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واروالیارف رسای 


ان‌ارر رن 


هو 4 


زظر 
کر و سروک 


تعامل خوب وبرادرانه به فرهنگ مربوط است و هیچ دستگاه 
قدرتمندی بدون آنکه بتواند فرهنگ وبینش مردم رااصلاح و 
تصحیح کند نم‌تواند این ارزشها و اخلاقیات را در جامعه 
به‌وجود آورد. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 


رهبر معظم انقلاب اسلامی 


مرکز دائرةالمعارف بزر گ اسلامی 
مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی علمی - تحقیقاتی است که به‌منظور 
تدرین داثرةالمعارفهای اسلامی, عمومی و تخصصی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
نخستین اثر تحقیقاتی اين مرکز, دائثرة المعارف بزرگ اسلامی است 


که به در زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 


نام کتاب: دائرة المعارف‌بزرگ اسلامی, ج ۳ 
ناشر: مرکز داثرة المعارف‌بزرگ اسلامی 
جاپ دوم: تهران, ۱۳۷۴شمسی 
حروف‌چینی: شرکت افست(سهامی‌عام) 
لیت و گرافی: علم وهنر 

جاپ: شرکت چاپ ونشر لیلا 

صحافی: ایران‌مهر 

تعداد: ۵۰۰۰ 

بها: ۴۵۰۰۰ ریال 

حق چاپ محفوظ است 


آدرس: تهران, خیابان شهید دکتر باهنر (نیاوران), خیابان شهید آقایی (گلستان), شمار؛ ۲۳ 
صندوق بستی ۱۹۵۷۵/۱۹۷ 


سازمان علمی داثرة المعارف بزر گ اسلامی 


الف - سرپرستی علمی و سر ویراستاری: آقای کاظم موسوی آقای موسوی بجنوردی: کالم 
بچنوردی. آقای موسوی بجتوردی: محمد 
ب ب شورای مدیران بخشها و مشاوران: آقای مولوی, محمد علی 
آقای آذرنوش, آذرتاش ج - بخش گزینش عنارین 
آقای انواری, محیی‌الدین د . بخش پرونده‌های علمی 
آقای باکتحی: احمد ۵ - بخشهای علمی: 
آقای تبرائیان, محمد حسن ۱ ادییات عرب 
آقای تفضلی, احمد ۲ ادبیات 
آقای حدیدی: جواد ۲. کلام و فرق 
آقای خاکی, مد ۴ تاریخ 
آقای خراسانی (شرف)» شرف‌الدین ۵ جفرافیا 
آقای رضا, عنایت‌الله ۶ علوم 
آقای زریاب, عباس ۷ علم قرآنی و حدیث 
آقای سجادی, سید صادق ۸ فلسفه 
آقای سسار, محند حسن ٩‏ عرفان 
آقای شعار, جعثر ۰ هر و معماری 
آقای صادفی, علی اشرفب ۱ فته ز اضوَلْ فقه 
آقای عالم‌زاده, هادی ۲ فقو 
آقای عبدعلی, محمد و - بخش بررسی 
آقای مجتبائی, فتح‌الله ز - محورهای ویراستاری 
آقای مجتهد شبستری, محمد ح - پخش جاپ 
آقای مجیدی, عنایت‌الله ط کتابخانه 
آقای محقق داماد. سید مصطنی يا - بخش عربی 
آقای موحد. صمد یب .بخش داثرة المعارف ایران 


مسقتان, مولفان, ویراستاران و همکاران 


آقای آذرنوش, آذرتاش مدیر بخ ادبیات عرب. موّلف و ویراستار 
آقای آل دارد. سیدعلی موّلف و ویراستار 

خانم آل مصطفی, فاطمه بخ 

آقای آل یاسین, صادق صاحب جمع 

آقای ایراهیمی دینانی, غلامحسین ویراستار 

خانم اخوان فرد. میئو عضو بخش گزینش عنادین 

آقای ارزنده, مهران مولف و ویراستار 

آقای علم, هوشنگ موّلف 


آقای انزابی نژاد, رضا 

آقای انصاری. حسن 

آقای انواری, محمد جواد 

آقای انواری. محیی‌الدین 

آقای ایزدی مبارکه, کامران 
آقای بادکوبه هزاوه, احمد 

آقای بته کن, علی 

آقای برگ نیسی, کاظم 

آقای پلی آدم, حسین 

قای بیات: علی 

آقای بینش, تقی 

آقای بوذرجمهر. حیدر 

آقای بیر چندی, اپوالفضل 

آقای پاکتجی, احمد 

آقای پوربرادی, محمد جواد 
آقای پورسحمد, رحمت 

خانم پورناجیان, حتّان 

آقای تبرائیان, محمد حسن 

آقای تفضلی, احمد 

آقای توکلی بیدهندی, احمد 
خائم چایدرپور. فریبا 

آقای جعفر, خضیر 

آقای جعفری نائینی, علیرضا 
آقای جلالی مقدم. مسعود 

قای جمشید نزاد اول, غلامرضا 
آقای جهانداری, کیکاووس 
آقای حاج منوچهری, فرامرز 
آقای حاثری خرم آبادی, محمد علی 
آقای حبیبی مظاهری, مسعود 
آقای حجت جلالی. عباس 

آقای حجتی کرمانی. محمد جواد 
آقای حدیدی, جراد 

انم لین با 

خانم حقیقی ایرانی, روّیا 

قای حکیمیان, ابرالفتح 

آقای خاکی, محمد 

آقای خراسانی (شرف). شرف‌الدین 


خانم خسروی: زهرا 
آقای خطیبی, ابوالفضل 
آقای خندان, محسن 
خانم دانش‌آموز, حبیبه 


موّلف 

مولف و دستیار پخش علوم قرآنی و حدیث 
پژوهشگر بخش کتا‌شناسی 

مشاور شورای مدیران و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و ملفب 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مولف و ویراستار 

کارشناس فهرست‌نویسی و طبقه‌بندی 
مولف 

موّلف 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مدیر بخش علوم قرآنی و حدیث, مولف وویراستار 
موّلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

دستیار بخش فقه و اصول فقه 

عضو هیأت علمی بخش عربی 

مدیر بخش منابع خارجی 

نسخه پرداز 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو هیأت علمی بخش عریی 

موّلف و ویراستار 

موّلف 

کارشناس فهرست نویسی و طبقه‌بندی و مولف 
عضو بخش منابع خارچی 

پژوهشکر بخش کتاب‌شناسی 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

ویر استار 

ویراستار محور ۲ 

مولف و دستیار بخش ادبیات و عرفان 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

مدیر بخش چاپ و ویراستار 

مشاور شررای مدیران و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر پخش کتاب‌شناسی 


خانم دودانگه. صفری 
آقای دیانت, ابوالحسن 
آقای دیانت, علی اکبر 
خانم رازپوش. شهناز 
خانم راکی» پوران 

خانم ربیع زاده, زهرا 

خانم ربیع زاده, محبوپه 
آقای رحیم لو. پرسف 
آقای رضا. عنایت‌الله 
آقای رضازاده لنگرودی: رضا 
آقای رفیم, مهدی 

آقای رفیغی, علی 

آقای روح بخشان, عبدالمحمد 
خانم ریحانی منفرد, نسترن 
آقای زریاب, عباس 

آقای سالاری؛ سیدعباس 
آقای سجادی, سید جعفر 
آقای سجادی, سید صادق 
آقای سعیدی, عباس 

آقای سلماسی, مهدی 
آقای سلیم؛ عبدالامیر 

آقای سمسار: مجمد خسن 
آقای سمیعی, مجید 

خانم سیدحسین زاده, هدی 
آقای سیدی, محمد 

آقای شایسته, رسول 

آقای شریعت. کریم 

آقای شمار, جعثر 

آقای شعاریان ستاری, اصر 
خانم شکوهی, فریبا 

آقای شیروانی, محد 
آقای شیرین کام. فریدون 
آقای صادقی. علی اشرف 
خانم صادقی. مریم 

آقای صفری نادری, حسن 
خانم صفوی. مریم 

آقای ضیائی, علی‌اکبر 
آقای طباطبائی. سیدجواد 
خانم ظفری, معصوبه 

خانم ظنری, ناهید 

قای عابدی, سحسن 


پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

موّلف 

عضو بخش بررسی و موّلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مسئول نشریات ادواری 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

مسئول برگه‌آرایی 

مولف 

مدیر بخش جغرافیا؛ موّلف و ویراستار 
ریراستار محور ۵ و موّلف 

ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و:موّلف 
موّلف 

ویرایشگر فهرست نویسی 

مدیر بخش تاريش, موّلف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پررنده‌های علمی و مولف 
موّلف 

مدیر بخش علوم, موّلف و ویراستار 
ویراستار : 
مسئول بخش کتاب‌شناسی و مولف 
موف 

مدیر بخش هثر»موّلف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

مولف و ویراستار 

ویراستار 

عضو بخش بررسی 

مشاور شورای مدیران مولف و ویراستار 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و عضو بخش بررسی 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
کارشناس فهرست‌نویسی 
مولف 


ویراستار محور ۲ 


پژرهشگر بخش پرونده‌های‌علمی, عضو بخش‌بررسی و مولف 


پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 
موّلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 
ریراستار 

پژوهشگر بخش پررنده‌های علمی 

عضو بخش چاپ 

مولف 


آقای عالم زاده, هادی ویراستار محور ۱ و مولف 

آقای عبدعلی. محمد مدیر بخش گزینش عناوین و موّلف 

آقای عسکری, ضیاء‌الدین عضو هیأت علمی بخش عربی 

آقای علاء‌الدینی, علیرضا پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

خانم علی اکبری, نسرین پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

آقای علی زاده, بوک پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

قای علی زاده. سعید مولف 

خانم عماری, مریم مدیر و پژوهشگر بخش پررنده‌های علمی 

آقای غلامی, یدالله پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و دستیار بخش هنر 
خانم غلامیان. سیمین عضو بخش گزینش عناوین 

آقای فاتحی نزاد. عنایت‌الله پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی, موّلف و ویراستار 
تای فاضلی. مجند 1 ۱ موّلف 

آقای فرزانه. علی نسخه‌پرداز و ویراستار 

آقای فکرت. محمد آصف موّلف و کارشناس فهرست‌نویسی 

آقای قانم, احمد علی پژرهشگر بخش پررنده‌های علمی 

آقای قره بگلو, سعیدالله مولف 

خانم کاشیان, ایران ناز پزرهشگر بخش پرونده‌های علمی, دستیار بخش ادبیات عرب و مولف 
آقای کاظم بیکی, محمد علی ویراستار 

آقای کیوانی, مجدالدین مولف و ویراستار 

آقای گذشته, ناصر مولف 

خانم گستری, فریبا وبرایشگر فهرست نویسی 

آقای گلشنی, عبدالکریم مولف 

آقای گنجی: محمد حسن عضو بخش جفرافیا 

آقای لاشی»» حسین عضو پخش بررسی و موّلف 

آقای لسانی فشارکی. محمد علی مولف و ویراستار 

آقای مافی, عباس کارشناس فهرست‌نویسی و طبقه‌بندی 

آقای متفی, سید حمید مسئول دفتر سر ویراستاری 

آقای مجتبائی, فتح الله مدیر بخش ادبیات و بخش عرفان, موّلف و ویراستار 
آقای مجتهد شبستری, محمد مدیر بخش کلام و فرق و ویراستار 

قای مجیدی, عنایت‌الله مدیر کتابخانه و فهرست نویس 

آقای محبتی, مهدی مولف 

خانم محقق. سیمین پژرهشگر بخش پرونده‌های‌علمی, عضو بخش‌بررسی و مولف 
آقای محقق داماد. سید مصطفی مشارر شورای مدیران, مدیر پخش حقرق, موّلف و ویراستار 
آقای محمد زاده, رضا پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

آقای محمدی, غلامحسین عضو بخش گزینش عناوین 

آقای محمدی, موسی پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

آقای درس صادقی, مهدی مسئول تنظیم فهرست موقت کتابخانه 

خانم مساح, رضوان پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

آقای مصلایی پور. عباس پژرهشگر بخش پرونده‌سای علمی 

خانم معینی؛ مرسده پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

آقای مقیمی, قهار پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موف 


آقای منصوری, منصور 

خانم منفرد, افسانه 

آقای موحد, صمد 

آقای موذن جامی, محمد مهدی 
آقای موّذن جامی. محمد هادی 
آقای موسوی, سید مهدی 
آقای موسوی آل طعمه, محمد احمد 
آقای موسوی بجنوردی» کاظم 
آقای موسوی بجنوردی, محمد 
آقای موسوی بجنوردی, هادی 
آقای مولوی, محمد علی 

آقای مهرعلی زاده. قاسم 
خانم میلانی. فریبا 

قای ناجی, محمدرضا 

آقای نجفی اسداللهی؛ سعید 
آقای نظام تهرانی, نادر 

آقای نقیئی. عباس 

آقای وفانی, علی اصفر 

آقای وکیلی. ابومحمد 

خانم هارطونیان, پارکوهی 

قای هدانی, محمد 

خانم یمیلی قانشی, زهرا 

آقای یرسفی اشکوری» حسن 


کار کنان فنی: 
آقای ساداتی. میر شجاع 


قای عتیق پور, محصسد 
قای گوهری, مجید 


تقدیر و تشکر 


قانممقاء‌معاونت‌اداریومالی پژوهشگر بخش پرونده‌های علمیو مولف 
مولف 

مدیر بخش فلسفه, ویراستار و مولف 

عضو بخش بررسی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو هیأت علمی بخش عریی و موّلف 

سرپرست علمی, سر ویراستار و مولف 

مدیر بخش فقه و اصول فقه. عضو هیأت علمی بخش عربی و ویراستار 
معارن اداری و مالی, مدیر داخلی و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
ویراستار محور ۴, بولف و عضو هیأت علمی بخش عربی 
وپراستار . . 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو هیأت علمی بخش عربی 

عضو هیأت علمی بخش عربی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

مولف 

کارشناس فهرست‌نویسی و طبقه‌بندی 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 


ناظر چاپ 


پدی‌وسیله اوعد هسکاران اداریی اموز مالن یذ ریق کارکنان فان مرگد: دب تفانه ,شش زیر اکش: 
صحافی و عکا سی که هریک به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آماده ساختن اب ین کتاب به نحوی سهیم بوده‌اند, و 
نیز کارکنان شرکت محترم افست. مخصوصاً بخش حروف‌چینی , همچنین کارکنان تراد فی علم و هنر, 
شرکت چاپ و نشرلیلا و صحافی ایرآن‌مهر تقدیر و تشکر می‌شود. 


ابن‌آزرق. شمس‌الدین ابوعبدالله محصدین علی بن محمد 
اصبحی اندلسی مالکی (۸۳۲ - ۸۹۶ | ۱۳۲۸ - ۱۴۹۰م), فقیه, 
قاضی, ادیپ. صاحب‌نظر در فلسفٌ تاریخ و جامعه‌شناسی.. ظاهراً 
نشتین کسی که زئدگی وی را با تفصیل بیشتر نگاشته است. 
عبدالرحمن سخاوی (د۰۲لق ۱ ۱۴۹۷م) است که معاصر ابن‌ازرق 
است. پژوهشگران بعدی عمدتاً در نقل زندگی و احوال او از نوشتذ 
سخاری سود جسته‌اند. گوبا شهرت او به ابن‌آزرق به‌سبب صفتی 
جسمانی بوده که در خانواد؟ وی وجود داشته و وی ارتباطی با تیرد 
ازرقیان مشرق نداشته است (سامی اللنشار, ۷). 

براساس آنچه سخاوی و برخی دیگر نقل کرده‌اند. ابن‌ازرق در 
مالقه: یکی از شهرهای اندلس, زاده شد, در همانجا رشد و.کمال یافت: 
قرآن را آموخت و حافظ آن شد. آنگاه مقدمات علوم؛ ادبیات؛ منطق, 
حساب و فته را از عالمان آن روزگار: مانند ابراسحاق ابراهیمبن 
احمد بدوی, ابوعمرو محمد پن بحمد ابوبکر بن منظور, خطیب 
ابوعبدالله محمد پن ابوطاهر بن محمد بن بکروب فهرری: ابر اهیم‌بن 
احمد بن فتوح (مفتی غرناطه) و دیگران آموخت. با عالمان دیگری, از 
جمله قاضی ابویحبی‌بن محمد بن ابوبکر پن عاصم, در فاس: تلمسان و 
تونس دیدار کرد و از آنها نیز بهره جست. او در آغاز در مالقه به‌مقام 
قضا گمارده شد, ولی پس از آن قاضی وادباش گردید و سرانجام 
قاضی غرناطه شد و این مقام را تا افتادن اندلس به‌دست غربیان حفظ 
کرد. اما پس از چندی ناگزیر به‌تلسسان رفت و از آنجا به‌مصر کوج 
کرد. در مصر از قایتبای, سلطان مصر خواست تا ب‌یاری مردم اندلس 
بشتابد, اما بی‌فایده بود. پس از آن در ۸۹۵ق /۱۴۸۹م به‌سفر حج رفت 
و از مدینه دیدار کرد و بار دیگر پسصر بازگشت. بار دیگر برای 
جلرگیری از سقوط اندلس از سلطان تقاضای کمک کرد؛ ولی پاسخی 
نشنید. در ۸۹۶ق | 2۱۴۹۰ به قضاوت در قدس گمارده شد, ابا پس از 
۱ روز زندگی و تصدّی قضا در قدس, در گذشت و در هسانجا مدفون 
شد (سخاری, ۲۰/۹ -۲۱؛ حنبلي, ۰۲۵۵/۲ ۲۵۶؛ سامی التشار, ۱۰). 

این‌ازری از عالمان و قاضیان مالكي بنام روزگار خرد بود که 
به‌دانش, پارسایی و آدب ستوده شده است. سخاوی او را دیده و دربارة 
و نوشته است: من او را از مردان روزگار یافتم (۲۱/۹). برخی از 
عالمان آن روزگار مانند ابوعبدالله محمد بن حداد وادیاشی 
(سامی‌التشار, ۱۷) و حافظ ابن‌داورد از او دانش و فقه آمرخته‌اند 
مخلوف, ۲۶۱/۲). محققان چندی در آثار خود از ابن‌ازرق ررایت 
کرده و از .آراء و اقوال او سود جسته‌اند که از آن میان می‌تزان به‌احمد 
بن‌بحیی ونشریشی در کتاب المعیار خود, ابوالعباس احمد باباتتبکتی 
صنهاجی در کتاب لیل‌الابتهاج و ابن‌مریم در کتاب البستان فی ذکر 
لارلیاء والعلما بتلمسان اشاره کرد. 

عقاید و آراء: ابن‌ازرق, افزون بر فقاهت. در تاریخ و تحلیل 
تاریخ و اندیشه‌های سیاسی "و اجتماعی نیز صاحب‌نظر برده اسنت. در 
نقد و تحلیل تاریخی از اپن‌خلدون اندلسی اثر پذیرفته و شیوه او را 


ابن‌ازرق ۱ 


دنبال کرده است. ظاه رآ وی نخستین کسی است که در جهان اسلام راه 
و روش فکری و تحلیل تاریخی این‌خلاون را دنبال کرده و اهمیت 
جنان دیدگاه نقادانه‌ای را درک کرده است. 

ابن‌ازرق مانند سلف خود ابن خلدون «عصبیت» را شالودهٌ دولت و 
بنیاد حکومت می‌داند. اما آن را خاص حکومتهای شرعی می‌شمارد. 
به‌نظر وی در حکرمتهای غیردینی قومیت و نژادگرایی و امثال اینها - 
شالوده حکومت است. به گفت وي در اسلام سیاست شرعی و عرفی با 
هم تلفیق بافته و خلیفه با حاکم و سلطان سسلمان متعهدی است که 
به‌پیروی از سنت رسول هر دوی آنها را یکجا اعمال کند. در عين حال 
او خلیفه را خلیفتالله نمی‌داند. بلکه خلیفه و جانشین رسول می‌داند که 
مردم او را با بیعت و انتخاب برمی گزینند. حاکم اسلامی به‌اعتباز اینکه 
متعهد به‌حراست از دیانت و سیاست شده, خلیفه یا امام نامیده می‌شود . 
(۷۱/۱). به‌گمان او اطاعت از فرمانروای مسلمان از بزرگ‌ترین 
واجبات است -. حتی اگر ار مستبد و ستم‌پيشه باشد, البته وی به‌استناد 
روایاتی از پیابر, اطاعت در معصیت و گناه شرعی را استثنا می‌کند. 
ابن‌ازرق خلافت خلفای راشدین را خلافت محض مي‌داند و معتقد 
است که پس از آن, از درر؛ امویان تا اواسط درر؛ عباسیان (دوره 
متوکل) خلافت و ساطنت درهم آمیخت و پس از آن به‌سلطنت خالص 
تبدیل شد و به‌زعم او این روند. طبیعی و اجتداب‌ناپذیر بوده است, در 
عين حال, وی هیچ گونه اصراری بر عنوان خلافت یا امامت و يا 
سلطنت ندارد و حتی در سرتاسر کتاب بدائم‌السلک از حاکم اسلامی 
با عنوان «سلطان» یاد می‌کند. آنجه وی بر آن تأکید دارده محتوا و 
شرایط و عملکرد فرماثروایان است که در صورت تحقق و عمل بهآن 
شرابط, مانند عدالت و مشورت و عمران و آبادانی و رفاه در جامعه و 
یکپارچگی ملت و علم و اخلاق, حکرمت می‌تواند اسلامی و بهترین 
نظام سیاسی باشد, 

آدار: مهم‌ترین اثر ابن‌ازرق یکی بدائع‌السلک فی طبائع‌الملک 
است که به‌سپب اهمیت خاصی که دارد, جداگانه س در همین مقاله 
بهشرح آن خواهیم پرداخت. این کتاب در ۱۹۷۷ با مقدمه و تحقیق 
سامی‌النشار در دو جلد در عراق چاپ شده است. دیگری کتاب الا بریز 
السبرک فی كيفية آداب الملوک است که در ۱۹۵۶م در الجزایر 
چاپ و منتشر شده است. در کتاب دز ادبیات نیز په‌او نسبت داده شده 
است: شفاءالغلیل فی شرح مختصر خلیل (مقری, نفحالطیب, ۷۰۱/۲) 
و روضالا علام بمنزلة العربية من علوم الاسلام (همو, ازهار الریاطن: 
۳ از این دو اثر نشائی در دست نیست. از اپن‌ازرق به‌عنوان 
شاعری جیره‌دست نیز یاد شده است و برخی از اشعار از در کتاب 
نفحالطیب مقری تلسانی آمده است (۷۰۲/۲- ۰۷۰۴ ۲۹۸/۳ ۰)۳۰۳ 

بدائم‌السلک فی طبائع الملک: این کتاب از این نظر اهمیت دارد 
که به‌گفته احمد عبدالسلام نخستین «قرائت»" مقدمد ابن‌خلدون در 


تیت ۱۳۱۶ 


۱ ابن‌ازرق 


دور: اسلامی به‌شمار می‌رود (ص 18). بدانع السلک بهدو مقدمه: چهار 
کتاب (هر کتاب در دو باب) و یک خاتمه (در دو قسمت) تقسیم شده 
است (ابن‌ازرق, ۴۶-۳۶/۱؛ قس: سامیالنشار.۱| ۲۳؛ عبدالسلام.23]. 
در نخستین مقدمه به‌مسائل بیست‌گانه‌ای اشاره شده است که پرمطالعة 
عقلانی قدرت سیاسی (ملک) تقدم دارد. این‌ازری در مسأله اول به‌تبع 
بعگماء انسان را مدنی پالطیع هانسته است»و در موالفت با ابش غامر 
بیان ی 
۶ ۳۷ فز مساله :دوم از تعوارن: اجشاعی؛ با 
پنجگانة این‌خلدون در تحلیل جامعه بحث می‌کند که عبارتند از جامعة 
بدوی؛ تغلب که بر مبنای عصبیت به‌سلطنت (ملک) تبدیل می‌شود؛ 
جامعذ شهری (عمران حضری)؛.معاش که بنا ه‌تعریف به‌گذران و تهیذ 
رزق و کسب مربوط می‌شود و بالأخره کسب علوم (همو, ۴۷/۱). این 


یاسی و اقتصادی 


عوارض در واقعیت اجتماعی نیز به‌ترتیبی ظاهر می‌شوند که آورده " 


شده. است (عبدالسلام. 20). بیشستر مسائل دیگر مقدمةٌ ارل مر بوط 
به‌مباحثی است که اپن‌خلدون در تمایز میان عمران بدری و عمران 
حضری و در خلقیات افراد آورده است. ابن ازرق در این مقدمه به‌تتظیم 
مطالب متشتت مقدمهٌ ابن‌خلدون پرداخته است و شیوة بیان او بیشستر 
جنبه تعلیمی دازد. 

ری در دومین مقدمه به‌تأسیس اصول مربوط به‌بحثی شرعی در 
باب قدرت سیاسی .(ملک) پرداخته و آن را در بیس فاتحه بیان 
می‌کند. در نخستین فاتحه, ضرورت وجود مرجعی را متذکر می‌شود که 
به‌تبع اپن‌خلدون آن را «وازع» (< بازدارنده, حاکم. شهریار) می‌نامد 
۸۱ - ۶۷). در فاتح دوم, ای مسأله را طرح می‌کند که وازع 
می‌تواند از قدرت خرد سوء‌استفاده کند, اما این تجاوز از حق در 
مقایسه پا شری که نکن است در فقدان وازع ناشی شود بسیار ناچیز 
ست (۶۸/۱). در فاتحة چهارم, ابن‌ازرق بادآور می‌شود که مطابق نظر 
«اهل. الحق» (اهل سنت) وجود امام شر ۳ ضروری است و اجماع 
فقها نیز بر اين ضرورت جاری شده است (۶۹/۱- ۷۰). می‌دانيم که 
بن‌خلدون نیز در مقدمه بر همین نظر است (۳۶۵/۱ و بعد), اما 
بن‌ازرق به‌نظر تلمسانی مصری (د۶۴ق | ۱۲۴۵م) فقیه شافعی و 
بن‌حزم اندلسی (د۴۵۶ق / ۱۰۶۴م) استناد می‌کند (همانجا). در فانحة 
پنجم: نظریً این‌خلدون در تمایز میان ملک و خلافت و اشسکال سه‌گانهً 
سیاسات - یعنی خلافت» سلطنت طبیعی و سلطنت سیاسی س را 
خلاصه می‌کند و اظهار می‌دارد که فقط خلافت می‌تواند سعادت دنیا و 
آخرت را تأمین نماید (۷۱/۱؛ قس: ابن‌خلدون, ۳۵۹/۱ و بعد). در 
ششمین فانحه بیان می‌کند که با گذشت زمان, خلافت به‌سلطنت میل 
نموده است. پیش از ابن‌خلدون ویسندگان دیگری این معنا را متذکر 
شده بودند. اما ابن‌ازرق به‌ترافی صنهاجی (۶۸۴ق ۱۲۵۸۱م), استناد 
می‌کند (۷۲/۱). ابن‌ازرق در هبان فاتحه, عملاً شرایط امامت را 
به‌توانایی اعمال قدرت منحصر کرده و در فاتحذ هفتم 2۷۲/۱۱ ۷۳) 
توضیح می‌دهد که در زمان غزالی (نک الستظهری) علم از شرابط 


ضروری یل به‌خلاغت نبوده, همحنانکه عدالت (موضوع ِ 
۱- ۷۵) و نسب قرشی 

شرایط ضروری به‌شمار نيامده است. در فاتحةً 0 
آبن‌عرفه و رغمی تونسی (د۸۰۳ق / ۱۳۰۱م) این نظر را می‌پذیرد که 
در شرایط خاص, نب جند امام در جند سرزمین جایز است و آنگاه 


(مرضوع فاتحةً دهم ۰-۰ ۷۶) نیز 


در فاتحه‌های دوازدهم تا پانزدهم (۷۹-۷۷/۱) مطابق نصوص شرعی 
و مبانی عقلی. ضرورت اطاعت از ملک برای حفظ مصالح عمومی را 
توطیح می‌دهد و در تعلیل آن می‌گوید که سرپیجی از اطاعت, متشاء 
شر تواند بود. پنابر فاتح شانزدهم (۷۹/۱ - ۸۱) افراد. لایق همان 
حکرمتی هستند که بر آنان فرمان می‌راند. در دو فانجه بعدی, این‌ازرق 
برخلاف ابن‌خلدون که,سلطنت را.وسیلذ نیل ب‌تمامن لذات‌مي‌داند, 
سلاطین را از اينکه با مشغول شدن به‌دنیا, آخرت خود را په‌سخاطره 
افکنند, برحذر می‌دارد (۸۲/۱ ۰ ۸۳)؛ و در فاتحذً و زدهم تأکید می‌کند 
که سلاطین باتقوی در اين دنیا عزیز داشته می‌شوند و در آخرت نیز 
پاداشی پزرگ خواهند یافت (۸۳/۱- ۸۴). در فاتحهٌ بیستم, صلاح و 
فساد سلطان را مای صلاح و فساد رعیت می‌داند (۸۵/۱), 

ابن ازرق بار دیگر در کتابهای چهار گاند بدائع السلک این سائل 
را به طور مشروح مورد بحث قرار می‌دهد. نخستین کتاب به تعریف 
«حقیقت سلطنت, خلافت و دیگر صور ریاسات و شرط وجود آنها, 
مربوط می‌شود که به در باب تقسیم شده است: در باب نخست, سه 
«نظر» وجود دارد که عبارتند از تعریف سلطنت به طرر کلی, خلافت ر 
سایر ریاسات که ریاست دینی پنی‌اسرائیل و مسیحیان از آن جمله 
است. البته نباید فراموش کرد که در جامع؛ اسلامی, اهل کتاب: ملتهای 
مستقلی را تشکیل می‌دهند که به وسیله رسای مذهبی خود. اداره 
می‌شوند. به دنبال اين مطلب, ابن ازرق از گروههای انسانی صحبت 
نب ترسیهنه 3 
0 ال رد این کل ار ۸ قدرت نزد پنی‌اسرائیل 
پیش از حضرت موسی (ع) وجود داشت. تأثیر ابن خلدون و مقدمة او 
در این باب و به ویژه در فقرات مربوط به کتب مقدس بهودیان و نصارا 
آشکارتر از جاهای دیگر به چشم می‌خورد (۱۰۴-۸۹/۱! عبدالسلام, 
22 

باب دوم از کتاب اول به سه بخش تقسیم می‌شود: نخستین بخش به 
ین مسأله مربوط می‌شود که منشأرجرد وشرط سلطنت را باید در نیاز 
جامعه به یک قوهٌ قاهره (وازع) بیدا کرد (۱ ۱۱۱-۰۵). . بخش دوم 
در پیست مسأله به بحث عصبیت پرداخته و مجموعة نظرات پراکند؛ 
بن خلدون که در مقدمه درباره «دیالکتیک پیچیده قدرت در جوامع 
عربی - اسلامی» (عبدالسلام, 23) آمده است. به طور منظم باز می‌کند 
۱ و بخش سوم به تحلیل جنگ په عنوان مهم‌ترین 
نظاهر طبیعی تعارض بیان عصبیتها می‌پردازد (۱۷۱-۱۵۵/۱). 

کتاب دوم در در باب, سلطنت و شالوده‌های اصلی (ضروری) و 


فرعی بنای آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. نخستین باب به «افعال» با 
نهادهایی مربوط می‌شود که به سلطنت, صورت وجودی می‌بخشد. ابن 
ازرق در اين فصل, ۲۰ رکن قدرت را پرمی‌شمارد که عبارتند از: 
۱. انتخاب وزیر؛ ۲. تقوبت شریعت؛ ۳. تشکیل ارتش؛ ۴. تنظیم مالیه؛ 
۵ عران با اقتصاد؛ ۰۶ اجرای عدالت؛ ۷. ترتیب مناصب دینی! 
۸ ترتیب مناصب سیاسی (سلطانیة)؛ .٩‏ احترام به احکام سیا 
۰ تشکیل شورایی 

شرعی شیوخ؛ ۱۲ . نظم و نسق دادن به امور اداری برمبنای تدپیر! 
۳ انتصاب استانداران (ولاة) و مأموران مالی (عمال)؛ ۱۴. انتخاب 
اطرافیان سلطان؛ ۱۵: ترتیب تشریفات مجالس؛ ۱۶. تشریفات نزول 
اجلال؛ ۰۱۷ زسیدگی به خواصن و نزدیکان؛ ۱۸::احترامات نسبت به 
علمای دین, اعیان و سران. قوم؛ .۱٩‏ اعطای هدایا به خدمتگزاران 
سابق؛ ۲۰. خیرات و مبرات در جهت جاودانگی یاد شهربار (تخلید 
مفاخر الملک) (۴۱۷-۱۷۵/۱). در فصلی که خلاصه آن آورده شد, 
فقراتی از مقدمه با نظراتی از فقها درهم آمبخته شده است. در بخشهای 
بعدی کتاب, ذکری از ابن خلدون به میان نيامده و تنها به بیان سسائل 
مربوط به احکام شرعی و اخلاقی پسنده شده است (عبدالسلام, 24), 

باب دوم از کتاب دوم پا مقدمه‌ای در تعریف فضیلت و فضایل 
اصلی آغاز می‌شود. آنگاه ابن ازرق در ۲۰ بخی (قاعده) به تحلیل 
فضایلی مانند عقل, علم شجاعت, عفت, سخا, حلم و... می‌پردازد 
(۵۵۷-۴۱۹/۱) که باید شهریار به آنها آراسته باشد. مجموعذ مباحث 
ان باب نشان می‌دهد که تحلیل ابن ازرق دارای صبغه‌ای دینی است و 
احتمالاً وی در اين یاب به کتاب ادب الدنیا والدین ماوردی نظر داشته 
است. به ویژه آنکه عنوان «قاعده» که فترات مختلف این باب را از 
یکدیگر متمایز می‌سازد. یادآور تقسیم‌پندی ماوردی در کتاب مذکور 
است؛ با این تفارت که ماوردی زیر عنوان قاعده‌هاء از «عوامل شش 
گانه سازمان درست اجتماعی در این جهان و صلح انسان در آخرت» 
سخن می‌گوید (عبدالسلام, 26: قس: ماوردی, ۱۳۲ و بعد). مطالعة 
تطبیقی این دو اثر شباهت محتوایی آن دو را نشان می‌دهد, ولی ابن 
ازرق در هیچ جا اشاره‌ای به متن ماوردی ندارد. 

کتاب سوم به بررسی تکالیفی می‌پردازد که سلطان براي استقرار 
ارکان قدرت خود باید بدانها عمل کند. مقدمه کتاب, اعمالی را که از 
نظر شرعی و سیاسی می‌توأند مانع رسیدن سلطان به اهداف بادشده در 
بالا باشد. ذکر می‌کند و او را از آنها نهی می‌کند. باب اول کتاب سوم به 
شرح وظایف پادشاه و اطرافیان او مربوط می‌شود. در فصل اول اين 
باب ابن ۳ درباره سیاست ملک در قبال رعایا و «امور عارضه» 
کند: پادشاء باید از سویی به تأمین معاش رعایسا بپردازد و از 


از خبرگان ۳ فرزانگان؛ ۱۱ . استماع نصیحت 


بخث می کند 
1[ دراینجا اپن ازرق 
ثبز از اعتقاد اهل تسنی درپاب اطاعت از پادشاه پیروی می‌کند و با 
استناد به کب فقهی توضیح می‌دهد که هیج گونه مخالفتی با سلطان 


(جز در حد «نصیحت») جائز یست. سپس به سیاست «امور عارضه؛ 


ابن‌ازرق 


نظیر جهاد. آفات آسماتی, جنگ داخلی, قحطی و.... و احکام آن 
می‌بردازد. « سیاسة الوزیر» موضوع دومین فصل ابن باب است. در 
ای فصل نصایحی آورده شده که عمدتاً از نوشته‌هایی‌مانندافلاطونیات 
ر العهود اليونانية گرفته شده است. اما دربار؛ نقش وزیر که در 
کشسورهای اسلامی اهمیت بسزایی داشته, در این بخش بسیار کم سخن 
گفته شده است (عبدالسلام, 28). ظاهراً باب دوم کتاب سوم دارای 
اهمیت بیش‌تری است, زیرا در آن از تکالیفی بحث می‌شود که پادشاه 
در آغاز به دست گرفتن زمام امور کشور, عمل په آنها را رعده داده 
است. اما تمامی این تکالیف (احترام به شرع اجرای حدود و رتق و 
فتق امور کشور) از دیدگاه فقهی بررسی شده و نشانگر فضای عمومی 
تحلیل مولف است. لازم به توضیح است که در اینجا واژه سیاست به 
معنای «رظایف و ترتیبانی است که نه از شرع بلکه از عمل دولتهای 
اسلامی ناشی می‌شود: و اين از زمانهای قدیم پذیرفته شده.است» 
(همو, 29). همچنین ابن ازرق متعرض مسائل مر بوط به مشروعیت این 
وظایف ر ترتیبات, و تعارض آنها با صلاحیت.قاضی می‌شود و مانند 
پسپاری از مولثان اسلامی بی‌آنکه به رد چنین استنباطی از سیاست 
بپردازد, می‌کوشد تا آن را در حدود عدم تعارض با شرع نگاه دارد. 

کتاب جهارم از آفات سلطنت (ملک) سخن می‌گوید وبیشسترین 
پخش ان از مقدمة اين خلدون فراهم آمده است. همچنین در خائعةٌ 
کتاب, مباحثی در سپاست اجتماعی و اخلاق اقتصادی (سیاسة الناس 
و عيشة) مطرح می‌کند که به طور عمده از کتاب احیاء علوم الاین 
غزالی گرفته شده است. 

کتاب بدائم السلک. تألیفی است که نزدیک به نیمی از آن (دو 
مقدمه, کتاب ارل و تقرزین تمامی کتاب چهارم) عیناً از متدمه ابن 
خلدرن نقل شده است. در باب اول از کتاب دوم نقل قولهای مقدمه 
چندان زیاد نیست و در باب دوم همان کتاب و کتاب سوم و خاندهیعنی 
بخشهایی از کتاب که بهمسائل اخلاقی مربوط می‌شود. تقریً یج نقل 
قولی از اپن خلدون نمی‌توان یافت. محتوای این بخشها از قرآن و 
حدیت و نیز کتابهایی مانند العهود الیونانية, افلاطونبات و سیاست 
منسوب به ارستطو (همو, 31) فر 
السلک بدون تأثبر پذیرفتن از مقدمهٌ ابن خلدون آمده, مباحث مر بوط 
به «اخلاق اسلامی» است که پراساس منابع شرعی, فلسفی و شبه 
فلسفی تالیف شده است. 

چنانکه گنته شد در فقراتی از کتاب مي‌توان تأثیر ادب الدنیا 
رالدین ماوردی را ملاحظه کرد که از قرن (۵ق /۱۱ م) به بعد یکی از 
منابع مهم «اخلاق اسلامی» به شمار می‌ر ود. بدائع السلک مانند ادب 
الدنیا والدین مجموعه‌ای است از آیات و روایات که به دنبال هم نقل 
گردیده و جابه‌جا ضرب‌المثلها و مأثورات تاریخی نیز برآن افزوده 
شده است. این فصول و فصولی که از نقل قولهای مقدمة ابن خلدون 
فراهم شده است تار و پود کتاب بدائم السلک را تشکیل می‌دهد. باید 
پادآوری کرد که بقدمةٌ ابن خلدون, یگانه منبع مباحث عقلی بدانع 


اهم آمده است. آنجه در کتاب بدائع 


۳ ابن‌ازرق 


السلک است که به تحلیل عمران, اجتماع. وازع, ملک و عصبیت 
می‌پردازد (همی 23). 
مأخذ: این ازرق, ابرعبدالله, بدانع السلک فی لبائم الملک. به کوش علی سامی 
التشار, بفداد, ۱۳۹۷ ق | ۱٩۷۷‏ م؛ این خلدون, مقدمه, ترچمهٌ محمد پررین گنابادی, 
تهران, ۱۳۳۶ ش؛ حنبلی, مجیر الدین. الانس الجلیل بتاریخ القدس رالخلیل, عمان, 
۳ م! سامی التشار, علی, مقدمة بدانع السلک این ازرق, بنداد, ۱۳۹۷ ق |۱۹۷۷ ۰: 
سخاری, عبدالررحمن, الشوه اللانع, قاهره, ۱٩۳۶‏ م؛ بارردی؛ اپوالحسن علی, ادب 
الدنیا رالدین, به کرشش محمد صباح: بیروت, ۱۹۸۶ م؛ مخارف, محمدین محمد, شجرة 
الثرر الک 
مصطفی السقا و دیگران, تاهره, ۱۹۳۹ م؛ همر, نفح اللیب, به کوشش احسان عباس, 
پیررت؛ ۱۹۶٩‏ نیز: 
ماهتا 19831 رحاکه۲ ,00۱۱۳ قهز اک تاملک «طز رلعصنم رصعاعی‌لنم۸ 
حسن یرسفی اشکوری ب. معرنی کتاب بدایع السلک از سیدجواد. طباطبائی 


رت, ۱٩۳۰‏ م؛ مقری تلسانی, احمدبن محمد, ازهار الریاض, به گوشش 


ان اژرق» نافع بن ازرق بن قیس بن نهارین انسان‌ابن اسدین 
صبرة بن ذهل بن الذول بن حنیفه بکسری وائلی مکنی به ابوراشد 
امة ۶۵ ق| ۶۸۵ ۶ رئیس ازارقه که فرقه‌ای از خوارج بودند. نافع 
اهل بصره بود. ولی پدرش ازرق, برده‌ای رومی و آهنگر بود و گفته‌اند 
که ابن ازرق از بلی حنیفه و غیر از ازرقی بوده که از طاثف آمده بوده 
است (ابن حزم, ۳۱۱؛ بلاذری, فتوم, ۵۶). ابن ازرق نخست از 
اصحاب عبدالله بن عباس بود (ابن حزم, همانجا) و سوالهایی از وی 
در باب قرآن و تفسیر ولغت داشته که با پاسخهای آنها نقل شده است 
(مبرد, ۱۶۳/۱ - ۱۷۲؛ قس: جاحظ, ۵۱۲/۳ - ۵۱۳). هنگامی که ابن 
ازرق از قیام عبدالله بن زییر در مکه آگاه شد. به پارانش پیشنهاد کرد تا 
به مکه روی آرند و هر گاه رأی ابن زییر را با رأی او هماهنگ دیدند. با 
ار علیه سپاه شام جنگ کنند. پس به مکه نزد ابن زبیر رفتند و او از 
دیدن آنان شادمان گشت و رأی خویش را مطابق رأی آنان رانمود 
ساخت. نافع و پارانش در سپاه ابن زبیر با سپاه شام جنگ کردند. 
چون یزید بن معاویه بمرد و سپاه شام باز گشتند و جنگ خاتمه یافت. 
نافع و پارانش پر آن شدند تا رأی ابن زبیر رادر باب عشمان بن عفان 
بدانند. اپن زبیر در نخستین دیدار چون شمار اطرافیان خود را اندک 
دید. گفت و گو را به فرصتی دیگر موکول کرد و در دیدار دوم که باران 
خودرا مسلح و آماده ساخته بود, در طی مناظره‌ای که طبری (۵۶۴/۵- 
۵ و ابن عبدربه (۳۹۴/۲ ۰ ۳۹۵) شرح آن را آورده‌اند. و در برابر 
سخنانی که از جانب اين ازرق و بارانش علیه عثمان ایراد شد, به 
شدت از عثمان دفاع کرد و گفت که به تولای عثمان باقی و با 
دشمتانش دشمن است و افزود که از آنان (افع و پیروانش) بیزار 
است. پس از اين واقعه ابن ازرق و بارانش با تنی چند از دیگر بزرگان 
خوارج به بصره رفتند. در پي قتل مسعود بن عمرو در بصره و به وجود 
آمدن تشنج در ین شهر, و در حالی که مردم علیه این زیاد بر خاسته 
بودند, خوارج که در زندانهای پصره محبوس بودند, درهای زندان را 
شکستند و خود را آزاد ساختند. ابن زیاد به سوی شام رفت و بیشتر 
خوارج به اين ازرق پیوستند (طبری, ۵۶۴/۵ - ۵۶۷). گوپا در همین 


احوال اپن ازرق نیز مدتی در زندان این زیاد بوده است (بلاذری, 
انساب الاشراف, ۵۲). وی سپس به اهواز رفت و گماشتگان دولت را 
از آنجا راند و خراج برقرار کرد. او که لقب امیرالمّمنین یافته بود, 
علاوه بر اهواز, بر سرزمینهای فارس و کرمان نیز چیره شد (بغدادی, 
۱ مبرد. ۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۹) و پر مسلمانان پیداد کرد. به حدی که زنان و 
کودکان را نیز کشت (اين حزم, ۳۱۱). والی بصره, سردا خود مسلم 
این عبیس پن کریز را با سپاهی به جنگ اپن ازرق فرستاد. مسلم در 
محلی موسوم به دولاب (در ۴ فرسنگی اهواز؛ پاقوت, ۶۲۲/۲) پا وی 
چنگید. در اين جنگ مسلم بن عبیس کشته شد و سپاهش شکست 
خورد (بلاذری, انساب الاشراف, ۱۱۵). برای مقابله با ابن ازرق 
سردارانی. جون. عثمان بن.معمر قرشی .(دینوری» ۲۷۰)::عمز: بن 
عبدالله پن معمر تمیمی و حارثة بن بدر غدانی گسیل شدند, ولی همه 
کشته با منهزم گشتند (بغدادی, ۱۵۱ نیز نک: طبری, ۰۶۱۳/۵ ۶۱۴) تا 
اینکه رالی بصره از آبن زبیر خواست که مهب بن ابی صفرة (د ۸۲ ق/ 
۱ )م )را به دفع ازارقه بفرستد. مهلب در آن هنگام در خراسان بود. 
ابن زبیر به وسیله نامه‌ای وی را بد جنگ با ازارقه فرا خواند. او هم به 
بصره شتافت و با سپاهی از اهل بصره په جنگ آنان رفت. ازاز قه که 
درآن هنگام درنهر ُستر (شوشتر) بودند. به سوی اهواز واپس نشستند. 
پس بین مهب و اين ازرق در ناحی سلی جنگی رخ داد که تا شب طول 
کشید و عده بسیاری از خوارج کشته شدند. نافع نیز به قتل رسید 
(دینوری, ۲۶۹٩‏ -۲۷۳). عبدالقاهر پفدادی (ص ۵۱) نوشته است که 
ابن ازرق از دست مهب شکست خورد و در آن هزیمت بمرد. برحی از 
منابم قتل ابن ازرق را پیش از این تاریخ (شمهرستانی, ۲۰۸) و در 
هنگام چنگ با مسلم پن عبیس دائسته و آورده‌اند که سلامذ باهلی 
ادعای کشتن او را کرد (طبری, ۶۱۳/۵؛ ابوالفرج, ۲/۶), 
نافغ بن ازرق همث مسلمانان را س چز پیروان خود - کافر 
می‌دانست و حضور در نماز آنان, خوردن ذبایح آنان و ازدواج با آنان و 
توارث از ایشان را ناروا می‌شمرد, حتی کشتار زنان و کودکانشان را 
روا می‌دانست. مخالف تقیه بود و قاعدین یعنی کسانی را که توان 
جنگ داشتند. ولی از جنگ باز می‌نشستند, تکفیر می‌کرد. مرتکب 
کبیره را کافر می‌دانست و حد رجم را از زاني محصن ساقط می‌شمرد 
ر دزد قلیل با کثیر را حکم قطم ید می‌داد (اشعری, ۴ مبرد. ۲۰۸/۱ 
- ۲۰۹؛ شهرستانی, ۱۲۱۱-۲۱۰ برای اطلاع پیش‌تر نگ: هد. ازارقد, 
نیز خوارج). ۱ 
مأخذ: ابن حزم, علی پن احمد, جمهرة انساب العرب بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ابن 
عبدر به, حمد بن محمد, العقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران, پیررت, ۱۴۰۳ ق/ 
۷۲ م؛ ابوالفرج اصفهانی, علی بن حسین, الاغانی, بولاق, ۱۳۸۵ تا ۱۸۶۸ : 
اشعری, سعد پن عبدالله, البقالات و الفرق, به کرشش محند جراد مشکور, تهران, 
۱ شش بفدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کوشش محمد زاهد کوثری, قاهره, 
۷ ی ۸ بلاذری, احمد بن بحیی, انساب الاشراف, بیت المقدس, 4۸۱٩۳۸‏ همو: 
فترح البلدان, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۶۵ م؛ جاحظ, عمر و ین بحر, کتاب الحیوان, به 
کوشش عبدالسلام محمد هاررن, پیروت, ۱۳۸۸ ۱۹۶۹ ؛ دیثرری, احمد بن دارود. 


اخبار الیوال, به کوشنی عبدالمنعم عامر و جمال الدین شیَال, بفداد, ۱۳۷۹ ق/ ۱۶۱۹۵٩‏ 
شهرستانی, .محمدین عیدالکريم, الملل والتحل. به کرشش محند پدران, قاهره 
۶ ۷ طبری, تاریخ, به کرششی محمد ابوالفضل ابراهيم پیروت, ۱۹۶۰ - 
۶۸ م؛ مبّده محمد بن یزید, الکامل, قاهره, ۱۳۴۷ ق/ ۱٩۲۸‏ م؛ یاقرت, بلدان, 


محند آصف فکرت 


ان اسحاق, ‏ ابرعبدالله. یا ابوبکر محمد بن اسحاق بن یسار 
اب خبارٍ مطلبی مدنی (۸۰ - ۱۵۱ ق/ ۶۹۹ - ۷۶۸ م)؛ محدث و 
نخستین سیره‌نوسی که زندگانی پیامپر اکرم (ص) را به رشتذ نگارش 
درآررده است ( اين حبان, مشاهیر علماء الامصار, ۱۳٩‏ -۱۴۰). به 
گفتهة ذهبی ابن اسحاق در سال ۸۰ ق در مدینه زاده شد (سیر, ۳۴/۷), 
اما پرخی از محققان معاضر نظر داده‌اند که ابن اسحاق در تعدود سال 
۵ ق متر لد شده است (برای نمونه, نکن سقا, ص (۵! زریاب: ۰۱ 
۳ که ظاهراً این نظر بی‌توجه به نوشت؛ ذهبی اظهار شده است. ابن 
انتهاي از زمره موالی است, چد او ال بن شیارا پتار بن گراخ 
(که ضبط دیگر آن کوثان است, ذهبی, سیر, ۳۳/۷) از مسیحیانی بود 
که در تقیره (روستایی در حوالی عین التمر) زندانی بود. خالد بن ولید 
پس از گشودن این قلعه در ۱۲ ق/ ۶۳۳ م علاوه بر زنان و کودکان آنجاه 
۰ پسر را نیز که توسط اهالی نقیره به گرو گان گرفته شده و در کلیس 
محبوس بودند, به اسارت گرفت. از جملاٌ این ۴۰ تن, بسار جد محمد 
ابن اسحاق بود که پس از وررد به مدینه مولای قیس بن مخرمه شد 
(بلافری, ۱۲۴۸ شباب, طبقات, ۶۷۸/۲؛ ابن سعد, ۳۲۱/۷؛ بخاری, 
التاریخ الکبیر. ۴۰/)۱(۱) اما تنها تهپایی می‌نویسد که او پس از 
اسارت و ورود به مدینه به بردگی فاطمه بنت عتبه درآمد (۰۱۹۹/۱ 
۵ .- ۱۴۹). به نوشتهة بکری اندلسی این گروگانها عرب تبارانی 
بودند که در اختیار کسری قرار داشتند (۳۱۹/۱) اما این سخن مسلم 
نیست (نک: زریاب, ۸۲). 

پسار سه پسر داشت: اسحاق, موسی و عبدالرحمن (قس: ابن 
قتیبه, ۴۹۲) که هر سه از محدثان و راویان حدیث بودند. اسحاق با 
دختر صبیح یکی از موالی یوب بن عبدالعرّی ازدراج کرد. حاصل 
این زناشویی سه پسر به نامهای محمد, ابوبکر و عمر (د ۱۵۴ ق/ ۷۷۱ 
‌ بود. این هر سه فرزند به پدر تأسی کردند و از جمله طالبان حدیث 
گردیدند که احادیث زیادی از آنان روایت شده است (مهدوی, مقدمة 
سیرت رسول الله, ۳! قس: شباپ, طبقات, همانجا؛ ابن حبان, التقات, 
۷ باقوت, ۶/۱۸). محمد بن اسحاق دوران کودکی و توجوانی را 
در مدینه گذراند. نخست نزد پدر و عموهایش موسی ین بسار و 
عبدالرحمن بن بسار و آنگاه نزد عالمان دیگر په کسب دانش پرداخت 
(طبری, ۱۶۵۴/۱۱ ذهبی, تذکرة, ۱۷۲/۱ ۱۷۳). او در اين شهر مانند 
پیشتر طالبان علم در آن دوره, و به ویژه موالی, به کسب علوم متداول 
زمان پرداخت. شوق موالی برای فرا گرفتن دانشها از دیگران بیشتر 
بود. زیرا انان از جوامعی بودند که در آنها کتابت و دانش بیشتر از 
جابعةٌ عرب رراج داشت, و به علاوه, موالی از نظر جایگاه اجتماعی 


ابن‌اسحاق ۵ 


در طبقات پایین‌تر بودند و بهترین چیزی که می‌ترانست مرتبه اجتماعی 
نان را بالا برد و اين نقص را جبران کند. وصول به مقأمات علمی 
خاصه دانش دین و فقه و حدیث بود (زریاب, ۸۳). کسان دیگری که 
بن اسحاق پیش ز همه نزد آنان به تحصیل پرداخت. ابوسلمة بن 
عبدالرحمی و سالم بن عبدالله بودند (اين معین, ۷۳/۲). اساتید دیگر 
و عاضم بن عمر بن قتاده, پزید بن رومان, محمد بن اپراهیم, قاسم بن 
محمد, افع مولی اپن عمر, و به ویژه اين شهاب زهری, عبدالله بن 
بوبکر پن محمد مدنی, محمد بن ساب کلبی و بسیاری دیگر بودند که 
بن اسحاق از آنها دانشهای معمول را فرا گرفت و هم از این گروه 
ررایت کرد. ار مغازی عروة ین زبیر را از شاگردش بزید بن رومان 
مخت و به دنبال آن مغازی عبدالله بن کعب را شنید (ابن سعد, بخش 


جاپ نشد؛ طبقات, نک: مهدری, مقدمهٌ سیرت رسول الله, ۰۴۰۲ ۱۸-۷ 
حاشیه؛ ذهبی, سیر: ۳۴/۷), 

ابن شهاب زهری استاد برجسته ابن اسحاق چنان مجذوب قدرت 
علمی‌وی‌گردید که‌اعلام داشت تا زمامی که اين حول (لوج) یعنی ابن 
اسحاق در حجاز است حجاز مرکز علم خواهد بود (ابن ابی حاتم, ۲ 
(۱۱۹۱/)۳ بسوی, ۲۷/۲), ابن عدی جرجانی داستانی نقل کرده که بر 
اساس آن ابن شهاب زهری اجازه داد ابن اسحاق هر گاه که مایل باشد 
به دیدار وی برود (۲۱۱۹/۶). غیر از اساتید یاد شده. محمد بن اسحاق 
در مدیله در سلک یاران امامان شیعه, حضرت باقر (ع) و حضرت 
صادق (ع) درآمد و از آنان نقل حدیث کرد (برقی, ۱۰؛ذهبی, تذکرة, 
۱ سیوطی, ۸۲). همین روابط سبب شد که گروهی او را شیعه با 
دارای گرایش شیعی بدانند (نگ؛ باقوت, ۷/۱۸). محمد بن اسحاق به 
شنیدن سخنان اساتید خود اکتفا نکرد, بلکه کوشش ورزید احادیث و 
روایات را از زبان راویان مشهور دیگر نیز بشنود و گردآوری کند. 
تبحر و وسعت معلومات وی باعث شد که طبری او را پردانش و آگاه به 
همدٌ علوم متداول عصر بخواند (۶۵۵-۶۵۴/۱۱). هنگامی که به مصر 
رفته بود, در مجلس درس یزید بن ابی حبیب (د ۱۲۸ ق/ ۷۴۶) که از 
معاریف محدئین آن دیار بود. حاضر گشت و از محضر او بهره برد 
(مهدری, مقدمة سیرت رسول الله, ۵). 

از خصوصیات ظاهری او که منابع به آن تصریح دارند اينکه وی 
احرل بوده است. و بارها از او با این لقب یاد کرده اند (ابن ابی حاتم, 
همانجا؛ اب خلکان, ۲۷۶/۴).ابن اسحاق سرانجام به سبب مشکلاتی 
که برای او در زادگاهش ف راهم گشته بود. به ویژه دشمنیهای مالک بن 
انس وهشام بن عروه در حندود سی سالگی راهني سقر شد. سفر 
نخستین او به سوی غرب بود. در ۱۱۵ ق/ ۷۳۳ م به مصر رفت و مدتی 
در اسکندریه اقامت گزید و در آنجا نزد گروهی از استادان به آموزش 
فقه و حدیث پرداخت. از اساتید او در آنجا غیر از یزید بن ابی حبیب 
می‌توان از ُمامة بن شنی. قاسم بن قرمان, و عبیدالله بن ابی جعفر نام 
برد (ذهیی. تیه ۷۷ ۴۳۸: سزگین: ۸۷/۸۲(۱ ۱۸۸۰ ستا: ص (م0). 
اپن حجر سفر او را به مصر در سال ۱۱۹ ق/ ۷۳۷ م ضبط کرده 


۶ آبن‌اسحاقی 


(۴۴/۹) که درست به نظر نمی‌رسد و مورد تأیید سایر منابم نیست. 

اقامت او در مصر ظاهرأً چندان نپایید و از آنجا به مدینه باز گشت. 
پرخلاف انحه که اغلب بنداشته می‌شود. وی بکسره به عراق نرفت. در 
بدینه به کار خود اداه داد و به گردآوری اخبار و احادیث در زمینه 
احوال پیامبر و همچنین اخبار مربوط به پادشاهان و قبایل دیرین عرب 
همت گماشت, ولی باز هم محیط مدینه را برای ماندن مناسب ندانست, 
روابط شخسی او با مالک بن انس پیشوای مذهب مالکی و هشام بن 
عروه محدث بزرگ, هر یک به جهاتی نامطلوب بود. مالک پیش از 
همه در ایجاد چو نامناسب برای ابن اسحاق تلاش می‌کرد. افزون بر 
هم اینها, ابی اسحاق در مدیله پرای تأمین معاش گرفتار تنگدستی و 
سختی شد. کسی در این هنگام از را به عراق دعوت کرد و او با آنکه 
داوود بن خالد او را از این کار باز می‌داشت (ابن عدی, ۲۱۱۸/۶), 
ناگزیر راه سفر در پیش گرفت (ابن سعد, ۳۲۲/۷! خعلیب, ۲۲۳۸۱ 
در آغاز به کوفه و جزیره وحیره, سپس به بفداد و پس از مدتی به ری 
رفت و بیشتر سالهای پختگی و کمال را در اين شهرها گذراند و 
شاگردان زیادی تربیت کرد. به این جهت است که از اهالی مدینه غیر 
اد اپراله. بل سنا کی آن ان روانت بگرده اس ( ایو سنعده پفین 
چاپ نشد؛ طبقات, نک: مهدوی, مقدمذ سیرت رسول الله, ۱۸-۷ ذهبی, 
سیر ۴۷/۷ -۴۸). اقامت او در کوفه ظاهرا به طول انجامید, در حدود 
۲ ق/ ۷۵۹ م در سلک اطرافیان عباس پن محمد برادر منصور خلیفد 
عباسی که حاکم منطقه جزیره بود در آمد( مهدوی, مقدمه سیرت رسول 
الله, ۶). از آنجا نزد منصور که در این هنگام در حیره بود رفت و کتاب 
مغازی را نخستین بار برای او نگاشت (خطیب, ۲۲۱/۱ ابن خلکان, 
۸۴ هر جند از سالها پیش از آن در اندیشهُ تدوین آن کتاب بود و 
منابع و روایات مورد نیاز خود را به ویژه از طریق راوپان مدیله و مصر 
س قبل از رفتن به عراق - تهیه کرده بود. 

شاگردان وی در کوفه و حیره وجزیره کتاب او را از خود وی 
شنیدند و بسیاری از آنان به روایت آن پرداختند (ابن قتیبه, ۲٩۴؛‏ اين 
سعد, پخش جاپ شده طبقات. ک: سهدوی, همانجا؛ باقو ت, ۱۶۱۱۸ 
ذهبی, سیر, ۴۷۸۷ - ۴۸). 

این اسحاق پس از مدتی اقابت در جزیره از سوی منصور به بغداد 
س که تازه بنا شده و پایتخت عباسیان گردیده بود ب فرا خوانده شد. 
خلیفه در آنجا از وی خواست که کتابی در تایخ از زمان حضرت آدم تا 
عصر او تألیف کند (خطیب, ۱۲۲/۱! سقا, صعس «ط - ی»). ابن 
اسحای از بغداد به ری که ظاهرا در آن اوقات اقامتگاه و مقر ولیعهد 
خلیفه یعنی مهدی بود. رفت. او در ری به تربیت شاگردان و روایت 
اخبار و احادیث و پیان مغازی پرداخت و این مباحث را به افراد 
بسیاری آموخت. راویان او در ری پیشتر از مدینه بودند. احتمالا او 
زمانی طولانی در این شهر اقامت داشته است (نک: خطیب, ۲۲۶/۱). 
پس از چند سال زئدگی در ری, جون مهدی آهنگ بغداد کرد, همراه او 
بدین شهر آمد و تا پایان زندگی در آنجا زیست. 


پس از مر گ.او رادرگورستان‌خیزرآن‌این شهر (منسوب به خیزران 
مادر هارونالرشيد و هادی) به خاک سپردند (ابن سعد, ۳۲۲/۷). سال 
دقیق مرگ او محل اختلاف است : این سعد (همانجاا, این عدی 
جرجانی (۲۱۱۶/۶). بخاری (التاریخ الکبیر, ۴۰/)۱(۱! همو, التاریخ 
الصفیر, ۱۰۴/۲) و برخی دیگر چون عامری حرضی یمانی, مولف 
غربال الزمان (ص ۱۴۰) در گذشت ار را در ۱۵۱ ق/۷۶۸ م دانسته‌اند. 
گروه زیادتری په تفاوت سالهای ۱۵۰ تا ۱۵۳ ق را سال مرگ وی 
ضبط کرده‌اند (ابن حبان, التقات, ۳۸۰/۷! ابن ندیم, ۱۰۵؛ ابن آثیره 
۵ باقوت. ۱۶۱۱۸ شباب, تاریخ, ۶۶۰/۲؛ ذهبی, سیر, ۵۵/۷ به 
نقل از ابن معین). با اين حال طبری و ابن سعد په نقل از فرزند این 
اسحاق در گذشت پدر وی را درسال ۱۵۰ ق نوشته‌اند (ابن سلعده بخشن 
جاپ نشده طبقات. نک: مهدوی, مقدمةٌ سیرت رسول الله, ۷ - ۱۸ 
طبری, ۶۵۵/۱۱), قولی که نویسنده «داثرة المعارف اسلام» آن را 
پذیرفته است. خطیب بغدادی بدون اظهار نظر سنوات مختلف را ذکر 
کرده است (۲۳۲/۱ - ۲۳۴) و اپن خلکان ضمن برشمردن هم اقوال, 
سال ۱۵۱ ق را صحیح‌تر می‌داند (۲۷۷/۴). گفته‌اند که بر در آرامگاه 
او در بفداد با گچ نوشته شده بود: «هذا قبر محمد بن اسحاق بن سار 
صاحب مفازی رسول الله صلی الله علیه و سلم» (ابن عدی, همانجا). 

جایگاه علمی: رجال شناسان در زمينة مقام علمی ابن اسحاق 
نظرهای گوناگون ابراز کرده‌اند. برخی او را ثقه و مورد اطمینان و 
دسته‌ای دیگر دروغگویش ذانسته‌اند. او حافظه‌ای قوی داشت, گفته‌اند 
در مدینه هرکس پلج حدیث يا پیشتر می‌دانست برای آنکه فرامورشش 
نشود. نزد اپن اسحاق به ودیعه می‌گذاشت و از او می‌خواست آنها را 
حفظ کند تا اگر خود فراموش کند. کسی آنها را در خاطر داشته باشد 
(خطلیب, ۲۲۰/۱), به سبب همین حافظهٌ بی‌مانند ار را امیر السحدئین 
خوانده‌اند (بخاری, التاریخ الکبیر. ۱ (۴۰/)۱). ذهبی می‌گوید ابن 
اسحاق در دانش همجون دریایی خروشان بود و در مدینه نخستین کس 
بوده که علوم زمان خود را تدوین کرده است (سیر, ۳۵/۷). وی از طبقً 
سوم محدثانی است که در مدینه احادیث و روایات مربوط به تاریخ و 
مفازی را گرد آوردند. از علی بن مدینی نقل کرده اند که: علم سنت نزد 
۲ تن است که یکی از آنها ابن اسحاق است (خطیب, ۲۱۹/۱). این 
اسحاق احادیث بسیاری روایت کرد, اما محمد بن اسماعیل می‌گفت 
وی هزار حدیث مختص په خود دارد که کسی در ررایت آن با ار 
شریک ئیست (همو, ۲۳۷/۱). 

ابن اسحاق نه تنها در تاریخ و قصص و اخبار مربوط به وقایع و 
مغازی شهرت داشت. بلکه در روایت احادیث مربوط به احکام و سنن, 
لته و صاحب رأی به شمار می‌آمد. به گونه‌ای که دیگران بر او رشک 
می‌ورزیدند (ابن حبان, الثقات, ۳۸۲/۷؛ مهدوی, مقدمه سیرت رسول 
اللب ۴). 


1. 12, 


ابن اسحاق په علم سنن عنایت تام داشت و با روشی استوار 
به‌گردآرری احادیث می‌برداشت. وی از طرق مختلف ررایت می‌کرد: 
از مشایخی که ایشان را دیده بود. از مشایخی که از مشایخ او نقل 
می‌نمودند و نیز از کسانی که مشایخشان از مشایخ وی روایت 
می‌گردند, ر این حاکی از صدق و امانت اين اسحاق در نقل احادیث 
است (اين حبان, مشاهیر علماء الامصار, ۱۳۰-۱۳۹). به گفتذ ابن 
خلکان روایات ابن اسحاق نزد اکثر علماء مقبول بود, و در مغازی و 
سیر هیچ تردید در پیشوایی او نیست. از شافعی روایت کرده‌اند که گفته 
است: هرکس بخواهد در آموزش بغازی تبحر یابد. باید نزد ابن 
اسحاق رود (ابن خلکان. ۲۷۶۱۴). 

آبن معین و علی بن مدینی در تاذ او نطالبی گفته‌اند. سفیان بن 
عیینه می‌گوید مردم مدینه از او حدیث نقل نمی‌کنند, ولی من متجاوز از 
هفتاد سال با ار بودم و نشنیدم که اهل این شهر ار را به چیزی متهم 
کنند, یا اتهام و خدشه‌ای بر او وارد سازند (اين ابی حاتم؛ ۱۹۲/)۲۱۳: 
بخاری, التاریغ الکبیر, ۴۰/)۱(۱). سفیان همچنین گفته است که 
ابن‌اسحاق پدراستی امیرالمژمنین حدیث است و از بهترین کسانی 
است که اخبار را روایت کرده است (اپن حبان, الثقات, ۳۸۳/۷). 
ایرادی که بر ابن اسحاق گرفته‌اند. این است که از طریق ضعفاء 
روایتهای زیادی نقل کرده است و همین سبب شده که مطالب ناپسندی 
در کتاب ار وارد شود (همانجا). و از این روست که دسته‌ای او را 
کاذب خوانده‌اند. مطالب طعن آمیز علیه ار را ابن عدی جرجانی و 
خطیب بغدادی و ابن سید الناس (در عیون الامر) گرد آررده اند (سقاء 
صص «ن, س). اپن قتیبه نیز به این موضوع اشاره‌ای دارد (ص 
۲ اين عدی جرجانی افراه جندی را برمی‌شمارد که احادیث 
متقوله از ابن اسحاق را معتبر نمی‌شمارند. می‌گوید: در مجلس فریایی 
بودم. از ار خواسته شد حدیثی از ابن اسحاقی بگوید و او ابن اسحاق 
را زندیق خواند (۲۱۱۷/۶). اما معروف‌ترین کسانی که در تخطنّه او 
سخن گفته‌اند هشام بن عروه و مالک بن انس‌اند که به روابط میان آنها 
پس از این اشاره خواهد شد. ابوسعید یحبی بن سعید قطان بصری (د 
۸ ق/ ۸۱۳ ابومحمد سلیمان بن بلال تیمی (د ۱۷۳ ق/۷۸۹ م) و 
وهیب بن خالد بن عتجلان بصری (د ۱۶۵ با ۱۶۹ ق/۷۸۱ با ۷۸۵م) 
نیز اين اسحاق را غیر ثته و غیر معتبر شمرده‌اند (ابن حجر. ۴۵/۹؛ 
ذهبی, تذکرة ۱۷۳-۱۷۲/۱). یکی از موارد ضعف او که بیششر به آن 
اشاره شده نقل مطالبی است که از قول صاحبان ادیان دیگره به وه 
بهودیان. در روایات مربوط به غزوات پیامبر آورده است. همچنین ار 
از محمد بن سائب کلبی حدیث روایت کرده است و جون می‌خواسته 
که کلبی شناخته نشود از او با کنيه «ابوالنضره» نام پرده است (سععانی: 
۸ به رظم این عده که او را کاذپ شمرده‌اند, کسانی جون 
ابوالحسن علی بن عبدالله بن جعفر مدینی (د ۲۲۴ ق/ ۸۳۹ ع) ابن 
شهاب زهری, سفیان پن عبینه. عاصم بن عمر, و حتی محمد بن 
ادریس شافعی او را ستوده‌اند (خطیب, ۲۲۰-۲۱۹/۱). شاگردان 


ابن‌اسحاق ۷ 


بسیاری در سرزمینهای مختلف مدینه, مصر, حیره, گوفه. ری و بغداد 
ز ار حدیت آموخته و روایت کردهاند. در مدینه تنها ابراهیم بن سعد از 
و روایت کرده و به نقل بعضی, روایت اپراهيم از ابن اسحاق, از همه 
صحیح‌تر است (اين معین, ۲۰۰/۴). 

شاگردان برجستة دیگر او زیاد بن عبدالله بکائی سلمة بن فضل 
لابرش: پونس بن بکیر, سفیان ثوری, سفیان بن عیینه و حماد بن زید 
بودند. استادش در مصر - یزید بن ایی حبیب س نیز همانند شاگردی از 
و روایت می‌کرد (ذهبی, تذکرة, ۱۷۲/۱ - ۱۷۳؛ همو: سیر, ۳۵/۷). 

روابط اپن اسحاق با مالک و هشام: چنانکه گفته شد. رابطة 
پن اسحاق با دو تن در مدینه تیره بود. یکی ابوالمنذر هشام بن عروة 
ابن‌زییر اسدی (۱۴۵-۶۱ با ۱۴۶ ۷۶۳-۶۸۱/۵ م) از محدنان و راویان 


معروف مدینه بود که ابن اسحاتق از هسبر او فاطمة بنت منذر بن زبیر 
که زنی عالمه و محدثه و ثقه بود روایت می‌کرد (ابن قتیه, .)8٩۲‏ 
فاطمه در ۴۸ ق/ ۶۶۸ م زاده شد و از جده‌اش اسما دختر ابوبکر وام 
سلمه ام الممنین و گروهی دیگر روایت می‌کرد. هشام ؛ شوهرش و 
محمد پن اسحاق و کسانی دیگرچون‌محمدبن سوقه ومخند پن اسماعیل 
ابن بسار از او حدیث روایت کرده‌اند (ابن خلکان, ۲۷۷/۴؛ کحاله, 
۴ جچون ابن اسحاق از فاطمه روایت می‌کرد. خشم هشام را 
برانگیخت و گفت آیا ابن اسحاق با فاطمه دیدار دارد؟ اما گفتذ هشام 
موجب جرح ابن اسحاق نمی‌شود, زیرا می‌دانيم که گروهی از راویان 
از عايشه حدیث شنیده‌اند. بی‌آنکه او را ببینند و تلها صدایش را 
می‌شنیده اند و مردم نیز اخبار آنان را فبول کرده‌اند. روایت ابن اسحاق 
از فاطمه نیز از پس پرده‌ای که میان آنان آويخته شده بوده انجام گردیده 
و این سماع درست است (ابن حبان, التفات, ۳۸۱/۷). با اینهمه هشام 
منکر این امر بود و ابن اسحاق را خبیث و دروغگو و دشمن خدا 
می‌خواند (خطیب, ۲۲۲/۱), اما ذهبی می‌گوید: ان اسحاق در قضبه 
ررایت حدیث از فاطمه بی‌تردید راستگوست (سیر, ۳۷/۷). سیب 
خشم و دلگیری هشام بن عروه از ابن اسحاق روئن نیست و مشکل 
بتوان میان داستانی که در برخی از منابع (ابن ندیم ۱۱۰۵ باقوت, 
۸) به ررزگار جوانی اپن اسحاق در مدینه نسبت داده‌اند. ارتباطی 
یافت؛ به ویژه آنکه فاطمه ۱۳ سال از هسبرش و ۲۲ سال از ابن 
اسحاق سالخورده‌تر بوده است (سقاء صص دن - س»). 

روابط اين اسحاق با مالک بن انس پیشوای مذهب مالکی به 
نوعی دیگر تیره بود. ابن اسحاق احتمالاً از همقطار ان و دانشمندان هم 
سطح مالک در مدینه شمرده می‌شد, ابن اسحاق ظاهراً پس از تألیف 
الموطاً آشکارا نسبت به دانش مالک ابراز تردید و ناخشنودی کرد و 
اعلام داشت. که کتابهای مالک را نزد من بیاورید تا نادرستیها و 
عیبهای آن را برشمارم. من بیطار کتابهای ار هستم. مالک نیز درباره 
اين اسحای سخنان زهرآگین می‌گفت و او را «دجالی از دجالان» و 
دروغگر می‌خواند (خطیب, ۲۲۴۰۲۲۳/۱ پاقوت, ۸-۷/۱۸). از جمله. 
اپرادات مالک بر ابن اسحاق این بود که ار روایات مربوط به غزوات 


۸ آبن اسحاق 


پیامبر را در میان.بهودی زادگان تازه مسلمان شده چست و جو می کند 
بی‌آنکه آنها را به محک بیازماید (اين حبان, الشقات, ۳۸۳-۳۸۲/۷). 
یکی دیگر از علل مخالفت مالک با ابن اسحاق آن بود که ابن اسحای 
مالک را از موالی قبیلٌ ذواصبح می‌دانست و مالک مدعی بود که از 
خود آنهاست نه از موالی آنان, و میان آن دو در این زمینه مشاجراتی 
پیش آمده بود (همان, ۳۸۲۱۷). برخی از نویسندگان علّت دیگر 
اختلاف میان آن در را متهم بودن ابن اسحاق به اعتقادات قدری ذکر 
کرده‌اند (اپن حجر, ۴۲/۹). روابط میان آن دو همجنان تیره بوده تا ابن 
اسحاق آهنگ عراق کرد؛ پس آن دو با هم آشتی کردند و مالک هنگام 
وداع ۰ دینار که نصف درامد آن سال او بود به وی داد (ابن حبان, 
همانجا). 

این اسحاق علاوه بر اتهام په قدری بودن, بی‌دین و زندیق نیز 
خوانده شده است. رواج این تهمتها سبب شده که گروهی اساسا منکر 
مقام علمی او شوند. برخی هم ار را شیعه دانسته‌اند. و علت نسبت 
تشیع به او درک محضر امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) و 
روایت حدیث از آنان و همچنین روایت از حضرت سجاد (ع) از طریق 
این شهاب زهری است. گویند ار علی (ع) را برتر از علمان می‌دانست 
(باقوت, ۷/۱۸). علمای انامیه او را از اصحاب انامان شیعه به شمار 
آورده. ولی از جملاً محدثان عامه خوانده‌اند. به‌هرحال, در اینکه ار 
دوستدار اهل بیت بوده است, تردیدی نیست (مهدری, مقدماٌ سیرت 
رسول الله, ۷۳-۷۲), خطیب بغدادی اتهام قدری بودن را درست 
نمی‌داند (۲۲۶/۱). 

اين اسحاق در پاره‌ای مسائل دیگر نیز عقاید ویزه‌ای داشت. مثلا 
راجع به ذات خداوند و صفات او پاره‌ای نظریات تازه ابراز می‌کرد که 
کسان پیرامون او اینها را برنمی‌تافتند (همانجا). 

بجز این اتهامات که جنبه اعتقادی دارد. اعتراضاتی نیز به 
ررایات و احادیث او وارد کرده‌اند, از جعله احمدبن حثبل او را به 
تدلیس در حدیث متهم کرده است (همو, ۲۳۰/۱). بدین سبب بعضی از 
علماء از احتجام و دلیل آرردن بر اساس روایات ابن اسحاق 
خودداری کرده‌اند (همو, ۲۲۴/۱), تدلیس در روایت بر چند نوع 
است. یکی تدلیس در متن حدیث است که حرام و عملی نادرست است 
و تدلیس مورد اتهام ابن اسحاق از این نوع نیست. دیگری تدلیس در 
شیوخ است و آن اينکه راری, شیخ خود را به نامی که بدان مشهور 
نباشد. بخراند. اين امر هر چند مضر نیست, اما حنبلیها آن را مکروه 
می‌دانند, و ظاهراً احمدین حنبل, ابن اسحاق را به اين نوع تدلیس 
متهم کرده است. 

آشار: ابن‌اسحاق چند اثر پدید آورده است که مشهورترین و 
برجسته‌ترین آنها سیره یا مغازی است. او نخستین کسی است که به 
گردآوری ر تدرین مغازی بیامبر همت گماشت (باقوت, ۶۰۵/۱۸) و 
هنراه پا آن به تألیف یکت دوره از تاریخ عمومی پیامبران از آدم تا 
خضرت مخمد (ص) دست زد. او روایات و اخباری را که در زمان 


خویش, در موطن خود مدینه از زبان اشخاص آگاه شنیده بود. گرد 
آورد و در طی سفرهای دور و دراز به مصر, کوفه, جزیره, ری و بفداد 
به شاگردان بسیاری املا کرد. اخباری که از او نقل شده است, تنها به 
حیات پیغمبر و وقایع زمان ار اختصاص ندارد. بلکه شامل اخبار 
مربوط به شبه‌جزیر؛ عربستان قبل از ظهور اسلام و حرادث دیگر 
است (مهدوی, مقدمهُ خلاصه سیرت رسول الله, ۸۶). 

ظاهراً تدرین نخستین کتاب ار به خواهش منصور خلیفة عباسی 
(حک ۱۳۶ - ۱۵۸ ق/ ۶۷۷۵-۷۵۳) صورت گرفت. اما پس از تدوین و 
تالیف کتاب, خلیفه آن را طولانی یافت و از مولف خواست تا آن را 
مختصر کند. اين اسحاق کتاب بزرگ را در خزانهٌ خلیفه عباسی نهاد و 
نسخه‌ای از آن را که بز کاغذ کتابت کرده بود به شاگردش سلمةین 
فضل سپرد. خطیب بغدادی که این روایت را نقل کرده. در این مورد 
به‌جای منصور از فرزندش مهدی نام برده که درست نیست 
(۲۲۱-۲۲۰/۱), 

اصل کتاب ابن اسحاق به صورتی که او خود تدوین کرده بود. 
امروزه در دست نیست, اما چند روایت کامل و ناقص از آن موجود 
است که مفصل‌تر از هبه سيرةالتبوية ابن‌هشام است. ابومحمد 
عبدالملک پن هشام پن ایوپ حمیری (د ۲۱۸ با ۲۱۳ ق /۸۳۳ با 
۳۰۸ از مردم بصره و ساکن مصر, از عالمان حدیث و خبر و از 
ادیبان آن عصر بود که سیر ابن اسحاق را از طریق زیادین عبدالله " 
ای روایت و آن را تهذیب ر در مواردی خلاصه کرده است. این نقل 
و تهذیب مایهٌ شهرت و جاردانه شدن نام ار به عنوان مولف سیره 
گردید. روایت دیگر از سیره ابن‌اسحاق در تاریخ طبری است. طبری 
در تاریخ خود اقوال ابن‌اسحاق را درباره آغاز آفرینش و درباره وقایع 
تاریخی تا سنه ۵۴ ق /۶۷۴م نقل و از آنها استفاده کرده است. طبری 
در روایات خود از طریق محمدین حمید رازی (د ۲۴۸ ق ۲ ۸۶م) به 
راری بلافصل این‌اسحای, سلمتین فضل ابرش (د ۱٩۱‏ ق /۸۸۰۷) که 
از همتایان زیادبن عبدالله یکی بود استناد جسته است (مهدری, 
مقدم سیرت رسول الله, ۵۵-۵۳). روایتهای بازماند؛ دیگر از سیر 
ابن اسحاق, ررایت یونس بن بکیربن واصل شیبانی (د ۱۹۹ ق 
۵۷ و روایت محمدین سلمة بن عبدالله باهلی است که قطعاتی از 
آنها در کتابخان ترویین فاس و بخشی دیگر در شهر رباط و قسمتی 
دیگر در کتابخانهٌ ظاهریهٌ دشق به دست آمده است. این بخشها در 
۶ ق با عنوان سيرة ابن اسحاق به کوشش محمد حمیدالله در 
رباط جاپ :شته انست. الیز بکشی دیگر از ارائل کتاب ار که سابل 
کتاب المبتدٌ باشد (دربار خدا و آفرینش جهان) در وین موجود است 
(سزگین, ۱ (۸۹/)۲). 

مهدوی در مقایسة مفصلی که میان روایات مختلف بازمانده از 
ان‌اسحای انجام داده و در آن مقایسه, ررایات ار در سیر ابن‌هشام ر 
ترجمة فارسی آن را با روایات مندرج در تاریغ طبری و مفازی یونس 
این بکیر و محمدین سلمه با هم سنجیده, به این نتیجه دست یافته است 


که بخشهای بیشتری از کتاب المبتداً ار در تاریخ طبری است نه در 
منابع دیگر (مقدمة خلاصه سیرت رسول الله, ۵۵ - ۱۱۰). 

از مقاب؛ سیر موجود با تاریخ طبری چنین برمی‌آید که در بعضی 
موارد روایات مندرج در متن سیره دارای اضافات و تروضیحات 
پیشتری است که در تاریخ طبری وجود ندارد, همجنانکه در تاریخ 
طبری نیز اخبار و گاهی اشعاری آمده که در سیره نیست (همان, ۱۱۱ 
نابراین مي‌توان پذیرفت که از اثر مستقلی که ابن‌اسحاق شخصاً 
تألیف کرده و در خزان ننصور خلیفة عباسی نهاده بوده است, امروز 
اثری بر جای نیست و حتی در زمانهای بعد از اين اسحاق نیز در 
هیج‌یک از منابع اشاره‌ای به‌وجود آن نشده است. 

سيره ان انسحاق دز"اضلّ شابل نسه قسمت بوده است؛ 

قسمت اول «کتاب المبتدأ یا تاریخ عصر جاهلیت. این بخش خود 
به چهار فصل منقسم می‌شده: فصل نخست دربار؛ آغاز خلقت از 
آفرینش جهان تا دوران حضرت عیسی, این فصل بیش از همه مورد 
بی‌توجهی ابن‌هشام قرار گرفته است (هوروویتس, 11/175). فصل دوم 
شامل تاریخ یمن در درره‌های جاهلی بوده است. این فصل را می‌توان 
از طبری نیز تکمیل کرد. مطالعه و بررسی قرآن باعث شده است که 
تاریخ یمن مورد توجه قرار گیرد. فصل سوم اختصاص به قبایل عرب 
و آپینهای آنان داشته است. فصل چهارم ویز؛ نياکان بلانصل پیامبر و 
دیانتهای مکی بوده است. خلاصه می‌توان گنت که در «کتاب المبتدأ» 
سند پسیار کم یافت می‌شده است, در سیر ابن‌هشام از «کتاب المبتدأ» 
ب‌جز فصل نیاکان پیمبر قسمتهای دیگر نيامده است, 

قسمت دوم «کتاب العبعث» است که شامل زندگی پیامبر در مکه 
است و به هجرت بایان می‌پذیرد. در این بخش سندها زیاد می‌شود, در 
همین بخش سندی آمده که ابن‌اسحاق به تنهایی تدوین کرده است و 
هیج‌یک از طبقه نخستین گردآورندگان مغازی آن را نپاررده‌اند. این 
سند همان پیمان معروف پیامبر با قبایل مدنی است. همچنین در آن 
مجموعه‌هایی از جند فهرست وجود دارد, مانند فهرست نام نخستین 
مومنان, فهرست مهاجران به حبشه و فهرستهای دیگر. 

قسمت سوم «کتاب المغازی» است. این کتاب در واقع مهم‌ترین و 
مستندترین بخش موجود سیره است. «در این قسمت گزارش مربوط 
به هر یک از جنگها و تفصیل فتح مگه و حجةالوداع و وفات پیغمیر 
(ص) و قضي؛ٌ سقیفه بلی‌ساعده و اشعاری که در مرئیدٌ وفات ان 
حطرت سروده‌اند, آمده است» (مهدوی, مقدم سیرت رسول الله* 
۷ 

استادان برجيتة او در اين قسمت ابن‌شهاب زهری, عاصم بن 
عمربن تتاده و عبدالله پن ابی‌بکر ند, و ابن‌اسحاق ترتیب و تدوین 
سالان حوادث را از عبدالله اخذ کرده است. اما وی به نقل مطالب 
اساتید خود اکتفا نکرده و مطالب زیادی بر آنها افزوده است. به نظر 
می‌رسد که او از راویان غیر مسلمان (یهودی, مسیحی و ایرانی) نیز 
نقل خبر کرده باشد (هوروویتس: 11/176-8؛ مهدوی: مقدمهٌ سیرت 


٩۹ ابن‌اسحاق‎ 


رسول الله, ۴۷-۴۵). این‌نديم همین مطلب را دربار؛ او ذکر کرده و 
افزوده که وی در نوشته‌های خود بهود و نصارا را صاحبان علوم پیشین 
تخوانده است. به گفت وی اشسخاصی شعرهایی می‌گفتند و از ابناسحاق 
می‌خواستند که آنها را در کتاب خود بگنجاند. بدین سبب در کتاب ار 
اشعاری دیده می‌شود که از نظر راریان شعر نادرست است, همچنین در 
نسبی که در کتابش آورده, خطا کرده است. همو می‌تویسد که اصحاب 
حدیث به همین جهات ررایات او را ضعیف دانسته‌اند(ص ۱۰۵؛ 
باقرت, ۸/۱۸). 

هر چند ابن‌هشام سیر ابن‌اسحاق را بر اساس روایت بکائی مدون 
ساخت. اما تغییراتی در آن وارد کرد و برخی مطالب را حذف و نکات 
جدیدی بر آن افزود. از جمله مطالبی که ابن‌هشام حذف کرد. غیر از 
اخبار و قصص مربوط به آغاز خلقت و تاریخ انبباء پاره‌ای از احادیث 
مربوط به فضیلت علی (ع) و پاره‌ای از العار است که در صحت 
اتساب آنها تردید بوده است. 

در سده‌های بعد. ابوالقاسم عبدالرحمن سهیلی (۵۸۱ق /2۱۱۸۵) 
پر کتاب سیره شرح و تعلیقاتی نگاشت و آن را به صورتی جدید مدون 
کرد و نام الر رض‌الانف بر آن نهاد (سقا, ص «ک»؛ قس: مهدری: 
مقدم سیر رسول‌الله. ۸۲-۶۸). 

برهان‌الدین ابراهیم بن محمد مرح شافعی در ۶۱۱ ق /۱۲۱۳م 
یره را مختصر کرد و آن را الذخیرة فی مختصر السير: نامید. 
همچنین ابوبحمد عبدالعزیز بن احمد دمیری دیرینی (د ۶۹۴ ق / 
۹۵ متن این کتاب را به‌نظم درآورد (همان, ۸۴-۸۳). رفیع‌الذین 
اسحاق‌بن محد همدانی (۶۲۳-۵۸۲ ق /۱۱۸۶- ۸۱۲۲۶) سیره را به 
فارسی بر گرداند و شرف‌الدین محمدین عبدالله بن عمر خلاصه‌ای از 
ترجد؛ آن تهیه کرد. این هر در کتاب با تصحیح و تعلیقات مفصل به 

شش دکتر اصفر بهدری در تهران به چاپ رسیده است. 

غیر از کتاب سیره, این آثار را به ابن‌اسحاق نسبت داده‌اند: ۰۱ 
کتاپ الخلفاء, اب ندیم و یاقرت از این کتاب یاد کرده و گفته‌اند که 
کتاب الخلفا به روایت اموی از ابن‌اسحاق است (ابن‌ندیم, ۱۱۰۵ 
باقوت.. ۸/۱۸). از این کتاب بخشی کوتاهی در دست است که آن را 
نبيهة عبود انتشار داده است (سز گین» ۹۱-۹۰/)۲(۱: ۲. کتاب خرّاب 
البسرس بین بکر و تقلب اب وائل بن قاسط, نسخه‌ای نسبتاً کال از 
این کتاب در کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهر ان به شماره ۲۱۳۴ موجود 
است (مر کزی: ۹ آتابزرگ, ۳۲۹/۱, ۳۹۲/۶! سزگین, ۲(۱) 
۷ تسخهة دیگری از آن نیز در کتابخانة خصوصی آل سید عیسی 
العطار در بغداد موجود بوده است (آقابزرگ, ۳۹۲/۶): ۳ کتاب 
الفتوح (سزگین, همانجا)؛ ۴ اخبار لیب و جّاس, نسخه‌ای از آن در 
کتا بخانة آل سید عیسی العطار وجود داشته است (آقابزرگ: ۰۳۲۹/۱ 
۶ سزگین, همانجا). چند کتاب دیگر نیز به ابن اسحاق منسوب 
است. از جمله: ۰۱ کتاب سیر العرب الاریم؛ ۲. حدیث الاسراء 
والمعراج؛ ۲ اخبار صفین فی اصح الرراية رانمها, رواية محمدین 


۷۰ این اسد 


اسحاق و عمرین سعید, از مولفی مجهول (سزگین. همانجا). 


ماخذ: آقابزرگ. الذریعة: اين ابی حانم. عبدالرحمن بن محمد, الجرح والتعدیل, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ ق /۱۹۵۲م: اب اثیره الکاما 
الثقات, حیدرآیاد دکن, ۱۴۰۱ ق /۸۱۹۸۱؛ هو مشاهیر علماء الامصار, به کرششی 
فلا پشهانر, قاهره, ۱۳۷۹ ق /۱۹۵۹م؛ ابن حجر عسقلانی, احمدین علی, تهذیپ 
التهذ یب یدرد دکن ۶ ق /۱۹۰۸م! اين خلکان, وفیات؛ این سعد. محمد, طبقات 
الکبری, به کون 
الکامل فی ضعفاء الرجال, پبروت, ۱۴۰۴ ق /۸۱۹۸۲؛ ابن 
المعارف, به کوشش لروت عکاشه. قاهره, ۱۹۶۰م؛ اب 
کوششی محمد مطیع حافظ و غزوة بدیر, دمشق, مجمع اللفة العربیة؛ ابن ندیم, الفهرست؛ 
بخاری, محمد پن اسماعیل, التاریغ الصفیر, به کوشش محمود ابراهیم زاید, بیروت, 
۶ ق /۱۹۸۴م؛ همور التاریخ الکییر, حیدر آباد دکن, ۱۳۶۱ ق ۸۱۹۴۲؛ بر قی, احمدین 


ی احسان عباس, پیروت. دارصادر؛ ابن.عدی جرجانی, عبدالله, 
قتیبه, عبدالله بن مسلم, 
مین ی مقر لالز جال.ب 


آبی عبدالله, کناب الرجال, به گرشش محدث ارموی: تهران, ۱۳۴۲ ش؛ بسری: یعقربن 
بن سفیان, المعرفة والتاريخ, به کوشش ضیاه العمری, بغداد, ۱۹۷۵م: بکری اندلسی, 
عبدالله ین عبدالعزیز, معجم با استعجم, به کرخش متسطنی الستا, قاهره, ۱۳۶۴ ق 
۸۵۷ پلاذری احمدین یحبی, فترح البلدان, به کرشش رضوان محمد رضوان, 
بیروت, ۱۳۹۸ ق /۸۱۹۷۸؛ خطیب بفدادی, احمدبن علی, تاریخ بفداد. تاهره, ۱۳۴۹ ق 
۲ ذهبی, محمدین اجمدد تذکرة الحفاظ, حیدر آباد دگن, ۱۳۳۴۰۱۳۳۲ ق؛ هنور 

سیر اعلامالللام, به گرئش شعیب الارنژوط وعلی ابوزید, بیروت ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵:: 
زریاب خوش, عباس, «ابن اسحاق», بزم آورد, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ سزگین, فواده تاریع 
الترات العربی. تر جمة محمود فهمی حجازی, ریاش, ۱۴۰۳ ق !۶۱٩۸۳/‏ سقاء مصطفی و 
دیگران, متدمه بر السیرة التبویة اپن هشام. قاهره, ۱۳۵۵ ق /۱۹۳۶م؛ سمعانی, 
عبدالکريم پن بحند, الانساپ, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۰ ق /۱۹۸۰م؛ سپرطی: جلال‌الدین, 
طبقات الحناظ, بیروت, ۱۹۸۳م؛ شباب, خلیلین خیاط, تاریخ, به کوش سهیل ز کار 
دمشق, ۶۱۹۴۸؛ همو, طبقات, به کرخش سهیل زگاره دشق, ۱۹۶۶م؛ طبری, تاریخ, به 
کوشش محمد ابرالنشل ابراهیم, قاهره, 2۱۹۶۸-۱۹۶۰؛ همو, «المتتخب ین کتاب یل 
المذیل» مندرج در ج ۱۱ تاریخ طبری؛ عامری حرطی یمائی, بحبی بن ایربگر, غربال 
الزمان, به کرشنی محمد ناجی زغبی السبر, دمشق, ۱۴۰۵ ق ۱۶۱۹۸۵۱ قهپائی, عنایت 
الله ین علی, بجمع‌الرجال, به کرشش ضیا‌الدین علام اصفهانی؛ تهران, ۱۳۸۴ ق 
۲ کمالد عمر رضاء اعلام اللساهء بیروت, ۱۴۰۴ ق /۱۶۱۹۸۴ مر کری, خطی؛ 
مهدری, اصفر, مقدمٌ خلاصهٌ سبرت رسول الله, تلخیص ر انشای نخمدین عبدالله پن 


عمر, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ همر, مقدبهٌ سیرت رسول الله, ترجمهٌ رفیع‌الدین اسحاق بن 
محمد همدانی, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ باقوت, ادبا؛ نبز 


۵ داوم ۱۱ آه معنام‌نمومز3 ۳ ۶ عم راهم رخا 
۳ ,6 ,«و۸01 ۲6۲ 


سید علی آل داود 


ابن آسّد فارقی, ابونصر حسن پن اسد (مة ۴۸۷ ق/ ۱۰۹۴م), 
شاعر, نویسنده و لفت‌شناس اهل میافارفین ,در روایت بت لسبتاً گسترده 
در دست است که از خلال آنها می‌توان حوادث عمد: زندگی او را 
ترسیم کرد. یکی از اين دو روایت مر بوط به درران بادشاهی ملکشاء 
(۲۸۵-۴۶۵ ق/ ۱۰۹۲-۱۰۷۳) است ک که اندکی در خريدة و به تفصیل 
در ادبای یاقوت آمده است. روایت دوم به در سال آخر عمر او و بعد از 
دوران ملکشاه مربوط است که این ازرق فارقی به تفصیل تمام در 
تاریخ خویش آورده, و می‌دانيم که ابنن ازرق (د پس از ۵۶۶ ق! 
۱+ از همه نوبسندگان به زمان او نزدیک‌تر بوده است. برای آن 
که ارزش تاریخی این ررایات آشکار شود لازم است آشاره کنیم که 
در ۴۷۳ ق/ ۱۰۷۹+ م ناصرالدوله متصور بن مروان بر سراسر دیاز بکر 


حبان بستی, مجمد, کتاپ * 


امیر شد و ابوسالم طبیب را وزیر خود کرد. در ۴۷۸ ق! ۱۰۸۵ 
ملکشاه, به طبع امرال بنی‌مروان, لشکری به آن دیار فرستاد و هم 
شهرها از جمله میافارقین را نب یاه و 
شمال عراق را به منصور بن مروان واگذاشت (نک: این ازرق, 
۲۱۴-۵).اين اسد که گویند نزدملکشاه و وزیرش نظمالمنک 
خرشی دائنت» اتعضالا دز زبان ولایت ان مروان .بر میافارقین ,ی 
دیوان خراج آمد گمارده شد. اما از عهده بر نيامد و در کار اموال 
خودسری پيشه کرد, چنانکه عاقبت به زندانش انداختند. . سپس مردی 
که غالبا از ار به نام «الکامل الطبیب؛ یاد کردهاند (شاید همان ابوسالم 
طبیب. وزیر این مروان باشد), شفاعت کرد و از بند رهایش ساخت 
(عمادالدین. کاتب. ۴۱۷/۲ یاقوت, ۵۶۸۵۵۸). احتمالا وی. پس 
اين ماجراء به میافارقین رفته, چند سالی در آنجا زیسته است, زیرا 
نسبت «فارقی» دلالت ب پر آن دارد که با این شهر زادگاه او بوده و با 
1[ است. در آن هنگام ناصر الدوله ابن مروان 
بر اين شهر حکم می‌راند و شاعر, احتمالا پا دربار او ررابط نیکی 
داشته است. 

در هر حال, هنگام مرگ ملکشاه, ابن اسد, در میافارقین به کار 
تعلیم مشغول بود, و.ابن مروان که همچنان در حربی به سر می‌برد, 
همینکه احوال مملکت را پریشان دید, دست به کشورگشایی زد و 
جزیره را متصررف شد. مردم میافارقین که در اثتای انتقال قدرت, مدتی 
بی‌سر پرست مانده بودند. نخست به بر کیسارق نامه نوشتند که امیری به 
شهر ایشان پفرستد. اما در آن احوال پریشان کسی به اد مردم نود و 
آنان ناچار مردی از شیوخ خود را موقتً به امیری بر گزیدند و نیز نظر به 
آسایش و عدلی که أز شناهان سلجو قی دیده بودندب و شاید بیشتر از 
پیم آنان - نخواستند دوباره به حکومت ابن مروان تن در دهند. در این 
احوال. گررهی از عوام‌الناس و جهال گرد ابن اسد را گرفته به بهانة 
حفاأظت از شهر و بارری آن, به دخالت در امور شهر پرداختند. از 
هت و ی و 

را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد. تا سرانجام نصیبین را نیز پس از 
قتل عام فجیعی کشود و همانجا مستقر شد. مردم میافارقین از بیم خشم 
اوه هبأتی را برای اظهار سرسپردگی نزد وی گسیل داشتند که مورد 
مهر و عنایت سلطان قرار گرفت. اما ابن اسد که آرزوهای بزرگی در 
سر می‌پرورآنید, فریب وعده‌های این مروان را خورد و در آغاز سال 
۶ ق شهر را به ار واگذاشت و خود با لقب محیی‌الدین, مقام وزارت 
یافت. دولت این مروان و وزارت این اسد ۵ ماه بیش نبایید و همینکه 
تتش به نزدیکی شهر رسید. مردم از بیم آنچه به سر مردم نصیبین آمده 

ی ی و ی 
وارد شد. این مروان به یکی از رزیران ار پناه برد, و ابن اسد گریخت و 
پلهان شد. یک سال پس از آن: زبانی که سلطا در خرآن برد شاغر نب 
ظامرأً از حلب - با قصیده‌ای دلنشین به خدمت او شتافت. آنجه در 
اين قصیده نظر همگان را جلب کرده, بیتی است که در آن شاعر بر 


حلب می‌گرید و از قتل خویش در حرآن سخن می گو گوید. زیرا به راستی 
نیز: حنین شد: تتشی, همینکه دانست نست او شهر را به ابن مروان واگذار 
گرده بوده پفرمود سر از تنش جدا کردند ( (در روابات دیگر مصلوب. یا 
تب مفصل که از تناقض و اغراق تهی 

است. نخست در تاریخ ابن ازرق (صص ۲۳۹-۲۳۲) آمده و ابن تفری 
بردی (۱۴۰/۵) نیز خلاصه‌ای از آن ذکر کرده, حال آنکه شرح حال او 
در منابع دیگر که امهای سلاطین رایع تاریخی تو توجهی نداشته‌اند. 
اندکی مبهم گردیده است. در این میان آنجه پیشتر نظر باقوت را جلب 
کرده و موجب پریشانی پیشتری شده. آن ن داستان نیم افسانه‌ای ایست 
که برخی خطوط آن با روایت ابن ازرق شبیه است. موضوع اصلی این 
داستان: مفضل اچنین است: زمانی ابن مروان بر دیار بکر. حکم می‌ر اند 
و خطبه به نام خود و ملکشاه می‌خواند. روزی 


غتانی پر امیر مهمان شد, اما چون پس از ۳ روز نتوانست.شعری 


به دار آویخته شد). این روایت 


شاعری عجم به نام 


بسراید. ناجار قصیده‌ای از ابن اسد را به نام خویش در محضر آمیر 
غراند. چون امیر: آگاه عبت کستی ناب 
از سوی دیگر غانی نیز که خبر اقدام امیر بد گوشش ربیده بود, 
زودتر رسولی نزد شاعر روانه کرده, تفاضا نمود که آن راز را پنهان 
دارد تا حرمت او ضایع نگردد. ابن اسد نیز خواهش او را پذیرفت و 
انتساب آن قصیده را به خود انکار کرد. اندکی بعد مردم میافار قین بر 


ای تحقیق نزد ابن اسد فرستاد. 


این اسد چمع آمدند و او را بر خود امیر کردند و خواستند که او تلها به 
نام ملکشاه خطبه بخواند و نام ابن مروان را بیندازد. ابن مروان نیز 
سپاهی به جنگ او فرسداء, اما چون سپاه از فتح شهر عاجز ماند, امیر 
ناجار از ملکناه یاری خواست. فرماندهی سپاهی که ملکشاه به 
میافارقین گسیل داشت, به عهده همان شنانی شاعر بود. عاقبت شهر 
فتح شد و ابن اسد را به حضور این مروان آوردند و در اثر شفاعت 
شتانی. امیر از کشتن شاعر چشم پوشید. آنگاه غنانی خود را به اد 
شناسانید و پس از جندی به دیار خود بازگشت. ان اسد تنها و 
سر‌گردان ماند و احوالس سخت پریشان گردید و ناچار دوباره به این 
مروان روی آورد و قصیده‌ای در مدح ار سرود. آما امیر همینکه نام این 
اسد را شنید, دوباره به خشم آمد و بفرمود شاعر را به دار کشند 
(مصلوب‌کنند) (یاقوت. ۶۱-۵۷/۸). این داستان را با اندگی تغییر 
صفدی (۴۰۳-۴۰۲/۱۱) و کتبی (۳۲۲-۳۲۱/۱) و حتی در عصر 
حاضر بستانی (۳۳۴/۲) نقل کرده‌اند و دیگر به دشواری انطباق آن بر 
حوادث تاربخی و یا به ساخت افسانه‌آمیز آن عنایت نکرده‌اند. 

از اشعار ار مجبوعاً ۱۶۴ پیت در متابع گوناگو 
بخ اعظم آن, یهنی ۱۴۱ بیت را عمادالدین کاتب (۲۳۰-۴۱۸/۲ 
آورده است. اشعار غیر مکرر در منابع دیگر به قرار زیر اسست؛ ۱۵ بیته 
یاقوت (۴۶۱/۸ع): ۶ پیت قفطی (۲۹۷-۲۹۶/۱): ۲ بیت, 
فیروزآبادی (ص ۵۵). تقریباً هیچ یک از این آثار خالی از صلعت 
نیست و آنجه پیش از همه نظر او را جلب کرده است. همانا جناس 
است که همگان به آن اشاره کرده‌اند (نک: عمادالدین کاتب. ۴۱۸/۲: 


ج 


آمذه:انت 


ابن‌اسرانیل "1 


پاقوت. ۵۴/۸؛ قفعلی 
ابا جناس پردازی او در این خلاصه می‌شمود که 


۰ شس: صفدی, ۴۰۱/۱۱؛ کتبی, ۳۲۱/۱), 
که در هم اشعار, کلمه‌ای 
را که جند معنی دارد پریی گزیند و آن را قافهٌ شعر قرار می‌دهد. 
عالی‌ترین نمونه, شعری است در ۱۵ بیت که در آن, کلم «عبن» با ۱۵ 
معلي گوناگون قافیه شده است (یاقوت, ۴۴-۶۱/۸). این اسد علاوه بر 
شاعری به عنوان نحوی نیز شهرت داشته (همو, ۵۶/۸: قفطی, 
۱ ۲۹۵ و تنها کتابی که 
ابیات مشكلة الاعراب در همین زمینه است (قس: 5,1/۱95 با که 


نام اين کتاب را به صورت الافصاح فی العریص يا شرح الابیات 


از او به جای مانده الافصاح فی شرح 


الشکلة الصحاح آررده است). این کتاب یک بار در ۱۹۴۷ م به 
کوشش سعید الافغانی در لیبی (دانشگاه بن‌شازی) و سپس در ۱۹۵۸ ۶ 
(دمشق ) و ۱۹۸۰ م م (بیروت) به وسیلة همو به حاپ رسیده انعته 
العلمی العربی 


درج شده است (میمنی. ۱۹۵-۲). دو او نیت 


شرح کوتاهی دربار: این کتاب در مجلة المجمم 


داده‌اند که 
لُمم ابن جنی است (یاقوت. ۸ قفطی, ۱۳۹۲/۱ سیوطی, ۲۱۸) 

دیگری کتاب الالفاز (قفطی, ۲۹۷/۱ از 
۳۵۲ افمي, ۲ ۳ قفیلی (۲۹۵/۱) سخنان ابوطاهر سلفی را 
دربارة شرح نم او آررده است. ابوطاهر, به چشم حقارت در این 
کتاب نگریسته و ابن اسد راء آنهم در شهر کوچکی چون میافار فین؛ در 
آنمقم نم‌بند که پوند کاری جز تیه سخن دیگر آن انجام دهد. 


که ظاهراً از هیچ کدام اثری په جای نمانده است: تِ 


ماخد: ابی ازرق فارنی, احمدین بوسف, تاریخ الفارفی, به گرششی بدری عبدالللیف 
عرشی, تاهره, ۱۳۷۹ ق/ ۱۶۱۹۵۹ این تفری بردی, النجوم؛ بستانی قت؛ ذهبی, محمدین 
احمد, سپراعلام لاه به کرش شعیب ارورط, پیروت, ۱۴۰۵ | ۱۹۸۲ همور 
العبر, به کرتش 0 . بپروت, ۱۴۰۵ ق) ۱۱۹۸۵ سیرعلی, بغية الر عاق 
تاهره ۱۳۲۶ ق! صفدی, خلیل بن ایبک, الوافی بالرفیات, به کوشش شکری فیدا 

و/ ۰۱۹۸۱ رب کاتب, محمدین محید, رید 


بیروت, ۴۰۱ 
العسر, به کوئتی شکری فیصل , دمنق, ۱۳۷۸ ق/ ۱۹۵۹:! فيروزآبادي محمدین 
! قعلی, علی بن 


بعقرب. الیلفت, به کوشتی محمد مصری, دمشق, ۱۳۹۲ ق! ۶۱۹۷۲؛ 
ات الرفیات بد 


پوسف, انباه الرواة قاهره, ۱۳۶۹ ق/ ۰۱۹۵۰ 
ایبات مشکلة 


۰ ق! 


گرنش اسان عباس. ببروت, ۱۹۷۳م؛ ممنی, 9 
الایضاح للثارقی», مجلة السجمع اثملمی العربی, شد ۳۴, جزء اول, د 


۱۳۳۹ ۳۷ 


۹ یافمی, عبدالله ین اسعد,مرآة الجنان, حیدر با 


ادپا؛ تب 


ابن اسرائیل. نجم‌الدین ابرالمعالی محمد بن سنوارٍ شیبانی 
(ربیع‌الاول: ۳« ربیم الاخر ۷ ی ۰۱۲۰۶ ۱۲۷۸ع)؛ ادیپ 
صوفی و شاعر دمشقی. نام پدرش را سوار و سوار نیز ضبط کرده‌اند 
(زرکلی, ۱۵۳/۶) و برخی آن را نوار یا سواء گفته‌اند (یافعی, ۱۸۸/۴؛ 
اين حجر, ۱۹۵/۵): 

وی در دمشق به دثیا آمد و به ادعای او خاندانش به همراه خالد بن 
ولید به شام آمده و اين سرزمین را یه عنوان موطن خویش بر گزیده 
بودند (ابن کثیر, ۲۸۳/۱۳). نجم‌الذین از اوان جوانی تحت تربیت 


۷۲ ابن اسرائیل 


شیحخ علی حریری (د ۶۴۵ق/۱۲۴۷م) قرار گرفت (ذهبی, ۳۳۶/۳: 
یافعی, اپن حجر, ۱ اما بنا بر مشهور, شیخ خرقَة اوه 
شهاب‌آلدین ابر حفصر حفص عمر سهروردی (د ۶۲۲و ق/۱۳۵) بود. حسین 
مونس در «داثرة الععارف اسلامه خرقه گرفتن ری را از شهاب‌الدین 
سهروردی ‏ بنابرگفت؛ کتبی س مردود می‌شمارد, اّا چنانکه اشاره شد, 
سهروردی مذکور اپوحفص عمر است نه یحبی بن حبش سهروردی 
مقتول در ٩۵۷ق.‏ گویند نجم‌الدین در ۳ خلوت, نزد شهاب‌الدین 
حضور یافت (کتبی, ٩۳۸۳۱۳‏ اپن فرات, ۱۳۱/۷) و کتاب عوارف 
المعارف او را که از کتب مهم تصوف به شمار است, نزد وی خواند 
(اين حچر, همانجا). برخی با توجه به قراینی گنته‌اند که وی به 
صوفیان فرقٌ حریری پیوست و به همین سبب مورد انتقاد علمای دین 
قرار گرفت (2), 

وی ادیبی فاضل بود و در شعر مهارت داشت و رژسا و امرا و 
بزرگان را می‌ستود (کتبی, ابن فرات, همانجاها؛ صفدی, ۱۴۳۱۳). 
گویند وقتی دچار دلتدگی شدیدی شد, پس عهد کرد که از آن پس کسی 
جز خدا را نستاید. دراین حال شبی به سزردن شعر (قصیده سیئبه) 
آغاز کرد و ۶۲ بیت سرود. بامدادان پیکی از جاثب جمال‌الدین بن 
یغمور بيامد و ۶۲ دینار به رسم نفقه به وی ارزانی داشت و وی بر اثر 
این واقعه س که افسانه می‌نماید - طریق تجرّد برگزید؛ با ينهمه, پس 
از آن ماجرا نیز جانب زندگانی را فرو ننهاد (کتبی, ۱۳۸۹/۳ صفدی, 
۷۳ جندی به طریق درویشان به سفر پرداخت, ولی از مسیر او 
اطلاع دقیقی در دست نیست. صفدی (۱۴۳/۳) گرید که با ابن النصیح 
مغلی به صَنّد آمد. « ثیز به قراین می‌توان دریافت که وی, بعد از آنکه 
طریق تجرد برگزید. آهنگ حج کرد و از آنجا به مصر رفت و سپس به 
علتن کیش از این ذکر خواهد شد پی‌درنگ سرزمین مصر را تررک 
گفت (کتبی, ۴۱۴/۳). 

پیشتر اشعار نجم‌الاین, بنا به سنّت شعرای سده‌های ۷ و ۱۳/۸ 
۷-9 م در مصر و شام, شامل مدح, غزل و وصف, با تمایل به صنعت 
بدیع سب به خصوص جناس - بود (زغلول, ۲۴۱/۱), اما پس از پیروی 
از شیوه ابن فارض (د ۱۲۳۵/۶۳۲م) و تبعیّت از طريقه استادش 
حریری به سرودن اشعار صوفیانه پرداخت که این نوع اشعار مورد 
انتقاد اغلب ادبای عصر قرار گرفت (صفدی, ابن حجر, همانجاها). 
در گزیده‌هایی که در آثار نویسندگان تراجم از جمله کتبی (۳۸۴/۳- 
٩‏ ابن کثیر (۲۸۳/۱۳ - ۲۸۷) و ابن فرات (۱۳۱/۷ - ۱۳۵) به 
چشم می‌خورد. غالبا اشعار او صوفیانه. گاه بسیار ظریف, دلنشین و 
ترانه گو نه است. در بسیار جایها به اوزان طرب‌انگیزی رری آورده که 
شايستة مجالس سماع بوده است. وی در اين مجالس حضور می‌یافت 
و اشعارش که گاه به اعتقاد علعای دین, رنگ کفر و الحاد به خود 
می‌گرفت. در آنجا خوانده می‌شد. بی‌گمان همین افکار و عقاید علت 
درگیری ری با فقهای عصر و موجب سفرهای متعدد وی بوده است 
(کتبی. ۳۸۳/۳ - ۱۳۸۴ صفدی, ۱۴۳/۳ - ۱۴۴؛ یافعی, همانجا). 


نجم‌الدین به پیروی از حریری, به اتحاد (< وحدت شهود) معتقد بود و 
این معنی در سراسر اشعارش, گاه به صراحت و گاه به تلویح مشهود 
است (ذهبی, همانجا؛ صفدی, ۱۴۵/۳؛ اپن عماد, ۳۵۹/۵). نکتهٌ بسیار 
جالب در شرح حال نجم‌الدین که تمامی مأخذ به تفصیل آن را ذکر 
کرده‌اند. برخورد او و ابن الخیّمی و داوری این فارض میان آن دو 
است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گویند نجم‌الدین درهنگام حج 
پاره کاغذی که اشعار ابن الخیمی در آن بوده, می‌یابد و این اشعار را به 
خود نسبت می‌دهد. سپس برحسب اتفاق, هر دو در انجمنی از ادبای 
مصر حضور می‌بابند و ماجرا پرملا می‌شود و ابن فارض به عنوان داور 
حکم می‌کند که هریک قصیده‌ای با همان وزن و قافیه بسرایند. هر دو 
چنین. می‌کنند و.ابن فارض پس از قرائت اشعار, به.نفع این الخیمی 
رأی می‌دهد و پس از این جلسه. نجم‌الدین بی‌درنگ مصر را ترک 
می‌گوید (کتبی, ۴۱۴/۳؛ اپن حجر, ۱۹۷/۵؛ ابن تغری بردی, ۲۸۳/۷ 
۷۰ اگر بپذیریم که نجم‌الدین در میان شعرای سده ۷ ق دمشق مقامی 
ممتاز داشته - کما اینکه اشعارش معرّف آن است ‏ قبول این مطلب 
دشوار می‌نماید که وی اشعار دیگری را به خود نسبت داده باشد. قابل 
ذکر آنکه برخی از حاضران مجلس, بنا برروایت کتبی (همانجا) که 
شعر او را پسندیده بودند, پرسیدند: چگونه ممکن است کسی که قادر 
به سرودن چنین اشعاری است, شعر دیگران را به خود نسبت دهد این 
الخیمی در پاسخ گفت: این سرقت از روی حاجت نیست, بلکه عادت 
است. در هر حال ان خلکان که در آن هنگام در قاهره نایب حاکم بود, 
آن قصیده را از این الخیمی خواست. وی ابیات را با ذیلی نزد او 
فرستاد و قضاوت این خلکان را نیز در اين مورد جویا شد (همانجا) 
هیچ یک از منابع, نجم‌الدین را صاحب مجلس درس نمی‌دانند, اما 
ابن حجر گوید که بورانی نزد وی درس خوانده است (۱۹۵/۵). دیوان 
نجم‌الدین تنها اثر برجای ماند؛ اوست که با مدح شیخ علی حریری 
آغاز می‌شود. ابن فرات دیوان وی را ۲ مجلد ذکر می‌کند (۱۳۱/۷), و 
زرکلی که نسخه اسکوریال (شه ۴۳۷) را مشاهده کرده, آن را یک 
مجلد قطرر کتابت شده به تاریخ ۷۰۷ ق معرفی می‌کند (۱۵۳/۶). 
نسخه‌های دیگری از این دیوان نیز در دارالکتب الظاهرية موجود است 
(ظاهربه (شعر), ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۰۱۷۲ (تصوف): ۵۷۹ - 1۵۸۰ 
نجم‌الدین در ۷۴ سالگی چشم از جهان فرو بست و در کنار مقبره 
شیخ رسلان در دمشق به خاک سپرده شد. در مراسم تشییم جنازه ار, 
گروهی از مردم و بزرگانی چون اين خلکان حضور داشتند (صفدی, 
۳ این حجر, همانجا),با وجود اين, ابن خلکان هیج ذکری از ار 
در وفیات الاعیان به میان نیاورده است. 1 
ماخذ: ابن تفری بردی, النجرم الزاهرة. قاهره, وزارة اللقافة و الارشاد؛ ابن حجر 
عسقلانی. احمدین علی, لسان المیزان, بیروت, ۱۹۷۱/۵۱۳۹۰م! اين عماد. عیدالحی, 


شذرات المپ, قاهره, ۱۳۵۱ق؛ این فرات, محمدین عبداحیم, تاریخ این الفرات, به 
گرئشی تسطنطین زریق و نجلا عزالدین, بیروت, ۱۹۴۲م؛ ان کیر, البداية و اللهایتن 


تب 


تاهر« مطیعة السعادة؛ ذهبی, شمس‌الدین محمد, العبر» بیروت, ۱۴۰۵ ق؛ زرکلی: 
خیرالدین, الاعلام, بیررت, ۱۹۸۶م؛ زغلول سلام محمد. الادب فی العصر السملوکی؛ 
اهره, دارالمعارف؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالوفیات, به کوشش ددرینگ, 
دشق, ۱۹۵۳ م: ظاهریه, ختلی (شعر, تصرف)؛ کنبی, محمدبن شاکر, فوات الوفیات. به 


کوشش احسان عبأس, بیروت: ۱٩۷۴‏ یانمی, عبدالله بن اسعد, مرآة الجنان, پیروت, 
۰ نیز ۳ 
ایران نازکاشیان 


بن اسقَدیار. بهاءالدین محمد پن حسن بن اسفندیار کاتب 
(زنده در ۶۱۳ ت/ ۱۲۱۶ م), تاریخ‌نگار ايراني اواخر سد؛ ۶ و اوایل 
سده ۷ ق/ ۱۲ و ۱۳ م(قزوینی, ۲ از احوال او آگاهیهای زیادی 
در دست یست. در مقدمه اثر برجسته‌اش, تاریخ طبرشتان: به 
سر گذشت خود اشاره‌هایی دارد. وی بخشی از دوران زندگانی خود را 
در دربار پادشاهان آل باوند (هم) به سر برد (نفیسی, ۱۲۹/۱) و در آنجا 
از حمایت حسام الدوله اردشیر بن حسن باوندی (۶۰۲-۵۶۷ ق! 
بیش از سال ۶۰۶ ق به بغداد سفر کرد 
ق از آنجا به تسد انس قافن ابا وق هیا 


۲ ۱۲۰۶ م) برخوردار بود.پ 
و در ۶۰۶ 
اوقات خبر کشته شدن نصیرالدوله رستم ب بن اردشیر بن حسن فرزند 
حامی خود را شنید, به سوی ری آمد. طبرستان موطن ان اسفندیار از 
آن پس به خواست بزرگان آنجا تحت قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه 
در آمد و او خبر این حوادث را در آغاز کتاب خود نوشته است (ص 
۱ دوران توقف او در ری حداقل دو ماه په طول انجامید (ص ۴). در 
این شهر بود که در کتابخان مدرسة رستم بن علی بن شهریار؛ کتابی را 
که ابوالسن پن محمد یزدادی در تاریخ گاوبار گان طبرستان به عربی 
لوشته بود. به دست آررد و بر آن شد که کتاب را به عنوان اساس کار 
خود به فارسی بر گرداند (صص ۵-۴). اندک زمانی پس از ترجمة 
کتاب, هنوز آن را از سواد به بیاض نبرده بود که به دعوت پدر به وطن 
خود مازندران (احتمالاً آمل) بازگشت و پس از توقنی کوتاه» راه 
خوارزم در پیش گرفت (صص ۷-۵). اين شهر, به گفتة ا, در آن وقت 
شهری آبادان و با رونق ر میعادگاه دانشمندان بود. ۵ سال از توقف او 
در خوارزم گذشته بود که روزی در بازار کتاپفروشان و صحافان آن 
شهر ترجمة عربی ابن المقفم از نامه سر را به دست آورد. تنسر, موبد 
بزرگ اردشیر بابکان, اين نامه را به جشتسف (گشنسب), شناه 
طبرستان, نوشته و او را به اطاعت اردشیر خوانده بود. این اسفندیار 
این متن را به فارسی ترجمه کرد و آن را در مدخل تاریخ طبرستان خود 
قرار داد (صص ۸-۷: ۱۶۷-۱۶۶) وبدین‌سان‌این اثر گرانبهای ادبیات 
پهلوی را از گزند روزگار حفظ ق 

نامه تنسر یکی از مهم‌ترین اسنادی است که راجع به تشکیلات 
زمان ساسانیان نوشته شده است (کریستن سن, ۸۲). ابن اسفندیار در 
۳ ۶ م په نگارش تاریخ خود مشغول بوده است. چه در یک 
جای آن اشاره می‌کند که در این زمان, ۴۰۰ سال از شهادت امام رضا 
(ع) ۲۰۳۱ ق/ ۸۱۸ +) می‌گذرد (ص ۲۰۳؛ قس: ادبیات تهران: 


ابن‌اسلت ۳ 


۱ البته تاریخ یاد شده با توجه به سال شروع تألیف کتاب (پس از 
آمدن موّلف په ری در ۶۰۶ ق) تقریبی می‌نماید. او به طور بقین تا ۶۱۳ 
ق/ ۱۲۱۶ در قید حیات بوده و تا این زمان مشغول نگارش تاریخ خود 
بوده است. به درستی معلوم نیست که آیا او در حمله مغول به خوارزم در 
۷ ق)/ ۱۲۲۰ م در آن شهر بوده و کشته شده, يا پیش از آن به زادگاه 
خود در مازندران باز گشته است. 

اثر ابن اسفندیار قدیم‌ترین کتاپ در تاریخ طبرستان است. انشای 
آن بسپار فصیح. است, ولی موّلف در استعمال لغات عربی افراط 
ورزیده است. بخشهای نخستین این کتاب حاری مطالب افسانه‌ای 
است, ولی در مورد طبرستان پس از اسلام,اطلاعات تاربخی و 
جفرافیایی.آن ارزشمند و مستند است, به ویژه آگاهیهای بسیاری در 
مورد افراد مشهور محلی و شاغرانی که به زبان طبری شعر سروده‌اند, 
در آن به دست داده شده است.. این کتاب در.جهار «قسم» است: 
بخشهای پابانی آن که در خصوص آل بویه و آل زیار و ابتدای تاریخ آل 
باوند بوده از میان رفته است. ادوارد پراون خلاصه‌ای از این اثر را به 
زبان انگلیسی ترجمه کرده و در ۱٩۰۵‏ م منتشر ساخته است. متن 
فارسی آن هبراه با ذیلهایی که دیگران بر اين کتاب افزوده‌اند, در 
۰ ش در تهران به کوشش عباس اقبال آشتیانی به چاپ رسیده 
است (نک: تاریخج طبرستان). 

ماخذ: ابن اسفندیار. محمدیین حسن, تاریخ طبرستان, به کوشش عباس اقبال, 

تهران, ۱۳۲۰ شی؛ ادییات تهران, خعلی؛ اقبال, عباس, مقدمه بر تاریخ طبرستان (نک: این 

اسفندیار در همین مأخذا؛ برارن, ادرارد, تاریغ ادبی ایران؛ ترجه قلامحسین صدری 

انشار, تهران: , ۱۳۵۷ ش؛ قزویلی, محمد, یادداشتها, به کرشش اپرج افشار, تهران, 

۷ ش؛ کریستن سن, آرتور, ایران در زمان ساسانیان, ترجم غلامر ضا رشید یاسمی, 


تهران, ۱۳۴۵ ش؛ نفیسی, سعید. تاریخ نظم و نثر در ایران, تهران, ۱۳۴۴ شی 
۷ 


ین آسلتا»_ ابوقیس انصاری خطمی (د ۱ ق /6۶۲۲: شاعر 
جاهلی و رئیس شاخه‌ای از قبیلة آوس. زندگی او مانند زندگی بیشتر 
شاعران جاهلی به افسانه آبیخته است و چنان است که در بسیاری از 
روایات مربوط به او می‌توان تردید کرد. نام او را در منابع کهن صبفی 
آورده‌اند (این‌هشام, ۶۰/۱؛ ابن فرید. ۴۴۸؛ ابن سعد, ۴ (۲)/ ۹۴؛ 
جاحظ, الحیوان, ۱۹۷/۷؛ طبری, تاریخ, ۳۵۹/۲ اما در نیعم 
نامهای دیگری نیز به او داده‌اند: حرب (بی‌نقطه), صرمة (ابن حجر, 
۴ نام دوم اشتباه است و نام اول نیز احتمال حرث < حارث بوده 
است). عبدالله (همانجا؛ این بدران, ۱۴۵۴/۶ ابن اثیره أسد, ۲۷۸/۵), 
حارث (همانجا) و میدالله (ابن کثیر, البداية, ۱۵۳/۳). با اینهمه 
ابوالفرج (۱۶۱/۱۵) به صراحت می‌گوید که جز ابن اسلت, نامی برای 
او نمی‌شناخته است (قس: عباسی, ۱۸۸). 

هنگامی که میان رس و خزرج جنگ به پا شد. وی رهبری قبیلا 
خود را به عهده گرفت (ابوالفرج, همانجا؛ اين اثیر,الکامل, ۶۷۶/۱). 
گویا در خلال همین جنگها بود که پسرش قیس را از دست داد 


۴ ابن اسلت 


(اپوالفرج, همانجا). در برخی از منابع از پسر دیگر او به نام عقبه باد 
شده که در جنگ قادسیه به قتل رسید (این‌حزم, ۳۴۵؛ عباسی, ۱۸۸). 
ابن اثبر (الکامل, ۶۶۵/۱) می‌نویسد که بررادرش حصنین نیز کشته شد. 
اما حمتین, برادرزاده ابن اسلت بود و به قول ابن حزم (همانجا) در 
فتوحات اسلام شهید شد. اساسا اطلاعات ما درپارٌ فرزندان و 
برادران او سخت متناقض است. کشمکشهای آوس و خزرج, کلاًبه 
سود ابن اسلت تمام نشد. و شاید به همین سبب بود که او در مکه سکن 
گزید. (ابن اثیر. اسد. ۲۷۸/۵؛ به مکه گریخت) و بی‌گمان در آنجا با 
قریشیان راه مسالمت و دوستی پیش گرفت. حتی بسیاری از مورخان 
از ابن هشام (۳۰۲/۱) تا ذهبی )٩۵/۱(‏ اشاره می‌کنند که او قریشیان را 
دوست می‌داشت و به دامادی آنان در آمده بود و.بدین‌سان جندین سال 
در مکه زیست. در مقابل, جاحظ (الحیوان, ۱۹۷/۷) او را مردی 
پمانی از.اهل پثرب» می‌داند که «نه مکی بود, نه تهامی, نه قریشی و نه 
حلیف (هم پیمان) قریش»..در روایاتی که اپن‌هشام (همانجا), و با 
تفصیل بسیار اپن سعذ (۴ (۲) ٩۴/‏ به بعد) و پس از آن دو, اکثر منابع 
نقل کرده‌اند. وی مردی یکتاپرست و پیرو آبین حنفا جلوه می‌کند که 
به سپب نزدیکی با احبار بهرد از ظهرر پیامبر و دین اسلام آگاهی یافته 
بود. وی همه‌جا به دنبال «دین ابراهیم» می گشت و حتی به شام سفر کرد 
و نزدیک بود به آبین بهود درآید. اما سرباز زد و به حجاز بازگشت. در 
اشعاری که به ار نسبت داده‌اند, مثلاًقطعه‌ای در ابن سعد (۴ (۲) )٩۵/‏ 
و ابن کثیر (بدایة: ۱۵۶/۲) آثار یکتاپرستی و حتی میل به اسلام و دفاع 
شدید از آن آشکار است. در قطعه‌ای دیگر په ابرهه و داستان فیل اشاره 
کرده است (ابن‌هشام, ۱۶۰/۱ جاحظ, الحیوان, ۱۹۶/۷؛ ابن کثیر, 
البدايث ۱۷۵/۲), همچنین گویندکه پیامبر (ص)ء اسلام را به او عرضه 
کرد (سال اول ق), او نیز آیین تازه راسخت نیکو یافت و اظهار داشت 
که اين, همان دینی است که در جست‌وجویش بوده است. پس خواست 
اسلام آورد. اما هنگام باز گشت از خدمت رسول (ص) عبدالل‌بن یی 
او را به ترس از خُزرجیان متهم کرد. او نیز سوگند خورد که تا یک 
سال اسلام نیاورد, اما پیش از آنکه سال به‌سر آید, در گذشت (قس: 
طبری, تاری. ۴۰۶/۲؛ ابن سلام. ۵۶؛ این بدران, ۴۵۵/۶- ۱۴۵۶ ابن 
اثیر. الکامل. ۱۱۲/۲ و منابع متعدد دیگر). اين روایت شاخ‌وبرگ تازه 
بر آورد و گسترش یافت. چنانکه برخی مدعی شدند که او پیش از مر گ 
اسلام آورد, و پا حضرت پیامبر (ص) او را پیفام داد که اسلام بیاور تا 
در قيامت شفیع تو گردم (ابن بدران, ۴۵۶/۶ ابن اثیره اسد, ۲۷۸/۵). 
با اینهمه, راویان عموماً او را مانع اصلی اسلام آوردن قبیله ارس 
دانسته‌اند. در سال اول هجری هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نبود که 
یک يا چند نفر از افراد آن مسلمان نشده باشند, جز چند خانوار بزرگ 
که یکی از آنها. طایفه‌ای از اوس بود. سیب امتناع این افراد از 
پذیرفتن اسلام آن بود که از شاعر و رهبر خود ابن اسلت اطاعت 
می‌کردند. ایشان ظاهرا تا پس از غزوه خندق (۵ق ۶۲۶ با حدود آن 
تاریخ) همجنان سرسختی. نشان دادند (طبری, تاریخ, ۲ ابن 


حزم, ۱۳۴۵ ابن کثیر, البداية, ۱۵۳/۳). میان اشعار و اطلاعات او از 
اسلام و پیامبر اسلام از یک‌سو, و اعراض از پذیرفتن اسلام از سوی 
دیگر تناقضی است که البته از نظر نویسندگان هوشمندی چون ابن اثیر 
و اين کثیر پنهان نمانده است. این دو (اسد, ۳۷۸/۵ بداية, ۱۵۶/۳) 
موضوع را به تفصیل بررسی کرده: نتیجه می گیررند که وی مسلمان نشد 
و بر آیین حنفا باقی ماند (قس: بندادی, ۵۳۳/۲). 

آنجه بیش از همه موجب شهرت این‌اسلت گردید, این است که 
گویند یک با دو آیه در حتق او و زنش نازل گردیده است. هممنابع ما 
(و بیشتر از قول عکرمه) روایت می‌کنندکه درعصرجاهلیت زن پدرِ 
خویش را.اگر مادرشان نبود, به زنی می‌گرفتند و اورا همچون اموال به 
ارث.می‌بردند.. گویند چون ابن اسلت درگذشت, فرزندش محصتن 
(یاقیس), خواست زن پدر خویش کُیشة (با کیش را به زنی بگیرد. آن 
زن نزد پیامبر (ص) آمد و از او نظر خواست. این آیه ازل شد که 
لایحل کم آن نوا ابا گره..: ای اهل ایمان برای شما حلال 
ثیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید... (نساء /۱۹/۴) (ابن 
کثبر. بدايةء ۱۵۶/۳: همو, تفسیر, ۴۶۵/۱؛ ان حجر, ۱۶۲/۴ اما 
موضوع نزل اين آیه در شأن او مورد اتفاق همگان نیست, بلکه به 
دیگران نیز تسبت داده شده است (سقا, ٩۷۵۷/۲‏ قس: قرطبی, ۱۰۳/۵ 
- ۱۰۴) و برخی برآنند کهآ تلکخوا ما نک آبء کم من الّساء (نساء 
۴۸ در حق اوست (طبری, تفسیر, ۲۱۷/۴؛ ابن بدران, ۳۵۴/۶ 
نیشابوری, ۹۷ - ۹۸؛ طبرسی, ۶۱/۴؛ قرطبی, همانجا؛ ابن‌کثیر, البدایة, 
۳ ابن حجر, ۱۶۷/۴؛ سیوطی, ۴۶۹۱۴). برخی این موضوع را 
په پیش از اسلام انتقال داده, گفه‌اند: ابن اسلت خواست با ابید 
ضمرة, هسبر پدرش اسلت ازدواج کند و این ایه در حق او نازل شد 
(طبری, همانجا؛ نیز قس: سیوطی, ۴۶۸(۴). 

انار: دراشعار منسوب به شخصیتی که احوالش در جنین هاله‌ای 
از ابهام فرو رفته, بی گمان قطعات و ابیات جعلی نیز هست و همان‌طور 
که پلاشر (11312) اشاره می‌کند, در اکثر اشعارٍ منسوب به او, آثار 
جعل آشکار است, گاه خواسته‌اند یکتاپرستی او را بارزتر سازند, و 
گاه در پی آن بوده‌اند که اشاراتی به داستانهای قرآن کریم در آنها 
بنهند. از مجموع آثار او شعر فراوانی به جای نمانده و تا آنجا که معلوم 
شده, از ٩۳‏ بیت تجاوز نمی‌کند. کسی نیز تا کنون به این امر که اشعار 
او را در دیوانی جمع‌آوری کرده باشند, اشاره نکرده است. در عصر 
حاضر هم کسی به گردآوری آنها نپرداخته است. علاوه بر اين, چنانکه 
از سياهة زیر استنباط می‌شود. به مرور زمان بر اشعار منسوب به ار 
افزوده‌اند. لذا می‌توآن پنداشت که راویان اغاز اسلام هم جیز عمده‌ای 
از آثار او را در اختیار نداشته‌اند؛ با اینهمه باید یادآوری کرد که ابوزید 
قرشی و مفضّل ضبّی هر کدام, یک قصیده از ار را در جنگهای خود 
نقل کرده‌اند. که تا حذی می‌تواند بر اهمیت آن اشعار دلالت داشته 
باشد. 


منابع آثار ار بدین قرار است (منابع متأخر را در صورتی که 


اضافه‌ای نداشته پاشند, ذکر نکرده‌ایم): 
قصیده با افیف اع: :۰ بیت دز مفضتل ضبّی (۲۸۳/۴ به بعد). شمار 
ابیات در منابع دیگر: اصمعی (ص ۱۷۷): یک ی 
۴ ۲۳۶): ۲۱ بیت؛ ابن‌سلام (ص ۵۶): ۲ بیت؛ جاحظ (الحیوان. 
ِِ بیت؛ بحتری (ص ۴۰): ۲ بیت؛ ابو الفرج (۱۶۱-۱۶۰/۱۵): 
بیت؛ قالی (۲۱۲/۲): یک بیت؛ بکری (۰۲۶۹/۱ ۳۸۷/۲): ۲ بیت. 
9۹ با قافی م: ۶ بیت در اپن اسحاق (۳۸/۱). شمار ابیات در 
منابم دیگر: جاحظ ( الحیوان, ۷ ۳ بیت؛ اين کثیر(البداية, 
0۲ ۶ بیت. این قطعه به أسبن ! 
اسحاق, ۳۸/۱). 
قضیده با قافیة ااب: ۵ او ای( ۱۵۱۱۳۰ ۵۵2 
شمار اپیات در منابع گرا ان اسحاق (۳۹/۱): ۵ بیت؛ جاحظ 
(الحیوان, ۱۹۷/۷): ۴ بیت؛ ذهبی (۵/۱): ٩‏ بیث؛ ۷۳ بدران 
(۴۵۴/۶): ۲ بیت. 
قطعه با قافیذ ل: ۶ بیت در ابن کثیر (البدایة,۱۵۶/۳). شمار ابیات 
در منابع دیگر: ابن سعد (۴ (۲) /۹۵): ۴ بیت. 
قطعه با قافیه اٍ: ۶ پیت در ابوالفرج (۱۶۷/۱۵). 
تطعه با قافیه رْ: ۵ پیت در ابن اثير (الکامل, ۶۶۵/۱ - ۶۶۶). 
۲بیت پا قافیدٌ پ درابوالفرج (۱۶۶/۲): ۲ بیت با قافیة ن در جاحظ 
(البیان, ۱۶/۳ - ۱۷)؛ یک بیت با قافیذ ت در ابرالفرج (۴:)۱۶۵/۲ 
بیت با قافیاٌ ر در ابوالفرج (همانجا)؛ یک بیت با قافية را در این 
ابی‌عرن (ص ۵ یک بیت با قافیهٌ رٍ در ابوالفرج (۱۶۱/۱۵). 


بیت؛ ابوزید (صضص 


بی الصلت نیز منسوب است (ابن 


مأخذ: این ابی‌عون, ابراهیم بن محمد, التشبیهات, به کرششی محمد عیدالمعیدخان, 
لندن, ۱۳۶۹ ی ۱۹۵۰۱؛ ابن اثبر, اسد الفایق. بیروت, ۱۲۸۶ ق؛ همو, الکامل؛ این 
اسحاق, محمد, سيرة اللبی, به گوشش محمد محبی‌الدین عبدالسید. قاهره, مکنبة محند 
علی صییح و اولاده؛ ابن پدران, عبدالقادر بن مصعلفی, تهذیب تاریغ ابن عساکر, دمشق, 
۹ ق /۸۱۹۳۰! ابن سجر عستلانی, احمدبن علی, الاسابة, تاهره, ۱۳۲۸ ق؛ ابن 

۶« علی پن احید, جمهرة اتساپ العرب, پیروت, ۱۴۰۳ ق | ۸۱۹۸۳؛ اين درید, 
محمدین بحسن, الاشتقاق, به کرششی عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۷۸ ق ۱۶۱۹۵۸ 
این سعد, محمد. الطبقات الکبیر, به کوشش ادوارد زاخائر و برلیرس لپرت, لیدن, ۱۳۲۲ 
ق؛ ابن سلام جمهی, محمد, طبقات الشعراه, به کوشش جوزف هیل, لیدن, ۱۹۱۳ع؛ این 
کثیر, البدایة؛ همو, تفسیر القرآن الکریم, پیروت, ۱۴۰۰ ق /۱۹۸۰؛ ابن هشام السیرة 
الثبرية, به کرشش مصطنی السقا و دیگران بیررت, دار احباء التراث العربی؛ ابوزید 
قرشی. محمد, جمهرة اشعار العرب,ببروت, دار صادر: ابرالفرج اصفهانی, علی‌بن 
حسین. الاغانی, بولاق, ۱۲۸۵ ق ۱۸۶۸۱م: اصمعی, عبدالملک, الکنز اللغوی, به 
کرشش اگرست هفنر, پبروت. ۰۳٩۸۱؛‏ بحتری, ابرولیده الحماسة, به کرشش کمال 
مصطنی, قاهره, ۶۱۹۲۹؛ بغدادی,.عبدالقادر بن عمر, خزانة الادب, بولاق, ۱۲۹۹ ق 
۷ بکری, ابرعبید. سمط اللالی, یه کرشش عبدالعزیز میملی, تاهره, ۱۳۵۴ ق 
۸ جاحظ , عمروبن بحر, البیان والتبیین, به کرشش حسن بن السندربی؛ قاهره. 
۱ ق /۱۹۳۲م؛ همو, الحیوان, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, پبروت, ۱۳۸۸ ق 
۱ ذهبی, محمدین احمد, تاریخ الابلام, قاهره, ۱۳۶۷ ق؛ سفاء مصطنی و دیگران, 
شررح مسقط الزّند, قاهره, ۱۳۶۵ ق (۱۹۴۶م؛ سیوطی. جلال‌الدین, در المشور: بیروت: 
۳ ق /۱۹۸۳: طبرسی, فضل بن حسن, مجمع‌البیان: بیروت. دارمکتبة الحیاة؛ 
طبری, تاریخ, به کوشش محمد ابوالفضل آبر اهيم, بیروت, ۱۹۶۰ ۰ ۱۹۶۸م؛ همو؛ تفسیر, 
پیردت؛ ۱۴۰۳ ق /۸۱۹۸۲؛ عباسی, عبدالرحیم, معاهد التتصیص, برلاق, ۱۲۷۴ ق 


ابن ائنتر کونی ۵ 


۵۸۲ قالی, اسماعیل بن قاسم, الامالی, قاهره, ۱۳۷۳ ق | ۱۹۵۴م؛ قرطبي؛ محمدین 
احمد, الجامم لاحکام القرآن, پیروت, ۱۹۶۵: مفطل ضبی, محمد. المفطلیّات, به 
کرششی احید بجند شاکر ر عبدالسلام محمد هارون, تافره, ۱۳۸۳ ق /۱۹۶۴:: 
نیشابوری, علی بن احمد, اسیاب التزول, پیررت, دارالکتب الملمیه! نیز: 

6 روز۴ ۳۵ عتاماه عله رفن ما عل عاماحالط رب 2۵0۵ 


آذرتاش آذرنوش 


ان الاسود, 4 احمدین علوید. 


ابن آئنتَه کونی. ابرطاهر محمدبن بوسف تمیمی سرقسطی (د 
۸ ق/ ۱۱۴۳ م): ادیب, لفوی, محدث: شاعر و مقامه‌نویش دور 
نلوکتالط این اندلنن: نیاکان"وی: که از دیرباژ مناکن اندلنن بودند 
(مقری, ۲۹۱/۱), در قلعه‌ای به‌نام اشترکوی" یا اثشترکون از توابع 
تطیله در شمال اندلس اقامت داشتند و نسبت اشترکونی يا اشتر کویی 
او از همیتجاست (نک: ابن اباره ۱۴۶! قس: ابن پسام» ۳ ) شوه 
وی در شرقسطه به دنیا آمد و در قرطبه اقامت گزید (ابن بشکوال, 
۷۲ ور به‌همین سبب به‌قرطبی نیز معروف شد. او په‌بسیاری از 
شهرهای اندلس سفر کرد و نزد استادان بسیار به‌کسب علم و ادب 
پرداخت. شاخص‌ترین استاد او ابوعلی صدفی (د ۵۱۶ ق) بود که ابن 
‌ ۰ 1۳ 9 ۰ ۳ 
اشتر کونی دیرزمانی در مرسیه از محضرش بهره برد و کتابهایی چون 
المرتلف و المختلف دارقطنی, الموتلف والمختلف و مشتبه الشنبة 
عبدالفنی, رياضة التعلمین ابونعيم ادب الصحة سلتی.امالی این 
ابی الفوازس و غوالی ابن خیرون را نزد وی خواند. در پللسیه, شاطبه 
و قرطبه : نیز از محضر مشاهیر علم بهره برد و با کسانی چون ابوبکر 
عطية وابوالخسن بن باذش در غرناطه و ابن اخت غانم در 

و اپن الاخضر و ابن العربی در اشپبلیه مراسله داشت و گاه 
0 از آنان می‌رفت (ن: این ابار, همانجا؛ قس: ابسن 
بشکوال, همانجا؛ سبوطی, ۲۷۹/۱), از تاریخ سفرها و مدت اقامت وی 
در شهرهای گوناگون اطلاعی در دست لیست., تنها اين ابار از خود او 
روایت کرده که در ۵۰۸ و ۵۰٩‏ ق در مرسیه نزد ابوعلی صدفی بوده 
خی از امیران عصر ملوکالعو ایفی 
از جمله بئی‌هود در سرقسطه از مقام و منزلتی برخوردار بوده و در 
المریّه نیز امیرمعتصم بن صتمادح و فرزندش رفیع را مدح گفته است 
(نک: ان سعید. ۴۴۷/۲ - ۴۴۸؛ قس: ابن بسام, ۰۹۱۰/۳ ۱۲). از 
اشعار وی که این بسام نقل کرده چنین برمی‌آید که روابط دوستانه‌ای 
نیز پا بنی عیّاد داهنته است .)٩۱۱۰۹۱۰/۳(‏ وی ظاه رآمدتی در قرطبه 


است (ص ۱۴۱). او در بارگاه برخی 


به تدریس قرآن و روایت حدیث نیز اشتفال داشته اسنت. یکی از 
روایات او را که حدیثی مسند از پیامبر اکرم (ص) است. ابن آبار نقل 
کرده است (صن ۱۳۱). از شاگردان و راویان وی ابن بشکوال, اين 
خیر (ابن بشکوال؛ ۵۸۸/۲؛ ابن خیر, ۰۳۸۷ ۴۵۰), ابوجعفر احمدین 


1۷0۵12 ,2 اباهتعاع۴ ,1 


۶ آپن اشعث 


علی انصاری قرطبی, ابوجعفر بن یحیی خطیب (ابن ابار. همانجا), 
اپو طالب عبدالجبار معافری مفربی (ابن خلکان, ۲۱۶/۳ اپوالعباس 
این مضاء ترطبی (سیوطی, همانجا) و ابوالتاسم عبدالرحمن بن غالب 
ابي شراط (ابن دحبة, ۲۳۳) شناخته شده‌اند وی پس از سه سال 
بیماری در قرطبه در گذشت (ابن ابار. همائجا), 

اشعاری که از ار در دست است, از تکلف خالی نیست (نک: ابن 
بسام» ۳ ۹۱ ضبی, ۵۱۷: اپن سعید. ۴۴۸؛ فروخ: ۳۷۸۵ 
شهرت اپن اشتر کونی اساسا در لغت و مقامه‌نویسی است, احاط ار به 
لغت و ادب عرب را کسانی چون ابن بشکوال, ابن اپار و سیرطی 
(همانجاها) تصدیق کرده‌اند. تألیف مهم وی در لغت کتابی است به نام 
المسلسل که موضوع آن «مداحّل» با «مداخلات» یعنی الفاظی است که 
متر ادفهای آنها هر یک معنی يا معانی دیگر نیز دارند؛ پهگونه‌ای که از 
دنبال کردن اين مترادفها تسلسلی از الفاظ گرناگون پدید می‌آید که 
هسگی با رشته‌ای از تداخل معضوی به‌یکدیگر پیوند خورده‌انند. 
المسلسل که پس از المداخل مطرز و شجرالدر ابوالطیب سومین 
کتاب مهم لفری در نوع خود است (نک: عبدالجواد, ۴), همچون 
المداخل از ۵۰ باب تشکیل شده که هیچ یک دارای عنوانی جز شماره 
باب نیست. هر یک از اين ابواب با شاهدی شعری آغاز می‌شود که 
الفاظی دشوار دارد و مولف کلمه‌ای را از آن برگزیده و مبدأً سلسله 
الفاظ قرار داده است. در پایان هر باب نیز شعر دیگری به‌عنوان 
استشهاد بر آخرین کلمه آن باب آورده است (همو, ۵؛ ابن اشتر کونی: 
۶ وی هنگام تألیف کتاب, تنها المداخل مطرز را در دست داشته ر 
ظاهر اً از وجود شجرالدر پی‌اطلاع بوده است (عبدالجواد. ۴). او خود 
در سبب تألیف السسلسل می‌گوید که چون المداخل را استماع کرده و 
آن را ناقص و نارسایافته, بر آن شده است که خود دنبالة کار را بگیرد 
بی آنکه قصد معارضه داشته باشد یا فضل تقدم را در این باره نادیده 
انگارد, اثری بهتر و کامل‌تر انشا کند (اپن اشتر کونی, ۲۴ + ۳۶), 
سیوطی به نقل از ابن زبیر این کتاب را منبع وی در تفسیر کامل مپرد 
دائسته است (۲۷۹/۱). ابن اشتر کونی در مقامه‌نویسی نیز چیره‌دست 
بود. مهارت وی در این فن سیب شده که برخی او را بزرگ‌ترین 
مقامه‌نویس سده ۶ ق/ ۱۲ م اندلس به‌شمار آورند (نورعوض,۲۷۱). 
ثر مشهور او المقامات اللزومية, که در قرطبه تألیف کرده (همو, 
۸ و نام آن را نیز همچون اسلوب آن از لزومیات ابرالعلاء معری 
بر گرفته (داية, ۳۵۲؛ نور عوض. ۲۹۳), مانند غالب مقاماتی که 
اندلسیان تالیف کرده‌اند (نک: سیوفی, ۲۷۹), در معارضه پا مقامات 
حریری نوشته شده است (داية, همانجا؛ سیوفی, ۲۸۳). این اثر 
همچون مقامات حریری شامل ۵۰ مقامه است که از آن میان برخی 
مانند مقامة الشعراء» و «مقامة النظم والتثر» دارای عنوان و برخی نیز 
فاقد عنوانند (دایة, فروخ, همانجاها). سیک نگارش کتاب خالی از 
تصنع و تکلف نیست (نورعوض, همانجا). اسلوب سجم آن نیز در هر 
یک از مقامات په گونه‌ای خاص است. برخی مانند «مقامة الهمزیة» و 


«المقامة البائية» برمبنای حروف هجا تنظیم شده و برخی نیز برمبنای 
حروف ابجد که این خود نشانی است از گرایش موّلف به تکلف (دایت, 
۲ ۳۵۳؛ نورعوض, ۲۹۳). این کتاب نیز همحون مقامات حریری 
دو شخصیت اصلی دارد و موضوع آن شرح ماجراهای مرد حیله‌گری 
ست که می‌کوشد با تغیبر چهره و موعظه و تکدی به‌مطامع خود دست 
یابد (سیوفی, ۲۸۵! نورعوض, ۲۸۸). المقامات اللزومية نموداری از 
حاطةٌ لفوی ابن اشترکونی و قدرت او در نویسندگی است. پا آنکه 
شکل و محنوای پسیاری از حکایات اپن کتاب برگرفته از مقایابت 
حریری و لذا منطبق بر موازین مقامه‌نویسی در شرق است, جنبه‌هایی 
ز زندگی فردی و اجتماعی اهالی اندلس را نیز می‌توان در لابه‌لای 
حکایات آن بازیافت (هموء ۲۸۹ ۲۹۰). با اینهمه تأئیر خاور زمین در 
ثر او جندان است که نمي‌توان آن را حه در نقد ادبی و جه در نقد 
جتماعی, از ابتکار و نوآوری پرخوردار دانست (نک: عباس, ۸۵۰۱ 
داية, ۳۵۸! نورعوض, ۲٩۳‏ قس: فروخ: همانجا ). این کتاب اخیرآدر 
پیروت به‌جاپ رسیده است. در اوایل سده ۶ ق/ ۲ م ابوچعفر 
حمدین احمد وزیر در دانیه رساله‌ای به نام رسألة الاتصار فی‌الرد 
علی صاحب المقامة الفرطبية در رد یکی از مقامات این کتاب وشته که 
نسخذ خطی آن در اسکوریال موجود است (8,1543 بل6۸). 
مأخذ: ابن ابار. محمدین عبدالله, الیعجم فی اصحاب القاضی ابی علی الصدفی, 
به‌گر شش کردرا, مادرید, ۱۸۸۵ع؛ ابن اشتر کونی؛ محمدین بوسف؛ المسلسل, به گر شش 
محید عبدالجراد, قاهره, ۱۹۵۷ م! اين بسام. علی, الذخيرة, په‌کوشش احسان عباس, 
ببررت, ۱۹۷۹ م؛ اين پشکرال, خلف بن عبدالملگ, الصلة, به‌کوشش عزت عطار: 
قاهره, ۸۱۹۵۵؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن خبر, مجمد, فهرسة مارراه عن شیرخه, 
به‌کوشش کودرا و ریبراء بفداد, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۳ م! ابن دحیه, عمربن حسن, المعلرب من 
اشمار اهل الیفرپ: به کوشش ابراهیم ابیاری, حامد عبدالمجید و احمد احند بدری؛ 
تاهره, ۱۹۵۵ م؛ این سفید. علی‌پن موسی, الغرب فی حلی المفرب» به گرشش شوقی 
ضیف, قاهره, ۱۹۵۵ م: دایثه محمد رضوان, تاریخ النقد الادبی فی الاندلس: بیروت, 
۰۱ زا ۱۹۸۱ م؛ سپرطی, بفية الوعاة, به‌کرشش محمد ابرالفضل ایراهیم, قاهرد, 
۴ م؛ سیوفی, مصطنی محند اخمدعلی, ملابح التجدید فی اللثر الاندلسی؛ پیررت, 
۵ ۱۹۸۵/۵ م؛ ضبّی. احمدین یحبی, بفية الملتمس, به کرششی کودرا, مادرید, ۱۸۸۴ 
م: عباس, احسان, تاریخ لنقد الادپی عندالعرب, بیروت, ۱۴۰۶ ق1 ۱۹۸۶ م! عبدالج و اد, 
محمد, مقدبه بر المسلسل (نک؛ ابن اشتر کونی در همین مأخذ)! فروخ: عمر, تاریخ الادب 
العربی: بیروت, ۱۹۸۲ م؛ مقری, احمدین محمد, نفح اللیب. به‌کرشتی احسان عباس, 


بیروت: ۱۳۸۸ ۱۹۶۸۱ م؛ تررعوطی, پرسف, فن العقامات بین المشرق والعفرپ, 
06۸۰ 


ببررت, ۱۹۷۹ م؛ نیزه 
بخش ادییات عرب 
این آئنعث. عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس بن مَفْدی 
گرب آهنج کندی آزدی کوفی (د ۸۵ ق | ۷۰۴ 42 منسوب به‌خاندان 
حارث بن معاوية بن کنده, از قبیلا بزرگ کنده حَضمَُتَ در جنوب 
عربستان و یکی. از رجال نظامی و سیاسی بنی امیه. 
خاندان آبن اشعث در میان قبیلة کنده و دیگر قبایل مجاور عرب از 
اعتبار خاصی پرخوردار بودند (ئک: نصر پن مزاحم, ۳۲ 
۰ یاقوت. ذیل «حضرموت») و از این روست که میمون بن قیس 


قان تشر شین خ هیک قشي بای رتزرگي 
عبدالرحنن را در قصیده‌ای به‌عنوان رئیس قوم ستوده است (ابن 
خلکان, ۳۳۴/۶). قیس در حدود ۴۲۵ م در یک نزاع قبیله‌ای به‌قتل 
رسید. از او فرزند و جانشینی مستعد و زیرک بهنام اشعث برجای ماند 
که در تاریخ سی سالة خلفای راشدین نقشهایی ایفا کرد. روابط اشعث 
ر فرزندان وی با خاندان علی (ع) و شیعیان در آغاز خوب بود. ولی 
رفته رفته به‌سردی و سپس ب‌خصومت گرایید. 

نختین بار که عبدالرحمن, نواد؛ اشعث را در عرصة سیاست 
می‌بیلیم: هنگامی است که پدرش. محید, در تجلس عبدالله بن زیاد 
به گفت وگو نشسته است. عبدالرحمن ناگهان وارد دارالحکومه می‌شود 
و پذر را از محل اختفای مسلم بن عقیل آگاه می‌کند (طبری: ۲۴۲/۲): 
قیام مختار بن ابی غبید؛ نقفی با داعية انتقام و خونخواهی از کشندگان 
خاندان رسول (ص): عبدالرحمن را 9 به‌سوی حوادث سیاسی 
کشانید. او در این زمان همراه قبیله‌اش 
مثلاً در ۶۶ ق | ۶۸۶ شش رگد کی رشافی بر مان (قابت د ات کته یا 
مدیله را از (بلاذری, ۱۵۲/۵) و مالیات آن 
شهر را وصول نماید (همر, ۴ (۶۰/)۲). با اينهمه در آغاز, سیاست 
مماشات و آد شتی موقت با مختار رادنبال کرد و حتی با پدرش محمد بن 
اشعت, که آمادهٌ پیکار با مختار شده بود, مخالفت نمود که البته این 
موضع‌گیری را نباید دلیلی بر قبول همه اقدامات مختار از سوی دی 
دانست. عبدالرحمن در اوایل ۶۷ ق / ۶۸۶ بهبصره بازگست و چون 
پدرش را همراه اشراف کوفه در جنگ علیه مختار دید, فورا کمک 
ری شتافت ر مصعب بن زبیر. حریف سر سخت مختار,را تقویت و 


بیشتر در خدمت زبیریان بودء 


حمایت نمود. قتل محمد بن ائمعث در آخرین روزهای نبرد و هلاکت دو 
فرزندشس در جریان این وقایم, نفرت و کین عمیق عبدالرحمن را 
نسیت به‌شیعیان شدت بخشید و به‌انتقام خون پدر و برادران, زندانیان 
شیمی و حتی اسپران هم قبیله اش را از دم تیغ گذراند (طبری, ۷۳۹/۲ 
به بعد؛ پلاذری, ۲۵۹/۵ .- ۲۶۰؛ سید, 96). 

سر برستی قبیله: از فرزندان متعدد محمد بن اشعث, بجز 
عبدالرحمن دو تن دیگر به‌نامهای اسحاق و صباح در عرصه سیاست و 
جامع شهر کوفه فعالیت داشتند. اسحاق که در ۶۶ ق گروهی از افراد 
بل گنده را در جنگ علیه مختار رهبری می‌کرد, به‌هنگام امارت 
حجاج در عراق, سرپرستی سپاهکوفه را بین ۷۵ تا۷۶ق در طبرستان 
ریت وا ی م در رامهرمز جنگید 
(طبری, ۸۵۷/۲ پدبعد. ۱۰۱۸ په‌بعد؛ ابن آثیر, ۳۶۶/۴), او بیشتر 
جانب حجاج را نگاه می‌داشت و در قیام برادرش عبدارحمن شرکت 
نکرد. برادر دیگر صباح بن محمد ین اشعث: همان است که در ۷۷ ق 
در نبرد سختی با خوارج, قطری بن فجائه. رهبر یکی از گروههای 
بسبار: خطرناک. این. فرقه را په‌ملاکت: رساند (طبری» ۱۰۱۸/۲ - 
۹ آو نیز در شورش برادر برضد حجاج و خلیفه سهمی نداشت 


اینکه جگونه عبدالرحمن پس از .مرگ پدر: اه 


اپن‌اشعت ۱۷ 


به‌سر پر ستی قییله‌اش رسید, موضوعی است که هنوز به‌درستی روشن 
نشده است. احتمال رشد و تربیت اولیة او نزد والدین مادرش ام 
عمرو, دختر سعید بن قیس از قبیلٌ همدان, عاملی در جهت همپستگی 
و مایت همدائیان برای او برده استء وانگهی محبت فوق‌العابة وی 
به‌پدرش: ار را مدتها از جریانهای ضداموی دور نگاه می‌داشت. در هر 
حال عبدالرحمن که در اين وقت (۶۷ ق) حدوداً جوانی ۲۷ ساله بوده 
جانشین پدر شد و ریاست قبیلاٌ کنده را بهدست گرفت. 

اپن اشعت و آل زبیر: مصعب بن زبیر پس از رهایی از قیام 
مختار, به‌اشراف عرب تکیه کرد و آنان را از پشتیبانان حکومت خود 
به‌شمار آورد و سرانجام شیعیان بار دیگر از صحنه طرد شدند. جنین 
به‌نظر می‌زسنید که پشن از قیامهای مکرّن, زمان آرامشن و امنیت در کوفه 
فرا رسیده باشد, اما چند سال بعد معلوم گردید که شیعیان هنوز در 
چامعه حضور دارند و از سوی دیگر اشراف عرب هم پیمانان قابل 
اعتمادی برای ال‌زپیر نخواهندبود, مصعب که اینک سودای حکمرانی 
در بلاد شرق اسلامی را نیز در سر داشت, برای تحقق هدفش از رقابت 
سران فبایل سود جست. او که از قدرت نامحدود مهلب بن 
اپی "صفره. رئیس یکی از قبایل متنفذ اعراب جنوبی و رقیب 
عبدالرحمن بیمناک بود, وی را از ولایت فارس معزول کرد و 
عبدالرحمن را په‌جایش منصوب نمود (بلافری, ۲۷۶/۵) لیکن با 
مداخلةٌ عبدالله بن زییر, که خود را در حجاز خلیله خوانده بود بعد از 
جندی حکرمت مهلّب ابقا گردید. ب با گشت پیروزمندانة مهب به‌مقام 
حکمرانی, روابط عبدالرحمن و آل زییر رو به‌سردی نها اما فوراً 
به‌نزدیکی و پیوند با آل مروان نگرایید. چون از یک طرفف بقیة طوایف 
اعراب جنوبی از او حمایت می‌کردند و از سوی دیگر هنوز پیمان 
اتحاد با زییریان به‌اعتبار خود باقی بود. اگرچه اختلاف سران دو قبلا 
آل مهب و آل اشعث همچنان ادامه پافت و حتی در جریان قیام چندین 
سالاٌ عبدالرحمن مانع هررگونه هبراهی او همکاری برض حجاج و 
خلیفه گردید. لیکن سنگینی وزنث سیاسی هنوز به‌نفع آل اشعث متمایل 
بود. عبدالررحمن با مناسبات حسنه‌ای که از طریق پسر عمش عبدالله 
ابن اسحاق ین اشعث, مشاور بشثر بن مروان, برادر خلیفه و حاکم کوفه 
(۷۳- ۷۵ ی / ۶٩۴-۶٩۲‏ م) با بنی امیه دائست (طبری, ۱۸۱۶/۲ ابن 
ایر,۲۳۱/۴۰) و نیز بهلطف روابط خویشاوندی با خلیفه [یکی از 
خواهران عبدالرحمن پن محمد پن اشعث همسر مسلمة بن عبدالملک 


اشراف و 


اپن مروان بود] (سید. 94 -93), قدرت این کار .را بالفعل داشت که 
زبیریان را از بین‌النهرین بیرون براند یادست کم اسیاب گر فتاری آنان 
شود: 

ان اشعث و مروانیان:. دو سال اول حکومت آل مروان در کوفه 
از هر جهت برای خاندان اشعث قرین موفقیت بود. برادر عبدالرحمن» 
اسحاق بن محمد پن اشعث. از نزدیکان و محارم حکران جدید, 
په‌سرکردگی سپاه اعراب در طبرستان منصوب شد و سرانجام به 
شخص عبدالرحمن فرماندهی قسمتی از سپاه, در مقابله با حملات 


۱۸ ابن اشعت 


ناگهانی شبیب رهبر بزرگ ازارقة خوارج, واگذار گردید (طبری, 
۸۶۲ ابن آثیر, ۳۳۳/۴). 

حکومت سیستان: در ۸۰ ق۶۹۹۱ م نیز حجاج حکومت سیستان 
و مأموریت چنگ با خوارج آن خطه را ب‌عبدالرحمن سپرد و او را با 
سپاهی گران و پر زرق و برق؛ که بهجیش الطراویس (سپاه طاروسان) 
شهرت یافت. روا آن دیار کرد (طبری, ۱۰۴۲/۲ ۱۱۰۴۶ قس: 
جاحظ, ۲۴۵/۲), یک سال بعد پود که کل این نیرو همراه جنگجویان 
سیستان و دیگر مناطق جنوب شرقی ایران, به‌قصد عزل حجاج ر 
استیلای عراق, قیام تاربخی ابن اشعث را تحقق بخشيدند. 

در فاصله ۸۰-۷۷ ق ذکری از این اشعث در منابع نیست. ظاهراً 
روابط.او و حجاج به‌تیرگی گراییده, ولی هنوز کاملاً گنسته نشده بود: 
زیرا هم اپن اشعث به‌دستگاه خلافت وفادار بود و هم حجاج به‌آل 


اشعث تکیه داشت؛ اما راقعیت این است که عبدالرحمن قبل از 
عزیمت به‌أموریت جدید. همانند پسیاری از اشراف کوفد: دائماً 
اندیشة شورش علیه حجاج را در سر داشت و این هنگامی بود که 
حجاج تقریبا تمام دشمنان و حریفانش را از بدو زمامداری تا آن وقت 
از صحنه به‌در کرده بود. علل اساسی اعزام این اشعث به‌سیستان 
به‌شرح زیر قابل توجیه است: 

۱ اآرامیهای چند ساله در عراق,نظیر قیام ابن جارود در ۷۶ ق, 
شورش مطرّف بن مفیره در ۷۷ ق و قیام زنگیان بصره به‌رهبری 
«شیرزنگی». که همه بعد از زمامداری حجاج در عراق روی داد او را 
مصمم ساخت تا برای پیشگیری از یک آشوب همگانی, سران ناراضی 
و پانفوذ راء دست کم برای حل موفقت این معضل اجتماعی, از 
شهرهای کوفه و بصره دور نگه داشته و آنان را در منطقه دیگری در 
جهت سیاست بنی امیه سرگرم سازد. 

احتمالا حجاج در این انديشه بود تا ابن اشعث را که نفوذش در 


۰ بین‌قبایل عرب‌جنوبی دائمًافزایش داشت, برای همیشه‌ازبین النهرين 


خارج کند؛ اما این کار فقط با سپردن مسئولیت جنگی برض خوارج 
در یک منطَة دور از عراق امکان‌پذیر نبود و می‌بایست عنوان حکومت 
یکی از بلاد اسلامی را نیز بهآن منضم می‌نمود. در این وقت با شکست 
عبیدالله من ابی بکره حاکم سیستان, از رتبیل که در ۷۸ ق از سوی 
حجاج به‌آن سرزمین رفته بود. فرصت مناسبی به‌دست حجاج افتاد, تا 
این اشعث رئیس متنفذ قبیلا کنده را با تجهیزات و ساز و برگ کافی 
به‌آن خطه گسیل دارد. 

۳ قدرت طلبی روزافزون مهلب بن ابی صفره و خاندان او در 
شرق سرزمیدهای اسلامی, باعث نگرانی شدید حجاج شده بود. اعزام 
این اشعث به آن سامان و خصومت ديرينة قومی آل اشعث و آل مهلب 
می‌توانست حرص و طمع مهلییان را محدود کند (سید, 179). 

۴ خطائی: حجام در ارزیابی جسازت و جاه طلبی این اعت؛ 
اسماعیل‌ین‌اشعت. عموی‌عبدالرحمن, حجاج رااژواگذاری‌حکومت 
سیستان به پرادرزاد؛ خود برحذر داشت. ولی وی وقعی به این اخعطار 


اسماعیل نگذاشت و گفت تو برآدرزادهات را نمی‌شناسی, او از من 
واهمه دارد و پرضد من اقدامی نخواهد کرد (طبری, ۱۰۴۴/۲؛ این 
ای ۴۵۵۱۴). 

۵ ابن اشعث مردی زیر ک و با فطانت بود و حجاج هر گز نتوانست 
از نقشه‌های سری او باخبر شود. وی در آغاز حقیقتا تصد همکاری 
کامل با حجاج را در تمام زمینه‌های نظامی و اجتماعی داشت و حتی 
پرای رضایت خاطر او و علاقدٌ شدید حجاج به قرآن, یک سال وقت 
خود را صرف ازبر کردن قرآن نموده اما در برابر تحقیرها و تهدیدهای 
حجاج واکنشی شدید نشان سی‌داد (طبری, ۱۰۴۳/۲؛ سید, 175), 

۶ عبدالرحمن از قبیلً سرشناسی بود که در ۴۰ سال اول خلانت 
بنی‌امیه, همکاری با امویان را در برابر دو لتمردان و مراک قدرت دیگر, 
ترجیح می‌دادند. این سوابق وگذشتة عبدالرحمن, به عنوان رئیس قبیله 
کنده, که داثماًبه نجیب زادگی خرد می‌بالید. او را مردی متکبر و 
متفرعن ساخته بود رحجاج راء با وجود مخالفتهای شخصی با وی, در 
وضعی قرار داد که نهایتا حکومت سیستان را با اختیارات نامحدود به 
وی سپرد (همو. 179-180), 

جنگ با رتبیل: در تابستان ۸۰ ق/ ۶۹۹ دو لشکر بصره و کوفه 
در شهر اهواز سپاه واحدی را تشکیل دادند و په فرماندهی عبدالرحمن 
به سوی سیستان عزیمت کردند. او در زرنج (زرنگ) که تابع حکومت 
اسلامی و در دست مسلمأئان بو اندگی توقف کرد سپاهیان در خارج 
شهر اردو زدند واو خود با تعدادی از ملازمان و سران لشکر در شهر 
اقامت نمود (طبری, ۱۰۴۵-۱۰۴۴/۲؛ ابن آثیره ۴۵۵۱۴). 

ابن اشعث درمأموریت سیستان ۳ هدف‌داشت: ۱. سر کوب گررهی 
از سپاهیان آشوبگر عرب که با استفاده از هرج و مرج ناشی از شکست 
ابی بکره در بعضی مناطق کرمان و سیستان علم استقلال برافراشته 
بودند؛ ۲. اشتیصال و انهدام کامل خوارج سیستان؛ ۳, ادامةٌ جنگ با 
رتبیل در جهت توسعهٌ قلمرو اسلامی و اخذ خراج سالانه (سید, -184 
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چون بر رتبیل مسلم گردید که این اشعث, حاکم جدید سیستان, به 
چه منظور و برای چه هدفپایی به این منطقه اعزام شده است, تصمیم 
گرفت ابتدا از طریق مذاکره و مکانبه و فرستادن نمایندگان مخصوص, 
انکارٍ صلح جریان خود را به حکام عرب به ویژه ابن اشعث, نشان 
دهد. حتی دستور داد تا کل گروگانها و اسرای عرب راء که در نبرد با 
این ابی بکره به چنگ آورده بود. آزاد کنند که در میان آنان عقیب بن 
سعید بن قیس الهمدانی, دایی این اشعث نیز دیده می‌شد. رتبیل قصد 
داشت در چوار مسلمانان با صلح و آرانش حکمرانی کند و رسماً 
اعلام نمود که هرگاه اعراپ په خاک وی حمله نکنند. آماده است تا 
خراج را نیز همه ساله بپردازد. از آن سو ابن اشعث, که نیّت صلح 
طلبانٌ رتبیل را حمل بر ضعف و زبونی وی کرده پود. آماده مصاف با 
حریف گردید. ار به عنوان فرمانده چنین سپاهی با عظمت قصد داشت 
با قدرت‌نمایی نظامی, کل منطقه سیستان را تحت استیلای خود در آورد 


تا هم رتییل را کاملاً مطیع. اعراب کرده باشد و هم ضرب شستی به 
خوارج کزمان و سیستان بنماید. رتببل با نقشة قبلی و یک عقب نشینی 
حساب شده سعی کرد این بار نیز سپاهیان عرب را به تعقیب افرادش 
وادارد و آنان را به خاک خود کشاند و بعد با استفاده از نضای خالی 
موجود و مواضع آماده, بر دشمن ناآشنا به منطقه هجوم برد و ارتباط 
آنان را از مرکز فرماندهیشان قطع کند و با اين روش مسلمانان را 
شکست دهد. اما اعراب این باز بااحتیاط عمل کردند و هر قلعه و 
روستا و شهری را که اشفال می‌کردند فوراً با چاپار به یکدیگر مرتبط 
می‌نمودند و تمام نواحی اطراف را زیر نظر می‌گرفتند و با احداث 
ترارگاه و استقرار نیروهای رزمی نقش؛ تصرف شهر دیگری را 
می‌زيختند. اب اشسفث با این تاکتیکنا ریژه یقین داشت که تمام منطقة 


سیستان را در دراز مدت به دست خواهد آورد. او با اینکه در تمام 
نقشه‌هایش موفق بود, ناگهان در اراخر ۸۰ ق به برادرش قاسم بن 
مخمد بن اشعت. که از شهر رَخْج پیشروی به داخل ملک رتبیل را 
تدارک می‌دید (طبری, ۱۰۴۶-۱۰۴۵/۲؛ ابن کثیر» ۳۵/۹)موفتاً دستور 
توقف داد و هر گونه تهاجم و نفوذ به خاک دشمن را تا بهار سال آینده 
به تعویق انداخت (طبری, همانجاء «به روایت اپومخنف»؛ ابن اثیر, 
۵۵۴ 

این اشعث اخبار پیروزیهای سیستان را به اسیر عراق اطلاع داد و 
چون ادامٌ جنگ را در زمیلهای یخبندان و کوهستانی در زسستان 
مصلعت ندید. در نامه‌اش قید کرد که پس از تسجیل مالکیت 
سرزمینهای مفتوحه و چاپدجایی اعراب در مناطق اشفالی, نبرد با 
رتبیل را در بهار از سر خواهد گرفت. حجاج که اندکی قبل از وصول 
اين مکترب, قوای امدادی مجهزی به سرپرستی صباح بن محمد بن 
اشعث, برادر عبدالرحمن, به سیستان اعزام کرده بود. از توقف 
عملیات نظامی به شدت برافروخته شد و نامه‌ای سخت توهین آمیز به 
عبداار حمن نوشت (طبری, ۱۰۵۳-۱۰۵۲/۲). بدین ترتیب خصومت و 
کیله ديرينة طرفین بار دیگر ظهور کرد و ابن اشعث و اشر اف عراق را 
به گشودن جبهة تازه‌ای بر ضد حجاج برانگیخت. منابع موجود مطلقاً 
از پاسخ نامه حجاج چیزی نمی‌گویند. ولی همگی در این امر وحدت 
نظر دارند که عبدالرحمن وقعی به نامهٌ او ننهاد. در نام دوم حجاج به 
نظامیان فرمان داد که زمینهای سیستان را شخم بزنند و در آن بذر 
بیفشانند. زیرا تا حصول پیروزی نهایی آنان را فرا نخواهد خواند 
(قس: این کثیر, ۳۵/۹). این مکتوب طنزآمیزامیر تأثیر بسیار نامطلوبی 
در سربازان عراقی په جای گذاشت. آنان یقین داشتند که فتح کابل 
مدتها طول خواهد کشید؛ لذا دوری آنان از خانواده و .اقامت در 
سرزمین بیگانه برای زمان نامعلوم و نیز ارضای مطامع شخص حجاج. 
ستسکی برای قراء و فقهای هبراه سپاه گردید تا از «تجمیر» 
لشکریان [< حداکتر زمان اعزام سرباز به جنگ و دوری او از اهل و 
عیال که حدود ۶-۴ ماه تعیین شده است (عسکری, ۱۹۰-۱۸۹/۲)] در 
جهت شورش آنان علیه حجاج استفاده کنند و خطاپه‌های موّثری در رد 


این اشعث ۷۹ 


«تجبیر و برضد حجاج ايراد نمایند (طبری, ۱۰۵۴/۲؛ ابن اثیر, 
۳-۴ سید.. 190-193).. حجاج خود را فقط با ارسال نامه 
مشفول نمی‌ساخت, بلکه سودای دیگری در سر داشت. در سومین 
مکتوبش په عبدالرحمن فرمان داد با جنگ با رتبیل را دوباره ادامه دجد 
و پا فرماندهی سپاه را یه برادرش اسحاق, حامل نامه, واگذار نماید. ار 
می‌بنداشت که شاید با تعوبض فرماندهی در خاندان اشعث بتواند به 
هدف برسد. عبدالرحمن برادرش را با تهدید مرگ وادار به سکوت 
کرد (طبری, ۱۰۵۳/۲) و با حمایت کامل اشراف و قراء و بیعت 
جنگجوبانی که باز گست په عراق راء برای عزل حجاج, ‌ فتح نامعلوم 
کابلستان ترجیح می‌دادند, تصمیم نهایی را برای رهبری قیام اتخاذ کرد 
(احتمالا ۸۱ ق/ ۷۰۰ م): از: اشعار اعشی, همدان, (د.۸۳ ق)؛ به عنوان 
یک شاهد عیلی, چنین استنباط می‌شود که انتلاف سران قبایل بزرگ 
عرب همچون مذحج, همدان, بکروقیس عیلان, با وجود خصومتهای 
قدیمی و ویژگیهای قومیشان, برای شر کت دسته‌جمعی در شورش علیه 
حجاج (همو, ۱۰۵۵/۲ - ۱۰۵۷: اين یره همانجاء ابوالفرج, ۵۹/۶) 
ینگر این واقعبت است که حجاج تا چه حد اشراف کوفه و بصره را 
تست فشار داشته بود, په نحوی که تعصبات قبیلهای را موقتاً کنار 
گذاشته, هنگی متفقاً خواستار تحقق هدفی بزرگ و مشترک شدند. 
اعشی همدان اردوی ابن اشعث را از سیستان تا بین‌النهرین همراهی 
کرد و رجزها و اشعارش در تجلیل از قیام و رهبر آن, برای تشجیع 
سربازان با آواز دللشین احمد نسبی, خواننده معروفب عرب, خوانده 
می‌شد (همو, ۶۲-۳۳/۶). اعشی در جریان شورش ابن اشعث اسپر شد 
و به دستور حجاج در ۸۳ ق کشته شد. او گرچه در قصیده‌اش ذکری 
ازقبیلً تمیم. بزرگ‌ترین و مجهزترین قبیلا اعراب سیستان, نکرده 
است, ولی جون رئیس و نمایند؛ آن عبدالمومن بن شبث بن ریعی در 
شروع این حرکت همیشه خطبه‌های تند و شدید اللحنی برض حجاج 
اراد می‌کرد. می‌توان آن را دلیل روشنی بر حضور این قبیله در قیام 
دانست (طبری, ۱۰۵۴۱۲! سید, 197). 

پس از اینکه اردو از هر جهت آماده شد, ابن اشعث, رتبیل را از 
ماجرا آگاه ساخت و به ار پیشنهاه صلح داد. رتبیل که سخت سر گرم 
اقدامات تدافعی بود و ابداً انتظار چنین حادثه‌ای را نداشت, شگفت 
زده شد و با کمال شعف آن را پذیرفت. اين پیمان نامه که کل بهنفع وی 
تدوین شده بود. مرزها و حدود فعلی سرزمین او را تضمین می‌کرد و او 
راء در صورت پیروزی عبدالرحمن پرحجاج. از پرداخت خراج و 
مالیات به حکومت مسلمین معاف می‌کرد و در غیر این صورت اخلااً 
مکلّف می‌نمود تا ابن اشعث را به عنوان پناهنده نزد خود نگه دارد. عهد 
نامة صلح برای رتبیل در حقیقت یک پیروزی مضاعف بود, چه اکنون 
می‌تواندت گرایش حجاج را نیز نسبت به خود درآینده به حساب آررد 

و از اين رزنة سنگین پیمان, اعتبارش را افزایش دهد. 

قیام ابن اشعث: سرانجام عبدالرحمن در تابستان ۸۱ ق با همان 
سپاه مجهْز و ساز و برگ نظامی, اما اين بار به قصد استیصال حجاج ر 


۲۰ ابن اشعت 


استیلابر عراق, از طریق کرمان و فارس عازم بصره شد. در اين بین 
حادثه‌ای در اردوی وی روی داد که برای قپیله‌اش ناگوار می‌نمود. 
اسحاق که هنوز تهدید برادرش عبدالرحمن را از یاد نبرده بود, 
بر ادران دیگر, صباح و منذر, را با خود همداستان ساخت و هر ۳ تن با 
استفاده از یک فرصت مناسب, مخفیانه راه فرار در پیش گرفتند و 
خود را به سرعت به عراق نزد حجاج رساندند (همو, 199), احتمالا 
صباح و منذر برادران ناتنی عبدالرحمن بوده‌اند و تتها قاسم و 
عبدالرحین از ام عبرو, دختر سعید بن قیس‌زاده شده بودند. فرار 
برادران ظاهراًتأثیر چندانی در پیشرفت قیام نداشت, چه آن گونه که 
شاعره عرب. بنت سهم بن غالب هجیمی, در مد لشکر سیستان 
سروده است. تعداد ۷۰۲۰۰۰۰ سرباز (همانجا) و به روایت دیگر (ابن 
کثیر. ۳۶/۹) ۱۵۳۰۰۰ نفر (۳۳۰۰۰ سوار و ۱۲۰۲۰۰۰ پیاده) ابن 
اشعث را در این جنگ همراهی می‌کردند که پا احتساب حمایت بالقوة 
اهالی بصره و کوفه از اشراف عراق: نیرویی عظیم فراهم شده بود که 
حجاج هرگز به تنهایی یارای مقابله با آن را نداشت. ۱ 

قبل از شروع قیام ظاهراًنمههایی بين ابن اشعث و مهلّب بن ابی 
صفره, حاکم خراسان, رد و بدل شده بود که مورخان به آنها اشاره 
کرده‌اند (قس: طبری, ۱۰۵۸/۲ - ۱۱۰۵۹ اپن کثیر: همانجا؛ شباب, 
۱ لبکن بسیار محتمل است که بعضی از آنها پعدها به منایع 
موجود ملحق شده باشد تا قیام یزیدین مهب (۱۰۱ ق | ۷۲۰ م) را 
پرضد خلیفذ اموی (یزید بن عبدالملک) به نوعی توجیه نماید (سید, 
197-8). ماحصل این مکاتبات و پیامها, دعوت از مهلب و سپاه 
خراسان برای شرکت در قیام پر ضذ حجاج بود که با سابقٌ خصومت 
قومی بین اين دو قبیله و اعراض مهب از شورش علیه امیر و مخالشت 
وی با خونریزی مسلمانان, نتیجه را طبعا هنفع حجاج پایان داد و قیام 
به خراسان راه نیافت و حتی مر گ مهلب در ۸۲ ق هیچ گونه تفییری را 
در کل اين آمور باعث نگردید و پسرش یزید بن مهلب همچنان از 
حجاج جانبداری کرد. 

آما در کرمان و فارس. سپاهیان و محافظان قلاع و شهرها دسته 
دسته به ابن اشعث ملحق شدند. به گفت فضیل بن خُدیج کلدی, راری ر 
استاد ابومخنف (سزگین, 202). که در دیوان کرمان خدمت می کرد, تنها 
در این شهر همه ۴۳۰۰۰ جنگجوی منطته از اهالی کوفه و بصره به 
شورشیان پیوستند. آشویگران چه در کرمان و چه در فارس عمال 
حجاج را از سند حکومت بیرون راندند و کسانی از خود به جایشان 
گماردند. طولی نکشید که اخبار این غایله به گوشس حجاج رسید و او با 
شناختی که از مردم عراق و قیامهای قبلی آنان داشت. این بار خطر را 
بسیار جذی تلقی کرد. واکنش. کوفه و بصره در برابر قیام و به 
کار گیری یک تاکتیک مناسب برای رفع اين بلواء دو مس فوق‌العاده 
مهمی بود که افکار حجاج را دائماً به خود مشغول می‌داشت. نفرت و 
کینه اثی از اهل عراق, او را مجبور کرد که ابتدا نیروهای نظامی خود 
را به کمک خلیفه تقویت کند. اما در مقابل مس دوم, یعنی اجرای یک 


پرنامةٌ عملی, هنوز مشکلات عمده‌ای در پیش داشت. در این وقت نام 
مهلب تا حذی او را از اضطراب رهانید. مهلپ با تجاربی که آموخته 
بود.به امیر عراق پیشنهاد کرد که در مرحلة نخست با تمام امکانات از 
بصره و کوفه دفاع کند (طبری, ۱۱۰۶۰۰۰۱۰۵۸۱۲ این کثیر. همانجا؛ 
این اثیره ۴۶۴/۴). حجاج وقعی به نامه مهلب ننهاد. زیرا بیم آن داشت 
که شاید بین او و عبدالرحمن در خفا نقشه‌ای طرح ریزی شده باشد. از 
این رو در ساحل غربی نهر دجیل (کارون), حومد شهر شوشتر, به 
ساختن استحکامات تدافعی پرداخت و دستور داد تا سپاهیان از شهر 
بصره دفاع کنند. 

در اين رقت عبدالرحمن همراه با قراء و اشراف عراق و کل سپاه 
به فارس زسیده بود: سکه‌هایی که در آنجا طنزب کرد (عند دیکننون, 
58 سید, 201,260), توقفب نسبتاً طولائی وی در اين سرزمین و نیز 
آمادگی نهانیش را در رویارویی با حجاج نشان می‌دهد. اينکه وشته‌اند 
شورشیان ابتدا در فارس متوجه شدند که «خلع حجاج مستلرم خلع 
خلیفه است و... بر همین گونه عمل کردند» (دانشنامه), استناد به قول 
ابو مخنفب است که راوی ار ابوالصتلت تیمی (طبری, ۱۰۵۷۱۲ - 
۵۸ از ری قصد و غرض خاصی خبر عزل خلیفه را درفارس 
اعلام نمود (سید, 216) و سخنش مبنای درستی ندارد. لخست به این 
دلیل که پيشنهاد عزل خلیفه از سوی شورشیان در اراخر قیام عنوان 
شد. زیرا ار اصطلاح «خلع ائمة الضلالة» و «جهاد المحلین» 
(محدئون» و «مبتدعون, و «نجبّر فی‌الدین» و «اماتة الصلوة» از نتایج 
تصمیمات در «دیر الجماجم» (۸۳ ق) بود که در آن زمان آرا و عقاید 
قراء قیام را در یک جهت اعتقادی هم رهبری می‌کرد؛ ثانیاً در 
ریع‌الثانی ۲ ق سران قیام به بررسی پیشنهادهای عبدالملک به گفت 
و گو پرداختند (طبری, ۱۰۷۴/۲), پس جگونه می‌توانستند قبلاً او را از 
خلافت خلع کنند و بعد با فرزند و پرادرش مذاکره نمایند (سید -214 
3 . 342 ,۱۱/217 

جون اخبار تُستر (شوشتر) و نقل و انتقال سپاهیان حجاج در 
حوالی کارون به گوش ابن اشعث در فارس رسید, به دو تن از 
فرماندهان پاتجریه و بی‌باکش, عبدالله بن ابان حارئی از اعراب 
جنوبی قبیلاٌ حارث بن کعب, مقیم کوفه و عطية بن عمرو عنبری از 
اعراپ شمالی قبیلا تمیم, مقیم بصره, مأموریت داد تا برای در هم 
شکستن خط دفاعی دشمن و حمله به بصره اقدام کنند. در ۱۰ ذیحجه 
۸۱ ق دفاع حجاج شکسته شد و با تلفات سنگینی که بر سپاهش رارد 
آمد. چندی طول کشسید تا توانست افراد پراکند؛ شامی خود را با یک 
عقب نشینی نظام یافته هماهنگ سازد. قوای ابن اشعث, بجز گروهی 
هیجاآن‌زده از پیروزی که در تسعقیب دشمن بسودند در کنار 
نهر دجیل به تقسیم غنایم پرداختند. ججاج از این فرصت استفاده کرد 
و برای جیران کمبود آزوقه, خود را به سرعت به بصره رساند و 
انبارهای غله و ذخایر خواربار تجار را مصادره نمود تا خوراک افراد 
را برای مدتی تأمین کرده باشد (طبری, ۱۰۶۰/۲ ۱۰۶۱), سپس از 


شهر خارج شد و در کنار زاویه اردو زد. او ضمن اینکه از شام 
درخواست کمکهای نظامیمی‌کرد, تصمیم گرفت در همین محل به 
دفاع پردازد. در اواخر ذیحجه این اشعث وارد بصره شد. مردم شهر, به 
وید فراه و موالی: ضمن تجدید پیعت از زا از خبازت. خود مطعلن 
ساختند. در همین ایام که هزاران تن از موالی را به دستور امیر عراق 
در قرارگاهی, خارج شهر بصره, جمع کرده بودند تا طبق فرمانهای 
اخیرش به مناطق روستایی‌نشین سواد کوج دهند, ورود فاتحائهُ ابن 
اشعث به بصره, استخلاص و رهایی این ناراضیان دستگاه بنی‌امیه را 
سیب گردید (سید. 143,204) و طبعاً بر تعداد هواخواهان حرگت 
افزرده شد. به نوشت؛ جاحظ برخی از این موالی نزد حکم بن ایوب 
تقفی, حاکم بصره, که تا حضور ابن اشعت در عراق ۳۳ ۸۲ ق)در 
سمت خود باقی بوده پناه جستند (همانجا). آنجه مسلم است این است 
که موالی در قیام ابن اشعث و دیگر جنبشهای ضد اموی این قرن 
شرکت فعال داشته‌اند. نتیجه دیگر پیروزی عبدالر حمن در جنگ دجیل 
این شد که پعضی از سران قبایل عراق به موضع‌گیری در برابر حجاج 
ناگزیر شدند و با قبایل دیگر عقد اتحاد بستند. عبدالرحمن با اين 
زمینه‌های مثبت و پشتوانه‌های معنوی و تجهیزات کافی سودای فتح 
بین‌النهرین را در سر داشت که بروز واقعیاتی در جامعد, نقشه‌های او 
را یکباره فرو ربخت و پیش‌بینی‌های مهلب بن ابی صفره. سردار با 
تجربة عرب را اثبات کرد. توده‌های کثیری از سربازان مزدور شهری و 
نظامیان ساد؛ٌ روستایی که پس از مدتها دوری و غربت نزد زن و 
فرزندان خود رفته بودند. از باز گشت به قرارگاههای خود سرباز زدند. 
بسیاری از آنان که تاکلون بیشتر برای «تجمیر» می‌جنگیدند, دیگر 
انگیزه‌ای برای ادامةٌ نبرد. آن هم با برادران ایمانی خود نیافتند و ندای 
جارجیان اين اشعث که: «کجا هستند آنان که در رخج پیعت کرده 
بودند؟» (شباب. ۱ نیز در فراخوانی آنان سودی بخشید (سید, 
204-05). جنگ بصره در اوایل محرم ۸۷ ق آغاز شد و حدود یک ماه 
به درازا کشید. حجاج از سربازان عراقی در سپاهش اطمینان و انتظار 
چندانی نداشت و جنگجویان شامی هم, با وجود کمکهای پیاپی دمشق, 
قادر به حمله نبودند. کمبود آزوقه و قحطی و فقدان بودجه و تحمیل 
هزینه‌های جنگ و اردو کشی, مشکلات امیر و خلیفه را دو چندان کرده 
بود. از سوی دیگر عبدالرحمن که اجبارا با حمایت نظامیان کوفی 
می‌جنگید. از حمله و تهاجم منصرفب شد و همانند حجاج فقط به فکر 
دفاع بود. در صفوف طرفین درگیریها و زدو خوردهای کوچک ز 
بزرگ و جنگهای تن به تن تا نيمه محرم ادامه داشت و بیشتر 
پیشرویها از سپاه ابن اشعث آغاز می‌شد و رفته رفته فشار بر خط 
دفاعی حجاج آفزایش می‌یافت. .شهر کوفه. که سربازان کوفی ابن 
اشعث در انتظار فتح آن بودند. اگر جه ۳۹ از ابیر عراق تبعیت 
داش شت؛ ولی عملاً در دست قبایل اعراب جنوبی بود. مطر بن ناجیه 
ریاحی, حاکم مداین, از هرج و مرج عراق و اشتفال حجاج در جنگ با 
ابن اشعث استفاده کرد و با گروهی از خواص لشکریان و محارم خود 


ابن اشعث ۳ 


به کوفه آمد و حاکم شهر را زندانی کرد. اخبار ناآرامی کوفه در بصره 
شایع شد و فتله‌ای په پا ساخت. زیرا فردی از قبیل تعیم بر اعراب 
جنوبی حاکمیت یافته بود. ابن اشعث تصمیم گرفت به هر نحوی شده 
بر کوثه مسلط شود. پس فرماندهی کل سپاه را به عبدالرحمن بن 
عباس بن رپيعة بن حارث سپرد و خود همراه با ۱۰۰۰ تن سپاهی 
شبانه و بیراهه داخل کوفه شد. با وجود مراقبتهای لازم در مخفی نگه 
داشتن غیبت ابن اشعث, عزیمت او به کوفه در لشکر انتشار یافت و 
نگرانی کوفیان بالا گرفت و علاقة آنان برای دفاع از بصره کاسته شد. 
با اینهمه عبدالرحمن بن عباس چندی سرسختانه جنگید. در این بین 
سپاه حجاج با توجه به تضعیف روحیة کوفیان و آمدن افواج جدید از 
شام و ثنجاعت و دلیری سفیان بن ابرد شامی دست به حمله زد و وضع 
جنگ را به ننع خود تغییر داد. اواخر محرم ۸۲ ق شکست در سپاه 
عبدالرحمن افتاد و گروه کثیری از آنان به سوی کوفه فرار کردند و 
رشته امور از دست نماینده اش عبدالرحمن بن عباس خارج شد و او 
نیز خود را با افرادش به کوفه رساند. هزاران نثر از اهالی بصره که 
برای جلرگیری از سقوط زادگاهشان در تلاش بودند, به قتل رسیدند 
که شماری از قراء و موالی در بین آنان بودند. 

در بصره کسانی را که امان یافته بودند. به‌دستور امسیر کشتند 
(دانشنامه), شکست پصره بیش از هر جیز نشان داد که تیام عراقیان, 
متشکل از انتلاف سران قبایل در سیستان, جنبش اعراب جنوبی است 
و جنگ زاویه در واقع به وسیلة کوفبان. همشهربان و مردان قبیلة ابن 
اثیعت, رهبری و هدایت می‌شد و قیام در کوفه از سوی اکثریت قبایل و 
اقوام عرب جنوبی همجن کنده, همدان و مذحج تقریت و حمایت 
می‌گردید که همگی متحداً به ضرورت قیام علیه حجاج اعتقاد داشتند. 
در مقابل, قبیلا قیس به سرپرستی قتيية ب سملم باهلی (۴۹ - ٩۶‏ ق/ 
۹ - ۷۱۵ م) از حجاج و عبدالملک جانبداری می‌نمود به‌علاوه 
گروه کثیری از قبایل تمیم و آژد بصره با ابن اشعث همراهی نکردند 
جنانکه فرزدق, شاعر بزرگ قبیلاٌ تمیم بصره, در قصایدش حجاج را 
در اين پیروزی می‌ستاید (سید, 244). با اين حال مردم کوفه از ابن 
اعت همانند یک قهرمان استقبال کردند. اقوام و قبایل اعراب جنوبی 
ساکن شهر, ضمن تجدید بیعت با وی, نفرت خود را از بنی امیه آشکار 
ساختند. مطر پن ناجیه سردار ماجراجوی عرب که در مقاپل سیل 
خروشان هواداران ابن اشعت, طبعاً کاری نتوانست انجام دهد. پس از 
پیرستن به ابن اشعث, از حبس خلاص گردید. طرلی نکشید که 
ناراضیان و مخالفان بنی‌امیه از هر شهر و بلاد.به کوفه آمدند. آبوزییر 
ارحبی هَنُدانی, شاهد عبنی و گزارشگر ابومخنف (سزگین, 190), 
طرفداران ان اشعث را تا ۲۰۰۰۰ نفر حدس زده است. از این 
تنداه نیمی عرب و ثیمی دیگر موالی پودند (طبری: 4۱۰۷۲/۲. غبر 
تجمع دشمنان حکمت و خلافت زیر عم ابن اشعث در کوفه به آگاهی 
امیر رسید و او بار دیگر از شام کمک خواست. دربار عبدالملک» که 
تاکنون برای اعزام نیروها و تجهیزات این جنگ مخارج فراوانی را 


۳۳ ین اه شسعث 


متحمل شده بود. علاقهٌ جندانی به ادامهُ نبرد نشان نمی‌داد. زیرا هم 
خزان؛ وی خالی بود و هم آیندهٌ اين جنگ تاریک ومبهم می‌نمود. با 
اینهمه قربانی و از دست دادن افراد. امکان عزل خلیفه و جدایی عراق 
نیز بر نگرانی و اضطراب خلینه می‌افزود. مشاوران وی از قباپل 
قریش و سرداران شام همگی اعتقاد داستدد که غایلا ابی اشعث جز از 
طریق مذاکره و صلح حل نخواهد شد. تا این زمان شورشیان فقط دو 
تقاضا داشتند: ۱. عرل حجاج, ۴ اجرای ساوات پین عراق و شام, به 
ریژه دز آمور نظامی و مالی. عبدالملک با اين پیشنهاد موافقت کرد و 
فرزندش عبدالله را همراه برادرش محمدین مروان, حاکم جزیره. به 
رغم مخالفت حجاج, برای مذاگرات صلح به عرأق اعزام نموه و 
حکومت یکی از ولابات عراق را نیز به اختیار عبدالرحمن گذاشت 
در ضمن ۴۰۰۰۰ نفر سرباز همراه این هیأت فرستاد تا اگر شورشیان 
پشنهاد صلح را پذیرفتند. نمایندگان جدید به جای حجاج به حکومت 
منصوب شوند و در غیر این صورت جنگ عراق و شام تا پیروزی یکی 
از دو طرف ادامه یابد (سید, 209-210). حجاج در دیر قره. حومدٌ شهر 
انبار. که تا کوفه مسافتی راه داشت, اردو زد و برآن بود که مراد غذایی 
و آزوق مورد نباز را از روستاهای حوالی فلوجه جبراًتامین نماید 
(طبری, ۱۰۷۲-۱۰۷۱/۲). 

ان اشعث نیز در صفر ۸۲ در کنار دیر ره و دیر الجماجم موضع 
گرفت(امروزه محل این مکان نامشخص است. برای تشخیص محدودةٌ 
تقریبی و نقشه این محل نک: علی, ۲۵۳,۲۴۲-۲۴۱/۲۱). اوایل 
ربیع‌الاول ۸۲ ق جنگ دیرالجماجم شروع شد. حجاج که مثل هميشه 
انتظار ورود نیروهای پشتیبانی شام را داشت, موضع دفاعی گرفت و به 
کندن خندق پرداخت. ابن اشعث نیز, با اینکه قوایش به مر اثب برساز و 
برگ و سپاهیان امیر عراق برتری داشت و می‌توانست با تهاجم و 
حملات پی در پی سپاه حریف را درهم شکند, همان تاکتیک دفاعی را 
پیش گرفت (طبری, ۱۱۰۷۳۱۰۷۲۱۲ ابن اعثم, ۱۳۶/۷؛ سید, 
211۳-2), ولی ابتکار عمل دردست کوفیان بود و حتی هفته‌های اول 
جنگ فشارهای شدیدی به جلو داران حجاج وارد می‌شد. باید گفته 
شود که از عوامل مقاوست و پیروزی لشکر حجاج, محق جلوه دادن 
شامیان به عنوان مجاهدان اسلام در مقابل دشمنان اسلام و مدافعان 
خلیفه رسول الله در برابر مخالفان خلیفة مسلمین بوده است که آن را 
داثماً وسیل تبلیغ قرار می‌دادند. البته انضباط سربازان شامی و 
خشونت و سفاکی امیر را نیز باید به آن افزود. در سپاه اپن اشعث, 
حضور قرا» که اکثریت قریب به اتفاق قراء بصره و کوفه را شامل 
می‌شد (همو, 348) و اپوعبیده تعداد آنان را در دیر الجماجم هزاران تن 
دکر کرده است (۴۱۳-۴۱۲/۱), معنویت و جذابیت خاصی به قیام 
بخشیده بود (سید, 212). این قراء, که اغلب از موالی بودند (همو, 349) 
و در جنگ پصره پیشتراین خسارات را متمل.شدند. همان کسانی 
هستند که دائماً خطاها و انحرافات و بدعتهای خلیقه را برای سپاهیان 
شرح می‌دادند. در بين قرّاء گروههای افراطی و متعصب وجود داشتند 


که در پشت پرده و پنهانی با شیعیان و پیروان علی (ع) در کوفه مربوط 
بودند. که عزل خلیثه و جذف و سقوط امویان را تبلیغ می‌کردند. 
اشراف کرفه هم که رفته رفته حیات خود را در برابر تبعیضات عمال 
بنی‌امیه در خطر می‌دیدند, از اين افکار جدید و مطلوب طبع حمایت 
می‌کردند. آنان که در قیام مختار و دعرت آل زبیره با مروانیان متحدان 
دیروز. مساعدت و همکاری داشتند. ابروز خلیقهً اموی را دئسمن 
می‌دانستند و عمل به فتاوي صدها تن قراه راء که جهاد برد حجاج 
نماینده و عامل خلیفه را جایز می‌شمردند و همگی حکم بر جواز جهاد 
داده بودند (شباپ, ۳۷۳/۱ قس, سید. 348-350), تکلیف خود 
می‌دانستند (همو, 213). حتی کسالی از فرقد مرجنه, که نخست 
پشتیبانان بنی‌امیه بودند, با اپن اشعث انتلاف کردند و در دیزالجماجم 
در کتار او برضد حجاج جنگیدند (رضازاده, ۶۹-۶۶). با ورود 
نمایندگان خلیفه به عراق (ربیع الثانی ۸۲ ق) حجاج تلاش کرد تا 
ملاقات آنان را با سران شورشی به تأخیر اندازد و یا از دعوت به صلع 
واسالمت منصرف کند و در اين فاصله با ارسال مکتوب و پیام به 
عبدالملک افکار او را مشوب سازد. او در مکتویش به خلیفه, اشاره به 
درخواست کوفیان در ۳۴ ق / ۶۵۴ م از خلیفه عثمان کرده بود که عزل 
سعیدین عاص, حاکم وقت را تقاضا داشتند. علمان درخواست اهل 
کوفه را پذیرفته بود. ولی آنان یک سال بعد خود خلیفه را در مدینه 
کشته بودند (سید. 214), 
این اشعث با پیشنهاد خلیفه و عقد صلح موأفق بود و از موضع 
بشید ملاس وربا قدرت متا رکه گرا قبول دافستار اما فراهز 
اف صلح درستی عبدالملک را حمل بر عجز دربار خلافت نمودند 
د پیروزی نهایی را در ادامةٌ جنگ می‌جستند. آنان به راستی براین باور 
بودند که نا زمانی که بنی‌امیه حاکمند, اهل عراق زیردست آنان خواهند 
بود (طبری, ۱۰۷۵-۱۰۷۴/۲). به نوشتٌ ابن اعثم کوفی (۱۳۷/۷), 
مردم عراق ابتدا تمایل به پذیرش پيشنهاد عبدالملک نشان دادند, لیکن 
جون برآنان مسلّم گردید که حجاج همچنان در مقام فرماندهی سپاه شام 
اپتا شده است, از عزل ار خاطر جع نبودند و پیشنهاد خلیفه را رد 
ره و حجاج و ادا برد 
اتخاذ شد وهمگی بر 
ورن بر | (طبری, همانجا). قیام اینک شکل عقیدتی خود 
را یافته بود و فرام. که متعصب ترین گروه شورشیان و کینهتوزترین 
دشمنان حجاج و بنی‌امیه بودند. رهبری فکری جنبش را به دست 
گرفتند. اینان با دلیری و بی‌باکی می‌جنگیدند و زمانی که رهبرشان 
جبلة بن ژحر بن قیس جغفی کته شد, بسطام بن مصقله, یکی دیگر از 
بزرگان قراء رابه فرماندهی برگزیدند و چرن در راه عقیده جهاد 
می‌کردند اعتنایی به شکست ظاهری قیام نداشتند. به گزارش ابویزید 
سکسکی, شاهد عینی و راوی ابومختف (سزگین, 189-190, 110 )در 
اراسط جمادی الثانی ۸۲ ق جنگ به پایان رسید و شکست به صفوف 
عراقیان راه بافت. ابن امعث که تا آخرین لحظات مردائه می‌جنگید, با 


گند وفاداری نسبت په ابن اشعث, او را تا پایان 


تعدادی از سرداران و محارم خود به سوی کوفه فرار کرد. به روایت 
محمد پن ساب کلبی (ح ۱۴۶-۶۶ ق | ۱2۷۶۳-۶۸۵ مفتر, یه 
جفرافی دان و قدیمی ترین موزخ شیعی, که در دیرالجماجم شخصاً 
حضور داشت (سزگین, 0۸5,۱/313:212), حجاج دستور داد تا 
فراربان را تعقیب نکنند و بدین ترتیب گروه کثیری از افراد و سپاهیان 
بدون هیچ گونه مانعی په سوی خانوادهة خود بازگشتند (طبری, 
۷۲ و لشکر آنجنان تار و مار گردید که چمع‌آوری دوبارة آن 
ممکن نشد. حجاج فاتحانه به کوفه آمد و با خصومتی که هميشه نسبت 
به مردم این شهر داشت. به قتل عام شیعیان و قرّاء و موالی و دیگر 
ناراضیان پرداخت (همو, ۱۰۹۶/۲ به بعد؛ اپن اعثم. ۷ ۷ به بعد؛ 
سید. 219-222), 

پایان کار: از جنگ دیرالجماجم تا مرگ ابن اشعث (۸۵ق ! 
۴ عم هنوز با یک رشته حوادث و اتفاقاتی هچون جنگ و 
گریزهایی در نواحی مداين و بصره, عقب‌نشینی‌های بی‌نقشه و هدف 
به سوی سیستان و خراسان و چانبازیهای عقیدتی 1 مقارمتهای 
موضعی در شهرها و بلاد عراق روبه رو هستیم که کلا تصویری از 
خرین ررزهای سران جنبش را در تاریکیهای قیام به دست می‌دهد, 
این وقایع در جریان زمان دجار مقاصد و اغراض تاریخ‌نویسان شده 
ست, جنانکه بعد از دیرالجماجم به ندرت می‌توان حادثه‌ای یافت که 
سلسله استاد آن باهم تطبیق کند (همو. 222). مسلم این است که در 
واخر شعبان ۸۲ ق شعله‌های قیام ابن اشعث. که یکی از طولائی‌ترین 
و وسیع‌ترین قیامهای سیاسی - مذهبی ضذ اموی سد؛ اول هجری بود. 
خاموش گردید و اين آخرین بحران سیاسی بود که حجاج برآن فایق 
آند. در نتیجه تا مرگ او در ۹۵ ق / ۷۱۴ م کسی با فرقه‌ای را جرأت 
مخالفت با ار نبرد. 

حجاج اگر در سیاست داخلی, به ویژه با قساوتها و بی‌رحمیهای 
خود کمتر موفق بوده است, در سیاست خارجی: آن هم بعد از رفع 
غایل اب اسعت, توانست قلمرو خلافت اسلامی را تا آسیای میانه 


وسعت بخشد. 


ابن اشعت از همان راهی که به عراق آمده بود به سیستان 
بازگشت. اگرجه بعضی از حکام و فرمانداران شهرها نظیر عبدالله بن 
عمر النعار تمیمی با اینکه در آغاز شورش ولایت و حکومت را از او 
گرفته بودند. دروازه‌ها را به رویش نگشودند و یا همانند عیاض بن 
هبیان سدوسی, برای سر مخدومشان پا امیر عراق به معامله مشغول 
شدند, لیکن رتبیل با توجه به پیمان صلح فورابه کمک وی شتافت و 
ابن اشعث مدتی در سرزمین او به سر برد. به نظر می‌رسد که هدف ابن 
اشعث در عقّد پیبان صلح با رتیبل و مارزه برضد حجاج همین بوده 
است که در صورت شکست, دست کم مأمن مطمئنی داشته باشد تا به 
انتظار سرنوشت خود یا مرگ رقیب بنشیند. 

دربارهٌ پایان زندگی عبرت‌انگیز 
گوناگون و داستانهای مفصل آورده‌اند. آنجه همه در آن اتفاق‌نظر دارند 


آبن اشعث روایات و اخپار 


اپن‌اشعت ۳۳ 


این است که او زنده به دست حجاج نینتاد. نامه‌ها و پیامهای نویدبخش 
و با تهدیدآمیز امیر عراق به رتبیل, سرانجام او را ناگزیر ساخت تا ابن 
اشعث رات تسلیم کند؛ ابن اشعث هم خودکشی را بر گزید و در بین راه 
خود را از بام قصری به زیر افکند و کشته شد. 
مخذ:_ابن اثیر, الکامل؛ این اعنم, احمد. الفترم, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۴ ق | ۸۱۹۷۴: 
ابی خلکان, رنیات! ابن کثبر. البدایة! ابوالفرج اصفهانی, علی بن الحسین, الاغانی, 
تاهره, ۱۹۷۵-۱۹۵۳ م؛ آبرعبیده, معمر ن الملنی, نقانض جریر و الفرزدق, به گرشش 
بون, لیدن, ۱۹۰۸ م؛ بلاثری, احمدین یحیی, فتوح الیلدان, به کرشش رضوان محمد 
رضوان, ببررت, ۱۳۹۸ ق ۱ ۱۹۷۸ م؛ جاحفظ, عمروبن پحر, الحبوان, به گوشش 
عبدالسلام محمد هارون, قاهرهه ۱۹۴۵-۱۹۳۷ م: دانشنامه؛ رضازاده لنگرردی, رضا, 
جلیش سیاسی -مذهبی مرجله, (پایان نام فوق لیسانس, دانشگاه تهران, دانشکده ادییات 
ر علوم انسانی, رسالهٌ ماشین شده, ۱۳۶۴ شس)؛ شپاب, خليفة بن خیاط, تاریخ, به 
کوش سهیل زکار, بفداده ۱۹۶۷ م! طبری, تاریخ؛ شسکری, حسن بن عبدالله ابرهلال, 
الارائل, به کوشش محمد المصری و رلید تصاب, دشق, ۱۹۷۵ م! علی, صالح احمد, 
«نطته الک وفة»» نشر بة سوم بفداد, شد ۰۲۱ ۱۹۶۵ م۱ تصرین مزاحم, وفعة صفین: به 
کرش عبدالسلام محمد هارون, قم, ۱۳۸۲ ق؛ باقوت, پلدان؛ نیز؛ 


«مقجصا ,(رلنک معط شم مامرنامه6 عررمصلا اک ره ممط مه 
هن سا یمخضاه ها عم مامدعط من رب م5 امه 121 :1971 
۳ 1301۱۲۵۱ نج ما۵۳ ناش نا او 1977 و ۳ 
191۰ ۳ ,2614 )کال ه رنه نجل عزراه بجوم معط 

عبدالکریم گلئنی 


ان آقنقثا: ‏ محند پن محمد کوفی مصری (ابوعلی)؛ محدث و 
فقیه امامی سدة ۳ و ۴ق ٩۱‏ و ۱۰م با همه شهرتی که این اشعث در 
سلسلهُ راویان شیعی و سنی دارد, از زندگی و احوال او چندان چیزی 
که وی کوفی است و در مصر زندگی 
می‌کرده, اما روشن نیست که در چه تاريخ و جرا و چگونه به‌مصر 
کوجیده و در چه زمانی در گذشته است. ابن اشعث از رأویان معتبر و 
بنام شیعی است که نام ار در ساسلة راویان سده ۳ و ق آمده است. دز 


دانسته لیست, همین قدر می‌دانیم 


این باره می‌توان به‌اثر معروف ابن‌قولویه (د۶۷ق / )2٩۷۸۵‏ 
کامل‌الزیارات (ص ۱۴). و تهذیب‌الاحکام (۳۰/۶, ۲۶۵ - ۲۶۶), 
استبصار (۲۴/۳ - ۲۵) و فهرست (ص ۶۱) تألیف شیخ طرسی 
(د۶۰ق | ۱۰۶۸م) رجوع کرد. 

مشهورترین اثر روایی او کتاب جعفریات با اشعثیات است. وی 
این مجمو عه را که هزار حدیث دارد و به‌اسماعیل‌بن موسی‌بن 
جعفر (ع) که او نیز در مصر می‌زیسته منسوب است. از طریق فرزند 
وی موسی‌بن اسماعیل روایت کرده است (همو, فهرست. ۶۱). این 
کتاب هرچند تألیف او په‌شمار نمی‌آید, اما بهدلیل اینکه او آن را روایت 
کرده و بشهرت رسانده و پس از آن بسیاری از محدثان از طریق وی 
آن مجموعه را روایت کرده‌اند, به‌اشعثیات شهرت یافته است. نیز 
به‌دلیل اینکه مجموعهٌ احادیث آن از امام جعثر صادق (د۴۸اق | 
۷۶۵ روایت شده به‌جعفریات نیز معروف شده است (نوری: 
۱ ۰) در 
انتساب این مجموعه بهاین اشعث تردید کرده است. اما میرزا حسین 
نوری آدعا می‌کند که محدثانی حون مجلسی (د۱۱۱ای ۱ ۰ 


۳ محبدحسن نجفی صاحب جواهر (د۲۶۶اق 


۳۴ آپن اشناس 


بلاحسین فیض کاشانی (۱۰۹۰ق / ۱۶۷۹م) و شیخ حر عاملی 
(۱۱۰۳۴ق/ ۱۶۹۳م) به‌نسخة اشعثیات دسترسی نداشته‌اند. ولی او بهان 
دست یافته و از این رو در تدوین کتاب مستدرک‌الوسائل, از این کتاب 
استفاده کرده است. نوری در خاتمه تشان می‌دهد که اين کتاب از 
این اشعث است ۲٩۰/۳(‏ - ۲۹۶). اين کتاب در ۱۳۷۰ق / ۱۹۵۱م 
همراه با قرب‌الاسناد در ایران جاپ شده است. 

ابن اشعث آثار دیگری نیز در باب تفسیر قرآن و احکام نماز از 
موسی‌بن اسماعیل روایت کرده است (خوانساری, ۱۲۰/۶ -۱۲۱). 
جنانکه از گفته؛ سیدین طاووس (۶۶۲ق | ۱۲۶۶م) در جمال‌الاسبوع 
پرمی‌آید. روایات کتاب ررایةالابناء عن ال باه من آل رسول الله نیز از 


این اشعث است و حتی وق احتمال داده است که ابرن اشعت مولف 
کتاب باشد (افندی اصفهانی, ۴۸۳/۵). جز اينها تألیف دیگری بدنام 
الحج به‌این اشعث منسوب است (نجاشی, ۲۶۸). در اين کتاب 
روایاتی که از راویان اهل سنت در مورد تحج وارد شد:, گرد آمده 


است. 
از استادان روایی ابن اشعث جز اپوالحسن موسی‌بن اسماعیل از 
کت دیگری یاد نشده است. اما برخی کسانی که از وی روابت کرده‌اند 
عیار تنل از؛ محمدین سهل بن احید بن عبدالله دیباجی که کتاب 
الاشعثیات را از او روایت کرده است. اپومحید هارون‌بن موسی 
تلعکبری, ابوالمفضّل شیبانی, علی‌بن جعفر بن حماد, اپومحمد عبدالله 
ابن محید بن عبدالله بن عثمان معروف به ابن‌سقاء و عبدالله بن احمد 
ابن عدی (نوری, ۰۲۹۲/۳ ۲۹۳). رجال‌شناسان شیعی ابن اشعث را 
موثق دانسته‌اند (نچاشی. ۲۶۸؛ حلی, ۳۳۲), اما برخی از 
رجال‌شناسان اهل سنت او را ضعیف یاد کرده‌اند (ابن‌حجر, ۳۶۲/۵). 
گویا تضعیف او تنها په‌دلیل تشیع او بوده است. 
ماخذ: اپن اشمث, محمد بن محمد, الاشعئیات, همراه قرب‌الاسناد حمیری, نهر ان مکنبة 
نینوی‌الحدیثه؛ ابن‌حجر عسقلانی, احمدبن علی, لسان‌المیزان. حیدرآباد, ۱۳۳۱ق! 
این ترلربه, جعفر ین محمد. کامل‌الزیارات, به کوش عبدالحسین ابینی, نجف, ۱۳۵۶ق؛ 
اقندی اصفهانی, عبدالله, رپاض‌العلماء, به کوش محمود مررعشی و احمد حسیلی؛ قم: 
۱ص حلی, حسن‌بن علی, رجال, تهران, ۱۳۴۲ش؛ ذهبی, شمس‌الدین مجمد, 
میز ان‌الاعندال. به‌گوششس علی محمد بجاوی. ببروت. ۱۳۸۲ق, ۲۷/۴ - ۲۸؛ طوسی, 
محمدبن حسن, الاستبصار, به‌کرشش حسن موسری خرسان و محمد آخوندی, تهران, 
۰ هم نهذیب‌الاحکام, به‌کوشش حسن خرسان, تهران, ۱۳۶۴ش؛ همرء 
فهرست. به‌گرششی مجمود رامیار. مشهد. ۱۳۵۱ثی؛ خرانساری: محمد پاقره 
روضات‌الجنات. بیررت, دارالکتاب العربی؛ نجاشی, احمدین علی, رجال, قمء مکنبة 
الدارری؛ نرری: میرزا حسین, مسندرک‌الوسائل, تهران, ۱۳۲۱ق: 
حسن یوسفی اشکوری 


این آشناس, ابرعلی حسن‌بن محمد ین اسماعیل برّاز (۳۵۹- 
۹ ق 4۶۱۰۴۸۹۷۰۱ محدّث و فقیه ثیعی. تبار و چگونگی زندگی 
وی چندان روشن نیست. همین قدر می‌دانيم که وی از موالی بوده و 
بهشسخصی به‌نام جعفر متوکل وابستگی داشته و به‌همین جهت بهمتو کلی 
شهرت يافته است (خطیب, ۴۲۵/۷). کلم اشناس اختمالاً ايرانی 


است. افندی (۳۱۴/۱) می‌گوید ضبط مشهور در این کلمه به‌ضم اول 
است, اما بعضی از افاضل آن را به‌فتح اول [یعنی آشناس] نیز 
آورده‌اند. مولف اعیان‌الشيعة (۶۸/۱ ۰۶۹ ۰۷۵ ۷۶۰-۷۰۱۲۳ به‌نقل 
استادی) حدس زده که «اشناس» صورت دیگری از کلم «شناس» 
باشد. قرینُ دیگر بر ایرانی بودن اين کلمه این است که به‌نوشته 
اپوالفضل بیهقی (ص ۱۶۸ نام آفشین, «اشناس بوده است. 
به گفت خطیب بفدادی (د۶۳ق / ۱۰۷۱م) ابن‌اشناس در کرخ 
بغداد در خانه‌اش حوز؛ درسی داشته که در آن دانش‌پژوهان شیعی گرد 
می‌آمده و از وی حدیث و فقه می‌آمرخته‌اند. در گذشت او در بغداد بوده 
ر در هماجا در باب کناس به‌خاک سپرده شده است (۴۲۶۱۷). 
رجال‌شناسان: شیعن از این‌اشنانن به‌نیکن باد کزده از" غالبا 
به‌وثاقت او گواهی داده‌اند. سیدین طاووس (۵۸۹ ۰ ۶۶۴ق /۱۱۹۳- 
۶ ) )ار را در نقل حدیث صالح و موئق دانسته است (حرّ عاملی, 
۲ سحتی خطیب احادیث او را «(صحیح) می‌داند: اما گوید که او 
رافضی و بدمذهب است (۴۲۶/۷). ابن‌اشناس از کسانی است که 
صحیفهٌ سجادیه را روایت کرده و افندی اصفهانی نسخه‌هایی از آن 
رادر ادرث روم و تبریز دیده است (۳۱۱/۱). مجلسی نیز گفته است که 
نسخه‌هایی از آن نزد اوست (کاظمی, ۳۱۱/۱), هرجند گفته‌اند که 
نسخه مجلسی از جهات مختلف پا نس مشهور و رایج متفاوت است. 
ابن‌اشناس از بسیاری از فقیهان و راوبان شیعی و سثی روزگارش 
دانش آموخته و از آنان حدیث نقل کرده است. برخی از این کسان 
عبارتند از: حسن‌ین محمد بن عبید عسکری, عمربن محمد بن سنبک, 
عبیدالله بی محمد بن عاید خللل, ابوالحسن‌بن لول (خطیب, ۴۲۵/۷ - 
۶ شیخ مفید (حر عاملی, ۶۹۱۲). ابن ابی‌التلج کاتب, ابوالفتح 
الراس, ابوالمفضل محمد بن عبدالله بن مطلب شیبانی (افندی, 
همانجا)؛ احمدین محمدین عبدالله بن عیاش جوهری, حسین‌بن احمد 
ابن مفیره اپوعبدالله ثلاج (موحد, ۳۵۲/۲ - ۳۵۳). 
برخی کسان مانند محمدین محمد پن میمون (افندی, همانجا) و 
همچنین شیخ طوسی از وی حدیث روایت کرده‌اند (طوسی, مقدمه, 
ص ۶۰). بهاین الناس در فد و حدیث و کلام آثار زیر را نسبت 
داده‌اند: الکفاية فی الاعتقادات (حر عاملی, همانجا) و عمل ذی‌الحجة 
(افندی, همانجا). از اين آثار اطلاعی در دست نیست جز اينکه کتاب 
اخیر, تألیف شده در ۲۳۷ق, پ‌دست ابن طاووس رسیده و او آن را در 
کتاب الاقبال خرد آررده است (ص ۴۹۶). 
مأخذ: ابن‌طاووس, علی‌بن موسی, الاقبال لصالح الاعمال, تهران, ۱۳۱۴ق | ۶۱۸۹۶۴؛ 
استادی, رضاء «ابن اشناس». آینده, سس ۵, شه ۰۱ فروردین - خرداد ۱۳۵۸ش؛ افندی 
اصفهانی, عیدالل: ریاضالعلماه به‌کرششی محمود مر عشی و اخمد خسینی, م» ۱۴۰۱ق 
/ ۱ بیهقی. ابرالفضل, تاریخ, به‌کوشش علی‌اکیز فیاض, مشهد, ۱۳۵۰شی؛ حرٌ 
عاملی, محمدین حسن.. امل‌الامل, په‌کوشش احمد حسینی, قم, ۱۳۶۲ش: خطیب 
بغدادی, احمدین علی, تاریخ بغداد. قاهره, ۱۳۴۹ق / ۱۹۳۰م؛ طوسی؛ محمدین حسن, 
الخلاف, تهران, ۱۳۷۷ق؛ کای, عبداللبی, تکملةالرجال, به‌کوشش محمد صادق 
بحرالعلرم, نچف؛ موحد ابطحی اصفهانی, محمدعلی, تهذیب‌المقال, نجف, ۱۳۹۰ق, 
ین پوسفی اشگوری 


این اطنابه. عمرر (عامر در ان اثیر ۶۶۸/۱ و بکری, ۵۷۵/۱, 
اشتپاء است) بن عامر بن زید مناة ازقلة خزرج, شاعر جاهلی که به 
مادرش اطنابة انتساب يافته است. اطناپة, دختر شهاب بن زان به 
طایفة بتوالْ (که از باب تخفیف لین خوانده می‌شود), از 
شاخه‌های خزرج, تعلق داشت (طبری, ۲۴/۵؛ مرزبانی. ۸ ابن 
شجری, ۵۶؛ ابن حزم: ۲ بکری, همانجا). عمرو, مردی دلاور و 
«سید» قبیلاٌ پیرومند خزرج بود و بسیاری از فرزندان و نوادگانش در 
عصر اسلام, صاحب نام نیک پودند: نواده‌اش کبشه, مادر عبدالله بن 
رواحه شاعر بیامبر (ص) بود (آبن سعد, ۳ (۰۷۹/)۲ ۱۴۲)؛ یکی از 
نوادگانش در سل بعد: عمرو نام داشت که در کنار امام حسین (ع) 
شهید شند (ابن حزع: ۳۶۵/۲ 

زندگی ابن‌اطنابه - که احتمالاً در سده ۶ م می‌زیسته س مانند 
زندگی همه مردان جاهلی, سخت به افسائه درآمیخته است. درباره او 
در روایت نقل کرده‌اند که در آنهاء باز شناختن حقیقت از افسانه سکن 
نیست. روایت نخست به یوم فارع مربوط است: مردی از بئو تجّار 
(شاخه‌ای از خزرج) پسری از قضاعه را کشت. عم این پسر در 
«جوار» قبیلا رس می‌زیست. سید اين قبیله که معاذ بن عمان (پدر سعد 
این معاذ از اصحاب پیامبر اکرم) بود, از پاپ «حمایت جار» خود را 
مکلف به ستاندن خون بهای آن پسر دید. اما پلو نجار از برداختن «دیه» 
یا تسلیم قاتل خودداری می کردند و ناجار سپاهیان دو قبیله, در فارع که 
در نزدیکی مه حسان پن ثابت (ه م) قرار داثیت؛ روبه‌روی هم 
ایستادند. در اين میان کسی گفت: اگر خون پها داده نشود, ما ابن اطنابه 
(< رئیس خزرج) را به جای قاتل خواهیم کشت. این اطنابه در باسخ 
بن سخن قطعه‌ای سرود (قطعة حائیه دز ۸ بیت)؛ سپس جنگ 
درگرفت. اما پیش از آن که کار به پیروزی و شکست پینجامد. 
بن‌اطنابه دی مقتول را پرداخت ر میان دوقبیله دوستی استواری 
برقرار کرد و در اين باب لامیه‌ای در ۲۰ پیت پرداخت. اين «اخبار» و 
شعار را فقط ابن اثیر (قرن ۷ ق/ ۱۳ م) نقل کرده (۶۷۱-۶۶۸/۱)د 
مرزبانی (قرن ۱۱/۴ ع) تنها به نزاع میان دو قبیله اشاره دارد (ص ۸) 
و چپار بیت هم از حائية او آورده: اما آنها را به جنگ فارع ربط نداده 
ست (صص ٩۸‏ این روایت که رنگ افسانة چاهلی آشکارا بر 
جهره:ٌ آن پیداست, معلوم نیست طی ۷ قرن پیش از ابن اثیر کجا بوده و 
جگونه به دست او زسیده است. در عورض: لااثل تعدادی از ابیات 
قطع؛ مذکور در آن داستان, هم از نظر معنی و لحن گفتار و هم از نظر 
منبع, اضیل به نظر می‌آیند. هرچند اراة حکم قاطع در این باب صحیح 
نیست. حائية هشت بیتی که در واقع باعث شهرت ابن اطنابه شده, هم 


اعتبار خرد را مدیون معاویه است. معاویه گوید: زمانی که در صفین 
دجار شکست شدم و آهنگ فرار کردم. به یاد شعر ابن اطناه افتادم د 
باز پایداری کردم تا پیروز شدم (داستان و آن سه یا جهاز بیت معروف 
در نصر بن مزاحم, ۰۳۹۵ ۱۴۰۴ مبّرد. ۳۵۱/۲؛ طبری, ۲۴/۵؛ ابوتمامء 
۷ مر زبانی, ٩؛‏ ابن عبدر به. ۱۰۵-۱ اپن آبی الحدید, ۲۸۶/۲؛ 


اپن اطنابه ۲۵ 


اب خلکان, ۲۴۱/۵؛ ان قتییه, ۱۲۶/۲؛ و اییاتی از قطعه بدون ذکر 
داستان آن در جاحظ, الحیوان, ۴۲۵/۶؛ اخوان الصفاء ٩۲۰۹/۱‏ 
پصری. ۱ آمده است). احمد به ۱۶ منیع غیر از منایع ما اشاره کرده 
است (۳/۱). قطع دوم (لاميةٌ بیست بیتی) جنین اقبالی نیافت. منابع 
اصیل آن اندک است و ما آن را به طور کامل و همراه با داستان جنگ 
در چایی دیگر جز کتاب این اثیر (۶۷۱-۶۷۰/۱) نیافتیم. ازاین‌رو بعید 
نیست که بخنی اعظم آن را بهقیاس چند بیت اصیل, مثلا ۵ پیتی که در 
مقوبانن آیده است (صص )٩-۸‏ ساخته باشند (نک: ان اثیر, همانجا؛ 
اب شجری, ۵۷-۵۶: ۱۳ بیت؛ بصری, ۸۶/۱: یک بیت). به سیب 
ابباتی از همین قصیده است که حسان بن ثابت وی را «شاعرترین 
شاعران عر با دانسته است (مرزبانی, همانجا)ء 

روایت دوم به یکی دیگر از کشمکشهای بین قبایل اشاره دارد د 
مای اصلی داستان «هیبت مرد شجاع حتی در خواب» است: حارث: 


سید قیلً بو ره با خالد. رئیس قبلة عامر پن صْصتعهنزد همان بن 
مُذر (پادشاهی: ج ۰ تا ۲م) در حبره گرد آمدند. نعمان, به دثبال 
نزاعی که میان آن دو رخ داد. خا لد را از تند خویی حارث ترسانید اما 
خالد گفت: «مرا از وی باکی نیست, حتی اگر من در خواب باشم, او 
مرا پیدار نخواهد کرد»: اما حارث او را در خواب کشت. همین 
موضوع باعث شد که این اطنابه. درست خالد, قطعه‌ای (با قافیذا) 
در ستایش خود و هجای حارث - که دشمنان را فقط در خواب 
می‌کشد - پسراید (۵ بیت در ابن قتیبه, ۱۸۴/۲؛ دو بیت در اپن درید, 
۳ یک بیت در جاحظ. البیان, ۵۴/۳: ۱۲ بیت در ابوالفرج, 
۱۲۹-۰ نیز همو, ۲۱۱۳/۶ پیت در ابن‌آثیر, ۵۶۴/۱؛ نیز قس: همو, 
۵۰ حارث از شنیدن ابیات او به خشم آمد و به پثرب شتافت (از 
اینجا نتیجه گرفته‌اند که ابن اطنابه در پثرب می‌زیسته است). چون به 
خانة ابن اطنابه رسید ناشناس و به حیله او را از خواب بیدار کرد و بر 
آن داشت که لباس رزم پپوشد و همراه او په صحرا رود و آنگاه خود را 
به او شناساند. ان اطنابه که پیمناک شده بود. به حیله جان خود را 
نجات داد (تفصیل داستان در: ابن قتیبه, ابو الفرج و با اندکی اختلاف 
در ان اثیر. همانجاها). داستان به این جا ختم نمی‌شود, زیرا حارث 
قصیده‌ای در هجای ابن اطنابه می‌سراید و زید الخلیل الطائی به دفاع 
از ار. به قبیل بنو مُرة حمله می‌آورد و حارث و زنش را په اسیری 
می‌گیرد و قصیده‌ای نیز در آن باب می‌سراید (ابوالفرج, ۵۳/۱۶). این 
قطعه این اطنابه ظاهر اً در سده ۱ ق/ ۷م؛ از شهرت بسیاری بر خوردار 
بوده است, جنانکه عرّة المیلاء آن را در «لحنین» که گویا خرد ساخته 
بوده. می‌خوانده است (ابوالفرج, ۰۱۳/۶ ۳۰/۱۰). در سده ۸٩/۳‏ نیز 
سیویه به یکی از اییات آن استشهاد کرهه است (۱۲۹/۳). 

نابراین. مجموع آثاری که اینک از ابن اطنایه به جای مانده 
(خواه ابیات اصیل و خواه اییاتی که احتمالاً به نام او ساخته‌ند), 
عبارت است از سه قطعه, یا ۴۰ بیت. 


ماخذ: ابن ابی الحدید. هالله بن محمد. شرح نهجالبلاغة, بیروث, ۱۳۵۹ ق ۱۹۴۰ م٩‏ 


۳۶ ابن اعثم 


این اثیر. الکامل؛ ابن حزم, علي بن احمد, جمهرة انساب العرب, پبروت. ۱۴۰۳ تا 
۲۳ م؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن دریدر محمد بن حسن, الاشتقاق, به کوش عبدالسلام 
محمد هارون, قاهره: ۱۳۷۸ ق/ ۱۹۵۸ م؛ ابن سعد, محمد. الطبقات الکبیر, به گوشنی 
آدرارد زاخائو, لیدن: ۱۳۲۱ ق/۰۳٩۱‏ م: این شجری, علی بن محمد, الحماسة, حیدر آباد 
دکن, ۱۳۴۵ ق/۱۹۲۶ م؛ اپن عبدربه, احمد بن محمد, العقد الفرید, بیروت. ۱۴۰۲ ق/ 
۲ م؛ این قتیبه, عبدالله ین مسلم, عیون الا خبار, بیروت, ۱۳۹۳ ق| ۱۹۲۵ م؛ ابوتنام, 
حبیب بن اوس, الوحشیات, به کوشش عبدالعزیز میمنی راچکونی, قاهره, ۱۹۷۰ م: 
ایوالثرج اصفهانی, الاغانی, بیروت, ۱۹۷۰ م! احمد, مختارالدین, حاشیه بر الحماسة 
اليصرية (نکن بصری در همین مآخذ)؛ بصری, صدرالدین بن ابی الفرج, الحماسة 
الیصریة, به کوشش مختارالدین احمد. حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۴ م؛ بکری, 
ابوعیید, سمطه اللالی, به کرششی عبدالعزیز بمینی, علبگره, ۱۳۵۴ ق/ ۱۹۳۶ م: جاحظ, 
عمروین بحر, الییان والثبیین, به کوشش حسن سندوبی, قاهره, ۱۳۵۱ ق/۳۲٩۱‏ م؛همو 
الحیوان, به کوشش عبدالسلام هارون, بیروت. ۱۳۸۸ ق! ۱۹۶۹ م؛ رسائل اخوان 
الصفاه. بیروت, داز صادر؛ سیبریه: عمررین عشمان, الکتاب, به کوشتی عبدالتلام 
هارون, بیروت» ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۲ م! طبری, تاریخ, په گرشش محمد ابرالفضل ابراهیم: 
پیروت: ۱۹۶۸۰۱۹۴۰ م۶« مبرد, محمد بن پزید, الکامل, بیروت, مکثبة المعارف؛ مرزپانی, 
محمد پن عمران, معجم‌الشعراه, به کوششی عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ ق/ 
۰ م! نصر بن مزاحم, وقعة صفین, به کرششی عبدالسلام هارون, قاهره, ۱۳۶۵ ق/ 
۶ م آذرتاش آذرئوش 


ان أعتَ کوفی: اپومحند احمدین علی معروف به ابن اعثم 
کرفی (د ۳۱۴ ق | ۶ محدث, شاعر و مورخ شیعی. از زادگاه و 
تاریخ تولد و زندگانی وی آگاهی دقیقی در دست نیست. در نام و سب 
دی نیز اختلاف کرده‌اند؟*پاقوت (۲۳۰/۲) نام وی را احمد و برخی 
محمّد آورده‌اند (ابن اعثم, ۲: ۱/229 ,10۸5 5,1/220 ,ل0۸). همچنین 
لنظ اعثم را که لقب بدر او بوده است: گاهی دربارهة خود ابن اعثم 
به‌کار برده‌اند. یاقوت ار را مورخی شیعی دانسته که نزد اصحاب 
حدیث ضعیف شمرده شده و تصریح کرده که خود, کتاب ابن‌اعثم را 
دیده است. اما شوشتری او را شافعی مذهب و از ثقات متقذمین دانسته 
است (۲۷۸/۱). اين اعثم شعر نیز می‌سرود و یاقوت ابیاتی از اشعار او 
را که برای اپسوالحسین بن سلامی بیهتسی انشاء کرده آررده است 
(۲۳۰۸۲ . ۱ ابن حجر شعر او را متوسط شمرده است (۱۳۸/۱): 

آنار: آثار این اعشم که ذکر آنها در کتب تاریخی آمده عبار تند از؛ 

۰ کتاب الفتوح در تاریخ. این کتاب به نامهای تاریخ فتوح 
(غفاری. ۴) و فتوحات الشام (حاجی خلیفه, ۱۲۳۷/۲) نیز معرفی شده 
است. این کتاب یکی از اسناد مهم تاریخی صدر اسلام است که در آن, 
مولف از مورخان و محدئان بنامی مانند مداینی, واقدی. زهری, 
اپومختف, ابن‌کلیی و چند راوی دیگر به عنوان منابع خود نام برده 
است. کتاب الفتوح از آن روی که مطالب مهمی درباره حوادث عراق, 
فتح خراسان, ارمنیتان, آذربایجان و هنچنین جنگهای اعراب و 
خزرها و روابط بیزانس و اعراب دارد از اهمیت و اعتبار بسیاری 
پزخوردار است (زوحانی. ۴۵۲). 

۲ کتاب تاریخ. اين کتاب به گفت؛ باقوت (۲۳۱/۲) به احتمال 
قریب به بقین ذیلی بر کتاب اول وی بعنی فتوح است. چون به تصریح 
این حجر (۱۳۸/۱) کتاب فتوح وی شامل حوادث سقيفة پنی ساعده تا 


زمان هارون‌الرشید (د ۱٩۳‏ ق 5۰۰۹ است. به احتمال قوی حوادث 
پس از آن, یعنی از زمان مأمون (د ۲۱۸ ی /۸۸۳۳) تا المقتدر باه (د 
۰ ق /۳۲٩م)‏ که در فتوح چاپ حیدر آباد آمده, پاید مان ذيلی باشد 
که یاقوت از آن نام پرده است. قسمتی از کتاب تاریخ ابن اعثم در ۵٩۶‏ 
ق | ۰ په دستور یکی از بزرگان خوارزم و خراسان که نام وی 
مشخص نیست و با القاب قوامالدولة والدین, حاتم‌الزمان از وی یاد 
شده. به وسیلاٌ دو مترجم به فارسی ترجمه شده است (دبیر سیاقی, 
.)۸٩۴ - ۳‏ نام مترجمان را رضی‌الدین سید الاب و مویدالدین 
ماثرنابادی گفته‌اند (استوری, 207-8), اما در منابع در اين باره 
اختلاف است. 
چگونگی ترجمه و نسخه‌های خطی آن در دو مقالة مبسوط در مجلا 
رامنمای کتاپ آمده است (دبیر سیاقی, روحانی, همانجاها). 
مأخذ: اپن اعتم, احمدین علی, فتوح, ترجمةٌ احبدین محمد مستوفی هروی, ببیلی, 
۰ ۵ ق؛ ابن حجر عسقلانی, احمدین علی, لسان المیژان, حنیدرآباد دکن, 
۶۹ ۱۳۳۱ ق؛ حاجی خلیفه, کنفالفلرن, استانبول, ۱۸۱٩۴۱‏ دییر سیاقی, محمد: 
«ترجمهٌ فارسی تاریخ اعثم و دو متر چم آن», راهنمای کتاب, س ۱٩‏ شه ۰۱۲-۱۱ بهمن ر 
اسفند ۱۳۵۵ ش؛ روحالی, محمدحمین, «تاریخ اعلم کرفی و ترجمه آن», راهنمای 
کتاب. س»۱۹, شه ۶-۴ تیر - شهریور, ۱۳۵۵ ش؛ شرشنری, قاضی نورالله, مجالس 
المزمنین, تهران, ۱۳۷۵ ق؛ غفاری, احمدبن محمد, تاریخ نگارستان, به کوشش مرتضی 
مدرسی_گیلانی, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ باقوت, ادبا؛ نیز: 


امعزدامهومزاطزط-ما3ا خ ما متحوظ بیه بع6 یمق نقهم بو بلهم 
۰ ,100009 ,له نا 5 


علی رفیعی 


اب آعرابی, اپوسعید احمد بن محمد بن زیادین بشربن درهم 
امری بصری, ملقب به شیخ‌الاسلام و شیخ‌الحرم (ح ۳۴۰۰۲۴۶ یا 
٩۵۱-۸۶۰۱ "۰۱‏ یا ۹۵۲م), فقیه. محدث, حافظ, عارف و از 
مسایخ صرفیه. وی اهل پصره برد و در مکه اقامت داشت (سلمی. 
۳ ابن اعرابی ابندا به دمشق سفر کرده و در آنجا حدیث شنیده 
است (ابن‌عساکر, ۵۱/۲) و پس از آن دیگر شهرها و مراکز علمی آن 
روزگار را دیده (ذهبی, سیر, ۴۰۸/۱۵) و از علما و بزرگان استفاده 
برده و استماع حدیث کرده است و از کسانی چون حسن بن محمدبن 
صباح زعفرانی (د ۲۶۰ | ۴ و سعدان‌بن نصر و محمدین 
عیدالملک دقیتی (همانجا) و ابودارود سجستانی (د ۲۷۵ق | ۸۸۸ 
(همو, تذکرة الحفاظ, ۸۵۲/۴) و دیگران حدیث شنیده است و افرادی 
مانند محمدین حسن‌ین خشتاب بغدادی (سلمی, ۴۴۴): ابومحمد 
عبداللء‌ین یوسف اصفهانی (ذهبی, همانجا), ابوالقاسم طبرانی, 
دارقطنی (اپن حجر. ۰۳۰۸/۱ ابو عبدالله محمدین آحمدین بحبی‌بن 
مرج قرطبی و تنی چند از علمای اندلس و جز آنان در مکه از وی 
حدیث شنیده اند (مقری, ۰۱۴۲/۲ ۰۲۳۷۰۲۲۰۰۲۱۸۰۱۵۲ ۶۶۰). این 
اعرابی سرانجام به مکه رفته و مجاور حرم شده و در آنجا حور درس 
و ذکر حدیث تشکیل داده است (سلمی, ۴۴۳). مقام علمی و عرفانی 


وی مورد ستایش عالمان پس از او قرار گرفته است. خواجه عبدالله 


انصاری او را عالم و فقیه و شیخ‌الحرم نامیده است (ص ۴۱۴ ذهبی 
ری را به عنوان محدث مکه نام برده (دول الاسلام, ۰ ) سلمی 
تصریح به ثقه بودن وی نموده که احادیث را با سند نقل می‌کرده است 
(همانجا) و ابن‌حجر عسقلانی نوشته است که وی در مقابل ذکر 
احادیث اچرت می‌گر فته است (۲۰۹/۱). درباره اعتقادات وی گفته‌اند 
که فقیهی متمایل به مذهب اصحاب حدیث و مذهب ظاهریه بوده است 
(ابن‌عساکر, ۵۱/۲). ابن اعرابی از بزرگان و از مشسايخ صوفیه و از 
طبق جهارم متصوفه (انصاری, ۴۱۵) به شمار آمده است. مشايخ 
صوفیه چون سراج طرسی و غزالی سخنان وی را در کتابهای خویش 
آررده‌اند. وی با مشایخ صوفیان مانند: جنید بغدادی (د ۲۹۸ق:/ 
۰ عنروین علمان مکی (د۲۹۱ق / 2٩۰۴‏ ابوالحسین احمدین 
محند توری (د ۲۹۵ق ۱ 2۹۰۸) (سلمی؛ همانجا)؛ شبلی (سرور 
۲ و ابواحند قلانسی مصاحبت داشته است (ذهبی, تذکرة 
الحفاظ. ۸۵۲/۳؛ ابرنصر, ۰۱۹۴ ۱۹۹): 
در کتابهای تاریخی و رجالی ر طبقات صوفیه آثار بسیاری به 
ابن اعرابی سیت داده‌اند: ذهبی نوشته است که ابن‌اعرابی سئن ایی 
داورد را روایت می‌کرده و بر آن مطالبی می‌افزوده است (سیر, 
۵ ور دربار؛ افرادی که از آنان حدیث شنیده, معجم بزرگی 
ترتیب داده است (همانجا)؛ نیز در تاریخ بصره کتابی نوشته است که 
ذهبی آن را ندیده, اما از طبقات الاک وی نقل کرده است (همان, 
۵ آنجه از آثار وی در دست است اینهاست: جزء منتقی من 
الحدیت که نسخةٌ ناقص خطی جزء چهارم آن در ۸ صفحه به خط 
مغربی مورخ ۸۱۲۵۳/۶۵۱ در دارالکتب ظاهر ی دشق ذیل مجموعة 
شم ۱۰۲۵ موجود است (ظاهربه, ۱) کتاب المعجم در رجال 
در ۲۴۹ صفحه و کتاب رژیةالله تبارک و تعالی در حدیث. نسخه‌های 
خطی این در کتاب مورخ ۴۴۷ق / ۱۰۵۵ در همان کتابخانه ذیل 
مجموعا شم ۱۰۷۱ نگهبداری می‌شود (همان, ۲۳۷/۱)؛ کتاب فی 
معنی الزهد راقوال الّاس فیه وصفة الزاهدین به روایت عبدالرحمن‌بن 
عمربن سعید بزازین نحاس (د ۴۱۶ق /۱۰۲۵ع) که در ۰ ۱۱ 
آن را شنیده و روایت کرده است, و رسالة فی المراعظ والفوائد 
و غیرذلک. نسئه‌های خطی هر دوکتاب در دارالکتب قاهره ذیل 
مجبوع؛ شم ۱۲۵ مسوجود است (سزگین, ۱۵۶/)۴(۱)؛ کتاب 
الرجد. که یک باب از آن کتاب را ایونصر سراج طوسی در المع فی 
التصوف به اختصار در ۵ صفحه نقل کرده است (صص ۳۱۴-۳۱۰). 
مأخذ: ابن‌حجر عستلائی, احمدین علی. لسان المیزان. حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ق: 
این عساکر, علی‌بن جسن, التاریخ الکبیر, به کرشش عبدالقادر بدران, دمشق, ۱۳۳۰+ 
ابوئصر سراج, عبدالله بن علی, للع فی التصوف, به کوششی رینولد نیکلسن, لیدن: 
۴ انماری, خواجه عبدالله بن محمد, طبقات الصَوفية به کوشش عبدالحی 
حبیبی, کابل, ۱۳۴۱ ش؛ ذعبی, شمی‌الدین محمد, تذکرة الحفاظ, بیروت, 3۱۳۷۴" 
هبو. درل الاسلام: بیروت. ۱۴۰۵ق؛ هموء سیر اعلام البلاه, به کرشش شعیب 
الار تووط, بیروت, ۱۴۰۴ق! سررر, غلام, خزینةالاصفیاه, هند, لکهنو, ۱۸۷۳ع؛ سزگین: 
فزاد. ریخ التراث العربی, ترجمة محمود قهمی حجازی, به کرششی عرفه مصطنی و 


بناعرابی ۷" 


دیگران: ریاضی, ۲ سلمی, عبدالرجمن محمدین حسین, طبقات الصوفية, به 


کوششی بوهانس پدرسن, لیدن, ۱۹۶۰م: ظاهریه, خطی (مجامیع): مری, احمدین محمد, 
لفح اللیب, به کوششی احسان عبأس, بیروت» ۱۳۸۸ق. علی رفیعی 


ین آعرابی؛ ابرعبدالله محمد بن زیاد (۱۳۱-۱۵۰ق/۷۶۷- 
۶ م): ادیپ و شاعر سده ۲ و ۳ ق ٩۸۱‏ مولای بنی هاشم. اهل 
کرفه (طبری, ۳ (۲)/ ۱۳۵۷ ازهری, ۲۰/۱؛ زبیدی, ۱۹۶). برخی پدر 
او را برده‌ای از امل سند دانسته‌اند (قنطی, ۱۳۲/۳؛ یاقرت: 
۸ قفطی به‌نقل از جاحظ نیز اشاره می‌کند که او عرب اصیل 
نبوده است (۱۳۳/۳). وی در کودکی پدر خود را از دست داد و مادرش 
به‌مسری مَنّضلٍ ضبّی (د ۱۷۰ ق /۷۸۶م) راری بزرگ اشعار عرب 
درآمد (ابن قتیبه, ۵۴۶؛ ازهری, ۲۰/۱). وی نزد مفطتّل نخستین 
مای‌های شعر و لغت عربی و آیین روایت آنها را کسب کرد و به‌گنت 
فراء (د ۲۰۷ ق ۱ ۸۲۲ م) که خرد. او را نزد مفضتل دیده بود از 
رشته‌های ادب, بهشعر, معانی شعر, نوادر و غریب علاق بیشتری 
نسان می‌داد (همانجا؛ فنطی, ۱۳۲/۳), 

ابن اعرابی, مانند دیگر راویان و دانشمندان زمان؛ برای کسب علم 
دو منبع در اختیار داشت: یکی علمای بزرگ و دیگری اعراب بادیه, 
می‌دانیم که وی از میان دانشمندان معاصر, علاوه بر مفضْل, با کسایی 
(د ۱۸۹ ق ۱ ۸۰۵ع) نیز هم‌نشینی دائشت و از او نوادر و نحو آموخت 
(ازهری, ۱ باقوت, ۱۹۰/۱۸ ابن خلکان, ۳۰۶/۴). از استادان 
ار, بجز کسایی که بزرگ‌ترین پایه‌گذار مکتب نحو کوفه بوده بهدو تن 
دیگر یینی قاسم پن معن سععودی و اپومعاوی ضریر نیز اشاره کرده‌اند 
(یاقوت. ۱۹۰/۱۸؛ قفعلی. ۱۳۱/۳؛ این خلکان, ۳۰۶/۴: صفدی: 
۳ که بی‌گمان پیرو مکتب کوفیان بودند. ابن اعرابی از استادان 
مکتب بصره به‌شدت روی برمی‌نافت و با بزرگ‌ترین آنان, اصمعی و 
ابوعیده دشمنی می‌ررزید, گرچه منازعات میان پیروان دو مکتب. 
پیشتسر سیاسی اجتماعی بود تا علمی, زیر| بسیاری از بزرگان یکتب 
کوفه (مثلا کسایی): نزد استادان بصره درس خوانده‌اند (بلاشره 
۱۱ ابن اعرابی نیز با واسطه از ابوزید انصاری (د ۲۱۵ ق ۸۳۰۱ 
م استاد مکتب بصره, علم می‌آموخت و تصریح شده است که وی «علم 
بصریان» را اخذ کرد (حلبی, )٩۲‏ و روایت هیچ کس به‌اندازه روایت‌ا 
به بصریان شبیه نبود (خطیب,۲۸۲/۵؛ سمعانی, ۳۰۷/۱! اپن انباری: 
۴ در مورد منبع دوم؛ یعنی اعراب بادیه. وی رنجی بر خود هموار 
نساخت و به‌گروههایی از اعراب بنی اسد و بنی»عقیل که در حاشية 
کوفه جای گزیده بودند, اکتفا کرد (ازهری, ۲۱/۱؛ ذهبی, ۰)۶۸۸/۱۰ 
حلبی (ص )٩۲‏ نام برخی از اين اعراب را نیز ذکز کرده است: 
صقیل. عجرمة, ابوالمکارم و دیگران. اما اسکال‌بززگ این اعراب آن 
بود که دانشمندان بصره به‌روایات آنان و با به فصاحت زبانشان اعتماد 
نداشتند و از این رو برخی از آنان, ابن اعراپی را نیز مورد انتقاد قرار 
داده‌اند (همانجا). در سند دیگری که مود روایت بالاست از قرل 


۳۸ آپن‌اعرابی 


محمدین فضل بن سعید بن سلم که پدرش شاگرد این‌اعرابی بوده 
چنین امده است که وی از حیث دانش تنک مایه بود تا اینکه جماعتی 
از اعراپ یمامه پیامدند و او از آنان دانش بسیار اخذ کرد (زبیدی, 
۶ ) این اعراپی احتمالاً از جوانی به کار تدریس پرداخت و کار ار 
اندک اندک بالا گرفت و مجلس درس پرابهتی تشکیل داد (ابوالفرج, 
۸ به گفتة منابع متأخرتر (باقوت, ۱۱۹۱/۱۸ سیرطی, بفیة, 
۱ حقوق او هر ماه ۱۰۰۰ درهم بوده است. این مجلس سالیان 
دراز برپا بود و بنا به‌روایتی که گوپا از ابن ندیم (ص ۱۰۳) سر چشمه 
گرفته س هرچند که آن را از قول ثعلب نقل کرده‌اند س و در تمام 
کتایهای دیگر تکرار شده. ۱۰۰ تن در آن درس حاضر می‌شدند و 
شخصیت معروفی چون نعلب (د ۲٩۱‏ ق / ۹۰۴ م) بیش از ۱۰ سال 
(«بضع عشرة سنة» در پرخی مناپم «تسع عشرة سنة» شده که باید 
تصحیف نساخ باشد) در آن مجلس درس خواند. روایت ابن سکیّت (د 
۵ ق /٩۸۵م)‏ در ادب از ابن اعرابی (صص, ۶, ۱۴۰۱۳۰۱۱ جد) 
و جمع و نقل نوادر وی به‌دست محمد بن حبیب (ازهری, همانجا) 
احتمالاً در همین مچالس بوده است. 

ابن اعرابی به‌رغم شهرتی که کسب کرد هر گز نتوانست به‌دستگاه 
خلافت يا امیران بزرگ روزگار راه باید. از دیگر روابط اجتماعی او 
نیز چندان اطلاعی ب‌دست نیست و جند روایت موجود هم بسیار 
پر کنده و نامر تبطند: یک بار به‌دربار مأمون رفت و خلیفه آداب دانی او 
را ستود (خطیب, ۲۸۴/۵) و یک بار در محفل الرائق حاضر شد 
(قنطی, ۱۳۴/۳). اما روابط او با دو تن:دیگر از بزرگ‌ترین راویان 
زمان, یعنی أَصمّعی (د ۲۱۳ ق / ۸۲۸ م) و ابو عبيدة مر نمی (د 
۱ ق ۱ ۸۲۶ م) شگفت است. اصمعی نیز به‌خان سعید بن سلم که 
پسرش فضل شاگرد اين اعرابی بود. رفت و آمد داشت (زبیدی, 
همانجا) و گویی رقابت میان دو مدرٍس به‌کدورت انجامید (قفلی, ۱۳۳ 
-۱۳۴) زیرا وی در وهلً اول اصمعی (حلبی, )٩۲‏ و سپس ابرعیده 
را از دانش بی‌بهره می‌خواند (خطیب. ۲۸۲/۵). 

اما ابن اعرابی خود نیز از گزند انتقادهای تلد در امان نماند و هر 
چند که همه په‌تقلید از ازهری (۲۰/۱) وی را پارسا و راستگو 
خوانده‌اند و برخی چون ابن انباری (ص ۱۰۴) وی را ثقه نیز 
دانسته‌اند, در عوض ابونصر پاهلی (احمد بن حاتم, د ۲۳۱ ق ۸۸۴۶۱ 


او را کذاب می‌خواند و به‌او نسبت «تزیده (افزودن جعلیات به‌روایات) 
می‌داد (حلبی, ٩۲‏ - ۳٩؛‏ سیرطی: المزهر, ۴۱۱/۲): و سیرافی (ص 
۵ اشاره می‌کند که وی سخن عجاج, رجزسرای مشهور را تصحیف 
می‌کرده است. دو روایت دیگر درباره او نقل شده که گویا در سده‌های 
۴و۵ ق/۱۰ر۱۱م ساخته شده‌اند وتاحدردی با یکدیگر متناقطند, در 
روایت زییدی (د ۳۷۹ ق/ ۹۸۹م) آمده است که وی به کتابهایش علاقه 
پسیار داشت و غالبا در میان آنها پدخلوت می‌نشست (صص ۱۹۶ - 
۷ باقوت. ۱۹۵/۱۸). روایت درم که از خطیب بغدادی (د ۴۶۳ ق | 
۰۷۱ ع آغاز شده (۱۲۸۳/۵ سمعانی, ۳۰۷/۱), جنین است که حون 


خواستند کتابهای او را پس از مرگ خریداری کنند. چیزی.جز 
اوراقی پراکنده نیافتند. علاوه بر اين, تعلب نیز در روایتی که از مجلس 
درس او نقل کرده (آبن ندیم, ۷۵), اشاره می‌کند که طي ۱۰ و اندی 
سال درس در خدمت او هرز کتابی به‌دستش ندیده است. یعنی وی 
نیز مانند بسیاری دیگر بر حافظه اتکاء داشته است نه کتاب, بنابراین 
لازم است نقش و مقام ابن اعرابی را در مسیر تاریخ جمع و تدوین ادب 
در مد نظر داشت تا بتوان از روایات متناقض افسانه آمیز اجتناب کرد, 
زیرا جمع‌آوری آثار کهن عرب, از اراخر سد؛ اول و آغاز سد؛ ۲ ت/۷ 
و ۸ م پهروشی شفاهی آغاز شد و تا زمان مقطل ضبّی که شاید نماینده 
آخرین نسل از پویندگان این سنت باشد. ادامه یافت. ابن اعرابی که 
ند مفطتل,دانش, آموخته بو .هم در روش نقل شفاهی تبحر.داشت 
(همانجا) و هم بانند علمای هم عصر خویش (به‌ویژه ابوعبیده و 
اصمعی) به‌کار نگارش آثارعرب همت گماشت (نک: بلاشر, ۱۵۹/۱ 
۷ . ۱۸۳) و به‌هین جهت است که انبوهی کتاب به‌او بت 
داده‌اند. برخی از اين کتابها را او خود نوشته است و برخی دیگر را, 
ب‌روش مفضل, دیگران از قول او نگاشته‌اند. در اين باب روایت 
ازهری (۲۱/۱) که می‌گوید محمدبن حبیب نوادر او را در خدمت استاد 
گرد آررد و از قول او روایت کرد. بسیار پرمعنی است. 

روش کار ابن اعرابی را غالباً روش فقیهان و محدتان دانسته‌اند 
(خطیب, ۲۸۲/۵؛ سععانی, ۱۳۰۷/۱ ابن انباری, ۱۰۴), ابا در صحت 
این سخن تردید است, و ظاهراً برخلاف آنان که به قیاس پای‌بند بودند, 
وی سب مانند پیروان مکتب کوفه س به‌سماع توجه داشت, زیرا مثلا در 
قضیه تشابه میان ظ و ضی, به‌تلفظ «فصحای عرب». استناد می‌کند 
نه قیاس لغوی (قفطی, ۳ با در قضیه «بسوار» وربستار 
(مرزبانی, ۳۰۲). وی هر دو صورت را مقبول می‌داند. زیرا هر در وجه 
را به گوش شنیده است و ما می‌پنداريم که شکل نخست تلفظ فريش 
است و شکل دوم. تلفظ تمیم, 

از مجموعه آثاری که ابن اعرابی خود نوشته یا دیگران از «امالی» 
او گردآورده‌اند (نک: حریری, ۷۴؛ بغدادی, ۴۰۷/۲ که به کتابی تحت 
عنوان امالی از او اشاره کرده‌اند) نام پیش از ۱۵ کتاب در منابع کهن 
(ابن‌نديم, ۱۷۶ پاقوت, ۱۹۶/۱۸) مذکور است, په این قرار: الوادر, 
الانواء. صفةالنخل,. صفةالزرع, الخیل, البّت رالبقل, نسب الخیل, 
تاریخ القبائل, تضیر الامثال, اللبات, معانی الشعر, صفة الدرع, 
الالفاظ, نوادر الزبیریین, نوادر بنی تشعی, الذّباب. 

احتمالاکتاب صفةالدرع, تصحیفی از صفةالزرع. و کتاب النبت 
والبقل. همان البّات است و ظاهرا به همین جهت صفدی (۷۹۱۳) و 
قفعطی (۱۳۱/۳) و ابی‌خلکان (۳۰۸/۴) از ذکر آن خودداری کرده‌اند. 
نیز بعید نیست تکرارها و تحرینهای دیگزی هم در نهرست بالا رخ 
داده باشد. مثلاً ناید کتاب الخیل و نسب الخیل یکی باشند. یا ملاحظه 
می‌کنيم که الباب را گاد الدیات نوشته‌اند. 

علاوه بر این کتابها در منابع موجود. جا به‌جا به کتابهای دیگری 


نیز اشاره شده است: الفاضل نی الادپ, مقعطعات مراث لیعض العرب. 
کتاب البثر, دیوان العاشقین, کتاب المعجم (0۸1,5,۲۱80) و نیز 
کتاب من تسب فی الشعر الی أَنّه (سزگین, ۱۵۸/)۱(۲). از این میان, 
کتاب الخیل را لٍی دولا ویدا در مجموعةٌ کتب اسماء خیل العرپ و 
فرسانهم, لیدن, ۱۹۲۸م. چاپ کرده است ر مقطعات مراث نیز توسط 
رایت انتشار افته (0۸1,5,1/180). کتاب نوادر او هم موجود است و 
سزگین در بخش شعر» (۱۴۰/)۱(۲) به آن اثناره دارد و معرفی کامل 
آن را به پخش لغت‌شناسی احاله کرده است. همجنین نسخه‌ای از 
کتاب اسماء الپثر وصفاتها در خدیویه موجود است که در مجلا 
المقتبس, ج ۶, جزء اول. چاپ شده است (زیدان, ۱۴۶/۲). علاوه بر 
این اشاره شد. که ابی‌اعر ابی.یکی از بزرگ‌ترین گردآورندگان میراث 
ادبی عرب بود. از این‌رو طبیعی است که جمع‌آوری انبوهی از 
دیوانهای عرب به وی نسبت داده شود. در شرح احوال شاعران عرب» 
گردآوری آثار زیر را به نام او ثبت کرده‌اند که روشن نیست به عنوان 
راوید کدام را در حافظه گرد آورده و کدام راروی کاغذ برنگاشته بوده 
است: دیون توبة حسان, ابومحجن تقی. عمروبن معدیگر به خُنساء, 
اخطل, ستراقین مرداس, قطامی, عجاج. ردق مغیره و برادرش 
صَخر, احّص, محبدین بشیر خارجی ر عماره (نک: سزگین, فهارس 
ج ۲). گویند ابن اعرابی احول و اعرج بود (زبیدی, ۱۹۵؛ سیوطی, 
بغیه, ۱۱۰۵/۱ فیروزآبادی, ۲۲۲). وی با نظریه معتزله درباره خلق 
قرآن به شذت مخالف بود و آنان را دروغزن می‌خواند (یاقوت, 
۸ - ۱۹۶؛ سیوطی, همانجا). در سامره وفات یافت (ابن‌ندیم, 
۷۵ 
باخذ: این‌انباری, عبدالرحمن پن محمد, تزهة الالبام. به کرشش ابراهیم سامرابی؛ 
پقداد, ٩۱۹۵م؛‏ ابن‌خلکان, ونبات؛ ابن سکیت, یعقرب بن اسحاق, اصلاح المنطق, به 
کرشش احمد محمد شاکر و عبدالسلام محمد هارین, تاهره, ۱۳۶۸ق/2۱۹۴۹ 
عبدالله بن سلم, المعارف, په کرشش لروت عکاشه, قاهره, ۱۹۶۰م؛ اب 


الفهرست: ابرالفرج اصفهانی, علی‌بن حسین,الاغانی, قاهره, ۱۹۲ - ۱۹۲۷م؛ ازهری» 
مجمدین اجند. تهذیپ اللفة, به کرئش عبداللام مجمد هاررن, قاهره, ۱۳۸۴ق | 


۴ بغدادی, عبدالقادر پن عمر, خزانةالادب, بیروت, دار صادر (طبع افستا؛ 
بلاشر, رزی, تاریخ ادبپات عرب, ترجمه آذرتاس آذرلوش, نهران, ۱۳۶۳ شس؛ حربری» 
قاسم‌بن علی, درتالفراص, به کوشش هاینریش توربکه, لایپزیک, ۱۸۷۱م؛ حلبی» 
عیدالراحد بن علی, مرانب الحویین, به بحد ابرالفشل ابراهیم, تاهره, 
۷۵ /۱۹۵۵م: خعلیب بندادی, احمدین علی, تاريخ بفداد. بیررت, دارالکتاب 


العربی؛ ذهبی, مجمدین احمد, سبر اعلام الللاء, به گوشش شعیب الأرنووط و محمدنمیم 
العرتسوسی, بیروت, ۱۴۰۶ق 1 ۱۹۸۶ زیدی, محمدین حسی, طبقات اللحویین 
راللغریین, به کرتش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۷۳م؛ زیدان. جرجی, تاریخ 
آداب اللفة العربیة, به کوشنی شوتی ضیف. قاهره, ۱۸۱۹۵۷ سز گین, فراد, ناریخ الترات 
العربی» ترجمه محمود فهمی حجازی, ریاضی, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ سمعانی,عبدالکریم بن 
محمد: الاتساب, به کرشش عبدالرحمن بن بحبی المعلمی: حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲ق | 
۲+ بیرافی, حسن بن عبدالله, اخبار اللحوین البصریین, به کوشش فرینس 
کرنگ, پپروت. پاریس, ۱۹۳۶+! سبوطی, بفية الرعاة, به کوشش محمد ابوالفضل 
ابراهيم. قاهره, ۱۳۸۴ | ۱۹۶۴؛ همو, المزهر, به کوششی محمد ابوالفضل ابراهیم و 
دیگران. بیررت. ۱۴۰۶ / ۱۹۸۶؛ صفدی, خلیل بن اییک. الوافی بالرفیات. به کوشش 
هلموت ریتر, ویسپادن, ۱۳۸۱ق / ۸۱۹۶۱ طبری, تاری؛ فیروزآبادی, محمدبن یعقوب, 


ابن‌اعلم ۳۹ 


البلفة, به کوشش محمد المصری, دیشق, ۲٩۱۳ق‏ ۱ ۷۲٩۱؛‏ قفلی, علی بن بوسف, انباه 
الررات. قاهره, ۱۳۷۴ق | ۰۱۹۵۵؛ مرزبانی, (نک؛ یغموری در همین مأًخذ)؛ پاقرت, ادباا 


یغمرری, پوسفب پن احمد, تررالقبس مختصر البقتبس محبدین عمران مرزیالی, به 
کوش رودلف زلهایم, وسادن, ۱۳۸۴ق | ۱۹۶۴:: نیزه 60۸ 


آذرتاش آذرنوش 


ان علم» شریف ابوالقاسم علی‌بن ابی الحسن علی (قفطی, 
۷ علی بن خسن؛ اين عبری, ۱۷۴: علی بن حسین) بن ابی 
المجیب علی بن جعفر بن محمد اعلم علوی حسینی کوفی بغدادی (۱۳ 
ریی‌الخر ۳۲۴ - ۸ محرم ۳۷۵ ق/۳۶٩‏ - ۸۹۸۵) فیلسوف و منجم 
شیعی مذهپ. 

برخی از نویسندگان او را از سل جعفرین ابی طالب دانسته‌اند 
(بیهقی, ۹۰؛ شهرزرری, ۳۳/۲). آقابررگ به نقل از ریاض العلما», 
ضمن این که نام کامل‌تری از او آورده (... محمداعلم بن عیسی بن 
یحبی)؛ وی را از نوادگان زید شهید و برادر حمزه معدل اهوازی 
شمرده است (طبقات, ۱۷۸) که به نظر می‌رسد دراین نقل, اشتباهی 
رخ داده باشد, زیرا در ریاض‌العلماء از ابن اعلم سخنی دیده نمی‌شود. 

تقریبا محرز است که ابن اعلم نسب از علوبان داشته, چه روایت 
تنوخی که خود معاصر و مربوط با ابن اعلم بوده و او را «سیدفاطی د 
علوی» معرفی کرده است (۱۷۲۰۱۷۰/۴)؛ توس منابع دیگری که وی 
را علوی (قفطی, ۱۵۷؛ ابن عبری, ۱۷۴) و يا علوی حسینی (ابن 
طاووس, ۱۲۵) دانسته‌اند. تأیید می‌شود. دربار؛ زادگاه او نیز اختلاف 
است. برخی آن را بغداد (بیهقی. )٩۰‏ و برخی دیگر کوفه (ابن 
طاروس, ۰۱۲۵ ۱۲۶) دانسته‌اند. روایت اخیر توسط تنویخی (۱۷۰۱۴) 
که ار را «کوفی» خوانده است تأیید می‌شود. 

تاریخ درگذشت ابن اعلم را قفطی (ص ۱۵۷) ۳۷۵ ق, هنگام 
بازگت از سفر حج در منزلگاه عیله دانسته. ولی برخی از 
نوبسندگان متأخر آن را ۷۴ق, و محل آن را منزلگاه تعلبیه دانسته‌اند 
(آقابززرگ, الذريعة. ۱۸۱/۱۲ نام دانشوران, ۴۱۲/۲), اين اعلم در 
خلال دوران تحصیل خود در بفداد. گاه به کوفه نیز می‌رفت و در یکی 
از همین سفرها بودکه با شیری رویاروی شد, اما گزندی ندید و از آن 
پس تا پایان عمر هر سه شنبه به شکرانة آن, روزه می‌داشت (تنوخی, 
۴ . ۱۷۳). این واقعه در همان وقت نیز ظاهرا با داستان زینب 
دروغگو و امام رضا (ع) و نتیجه آن که درندگان فرزندان فاطمه (ع) را 
نمی‌درند (همانجا), مقایسه می‌شده است. 

این اعلم به تحصیل خود در بغداد جندان ادامه داد. که در ریاضی, 
هیأت و شاخه‌های آن و حتی در قوانین فیثاغورئی موسیقی به مقام 
استادی رسید (بیهقی,:۰٩؛‏ قفطی, ۱۱۵۷ 6۸5,۷1215), ابن اعلم با ۳ 
تن از خلفای عباسی سب مستکفی: مطیع و طائع س معاضر بوده, لیکن از 
روابط او با این خلفا گزارشی در دست نیست, آما در نزد عضدالدولة 
دیلبی (۳۲۴ ٩۳۶/۳۷۲‏ ۹۸۲م) چنان مقامی داشته که عضدالدو له 


بدون توجه به پیش‌بینیهای نجومی او, دست به هیچ اقدامی نمی‌زده و 


۳۰ ابن‌اعوج 


از او به عنوان استاد حل جدرلهای نجومی, یاد می‌کرده است. ان 
اعلم پس از فوت عضدالدوله نزد صمصام الدوله پسر و جانشین ری 
از احترام پیشین برخوردار نبود و بدین جهت از دربار کناره گرفت و 
در ۳۷۴ ق به سفر حج رفت (ابن عبری ۱۷۴؛ قفطی. ۱۵۷). 

بعید به نظر نمی‌رسد که عضدالدوله به ابن اعلم فرمان تأسیس 
رصدخانه‌ای را در بغداد داده باشد (مدرس, ۳۸۸/۷ نامذ دانشوران, 
۶ که هیچ يک, مأخذ خود را در اين باب ذکر نکرده‌اند), زیرا 
زیج ابن اعلم که آن را منسوخ کنند؛ زیجهای پیشین, از جمله زیج 
یحیی بن ابی منصور, دانسته‌اند بایستی نتیجه مطالعات نجومی ر 
رصدگریهای وی در چنین مرکزی بوده باشد. اپن اعلم به سیب 
تصنیف همین. کتاب,. که از زمان بصنف تا .جند. قرن بعد, مدارکار 
منجمان برآن بود. لقب «صاحب الزیج» یافت (قفطی, ۱۵۷؛ ابن 
طاووس, ۱۲۵). 

دانشمندانی همچون بیرونی. ابن یونس و کوشیار بن لبّان گیلی با 
استفاده از آن. صحت رصدهای ابن اعلم را مورد تأیید قرار داده و 
آرای او را در آثارخویش آررده اند( 0۸5,۷/309,۷1/215)؛ حتی بیهتی 
متذکر گردیده که تقویم مریخ در زیج ابن اعلم به اتفانن نظر هم 
هندسه‌دانان, صحیح تر و به حقیقت نزدیک‌تر است (ص ۹۰! قس: 
بیرونی, ۰۳۰ ۱۵۴ سوترء 62,83,84), 

بی‌شک یکی از علل موفقیت چشمگیر زیج ابن اعلم, این بوده که 
دی خود ابزارهای لازم رصدگری را می‌ساخته و یا در صورت نیاز, 
آنها را اصلاح می‌کرده است (سوتر, 0۸5,۷1/215:62). وجود جند 
نقل قول از وی در کتاب الزیج المأمونی المعتحن, منسوب به این یی 
منصور (صص ۳ ۷ اگر چه به طور قطع, صحت انتساب کتاب 
را به اين ابی منصور (ه م) خدشه‌دار می‌کند. اما درعین حال از 
گستردگی دامن نفوذ ابن اعلم, حکایت دارد. بدین ترئیب قطعی است 
که وی از پیشگامان تهیة زیج در تاریخ نجوم اسلامی بوده است؛ با 
اینهمه نمی‌توان او را نخستین ترتیب دهنده زیج (امین, ۱۱۵۱/۸ 
آقابزرگ, طبقات, ۱۷۸) دانست. 

بیهقی و در پی ار شهر زوری آررده است که ابن اعلم زیج خود را 
در آب افکند و جز نسخه‌ای سقیم از آن در دست نیست, اینان همجنین 
گفته‌اند که وی خویی چون مجانین داشت و شاید به همین سبب‌دست 
به چنین کاری زده باشد (بیهقی, ۹۰! شهرزوری, ۳۴/۲). از سخن 
پیرو نی (صص ۳۰ ۴) و تفطی (ص ۱۵۷) جنین برمی‌آید که آن زیج 
در آن ورقت وجود داشته ومورد استفاده نان بوده است. همجنین در نامه 
دانشوران آمده که «از مولفات وی یکی زیجی است مبسوط که نسخة 
آن اکنون موجوه است؛ (۲۴۱/۶), اما تعبین نکرده‌اند که در کجاست. 
به نظر می‌رسد که.۵ جدول زیم کرشیار, موجود در کتابخانة برلین, 
برگرفته از همین اثر این اعلم باشد. که عبارتند. از؛ جدول تعدیل 
الشمس, جدول تعدیل مر کز ژحل, جدول تعدیل مرکز المشتری, جدول 
تعدیل مرکز عطارد. .جدرل تعدیل حصَة عطارد (آلوارت, شم 5751). 


منابع متأخر علاوه بر زیج. آثار دیگری هم از ابن اعلم نام پرده‌اند 
که هیچ یک از آنپا در متابع متقدم نیامده است و از این رو دانسته 
نیست که این منابع» آنهارا از جه طریقی به آبن اعلم نسبت داده‌اند. 
بدین قرار: احکام النجوم؛ رسالة فی النجوم (بغدادی, ۶۸۲/۱): 
«احوال منجمین دورةٌ اسلام»! «ار تام نجومی»! «استخراج مطالب 
نجومیه»؛ «عمل اسطر لاب»؛ «فواید علم نجوم»! «مشکلات علم نجوم»! 
«مساله معاد» (مدرس, ۱۳۸۸/۷ نامه دانشوران, ۰۲۴۱/۶ «کتابی در علم 
احکام» به نام عضدالدو له دیلعی ر تسجید از مولفات علی بن عیسی 
مجوسی صاحب کامل الصناعة که هم عصر بوده‌اند؛ «رساله در 
احکامی از نجوم که اطبّا را به کار آید؛ «رساله در جوابات سوالات 
اپوماهر طبیب»؛. «رساله. در آنکه چه. قسم باید.احکام را استخراج 
نمود/؛ «رساله در شرح حال خود و بستن رصد که چه قسم باید آلات 
و اسپاب آن را فراهم نمود»؛ «رساله در اقوال منجمین»؛ «رساله در 
تصحیح زیج یحیی بن ابی منصوره؛ «رساله در اقاریل اهل نجوم»؛ 
«رساله در رد پعضی از کلمات اهل نجوم»؛ «رساله در سیر کواکب 
هیأت افلاک»؛ «رساله در خصوص بقاع ارض»؛ «رساله در قبله»؛ 
«رساله در بحار و جبال»؛ «رساله در تصحیح کلمات بطلمیوس» (نامة 
دانشوران, همانجا), 
مأخذ: آتابزرگ, الذریعة؛ همو, طبقات اعلام الشيعة, فرن ۴: ببروت, ۱۳۹۰ ۱/۵ ۱۶۱۹۷ 
ان ابی متصرر: یحبی, الزیج الأمونی الممتحن, به کرششی فزاد سز گین, نرانکنورت, 
۶/۶( ابن طاروس؛ علی بن مرسی, فرج المهموم؛ قم, ۱۳۶۳ ش؛ ابن عبری, 
گریگوربوس, ناریخ مختصرالدرل, بپروت, ۱۹۵۸ م! ابوریحان پیررنی, محمدین احمد, 
«رسالة تمهیذ السنتر», رسائل, حیدرآباد دکن, ۱٩۴۶/۱۳۶۷‏ ۶! امین, محسن, اعیان 
الشیعه, یروت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳ م! بغدادی, اسماعیل بن محمد امین (اسماعیل پاشا), 
هدیة المارفین, استانبول, ۱۳۷۰ ق / ۱۹۵۱م؛ ببهفی, علی بن زید, تاریخ حکماه الاسلام, 
به کرشش محمدگردعلی, دمشق, ۱۹۴۶/۱۳۶۵ م؛ تتوخی, من بن علی, الفرج 
پعدالشدة, به کوشش عبود الشالجی: ببروت, ۱۳۹۸ق/۱۹۷۸ع؛ شهرزوری, محند بن 
محمود, نژهة الارراح ر روظة الافراح, به کرشش خورشید احمد, حیدرآباد دکن, 
۶ قفلی, علی بن پوسف, اخبارالحکناه, قاهره, ۱۶۱۹۰۸۱۱۳۲۴ 
مدرس, مجمدعلی, ريسانة الادپ, تبریز, شفق؛ نامه دانشوران؛ لیژ؛ 
ام رمه تاد شرس انم ماع عنظ ر مزا او رکشت برک مادام 


۱] 
غلامرضا جملیدنزاد 


ابن آَغرج ارالفوارس حسن‌پنمحمد(د ۱۰۱۹ ت/۱۶۱۰ ۸ 
ادیپ شاعر و یکی از اعیان و امیران شهر حماة در شام. تقریبا هم 
آنچه از زندگی وی می‌دانيم, از طریق محیّی پهما رسیده است. گفتار 
بفصل محبی و نیز اشعاری که نقل کرده در نامه دانشوران (۳۱۴/۲- 
۰ به‌فارسی برگردانده شده است. محبّی (۵۰/۲) می‌گوید: 
«هیج‌یک از مورخان به‌شرح حال وی نپرداخته‌اند و من بجز چند برگی 
که به خط اپراهیم رامی نوشته شده است. هیچ جا خبری از او ندیدم». 
تاریخ ولادت او معلوم تیست. در حماة زاده شد. پدر و اجدادش همگی 
از سران و امرای روزگار خود بودند و مادرش نیز فرزند شیخ‌الاسلام 
محمد بن سلطان العارفین علوان حموی, صاحب کشف و کرامات بود. 


ابن اعرج درران کودکی را در رفاه و شادکامی سپری کرد. آنگاه 
پهتحصیل علوم و تحمل مثبقات آن پرداخت و نزد علمای حماة علوم 
عربی و فنون ادبی را آموخت و با شاعران و ادیبان شام همنشین شد و 
جرن در کار ادب و شعر شهرت یافت. شاعران و ادیبان بسیاری از هر 
سو پر وی گرد آمدند. جنانکه به‌قول محبّی (۴۵/۲ - ۴۶) نزد هیچ 
ابیری از امرای آن زمان چندان شاعر و ادیپ گرد نیامده بودند. از 
تمو له اشعاری که این شاعران در مدح وی سروده اند, سه بیت در دست 
است (همو. ۴۵/۲؛ قس: نامه دانشوران: ۳۱۴/۲). 

اين اعوج در دوران سلطان مراد پسر سلطان سلیم از شام 
بهاستانبرل رفت و با سعدالدین بن حسن جان, معلم سلطان مراد. آشنا 
شد و ون قضایدی در تنای او گنت؛ مورد لطفت و محبت وی قزار 
گرفت و همین امر سبب شد تا او را نزد سلطان بستاید. بدین سان ابن 
اعرج به‌دربار راه بافت, و سلطان حکومت حماة را ب‌وی سپرد. چون 
این اعوج په‌حماة باز گشت, شعرا از همه جا به خدمت او روی آوردند, 
او پس از سه سال حکومت معزول شد, و مدتی بعد بدحکومت معرد 
الّععان متصوب گردید و با تمامی عشابر تابع خود به‌آن شهر رفت. 
آنگاه دوباره پهحکومت حماة گماشته شد و اين عمل چندین بار تکرار 
گردید. اين اعوج این دگر گونیها را با وقار و بردباری تحمل می‌کرد و 
لحظه‌ای از اشتغال بهادب غافل نمی‌شد و قصیده‌های بدیع می‌ساخت و 
معانی بلند را در عبارات زیبا به‌نظم می‌کشید (محبی, ۴۶/۲). 

آنجه از اشعار امیر ابن اعوج نقل شده. از ۷۰ بیت در نمی‌گذرد و 
منتخباتی است که از میان مجموعذ وسیع‌تری بر گزیده شده است (همو, 
۲ .- ۵۱). این اشعار از لطافت خاصی برخوردار است که بر طبع 
آرام و احساس لطیف امیر دلالت دارد. وی در تنها غزلی که از آثارش 
موجود است (همو, ۴۶/۲): پس از بیان عشق شورانگیز خود, اشاره 
کرده که جگونه در همان احرال توانسته است بر نفس اماره چیره آید. 
بزرگ‌ترین شعری که از او نقل شده, قطعه‌ای در رئای امیر جوان و 
خوشرویی از خویشاوندان ار بهنام پهپی است که در جمایت او 
می‌زیست و به‌دست معلمش به‌قتل رسید. در اين رثای دل‌انگیز ابن 
اعرج در بیان‌بی‌مهری روزگار به‌شهادت امام حسین (ع) نیز اشاره 
می‌کند (همو, ۴۹/۲ -۰ ۵۰ بیت ۲۵). 

ابن اعوج آخرین لحظه‌های عمر را سپری می‌کرد که به‌ار خبر 
دادند که به‌امارت حاة گماشته شده است. وقتی این خبر را شنید, 
بسیار گریست و بالبداهه ۳ بیت در باب مرگ سرود و در همان شب 
وفات یافت و در جامع مراید که آرامگاه نياکانش بود. به‌خاک سپرده 
شد (همو, ۵۰/۲ - ۵۱). 

مأخذ: سمحبی, تخندامین بن فضل اللم, خلاصة الاثر فی اعیان القرن الحادی العشر, 


تاهره, ۱۳۸۴ ق | ۱۸۶۷ م؛ نام دانشوران, تهران, ۱۳۱۲ ق. 
علی‌اکیر ضیائی 


تووماوه‌ وی 2 1870 .7 زیون ,6 مومع :5 


این اغلب ۳۱ 


ان آلّب, ابراهيمین عبدالله پن ابراهيم‌ین اغلب بن سالم بن 
عقال بن خفاجة بن سوادة التمیمی, مکی بهابوالاغلب, از تواناترین 
میران اغلبی سیسیل (صَلیّه) (حک ۲۲۰ - رجب ۳۶اق | ۸۳۵ - 
۸۱ که برخی از مهم‌ترین شهرها و دژهای اين جزیره و جنوب 
یتالیا را تسخیر کرد. 

زیادةالله عبداللبن ابراهیم بن احمد اغلبی فرمانروای افریقیه که 
ز ۱۲اق | ۸۲۷م بر سیسیل چیره شده بود, در ۲۲۰ق بر ادرزاده خود 
براهیم را به‌جای فضل‌بن یعقوب که به‌طور موقت رش کارها را در 
سیسیل در دست داشت. به‌امارت آن جزیره گماشت (ابن‌اثیر, ۳۳۸۷۶ 
قس: مدنی, .)۶٩‏ ابن‌اغلب با ناوگان خود پس از برخورد با رومیان و 
ز دست دادن چند. کشتی (واسیلیف» ۱۲۰) دز رمضان همان سال 
ه‌پالرمو (پلرم) تختگاه مسلمانان در سیسنیل رسید. (ابن‌عذاری, 
۱ ابن‌اغلب که ۸ سال پس از چیرگی اسدبن فرات, قاضی 
فریقیه بر قوای ررمیان در سیسیل, به‌حکومت آن جزیره ملصوب شبده 
بود. برای بقای خود و توسعة قلمرو مسلمانان می‌بایست در ۲ جبهه 
پیکار کند؛ از یک سو ناوگانها و نیروهایی را که امپراتور روم از 
بیزانس به‌سیسیل می‌فرستاده در پیش رو داشت, و از سوی دیگر 
می‌بایست با نیروهای محلی به‌سر کردگی بطریق سیسیل که از جانب 


اپراتور روم تعیین می‌شد, مقابله کند (عباس, ۳۵). وی به‌سرعت 


دریافت که مهم‌ترین وسیله برای مقابله با رومیان و تسخیر سراسر 
جزیره, تشکیل ناوگان دریایی نیرومندی مجهز به‌کشتبهای آتش‌افکن 
(حراقه) است (احمد, ۱۸) و شاید با همین وسیله توانست در ۲۰ آق 
انریا (قوصره) یورش برد و رومیان را سرکوب کند (ابن‌اثیره 
۶ در همان سال (قس: ابن‌عذاری, )٩۹/۱‏ دستجات جریکی را 
که شاید تشکیل آن به‌اپتکار خود او بود و بیششرین تأثیر را در ایجاد 
رعب و رحشست داشت. به‌اتنا (جبل‌النار) فرستاد و آنان پس از آتش 
زدن مزارع. به‌سظور تضعیف لیروی اقتصادی خصم, با غنایم و 
اسیران بسیار باز گشتند (این‌اثیر, ۳۳۹/۶؛ سالم» ۱۱۵). پورش 
مسلمانان بهدژ کوهستانی کاستلوچو" (تسطلیاسه), میان پالرمو و 
سینا؛ اگرچه در آغاز قرين پیروزی بود. ولی چون سپاه تازه نفس 
رومیان در رسید, مسلمانان رو به‌هزیمت نهادند (ابن‌اثیر, ۱۳۳۹/۶ 
احمد. ۱۸ راسیلیف, ۱۲۱). در همین وقت یک واحد دریایی 
بهفرماندهی فضل‌بن یعقوب به‌جزایر آیولیایی یا لیبازی" پورش برد و 
چند دژ از جمله تبندارو (مدنار, مندار, دنداره) را که بر ساحل شمالی 
سیبیل راقع است تصرف کرد (اپن‌عذاری, ۹۹/۱؛ مدنی, ۷۰). در 
۲ ۸۳۷ ابن| غلب سردار ديگري به نام عبدالسلام بن عبدالوهاب 
را پدتسخیر کاسترو جورانی" (قصریانه) که از مراکز عمده سپاه خصم 
به‌شمار می‌رفت: .فرستاد. مسلمانان در آغاز شکست خوردند و 
عبدالسلام بهاسارت رفت (این‌اثیره ۳۲۹/۶؛ واسیلیف, ۱۲۲), ولی با 
۳۵۵۱۵۵ .2 محعلع۲ :1 


ماعتاآعافت .۸ فصاظ .3 


۳۲ ابن‌افضل 


رسیدن یروی امدادی, محاصر: شهر توسط سسلمانان شدیدتر شد, تا 
آنکه سرانجام سرپازان په‌داخل شهر رخنه کردند و آنجا را به‌تصرف 
در آوردند, ولی دز شهر در دست رومیان باقی ماند و مسلمانان جندی 
بعد حاضر به‌متارکه شده, با غنیست بسیار به‌پالرمو باز گشتند (ابن‌اثیر, 
۶ مدنی. ۰۷۰ ۱۷۱ واسیلیف, ۱۲۲؛ احمد, ۱۸). نیز به‌سبب 
رسیدن نیروی کمکی از بیزانس, از اطراف شهر جفالو ‏ (جلفوذی) که 
از مدتها پیش آن را در محاصره داشتند, عقب نشستند (ابن‌اثیره 
هىانجا). 

ابن اغلب در این هنگام متوجه سرزمین اصلی ایتالیا شد و ناوگانی 
به‌جنوپ آن فرستاد. این ناوگان توائست نیروی مسیحیان را درهم 
شکند و دز آنجاپیاده شود. در این میان امیر ناپل که" از انز له وتو 
شکست خورده بود. از ابن‌اغلب بر ضد دشفن یاری خواست. 
اپن‌اغلب نیز فرصت را غنیمت شمرده, سپاهی بهیاری او فرستاد و 
موجبات پیروزی انیر ناپل را فراهم آورد. از این پس مسلمانان در 
زمر؛ هم‌پیمانان ناپل درآمدند (مدنی, ۰-۷۱ ۷۲) و همین اتحاد. پس از 
فتحم شهرها و دژهای مهمی چون پلاتانی" (بلاطنو, ابلاطنو), کالتا 
بلو تا" (بلوط ), کورلئونه" (قرلون) و شاید مارینلو (مرو)؛ باعث شد 
که فضل‌بن جعفر همدانی با کمک سپاه اپل شهر مهم مسینا و تنگذ آن 
را تصرف کند (سالم, ۱۱۶؛ احمد, .)۱٩‏ استیلای مسلمانان پر مسینا و 
گشوده شدن راه به‌سوی جنوب ایتالیا می‌توانست باعث انحراف توجه 
آنان از استیلا بر سراسر سیسیل شود. ولی امیر سیاستمدار اغلبی با 
بسیج گروههای چریکی که پیش از این یاد شد. پورشهای پراکنده بر 
دژهای مقاوم سیسیل را شدت بخشید (عباس, ۰۳۵ ۳۶) و یک سال 
پس از تصرف للنتینی" در جنوب شرقی سیسیل (۲۳۲ق | ۸۴۷م) 
به‌دست فضل‌بن جعفر ناتع سین (اجمد» !۱٩‏ قس: بل ۶ که 
فضل‌بن یعقوب را فاتح آنجا دانسته است) شهر تارانتو (طارنت) در 
چنوب ایتالیا نیز تسخیر شد و کوششهای ررمیان برای پیاده شدن در 
خلیج مندلو" (مندیله) ناکام ماند (واسیلیف, ۱۸۲). در ۲۳۴ قحطی 
شدیدی در سیسیل رری داد که گفته‌اند از جمله بی‌آمدهای آن سقوط 
دز راگوزا (رغوس) بود. از اين پس تا مرگ ابناغلب در ۲۳۶ 
(قس: ابن‌خلدون, ۴۳۱/۴؛ ابوالفداه, ۴۶/۳) از فتح بزرگی در سیسیل 
جز تسخبر مجدد کاسترو چووانی (۲۳۵ق ۱ ۸۴۹م) و به‌آتش کشیدن 
آنجا (واسیلیف, ۱۸۲) یاد نشده است. اپن‌اغلب را به بخشندگی و 
شجاعت و هوشمندی و سیاستمداری ستوده و او را اهل شمشیر و قلم 
دانسته‌اند (مدنی, ۷۳؛ احمد, ۰)۱۸ وی به‌رغم آنکه یکی از مو فق‌ترین و 
لایق‌ترین امیران سیسیل په‌شمار می‌رفت, هراگز از پالرمو خارج نشد 
(ابن‌اثیر. ۷/۷) و همواره دو ننرداز لابق خود فضل‌بن بعقوب و 
فضل‌بن جعفر را بهپیکار با سیحیان گسیل می‌داشت. ابن‌اثیر در 
انتساب وقایع این روزگار به‌دوران حکومت ابن‌اغلب, میان او و 
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پرادرش محمدین عبدالله (حکومت بر سیسیل: ۲۰-۲۱۷ / ۸۳۲ 
۵ مکنی به‌ابوفهر که به‌گفت؛ خود ابن‌اثیر (۳۳۸/۶) در ۲۲۰ | 
۸۵ در شورشی کشته شد. خلط کرده و در وقایع ۲۳۶ق باز از مرگ 
ابوفهر به‌عنوان امیر سیسیل سخن گفته است (۷/۷, ۶۰). ابن‌خلدون 
نیز با آنکه در آغاز وقایع این روز گار پهحکومت این اغلب (ابر اهیم) در 
سیسیل اشاره کرده (۴۲۷/۴), ولی سپس از مرگ محمدین عبدالله, 
به‌عنوان امیر سیسیل سخن گفته و بدغلط تاریخ مرگ او را ۲۳۳اق | 
۸۷ دائسته است (۴۳۱/۴). مورخان سده‌های بعدی نیز غالبا همان 
اشتباه را مرتکب شده و گاه اصولاً از ابراهیم‌بن عبدالله سخلی به‌میان 
نباورده و حکومت بزادرش محمد را یز از ۲۱۷ تا ۳۷ آق دانسته‌اند 
(ملا؛ ابوالفداه: ۱۴۶/۳ ابن‌ابی دینار: ٩۴؛‏ تساج اندلنتی: ۸۸۰/۱): 
ماخذ: اپن‌ابی دینار. مخمدین اپی‌القاسم, المرنس: به‌کوشیی مد شتام. توس 
۷ ۱۹۶۷م: ابناثیر الکامل؛ ابن‌خلدون, العبر؛ ابن‌عذاری, احمدبن محمد. الیبان 
السفرب, به‌گوشش ریتهارت درزی, لیدن, ۱۸۴۸؛ ابرالفداه, اسماعیل, المختصر فی 
اخبار البلس, بپروت, ٩۱۹۵م؛‏ احمد, عزیز, تاریخ سیسیل در دورهُ اسلامی, ترجمه تقی 
لطنی ر محمد جمفر یاحقی, تهران, ۱۳۶۲شی؛ سالم: عبدالعزیز و احمد مختار العبادی, 
تاریخ البحرية الاسلامية نی المغرب رالانالس, پیروت, ٩۱۹۶م!‏ سراج اندلسی, 
محندین مجند, الحلل السندسية, به‌گرشش محمد حبیب الهیلة تونس: ۱۹۷۰م؛ عباس, 
احسان, العرب فی مقلیة, بیروت, ۱۹۷۵م؛ مدنی, احمد توفیق,السسلمون فی جزیرة 
سفلية رجنرب ایطالیا, الجزابر, ۱۳۶۵ق؛ راسیلیف, و., العرب والررم ترجمذ عربی 


محمد عبدالهادی شميرة و فزاد حسنین علی: بیروت, ۳۴٩۱م.‏ 
صادق سجادی 


این آفضتل. ابوعلی احمد بن افضل شاهنشاه بن امیر الجیوش 
بدرالجمالی ارمنی (مة ۵۲۶ ق / ۱۱۳۱م), ملقّب بهالاکمل (ابن جوزی, 
پوسف , ۱۴۶/۸) و امیر الجیوش (ابن تغری بردی, ۲۳۷/۵). وزیر 
الحافظ لدین الله فاطمی. از سر گذشته وی پیش از وزارت آگاهی 
چندانی در دست نیست, جز آنکه گفته‌اند مر خلیفه فاطمی پس از 
تتل افضل, همه فرزندان او و از جمله ابوعلی احمد را په‌زندان 
افکند. وی در پند بود تا پس از قتل الامر, لسکریان او را از پند رها 
ساختند (اپن خلکان, ۲۳۵/۳), به گفته مقریزی (۳۵۷/۱). سپاهیان بر 
هزار ملوک. وزیر الحافظ خلیفهُ جدید شوریدند و اببن افضل را 
به‌وزارت پرداشتند (۱۶ ذیقعده ۲۱/۵۲۴ اکتبر ۱۱۳۰ م) ولی این 
اثیر (۴۶۶۵/۱۰) بر آن است که خلیفه خود. اپرعلی احمد را به‌وزارت 
نشاند, و ابن ایاس (۲۲۴/۱) معتقد است که ابن افضل پس از قتل 
الامر, الحافظ را از اندرون, که در آنجا محبوس بود (ابن تغری بردی, 
۲۵ بیرون آورد و بهخلافت با او پیمت کرد. اما این نظر مورد تأیید 
سایر مورخان نیست. ابن افضل جون به‌وزارت نشست, رشتة کارها 
را به‌استقلال در دست گرفت و از آمد و شبد کسان به‌نزد خلیفه 
جلوگیری کرد (ابن تغری بردی, ۲۳۹/۵). آنگاه نام خلیفه را از خطبه 
پینکند ۳ گفت تا بهنام خود وی با التاب «تاصر امام الحق, هادی 
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القضا: الی اتباع الحق, مولی الامم و مالک فضیلتی السیف والقلم» 
(ابن اثیر۶۷۲/۱۰۰؛ قس: ابن تغری بردی, ۲۳۸/۵ که «هادی العصاة» 
آورده است) خطبه خواندند. روش عادلانهٌ ار در کار بلکداری و 
پر افکندن ستمگریها و بازگرداندن ابوال مصادره شده و سبایر 
نیکیهایش از سری یکی از ستایشگران او تأیید شده (ابن قلانسی, 
۹) و دیگران نیز شجاعت و بلند همتی و سخاوت و شعردوستی اش 
را ستوده‌اند (اين تفری پردی, ۲۳۹/۵؛ ابن سعید, ۸۶ ۸۷). 
روزگار کوتاه وزارت ابن افضل را برخی دور فترت خلافت 
فاطمیان شمرده‌اند (زامباور, ۱۴۵). جه او به‌رغم آنکه نزاد ارمنی 
داشت و پدر و جدش بر مذهب اهل تسنن بودند (ذهبی, ۴۲۸/۲) 
پشسذهب اماب گروید ز گفت تا بر منابر بهجای اسماعیل بن جعفر بن 
محمد الصادق (ع) به‌نام امام غایپ منتظر خطبه خواندند و سکه زدند 
(ابی خلکان. ۳ دراداری, ۵۰۸/۶). در عین حال گفت تا «حی 
علی خبرالعمل» را از ذان بیفکنند (ابن خلکان, همانجا). این کارها 
موجب کینه‌ورزی امیران و داعیان فاطمی سبت بان افضل شد تا 
آنکه به‌روایت درست‌تر در یم محرم ۵۲۶ ق / دسامبر ۱۱۳۱ م و 
به‌قولی در ۵ ۱۱۳۱۱ 2 (ابن تفری بردی, ۲۳۷/۵) و حتی به‌قولی 
دیگر در ۵۲۷ ق ۸۱۱۳۳ (ابن جرزی, ۱۴۶/۸؛ دواداری, ۵۱۱/۶) 
یکی از غلامان خلیفه در میدان بازی او را بدناگاه کشت و سرش را 
پدنزد خلیفه فرستاد (ابن اثیر ۰ ابن" تغری بردی» ۰۲۳۹/۵ 
۴۰ پس از قتل وزیر خانذ ار را غارت کردند و خلیفهبقیٌ امرال او 
را که گفتداند ۳۰۰۳۰۰۰ دینار بود مصادره کرد (ابن اثیره همانجا؛ این 
جوزی» ۷۸ ) به‌روایت دیگر, پس از قتل الامر قرار شد که الحافظ 
تا تولد فر زند الأمر که در شکم مادر بود. پر مسند خلافت بنشیند و اگر 
پسری از خليفة پیشین در وجود آمد. از خلیفة راستین باشد, اما حافظ 
حال و روز این کودک را از همگان پنهان داشت. از اين رو ابن 
انضل او را تهدید کرد و همین معنی سبب شد که خلیفه یکی از 
غلامان خود را مأموز قسل وزیر سبازد ( دواداری, ۵۰۵/۶, ۵۱۱). 
درستی این روایت محل تردید است, چه از کارهایی که این افضل در 
روزگار وزارتش کرده, می‌توان دریافت که وی می‌کوشیده تا خلافت 
را از خاندان فاطمی بیرون کند. انکندن نام اسماعیل از خطبه که 
فاطمیان خود را به‌ار منسوب می‌ساختند و نیز حذف نام الحافظ موّید 
این معنی است. 
ماخذ: ابن اثبر, الکامل, بیررت, ۱۴۰۲ ق / ۱۹۸۲ م: ابن ایاس, محمدین احمد. بدائع 
الژدرر, به‌کرششی محمد معطنی, قاهره, ۱۴۰۲ ق / ۱۹۸۲ م؛ ابن نفری بردی, اللجوم 
الزاهرة, تاهره ۱۳۲۸ - ۱۳۵۸ ق: ابن جرزی, برسف, مرأة الزمان, حیدرآباد دکن, 
۳۷۰ ت ۱۹۵۱ این خلکان؛ وفیات الاعیان,به‌کوشنی احسان عباس؛ روت ۱۹۷۰ 
1 اب سعید: علی بن موسنی. المغرب قی حلی التفرب» به‌کوشش حلیین بصار. قاهره؛ 
۷۰ م این تلانسی, ایریعلی, یل تاریخ دمشق, بیررت, ۱٩۰۸‏ م؛دراداری, عیدالل بل 
اییک, کنز الذرر, په‌گوششي صلاح[لدین المنجد, قاهره, ۱۳۸۰ ق / ۱۹۶۱ م؛ ذهبی؛ 
غس‌الدین محند, العیر, پیروت, ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م؛ زامباور. ادرارد ریتره معجم 


الانساب و..., ترجمٌ محمد ژگی محبن پیک ر دیگران» بپروت ۱۴۰۰ /۱۹۸۰:؛ 
مقریزی, احمد بن علی, خطط, بولاق, ۱۲۷۰ قه ۱ صادق سجادی 


ابن‌افلیلی ۳۳ 


ابن آفطس. نک: پنی افطس. 


ابن‌افلیلی:, ابوالقاسم ابراهیم پن محمد ژهری قرشی (۲۵۲ 
۴۴۱ ۱۰۵۰-۹۶۳۱ ادیب و نحوی اندلسی, وی در فرطبه زاده 
ید و از آنجا که نیاکانش از روستای افلیلاء در شام آمده بودند به ابن 
افلیلی شهرت يافت (ابن بشکوال, .)٩۳/۱‏ در جوانی به استادان 
بزرگ زمان خود پیوست و از آنان, و نیز از پدر خويشي, لغت و آدب 
روایت کرد (همانجا اما پیوند او به ابوبکر ژیْدی (د ۳۸۰ /2۹۹۰) 
استوارتر و عمیق‌تر بود؛ آنجنانکه نوادر ابوعلی قالی را از قول او 
روایت کرد (حمیدی, ۱۴۲). عاقبت او خود نیز به کار تدریس پرداخت 
و با آنکه دوستش ابن شهید, رفتار و کردار او را در مقام استادي بسپارِ 
ناهنجار (اپنبسام. ۱ (۱۳۳۰۲۰۷/)۱) وصف کرده است, در آن کار 
شهرت فراران کسب کرد, چندانکه طلاب علم از هر سو بد محضر 
درسش می‌شتافتند. ری گویا در کار تدریس, پیششر به کتاب الفاظ ابن 
سکیت و الفریب المصْف عنایت داشت (ابن بشکوال, همانجا؛ قفطی, 
۱ از میان شاگردان متعدد او. بی‌گمان شَْتّمری (معروف به اعلم 
تحوی) که در تدوین شرح دبوان ستنبی با وی همکاری کرد (یاقوت. 
۰ از همه مشهورتر است. 

در زمان ابن‌افلیلی؛ شهر قرطبه آرام نبود و خلفای اموی شهر: 
دجار حملات علویان حَمّودی شده بودند. علی بن حمود در ۴۰۷ 
ق/۱۰۱۶ م و قاسم بن حمود در ۴۰۸ ق بر شهر جبره شدند. اما قاسم 
در ۴۱۲ ق/ ۱۰۲۱ م از بیم بربرها که بر قصر فُرطبه تسلط يافتهبودند 
گریخت. همان سال یحبی پن علی قرطبه را گرفت, درست نمی‌دانیم در 
زمان فتة بربرها نقش ابن افلیلی چه بود. ابن بسام می‌نویسد که وی به 
فتل؛ بریرها پیوست و سپس به جمُودیان نزدیک شد و ارچ یافت 
(۱ (۱) /۲۴۱-۲۴۰؛ یاقوت, ۷/۲), اما سخن ابن بسام اندکی هم 
است. از دنبالةٌ گفتار او چنین پرمی‌آید که چون بحبی بر فرط چیره 
شد. ابن افلیلی کوشمید به دربار ار بپیوندد. یحبی نیز اين رد اصفر (ه 
م) را به دبیری خلافت گمارد و جعفر پن محمد را که با ان افلیلی 
دوستی داشت. در شمار ندیمان خود نهاد. جعفر کوشش بسیار کرد که 
خلیفه, ابن افلیلی را که در آن هنگام شهرث بسیار کسب گرده بود در 
دربار به کاری گمارد (اين پسام ۱ (۱۵/)۲). ابن افلیلی خود نیز 
قصیده‌ای در مدح یحبی سرود. ام این اقدامات ظاهرأً په جایی نرسید, 
و علاوه بر آن, بحیی به زودی از قرطبه رانده شد و سال بعد (۴۱۳ ق 
۲ م) عمویش قاسم نیز از جنگ بریرها گریخت و شهر دوباره به 
دست امویان افتاد. در زمان الستکنی پالله ذیقعده ۴۱۴سربیع‌الاول 
۶ ق/. ژانوية ۱۰۲۴ببه ۱۰۲۵ م),دوپاره به نام اپن, افلیلی 
برمی‌خوریم. ستکنی ار را به دییری خلافت قرطبه گمارد. اما به قول 
ابن بسام (۲۴۱/)۱(۱) چون نوشته‌های او به اسلوب کاتبان خوش بیان 
نبود, ازاین‌رو. از سمت دییری دربار کثار رفت و چند سال بعد, در 
زمان هشام سوم (۴۲۲-۴۱۸ ق/ ۱۰۳۱-۱۰۲۷ م) او را به فساد در دین 


۳۴ آبن‌اقلیشی 


متهم ساخته دستگیر کردند و در «المطبق» (زندان زیرزمینی رطبه) 
افکندند (اين بسام, همانجا؛ یاقوت, ۸۱۲: صفدی, ۱۱۶/۶). اینک 
نمی‌دانیم او چند سال در زندان به سر برد و موضوع اتهام ار دقیقاً جه 
بود. قصیده‌ای که موسی بن الطائف در سرزنش و هجای او سروده 
(ابن بسام, پاقوت, همانجاها), بر الحاد ار دلالت دارد. اما بید یت 
که گرایشهای شبیعی ار در عصر آمریان موجپ این اتهامات شده پاش 

این افلیلی در نحو و لغت استاد و به قول ابن حیان (ابن بسام, 
۱ (۲۴۰/)۱) یگان؛ زمان خود بود, اما به شعر و نقد آن نیز می‌پرداخت 
(حمیدی, ۱۴۲ و دیگران) و در اين کار تندی و خشونت روا می‌داشت 
(ابن خلکان, ۵۱/۱؛ ان بشکوال,۳/۱٩).‏ همین منابع اورا به صداقت 
گفتان صراجت لهجه, پاکدلی و گاه قدرت حافظه وصف کرده‌اند. ام 
ان حیان گفته است که وی از علم عروض اطلاعی نداشت (ابن بسام, 
همانجا؛ سیوطی, ۴۲۶/۱), در کار ادب خود رأی بود و دربار آنجه 


خود می‌دانست به مجادله برمی‌خاست و پر رأی خطای خود پای 


می‌فشرد, چنانکه کسی نمی‌توانست او را از آن ری منصرف سازد 
(ابن بسام, همانجا؛ اين سعید. ۷۲/۱), شاید این انتقادها که همه از ابن 
حیان سرچشمه می‌گیرد, خالی از غرض نبوده باشد. زیرا ابن حیان, 
احتمالاً لسبت یه ابن اثلیلي. که مستگلی ریاست دیوان را بد او داده 
بود. کینه می‌ورزید و به عقیده وی خلیفه مردمان فرومایه را به وزارت و 
مناصب مهم برمی‌گزید (دايق .)٩۶‏ 

یکی از اسباب ضهرت این ال فونسی و درعیی عال ماه 
او با اي شهید نویسنده ر شاعر معروف اندلسی است. ابن شهید, 
ضمن انتقادهای گوناگون, خاضه از باپ آداب معلمی و هیأت ظاهری, 
در رسالهٌ توابع و زوابع او را یکی از قهرمانان خویش قرار داده و 
«تابعه‌ای (شبیهی از جنیان) سخت کریه المنظر به نام «أنف اللاقت» 
برای ار ساخته است (نک: اب بسام, ۱ (۱)/ ۲۱۰ به بعد, ۲۳۴ به بعد؛ 
بستانی, ۱۲-۸ داية, .)۹٩‏ با اینهمه. فضایل ابن افلیلی را نباید نادیده 
گرفت. شهرت شرح دیوان متنبی, و یز آیین تدرین ار, انبوهی شاگرد 
در محضر او گرد آورد که بعدها آثار او را در غرب و شرق عالم 
اسلامی بپراکندند. معروف‌ترین این شاگردان عبارتند از: اپرالخطاب 
این حزم. أغلّم شنمری و نیز طبنی. 

تنها اثری که از ابن افلیلی به جای مانده, شرح دیوان متنبی است 
که پیوسته مورد تمنجید نویسندگان پس از او بوده است. عکبری: 
گرچه از ذکر نام ابن افلیلی غالبا خودداری کرده (دايةء ۱۰۰) رلی از 
کتاب او فایدة بسیار برگرفته و در مقدمهٌ شرح البیان: خود (قاهره, 
لمطيعة الشرقية. ۱۳۰۸ ق) به آن اشاره کرده است. ابن حزم نیز با 
آنکة کتابی در نقد و تکمیل آن به نام التمقیب علی ابن الافلیلی ف 
شرحه لدیوان المتتبی داشته: کتاب او را «بسیار نیکو» وصف کرده 
ست (داية, همانجا؛ دربارهة ارزش و جگونگی کتاب, نک: بلاشر, ۴۱۲؛ 
دایة, ۱-۴ ) از اين کتاب ۵ نسخه در کتابخانه‌های جهان موجود 
ست (دزباره اين نسخه‌ها نک: 5,1142 بنله). اپن خیز (صض 


۲۲ که ساسله روات دیوان را برشمرده, ابن افلیلی را در مر کز 
آن قرار داده است. نکته قاپل ذکر آنکه اين خیر همان ساسله روات را 
با اختلافی اندک برای دیوان ابوتمم نیز ذکر کرده است اما هیچ جا به 
کتابی که توسط این افلیلی در اين یاب چمع شده باشد.اشاره نرفته 
است. 

بسیاری از منایع (ابن بسام, ۱ (۱۴۱/)۱؛ ابن سعید, ۷۲/۱: 
سیوطی, ۴۲۶۱۱) تأکید دارند که وی را کتابی جز این شرح نبوده 
است. با اینهمه, اين پشنکوال )٩۳/۱(‏ قفطی (۱۸۴/۱) و ابن خلکان 
(۵۱/۱) اشاره می کنند که او متدار قابل توجهی از اشعار مردم شهر 
خویش را داشته است».. اما از اين عبارت. اطلاع روشنی حاصل 
نمی‌شود. 

ابن افلیلی شعر نیز می‌سرود. ان سعید (۷۳/۱) به نقل از حجاری 
شعر او را «بارد, وصف کرده ر مجمرعاً؟ بیت از اشعار او را آورده 
است؛ دو بیت را بسندیده و دو بیت دیگر را که در مدح یحیی پن حَمّود 
است به مسخره گرفته است. 

شاگرد او طبْی که در سرزمینهای شرقی اسلام اقوال او را روایت 
می‌کرده است, به روش او در تصحیح و قرائت متون اشاراتی دارد 
(حمیدی, ۱۴۳؛ باقرت, ۵/۲). 

ابن افلیلی روز شنبه ۱۳ ذیقعده ۲۴۱ ق/ ۸ آوریل ۱۰۵۰ م در 
# ۰ ِِ 
قرطبه درگذشت و حکمران شهر محمد بن جهوّر بر او نماز گزارد. 
سپس او را در صحن مسجدی ویرانه, نزدیک باب عامر به خاک 
سپردند (ابن پشکوال, ۹۳/۱؛ قفطی, ۱۸۴/۱؛ ابن خلکان, ۵۱/۱؛ 
صندی, ۱۱۵/۴). 

مأخذ: ابن بسام. علی, الذخيرة فی محاسن اهل الجزيرة, قاهره, ۱۳۵۸ ق/۳۹٩۱‏ م؛ ابن 

پشکوال, خلف بن عبدالملک, کتاب الصلة, تاهره, ۱۹۶۶ م؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن 

خیر, محمد, الفهرست, به کرشش فرانسیسکو کودرا و خلیان ریبرا تاراگو, بنداد, ۱۳۸۲ 

ق| ۱۹۶۳ م؛ ابن سعید سفربی. علی بن موسی, المفرب فی حلی المفرب, به کوشش 

شوقی طیف, قاهره, ۱۹۵۳ م؛ پستانی, بطرس, مقدمه بر رسالة التوابع والزرابع ابن 

شهید, بیروت. ۱۴۰۰ ق/: ۱۹۸۰ م؛ بلاشر. رژی, ابرالطیب المتتبی, ترجه ابراهیم 

کیلانی, دمشق, ۱۹۸۵ م؛ حمیدی, بحمد بن فتوح, جذوة النقتبس, به کوشش محمد بن 

تاریت الطجی, قاهره, ۱۳۷۲ ن/ ۱۹۵۲ م؛ داي محمد رضران, تاریخ اللقد الادبی نی 

الاندلس, بیروت, ۱۹۸۱ م؛ سیرطی, بفية الرعات, به کوششی محمد ابوالفضل ابراهیم, 

قاهر», ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ صندی, خلیل بن ایبک, الرافی بالوفیات, به گوشش س, 

دیدرینگ, بیروت, ۱۳٩۲‏ ق/ ۱٩۷۲‏ م؛ قفطی, علی بن پرسفه انياه الرواة: به کوشش 

محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره ۱۳۶۹٩‏ ق! ۱۹۵۰ م! یاقرت. ادیء نیز: 6۸ 

محند اجند مرسري آل طعبه 


این اقلیشی: ابرالبای نتوین مت بن یی زد »۵۵ وا 
۵ محدت, ادیب لُفوی و صوفي اندلسی, در تاریخ مرگ او 
اختلاف است (سیوطی, ۱ پدرش معد از عالمان بنام روزگار 
خود و از مردمان «اقلیش». یکی از شهرهای اندلس بود, ولی در شهر 
«دانیه» اقامت کرد و احمد در همانجا زاده شد و رشد و کمال یافت 


(ابن فرحون, ۲۴۶). ار از ابن‌العربی (ابوبکر محمد), ابن‌خيرة, 


ابوالقاسم ورد. عبدالحق‌بن‌عطية ابن‌عریف, طرطوشی و از پدرش و 
نیز پدر زنشن, ابوالحسن طارق‌بن‌بعیش (مخلوف, ۱۴۳)؛ محمد بن‌سید 
بطیوسی, ابوالحسن‌بن‌سبیطة دانی. ابومحمد قلنی (شکیب ارسلان, 
۲ ابوالولیدین‌دباغ (این‌عماد, ۱۵۴/۴), سلفی و در مکه از 
ابوالفتح کروخی (ذهبی, ۳۵۸/۲۰) ادبیات, فقه و حدیث آمرخت. 
الب تاریخ‌نویسان از جمله مقری (۵۹۹/۲- 0۶۰۰ آوردهاند که وی 
در ۵۴۲ق از اندلس به شرق آمد و به حج رفت» جندی در آنجا درنگ 
کرد و سر انجام, پس از ۵۲۷ق به هنگام باز گشت, در قوص صعید مصر 
درگذشت. بنابراین روشن نیست که وی دقیقاً چه زمانی به مصر 
بازگشته است, اما پاقوت حموی (۲۳۷/۱) گوید که ابن‌اقلیشی در 
دمص رفتد انتته اگز این گفتة بافوت دزست بامتدا اختنال 
ار هم پیش از سفر مکه به مصر رفته است, هم پس از آن. مورخان, 
ابن‌اقلیشی را به زهد. عبادت بسیار و مهارت در دانشهای گوناگون 
ستوده و گفته‌اند که در نهایت پارسایی و انزوا می‌زیست, در اندلس و 
مصر و حجاز حدیث می‌گفت و برخی نیز مانند ابوالحسن‌بن‌کوثر و 
ابن‌بیشس از او روایت کرده‌اند (مقری: ,)۵۹٩/۲‏ 
ابن‌اقلیشی دارای آثاری در حدیث: فقه و ادپ بوده است که از آن 
میان النجم من کلام ستدالعسرب والعجم بسه گفتذ سرکیس (۶۲۹/۱) 
جاپ شده است, آثار دیگر او به صورت نسخه‌های خطی است: بدین 
قرار: ایضاح‌المعالیاآزاهرات و الافصاح بحقائق العبارات فی شرح 
الکلمات الباقیات الصالحات (سید. ۲/۳٩)؛‏ الارالمنظوم فیما یزیل 
الغموم و الهموم (جامعد, ۳۶۱۳)؛ الک وکب الدری الستخرج من کلام 
الثبی (5,۱/633 , ل0۸)؛ اثوارالاثار فی فضل اللبی المختار (بلهته 
7 تسیر العلوم والمعانیالستودعة فی‌السیع‌المثانی (ازهرية, 
۷۱ اللانباء فی حقائق (شرح) الصفات والاسماء (,5 لت 
3 محاسن‌المجالس (همانجا). 
هر چند ظاهراً از دیوان شعر اپن‌اقلیشی یاد نشده است. اما وی در 
شعر و شاعری نیز توانا بوده و پاره‌ای از اشعار او در برخی از کتب 
آمده است (عباس, ۲۵؛ اپن‌آباره ۶۱/۱ -۶۲). 
ماخذ: اپن ابار. محمد بن عبدالله, التکملة لکتاب السلة, قاهرد, ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م؛ ابین 
عماد, عبدالحی بن احمد, فذرات الذهب, قاهرء, ۱۳۵۰ق؛ ابن فرحون, ابراهیم پن علی؛ 
الدییاج المذقب, بهگرشش سحمد احمدی ایب والتور,قساهره, ۱۹۷۲/۱۳۹۴م؛ جامعه: 
ختلی؛ ذهبی, محمد ین احمد, سیر اعلام النبلا», به کوش شعیب الا رنورط و محمد نعیم 
ع ر قسوسی» پیروت, ۱۹۸۵؛ سرکیس, چاپی! سیّد, خطی؛ سبوی, عیدالرحمن بن ابی 
بگره يقية الوعاق. به گرشش محند ابر الفشل ابسراهیم, ساهره, ۱۹۶۲/۵۱۳۸۴؛ شکیب 
ارسلان, الحلل الدتّة, قساهرة, ۱۳۵۵ - ۱۳۵۸ق؛ عباس, احسان, اخپار و تسراجم 
اندلسیه, پیروت. ۳ مخلوف, محمد پن سحمد, الشچرد اللور الکنية, بسیررت» 
۹ تی؛ متری, احمدین محمد؛ ثغح‌الطیب: به‌ک وش احسان عباس, بیروت: ۱۳۸۸ 
ی/۶۸ ۱۹ م. یأقوت: بلدان؛ نیژ: بت لت 


خسن پرسقی اشگوری 


ین آکُفانی. شمس‌الدین ابوعبدالله محمدین اپراهیم بن ساعد 
انصاری: پزشک: ریاضی‌دان و ادیپ شهور مصری. وفاتش پنایر 


ابن| کفانی ۳۵ 


مشهور در صفر ۷۴۹ ق/مذ۱۳۴۸م (ابن ایاس, ۵۲۳/)۱(۱) و به قولی 
در ۲۳ شوال ۷۴۹ ق/۱۴ ژانوية ۱۳۴۹ (مقریزی, ۷۹۷/)۳(۲) اتفاق 
افتاده است. این اکفانی در سنجار, از شهرهای عراق‌زاده شد. از محل 
تحصیل و اساتید او اطلاعی در دست یست و نمی‌دانیم در جه تاریخی 
به قاهره که عمر خود را در آنجا به سر آورد. رفت. قحطی و خشکسالی 
شدید مصر همراه با طاعون در ۷۴۹ ق (ابن ایاس, همانجا)؛ ان 
اکفانی را نیز همجون بسیاری از دیگر مردم به کام مرگ فرستاد 
(صفدی, الوافی, ۲۷/۲). نخستین و مهم‌ترین گزارشها از زندگی وی 
در دو کتاب صفدی, اعیان العصر رالوافی: آمده است. وی که شاگرد 
ابن اکنانی بود از استاد خود به تفصیل و با لحنی شاعرانه باد کرده و 
از را دز زمر بزرگانق چون: ابن سینا.و خواجه نصئیزالاین طرسی 
شمرده است (اعیان العصر, ۱۹۴/۸ به بعد). ابن اکفانی در علوم و 
فلون از جامعیت بر خوردار بود. در تقریر منطق و علوم ریاضی و طبیعی 
و الهی و تبیین کتابهای دشواری چون اشارات ابن سینا بسیار ورزیده 
بود و حضور ذهنی کم‌نظیر و وقوفی کامل بر مسائل و مشکلات آنها 
داشت. در علم مناظر به گشودن پیجید گیهای رسالة الاستبصار 
شهاب‌الدین ترافی می‌پرداخت. در طب که حرف اصلی وی بود مهارت 
بسیار دائشت و در داروهای مرسوم زمان تصرفاتی می‌کرد که کسی از 
آن آگاه نمی‌شد. آگاهی گسترده ار به ابزار پیمارستانی اعم از وسایل 
داروسازی و جراحی و ادرات درمان و دیگر لوازم چندان بود که هیچ 
چیز بدون اشارهٌ او برای بیمارستان منصوری قاهره, خریداری 
نمی‌شد (همان, ۱۹۷-۱۹۵/۸). وجرد این صفات و موقعیت برجسته و 
معالجات چشمگیری که همواره تعجب اطبای حأذق را برمی‌انگیخت 
ابن حجر, ۳۸۵) و شاید علاقه مفرط او در آغاز به زندگی مجلل که 
بعدها از آن دست کشید (صفدی, الوافی, ۲۶/۲), چه بسا وی را 
محسود همگنان ساخته باشد, چنانکه ابیاتی در هجوش پرداختند (ابن 
پاس, همانجا). در علوم ادبی و فهم پیچیدگیهای آن ماهر و دارای 
تصانیف بود و اشعار زیادی از شاعران قدیم تا عصنر خویش از 
برداشت. از تاریخ وقایع ر احوال رجال متقدم و معاصر خویش 
طلاعات وسیع داشت و مورخانی مانند ذهبی (۳۲۶/۲) از اخبار او 
استفاده کرده‌اند؛ وی حتی در علوم غریبه همچون افسون و طلسم دست 
داشت و در شناسایی غلامان و کنیزان نیز مطلع به شمار می‌رفت 
(صفدی, اعبان العصر, ۱۹۶/۸, ۱۹۷). علایق سیاسی بعد دیگری از 
شخصیت او را تشکیل می‌داد, چنانکه به وقایع سرزمینهای دور د 
نزدیک مصر و حوادث سیاسی - نظامی آنها و به ویژه رویدادهای 
مربوط به هجوم تاتارها, چندان علاقه‌مند و آگاه برد که گوبی پیکهای 
دیرانی اخبار محرمائه را مستقیماً به ار گزارش می‌دهند (همان, 
۶۸ با ابنهمه. و اگرچه فتح‌الدین ابوالقتح ابن‌سیدالناس 
(۷۳۴۶۷۱ ق/ ۱۳۳۴-۱۲۷۲م) وی را در قدرت بیان و ایجاز در 
عبارت سخت ستوده, خط و لهج عربیش آشکارا ضعیف بود (همان, 
۶۸ ۱۹۷) و این ضعف را می‌توان با تأثیرپذیری او از لهجة 


۳۴ این اماجور 


زادگاهش توجیه کرد. این اکفانی شعر نیز می‌سرود و صفدی ابیاتی را 
که خود از وی شنیده, ثبت کرده است (همان, ۰۱۹۷/۸ ۱۹۸). 
آنار: حدود ۱۴ اثر به ابن اکنانی نسبت داده شده است. آثار 
چاپ شد: او عبارنند از: ۱. ارشاد القاصد الی اسنی المقاصد. کتابی 
کوتاه در تاریخ علوم که طاش کوپری زاده در تألیف مفتاح السعادة از 
آن سود برده است. در این کتاب ۶۰ علم و ۴۰۰ اثر (حاجی خلیفه, 
۱ و شرح حال عده‌ای از مشاهیر علم آمده است (فهرس الکت 
العربية, ۱۸۰۱۶). این کتاب نخست در ۱۸۴۹ در کلکته به همراه 
جدود النحو عدالله فاکهی و پس از آن در سالهای ۰ در قاهره و 
۴ در بیروت به جاپ رسیده است. محمود عبداللطیف خلاصه‌ای 
از. آن در ۱۳۵۵. :۱۹۳۶ م.به نام فوائدٌ می کتاب اٍرشاد القاصد... 
ترتیب داده است (سید, .)۱٩۷/۲‏ از ارشاد القاصد... ترجمه‌ای به 
آلمانی توسط هاربرو کر (برلین, ۱۸۵۹م) صورت گر فته است (الیس, 
۱ همچنین یکبار نیز به وسیل مولفی ناشناس, تحت عنوان: ال 
النظیم فی احوال العلوم والتعلیم منتشر شده است ( ورهوه , ۷۱۱/۱36: 
قس؛ حاجی خلیفه, ۷۳۶/۱ که آن را به ابن سنا نسبت داده است؛ نیز 
دخویه. ۷/۱36-137)؛ ۲. تخب الذخاثر فی احوال الجواهر, دربار؛ 
سنگها و جواهر گرانبها. اين اثر یکبار در مجلٌ المشرق (بیروت 
۰۸ ۰ با حواشی و تعلیقات لوئیس شیخو, و بار دیگر در ۱٩۳۹‏ به 
وسیا آنستازی باری کرلی" در قاهره منتشر شد. نسخ خعلی بعضی 
از آثار اين اکفانی که بیشتر درباره طب است در کتابخانه‌های جهان 
موجود است (برای نام ۵ آثار و نسخ آن نک دوسلان, 392,540 پرچ» 
9 گالیگر ۰ 4 منچد, ۲۵۱/)۲(۵؛ احسان اوغلی, ۰۱۵ ۱۶؛ نموی, 
9 ظاهریه (تاریخ): ۲۹۰-۲۸۹/۲؛ همان (طب)" ۱۳۴-۱۳۳/۲: 
حاجی خلیفه.. ۰۸۵۸/۱ ۰۱۴۹۰/۲ ۱۵۴۲؛ کوپرپلی. ۱۴۸/۱ ۵۰۴۱۲: 
صفدی, اعبان العصر. ۱۹۷۱۸). 
مأخذ: اپن‌ایاس: بحمدین احند, پدائم الزهرر فی وقائغ الدهرر؛ به گوشش محند 
مصطفی, قاهره, ۱۴۰۲ ق/۱۹۸۲م؛ این حجر, احمدبی علی, الارر الکامة, حیدر آباد 
دکن, ۱۳۹۶ ق/ ۷۶٩۱م؛‏ احسان او غلی, اکمل الدین, فهرس مختلوطات اللب الاسلامی 
فی مکنبات ت رکیا, استالبول, ۱۴۰۴ق) ۱۹۸۴م: حاجی خلیفه, کلف الفللون, استانپول, 
۸۱۴۳-۰۱ ذهبی, محمدین احمد, العبر. به کرشش ابوهاجر محمد زغلول, پیروت: 
۵ ق/۱۹۸۵:؛ سید, خعلی؛ صفدی, خلیل بن ایک اعیان العصر واعران اللصر, 
نسخه عکسی موجرد در کتابخانة مر کز؛ همور الرافی بالوقیات, به کرش س. دیدربنگ, 
استانبول, ۱۹۴۹م: ظاهریه, خعلی (تاریخ, طب): مت 
لغایة سته ۰۱۹۳۲ قاهره: ۱۳۵۲ ق/۱۹۳۲م؛ کربریلی, خطی؛ مقریزی, احمدین علی, 


السلرک لمعرفة درل الملرک. به گرشش محمد مصطفی زیاده, قأهرء, ۸۱۹۵۸؛ منجد, 
صلاح‌الدین: «مصادر جديدة عن. تاریخ الطب. عندالعرب», مجلة سعهد المختلرطات 
العربة, قاهره, سس ۵,شد ۲: نیز 


,و۲۵ :1873 ,حعلصا را منصبی مزلم سنوماهامی ,1 بعزعون عظ 
ی ی ۱۰ 


:1967۶ 1۵000 ۱۹۹۵ حاوتدتخبظ ماج عاممظ امه زو منومامنم 
دنا لا اه عاوزمنملا تمعتقعا عتتامیه .ظ ررممقلا رعطوهالجت 
هل مر دز مامزنعیمملا امش رجمع؟ ررمجهل :1983 زباطفا۵؟< رعاولنای 
امه عاظا رصاعط۱۷ نت۳ ب1956 لصافم 
5 ,0۱۳ رملامت مد عرااه‌تاطااظ ممب‌زلومجورز ور ۱۰ 

۱ 
پخش علوم 


ین آماجور. یا این ماجور نام خاندانی از مردم فررغانه که از 
میان آنان ۲ تن, به نامهای ابوالقاسم عبدالله بسن امساجور: پبرش 
اپوالحسن علی بن عبدالله(ابن ندیم, ۳۹۰؛ قفطی , ۲۳۱) و مفلح غلام 
آزاد شدهٌ اپوالحسن (سوتر, 56) در زمینه ستاره شناسی شهرتی یافتند. 
در منابع کهن تنها از پدر و پسر نامی به میان آمده, اما اشاره‌ای به تاریخ 
تولد و وفات آن دو نشده است (ابن ندیم همانجا؛ قفطی, ۰۲۲۱-۲۲۰ 
۱ این سه تن در سالهای ۳۲۱-۲۷۲ ق ٩۳۳-۸۸۵/‏ در 
بغداد و شیر از به کار ستاره‌شناسی و رصد می برداختند. بخشی از اسن 
رصدها را ابن یونس ثبت و نقل کرده است (*151؛ نلینو, ۱۷۵ سارتون, 
۱) علی بن عبدالله علم نجوم را نزد پدر خود آسوخت (قنطی, 
۴ ) او توانجه خودراابه تعیین نحدود غرض نجومی کره ماه معطوفت 
داشت, و دربافت که عرض نجومی کره مساه بیش از آن است کسه 

گر (سده ۲ قم) تعیین کرده بود. همچنین متوجه شدکسه 
حاصل محاسبات در اين زمیله همواره یکسان نیست. رصدهای او که 
مربوط به تغییرات صفح مدار حر کت کره ماه است, دقت کار او را 
نشان می‌دهد (*1:1). ستاره‌شناسانی همجون اپن یونس در نوشته‌های 
خود از نتایج رصدها و پژوهشهای علی بن عبدالله استفاده کرده‌اند 
(قفطی, ۱ سوتر, همانجا). ابن ندیم (همانسچا) تنها به این نکته 
اشاره کرده است که علی بن عبدالله بن اماجوره در زمینة ستاره 
شناسی تألیفاتی دارد,. اما نام این تألیفات را ذکر نکرده است. 

دربار؛ مفلح در مأخذ کهن آگاهی چندانی نمی‌توان یافت. به نظر 
می‌آید که مفلح پس"از آزادی به غنوان یکی از افراد خساندان ایسن 
اماجور به کار نجوم ادابه داده مسا به گفتة سوتر, مفلح نیز زیجی تهیه 
کرده بوده و ظاهر أ ازیجهایی که به عبدالله نسبت داده سی‌شود در واقع 
به هر سة آنان تعلق دارد (سوتر, 49), به طور کلی می‌توان گفت که در 
اغلب مأخذی که در آنها ه اين سه تن اشاره‌ای رفته است, بیشتر به 
اپن ماجور پدر پرداخته شده است. 

آنار: از آثاری که به ابن آماجور پدر نسبت داده‌اند برخی برجای 
مانده است. بدین قرار:۱. جوامم احکام الکسوفین وقران الکوکبین, 
ازاین کتاب نسخه‌ای خطی در کتابخاند ملی پاریس (بلوشه, 135)ولیدن 
( ورهوه . ۷11/98) موجود است؛ ۲. زیج الطیلسان. دو نسخه از این 
کتاب در کتابخان ملی پاریس نگهداری می‌شنود (دوسلان, 447, 440), 
همحنین این آثار نیز به وی سبت داده شده که تاکنون به دست نیامده 
ای الزیج البدیم, » زیج السند هند, زیج الممرات, زاد المسافر, الزیج 
الخالص. الزیج المزثر, کتاب القن (ابن ندیم, ۳۹۰), زیج المریخ علی 
التأریخ الفازسی (قفطی, ۲۲۱). 

مأخذ: ابن ندیم الفهرست؛ سارترن.جورج, مقدمه برتاریخ علم, تر جمهغلامحسین صدری 

افشار. نهران, ۱۳۵۳ ش؛ قفطی. علی بن پوسف, اخبار العلماه, به گوششی پرلیوس 

لیپرت, لایپزیک. ۱۹۰۳ م؛ نلینو, کارلو, علم الفلک, رمه ۱٩۱۱‏ م؛ نیز: 

,132700 , 51۵۳۵ 6ظ : 1925 و۳ اردعطتات کااسمه دول عباومآمنعت), .ظ رهطم 8 


۱۱۹۰۱ 


,۲۱۵۵16 , تعابق 12 :1882-1895 بعتنمظ رتعطمه اتمه ععل منو‌مامنمت 
10 از هماخ مس نهک عل مایمن ند میقاه38 
ها رداوز مادعا عمش زه کالما ۳.۱ بع یمه ۷ 19861 باتتگاجدر۴ 

1990۰ 


بهدی سلماسی 


اب امام شلبی, ابوعمرو عثمان بن علی بن عشمان بن الامام 
الشلبی (د پس از ۵۵۰ ق/ ۱۱۵۵ ), ادیب و مورخ اندلسی, وی در 
لت واقم در جنوب ظربی اندلس به دنیا آمد. دربارة زندگي او 
اطلاعات بسیار اندکی در دست است. ار خود را با خاندانی 
اندلس خویشاوند دانسته است (مقری, ۳۳۵/۳). 

تحصیلات مقدىاتی را نزد پدرش که گریا اهل علم و ادپ بود. 
فراگرفت (همانجا) و برای ادامذ دانش‌اندوزی بد شهرهای اشبیلیه و 
قرطبه سفی کرد. در اشبیلیه از ابوبکر محمد پن ابراهیم العامری (د۵۳۲ 
ق/ ۱۱۳۸ م) و در قرطبه از ابوعبدالله بن مکی (د ۵۳۵ ق/ ۱۱۴۱م) و 
ابربکر محمد بن العربی (د ۵۴۳ ق ۱۱۴۸۱ ) و گروهی دیگر دانش 
آموخت (اپن ابار, التکملة. ۶۶۰۱۳). ابن العربی بزر گ‌ترین استاد 
اوست و شود از وی با صفات «بحر العلوم» ۲ «امام کل محفوظ ۳ 
معلرم» باد کرده است (ابن سعید, المفرب, ۲۵۰/۱). برخی او را به 
سیب اقامت در اشبیلیه بدان شهر منسوب کرده‌اند (مقری, ۲۷۸/۳). 


از امویان 


وی خود گفته است که زمانی از راه سرودن شعر و مدح بزرگان 
زندگی می گذرانده و بخشی از اشعارش در عشق و هزل و وصف خمر 
بوده است (همو, ۳۳۵۲ + ۳۳۶). ابن ابار در التکمله که نزدیک‌ترین 
مأخذ به روزگار ابن اسام است. او را به نیکی و احسان ستوده و وی 
را دانشمندی ادیپ با قلم و زبانی بلیغ, و کاتبی برجسته و شاعری 
نفز گوی معرفی کرده است (۶۶۰/۳), اما در مأخذ موجود پجز جند بیت 
از سروده‌های وی شعری نقل نشده است (مقری, همانجا). آنچه ابن 
اسام را به شهرت رسانده تألیفی است از او که اين ابار آن را سمط 
الجمان و سقط الاذهان نامیده (الحلاة السیراء, 
مأخذ به جای الاذهان, ۱ 
مقری, ۱۸۳/۳). دربار؛ محتوای کتاب نیز در مأخذ اتفاق نظر نیست. 
ابن ابار (التکملة, ۶۶۰۱۳) آن را شرح حال شاعرانِ معاصرٍ مولف 
دانسته, اما مقری آن را در ردیف کتابهای تاریخی و تکمله‌ای بر قلائد و 
مطمح فتح بن خاقان (د ۵۲٩‏ ق/۱۱۳۵ م) به شمار آورده و گفته است 
که قصد او از تألیف این کتاب ثبت زندگانی کسانی بوده که فتح یادی 


از آئان در این دو کتاب نکرده بوده ابست. و نیز افز ودن شرح احوال 


۲) که در برخی از 
لمرجان آمده است (ابن سعید. رایات, ۴۰: 


کسانی بوده که در باقی قرن ۶ ق زندگی می‌کرده و معاصنر او بوده‌اند 
(۱۸۳/۳). عنوانی که ابن ابار به کتاب اپن اسام داده است (الحلة 
السیراء, ,)٩۲/۲‏ اين نظر را تأیید می‌کند. حسین موّنس نیز کتاب سمط 
الجمان را تکمله‌ای بر آثار آبن بسام و این خاقان دانسته است (*81), 
دلایل چندی نیز این نظر را تأیید می‌کند. نخست اینکه شباهت بسیاری 
در اسلوپ تألیف, بین کتاب الذخیر: ابن بسام و بخشهای برجای 
مانده از سمط الجمان وجود دارد (نک: اب سعید, المغرب, ۱ 


اپن‌امام ۳۷ 


۲ ۰۳۸۳ ۳۹۶؛ قس: ابن بسام, جما, ت اینکه تثر وی در سمط 
الجمان. گاه از سجعهای زیبا برخوردار است. (این. سعید. همان, 
۱ ۲ ۱۹۹/۲) گزارشی صرفاً تاریخی و 
ساده رخ می‌نماید (همان, ۲۳۶/۲) و نیز این اسام در همین بخشهای 
برجای مانده, از کسانی سخن گنته که ضاحب ذخیره نیز از آنان نام 
پرده است (همان, ۰۷۸/۱ ۲۰۳/۲؛ قس: این بسام: جما. 

ابن اسام در کتاب خود بیشتر به زندگی کسانی پرداخته که با آنان 
درستی و همنشینی داشته است, جه گاهی به صفات شخصی و فردی 
آنان اشاره می‌کند (ابن سعید, همان, ۱۹۹/۲). وی علاوه بر شاعران و 
ادیبان به زندگی زفاد, امیرزادگان, تجبای بنی امیه و کاتبان درباری نیز 
پرداخته است: (همان, :۰۶۰/۱ ۶۶/۲۰:۴۱۵: ۰:۶۸ ۰)۳۴۶ مورخان .و 


و گاه نیز به گونه 


نویسندگان پس از او از این اثر بهر؛ فراوان برده‌اند. ابن ابار در الحلة 
السیراء )٩۲/۲(‏ و مقری در کتاب نف الطیب به کرّات (نک: فهرست 
اعلام) از آن نقل کرده‌اند. اما پیش از همه نویسند گان, ابن سعید از این 
کتاب سود جسته است (نک: مثلا المفرب, ۰۶۲/۱ ۷۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲/۲ 
۵ ۲۴۶ ۲۷۶؛ رایات, ۰۴۰ ۴۴, ۵۲), تا آنجا 
بخش بزرگی از کتاب المغرب بر گرفته از سمع الجمان است (*21), 
نکتهٌ قابل ذکر اینکه ابن سعید کتابهای خود را در شهرهای حلب و 
قاهره نوشته است و نقلهای مکرر وی می‌رساند که کتاب مزبور رادر 
دست داشته است. بنابراین می‌توان حدس زد که اثر ابن|اسام مدتی 
پس از تألیف در شهرهای حلب و قاهره مورد استفاد؛ دانش پژوهان 
بوده است. این سخن درباره مقری نیز صدق می‌کند, زیرا وی نیز نفع 
الطیب را در قاهره تألیف کرده است (مقری, مقدمه, ۱۵). بنابراین 
کتاب سم الجمان تا فرن ۱۱ ق/ ۱۷ م در قاهره موجود بوده است. 

ان امسام بناپرگفتذ ان ابار (التکملة, ۶۶۰/۳) ظاهرا در اشپپلیه 


در گذشته است. 


که به گفته مونس 


مأخذ: اين اباره محمد بن عدالله, التکملة لکتاب الصلة, به کرشش فرانسیسکو - 

مادرید. ۱۸۸۲ م: همر, لح السیراه, به گوشش حسین مونس, قاهره, ۱۹۴۳ ۶ 

بسامه علی, شیر فی مجاسن اهل ! به کرششی اسان عباس, تونس, ۱۹۸۱ ۶: 

ابن سمید. علی بن موسی. راپات المبرژین ر غایات الممیزین, به گرشش مطا 
عبدالمنعال التاشی, قاهره, ۱۳٩۳‏ ق/ ۱۹۷۳ م۱ همو. المغرب فی حلی المغرب. به 

شوقی ضیك, قاهره, ۶۱۹۵۳۸۱۳۷۳ مقری تلمسانی, احمد بن محمده نفع 


کوشش 
اللیب, به کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ م؛ نیز .۳1 


مسا مهم تیاه یز 


این امام الکاملیه, . کمالالدین محمدین محمد بن عبدالرحمن 
شافمی (۸۷۴-۸۰۸ق ۱۴۶۹-۱۴۰۵ م), فقیه ادیب, محدث و مفبر 
مصری. اوء پدر, نیا و نیای پدرش امامت مدرسه کاملیه را در مضر به 
عهده داشته‌اند (سخاوی, )٩۳/٩‏ 

محمد در قاهره متولد شد. مسقدمات علوم. نحو, حساب, سنطق و 


1. 51۷6 


۳۸ ابن امشاطی 


اصول فقه را در همانجا فراگرفت و پس از آن فقه را نزد فقیهانی جون 
برماوی, بارنباری و شرف سبکی آموخت (همانجا). برخی از سحدثان 
بنام‌آن روزگاراز جمله‌و لیالدین‌عراقی. واسطی, آبن‌جزری (سیوطی. 


۳ ) و نیز از ابوالفتح مراغی و تقی بن فهد در مکه و تقی قلقشندی . 


در ییت‌المقدس, و نیز از دیگران در مدینه حدیث شنید و «صحاح سته» 
را فرا گرفت و خود در حدیث توانا شد. جنانکه بسیاری از طالبان علم 
آن روزگار حدیث را نزد او آسوختند (سخاوی, هماننجا), وی که در 
قاهره اقامت داشت. پس از زین العابدین مناوی سرپرستی و نظارت بر 
موقوفات آرامگاه شافعی را به عهده گرفت و هم در روزگار او این بنا 
بازسازی شد (همو, .)٩۴/٩‏ از او برای ندریس در بیتالمقدس دعوت 
شد, اما نپذیرفت. نیز سلطان خشقدم کرسنی. قضای. شافعیان را به ار 
پیشنهاد کرد ولی او تن زد (همانجا). او بارها پرای انجام مراسم حج 
به مکه و نیز به قصد زبارت آرامگاه حضرت ابراهیم و قدس بسه 
بیت‌المقدس سفر کرد, در اواخر زندگی نیز سفری به حجاز کرد و در 
همین سفر در گذشت و او را در «راس ثغرة حامد» ببه خاک سپردند 
(همو, ۹۵-٩ ۴/٩‏ 
اپن امام الكاملية در نحو, فقه و حدیث آثاری دارد. دو کتاب از او 
دردست اشت که عبارتند از بُغة الراوی فی ترجمة الامام الثواری, 
نسخ خطی آن در جاهای مسختلف از جمله در تسر کید مسوجود است 
(جامعد, ۴ (۲۵-۲۴/)۱)؛ شرح الورقات (در فقه» نسخه‌های خعلی آن 
در برخی جاها از جمله در کتابخان؛ سرکزی دانشگاه تسهران هست 
(مر کزی, ۴۹۶-۴۹۵/۱۷). آثار دیگری نیز به او سنسوب است که از 
آنپا اطلاعی دردست نیست. 
ماخذ: جامعه, ختلی؛ سخاوی, محمد بن عبدالرجمن, الشره ءاللاسم, اهر ۱۳۵۵ ق: 
سیوعلی, عبدالرحمن پن ابی بکر, نثلم العقیان فی اعیان الاعیان, به کوشش فیلیپ حثی, 
نبوبورک, ۱۹۲۷ م؛ مر کزی, خیلی: 
حسن پرسفی اشکوری 
ین آمشاطی. مظفرالدین محمود بن احمد بن حسن عینتابی, 
(د ربیع‌الاول ٩۰۲‏ ق / نوامپر ۱۴۹۶ م), طبیب, فقبه حنفی و ماهر در 
علوم و فلون متعدد (شوکانی, .)۲٩۳/۲‏ نخستین مورخی که از او نام 
برده برهان‌الدین بقاعی (د ۸۸۵ ق ۱۴۸۰۲ 5 از معاصران اوست که 
سخاوی (الضوء اللامع: ۰-- از دوستان نزدیک ابن امشاطی 
مه یز گزارش نسبتاً مفصل خود از زندگي او که عیناً در طبقات الحنفبةً 
(صص ۲۲۷ - ۲۲۸) خود نیز تکرار کرده, عباراتی از بقاعی در 
ستایش ابن امشاطی نقل کرده است. در آغاز يکي از نسخه‌های خطی 
آثار وی, از او با کنية اپوالثناء باد شده است (خدیویه, ۵۶۵۱)۲(۷: 
تس 6 شه. 1237) 
این ابشاطی در حدود ۸۱۲ ق ۲ ۱۳۰۹ م در قاهره متولد شد 
(سخاوی, الضوءاللامع:.۱۲۸/۱۰: ق قس: سبرطی: ۴ که حدرد 
۰ و بغدادی, هدیة العارفین, ۰۴۱۱/۲ که ۸۱۵ ق را ذکر کرده 
است) و در همانجا پرورش یافت. خاندانش در اصل اهل عینتاب 


بردند و به‌همین جهت ابن امشاطی با لقب عینتابی و گاه عینی خوانده 
می‌شد و چون جد عادریش در امشاط تجارت می‌کرد. بهابن امشاطی 
شهرت یافت (سخاری, همانجا). 

اپ امشاطی در آغاز قرآن و کتاب نقاية در فقه و کافیهٌ ابن حاجب 
رااز بر کرد و همراه علم فقه, نحو و طب را از استادان مختلف آمورخت 
و حدیث شلید و از پرخی اجازه روایت دریافت کرد. از استادان متعدد 
او می‌توان اپن حجر عسقلانی را نام برد. وی همجنین علم میقات 
(شناخت اوقات و ساعات) را فر اِ5 گرفت (هسانجا) و در آن و در علم 
ساحة (اندازه‌گیری زمین که کاربرد شرعی لیز دارد, مانند تقسیم 
زمین میان وراث و احتساب خراج) تبحر بافت (سیوطی, ۱۷۴). 

این امشاطی:جندین پار بهدمشق: و مکه رفت و ایک جند درا شنهر 
اخیر مجاورت اختبار کرد. یک بار نیز همراه درست خود بقاعی, 
مورخ و ادیب مشهور به‌شهر طاثف رفت. در این سفرها هیچ‌گاه از 
تحضیل علم غافل نبود و از استادانی که به خدمتشان می‌رسید, استفاده 
می‌کرد. 

در شخصیت ابن تا نکات و ویز گبهای قابل ملاحظه‌ای دیده 
می‌شود. وی در عين داشتن شأن علمی از روحیه‌ای فعال و پویا نیز 
برخوردار بود و به‌آموختن علوم و فنون عملی و به‌کارگیری آنها 
می‌پرداخت, جنانکه طرز ساختن گلوله‌های نفتی را که با منجنیق 
به‌سوی دشمن پرتاب می‌کردند. می‌دانست (همو, ۱۷۴) و در جهاد نیز 
شرکت جست. ابن امشاطی ریاست مدارس مختلفی را به‌عهده داشت 
در مدرسه زمامیّه په‌تدریس ففه و در جامع طولون و منصوریه به‌تعلیم 
طب پرداخت (سخاری, همانجا) و شاید از همین جهت به‌رئیس 
الاطباء ملقب گردیده بود (سیوطی, همانجا). مدتی نیز به‌امر قضای 
اشتفال داشت و از عهد؛ آن به خوبی بر آمد (سخاوی, همانجا). اندکی 
هم به حدیث پرداخت و بعضی از شاگردانش از او حدیث شنیدند (همو, 
۵۰ سرانجام از همه این گونه اشتغالات کناره گرفت و فقط 
به‌طبابت اکتفا کرد. 

ابن امشاطی را به‌داشتن فضایل اخلاقی ستوده‌اند. وی چندان در 
درستی پایدار بود که حتی در هنگام ضعف و پیری نیز دیدار هر ماه 
خود را از سخاوی ترک نگفت و سخاری نیز الا بتهاج باذکار السافر 
الحاج را برای ار تصنیف کرد (همو, ۰۱۲۸/۱۰ ۱۲۹). 

از این امشاطی آثاری جند در زمینه‌های فقه ۳ 

آن نام برده شده که که نسیخ خعلی بعضی از آنها موجود است ن. ملاحفله 

این ۳ که هگ گی در شرح با تتمیم آثار گذشتگان ن است و تحقیقی بدیع 
در آنها دیده نمی‌شود. به‌خوبی نشان دهند؛ شر ایط دوران ویژه‌ای است 

که. علوم در کشورهای اسلامی روی به‌افول نهاده است. آنجه از این 
امشاطی بر چای مانده اینهاست: ۱. الاسفار فی حکم الاأسفار 
(06۸1,۹,11/93) در طب؛ ‏ ۲. تأسیس الصحة, در شرح اللمحه ابن 
امین الدوله در طب. در ۲ جلد (سخاوی, ۱۲۹/۱۰؛دوسلان, 538 شم 
5,6 . ۳. القول السدید فی اختیار الاماء والعیید که در ۸۸۳ ق 


۸ م تألیف آن پهپایان رسیده است. این کتاب دربارة خرید و 
فروش برده و بدنبال کتاب النظر والتحقیق هی تقلیب الرقیق این 


اکفانی (ه م) نوشته شده است (خدیویه, ۵۶۵1)۲(۷): ۴. الکفایه, 
شرحی است پر اللقاية در فقه حنفی (بغدادی, ایضاح المکنون, 
۲ ابن امشاطی این کتاب را با استفاده از شرح انتتادشی طممتی: 
نوشته است (سخاوی,  :)۱۲۹/۱۰‏ ۵ المنجز, در شرح المو جز ین 
نفیس که شرحی است مبسوط در ۲ جلد (حاجی خلیفه, ۱۹۰۰/۲). از 
این اثز طبی, نسخه‌هایی موجود است. از جمله: جلد اول آن در 
دارالککب المصرية (الفهرس التمهیدی, ۵۳۵) و جلد دوم در آصفیه 
۴۰۴/۳۰ - ۴۰۵) و نیز: دوسلان (523, شه 2930). 
ابن امشاطی طبع شفر نیز داشت و نخبة ابن حجر زا با عنوان نزهة 
النظر به‌نظم در آورد. همجنین اثری منظوم در طب به‌نام م التلویح تصنیف 
کرد (سخاوی, الضوء ء اللامع, ۰ جروه‌ای هم به عنو آن ن کراسة 
بحتاج الیها فی السفر [گویا در طب] داشته که سخاوی (همان, 
۲۱) اشاره مبهمی بدان کرده است که شاید همان الاشعار فی 
حکم الأسفار باشد (نک: زرکلی, ۱۶۳/۷). از هیچ یک از سه اثر اخیره 
ظاهراً نشانی در دست لیست, 
مأخذ: آصفیه. فهرست؛ بغدادی, اسماعیل بن محمد امین, ایشاح المکنون, استانبول, 
۵ - ۱۹۴۷ م: هبور عدیة العارفین, استانیرل, ۱۹۵۵ م؛ حاجی خلیفه, کلف الفلنرن, 
استانبول, ۱۹۲۳ م! خدیریه, فهرست؛ زرکلی؛ خبر الدین, العلام, بیروت, ۱۹۸۶ ج! 
سخاری, محند بن عبدارحمن, الشره اللامع, قاهره, ۱۳۵۵ ق / ۱۹۳۶ م! همر, طبقات 
الحفية, نسخه عکسی موجود در کتابخانه مر کز؛ سیوطی, نثلم العقیان نی اعیان الا عیان, 
به گر ششی فیلیپ حنی: لبوبورک, ۱٩۲۷‏ م؛ شو کانی, محمد بن علی, البدر الطالم؛ پپروت, 
دارالمعر فة؛ الثپرس الشهیدی للبخطرطات المصورة... قاهره, ۱۹۴۸ م* نیز؛ 
۰18095 - ۱0۵3 ,و۴0 بامیه انم کم میماعیی بعتقا ملق ۲2 
رن 


۰ ۰ ۱۵7۸ ,۵0۱۱۱۵ رمیاامه) ما2 ماعطانهانظ نت 
بخش علوم 


این أَمٌ قاسم. اپرمحمد بدرالدین حسن‌بن قاسم بن عبدالله بن 
علی مرادی مصری (د۷۴۹ق / ۸ منستر, ادیپ تحری ر فقیه 
مالکی. وی در بصر زاده شد و پ‌مراکش کوج کرد و تمام عمر را در 
آنجا زیست و از اين رو به‌مراکشی نیز شهرت یافت (ابن‌حجر, 
ِ ؛ اپن‌جزری, ۲۲۷/۱؛ سیوطی, بفیه, ۲۲۶). در نسست وی به 
سم گفته‌اند که این زن که از خاندان سلطنتی بوده. حسنٍ را 
پذیرفته و تربیت کرده است (ابن‌حجره 0۳۹/۳۲ ,اما غالبا بر 
این عقیده‌اند که وی جد؛ پدری حسن بوده است. این زن که زهرا نام 
داشته, اهل فصل بوده و به «شیخه» معروف شده, و حسن نیز شهرت 
خود را از ار یافته است (سیوطی, همانجا؛ داوودی, ۱۳۹/۱). حسن 
علم قرائت را از علامه مجدالدین اسماعیل, ششتری, فقه را از 
شرف‌الدین مفیلی مالکی (ابن‌حجر, ۱۴۰/۴ این‌جزری, همانجاا: 
ادبیات عرب را از ابوعبدالله طنجی و سراج تمتهرری و ابوزکریا 
غماری و ابوحیان, و اصول را از شیخ شمس‌الدین بن لبان (این‌حچر: 
۲ - ۱۴۰؛ اپن‌عماد. ۱۶۰/۶) آموخت 


ابن‌اممکتوم ۳۹ 


آبن‌ام قاسم آثاری در فقه. تفسیر و ادبیات بدید آورده است 
(ابن‌جزری» سیوطی: همانجاها) که از آن میان کتاب الجنی الدّانی فی 
حروف المعانی که مأخذ مغتی ابن‌هشام است و در استانبول چاپ شده. 
برخی از آثار وی به‌صورت خعلی در کتابخانه‌های مختلف دئیا موجود 
ست, مانند: جمل‌الاعراب (بانکیّور 200/133) با الجمل, (سپهسالار, 
۳ - ۵۱۷): رسالةاین ام قاسم (ازهریه, ۲۰۰/۴): شرحالفية 
بی‌مالک. این کتاب در نسخ مجلس شورا (شورا: ۳۲۵/۴ ارضح 
لی الفية ابن‌مالک نام دارد. نسخه‌هایی از آن در برخی از کتابخانه‌های 
بران وجود دارد (مرعشی, ۶۶/۴ - ۶۷؛ مرکزی, ۵۰۱/۸؛ شورا: 
۷۴ شرح باب وقف حمزة و هشام علی الهمزة (ظاهری. 
0۹۸/۱ شنرح"تسهیل الفواند رتکمیل المقاضد (. کوپزیلی۱۵۷/۲:۰؛ 
زهریه, ۲۷۰/۴؛ مر کزی, ۳۸۵/۱۶)؛ شرح المقصد الجلیل فی علم 
لخلیل لابن حاجب (احمدیه. ۲۲۰)؛ مسائل الهمزة الساکنة بعد 
لحر کة والهمزة المتحر كة بعد ساکن صحیح (ظاهریه, ۲۵۳/۱)؛ العفید 
فی شرح عمدة المجید (مر عشی, ۲۹۰۱۱۰)؛ منظومة فی الذال المعجمة 
والدال المهملة (6۸1,5,11/16) و منظومة فی الظاء والضاد (همانجا), 
آثاری یز به‌وی منسوب است بدین قرار: شرح الاستعاذة رالبسملة 
(حاجی خلیفه ۱۰۳۱/۲)؛ شرح حرز الامانی و وجهة التهانی (همو. 
اه شرح المفصل للزمخشری (همو, ۱۷۷۴۱۲). جر ایلها گویا 
شرحهایی دیگر بر برخی از آثار معروف علم نحو نوشته است 
(ابن‌حجر. ۱۳۹/۲ سیوطی, حسن المحاضرة, ۳۰۹/۱). 
مأخذ: ابن‌جزری, محمدین محمد. غایةاللهایة, بهگرشش بر گشترسر, قاهره,۱۳۵۱ق؛ 
ابن‌حجر, احمدین علي, الدرر الکامئت, حیدرآباد دکن, ۱۳٩۳‏ | ۱۹۷۳:؛ این‌عماد, 
عپدالحی‌بن احمد, شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۷ق؛ احمدية, فهرس مخطرطات المکنبة 
الاحمدية پترنس, عبدالحفیظ منصور, بیروت؛ ازهرید. فهرست؛ حاجی خلیفه, کلف 
الثللون, استانبول, ۱۹۴۱م؛ داوردی, محمدین علی, طبقات المفترین؛ به‌گوشش علی 
محند عمر؛ قاهره, ۱۳۹۲ق؛ مپهسالان. خطی؛ مبرطی. عبدالرحمن بن‌ابی‌بکره 
پغبةالوعاة: به کوشش محمدامین خانجی, قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ همو, حسن‌المحاضرة, قاهر ه. 
۹ ای شورا, خعلی؛ ظاهریه, خی (علوم ترآنی)؛ کوپریلی؛ ختلی! مرعشی, خطی! 


مر کزی, خطی! نیز: ۰ باه بهممما و8 
حسن پرسفی اشکوری 


این ام مکتوم. عبدالله یا عمرو بن قیس بن زائده (ابن‌هشامه 
۸۱ قس: ابن عبدالبر, ۹۹۷/۳. ۹۹۸, از بنی‌عامرین لوی 
(زبیری, ۳۴۳؛ قس: ابن‌حبان, ۱۶), صحابی, وموّذن نابینای پیامبر 
اکرم. گفتهاند که نام وی قبل از گرویدن به‌اسلام, حصین بود و پیامبر او 
را عبدالله نام نهاد (همانجا). پدرش, دایی خدیجه همسر پیامبر بود 
(ابن حزم؛ ۱ و مادرش عاتکة بنت عبدالله بن عنکثة بن عامر پن 
امیکتوم بود و عبدالله ب‌وی منسوپ شد. 
درباره تاریخ تولد, دوران جوائی و نیز چگونگی نابینابی ابن اممکتوم 
آگاهی دقبقی در دست نیست. اما په‌نظر می‌رسد که جشمان خود را در 
کودکی از دست داده بوده است (ذهبی, سیر, ۳۶۲/۱). وی در اوایل 
بت در مکه حضور داشت. به‌اسلام نیز دلبستگی یافته بود جندان که 


مخزوم نام داشت و کنیه اش 


۴۰ آبن امیرحاج 


ز پیامبر, آنگاه که با برخی از سران قریش چون ولیدین مفیره سخن 
می‌گفت و امید داشت که به‌اسلام بگروند. خواست برایش قرأن 
بخو اند. ید یس ز ۳ آن جاءه الاعمین» در حق وی فرود انده 
ست (ابن‌هشام. ۰۳۸۹/۱ ۱۳۹۰ سید مرتضی, ۱۱۸ - ٩۱۱؛‏ طبر سی, 
۹ ۶۶۴). ظاهراً ری اندکی پل از آن, اسلام آورد. گفته‌اند که 
بن امیکتوم و مصعب‌بن عمیر, نخستین کسانی بودند که به‌دستور 
پيامیر و برای ارشاد مردم پثرب - قبل از هجرت - به‌آن شهر رفتند 
ابن‌سعد, ۲۳۴/۱), اما برخی بر آنند که وی اندکی پس از جنگ بدر 
به‌مدینه رفت (ابن‌قتبه, ۲۹۰) و در «صفّه» مسجد مدینه مسکن گرفت و 
پیامبر سپس او را در خانه مخرمتین نوفل فرود آورد (ابونعیم ۴/۲). 
بن‌ام مکتوم نیز چون بلال, موّذن پیامبر بوذ (ابن‌سعد, ۳۶۴/۸) و رسول 
خدا چندان به‌وی اعتماد داشت که او را سیزده بار, از جمله در غزوات 


حد. خندق, بنی‌نضیر, بلی‌فریظه, به‌جای خود در مدیثه برگمارد 
(شباب, ۷۱/۱؛ راقدی, جم). پس از جنگ تبوک نیز ی ۹۵ سورهٌ 
ساء که در سرزنش کسانی که از رفتن به‌بیکار سرباز زده بودند, نازل 
شد و مجاهدان را بر راحت‌طلبان برتری نهاد, ابن‌ام مکتوم ثابینا و 
دیگر ناتوانان را ستتنا ساخت: «لایستری القاعدون من المْمنین غیر 
أُرلی ال والمجاهدون» (طبرسی, ۲ با اینهمه. پس از آن در 
جنگها حاضر می‌شد و می‌گفت رایت جنگ بهنن دهید. چه نابينايم ر 
نمی‌توائم بگریزم (ذهبی, سیر, ۳۶۴/۱). گفته‌اند که ابن ام مکتوم در 
جنگ قادسیه حاضر بود و رایت سیاهی در دست داشت. سپس به‌مدینه 
باز کشت و همانجا درگذشت 
جنگ به‌قتل رسید (ذهبی, العبر, ۱۵). کسانی چون عبدالرحمن بن ابی 
لیلی و ابورزین الاسدی از او روایت کرده‌اند (همو, سیر, ۳۶۵). 
مأخذ: ابن‌حبان, محمد, مشاهیر علماء الامصار, قاهره, ۱۹۵۹؛ ابن‌حزم؛ علی‌پن احمد, 
جمهرة انساپ العرب, پیروت, ۸۱۹۸۳؛ ابن‌سعد. محمد. اللبقات الکبری پیروت, دار 
صادر؛ اپن عیدال پرسف‌ین عبدالله الاستیعاب فی معرفة الااصحاب, به‌گرشش علی 
محید البجاری, قاهره, مکنبة نهضة مصر؛ اپن‌قتیبه, عبدالل‌ین مسلم, المعار ف بیروت؛ 
۶ این‌هشام. عبدالملک, السپرة الثبرية , به‌کوشنی مصطفی السقا و دیگران, 
پیروت, دار احیاء التراث العربی؛ ابرثعیم, احمد, حلية الاولیاه وطبقات الاصفیاء, 


(ابن‌قتیبه. ۲۹۰)؛ و به‌روایتی در همان 


پیروت, ۱۹۶۷م؛ ذهبی, محمدین احمد, سیر اعلام اللبلاه, به گرشش شیب الارنورط, 
بیروت. ۱۹۸۵م؛ همو, العبر. به‌کرشش محمد السمیدین بسیونی, بیروت: ۱۴۰۵ق؛ 
زبیری: مصعب‌بن عبدالله. نسب فریشس, به‌گوشش لوی پرووالسال, قاهره. ۱۹۵۱؛ 
سیدیرتشی, تلزبه الانبیاه. قم, مشورات اللریف رضی! شباب, خلیفتبن خباط, تاریخ, 
به کوششی سهیل زکار قاهره, ۱۹۶۷م؛ 4 طرسیه 2 حسن, مجمع‌البیان, صیداه, 


۵ راتدی, بحمدین عمر, المفازی, به‌گرشش مارسدن جوئز, للدن, ۱۹۶۶م, 
صادق سجادی 
ابن آمیرٍ حاج, ابرجعفر محعد بن حسین حسیئی (د ح ۱۱۸۰ 


ق ۱ ۱۷۶۶), عالم. ادیپ و شاعر شیعی مذهب نجفی. نسب وی با ۲۲ 
واسطه به امام زین‌العابدین سجاد (ع) می‌رسد (بدرس, ۳۹۳/۷). آز 
زادگاه و تاریخ تولد و زندگانی او اطلاع دقیقی در دست نیست. جز 
اینکه نوشته‌اند وی ساکن نجف اشرف بوده و در همان شهر در گذشته 
است (آقا بزرگ, طبقات. ۲۰۴). دربارة استادان و شاگردان وی نیز 


آگاهی چندانی نیست و تنها محسن امین (۲۵۹/۹) یکی از استادان وی 
راء په نام سیدنصرالله پن حسین حائری مدرس تام برده است. 
چند اثر به آبن امیرحاج نسبت داده‌اند که تاکنون فقط یکی از 
آنها به چاپ رسیده است و آن کتاب شرح الشافیُ ابوفراس است که 
برای اپوسعد عبدالله فخری زاده, قاضی عراق تألیف کرده است (آقا 
بزرگ, الذريعة, ۳۱۵/۱۳). تألیف کتاب در ۱۱۷۴ ق آغاز و در ۱۱۸۳ 
ق پایان یافته و سپس به چاپهای متعدد رسیده است (همان, ۰۴۶۶۱۱ 
۸ مشار, ۵۵۳). آنجه از آثار خطی وی می‌شناسیم عبارت است 
از: الایات الباهرات فی معجزات الثبی (ص) رالائمة الهداة (ع), که 
آن را برای سید نصرالله بن حسین حاثری مدرس (استاد خود)به نظم ۰ 
درآورده: است: (مدرس»: ۳۹۳). نسخه‌ای: اقص از این کتاب در 


, کتابخانة شخصی محمدعلی خوانساری موجود بوده است (آقا بزرگ, 


الذريعة, ۴۵/۱)؛ ارجوزة فی تاریخ المعصومین الاربعة عشر, که به 
گفتذ آقا بزرگ (همان, ۴۶۶/۱) ضمن مجموعه‌ای در خزانژ کتب آل 
عیسی العطار در بغداد موجود برده و خود او آن را دیده است. این 


کتاب با عنوان منظومة هی تواریخ الائمه (ع) نیز یاد شده است؛ 


تاریخ ور الباری, دیوان شعری است در تاریخ اهل بیت که آن را بعد 


از کتاب الاپات الباهر ات در اواخر عمر در ۱۱۷۷ ق سروده و در پاپان 
آن ارجوزه‌ای راجع به ساسله نسب فخری‌زاده آررده است, نسخه‌ای 
ز آن در مکثپة شیخ محمدسماوی موجود است و آقا بزرگ (همان, 
)۲٩۳ - ۳‏ آن را دیده و نوشته است که گویا به خط خود ناظلم 
ست. وی در مقدبه مأثر, خود را «شاعر آل رسول الله» خوانده است 
ابن امیر الحاج, ۱)؛ مأثر آباه خاتم الانبیاه که دربارهة معرفی نياکان 
پیامبر (ص) است نسب آن حضرت را پا ۲۹ واسطه به حضرت آدم 
رسانده است. نسخه‌ای از اين کتاب به خط ابرالقاسم شریف 
صفهانی مازندرانی در ۱۳۷۱ ق به شماره ۶۲۲۵ در کتابخانه مر کزی 
دانشگاه تهران (مر کزی, ۲۲۱/۱۶) موجود است؛ نفثات المصدور, که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة محمد سماری محفوظ است (جابعد. ۴ 
(۲۲۸/۸۲). 
ماخذ: آفا بزرگ, الذریعة؛ همر, طبقات اعلام الشيعة فی القرن الثانی بعد العشرة, نسخاً 
خعلی کتابخان؛ شخصی سیدعزیز طباطبائی در تم؛ ابن امپرحساج, محمدبن حسین, مأثر 
آپاء خانم الانبيا, فیلم نسخذ شبار؛ ۶۲۲۵ کتابخانة مررگزی دانشگاه تهران؛ امین, 
محسن, اعیان اليعة, به کوشش حسن الامین؛ بیروت, ۱۴۰۳ ق / ۶۱۹۸۳! جامعه, خعلی؛ 
مددرس, محمدعلی, ريحائة الادب, تبریز, ۱۳۴۷ ش؛ مر کزی, خعلی؛ مشار, جابی عربی. 
علی رفیمی 


اب آمیرٍ حاج یا ابن امیرالحاج, ابوعبدالله محمدین محمدین 
محبدین حسن بن.علی بن.سلیمان حلبی, شمس‌الدین (د ٩۸۷ق‏ | 
۴ م): فقیه, اصولی و مفسر حنفی. از وی به آبن موقت (سخاوی, 
الضوء اللامم. ۲۱۰/۹) و ابرالیمن (کوپریلی: ۰۲۹۵/۱ شه ۶۰۶) نیز 
یاد شده است. سیوطی (ص ۱۶۱) در سلسله نسب وی نام علی را ذکر 
نکرده است. این امیر حاج در پایان بعضی از نسخ خطی نسب خودرا 


تا سلیمان بدون ذکر «علی» یاد نموده است (آلوارت, ۷1/19؛ کوپریلی, 
۱ سخاوی (همان. ۹ کنية وی به اين امیرحاج را بر گرفته 
از سمت ابر الحاجی یکی از اجداد وی دانسته است. لقّب ابن موقت 
نیز به این سبب است که جدوی محمد وظیفه توقیت زمان نماز را در 
مسبجد چابم حلب برعهده داشته و به موقت سلقب بوده است (همان, 
۱۳۳۷ 

ابن امیرحاج در ۱۸ ریی‌الاول ۸۲۵ ق / ۱۱ مارس ۱۴۲۲م در 
حلب زاده شد. قرآن را نزد ابراهیم کفرناوی و دیگران فرا گرفت, و 
دروس رایچ آن دوران جون الاربعون اللووية در حدیث را از یحیی بن 
شرف ووی, مختار در فروع فقه حنفی و مقدمٌ ابولیث نصر بن محمد 
شفرقندی وا نیز جزجانیه را نزد اساتیدی از حلب آمزخت و به 
فراگیری فقه از علاء ملْطی و ادبیات از زین‌الدین عبدالرزاق پرداخت, 
سپس به حماة رفت و از ابن اشقر حدیث آموخت. بعد به قاهره رفت و 
نود ابن حجر عسقلانی حدیث شنید, و علاوه براین مجملی از شرح 
الفي عراقی در مصطلجات حدیث و غیر آن را از ابن حجر فرا گرفت 
و در فقه, قرآن و سنت ملازمت کمال‌الدین محمدین شمام‌الدین 
عبدالواحد اسکندری سیواسی مشهور به ابن شام را اختیار کرد؛ تا 
اینکه خود در فلون مختلف استاد شد و ابن شام و جز او به وی اجازه 
دادند و متصدی اقراء و افتاء گردید (همان, ۲۱۰/۹). بغدادی (هدیة, 
۴ و کتانی (ص ۱۴۶) از وی با عنوان قاضی یاد کرده‌ان, اما در 
منابع قدیم از اين موضوع سخنی نرفته است. 

ابن امیر حاج در سال پیش از وفات به قصد اقامت در مکه با پیت 
المقدس ابثدا عازم حج شد و در مکه اندک زمائی به اقراء وافتء 
پرداخت. سپس به بیت‌المقدس رفت و حدود دو ماه انجا ماند. اما در 
هیج یک از این دو شهر از گزند معاندان آسوده نبود؛ از این رو از 
تصمیم اقامت خویش منصرف شد و به حلب که در انجا حرمت او را 
نگاه می‌داشتند, بازگشت. اندکی بعد در شب جمعه ۲٩‏ رجب ۸۷۹ ق ! 
٩‏ دسامپر ۱۴۷۴م: پس از ۰ ررز بیماری در گذشت و در زادگاهش به 
خاک سپرده شد (سخاوی, الضوء اللامع, ۲۱۱/۹). 

آنار: بهم‌ترین اثر او شرحی است برکتاب التحریر فی 
اصرل النقه. نوئتة استادش ابن همام که دارای عباراتی 
موجز و منقح و گاه معماگونه بود. این شرح را التقریر والتحبیر نامید 
و اصطلاحات فقهی حنفیان و شافعیان را در آن جمع‌آوری کرد (حاجی 
خلیفه. ۳۵۸/۱). او خود گوید که این شرح را به خواهش برخی از 
فضلای عصر: و به اشار؛ استاد نوشته (ابن امیرحاج, ۳/۱) و در ۵ 
جمادی الارل ۸۷۷ ت ۸۱ اکتبر.۱۴۷۲ م (با رمضان ۸۷۱ ق: حاجی 
خلیفه. همانجا) تألیف آن را به پایان پرده است. التقریر همراه با متن 
اصلی در ۳ جلد در مصر به جاپ رسیده است. همراه آوردن متن با 
شرح, که گاه جزء به جزء و کلمه به کلمه نقل شده, در بررسی کتاب و 
درگ دقایق و رموژ آن بسیار موثر است. بستانی (۱۲۷/۳) می‌گوید که 


شرح مذکور در ۱۳۵۱ ق نیز به جاپ رسیده است. 


آبن امیر حاج ۴۳۱ 


آثار خطی ابن امیر حاج عبارتند از: 

۱. آحاسن المحامل فی شرح العوامل (آلوارت, ۷۷۱8,19) که در 
جمادی الثانی ۱ ق/ اوت - سیتامبر ۱۳۴۷ م در حلب به پایان رسیده 
است و شرحی است بر رام المائة نوشت عبدالقاهر چرجانی 
(آلرارت. همانجا). بروکلمان با نام شرح العوامل المانة از آن باد کرده 
است (0۸۵,5,]1/22). 

۲ تعریف السثرشد حکم الفرس فی المسجد (عبدالرزاق احمد, 
۵ ۱۸۷۱۸ 

۳. حلْالمجلی رف المهتدی که شرحی است بر مه المصلی 
رمث المبتدی, اثر. سدیدالدین کاشفری در فقه (حاجی خلیفه, 
۱۸۸۷۰-۸۶۲ و به. شرح حلبی کبیر مشهور است (طباخْ, 
۵ از این کتاب با نامهای حلیة المجلی (خدیویه, ۴۱/۳ - ۴۲: 
مراغی,۴۷/۳۰) و حلية المحلّی (بغدادی, هدیة, ۲۰۸/۲) نیز باد شده 
است و جند نسخه از آن موجود است (دوسلان, 1/222؛ کوپریلی: 
۱ -. ۲۹۶). کتاب دو جزء دارد. جزء اول در ۱۴ شعبان ۸۶۵ ق | 
۵ به ۱۴۶۱ م در مدرسهُ توریه معروف به حلاویه, و جزء دوم که از 
شرط چهارم از شروط ششگانه نماز شروع می‌شود و به کتاب جنائز 
خانمه می‌یابد در ۲۷ ربیع الاول ۸۶۷ ق | ۰ دسامیر ۱۴۶۲ م در همان 
مدرسه به پایان رسیده است (کوپریلی, همانجا). 

۴ داعی منارالبیان لجامع السکین بالقرآن (سخاوی, الضوء 
اللامي, ۹ یا مناسک ابن امیر الحاج که شرح مناسک حج و 
مطالب مربوط به آن و شامل یک مقدمه, ۳ باب و خاتمه است و در 
۶ ی / ۱۳۷۱م در قدس شریف فراهم آمده است (حاجی خلیفه, 
۱ ۱۸۲۹/۲). این کتاب را داعی منازل البیان نیز نامیده‌اند 
(سخاوی, طبقات, ۲۹۳؛ طباخ, ۲۸۶/۵). در مجلاً معهد المخطوطات 
العريية (جامعه, ۴ (۲۵۰/)۲) به جای کلم النسکین واژه التسکین و در 
هدیة العارفین (۲۰۸/۲) به جای همان کلمه, واژه المنشسکین آمده 
است: 

۵ فتوی (عبدالرزاق احمد, ۱۸۷/۸). 

کتب زیر به اين امیر حاج منسوب است: ۱. ذخيرة القصر فی 
تفسیر سورة والعصر (سخاوی, الضوء اللامع؛ ۲۱۰/۹) که در ۸۷۶ ق 
)۸ در قدس شریف به اتعام رسیده و با نام ذخيرة الفقر نیز از آن 
یاد شده است (حاجی خلیفه, ۸۲۴/۱)؛ ۲. شرح المختار فی فروع 
الحنفية این مودود موصلی در فقه که ابن امیر حاج در شرحی که بر منية 
المصلی نوشته از آن یاد کرده است (حاجی خلیفه, ۱۶۲۲/۲ - ۱۶۲۳): 
اما نسخهٌ خطی از آن در دست نیست؛ ۳. منیه الناسک فی خلاصتة 
النناسک (بندادی, ایشاح, ,)۵٩۷/۲‏ 

مأخذ: ابن ابیز حاج, محمدین بحمد. الثقریر و اللحبیر: برلاق, ۱۳۱۶ ق؛ بستائی فد 

پفدادی, اسماعیل ین محمدامین. ایضاح البکنون, استالبول, ۱۹۴۷م: هموه هدیة 
العارفین, استانیول, ۱۹۵۵م4 جامعه. خلی؛ حاجی خلیفه, کف الظنرن, استانبرل 
۱( خدیویه, فهرست! سخاوی, محمدین عبدالررحمن, الشرء اللامع: تاهره, ۱۳۵۵ 
ی / ۶۱۹۳۶ همو, طیقات الحنفية, نسخة عکسی موجود در کتابخانة مرکز, شه 3۳54/4 : 


۳ ابنامیر غرب 
سیرعلی. نظم العقیان فی اعیان الاعیان, به کرشش فیلپ حنی, نیویور ک, ۱۹۲۷م؛ طباخ, 
محمد راغب, اعلام التبلاه, حلب, ۱۳۲۴ ق | ۱۹۲۵م؛ عبدالرزاق احمد, سالم. فهرس 
. مخطرطات مکتبة الاوقاف العامة فی المرصل, موصل, ۱۳۹۷ ق | ۱۹۷۷ م؛ کنانی, 
محدین جعفر, الرسالة المستطرفة: پیروت: ۱۳۳۲ ق؛ کوبریلی, خطی؛ مر اغی, عبدالله 
مصطفی, القتح المبین فی طبقات الاصولیین. بیروت. ۱۳۹۴ ق | ۱۹۷۴ ۰؛ نیز: 


۱ 
.له 1883 


محندهادی موذن جامی 


ابي آمیي غراب:: سین بن خضرین مین سجی بن گرانة 
ابن پحتر بن علی, ملقب به ناصرالدین و معروف به ان امیرالغرب 
(۶۶۸- ۱۲۷۰/6۷۵۱ ۱۳۵۰ع), از امیران تتوخی خاندان کرامة در 
بیروت (مقریزی, ۸۳۴/۲). منابع موجود نام و نسب او را په گونه‌های 
دیگر نیز ضبط کرده‌اند. نورالدین شهید محمود بن زنگی (۵۴۱ - 
۱۱/۵۵۹ - ۱۱۷۴ع) از اتابکان شام, اقطاعات غرب بیروت را به 
بای وی کرامة بن بحتر که نخستین والی از اين خاندان بود, واگذار 
کرد و او از آن زمان به امیر غرب شهرت یافت (ابن حجر, ۱۶۷/۲) و 
دیگر افراد خاندان ار نیز بعدها به همین شهرت شناخته شدند. در 
۷ م خلیل بن قلاوون. از پادشاهان بزرگ دولت قلاوونی. 
ار را, همچرن اسلافش, به امارت غرب بیروت گماشت. پس از چندی 
حکومت همه بیروت به وی واگذار گردید. پس مقر حکومت خود را به 
این شهر منتقل کرد و در آنجا عمارتهای بسیار ساخت. ناصررالدین در 
جنگهای شدیدی که در نواحی دامور و کسروان میان سپاهیان ار و 
لشکریان صلیبی درگرفت. صلیبیان را به سختی شکست داد و عد؛ 
زیادی از آنان را به قتل رساند و از این راه شهرث بسیار کسب کرد 
(صالح, ۰۹٩‏ ۱۰۰). نیای بزرگش حسین پن اسحاق معدوح متی بود 
(ابن حجر, همانجا). ناصرالدین نیز گذشته از امیری و جنگاوری, 
شعر دوست و ادب پرور بود؛ جنانکه بسیاری از اشعار دبوان متنبتی را 
حفظ داشت و نسخه‌های دیوان ار را جمع و نگهداری می‌کرد. بعد از 
مررگش چهارنسخه گر آن‌قیمت و نفیس از دیوان متتبی, در میان کتابهای 
او یافت شد (صالح. ۸۷ - ۸۸). خود نیز اشعاری زیبا می‌سرود. 
قصیده ای که در رئای فرزند شش ساله‌اش «بحیر» سروده, تموندً 
بارزی از ذرق شعری و تریح فطری اوست (همو, ۱۳۱). برخی از 
شاعران و دانشمندان معاصرش نیز او را مدح گفته‌اند: شریف ابراهیم 
ان اسماعیل حسینی که اثر خود ریاض الجنان و رياضة الجنان را به 
نام ری تألیف کرد (همو, ۸۸) و نیز شهاب‌الدین احمدبن صلاح بعلیکی 
پزشک مشهور آن دوره که رسالٌ تعدیل الاسپاب الضرورية را در 
بهداشت به نام او نوشت. و همچتین محمدبن علی بن العّی (النزی) 
مقاله ای در قواعد نحوبه نام او تدرین کرد و در آن نسب خاندان 
ناصر الدین را به تفصیل آورد (همانجا). صالع (صص )٩۰ ۸٩‏ از 
فرمان ملک ناصر محمدین قلاوون, خطاب په این امیر الفرب که در آن 
اقطاعات زیادی در شام و نواحی دیگر به وی واگذار کرده و به ار 


خدمتگراران ویژه بیشتری اختصاص داده است؛ نیز نام می‌برد. وی 
در میان آقوام خود هم مورد احترام بسیار بود و رهبری آنان را بر عهده 
گرفت. خطی خوش داشت و رسا و شیوا می‌نوشت (همو, ۸۷). طبعی 
کریم و بخشنده داشت. از فقرا و مساکین حمایت می‌کرد. و آثار خیریه 
بسیاری در شام و بیروت و اطراف آن از خود به یادگار گذاشت (همو, 
۲ هنگام مرگ دو پسر داشت, به نامهای صالح و ابر اهیم. در ۷۴۹ 
ق۱۳۴۸ به علت کبر سن و ضعف مزاج, به نفع پسربزرگش 
زین‌الدین صالح از مقام خود کناره‌گیری کرد (ابن حجر, ۱۶۸/۲: 
صالح, ۳۹ 
مأخذ: ان حجر, احمدین علی, الدرر الکامنة, حیدرآباد دکن, ۷۳٩۱م:‏ صالح بن بحبی, 
تاریخ بیروت, بد کرشش لویس شیخو, بیروت, ۲۷٩۱م!‏ مقریزی, احمدین, علی, 
السلوک, به کرشش مصطفی زيادة, قاهره, ۱۹۵۸+ 
علی اصفر سیدی رفائی 


۱9| 
معروف به حکیم صادق, از بزرگان دانش کیمیای رمزی و باطنی در 
سده ۴ ق ۱۰ م. سالهای زندگی و سر گذشت او جندان روشن نیست: 
ابا سخنان خود وی در کتاب بسیار معروف الماء الورقی و الارض 
النجمية تا حدودی دوران زندگیش را مشخص می‌سازد. از جمله آنکه 
وی یک بار با ابوالقاسم عبدالرحمن, برادر ابوالفضل جعفز نحوی, و 
یکبار باابوالحسین علی بن احمد پن عبدالواحد (عمر) عدوی, به معبد 
معروف به سدر بوصیر رفته بوده است (صص ۲-۱).در جای دیگری 
از همین کتاب به‌بحثی اشاره کرده که در خانهٌ شاعری په‌نام اپوالحسین 
ابن وصیف (علی بن عبدالله الناشی, نک: ابن‌خلکان, ۵۱/۳) میان شاعز 
و دو تن دیگر, در تفسیر «سخن حکیم» رخ داده و خود او نیز به آنان 
پیوسته و آن سه تن را از اشتباه در درک مساأله بیرون آورده است (۴۱ 
- ۴۲). ابوالقاسم عبدالرحمن ظاهراً تا ۳۰۸ ق | ٩۲۰‏ م می‌زیسته و 
وصیف شاعر در ۳۶۵ ق / ٩۷۶‏ م در ٩۴‏ سالگی در گذشته است, بدین 
ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری برخی پژرهشگران را که دوران زندگی ابن 
آمیل را میان سالهای ۹۶۰-۹۰۰ م (۳۴۹-۲۸۷ ق) تخمین زده‌اند, 
قریب به صحت شمرد(استاپلتون, 123-126 :1۷/284 ,6۸5 ), 
این امیل شعر نیز می‌گفته و بسیاری از مطالب و رموز کیمپا را به 
شعر بیان کرده است. اما زمانی که بیان «سخنان پوشيده حکیم» به 
صورت شعر ممکن نبوده؛ به نثر متوسل می‌شده است (ابن‌امیل, 2-3), 
معروف‌ترین قصید؛ او «رسالة الشمس الی الهلال», مخسی در بحر 
رجز است. ابن‌امیل در اين اثر که خود او آن را نامه‌ای خطاب به 
آپوالحسین علی بن‌اجمد بن عمر عدوی می‌نامد, اشکال و صوری را 
که طی دیدار خود از معبد سدر بوصیر, پرستف دهلیز و دیوارهای آن 
مشاهده کرده و گویا همه آنها رموز مربوط په کیمیا بوده‌اند. به دقت 
شرح داده است. این معبد در جیزه واقع در جنوب قاهره و در نزدیکی 
اهرام سه گانه قرار داشته, و گفته‌اند که زمانی زندان پوسف نبی بوده 
است (هموء ۳13:1-3, ذیل ابن‌امیل؛ همان, ذیل پوصیر ؛ 6۸1,1/242). 


دشواریهای این قصیده. توسط خود ابن‌میل در الماء الورقی, تفسیر 
شده است (ص 15). اپن‌امیل تصریح کرده که شرح وی: شرحی «بدون 
ند و رمز» است (ص 16) و در جای دیگر به تفصیل بیان داشته که 
حکما, در بیان دقایق کیمیا, متعمداً از اصطلاحاتی استفاده می‌کرد: و 
شیوه‌هایی به کار می‌برده‌اند که عوام الناس جیزی از این فن در نيابند 
ر در این زمینه, به صراحت از «مکاید و مغالطات حکما» سخن گفته 
(صص 43-3) و در ضمن ستایش خویش مدعی است که هیچ اک 
نمی‌تواند مانند ار کتب حکما را تفسیر کند و اسرار و غوامض دانش 
کییا را آشکار سازد و آنجه اصحاب کیمیا با رموز پنهان در تاریکی 
اثر توضیحات وی, بانند روز .روشن و. همچون 
خوزفنید تابناک .گشنته است (صن. 92). ری به.قطع و یقین اعلام می کند 
که روزگار کسی را بدید نخواهد آورد که سخنان و اشارات حکما را به 
درستی تفسیر کند واکسی که کتب و قصاید وی را نخوانده باشد. از 
رسائل اصحاب کیمیا نیز چیزی در نخواهد یافت, و آنجه فلاسفه پنهان 
داشته و يا در هزاران هزار برگ پراکنده ساخته‌اند. خود ار در اوراق 
اندکی گردآورده است (ص 43), او همچنین مدعیان صنعت کیمیا را که 
معاصر وی بوده‌اند. مورد نکوهش قرار داده است, به گفت ری هر یک 
از ایشان خویشتن را یکی از آن دو سه تنی می‌پندارد که «جابرین حیان 
صوفی» از آنان به عنوان برادران خویش نام برده و ظهرر آثان را در 
آخر الزمان خبر داده است (ص93). ابن‌امیل سخن جابر را در باره 
اینکه صنعت کیمیا به مکان و امکان و اخوان و درس و استاد ماهر 
نبازمند است, تفسیر کرده و تفسیر دیگران را از آن اصطلاحات مردود 
شمرده است. سپس به پیان اين سئله پرداخته که منظور جابر از دو 
برادر وی, کبریت الحکما و زرنیخ الحکماست و سرانجام خود نیز به 
پنج عاملی که جابرین حیان از آنها به عنوان لوازم صنعت کیمیا سخن 
گفته است. عامل دیگری با عنوان «تکربر الفکر» می‌افزاید و توضیح 
می‌دهد که هدف از آن, استخراج نفس از جسد است (صص 93-94), 
به نظر می‌رسد که ابن‌امیل به هدف عام کیمیاگران, یعنی تبدیل 
فلزات پست به طلا قانع نبوده, بلکه انديشة پالایش جسم ادمی و تبدیل 


نگهداشته‌انده. بر 


آن به تفس ناب را یز در سر می‌پرورانده است. به گفته" برخی از 
پژوهشگران, آرزوی وی آن بوده است که به وسیلهٌ اکسیری, فعالیت 
جسم آدمی را افزایش دهد و آن را از همه عوامل بیماری و پیری پاک 
سازد و در نتبجه عمر او را درازتر گرداند و حتی او را به جاودانگی 
برساند (فروخ, ۲۴۷-۲۴۶), 

الماء الورقی و الارض النجمیة, در سده‌های میانه با عنوان نامه 
خورشید به هلال.ماه با جدول کیمیایی به زبان لانین ترجمه شدء و 
معروفیت یافت. متن عربی این کتاب همراه با ترجمة لاتین آن به سال 
۳ م در کلکته به کوشش محمد تراب علی در نشریه «گزارشهای 
انجمن آسیایی بنگال » چاپ شده است. علاوه بر الماء الورقی, آثار 
بسیاری از ری باقی مانده که برخی از آنها از اين قرارند: القصيدة 
النونية, درباره حجر الحکما, این قصیده در ۱٩۹۳۳‏ م در نشریة باد شده 


ابن‌امین ۳۳ 


چاپ شده است. خود مولف نیز شرحی برآن نوشته است؛ کتاب 
المباق لالسیعة:کتابالمغنیسیا؛ السیر التقیة؛ کتاب المفتاح فی التدبیر؛ 
مفتاح الکنوز و حل اشکال الرموز؛. کتاب مفتاح (مفاتیح) الحکمة 
العظمی؛ شرح الصور و الاشکال؛ الرسالة... فی معنی صفات الحجر؛ 
رسألةً الجدول, دربار؛ نبت فلزات با هفت کوکب؛ رسالة فی کیفة 
الانسان؛ رسالة فی معنی الت رکیب؛ رسالة فی معنی التزویخ (برای 
نسخه‌های خطی این آثار نک: ستاپلتون, -288 ,127 1۷/126۰ باشته 
89 ابن‌امیل آثار دیگری نیز داشته که از آنها جز نام باقی نمانده 
است. از این جمله‌اند: امتزاج الارواح؛ خواص البر و البحر؛ کشف 
السر المصون و العلم المکنون؛ کتاب المصباح (نک: حاجی خلیفه. 
۱ ۱-۱۴۹۰/۲ ۰۱۴۹ ۱۷۵۵). 
ماخذ: ابی‌امیل, محمد, الماء الررقی والارض اللجمية, به کوشش بحمد تراب علی (نکز 
,1۵۰( در مأخذ لانین), هم القسیدة النونية, (لک: همالجا)؛ ان خلکان, ونیات! 
حاجی خلیفه, کشف الثلذرن, استانبول, ۱۹۲۳-۱۹۴۱ م! فروخ, عمره تاریخ العلرم 
عندالعرب. پپروت, ۱۹۸۴ ؛ یز؛ 


,1933 ,هااهاه0) رفظ زه ما۹۵ عامنعش زه درنمها :0۸ نت6 *اظ 
0۱ وی ۳۱ جمتمعط یقفنط ۱ 
انا محا کم «تمافنا ماه ما مها وه و۱ بط لا 

۰ ,)ما0۵ ری ۸۱0۱۵6 


مخد علی مولوی 


ین آمین. ابواسحاق ابراهیم بن یحیی بن ابراهیم بن سعید (ع 
۱۰۹۶/۵۴۲۹ - ۱۱۴۹ فقیه, محدّث, مورخ و لفت شناس. ار 
در فُرطبه (گردوا) که در آن ایام مرکز تجمّم دانشمندان و فقیهان ر 
محدتان بود, به دنیا آمد. ان امین از ابومحمد عبدالرحمن بن عتاب» 
ابربکر ابنا لعربی, ابو الولید بن رشد, ابوالحسن بن عفیف, ابوالقاسم 
ابن صواب و ابوالولید بن طریف حدیث شنید. پین او و ابوعلی حسین 
ابن محبد صدفی درستی استواری برفرار بوده و هر یک از آن در به 
دیگری حدیث آموخته و از هم روایت کرده‌اند (ابن ابار, ۶۴؛ تونکی» 
۴ - ۳۷۲) و نیز چنانکه پیداست, ابن بشکوال نزد ابن امین 
درس خوانده و این یک نیز به نوبٌ خود - چنانکه در قدیم عادت 
دانشمندان برده و تاکنون در بسیاری از دانشگاههای اسلامی و 
حوزه‌های علمی دینی مرسوم است ‏ دروسی از او فراگرفته است» 
ابن امین از لحاظ روایت و درایت ر صحت ضبط و استواري سند از 
بزرگان علم حدیث بوده وبه رجال سند نیک واقف و آگاه بوده است 
(ابن‌بشکوال, ۱۰۰/۱). به موجب روایت ابن ابار (همانجا) وی امامت 
نماز را در سجد عبیدالله بن ادهم در قرطبه به عهده داشته است و این 
سمت را جز به کسانی که به زهد و پرهیزگاری متصتف و مشهرر 
بوده‌اند, نمی‌دادند. ابن امین در اواخر زندگانی خود به فتنه‌ای که در 
قرطبه روی داد س و مصامده پس از قیسام ابرجعفر پن حمد ین بدآن 
شهر درآمدند - دحار شد (همانجا). فته مزبور آن بود که لمتونیان 
(مرابطون) در ۰ ۰۸۱۱۴۳۵/۵۴ په سرداری بحبی بن غاتية در قرطبه با 
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نق اینان 


ابن حمدین جنگیدند و ابن حمدین شکست خورد و قرطبه را ترک 
کرد (اين خطیب, ۲۵۳). دراین واقعه یکی از سپاهیان بر بر این امین را 
تعقیب کرد و او خود را از پام به صحن خانه‌ای افکند که بگریزد, اما در 
چاهی افتاد و بدین گونه نجات یافت و سپس به لبله رفت. وی ۴ سال 
پایان عمر خود را در همانجا به سر برد تا در گذشت. ابن امین به هنگام 
وفات ۵۵ سال داشت. از وی دو تالیف باقی است: 

۱. الاعلام بالخیرة لاعلام من اصحاب البی علیه السلام که 
استدراکی است بر آنجه از امام ابوعمر بن عبدالیّر قرطبی در کتابشس, 
الاستیعاب لمعرفة الاصحاب فوت شده است. نسخه‌ای کهن از این 
کتاب در کتابخان تیموربه در ۶۷ برگ وجود دارد و سماعات بسیاری 
را نیز شامل است (عیدالبدیم, ۲ (۱۲/۵۱ - ۱۳) 

۲. تألینی دربار؛ کتاب الموطاً مالک که شاید شرحی بر آن کتاب 
باشد. در حاشية کتاب الصلةٌ این پسکوال به نقل از هامش نسخهة اصل 
آمده است که این تألیف ارزشمند در ۶ جزء ر به خط مزلف در سبتد" 
موجود است (ابن پشکوال, همانجا). اگر این گفته درست باشد محتمل 
است که کتاب مذکور در گنجینه‌های کتب مغرب موجود باشد. 

مأخذ: اين اباره مخمدین عجداله, المعجم: یه کوشش فرانسیسکو کردر ادمادرید, ۱۶۱۸۸۶ 

این پشکرال, خلف بن عبدالملک, کتاب الصلة, قاهره, ۱۹۶۶م؛ ابن خطیب, محمدین 

عبدالله, اعمال الاعلام. بد کوشش ا. لوی پرووانسال, پیروت, ۱۹۵۶ م:ترنگی, محمرد 
حسن , معجمالمصئلین, بیروت؛ ۱۳۴۴ق؛ عبدالیدیع, لطفی, فهرس المخطرطات 
المصوره (الثاریخ), قاهره, ۸۱۹۵۶ مخمداخند موسوی آل تطلعبه 


اپنان (الابنان). _ نک: اين عامر و ابن‌کثیر, 


ان آلباری. یا انباریابوالبر کات عبدالرحمن‌ین بحمده 
کمال‌الدین (گاد: کمال) (۴ ربیع‌الثانی ٩-۵۱۳‏ شعبان ۵۷۷ / ۱۵ 
ژوئیه ۱۱۱۹ - ۱۸ دسامیر ۱۱۸۱ع): نحوی, لفت‌شناس و نیز فقیه و 
محدت. در انبار نزد پدر و خلیقةین محفوظ. حدیث شنید و از آنان 
روایت کرد (ذهبی, سیر, ۱۱۴/۲۱؛ سیوطی, ۸۶/۲؛ قس: ابن‌دبیشی, 
۹ بسیار جوان پود که به بغداد رفت و در همانجا سسکن گزید و به 
مدرسٌ نظامیه پیوست. در نظامیه نخست نرد ابومنصوز رژاز به آیین 
شافعی, فقه و خلاف آموخت و گویا در همان ایام با عنوان «معید» به 
کار گماشته شد. پس از آن, نحو را در خدمت ابن‌شجری, نقیب طالبیان 
در کرخ, خواند (ری آخرین کسی است که ابن‌انباری شرح حالش را 
در نزهه خویش آورده است) و نزد جوالیقی ادبیات را فرا گرفت. 
(آبن‌دبیثی, همانجا؛ کتبی, ۲۹۳/۲). وی نزد استادان دیگری نیز داش 
آموبخفت (نک؛ صالح ضامن, ۵) تا سر انجام «شیخ زمانه» شد و در نظامیه 
به تدرسن نحو پرداخت (ابن دبیئی: هبانجا؛ قغطی. ۲۴ ۱۷۰). 
آنگاه آثارش شهرت یافت و طلاب علم از هر سو به محضرش شتافتند 
(قفطی, ۱۷۰/۲). ابوالیر کات در مقام استادی, نی گرم و «سبارک» 
داشت. جنانکه سرکس نزد وی شاگردی کرد. از مشاهیر شد 
(ابن‌خلکان, ۱۳۹/۳). همو گوید که برخی از این شاگردان را خود 


ملاقات کرده است (همانجا). صالح ضامن, نام ۲۳ تن از این افراد را 
پر نق 33 تسده (صص .)٩۰۸‏ ابن‌انباری مردی سخت دیندار و پارسا 
و زاهدی مخلص و بی‌پیرایه بود (سبکی, ۱۵۶). ار از هیاهوی نظامیه 
روی بر تافت و در گوشه عزلت نشست. به وشتة قفطی در رباطی در 
شرق بغداد, در محلهٌ خاتونيه خارجه مسکن گزید (۱۷۰/۲). در همین 
رباط بود که یک سال پیش از مر گش, ابن‌دبیشی از وی دیدار کرد و 
ابیاتی جند از او شنید (ابن‌دبینی, ۲۳۹/۱). وی سرانجام در بغداه 
درگذشت و او را در یاب ابر در مقبرة شیخ ابواسحاق شیر ازی به 
خاک سپردند (قفطی, ۱۷۱/۲). سبکی اطلاعات بیئستری از زندگی او 
به دست داده است که در جای دیگر یافت نمی‌شود. به. گفتة وی 
ابن‌انباری خانه‌ای از: پدر به ارث برده بود که در آن مسکن .گزید (شاید 
همان رباطی باشد که ابن‌دبیثی دیده است). نیز خانه‌ای دیگر و دکانی 
داشت که اجارةُ انها در هر ماه, نیم‌دینار بود. وی بدین اندک قناعت 
می‌کرد و با آن روزگار می‌گذراند. در خانه چرانْ بر نمی‌افروخت» بر 
حصیر می‌نشست و جامه‌های ژنده می‌پوشید. لباس و عمامه‌ای کم‌بها 
داشت که تلها روزهای جمعه می‌بوشيد و برای نماز خارج می‌شد, و 
جز در اين مورد. هر گز خانه را ترک نمی‌گفت: او از جملهٌ کسانی بو 
که با شیخ ابولجیب در غلرت تشست: یگ‌پار خلیقه السنتضی پل 
۰ دینار برای او فرستاد. اما ابن‌انباری هدیه خلیفه را تپذیرفت و از 
قبول آن برای فرزند خویش هم خودداری کرد و گفت: «اگر من خالق 
فرزندم بودم: روزی ار را هم می‌دادم» (۱۱۵۶/۷ قس؛: اپن‌شماد: 
۴ ابوشامة. ۲۷/۱). به زنده‌پوشی و استغنای او دیگران نیز 
اشاره کرده‌اند (ذهبی, سیر, ۱۱۴/۲۱؛ ابن کثیر» ۳۱۰/۱۲! سیوطی, 
۲ با اینهمه گفته‌اند که وی, روز بار عام‌صوفیان, در دارالخلافه 
حاضر مي‌شده است (ابن‌کثیره اپوشامه, همانجاها). 

در حالات ابن‌انباری آنچه غریب به نظر می‌رسد, روایت ابن‌زبیر 
(ص ۱۰۹) است که گوید وی به اندلس سفر کرد و تا اشبیلیه پیش 
رفت و چندی در آن شهر مقام کرد (قس: ابوالفضل ابر اهیم, ۱۷۱/۲ 
که از ابن‌مکتوم نقل کرده است, نیز علوش, ۸۵, اما هیچ‌کدام اصل 
صلةالصلة را ندیده‌اند). این روایت بدان سبب شهرت یافت که مورد 
استناد سیوطی (۸۶/۲) قرار گرفت, اما درهر حال این روایت, با 
تصریحاتی که دربارة خوی گوشه‌گیر او داریم (قس: علوش, ۸۴) 
منافات دارد؛ 

ابن‌انباری از آغاز تربیتی دینی یافت و در مدرسه نظامیه نیز به 
مطالعه در علوم دینی بسه خصوص آیین شافعی همت گساشت 
(نظام‌الملک, شافعی بودن را یکی از شرایط ورود به اين مدرسه قرار 
داده بود), از آثار آر, چندین کتاب, از جمله هدایةالذٌاهب, و نیز پداية 
الهداية در همین‌یاب است. وی از گروهی چون محمدین محمدین 


عطاف, آبن‌خیرون: واحمد ین ابی‌نصر پن‌نظام‌الملک روایت حدیث 
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کرده است (ابن‌دبینی, ۲۳۹/۱؛ سبکی, ۱۵۶/۷) و گروهی جون عمر 
قرشی و ابویکر حسازمی از او استماع حدیث کرده‌اند (ابن‌دییثی, 
همانجا). علاره بر این ار را غالبا «فقیه؛ خوانده‌اند و بی‌گسان وی فقه 
را همراه با نحو در یه تدریس می‌کرده است. با اينهمه وی را غالبً 
وی عمده شهرت 
سرار العربية است. زیرا پیشتر 
حتی کسانی که از ذکر فهرست آثار او خودداری کرد‌اند. نام اين 
کتاب را در شرح احوالش آورده و به فایده و سهولت آن آشاره 
کرده‌اند (ابن‌خلکان, ۱۱۳۹/۳ یافعی, ۴۰۸/۳؛ ابن‌کثیر: ۱۳۱۰/۱۲ 
ابن‌تغری بردی, .)٩۰/۶‏ اثر دیگر ری نزهة الألاء فی طبقات الادباء 
است که از منابع یاقوت (نک؛ ۴۸/۱) بوده است. از کتابهای موجود و 
نام کتابهای مفقود ار برمی‌آید که وی بيشستر اوقاتشس را صرف تألیف 
در علم نیحو می‌کرده است: روش او عموماً هنان است که در کتاب 
انصاف به چشم می‌خورد: ری می‌کوشد قواعد و اصول فقهی و نحوی 
را به هم پیوند دهد. از همین‌رو, شیو؛ او در برداشتهای نحوی بیشتر 
به شیوه فقیهان شبیه است (علوش, ۱۳۱). با اینهمه, نمی‌توان او را 
صاحب مکتب خاصی به شمار آورد. ادعای خود او درباره «ابتکار 
اصول نحو» (علوش, ۱۵۴) چندان مقبول نیست و عطیه عامر (صص 
۹ به شدت ادعای ار را مردود می‌شمارد. با ابنهمه کتاب انصاف 
او, شاید بهترین کتابی باشد که در باب خلاف مبان دو مکتب کوفی و 
بصری نوشته شده و هنوز مورد استفاده پژوهشگران است. 
این‌انباری, اگرچه شعر نیز می‌سرود, به شاعری شهرت نیافته 
است. آنجه از او به دست امده از ۵ قطعه (مجموعا ۲۵ بیت) در 
نمی‌گذرد: قطعه‌ای با قافی؛ سین, ۵ بیت (کتبی, ۲۹۵/۲)؛ قطعه‌ای دیگر 
با همین قافیه. ۳ بیت (قفعلی, ۱۷۰/۲)؛ قطعه‌ای با قافیُ قاف. ۴ پیت 


استاد نحو دانسته‌اند. په جرأت می‌توان گنت که 


خویش را مدیون کتاب ا نوسندگان, 


(ابن‌دبیشی, ۲۴۰: قفطی, ۱۷۱/۲)؛ قطعه‌ای با قافیةٌ عین, ۳ بیت؛ 
قطعه‌ای با قافیه دال, ۱۰ بیت (کتبی, همانجا), این اشعار همه شامل 
معانی اخلاقی است. 


کتابهایی که از ابن انباری می‌شناسیم بسیار است. ذهبی (عبر, 
۲۴ مداد آنها را ۱۳۰ اثرمی‌داند. ظاهرا همو(د ۷۴۸ ق ۸۱۳۴۷۱ 
(۱۱۴/۲۱) نام ۳۰ کتاب او را پرشمرده است. 
کتبی (د ۴ ی ۱۳۶۳ م) نیز ۶۴ اثر او را نام برده است (۲۹۳/۲). 
متأخران . کوشیده‌اند فهرست کامل‌تری از آثار او بهدست دهند. 
سامرائی (صص دح) ۷۳ کتاب. و صالح ضامن (صص ۰ 2 ۱۵) 
۷ کتاب به‌نام ار ضبط کرده‌اند. آنجه ما برشمرده‌ايم, کلاً ۸۵ کتاب 


ست که به‌تدارک فهرست آثار آبن انباری همت گماشته 


آیستا 
آتبار: 
الف - چاپی: از مجموع آثار او تاکنون این کتابها به‌چاپ رسیده 
است: اسرارالعريية. چ ۰۱ به‌کوشش سیبولد. لیدن, ۱۸۸۶ مج ۲ 
به‌کوشش محمد پهجة البیطار, دشق, ۱۹۵۷ ؛ الاغراب فی جدل 


اپن‌انباری ۴۳۵ 


الاعراب, به‌کوشش سعید اففانی, دمشق, ۱۹۵۷ ؛ الانصاف فی 
مسائل الخلاف بین البصریین. والکوفیین, نخست جزئی از آن در 
روسیه, ۱۸۷۳ م توسط گر گاس! باب وسیه تبیس جترنی دیگر در 
رین توسط 2 کوسوت" چاپ شد. جزئی دیگر نیز در پطرزبورگ, 
۸ ,م. به کوشش گترگاشن و رود انتضار یافت, عاقبت وایل؟ هد 
کتاب را همراه با تعلیقات و شروح به‌زبان آلمانی, ۱٩۱۳‏ م. در لیدن 
انتشار داد.آخرین چاپ به کوشش محی‌الدین عبدالحمید در قاهره, 
۳ م, انجام یافته است؛ البلفة فی الفرق بین العذکر والمونث, 
به کوشش رمضان عبدالتواپ, قاهره, ۱۹۷۰ م؛ البیان فی غریب اعراب 
القرآن, بهکوشش طه عبدالحمید طه, قاهره, ۱۹۶۹ - ۱۹۷۰ م؛ حلیة 
العقود. فی. الفرق. بین. المقصور والممدود,. په کوشش. عطیه. عامر, 
بیروت, ۱۹۴۶ م! ؛ ژینة الفضلاء فی الفرق بین الضاد والظاء, به کوشش 
رمضان. عبدالتواب, بیروت. ۱۹۷۱ م؟ «شرح بانت سعاد» به کوشش 
رشید عبیدی» مجلة کلية الاداپ پجامعة بغداد, شم ۰۱۸ ۱۹۷۴ م؛ «فر اند 
الفوائد», ب‌کوششی حاتم صالح ضامن, مجلة البلاغ؛ شم ۰۱۰ ۱۹۷۹ م؛ 
لمم الادلة فی اصول التحو. چ ۰۱ به‌کوشش سعید افغانی, دمشق, 
۷ م. چ ۲ بهکوشش عطیه عامر, پیروت, ۱۹۶۲ م! «اللمعة فی صنعة 
الشعر»: به کوشش عبدالهادی هاشم, مجلةً السجمع العلمی العربی؛ ج 
۱ ۱۹۵۶ م دمشق؛ منور الفوائد. به‌کوشش حاتم صالح ضامن, 
پیروت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳م؛ نزهة الألّاء فی طبقات الادباء, چ ۱ 
قاهره, چاپ سنگی, ۱۲۹۴ ق | ۱۸۷۶ م. چ ۰۲ به کوشش عطیه عامر, 
پاریس, ۱۹۵۷ م. بیروت, ۱۹۶۳ م. چ ۳ به‌کرشش ابراهیم سامرائی, 
بفداد. ۱۹۵۹ م. چ ۴, به‌کوشش محمد. ابوالفضل ابراهیم, قاهره, 
۷ م. 

ب - خطی: از ابن انباری شش کتاب به‌صورت خطی در دست 
است که در زیر برمی‌شماريم. تقریباً هم منابع لازم را صالح ضامن 
(صص ۱۱ -۱۲۰) و.علوش (صص ۱۱۸ - ۱۲۰) و نیز اندکی را 
بر وکلمان (5,1/495 ,0۸1 :1/334,ا0۸) ذکر کرده‌اند و ما از نقل آنها 
خودداری می‌کنیم. ابا اگر از اين میان کتابی جاپ شده, در فهرست 
جاپها نهادهايم با اگر نسخه‌ای از کتابی به‌ظاهر مفقود. پیدا شده بهآن 
اشاره کرده‌ایم: الداعی اٍلی الاسلام فی علم الکلام (آربری 1۷/21). 
این کتاب را ضامن و علوش در شمار کتابهای منقود نهاده‌اند و 
بروکلمان په‌آن اشاره نکرده است؛ شرخ السبع الطیوال؛ عمددٌ دبا 
فی معرفةٍ ما تب بالالف والیاء: الکلام/ علی عصی ومفزو؛ الوجیز فی 
التصرف؛ هداية الذاهب فی معرفة المذاهب. 

ج - کتابهای مفقود: فهرست کتابهای اورا, علاوه بر ذهبی و کتبی که 
پیش از این ذکر کردیم, عمدتا سبکی, ابن قاضی شهیه, سیوطی, 
بغدادی, حاجی خلیفه و خوانساری نیز آورده‌اند. ما برای پرهیز از 
اطتاب از ذکر متابع خودداری می‌کنيم, به خصوص که علوش به‌همة ان 

ازه ۷ .4 و140 .2 


7 کعا0 ,1 


۳۶ ابن‌انباری 


منابع - غیر از ذهبی و کتبی - ارجاع داده است: الاختصار فی 
لکلام علی الفاظ دور پین الفار؛ الأْسلة فی, علم العربیة؛ الأسمی 
غی شرح الاسماء (یا الأسنی فی شرح اسماء الله الخستی)؛ اشتقاق 
القعل من المصدر؛ الاشارة فی شرح المقصورة (یا شرح المقصورة): 
صول الفصول فی التصرف؛ الاضداد؛ الالف راللام؛ ألفات القطع 
والوصل؛ الالفاظ الجارية علی لسان الجارية؛ الانوار فی العربية: 
الایضاح فی اللحو؛ بداية الهداية: ی الرارد؛ البلفة فی اسالیب اللفة: 
لبلغة فی نقد الشعر؛ الیبان فی جمع افعل أَخف الاوزان؛ تاریخ الأنباره 
تصرفات. لو؛ التفرید فی کلمة التوحید؛: تفسیر غریب المقامات 
لحريرية (پا شرح المقامات): التقیح فی مسلکب الترجیم؛ جلاء 
الا رهام بل ید الجمل فی, علم ۳1 الجوهرة. فی نسب 
للبی (ص) (که شاید از او نباشد)؛ الحض علی تعلیم العربیة: حلیة 
الطراز فی حل ان حلیة العربیة؛ حواشی الایضام؛ حیص بیص؛ 
دیوان اللغة؛ رتباً الانسانية فی السائل الخراسانية؛ الزهرة فی اللنة؛ 
سمت الادلة فی النحو؛ شرح الایضاح (شاید همان حواشی الایضاح 
باشد)؛ شرح الحماست! شرح دوازین الشعراء؛ شرح دپوان المتلبی (يا 
مفانی المعانی)؛ شرح المقبوض فی العروض؛ شفاء النائل.فی بیان 
رتبة الفاعل؛ عدة الستال فی عمدة السوّال (با نجدة السوال)؛ عقود 
الا عراب؛ الفاثّق فی اسماء الماثق؛ القصول فی معرفة الاصول؛ فعلت 
وأفعلت؛ قبنة الادیپ فی اساء الذیب؛ قبسة الطالب فی شرح خطبة 
ادب الکاتب؛ کتاب فی یَعَفونٌ؛ کتاب کلا کلتا؛ کناب کیف؛ کتاپ ما؛ 
لباب الأداب؛ اللباب المختصر؛ المرتجل فی ابطال تعریف الجمل؛ 
المرتجل فی شرح السبع الطوال (شاید همان شرح السبع الوال 
باشد)؛ السائل البخارية؛ سائل سال عنها بعض آولاد السترشد 
بالله؛ السائل السنجاريّة (شاید همان المسائل البخارية باشد)؛ مسألة 
دخول الشرط علی الشروط؛ البعتبر فی الفرق بین الوصف والخبر؛ 
مفتاح الذاکرة: المقبوض فی العروض؛ مقترح السائل فی ول أمه. 
منشور العقود فی تجرد الحدود؛ المیزان فی اللحو؛ نسمة العپیر فی 
التعبیر؛ نقد الوقت؛ نکت المجالس فی الوعظ؛ اللوادر؛ اللور اللائح 
فی اعتقاد السلف الصالح, ۱ 


ماخذ: ابن تفری بسردی, اللجوم؛ این خلکسان, وثیات؛ این دبیش, محمد پن سعید, 
المختصر المحتاح الیه نی تاریخ... بیررت, ۱۴۰۵ ق |۱۹۸۵ :؛ 


ایراهيم صلةٌ الصلة, نسخه خطی کتابخانة تیموریه مورخ ۸۵۰ ق؛ 
شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۰ ق ۱ ۱۹۳۱ 
الشافعية, به گوشش حافظ عیدالعليم خان, حیدر آباه دکن, ۱۳۹۹ ق ۰۲۱۹۷۹۱ ۱۸/۲ ان 
کثیر. البدایة؛ ابرشامه, عبدالرحمن بن اسماعیل, کتاب الررشتی. 
قامره, ۱۲۸۷ ی 1 ۰ م؛ ابوالفضل ابر اهیم. ساشبه انياه الرراة (نکه قفعلی در همین 
مأخذ)؛ بغدادی, اسماعیل پن محمد امین. اپشاح المکنون, استانبول, ۱۹۵۵ م؛ همر, هدیة 
العارفین, استانبول, ۱۹۵۱ م؛ حاجی خلیفه, کشف القلون, استانبرل, ۱۹۴۳-۱۹۴۱ ۱۰ 


۶( این قاشی شهبه, ابریکر بن احمد, طبقات 


بی فی اخبار الدولتین. 


خسوانساری بجمبد بساقر, روضات الجنات, شهران, ۱۳۸۲ ق ۱۹۶۲ : 


ذهبی. محند بن احمد؛ سیر اعلام اللبلاه: به کوشش بشار عراد معروف ر محیی هلال 
السرحان. پیروت. ۱۴۰۴ ق ‏ ۱۹۸۲ م؛ 
آپوهاجر محمد السعید؛ پیروت, ۱۳۶۳ ق ۱۹۴۴ م؛ سامرانی, ابر اهیم: مقدمه نزهة الالباء 


هبو, العبر. به‌گوشش صلاح‌الدین منجد و 


ابن انباری؛ سبکی. تاج الدین عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, به گوشش مود 
محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد الحلو, قاهره, ۱۳۸۴ ق / ۱۹۴۵ م؛ سیرطی, بفية 
الوعاة, به گوشش محمد ایرالفضل ابراهیم, قافره, ۱۳۸۴ ت / ۱۹۶۵ ۸ صالخ ضامن, ۰ 
حانم, مقدمة نشور الفراند این انباری؛ عطلیه عامر, متدمذ لمع الادله اب ۳9 + علوش: 
جمیل, ابن الانباری وجهرده فی الحو, لپی - ترنس ۱۹۸۱ ؛ قفعلی. علی بن بوسف, 
انباه الرراة, به کوشش محمد ابرالفضل ابر اهیم, قاهره, ۱۳۷۱ ق ۱ ۰.۱۹۵۲! کتبی, محمد 
ابن شاکر, فرات الوفیات, به‌گوشش احسان عبا 
مراة الجنان, حیدرآیاد دکن, ۱۳۳۷ - ۱۳۳۹ 


اس؛ بیروت, ۱٩۷۴‏ م؛ یافمی, عبدالله, 


۳ وه باقوت, ادپاه نیز 


۰ ماش اشت) :تاش 


آذرتاش آذرنوشی 


اب آلباری, ابوبکر محمدبن‌قاسم انباری (رجب ۲۷۱ - ذیحجدً 
۸ ژانویف ۸۸۵ -. سپتامبر: :۹۴). ادیب.,نحوی, لفت‌شناس, 
منستر و عالم به علم قرائات. وی را گاه انباری می‌خوانند, اما غالبا 
لفظ ابن را بر آن می‌افزایند. شاید بیشتر به آن جهت که از پدر, 
اپومحمدقاسم‌پن‌محمد انباری (د۳۰۴ق | ۹۱۶م) باز شناخته شود, زیرا 
ابومحمد نیز چون فرزند. خود مردی ادیب و دانشمند بود و جندین 
کتاب داشته که نام برخی از آنها با نام کتابهای ابوبکر مشابه است (نک 
ابن ندیم ۱۱۲). 

ابن‌انباری به انش بسیار و تألیفات بی‌شمار و حافظذ شگفت و 
فضایل اخلاقی فراوان نام‌آور بود. به همین جهت در زميلة ادب تقریباً 
هیچ نویسنده‌ای از سده ق / ۱۰ تاکنون نمی‌شناسیم که شرحی؛ هر 
جند مختصر, درپار؛ او نیاورده باشد, از حدود ۱۰۰ منبع بررسی شده 
که در متن مقاله با در فهرست ماخذ به عمده‌ترین انها اشاره شده, 
برخلاف انتظار, اطلاعات جامعی به‌دست نمی‌آید. زیر| معاصران ار 
سخن بسیاری در حق او نگفته‌اند: ابن‌نخاس (د۳۳۸ق / ۲۹۴۹) که نزد 
او ادب آموخته (خطاب.۱۶). شرحی بسیار شبیه به شرح استادش بر 
معلفات نوشته که در پیشتر جاهای ان تاثیر استاد اشکار است (مثلا 
۲ اما دربار؛ او سخنی نیاورده است. ابوعلی قالی 
(د۳۵۶ی | 4۶۷م) دهها روایت را ستقیماً از او نقل کرده (در اين مورد 
فهرست کتاب قابل استفاده نیست) و یک بار هم عبارت «رحمه‌الله» 
را به دنبال نامش افزوده است (۴/۱). نز حنجم روایاتی که از قول قالی 
نقل شده, چنانکه پس از این خواهد آمد, در کتب ادپ کلان است. 
حمزةبن‌حسن اصفهانی (د۳۶۰ق ۷۱۱٩م)‏ هم که از شاگردان او بود 
(طلس, ۶۱) و از او ستقیماً روایت کرده. چیزی دربار؛ شیخ خود 
نگفته است. از میان این شاگردان, ازهری (د۶۰قی) نخستین کسی 
است که عباراتی جند درباره او آورده است. وي در مقدمة تهذیب منابع 
خود را تقیم‌بندی کرده, در طبقهٌ جهارم یعنی در طبقث«کسانی که در 
زمان خویش دیده است» به این‌انباری اشاره نموده. ضمن پرشمردن 
فضایل او در علم معانی و اعراب و قرائات قرآن کریم, و نیز ضمن 
ستایش از حافظة تیرومند. صداقت, خوش‌بیانی و تألیفات بسندیده اش 
گوید: «او یگانه زمانه بود ... دانشمندتر کسی است که من دیده‌ام ... و 
در میان نوخاستگان عراق و غیر عراق, کسی را ذکر نکرده‌اند که به 


همو ۲۰۰ ب 


مرتبت او رسیده باشد» (صص ۲۷ - ۲۸). 

بنپس. در خلال سده ق | ۱۰م, مرزبانی (د۸۴ق | ۹۹۲ع) که 
به‌رغم اختلاف سلّی بسیار شاید وی را دیده باشد (۸ بار در الموشح از 
ار مستقیماً روایت می‌کند), و نیز زییدی (د۳۷۹ق] و به‌خصوص 
ابن‌ندیم (د۳۸۵ق) که احتمالاً ری را ندیده‌اند. اطلاعات بیشستری از 
زندگی و آثار او به دست داده‌اند. حدود ۱۰۰ سال پس از این 
نویسندگان, ناگهان اخبار و روایات مفصل‌تری درباره شخصیت. 
زندگی, آثار و بهخصوص حافظ شگفت ار در کتاب تاریخ خطیب 
بغدادی (د۶۳؟ق / ۱۰۷۱م) پدیدار می‌شود که همه از منابع شفاهی 
گوناگون (به‌خصوصن محمدین‌جعفر) جمع‌آوری شده و گاه رنگ 
افشانه بر جهره آنها اشکار اشت. همین "روایات تقریباً بی‌هیج کم و 
کاست در دهها منبم بعد از خطیب بغدادی تا زمان حاضر تکرار شده 
است. اینک بر اساس این روایات و آنجه پیش از خطیب بغدادی 
(عمدتاً زبیدی) نقل شنده. می‌توان زندگی و شخصیت او را جنین 
طرح‌ریزی کرد: 

وی در ۱۱ رجب ۷۱آق (خطیب. ۰۱۸۲/۳ ۱۱۸۶ ابن‌ابی‌یعلی, 
۲ سمعانی, ۳۵۴/۱ یاقوت, ۳۱۳/۱۸) احتمال در بغداد زاده شد, 
ولی ابوحیان (۳۱۶/۲) ۷۰آق, ذهبی (سیر, ۲۷۴/۱۵) ۲۷۷۲ق: همو 
معرفةالقرّاء, ۲۲۵) ۷۱آق را تاریخ تولد او دانسته‌اند. ری در کودکی 
نزد پدر و نیز نزد ابوجعفر احمدپن‌عبید (ابن‌ندیم, ۱۱۲) ادب آموخت. 
سپس نزد مشاهیر ادب و لغت و علرم قسرآنی و حبدیث چون 
سماعیل‌بناسحاق‌قاضی (د۸۲ق | ۸۹۵م). کذیمی (د۲۸۶ق) و ثعلب 
(د۱٩۲ق)‏ به تکمیل معلومات خود پرداخت (خطیب. ۱۸۲/۳؛ 
بن‌ابی‌بعلی, ۶۹/۲؛ قس: سمعانی, همانجا؛ ابن‌جرزی, مناقب, ۵۱۵؛ 
همو, النتظم, ۳۱۲/۶ ۳۱۵). او به بمن حافظهٌ نیرومند توانست به 
سرعت در کار علم س رآمد گردد و جنان شد که در زمان حیات پدر 
یعنی پیش از ۳۳ سالگی خود او) در همان مسجدی که محل تدریس 
دی بود. او نیز گوشه‌ای بر گزید و به تدریس پرداخت. ظاهرا وی را 
کاری جز درس, خواه در مساجد و خواه در مجالسی که خود تشکیل 
می‌داد, نبود. تنها در اواخر عمر, زمانی که شهرت فراگیری کسب کرده 
بود. به در بار خلیفه الراضی (خلافت: ۳۲۹-۳۲۲ | ۹۴۱-۹۳۴) 
راه یافت و ظاهراً آموزگاری فرزندان او را په عهده گرفت. خلیفه به ار 


عنایت تمام داشت, چنانکه عادت بر آن جاری شده بود که بر خوان 
خلیفه نشیند و خادمان نیز می‌دانستند که خوراک خاص وی جیست و 
جه زمان آشامیدنی ار را باید تقدیم کرد (خطيب, ۱۸۳/۳ ۱۸۴). 
یک‌بار هم وی در بازار دل به کنیز کی سپرد؛ خلیفه بی‌درنگ آن کنيزک 
را خریده به خان؛ او روانه ساخت, آنجه بیش از همه نظر خطیب 
بخدادی و نویسندگان بعد از او را جلب کرده. حافظة توانای اوست: 
خطیب از قول ابوعلی قالی نقل می کند که ابن‌انباری ۳۰۰۳۰۰۰ شاهد 
شعری برای قرآن از حفظ داشت (همین خبر را پیش از خطیب, 


زبیدی, ۱۷۱ ۰ ۰۱۷۲ نیز آورده است). کسانی که در محضر درس او 


ابن‌انباری ۳ 


بوده‌اند. گفته‌اند که وی در مجالس درس منحصرا بر حافظه اعتماد 
داشت و هرگز از دفتر و کتاب املا.نمی کرد. روزی که بیمار شده بود. 
بدرش را سخت نگران دیدند. جون سیب را پرسیدند, به کتابخانة 
مفصل فرزند اشاره کرد و گفت از برای کسی که اينهمه کتاب از بر 
دارد, چگونه نگران نباشد (خطیب, ۱۸۲/۳). از ابن‌انباری درباره 
مقدار علمی که در خاطر داشت, برسیدند. جواب داد: ۱۳ صندوق 
کتاب (همو ۱۸۴۱۳)؛ نیز گفته‌اند که ۱۲۰ تفسیر قرآن را پا سلسلهٌ سند 
از حفظ داشت (همانجا). در خان فرزندان خلیفه الراضی, کنیز کی از 
او تعبیر خواب خود را پرسید, وی که از تعبیر ریا اطلاعی نداشت, 
پاسخی به کنیز ک نداد اما همان‌شب «کتاب کرمانی» را حفظ کرد و 
فردا پاسخ مناسب گفت (همانجا). او خود بر این استعداد خداداده آگاه 
بود و هیچ شی» خوشبویی را عط رآگین‌تر از علمی که در سینه داشت. 
نمی‌دانست. نیز برای نیرومند نگاه‌داشتن حافظه خود دشواریها بر خود 
همواز می‌داشت: بر سر خوان خلیفه جز غذای ن‌اچیزی را که خاض 
خود او بود. نمی‌خورد, و آب جز در وقت معین, آن‌هم از خمرء (و نه 
آب پرف آلود که در دربار خلیفه می‌نوشیدند) نمی‌آشامید. چون علت 
این ریاضت‌کشی را از او سوّال کردند. پاسخ داد که از جهت نگهداری 
حافظه است (همو, ۱۸۳۱۲)؛ روزی دیگره چون کنیز کی که در بازار دل 
از او ربوده بود, به فرسان خلیثه, نزد او رفت؛ وی دریافت که کلیزک 
خاطر ار را از دانش به خویشتن مشغول داشته است. همان دم فرمان 
داد او را نزد پرده فروش باز برئد (همو,۱۸۵-۱۸۴/۳). پیداست که با 
رجود جنین روایاتی,. همگان, از هم خصایص ار بیشتر به این 
خصیصه می‌پردازند: گاه گویند بیش از همه کوفیان علوم را از حفظ 
داشت (زییدی, ۱۷۱) و ایتی از ایات حفظ بود. با پرحافظه‌ترین 
بردمان و درپایی از علم بود. تعیمی که در این‌باره منبع عمده روایات 
ست؛ گوید: ابن‌انباری همه چیز را از حفظ املا می‌کرد (خطیب, 
۳ با اینهمه تردید نیست که آنجه به وی نسبت داده‌اند, 
غراق‌آمیز و اسانه‌گون است. دربار؛ این روایات, منابع عمده دیگر بر 
حسب زمان عبارتند از: سععانی (۳۵۴/۱) که داستانها را ندارد؛ 
بن‌انباری (۳۴۲-۳۳۰)؛ ابن‌جوزی (مناقب, ۵۱۵؛ النتظم, ۳۱۱/۶- 
۵ یاقوت (۳۰۶/۱۸ به بعد)؛ قفطی (انباه, ۲۰۱/۳ به بعد)؛ 
پن‌خلکان (۳۴۱/۴) که خلاصه سخن خطیب است؛ ذهبی نیز در 
کتابهای سیر (۲۷۴/۱۵ به بعد), العبر (۳۱/۳). دول‌الاسلام (۱۴۳/۱) 
خلاصه‌ای از سخن خطیب را آورده؛ صفدی (۳۴۵-۳۴۴/۴)؛ ابن کثیر 
۱ ابی‌جزری (۲۳۰/۲ - ۲۳۱)؛ ابن‌قاضی تلهبه (۲۳۳ - 
۵ این منابع اخیر نیز به نحوی گفتار خطیب را خلاصه کرده‌اند؛ 
سیوطی :)٩۲ - ٩۱(‏ علیمی (۲۴ - ۲۵)؛ داوودی (۲۲۷ - 4۲۳۱ 


زبیدی دربار* شخصیت او روایتی دارد که - شاید عمداب در 


تاریخ بغداد و بسیاری از منابع بعد از آن تکرار نشده است. این روایت 
بر خنّت شدید او دلالت دارد. وی گوید (ص ۱۷۱) ابن‌انباری در 
خسّت همجون نقطویه بود. اما نفطویه با مردمان در می‌آمیخت. حال 


۴۳۸ ابن‌انباری 


آنکه ابن‌انباری, هر روز «طباهجة خویش را می‌خورد و کسی را 
جیزی نمی‌خوراند. از روایت همچنین در می‌يابيم که او بسیار مرثه بود 
و عیالی هم نداشت. 

ری در عین دانشمندی, سخت بارسا بود و به‌گناهی و حرامی آلوده 
نشد (نک: به‌خصوص این ندیم, ۱۱۲). در کار تدریس فروتنی بسیار 
نشان می‌داد. در مجالس درس او که پیشستر در پاب لغت و نحو و اخبار 
بود, بسیاری چون ابوسعید دبیلی و دارفطنی حضور می‌یافتند. یک بار 
دار قطنی در درس او - که روزهای جمعه املا می‌شد ‏ لغزشی یافت و 
در پایان درس آن را به نویسند: امالی او گوشزد کرد. جمعه بعد ابن 
انباری, اشتباه را اصلاح کرد و در همان مجلس دارقطنی جوان را ارج 
نهاد (خطیب, ۱۸۳/۳). گوبند وی امالی خود را معمولا با قطعه شعری 
از ابن ابی یه که او را بسیار دوست می‌داشت, ختم می کرد (شابشتی, 
۲ در منابع متأخرتر (ابن جوزی, المنتظم, ۳۱۵/۶ به بعد) به‌پیماری 
پایان عمر و دیدار سنان‌بن‌ثابت‌طبیب از او اشاره شده است. چون از 
علت ناتوانی او سوّال کردند, گفت که هر جمعه ۰ 
هفته‌ای ۲۰۱۰۰۰ می‌خوانده است. بعید نیست که این داستان شگفت را 


۰ ورق با 


در تأیید علم و بهخصوص هوش خارق‌العاد؛ او ساخته باشند. 

ابن انباری روز عید اضحی درگذشت و او را در خان خودش 
به‌خاک سپردند (صولی, ۱۴۴؛ قس: اپن ندیم همانجا). از مذهب او, 
با اينکه به‌کار تفسیر و فرائت قرآن نیز می‌پرداخت, خبر دقیقی نداریم, 
جز اینکه ابن ابی یعلی وی را در طبقات الحنابل خویش آورده, و 
به‌قول خود او بر حنبلی بودنش استشهاد می‌کرده است (۶۹/۲! قس: 
داوودی, ۱۲۲۸ ۲۳۱). 

اپن انباری گاه شعر نیز می‌سرود. پاقوت (۳۱۱/۱۸) یک دوبیتی 
در وصف شکیبایی به او نسبت داده است (فس: سیوطی: !٩۲‏ داوودی. 
۹ ), قفطی (محمدون, ۲۳۸) در دوبیتی. علاوه بر این «لاميذ مفصلی 
در باپ واژه‌های مشکل ر شرح آنها پرداخته است که ٩‏ برگ را 
می‌پوشاند و اینک نسخه‌ای از آن در دست است (نگ: دنباله مقاله)؛ آما 
در این میان کار ثعالبی شگنت است که یکی از معروف‌ترین مرائی 
عرب را که ساخته ابوالحن محندین عمر انباری است. به ابوبکر 
انباری سبت داده است (۳۷۳/۲): همجنین در نامه دانشوران 
(۲۵۵/۵) شعری از قول شریشی به نام ابن انباری آمده است, حال 
آنکه شعر, سروده اسماعیل قاضی است (شریشی, ۱۵۵/۲). 

آبن انباری را یکی از بزرگ‌ترین با حتی بزرگ‌ترین نحوشناس 
مکتب کرفه دانسته‌اند (قس: زییدی, ۱۱۷۱/۱ ابن ابی بعلی, ۶۹/۲: 
سمعانی, ۳۵۴/۱ اپن جوزی, مناقب, ۵۱۵). وی در زمانی می‌زیست 
که نزاع میان در مکتب نحوی بصره و کوفه به‌اوج رسیده بود و گاه نیز 
از حد نزاع علمی, به مشاجره سیاسی کشیده می‌شد. هر نحوی نسبت 
به مکتب خویش تعصب می‌ورزید و به‌دفاع از بزرگان آن و انتقاد از 
رجال مکتب مخالف می‌پرداخت. این نکته در اظهارنظرهای ابن 
انباری آشکارا جلوه‌گر است. او همراه مشاهیری چون اخفش, نفطویه 


و از همه مهمتر زجاج در حلقات درس و مناظره تعلپ, رئیس مکتب 
کوفه و رقیب سرسخت مبرد حضور می‌یافت و ناجار کتسکشهای بیان 
استادان در مکتب در او موثر می‌افتاد. آنجنانکه وی در ستایش ر 
بزر گداشت کوفی مذهبان, روایات اغرای‌آمیز نقل می‌کرده و فراء و 
کسانی را دانشمندترین مردمان در نحو می‌دانست و بهعکس در مکتب 
بصره, بزرگانی چون مازٍنی و حتی خلیل را کوچک می‌شمرد. و نیز 
ابوجعفر رواسی را که جندان ارجی نداشت. بزرگ می‌بنداست. 
پاقوت (۱۱۵/۵) که به‌این نکته توجه داشته, دربار: یکی از روایات او 
گوید: «ری می‌خواسته از قدرٍ مازنی بکاهد و يار خویش را بر کشد, 
(نک: مخزومی, ۱۴۹ - ۱۵۰). ابن انباری, به‌رغم همذ دانشی که فراهم 
آورده بود و همه تعصبی که نسبت به‌نحو. و فه می‌ورزید, در راه مکتب 
خود منشأً اثر پدیعی نبوده و پیوسته به‌نقل قول شیوخ خود اکتفا کرده 
است (همو, ۱۵۹ - ۱۶۰). کتابهایی که در بار؛ نحو از او پهجای مانده, 
خود شاهد این مدعاست. 

نثر اين انباری در کتابهای او از ویژگی بارزی برخوردار نیست: 
روش او در ترکیب عبارات و گزینش کلمات و مصطلحات همان است 
که در تمام کتابهای علمی - فنی سده‌های ۴ و ۵ ق/ ۱۰ و ۱۱ م دیده 
می‌شود. اما در روایات بسیار متعددی که ابرعلی قالی مستقیمً از ار 
نقل کرده, و نیز آنجه در الحفة اه آمده (نک: زکی مبار ک, 0۳۱۴/۱ 
جند نکته جلب نظر می‌کند: در خلال نکات ادبی, لغری, نحوی, تفسیر 
و غیر آنها, چندین داستان نقل شده است که گاه به‌چند صفحه بالغ 
می‌گردد (مثل: قالی, ۰۸۵/۱ ۰۱۲۵ ۰۲۱۲ ۲۲۲ ۰۲۴۰ ۷۳۱۲, ۱۷۷ ۹۶ 
۲ ۳۱ نیز زکی مبارک, ۰۳۱۶۰۳۱۴ داستان التحفة). این 
داستانها که شامل حرادث شگفت‌انگیز و نکته‌پردازیهای دلنشین 
است, نشان از آن دارد که ابن انباری, با همه پارسایی, دانش و وقار 
عالمانه, از ذکر داستانهای خیالی و طنزآمیز روی‌گردان بوده است . 
این گونه روایات. خاطر زکی مبارک را پریشان کرده و از را پر آن 
داشته است که بگویذ «من او را به جعل متهم نمی کنم, اما نشانه‌هایی از 
آن در برخی از داستانهای کوتاه او به‌جشم می‌خورد» (۳۱۳/۱). در این 
داستانها. نثر ابن انباری بسیار روان و تهی از آرایه‌های لفظی است 
(هسی, ۳۱۴/۱ 

در این مقاله, ۳۴ اثر برای او شمرده شده است, اما در منابع کهن, 
حدرد ۲۷ کتاب به او نسبت داده‌اند و در حق برخی از آنها سخنان 
اغراق‌آمیز گفته‌اند: خطیب بفدادی (۱۸۴/۳) شرح الکافی او را حدود 
۰ آورقه غریب‌الحدیث را ۴۵۰۰۰ ورقه. الهاآت را ۱۰۰۰ 
ورقه دانسته است (قس: ابن ابی یعلی, ۷۱/۲؛ اپن انباری, ۳۳۲؛ آبن 
جوزی, ألمنتظم, ۳۱۳/۱؛ باقوت, ۳۱۲/۱۸). این سخن, ذهبی را دجار 
شگفتی کرده است. از این‌رو دربار* غریب الحدیث گوید. اگر چنین 
باشد. پس کتاب باید بیش از ۱۰۰ مجلد گردد. او کتاب شرح الکافی را 
که شامل ۱۰۰۰ ورق گفته‌اند. به «کتابی در سه مجلد بزرگ» وصف 
کرده است (سیر, ۲۷۷/۱۵). 


آنار: . از آثار متعدد ابن انباری 
دست است که. فپرست نسبتاً کامل آنها جنین است: 

الف . کتابهای حابی:۱. الاضداد. به کوشش هوتسماه لیدن,۱۸۸۱م. 
از روی همان جاپ, قاهره, ۱۹۰۷ م. چاپ جدید به‌کوشش محمد 
اپوالفضل ابراهیم, کویت. ۱۹۶۰ م: ۲. کتاب شرح الالفات. 
به کوشش محفوظ الکریم معصومی (منجد, ۴۶/۱): ۳. مختصر فی ذکر 
الألفات, به کوشش حسی شاذلی فرهود. قاهره, ۱۹۸۰ ۴:۱۸ ایضاح 
الوقف والابتداء فی کتاب الله 0 
رمضان, دمشق, ۱۱۷۱ م (هنو. ۱۵۷/۴ ۵. الزاهر فی معانی کلمات 
الناس: به کوشثن حاتم صالح 1 بغداد, ۱۹۷۹ م (دو جلد این 
کتاب بالغ رز ۱۳۰۰ ضفحه می‌گردد): زجاجن این .کتاب زا خلاصه 
کرده است (نک: حاجی خلیفه, ۱۴۲۲/۲): ۶. شرح خطبة عاشة ام 
المزمنین فی ابیهاء به کوشش صلاح الدین منجّد. بیروت, ۱۹۸۰ ۶ 
(منجد. ۵۳/۵): ۰۷ شرخ القصائد السبع الطوال الجاهلیات: به و شش 
عبدالسلام هارون, قاهره, ۱۹۶۳ م (همو, ۲۵/۲). برخی از قصاید اين 
کتاب قبلاً جداگانه جاپ شده بود. بدین قرار: رح معلقة طرفة. 
استانبوله ۹ ۱۱۱۱/5 م؛ «شرح ملق عنترة» در «مجلا مطالعات 
شرقی 0 رم ۱۹۱۴ م؛ «شرح معلقة زهیر» در مجلا «جهان شرق" 11 
پاریسش. ۱٩۱۲‏ م. اين هر سه شرح را ریشر چاپ کرده است (نک: 
0 ۸. شرح المفضلیات, نخست پک جلد از آن, شامل ۴۰ 
قصیده در استانبول, ۱۳۰۸ / ۱۸۹۱ م انتشار یافت, سپس توسط 
لیال تحقیق و به انگلیسی ترجمه شد (در ۲ جلد. آکسفورد, ۰۱۹۱۸ 
۱ م) و جلد سوم که شامل فهررستهاست توسط بوان در لندن - 
لیدن, ۱۹۲۴ م جاپ شد (برو کلمان؛ ۱ (ل. الم کر والمونث, به 

ی طارق عبدعون الجنابی: بفداد. 2۱۹۷۸ (منجد, ۵۲/۵), 

ب-آنار خطی: ۱ از امالی ار یک «مجلس» به صورت نسخه خطی 
موجود است (ظاهربه. ادپ, ۱۲۰/۲)؛ ۲ رسالهة فی سیب وضع النحو, 
نسنخه‌ای از آن موجود است و اين, رساله خود از امالی او استخراج 
شده است (عزاری, ۱۴۹/۱): ۲. شرح الاصمعیات, در ایاصوفیا 
(۱/۱8۵ ,کساهه :1122 سا0۸)؛ ۴. شرح بانت سعاد, در ۲۲ برگ 
(ظاهرید, شعر, ۱۰۳)؛ ۵. قصيدة فی مشسکل اللغة و شرحها, در ٩‏ برگ 
(ظاهریه. علوم اللفق ۱۸۲-۱۸۱ 

اگر آثاری مانند دیوان عامربن طفیل که ثعلب گرد آررده و ابن 
انباری روایت نموده (نک: 11245 ,0۸5), در شمار آثار ار محسوب 


با ۰ ۳ 
اکنون حندین کتاب عمده در 


گردد, تعداد کتابهای او بسیار می‌شود. 

ج - کتابهای منسوب به او: ادپ الکاتب که اپن انباری آن را ناتمام 
گذاشت و قاضی تقی‌الدین عبدالتادر تمیمی آن را مختصر کرده است, 
المالی, الامتال, تفسیر الصتحایة, الرد علی من خالف مصحف العامة: 
رسالة المشکل دا علی ابن قتيبة, مرح الکافی: ضمائر الق رآن, غریب 
الحدیث, غریب الفریب البوی, الکافی فی التحو, اللامات, المجالس 
پا السجالسات, المشکل فی معانی القرآن (ظاهراً بجز رسالة المشکل 


این‌انباری ۳ 


است), المقصور و الممدود. الموضتح فی النخو, نقض مسائل ابن 
شنبوذ, الهاات فی کتاب الله عرُوجل, الهجاء, الهمز: که شاید همان 
الالفات باشد. الراضح فی الحو (ابن ندیم ۱۱۲؛ نیز نگ: حاجی 
خلیثه, ۰۴۸/۱ ۱۶۷ ۱۰۸۷/۲؛ باقوت, ۲۱۳-۳۱۲/۱۸؛ بغدادی, هدية, 
۲ سو, ایضاح. ۳۵۱: خطیب, ۰۱۸۴/۳ ۱۸۶؛ ذهبی, سیر 
۵ قنطی. انباه. ۲۰۸/۳). 

علاود بر اين, وی دیوانهای بسیاری را جمع‌آوری کرده است. 
منابع کهن به دیوان زهیر. نابغة جعدی, َشی والراعی اشاره کردء‌اند 
ندیم, خطیب. یاقوت, همانجاها). برو کلمان به نسخه‌ای از کتاب 

فی المواضع التی یکتب فیها التاء بدل الهاء فی الق رآن در پاریس اشاره 
07 اما آنجه" دوسلان («فهرست», شمار: ۲۶۵۱ که که مر جع پرو کلمان 
است) ذکر کرده: تنها یک حاشیه است که کسی از قول ابن انباری بر 
کتاب متأخرتری نوشته است (0۸1,1/123). 

در برخی منابع, گاه میان آثار پدر و پسر خلط شده است. مثلا اب 


خلکان (۳۴۱/۴) و نیز ذهبی (سیر, ۲۷۸/۱۵) دو کتاب خلق الانسان و 


خلق‌الفرس را که در شمار آثار قاسم انباری آورده‌اند (نک: مثلا ابن 
ندیم ۲ آنان به بسر نسبت داده‌اند. همین ن خلط در کار محقفان 
عرب که بر کتابهای او مقدمه نوشته‌انده نیز پدیدار است (مثلا رمضان, 
۷ هاررن, ۸). اشتباه ون دایک (ص ۲۹۹) از نوع دیگر است, وی 
کتاب انصاف عبدالرحمن بن انباری را به ابربکر بن انباری نسبت 
داده است. 


مأخذ: ابی ابی یعلی, ابرالحسین بحمدین محمد, طبقات الحنابلة, به کوشش دحمد حامد 
الثتی, تاهره, ۱۳۷۱ ق/۸۱۹۵۲! ابن انباری, عبدالر‌حمن بن سحمد, نزهة الالیام به 
کرشش ابراهیم سامرائی, قاهره, ۱۱۹۵۹ ابن جزری, محمدبن محمد, غاية النهاية؛ 
بیررت: ۱۳۵۲ ق/ ۱۱۹۳۳ ان جوزی, عبدالر حمن بن علی, مناقب الامام, تاهره, ۱۳۴۹ 
ق/0۱۹۳۰؛ همر. النتظلم, پیروت, ۱۳۵۷ ق/ ۸۱۹۳۸؛ ابن خلکان, وئیات؛ ابن قاضی 
شهبه, ابربکر احمد, طبتات الحاة واللغوبین, به کرشش محسن غباض, نجف ۱۳۹۳ ق/ 
۳ ابن_کنبر, البدایة؛ این ندیم الفهرست, بپررت, ۱۳۹۸ ق/۱۹۷۸:! ابوحیان 
ترحیدی, علی بن مجمد, البساثر والذخانن, به گوشثی ابراهیم کبلانی, دمشق, مکنبة 
اطلس و مطلیعة الانشاه؛ ازهری, محمدین احمد, نهذیب اللفة: به کوشش تبدالسلام محمد 
هارون, تاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۸۱۹۶۴: بررکلمان, کارل, تاریغ الأدب العربی» ترجمٌ 
عبدالحليم الجار, مصر, ۷۴٩۱م؛‏ بفدادی, اسماعیل بن محمد امین, ایضاح المکنرن, 

استانبول, ۱۳۶۶ ق/ ۱۹۲۷م: همو, هدية العارفین, استانبول, ۱۹۵۵ع؛ تعالبی, يتيمة 
الدهر, پررت, دارالکنب العلمة: حاجی خلیثه, کشف الظنون, استانبول, ۱۳۶۰ فا 
۱ خطاب, احمد, بقدمه بر شرح القصائد التسع المشهررات ابن نخاس, بغداد, 
۲۳ تق/۶۱۹۷۳! ختلیب بندادی, احمدین علی, تاریخ بغداد. بیروت, دارالکتاب 
العربی؛ دارودی, محمدین علی, طبقات المفسرین, بپروت, ۱۴۰۳ ق/ ۸۱۹۸۳! ذهبی: 
محمدین احمد, درل الاسلام, حیدر آباد دگن, ۱۳۶۳ ق؛ همو, سیر اعلام اللبلاه: به گوششی 
پبروت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴م؛ همور العبی, بیروت. ۱۴۰۵ 
ق/ ۱۹۸۵+: همو, معرفة القراء الکبار. به کرشش محمد سید جادالحق, قاهره, ۱۳۸۷ قا 


شعیب الارنووط وابر اهیم الب 


۷ رمضأن, محبی‌الدین عبدالرحمن, مقدمه بر ایضاح الوقف والابنداء ابربکربن 
انباری, «مشق, ۱۳۹۰ ق/۱۹۷۱م؛ زییدی, محمدین حسن, طبفات الحویین واللفربین, 


محمد اپوالفشل ابرادیم, قاعره, ۱۳۷۳ ق/ ۰۱۹۵۴؛ زگی 


با کح 
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۵۰ ابن اهتم 


الشر الفتی قی القرن الرایع. بیروت, ۱۳۵۲ ق/۳۴٩۱ع؛‏ سمعائی؛ عبدالگریم بن محمد, 
الانساپ, به کرشش عبدالررحمن بن پحبی المعلبی, حیدر آباد دکن, ۱۳۸۲ ق/ ۰۱۹۶۲: 
سیرعلی, بفیة آلوعاة, به کوشش خانجی, قاهره, ۱۳۲۶ ق/ ۱۹۰۸م؛ شابشتی, علی بن 
ی گورکیس عراد, بقداد, ۱۳۸۶ !۱۹۶۶ م؛ شربشی, احمدبن 
عبدالمزمن, شرح مقامات الحریری, قاهره, ۱۳۹۹ ق/ ۸۱۹۷۹! صفدی, خلیل بن اییک: 
الرانی بالوفیات. به گوششی ددرینگ ۰ بیروت, ۱۳۹۴ ق/ ۶۱۹۷۴! صولی: محمد بن 
یحبی, اخبار الراضی بالله والستقی لله, به کرشش هیورث دن, لندن, ۳۵٩۱م؛‏ طلس, 
محمد اسعد, حاشیه بر ألتنبیه علی حدرث التصحیف اصفهانی, دشق, ۱۳۸۸ ق/ 
۷ _اهربه. خعلی؛ عزاوی, عباس, تاریخ الادپ نی العراتی, بفداد, ۱۳۸۰ ق! 
۰ علیمی, عبدالرجمن بن محمد, المنهج الاحید. به گرشش محند مجی‌الدین 
عبدالحمید, پپروت, ۱۴۰۴ ق/ ۶۱۹۸۴! قالی, اسماعیل بن قاسم الامالی, قاهره, ۱۳۷۳ 
ق/ ۱۹۵۳م: قفطی, علی بن پوسشه انباه الرواة, به کوششی محمد ابرالفضل ابراهیم, 
قاهره, ۱۳۷۴ ق! ۱۹۵۵؛ همو, المحمدرن من الشعرا». به کرشش ریاش عبدالحمید 
مراد, دمشق, ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵م: مخزرمی: نهدتی, ندرنة الکوند, قاهره: ۱۳۷۷ ق/ 
۸ مرزبانی, محمدبن عمران, الموشح, قاهره, ۱۳۸۵ ق. فهر ست؛ همر, نورالقبس: 
به کرشش رردلف زلهايم, ببروت, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴م. ص ۳۴۵: منجد, صلاح‌الدین: 
معجم الیختلوطات المطوعة, بیررت, ۱۹۶۰-۱۹۵۴؛ نامه دانشوران, قم, دارالفکر؛ ون 
دایک, ادرارد, اکتفاء القنرع, به کوشش محمدعلی الببلاری, قاهره, ۱۳۱۳ ق| ۱۸۹۶:: 


محمد, الدیارات, به کر 


هارون, عبدالسلام محمدء مقدمه بر شرح القصائد السیع ابوبکر پن انباری, مصر: ۱۳۸۲ ۰ 


ق! ۱۹۶۲م؛ یاقرت, ادبا؛ نز 0۸ م6 
اذرناش اذرنوش 
این هم خالد بن صفوان بن عبدالله بن اهتممری تمیمی (د 
۵ ق / ۷۵۲ م), خطیب و سخنور بنام عرب در دوره تابعین. ابن 
خلکان (۱۲/۳) خالد را از ذری عمروین اهتم کهازاصحاب‌پیامبر (ص) 
بوده, بر شمرده است, زیرا او و برخی دیگر از مخذ (یاقوت, ۲۳۴/۱۱) 
در ساسله تسب او ام عمرو را بین نام عبدالله و اهتم نهاده‌اند, حال 
آنکه مأَخذ قدیم‌تر (ابن قتیبه, المعارف, ۴۰۳! نهشلی, ۲۳- ۲۴) عمرو 
را نه پدر که پرادر عبدالله دانسته‌اند. اين اهتم از قبل مثقر است که 
یکی از شاخه‌های بزرگ بنو تمیم بود و بسیاری از صحابهُ پیامبر (ص) 
و مشاهیر دیگر, از آن بر خاسته‌اند (ابن خلکان, ۱۸۲/۶). خاندان اهتم 
همه از خطبا و بلغای معروف عرب بوده‌اند (نهشلی, ۲۴): نیای وی 
عبدالله, خطیبی صاحب ریاست بود (جاحظ, البیان, ۲۷۸/۱) و خود و 
خاندان خریش را وارئان دانش می‌دانست (نهشلی, همانجا). پدرش 
صفوان نیز خطیب بود و چندی ریاست بنی تمیم راداشت (ابن قتیبه, 
المعارف, همانجا). عم پدرش عمروین اهتم نیز شریفی از صحابه 
پیامبر (ص) و شاعر و خطیبی بلیغ به شمار می‌آمد (اب بن هشام 
۲۱۳-۴ این حجر, ۵۲۴/۲) ر در قصیده وی را ضبّی 
(۰۱۲۷-۱۲۵ ۴۱۲-۴۰۹) نقل کرده است. پسر عمش شنپیب بن شنیبه 
هم به فصاخت شهرت داشت و سخنوری همانند خالد بود (حصری, 
۴ جاحظ گروهی دیگر از افراد این خاندان رادر شمار خطیبان 
آورده است (البیان, ۳۷۹-۲۷۸/۱). 
از شرح حال این‌اهتم اخبار اندکی به جای مانده و مجموعاً حاکی 
از آن است که وی اهل بصره بود و احتمالاً تا آخر عمر نیز در همانجا 
زندگی کرده است (ذهبی, ۲۲۶/۶؛ ابن منقذ, ۳۴۱! قس: صفدی, 


۱۴۹-۸ برخلاف نظر زرکلی (۳۳۸/۲) وی زنان بسیاری را به 
همسری گرفت و بسیاری را نیزطلاق گفت (ابن قتیبه,المعارف. ۴۰۴). 
وی فرزندانی نیز داشته است (همانجا؛ مرزبانی, ور القبس, ۵۳). این 
اهتم قامتی کوتاه و چهره‌ای ظاهراً گندمگون داشت و از زیبایی بی‌بهره 
نبود (جاحظ .البیان. ۲۶۹/۱). در اراخر عمر از بینایی محروم شد 
(ببرد. ۲۶۲/۱ 

ابن اهتم نظر به اعتباری که هم از جهت خاندان و هم از جهت 
بلاغت و فصاحت داشت. در اواسط عمر به دربار عمر بن عبدالعزیز 
(۹۹ ۱۰۱-۰ ق | ۷۲۰-۷۱۸ م) در دمشق راه یافت, زیرا چنانکه ابن 
جوزی روایت کرده, خلیفه از ار خو استه بود که موعظه‌اش کند, و همو 
دو نمونه از این موعظه‌ها را ضبط کرده است .)٩۰-۸۹/۲(‏ پس از 
چندین سال, ردپای ار را در پصره می‌بابيم. در آنجا ار را با خالدبن 
عبدالله قسری, رالی بصره و کوفه (۱۰۵- ۱۲۰ /۷۲۴- ۷۲۸ ) 
ارتباط و مجالست بوده است (یاقوت, ۲۴/۱۱), اما ظاهرا ايی دوستی 
جندان استوار نبود. زیرا زمانی که بلال پن‌ابی برده از جانب خالد 
ابارت و قضای بصره را به عهده داشت, در محاکمه‌ای به زیان آبن 
اهتم حکم کرد (ابن قتیبه, عیون, ۸۰/۱) و چرن وی قاضی را به سخن 
کوتاهی هجو گفت, قاضی او را تازیانه زد و به زندان افکند (صابی, 
۹ مبرد, همانجا؛ صفدی, ۱۴۸) و در هیچ حال, خالد بن عبدالله به 
دفاع از ابن اهتم برنخاست. به عکس روابط او با پوسف بن عمر ثقفی 
که به جای خالد تشست (۱۲۱ - ۱۲۶ ق / ۷۳۹- ۷۴۴ م), بسیار 
دوستانه بود, و اوست که بلال بن ابی برده را به زندان انداخت 
(همانجا) و ابن اهتم را با هیأتی از عراق روانهُ دربار هشام بن 
عبدالملک کرد (ابرالفرج, ۳۵/۲- ۳۶؛ یاقرت, ۲۸/۱۱). در خلال 
همین سفر بود که همراه خلیفه به بادیه رفت و او را به سخنانی سخت 
موثره موعظه گفت و بی‌گمان در همین دوره بود که باز در مجلس هشام 
شاعران عرب را به شیوه دلشینی وصف کرد و موجب اعجاب 
حاضران شد (نک؛ دنبله مقله, دربارة دیگر مجالس او با هشام, نک: ان 
نباته, ۱۰۷؛ ابن قتیبه, عیون, ۲۴/۱؛ بکری, ۱۲۹۴/۱ باقوت, ۲۵/۱۱). 
پس از سالیان دراز, دوباره او را در عراق, و در خدمت نخستین خلیفةً 

عباسی, سفاح (۱۳۲- ۱۳۴ ق | ۷۵۳-۷۵۰ م) باز می‌بابيم. خلیفه را با 
وی عنایتی بود (جاحظ, البیان, ۲۷۸/۱) و سخنان وی در مجلس سناح 
و گنت وگوی نسبتاً مفصلش با خلیفه, از جملهٌ روایات دللشین و 
خواندنی است (نک؛ صابی, ۱۰۱ - ۱۰۵). علاره بر خلفا, وی را با 
دیگر مشماهیر آن روزگار نیز روابطی بوده است, چنانکه خود می گوید, 
در بصره, همسایهةٌ حسن بصری (د ۱۲۱ ق | ۷۲۸م) بود و در جلسات 
او شر کت می‌کرد (بسوی, ۵۱/۲ - ۵۲). پا پسر عمش شیپیب بن یه 
که مانند او از مشاهیر خطبا بود. معارضه داشت (آبن قتیبه, عیون, 
۳ ابن عبدره, ۲۵۱/۲), و روزی به او گفت تسلط تو بر سخن 
هشداری است بر مرگ من, چه خاندان ما جنان است که جون خطیبی 
در آن ظهرر کند. خطیب پیشین در می‌گذرد (همانجا؛ ابن خلکان, 


۶ همین ابن شیبه, و نیز محمد بن ذکوان و ایراهیم بن سعد از او 
روایت کرده‌اند (جاحظ, البیان, ۳۳۷/۱! بسوی, ۵۱/۲؛ ابوالفرج, 
۳۵۷۲ 

در فصاحت و بلاغت و حاضر جوابی ار همگان سخن گفته‌اند. 
جاحظ خود. ر نیز از قول مکی بن سواده شاعر, در وصف حاضر 
جوابی و حضور ذهن ار گوید: در پایان کلام برآنجه در آغاز گفته بود. 
استحشار داشت و در هر محثل, برنخبگان, حتی بر دغثل و سحبان, 
غالب می‌آمد, و آنگاه که بالبداهه سخن می‌گفت, دیگر سخنوران در 
مقابلش بسیار ضعیف به شمار می‌آمدند. همو درباره سخن خالد در 
مجلس سفاح که در قبال مفاخر؛ منسوبان خلیفه ایراد کرد: می‌گوید که 
اگر این گفتار را از پیش تذارک دیده ناشد: سخنوری است سخت 
توی حافظه, و اگر آن را پالبداهه ساخته باشد, در جهان مانند ندارد 
(الییان, ۲۶۹-۲۶۸/۱). ابن قتیبه (المعارف , ۴۰۴ نیز قمن: یاقوت؛ 
۲۱ )و ابن معتز (ص ۶۳) نیز از را در شنار مشهورترین سخنوران 
عرب یاد کرده‌اند و حصری (۹۵۴/۴) او را حافظ اخبار دور؛ اسلامی 
و سرگذشت خلفا و داستانهای نادره و خلاصه هم معلومات لازم آدبی 
می‌داند. دو روایتی که پیش از این بدانها اشاره رفت یز بر سخندانی 
ار دلالت تمام دارند: هنگامی که عمر بن عبدالعزیز را موعظه کرد. 
خلیفه نان متأثر شد و چندان گریست که از هرش رفت (ابن جوزی: 
۰-۲ نیز هنگامی که همراه مو کب هشام به قصد تفریح به بادیه 
رفت, پی‌اعتباری دنیا را به سخنانی چنان موثر نزد خلیفه باز نمود که 
وی گریست و سفر تفربحی خود را نانمام گذاشت و فرمان بازگشت 
داد (نگ: ابوالفرج, ۳۶۳۵/۲ یاقوت ۳۴-۲۸/۱۱), همچنین زمانی که 
در مجلس هثیام درباپ شاعران بزرگ دور؛ اموی با حضور خود آنان 
اظهار نظر کرد. مسلمة بن عبدالبلک ار را در توصیف, از همدٌ 
گذشتکان و معاصران برتر انگاشت و هشام اظهار داشت که مانند آن را 
ندیده است (همو, ۲۵/۱۱ - ۲۶). 
به‌رغم آين روایات و آنجه ما از ذکرش خودداری کرده‌ايم. باز 
اهتم از بلای «لحن» در آمان نماند. جاحظ (البیان,۱۷۴/۲) او رادر 
صف بلیغانی که سخن نادرست و اعراب غلط در کلامشان راه داشت؛ 
آررده است. نیز در مجلس بلال‌بن‌ابی‌برده, به حدی لحن در کلاش 
فزونی بافت که ار سخت برآشفت و نخواست دیگر اخبار خلفا را با 


این 


خطاهایی چنین فاحش بشنود. به‌همین سیب بود که ابن‌اهتم از آن پس 
به‌مسجد پصره می‌رفت و نحو می‌آموخت (مبرد, 4۲۶۲/۱ 

یکی از خصوصیات شگفت ابن اهتم, همانا بخل اوست که در اکثر 
منابع عمده بهآن اشاره شده است (همو, ۲۶۳/۱؛ ابن‌قتیبه, المعارف» 
۴ مرزبانی (نورالقبس, ۱۴۶) و یاقوت (۳۲/۱۱) او را یکی از 
جهار شاعر بخیل عرب دانسته‌اند. به‌سبب همین ویژگی است که ابن 
اهتم, یکی از قهرمانان‌کتاپ‌البخلاگ جاحظ گردیده است (۰۸۱/۲ ۰۸۶۴ 
#۷ 

از خلال برخی از مأخذ بر می‌آید که اپن اهتم شاعر نیز بوده است. 


آبن‌اهتم ۵۱ 


اپن ندیم (ص ۱۵۱) در زمره کتابهایی‌که مدائنی در اخبار شاعران 
تالیف گرده است, از کتابی په‌نام کتاپ خالد بن‌صفوان, نام می‌برد. در 
گزارش مرزبانی (نورالقبس, ۱۴۶ ؛ الموشع, ۲۱۱) که در هر یک 
بیتی از او نقل شده است. همین معنی را تأیید می‌کند. اما مبرد: 
(۲۶۳/۱) تصریح می‌کند که خالد شعری نگفته است. در زمره 
مخطوطات کتابخانه امام یحیی در یمن قصیده‌ای به نام «عروس» از 
خالدبن صفران باقی است (مفربی, ۱۳۰/۲۸ - ۱۳۲), ولی بعید است 
که این قصیده از ابن اهتم باشد, زیرا زرکلی در شرح حال خالد 
بن‌صفوان القتاص, بهاستناد مأخذی که در اختبار داشته, قصیده‌ای با 
قافیة نون با ام عروس به دی سبت داده است (۲۹۶/۲). از این‌رو 
محتمل است. که قصید؛ُ محفوظ در کتابخانة امام یحیی همین قصیده و 
ز القناص باشد. کتابی مستقل مشتمل بر گفته‌های او نیز وجود داشته 
که بدگفتة جاحظ (البیان, ۲۶۹/۱) بین رراقان دست به‌دست می‌گثمته 
ست. به‌نقل ابن‌ندیم (ص ۱۶۷) عبدالعزیز یحبی جلودی (د بعد.از 
۰ وق ٩۴۱/‏ م) همشهری خالد. کتابی به‌نام اخبار خالد بن‌صفوان, 
تألیف کرده که سمکن است همین کتاب باشد که جاحظ از آن نام برده 


ست. 
موطوع سخنان و نکنه‌هابی که از ابن اهتم نقل. گرده‌اند. غالبا 
مضامین اخلاقی پندآمیز است که نمونههایی از آنها در کتب بزرگ 
ادپ و تراجم آمده است (نکن مثلاً ان قتیبه, عیون, ۳۳/۲,۹۷/۱, ۰۱۷/۳ 
۴ جاحظ, البیان, ۱۵۱/۱ ۱۷۳/۲ ابن‌معتز, ۶۷؛ وشاء,۵۳؛ این 
عبدر ۰۱۱/۱ ۲۴۱ ۱۱۳۶/۲ ابرالفرج, ۳۵/۲ - ۳۶! قالی, ۱۱۰۸/۲ 
ابن عبدالبر, ۰۵۵/)۱(۱ جه؛ علم الهدی, ۲۹۵/۱؛ ماوردی, .)۷٩‏ 


مأخذء ابن جرزی, عبدالرحمن, المصباح البضی». به‌کرشش ناجیه عبداللهآبراهیم, 
پنداد, ۱۳۹۷ ق ۱۹۷۷ م۱ ابن‌حجر, احمد پن‌علی, الاساية فی تمییز الصعایة, قاهره, 
۸ ز؛ ابن‌خلکان, رفیات؛ ابن عبدالبر, پرسف‌ین عبدالله, بهجة المجالس رانس 
المجالس, به کرشش محند مرسی 
الفرید, ب به‌کوششی احمد امین و دیگران؛ بپروت, ۱۴۰۲ ق / ۱۹۸۲ م؛ ابن‌قتییه, عبدالله 
ابن مستلم .عیرن الاخبار, قاهره, ۱۳۴۳ ق ۱۸۱۹۲۵ همو, المعارف, به‌کوشش روت 
عکاشه, قاهره ۱۹۶۰ +؛ اپن‌معتز, عبدالله, طبقات الشعراء به کوشش عبدالستار احمد 
فراج, تاهره, ۱۳۷۵ ق ۱۹۶۵ ابن‌نقذ, 
شاکر, تادره, ۱۳۵۴ ق / ۱۹۳۵ م1 ابن نبانه محمد پن محمد, شرحالعیرن. به‌کرخش 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۴: اب ندیم, الفهرست؛ ابن هشام. السپرة البویة, به 
کوشش مسیلفی الستا و دیگران, بیروت, دار احباءالتراث العربی؛ ابوالفرج اصفهالی, 
علی‌ین حسین, اغانی, بیروت, ۱۳۹۰ ق / ۱۹۷۰ 0؛ بسوی, یعقوب‌بن سفیان, الععرلة 
رالتاريخ. به‌گوشش اکرم ضیاه العمری, بشلداد, ۱۹۷۵ م + بکسری, عبداللسه بن 
عبدالیزیز, معجم با انتنچم, یه‌کرشش, بصطفی السقا, قاهره, ۱۳۶۴ ق /۶۱۹۴۵؛ 
جاحظ, عمررین‌بحر, البخلاه بهگرشی اسمدالعرامری و علی‌الجارم؛ پیروت, ۱۴۰۳ ق 
۳ م؛ همو, بیان و اللیین. ب‌کوششی حسن‌السندویی,قاهره,۱۳۵۱ ق | ۱۹۳۲ ٩0‏ 
حصری, ابراهیم‌ینعلی, زهرالاداب ر ثعرالباب, به کوشش زکی مبارک, بیروت, ۱۹۷۲ 
ذهبی, محمد پن احمد, سیر اعلام اللبلاه, به کوشثی شعیب الارئووط و حسین الاسد, 
پبررت, ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م: زرلی, خیرالدین, الاعلام, قاهره, ۱۹۶۹ م:صاپی, محمد 
این هلال.الهفرات النادرة,بهگرشش صالح الاشتر, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م؛ صفدی: خلیل‌ین 
ایک, کت الهمیان. قاهره. ۱۳۲۹ ق/ ۱٩۱۱‏ م؛ ضبی, مفضل‌بن محمد, المفضلیات, 
په‌گرشش احمد بحمد شاکر و عپدالسلام مخمد هارون, تاهره, ۱۳۸۳ ی /۱۹۶۴ + علم 


الخرلی, بیروت ۱۹۸۱ م ؛ ابن‌عبدربه, احمد, العقد 


اسامه, لباب الاداپ. به کوش احمد محمد 


۵۲ ابن‌اهدل 


الهدی, علی‌ین حسین, امالی المرتشی, به‌کرشش محمد اپرالفشل ابراهیم, قاهره, 
۳ تق | ۱۹۵۲ م؛ قالی, اسماعیل, الامالی, تاهره, ۱۳۷۳ ق [ ۱۹۵۴ م؛ ماوردی: علی, 
ادپ الدنیا والدین, به‌کوشش محمد صباح, بیروت. ۱۹۸۶ م؛ مبرد. محعد بن‌پزید, 
الکامل, تاهره, ۱۳۴۷ ی ۱۹۲۸۱ م۶ مرزبانی, محمد بن‌عبران: الموشح, به گرشش محب 
الدین الخلیب, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ همو, نور القبس المختصر من المقتیس, به‌گرشش 
رودلف زلهایم» ویسبادن, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م! مفربی, عبدالقادر, «مخطوطات یمانة...», 
مجلة النجم‌الملمی العربی, دیشق, ۱۳۷۲ ق/ ۱۹۵۳م؛ نهشلی, عبدالکريم, الممتع فی 
صنعة الشعر, به‌گرششی عباس عیدالساتره پیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ و شاه: محمد بن 
احید, الظرف ر الظرفاه, به‌کوشش فهمی سمد. بیروت, ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵۱ م! پاقرت, 
ادپا: ابرسحمد وکیلی 


ابن آهدل, ابوبکر بن ایی القاسم ین احمدبن محمد یمنی ٩۸۴(‏ 
-.۱۵۷۶./۵۱۰۳۵ - ۱۶۲۶م). زاهد, مدرس, مفتی. و شاعر, وی از 
خاندان اهدل بود که در تاریخ به تصوف و تفقه شهرت دارند و سلسله 
سیش با اختلاف روایات؛, به عون بن موسی کالم (ع) می‌رسد 
(محبّی, ۶۴/۱, ۶۷ 

خود وی زندگی‌نامه‌اش را در کتابی به نام نفحة العندل درج کرده ر 
در آن زادگاه خویش را حلُ شام, که آرامگاه ثباکانش در آن قرار 
داشته, ذکر کرده ات (همو, ۷۱ ناب دانشوران, ۶ 2 ۲۷۲). 
وی به تصریح خود, در دبحجهٌ ۸۸٩ق/ژائویه‏ ۱ م همراه پدر از 
حله به قری سلامه رفت و در آنجا قرآن را از شیخ صالح احمدین 
ابر اهیم مز جاجی ار رد ره 
سپس عازم زیید گردید. در آنجا فقه را از محمدین عباس و نحو را از 
محمدین یحیی آموخت و از مشایخ وقت هم چون تاج‌الدین تقشبندی 
شفااً و کتباً اجازه دریافت داشت ( 

.)۲۷۳ - 

۳9 عناوین آثار منظوم و منئور او که در منابع مخت مختلف ذکر شده 
به قرار زیر است: ۱. الاحساب العلية فی الانساب الاهدلية که تاریخ 
خاندان اوست (بغدادی ۳۲/۱)؛ ۲. الدرة الباهرة و فی التحدث بشی» من 


محبی, ۶۵ - ۶۶؛ نامدٌ دانشوران, 


نعم‌الله الباطنة والظاهرة که در آن ضمن شرح فرائد تصنیفه به پاره‌ای 
اثار خود نیز اشاره کرده است (نامهٌ دانشوران ۲۷۴/۶؛ بغدادی 
۵۱ ۳ اصطلاحات الصوفية, که منظوم است (کحاله :)۶٩/۳‏ 
۴ البیان و الاعلام بمهمات احکام ارکان الاسلام (بغدادی, ۲۰۷/۱): 
۵. التعلیق و المضبرط فیما للوضوء کالفسل من الشروط (بفدادی, 
۹۸۱ ۶ شزحان علی قصيد:ة ابن بنت المیلق؛ ۷ منظومة فی 
السواک؛ ۸. نظم التحریر فی الفقه؛ ٩‏ نظم التحفة؛ ۱۰. نظم الورقات 
(نامة دانشوران, ۲۷۴۸۶): ۱۱. نشحة المندل فی تراجم سادة الاهدل 
(بغدادی ۶۷۱/۲ بستانی. ۷۲ کتساله ۶۹۱۳) ۲ الوفود (بستانی. 
۲ 


مأخذه بستانی ف؛ بفدادی. اسماعیل بن محمد امین, ایضاح المکنون, استانبول, ۱۹۴۵ 
- ۴۷٩۱م؛‏ کحاله, عمررضا, معجم المولفین, بیروت, ۱۹۵۷/۵۱۳۷۶م؛ محبی, محمدامین 
آبن نشل‌الله خلاصة الائر, قاهره, ۱۲۸۴ق؛ نام دانشرران, قم, دارالفگر. 

اپوالفتح حکیمیا 


ین أهُدل. ایومحد پااپرعلی حسین بن عبدارحمی بن محمد 
ملقب به پدرالدین و معروف به اين اهدل از سادات حسینی (ح ۷۷۹ 
۵ ۱۳۷۷/3 - ۱۴۵۱ م) فقیه, متکلم, محذث و مورخ اشعری - 
شافعی یمنی. سخاوی در الضوء الامع (۱۴۵/۳) نسب وی را با ۲۳ 
واسطه په حضرت علی بن اپی طالب (ع) رسانده و تصریب بح کرده است 
که وی در قحزیه واقع در غرب الحقه آز شهرهای یمن که عمری (ص 
از ان را فخریه ثبت کرده (قس: ریو, 453): متولد شده اه 
(سخاوی)] در التبر السبرک اس ۸ تولد این اهدل را دراییات 
حسین واقع در یمن نوشته است . اين اهدل در زادگاه خویش مقدمات 
علوم را فراگرفت و حافظ قرآن شید سین .برای آذاید تعضیال ور 
۵ با ۷۹۶ ق به هر مراوغه رفت و در آنجا از علی بن آدم زیلعی فقد 
آموخت و کتاب الحاری را نیز در آن شهر فراگرفت و به مطالعة کب 
فقهی پرداخت و در ۷۹۸ ق به شهر اپیات حسین باز گشت و در آنجا 
نیز از محمدین ابراهیم حرضی و نورالدین علی بن ابی بکر ازرق فقه 
آموخت و در شمار خاصان ازرق درآمد و از او پسیار حدیث شنید و 
اجاز؛ فتوا یافت و نیز دراین شهر نزد محمدین نورالاین موزعی به 
فراگیری دانش پرداخت. سپس به زبید رفت و در آنجا رسالا قشیریه 
را نزد ابن وداد قرائت کرد؛ و کتاب اللطانف ابن عطاءالله را نرد علی 
ابن عمر قرشی استماع نمود و کتاب المع فی اصول الفقه را از قاضی 
جمال‌الدین عبدالله بن محمد ناشری فراگرفت. ابن اهدل بارها به 
سفرحج رفت و در یکی از اين سفرها در مکه مجاور شد ر از 
جمال‌الدین ابن ظهیره استماغ حدیث کرد و در مدینه نیز از زین‌الدین 
مراغی و ابوحامد مطری دانش آمرخت و پس از بازگشت به یمن از 
مجد ثیر ازی استماع حدیث کرد و در ۱۴۲۵/۵۸۲۸ م از ابن جزری 
که به یمن وارد شده بود نیز حدیث شنید و گویا چنانکه سخاری اشاره 
کرده است از ابن حجر عسقلانی به اجازه روایت کرده است.ابن اهدل 
در کتب حدیث, تفسیر, لغت. دیوانهای شعرا و کتب صوفیه مطالع 
وسیبی داشت و با عقاید ائبة اهل ستت و اصطلاحات فقها ر 
محدثان و مفسران و اصولیان و اهل ادب آشنابی کامل داشت و در 
علوم منقول و معقول متبحر بود, تا آنجا که دراپیات حسین بدار فتوا 
گردید (سخاوی, الشوء, ۱۴۵۱۲ -۱۴۷) و جون شهرت وی در همه جا 
پیچید. طالبان علم نزد او می‌شتافتند (شوکانی, ۲۱۹/۱). هنگام اقامت 
در مکه پسیاری از واردین به اين شهر از جمله برهان بو ابن 
فهد. علاءالدین بن سید عفیف‌الدین, فتح الدین بن سوید و حسافة بن 
جریر مالکی از او استماع حدیث کرده‌اند و سخاوی و امام الكاملية از 
او اجازه نقل حدیث گرفته‌اند (سخاری, الضوء, ۱۴۷/۳: همو, التبر, 
۳۵۸ 

آنار: به ابن اهدل آثار زیادی نسبت داده‌اند. سخاری (الضوء, 
۴۳- ۱۳۷) نوشته است که در ۱۴۴۴/۵۸۴۸ م به خط خوی این 
اهدل خواندم ک که پیش از ۱۰ اثر داشته است و سپس حدود ۲۰ اثر وی 
را نام برده است. آثار موجود ابن اهدل اینهاست: کف الفطاء عن 


حقانق الترحید و الردٌ علی ابن عربی, که به کوشش احمد بکیر در 
توئس ۱۹۶۴ م به جاپ رسیده است؛ تجرید الاسماء المذکورة فی 
کتاب تحفة الزس فی تاريخ سادات الیمن. نسخه‌ای از این کتاب در 
کتابخانة آصفية حیدر آپاد دکن (سید. ۹۵/)۳(۲) موجود است؛ تحفة 
الزمن فی تاریخ سادات الیین, که مختصری از کتاب السلوک فی 
طبتات العلماء والملوک ابو عبدالله یوسف بن یعقوب معروف به بهاء 
الجندی (د ۱۳۲۳/۵۷۲۳م) است با اضافاتی از ابن اهدل. نسخه‌ای از 
این کتاپ در موزه پریتانیا موجود است اربو شم, 670) که به علت 
افتادگی از اول و آخر کتاب نام نویسند؛ آن مشخص نیست, ولی از 
قراین موجود درمتن نسخه پیداست که این کتاب از ابن اهدل است و 
ننخه‌های ذیگری در جامع ضنعا (رقیحی؛ ۱۷۴۷/۴) و الازهن مضتر 
(نک: مختار وکیل, شم ۱۳۳۶) موجود است؛ شرع مستلة القدر, 
نسخه‌ای از آن در حستر بیتی موجود است ( آربری: 11/4822)؛ علَة 
المنسوخ من الحدیث علی ما اخبر به بعض اهل الحدیث, نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة ندوة العلماء لکهنو موجود است (فهرست, شه ۱۵۳)؛ 
اللبعة المقتعة فی ذکز فروق المبتدعة, نسخه‌ای از آن در جامع صنعا 
هست (زر کلی, ۲۴۰/۲)؛ غربال الزمان یا مختصر تاریخ یافعی (مرأة 
الجنان), همین غربال الزمان را ابوزکریای عامری مختصر کرده است 
که نسخه‌ای از آن در آصفیه موجود است (آصفیه, ۱۳۶/۱؛ قس: 
زرکلی, همانجا)؛ مسئلة الانتفاد مع حسن الاعتقاد و مسسلة الرژیا, که 
نسخه‌های آنها در جستربیتی موجود است (آربری, همانجا)؛ مطالب 
امل القرية فی شرح دعاء ابی القربة, نسخه‌ای از آن در مکتية الوطنية 
تونس (جامعه, ۲۰/)۱(۱۸) نگهداری می‌شود؛ «قصیده» که طاهر بن 
زیان زواوی آن را تسمیط کرده ونسخه‌ای از همین تسمیط در رباط 
موجود است (۱1/239 ٩,‏ با0۸): ۱ 
ماخذ: آصفیه, خطی: جامعه. خلی؛ رقیحی, احمد عبدالرزاق, فهرست 
مخطرطات نکتپة الجانع الکبیر صنعاء, صنعا , ۱۹۸۴+؛ زرکلی, خیرالدین؛ 
الاعلام. بیروت, ۱۹۸۶ م! سخاوی, محمدبن عبدالر حمن, البرالسبوک بولاق: 
۴ ۱۸۹۶ همر, الشره اللامع, قاهره, ۱۳۵۴ ق/۱۹۳۵ م؛ سید. فواد, 
فیرس المخطرطات المصورة, قاهره, ۱۸۱۹۵۹ شوکانی, محمدپن علي, البدر 
الطالع. قاهره, ۱۳۴۸ ۱۹۲۹:؛ عمری, حسین عبدالله, مصادر التراث الیمنی 
فی التحف البریطانی, دشق, ۱۹۸۰/۱۴۰۰؛ فهرست نسخه‌های خعلی عربی 
کتابخانة ندرة العلماء لکهتر, دهلی نر, ۱۳۶۵ ش؛ مختار وکیل, فهرست 
السخطر طات المصورة, قاهره, ۱۳۹۰ق/۱۹۷۰م؛ نیز: 


عانامرش وراز و مسیماصامت فا ها هانگ ,فاص ,نا راهن روانش 
4۰ ,00۵ وم رامادانها 


علی رفیعی 


ان ایاز, آپومحمد جمال الدین حسین بن بدر بن ایاز (د ۶۸۱ 
ق ۱۲۸۲۱ م), از علمای نحو. از زندگی ار هیچ نمی‌دانيم. کسانی که او 
را دیده‌اند, ثیز اطلاغ روشتی از احوال او نداده‌اند. شرف دمیاطی (د 
۵ ی | ۱۳۰۶ م) که در ۶۵۰ ق / ۱۲۵۲ م در بغداد بوده, او رادر زی 
سپاهی زادگان دیده است که نزد سعد بیانی علم نحو می‌آموخته است 


ابن‌ایاز ۵۳ 


(سیوطی, ۵۳۲/۱, ۵۷۷). حتی اين فوّطی‌که ظاهرا نزد او شاگردی 
می‌کرده. چیزی از احوالش نقل نکرده است, تلها یک بار می‌گوید که 
القواس موصلی در خدمت «شیخنا» نحو خوانده است (۴ (۲۱۰/)۱). 
اندکی بعد صفدی (۳۴۲/۱۲) می‌نویسد که وی استاد صرف و نحو 
(العربیة) در مدرسه مستنصرية بنداد بود. سیوطی نیز (همانجا) به 
استناد گفتذ ابن رافع در تاریخ بغداد همین سخن را تأیید کرده, 
می‌گوید: ار مردی نرم خوی و در علم صرف و نحو یگانة زمان بود. 
سبوطی. سپس قول چند تن از بزرگان را در شرح اطلاعات نحوی ار 
برمی‌شمارد. وی در علم حدیث نیز دستی داشت و از شیوخ این علم 
اجازت يافته بود, به خصوص می‌دانیم که نزد ابن قبیطی «یک جز», 
حدیث استناع» ننود: با اینهمه ابن ایاز از روایت حدیث خودداری 
می کرد (سیوطی, همانجا).. 

از میان شاگردان او تنی جند در شمار مشاهیر درآمده‌اند, از آن 
جمله عزالدین قاس (ابن فوطی: ۴ (۲۱۰/)۱) و نیز به گفت؛ مصطفی 
جواد تاج‌الذین بن سباک است (همو, ۴ (۱) .)٩۴۱‏ 

آثار ابن ایاز را - که عموماً در علم نحو و بیان اختلاف مکاتب آن 
است - می‌توان به دو دشته تقسیم کرد: ۱. تألیفات ستقل, ۲, شروح. 
از نوع اول چهار کتاب به او نسبت داده‌اند که عبارتند از: الاسعاف فی 
الخلاف. المأخذ المتیم, مسائل الخلاف و قواعد البطارحة. از نوع 
درم سه کتاب شناخته شده است: المحصول فی شرح الفصول 
الخسین, تألیف اپن معطی؛ شرح التصریف, تألیف این مالک (نگ: 
صفدی, ۳۴۲/۱۲؛ سیوطی, ۵۳۲/۱ ابن قاضی, ۲۴۵/۱؛ حاجی خلیفه, 
۱ ۴۱۲. ۰۱۰۸۷/۲ ۰۱۲۶۹ ۱۱۵۷۳ ۱۶۶۹) و نیز شاید شرح 
تصریف الافعال, 

آنجه از این آثار اینک دردست است, عبارت است از: قواعد 
المطارحة که آن را المطارحة با فقط القواعد نیز گفته‌اند. از این کتاب 
۲ نسخه شناشته شده است (دار الکتب, ۵۲/۷؛ ازهر به, ۲۹۶/۴). از سه 
تألیف دیگر هنوز نسخه‌ای یافته نشده است. از شروح ار کتاب 
المحصول سیار شهرت داشته ر اینک نسخ متعددی از آن دردست 
است (1531 ,5 ما6۸ :1366 بل0۸۵؛ کوپریلی. ۱۱۶۴ سید, خطی, 
۳۴ شرح کتاب التصریف ابن مالک پیز دردست است (همان, 
۲ همچنین در کتابخان؛ تیموریه اثر مجهول المولفی نحت عنوان 
تصریف الافعال وجود دارد که در حاشيه آن شرحی از اين ایاز آمده 
است (نک: سید. فهرس المخطوطات المصورة, ۴۰۱/۱). این اثر شاید 
غیر از تصریض ابن مالک باشد. 

مأخذ: ابن فوطی. عبدالرزاق بن احمد, تلخیص مجمع الأداب فی معجم الالقاب, به 

کرشتی مصطنی جواد. رزارة اللقافة والارشاد القرمی, دمشق؛ ابن فاضی, احمدین 

محمد, درة الحجال فی اسیاء الرچال, به کرشش محند احبدی ابوالثرر, قاهره: ۱۳۹۰ 

ق / ۱۹۷۰ م؛ ازسریه, فپرست؛ حاجی خلیفه, کف الظلون, استابول, ۱۹۴۱ ۶ 

دارالکب المصریه, خدلی؛ سیّد. خطی؛ همر, فپرس المخطرطات البصورة, قاهره, 

۴ م! سپوطی, بفية الرعاة, به کرششی محمد ابرالفضل ابراهیم, تاهره ۱۳۸۴ ق | 

۴ صفدی. خلیل بن اییک, الوافی بالوفیات. به کوشش رمضان عبدالتراب, 


۵ این‌ایاس 


.هت ای 


رضا مجندزاده 


بیروت. ۱۳۹۹ ق ۱۹۷۹۱ م کوپریلی: خعطی! زء 


ان ایاس, یا آیاس (در گویش عامیانه), ابوالبر کات محمدین 
احمد بن ایاس ناصری حنفی (۶ ربی‌لاخر ۸۵۲ - پس از ٩۲۸‏ ق/٩‏ 
ژوئن ۱۵۲۲-۱۴۴۸ع), مورخ مصری, نیای پدری او, فخری ایاس 
(د۸۵۲ ق/ ۱۴۴۹م) که از ممالیک سلعطان ظاهر پرقوق بود و به نام یا 
لقب نخستین صاحب خود, «من جنید» خوائده می‌شد, در دولت الملک 
التاصر فرج به منصب دواداری (۶ دواتداری, دبیری) گماشته شد. 
پدرش شهابی (شهاب‌الذین احمدبن ایاس, د ۹۰۸ ق/ ۱۵۰۳م). نیز در 
دولت الناصر. فرج پن برقوق دوادار ثانی (دبیر دوم) شد. او ۸۴ سال 
زیست و صاحب ۲۵ فرزند شد که از آنان دو پسر و یک دختر زنده 
ماندند. احمد با امرا و ارباب دولت معاشرت داشت و از مشاهیر بود. 
ابن ایاس از جلال‌الدین سیوطی, عبدالباسط بن خلیل حنفی و 
شمس‌الدین قادری به عنوان استاد خود (شیخنا) سخن گفته است 
(۰۱۱۸/۳ ۰۷۹۱۴ ۸۳). این ایاس در ۱۴۷۸۱۵۸۸۲ به حج رفت و از 
سختیهای آن سفر باد کرده است (۱۴۵-۱۴۴/۳). همچنین با رجال 
دربار و امیران مصری رابطهٌ نزدیک داشت و بسیاری از آنان رامدح 
کرد یا در مر گشان مرئیه سرود. قطعاتی از این مدایح که شمار آن اندک 
نیست, در کتاب ار آمده است؛ از آن جمله اپیاتی است در مدح امیر 
خایربک ناب السلطنه (۲۰۹/۵). ابن آجا (هم) کاتب الستر (۲۴۸/۴. 
۱ احمدین جیعان نائب کانب السر (۱۸۳/۴). قاضی التضا: 
کمال‌الدین (۴۶۹/۴), امیر سودون عجمی (۲۲۰/۴): بر کات بن موسی 
محتسب (۲۴۷/۵) و ... . اپن ایاس, سلطان اشرف غوری را لیز به 
مناسبتهای مختلف مدح گفته و در موردی (۶۹/۴) اشاره به تحسین 
سلطان از نظم خویش دارد. اما گویا په سلطان نزدیک نبوده چون گاهی 
اخبار سلطان را از زبان خاصان (۳۱۲/۴) و از زبان اشخاص مولق 
)۲٩۳۴/۳(‏ نقل کرده است. تاریخ ابن ایاس, بعنی بدایم الزهور فی 
وقایع الاهور تا رخدادهای ذیحجٌ ٩۲۸‏ ق/ اکتبر ۱۵۲۲م را در بر دارد 
و بی‌گمان تا این تاریخ زنده بوده است. تاریخ دقیق وفات او معلوم 
نیست, هر چند پرخی از منابم, سال ٩۳۰‏ ق/۱۵۲۴م ۳ دذکر کرده‌اند 
(حاجی خلینه. ۱۹۴۱/۲ ۱۱۹۵۳ ۵۸1,11/380) برینر (2) شرحی 
مبسوط در پاب آژدمیر يا آزدمور آورده که در زمان سلطان حسن و 
سلطان اشرف مناصبی داشته است. اما این شخص جد مادری ایاس, ر 
ایاس خود جذ پدری محمد بوده است و این تحقیقات مطلبی را از 
زندگی ابن ایاس روش نمی کند. پرو کلمان (0۸1,11/380) اپن ایاس را 
حنیلی مذهپ شمرده است, اما دلیل چنین استنباطی روشن نیست. به 
هر حال اندیشه و شخصیت ابن ایاس را کم و بیش می‌توان از مطالعةً 
دقیق آثار او دریافت. 

آار: 

۱ بدایع الزهور فی وقایع الاهور, در تاریخ مصر که مهم‌ترین اثر 


تاریخی اوست. این کتاب تاريخ مصر را از روزگاران کهن تا سالهای 
نزدیک درگذشت موّلف در بردارد. بخش مهم و مبسوط آن, قسمتی 
است که حاوی رخدادهای روزگار مولف. يا عهد نزدیک به اوست و 
در پیشتر موارد خود شاهد آن رویدادها بوده یا از آنها اطلاع صحیح 
داشته است. اما مجلد نخستین در واقع پیش‌گفتاری است اجمالی که 
برای تکمیل اثر خویش به صورت بسیار مختصر اقتباس و تتبع کرده 
است. ابن ایاس در مقدمذ این کتاب (۳/۱) می‌نویسد که حدود ۳۷ 
کتاب تاریخ را مطالعه کرده تا نکاتی راکه در پی آن بوده است, به دست 
آورد. جرجی زیدان (۳۲۱/۳) بر آن است که عبارات بدایع الزهور مثل 
دیگر کتب تاریخی آن روزگار سسبت است. محمد مصطفی در مقدبةً 
مجلد پنجم (ص ۸) آورده است که ابن ایاس همجون دیگر مورخان 
رن ٩‏ ق اسلوب لغوی خاصی داشت. لغات ساده و آسان و نزدیک‌تر 
به زبان مردم به کار می‌برد و غالبا به تواعد املا توجه نمی کرد و جمع و 
مفرد, مذکر و مونث و رفع و جر را به هم می‌آمیخت. با اینکه او قواعد 
درست املاء را می‌دانست و در پیشتر مواضع کتاب به مقتضای آن 
می‌نوشت, در نقل اخبار, ظاهراً با سختگیری, خبر را چنانکه شنیده 
بود. می‌نوشت, نه چنانکه دستور زبان ایجاب می‌کرد. این شیوه. اثر 
ابن اپاس را از لحاظ زبان‌شناسی و مطالع تحول زبان عربی حائژ 
اهمیت ساخته است. همو در مقدمٌ مجلد اول (ص ۸) آورده است که 
ابن اباس په درستي آنجه می‌نوشته, توجه داشته و امائت علمی را در 
نقل رخدادها و اخبار رعایت می‌کرده و از درازگویی و اطناب پرهیز 
می‌نموده است. ابن ایاس خود به این نکته اشاره کرده است, مثلاً در 
باب ملک الظاهر پیپرس می‌گوید که اخبار مربوط به او بسیار است؛ و 
چند مجلد می‌شود. ولی غالب آنها ساختگی است و حقیقت ندارد و 
آنجه ما به دست آورده‌ايم, اخبار درستی است که مورخان دانشمند از 
آن یاد کرده‌اند (۳۴۱/۱). در تاریخ این ایاس, احوال سلاطین مصر و 
وابستگان آنان, شرح رفت و آندها و مسافرتهای آنان, احوال رجال 
دولت و ارباب آمور, رفت و آمد سفیران, تأسیس و افتتامبناهاء وفیات 
اعیان. کاهش و افزایش آب رود یل وضع نرخها و ارزانی و 
گرانیهای فوق‌العاده. کمبود با فراوانی اجناس و امتعد در قاهر», بروز 
بیماریهای مهلک و همه گیر جون طاعرن, رخدادهای طبیعی چون 
زازله‌ها و توفانها و ظهور ستاره‌های دنباله‌دار و مرگهای عجیپ و 
تولدهای نادر بیان شده است. اما قطعاتی که اين ایاس از خود به 
مناسبتهای مختلف آورده. می‌تواند برای شناخت اندیشة او مفید باشد. 
پدایم الزهور به ویژه درباره تاریخ سده ٩‏ و ارایل ۷۰ ق/ ۰۱۵ ۱۶م و 
تصرف مصر به دست عثمانیان ماخذ ارزنده‌ای است. این کتاب جند 
بار جاپ شده است. از آن جمله: قاهره, ۱۳۰۶-۱۳۰۱ ق! 
۸-۴ در سه مجلد؛ پولاق, ۱۳۱۲-۱۳۱۱ /۱۸۹۲م مل8۸) 
(11/405-406 ,5 له :11/380. همجنین کاستیهای جاپ ارل تحت 


1: 


عنوان «صفحات لم تشر من بدائع الزهور» به کوشش محمد 
از طرف «انجمن تاریخی مصر» در ۵۱ جاپ شده است (زیدان. 
۳ مصطفی, ۸/)۱(۱). جاپ کامل بدایع الزهور در ۶ مجلد به 
کوشش محمد مصطفی, در قاهره, از سوی «انجمن خاررشناسان 
آلمانی» میان سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵-۱۹۶۱م صررت 
گرفته است. 

۲. نشق الازهار فی عجائب الاقطار: جرجی زیدان (همانجا) این 
کتاب را با نام خریدة العجانب ر بغية الطالب آررده است. از فهرست 
مطالب کتاب که توسط آلوارت (۷/376) نقل شده برمی‌آید که بیششر 
رجه جغرافیایی و طبیعی دارد. اين ایاس در مقدمه می‌نویسد که 
تاریخهای ملل را خوانده و خواسته است شگفتبهای آنها را ه اختصار 
پثریسد و در آن از عجائب مصر و طلسمات و چیزهای دیگر یاد کرده 
است (سید, ۳۲۲). این کتاب را لانگلس" ترجمه کرده و در پاریس در 
۷ منتشر کرده است (شوزیجی: ۲۱), نسخه‌های خطی این ائز در 
کتابخانه‌های ظاهربه قاهره, موه بریتانیا و جز آنها نگاهداری می‌شود 
(11/380 باه۸۵)). 

۳. جواهر السلوک فی الخلفاء والملوک, که نسخه‌های خعلی آن 
در کتابخانة احمد ثالث (لطفی, ۱۱۰) وکتابخان؛ موز؛ تویکاپی سرایی 
( کاراتای, 111/467-468) نگهداری می‌شود. 

۴ المنتظم فی بده الدنیا و تاریخ الامم, که نسخذ خعلی آن در 
کتابخان؛ احمد الث موجود است (سید, ۳۰۲-۳۰۱/۲). 

۵ نزهة الامم فی العجائب والحکم, که خود در بدایع الزهور 
(۱۱۸/۳) به آن اشاره دارد و نسخه‌ای از آن در ایاصوفیا موجود است 
(سیده ۷۷۱ بفغدادی (۲۳۱/۲) عقود الجمان فی رفایع الزمان ۳ 
الجواهر الفريدة والنوادر المفيدة را در ژمر: آثار او بر شمرده است. 

ماخ این اپاس, محمد پن احمد, بدایع الزهرر فی رتایع الافور, به کوشنی محمد 

مصطفی, تاهره, ۱۴۰۴-۱۴۰۲ ق/ ۸۱۹۸۴-۱۹۸۲؛ بغدادی, اسماعیل بن محند امین 
هدية العارفین, استانبول, ۱۹۵۵؛ زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة العربية, به کرشش 

شوتی ضیف قاهره, ۱۹۵۷م! حاجی خلیفه, کثسف الظنون, استانبول, ۸۱۹۴۱؛ سر کیس, 

جابی؛ سید. نزاد, فهرس المخطوطات المصورة, قاهره, ۱۹۵۴+: شوریجی, محمد جمال 

الدین, مَائمة بارایل المطبر عات العربية المحفوظة بدارالکنب, قاهره, ۱۳۸۳ ق| ۱۹۶۳م؛ 

لطقی عبدالبديم. فهرس السخطوطات المصورة. قاهره, ۲۱۹۵۶ نیز: 


رتمک مار گ,ااظ ۱۹ 
۵۷ :1960 ,الاحاهاح1 ,بایمامانآ امامت موممنش آدعمتام 
,۳۱۵۷۵ ۱۵۲ رانا راوتسا ۱ 
.1936 

محمد آصف فکرت 


این آَیِبک: ابوالسین احمدین ایبک بن عبدالله ملقب به 
شهاب الدین حسامی دمیاطی (۷۴۹-۷۰۰ تی / ۱۳۴۸-۱۳۰۱ م), 
مورخ و محدث مصری. وی در شهر دمیاط مصر متولد شد و همانجا 
نشو ونما یافت. ابتدا از احمدین عبدالرحیم و حسن بن عمرکردی و 
شهدة پنت الحصنی وست الوزراء و سپس در اسکندریه از ابراهیم 
غرافی حدیت شنید. آنگاه به مطالعه و بر گزیدن احادیث پرداخت (ابن 


ابن‌ایرب ۵۵ 


۳ در ۷۴۰ ق به دمشق کوج کرد و در آنجا نیز از محدان 
زمان چون جمال الدین یوسف بن عبدالرحمن مزی حدیث شنید و از 
ابوالعباس احمدین علی جزری ر دیگر استادان آن عصر بهره گرفت: 
ابن ایبک تا ۷۴۲ ق ۱۳۴۱۷ م, سال وفات استادش مزی, در دمشق 
بود. آنگاه به مصر بازگشت و در رمضان ۷۴۹ ق /دساببر 2۱۳۴۸ 
پراثر طاعرن درگذشت (ذهبی, ۱۵۰/۴؛ حسینی, ۵۵؛ ابوفرح: ص 
«ط 0). وی از راریان مورد اعتماد و از رجال علم حدیث و از متکلمان 
عصر خویش بود (سخاوی, ۲۱۷, ۲۳۰۰۲۲۶ و جه) و پس از ورود به 
دمشق طولی نکشید که بلند آرازه شد و برای عده‌ای از بزرگان به 
نوشتن معجم پرداخت. برخی از معاجم وی در مجلس بزرگان قرائت 
می‌شد. چنانکه نوشته‌اند تقی‌الدین ابوالفتح سبکی معجمی را که.ابن 
ایک بة نم او تالیف گرهه برد در غمارت گلاننه که متصل ید مسچید 
جامع امری دمشق بود قرائت می‌کرد (ابن قاضی شهبه. ۰۲۶۸/۲ 
۵۱-۳). ذهبی جزوه‌ای از احادیث ابن ایبک مر تب ساخته بوده که 
اپن حجر (۱۲۳/۱) آن را به خط خود ذهبی دیده بوده است. بر خی از 
آثار وی عبارتند از: ۱. الستفاد من ذیل تاریخ بغداد لابن النجار, 
مرتب به حروف معجم در یک مجلد و شامل هشت جزء به خط مولف 
که در کتابخان خدیویه (خدیویه, ۱۵۰) مضبوط است. این کتاب با 
کمک رزارت معارف و تحقیقات علمی و امور فرهنگی هند و نظارت 
داثرة المعارف العشمانية در ۱۳٩۱‏ ق | ۱۹۷۱ م به چاپ رسیده است؛ 
۲ الاحادیث العرالی؛ ۳. الفوائد؛ ۴. عمدةالفاضل فی اختصار 
الکامل, (بفدادی, ۱۱۰/۱) :۵ معجم سبکی؛ ۶. معجم دبوسی؛ ۷. ذیل 
نمی الوفیات علی الشریف الحسینی (حسینی, ۵۵). افزون براینها وی 
به تدوین گزیده‌ای از احادیث رافعی پرداخت. اما آن را به پایان 
نرسانید (ابن حجر, ۱۲۴/۱). 

ماخذ: ابن حجر, عستلانی احمدین علی, الدرر الکامتة, حیدر آیاد دکن, ۱۳۹۲ ق / 

۲ ,م«! ابن قاضی شهبه, ابربکر احمد, طلبقات الشافعية, به کوشنشی حافنظ عبدالعلیم 


خان, حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۹ ی / ۱۹۷۹ ۰؛ ابوفرح, قیصر, مقدمه الستفاد من ذبل تاریخ 
حسینی, محمدین علی, ذیل تذکرة الحفاظ 


بریه, لهرست! ذهبی:, مجدین احمده العبر, 


بغداد. حبدر آباد دکن, ۱۳٩۱‏ ق | ۱۹۷۱ ۱۰ 


للذفبی, بیروت, دار احیاء التراث العربی! 
ل ۳ بیرنی زغلول, ببروت, ۱۴۰۵ ق؛ سخاوی. محمدین 
عبدالررحس, الا علان بالتر بیخ, به گرخش فرانتز روزنتال, بفداد, ۱۳۸۲ ی ۱۹۴۳ م 


تهار منیی 


به گوشش مجند سعید 


ابن آیوب. جماالدین عبدالله بن علی بن بوسف بن علی بن 


محمدالتادری البخزومی (۷۸۲ ۸۶۸۰ ق / ۱۴۶۳-۱۳۸۰ م), پزشک 


‌ 


۷ 


و محدّث شاغعی مذهب دشتی, جد بزرگ او یوسف بن علی, به علت 
مصالبی که بر او وارد آمد. ایوب لقب گرفت. از این رو بازماندگان او 
به این ایوپ شهرت یافتند (سخاوی, ۳۶/۵). عبدالله در دمشی زاده 


شد و رشد یافت و دانش آموخت و قرآن را حفظ کرد. بعدها عازم 


جعایرتقا .1 


2۶ این‌بابشاذ 


قاهره شد و در آنجا با الزین عبدالباسط و سعید السعداء (ار افزاد. 
صاحب نقوذ در دربار فاطمیان و شیخ خانقاهی به همین نام در قاهره, 


نک: ابن تفری بردی, ۱۳۲/۱۵) و دیگر مشاهیر زمان معاشر شد. صحیح 
بخاری را نزد ابن صذیق آموخت و خوه برای جمعی دیگر درس گفت. 
وی دربارهٌ مناد برخی احادیث آن با گروهی از محدئان قاهره و از 
جمله محمد بن عبدالرحمن سخاری گفت‌وگوهایی داشته است. ابن 
ایوب از پدرش علی کرامات بسیار نقل می کرده, و نیز به پیروی از او 
با عرفاء به ویژه ابن فارض و این عربی, دشمنی می‌ورزیده است, 
سخاوی (۳۶/۵- ۳۷) اخلاق او را بسیار می‌ستاید. در ۸۶ سالگی در 
قاهره از دنیا رفت و در مقبره؛ سعیدالسعداء دفن شد. 

آثار: ابن: اپوب دز فن پزشکی "و داروشناستی آثاری: دارد: که 
موجب شهرت ار گشته است. از آن جمله‌اند: 

۱ دواء اللفی من اللکس, این رساله که مولف در ۸۳۵ ق از 
تألیف آن: فراغت يافتد (سخاوی: ۳۷/۵). شامل بنج فصل است: 
شناخت مواد حاوی سم, خواص سموم و داروهای کشنده, درمان 
عمومی در صورت عدم شناخت اصل سم, درمان مسمومیتهای ناشی از 
سموم حیوانی و نباتی و معدنی پس از شناخت آنها و چگونگی مبارزه 
با حشرات. فصلهای چهارم و پنجم این کتاب. زیر عنوان «صيانة 
الانسان من اذی المعدن و الثّبات و الحیران» په صورت یک رساله 
مستقل درآمده است (حاجی خلیفه, ۷۶۱/۱). نسخه خطی این کتاب که 
در حیات موّلف استتساخ شده در بانکیپور. کتابخان عمومی شرق 
(بانکیپور 1۷/۱91-193) و نسخه خطی دیگری در پاریس (دوسلان, 
8 و نسخه‌ای نیز در کتابخانه برلین (آلرارت, ۷/۱1-12) نگهداری 
می‌شود. 

۳ نشر اللواء فی مقتضی الفصدر الدواء, رسالٌ مختصری است 
شامل یک مقدمه و ٩‏ فصل ویک خانمه که در آنها دربار؛ فن پزشکی 
و منهوم باری خواستن از پزشک, علل توسل به فصد پا استعمال دارو 
و انصراف از هریک از آنها, هدف از فصد, و پرتری فصد نسبت به 
دارو. شرایط فصد و اینکه هم پرخونی و هم کم خونی را می‌توان با 
فصد درمان کرد, غلباٌ صفرا بر بدن در هنگام فصد, ضرورت اچتتاب 
از خفتن در روز فصد و مطالب دیگری بحث شده است. نسخه خطی 
این کتاب نیز در کلکته نگهداری می‌شود و تاریخ استنساخ آن معلوم 
نیست (بانکیبور, 1۷/189-191). 

۳ سیاسة الَلق پتحسین الجْلق, که در اخلاق و در ۱۰ فصل 
توشته شده است. از این کتاب نیز نسخه‌ای خطی در برلین (آلوارت: 
۷/11-2) و نسخه‌ای دیگر در لیدن ( ورهووه, 344) موجود است. 

۴ سد الذرائع می القول بتأثیر الطیائع: که نسخه‌ای از آن در 
کتابخان چستربیتی (زرکلی. ۱۰۶/۴) نگهداری می‌شود. 

به گفتٌ سخاوی (۳۷/۵)) ابن الهمام بر برخی از کتابهای اين 
ایوب تقریظ نوشته است. 


ماخذ: این نفری بردی, اللجوم, به کرشلی ابراهيم علی طرخان, قاهره, ۱۳٩۱‏ ق | 


۱ حاجی خلیفه. کشف الثلنون, استانیول, ۱۹۴۱م! زر کلی, خیرالدین .الا علام, 
بوت. ۱۹۸۶م؛ سیخاوی, محمدیین عبدالرحمن, ایضوء اللامع, تاهره, ۱۳۵۴ ق /۱۹۳۵ 


داتمصته دم جمامیت محمتدظ ,ععمله حظ تاو زرا ماش 
تاش له اناسم ‏ بر بعیمطاءمه۷ :1882-1895 ,اند رقفنمره 
7۰ ,۵۱ آا ردا۱۱۵وز۸ 


کالم موسری بچنوردی 


ان بابشاذ. ابوالحسن طاهرین احمد (د۴۶۹ق ! ۱۰۷۶م), از 
بزرگ‌ترین علمای نحو در مصر (ابن‌انباری, ۱۳۳۲ ذهبی, سیر, 
۸ اصل او را از دیلم دانسته‌اند (ابن‌خلکان, ۵۱۵/۲). نام نیای 
وی این انتساب را تایید می‌کند, زیرا بابشاذ از نامهای کهن فارسی 
اسنت (نک: بوستن: 535): خاندان وی که گونا تجازت فرو از ندمی کزدند: 
به‌مصر رفتند و در آنجا اقامت گزیدند (قنطی, ۹۵/۲). ابن بابشاذ خود 
نیز به‌عنران تاجر مروارید از مصر به‌بفداد رفت, از اين رو به‌جوهری 
نیز شهرت یافته است: وی در بغداد کسپ علم کرد (ذهبی, العبّر, 
۳ همو, سیر, همانجا), اما از سیب روی آوردن اوبه‌علم درکتا بهای 
تراجم سخنی نیامده است. شاید در بغداد. آراز؛ نظامیه (تأسیس در 
نیمه دوم سده ۵ق / ۱۱م) اين تاجر جوان را مجذوب خویش ساخته 
باشد. 

این پاپشاذ پس از چندی به‌مصر بازگست و در دوران خلافت 
الستنصر فاطمی (۴۲۰ - ۸۷ق ۱ ۱۰۲۹ - ۱۰۹۴م) در دیوان انشاء 
عهده‌دار تصحیح مراسلات دیوانی گردید. به گونه‌ای که تا نامه‌ای از 
نظر او نمی‌گذشت. فرستاده نمی‌شد (قفطی, همانجا؛ ابن‌خلکان, 
۲ وی در این سمت مستمری خوبی دریافت می‌کرد و علاوه بر 
این از سرپرستی آمر اقراء (< آموزش قرآن و زبان عربی) در مسجد 
عمروین عاص نیز مقرری داشت (قیطی, همانجا؛ ابن‌تفری بردی, 
۵/۵ ور اوقات فراغت خویش را به‌عبادت و مطالعه می‌گذرانید. 
گریا در همین اوقات بود که به‌نوشتن تعلیقٌ خود در نحو پرداخت که 
گویند اگر بازنویسی می‌شد, به۱۵ مجلد بالغ می‌گردید (قفطی, ۹۶/۲: 
ابن‌خلکان, ۵۵/۲) اين تعلیقه که گویی از لوازم شغفل تصحیح مراسلات 
در دیوان شده بود. پس از او تاسه با چهار نسل به‌جانشینانش واگذار 
شد (نک : اپن‌بری)؛ ابتدا به شاگردش ابوعبدالله محمد بن بر کات 
سعیدی, سپس به‌ایومجید عبدالل‌ین بری و بعد از وی به‌شیخ 
ابوالحسین نحوی رسید. هر یک از ایشان, اين تعلیقه را پجانشین 
خویش می‌بخشید و او را بر حفظ و نگاهداری آن سفارش می‌کرد. 
قفطی گرید؛ آنگاه که من در حلب بردم و خبر فوت شیخ ابوالحسین 
نحوی به‌من رسید. یکی از افراد مورد اعتماد خویش را به‌قاهره 
فرستادم و از او خواستم تا ایس تعلیقه را به‌هر قیمتی که باشد و نیز 
کتاب تذکر: ابوعلی راء برای من تهیه کند. وی جون بازآمد. خبر داد که 
این دو کتاب به‌تصرف پادشاه مصرالملک الکامل ناصرالدین (۵۷۶- 
۵ / ۱۱۸۰ - ۱۲۳۸ع) درآمده است (قفطی, ۹۶/۲). گویند 
ابن‌بابشاذ نزد ابویعقوب بوسف نجیرمی (۳۴۵ - ۴۲۳ق ۱ ۹۵۶- 


۲ در رس خواند (5,1/529باهت؛ فروخ, ۳ ۳ ) اما گویا پیش 
از همه.. از. قاسم‌ین محید واسطی (نگ: پاقوت.. ۵/۱۷؛ سیوطی: 
0۳۶/۲ کسب علم کرده است. یاقرت (همانجا) ) گوید جون واسطی در 
معر مسکن گزید, ابن‌بابشاذ خواهر او را بزنی گرفت و کمر بهخدمت 
استاد بست و از او ادب آموخت. و نیز آنگاه که خطیب تبریزی (۲۲۱- 
۲ ۱۰۳۰ ۱۱۰۸م) به‌مصر رفت: 
بهآموختن لغت پرداخت (ابن‌خلکان, ۱۹۳/۶؛ قس: 1/365 ,ا0۸). در 


ابن‌باپشاذ چندی نزد ار 


ین که خطیب تبریزی در عنفوان جوآنی به‌مصر سفر کرده است., جای 
تردید نیست, اما نکته قابل تأسل اینجاست که ابن‌بابشاد در آن زمان, 
خود عهده‌دار شغل حساسی در دیوا ن انشا و نز مسئول اقر اء در مسجد 
غمروبن عاص بود: 
از جمله شاگردان ابن‌بابشاد می‌توان از محمدین پر کات سعیدی 
۴۲۰۱ ۰ ۵۲۰ق ۱ ۱۰۲۹ ۱۱۲۶م) و نیز ابوالقاسمین فحام نام بزد 
(ذهبی: سیر همانجا؛ این خلکان. ۷ ) وی در اواخر عمر زهد بيشه 
کرد, از کار تصحیح کناره جست و دار و ندار خویش را فروخت و با 
کم ین مایه در حجره‌ای که در مسجد عمروین عاص قرار داشت, 
عزلت گزید (یاقوت, ۱۸/۱۲؛ قفعلی, ۹۷/۲؛ ابن‌خلکان, ۵۱۶/۲). در 
سیب تز هد وی داستانی نقل کرده‌اند که در منابع به گونه‌ای مفصل, 
مضبوط است. برگ ار یز بصمورت غرییی نی فده و گویا بر اثر 
سقوط از پشت‌بام مسجد جامع در گذشته است (ابن‌جوزی, ۱۳۰۹/۸ 
یاقوت. ۲ ۱٩‏ قفطی, همانجا؛ سیوطی, ۱۷/۲). ابن‌خلکان نقل 
می‌کند که خود قبر او را زیارت کرده و تاريخ وفات وی را از روک 
سنگ قبری که بالای سر او قرار داشت, خوانده است (۵۱۶/۲). 
از او جز آثاری در نحو برجای نمانده است. گویا بزرگ‌ترین اثر 
وی, تعلیقه‌ای است که پیش از اين پدان اشاره شد. اين تعلیقه را 
نحویان بعد از وی تعلیلفرفة ی الفرفة نامیده اند (سیوطی, همانجا), 
از جمله کتابهایی که برای وی برمی‌شمار رند المقدمة و شرح آن, 
ح الجمل زجاجی, شرح|للخية (ابن‌انباری, ۴۳۲ - ۲۳۳: یاقوت. 
۳ 1 ؛ قفطی, )٩۵/۲‏ ) و شرح کناب الا صو ل ابن‌سراج (ابن‌خلکان, 


۲ بافعی, ۳ است: اما آنجه اینک در دست است, عبارت 
نت او 
۱ مقدمة ابن‌بابشاذ یا المقدنة الخبة (یا المْحَْبةَ) فی فن 


العربية در نحو, مشتمل بر ده باپ. وی در این کتاب علم نحو را این 
گونه معرفی می‌کند: «علم نحو, علمی است که از کتاب خدا و نیز کلام 
قصیح. به‌ کیک قباس و استقراء استتباط می‌شود و غرض از آن 
شناخت کلام صحیح از ناصحیح است». نمخ خطی این کتاب در 
کتابخاانه‌های بزرگ دنیا محفوظ است و بروکلمان ۱۶ نسخه خطی از 
آن را یاد کرده است (5:۱34,ا6۸ :1365 ,ا0۸). این مقدمه. توسط 
این‌عصفغور علی‌بن مومن (د۶۶۳ق | ۱۲۶۵م) تلخیص شد (حاجی 
خلیفه, ۱۶۱۲/۲). 

۲ الجمل الهادية فی شرح المقدمة الکافية, وی این کتاب را در 


ابن‌بابک ۵۷ 


شرح مقدمه, ب‌رشتا تحریر درآورده است و پروکلمان,بدده نس از آن 
در دو روایت اشاره می‌کند (همانجا). علاره بر شرحی که خود 
این پابشاذ بر مقدمه نوشته, شروح دیگری نیز بر آن نوشته‌اند. از آن 
جمله است: عمدة ذوی الهِمّم علی المحسية فی علْمَی اسان والقلم, 
تألیف علی‌ین محمد پن سلیمان بن یل (د۸۰۰ت / ۱۳۹۷م)؛ الحاصر 
لشواید مقدمة طاهر, تألیف یحبی‌بن حمز:بن علی علوی (:۷۴۹اق / 
۸ :المع الکاملية فی شرح مقدمة ابن‌بااذ,تألیف عبدا لیف 
۳0۳ بن احمد الشرسی ( (د۲ ۸۰ / ۱۳۹۹م) م) به‌نظم؛ ؟ شرح مقدمة 
ابن‌پاشاد, تألیف عبداللطیف پن بوسف بن محمد بغدادی (د۶۲۹ق / 
۲ شرح مقدمة ابن‌با شاد تألیف احمدین عثمان بن ابی‌بکر 
زیدی بصیبص (د۷۶۸ق | ۱۳۶۷) (آلوارت,۷۷16,17), 

۲. شرح‌الجمل الکبيرة. اصل کتاب از عبدالرحمن‌بن اسحاق 
زجاجی (د۳۹ ۲ | 2,0۵۰ در اصول نحو است, پروکلمان به۴ نسخه 
خعطی آن .اشاره می‌کند. (1/171 ,5 با04۸), 


ماخذ: ابن‌انباری. عبدالرحم‌بی محمد, تزهتالالباه. قافره, ۲۹۴اق ۱ 10۱۸۷۴ 
ابن‌تفری بردی: النجرم! ابن‌جوزی: عبدالرحمن‌ین علی, التظلم, حیدرآپاد دکن» 
۹ ۱۴۰ اپنخلکان, بفیات؛ حاجی خلیفه, کشسفالظلرن, استانبول, ۱۴۱۹۲۱ 
ذهبی, محندین احند, سپر اعلام النبلا», به‌گرشش شعیب‌الارنووط و محمد نعیم 
العرفسوسی, پپروت. ۱۴۰۵ ٩۱۹۸۴‏ همر, العبر, بگرشش فراد سبد, کریت, 
۸۱ ۱ ۱۹۶۱:: سیولی, پلیةالوعاة. به‌رششی محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, 
۴ ۱ 2۱۹۶۴! فرون, عمر, تاریخالادب العربی؛ بیروت, ۱۹۸۱م؛ قفلی, علی‌بن 
بوسف, انباءالرواة.بهکرشش محمد ابر الفضل ابر اهیم, تاهره» ۱۳۷۱ق / ۱۱۹۵۲ یافی: 
عبدالله‌بن اسمد, مرآتالجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۴ - ٩۱۳۳ق؛‏ یاقوت, ادبا؛ یز 


,۸۱۱۵۸۱۸( منم نی راو نصلهف6 ناف6 ۳ 
۰ ۷۱۸۲۵۸۲۵ 


ابران‌ناز کاشیان 


ابوالقاسم عبدالصمد بن منصنور بن ایک شاعر 
۰ ۱۹/2 3 م). از نام نیایش پاپک چنین بر می‌آید 


بانک 
عهد دیلمیان (د 
که از خاندان 
را عربی پاک نزاد از قببلً سلیم که شاخه‌ای از عدفان است پنداشته 
(کحاله, ۳۸۲: به نقل از المورد). چون وی بخشی از هر سال را در 
بغداد می‌گذرانید و در آن شهر منزل و مأرایی داشت. برخی به او نسبت 


نی ابرانی بوده است اقس: : لغت‌نامه دهخدا), ابا خشیر او 


بفدادی دادهاند (ذهبی, سیر ۷ عتباسی, ۶۴/۱). 

منابع ما, از این شاعر بر ر گوي بیأ رام سر گردان جندان اطلاعی په 
دست نمی‌دهند. از تعالبی (د۴۲۹ ی | ۱۰۳۸م) گرفته تا نویسندگان 
متأخر, همه به تکرار در سه روایت کوتاه بی ساسل درباره او اکتفا 
کرد‌اند. حال آن که دیوان بسیار مفصل او آکنده از آگاهبهای تاریخی 
و اجتماعی و ادبی است که می‌تواند پژوهشگران را سخت مفید افتد. 
گزارش منابع ما به این خلاصه می‌شود که او به صاحب بن عباد (د 
۵ ق ۹۹۵ م) پیوست: زمستانها را نزد او, و تابستانها را در موطن 
خویش (؟) می‌گذرانید (ئعالیی, ۳۷۴/۳ ابن جرزی, ۲۹۵/۷)؛ علاوه 


بر اين, به بلاد گوناگون نیز سفر می‌کرد (ابن خلکان, ۱۹۶/۳؛ ذهبی, 


2۸ ابن‌بابک 


۷ روزی در مجلس صاحب او را به سرقت اشعار ابن ئاته 
(ه م) متهم کردند. صاحب او را آزمود و چون به زیردستی او ایمان 
یافت. اتهام زننده را سرزنش کرد (عباسی, ۶۸/۱ - ۷۰). وی عاقبت 
در بفداد وفات یافت (ابن تغری بردی, ۲۳۶/۴). از اشعار ار پیداست 

که زندگیش از برخی حرادث تهی نبرده است. مثلاً می‌دانيم که ار 
هنگام , کشمکشهای دیلمیان با امیران جنوب عراق, جندی در کوفه 
پنهان شد (دیوان, برگ ۶ با جون از ری به بفداد رفت, جندی به 
زندان شرف الدوله افتاد (دیوان, برگ ۷ اما هیچ یک از این 
ماجراها در مثابع ما منعکس نیست. 

شعر او را همه ستوده‌اند: ثعالبی (۳۷۴/۳) گوید شعر او گاه 
استواری و فصاحت قدما را دارد و گاه ظرافت نوخاستگان راء نیز 
ملاحئه می‌کنیم که نویسند گانی جون جرجانی (نک: فهرست) و راغب 
(نکء فهرست) بارها به ابیات ار استشهاد کرده‌اند. با اینهمه دیوان او 
چندان شهرت نیافت و سخ أآ ن نادر ماند. نخستین مجموعه اشعارش 
را؛ او خود تدوین کرد. تعالبی (هبانجا) که در صدد یافتن اشعار این 
بابک بود. آگاه شد که ابونصر سهل بن مرزبان از بغداد, مجموعهٌ 
اشعار شاعر را از خود او خواسته است و ابن بابک نیز آثار خود رادر 
مجلدی سخت زیبا و به خطی بسیار خوش برای او فرستاده است. 
نمونه‌هایی که تعالبی در یتیمه از اشعار ار داده, از همین نسخه 
استخراج شده است. حدرد دو قرن و نیم پس از آن, ابن خلکان 
(۱۹۶/۳) و ذهبی (العبر, ۱۰۳/۳) دیوان را در ۳ مجلد دیده اند (همو, 
سیر, ۲۸۰۱۱۷: ۲ مجلد). از آن پس دیگر کسی از دیوان کامل ار 
اطلاعی به دست نداده است تا در زمان حاضر که بر و کلمان(,6۸ 
5 5,1 ) دو نسخه, یک ای مه که من کمن ارو 
معرفی کرده است (قس: سزگین, ۲ (۸۴/ ۲۵۳ - ۷۵۴), اما نسخدای 
بسیار مفصل (۲۸۷ بر گ) ) و منقح از دیوان او در کتابخانه ملی تهران 
موجود ی وی 
از انجام آن افتاده است ست. این دیوان به شیوه‌ای خاص تنظیم شده است. 
بدین گونه ک که ناس بخ (یا خود شاعر؟) قافیهٌ اشعار را بر حسب حروف 
الفبا منظم کرده ر هر حرف را «باب» خوانده است (در درون «باپهاه 
دیگر ترتیب الفبابی مرتبه دوم و سوم مراعات نشده)؛ سپس اشعار را بر 
حسپب بحر شعر گردآورده و هر بحر را «فصل» خوانده است. پیداست 
که «فصلهای» دیوان؛ برحسب ساخته‌های شاعر و دشواری قوافی. 
متفاوت است؟؛ مثلاً باب دوم (حرف ب) شامل بازده فصل (یا بحر) 
است که از طریل آغاز شده به متقارب ختم می‌گردد. حال آنکه اب ۴ 
(حرف ث) بیش از سه فصل (بحرهای وافر, سریع, متقارب) ندارد. 
کاتب تا دو سزم کتاب. همین شیوه را ادامه داده است. اما از آن پس (از 
حرفت سین به بعد) ناگهان ترتیب فضل‌بندی را فرو گذاشته. به ذکر 
قافیة اشعار هر دسته بسنده کرده و این کار را تا پاان قافی لام که پایان 
کتاب است, ادامه داده است در همین جا با کمال تأسف ملاحظه 
می‌کنيم که کاتب نوشته است: «اين مجموعه اشعاری بود که از آثار 


استاد عبدالصمد بن بابک یا 
چند صفحه‌ای که از آغاز کتاب افتاده (زیرا کتاب از باب ۱. فصل ۴ 
آغاز می‌شود), کاتب خرد دیوان را از روی نسخه‌ای که بخش پایانی آن 
ابود شده بوده, استنساخ کرده است. 

یکی از مزایای کم نظیر اين دیوان, آن است که در آغاز هر قصیده, 
عنوانی نهاده‌اند که مضمون و هدف شعر را از آغاز آشکار می‌کند. 
حال اگر موضوع مدح باشد - که لااقل ثُه دهم دیوان مدح است س نام 
و لب بیدوح» مناسبت مدیحه و حتی گاه تاریخ سرودن آن ذکر شده 
است از آنجا که که این شاعر پرگوی مداح جو, از ستایش هیچ خرد و 
کلانی روی بر نمی‌تافت و نیز از آنجا که او در یکی از درخشان‌ترین و 
در عین حال پیچیده‌ترین دورانهای تاریخ ایران می‌زیست, لاجرم از 
دیران ار می‌توان - مانند کتیبه‌ها و سکه‌ها - بهره‌های تاریخی پر 


فتم». بدین ترتیب در می‌يابيم, علاوه پر 


ارجی به دست آورد. 

دیوان اين بابک مشتمل است بر صدها قصیده در ستایش امیران 
دیلمی و وزیران و کاتبان و فرماندهان و حکام و اعیان وابسته به 
دربارهای متعدد آنان در سراسر فارس و عراق, بدین سان پژوهشگر با 
در مسأله اساسی, پکی سیاسی و دیگری زبانشناشتی مواجه می‌گردد که 
به آسانی نمی‌توان پاسخی برای آنها یافت: 

۱ ابن بابک خصوصاً در زسسانی می‌زیست که عضدالدرله 
در گذشته بود و شاهزادگان دیلمی هر یک گوشه‌ای از خاک ایران و 
عراق را گرفته. آرزوی شاهنشاهی در سر می‌پروراندند. هر چه زمان 
اه جدایی و دشمنی میان آنان فزون‌تر می‌شد و اندک 
اندک آتش جنگ از آن میان زبانه می‌کشید. وزیران و امیران و اعیان 
هر 0 از شهریاران خویش پیرری می‌کردند و به اچار 
دامنشان به کشمکش‌های سیاسی آلوده می‌شد. اما شگفتی کار ابن 
بابک در آن است که وی همه شاهان و امیران عصر خویش را از بغداد 
گرفته تا کرمان و گرگان مدح گفته و کمتر در دام جدالهای سیاسی 
گرفتار آمده است. .وی حتی از مدح سلطان محمود که از خاور برآمد و 
قدرت روز افزون می‌یافت و کیان پادشاهی دیلمی را تهدید می‌کرد, 
جشم نبوشید. فهرست ممدوحان ار سخت مفصل است. از این میان, 
ذکر شاهان و شاهزادگان شاید سودمند باشد: فخر الدو له شاهنشاه, در 
ری و اصفهان, پس از مرگ صاحب بن عباد (دیوان, بررگ ۱۴۶): 
شمس الدوله پسر فخرالدوله, حاکم همدان و قرمیسین (برگ ۷). این 
مدیحه را در تاریخ ۴۰۷ ق ۱ ۱۰۱۶ م سروده است (برگ ۲۳۱)؛ 
بهاءالدوله پسر عضدالدوله, فارس و عراق, ۴ قصیده (برگهای ۱۲. 
۸ ۷۶ ۰ اما دو قصیده را (سوم و چهارم) خود موفق نشد نزد 
شهر بار بخواند؛ شرف الدوله پسر عضدالدوله, فارس و عراق. بنابر 
عنوان قصیده, هنگامی که شاعر از ری به‌بغداد رفت, شرف الدوله آو 
را گرفته به زندان انداخت (برگ ۱۳۷): شاهنشاه کهف الامة [رکن 
الدوله]. ری, ۲۹۵ ق (برگ ۲۳۱)؛ ابو کالیجار مرزبان ين و بهان, 
خوزستان (برگ ۷۸)؛ امیر ابوالعباس, خسرو فیروز بن رکن الدوله. 


پس از مرگ صاحب (برگ ۵۱)؛ فلک المعالی منوچهر بن شمس 
الععالی» گرگان (برگ ۲۱۳)؛ کی ابومظفر بن کیا ابی العباسس, نهاوند 
(برگ ۲ قصیده‌ای دیگر در باب وداع و گلایه از ار (بر گ ۲۵۶): 
سلطان محمود غزنوی, قصید؛ اول, بی‌تاریخ (برگهای ۳۱ - ۴۲ 
قصید؛ دوم به مناسبت فتح خوارزم در ۴۰۷ ق/ ۱۰۱۶ (بر گ ۸۸) و 
تنها ابیری که شاعر جسارت ورزیده و او را هجا گفته است, بدرین 
حستویه (۳۶۵- ۴۰۵ ق ۱۰۱۴۰۹۷۹ ) است. می‌دانيم که پدر به 
شیوه‌ای زیر کانه با امبران آل بویه روابطی نیکو برقرار کرده و در 
بخش بزرگی از جبال, درلت نیمه مستقلی تسکیل داده بود. با اینهمه 
بدر در نظر آل بوبه پیوسته شخصیتی مزاحم جلوه می‌کرد. به همین 
نجهّت آبن بابک آن: قدر گستاخی یافت. که او را مورد انتقاد قرار دهد 
(برگ ۱۲۳). در عوض شاعر, فرزند او هلال (۴۰۵-۴۰۰ ق/ ۱۰۱۰ 
۴ را به گونه‌ای ستوده است: در دو قصیده (بر گهای ۰۱۲۰ 
۱ فخر الملک وزیر را مدح گفته و به خلت گرفتن هلال اشاره 
می‌کند. نکن جالب آنکه در عنارین قصاید. نام این امیر کرد همه جا 
هل آمده نه ملال: 

با توجه به تعداد اندک قصایدی که وی در مدح شاهان و 
شاهزادگان گفته, البتهنمی‌توان او را شاعر دربار خواند. در عوض, 
اشعاری که در ستابش وزیران بزرگ و کوچک دیلمی پرداخته, سخت 
فراوان است و در وهل اول می‌توان او را شاعر صاحب بن عباد نمید. 
زیرا جنانکه گذشت ری زمستانها را نزد صاحب می گذراند و اشعاری 
که در مدح او سروده به ۲۲ قصیده می‌رسد که دوتای آنها رادر ری د 
بقیه را در گرگان په او تقدیم کرده است. با اینهمه, تعداد قصایدی که 
پرای ابو سعد محمد بن اسماعیل بن فضل سروده, پیشتر است و به 
۷ قصیده بالغ می‌گردد. از این قصاید جنین بر می‌آید که رابطهٌ شاعر 
با این و زیر سب که در همدان مأمور بود - پیشتر دوستانه بوده است, 
زیراء یک بار او را در بغداد. یک بار در قزوین پیش از آنکه وزیر شود 
و هشت بار در ری مدح کرده است. یکی از اين مدایح, در جشن 
مهرگان (۳۹۴ ق | ۱۰۰۴ ۸), به مناسبت وزارت یافتن او, احتمالا از 
سوی مجدالدولة دیلمی, سروده شده است. ۱۶ قصید؛ دیگر که دربارة 
ار سروده احتمالاً همه را در همدان تقدیم ار کرده و آخرین قصیده 
تاریخ‌دار (۳۹۹ ق) در جثن مهرگان برداخته شده است. این وزیر 
عاقبت خانه نشین شد و دو خصیده به همین مناسبت در دیوان ابن بابک 
آمده است. دیگر وزیران نسبتاً معتبری که وی در داخل خاک ایران 
مدح گفته عبار تند از: ابوالقاسم علی بن محمد بن فضل, بیش‌تر در ری 
و نهارند, ۱۷ قصیده؛ وزیر ابوعلی حمد بن احمد, ۱ قصیده همه در 
گرگان؛ وزبر فلک الملک ابو المعالی در همدان و نهاوند, ۸ قصیده که 
دو تای آنها را در ۴۰۶ ق / ساخته؛ ایو نصر خرشید ین بزدانفادار بن 
مافنه, ۳ قصیده, بدون ذکر محل و تاریخ؛ استاد جلیل ابوعلی حسن بن 
احید, در ری, ٩‏ قصیده که آخسرین آنها به تاریخ ۳۹۶ ق است. 
یکی را نیز پس از مصادر؛ اموالش در ری و یکی رادر ۳۸۸ ق/2۹۹۸ 


ابن‌بابک ۹ 


در جشن مهرگان زمانی که ابوعلی از ری به جنگ قابوس بن وشمگیر 
رفته و به فریم رسیده بود, ساخت؛ اسفهسالار ابونصر احمد بن محمده 
۰ قصیده در ری؛ یکی در قریسین؛ ابو سعد منصور بن حسن آوی 
(نکه هد آبی) وزیر مجدالدوله ۶ قصیده, یکی به تاريخ ۳۹۹ ق | 
۹ یکی دیگر هجایی بسیارتند و ناشایست است؛ ابوالقاسم و 
ابرالعلاء از خاندان آل حسول (دم), هر کدام یک قصیده و ابو طاهر از 
همین خاندان, ۳ تصیده؛ دربار؛ ابوبکر بن رافع که چندی رالی نهاوند 
بود (ابن اثیر, ۱۴۰/۲۱۴/۹ قصیده در نهاوند و همدان و ری سروده 
است. اما بیشتر این قصائد در هجای ارست و آگاهیهای تاریخی پر 
بهایی از آنها به دست می‌آید. براین فهرست البته می‌توان دهها نام دیگر 
نیز افزود, ۳ 

جنانکه اشاره شد, ان بابک تابستانها را در بغداد می‌گذرائید, به 
همین چهت ممدوجان پغدادی او نیز متعددند. از آن جمله‌اند: ابو محمد 
الارحد وزیر سلطان الدوله و عمادالدین دیلمی, یک قصیده؛ اما در بارة 
فرزندش ابرالمکارم که فرمانده سپاه بود و عزالجیوش لقب داشت, 
۴۶ مدیحه ساخته است. وصف خانه‌ها و قصرهایی که این امیر 
می‌ساخته, از وع اشعار «داریاث» است که در آن روز گار شهرت یافته 
بود؛ استاد اپوالحسن سعید بن نصر, ۱۴ قصیده؛ استاد ابونصر 
پزدانفادار بن مرزبان, ۵ قصیده. 

با اینهمه ملاحظه می‌شود که ار هنوز بسیاری از وزیران بزرگ و 
مشهور را (نک: زامبارر, ۳۲۶-۳۲۴) مدح نگفته است و با چون نثودی 
در دستگاهشان نداشته, به مدایح اندکی بسنده کرده است. مثلا 
ذوالسعادتین ابو غالب وزیر بهاءالدوله و سلطان‌الدوله را تنها چهار 
قصیده سروده, با در باره ابونصر شاپور بن اردشیر (د ۴۰۶ ق) وزیر 
بهاءالدرله که از بزرگ‌ترین وزیران بغداد بود. تلها دو قصیده سروده 
که یکی از آنها هم مدح نیست. بلکه گلایه از آن است که جرا یکی از 
خانه‌های او را در بغداد غصب کرده‌اند. 

افزون بر اینها وی برخی از بزرگان روزگار خود را در شهرهای 
دیگر نیز مدح گفته است, مثلاً ابرالعباس احمد را در بروجرد (برگ 
۹ ابومخلد را در موصل (برگ ۲۰۸), شیخ ابوالحسن بن فاد شاه 
را در اصفهان (برگ ۸ قراوش را در کوفه (برگ ۱۴۹) و حتی 
شیخ ابوالحن متولی بریدرا در دیلمان (برگ ۱۹۷ مهذب بدر بن 
سهلان را در اهوا (برگ ۳۴) و شپس در ارجان (برگ ۴۷) مدح 
گفته. اگر جه بسیاری از اين مدایج را خود نزد ممدوح. نمی‌خوانده, 
بلکه به وسیله‌ای به خدمتشان ارسال می‌داشته است. 

ممدوح طلبی و پرگوبی اپن بایک را جست‌وجوی مختصری که 
بادر دیوان کرده‌ايم به خوبی باز می‌نماید: دردیوان۱۱ قصیده موجود 
است که به شهادت عناوین آنها در ۳۹۵ ق/ ۱۰۰۵ در ری سروده 
شده‌اند. تعداد قصایدی را که وی در همین سال ساخته, ولی مورخ 
یستند, دانسته لیست. از میان این قصاید. چهار قصیده راء تنها در 


نوروز آن سال, برای مىدوحان خوانده است. 


۶۰ ابن‌بابک 


۲. موضوع دیگری که در رح احوال شاعری چون اين بابک 
مطرح است. چگونگی نفوذ و انتشار زبان و ادبیات عرب, در سرزمین 
ارن ست این پاک دز تال سیک ی( »میریم یه حور ار 
نواحی مرکزی و شرقی ايران سروده و از بزرگانی چون صاحب بن 
عباد گرفته تا کاتبان و امیران و اعیان گمنام همه را در اشعاری به زبان 
عربی سدح و هجا گفته اما ظاهرآ در هیچ جای این سرزمین گسترده که 
ساکنانش بی کمان به زبان فارسی سخن می‌ گفتند. فهم اشعار عربی او 
دشوار نبوده است. اینک با در نظر گرفتن این حال, و با توجه به وجود 
بزرگانی چون ابن عمید. صاحب, حمز؛ اصفیانی, ابن مسکویه, ابن 
سیناء ... که در همان روزگار و در همان نواحی می‌زیستند, و نیز با 
توجه به صدها شاعری که نامشان رائعالبی برشمرده, و یا با عنایت به 
حضور بزرگانی چون شریف رضی و مهیار دیلمی در دربار دیلمیان, 
شاید بتوان از چگونگی و کثرت انتشار ادب عربی در ایران تصویر 
نسبتاً روشنی در ذهن فراهم آورد. بی‌گمان تسلط آل بویه بر بفداد, در 
ترویج ادب و زبان عربی و حمایت از آن بی‌تأثیر نبوده است. اقبال به 
زبان عربی تا اواسط سد؛ ۵ ق/ ۱۱ مرو به فزونی داشت و مثلاً گرجه 
نخستین شاهان دیلمی با عریی چندان آشنا نبودند. اما عضدالدوله و 
هرا تکر هن ق‌البره و رن ره سردوز غان مان 
یتیمه‌اند (تعالبی, ۱۹۵/۲ - ۲۰۱ جالب توجه آنگه احساسات 
میهن‌درستی و توجه عمیق به آیبنهای کهن ایرانی چون جشنهای 
نوروز و مهرگان, و تقلید از ساسانیان در مراسم تاجگذاری و لباس 
پوشیدن و تنارل خوراک و جنگیدن..., و با بر نهادن تبارنامه‌هایی که به 
بادشاهان ساسائی سر بر می‌کشید, هیچ کدام مانم انتشار این زبان نشد, 
بلکه همه به قالب زبان عربی در آمد و به قصاید ابن بایک و هم عصران 
او راه یافت. نکن جالب توجه دیگری که لازم است مورد بررسی قرار 
گیرده آن است که درست در همین روزگاران, نثر پارسی, بیششر در 
خراسان و اندکی در غرب ایران, رو به شکوفایی نهاد. خراسان در این 
زمینه سهم عظیمی دارد, اما غرب ایران را نیز نباید فراموش کرد. چه 
در اصفهان و در خدمت علاءالدول کاکوی بود که, ابن سینابه نگارش 
دانشنامه. یه زبان فارسی پرداخت (قس: دنر؛ ۵۰۴/۴), 

اینک خواننده انتظار دارد. در دیوان مفصل ابن بابک نشانه‌های 
آشکاری از خصوصیات مادی و معنوی ایرانیان سده ۴ ق بیابد. البه 
این آثار تا حدی آشکار است. انا نه آنجنانکه انتظار می‌رود. شیوه و گاه 
مض‌امین نوخاستگان سده‌های ۲ و ۳ ق/۸ و ٩‏ م با نهایت قدرت در 
دیوان ابن بابک پدیدار است و البته در خلال همین اشعار است که باید 
به دتبال واقعیات زمان و روحیذ ايرانی گشست. اما بر دیوان اوه مانند 
دیوان همه شاعران عربی سراي آن روزگار, مضامین ومفاهیم عمومی 
شعری غالب است و اثرتی که از پدیده‌های ملموس اجتماع پرده 
بردارد. اندک, در این دیوان کلان, کمتر اثری از ساختمان کهن تصاید 
بزرگ عرب می‌توان یافت. با ابنهمه, در جا به جای دیوان, «نسیب» 
های معمول, همراه پا نام معاشیق مشهور عرب در آغاز قصاید پدیدار 


می‌شود که به ابراز فضل و خودنمایی شبیه‌تر است تا به شعر واقعی. از 
آنجا که ممدوحان اين بابک پیشتر امیر ان و اعیان دست دوم و سومند, 
گوبی شاعر آزادانه‌تر می‌توانست به معانی جانبی, چون اندرزهای عام 
و کلی بپردازد. یا آنکه بی‌مقدمه شعر را با گلایه آغاز کند. یا از امیری و 
وزیری حقوق عقب افتاده را پطلبد. 

هیچ شعری به زبان فارسی در این دیوان نیامده, هر چند به قطع 
نمی‌توانیم گفت که او با مردم ايران به زبان فارسی سکن می‌گفته. البته 
پرهیز او از زبان مردم و اقبالش به زبان عربی, دلیلی, جز پیروی از 
سنت عمومی شاعران آن روزگار نداشته و تعصب عربی را در آن 
دخلی نیست, و حتی به عکس می‌توان گفت که او با برخی اعر اب تند 
مزاج نظر خوشی نداشته و در مقابل, دیلمیان را به نژاد کهن ایزانیشان 
می‌ستوده است؛ زیرا یک بار می‌بينيم اعرابی را که هنوز به نژاد کهن 
خود می‌بالند. نکوهش می‌کند (برگ ۷۲) و از سوی دیگر, هنگامی که 
به زندان شرف‌الدوله می‌افتد در شعری که از گستاخی و فخر فروشی 
تهی نیست, دیلمیان را «فرزندان کسری» می‌خواند و بدین سان 
بزرگشان می‌دارد (برگ ۱۳۷). عدم تعصب او نسبت به اعراب و حتی 
دیلمیان از مدیحه‌ای که برای سلطان محمود سروده به نیکی آشکار 
است: وی که در قلمرو دیلمیان و در خدمت اعیان دولت ایشان 
می‌زیست, دشمن آنان را پادشاه خاور و باختر می‌نامد, او را به فتح 
جهان می‌خواند و حتی از او می‌خواهد جیحون را به.مکه بپیوندد 
(برگهای ۴۱ - ۲۲). 

کلمات فارسیی که با نگاهی سریع در شعر ابن بابک يافته‌ايم, 
بخشی از نوخ معربات کهن, و بیششر از نوع معربات نوخاستگان 
است. مانند: رخ, شاه مات, جامات, ایوان (برگ ۵۸), سکیاج, 
فالردج. موبد (برگ ۶۸ جهبذ (برگ ۱۳۵ نای, زیر (برگ ۱۷۳), 
بابوج. (برگ ۶۷).... اما برخی واژه‌ها و اصطلاحات شاید زایید؛ 
محیط ایرانی او باشند. مانند (در قرائت برخی از اين کلمات تردید 
داریم): به «زرندی» خطاب کرده می‌گوید: سپر و نیزه «خراجا کجا»؟ 
(شاید: خراج کجاست؟) (برگ ۶۷)؛ یا در مصراع «لابن بیدادکم ای 
البر کات» شاید از «بیداد» معنی همین کلمه را در فارسی اراده کرده 
باشد, نه نام ایی البرکات را (برگ )۵٩‏ و نیز: خردا. شراب 
استرابادی (برگ ۵ پایین و زیر (برگ ۱۶۷ البته زیر و بم از 
عصر جاهلی معروف بوده‌اند. اما پایین شاید تازه باشد), فروز دست 
طبری, رقص الدبا اللوازی (شاید: دو پا نوازی) (برگ ۱۸۲.... 

شعر این بابک اگر هميشه استوار نیست و مثلا بدیهه‌ای که سروده 
(برگ ۵ «علی غیر نسق» از آب درآمده در عوض غالبا روان و 
بی‌تکلف و دلنشین و از اطنابهای خسته کنندة شعرا تهی است. تقریاً 
در هم قطعات و حتی برخی قصائد مستقیماًبه موضوع مورد نظر 
پرداخته و از آرایشهای لفظی و معنوی پرهیز کرده است. هجای او نیز 
بسیار صریح وگزنده و ناشایست است (مانند آنجه دز حق آبی گفتد). 

این دیوان. از نظر تاریخ دیلمیان و نیز از نظر لفت‌شناسی و 


جامعه‌شناسی سد؛ چهارم ایران, اهمیت فراوان دارد. 
مأخذ: . اين اثبر, الکامل؛ ابن پایک, عپدالصمد بن منصور, دیوان, نسخذ خطی کنابخان 
ملی, شم ۴۹۲: ابن نفری بردی, النجوم؛ ابن جوزی, عبدالرحمن بن علی, المتظم, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق/ ۱۹۳٩‏ م: آبی خلکان, وفیات؛ تعالبی, عبدالملک, يتيمة الدهر. 
به کرشش علی محمد عبداللطیش, قاهره, ۱۳۵۲ ق/ ۱۹۳۲ م: جرجانی, عبدالقاهر بن 

ات ۱۳۹۸ ۱۹۷۸۱۵ 


عبدالر حمن, اسرار البلاغة, به گرنش سید محمد رشید رضا, 
م! دلر, ویکثرر, «ادپ عربی در ایران»» تاریخ ابر ان از اسلام تا سلاجقه, ترجمة حسن 
انوشه, تهران, ۳ ش؛ ذفبی, محمداین. احند, سیر اعلام النبلاه, به گوشش شعیب 
الارتورط و محند نعیم العر قسوسی, بیررت, ۱۴۰۳ ق/ ۰۱۹۸۳: همو, العبر: به کرشتی 
نواد سید, کویت, ۱۹۶۱ م! راشب اصفهانی: حسین بن محمد, محاضرات الادبا؛ زامپاور» 
آدزارد. تسب ناما خلفا و شهرباران, ترجمه محمذ جواد مشکرر, تهران, ۱۳۵۶ ش: 
سزگین. فواد, تاریخ التراث العزبی, رباض, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ عباسی: عبدالرحیم بل 
احمد.: معاهد. التتصین,: به: کوشش, محمد. مجبی‌الدین. عبدالجمید, ببررت», ۱۳۶۷ ق/ 
۷ م؛ فروخ, عمره تاریخ الادب العربی, بیروت, ۱۹۸۴ +؛ ج ۵, ۶۴۱۳ - ۶۷: کحاله, 
عمر رضا, الستدرگ, پپروت, ۱۴۰۴ ق؛ لفت نامه دهخدا! ملی, خلی؛ نیز: . .6۸,8 


آذرتاس آذرلوش 


ابن‌باپویه._ ابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابوید نی 
دق | ۹۴۱ع)» فقیه, محدث شیعی و مرجع مردم قم و اطراف آن, 
بابرّیه يا بایوبه که نام جد بزرگ ارست. یک نام کهن ایرانی و سامی 
ست که در روزگار پس از ظهور اسلام نیز افرادی به اين نام موسوم 
بوده‌اند (یوستی, 55). ابن‌بابویه موسس خاندانی دانشور بوده است که 
فراد آن تا اواخر سدة ۶ق / ۱۲م معروف بوده‌اند و منتجب‌الدین 
خرین دانشمند این خاندان نیز همین کنیه و نام ابوالحسن علی‌بن 
بابویه را داشته است (نفیسی, ۱۱ -۲۸). بحرانی شرح حال افراد اين 
خاندان را در کتابی به نام فهرست آل بابویه و علماءالبحرین گردآورده 


ابن‌ندیم می‌نویسد که علی‌بن‌حسین از فقیهان و ثقات شیعه بوده 
ست (ص ۲۲۷). فرزندش, معروف به شیخ صدوق از او به عنوان 
یکی از مشایخ روایات خریش یاد کرده است (ابن‌بابویه امالی, 
۱ از زندگی ابن‌بابویه جز مواردی معدود. اطلاعی در دست 
نیست. این موارد هم غیر از آنچه ذکر شد. مربوط به نام امام حسن 
عسکری (ع) خطاب به این‌بابویه دیدار او با حسین‌بن‌منصور حلاأج 
(مة ۳۰۹ق /۲۱٩م)‏ و یادی از سفرهای او به بفداد است. نامذ امام 
حسن عسکری به آبن‌باپویه با توجه به تاریخ وفات امام: بر درازی عمر 
ار دلالت دارد. دیدار اپن‌باپوبه پا حلاج در قم واقع شده است: بر طبق 
این حکایت, حلاج خود را سفیر و خلیفهٌ مهدی مرعود و دارای 


کرامات می‌دانسته است و در ملاقات با این‌بابویه مورد خشم وی قرار 
گرفته و از قم اخراج شده است 

ابی‌پایوبه علاره پر داشتن مقام غلمی, مردی بازرگان و صاحب 
مکنت نیز بوده و حجره و دفتر داشته است (طوسی, الغيبة, ۳۳۷ 
۸ در باب سفرهای او به عراق. حداقل از سه سفقر یاد کرده‌اند: 
نختین سفر ظاهرأٌ اندکی پس از وفات محمد بن عثبان (د۳۰۴ با 
٩۱۶ 2 ۵‏ م) بوده است (ابن‌بابویه. کمال‌الدین, ۲۷۶: نجاشی, 


ابن‌بابو یه ۶۱ 


۱۸۴ سفر دوم در ۳۲۶ق ٩۳۸۱‏ که تلع بری از او استماع کرده 
ست (مامقانی, ۲۸۳/۲) و آخرین سفر او به بغداد در ۲۸ق 2٩۴۰۱‏ 
بوده که ابوالحسن عباس بن‌عمر کلوذانی معروف به این‌ابی‌سروان از 
و اجازه گرفته است. ذر باب وفات او نیز در اغلب منابع مطلیی را ذکر 
کرده‌اند که بر طبق آن آپوالحسن علی‌بن‌محمد سمری که خود در 
شعبان همان سال در گذشته, در روز مرگ ابن‌بابویه پاران را در بفداد 
ز این حادثه خبر داده است و ۱۷ روز بعد که این خبر به بغداد رسید. 
صدق خبر سمری معلوم شد (ابن‌بابویه, کمال‌الدین, ۲۷۶؛ طوسی, 
لنیة, ۲۴۲؛ البته در کمال‌الدین وفات هر در در ۳۲۸ق آمده است). 
سال وفات او را به علت فرود آبدن شهابهای بسیار از آسمان (نجاشی, 
۵ )و یا به علت در گذشت چند تن از بزرگان شیعه, سبال تناثرالنجوم 
گفته‌اند (نامة دانشوران, ۵), مدفن او در قم است. 

ابن‌بابویه فقیهی معتمد. جلیل (حلی, 0۲۴۱ شیخ و پیشرو قمیان 
روزگار خویش بود (نجاشی, ۱۸۴). مقام او در فقه و حدیث چنان بلند 


بود که در مواردی که حدیث در دست نبود و یا اينکه در متن حدیث 
شبهه‌ای به نظر می‌رسید, علماء شیعه به فتاری او در کتاب الشرایع 
(رساله) رجوع می‌کرده‌اند. یعنی فتاوی او را به منزلت متن روایت 
می‌دانستند و معتقد بودند وی علی‌القاعده, روایتی در اختبار داشته که 
مأخذ فتوایش بوده است (شهید ارل, ۴ - ۵). 

ابن‌باپویه دانشمندی پر تألیف بوده است. چنانکه این‌ندیم (ص 
۷۷) به خط شپخ صدوق دیده است که او صد تألیف پدر خویش را به 
شخصی اجازه داده بوده است. نجاشی تالیفات او را جنین برشمرده 
است: کتابهای الوضوه, الصلوة, الجنائز, الامامة والتبصرة من‌الحيرة, 
الاملاء, نوادر کتاب المنطق, الاخوان, النساء و الولدان, الشرایم که 
برای فرزندش فرستاده است, اللفسیر, اللکاح, مناسک‌الحج, 
قرب‌الاسناد, التسلیم, الطب, المواریث, المعراج. در انتساب الامامة و 
التبصرة من الحيرة به وی تردید کرده‌اند. آقا بزرگ تهرانی می‌نویسد 
که الامامة و التبصرهٌ این‌پابویه. غیر از کتابی است به همین نام که 
مجلسی در مجلدات ۱۶ و ۱۷ بحار از آن استفاده کرده, زیرا در آن 
روایاتی از راویان پس از او آمده است (۳۴۱/۲ - ۳۴۲). منزوی 
می‌نویسد که نسخهای از این کتاب در اصفهان موجود است 
(دانشنامه). په علت تشابه مطالب رساله الشرایم با کتاب فقه‌الرضا, 
برخی این دو را یکی دانته‌اند (افندی, ۴۳/۶) و وری علت انتساب 
آن را به امام رضا (ع) تشابه نام مولف شرایع با نام آن امام یعنی 
ابوالحسن علی‌بن‌موسی (ع) دانسته است (۳۳۸-۳۳۶/۳). نسخه‌ای 
از این کتاب در کاظین در کتابخانه سید حسن صدر به خط محمد 
بی‌مطرف شاگرد محقق حلی موجود بوده است (آقا بزرگ, ۴۶/۱۳). 
مقدس اردبیلی قرب‌الاسناد را به خط مولف داشته است (هموء ۶۹/۱۷ 
۷۰). نسخه‌های خطی از مناظره ار با رکن‌الدوله (سید, ۱۰۹(۳) و 
محاورة او با محمد بن مقاتل رازی (همو, ۲۱) موجود است. بحرانی 
نسخه‌ای از کتاپ الکروالفر منسوب به او را در اصفهان دیده (ص 


۶ آپن‌بابو یه 


۳ و افندی اصفهانی می‌نوید که الکر والفرهمان رسالهٌ مناظره با 
محمد ين مقاتل رازی است و به نسخه‌ای از آن در کازرون اشاره 
می‌کند (۶/۴), اما خوانساری این انتساپ را رد می‌کند و تصریح دارد 
که الکرّ والفرّ از این‌ابی‌عقیل است (۲۷۵/۴). ابن‌بابویه از گروهی 
چون عبداللهبن‌حسن موّدب, علی‌بن‌موسی کمیدانی (ابن‌باپوبه, امالی, 
۱ ۱۱۵). سعد. بن‌عبدالله (همو, کمالالدین, :)۱٩۱‏ محمدین‌بحیی, 
علی‌بن‌حکم (طوسی, تهذیب, ۰۳۰۲/۱ ۳۸/۶) روایت کرده است. 
فهرستی از نامهای مشایخ آو در مدخل بحار الانوار (ربانی, ۷۸-۷۶) 
آمده است. در شمار کسانی که از او روایت کرده‌اند, علاوه بر دو 
فرزندش ابوجعفر محمد صدوق و ابوعبداللحسین, از محمد بن احمد 
بن: داوود و هارون‌پن‌موسی تلعکبری و سلامین‌محمد نیز نام پرده‌اند 
(طوسی, تهدیب, ۳۰۲/۱؛ همو, رجال, ۴۸۲؛ همو, فهرست, ۱۵۷). 
این باپوبه سه بسر داشت: محمد (صدوق) و حسین که از فقیهان 
برجسته پودند و حسن که مردی عاید و.زاهد بود و با. مردم آمپزش 
نداشت (افندی, ۱۱/۴).. ابوالحسن‌علی‌بن‌بابویه را نیز صدرق 
خوانده‌اند (قس: آقا:بزرگ, ۳۴۱/۲). 
ماخذ: آقا بزرگه الذریعةه ابن‌بابویه, محمدین‌علی, امالی, به کوتشی حسیناعلمی, 
پیروت, ۱۴۰۰ق ۱۶۱۹۸۰۱ همو, کمال‌الدین و تمام اللعم, تهر ان, ۱۳۰۱ | ۱۸۸۴؛ ابن 
شهر آشوب, محمدین‌علی, مناقب آل ابی‌طالب, به کوشش هاشم رسرلی محلاتی, قم, 
انتشارات علامه؛ ابن‌ندیم, الفهرست, بیروت, ۱۳۹۸ /۶۱۹۷۸؛ افندی, میر زا عبدالله, 
ریاض‌العلناء, یه کرشش نحمود مرعشی و احمد حسینی, قم: ۱۴۰۱ق ۱۹۸۱۱ع؛ 
بحرائی, سلیمان, فهرست آل پابریه و علماء‌البحرین, به کرشش احمد حسیی, قم, 
۴ و /۱۹۸۴م: حلی, حسن‌بن‌علی, رجال, به کوشش جلال‌الدین محدث, تهران, 
۲ ش؛ خوانساری, محمد باقر پن‌زین‌العابدین, روضات‌الجنات, تهران, ۱۳۸۲ق | 
۴۲ دانشنامه! ربانی, عبدالرحیم, مدخل بحارالائوار مجلسی, بپروت» ۱۴۰۳ق | 
۳ سید, ختلی؛ شهید اول. محمدین‌مکی, ذکری الشيعة فی احکام الشریعة, به 
کرشیش ملاعلی اکبر کرمانی, تهران, ۰-۱۲۷۱ ۱۲۷۲ق؛ طرسی: مجمد بن حسن, تهذیپ 
الاحکام, بپررت, ۱۴۰۱ق | 2۱۹۸۱؛ همو, رجال, به گرشش سبد کاظلم کتبی, نجف. 
۰ ۶۱۹۶۰! همر, الفيبة, به کرش آقا بزرگ تهرانی, نجف, ۱۳۸۵ق /۶۱۹۶۵: 
همو الثهرست, به کوشنی مجنود رامیار, مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ مامقانی. عبدالله, 
تنقیم‌المقال, نجت. ۱۳۵۲ق /۱۹۳۳م؛ نام دانشوران: نجاشی: احمد بن علی: رجال, 
ببلی, ۱۳۱۷ | ۱۸۹۹؛ نفیسی, سعید, مقدمه محسادقة الاخوان ابن‌با بربه, تهر ان ۱۳۲۵ 
س؛! نورن؛ حسین‌بن محمدنتی, مستدرک الوسائل, تهران. ۱۳۲۱-۱۳۱۸ ق؛ نیز: 
۱ 


بجید اسف فکرت 


این باپویه._ ابرعبدالله. حسین‌ین علی بن حسین بن موسی بن 
پایریه قنی (زنده در ۳۷۸ ق/ ۹۸۸ م؛ نفیه, محدث و متکلم شیمی, 
معلوم نیست زادگاه وی کجا بوده و در جه سالی متولد شده وایا 
در گذشته است. 

از آنجا که پدرش علی بن بابویه جزو برجسته‌ترین نقها و محدثان 
عصر خویش بوده است, احتمالا وی از مجلس درس پدر استفاده 
می‌کرده است, به‌خصوص که از پدرش نیز اجاز؛ نقل حدیث داشته 
(نجاشی, ۵۰). او به کثرت نقل اخبار و روایات مشهور بود (طوسی, 
رجال, ۴۶۶) و همچون برادرش شیخ صدوق از حافظة بسیار توانایی 


برخوردار بود و کسی جز صدوق با او برابری نمی کرد. جنانکه از شیخ 
طوسی در کتاب الغيبة ب در حق ار و شیخ صدوق ‏ چنین نقل شده 
است: که هیچ‌یک از علما و محدثان قم در حفظ روایات و اخبار 
همتای آن دو نبودند (ص ۱۸۸). اپن بابربه گفته است: درحالی مجلس 
درس داير کرده بودم که پیش از ۲۰ سال نداشتم وگاهی ابوجعفر 
محمدین علی اسود در مجلس درسم حاضر می‌شد و چون حضور ذهن 
و حاضرجوایی مرا در حلال و حرام امور شرعی می‌دید, به‌سیب سن 
کمی که داشتم, بسیار تعجب می‌ کرد (طوسی, الغییة, ۱۹۵). 
علمای امامی وی را ثقه وروایتش را مقبول دانسته‌اند (علامه حلی, 
۶ مشایخ و اساتید او غیر از پدرش عبارتند از: پرادرش ابوجعفر 
محمدین علی. بن بابویه معروف به شیخ صدرق (طوسی, زجال,۴۶۶- 
۷ ابوجعفر محمدین علی اسود. عمران الصفار, علَوية الصفار, 
حسین بن احمد بن علی بن احمد پن ادریس (طوسی, القيية, ,۱٩۴‏ 
۳ شیخ ابوجعفر محمدبن حسین نحوی (افندی, ۱۴۹/۲ به نقل 
از طبری در پشارة البصطفی) و جعفر بن محمد پن مالک فزاری 
(آقابزرگ. ۱۱۵). 
بسیاری از علمای شیعه از او حدیث نقل کرده‌اند که عبارتند از: 
فرزندش حسن‌بن حسین (نوری, ۴۶۶۱۳), حسن بن محمد بن حسن 
قبی, صاحب کتاب تاریخ قم (قمی, 0۲۱۳ حسین‌بن عبیدالله 
غضایری (نجاشی, همانجا), علی بن حسین پن موسی بن ابراهیم 
معروف به سید مرتضی (طریحی, ۱۱۲), محمد بن حمزة حسینی 
برعتی [انتدی. هنانجا. اوالبانن انتناین غلی‌بی فوح سیزافی 
پصری یز با واسطه از او حدیث نقل کرده است (طوسی, الفيية, 
۳۴ 
دو کتاب التوحید و نفی التشبیه (نجاشی, همانجا) و الرد علی 
الراقفة (حرّ عاملی, ۹۸/۲ به وی نسبت داده شده که اثری از آنها در 
دست نیست. نجاشی (همانجا) به نقل از حسین‌پن عبیدائله گفته است 
که حسین‌پن پاپریه کتاب دیگری نیز دارد که آن را برای صاحپ‌بن 
عباد نوشته, اما ابن حجر (۳۰۶/۲) این کتاب را همان نفی التشبیه 
دانسته است, 
مأخذ: آفابزرگ, طبقات اعلام الشيعة, قرن ؟, پیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ افندی, میر زا 
عیدالله, ریا العلماء یه کوشش احمد حسیتی و محمود مر عشی, قم, ۱۴۰۱ ۱۹۸۱/3 ٩0‏ 
طریحی, فخرالدین بن محمد, جامع المقال, به کرشش محمد کاظم طریحی, تهر ان, ۱۳۵۵ 
ش؛ طرسی, محندین حسن, رجال. تجف, ۱۹۶۱ م؛ همو, کتاب الفية. به‌کوشش 
آقابزرگ تهرانی, تهران, مکنبة نیلوی الحديتة؛ علام؛ حلی, حسن‌بن پرسف, خلاصة 
الاترال, تهران, ۱۳۱۰ ق/ ۱۸۹۲ م! قمی, حسن بن محمد, تاریخ قم. به‌کوشش 
سیدجلال‌الدین نهرانی, تهران. ۱۳۱۳ نی؛ نجاشی, احمدین علی, رجال, پمبلی, ۱۳۱۷ 


ق۱۸۹۹ ۸؛ نوری, حسین بن محمدتقی, مستدرک الوسائل, تهران, ۱۳۲۱-۱۳۱۸ ق. 
علی اکبر شیاش 


اب بایوٌّیه. محمد ين علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی, 
ملقب به شیخ صدوق, (ح ۳۸۱-۳۰۵ ق/ح ۹٩۱-۹۱۷‏ ع), محدث و 


فقیه بزرگ شیعةٌ امامیه. شیخ طرسی در اسانید الاستبصار 
(۳۳۲۰۳۲۷/۴) از وی با لقب «عمادالدین» باد. کرده است. 

در مورد زمان و مکان ولادت ابن بابویه اطلاع روشنی در دست 
نیست. جمعی از نویسندگان قرون اخیر با تکیه بر برخی روایات تولد 
ابن پاپریه را اندکی پس از سال ۳۰۵ ق دانسته‌اند (پحرالعلوم, ۱۳۰۱/۳ 
موسوی خرسان, ص «ط - ی»). دونالد سون" تولد وی را در ۳۱۱ 1 
۳ م با چند سالی پیش از آن در خراسان دانسته است (210). ابن 
باپویه در قم در خاندانی اهل دانش پرورش بافت و در خردسالی از 
محضر مشایخ آن شهر استفاده کرک دبری نبانید که استعداد ار در 
فراگیری علم زبانزد محافل علمی قم گردید (ابن بابوبه کمال, ۵۰۳؛ 
طوسی, الغيبة, ۰۱۱۸ ۱۹۵). اژ مشایخ: ابن بابویه در: این دوره می‌توان 
پدرش علی بن بابویه, محمد بن حسن بن احمد بن ولید, محمد بن علی 
ماجیلزه و احمذ بن علق بیابراهيم قمن را ذکز کرد (نک ابنبابزد 
راب الاعمال, ۰ ۴۰۱۷,۱۵ و..), لیکن بررسن اسناد روایات این 
بابویه نشان می‌دهد که در میان حدود ۲۵۰ استاد شناخته شده خود بیش 
از همه از پدرش و ابن ولید استفاده کرده و تحت تأثیر آنها پوده است. 
ابن بابریه در تاريخ نامعلزمی قم را ترک کرده و به ری که در آن زمان 
پایتخت آل بویه بود رفته و در این شهر اقامت گزیده است (نک: همو, 
کمال, ۳), تنها اطلاع ما در پاره تاریخ سفر وی به ری این است که در 
رجب ۳۳۹ ق بخشنی از روایات علی بن ابراهیم قمی و دیگران را از 
شریف حمرة بن محمد علوی در قم شنیده (همو, الخصال, ۱۱؛همو. 
معانی, ۳۰۱؛ همو, عیون, ۱۷۸/۱) و در رجب ۳۴۷ ق در ری بوده 
است (همو. الخصال, ۶۴۱؛ همو, الامالی, 4۱۹۳ با ملاحظٌ اينکه ابن 
ولید که پس از پدر نزدیک‌ترین استاد ابن باپویه به او بوده و به سال 
۳ ق/ ۹۵۴ م وفات بافته (نجاشی: ۳۸۳), می‌توان حدس زد که این 
اتفاق علقة این بابویه را با قم سست کرده و مقدمذ هجرت وی به ری را 
فراهم کرده باشد. به هر حال او در ری از مشایخ آن شهر چرن احمد 
این محمد بن صقر صائغ و محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی حدیث 
شنیده است (ابن باپویه, الخصال, ۴۲۹؛ همو, معانی. .)۳۵٩‏ 

ابن بابویه در ۳۵۲ ق/ ٩۶۳‏ م قصد سفر نموه و با کسب اجازه از 
رکن‌الدوله امیر ری در رجب همین سال راهی مشهد گردید (همو, 
عیون, ۲۸۴/۲). وی طی راه در ماه شعبان در نیشاپور بود و از مشایخ 
بزرگ آن شهر چون عبدالواحد بن محمد پن عبدوس نبشابوری, حاکم 
ایوعلی حسین بن احمد بیهقی و ابوطیب حسین بن احمد رازی حدیث 
شنید (همان. ۱۲/۱, ۸۱: ۳۴۰/۲): مدت کوتاهی پس از باز گشت از 
این سفر این بابویه آهنگ شفر مغرب نمود. وی ظاهرآدر اواخر ۳۵۳ 
ق ۶۴ م ری را به قصد سفر حج ترک کرد به طوری که در ذیحجهً 
همان سال مناسک حج را به جای آورد. در مورد استفاده ابن بابویه از 
مشایخ جرمین سندی دز دست لیست. لیکن مي‌دانيم که وی در 
باز گشت به عراق در اوایل ۲۵۴ ق در فید (میانة راه حجاز به عرأق) با 
ابرعلی احمد پن ابی جعفر بیهقی دندار کرده و از او حدیت شنیده 
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اسث (همان. ۵۸/۲). این بابوبه در ادامة مسسیر خود در همان سال رارد 
کوفه و پفداد گشته و در هردو شهر اندک درنگی داشته است. درنگی 
پرئفر در کوفه که امکان استماع از افزون بر ده شیخ بزرگ کوفی از 
جمله ابوالقاسم حسن بن محمد سکونی, محمد پن بکران نقاش واحفد 
ابن ابراهیم فامی رابرای وی فراهم کرد (همو, الخصال, ۱۱۵؛ همو, 
التوحید, ۲۳۲؛ همو, عیون, ۱۱۷/۱). در بغداد نیز وی ضمن استماع از 
مشایخ بزرگ آن شهر چون حافظ محمد بن عفر بن جعابی و حسن بن 
محمد بن یحیی علوی (ن؟: همو, الامالی: ۳۸۶؛ همو, کمال, ۵۰۵), 
برخی مناظرات ارشادی نیز داشته است (همان, ۱۶). همین اقاست 
گوتاه برای جمعی اژ مایخ بفداد چون شنیخ مفیده این امکان را فراهم 
کرد که از.ری استماع حدیث کرده و اجازه دریافت کنند. ری در همین 
سال عراق را ترک و در مسیر مراجعت به ری وارد همدان شده و از 
جمعی از مشایخ آن دیار چون قاسم بن محمد بن عبدوید همدانی, احمد 
ان زیاد بن جعفر همدانی و ابوالعباس فضل بن فضل بن عباس کندی 
استماع حدیث کرده و با اجازه دریافت کرده است (همو, الخصال. 
۶ ۰ همو کمال, ۳۶۹) و سرانجام با تررک همدان به سفر 
غربی خود خاتمه بخشید و با توشه‌ای ارزشمند به وطن مراجعت نمود. 

نجاشی (ص ۳۸۹) ورود ابن باپویه به بغداد را بر اساس شنیده‌ها 
در ۳۵۵ ق/ ۹۶۶ دانسته که مخالف صریح سخن ابن پابویه است. 
برخی از معاصران از سفر ابن بابویه به استراباد و جرجان سخن 
گنته‌اند (نک: موسوی خرسان, ۴) که تنها مبتنی بر حدس بوده و قابل 
اثبات لیست. 

اين بابویه در ۳۶۷ ق/۷۸٩م‏ راهی سفر مشرق شد. او در ۱۷ و ۱۸ 
ذیحجه در مشهد بود (اين بایویه, الامالی, ۰۱۰۳ ۱۰۶), سپس به 
نیشاپور رفته و تا شعبان ۳۶۸ ق در آنجا سکنی گزید. تصریح په اینکه 
مجلس ۸٩‏ از مجالس وی در خانه سید اپی محمد یحیی بن محمد 
علوی برگزار شده (همان, ۴۸۷). با علم به اينکه خاه این سید در 
نیشابور بوده (نجاشی, ۴۴۳؛ ابن عنبه, ۳۴۷) و از محرم تا شعبان ۳۶۸ 
ق مجالس ۲۷ - ٩۳‏ بدون انقطاع برگزار شده, این مطلب را ثابت 
می‌کند. وی در ۱۷ - ۱٩۸‏ شعبان در مشهد بود و روز ۱٩‏ شعبان عازم 
ماوراءالثهر گردید (ابن بابویه الامالی, ۰-۵۲۱ ۵۳۶). ابن باپویه در 
سیر خود از مشهد به ترکستان می‌بایست شهرهای سرخس, مرّوه 
مرورود. بلخ و سمرقند را به ترتیب پشت سر گذاشته باشد (نک: 
یعقربی, ۰۲۷۹ .)۲٩۳ - ۲٩۱‏ وی در هر یک از اين شهرها درنگی 
داشته و در سرخس از ابونصر محمد بن احمد سرخسی (ابن پابویه, 
الخصال, ۱۹۷), در مرو از احمد پن حسین آبی (همو, کمال, ۰۳۳۳ 
۶ در مرورود از محمد پن علی بن شاه و ابویوست رافم بنْ 
عبدالله (همو, الخصال, ۰۳۲۰ ۰۴۱۰ ,)۵٩۲‏ دربلخ از افراد متعددی 
چون حسین بن محمد اشنانی و محمد بن سعید سمرقندی (هموه 
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التوحید, ۰۶۸ )٩۴‏ و در سمرقند از افرادی چون عبدوس بن علی 
جرجانی و عبدالصمد بن عبدالشهید انصاری (همو, الخصال, ۳۵: 
همو, عیرن, ۸/۲) استماع حدیث کرده است. از سعرقند نیز دو سفر به 
عمق ترکستان داشته است. در سفری به فرغانه (جنوب شرقی 
ازیکستان کنونی) از جمعی از مشايخ آن دیار چون اسماعیل بن 
متصور قصار (همو, الخصال, ۲۶۸) و محمد بن عبدالله بن طیفور 
دایغانی (همو, علل, ۶۳) حدیث شنید. ابن بابویه در برخی از قرای 
فرغانه جون اخسیکت و جبل بوتک (همو, کمال, ۴۷۳) نیز به تحصیل 
حدیث پرداخته است. وی در سفر دیگری به منطقة ایلاق (اطراف 
تاشکند کنونی) راهی گشته و از محضر مشایخی چون حاکم بکر بن 
علی حنفی (همان»,۲۹۲) و علی پن عبدالله فقیه اسراری (همان:۶۴۲) 
استفاده کرده است. ملاقات ابن بابویه با شریف محمد بن حسن علوی 
معروف به نعمة و تألیف کتاب من لایحضره الفقیه برای وی در همین 
شهر واقع شده است (همو, من لایحضر, ۲/۱ -۳), نظر به اینکه کتاب 
کمال الدین پس از سفر ماوراء النهر تألیف شده, از مقدمذ آن (صعی ۲ 
۴) معلوم می‌شود که اين باپویه در بازگشت از ماوراء الثهر برای 
ذیارت مجدداً واره بشهد شده, و سپس به نیشابور رفته و مدتی در آنجا 
اقامت گزیده است. وی در این دوره اقامت خود به تبلیغ اعتقاد شیعه در 
مورد غیبت پرداخته و حداقل بخشی از کمال الدین را تألیف کرده 
است. معلوم نیست ابن بابویه که در نیشابور آرزوی باز گشت به وطنش 
ری را.داشته (همو, کمال, ۳), جه زمان به ری باز گشنته است. اما 
می‌دانيم که تا پایان عمر در ری بود و در همانجا در گذشت (نجاشی, 
۲ و مقبر؛ وی در ری امروزه معروف و زیارتگاه است. 

ابن بابوية و کلام: اپن بابریه را می‌بایست از نظر فکری از 
مکتب اخباریان متقدم تم په شمار آورد. صرف نظر از چند شخصیت نه 
چندان برجسته, او را باید آخرین متفکر این مکتب دانست که آتارش 
بخش عمد؛ میراث اخباریان را تشکیل می‌دهد. مشخصه کلی این 
مکتب که به روشنی در آثار ابن بابویه دیده می‌شود, تکیه بر اخبار و 
حادیث در تعریف مفاهیم و اثبات قضایای کلامی است. در داتعم کلام 
بن باپویه را باید متون احادیث دانست که با کمترین تصرفب ممکن در 
قالب یک نظام کلامی ريخته شده و تدوین گشته است. اگر چه کلام 
خیاری اپن بابویه در کلیات پا کلام سایر مکاتب امامیه همخوانی دارد. 
ما در مقایسه‌ای بين رسالا اعتقادات ابن بابویه و رسالاً تصحیح 
الاعتقاد شیخ مفید که در نقد آن نوشته شده, اشکار می‌شود که 
ختلافات قابل. ملاحظله‌ای در مسائل فرعی وجود دارد. یکی از 
مهم‌ترین موارد.اختلاف سأله جواز سهو در نماز بر پیامبر. (ص) 
ست. ابن بابویه چون برخی دیگر از بزرگان مکتب اخباری قم نه تنها 
سهو درنماز را بر پیامبر (ص) جایز می‌شمارد, بلکه مخالف این نظر 
را یه اهل غلو نسیت می‌دهد (من لایحضر, ۱۲۳۵۲۳۴/۱ مفید۶۵ - 
۶۶ نگ وسالة فنید .با سید برتضی در مساله سهی یر پیامبر+مجلسی: 
۷ .- ۱۳۹). 


ابن بابویه از جنبةٌ کلامی با مکاتب و مذاهب متلوعی در برخورد 
بوده است, از طرفی وی با برخی از مکاتب امامي که از آنها به اهل 
غلو و اهل تقصیر (کوتاهی در حق ائمه) تعبیر می‌کند. درگیر بوده و 
کتابی تحت عنوان ابطال الفلو والتقصیر, در رد این دو گروه تألیف 
کرده است (نک: نجاشی, .)۳٩۲‏ بخش دیگری از برخوردهای کلامی 
وی را سأله مهدریت تشکیل می‌دهد. ابن بابویه در تبیین مهدویت از 
دیدگاه امابیه ضمن تألیف آثار متعدد به خصوص مهم‌ترین آنها کمال 
الدین به رد ایرادات معتزله, زیدیه و دیگر مخالفان پرداخته وسعی 
بلیفی در نقض آراء قائلین به فترت (انفصال رشتذ امامت) و رفع شیک 
امامیان متحیر نموده است, دیگر از اپعاد کلام ابن باپویه رد اتهاماتی 
است که از جانب مخالفین متوجه امامیه می‌گردید. ب عنوان نمونه ری 
کتاب التوحید را چنانجه در مقدمة آن (ص ۱۷) متذکر شده به منظور رد 
اتهامات رارده به امامیه در مورد قول به تشبیه و جبر تألیف کرده است. 

ابن باپویه مانند. اکثر مکاتب دیگر امامی بین اهل سئت و ناصبی 
فرق آشکار گذاشته, طمن احترام به اهل سنت (چنانکه مثلا از تمجید 
مشایخ سنی توسط او برمی‌آید) ناصبی را کافر شمرده (همو, من 
لایحشر, ۲۵۸/۳) و برائت از ظالمین نسبت به ائمه را از راجبات 
دانسته است (همو, الاعتقادات, ۴۰! شوشتری, ۴۵۷/۱). یکی از 
حرکتهای مهم ابن باپویه در کلام امامیه را باید تدرین آثاری دانست که 
ثه شکل استدلالی و.نه روابی, بلکه,شکل یک رسال اعتقادی را 
داشته‌اند. رسال الاعتقادات ابن بابوبه در واقع نخستین نمونه شناخته 
شده از اين نوع رسائل در کلام امامیه است که خود ادامه کار او در 
مجلس ٩۳‏ از الامالی (صص ۵۰٩‏ ۰ ۵۱۱) و مقدمه «الهدایة» (صص 
۶ - ۴۸) می‌باشد. این حرکت پس از این بابویه نیز توسط سید 
مرتضی در پخش اول رسالاٌ جمل العلم و العمل و شیخ طوسی در 
رسالٌ اعتقادات و بعضی دیگر دنبال شد, لیکن دوام چندانی نیافت. 

اپن بابویه و فقه: ‏ فقه ری که نمونه بارزی از مکتب اخباری قم 
می‌باشد, اساسا تکیه بر حدیث دارد. این باپویه نه تنها قیاس بلکه 
استنباط و استخراج را نیز غیرمجاز دانسته است (علل, ۶۲). آثار 
فقهی ابن بابویه نیز همچون آثار کلامی ری عمدتا متشکل از متون 
احادیث پا حفظ یا حذف اسناد آنهاست و البته در پاره‌ای موارد به 
جای لفظ حدیث معنای آن آمده است. ابن بابویه معمولا به متن حدیث 
اکتفا می‌کند و از استنباط خردداری می‌ورزد. وی در جمع بین احادیث 
متعارض روشی دارد که خود آن را «اصل و رخصت» می‌نامد. ررش 
دیگری که وی در چمع پین احادیث پیشنهاد می‌کند ارجاع احادیث 
مجمله به احادیث مفسّره است (هموی الاعتقادات, ۴۷) که از نظر تاریخ 
علم اصول قاپل ملاحظه می‌باشد. ابن بابویه در مواردی نیز به رة حدیث 
می‌بردازد. مثلا در بعضی از موارد که در حدیث متعارض یکی موافق 
رأی عامه و دیگری مخالف رأی ایشان است حدیث مخالف را ترجیح 
داده, حدیث موافق را حمل پر تقیه می‌کند (نک: همان, ۴۹؛ قس: همو, 
الخصال, ۵۳۱). موارد دیگری نیز به چشم می‌خورد که آبن بابویه 


حدیئی را در مقابل معارض آن کنار گذارده, لیکن علت ترجیح را بیان 
نکرده و این احتمال می‌رود که وی در این ترجیح بر رجال سند تکیه 
داشته است"(نگ: همی علل, ۰۵۰۱ ۵۱۱,۵۰۲), این باپویه گاه نه فروع 
فقهی. بلکه برخی اصول کلی را بر اخبار آحاد بنا کرده است. اگرچه 
صل اطلاق پیش از ورود نهی که او مطرح کرده (الاعتقادات ۴۷), 
پس از ار نیز به عنوان یک اصل عقلایی ترسط مکاتب دیگر فقه امامی 
پذیرفته شد. ابن باپویه اگرچه در فقه خود مخالف سرسخت قیاس و 
جنهاد بود. لیکن فقه ری را نباید یک فقه تعبدی, بلکه باید یک فقه 
تعلیلی به شنمار آورد. وی به پیروی از احادیث معتقد بود احکام شرع 
غلب تابم مضالح بندگان هستند و این طرز فکر نه تنها دز کتاب علل 
لشترائع به طوز گنترده مطرح: شده: پلکه حتی در کتاب فقهی من 
اب کت ات ری زب ی فتاوی 
شاذ فقهی دارد کة موافقی دز شیعه برای وی نمی‌شنانسیم (فهرستی از 
ین فتازی را موسوی خرسان در ص «اأیا» آورده است), گاه دیده 
می‌شود که فتوای وی در طول زمان دچار تغییر شده است, به عنوان 
نمونه در این مسأله که آیا ماه رمضان همیشه ۳۰ روز است یا می‌تواند 
۳۹ دوز هم باشد نظر قدیم وی چنانکه به صراحت در رسال «المقنع» 
(ض ۶ آمده احتمال ۲٩‏ و ۳۰ می‌باشد و ظاهرا در آن هنگام پیرو 
نظریه رایج در مکتب اخباری تم برده است (به علوان نمونه نکن 
فقه‌الرضا (ع), ۲۰۳), لیکن در آثار متأخروی چون الخصال (ص 
۱ و رساله الرد علی الجنيدية (ن5: سیدمرتضی, )۲۹٩‏ به صر احت به 
۰ ررزه بودن ماه رمضان فتوی داده است. 

ابن پایویه و علم حدیث: چنانکه گذشت ری در طلب حدیث 
پسپار سفر نمود از بسیاری مشایخ حدیث شنید و آثار فراوانی در 


حدیث از او باقی مانده است. قدیم‌ترین توئیقی که در مورد ابن با بویه 
در دست داریم توثیق ابن ادریس (ص ۲۸۸) و ب پس از او اپن طاووس 
(کشف المحجة, ۱۲۳) است. این طاورس (فلاح السائل, ۱۱؛ همو, 
فرج المهموم, ۹ منذکر شده که در مورد عدالت ری اتفاق نظر 
وجود دارد. لب «صدوق» بلیغ ترین کلمه در بیان امانت وی در روایت 
ست. نخستین کسی که ابن پابویه را صدوق نانیده ابن ادریس (ص 
۸) است. لیکن پس از وی تا زمان شهید اول (مجلسی, ۱۹۰/۱۰۴) 
ین لقب شهرت ندائته است. برخی از علمای رجال متأخر مراسیل 
ری: را در حکم مسانید دانسته‌اند (نک: خوانساری, ۱۳۳/۶؛ مامقائی. 
۳ ابن باپویه خود از ارباب جرح و تعدیل است. او در ضبط 
سناد: اصطلاحات مربوط به تحوه تحمل حدیث (که در آثاز وی 
هریداست). تفکیک لفظ از معنی در مواردی که حدیث واحد با اسناد 
متعدد ذکر شده (مثلاً نک؛ کمال, ۲۹۴-۲۸۹ روایت حدیث واحد با 
سناد مختلف, مانند حدیث اثناعشر جابرین سمرة از ۱٩‏ طریق مختلف 
الخصال, ۴۶۹ - 4۴۷۳ بسیار دقیق است. اغلب آثار حدیثی ابن 
بابویه آمیخته‌ای از احادیث شیعه با احادیث بر گزیده اهل سنت است. 


ابن با بویه به عنوان یک محدث نه تنها میراث عظیمی را بهآیندگان 


ابن‌بابو یه 1۵ 
انتقال داده و بخش قابل توجهی از احادیث موجود در کتب روایی 
مسند شیعه پس از سده ۵ ق جون آثار خزاز, مفیده طوسی, این رستم 
طبری ر دیگران را په خود اختصاص داده, بلکه در مورد انتقال آثار 
گذشتگان به آیندگان نیز نقشی اساسی ایفا کرده است, به طوریکه 
نوری (۵۲۴/۳) وی را یکی از ۱۲ تنی دانسته که سلسلٌ اجازات به 
ایشان منتهی می‌شود. 

ابن بابویه در عالم حدیث نه تنها به عنوان ناقل, بلکه چنانکه 
طرسی (الفهرست, ۱۵۷) یادآور شده, به عنوان نقاد احادیث و آگاه به " 
رجال مطرح است, کتاب معانی الاخبار وی دلیل قاطعی پر تبحر او در 
نقه الحدیت و غریب الحدیث است. نجاشی (ص ۳۹۱) و طوسی 
(همانجا). کتابی. نیز, در. مورد. غریب. حدیث: پیامبر (ص) و علی (ع) 
برای او ذکر کرده‌اند. نقد اسناد برخی احادیث و حکم به غرابت سندی 
آن در مواضع مختلف از آثار وی دیده می‌شود (نک؛ ابن بابویه, عیون. 
۱ همو, فضائل‌الاشهر, ۶۳). در زمينه رجال نیز وی آثار متعددی 
داشته (تجاشیا ۰ ۳۹۲؛ طرسی,الفهرست, همانجا) و برخی 
نظرات او در کتب رجالی (به عنوان نموثه ابن داوود, ۷۲, ۸۷, ۰۱۰۰ 
جم) منعکس شده است. در میان عناوین آثار ابن بابویه عناوینی جون 
التاريخ. مقثل الحسین (ع) و تفسیر القرآن دیده می‌شود (نجاشی, 
۰ ۳۹۲: طرسی, الفهرست, همانجا) که با توجه ه شیوهٌ دی 
می‌توان حدس زد که جنبة تاريخ و تفسبر روایی داشته‌ند نه درایی, .در 
مورد مشایخ ابن بابویه نهرست نسبتاً کامل و دقیقی بالغ بر ۲۱۱ تن در 
«حیات الشیخ الصدوق» (موسوی خرسان, ص «ر - اد») آمده که برخی 
از آنان در این مقاله ذکر شده‌اند. در مورد روات و شاگردان ری 
فهرست ناقصی در دست است (همو, صن «أه آز») که از میان ایشان 
می‌توان شیخ مفید محمدبن محمدبن نعمان, هارون بن موسی تلکبری؛ 
علی بن محمد خزاز و حسین بن عبیدالله بن غضائری را ذکر کرد. 
۱۳ ۰ منتجب الدین, 

۸ حسکانی, ۱ جوینی؛ ۷۳ ۰۱۹۳ ۱۲۲۳ 
ذهبی: ۶۴ 

آسار؛ ابن بابویه کی التألیف بوده, چنانکه ملاًهنگام حضور در 
ابلاق, حدود سال ۳۶۸ ق به گفتٌ خودش بالغ پر ۲۴۵ تألیف داشته 
است (من لایحضر, ۳-۲/۱). 

آبار جابی: الاعتقادات؛ الامالی؛ التوحید؛ راب الاعمال و عقاب 
الاعمال؛ الخصال؛ علل الشرائع؛ عیون اخبار الرضا (ع): کمال الدین 

و تمام اللعمة؛ معانی الاخبار؛ «المقنم»؛ من لا بحضره الفقیه؛ «ألهدایة»: 

فضائل الاشهر اللانة (برای اطلاع از مشخصات این آثار نکد مأخذ 
همین مقاله). همجلین در کتاب دیگر وی با عنوانهای صفات الشیعة و 
فضائل الشيعة یک بار در نجف و یک بار با ترجمة فارسی در تهران؛ 
۱ ق؛ منتشر شده است: 

بجز این آثار کتاب مصادقة الاخوان که در ۱۳۲۵ ش در تهرآن و 
در ۱۹۷۶ م در بفداد به کوشش دکتر حسین علی محفوظ به چاپ 


۶۶ آپن‌پاجه 


رسیده. هم به او هم به پدرش نسبت داده شده است و ظاهر ررایت 
موّلف کتاب از محمدین یحیی عطار با لفظ «حدئنا» اتتساب آن به پدر 
را تقویت می‌کند (آقابزرگ, ۱ مورد دیگر اثری است که در قم 
در ۱۳۵۱ ش براساس نسخه‌ای خطی از کتابخانه ناصریه در لکهنو 
همراه با ترجمه عزیزالله عطاردی با عنوان المواعظ به جاپ رسیده 
است. اما اين اثر برخلاف تصور مترجم مزبور چیزی جز نوادر من 
لایحضره الفقیه نیست و ارتباطی به کتاب مفقود مواعظ که (نجاشی, 
۱ و طرسی (النهرست. ۱۵۷) از آن نام برده‌اند ندارد. 

آدار خلی: ۱. اثبات الثص علی الائمة (ع), دوسلان (شم 2018), 
نسخهای تحت عنوان التصوص علی الائمة الائنی عشر در کتابخانة 
ملي پاریس معرفی, کرده و احتمال بی‌دهد که تألیف این بابویه باشد. 
دانش پژره نیز نسخی را معرفی کرده (مر کزی, شم ۰۳۲۷ ۵۲۴۰؛ 
مر کزی و مرکز اسناد. شه ۷۴۶۸) که انتساب آنها را بد ابن بابویه به 
عنوان احتمال مطرح کرده است. آقابزرگ (۱۷۹/۲۴) نیز نسخه‌ای از 
آن معرفی کرده انتشگا: به‌هر حال بخش عمدهٌ احادیث آن را شاگردش 
خزاز در کفاية الاثر نقل کرده است! ۲. الفي, اين نام اغلب برهمان 
کمال الدین اطلاق می‌شود. نسخه‌ای تحت عنوان الغيبة در کتابخانةً 
مجلس شورا موجود است (شورا, ۵۵/۱۴) که آغاز آن با کمال الدین 
(ص ۱۶) تطایق کامل دارد و احتمال اتحاد را مطرح می‌کند؛ ۳. 
الفضائل, نسخه‌ای تحت این عنوان در کتابخانهٌ سماری نجف موجود 
است. (نک: 0۸6,1/549) و نیز نسخه‌ای تحت عنوان فضائل علی (ع) 
در کتابخانة مررکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (شم )۵٩۲۳‏ وجود 
دارد. به هر حال در مورد انتساب این دو نسخه به ابن بابویه جای تردید 
وجود دارد؛ ۴ و ۵. دو نسخه با عنوانهای «اسماءالله الحستی» و 
«حدیت جامع للاداب رالحکُم» در کتابخان؛ مر کزی دانشگاه تهر ان (شم 
(۸۵۵۵)۶ و )۵٩۲۳)٩(‏ موجود است که محتمل است متعلق به ابن 
باپویه باشبد؛ . ۶ الناسخ والمسوخ (آقابزرگ, ۱۱/۲۴).. 

آدار منسرب: ‏ عناوین حدود ۲۰۰ اثر منسوب په وی در رجال 
نجاشی (صص ۳۸۹ ۳۹۲) و طوسی (الفهرست, همانجا) و ابن شهر 
توت (صصن ۰۱۱۱ ۱۱۲) ذکر شده است. علاوه بر عناوین مزبور 
ابن طاروس (فرج المهموم. ۵۷؛ همر, الیقین, ۱۵۷) و خود ابن بابویه 
(من لایحضر, ۲۳۵/۱) جند عثوان دیگر را یاد کرده‌اند. در میان این 
آثار مهم‌ترین مورد کتاب مدينة العلم می‌باشد. ای کتاب مجموعه 
حدینی بزرگ‌تر از من لا بحضره القیه(طوسی, لفهرست, هدانجا)ر 
بنا به قول این شهر آشوب (ص ۱۱۲) بالغ برده جزء بوده است و گفته 
می‌شود تا زمان شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بهانی موجود بوده 
ر از آن پس مفقود گشته است (آقابزرگ, ۲۵۱/۲۰ ۲۵۳). 


ماخذ:_آتابزرگ الذریعة؛ ان ادریس, مجمد, السرائر, المطیعة العلمية, قم؛ این بابریه, 
محبدین علی, الاعتقادات, سنگی, تهران, ۱۳۰۰ ق؛ همو الامالی, بیروت: ۱۴۰۰ ق| 
۰ م؛ همو الترحید, به کوشش هاشم حسیلی طهرآنی, تهران. ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ ۶+ 
همو, تراپ الاعمال رعقاب الاعنال, به کوئش محمد بهدی حسن خرسان, تجفه 


۲ ق)/ ۱۹۷۲ م؛ همو, الخصال, به کوشش علی اگبر غفاری, قم, ۱۳۶۲ ش؛ همو 
علل الشرانم. نجف ۱۳۸۵ ق) ۱۹۶۶ م: هموه عین اخبار الرضا (ع), نجف, الیکتبة 
الحیدریة؛ همو, فضائل الاشهر الالق, به کرشش غلامرضا عرفانیان, نجف, ۱۳۹۶+ 
همو, کمال الدین و تعام اللعمة, به کوشش علی اکبر غفاری, تهران. ۱۳۹۰ ق؛ هم 
معانی الاخبار. به گرششی علی اکبر غفاری, قم, ۱۳۶۱ شی؛ هدو؛ «المقنم» الجرامع 
الفقهیة. تهران, ۱۲۷۶ ق؛ همی, من لابحضره الفقیه, به کوشش حسن موسری خرسان, 
بیروت ۱۴۰۱ ق؛ همو. «الهدایت, الجرامعالفقهية,تهران, ۱۲۷۶ ق؛ ابن داود حلی, تقی 
الدین حسن, الرجال, نجف, ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۲ م! این رستم طبری, محمدین جریر» دلائل 
الامامت, تمء ۱۳۶۳ ق/ ۱۹۴۴ م؛ ابن شهر آشوب, محمدین غلی, معالم العلماه: نجفة, 
۰ ق۱۱۶۱ م! ابن طاررس, علی بن موسی: فرج المهموم؛ قم, ۱۳۶۳ ش؛ هدور 
فلاح السائل, تم دفتر تبلیغاتٍ اسلامی؛ همو, کشف السحجة, نجف, ۱۳۷۰ ت/ ۱۹۵۰ م: 
همر, الیقین, نجف, ۱۳۶٩‏ ق| ۰ م! ابن علبه, احمدین علی, عمدة الطالب, نجف 
۰ ق ۱۹۶۱ م؛ بجرالعلوم. سیدمهدی, الرجال, به کرش محمد‌صادق و حسین 
بخرالعلرم. تهران, ۱۳۶۳ ش؛ جرینی: ابراهیم بن محمدء فراند السمطین, به کوشش 
محمدپاقر محمردی, بیررت. ۱۴۰۰ ق/ ۱٩۸۰‏ م؛ حسکانی, عبیدالله بن عبدالله شراهد 
التتزیل, به. کرشش محمدباقر محمودی, پیروت».۱۳۹۳ ق/ ۱۹۷۴ م: خوانساری, 
محمدباقر, روضات الجنات, به کرشش اسدالله اسماعپلیان, نهران, مکتپة اسماعپلیان؛ 
ذهبی, محمدین اسند, سیراعلام النلاه, به کرششی شعیب الارنژرط ر اکرم البوشی, 
پیروت, ۱۴۰۴ قا ۴۳ سیدمرتضی, علی بن حسین, رسالهٌ «الرد علی اصحاب 
العدد», رسائل الشریف المرتضی, به گرشش احمد حسینی, تم, ۱۴۰۵ ق۱۹۸۵ ۱ 
,شوراه خطلی؛ شوشتری, قاضی نورالله» مجالس المژمنین, تهران, ۱۳۷۵ ق| ۱۹۵۶ ۱۸ 
طرسی, محبدین حسن, الاستبصار, نجف, ۱۳۷۵ ق؛ همر, الفية, با مقدیة آقابزرگ 
طهرانی, نجف. ۱۳۲۳ ق/ ۱٩۰۵‏ م؛ همر, اللپرست, به کرشش محمدصادق آل 
بحرالعلوم, ثجفت, البکتبة المرتضوبة؛ فقه الرضا (ع), نشهد, ۱۴۰۶ ق) ۱۹۸۶ م؛ 
مامتانی, عبدالله, تتفیج المقال, نجف, ۱۳۵۰ق | ۸۱۹۳۱! مجلنی. محمدباقر: 
بحارالائوار. ببروت, ۱۴۰۳ | ۸۱۹۸۳ مر کزی, شعلی؛ مر کزی و مرکز استاد, خطی؛ 
مثید, محمدین نعمان, «نصحیح الاعتفاد», ارائل المقالات, نبریز, ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲ م: 
منتجب الدین رازی, علی بن عبیدالله, الاربعرن حدیثا, قم, ۱۴۰۸ ۱۹۸۸/۵ م؛ منزری, 
خطی؛ موسوی خرسان, سیدحسن, «حیاة الشیخ الصدوق», مقدمه من لایحضره الفقیه, 
۰۱ خ/ ۱۹۸۱ م؛ نجاشی, احمدین علی رجال, به کوش زنجانی, تم ۱۴۰۷ 1 
۷ م؛ وری» میرزا حسین, مسندرک الرنطثل, تهران, ۱۳۸۲ق | ۱۹۶۲ بعقویی, 
احمدین ابی یعقوب. البلدان, لیدن, ۱۸۹۲ م؛ نیز: 
۱9 1883-18951 ,داد روطدان داتم‌عن مهد قول عنوه‌اهنمی رعحطل8 عط 
احمد پاکت جی 


0 ۱ 1 
ابنٍ باجه. ابوبکر محمد بن یحیی بن الصائغ الجیبی مشهرر 
به‌ابن باجه (د ۵۳۳ ق | ۹ م) فیلسوف, دانشمند, شاعر و درلتمرد 

اندلسی و یکی از چند چهر؛ فلسفی درخشان جهان اسلام. 
زندگی و سرگذشت: باجه در گویش اندلسیان به‌معنای نقره 
بوده است (ابن خلکان, ۴۳۱/۴). پدر ابن باجه ظاهرا زرگر بوده است. 
آبن خلدرن, هنگامی که از فیلسوفان بزرگ اسلامی سخن میگوید. نام 
ار را در کنار فارایی, آپن سینا و ابن رشد می‌آورد (ص ۳۸۱). زادگاه 
ری شهر سرقسطه (ساراگوسا) است, ولی تاریخ تولد وی شناخته 
نیست؛ با اینهمه, چون به‌گواهی بیشتر تاریخ‌نگارانی که به‌زندگی و 
نت کل یه ابن باجه پرداخته‌اند. وی در ۵۳۳ ق در شهر فاس مراکش 


(نام لاتینی شده ار در سده‌های میانه) ۸۵۳۵06 .1 


در گذشته است و بنابر گزارش ابن ابی اصیبعه (۱۰۲/۳) این پاجه 
هنگام مرگ جوان بوده است. پس می‌توان گفت که وی نزدیک بهپایان 
سده ۵ ق ۱۱ م زاده شدة است. این تاريخ را می‌توان اجتمال در 
حدرد ۴۷۸ ق | ۰۸۵ ۰ دانست که همزمان با پایان حکومت و نیز مرگ 
اپوعامر بوسف بن احمد اوّل فرزند هود ماقب به‌الموتمن (۴۷۴ ۴۳۷۸ 


ق | ۱۰۸۲ - ۱۰۸۵ م) از ملوک الطرایف پنوهود در شهر سرقسطه : 


بوده است. اين فرمانروا خود مردی دانشمند و به‌ویژه در ریاضیات 
ورزیده بوده و در اين زمیئه کتابی زیر عنوان کتاب الاستکمال نوشته 
بوده است (ن؟: مقری, ۴۲۳/۱). پس از وی پسرش, ابوچعفر احمد درم 
فرزند یوسف پن هود. ملقب به‌الستّین بالله (الثانی) بحکومت 
نس قسطه رسید.: در :دوران. فرمانروایی. زیه::شهر سرقسبطله دجار 
آشفتگیهای سیاسی گردید. مسیحیان شمال چندین بار بدانجا هجوم 
آوردند. در ۴۸۷ ق ۱۰۹۴۱ ۸ سیحیان بهشهر وله (هوسکا! ) حمله 
کردند: و الستعین: که در دلیری و جنگاوری نیز نامدار بود, پس از 
درگیری با ایشان در نزدیکی آنجادر ۴۸٩‏ ق, به‌سختی شکست خورد. 
آلفوس ششم پادشاه آراگونها به‌سر قسطه نیز هجوم آورد, اما درست 
در این هنگام پوسف بن تاشفین (د ۵۰۰ ق | ۱۱۰۶ ع), سرکردة 
مرابطرن در شمال افریقاه به‌سوی اندلس روانه شده بود, و هجوم 
سپاهیان وی به‌نزدیکی سر قسطه آلفونس ششم را ناگزیر به‌عقب‌نشینی 
کرد. برسف ابن تاشفین که ملوک العطوایف را در سراسر اندلس از 
میان برداشته بود, حکومت سرقسطه راء همچون دولتی حایل میان خود 
ر سرزمینهای مسیحیان, به‌دست الستعین سپرد. الستعین سرانجام 
در رجب ۵۰۳ ق | ژانوید مقر تبرد والتیر |" در نزدیکی یله 
(تودلا ) با سپاهیان مسیحی کشته شد. پسر وی ابو مروان عبدالملک 
ابن احمد. ملّب به‌عماد الدوله جانشین پدرش گردید, اما حکومت وی 
با شورشهای شهروندان روبرو شد. انگیز؛ اصلی این شورشها این بود 
که ری سربازان سیحی را در ارتش خود به‌خدمت گمارده بود و 
شهروندان سر قسطه به‌بیرون کردن ایشان از ارتش پافشاری می‌کردند. 
عمادالدوله سرانجام بهدرخواست ایشان تن داد. اما در اين میان 
شهروندان به‌علی بن پوسف بن تاشفین (د ۵۳۷ ق /۶۱۱۴۲) که پس 
از مرگ پدرش فرمانروای مرابطون شده بود, نامه نوشتند و از دی 
درخواست کردند که به‌سرقسطه حمله آورد و آنجا را تصرف کند. 
عمادالدّو له جون ازین موضوع آگاه د, سربازان مسیحی را په خدمت 
در. ارتش خود بازگردانید, این کار ار خشم و نفرت شهروندان,را 
به غایت برانگیخت و بار دیگر از علی بن پوسف درخواست کردند که 
سپاهیان خود را بدان سو ررانه کند. علی نیز پس از استفتا از فقیهان 
مراکش؛ به‌محمد پن الحاج که فرمانده ارتش یرسفب ن تاشفین و از 
زمان فتح اندلس به‌دست مرابطون, فرماندار شهر پلسیه بود, دستور 
داد که به‌سوی سر قسطه روائه شود و آنجا را تصرف کند. ابن الحاج در 
۰ ذیحجذ ۵۰۳ ق /۳۰ ژوئن ۱۱۱۰ وارد سر قسطه شد. عمادالدوله 
که دیگر در پایتخت خود احساس ایمنی نمی‌کرد, شهر را ترک کرد و 


اپن‌باجه ۶۷ 


سم 
پدقلعٌ مستحکم مشهور در «روطه در کنار رودخانه خالون بتاه برد و 
در آنجا ماند تا در ۵۲۴ ق / ۰ م درگذشت. مرابطون ٩‏ سال بر 
سرقسطه فربانروایی داشتند. نخستین ایشان همان ابن الحاج بود. که 
در سال ۵۰۸ با ٩‏ ۰ ق در بردی با مسیحیان کشته شد و علی, بن 
یرسف بن تاشفین, پس از شنیدن خبر مرگ وی» ابوبکر بن ابراهیم 
الصتحراوی مشهور پهابن تقلویت راء که در آن هنگام فرماندار مزسیه 
بود, بهحکومت سرقسطه گماره (مراکشی, ۱۶۱؛ این ابی زرع: ۱۵۷ - 
۱۱ 

در این فاصله زمانی؛ یعنی از دوران کودکی تا جوانی ابن باجه,.از 

سرگذشت وی هیچ گونه آگاهی نداریم, جز جز اینکه می‌توانیم تصور کنیم 
که ری, با استعداد شگفت‌انگیز خوده سر گرم آموختن دانشهای 
گوناگون زمان خوه بوده است که به‌ویژه در دوران فرماتروایی ملو کب 
الطرایف در اندلس, رواج فراوان داشته است. چنانکه.مدرسة 
ریاضیات و نجوم به‌ویژه در زمان حکومت ابوجعفر مقتدر بن هود 
(۴۳۸ - ۴۷۵ ق / ۱۰۸۲-۱۰۴۶ م) و پسرش ابوعامر بوسف المَتمّن 
از شکوفایی برخوردار بوده است. پس از گذشت دورانی از جوانی 
ان باجه, تاریخ س در سال ۵۰۸ یا ۵۰٩‏ / ۱۱۱۵ پا ۱۱۱۶ + آغاز 
امارت این تفلویت: بر سرقسطه 
روشن می‌کند. 

مناپع تاریخی بخشی از زندگی و سرگذشت ابن تفلویت را ثبت 
کرده‌اند. وی از امیران مرابطون و شرهر خواهر علی بن یوسف بن 
تاشفین بود. آبن تفلویت در ۵۰۰ ق به‌مراکش رسید و به‌نزد علی بن 
یوسف بار یافت, و علی نخست وی را به‌فرمانداری غرناطه گمارد. 
بنابر گزارشهای تاریخ‌نگاران, ابن تفلویت پس. از نشستن بر تخت 
ابارت سرقسطه پرای خود دستگاهی شاهانه پربا کرد و بهگفته ابن 
خطیب «تن به‌خوشگذرانیها داد و به‌باده گساری پرداخت», درست در 
همین هنگام بود که وی ابن باجه را که در آن زمان جوانی فیلسوف» 
دانشمند, شاعر و ادیب, شناخته شده بود, به‌وزارت خود بر گزید. از 
گزارشهای تاریخ نگاران چنین برمی‌آید که میان ابن تفلویت و ابن 
باجه پیوند دوستی استوار و دلبستگی دو سویه وجود داثبته و ابن پاجه 
از احترام و الطاف فراوان این تفلویت برخوردار بوده است. در منایع 
تاریخی از زندگی مرفه و ثروتی که ابن باچه در دربار اين تفلوبت 
اندوخته بوده است» داستانهایی نقل می‌شود (ابن خطیب:۴۱۲/۱- 
۴ جلین پیداست, که ابن پاجه در دوران کوتاه رزارتئن, در ادارهٌ 


بب مرحله‌ای از سر گذشت وی را 


ابرر سیاسی و اجتماعی, موفق بوده است, در این میان گزارشی از 
فتح بن خاقان غرناطی: ادیپ و نویسنده معاصر اپن پاجه, در دست 
است که طبق آن ابن باجه در دوران وزارتش نزد ابن تفلویت, یک بار 
به‌عنوان سنفیر وی زد عماد الدولة بن هود فرستاده شد (چنانکه اشاره 
کردیم عمادالدوله در آن زمان به‌قلعه‌ای در روطه پناه پرده بود). ررابط 
حفاه 1 8 150202 .4 معصعنا م1 
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۶۸ این‌باجه 


بازماندگان حاکمان بنوهود. با فرماتروایان جدید اندلس, یعنی 
مرابطون, دوستانه نبود. از سوی دیگر این باجه منسوب به‌پنوئجیب 
بوده است (نک؛ ابن خلکان, ۴۲۹/۴). پنوئجیب (تجیب دختر ثوبان بن 
سلیم پن مَذحج بوده است) پیش از بنوهود بر سرقسطه فرمانروایی 
داشته‌اند. ابن باجه احتالاً در ۵۰٩‏ ق / ۱۱۱۵ م به‌سفارت نزد 
عمادالدوله رفته بوده است. ابن خاقان می‌گوید که عمادالدوله, ابن 
پاجه را به‌زندان انکند و حتی قصد کشتن ری را داشت. ابا پس از 
چندی آزادش کرد. گفته می‌شود که آزادی ری در پی شفاعت پدر ابن 
شد., فیلسوف مشهور بوده است. ولی از لحاظ تاریخی درست این 
است که بایستی شفاعت کننده, پدربزرگ ابن رشد, قاضی معروف ر 
امام مسچد بزرگ در قرطبه بوده باشد (صص 1۹۸ - ۳۰۴), چنانکه 
مشهور است. اين خاقان به‌انگیزه‌هایی با ابن پاجه دئنمنی داشته و در 
کتاب قلائد از ری سخت به‌بدی یاد می‌کند و او را به‌بی‌دینی» کج 


. اندیشی و گمراهی متهم می‌سازد (ض ۳۰۰) 


ابن باجه, پس از آزادی از زندانِ عمادالدوله, ظاهراً دیگر 
به‌سر قسطه بازنگشت و به بللسیه (والنسیا) رفت, بازنگشتن وی 
به‌سر قسطه می‌توانسته است چند انگیزه داشته باشد: نخست ایلکه این 
تفلویت, پس از هجرم آراگونها بهتلعٌ روطه و درگیری با مسیحیان در 
چنگی دفاعی که در آن برتری با مسیحیان بود, ناگهان در ۵۱۰ ق 
در گذشت, این رویداد بایستی اپن باجه راء که به‌مخدوم خود دلبستگی 
فراوان داشت, سخت دل شکسته کرده باشد, جنانکه به‌نقل ابن خاقان 
(صص ۰ ۷ در رای وی. اشعاری دل گداز سروده است. از 
سوی دیگر ابواسحاق ابراهیم بن یوسف؛ برادر علی بن پوسف که در 
آن زمان والی مُرْسیه. بود. پس از دریافت خبر مرگ ابن تفلویت, 
به‌سر قسطه رفت و به کارهای شهر سامان داد و سپس به‌مرسیه باز گت 
(اين خطیب, ۰۴۱۵/۱ ۴۱۶). انگیز؛ دوم و مهم‌تر برای بازنگشتن ابن 
باجه به‌سر قسطه (که در این میان مدتی نیز بی والی ماند) این بود که در 
همین سال پادشاه آراگونها, آلفونس اول (معروف به‌چنگجو یا 
مجاهد, ۱۱۳۴-۱۱۰۴ +) به‌سرزمینهای مسلمانان پهویوه قلعط یوب 
هجزم برد و آنجا را به‌تصرف در آورد, ر سپس در جریان جنگهای 
مسیحیان برضد مسلمائان که به‌نام «تسطیر درباره ) مشهور است., در 
۲ ق / ۱۱۱۸ م سرقسطه را تصرف کرد, که از آن پس پایتخت 
آراگونها گردید. 
بنا بر گزارش ابن خاة ان. پس از سقوط منرقسطه به دست 
مسیحیان. اپن باچه به سوی مغرب رفت, و در سر راهش, هنگامی که به 
شهر شالبه (خاتیو! ) رسید. فرماندارآنجا که در آن هنگام ابو اسحاتی 
ابراهیم بن بوسف ین تاشفین بوده وی را به زندان افکند (ص ۳۰۲). 
تاریخ این رویداد و انگیز؛ مشخض آن روشن نیست, ولی ظاهرا باید 
در حدود ۵۱۳ ق بوده باشد؛ زرا ابر اهیم بن یوسف ازسال ۵۱۱ ق, از 
سوی بر آدرش علی بن پوسفه به فرمانداری اشبیلیه منصوب شده بود, 
و سپس در ۵۱۴ ق در نبرد مشهور و بدفزجام کشنده با آلفونن اول: 


نقش مهمی برعهده داشت. در این نبرد سلمانان به سختی شکست 
خوردند و گروه بسیاری از سربازان داوطلب و نیز گروهی از عالمان و 
فتبهان کشته شدند. بنابر گزارش ابن خلکان (۲۴/۴), اب خاقان در 
بی اشاره علی بن یوست بن تاشفین, در مهمانسرایی در شهر مراک 
کشته شد ۵۲٩(‏ ق/ ۱۱۳۵م). بنا بر همان گزارش ابن خلکان, ابر 
اسحاق ابراهیم, که برادر علی پن وسف بود. به ابن خاقان دلبستگی 
بسیار داشست, تا بدانجا که ان خاقان کتاب قلائد لعقیان را برای وی و 
به نام او تألیف کرده بود. اين سابقه شاید یکی از انگیزه‌های زندانی 
شدن ابن باجه در شهر شاطبه. به فرمان ابواسحاق بوده باشد: گزارش 
دیگری نیز در دست است, مبنی بر این نکته کنه ابواسحاق انگیره 
درونی دیگری: هم: برای: کین‌توزی: در. برابن اب باه داشته: اشت: 
دی گویا امیری دانش‌دوست و دانش‌پرور بوده است: چنانکه دربارهة 
وی گفته می‌شود: «امیری با فرهنگ ومتواضع بوده و عالمان را تشزیق 
و تشجیع و از اشان پشتیبانیمیکرده است. وب ویه سای پشیانیش 
را بر سر فیلسوف پزشک عبدالملک بن هر (د ۵۵۷ ق/ ۸۱۶۲) 
گسترانبده بود و اين یک کتاب خود در پزشکی با عنوان کتاب 
الا تتصاد فی اصلاح الاجساد را به نام وی و برای حق‌شناسی و 
جاویدان کردن نام آن امیر نرشته بود» (ابن آپار ۰6۶۱۶۱۳ این 
عبدالملک فرزند ابوالعلاء بن ژهر (د ۵۲۵ ق/ ۱۱۳۱م) پزشک و 
دانشمند معروف بوده است, که با ابن باجه دشمنی داشته و ممکن است 
این دشمنی خود را به امیر اپواسحاق نیز منتقل کرده باشد. به هر روی, 
پس از چندی ابن باجه از زندان ابواسحاق ابراهیم آزاد شد. از این 
زمان به بعد نیز از سر گذشت وی آگاهی درستی در دست نیست, جز 
ینکه در برخی منابم گفته می‌شود که وی ۲۰ سال نیز وزیر یحبی بن 
بی بکر بن بوسف بن تاشفین بوده است: دز تاریخ‌نگار بعاصر: 
جمال‌الدین قفطی و اب جوزی این گزارش را تأیید می‌کنند. قنعطی 
درباره این پاجه می‌گوید: «عالم به علوم اوائل بود و در ادپ نیز س رآمد 
هل دوران و دیارئن بود. تصائیفی در ریاضیات: منطق و هندسه داشت 
که در آنها از پیشینیان فراتر رفته بود. اما به کار سیاست پرداخت و از 
وامر شریعت منحرف شد؛ بحیی بن یوسف بن تاشفین مدت ۲۰ سال 
وی را وزیر خرد داشت. شریک پزشکان در هنرشان برد؛ به او 
حسادت ورزیدند, دز کارش حیله کردند, مسمومش ساختند و کشتنده 
ص ۴۰۶). ابن جوزی نیز در تاریخ خود, در رویدادهای سال ۵۳۳ ق 
می‌نویسد: «در اين سال ابوبکر بن صائغ اندلسی معروف به ابن باجه 
(ماجد!) دانشمند فاضل: دارای تصائیفی در رباضیات, منطق و هندنه: 
در گذشت. ابن بشرون المهدوی در کتاب خود به نام المختار من النظم 
ر الثثر لافاضل اهل العصر از وی نام می‌برد و او را به یگانگی در 
داتشهای مذکور وصف می‌کند. وی ۲۰ سال وزیر یحیی بن یوسف بن 
تاشفین برد, سیرتی پسندیده داشت و در دوران وزارت وی کارها 


3 ماننممممع1 .2 تملعااه/2ظ (ظ بز 


سامان گرفت و آرزوها تحقق یافت.پزشکان به‌وی حسادت ورزیدند و 
دز کارشن حیله کردند و به کشتش از راه سموم کردنش, موفق شدند» 
(ابنْ جوزی: ۸ (۱۷۳,۱۷۲/)۱). مقری نیز گزارش وزارت ۲۰ سالة 
ابن پاجه را چنین نقل می‌کند: «امیز رکنالدین یبن در تألیف خود, 
ژد الفکرة فی تاریخ الهجرة: می‌گرید که این صائغ دانشمندی بود 
فاضل, تصانیفی دارد در ریاضیات و منطق, وی وزیر ابوبکر صخراری 
فرماندار سرقسطه و نیز ۲۰ سال وزیر بحیی بن یوسف ان تاشفین در 
مفرب بود», مقری سپ همان:عبارات پایانی گزازش قبلی را تکراز 
می‌کند:(۲۶۲/۹). گزارشن این بشرون را: که احتمالاً معاصر چوأن‌تر 
این باجه بوده است, می‌توان منبع گزازشهای قفطی"و ابن جوزی و نیز 
رکن‌الدین بییزسن"منصوزی دانشت: در:اپنجا باید یک نکتة تازیخی 
ذکر شود که نادرستی گزارشهای منابع دربار؛ وزارت ۲۰ ساله ابن 
پاجه نزد بحیی بن ابی بکز بن پوسف بن تاشفین را روشن:خواهد 
ستاخت: 1 1 / 

در منابع معتبر تاریخی, درباره سر گذشت یحبی بن ابی بکر گفته 
می‌شود که وی نوهٌ پسری بوسف بن تأشفین است. بوسف بن تاشفین 
پنج پسر داشته اسث به نامهای: غلی, تمیم, ابوبکر, المع و ابراهیم, 
ابزپکر در زمان زندگی پدرش مرده بود؛ و پسرش بحبی بن ابی بکر از 
سوی پدر بزرگش یوسف بة فرمانداری شهر فاس منصوب شده بود. 
از سوی دیگر, پس از مرگ بوسف بن تاشفین, چنانکه دیدیم, پسرش 
علی, مکی به ایرالحسن, به فرمانروایی رسید. و بار دیگر هم قبایل 
آمترنه و فقها و شیوخ قبایل در مراکش با وی بیعث کردند: در این 
میان, فقط برادر زاده‌اشس یعنی همان پحبی پن ابی بکر فرمانداز شهر 
فاش, از بیعت با عمویئن (علی پن بوسف) سرباز زد و گزرهی از 
شیوخ قبایل لمتون نیز در آغاز وی را همراهی کردنده اما بعدا تتهایش 
گذاردند. علی‌بن یوسف,پسازشنیدن خبرسرکشی یحبی‌بن‌ابی‌بکره 
تپاهیانی به فان گیل داشت. یحیی که می‌دانست تران جنگیدن با 
عمریش را ندارد: از فانن گزیخت و آنجا را به ری تسلیم کرد 
(چهارشنبه ۸ رییع الاول ۵۰۰ ق/ ۷ نوانبر ۱۱۰۶ع), بحیی در حین 
گریز با امیر مردلی عامل تلمسان که به قصد بیعت با علی بن.بوسف 
رهسپار فاس بوده روبرو شد و به وی پناء آورد. مزدلی به وی وعده داد 
که نزد عمویش علی از ری شفاعت کند. بدین سان هر دو روا فاس 
شدند. مزدلی نزد علی بن یرسف رفت و با ری بیعت کرد: و سپس 
برای بخیی بن ابي بکر از او بخشودگی خواست. علي: بحیی را 
بخشود و ار نیز نرد عمویش رفت و با وی بیعت کرد. علی ار را مخیر 
کرد که یا در جزیره میورقه سکنی گزیند با نوی صحرارود. بحبی 
خواست. که روانٌ صحرا شود. از آنجا به مکه رفت:و نیس نزد 
عمویش بازگشت و از وی درخواست کرد که اجازه دهد تا در مراکش 
بماند. علین نیز با درخواست اوموانقت کزد؛ اما اندکی بعدیحی آرام 
ننشست و توطثه و تحریکاتی را آغاز کرد. علی بن یوسف که از نّات 
ری پیساک شده بود. فرمان داد ک یحیی رادستگیر کنند: و سپس وی 


۶٩۹ اپن‌پاجه‎ 


را به جزيرة الخضراء (به اسپانیایی: اسلا ورده"), شهری در جلوب 
اسپانیا تبعید کرد.یحبی در همانجا ماند تا درگذشت (ابن ابی زرع: 
۱۵۹-۶ عنان,.۱۴۹,:۵۹/۱) بدین سان آنچه در برخی منابع آمده 
است که ابن باجه مدت ۲۰ سال وزیر یحبی پن ابی بکز بودء است. از 
لحاظ تاریخی به هیچ روی نمی‌تواند درشت باشد, زیزا یخیی بن ابی 
بکر در: حدرد سال ۵۰۱ با ۵۰۲ به. جزيرة الخضراء تبغید شده بود. از 
سوی دیگر می‌دائيم که ابن پاجه از:۵۰۳ تا ۵۱۰ ق وژبر ابوبکر بن 
ابراهیم.صحراوی (ابن تفلویت) بوده است, و از آن پسن از سرگذشت 
ری آگاهی اندکی دز دست است, تا هنگامی که وی را در حدود:۰ ۵۳ ق 
در. اشبیليه: و دز: کناز. ماگردش ابوالحسن عبدالعزیز,علی.بسن:امام 
می‌یابنع.که:به تدر: پژوهش. ز. تألیفت: اشتفال. داشتهرانت.: 

ابن باجه سرانجام در رمضان ۵۳۳ ق/ مه ۱۱۳۹ م در,شهر فاس 


درگذشت, و همانجا به خاک شپرده شد..در برخی منایع گفته می‌شود 


که ابن باجه در اثرا خوردن خوراک بادنجان که از سوی دشمنانش دز 
آن زهر ربخته شده برد, مسموم گردید, و این دشمن.همان عبدالمبلک 
ابن ژفرمعرفی می‌شود, چنانکه مقری در این باره می‌نویسد «و رابطه 
ری (یعنی ابن ژهر) ز امام ابوبکر بن باجه: به سبب مشارکت (رقابت) 
مانند آتش رآب, وزمین و آسمان است»» وسبس‌شعری ازابن باجه‌رادر 
نم ابن هر نقل می‌کند (۴۰۱/۴, ۴۰۲). همچنین در جای دیگری پس 
از نقل اییاتی از ابزالحسن بن امام, درست و شاگرد ابن باجه در ذم 
مراکش, که در آنها از ابن مُعیوب نام برده می‌شود, می‌گوید که دابن 
معیوب از خدمتکاران اپوالعلاه بن ژهر بوده و گروهی دعوی می‌کنند 
که وی ابن پاجه را از راه خوراک بادنجان, به انگیره دشمنی او با ابن 
هر مسنوم کرده بود» (۱۵۹/۵). 

آسار: ابن باجه: علی رغم زندگي پرحادثه و پرداختن به کارهای 
سیاسی, ویسنده‌ای پربار بوده است؛ اما از سوی دیگر, شاید به علت 
همان گر فتاریها, بیشتر. نوشته‌های بازماندهاش, یا ناقص و ناتمام است 
یا مجموعه‌ای از زساله‌های کوچک. از اين میان نیز, بیشتر .اثار در 
دست او تعالیقی است بر نوشته‌های ارسطو. نوشته‌های اصیل وی» 
فقط چند رسالا اتمام رادر بر می‌گیرد, که با وجود اين, نمایانگر ذهن 
فلسفی درخشان و مبتکر وی است. 

مجموعه‌های دست‌نوشته‌ای که تاکنون از آثار ابن باجه شناخته 
شده, اینهپاست: ۱: مجموعهٌ موجود در کتابخانة بودلیان , دز شهر 
آکسفورد (شم "206): ۲. مجموعه برلین (آلوارت؛ شم 5060): ۳. 
مجبوعهٌ کتابخانة اسکوریال (502ظ, شم 612)؛ ۴. سه رساله از ابن 
باجه که در مجموعٌ دست‌نوشته‌ای, زیر شماره ۲۳۸۵ در شهر تاشکند 
پافث شنده اسنت. این مجموعه. محتوی ٩۲‏ زسالة فلسفی از فیلسوفان 
پونانی و اسلامی است. عبدالرحمن بدوی. سه رسالة اين باجه را 
ذراین مجموعه: ویراسته و در ۱۹۷۳ م در بنغازی در. مجمزعه‌ای زیر 
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۷۰ ابن‌باچه 


عنوان: رسائل فلسفية للکندی و الفارابی و ابن باجة و ابن عَدّی, 
منتش رکرده است.جاپ سوم آن در ۱۹۸۳م. در پیروت انتشاریافته است. 
.ما..دراینجا .عناوین: نوشته‌های. ابن باچه را در هن یکت از سد 
مجموعاً خست می‌آوريم:, ۰ 
مجموعه بردلیان: 1( 
شناگرد و دوست نزدیک ابن باجه, وزیر ابزالحسن علی بن عبدالعزیز 
آبن الامام بوده است. این مجموعه که بعدها نوشته‌های دیگری از ابن 
باجه پر آن افزرده شده است ۲۲۲ ورقه زا که هر یک دارای ۲۷ و 
گاهنی ۳۲ سطر است, دربرمی‌گیرد. تاریخ آن ۵۴۷ /۱۱۵۲م است. 
بیشتر رسابل دراین مجموعه ناقص است و تنها فصلهایی از آنها رادر 
بردارد..عناوین:رسائل,اینهاست:.۱, من قوله, علی:نقالات السماع 
(یعنی کتابهای هشتگانة اثر ارسطو, به نام «درباره طبیعت »), من قوله 


علی, المقالة الخاسمت. من قوله. علی المقالة السادسةه من قوله علی " 


المقالة السابعة. من قوله علی المقالة الثامنة؛ ۲. اقوال تقدمت له فی 
مسعائی السابعة و الشامنة؛ ۳. و ما نقدم له فی معانی التامنة خاص؛ 
۴ قوله فی شرح الثار العلويّة (اثر ارسطو: متئو رولوگیکا )؛ 
۵ من توله فی الکون و الفساد (اثر ارسطر)؛ ۶. من قوله علی بعض 
مقالات کتاب الحیوان الاخبرة (اثر ارسطو)!۷, من قوله علی کتاب 
الحیوان؛ ۸. کلامه فی الثبات؛ .٩‏ من کلامه فی ماهيّة الشوق الطبیعی؛ 
۰ کلام بعّث به. لابی جعفر یوسف بن خسدای (پزشک برجستة 
اندلسی و مفسر نوشته‌های بقراط و جالینوس که در سدهٌ ۶ق/۱۳ م 
می‌زیسته است؛ ۰۱۱ و من کلامه فی ابانة فضل عبدالرجمن بن سیّد 
المهندس! ۱۲. و من کلامه نظر آخر؛ ۱۳. من الامور التی پمکن بها 
الوقوف علی العقل الفْعال؛ ۱۴. من کلامه فی البحث عن اللشین 
اللروعیّة؛ ۱۵. من کلامه فی السس؛ ۱۶. من کلامه فی تدبیر المتوخده 
۷. القول فی الصوّر ااروحانیة؛ ۱۸. من قوله فی الفاية الانسائیةه .۱٩‏ 
من قوله فی الفرض؛ ۲۰. من قوله علی الثانية من السْماع؛ ۲۱. من 
الاقاویل المنسوية الیه؛ ۲۲. من قوله فی صّدر ایساغوجی (اثر 
فرفوریوس)؛ ۲۳. من کلامه فی لواحق المقولات (اثر, ارسطر)؛ ۲۴. 
من قوله علی کتاب العبارة (اثر ارسطو)؛ ۲۵. کلامه فی القیاس؛ ۲۶: 
کلامه فی البرهان؛ ۲۷. و کتب الی ابی الحسن بن الامام؛ ۲۸. کلامه فی 
اتصال العقل بالانسان (آغاز اين رساله): ۲۹. قول له یتلو رسالة 
الوداع؛ ۳۰. کلامه فی الالحان؛ ۳۱. کلامه فی النبلوفر؛ ۳۲, قسم من 
رسالة الوداع (نک: اين ابی اصیبعه, ۰۱۰۲۴۳ ۰۱۰۳ که از عنارین بالا 
شماره‌های ۱ 4 ۳۲ ۲ ۶۸ ۱۵ ۱ ۲۶۱۳۰۱۱۸۱۱ 
۴ را نام می‌بردا, 

مجمرعة برلین. (ویدمان: 8 این مجموعه دارای ۲۱٩‏ ورقه در 
قطم ریمی و دز هر صفحه دارای ۲۸ سطر است. در بشیاری جاها اثر 
موریانه خوردگی دارد که در برخی نیز متن را از مان برده اسبت, تاریخ 
آن ۱۲۶۹/6۶۶۷ م است. این نوشته‌ها در آن بافت می‌شوند: ۱. قال .. 
فی شرح کتاب السماع (در ٩‏ مقاله)؛ ۲. قوله فی الاسطقنات؛ ۳. فی 


المزام؛ ۴. شرم لابی بکر... فی الفصول؛ ۵, تعالیق فی الادوية 
المفردة؛ ۶. المقالة فی المیات؛ ۷. کتاب الکون رالفساد؛ ۸. المقالة 
الاولی من‌الثار (العلویق): .٩‏ فی النبات؛ ۱۰ کتاب الحبوان (آغاز 
مقال سیزدهم)؛ ۱۱. من معانی«کتاب الحیوان؛ ۱۷: فی اللفس؛ ۱۳. فی 
المقل, (رسالة اتصال العقل بالانشان)؛ ۱۴. فی الدرام. و هو مایتعلق 
الکلام فی العقل؛ ۱۵. رسالة فیالفرض: ۱۶. فی الوحدة والواحد؛ 
۷ فی القحص عن اش لروعية و کیف هی, رگم تزع و کیب 
تزع؛ ۱۸. رسالةالوداع؛٩۱.‏ قوللابی بکر بل رال الوداع؛ ۲۰. 
فی الهیئة؛ ۲۱, فی فنون شنتی متی؛ ۲۲. مقالة الاسکندز فی الرد.علی .من 
یقرل ان الابصاریکون بالشتاعات الخارجة من البصر؛ ۳ بقالة 
الاسکندر فی اون وی شی» هو علی رأی اریبطو, 

این مجموعه ظاهراً در طی جنگ جهانی دوم گم شده است, اما 
گمان بی‌رود. که نسخه‌های عکسی آن نزد کسانی یافت می‌شود, جنانکه 
خاورشناس اسپانیایی آسین پالاسیوس, که برخی از رسائل ابن باجه 
را تدرین, ترجمه و منتشر کرده است, در مقدمه‌ای برآنها به در دست 
داشتن عکسهایی از این مجموعه, اشاره می‌کند. 

مجموع؛ اسکوریال: این مجموعه شامل این آثار است: ۱. تعالیق 
علی کتاب اپی نصر فی المدخل و الفصول من ایساغوجی؛ ۲.تعلیق 
علی کتاب بارارمنیاس للفارابی (اين رساله و رسالة دیگری به اهتمام 
مجبد سلیم سالم زیر عنوان: ابن پاجة, تملیقات نی کتاب باری 
ارمینیاس و من کتاب العبارة لابی نصر الفارابی, تدرین و منتشر شده 
است, قاهره, ۱۹۷۶ م)؛ ۳. کلام علی اول البرهان؛ ۴. کتاب البرهان؛ 
۵ تعالیق علی کتاپ المقرلات لابی نصر. 

مجموعه تاشکند: در این دست‌نوشته, چهاررساله از اپن باجه بافت 
می‌شود: ۱, رسالة لابی بکر مجمدین یحیی فی المتحرک (صص ۳۱۵ 
ب تا ۳۱۶ الف)؛ ۲, فی الوحدة و الراحد (صص ۳۱۶ الف تا ۳۱۷ 
الف)؛ ۳. مقالة لابی بکر محمدبن یحبی فی الفحص عن القوة النزوعية 
(صص ۳۴۳ ب تا ۳۴۵ الف)؛ ۴, تتمة المقالة السابقة (صص ۳۴۵ ب 
تا ۳۴۷ الف) (بدوی, مقدمه بر رسائل فلسفية, ۱۱۶ - ۱۳۶). 

از میان نوشته‌های این باجةء چنانکه در فهرست کتاب‌شناسی 
خواهد آمد. برخی به اهتمام میگل آسین پالاسیوس (یاپالائیوس) در 
فاصلاٌ سالهای ۱٩۴۰‏ تا ۱۹۴۶ م ویراسته و ترجمه شده و در چند 
شماره مجلهٌ الاندلیر؟ انتشار یافته است. از سوی دیگر مهم‌ترین 
نوشته‌های اپن پاجه در طی دهه‌های اخبز سستقلاً ه وسیل در محقق 
تدوین و منتشر شده است: ۱, کتاب اللفس (نک: مخذ همین مقاله)؛ ۲. 
رسائل.ابن باجة الالهية (نکن مًخذ همین مقاله) که اين رسائل را در 
بردارد: «تدبیر المتوخد؛ «فی الفاية الانسائیت؛ «الوقرف علی العقل 
الفعال»؛ «رسالة الوداع»؛ «قرل بتلو رسالة الوداع»؛ «اتصال العقل 
بالانسان»؛ «ملحق» (دیباجه‌ای از ابرالحسن بن الامام بر فهرستی از 
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نوشته‌های ابن باجه). برای آگاهی بیشتر از آثار وی به مولفات ابن 
باچه تألیف قلوی مراجعه شود (نک مأحذ همین مقاله). 

نظریات ز اندیشه‌های فلسفی: بر پاي آنجه ابن باچه خود در 
نوشته‌هایش می‌گوید, و نیز آنجه از گواهی کسانی مانند ابن طفیل (د 
۱۱۸۵/۵۸۱) و ابن رشد (د۵۹۵ق/۱۱۹۹م) بر می‌آید, وی احتمالا 
به علت. وضعیت خاص زندگی شخصی ز اجتماعی, و نگرانیها و 
اشتغالات سپاسیش, به ساختن نظام فلسفی منسجمی موفق نشده 
ایست. با وجود این, آنجه از او باز مانده نمایانگر اندیشه فعال فلسفی و 
پیش فیلسوفانهةً رف و کاوند؛ اوست. دوست و شاگرد.دولتمردش: 
اپوالحسن بن الامام ری را «اعجوبه دوران و نادره فلک در زمان خود» 
می‌خزاند: و در.مقایسهزوی؛ با سخصیتهای,برجستة,بعلمی ردیگری, که 
پیش از .او در اندلس برخاسته‌اند. می‌گوید: «اما ابوبکر. خدايش 
پیامرزاد, فطرت فائقه‌اش وی را بر انگیخت که از هیچ‌گونه پژوهش؛ 
نتیجه گیری و خواندن و نوشتن هر آنجه حقیقت آن در ذهن وی س پنابر 
گونه‌هایاحوالش‌ودگر گونیهای دورانش -- نقش بسته‌بود, صرف‌نظر 
نکند» (زسائل, ۱۷۶, ملحق),و سپس می‌افزاید که «در علم الهی نیز 
جئین می‌نماید که پس از ابونصر فارابی. کسی مانند وی در این دانشها 
بافت نشده است, چنانکه اگر گفته‌های او را در این باره با گفته‌های 
ابن.سینا و غرّالی مقایسه کنی (یعنی دو کسی که پس از فارابی در 
مشرق درهای فهم اين دانش بر روی اپشان گشوده شد و کتابها در 
این‌باره پدید آرردند), برتری گفته‌های وی و فهم درست او از گفته‌های 
ارسطر بر تو آشکار می‌شود» (همان, ۱۷۷). ابن طفیل نیز در آغاز 
وشته بشهورش «حی‌بن یقظان»: پس از اشاره به سر گذشت دانشهای 
فلسفی دز اندلس و کسانی که در اين زمینه پژرهش کرده بودند, دربارة 
اپن باجه می‌گوید: در میان ایشان مردی که دارای ذهنی شکافنده‌تر و 
نگرشی درست‌تر و اندیشه‌ای راست‌تر از ابوبکر بن صائغ باشد, پدید 
نیامد؛ جز اینکه کارهای دنیا وی را به خود مشفول داشت. تا هنگامی که 
مرگ در ربودش, پیشن از آنکه بتواند گنجینه‌های دانش خود را آشکار 
ر نهانیهای حکمتش را بیرونی سازد؛ و بیشتر نوشته‌های وی ناکامل و 
پایان آنها بریده و ناقص است. مانند کتابش درباره روان (نفس) و 
«تدبیر المتو حد» و آنجه که در زمینة منعق و دانش طبیعت نگاشته است 
(ص ۶۲). همچنین ابن رشد در آار خود, چند جا په پیشگامی و 
برجستگی. ابن‌باجه در پرداختن به مسائل مهم فلسفی, و درستی 
نظریات وی تصریح می‌کند. که در پایان به آنها اشاره خواهد شد. 

ریژگی. بیش. فلسفی ابن‌باجه را می‌توان به دو گوله.تعییر: کرد: 
انسان‌شناسی فلسفی, و .آنجه اجتمالا بتوان آن را کوششی دز راه 
«پدیده‌شناسی_ روح» نامید.. این دو. در فلسفهٌ اپن‌پاجه. .در پیوند 
تنگاتنگ با طرح یک نظام سیاسی-اجتماعی آرمانی, شکل می‌گیرند. 
ابن‌باجه در طرج‌ریزی فلسفةٌ خود. بیس از.همه, از ارسطو:.افلاطون 
(که وی را به درستی فلاطن می‌نامد) و فاراپبی الهام می‌گیرد. نظریة 
شناخت, طبیعت‌شناسی, روان‌شناسی و چهان‌شناسی وی به‌طور کلی 
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ارسطوبی است؛ انسان‌شناسی و نظریات سیاسی وی غالا مهم از 
افلاطرن و ارسطی, آميخته با نظریات نو افلاطونی و به ویژه اندیشه‌های 
فارابی است. نکن پرسش‌انگیز. اين: است. که ابن‌باجه در سراسر 
نوشته‌هایش, هرگز به ابن سینا و نظریات فلسفی وی اشاره نمی‌کند. یا 
وی به آثار ابن سینا دسترسی نداشته, پا در زسان وی نوشته‌های این 
سینا هنوز په اندلس راه نیافته بوده است؟ هیچ‌یک از دو فرض را 
نمی‌توان به يقین تأیید کرد. امر مسلم اين است که این طفیل: معاصر 
جوان‌تر این‌باجه, آثار ابن سینا را خوانده بوده است (ابن طفیل, ۵۷), 
گمان قوی‌تر این اسبت که ابن‌باجه؛ عمدا به نوشته‌های این سینا اشاره 
نمی‌کند, زیر| خود را از آنها بی‌نیاز می‌دیده و نوشیته‌های فارابی براي 
وی کافی بوده‌اند؛ و این در جالی است که رٍي چندین بار به ابو حامد 
غزالی و نوشته‌های:او اشاره می‌کند. 

انسان‌شناسی. فردی و اجتماعی (تدبیز المبَرحُد) : محور تفکر فلسفی 
ابن‌باچه, هستی انسان و سرگذشت اوست. انسان همچون فرد و 
همجزن موجودی اجتماعی, با به تعبیر بهتر, انسان همچون موجودی 
منفرده تنها مانده, اما در جامعد. از اینچاست نامگذاری «تدبیر 
المتوخد» نوشته ناتمام ابن‌باجه. ابن‌پاجه پژوهش دربارة انسان را از 
اینجا آغاز می‌کند, که هر موجود زنده‌ای در چیزهایی با جمادات 
مشترک است و هر حیوانی پا موجود زنده تنها در برخی چیزها 
مشترک است؛ و هر انسانی با حیوان غیر ناطق در اموری شریک 
است, موجود زنده و جماد در عناصری که از آنها تر کیب یافته‌اند, 
مشترکند: همچون سفوط طبیعی به سوی پایین و صعود قهری به سوی 
بالا و مانند اینها. حیران نیز با موجود زنده در این امر مشترک اشت» 
زیرا هر دو از یک عنصرند, و در داشتن نفس غاذیه مولده و نامیه 
(برروینده) نیز مشترکند. بدین سان انسان با حیوان غیر ناطق در هم 
این امور و نیز در احساس و تخیّل و حافظه, ذکر و افعالی که زاییده 
انهاست و وابسته به روان ددگونه (نفس بهیمیه) است, مشار کت دارد! 
اما امتباز انسان از همه آن گونه‌های دیگر جوا در داشتن «لیروی 
اندیشه» است و آنجه جز به وسیلاٌ آن ممکن نیست. بنابراین انسان 
دارای نیروی «به یادآوری» (تذکر) است که جانداران دیگر از آن 
محرونند... و از آن‌رو که آدمی ساخته شده از عناصر است, افعالی از 
ری سر می‌زند که وی را در آنها اختیار نیست. مانند فرو افتادن از بالا 
و سوختن در آتشن و مانند ایلها؛ و نیز دارای برخی افعال است که دز 
آنها اصلاً اختبار ندارد, مانند احساس, در این افعال گونه‌ای ضرورت 
(چبر) یافت می‌شود. مانند. کارهایی که انسان در ترس شدید. انجام 
می‌دهدر و نیز دشنام دادن به دورست خود یا کشتن برادر و پدر در مرردی 
که مساله تملک: به .میان می‌آند, (رسانل,«تدپیر ۷« ۵ ۴۶). در اینجا 
اشاره به این نکته شایسته است, که ابن‌باجه در طی این مباحث: 
همواره به. ارسطو و گتاپ, بشهور ری راخلان, نکباخیا» ) استناد 
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می‌کند. اين کتاب یکی از مهم‌ترین منابع تفکز فلنفي ابن‌باجه است. 
جتانکه در نوشته‌هایش پارها از آن نام می‌برد (رسائل, «تدبیرا, ۴۸ 
۷۳ «زسالة الوداع», ۴ ۱۴۳۲:۰۱۳۷ 

اپن‌باجه نسخن دربارة هستی انسانی را ادامه می‌دهد و می گزید: 
آنجه از افعال که از زوی طبع پرای انسان دست می‌دهد و یه اوست, 
همه به اختیار است؛ "هر کرداری که به اختیار پرای دی وجود دارد. 
برای دیگر انواغ اجسام یافت نمی‌شود. اعمال ویژ؛ انسانی آنهایی‌اند 
که به اختیار وی ستر می‌زنند: و هر آنچه انسان به اختیار انجام می‌دهد 
«کنش با فعل انسانی » اشت, و هر کنش انسانی: عمل به اختیار است. 
سپس می‌افزاید که منظورم از اختبار, اراد؛ پدید آمده از روی اندیشه یا 
تأمل است. افعال جانور غیرناطق, همه نس از انفعالی دز روان ددگونهة 
(نفس بهیمیّه) آن روی می‌دهد. انسان نیز گاه آنگونه اعمال را از این 
جهت انجام می‌دهد. چنانکه مثلاً از یک امر هراس‌انگیز می‌گریزد. با 
مانند کسی که سنگی را که به او خورده با جوبی را که او را خراشیده 
است, تنها از این‌رو که وی را خراشیده است» می‌شکند. اینها همد 
افعال بهیمی است؛ اما کسی که چوبی را مي‌شکند: برای اینکه مبادا 
دیگری را بخراشد, یا از رزی اندیشه‌ای که شکستن آن را واجب 
می‌سازد, به ان کار می‌پردازد اين یک فعل انسائی است... , فعل 
بهیمی آن است که پیش از آن در نفس تنها یک انفعال نفسانی روی 
دهد, همچون رغبت یا خشم با ترس و مانند اینها: اما فعل انسانی آن 
است که مقدم بر آن آمری روی دهد که اندیشهٌ فاعل موجب آن بوده 
باشد, جه مقدم پر انديشه, یک انفعال نفسانی باشد, چه اندیشه پس از 
انفعال نفسانی پدید آید, بلکه شرط انسانی بودن فعل این است که 
اندیشه موجب آن شده باشد. جه این اندیشه یقینی باشد پا گمانی, کتش 
انسانی آن است که مبحرکش رأی با اعتقاد پدید آنده در نفس باشد, 
بنایر این از دیدگاه ابن‌باجه «آن کسی که عملی را به خاطر اعتقاد و 
درستی انجام می‌دهد, و دیده به سوي نفس بهیمی و آنچه در آن پدیده 
می‌اید, ندارد, سزاوارتر است, که آنجنان فعل او الهی باشد تا انسانی» 
(رسائل, «تدبیر», ۴۷). از سوی دیگر, ابن‌باجه در پژوهش دربارة 
هستی انسان, هدفی را دنبال می‌کند, همان‌گونه که هستی آدمی را نیز 
دارای هدفی می‌داند. اما در بینش او مقصود از انسان, مطلق انسان 
نیست, بلکه وی در بی تصویر آنچنان انسانی است که شاید بتوان او را 
«انسان فلسفی» نامید؛ انسان آرمانی» اما از آنجا که این انسان آرسانی, 
انسانی مطلق نیست, پلکه انسانی است همجون دیگر انسانهاه که در 
جامعه‌ای معین. یا به تعبیر بهتر, در یک نظام یا سازمان سیاسی (مدّنی) 
معين می‌زید. و به گفتة ارسطو «طبعا» جانوری است سیاسی یا 
اجتماعی. پس هم در میان اسانهای دیگر است هم جد! از ایشان. این 
چنین انسانی (که چنانکه خواهیم دید. محور اصلی پژوهش فلسفی 
ابن‌پاجه است): دارای: خصال و ویژگیهای روان‌شنامانه: اندیشه‌ای و 
عقلی ‏ است که ناگزیر دی را در میان انسانهای دیگر, به تنهایی 
می‌کشانند. دچاز بیگانگی می‌سازند. بتابراین چنین انسانی نیز باید 


هستی و زندگی ویزه خود راء همانند هر انسان دیگری, در درون جامعه 
سازمان دهد, يا به تعبیر اپن‌باجه. باید تدبیر کند. بدین‌سان, اپن‌باجه, 
انسان‌شنابتن فلسفی خود راه از: راه یک "روان‌شناستی فردی و 
اجتماعی آمیخته با گونه‌ای جامعهشناسی و بر پایه شکلی از فلسفه 
مامت باشباشت قرع را مار و آمکار ایات کرو 
رهگذز پیش از همه افلاطون, ارسطو و سپس فارابی الهام‌دهندگان 
ریند. 

ابن باجه «تدییر المتوحده را نخست با تعریف واژه «تدبیر» آغاز 
می‌کند و می‌گوید: واه «تدبیر» در زبان عرب دارای معانی گوناگون 
است, که مشهورترین آنها عبارت است از «ترتیب کازهایی یا افعالن 
بزای رسیدن به. هدفی: قصد.شده»..ندین‌نسان: :این واژه دز مورد.کسی 
که تنها یک کار انجام می‌دهد تا به هدفی که قصد آن را کرده است؛ 
پرسند, به کار نمی‌رود. اما کسی. که معتقد است کارثن جندگانه است‌و 
آن را از.اين حیث که دارای ترتیب است, در نظر می‌گیرد, آنگاه آن 
«تر ثیب»» «تدابیر» نامیده می‌شود. از این رزست که خداوند را (مذیر) 
چهان می‌نامند. تدبیر می‌تواند بالقوه با پالفعل باشذء اما دلالت این 
واژ: بر آنچه بالقوه است بیشتر و مشنهورتر است. از سوی دیگر آشکار 
است که «ترتیب»: اگز دربارة امور: سمکن يا بالقوه پاشده انگیزه آن 
«اندیشه» است؛ زیرا این مختص به اندیشیدن است و تلها زایبد؛ آن 
است. بنابراین تدییر تنها رای انسان ممکن است و اگر این واژه در 
مورد موجود دیگری هم به کار رود, از لحاظ تشبیه آن به اسان است. 
تدییر همچلین به گون عموم و خصوص گفته می‌شود. اگر به عموم گفته 
شود, به همه کارهای. انسان, هرگونه که باشد, اطلاق می‌گردد. 
بدین‌سان در مورد پیشه‌ها و هنرها و نیز در مورد کارهای جنگی به کار 
می‌روذ و در هثرهایی مانند کنشدوزی و بافندگی تقریباً به کار نمی‌رود؛ 
و اگر به اين نحو گفته شود باز هم دارای عموم و خصوص دیگری 
است. اگز به عموم گفته. شود, په همه افعالی که صنایع یا هنرهای 
موسوم به بالقوه اند: اطلاق. می‌شود؛ و اگر به خصوص گفته شود بر 
«تدپیر مدن اطلاق می‌گردد. از سوی دپگر, «تدبیر؛ از لحاظ ارجمندی 
و کمال ثیز دارای مراتبی است؛ ارجمندترین اموری که تدبیر نامیده 
می‌شود, تدبیر مذن و تدبیر منزل است, اما تدبیر خدارند در مورد 
چهان, تدبیر به گونه‌ای دیگر است که حتی از نزدیک‌ترین معانی شبیه 
به آن نیز به دور است, بلکه «تدبیر مطلق» است و ارجمندترین معانی 
تدبیر است و فقط بنابر همانندی که تصور می‌شود میان تدییر انسانی 
و ایجاد جهان از سوی خدارند وجود دارد, تدییر نامیده می‌شود. پس 
اگر تدبیر به اطلاق گفته شود, به معنای تدییر مذن ایست. اگرهم به تقبید 
گفته شود, به تدبیر ذرست و نادرست منقسم می‌گردد. تدبیر مدن را 
فلاطن (افلاطزن) در کتاب سیاست مدئی (منظور کتاب سیاست با 
پولیتیا" یا بنابر غلط مشهرر, جمهوری افلاطون است) توضیح و شکل 
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درست آن را نشان داده و گنته است که ادرستی و خطا چگرنه بدان 
راهء می‌یابد (رسائل: «تدبیر ۳۷۰۰۷ - ۳۹). این‌باجه آنگاه به نظریات 
افلاطون دربار؟ تدبیز منزل و اینکه خانه جزنی از شهز با:سازمان 
شهری است. اشاره مي‌کند. و ننپس بر این نظریه افلاطون تأکید 
می‌کند که بهترین کل تدبیرمنزل آن است که مشترک باشد. دز اینجا 
ان باچه به نم سیاسی آرمنی(مدنة فاضله) افلاطرنی شارهمی‌ند 
و خائه را در پیوند با آن قرار می‌دهد ومی گرید «اما خانه در غیر مدیند 
فاضله, یعنی در نظامهای سیاسی جهار گانه دارای رجردی: اقص 
است, زیرا چیزی بیرون از طبع در آن وجود دارد, و تنها آن خانه‌ای 
کامل است که در آن بیشی با زیادتی که موجب نقص است. مانند 
انگشت ششنم: یافت نشود؛ زیرا ویژگی هرچیز کامل آن است که زیادت 
در آن. نقصان به‌شمار می‌ررد» (همان, .)۳٩‏ در اين متن, منظور ابن 
باجه از «نظامهای سیاسی جهار گاند دیگر», همانهایی است که نخست 
افلاطن ‏ آنها زا-در کتاب سیاست برمی‌شمارد,.و آنها را نظامهای 
سیاسی «بد یا فاسد» و «ناقص» می‌نامد (جمهوری, کتاب پنجم, 449 
۸ و در براپر «نظام سیاسی آرمانی» (مدينة فاضل) خود می‌نهد. اپنها 
عبارتند از نظام سیاسی «بادشاهی» (باسیلیا ) «فرمافروایی چند تن) 
(الیگارخیا؟ ), «فرماتروایی تود مردم! (دموکراتا 1 و «خودکامکی یا 
استبدادی» (تورائیس!) (جمهوری. کتاب هشتم. فصل 0:1 544). از 
سوی دیگر ما نزد ابن باجه برای مفهوم «نظام سیاسی» واژه دیگری را 
می‌يابيم: که در ترجماٌ عربی اسحاق بن حنین از کتاب ارسطو: (اخلاق 
یکوماخوس) بافت می‌شود؛ و بی‌شک اپن باجه آن را از این کتاب 
گرفته است. این واژه «سیرَة» است. اسحاق بنْ حنین در برابر واژهٌ 
«پولیتیاه‌ی ارسطویی که به معنای «نظام سیاسی با قالون اساسی» 
است: «ا هن المدئیة» و «سیرّة» را به کار برده است. اما از سوی دیگر 
ری همین راژه را به معنای «شیوه زندگی" » که یک اصطلاح در همان 
کتاب اخلاق نیکوماخوس است. به کار می‌برد (ارسطو الا خلاق؛ ۲۹۳ 
۲۹۵). اسحاق بن حنین همجنین در برابر نظامهای. سیاسی 
جهار گانة افلاطونی-ارسطریی این واژه‌ها را به کاز:برده است: 
«الملک» (پادشاهی)» «رباسة الخیار» (آریستوکر اتبا)». «رناسة 
الکر امه (تیمو کانبات , فرمانروایی افتخار), «رناسة العوام پا رياسة 
العامّه (دموکر اتیا) و «رناسة القلیلین» (الیگارخیا, فرماتروایی جند 
تن) (همان, ۰۲۹۴ ۲۹۵), اين باجه نیز بر پا اصطلاح ارسطویی و به 
دنبال ترجمةٌ اسحاق, در برابر نظامهای سیاسی چهارگانه: اصطلاح 
«الستیر الاربع» را به کار می‌برد (رسائل: «تدبیر», ۴۳). این اصطلاح 
می‌تواند مقابل تقسیم‌بندی فاراپی نیز به شمار رود (مدينة جاهله, 
فاسقه, بل وضالّه نک آراء اهل مديلة الفاضلة). ان باجهء همچنین. 
با پیردی از نارابی," نظامهای سیاسی چهارگانه را به اين نامها 
برمی‌شمارد: مدینه اماميّ (که همان مدينة فاضلة فارابی است)؛ مدینة 
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ارام (تیمرکرانا, مدينة الجماعّة (موکرانا, مدية الب 
(خودکامگی, تورائیس) (رسائل, «تدبیر»» ۷۴! قس: راب تحصیل 
السعادة, ۴۳). 

اکنون ابن اجه ای نک نهر می‌کند که کمال خانه (منزل) 
به خودی خود هدف نیست. بلکه مراد از آن تکمیل نظام سیاسی جامعه 
با هدف بالطع انسان است و بدین سان بحث درب آن جزئی از بحث 
دربار؛ تدبیر انسان درمورد خویش است؛ سخن درباره تدبیر منزل» 
جنانکه مشهور است. سودی درپر ندارد و دانش. به شنمار نمی‌رود. 
مباحثی هم که در نوشته‌های کسانی یافت می‌شود که این پاجه ایشان را 
«بلاغیون» می‌نامد, مانند. کتاب کلیله و دمنه با حکماء العرب ارزشی 
موقت.دارد و نمودار شیره‌های زندگی معین و گذرایی است. که در بی 
دگر گون شدن آنها, درستی و ارزش آن مباحث نیز دگر گون می‌شود؛ به 
تعبیر دیگر آنها شامل مبابحثی کلیند که سپس جزئی شده‌اند. و پس از 
آنکه سودمند بوده‌اند, زیانبار گردیده اند (همان, ۴۱۰۴۰). در اینجا این 
باجه, ناگهان, به وصفی ابتکاری از مدین فاضلٌ خود می‌پردازد. و بیش 
از هرچیز به دو ویژگی آن اشاره می‌کند. شهروندان چنین نظام سیاسی 
از دو گروه بی‌نیازند: پزشکان و داوران (قضاة), اين در هنر با پیشه 
(صناعت طب و صناعت قضا) دز مدینهة فاضله یافت نمی‌شوند: دارران 
از آن رو در مدینٌ فاضله جایی. ندارند. که پیوند شهررندان آن با 
بگدیگر بر ایا مهر و محبت استه و نزاع و درگیری الا در مناشال, 
یافت. نمی‌شود. زیرا هنگامی که بخشی از شهروندان از مهز و محبت 4 
یکدیگر دور شنوند, ناگزیر درگیری میانشان پدید می‌آید و نبازمند به 
اجزای عدلند و کسی که عدل را میان ایشان برقرار سازد, و این همان 
قاضی است. از سوی دیگر: اعمال شهروندان مدینه فاضله همه درست 
و شایسته است..و.اين ویژگی ایشان است. بنابراین ایشان از خوردن 
خوراکهای زیانبار پرهیز می‌کنند. و درنتیجه به شباخت. داروهای 
گوناگون نیاز ندارند. ایشان ورزش می‌کنند, زیرا اگر ورزش را کنار 
گذارند. دجار بیماریهای بسیار می‌شوند. ایشان شاید تنها نیازمند به 
درمان بیماریهایی دارای علتهای جزئی باشند, همچون درمان دررفتگی 
برخی از اندامهای تن و مانند اینها: یعنی بیماریهایی که:علل پیروئی 
دار ند و بدن تندرست به خودی خود نمی‌تواند آنها را دفع کند. بدین 
سان از وی گیهای «مدینهٌ کامله» این است. که در آن پزشک ر قاضی 
یانت نشوند. از لواحق همگانی نظامهای سیاسی چهارگانة (ناقص) 
یا ه پزشک و قاضی است و هر نظام سیاسی و اجتماعی, به همان 
اندازه که از کمال ذور باشد, نیازش به این دو گروه بیشتر است و در 
آنپا اين در صنف از مردمان دارای مرتبه و مقامی برترند. و آشکار 
اننت: که در مذینة فاضله با کامله هر فرد انسانی از بهترین و برترین 
چیزهایی که شایستگی آنها را دارد؛ بر خوردار است. عقاید و آراء دز 
مدینهٌ فاضله, همه راست و درست است و در آن عقيدهٌ نادرست و 
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دروغین یافت نمی‌شود. و اعمال شهروندان آن به طورکلی همه نیک 
استا. ابیتبالخه اکنازه.می‌کند که مه آین امور را ازسعلی دیاین 
«اخلاق نیکوماخیا» توضیح داده است (نک: «اخلاق نیکوماخیا» کتاب 
(مقالذ) سوم, فصل 1 و جاهای دیگر). .ابن باجه ویژگی دیگر مدینه 
فاضله را این می‌داند, که در آن هر رأی و عقیده‌ای, غیر از آراء و 
عقاید شهروندان آن. دروغین و نادرست, و هر عملی جز اعمال معتاد 
نزد ایشان,. خطاست. بنابراین در نظام سیاسی-اجتماعی کامل (مدینهةٌ 
کامله) گفتارهایی. که بازگو کننده عقاید و آرائی مخالف رأی و اعتقاد 
شهروندان آن پاشد, یا دربردارند؛ عملی غیر از عمل ایشان باشد. 
یافت . نمی‌شود؛ درحالی‌که چنین پدیده‌هایی در نظامهای .سیاسی 
چهارگانة دیگر ممکنند. در اين گونه نظامها, اعمالی یافت می‌شوند که 
انسان بالطبع به سوی آنها می‌گراید, یا از دیگری می‌آموزد و به آن عمل 
می‌کند, پا نظر و عقیدهُ نادرست و دروغین در آنها بافت می‌شود و در 
این میان فردی از دزوغین بودن آن آگاه می‌گردد؛ یا در آنها شناختهای 

طلط تداقض‌آمیزی یافت می‌شود .و انسان بالطبع یا در اثر آموختن از 
دیگری په طرفب درست متناقضین پی می‌برد, اما اگر کسی در یکی از 
آن نظامهای ناتص, عملی درست راء که در آن نظام شناخته نیست, 
یابد با شناخت درستی اژ آن حاصل کند. نامی فراگیز بر این صلف از 
انسانها نمی‌توان نهاد. اما اگر. کسانی به رأی و اعتقادی درست دست 
یابند که در آن نظام سیاسی یافت نمی‌شود, با شهروندان آن به نقیضن 
آن رأی, اعتاددارند, آنگاه چنین کسان را می‌توان خودرویان (نوابت) 
نامید. معتقداتشان هرچه دارای موقعیت فزون‌تر و بزرگ‌تر باشد, این 
نام برایشان. شایسته‌تر .است. این نام به نحو ویژه به ایشان اطلاق 
می‌شود: اما به‌طورکلی بر هرکسی اظلاق می‌شود که دازای عقیده‌ای 
یز از عقیده شهروندان است., جه راستین و درست باشد جه دروغین 
ور نادرست. این نام از نام علفهایی که خودبه‌خودی در میان کشتزار 
می‌رویند, به ایشبان منتقل شده است. ابن باجه آنگاه می‌افزاید که «ا 
این نام را به:کسانی.که دارای عقاید درست و راستین (الذْراء 
الضادقة)اند, می‌دهیم) (رضائل, «تدپیر»۰ ۴۱ -۴۲۰): در اینجا شاسته 
است که درپاره «خودرویان» (نوایت) توضیحی داده شود. ما پیش از 
آبن باجه, اين واژه را برای نخستین بار نزد فارابی می‌يابیم و به 
احتمال زیاد ابن باجه که با نوشته‌های فارابی آشنایی کامل داشته 
است:- این: اصطلام.را از وی گرفته.است. فارایی در کتاب خود 
السياسة المدنية یا مبادی الموجودات ضمن گفتار درباره «مدن فاضله» 
به وجود «نوایت» در آنها اشاره می‌کند و می‌گوید «اما نوابت در 
مدینه‌های فاضله از گونه‌های بسیارند» و سپس آن. گونه‌ها را که 
شمارشان به هشت می‌رسد: برمی‌شمارد و در پایان می‌گوید که «اینانند 
گونه‌های خودرو (نابت) در میان اهل مدینه و هیچ مدینه‌ای یا گروه 
بزرگی از توده‌های مردم بر پا عقاید ایشان پدید نمی‌آید. بلکه ایشان 
در میان شهروندان غوطه‌ورند, (صص ۱۰۴ - ۱۰۷). اما از سوی 
دیگر: فارابی پیش از اين در همان کتاب تعریفی" از «نوابت با 


خودرویان» به دست می‌دهد که با تعریفب ابن باجه همانندی بسیار دارد. 
ثارابی می‌گوید: «پایگاه نوابت در شهرها با نظامهای سیاسی, مانند 
پایگاه گیاه تلخه (شَیلّم) میان گندم زار یا خار خودرو در میان کشتزار با 
دیگر علفهای ناسودمند و زیانبخش به کشتزار با درختزار است» 
(ص ۸۷ 

اکثون باید به این نکته نیز توجه داد. که خود فارابی هم راژ: 
«خودرویان با نوابت» را از نوشته مشهور افلاطرن «سیاست» 
(جمپوری! ) گرفته است. ما می‌دانيم که کتاب پولیتیای افلاطون را 
حئین بن اسحاق به عربی تفسیر کرده بوده است (ابن. ندیم. ۲۴۶) و 
خود فارابی نیز از آن نام می‌برد (الجمع بین رأیی الحکیمین, ۸۳).ما 
در کتاب افلاطون این.عبارات را.می‌بابيم «زیرا ایشان, خودبه..خد 
می‌رویند, بی‌خواست هر یک از نظامهای سیاسی, و عدل است اگر 
این خودرو ؛ که پرورشش را مدیون کسی نیست, به پردابخت بهای 
پرسیتاری خود به. هیچ کسی. اشتیاق. نداشته. باشد» (نک: «سیاست» 
(جمهوری), کتاب هفتم. فصل ۷, 33-5 520). 

در تصویر ابن باجه از جرامع و نظامهای سیاسی معاصر خود, 
خودرویان «انسان یا انسانهای تنها مانده» نامیده .می‌شوند, پعنی 
افرادی .که دارای عقاید و آراء راستین و درستند. و به همین علث با 
جامعه‌ای که در آن می‌زیند ناهماهنگند, زیر | آراء و عقاید راستین بر آن 
جامعه حاکم نیست و بنابراین ایشان به انزوا کشانده می‌شوند و تنها 
می‌مانند. ایشان در اين «تنها ماندگی» با خویشتن خویی سررکار 
دارند. از دیدگاه ابن باجه, چنین کسانی باید وجود و زندگی خویش را 
در تنها ماندگی سازمان دهند, با تدبیر کنند.در اینجاست که ابن باججه 
می‌کوشد که. چگونگی سازماندهی با تدبیر زندگی, چنین کسانی را 
رصف کند. وی به دنبال سخنان گذشته .می‌گوید: «از وی گیهای مدین 
کامله این است که در آن خودرریان (نوابت) بافت نمی‌شوند.نه به 
معنای خاص سا آن رو که در چنین مدینه‌ای عقاید ناذرست وجود _ 
ندارد س و نه په معنای عام - از آن رو که اگر عقاید نادرست دز آن پدید 
آید, آن جامعه (مدیتهُ کامله) بیمار می‌شود و رشتً کارها. کنسته من گردد 
و به صورت مدینة غیر کامله در می‌آید» (رسائل, «ندبیر»: ۴۳), در این 
همبستگی, آين باجه اشاره می‌کند. که وایت در همه نظامهای سیامنی 
جهار گانه, که ری آنها را «شیوه‌های زندگی چهار گانهه (السیٌالأریم) 
می‌نامد. یافت می‌شوند. و وجود ایشان سبب پدید آمدن مدینث کامله 
است: آنگاه وی با اشاره‌ای به شیوه‌های زندگی دوران خردش, 
می‌گوید که رهم شیره‌های زندگی در اين زمان و آنجه پیش از آن بوده 
است سب چز آنجه. که اپونصر (فارابی) دربار؛ شیوه زندگی آغازین 
ایرانیان. حکایت می‌کند ند مگب از شیوه‌های زندگی. پنجگانه‌اند. و 
آنجه پیش از همه ما در آنهامی‌باييم, شیوه‌های زندگی جهار گانه‌اند که 
ما از توضیح آن می‌گذريم و به پژوهش دربار؛ شیوه‌های زندگی این 
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زمان (یعنی دوران خود ابن باجه) نمی‌پردازيم, اما اصناف سه گان آنها 
موچودند و وجودشان ممکن است. و اینان. خودرویان, داوران و 
پزشکانند. در اینجا ابن باجه به گروهی که ایشان را نیکبختان (سعداء) 
می‌نامد: و از دیدگاه وی, جنانکه خواهیم دید, برگزیدگانند. اشاره 
می‌کند و می‌گوید:«نیکبختان, اگر هم وجودشان در اين: نظامهای 
سیاسی (مذن) ممکن باشد, دارای نيکبختي انسان تنهسا مانده‌اند و 
تدبیر درست همانا تدبیر انسان تلها مانده است و فرقی دز این نیست 
که انسان تنها مانده یک 
جامعه یا نظام سیاسی (مدینه) با رأی و عقیده ایشان هماهنگ نشود, 
رضع چنین است و.اینان همه کسانی‌اند که صوفیان ایشان را بیگانگان 
(غرباه) می‌خوانند.: زیرا ایشان. هرچند. در وطنهایشان, و در میان 
همکنان و همسایگانشان باشند, در عقاید و آراء خویش بیگانگانند, که 
با اندیشه‌هایشان به مراتب دیگری سفر. کرده‌اند. که برای ایشبان مانند 
وطن. است. (همان. ۴۳)..جنانکه می‌بینيم..ابن باجه در.اين. بخش به 
گفتار صوفیان از یک.سو و نوایت با خودرویان همچون «بیگانگان», از 


تن با بیشتر از یک تن باشد و تا زمانی که 


سوی دیگر, اثباره می‌کند. با جستجو در ادبیّات صوفیان می‌تران 
نمونه‌هایی از این تعییر را یافت. که بهاحتمال زیا ابن باجه یا مستقیمً 
یا با واسطه با آنها آشنایی داشته است. ما برجسته‌ترین نموه را نزد 
صوفی بزرگ نامدار یحیی:بن معاذ رازی (د ۲۵۸ ق/۸۷۱م) می‌یابیم 
که هنگام وصف رضعیت «اهل معرفت» می‌گوید:(اهل معرفت وحشي 
خدا در روی زمینند. که با هی کس نس نمیگیرند.زاهدان پیگنگان 
در دنيایند. و عارفان بیگانگان در آخزتند. 1 ال( ۲۳ فقس 

ابونعیم» ۱۹222 و نیز هنگامی که از وی پرسیده می‌شود که بان 
انس به خدا چیست؟ می‌گوید: توحش از خلق, و چون می‌پرسند نشائة 
توخین از خلق چیست؟ می‌گوید:. گریختن.به جایگاههای تهی از 
مردمان, و تنها شدن با شیرینی ذکر خدا» (ابونعیم ۰ )از سوری 
دیگر ما مضمون تعزیف ابن باجه را نزد فارابی نیز می‌بابیم فارابی پس 

از:.اشاره به اینکه دز نظام سیاسی خردکامگی (مدیثة التتلب): 
ارزشهای انسانی. از میان می‌روند, می‌گوید: «و بدین سبب بر انساني 
فاضل ماندن در نظامهای سیاسی: فاسد. حرام است و: مهاجرت په 
مدینه‌های فاضله بر ری راجب است, اگر در زماش وجود داشته 
باشند. اما اگر وجود نداشته باشند, آنگاه انسان فاضل در دنیا پیگانه 
است و زندگیش بد است و مرگ برایش از زندگی بهتر است» (فضول 
المدئی, ۱۶۴). قصد اپن باجة در نوشته ناتمام «تدبیر المتوحد» این 
است. که شان دهد این «انسان تنها مانده» چگونه می‌تواند زندگی خود 
را سازمان دهد تا به برترین مراتب هستی خود برسد «ب بهتعبیر دیگر» 
این. گفتاری دربار خودروی. تنها.(الابت" العرد) اسبت, که چگونه 
می‌تواند به نیکبختی (سنعادت) اگز وجود نداشته باشد, برسد. یا چگونه 
اعراضی را که او را از نیکیختی باز می‌دارند: از نفس خود دور سازد. 
چه به حسب هدف اندیشه‌اش با بهحسب آنجه که در نفس رشه گرفته 


استه:اما حفظ ببکبخی بانشد حقظ تندرستی 


است. که در شیوه‌های 


این‌باجه ۷۵ 


زندگی یا نظامهای سیاسی سه گانه و آنجه از آنها ترکیب یافته است. 
معکن لسست, جالینوس کتابی دارد بهنام «حفظ الصحت؛ راهنمایی 
اسشت پرای انسان منفرد در اين نظامهای سیاسی که باید جه تدبیر کند تا 
تندرستی. خود را نگه دارد, یا اگر زایل شد. چگونه آن را بازگرداند. 
همان‌گونه که در هنر پزشکی گفته شده است؛ اما آنچه که جالینوس و 
دیگران: گفهاند مان کینیا و ستاره‌شناسی است؛ و آنچه ابن باجه 
وصفب می‌کند, پزشکی روانهاست (طبٌ الّفوس) و آن یکی پزشکی 
َنهاست؛ حکومت نیز پزشکي پیوندهای اجتفاعی انسانهاست (جلب 
المعاشرات)؛ اما در نظام سیاسی کامل (مدين؛ کامله), این هر دو گونة 
پزشکی از میان برداشته می‌شوند و دیگر در شمار دانشها یستند. 
همچنین این باجه می‌افزاید: «هنگامی که نظام سیاسی کاملی پدید آید. 
دیگر معتبر نخواهد بود: و سودمندی این گفتار نیز از میان. می‌رود. 
همان‌گونه که دانش پزشکی و هنر قضا و هنرهای دیگری که بة حسب 
تدبیر ناقص, په دست آمده‌اند از میان می‌روند و همان گونه که آنچه در 
پزشکی از نظریات و آراء درست وجود دارد, در مدينة کامله به‌دانش 
طبیعت, و آنجه در هثر قضا یافت می‌شود: به هنر سیاست باز می‌گردد, 
بههمان گونه نیز آنجه در این گفتار یافت می‌شود, به دانش طبیعت و 
دانش سیاست بازخواهد گشت» (صص ۴۳ - ۴۴). 

صورتهای روحانی: در نوشته‌های ابن باجه دو مبحث ناتعام یافت 
می‌شوند که شاید بتوان آنها را دستاوردهای مهم و اساسی تفکر فلسفی 
او به شمار آورد: یکی مبحث «صورتهای روحانی (الصوّر الروحانیة)» 
وادبگری «پیوستن انسان به عقل فعال», میحث. نخست را اپن باجه به 
ویژه در «تدبیر المتوخد» و سپنن: نوشته‌های دیگر و مپحث دوم را 
مستقلاً در نوشتة دیگری پا همان عنوان, مطرح,.و دز نوشته‌های 
دیگرش, جسته گر بخته به آن اشاره می‌کند. ری فصل سوم «تدبیر» را 
«گفتار دربارهٌ ضورتهای روحانی» عنوان می‌دهد. نخست اشاره‌ای 
می‌کنيم به این اصطلاخ و منابع احتمالی که این باجه می‌توانسته است 
آن . را در آنها پیابد. در.میان نوشته‌های. منسوب: به: الکساندر 
آفرودیسیاس" (اسکندر. افرودیسی, د. پس از ۰۱02۲۲۷ شارح .و 
مفترنامدار آثاز ارسنطن, که به عرابی ترجمه شده بوده اشت: نوشتة 
کرتاهی یافت می‌شنود با عبوان «فی اثبات لصو الروحانية التی 
لاهیولی لها». در این نوشته. بای اثبات وجود صورتهای روحانی 
مجرد از ماده استدلال می‌شنود: اما اين نوشته از اسکندر افرودیسی 
نیست, بلکه ترجمةٌ عربی بخشهایی از قضایای ۱۶۰۱۵ و ۱۷ از کتاب 
مشهرر «عناصر الهیات ».اثر پروکلی" (بروقلس, ۴۱۰ ۴۸۵م) 
است. مختوای این نوشته هیج گونه نشانه‌ای از تفکر ارسطویی.ندارد ز 
صبفهٌ نش نوافلاطونی آشکارا درآن دیده می‌شود: روایت عربی 
ترجمة ابوعلمان سعیدین یعقوب دمشقی است. دز متن بونانی زو کل 
اصلا اشاره‌ای به «صور رزحانی» نمی‌شود: بلکه در آنجا گفته می‌شود 
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۷۶ آپن‌پاچه 


که «هر بازگردنده به خویش, ناجسمانی است» واژ؛ «روحانی» اصلاً 
در هیچ یک از سه قضیة پر وکلس به کار نمی‌رود (ن5: پینس, 195-203, 
دادن 16-8؛ وین 101-108؛ قنش: اسکندر, «مقالة فی اثبات .0 
۰۱ ۲ از سوی دیگر ابن رشد نیز در تلخیص نوشته‌هایی از 
ارسطر اصطلاح. «الصور الروحانية, را به کار برده است. در منابع 
عربی اين. نوشته‌ها. زیر عنوان. «فی . الحس» .یا «فی‌الحاس و 
المحسوس» معزوف شده است. در متن یونانی آثار ارسطر مجموعه‌ای 
می‌يابيم زیر عنوان لاتینی پاروا ناتورالیا یا «طبیعیات کوچک», که 
چند نوشتة کوچک را دربرمی‌گیرد: «دربار" حس و محسوس», 
«ربار؛ یاد (حافظه) و به یادآوری» «درباره خواب, پیداری و رویا» , 
«درپار؛ پیشگوبی در رویا»» «دربار؛ درازی و کوتاهی عمر», «درباره 
بازدم», «دربار؛ُ دم یا تنفس». این نوشته‌ها در ترجمٌ عربی گویا در 
سهمقاله».گنجانده شده پوده است, اصل ترجمه عربی آنها از میان 
رفته و تنها تلخیصی از آنها از ابن رشد برجای مانده است («تلخیص 
الحاس و المحسوس»: ۲۳۲۰-۰۱٩۱‏ به ویژه ۲۱۳), به احتمال زیاد 
رازه «الصورة الروحانیةه و جمم آن, در متن ترجمة گمشده عربی 
«درباره حس و محسوس» آنده و منیع ابن پاجه و ابن رشد بوده است. 
از سوی دیگر خود ابن باجه صریحاً از نزشت؛ اسکندر افرودیسی نام 
می‌برد (رسائل. «اتصال العقل بالانسان». ۱۶۶). ما در متن یونانی 
ارسطو واژه‌ای می‌بايیم که احتمالاًم‌تواند اصل واژ ترجمه شد 
عربی. باشد: «فانتاسماتا» و مفرد آن «فانتاسماترس », که به معنای 
«صورت پا صورتهای.ذهنی» است. (نک: ارسطو, پاروا. ناتورالیا: 
«درپارهُ یاد و به پادآرری»» 19 4530), 

این باجه سخن دربار؛ صورتهای روحانی را با تعریف روح ز نفس 
آغاز می‌کند و می‌گوید:. در زبان عربی روح (روان) به همان چیزی 
گفته می‌شود که به فس, و متفلسفان آن را به اشتراک به کار می‌برند؛ 
گاه از آن گرمای غریزی را که همانا نخستین افزاز نفسانی است, ازاده 
می‌کنند. چنانکه بزشکان می‌گویند که روحها سه‌گانه‌اند؛ روح طبیعی: 
رح حساس و زوح محرک. روح به معنای نفس نیز په کار می‌رود. اما 
نه از آن جهت که نفس است, بلکه از آن حیث که لفس محرک است. 
بدین سان نفس و روح در گفتار دو و از لحاظ موضوع یکی‌اند. 
روحانی نیز منسوب به روم است» اگر به معنای دوم آن دلالت کند. 
روح: همچنین ‏ نزد فیلسوفان برجوهرهای ساکنی دلالت دارد, .که 
جنبانند؛ چیزهای دیگرند. اما این جوهرها ضرورتاً جسم نیستند. بلکه 
صورتهایی برای اجسامند؛ زیرا هر چشمی متحرک.است. چوهر: 
هرچه از جسمانیت دورتر باشد. شایسته‌تر است که روحانی نامیده 
شود. از اینجاست. که فیلسوفان شایسته‌ترین جوهرها را برای این نام 
«عقل فعال» و جوهرهای جنباننده اجسام مستدیر می‌دانند [بعنی اجرام 
آسماتی و کرات .که دارای. حرکت دوری‌اند. منظور از جوهرهای 
داوغدااعنه منم .5 
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محرک نیز نفوس مجرد افلاک در کیهان‌شناسی مشائی - نوافلاطونی 
فلفة ایتلای ابست | درایشتانتت که این باه صورتهای روحای را 
به چهار گونه تقسیم می‌کند: ۱. صورتهای اجسام مستّدیر؛ ۲. عقل فعال 
ر عقل مستفاد؛ ۳. معقولات هیولانی (مادی)؛ ۴. مفاهیم (معانی) موجود 
در نیروها پا قوای نفس (اين معانی در حس مشترک, نیروی تخیل و 
نبروی یاد يا حافظه وجود دارند). 

گونة نخست اصلاًمادی (هیولانی) نیستند؛ اما گونة سوم پیوندی با 
ماده دارند. و از آن رو هیولانی نامیده می‌شوند.: که معقولات 
هیولانی‌اند, و به ذات خود, روحانی نیستند. چون وجودشان در هیولی 
یا ماذه است. گرنة دوم از اين جیث اصلاً غیرهیولانی است, چون 
ضرورتاً هیچ گاه هیولانی نبرده است,و تنهاپیوندی با هیولی دار زیرا 
ىم معقولات هیولائی است. یعنی پا سسّفاد است پا فاعل معقولات 
هیولانی است؛ و بدین سان عقل ال نامیده می‌شود, اما گونه چهارم 
میان معقولات هیولانی و.صورتهای روحائی قرار دارند (رسائل, 
«تدبیر», ۴٩‏ -۵۰۰): ابن باجه سخن درباره گول نخست صررتهای 
روحانی: یعلی صورتهای مجرّد اجرام آسمانی را گنز می‌گذارده ربه 
پژرهش درباره «روحانی مطلق» که همانا عقل فعال و آنجه در پیوند با 
آن است, یعنی معقولات (نزد انسان) می‌پردازد. واژهُ «معقولات» در 
مصطلح فلسفی اسلامی ترجمه واژه ارسطویی نویتا (اندیشیده‌ها) در 
برابر واژه آیستتا (یعنی محسونات) ات (نگ؛ ارسطو, دربارة روان؟ 
(لفْس), کتاب سوم. فصل ۷11 ,431022). ابن باجه این معقولات را به 
دو.گروه تقسیم می‌کند: معقولهای روحانی عام (کلی), و آنچه که 
پایین‌تر از آنهاست یعنی صورتهای موجود در «حس مشترک»» که آنها 
را «صورتهای ررحانی خاص» می‌نامد. درایلجا اشاره می‌کنيم که 
(«حس مشتر ک»: در نظریة ابن باجه نقش مهمی دارد. وی درباره آن 
می‌گوید: «اما این حواس (یعنی حراس پنچگانه) همه نیروهایی برای 
یک جسند, که نخبتین.است و حس, مشترک نامیده می‌شوده ... و 
دراین نبرو آثار محسوسات, پس از کنار رفتن محشرس, بر. جای 
می‌مانند.. حواس پنجکانه دارای محسرساتی مشتر کند. پس آشکار 
است که نیروی مشتر کی وجود دارد, که درباره دگرگرنیهای حالات 
محسوس داوری و جالات بسیاری از آن را احساس می‌کند. ثلا 
ادراک می‌کند. که هر جرئی از سیب دارای طعمی, بویی, رنگی, 
گرمایی با سرمایی است. و نیز جکم می‌کند که هز یک از اینها غیر از 
دیگری است» (کتاب النفس, ۹ این اصطلاح نیز ارسطویی 
است؛ که دتبقاً به,عربی ترجمه شدده أست: «کوینه آیسشسیس » (نکه 
ارسطو .همان, فصل 1 425028؛ همو پاروا نائورالیا, دربار؛ یاد و به 
یادآوری: فصل 450010-11,1). صورتهای روخانی عام يا کلی یک 
پیوند ویژه دارند. و آن پیوند با انسانی است که به آنها می‌اندیشد (یا 
آنها را تعقل.می‌کندا, اما صورتهای, روحانی خاص دارای دوگوند 
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پیوندند: یکی پیوند با محسوس, و دیگری پیوند کلی با ۳ یعنی پیوند 
آنها پااحس ادراک کننند؛آنهاء نمون؛ آن صورت کوه أَحد (کوه مشهور 
نودیک مدینه) نزد کسی است که آن را احساس می‌کند. بی‌آنکه آن را 
ببیند. این صورت روحانی خاص آن کوه است, زیرا پیوند آن با کوه 
خاص است, جون می‌گویيم که آن صورت, کوه است. و برای ما فر قی 
ندارد که بگرییم: این کوه احد است و به آن درجایش اشاره کنیم؛ در 
حالی که چشم ما آن را ادراک می‌کند, یا به آن اشاره کنیم, در حالی که, 
پس از آدراک آن از سوی مدرکی مانند نيروي تخیل, در حس مشترک 
توق انس پیرئد کلی کرد یه سوفن با باتک کبانی ایب که 
آن را دیده‌انده زیرا شماری از انسانها آن را مشاهده کرده‌اند, ارسطو 
در: کتابش«دربارة حس: و. محسوس» آنها: را از آن.جهت که اموری 
طبیعیند, . توضیح داده است؛ اما به آن دو پیوند اشاره کرده بی آنکه 
گونه‌های آنها را برشبارد (اشاره. ابن باجه ظاهراً به‌ردر باره یاد و 
به‌یادآوری» ارسطر است: فصل 4490,1), «صورتهای روحانی موجود 
در حس مشترک پایین‌ترین مراب روحانیتند. و پس از آن صورتهای 
روحانی موجود در نیرری تخیل فرار دارند, سپس صورتهای روحانی 
مرجود در نیروی حافظه. و برترین و کامل‌ترین آنها, صورتهای 
ررحانی مو جود در «قوةٌ ناطقه» (ثیروی اندیشنده)اند؛ سه گونه بخست 
همه جسمانیند .» (رسائل, «تدپیر» ۵۰ جسمانیت آنها در حس 
مشترک بیشتر از جسمائیت موجود در نیروی بدیادآوری است, در 
صورت روحانی موجود در نیروی ناطقه با اندیشنده, اصلاً چسمیتی 
یافت نمی‌شود, زیراهرگونه پیوند خاصی که‌.میان آن و میان شی» با 
مرضوع (محسوس) وجود داشته است: بررخاسته می‌شود؛ جون هرگاه 
که پیوند خاصی به‌میان آید, در آن جسمیتی وجود دارد. که پیوند خاص 
به‌خاطر آن پدید آمده 
روحاني صرف و محض گردد, دیگر جز پیوند عام با کلی برای آن باقی 
نمی‌ماند, که هماناپیوند آن با افراد یا انسخاص آن است (همان, ۵۱). 
نظریة شناخت ابن باچه سخت ارسطویی است..نزد ری ادراکهای 
نفسانی بر دو گوله‌اند؛ حسن و تخیّل؛ آنچه.که بهجس در نباید, ممکن 
نیست که تخیل شود حس طبیعتا مقدم بر تخیل است. حس نخستین 
ادراک همیسته با چسم است, پس ناگزیر تخیلی بدون حسن یافت 
نمی‌شود (کتاب الفس, ۱۳۹). ابن باجه بر اين پایه و در پی‌گیری 
پذرهش. دربارة. صورتهای روحانی, به‌چند نکته شایان ترجه اشاره 
می‌کند که نموداری از بینش فلسفی ازست: حس در مورد صورتهای 
خاص, انگیزه یقین می‌شمود. قیأمن نیزرگاه جنین است. مثلادربارة این 
دیواری که در اینجا بنا شده, بی می‌برد که باید.«پنا.کننده»‌ای داشته 


ست؟؛ و هنگامی که جسمیت از میان پرخیزد و 


باشد: فقط فرق در اینجاست که قیاس صورت روحانی یا ذهنی شنی 
را ایجاد می‌کند و از این رو در حس مشترک برخلاف آنگونه که 
هنست.و دارای ویژگیهانی است.که بحس یدان وسیله آن را ادراک 
می‌کند, پدیدار می‌شود. بنابرایی حس مشترک در کسی که ساختن آن 
دیوار را دیده است. در احضار ذهني نگار؛ُ (صنم) آن «بنا کننده» 


سر ۰ 1۳۰ 


متفاوت است و سبب تفاوت این است که در یروهای سه گانه (حس 
مشترک, تخیل و حافظه) گرد نمی‌آید (قوایی که موجب حضور 
صورت روحائی سس بدان‌گرنه که در وجود جسمانی آن بوده است بت 
می‌شود). از اپن رو هنگامی که یروهای سه گانه به‌هم گرد آیند, 
صورت روحانی, چنانکه گویی محسوس است. پدید می‌آید؛ زیرا پا 
گرد آمدن آنهاء صدق, ضروری است, و از ان کار نها شکفتی. حاصل 
می‌شود؛ و اين همان چیزی است که صوفیان آن را «غایٌامْصوی» 
(مقصد نهایی) انسان می‌شمارند و در دعاهایشان می‌گویند: «جَعک 
الله» و «عين الجَمع»؛ زیرا ایشان چون از رسیدن ب‌صورتهای روحانی 
محض ر ناپ ناتوانند. آنگونه صورتهای روحانی نزد ایشان جانشین 
چنین صورتهای روحانی محض می‌شود. و از آنجا. که هرگاه این 
صورتها پراکنده و از هم جدا شوند, کاذب می‌شوند. گمان می‌بر ند که 
گرد آمدن آنها نهایت نیکیختی است. و نیز از آنجا که در اجتما آنها 
برای. کسی. که نزد وی گرد آمده‌اند. صورتهایی شگفت‌انگیز و 
محسوساتی بالقوه دارای منظری با شکوه و موجوداتی بس زیباتر و 
بهتر از آنجه در وجود است پدید می‌آیند, آنگاه گمان می‌کنند که هدف 
(واپسین) ادراک چنین صورتهاست. در اینجا ابن باچه با اشاره 
بهغزّالی می‌افزاید «از این روست که غزالی می‌گوید وی آمور روحانی 
را ادراک و جوهرهای روحانی را بشاهده کرده است.» (نک: غزالی: 
۳ ۱۴۴). سپس ابن باجه بر این نظری صوفیان خرده می‌گیرد و 
می‌افزاید «از این روست که صوفیان پنداشته‌اند که نهایت نیکیختی گاه 
نه پموسیله آموزش, بلکه با کناره گیری و یک لحظه غافل نبودن از ذکز 
ر یاد «مطلق» حاصل می‌شود؛ و صوفی جون جنین کند. نیروهای سه 
گانه گرد می‌آیند و آن کار ممکن می‌شنود؛ اما اين همه گمان و پندار 
است, و عمل ب‌آنچه ایشان گمان, کرده‌اند. امری, بیرون از طبیعت 
(انسان) است؛ و این هدفی که ايشان گمان برده‌اند. اگر راست و هدف 
انسانِ تنها مانده (متوحد) باشد, دستیابی بدآن بالعرّض است.ه 
بالذات, و اگر هم بدان دست یافته شود هیچ نظام سیاسی از آن پدید 
نمی‌آید و ارجمندترین بخشهای وجود انسان زاید و بق‌فعالیت باقی 
می‌ماند و وجودئن باطل می‌گردد. و سرانجام هم آموزشها و دانشهای 
سه گانه, که همانا حکمت (فلسف) نظری است, و نه تتها اینها, پلکه 
هم صناعات ظلّی, جون نحو و مانند آن نیز باطل می‌شوند.» (رسائل, 
«تدییر»:. ۰۸۵۵ 1۵۶ همجنین پرای داوری ابن باجه درباره غزالی و 
نظریات وی». نکد. همان, «رسالة الوداع» ۰۱ آنگاه, ابن باجه 
به‌تحلیل ديگري از. صورتهای زوحانی می‌پردازد و می‌گوید:. صورت 
هر چسم پدید آینده و تباه شونده (کائن فاسد) دارای سه مرتبه در وجود 
انت, که نخستین آنها صورت "روحانی عام است, که همانا صورت 
عقلی است ز نوع است! درم صورت روحانی خاص: واسنوم صنورت 
جسمانی, اما صورت روحانی خاص نیز دارای مراتب سه گانه است» 
که نخست معنای (مفهوم) موجود آن در نیروی حافظه است. دوم نقشس 
موجود آن در نیروی متخیله است؛ و سوم نگاره است که در حس 


۷۸ اپن‌پاجه 


مشترک پدید می‌آید. از صورتها نیز برخی خاصند و برخی عام. 
صورنهای عام ممقولات کلیند, و از صورتهای خاص برخی 
روحانیند و ببرخی جسمانی, هر انسانی, بنابر آنچه پیش از این گفته 
شد, چند گونه نیرو دارد.. که نخستین آنها نیروی اندیشه است. دوم 
یروهای سه گان روحانی آحس مشترک: تخیّل و حافظه آ, سوم یروی 
حس کننده, چهارم نیروی مولّد. پنجم نیروی غاذید و آنجه در شمار آن 
است. و ششم نیروی عنصری (اسطتسی) است: همه افعال ثیزوی 
ششم صرفاً اضطواریند: و میان آنها و انعال اختیاری هیجگونه 
اشتراکی یافت نمی‌شود. افعال نیروی پنجم نیز نه اصل به‌اختبار است, 
نه صرفاًبه‌اضطرار.. . اما ثیروی چهارم نیز مانند افعال ثیروی پنجم 
است, جز اینکه به‌اختیار نزدیک‌تر.است, زیرا,خوراک برای برپا 
داشتن بدن ضروری است, اما ریختن نطفه در. زهدان که موجب 
به‌وجود آمدن انسانی دیگر شود, ضروری نیست, و شهوت ضرورتاً 
به‌اين امر نمی‌انجامد؛ اما اگر اختبار موجب آن شود و نطفه در زهذان 
ريخته شود, آنگاه آن فعل اختیاری است. افعال نیروی سوم نیز همانند 
این است, و اگر در شمار انفعالات باشد, برای ما اضتلراری است: جز 
اینکه برخی از آنها به‌اختیار نزدیک‌تر است, مانند دیدن, و برخی 
به‌اضطر ار نزدیک‌تر است, مانند لمس کردن, اما هم اینها چنانند که 
اگر ما بخواهيم می‌توانیم از آنها مفعل نشویم, همچون گریز از گرما و 
پوشش در برابر سرما و مانند اینها؛ اما ییروی دوم دارای برخی افعال و 
برخی انفعالهاست.انفعالهای حاصل از آن جریانیبانند جریان نصی 
دارند. ولی افعالی که از آن پدید می‌آیند اختیاری‌اند ‏ اگر انسانی 
باشند ‏ اما اگر بهیمی باشند, اضطرار یند ,اما پیروی نخستین, 
تصور و تصدیق در آن اضطراز بند؛ و اگر به اختیار بودند. ما آنجه را 
که موجب آ زاربان می‌شود, تصدیق لمی کردیم! ر افعالی که از آن پدید 
می‌آیند صرفا به اختبارند و هر نیرویی از نیروهای چهارگانه یا مجموخ 
انها به نحوی زیر تأثیر نیروی اندیشنده (ناطقه) است و اختیار نیز در 
آن. دخالت_دازد. و از .آنج.که افعال انسائی. اختباریشد. نیزوی 
اندیشنده سکن است در هریک از افعال اين نیروها دخالت کند. نام 
و ترتیب در افعال انسان به خاطز ثیروی اندیشنده است؛ و این هر.دو 
برای نیروی اندیشنده به خاطر هدف يا غایتی است که عادتاً فرجام 
(عاقبت) نامیده می‌شود. (همان, «تدبیر ۰۷ ۶۰-۵۸). صورتهای روحانی 
پرخی دارای جالتند و برخی حالت ندارند..انجه حالتی در نفس ندارد, 
صورتهای روحانیند: هر گاه چنین صورتی به طور مجرد حاصل شود 
يا از انواعی باشد که تعداد آنها پسیار است (مانتذ انسان) بدین گونه 
خواهد بود کهاگر کسی انسانی را ببیند. و صورت ذهنی (روحانی) وی 
در نفن پدید آیده این صورت دیده شده تأثیرنی در نفنن ندارد. و اگر 
هم از:خاطر بگذرد و به یاد آورده شود؛ بالعرَض ابست. و این کار بر 
مجرای عادی انجام می‌گیرد. اما صورتهای روحانی که دارای حالتند. 
بر چند گونهاند: برخی دارای حالت طبیعیشد » مانند فرزند و پدز و بز 
روی‌هم. خویشاوندان: و برخی همجنین جالتشان جال طبیعی است: 


حال نقص با حال کمال. حال ن_ قص مانند زشت شدنسها سا از 
شکل‌افتادنها و بیماربها؛ بنابراین ما آنجه را که حالت نقص دارد بدون 
حال می‌نامیم. چنانکه دربار* مرد بدآواز گفته می‌شود که آراز ندارد؛ اما 
حال کمال, چنان است که در احوال جنمانی و نفسانی بافت می‌شوده 
مانند زیبایی چهره و اعتدال اندامها؛ و از لحاظ نفنانی مسانند همة 
فضایل. بر روی‌هم, حالها یا نضایل یبا جسمانیند یا نفسانی, یا 
فضایل فکری, یا نقیضهای اینهاء چنانچه انسان بالطبع دارای آنها 
باشد ز نه به اکتساب: گونة دیگری از آنهاء چیزهای مکشتبند. و اینها 
لیز بر چند گونه‌اند: یا هنرهاء یا اخلاق, با نیروهای فکری و یا انسعال 
آنهایند. گون؛ُ دیگری نیز یافت می‌شود, مانند لسّب, که به نیک و بذ 
تقسیم می گردد: هریک از اینها رای صاحب صورت (روحانی) دارای 
سودی است یا زیانی (همان, ۶۰ ۶۱). 

صورتهای روحانی از لحاظ موضوع نیز منراتبی دارند, کنه بسه 
حسب آنها از روحائیت پیشتریا کنتسری برخوردارند. صورتسی گنه در 
خنن مشترک است‌دارای گسرین مشراتب روحسالن است, یسنعلی 
نردیک‌ترین روحانیت: به چسمانیت است؛ و از این‌روست که از آن بسه 
«نگاره يا صتم» (به یونائن‌ایدولن ) تعییر و گلفته می‌شود گذ دز حسن 
مشتر ک «نگارخ؛ شی محسوس وجود دارد. ی ی 2 
نبروی تخل یافت می گردة, که دارای روحائیت ز بیشتر و جسمانیت 
کمتز است و وجود فضایسل نفنانی بسه آن تن 
پس از آن صزرتی است که در نبروی حافظه یا یاد وجود دارد و برترین 
مراتب صورتهای روحانی خاضّ است. هریک از این صورتها بالطبع 
دلپسند انساین است و کمتر کسی را می‌توان بافت که از ترجیح یکی از 
این صورتهای روحانی به دور باشد. از سوی دیگز هدف همه افعال 
انسان, اگر عضو نظام سیاسی (مدینه) باشد. همان نظام سیاسی است؛ 
و اين نیز فقط در نظام سیاسی آرمانی (مدینةٌ فاضنله)یافت می‌شوده اما 
در دیگر نظامهای سیاسی چهارگانه و آنجه از آنها تر کیب بافته است: 
هر شهروندی از.اهالی این نظامهای سیاسی, در هریک از این انعال, 
جریای هدفی- است و "چیزهای. لذت‌انگیز آن را پرتری. می‌ذهد, 
بدین‌سان «مقدمات» در «مدینهٌ فاضله», در نظامهای سپاسی دیگر, 
هدفها (غایات) به شماز می‌ررند. در افعال انسانی, با فقط صورت 
جسمانی یافت می‌شود: مانند خوردن و آشامیدن و پوشیدن و مسکن 
گزیدن, که آنچه از اینها ضزوری است, مشترک است: و آنجه زاید بر 
طنرورت انست مانند تفن و تجمل در خوراکها و عطزهای گوناگون: بر 
روی‌هم. آنجه مطلوب .از آن فقط. لت بردن است. جسمانی محطن 
است. می گساری و شطرنج‌بازی و شکار به خاطر لذت در این شمارند 
و کنی که نقصذ خود را اینها ترار دهد, جسمانی محض اسنت. شمار 
این کسان در میان انسانها اندک است. نزد چنان کسی صورتهای 
روحانی ارزشی ندارند. و وی به علت افراط جسمائیت, از آنها آگاه 
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نیست. ایدانند که در زمین فرو مانده‌اند و خداوند درباره ایشان می‌گوید 
«مانند.کسی که آیات خدا را بر وی آوردیم, اما او از آنها سزبیچید. پنن 
شیطان او را دنبال کرد ز از گمراهان گردید. اگر می‌خواستيم وی را با 
آن آیات برمی‌کشيدیم: ولن وی در زمین فرو ماند د از هوس خود 
پیرری نموده (اعراف /۱۷۴/۷, ۱۷۵): این کسان اصلا پاک ندارند که 
افعال متعلق به صورتهای روحانی را از دست بدهند, و اگر هم برایشان 
دست دهد, اشنتیاقی به آن نشان نمی‌دهند:ر روی آوردن به آنها یا روی 
گرداندن از آنها هر دو نزد ایشان یکسان است. البته شمار چنین کسانی 
اندک است, اما وجود دارند. بلکه بسیار کسان یافت می‌شوند که این 
یت برابشان حاکم است, و اخعلافشان دز کمتر یا یشتز آن انتنته 
انا گونة دیگر این است: که اففال انننان تعطرفت به ضوزتهای زوتخانی 
باشد, و این نیز خود بر چند"گونه اشت؛ نخننت آنهایی که معطوف به 
ضورتهای روحانی دز حتن مشترک باشند؛ این گروه در بنیاری 
موارد همگام آن گروه نخشتند: آما درست بة تیب تبفیت از ضورتهای 
روحانی از آنان ارجمندترند" و آنان به علت تبعیت از ضورتهای 
جسمانی از ایشان پننتتر. و این افعال یا مکشبند یا طیّعی؛ دیگری 
افعالی‌اند که هدف از آنها فقط دستیابی به کنال است. و اگر هم افعالی 
با نها آمیخته شود برض اننت. فظایل: فکرق و دانشها دز هار 
این افعلند و یز عقلی که ارسطو پدان اشاره میکند(مقصودابنباجة 
اصطلاح ارسطریی «عقل بینشی» ) است: نک: «اخلاق لیکو 
ماخیا»: کتاب ششم. فصنل ٩10,۷۱‏ ۱141؛ قس: رسائل, «رسالة 
الوداع), ۷ اسحاق بن خنین آن را «العتل العیانی» ترجمه کرده 
است؛! نک: الاخلاتی ارسطو, ۲۱۶): ابن‌باجه, در کنار فضایل فکری 
دوگونه فضیلتهای دیگر زا قراز می‌دهد که یکی زا «فضائل شکلی» نام 
می‌دهد, مانند سخاوت, بزرگ‌منشنی,الفت؛ حسی معاثرت, مهرپانی؛ 
درنتی و امانت؛ و .دیگری «فطیلتهای گمان. شده» (الفضائل 
المظنونة): مانند رفاه, زیاده‌روی در غیرت و حمیت. هدف از این 
فضایل گاه ایجاد خشوع در نفس و به دنبال آن کرامت و دیگر خیرهای 
پیرونی است؛ ر گاه نیز اصلاً هدفی در میان نیست. صاحب این 
فضیلتها دوست دارد که این گوئه افعال را انجام دهد تا دز پی آن به 
کمال صورت روحانیش دست یابد (رسائل, «تدپیرب» ۶۲ - ۶۵) 
اپن‌باجه" همچنین به سل شناخت در پیوند با صورتهای روحانی 
می بردازد که شایسته است: بدان اشاره شود. تیروهای ادراک کننده دز 
انسان پر سه گونه‌اند: «نخست نیرویی که ضورتهای جسمانی راء که 
هتانا حس و اجزاء آن باشند, ادراک می‌کنند؛ این اجسامی که ذارایی 
نیروهایی: چنینند اعضایی دز جسم طبیعیند , که همان حواس پنجگانه 
باشند؛ ادراکها.حاصل در آنها صررتهای رزحانینند و در آغاز 
مزاتب: روحائیت قرار دارند. گونهُ دوم نیرویی است که ابن صورتهای 
زوحانی: زا: که خیالات نامیده می‌شوند و مرتسم در حش مشترکنده 
ادراک می‌کند. نام آن قونا متخّله انست. ابن‌باجه از نبروي سوم نا 
نمی‌برد, ولی می‌توان گفت آن را همان نیروی انديشنده می‌شماره که 


اپن‌پاجه ۷۹ 


وی انسان است (همان, ۸۰- ۸۱).این‌باجه در جای دیگر بهمراتب 
استکمالی رجود انسان اشاره بی‌کند, که مرحلةٌ نخستین آن را بحالتی 
همانند «گیاه» می‌نامد, و این زمانی است که وی در زهدان مادر است و 
در آنجا خوراک می‌گیرد و رشد می‌کند. سپس هنگانی. که از زهدان 
مادر بیرون می‌آید و حس خود را به کاز می‌گیرد, همانند حیوان 
غیرناطق است. که به هر سو حرکت می‌کند و میل و رغبت می‌یابد؛ 
و این به علت حصول صورت روحانی مرتسم در حس مشترک و سپس 
در خیال است. صورت متخیله نخشتین محر ک در وجوذ انسان است. 
در این مرحله سه محرک در انسان پدید آمده است که. گویق همه در 
یک مرنبه‌اند؛ نیروی خوراک گیرند؛ انگیزشنی (نزوعیه)؛ نیزوی رشد 
دهنده خنتی و نبر ری خیال: همه این" «قوّهها» نیز وهای فاعل و بالفعل 
موجودند (رسائل, «اتصال العقل بالانسان»::٩۵),‏ فرد انسان. گاه هم 
خیوان بالقوه است هم بالفعل, و در مرحلاٌ دیگری حیوان بالفعل ز 
انسان بالقوه است: یعنی هنگامی که کودکی شیزخوار است و هنوز 
نیرری اندیشه‌ای دز او شکل نگرفته است. نیروی اندیشه‌ای هنگامی 
بزایش حاصل می‌شود که معقولات در وی پدید آیند. حضول معقولات 
موجب رغبت محرکن اندیشیدن و آنچه زایید؛ آن است, من‌گردند. 
بدین‌سان نخستین محرکن انسانی؛ عقل بالفعل است که همان معقول 
پالفعل است؛ و آشکار است که عقل بالفعل نیروی فاعلی است, و ند 
تنپا عقل: بلکه همه ضورتهای محرک نیروهایی فاعلند (همان: ۰۱۶۰ 
۱۱ 
نظریةُ صورتهای روحانی نزد ابن‌باجه پیوند نزدیکی با نظریة وف . 

درباز* عقل دارد. منابع نظريذ عقل ابن‌باجه نوشتة ازسطو «درباره 
روان» "و به ویژه «رسالة فی‌العقل» اسکندر افرودیسی و برخی 
نوشته‌های فارابی است (اسکندر: مقالة فی‌العقل» ۰۳۱ ۴۲).اکنرن 
ابن‌باجه به این مسأله می‌پردازد که فعالیت عقل در انسان, با بد تعییر 
ری اتصال انسان به معتول: جگونه رری می‌دهد و جه مراتبی دارد: وی 
می‌گوید: اتصال انسان به مفقول از راه صورت روحانی «دست می‌دهد: 
و آن صورت: چنانکه در جاهای دیگر روشن شده است, از ادراک 
حسی (حس) پدید می‌آید. عم مردم (جمهور) کلیات را از این رهگذر 
اذراگ می‌کنند. زیرا این نخستین راه است؛ و نیز چنینند گسانی,که 
اپن باچه ایشان را «نگزندگان» (نظار) می‌نامد. متفلسفان نیز در این 
شمارند. ايشنان یا در انور عملی تفلسف می‌کنند و از رهگذر عمل آنها 
را می‌آموزند, مانند تجاري و پزشکی. يا تفلسف آنان در امور نظری 
انت:"اگز.یناءنزر: ریای: بشند: نعقولات تاقصند, زیر- به آن 
نحوی که ایشان آنها را تصور می‌کنند. وجود ندارند. و ای بسا خیالات 
و معقولات آنهاساختگی و دزوغین باشند؛ زیرا برخی از چیزهایی را 
که وجود آنها بدانها رایسته است: نمی‌داننده و.برشي راهم از راد 
محننوساتی که جانعنین: افراد موجود از آنها می‌کنند, می‌دانند. مانند 
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س این باجه 


هندسه. همچنین است در مورد کسی که پا دانش طبیعی سروکار دارد, 
حال وی در مورد معقولات مانند حالٍ عامة مردم است؛ زیرا اتصال 
ایشان به معقولات به یک نحو و شیوه است. و برترییکی بر دیگری به 
انداز؛ برتری تصور ایشان است. مثلاً شناخت دانشمند طبیعی به نفس 
از رهگذر اتصال به معقولاتی است که آنها را از روانشناسی می‌گیرد, 
یعنی چیزهابی را جانشین افراد و اشخاص می‌کند, درست مانند عامة 
مردم هنگامی که نیروی خیال يا حس مشترک را تصور می‌کنند: 
صورتی روحانی از یک فرد یا شخص را در ذهن می‌آورند: سپس در 
آن صورت ررحانی که اینک به عنوان یک چیز موجود فرض می‌شود, 
به آن وجود بی‌نگرند, نه بدان نحوی که آن. صورت ادراک شده از 
چیزی هیولانی ابست. پس,چون معقول آن را ادراک کرده باشند. آن را 
جوز از راه آن صورت, که تباه شونده است, ادراک نمی کنند. و اگر در 
این میان این صورت فراموش شود. با از یاد رفتن آن, معقول آن نیز از 
متصوره. ناپدید. می‌گردد؛ یعنی انر هیولانی جز با, واسط صورت 
ررحانی, به معقول متصل نمی‌شود؛ و این نیز نخستین راه است, که 
بالطبع یافت می‌شود و مشترک میان طبیعت‌شناس و عم مردم است, 
زیرا عامذ مردم و کسانی که با ایشان در این امر شریکند, پدان علت به 
صورتهای روحانی آگاهی مي‌بابند. که این صورتها ادراکهایی از 
موضوعاتیند که اجبامی مجسوسند. اما ه از آن حبث که آنها دارای 
چنین وجودی می‌باشند, ولی کسی که از این وجود آگاه شود و 
معقولات په دست آمده از این موجودات را به اين نحو از وجود طلب 
کند, آنگاه به مرتبه‌ای می‌رسد که در آن از عابة مردم دور می‌شوده به 


گونه‌ای از وجود (دست می‌یابد) که نه عم مردم از آن آگاهند نه طبیعت 


آن را بخشیده است؛ جز اینکه به نسبت با عم بردم شریک است. زیرا 
اتضال وی بة معقزلات این -موجودات :منت اتسیال نامه تردع د 
معقولات مادی. با هیولانی است. چون نسیت اینها با صورتهای 
روحانی مانند نسبت آن با صورتهای هیولانی است. طبیعت‌شناس 
سپس به مرحلاٌ بالاتری دست می‌پابد و په معقولات نه از آن حیث که 
معقولاتند و هیولانی نامیده می‌شوند نه روحانی, بلکه از این حیث که 
معقولات یکی از موجودات جهانند. می‌نگرد و از اینها معقولی برای 
ری حاصل می‌شود, که نسبت آن به معقول موضوع, نسبت آن معقول 
به. شسخص یا فرد بحسوس آن است, چنانکه آن وع از معقولات 
واسطه‌ای دز نسبت قرار گیرد, و آن معقولی که در رتیة سومین به شبار 
می‌رود, موجب می‌شود که انسان از راه آن به معقول اوّل بپیوندد و آن 
را ببیند. پس انسان نخست.دارای صورت روحانی بنابر مراتب آن 
است» سپس از راء آن په معقول می‌رسد, و سرانجام از رهگذر این 
معقول به آن عقل دیگر (مقصود ابن‌باجه عفل فقال است) می‌پیوندد. 
بنابراین ارتقاء از صورت روحانی همانند بالا رفتن است ‏ و اگر 
بیکن باشد که امری از رهگذر ضد خود پدید آید.ب همانند فرود آمدن 
است. بر اين پایه پیوستن به معقولات از جهت طبیعی, واسط صعود 
است. زیرا در مرتبهٌ میانی بین دو طرفت قرار دارد. و از اینجاست که 


نزد هر دو گروه (عامةٌ مردم و نگرندگان) هر دو حال را می‌يابيم, 
بدین‌سان ایشان هیولانيانند و عقلشان.نیز عقل هیولانی است, و بدین 
سبب عقلهایشان مر می‌گردد. و گمان می‌شود که عقل کثیر است. اما 
عقلی که معقول آن خود آن عقل است, دارای صورت روحانی که برای 
آن وضع شده باشد نیست, عقل از خود آن چیزی را می‌نهمد که از 
معقرل می‌فهمد؛ اين, عقل یکی است نه متکثر. در اینجا ابن‌باجه 
می‌افزاید که نگرش, پدین گونه, همانا زندگی آخرت و نهایت نیکبختی 
انسانیت تنها مانده است؛ و در اینجاست که آن منظر شگرفب بزرگ را 
می‌بیند؛ زیرا اگر نگریستن به شیء و تعقل آن از این راه است که معنای 
(منهوم) شیء برای .نگرنده .حاصل می‌شود و آن را از ماده‌اش 
(هیولایش) مجرّد می‌سازد, و معنایی که‌ما می‌خواهيم آن را تعقل کنیم, 
خودش معنی است و معنایی نداره پس فعل این عقل جوهر آن است, و 
فرسودگی و تباهی را در آن راه ثیست؛ محرک و متحرک هر دو در آن 
یکی است, و چنانکه اسکندر (افرودیسی) در نوشته‌اش په نام «درباره 
صورتهای روخانی» می‌گوید. این عقل باز گردنده به خویش است 
(رسائل, «اتصال العقل بالانسان», ۱۶۴ - ۱۶۶). 

ابن باچه برپاة آنچه گنته شد, انسانها را در سه پایگه پا مرتبه 
جاي می‌دهد: نخست مرتبهً عامَةٌ مردم. این مرتبهُ طبیعی است. برای 
ایشان معقول پیوسته به صورتهای هیولانی است. و آن را جز از رهگذر 
اینها و به وسیل اینها و برای اینها نمی‌شناسند؛ هم هترهای عملی در 
این شمارند, درم مرتبة ناخت نظری, که اوج مرتب طبیعی است. عامَا 
مردم نخست به موضوعات (یعنی چیزهای محسرس) می‌نگر ند و سپس 
به معقول, آنهم به خاطر موضوعهای محسوس, اما نگرندگان طبیعت 
شناس» نخست به معقول می‌نگرند و سپس به موضوعهای بحسوس و 
به خاطرٍ معقول, از لحاظ همانندی؛ پدین سپب نخست به معقول 
می‌نگرند, اما همراه معقول به صورتهای هیولانی؛ و از اين رو همه 
قضایایی . که در دانشها بد. کار می‌روند, متضمن. موضوعها و 
محمولهایشانند و از اين رو قضایای کلیند, مثلاً روشن است که در 
این گفته: «کل انسان حیوان» یک چیز سومی یافت می‌شود که عربها 
آن را حذف کرده‌انده همان گونه که ادات رابطه را حذف کرده‌اند, پس 
هنگامی که می‌گویيم: « کل انس حیوان» اين گفته دلالت دارد برسعنایی 
که در این قضیه گنجانده شده است که: «کل ماهوانسانٌ فهو حیوان با 
«آی شیء وصف باه انسان فذلک الشی یوصف باه حیوان», آن کس 
که در این مرتبه نظری است, معقول را می‌بیند. اما با واسطه, همان گونه 
که خورشید. در آب نمایان شود؛ زیرا مرئی در آب شبح و عکس 
خورشید است نه خود آن, ام عم مردم شیح شیج آن را می‌بند,مانند 
اینکه خورشید عکس خود را در آب افکند و آن عکس در آینه‌ای 
منعکس گردد, و در آینه جیزی دیده شود که دارای شخص محسوسی 
نیست. سومین مرتبه پا پایگه را ابن باجه مرتیه «نیکیختان» مینامده که 
پیش از اين نیز از ایشان نام برده بود. ایشان شی» را بنفسه, یعنی به 
خود و آنگونه که در خود هست, می‌بینند. (همان, ۱۶۷). 


نکتذ توجه انگیز این است که ابن باجه در این همبستگی به «تمئیل 
غار» نزد.افلاطون آشاره می‌کند (نکِ: سیاست.. کتاب. هفتم. ,517 
6 و دز مقايسة نرتبه یا حال عامَة مردم, نگرندگان و نیکبختان 
می‌گویذ: حال عامَة مردم در برابر معقولات همانند احوال کسانی است 
که در غاری که خورشید. در آن بر ایشان نمی‌تابد, نگاه می‌کنند و هم 
رنگها را در سایه می‌بینند: کننی که در فضای غار است در: حالن 
همانند تازیکی می‌بیند, و آن کسی هم که در مدخل غار اسبت رنگها را 
دز سایه مي‌بیند: عامهً مزدم موجوذات را ذر حالی همانند حال سایة 
می‌بینند: و هرگز آن زوشننایی را نمی‌بینند. بتابراین. همان, گونه که 
روشناین: جدا از رنگها برای ساکنان غار وجود ندارد, به همان سان آن 
عقل (ینیءعقل:بالفعل .یا فاعل) نی نزد عم مردم دازای وجود نیست 
و از آن آگاه نیستند. اما مرت «نگرشگرآن» (نظریون) مرتبٌ کسی انست 
کد از غار به. فضای بازبیزونمی‌شود و روشنایی را جدا از رنگها 
می‌نگرد. و هم رنگها: را آنگونه که هستند. می‌بیند. آما,برای بینایی 
نیکبختان همانندی یافت نمی‌شود. زیرا اینان خودشان, خود شی» 
می‌شوند... .افلاطرن هنگامی که نظریه مثل یا صوّر را پذ میان آورد, 
سخن معماگرنه‌اش دربارة حال: نیکبختان . که مانند. کسانیند. که 
به‌خورشید می‌نگرند. مناسب با سخن معماگونه‌اس درباره عامَة مردم 
است. ابن باجه در اين همبستگی, به پژوهشی دربارة «مثل یا ایده‌ها» 
نزد افلاطون, می‌پردازد و می‌گوید «باید دانست که صوّری که افلاطون 
آنها را به میان می‌آررد و ارسطو آنها را باطل می‌سازد, این گونه است 
که من وصف بی‌کنم. صوّر (متُل) معانی یا مفاهیم مجرد از مأذه‌اند. که 
ذهن به آنها می‌پیوندد. به همان سان که حس به صورتهای محسوسات 
می‌پیوندد. چنانکه ذهن ماننذ پیروی احساس کننده صنوّر؛ یا مانند فقو 
ناطقه برای متخیّلات می‌گردد, و نتبج آن این است که مفاهیم یا معانی 
معقول آن صنوّر: ساده‌تر از آن صوّر است. پس در این بیان سه چیز 
یافت می‌شود: معاني محسوس, صوّر و معانی: یا مفاهیم. صوّر, 
ابطالهایی که (ارسطر) پر صوّر وارد کرده است, از اين جهت.است: 
در حالی که افلاطرن آنها را به نام شی» می‌نامد و بنابر تعریف شیء 
تعریف می‌کند. ما دربار؛ صورت روحانی یک انسان می‌گویيم که آن, 
صورت انسان با صورت آتش است. اما نمی‌گریيم که صورت یک 
شهر است: همچنین دربار؛ معقول خودمان می‌گوييم آنچه در آن بوده: 
آتش است, اما بد معقول نمی‌گوييم که آتش. است. چون اگر آتشن 
می‌بوده می‌سوزائید. سقراط. دربار* صورنی که برمی‌نهد می‌گوید آن 
نیک و زیبا و انسان است. نه.اينکه مفهوم با معنای انسان باشبد؛ و از 
اینجاست : دشواریها و .محالاتی که ارسطو آنها را در کتاب خود 
«مابعدالطبیعه» بیان می‌کند, دامن وی را نی‌گیرد» (رسائل, «اتصال 
العقل بالانسان» ۱۶۸ ۱۶۹؛ قس: متافیزیک کتاب یکم؛ فصل 136). 
بدین سان. مرحلة کمال از دیدگاه این:باجهء مرتبه با پایگاه سوم است؛ 
یعنی عقل بالفعل یا فال که از آن یکبختان اشت. ابن باجه در پایان 
نوشتة خود. اين مرتبه را با عباراتی که (پنابراعتراف خودوی در ذیل 


آبن‌باجه شن 


ین نوشته خطاب. به دوستش حسن‌بن‌الامام) ناقص و مبهم. است. 
چنین وصف می‌کند کسی که به مرتبٌ سوم بررسد, همأنند خود خورشنید 
می‌شود. بلکه در اجسام هیولانی همانند.آن یافت نمی‌شود؛ زیرا برای 
کسی که در آن در مرت لخضنت است: می‌توان یک همانند هبولائی 
یافت, چون به نخوی هیولانی است. اما اين (سومی) به هر نخو غیر 
هیولانی است. و شايسته اس که در هیولانی همانندی برای آن یافت 
نشود. که پیوند آن با این پیوند جیزهای هیولانی با آن دو مرت پیشین 
باشد: و این است آن عقل از هر جهت یگانه‌ای که فرسودنی و تباه 
شدنی نیست, اما بجالی که در این مرتبه بررای نفس دست می‌دهد, برخی 
چنان است که برای ثیروی خیالی نیز دست می‌دهد, یعنی چیزی در آن 
پدید می‌آید که مناسب این عقل است, و مانند نوری است که چون به 
جیزی بتابد. چیزهای دیگر بدان وسیله دیده می‌شوند, به گونه‌ای که 
گفتنی ئیست یا گفتن آن دشوار است. دز این هنگام برای روح‌انگیزشی 
(نفس نزرعیه: نکه کتاب اللفس, ۱۰: جاشي ۳) حالتی همانند هراشن 
دست می‌دهد که به‌انحوی مانند حالی است که هنگام احساس جیزی 
بسیار شکرهمند دست می‌دهد. صوفیان در وصف این حال گرافه‌ها 
گفته‌اند, جون این حال برای ایشان به انگیز؛ خیالاتی که به گمان 
خودشان در ننسثنان پدید می‌آید, دست می‌دهد, چه راست پاشند چه 
درو (رسائل, «اتصال العقل بالانسان», ۱۷۱). 

نکن توجه‌انگیز دیگر این است. که ابن باجه می‌گوید آن عقل يگانة 
بالفعل یا فاعل که بزرگ‌ترین ویژگی و دستاورد انسان - انسان تلها 
مانده‌ای که به مرتبه نیکبختان رسیده است - پاداش و نعمت خداوند به 
کسانی از بندگانش است, که از ایشان خشنود است. از این رد اين 
عقل پاداش و کیفر ندارد, بلکه پاداش و نعمتی برای هم یروهای 
نفس است. پاداش و کیفر برای روح‌انگیزشی است؛ زیرا اوست که 
خطا می‌کند با صواب. بنابراين هرآن کس که فرمان خدا ببرد و به آنچه 
ری را خشنود می‌سازد, عمل کند, خداوند این عقل را پاداش ری قزار 
می‌دهد و نوری فرا راه او می‌نهد که به یاری آن راه درست را می‌یاید. 
اما کستن که اژ-فزمان: خدا سر پیجد و آن کند که ویر خشنود 
نمی‌سازد. خداوند آن ور را بروی پرشیده می‌دارد: و در او تاریکیهای 
انبوه نادانی باقی می‌ماند. ر این مراتبی است که با اندیشه دریافتنی 
ثیست, و از اين روست که خداوند شناخت بدان را از راه شریعت 
تکنیل کرده است. هر که این عقل به وی داده شود چون (روانش) از 
تن جدا گردد, به نوری از نورها :بدل می‌شود و همراه با پیامپران: 
صدیقان, شهیدان و صالحان, خداوند. را می‌ستاید و تقدیس می‌کند 
(همان, ۱۶۴), ۱ 

در پایان این مبحث شایسته است که به هدفهای انسان تنها مانده از 
دیدگاه این باجه آشارة کنیم. این هدفهای انسان ننهامانده پا بزای 
صورت: جسمانی, با برای صورت روحانی خاص, یا برای صورتٌ 


رد۷۱6 :1 


۸ بن‌باجه 


روحانی. عامْ اوست. اما هدفهایی که وی در مدينة امامیه - که وی 
عضوی از آن است س دنبال می کند, در دانش سیاست توطیح داده شده 
ایست. و اما هدفهایی که برای وی در یکت نظام سیاشی از آن حیث که 
عضو آن است , نهاده می‌شود, برخی از افعال آن شایستة انسان تنها 
مانده است و یکی از آن سه هدف است (که در بالا نام برده شد), با 
اینکه وی در نظام سیاسی آرمانی (مدينة فاضله) است, که چگونگی آن 
نیز در دانش سیاست توضیم داده شده است. بدین سان رویه و بحث و 
استدلال, و بر روی هم, انديشه در راه رسیدن به هریک از آن هدفها به 
کار می‌رود. و فصلی که در آن,.انديشه به کار نرود: بهیمی خواهد بود و 
انسانیت به هیچ روی در آن شرکت ندارد. جز آنکه موضوع آن جیسمی 
است که ساختمان آن ساختمان انسان است (رسائل, «تدبیر», ۷۵), 
ابن پاجه کمالها رادو گونه می‌شمارد: این کمالها بر روی هم (به تعبیر 
دیژه ابن باجه) با کمالات شکلی است یا کمالات فکری, در کمالات 
شکلی ممکن است برخی از جانوران شریک باشند. و نیز در احوالی 
که در صورتهای روحانی یافت می‌شود, یعنی فضیلتهای شکلی, معکن 
است بهایم در آن شرکت داشته باشند, اما جز در انواع آنها یافت 
نمی‌شود, مانند شهامت و حیا در شیر, که نه در یک شیر, پلکه در هر 
شیری یاف مي‌شود... .اما کمالهای فکری. احوالی وی صورتهای 
روحانی انسانیند, که هیچ موجود دیگری در آنها شرکت ندارد! در 
شمار اینها درستی اعتقاد (صواب‌الرأی», نیکوبی مشورت, راستی 
گمان و پسیاری هنرها و ثیروهایی‌اند که ویژه انسانند, مانند سخنوری 
(خطابه). فرماندهی, لشکر, پزشکی, تدییر منزل و غیره. اما فرزانگی 
(حکست) کامل‌ترین احوال روحانی انسانی انست» جز نزد کسی که آن 
را نمی‌داند (همان, ۷۶). 

آبن‌باجه به حالاتی در زندگی آدمی اشاره می‌ کند. که در آن مر گ بر 
زندگی برتری دارد. گزیدن مر گ بر زندگی عمل انسانی درستی است؛ 
(همان, ۷۸). وی در جای دیگری می‌گوید: از بزرگ‌منشی انسانهای 
بزرگوار: گونه‌ای پایین‌تر از اين هست. و آن نزد کسانی است که به 
صورت جسمانی خود در برابر صورت روحانی اهمیتی نمی‌دهند, ابا 
البته. جسم را تباه نمی‌سازند... طبع فلسفی ناگزیز باید دارای این 
صفت باشد که روحائیت را بر جسمائیت برتری دهد و اگر این صفت 
در. وی یافت نشود. جسمانی است و فیلسوفی باطل و دروغین 
(فیلسوف بَهرَج. قس: فارابی, تحصیل‌السعادة, ۴۴ - ۴۵): و این طبع 
فلسفی اگر مصمم شد که در واپسین کمال خود بماند. پدین سان عمل 
می‌کند. چون هر که جسبانیتش را بر چیزی از روحانیتش برتری دهد, 
نمی‌تو اند به واپسین هدف پرسد. پس هیچ انسان چسمانی یکبخت 
نیست. و هر انسان نیکبختی, روحانی محض است. اما به همان سان که 
روحانی باید. برخی اعمال جسمانی را انجام دهد, ولی,نه به خاطر نخود 
آن اعمال, ر اعمال روحانی را پاید. بخاطر خود آنها انجام دهد, 
همچنین فیلسوف باید بسیاری از اعمال روحانی را انجام دهد, ولی نه 
ه‌خاط خود آنهاء اما هم اعمال عقلی را به‌خاطر خود آنها انجام 


می‌دهد. (فیلسوف) با جسمانیت خود یک موجود انسانی است و با 
روحانیتش. ارجمندتر است و با عقلیتش موچود الهی فاضلی است. 
دارنده حکمت ناگزیر فاضل الهی است. ری از هر کاری ارجمندترین 
آن‌را بر می‌گزیند و با هر .گروهی در بهترین احوال ویژ؛ُ آنها شریک 
است. و با بهترین و.ارزشمندترین اعمال از دیگران معتاز می‌شود و 
چون به هدف واپسین (الفايةالقصنوی), که از راهاندیشیدن به عقلهای 
بسیطٌ جوهری حاصل می‌شود: برسد (آنگوثه که ارسطو درمتافيزيک, 
کتاب ۱۲..فصل 1073012,۷11اشاره می‌کند), در آن هنگام یکی از آن 
عقلها می‌گردد, ارصاف حسّی فناپذیر و اوصاف روحانی بلندپایه, از 
وی برداشته می‌شود, و وصف الهی ناب و بسیط بز وی راست می‌آید.و 
«انسان تنها بانده» می‌تواند ب همذاینها برسد, بی‌آنکه در.نظام سیاسی 
کامل ارمائی (مدینه کامله) باشسد (رسائل, «تداپیر ۱۷۸۰۰ ۵ ۸۱۰), .در 
اینجا ابن‌باجه بر وظیفة انسان تنها مانده تأکید می‌کند و می‌گوید: انسان 
تنها مانده پاید با جسمانی نياميزد و هدفش روحانیت آلوده به جسمیت 
نباشد, بلکه باید با اهل دانشها بياميزد. اما اهل دانشها در برخی 
جامعدها (نظامهای سیاسی - اجتماعی) اندکند و در پرخی پیشتر, در 
پرخی نیز حتی ممکن است یافت نشزند. پنابراین بز انسان تنها مانده 
در برخی نظامهای سیاسی (سیّر) واجب است که تا عد امکان از هم 
انسانها کناره‌گیری. کند و. جز .در کارهای ضروری با به اندازه 
ضرورت. با ایشان معاشرت نکند, يا به چوامعی بهاجرت کند که در 
آنپا اهل دانشها یافت می‌شوند. اگر چنان جرامعی وجود داشته باشد. و 
این با آنچه در دانش سیاست گفته شده است, که انسان طبعا موجودی 
اجتماعی (مدْنی بالطبع) است, تناقضی ندارد. درست است که در 
دانش سیاست روشن شده است که گوشه‌گیری سراپا شرّ است. لکن 
تنها بالات چنین است. ولی پالغرّض خیر است. مانند نان و گوشت که 
بالطبع خوراک و سودمندند. و ترباک و حنظل زهر. کنبنده‌اند. اما گاه 
تن دچار حالاتی غیر طبیعی می‌شود که این دو بای آن سودمندند و 
باید آنها را به‌کار برد, در حالی که خوراکهای طبیعی زیانبارند و باید از 
آنها پرهیز شود.(همان, ۰۹۰ ٩۱‏ 

بر روی هم می‌توان گفت. که این‌باجه فیلسوفی است شاعر یا 
شاعری است فیلسوف؛ اما به هر دو اعتبار, اندیشمند عقل‌گرای 
برجسته‌ای است. اما از سوی دیکر عقل‌گرایی وی موجب آن نمی‌شود 
که از ایمان روی برتابد. عقل و ایمان نرد وی پیوندی تنگاتنگ دارند. 
چنانکه دیدیم,. ابن‌باجه با پیروی از نظریات ارسطو و سپس اسکندر 
افرودیسی و سرانجام فارابی, نظریة عقل را نزد ایشان می‌پذیرد. وی 
مرتبهٌ کمال عقل را «عقل مستفاد»: «پالفعل» یا «عقل فعال» می‌نامد و 
هر سه نام را دربارهٌ آن به‌کار می‌برد. وصیفی که وی دز پایان 
«سالةالوداع» از این عقل می‌کند: عصاره نظلزیات وی را در این زمینذ 
در بر دارد. و درهم‌آمیختگی عقل‌گرانی و ایمان‌گرایی وی را نشان 
می‌دهد. وی می‌گوید: اما ای عقل مستفاد. جون از هر جهت یگانه 
است, در نهایت دوری از ماده است و تضاد به‌آن اه ندارد, آنگونه که 


در طبیعت راه دارد, و عمل از روی تضاه نیز, مانند نفس بهیمی در آن 
راء ندارد, و ماتند نفس ناطقه هم که معتولهای هیولانی متکثر را تعقل 
می‌کند, تضاد را نمی‌بیند. این عقل همواره یکی استِ يا بر شبوه‌هایی 
یگانه است. و در لذت ناب و فرح و شادی است, سازمانده همذ 
کارهاسنت و خداوند به کامل‌ترین خشنودی از آن خشنود است: 
پیشینیان. صالح دربارْ امکان.گفته‌اند که بر دو گوثه است: گونه‌ای 
طبیعی,و گونه‌ای الهی, گونث طبیعی آن است که از راه شناخت ادراک 
می‌شود و انبان می‌تواند خود به خود از آن آگاه گردد. اما گون الهی 
چنان. اننت که با یاری: الهی ادراک می‌شود؛ 
خدارند رسولان را برانگیخت و پیامبران را بر آن داشت که ما آدمیان 


و از اين روست. که 


را,.از. امکانهایالهی, باخبر ,کنند.. چون. می‌خوابیت که, برترین..و 
ارزشمندترین مواهب خود ه انسانها, یعنی شناخت (علم) را کامل 
کند, و از جملة آنجه درشرایع آمده است, تشویق به شناخت است و در 
شریعت الهی. مطالبی است که دلیل بر آن است, بانند آنجه که در قرآن 
آمده است (ابن‌باجه در اینجا آیژ ۲۵ سوره ۳ و آي ۵ سور ۳۵ 
را نقل می کند)! زیرا هر که خداوند راء چنانکه شایسته است پشناسد, 
آگاه می‌شود که بزرگ‌ترین بدیختی خشم ار و دوری از.ارست, و 
بزرگ‌ترین نیکیختی خشنودی او و نزدیکی به اوست. و آدمی نیز به 
خداوند نزدیک‌تر نمی‌شود, مگر از راه شناخت خویشتن خویش, و از 
اینجاست حدیثی که از پیامبر (ص) نقل می‌شود که گفت: «خداوند 
عقل را آفرید و به او گفت: پیش آی, پیش آمد, سپس به وی گفت: پس 
رو, پس رفت. آنگاه گفت به عزّتم و جلالم سوگند که آفریده‌ای, نزد 
خویش, دوست داشتد شتنی‌تر از تو نیافریدم؟ پس عقل دوست داشتنی‌ترین 
موجودات نزد خداوند است... و آدمی هر جه بدان نزدیک باشد به 


0 نزدیک است و خدا از وی خشنود است ر این نیز از راه 
شناخت دست می‌دهد. شناخت نزدیک‌کننده به خداوند و ثادانی 
دورکننده از ارست..و ارجمندترین همه شناختها, شناختی است که 
گفتیم» و برترین مرتي آن, تصور آدمی خویشتن راست, تا بتواند آن 
عثقلی را که نام بردیم تصور کند (رسائل, «رسالةالوداع», و۹ 
ون 
چنانکه اشاره شید. ابن باجه نوشتة اساسی خود. یعنی 
«تدبیر المتو حد» راء مانند بیشتر نوشته‌های بازمانده اش, نانمام گذارده 
است. و از این‌رو بسیاری از سائلی نیز که بدانها اشاره,شده و ری 
پررسی ر توضیح آنها رااوعده داده است, همچنان بر جای مانده انتسا, 
بنابراین تصویری هم که دی از نان نها مند»رسم مين ناقص 
و.ناتمام است: 1 
ماخذ: ابن‌اانه محمد بن عبدالله, التکلية لکتاب الصلة, به کرش فرانسکز کودرا: 
مادزید: ۲ ۱۸۸م؛ این ابی اصنییع. احمد بن قاسمء عیون الانباء» بیروت, ۱۱۹۵۷/۱۳۷ 
ابن ابی زرع: علی, الائیس المطرب: رباط, ۱۹۷۲م؛ این‌باجه, محمد بن یحیی, رسائل 


اب باجة الالهيه. به کوشتن ماجد لخری, یروت 1۸۱۹۶۸ همو, کتاب اللفش: به کزشش 


محند صقیر حین معصرمی: دمشق, ۱۹۶۰/۵۱۳۷۹م! این جوزی, بوسف بن قزارغلی : 


مرآةالزمان, حیدرآیاد دکن, ۱۹۵۱/6۱۳۷۰م؛ اين خاقان, فتح, قلاند العقیان, قاهر», 


ابن‌بادیس ۸۲ 


۴ ی( ابن خطیب , محمد بن عبدالله, الاحاطة من اخبار غرناطة, به کوشش 
محمد عبدالله عنان, قاهره. ۱۹۵۵/6۱۳۷۵؛ این خلدرن, المقدمة, پیروت, دارالفکر؛ 
این‌خلکان, ونیات؛ ان رشد, محمد بن احمد: «تلخیس کتاب الحاس و المحضرس 
لارسطرهه در ازسیلو طالیتن فی‌النفس, به کرشش عبدالرحمن بدوی؛ کویت, وکالة 
المطبرعات؛ ابن طفیل,محنمد پن عبدالملک: «حی بن یقظان», حی بن یقظان لابن‌سینا و 
ابن طفیل و السهررردی, به کرشش احبد امین, قاهره: ۱۹۵۹؛ ابن ندیم الفهرست, به 
کویش, گوستارفلوگل, لابپژیک, ۶۱۸۷۱ ابر نعیم اصفهانی.. احمد بن عبدالله, 
حلیةالارلیاه, قاهره, ۱۳۵۷-۱۳۵۱ ق؛ارسطر آلاخلای, ترجمة اسحاق بن حلین؛ کریت: 
۷۹ اسکندر افرودیسی, سقالة فی اثبات. الصوز الررحانية: التی لاهیولی لها 
ارسطو عندالعرب, به کرشش عبدالرحمن بدوی, کریت, ۱۹۷۸م؛ همو, «مقالة فی‌العقل 
علی رأی ارسطو طالیس, ترجمة اسحاق بن حنین», شروح علي ارسطر مفقردة ف 
اليرنائية, پد کرئلی عبدالرحمن بدوی, بیروت. ۱۶۱۹۷۱ بدری, عبدالرجمن, مقدمث 
الاخلاق ارستلو. ترجم 4 اسحاق بن حنین, گویت, ۱۹۷۹م؛ همو, مقدمه بر رسائل 
نشید:: (نکازسانلن فلسفیه للکندی" زا دراهنینآماأخذ)؛آزشائل.فلنفية للکندی ر 
وب عدی, به گوششی عیدالرحمن بدوی؛ بیروت؛ ۸۱۹۸۳: سلمی, 
عبدالرحمن, طبقات الصوفية, لیدن,۰ ۶۱۹۶۰! عنان».بحمدعبدالله, عسر الم رابطلین و 
المرحدین, قاهره, ۶۱۹۶۳/۱۳۸۳: غزالی, محمد بن محمد, السقذ من الشلال, به 
کوشنی عبدالحلیم بحمرد, تاهر». ۸۱۹۷۴/6۱۳۹۴؛ فارابی: محمد پن محمد, آراه اهل 
المدپنة الفاضلة: به کوشتل عبدالللیف محمد کردی, تأهره. ۱۳۶۸ق/۶۱۹۴۹! همر 
تحصیل السعادةء حیدرآباد دکن, ۸۱۹۲۶/۵۱۳۴۵؛ همر, الجمع بین رأبی الحکیمین, به 
شلی آلبر تصری نادر: بیروت, ۱۹۸۶م؛ همو, فصول‌المدنی, به کرشش درم. دتلپ: 
کبريج, ۶۱٩۱م؛‏ همر, کتاپ السياسة المدنية الملقب بىبادی الموجودات, به کوشش 
فوزی متری نجار, بیروت, ۸۱۹۶۴" فررخ, عمر, ابن‌باجه, پیروت, ۸۱۹۵۲؛ قفعلی, علی 
ابن پوسف, تاریخ الحکماه, به کرئشی برلیوس لیپرت, لاییزیک, ۱۸۱۹۰۳ تلری؛ 
جمال‌الدین, مزلفات ابن‌باجه, ببروت, ۱۹۸۳؛ مراکشی, عبدالواحد. المعجب فی 
تلخیس اخبار الیفرپ, به کوشش محمد سعید عریان, و محمد عربی علبی, قاهرد, 
۹ بقری, احمد پن محمد, نفح البلیب, به کرششی محمد بقاعی: بپروت, ۴۱۹۸۶؛ 


نیزه 
,۵ رما معاااظ را رفظ ماما ماخشیه مرا 
,1 ,هل2۵4 زم‌ممم توا ممتماف0ظ ماه معمظ فا باعلا 
,3 رجا 126 :1964 رتم0 رومام اه داح با ناه 
٩۱۵60۱۵, ۷۵۱۷,‏ متامت(۵ و طوه ممااه نی نا وه فنااعمعظ فل ماع مت لاه 
,۳۵6 :۱955 حزته۳ مصمم ای داز عامرمحمازامر ع عم اقا یگ بطصاا 1955 
مانیرهام! حافقاهدامنه .مک ممتدمممنن فطحيه مواجعا متا 5 
فاص رمصاد(۳ ر5ک19 8 ,انا رداهمن) ههام 


شرف‌الدین خراسانی (شرفا 


ابنِ بادیس..,عبدالحمید بن محمد المصطفی بن مکی بن بادیس 
صنهاجی ار نی ۷ - ۱۳۵۹ ق اسامبر ۱۸۸۹ ۲۰٩۱ع),‏ 
مصلح متفکر الچزایری, 

وی در سنطینه از مراکز فرهنگی مهم الجزایر زاده شد (طالبی, 
۱ خاندان وی 
صنهاجی بود, از بزرگ‌ترین خاندانهای کهن و متنفذ شرق الجزایر 
بدشمار می‌رفت و با حکومت فرانسه همکاری داشت: مکی‌بن بادیس, 
پدربزرگ عبدالجمید در ۱۲۸۱ ت /۱۸۶۴م از دست ناپلتون سوم به 
دریافت. نشان سا 
الجزایر بود (مراد. 24؛ شاهین, ۷۰۵). 

ابن بادیس در دورانی پروزش یافت که دیگر از جنبشهای مسلحانة 
الجزایریان در برایر استعبار فر 


که از تبار معزبن بادیسر ی بنیان گذار نخستین دولت 


انسه نشانی نبود. از یک.سو شکست 


وش ابن‌باذیس 


اين جنبشها و از سوی دیگر تشدید فشار در روستاها از راه نغصب 
زمین کشاورزان و بستن مالباتهبای سنگین بر آنان, سربازگیری 
اجباری و تحمیل قوانین ناظر به افراد بومی. به پیدایی گروهی از 
روشنفکران مساوات‌طلب و همه گیز شدن سائل بای و اجتماعی بر 
اثر انتشار مطبوعات و تأثیرپذیری از جنبش ترکية جوان و 0 
عربی و اسلامی, و طلوع انديشة استقلال‌جویی (به‌ویزه از ۱۳۳۴ ق | 
۶) ) انجاید. بنا بر اين در آن روزگار مبارز؛ الجزایریان با 
استعمار فرانسه بر زوی هم خصلت سیاسی داشت و هدفهای متفاوتی 
را دنبال می‌کرد: از مطالب؛ برنخی حقوق سیاسی گرفته تا استقلال کامل 
(میلی+ ۳۷ - ۴۳): 

ابن. بادیس مقدمات, ادب, و علوم اسلامی را در زادگاه خود.فرا 
گرفت و در ۱۳ سالگی قرآن را از بر کرد (همو, ۱۰ تب ۱ در 
آغاز جوانی هضر برگزید, و در ۱۳۲۶ ق ۸۷ رای تحضیل در 
جامع زیتونه به ۱ 
قیروانی, علامه محمدطاهر بن عاشور, شیخ محمد خضر حسین و شیخ 
صالح النیفر به شاگردی پرداخت. در ۱۳۳۰ ق /۱۹۱۲م حج گزارد و 
در بازگشت از لبنان و سوریه به مضر رفت و از پیشوایان دینی آنجا 
اجاز؛ حدیث و روایت گرقت:"(شاهین, ۷۰۶-۷۰۵ سپنی به قنسنطینه 
باز گشت و در مسجد الاخضر به تربیت شاگردان و مبارزه با 
خراغه‌پرستی همت گماشت. و از این پس تا پایان عمر (حتی به هنگامی 
که تلاشهایش جنبٌ سیاسی تند و تعیین‌کننده پیدا کرد) به این امور 
پرداخت: انتشار مجله‌های المنتقد. الستة, الصتراط. الشتريعة, التتهاب 
(که بارها با مصادره و لغو امتیاز روبه‌رو شد), نگارش مقاله‌های بسیار 
در زميلة مسائل گوناگون دینی, اجتماعی و سیاسی, گسترش آموزش 
عمومی از رهگذر. تأسیس.ندرسه‌های پسرانه. و دخترانه. ابجا 
کانونهایی برای نشر آثار فرهنگی (همو, ۷۰۰), بنیاد نهادن جاپخانهای 
در قستطینه, تشکیل انجمنی از جوانان برای فراگیری موسیقی و 
هنر های دیگر, فرستادن طلبه به مراکز مهم علمی مانند الازهر, زیتونه و 
قرویین. پایه‌گذاری جمعیت پازر گانان مسلمان, تأسیس پرورشگاه 
اسلامی و دیگر موسته‌های خیریه برای رسیدگی به بی‌سرپرستان 
(همو, ۷۱۱-۷۱۰). بی‌گمان در میان کارهای ابن پادیس از همه مهم‌تر 
تأسیس جمعیت علمای الجزایر در ۱۳۵۰ ق ۸۱۹۳۱ است. این 
جمفیت اگرچة در آغاز کار هدف اخلاقی داشت (طالبی ۵۴۶۱۳: 
اوز گان, ۲۳) و شاید الگری آنان جماعت المنار رشید زضا در مصر 
بوفه سا ند سع در پرتو اندیشه‌ها و کارهای ابن بادیس گامهای 
بلندتری برداشت (گ گیب ۴۳) و سرانجام به مهم‌ترین سازمان سیاستی 
برای‌مقاوست دربر ۳ ر استعمارفرانسه تبدیل‌شد و دامنهکارش به‌جانی 
زنتید که پس از تشکیل کنگر؛ اتلامی ذر ۱۳۵۵ ق /2۱۹۳۶ برای 
مطالية استتلال بذ پارس رفت و در برابر ال اش تن 
ممنوعیت آموزش زبان عربی و الحاق الجزایر به خاک فرانسه به 
مخالقت اس (نگ: «مشناهدات و ملاحظات» این بادیش دز طالبی. 


۳ ۳۴۱:. شاهین, ۷۱۲- ۷۱۳: آژرژن: ۱۱۳). این بادیشن دز 
علوم و معارف سلتی از قبیل فقه: حدیث. کلام, تفسیر و نیز ادبیات 
کهن و نو عرب و.همچنین" روزنامه‌نگاری" جنان توانا بود که 
پزرگ‌ترین: عالم شمال افریقا به‌یمار آمده ا 0 هین, ۷۰۷). وی 
اگزنجه مالکی‌مذهب بود: اما "بر .نذاهب دیگر نیز احاطه داهنت 
بن‌بادیس از ذوق شعر بی‌بهره نبود (نک: طالیی: 2۵۶۹۸۳ ۵۷۳: ۷ 
۴ نمونه‌های شعر). با اینهمه انجة ار را به ضورث یکی از 
چهره‌های برچننتة اصلاح‌طلبی در تاریخ معاضر و.جه‌بنا پدز زوحین 
انتلاب الجزایر (۱۹۵۴ 2 ۱۹۶۲م) درآورد: مبارزه اساسا فرهنگی از با 
استعمار فرانسه و خرافه‌برستی و. عقب‌ماندگی. جامع. الجز ای 
روزگار..و به‌ویژه ابراز نواندیشیهای دینی: شیاسی و اجتتاعی وی بود 
که در بسیاری از شاگردان و معاصر انش تأثیری عمیق به‌جا گذاشت: 
مجله‌هاین العتار و.عررةالوثقی ر ی دیدار کنخ مخمد. عبده از 
الجزایر. در اندیشة اصلاح‌طلباند این بادیش تأئیز پبسزایی:داشست, او 
بدبختیهای الجزایر را در سه چیز می‌دید: استعمار خارجي در نده خوی 
سرکوبگر, استعماز روحی طریقتهای ضوفیانه و سرسپردگان به‌بیگاثه 
(شاهین, ۷۱۳) و از این‌رو مبارزه‌اش را دز این سه رانتا جهت 
بخشید. او در برابر مسائل اجتماعی. سیاسی و دینی برخوردی 
خردگرابانة داشت که در قیاس با آموزش ستی وی شگفت‌انگیز نود 
(میلی, 2۷۹ ۸۴). آبن باایس نیز همچون همه مضلحان سد؛ اخیر به 
تبلیغ شعار «بازگشت به قرآن و سّت سلف صالح» روی آورد. از دید او 
چنین بازگشتی تنها آنگاه حرکت‌آفرین تواند بود که اسلام مرروثی 
مبتنی بر جمود و تقلید و جهل را نفی کند (نک: «الاسلام الذاتی 
رالاسلام الوراتی», طالبی, ۲۴۰۳ - 0۲۴۲ ند ساختان حال و 
آینده را تتها بر ِ ثابتی همچون میراث فرهنگی و هویت ملّ 
می‌توان پرافراشت که ريشه در گذشته دارد. و درست از همین‌روست 
که توسعد زندگی ِ و اقتصادی بر شالده دانش امروز و 
فراگیری زبانهای خارجی و علوم و فنون نو اجتناب‌ناپذیر می‌شود. ابن 
بادیس این نکات را در ضفن مقاله‌هایی بنان داشته است (میلی, ۵۵: 
۴ - ۱۴۱,۹۴ - ۱۳۳), 
بن بادیس در زمینُ خلافت. نظری خاص داشت. در آن دوران 
اغلب ار اهل سئت برای تحقق حکزمت شرعی به نظام خلافت 
جشنم دوخته بودئد. اما ار به جای خلافت ایجاد «جماعة السلمین» را 
پیشنهاد می‌کرد که در حقیقت شورایی از بر گزیدگان تحصیل کرده و 
کاردان بود.. این شورا نباید به هیج دولتی وابسته شود و پرای حفظ 
استقلال و آزادی خود باید خصلتی عمدتاً غیر سیاسی داشته باشد (نکه 
«الخلاغة ام جماعة المشلمین»: طالبیْ. ۴۱۰/۳ ۰ ۴۱۲). از دید ابن 
بادیس تصمیم‌گیری در کارهای سیاسی و اداری مردم با خود آنان است 


ر هیج فرد یا گررهی .جق ندارد به جای آنان تصمیم بگیرد. از این‌رو 


م۱ ع0 ۵۵8 :1 


خلافت را خیالی تحقق‌ناپذیر می‌دانست و از اینکه آتاتورک بساط آن 
را برچید, استقبال کرد (میلی, .)۸٩‏ ابن بادیس را به عنوان مصلحی 
روشن‌بین: و حتی انقلابی, در زمين مرجله‌بندی هدفها برای دستیابی 
به انسقلال و آزادی الجزایر از واقع‌نگری ستایشآمیز برخوردار 
داننتذاند (ارزگان, ۳۰؛میلی: ۲۲: ۰۲۷ ۷۹), مثلا در دوزان نابرابری و 
تبغیضی حقوقی میان شهروندان فرانسوی و مردم الجزایر شعار برابری 
سر میداد (نگه به سه مقال وی در همین زمینه: طالبی, ۳۲۴/۳ ۳۳۰) 
و داش که فرانسه در ۱۳۵۵ ق /۱۹۳۶م برابری حقوقی را پذیرفت؛ 
گامی فزا تز رفت و خواهان جدایی از فرانسه و استقلال الجزایر شد. 
در واقغ برای اپن بادینشس, عربیّت و اسلام دو روی سک الجزايرٍ ستقل 
ِ موضنم گیززیهای: «نسیاستی: اپن پادیتن در سالهای آخر زندگی, به‌ویژه 

ز ۱۳۵۶ ق به بعد ریشه‌ای و انعطاف‌ناپذیر شد: گویی در عملکرد دی 
112 پنیادی پدید آمد. دیگرز از ضرورت «خطر کردن» سخن می گفت 
و به مبارز؛ مسلحانه» گرایش یافت وپنا به گفتة یکی از شاگردانش: بر 
آن بود که به محض اعلام جنگ ایتلا به فرانسه,قیام خود را آغاز کند 
(نک: «هل آن اران الیأس من فرنسا», طالبی, ۳۶۴/۳ ۳۶۵؛ میلی, 1۴٩‏ 
۳ شاهین, ۷۱۶): 

از اپن بادیس آثار پسیاری.بز جای نمانده است, زیراس همچنانکه 
خود گفته بود س ترییت مردان او را از تألیف کتاب باز داشت. وانگهی 
بخشنی از نوشته‌های ار بر اثر فشارهای حکومت فرانسه از میان رفت: 
و آثار به‌جای مانده و جاپ شده او بدین قرار است: تفسیرابن‌بادیس 
فی مجالس التّذکیر من کلام الحکیم الخبیز که تفضسیر آیه‌های پراکند 
معدودی را دربر دارد و تنها حاصل کار ۲۵ سالهٌ ری پیرآمرن تفسیر 
قرآن است؛ من الهدی البری که تنها قسمت بازمانده از شرح کامل 
وی بر موطاٌ مالک است؛ من رجال السلف و نساوه؛ عقيدة التوحید من 
القرآن والستة؛ مجموعه‌ای از مقاله‌ها و سخنرانبهای او که در کتاب 
ابن‌بادیس, حیاته وآثاره گردآوری شده است و نیز دو کتاب احسن 
القصص و رسالة فی الاصول که به جاپ نرسیده است (شاهین, ۷۱۶- 
۷ 

أنن پادیس سرانجام در قسنطینه درگذشت, و برخی گفته‌اند که به 
دست عوامل حکونت فرانبه سسبوم شد. در الجزایر خاطر؛ از در 
سالگردهای ری گرامی داشته می‌شود (همو, ۷۱۷). 

مأخذ: آزرون, او ی تر چم منوچهر بیات مختاری, مشهد, ۱۳۶۵ 
ی التذکیر من کلام 
الحکیم الخیر, هکرس تالا سا یی مبحمد شاهین, بیروت, ۱ ۱۹۷: 
اوزگان. عمار, افشل الجهاد. ترجما حسن حبیی: تهران؛ ۱۳۵۷ ش؛ باه علی, 
عبدالحنید بی بادینن ر پناه قاغدة الثررة الجزاثریة: بیررت, ۱۹۸۶ شاهین, توفیق 
مخند, #تمریف یلام طبذالخمیدین بادیسن» (نک؛ ابن بادیس]؛ طالبی, عمارء انپادیس, 
حباته و آناره بیروت: ۸۴+ گیب هامیلترن. ا. ر., الاتجاهات الحذيتة تی الاسلانه 
الصینی, پیررت. ۱۹۶۶م: میلی, محمد. اپن پادیس و عررية الجزاثر؛ 
بیرزت, ۱۹۷۳:؛ نیز؛ 
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اشگوری 


شی؛ .این‌بادیس,. عبدالحمید بن محمد, تقسیر این بادیس فی مجال 


ترجمة هائم 


حسن پرسفی 


آبن‌بانش ۸۵ 
این بادیس صنهاجی. نکر بنی زبری. 


ابن باذش. . .ابوجعفر, احمد بن علی انصاری (۴۹۱ - ۵۴۲ ق/ 
۸ 2 ۱۱۴۷ م), خطیب» مقری, محذث و نحوی غرناطي جیّانی 
الاصل: پدز وی نیز به آبن باذشی شهرت داشت (نک: هد, اپن باذش: 
ابوالحسن). 

به گفته ابن آباز و پیش از هشتاد و اندی استاد داشت (المعجم, 
٩‏ که برخی از آنان در شمار بزرگان و مفاخر. اندلس بوده‌اند. 
نخستین این استادان, پدرش بود که خود در نحو و ادب دستی تمام 
داشت و قرآن و زبان عربی تدریس می کرد. علاوه بر در مشهورترین 
کسانی: که وی از محضرشان بهره‌مند.شده است, عبارتند ! زابوعلی بن 
سکره صدفی (د ۵۱۴ ق/۱۱۲۰ع): ابوعلی غسانی (د ۴۹۸ ق/ ۱۱۰۵ 
م) و ابوعباس, جرجائی شانسی (د ۴۸۲ | ۰۸٩‏ ۰ + (ابن پشکوال, 
۸۴ ان ابار. همانجا), اب 
شتترینی (۵۹۷ ق/ ۱۱۲۳ ع) و ابوعباس احمد بن خلف جذامی (د 
0 م) و ابوعباس احمد بن محمد ی را نیز از استادان 
ار یاد کرده است (التکملة, ۱۳۸/۱ ۱۳٩‏ ۸۱۶/۲). از میان این اسانید, 
برخی جون ابوعلی صدفی و ابوعلی غسانی به وی اجازه روایت 
داده پوده‌اند (اين خطیب, ۲۰۲/۱؛ اپن فرحون, ۱۹۰/۱؛ نیز نکن ابن 
جزری: ۸۳). 

این پادش مردی ادیب, عالم به قرائات و در کار دانش ژرف نگر و 
نقاد بود, جنانکه وی راایکی از مناخر زمان خود شمرده‌اند (ابن ابار, 
المعجم, ۹ خود وی نیز برآن بود که یکی از سه نحوی بزرگ 
روزگار خویش است (بالنسیاء ۱۸۶). ابن زییر معتقد است که در علم 
اسناد هیچ کس به درجه ری نرسیده است (نک؛ اي خطیب, همانجا): 
این بازش شاگردان 
اینان باشند: محمد بن یوسف تمیمی مازئی (همو, ۵۲۱/۲): محمد پن 


پن ابار, ابومحید عبدالله بن محمد بن ساره 


فراوانی داشته است که شاید معروف‌ترین ایشان 


احمد بن ابی خیثمة جیّانی (نک: همو, ۱۳۱۵/۲ که در آن به جای جیانی, 
«جبائی» آمده است), احمد بن طلحه غرناطی (ابن عطیه, ۰)۱۸ ابوبکر؛ 
عبدالله پن غالب محارپی غرناطی (همو, ۱۹), ابوخالد بن رفاعه, 
ابرعلی قلعی و ابرمحند عبدالمنعم (ابن خطیب, ۲۰۳/۱؛ اين فرحون, 
۱ منابع قدیم‌تر تاریخ مرگ وی را ۵۴۲ ق/ ۱۱۴۷ م.ذکر 
کرده‌اند (این بشکوال, ۸۴؛ ضنبّی, ۲۰۰), اما ابن ابار (المعجم؛ ۲۹/۱) 
از قول ابوعباس وراق و یکی از شیوخ خود به نام ابددبیع بن سالم 
۰ ق/ ۱۱۴۵ م را یز آورده است. شگنت آنکه منابع متأخرتر (از 
قرن ۸ به بعد) سال:۵۴۰ ق را ترجیح داده اند ( این خطیب, ۱۲۰۳/۱ ابن 
فزحون: ۱۹۱/۱؛ ابن جزری, ۱۸۳/۱ سیوطی, ۳۳۸؛ حاجی خلیفه, 
۲ زبیدی: ۰)۳۸۱ 

آثار این باذش همه در زمین علوم قزآنی است. مجموعاً سه کتاپ به 
ار نسیت داده‌اند که از اين میان تنها الاقناع فی القراات السیع در 
دست است (دربارة سخه‌های خطی کتاب نک: کاراتای» 416؛ مد 


۸ ابن‌بازش 


۱ این کناب در اسلامیکا مورد بررسی قرار گرفته و فهرست 
عناوین آن به تفصیل آمده است (پرتسل, ۷1/28). الاقناع از شهرت و 
اعتباز فراوانی پرخوردار بوده است. جتانکه برخی از دانشمندان 
معتقدند که تاکنون کتابی همطراز آن نوشته نشده است (ابن خطیب. 
۳ ابن فرحون, ۱۹۱/۱؛ سیوطی. ۳۳۸)؛ الغاية فی القراء: علی 
طريقة ابن مهران. دومین اثر وی, ظاهرا ازدست رفته است. اما حاجی 
خلیفه (۱۱۹۲/۲) آن را دراختیار داشته و سطری از آغاز آن نقل کرده 
است (قس: بغدادی, ۸۴/۱)؛ سومین اثر او الطرق المتداولة را فقط 
ابن جزری (ص ۸۳) نام برده است, 
مأخذ: ابن ابار: محند بن عبدالله, التکملة لکتاب الصلة به کرش عزت عطار حسینی: 
اهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ م: همر, السعجم نی اصحاپ القاضی الامام ابی علی الصدفی, 
قاهره, ۱۳۷۸ ق/ ۱۹۵۸ ؛ ابن پشکوال, خلف بن عبدالملک, کتاپ الصلة. قاهره, 
۶ م؛ ابن جزری, محمد بن مجمد, غاية اللهاية, به کوششی بر گشتر سر فاهره, ۱۳۵۱ 
ق/ ۱٩۳۲‏ ۸! ابن خطیب, محمد بن عبدالله, الا حاطة فی اخبار غرناطة, به گرششی محمذ 
عبدالله عنان, تاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ ۸؛ این عطة, عبدالحق, الفهرس: به کرششن 
اپوالاجنان و محمد الزاهی بیروت, ۱۹۸۳ م؛ اين فرحرن, ابراهیم ین علی, الديبايم 
المذهپ, به کرشش محمد احبدی, قاهره, ۱۳۹۴ ق) ۱۹۷۴ م! بغدادی, اسماعیل بن 
محمد امین, هدية المارفین, استانبرل, ۱۹۵۱ م؛ پالسا, گنزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, 
ترجمه حسین موّنس, قاهره, ۱۹۵۵ م۱ حالجی خلیفه, کشفت التلنون, استانبول: ۱٩۴۱‏ ۶: 
زبیدی, ناج العروس؛ سید, خعلی؛ سبوطی, جلال‌الدین, بفية الوعاة, به کوشش محمد 
اپرالتضل ابراهيم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ سبّی, احمد بن بحیی, بفية الملئسس, 
قاهره, ۱۹۶۷ م؛ لیز: 
من حف اون تلا مرممک رتم۲0 ملظ ۴ روم 


اک ۱ 
۰ ,م02 اتب ,1510001/60 ,۰ و منردع اجه تم 


زهرا خسرری 


این باذزش: : ابوالحسن علی بن احمد بن خلف محمد انصاری 
غرناطی (شوال ۱۳۰۴۴۴ محرم ۵۲۸اق ۰۵۳ ۱۳ توامبر ۱۱۳۳ 
ادیب, لفت‌شناس, قاری, راوی, محدث و نحوی جیّانی الاصل. ریش 
کلمةٌ پاذش مبهم است. این ابار (ص ۲۸۶) که این لفظ را «بیش» نیز 
شنیده است معادل آن را در عربی «رجلان» (2 پیاده یا سرباز پیاده) 
دانسته است. با توجه په‌اینکه در زبان لاتین لفظ ۲۵065 به‌همان معنی 
است. و احتمالاً لفظی شبه بهاین کلمة لاتینی در اندلس آن زمان به‌کار 
می‌رفتد, معنایی که اين ابار پدست داده است. دور از صواب 
نمی نماید. 

ایوالحنن و پسرش هر دو به«اين باذش» (نکد ه د, این بانش: 
ابو جعفر) شهرت بافته‌اند. از این رو در منایع متأخر برای تمییز آنان از 
یکدیگر پدر را «ابن بانش اول» و پسر را «ابن باذش ثانی» خوانده‌اند 
(خوانساری, ۲۶۰/۱؛ قمی, ۳۲۷/۱؛ مدرس, ۴۰۳/۷). ابوالحنن 
به خضوص نزد ابرعلی غسانی و همچنین نزد استادان دیگری از جمله 
ابوعلی صدفی, عبدالحق بن عطیه در زمينة اذب و لفت و نحو درس 
خوانده و از آنان روایت کرده است..علاوه بر اين از محضر استادان 
بسیاری چون ابوبکر محمد بن هشام مصحفی, ابوخالد عبدالله ایی 
َمتیْن. ابرعبدالله بن عبدالرحیم؛ یحبی بن ابراهیم اللواتی, محمد ین 


سابق صقلّی. ابوبکر مرادی, ابوالاصبغ بن سهل و ابوالقاسم نعم خلف 
ابن محمد بن یحیی انصاری سود برده. (ابن بشکوال, .۴۲۵/۲؛ ابن 
فرحون, ۱۰۷/۲ - ۱۰۸؛ این جزری, ۵۱۸) و اسامی آنان را در برنامچ 
خوش برشمرده بوده. است. برنامج او اینک در دست نیستهاما ابن 
آبار (ه م) آن را در اختیار داشته و به‌نقل از آن نوشته است (ص ۲۸۶) 
که ابن باذش: استاد خود ابوعلی غنسانی را ارج نهاده و گفته است که 
در ۴۷۳ ق / ۰ م۸ در غرناطه وی را ملاقات کرده و نزد او درس 
می‌خوانده است.: اپن. ابار سپس می‌افزاید که نزدیک‌ترین استاد وی 
صدفی بوده؛ اما در نسخه‌ای از پرنامج که وی دیده, ذکری از اپوعلی 
صدفی نیافته و از این پاپ درشگفت شده است, تا آنکه بعدها بخشی از 
کتاب را بهدست آورده که در آن مختصرأٌ از وی یادی رفته بوده ات 
ابن باذش را یگان روزگار خویش دانسته (اين فرحون, همانجا) و 
او را به‌استادی و مهارت و کمال و نیز دانش بسیار در وجوه قرائات؛ 
علم رجال, ادپ و لغت. همچنین به‌زهد و پارسایی.ستوده‌اند (اين 
پشکوال: اپن فرحون, همانجاها؛ طبی, ۴۱۹؛ این جزری, ۵۱۸ - 
٩‏ گفته‌اند در علوم دیگری نیز متبحر بوده و خطی خوش داشته 
است (ابن فرحون, همانجا؛ قنطی, ۲۲۷/۲). اما تبحر اپن باذش. 
پیشتر در نحو بود و بهگفتهُ ضبی (همانجا) وی از بهترین حافظان 
الکتاب سیبویه بود. ابن اپار (ص ۲۸۷) می‌گوید: «از ابرالحسن بن 
بانش شنیدم که می‌گفت نحویان اندلس سه نفرند, یکی ابوعبدالله بن 
ابی العافیه, دیگری ابومروان بن سراج يا پسرش ابوالحسین بن ابی 
مروان, اما در مورد نفر سوم سکوت اختیار کرد؛ گویا می‌خواست نام 


. خویش را ذکر کند».. نک جالب آنکه پسرش نیز بر همین عقیده بود و 


خود را یکی از سه نحوی بزرگ اندلس می‌شمرد. 

بسیاری از مشاهیر ادپ و تحو نزد ابن باتش درس خوانده یا از 
وی روایت کرده‌اند. از آن میان اینان را می‌توان. نام برد: فرزندش 
ابوجعفر ابن باذش, دامادش ابوعبدالله تعری» ابوالقاسم بن بشکُوال, 
ابوالفضل‌ین. عیاض قاضی‌حسن‌بن هانی لَْمی. ابوالعباس اجمدین 
محمدپن محمدین سعید انصاری اندلسی, ابوطاهر, محمدین یوسف بن 
عبدالله بن ابراهیم تمیمی مازنی, ابوجعفر عبدالرخمن بن احمد ازدی, 
اين قصیر. ابویکر رزق, ابو ولید بن دباغ و گروهی دیگر. از جملة این 
راویان ابوالفضل بن عیاض در حق استاد خود گوید که ی در علم 
پشرو بود و هرگز از طلب آن باز نمی‌ایستاد و در اين راه رنج هر 
سفری را بز خود هموار می‌کرد. علاوه بر سفرهایی که برای استفاده از 
درس ابوعلی غسانی به‌ترطبه داشت. یک بار نیز در پی ابوعلی عامّة 
بهمرسیه سفر کرد و از او روایت شنید و کتبی را نزد ار خواند. در این 
سفر پسرش یز با وی همراه بود (همو, ۲۸۷؛ نباهی, ۱۱۰؛.مقری» 
۱۵۳ 1 

اين پاذش در غرناطه رفات یافت و فرزندش در مسچد جامع همان 


1: 1۵ 


شهر بر وی نماز خواند. جمعیتی انبوه بر جناز؛ او گرد آمدند و تا 
شبانگاه. به‌علت. کثرت جمعیت.کار دفن میسر نگردید. حتی بر اثر 
ازدحام تایوت وی شکست و فرزنذش گوید: هرگز ندیدة بودم که فردم 
تا بدان حد گریسته باشند (اپن آبار. همانجا). 
آنار: همه کتابهایی که به‌ابن باذش نسبت داده‌اند در علم نحو 
است. اما از آن مجموعه تنها شرح الجمل ژجاجی به‌جای مانده است. 
بدنسخه‌انی از آن دز کتابخانُ طلعت اشاره شده است (جامعه. ۳ (۲) 
آبن باذش همین کتاب را به‌طالبان علم تدریس می‌کرد. یکی از 
شاگردان او به‌نام علی بن موسی از شرح استاد بر کتاب الجمل تعلیقی 
تدارک دیده بوده که میان نحویان اندلنن شهرت داشته است (ابوحیان» 
۱ تا نهای ذیگر: او که فقط-نامی از آنها بز جای مانده عبارتند از 
شرحی بر اصول آين سراج در تحو (ابن فرحون, ۱۰۸/۲؛ سیوطی؛ 
۲ شرح بر الابضاح فی اللحو ابوعلی فارسی؛ شرح بر الکافی 
فی اللخو احمد پن محمد نخاس؛ شرح:بر الکتاب سیبویه؛ شرح بر 
القتضب من کلام الغرب ابن جنی (ابن فرحون, سیوطی: هنانجاها؛ 
حاجی خلیفه ۷۱ ۱۳۷۹/۲ ۰۱۴۲۸ ۱۷۹۳). 
ابن باذش را کسی بهشاعری وصف نکرده است, با اینهمه, ۸ بیت 
درباره الایضاج از او نقل کرده‌اند که در آنها خواننده را بهحفظ این 
کتاب ترغیب کرده است (سلفی؛ ۶ ۱۲۷ قفطی: ۲۲۸/۲)؛ ننیوطی 
نیز دو بیت دیگر از اشعار او را نقل کرده است (همانجا). 
مأخذ؛ اپن اّار. محمد پن عبدالله, السجم فی اصحاب التاضی الامام علی الصدفی؛ 
قاهره, ۱۳۷۸ ق | ۱۹۵۸ م؛ ابن پشکوال, خلف بن عبدالملک, کتاب الصلة, قاهره: 
۶۴ م؛ اپن چزری, بحمد بن محمد, غایة النهایةء به‌کوشش گ برگشتر سرء قاهرهه 
۵۱ ق / ۱٩۳۲‏ م؛ ابن فرحرن, ابراهیم بن علی. الدیباج الطذهب, په‌کوشش مجمد 
الاحمدی اپراللرر, قاهره, ۱۳۹۴ ق / ۱۹۷۴ م؛ ابرحیان غرناطی, محمد بن پوسف» 
تذکرة النساة, به‌کوشش عفیف عبدالررحمن, پیرزت؛ ۱۳۰۶ ق ۱۸۱۹۸۶۱ جامعه, خیلی: 
حاجی خلیفه, کشف الثلنون, استانبول, ۱٩۳۱‏ م؛ خوائساری, محمد باقر, روشات 
الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق؛ سلفی» احمد پن محمد, اخبار و تراجم اندلسية, به گوشش 
احسان عباس, پیروت, ۱۹۶۳ م؛ سیوهلی,بفية الوعاة,به کرش محمد ابوالفضل ابراهیم, 
تاهره» ۱۳۸۴ ق ۱۹۶۵۱ م؛ ضبی: احمد بن یحبی, بفية الملئسس, قاهره, ۱۹۶۷ م؛ قفطی: 
علی بن پرسفه انباه الْرراة, په‌کرشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۶۹ ق | 
۰ م؛ قمی: عباس, الکنی والالقاب, به‌کوخش محمد هادی امینی,تهرانء ۱۳۹۷ ق! 
مدارس: مجمدعلی: ريحانة الادپ, نبریز, ۱۳۴۶ ش؛ متری نلسسانی, احمد پن محمده 
ازهار الرپاض, به‌کرشش معصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۳۵۸ ق ۱۹۳۹ م؛ نباهی 
مالقی, ابرالحسن پن عبدالله, تاری قضاة الاندلس, به‌کوشش لوی پرورانسال, قاهره: 
۹۳۸ 9 ۰ زهرا خسروی 


ابن: بارزی: اپوالقاسم هبة الله بن عبدالرحیم بن ابزاهیم پن 
هبة الله اپن بارزی جهتی حموی ملقب به شیخ‌الاسلام و شرف‌الاین 
(۴۵ ۰۰ ۱۲۴۷/6۷۳۸ ۱۳۳۷ ع قاضی القضاء و دانشمند شافعی: 
پدرش که در منایع متأخرتر عبدالرحمن خوانده شده است (عامری, 
۴ نیز قاضی القتضاه حماة و مردی عالم و ادیب بود. ابوالقداء که 
شاگرد وی برده و او را بسیاراستوده است» می‌نویسد: فوقعی که ابن 
بارزی یه من اجازه روایت می‌داذ. گفت او فقه را از طریق عراقیان از 


ابن‌بازری ۷" 


پدر و جد خویش اپراهیم آموخته است. سپس نام كلية استادان اجداد 
خود را تا ابن عباس و ابن عمر که صحاب پيامیر اکرم (ص) بودند دکر 
کرد و پدین طریق سلسلة آموزش فقه خود را به پیامبر رسانید (۱۴۵/۱ 
۱۴۶). قرائات هفتگانه را از بدرالدین تاذفی و نحو را از ابن مالک 
فراگرفت (بلامی, ۲۲۸/۱؛ دارودی: ۳۵۰/۲). از عزالدین احمد 
فاروتی: ابراهيم ارموی و محمدین هامل نیز استماع کرد و ابن 
عبدالسلام» نجم‌الدین بادرائی, ابن عدیم (ه م) یحیی عطار: ایوشامه 
(ه ما: اب حرستانی و ابوالقاء نابلسی و دیگران به او اجازه دادند 
(سلامی, ۲۳۶/۱ - ۲۲۹). در فقه سرآمد و امام عنهد خویش شد و مفتی 
شام و قاضی حماة گشت (صفدی, ۳۰۲), ریاست مذهب در بلاد شام بر 
ار ختم شد, چنانکه از اطراف به سوی او می‌شتافتند (سپکی, ۲۴۹/۶), 
اپوالفداء وشته است که این بارزی درامر قضا پرهیزکار بود. از 
بیت‌المال چیزی.نخورد. هرگز, همچون دیگر قاضیان, تازیانه به دست 
نگرفت. بااینهمه سخنش مقبول و جکمش نافذ بود. اندیشه‌ای لطیف و 
ذهنی تیز داشت و در فتاوي دشوار مورد عتماد بود. پازها به تصدی 
قضای مصردعوت شد, ولی نپذیرفت. ابوالفداء در پایان زندگینامة ابن 
بارزی, نمونه‌ای از نظم و نثر مصنوع وی و نیز نامه‌ای را که خود در 
پاب درگذشت او خطاب به نوه‌اش نجم‌الدین عبدالرحیم نوشته. با 


قصیده‌ای در رثای ابن بارزی آورده است (۱۴۶/۱ -۱۳۸). وی به 
صوفیه اعتقاد نیک داشت. محبی الدین نووی او را ستوده و گفته است 
که فقیه‌تر از این جوان دراین بلاد نیست (عامری, ۶۰۴). او نفایس 
کتب را گرد آورد (سلامی, ۲۲۹/۱) و آنها را که ۱:۰ هزار درهم 
ارزش داشت, وقف کرد (صفدی, ۳۰۳). ابن بارزی با آنکه در پایان 
زندگی نابینا شد, ولی به کار قضا همچنان ادامه داد. سترانجام به نقع 
نوه‌اش نجم‌الاین عبدالرحیم از مسند قضا فرود آمد (ابن کثیره 
۴+ )وی بارها حج گزارد (صفدی, همانجا): برزالی, ابن سامه و 
ذهبی از او استماع حدیث کرد‌اند. ابن ری اسامی تمامی استادان 
و مشایخ او را در مجموعه‌ای تدوین کردو برزالی نیز قسمتی از آنها را 
مدون ساخت (سلامی. ۱ ۲۲۹). اسنوی از او اجازه فتوا گرفته 
و او را به نیکی یاد کرده است (۳۸۲/۱): ابن بارزی ٩۳‏ سال بزیست و 
پس از مرگ در مقابر ظبیّه در عقبذ نقیرین حماة دفن شد (اين کثیره 
همانجا؛ سلامی, ۲۲۷/۱). 

اغلب آنانکه ازابن. بارزی یاد کرده‌اند» تصنینات. او را: نیز 
ستوده‌اند. از تألیفات او روضات الجنات در تفسیر در ده مجلّد. کتاب 
الوفا فی احادیث.المصطفی در دو.مجلد و المجرد فی سد.امام 
الشافعی و شرح آن در ۴ مجلد معروف بوده‌اند (ابن قاضی, ۳۹۵/۲ 
۹۶ بیش از ۴۰ تألیف به او نسبت داده‌اند (همانجا) و بغذادی ۲۵ 
اثر وی را.نام برده انشت۵۰۷/۲(۰). این جزری نوشته است که ابن 
بارزی الشرعة فی اقراآت السبعة را به طریقی بی‌سابقه تألیف کرده 
است (۳۵۱/۲), آنجه از آثار از موجود است و از آنها اطلاع داریم 
عبارتند: ۱. اتخاذ اللضح فی ایجاد الصّل. رساله‌ای دز ۳ برگه 


۸4 این‌پازیار 


موجود در مجموعه‌ای در دارالکتب الظاهرية (ظاهریه, مجامیع, ۴۹/۱)؛ 
۲. اظهار الفتاوی با تیسیر الفتاری, شرح الحاوی العّفیر فی الفروع. 
از نجم‌الدین عبدالغفار قزوینی. موجود در قاهره, دمشق و آصفیه 
(6۸1,5,1/679). اما ابوالغداء از اين اثر به عنوان دو تألیف مستقل به 
نامهای اظهارالفتاوی من‌اعوارالحاوی, و تیسیزالفتاوی من تحریز. 
الحاوی, یاد کزده: و آن دو را اشهر تألیفات او دانسته است (۱۴۵/۱): 
ان بارزی ظاهراً شرحهای دیگری نیز بر الحاری الصغیر به نامهای 
مفتاح الحاوی و توضیح الحاوی داشته است (حاجی خلیفه, ۶۲۶/۱): 
۳ تجرید جامع الاصول فی احادیث الرّسول. وی دراین اث. 
جامعالاصوللاحادیث الرسول اين اثیر جزری را از زواید پیراسته 
است (همو, ۰۳۴۵/۱ ۵۳۵ ۵۳۶). نسخه‌هایی از این کتاب در مکتبة 
الازهری مصر (ازهریه, ۳۲۱), بوهار هند (محمد هدایت حسین, 
1/2820) و دانشگاه بیل (نموی, 78) نگهداری می‌شود. از اين میان 
دست‌نویس مکتبة الازهریه نسخه باارزشی است که در ۷۳۷ ق کتابت 
شده. است؛ ۴. تحلیل الحائض, موجود در کتابخانة خالدیه (متچد. 
۳ ۵. توئیق عری الایمان فی تفضیل حبیب الر‌حمن, در چهارر کن, 
در فضائل و کرامات پیامپراسلام. نسخه خطی این ائز در بانکیپور 
66-351 ), مکتبة العبّاسية بصره(خاقانی, )٩۱‏ و پاریس (دوسلان, /20 
2)نگهداری می‌شود. نسخه بصره در ۷۳۳ ق به خط موّلف یا دز 
حیات او کتابت شده است؛ ۶. الَراية لاحکام الرعایة, در زهد و 


اخلاق, مختصر رعایهٌ حارث بن اسد محاسبی (د ۲۴۳ ق -۸۵۷م). . 


نسخهٌ خطی این اثر که در ۱۵ ذیحجذ ۶۶۷ ق/ ۱۵ اوت ۱۲۶۹ م؛ یعنی 
در جیات موّلفب کتابت شده در دارالکتب الظاهریه (ظاهریه, تصوف. 
۵2۳۳/۳ ۵۲۴) موجود است. حاجی خلیفه در ذیل رعایه محاسبی از 
این کتاب نامی نبرده, اما در ذیل الرعاية فی فروع الحنبلية از احمدین 
حمدان حرانی الدراية لاحکام الرعایهُ ابن بارزی را از شروح آن 
شمرده است (۰۸/۱؛ ۰۷ رمرز الکنوز, منظومه در فقه, موجود در 
کتابخانة رامپور (8,11101,ا6۸): ۸. الربد, با کنزالرّید (همانجا)؛ 
احتمالاً نسخة ناقص موجود در کتابخان گوتا نسخه‌ای از این کتاب 


. است (پرخ, 195 ,1194)؛ 5. الفزيدة البارزية فی حل القصيدة 


الشاطية, شرح حرز الامانی شاطبی, نسخه خطی مورخ ۷۱۳ 
۲۳/۵ م از این کتاب در مکتبة الازهریهُ مصر (ازهریه, ۰۱۰۱ ۱۰۲) 
موجزد است؛:۱۰. المجتبی فی احادیث المصطفی, مز جود در نز انة 
العامةٌ رباط (علوش, ۷۸-۷۷). حاجی خلیفه (۱۵۹۲/۲) این کتاب را 
مختضصر جامع‌الاصول دانسته. است؛ ۱۱, المصباح, در حدیث. نسخه 
موزخ ۷۳۲ ق آن دز دارالکتب قاهره نگهداری می‌شود (سید, خطی, 
۵ -:۶۶)؛ ۱۲ کتاب المفنی فی اختصار التنبیه و اظهار فتاریه. این 
کتاب مختضل کتاب التنبیه فی فروع التنافعی از ابراهیم فقیه شیر اری 
است (حاجی. خلیفه, ۴۸۹/۱ ۴۹۲). نسخة خطی المفنی ذر برلین 
موچنود است (آلوازت. 1۷/66). ابراهیم آبناسنی: برآین:کتاب شرحی 
نوشبته به نام التوجیه می شنرح المغنی مختصر التنییه که نسخه‌ای از آن 


در دارالکتب. قاهره نگهداری می‌شود (سید.. فهرس المخطوطات 
المصّورة, ۲۹۷/۱؛ ۱۳. ناسخ القرآن و منبوخه, موجود در دارالکتپ 
الظاهر یه (ظاهریه, علوم القران, ۳۳۸۸۲ 


ماخ آبن جزری, محمدین محمد:" غایة اللهایة. به کوشش برگشترسر: قاهرها 
۲ این قاضی شهیه, ابریکر, اسمد, طبقات الشافعية, به کوشش حافظ 
عیدالعلیم خان: بحید رآیاد دکن : ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵ م؛ ابن کثیر: لبدایة؛ابوالفذاه, المختصر 
فی اخبارالیشر, بیروت, ۱۳۷۵ ق/۱۹۵۶؛ ازهربه, خلی؛ اسنوی, عبدالرحیم بن حسن. 
طبقات الشافعية, به کوشش عبدالله الجبوری, بغداد, ۱۳۹۰ق؛ پفدادی, أسماعیل بن 
محمد امین, هذیة العارفین: استانبول, ۱۹۵۵م؛ حاجی خلیفه, کشف الفلذزن, استانبول 
۰۱ - ۱۹۴۳م؛ خاقائی, علی, مخطوطات المکتبة العباسية فی البصرة, بنداد, ۱۳۸۰ 
۷۸ م.داوردی, بحمدین علی, طبتات العفبّرین, به کرشش علی محبدعمر, قاهره 
۲۳ /۱۹۷۲م؛ سیکی, عبدالوهاب بن علی, طبقات الانسة الکبری, بیررت, 
دارالسمرقت؛ سلامی. محمدین رافع. الوفیات به کرششی صالح مهدی عباس و بشار عراد 
معروف» بیروت, ۱۴۰۲ /۱۹۸۲م! سید, خطی؛ همو, فهرش المخلوطات الفصورة 
قاهره, ۱۹۵۴م؛ صفدی, خلیل بن اییکنا, نکت الهنیان: به: کرشش اسند زکی پک؛ 
قاهر», ۱۳۲٩,‏ ق /۱۹۱۱م؛ ظاهریه,.خطی (تصوف. علوم. القرآن,. مجامیع)4, عامری 
حرضی, یحیی بن ابی بکر, غربال الزمان به کرشش محمد ناجی زعبی العمر, دشسق, 
۵ ق ۱۹۸۵ م: علوش. ی. س, فهرس المخطرطات العربية, رباط, ۶۱۹۵۴ منجد, 
صلاح‌الدین, المخطرطات العربية فی فلسلین, بیروت, ۱۹۸۲ نیزا ِ 

گر ۱ 
رازه عوباصاع) ,حنحعتا۳ احوقل‌نلط ۷6۰ مه 1895 - 1883 ,عنند۳ رنه 
,10 ,۱۵۳۱۵ :1923 بهتانهام مومبیانا مماببظ رای رز میزینم عاعهر 
56 مانء‌ناءعجهمت وان متا ماع عراز« مکمک عزامرم 
یا تا ۱ 


1078-2۰ ,لاهن روااامن) 2۱ 
بخمد آصف نکرت 


ن‌باژیار. ابوعلی احمدین نصربن حسین بازیار (د ۳۵۲ق 
اتف ندیم و کساتب سیف‌الدولا حمدانی. لقب پسازیاری را از 
حرف پدر یافت. که نزد.معتضد عباسی, به پرورش مرغان شکاری 
اشتغال داشت (ابن‌ندیم, ۱۳۱؛ یاقرت, ۸۰/۵؛ صفدی, ۲۱۴/۸), اما 
ظاهرأً او خود بدین حرفه نپرداخت. ابن‌ندیم (همانجا) اجداد وی را 
خراسانی دانسته است (قس: یاقوت, همانجا). پدر وی که ایرانی تبار 
و از «ناقلث؛ سامرا بود, به بارگاه معتضد راه یافت ر از خادسان خاص 
وی شد (ابن‌نديم یاقوت, صفدی, همانجاها). ثه تنها محل تولد 
این‌بازیار دائسته نیست که از زندگی وی نیز تا ٩۲۱/۳۰۹‏ هیچ 
اطلاعی نداریم. در این تاریخ است که وی را به‌عنوان ناظر در جلسةٌ 
شهادت بنت سَمری دربار* حلاج مي‌يابيم. قرطیی (ص ۸۸) و 
آبن‌مسکویه (۷۷/۱) از قول این‌زنجی که خود در این جلسه حاضر بوده 
است.. گفته‌اند_که. ابن‌بازیار از جانب یکی از بستگان خویش به‌نام 
این‌حواری, که از دوكتبردان آن عصر بود. در انجا حضور یافته بود. 
حضور ابن‌بازیار دزن چنین جلسه‌ای می‌تواند حاکن از آن‌باشد که وق 
نیز ون خویشاوند خود. ابن‌خواری, در دستگاه خلافت دارای مقام و 
منرلتی بوده است..جنانکه در ۱۱ق که ابن‌حواری و همراهان وی از 
جمله این بازیار با نیرنگ ابن‌فرات گرفتار شدند و به وسساطت ابن‌قرابه 
مقرر گردید که ابن‌حواری در: قبال آزادی خویشس وجهی بپردازد. 


ابن‌بازیار مأمور تهیث بخشی از آن وجه شد (همو, ۹۲/۱ ۹۳؛ صابی, 
۶ ۲۷). همچنین در ۱/۵۳۱۹ ٩۳‏ که ابوعبر قاضی بمرد و مترر شد 
که فرزند وی ۱۰۰ هزار دینار به دستگاه خلافت بپردازد این‌بازیار 
همراه آپن‌قرابه و ابن‌شیرزاد برای دریافت. این وجه از فرزند ابوعمر 
قاضی گسیل شد (ابیسکوید, ۲۲۹/۱ ۲۳۰). در ٩۳۲/۳۳۰‏ که 
اپن احمد اسکافی قراریطی نخستین بار به مقام وزارت رسید, 
اپن‌بازیار را در دیوان مغرب به کار گماشت (صولی, ۲۳۰), ولی سپس 
ابن‌بازیار به شفاعت اپن‌مکرم؛. کاتب ناصرالدوله. عهدهدار دیوان 
مشرق و «زمام بر و «زمام مغرب» گردید (یاقوت؛ ۱۸۲-۵ صفدی. 
۲۸۸ 

از.۳۳۰ق به: بعد. خبری از,,حضور وی در بغداد. نداریم ابا وی را 
در حلب و در مقام ندیمی و همنشینی سیف‌الدوله می‌يابيم. روشن 
نیت که ابن‌بازیار چگونه از بغداد به دربار سیف الدوله در حلب راه 
یافته است, ولی می‌دانيم که دقیقاً در همین تاریخ (۳۳۰ق) ابوالحسن 
علی از سوی خلیفه در بغداد ملقب به سیف‌الدوله گردیده و سپس 
درگیرودار جنگ‌وگریز پرادرش, ناصرالذوله با ترکان در ۲۳۱قق 
زهسپاز موضل شده و سرانجام در ۳۳۳ق به امارت حلپ رسیده است 
(نکنه در آل‌حمدان, .)۶٩۰‏ از سوي دیگر می‌دانیم که ابن‌بازیار نیز در 
۰ در بغداد عهده‌دار دیوان مفرپ بوده است (صولی, ۲۳۰). از 
این‌رو می‌توان احتمال داد که اپن‌بازیار با سیف‌الدوله در بغداد آشنا 


شده است. 

جنانکه می‌دانیم دربار سیف‌الدوله که خود از ذوق ادبی بی‌بهره 
نبود. محفل شعرا. و دانشنندانی چون ابونصر فاراپی, ابوالفرج 
اصفهانی. اپن‌ثباته.. ابوفراس و متلبی بوده است؛ اما در هيچیک از 
منابع اشاره‌ای به حضوز ابن‌بازیار به عنوان ندیم سیف الدوله در این 
محافل و با ارتباط وی با شعرا و دانشمندان نشده است. تنها چیزی که 
در این باب می‌دانیم ان است که ابوالعباس صفری یکی از شعرای 
دربار سیف‌الدوله:ابیاتی از محبس برای ابن‌بازیار فرستاده و در آن از 
وی تقاضای باری. کرده است (یاقوت: ۸۲/۵), 

ماسینیون به. استناد صولی (ص ۲۳۰) مطالبی دربارهٌ همکاری 
ابن‌بازیار با اوارجی (کاتب محمدبن علی‌بن‌مقاتل) در دیوان خراج 
می‌آورد (1/494) که در منبع مذکور دیده تشد. همجنین وی" به سفر ابن 
بازیار به قاهره اشاره کرده: اما مأخذی برای آن نیاورده:است: 

به ابن‌بازیار دو کتاب تهذیب‌البلاغة و اللسان را نشبت داده‌اند 
(ابن‌ندیم, ۱۳۱؛ یاقوت, ۸۰/۵؛ صفدی, ۲۱۴/۸) که اکنون هیچ کدام در 
دست نیست: 

ماه اپن‌تسکویه,اضمدین محمد‌تجارب‌الام به. کوخش آمد روز, قاهره, ۱۳۳۲ق/ 

۴ ابن‌ندیمه الفهرست؛ صابی, هلال‌بن محسن, الوزراه, به کزشش عیدالستار 

احند. قراج, قاهره, ۱۹۵۸م؛ صفدی, خلیل‌ین ایبک, الرافن بالوقیات, به کوشش بحمد 

یوسف نجم: بیروت, ۱۹۷۱/۱۳۹۱م: صولی, محمدین‌یحیی, اخبار الزاضی, به کوشش 

هیررت مدن, آندن, ۱۹۴۵! فرطبن: عریب‌ین‌سعد: صلة تاریخ‌الطبری: لندن, ٩0۱۸۹۷‏ 


یاقرت, ادباه؛ نیز: 


ابن‌بازیار .۸ 


۱2 
.9( 
بیتا حفی 


ابن‌بازیان. محمدین عبدالله بن عمر بفدادی قمی (دح۲۴۵ق/ 
۹ منجم. از مولد. دوران رشد و تحصیلات او آگاهی چندانی در 
دست بت ولی با توجه به‌انکه وی را به‌بفداد و هم قم منسوب 
کرده‌اند (بغدادی, ۱۴/۲؛ ابن‌طاووس, ۱۳۸ می‌توان حدس زد که 
ابتدادر بغداد می‌زیسته و سپس به‌قم رفته است (قس:سمعانی,۳۴/۲, که 
از عبدالله‌بن عمربن بازبار بغدادی, به احتمال‌قوی پدرمحمدین عبدالله, 
نام پرده است), ابن‌طاروس (ص ۱۲۸) و به‌تبع او برخی از نویسبندگان 
متأخر او را شیعی دانسته‌اند. اگرچه ابن‌بازیار در قم (شهری 
شیعه‌نشین) مسکن گرفت و از برخی از عبارات او در کتاپ القرانات 
(ص ۳۴) نیز می‌توان گرایش او را به‌تشیع دریافت ولی هیچ دلیل 
قاطعی بر اثبات این معنی در دست نیست, خاصه که عبدالله بن جعمربن 
بازیار که سمعانی (همانجا) از او یاد. کرده, از شیوخ ابوالحسن 
دارقطنی. محدث مشهور شافعی بوده است: 

به هرحال محمدین. عبدالله در دوران شکوفایی تحقیقات نجومی 
(روزگار مأمون و معتصم) برآمد و نزد کسانی چرن حبش‌بن عبدالله 
مروزی حاسب و ابومعشر پلخی نجوم آموخت (ابن‌ندیم, ۳۳۴؛ قفطی, 
۸ ابن‌طاورس, همانجا). 

آثار: ابن‌ندیم (ص ۳۳۴) ۴ کتاب به‌او نسبت داده است: الا هویة 
در ۱٩‏ مقاله (یا ۷ مقاله: قفطی, ۱۱۸)؛ الزیج؛ القرانات وتحویل سنی 
العالم: الموالیذ و تحویل سنی الموالید. حاجی خلیفه (۱۳۲۴/۲) نیز 
در کتاب القرانات فی الاحکام و القرانلت فی النجوم و ابن‌طاووس 
(۱۲۸): کتابهای القرانات و الدرل والملل را از آثار ابن بازیار 
دانسته‌اند. اما اکنون از این میان تنها یک اثر در دست است که با توجه 
به‌مندرجات آن, می‌توان دریافت که ۶ کتاب اخیر همه نامهای مختلف 
همین یک کتاب ابن‌بازیار هستند که در نسیخ مورد استفادة ما در این 
مقاله به القرانات. نامپرداز اشت. ابن ندیم در صحت انتساب این کتاب 
پذابن بازیار تردید روا داشته و گفته است که «بعضی آن را به ابومعشر 
بلخی سبت داده‌اند [جنانکه در صدر یکی از نسخه‌های خطی آن 
به‌صراخت آمده (آستان قدس, ۴/۱۰)] و حال آنکه در واقع از آتار 
سندبن علی است» (ص ۳۳۴). برخی از نویسندگان متأخر نیز در این 
مورد. دچار اشتباه شده‌اند. مثلاً سزگین. (۷1۷154 ,0۸5). کتاب 
القرانات والدول والبلل (ابن‌طاووس, همانجا) را دو کتاپ دانسته 
است: دز صدر نسخه خطی, کتاب القرانات. نام.ویسنده اجمدین 
عبدالله (یه‌جای محمدین عبدالله) ذکر شنده (صن ۱), در حالی که در 
جای دیگر به‌اببتناد.همان.نسخه, نام نویسنده را به‌اشتباه. احمدین 
محمدین عبدالله آورده‌اند (دانش‌ژوه: ۱۰۹/۲). 

موضوع کتاب القرانات, چنانکه از تانش پیداست اتصال یا مقارنة 


ظ ابن‌باطیش 


دو کوکب است که یکی در مدار بالاتر و دیگری در مدار پایین‌تر باشد. 
این دو هر گاه در یک برج و در یگ درجه به‌هم رسند, در نجوم احکامی 
آن دو را متصل یا مقترن گویند که حوادت جهان را با آنها تعلیل 
می‌کردند. قران مطلق, اقتران زحل و مشتری است و اگر مقصود قران 
دو کوکب دیگر باشد. نام آن کواکب باید ذکر گردد. قرانات مجموعا ۶ 
نوزع و ۱۲۰ قسمند. این‌بازیار با استفاده از ان در اقتران کواکب 
مختلف در بروج گوناگون, نشانه‌ها و حوادث جهان مانند ظهور انبیاء 
سلسله‌هاه پرخورد دولتها, موالید بزر گان و حوادث طبیعی مانند سیل و 
طوفان و بیماری را بیان کرده است. از جملهٌ احکام این کتاب, صورت 
زایچ؛ (< زایش, زیک؟, لوحه دایره شکلی که دوایر متحدالمر کز در آن 
ترسیم شده و مورد استفاده منجمان احکامی است) انقراض دولت 
ساسانی و جایگزینی دولت اسلام در عراق است (ابن‌بازیاره ۳۳). این 
کتاب مورد استفاده و. استناد دانشمندانی چون. ابوریحان بیرونی 
(۱۴۶۲/۲, ۱۴۶۲) واقع شده است. 

این کتاب دارای ۸ مقاله و ۶۳ فصل است. مقالة اول در ۴ فصل, 
از ظهور انبیا و بزرگان, نیز کیفیت قران کواکب در بروج اسد, سنبله... 
و احکام هر یک بحث کرده است. مثلاً اگر کواکب در مثلیذ آتدی 
(حمل, اسد و قوس که هر سه دارای یک طبع هستند) با یکدیگر اقتران 
یابند. مشرق‌زمینیان اقتدار می‌یابند؛ و اگر در مثلثة خاکی (ثور؛ سنبله 
جدی) قران پدید آید مفرب‌زمینیان اقتدار می‌یابند (ص ۸): مقالا درم 
در ۸ فصل, شامل علل انتقال حکومتها (ص ۱۵). موالید (ص ۱۷) و 
زندگی و احوال بزرگان علمی و سیاسی (ص ۲۰) و پیش‌بینی حوادث 
و وقایع سیاسی است. بقل سوم در ۶ فصل, از کیفیت اتصال کواکب 
و امتزاج آنها با یکدیگز در تحویل سال یا وقایع دیگز مانند موالید 
سخن گفته است (ص ۳۲), مثلاً وقتی مشتری در تسدیس يا تثلیث (دو 
«نظر» مودت و مسعود از «مشاکله نظری» یا «اتصال» سیارات که شامل 
مقار نه. تسدیس, تربیم, تثلیث و مقابله است) با زحل اقتران یاید (< 
قرات یا مقارنه علیا), حاکمان, افراف و انبیا ظاهر می‌شوند (ص۴۲). 
مقالةٌ چهارم در ۱۲ فصل, درباره کیفیت شناخت دلالتهای بروج سخن 
گفته است (صن ۴۸). مقال پنجم در ۷ فصل:"به‌بحت از شناخت 
دلالتهای کواکب به‌صورت انفرادی ۳ توازی هر یک با بروج دیگر 
پرداخته است (صص ۵۴ - ۸۲). مثلا توازی. عطارد و برج جوزا 
دلالت بز بز جنگ بین مشنرقیان و مغربیان و کثرت بیمازی طاعون و 
مرگ و.. دارد (صن۷۲۰). مقالٌ ششم در ۱۲ فصل.. در کیفیت 
بازشناختن حوادث زمینی ناشی از تأثیرات کواکب علوی است که 
برخی بر بالای برخی دیگر حرکت می‌کنند (ص ۸۲). مقالٌ هفتم دز 
۲ فصل, بهبحث از کیفیت دلالتهای برج آخر یا یکی از طوالع تحویل 
سالها در یکی از منازل کوکبها (در نجرم احکامی) پرداخته است (ض 
۴ ما هشتم در ۲ فصل, دربار؛ کیقیت شناخت دلالت اجرام و 
کواکب علوی بر حوادث زمینن بحث کرده است (ضن ۱۱۲ 

نسخه‌های کتاب القرانات: الف": نسخه‌ای که درین مقاله از آن 


استفاده شده تحت عنوان رسالة فی القرانات, ضمن مجموعهٌ رسایل 
تجومی کتابخانه علی اصفغر مهدوی (شند۳۰۶) در تهران موجود است. 
در این نسخه, هیچ اشاره‌ای از مولف به‌نام اثر نشده و به‌رغم انتساب 
آن به‌ابومعشر که برای اثباتش دلایل قطعی در دست نداریم, بروکلمان 
(1/394 ,5بل0۸) و سوتر (ص 16) طرفدار صحت انتساب آن به‌این 
بازیار هستند؛ ب - نسخه‌ای دیگر در کتابخانه آستان قدس رضوی به‌نام 
احکام النجوم (آستان قدس, ۴/۱۰ - ۵) وجود دارد که به‌ظن قوی در 
اواخر سده ۸ پا اوایل سده وق استنساخ شده است. در صدر کتاب, 
ابومعشر بلخی به‌صراحت به‌عنوان نویسنده نام برده شده در حالی که 
در پایان از این‌بازیار په‌عتوان نویسنده آن یاد شده است. 
ماخد:. آستان قدس, : فهرست!. ابن‌بازیان: محمدبن: عبدالله» الق رانات, : نسخة. خعی, 
کنایخانة علی‌اصفر مهدوی, شد ۱۳۰۶ این‌طاروس: علی‌ین موسی, فرج المهموم فی 
تاریخ علماه النجوم, قم, ۱۳۶۳ش! ابن‌ندیم, الفهرست! ابوریحان بیرونی, محمدین 
احمد, القانون السعودی, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۵ق؛ بغدادی, اسماعیل‌بن محمد آمپن, 
هدیة‌العارفین, استانبول:" ۱۹۵۵م؛ حاجی خلیفه: کشف‌اللترن: استانیرل: ۱۳۶۲+ 
داش‌پژره محمدتقی ر ایرج افشار, نشریذ کتابخانه مرکزی دانشگاه نهران دریارژ 
نسخه‌های خلی: تهران. ۱سشی؛ سععانی, عبدالگريم پن محمد, الانساپ» به کوش 
عبدالرحمن المعلمی الیمانی, حیدر آباد دکن. یی قفطی, علی‌بن پرسف: 
اخبارالعلماه پاخپار الحکماه: قاهره, ۱۳۲۶ق؛ نیز: 


ی ۱۰۱۷ نت بو رقفن ریتفت 
۰ راما ر ۱۷/۵ 1 ۳ و۳ 


علياكبر شیائی 


ان باطیش. عمادالدین اپوالمجد. اسماعی‌ین هبقالله بن 
سعید موصلی (۵۷۵- ۱۱۷۹/۵۶۵۵ -۱۲۵۷م) فقید و مجدّث شافعی, 
مورخان کنیه و نام پدر و جدّ وی را به اختلاف یاد کرده‌اند. ابن‌فوطی 
یک بار وی‌ارا ابومحمد اسماعیل‌بن ابی‌البر کات‌بن ابی‌الرضا 
(۴۸۴/۲) و بار دیگراسماعیل بن‌هبةالله بن‌سعیدنام پرده است 
(۶۹۲/۲) و بوئینی نام پدر وی را عبدالله (۵۴/۱) و اسنوی نام چدّ وی 
را سعد (۲۷۵/۱) آورده است: ابن باطیش در موصل زاده شد (یونینی, 
۱ برای تحصیل به بغداد رفت و در نظاميّةُ آن شهر ادبیات, 
اصول, فقه شافعی و نیز فقه دیگر مذاهب را آموخت. وی در بغداد از 
جمال‌الدین ابوالفرج‌بن جوزی, این‌سکینه و دیگران, در حلب از حنبل 
(صفدی, ۲۳۴/۹؛ ذهبی, العبر, ۲۷۵۱۳), در دمشق از کندی و در حران 
از عبدالقادر حافظ (ضفدی, همانجا) استماغ جدیث کرد. ابن باطیش 
پس از بازگشت به موصل در مدرسهٌ بدریه به عنوان معید (کسی که 
درس استاد را پرای طالبان علم تکراز می‌کرد) به‌کار پرداخت و ادارهٌ 
کتابخانه آنرا نیز به‌عهده گرفت (ابن‌فوطی, ۶۹۴/۲). چندی نیز دز 
نویه حلب به تدریس مشفول شد (ذهبی, سبر».۳۱۹/۲۳) و سرانجام 
در همانجا در گذشت (یونینی ۵۳/۱). ابن‌فوطی (۶۹۳/۲) تاریخ وفات 
او را ۳۰غق توشته است؛ 

این باطیش از بزرگان علما و محدئین شافعی و در علم حدیث و 
رجال استاد بود و از سایر علوم زمان خود نیز بهره داشست. گروهی 


چون دمیاطی: ابن توزی و دیگران از وی روایت کرده‌اند (ذهبی, سیر 
همانجا): 

آناز اپن باطیش: ۱. المغنی فی لغات‌المهذب و رجاله (همانجا) با 
المغنی فی غریب‌المهذب (همو, العبر: ۲۷۵/۳؛ نیز نکن جواد, ۱۸): به 
گنت زرکلی نسخه‌ای خطی از این کتاب. مورخ ۶۱۸ق: در کشزر 
سعودی موجود است (۳۲۸/۱): ۲. التمییز والفصل بین‌المتفق 
فی‌الخطٌ والتقط رالشکل, نسخٌ خطی مجلد چهارم این کتاب که در 
۵ در ۱۲۴۲ برگ با خط زیبایی نوشته شده. در مکتبة 
الازهریه موجود است (سید. ۱۱۸/)۳(۲) و به نقل زرکلی, عبدالحفیظ 
منصور در تونس آن را آماد؛ چاپ و نشر کرده است (همانجا) و نسخةٌ 
تخطین متجلد پنجم آن:کذ شاید به: خط خود مو لف در ۱۲۳۷/۶۴۳۵ در 
حلب نوشته شده باشد؛ در کتابخانهة الخبدلیة‌الصادقية تونس موجود 
است (سید, همانجا): از دیگز آثار او طبقاتالشافعية و مشتبهاللْسة 
(ذهبی: سیر, هنانجا) و کشف‌المهمات فی شرحالا پیات را نام برده‌اند. 
وی کتاب اخیر را به اتایک طفرل بک (د ۱۳۲۳۳/۶۳۱ م) تقدیم داشته 
است (0۸,۹,1/597-598). کتابهای دیگری جچون مزیل‌الشبهات فی 
انپاتالکرامات و تاریخ الموضل (حاجی خلیفه, ۱۶۶۰,۳۰۷) را نیز 
به وی نسیت داده‌اند که از آنها اثری دز دست نیست.ابن باطیش طبع 
شعر نیز داشت و نمزنه‌هایی از شعر او در .منابع نقل شده است 
(ابن‌فوطی. ۲ صندی ۲۳۵/۹). : 

مأخذ: این فرطی, عبدالرژاق‌بن احمد, تلخیص مجمعالاداب, به کرشش مصعلفی جواد, 

دشق, ۱۹۶۳ م؛ اسنوی, عبدالرحيم بن. حسن, طبقات الشافعية, به‌کرشش عبدالله 

الجوزی, پفداد. ۱۳۹۰ ق | ۱۹۷۰ م؛ جراده مصطنی, مقدبه بر تکملة اکمال الاکمال 

آبی‌صابرنی؛ بغداد, ۱۳۷۷ ق/۱۹۵۷ م* حاجی خلیفه, کف الظنون, استانبول, ۱۹۴۱ع! 

ذهبی, مجندین اخند, سیر اعلام النبلاه. به کوشش بشار عواد معروف و محبی 


هلال السرحان: بیروت, ۱۴:۵ /۱۹۸۵م؛ همو العبر؛به کرشش اپوهاجر محمدالسمید, - 


بیروت.. ۱۳۰۵ق؛ ژرکلی؛ خیرالدین, الاعلام. بیروت. ۱۹۸۴م؛ سید. فوّاد, 
فه رس‌المخطرطات المصورة, قاهره, ٩۶۱۹۵؛‏ صفدی, خلیل بی‌ایبک, الرافی بالوفیات؛ 


به کوشش ی, فان‌اس: پیروت» ۳ برنینی, موسی‌بن‌محمد. ذیل مر الرمان؛ حیدر 
آباد دکن, ۱۳۷۴ق؛ نبز: باهت 
تهار مقیمی 


ان باقلانی؛ محمد بن‌طیب, نکا باقلائی 

ین باكويةٌ شیرازی, ابوعبدالله محمدین عبدالله بن 
عبیدالله. از مشایخ بزرگ صوفیه در سده ۴ و اوایل سد ۵ق ۱۳1 و 
9 شهرت از درانتابع عربی به صورت اين باکویه. و این باکو, ودر 
کتب فارسی گاهی بد شکل باکو و باکویه ضبط شده است: نام او و نام 
پدرش در اکثر منابع معتبز قذیمی به صورتي است که در بالا آورده شد. 
ولی در بعضی از منابم متأخر نام آو را علی و نام پدزش را محمد 
نوشته‌اند (جامن, نفحات: 2۳۲۰ ۳۲۱؛ نک؛ قزوینی, ۰۳۸۰ ۳۸۲). و 
در پعضی منابع نام جد او را احند ضیط کرده‌اند (اين ماکزلاء ۱۶۶/۱: 
فیروزآبادی: ذیل «باک»). شهرت او مأخوذ از نام جدش «باکویه» 


۱ :  هیوکاب‌نپا‎ 


است که آن نیز منسوب به باکوی شروان است (سمعانی, ۵۵/۲ 
محمدین متور, ۲۷ زبیدی, ذیل «بوک») و چون او در آخر عمر در 
دامن کوهی در نزدیکی شیراز عزلت گزید, نزد عامة مردم آن نواحی به 
باباکوهی یا بابای‌کوهی مشهور گشست. 

این پاکویه در جوانی در حلقه مریدان و شاگردان شیخ ابوعبدالله 
اپن خفیف درآمد و پن از وفات شخ (۳۷۱ ق/۹۸۱م) به سیر آفاق و 
سیاحت کشورهای مختلف برداخت و حکایات و روایات پسیاری دز 
احوال. و اقوال مشایخ صوفیه گرد آوزد (دیلمی, ۲۵۹؛ سمعانی» 
۸ ذهبی, ۲۶۰/۲؛ جنید. ۳۸۱ - ۳۸۳). گفته‌اند که او در شیراز 
متتبی را ملاقات کرده و اشعار او را از خود وی شنیده است (فارسی, 
۷ ابن ججر, ۲۳۰/۵). او پس از سیر و سیاحت در کشورهاي شرقی 
سلامی, سرانجام به بشابور آمد و درخانقاه ابوعبدالرحمن سلّمی 
قامت گزید. و پس از مرگ سلمی (۴۱۲ ق / ۱۰۲۱م) پیر خانقاه اد 
شد (محمدین منور, ۲۰۷): 

اپن باکویه در نیشابور با ابوالقاسم قشیری و شیخ ابوسعید 
بوالخیر مصاحب بوده است. وی ابتدا ابوسعید ابوالخیر و آیین سماع 
و رامنکربود,اماپس از دیدن کراماتی از شیخ, نسبت به او ارادتی تمام 
یافت (هنی: ۸۳- ۸۶, ۲۰۷ - ۲۰۸). ابن باکویه مدتی با شیخ 
پوالعباس نهاوندی نیز مصاحب بوده و شیخ او را بزرگ داشته و به 
فضل و کمال او اعتراف نموده است (جنید, ۳۸۳-۳۸۲). خواجه 
عبدالله انصاری نیز از معتقدان وی بوده و در نیشابور در خانقاه او 


توقف می‌کرده است. خواجه عبدالله گوید که «من خود از او به 
آنتخاب,. سی هزار حکایت نوشته‌ام و سی هزار حدیث» (چامی. 
مقامات. ۱۶). امروز برما آشکار نیست که چرا اپن باکویه در اواخر 
عمر خانقاه نیشایور و حلقة مریدان را ترک گفت و به شیراز بازگشت 
و در غاری نزدیک آن شهر عزلت گزید. در شبراز مشایخ صوفیه و 
بزرگان علما از صحبت او کسپ فیض می‌کردند (چیند, ۳۸۳). ابن 
باکویه سرانجام در همان غار در گذشت و همانجا په خاک سپرده شد و 
بقعه‌ای برمرقد دک ساخته شد که اکنون زیارتگاه است: وفات او را 
جنیذ بر ازی دز ۴۴۲ ق [۱۰۵۰ م] نوشته (ص ۳۸۴) و مولفان متأخر 
جون چامی و دیگران غالباً همین تاریخ را ضبط کرده‌اند, ولی فارسی 
(ص ۲۷), ابن حجر (۲۳۰/۵) و ذهبی (۲۶۰/۲) سال وفات او را ۴۲۸ 
ق [۱۰۳۷] نوشته‌اند و سمعانی (۲۲۱/۸) آن را چهارصدوبیست 
راندی ذگر کرده است. با توجه به قدمت و اعتبار منایع اخیر و طبق 
محاسبةٌ تحمد قزوینی در حواشی شدالازار (ص ۰)۳۸۴ تاریخ ۳۳۸ 
ق) صحیم‌تر به نظر می‌رسد. 

این با کونه دز علوم مختلف متبحر بوده (جنیده ۳۸۰) و به ویژه در 
استماغ و تقل حدیت و آشننانی به نعکایات و سیزه‌های مشایخ طزّیقت 
شهرتی تمام داشته است (فارسی, ذهبی, همانجاها): احمداین علی بن 
خلف شیزازی ادیپ که دز نیشابور می‌زیسته: کتابهایی از جمله کتاب 
الحکایات رااز این باکویه نتقل کرده است (ابن‌ماکولا,۱۶۶/۱). از آثار 


۹۲ آپن‌بانه 


متسوب به آو یکی رساله‌ای است درباره حسین پن منصور حلاج به 
عنوان بداية حال الحلاج و نهایته که لوئی ماسینیون (بخشی 111) آن را 
به چاپ رسانده است. دیگری کتاب اخبار العازفین است که حاجی 
خلیفه در کشف الظنون از آن یاد کرده است (۲۷/۱), اما نسخه‌ای از آن 
در دست یست. دیوان شعری به فارسی نیز به او نسبت داده‌اند که در 
آن شاعر به «کوهی» تخلص کرده است. اگر چه برخی از ستشرقین 
همچون ریو, اته. ژو کوفسکی و برتلس در صحت این انتساب اصرار 
ورزیده‌اند (نک: پرتلس, ۳۷۶), لیکن شیوه گفتار در اين اشعاز هیچ 
گونه مناسبت و شباهتی پا سبک و اسلوب شعر فارسی در سده‌های ۴ و 
۵ق ندارد. و هیچ یک از موّلفانی که تا پیش از سده ۱۳ ق به ذکر 
احوال ابن باکویه پرداخته‌اند از شاعری او سخنی نگفته و شعری به او 
نسبت نداده‌اند. به نظر آقا بزرگ سرایند؛ این دیوان قبل از قرن ٩‏ ق 
نمی‌زیسته است ٩(‏ (۱)/ ۱۱۷ - ۱۱۸) و به نظر زرین کوب سرایندهٌ 
اين اشعار که شاعری با تخلص کوهی است. متعلق به بعد از عصر 
حافظ است (ص ۲۱۷). 


مأخذ: آقابزرگ, الذریعة؛ این حجر, احمدین علی, لسان المیزان, حیدرآباددکن, ۱۳۲۹ 
- ۱۳۳۱ ق؛ ابن ماکولا, علی بن هبة اه الاکمال, به کوشش شیخ عبدالرحمن یمانی, 
حیدر آپاد دکن, ۱۳۸۱ ق | ۱۹۶۲م؛ انصاری, عبدالله بن محمد, طبقأت الصرفیه, بد 
کرشش محمد سروز مولایی: تهران, ۱۳۶۲ ش؛ برتلس, آندره. ی.» تصوف ر ادپیات 
تصرف ترجمه سیر وس ایزدی, تهر ان, ۱۳۵۶ ثن؛ جامی, عبدالررحمن بن احمد, مقابات 
شیخ الاسلام, به کوشش علی اصفر بشیر, کابل, ۱۳۵۵: همر, نفحات الائس, په کرشش 
مهدی توحیدی‌پور, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ جنید شیرازی, معین‌الدین جنیدبن محمود 
شتالازار, به گرشش محمد قزوینی ٍ عباس اقبل, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ حاجی خلیفه, 
کشف الثلشون, استانبول, ۱۹۴۱ م:دیلمی, ابرالحسی, سیرة التنیخ الکبیر ابی عبدالله 
این‌خنیف, ترجمه رکن الدین بحبی بن جنبد شیر ازی: په کوشش آن ماری شیمل: آنکارا, 
۵ ذهبی, مجمدین . احمد, العبر: بد کرشش ابرهاجر محمد: بیررت؛ .۱۴۰۵ ق 
۸۵۱ زبیدی, تاج العروس؛ زرین کوب, عبدالحسین, جستچر در تصرف ایران, 
تهران, ۱۳۵۷ شی؛ سمعانی, تبدالکريم بن محمد, الا نساپ, به گرشش عبدالرحمن بن 
یحیی المعلمی, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۳:! فارسی, عبدالفافر بن استاعیل 
تاریغ یسابور. به کرشش محمدکاظم المحمودی, قم, ۱۳۶۲ شن؛ فیروزآیادی, محمدین 
یعقوب, قأمرس المحیط: قزوینی, محمد, حواشی شذالا زار (نک جنید شیر ازی در همین 
ماخذ)؛ محمدین, منرره اسرارالتوحید, به",کوشش محمدرضا شفیعی. کدکلی, تهران: 

۶۶ ش؛ یز: 
- اه اه یهن ۱۵ ۵ کانمامم ۱ 
3۰ ,۳۵۱۵ ,زج ااملز 


حنین لاشیء 


1 پانه. . عمروینمحمدین‌سلیمان‌بن‌راشد(د ۲۷۸ ق/۸۹۱م)؛ 
خنیا گر و موسیقی‌دان معروف روزگار عباسیان و از موالی قبیل قیف 
که به. مادرش بانة القجطیه منسوب شد و ابن بانه شهرت پافت. پدر او 
مبحمد..از دیوانیان بود و ممکن است. که نیای او سلیمان پن راشذ, همان 
کسی. یاشد که طبری (۷۳۰/۳) از او به عنوان رئیس دیوان خراج 
خراسان در روزگار هارون‌الرشید یاد کرده است. ابن بانه زد اسحاق 
موصلی و ایراهیم بن مهدی, موسیتی‌دانان نامدار آن روزگار خنیاگری 


آموخت. با اینهمه. مخالف سرسخت اسحاق بود و می‌گفت: اسحاق 
موسیقی را در نتیجه تلاش و به اجبار آموخته, در حالی که خود وي به 
انگیز علاقة طبیعی و بدون تکلف با اين هنر آشنا گشته است 
(ابوالفرج. ۵۲/۱۴). در عین حال این سخن نیز از وی نقل شده است 
که.اگر آنچه اسحاق موصلی و ابراهیم بن مهدی دربار؛ آن گفت و گو 
می‌کنند موسیقی باشد, ما از موسیقی چیزی نمی‌دانيم (همو, ۶۲/۹ 
۴ وي از نزدیکان ابراهیم بن مهدی و طرفدار شیو؛ آرازخوانی 
نوین او بود که بسپس به مکتب وگرایان موسوم گشت و ابراهیم بن 
مهدی به این شاگرد مغرورٍ خویش اقبالی تمام داشت. گفته‌اند که 
عدالله بن طاهر, خوانندگان راگرد آورد تا آنان را بیازماید. سپس 
بدره‌ای از درهم در پیش نهاد تا از آن کسی بائید که نیک از عهده کار 
بیرون اید. هیچ کس نتوانست چنانکه ابن طاهر را خوش آید بخواند. 
چون توبت به ابن بانه رسید. چنان خواند .که اپراهیم بن مهدی از 
خوشی گریست و گفت: خدای راء تواسزاوار آن پدره‌ای, اگر ندادند, 
آن را از مال من بر گیر. ابش طاهر نیز که چنین دید آن بدره را به ابن بانه 
داد. ابن پانه با آنکه از نواختن ساز و همنوازی آگاهی نداشت و 
موسیقی‌دانی متوسط. شمرده. می‌شد, در بدیهدسرایی و آوازخوانی 
مهارت و لطافتی داشت و معلمی توانا بود و کتابی در موسیقی به نام 
مجرد یا مجرد الاغانی برنگاشت. ار شعر نیز می‌سررد. ابیاتی از او در 
هجو طاهرین حسین نقل شده است. ابن بانه از ندیمان خلیفه متوکل 
بود و همو خانه‌ای برای ابن بانه در سامرا خرید و او از آن پس, گاه به 
سامرا می‌رفت: تا سرانجام در همانجا درگذشت. 

مأخذ: آبن اثیر, الکامل؛ این خلکان, ونیات؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابوالفرج اصفهائی, 

الاغانی, پیررت ۱۹۷۰ م, ۵۵-۵۲/۱۴؛ طبری, تاریخ؛ نویری, احمدین عبدالوهاب, 


نهایة الارپ. قاهره, وزارة القافة والارشاد رالقرمی, ۲۱/۵؛ بر 


157-۰ ,۵۵ ,1973 رتصلصا یعامش زو بومتالل ۵۰ ۲۱۰ م۳ 
صادق سجادی 


ین بختویه. ابرالحسین عبدالله بن عیسی بن پختویه (د پس 
ز.۴۲۰ ق /۱۰۲۹ع) پزشک, سخنور و دانشمند. آبن بخنویه آزمردم 
واسط بود و هم در آن شهر مجلس درس داشت و افزون برآن همجون 
پدر, که طبیب بود. به مدارای بیماران می‌پرداخت. او گذشته از اینهاء 
از فن خطابه بهره‌ای تمام داشت و ظاهرا منصب خطابت شهر واسط 
را برعهده. گرفته بود. (ابن ابی اصیبعه,: ۲۵۳/۱؛ فیلننوف الدوله, 
۱ از زندگی ابن بختویه بیش از این دانسته نیست و اطلاعات 
ندکی که در کتابهای گوناگون دربار؛ او آمده, همه تکرار سخن این 
بی اصییعه است. به گفته ابن ایی اصییعه (همانجا) اودر ۴۲۰ ق کتاب 
المقدمات يا کنز الاطباء را برای یکی از فرز ندانشل تصنیف کرد. کتاب 
الزهد فی الطب و کتاب القصد الن معرفة الفضد نیز از آثار اوست 
(ابن ابی اصیعه, همانجا؛ بغدادی, ۴۵۰/۱). از دو کتاب نخیتین ابن 


بختوبه اثری برچای نیست, اما نسخه‌ای از کتاب القصد الی معرفة 
الفصد در کتابخانة الجراح در حلپب موجود است (۵5,111/335)). این 


کتاب تاکنون به طبع نرسیده است. کتاب المقدمات وی را ابن ابی 
اصیبعه در دست داشته و بختی از آن را که به تهیذ یخ مصنوعی در 
فضول مختلف نال مربوط. می‌شود, در اثر خود آورده. است 
(۰)۸۳-۸۲/۱ 
مَغذ: ابن ابی اصییعه, احمدین تاسم, عبون الاناء,قاهره, ۱۲۹۹ ق /۱۸۸۲ م پقدادی, 
اهاز زر خآ استانبول, ۱۹۵۱ م؛ فیلسوف الدرله, 
عبدالحسین: مطرح الانظار فی تراجم الاطپاء وفلاسفة الامعسار, تبریز, ۱۳۳۴ ق! نیزد 
ی 

سیدعلی آل داود 


هدیة العارفین, 


ان بُذرون,. ابرالقاسم یا ابومروان, عبدالملک‌بن عبداللاین 
بدرون حضرمی سبتی.(د پس از .۸۱۲۱۱/۶۰۸)؛ ادیپ کانب و شاعر 
دوره موحدون اندلس. از لقب حضرمی وی جنین بر میآَید که نياکانش 
از بردم جئوب عربستان. بوده‌اند (قس: هوار, 204), اما خود او را اهل 
شلب! در غرب اندلس دانسته‌اند (نگ: اپن‌ابار, التکملة, ۲۰/۳ ۶؛ همو 
المتتضب, ۱۶۱ آنچه از زندگی او می‌دانیم این اببت که در ثبلب به 
فراگیری علم و ادب پرداخته (همو, التکملة, همانجا) و سپس احتمالا 
به اشبیلیه رفته و دیر زمانی در روزگار سلطان یوسف‌بن‌عبدالمزمن 
موحدی (۱۱۸۴-۱۱۶۳/3۵۸۰-۵۵۸م) در آن شهر زیسته است (نک: 
فروخ» ۵ 1415 ,,0۸1؛ هوار, همانجا), شاید به همین سبب گاه 
وی را اشبیلی نیز خوانده‌اند (نک: بس‌کیس, ۴۵/۱؛ بستانی, ۳۶۰/۲؛ 
رکابی, ۵۶). وجه انتساب او به سبته روشن نیست. مرگ وی در 
شلب روی داده است (داية, ۲۱۲). ابن‌اپار (التکملة, همانجا) او را 
کاتبی بلیغ و خطیبی سخنور خوانده است. اییاتی از سروده‌های وي را 
نیز ابن‌ابار (المقتضب, همانجا) و مقري (۱۸۵/۱) نقل کرده‌اند. از 
شاگردان و راویان او ابوعبداللهپن‌صفار ضریر و ابوالخطاب‌بن خلیل 
شناخته شده‌اند (داية, همانجا), تاریخ مرگ وي همچون تاریخ تولاش 
دانسته. نیست.. اما می‌دانيم. که. تا ۶۰۸ق زنده بوده, زیرا ابن‌ابار 
(التکملة. همانجا) گفته که خود اجازه‌ای را به خط وی که تاریخ آن 
۸ وق بوده, دیده است. 

وید رن ند آزرت ود یرت خر ات کاس 
معروفب ابن‌عبدون (هم) نوشته است, ابن‌عبدون. که خود در دریار 
افطسیان بطلیوس دبیر بود, پس از سقوط شهر و نابود شدن افطسیان 
به دست مرایطون ٩۴/۴۸۷(‏ 1۳ قصیده‌ای در رئای آنان سرود که 
در بت خود بی‌نظیر است. وی در این قصیده پیش از آنکه به خاندان 

پنی افطس برسدء کلیاتی از تاریخ جهان و خاندانهای بزرگی که در 
کشاکش روزگار نابرد شده‌اند, بر می‌شمارد. پیداست که تاریخی 
آنچنان نشرده و نامهایی آنجنان کوتاه و مختضر شده, همگان را نودی 
به بار نمی آورد و حتی ادیبان به دید شک در آن می‌نگریستند و این امر 
از آنچه این‌بدرون نقل کرده, ابستنباط می‌شود. وی در مقدبه شرح خود 
می‌نویسد که در انجمنی, گروهی از ادیبان زمان گرد آمده بودند. چون 
سخن به «احالات» رسید یکی از حاضران قصیده این عبدون را خوانده 


این‌بدرون ۹۳ 


اما آن ادیبان کمتر با فن «احالات» آشنا بودند, به نحوی که یکی از آنان 
قصیده را معمایی دانست که هیچ کس به فهم و شرح آن میل نخواهد 
کرد. در آن میان کسی به ابن‌بدرون اشاره کرد و اظهار داشت که او اگز 
بخراهد, از عهده کار برخواهد آمد. اين ماجرا موجب شد کسه 
ابن‌بدرون به شرح قصیده اقدام نماید. تاریخها و حکایاتی که 
ابن‌بدرون در شرح خود آورده, ناچار پا به پای اپیات قصیده پیش آمده 
است: و او" در ترتیب اشعار تغبیری نداده است. بدین‌سان شرح از 
«دارا» آغاز نی‌شود و تازیخ ارانیان از دارا تا مرگ بزد گرد سوم یعنی 
حدود ۳۱ق, ۵۶ صفحه را در بر می‌گیرد. سهم یونانیان از ۶ صفحه در 
نمی‌گذرد, ۷۵ صفجه به اعراب بائده, عاربه و مستعربه, حکام یمن و 
بخشی از ایامالعرب و,تاریخ‌مناذره جیره اختصاص می‌یابد و در شرح 
بیتهای ۳۱ و ۳۲ به تاریخ آغاز اسلام و حتی شهادت امام حسین (ع) و 
ماجرای پرامکه می‌بردازد و در پایان شرح: به امیران اندلس نیز 
اشارتی رفته است, اما شرح آپن‌بدرون در بیت ۴۸ قصیده که رئای 
افطسیان است, متوقف می‌گردد و بدین‌سان ۲۸ بیت بدون شرح باقی 
می‌باند که شاید نیازی هم به شرح نداشته. است. 

با اينهمه اسماعیل‌پن احمد بن‌اثیره شرح او را مختصر کرده, 
سپس خود به تکمیل قصیدهٌ ابن‌عبدون پرداخته و می‌گرید: چرن 
تصیده ابن‌عبدون به سبب مرگ او در ۳۳۳ق (زمان مقتدر) متوقف 
شد, من شعری به همان وزن و قافیه از زمان قاهر تا ۷٩۶ق‏ که روزگار 
آن افزوده‌ام. به گفتٌ حاجی خلیفه (۱۳۲۹/۳) 
ابن جوزی نیز این قصیده را شرح کرده است. قصیده ابن‌عبدون و 
شرح ابن‌بدرون, از نظر تاربخی هیچ کدام اعتباری ندارد, زیرا آنان به 
منابعی دسترسی نداشته‌اند که اکنون مفقود شده باشد,. اپن‌بدرون در 
جای جای شرحش, به بجسطی بطلمیرس, تاریخ خوارزمی؛ مختصر 
تاریخ طبری, معارف‌این قتیبه, بختصر اوراق صولی (دایة ۳۱۴) و 
به‌خصوص بررج مسعودی اثباره کرده, اما از بررسیهای. انجام شده, 
جنین آشکار می‌شود که وی, دست کم در بخش عظیمی از کتاب, تنها 
مردج مسعودی را رونویسی کرده و فقط به حذف برخی روایات مکرر 
آن اکتفا نموده است (مثلاً قس: نسب ایرانیان, مسعودی, ۱۳۸/۲ ه 


دولت ترکان است. پر 


بعد؛ ابن بدرون, ۱۴ به بعد؛ بونسانیان مسعودی, ۲۴۲/۲ به بعد؛ 
این‌بدرون, ۵۶ به بعد؛ تواریخ اعراب بائده و ملوک حیره و غیره نیز به 
همین حال است): 

باانهمه شرح‌او گمنام. نماند. حتی‌دانشمندمطلعی‌جون این‌خلکان 
نیز «فوایدی افزون» بر آنجه در دیگر منابع خود دیده, در آن یافته است 
(ابن‌خلکان, ۱ وی مجموعا ۲ بار به او استناد کرده: یز ۰۴۷۰/۳ 
۴ مقری تلمسانی آن‌را یک می‌شناخته, جه می‌گوید؛ «اين 
شرح» دز این بلاد مشنرقی مشهور است» (۱۸۵/۱): 

فرح‌ابن‌بدرون" به‌چندین نامشهزر است؛کمامة‌الزهر و فریدة- 


1 ۷۵۵ 


1 این‌پذوخ 


الدهر, کمامةالزهروصدفدالدر, و پاشرح البسامةباطواق الحمامة, ژیرا 
نام قصیده آین‌عبدون, «بسنامة» بوده است (این‌بدرون, ۲). این کتاب 
تاکنون سه بار به چاپ رسیده است: لیدن؛ به کوششش هوگولیت." 
۸,۹ لیدن. به کوشش دوزی, ۱۸۴۶ و قاهره, به کوشش 
محیی‌الدین صبری‌الکردی. ۱۳۴۰ق 
مأخذ: ابن‌اباز: محدین‌غدالله, التکملةلکاب‌الصلة, په کوشش کودرا: مادرید. 
۲ همو. المقتشب, به‌کوشش ابراهیم ابیاری: بیروت. ۱۹۸۳/۵۱۳۰۳م؛ 
ابن‌بدرون, عبدالملک پنعبدالله, شرح قصيدة ابن‌عبدون, به کرئش محبی‌الدین صبری 
الکردی, قاهره, ۱۳۴۰ق؛ ابن‌خلکان, ونیات؛ بستانی ف؛ حاجی خلیفه: کشف‌الفلنون, 
اسامی الکتب و .. , استانبول, ۱٩۴۳-۱۹۴۱‏ م! داية: محمد رضرآن, تاریخ النقد الادبی 
فی‌الاندلش, _بیروت؛ ۱۹۸۱/۱۴۰۱ رکابی. جودت, فی‌الادپ‌الاندلسی, قاهره 
۰ سرکیس چابی؛ فروخ + عمر: تاریخ الادب العربی, بیروت». ۱2۱۹۸۲ مسعردی, 
علی‌ین‌حسین, مروج‌الذهپ, به کرشش پاربیه درمنار: پاریس, ۱۸۷۴؛ مقری, احمد بن 
محمد, نفح الطیب, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۴۸/۱۳۸۸! نیز: 
۰ رد۲0۲ رمباخ۳ه انشا عفن عم که 


آذرتاش آذرنوئن م مهران ارزنده 


ابن بذوخ, یا بدوح, ایوجعفر عمربن علی‌بن البذوخ قلعی 
مغربی (د ۵۷۶ ق | ۰ م) ان بذوخ در اواخز سد؛ ۵ ق در یکی از 
قلعه‌های مغرب زاده شد و از اين رو په قلعی شهرت‌یافت ( لکلرک: 
40 

در جسوانی به دمشق رفت و با مطالعهٌ کتب پرشکی از نظرات 
پزشکان بزرگ پیشین مانند بقراط, جالینوس,: دیسکوریدس و 
ابن‌سیناء در شناخت بیماریها و درمان آنها آگاهی یافت: وی در محلا 
لبادین دمشق دکان عطاری گشود که در آن نسخه می‌پیچید و تر کیباث 
دارویی چون قرص, حب و گزد می‌ساخت و بیماران را نیز می‌پذیرفت. 
ابن بذوخ ادوي مفرده و مرکبه را خوب می‌شناخت. وی در پایان 
زندگی ناتوان گردید. چنانکه از حر کت بازماند. با اینهمه او را برتخت 
روان به دکانش می‌بردند و همجنان به کار می‌پرداخت, اما پس از 
چندی بیئایی خود را نیز از دست داد و خانه‌نشین شد: اپن بذوخ به علم 
حدیث اشنایی داشت و شعر نیز می‌سررد. ابن اپی اصیبعه ابیاتی از دو 
قصیده وی راء یکی در مرگ و معاد و طلب آمرزش و دیگری در تمجید 
از کتب جالینوس نقل کرده است (۱۳ ۲۵۸-۲۵۷). 

وی پیش از:۸۰ سال زیست و در دمشق درگذشت. از تألیفات او 
ارجوزه در شرح فصول بقراط, ارجوزه در شرح کتاب نقدمة المعرفة 
بقراط, کتاب ذخیرة الالباء المفرد فی التألیف عن الاشباه و حائیه 
برفانئون اين سینا را برفنمرده‌اند (همو, ۲۵۸/۳). جاجی خلیفه کتاب 
پزشکی دیگری را با عنوان. لطائف للانوار به وی نسیت می‌دهد 
(۱۵۵۲/۲). از نترنوشت تألیفات او اطلاعی دردست. ننست: 


مأخذ: این آبی اصییعه. احمدین قاسم؛ عبون الا نیاه می طبقات الا طیاء, ببر وت, ۱۹۵۷ م٩‏ 
حاجی خلیفه, کف الظنرن. استانبول, ۱۹۴۳ م؛ نیزه 
11 ۷۵۶ ع رعط۳ه عدرنزهقده ما عل عتاماکالط رصعتءننا رعتعهع1 


فاطمه آل مصطقی 


ین پر ابوبکر محمدین علی بن الحسن (یا الحسین: عباس, 
۹ ۲) تمیمی غوثی. لغوی و ادیب نامدار سده ۵ ق/ ۱۱م. از انجا 
که نیای وی, علی, را «بر» می‌خواندند: به ابن الب شهرت یافت (ابن 
اپار. ۶۷۱/۲). گرچه این‌ابار (همانجا) او را اهل قيروان و ساکن 
صعَلیّه (سیسیل) می‌داند. اما قفطی (۱۹۰/۲) گوید که اين البر در 
صقلیه به دنیا آمد. او در جوائی به اشتیاق کسب علم راهی مشرق زمین 
شد (همانجا) و در قاهره ضمن استفاده از محضر اساتید آن دیاره هم 
خود را مصروف فراگیری لغت کرد و به شاگردی نزد لفت‌شناسان 
پنامی چون ابن خرّزادنجیرمی پرداخت. در ۴۱۳ ق/ ۱۰۲۲م دیوان 
اشعار ابوالطیب متنبّی را نزد شاگرد او ابوعلی صالح بن ابزاهیم بن 
زشدین. استماع: کرد. (ابن‌اباز»: ۶۷۲-۶۷۱/۲) وا پش از:اندک زمانن 
خود به روایت و شرح اشعار متنبی پرداخت. اندک اپیاتی که تجیبی 
(صص, ۳۰۹-۲۰۸) به او نسبت داده است: اگر عکایت از جیزه دستی 
او در شاعری نکند, لااقل حاکی از آن است که وی در مضر با اعیان و 
دانشمندان آن سرزمین چون قاضی ابومحمذ عبدالوهاب بن علی, 
ابونتصوز ثعالبی؛ مخمدین علی مروزی و محمد هروی مصاحبت و 
مجالست داشته و گاهی با آنان شعری رد و بدل می‌کرده است (اين 
ابار, همانجا) اییاتی که تجیبی (ص ۲۶۴ در آغاز نامه‌ای خطاب به 
اين الب آورده» نیز نشان از دوستی استوار میان این دو تن دازد. تجیبی 
(صص, ۳۰۹-۳۰۷) به پیمانی اشاره می‌کند که برخسب آن قرار بود 
وی همراه اپن الب در ۴۱۵ ق/ ۱۰۲۴ به وطن باز گردد: اما ابن البرٌ 
که در قاهره علم کافی فرا گرفته و شهرتی نیز کسب کردهابود (ابن 
ابار. ۶۷۱/۲) دوست قدیم را رها کرد و همراه گررهی از جوانان 
قیروان راه خود گرفت. تجیبی (ضص ۳۰۷) در قطعذ زیبایی شرح می‌دهد 
که چگرنه تصادفاً هر دو دز یک زوز با در کشتی گوناگون از اسکندریه 
به زاه افتادند و چگونه وی ابیاتی در ملامت از سرود و جگونه در 
بندرهایی دیگر باز با هم ملاقات کردند: در هر حال وی از طریق 
اسکندریه - شقراء 2 مهدية (همو: ۳۰۸) به صقلیه رسد و بر حکمران 
(< قاند) شهرمازر" که ابن منکود نام داشت: فرود آمد. ابن منکود که 
مردی پارسا بود. از او به گرمی استقبال کرد و بزرگش داشت (یاقوت 
۴ بنیز نک: قفطی, .)۱٩۰/۳‏ وی در سایه الطاف ابن منکود به کار 
لفت و ندریس آن پرداخت و همین جا بود که شوه خاض خود رادر 
روایت لغت, به خضوض زرایت صحاح جرهری آشکار ساخت و 
شاگردانی را که به همان شیوه رفته‌اند» پرورش داد (فس: عباس: 
۹ در روزگازی که وی دز مازر می‌زیست: انبزفی از طالبان علم 
نزد او آمدند ز حتی علی بن غبدالجبار پن سلامث شاعر (د ۵۱٩‏ ق/ 
۵ ) نیز بر آن شد که در خدمت او علم لغت بیاموزد (یاقوت, 
۱۰-۴ ررایت او در صفدی, ۲۱۰-۲۰۹/۱۲؛ ققطی, ,)۱٩۱/۳‏ اما 
اقامت او دز آن شهر دیری نبایید, زیرا گویند او را به خمر تمایلی بوداو 
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این امر این منکود پارسا را خوش نمی‌آمد. عاقبت پیفام نکته‌آمیز او 
باعث شد. که ابن البرّ: مازر را ترک گوید و بدین سان آبن عبدالجبار 
از محضر درس او محروم ماند. خوب است اشاره کنیم که دیدار وي با 
اپن رشیق: در آن شهر به اعتبار گفت یاقوت (همانجا) که در 
«داثرةالمعارف اسلام » آمده. باید زایید؛ اشتباه در فهم متن باشد. ابن 
ابر پس از آن روی به پالرم" آورد (یاقوت, صفدی, همانجاها؛ قفطی, 
۳ در آن شهر نیز به کاز لغت پرداخت و مکتبی را که گویند خود 
پایه‌ریزی کرده است, استوارتر نمود. از آن پس دیگر خبری از او در 
دست نیست, جز اینکه گوبند در حدود ۴۶۰ ق/ ۱۰۶۸ م به اندلس رفت 
(ابن ابان. ۶۷۵/۲). هد ابنالبر که نام ار در شمار نحویان ز لغت 
فناسان پززگ آنده اننت افری" تست نداده‌اند واگ چجند: تن* از 
شاگردان نامزر او روایات خود را از از نقل نکرده بودند, شاید نام ار 
نیز از میان می‌رفت. در مورد حرکت لغوی متشوب به او نیز بهتز است 
جندان اغراق نکنیم و نکوشیم مکتبی دز علم لغت به ار تبت دهیم 
(پزخلاف عباش, ۱۰۸)» زیرا نقش عمده‌ای که در این باب به او نسبت 
می‌دهند همانا وارد کردن صحاح جوهری .به مصر است. قفطی 
۰ (۲۳۶/۲) گوید: چون شاگردش اين قطاع دز حدود ۵۰۰ ق به مصر در 
آمد. مردمان را از کتاب صحاح پی‌اطلاع یافت و ناچار خود به تدریس 
آن همت گماشت, اما این سخن اعتباری برای مکتب لفوی ابن البرَ 
فزاهم نمی‌آززد به خصوص که قفطی به این: امر که مصریان را بر 
صحاح اطلاعی نباشد, اطمینان کامل نداره (۱۹۰/۳): فضیلت دیگری 
که وی نسبت مي‌دهن همانا انتشار شعر متلبی در صقلیه است. ار 
خود شعر: متنبی را از ابن رشدین شاگرد بلافصل متنبی که در مصر 
اشعارشن را رایت می‌کرد, نقل کرده و از آن پس به عنوان راوی د 
شارح آثار متنبی شهرت یافته است, اما آنچه از شرح او می‌شناسیم, 
همان است که شاگردش ابن قطاع نقل کرده است (نک: ریزیتانوه 
7 207). از این شرح چنین پرمی‌آید که وی پیشتر به جنبهٌ لفری 
عنایت داشته است تانجنبه‌های دیگر: زیر| ملاحظه می‌کنيم که ابن قطاع 
از قول او تنپا مفردات را شرح کرده است. 
علاوه بر ابن قطاع؛ اپمحمد صیرفی نیز در ۴۵۰ ق/ ۱۰۶۷ م شعر 
متنبی را نزد او آموخته است. یکی دیگر از کسانی که باعث ماندگار 
شدن نام وی شده است, ابن مکی (د ۵۰۱ ۱۱۰۷/۵م) صاحب تتقیف 
اللسان (قاهره, ۱۹۶۶) است که کتاب خود را بر استاد عرضه می کرد, 
تا از عیبجویی مفرضان و حسد حاسذان در امان بمانذ: به این منظور 
وی هم آرای استاد را ملحوظ می‌داشته است (ابن مکی, ۴۷). احتمال 
دادهاند که تصحیح این کتاب در حدود ۴۶۰ ق یعنی زمانی که این ال 
هنوز در: صقلیه بود: انجام شده. باشذ (عباس, ۱۱۰). 


مأخذد. این آپاره. محمدین عبدالله,التکملةلکتاب الصلة, به کوشش عزت‌عطار الجسیتی, 


قاهرء. ۱۳۷۵ ق/۱0۱۹۵۶ این دحیة: عمربن بحستن, العطرب من اشعار اهل البقرب, یه" 


کرشس ابراهيم ابیاری و دیگران, قاهره, ۸۱۹۵۵؛ اين قاضی شهیة,.آبویکر بسن احمد 
طبقات اللحاة واللغریین, به گوششی محسن غیاش, نجف, ۱۳٩۳‏ ق/ ۸۱۹۷۳ آبن مکی« 


این‌براج ۹۵ 
عبربن خلف, تتقیف اللسان, به کوشش عبدالعزیز مطر, قاهره, ۱۳۸۶ ق) ۱۹۶۶:! 
تجیبی, اسماعیل بن احمد, شرح پر المختار من شعر بشاره یه کوشش محمد پدرالاین 
علری, قاهره. ۳۴٩۱م؛‏ سیر طی, بفية الوعاة, به کرشش مجمد ایرالفل ابراهیم, قاهره: 
۴ | ۱۹۶۴م: صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالرفیات (عکسی)؛ عباس, احسان, 


العرب فی سقلیة: بیروت: ۱۹۷۵؛ قفعلی, علی بن یرسف, آنیاه الرراة, به کوشش 

محمدابرالفشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲م؛ یأقوت, ابا نیز 

0 ۷۵ 002150 آه «طا نة مامع‌صصه ملات ,نا رمممتتطلظ ظ 
5۰ ,110718 


بخش ادییات عرب 


ان براج» . سعدالدینابوالقاسم عبدالعزیزین‌تحریرین عبدالعزیز 
ابن براخ طرابلسی: معروف بهقاضی ز ملقب به‌عزالمزمنین (دشعبان 
۸۱ / اکتب: ۱۰۸۸):فقید و قاطتن شیعی امامی, از تاریخ تلا از 
آگاهی دقیقی در دست نیست؛ ولی با توجه به‌اینکه عمرش را هشتاد و 
اندی نرشته‌اند (افندی: ۰)۱۴۳۰:۱۴۲/۳ می‌توان. گفت: که. در حدود 
۰ اي بهدنیا آمده است. ابن‌براج در مصر متولد گردید. و در همانجا 
رشد یافت و چون دیززمانی قضای طرابلس شام را به‌عهده داشت» 
به‌طرایلسی معروف شد (منتجب‌الدین, ۱۰۷ افندی, همانجا). فقیهان 
امامی وقتی پهنحو معللق از «قاضی» باد می‌کنند, مرادشان ابن‌سراج 
است (نوری, ۴۸۰/۳). آوازه مجلس درس سید مرتضی علم‌الهدی او : 
زا به‌بغداد کشاندر ابنبراج در ۱۰۳۸/۴۲۲۹ در درش وی حاضر شد 
و ۷ سال یعنی تا زمان در گذشت سیدمرتضنی نزد او دانش آموخت (ابن 
شهرآشوب, معالم, ۱۸۰ افندی, ۱۴۲/۳). علم‌الهدی که کمک هزین 
دانشجویان را بهاندازه ثنأن علمیشان می‌پرداخت: په‌شیخ طرسی 
ماهائه ۱۲ .و به‌اپن براج ۸دیتار می‌داد و از اين رو"نی‌توان او را 
برچسته‌ترین و نامپردارترین شاگرد علم‌الهدی, پس از شیخ ابوجعفر 
طوستی (د۴۶۰ق ۱۰۶۸۷۱م) دانست. ابن براج پس از در گذشت 
علم‌الهدی, در مجلس درش شیخ طوسی شرکت جست و چند سالی نیز 
دز محضر از بود. دز ۴۳۸ق:/ ۶ به‌عنوان خلیفة شیخ رهسپار 
طراپلس شام شد (همانجا؛ مجلستی؛ ۱۹۸/۱۰۴): برخی از نویسندگان 
برآنند که جلال‌الملک (از فرمانروایان بنی‌عمّار؛ حک ۰۴۶۴ ۴۹۲ق | 
2-۱ ۱۰۹۹م) در همین سال او را بر منصب تضا گماشت (صدر: 
۴ ولی با توجه به‌زمان روی‌کار آمدن جلال‌الملک (نک: ابن‌اثیره 
۰ خنین سخنی درست به‌نظر نمی‌رسد: اگر جلال‌الملک درست 
در آغاز حکرمت خود. ابن‌براج را بر آن منصب گمارده باشد: از آنجا 
که وی تا پایان عمر در طرابلس ماندگار شد (افندی, ۰۱۴۲/۳ ۱۴۵), 
می‌توان گفت که وی حدود ۱۷ سال قاضی طراپلس بوده است. افندی 
(۱۴۱/۳) افزون. بر استادان پاد شده. شیح مفید محمدین: نعمان 
(د۱۲ق ۱ ۱۰۲۲م) را نی با تردیذ از استادان قاضی می‌شنمارد که اگز 
وی در سال در گذشت شیخ مفید ۱۳ ساله بوده باشد, می‌توان این تردید 
را موجه دانست. افندی از خلال کلمات مجلسی جنین برداشت کرده 
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۶ ابن‌براج 


که ابوالفتح کراجکی (د۴۹ق / ۱۰۵۷م) استاد ری بوده است. ولی 
شخصاً بر آن است که کراجکی استاد قاضی عبدالعزیز بن ابی‌کامل 
طرابلسی, شاگرد ابن‌براج بود و برخی از رجال‌شناسان, پازه‌ای از 
احرال, کتابها و حتی لقپ آن قاضی را با ابن‌براج در آمیخته‌اند (همو, 
2-۳ ۱۴۳). کسان بسیاری از مجلس درس آپن‌براج بهره چسته و 
از از حدیث شنیده‌اند که بهپرخی از آنان اشاره می‌شود: خسکابن 
پابویه جد منتجب‌الدین, عبدالجبار مفری رازی, عبدالسرحمن 
نیشابوری خزاعی, حسن‌ین عبدالعزیز جیهانی (منتجب‌الدین, ۳۴ 
2-۷ ۰۱۰۸ ۱۱۱), قاضی ابن ابی‌کامل طر ابلسی (حر عاملی, .)۱۴٩‏ 
ابوجعفر محمد جلبی (ثبهید اول, ۷۴ زیدین داعی (نک: هد آبی, 
رضی‌الدین) :و کمیح. (مجلسی. ۱۶۳/۱۰۵ ؛. آقابزرگ:, طبقات...۴/۶). 

از برخی. نوشته‌های قاضی می‌توان پی برد که ری در مجلس درس 
شیخ طوسی یک شاگرد معمولی نبوده: چنانکه در مهذب مباحثه‌ای را 
می‌بينيم. که میان شیخ با ابن‌براج رخ داده و.شیخ. در این. گفتوگو 
مجاب گردیده است (این‌براج, ۴۱۹/۲ - ۴۲۰). نیز شیخ طوسی در 
سرآغاز پاره‌ای ازنوشته‌هایش (رسائل,:۱۵۵,۱۱۷الفهرست:۲) 
تصریح می‌کند که این کتابها را بهدرخواست شیخ فاضل می‌نویسد و 
آقابزرگ (الذريعة. ۱۴۵/۵؛ همو, مقدمة تبیان, «ث») دز حاشیه پارهای 
از نسخ کتاب الجمل والعقود وی دیده که مراد از شیخ فاضل, ابن‌براج 
است. نیز به گفتة کاظمینی (ص ٩‏ راوندی در حل‌العقود تصریح کرده 
است که شیخ مورد.نظر همان ابن‌براج است. افزون بر آن اینکه شیخ 
کتاب جداگانه‌ای ب‌نام مسائل ابن‌بسراج پرداخته است (طسوسی, 
الفهرست: ۲۸۸. [سائل ابن‌راح!] قس: ابن شهرآشوب» بعالم, 
۱۵ 2 
ابن‌براج از دانشمندان پرآرازه و معتبر شیعی است که آرای او 
پیوسته مورد توجه فقیهان بزرگ بوده و غالبا ب‌نظریات او اشاره و 
استناد شده است, په‌عنوان نمونهمی‌توان به‌اینان اشاره کرد:.علامةً 
حلی. (د۷۲۶ق /:۱۳۲۶م) دز مختلف الشيعة ( ص: .۳۰۲ جه )! شهید 
اول: (د۷۸۶ق | ۴+ ) در القواعد والفوائد (۲۷۳/۱, قس: فهرينت 
اعلام), الذکری (کتاب الصتلوة, جم) والدرزس (ص ۱۰؛ جم)؛ فاضل 
مقداد (د۸۲۶ق | ۱۴۲۳م) در التتقیع الرائع (۰۶۹/۱ ۱۱۴ جم) و سید 
جواد حسینی عاملی (دح ۱۲۲۶ق /۱۸۱:۸ع) در مفتاح الکرامة (ص ۳, 
جم). بسیاری از فقیهان و محدثان سده‌های بعد در اچازه‌هایی که 
به‌پرخی از شاگردان خود داده‌اند پدشخصیت و آثار او اشاره کرده‌اند 
قاضی از نویسندگانی است که وشته‌هایی در فقه و کلام پرداخته است. 
نوشته‌های به‌جای مانده او شامل مجموعه‌ای از فتواهای فقهی است 
که دز آن استدلالهاق فقهی و نقد. نظزهای دیگر فقیهان سنیارن: کم 
به‌چشم می‌خورد. 

آشار: ۲ ۱ 
آدار چاپی:. ۱. الجراهر, در ۱۲۷۶ق / ۶۱۸۵۹ در تهران در 
مجموعه‌ای به‌نام الجوامع الفقهية جاپ شده است. در اين کتاب حدود 


۰ پرسش در پابهای گوناگون فقه مطرح ربه‌آنها پاسخ داده شده 
است. برخی برآنند که اين کتاب اولین نوشته‌ای است که مسائل فتهی 
را ب‌صورت پرسش و پاسخ طرح نموده است (مدیر شانهچی: 
۱ ۲. شرح جمل‌العلم و العمل (نک: مآخذ) که شرحی است بر 
بخش فقهی کتاب جمل العلم والعمل علم‌الهدی. این کتاب مختضر 
به‌ییان احکام طهارت, نماز بیت؛ روزه, اعتکاف, حج ر زکات پرداخته 
است و از ویزگیهای آن اين است که نظرهای فقهی گروهی از صحابة 
پیأمبر (ص) و تابعین و فقیهان سده ۱ و آق/۷ و هم رادربر دارد؛ ۳. 
المهلاب (نک. مخذ): این کتاب. جنانکه از فحوای. عبارتی از آن 
(۴۷۶/۲) برمی‌آید, در حدرد ۶۷ق | ۱۰۸۳ نوشته شده است و 
صاحب. مفتاحالکرامة. آن. را مهذب . قدیم. در: مقابل: مهذب: ان فهد 
(مهذب جدید) می‌خواند (نک: آقابزرگه» الذريعة, ۲۹۴/۲۳ 
آثار منسوب:. حسن‌التعریف (ابن شه رآشوب, معالم, ۸۰) که حرّ 
عاملی. (۱۵۳/۲). آن را. حسن‌التقریب. ضبط. کرده. است؛ الروضة 
(منتجب‌الدین, ۱۰۷). که ابن شهررآشوب آن را روضة الففس فی احکام 
العبادات. الخمس نامیده است (معالم, همانجا). عماد المحتاج فی 
مناسک الحاج. (منتجب‌الدین, همانجا) که کنتوری (ص ۳۸۵) آن را 
عماد. الحاج. فی مناسک المحتاج, و بفدادی (۵۷۸/۱) آن را 
الاحتجاج:...ضبط کرده. است؛ الکامل در فقه (منتجب‌الدین, اب 
شه رآشوب: همانجاها)؛ . المعالم در فزرع. (همانجا)؛ المعتمد 
(منتجب‌الدین, همانجا)؛ المقترب (همانجا؛ ابن شهر آشوب, همانجا) که 
بعضاً پهشکل. المغرب و یا المعرب ضبط. شده است (نکد ذیل 
منتجپ‌الدین, همانجا؛ اردبیلی, ۴۶۰/۱): المنهاج (ابن شهر آشوب. 
همانجا)؛ الموجز در فقه (منتجب‌الدین, .همانجا)؛ التفسیر (اين 
شهر آشوب, المناقب: ۳۵/۱ ۳۷ 
ماخد: آقابزرگ, الذریمة؛ هم طبقات اعلام الشيعة, القرن السادس, به‌کرشش علینقی 
ملزوی؛ پیروت, ۱۳۹۲ق ‏ ۸۱۹۷۲؛ همو, مقدنه بر نبیان شیخ لوسی, پیروت, دار احیاء 
التراث العربی؛ ابن‌ائیر الکامل؛ این‌براج» عبدالعزین. شرح جمل العلم والسمل, 
به‌کرشش کاظم مدیر شانهجی؛ مشهد, ۱۳۵۲ش؛ هموه الفهذب, قم, ۱۴۰۶ق |۶۱۹۸۶: 
ابن شه رآشوب, محمدین علی, معالم العلماه. تجف؛ ۱۳۸۰ق /۸۱۹۶۰؛ همو, المناقب: 
قم, انتشارات علامه! اردپیلی. محمدین علی, چامع‌الرراة. پیررت, ۱۴۰۳ق ۱۹۸۳م؛ 
انندی, اصفهانی, میرزا عبدالله, رباش‌العلماه. به‌کوشش مجمود فرعشی و احند 
حسیلی: قم. ۱۴۰۱ق | ۱۶۱۹۸۱ بقدادی, اسعاعیل‌ین بخمد امین, هدیةالعارفین؛ 
استانبول, ۱۹۵۱؛ حر" عاملی: محمدین حسی, امل‌المل, به کوشش اجمد حسینی, تجفباه 
۵ | ۱۹۶۵م: حسینی. عاملی, محیدجواد, مفتاحالکرامة, قم, ۱۳۷۵ق | ۱۹۵۶م؛ 
شهید ارل, محمدپن مکی, الدروس الشرعية, چاپ سنگی, ۱۲۴۰ق! همو, ال کری, چاپ 
سنگی, ۱۲۷۱ق؛ همو, القواعد والفوائد. ه‌کرشش عبدالهادی حکیم: قم, مکنبةالمنید؛ 
صدر, سیدحنتن: تأمیس الشيية. بنداد. ۱۳۵۴ق | 2۱۹۳۵؟ طوسی: محطاین حسن, 
رسائل الیشر: به‌کوخشمجمد واعظ‌زاده. خراسانی, قمد ۱۴۰۳ ۰۱ ۸۱۹۸۳؛ هنود 
الفپرست. به‌کوشش آلویس اشبرنگر, بمبلی, ۱۲۷۱ق | ۱۶۱۸۵۵ تعلامة حلی. حسن‌بن 
پوسفه مختلف‌القيية: چاپ سنگی: ۱۳۲۳ق؛ فاضل مقداد. التقیح الرانع, ب‌گوششن 
حسینی: کرهکمری» قم: ۱۴۰۴ق؛ کاظمیتی: اسدالله, مقاپ‌الانرار. تهران, ۱۳۲۲ق؛ 
کنتوری». اعجاز حسین,: کفف‌الحجب والاستار. به‌کزشئن هدایت خسین:.کلکته. 
۵ مچلسی, بحمدباقر, بحارالاثرار. بیروت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳؛ مدیر شان‌چی, 
کاظم. مقدمه بر شخ جمل (نک: آبن‌براج در همین مأخذ)؛ منتجب‌آلدین؛ علی‌بن عبیدالله, 


فهرست» به کر شش عبدالعزیز طباطبائی, بیروت, ۱۴۰۶ ۱۹۸۶م؛ نوری, میر زا حسین, 
مستدرک‌الرسائل, تهران, ۱۳۱۸ - ۱۳۲۱ق: 
سیدیجمد پحرالعلوم 


بان ابوالحکم عبدالتلام بن عبدالرخمن بن عبدالسلام 


ابن اپی الر جال خی مغربی افریقی(د ۸۱۱۴۲/۵۳۶ شیخ صوفیه 


محدّث, متکلم, قاری و, مفسر قرأن, 

ابنابّار (د ۵۸عق:/۱۲۶۰م) که نخستین نویسنده ثبرح حال 
ابن‌برجان امنت؛ وفات او را پس از ۵۳۰ق ذکر کرده و دیگر مورخان 
به اتفاق.۵۳۶ق را سال درگذشت او آررده‌اند. طاش کوپری‌زاده تاریخ 
وفات:او-را: به.خطا۷۲۷ق: یاد.کرده. است: (۳۴۲/۱): 

سیوطی (ص ۳۰۶) «ابن برجان» را مخفف ابن ابی الرجال دانسته 
و طاشن کو‌پزی‌ژاده نیز از او پیروی کرده است. اما این امر با قواعد 
تخفیف و تبدیل مطابقت. ندارد. 

ابن‌برجان ضحیم. بخاری را نزد ابن‌منظور فراگرنت, محدثانی 
مانند قنطری و عبدالحق ازدی و دیگران از او زوایت کرده‌اند. وق دز 
علم کلام و لغت عرب بسیار قوی دست بوده, در حساب و هندسه دستی 
داشت, به علاوه قرآن را به شیوه‌ای تفسیر می‌کرده که تا پیش از آو 
سابقه نداشته است (ابن‌ابار, ۶۴۵/۳). 

ابن برجان علاوه بر شخصیت علمی و مذهبی, از یک وجهذ عمیق 
اجتماعی-سیاسی یز برخوردار بوده, چنانکه به مخالفت و مقابله با 
دولت مرابطون در اندلس و مذهب مورد تأیید این دولت گرایش یافت. 
از چزئیات دفیق زندگی و فعالیتهای اجتماعی-سیا سی ابن‌برجان که 
در یک پو شش مهی صوبهصورت میرن ها ندید 
دست نداریم. اما از مجموع اطلاعاتی که در منابع مختلف پراکنده 
است, می‌توان خطوط برجستة زندگی عملی و اعتقادات نظری او را 
مشخص کرد. وی یکی از پیشوایان گروهی از صوفیذ غرنب اندلس بود 
که به مریدین معروف شده بودند. ویژگی این گروه آن بود که به بحث و 
جست‌رجو در موضوعات غُلات باطنی و کتب صوفیه و رسائل اخوان 
الصفا می‌برداختند و اندک‌اندک بر عده و یرویشان افزوده می گشت: 
پس از وقوع حوادئی, مرکز تجمع این گروه به دو شهر المریه و له 
انتقال یافت و فرماندهی آنان در شهر اول به ابن‌عریف" (هم) و در 
دومی ببه این‌برجان رسید. ابن عریف پینرو مکتب عرفانی این‌منره 
(ه م) بود و آراء ر عقاید ابن‌برجان که شاگرد ابن عریف بود نیز از 
طریق او به ابن‌مسره می‌رسید (اب‌خلیب, ۲۴۸ ب ۲۴۹: آسن- 
پالاسیوس. «این‌سرة. و مکتب او 0 107-0 همو, «مقدمة محاسی 
المجالس. این العر یف و 

ابن‌خلدون . ضبن بیان مکتبهای تصوف. ابن‌برجان را از لحاظط 
نظری جزء اصحاب تجلی و مظاهز و اسماء قرار داده و به طور خلاضه 

به شرح اهم اصول عقاید این مکتب پرداخته است. وی رأی اصحاب 

تجلی رات که دز الب ی جریی اه توف سب دق دارد 


آبن‌برجان ۷ 


س به عنوان رأیی غریب وصف کرده است (ص ۵۱). با اين بحال مقام 
لد عرفانی و پیشگویبهایی که از از نقل شده, موجب آن گردیده که 
برخی او را در ردیف اولیاء الله به شماز آورنه: ضاحب کراماتش 
بخوانند (نبهانی, ۶۹/۲). .از جمله. کرامتهای منسوب به او بیشگویی 
فتح پیت‌المقدس است که در.۵۸۳ ق به دست صلاح‌آلدین ۳ 
صورت گرفت (اپْن‌خلکان: ۲۲۹/۴:-۲۳۰۰): 
شرانجام پیشوایی و نفوذ فراوان ابن‌برجان در میان مردم. حاسدان 

را برر آن داشت تا توطیهای برای قتل او برانگیزند و بر کفر او شهادت 
دهندء اما این توطثه ناموفق ماند. دیگر پار بد سلطان چنین رسانیدند که 
در نردیک به ۱۳۰ شهز به نام ابن‌برجان خطبه: خوانده می‌شود 
(سعرانی».۱۷/۱), از همین‌رو علی‌بن بوسف‌بن تاشفین (د ۵۳۷قٍ) از 
بیم آنکه مبادا وی نیز مانند ابن‌تومرت (د ۵۲۴ / ۱۱۳۰م) قیام کند. او 
را به مراکش احضار کرد (ذهبی,۷۲/۲۰۰). به گفتذ آسین‌پالاسیوس, 
علی‌بن بوسف در نظر داشت تمام صوفیان را به قتل برباند که دو تن 
از ایشان به الفرب (واقع در پرتغال امروزی) گریختند و دو تن دیگر از 
جمله ابن‌برجان, به مراکش رفتند («ابن‌سره و مکتب او» 108-109): 
در آنجا در مجلس .مناظره‌ای که. تشکیل یافت؛ دشمنانش او را به 
پدعت‌گذاری متهم کردند.و وی به زندان انکنده شد, و پس از مدت 
کوتاهی بیمار گردید و درگذشت.: گفته شده است. که چون ابن‌پزجان 
متفقهان را طغن کرده بود, سلطان دبنتور داد: جسدش را بدون نماز در 
مزبله‌ای. بیندازند. اما به همت یکی از اهل فضل, مردم پر جنازه وی 
جاضر شدند و ب پس از نماز او را در کنار قبر ابن عریف به خاک 
سپردند (ذهبی: ۷۲/۲۰؛ ابن‌حجر؛ ۴ دارودی, ۳۰۰/۱). 

آشار: ابن‌برجان تفسیری عرفانی و ناتمم از قرآن به نام الارشاد 
فی تفسیر الق رآن داشته است. گفته شده که گروهی از رموز و اشارات 
این کتاب وقایم آینده را پیشگربی کرده‌اد.وی کتابی نیز به نام شرع 
اسماءالله ‏ الحستی نوشته که ذر آن بیش از .۱۳۰ .نام مشهور از 
اسماءالله را هریک. ذر سه فصل شرم: کرده. است (حاجی, خلیفه, 
۲ ۱۱۰۳۲ کساله, ۴۴). .از .این اثر ابن‌پزجان, در ٩۳۴‏ قق 
تلخیضی صورت. گرفتد است (آلوارت, 11/502). قنطری از این دد: 
کتاب ابن‌برجان رزایت کرذه است. (ابن‌خلکان» ۱۳۷۳/۴ ذهبی: 
۲۰ از ابن‌برجان.دو اثر, دیگر نیز باقی مانذه است, یکی به نام 
تنبیه الافهام الی دی الکتاب الحکیم و تعزف الایات والنباً العظیم 
(آرس 6 )و دنگزی ترجما ن لسان الحق المتبرت فی الامر والحْلق 

که زسالهٌ کوچکی ایبت و اسماءحسنی را در سه بخش شرح کرده 
است. تاریخ تحریر این نسخه ٩۸۳‏ ق است.(دوسلان.. 477). 

ماخْذة ابن‌اباره ت عیدالله,عکملة: به کوشین فرانسیسکو کودراء مادریدء ۱0۱۸۸۴ 

اپن‌حجر: عسقلانی:" احمدبی اعلی:: لساق المیّران. حدرآباد دکین. ۱۳۳۱-۱۳۲۹ 

اپن‌خطیب. لسأن‌الدین, اعمال الاعلام, به _کرشش لوی‌پرورانسال, بیروت».۱۹۵۶م! 


... کاقزه۷1 - اه «زعقاه/ .2 ۱ 


1۸ ابن‌برخشی 


بن‌خلدون. شفاء السائل اتهذیب السائل. به کوشش الاب اغناطیوس عبده خلینة 
الیسرعی, بیررت, ۸۱۹۵۹؛ ابن‌خلکان, ونیات؛ حاجی خلیفه, کشف الظنون, استانبول, 
۰ ) داوردی, محمدین علی, طبقات المفشرین, به کرشش علی مخمد عمر, قاهرد 
۱۲ ۱۹۷۲م؛ ذهبی: محمدین احمد, سیر اعلام النبلام, به کرشش شعیب الارنورط 
ومحند نعیم المرتسونی: بیروت» ۱۴۰۵ | ۸۱۹۸۵؛ سیوطی؛ بنیةالوعاة. قاهردز 
۶اق, شمرانی, عبدالوهاب بن احمد الطبقات الکبری, به کوشش احمد سعدعلی, 
تاهره, ۱۳۷۴ ق / ۱۹۵۴م؛ طاشن کوپری‌زاده. احمدبن مصطفی, مفتاح السعادة: حیدرآباد 
دکن, ۱۳۲۹ق؛ کحاله. عمررضاء مخولرطات المدينة النورة, دمشق, ۱۹۷۳؛ نبهانی. 
پوسف ین اسمانعیل, جامغ کرامات الارلیاه قاهره, ۱۳۲۹ق؛ نیز؛ 

,14 ۵ رایمه در مممعم عمش 2 ,عوعداه۲ صنجه ررل عم ناش 
۱ 
۱۱۰ 


انمض و0 یماما و ,حححفظ عصفاه عظ ر1866 رعءصتاان ردتجنمءمبماز 
.1883-15 ,۳۵۶5 عامممناهم عیوخطمناطز2 دا 0 کرام 


این‌برخشی: احبدین محمد, ت5: اپوطاهر واسطی, 


ین برد اصفر.. ابوحفص, احمدین محندبن احمد (د ۴۴۵ ق 
۲۷ م), شاعر و نویسند؛ٌ اندلسی. وی در خاندانی از اهل ثرطبه 
پرورش یافت که در زمینه ادب و کار کتابت سابقه درخشانی داشتند و 
به همین سبب توانسته بودند در کار سیاست نیز, به خصوص در دورهٌ 
خلافت آموی و عامری, به مراتب عالیه دست يابند. ابن برد در اوایل 
سدهٌ ۵ ق/۱۱ م, و احتمالا در قرطبه, زاده شد. در آن هنگام خانوادٌ او 
در قرطبه از حرمت بسیار برخوردار بود (نک: ه ده ابن برد اکبر)؛ 
آن‌چنا نکه وی در کتاب سر الادب خویش در ضمن ارجوزه‌ای به آن 
خاندان می‌بالد (ابن بسّام, ۱۸/)۲(۱ -۰ ۴۰). وی نختین مراحل 
زندگی را در کنار نیای خویش, ابن برد اکبر گذراند و از او نخستین 
دروس آدب و فنون و اسلوبهای کتابت را پیاموخت (همانچا). اما در 
آن هنگام, اوضاع شهر قرطبه در ار کشمکشهای سیاسی, سخت 
آشفته بود. و اندکی پیش از ۱۰۲۶/۰۴۱۷ م؛ ابن برد اکبر ناچار شده 
بود دربار قرطبه را ترک گفته, ظاهراً همراه نواده خویش, و شاید در 
جست وجوی پناهگاهی امن, روی به سر سطه آورد؛ همانجا بود که دز 
۸ ق وفات یافت (قس: دانشنامه. در هرحال, دوران نسبتاً کوتاهی 
که این برد در کنار نیای خویش گذراند. ظاهرأٌ اثر عمیقی در 
روحیه‌اش برجای گذاشت. چنانکه خود در سر الادپ به اين موضوع 
اشازه کرده». گوید: که آغاز آموزش او در فن کتابت, با اواخر عمر 
نیایش متارن بوده ابست؛ اما در همان دور .کوتاه, نیای.دانشمند 
توانست چراغ معرفت را در دل او بیفروزد (نک: این بسام, ۲۰/)۲(۱). 

متاپمیی که .ما از شبر اتوال از هن دننک داریم: زماوززو سیر 
جاپه‌جایی او و خاندانش را از سرقسطه به قرطبه و دانیه و المریه 
روشنن نمی‌سازد. علاوه بر اين: همنامی او با نبایش ابن برد اکبره و 
آمیختگی شدید. حوادث تاریخی باعث شده است.کة بسیاری از 
نویسندگان تاریخ ادبیات, در مورد آن دو دچار لغزشهایی گردند. مثلا 
نیکل (ضض 121-122) نیا و نواده را یک تن پنداشته و یکامقاله به آن 


دو اختصاص داده است, با هانری پرس (ص 4 زبرنویس 1) «عهد» 
خلافتی را که نیا نگاشته بوده به نواده نسبت داده است (نکد گرانضا, 
6) و حتی حسین مونس (21,111/763) دسیه‌ای را که توسط ابن 
عبّاد ندارک يافته و نام ابن برد اکبر به آن آلوده شده بود, در شرح حال 
نوادهٌ او آورده است. حال آنکه, قبلاً گرانضا (همانجا) این نکته را به 
دضوح بیان کرده بوده است: ما از اطلاعاتی که در اختیار داریم. جنین 
استنباط می‌کنيم که وی هنوز در آغاز جوانی بود که اندکی پس از 
مرگ جدش ذر.۴۱۸ ق,.سرقسطه را ترک گفت و در دانیه به خدمت 
مجاهدعامری(الموفقابوالجیش, ۴۰۸.- ۴۳۲ ق/۱۰۱۷ - ۱۰۴۱ع) 
پیوست و ربالهٌ معروف السیف و القلم را تقدیم او کرد (ابن بسام, 
۴۳۵/)۲(۱).. این نظز را.شاید روایت.ابوالو لد حمیری.(صص,,۰۲۲ 
۲- ۵۸) نیز تأیید کند که گوید وی از دانیه نافه‌ای برای ابواسحاق 
این حمام وزیر در قرطبه فرستاد, و این وزیر: قبل از:۴۲۶ ق/۱۰۳۵م 
در قرطبه بوده است. سپس در همان سال, رد پای او.را در قرطبه 
مي‌يابيم, زیرا بنابر هم منابع موجود (حمیدی,.۱۸۳/۱؛ ابن بسام, 
۴/)۱(۱: ضبی,.۱۶۴؛ یاقوت ۴۱/۵ ابن ابار: ۳۸۹/۱ و دیگران) 
بخاندان ان برد, مولای خاندان ابوحفص, احمد بن عبدالملک بن 
شنهید بود. از اینجا میان این دو خاندان, به خصوص مان ابوعامرین 
شهید (ه م) و این برد اصغر پیرندهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی 
پدیدار آبد. همچنین وی را با ابوالولیدین زیدون وزیر پیوند ددستی 
بود. شاید در همین احوال بود که آبن زیدون قصیده معروف خود را در 
کلایه از روزگار: از زندان قرطبه برای او. فرستاد. (ابن بسام, 
۱( ۳۰۹). ما نمی‌دانيم ابن برد کی و جرا از قرطبه به المریه 
رفت؛ هرچه هست. حمیدی (۱۸۴/۱) پس از .۴۴۰ ق/۱۰۴۸ م بارها 
وی را در آن شهر دیده که به دیدار ان حزم می‌رفته است (قس؛ طبی. 
۴ باقوت, ۴۱/۵). در آنجا وی در خدمت من بن صمادح بود (ابن 
بسام.۲۱/)۲(۱) تا عاقبت پیش از آنکه به ۵۰ سالگی برسد, در حیات 
پدر. وفات.یافت (ابن آبار, ۳۸۹/۱ 

شهرت اين برد در نویسندگی و شاعری, کمتر از شهرت جدش 
این برد اکیر نیست. غالبا در حق او گویند که او نخستین کسی است که 
موضوع مبناظره میان شمشیر و قلم را در اندلس رایج ساخت (جمیدی, 
۱ و دیگران) و رساله‌ای در آن پاپ نوشت, و می‌دانیم که السیف 
و القلم به قصیدهٌ معروف ابوتمام در فتح عموریه اشاره دارد. این 
رساله را ابن بسام (۴۳۵/)۲(۱ -۴۴۱) نقل کرده است و گرانخا نیز 
ترجمة اسپانیایی آثرا همراه با مقدمه. ای, جامع‌در,الاندلس (شم ۲۵ 
[۱۹۶۰ع], دفتر ۷» 383-413) چاپ کرده و در مقدمه به تأثر اين رساله 
در ادبیات عرب و غیرعرب آن روزگار اشاره. کرده است. دز آنجا 
ملاحظه می‌کنيم .که محمدین غالب رصافی, شاغر اندلسی (د ۵۷۲ 
ق/۱۱۷۶. م) و نیز ابن بات مصری (د ۷۱۶ ق/۱۳۱۶.ع) از رساله او 
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تقلید کرده‌اند. سپس در زمينة آدییات عبری -.اسپانیایی می‌بینیم که 
مقام چهلم از مقامات سفر تخکمنی" تألیف الحریزی (۱۱۵۶ .+ 
۵ م): از رسالة مزبور متأئر:بوده است (گرانخا» 369-397). 
گرانخا اشاره می‌کند که نسخه‌ای از آن در. استانبول (دفتری کتبخانه 
سین ایاصوفیا: ۴۲۷۱:,۱۳۰۴) موجود است (قس: 0۸1,5,17910): 
ابن بسام سه رسالا دیگر را از او نقل کرده است: یکی رسالة الخلة 
ات (۴۴۵-۴۴۱/۲(۱) و دیگری البديعة قی تفضیل هب الشتاع., 
(همو: ۴۴۶/)۲(۱ ۴۵۱:۰)؛ رساله سوم در «مناظره میان گلها» بست که 
در ذخیره. جاپن موجود نیست؛ اما.پرس (ص 184) به بخشنی از آن‌در 
نسخة خطی اکسفورد (و رونوشت آن در.پاریس) اشاره می‌کند و تمام 
آن!دن:البدیع حمیری: (صمن ,۵۸-۵۲) آمده,است. از کتاب او سر 
الادب و سیک الذهب, تتها همان قطعات و اشعاری که ابن بسام ذکر 
کرده (۱(.۱) /۱۸ به بعد) به جای مانده است. اندک شعری. که از او 
می‌شناسيم (اساساً در ذخيرة این بسام ۱ (۵۲-۳۷/)۲) همه در 
اوزانی کوتاه و آهنگین و شامل معنی تغزلی و وصفی است, تأثیر 
طبیعت اندلس دز هم آنها به وضوح پدیدار است. ابن بسنام (۱ (۲) 
۷ برخی از کسانی را که از وی تمجید کرده‌اند, نام پرده است. 
همو (۱ (۲) /۴۱ - ۴۲) ضمن مقایسه میان اشعار او و شاعران بزرگ 
عرب از جمله ابن معتز, زبردستی وی را می‌ستاید و شعرش را از شعر 
آبن معتز برتر می‌داند. یافوت (۴۱/۵) و به تقلید از او صفدی 
(۳۵۰/۷) دو کتاب به ار نسیت داد‌اند: التفصیل فی تفسیر الق رآن؛ و 
التحصیل فی تفسیر الق رآن؛ اما چنانکه در شرح احوال او دیدیم, وی را 
هرگ با تفسیر کاری نبوده است و هیچ‌یک از نویسندگان تاریخ ادب 
نیز جنین آثاری به او نسبت نداده‌اند و معلوم نیست این خطا چگونه به 
معجم الادیاء یاقوت راه یافته است. شگفت‌تر آنکه بزرگانی چون 
سیوطی (ص ۶) و داوودی (ص ۶۷/۱) در قرن ۱۰ /۱۶ م دچار همین 
لغزش شده‌اند. این دو, روایت حمیدی را عینا نقل کرده, نام کتابهای 
مذکور را به دنبالة آن افزوده‌اند. (نکد. گرانخاه 392). 
ماخذه این ابار, محمذین عبدالله, التکملة لکتاپ السلة, به کرشش عزت عطار حسینی, 
قاهره, ۱۳۷۵ ق/۱۹۵۰ م: ابن بسام, علی, الذخيرة فی محاسن اهل الجزيرة, قاهرهه 
۰۱ ق/۴۲٩۱‏ م؛ حمیدی, ,محمدین فتوح, جدوة النقتبس, به گوئش ابراهيم 
الابیاری, پیروت ۱۴۰۳ /۱۹۸۳ م؛ حمیری, اسماعیل بن عامر, البدیع فی وصف 
الربیع؛ به کرشنی هانری پرس: زباط, ۱۳۵۹ ق/۱۹۳۴۰ م؛ دانشنامه! داوردی, محمدین 
علی, طبقات المفترین؛ به کرشش علی محمدعمر, قاهره, ۱۳۹۲ ق/۱۹۷۲ م؛ سبوطی: 
طبقات المشرین, به کرشش مرسینگه, لیدن, ۱۸۳۹ م؛ صفدی, خلیل پن ایک الرامي 
پالوفیات. به کوشش اجان عیاس, بپررت. .۱۳۸۹ ق/۱۹۶۹ م؛ ضبی: احمدین يحيي؛ 
بفیّة الملتسس, قاهره, ۱۹۶۷ م؛ باقرت, ادبا؛ نیز: 
با صطا مصجه هل #م(ما زورک ونآ» بدا عذ ملود۴ ردزمهعت :5 متفه خاط 
عقوم ص ‏ خعو هل ,وختغظ 1960 ,9 تمه ن)- قل ۱60 ,ام شش صجویه اد 
,۸۵.1۵ ,3۷۷1 :1953 جعنته۳ط ی 
,46 ,0۲۵مطنااه۲ رطعم ارام - ۵مررکزلز 


پخش ادبیات شرب 


این ۳ آکر ابو حفصء احمدپن پرد. از ادبا و بزرگان قرطبه 


پن‌برد ۹۹ 


ر رئیس دیون اتشای مظثر عامری در اندلس که مدت کوتاهی نیز 
سمت وزارت یافت (د ۴۱۸ ق ۱۰۲۷ 2): او جدٌ احمد بن محمد کاتب 
(مشهور به این‌برد اضغر) شاعر و نویسندة اندلسي نیمه اول سده ۵اق 1 
۱ م بود (حمیدی, ۱/ ۱۸۸؛ابن‌بشکوال, ۱/ ٩۴۸‏ ضبی, ۱۷۲). در 
پاره‌ای از مخذ این برد اکبر را «کاتب. الرسائل» نیز یاد کرده‌اند, 
(ابن خطیب: .۱ .)٩‏ خاندان بتی برد که غیر از ابن‌برد اکبر افراددیگری 
از آنان نیز به شهرت زسیدند, از موالی خاندان شنهید بودند (ابن‌پسام, 
۸۳/۱(۱). از حوادت سالهای نخبتین زندگی او آگاهی چندانی در 


کشت "تسه 


اپن‌برد پس از کشته شدن عبدالملک‌پن ادریس جزیری در ۳۹۴ ق 
بهچای وی به ریاست دیوان انشاء گماشته شد (همو, ۱ (۱)/ 
۴ در ۳۹۸ با ۳۹۹ ق ۱ ۱۰۰۸ يا ۱۰۰۹ ۸ ابن‌برد به دستور 
عبدالر حمن بن‌منصور عامری که در این هنگام قدرتی شگفت یافته بود, 
عهدنامه‌ای خطاب به مردم تنظیم کرد و در آن عبدالرحمن برادر مظفر 
را به ولیمهدی هشام الموّید خلیفه تعیین کرد (مری. ۴۲۴/۱ ۴۲۵؛ 
ابن‌خلدون, ۴ (۳۲۱/)۳). متن این عهدنامه - که ارزش ادبی ویژه‌ای 
دارد - در پاره‌ای از متابع آمده است (ابن‌بسام, ۱ (۸۳۴/)۱- ۸۵؛ ابن 
خطیب, .)٩۳ 2٩۱‏ پس از آن ابن‌برد در دوران فرماثروایی چند ماه 
ستظهر (رمضان تا ذیقعده ۴۱۴ ق) به مقام وزارت رسید (ابن‌سعید, 
۲۰۰-۱؛مراکشی, ۵۴). او سرانجام در ۴۱۷ ق دز شهر سترقسطه 
خانه شین شد و یک‌سال بعد هنگامی که سن او از ۸۰ سال گذشته بود, 
دررگذشت (حمیدی, همانجاء ابن‌بسام, ۲۸۴/)۱(۱ابن بشکوال, همانجا). 

ابن‌برد شاعری برچسته و نویسنده‌ای توانا و چیره دست بود, در 
نظم و نثر شیوه‌ای استوار داشت و هنرش سرودن اشعار عاشقانه و 
وصنی بود, ابا در وصف تواناتر بود (یاقوت, ۴۲-۴۱/۵؛ فروخ, ۱۴ 
۵ ابن‌بسام نمونه‌های خوبی از آثار منثور و مکاتبات او را در 
الذخیره نقل کرده است و این نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از مکاتبات 
او در آن دوران موجود بوده است (۱ (۱)/ ۸۴- ۸۵). مأخذ دیگره 
بخشهایی از این اشنعار رمکاتیب‌را نقل کرده‌اند (نکن حمیری, ۲۲/۷, 
۲ ۱۲۶ مقری: ۱۳ ۱۹۷: ۲۹۳). مطالعة آثار او گذشته از بهره‌های 
ادبی برای بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی آن‌دوره از تاریخ اندلس 
نیز مفید و طروری است.ار در نامه‌نگاری به گونه‌ای تسلط داشت که 
گاه برای مطیع. کردن شورشگران, شیوه تطمیع و تهدید را به هم 
درمی‌آمیخت. سبک او در اين زمينه تقلیدی از ابوالفضل بن‌عمید 
است. هر جند مقام ادبی وی به پای او نمی‌رسد (شکعد, ۸۵۷۰ ۵۷۱). 
اثر دیگر او متن دو,ظفرنامه است که آنها را پس از پیروزی در جنگ 
برشلونه" بهدستور عبدالملک؛ جاجب (برادر عبدالرجمن عامری): 
یکی‌را خطاب به هشام الموید خلیفه و دیگری را خطاب به:عمرم 
مسلمانان. قرطبه. نوشته است (شکیب ارسلان.. ۲ | ۰۲۱۵ ۲۱۶: 


حعماه:2ظ .2 ۰( 8۶6۳ .1 


1-۹ ابن‌بردس 


ابن‌عذاری, ۱۸/۳ 

آثار بر جای مانده از ابن‌برد هنر نویسندگی او را که روشن و دقیق 
و پدور از حشو و زواید است. به‌خوبی نشان می‌دهد. اوهرگز دنبال 
فضل فروشی "که مورد توچه همعصرانش بود, نرفت و بسنتهای فنی 
دازالانشای خلافت را" کامل" در نظر می‌گرفت (21).از فرزندان او 
یکی محند بود کذ نخننت در قرطبه می‌زیست و پل نساکن المریه 
شد. محمد هنوز دز قید حیات بود که فرزندش مشهوز به ابن برد اصغر 


در ۴۴۵ ق /۱۰۵۳ م در هنین شهز درگذشت (این‌ابار, ۱ ۰0۳۸۹" 


مأخذ: این اپار, محمد پن عبدالله, التکملة لکتاب الصلة , به کوشش سید عزت حسینی؛ 
قاهره, ۱۳۷۵ ق ؛ ابن‌بسام, علی, الذخيرة فی محاسن اهل ألجزيرة, قاهره, ۱۳۵۸ ق؛ 
ابن‌پشکوال, خلف بن‌عیدالسلک, کتاب الصلة, قاهره, ۱۹۶۶ م؛ ابن خطیب, محمدین 
عبدالله, تاریخ اسبانية الاسلامية. به کرشش لوی پرودانسال, بیروت,:۱۹۵۶ م؛ این 
خلدرن, العبر؛ این سعید مقربی, علی‌بن موسی, الغرب فی حلی المَفرب, به کوشش 
شوقی شیف, قاهره»: ۱۹۵۳ م؛ ابن عذاری, محمذبن محمد: البیان المشرنب, به کرش 
چ, س» کولان و لو پرورانسال, یروت ۱۹۲۹ م؛ حمدی, محمد بن فتوع, جذوة 
البقتبس, به گوشش ابراهیم ایپاری. ببروت, ۱۴۰۳ ق؛ حمیری, اسماعیل‌ین عامر, 
البدیع فی وصف الربیم: به تصحیح هاثری پرس, رباط ۱۳۵٩‏ ق؛ شکمه, مصطنی, 
دیب الاندلسی, پیروت, ۱۹۸۳ م:شکیب ارسلان, الحلل السندسية, بیروت, ۱۳۵۵ ق1 
ضبی, احمد بن یحبی, بفیة الماتسی, قاهره, ۱۹۶۷ م! فرون, عمر, تاریخ الادب العرنی» 
ببروت. ۱۹۸۴ م؛ مراکشی, عبدالو احد بن‌علی, المعچپ, به کوششن محمد سعید عریان و 
محبد عربی علمی, قاهره, ۱۳۶۸ ق؛ مقری؛ احمد بن‌سحمد, نفع الطیب, به کرشش 
احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق! یاقوت, ادبا؛ نیز: 9 

سید علی آل دارد 


۰ 


ان پردس:. عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن مخمد بن پردس 
اب رسلان بعلیکی حتبلی (جمادی الکخر ۷۲۵ - شوال ۷۸۶ امد 
۵ - دسامبر ۱۳۸۴ م۰ محدث. مقری و نظم‌پرداز. در آغاز از 
قطب‌الدین ابوالفتح یونینی دانش آموخت. آنگاه راهی دمشق شذ و از 
مشایخ وقت همچون قاسم بن عساکره ابن زراد, اب شحنه و دیگران: 
اجازت یافت: سپس در حلب اقامت گزید و در آنجا از ایراهیم بن 
شهاب محبود و سلیمان بن مطوع حدیث فراگرفت و په تدریس 
پرداخت (ابی حجرء ۴۵۰/۱): وی یکی از استادان قاضی ضرف‌الدین 
اپوالفتح بعلی معروف به ابن السقیف و محمد بن خطیب بود (ابن 
قاضی, ۱۴۲/۴؛ ابن عماد.: ۲۸۷/۶) و به دینداری» صیانت نفس و 
خسن خلق شهرت دائنت و جمعی کثیر از جمله فرزندثن, تاج‌الدین از 
محضر او بهره بسیار بردند (ان فهذ, ۱۶۷), 

مهم‌ترین آثار ابن بردس: که هم آنها به صورت نشخ خطی است. 
بدین قرار است: ۱. الاعلام فی وفیات الاعلام که در آن اپن پبردس 
طبقات الحفاظ. ذهبی را به نظم درآورده ائست (ننید: 2۲۳/۲ ۲۴): 
۲ لانتخاب فی اختضاز کشف القاب که خلاضه‌ای ات از کنات 
القاب. تألیف صلاح‌الدین علائی (د ۷۶۱ ق/, ۱۳۵۹ م4 مضتف 
محدثان را به ۲ گروه, یعنی کسانی که به ترتیب بیش از ۱۳۰۰۰ حدیثه 
میان ۰ تا ۱۰۰ حدیث, میان ۱۰۰ تا ۱۰ حدیث و کمتر از ۱۰ 


حدیث نقل کرده‌اند. تقسیم نموده و به هر گروه بابی را اختضاص داده 
است (دارالکتب. المصرية, ٩۱۶۸/۱‏ آربری, 1190)؛ ۳. بغیة الاریب فیْ 
اختصار التهدیب, که صورت مختصر نهذیپ الکمال مزی است: اب 
بزدنن اسامی" همه رجال تهدیب را در آن آوزده: ولی گاه برخن از 
انساب آنان را حذف کرده است (سید: ۴۷/۲)؛ ۴. الکفاية فی نظم 
التهاية که در آن؛ کتاب الئهاية فی غریب الحدیث, اثر ابن اثیز به نظم 
درآمده ات و تسخه‌ای از آن در برلین نگهذاری می‌شود, (,5سلده 
9 ه۵. نظم.القناعة فیمن روی لاهل الجماعة. آمنظومه‌ای است 
درباره رجال حدیث که بنا بر گفته آریری (11/89-90).تاکنون.نسخد: 
دیگری از آن به غیر از نسخه‌ای: که در کتابخانه چستربیتی, نگهداری 
می‌شود: به.دست,نیامده: امنت؟:۴. وسیلة,المتلفظ,الی,کفایة المتجفظ, 
حاجی خلیفه (۲۰۱۰/۲) و سپس بنستانی, بی‌آنکه توضیحنی دربار؟ این 
کتاپ بدهند,:آن را جزو اثار ان بردس: به. شماز آررده‌اند. 
مخده ان حجر عستلانی, احمد بن علی: الدرر الکانتة, شیدرآپاتدکن, ۱۳۹۲ تابن 
عماده عپدالحی ین احمد, شدرات الذهب, تافره: ۱۳۵۱ ق؛ این فهد, محمد بن محمد, 
«لحظظ الالحاظ پذیل طبقات الحفاظ» در ذیل تذکرة الحفانظ للذهبی, پیروت, دار احیاء 
التراث العربی؛ این قاضی, احمد بن محمد, طبقات الشافعية, به کر شش عبدالعليم خان, 
حیدرآباد دکن, ۱۹۸۰ م؛ حاچی خلیفه. کشف الثلنون, تهران, ۱۳۸۷ ق؛ دارالکتب 


النصرية: خطی؛سید؛ خطی؛ زا له مره 
ابوالفتح حکیمیان 


این برذعی: ‏ ابوعبدالله محمذین یحبی‌ب‌هشامانصاری خوْرجن: 
نحوی اندلشتی (ح ۶۴۶-۵۷۵ ق/ ۱۱۷۹ -۱۲۴۸۰.م)؛ مشهور به ابن 
هشام. خضراوی: (منسوب به جزیره خضرا), وی منسوب به برذعه 
(مرکز قدیم آران) است که بردعه نیز خوانده می‌شود و به همین جهت 
برخی وی را ابن بردعی خوانده‌اند (قس: سمعانی: ۱۴۶/۲؛ ذهبی, 
۱ ابن برذعی نخست حدیث و قرائت را ند پدر و دیگران 
آموخت و سپس صرف و نحو عربی را نزد نحویان بزرگ اندلس به 
ویژه اين خروف (۵۲۴- ۶۰۹ / ۱۲۱۲-۱۱۳۰ ۸ فرا گرفت و در کار 
تألیف و تدریس نیز په صرف و نحو همت گماشت و سرآمد معاصران 
گردید. چنانکه ابن ابّار (۶۵۸۵۹۵ ق/ ۱۱۹۹ ۱۲۶۰ م) در حق آو 
گوید: ابوعلی عمربن محمد شنلوپین (۰-۶۵۲ ۶۴۵ ۱۳۴۷۰۱۱۶۷ 
مس که ابن برذعی نزد او جندی نحو می‌آموخته است نت در مقام 
ریاست مسلم.علوم عربیت در اندلس, دانش وی را می‌ستود و به نقش 
وی در پی‌ریزی مبانی دستورزبان عربی اذعان داشت (۶۶۰/۲). برخی 
از نویننندگان مرجم طمیر را در سخن ابن: ابار» درست درنيافته, 
ابوعلی شلوبین را شاگرد این پرذعی پنداشته‌اند (قس: سیرطی, 
۱ این پرذعی با بزرگان علم و اد" آن روزگار:. ازجمله 
اصحاب محی‌الذین ابن عربی (۵۶۰ ۶۳۸۰ ق/ 2۱۱۶۵ ۱۲۴۰ م) 
معاشر بود و از پیشتر آنان «اجازه» یافت (ابن اباره همانجا). وی با 
ابن عصفور (ابوالحسن علی بن مومن, ۰-۵۹۷ ۱۲۷۱-۱۲۰۱/۵۶۶۹ 
م) معاضر بود و کتاب پرآرازه ار - النمتّع در علم صرف- را سخت 


مورد انتقاد قرار داد و القض علی المستّم را در رد آن نوشت (سبوطی, 
همانجا ):. بفدادی نام اين کتاب را التتقید علی الممتع ذکر کرده است 
(مد:۱۲۳/۲,2). دیگر آثار او که همگی کتب و رسایل درسی و آموزشی 
هستند, عبارتند: 

۱ الافصاح بفواند الایضاح (سیوطی, همانجا), که شرحی است 
بر ایضاح ابوعلی فارسی (۲۸۸ - ۳۷۷ / ۹۸۷-٩۰۱‏ م). یک نسخه 
از این کتاب با عنوان الا فصاح شرح الا یضاح در دارالکتب المصر ید 
نگهداری می‌فنود (سید. ۳۷۸/۱). بروکلمان نیز از وجود نسح دیگر 
این کتاب با عنوان الافصاح عن کتاب الایضاح در قاهره یا کرده 
است (۱۹۲/۲): 

۳ کمقزانم" فی " تلخیضن " الابضاح" وتتبعه * بالشترخ "رالتنمیع 
رالاصلاح (ابن ابار, همانجا), سیوطی ظاهراً از عنوان اين کتاب چنین 
برداشت کرده است که موّلف ابتدا کتاب الافتراح را تألیف و سپس 
آن زا شرح کرده انت (۲۶۷/۱). 

۳ فصل المقال فی أبنية الأْفعال (صفدی, ۲۰۲/۵؛ اين قاضی 
شهبة, ۲۷۹ ابن ابار نام اين کتاب.را فصل المقال فی تلخیص آبنية 
الافعال آورده است (۳۶۰/۲). 

۴ لاصباح فی شر حآبات الا یضاح (همانجا! برغی نام این 
کتاب را غُرّر الاصباح و برخی دیگر غرّر الصتباح آورده‌اند (سیوطی, 
همانجا؛ بغدادی, هدیة, ۱۲۴/۲). 

۵ الخب, مجموعاٌ مسائل مختلف (ابن ابار, همانجا) که چندین 
مجلّد بوده است (صفدی, ۱۳۰۲/۵ ابن قاضی شهية, ۲۷۹) صفدی 
(همانجا) و سیوطی. (۲۶۷/۱) نام اين کتاب را المسائل الخب 
آورده‌اند. 

۶ شرس ألّة ابن معط (بفدادی, ایضاح, ۱۲۰/۱ که شرحی 
است بر الفیهٌ مشهور ابوالحسین یحیی بن عبدالمعطی (۵۶۴- ۶۲۸ ق/ 
۹ 2 ۱۲۳۱ م). 

در منابع موجود سختی از همسر و فرزندان ابن برذعی به میان 
نيامده است, و بعید نیست. که مانند استادش اپن خروف نحوی 
(یاقوت. ۷۶/۱۵) همه عمر را مجرد زیسته باشد. وی در سالهای آخر 
عمر به تونس مهاچرت کرد و در آنجا مصاحبت این ابّار قضاعی راب 
که در تنهایی و انزوا به سر می‌برد ‏ اختیار کرد و سرانجام در همان 
شهر بدرود حیات گفت و بدون تشریفات در مصلای بیرون شهر به 
خاک سپرده شد. ابن اّار راء با توجه به اجازات لفظی و کتبی متعددی 
که از اپن برذعی دریافت کرد: است. (ابن اباره ۶۶۱/۲)».باید واربث 
علم او دائشت, و قاعدتا دوز نیست که دست‌نزشته‌ها و کتابهایش را 
پیش از وفات به اوسپرده باشد, و شاید همان پایان رقت‌انگیز زندگانی 
ابن .ابار (نک: ه د) و سوزائیدن کتابهای او بر روی جسدش موجب 
ازمیان رفتن عمده آثار ابن پرذعی بوده بائند. 

ماخذ: ابن آباره محمذ بن عبداللهء التکملة لکتاپ العتلة, به کوشش عرّت عطار خسینی, 

قاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م: این قاضی شهية, آحمد بن محمده طبقأت النحاة واللفویین, به 


ای‌برزالی ۱ 


کگرشش محسن عیاض, جف, ۱۹۷۴ م؛ بررکلمان, کارل, تاریخ الادب العربی, ترجمةً 
عدالحلیم التجا, قاهره. دارالمعارف: پفدادی, اسماعیل بن محمد امین, هدية المارفین, 
استانبول, ۱۹۵۵ م! همو, ایضاح المکنون, امتانبرل, ۱۹۳۵ م؛ ذهبی« محمد بن احمدز 
المشتبه فی الرجال اسمائهم و انسایهم؛ به کوشش علی محمد بجاوی, بیررت, ۱۹۶۲ 2؛ 
سمعانی, عبدالکریم بن محمدء الانساپ, به کوشش عبدالرجمن یحبی الملمی الیمائی. 
حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۳م؛ سیده فواد, فهرست المخطوطات المصورة, قاهره: 
۳ م؛ سیولی, پقية الوعاة به کوشش مخمد ابوالفشل ابراهیم: قاهره, ۱۳۸۴ ت/ 
۴ م؛ صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات, به کوشش س, ددرینگه پروت: 
۹ ق/ ۱۹۷۰ م؛ یاقوت, ادباء محمد علی لسائی فشارکی 


این پرژالی:. ابومحمد.علم. الدین قاسم بن محمدین یوسف 
پرزالی: دمشقی (۷۳۹۰-۰۶۶۵ ۱۲۶۷/۰ - ۱۳۳۸م)» موزخ و محدث 
شافعی دمشق. نياکان او از اشبیليه اندلس و ازقبیلة «برزاله» بوده‌اند, 
اما روشن نیست در چه زمانی, به دمشق کوج کرده‌اند. شهرت آنان به 
برزالی: و اشبیلی. به دلیل یا شده است. (زبیدی, ۲۳۵/۷). پدرش 
شهاب الدین محمد پرزالی نیز از محدثان و عالمان شام بود (ابن تفری 
پردی: ۹ قاسم در دمشق زاده شد (ابن فوطی, ۴) و در 
کودکی از پدرش و نیز از قاضی عزالدین بن صائغ حدیث آموخت. 
آنگاه فقه را نزد تاج الدین فزاری و قرائات را نزد علی الرضی بن 
دبوقا به خوبی آموخت (ابن حجر, ۲۷۷/۴). در ۶۸۵ ق / ۱۲۸۶ م په 
حلب و مصر سفر کرد, در ۶۸۸ ق به حج رفت و از مشایخ مکه و مدیله 
نیز حدیث شنید. پس از آن چهار بار دیگر حج گزارد (کتبی» ۰۱۹۶/۳ 
۷ ) ابن برزالی, صحییح بخاری و جامع‌ترمنی و سشن ابن ماجه و 
برخی از کتب روایی مشهور و مسانید را از عزالدین اپوالعباس احمد 
اپن محبی الدین ابراهیم بن عمرفاروثی واسطلی آموخت (ابن. کثیر 
۳ وی که به شنیدن و حفظ و نقل حدیث دلبستگی وافر داشت 
به شهرهای بسیار دیگر مانند بعلبک, بیت المقدس, حَماة و اسکندریه 
سفرکرد و از محدثان آن دیار حدیث آموخت. سرانجام خود از حافظان 
حدیث و محدثان بنام گردید و در «دارالحدیث اللوریه» و «دارالحدیث 
اللفیسیة» به تدریس پرداخت (حسینی دمشقی؛ ۰ این حجر, ۲۷۷/۴؛ 
کتبی. ۱۹۶/۳ - ۱۹۸). 

ابن برزالی به. کثرت روایت و نقل حدیث از راویان بسیاری 
شهرت دارد؛ گفته شده که وی از حدود دو هزار تن حدیث شنیده و از 
هراز محدث اجازهٌ روایت داشته است (ابن .حجر: ۳۷۷ - ۲۷۸). 
بنام‌تزین استادان و مسایخ اوء افزون برافراد یاد شده, عبارتند از: قاسم 
اربلی. احمدین ابی الخیر, اين آبی عمر مقدسی, این علان؛ ابن شیبان, 
ابن بخاری,. عرّ.حرانی,. ابن خلکان, فخرالدین بن لقمان» محیی‌الدین 
ابن عبدالظاهر. علی بن محمود بن حسین بن نبهان (علاءالدین شاعر)» 
رشییدالدین فارقی" قطب الذین قسطلانی: قاضی القضاة خویی؛ 
شبس‌الدین ‏ اصفهانی, . احمدبن: بحیی. بن اسماعیل. کلابی, جلبی؛ 
خضرین حسن بن علی؛ یوسف بن بحیی, محمود بن عبدالله ابوالناء 
مراغی و صدرکییر ابوالفنائم محمدین مسلم مکی (حسیتی دمشقی: 


۱۰۲ این‌برهان 


۰ :۳۸/۴ ۰۳۱۴ ۰۳۱۱/۳ ۰۲۹۲ ۱۷ کت گتبی.‎ ٩ 
ابن کثیر. ۲۹۹/۱۳). . پرخی از کسانی که ی از‎ ۹ ۳۳۵/۸ 
آنان اجازه روایث یافته است عبارنند. از: این عبدالدانم نجیب‎ 


عبداللطیف, ان ابي السر؛ اين عزّرن, ابن علاق (حسینی دمشقی, 


۰ قاضی القضاة شم الدین اپرمحمدعبدالله بن شرف‌الدین: 


حفی, ابن نالک (صاحب الفیة) و قاضی القضاة شمنی الدین عنبلی 
(هنو: 2۲۶۷/۱۳ ۰۳۶۸ ۲۷۷): ۱ 

از اين برزالی به نیکی, دین داری, پارسایی و دانش یاد شده است. 
اپ کثیر گوید وی خط زیبایی بود. و نزد استادان و قاضیان 
.ابن کثیر همچنین نقل می‌کند که ابن تیمیه در 
مقام بیان اعتیار منقولات.ابن برزالی گفته است: روایت.برزالی مانند 
نقشی پرسنگ است (۱۴ /۱۸۵). ابن پرزالی کتابخانة قایل توجهی 
داشته و بسیاری از کتابها را با خط خود نگاشته بوده است. او تمام 
کتابهایش را بردارالحدیث السنية و دارالحدیث القوصية وقف. کرد 
(همو. ۱۸۶/۱۴). 

این برزالی در خلّیص (قلعه‌ای بین مکه و مدینه) دز حال اجرام 
درگذشت و با احترام بسیار به خاک شپرده شد (کتبی, ۱۹۸/۳). 

ابن پرزالی از تاریخ. نگاران بنام. نیز هست. مشهورترین اثر 
تاریخی او کتاب القتفی لتاریخ ابی شام است که ادامذ تاریخ 
الروضتین تأليف شهاب الدین ابوشامه مقدسی (د ۶۶۵ ق | ۱۲۶۶م) 
است. این کتاب از سا مرگ ابوشامةء که سال تولد ابن پرزالی است, 
حوادث را پی‌گیری کرده و تا ۷۳۸ ق /۱۳۳۷م ادامه داده است. کتبی 
(د ۷۶۴ ق / ۱۳۶۲م) گفته که این کتاب در پنج مج است (۱۹۷/۳), 
اما تنها دو جزء آن که مجموعاً حوادث سالهای ۶۶۵ ۱۲ ۷۲۰ | ۱۲۶۷ 
تا ۱۳۲۰ را شامل می‌شود در کتابخانه وزارت معارف قاهره موجود 
است (جامعه, ۱۰۳/۲). اثر دیگر ین بزالی تلخیص تاریخی است در 
که نسخه 4 خطی آن در برلین 
موجود است(آلوارت, شه 9448). کتاب دیگر او معجم البلدان والفری 
نام دارد که شسس الدین محمدین علی بن احمد بن طولون مورخ (د 
۳ شق / ۱۹۲۶) از آن بهره گرفته است (عزاوی: ۵۲۷/۲). او ذیلی 

بر کتاب تاریخ مرأة الزمان فی تاریخ الاعیان تألیف سبط ابن جوزی 
۳ ۴ ق ۱۲۵۶۱ م) نگاشته است (حاجی خلیفه, ۱۶۴/۲), چزوه‌ای 
با عنو آن تسمیة سس شید پدرا در دارالکتب الظاهر یه دمشق وجود دارد 
که انحعمال داده شده است از ابن پرزالی باشد (ظاهریه, ۴۶/۱ -۳۷). 

آثار دیگر این برزالی از این. قرارند: المعجم الکبیر, این کتاب 


اعتبار فراوانی داشت 


شریح حال دانشمندان از ۶۰۸ تا,۷۳۶ ق 


" شهرت فراوانی داشته و ابن کثیر در کتاب البدایة والنهاية شرح.حال 


برختی: از شخشیتهای زجالی را از این معجم نقل کرده و بنا بزگفته این 
حجر این اثر متجاوز از ۲۰ مجله است (۲۷۸/۴), از این کتاب 
اطللاعی در دست نیست, جز اینگه احتمال داده شده ابیت که پرخی از: 
صفیحات و يا اجزاء آن در کتابخانه ظاهریه موجود باشد (جامعه, 
۲ معجم ال لبرزالی, که نسخة خطی آن دز کتابخانه ظاهریة دمشق 


موجود است ِِ ۱ . ۲۲۹)؛ الوفیات, خطی. (زرکلی: 
۶ 11/35 ,۹,لش6): الشروط, خطی. (5بلشت, همانجا)؛ علامئیات 
من سند. احمد. (هسانچا)؛_العوالی السندة:: خطی (11:453بت۸ت)؛ 
پانکیپور, 196- 11/194) و الاریعون البلدانة (کحاله, ۱۲۵/۸). 


بن حچر: احمدین علی, الدررالکامنة, به کوشش 
۳ تی /۱۹۷۳- فوطی: عبدالرزاق بی 
جراد, دشق, ۱۳۸۲ 
1 کف الثلارن, استانبول, 
۰۱ حسینی دمشنی؛ احمدین علی, ذیل تدکرة الحفاظ, بیروت, داراخیاه التراث 
. تاج العروس؛ زرکلی, خیر الدین؛ الاعلاف, بیروت: ۱۹۷۶ ؛ سبکی, 
1 بن علی, طپقات الشافمية, به کوشش عبدالفتاح محمدالخلز او مجمره 


محمدالطتا 


اجمد, تلخیتن مجمم الا داپ آفی سعجم الالقاب, به گرشش 
البدایة؛ جامعة, خطلی: حاجی خلیه, 5 


قاهره, ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۴م: فاهریه, خلید عزاوی. عباس, «مررخ 


الشام», مجلة مجمع العامی العربی, دمشق, س ۲۰, ۱٩۴۵‏ +؛ کتبی, محمدین شاگر, فرات 
الوفیات. به وشتن آضان عباس: بیروت, ۱۹۷۳ کحاله, عمّرضا ممجم المولفین: 
پیر رت ۱۹۵۷ع! لو هه ناهن رطورناررمط رما 


حسن یرسفی اشکرری 


این برهان, ابرالنتح, احمد بن علی‌بن محمد بن برهان (۳۷۹- 

۸ ۱۰۸۶/2 - ۱۱۲۴ م), اصولی و فقیه تشافمی از مردم بفداد 
(سبکی, ۳۰/۶). جون پدر او حمامی بود به «ابن الحمامی» نیز شهرت 
داشت (ابن‌جوزی, ۲۵۰/۹). وی نخست حنبلی بود و در نوجوانی نزد 
پکی از علمای حنبلی به‌نام ابوالوفاء بن‌عقیل فقه آموخت (ابن اثیره 
۰ ابن نجار. ۶۲). پهنظر می‌رسد که طعن و انتقاد شدید حنابله 
نسبت به‌او: (اين‌جوزي, ۲۵۱/۹) به‌سبب نوآوری مذهبی وی بوده 
است و شاید. ب‌جهت همین روحیه بوده که پعدها اظهار داشت: فرد 
عامی لازم نبست از مذهب معینی تبعیت کند (اسنوی, ۱۲۰۸/۱ اپن 
قاضی, ۳۰۹/۱).ابن برهان پس از.مواچه شدن با طعن و انتقاد حتابله, 
په‌مذهب شافعی روی آورد و نزد ابوبکر شاشی و ابوحامد غرّالی 
(ابن‌جوزی, ۲۵۱/۹) و کیا ابرالحسن هرّاسی (ابن خلکان, ۹۹/۱) فق 
آموخت. وی در فقه و اصول به‌چنان شهرتی رسیده بود که مدرس 
دانشگاه نظأمبُ بغداد گردید, اما به‌دلیلی که برای ما روشن نیست پس از 
یک ماه از آن مقام بر کنار شد (ابن‌جوزی,۲۵۱/۹): سپش بار دیگر 
به‌همان مقام عودت داده شد و روز بعد معزول گردید (صفدی, ۲۰۸/۷). 
با اینکه عمر او کوتاه بود, در فقه و خلافیات و متفقات(< مسائل فقهی 
مورد اختلافب با مورد اتفاق مسلمین) و به‌ریژه دز اصول فقه متبحر بود 
(ابن‌خلکان,۹۹/۱): همین شهرت علمی او بود که طلاب علوم دینی از 
هر سو به‌او روی می‌آوردند, به‌نحوی که تعام. روز و پاره‌ای از شب‌را 
به‌درس . و بحث.. اختصاص داده. بود (صفدی:.۲۰۸/۷): از. جمله 
شاگردان از ذر.اصول "فق.. هبة الله بن حسن‌ین هبة الله فقیه شافعی 
برادر آپن عساکر (ابن‌نجار. ۲۳۴ -۲۴۵), اپو نزار حسن بن‌صافی 
ابن عبدالله ملقب به «ملک النحاة»». ابن. ابی. الستری».عبدالله. بن محمد 
(سبکی, ۰۶۳/۷ ۱۳۲) و در مسائل اختلافی فقه, اپر محمد عبدالله " 
ان علی‌بن‌سعید القصری الفقیه (همو.۱۲۵/۷) بودند. 


اپ برهان حدیث را شخصاً از ابو طاهر احمد بن‌حین کرخی, 
اپوالخطاب, نصر. بن احمد. بن بَطر,. ابو عبدالله حسین‌بن احمد 
این مخمد بن طلحة الثعال (ابن‌نجار,۶۲): علی‌بن خسین بزاز و گروهی 
دیگر فرا گرفت, اما خود به‌ندرت حدیث می گفت (صفدی, ۲۰۸/۷). او 
سرانجام در چپارشنبة ۱۷ جمادی‌الاول (ابن جوزی؛ ۰)۲۵۱/۹ با 
به‌گفته این نجار (ص ۶۲) در ۱۸ جمادی الارل ۵۱۸ ق /۳ ژونية ۱۱۲۴ 
م در بغداد در گذشت و در باب ابرز آن شهر به‌خاک سپرده شب ام 
خلکان سال درگذشت وی‌را۵۲۰ ق باد کرده اشت 1۱۱ 

تألیف ‏ کتابهای اصولی .الوجیز (همانجا) و الارسط (سبکی, 
۶ با به‌قزل اسنوی الوسیط.(۲۰۸/۱) و البسیط. (همانجا) و 
الرضول الی الاصول: که سیوطی. در کتاب خود الفزهر: از آن نقل قول 
کزده است (۰۲۰/۱ ۶۱, ۱۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۶۴): به‌این‌برهان نسبت داده 
شده است: حاجی خلیفه از البسبطٌ ذکری نکرده: و ضبط:دو: کتاب 
الاوسط و الوجیز را یز ب‌صورت الاوسط فی اصول الفقه و الوجیز 
فی الاصول آورده است (۲۰۱/۱, ۲۰۰۱/۲). هیچ کدام از کتابهای یاد 
شده فعلا در دست یستء 

مأذ: این انیر. الکامل: ابن‌جززی, عبدالرحمن‌بن‌علی, المنتلم. حیدر آباد دکن, 

۹ قی ابن‌خلکان: رنیات! ابن‌قاضی شهبه, ابو بکر اجمد, طبقات الشمافعية؛ به کرشش 

حانظ. عبدالعلیم خان, حیدر آباد دکن, ۱۳۹۸ ق ۱۹۷۸ م؛ ابن‌نجان, محسد 

آبن‌محموه‌الستفاد, په‌کرششی قیصر ابرفرح, حیدر آباد دکن, ۱۹۷۱ م؛ اسنوی: 

" عپدالرعيم بن خسن, طبقات الشانعية, به‌گوشئن عبدالله الجبوری, بفداد, ۱۳۹۰ ق ؛ 
حاجی خلینه, کلف اللترن, استانبول, ۱۹۴۱ م۱ سبکی, عبدالوهاب بن‌علی, طبقات 

الشافعية الکبری, به‌کوشش عبدالفتاح محمد الحلو و محمرد الطناحی, قاهره, ۱۳۸۸ ق 

۸ م! سیرطی, المزهر فی علوم القة و اثراعها,به‌گوشش محمد احند جاد المولی 

یک و دیگران, بیررت, ۱۹۸۶ م؛ صفدی, خلیل بن ایبک,الوافی بالوفیات: به‌کرشش 

احسان عیاس, بیررت: ۱۳۸۹ ق ۱۹۶۹۱ م۰ کاظلم موسوی بجنوردی 


ابن پُرهان, ابوالقاسم, عبدالواحدبن علی عبر (ح ۳۷۵- 
۶ قاح 2-۵ ۱۰۶۴ فقیه, نحوی, لغوی, نسابه, متکلم و محدث, 
باخرزی (۱۵۱۲/۳) نام پدر وی راحسین ذکر. کرده است,ولی تاریخ 
نگاران قبل و بعد از او دراینکه نام پدر وی علی بوده امنت اتفاق نظر 
دارند (خطیب بغدادی, ۱۷/۱۱؛ اپن ماکولا, ۲۴۶/۱). برهان نیز نام 
یکی از نیاکان ارست. وی اندکی بیش از ۸۰ سال داشت که وفات 
یافت (اپن جوزی, ۲۳۷۰۲۳۴/۸). برخی تاریخ در گذشت وی را ۴۵۰ 
ق/۰۵۸ ۱ م (ابن انباری, ۲۴۳ - ۲۴۴) و يا ۴۴۲ ق/۱۰۵۰م (ابن ابی 
الوفاه ۳۴ دانسته‌اند, ولین هیچ یک از. این دو گفته درست یست: 
ژیرا باخرزی (همانجا) او را.در.۴۵۵ ق.در. بغداد. دیده. است, 

از آنجا که همگان وی را به شهرک عکیرا در نزدیکی بغداد نسبت 
داده‌اند (مثلاً خطیب بغداذی, همانجا؛ ابق انبساری: ۰ ۲۴۳:): شاید 
پتوان پنداشت که در آن شهرک زاده شده است. از دوران کودکی ۳1 
جوانی. او اطلاعی دردست, ئسنت: همین.قدر می‌دانيم که در. بغداد, درا 
مجلس درس بسیاری از علما جاضر می‌شد و ادب, فقه و کلام را نز 
آنان میآموخت (آپن ماکولا, ۲۴۶/۱ - ۳۴۷؛ قس: ابن انباری, ۲۴۳+ 


ابن‌پرهان ۱۳ 


۴ ابن ابی الزفاء. ۳۲۳؛ بافعی. ۷۸/۳). خوی.شگفت و عادات 
غریب او موجب شده است که بسیاری از نویسندگان به خصایص 
اخلاقی او اشاره. کنند. مثلاً نوشته‌اند. ار مردی, تندخوی بود (اين 
جوزی, ۲۳۶/۸) و با آورده‌اند که.اگر.با شاگردان خود خوش‌رفتاری 
می‌کرد. حتماً از از آثاری مکتوب باقی می‌ماند. زیرا وی از دانش» 
توشه‌ای فراوان اندوخته بود (قفطی, ۲۱۵/۲ به نقل از ابن هلال) , 
همخنین نوشته‌اند که وي آداب و رسوم اجتماع را پاس نمی‌داشت» 
زیرا هرگز شلوار نمی‌پوشید و نیز همواره با سر برهنه پیرون می‌رفت 
(ابن جوزی: ۱۲۳۷۸ قس:. ابن ائین:۴۳/۱۰؛ قفطی,.همانجا! 
ابوالفداء, ۱۸۵/۱) و اگر مردم. از.مقام علمی,و پارسایی او آگاه 
نمی‌بودند, هرآینه او را به سبب آن هیأت ناهنجار سنگباران مي‌کردند 
(سبوطی, ۳۱۷). از کسی هدیه نمی‌پذیرفت (ابن جوزی ابن اثیره 
قفطی, همانجاها): جنانکه وقتی. عمید الملک كندري وزیر به بفداد 
وارد شد و او را به خدمت خویش فراخواند و کلام ابن برهان موجب 
اعجاب او گردید. مالی به وی بخشید اما ابن برهان از قبول آن 
خودداری کرد. وزیر: در عوض آن, مصحفی و عصایی زیبا برای او 
فرستاد. اب برهان نخست آنها زا پذیرفت, ولی چون ابوعلی بن ولید 
متکلم او را س با دائبتن قرآن در سینه و عصایی دردست .از پذیرفتن 
هدی وزیر ملامت کرد؛ ابن برهان آنها را نیز توسط ابوعبدالله بن 
دامغانی قاضی القطباة نزه وزیر پس فرستاد (کتبی, ,۱۴۱۵/۲ سیوطی» 
همائجا,  .‏ 

برخی کوشید‌اند ابن برهان را به غلامبارگی متهم کنند. مثلا بن 
جوزی که با وی به سبب تمایلش به آیین مرج معتزله نظظر خوشی 
نداشست, محبت او را نسبت به کودکان ر نوجوانان خالی از شانبه 
نمی‌دید (۲۳۷۷۸), اما ار مردی پارسا بود و علاقه‌اش به کودکان رنگ 
گناه نداشت. او نوجوانان را در محضر پدرانشان می‌بوسید (کتبی, 
همانجا؛ قس: ابن: حجر, ۱۸۲/۴ .ابن جوزی,. همانجا)؛ ابا چون 
پدرانشان از دیانت و وارستگی وی به خوبی آگاه بودند. پراین عمل 
اعتراض نمی‌کردند (کتبی, همانجا؛ دلجی, ۱۵۳؛ سیرطی, همانجا). 
نسبت ه شاگردان غریب نیز محبت می‌ورزید و به پیشوازشان می‌رفت 
یا در رفع مشکلاتشان می‌کوشید, درعوض بابزرگ‌زادگان متکبرانه 
رفتار می‌کرد. 

در فقه. نخست تابع مذهب. حنبلی بود, اما پس از مدتی به مذهب 
حنفی گروید و سخت در آن مذهب تعصب ورزید (اين انباری, ۲۴۴؛ 
کنبی, ۴۱۴/۲ - ۴۱۵؛ دلجی, سیوطی: همانجاها), 

در کلام پیرو مذهب مرج معتزله بود و به همین سیب خلود کفار را 
در . چهنم . انکاز :مق کرد (ابن . جوزی, ۱۲۳۷/۸ ابن_اثیر»: ٩۳۳/۱۰‏ 
ابرالفدآء: 1۱۸۵/۱ دی میزان الاعتدال: ۶۷۵/۲). و در آغاز چندی 
به علم نجوم پرداخت» ولی عاقبت در سلکن نحویان بفداد د رآنذ (ابن 
انباری, ۲۴۴).ابن خلکان (۴۴۳/۲ 2 ۴۳۴) گوید: ابوالقاسم عمر بن 
ثابت ثمانینی نحوی: (د:۴۴۲ ق/۱۰۵۰ م) با ابوالقاسم بن برهان در 


تک ابن‌بری 


تعلیم مردم در کرخ بغداد رقابت می‌کرد. به گونه‌ای که خواص نزد این 
پرهان و عوام نزد ثمانيني به تعلم نحو می‌پرداختند. ظاهر در کار نحو 
شهرت و اعتبار فراوانی کسب کرده بود. آنجنانکه ابن باکولا 
(همانجا) گوید: با فوت ابن برهان علم عرّبیت از بغداد رخت بر بست: 
وی در علم کلام و فقه نیز صاحب‌نظر بود (ابن ماکولا, همانجا؛ ابن 
اثیز, ۴۲/۱۰) و از علومی چرن لفت, ایام عرب: اخباز و تواریخ و 
معانی قران پی‌بهر: نبود و با وجود اینکه به حدیث علاقة فراوانی 
داشت, از نقل آن خودداری می‌کرد (خطیب بغدادی, ۱۱۷/۱۱ ابن 
ماکولا: همانجا؛ قفطی, ۲۱۳/۲). همچنین علومی چون کیمیا, سحر و 
نجوم را مذست می‌نمود (کتبی:. ۴۱۵/۲ ۴۱۶). وی غالا از اپو عبدالله 
این بطه استماع حدیث.کرده و با وی مصاحبت داشته,. ولی از وی نیز 
حدیثی نقل نکرده است (خطیب بغدادی» همانجا), نزد وی شاگردانی 
چون ابوالکرم مبارک بن فاخر نحوی تربییت یافتند (ابن انباری, 
۴ اپوالفرج غندجانی سه بیت شعر نیز به او نسبت داده است 
(باخرزی, ۵۱۳/۳ -۰ ۱۵۱۴), آثار از عبارتند از؛ ۱. اصول اللفة 
(حاجی خلیفه, ۱۱۴/۱: بغدادی, ۶۳۴/۱): ۲. الاختیار فی‌الفقه 
(بغدادی, همانجا), اين اثبر (۴۲/۱۰) و تاریخ: نگاران بعد از او در 
ضمن شرح حال ابن برهان عبارت «له اختیار فی الفقه» را آورده‌اند 
(ذهبی, العبر, ۳۰۵/۲! اين عماد, ۲۹۷۳), که تنها بر این دلالت دارد 
که. وی مجموعه‌ای در فقه گرد آورده بوده است؛ ۳. اللمع, این کتاب در 
نحو نکاشته شده است و نسخه‌ای از آن در کتابخانُ خدیویه وجود دارد 
(خدیویه, 4٩۱/۴‏ قس: 5,191 ,م0۸)؛ ۴. شرح اللمم؛ این کتاب 
شرحی بر المع فی اللحو تألیف ابن جّی (د ۳۹۲ /۱۰۰۲م) است 
(حاجی خلیفه, ۱۵۶۲/۲ -۱۵۶۳). البته برخی در انتساب این شرح به 
ابن برهان تردید کرده و آن را به ابرالبقاء عبدالله بی حسین بن عبدالل" 
عکبری (د ۶۱۶ ق/۱۲۱۹م) نسبت داده‌اند (لوفگرن, 1/73), لیکن شرح 
اللمع فقط به فرد مذکور اختصاص ندارد و افراد متعددی کتاب 
معروف اللمع را شرح کرده‌اند که حاجی خلینه (۱۵۶۳/۱۵۶۲/۲) 
اسامی. گروهی از آنان را آورده است. نسخه‌ای از اين شرح در 
کتابخانه آمبروزیانا وجزد دارد (لونگزن, همانجا؛ 
مأخذ: ابن اپی الرفاه, عبدالقادر بن محمد, الجواهر المشیَة نی طبقات الحنفية, حیدر 
آباد دکن, ۱۳۳۲ق؛ این آثیر, الکامل, بیروت, ۱۹۶۶/۵۱۳۸۶! آبن اثباری, عبد اثرحمن 
این محمدنزهة الالباء فی طبقات الادپاه, به کرشش ابراهیم سامررائی, بغداد, ۱۹۵۹م؛ اب 
جرزی, عبدالرجمن بن علی, المتتظم, .حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ ق/۱۹۴۰م؛ ابن حجر 
عسقلالی, احمدبن علی, لسان المیزان, بیروت, ۱۳۳۰ق؛ ابن خلکان, رفیات» به کرششسی 
احسیان عباس, پیروت, ۱۹۷۰م؛ ابن عماد حتبلی: عیدالحی بن احمد, شذرات الب 
قاهره ۱۳۵۰ ق؛ ابن کیره البدایة؛ ابن ماکولا. علی ین هبة الله: الاکمال: به کزشش 
عیدالرحمن بن یحیی ایمانی:حیدر آباد دکن, ۱۳۸۱ق؛ ابرالقداء, المختضر فی اخبار 
الیش بیررت,۱۳۷۵ ق باخرزی, علی بن حسن, دمية القصنر: یه کرشش محمد الترنجي: 
قاهره, ۱٩۱۳ق؛‏ بفدادی, اسماعیل بن محمدامین, هدية العارفین, استانیرل, 0۱۹۵۱: 
جاجی خلیفه: کشف‌الظلون, به کوشش محمدشرن‌الدین یالتقاباز استانبرل, ۱۳۶۰ ق1 
خدیوبه, لهرست؟ خطیب پفدادی, احندین علی, تاریخ بغذاد: پیروت, دار الکتب العربی: 
دلجی, احمدبن علق, النلاكة رالمنلوکرن, بغداب, ۱۳۸۵ق؛ ذهبی؛ محمدین احمد, العبز: 


به کوشش اپرهاجز محمدالسید بن بسیرنی زغلول, پيروت, ۱۴۰۵ ق؛ هموه میزان 
الاعندال, به کرشش علی محمد البجاری, بیررت, ۱۳۸۲ق؛ تفطی, علی بن پوسف, انباه 
الرواة: به کرشش محمدابوالفشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۱؛ کبی, محمدین شاکر, فرات 
الوفیات, پة کوششی احننان عباس, بیروت, ۷۴٩۱م؛‏ افعی, عبدالله بن آسعد, مرآ 
الجنان, بیررت؛ ۱۳۳۸ ق؛ یزه 


دامآهدانرها عاطهنه عرا زه عباوملعلمت رم رتحلع؟ فجه 0 رحعواضفا وهی 
۰ ۷۱۵۵2۵ رم امتووتطررنش معامزاطا ۳ مراز رز 


علی اکبر یائن 


بن بُرّی» ابوالحسن علی بن محمدین علی بن محمدین جسین 
رباطی مالکی (خ ۷۳۱-۶۶۰ ۱۳۳۱-۱۳۶۳۸ ۸), لغوی و مقری. از 
زندگی وی اطلاع جندانی در دست. نیست. در تازه, یکی از شهرهای 
مراکش: زادهشد: (کنون::۲:۱۹/۱).,,علوم. اسلامی. عصر::خویش .را: به 
خوبی فراگرفت و در قرائات مختلف قرآن استاد شد, و بعد از آنکه 
مدتی در محکمه عنوان شاهد.عدل داشت, مسئول دیوان انشاه «تاژه» 
فند:و ما هنگام مرگ دراین سمت. باقی. ماند(1ظ), 
آثار او بدین قزار است؛ ۱. الدرر اللوامع فی اصل مقرا الامام نافم, 
که در ۶٩۷‏ ق/۱۲۹۸م تألیف آن را به پایان رسانیده است. این اثر 
ارجوزه‌ای است دربازه قرائت نافع در ۲۴۲ بیت که بارها در قاهره و 
تونس در جزو مجموعه‌های مربوط. به علوم قرآنی چاپ شد: است 
(همانجا) و نسخه‌هایی خطی از آن درکتابخانه‌های مختلف جهان وجود 
دارد؛ ۲ فی مخارج الحروف. ارچوزه‌ای در ۰ بیت که نسخه خطی 
آن در کتابخائه سلطنتی بران موجود است (آلوارت, شم 548)؛ ۳. 
الکافی فی علم القرانی که بغدادی به او نسبت داده است (۲۵۹/۲؛ 
قس؛ کحاله, ۲۲۱/۷). 
مأخله بغدادی, اسماعیل بن محمد امین, ایشاح المکترن, استانبول؛ ۷۱٩۱م!‏ کحاله, 
عمررضا, معجم الموّلفین, بیروت, ۱۳۷۶ق! گنون, عبدالله اللبوغ المغربية نی الأدب 
العربی, ببروت: ۱۳۹۵ ق/۱۹۷۵م! نبز؛ ۸۱۱۷۵۲۸ 
تپار بقیمی 
ابن‌بری» ۰ ابومحمدعبدالله (رجب ۲۷-۴۹۹ شوال ۵۸۲قامارس 
۶ ۰ انوية ۱۱۸۷م) تحوی و لفت‌شناس شافعی مذهب مصری: 
خاندان ابن بری اصلا اهل بیت المقدس بودند. او خود در قاهره 
مسکن گزید (سبکی, ۷ قس: "121) و از مشایخ آن شهر, کسب 
دانش کرد:. نزد عیدالجپار بن "محمد قترطبی. و محمدین 
عبدالنلک شنتریتی "تحوی" غربیت آموخنتا و از ابرصنادق 
مدینی وابوعبدالله رازی حدیث شنید (ابن خلکان..۱۱۰۸/۳ نیز نک: 
سبکی, همانجاء که اپوالعباس بن الحطيّة را نیز از استادان او ذکر کرده 
است)؛ اما اندک اندک خود در شمار بزرگان.ادپ درآمد و در لحو و 
لفبتء امام ز په قول اپن خلکان: یگانة زمان گردید. آنگاه در فسجد 
عمروین عاض در قاهره به کار تعلیم پرداخت وزرسماً عهده‌دار تدریسی 
قرآن و زبان عربی شب (یاقوت. ۵۷/۱۱سبکی: ۱۲۲/۷؛ ابن تاضنن: 
۲ ور احتمالاٌ در یکی از غرفه‌های همان نسجد منزل گزید. ابن 
بری پس از چندی تصحیم مکاتبات زسمی را در «دیران انشاء» به 


عهده گرفت, ابن منصب حدود ۴۰ سال پیش از او به عهد؛ این پابشاد 
زد ع بود. این پابشاذ.ضمن انجام دادن کارهای, دیوانی به تدوین 
تعلیقه‌ای پرداخته پرد که به ۱۵ مجلد می‌رسید و بعدها ابزار کار کاتبان 
گردید و به تکمیل آن پرداختند. این سمت پس از این بابشاذ به محمدبن 
برکات واگذار شده بود (ابن خلکان: ۵۱۵/۲؛ قفطی, ۹۵/۲), از زمان 
اشتغال ابن‌بری به این منصب اطلاع دقیقی در دست نیسنت و لیز 
روشن نیست که آیا به هنگام تصدی این سمت از کار تعلیم ذر مسجد 
عمرو دست کشیده بود یا ه؟ شاید او کار تعلیم را فرو نگذاشته باشدء 
فا نیو نیته از گوشه و کنار مصر یا نقاط دیگر نزد ار می‌آمدند و کسب 
دانشن می کردند. نام بسیاری از. شاگردان ار معررف است (۴ تن 
نحوشناسن: سبکی, ۱۲۲/۷ نیز قس: ابن قاضی, ۶۷/۲ ۱۱۷), از همه 
معروف‌تر شاید ابوموسی جزولی (نحوی معروف مراکلی,د ۶۱۰ ق/ 
۳ ) باشد که سالیان دراز نزد او نحو و لغت آموخت (ابن خلکان؛ 
۳ اي خلکان (۱۰۹/۳) خود, شاگردان او را در قاهره دیده و از 
آنان روایت کرده است. همجنین. قفطی. اضافه می‌کند. که پیشتر 
«رژسای». مصر نزد.او درس گرفته‌اند (۱۱۱/۲), گفتار عبدالقادر 
دشقی این سخن را تأیید می‌کند. وی گوید که هم‌الملک العزیز عثمان 
۵۹۵۵۶۷ ق/ ۱۱۹۹-۱۱۷۲مار هم‌السلک الظاهر غازی 
(۶۱۳۸۵۶۸ ق/ ۱۲۱۶-۱۱۷۳م) نزد ار آموزش دیده‌اند (۳۴۲/۱, 
قذررد" 

ابن بری به شهادت سبکی (۱۲۳/۷) مردی ساده‌دل, نیک نفس و 
خرش مصاحبت بود. ساده‌دلی ار مبوجب شده است که برخی حکایات 
در غفلت و بی‌ببالانی (یاقوت, ۵۷/۱۱؛ ذهبی؛ ۰۲۴۷ ۲۴۸) و عدم 
توچه به.درستی و اعراب کلمات هنگام بسخن گفتن (ابن خلکان, 
هفانجا) به او نسبت دهند: قفطی (۱۱۱/۲) مقام این بری را از این گوند 
نکته‌ها برتر می‌داند و از ذکر آنها خودداری می‌کند. از مجموع این 
حکایات که گویند «بسیار» است جز تمایل او به زبان عامیانه, با برخی 
رفتارهای نامعهود: به جیزی اشاره تشده است. 

از این بری چند اثر در زمینة لفت و نجو به جای مانده که ذکر آنها 
خواهد آمد, اما کسی به شاغر بودن ار اشاره نکرده است: با ایلهمه ابن 
تغری بردی (۱۰۴/۶) دو بیت غزل گونه از اشعار او را نقل کرده است 
که بایه‌ای جز استعارات نحوی ندارد. 

آثار موجود ابن بری به قرار زیر است: 

۱ .حواشی بر صجاح جوهری که به قول قنعلی (همانجا) پس از 
استخراج به ۶ مجلد رسیده و استخراج کننده. آن را التتبیه وال یضاح 
عما رقع فی کتاب الصحاح خوانده است. حاجی خلیفه و دیگران 
عنوان کتاب. را ... وقع من الوهم فی. ذکر کرده‌اند و نیز همو افضاح, 
به چای ایضاح آورده استِ (۱۰۷۲/۲). استوی (۲۶۷/۱) می‌گوید این 
کتاب به حواشنی معروف و در سه مجلد استِ (ئیز نگ :1/134ربلهت 
09 ,0۸1), سیوطی به .نقل از صفدی گرید که ابن ری به یک 
جهارم کتاب, یعنی تا کلبه «وقش» رسید, سپس عبدالله بن محمد 


ابن‌بری ۰۵ 


پسطی آن را تمام کرد (ص ۵۹ حاجی خلیفه لفظ «التنبیه» را در 
عنوان این کتاب زائد دانسته و نوشته که بائی این کار علی بن جعفر 
ابن القطاع استاد ابن بری بود نه خود او (۱۰۷۲/۲). بروکلمان سسه 
نسخه از این کتاب را معرفی کرده است و گوید شاید نسخة کوپریلی 
کتاب دیگری باشد (134 رل0۸). 

۲. حواشی. بر دُرة. الغواص فی اوهام الخراص حریری, (ابن 
خلکان, ۱۰۹/۳), این کتاب یکی از ۱۰ شرحی است که بر اثر معروف 
حربری وشته شده است (نک: حاجی خلیفه, ۷۴۱/۱). در آخر در 
موجود در کتابخانة آصفیه (۸۸/۱) و نیز آخر نسخدٌ موجود در 
دارالکتب (دجیلی, ۲۵۹-۲۵۸/۱)؛ شرح ابن بری و شرح ابن ظفر آمده 
است (نک: سید, فهرس المخطرطات المصورة, ۳۵۲/۱), 

۳. ردی بر انتقادات اپن خثتاب بر اغلاط مقامات حریری (ابن 
خلکان, همانجا), به فول حاجی خلیفه (۷۴۱/۱) این ردیه اللباب علی 
ابن الخشاب نام داشته است. قفطی (۱۱۱/۲) در میان آثار ابن بری از 
مقدمه‌ای به نام اللباپ نام برده است. این دو کتاپ به نام استدراکات 
ابن خشاب علی مقامات الحربری وانتصار ابی بری در ۱۳۲۸ قا 
۰ م. در آستانه (استانبول) به چاپ رسیده است. (سرکیس, 
۴۶-۱). نزاع این دو نفر به تألیف کتاب الانتصاف بین ابن برزی 
وابن الخشتاب, اثر عبداللطیف بغدادی (د ۶۲۸ /2۱۲۳۱) انجامید 
(نک: کوپریلی» :)٩/۲‏ ۱ 

۴. حاشیه بر المعرزب جوالیقی که بر وکلمان (0۸(.,8,1/530) آن را 
رد الجوالیقی فی المعرپ خوانده است..نسخة آستانه (مورن.۷۱۶ 
۴۱۳۱۶ نک: سبد: خطی, ۲۶۸/۱) و نیز نسخه اسکوریال (مورخ 
۰ ی ۸۱۳۱۰ نک: همو, فهرس المخطوطات المصورة, ۱۳۵۲/۱ 
عنوان حاشية علی المعّب دارند. فلایش در «داثرة المعارف اسلام » 
به نسخه‌ای از این. کتاب در دارالکتب الظاهریه اشاره می‌کند که در 

۵ حواشی بر تکملة اصلاح ما تفلط فیه العامة تألیف جوالیقی, این 
مجموعه از جند صفحه در نمی‌گذرد. کتاب تکملة خود نتمه‌ای بر درة 
الغواص است: نسخه:دارالکتب الظاهریه شامل دو روایت از تکملة 
است, یکی روایت مهذب الدین سلمی شاگرد جوالیقی که اصل اين 
نسخه در ۵۹٩‏ ق1 ۱۲۰۳م (گذا در مقدمة عزالدین تنوخی بر تکملةه ۰۳ 
حال آنکه ابن بری در ۵۸۲ ق در گذشته است) بر ابن بری خوانده شده 
است و دیگر روایت خود ابن بری که وی جابه‌جا بر کتاب حاشیه‌هایی 


" نوشته است و به طور کلی عبارتند از انتقاداتی بر جوالیقن که گاهی 


الناظ و مصطلحاتی زا که بر زبان «فصجا» نیز چاری شده. لحن 
پنداشته است. اصلاح انتاب شواهد شعری, ذکر سرایندگان شواهدی 
که چرالقی ذکز نکرده: تکمیل ایبتی که به یک مصراخ آنها اکتا 
شده. و خلاصه تکمیل انتقادهابی که از نظر جواليقی دور مانده اسست. 
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۶ ابن‌براز 


نسخه دارالکتب الظاهریه همراه با انتقادهای اين بری توسط عزالدین 
تلوخی, در دمشق, ۱۳۵۵ ۳۶۵ به جاپ رسیده است (نک: تنوخی, 
۴-۲): 

۴ کتاب کوجکی به نام غلط الضعفاء من اهل الثثه که گاه اغالیط 
الفتهاء خوانده شده است. نسخه‌ای از آن در پاریس (دوسلان, 680) 
محقوظ است. همان نسخه توسط تور در «پادنامة نولدکه) به جاپ 
زسیده است: (ضصن:" ۱211-224 

۷ جواب کتاب المسائل العشنر المْعبة للحر یا الشتعبات ال 
الحشر از ابونزار حسن پن صافی بن عبدالله معروف به ملک النحاة 
(نک: قفطی, ۱۱۱/۲ و حواشی آن), نسخه‌ای از اين کتاب در پاریس 
موجود است (دوسلان, ۱0242 

۸ شرح شواهد الایضاح که در آن به توضیحات صرفی و نحوی 
شواهدی که در ایضاح ابوعلی فارسی آمده پرداخته است: از ان کتاب 
سخه‌ای در قاهره موجود است (نک: :1530 ,5 بنل0۵۸): از کتاب 
الاختیار فی اختلاف امة الامصار که بفدادی در ایضاح (۴۹/۱) وهدیة 
(۴۵۷/۱) و کحاله (۳۷/۶) از آن یاد کرده‌اند. اثری به دست نیامد. 

ماخد: آسنبه: نهرست؟ ابن تغری بردی, اللجوم! این خلکان: رفیات؛ ابن قاضی شهیه, 

احمدین محمد, طبقات الشافعة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ ق/۶۱۹۷۹! استری, جمالالدین» 

طبتات. الشاية, به کرشش عبدالله الجبوری, بفداد. ۱۳۹۰ ت/۱۱۹۷۰ بفدادی, 

اسماعیل ببن بحمد امین, ایشاح المکنون, استانبول, ۱۹۴۷م؛ همو, هدية العارفین, 

استانبول, ۱۹۵۱ ! تلوخی, عزپزالدین, مقدمه و حراشی بر «تکملة اصلاح ما تفلط فیه 

العامق؛ هبراه با المغرب جرالیقی, قاهره, ۱۳۶۱ ق؛ حاجی خلینه کسف الفللون, 

" استانبول ۱۹۴۳-۱۹۴۱م! دجیلی, عبدالصاحب, اعلامالعرب, نجف, ۱۳۸۶ ق| ۱۹۶۶م: 

ذهبی, محمدین احمد, العبر, به کرششی سلاح‌الاین منجد, کویت: ۱۹۶۳م؟ سبکی, 

عیدالوهاب بسن علي, ملبقات الافعية الكبري. به کردش عبدالفتاح محمدالجار و 

محنود بحند التباخی, تاهره, ۱۳۸۵ ق/۱۸۶۶م: سرکیس, چپ سید خعی: همزن 

هرس المخعلوطات المصورة؛ تاهره: ۱۹۶۱م؛ سیوعلی, بفية الرعا بة کرشش محند" 

اپوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۲۶ ق/ ۱۹۰۸م؛ قفطی, علی بن پوسف, الباه الرراة, به 

کوخش محمد ابوالفضل اپراهيم, تاهره, ۱۳۷۱ ق! ۱۹۵۲م؛ کحاله, عمررضاء بعجم 

المژلفین, ببروت, ۱۳۷۴۶ ق| ۱۹۵۷: کوپریلی, خیلی؛ نعیبی, عبدالتادر پن محمد, 

الدارس فی ِِ المدارس, به کوشش جعفر الحسنی: دشق, ۱۳۶۷ ق۸۱۲۸ 

یاقوت. ادبا؛ لیز 
+1895 - 108 ۱ نا 
ماما( هگ با را مه تفت تشه بر 
0 ی 


آذرتاش آذرنوش 


این راز : پسر اسماعیل بن حاجی محمد اردییلی (زنده در ۷۵۹ 
ق۱۳۵۸ از دراویش توکلی. نام وی را توکل (حاجی خلیفه, 
۳ و توکلی (تربیت,۲۳۴؛ شکور ۲۱۷+ کسروی, «نز اد و تبار 
صفویه», ۳۶۱/۲) ذکر کرده‌اند (قن: آقا بز رگ ۵۰/۱۵). از زندگائن 
دی اطلاعنی دز دست: نیشت: فقط "می‌دانيم که از مریدان شیخ 
صدرآلدین موسی: پسر و جانشین شیخ صفی‌الدین اردبیلن؛ بوده و 
کتاب: یا ارزشن انس المواهب اس فی المناقب الصفوية را کد 
بیش تر به صفوة الصفا (هم) شهرت دارد, در حالات و سخنان و مناقب 


و کرامات شیخ صفی‌آلدین تالیف کرده است (ابن بزاز, ۶-۵؛ قس 

کسروی, «شیخ صفی و تبارش», .٩۵۸‏ نیکیتین, ۲۷۳), 
ماخد: آقا بتزرگ الذریعت؛ ابن بزاز: صفوة الصفاء پمیئی ۱۳۲۹ ق/ ۱۱٩۱م؛‏ ترییت؛ 
محمدعلق, دانشمندان آذربایجان, تهران, ۱۳۱۴ ث؛ حاجی خلیفه. کشف اللون؛ 
استانبرل: ۴۳٩۱م:‏ کسروی, احمد, «شیخ صفی وتبارش»» کاررند, تهران, ۱۳۵۲ بی؛ 
همور «نزاد و تبار صفویه., آینده, تهران, ۱۳۵۶ + ! مشکرر, محمد جواد, نظری به تاریخ 
آذربایجان تهران ۱۳۲۹ ش؛ لیکیتین, بازل, «تجزیه و تحلیل از صفوة الصفاه, ترجه 
باقر امیرخانی, مجلٌ دانشکده ادبیات تبریز, س ۱۱۲ شم ۳, پاییز ۱۳۳۹ ۶ 


صید بوحد 


ان راز محمدین‌نحمد بن‌شهاب‌ین یوسف عمادی کُردری 
ملقب به حافظ الدین (د۸۲۷ق/۱۴۲۴ع). فقیه: حنفی..از.آنجا که وی به 
«ابن‌براز», «بزازی» و گاه «ابن بزازی: معروف بوده, می‌توان احتمال 
داد که لقب یکی از پذران وی بزاز بوده.امستن چنانکه از نسبتهای 
«کردری»: «خوارزمی» و «بربقیلی» بر می‌آید و برخی از شرح حال 
لویسان (رمزی, ۳۹/۲) متذکر شده‌اند. اصل این خاندان از «کردر 
خوارزم» بوده است, خاندان ابن‌بزاز به دلایلی که بر ما معلوم نیست, 


خوارزم را ترک کرده ز به شهر «سرای» واقع در ساحل رود اتل 


(ولگا) مجزت نمود و این در زمانی بود که شهر مذکور به‌عنوان مرکز 
«آلتین اردو» زونق بسزایی یافتهبود. ینکه ابن‌بزاز در شهر سرای تولد 
یافته باشد حدسی بیش نیست (همانجا), لیکن به هر حال ری از 
عنفوان جوانی در کنار پدرش دز سرای زندگی می‌کرد و از مبحضر 
استادان بزرگ ننرای از جمله پدرش ناصنرالدین بهره چست و روز به 
زوز در کسب علم پیشرفت نبود تا حدی که دز آن دیار شهرتی به دست 
آورد (لکنهوی, ۱۸۷): وی در سرای در مسند تدریس و فتوا قراز 
گرفت و با علمای مختلف به مناظره و مباحثه نی‌پرداخت.: تااينکه 
مرجع يگانا فتوا گشت. ابن‌براز نزد حکام سرای از نفوذ کلام بسیار 
برخورذار بود و ذر اجرای احکام دینی از کنی پرواین نذاشت و چون 
شهر سرای از طرفی به علت طنرباتی که در جنگ بر آن وارد شده بود: 
و از طرفت دیگر بد علت انتقال مر کزیت منطقة اتل ازنسرای به «قازان» 
و «حاج طرخان», روئق سابق خود را از کف داده بود, شاید نیز بد 
دلایل سیاسی, این‌بزاز پیش از ۱۴۱۱/۵۸۱۴ آن شهر راترک کرد و 
به حاج طرخان ۱[ عصام‌الدین سمرقندی که دز 
۴ از حاج طرخان عبور کرده از نفوذ بسیار آبن‌بزاز دز حکام شهر 
دچار شگفتی شده و در اين باب شعری سروده است. بنا به گنت وی 
ابن‌بزاز در امور حاج طرخان نیز مداخله می‌کرده و سخن وی بنیار 
مقبولیت .داشته است: فاضل مرجانی ابن‌بزاز را از جمل کسانی 
شفرده که فتوا به تکفیر تیمور لنگ داده بودند (نک؛ رمزی, ۴۰۰۰۳۹): 
این فتوا دز آن زمان آقدام سیاسی مهمی به‌شمار می‌رفته: ولی نمی‌توان 
مشخص. کرد که اپن‌بزازدقیقا کی و در کجا این فترا را داده است: 
می‌گویند که وی به قریم (شبه جزیر؛ کریمه) و بلفاز (ظاهرأً محل 
سکنای قوم پلغار در مشرق منطقة اتل) مسافرت کرده و چند سالی نیز 


دز آنجا اقامت گزیده و طبق عادت گذهتة خرد با علمای بزرگ آن 
دیاز به‌مناظره: برداخته است (همو, ۳۹/۲؛ قس: لکنهوی, همانجا) 

ابن‌بزاز ذر اواغز غنر منطقة اتل را که در آن زمان شدیداً دچار 
فتنه و آشوب بود. ترک کرده, زاهی آسیای ضغیر, قلب امپراتوری 
عثمانی, گردید و ظاهرا تا بایان عمر در آنجا. به سر برد (طاش 
کوبری‌زاده, ۲۹؛ لکنهوی, همانجا), وی در آسیای صغیر احتمالا دز 
بزوسه با مولی شمس‌الدین فناری دیدار و با او مناظره کرد. در فروغ 
بر وی غالب آمد: لیکن در: اصول و علوم دیگر منلوب شد (طاشس 
کوپری‌زاده: همانجا). 

از شاگردان ابن‌بزاز می‌توان از ابن‌عربشاه یاد: کرد که حدود ۴ 
سال"را" بزای" فا گر فتن فقه"و.اصول. نزد. وی. گذزاند: (سخاوی» 
۰ نیز محیی‌الذین کافیه‌جی و شرف‌الدین قریمی از وی بهر؛ 
جسته‌اند (هموء ۶ ابن‌بزاز دارای هوئن:سرشاری بود. و 
بسیاری ازامتون فقه حلفی؛جون کافن,کندن,مختصر قدوری, هدایه و 
رافی را از حفظ داشت (رمزی, همانجا), از مطالعذ آتار ار چنین بر 
می‌آید که وی به همان اندازه که بر فتاوی و آراء علمای حنفی از متقدم 
و متأخر واحتی علمای غیر حنفی احاطه داشته, در طرح و حل مسائل 
فقهی نیز متبحر بوده است. از خصوصیات بارز فقه ابن‌بزاز این است 
که‌وی به احکام مستحدثه پرداخته و اين امر یکی از عوامل عمدذ توجه 
بهشخص ابن‌بزاز و آنارش در دئیای فقه حنفی از شرق تا غرب بوده 
است؛ جنانکه وقتی از ابوالسعود عمادی مفتی قسطنظنیه پزسیدند که 
جرا به گردآرری مسائل مهم فقهی نمی‌پردازد: وی در جواب گفت: «از 
ابن‌بزاز حیا می‌کنم. که با وجود کتاب وی [الفتاری] چیزی بنویسم» 
(حاجی خلیفه» ۲۴۲/۱). ابن‌بزاز نه تلها مدافع فقه ابوحلیفه بود. بلکه 
در دفاع و تجلیل از ابرحنینه نیز اهتنام خاصی داشت.:تألیف مناقب 
ابی‌حنيفة و نیز رذیه‌ای بر غزالی در دفاغ از ابوحنیفه به‌خوبی بیانگر 
این موضوّع است: 

انسار: : 
آدار چاپی: ۱. الجامعالرجیز: معروف به الفتاوی البزازية. (قازان: 
۸ق بولاق, مصر, ۱اساق, در حاشية الفتاری الهندیة! میمیه, 
مضر:۱۳۲۳۰ق). در آغاز این کتاب جنین آیده است: «فهذا مختصر من 
بیان تفریعات الاحکام» (ابن‌بز ازه مقدمه) و به نظر می‌زسد نسخی که 
تحت عشوان «مختصر فی بیان تعریفات الاحکام» (نک؛ 06۸1:,11/291)] با 
«جرزء من تعریفات الاحکام»(نک: جامعه,۲۷/)۱(۹) ذکر شده در واقع 
خلاصه و با بخشی از هنین کتاب باشد. ابن بزاز این کتاب را در جدود 
۲( تألیفب کرده است (حاجی خلیفه» ۲۴۲/۱). این کتاب 
توسط برخی از جمله محمد. بن: فرامرز رومی معروف به ملا خیرو 
(د۸۸۵ق/۱۴۸۰م) و سراج الدینبن‌طبیب دز ۱۴۸۸/۵۸۹۳ تلخیص 
شده اسنت (ظاهریه, فقه جلف, .۱۳۰۰۲۹۹/۱ حاجی خلیفه, همانجا), 
تلخیصی نیز از کتاب الفتاوی وجود دارد که به شخض ابن بزاز مشنوب 
است و نمی‌توان در ین مورد اظهار نظری قطعی کرد (نک: کاراتای» 


ابنبزری ۲ 


نب 4038-4040: خالدرف, شم 4703؛ در مورد کتب دیگری که دربارة 
الفتاری البزازية تألیف شده نک: حاجی خلیفه, همانجا؛ خالدوف, شم 
بورب). کتاب الفتاوی ظرف مدت کوتاهی تا مضر رسد (سخاوی, 
همانجا) و مورد نقد و شرح جمعی از علما قرار گرفت. اپن‌بزاز در: 
قسمتهای مختلف کتاب الفتاوی از جمله در بخش مربوط به طلاق و 
ارنداد: در مواردی که حکم فقهن دایر بر مفهوم الفاظ. می‌باشد, به 
گونه‌ای مشروح په تحلیل جمله‌های فارسی پرداخته است و این مطلب 
در یک کتاب فقهی مربوط به ازایل فرن فق از نظرهای. مختلف 
می‌تواند جالب باشد. از جمله می‌توان در بررسی نقشن زبان فارسی دز 
منطقه اتل و نیز در تاریخ زبان فارشی به‌عنوان یک منبع قابل استناد 
از آن بهره برد؛ ۲. مناقب الامام الاعظم ابی حنیفة: (حیدرآباد دکن: 
۱) این کتاب یک بار همراه مناقب ابی حنيفة اثر خطیب 
خوارزمی در ۱۳۱۱ق در حیدرآباد دکن به چاپ رسیده (سرکیس, 
۸ ور یکبار یز توسط محمد بن عر حلبی و بار دیگر توسط 
حشین ادرنه‌ای (ادرنوی): مفتی بغداد در ۱۵۹۸/۱۰۰۷ به ترکی 
ترجه شده است (نگ؛ ۹,11/316 ,10۸1 حاچی خلیفد ۱۸۳۸/۲ ۰۳ 
رسائل خمتة اسانیده (حیدر آباد دکن»:۱۳۲۸ق). 
آدار خطی: ۱. آداب القضاء, نسخه‌ای از آن در کتابخانه اسکندریه 
موجود اننت (نک: 11291 بلهت6)؛ ۲: شرح مسائل تلخیصن الجامع 
الکبیر, تألیف محند پن عباد خلاطی (آلوارت, شه 4510)؛ ۳. رد علی 
الامام الفزالی بما تکلم بحق امامنا ابی حنيفة, احتمالاً نسخه‌ای که 
تحت عنوان الحق العبین فی دفع شبهات المبطلین در رأمپور موجود 
است, نسخه‌ای دیگر از همین رساله است (نگ: 11316 ,5یل0۸)؛ ۴. 
سألة, که موضوع آن نامشخص است (1/211 ,6۸): 
آدار مسرب؛ ۱. زراند مسند ابی جثیفة؛ ۲. شرح مختصر القدوری 
(حاجی خلیفه,۰۳۶)۱۶۸۱۰۱۶۳۳/۲ سناسک‌الحج (کخالد: ۲۲۴/۱۱)؛ 
مأخد: ابن بزاز: «الفتاری البزازیته دز هامشی الفتاوی العالمگيرية, ٩۱۹۸۰/۱۴۰‏ 
جابعه, ختلی؛ جاجی خلیفه, کشف الظنرن, استانبول, 0۱۹۴۳؛ رمزی؛ م. م» تلفیق 
الاخبار, اررثبورگ؛ ۱٩۰۷/۱۳۲۵‏ سخاری: مجمد بن. عبدالر حمن, الشره اللامع 
تاهره, ۱۹۳۶/۵۱۳۵۵م؛ سرکیس, جابی؛ طاش کوپری‌زاده, احمد بن مصطنی, الشقاتی 
المانية: به کرش احمد مبعی فرأت, استانیول: 1:۱۹۸۵/۱۴۰۵ طاهریه خعلی؟ 
کحاله غمر رشاء معجم المژلفین. دشق, ۱۹۶۷م! لکتهری, محمد عبدالحی, الفواند 
البهية فی نراجم الحلفية. قاهره, ۱۳۲۴ق/۱۹۰۶م؛ نبز: 
امد ارممگ م10 بیط بر ررقافتفک زراهت. نتشتا ناسانش 


,13 :۸ ,1601100۷ 1964 الاطاههاح رنامآمنفک ۲فامعهر مورم۸ اخسهارت تک 
6۰ ,۷1091۷۵ ,له بامیاماو۷۵ ۱ 


احمد پاکنچی 


ان بزّری». زین الدین جمال الاسلام ابوالقاسم عمر بن محمد 
ابن احمد بن عکُرة ری (۴۷۱ ۵۶۰۰ ق/۱۰۷۸- ۱۱۶۵ م) فقیه 
شافعی: ابن بززی اهل جزیزه ابن عَمَرت شهری در شمال موصل 
(اکنون درتزکیه) که از آن تا.موصل سه روز راه و محاط به دجله است 
(یاقوت, ۱۳۸/۲).- و امام, فقیه.. مفتن ومدرنن آن:شهر بزد. (ابن 
خلکان. ۴۴۴/۳ - ۴۴۵). بزری موب بزّر به معلی استخراج روفن 


۸ ابن‌بسام 


کتان است (ذهبی, سیر, ۳۵۲/۲۰). وی نخست در جزیره این عمر فقه 
را از شیخ ابوالفنائم محمد بن فرج سلمی فارقی که نزیل جزیره بود و 
نیز از دادری فرا گرفت (آبن خلکان, همانجا؛ اسنوی, ۲۵۸/۱). وی از 
دانش عمویش هم بهره‌ور شد (همانجا). پس به بغداد سفر کرد و نزد 
کیای هراسی و امام محمد غزالی و برادرش احمد غزالی دانش 
آموخت و با" ابوبکر. شاشی (چاچی) صاحب کتاب الستظهری 
مصاحبت داشت و گروهی از دانشمندان را درک کرد و از علم آنان 
سود. جست. (ابن خلکان. ۴۴۴/۲). آنگاه به جزیره بازگشت و به 
تدریس پرداخت و مردم از نقاط مختلف به او روی آرردند (همو, 
۳ وی در فقه شافعی یکانةٌ روزگار بود (ابن اثیر. ۳۲۱/۱۱! 
ابوالفدا, ۵٩/۵‏ 

ابن بزری کتاب المهذب شیخ ابواسحاق شیرازی را شرح و 
اشکالات واسماء رجال آن را بیان و تفسیر کرد و آن را الاسامی و 
العلل من کتاب المهذب نامید (ابن خلکان, ۴۴۵/۳). فتاوی ار نیز 
مشهور است وسبکی بعضی از آنها را به تفصیل آورده است (۲۵۲/۷- 
۳ ابن بزری ۸٩‏ سال عمر کرد و در جزیره درگذشت (ذهبی, 
العبر. ۱۳۳/۳ اسنری, ۲۵۸/۱). 

مأخد: ابن اثبر, الکامل؛ ابن. خلکان, وفیات؛ اپرالفدا » المختصر فی اخبار البشر, 

ببررت, ۱۳۸۰ ق/,۱۹۶۰ م؛ اسئوی, عبدالرحیم بن حسن, طبقات الشافعية, به گرئش 

عبدالله الجبرری, ۰ ق؛ ذهبی, محمد پن احمد, سیراعلام اللبلاه, به کوشش شعیب 

الارنورط و دیگران, بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ مهم العبر بیروت, ۱۴۰۵ /۱۹۸۵ ؛ 

سیکی, عبدالوهاب بن علی, طبقات الشافعية الکبری, به کوشش محمود محمد الطناحی و 

عبدالننام محمد الجار:. تاهره, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۴ م! پاقرت, پلدان: 

محید آصف فکرت 


اب بسام.. ابوالحشن علی بن محمد بن نصر بن منصور بن بستام 
عبرتانی (د ۳۰۲ با ۳۰۳ ق /۱۴٩ع),‏ شاعر و ویسنده بغدادی, پسام نام 
نیای بزرگ اوست. (ابن. اثیر,. ۱۵۰/۱؛ مسعودی, ۲۰۶۱۴) و عَبرْتا 
رونستایی است در عراق. پرخی نام نیای از را منصوربن نضنر نوشته‌اند 
(طبری, ۱۱۴/۱۰ خطیب, ۶۳/۱۲), درباره زندگی از آگاهی چندائی در 
دست. یست, جز اینکه می‌دانیم مادر وی امامت دختر: حمدون ندیم و 
خواهر احمدین حمدون بن اسماعیل است (اين ندیم ۳۱۴؛ مرزبانی, 
۴ بدر بزرگ وی نصر در روزگار خلافت معتصم شغل دیوانی 
داشت (یاقوت.۱۴۰/۱۴) و.خود او یز مدتی ریاست دیوان پرید رادر 
جلذقتسرین و عواصم شام عهده‌دار بود (مسعودی, ۲۱۳/۴). این بسنام 
خوش قریحه بود (مرزبانی, ۱۵۴؛ باقوت؛ ۴ وصولی در آدب 
از وی روایت کرده است (خطيب, ۶۳/۱۲). شعرش روان و استادانه 
است؛ .اما شماری از نویسندگان متأخز: په دلیل اینکه پیشتر اشعارشن 
هجویات است..او را نکوهش کرده‌اند (ذهبی: 1۱۱۳/۱۴ ان تغزی 
بردی». ۱۸۹/۲):. در بدیهه گویی استاد بود و قطعه‌ای :که به مناسبت 
مرگ. فرزند. عیدالله بن سلیمان. وزیر سروده نشان بارزی از این 
استادی است: وزیره.از شنیدن آن قطعه پرافروخت و به.احضار شاعر 


فرمان داد, ابا شاعر در حضور وزیر به گونه‌ای شعر را تفییر داد که 
خشم او را به یکباره فرو نشاند (یاقوت, ۱۴۲/۱۴). شهرت ابن پسیام به 
هجویه‌هایی است که درباره بزرگان و رسای حکومت می‌سرود و در 
آنها معایب آنان را آشکار می‌ساخت. ظاهراً هیچ یک از بزرگان از 
زخم زبان او رهایی نداشتند. وی حتی از هجو پدر و سایر افراد 
خانزاد* خویش نیز فروگذار ثنی‌کرد. (سعودی: ۲۰۶/۴؛ یاقوت: 
۴ اگرجه اين نوع هجو در ادبیات عرب نمونه‌جای دیگری هم 
دارد. اما دربارة ان بسام با توجه به توانگری پدرش, که مسعودی 
(۲۱۱/۴ - ۲۱۳) آن را به تفصیل تمام وصفکرده, اندکی شگنت 
می‌نماید. در هر حال به سبب همین رفتار است که وی را در شمار عَقَته 
(فرزندان عاق) دانسته‌اند, یکی دیگر از کارهای شگفت او آن است که 
گاه اشعاری می‌سررد ر آنها را به ابن رومی (د ۲۸۳ ق / ۸۹۶م) نسبت 
می‌داد (باقوت, همانجا). صاحبان قدرت از زبان تند وی بیمناک بودند 
و همین امر سپب می‌شبد. که به جای صله به وی باج پدهند تا از گزند 
زبان او در امان بمانند, اگرچه این چاره نیز چندان کارگر نمی‌افتاد 
(همو, ۱۴۵/۱۴)؛ زیرا انگیز؛ وی در سرودن شعر, چه مدیح و چه هجا, 
دریافت پاداش و مال اندوزی نبود جنانکه بخششهای بزرگان را خود 
انگیزه هجو می‌دانست (نک: همو, ۱۴۶/۱۴) حکایتی. که مسعودی 
(۲۱۳/۴), و به تفصیل بیشتر یاقوت (۱۴۴/۱۴- ۱۴۵) درباره قطع 
لسان وی نقل کرده‌اند. بیانگر همین برخورد قدرتمندان با اوست: 
معتضد عباسی در حال بازی شطرنج با ندیم بزرگ خویش احمدین 
حمدون‌که دایی‌اپن‌بسام بود. زیرلب سروده مجوآمیز این بسا را درباره 
عبیدالله بن سلیمان زمزمه می‌کرد. در این حال قاسم ین عبیدالله وزیر 
وی وارد شد و خلیفه از حضور او شرمناک گردید: چنانکه بی‌تأمل به 
ری اجازه داد زبان شاعر را قعلم کند, و آنگاه که دید احندین حمدون 
از اين فرمان وحشت زده گردیده دوباره وي را احضار کرد و به او 
گفت که با بخشش و صله زبان ار را قعطع کند. این نرمش معتضد دربارة 
اين بسا شگفت می‌نماید. ممکن است دلیل آن, قرابت و خویشاوندی 
ار با ندیم وی باشد, هزچند که به نظر می‌رسد بین او و خلیفه گونه‌ای 
درستی و همدلی نیز وجود داشته است؛ چه ظاهراً اپن بسام دز 
سروده‌ای هچوآمیز که پس از مرگ معتضد دربار؛ُ قاسم بن عبیدالله 
ویر سرود, از مرگ خلیفه اظهار تأسف کرده است (همو, ۱۴۵/۱۴- 
۶ با این :حال حتی اگز این دزستی را بپذیریم اب بسا دربار او 
نیز گذشت نداشت, چنانکه یک بار که معتضد درجایی به نام بحیره 
عمارتی بنا کرد تا در آن با «دریره» و دیگر کنيزکان به خوش گذرانی 
بپردازد, این پسام قطعه‌ای_بسیار تند. و رکیک.دربارة خلیفه و آن 
کنیزک. ساخت و چون. به. گوش,خلیفه رسید پنهانی فرنان داد تا آن 
عمارت را که بة گفتة اقوت ۶۰هزار دینار برای بنای آن خرج کرده 
بود ویران سازند (۱۴۴-۱۴۳/۱۴). وی در یک قصیده نامهم کسانی 
را که هجو کرده, از جمله الموفق بالله, ابوالصقر اسماعیل بن بلبل و 
حامد پن عباس وزیر المقتدر بالله را جمع کرده است. این شعر که 


مضمونش در ادپ هجا بسیار نادر است, چندان شهرت یافت که 
سعودی خبر آن را از انطاکیه می‌دهد (۲۰۷/۴ - ۲۰۸). 

"جعفربن فرات حاکم مضر: جندان از وی بیمناک . بود. که 
می‌خواست با توسل په هر وسیله‌ای از گزند زبان او در امان بماند و به 
حاجب خویش فرمان داده بود تا هیج‌گاه از ورود ابن بسا حتی اگر در 
خلرت باشد. جلوگیری نکند. با اینهمه ابن بسنام از ریشخند کردن وی 
نیز خودداری. نکرد (یاقوت. ۶۴ - ۱۴۸), ابا گاه نیز برخی 
صاحبان قدرت را می‌ستود (صولی, :)٩۱‏ هر چند که پیشتره مدح را به 
هجو در می‌آمیخت و مثلاًبوالعباس احمد بن فراتِ و نیز ابوالحسن 
علی بن. فرأت را هم ستایش و هم هجو کرد (صابی, ۸۶), و یا آنگاه که 
ابن. مقله .به.نقل. از.ابوالحسن.بن. فرات.. ظاهرا. با استناد. :همین 
ستایشها, به دست کشیدن او از هجا اشاراتی کرد, ابن بسنام همان لحظه 
قلم خواست و در دو بیت, گفتة او را رد کرد و علت اندک بودن مدای 
خویفن را اندک بودن شمار آزادگان دانست (همو,۷۷). این داستان 
نمایانگر. آزادمنشی و بی‌پروایی دی در برابر قدرتمندان است. ابن 
ام از یک سو مورد احترام بزرگ‌ترین و قدرتمندترین وزرای زمان 
چون ابن فرات است (یاقوت, ۰۱۴۷/۱۴ ۱۳۸) و از سوی دیگر گاه 
چنان رفتاری دارد: که مورد نکزهش. احمد بن حمدون: ندیم, دایی 
خویش قز ار می‌گیرد (ن5: همو, ۱۴۹/۱۴ - ۰ ). مضامین اشعار او, به 
غیر از هجو, بیشتر پثذ و اندرزهای حکیمانه و بسیار زیباست (همو, 
۴ تنوخی: ۵ وی کرنش. کردن در برابرٍ قدرتمندان را 
همانند سجده کردن در: بر ابر بوزینگانی می‌داند که.دنیا در دست 
آنهاست. و یز.بهره کرنش کننده را چیزی جز. خواری نمی‌داند 
(سعودی,: ۲۱۰/۴). با توجه به این احوال. نسبت. غلامبارگی که 
ضولی به ار داده اسنت (یاقوت,.۱۳۹/۱۴) شباید جعلی باشد و.گمان 
می‌رود به رسم زمانه, برای هماهنگی با اهل مجون برای او ساخته 
باشند. با توجه په مجموع آثار او شاید نتوان او را در شمار اهل مجون 
داننت. سروده‌های وي حتی در زهرآگین‌ترین آنها از عفت و پاکی 
شگفت‌انگیزی برخوردار است؛ بدین جهت ابن بسام در میان این گونه 
شاعران پدیده‌ای استتنایی است. وی قصیده‌ای در ستایش از نحو 
سروده که یاقوت (۱۵۱/۱۴) آن را آررده است. ستودن نحو که حافظ 
زبان و قومیت عرب به شمار می‌رفته, گذشته از آنکه بیانگر روحیات 
اعراب در سده‌های ۳.و ۴ ق است؛ نشانة اين نیز هست. که ابن نام 
خرد یکی از جبای عرب با روحیات شبدید.قومی و نزادی انست. به 
ریده.اگر بیزاری او را از امرای:غیر عرب که به گونه‌ای بی‌باکانه.د 
تحقیرآمیز مورد تمسخر وی قرار گرفته (نکد مسعودی, ۰)۲۰۸/۴ و يا 
هجو ری دربار؛ ابنْ‌غمرُويه خراسانی.امیر وقت بغداد؛ ‏ نیز خرده 
گیری او را بر کتاب و تمسخر شوه آنان ذر کتابت را که همه از موالی 
ایرانی بوده‌اند. در:. نز آوریم .(یاقرت, ۱۵۱/۱۴ -:۱۵۲). این نکته 
آشکارتر می‌شود, گویا نفوذ روزافزون ایرانیان در دستگاه خلافت 
جندان بوده است که نجپای عرب. همچون ابن پسام را وحشت زده 


ابن‌بسام ۷۱۰۹ 


ساخته و به جنین واکنشهای تندی وا می‌داشته است. آزادمنشی ابن 
تام به گونه‌ای بوده است که هیچ چیز حتی مقام و منصب را نیز در 
برابر آن به جد نمی‌گرفت. ما می‌دانیم که ان ظاهرًب اشارت خلیفه 
معتضد, آمر برید ستبمره را بهعهده داشت. در اواخر خلافت معتضد (د 
۹ ق /۰۲٩م)‏ بود که روح س رکش و میلي به آزادی, او را برآن داشست 
که قطعه‌ای دربار؛ جعفر بن فرات بسراید و:منصب خود را رها کند و 
از شهر بگریزد (همو, ۱۴۷ ۰ ۱۴۸). ظاهراً اشعار ابن بستام تا دیرگاه 
پس از وی پرسرزبانها بود و در محافل بزرگان خوانده می‌شد. 
داستانی که صاحب ذخیره از نخستین دیدار خویش با وزیر ابومحمد 
عبدالمجید بن عبدرن بازگو کرده, حاکی از همین مطلب است (آبن 
پسام: ۱ ,(۱۲۰/)۱). برخي او را شیعه دانسته‌اند و مرزبانی (ص ۱۵۴) 
گفته است که وی قصیده‌هایی در رثای اهل بیت سروده که مذهب او را 
آشکار می‌سازد, ابا هیچ یک از آن قصیده‌ها را که دلیل روشنی براین 
گفته باشد ارانه نمی‌دهد. همحنین این خلکان (۱۳۳۵/۳ ۱۳۰۰/۶ بد 
قطمدای که به گفتذ وی, ابن بسنام هنگامی که متو کل قبر حسین بن علی 
(ع( را ویران ساخت, سروده است اشاره می‌کند, اما در انتساب این 
قطعه به ابن بُسام باید تردید کرد. چه اگر گفت یاقوت را مبنی براینکه 
ری.هنگام برگ هفتاد و جند سال داشت (۱۴۰/۱۴) بپذيریم. او در 
هنگام اقدام متوکل (۲۳۶ ق | 2۸۵۰) کودکی بیش نبوده است. افزون 
پراین؛ این قطعه نه در مأخذ کهن, که تنها در مأبخذ بسیار متأخر دیده 
می‌شود (ابن وردی, ۳۸۰/۱؛ ابن-کثیر: ۱۳۴/۶). 
: آثار: به ابن بسام ۵.اثر نسیت داده‌اند که هیچ کدام از آنها در 

دست نبست: ۱, کتاب اخبار عمربن ابی ربيعة که ابن ندیم (ص ۲۱۴) 
می‌گوید در آن موضوع کتابی بهتر از آن ندیده است. یاقوت نیز که این 
کتاب را دیده و می‌گوید در آن از زبیر بن بکار و عمر بن شبّة و دیگران 
روایت کرده. هین. گفته. را. تکرار می‌کند (۱۴۱/۱۴)؛ ۲, کتاب 
المعاقرین با کتاب الزْنجیین؛ ۳. دیوان الرّسانل؛ ۴. مناقضات الشعراء! 
۵. اخبار الاجوض (ابن ندیم, ۲۱۴؛ یاقوت, ۱۴۱/۱۴ ,۱۴۲) برخن 
گفته‌اند که ممکن است کتاب رسائل, مجموعة مکاتبات دیرانی از باشد 
(دانشنامه), اما با تزجه به شخصیت ابن بسام می‌توان احتمال داد. که 
این کتاب مجموعه نامه‌هایی بوده که به بزرگان حکوست می‌نوشته: 
علاره براین. حاجی خلیفه. کتاب دیگری.به نام اخبار اسحاق بن 
ابراهیم الندیم راابه ری نشبت می‌دهد (۲۵/۱) که در مأخذ کهن‌تر دیده 
نمی‌شود. ۳۹ 

مجموع اشعار از که به حدود ۱۸۰ پیت می‌رسد: در این مأخذ آمده 
است: مسعودی (۲۰۶/۴ - ۲۱۱)؛ یاقوت (۱۴۲/۱۴- ۱۵۲)؛ تنوخی 
(4)۵۳/۵. صابی (۱۳۳,۸۶۰۰۷۷)؛: این خلکان. (۳۶۳/۳۰۰۴۲۹/۶۴)! 
مرزبانی (ض:۱۵۴): 

مأخذ: اين اثیرء علی بن محمذ, اللیاب, قاهرة, ۱۳۵۷ ق | ۱۹۲۸ آبن بسام, علی, 


الذخیرة فی محانن اهل الجزيرة, قاهره, ۱۳۵۸ ق | ۱۹۳۹م: ابن تغری بردی, النجوم: 


اب خلکان, وفیات؛ این کثیر, البدایة: ابن ندیم الشهرست؛ این وردی: عمره نشمة 


۱۰ ابن‌بسام 


المختصر فی اخبار البشر به کوششی احمد رفعت پدراوی. بیروت, ۱۳۸۹ ق |۱۹۷۰:: 
تنوخی, محسن بن علی, الفرج بعد الشسدة, به کرشش غود الشالجی, بیروت, ۱۳۹۸ ق | 
۷۸ حاجی خلیفه, کشف الثلئون, استانیول, ۲۱٩۱ع؛‏ خطیب بغدادی, احمدین علی, 
تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق | ۱۹۳۰م؛ دانشنامه؛ ذهبی؛ محمدین احمد, سیراعلام 
النبلام, به کوتش شعیب الارنووط و اکرم البوشی, بیروت. ۱۴۰۴ ۱۶۱۹۸۴۸ صابی, 
هلال بن محسن, الوزراه, به کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۹۵۸م؛ صولی 
محمدین یحیی, اخبار الراضی بائله و المنقی لله, په کرخش ج؛ هیورث ذن, قاهره: 
۵ طبری, تاریخ؛ مرزبانی بحمد بن عمران, معجم الشعراء, به کوشش عبدالستار 
احمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ ق /۱۹۶۰م! مسعودی, علی بن حسین, مروج الذهب, بیروت, 


۵ ق / ۶۱۹۶۶؛ پاقرت, ادباء سیدمحمدسیدنین 


ان بسام فطترینی: . ابسوالحسن علی‌بن بسام (د۵۴۲اق | 
۷ ادیب و شاعر عصر مرابطون در اندلس, به رغم آواز؛ بلند 
ری دانسته‌های ما از زندگی ار, به ویژه در دور جوانیش, بسیار 
اندک. است. اصل و نسب وی شناخته نیست. از زندگی و محیط 
تربیتی و استادان او در شنترین نیز هیچ نمی‌دانيم و اين امر شاید با 
موقعیت جغرافیایی این شهر که در ناحیه‌ای دورافتاده و مرتفع در 
منتهی الیه غرب اندلس قرار دائشت (نک: حمیری, ۸۳۴۶ بی‌ارتباط 
نبوده باشد. چنانکه ابن سعید نیز ظهور مردی چون ابن بسام را در شهر 
دورافتاده‌ای جون شنترین که به گفته وی «قاصية الفرب و محل العطعن 
و الضرب» برده. شگفت‌آور خوانده است (نک: المفرب, ۴۱۷/۱) 
اصولاً جز آنچه خود ابن بسام در دیباچذ الذخيرة در شرح حال خویش 
بیان داشته. منبع دیگرق برای آگاهی از زندگی وی در دست نیست و 
ظاهرأ سایر مراجع نیز دراین مورد از همین دیباجه سود جسته‌اند. 

تاریخ تولد وی دانسته نیست, اما از آنجا که هنگام سقوط شنترین 
به دست آلفوئنوی ششم در ۴۸۶ /۱۰۹۳ ۸ اين شهر را تر. گفته 
(عنان, ۲۹۸! قس: .این پسام, ۱۹/۱(۱), می‌توان اجتمال داد که در 
ارایل ثیبدٌ دوم سده ۵ ۱۱/6 م به دنیا آمده باشد. (قس: نیکل, 220), 
مهاجرت و در واقع گریز ابن بسام از شنترین ناشی از اوضاع نایسامان 
شهر و خطر مهاجمان مسیحی بوده است, خود وی در: وصف.مجمل ر 
دردناکی که از اوضاع شنترین در آن روزگاز به دست داده, شهر را در 
نتیجٌ حملات پیاپی مسیحیان آشوب زده و یکسره ویران تصویر کرزده 
ست. وی پس از ترک آنجا روی به جانب اشبیلیه آورد و پس از 
گذشتن از سیری سخت و پرخطر به آن شهر رسید. (این بسام, 
همانجا). سالی چند دز تنهایی و مشقت در آنجا زیست و معاش خود را 
ز قلم خویش و ظاهرأ با مدیحه گویی تأبین کرد (همو, ۲۰-۱۹/)۱(۱: 
قسن: باللسیا, ۹ عنان: ٩۲۹۹؛‏ نیکل, 219). ری در دیباجة الذخيرة 
۱ از ابن دوره به تلخی یاد نی‌کند و ابیلیه و فردمانش را گد 
در نظر او علم و اذب از میانشان رخت بربسته بود و ارزئن هز کنن را 
به اندوختهُ سیع و زر زی می‌سنجيدند. سخت به بادنکوهتن فی گیرد: 
ز این زمان به بعد از زندگی ٍ سفرهای احتمالی ابن بسام اطلاع 
دقیقی در دست نیست, تنها می‌دانيم که در ۴۹۴ /۱۱۰۱ م به قرطبه 
سفر کرده و ظاهرا در آن شهر اقامت. گزیده است (نگ؛ پالنسیا, ۲۸۸: 


عنان. همانجا): 

زندگی آبن پسام جز چند سال آغاز عمر وی که احتمالا مصادف با 
آخرین سالهای حکومت آفطسیان بطلیوس یعنی آخرین دولت ملوگ 
الطوایف در غرب اندلس بود. یکسره در دوره مرابطون گذشت. ورود 
پربرهای مرابطی به اندلس به دهها سال پراکندگی. سیاسی دراین 
سرزمین که زایید؛ٌ حاکمیت ملوک الطوایف بوده پایان داده چنانکه بر 
شکوفایی ادبی آن عصر نیز نقطه بایان نهاد. عصر ملوک الطوایف, به 
رغم پراکندگی دولتها و برخلاف انتظار, دور شکوفایی فرهنگ عربی 
در سرزمین اندلس بود و ادب و هثر دردربارهای متعدد آن, که به مراکز, 
تجمع ادیبان و شاعران بدل شده بود, بالیدن گرفت..اما. ثبات .و 
پکیارچگی.بعضاً خثبونت‌آمیزی. که به دست مرایطون,برقراربشد, از 
پوبایی فرهنگ به شدت کاست (قس: نیکل, همانجا). با اینهمه آنجه به 
جای ماند, آن اندازه وسیع و دلنشین بود که ابن بسام بتواند کتاب عظیم 
خویش را سراپا وقف آن کند و خود وارث آن فرهنگ ز یکی از. 
واپسین نمایندگان آن گردد. کتاب وی: الذخیره فی محاسن اهل 
الجزیرة: که از شاهکارهای آدپ اندلس به شمار. می‌رود. بی‌گمان 
صدرنشین همه مناپمی است که از ادب آن دیار باقی مانده است. دیباچة 
بسیار سودمندی. کذ وی در آغاز کتاب. نهاده, افزون بر شرح حال 
مختصر خویش که به آن اشاره رفت. شامل نکاتی بسیار جالب توجه از 
جمله فصل‌بندی کتاب و انگیره مزلف در نگارش آن است. ظاهرا 
نخستین اثری که نظر او را جلب کرده و او را واداشته که جیزی شییه 
به آن تدارک پیند. همانا کتاب یتیمة.الدهر ثعالبی بود که جندین بار به 
آن اشاره کرده است. چنانکه یک بار (۳۲/)۱(۱) آشکارا می‌گوید که 
آن را لااقل برای. بخش آخر کتاب. الگوی خود قراز داده. است, 
هرچند. که بر تعالبی نیز خرده می‌گیرد که چرا شرح احوال کسان را 
حذف کرده. است (۳۴/)۱(/۱), 

ابن بسام جنانکه خود متذ کر. شده (۱۳۰-۱۲/)۱(۱) در الذخيرة به 
شخصیتهای.عصر دو دولت مروانی و عامری عنایتی نداشته زیرا ابن 
فرج جیانی در الحدانق خرد به آنها پرداخته است, به همین جهت او 
تنها شرح حال معاصترانشن را ضبط کردة, اگر چه ذر بخش آخر کتاب 
به چندتن از مشرقیان قبل از خود. جون ثعالبی و مهیار دیلمی اشاره 
کرده.است, در حالی که در صفحهٌ ۱۷ به صراحت پادآور می‌شود که 
محدوده زمانی موردنظر اواشده ۵ ق بوده است. یافتن شرح حال و 
نمونه آثار معاصران برای این پسام, البته آسان نبود واو ناجاز می‌شد 
جست. و جوی بسیار کند. (ص.۱۶)..به خصوص.اگر شخضیتهای 
موردنظر او در جایی مذکوز نبودند و آثارشان در.کتابی فراهم نیامده 
بود (همانچا): بیداننت که.اگر کتاب شايسته قابل اعتمادی می‌یافت: 
البثه روایات آن زا برنی‌گرفت و در ضورت نیاز به تکیل آنها 
می‌پرداخت: به همین جهت است. که می‌بینیم بخشهای بسیار مفصلی از 
«تاریخ کبیر» اپن حیان, در الذخيرة نقل شده است. او خود نیز براین 
امر تصریح کرده. می‌گوید در بیشتر موارد از تاریخ ابومروان بن حیان 


استفاده کرده و روایات او را عیناً آورده است (صضص ۳۵۰۱۸). البته 
می‌دانيم که مراد وی از «تاریخ.کبیر» همان المتین, تاریخ مشبهور ابن 
حیان ات و از آنجا که اين ائز مهم آمروزه دیگر دردست لیننت» 
الذخیرة یه سبب شمول بربخش عظیمی از آن. خود اهمیت تازه‌ای 
یافته است. از طرفب.دیگر, تردید نیست که ابن بسام, علاوه بر تاریخ 
اين حیان» منابع متعدد دیگری هم در اختیار داشته است. بی‌گمان از 
اطلاعات تاریخی ارجوز؛ عبدالجیار معروف به متتبی که وی آنهارا 
سراسر دز الاخیرة آورده ٩۴۴ -٩۱۶/)۲(۱(‏ بهره جسته است. او 
خود بد کتابهای پرآشوب بر تضصحیف ناخوانا اشاره می‌کند (۱۵/)۱(۱) 
که البته خالی از فایده هم نبوده‌اند. علاوه براین. در مباحث بلاغی, 
بازها بق آنکه به منبغ خود اشاره کند: عین:عبارات ابن رشیق را نقل 
کرده است (نک: داية, ۳۷۸ به بعد), 

ابن بسام پزخلافت پسیاری از نویسندگان گذشته, در دیباچذ کتاب 
خود فهرزست نسبتاً کاملی از کتابِ را عرضه کرده است. فهرست ار 
نخست به ۴ بختن تقنیم شده است که هریک, شخصیتهای گوشه‌ای 
از اندلس را دربر می‌گیرد, از اين قرار: بخش ۱. قرطبه و اطرافت آن؛ 
بخش ۲. ناحیة غربی اندلنن او اشبله تا کرانة اقیانزس اطلس؛ بخشن 
۳ جانب شرقی اندلن و بخثن ۴. کنانی که در آن محدود؛ زمانی 
رارد انلس شده‌اند. وی سپس ذیل هریک از این بخشها, نام کسانی 
را که شرح حالشان زا نوشته: برشمرده است, بدین‌سان ۳۴ عنوان در 
بخش اول, ۴۶ عنوان در بخش دوم: ۳۳ عنوان در بخش سوم و ۳۲ 
عنوانْ در بخشن چهارم آنده اسث: اما برخی از این عنوانهاء شرح حال 
دو تن يا بیشتر را هم دربر دارد (۱ (۳۲-۲۲/)۱), 

انگیز؛ ابن بسام در تدوین کتاب, چنانکه خود پا لحنی صادقانه و 


گاه اندوهناک ذکر کرده. نظر هر خواننده‌ای را اجلب می‌کند. در درجه 


اول عسق شدید به سرزمین نياکان است که او را به نگارش الذخیرة 
واداشته است. حضور فرهنگ خاور زمین در اندلس و اعتماد و اعتقاد 
بیش از حد مردم به آن, کار را به جایی کشانده بود که.اندلسیان, در 
هرجه شرقی بود, پهدید؛ اعجاب مي‌نگر پستند و در مقابل آن خویشتن 
را حقیر می‌انگاشتند. او اين حال راء با ناخرسندی, همه جا مشاهده 
می‌کرد. از اینکه مردم به هر بانگی که از شرق برآید. شیفته می‌شوند (۱ 
(۱) | ۱۲) ر با اینکه هنوز باید گوش اندلسیان به اشعار کهندة جاهلی 
آکنده باشد, .اظهار دلتنگی می‌کند (۱ (۱۴-۱۳/)۱) و نمی‌داند جرا 
هرجه نیک است. باید به شرق اختصاص داشته باشد (۱ (۱۲/)۱): 
حال آنکه دیار:اندلس خود به جهزه‌های تابناک علم و ادب آکنده انت 
(همانجا؛ قس: پالتشیا: ۲۹۰؛داية, ۳۷۲). وی از آن پیز دارد که مشاهیز 
آن دیاز گمنام بمانند و «ماههای: آن به هلالهای لاغر, و دریاهای آن به 
گودالهای. آب» تبدیل شود (اين بسام, همانجا). بدین سبپ بر آن 
می‌شود. که آن نامهای دزخشان را در الاخيرة جاویدان سازد. هنگام 
تدوین شرح احوال کنان: وی پر خود فرض کرده است که تنها" 
زندگینامه و آثار آنان:را بنویسذ و دیگز به شرح و تفسیر نپردازد. با 


ابن‌بسام ۱۱ 


اینهمه گاه ناجار شده است که به نقد و مقايسة آنها دست زند و وجوه 
بلاغی و ارزش ادبی آنها راء به خصوص در زمینه «سرقات» باز نماید 
و در این کار از آثار دنگران نیز بهره گرفته است (۱ (۱۷-۱۶/)۱؛ قس: 
دای ۳ وی گاه از حد انتقادهای مادی شعر فراتر رفته و به مفاهیم 
کلی آنها نیز پزداخته است. مثلا تحت تأثیر عقاید مذهبی خویش, شنعر 
اپوالعلاء معزی زشاعری سنیسر نام را از آن سبب که از آیین شریعت 
به درر است؛ به باد انتقاد گرفته است (۱ (۸۰۹/)۲). ظاهر | این اعتقاد 
و اخلاق پاک دینی موجب شده است که وی از آن نزع هجای هرز 
نازیبا که در نقائض جریر و فرزدق می‌بينيم, به کلی روی برتابد و حتی 
پرتعالبی که چنین. هجاهایی را نقل. کرده: خرده بگیرد و بپندارد که 
لاجرم.گناه آن بر گردن وی باقی خواهد ماند (۱ (۵۴۶/)۱)»اما وی در 
آن هجای متين "و موثر که خود آن را.«هجاءالاشراف» خوانده (۱ 
(۵۴۴/۱): البتد: عیبی. نمی‌بیند: 

نش سجع آمیز و پرتکلف ابن بسام دلالت آشکاری بر اطلاع وسیع 
و علاقهٌ شدید وی به صنایع لفظی دارد. او خود نیز به اين امر تصریح 
کرده: می‌گوید «بدیع ابزار سنجش شعر است» (۱ (۱۶/)۱). بدین سبب 
در بیشتر چاهاین: کد بذ نقد.و بررسی اشعار و مقاینة میان آنها 
می‌بردازد. از مقیاسهای بدیعی بهره می‌گیرد (قس: دایة: ۳۷۸ به بعد). 
شاید همین توجه؛عام په صنعت و بلاغتت که آن هم از ارمغانهای 
مشرق زمین بود ند موجب شده که ری: به رغم آنهمه اشتیاق به 
دستارردهای خاص. اندلس: از آوردن موشحات در میان اشعار 
کلاسیک عرب خودداری کند. زیرا آنها «در عروضهای غیر معمول 
ساخته شده‌اند» (۱ (۴۶۹/)۱) و «ارژان آنها که غالبا دز عروضهایی 
غیر از عروض شعر عرب است, در دايره اهداف این کتاب نمی گنجد» 
(۰۱ (۴۷۰/)۱). 

الذخيرة علاوه پسر جنبه ادبی, از اهمیت تاریخی وسیعی لیز 
برخوردار است؛ زیرا کتاب هم شرح حال انبوهی از خلفا و وزنرآن و 
انیران را دربردارد و هم به رابطهُ شاعران و کاتبان پا دربارهای اندلس 
و حوادث تاریخی اشاره کرده است. این کار نه برجسب تصادف. که به 
عفد و از سنرٍ هوشیاری صورت گرفته است. زیرا ار خرد گوید که 
«برخی از محنتهایی را که گریبانگیر سده ۵ق بوده؛ شرح کرده و پرده 
از روی فتنه‌های آن برگرفته... و عللجیرگی اقوام روم را بز این اقلیم 
برشمرده است؛:» (۱ (۱۷/)۱): 

این بسام با اینهمه دانش و هوش: جانب فروتنی را زها نکرده: 
می‌گوید که ار چیز بدیع و غریبی نیأورده و ادعا نم‌کند که طرحی و 
درافکنده, اما ایدوار است که لااقل ذر کار شرخ و بیان و پژزهشن و 
جمع موفق شده باشد (همانجا). 

تاریخ تألیف کتاب را دوزی (نک: شکیب ارسلان ۷۰/۳) و به تقلید 
از از پالشنیا (صن ۵۰۳:)۲۸۹ ۱۱۰۹/۵ م و محل تألیف را نیز اشیبلیه 
نوشته است وبرخی از نویسندگان عزب, بدون ذکز مأخذه همان زا 
تکرار کرده‌اند (نک: مثلاً عنان: ۳۰۱): ولی این تاریخ در الخیرة و 


۱۲ ابن‌بسطام 


دیگر منابع کهن دیده نمی‌شود. کتاب الذخيرة از ۱۹۳۹ م که جاپ 
پخشی از آن آغاز شد, تا ۱۹۷۵ م پیوسته دستخوش حوادث می‌گردید و 
کار در نیمه راه رها می‌شد. اما در آن سال جاپ آن.به کوشش احسان 
عباس آغاز شد و در ۱۹۷۹ م به پایان رسید. کتاب الذخيرة را این 
سماتی (د ۶۰۵ ق/ ۱۲۰۹ م) مختصر کرده است (پالسیا, ,)۲٩۳‏ 
این بسام علاوه بر الذخيرة, کتابهای دیگری نیز تألیف کرده که 


ظاهراً هیچ کدام به دست ما نرسیده است: کتاب الاعتماد علی ماصخ 


من. اشعار المعتمد بن عباد؛ کتاب. الاکلیل علی ذکر عبدالجلیل 
(مجموعه‌ای از اشعار ابن وهبون)؛ سلک الجواهر .فی ترسیل ابن 
طاهر ؛ الاختیار من اشعار ذی الوزارتین ابی بکر بن عمار (همو, ۱۲۸٩‏ 
دایة. ۳۷۲), ام ِ 
اپن بسام گاه شعر نیز می‌سرود, ۲ پیتی که همه منابع (مثلا: ابن 
سعید, رایات, ۴۵! همو, المغرب, ۴۱۸/۱! همو, عنوان المرقصات. 
۷ مقری, ۲۰۲/۳ به بعد) به نام او ثبت کرده‌اند, از ظرافت بی‌بهره 
نیست, اما ابیات پراکنده او که گاه در جای جای الذخيرة می‌توان 
یافت. بیششر موجب انتقاد گردیده است, زبرا مثلا ملاحظه می‌شود که 
اپن سعید, شعز او را «نازل» دانسته است (المغرپ, همانجا), ثباید او 
نیز دجار همان دامی شده باشد که خود در حق «علما» ذکر کرده: وی 
دربارهٌ شعر این سراج فقیه گوید. از دیرباز چنین بوده که علما در فن 
شعر. کمتر جیرگی می‌یافتند. (ابن پسام, ۱ (۸۲۴-۸۲۳/)۲), 
مأخذ: ابن‌پسام. علی, الذخبرة فی نحاسن اهل الجزيرة؛ به‌کرششی احسان عباس, لب 
تونس, ۱۹۸۱ 2!ابن سعید, علی بن موسی, رایات المبرزین؛ به کوشش نعمان عبدالمتمال 
القاشی, قاهرء, ۱۳۹۲ ق/۱۹۷۲ م؛ همه عنران المرتصات. برلاق, ۱۲۸۶ ق؛ همر, 
المفرپ فی حلی البقرب, به کوئش شوقی ضیف, قاهره, ۱۹۵۴ م! پالسیاء آنخل 
گونزالس, تاریخ الفکر الاندلسی: ترجمهٌ حسین مرنس: قاهره, ۱۹۵۵ م! حمیری, محند 
آپن‌تبدالمنمم, الروش المعلار: به کرشش احسان عباس, پیروت, ۱٩۸۰‏ م۱ داي محمد 
رضران, تاریخ اللقد الادبی فی الاندلس, بیروت, ۱۴۰۱ / ۱۹۸۱ م۱ شکیب ارسلان, 
الحلل السندسية, پیروت, ۱۳۵۵ ق/ ۱٩۳۶‏ م؛#عتان, محمدعید الله, تراجم اسلامیة, قاهره, 
۰ 2 ۱۹۷۰ م! مقری,.احنمد. بن محمد, نف الطیپ, به کوشش احسان عباس, 
" پیروت, ۱۳۸۸ ق۱۹۶۸ م بر 1 


۱۰۱ ,000۲۲( عزناد۸ - مودح5ال۲ ریا مه ,لباز( 
آذرناش آذرنرش - مهران ارزنده 


ابن بسطام, حسین بن پسطام بن سابور (شاپور) زیت واسعلی, 
محداث شیعی ابامی سده ۴ ق/ ۱۰ م. از زندگی وی جندان اطلاعی در 
دست نیست, پدرش بسطام و عموهایش زکریاء زیاد و جفص از ثتات 
بوده و از امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) روایت کرده‌ان. (نجاشی» 
۰ پحرالعلوم, ۳۶۸-۳۶۷/۱). خوانساری وی را هم طبقذ کلینی (د 
۹ ق/۹۴۱) و اين قولویه قمی (د ۳۶۸ ق/ ٩۷۹‏ م) دانسته است 
(۲۰۹/۲), حرّ عاملی از را از رازبان حدیث ذکز کرده انتت (۱۷۸/۱۷: 
۱ کتاب طب الائمة را.او و برادرشن ابوعتاب (عبدالله بن 
بسطام) تألیف کرده‌اند. این کتاب بسیار سودمند است و در آن در باب 
بهداشت خوراکیها ر منافع آنها و نیز ادعیه و تعویذها گفت و گو شده 


است (نجاشی, ۳۹). حسینی گوید؛ طب الائمة احادیثی است با اسانید 
مربوط به منافع خوراکیها و آشامیدنیها و مضرات آنها وبعضی از 
دعاها و حرزها برای دفاع امراض (مرعشی, ۳۲۱/۷). این کتاب در 
هند به چاپ رسیده (آقا بزرگ, ۱۳۹/۱۵ ۱۴۰) و در نجف نیز به 
9 محمد مهدی موسری خرسان در ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م جاپ شده 
است: 
ماخذ: آقا پزرگ, الذریعة! پحرالعلوم, محمد بهدی ین مرتضی, رجال, نجفه ۱۳۸۵ 
ق/۶۵ م؛ خر عاملی. محمد پن حسن, وسائل الشيعة, به کرش محمد رازی و 
ایرالحسن شعرانی, بیروت, ۱۳۸۷ ق؛ خواناری, محمد پاقر بن زین العابدین, روضات 
الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق؛ طرسی؛ مجمد بن حسن, اللهرست, به گوشش محمود رامیار 
مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ مرعشی: خطی! تجائی, احمد ین علین: زجال, ببی: ۱۳۱۷ ق| 
۳۹ تهار بقیسی 


بشتاره. احمد بن محمد پن سلیمان, ادیب و کاتب سدة۳و ۴ 
ق ٩و۱‏ از دوران زندگانی, معاصران و حیات سیاسی-اچتماعی 
ری. اطلاعی در دست یست, کهن‌ترین مأخذی که از دی نام برده 
فهرست ابن ندیم است و دیگر مآخذ صریحاً مطالب آن را تکرار 
کرده‌اند. ان بشار از نظر بلاغت و شیوة نگارش از بزرگ‌ترین کاتبان 
عصر خویئن به شمار.می‌رفته و ابوعبدالله کوفی وزیر, شاگرد او بوده 
است (ابن ندیم ۱۵۰؛ قس: یاقوت, ۱۸۹/۴؛ صفدی: ۵۳-۵۲/۸). ابن 
ندیم (همانجا) دو کتاب به او نسبت داده, گوید خود آنها را به خط 
مولف دیده است:,کتاب الخراج. کتابی بزرگ حدود ۱۰۰۰ ررقه و 
کتاب. الشراپ و الننادمة, .یا به. قول یفدادی (۵۷/۱) البیرتات و 
المنادمة, 

تاریخ درگذشت او را هیچ یک از منابم جز بغدادی (همانجا) که آن 
را در ۳۱۲ ق/ ٩۲۴‏ م دانسته, ذکر نکرده‌اند, اما معلرم نیست وی از 
کچا به این تازیخ دست یافته است: 

مأخد:_ابن ندیم الغهرست؟! بفدادی, اسماعیل بن محمد آمین, هذية العارفین, استانبول» 

۱ م۰ صفدی: خلیل پن اییک, الرانی بالرفیات, به کرشش محمد یوسف نجم, 

ویسیادن, ۱۳۹۱ ق/ ۱٩۷۱‏ م؛ باقوت, ادباء اپران ناز کاشیان 


ابن بشن.. عثمان بن عبدالله, نک: عثمان بن عبدالله, 


اب پشتران: : ابوالحسین علی‌بن‌محمد بن‌عبدالله بنپشران اموی 
معدّل (۳۲۸- ۴۱۵ ق /۹۴۰- ۱۰۲۴ م), محدّث بغدادی الاصل. وی‌را 
صدوق, ثقه, خوش اخلاق, بسیار چوانمرد و متدین (ظاهر الذیانة) ذکر 
کرده‌اند. (خطیب, ۹٩/۱۲‏ و بهنقل از او ذهبی, العبر, ۲۲٩/۲‏ 

اين بشران, نزد اساتیدی,چون غلی‌بن مخمد مصری, اسفاعیل‌بن 
محمد صفار و حسینبن صفوان برذعی و دیگران دانفن آنوخت 
(خطیب,۹۸/۱۲ - ٩۹؛‏ این جوزی, ۱۸/۸), همجنین گروهی از بشاهیر 
از وی روایت کرده‌اند که از آن جمله. خطیب بغدادی رآ می‌توان نام پرد 
(ذهبی: سیر, ۳۱۲/۱۷).. نوری ‏ (۵۰۹/۳), شیخ طوسی را هم از 


شاگردان وی شمرده و از قرل همو روایت کرده که او ابن بشران رادر 
۴۱.ق دز بغداد دیده است» اما آقا بزرگ (ص ۱3۶) در این مطلسب 
تردید کرده وانوشته است که شاید این شخمن هسان علی بن‌مجمد 
این شیران (د ۴۱۰ق) باشد. ابن پشرآن راد بنن اژ درگذشت درباب 
حرب بغداد به خاک سپردند. 
به ابن بشران یک کتاب به‌نام الفوائد یا الفوائد العوالی الحسان 
(در.دو جزغ) نسبت داده‌اند که جند نسخه از آن در کتا بخانه‌های مختلف 
موجود است (سز گین,.۴۶۹/)۱(۱سید, ۱۹۳۰۱۹۰/۲): 
مأخذ: آقا بزرگالذریمة؛ابن‌جرزی عجدالرحمن, .النتظلم, حیدر آباد دکن, ۱۳۵٩‏ ق؛ 
خطیب بغدادی, احند. بن‌علی:تاریغ بغداد, قاهره,۱۳۴۹ ۱۳۵۰۰۰.ق! ذهبی؛ محمد بن 
احمد,. سیره.به کرشش شیب ,الا زنورط. و مجمدر نعیم.العر فسوسی» ببردت ,۱۳:۳ ق 
۸۳ همورالعیر, به‌کرشش ابرهاجر بحمد السعید و ابن بسپونی زغلول, بیررت, 
۵ م۱ سزگین, نزاد, ناریغ التراث العربی, ترجمذ محمود فهمی حجازی, رباض 
۱۳( پوری حسین‌بن. محمد تلی:سسندرک الوسائل, تهران, ۱۳۱۸ - ۱۳۲۱ ق« 
زهرا خسردی 


أبن پشران, با پشران. بشیران, اپوغالب محمد بن احمد بن 
هل واسطی معروفن به" اپن‌بشران و ان خاله (۳۸۰ +۳۶۲۰ 
۱۰۱۷۰۰۹ أذیب, شاعر و محدث: باخرزی اشعار و شزح 
اعوال او را یک پار ذینل «ابوغالب محضد بن احمد بن سهل 
الراسطی» آورده (۳۰۳/۱) و بار دیگر ذیل «ابوغالب‌بن بشران 
الواسطی» (۳۲۳/۱)ر ظاهرأً آن در را در شخصیت جداگانه پنداشته 
است.اما مأخذ دیگر هر دو نام را برای یک تن ذکر کرده‌آند و آن اشعاز 
را نیز به ابنشران یا ابن خاله نسبت داده‌اند. وی شهرت این بشران 
را بر خویش نمی‌سندیده است. علّت این اکراه را از از پرسیدند و ار 
در جواب گفت: بشران جد مادری من و پسر عم آن ابن بشترآن محدلی 
است که در بغداد می‌زیسته است (یاقوت, ۲۲۱/۱۷). ابن بشران به ابن 
خاله نیز مشنهور بردة "و گویا میان اين شهرت و نسبت او به‌خالویش 
رابطه‌ای وجود داشته باشد (سلفی: ۲۰ ۳۱). 

زادگاه ری, روستای نهرساپس. نزدیک واسط در عراق بود 
(همانجا), ابس‌جوزی (۲۵۹/۸) سال ولادت او را ۳۳۰ ق/۹۴۲و ابن 
حجر (۴۳/۵) ۳۸۵ ق | ۹۹۵ م ذکر کرده است؛ ولی به گفتٌ خود این 
بشران: تاربخ رلادنش: ۳۸۰ ق/۹۹۰۰ م بوده است. (یاقرت, همانجا! 
قنطی, انباه الرواة: ۴۴۱۳): 

ابن بشران برای حضور در درس بزرگان علم و ادب به‌واسط آمد 
و از: استادانی:جن ابن:جلاب .این دیثار کانب. شاگره ابوعلن 
فازسی, سزدجست و در. درس:ابواسحای: رفاعی: شاگرد سیرافی 
شرکت کرد و به گفت خوده نزد وی «هزار دیوآن شعره قرائت کرد و 
کتاب سیبربه را نزد ابن کُردان خواند (سلفی؛ ۲۱ ؛ یاقوت 
۷ ذمی, ۲۳۶/۱۸): کسانی که وی از آنان روایت.جدیث. کرده 
است عبارتند از: احمد بن‌عیید بن‌بیری, ابوالفضل التمیمی (همو, 
۸ این عماد, ۳۱۰/۳ ابوالحسین علی بن‌مخمد بن‌عبذارحيم؛ 


این‌بشران ۳ 
ابوالقاسج علی‌بن طلحه: ابوعبدالله حسین‌بن حسن علوی (این‌جوزی: 
همانجا): علی‌بن حسن چادری و اجمدین‌محمد بن مردویه و دیگران 
(اپن‌نقطه, ۱۲۹۴ ابن,.قاضی,۴۲) 

ان پشرآن جندان در نحو؛ لغت» ادپ و.حدیث تمحر داشت. که از 
گوشه و کنان طالبان: علم ز دانشن برای اسنتفاده از محضرش به زاسط 
سفرزآمی کردند. وی روایت وا دزانت را در خود چمع.کرده وندارای 
اخلاقی نیکو و بیانی شنیوا بود. در تریغ و اشاعه ادب و دیوانهای شعر 
شهم بسزایی داشنت (ابن قفطی, المخندون, ٩۱/۱‏ ذهبی؛ ۲۳۶/۱۸). 

او از زمره کسائین:بود که دز نزد قاضیان واسط بای شهادت: در 
محکمه از عدالت و وثرق لازم برخوردار بودند (سلفی,.۴۴,۲۲) ول 
از آنجا که به آیین معتزلیان گرایش داشت, در انزوا می‌زیست. 
دشمنانش از اين نکته سوء استفاده کرده نفرت. عموم را .علیه وی 
برانگیخته بودند (فروخ, ۱۶۱/۳). از این‌رو تنها بعضی از طالبان علم 
پ‌خانة او رفت ز آمد می‌کردند. اين مطلب را از ماجرای خر غمر او 
که تمام کتابهایفن از طرف قاضی شهر به‌بهانة حفظ و حراست ضبط 
شد, و نیز از اپیاتی که بعد از شنیدن این خبر سرود. می‌توان به‌خوبی 
درک کرد (یاقوت, ۲۱۵/۱۷) لذا ابن بشران نتوانست شاگردان بسیار 
ترییت کنذ (سلفی: ۲۲۰۲۱) 

کسانی‌که از وی روایت کرده‌اند عبارتند از: ابوالمجد بن‌جهور, 
ابوالفضل‌بن جهور (هموء ۴۴ ۵۶), ابو عبدالله محمدین. ابی نصر 
خنیدی» علی‌بن‌محمد بن جلاأبی, ابوعبدالله بن‌بناه ابوالقاسم بن 
سمرقندی, اپوالفرج محمد بن عبیدالله قاضی بصره (ذهبی ,۲۳۵/۱۸ 
۲۳۶), ابو نصر بن ماکولا (ابن‌قاضی, ۴۲) و دیگران که آخرین آنان 
فضل‌الله بن‌محمد عراقی است (قفطی, انباه الرواة, 4۳۵/۳ 

آدار: . احتمال می‌رود که ابن‌بشران کتابی در شعر داشته که شامل 
اشعار استادش ابراسحاق رفاعی هم بوده است (سفلی,۸۴). زرکلی 
(۳۱۴/۵) و کحاله (۲۶۷/۷) به‌اشتباه وی را صاحب چندین. کتاب 
می‌دانند که از آن جمله دیوائی در اشعار عرب است, این اشتباه از آنجا 
ناشی شبده که در لسان‌المیزان «أَلف دیوان» به «الَف دیوانأهتبدیل شده 
است (ابی‌حجر: ۱۴۳/۵:قنی: سلفی,۲۱). زرکلی به«نقل از یاقزت 
می‌افزاید که کتابهای وی دراثر گذشت زمان از بین رفته است, اما 
مقصود باقوت (۲۲۴:۲۲۳/۱۷) ظاهرأ کتابهای کتابخانهة ان بوده است 
که قبل از مرگ آنها زا وقف مدفن ابوبکر کرد. زرکلی (همانجا) کتاب 
فضائل بیت المقدین را هم په‌او. نیت می‌دهد. حال آنکه این کتاب 
تألیف: ابویکر محمد. پن: احمد بن‌محمد واسطی. مقدسی (د ۴۱۰ 
۱/۵ 2 ) است (دارالکتب المصرية, ۱۹۶/۸). از مجموعة اشعار 
وی.: که معانن عاظفی و زاهداند در: آنها غلبه,دارد, ۱۰۷ بیت به‌شرح 
ژیر در منابم موجود است: ۸ یت با قافیه «ِب» (۴ یت دز باخرزیه: 
۱ بت در قفطی: المخمدون. :۳۱/۹۱/۱ بیت با قافیژ«ت» 
(ابن‌جوزی, ۲۵۹/۸ و دیگران):۳ بیت با قافیه «ج» 2 (یاقوت؛ ۸۱۷ 
۲ ۱۳ بیت با قافی«ج» و «ح» (۸ ببت در باخرزی, ۴:۳۰۴/۱ بیت 


۱ 
1 
1 
1 
1 


تن آبن‌بشرون 
در. یاقوت. ۸۰:)۲۱۷/۱۷.بیت با قافیة «دا» و «د» (همو.. ۲۱۹/۱۷ 
۳ آپبیت با قافيةٌ «ره و «را ( ۷ بیت در باخرزی .۳۰۵/۱ ۱۱ 
یت در ابن‌چوزی, ۰۲۵۹/۸ ۱۳۶۰ ۵ بت در باقوت, ۲۱۹۰۲۱۸/۱۷): 
۳بیت با قافیُ«س» (ابن‌جوزی, ۰۲۵۹/۸ ۲۶۰؛ باقوت, ۲۱۸/۷۷)+ ٩۴‏ 
پیت با قافية «ضاء» (همو ۰۲۱۶/۱۷ ۰۱۲۱۷ ۴۱/۲۱۹ بیت با قافیة «ع و 
ع» )۲ بیت ذر ابنتُخری ب بردی. ۵ بیت در باخرزی: ۳:)۳۲۵/۱ 
بیت با قافیة «ف» (یاقوت, ۲۳۲۴/۱۷)؛ ۵ بیت با قافیة«قا» و «قی» (همو 
۷ ۵ بیت با قافیهُ «کا» (همر, ۰۲۲۰/۱۷ ۴:)۲۲۱ 
بیت با قافیة «لا» (باخرزی, ۳۲۴/۱): ۵ بیت با قافیذ «م» (همو, ۳۲۴/۱, 
۵ ۷ بیت با قافیة «ه, و ««» (یاقوت: ۲۱۷۰۳۱۶/۱۷). غالب این 
اشعار را منابع دیگر نیز نقل, کرده‌اند. 
مأخذ: ابن تفرق بردی, اللجوم؛ ابن| جرزی, عبدالرحمن, المنتظم, حیدر آباددکن؛ 
۹ ق ۱٩۳۰/‏ م؛ ابن حجر, احمد بن‌علی؛ لسان المیزان, حیدر آباددکن, .۱۳۲۹ - 
۱ ق؛ ابن عماد, عدالحی, شدرات الاهپ, قاهره: ۱۳۵۰ ق/ ۱٩۳۱‏ م؛ اين قاشی 
شهبه, ابربکر بن اسمد, طبقات النحاة واللفویین, به کوشش من عیاض, نجف, ۱۹۷۳ 
- ۱۹۷۴ م؛ ابن نقطه محمدین‌عبدالفنی, الاستدراک, نسطه عکسی موجود در کتابخانه 
مرکز؛ باخرزی, اپوالحسن, دنة القصرء به کرش سامی مکی العانی, بغداد, ۱۳٩۱‏ ق 
۲ م؛ دارالکتب المصرية, فهرس الکتب العربية التی رردت للدار ۱٩۳۰‏ ۱۱۹۳۷۰ 
قاهره, ۱۳۶۱ ی ۱۹۳۲۱ ذهبی, محمد پن احمد, سیر اعلام النیلاه, به گوشش شعیب 
الارنووط و محمدنمیم‌العرقسرسی, بیروت, ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۴ م؛ زرکلی, خبرالدین, 
الاعلام, بیروت: ۱۹۸۶ م؛ سلفی, احمد بن محمد, سژالات الحافظ السلفی,به گرشش 
معطاع الطرابیشی, دمشق, ۱۳۹۶ ق| ۱۹۷۶ م؛ صفْدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات, 
به کرشش هلموت ریتره پیروت, ۱۳۸۱ ق ۱۹۶۱ م؛ فروخ, عمر, تاریخ الادپ العربی, 
بیررت, دارالعلم, للملایین؛ قفطی,. علی‌بن یوسف, انباه الرواة , به‌کرشش محمد 
ابو الفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۵ م؛ همو, المجمدرن من الشعراء, په‌گوشش 
محمد. عبدالستارخان: حپدرآپاه دکن, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۶ م؛ کحاله. عمررضاء نعجم 
المولفین؛ بیروت, ۱۹۵۷ مایاقرت, ادبا 
احمد پادکرپهُ هزاره 


ابن ب پشرون؛ .. علمان بن عیدالرحیم (د پس از ۵۶۱ ق / ۱۱۶۶ 
۶ ادیپ, از مردم صفقلیه. بشرون که عثمان شهرت خودرا از او یافتد 
است. نیای بزرگ وی بود. در تبارنامه‌ای که تجانی (ضص ۳۶۶ 
۷ برای او نقل کرده نام و نسب او, «عثمان بن ابی القاسم بن 
عبدالرحمن بن جشرونه آمده است. نامهاي مذکوز.در ایج سلیسله 
نسب سب پجز عثمان س با آنچه مناپع دیگر آورده‌اند, تفارت دارد. ظاهراً 
اپوالقاسم کنية ابن بشرون بوده نه نام پدر او, و کلمة «ابن» نیز دز «ابن 
ابی القاسم» توسنط ناسخان.افزوده, شده و عبدالرحیم په‌عبدالزحمن 
بل گردیده ات ای اعتنال رفن ریت نیمود که ترجه یه 
کلمةٌ «حشرون پیز در" برخی از. نسخه‌های کتاب رحله به‌صوزرت 
صخیح آن, یعلی بشرون ضبط. شده است (هموء ۳۶۷ جاشیه): در هر 
حال از زندگی: ابن بشرون: اطلاعات چندانی دز دسنت نیلست: افا عماد 
الدین:, کاتب (قسع:شعرا: مصرء:۱۱۵/۲) گتابی.با عنوان البختار فن 


النظم والنثر لافاضل اهل العصر بهری نسبت داده که تاریخ تألیف آن 
را ۵۶۱ ق باد کرده است (قس: حاجی خلیفه. ۱۶۲۴/۲؛ المکتبة 
العربیة.. 2۷۰۴ ۷۰۵), عمادالدین خود در تألیف خریدة از کتاب مذکوز 
بهرهٌ پسیار برده (قبم شعراء المغرب. ۱۷ - ۱۶۷:۱۹:قسم شعراء: 
المفرب والاندلس, ۱۸۹ -۲۳۷۰۱۹۱۰) و شرح حال ۳۶ تن از شعرای 
معاصر این پشرون را که در المختار آمده بوده. با گزیده‌هابی از اشعار 
آنان آورده است. ابن جوزی (۸ (۱۷۲/)۱) نیز می‌گوید که وی شرح 
حال ان ماجد را در آن کتاب دیده بوده است, 


مأخذ: ان جوزی: پرسف بن تزاوغلی: مرآة الزمان, حید رآباددکی: ۱۳۷۰ ق |۱۹۵۱ ۱۰ 
تجانی, عبدالله پن محمد, رحله, به کوشش: حسی حستن عبدالوهاب: تونس ۱۳۷۷ ق | 
۸ حاجیخلیفه, کف الظنون, استانبول. ۱٩۴۱‏ م؛,عمادالدین.گاتب, محمدبن 
محند, خریدة القصر وچريدة المصرء فسم شعراء مصر؛ په‌کوشتن احمد امین و دیگرانن, 
قامره, ۱۹۵۱ م؛ همان, قسم شعراء العفرب, به کرشش محمد مرزرقی و دیگران, تونس, 
۶ م! همان؛ قسم شعراء المفرب والاندلس؛ به‌کوشی آذرتاس آذرئوش و دیگران 
تونس, ۱٩۷۱‏ م؛ المكتية العريية العقلية. به کوش بیکله آماری, لایپزیک, ۱۸۵۷ + 
زهرا خسرری 


بنٍ بثشری» . ابوالحسن علی بن بشری آغرناطی, کانب و شاعر 
اندلسی, معاصرٍ نصریان غرناطه, از زندگی او اطلاعی در دست نیست, 
حتی منابع جدید نیز بهندرت از او سخن گفته‌اند. تلها از آن روی که 
ری پاره‌ای موشحات ابن خطیب را نقل کرده, می‌توان حدس زد که در 
سده ۸ یا ٩‏ ق |۱۴ يا ۱۵ م می‌زیسته است (اهوانی, ۷) و از آنجا که 
نیفر (۱۳۹/۱) او را در زمر؛ ادیبان تونس آورده: می‌توان .احتمال داد 
که از اندلس به‌تونس عزیمت کرده و در آنجا رحل اقامت انکنده 
است. شاید وی از عالمان و ادیبائی بوده باشد که در دوران پ رآشوب 
اندلس زادگاه خویش را ترک گفته و بهبرالعدوة یا تونس, مصر و حتی 
ب‌شرق مهاچرت کرده‌اند. شهرت این پشری از هنگامی آغاز شد که 
کوان" ب‌نسخه‌ای از کتاپ او به‌نام علَة الجلیس وموانسة الوزیر 
والرئیس در مغرب دست یافت (نک:. اشترن, 00111/339). این نسسخةً 
منحصر به‌فرد در ۲۲۲ صفحه و به‌خط مغربی است و قریب ۳۰۰ 
موشحه از شعرای اندلس از سده‌های ۵ و۶ ق به‌پعذ را دربردارد (نکه 
گارسیاگومز, «۲۴ خرجه », 63-4: اهوانی, همانجا).انواع موشحات 
اندلسی با اشکال, عروض و خزجه‌های گوناگون عامبانه و معرب از 
شعرای نامداری چون ابن بّتی ططلی, اعمای ثطیلی. ابن ژهر (ه م 
م .اپن ارفع رآسد, لاردی و دیگران در این مجموعه گرانبها گرد آمده 
است. و از .این رو. در پژوهشهای ,مر بوط به‌یعر. عامیانة اندلس و 
ارتباط آن با عناصر شعری غیر عرب می‌توان از آن مجموعه بهر 
بسیاز گرفت. چنانکه گارسیاگومز یز ۲۶ خرجه یز عربی (روماننی) 
را دز میان آنها شناسایی کرده و با ترجمة اسپانبایی و توضیحات درز 


مجلهٌ اندلس 532-127 /391,26۷11 - 00120/369) بهخاپ رسانده ات 


هط کهرلمگگه جع عععممصرم13 عم زتوز معامبم‌تنوآه ۷» .2 عنام .1 


(قس: گارسیاگومز «خرجه‌های ززتانتی 6 9 اشترن: همانجاء 
حائية 2).. اشترن نیز ۴ .فقره از موشحات این کتاب را با ترجمة 
انگلیشی و توضیحات در همان مجله (04111/339-369) منتشر ساخته 
است. با اينهمه متن کامل این کتاب مهم که بزرگ‌ترین مجموعة 
موجوّد از .موشحات اندلسی. است, بدرغم. ارزش فراوانی. که. در 
شناخت شعر اندلس ذارد, هنوز به‌جاپ نرسیده است (قس: آل طعمه: 
۳۲ 

مأخذ: آل طعمه: عدنان بحمذ, مرشحات ابن بقي الطلیطلی, بنداد, ۱٩۷۹‏ م: اهرانی» 

عبدالمین, الزجل فی الاندلس, قاهره, ۱۹۵۷ م؛ ثیفره محمد, عبرن الاریپ, تون 

۰۱ ق؛ نیزه 

اک مه و56۳ نما ما نمممماا عمناعنعل کم بالط رهق معدت6 

6۱ قمه نلسم5: 1۵۲3۵5 ۱ 751 . ,9۲66(018ظ, ر476۵/ 
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| 6 وطا مر۴ فممعفه 


بخش ادبیات عرب 


ان پشکوال.. ابرالقاسم خلف بن عبدالملک بن.سیعود بن 
موسی بن پشکوال بن یوسف بن داح بن داكة بن نصر بن عبدالکريم 
این واقد.-خزرجی. انصاری: معروف به ابن. بشکرال (۴۹۲ ۵۷۸ 
۱۱۰۱/6 - 0۱۱۸۳), حافظ, محذث و مور رطبي اندلسی, بعضی از 
نابع نم نيکان دور ابن پشکوال را بهاخلاف نوشن اما خود اد 
(۳۶۶/۲) در شرح حال پدرش ابسامی نیاکان خویش را به صورتی که 
باد شد, به دست.داده است. 

ری در خاندانی منسوب به سوریون" (دهکده‌اي ناشناخته در 
مشرق اندلس از دثبت بلس ), در ُرطبه زاده شد. تخببت در زادگاه 
خود نزد پدرش ر ابوبحند بن عتاب و ابو الولید بن رئید به کسب 
دانش و استماع حدیث پرداخت و سپس به اشبلیّه رفت و در آنجا از 
ابومحمد بن بربوع؛ ابوبکر بن عربی و ابوالحسن شریح بن محمد 
حدیث شنید و دانشمندانیچون ابوعمران بن ابی نلید. ابوجعفر بن 
پشتفیر: ابوالقاسم بن منظور, ابوالقاسم بن ابی لیلی و ابوالحین.ین 
راجب. ابوعلی بن سکره صدفی و جمعی دیگر به وی برای نقل حدیث 
اجازه دادند. ان بشکوال اجاژه‌نامة ابوغلی صدفی را مهم‌ترین 
اجازه‌نامه‌های خود دائیبته است. از اهل مشرق نیز ابوطاهر سلفی: 
ابوالمظتر شیبانی و ابوعلی بن العرجاء به وی اجازه داده‌ان.. همچنین 
ار از عالمان بسیاری حدیث پبتیده و از آنان روایت کرده است. وی 
عنایت: زیادی به حدیث و حفظ آن.داشته است و با فراگیری و مطالعد 
حدود ۴۰۰ کتاب اطلاعات بسیاری کسب کرد و س رآمد محذثان قرطبه 
شد: او همچنین در تازیخ قدیم و جدید اندلس تبخر داشت (ابن آپار, 
التکملت. ۰2:۳۰۵/۱ ۱۳۰۶:همو لمعجم؛ وا 

اين بشکوال نخستین بار در اشبيليد به خدمت دیوان قضا درآند و 
در آنجا به. ننابت از استادئن:ابوبگر بن عربی, قاضی القضا: آن شهر: 
به کار پرداخت, و سپس به عنوان «عدل» در فرطبه به خدمت مشفول 
شد: انادبه زودی حرف دیوانی و قضارت را رها کرد و بار دیگر به 


ینبشکرال س 


فراگیری علوم و به ویژه استماع حدیث و تدوین و تحقیق روی آورد د 
شاگردان بسیاری تربیت کرد. طالبان علم از اطراف و اکناف براي 
ستماع حدیث به نزد وی شتافتند. از آن جمله‌اند: ابویکر بن خیر: 
پوالقاسم قنطری, ابوالحسن بن.فید, ابوبکر بن سیمجون::ابوالحسن 
بن ضحاک, ابوالتاسم احمدین محمدین احبدین رشد, احبدین 
عبدالمجید مالقی وعده‌ای دیگر. برخی از اینان پیش از ان بشکوال 
در گذشتند (همو, التکملة, ۱ ذهبی, سیر, ۱۴۰۱۲۲): کسانی بانند 
بوالقاسم سبط سلفی و ابوالفضل همدانی از وی اجازه داشتند (هسو, 
تذکرة, ۱۳۴۰۱۴). 

ابن ,پشکوال شعر نیز می‌بسروده.است و این سعید (۵۸/۱- 4۵٩‏ 
بیاتی.از. اشمار او را در.مدح ابو رهب عبدالرحمن عباسی زاهد (د 
۴ ۸۵۵/3م) آورده است. وی به تصریح ذهبی از اندلس خارج نشده 
ست (سیر, ۱۴۱/۲۲), ابن پشکوال در زادگاه خویش وفات یافت و در 
مقبرٌ اب عباس نزدیک قبر امام یحبی بن یحیی به خاک سپرده شد 
(ابن آبار التکملة, ۳۰۷/۱). 

آدار: ابن بشکرال آثار و تألیفات بسیاری داشته که به تصریح 
ابن ابار (همان, ۳۰۷/۱) به ۵۰ اثر می‌رسیده است, اسامی برخی از 
آتار که به نام وی در کتابهایتاریخی و رجالی آمده است. به این شرح 
است: ۱. المحاسن و الفضائل فی معرفة العلماء الافاضل, در رجال, 
۱ جزء (همانجا)؛ ۲. طرق حدیث المغفر, ۳ جزء؛ ۳. القربة الی الله , 
بالصلاة علی نیّه (ص): ۴. ذکر من روی الموطاً عن مالک, ۳ جزه؛ ۵. 
اخبار الاعمش؛ ۶. ترجمة المحاسبی: ۷ ت رجمة اسماعیل القاضی! ۸. 
اخبار ابن رهب! ٩‏ اخبار ابن المطرف القنازعی؛ ۱۰. اخبار ابن 
المپارک, ۲ جزء؛ ۱۱. اخبار ابن عَیة؛ ۱۲. المسلسلات؛ ۱۳. طرق 
حدیث من. کذب علیْ؛ ۴ ترجمة السائی؛ ۱۵. قضباة قرطبة, ۳ جزء 
(ذهبی, سیر, ۱۴۱/۲۲)؛ ۱۶. تاریخ صفیر فی احوال الاندلس و با 
اقصر فیه (ابن خلکان, ۲۴۰/۲). مقری تلمسانی در نفع‌الطیب از اين 
کتاپ استفاده کرد: و آن را تاریغ اصحاب الاندلس نامیده است 
(۱۸۱/۳)؛ ۷ زفاد الانداس و انعتهاء این سفید از این کتاب استفاده 
کرده است (۱۶۶/۱): ۰۱۸ التتیه و التعیین لمن دخل الاندلس من 
التابعین, مقری از این کتاب نیز استفاده کرده است (۶۰۱۳, ۴۴)؛ ۰۱٩‏ 
معجم در ذکر شایخ خود. این ابار: تصریح دارد که خود ضمن 
نسخه‌برداري این کتاب آنجه را که اب بشکوال از اسامی شیوخ خرد 
در کتاب الصلة نیاورده در دیل معجم خود ثبت کرده است (التکملة 
۵۸۱ ۲۰). 

مهم‌ترین و با ارزش‌ترین کتابی که تاکنون از ابن بشکوال به چاپ 
رستیده است: کتاب مشهور وی الصلة است که تألیف آن را در ۵۳۴ ق 
به بایان برده است (ابن خلکان, ۲۴۰/۲). اين کتاب پیوستی است بر 
تاریخ علماء الا ندلس: نوئتة ابوالولید عبدالله بن: الفرضی (د 
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۱۶ ابن‌بصال 


۳ این کتاب را ابن بشکرال به تشویق استاد خود 
ایوالعباس بن عریف زاهد نوشته و در آن شرح احوال بسپاری از 
پیشوایان و محدثان و فقیهان اندلس را آورده است. ابن اپار که کتاب 
الصلة را با نوشتن. تن التکملة تکمیل نموده: تصزایح کرده است .که کتاب 
الصلة در فن خود پرارزش است و اشتباهات اندکی دارد و وی در 
کتاب التکملة په آنها اشاره کرده و استدراکاتن بز آن افزوده و آن را 
تکمیل کرده ات (همان, ۳۰۶/۱). کتاب الصلة نخشتین باز در مادرید 
به کوششن فرانسیسکو کودرا با مقدمه‌ای در طلمن مجموعه‌ای ۸ 
جلدی به نام مکتبة الاندلسية در ۲ جلد و در ۱۸۸۳ تا ۱۸۹۲ م منتضر 
شده است. جاپهای متعددی از اين کتاب. که دربیروت و قاهره منتشر 
شده, در دست است ( واندیک,. ۱۰۴ ۲۵۶؛مشار,۷۳۱)..یکی دیگر 
از آثار وی غوامض الاسماء السبهمة الواقعة فی متون الاحادیث 
المسندة است, که آن را به شیو؛ خطیب بغدادی تألیف کرده و راویان 
مجهول در احادیث را مشخص نموده است. این کتاب دارای ۱۳ جزء 
است و اولین بار به کوشش عزالدین علی السید و محمد کمال‌الدین 
عزالدین در ۲ مجلد در بیروت ۱۴۰۷ ۱۹۸۷/۵ به چاپ رسیده انشت, 
مجلد اول آن ۷ جزء و مجلد دوم ۶ جزء است. ابن ار نوشته است که 
ابوالخطاب بن واجب این کتاب را تلخیص کرده است (التکملة, 
همانجا). بثية آثار. وی اینهاست:. الفواندالتخبة والحکایات 
المستفربة در ۲۰ جزء (هسانجا) که خود مختصری است از کتاب 
المنتخب من تاریغ الروساء والنقهاء و القضاة بطلیطلة, نوشته ابوجعفر 
ابن مظاهر (پالسیا: ۲۷۴ - ۲۷۵)؛ الستفیئین بالله عز و جل 
عندالملمات و الحاجات والمتضرّعین الیه سبحانه بالرغبات و 
الاعوات و مایشرالله لهم من الاجابات والکرامات, نسخه‌ای خطی از 
این کتاب در دارالکتب الظاهرية, قسم الادب, شم ۳۷۷۱ مجامیم ۲۴ 
موجود است (ظاهریه, ۲۲۵/۲ - ۲۲۶). حاجی خلیفه آن را الستعین 
بالله .., نیز ضبط کرده است. (۱۶۷۴/۲). 


ماخذ: این ابار, محمدین عبدالله, التکملة لکتاب الصلة, به گرشش عزت عطار حسینی, 
قاهره, ۱۳۷۵ی/۸۱۹۵۵: همر. المعچم. مادرید. ۱۸۸۵؛ ابن بشکرال, خلف بن 
عبدالملک, الصلة, قاهره, ۸۱۹۶۶؛ ان خلکان, وفیات؛ ابن سعید , علی‌بن موسی, 
المفرب فی حلی العفرب, به کرشش شرتی ضیف قاهره, ۱۹۵۳م؛ پالسیا, آنخل 
گونزالس, تاریخ الفکر الاندلس, ترچمه حسین مونس, قاهره, ۱۹۵۵م: حاجی خلیفه 
کشفالظترن, استائبول,۴۱٩۱م؛‏ ذهبیء بحمدین احمد, تذکرة الحفاظ, به کوشش 
عیدالرجمن معلمی, پیروت, ۱۹۵۶؛ هموه سیر اعلام اثلام,به کوشش بشار عواد 
معروف و معیی هلال السرحان: بیررت, ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م! ظاهزیه, خطی؛ مشار. جاب 
عربی! مقری, احمدین محمد. نفح الطیب, به کوشش اسان عیاس: پیروت: 
۵۸ م؛ رن دایک. ادوارد. اکتفام القبرع, قاهره, ۱۸۹۶ 


علی رفیمی 


این بصال: ایز عبدالله محمدین ابزاهيم اندلستی طلیطلی (د ۴۹۹ 
ق|۶* ۱ م) گیاه‌شنانن مسلمان و دانشمند آگاه به دانش کشاورزی, ار 
را ابن فضنال نیز گفته‌اند: کحاله )۱٩۱(‏ دز گزارشی از اوضاع 


کشاورزی و کی ه«شناسی در تاریخ اسلام از دو شخص متفاوت با عنوان 
محمدین ابراهیم بن فصال و ابراهیم ین محمدین بصال نام پرده. که 
ظاهرا هر دو یکی هستند (دربارة وجه تنمیة ابن بعتال و تغییر بصال به 
فصال: نک 121۳,11901): گرچه از منابع تاریخی به‌طور مستقیم اطلاعات 
چندانی درباره زندگی ابن بصنال نمی‌توان به دست آورده اما با تکیه پر 
شواهد.تاریخی عصر. می‌توان تصویری از زندگی او ترسیم کرد: ابن 
بصتال ظاهراً در طلیطله_به دنیا آمد و مدتی در مصر و ابتالیا به سفر 
پرداخت (خیاط, ٩۲۱):ره‌آورد‏ این سفرها دانشن و تجربهٌ فراوان در 
امر کشاورزی و پرورش گیاهان بود و گویا بنیاری از بذرهای گیاهان 
و کاشتنیهای مختلفی که اهمیت زراعی و طبّی آنها را تجربه کرده بود 
با ,خود. به,همز اه آورد.(همانجا): پن از باز گثیت به. طلیطله :یه خدمت 
ابوالحسن یحیی المأمزن امیز بنی ذوالتون. درآمد و به سرپرستی 
باغهای وسیع او منصوب شد (همو, ۲۱۸؛ قس: عنان, درل الطوائف» 
۰ هنگامی که آلفونس ششم پادشاه کاستیل, با استفاده از تشمّت و 
اختلافات داخلی اعراب اسپانیا. طلیطله را از چنگ خاندان بنی 
ذرالتون بیرون می‌آورد (ابن اثیرن ۱۳۳-۱۴۲/۱۰؛ قس: ابن خلدون, ۴ 
(۳۴۸-۳۲۷/)۲), ابن بصال به اشبیلیه رفت و په خدمت معتمد. پادشاه 
خاندان بنی :عباد درآمد که وسعت باغهایشان در اندلنس مقام درم را 
داشت (عنان, همانجا). وی سر انجام در قرطبه در گذشت (2۳,11/901). 

توجه خاص اندلسیان در دوران ملوک الطوایف (سدهٌ ۵ق/۱۲م) 
به ایجاد باغهای فراوان و وسیم, موجب ظهور گروه قابل توجهی از 
دانشمندان فن باغداری و علم گیاه‌شناسی و ندوین کتابهای متعددی به 
دست آنان شد. ابن بصنال نیز در میان همین گروه ظهوّر کرد (نک: عنان, 
نهاية. الاندلس, ۴۴۶! همو, دول الطوائف, ۱۴۲۰-۴۱۹ قس: متری: 
۴ و توانست:شاگردان پزجسته‌ای همجون اب عبدالله محمدین 
مالک طغنری تربیت کند (عنان, دول الطرائف, ۴۲۰). 

آدار: ابن بصال اثر مهم خود کتاب الفلاحة یا دیوان الفلاحة را 
برای ابوالحسن یحیی المأمون نوشت. ابن عوام (هم) چنانکه خود 
گفته از کتاب ابن بصال در تألیف کتاب الفلاحة استفاده کرده و بادآور 
شده که ابن بصال بر مبنای تجازب شخصی خویش آن را نوشته است 
(پالسیا, ۴۷۶). اب غالب در کتاب فرحة اللفش خود اشاره کرده که 
صحت مشهودات و برتری روشهای ابن بصال از طریق تجربه به اثبات 
رسیده است (مقری, ۱۵۰/۴). این کتاب توسط. خود اپن بصال بد 
ضورت رساله‌ای در ۱۶ باپ خلاصه و القصند و البیان نامگذاری 
گردید, خلاضه‌ای از فصل‌بندی و رئوس مطالب این کتات راء همراه با 
گزارشی از وضع کشاورزی در اندلس به‌طور کلی و نقشن و تأثیر ابن 
بصال در پیشبرد و توسعه آن, در مقالة خباط (۱۲۷-۲۱۴) می‌توان دید. 
ترجنه‌ای کاستیلی از کتاب ابن بصال (مربوط به فرون وسطی) به 
ویزایش خ: م: میلاش والیکروزا در مجلة الاندلس. در ۱۹۳۸ 0: شنت 
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۳ جزء ۲. صفحات ۴۳۰-۳۴۷ (فولتون و لینگز, 513) و بار دیگر با 
ترجمه و مقدمه و ویرایش.همو و مجمد عزیمان در تتوان, ۱۹۵۵.م به 
جاپٌ زسیده: است : (واتسون: ۳۴۷). والیکروزا. نسخه‌های خطی 
جدیذیی از آثار ابی بصنال را.در ۱۹۵۴ م در تمودا جلد ۲: صفحات 
۹ معرفی کرده است (عواد. ۱۳۲/۱): 
ماخذ: اب انر, الکامل؛ ابش خلذون, تاریخ: یروت ۱۹۵۸ م پالنسیام آنخل گونزالس, 
تاریخ فک رالاندلسی, ترجمذ حسین موّنس, قاهره, 1۹۵۵م؛ خیاط: چعفره «ابن الپمتال 
رائد. الفن الزراعی الحدیث فی الاندلین»» مجلة المجمع العلمی العراقی, شم ۰۱۵ 
۷ ق۱۹۶۷ م: عتان, محند عذالله درل الطرانف, قاهره, ۱۳۸۰ ق/۱۹۶۰ع؛ همو 
نپایة الاندلس, تاه», ۱۳۸۶ |۱۹۶۶ م؛ عواذء کورکیی؛ نهازس المخطوطات العرية 
قی الفال نمهد النخطزطات العرییته کخال عنّرضا, العلوم السملية فی البعور 
الاسلامية," دنشقء: ٩۵ ۱٩۷۲/۱۳۹۲‏ مقری,تلمبانی,. اجمدبن محمد, نفح التلیب, ب+ 
کرئش پرسف الشیخ محید البقاعی, بیروت, ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م! واتسون, اندریره 
لابداع الزراعی, ترجمه احبد الاشقر, به کوشش محمد ذبر سنکری, حلب, ۱۴۰۵ 
۱۹۸۵/6 م1 نبزه 1 
ماه هوانگ مرمع رصاعم ,کوهنا که ریگ علتهاه رممالن؟ 
:۱959 ومهم رتناک باوزرتظ راز ربا عناموق فمررروع باهش زه نوم 
آپوا 


پوالحسن دیانت 
ان بصیّص,. شیخ نجم الدین مرسی بن علی پن محمد حلبی 
(۶۵۱- ذیقعده ۷۱۶ ۱۲۵۳/6 - ژانویة ۱۳۱۷ م): خوشنویس و «شیخ 
الکتاب» دمشق, وی در خماة زاده شد و در دمشق پرورش یافت. او را 
په سیب اینکه به شیو؛ «منسوب» کتابت می‌کرد: «کاتب المنسوب» 
نامیده‌اند.. خط «منسنرب» به خطی گفته می‌شد. که اندازه هر حرف آن 
متناسب با حرف الف و این تناسب بر پا نقطه و دایره بود. 
ابن صیص قصید؛ معروف اين بواب (ه م) را که دربارههنر 
خوشنویسی و ابزار و مواد آن و برگزیدن و تراشیدن قلم و انتخاب 
مرکب و جز آن سروده شده, شرح کرده و فواید اين قصیده را 
پرشمرده. است؛ ر همجلین دراین. شرح ابن مقله (ه م) را مبتکر و 
مخترع «کتابت "منسوّب) دانسته انست :۰ (حبیب اصفهانی* ۴۸؛ ابن 
خلدرن, ۸۳۷), خود وی نیز در کار خوشنویسی چیره‌دست بود و هم 
اقلام: خط په ویژه در قلم «مزوج» و «متلث» را خوش می‌نوشت و قلمی 
به نام «معجر) بدید آزرد (ابن کثیر؛ ۴ ابن حجر, ۱۴۰/۶). ان 
بصیص ۵۰ سال به کار آموزش کتابت پرداخت و مردم دمشق از دانش 
و هنر وی سود بردند. با آنکه په سیب پرکاری در کتابت درامدی کافی 
داشنت. در بان خود نیز به :کار می‌پرداخت و خشت می‌زد و بثابی 
مق‌کزد (همو, ۱۴۱/۶): از در پایان:عمر قرانی تمام به آب زر نوشت 
(ابن تفری بردی, ۲۳۳/۹): ابن پضیص صوفی مشرب:بود و اشعار 
صوفیانه‌ای از وی بز جاق مانده است. وی پیری نیک منظر بود و او را 
منشهای نیکو امانت و پرهیزکاری سنوده‌ند (ابن کثبر: ابن حجره 
همانجاها). این بصیصن در دمشق درگذشت و اررا در گورستان «باب 
الصفیرٍ» همان شهر: به: خاک سپردند: 
ماخ این نفری بردی, انجوم: این جر عسقلان, احمدین علي, لد الکمتة,خیدر 
آباد دکن, ۱۳۹۲ ق/۱۹۷۲ م! این خلدون, مقدمه, ترجمة محمد پروین گنایادی, تهران؛ 


آبی‌بطریق ۷ 


۳ شی؛ ابن کثیر, البدایة؛ حبیب اصنهانی, خط و خطاطان. تسطنطیه, ۱۳۰۶ 


۸۹۵ م بختد خن سار 


ان بطریق, ابرحسین, پاابوزکریا شمس‌الدین‌یحیی‌بن حسن 
اپن خننین‌پن علی بن محمدبن بطریق اسدی حلی (۱۱۳۹/۶۰۰-۵۲۳ 
۱۲۰۴ م). محدث. فقیه. آدیب و متکلم امامی: 

آل بطریق از خاندانهای بزرگ علم و ادب در حله بودند..ابن 
بطریق و دو فرزندش علی و محمد.از مشهورترین. افراد اين خاندان 
بهشماز می‌آیند. (صدر: ۱۳۹  ,)۱۳۰۰‏ بهگفتة بحرالعلوم امروز از 
بازماندگان این خاندان بز زگ شیعه, کسی را در حلّه لمی‌شناسیم (ص 
۴ حاشه )وت ۳ 

ری .فقه و کلام را پر مذهب امامیه نزد سدیدالدین محمود.حمصی 
فرا گرفت و نحو لغت, نظم و نثر را نیز پیاموخت (مجلسی, مدخل؛ 
۹ ابن حجر. ۲۴۷/۶) و جندان کوشید تا در مذهب امامیه به مرت 
افتاء دست یافت: وی مدتی در بغداد: و سیس در واسط سکنی گزید و 
به‌زهد و پرهیز شنهرت یافت (همانجا): مشایخ عمده روایی او از اهل 
سنت عبارتند از ابوالغنانم معمرین محمدین احمدین عبدالله حسینی؛ 
ابوجعفر اقبال بن مبارک بن محمد عکبری واسطی, ابوبکر عبدالله بن 
منصور بن عمران باقلانی: ابوالحسن محمدبن حسن بن علی بن وزیر 
ابوالعلاء واسطی, محندین پحیی بن محمدین ابی السطلین علوی 
بغدادی و دیگران (اپن بطریق, ۱٩‏ -۲۲) و از مشایخ خاصذ وی پیشستر 
از عمادالدین اپوجعفر محمدبن قاسم طبری صاحب بثبارة المصطفی: 
احمدین طاهر بن علی بن طاهر حسینی و محمدین علی ین شه رآشوب 
مازندرانی نام برده است (مجلسی, همانجا). شاگردان و راوبان او 
عبارتند از علی‌بن یحیی بن حسن بن بطریق, ابوالحسن علی‌ین بحبی 
خباط سورآری (آقابزرگ, طبقات. قرن ۰۷ ۱۱۸): شرف‌الدین 
فخاربی سعدین فخٌار پن احمد (همان, ۱۲۹۰ نجم‌الدین محمدین ابی 
هشام. علری (مصطفوی». ۲۰).. صفی‌الدین محمدین معدین . علی 
(آقابزرگ, طبقات, قرن ۰.۶ ۳۳۸ ایوحامد نجم‌الاسلام محمدین 
عبدالله بن علی بن زهره حسینی حلبی (افندی: ۳۵۸/۵) ومحمدین 
جعفر مشهدی (حر عاملی, ۳۴۵/۲). ابن بطریق در ۷۷ سالگی در 
شعبان ۶۰۰ ق آرزیل ۱۲۰۴ م درگذشت (ابن حجر همانجا؛ قس: 
آقابژرگ. الذریعت ۱۹۸/۴.۰:۸۳/۱). 

آنار: 

الف - خطی: . ابطال. شبهد. المتولین. لتص ولاية.امیرالمژمنین 
(آلرارت, شم 684)؛ الیستدرک. المختاز فی مناقب وصی المختار 
(محفوظ, ۳۳۶/)۲(۴؛ محمودی, ۱۸) که مستدرک کتاب العمدة است 
(آقابزرگ. الاريعة. 0۳۳۴/۱۵ مجلسی احتمالاً نشخه‌ای از آن را 
پدخط نویسنده در دست داشته. است (۹/۱)؛ المناقب (حرّ عاملی؛ 
۲ آا بزرگ (الذريعة, ۳۱۸/۲۲) به جاپ این کتاب اشاره کرده 


است: 


۱۸ اپن‌بطریق 


ب - جاپی: عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار, 
مولف در این کتاب آرای اهل سنّت را درباره مناقب امام علی (ع) از 
کتابهای صحاح ستةء تفسیر ثعلبی, مناقب ابن مغازلی, حلية ابونعيم, 
مغازی ابن اسحاق: فردوس این شیرویه. مناقب سهائی و جز اینان 
گردآورده است. این کتاب یک بار در تبریز در ٩۳۰۹‏ ق/,۱۸۹۲م و 
سپس در.قم در ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م منتشر شده است؛خصائص الوخی 
المبین: فی منافب امیرالمومنین ین» این اثر دز برگیرنده آیاتی است که به 
اعتراف عامه و شهادت تم ستة در مناقب ابام علی (ع) ازل شده 
است. خصائض نخستین باز در ۱۳۱۱ ق/ ۱۸۹۳ م به همر اه نورالهداية 
دوائی و پس از آن در ۱۴۰۶ ق ۶ )م به کوشش محمدباقر محمودی 
در تهران به‌چاپ رسیده است, آثار دیگری نیز به این بطریق,نسبت داده 
شده است.(نک: آقابزرگ, الذریعة: ۰۱۸۳/۱ ۱۹۸/۴ ۱۸۸/۱۰؛ کحاله 
۳ مجلسی.. ۱۷۴/۱۰۷): 

مآخذ:_آقابزرگ, الذریعة؛ همو, طلبقات اعلام الشیعه ترن ۶ به کرئیش علی نقی منژوی: 

بیردت: دارالکتاب العربی؛ همو, همان, قرن ۰۷ به‌کوشش علینقی منزوی؛ بیروت؛ 

دارالکتاب العربی؛ ابن بطریق, یحبی بن حسن, کتاب خصانس الوسی المبین, به گرخش 

محندیاقر بحبردی, تهران, ۱۴۰۶ ق| ۱۹۸۶ م؛ ابن حجر, احمدین علی, لسان المیزان: 

حیدرآباد دکن؛ ۱۳۲۹ -۰ ۱۳۳۱ ق؛ افندی, عبدالله, ریاض العلما, په کرش احمدحسیتی 

و محبزد مرعشی: قم :۱۹۸۱/۱۴۰۱ م؛ بحرالعلوم: محمدصادق, حاشیه بر رل 

الیحرین بحرائی؛ قم موسسة آل الییت؛ هر عاملی؛ محمدین حسن, امل الم به کوشش 

احبد حسینی, یفداد, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م۱ صدر: حسن, تأسیس الشیمة, بغداد, ش رکة 

الشر والطباعة المراقیة؛ کحاله, عمررضاء معجم المزلفین. پیروت, ۱۹۵۷ م! مجلسی, 

محمدپاتر, بحارالائرار؛ بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ بحفرظ: حسین علی, «المخطرطات 

العربیة فی العراق», مجلة معهد المخدلوطات العربية, قاهره س ۴؛ شد ۲, ری الا خر 

۸ ق) راپز ۱۹۵۸ ۱ محمودی, بحندباقر (نک: ابن بظریق در همین مأخذا؛ 

مصطنوی, حسن, بقدمهٌ اختیار معرفة الرجال طرسی, مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ نیز: 

۱۵ 
عباسن سالاری 


ابن‌بطریق: ابوزکریا یحبی (بایوحا)ين بطریق: مترجم 
مشهور سده ۳ ق/ ٩‏ م. پدرش بطریق در روزگار منصور خلیفهة عباسی 
می‌زیست و به‌دستور او کتابهای بسیاری را به‌عربی ترجمه کرد (ابن 
ابی اصییعه, ۱۷۴/۲). ابن بطریق از موالی مأمون (ابن جلجل, ۶۷)و 
از نزدیکان حسن بن سهل ر در شمار کسانی بود که مأمون بروم 
فرستاد تا از کتابخانه‌ها و. آثار علمی آنجا جیزهایی بر گزیده با خود 
بیاورند (ابن ندیم, ۳۰۴). ابن جلجل (همانجا) به نقل از ابن بطریق 
شرح می‌دهد که جگونه دی در بونان برای یافتن کتاب به‌کوشش 
پرداخت, او مخصوصاً داستان جست وجوی نسخة کتاب سرالاسرار 
يا السياسة فی تدبیر الریاسة و په‌دست آرردن آن را نزد راهبی در یک 
معبد به تفضیل بیان می‌کند. ابن بطریق در ترجمه درشتکار بود ومعانی 
را نکنو بیان من کرد اما لفط غربی اواضتخیخ برد (هنمانجا: ان ای 
اصییعه (همانجا) من‌نویشد که ابن بطریق زبان رومی آن زمان را که با 


حروف بدهم پیوسته نوشنته می‌شد: ات اما پفربانهای عربی و 


بوناتی تسلط نداشت. به همین سبب معلوم نی نیست اینکه گفته‌اند از 


بسیاری از کتب پیشینیان را ترجمه کرد (آبن جلجل, همانجا). آیا 
مستقیماً از یونانی به ترجمه پرداخت یا پرگردان رومی آن آثار را مبنا 
قرار داد (قس: سارتن, ۶۴۷[۱). .شیخ بهایی از فول صفدی در کشسکول" 
(ض ۸ ۰) یادآوری کرده که دوشن ابن بطریق در ترجمه تخت اللفظ و 
کلمه به‌کلمه بوده است. : 

اين بطریق ظاهراً غیز از ترجمه, تألیفاتی هم داشبته است, ابن ندیم 
(ضٌ ۳۷۹) در کتاب به نامهای السمومات و اجناس الحشرات په او 
نسبت داده است. کتابها مقالاتی که ابن بطریق ترجمة کرده و نامهاي 
آنها پسا رسیده عبارت است از کتاب طیماوس افلاطون؛ السياسة فی 
تدبیر. ار یابة؛ لبیماه. والعالم:الحیران که این هربیه ازآرسطی است؛ 
الپرسیام. اسکندروس:(این. ندیم ۳۰۶ ۱۳۱۲۰۵۳۱۱۱۳۰۷ :۹۳۵۲ 
الیثور بقراط (6۸9,111/39)؛ مقال تریاق جالیلزس (ابن ندیم ۳۴۹ 
نیز ترجمه‌ای از اثر نجومی بطلمیوس به نام الروابیع (اولیری: ۲۴۷) و 
ترجمة. کتابهایی. جون.الجبال. و احداث. جو را.به‌او نسبت داده‌اند 
(سارتن, ۶۴۷/۱). از ایی میان آثار ذیل موجود است: 

۱ السياسة فی تدبیر الریاسة: یا سرالاسرار لتأسیس السياسة 
وترتیب . احوال. الرياسة, .يا مقالات العشر, این رساله. به‌کوشش 
عبدالرحمنْ بدوی در کتاب الاصول الیونانية للنظریات,السياسية فی 
الاسلام به‌سال ۱۹۵۴ م در قاهره چاپ شده است (منجّد, ۴۱/۱) و 
نسخه‌های خطی. آن: در کتابخانه‌های برلین (آلوارت». ۷/105-107), 
مونیخ (اومر, 285). ملی پاریس (دوسلان,. 429-424)؛ ملی تونس, 
منجستر, وین و واتیکان نگهداری می‌شود (جامعه, ۶۳/)۱(۱۸). این 
کتاب در ده مقاله تألیف شده است و مقالات آن به‌ترتیب:.فی اصناف 
الملو ک, فی حال الملک وهینته, فی صورة العدل للرعية, فی و زرائه: 
فی . کتاب سجالنه.. فی سفرائه و رسله, فی. الناظرین علی رعیته 
والمتصرفین, فی سياسة قواده, فی سياسة الحروب, وفی علوم خاصية 
من علم الطلسمات راسرار النجوم (اومر, 285-286؛ دوسلان: همانجا), 
جورج: سارتون. می نویسد: 

«هرجند اصل این اثر مبتنی بر مأخذ یونانی است. ولی خود آن 
یونانی نینست: بلکه عریی يا شربانی است. یعنی. متتی .که به‌عنوان 
ترجمه از زبان یوثانی ارائه شده, بیششر احتمال دارد که یک اثر تألیض 
شده, يا تحریری از یک تألیف قدیم‌تر» باشد (۶۴۸/۱), 

۲. البثور لابقراط. با کتاب الپثور فی قضایا البقراطية الدالة علی 
المرت, یا علامات القضایا که نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانه‌های 
ايران و جهان.موجود. است..(111/39-40 ,0۸5).. نام, اين .اثر. در 
نسخه‌های مختلفب.. به صورتهای متفارت یاد شده و مجتمل است کتاب 
علامات المزت که به نامهای دیگری نیز خرانده شده ودر کتابخانه‌ها 
موجود است. (شورا, ۱۲۴۳/۱٩‏ 0۸5,111/40) همان کتاب البثور باشید: 
الیثور رسالةٌ بسیار مختضری است در علايم مرگ, که در آن به ۲۵ 
علامت اشاره شده و گفته‌اند که آن را در گور بقراط بافته‌اند 
(کوپریلی؛ ۳۱۲/۲ 


۳ السموم» که نسخه‌ای از آن در اباصوفیا موجود است (,5۸5) 
کد111): 
ماخذ: : ابن ابی اصییعه, احمدبن قأسم, عیون الانباه, پیروت, ۱۳۷۷ ق/ ۱۹۵۷ م؛ ابن 
جلجل؛ سلیمان بن جسان, طبقات الاطباء رالحکماه: به‌گرشش فوّاد سید, قاهره, ۱۹۵۵ 
م؛ این ندیم الفهزست؛ از لیری:دلیسی: انتقال علرم بزنانی به عالم اسلامی, ت چم احمد 
آرام: تهران, ۱۳۴۲ ش؛ جابعه, خلی؛ سارتن, جورج, مقدمه بر تاریخ علم, ترجمة 
غلامضین صدری انشار, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ شرراء خطی؛ شیخ بهایی, محمدبن حسین؛ 
کشکرل. تهران. ۱۳۲۱ ق؛ کوبرپلی, خطی؛ منجّد, صلاح‌الدین: معجم النخطرطات 
المطبرعة: یروت ۱۹۷۸ م٩‏ نیز؟ ۶ 
> (ع0 صعتاعدتدظ معطمتادنه عاظ ,موم ۱ 
,6 6 :1866 رمعدعهه( ,مدنگ معط متام هاگ مس )مق 


۰ 1895 - ۱1883 و۳۵۲ رفهتاماه. دانهکات۱۱ قفل ی ,100 
لس سالازی 


ین بطلان: . ابرالحسن مختار (ا بوانیس) بن حسن بن عبدون 
این سعدون"بن بطلان (د پن از ۴۵۵ ق ۰2۱۰۶۳۰ پزشک مسیحی 
بغدادی: وی مدتی: نزد ابوالفرج عبدالله بن طيّب بغدادی طب و فلسفه 
خواند (ابن ای اصیبعه» ۲۳۸/۲) و بزرگ‌ترین شاگرد و موزد احترام 
فراران او بو (قنطی, ۲۰۷). ان بطلنمدتی نیز ملازمت ابرالخسن 
ثابت پن ابراهیم بن زهرون طبیب را دائنت و از وی دز پزشکی بهره 
گرفت (ابن ابی اصنیعه: همانجا) ز از دیگر استادان بفداد"هم دانش 
آموخت: وی در علوم اوائل دست داشت و از راه پزشکی روزگاز 
می‌گذرانید (قفطی, .)۱٩۲‏ ابن بطلان در ۴۳٩‏ ق / ۱۰۳۸ م از بفداد 
خارج شد و پس از عبور از زحبه و رصافه به‌حلپ رسید, معزالدوله 
ثمال بن صالح مرداسی حاکم حلب او را استقبال کرد و محترش 
داشت (ابن ابی اصیبعه, ۲۳۹/۲؛ قس: یاقوت, ۰۳۰۶/۲ ۷۸۵). وی در 
آنجا اجازه بافت تا قواعد عبادات سیحیان آن شهر را تنظیم. کند و 
قوائینی به‌ایی منظور وضع کرد. اما مسیحیان حلب قوائین او را 
نپذیرفتند. گذشته از آن: محسود پزشکا مسبحی دیگری به‌نام ابوالخیر 
ابن شراره واقع شد و از سوی او په‌فساد عقیده متهم گشبت. ابن بعطلان 
نتوانست بیش از این در حلب بماند و از آن شهر خارج شد (قفطی, 
۷) و دز جمادی الٌخر ۴۴۱ ق | نوامبر ۱۰۴۹ م به‌فتطاط مصر 
وارد گردید و سه سال در این دیار ماند. در اين زمان ستتصرپالله 
فاطمی خلیفة مصر بود. سفر ابن بطلان را به‌مصر, عزم دیدار علی بن 
رضوان طبیب و پزشک مشهور آن عصر دانسته‌اند (ابن ابی اصیبعد, 
۲ در مصر میان آن در مناظراتی طبی و فلسفی در گرفت که 
شزانجام کار به‌دشمنی کید (قنطی: ۱۹۲ -۱۹۳). ان بطلان بسیاری 
از آنچ میان او و ابن رضوان گذشت, پش از خروج از مصر: دز کتابی 
گرد آورد ز ابن رضوان نیز در رد او کتابی نوشت (این ابی اصییعه, 
هحانجا): به‌گنتٌ همو هیچ یک از آن دو کتانی ننوشته ورایی ابراز 
نکزده است. که دیگری آن رارد نکرده باشد. گفته‌انذ که این بطلان 
مردی شیرین سخن, ظریف طبع و در ادب و فروع آن ممتاز بود, ولی 


آبن رضوان در طب و علوع حکمت از او دانات پود (هفانجا): 


این‌بطلان ۱۹۹ 


ابن بطلان سرانجام مضر را با دلتنگی به‌قصد قسطنطنیه ترک گفت 
و یک سال در آن شهر ماند (همو, ۲۴۰/۲). وی در اواخر عفر 
په‌انطاکیه رفت. در آنجا ظاهرا مدتی نظارت ساختمان بیمارستالی را 
ترعهده داشت و جندی بعد در دیری دز.همان شهر؛عزلت و عبادت 
اختیار: کرد و در.همانجا درگذشت (قفطی:.۱۹۳؛ اب ابی" اصیبعه, 
۸۲( ققطی زفاث از زا ۴۴۴اق ۱۰۵۲۱ می‌داند (صن 0۱۹۳ اما 
از آنجا که ابن ابی اصینعه تارزيخ نگارش یکی از آثار از را ۴۵۵ قا 
گزارش کرده است: می‌توان.آن را نادرست دانست (ضنْ ۲۴۲/۲)؛ ان 
بطلان, جنانکه خود در شعری یاد کردة هیچ گاه زن و فرزندی نداشت 
(همو, ۲۴۱/۲).:وی دارای اشنعار زیاد و نکته‌های نادز و ظریف برد که 
برنخی از آنها در دعوة الاطباء آمده است (همانجا: قسن: شیخو, ۲۷۰/۲ 
۳۷۱۰ 

ان بطلان حوادت محیط و روزگارش زا ثبت کرده ابشت؛ از آن 
جمله پیدا شدن.ستاره‌های دنباله‌دار در ۴۴۵ ق ۱:۵۳ م و بروژ 
بیمارنهای مهلک آو مردن انسانهای بی‌شمار در قسطنطنیه است. وی 
همچنین از کم آنی نیل در تابستان ۴۴۷ ق ۱۰۵۵۱ ۶ و گسترش وبا 
به‌غراق و برخی حوادث و آفات دیگر یاد کرده که موجب مرگ 
دانشمنذانی چون ابوالحسن (ابوالحسین: خطیب. ۳۷۷/۴) قدوری 
فنیه, اقضی القضاة ماوردی, ابن طیب طبری, ابوالحسن ضابی ر 
ابوالعلا» مقری گردید (ابن ابی اصیبعه, ۲۴۰/۲ ۲۴۱), 

ابن بطلان در طب مرنبه‌ای زالا داشت چنانکه ابن مد برخی از 
آرا رٍ درمانهای او را در: کتاب الاعتبار (صص ۱۸۳ ۱۸۵) تحت 
عنوان معجزات ابن بطلان آورده است. 

با مطالعذ آثار این بطلان به‌خوبی می‌توان بهآراء و عقاید او به‌ویژه 
در مورد دانش و دانشمندان, پی برد, مثلا در یکی از رسایل خود.با 
عنران المقالة المصرية که در رد ابن رضوان نوشته و قفطی هم 
بخشنهایی از آن را:نقل- کرده است (صص ۱۹۵ - ۲۰۷), می‌گوید: 
کوچک‌ترین شرط دانشمندی بذل انصاف و پرهیز از اسراف است. 
دانش پاید دوز از عصبیت باشد و جنانکه امسطیوس گفته انست» 
دلهای دانشوران همجون پرستشگاه پروردگار است که بایذ پیوسته 
پاکیزه و دور از آلایش بماند. علم فاسد به‌افزایش شک ر شک قوی 
به‌کاهش دانش می‌انجامد. علم ضعیف موجب قوت شک و شک قزی 
موجب ضعف علم می‌شود: هر یک از این دواعلت دیگری است. ابن 
بطلان به‌حکما و فضلاء متقدم چرن ارسطو, جالینوس: حنین؛ ابوالخیز 
آبن شمار, ابوعلی بن زُرعه و استادشس ابوالفرج عبدالله بن طیّب سخت 
اعتقاد داشته و حزمت مي‌گذاشته. زیرا بر آن است. که اگر در آثار 
استادانی از ان قبیل.. خواننده"تناقضی و تباینی انحنماش کند: این 
به‌سیب نفهمیدن صخیح مطالب آنان است. در جنین مواردی خواننده 
باید سعی:کند باندقت و تفحض بیشتر مطلب را به‌درستی دریابد: این 
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۱۰ ابن‌پطر طه 


بسطلان در.اینن. رساله. برای رد شبهات ابن رضوان.به‌مسائل 
مابعدالطبیعه, نفس, طب و طبیعیات نیز توجه دارد (صص ۷۱-۴۷). 

آشار: 

۸ تقویم.. الصحة (هام), يا تقویم الصحة وذکر.منافم الاغذية 
ومضارها یا تقویم الضحة. بالاسباب الستة, در طب. ابن. بطلان آين 
کتاب: را در جدولهای متناظر تدزین کرد: او: احتمالاً بان این 
جدولهای پزشکی بوده است که بعدها توسط ابن جَزّله گسترش یافت 
(سارتون: ۸۳۵/۱ ۸۳۶.۰۰).. از این کتاب. نسخه‌های متعدد: در .دست 
است (مشکوة, ۲۶۳۷/۳ - ۲۶۳۸؛ ظاهربه, ۱۸۲؛ کوپزیلی, ۴۸۹/۱ 
زیوء 539؛ دوسلان؛ 526,527), ترجمه لاتين نقویم الصحة در ٩۳۷‏ ق | 
۱ م. و ترجمذ آلمانی: آن.در ۳۸٩.ق./‏ ۱۵۳۲ م.انتشیار یافت 
(روستنفلد, 79). 

۲ دعرة. الاطباء (ه م)؛ ابن بطلان.این..کتاب را برای امیر 
نصر الدوله ایرنصر احمد بن مروان س حاکم مروانی ما فارقین (۴۰۱- 
۳ ق / ۱۰۱۰:-۱۰۶۱۰م) ب نگاشت. این کتاب: در ۱۹۰۱ م در 
اسکندریه با تکمله‌ای از بشاره زازل چاپ شد, و صدقی بیک آن را 
به فرانسه. ترجمه کرد که در ۱٩۳۱‏ م در پاریس انتشیار یافت. از اين 
کتاب. نیز نسخه‌هایی, در. دست است (ظاهریه: ۱۸۲ ۱۱۸۴ آلوارت: 
2 

۳ المقالات المختارة فی تدبیر الامراض العارضة علی الاکثر 
بالاغذية المألوفة والادرية الموجودة ینتفم بهارهبان الاديرة وس هد 
من المدينة. یاتدبیر الامراض العارضة للرهبان, اين کتاب ظاهرا برای 


راهبان و کسانی که از شهر دورند, در ۴۳ پاب تألیف شده و نسخه‌های. 


خطی آن در کتابخانة ولی الاین افندی (احسان اوغلی».۲۰) و دز 
پاریس (وایدا, 97 نیز نک: 1/885 ,8 ,0۸1) موجود. استء 

۴. رسالة فی شري الرقیق وتقلیب العبید, با رسالدً جامعة لفنون 
نافعة فی..:, در. چگونگی. خریداری بردگان و پی بردن به‌عیوب 
چسیمانی آنان.. اين. رساله به‌کوشش عبدالسلام هارون در مضر دز 
مجموعذٌ چهارم نوادر المخطوطات در ۱۳۹۳ ق |۱۹۷۳ م طبع شده 
است, صلاح الدین منجّد )٩/۱(‏ ثیز از جاپ دیگر این کتاب تحت 
عنوان رسالة فی شری العبید در قاهره, ۱۹۵۴ 1 اطلاع می‌دهد. لسخهٌ 
خطی این ائز. به‌عنوان رسالة جامعة لفنون نافعة فی شری الرقیق 
وتقلیب العبید در برلین موجود است (آلرارت, 1۷/349): شاخت" از 
طبع ترجمه‌های انکلیسی و اسپانیایی بخشهایی از این .اثر یاد کرده 
است (1ظ) 

۵. مقالة فی ان الفروج أَحرٌ من الفر, مقال طبی در بیان آنکه 
طبیعت جوجد مرغ گرم‌تر از هر جرجه‌ای است (ابن بطلان: ۰-۳۴ ۳۹). 

۶ المقالة المصرية فی مناقضات علی بن رضوان, ابن بطلان این 
مقاله. را در سطاط مصر در ۴۴۱ ق / ۱۰۴۹ م در جواب ابن رضوان 
نوشته است (همو, ۴۷ - 0۷۱ این دو مقاله با سه مقاله از علی بن 
رضوان. تحت عنوان خمس رسائل لابن بطلان البغدادی رلابن 


رضوان البصری, چاپ شده است. 

۷ سفرنامه, رسالاً مختصری است که این بطلان آن را به بغداد نزد 
اپوالسن هلال بن. محسن صابی فرستاده است. فطعاتی از این 
سفرنامه در ذیل عناوین, انطاکیه, حلب,.رصافه, عم یافا و جز آنها در 
معجم البلدان یاقتورت( ۳۸۲/۱ ٩۳۸۳.‏ ۱۳۱۶۱۲ ۶۷۲ ۸۷۸۵ ۱۷۸۶ 
۳ ۱۰۰۳/۴" آمده"است: قفطی (ضصن ۱٩۳‏ 2 ۱۹۵) نیز 
بخشهایی از این سفرنامه را که در کتاب الربیع محمد پن هلال دیده, 
نقل کرده است. در اين یاداشتها مطالب مجمل و مهمی درباره 
شهزرهای. باد. شده آمده است: 

۸ مقال فی القربان المقدس, رساله‌ای دربار؛ عشاء رباني که در 
تابستان ۴۴۶.ق | ۱۰۵۴ م با شتاب نوشته شده و گزیده‌هایی از آن را 
گران! ترجمه و در مجله «شرق مسیحی » منتشر کرده است (۳1). 

اب ابی. اصیبعه: (۲۴۱/۲ - ۲۴۲) از جند: کتاب و مقال دیگر آبن 
بطلان نیز یاد می‌کند. از آن جمله‌اند: کثاش الادبرة رالرهبان که ظاهرا 
همان تدبیر الامراض است که یاد شد؛ کتاب المدخل الی الطب؛ کتاب 
رثعة. الاطباء؛ کتاب دعوة انوس مقالهای در بیان علت اینکه چرا 
طبیبان ماهر در مداوای بیماران مبتلا په‌فلج, لقوه. استرخاء و غیره 
به‌جای ذاروهای گرم که در گذشته مورد استفاده بوده, از داروهای سرد 
بهره می‌گیرند؛ مقالات شرب دواء المسهل؛ کي دخول الغذاه فی 

7 
البدن وهضمه و خروج فضلاته وسقی الادوية المسهلة وترکیبها و جز 
آنپا. ۱ 
مأخذ:. ابن.ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الانباه, بیررت, ۱۳۷۷ ق /۱۹۵۷ م؛ ان 

بطلان ر ابن رضوان, خمس رسائل, به کوشش جوزف شاخت و ماکس بارهوف, قاهره, 

۷ ق؛ اپن منقذ, اسامه, کناب الا عتبار, به کرشش فیلیپ حنی, پزیستون, ۱۱۳۰ م۱ 

احسان اوغلی, اکمل الدین, محطرطات الطب الاسلامی, استانبول, ۱۴۰۴ ق/ ۱۰۱۹۸۴ 

خطیب بغدادی, اخمد پن علی, تاريخ بغداد. پیرزت: دارالکتاب العربی؛ سارتون, جرج, 

مقدبه بز تازیخ علم, ترجبه غلام‌صین صدری آفشار, نهر آن, ۱۳۵۲ ش! شیخو؛ لویس, 

معراه اللصرانية بعد الاسلام, بیروت, ۱٩۲۷‏ م؛ ظاهربه, خدلی, (طب ر صیدله)؛ تفعلی, 

علی بن بوسف, اخبار العلماء پاخبار العکماه, په‌کوشش محمد امین الخانجی, تاهره, 

۶ ق کوپریلی: خدلی؛ مشکوت خطی؛ مجد, صلاح الدین, معجم المخطرطات 

المطبوعة, پیررت, ۱۹۸۲ م* یاقرت, بلدان؛ نیز؛ 

را ۱ 

عزاا ۵ عساوماماهت معا ما امعهآم‌مرینگ بععانهت رنه :5 تفت 11ظ 18951 - 

,۰۷۵۵۵ 18941 ممملما مرا هداما ءااه 

531 ,ونعع۲ رتمانصوه عطمیه نهد عل تفع علاط رخموادفن 

اه ۱ 

۷۵۲۲, 0۰ 

محمد آصت نگرت 

این بَطوطه. . ابرعبدالله محمد. بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم 
لواتی طنجی (ابن جزی, )٩‏ و با به صورتی کامل‌ت, اپوعبدالله محمد 
این عبدالله بن ابراهیم بن مخمد پن ابراهیم بن یوست (این حجر: 
۸۵ جهانگرد معررت (۷۷۹-۷۰۳/ ۱۳۷۷-۱۳۰۴ م). لقب او 


به دو صورت شرف‌الدین (ابن جزی, همانجا) و شنس‌الدین (زبیدی, 


+وامهتاعزنطی) ومفزیم. .3 :4 022 .2 م6٩‏ ,1 


۷۵ آمده است. به توشت؛ ابن جزی (ص ۱۳) وی در بلاد مشرق به 
لقب شنسن‌الدین شهرت داشته است. حرف «ط» در نام ابن بعوطه گاه 
مشندد و گاه نخثف ذکر شده انت, اما صورت مشدد آن دزست‌تر به 
نظر می‌رسد. اين نکته به,ضورتی قاطع از سوی فیشر دز ۱۹۱۸ م 
عنوان شده است (ص 289). به نوشتة کراچکوفسکی (1۷/417) اصل 
ابی بطوطه از قبلاً بربرهای لواته است که در زبان بربری آن را 
الواتن" می‌نامیدند. گروههاین از .این قبیله در سراسر شمال افریقا از 
جمله مصر پراکنده بودند (ابن خلدون, العبز, ۲ (۱۰۰۲//۵ -۱۰۰۳: 
قس: "ظ ذیل لواته). نسبت لواتی نشانة تبار غیر عرب و طنجی 
بیانگر زانط این بوطه با زادگاهشن طنجه است. ابن جزی می‌نویسد: 
زاو" عیدا للد دزد شنهر غرناطدبه مر گفت که ولادتشن دوشنبه:۱۷رجب 
۳ شق [۲۴ فورية ۱۳۰۴ م] در طنجه روی داده است» (ض ۱۴): دز 
بار؟ نخستین سالهای زندگی او شرح احوال ابن بطوطه جز آنجه در 
سفر نامه وی آمده اسشته جبزی نمی‌دانيم. چنین به نظر می‌رسد که دی 
در زادگاهخویش به تحصنیل پرداخت. تخضیل او دز علوم دینق بر 
اساس تعالیّم فرقة مالکی بود که آن زمان در شمال افریقا صورتی 
گسترده و پیروانی پسیار داشت و بی‌گمان او در فقه مالکی دارای 
معلوماتن"بود: زیرا از روزگار جوانی و حتی دز سفرهای خود نیز ه 
انز قضا می‌برداخت (کراچکوفسکی, 418- 1۷/417). ابن: بطوطه: 
جنانکه خود گوید (ضص ۳ در مکه با فقیهنی از مردم طنجه به نام 
ابوالحسن علی بی رزق الله انجری آشنا شد که با پدرش دوستن 
داشت وهر گاه این فقید به طنجه وارد می‌شد: در خانذ آنان؛اقامت 
می‌گزید. از اين گفتار چنین بر می‌آید که احتملاً خانوادة او نیزا اهل 
فقه و قضا مرتبط بوده‌اند. 

ابن بعطوطه هنگانی که ۲۲ ساله بود:" راه سفر پیش گرفت و در 
پنجشنبه ۲ارجب ۱۴/۷۲۵ ژوئن ۱۳۲۵م زادگاه خود طنجه را ترک 
گفت (همی, ۱۴). قضند ار از این سفر بد جا آوزدن مرانم حج‌و زیارت 
تربتپیامبر(ص) بود. چه بسا گمان نمی‌کرد که سفرشن شالیان دراز به 
طول انجامد و پس از یک ریع قرن به موطن خود بازگردد (همو, اف 
سفر اپن بطرطه مصادف با روزگار فرماتروانی ناصرالدین اپوسعید 
(خمو: ۱۴) عثمان" درم فرزند یعقوب ابو یوسف بن عبدالحق از 
سلاطین مزینی فامن بود (زانبازر, 79):مسیر وی از زمان حزکت معلوم 
و مشخصن است. او از طنجه به راه افتاذ و نخست به شهر تلمنسان در 
الجزیره رسید. دراین شهر با دوسفیز اعزامی ازجانب سلطان ابوبحیی 
پادشاه افریقیه به نامهای ابوعبدالله محمد بن ابی‌بکر بن علی بن 
اراهیم نفزاری ز شنیخ ابوعبدالله محند بن خنبین بن عبدالله قرشی 
زبیدی که هر دو از قضات تونس نودند: آشنا شدو پس از چند روز در 
شهز ملیانه به آنان ملحق گردید و با آنان از شهر خازج شد. چند ررز 
بغد قاضی محمد بن ابی‌بکر نفزاری در راه وفات نافت و همراهان از 
ناگزیر به ملیانه بازگشتند. ابن بطوطه که تنها مانده بوده همراه گروهی 
از باژگانان تونسی به شهر الجزیره رفت. در آنجا زییدی و فرزند 


ابن بطو طه ۱ 


قاضی متوفی به او ملحق شدند (اين بوطه, ۱۵). وی پس از عبور از 
قسنطینه به تونس رفت و مدنی بعد با قافله‌ای که سمت قضای آن 
رایافته بود به سوسه و سپسن به شهر صفاقس رسید و ذر آنجا با دختر 
یکی از امنای آن سنرزمین ازدواج کرد (همو, ۰-۱۶ )۱٩‏ و سر انجام پس 
از گذر از طرابلس و دیگر نواحی شمال افریقا به اسکندریه و دمیاط 
رفت و از طریق شط نیل به تاهره رسید (همو ۳۶-۲۰), شهر قاهره 
که در آن زمان تحت فرمانروایی ممالیک بود: روزگار شکوفایی خود 
را می‌گذرانید. مصر عهد مماليک چندان اثری در او برچای نهاد که 
مصر عهد فاطمیان در ناصرخسرو قبادیانی. وی از قاهره در مبیر نیل 
به راه افتاد و به آسوان رسید ز از آنجا از طریق صحرا راه مشرق و 
بندر عیذاب ‏ در کنار دریای ,سرخ را در پیش گرفت و خواست از 
آنجا پا کشتی عازم جده شود ولی معلوم شد که به سیب جنگ میان 
قبایل پجاه و ممالیک: ناوهای مصری در دریا رفت و آمد نمی کنند. 
در. نتبجه ابن بلوطه اگزیر به قاهره بازگشت (همو, ۵۲ - ۵۲! 
کراجکوفسکی: 8 از این رو دز صدد پرآمد راه شام را در پیش 
گیرد و به کاروانیانی که همه سالة از دمشق به مکه می‌رفتند. ملحق 
شنود. او با استفاده از فرصت به فلسطین رفت و از راه بیت المقدس به 
بیروت, طرابلس» حلب, انطاکیه لاذقیه. پعلبک ر.دمشق گام نهاد و 
مدتی در این شهر اقامت گزید و از آنجا با کاروان حجاج عازم مدینه ر 
مکه شد و از این در شهر مطالب مبسوطی نیز در سفرنامة خویش آورده 
ات (صص ۶۰ - ۱۷۴). پسن از ترک که آهنگ عراق کرد و از راه 
قادسیه به نجف اثسرف رفت و به حرم حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) 
مشرف گردید و پس از آن از راه بغداد و بصره با فافله عازم ایران شد 
و.از آبادان, ماهشهر (معشور) و شوشتر دیدن کرد و در این شهر پیمان 
شد (ابن بوطه, ۰۱۷۵ ۱۹۴). ابن بطوطه به اصفهان و شبزاز نیز سفر 
کرد و در این شهر با قاضی مجدالدین شیرازی ملاقات نمود و به 
زبارت آرانگاه شیخ سعدی رفت (همو, ۱۹۹ - ۲۱۶), وی پس آنگاه از 
راه کازرون به عزاق بازگشت و پس از گذر از کربلا بار ذیگر به بنداد 
رفت (همی ۲۱۸,-۲۲۱۰) و مدتی بعد در ملازمت امیر علاء الدین مجمد 
از امیران سلطان"اپزسعید بهادرخان عازم تبریز شد و از آنجا دوباره به 
بغداد بازگشت (هموء ۲۳۲ - ۲۳۳) و بار دیگر عزم سفر حج و زیارت 
خرمین کزد. این بار ابن بطوطه, میان سالهای ۷۳۰-۷۲۹ ق/۱۳۲۸ - 
۹ + در مکه اقامت, گزید (همو, ۲۴۱). در آنجا سخت بیمار شد و 
پس از بازیافتن شلامت خویش: با داتشمندان محل آشنا شد و سپس از 
طزیق جده به سواحل شرقی افریقا و از آنجا به یمن: عدن ز مگادیشو 
(مقدیشو) رفت و از آنجا راه ظفار, سواحل شرقی عربستان, عمان و 
خلیج فارس زا دز پیش گرفت: تابه جزیرة هرمز رسید و با سلطان 
قطب‌الدین تهتن (نهمتن) پادشاه هرنز ملاقات کرد آنگاه به لازستان 
فارس: جزیز: کیش و بحرین عزیمت. نمود.و: در ,۷۳۲.ق. به ببکه 
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۱۳۴۳ آبن بط طه 


باز گست و پس از گزاردن حج از راه دریای سرخ و عیذاب به غزه و از 
انجا په اسیای صغیر رفت (همو, ۲۴۱ ۲۸۴) و در قوئية به زیارت 
تربت مولانا جلال‌الدین محمد. بلخی شتافت (همو, .۲۹۴). 

سفر به سوی شمال را دومین مرحلة سفر آپن بطوطه نوشته‌اند که 
خط. سیر آن تا اندازه‌ای مبهم و آشفته به نظر می‌رسد. در این سفر ابن 
بطوطه از آسیای صغیر گذشت و از طریق سینوپ" به دریای سیاه رسید 
و با گذر از شبه جزیره کریمه به شهر کقّا" رفت که همان فئودوسیای " 


کنونی است. در این شهر که یکی از مراکز عمدٌ بازرگانی میان شرق و 


غرب و در اختیار جنواییها بود. ابن بطوطه نخستین بار صدای ناقرس 
کلیساها را شنید, چندانکه به هراس افتاد (همو, ۰-۳۳۲ ۳۲۳). در آن 
زمان سوداک" (سرداق.سوداق) بندر عم کریبه به.شبار می‌رفت, 
ابن بطوطه اين شنهر را پنجمین بندر مهم چهان و در ردیف اسکندریا 
مصر. کولم (کیلون) و. کالکوت (کالیکوت ) در هند و زیترن (تسوئن ‏ 
چئو - فو) در چین دائسته است (همو, ۲۰). او سپس سراسر شبه 
جزیر؛ کریمه را در نوردید و از آنجا به جنوب روسیه رفت. جنین به 
نظر؛ می‌رسد که وق تا سرزمین بلفارها در کنار رود ولگا نیز سفر کرده 
باشد (کراچکوفسکی, همانجا). بروکلمان ضمن تأیید این نکته که این 
بططه به سرزمینهایی. که وصف کرده, رفته است. استثنا قابل شده و 
چنین اظهار نظر کرده که وی ظاهرا در سرزمین بلفارها نبوده است, 
زیرا سفر به آن دیار دشوار بوده و دست. کم ۶۰ روز وقت می‌گرفته 
است. و بنابراین وصفی را که از ارض ظلمات به دست می‌دهد, چنانکه 
نخستین بار مارکوارت پدان توجه کرده, از یک اثر ادبی, گرفته است 
(366. - 0۸1:8,11/365). ..ابن. بطوطه سپس از حاجی ترخان 
(آستاراخان) با کاروانی که متعلق به .خاتون پیلون دختر فرمانروای 
پونان. (روم) و همسر خان ازیک بود به قسطنطنیه رفت (ابن بطوطه, 
۳ و مدتی بعد به منطقهٌ اردوی زرین (قزل اوردا) باز گشت و در 
منطقَهُ خان اردوی زرین در شهر سرا که احتمالاً سرای نو باشد. اقامت 
گزید (کراچکونسکی, همانجا) و بعد از طریق ولگا به خوارزم. بخاراه 
نخشب, سمرقند, بلخ, هرات» طوس, مشهد, شرخس؛ تربت حیدریه, 
نیشابور: بسطام: غزنه و کابل رفت (ابن بطوطه 2۳۵۵ ۳۹۳ 
اول محرم ۷۳۴ ق/ ۱۲ سپتامبر ۱۳۳۳ م این بطوطه به در سند 
رسید که معروف به پنجاب است (همو, ۳۹۳). بخش دیکر سفرنامه وی 
از همین جا. آغاز می‌گردد: وی ضمن سفر تا رسیدن به دهلی: از 
شگفتیهای آن سرزمین و زنده سوزانیدن زنان یاد کرده است (همو, 
۱ ابن بطوطه در راه سفر از مولتان به دهلی, گرفتار حمله 
گروهی از هندیان شد و در این ماجرا تیری به ار اصابت کرد اما جان 
به: سلامت برد (همو,.۴۱۰): در دهلی با ابوالمجاهد متخمدشاه 
فرماتروای آن سنززفین دیدار کرد. نک ماه ز نیم پش از ورود او یه 
دهلی دبختر این بطوطه که کمتر از یک سال داشت. درگذشت (همر: 
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۵ شخصیت وی چنان در سلطان موثر افتاد که مدت جند سال 
سمت قضای آن ناحیه را به ار واگذاشت (کراجکوفسکی, همانجا؛ این 
خلدون, مقدمه. ۱۸۱). بخش بزرگی از سفرنامة این بطوطه دربار؛ هند 
و مشاهدات او در اين کشور است. هنگامی که محمدشاه سفیرانی با 
هدایا به چین. فرستاد. ابن بطوطه نیز از زمره نمایندگان وی بود. 
کوشش این هیأت برای گذر از خشکی و سفر از طزیق قندهار با توفیق 
همراه نشد. وی در این سفر با دشواربهایی جون جنگ با هندران, 
اسارت در دست کثار و خطر دربه‌دری و گرسنگی مواجه گردید (ابن 
بیرطه. ۵۳۸-۵۳۲ ناجار راه دریا در پیش گرفت و از راه کالیکوت 
به جزایر مالدیو رفت (هموء ۵۶۴: کراچکوفسکی, همانجا), در آنجا 
ازدواج. کرد..و. سمت. قضا. یافت.(ابن.بطوطه.:۵۸۸,۵۸۷).و, بعد. به 
جزیر؛ ملوک رفت و طی ۷۰ روز اقاست در آن جزیره دوبار ازدراج 
کرد و در نیمه رین‌الثانی ۷۴۵ ق آن جزیره را به مقصد سیلان ترک 
گفت (همو, ۵۹۳,۵۹۲).ابن بطوطه دوباره به جزایر مالدیو بازگشت و 
از آنجا به بیگاله, شنمال هند و طوالسی" رفت و در مسیر چین به راه 
افتاد و,۱۷ روز پس از ترک طوالسی به ساحل چین رسید و به چینِ 
گلان (کانتون) رفت (همو, ۶۳۵-۶۰۹). در بازگشت از طریق جاوه به 
هندوستان و بندر کالیکوت رفت. در کالیکُوت سوار کشتی شد و پس 
از ۲۸ روز در محرم ۷۴۸ ق به ظفار رسید. از ظفار به مسقط و از آنجا 
به جزيرة هرمز و بعد به, فیبا, شیراز, اصفهان, شوشتر, پصره و نجف 
رفت و بار دیگر مرقد علی بن ابی‌طالب (ع) را زیارت کرد و از آنجا 
عازم کو فه, بغداد و شام شد و اوایل ربیع الاول,۷۴۹ ق به حلب رسید, 
از آنجا به دمشق, بیت المقدس, اسکندریه, قاهره و عیذاب رفت و در 
آنجا سوار کشتی شد تا به جده رسید و آنگاه راه مکه در پیش گرفت و 
در ۲۲ شعبان ۷۴۹ق چهارمین بار به زیارت بیت.الله الحرام شتافت 
(همو. ۴۵۴), وی پس از گزاردن مراسم حج به فلسطین رفت و شاهد 
شیورع بیماری دهشتناک وبا, (۷۴۹ق) در آن سرزبین شد. اندکی بعد 
آرزری باز گت به میهن در او قوت گرفت و در صفر ۷۵۰ ق) آوریل 
۹ م با کشتی. کوچکی ابتدا عازم تونس شد. در تونس اشتیاق سفر 
به جزیره ساردنی در از پدید امد (همو, ۶۵۷-۶۵۶). وی در این سفر 
دو بار در معرض هجوم دزدان دریایی قرار گرفت (گیب, 9). رلی 
توانست جان په در برد و از شهرهای تنیس و تلمسان بگذرد. هنگامی 
که به شهر تازی رسید, به او خبر دادند که مادرش از ابتلا په پیماری وبا 
درگذشته است (ابن بطوطه, ۶۵۷). ابن بطوطه روز جمعه اراخر شعبان 
۰ شق وارد: فماس‌شد و به دربار امیر ابوعنان (۷۵۹2۷۴۹ ق| 
۱۳۵۸۸ م) رفت و در آنجا استقرار یافت و مورد احترام وی قرار 
گرفت (همانجا). دوران آوارگی و سرگردانی ابن بعطوطه بدین جا پایان 
نپذیرفت. زیر| هنوز دو سرزمین دیگر اسلامی را ندیده بود. وي برای 
زیارت قبر مادر به زادگاه خود شهر, طنجه رفت و از آنجا عازم سبته 
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شد. در سبته مرضی گریبانگیر وی گشت که سه ماه به درازا کشید و ار 
ناگزیر, جند ماه در آن شهر بماند (همو۶۶۴). سپس عازم اندلس شد, 
این بطوطه به جبل الفتح با جبل الطارق رفت و در آنجا با ابوزکریا 
یخی بن سراج الرندی دیدار کرد (ابن خطیب, ۳۸). از انجا به شهز 
رنده" و سپس به مالقه (مالاگا) رفت و سرانجام به غرناطه پایتخت 
اندلس رسید (ابن بعطوطه, ۶۷۰-۶۶۸). گمان می‌رود وی در اين شهر 
با کاتب سفرنامة خود محمدبن. جزی آشنا شده باشد (کراجکوفسکی: 
0 در بازگشت باز دیگر.به جبل الطارق رفت. در اول محرم 
۳ ق به فرمان ابوعنان عازم سفری دشوار و طولانی به آفریقای 
مرکزی شد. وی از طریق"سجلماسه به تنیوکتو" و مالی رفت که هنوز 
مات" درازی" از نفرد؛ استلام دز این دیاز نمی گذشت (ابن:بطوطه 
۲ این بطوطه در بازگشت به تکدا (تگدا)" رفت و از معادن 
مس آن سر زمین دیدن کرد (هموء ۶۹۸-۶۹۵) و در ۱۱ شعبان ۷۵۴ ق با 
کارزانی از برده‌فروشان راه دشواری را تا هکار طی کرد و سرانجام 
اواخر همان سال به فاسن بازگشت (همو, ۷۰۰-۶۹۹), ابن بطوطه از 
آن پنن دیگز به سیر و سفر نپرداخت و حدود بیست و اندی سال از 
اواخر عمر خود را در آنجا به سر برد و در ۷۷۹ ۱۳۷۷/۵ م در گذشت 
(کر اچکوفسکی, همانجا). شاید:ابن بطوطه: قصد داشت در.اندلس 
اقامث گزیند و از فزمانروای غرناطه در تدزین سفرنام خویش یاری 
طلید. اما سلطان ابوالحجاج یوشف, شاه غرناطه په نیب بیماری او را 
نپذیرفت. تنها مادر پادشاه مقداری سکة طلا برای او فرستاد (ابن 
بطوطهء ۶۷۱):ابن بعطوطه در فان به خلاف غرناطه مورد توجه امپز 
ابوعنان مرینی قرار:گرفت و جدانکه خود گفته. است «چون به آنجا که 
مقر مولای ما امیزالومنین: است. وارد شدم به دست‌بزس وی نایل 
آندم و به زیارت و دیداز زی تبرک جنستم و بعد از مسافرتهای دراز دز 
کنف احسان وی بیارمیدم) (ض ۷۰۰): 

عصر مرینیان, به وی؛ دران فرمانزوایی ایزالحسن علی بن عثمان 
(۷۴۹2۷۳۲ ۵/ ۱۳۴۸-۱۳۳۲:) و امیر اپوعنان فازس المتوکل بن 
علی» دوران: شکوفايی. فرهنگ اسلامی در مغرب بود. پسیاری از 
بزرگان علم و اذب در دستگاه این دز سلطان گرد آمده بودئد که از آن 
جمله‌اند ابن خلدون و ابن خطیب که هر در از معاصران ابن بطوطه 
بودند. این خلدون: خودا به بار یافتن ان بطوطه از مشایخ طنجه به 
باز گاه سلطان ابوعنان اشاره دارد (مقدمه: ۱۸۲:۱۸۱), بد نظر می‌رسد 
که نگازشن ماجرای سغز ابن بطوطه‌بهابتکارابرعنان بوده باشد. از برای 
ابن بطرطه ادیبی-جون ابن: جزی را به عنوان کاتب و محرر برگزید 
(کراجکوفسکی, همانجا): ابن جزی خود در اين باره اشاره‌ای دارد 
مبنی بر اینکه تدارک سفرنامه به دسئور ابوعنان بوده است (ص ۰1۱۳ 

عنوان سفرنام ابن بطوطه تحنة النظار فی غرالب الامصار و 
العجایب الاسفار بودة است؛ ولی در نزد اهل دانشل پیشتر پا نام رحلة 
این بطوطه شناخته شده است. کتاب را ابنبطوطه خود نلوشته است, 
متن. کناب که از زیان او نقل شده بود, توسط محمد بن‌محمد بن‌جزی 
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الکلبی تحزیر گردید و هم اکنون بخشهایی از دستخط او در کتابخاناة 
ملی پاریس موجود است. وی علاوه بر ماجرای سفر ابن‌بعوطه شرحی 
نیز پیرامون زندگی خود وشته. که موجود است (11,/366 ,5 باهن؛ 
دوسلان: شم 2287-2291).نگارشس ماجرای سفر: این‌بطوطه دز مدتی 
کمتر از سه ماه با شتاب انجام پذیرفت. تقریر ابن‌بطوطه و املای کتاب 
دز۳۰ ذیحجه ۷۵۶ ق به‌پایان رسید و ابُن‌جزی کار تصحیح و تدارک 
آن‌را در صفر ۷۵۷ ق به انجام رسانید (ابن‌بطوطه, ۷۰۰ -۷۰۱) 
ممکن است بسیاری از نقایص.سفرنابه ابن‌بطوطه متوجه این‌جزی 
باشد. پیش از هر چیز نقایص مزبور را باید ب‌صورت ظاهری سفرنامه 
مربوط دانست که در اکثر موارد ناهمگون به‌نظر می‌رسد. ضبن توچه 
بهبخشهایی: از. سفر نامه , می‌توان. پیرامون ظرایف شیو؛ نگارش ابن 
جزی و کرشش او در آوردن عبارات مسجم و اطالاٌ کلام که ویژه 
عصر اتحطاط است؛ داوری نمود: ولی خوشبختانه این شیو:ٌ نگارش در 
همه جا مشهود نیست و اغلب در لاپلای آنها شرح سادة مطالب که گاه 
گرایشی به زبان محاوره دارد. مشهرد است. این مطالب تا اندازه‌ای 
صمیمانه و جدی است. که معلزم می‌شود به ابن بطوطه تعلق دارد. 
(کر اجک و فسکی,1۷/422), هنگامی‌که ابن‌جزی می‌کوشد تا داستانهای 
جداگانة ایی‌بطوطه را بدیکدیگر متضل و آنهارا با آب و تاب بیان کنند, 
مطالب پر طمطراق, ولی خشک و فاقد محتوا به‌نظر می‌رسند. گاه 
اشعاری از شاعران نقل می‌کند که با سوضوع مورد بسجث چندان 
ارتباطی ندارند. در شرح مر بوط به شام و عربستان قطعات بسیاری از 
لوشتهً اپن‌جبیر را می‌توان در رحلة مشاهده کرد (ض ۸۴ بد‌بنسعد؛ 
ابن‌جبیر, ۲۳۴ بهبعد). ابن‌بطوطه داستانهایی جدا از یکذیگر را برای 
دیگران تقریر می‌کرد. از این‌رو هنگامی که نباز افتاذ تنا این داستانها 
به‌صورتی منظم و در پیوند با یکدیگر تدوین شوند. ابن‌جزی در کار 
تحریر مطالب کوشش بسیار کرد و چه بسا دریافتهای خود را در آن 
دخالت داد. حال آنکه خود آن سرزسینها را نمی‌شناخت. همین نکنه 
سیب آشفتگیهایی در تحریر سفرنامه شده است (کراچکوفسکی/1۷ 
9 مطالب سفر ام ان یطوط ذزبسارة هندوسنتان و چین گناة 
افسانه‌های (سفرهای سندباده و عجائب الهند بززگ بسن‌شهیار 


رامهرمزی را در ذهن خواننده زنده می‌کند. با ان وصفت نباید از نظر 
دوز داشت که او از بر جسته‌ترین جهانگردان مسلمان بود: طول راهی 
را که ابرن بطوطه پیمزده ۷۵۱۰۰۰ میل تسخفین زده‌اند (گیپ.9): به 
تقریب اغلب آثاری که درباز؛ اردوی زرینو آسیاق میانه نوشته شده: 
پی‌نیاز از سفرنامة اب بطوطه نبوده‌اند. ابن بطوطه آخرین جهانگرد 
بزرگی است که به سراسر جهان اسلام سفر کرد. او در واقع رقیب 
شایسته‌ای برای مارکوپولز بشمار می‌زفت که بتسقریب همزتان وی 
بود (کراچکرفسکی, 1۷/417 بثقل از روسکا). در سفرنامة مار کوپولر 
نی همانند رحلةاپن بطوطه کار عمده را محرر: انجام دا.. مطالب این 
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دو سفرنامه دربارة آسیا مکمل یکدیگرند. ولی مارکوپولو خاور دور را 
بهتر از ان بطوطه می‌شناخت. گرچه مطالبی از سفرنامة ابنپطوطه از 
جمله شرح وی دزبارهٌ ترزمین توالسی (طوالسی) با افسانه‌هایی در 
آمیخته است, با اين وصف هرچه بررسی سفرنامة او عمیق‌تر می‌شود, 
مراتب اعتماد نسبت په آن فزونی می‌گیرد. 

نه در سفرنامه و نه در دیگر مأخذ, نوشته‌ای ادنی از ان بو طه 
شناخته نشده است. ولی او ناقل و شارح بنیار توانایی بود 
(همو.1۷/418). سفرنامذ ابن بطوطه در خارج از سرزمین مغرب میان 
نویسندگان اسلام چندان شهرتی نداشت. تنها شخصیتهای نادری جون 
این خلدون (مقدمه, ۱۸۱ - ۱۸۲), مقری (۳۳۷/۷,۱۵۲/۱) و ابن 
خطیب (صص ۳۸-۳۷) از او یاد کرده‌اند. دیگر کسان نیز بعدها مطالبی 
از اینان نقل کرده‌اند (اپن‌حجر, ۲۲۷/۵). از مولثان اسلامی سده‌های 
بعد تنها خلاصه‌ای از سفرنامة ابن‌بطوطه را می‌شناسیم.که از سوی 
محمد بن فتح البیلونی به نام المنتقی با چاپ سنگی ۱۳۷۸ ق در قاهره 
انتشاز یافته است که جهانگردان اروپایی نسخه آن‌را اوایل سد؛ ٩۱م‏ 
در مصر پددست آوردند. ابن. بطوطه نخستین بار در اروبا از سوی 
جهانگردانی چون زتسن" (۱۷۶۷ -.۱۸۱۱م) و بورکهارت (۱۷۴۸ 
-۱۸۱۷م) شناخته شد, آنان به‌گونه‌ای شایسته دربارة همتای مراکشی 
خویش اظهار نظر کردند. در نتجهٌ کوشش آنان نسخ؛ ملخص البیلونی 
نخستین بار به کتابخانة گوتاو کمبریج راه یافت و متن آن در دسترس 
اهل. تحقیق قرار گرفت. کوزه‌گارتن » مورخ و خاورشناس آلمانی 
۳9 ۸۱۸۶۰۰) نخستین کسی بود. که به اتفاق شاگرد و همکار خود 
آپتس" (۱۸۵۷-۱۷۹۴ع) در این زمینه په مطالعه و تحقیق پرداختند. 
کوزه گارتن ۱۸۱۸ م ضمین مجموعه‌ای همراه پامین و یقاتا د یت 
بخش, با عنوانهای «سفر بد ایر ان" ۷ ( سفر به مالدیو ) و (سفر به 
افریقا" » پیرامون. سفر نام ابن بطوطه اظهار نظر کرد. آتس نیز در 
۹ ار مشابهی درباره سفر ابن‌بطوطه به مالابار انتشار داد.. گام 
عمده در ترجمةمتن خلاصه شده توسط لی" استاد دانشگاه کمبریج در 
2۹ برداشته شد. در ۱۸۵۵-۱۸۴۰ م ترجمٌ پرتفلی این متن 
توسط. موئورا :. عرب .شناس: پرتفالی: (۱۷۷۰-:۱۸۴۰ع) ضوزت 
پذیرفت (کراچکوفسکی, 429/ 1۷ : 366/ [لر5,ا0۵). این ترجمه از 
ردی. تسئه‌ای. خطی بود که در ۱۷۹۷ م توسط وی در فاس مراکش 
خریداری شده. بود. (همانجا). پس:"از تصرف الجزیره از سنوی 
فرانسویان چند. نسخهُ خطی دیگر از سفرنامث ابن بطوطه به‌دست آمد. 
نسخه‌ای نیز در بندز کونستانتای رومانی کشف شد. متعاقب آن حدود 


یم‌آن 1۳6۳/۵۱ :6 صنافبعط م1 ند ۸۵۱2 ۲.۵, :4.۰ 
دنو .. مها . رامیتمبهط, لا عموهچم۷ بل متعماعوی :10 
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۵ نسخة خطی از اين سفرنامه در کتابخانة ملی فرانسه گرد آند که در 
نسخذ آن کامل و بعضی از آنها شامل صفحاتی به خط آین‌جزی اولین 
کاتپ سفرنامه بود. در نتیجه این دستاورد, دانشمندان فرانسوی پس از 
یک رشته کرششها در امر تحقیق و تزجمه توانستند نخستین جاپ از 
متن کامل اثر را با ترجمه طی سالهای ۱۸۵۳ -۱۸۵۸ م در ۴ جلد 
منتشر سازند. که زحمت عمده آن بر عهده دفرمری. خاورشناس 
فرانسوي: (۱۸۸۳-۱۸۲۲ع) و سانگینتی, دانشمند. ایتالیایی تبار مقیم 
فرانسه (۱۸۱۱ -۱۸۸۳م) بو ؛ انتشاز جلد. اول مورد توجه و تأیید 
رنان, فیلسوف, و نويسندة فرانسوی (۱۸۹۲-۱۸۲۳م) و متخصض 
تاریخ..ادیان قرار ,گرفت. و بطالب. .ارزنده‌ای پیرامون. شخصیت 
ابن‌بطوطه نوشست » طبع_فرانسوی کتاب تاکنون نیز به‌عنوان یکی از 
ارزنده‌ترین ماخذ باقی مانده و بارها تجدید جاپ شبده است. تحقیقات 
متعددی در زمين بخشهای مختلف رحلةصورت گرفته است که از 
آن‌جمله است ترجمة فن مژیک "در ۱۹۱۱ و گیب در ۱۹۲۹م که با 
تفسیرهایی نیز همراه بزده‌اند. پعدها, ترجمهٌ کامل رحلة با يادداشتها و 
تعلیقات از سوی گیب در سه جلد انجام شب که انتشار آخرین جلد آن 
در ۱٩۷۱‏ م پایان پذیرفت ؛ کازگیب رامی‌توان تحقیقی مناسب دربارة 
این رقیب مراکشی مار کوپولو به‌شمار آورد. 

پس از انتشار متن رحلة در پاریس, چند بار نیز در بمالک مشرق 
به جاپ رسید و متن کال آن آهسته آهسته به محیط خوانندگان عرب 
راه یافت و در کتابهای درسی منعکس شد. سه طبع این اثر توسط فوّاد 
افرام بستانی در ۱۹۲۷ منتشر گردید. (کراچکوفسکی, 1۷/428), 

اولین ترجمهٌ ترکی رجلة در نشریٌ تقویم وقایم جاپ استانبول زیر 
نظر. کمال افندی درج شد که تاریخ آغاز آن مربوط به نیمه دوم سدة ۱٩‏ 
است (همانچا). پعدها داماد محمد شریف ترجمه کاملی از متن رحلة در 
سه جلد به زبان ترکی تدارک دید که جاپ آنها در ۱۳۱۵ ۱۳۱۹ 
۱-۷ ۰ب انجام رسید .(00۵1,3,11/366),م. جودت دانشمند 
اهل ترکید (د.۱۹۳۵.م) تفسیر جامعی بر کتاب ابن‌بطوطه. درپارد 
جمعیتراخی»ها در آسیای صفیر نوشت و آنان را با فتیان سرزمینهای 
اسلامی مقایشنه کرد ( کر احکو فسکی,1۷/428-429), در هندوستان مهدی 
حسین مطالبی دربارة نسخذ خطی رجله ابن‌بطوطه در پاریس نوشت 
(صص 49-53), سعید حمدان از مسلمانان اوگاندا به اتفاق کینگ نوئل 
یادداشتهایی دز خضوض آن‌قسمت از رحلة که به افربقای ۱ مربزط 
می‌شود انتشار داده انیا برخی از نویسندگان عرب نیز خلاصه‌هانی از 
رحلة ترتیب داده‌اند. که از.آن جمله است نوشته شاکر خصیاک زیر 
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عنوان ابن بطوطه و رحلة . وی در اين کتاب ابن بطوطه را «سید الرحالة 
العرب و السلمین» نامیده است (ص ۵ در ابران یز سفرنامه 
ابن‌بطوطه. به‌وسیله مضند علی موحد به فارسی ترجمه شد و در ۱۳۴۸ 
ش در دو. جلد. انتشار یافت: 

شک ر تردید سبت به صحت برخی از گفته‌های ابن بطوطه از 
آغاز در میان مسلمین مشهود بود. حتی در نوشته ابن جزی محرر رحلة 
نیز, این. تردید به جشم می‌خورد, در مقدمة ار آمده است که «همدٌ 
حکایات و اخباری را که شیخ آررده است, بی‌آنکه متعرض بحث در 
حقیتت آن شوم. حفظ کرده‌ام. گرچه شیخ در روایت آن بخش از 
داستانها که صحیح. بوده, نهایت دقت و احتیاط را مرعی داشته و 
ضمانت.صحت. قسمت. دیگر. را.با,عباراتی: که مشعر بر,اين بائمد, از 
عهده خود برداشته است» (ص ۱۳). بنا به نوشتة ابن خلدون, سخنان 
ابن بطوطه ما حیرت و شگفتی شنوندگان گردید و تردید درباره آنها 
میان مردم شأیع شد, ولی ابن خلدون خود از جمله منکران سخن ابن 
بطوطه به شمار نمی‌رفت و ب: آن بود که انسان باید «طبیمت ممکن. و 
ممتلع را به صراحت عقل و استقامت نطرت خویش از یکدیگر باز 
شناسد و هر آنچذ را که در دايرُ امکان درآید بپذیرد و هزچه را از آن 
خارج گردد, قرو گذارد» (مقدنه: ۲ . از آن روزگار شک و تردید 
سبت . به مطالب رحلة گاه فزولی می‌بافت و.گاه کاستی می‌گر فت. 
مخققان اسلامی نسبت به رحلةٌ برخوردی همراه با تردید داشتهءآن را 
در محدودة افسائه پنداشته‌اند. چنانکه به تقریب, یادی از آن نکردهاند. 
در ادپیات عرب. گاه گزیده‌هایی از این سفرنامه در کتابها نقل می‌شد: 
ولي از اعتبار فراوان برخورداز نبود. دانشمندان اروپایی نیز مطالب 
رحلة را گاه تأیید و.گاه تکذیب می‌کردنده تا جایی که متن سفرنامه از 
شوی یول" دانشمند انگلیسی (۱۸۸۹-۱۸۲۰ع) مورد انتقاد دید قراز 
گرفت (کراجکوفسکی: 4 انتفادها اغلب متوجه پخشهایی از 
رحلة به ویژه بخشهای مربرط به قسطنطلیه و چین بوده است. در مورد 
تسطنطنیه اين بطوطه دجار خطاهای تاریخی شده است. با اینهمه بایّد 
اعترافه کرد تصویری که از شهر ارائه کرده, واجد دقت فراوان است: 
این نکته می‌رساند که ابن بعلرطه با شهر آشنایی کافی داشتد که حاصل 
دقت وافر وی. بوده . است .(هموه 025 . گابریل فران. یکی. از 
پر جسته ترین محققان آنار اسلامی دربارهُ خاور دور چنین اظهار عقیده 
کرده اسّت که ابن طوطه دز چین و هندوچین نبوده, پلکه مطالب خود 
را به صورتی نه چندان موفق از منابع مختلف اخذ کرده است (صص 
423). سرانجام در سبده :۰ ام درران برائت ابن بطوطه فرا رسید و 
گررهی از دانشمندان نظر گابریل فران را بی‌اعتبار دانستند. با توجه به 
متن رجلة معلوم می‌شود که .این بطوطه در چین با شخضنی به نام بشبری 
که عنوان مولانا قوام‌الدین سبتی داشته, ملاقات کرده و بعدها با پرادر 
از دز سودان نیز دیدار نموده است (صبص ۶۳۸-۶۳۷). با دقت نظر در 
این مطلب پذیرفتن نظرية گابریل فرّان دشوار می‌نماید. در سفرنامه از 
کسانی یاد شده است که در.مراکش شنناخته شده بودند. گمان نمی‌رود 
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اپن بطوطه با اظهار مطالب نادرست. موجبات از دست دادن حیثیت و 
اعتبار خود را پس از بازگشت فراهم کرده باشد. یاماموتو تانسوزاا, 
خاورشناسژاپنی نیز بااستنتاج گابریل فرآن موافقتی‌ابرازنداشته انست: 
وی می‌تویسد؛ «به دشواری می‌توان پذیرفت که همه مطالب این بطوطه 
دربار؛* چین ناختگی باشد. شرح او گرچه در بعضی موارد مبهم په نظر 
می‌رسد. ولی په اندازهُ کافی از نظم و ترتیب برخوردار است.در ضمن 
اطلاعاتی: ارائه. شده که نمودار مشاهدات. او در چین است. این 
اطلاعات با مأَخذ: چینی و, نوشته‌های. مارکوپولو. انطباق دارنده 
(کراچکوفسکی, 11/425). پاماموتو در تأیید. نظر خویش به تحلیل 
شرحی که ابن بطوطه دربارة سرزمین اسرارآمیز طوالسی آورده: 
پرداخته است, بول در.روزگار خود در وجود چنین سرزمینی سخت 


تردید کرده, حتی به استهزا آن را افسانه‌ای بیش ندانسته است, اما 
ی از محققان تا این حد شک و تردید روا:ندانسته و کزشیده‌اند آن 
را در خوالی جزیر؛ پرنئو جست و جو کنند. آنان وجود این سززمین در 
نواحی میان جاوه و جامپا و کوشنشین و سرانجام تونکن حدس زدند. 
یاماموتر با اعتماد و اطمینان بسیار: متذکر ,گردید که طرالسی, همان 
جامپاست (همو, 1۷/425-426) که بی‌گمان در مسیر. سفر این بطوطه از 
هندوستان به چین قرار داشته است, وی که زبان مردم آن سامان را 
نمی‌دانست, ممکن است تحت تأثیر قصه‌پردازبهای مترجمان محلی 
قراز گرفته باشد. بعدها محققان شک و تردیدهای محققان پیشین را در 
نورد نادرستی «خیال پردازنهای» ابن بطرطه نپذیرفتند. پاید افزود 
مطالبی که ابن بعْوطه از نواحی مجاور طوالسی, از جمله جزاير مالدیو 
آورده, پعدها از سوی دیگ جهانگردان جزء به جزه مورد تأیید ترار 
گرفته است (همانجا). 1 

ابن ببلوطه مسلمانی مونن و ننت‌گرا بود: از آنجا کف او جغرافی 
نویش, ادیبٍ و دانشبند نبود: در شرح سفر: او انذیشه‌های عالی و 
نکنه‌های ظریفت به ندرت می‌توان یافت. وی اغلب افسانه‌هایی را که 
می‌شنید, پاور می‌کرد. به جوکیان هند و کارهای شگفت‌انگیز آنان به 
دید قبول و اعجاب می‌نگریست. (ابن: بطوطه. ۵۴۶-۵۴۳).و مانند 
اغلب جهانگردان. تحت تأثر مشاهدات خودا" قزار آمی‌گرفت 
(کر اچکوفسکی, ۳۷/428, به نقل از دخویه). اين نکته را نباید از نظر 
دور داشت که ابن بطوطه زبان پسیاری از مردم کشورها را که بدان 
جاها سفز می‌کرد, ننی‌دانننت. او.علازه بر زبان عربی, اندکی فارسی 
و شاید هم ترکی می‌دانست. از زبان هندو ان تنها واژه‌هایی زا فر| گرفته 
بود. و می‌کوشید آنها را به کار گیرد. باید افزرد که به کاز گرفتن این 
راژه‌ها در همه حال با توفیق همراه نبود (همو, 1۷/424), و 
خواه ناخواه از از جهانگردی نباخت. که در میان ملل:اسلامی بسیاز 
نادر بود. او ذر انن"زاه"خدود ۲۵ سال رنجآوارگی و شرگزدانی را به 
جان خرید. توجه .او به سرزمينها کمتر از رغبت وی به شناسانی مزدم 


معیعاد ۲ متفه ۷ 2۰ ۷6 :1 


۱۳۶ اپن‌بطه 


بود.به مسائل چغرافیایی توجه خاصی نداشت و شایدبه لحاظ توجه به 
زندگی مردم بود که رحلةٌ او در شرح جهان اسلامی و به طور کلی 
ورضف جوامع شرقی سده ۸ ق/ ۱۴م در نوع خود بگانه و پی‌نظیر است. 
این کتاب نه تنها در زمینُ جغرافیای تاریخی آن روزگار, بلکه برای 
آشنایی با فرهنگ آن زمان نیز گرانبهاست (همو. 1۷/428). سفرنامة 
این بطرطه شامل کلیٌ جهات و جرانب زندگی است؛ جهات و جوانبی 
که معمولاًمرخان چندان توجهی بدانها نداشتند. این کتاب حازی 
مطالبی ارزشمند. درباره مراسم دربارهای بیگانه: پوشاک اقوام 
مختلف. عادات؛ مشخصات, اغذیه و جز آنهاست. گرجه نمی‌توان 
رحلة را مدرک و سند ممتاز به شمار آورد با ان وصف سرشار از 
دید گاههای نمایندگان متوسط فرهنگ عرب و اسلامی در سده ۸ ق/ 
۴ است. در رحلة ترتیب سفر اغلب مشوش است و تاربخها: گاه 
نادرست آمدهاند. ولی با وجود کترت نامهای اشسخاص ر جایها. خطا 
پالنسبه اندک است. به نظر گیب (صصن 1213) مهم‌تزین دشواری, 
مربوط یه تاریخ گذاری سفرهاست. چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از 
تاریخها بدون دقت لازم و احتمالا به خواست محرّز رحلة وارد کتاب 
شده‌اند. که تصحیح. آنها امری است. پس دشوار: 
ماخذ: ان پیلرطه محندین خبدالله. رجلة. بروت. ۱۳۸۴ "16 ۸۱۹۶۲ ابن جیره 
محمدین احمد, رحلة: پیروت» ۸۱۹۸۴/۵.۱۴۰۴؛ ابن جزی؛ محندین محمد: مقدمه بر 
رحلة ابن ببلرطة؛ اين حجر, احمدین علی, الذرر الکامنه. حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ | 
۴ ابن خطیب, محمدین عبدالله, کناسة الدکان بعد انتقال السکان, به کرشش محمد 
کمال شبانه, قاهره, ۱۱۹۶۶ اب خلدون, العبر؛ همو, سقدمة, قاهره, وزارة النتانة: 
خمنباک, شاکر, ابن بطرلط درحلة: ببروت, دارالاداب؛ زبیدی, تاج المررس؛ مر 
تلسانی, احمدین محمّد, نفخ الطیب, به کرشش احسان .عباسس, بیررت؛ ۱۳۸۸ ق| 
۸ نبزه 


1883-151 ر5اته۲ رکهنامه ‏ اه« کعل اوهامامی رج0تدظ رعجماق عظ 
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۱ | 


بخش جفرافیا 


این بط غکبری: . ابوبداللهعبیدالله بن محند (۳۸۷۳۰۴ 
۷-۷ مه متکلم. فقیه و مصدث حنبلی: سپ وی به: عتبة بن 
فرقد. صحابی پیامبر اکرم می‌زسد (ابن ابی یعلی: ۱۴۴/۲). او در 
عکبرا (شهر کوچکی در حومدٌ بغداد) به دنیا آمذ و در کودکی برای 
کسب علم راهی بغداد شد (همو, :۱۱۴۵/۲ قن: خطیب: ۳۷۲/۱۰). بر 
اسامن: اطلاعائی: که خطیب (۳۷۲:۳۷۱/۱۶: ۳۷۵) و ذهبی (سی 
۶ می‌دهند. ظاهرا وی پس از تحصیل در بغداد به بضره, شام, 
مکه و اردبیل رفته و در حدود ۳۴۵ ق به بفداد مراجعت کرده است, اما 
چنانکه از بررسی اخوال مشایخ و شاگردانش برمی‌آید, در آن شهز 


چندان اقامت نکرد و حدود ۴۰ سال آخر زندگی خود را در زادگاهشن 
عکبرا گذراند. 

اپن بطه. و کلام: اين بطه در مباحث کلامی صرفاً په کتاب و 
سنت, جنانکه روش اسلاف وی بوده, تکیه دارد و تفکر حنبلی را با 
تعصب شدید طرح می‌کند و در فصل اول کتاب ابانه یز حملات 
خود راامتوجه مخالفین ب: خضوص شیعه نموده است. (ابن بطه, 
٩۰-۹‏ حتی فصل دوم این کتاب (صضص ۶۸-۴۶) که با هدف تییین 
معتقدات تألیف شده است. جنبهٌ جدلی دارد و به طور کلی با توجه به 
همین خصیصه در کلام ابن بطه, درک بهثر آن مستلزم مقایسه. کتاب 
ابانةٌ او با آثار مخالفین معاصرش, مانن استفائة ابوالتاسم. کوفی 
امامی..خواهد. بود:.این: بطه یکن از شخصیتهای بر جستث جنبشی است 
که در سده ۴ ق| ۰ پدید آمد ز هدف آن دفاع از ابوبکر, عمر, علمان و 
نیز معاویه و کلاً آن. دسته؛ از اصحاب پیامبر. (ص).بوده. که مورد 
بی‌مهری شیعیان بوده‌اند (نگ:.ابن بطه. ۶۵,۴۶-۶؛ ابن اثیر, مبارک بن 
محمد, ۱۱۶۸/۳ قش: مقدسی: ۱۷۶). مثلا وی از نخستین کسانی است 
که معاویه را با لقب خال الممنین یاد کزده است (ابن بطم ۶۵). 
شگفت اینکه ار حتی مردم را از تحقیق در وقایعی نظیر دو جنگ جمل 
و صفین نهی کرده است (همو؛ ۶۴). ابن بطه به رغم نقل و نقد.عقاید 
مخالفان, در زمينة آرای فرق مختلف اسلامی چندان مطلع نبوده است. 
مثلاً از قول معتزله می‌گوید. که مرتکب صغیره کافر است (ص ۶۳), 
حال آنکه معتزله حتی مرتکب کبیره راهم «کافر» نمی‌دانند؛ بلکه جنین 
کسی په اعتقاد آنان «فاشق» است. به طور کلی ابن بطه فرق اسلامی را 
به صورتی آشفته ذکر کرده (ص ,)٩۰.‏ چنانکه برخی از مشاهیر معتزله 
چزن مزدار: ابزیکر: اصن. ابن ابی دواد زا دراعداد جهمیه ذکر.کرده 
(ص )٩۱‏ ز هشام فرطی و فضیلٌ رقاشی را دز عداد. شیعه (ص:۲٩)‏ 
آررده. است. 

آبن بطه و فقه: ذهبی. (میزان,۱۵/۳:۰). او ۳ دز. فقه.آمام دانسته 
است و حتن گفته‌اند که وی دز ۱۵ شالگی فتوا داده.است (ابن عماده 
۳۴ وی نزد فقهای: نامور حنبلی چون انوبکر: نجاذ و ابوبکر 
عبدالعزیز معروف به غلام خلال درشن خوانده (علیی, ۶۸:۵۱/۲) و 
فقیه برجستةٌ حثبلی ابوعبدالله بن حامد از شاگردانش بوده است (ابن 
ابی یعلی:۱۴۴/۳): با این حال آراي این بطه انعکاش وسیعی در فقه 
حنبلی نداشته است. نگاهی به فصل سوم اباند (ابن بطنه ۸۴-۶۸) و نیز 
عناوین آثار فقهی مفقود وی (نک: دنبالة مقاله) نشان دهنده حالت جدلی 
او در فقه است. او اوامر موجود در کتاب و:سنت را به:واجب و 
مستحب تقسیم نکرده (در مورد سابقة این رویه بین حنبلیان نکه این 
هبیره ۳۲۴/۲) و در چند سل اختلافی بین: فقهای: حنبلی موضع 
معقول‌تر را اتخاذ کرده است. مثلا : عدم استحیاب نکاح برای فرد فاقد 
رغبت: (همانجا) منم از اجپار دختر صغیر به ازدواج (همو,:۳۲۶/۲)؛ 
حکم به بدعت: بودن ثلاث (ابن بطه: ٩۷۰-۶۹‏ قین: ابن. هپیرة, 
۷۲ و حکم وی در موزد عرض معابر (ابزیعلی,.۲۱۳). 


ابن بطه و حدیث: سند روایات این بطه از زمان خود او مورد 
طعن مخالفان قرار گرفته (نک: خطیب, ۳۷۴-۳۷۲/۱۰) و ابن,جوزی 
حنبلی (۱۹۴/۷) به نقض این ابرادها پرداخته است. علمای غیر حنبلی 
پس از ابن بطه, در عين احترام به شخضیت او. وی:را در حدیث 
ضعیف دانسته‌اند (نک؛ اپن اثیره علی بن محمد, ۱۳۷/٩‏ ذهبی, العبر, 
۲ مهم میزان, ۱۵/۳). اما بعضی از نقدها و توضیحات او در 
مورد برخی احادیث نشان دهنده وسعت اطلاعات ار در این فن است 
(نکز اب بطد. ۷۶: خطیب: ۳۷۲/۱۰). از مشایخ بنام وی می‌توان 
عبدالله بن محمد پغوی, اپوبکر بن ابی داوود سجستانی و ابوذر بن 
باغندی را ذکر کرد (برای تهیة فهرستی از مشایخ وی نک: ابن بطه, 
جد؛ خطیت:۱/۱۰ ۱۳۷۵-۳۷ این ابی یعلی, ۱۱۴۸۰۱۴۴۸۲۰ ذهبی: نسیز, 
۶ ۵۲۷۲ علیمی, ۱۶/۷. ۲۵-۲۴). از روات و شاگردان مفروف 
و نیز می‌توان خافظ ابرئعیم اصنهاني و ابوالفتح بن ابی الفوارزش را 
نام برد. ابو علی حسن بن شهاب عکبری نیز از شاگردان خاص ابن 
بطه است که تقریباً یگانه راوی کناب ابا ارست (برای تهی فهرستی 
از ررات وی نک: خطیب, ۳۷۵-۳۷۱/۱۰؛ ابن ابی یعلی, ۱۴۴/۲؛ ابن 
رجب: ۱۱۰۸۱۰۷/۱ ذهبی, سیر, ۵۲۹/۱۶؛ علیمی, ۱۲۶/۲ نیز در 
مورد اسناد روایت اباه نک: لائوست؛ عکس صفحات اول نشخ خطی 
متعدد اپائه در. مقدمة او بز. کتاب.ض 152 به بعد), ابن بطه در مکه با 
ابوبکر آجری موّلف کتاب الشريعة: آشنا شد و با وی پاب مکانبه را 
کشود (علیمی,:۶۵/۲):: 

اين بطه و مسائل اجتماعی: در سده؟ ق/۱۰م پر اثر روز برخی 
رقایع تاریخی مانند تأسیس خلافت فاطمی در مصر و فعال شدن داعیان 
اسماعیلی مانند ابوحاتم رازی صاحب کتاب اعلام اللبوة در شرق ر 
قدرت یافتن شرفای بغداد همجون شریف ابواحمد مرسوی که از سوی 
خلیفة عباسی به نقابت طالبیان بغداد منصوب شده بود و از همه مهم‌تر 
ررود آل بویه به بغداد و ضعف عمومی خلافت عباسی, قدرت مذهب 
شیعه زو به فزرنی نهاد و رقیب عمده مذهب حنبلی شد (قس: مقدسی, 
۶ ابن اثیره علی, بن محمد. حرادث قرن چهارم) که متعاقب آن 
برخوردهایی که گاهی خشونت‌آمیز بوده بين پیروان این دو مذهب رخ 
داد. و حتی برخی از متفکران,حنبلی همچون مروزی و بربهاری نقش 
موثری در این برخوردها داشته‌اند (همو, ۳/0 ۷ در جنین 
احوالی بو که ابن بطه نیز با مطالنان مذهبی خود به مقابلا ید 
برخاست تا ی و 
(ص ۵۰). اجتمالا به همین جهت بوده که ری از طرف حکومت بغداد 
که عرامل آل بوبه در آن نفوذ زیادی داشتند, ت 
این امر سیب شید که ابن بطه از بفداد خارج شود و در عکبرا انزوا 
گزیند (این ابی یعلی, ۲ ) ری.ضمن اینکه به عنران یک اصل: 
اطاعت از. حاکم را می‌پذیرد و حتی قائل به یک رشته اختبارات برای 
حاکم می‌شود (به.عنوان نمونه ن5: ابریملی, ۲۱۳) در عین حال در 
-مسأله رابطه بین حاکم و رعیت نمی‌تواند یک راء حل عملی ارائه کند 


تحت تعقیب قرار گرفت و _ 


ابن‌بطه "۱۲ 


(ابن بط ۱۳, ۱۳۶-۳۴ ۶۷). وی گاه برخی از اعمال حکام را ورد 
نکوهش قرار می‌دهد, از قبیل مخالفت با شکنجه زندانیان برای گرفتن 
اعتراف (همو ٩‏ او دانشمندان اهل سنت را به جهت سکوت آنان 
در برابر برخی بدعتها سرزنش کرده است (همو, ۷۲), ابن بطه نه تتها 
از بدعتهای مذهبی. بلکه از بی‌بند و پاریهای اجتماعی و دداج 
خرافات در میان مردم سخت آزرده خاطر بود(همو, ۸۹-۸۵) ر اساسا 
کتاب اپانه را به سیب مشاهده انواع مختلف پدعتها در جامعه تألیف 
کرده است (همو, ۴). 
آنار؛ چنانکه گفته شد, ابن بطه افزون بر ۱۰۰ تألیف داشته (ابن 
ابی یعلی, ۱۵۲/۲) که تنها نام برخی از آنها بر با معلوم است. 
آدار. جاپی:. ۱..الشرم والابانة. علی. اصول السنة,والدیانة, با در 
راقع همان ابائةٌ کوجک (نک: ابن ابی یعلی, ۱۵۲/۲) به همراه ترجمً 
فرانسوی آن به کوشش هانری لاُوست دمشق, ۱۹۵۸م؛ ۲. جزء فی 
الکلام علی مسالة الخلع یا الخلع رابطال الحیلة, ضمن مجموعاٌ دفائن 
الکنوز, به کوئش محمد حامد الفقی, قاهره, ۱۳۴۹ ق (0۸5,1/515؛ 
فرلتون, 723-724). 
آدار خطی: ۱. الابائة بزرگ, به گفتة ذهبی (سیر, ۵۷۹/۱۶) در ۴ 
مجلد بوده است. ننخه‌ای ناقص از آن مشتمل بر.جزه ۸ تا ۱۴ در 
مسألا قدر و رد چهمیه در کتابخانٌ تیموریه. موجود. است (تیموریه, 
۴ نی نک: نید, ۴/۱). همچنین اختصباری .از آن کتاب توسط 
شخصی نامعلوم: در کتابخانه‌های. کوپریلی و ظاهربه وجود ,دارد. 
(کوپریلی, ٩۱۲۵/۱‏ 515,] ,0۸5 این شه رآشوب به وفرر در مناقب, 
نیز ابن اثير, مبارک بن محمد (۱۶۸/۳) و ذهبی (سیر, ۵۳۲/۱۶) از آن 
نقل حدیث کرده‌اند و موارد بنقول نشان می‌دهد که در ابا بز رگ بر 
خلاف ابانة کوجک اسناد احادیث ابقا شده.است, احتبالا ۰ حدیث 
مسند منقول در ابن ابی یعلی (۱۵۲-۱۴۷/۲) مربوط به همین کتاب 
۱ ست؛ ۲. جزء یا حدیث که نسخ آن در دوبلین و دمشق یافت می‌شود 
(0۸5, همانجا). در مورد سایر آثار منسوب به این بطه به الاحکام 
السلطانية (ابویعلی؛ ۰۹۸ ۲۹۷) وطبقات الحنابلة (ابن ابی یعلی, 
۲ رجوع شود. 
مأخذ: ابن ابی یعلی: محمد, طبقات الحتاپلة: به کوشش محمد حامد الفتی, قاهره, ۱۳۷۱ 
ق؛ این اثیر: علی‌بن محمد, الکامل؛ این اثیر 
رالائر, به کوشش طاهر امد الزآوی و محمود محمد الطاجی, مصر, ۱۳۸۳ ق/ ٩۱۹۶۳‏ 
ابن بطه, عبیدالله بن محمد, الشرح رالابانة. به گوشش لانرست. دمشق, ۱۹۵۸؛ ابل 
جوزی, عبدالرحم, المنتثلم, ننیدر آباد دکن؛ ۱۳۵۸ ق؛ ابن رجب عبدالرحمن, ذیل 
طبقات الحنابلة, به کوششن لائوشنت و سانی الذغان: دشق. ۱۳۷۰ ق؛ ابن شهر آشوبا 
محندین. علی, المناتب: قم:انتشارات علامه؛ ابن عمادء. عبدالجن,. شذرات الهپ, 
قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ این هبیرته یحبی بن محمد, الافصاع, حلب: ۱۳۶۶ ق/ .۱۹۳۷م! 
اپویعلی, محمدین حننین: الاحکام السلطانية. به کوشش محمد حامد الفقی» بیروت: 
۳ وق ۱۹۸۲م! تیموریه, فهرست؛ خطیب پفدادی, احمدبن علی, تاریخ پفداده بیرزت, 


.مبارک ین محمد, النهاية نی غریب الجدیث 


۵۹ ق؛ ذهبی.. محمد بُْ" احمد سیر اعلام البلاه: به کوش شعینبن الارتووط و 
دیگران» بیروت, ۱۴۰۴ ق؛ همو العبر فی خبر من غیره پیروت, ۱۴۰۵ قن؛ همره میزان 
الاعتدال, به کرخش علی. محمد البجاری, قاهره. ۱۳۸۳ ق؛ سید. ختلی؛. علیمی: 


۷۱۳۸ آپن‌بطه 


عیدآلر حمن پن محمّد, المتهج الاحمذ, به گوشش محمد محیی الدین عبدالحمید, یروت, 
۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ کوبریلی, خعلی؛ مقدسی, محمدین احمد, احسن التقاسیم, به کرششن 
دخویه, لیدن, ۱۸۰۴م! نیز: 

۱ م30 ترهش زو عبوماهام منرت هانگ رمع گرگ ۸ بعماابط؟ 
ع ماویی هبو عا ,تتععط ,اعدمما رکه :1959 ,ممفمقا همع راعمطمرار 


۱ 
احمد پاکت‌جی 


[ بطة فش ابو چعفر محمد بن جعفز بن احمد, محدث 
شیعی سدهٌ ۴قم از استادان و مشایخ و نیز شاگردان و 
روایت‌کنندگان از او می‌توان حذس زد که وی احتمالا در اواخر سدة 
۳ق/٩م‏ متولد شنده و در نیمة اول سده ق دزگذشته اننت. وی"که به 
«موّدب» نیز شهزت داشته در قم می‌زیسته و به دانش و:ادب معزوف 
بوده است (نجاشی. ۳۷۴ گریا زمالی در بغداد ژیسته است جرا که 
بزخی در بغداد از او دانشن آموخته و.اجازه روایت بافتداند (همون 
۷۲۳ تقریباً در تمام منابع رجالی شیعی ابن‌بعله به ایمان و پارسایی 
ستوده شده است. در عین" حال غالب رجال‌شناسان شیفی. او را 
«ضعیف» دانسته و گفته‌اند که وی ررایات را سهل‌انگارانه نقل کرده و 
لذا در احادیث منقول او اشتباهات بسیار هست (همانجا! مجلسی, 
۳ مامقانی: ۰٩۲/۲‏ اما برخی از زنجال‌شناسان متأخر ری‌را «ثقه)» 
یاد کرده‌اند (کاظمی: ۲۳۱). با ایتهفه ابن‌بطه در تناسلة راویان کسانی 
چون ابن‌بابویه قمی ,۶٩۰۳۳/۱(‏ ۱۵۶: ۰۱۹۵ ۲۸۲, ۳۳۸۰۲۸۵ شخ 
مفید (ضص ۶۴۰,۵۲۰:۶, ۰۸۳ ۸۸) و طوسی (الاستبصار, ۴۶۶/۱؛ 
التهذیب: ۱۶۷-۶۶۱۳ الفهرشت, ٩‏ ۴۰) قرار دارد: ۱ 

اینبطه از تنی چند از راویان بنام شیعی روایت کرده است که 
عبارتند از: احمد بن ابی عبدالله برقی (ابن‌باپویه: ۳۳/۱): محمد بنْ 
خن صفار (همو, ۱۵۶/۱) تحمد بن علی بن محبوّب (همو: ۲۸۲/۱) 
محمد بن عبدالله بن عمران (مفید. ۶۴), محمد بن احمد. بن بحیی 
(طوسی, اللهرست: ۱۶۴)؛احسن بن علی بن شنعیب ضایغ (هفز, 
التهذیب. ۷۵/۶) و حسین بن حسن بن ابان قنی (آقا بزرگ: طبقات؛» 
۴ وی از محمد بن عبدالرحمن بن قبة متکلم شیعی نیز استفاده 
کرده است (نجاشی, ۳۷۵). 

راویانی که از او روایت کرده‌اند از این قرارند: حسن بن حمزءٌ 
علوی طبری (د۳۵۸ق/۹۶۹): ابو المفضل محمد بن عبدالله بن مطلب 
شیباتی (طوسی: الفهرست: ۴۰: نجاشی: ۳۷۳ نسمع بن حاتم 
(طوسی, التهذیب, ۶۶۱۳), جعفر بن حسین (مفید, ۶), اجمد بن فارون 
فامی. (اپن‌باپویه..۶۹/۱), و جعفر بن محبد پن سرور (همو,۳۳۸/۱۰). 
به. این بط آثاری نسبت داده شده که هیچ‌یک از آنها در دست لیست. 
این آثار عبارتند از تفنیر انسماءالله. قرب‌الاسناد (نجاشی: ۳۷۳): 
فهرست ابن‌بطه (آقا بزرگ, الذریعة۰ ۳۷۴/۱۶) که به گمان قوی همان 
کتاپ طبقاتِ الرجال اوست و دنبالُ کار استادش برقی اسبت و.گویا 
همین فهرست است که رجال‌شناسان. گفته‌اند دارای آمفتگی بسیار 
اسّت (همو, مصفی‌المقال. ۳۹۹). افزون بر اینها وی کتانی به بک و 


سیاق خصال صدوق و کتاب محاسن برقی تدوین کرده که بر اساس 
اعداد بوده و با عناوین کتاب الواحد, کتاب الافنین.. کتاب الثلائة تا 
بیش از چهل کتاب تنظیم شندة و احتمالاً در یک کتاب جمغ شده بوده 
است (همو, الذریعت ۵/۲۵): 
مأخد: آقا بزرگ, الذريعة ؛ هم طبقات اعلام الشیعة,قرن ۴, به کوفش احمد منژوی: 
بیررت, ‏ :۸۱۹۷۰/۱۳۹ همر. مصفی‌المقال, به کوشش . احمد منزوی, تهزان, 
۷۸ هم ابنبابریه, مجمد بن بعلی, الخصال, به کرش علی اکبر غفاری, تم: 
۳ طرسی محمد پن حسن, الاستبصار, تهران, ,۱۳۹۰ق/۸۱۹۷۰؛ همر, 
التهذیب, به کرشش احسن مرسری خرسان, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ همر, الفهرست, به 
کرشش محمودرانبار؛ مشهد,۱۳۵۱ ثن؛ کاظمی, محمد امین, هداية المحذیبن, به کومشن 
مهدی رجائی:. تم ۱۹۸۵/۵۱۴۰۵م؛ مامتانی:. عبدالل‌بن حسن: تتقیح المقال, تجفاه 
۳/۰ مجلسی: مجمد. باقر, رجال,.تهران: ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱ع؛ مفید:,بجمد بن 
محمد, الاختصاص, به کرشش علی اکبر غفاری, قم, ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ نجاشی: احمد 
ابن علی, رجال, قم, ۱۴۰۷ق, حسن پرسفی اشکرری 


ین بغوی: .نک: نوری: 


این بُقی؛ ابربکر یحیی بن احمد طیطْلی (د ۵۴۰ یا ۵۴۵ ق | 
۵ با ۱۱۵۰ م) شاعر موشنح سرای دور؛ مرابطزن اندلس. وی 
حدود ۴۶۳ ق.| ۱۰۷۱ م در طلیطله بة دنا اند اگرچه دز منابع, به 
شهرهای دیگری چون: سرقسطه: و فرطبه نیز. اشاره: شده است؛ 
خصوصاً ترطبه به سبب روایت یاقوت (۲۵-۲۱/۲۰) و ابن خلکان 
(۲۰۵-۲۰۲/۶) در منابع بعدی شهزت بننیار یافته است. از سنوی دیگر 
اشترن (صن 101) به نقل از ابن زبیر وادی اش" را مولد ار دانسته ات 
(قس: آل طعمه: ۳۴-۳۳). هنوز توجوان بود که به سبب «فتنه, ای که 
ذر شهز برزخاست: از آن دیار کوچ کرد (ابن بسّام:۶۱۵/۲). بی‌گمان 
مراد این بسام از «فتنه», همانا حمله آلفونین ششم در ۴۷۸ ق ۱ ۸۱۰۸۶ 
به طلیطله و تسخیر آن و پریشان تحالی مردمان دز ائز آن حمله بزده 
است (ابن خطیَنبه اعمال الاعلاغ: ۲۴۳/۲؛ قس: اشترن, همانجا): ری 
آنگاه به اشبیلیه روی نهاد. در آن زمان ابن:عباد براين شهر حکم 
می‌راند و به سیب عنایتی که ار به اهل علم و ادب داشت, همگان چشم 
امید به اشبیلیه دوخته بودند و همجون تختگاه آدب په آن می‌نگزیستند: 

ابن بقی در اشبیلیه پرورئن بافت و هم در آنجا قریحه و استعدادئن 
شکوفا شند. از ان رو این بستام (۶۱۵/۲۰۴۷/)۲(۱) نام او را در زمره 
شاعران آن خظه آورده است. شاعر را در اشبیلیه مجالسی فیض باز 
بود که وزنران و.ادبان و اعیان آن دوران:"مانند اپومخمد پن مسعده 
ززیز. (اين "خاقان: -۲۸۰)" و ابوالعبین ین سراج: درآ شر کت 
می‌کردند: مجالسن ادپی: او گاه تبدیل به عرص مبابقات شعزی می‌شذ 
و دز آنها شاعران به رقابت با یکدیگر برمی‌خاستند. در یکی از همین 
مجالس بود که این بقی به برتری موشح دوست شاعرش اعمی تطیلی 
(ه 5 اذعان اورد (ابن خلدرن: ۳۹۲؛ مقری.. ازهار, ۲۰۸/۲ 

هنگامی که اندلش ر از جمله اشببلیه به دست مرابطون افتاد و این 


عباد به آغمات در مراکش تبعید ید (۴۸۴ ق / ۱۰۹۱ ع), بسیاری از 
شاعران به سیب جنگهای خانمانسوز و کشت و کشتار سباهیان 
مرابطی. پریشان احوال گشته, از آن خطه کوچیدند. اب بقی نیز که 
دیگر در اشبیلیه آراشی نداشت. روانه قرطبه شند و جندی دز آنجا 
اقامت گزید و شاید با پاران قدیم به خصوص اعمی تطیلی, در آن شهر 
مجالسی هم داشته است, زیرا یک باز می‌بينيم که با اعمی, » دز حمام 
شهره مشاعره. می‌کند (ابن ظافر, ۵۵ ۲۵۶۰۲؛ مقری: نفح الطیب» 
۱۳۴۸-۷۳ آىا اقابت ار در این شهر یز دير نبایید و .درران 
سر‌گردانی و سفرهای پی در پی در زندگی او آغاز شد. چه یک بار اد 
را در منية الزبیز در کنار محمد بن, عبدالملک بن,سعید می‌ياپيم, و بار 
دیگر: دز غرناطه: نزد همین ,شخص: همین جاست که به یاد آن روز 
نخوش که در منية الزبیر همراه وی بود: جسرت می‌خورد (همان, 
۴۷۲-۷۷۱). پس از این نیز وی را در المرية میب یابیم که قطعه 
شعری. از اشعار خویش را برمی‌خواند. (سفلی, ۵۰). در خلال 
آشوبهایی که پس از تسلط مرابطون پراندلس پدیدار شده بود, احتمالا 
اب بقی نیز مانند دیگر شاعران,پیشتر شهرهای اندلس را دز چست و 
جوی پناهگاهی امن در وردید و سرانجام در کنف حمایت دولت علی 
ابن پرسف بن تاشفین (۵۳۷-۵۰۰ ۱۱۴۲-۱۱۰۷1 م) قرار گرفت و 
در مدیحه‌ای, پیروزی او را در قلمرية ( که در ۵۱۱ ق۱۱۱۷ برآن 
دست يافته و دختر حاکم پرتفال را به اسارت گرفته بود. شادباش گفت 
(ابن خاقان, ۲۷۹). این قدیم ترین روایت از نبرد قلمربه است. 
اب ۱ 
د, تحمل کند, از اين رو تصمیم گرفت دریا را درنوردد و به مفرب 
ری آورد. او در مغرب: نزد. خاندانی عراقی, که به سرزمین سل" 
مهاجرت کرده بودند و در آن شهر شفل قضا داشتند, منزل گزید, و 
خاندان, معروف به پلی عثرة يا بنی قاسم و از فرزندان احمدبن مدبر 
پودند. شاعر چندی در سلا زیست و در سای عنایات, بلی عشرة از 
بی‌توایی و تنگدستی تی نجات یافت (مقرّی, نفحالطیب, ۲۳۷/۴ به نقل از 
اب خاقان؛ تس: اشترن, 4102 اما این امر گویا دوامی نداست, زیرا؛ب 
گفتذ اب خاقان (ص ۲۷۸) او زیستن در میان مفربیان را خوض 
نمی‌داشت, جنانکه خود در شعری به تنگی روزگار خویش و کم‌ذوقی 
اهل مغرب اشاره می‌کند (همانجا). با ایلهمه از آنجا که زمان آن 
گسایش و این تنگی زوزگار را دقبقاً نمی‌دانیم, ررایتهای ابن خاقان در 
تلاند و مطمح اندگی متناقض جلوه می‌کنند (قس: این شریفه, ۸۵) به 
خصوص که می‌دانيم اپن بقی بیشتر موشجات خود رادر سلا سروده 
و پسیاری از آنها هم در مدم بنی عشرة,است (اين سناء الملک؛ ۶۴؛ 
قس؛ ابن شریفه, ۸۵-۲). به هرحال, در قصیده‌ای که ابن: خاقان نقل 
کرده, علاوه پر شکایت از فقر خویشتن و بخل بنی عشرة و بی‌ذوقق 
اهل مفرب. ملاحظه می‌کنيم که شاعر سخت شموق سفر دارد و خبال 
دیدار مشرق زمین را در سرمی‌پروراند. سرانجام اين بقی نه په شرق, 
که به زادگاه خود اندلس بازگشت و در وادی آش نزدیک غرناطه منزل 


اپن‌بقی ۱۳۹ 


گزید و بقیة عمر را غریبانه در آنجا گذرانید. از این دیر؛ زندگی ری 
اطلاعاتی به دست نیامده و حتی در شعر او یک اشاره هم پدان نشده 
است: از: اشنعار این بقی: جیر زیادی: دردست نیست::عماد الدین 
(۲۳۷/۲) در زمان خود, آثار او را ۳ هزار موشح (ه م) و همان مقدار 
شعر کلاسیک برآورد کرد: است. انروز از این ۳ هزار شعر کلاسیک: 
تنها ۳۳۴ بیت در ۴۵ قصیده و قطعه شناخته شده که سعید. آنها را 
یک‌جا فراهم آورده است (صص ۱۴۹-۱۳۱), بخش اعظم این اشعار, 
خاصه «نستیب] آنها, تقلیدی است از شعر بدوبان مشنرق زمین (قس: 
همو, سك مضمون غالب در این ۳ همانا شکایت از روزگار و 
ابنای روزگار. و ذکر پریشانی احوال و تنگی زندگي است (قس: 
همانجا). شغر ار را هم نویسندگان پس از وی ستودهاند و ابن پسام در 
فصل مستوفایی که به شعر این بقی اختصاص داده ۶۱۸/۲ به بعد) وی 
را با.بزرگانی جون. ابونواس,.ابن. رومی» شریف .رضی».متلبی و 
|پوالعلاء و جز آنان سنجیده است. نویسندگان دیگر نیز چون ابن ظافر 
(صص ۲۵۶-۲۵۵). ابن سعید (ص )۷٩‏ و ابن فضل الله عمری 
(۲۸۳/۱۱) از ار پیروی کرده‌اند. قصبد؛ فخریث منصلی که 
عمادالدین (۲۴۲-۲۳۷/۲) از قول اين بشررن مهدری نقل کرده؛ 
برزبردستی ابن بقی در فن شعر و برآگاهی او از واژ گان غریب عرب 
دلالت دارد, ابا ابن بقی در حقیقت هم شهرت خویش را مدیون 
موشحاتی است که سروده است. در تاریخ بوشجشر ایس نی یدانق 
بقی, یکی از در خشان‌ترین چهره‌هاست و در پژوهشهای نسبتا متعددی 
که در این زمینه می‌شناسیم, آثار ار به تفصیل مورد تدقیق قرار گرفته 
است, 
مجمرعة موشبحاتی که تاکنون از آثار او یافت شده (۲۷ قطعه) 
توسط آل طعمه گردآوری شده و موررد پژوهش قرار گرفته است 
(بغداد, ۱۹۷۹ م). در دهه‌های اخیر: پژوهش دربارةٌ وزن؛ تقسیم‌بندی: 
مضامین و زبان فصیح یا عاميانث موشحات, فراوان صورت گرفته ر 
هیچ یک از این تحقیقات از آثار ابن بقی بی‌نیاز نبوده است (نک: 
الترن, چه به خصوص صص 102-101 که شامل شرح حال اين بقی 
است؛ گارسیاگومز, صص 20-10, که به بررسی,دارالطراز پرداخته؛ 
یکل. 241241 که شرح حال و ترجبة انگلیسی برخی اشعار و 
موشحات او را داده؛ موترو؛ به خصوص در مقدبة مفصل کتاب؛ 
رکابی, ۳۵۵-۲۸۵). 
مخذ ‏ آل طلممة, عدنان بجید. مرشحات ابن بقی الطلیطلی ر خصالصها الفتة, بفداده 
۶ م؛ ابن ابار: محمدین عبداله, التکملت, به کرششی فرانسیسکر کودراه مدرد 
۲ م؛ ابن بسامه علی, الذخيرة فی محاسن اهل الجزیرة, قاهره, ۱۹۴۲ م؛ همان, به 
کرتننی اخنان عباس, بیروت: ۱۹۷۹٩‏ ۱۸ ان خاتان, فتخ بن خاقان نلاند العقیان نی 
محاسن الاعیان قافره ۱۲۸۴ ق۱۸۶۷۰/۰ م* این خلیب, محمذین,عبداللدر اعمال 
لاعلام: به کوش لری برراتبال: پیروت؛ ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ ۸؛ همون چیذ التوشیم: بط 
کرشش علال ناچی و محمد ماضور, تونس, ۱۹۶۷ م؛ این خلدون, عبدالرحمن, المقدمةء 
ای :1 


2. 6 3. ۲۵6۵ 


۷۱۳۰ ابن‌بقی 


بیروت. دارالفکر؛ ابن خلکان, وفیات؛ اين دحیه. عمرین حسن, المتلرپ, به گوشش 
ابراهیم اییاری و دیگران, قاهره ۱۹۵۵ م؛ اب مبعید, علی بن موسی, رایات المبرزین 
زغایات الممیژین, به کوشئن نعمان قاضی, قاهره, ۱۹۷۳ م؛ اب ستاء الْلک, هب الله ب 
جعنر, دارالطراز فی عمل المرشحات, به کوشش جردت رکابی, دشق, ۱۹۸۰ م؛ ابن 
شریفة, محمد, «من تاریخ الاسر المفربیة: اسرة بنی عشرةه, مجلة البحث العلمی مرکز 
التشر الجایمی: رباط, ۱۹۶۷ م؛ ابن ظافر ازدی, علی, پدائم الب به کوشش محمد 
ابرالتضل ابراهیم» قاهره: ۱۹۷۰ م4 این فضل الله عمری: اخمد بنآیخی, سالک 
الابسار: نسخة عکسن امد الثالث, استانبرل, شه ۳۷۹۷: رکابی, جودت, فی الادب 
الا ندلستی, قاهره, :۱۹۷ م؛ سعید, محمد مجید, «ابن پقی القر طبی», المورد س ۷:شه 3 
پفداد. ۱٩۷۸‏ م؛ سلفی, اجمدین محمد, اخبار و تراجم اندلسية, به کوشش احسان عباس, 
پیررت؛ ۱٩۶۳‏ م؛ عمادالدین کاتب, محفردین حامد. خریدة القصر. به کرش آذرتاشس 
آذرنوش "و دیگران, تونس: ۱۹۸۴ م؛ مقری, احمدین محمد, ازهاز الریاض نی اخبار 
عیاش, به کوشش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱٩۴۰‏ م۱ هموء نفح الطیب, به شش 
احنبان عباس: پیررته ۱۹۶۸ 12 یافوت. اداٌ بر 


۱۹۵۵۲۵۰ ریاملشاه رسناحقظ ‏ امه متفگ ۶ معصفم ماعیوم 
۱ اه ۱۳ ۳ :1962 61۵08۵ 
461 ,1301۳0۵۲۵ ,عمط عزنام۸- 00 ۸ .۵ ما۱۷ :1974 ,تعلوم1 
۰ ,00۲۵ ,۳06۱۲ علرار5۳۵ 9 ۱ 

محند اخند توسری آل طعید 


ابیبقی: یخی‌بن‌محمدین عبدالرخمن‌نلاری(۵۱۰ 2 ۵۶۳ 
۵ .- ۸ فقیه: مفشره ادیب, واعظ و شاعر در ذوزه 
حکومت مرابطون. وی دز شهر سّلا (در مغرب) زاده شد و همانجا 
نخستین معلومات را دز زبان عربی و علوم دینی کسب کرد (مراکشی, 
۸ ابن‌ابار: ۳۷۲ در آن هنگام فرایطون بر مفرب و اندلس حکم 
می‌راندند و سلا نیز تحت تسلط خاندان بنو عشرة از نوادگان ابراهیم 
ابن مدیّر بود (حمیزی, ۱۹۷). درست نمي‌دانيم به جه علت ابن‌بقی 
زادگاه خود را ترک گفته است. شاید وی در اواسط عمر رهشپار 
اندلس شد و در شهر مرسیه مسکن گزید. در آنجا پا دانشمندانی چون 
ابرالعباس بن چلال و ابن ادریس نشست و برخاست کرد تا سرانجام 
خود در فقه و اصول و تفسیر و ادب شهرت یافت. وی در عین حال به 
سرودن شعر نیز پرداخت. اگر جه غالبا شعر او را اند ک دانسته‌اند 
(مراکشی, ابناباره همانجاها) ما چنین به نظر می‌رسد که شغلي اصلی 
او. مو عظه پوده است (همانجا؛ ضبی, ۴۸۳) و شاید به‌همین مناسبت 
بود که محمد بن سعید امیر مرسیه حقوقی از بزای از معین نمود: 
چندی بعن انیر حقوق ار را قطع کرد و ابنبقینه تتها دس تکدی به 
سوی کسی دراز نکرد که از پذیرفتن یاری دیگران نیز سرباز زد. اما 
اگر قول ضبی درست باشد. دیگر نتوانست به کار رعظ بازگردد ز 
علت آن نیز شایذ روابط تیر؛ او با امیز مرسیه بوده باشن. از این رو به 
شغل طبابت رری آورد و در این کار شهرت یافت و زندگی را با درآمد 
حاصل از طبابت گذرانید (ضبی, ۳۸۳ -۴۸۴). با آینهمه. کسی جز 
ضبی از چیرگیاو در کار پزشکی سخن نگفته و اثری نیز از او به جای 
نمانده"استت: از فخوای تنخن این نوشنده جنین بر می‌آید که وی 
ژاهدی پاکدامن و دانشمندی مترسط بود. شعرفن نیز 2 بة شهادت 
آنچه یه جافی مائنه - اندک نمایة است و گوبی از باب حرمت شخص 
ار و معانی زاهدانة ابیات است که برخی. چند بیتی از اشعار او نقل 


کرده‌اند. از مجموعه آثار او دو قطعه به جای مانده است: قطعة اول 
رجزی است در توحید که صفوان بن ادریس, معاصر ابن‌بقی» ۱۱ بیت 
از آْرا نقل کرده اتنت (ص ۱۵۷ -۱۵۸) و ابیاتی از آن قطعه در منایع 
دیگر آنده است! دیگر لامیه‌ای امنت دز اظهار اشتیای بذ بیت‌آللهالح رام 
و آزامگاه یانب اکرغ (ض) که همو ۱۶ یت از زا آورد اشت (صن 
۸ و ابیاتی در منابع فیگر: 

مرگ ابن‌بقی در شهر مرسیه رخ داد و او را در بیرون «باب احمده 


به خاک ستردند؛ ۱ 
مأخذ: ابناپار. مخمد بن‌عبدالله, التکملة لکتاب الصلت, به کوششی آرگرن, مادرید, ٩٩۱۵‏ 


م! حمیری, مجمد پن‌عبدالله, صفة جزيرة.الاندلس من الروض المعطار...,.ب 
لری پرررانسال: قاهره, ۱۹۳۷م: صسفران‌ین ادریس, زادالمبافر و ۶ 
الافن به کرشش عبدالتادر بحداده پپروت, ۱۹۷۰؛ شبی, احند 
اللیسس, فرانیسگو کودراءمأدرید. ۱۸۸۴م:مراکشی, محمدبن محمد. الیل و اکن 
للکتابی الموصول والصلة. به کرشئن محمد بن. شریفةررباط: ۴۱۹۸۴ 

پخش ادبیات عرب 


اب بقیله. عبدالسیح بن عمروین قیس بن حیان غننانی ازدی 
مسیحی, عرب جاهلی کهنسالی که در زخدادهای مهم اوایل اسلام از 
او نام پرده‌اند, 

نا عبدالسیح را حارث (بلافری, ۲۵۲), یا علة ارحاتم: ۴۸) 
ابن سین (یا سبین: ابن درید ۱۴۸۵ یا شئین: ابن یره ۱۳۶/۱) نقل 
کرده‌اند. جاحظ (۷۴/۲) په جای بقیله, «ثفیله, ضبط کرده انست: در 
علت اشتهار اين نام گفته شده. که یک باز یله دجم سبز پوشیده و 
بیرون آمده بود و یکی او را به بقیله (تره) تشبیه کرد ز اين نام بر او 
ماند. زی اهل حیره بود. در منابع اسلامی از عبدالسیخح به مناسپتهای 
مختلف باد شده, اما لااقل ذر دو مورد از او به تفصنیل ننخن رفته انست: 

۱ هنگامی که در آستانة میلاد پیامبر اسلامٌ (ص) رخدادهایی 
خارقالعاد: همچون شکست ابوان مداین (طاق کسزی), خانزش شندن 
آتشکد؛ فارس و رژیای موبدان و چندین حادث عجیب دیگر به ظهور 
پیوست. خسرو انوشیروان به نعمان (ملک حیره) دستور داد تا یکی از 
دانایان عرب را پفرشتد تا پیامد این رخدادها را پیشگویی کند. زیرا 
موبدان گفته بودند که حادثه مهمی در سرزمین عرب به وقوع خواهد 
پیوست. نعمان؛ عبدالشیم را فرستاد و عبدالسیح جون ماجرا را 
شنید. گفت که دانش این امور نزد خال او سنطیح کاهن است که در 
دمشق زندگی می‌کند: عبدالسیح را به دستور: خسرز به دمشق ند 
سطیح کاهن فرستادند و او سطیح را در واپسین دم زندگی دزیافت و 
سطیح در آن دم او را از سقوط آیندة دولت ساسانی و ظهور اسلام خبر 
داد مأخذ. این داستان و گفت و گوی عبدالسیح وس را یه تقضیا 
آورده‌اند (یعقوبی. ۸(۲: این عبدزبد, ۳۰-۲۹/۲: خر گوشی, ۳۶ 
۷ بیهقی:. ۱۲۸-۰۱۲۷ 

۲ چون‌اسپاه اسلام به شرداری خالذبق ولید در ۱۲ ق/ ۶۳۳ دز 
مسیر غزوات خویش به خیره رسید: دز خفان فرود آمذ. خالد به مردم 


حیره. که در قصور سه گائه متحصن شده بودند؛ پیام داد که یکی: از 
دانایان را نزد.او پفرستند. عبدالمسیح و کسانی دیگر نزد خالد آمدند. 
گفت و گوی عبدالنسیح پا خالد که نان دانش و فصاحت.و بلاغت 
اوست در مخذی که از زخدادهای آن روزگار بحث می‌کنند به تفصیل 
آمده است (جاحظ, ۱۷۴/۲ بلاذری,۲۵۲). درجریان همین گفت و گوه 
ال پ‌شزانت پایغررین زهری که همرا::داشت به زندگی 
خویشن پایان. دهد, اما گفته‌اند. که خالذ آنْ زهر را گرفت و با ذکز نام 
خدا:آن را.فزو داد, بدون آنکه آنستیی به او برسد.(دینوزی, :۱۱۲؛ 


طبرق,۳۶۳/۳۰). نتبجذ: این گفت‌وگو: عقد ,معاهده صلح. و .پرداخت 


سنالاثة » * ۰ درهمْ جزبه از.جانب مردم حیره به مسلمانان بود::این 
جزایه زا اخیین جزه رد-۳[ شمزرده‌اند.(ابن, سعد,, ۳۹۶/۷).میلغ 


ای جزیه را بعضی از منابع ۸۰۳۰۰۰ درهم (بلافری, همانجا) و بعضی 
۰ ذکر کرده‌اند (شنبانیة: ۱۰۱/۱). طبری متن این عهدنامه را 
نقل کرده و تاریخ آن را ربیعالاول:۱۲.ق/ مه یا زوئن ۸۶۳۳ نوشته است 
(۳۶۴/۳). نیز نوشته‌اند که چون در ۱۷ ق/ 6۶۳۸ ,سعدین آبی وقاض 
می‌خواست ششهر کوفه را نا کند عبدالستیح او را به محل منامنب پنای 
کوفه. راهنماینی ‏ کرد. (بلائزی».۲۸۵).:سن "عبدالسیح :را ۲۲۰ 
(ابشیهی, ۳۷۲) تا ۳۵۰ سال نوشته‌اند (ابوحاتم, ۴۷). وی با آنکه 
اسلام را درک کرد: مسلمان ند (همانجا).داستانهایی که از او نقل 
شده از "ارزش ادبی. برخورداز است. از وی ,اشعاري نیز روایت 
کرد اند (همانجا؛ سید برتضی,.۲۶۳-۲۶۲/۱), 


مأخذ: اپشیهی, بجمدبن احمد, الستطظرف, ثاهره, ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲م؛ ابن یره اللباب» 
قاهری, ۱۳۵۷ ق؛ ابن درید. محمدین خسن, الافتقاق, به کوش عبذالسلام مخد 
هازرن. قاهره, ۱۳۷۸ ق/ ۸۱۹۵۸ ابن سعد, بحمد: اللقات الکبری: به کزشش احسا 

عباس: پیروت, دارصادز؛ ابین عبُدربه. » احمدین محمد, .العقد الفرید, بد کرخش اد 
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این بِقیه طاشن میمرت زد ۱۷/۷ مذ۷۸٩)‏ 
ملقّب به نصیرالوله و الاصح, وزیر عزالدولة بختیار از امیرانآل‌بوية 
عراق. دی کشاورز زاده‌ای از مردم آواناس نزدیک پقداد یود که در 
دوزان پزآشوب نیمة.اول سده۴ ق./۱۰ و ضعف خلفاي: بغداد رشد 
یافت و با پیوستن به عیّاران. بر عوارض راه دجلة علیا دست انداخت 
(ابنتسکویه ۲۸۵/۶). از. جگونگی پُوستن.او به معزالدوله کهدز آن 


ابن‌بقیه ۱۳۱ 
رقت عراق را تهدید می‌کرد. آگاهی چندانی در دست نیست. به روایتی 
برادر اپرطاهر محمد, مکنّا به ابوالحسن در آشپزخانهة امیر آل بویه 
خدمت می‌کرد و ابوطاهن سپس به او پیوست و همانجا به خدمت 
مشفول شد. (اين جوزی, ۶۱/۷). نیز گفته‌اند؛ که. ب خدمت «ممله»» 
خوانسالار معزالدوله که تکریت و عرارض عبور بر دجله را به اقطاع 
داشت: پیزست و در دستگاه او تزقی: کرد. راجون مزدی گشاده دبیت 
بود سرانجام مناصب معله راادر دست گرفت (اين مسکویه, همانجا).د 
به. خوانسالاری معزالدوله (اپن خلکان: ۷۵ و سپس عرالذوله 
بختبار رسید: آنگاه به تدریج به مجالس انس امیر راه یافت و چنان در 
او نفوذ؛ کرد که بر امور دربار مستولی شد. گوبا ابوالفضل شیرازی 
رزیر,عزالّوله که موقعیت خود را, از سوی رقیبان در خطر مي‌دید, در 
این وقت به ابن‌بتیه روی آورد تا او در مجلس امیر, در حفظ الغیپ او 
بکوشد (اين سکوید: 


دربار و اقبال وزیر به ار موجب شده پاشبد که اپن‌بقیه در اندیشةٌ وزارت 


۶)/ اما بعید می‌نماید که نفوذ ابن‌پقیه در 


ررد, زیرا, او خود به:خوبی.می‌دانست که از صناعت دبیری و امور 
دیوانی عاری است و ادعای وزارتش موجب شگفتی خواهد شد. از 
همین رو وقتی ابونصر آبراهیم‌بن پوسف معروف به اپن‌سراج؛ و 
مجمدین احمد طرجرای کاب شرمزن, او را بر ضد وزیر پرانگیختند 
و حتی پیشنهاد کردند که خود را نامزد وزارت کند. نتوانست شبگفتی و 
بیاکی. خرد را پنهان: سازد:و از ناتوانی خویش در آن بازه یار 
سخن گفت, اما سرانجام به اغوای آن دو تن و همکاری سیکتکین 
حاجب, بختیار که خود از وزیر خوشدل نبود, آبوالفضل شیرازی را 
عزل کرد و ابن‌بقیه بلافاصله ار را گرفتار ساخت و روز بعد (۷ ذیحجً 
۲ ۸۱ سبتامبر ۹۷۳م) رسماً خلمت وزارت یافت (همو, ۳۰۹/۶ - 
۳۱۳ 

با ينهمه آشکار است که نه امیر ضعیفی چون ابوتغلب جمدانی و 
رزیر او علی‌بن عمروین میمون منصب جدید او را چذی گرفتند (همو, 
۱۳۱۶/۴ و نه حتی خود ابن‌بقیه, زیرا در مقام وزارت نیز می‌خواست به 
اجرای و ظایف خوانسالاری خود ادامه دهدکه با مخالفت بختیار روبه‌رو 
شد. حتی گفتهاند که مردم در خفا و آشکار بر وزیر جدید طعنه می‌زدند 
و نجیب‌زادگان و شریفان از هم صیحبتی با او خودداری می‌ورزیدند 
(مالبی, تحفة الوزراه, ۵۱ - ۵۲), اما چون خلیفه المطبع نیز او را 
خلبت داب ناصح ملق ساخت. ینب مصرف دزن ۳ 
رطل یخ و هرماه ۳۰۰۰ من شسع (همدانی: ۲۱۲ - ۲۱۳؛ قس 
اپن‌جوزی: ۷ که «ثلج» ۳ «ملح» خوانده است)؛ عملاً به 
دیوانسالاران دستگاه آل بوية عراق که اینک سخت از سوی 
عضدالدوله تهدید می‌شد: وارد گت: 

خنین می‌نماید که وقتی عضدالتولد ن؛ نخستین بان وارد.یغداد شد. 
این بقیه به. اطاعت او گردن نهاد و .ری را در مصادره آموال یاری کرد 
(همدانی, ۲۲۱). ابن‌مسکوية (۳۴۶/۶) بر آن است که چون ابن‌بقیه از 


سنرانجام خویش در مقام وزارت بختیار بیم داثبت اشت و می‌دانست که اگر 


۱۳۲ ابن‌بقیه 


او دوباره زمام کارها را در دست گیرده با ابن‌بقیه همان خواهد کرد که 
با وزیر سابق کرده بود. به. عضدالدوله پیوست. : 

اما اين فعنق درستنمی‌نماید, یرا پس. از آنکه این‌بقیه به 
دخو است ود واط و تکریت و عکبرا و اوانا را په اقطاع گرفت و 
از سوی عطندالدوله به وزارت انوالحنس پر عضدالدوله کمارده ند 
(همانجا) به واسط زفتت (۳۶۴ ق) و بلافاضله سر از اطاعت 
عضدالدرله پیچید ز نمایندگان از را دستگیر کرد و خود را مطیع بختیار 
خواند. شپن:با عمران‌بن شاهین امیر. بطیحه و سهل‌بن بشرز که اهزاز 
را به" اقطاع داشت و" نیز با مرزبان پر عز الدول بختیار امیر بصزه 
(اين اثیز, ۶۵۱/۸؛ ابن مسکویه, ٩۳۴۷/۶‏ قس: همدانی, ۲۲۳) بر ضد 
عضدالدر له همداستان شد, به روایت همدانی:(ص:۲۲۱).عضدالدولد 
برای احتراز از جنگ ابن‌بقیه را به آرامشن خواند و او را امان داده اما 
چون ابن‌بقیه بر مخالفت خود پایدار ماند. عضدالدوله نیز سپاهی را که 
رای فتح بصره آماده ساخته بود: روا واسط کرد (ابن‌سکویه 
همانجا), در جنگی که میان این سپاه و سنپاه ابن‌بقیه که از نیروی کمکی 
عمران‌ین شاهین نیز برخوردار بود در گرفت ابن‌بقیه پیروز شد. او 
پئن از آن رکن‌الاوله دز عضدالدوله را از وضع خود و بختیار: ز 
تجارز عضدالدوله به عراق" آگاهانید (ابن‌اثیر.۶۵۱/۸).. خشم 
رکن الدوله و تهدید ار باعث شد که عضدالدوله موقتاً ذست از عراق 
بشوید (نک: هد آل بویه) و به فارس باز گردد (۳۶۴ ق /۹۷۵). بختیار 
ثیز دوباره به بغداد در آمد. ولی ابن‌بقیه که از او پیمناک بود در واسط 
ماند تا سرانجام په وساطت ابوالحضن محمدین عمرعلوی و ابونصز 
منراج به بغداد باز گشت و به بختبار خاطرنشان ساخت که به خاطر او 
از اطاعت. عضدالدوله سرپیجید. بختیار نیز در بزرگداشت او بیش از 
پیش کوشید و شاید به اشارٌ همو بود که خلیفه الطانم؛ ابن‌بقیه را به 
نصیر الدزله ملقب ساخت (ابن‌مسکزیه: ۳۵۴/۶ ۳۵۵): ابن‌بقیه سپس 
در بغداد خود را به ابوالفتح‌ین عمید که عضدالدوله او را آنجا گمارده 
بود: نزدیک ساخت و پیشکشهای چشمگیر به او داد (همدانی, ۲۲۴؛ 
یاقوت. ۲۰۰۱۴). عضدالدوله که هفواره مترضد تسخیز غراق بوده 
پش از مرگ پدرش رکن‌الدوله (۳۶۶ی). عزم خود زا آشکار ساخت: 
بختیار و ابن‌بقیه با آمرایی چون ابوتفلب حمدانی و عمران‌بن شاهین و 
حسئویةٌ کرد ز فخرالدوله امیر ری برضد عضدالدوله همداشتان شدند 
(ابن اثیر: ۶۷۱/۸). بختبار و ابن‌بقیه به واسط و از آنجا بة اهواز رفتفد: 
عضندالدوله نیز سپاه آراست: بختیار که برخی از متحدانش اورا یاری 
نکرده بودند (همانجاا سخت پیمناک شد و خواست به واسط باز 
گردد, ولی ابن‌بقیه مانم شد و.او را به پایداری تشویق. کرد (ابن 
مسکویه, ۳۶۷/۶). در جنگی که در ذبقعده:۳۶۶ ق رخ داذ عراقیان 
شکست آخوزدند ز آبن‌بقیه و بختار گربختدد ز به کنک عنمران‌ین 
شاهین و مرزبان پنتر بختیار به بضره زفتند (همداتی, ۲۳۳)اما به 
واسطه جدال میان فضریان و ربیعیان در آن شهر نیز نترانستند بمانندر 
به واسط گریخنند. این‌بتیه دز آنجا کوشید تا خشم بختیار زا از 


شکستی که به گفتة اين.خلکان آن:را ناشی از سوء تدییر و تحریک 
دزیر می‌دانست (۱۱۹/۵). خاموش سازد. پدین منظور حتی اموالی را 
که در واسط داشت برای استمالت جنگچویان بختیار وتسانان دادن به 
کار او خرج کرد (اين مسکویه, ۳۷۱-۳۷۰/۶), ولی خشم بختیاز فرو 
تست" و سرانجام از را به تظریک اپرآهیرین اشماعیل خایي ک 
اپن‌بقیه زا به توطله قتل امیر متهم ساخته نود در ۱۷ ذیحجه‌همان سال 
دستگیر کرد,.عضدالدوله که کینه‌ای سخت از ابن‌بقیه در دل داشت؛ 
کنن فرستاد ون حاضر شذ که در ال آنبقيه, بالی کل به یختاز 
دهد؛ و به روایتی پذیزفت که غلام.مورد علاقهٌ بختبار زا که به اسارث 
ار افتاده بوذ به شرط تسلیم ابنبقیه, روا واسط کند (همدانی, ۳۳۴). 
ولی مشاوران بختیار,او زا:به.قتل وزیر: تشویق:کردند وابر: آن بودند. که 
اگر این‌بقیه به نزد. عضندالدوله رود. بمکن: است او را.بر طد بختیار 
تحریک. کند. (ابن: مسکویه ۱۳۷۱/۶۰ ۳۷۷). از این‌رو بختیاز نیز که 
خشنودی عضدالدوله را می‌طلبید و می‌پنداشت که با مجازات وزیر, او 
رااعقصر جلوه: خواهد داد (صابی. ۰)۲۷۶ ابن‌بقیه را کور کرد و نزذ 
عضدالدولة فزستاد. عضدالدوله نیز او را نگاه داشت.تا پس از آنکه 
بغداد را تسخیر: کرد, گفت تا ابن‌بقیه را لگدکوب پیلان کردند و سپسن 
پیکرش. را برصلیب" کشیدند. (ابن‌خلکان, ۱۱۹/۵). او همچنان: بر 
صلیب ماند:تا پنن از نرگ.عطندالدوله, در روزگار صمصام الدوله 
استخوانهایش را بة زیر کشنیدند و به خاک سپردند (ابن اثیره 4۶۹۰/۸ 

داوری نه چندان بی‌تعصب مورخان دربار؛ ابن‌بقیه بیروزن کشیدن 
شرح واقعی وزارت او رادشوار ساخته است. درست است که ابن‌بقیه 
راه دراز میان آشپز خانة ابیر مست عنصر و خوشگذران آل‌بویه را تا 
وزارت به‌سرعت طی کرد. ولی خرده گیریهای نویسندگان باید بیشتر 
متوجه بی‌مایگی او در امور دیوانی و وزارت باشد نه نسب حقیرش که 
سخاوث از مهارتش دز نقدیم: پیشکشن (باتوت. ۲۰*/۱۴: فس: 
ابن‌خلکان, ۱۱۹/۵) آن را می‌پوشانيد. بی‌تدبیری ابن بقيه باعث شد که 
در روزگار او دزدان در بغداد پدیدار شوند و امنیت.تجارت سخت به 
خطر افتد (ابن مسکویه, ۳۵۵/۶). او خود نیز مردی مال دوست بود و 
مالیاتها را به خزان خود سرازیر می‌کرد. جون بختیاز مال می‌خواست 
این‌بقیه سپاه را په طلب مقرری بر می‌انگیخت (ابن‌اثیر, ۶۵۴/۸) تا 
امیر دم فرو بندد, او را همچنین مردی ستمگر و خونریز دائسته‌اند 
(ابوحیان, الامتاغ والمزانسة: 4۲۱۶/۲ زیر | مجمدین امد چزنجرایی 
کاتب را که به بختیار تقرب می‌جست (اپن مسکویه, ۳۲۲/۶) برای 
پرشانیدن راز خود در تصدی وزارت به قتل رساند (ابوحیان توحیدی, 
مثالب الوزیرین,.۱۶). همچنان اموال سهل‌بن بشر را کة بختیاز پرای 
زهاین از سلطه اپن‌بقیه, از او باری خواسته بود: مصادره کرد و خود 
وق را کشت (ابن مُشکوبه, ۰۳۵۷/۶ ۳۵۸). گفتة اپن مسکویه که خرد 
از پرزرد گان: نعمت عضدالدّوله بود و کوشید تا هجوم مخدرم خود را به 
بغداد. ناشی از دسئینه‌های وزیز جلوه دهذ و عضدالدوله را تبرثه کنذ 
(۳۵۵/۶) گزاف می‌نماید. اگرچه اپنن یقیه نسنت به عضدالدوله 


«بی‌ادییها و تعدیها و تهورها کرد و از عواقب نیندیشید که با چون عضد 
مردی, با. سستی خداوندش آنها کرد که کردن آن خطاست» (بیهقی؛ 
۵ ولنی آشکار است: که عضدالدوله از: مدتها پیش در انديشة 
چیرگی بر بختیار بی‌کنایت و سیطره بر غراق بود و فقط می‌توان گفت 
که موضع ابن‌بقیه احتمالا بهان بیش‌تری به دست ار داد. با اینهمه 
جنین می‌نماید که ابن‌بقیه نه فقط از پشتیبانی بختبار که موجب شد وی 
نخستین: وزیری باشد. که دو.لقب. یافت (ابن خلکان. ۱۲۰/۵): 
پرخوردار بوده بلکه حتی پس از مرگ نیز ابوالحسن انباری تصیده‌ای 
در رفای: او گفت (ثعالبی, یتیمةالدهر, ۳۴۴/۲) که به سرعت شایم 
گشست و جون به گوش عضدالدوله زسید, آرژو کرد که ای کاش خود او 
به داز: آو بختد می‌شد تا آن قصیده:را در: حق او: می‌گفتند.(ابن‌خلکان, 
۲۷۵ ), 
ماخ ابن‌اثیر: الکامل؛ اپن‌جرزی:.عبدالرحن, الحتظم. حیدر آباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ 
ابن‌خلکان, رئیات؛ این مسکویه, احمدین محمد, تجارب‌الامم: به کرشش شه فب, آمد روزه 
قاهره. ۱۳۳۳ ق ۱ ۸۱۹۱۵؟ اپرحیان توحیدی, علی‌بن محمد, الامتاع و المانسة» به 
کرششی محمد امین و احمد الژین, قاهره, ۱۹۳٩‏ م؛ همو, مثالب الوزبرین؛ به کرشش 
ابراهيم کیلانی» دمشق, ٩۸۱۹۶۱‏ بیهقی, ابرالفضل, ناریخ؛ به کوشئن: قاسم غنی و 
علی‌اکبر. نیاش, تهران, ۱۳۲۴ ش! ثعالبی, عبدالمنک‌بن محمّده تحفة الوزراه. به 
کرشش حییب علی الراری و ابتسام مرهون الصفار, بداد ۶۱۹۷۷! همو یتیةالاهر, 
تاهره, ۱۳۵۲ق / :۸۱٩۳۴‏ صابی, ابراهيم‌ین هلال, المختار من الرسائل: به کوشش 
شکیب ارسلان, پیررت, داراللهشة الحدیثة! همدانی, محمدین عبدالملک, تکملة تاریغ 


الطبری, به گرشش آلبرت پرسف کنعان, بیررت: ٩۸۱۹۶؛‏ یاترت, ادبا, 
صادق سجادی 


ین بکُس غشناری؛ شهرت درتن از پزشکان و مترجمان آثار 
یونانی به زبان عربی دز سدهُ ۴ ۱۰۸ م۰ این نام در منابع قذیم و اسلامی 
به صوزتهای گوناگون از قبیل بکوش, مکین, تاش: بکوش, بکشن و 
بکس آمده است (ابن: ندیم ۲۴۹ جه, قفطی, ۱۳۷ ۳۱۳؛ اين ۳1 
اضییعه: ۲۰۵/۱ به بعد) که شکلهای مکین او تاش که پیهقی آورده؛ قطعاً 
اشتباة کاتب است (تتمة, :۱۱۱/۱ هموء درة الاخبان,۱۴). بة نظر 
می‌رسد که سیب اختلاف در طبط. این راژه, بی‌سابقه بودن آن برای 
نامگذاری در زبان عربی بوده باشد و شکلهای مختلفی که در منابع 
ید همه تحریف و.تصحیف واژه واحدی باشند .که اصل آن ثیناخته 
نیست: این اختلاف بهمنابع اروپایی نیز راهیافته است (نکه ووستنفلد, 
۶ لکلر ک, 0۸5,1۷/313:1/375-376). در میان منابع تأخر اسلامی, 
نام دانشوران: بی‌ذکر مأخذ: وانیان وجه تسعیه‌ای برای آن, صورت 
یک رااثبت: کرده:اننت. (۱۱۸/۷): ذییخ الله صفا نیز که آن را معررب 
کلم یونانی: یکوس یا باکزس , رب الوع شراب, دانسته (ص ۸۱) 
مأخذی. ارانه. نمی‌دهد. 
ابو. اسحاق ابراهیم بن یکس: از زندگی او همین قدر معلوم ات 
که در بغداد می‌زیسته و از خسن شهرتی پرخوردار بوده است. به تاریخ 
وفات او در منابع اشاره‌ای نشنده است. آبن ندیم که کتاب الفهرست را 
به. گفتة .خود در ۳۷۷ ۹۸۷/۵ م (ص ۲) نوشته, همه جا از او با فعل 


اپن‌بکس ۱۳۳ 


ماضی یاد کرده است, و اگر گفتذ اپن ابی اصیبعه (۲۴۴/۱) درست 
باشد که پس از ساخته شدن بیمارستان عضدی بغداد در ۳۷۱ ۹۸۱/6 


(نکه. این اثیر. ۱۶/۹). آبراهیم در. آنجا به تدریس.طب.مشغول شده 
است, پایستی وفات وی میان سالهای ۳۷۱ ر ۳۷۷ ق اتفاق افتاده 
باشد. سیریل الگود: بعضنی اطلاعات مربوط به زندگی ابراهیم و " 
پسرش علی را با یکدیگر خلط کرده و بر اساس آنچه این خمار (دم) 
دربار؛ ابراهیم گنته (تنطی: ۰0۳۱۴-۳۱۳ به بعضتی_نتبجه‌گیریهای 
نادرست دست زده. است. (صصن ۱۸۹-۱۸۸). 

از مراحل تحصیل و نیز استادان ابراهیم آگاهی نداریم, وي در 
حرف خودیعنی,طبابت. بسبار باهر بود و یا ينکه نیا شده بوذ 
همچنان.. یه ,درمان, بیباریها .درس طب در 
می‌پرداخت و از سوی ءضدالدوله مقرری کافی دریافت می‌کرد (ابن 
ابی. اصیبعه.. ۲۴۴/۱): وی همچنین دارای دیدگاههای نسپتاً علمی ر 
مبتکرانه در علم طب بوده است. ابن بطلان (ه م) در نامه‌ای که به ابن 
رضوان (ه م): طبیب مشهور مصری نوشته و در آن از او و برخی 
پزشکان دیگر عیب‌جویی کردهه ابراهیم بن بکس را بنابر گفت خود ابن 
رضوان از مشایخ ابا معرفی کرده و اين عبارت را از کتاب کثاش او 
لقل کرده است: در قلب نقطه‌ای وجود دارد که جریان حیات از آن در 
سراسر بدن پخش می‌شود (قطی, ۳۱۳) این نظره اگرچه در میس 
با علم پیشرفته امروز خام می‌نمای اما نشانه‌ای از پوبابی و روح علمی 
حاکم بر سده ۴ ق/۱۰ م در سرزمینهای اسلامی است... 

ابو اسحاق ابراهیم.علاوه بر مهارت در طبٌ نظری و عملی: ز 
نوشتن آثاری در این علم, به ترجمٌ کتابهای یونانی به زبان عربی نیز 
می‌پرداخت و یکی از چهره‌های موثر دز نهضنت ترجمه به شنمار 
می‌رفت. از مجموع اخباری که دربار؛ تر جمه‌های وی و اصلاح ترجمه 
دیگران توسط او در دست است؛ برمی‌آید. که علاوه بر تسلط به زبان 
سریانی و عربی» به بونانی نیز آشنایی کافی داشته است, به گفتذ ان 


پیمارستان . عضدی 


ابی اصیبعه ترجنه‌های او بنتیار و مورد قبول بود (۲۲۵/۱)؛ ولی مانند 
ترجمه‌های: لین بن: اسحاق؛ مورد عنایت قرار. ننی‌گرفت: (هم, 
۸۱ 

از عنوان کتاب تصفح ماجری بین ابی زکریا یحبی بن عدی و بين 
ابی اسحاقابراهیمن بکوس فی ضورة النار, نوشتة ابن خبار (همو, 
)۳ برنی‌اید که.این پکش از ذهن علمی بویایی: برخورداز بوده 


اشت:. ۱ 
آدار: آثار ابراهیم بن بکس شامل تألیفات و ترجمه‌های فلسفی و 
طبی بوده است که ظاهراًچیزی از آنها در دست نیست. نام برخی از 
این آثار که در فهرشتپا مدة:. اینهاست: 
الف - ترجمة‌ها: ترجمة و اصلاح قسمتی از سوفسطیقای ارسلو 
که اپن ناعمه (هم) به سریانی درآورده بود (ابن ندیم ۹ ترجمةً 


قامعظ با 


۱۳۴ ابن‌یکلارش 


کتاب الکون و الفساد ارسطو را نیز به او نسبت داده اند (همو, 10۲۵۱ 
همچنین کتاب الحس و المحسوس شامل چهار مقاله و اسباب البات 
هر در از ثاوفرسطس (تئوفراستوس). که آنها را به عربی برگردانده 
است (هموء ۱۲۵۲ این غبری. ۵۶2۵۸ 

ب ‏ تألیفات: کتابی در ریا (اپن ندیم, ۳۱۶)؛ کتاب کتاش در طب, 
قفطی (ص ۲۳۶) این کتاب را اثری؛ ند بزرگو نه کوچک» بلکه 
متوسط وصف. کرده است (قنن: نامه دانشنوران, ۱۱۱۸/۷ که ظاه را از 
همین خبر قفطی استفاده کردهاو به اشتباه دو کتاپ, یکی کناش کبیر و 
دیگر کاش صغیر: بدو نسبت داده است)؛ کتاب الافراباذین ملحق به 
کناش؛ مقالة فی آن الماء القراح ابرد.من ماء الشعیر؛ و نیز مقالة فی 
الجدری (ابن ابی اصیعه, ۲۴۴/۱؛ حاجی .خلیفه, ۵۱/۶,۲۴۴/۵), در 
نام دانشوران آثار دیگری نیز به ابر اهیم نسبت داده شده است که مأخذ 
آنها به دست نیامد و اين آثار عبارتند از «مقاله دز مرض استسقاء»: 
«رساله در تشریح عین و معالجات آن», «رساله در امراش جلد و ادویة 
متعلقه به آن», «رساله در ماهیت فادزهر معدنی و حیوانی و خواص و 
طریقة استعمال آن!, «رساله در علاج سموم», ا«رساله در میاه معذیه 4 
۱۱۱۸/۷ 

ابوالحسن ,علی ین ابراهیم بن بکس: ری نیز طبیبی. ماهر از 
فاضل و به گفتة ابن اپی اصییعه همانند پدر مترجمی قابل به شمار 
می‌رفت و آثار ونانی بسیازی را (ظاهرأٌ از سریانی) به خوبی به زبان 
عربی درآورد (۰۲۰۵/۱ ۲۴۴) و بنابر نوشتهٌ بیهقی بر حکمت تسلطی 
تمام" داشت. (نتمة,. ۰0۱۱/۱ قفطی بر مهارت. و حذاقت. فوق‌العاده 


ابوالحسن. علی در طبابت تأکید کرده و.وفات او را به نقل از کتاب 


هلال بن محنسن ضابی, ۲۶ ذیقعده ۲٩۴‏ ق گرارش کرده است (صبین 
۵ ۲۳۶). 

به نظر می‌رسد که اخبار زندگی ابوالحسن علی با گزارشهای 
جیاث پدرش ابواسخاق ابراهیم تا خدودی درهم آميخته باشد. زیزا نا 
بز: گزارش قفطی عضدالدرل بویه‌ای هنگام بنای بیمازستان عضدی دز 
بغداد؛ ۲۴ پزشک بر گزیده "را از تقاط مختلف برای. کان در. آنجا 
فراخواند و برای آنان مقرری تغیین کرد. از جمله ابوالحسن علی را به 
تدریس طب و آموزش شاگردان گماثت (همانجا), مضمون همین خبر 
را ابن اپی اصیبعه (۳۲۰/۱) از منبع دیگری نقل کرده و به‌زیژه این نکته 
درآن‌قابل ملاحظه است که:شغل ابزالحنی علی: به, علت نابینانیشن: 
تدریس طب بود. به این ترتیب پدر و پسر هردو نابینا ر نیز هردو در یک 
زمان. از کارکنان بیمارستان عضذی په مار آمده‌اند. 

اپوالحسن علی در جوائی: خود مطالعة ببنبار کرده و در معالجة 
بیماریها سخت ورزیده شده: بود: چنانکه گفته‌اند پسن از اوکسی 
هتانندش" تخواهد: آمد: وی با رجود نابینانی؛ به کمک شاگردانش از 
علایم ظافری بیماری. آگاه می‌شد.و باهوش و بضیزت خود بیماریها زا 
تشخیص می‌داذ. ابوالحسن. کم به تصنیف می‌پرداخت, با این حال 
مقالاتن" کوتاه تألیف کرده بود (قفطی, ۲۳۶). همچنین دربار؛ ار 


نوشته‌اند که پیوسته شراب می‌خورد و این بطلان به همین جهت او را 
به .سختی مورد انتقاد قرار داده و گفته است که او را از کار در 
بیمارستان ممنوع ساختند و مردم نیز دیگر برأی درمان بدو مراجعه 
نمی‌کردند, زیر|:عقلش به واسطةٌ مستی زایل شبده بود و دستث در 


.هنگام گرفتن نبض می‌لرزید و به سبپ نابینایی قادر به مشاهده علایم 


بیماری نبود (همو, ۰۲۳۶ ۲۱۴-۳۱۳).. اين خماز نیز, در مقالهٌ امتحان 
الاطباء از وی به طعنه باد کرده و وشته است که کار طب در بغداد 
پدانجا کشیده شده که اگر کسی یکی در ماه عصاکش کوری شود, 
می‌تواند دکانی پز ات پزشکی بگشاید و به هلاک کردن مردم بپردازد 
(بیهتی. تتمة, ۱۱۱/۱ قفعلی, همانجا). 


ماخده ان ابی امیبعه: احقدین اقاسم: عیون الانباد: به کوفتن ماک مولر بلاق 
۶۹ ۱۸۸۲/۵ م؛ ان البره الکامل؛ ابن عبری. گریگوریرس: مختصرالدرل, بیروت؛ 
۸ م۱ این ندیم, الفهزست؛ الکود, سبریل, تاریخ پزشکی ابران, تر جمة باقز ر قالی, 
تهران, ۱۳۵۶ ش؛ ببهتی, علی بن زید, تئعة صران الحکمة, به گرشش محمد شفیم: 
لاهور, ۱٩۳۵‏ م؛ همان, ترجمذ فارسی به نام درة الاخبار و لمعة الانوار, به قلم ناصرالدین 
ابن عمدة الملک منتجب الدین مشی یزدی, تهران. ضمیمهٌ مجل مهر, س ۵, آذر ۱۳۱۸ 
ش: حاچی. خلیفه.. کشف_ اللشون, به, گوشش: گرستاو. فلوگل, لایپزیک.لیدن, 
۸۵۸-۵ م؛ صفا, ذبیح الله, تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی؛ تهران: ۱۳۴۶ ش؛ 
تفعلی, علی,بن پرسف, اخبا. العلماه گوشش پوس لیرت, یک : ۰ نامه 
دانشرران! نیز؛ 

6۲ ما۳۵ رفطماه ملک ۵ ۵ الط ,امس ماما بقم6 
1 ماخ نامه ول فییایآدامدوق ۱ 


۰ ۷۵۲۲ ۱۱۵۱۷ ,۱۵۱۱۵/۵۲5۴۱۱۵۲ 
بخش علرم 


1 بکلارش: یایکلارش: یسونس پین اسصاق (سده ۵ ق/ 
۱ پزشک بهودی اندلسی .در برخی منابع نام وی بوسف ذکر شده 
که خطاست: ه احتمال بسیار در غرناطه زاده شده و سپس به المریه 
رفته است؛ .وی سالهای جوانی خود را در المریه دز خدمت خاندان بنی 
صمادح:(۴۳۳ ۴۸۴ ق ۰۹۱-۱۰۴۲ ۰ مه سرابزد و بنه هنگام 
نقراض حکومت آنان به دست مرابطون با کمی پیش از آن به نبر قسطذ 
رفت و به خدمت چهارمین حکمران خاندان هود یعنی المستعین بالله 
جک ۴۰۴۷۸ :۵ ق1 2۱۰۸۵ ۰) )درآمد و «فزهنگ» با ارزشن 
پزشکی را که در المریه گرد آررده بودایه مستعین تقدیم کرد (ابن ای 
صیبعة, ۳ (۸۵/)۱). این کتاب که مفردات فی الطب: نسفردات ابسن 
بکلازش؛ و به منانتبت تقدیم آن به مشتفین: مستعینی نیز خننوانده 
می‌شود (جاجی خلیضه, ۱۶۷۴/۲؛ 5,1/640 بل04): ثرهنگ. کنو چکی 
ست. که طی.آن بیش از.* ۰داروی ساده: پا ذکسن طبیعست ورده 
حرارت؛ برودت, رطربت و ینوست)؛ نام علمی به زبانهای نفرسانی: 
فارسی, بونانی.لانین و اشپنییی, جانشینها (متابهات): خواض نو 
تأثیرات ار چگونگی کاربرد هریک از آنها به شکل یک جدول متناظر 
پنج ننتونی شناسانده شده است (۳10؛ جودائیکا, ۷011/1158). در غزب 
جهان اسلام این یکلارش نخستین پزشکی است که چنین شیوه‌ای به 
کار برده است.. کمی پیش از وق, در شرق اسلامی ان بطلان بغدادی 


(د ۴۵۰ ق۱۰۵۸ م) و ابتن جزلة بغدادی (د ۴۷۳ ق/ ۱۰۸۰ 3 نیز 
جنین جدولی: تدوین: کرده پزدند. مواد این فرهنگ از ک تب پزشکان 
دزرانهای پیش تر مانند جالیتوس, ذپوسکوز یدسن» ابننجلجل (د ۳۸۴ 
۹۹۴ مِ ابن رافد (د ۱۰۷۴/6۴۶۷ )این جزاز (د ۳۶۹ ق/ 
۳8,۹۳۹ و دیگران گردآوری شده است. : 
پزشکان سده‌های بعد مانند غافتی (د ۵۵۹ ق/ ۱۱۶۴ م) و ابن 
بیطاز: (د. ۶۳۵ ق/ ۰۱۲۴۸ م) در تألیفات. خود. و..خاورشناسی مانند 
دوزی:: در. «ذیل قرامین عرب »و سیبوئت" در کتابی با عنوان 
«فزهنگ لغات ایبری ولاتین متدارل در میان غیرمسلمانان اندلش » از 
مستغینی انتفاده کرذه‌اند.. سیمونت: تضریح. می‌کند. که بیش: از :۲۰۰ 
عنوآن: از" این فزهدگت آخود را از:کتاب ابن:بکلارش:گرفته اننت 
(مقدمد, 147), این کتاب تاکلون جاپ شده ابا مورد برررسیهای متعدد 
قرار گرفنه اشت؛ ازجفله: رنو" دز مجله فسپرینس*۱۳۴۸ق/۰ ۸۱۹۳ 
(1/۵99 ,5 سلشه) ر لوی و شوریال" در مجلا «بانوش"» ۱۳۸۷ ق/ 
۸ م سوریال مقدمة این کتاب را به انگلیسی نیز ترجمه کرد و 
نلابارتا بانوی خاورشناس معاصر اسپانیایی که همین مقدمه را به 
ضنیمهٌ بر خی بررسیها در بارسلون منتشر ساخت. نسخه‌هایی خطی از 
این کتاب ذر کتابخانه‌های ملی ماذرید,اناپل و نیز در لیدن و رباط 
موجود است (لابارتا, 185-186). 
ابن بکلارش کتاب دیگری نیز با عنوان التبین والترتیب نوشته 
است که در آن از خوراکیها و قوای چهارگانه: یعنی جاذیه: حاضره, 
هاطنمه, دافعه و: کار این قوا در اعضای بدن نسخن گفته است. وی در 
مقدمٌ مستعینی: از اين کتاب نام برده, اما اکنون اثری از آن بر جای 
نمانده اننت, دوز افر دیگر نیز با عنوان رسبالة فی استعمال السموم و 
رسالة فی طیائة بعض الادوية الخبرانية و المعدنیة به از منسوب انست. 
مخذ: این ابی اصییعذ, احمد بن قاسم, عیرن الانباه فی طبقات الاطبام, بیروت, ۱۹۵۷ 
م+ حاجي خلیفد: کف نیز ۱ 
او ۱و6 اه اقاام-اه مق میما کت یه ,مه رماعدطاها ز ات1 5 له 51 
۵0۵ ۵۳۵۲ منمرهنع ما ول ماحماکزر موه عفالتبعظ صفغقااظ فطع 
۱ ععن فل مصموما0 ,زد معوزمو؟ باععمصنگه 1990 


ار 
فاطمه آل نصطفی 


اب بلخی (د پسن از ۵۱۰ ق/ ۱۱۱۶ م), مولف فارسنامه. نام و 
نشان .این پلخی تاکنزن: ناشناخته مانده.است. لسترنج و لیکلسون 
نوشتهاند که نویسند؛ فارسنانه را نخست حندالله مستوفی «ابن بلخی» 
خوانده:اشت (من «5»):,خاجی خلیفه (۱۲۱۵/۲) نیز سبهزت او را به 
همین :صورت. نوشته.است:.ادوازد. براون. احتمال داده است که وی 
همان ایوزید احمد بن. سهل: البلخی, مولف. صوز الاقالیم ناشد 
(۱۴۱/۳), اما با توجه به زمان زندگی احمد بن سهل (ح ۳۲۲-۲۲۶ 
۱۹۳۴-۸۵۰ ع),چنین احتمالی دزست.نمی‌تواند. بوذ (لْبترنج: 
دوه 5 


31 6050, 4: ۵ 


آپن‌بلدی ۱۳۵ 


همانجا). ابن بلخی در فارسنامه می‌نویسد که اگرچه بلخی نژاد است. 
اما در فارس تربیت یافته است. پدر بزرگ وی در زمان رکن الدوله 
مار تگین: که از سوی سلطان برکیارق سلجوقی,. بر فارس. فرمان 
می‌راند, درحدود ۴۹۲ ق/ ۱۰۹۹ م مستوفی: فارس ود (صص ۱۳ 
۸ این بلخی دز: همین دوران به فارس آمد و.همان گونه که از 
فارسنامه برمی‌آید با تاریخ و اوضاع طبیعی و اقتصادی و سیاسی این 
سامان نیک آشنا شد. از این‌رو سلطان ابوشجاع محمد, پرادر و 
جانشین برکیارق..او را به نوشتن فارسنامه که مشثمل بر تاریخ.کهن 
ایران» به ویژه فارس و شهرهانو آبادیهای آن است. فرمان داذ, تاریخ 
دقیق پایان تألیف فارسنامه روشن نیست. اما از آنجا که اين کتاب به 
سلطان ابوشجاع محمد تقدیم شده و در آن بارها از اتابک چاولی (د 
۰ ق/ ۱۱۱۶ م: ابن اثی, ۵۱۶/۱۰) به عنوان یک شخص زنده یاد 
شده است (ابن بلخی. فهرست): می‌توان گفت که تألیف آن پیش از 
پایان نخستین دهد سده ۶ ق/دومین دهة سد؛ٌ ۱۲ م به انجام رسیده 
است. از ابن بلخی تاکنزن جز فارسنامه تألیفی به دست نیامده است, 
اما وی بر آن بود که کتاب دیگری در تاریخ بنویسد که از دوران پیامبر 
اسلام تا روزگار خود او را فراگیرد (همو. ۱۱۳), 

. کتاب فارسنامه پارها به جاپ رسیده است. در ۱۳۳۷ ق/۹۱۹٩۱.م‏ 
الله کرم خان حیات دارودی بخش جفرافیایی آن را از روی ترجمة 
انگلیسی به فارسی برگرداند و در بوشهر به چاپ رساند اما متن کامل 
آن نخستین بار به کوشش لسترنج و نیکلسون در ۱۳۳۹ ق/ ۱٩۲۱‏ مدر 
بطبعٌ دارالفنون کمبریج چاپ شد. همچنین سید جلال‌الدین تهزانی دز 
۳ ۱۹۳۴/2 ممتندکامل آن را په طميمة سالنامة گاهنامه انتشارداد 
(بهروزی» «ز»): سس در.۱۳۴۳ ش نیز به کوشش:علیْ نقی‌بهروزعا 
در شیراز به. جاپ. رسید. ۱ 

ماغد: اب اثیر: الکامل؛ اين بلخی, فارستامه, به گرئیش ک لسترنج و ربلد الن 


یکلسون, گمبریج, ۱۹۲۱ ۱۶ براون: ادوارد: نازیخ آدبی ابران: ترجمة علی اصفر حکسته 
تهران: ۱۳۵۷ ش؛ بهزوزی: علی نقی: مقدمه بر فازسنامه؛ شیراز؛:۱۴۴۳ ثن؛ عاجنی 


۵۲90۵0 ۰6 ۰۱۵ و0ناعناگه تاه ,0صعامز۱۷ ,۵ب هه .۵ مرعتتاعی 
۱ ِ ۱ 15 ,100000 
کاظم برگ ئیی 


اب ی : شرف‌الدین ایوجعفن احمد بن محمدین سعیدبن 
ابراهیم تمینی (مة ۵۶۶ ی /2۱۱۷۱)* وزیر مستنجد بالله خلیة عباسی, 
او در سفری که مقتفی - خلیفه عباسی و پدر مستدجد س به شهر واسط 
کرد (۵۵۴ق/ ۱۱۵۹م): از طرف خلیفه به حکوست آن شهر منصوب 
شند (بنداری, تاریخ آل‌سلجوق: ۵ سپ در زمان وزارت ابن‌هبیره 
نیایت.او را در این شهر بر عهده گرفت. چندی بعد به جای عمادالدیین 
کاتب ناظر دیوان واسط شد (همو: سنارالیری».۹۵) و بر اثر کناردانی 


۱۳ 
اووتنم: 5 .7 7 16۷۵۷ ,6.1 


2. 10881 
8 ۰ 


۱۳۶ آپن‌بنا 


چشمگیری که از خود.نشان داد. میزان درآمدها را بالا بسرد. از این‌رو 
نزد مستنجد منزلتی بزرگ یافت تا آنجا که در ۵۶۳ق |۱۱۶۸ بسه 
رزارت وی رسید. در اين میان استادالدار (رئبیس تشریفات درسار 


خلیقه عطدالدینمخید معروف بهآبتن ر یی ال وساز چنان قندرث 
گرفته بود که خودسرانه عمل می‌کرد. از این‌رو خلیفه, ابن‌بلدی را به " 


کوتاه کردن دست وی و واپستگان و یارانش مأموز کرد و او به حساب 
تاج‌الدین پبرادر انتادالدار و دیگر عاسلان ر کارگزاران و دسوانیان 
رسنیدگی گرد چنانکه استادالدار بر خود بیمناگ شد (ابسی‌انیی 
۱- ۳۳۳). براناس نوشتة عمادالدین کاتب درست ابن‌پلدی 
(۱۸۶/۱) و نیز ابن‌جوزی معاصر وی (۲۳۱/۱۰)؛ ابن‌بلدی در اراخر 
۵۶۵ | ۷ فرمان داد تا دست و پای حسین بسن مبحمد.بن سیبی 
پسر عمهٌ عضدالدین عامل قوسان را قطع کنند, کاری که به سرگ وی 
انجامید. در ۵۶۶ ۱۱۷۱۱ ابن بلدی خلیفه را از مکاتبات پنهانی 
قطب‌الدین قایماز (مملوک و امیز لشکر خلیفه و همدست عضدالدین) 
با حسن, فرزند مستنجدبالله, آگاه ساخت. خلیفه ابن بلدی را سأمور 
دستگیری آنان کرد اما ابن‌صفیه. پسزشک خلیفسه, قسطبالدیسن و 
عضدالدین را از اين امر پاخبر کرده و آن دو, خلیفه را به ترفند به حمام 
پردند و در را به زويش پستند تا خفه شد (ابن جوزی, یوسف: ۱۲۸۵/۸ 
قس: آبن‌آثیر: ۳۶۰/۱۱). همینکه شایعة مر گ مستنجد پسخش شد: 
ابن‌بلدی به همراه گروهی از. امرا و لشکریان با سازوبرگ کافی به 
دارالخلافه رری آوزد, اما چون عضدالدین به دروغ بهبود خلیفه را به 
از اطلاع داد؛ به خانه بازگشت و همراهانش پراکنده. شدند: ,سپس 
عضدالدین درهای دارالخلافه را بست و درگذشت مستنجد را آشکار 
کرد و به اتفاق تطب‌الدین. جسن فرزند خلیفه را از زنذان آزاد ساخت 
(اسن طقطقی, ۳۱۹) و پشرط واگذاری سمتهای. وزارت به 
عضدالدین وریاست درپار به کمال‌الدین پسر عضدالدین و نیز سمت 
سپهسالاری به قطب‌الدین, با ار بیعت کردند و ار را السستضی بأمرالله 
لقب دادند. آنگاه اپن‌بلدی را برای بیعت با سبتضیء به دارالخلافه فرا 
خواندند و پیکر ار را قطعه قطعه کردند و به دجله انداختند (ابن‌اثیره 
۱۳۳۱ تس: بنداری, سناالبرق," ۰۱:۰ فتل ابن‌بلدی به دستور 
عضدالدین و به عنوان قتصاص به دست یکی از خویشاوندان کسی 
[حسین بن سیبی] که ابن‌بلای دست و پایش را به سبب جرمی قطع 
کرده: بود..ترتیب داده. شد: (ابن‌جوزی». عبدالرجمن؛ :۲۳۳/۱۰ 
داورنهای منابع: موجود. درباره ابن‌بلدی: وا چگونگی: قتل وی 
متفاوت. است. برخی همجون اپن‌خلکان: کشتن او را به عنوان قصاصن 
موجه شمرده‌اند. سبط ان‌جوزی در مزآةالزمان, به نقل از نیای خود 
عبدالرحمن ان جوزی او زا به سیب عزل و حبنن کاتبان و کارگزازان 
دیوانها و" تعقیب" فرزندان: وا خویشان" ابن‌هبیره (ززیر سابق) زر 


رئیش الرسا و.محانبه و مضادر؛ دارایی: آنان: بنتمگر ذانسته‌اند . 


(۲۷۱/۸), به ویژه آنکه بعد از مرگش ۳۰۱۰۰۰ دینار در خانذ او یافتند 
(ابن‌خلکان. ۳۲/۷), اما دازری: عبدالرحمن ابن‌جوّزی: که در سابث 


حمایت ابن‌هبیره و تا زمان مرگ وی در ۵۶۰ق / ۸۱۱۶۵ بر سر کار 
ماند و سپس در زمان خلافت مستضی» یکی از متنفذترین ثبخصیتهای 
بغداد شد. بی‌طرفانه نمی‌نماید. نیز هجویه‌های ابن‌تعاویذی از آن‌رو که 
ری خود را شاعر آلرفیل سب خاندان عضدالدین ب خوانده است؛ 
شگنت ثیست (آبن‌طقطقی, همانجا؛ ابن‌تعاریژی, ۷ , شایان 
ذکر است که نیشتر این داوریها ذر عهد خلافتِ مستضیء و وزارت 
عضدالدین مب دشمن و.قاتل او سب بیان شده است, وانگهی ابن‌اثیر 
تلویحاً او را از اتهاماتی که عضدالدین و قطب‌الدین به او بت 
می‌دادند, فبر| دانسته و نوشته است که قاتلان ار نامه‌ای را از وی یافتند 
که در آن, خلیفه را از دستگیری عضدالدین و قطب‌الدین باز می‌داشت 
(۳۶۲/۱۱),, همچنین .ان طقطتی. (ص. ۳۱۸): نوشته. است. که همواره 
کارهایش با درستی همراه بود و روش نیکو و اخلاق پسندیده داشست. 
مأخذ:_ابن‌الیز,الکامل؛. ابن‌نعاریی, محمدین. عبیدالله, دیران, به گوشش: د.. س, 
مار گلیرت, قاهره,. ۰۳٩۱م؛‏ این‌جوزی, عبدالرحمن بن علی, الستظم, حیدرآباد دکن, 
۸ ۱ ٩۳٩۱م؛‏ ابن‌جرزی, برسف بن تزاوغلی, مرآالزمان, حیدرآباددکن, ۱۳۷۱ق 
/ ۸۱۵۱+ ابن‌خلکان, وفیات؛ ان طقطتی: محمدن عَلی؛ الفخری, بیرززت: ۱۴۰۱ق | 
۰ بنداری, فتح بن علي, تاریخ آل سلجوق, بپپررت؛ ۱۰ ۱۹۸۰م؛ همواستا 
البرق الشامی؛ به کوششی رمشان بشن, بیروت, ۱۸۱۹۷۱ عمادالدین کانب, محمدبن 


محند, خریدة القصر, به کوشش محمد. بهجة الاثری, بفداد, ۱۳۹۳ | ,۸۱٩۷۳‏ 
۱ محمد عبدعلی 


ان بنا: ابوالعباس احمدین.محمدین عشمان ازدی مراکشی, 
ریاضی‌دان, منجم و ادیب صوفی مشرب در سده‌های ۷ ر ۸ ق /۱۳ و 
۴ در باب تاریخ ولادت او اختلاف است. ابن قاضی در یک‌جا 
(درة الججال,. ۶۴۶۰)۱۶/۱ ق ۱۲۴۸۱ و در چای دیگر. (جذرة 
الاقتباس, ۰0۱۵۲ ٩‏ ذیحجذ ۶۵۴ ق /۲۸ دسامبر ۱۲۵۶م ذکر کرده و 
تبکتی (ص.۶۷) به روایت از ابن‌زکریا تولد.او را در ۶۴٩‏ ق یاد کرده 
است. در اینکه ابن با, در مراکش متولد شده است, ظاهراً اختلافی 
نیست, با اینهمه برخی او را غرناطی (پالنسیا: ۲۵۷) و برخی دیگز 
سرقسطی, نامیده اند (5,11/330,بل0۸)..البته دور نیست که پدر با نیای 
او در اضل از اندلس بوده و در دوران پرآشوب نزاعهای میان 
مسلمانان و مسیحیان اسپانیاء به مفرب کوجیده باشد. به هر حال ابن با 
به سیب شغل پدر (بنایی) به ابن‌بنا موسوم شد. درباره لقب دیگر او: 
عذدی (ابن. قنفذ: وفیات؛ ۳۴۳) با عدوی (ابن حجر,۳۳۰/۱) باید 
گفت» اگرچه اشتغال به.ریاضیات, این احتمال:زا به بار می‌آورد که 
بدین" سب او زا عددی نامیده باشند, ولی به نظر می‌رسد: که وی:در 
راقع به -(رالعدوه) ات نام منطقه‌ای در مزاکش: ست: انستاب.یافته باشد, 
خاصه که یکی از شاگردانش در آنجا به محضر او شتافت (اين خطیب, 
۱ دربار؛ دوران رشد وی اطلاعی در دست یست. ابن رشید که 
از پاران و معاصران این‌بنا بود و در اثر خود از وی یاد کُرده (۲۰۵/۲): ۱ 
از زندگی او سخنی به میان نیاورده است: بیشتر اطلاغات ما ازاین با 
درباره استادان متعدد ارست که علوم و فنون مختلف را نزد.آنان آموخته 
است: در آغاز قرآن را نزد ابوعبدالله بن مبشتر (ابن‌یسر: تتبکتی, ۶۶) 


ر علی صالح الاحدب: عروض و همچنین برخی از مائل میراث را 
نزد. اپوبکر قلوسی (ملتب به الفار < موش), الکتاب سیبویه و گراسة 
جزولی را در محضر اپراسحاق پن عبدالسلام صنهاجی, حدیث را از 
ابن‌الدهاق؛ فقه را از ابوعبران زناتی و دو کتاب غزالی المعیار و 
الستصفی را از ابوالولید بن ابن‌بکز محمدین حجاج (ابن الحاج؟: 
اندلسی. ۲۱ ۶۳۸): ادب غرب را نزد قاضَی محمدین علی بن بحیی 
اشریف, میأت و نجوم را نزد عبدالله بن مخلوف سجلماسی: 
ریاضیات را نزد عبدالله بن حجله, و طب را نزد طبیبی معروف به مریخ 
پیامزخت (ابن قاضی, جذوة الاقتباس, ۱۵۰۰,۱۴۹؛ همو, ذرة الحجال, 
۱ قس: ورنت: ۱ مشهورترین کسی که در اعتلای علمی و 
شهرت.این: با .کوشید,,شیخ عبدالررحمن هزمیری؛ صوفی و رهیر دینی 
معروف مغرب بود که ابنبنا در طریقة او وارد شد و توسط همو یک 
سال عزلت گزید و چنانکه خود گفته در اين سیر و سلوک, شگفتیها 
دید (ابن حجر, ۱۳۳۰/۱ ۳۳۱). 

اب با دز ررزگاری. که به دانش شهره بود. به کار تدریس نیز 
می‌پرداخت و شاگردانی پرورش داد و بازنهاد که میراث علمی او را به 
شرق و غرب منتقل کرذند. از آن میان می‌توان از احمدن ابراهیم بن 
احمدبن: صفوان, ریاضی‌دان, ادیب ر لغری (ابن خطیب: ۲۳۰/۱): 
انوزید عبدالرحمن اللجایی منجم مشهور (ابن قنفذ, انس الفقیر؛ ۸ 
ر ابوعبدالله ای که خود استاد ابن خلدون بود (ابن قاضی, همانجا؛ 
سارتن, ۲ (۲۲۳۷/)۲), نام برد. وی گذشته از آنکه در علوم دستی قوی 
داشت (قس: ابن خلدرن: ۱۳۸۲ ۳۸۷), تحت‌تأثیر شنیخ هزمیری به 
پیشگویی نیز می‌پرداخت و گفته‌اند که زمان مرگ امیر ابوسعیدین 
یعقوب مرینی را بهدرخواست خود او پیش‌بینی کرد. همجنین موارد 
مشابه دیگری نیز از او نقل شده.است (ابن قاضی, جذوة الاقتباس, 
۹ اما آنجه ار را به عنوان یک دانشمند مشهرر کرد؛ توجه او به 
ریاضیات و نجزم بود: به.گفتة ورنتکتاب منهاج الطالب او کتابی 
بسیان مفید برای محاسبة پدیده‌های زودگذر و حازی جداول تجومی 
اس (۱۵/۱ ۱۶). کتاب تلخیصن اعمال الحساب او نیز حاوی قاعده 
خطاین (در خطا) است (طریقه‌ای دز حل"بعضی از مسائل سادة 
ریاضی به وسیلة فرط در عدد دلخواه) که در تعیین جذز تقريبي اعداد 
گیگ به کار.می‌رود و نی‌توان آن را به این شکل بیان کرد: 


۲ ۲ 1 ۳ 
در صورتی که :<ا باشد, بو بل ها + 2 
3 ۱ ۳ 1 + و و 
در صورتی که ۵ > باشد, ‏ , ی و + ۱/۵ 
که انتمالاً آن را با این" رابطة نیز می‌توان نشان داد: 
۳۹ 
لب 


آپن‌بنا ۱۳۷ 


و نیز حاوی مجموع مکعبها و مربعهای, مطابق.است: 
رد و را مج ۱۶۳۵ 


۰ ( لت - (۱ ب وا) + 


رب ۵ +۳۳ + ۱ 
(همانجا؛ سارتن, ۲۲۳۶۱۰)۲(۲), 

ابی ببّا که ابن خلدزن (ص )٩۲‏ او را «شیخ المفرب» در:نجوم و 
سیمیا و اسرار. حروف نامیده و ابن‌قنفذ (انس الفقیر؛ ۶۶) از او با 
عنوان استاد استادان در هیأت و نجوم و ریاضیات یاد کرده ز دی رادر 
کنار اپن‌الشاط و قاضی اپوعبدالله محمذین مخمد لخمی؛ یکی از سه 
دانشمند بزرگ مفرب دانسته که صناعت تألیف در مغرب با ار به پیان 
رسیده است (مقری, ۱۳۵۲/۲ ۲۳/۳). 

ابن بنا سرانجام در ۷۲۱ ق۱۳۲۱ و به روایتی ۷۲۶ ق در 
مراکش درگذشت (ابن قننذ, ونیات, ۳۴۳؛ ابن قاضی, درة الحجال, 
۸ تاریخ درگذشت او را ۷۷۴ ق نیز ذکر کرده‌اند که به نظر 
مي‌رسد مربوط به ابوالعباس احمد پن محمد مالقی قاضی اغمات بوده 
باشد (تنبکتی, ۶۷). وی هر روز پس از نماز صبح تا نزدیک غروب به 
کار می‌پرداخت (ابن حجن.۳۳۰/۱): بسیار اندکسخن می‌گفت و _ 
چون آغاز سخن می‌کرد اجز به مسائل علمی نمی‌پرداخت و همه از 
متجلس او سود می‌بردند (ابن قاضی: جذرة الافتباش, ۱۴۸). درپارة 
این اساک در سخن, اببانی از خود ان با نیز نقل شده است (هموه 
درة الحجال, ۱۶/۱). 

آنار: آثار اپن بنا دز ریاضیات, نجوم. علوم دینی, تفسیر, ادب؛ 
اسرار حروف و طلسمات بالغ پر ۸۵ کتاب و رسالا خره و کلان است 
که برخی از مهم‌ترین آنهاءاز این قرارند: 

در ریاضیات: ۱. تلخیص فی‌اعمال‌الحساب که‌اقتباس وخلاصه‌ای 
است از کتاپ محمدین عبدالله حصار (سارتن, ۲۲۳۶/)۲(۲) و از 
آثار مشهور در این زمینه است که شررح متعدد پر آن نوشته شده است 
(سوتره 62 از" جمله کسانی مانند ابوزکریا محمد اشبیلی» ابن 
المجدی مصری,. قلصاوی:اندلسی: و عبدالعزیز پن: علی. بن داوود 
الپراری آن را شرح کرده‌اند (سارتن, همانجا؛ حاجی خلیفه, ۰۴۷۲/۱ 
ابن با خود اين کتاب را شرح کرده و نام رفع الحجاب عن تلخیص 
اعمال الحساب (ابن قاضی, درة الحجال, ۱۵/۱؛ حافظ طوقان, ۳۱: 
ورنت, ۱ قنن: اب خلدون,.۳۸۲) بر: آن نهاده: است. تلخیص 
اعمال الحساب در: نیمه دوم سده ٩۱م‏ توسط ‏ ماز به فرانسه ترجمه 
شد و در نشریة آکادنی لینچدیی" (ج 36111, ۱۸۶۴) په چاپ رسید و 
بعداً در ۱۸۶۵ نیز مستقلاً در رم منتشر شد (*21) این قاضی این کتاب 
را به نظم درآزرد (وزنت: هنانجا) و ابن هانم آن زا خلاضنه کرد و 
الحاری نام نهد ۰ ۲. الجبر والمقابلة (اين قاضی. جذرة لاقتباس, 
۲ که ظاهر ‏ همان کتاب الاصول ارست (همو, درة الحجال, 
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۱۳۸ ابن‌ینا 


۵۱ ۳. المقالات الاربع یا المقالات فی علم الحساب در اعداد 
صحیح. کسر, جذر و کعب و تناسب (همو, جذوة الاقتباس, ۱۱۵۱ 
سارتن: ۲۲۳۶۱)۲(۲). این رسالة در ۱۹۸۴ در عمان به کوشش احمد 
سعیدان به چاپ رسید (سعیدان, :)۱٩‏ . ۴.مقدمه بر اصول اقلیدس در 
هندسه (اين قاضی, جذوة الاقتباس, ۱۵۱سارتن: هبانجا). 

در نجوم و زیع و تقویم: ۱. کتاب فی الانوء در صور کراکپ. این 
کاب ۱۱۳۱ تون رنو با ترجمد فرانسوی,آن به نام «تقویم این 
البنای مراکشن ۲ به چاپ رسید؛ .۰ ۲.۰. الیسارة. فی:تعدیل السیارة با 
الیسارة فی تقویم الکواکب السیارة (ابن قاضی,. درة الخجال, 1۱۵/۱ 
سارتن. ۲۲۳۷/)۲(۲): ۳. منهاج. الطالب. فی, تعدبل_الکواکب 
(تنبکتی, ۶۶) که خلاصه‌ای از زیج ان اسحاق تونسی است که مورد 
توجه بسیار واقع شد (ابن خلدرن, ۳۸۷). این اثر توسط ورنت همراه 
با ترجمة اسپانیابی آن در انستیتوی مطالعات تطوان در ۱۹۵۲م به چاپ 
رسید؛. ۴. المناخ فی ترکیب الازیاج (ابن قاضی, جذوة الاقتباس, 
۱ به گفتُ سارتن (همانجا این قدیم‌ترین کاربرد مکتوب واه 
المناخ؟ بدین: مفهوم است. 

در طلسمات و اسرار حروف: ۰ ۱. عمل الطلسمات (ابن قاضی, 
جذوة الا تتباس, ,۱۵۲)؛.. ۲. طبایع الحروف (همانجا). سارتن این 
کتاب را با مدخل النجوم .یکی دانسته است (۲۲۳۷/)۲(۲): ۳ 
الزجر والفال والکهانة (ابن قاضی. همانجا). 8 

در تفسیر: تفسیر سوره عصر و کوثر (همان,  :)۱۵۰‏ ۲, اختصار 
تفبیر کشاف. زبخشری (همو, درة الحجال, ۱۱۵/۱ ۳. تسمیة 
الحروف. وخاصیة: وجودها. فی اوائل السور القرآن (همو, جذوة 
الاقتباس, ۰۱۵۱ 40۱۵۲ ۴. تفسیر الباه من بسم‌الله الرحفن الرحیم 
(همان. ۱۵۰), 

در علوم دین: ۰ ۱. الاقتضاب رالتقریب للطالب اللبیب؛ ذر اصول 
دین (همان, ۱۵۱۰۱۵۰).که شاید همان التقریب فی اصول الدین باشد 
(اندلسی,.۶۳۸/)۳(۱), 
:در ادب:..: ۱.. الروض المریع فی: صناعة البدیع (ابن. حچر 
۷۱ . عیوب الشعر (ابن قاضی, همانجا). ۳, قانون فی الفرق 
بین الحکمة والشعر .(همانجا), 

در منطق:: کلیات فی المنظق, و شرحی که خود وی بر آن نوشت 


( همانجا ؛ برای دیگرآثار ونسخ‌خطی. نکسوتر, 5,۱1/169-170یلهت 


363-4 ,11/330-331؛ ابن. قاضی: جذرة الاقتباس, ۲.2.۱۵۰ ۱۵). 


ماخذ: اپن حجر عسقلانی, اخمدین علی, الدررٌ الکامنة: حیدرآیاد دکن, .۱۳۹۲ ق 
۷ ابن: خطیب, محفداین عیدالله, الاحاطة فی اخبار الفرناطةه به کرشش محمد 
عیدالله ,بعنان, قاهره,.۱۳۷۵,.ق /۱۹۵۵ع؛باین خلدورنه المقسة, بیروت, دارالفکر؛ اب 
رشید,.محمدین عفر الفهری, ملء الم بما جمع بطول الفية فی آلوجهة الوجيهة, به 
کرشتخ محند حیب این و تونس, ۱۴۰۴ ق؛ آبن قاضی مکناسی, احمد پن محمدا 
جذوة الاقتباس, زیاط. ۱۱۹۷۳ هموء ذرة الحجال فی اسفاه الرجال: به کزخش محند 
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الاحمدی آپوالئور. قاهره- تونس, ۱۳۹۰ ق /۷۰٩۱م؛‏ اپن قنف قستطینی, احمدبن حسن, 
الونیات, به کوشش عادل نویهض, پیروت, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳م؛ همو, انس الفقیر و عرّ 
الجقیر, به کوشش محمد الفاسی وادلف‌فور, رباط, ۱۹۶۵م؛ الدلشی, محمدین محمد: 
الحلل الستدسية فی اغیار التونسیة به کوششن مخنمد تخبیب الهیلة. تونس: 12۱۹۷۰ 
پالسیا. آنخل گونزالس, تاریخ الفکر الاندلسی؛ ترجمه یه غربی» حنتین مزنمن, قاهره, 
۸۵ تنبکني, اجمدبن ابجمد, نیل الاپتهاج بتطریز الدیباج, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛حاجی 
خلیفه, کدف التلتون, استانپول, ۴۳٩۱م؛‏ حافظ طلوقان, قدری, التراث العرب العلمی قی 
الریاضیات والفلک, قاهر؛: ۱۳۸۲ ق /۱۹۶۳؛ سارتن: « جورج: مقدبه بر تاریخ علم؛ 
ترجمه غلامحسین صدری افشار. تهران» ۱۳۵۷ ش؛ سمیدان, احنمد. حواشی بز الفصولٌ 
نی الحساب الهندي اثر ابوالحسن احمدین ابراهیم اقلیدسی, مان ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵: 
مقری:. اجمدین, مجمد؛ ازهار الریاض فی اخبار عیاض, به کوشش مصطفی سقا و 
دیگران, قاهره. ۱۳۵۹ ق /0۱۹۲۰: ررنت. خران, «ابن الیناء زندگی‌نامذ علمی 
دانشرران, ترجمه احمد بیرشک, تهران: ۱۳۶۵ ش! نز ۱ 


9 ی رتیت وی ۱۱ ۱2۱ 
۰ راگه م۳ رتم۱۲ م۱۱ مرا امطمع۸ 


بخش علرم 


ابن بتّاء ابوعلی حسن‌بن احمد بن عبداللاین بّام بغدادی حنبلی 
۳۹۶۱ - ۵ رجب ۱۰۰۶/2۴۷۱ - ۱۱ ژانوية ۱۰۷۹), عالم علوم 
قرآنی, محدّث. فقیه و استاد در انواع علوم. ری در بغداد زاده شد. 
ابن‌بتا را داماد علی بن خسن قرمیسینی (د ۰۶۸/۴۶۰ ۰ دانسته و 
گفت‌ند که دختنقرمیسینی, مادر ابو نصر محمد ب پزرگ‌ترین فرزند 
ابن با س بوده است (ابن رجب,۱/ ۰ ان بنا قرائات.هفتگانه را نزد 
ابوالحسن حمامی (۴۰/۴۱۷-۲۲۸٩-۱۰۲۶م)‏ و فقه را نز قاضی 
ابریعلی بن فرّاء حنبلی (۴۵۸۰-۳۸۰ق/۹۹۰ - ۱۰۶۶م) و ابو الفضل 
تمیمی (۴۱۰-۳۴۲ق/ ۹۵۳ ٩۱۰۱م)‏ و دیگران آموخت (ابن جوزی, 
۸ ابن رجب؛ ۴۲/۱) و از ابوالفتح بن.ابی الفوارس (۳۳۸- 
۲ --۱۰۲۱م), ابوالحسین بن پشران (۴۱۵-۳۲۸ق/۴۰٩-‏ 
۴+ د برادر جوان‌ترش ابوالقاسم بن پشران (۰۰۳۳۹ ٩۵۰/0۴۳۰‏ 
۰ 2۱۰۳۹)» هلال حقّار ۰۷۱ ٩۳۴/۵۴۱۴‏ - ۱۰۲۳ع), ابن رزقویه 
٩۳۶/۴۱۲ - ۳۲۵(‏ ۱۰۲۲ع): ایو علی بن شهاب,عکبری (۲۳۵- 
۱۰۳۷۸م).تمیمی و دیگران. حدیث شنید..اسیتادان این با 
در زمره استادان خطیب بغدادی مورخ معروفب نیز بوده‌اند و او شرح 
حال هر یک. را در اثر خویش آورده ابست. کار و تحقیقات ابن با از 
علوم قرآنی, حدیث. فقه و کلام فراتر رفت و در تاريخ, زندگی‌نامه. 
خطابه, لخت. علم تربیت و تعبیر رزیا نیز وارد شد. در فقه گرایش وی 
به شافعی. اشکار: است. ابن رجب در مجموعه‌های ار: معتقدات 
مشترک میان دو مذهب شافعی و خنبلی زا دیده و:قصد ابن بنا از 
گردآوری آنها را تألیف قلوب و توحید کلمه دانسته است (۴۳/۱) 
نبا در مسائل معین فتهی با دیگر فقیهان حنبلی اختلاف نظر داشت. 
ابن رجب (ضض:۴۶ 2 ۴۷) به برخی از این اختلافاث اشبازه کردد 
است. ابن با به پیزوی از ابوالحسین بن منادی مقدمث کتابهایش را : 
مسجع می‌نوشت. (همو. ۴۴) و شعر نیز می‌سرود (اين با ۲۷ -۲۸, 
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۴۵ 
عده‌ای از کسانی که دربارهٌ اين با اظهار عقیده کرده‌اند. وی را 
محکوم کرده و شماری: به دفاع از او برخاسته‌اند. شجاع ذهلی [1 
۷ ۰ م) گفته است که ابن"پنا.از قاریان تجویددان و شیوخی 
بوده آسنت .که از او:اخادیث نیکز فننیده‌ايم و بیش از این درباره او 
نمی‌گویم: سلفی (د ۶۱۱۸۰/۵۷۶) گفته است که شجاع با ان بان به 
ضعف ابن با اشاره می‌کند. موتمن سانعنی (د ۱۱۱۳/۵۰۷م) از دیدار 
و منظر نیکوی ابن بت یاد کرده: اما. گفته است که با شبخصیت دی 
موافق نبوده تا از او حذیث بشنود (ابن حجره ۱۹۵/۲) . سلْفی می گوید 
که این بتّا گاه قسمتی از اصل را حذف می‌کرده یا تفییر می‌داده است 
حجر. همانجا), ابن نجار مورخ شافعی, (د 
با را مورد انتقاد قرار داده و گفته است 


(ابخ: رجب::۴۵/۱؛:ابن 
۵۱۳۲ - ۱۲۴۶م) هت 
که تصائیف او دلالت بر, کمی دانش ار دارد و ابن رجب (۴۵/۱) به 
دی اب نجار را پاسخ داده است, ابن حجر انتقادات دیگران را نقل 
کرده و افزوده است که دز کتابی که ابن با دربارة سکوت تألیف کرده 
به غّو افتاده است (۱۹۵/۲). اين رجب (۴۵/۱) نام اين اثر را الرسالة 
فیالسکوت و لزیم لیوت و حاجی خلینه ۸٩۲/۱‏ سا المة 
فی السکوت و لزدم الییوت آورده است. 

این بت ذر حیات استادشن قاضی ابویعلی, دز شرق بغداد به ندریس 
آغاز کرد و اندکی بغد دو 
یکی در جامع قصر و دیگری در جامع منصور (ابن رجب,۴۳/۱). وی 
همچنین در مسجدی که ابن چزده ساخته و بهنام او معروف بود تدریس 
می‌کرد و معلم ارلاد ابن جرده پود (ابن بتا, ۶ شاگردان او در 
قرائت عبارت بودند از ابو عبدالله بارع, ابوالعز قلانسی, ابوبکر 
مَورّفی و حافظ حمیدی.افزون بر فرزندان ابن بناء ابرالحسین بن ابی 
یعلی فرّاء. ابوبکرین‌عیدالباقی,ابن‌الحصین و ابوالقاسم بن سمرقندی 
و دیگران از وی ررایت حدیث کرده‌اند (ابن رجب, ۴۲/۱).ابن پنا در 
۵ سالگی درگذشت و دز هز در مدزسای که تدرین کرده بوده به 
امامت ابو محمد تمیمی طبیب حنبلی (د:۴۸۸ق/۱۰۹۵م) یز جنازه ار 
نماز گزاردند ر در گورستان باب خرب ذر مقبر؛ امام احمد بن حنبل به 
خاک سپرده شد (ابن ابی یعلی, ۲۴۴/۲؛ اين رجب: ۴۴/۱۱). 
از ابن. بنا سه فرزند می‌شناسنيم که در مار شاگردان او نیز بودهاند: ۰۱ 
ابزقصر محمد. (۴۳۴:- :۱۰۴۲/۵۵۱۰ - ۱۱۱۶م) که پل از پدز در 
حلقه‌های. درس او به تدریس: پرداخت (هموء ,۰۱۴۲/۱ ۲.۰۱۴۳ 
ابوغالب احمد (۴۴۵ ۱۰۵۳/۵۵۲۷ ,2۱۱۳۳) که اب جوزی از اد 
حدیث شنیده است (ابن جوزیه ۰ ۳ ابو عبدالله بحبی (۴۵۳- 
۰/۱ - ۱۱۳۶م) که ان عساکر و ای جوزی از او حدیث 
شنده‌اند (ان رجب؛ 2۲۲۶/۱ ۲۲۸): 

شمار: تألیفات ابن بنا را ۱ 
(قفطی: ۲۷۶ اما عدد. اخبر: شاید. نتیجة سهو در خواندن با نوشتن 
«خمسین و"مانة» بودهباشد. ان بنا دز زمینه‌های: تاریخ» شرح حال: 


حلقهٌ وعظ, فتوا و فرائت حدیث داشت 


آبن‌بنان ۱۳۹ 


فقه. حدیث, کلام, اخلاق, تربیت» لغت و تعبیر رژیا صاحب آثار بوده 
است. ابن رجب و دیگران نامهای تألیفات ابن بنا را ذکن کرده‌اند 
(۳۴۵۷۱ 2 ۰)۴۶ ول" ما انون فقط از وجود سه انز اب نا آگاهیم که هز 
سه در کتابخانث, ظاهریث دمشق نگهداری می‌شود و نسخذ چاپی یکی از 
آنها نیز در.دست است, بدین شرح: 

۱ بادداشتهای.روزانة ابن.بنا به خط. خودش که گویا جزئی از 
کتاب تاریخ ارست..این یادداشتها رخدادهای اول شوال ۲/۵۲۶۰ 
ارت 2۱۰۶۸ تا ۱۴ ذیقعده ۴/۴۶۱ نسیتامبر ۱۰۶۹م رادر بر دارد. این 
فر. برای تاریخ سد,۵ق/۱۱م بغداد دارای اهمیت بسیار است؛ ابن 
رجب از این یادداشتها نقل قول کرده است (مثلا: ان زجب» ۰۱۰/۱ 
۱ قس: ابن پنا, ۱۷,۱۴). اين نسخه را ضیاهء‌الدین ابو عبدالله محمد 
و مقدسی موسس مدرسهٌ ضیائیهٌ دشق بر کتابخانه آن 
مدربه وقف کرده. است. این یادداشتها شانزده برگ است که جزو 
مجموعاً شماره ۱۷ (از برگ ۱۶۳ الف تا ۱۷۸ب) در کتابخانه ظاهریه 
نگهداری می‌شود. اين, یانداشتها به گوششی چرج مقدسی با مقدمة 

مبسوط د تر جمة انگلیسی در: «مجلة مدرسة: مطالعات. ثنرقی و 
افریقایی»۱ لندن. جاپ شده. است. . 

۲ زسالة فی‌الکرته جزو مجموعهٌ شماره.۷:(از بر ۷۸ تا 
۳ 

۳.۰ فضل‌التهلیل و ثوابه .الجزیل, جزو مجموعة شمارةٌ ۴ در ۸۳ 
برگ (از برگ ۱۹۶ تا ۲۰۳) (ظاهریه, ۶۳). اپن رجب از رسالة خر 
نام نبرده است, 

ماخ: ان ابی یعلی: محمد؛ طبقاتالخناپلتر به کوشش مخند امد الفقی, مطبعةالستة 

النحمدیة ۷۷۱ این بنا, حسن بن احمد (نک: ,فال4۵16دز مأخذ لائین!؛ اب 

چرزی, عبدالرجمن, التلم. سیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ق؛ ابن حجر عسقلائي, احمد بن 
علی, لسان المیزان, عیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ق: ابن رجپ, عبدالرحمن, الذبل 

علی طبقاتالحناب به کرشش هانریلانوست و سامی‌الدهان, دمشق, ۱۹۵۱/۵۱۳۷۰م! 

حاجی خلیفه؛ کف الفشون, استانبول, ۱۹۴۱/) ذهبی؛ محفد ین احمدء نیز اعلام البلاه: 

به کرش شعیب الارنووط و محمد نعیم الم قسوسی بیروت, ۱۴۰۵ق!. ظاهریه, خی 

(حدیت) قفطی, علی بن پوسف, الباه الرراة: به کرشش محمد اپوالفضل ابراهیمه 
قاهره, ۱۳۶۹ق؛ یاقرت, ادبا؛ نیزه 


ممندهاکناط مسجت امه هه اهاط بارهم ماه ,0 1۷05 
,۵ ,0,1957اطا 260+ 11/239 ,31 -2111,1/9 ۷۵1۰ ,1956 ر350۸5 2 آن 
43 - 426 ,48 1/13 ,241 


بحند آصف نکرت 


ابن‌بنان, ابوطاهر‌محمدین محمدانباری, مشهوریه ی 
(۰۰۵۰۷ ۵۹۶ ق۱۱۱۳ 9 وزیر. قاضین:. :ادیب و. کاتب 
مفنری: نیاکان وی از انبار بوده‌اند (قفطی, ۳ منذری) ۱0۳۵۰۱۱ 
ما در بعضی منایع نسبت وی به تصخیف به صورتهای |بیاری (دلجی» 
۸ انماری. (سیوطی: و:دیناری. (زبیدی:. ۱۳۵/۹ ) آمده 
است. .شهرتش. نیز, به. ابن‌بیان (دلجی.. همانجا؛ : ابن‌تفری, پردی» 


1, ۰ 


۷۴۰ آبن‌پو اب 


۶ و کنه‌اش به ابوحامد (غسانی, ۲۵۷) تصحیف شده است. 
وی در قاهره زاده شد و همائجا ادب و حدیث آموخت. قرآن کریم را 
نزد انوعباش‌بن حطیْة فرا گرفت و از همز: و نیز از پدرئن ابوالفضل 
محمد.. محمدین. هباللاین .حسن‌بن عرس, مرشدین یحیی‌بن قاسم 
مدینی و محبدین حمزقین احمدین عرقی. حدیث.شنید. (منذری, 
همانجا). کسان. بسیاری: از: جمله ابوالفتوح‌بن حمنری:: مبارک‌بن 
آنوشتکین جوهری عدل و رشیدابوالحسین عطار در قاهره و بغداد از 
او حدیث شنیدند (مناری, ۱۳۵۱/۱ ذهبی, سیر ۲۷۱/۲۱؛ صفدی, 
۱ این پنان ذر زمان خلافت عاطند (آخرین خلیفذ فاطمی مصر, 
د۵۶۷ ق./ ۱۱۷۲م) ریاست «دیران نظر» را داشت و هنگامی که 
صلاح‌الدین ایوبی عاضد را خلع کرد, ابن‌بنان نیز از سست خود بر 
کنار شد و چندی در تنیس, اسکندریه و شهرهای دیگر به مشاغل 
گوناگون دیوانی پرداخت تا آنکه به توصيهٌ قاضی فاضل, وزیر 
صلاح الدین, که از پیش به ابن‌بنان ارادت و دلبستگی فراوان داشت, با 
احترام و مقرری کافی خانه‌نشین شد (منذری, همانجا؛ ذهیی, سیر: 
۱ دلجی, همانجا؛ دارردی, ۲۵۰/۲). جندی بعد ابن‌بنان به یمن 
رفت و سیف‌الاسلام طنتکین‌بن ايوب برادر صلاح‌الدین, او را بد 
رزارت بر گزید (قفطی, ۲۰۹۳). در ۵۸۲ ق / ۱۱۸۶+ ابن‌بنان همراه 
با پیامی از طرف طفتکین به بغداد فرستاده شد و در آنجا مورد احتراغ 
بسیار قرار گرفت. ابن‌بنان در باب الازج بغداد به تعلیم قرآن و روایت 
سیر هٌ اپن‌هشام و صحاح جوهری پرداخت (ابن‌دبیئی, ۶۹! قس: قفطی. 
همانجا). 

ابن‌دبینی (همانجا) می‌گوید که در بغداد دیده است که مردم 
شعرهای ابن‌بنان را" بر می‌نوشتند. قفعطی نیز ابن‌بنان را ملاقات.کرده و 
از محظر او بهرة برده است. چندی بعد ابن‌بنان به شام و سپس به 
قاهره بازگشت. در آنجا چنان دچار تنگدستی شد که در پرداخت 
وامهای سنگین خود درباند. به همين سبب از سوی حاکم در جامع 
ازهر زندانی گردید. در اين دوران, اگر چه ابن‌بنان قاضی فاضل را 
همچون زانی که از جملة زیردستان وی بود به"دیده" حقارت 
می‌نگریست, با انهمه قاضی فاضل از ار حمایت کرد: ولی سرانجام 
یکی از راء‌دهندگان او را به باد دشنام و کتک گرفت و ابن‌بنان هنگام 
فان از بالای جامع ازهر به بایین افتاد و پس از چند روز درگذشت و 
در قرافه قاهره به خاک سپرده شد (ذهبی, سیر. همانجا! داوودی, 
۵۷۲ 

برخی منابع قدیم او را صاحب دو کتاب تفسیرالقرآن و المنظرم ز 
المتثور دانسته‌اند (ابن‌دبینی: ۱۴٩‏ صفدی,. ۱۲۸۱/۱ کتبی, ۲۶۰/۳: 
دارودی. همانجا): بغدادی: (۳۰۲/۱) :نیز: از تفسیر:ابن‌بنان نام پرده 
است؛ ولی هیج‌یکن. از این دو.کتاب دز دست نینبت: ابن‌بنان: شعن لین 
می‌سرود. پیش از این اشاره_کردیم که اپن‌دبیشی» بغدادیان رادیده,کة 
شعر آو را بر می‌نرشتند. صفدی (۲۸۱/۱) و عمادالدین کاتب نیز (نکه 
ابن‌سعید: ۲۵۹) شعر وی را ستوده‌اند. عمادالدین در خریده نوشته 


است که او را در قاهره, زمانی که متولی قصر خلیفه بوده, دیده است: 
سپس عمادالدین به مراتب فضل ر ارجمندی مقام و توانایی او در شعر 
شاره کرده است. این‌سعید. علاوه. بر روایت بالا, از ذیل خريدة 
لقصر نمونه‌هایی از اشعار او را که دز مدح صلاح‌الدین سروده, و نیز 
در نموت کوتاه از رسائل او را آورده است (صص ۲۵۹ - ۲۶۱), از 
ینکه بگذریم. از آثار ابن‌بنان جز چند بیت که دز منابع پراکنده است 
قفطی, ۲۱۰؛ صفدی, ۱۲۸۲/۱۰ کتبی, ۲۶۰/۳؛ داوودی, ۲۵۱/۲ 
چیزی در: دست نیست. ابن‌بنان: خطی.خوش داشت و.گاه به کار 
ستنساخ کتاب نیز می‌پرداخت (منذری, ۳۵۰/۱), پرخی از منابع» از 
گرایش او به تشیع سخن گنتداند (صفدی, دارودی,. همائجاها), اما 
پن‌ایاس (۲۵۳/)۱(۱) به صراحت او را از بزرگان علمای شافعی 
دانسته است (همانجا). 


مأخد: ابن‌اپانن, محمدین احمد بدائع. الرهور به کرش محمد مصطلی, قاهزه, ۱۴۰۲ 
۱ ۲ ابن‌تفری بردی: الشجوم؛ ابن‌دبیی (ن؟: ذهبی, المختصر..., در همین مأخذ)! 
این‌سمید, علی‌پن. موسی, النچوم الزاهرة فی. حلی حضرة القاهرة. به کرش 
حسین‌نصار,, قاهره.. 2۱۹۷۰ بفدادی, اسباعیل‌ین محمد امین, ایضاح الیکنرن, 
استانبرل. ۱۹۵۱؛ دارودی, محمدین علی, طبقات المفضسرین: پررت, ۱۳۰۳ ق | 
۳ دلجی, احمدبن علی: النلاکة رالمثلرکون, بغداد, ۱۳۸۵ ق ۱ ۱۹۶۵ع! ذهبی, 
محمدین احمد, سیر اعلام الثبلاه: به کرشش بشار عراد معروف ز یحیی هلال السرحان, 
بیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱0۱۹۸۴ همر, المختصر المحتاج الیه من تاریخ الحافظابن‌|لدبینی, 
بیریت, ۱۴۰۵ ن / ۱۹۸۵! زبیدی, تاج‌العروس؛ سیرطی, حسن المحاضرة, قاهره, 
۹ تق | ۱۸۷۹م: صفدی, خلیل‌ین ایبک, الرافی بالونیات, به کوشش هلموت ریتر, 
بیروت, ۱۳۸۱ اق | ۲ غسانن, الملک الاشر ف؛ العنجد النسبوک, به کرش 
شاکر مجمود عبدالمنعم: پیروت, ۱۳۹۵ ق /۱۹۷۵م؛ قفعلی, علی‌بن برسف, اناه الر واه 
به کوشش محید ابرالفضل اپراهیم, قاهره, ۱۳۷۴ ق / 1۸۱۹۵۵ کبی, مجمدین شاکر, 
فرات الونیات, به کرشش احسان. عباس, بیروت, ۱۹۷۳م؛ منذری, عبدالعظيمین 
عبدالتری, التکملة لونیات الثقلة؛ به کرشش بشار عواد معروف» ببروت, ۱۴۰۵ ق | 
۴ محمد عبدعلی 


ابنٍ بواب: ابوالحن علی بن هلال (د۴۱۳ ق/۱۰۲۲.م), 
خوشنویس و مهب معروف. منابع متأخر لقب علاءالاین را هم به نام 
ار افزوده‌اند.(5,/434,ل0۸؛: هوار, 80), زادروز و زادگاهش را 
نمی‌دانيم. ولی معلوم است که بیشتر زندگی را در بغداد. گذزانیده 
است. پدرش هلال, دربان أل بویه (ابن تفری بردی, ۲۵۷/۴) بود و به 
همین سیب علی بن هلال به ابن بواب و با ابن ستری معروف شد (ابن 
خلکان, ۳ حتی: در آن روزگاز که در ارج شنهرت بود و بزرگان 
او را استاد. خطانب می‌کردند. دربانی پدر را به رخش می‌کشیدند (ابن 
جوزی, ۱۰/۸): جنانکه شاعران یز به. این موضوع اشاره کرده‌اند 
(باقوت. ۱۲۹/۱۵). استادش در آدپ. ابوالفتح عثمان بن چنی (ه. ده 
ابن‌جنی) بود و ابوعبیدالله مرزبانی (ابن: دمیاطی۲۸۳:۰) و ابوالحشین 
محمد پن سمعون واعظ را نیز از اشتادان از ناد کرده‌اند (ابیجوزی» 
همانجا؛ ابن کثیر: ۱۴/۱۳).ابن بواب خوشنویسی را از محمد بن.اسد 
(ابن خلکان:: ۳۴۳۰۳۴۲/۲) و محمد بن سضسائن آمزخت و آنان این 
هنر: را از. ابن.مقله (ه م).فراگرفته بودند (فلقشندی, ۱۳/۳). قاضی 


احمد منشی قمی می‌پویشد (صص ۱۸-۱۷) که دختر اين مقله به علی 
ابن ملال تعلیم خوشنویسی داد. ابن بواب پیش از آنکه خوشنویس 
شود به نقاشی و نگارگزي خانه‌ها اشتفال داشت. سپس به تذهیب کتب 
پزداخت و سرانجام به کتابت روي آورد (ذهبی, سیر, ۳۱۶/۱۷). دز 
خوشنویسی به چنان پایه‌ای رسید. که يگان روزگار خویشن گردید. به 
گونه‌ای که نوشته‌اند: از متقدنین وامتأخرین کننی را نمی‌توان یافت که 
چون او یا نزدیک به خط از پنویسد (ابن خلکان: ۳۴۲/۳): ذهبی 
(العبن: ۲ او را صاخب: خط منسوب (خطی که. هر یک از 
خروف آن از لحاظ وضع و: اندازه پا حرف الف متناسب است) 
خوانده. امَا این خلکان (همانجا) وضع این خط را به ابن مقله نسبت 


برگی از قرآن کریم بة قلم نشخ از ابن‌براب 
داده و نوشته است که ابن بواب به تهذیپ و تنقیح این شیوه پرداخت و 
به آن ژیبابی و جلوه بخشید. رایس (صص 77-78) می گویذ که تناسب 
هندسی حروف خط منسوب را ابن مقله به رجود آورد. اما ابن بواب 
که خود پیش از خوئنویس شدن با هنر تذهیب و نگارگری آشنا بوده با 
بینشی: هنرمندائذ به این تناسب زیبایی هنزی بخشید. هندرشاه (ص 


۲۸ آورده است: که این طقطقی از" کتابی" باد" می‌کند. که ابتدا" 


می‌بنداشته به خط ابن مقله است: اما نظر یاقوت مستعصتنی زادرباره 
آن جویا می‌شود؛ یاقوت با دیدن نسخه و تأمل در آن در می‌یابد که به 
خط این براب است و می‌گوید که وی آن را نبه شوه این مقله نوشته 
اننت و می‌افزاید که جون اپ بواب بش از کوشش بسیار نتوائسته 


بن‌براب ۳ 


همچون ابن مقله بنویسد. طریق خویش را اختراع کرده است..این 
سخن تقریباً به رای ابن خلکان (۳۴۲/۳) و قلقشندی (۱۳/۳) شباهت 
ذارد؛ دریک تسه خطی مربوط بداشده ٩‏ :۱ ۱۵ مبه نام زسالة في 
علم الکتاپة کذ مولف آن ناشناخته است. و در برلن نگهداری می‌شود 
(آلرارت. 17): مطالبی راجع به این بواب آمده که رایس آنها را نقل 
کرده است. مولف این رساله می‌نویسد که ابن بواب دریافت که پیش از 
ار خطاطان در اصلاح خط: کوفی کوشیده‌اند و نیز بنومقله (ابن مقلا 
وزیر و برزادرش) در بهتر ساختن توقیم و نسخ کوشش کرده: اما در 
رسنانیدن آن خطوط به درجذ کمال توفیق نیافته‌اند. از این رو خود به 
تکمیل کار آنان پرداخت. همچنین ابن بواب دریافت که استادش ابن 
اسد اشعار را به خط نسخ شپیه به محفّق می‌نویسد. او این خط را نیز 
په درجة کمال رسانید (رایس, 78-79), از دیگر خطوطی که ابن پوآب 
در اتقان و_تحسین آنها کوشید. خطوط نرگس, ریحان, للژی: مُرصتم؛ 
وشی و چند نوع دیگر را نام پرده‌اند (جبوری, ۱۶۵): 

ابن بواب در خوشنویسی په چنان بایگاهی دست یافت که به خط 
خرش او مثل می‌زدند. باقوت (۱۲۸/۱۵) ابیاتی را که در آنها اشاره به 
خط زیبای او شده؛ نقل کرده است که از آن جمله شفری از ابوالعلاه 
معری است: : 

ر لح بل بل رن اجاتع ۱ 

بماء _الضازٍ الکاتب ابن.. هلال 

ارزش هنر ابن بواب را در حیات او چنانکه می‌بایست, 
نمی‌دانستند. یک بار نامه‌ای در حدود ۷۰ سظر برای درخواست کمتز 
از در دینار به یکی از بزرگان نوشت, در حالی که همان نامه چندی بعد 
به ۱۷ ذینار و بار دیگز به ۲۵ دینار فروخته شد (همو: ۱۳۲-۱۲۱/۱۵). 
آثار خوشنویسی ان بواب دیری نپایید که کمیاب و گرانبها شد. از 
محبذ پن احمد انصازی معروف به ابن برفطی (د ۶۲۵ ق ۱۲۲۸۱ 2) 
که خود خوشنویسی معروف بود, ۲۵ قطعه به خط ابن بواب برجای 
ماند و یاقرت این موضوع را مهم می‌داند. این نشان می‌دهد که خط ابن 
پواب در اوایل اسدة ۷ ق۰۱۳۰ م بسیاز کمیاب برده است (همو, 
را 

ابن بواب طبع شعر هم داشت. یاقوت اشعاری از او را نقل کرده 
است (۱۲۵/۱۵ - ۱۲۷). از آثار منظوم او قصیده رائیه در ادوات 
خوشنوزیسی است.که: ادبا: بلاغت: آن را ستوده‌اند و برهان. الدین 
ابراهیم جِمّری (د ۷۳۲ ق /۱۳۳۲م) آن را شرح کردة (حاجی خلیفه, 
۳۲ ار ابن خلدون ۲۳ بیت"از: آن را در مقدبه: آوزده است 
(۱۰۹۴۱۰۹۲/۲): اصل این قصیده ۲۸ بیت است (آلوارت. 1/5): ابن 
بواب در انشا نیز مهارت داشت: باقوت نامه‌ای: از او را که به یکین از 
روسا: نوشته ود" نقل کزده" است.(۱۳۲-۱۳۰/۱۵): 

هنگامی که فخر .الملک ابوغالب محمد بن خلف وزیر از جانب 
بهاء‌الذوله اپونضر بی؛عضدالدوله. رالی عراق شد, ان بواب را در 
شلک ندیمان خویتن درآوزد (فمو, ۱۲۱/۱۵). این‌بواب: مدتی: نیز 


۱۳۲ ابن‌بهلرل 


سرپرست کتایخانة بهاء الدرله در شیر از بوده است. در همین کتابخانه 
بود که وی ۲٩‏ جزه قرآن مجید به خط ابن مقله را دید و جزء ناقص را 
جنان با مهارت شبیه خط ابن مقله نوشت که بهاء الدوله تتوانست آو را 
تشخیص بدهد.. از اين امر به خوبی می‌توان دریافت که این بواب در 
شنبیه نویسی و در. تذهیب و.صحافی بسیار ماهز: بوده است (همو, 
۱۲۳-۵), 

ابن بواب در جامع منصور بغداد موعظه می‌کرد (ابن أثیر؛ ٩/۳۲۴؛‏ 
ذهبی, سیر, ۳۱۶/۱۷). وی در تعبیر رژیا نیز مهارت داشت, ذهبی به 
نقل از ابرعلی بنا داستان جالبی از تعبیر رژبای بدفرجام ابن سهلان 
وزیر به وسیلهٌ ابن براب نقل کرده و افزوده است که تعبیر او به واقعیت 
پیوست و چندی بعد اپن سهلان به بدترین صورت کشته شد (سیر, 
۳0۷/۷ 

ابوالفضل بن خیرون این بواب را از اهل سنت دانسته (همان, 
۷ اما قاضی نورالله شوشتری او را دز شمار شیعیان آورده 
است (۴۸۸/۲). اینکسه سید مرتضی در مرگ او مرثیه گفته (باقوت, 
۵ - ۱۳۴, ذهبی, همانجا)»می‌تواند رأی قاضی نورالله را تقویت 
کند.. په هر حال وی را به پارسایی و امانت ستوده‌اند (ابن کثیره 
۷۲ تاریخ وفات او را ۴۲۲ ق | ۱۰۳۲ م نیز نوشت‌اند (ابن 
خلکان, ۳۴۳/۳) که بعید می‌نماید. زیرا باقرت ۴۱۳ ق را از محمد بن 
هلال صابی که خود دز سدهٌ ۵ ق / ۱ می‌زیسته نقل کرده است 
(۱۲۲/۱۵! نیز نک اين جوزی, ۱۰/۸). این بواب در جوار قبر احمد 
این حنبل دفن. شد (همانجا): 

هر چند که گفته‌اند ابن بواب ۶۴ نسخه از قرآن مجید کتابت کرده 
است (رایس, 75-76), اما یکانه نسخه کامل قرآن موجود به خط او در 
کتابخان؛ جستربیتی نگهداری می‌شود که در ۳٩۱‏ ۱۰۰۱/6 م کتابت 
شده است. رایس نوع خط آن را نسخ نوشته, ولی درست آن است که 
بگرییم تسج آمیخته به ریحان يا به عبارت دیگر بخ ریحانی است: 
رایس این نسخه را که تذهیب آن نیز کار این‌بواب دانسته شده, از هر 
جهت مورد ارزیابی قرار داد است (صص 84-91), آثار دیگری نیز بد 
ابن بواپ منسوب است. از آن جمله دو نسخه از دیوان سلامة بن چندل 
شاعر جاهلی است که اولی در. توپکاپی‌سرایی استانبول و درمی در 
موز آثار ترک و اسلام نگهدازی می‌شود (همو, 97-98,102). همچنین 
کتایت منتخبی,از کتاب الحبوان جاحظ,مضبوط:در همان موزه و نیز 
مجموعةْ اشعاری در موزة بریتانیا به ابن بواب نسیت. داده‌اند. ولی 
رایسن با دلایل مفصل, انتساب همة این: نسخه‌ها ب چز قرآن محفوظ 
در چشتربیتی سرا به. این بواب رد کرده است (ص 110): نبز از یک 
نسخة قرآن: کریم: منسوب به این‌بواب اطلاع داریم که توسط سلطان 
سلیم عثمانی به جامع.لال‌لی استانبول اهدا شده است.(دارة المعارف 
الاسلامیة), اما ب. صحت انتساب آن بقین ندازيم. شیو خوشنویسی 
این بواب تا زمانی که شوه باقوت مستصمی معمول گردیده رواج:تام 
داشت, آبن کثیر می‌نویسد که:در عصر او ب.سدة ۸قب بیشتر مردم 


پر شيوه اين بواپ بوده‌اند (۱۴/۱۲).. از شاگردان این بواب در 
خوشنویسی محمد بن عبدالملک را یاد کرده‌اند (قلقشندی, ۱۴/۳). 
برخی از پیروان طريقه ابن بواب دز خوشئویشی: ۱..فاطمه بنت 
حسن ین: علی ,عطار معروف به بنت أفرغ (د ۸۰ ۱۰۸۷ م) که 
پیمان متار که جنگ میان دولتهای عباسی و روم به خعط اوست (یاقوت؛ 
۶ ذهبی..سیر, ۲::)۴۸۰/۱۸. ابوطالب مبارک کُرخی (د ۵۸۵ 
ق ۱۱۸۹۰ م), که گروهی عقيده داشته‌اند از اپن‌بواب بهتر می‌نوشته 
است (همان, ۵۶/۱۷)؛ ۰۳ ابوعلی حبن بن علی جوینی خوشنویبس 
خط. منسوب (د ۵۸۶ ق۱۱۹۰ م). یاقوت از زبان اهل فن نقل می‌کند 
که پس از اپن‌بواب کسی خوش‌تر از او نلوشته است (۴۳/۹ + ۴۱)۴۴, 
فضل پن عمر معروف به ابن رالض (د ۶۰٩‏ ق | ۱۲۱۲ م) (همو, 
۶ . باقوت بن عبدالله رومی موصلی (د ۶۱۸ ق ۱۲۲۱۱ +) 
(همو, .:)۳۱۲/۱٩‏ ۶ کمال الدین عمر بن احمد معروف به ابن عدیم 
مورخ حلیی (د ۶۰ ق | ۱۲۶۲م) که خط ار ره جای خط ابن‌بواب 
می‌فروخته اند (همو:: ۸۵/۱۴ ۴۶-۴۵). 
قابل ذکر است که زساله‌ای ترکی دز شرع سال ور آنارآبن زاب 
به قلم سهیل انور تألیف شده که محمد بهجة الاثری و عزیزسامی آن 
را به عربی ترجمه کرده‌انذ و با عنوان الخطاط البفدادی علی بنْ هلال 
در بغداد (۱۳۷۱ ق /۱۹۸ ۱م) از سوی مونستا السجم العلمی العراقی 
جاپ شده است؛ این رساله دارای اشتپاهات [ زیادی: آسست که در 
تعلیقات بهجة الا ثری به آنها اشاره شده است, و 
ماخذ؛ اب اثیر. الکامل؛ ابن تفری بردی: النجوم! ابن جوزی: عبدالرحین بن "۳ 
الستتلم. حیدرآباد دکن: ۱۳۵۹ ق:/۱۹۴۰۰ م٩‏ ان خلدون: مقدمه: به کوتلین علی 
عیدالراحد رافی: قاهره: ۷ ۷ م! ابنخلکان, و فیات؛ ین یاون اجند بن 
اییک, الستفاد من ذیل تازیخ پفداد این نجاز" به کرشش قیصر ابو فرح یررت: ۱۳۹۱ 
ق ۱۸۱۹۷۱۱ این کنیر,البدایةد جبوری, تزکی عطیه عبود, الخط العربی الاسلامی: به 
کرئش علی خاقاتی: بنداد؛ ۱۳۹۵ ق |۱۹۷۵ م۱ حاجنی خلیفه, کشفت الفلئزن: استالبول, 
۰۱ م؛ داثرة المعارف الاسلامیة:ذهبی, مجمد بن احمد, سیر اعلام ابلاء, یه کرش 
شعیب الارنووط و محند یم العرتسوبی, پبررت؛ ۱۲۰۲ ق/ ۸۱۹۸۳ هموه العبره 
پررت: ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵۱ ع؛ شرشتری: تورالله بن شریف الذین, مجالس المزمنین: 
تهران: ۱۳۶۵ ش؛ قاضی احند قنی, اخمد بن حسبین, گلستان هنر, به کوشثن احمذ 
سهیلی: تهران؛:۱۳۵۲ فن؛ قلتشندی: احمد بن علی: صبح الاعننی: قاهره ۱۳۸۳ | 
۳ م! هندوشاه بن سنجر, تجارب السلف, به کرخشس عباس اقبال, تهر ان, ۱۳۱۳ ش؛ 
پاقوت, ادبا؛نیز: 
۶ یاه ها اه وال عقارات رخا رتضم6 تالم 


مب ع ۱-3 ریا میاوایل 111 ر.5.ظ رععن :1908 رعنیه؟ یمان نما 
۰ راصنا راوای‌ه ۳ 


نحمد. آصف فکرت 


۱ 

(۳۱۸-۲۲۱ ق/ ٩۳۰-۸۴۶,‏ م), قاضی: حنفی, ادیپ لفوی, نحوی و 
شاعر.. وی دز انباز (عراق) زاده شد: پدرش از حافظان بزرگ بود که 
این عیینه و طبقه‌اشل را دریافته بود و برادرش بهلول نیز محدئی معتبر 
بود که از سعیدین منصور و طبقه‌اش روایت می‌کرد (وکیم, ۲۸۵۱۳: 
ذهبی: ۴۹۸۰۴۹۷/۱۴): ابن بهلول از پدرش اسحاق, ابراهيم بن سعید 


جوهری, محمد بن ژلبور مکی؛ ابو یعقوب دررقی؛ محمدبن مثلی, ابو 
سعید: .اشیج, مومل بن. اهاب.. ابو هشام رفاعی. سفیان بن. محمد 
مصیصی» نسعیدین بحبن: اموی, عبدالزحمن بن بونس رقی و ابو عبیدة 
بنابیاستفر حدیث شنید (خطیب, ۱۳۰/۴ ان ابی الوفاء ۵۷/۱ ذهبی, 
همانجاء این جززی, ۲۳۱/۴). وی از ابو گریب نیز یک بجدیث نقل 
کرده است (همانجا؛ ابن کثیز: ۱۶۵/۱۱). محمد بن اسماعیل وراق» 
آبر حفص بن شاهین, ابرالحسن جراحی, ابوالحسن دارقطنی, ابو 
طاهر مخلص و دیگران از او روایت گرده‌اند (ذهبی, ۴۹۷/۱۴؛ خطلیب, 
۴ ابن بهلول در ۲۷۶ ق/۸۸۹م از سوی موفق بالله نایب الخلافة 
معتند عباسی به قضای انباره هیت و طریق الفرات. گمارده شد. در. 
عهذ معتضد لیر درهمین:مقام بود, در۲ ۲۹ ق.قضای, نواجی ,چبل رارنیز 
به وی سیردند و در ۲۹۶ ق. پس از توطهُ ابن معتز که بر ضد مقتدر 
ترتیب یافته برد قاضنی مدينة الملصور گشت و. حدود ۰ سال در آن 
مقام بود. به علاوه قضای طسوجی, قطر پل مسکن, انبار, هیت و طریق 
الفرات و پس از.مدتی, قضای اهاز نیز به وی تعلق, داشت (ابن 
جوزی, ۲۳۲-۲۳۱/۶؛ یاقوت ۱۳۸/۱ ).آزادگی و امانت ابن بهلول در 
ابر قضامعروف است. جنانکه وقتی مادر مقتدر خلیفه یک قطعه زمین 
وقفی را که شرعاً تابل خرید و فروش نبود. خریداری. کرده بود, 
خواست تا رقف‌نامه را که در دفتر موقوفات و نزد ابن بهلول بود پاره 
کند و موقوفه را متصرف شود؛ این بهلول در برابر مادر خلیفه ایستاد و 
از سپردن دفتر موقوفات سرباز زد و تهدید کرد که از کار کناره خواهد 
گرفت (ابن. جوزی, ۱۲۳۳/۶ ابن کثیر: ۱۶۵/۱۱), وی توانست در 
زبان. حامدپن عباس, از ابن فرات و در زمان این فرات؛از علی بن 
عیسی که متهم به طرفداری, از قرمیلیان بودند دفاع کند (یاقوت» 
۱۵۳-۱). همجنین در آمر حسین بن منصور حلاج او رابه عنوأن 
قاضی احضار کردند. وی: گفت به آنچه دربار جلاج شایع کرده‌اند, 
نمی‌توان استناد کر برای اثبات جرایم منسوب به حلاج یا باید شهرد 
معتبر وجود داشته باشند و بااخود وی بدان اقرار کند و جون هیچ کدام 
از این دو. حاصل نبود. از فتوا دادن به کفر حلاج خودداری کرد 
(همدانی, ۱ از داستان گفت و گوهای وی با محمد بن جریز 
طبری برمی‌آید که ابن بهلول خویشتن را در دانش و معلومات از اد 
فراتر می‌دانسته است (خطیب: ۱۳۲/۴ ابن جوزی؛ ۲۳۲/۶؛. ذهبی: 
۴ ابن بهلول در علوم گوناگون: از جمله در نحو مبتئی بز 
مکتب کوفیان دانشی گسترده داشت و کتاپ فی النحو. او در همین 
زمینه است. همجین شاعری پرسین بو اشمار بیاری ال شود و 
دیگران از بر داشت. وت حافظة آو را در شعر قدیم و جدید و اخبار و 
سیر ستوده‌اند (خطیب. ۳۲-۴).در حدیث و ادب کتابهای ناسیخ 
الحدیث و منسوخه, ادب القاضی (ناتمام) و کتاب الذعاء و دز نحو 
چنانکه اشاره شد. کتاب فی التحو از اوست (حاجی خلیفه. ۱۳۶/۱ 
۷ ۱۹۲۰/۲). وی در ۸۷ سالکي درک نج (سیوطی, ۱۲۸؛ابن 
عماد:۲۷۶/۱). 


ابن‌بی‌بی ۱۳۳ 


ماأخذ: اپن ايی الرفا؛ عبدالقادر بن مجمد, الجراهر المضية, حیدر آباددکن, ۱۳۲۲ ق! 
ابن چرزی, عبدالرحمن, المنتظم, حیدر آپاد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ این عماد, عبدالحی بن 
آحمد. شذرات الذهپ» قاهره. ۱۳۵۰ ق؛ اب کثی البدایة؛ حاجی خلیفه, کشف الظنون, 
استاتبول ۱٩۴۱‏ م؛ خطیت بغدادی, احمد بن علی؛ تاریخ بغداد قاهرد, ۱۳۴۹ /۱۹۳۰ 
ذهبی, محمدین احمد, سیر اعلام النبلاه ه کرشش شمیب ارنورظ و اکرم بوشی» 
بپررت. ۱۴۰۴ ۱۹۸۴/6 ٩‏ جلال الدین, بفية الوعاة, به کوشش محمد امین خانجی و 
احمدین امین شنقیطی, قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ رکیم. محمدبن خلف اخبار القضاة, قاهره, 
۶ ق/ ۱۹۳۷ م؛ همدانی: نحندین عبدالسلک, تکملة تاریخ الطیری» به کرشش آلبرت 
توف کنمان, پیروت. ۱۹۶۱ م؛ یاقرت, ادبا, 

بحمد آمف فکرت 


۶۸۰ ق ۱ م), ملقب په ناصرالدین معروف به ابن بی‌بی یا این 


ابن بی‌بی؛ حسین بن محمد بن علی چعفري رغدی (د پس از 


بی‌بي منجمه اذنتدن تاریده نگار ایرانی. از زندگانی او جز آنجه خود 
در کتابثی الارامرالعلائية آورده ب که آن هم بیشتر به احوال والدیتش 
مربوط است سب آگاهی دیگری نداریم اما با توچه به اينکه وی با 
علاءلدین کیقباد اول (د ۶۳۴ ق/ ۱۲۳۷ م) معاصر پوده, و کتابش را 
نیز به نام ار تألیف کرده, احتمالا در سالهای پایانی سده ۶ ق و یا در 
اوایل سده ۷ ق به دنیا آمده است ر جون کتاپش را در پایان ۶۷۹ ق به 
اتمام رسانده, می‌توان گفت تا این سال زنده برده است. پدرش 
مجدالدین محبد ترجمان, از سادات گور سرخ جرجان (گرگان دٍ 
دستگاه سلطان جلال‌الدین خوارزهشاه مقرب بود و در خدمت صاحب 
دیوان شمسآلدین جویلی سمت منشیگری داشت. مجدالدین بعدها, در 
زمانی که به خدمت دربار سلجوقی درآمد. به عنوان مشیری «فراشخانة 
خاص» بر گزیده شد. سپس منصب ترجمانی یافت و با اين سمت نزد 
امبران و حکمرانان مختلف به سفارت رفت و سرانجام در شعبان 
۷۰ درگذشت (ابن بی‌بی؛ ۳ ۰۴۸۶۰۴۸۵ ۵۴۲), مادرش 
بی‌بی منجمه (که علت اشتهار وی به ابن بی‌بی نیز به همین مناسبت 
است) دختر, کمال‌الدین بمنانی رئیس شافعية نیشاپور بود. بی‌بی 
منجمه در ستاره‌ثبناسی مهارت داشت و چون «سهم الغیب [سهم: 
بخشی معین از فلک البروج] در طالع داشت, احکام او پا قضا و قدر 
پیشتر موافق می‌آمد...» (همو, ۴۴۲ )۸ به همین جهت در دستگاه امرا و 


" سبلاطین بسیار مورد احترام بود, جنانکه نرد چلال‌الدین خوارزمشاه 


جایگاه خاص دائشت. هنگامی که کمال‌الدین, کامیار از امیران 
سلجوتی, بهسفارت نزد: خوارزمشاه رفته بود. شهرت بیبي منجمه را 
شنید و در بازگشت نزد. سلطان درباره او سخن گفت. ب پس از آنکه 
جلال‌الدین.در آمد (دیار بکر) از مغولان شکست خورد. رالدین ابن 
بی‌بی به دمشق رفتند و مورد احترام ملک اشرف ایوبی واقع شدند. 

سنس به خراهئن "علاء‌الدین به دربار سلجوقی آمده در قونیه.اقابت 
گرب از آنجا .که بزخین از پیشگوییهای بی‌بی منجمه (مثلا پیروزی 
علاءالدین بز ملک اشرف) به حقیقت پیوسته بود. علاءالدین آن دو را 
برکشید و پدر ابن بی‌بی را در مره امرای سلجوقی درآورد (همو, 
۲ - ۴۴۲). چنین به نظر می‌رسد که در تعام این مدت؛ ابن بی‌بی 


۱۴۴ آبن‌بی‌بی 


همراه والدینش بوده, در دستگاه سللجوقیان می‌زیسته و احتمال بعد از 
مرگ پدر وظایف او را برعهده گرفته است, اگرچه خود در این پاره 
سکوت اختیار کرده, اما تلخیص کنند: ناشناخ الا رامز العلائية که آن 
را مختصر سلچوقنامه خوانده است (و این تلخیص را در زمان حیات 
مّلف انجام داده است, زیرا که از او با عبارت «دانت فضائله؛ یاد 
می‌کند), از اين بی‌بی به عنوان «مالک دیوان طفرا» نام می‌برد (ص 
۶ که همان ریاست دیوان انشاء است. از این روي می‌توان گفت که 
او خدمتِ دولتی داشته و تا بایان عمر ن نیز این سمت را حفظ کرده 
است: 

یگانه اثر باقی مانده از ابن بی‌بی کتاب الارامر العلائية فی الامور 
لعلانیة است. که آن را به اشاره علاءالدین عطاملک جوینی و به نام 
علاءالدین کیقباد اول نوشته و می‌خواسته است که آن را ذیلی بر تاریخ 
جهانگشای جوینی در باب تازیخ سلاجقه روم قرار دهد (ابن بی‌بی» 
.)۱۱-٩‏ «علائیث» اول در عنوان کتاب اشاره به علاءالدین عطاملک 
جوینی و دیگری اشاره ه علاءالدین کیقباد است (2(/713) 1۸,۷). دز 
خاتمه نیز کتاپ به عطاملک جوینی تقدیم شده است (ابن بی‌بی, ۷۴۲ 
- ۷۴۳ برخی از محققین نام این کتاب را الارامر لعلانية فی الاغور 
العلائية خوانده‌اند که اشتباه است (نک: استوری, 1/409 و حاشیه؛ دودا, 
19-0, ضمیمه). مولف نخست قصد نوشتن تاریخ مملکت روم را 
داشته است. لیکن به سبب «اختلاف اقاریل» و عدم دسترسی به مخذ 
از آن صرف نظر کرده است (ابن بی‌بی: ۱۱) و به ذکر رویدادهای زمان 
حکومت سلجوقیان از ۵۸۸ ق/ ۱۱۹۲ م یعنی تاریخ روی کارآمدن 
غیات‌الدین کیخرو تا ۶۷۹ ق/ ۱۲۸۰ م و دوران سلعلنت ملک 
غیاث‌الدین مسعود, اکتفا کرده است. وی گوید که در تألیف کتاب, به 
مشناهدات خود که از آن با عبارت «دیده محتّق و شنوده مصدق» باد 
می‌کند. پرداخته است (همو, ۱۰, ۷۴۲), زلی ظاهرأً در ذکر تاریخ 
سلطنت غیاث‌الدین کیخرو اول و علاءالدین کیقباد مطالب خود را 
کل" از سلجوقنامة" منظوم قانعی طوسنی: ملک" الشفرای ذرباز 
علاءالدین, پرداشته است (نک: صفاه ۰۳ (۱)/ 2۴4۴ 0.۰ 

مهم‌ترین فنمت کنات فضول مربوط به دوران کیقباد اول و 
جانشینان او می‌باشد که مولف معاصر آنان بوده است, اگرچه وی به 
سبپ وابستگی به درباز در ذکر زویدادها بی‌طرفت نمانده است (,هژ 
714 2) 0۷ اما اوضاع نابشامان بعد از در گذشت علاء‌الدین, از هم 
پاشنیده شدن شیزازه اموّز و نظام اداری واشنیاشی آن دوره را به وضوح 
بیان. کرده است (ابن بیبی. ۰۵۲۵۰۵۱۲ ۵۲۱). سبک نگارش این 
کناب پسیار مفلق و"متکلْفانة است جندانکه مطالب تازیخی در میان 
عبارات پرتصتع: گم شده انت: و یه سیب کثرت واژه‌های عربی ز 
نهجوز: (ضفا ۱۲۱۷/۵۲(۲۳) به آزحنت می‌توان شنراخ واقعه ونان 
حادثه‌ای را از آن استخرام کرد. با ایلهمفء کتاب وی یکی از مأخذٌ 
ارزشمند تاریخ شلجوقیان آنیای ضغیر است. 

یگانه نسخة خظی کتاب این بی‌بی که برای کتابخاند غیاث‌الدین 


کیضرو سوم (د ۶۸۱ ق) استضساخ شده است. در کتابخانة ایاصو فیه 
(شه ۲۹۸۵) نگاهداری می‌شود. نسخهٌ عکسی آن با مقدمه‌ای کوتاه به 
کوشش عدنان صادق: ارزی در ۱۹۵۶ م در آنکارا انتشار یافته زاطبع 
انتقادی آن نیز با همکاری ضادق ارزی و نجاتی لوغال در ۱۹۵۷ در . 
آنکارا منتشر شده است. اگرجه مصححان در مقدمة ترکی کتاب انتشنارن 
آن را در ۳ جلد زعده داد‌اند. رلی تاکنون فقط جلد اول آن به طبع 
رسیده است؛ 

چنانکه گفته شد, از کتاب این بی‌بی گزیده‌ای به_نام مختض 
سلجوقنامه : موجود. است. که به قلم شخصی ناشناس: در زمان خود 
مولف تلخیمن شده است. وی عبارت پردازیهای این بق‌بی را اصلاح: 
اشعار: را ؛جذف. کرده و مطالب تاریخی را.در:۳۳۷ صفحه (پرپایة متن 
جاپ شده). آررده و در مقدمه علت تلخیص کتاب را «کبر حجم» و 
محروم ماندن اهل فضل از مطالعه آن ذکر. کرده ‏ است: (مختصر 
سلجوقنامه, ۲), اين. کتاب به کوشش هوتسما جاپ شنده است..عین 
همین چاپٍ با مقدمه‌ای در پاب تاریخ سلجوقیان آسیای صفیر تحت 
عنوان اخباز سلاجقة روم به وسیلٌ محمد جواد مشکور در ۱۳۵۰ شش 
در تهران انتشار یافته است. فاد کوپرولو مورخ ترک, ناصرالدین 
یحبی را تلخیص کنندهٌ کتاب ابن بی‌بی و برادز وی معرفی می‌نماید 
(1(/388-389) ۷11): ولی با توجه به اينکه ابن بی‌بی در هیچ جای اثر 
خود از وجود برادرش نامی نمی‌برده این گفته درست ینت (,هأٌ 
۷25) این اشتباه ظاهرا از آنجا ناشی شده است که نام ابن بی‌بی 
(حسین) در مختصر سلجرقنامه اشتباهاً «بحبی» نقل شده است (نک؛ 
استوری, 1408-410). ترجمذٌ ترکی کتاب. الاوامر العلائیه. دز زمان 
ساطان مراد دوم به وسیلٌ بازجی‌زاده علی انجام بافته است که فصل 
سوم تاریخ آل سلجوق یا اوغوز: نامه تألیف یازجی زاده را تشکیل 
می‌دهد (یورد آیدین. 7؛ شمس‌الدین, ۴۳۵)..فصل اول کتاب 
ارغوزنامه که درباره ایلات و طوایف و افسانه‌های اقزام تررک است از 
جامع التواریخ زشیدی و فصل درم آن: که دربارة سلجوتیان ایران و 
عراق است؛ از راحة الصدور رارندی گرفته شده است (همانجا؛ ,1۸ 
26) ۷): هوتسما بخشی از ترجمه ترکق ابن بی‌بی را نیز انتشار 
داده است: 

از مورخین عشمانی منجم باشی مولف جامع الدرل و خیرالله انندی 
موف تاریخ عثمانی پیش از دیگران در آثار خود از کتاب ابن بی‌بی 
استفاده کرده‌اند (کوپرولو؛ 1(389) ۷11). 

ماخذ: ابن بی‌بی. حسین, الارامرالعلاية فی الامور العلائية, به کرشش عدنان صادق 

ارزی. چاپ عکنی, آنکاراء ۱۹۵۶ م؛ همان: به کرشش نجائن لوغال و عدنان صادق 

اززی: انکازا: ۷ م؛ شمس‌الدین, اسلامده تاریخ و موزخلر (نورخین و تاریخ دز 

اسلام), استانبول: ۱۳۳۹ - ۱۳۴۲ ق؛ صفاء ذییح الله, مازیخ اذبیات در ابران؛ تهران؛ 

۴ ش؛ مختصر سلجوقنامه, به رشش هوتسماء لیدن, ۱٩۰۲‏ م! یازجی زاده: علی, 

تواریخ آل بلجوی (ارغرزنابه!: به. کرش هوتنماه لیدن ۲ ام نیز 
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تدامقمم۸؟ ,۴۵4 ۰.3 رقامعق بقا ر1935 ,(89) 4 8204 ,21۳240 
۵۱ 6 ولاعه۵ا 19431 بوعءااوظ مه مصرهط تلع جته نیع زعملت‌نولع٩‏ 


۱ :1921 ب1 ۷۵۱۰ ,عمحصا بعا۵تان اماووط 
2۰ ,ادخ بتعاعمعط نرلع1 


علی‌اکبر دیانت 


این بیری.. ابراسحاق ابراهیم بن حسین بن احمدین محمد بن 
احند بسی یی (۱۰۲۳ با ۱:۹۹-۱۰۲۹ ق/ ۱۶۱۴ یبا ۱۶۲۰- 
۸ فقیه حنفی و مفتی مکه. 

ابن بیری در مدینه منتولد شند. او آموزش را نز مویش علاسه 
محمدین بیری و شیخ الاسلام عبدالرحمن مرشدی آغاز رده سپس 
ادبیات را از علی بی جمال و حدیث راز بسن علان آسوخت وا 
پسیاری از استادان آن زمان اجازه گرفت. او را در زمره فقبهان بزرگ 
حنفی و.از دانشمندان این میذهب به شمار آررده‌انید (میجبی؛ 
۲۰۸ عده‌ای از فقهای حنفی مصر کتباً اجاز؛ روایت به وی 
دادند, سر انجام به ریاست و امامت مذهب حنفیه رسید و سفتی مکه شد 
(همانجا)» و سالها براین سمت باقی برد و شماری از استادان از جمله 
حنن بن علی عجیمی و تاج‌الدین دهان و بسیاری از محدتانی که به 
مکه می‌آمدند از وی:اجاز؛ روایت مي‌گر فتند. ابن بسیری در دوران 
حکومت شریف برکات محمدبن سلیمان مغربی که مردی بانفوذ بود و با 
او الفتی نداشت معزرل شد. ان بیری شرزندی شایسته داشت که در 
زمان حیاتش از دنیا رفت؛ پس از این واقعه وی از مردم کناره گرفت و 
به مطالعه و تحریر و تألیف پرداخت. تعداد تألیفات وی را بیش از ۷۰ 
ذکر کرده اند. وی در روز یکشنبه ۱۶ شوال ۱۰۹۹ ق /۵ اوت ۱۶۸۸ 


درگذشت و در معلات نزدیک مقبرٌ حضرت خدیجه (ع) مدفون گردید . 


(هموء ۲۰/۱). بر کلمان (6۸1,8,11/647) سال وفات وی را ۱۰۹۶ ق 
| ۸۵ م ذکز کرده است. 

۳۳ عمدة ذری الالباب دالبصاثر. لحل 9 الاشپاه 
رالنظایر. نسخه‌هایی از آن در اوقاف پفداد (نک: اسعد طلس, شه ۲ ۸۲) 
ر در" مضر ( ازهریه» ۲۰۸/۲), و در الجزائز: موصل و رامپور (نکه 
5 ,,ل0۸) موجود است؛ جامم للسائل المهمات فی الاحکام 
معین لمن ابتلی بفضل الخضونات من الفضلاء که نسخذ خیی آن در 
کتابخانة بزیل لیدن مونجود است (فوتتساء شه 486)؛ العجالة نی حکم 
بیم العدة والامانة و السوّل والمراد فی جواز استعمال السنک والعنبر 
رالزباد که نشخ آن دو در همان کستابخانه مسوجود است؛ الاقسوال 
المرضية فی تحقیق تحکم الاقتداء بالمخالف وماکان عمت بنه البلّة؛ زد 
قول العنید بجواز الافتداء بالمخالف قی العید؛ رسالة الطلاق المعلق 
بالعباد؛ رسالة فی الفرانض؛ رفع الاذرعی فیما یدر بالعیار؛ القسول 
الازهر فیما یفتی به بقول الامام زفنر که نشخ آنها در رأمپور موجود 
اننت (بعدادی, ۳۴/۱؛ نکن 5,11/647,بل0۸): علاوه بر کتب منذکزر 
مب (۲۰/۱) و بغدادی (۳۴/۱) چند کتاب دیگر او زا نام برده‌اند. 

ماع ازهرب, تپرست؛ اسعد طلن, بحمد, الکناف عن مخطوطات خزائن کلب 

الارعاف, پغداد, ۱۳۷۲ ی / 1۱۹۵۳ بغدادی, اسماعیل بنْ محمد امین, هدیة المازنین, 

استانبول, ۱۸۱۹۴۵ مخبّی: مخمذ آمین, خلاسة الاثر؛ بولای: ۱۲۸۴ ق/ ۱۸۴۷ م٩‏ نیز؛ 


ابن‌بیطار ۱۴۵ 


که ونم عک ممتتعلامی ما عننومامامی ر.ا ,نها :5 باهت 
۰ ,۵1080 ,۱۳5] ال 
تهار مقیبی 


ان پیطار: اتزمحد. ضیاءالدین (*21: احمدالدین) عبدالله بن 
احمد مالتی (د ۶۴۶ ق /۱۲۴۸ع)؛ گیاه‌شناس و داروشناس اندلسی, 
وی احتمالاً از خاندان مشهور به ابن بیطار مالقه پود که ابنآار (شه 
۳۵ ۷۶۵ ۲۴۱) از آنان باد کرده است. تاریخ ولادت او به طرر دتبق 
معلوم نیست, اگر چه برخی» بدرن اشاره: به مأخذ, ۵٩۳‏ ق /۱۱۹۷ را 
ذکر کرده‌اند (پالنسیا, ۴۷۹). ابن‌بیطار در اشبیلیّه که در آن روزگار 
پایتخت موخدرن, مرکز علم و ادب بود, دانس آموخت و با استادان 
خود..عبدالله بن صالح, ابو الحجاج یوسف بن موراطیر و به‌ویژه 
گیاه‌شناس نامی اشبیلی, اپوالجباس 
ابن‌الرومة, در اطراف آنجا به بررسی و گردآوری گياهان دارویی 
پرداخت. آشنایی ری با آنار پزشکان و گیاه - دارو شناسان یونانی 
پدریوه دیسقوریدس" و جالینوس؛ اندلسی مانند احمد ین محمد غافقی 
ترطبی و ابوالقاسم خلف پن العباس زهراوی, و مفربی چون شریف 
ادریسی , اسحاق بن عمران و ابن جَرّار در همین دور دانش‌آموزی او 
در میهن خود فراهم شد (ورنت: ۱۸۰۱۷/۱). ابن بیطار در حدود ۶۱۷ 


احند بن بحند بشهور به 


ق ۰ ۰ به قصد تحقیق در محتویات گیاه‌شناختی آثار پیشینیان و 
معاینه و گردآوری عقاقیر, راهی مشرق یعنی کشورهای غربی جهان آن 
روز اسلام شب و از نمال افریقا (مراکش, الجزایر و تونس) دیدن کرد. 
به. گرارش ابن ابی اصیبعه در عیون الانباء, که بگانه مأْخذ معتبر شرقی 
درباره ابن‌بیطار اشت (۲۲۰/۳ - ۲۲۲): به شهرهای یونان و دورترین 
شرهای.آنیای صفیز:سفر کرد. در اين مسافرنهاء بسباری از اهل فن 
را ملاقات کرد و از آنان.اطلاعات بسیار دربار؛ گياهان محلی به دنبت 
آورد, بدویژه در بررسی مندرجات کتاب الادویة المفردهٌ دیسقوزیدس: 
که با نامهای کتاب الحشائثی رالنباتات با المقالات فی الحشائش نیز 
آمذه. است: سعی: بلیغ نمود.. سپس :به شام رفت و در.۶۳۳.ق با ابن 
آبی‌اصیبعه دز دمشق آشنا شد..در آنجا به خدبت سلطان ایونی محمدین 
ابی بکر ملقب به الملک الکامل درآند و در زمينه داروهای مفرده و 
گیاهان پزشکی: معتمّد وی گثبت و سلطان او را به ریاست عثنابان و 
«اصحاب الببّطات» (ظاه ره معنی دارو فروشان يا عطاران) در قلبرو 
خود بگماشت. پس از مرگ این سلطان (۶۳۵ق /۱۲۳۷م), این ببطار 
به قاهره رفت واپه خدمت پسر و جانشین او الملک الضالح نجم‌الدین 
ایوب, پیزست. دز آنجا نیز از اعتماد و اکرام شاهانه برخوردار شد و بر 
همکنان برتری یافت و معروف‌ترین آثار خود, یعنی الجامع و المفنی, 
را به فرمان. این. بادشاه (نکد. ان بیطار.۲/۱). و در روزگار اقامت در 
قاهره تألیف کرد (نکد مقزی:.۶۹۱/۲). هشن او جتاف مد 
بازگشت و تا پایان عمر دز آنجا بود. 


1: 110500۵5 


۷۱۴۶ ابن‌بیطار 


نامی‌ترین ثباگرد اپن‌بیطار در گیاه - داروشناسی, پزشک و په ویژه 
تذکره‌نویس معروف, این‌اپی اصییعه بود که با وی به مشاهده و بررسی 
گیاهان داروبی به بیرون دمشق می‌رفت و تفسیری را که ابن‌بیطار بر 
کتاب: دیسقوریدس: نوشته بود. می‌خواند و مشکلاتی را. که در. آثار 
دیسقزریدس و.جالینوس و غافقی و جز آنان داشت. از وی می‌برسید. 
آبن ابی اصییعه :علم و اخلاق. استاد خود را چنین ستوده است: «در 
گیاه‌شناسی, تحقیق و گزینش گیاهان و شناسایی رویشگاهها و نامهای 
مختلف و گوناگزن آنها یگان؛ روزگار و علامه زمان خود بود [...] و من 
در او زیرکی و تیزهوشی و درایت شگفت‌انگیزی در معرفت گیاهان و 
در نقل گفته‌های دیسقوریدس و جالینوس یافتم [...] همچنین آنجه از 
نیکی رفتار, جوانمردی» خرش‌طینتی, خوش‌خلقی, خرش فهمی و 
کرامت نفس او دیدم [چندان] شگفت‌آور بود که به وصف نمی‌آید» 
(۲۲۰/۳ ۰ ۲۲۱). 
آنار: مهم‌ترین و معروف‌ترین اثر ابن‌بیطار الجامم لمفردات 
الادوية رالاغذية. یا جامع مفردات الادوية والاغذية یا الجامع فی الطب 
نام دارد که در واقع بزگ‌ترین دانرةالمعارف داروشناسی باز مانده از 
ترون وسطی است. در این تألیف وی به ترتیب الفبا, حدود ۱۳۴۰۰ 
دازو و خوراکی مفرد گیاهی و کانی و جانوری را با استناد به بیش از 
۰ ماخذ و با استفاده از تجارب و مشاهدات شخصی (حدرد ۴۰ 
مورد) وجبف کرده است که با کتاب دوم قانون ابن‌سینا که حاوی تقریباً 
۰ ماه است. می‌توان مقایسه کرد. از ۱۳۴۰۰ دارو و خوراکی 
مذکور,. تقریباً ۰۱۳۰۰۰ دارو را مولفان. یونانی پیشین (به 
دیسقوریدس و جالیلوس) شناخته بودند, ولی ۴۰۰ ماه دیگر را (که 
تقریباً ۲۰۰ مورد آنها.گیاهی. است) دانشمندان دور اسلامی (تا 
روزگار مولف) به قرابادین افزوده‌اند. که سهم بزرگی در پزشکی و 
داروشناسی قدیم داشته است (لکلر ک, «تاریخ طب غرب 0 11230). 
یکی دیگر از فواید ان کتاب تألیفاتی است که ابن‌بیطار از آنها نقل 
کرده: (مثلاً ثار شریف ادریسی, مابترجویه, مسیح [عیسی] بن کم 
ابن‌ماسه, اسحاق‌بن. عمران, و حامد بن سَمّجون) ور ظاهر] از دست 
رفته‌اند.. از. جدود:۱۵۰ مولفی. که ابن‌بیطار ذکز, کرده. تقریباً ۲۰ تن 
یونانی و بقیه عرب, عرب اسپائیایی, ایرانی, سریانی, کلدانی, هندی و 
جز آن هستند." یکی دبگر از محاسن لین تألیف اختواء بر نامهای 
ادف غیرعربی" بسیازی: از گياهان. است: یونانی* بربری, فارسن 
(تقرییاً .« ۰ اضطلاح), مثرادفهایی .به. «عجميَة اندلس» (< زبان 
اسپا نیایی. عاميانة. قدیم مسیحیان: اندلش, که ابن‌بیطار آن را «لطینی) 
می‌داند), و جز اینها. الجامع به صورت دست‌نوشته تأثیری بزرگ بز 
داروشناسی: مشرق: اسلامی و غیراسنلامي دائنته است, و بسیاری از 
مولفان: متأخر: با: ذکن: مأخذیا بدون آن: از آن نقل کرده‌اند. تخستین 
جاپ آن (۴ بخش در ۲ مجلد. قاهره,.۱۹۱ق / ۱۸۷۴ع) پرغلط . و 
5ص تقطام50 ۲عطهن :4۸ ماع موق من 1:۷ :3 
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معیوب است, و به ویرایشی دقیق به باری دیگر نسخه‌های خطی موجود 
آن و با استفاده از پژوهشهای متأخر دربار؛ این کتاب نیا دارد (نکه 
دوزی, «ذیل قوابیس عرب ». ص 201 به سبب اهمیت و سیاق 
تألیف الجامع, تلخیصها و یا تحریرهایی نیز از آن انجام گرفته است 
(نک: حاجی خلیفد ۱۷۷۲/۲؛ 1647-648 ,5 متهت) که مهم‌ترین آنها 
مالایسم الطبیب جهله از ابن کتبی یا ابن الکییر) است (تألیف در ۷۱۱ 
ق), که مولف الجامع را به «تطویل و تکرار و تقصیر و اشتباه بی‌شمار» 
و عیبهای دیگرمتهم کرده (حاجی خلیفه: همانجا), ولی خود مرتکب 
اغلاط و اشتباهات بسیاری شده است (مایرهوب, ص 20000/1), 
برعکس, در مفرپ زمین, الجامع تأثیری چندان نداشته است, زیرا 
نهضت ترجمه از عربی به لاتیلی در. اراسط سدهٌ 2 پاز ایستاد, 
دانشمندان اروپایی در سد؛ ٩۱م,‏ در نتیجة کوششهای ی. فن‌ژنتهایمر؟ 
و به ریژه لکلرک, به مقام ابن‌بیطار و ارزش تألیف او پی بردند (نک: 
ورستنفلد, : ۱130 لکلرک, همانجا؛ ورنت, ۱۸/۱)..فن‌زنتهایمر در 
- ۱۸۴۲ ترجمه‌ای آلمانی در ۲ مجلد از متن کامل الجامع در 
اشتوتگارت منتشر کرد, که پر از غلط. و اشتباه است (نک؛ درزی, 
«درباب ترجم؛ زونتهایمر از الجامع این‌بیطار », 183-200) و لکلرک 
پس از نشر مقاله‌ای دربازة واژگان یونانی و لاتینی و بربری الجامع 
و تاریخی ر ی ابن‌بیطار* 0 433-461 ترچمةً 
فرانسوی نسبناً شوب بی از ان کتاب" همراه با شرح و پررسیهایی بسیار 
سودمند (۳ج. پاریس, ۷۷۲۳ ) فراهم آررد. این ترجمه سبس خود 
مبنای پژوهشهایی دربارة داروشناسی و گیاه‌شناسنی عرب - اسلامی 
واقم شده است..از میان دانمندان غربی تنها کسی که خواسنته ارزشس 
الجامع را بکاهد, مایرهوف است. ار پس از پررسی بخش موجود از 
کتاب الادوية المفردٌ غافقی و نیز با غور در ثنرح انسماء العّار اين 
میمزن معتقد. شده است که ابن بیطار نه فقط مطالب کناب خود زا از 
غافتی نقل. کرده, بلکه هم محتویات کتاب ار را در.الجامع .گنجائیده 
است. در مورد مترادفات هم پیشتر انها را از کتاپ غافتی و واژه نامة 
ابن‌میمون. گرفته ات (صمن 2000۷ ,206126 ,20061۷ رللا),. دز رفع 
شبهات مایرهوف می‌توان چنین گفت: حتی اگر بپذیریم که ابنبیطاز 
همدٌ محتویات کتاب غافقی را:عیبا در تالیف خود آورده باشد, کمترین 
ستایشی که می‌توان از الجامع کرد: این است. که.اين.کتاب را مکمل 
تألیف.غافقی: پذانيم زرا میان این دو تألیف تقریبا: ۱۰:۰ .سال فاصله 
هست و ابن‌بیطار علاوه بر اينکهتقریبً ۲۰۰ بار از غافقی مستقیمً نقل 
کرده: مطالب بسیاری نیز از مولفان معاضر وی و دیگر مولفان پس از 
وی آررده و ی 
است: (نکه. ان بیطار::۳-۲/۱): 
از چندین:ائز.دیگر ابن‌بیطار فقط: عنوانی در بزخی از فهزستها یا" 
تذکره‌های قدیم دیده می‌شود. ولی برای بيشتر آنها په یک یا چند 
»هنک عررنمه 8۵( م| عل عدزماوزیا :1 
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تسخهٌ خطی هم اشاره شده است (نک: ووستنفلد, 130-131؛ دیتریش» 
4 .1/897 ,5 بسلشتا؛ 8 ,شا ):. ۱. تفسیر کتاب دیسقوریدس, در 
واقع راژهنانه‌ای یونانیدعرپی است که دز آن ابن‌بیطاز برابرها و 
مترادفهای عریی با معرب تقریبا ۵۵۰ نام یونانی را کذ در چهارمقالا 
اول (از پنج مقالة) کتاب الادوية المفردة دیسقوریدس به کار رفته,به 
علاو؛ بر پرهای لاتینی بسیاری از آنها و سریانی برخی از انها را نیز 
ذکر..کرده است. (جامعد, ۱۱۲-۱۰۵/)۱(۳): ۲. رسالة فی الا غدية 
والادویة؛ ۳. رسالة فی تداری السُنوه؛ ۴. کاشف الیل فی معرفة 
امراض:الحْیل؛ ۵. کتاب الابانة والاعلام بما فی المنهاج من الحلل 
وال رهام. در بیان بسیاری از اشتباهات ابن‌جزّله در کتاب منهاج البیان 
فین ما یستعمله الاسان:(دزباره داروها ونخوراکیهای بسیط و من کب)؛ 
۶ کتاب الافعال الفريية رالخواص العجیة؛ ۷. المتنی فی الادوية 
المفردة یا المغنی افی" العلاج بالادوية المفردة: که در آن ابن‌بیطار 
داروهای مفردی را.که. برای درمان بیماربهای مربوط به یکایک 
اعضای. بدن. سودمند است, برای استفاد؛ پزشکان در ۲۰ فصنل به 
اختصار معرفی. کرده است؛ ۸. میزان الطب (1/648 باهت) یا میزان 
الطبیب (ورنت, ۱۸-۱۷/۱)؛ .٩‏ جزوه‌ای نیز با نام مقالة فی اللیمون به 
این‌بیطار و ابن‌جمعه: هر دو: موب است که به گفت ورئت (۱۸/۱) 
نقط .ترجه لانینی آن از آندرهاً آلپاگو" موجود. است. 
مأخل؛ ابن‌ابّار نحندین عبدالله, المعنجم نی اصحاب القاضی الامام ابن علی العندفی: 
به کوشش فرائسیسکو _کودرا, مادرید. ۱۸۸۶؛ ابن‌ابی اصييعةء اخمدبن قاسم, 
عبون‌الالياه.. بپررت,. ۱۹۵۷م؛ ابن‌پیطار, عداللهین احمد, الجامغ لیفردات الادرية 
رالاغذية. برلای, ۱۳٩۱‏ / ۱2۱۸۷۴ پالسیا, آنخل گونزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, 
ترجما حین مونس, قاهره, ۱۹۵۵م؛ جامعه, خطی؛ حاجی خلیفه, کثنف اون 
استانبول: !۱٩۴۱‏ مقری, احمدبن محمد؛ نفح الللیب, به کوششن احسانْ عباس؛ پیر وتا 
۶۸ ررنت» خران: «ابن‌بیطار». ترجمٌ بهاءالاین خرشاهی, زندگینامذ. علمی 
دانشندان, اسلامی, تهرآن؛ ۱۳۶۵ ش؛ لیز: 
,1 ,102 :166 وتوصاا00 رمء‌اطمیه عنامس‌نلهاط باتعطالگ رحعتتاعظ 
۱ 
:۱۷۵۰23 ,2۳۲۸/0/16 ,"۳ 0۲ات3 ام وطا فمل عماهدنه‌طهنا دهاجم 
۰ عدوآومامانتام اعععدواتهانط ۱ 
نامه مقر ماد عامحفلط رفز :۷۵۱۰19 ,1862 ,هل عقتاتعظ تا ناه 
اه رده مک ۵ مقت‌لماا 6 رامناع و۵ 1971:2۷۵۶ ,۷۵۲ 
عم کزطا هبعک عاراعنراعوع0 ۳ ,لاه اصعاهن ۷۳۲ 1940 رمتاتت عبلی عنم مت ۱۹ عا 
۱ 


هوشنگ اعلم 


ابنٍ بیع محمدین عبدالله, نک: حاکم: نیشاپوری. 

ابن پیلیک:: احمد شهاب الدین محسنی (۲۴محرم ۷۵۲-۶۹۹ 
ق ۲۱۸ اکتبر ۱۳۵۲-۱۲۹۹ م) شاعر, ادیپ, فقیه شافعی و امیر منطقا 
دمیاط . 

ابن پیلیک در اسکندریه به دئیا آند. پدر ری بدرالدین پیلک بن 
غبدالله: محشتی «نایپ» (والق) اسکندریه و برادرش اضرالاین در 
۲ ق./۱۳۲۱ م «نایب» قاهره بود. پنن از آنکه ناصرالدین مفضوب 
راقع شد, .وی را به طراپلس و اجمد را به دمشق تبعید کردند (ابن تفری 


ابن‌ترک ۱۳۷ 


بردی, ۲۴۱-۲۴۰/۱). در شام احمدین پیلیک, دوست و همدم آمیر 
نکر (د ۷۴۱ ی/ ۰ م) نایب شام شد. به جهت این دوستی امیر شام 
زمینی به «اقطاع» به وی واگذار کرد (همو, ۲۴۱/۱). وی با تقی:الدین 
سلبکی نیز دوستی داشت, حتی هنگامی که به نظم التنبیه ثنیرازی هنت 
گماشت, اشعار را به تدریج به نظر و تأیید او می‌رسانید (ابن حچر, 
۱ . وی نیز مدتی اهر دمیاط بود (مقریزی:: ۲ (۳) ۰)۸۶۶۴۱ 

آدار: .از ابنن ببلیک چندیین کتاب به,ضورت : خطنی در 
کتابخانه‌های جهان موجود است: 

۱. الجواهر اللنین فی نخب سیرالامین. رساله‌ای در سیر نبوی 
است که.نسخه‌ای از آن در کتابخانة فاتح موجود است (عبدالبدیع» 
۲ 

۲. روضة الناظر ونزهة الخاطر, اين کتاب شامل نظم و نثر (سید. 
۷۱ و ند و اندرز و به شبوه کتاب زهرالاداب حصری است که 
نویسنده, آن را برای امیر ناصرین البدر محسنی تألیف کرده ابست: 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة تویکابی سرای به شماره 8369 موجود است 
(کاراتای, 1۷/228)؛ 

۳. الروض النزیه في نظم التنبیه, ابن بیْلیک کتاب التنبیه فی فروع 
الشافعية تألیف ابراسحاق ابراهیم بن علی شیرازی (د ۴۷۶ ق ۱۰۸۳۱ 
م4 را به نظم درآررد و الروض اللزیه خواند (حاجی خلیفه. ۰۴۸۹/۱ 
۴۹۳-۲). نسخه‌ای از این: کتاب در مکتبة. الاوقاف. موصل 
(عبدالرزاق احمد, ۶۰/۳) و نسخه‌ای دیگر در کتابخانٌ جستربیتی به 
شماز؛ 3312 موجود. است (آربری» 1730), 

ماخذ؛ ان تفری بردی, یوسف, المشهل الصافی؛ به کرششن احمد یوسف نجاتی: قاهرهز 

۷۵ ق ۱۸۵۶۱ ۴ ان خجر, احمدین علی, الذرر الکامثة, حیدرآباد یکن ۱۳۹۲ ق | 

۲ م۱ حاجی خلینه, کدف الللون, استانبول, ۱٩۴۱‏ ج: سید, خطی؛ عبدالبدیع لطفی؛ 

فپرس المخیلرطات المصررة, قاهره, ۱۹۵۶ م؛ عبدالرزاق احمد, سالم, فهرس 

مخطرطات مکنية الارقاف العامة فی المرصل, بنداد ۱۳۹۶ ق | ۱۹۷۴ م! مقریزی: 

احمقین علی, السلوک, به کوششی محمذ"مططلفی زیادة قافره, ۱۹۵۸ م٩‏ نیز 


کر اممعلاده ارمتیگ برمار70 رحعطافظ تصطق؟ یتح روم 
ی 


لً حیدز برارجمهز 


این تاشفین؛ . نک مرابطون, 
ابن تبون" نکد: موزسی‌بن سمرئل, 
نیون نک یعقوب بن مخیر. 


ین رک ابوالفضل, یا ابومحمد عبدالحمیدین واسخ‌بن ترک 
جیلی (خْیلی؟), زیاضی‌دان برجستة سد ۳ ق ۱ ٩م‏ و مولف آثاری در 
از زندگین دی آگاهی خندانی از منایع مجود به دنت نمی‌آید: جز 
اينکه او را بعاصر. ابوعبدالله محمّد: خوارزمی.ریاضی‌دان (د ۲۳۲ ق | 


دونش 0۲82ه .1 


۱۳۸ آن‌تر ک 


۸۶ دانسته‌آند (0۸5,۷/241). در گزارش منابع معدودی که به ذکر 
نام و نشان وی برداخته‌اند, ابهاماتی نیز دیده می‌شود. از جمله ضیط 
نامشخمن محل نسبت اوست. چنانکه ابن‌ندیم آن را ختلی آورده (ص 
۱ و قفطی (ص ۲۳۰) جیلی ضبط کرده است. از سوی دیگر در 
یکی از دو نسخة باقی مانده از کتاب الجبر و المقابلة او که متعلق به 
سده ۲اق | ن است؛ ضبط کلمه به «جیلی» نزدیک تراست(نسایلی: 
7 از این رو برخی در نسبت او جیلی (< گیلانی) را ترجیح داده‌اند 
(قربانی, ریاضی‌دانان ایرانی, ۳۱). با اينهمه واژه تُرک در پایان 
ساسله نسب او, همچنان نسبت وی را در ابهام نگه می‌دارد, زیرا این 
راژه می‌تواند لقبی برای چد وی, یعنی بیان کنند تعلق او به یکی از 
خاندانهای ترک باشد. سایلی (صص 87-89) با ذکر شواهدی از 
گروهی از دانشمندان ترک نژاد یا غیرترک که لقب ترک داشته‌اند, 
احتمال مذکور را بررسی کرده است. چنانکه ابوبرزه فضل‌بن محمدبن 
عبدالحمیدین واسع (قفطی, ۲۵۴؛ قس: ابن‌نديم, ۲۸۱) نو وی که 
همانند نیای خویش از ریاضی‌دانان به شمار می‌رفته نیز ملقب به تراک 
بوده است. از متأخرّین, مولف هدية العارفین (بفدادی, ۵۰۶/۱) بر نام 
و نسب وی «بغدادی» را هم افزوده و سال ۲۴۰ ق | ۸۵۴م را به عنوان 
سال وفاتش ضبط کرده است بی‌آنکه هیچ گونه سندی بر این گفتهٌ خود 
ارائه داده باشد. نویسندگان معاصر غربی اطلاعات بیشتر ی از وی به 
دست نداده‌اند. جنانکه سوتر (صص 17-18) تنها به نقل. مطالب 
اپن‌ندیم و قنطی اکتفا کرده است. 

به هرحال عبدالحمیداپن‌ترک از جمله دانشمندانی است که در 
نهضت عظیم علمی قرن ۳ ق / ٩م.‏ علوم اسلامی را پایه گذاری, کردند. 
نگاهی به فهرست آثار ری, که تفطی (ص ۲۳۰) آنها رامشهوز و مورد 
استفاده دانسته: و خود وی را نیز دانشمندی بنام در میان اهل فن 
معرفی کرده است؛ نشان می‌دهد که اپن‌ترک, در عین توجه به جنبهٌ 
نظری حساب و ریاضیات, از فایدههای عملی آن نیز غافل نبوده است. 
این آثار عبارتند از: ۱: کتاب الجامع فی‌الحساب, که خود شامل شش 
کتاب . کوحک‌تر می‌شده است؛ ۲. کتاب المعاملات؛ ۳. کتاب 
نوادرالحساب و خواص الاعداد: از این سه اثر تاکنرن نسخه‌ای 
گزارش نشده است؛ ۴. الضرورات فی‌المقترنات عن کتاب الجبر و 
المقايلة, که تنها رسالةٌ باقی مانده از اوست و برو کلمان (,5 ما6۸ 
3 آن را کتاب الچبز و المقابلة نامیده است: اما ظاه این زسالة 
بخشی از یک کتاب بزرگ‌تر بوده است (قربانی, زندگی‌نامة 
ریاضی‌دانان دور؛ اسلامی, ۲۹۸). هیچ‌یک از دو نسخه فنناخته شده 
این اتر: عنوان,ندارد و نام کتاب از روی افزوده‌های ناخ در پایان 
دست‌نوشته‌ها استنتاج شده است (سایلی, 79): سابلی متن عربین این 
رساله را به انگلینتی زتزکی ترزجمه‌و منتشتر کرده و احلید رام آن زا به 
فارسی برگردانده وهمراه بیان محثوای ریاضی.آن به شیوه جدید, در 
نشرية سخن علمی به چاپ رسانیده است (ص ۸٩۷‏ به بعد)؛ 

از یک گزارش کوتاه حاجی خلیفه جنین بر می‌آید که ابو برزه 


(کشف الظلون: آبوبرده) در یکی از آثار خود ادعا کرده است که جد 
ری. عبدالحمیدین ترک, در جر و مقاله بر خوارزمی تقدم داشته 
است, اما ایوکامل شجاعین اسلم (د ۳۱۸ ق:/2۹۳۰) ریاضی‌دان 
مصری در کتاب مفقودالاثر الوصایا بالجبر والمقابلة: (و با شاید 
الوصایا بالجذور, نک: 5,1390بت۵۸) او را به کم‌دانشی و ادعای 
بی‌اساتن متهم کرده اشت (۱۴+۷/۴ -۱۴۰۸), طبار از درشتن 
يا نادزستی این ادعا که تنها منبع آن گفته حاجی خلیفه است. و گذشته 
از گزارش ابن‌خلدون (ص ۳۸۳) که خوارزمی را نویسندا نخستین 
کتاب در جبر و مقابله معرفی کرده است و با توجه به اینکه وی و ابن 
ت رک معاصی بوده‌اند, از مقایسة چبر و مقا بل او و رسبل پاقی‌مانده از 
ابن‌تر کي نمی‌توان,دربار؛ تقدم ,هیچ یک از آن,دو. بر دیگری, نظری 
قطعی ابراز داشت. 

رسالا ابن‌ترک در واقع حل هندسی معادلات درجه دم است: 
(آرام, ۸۹۷). زبان رساله نیز زبان ریاضی. قدیم است. برخی از 
اصطلاحات این کتاب امروز نیز در علم جبر په کار می‌روند, مانند 
اصطلاح «معادله»: که بدون شکل فرمولی آن در متن رساله اپن‌ترک به 
صورت «معادل شدن. فلان با فلان» به کار رفته است. 

اصطلاح «مال» که در متن رساله به کار رفته است در ریاضیات 
جدید سعادل مجهول درجة دوم يعنی 22 و «جذر» خود 24 است: 
خوارزمی در نخستین فصل از کتاب خود, اين اصطلاجات را معنی 
کرده: اما ابن ترک مستقیمً به طرح مسأله و حل آن پرداخته است. این 
ابر می‌تواند: گواهی بر آن باشد که رسالٌ مذکور بخشتی از کتاب 
بزرگ‌تری بوده که در بخشهای شین آن. مقدیات آن گنجانیده شده 
بوده است, اما دربارة دو واه ضرورت و مقترنات که در عنوان رساله 
دیده می‌شوده. باید.. گفت که مقصود از مقترنات. معادلات درجهً دوم 
است, یعنی معادلاتی که پا شرط مخالف صفر بودن یک طرت: طرف 
دیگر معادله بیش از یک جمله داشته باشد, پنابراین در مقابل مفردات 
با معادلات ساده مانند: یت معادله‌لی مانند: » < »«ظ + ۵ نمونه‌ای 
برای مقترنات یعنی معادلات مرکب به شسمار می‌رود (سایلی: 82). 

واژه ضرزرت را سنایلی با توجه به واژهة اضطراز که به وتیل 
خوارزمی و خیام به کار پرده شده, توضیح داده است. به گفتهٌ سایلی 
مفهوم اين واژه به هریک از معادلات زیر که در آنها مبین معادله برایر 
با صفر باشد باز می‌گردد: 
0 + (ص 81), ضرورات. در واقع 
لزوم منطقی ثبرایطی است.که برای. جوابب داشتن با محال بودنچنین 
معادلاتی ضرررت.دارند (ارام» همانجا). 

ماخذ: آرامه احمد, «رسال‌ای از قرن سوم هجری در جبر و مقابله»» سخن علمیزنن ۳: 

شه ۱۱ ز ۰۱۲ بهمن و اسفند ۱۳۴۳ ش؛ ابن‌خلذون, مقدنة: یروت دارالفکر؛ ابن‌ندیی 

الفهرست.. به کرشش گوستارفلرگل, لاپزیک, , ۸۱۸۷۲؛. بقدادي,, اسماعیلین 

مجمدانین. هدیة العارفین: استانبرل, ۱۹۵۱م! حاجی خلیفه, کشف الظنون, استانبول, 

۱ 2 ۱۹۴۳م؛ ثربانی, ابرالتاسم, ریاضی‌دانان ایرانی» تهران, ۱۳۵۰ ش؛ هموه 

زندگی‌نامة ریاضی‌دانان دور اسلامی, تهران: ۱۳۶۵ ش؛ قفطی: علی‌بن بوسفه تازیخ 


الحکماه, به کوشش بولیرس لیبرت, لایپزیک. ۱۸۰۳! یز؛ 

مگ مب کم وطز , فنجه‌اتتنم بحتفیه بنانردک بقفه6 تفت 

۱ 

مر طام نش مزر مشش ۲عبازامنصعنه) ۱02 ددع11 :تعامق ,1962 
0۰ ,و2 ۳د1 ر ۱۷۵۲ از 


پختی.علوم 


نش گمانی:. ابوالحسن علاءالدین علی بن عثمان بن‌مصطنی 
ماردینی (۱۳۴۹-۱۲۸۴/۷۵۰-۶۸۳ م)؛ مفضتر, محداث, فقیه و قاضی 
حنفی:: ادیپ و شاعز مصری. نياکان او از قبیله «ترکمان» و از 
«ماردین» ‏ قلعه‌ای در بین‌اللهرین س بودند (ابن تفری بردی, المنهل 
۳۶۳-۷۱). که به مر کزج کردند: بذر او قاضق فخزالدین (ذ 
۱۳۳/۵۷۱ م) و برادرتن احمدین عشنان (د۱۳۴۳/۷۴۴ع) در 
دو فرزندش عزالذین عبدالعزیز (د ۷۴۹ ق ۱۳۴۸۱ ع) و جمال الدین 
عبذالله (د ۷۶۹ ق:۱۳۶۸م) و برخی از نوادگان او نیز:از فقبهان و 
قاضیان حتفی درمضر بوده‌اند (ابن آبی الزفا: 1۳۶۷-۳۶۶ منبوطت» 
۱ وی دانشهای: روزگار خود. را"مانند ادبیات: فقه:: حدیث» 
تسیر و کلام به خوبی آموخث و به مقام نقهی بلندی دست یافت و در 
۸ ت به جای قاضی القضاة زین الدین بسطامی (د ۷۷۱ / 2۱۳۶۹) 
به. قضاوت درمصز گمازده شدو تا هنگام فرگ این مقام را دارا بود 
(اپن حجر ۱۰۰/۴؛ ابن تفری بردی, النجوم, ۰ و سرانجام در 
قاهره در گذشت: 

یکی از مهم‌ترین رویدادهای زندگی ابن تر کمانی و از مشهورترین 
فتاری او به حادثه‌ای مربوط می‌شود که در مراسم حج سال .۷۴۸ ق 
اتفاق افتاد. در این مرانم اختلافی در مورد وقوف در غرّفه پدید آمد که 
ابن ترکمانی یک طرف این اختلاف بود. قاضی مکه در حضور قاضی 
القضاة عزالدین بن جماعة روز جمعه را روز وقوف در عرفد اعلام 
کرد و حال آنکه روز عرفه در مصر و اسکندریه روز پنجشنبه بود: ابن 
ترکمائی که مصری بود با زآی قاطنی مکه مخالفت کرد و فتوا داد که 
حج حاجیان باطل اسث و جملگی آنان باید مخرم بمانند و از تمام 
محرمات ایام احرام اجتتاب ورزند تا بار دیگر در عرفه وقوف کنند. 
شافعیان. سخت براو خشم گرفته, فتوایش را رد و حتی او را به 
محاکنه تهدید کردند که با پا در میانی ابن جماعة و نادیده گرفتننرآی 
ابن ترکماتی ماجرا پایان یافت (مقریزی, ۲ (۳) ۱ ۷۳۵): 

از ار آثاری در فقد. حدیث و ادب پافی بانده که عبارتند از: جوهر 
لنقی فی الرّد علی البیهتی, این کتاب که از مهم‌ترین آثار این ترکمانی 
است؛ در انقد. کتاب السنن الکیيرة اثر ابوبکر بیهقی است و در ۱۳۱۶ 
ق/ ۱۸۹۸ در در جلد در حیدرآباد دکن حاپ شده است؛ بهجة 
لازیب .متا فی کتان: الله. العزیز من ألقزيب, نسخه‌هاین از آن در 
کتابخان؛ ملی ملک (4۸/۱) و آصفیه و دارالکتب المصرية (,6۸1,5 
167-8 )هو جود است؛تخریج احادیت الهدایة (جامعه, ۵ (۲) /۲۱۱): 
لتبیه علی احادیث الهداية والخلاصة (دوسلان, 189)؛ منظومة فی 
لکبایر (آلوارت. 11/650)؛ الجواهر الفرد فی المناظرة بین الثرجس 


این‌تعاویژی ۳۹ 


رالورد (ظاهریه ۱۷۱-۱۶۹/۱)؛ تلخیص المتشابه (حاجی خلیفه, 
6۱ الدرة. الستية فی العقيدة السْة (همو, 0۷۴۰/۱؛ السعدية, 
(همو:۱/۲۰٩4)؛‏ الشعفاء والمتروکین (همو:: ۱۰۸۷/۲)::مختضر .ابن 
الصلاح (ابن ابی الوفاء ۳۶۷)؛ مختصر المحصل در کلام اين کتاب 
کوتاه شد؟ محصل افکان. السقدمین والمتأخرین من الحگناء 
رالمتکلمین اثر امام فخرالدین محمد بن‌عفر رازی ات (اپن حجر: 
۴ حاجی . خلیفه,. ۱۶۱۴/۲)؛. المنتخب آفی علوم الحدیث 
والموتلف و المختلف (ابن تغری بردی, اللجوم؛,۲۴۷/۱۰).که در نسب 
شناسی عرب است.(حاجی خلیفه, ۱۶۳۷)؛.مقدمة فی.اصولالفقه 
و مختصر رسالة التشیری (ابن تفری بردی, همانجا)؛ به گفته ابن حجره 
(۱۰۱/۴): وی آناز: دیگری. نیز داشته. است. که ناتمام. بو اند 
ماخذ: ابن ابی الرفا. عبدالقادر بن محمد, الجراهر المضية, حبدرآباه دکن: ۱۳۳۲ ق | 
۴ م اب تفزی بردی:.پرسف. المنهل.الصافی:.به. کرشش:احمد. برسف نجاتی, 
قاهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۶ م: همی, النجوم؛ ابن حجر, احمدبن علي, الدرر الکامنة, 
حیدرآپاد دکن, ۱۳۴٩‏ ق / ۱٩۳۰‏ م ؛ چامعه, خطي؛ حاجی خلیفه, کشف الثلنون, 
استانبول. ۱۹۴۱ م؛ سیزطی, خننن المحاضره, قاهره, ۱۲۹۹ ق | ۱۸۸۲ 2 ظاهرین, 
خعلی! مقریژی, احمدبن علن, السلوک: به کرشش محمد مصطفی زپادة: تاهره, 10۱۹۸۵ 
ملک, خطی؛ نیز؛ 


ماع عونونه . وا‌نهنه دق عناومامامت) رحمتحظ بفحداق فظ زال۲وباا۸ 
6۸1۰ 1883-18951 ,فد ,مامنمانمد عسوقنمزاط 


۱ حسن پوسفی اشکوری 

ابن تعاویذی, . ابرالنتح محمدین عبیدالله (۱۰ رجب ۲-۵۱۹ 
شرال: ۵۸۴ ق / ۱۲ اوت ۲۴-۱۱۲۵ نوامبر ۱۱۸۸م). شاعر بزرگ 
بغدادی که به سبعل ابن تعاویذی نیز مشهور است. ابن تعاویذی در واقع 
شهرت نیای مادریش ابومحمد مبارک بن مبارک بود که در کرخ بغداد 
زاده شد و به پارسایی معروف بود (اپن خلکان, ۴۷۳,۴۶۶/۴), گویند 
چون شاعر در دامن اين نیا پرورش یافت, به همو منسوب گردید (همو, 
۴ صفدی, الوافی, ۱۱/۴)..سخن کسانی. که گفتهاند: گوبا نب و 
پا نيای بزرگ شاعر. تعویذ نویسن. بوده. است (مثل؛ سععانی» ۵۶/۳: 
منذری, ۱۰۴/۱): برسندی استوار نیست. پدر ابن تعاویذی که ُشتکین 
نام داشت از «سالیک» ترک نژاد و مولای یکی از مشهورترین 
خاندانهای عراق به نام نی مظفر بود (ابن خلکان, ۴ اما شاعره 
بعدها که شهرتی فراهم آورد, نام ترکی کین را نپسندید و آن را به 
عییدالله تقییر داد (ابن. دبیثی, ۳۷؛ منذری, ۱۰۳/۱؛.ابن خلکان, 
سانجا 

از آغاز زندگی اپن تعاویذی تا حدود ۳۵ سالگی وی هیج اطلاعی 
نداریم, جز آنکه در دامن نيایش پرورئن یافت و گویا مانند پدر در پناه 
خاندان بنی مظفر زیسته است: عماد الدین کاتب که در ۵۶۱ق ا 
۶۶ با او در پفداد رفت و آمد داشته است» اشار؛ روشنی به شفل و 
احوال او. نمی‌کند" و.تنها: در آغاز گفتار. وی را: «کاتب». رزیز 
عضدالاین محمد بن رئیس الرژسا می‌خواند (برگ ۳۳). اما در آن 
زمان که دوران خلافت مستنجد بود (حک ۵۶۶-۵۵۵ ق /۱۱۴۰- 


۵۰ ابن‌تعاریذی 


۰ م), عضدالدین. هنوز «استاذالدار» (رئیس دربار) بود و به 
وزارت نرسیده بود. و آنچه عماد الدین ذکر کرده, ظاهراٌ اطلاعاتی 
است که بعدها به دست آورده است: به هرحال, شاعر دز آن هنگام یا 
اندکی بعد. کاتب دیوان :اقطاع در بغداد: شذ (یاقوت, ۲۳۵/۱۸) و دی 
زمانی در همین مقام باقی ماند و در آنسایشن وارفاه زیست؛ جز اینکه 
اندکی پیش از.۵۶۹ ق / ۱۱۷۳ م عضدالدین از وزارت خلع شد (ابن 
اثیر. ۴۰۹/۱۱ ۴۱۰).و.گویا به‌همین سیب بود که مبتمری شاعر نیز 
قطع. گردید و کارتبروی تنگ آمد, آنجنانکه به یکی از بزر گان علری ب 
نام محمنرین مختار که نقیب شنیعیان: کوفه بود؛ روی آورد (عماد الدین, 
هیانجا) .و از:او یاری: خواست..و.جون نقیب علوی مستی. کرد:.ری 
قصیده‌ای. عتاب, امیز. برای.او, فرستاد و,در:خلال ان:به,عزل وزیز و 
سختی روزگار خویش اشاره کرد (نکرص ۲۱۴), در ۵۷۰ ق۱۱۷۴ م 
عضدالدین به مقام وزارت بازگئنت (ابن اثین؛ ۴۲۶/۱۱).و شغل و 
مستمری شاعر نیز از نو برقرار شد و این حال تا ۵۷٩‏ ق ۱۱۸۳۱ 
یعنی پنج سال پیش از مرگ ار, که بینایی خود را از دست داد(یاقوت. 
همانجا؛ ابن خلکان, ۴۶۷/۴؛ قس: صفدی,.الوافی, ۱۱۱/۴ هموء نکت: 


,)۲۵٩ ۰‏ همچنان ادامه داشت و حتی قتل. ممدوح و حامی دپرینش 


عضدالدین (۵۷۳ ق |۱۱۷۷ ۶؛ نک ابن اثیر» ۴۴۶/۱۱) در آن خللی 
پدید نیاورد. جون شاعر به سب نابینایی از کار دیوانی کناره گرفت؛ 
مستمریش نیز قطع گردید. اما اندکی بعد. خواهش شاعر مورد قبول 
افتاد و آن حقوق سالانه به نام فرزندانش برقرار شد. پس از آن نیز به 
دنبال قصید؛ دلشینی. که در مدح اصر خلیفه سرود؛ مستمزی دیگری 
هم پرای خود او مقرر داشتند. (ابن تعاویذی, ۲۷۲؛ قس: یاقوت. 
۸ ابن خلکان: ۴۶۷/۴). 

این تعاریذی با آنکه از هیاهوی شاعران زمان چون ابله بفدادی و 
این معلم (هم م) و هجاگویی با آنان به دور نبوب باز در جوّی آکنده از 
احترام و وقار زیست. روایت عمادالدین کانب براین امر دلالت آشکار 
دارد: هنگامی که عمادالدین در بغداد می‌زیست, پا شاعر که او را به 
فضل و ادپ وصف کرده, دوستی داشت و جنانکه خود گزید میانشان 
«دوستی و هم عفیذتی» برفرار بود. این بیوند حتی پس از آنکة 
عمادالدین به شام رفت و به مراتب عالی رسید, همچنان استوار ماند و 
داستان پوستین. خواستن او از عمادالدین و اشعاری که در اين باب 
میانشان ردوبدل شند در کتب ادپ فعروف است (عمادالدین, بر گ ۳۳؛ 
ابن خلکان, ۴۷۱/۴ - ۰۳۷۲ ۹۵/۷؛ اين وردی, ۱۵۲/۲). 

نویسندگان شیعه به.حق او را پیرو آیین تشیع پنداشته‌اند (امینی, 
۵ صدر ۲۲۱): شعری که وی برای ابن مختار علوی فرستاده, و 
نیز قضنیده بسیاز مفصلی (۷۴ بیت) که دز رثای امام حین (ع) شروده 
(ص ۴۵۶۰), تردیدی دز اين آمر باقی نمی‌گذارد. با اینهمه. در منابع 
کهنه‌تر هیچ اشار؛ صریحی به مذهب او دیده نمی‌شود. از میان مولغان 
معاصر, عبدالسودائی موّکدا ار رااستی مذهب می‌داند و جنین استدلال 
می‌کند که شاعر زسمی دزبار.عباسیان نمی‌تواند به آیین تشیع باشد. و 


سپس در توجیه اخلاص و آرادت شاعر نسبت به امام علی (ع) و امام 
جسین (ع), می‌گوید: به سیپ. انتشار وسیم. تشیع. سیاست عمومی 
دستگاه: خلافت"به- تشیع: و: شیعیان متمایل:شنده:بود ز: بسیاری از 
شاعران, از باب تملق ممدوحان شیعی مذهب خویش, اشعارشان را به 
رثای امامان (ع) و ذکر مصائب ایشان می‌آکندند (صص ۱۹۸,۱۹۶ - 
۶ اما ابن تعاویذی. حتی زمانی. که جیمان خود را از ذست ذاده 
بود.و بربدبختی ,خويش می‌گریست و دیگر در پی جاه و مقام نبود.نیز 
امامان شیعه. را از:,خاطز نمی‌برد و ستمی را که روزگار برایشان روا 
داشته. برمی‌شمارد و بدین.سان دل خویشتن را تسلی می‌بخشد (صص 
۵ ۴۳۸۰ ابیات:۴۱ -,۴۵), به نظر می‌رسد که.در آن رووگار: بر اثر 
جنگهای :ین درپناو: کشمکشهای سیاسی و اوضاع نابناماناقتصادی, 
نزاع میان.دو فرقه فزوکش کزده برد, چنانکه دیگن گرايش به تلیع 
مانعی در راه:نفرد به دستگاه خلافت و تصدی مشاغل عدده نی گردید 
(نکد. عبدالسودانی: ۱۹۵): 

ابن تعاویژی پیش از آنکه پیئایی خوذ را از دست دهد, ببجمع آوری 
اشعار خویشس همت گماشت و آنچه را که پس از نابینایی سنرود, به نام 
«زبادات» برآنها افزود. به همین ,جهت برخی از نسخه‌هایی که از دیران 
او به دست نویسندگان بعدی رسیده, فاقد «زیادات» بوده است (یافوت, 
۸ ابن خلکان: ,۴۶۷/۴), وی دیوان خود زا به نحوی خاص 
تنظیم کرده است. از این قرار که آن راء پس از مقدمه‌ای زیبا, دز 
چهاربخش. نهاده: ۱. مدح خلفای عباسی؛ ۲. مدح بزرگان؛ ۳ مدح 
خاندان بنی مظفر؛ ۴. رناء غزل, هجا ومعانی متفرقة دیگر, این ترتیب 
همان است که در نسخ خعی دیوان دیده می‌شود, مثلا سخه سپهسالار 
(نکا سپهسالار, ۵۴۶ - ۵۴۷), اما مززگلیوت این ترتیب را به هم ریخته 
و اشعار او را برحسب قافیه تنظیم کرده است (ابن تعاویدی, دیوان), 

کتاب دیگری نیز به نام الحْجةَ رالحجّاب به او نسبت داده‌اند که 
اینک از دست رفته و:کسی:هم از قدما به محتوای آن اشاره نکرده 
است. این کتاب که در یک جلد بزرگ (یاقوت, ۲۴۹/۱۸) و یا در ۱۵ 
دفتر (ابن خلکان, ۴۷۱/۴) تدوین شده بود, ظاهرآشهرتی کسب نکرد 
و نسخههای آن کمیاب ماند (یاقوت, این جلکان, همانجاها؛ نیز قس: 
صفدی, الوافی, ۱۲/۴؛ همو, نکت, ۲۵۹). 

ابن تعازیذی راء پس از مرگ, در گورستان باب رز بغداد به 
خاک سپردند. درباره تاریخغ وفات او برخلاف تاریخ ولادتش مد 
اندکی اختلافب است که گوبا آن هم از یاقوت سرچشمه گرفته باشد: 
وی (۲۴۹/۱۸) تاریخ مرگ او را به جای ۵۸۴ ق:سال ۵۸۳ ق نگاشته 
و.اپن خلکان (۴۷۲/۴- ۴۷۳) نیز با تردید آن را باز گو کزده: است. 

شعر ابن. تعاویژی,. سخت مورد تمجید معاضران و ویسندگان 
سده‌های پعد است. از اين میان بی‌تردید ابن خلکان به.او از همه 
شیفته‌تز است: چنانکه دز ستایش شعر او گوید: من معتقدم که از ۲۰۰ 
سال پیشن تاکنون کسی چون او نیامده است. اما از بیم سرزنش دیگر 
نویسندگان اضافه می‌کند که این سخن نظر شخضتی اوست و دیگران 


ناجار به پیروی از وی نبستند (۴۶۶/۴). جای. دیگر (۴۶۸/۴) 
قصیده‌ای را که شاعر برای, خلیفه فرستاده و در آن تقاضای ستمری 
سالانه نموده. نقل کرده و درباره آن می‌گوید.که اگر بزرجماد خوانده 
می‌شد, ه رآینه نرم می‌گردید (نیز قیس: ۴ و نیز ۴۶۵/۳ که به تندي 
هجای او. اضاره دارد), نظر ابن: خلکان الب در پیشتر: منابع متأخرتر 
تکرار شده است. مثلاً صفدی (الوافی::2۱۱/۴ ۱۲) همد گفته‌های اررا 
نقل, کرده. و.خود نیز به.ستایش شعر.او پرداخته است. با اینهمه, وی به 
رغم. تمجید بسیاره ۵ ی ای وت ارس ی 
9 نکت,.۲۵۹): : 
بخشن اعظمٌ آثار: اپن "تعاویذی را:قصاید مدح تشکیل می‌دهد. در 

مضامین قصاید. مدس. ثناتزان: آن».عصر. دو :عامل. عمده..به گونهای 
چشمگیر جلوه‌گر است: نخست آنکه در آن روز گار, صلاح‌الدین ایوبی 
بز منیحیان صلییل جیره گردیده. و: آوازه" پیرززیهای او .دز سزاسر 
جهان اسلام طنین افکنده: بود. په همین جهت بیشتر, شاعر ان مسلمان 
که از پیررزی اسلام بر آیین نصرانی شادمان بودند و در صلاح‌الدین به 
چشم قهرمان می‌نگریستند, ری را مدح گفتداند (نکد عبدالسودانی:.۰٩‏ 
.)٩۱ -‏ این تعاویذی نیز در این باب چندین قصیده پرداخت و از بغداد 
به خدمت صلاح‌الاین فرستاد. که دو: تای آنها اگر بهترین. قصاید او 
نبامند, بی‌تردید مشهورترین آنها هستند, زیرا: بیشتر, نویسندگان به 
آنها اشاره کرده ز بخشهایی از آنها را نقل کرده‌اند (بائّه و نونیه در 
دیوان: صص ۰۲۲ ۴۲۰؛ قس: یاقوت: ۰۲۳۶/۱۸ ۲۴۰؛ ابن خلکان, 
۷ به بعد؛ ین فس: عبدالسودانی, ٩۰‏ به بعد). مجموعاً نش 
قصیده از دیوان ار په‌ضلامالدین مربوط است, که دوتای آنهاء پشتر. 
شامل مدح وزیر صلاح‌الدین, القاضی الفاضل است (صص ۱۹, 
۳ و یکی در مدخ رسول او (ص ۱۸۵). این قصاید همه بین 
سالهای ۵۷۰۰.تا ۵۸۰ق/۱۱۷۴-:۱۱۸۴م سروده شده‌اند. 

عامل درم آن است که در زمان مستضی» (۵۶۶ - ۱۱۷۰/۵۵ - 
۵۹ به درخواست صلاح‌الدین: در مصر نیز خطبه په‌نام لیف 
بغداد خوانده شد. اين امر, و نیز قدرت نسبی مجددی. که دستگاه 
خلافت به دست آورده بود, شاعران را به سرودن قصایدی در تکزیم و 
تعظیم خلفا و دستگاه خلافت بر می‌انگیخت. ماية اصلی این مدایح البته 
چیزی. جز ستایش خلیفه و اغراق در مدح او نبود, به‌طوری که حتی گاه 
او را «فاتح مصره انگاشتهاند. بااینهمه, نوغی احساس غرور مبهنی» و 
سربلندی از اینکه سرانجام بغداد مرکز قدرت گردید, در لابه‌لای این 
اشعار پدیداز است (نکه عبدالسودانی,.۲٩-۳٩).‏ دز هر حال: چنانکه 
در بخش بندی دیوان ملاحظه شد, سه جهارم تصایدابن تعاویذی در مدح 
است و بقیه به مضامین گوناگون, از هجا و عتاب و رثا و غزل... و نیز 
ذکر نابینایی ر پیری و گله از ستم روزگار اختصاص دارد: 

اپن تعاویذی چنانکه گذشت با شاعران همطراز, خویش چون ابله 
بغدادی و ان معلم رقابت و مهاجاة داشت (نک: ابن خلکان, ۶/۵- 4۷ 
قس: عبدالسودانی, ۶۱ 2 ۶۲). این رقابتها هر چند که گاه در زمینه 


ابن‌تعاو یی ۱۵۱ 


ادب و زایید؛ چشم و همچشبهای شاعرانه بود(متلا نک: اين تعاویذی, 
۵ عمواً در کلبمکشهای سیاسی جلوه‌گر می‌شد؛ از اين قرار که 
ابن تعاویذی. به آبن رئیس: الرژسا, پیوسته. بود و می‌دانیم که بخش 
عظیمی از اشعار خود را دزیتاینی از او خن ار سروده است. در 
عوض مشهورترین وزیز زمان: یعنی ابن هییره را تنها در یک قصیده 
مذح گفته است (ص ۳۴۴). حال آنکه ابله بغدادی بیش‌تر مدایخ خود 
را به اين هیره تقدیم داشته انست.. گزیی رقابت میان, این وزیر و آن 
امیر, به رقابت.میان دو شاعر نیز کشیده شده بود (نک: عبدالسودانی» 
۹ 

ابن تعاویذی ر در رقیبش ابن معلم و ایله, بی‌گمان نمایندگان راقعی 
شعز,عراقن, در شده,۶ق/۱۲مبه. شمار میآیند.. یه شاعری, این .یمه 
تن, شیوه‌ای تقریباً یگانه است.. قصایدشان اساسا به سبک و قالب 
کهن. است. و بخشهای معهود. یعلی نسیب و وصف و مدح را در بر 
دارد, ر مقطعات آنها به سبک مقطعات شعرای.قرن ۳ق/٩م.‏ نردیک 
می‌گردد. اما اين ثباعران, جای.جای از این اسلوبها کناره می گیر ند و 
صور شاعرانٌ بدوی را رها می‌کنند و معانی تازه‌ای را که با زمان 
متناسب‌تر است جایگزین آنه. می‌سازند. به. همین. دلایل, است که 
عبدالسودانی آنان. را «محافظه‌کاران نوآور» خوانده.است (نک: مثلاً 
صص ۰۵٩‏ ۶۳ ۶۵ و.:.).: 


ماخد: ابی اثیر: الکامل؛- این تعاریذی, محمدین عبیدالله, دبوان: به کوشش د.س, 
مرگلیرث: تاهره, ۰۳٩0۱؟‏ ابن تفری بردی, النجوم؛ اپن خلکان, وئیات؛ این دیش (نکه 
تمبی, المختصر..., در همین مأخذ)؛ ابن طقطتی: محمد پن علی, الفخری, به کوشش 
هارتریگ درثبورگ, پاریس, ۱۸۹۴؛ ابن عماد. عبدالحی, تبذرات الذهب, قاهره: 
۱( ابن کثیر, البدایة؛ ابن وردی؛ زین‌الدین عمره نتمة السختصر 
فی اخبار الشر: به کرششی احمد رفعت البدراوی, بیروت. ۱۳۸۹ق/۱۹۷۰م؛ ابرالفداز 
المختصر فی اخبار الشر بیروت, دارالمفر فة, ۷۶۲۳؛ امین, محنن, اعیان الشيعة, به 
کرششی سسن الامین, بیروت, ۱۹۸۳/6۱۴۰۳م: امینی, عبدالحسین, البدیر: به کرششي 
حبن ایرانی, بپروت, ۱۹۶۷/6۱۳۸۷م؛ دانشنامه؛ ذهبی, شمس‌الدین محمد, سیر اعلام 
اللبلاء, به کرشش بشار عراد معروف و محیی هلال السرحان, بیروت, ۶۱۱۸۲/۱۴۰۴ 
۱ - ۱۷۸؛ همو, المختصر المحتاج الیة من تاریخ الحافظ ابی عبذالله سعید بن 
محمد ابن الایشی: پیزرت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ العبر؛ به کوشش ابو هاجر محمد السعید بن 
بسپونی زغلول, روت ۱۹۸۵م, ۸۸/۳ + ۱۸٩‏ زیدان, جرجي, تاربخ آداب اللغة العزبيةر 
به کرشش شوفی ضیف تاهره. ۱۹۵۷ ۳ - ۲۴: سپپسالار ختلی: سمعانی, 
عبدالکريم بن بحند, انساپ؛ به کرشتی محمد عیدالمعید خا, حیدرآباد دکن, 
۵۳ صدر, چنن, تأسیس الشیعة, بفداد. شرکة اللشر والطباعة المر اقب 
صندی, خلیل بن ایبکت: نکت الهنیان فن نکت العمیان: به کوشش احمد زکی پائاه 
قاهرهء ٩۱۱/۵۱۳۲٩۱م؛‏ همو. الرانی بالوفيات, به کوشش س: ددربنگ» بیروت: 
۴ صنماني, پوسف بن‌بحبی: نسمةالسحر, (خطی),. ۴۰۰/۲ - ۱۴۰۵ 
عبدالودانی, مزهر, الشمرالعراقی فی القرن السادس الهجری, بفداد. ۱۱۸۰ع؛ 
عنادالدین کاتب, محندین محمد, خریدة التصر و جریدة العصر, (خطی,مزجود نزد 
مولف مقاله)» تسم شعرای عرأق؛ فروخ: عمر, تاریخ الادب العربی: یروت ۸۱۹۸۲» 
:۳٩۳ ۳‏ منذری: عبدالمظیم بن عدالقری, التکمله لرفیات اللقلةء بة کرشش بشاز 
عراد معروف, بیروت, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۵م, ۱۰۳/۱ - ۱۰۴؛ یافعی, عبدالل‌ین اسعد, مرأة 
الجتان, حیدرآباد دکن, ۷ ۲۰۳/۲۱۳۳۹ - ۳۰۶ ٩۴۲؛‏ یاقوت, ادبا؛ نز 
,۰ ,121 :1442 رقرلهت :1/288 نتهنا 


آذرئاش آذرنولن 


وزهل آبن تفری‌بردی 


ان تفری پردی. ابوالمحاسن جمال الدین یوسف ین تفری 
بردی بن عبدالله ظاهری حنفی (ح ۸۱۲ + ۸۷۴ ق/ ۱۴۰۹ ب ۱۳۶۹)» 
موزخ مسلمان. وی در خانة امیزمنجک, جنب مدرسه سلطان حسن دز 
قاهره زاده شد (فرجی: ۱۰/۱) و به گفت خود ابن تغری بردی در 
النجوم (۱۱۸/۱۴) تولدش تخمیناً پن از ۸۱۱ ق بوده است: نام تفری 
بردی مر کب است از دو واژه ترکی تفری (تنگری) و بردی (بیردی با 
ریردی). که جمعا به معنای «خداداد» امنت و اکنون یز ترک زپانان به 
ویژه ترکان خاوری, الله وبردی و خدای ویردی و مانند آنها را در 
نامگذاریها به کار می‌برند. تغری بردی پدر اپوالمحاسن را که از 
غلامان ترک نژاد رومی بود ملک ظاهر پرقوق پادشاه مصر در اوایل 
سلطنتش خرید و آزاد: ساخت و او از خاصکی وساقیگری کاز را آغاز 
کرد تا به اتابکي (فرماندهی) سپاه مصر و نیابت شام رسید و سرانجام 
در ۸۱۵ ق درگذشت. از تغری بردی ده فرزند.ت؛شفن بسر و جهاز 
دختر ماند وبوسف کوجک‌ترین فرزندان او بود (ابن تغری بردی, 
۴ - ۱۱۸). پس از درگذشت پدر, تربیت بوسف را ناصر الدین 
محمد. معروف به ابن عدیم یا ابن ابی جراد که شوهر خواهر او بوده به 
عهده گرفت. وی قاضی القضاة مصز بود. خواهر پوسف پس از 
در گذشت ابن عدیم (۸۱۹ ق) به عقد شیخ الاسلام قاضی القضاة 
جلال‌الدین عبدالرحمن بلقینی شافعی (۷۶۲- ۸۲۴ ق ۱۳۶۰ - 
۱+) درآمد و تربیت پوسف نیز برعهده وی قرار گرفت. ابن تفری 
بردی از حق ترییت بلقینی بر خویشتن به صراحت یاد می‌کند و از ابن 
عدیم در برابر نکوهشهای مقریزی به دفاع می‌پردازد (همو: ۱۴۳/۱۴ - 
۷ مرجی, ۱۰/۱). بلقینی حفظ قرآن را به ابن تفری بردی آموخت. 
بوسف مختصر قدوری را نیز از بر کرد و باز هم به جست و جوي دانش 
پرداخت. وی فقه را از شمی الدین محمد رومی حلفی و بهاءالدین 
پوالبقاء حنفی» قاضی مکه, و بدرالدین محمود عیلی حثفی فرا گرفت 
و نحو را از تقی الدین شنمتی آموخت و ملازمت وی داشت و در فقه نیز 
ز او استفاده برد و تصریف را از علاءالدین رومی و دیگران فرا 
گرفت. مقامات حریری را نزد علامه قوام الدین حنفی خواند وبدیع و 
دییات را از علامه شهاب الذین احمدبن عربشاه دمشقی حنفی 
آموخت (مرجی, ۱۰/۱ -۱۱) و معانی و بیان و شرح عقاید سعدالدین 
را نزد محیی الدین کافیه‌جی خواند (ابن صیر فی, ۱۷۶) و مقدار زیادی 
ز اشعار شیخ الاسلام شهاب الدین اجمدین حجر عسقلانی (۷۷۳ 2 
۲۳ ی ۱۳۷۱۱ ۱۴۴۸ م) را نژد او نوشت و در درسئن شن حاضر شد و 
ز مجالس وی سود برد. همجنین نزد اپن ظهیره قاضی مکه (۷۸۹- 
۷ ق / ۱۳۸۷ - ۱۴۲۴م) از شعر ار و دیگران نوشت و نیز از 
شاعران مکه, علامه‌پدرالذین بن عَلیف (ز ۷۹۴ ق /۱۳۹۲) و تطب 
لدین ابوالخیر بن عبدالقوی (۷۸۷ 2 ۸۵۲ ق 1 :۱۳۸ 2۱۴۴۸) 
استفاده برد (مرچی: ۱۱/۱ - ۱۲). نجم الدین غزی )٩۴/۱(‏ محمد 


توزی را نیز از استادان ابن تغري بردی شمرده و نوشته است که در 
طلب کیمیا نزد ار خدمت کرده است. بسیاری از دانشمندان یاد شده و 


نیز مقریزی, محمود بن احمد عینی, عبدالرحمن زر کشی, عبدالرحیم 
ابن فرات, شمس‌الدین محمد نواجی و جز آنان برای وی اجازه نوشتند 
که مرجی ترکمانی: درشت و شاگرد و کاتب ری, از آنان به تفضیل یاد 
کرده است (۱ ۱۴ -۱۵). اپن تغری بردی خود نیز اشاراتی به بعضی 
از اجازه‌های خود دارد, مثلاً اجاز؛ مفصل ابن عربشاه را ذر النجوم 
الزاهرة . نقل کرده اس (۵۵۱-۵۴۹/۱۵). از مسغوعات وی سنن ابو 
دارود, جامع ترمذی, شمایل المصطفی ترمذی». مشیخه: فخر بسن 
بخاری, مسند ابن ,عباس و فضل الخیل دمیاطی را یاد کرده‌اند. وی از 
ابن یج (۸۴۵-۷۶۸ق ۱۳۶۶۱ ۱۴۴۲م), ابن برس (۷۶۲- ۸۴۶ 
ق ۱۳۶۰۱ ۱۴۴۳م) و ابن ناظر (۸۴۹۰-۷۶۲ ق ۱۳۶۰۱ ۰ 
حدیث. شننید. و اجازه :گر فت.(مرجی۱۳/۱۰۰). 

ابن تغری .بردی به دانش تاریخ دل بست .و ملازمت ماه 
روزگار خود غینی و مقریزی را.اختیار کردو در اين امز جهد فراوان به 
کار بست. جودت ذهن و فهم صحیع: ابن,تفری بردی را اری کرد تا 
در این علم س رآمد شدو به تألیف و تصنیف پرداخت (همو»۱۲/۱). وی 
خمچنین در موسیقی: فنون جنگی چون تیراندازی و نشانهزنی و گوی 
و جوگان نیز مهسارت یافت. مرجی ترکمانی (۱۶/۱) دیانت» 
خویشتن‌داری.. عفت» کناره‌گیری از مردم. دوری از اعیان. دولت؛ 
خوش‌مشربی و حشمت و حیای وی را ستوده و ابن ایاس او را از 
وادز شمرده است (۴۶/۲). سخاوی, بارجود اعتراف به دانش و 
شخصیت ستوده ابن تفری بردی, موّلفات وی زا دارای «رهم کثیر؛ و 
سقطات و حذف و تکرارهای بی‌جا و قلب وتصحبف و تحریف دانسته 
و برای هر مورد مثالی ذکر کرده است: (الضوء اللامع , ۰ 
۸ البته سخاوی برنام بسیاری از بزرگان روزگار خویش انگشت 
انتقا. گذارده و بربسیاری آزار روا داشته اسث, چنانگه بزرگ‌ترین 
مورخ این روزگار, مقریزی را به قصور و ضعف روایت و بیان متهم 
کرده است (التبرالننبوک۲۴۰-۱۸), همچنین ابن خلدون و بقاعن 
محدث نیز از نیش قلم وی در امان نبوده‌اند و سیوطی این عمل وی زا 
در رسالا مقامة. الکاوی علی تاریخ السخاوی نکوهش کرده است 
(عدوی, ۲۲ - ۲۴). اپن صیرفی نظم ابن‌تفری‌بردی را در مرتبه‌ای 
پست می‌داند و او را عامی می‌شمارد و در تاریخ نویسی به تعصب متهم 
می‌سازد و در چند مورد مثال می‌آورد (صص ۱۷۷ - ۱۸۲). مهم‌ترین 
آثر ابن تغری بردی کتاب النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهزة در 
تاریخ مصر امست. این کتاب از فتح مصر و فرمانروایی عمروعاص دز 
آنجا (۲۰ ق/ ۶۴۱م) آغاز شده و تا رخدادهای ۸۷۲ ق /۱۴۶۷م یعنی 
دورآن سلطنت ملک. اشرف قایتبای محمودی را در پردارد. این کتاب 
به ترتیب تازیخی خکومت والیان: خلفا ز سلاطین مضر تألیف فده و 
در آن وقایع مربوط به دوران حکومت هر فرمانرزا و رخدادهای آن 
عهد چه مربوط به مضر و چه متعلق به دیگر نواحی چهان اسلام به ویژه 
سنرزمینهای نزدیک به مصز آمده و در پایان هرسال وضع آب رودنیل 
ثبت شده است:مطالب این کتاب به ویژه آن قسمت که در عظر مولف 


اتفاق افتاده و خود شاهد آنها بوده است. برای محققان تاریخ مصر و 
چهان .اسلام از اهمیت خاص برخوردار است. زیر هم مولف, خود 
پیوند نزدیک با حکام داشته و هم حوادث را مفصل‌تر از همة مورخان 
توکته اسست فهیم شلتوت؛ دانشمند مصری, در مقدمة مجلد شانزدهم 
النجوم الزاهرة مولف را به «صدق در احکام و شجاعت در اعلان آنپا» 
می‌ستاید (ص «وه). ابن تفری بردی در اين اثر بارها از مقریزی نقل 
قول کرده است. در کتاب النجوم الزاهرة شماری از اصطلاحات 
دارند, آمده است؛ مثلا: استادار 
استاداریه. امیرآخور, بشخاناه: جمدار. خشداش "و خجداش, 
خاصگی. خوند, درادار: رنگ (اشمار), رکبخاناه زردخاناه, لالا و 
جر آنهاء این. کتاب. که.قباً قسمتهایی.از آن به نام تازیخ ابوالمجاسن 
ابن تغری بردی.(از سال ۲۰ تا ۳۵۶ ق ۶۴۱ ۰ ۱۷۶ در دو مجلد به 

شین یوینبل و ماتش, لیدن, ۱۸۶۱-۱۸۵۵ و از سال ۳۶۶ تا ۵۶۶ 
۱۱۷۱-۹۷۷ ر ۸۷۲۱۲۷۴۶ /۱۴۶۷-۱۳۴۵م به کوششن پاپره 
برکلی, ۱٩۰۹‏ - ۱۹۲۹م) جاپ شده بود, اکنون به نم النجوم الزاهرة 
فی ملوک مصر والقاهزة در ۱۶ مجلد به جاپ رسیده اسنت (قاهزه, 
۴۸ 2 ۱۳۹۲ ق ۱۹۲۹۱ - 0۱۹۷۲۰ حاجی: خلیفه (۱۹۳۳/۲) 
می‌نوینند که چون سلطان سلیم؛مصر را فتح کرد, این تاریخ رادید و 
پسندید و به احمدپن سلیمان پن کمال پاشا (د ٩۴۰‏ ق | ۱۵۳۳م) دستزر 
داد آن را به ثرکی ترجمه کند. ان کمال پاشا دز آن زمان قاضی عنکر 
آناتولی" بود.: او دز هر منزل جزئی: از کتاب را ترجمه و حسن 
آشجی‌زاده آن را پاکنویس می‌کرد. ابن تغری بردی خود, کتاب النجوم 
الزاهرة را تلخیص کرده,آن را لکواگب الباهرة من النجزم الزاهرة نام 
نهاده است. 

ان دیگر وی المنهل الصافی و الستوفی بعد الوافی ات مولت 
۰ تن از سلاطین, امراء, وزرا: 
دانشنمندان:.شعرا: مورخان, خطاطان و مهندسان زا اد کرده ابست: 
اینانعبارتند از کسائی که در مصز و شام زندگی می‌کرده‌اند و نیز 
معاصران آنان از مغرلان گرفته تا بزرگان عراق, یمن: حجاز: منرب. 
اندلتن و غیره. در این کتاب حتی شرخ حال بعضی از شامان اروبا 
چون لویی نهم و بعضی از زنان چون شجرة الذر, همسر ملک صالح. و 
مونسه خاتون دختز سلطان ابرپکر عادل ایربی نیز آمده است. .المنهل 
الصافی به ترئیب حروف معجم تألیف شنده و با شزح حال رجالی که در 
22۰ ذر عهذ غزالذین اییک ترکمانی در گذشته‌اند, آغاز 
گردیده و تا ۸۵۵ ق /۱۳۵۱م ادامه یافته است. مولف, خود این کتاب را 
در:.یک. مجلد. مختضر ساخته ورآن را الدلیل الشافی علی.البنهل 
الصافی نام گذاشقه انست: نسخه‌ای از این کتاب که به خط پونسن بن 
سودون در حیات مولف دز ۸۶۰ ق ۱۳۵۶ کتابت شنده در کتابخانه 
قره. جلیی سلیمان: به شماره ۲۲۶ نگهداري می‌شود. (ابوالفضل 
ابراهیم. ص «وا): منهل: دز مصر طبع شده است. 

انز دیگر ابن تفری"بردی حوادث الدهور فی مدی الایام رالشهور 


دیوانق مصر که اغلب ريشة فارسی 


در اين کتاب تقرییاً شرح حال 


آبن‌تلمیذ ۱۵۳ 


است که ذیل السلوک لمعرفة دول الملوک مقریزی است. این کتاب 
جنانکه ملف نیز در مقدمه یاد می‌کند از وقایع ۵ ۱۴۴۱/6م آغاز 
می‌شود. منتخباتی. از این کتاب به کوش پابز از سوي انشارات 
دانشگاه کالیفرنیا در سالهای ۱۹۴۲-۱۹۳۰ جاپ شده است. 
مورد اللطافة فی من ولی السلطنة والخلافة کتاپ دیگری است که 
این تفری بردی. آن را با میلاد پيامبر (ص) آغاز کرده. سپس به ذکر 
غزوات و احوال آن حضرت و خلفای راشدین تا خليفة معاصر خویش 
القائم بامرالله. از. خلفای. عباسی. مصر پرداخته و سرانجام احوال 
ملوک مصر را: از آغاز حکوست سلاطین ایوییتادونت تایه آورده 
است. جزئی از این کتاب با ترجمة لانینی آن به کوشش کارلایل در 
کمریج در ۸۱۷۹۳ چاپ شده است. مرجی (ص ۱۷) اين کتاب را 
مختضر منهل الصافی دانسته است. 
آثار دیگر ابن.تفری بردی عبارتند از البشارة که تکمل اشارة ذهبی 
است؛ البحر الزاخز فی علم الاول الا خر؛ حلية الصفات فی الاسماء 
والصناعات؛ نزهة الرائی و رساله‌ای در موسیقی و جز آنها (همانجا؛ 
ابن صیرفی, ۱۷۸؛.عدوی: ۷ . ۲۸). این تفری بردی در نزدیکی 
تربت اشرف اینال برای: خود مدفنی ساخت و کتب و تصائیفش را 
رقف سجد آن کرد. دی سرانجام پن از تجمل تقریب یک سال 
بیماری قولنج در گذشت: 
ماخذ؛ ابن ایاس, محمدین احمد: پدایع الژهزر, به کوشش محمد مصطنی, تاهره, ۱۴۰۴ 
ق؛ ابن تفری بردی, السهل الصافی؛ به کرششن احمدیوسف‌نجاتی, قاهره, ۱۳۷۵ ق | 
۹۵۶ همر, النجرم: ابن ضیرفی,علی‌بن داورد.انباه الهصر پاباء النضر, به کرئیش 
حسن حبشی: قاهره: 0۱۹۷۰ اپرالفضل ابراهیم, محمد, مقدىذالمته الصانی (نکه ان 
تفری بردی, در همین مأخذ)! حاجی خلیقه , کشف الثلنرن, استانبول, ۸۱۹۴۱؛ سخاری, 
مخمدین عبدالرحمن, الثبرالسبرک ,قاهره.مكتبة الکلیات الازهریة؛ همون الضرء اللامم؛ . 
تاهره, ۱۳۵۵ ق؛ شلغوث. فهیم: مقدمة اللجوم (نگد این تفری بردی: دز همین مأخذ! 
عدری, احمدزکی, مقدب جلد اول النجوم (نگ: ابن تفری بردی, در همین مخذ)؛ غزی: 
نجم‌الدین, الکراکب السائرة باعیان المائة العاشرة, به کرششس جبراثیل سلیمان جبور, 


پیروت, ۱۸۱۹۴۵ مرجی ترکمائی, احمدین حسین, مقدمة النجوم (نگ این تفری بردی: در 


مین مآخذ). مخند آصف فکرت 


ین تلمید. ابرالحسن هبة الله بن ابی العلا (یاابیالتنم: ابن 
خلکان, ۶۹/۶) صاعدین هب الله پن ابراهیم ملقب یه موفق الملگ و 
امین‌الدوله و سلطان الحکماء (قفطی, ۱۳۴۰ ابن ابی اصییعه, ۲۶۸/۲) 
و.معروف. به.ابن تلمیذه‌پزشک؛ داروشناس, ادیب و شاعر, مسیحی 
بغدادی. علت. اشتهار وی به ابن.تلمیذ را انتساب به ابوالفرح 
معتمدالیلک بحیی بن تلمیذ نیای مادری وی دانسته‌اند که او نیز به آبن 
تلمیل شهرت داشته است (قنطی, همانجا). اپن تلمیذ در بغداد و در 
خانزاده‌ای مسیحی تولد یافت. پدر ری پزشکی مشهور بود (ابْن ابی 
اضییعه. همانجا)..در: هیچ یک:از منابع قدیمی: اشاره‌ای. به سال: تولد 
وی نشده است, ولی با توجه به تصریح بیشتر مأخذ که دز گذشت او را 
در ۲۸ رییع‌الارل ۵۶۰ ق | ۱۲ فوریة ۱۱۶۵ م (هموء ۲۷۶/۲:یاقوت, 
۹ با صفر همان سال (ابن عبری, ۲۰۹) دانسته و اينکه وی ٩۴‏ 


۱۵۴ ابن‌تلمیذ 


(بنایر نوشتذ بیشتر منابع) یا ۹۵ سال (ابن کثیر, ۲۵۰/۱۲) عمر کرده 
است, باید تولد او در حدود ۴۶۵ يا ۴۶۶ ق /۱۰۷۳ با ۱۰۷۴ م باشد. 
بنابه رأی شنیخو (۳۱۵/۱) وی در ۴۷۴ ق زاده شده انت, و بیهقی 
(ص.۱۴۳). نیز در گذشت او را ۵۴٩‏ ق یاد کرده است. 

آين تلمیذ مقدمات علوم را در زادگاه خویش فرا گرفت و به گفتة 
ابن خلکان استاد وی در پزشکی هبة اللة بن سعید بوده است (۷۵/۶). 
وی سپس برای تکمیل معلومات و مطالعات پزشکی به ایران سفر کرد 
(ابن ابی اصییعه, ۲۶۸/۲). چنانچه از مناپع جدید بر می‌آید وی بذ 
سنراسر ایران رفته و اطلاعات خویش را در زبان فارسی تکمیل کرده 
است (الگود. ۲ و گوبا در این دوره بوده است که او به دربار 
سلطان سنجر راء یافت. به گفته بیهقی (صص ۱۴۲: ۱۴۳)؛ ابن تلمیذ 
به هنگام پیماری سلطان نسخه‌ای برای وی تهیه کرد که با مخالفت 
پزشک دربار سنجر روبرو شد. اپن. تلمیذ دز شهر.ساوه به دیدار 
موفق‌الدین ابوطاهر حسین بن محمد رسید و از کتابخانٌمهم وقفی ار 
استفاده کرد و در مدح.وی اشعاری سرود (شیخو, ۳۲۰/۱). آنگاه او به 
بغداد بازگشت (همو, ۳۱۶/۱) و پس از در گذشت ابوالفرج یحبی پن 
تلمیذ به جای وی نشست (قفطی, ۳۴۰) و به دربار خلفای عباسی راه 
یافت و پزشک مخصوص خلیفه المقتفی شد و نیز ریاست بیمارستان 
عضدی یافت و تا هنگام برگ در همان منصب باقی. بود.(یاقوت, 
8۹ سپس به ریاست پزشکان بغداد منصوب شد (ابن ابی 
اصیبعه, ۲۷۱/۲) و ریاست هیأت ممتحن پزشکان را به عهده گرفت 
(الگود. ۱۹۴). به گفت بیهقی حقوق ساليانة وی در بغداد بیش از 
۰ دینار بود که همه آن را در زاء طالبان علم و افراد مستحق 


انفاق می‌کرد (ص ۱۴۳), یاقوت نوشته است که خلیفه دارالقواریر را 


در تیول وی قرار داد, اما چون عون‌الدین پن هبیره به وزارت نشست 
آن اقطاع را از او بازگرفت و مدتی بعد خلیفه دوباره آن.را پا اتطاعی 
دیگر پذ او باز داد (۲۷۷/۱۹). میان اب تلمیذ و اوحدالزمان ابر 
البر کات هبة الله ابی ملکا رقابت و دئسمنی بود و یک بار ابن مُلکا در 
نامه‌ای که به حیله به خلیفه رسانید, کوشید که نظر خلیفه را نسبت به 
ابن تلمیذ. تغییر دهد. اما خلیفه دز مقابل این سعایت, جان و مال ابن 
ملکا را بر ابن تلمیذ مباح ساخت و ابن تلمیذ متعرض او نشد و فقط در 
چنذ پیت شمر او را هجو کرد (هموء )۲۷۸-۲۷۷/۱٩‏ 

ابن تلمیذ را بسیاری از مناپع یکی از پزشکان و حکیمان برجستهً 
دور؛ عباسی یه شمار آورده‌اند. چنانکه قفطی او را بقراط عصز و 
جالینومن زمان خود دانسته است (ص:۳۴۰) و بیهقی به نقل از اپوبکر 
ابن عزوة نوشته است که وی.غیر از دانش پزشکی در علوم دیگز 
به‌ویژه در منطق و طبیعیات جیره دست بوده است (صص ۱۴۲-۱۴۱): 
جنانکه از همه جا برای.استفاده از دانشن وی به بغداد مق آمدند (ابن 
خلکان. ,۶٩/۶‏ به نقل از عمادالدین کاتب) و جمعی, بسیار در مجلن 
درس او حاضر می‌شدند (ابن ابی اضییعة» ۲۷۴-۲۷۳/۲). فخرالدین 
محمد ماردینی از دوستان این تلمذ بود و مدتها با وی معاشرت داشتذ 


است. (همو, ۲۷۴/۲) و از شاگردان برجستة او به شمار می‌رفت, 
چنانکه این ابی الخیر مسیحی و موفق الدین مطران نیز از شاگردان 
ممتاز وی بودند (512). عده‌ای از شاگردان وی بعدها به شام و مصر 
رفتند و مدارس پزشکی تازه‌ای تأسیس کردند. که در سده لاق 2۱۳۱ 
بر رونق این مدارس افزوده.شد (همانجا). داستانها و حکایاتی از 
مهارت دی دز درمان بیماریها و نیز از دور؛ ریاست وی بر پزشکان 
بغداد و امتحان از آنان نقل شده است (ابن اپی اصیبعه, ۲۷۳-۲۷۰/۲). 

ابن تلمیذ در الهیات مسیحی نیز اطلاعات گسترده‌ای داشت, 
چنانکه به گفت؛ یاقوت, او کشیش مجتمع مسیحی بغداد و رئیس آن بود 
(۲۷۷/۱۹). ری از مسائل اسلامی به‌ویژه طب پر پا احادیث نبوی نیز 
بهره‌اي وافر داشت و شرحی بر احادیث نبوی نوشت که بر نوخ خود 
از اولین کتابها در اين موضوع یه شمار رفته است (اپن ابی اصییعه, 
۳۲ وی در خوشنویسی نیز استادی زبردست بود و اين ابی 
اصییعه خود نوشته‌های وی را که در نهایت زیبایی و در مجلدی بزرگ 
جمع‌آوری شده. بود, دیده و نوشته است. که بیشتر.افراد.خاندان وی 
کاتب. بوده اند. (۲۶۸/۲). ابن تلمیذ به موسیقی:و موسیقی‌دانان نیز 
علاقه‌مند بوده. ایست و از شعری خوب و نثری زیبا نیز برخوردار.بود و 
نثر وی از نظم او بهتر بوده است (یاقوت, ۲۷۷-۲۷۶/۱۹). مکاتبات 
شعری شورانگیز با معاصران خویش از آن میان با ابوالقاسم علی بن 
افلح کاتب, اپن صدقُ وزیره سعدالملک نصیرالدین رزیر: ابالفتح 
هبة الله.بن صاهد و موفق‌الدین ابی طاهرحسین بن مجمد داشته ایت 
(ابن. ابی اصییعه, ۲۹۳-۲۹۰/۲). ابیاتی از اثیعا ار را یاقوت 
(۰)۲۸۲-۲۸۱/۱۹ قفعطی.(ص ۳۴۱) وان ابی اصیبعه (۲۹۳-۲۸۱/۲) 
آررده‌اند. بحترای اشعار دی از مسائلی جون پزشکی عمومی: 
بهداشت غذایی, سلامت روانی, دوستی, مهمان‌نوازی, فروتئی و پند و 
اندرز تشکیل می‌شود. وی اشعاری نیز در هجو و بذمت معاصران خود 
دارد. (قس: ابن طقطقی, ٩۷۷‏ شییخو ,۳۲۷-۳۱۶/۱), بیهقی سخنان 
حکمت‌آميزي از او نقل کرده است.(ص ۱۴۳). از نثر بدیع و دلنشین 
این تلمیذ نامه‌ای .که او به فرزندش ابونضر رضی‌الدین: نوشته, در 
دست. است. . این:: نامه. مشحون از پند و اندرژ انست (یاقوت: 
۲۸۱-۹): با اینکه ابن تلمیذ مسیحی بود و تا زمان مرگ هم 
مسیحی باقی. ماند, در بفداد کسی باقی نساند. که در تشییم.جنازه ری 
حاضتر نشود (ابن خلکان, ۷۶/۶)..از در صحن داخلی: کلیسای,عتیقه 
در بغداد به خاک سپرده شد (شیخو ۳۱۵/۱). ابن تلمیذ ثزرتی کلان و 
کتابخانه‌ای بزرگ و بی‌نظیر به ارث گذاشت (یاقوت: ۲۷۹/۱۹). پس 
از در گذشت بسر ان تلمیذ کتابهای پدر بر ۱۲ شتر بار شد و په خانه 
مجدین صاحب منتقل, گردید (ابن ابی اصیبعهء ,۲۷۶/۲) و جزم اوال 
دولتی: قزار گزفت:(*51): این تلمید دازای آثار و تألیفات طبی متعددی 
است؛ اما هیچ یک. از آنها ابتکاری نیستند. بلکه بیشتر شرح, تفسیر و 
تلخیص آثار بقراط, جالینوس, ابن سیناء ابو زکریای رازی. حنین بن 
اسبحاق, ابن مسکویه و ابن جژّله است (یاقوت. ۲۷۹-۲۷۸/۱۹). از 


ین آثار برخی تاکنون به صورت خطی باقی مانده وجز یکی از آنپا, 
هیچ کدام به جاپ نرسیده است. پرخی از مشهورترین آثار وی عبارتند 
ز: : اقراباذیی در داروشناسی و داروسازی به زبان عربی» ,در خلاضه از 
آن تهیه شنده بوذ که در بیمارستان عضدی مورد استفاده قرار گرفته و 
جایگزین اقرابا ذین شاپوز بن سهل (د ۲۵۵ ق / ۸۶۹ )شده بود(*۳1). 
سخه‌های خعطی متعددی از این کتاب دز کتابخانه‌های جهان موجود 
ست (1642,اهت؛ آتش, ۴ ٩۳۶/)۱(‏ مر کزی, ۰۵٩۴/۸‏ ۱0۵۹۷۱۵۹۶ 
لرسالة (المقالة) الامينية فی الفصید. که در ۱۳۰۸ ق ۱۸۹۰۱ م 
لکلهر جاپ شده است (0۸1,5,1/891). این ۰ 
خون گیزی است ر در:۱۰: فصل به نامهای مقالة فی الفصد, الفصد, 
الامینیة..فی.الطب و. مقالة. الاميلية..نین خوانده. شده است,. درباره 
نسخه‌های خطی دیگر آثار ابی تلمیذ می‌توان به اين منایع مراجعه کرد: 
6؛ محفوظ؛ آستان؛ شورا و احسان اوغلی (نک: مأخذ همین مقاله)؛ 
ماخذ: آشن, احمد. «المخطرطات العربية نی مکتباتالاناضول», جامعد: خطی: س ۵: 
ب .۱ (نوال ۱۳۷۷ ق / مه ۱۹۵۸ م)؛ آستان قدس: فهرست! ابن ابی اصییعه, احمد بن 
تاسم. عبرن الانباء. پیروت, ۱۳۷۷ ق / ٩0۰۱۹۵۷‏ این .خلکان, وفیات؛.ابن طفطتی, 
محمدین علی, الذخری, به کرش هارتریک. درنبورگه پاریس, ۱۸۹۴ م! ابن‌عیری: 
غریغوریرس: تاریغ مختصر الدرل, بیروت: ۱۹۵۸! این کثبر,البدایة؛ احسان ارطلی, 
اکمل الدین, نپزس مخظزطات الطب الاسلامی فی یکتبات ترکیا, استانبول, ۱۳۰۴ ق | 
۲ م٩‏ الگرد, سیریل تازیخ پزشکی ایران, ترجمٌ باهر فرقانی, تهران» ۱۳۵۶ ی! 
بیهتی, علی بن ابی‌القاسمنتمة صران الحکمة لاهور, ۱۳۵۱ ق ۱٩۳۲1‏ م! جامعه؛ ختلی, 
سس ۰۳ شنم ۱ (شرال ۱۳۷۶ ق | مه ۱۹۵۷ م ؛ شوراه خطی؛ شیخو, لویس, شعراء 
التسرالیة" پند لاسلام, یروت ۱۹۲۲ م! قفطی, علی بن پوسف, اخیار العلماء پاخیار 
الحکماة: تاهره ۶ تشی" 1 ۱۱۹۰۸ نز کزی: خطلن! محفوئظء حسیین: علی: ادنفاش 
السخطو طات العربية, فی ایران»؛ جامعه, خطی: س ۳, شم ۰۱ شوال ۱۳۷۶ قابه ۱۹۵۷ ٩۸‏ 
۰ له نلهه6 حاظ 
علی رئیبی 


پاقرت, ادبا؛ نب 


این تومرت: اپوعبدالله سحمدبن عبدالله بسن تسومرت. بربرکي 
مصمردی هرغی (د.۵۲۴ق|۰ ۰ فقیه اصولی. مدعی سهدویت و 
امامت در مغرب اقصنی (مراکش کنونی) ) و پلیان گذار سلسلهٌ منوجدون 
در خنمال افریقاء و.اندلس: 

مقدمّه: از نیمه‌های سده۵ق/۸۱۱: گروهی از قبایل مغربٍ اقصی 
معروف: به موه بر دیگز قبایل محی .استیلا بافتند. و سرانجام 
حکومتی را دزن شمال اف فریقا بای گذاشتند. که در تاریخ به مرابطون:یا 
مرابطیّه" مغفروفند: قلمرو خکومت آنان که در ۴۲+ منقرض 
شد (اپوالفداء ۲۳۴ ).از گرانه‌های: نهر دویره! در شمال اسپانیا تا 
بلندیهای صحرای کبری در افریقا و از یی تا اقیالوس اطلس گسترده 
بود" (غنان, تزاجم». ۲۳۵). در ان دوران نذهب مالک بن: انس (د 
۱۷۹ ق/۷۹۵م) که تعلیماتش متحصر به فروع دین می‌شد: در قلمزو 
مرابطون رایج بود (دائرةالمعارف الاشلامية: ۱ ) اگرجه سلطنت 
مرابطون دز آغاز ماهیت دینی داشت و امرای این سلسله که لقب 
ای رالنسلنین. داشتند: خود را رسماً نسئول امز به معروت: نهی از 


این‌توسرت ۱۵۵ 


منکر و اجرای قوانین اسلامی می‌دانستند. لیکن چندان نبایید که 
روحية تسامح دینی و لاابالیگری بر آنان مستولی شد. در مراکش 
دیگر هرهاق مفرب بظاهر فشاه از قبیل خریدو فروش علني شنراب. 
باده گساري آشکارا, آمد و شد خوکان در بازارهای مسلمانان. انواع 
لهر و لعب و جور و ظلم و غصب اموال بتیمان و غیره رواج یافت. 
نشانه‌های ضعف ایمان و اختلال در ادازه مسلکت و دستگاه قضا روز به 
روز بشهردتر می‌شد. دزن عهد. ابوالحسن علی بن یوسف‌بن تاشفین 
(حک ۵۰۰ - ۱۱۰۷/۳۷ - ۱۱۳۳ما,بهگفتة مراکشی (ص ۱۱۷۷: 
زنان بر اوضاع مستولی بودندء ادار؛ امزر به عهد؛ آنان سپرده شده بود 
و بفسدان و شریران و قاطعان طریق در پناه آنان می‌زیستند. علی بن 
پوسف که فقط به عنوان اميري مسلمانان دل خوش کرده بود؛ روز گار 
را په عبادت و گوشهتشینی می‌گذراند و بیش از پیش از احوال متزلزل 
ملک خویش تغافل. می‌ورزید. سوس سرزمینی که ابن توفرت از آن 
برخاست, جایگاه بربرهای خشنی بود: که .زندگی را آفز سختی و 
عسرت می‌گذراندند. آنان ظاهری خشن و طبیعتی ساده و بی‌غل و غشس 
داشتند. جهل و نادانی بر آنان غلبه داشت ت و احتمالا فقط معدودی از 
نان در علم به مسائل اسلامی به حد ممتازی دست یافته بودند. قبایل 
مذکور به قوای مرموز و پنهانی سخت اعتقاد داشتند (سالم, ۷۶۹/۲). 
در چنین شرایعطی بود که ابن تومرت پرورش یافت و حرکتی را 
رهبری کرد که به,تأسیس.سلسلةٌ موحدون 2 
۹) ) انجامید. پس از قیام فاطمیان یا یدیا که با ماهیتی شیعی 
به زعامت ابومجمد.عبیدالله يا محمد بن. عبدالله 0 
۲ -۸۳۲م) در مفرب اوسط (حدودا: تونس امروزی) آغاز و 
پس از جندی مرکزیت: آن به مضر منتقل شید (دار مستتر: ۳۵ : ۰۴۷ 
۶ ,+ ۱۶۹): جنبش این تومرت دومین حرکث از این دست دز ظرب 
اسلامی بود. ابن توفرت نیز چون عبیدالله هم گرایشهای شیعی و ضد 
عپاسی داشت و هم مدعی مهدریت بود. البته قبلك مرابطرن که همجون 
موحدون عصيتهاي. قبیله‌ای و آربانهای ديني داشتند: با شعارهای 
اسلامی آغاز. کردند. اما آنان جدا از خط شیعی بودند و از زمان یوسب 
ابن تاشفین (حک ۴۵۳ - ۱۰۶۱/۵۵۰۰ - ۱۱۰۷م) به. بعد. خلافت 
عبّاسیان را به رسمیت. شناختند (لين بل,.۵۰). به. علاوه. برخلاف 
مرایطون که که رهبری آن در آغاز به ست یک شخصیت مذهبی به نام 
عبدالله بی یاسین و تنی جند از بزرگان غیر دینی قبایل صنهاچه ب 
بحیی: بن ابراهیم؛ یحیی بن.عمر و ابوپکر بن عمر آمتونی ب بود که دز 
تمام مور امامت عبداله را گردن نهاده بودند(ابن عذاری, ۰۰۸/۴ ۱؛ 
لین پل, ۴۹): زعامت موحدزن در شخص ابن تومرت که مرد سیاست و 
یش با هم بوذ؛ خلاصه می‌شد (بیضون,.۳۸۲, به نقل آز,عبدالله علام): 
مرا وی مت دز چست ‏ چوی هبدن که به اقلا 
بياید و بربرهای بی‌خبر از دین ز دانش را ارشاد کند. عبدالله بن یاسین 


1. 0 


2۶ ابن‌تومرت 


هنگامی که خویشتن را مشمول حمایت و مورد احترام پربرها دید. به 
امر یه معروف و نهی از منکر قیام کرد و بعدها امرای آنان را په محاربه 
با..قیایل دیگر و به.انقیاد در آوزدن آنان تحریض کرد (ابن عذاری, 
۴( لیکن این تومرت رأباً اقدام کرد و با تدریس, موعظه. امر به 
معروف و نهی از منکر مردم را گرد خویش آورد. و به موازات تبلیغ 
دینی. اهداف خود را دنبال. کرد: 
ولادت و تبار: در تاریخ تولد اپن تومرت اختلاف است. ابن‌اثر 
(۵۷۸/۱۰) فوت او را ۵۲۴ق و در ۵۱ یا ۵۵ سالگی دانسته است. با 
این حساب تولد او پاید در ۴۷۳ یا ٩۴۶ق‏ رخ داده باشد. ابن خلکان 
(۵۳/۵) و این تفری بردی (۲۵۵/۵), ۱۰محرم ۲۸۵ق را تاریخ تولد 
وی دانسته‌اند. به گزارش زرکشی (ص ۴), این سعید ۴٩۱‏ ابن 
خطیب انداسی ۴۸۶ی و سرانجام غرناطی ۴۷۱ق را سال ولادت آبن 
تومرت اختیار کرده‌اند. محبد ماضور مصحح تاریخ الدولتین, ۴۹۱ را 
مُصَحّف ۴۷۱ و علت آن‌را تارب حروف سبعین و تسعین دانسته است 
(همانجا). بنابراین ۷۱ق اقدم تاریخهایی است که برای تولد اب 
تومرت نقل کرده‌اند. او در قریه‌ای از بلاد سرس, واقع در مفرب 
در خانواده‌ای فقیر, ولی پرهیز گار دیده به جهان گشود. قببلة او 
غه. یکی از شاخه‌های فرعی (بطون) مصمود؛ٌ کبری از قومی 
را بود که به زبان محلی نام شرفاء بود (مراکشی, 
۸ گروه قبایل مصموده از نسل برنس ین. بربر و یکی از 
بزرگ‌ترین و پرشاخه‌ترین قبایل مفرب بودند (قلقشندی, قلائد, 
۹ پدرش.از اهالی,سوس و.مادرش از خاندانی بعروف به پنی 
پوسف بود (عنان, عصرالمرابلین, ۱۵۸). گرچه نام پدرش عبداللد 
بود. ولی هميشه به.تومرت بن وکآید شهرت داشت ت و «وکلید» به 
شکلهای واجلید و وجلید نیز آمده که صورتی است از آجلید بربری به 
معنای زعیم و قائد. این می‌رساند که اين تومرت گرجه تهی دست بود, 
ولی. اصلی محترم داشت (ابن خلدون, العبر. ۶ (۴۶۴//۲؛ قس: بیذق, 
۰ مونس. ۱۷۷). در تاریخها برای ابن تومرت به,دو نوع نسپ بر 
می‌خوریم: یکی بیش و کم بربری و دیگری عربی -,علوی, ابن خلدرن 
(همانجا). نسب بربری ابن تومرت را از مأخذ مختلف به دو.گونه 
گزارش می‌کند. یکی: محمد بن عبدالله بن وجلید بن پامصال بن حمزة 
ابن عیسی, و دیگری: محمد بن تومرت بن, تیطارین بن سافلا بن 
مسیغون بن ایکلایس بن خالده و اما نسب عربی او را که به حسن بن 
علی بن ابی‌طالب (ع) می‌رسد این گونه آورده است: مجمد بن عبدالله 
این عبدالرحمن بن هود بن خالدین تعام پن عدنان بن سفیان پن صفوان 
این‌جایر بن عطاءین رباج بن, محمد از اولاد سلیمان بن عبدالله پن 
حسن ین حسن, بن علی‌بن: ابی‌طالب, (همو, ۴۶۵/)۲(۶)..ابن خلکان 
(۴۵/۵. ۶ همین سلسله نسب را بااندک اختلافهایی دز وفیات خود 
تقل می‌کند و می‌گوید آن را به خط یکی از ادبای زمان خود بر پشت 
جلد کتابی دیده است. ابن ابی زرع (ص ۱۷۲) نیز تقریباً عين سلسله 
انسابی را که اپن خلکان به دست داده, در تاریخ خود نقل کرده است. 


براکشی (ص ۱۷۸) بدون آنکه شجره ابن تومرت را مطابق روابت 
دیگران بیاورد. می‌گوید نسب مهدی را به خط خودش دیده که به حسن 
این حسن بن علی‌ین ابی‌طالب می‌پیوندد. پیش از ابن خلدرن, بیذق که 
از یاران نزدیک این تومرت و در سفر و حضر در خدمت او بوده؛ با 
استناد بر افرادی موق نسب بربری وی را مطابق روایت نخستین ابن 
خلدون ذکر . کرده و. آن‌را «نسبت صحیح» دائسته است, منتها در 
شجره‌ای. که ار اورده بعد از نام حمزة پن عیسی, .عبارت «.: بن 
یولهپ آدریشی یی آذرسن رن هن آآعشیی بن الهیتی بو 
فاطمة بنت رسول‌الله صلعم» را اضافه دارد (ص ۲۱). بیذق در جایی 
دیگر از خاطراتش, ابن تومرت را پا القاب العربی الترشی الهاشمی 
الحسنی. الفاطمی, توصیف مي‌کند..(صي ۱۱). بعضی از مورخان در 
صحت انتساب ابن تومرت په خاندان نبوت تردید کرده‌اند و آنرا 
ادعایی پیش ندانسته‌اند, به ررایت ابن ابی زرع (ص, ۱۷۲). ابن 
مطروح قیسی, دی را صرفا مردی از قبلا هرغه یکی از قبایل مصموده 
دائسته است, از متأخرین, نان (تراچم» ۲۳۸) نسبت عربی- علوی 
ابن تومرت را که پاره‌ای از مورخان هواخواه موحدرن و دییران دولت 
نان تأیید کردهاند: انتحالی پاطل و جامه‌ای عاریشر می‌داند و معتقد 
است که ابن تومرت برای توجیه ادعای مهدویّت و پیشبرد ریاست دینی 
- سیاسی خود چنین نسبتی را به خود پسته است, یا دیگران.به ار 
پسته‌اند. وی می‌افزاید که بسیاری از قبایل بربر در راه رسیدن به 
قدرت رو سلطنت؛ انساب عربی یا نبوی را انتحال می‌کردند, چنانکه 
بنی حمود نسب خود را به,اهل بیت می‌رساندند و قبیلٌ صینهاچه که در 
دولت مرایطزن صاحب مقامات بودند. خویشتن را در اصل .از, عرب 
یمانی می‌دانستند (همانجا). با اینهمه حضور پاره‌ای اسمهای عربی در 
سلسلةٌ سب بربری ابن تومرت احتمال انتحال صرف را ضعیف 
می‌کند. زیرا می‌توان تصور کرد که نخستین نیاکان وی چزو اعراب 
مسلمانی بودند. که به هنگام بسط اسبلام به شمال افریقا, در.اين دیار 
ساکن .شدند..گفتة ابن‌ائین (۵۶۹/۱۰) که «هزغه قببلٌ ای تومرت 
وقتی مغرب به دست مسلمانان گشوده شد, همراه مُوسی بن عبر به 
این سرزمین آمدنده, و نیز اشاره گذرای ابن خلدون (النبر: ۲(۶) 
در این زمینه. مژید فرض یاد شده است. بنابراین به سادگی 
نمی‌توان نسبت. عربی ابن تومرت را انتجال دانست. وقتی موسی‌بن 
نصیر در عهد عبدالملک بن مروان (د.۸۶ق/۷۰۵م) به جکومت افریقیه 
منصوب شد و در ثسال افریقا تا مفرب اقصی ر.اندلس به فتوحات 
چشمگیری نایل آمد و سرانجام قبایل بربر را به رشتة انقباد حکوبت 
اسلام در آورد. گروهی از اعراب را بر آنان گمارد تا قرآن و علم دین به 
آنان پیاموزند (ابن عذاری.۴۳۰۴۱/۱). از این رو امکان اختلاط و 
ازدوام اعراب فاتح با بربرهای نومسلمان بسیاز زیاد بوده: است از 
اتساب این تومرت به: اصل.عربی غیرعادی نمی نماید. 

مجمد بن.تومرت از اوان چوانی دوسندار علم و دین بود و جندان 
از وقت خود را در مساجد به ررشن کردن قندیلهای آن می‌گذراند که به 


اسافو, یعنی روشنی, ملقّب گردید (.ابن خلدون, العبر, ۶ (۶۴۵|)۲) 


در الحلل الموشية (ص ۱۰۳) اسافو جزو القاب پدر ابن توبرت آمده 
است. شوق دانش اندوزی و درد دین وی‌را بر آن داشت که راه مشرق 
دز پیش گیرد. 

سفرها و خطرها: 

الف - به‌سوی شرق: اين تومرت در ۵۰۰ ق/ ۱۱۰۷ م (همانچا) یا 
۱ (مراکشی: ۱۷۸) بادستی تهی موس را ترک کرد. نخست دریا 
را ه‌تصد اندلس پیمود و به قرطبه رسید. در این شهر که آن‌زمان یکی 
از مراکز علمی مهم به‌شمار می‌رفت (ابن‌خلدون, العبر, ۶ (۴۶۵/)۲) 
یک چند نزد قاضی ابن حمدین درس خواند(111/958 ,۳12 به نقل از 
ابن. قنفذ). و.. از. اندیشه‌های. ابن‌جزم. اندلسی, متأثر .گردید. (همان, 
043 . آنگاه در بندر المریه, جنوب شرقی اسپانیاء به کشتی نشست 
و بدجانب شرق حرکت کرد, بر سرٍ راهش به‌شهر هدیهٌ تونس وارد شد 
و از امام ابو عبدالله محمد بن علی مازّری (د ۵۳۶ ق۱۱۴۲ ۰/0 فقیه 
ر محدّت مشهرر مالکی (ابن خلکان, ۴ / ۲۸۵) دانش آموخت. سپس به 
اسکندریه رفت و در خدمت امام فقیه ابوبکر محدد بن ولید طرطسوشی 
(د۰ ۵۲ ق | ۱۱۲۶ ماسعروف به ابی رٌندقه, فقیه پرهیز گار مالکی (همو, 
۵ به تعلّم پرداخت (زرکشی, ۴) و از اسکندربه به قصد زیارت 
حج به مکه رفت و.مدتی کوتاه در این شهر اقامت کرد و از علم 
شریعت: حدیث نبوی و اصول فقه و دین توش سرشاری بزگرفت (ابن 
خلکان, ۴۶۰/۵). جون در این شهر به امر به معروف و هی از منکر 
پرداخت. .مردم آزارش کردند و از شهر پیرونش راندند (ذهبی؛ سیر, 
۹ سپس از ادای فريضة حج یا بنا به اقوالی؛ : پیش از آن, 
به‌بغداد نیز رفت و آنجا به‌دیدار جمعی از علما از جمله کیا ابوالحسن 
هراسی (د ۵۰۴ ق ! ۰ با فد مشهور شاقن و یکی( مدرسان 
نظامهُ بغداد (ابن خلکان,. ۳ | ۲۸۶) توفیق یافت (ابوالفدا, ۲۳۲). در 
پغداد فقه و اصول را نزد.ابوبکر محمد بن اجمد الشتاشی (د ۵۰۷ ق | 
۴ ) فقیه شافعی"و حدیث را از مبارک بن عبدالجبار و دیگران 
شنید (مراکشی, ۱۷۸). گرچه مورخانی‌که گزارشی از احوال ابن 
تومرت را آورده‌انذ. عموماً از دیدار وی با امام محمد غزالی (د ۵۰۵ ق 
۱ م) یاد کرده‌اند, ولی اغلب آنها مانند ابن خلدون (العبر؛ ,۲(۳۶۰) 
| ۴۶۶و ابوالفدا (ضص ۲ دربار: ان ملاقات اظهار تردید می‌کنند 
حتی بعضی, مانند: ابن‌اثیر (۱۱۰ ۰ از قدماء و گلدزیهز! زمولر" و 
مخمد عنان از متأخرین, آن‌را داستانی مجعول می‌دانند (عنان, عصر 
المرابطین, ۰۱۶۱ ۱۶۳). آنجه مورخان دربارة دیدار این دو شخصیت 
گنته‌اند گزارشن یک دیداز عادی و ساده نیست, بلکه ظاهرا شرح یک 
زیینه چینی است که طرّاحان آن؛ یعتی بعضی از شیفتگان یا مقربان 
این‌تومرت خواسته‌اند په‌کیکت آن وی را در هاله‌ای از قداشت ورمز 
فرو"برند. و زعامت دیئی و مهدویت او را امری از پیش مقدّر_بده و 
موید به امدادهای غیبی ز تأییدات الهفی جلوه دهند. علت تردید در قبول 
داستان ملاقات غزالی با ابن‌تومرت. عدم انطباق زمانی میان آخرین 


ابن‌تومرت ۱۷ 


سالهای اقامت غزالی در بغداد و ورود احتمالی ابن‌تومرت به این شهر 
است. همان‌گونه که گفته شد. ابن‌توسرت در ۵۰۰ یا ۵۰۱ ق از زادگاه 
خرد بردن رفت و پنس از مدتی اقامت در اندلس؛ مهذیه و اسکندریه و 
و فقهاء به‌حج رفت و سزرانجام به‌بغداد 
رسید, در حالی‌که غزالی در ۴۸۸ ق مسند تدریس خود را در نظامیه 
ترک کرد و ده‌سالی‌را به سیاحت در دمشق, بیت المقدس, مدینه و نیز 
زیارت حج گذراند و آنگاه بهبفداد بازگشت و پس از توقف کوتاهی در 
این شهر به‌نیشابور رفت و تا هنگام مرگ هرگز به‌عراق بر نگشست. 
بنابراین. احتمال قریب به يقین آن است که ابن‌ترمرت موقعی به‌بغداد 
رسید که غزالی آن شهر را ترک کرده بود. 

ب. -. مراجعت به‌مغرب: 

۱. بغداد به اسکندریه: اب تومرت پس از گذراندن ۱۱ سال در بلاد 
شرق اسلامی (سالم, ۷۷۰/۲)؛ در ۵۱۰ ق/ ۱۱۱۶ م (ابن ابی ذدع؛ 
۳ به‌تعبیر ابن خلدون (العب ۶ (۲۲۶/)۳)« جون دربایی جوشان 
از علم و شهابی فروزان از دین »آهنگ بازگشت کرد در راه گذارش 
باز به‌مصر افتاد و این ژمانی بود که آمر بن مستعلی. فاطمی (خلافت: 
۵ ۵۲۴ ق/ ۱۱۳۰-۱۱۰۲ 2) بر اين کشور حکومت می‌کرد. در آن 
عهد اسکندریه از لحاظ حیات علمی موقعیّت بارزی داشت و گروه 
بسیاری از علمای عصر فاطمی مانند محمد پن میسر فقیه. اسکندریه, 
عبدالر حمن‌بن عوف‌بن عمرو امام ابی‌بکر طرطوشی و حافظ المقدس 
در آنجا متوطن بودند و تأثیر عظیمی در رونق نهضت علمی این شهر 
داشتند (سالم, ۷۷۱۲), ابن تومرت در اسکندریه که رفاه طلبی و تن 
آسانی پیش از حد مردم بر. وی سخت گران آمد (همانجا): به ام 
به‌معروف و نهی از منکر قیام کرد و به اندازه‌ای در این‌کاز پای فشرد 
که رالی اسکندزیه. او را از شهر بیرون کرد (مراکشی, .)۱۷٩‏ 
می‌نویسند هر موقع از خشونت مردم احساس خطر می‌کرد و خود را در 
مخمصه. می‌دید: پ‌عمد. کلایش را آشفته می‌کرد و به لکنت. تظاهر . 
می‌نمود. تا چایی که او را دیوانه می‌بنداشتند (ابن خلکان, ۰)۳۶./۵ 

۲. از اسکندرید تا مَلاله : در بندر اسکندریه به‌قصد مغرب به کشتی و 
نشنست, دز کشتی: به عادت معمول, آمر به‌معزوف و نهی از منکر آغاز 
کرد و کشتی نشستگان را به اقا نماز و تلارت قرآن ملزم ساخت 
(همانجا) و آنانکه از اصرار ا په‌تنگ آمده بودند. به دریایش افکندند, 


ملازمت خدمت عده‌ای از علما 


اما او پیش از نصف روز به‌روی آب شناور بود: بی‌آنکه آسیبی ب‌وی 
نم اهل کشتی که این دیدند, مقهور عظمتش شدند. پس او را از آب 
بر گرفتند و به‌خدمتش در ایستادند و تا پایان نفر از فیچ اکرامی به اد 
فرو گذار نکردند (مراکنی, ۱۷۹). مورخانی که رژیای ابن تومرت راه 
که دیده بود. دوبار: همة آب. دریا را. نوشیده,.گزارئن. کرده‌اند (ابن 
خلکان: ۴۶/۵: ننبکی: ۰۷۱/۴ ظاهرا به این زویداد التفات داشتهاند. 
گویا نخستین شهری‌که پس.از ورود به‌بلاد مغرب نزدیک: بدان پای 


۲عا/ .2 مجاهت ,1 


۱۵۸ آبن ترمرت 


نهاد. و ظاهراً تتها ان خلدرن (العبر, ۶ (۴۶۶/)۲) پدان اشاره کرده, 
طرابلس بود. در اين شهر که علما را متحرف از مذهب راستین خود 
یافت آنان را به باد انتقاد گرفت. آنجه در توان داشت, در این راه دریغ 
نکرد تا جایی‌که خویشتن را دستخوش آزار مردم کرد (همان, ۶ (۲)/ 
۷ مررخان عموماً می‌نویسند. که این توفرت پس از ترک 
اسکندریه, بر سر راه خود به مغرپ, په‌مهدیه وارد شد, امیر افریقیه در 
آن‌وقت ابوطاهر یحیی‌بن‌تميم ین معزصنهاجی (حک ۵۰۱- ۵۰٩‏ ق) بود 
(ابن خلکان. ۳۶/۵: ابن‌کیر. ۷۱۲ ۱۸۶ لیکن گزارش مورخان 
دربار؛ تاریخ ورود ابن‌تومرت به افریقیه و حاکم این بلاد در آن‌زمان 
آندکی مفشوش است. 

این ابي دینار (ص )٩۱‏ مي‌نویسد که ابن تومرت در عهد حکوست 
علی‌بن بحبی‌بن‌تمیم به مهدیه وارد شد. در الحلل الموشية (ص ۱۰۶) 
آمده. که ماجرای امر پسعروف و نهی از منکر ابن تومرت پس از 
رسیدن به‌مهدیه, بهعزیز بن‌ناضر گزارش شد و این امیر کوشید تا او را 
دستگیر کند و بنابر این وی به‌بجایه. شهری در مفرب میانه, گریخت. 
زگار و زمامه مصححان الحلل, افزوده‌اند که منظور از عزیز بن‌ناصر, 
علی بن بحیی بن تمیم بن معز( حک ۵۱۵-۵۰٩‏ ق) است (همان, ۵۴: 
حاشیه). واقع اين است که در میان سلسل بلی زیری که بر مهدیه و 
دیگز شهرهای افریقیه فرمان می‌راندند. کسی‌را به‌نام عزیز بن, ناصر 
نمی‌شنانيم. به اجتمال زیاد منظور موّلف. الحلل الموشية. از این 
شخص, عزیز بن‌منصور بن ناصر بن علناس (حک ۵۱۵-۵۰۰)از بنی 
حماد است که بر بجایه نلطه داشتند (زرکشنی, ۵! زامباور: ۱۱۰). این 
امیز اتفاقا در همان سال فوت علی بن‌یحیی در گذشته انست..بتابراین؛ 
ماجرای اخلال ابن‌تومرت در مهدیه قاعدتاً باید ب‌حاکم این شهر که 
یکی از بنی زیربان بوده, گزارش شده باشد. نه په‌حاکم بجایه که از بنی 
حماد پوده است. آنچه ابن خلکان (۴۷۰۴۶/۵) دربارٌ تاریخ ورود 
این تومرت به مهدیه گفته است» حکایت از رجود اختلاف دیگری در 
گرارشهای تازیخی دارد و آن اینکه او در بمضی از تاریخها خوانده که 
این تومرت در زان پدر.یحیی بن تعیم, یغنی ابوطاهر" تمیم‌بن المعز 
بادیس (حک ۴۵۳ -.۵۰۱.ق) (لین: پل» ۴۸) از مهدیه گذشته است 
چنانچه ۵۰۵ ق را تاریخ ورود ابن تومرت به مهدیه بدانیم, پس این امر 
نمی‌تو اند در عهد حکومت تمیم پن معز بوده باشد. زیرا این امیر در 
۵ ق در قیذ حیات نبوده است. به‌علاوه, ابن خلکان:خود تصریح 
دارد که قاضی ابن قفطی سال خروج ابن تومرت را از مصر جزو وقایع 
۱ ق آورده: است (۴۷/۵). اين تاریخ جندود ۱۰:سال پس از پایان 
حکومت تمیم بن معز بوده است: همجتین اگر اقامت ۱۱ ساله اب 
تومرت در شرق را" مسلمبدانيم باز ورود و اقامت وی در مهدیة 
نمی تو اند همزنان با :حکومت تمیم بن معز بوده باشند: باری: ابن‌توفزت 
در.حالی که از مال دنیاجز قمقمه وعصایی با خود نداشنت, در زی ساده 
فقها به مهدیه وارد شد و به گفتة ابن اثیر (۵۷۰/۱۰) در مسجد الست و 
به روایت ابن خلکان (۴۷/۵) دز مسجد معق آقامت گزید. مردم برای 


کسب علم بر او گرد آمدند. هر کجا منکری می‌دید. به تفییر آن مبادرت 
می‌ورزید. چون در اين کار مپالفه کرد, امیر صنهاجی او را احضار کرد 
و به جماعتی از فقیهان دستور داد که در حضورش با آو مباحثه کنند: 
امیر چون هیأت او را نیک یافت و کلام متینش را شنید. وی را احترام 
کرد و از او التماس دعا نمود (این‌اثیر: ۵۷۰/۱۰). این شود موجب 
شهرت بیشتر ابن تومرت گردید (ابن کثیر, ۱۸۶/۱۲). از گفتذ این اثیر 
برمی‌اید. که به خلاف روایت الحلل, وی با طیب خاطر از مهدیه بیرزون 
رفت. ابن تومرت از مهدیه به مشستیر, در شمال مهدیه بر کرانا شرقی 
تونس آمروزی, سفر کرد و با جماعتی از صالحان در آنجا اقامت گزید 
و پس,از مدتی راه بجایه رادر پیش گرفت (ابن اثیر.همانجا): پیش از 
رسیدن ه بچایهگذار او به شهرهای تونس و فسنطینه افتاد. در آن زان 
آمرای بنی خراسان بر تونس حکومت داشتند (زرکشی, ۴). همینکه 
ابن تومرت به تونس وارد شد طالبان علم به او روی آوردند و او مدتی 
را به ارشاد؛ خلق و تعلیم کتاب و سنّت به فقها صرف کرد. آنگاه از 
همراهان معدود خود خواست که آماده حرکت به مغرب اقصی شوند. 
شرح سفر و ماجراهای او پس از ورود به تونس تا زمان مرگ را؛ یکی 
از مریدانش به نام ابوبکر بن علی صنهاجی معروف به بیذق در 
خاطرات ود گزارئن کرده است. به درببتی معلوم نیست که وف‌آاز جه 
تاریخی به خدمت ابن تومرت پیوسته است, آیانخستین بار در تونس با 
او ملاقات کرده, با پیش از ورود این تومرت به این شهر در ملازمتش 
بوده. است؟. آنچه په.وضوح از یادداشتهای ار که با عنوان اخبار 
المهدی. به چاپ رسیده, برمی‌آید, اين است که بیذق در تونس.جزو 
پیروان ابن تومرت بوده و با دو نفر دیگر به نامهای پوسفآدکالی ز 
حاج عبدالرحمن. دز مصاحبت, او.تونس را به. قصد قینطلینه ترک 
کردند (بیذق» 4۵۱۰۵۰ ابن تومرت در این شهر با عبدالرحمن میلی 
فقیه, بحبی بن قاسم و عبدالعزیز بن محمد دیدان کرد. ار قسنطینه اين 
سجع بن عزیز و قاضی آن قاسم ین عبدالرحمن بود. ابن تومرت در کنار 
تدریس به طلبذعلم, به آنچه خلاف موازین اسلام بز می‌خورد. سخت 
می‌تاخت و خواستاز اجراي دقیق, حدود شرع می‌شد. روزی دید که 
می‌خواهند متهم به. قتلی را تازیانه بزنند. اعتراض کرد و گفت کسی که 
قتل بر او واجپ است, مستوجب تازیانه نیست, جاپی دیگر که سارقی 
را تازیانه می‌زدند به مجریان حد گفت: شما از شرع به دور افتاده‌اید. 
حذٌ این سارق قطغ دست است, ولی شما از سرٍ جهل ضرب تازیانه را 
جانشین. قطع .ید. می‌کنید و اجرای در حد برای جرمی واجد جایز 
نیست. آنگاه از سارق خواست که پیش او صادقانه توبه کند و او جنین 
کرد (جموء ۵۱). به بجایه, که رسید, دز,مسجد ریجانه منزل گزید ز 
فقیهانی جون محر ز, ابراهیم زیدوی و ابر اهیم محمد بن میلی به سویش 
شتافتند: بازبه شیوه مالرت خود بد امز به معروف وانهی از منکر 
مشغول شد. امیر. بجایه, عزیز بن منصور بن ناصر پن علناس بن حماد, 
مردی عیاش و تندخو بود. آو و اتباعش مرتکپ اعمال زشت می‌شدند. 
روزی این تومرت بر منکراتی که از او در ملاً عام سر زد, سبخت 


معترض شد و به سبپ آن پلوایی به راء افتاد. آمیر و خاصگان او بر ابن 
تومرت خشمگین شدند و در کار .ار به مشورت نشستند (آبن خلدون: 
الب ۲(۶) /۴۶۷): سرانجام انیر فرمان داد تا گروهی طالب علم به 
مناظره با وی مأمور شوند. آنان در سرای یکی از این طالبان علم گرد 
آبدند. ابن تومرت نخست از شر کت در مجلس مناظره تن می‌زد, اما به 
اصرار عمر بن فلفول کاتب با آنان به مباحثه نشست. هر چه از او 
سوال کردند, پاسخ گفت: ابا آنها نتوانستند به هیچ یک از پرسشهای 
ار جزاب گویند. ابن فلفول از او استدعا. کرد که از امر به معروف د 
نهی از منکر دست بدارد, ولی او که برای خود رسالتی قاثل بود؛ و از 
طرفی هم از عاقبت کار اندیشه داشت, از اين کار ابا کرد اما به یکی 
از آ یادها نزدیک:بجایه:به.نام.ملله: یز ساحل: دریای مفرب, نقل 
مکان .کرد (عنان». عصرالمرابطین, ۱۶۵. به نقل از ابن‌قطان): 

۳ ذرنلاً له: دوزه بنیاز مهمی از زندگی دینی - سیاسی آبن تومرت 
دز له که چند فزسنگ از بجایه فاصله داشت, آغاز گردید. این ناجیه 
مرکز یکی. از قبایل صنهاجه به نام پلو و ریاکل:بود که از:عرّت و 
اعتباری بررخوردار بودند (ابن خلدون, العبر ۶ (۴۶۷//۲) اینان مقدم 
این" تومرت را محترم شبردند و پناهش دادند. . حاکم بجایه از آنان 
خواست که او را تحریل وی‌دهند, لیکن آنان از این کار خودداری 
کردند و.اخشم امیر را برانگیختند: ابن تومرت مدتی دز میان مرذم به 
تدریش پرداخت (همانجا), اهل ملاله برای وی سنجدی با کردند و 
طالبان علم از هز گوشد و کنار به خدمتش آمدند. , در این ناحیه یز 
هیجگاه رسالت شنرغی خودارا از یاد نبرد. بر کنار جاده‌ای در حومةٌ 
این شهر. بو که او به عبدالمومن. بن.علی کومی برخورد. این برد پس 
از.اندک زمانی در رأس.اصحاب ابن تومرت قرار گرفت و در پیشبرد 
نقنه‌های او بالاترین نقتن را ایفا کرد. ماجرای دیدار اين دو شخصیت 
معروف چنان با گزارشهای انسانآمیز و شاخ و برگهایی آراسته شده 
است که باز شناختن واقعیت از خیالبافیهای مریدان شیف این تومرت, 
دشنوار می‌نماید. خلاص گزارش این دیدار که ابوبکر صنهاجی آن‌را به 
تفصیل در؛ یادداشتهای تخود آررده, به این شرح اسبت: 

عبدالمومن بن علی به قصد تحصیل علم همراه عمویش یعلو از 
مغرب اقصی به سری شرق می‌رفت..پیش از ررود به بجایه به متیجه 
رسید و چند روزی در آنجا اقامت کرد. شبی خوابی دید برای تعبیر آن 
به اشارة عموی خود به ملاله پیش ابن تومرت رفت و أین فقبه سوسی 
او را از سفر به شرق بازداشت. گزارش مورخان دیگر درباره ملاقات 
عبدالمومن و ابن تومرت. با آنچه بیذق روایت کرده. در بعضی جاهاء 
تفارتهابی دارد. عبدالواحد مراککنی (ص:۱۸۲) محل دیدار این دو را 
قنزاره از بلادمتیجه می‌داند. حال آنکه در گزارش بیذق متیجه محلی 
است که عیدالمزمن نخستین رژیاهایش را در آنجا دیذ و از آنجا یذ 
بجاید ۳ سرانجام به ملاله پیش ابن تومرت ارفت.: طبق: روایت, این 
خلدون (العبره ۶ (۴۶۷/)۲)» همان زمان که این تومرت برکنار جادهای 
نزدیک ملاله به نظاره نشسته بود؛ عبدالموّمن را دید و وی را از سفر به 


اپن‌تومرت ۹ 
مشرق منصرف گرد. 

۴ از بلاله به میتمال؛ این تومرت با پاران خوه که اکلون بز 
تعدادشان افزوده شده بود. به جانب آخمانن خرکت 5 کرد. در این شهر 
مسجد ویرآنی را.دید و دستور داد آن‌را از نو بنا کنند. از اخماس یه 
کستاس رفتند. در آنجا نیز به امر آو مسجدی مترو که را مرمت کردند. از 
آنجا به ملیانه و از ملیانه به وانشتریس با وانشتریشسفر. کردند. 

در وانشریش, شهرکی از تریج بایان نومرت بد ع بش 
محسن رانشریشی برخورد. (بیذق:. )۵٩.,۵۸‏ که دست تقدیر او را 
نزدیک‌ترین یاران وی, بعد از عبدالمومن, قرار داده بود. به درستی 
روشن نیست که آیا اين نخستین بلاقات ابن تومرت با وانشریشی بود. 
يا مدتی بیش از آن او را دیده بود.البته از ظاهر روایات چنین بر 
می‌آید,. که این دو نخستین 1 در وانشریش دیدار کردند. بیذق از 
شبخصی به نام ُرزیجن, بن:عمر معروف به عبدالواحد یاد می‌کند .که 
نزدیک مسیجد محل آقامت ابن تومرت در ملاله خانه داشت و گویا جزد 
یاران ری در آمد (بیذق,.۵۳). به گمان عریان و علمی (مراکشی, ۱۸۱) 
این عبدالواحد همان کسی است که این اثیر از او با عنوان اپوعبداله 
ونشریسی, ابن کثیر با علوان ابوعبدالله تومرتی و ابن خلکان به ایسم 
عبدالله. ونشریسی. با حذفب «اپن» باد کرده اند و همه به شخص واحدی 
نظر_دارند. که نامئن, عبدالواجد, کنیه‌اش. ابرعبدالله. و. منتسپ به 
ونشریس بوده ات و چرن این ناحیه در شرق کوههای مصایده بوده, 
عبدالو احد به شرقی, اشتهار یافته است..این گفتة مراکشی (ص ۱ ۱۸) 
که عیدالواحد. در میان قبایل مصمودی:به. عبدالواجد شرقی معروف 
بوده و نخستین کسنی است که پس از عبدالمومن در سلک مصاحبان 
ابن تومرت درآمد: می‌تواند. مزید:نظر فوق: باشد: سبکی.(۷۳/۴),» 
صراجت: می‌گوید, که, عبدالواحد بشرقی در املاله به ابن تومرت و 
عبدالمومن پیوست و هنراه آنان زاه مغرب اقصی پیش گرفتند. .اگز 
عبدالواحد. و اين محسن وشریسی یک فرد بوده‌انده پس می‌توان گفت 
که ونشرینی پیش از ملاقات در ونشریس, در ملاله هم ابن تومرت را 
دیده است. با اینهمه آنجه موضوع را منشوش‌تر می‌کند. یادداشتهای 
خود بیذق (ص ۷۳) است: که می‌گوید: سومین:کسی که با ابن تومرت 
بیعت کرد. عبدالواحد مشرقی و چهارمین نفرن عبدالله بن محسن 
وانشریسی: مکی به. بشیر. بود: 

زنظریسی فقیهی مهذب, نیک سیرت و.فصیح در دو زبان,عربی و 
مغرزیی بود. روزی ابن تومرت با او در کیفیت دستیابی به مقاصد خویش 
به گفت وگو نشست.و به وی پيشنهاد کرد که‌دانش و قدرت سخنوری 
خود را از مردم پنهان نگه دارد و خویشتن را,الکن و بی‌بهره از فضایل 
نشان: دهد. قرار براین شد.که به وقت لزوم. به.اثبارة این تومرت: ار 
دفعتاً اظهار علم و فصاحت کند به گونه‌ای که خلق, کاز او را جمل بر 
معجزه . کنند. و هر چه. این تونرت و ونشریسی بگویند بارر کنند: 
ونشریسی جلین کرد. آنگاه این تومرت عذه‌ای حدود ۶,نفر از جوانان 
بی‌تجربه, ولی جابک و قوی بنية مفربی را با خود هضراه ساخت. وی 


۱۶۰ آبن تومرت 


به نادانان بی‌تجربه بیش از هوشمندان زبرک تمایل نشان می‌داد (ابن 
خلکان, ۴۸/۵). 

۵ در تلمسان: به دنبال تأمین اين قوای مختصر, ابن تومرت و 
اصحاب. راه خوذ را به جانب غرپ ادامه دادند. تا به تلمسان رسیدند. 
مردم از ورود وی با خبر شدند و همگان از وضیع و شریف مقدمش را 
گرامی داشتند و بزرگان شهر مجذوب او شدند (مراکشی: ۱۸۳): 
روزی عروسی را دید که سواره به خانُ شوهر می‌رود. پیشاپیش او 
گروهی به لهر و لعب و اعمال خلاف سلّت مشغول بودند. ابن تومرت 
که در نهی از منکرات مصر بود, دفهای آنان را شکست و عروس را از 
زین پایین کشید (بیذق, ۶۰). سرانجام قاضي تلمسان, ابن صاحب 
الصلاة, او را به سبب شیوه‌ای که در پیش گرفته بود و نیز به سبب 
مخالفت پا اهل منطقه توبیخ کرد, اما به رغم انتظار قاضي که 
می‌پنداشت گوشزدهای او ابن تومرت را از شیوه مختارش باز خواهد 
داشت, او راه خود را ادامه داد و ناگزیر از تلمسان به وجدات رفت, در 
این شهر نزد ابن سامفین و محمدین فارةء قاضی شهر. منزل گزید 
(همانجا). فقیهانی چون زیدان, یحیی یرنانی؛ یوسف بن سمفون و 
دیگران به خدمت او آمدند و فقیه سوسی آنان را به امر به معروف و 
نهی از منکز سفارش می‌کرد. فردای آن روزء زنانی رادید که از جانی 
که مردان وضو می‌ساختند. آب می‌آوردند. او اختلاط زنان و مردان را 
خلاف شرع دانست و دستور داد که آبراهه‌ای و مخزن آبی نزدیک 
جامع شهر بسازند. امر وی که اجرا شد, با یاران به سوی صاء حر کت 
کرد. در صاء زنانی مین به زر و زیزر در جامه‌های زیبا دید که شیر 
می‌فروشند. از صورت خود را گرداند و از برابر آنان گذشت و به فقیه 
یحیی بن یصلییتن که حاضر بود گفت: چرا از خداوند پروا ندارد و 
در تفییر منکرات نمی کوشد, سپس ضمن استناد به آیات قرآنی دز 
ضرورت حفظ پوشش زنان, اخطار کرد که اين گنه افعال جاهلی در 
حکم مخالفت با خداوند است. آنگاه از صاء به شهر دیگری رفت. در 
این شهر نیز بد رسالت شرعی خود ادامه داد: روزی شنید که مرذی را 
زننده به صلیب کشیده‌اند. برآشفت و گفت جرا زندگان را مصلوب 
می‌کنید؟ اموات را باید به دار آویخت. چنانچه مز گبراین مرد واجب 
است: نخست او را بکشید و سپس به دارش آویزید. یکی دو مورد دیگر 
نیز که انحرافاتی از حدود شرع مشاهده کرد. گستاخانه تقییح. کرد و 
خواستار اجرای. صحیح موازین اسلام شد. پس از پشنت. سر گذاشتن 
چند شهر دیگر؛ سرانجام به شهر فاس رسید و بخست در مسجد ابن 
الغنائم و سپس در مسجد ابن الملجوم منزل گزید (همو: ۶۲, ۶۳) 

۶ در فاس: اين تومرت در این شهر به مسئولیت شرعی خویشن 
ادامه. داد علم و دین تعلیم کرد و مردم را از معاصیْ و مناهی بازداشت: 
در .یک نورد به پیزوان خود فرموذ که با گرزهایی در میان گروهی که به 
له نشسته بودند. بیفتند و آنجه از آلات.طرب بيابند. بشکنند (همو, 
#۶۵ بیشتر آنچه مردم را بدان دعوت می‌کرد: از مبانی اعتقادی اشعربه 
منز چشمه می‌گرفت: در آن زمان اهل مفرب از شیوه‌های نظری اشاعره 


دوری می‌جستند و با هرکس که به راهی جز راه آنان می‌رفت. عناد 
می‌ورزیدند. والی فاس مجمعی از فقها فراهم آورد تا با ابن تومرت به 
میاحثه بنشینند. اين سوسي ناآرام که میدان را خالی و فقیهان را از 
علوم کلامی بی‌بهره دید, موفق شد خودی نشان دهد و در بحث برهمةً 
آنان چیره شود. فقیهان که موضع خود را در خطر يافتند, به رالی 
توصیه کردند که چون حضور ابن تومرت دز شهر موجب فساد اذهان 
مردم می‌شود, او را از آن دیار پیرزن کند و رالی نیز توصیة آنان را 
پذیرفت (مراکشنی, ۱۸۴؛ سبکی, ۷۳/۴), اپن تومرت از فاس به مفیله و 
از انجا به مُکناس یا مکناسه روان شد. در مکناسه محلی به نام کدية 
البیضاء را پر از زنان و مردانی دید که زیر درختی گرد آمده بودند. از 
راست و جپ به میان آنان افتاد و متفر قشان ساخت (بیذق, ۶۵). و البته 
مررد آزار اشرار شهر قرار گرفت (زر کشی, ۵), در مکناسه, در مسجد 
ابی. تمیم.اقامت. گزید و طالبان علم از هر طرف به وی روی آوردند. 
پس از چند روز تعلیم و ارشاد, راء فنزاره در پیش گرفت و از آنجا به 
سلا رفت و پیش فقیه احمدبن عشره منزل کرد. بعضی از علما و رجال 
شهر برای کسنب فیضن به محضرش شتافتند و او از آنان خواست که 
مردم را امر به معروف و نهی از منکر کنند. پس از عبور از شهرهایی 
چند, در ۵۱۵ ق /۱۱۲۱م با یازان خود به مراکشس وارد شد (هنانجا), 
۷ در مراکش: این شهر در آن زمان مرکز امارت امیرالسلنین 
علی‌بن‌پوسف‌بن‌تاشفین بود. وی سلطانی بزرگه بردبار: پارساء عادل 
و متواضع بود (ابن ابی زرع, ۱۵۷, ۱۶۵؛ ابن خلکان, ۲۹/۵). ابن 
تومرت بعد از ورود به مراکش روز جمعه‌ای به مسجد جامع شهر رفت: 
علی بن پوسف را در آنجا دید که جلوس کرده و وزرا در حضورش 
ایستاده‌اند. در. کمال گشتاخی رو در روی امیر ایستاد و گفت: «خلافت 
از آنِ خداست و نه از آن تو؛ جابی که نشبته‌ای مقام عدل است؛:آن را 
به اهلش واگذار و برو»: آنگاه بیرون رفت و چون سسجد. از جمعیت 
خالی شد,. باز: بدان درآمد.و.با فقیهان به مباحثه نشسنت و آنان را به 
نیروی منطق و قدرت.بیان مجاب کرد. سپسن به مشجد عرفه نقل مکان 
کرد و چند روزی در آنجا ماند (ییذق, ۶۸۰۶۷), او دز مراکش بیش از 
جاهای دیگری که برسر زاه خود از آن گذشته بود: معاصی و اعمال 
شنیع دید؛ لذا برامر به معروف و نهی از مبکر افزود. هر روز بر جمعم 
پیروانشس اضافه می‌شد و مردم به او حسن نیت بیشتر پیدا می‌کردند, 
روزی خواهز امیرالم‌لمین و موکب او زا همراه با دخترکانی زیبا 
طلعت دید که گثناده روی در راه می‌رفتند. رسم مرابطون جنین بود که 
زنانشان. کشاده روی و مردانشان پوشیده روی در انظار ظاهر می‌شدند. 
لقب مللّمین (روی پوشیدگان). که ابن تومرت از سر تجقیر به مرابیلون 
داد ناظز په همین شیوه زایج بود: بعدها اين کلمه با مرابطون یه صورت 
مترادفت به کار بزده شد: باری: ابن تومرت که زنان را در جنان 
هیأتهایی دید.: فرمود. که. صورتهای خود را بپوشند. آنگاه خود و 
اضحاب به واپس راندن چارپایان آنان آغاز کزدند: در اين انا خراهر 
امیر از مرکوب. خود به زیر افتاد. گزارش واقعه زا به سمع علی بن 


یوسفت رساندند و اوه اه اشار؛ یکی از معتمدین خود به نام مالک ين 
رقیب (ابن خلکان. ۴۹/۵). ابن تومرت را احضار کرد و از فقیهان 
خواسنت: تا: با او مناظزه کنند (آبن أثیر::۵۷۱/۱۰). وقتی در محضر 
ابیز؛ محمذ بن: اسود؛ _تاضی مرية .از ابن تومرت پرسید که چزا از 
سلطانی عادل, حلیم و فرمانبرداٍ حق انتقاد می‌کنی؟ با تندی و 
جسارت گفه‌های او راایکن یکی رد کرد و به وی یادآور شد که دز 
قلمرو. جنین. سلطانی, آشکارا خمر فروخته می‌شود, خوکان در.میان 
مسامانان خررکت می‌کنند, مال بتیمان به عنف گر فته می‌شود و منکراتی 
از این دست صررت بی‌گیرد (ابن خلکان, ۵۰,۴۹/۵). به روایت این 
اب زدع (ص۱۷۴۰) ابن: تومزت. به هنگام.اظهار این انتقادات,تند, 


شخصن؛ علین:بن: پوسف را:مخاطت قرار داد و در دنبالك اعتر اضاتشن به: 


آمیر.که در .بدو ورود ان تومرت او را تحقیر کرده.بود, گفت: برتوست 
که سنت را احیا و بدعتهای شایم در قلمروت زا نابود.کنی..علی بن 
بوسشه پنن از استماع مواعظ توبیخ آمیز, او سربه زیر انداخت و در 
سنکوت. فرو رفت:. کسی از آن جمع یارای سخن .گفتن ندائست» جز 
مالک بن وهیپ. که جسارت زیاد داشت و مردی بهره‌مند از فلسفه, 
هیأت و علوم دیگر بود (مراکشی, ۱۸۵) گفت: قصد این مرد سوسی 
امر به معروف و.نهی از متکر نینت بلکه خیال شورش را برضذ ما در 
سر می‌پرورد. مصلحت آن.است که تا رشته در دست [میراست: به کشتن 
با زندانی».کردن او فزمان دهد و الا جبران پی‌آمدهای فتن او ممکن 
نخواهد شد (ابن اثیر, ۵۷۱/۱۰): گریا فقیهان حاضر در آن مجلس که 
در بحشهای اعتقادی و کلامی از ابن تومرت شکست خورده بودنده به 
امیر هشدار دادند که جنانجه این مرد «خارجی» در شهر بماند, عقاید 
مردم را فاسد خراهد کرد (ابن ابی زرع؛ ۱۷۵). آمیر که قتل ابن 
تومرت زا مصلحت نمی‌دند. فرمان داد او را زندانی کنند. اما یکی از 
بزرگان مرابطی بهنام بیان بن عشمان (ابن‌اثیره ۵۷۱/۱۰) یا بیئتان بن 
عبر (بیذق, ۴۸) امیز را از.اینکه می‌خواست «خداشناس ترین. مرد 
روی زمین» (همانجا) را به‌بند کشد, منع کرد. این بود که علی‌بن یوسف 
به اخراج او از مراکش فرمان داد و ابن‌تومرت هم که با وجود مالک بن 
رهیب در مراکنی, اقامت در این شهر رادیگر صواب نمی‌دید, آنجا را 
ترک کرد و در گورستانی در بیرون شهر خیمه زد و گروهی طالب علم 
به. خدمتش آمدند کد تعداد آنان رفته رفته فزونی گرفت. ابن تومرت 
ه‌موازات امر و نهیهای معمول خود و تعلیم دین. مردم را علیه مرابطون 


که به اعتقاد او کافر بودند, به جهاد تحریض می‌کرد (ابن ابی زرع: 


۷۵ زر کشی. ۵). جون مالک بن وهیب از طریق کاهنان و پیشگویان 
اطلاع یافته بود. که نردیْ از قوم بربز در مغرب روج و به تغییر شکل 
سبکه‌ها: اقدام. خواهد کرد. و می‌پنداثت که ابنتومرت: بهقول این 
خلدرن (العبر, ۶ (۴۶۹/)۲)اصاحب درهم مر بع» است, امیر را بر آن 
داشت..که ی سوسی راتعقیب کند,آفیر گروهی را ب‌دستگیری 
ری مأمور کرد. بعضی از شاگردان ابن تومرت او را از قصد گماشتگان 
امیر آگاه ق/۱۱۲۰م شتابناک و مخفیانه آنجا را 


ابن‌تومرت ۱۶۱ 


ترگ کرد (ابن.ابی زرع, ۱۷۶) و راء تینملل رادر پیش گرفت و بر سر 
راه خود به اغمات رسید. پیذق (ص ۷۰) از عالمی در این شهر به‌نام 
عبدالحق بن اپراهیم یاد می‌کند که په دانش و فهم این تومزت حسد 
می‌ورزید. فقیه سوسی او را با حجت و منطق قوی ساکت کرد: لیکن به 
روایت ابن خلکان (۵۰/۵) ذهبی (نیر, ۵۴۴/۱۹) و سبکی (۷۲/۴): 
عبدالحق بن ابراهیم مصعردی کسی بود که ابن تومرت و اصحاب او 
براي وی زنن بش از نوی ارس اکزام فراوان پدآنان هشبدار داد 
که اغمات جای امنی برای آنان نیست: و مضلحت در آن است که به 
نقطه‌ای نزدیک اغمات پهنام تینملل که محلی کوهستانی و صعب لور 
است برود. امکان دارد که بیذق و دیگران از در شخص جداگانه سخن 
می‌گویند. که اتفاقاٌ شباهت. اسمی داشته‌اند. زیرا گزارش بیذق را که 
خود ناظر بخشی از وقایع زندگی ابن تومرت بوده, نمی‌توان بد سادگی 
مردرد داست. باری,.همینکه ابن تومرت کلمة تیلملل را از عبدالحق 
شنید. به یادئن آمد که اين نام برای او آشناست (صفدی, ۳۲۵۱۳) و 
قبلا آن‌را در یک کتاپ جفر.دیده است (ابن خلکان, ۵۱/۵). پنابر این 
په‌قصد این محل, راه جبال سرس را که در واقع خانه و قبیل اوه هرغه, 
در آنجا بوده در پیش گرفت. نخست به مسفیوه سپس به هلتاله رسید 
(ابن خلدرن, العبر, ۶ (۴۶۸/)۲). آواز؛ ورودش که به قبایل کوه نشین 
رسید, گروه گروه به خدمتشی روی آوردند و به حلقذ طاعتش در آمدند, 
ابن تومرت در هر کدام از آنان که جلادتی می‌دید, طرح شورش بر ضدّ 
مرابطون را با او در میان می‌گذاشت؛ اگر بی‌درنگ به او ملحق می‌شد: 
در زمر خواصش به‌شمار می‌آورد و گرنه از او اعزاض می‌کرد. 
معمولاً جوانان پر شور بی‌تجربه بودند. که بی‌تأمل دست القیاد ه‌سوی 
ار دراز می‌گردند, گر جذ پیران اجتیاط کار آنان را از سسخط سلطان بر 
حذر می‌داشتند (اين خلکان, همانجا؛ ذهبی, سیر. 4۵۴۴/۱۹ زوز 
به‌روز بر شمار حامیان او افزوده می‌شد. او مخصوصاً از حمایتهای 
اسماعیل ایکیک رئیس قبیل هزرجه برخوردار گردید (بیذق» ۰۷۱ 
۲ قبیله هنتاته که یکی از نیرومندترین قبایل بود. به‌ری گروید و 
رسولاني. از جانب تینملل از سر: اطاعت پیش او آمدند و به‌آنجا 
دعوتش. کردند: : 
رو در روی سلطان. عهد: 

: الف - در تینملل : . چون این شهر میان دو کوه, در نقطه‌ای مرتفغ 
واقع ز دستیابی بدان بسیار دشوار بود, ابن تومرت آن‌را جصنی استواز 
و مطنئن یافت. نخست چند سالی را در کوههای درن, در.حوالی 
تینملل, گذراند ز ننرانجام ذر این شهر منستقر گردید و نقشه‌های خود 
را جذی‌تر و شتابزده‌تر پی‌گرفت, گرچه تا این زمان گروههای زیادی 
را با خود همراه: کرده بود. ولی این تعداد برای اجرای انجه او دز سر 
می‌پرزراند: با توچهبه"معدودیت زمانن و احتمال:مرگ ناگهانی, 
بننده نبود و تلها با موعظُ مردم و استمالت از رژسای قبایل نیز 
مقصود. حاصل نمنی‌شد. این بود که به‌فکر بعضی اعمال خشن و مکز 
آمیز افتاد, اعمالی‌که پا شنیوة نسبتاًملایم و به‌دور از «سفک دماء» ار 


۶۲ ین‌تومرت 


(مراکشی, ۱۸۷) مباینت داشت و در آن خونریزی, خشونت و استبداد 
مطلق مجاز شمرده می‌شد. از جمله چون ترسید که مبادا اهل کوهستان 
او را بة امیر الملمین تسلیم. کنند. بر آن شد که آنان‌را در حیله‌ای 
در گیزسازد که به سیب آن هم ایشان را منقاد خود کند وهم آنان‌را بر 
سلطان وقت بشوراند: در میان.اقوام.کوه‌نشین اه قومی بر خورد که 
فرزندانشان پوستی:سرخ و جشمانی آبی داشتند در حالی که پدزانشان 
گندمگون و سیاه چشم بودند: سبب را پرسید, خاموش ماندند. چون 
اصزار ورزید. گفتند.. ما رعایای. سلطان این سرزمينيم. همه سالد 
مملوکان او برای گرفتن خراج از کوه بالا می‌آیند: ما را از خانه‌هاینان 
بیزدن می‌کُند و با زنان ما خلوت می‌کنند. این است که فرزندان ما پر 
این صفت بهدنیا می‌آیند و ما را یارای رفع اين فضیحت نییت,ابن 
تومرت که ظاهرا در جست‌و جوی مستمسکی از این دست بود: گفت: 
به‌خدا سوگند,. که مرگ از چنین.حیاتی بهتر: اسست.:چگونه به‌چنین 
بدنامی رضا داده‌اید. حال آنکه در: شمشیر زئی و جنگاوزی از همه 
بر ترید! وقتی از او چاره‌جویی کردند. نخست از آنان پیمان گرفت که 
چنانجه آنان را از اب رنوایی رهایی بخشد به حلقه اطاعت او در آینذ؛ 
سپس توطه‌ای را به‌آنان پیشنهاد کرد که با اجرای آن کوهستان‌نشینها 
توانستند مملوکان سلطان را یکچا به‌هلاکت پرسانند. تتها یکی از آنان 
که جان سالم به‌در برد. خبر واقعه را په‌سلطان مراکئن رساند. وی نادم 
از بی‌عنایتی به نصیحت مالک ین وهیب, سپاهی به پناهگاه ابن توترت 
گسیل داشت. فقیه سوسی اهل کوهستان را دستور داد تا راههای 
دستیابی به تینمال و پناهگاههای آن‌را مسدود کنند. بعضی از قبایل 
مجاور هم یاری کردند. وقتی سپاه سلطان نزدیک شد. کوه‌نشینان از 
اطراف بر آنان باران سنگ فرو ریختند. سنگباران از نیفروز تا شب 
هنگام ادامه یافت و چون شب فرا رسید, سپاه سلطان باز گشتند. جون 
سلطان تاب مقابله را با اهل کوهستان که در پناهگاههای مطمئن تحصن 
گزیده بودند, نداشت از روبارویی با آنان منصرف شد (ابن خلکان, 
۸۵ 

ب - خیانت به حامیان خود: یکی دیگر اژ موارد. غدر ابن.تومرت 
کاری بود که با اهل تینملل کرد. روزی پس از نماز عشا از مشجدی که 
بیرون تینملل برای او ساخته بودند. به شهر وارد شد. انبوهي اهل 
کرهستان و استواری شهر را. که دید, ترسید که مبادا مردم از او روتی 
بگردانند. بنابراین: دستور داد از آن یس بی‌سلاح در مسجذ پیش او 
بيایند. چند روزی که.مردم چنین کردند..به امر او پیروان فریفت او بر 
سر مردم بی‌گناه ریختند و آنان را در خانة خدا بهقتل رساندند.بنپس 
وارد شهر. شده.. به کشتار خلق, اسیرکردن. زنان و تاراچ اموال 
پرداختند. شماز: قربانیان .این واقفه را.۰ ۱۵۲۰۰ نوشته‌اند:وی سپس 
خانه‌ها و زمینهایآمزدم رامیان پیزوان خود تقسنیم کرد و دبوارن به گرد 
شهر کشبید و قلعه‌ای بر بلندیهای کوه با کرد (ام:اث۵۷۲/۱۰۰, 
۷۳ در واقع: شهر زا از" افزاد: نامطمئن تهی کرد و به: «خودیها» 
اختصاض داد. از قراین برمی‌آید که اين راقعه مربوط به بعد از زمائی 


است که این تومرت خود را امام معصوم اعلان کرد. زیرا وقتی یکی از 
باران نزدیکش از او پرسید که چرا خلقی را که به ما اکرام کرده و پناه 
داده‌اند, می‌کشیم؟ رو به اضحاب کرد زا گفت: این سوال به معنای تردید 
در عصمت امام است, او را بکشید و یاران بی‌درنگ جنین کردند (اين 
عذاری, ۴/٩۶؛‏ ذهبی, ننین. ۵۴۵/۱۹ 

ج - مراسم بیعت: ابویکز صنهاجی گزارش می‌دهد. کذ وقتی ان 
تومرت به تینملل [ظاهرا به حومة آن] رسید: زیر درختی که او و بعضی 
دیگر از مورخان از آن به نام شجرة الحرّوب یاد کردهاند. از هفراهان: 
پیمت گرفت. نخستین بیعت کننده عبدالموّمن پن علی بود: به دنبال او 
نه نفر دیگر. از پاران نزدیک با وی بیعت کردند. ابن تزمرت این ده نفر 
را که کتب تاریخ.در.اسامی آنان.اندکی اختلافدارند. «عشرة) نامید. 
ابوبکر خود را هفتمین: نفری معرفی .می‌کند که با.اين تومرت.دست 
بیعت.داد. (بیذق, ,۷۳).. به.دنبال ده. نفر خواص, دیگران, از قبایل 
مختلن» یکی پس از دیگری با او, پیمت کردند. ابن ابی زرع (ص 
۶ تاریخ این بیعت را بعد از نماز جمعة ۱۵ زمضان ۵۱۵ ق ر ان 
عذاری (۶۸/۴) سال ۵۱۶ ق. گزارش کرده‌اند و این, یک سال پس از 
رسیدن ابن توفرت به تیئملل بوده است (ابن ابی زرع, همانجا). از 
روایت این خلدون (العبر.. ۶ (۴۷۰/)۲) این جنین برمی‌آید که او سه 
سال پس از گرفتن بیعت از یاران, به کوه تینملل رفت و در آنجا سکنی 
گزید. به‌هرحال, آنچه مسلم است. اين است که مراسم بیعت زمانی 
انجام شد که این تومرت در حول و حوشن زادگاه خود بود. روز پس از 
بیعت ابن تومرت. با. اصحاب. عشره درجالی: که ثبمشیزها را حمایل 
پسته بودند. به مسجد رفتند. او در آنجا بر منبر. نشست و پس از حمد 
خدا و درود به محمد (ض) که مبشرٍ ظهور امام مهدی (ع) است: به ذکر 
صفات و علامات مهدی موعود پرداخت و گفت وقتی زمین را جور و 
فساد فرا ی گیرد؛ ار ظهرر وجهان را از قسیط و عدل پرخواهد کرد, 
پروردگار او زا برای نسخ باطل و رفع جور برخواهد انگیخت. مکان 
او مفرب اقصی و زمان او آضرالزّمان خواهد بود (الخلل, ۱۰۷) پس 
از آنکه به پاری فصاحت و سحر بیان شوق به دیدار نهدی را در ضماین 
مستمعان شعلدوز ساخت و اژ این زهگذر جو مطلوب را فراهم دید, 
اعلان داشت که: «من محمد بن عبدالله همان مهدی معصوم مننظرم». 
آنگاه پیوستگی نسبت خود را به رسول اکرم (ص) و علی بن ابی طالب 
(ع)"بیان دائنت و دست خودارا به سوی جمعیت دراز. کرد تا با او به 
عنوان مهدی مزعود. بیمت کنند و. گفت: «بر. چیزی یا شما مبایعمت 
می‌کنم که اصحاب ربسول خدا بر آن با وی بیعت .کردند» (مراکشی: 
۷ ۱۸۸ ذهبی, سیر, ۵۴۸/۱۹؛ ببکی, ۷۴/۴). خلق یک به یک با 
آو بیعت کردند. روایت دیگر در نحوٌ بیعت مردم این است.که وقتی آبن 
تومرت فضایل و نشانه‌های مهدی منتظر را برشنرد. اصحاب دهکانة 
که عبدالمومن در رأس آنان بود. بزابز وی. برخاستند و گفتند «این 
نشانه‌ها که گفتی در کسی جز در تو نم‌بنيم. تو همان مهدی هستی». 
سپنن با او دست بیعت دادند (ابن اثیر:.۵۷۱/۱۰), و بدین ترتیب شأن 


و فتزلت روحانی و هالهٌ قداستی را که از پي آن بود. در نظر پیروان 
مفتون, و.فدایی خود پیدا کرد, از آن پس آنچه.می گفت و می‌فرمود نه 
حرف وحکم فقیهی, زاهد با زعیم دینی ساده. که حرف و,حکم امام 
معصرمی بوذ که جدود.۴ قرن پیش از آن. رسول خدا ظهزرش زرا 
بشارت داده بود. از این پن هر که با از به معاره برمی‌خاست, کشته 
می‌شند. اگر از کسی بی‌ادبی می‌دید. به تازیانه‌اش می‌بست و حنانجد 
بی‌ادبی تکرار .می‌شد: بتمرد محکوم. به. اعدام بود. کی که به برادر؛ 
فرزند با بدر اجانت می‌کرد, .بعکمش.قتل بود.. خلاصه, براي بشید 
نقشه‌ها و دردست داشتن زنام امور. شدت عمل نشان داد و تدریساً 
نظامی: را پن. ریخت:.که.پعبها ,اینامن: دولت.مودون:راءتتشکیل باه 
(عنان,:.عصرالمرا بطین..۴ ۰۱۷۵۰-۰۱۷ به. نقل:.از,ابن. قطان), 
د ترتیب اصحاب؛ پس از تکمپل بیبت, ابن تومرت که تا این زمان 
نقط «امام» خوانده می‌شد و از این پس به مهدی ملقب گردید, پیردان 
خود:.را به-ترتیب سایق مصاحبت. ز, خدمت», حد...سرسپردگی», با 
وابستگی. قبیله‌ای و غیزه به طبقاتی تقسیم. کرد.. نخستین ده نفز از 
ملازمان خود را که اول پار با از بیمت کردند و از مهاجران ازلیه بودند 
«اهل عشره» نامید. اینان که از جانب امام په «چماعه» نیز ملقب شدند 
(بیذق:: ۳۲), ژبد؛ اصحاب و متمدان موق او بودند (ابن: ائیزه 
۰ اولین اینان, نزدیک‌ترین شاگردانش. عبدالمومن بن.علی 
از قبیلً قیس سلیم و موسوم به «صاجب وقت» (بیذق: ۳۲ ۳۳) بود که 
پس از درگذشت ابن تومرت.. خلیفذ او شد.. دومین گروه را ايت 
خسین یعنی اهل خسنین نامید (ابن اثیر» همانجا) که مر کب از روسا 
و قبایل مختلف بودند. علوان دیگر اين طبقه «مومنین» برد. زیرا به 
اعتقاد ابن تومرت کسی بر روی زمین ایمان اینان را نداشت و خداوند 
به واسطهٌ آنان روم و فارس را خواهد کشود و دجال را هلاک خواهد 
کرد (مراکشی, ۱۸۸). اپن تومرت برای مشورت به این طبقه مر اجعه 
می‌کرد (ابن ابی زرع: ۷۷ هفتاد نفری را که پس از خمسین به وی 
گرویدند.. اهل, سبعین نام نهاد. این سیه: طبقه. از: مخلص‌ترین و 
مقتدرترین یاران ابن ترمرت بودند. بقیٌ پیروان را به اعتبار شغل یا 
وظیفه: نسبت خانوادگی و پیوندهای عشیره‌ای به ۰۱۲و در پاره‌ای 
روایات به ۱۴ طبقه من طلب,حماظ, اهل هرغه, اهل جنفیسه,غازیان 
و غیره تقسیم کرد و برای هر طبقه مراتبی وضم نمود. اين طبقات ثابت 
و لایتفیر و تابع انضباط و نظام خاصی بودند (الحلل, :)۱:٩‏ ابن 
تونرت تمام پیروان خود را «موحدرن» نامید و اين تعریضی.بود به 
قبایل لمتونه و حکام مزابطی..که به. تجسیم متمایل بودند و از تأویل 
آیات قرآنی دربار؛ صفات الهی اعراض داشتند (ابن خلدون, العبره ۶ 
(۴۷۱//۲). به علاوه, ری برای بعضی از اصحاب خاض مسنولیتهایی 
معین کرد.. از جمله ابی بقال را کاتب مراسلات» ابو ابراهیم اسماعیل 
ابن پسلالی را قاضی مردم از,چانب خود, ابوعمزآن مرسی بن تماری 
رامین الماغه رابوغیدالله مخند بی‌تتلمان راامام جماعت قراز اد 
(بیذق, ۳۳). ابن تومرت به دتبال گرفتن بیعت و نیز در سالهای بعد در 


بن تومرت ۱۶۳ 


هر فرصت مناسب, به قصد تقویت روحيٌ شهادت طلبی, انقیاد و 
سرسپردگی بی‌چون و جرای پیروان و تشجیع آنان به جهاد پا مرایطون, 
در خطاه‌های_موتری کم برای آنان,ابراد می‌گرده جنان روم دأقیشن 
ایمان به مهذی و اطاعت بحض از دستورهای او و گناه معارضه کردن 
با مام معصوم را عظیم جلوه می‌داد که هواخواهان نآگاه و دلباختة او 
حاضر بودئد. به امز او بی‌درنگ به روی پدز, برادر" و. فززند خود 

شمشیر بکشند. او کشتن و خونریزی زادز نظز آنان نامتیز جلوه می‌داد 
۳ ۱ دب بسن. از تبیت. قدرت در میان قبایل نزدیکن: 
رسولانی را برای تشر دعوتش به نقاط دوردست فرستاد. نا عشایر 
دیگر را به قبول امامت و مهدویّت.او بخوانند. دسته دسته از اطراف و 
اکنافب, به .اطاعت.ار درآمدند. و ,رفته, رفته بر.قدرتش,افزوده, شد و 
شهرتش بالا: گرفت, 

..ه دررگیری با مرابطون:. قصد. نهایی ابن تومرت از جمع قوا مقابلا 
مستقیم با حکومت وقت یعنی مرابطون بود, پس به دنبال اخذ بیعت از 
طر فداران, به فکر تجهیز: آنان برای جنگ با علی بن یوسف افتاد. 
اتفاقا از ۵۱۴ ق/ ۱۱۲۰.م سلطنت مرابطون بر اثر بروز بعضی 
ناآرامیها رو به قهقرا نهاده بود (ابن ابی دینار, ۱۱۰۰,۱۰۹) و اين زميند 
مساعدی برای فعالیتهای خصمانة ابن تومرت برد. کمانیش همزمان پا 
ورود ابن تومرت به, کوههای سوس, فتله‌ای در قرطبه رخ داد و سلطان 
مجبور شد بدان سو جرکت کند. مدت زیادی در قرطبه نبود که خبر 
گسترش حرکت ابن تومرتِ را در بلاد سرس شنید و چون به مراکشن 

بازگشت فر متوقفکردن تا (عنن عصر رین ۳۸ 
اما چون خطر. ابن تومرت. را بیشتر از آنچه تصور می‌کرد, یافت 
چاره‌ای جز جنگ با او ندید. ۳ نیرویی تجهیز کرد و والی سوس 
ابوبکر بن محمد لمتونی را برر آن گماشت..لیکن چزن.اين نیرو کار 
ازییش برد. امیرالسلمین لشکر بزرگ‌تری به قیادت برادرش 
اپراسحاق ابراهیم به مقابلة او اعزام داشت. اینان نیز قبل از جنگ 
منهزم و گروه زیادی از آنان مفقود شدند و موحدون بر مواضع آنان " 
دست یافتند (الحلل, ۱۱۰). اين؛ مقدمهٌ پیزززیهای بعدی ابن تومرت 
بود. توالی و ابعاد بعضی از دزگیربها و محاربات: ابن تزمرت پا 
مخالفان و محل دقیق آنها کاملاً روشن نیست. به نظر می‌رسد پاره‌ای 
از این روباروییها پیش از انتقال ابن تومرت به داخل تینملل و بقیه بعد 
از آن رخ‌داده باشد. به علاوه, بعضی از این مناقشات: که به غزوات 
معروف. شده‌اند: .جز. برخوردهای. جرئی با بعضی. از قبایل تابع 
مرابطون نبوده است (سالم. ۷۷۹/۲). بیذق (صص ۷۷-۷۴) شرح ٩‏ 
غزوه را زیر عنوان غزوات ابن تومرت و یک غزوه را با عنوان غزاة 
البشیر در نادداشتهای خود آررده اننت: درواقم جنگ بشیر هم که به 
قیادت. محنین ونشریسی" بود: جزو" جنگهای: خود ابن توعرت ناید 
محسوب شود. .از اين,غزوات هفتمین غزوه که در کشاکش آن ابن 
تومرت جراحت برداشت. در مقابل قبیلٌ هسکوره و هفت غزوه محقَقً 
برض مرابطون بوده که بیذق از آنان به مجسمون, ژراجنه (همو,۷۵, 


۱۶۴ اپن‌تومرت 


۶ یاد می‌کند. جنگ هشتم نیز ظاهراً برضدّ همین مرابطون بوده 
است. البته گزارش بیذق از این جنگها چندان مشروح و واضح نیست, 
به.علاوه گویا آرادت و شیفتگی او تسبت به ابن تومرت موجب شده که 
مراد خود را در همذ جنگها پیروز جلوه دهد. کما اينکه مثلاً لحن او در 
گزارش: غزوات اول" و پنجم خاکی از هزیمت دشمنان است, دز 
صوزتی که به گزازش ابن قطان (به نقل عنان, عصر النرابطین, ۱۸۰) 
این هز در جنگ به شکست پاران این تومرت ز قتل تعداد بسیاری از 
آنان» انجانید.: باری, این ترمرت. سالهای ۵۱۶ تا ۵۱۸ ق را به 
در گیزیهای محلی با گروههای هم‌پیمان مرابطرن گذراند و پسیاری از 
آنها را مطیع خود ساخت. بلاد وسیعی را در جبال درن, واقع در سوس: 
از تامبوت گرفته تا ماغوصه و.جنفیسه به تصرف درآورد: بدین ترتیب 
توانست قدرت مطلقَه خود را بر کل منطقهٌ سوس تثبیت کند (همانجا), 
او با هر قبیله از قبایل مصمودی مانند هزز جه و هسکوره.که به اطاعتش 
در نيامدند, جنگید و گروهی. را مقتول با اسبر کرد (ابن خلدون, العبره 
۶ (۱)۲ 4۴۷۰ علن بن بوسف دریافت که حرکت:ابن تومرت یک 
شورش محلی ساده نیست, بلکه پیداست که این فقیه مرقع‌پوش 
خیالهای دور و درازتری در سر دارد که دیر, يا زود پی‌آمدهای آن 
دامنگیر دستگاة ساطلت او خواهد. شد. پس: بای چاره‌ای اساسی 
بیندیشد. از سوی دیگر, امام. مهدی که پیروزبهای. محدود اولیّه و 
افزایش شمار پاران و حامیان جانباز, وی را به پیروزیهای نهایی 
دلگرم ساخته بود, نام تند و سرزنش‌آمیزی به مرابطون نوشت. در این 
نامه مرابطون را مغضوب پروردگار, فریب خورده شیطان و مشتی باغی 
و طاغی خواند و از آنان خواست که به راه تقوا و سّت الهی بازگردند 
و.گرنه به پاری خداوند با آنان خواهد جنگید و از آنان ز دیارشان اثری 
باقی نخواهد گذاشت (الحلل, ۱۱۱). درواقع. اين نامه اعلان جنگی 
بود به مرابطون که سالها کشت 4 
موحدون, را از پی داشت, 

و س طرح تمییز: یکی از شنیوه‌های محیلانه‌ای که ابن تومرت ۳ 
تصفیة پیرران خود از مخالفان و منافقان اعمال کرد, طزنعی است که به 
یزیا تمییز معززف شاده است. گرجه دربار بهانه ومنتسک ظاهري 
آبن تومرت در اجرای این تصفیه و تاریخ دقیق آن در روایات مورخان 
اختلافهایی دیده می‌شود, ولی شک نیست که انگیزة: اصلیش از پیش 
پای برداشتن آنانی بود که نسبت په برنامه‌های او تعلل و تأملی از خود 
نشان می‌دادند و حاضر نبودند کورکورانه و به طیب خاطر به هرچه او 
می‌فرمود. تن درده‌ند.. بسیاری از روایات. برنامة تمییز را مربوط به 
نتيجة یکی از در گیریهای موبجدون با مرابطون می‌دانند. در ۵۱۷ ق ابن 
تومزت لشکری: به فرماندهی عبدالمومن به جنگ مزابطون اعزام کرد. 
دز این رویارویی موحدزن شکست خوردند و در تینملل به محاصردٌ 
دشمن. درآمدند. چون. مجاصره. به درازا کشیده و فشار. عسرت و 
گرسنگی از حد تحمل بیرون بود. ظاهرا عده‌ای از اعيان شهر برآن 
شدند. که پا میرالبسامین مصالحه کنند. چون این خیر به مام رشید, 


نسبت به مرآتب فداکاری و اطاعت محض گروههایی از قبایل مختلف 
ظنین شد و به فکر از میان بردن آنان افتاد (اپن اثیره ۰۵۷۳/۱۰ ۵۷۵), 
بعضی از مزرخان نوشته‌اند که وقتی مهدی هزیمت پیروان خود را از 
برابر مرابطون دید. به گروهی از آنان بد دل شد و تصنیم گرفت آنهایی 
را که در محل تردیدند, به هلاکت پرساند (امین, ۲۵۵/۱). امکان دارد 
ری هزیمت پیروان از یک سواو تصمیم به مصالجه پا مرابطون را؛ از 
سوی دیگره گناه همین. گروههای مظنون می‌دانسته است,.ابن وردی 
(۴۴/۲) بذون توضیحی می‌گوید: در میان اطرافیان آبن تومرت قومی 
بودند که وی از آنان بیمناک بود. لُذا تصمیم به نابودی آنان گرفت. اب 
اثیر (۵۷۵/۱۰) از جماعتی از فضلای مغرب جنین"زوایت می‌کند که 
چون.ابن.تومرت. به, کثرت. اهل :شرٌ و. فشاد. دز‌میان:مزدم-کوهستان: 
پی‌برد, شیوخ قبایل را.جمع کرد و به آنان گفت دین شنماءجز با امر به 
معروف و نهی از منکر و.اخراج مفسدان از میان خود استواز و دزسنت 
نخو اهد بود. مفسد ان و اشزار را از اعمال زشتشان.نهی. کنید. جنانجه 
پند شما را نپذیرفتند: اسمهای آنان را به اطلاع. من برسانید؛ تا در 
کارشان فگری بکنم, آنان این کار را کردند و اسامی فاسدان هر قبیله 
را نوشتند: ابن تومرت دوبار دیگر خواست تا صورت‌برداری از اسامی 
زشتکاران تکرار شود. سپس از صورتهای تهیه شده: نامهای تکراری 
و مشترک در صورتها را اواج و ثبت کرد. اینان کسانی بودند که 
باید نابود می‌شدند. ابویکر صنهاچی مرید و خدمتگزار وفادار اما 
مهدی بلافاصله پس از گزارش نهمین غزره موحدان به موضوع سیر 
می‌پردازد و می‌تزیسد که مهدی به فضل خداوند امر به تمییز داد تا 
مخالفین, منافقین و خبیثان از میان موحدین بیرون رانده شوند و خبیث 
از طیّب متمایز گردد و مردم حق را آشکارا بپینند (بیذق, ۷۸). کسی که 
می‌بایستی در این تصفیذ خونین نقش اول را به عهده بگیرده ابز 
عبدالله ونشریسی بود که گرپا امام او را از مدتها پیش برای چنین 
ررزی انتخاب کرده بود. امام همیشه این مرد به ظاهر سناده را احترام 
می‌کرد و پد اطرافیان می گفت در این مرد سری از اسزار خدآوند لهفتة 
است که به زودی ظاهر خواهد شد. اکنون زمان آن فرا رسیده بود که 
این راژ از پزده بیرون افتد. ونشریسی که تاکنون در نظر پیروان از هه 
جا بی‌خبر اين تومرت. امی, نادان, سیک مغز, الکن و بی‌بهره از علم و 
فرآن می‌نمود, ظاهرأً با قرار قبلی و به اشارة اما دفعتاً و معجزه‌آسا 
فضایل خود را ظاهر کرد و به زبان فصیح قرآن خواند. امام نخست 
شگفت زده این‌طور وانمود کرد که او را نمي‌شناند و ونشریسی اعلام 
کرد که او ابوعبدالله ونشریسی است. امام مهدی خواست تا قصد خرد 
را باز گوید. او گفت دیشب در خواب فرشته‌ای را دیدم. که از آسمان 
فرود آند. قلبم را شست وشو داد و آنگاه پزوردگار قرآن؛ موطا: ز دیگر 
علوم و احادیث به من آموخت. مهدی در حضور جمع گریست و از باب 
امتحان به او .گنت که قرآن بخواند و او هز بخش از کتاب خدا زا که به 
وی نمودند با فصاحت تمام تلاوت کرد. به پرسشهایی که از موطاً و 
کتب فقه و اصول از او شد. چنان پاسخ گفت که اعجاب و احترام 


همان را برانگیخت. سبس گفت: خداوند نوری به من عطا فرموده که 
می‌توانم به هدایت. آن اهل بهشت را از اهل دوزخ بازشناسم (اين اثیره 
۵۰ شش دستوز داد که دوزخیان را بکشند. ونشریسی برای 
اغوای هرچه بیشترٍ کوه نشینان ساده‌دل گفت: خداوند فرشتگانی را دز 
جاهی به فلان نقطه فرود آورده که به صدق گفتار من گواهی می‌دهند. 
پنن مهدی و مردم. ملتهب و اشک‌ریزان, به سوی چاه رفتند. او نضست 
در کنار جاه نماز گزارد و سیس گفت: «ای فرشتگان, ونشریسنی 
می‌بندارد که جنین است و چنان»,. صدا از چاه برآمد که راست 
می‌گوید: این صدا از آن کسانی بود که مهدی آنان را پیشاپیش در چاة 
پنهان کرده بود؛ و برای آنکه این راز هر گز فاش نشود گفت چاهی که 
ملاتک در آن فرود آمده‌اند مقدس.است و لذا مصلحت آن است. که آن 
را پر کنیم میادا جیز ناپاک یا ناروایی در آن افتد. باران همت. کردند و 
چاه را به سنگ و خاک آکندند (همو, ۵۷۵/۱۰). ابن‌تومرت که اوضاع 
را از هر جهت آماده دید, دستور داد تا ندا در دهند که کوه‌نشینان همه 
برای مراسم تمییز در یک نقطه گردآیند. وقتی خلق حاضر آمدند. 
گفت: خداوند این مرد امّی را مبشتر شما قرار داده است. او مطلع بر 
اسرار شا و آیتی پرای شماست. او که ه قرآن می‌دانست و نه 
سوارکاری, اکنون قرآن را از حفظ می‌خواند و به خوبی اسب می‌راند. 
آنگاه برای مردم حیرت‌زده آية یز ال ابیت من الطیب (انفال / 
۳۷۸ ز آبذ ملهم المومنون رهم الفاسقونْ (آل عمران /۱۱۰/۳) 
را برخواند و گفت ونشریسی بر ضمایر شما واقف است (ذهبی, سیر, 
۹ ظاهراً در این تاریخ است که ونشریسی به بشیر مب شد. 
اپن تومرت از ار خواست اعلان دارد: که کدام از مردم سعید و کدام 
شقی‌اند و بشیر پاسخ داد: تو مهدی قائم بأمرالّه هستی و 
کسی که‌تورافرمان‌برد: سعیدوآن که‌باتو مخالفت‌کند. هلااک‌شدنی‌است 
(ابن خلکان, ۵۳/۵). سپس از امام خواست که یارانش را بر او عرضه 
کند تا او دوزخی را از بهشتی جدا سازد. پس بشیر کسانی را که با امام 
بهدی مخالف بودند و خطری از ناحیة آنان احساس می‌شد برطرف 
جپ و آنانی را که موافق او بودند, بر طرف راست روانه ساخت (ابن 
از هماتجا؛ ابن عذاری»:۶۸/۴). گروه اول دوزخی و گرزه دوم 
بهشتی بودند. به روایتی دیگره ونشریسی خود پیش هرکس که 
خطرناک تلقی می‌شد: می‌رفت و می گفت: «اين اهل دوزخ است»: 
آنگاه دوزخی بخت برگفته را از بالای کوه به زیر می‌انداختند (ابن 
اثیر. هماتجا؛ ابوالنداء. ۲۳۳). بی‌خطرها را که.معمولاً از. جوانان 
که تاریخ آن را ۵۱٩‏ ق / ۱۱۲۵م (ذهبی. سیر» ۵۴۵/۱۹) وشته‌اند و 
۰ روز به طول انجامید (بینق: ۷۸): ۷۰۳۰۰۰ نفر جان خود زا از 
دست دادند (ابن اثیر:۵۷۵/۱۰). وقتی اشقیای واجب القتل مشنخصن 
شیدند. امام دستور داد هر قبیله‌ای اشقیای خود را بکشنند و بدین ترتیب 
تا نفر آخر این نگون بختان به قتل رسیدند (همانجا). ابن تومرت که 
بازماندگان قربانیان تمبیز را ناخشنود یافت, خواست تا از آنان 


آین‌تومرت ۱۶۵ 


استمالتی کند. لذا آنان را جمع کرد و مزده داد که سلطنت مراکش و 
امرال مرابطون از آن ایشان خواهد شد. این بشارت هم ناراضیان را 
شادمان و آرام ساخت (ابن خلکان, ۵۳/۵) و هم این تومرت را برای 
تهاجمات بیشتر به قلمرو مراپطون راسخ‌تر کرد. 

زد محاصرة مراکش: همزمان با تلاش ابن تومزت برای تجهیز 
نپاه: امیزالضلمین که :از جانب این رقیب جدید: احساس خطر 
می‌کرد, دستور داد تا انتحکاماتی پیز امون مراکئن بسازند و راههایی 
را که محتملاً مودون پس از فرود آمدن از کوههاء از طریق آن به شهر 
وارد می‌شدند. ببندند (اپن عذاری, ۷۵/۴). برخی گزارش می‌دهند که 
در ۵۲۱ ق امام مهدی سپاهی مر کب از حدود ۳۰۰۰ پیاده و ۴۰۰ 
سوار. بد. گزارش ابن خلکان (۵۳/۵) ۱۰۰۰۰۰ بیاده و سوار س 
تجهیز و په فرماندهی: ابوعبدالله ونشریسی و عبدالموّمن به مراکش 
ررانه کرد. (ابي عذاری. ممانجا). تاریخ این حمله را ذهبی (دوان 
الاسلام, ۲ ۵۲۴ ق ۱۱۳۰ م طبط کرده است, بی‌شک به دنبال 
برنامة تمییز, ابن تومرت نه یک حمله, بلکه چندین حمله برضد مراکش 
تدارک دید که آخرین آنها که معروف به غزره بُحیره است: محتفاً در 
۴ شق /۱۱۳۰۰م بوده است (بیذق, ۲۸)؛ منتها چون در تمام این 
تهاجمات, حمله از كوههاي تینملل به سوی مراکشن بوده: وقایع 
سالهای ال مخاصمه با رویدادهای آخر خلط شده است. اختلاف در 
سنوات یاد شده نیز باید په همین سبب بوده باشد. در بعضی از این 
برخوردها پیروزی با-موحیون و در بعضی دیگر پا مرابطون بود. در 
آخرین یا یکی از آخرین حملات موحدون: به مراکش بود که بشیز 
ونشریسی قیادت سپاه را برعهده داشت. در اين حمله این‌تومرت به 
علت بیماری با چنگاوران موحدی همراه نبود. مهاجمان قصد محاصر: 
مراکش را داشتند که بیش از ۱۰۳۰۰۰ لشکر پیاده و سوار از مرابطون 
برآنان تاختند. در این مقابله ابراهیم بن.تاعبّاست, از فزماندهان 
مرابطی, به قتل رسید و سپاه. مراکش مجبور به عقب‌نشینی شد: 
موحدون آنان را تا مراکش تعقیب کردند و سپس در محلی نزدیک این 
شهر به نام بحیره مستقر شدند (اين خلدون العبره 6۷۳۴ 
مرابطونِ شکست خورده به داخل شهر گریختند و گروهی از آنان بذ 
هنگام ورود به دروازه‌های مراکش پرائر ازدحام هلاک شدند. مراکش 
به مدت ۴۰ روز در محاصرة قوای موحدون بود. در این مدت نايرة 
جنگ و گریز همه روزه برافروخته بود. ولی آن تعداد نیروی مرابطی 
که پتوانند موحدون رادفع کنند, همه در محاصره بودند و جرأت بیرون 
آمدن نداشتند؛ تا اینکه سرانجام یکی از مرزداران اندلسی معروف به 
عبدالله بن همشک. که به هنگام محاصرة مراکش با ۱۰۰ نفر از 
لشگریانش دز شنهر مجمتور شنده بود, با کسب اجازه از امیز العسلمین 
با عده‌ای سوار به قلب دشمن زدند و پسن از مطالعه مواضع و گیفیت 
جنگاوری آنان سالم به شهر پاز گشتند و گزارش حال را به امیر دادند. 
علی‌بن‌یوسف که به پیزوزی امید پیدا کرد. سپاهی به فرماندهی 
ابومحمدین وانودین برای شکستن حصار شهر و دفع موحذون مآمور 


۷۶۶ ان تومرت 


کرد (الحلل, ۰۱۱۴ ۱۱۵). در جنگ سختی که روی داد بالغ بر 
۰ (همان, 4۱۱۶ يا ۱۲۰۰۰ (ابن عذاری, ۷۶۱۴) با ۱۳۰۰۰ 
نفز (ذهبی, دول الاسلام, ۳۳/۲) از موحدون و هم پیمانان آنان جان 
پاختند و جزشماری معدرد نجات نیافتند.. به روایت بیذق (ص ۷۹) 
عبدالموین از ناحیهٌ ران زخنی شد. چون این جنگ در کنار بستان 
بزرگی, که به زبان محلی بحیره می‌گفتند. رخ داد به واقعٌ بحیره و آن 
سال به سال بحیره شهرت یافت (ابن آثیر»:۵۷۷/۱۰). در روز واقعه که 
تا شب هنگام به درازا کشید, بشیر ونشریسی مفقود شد و موبحدون زنده 
يا مرد؛ُ او را نیافتند (ابن عذاری, ۷۶/۴) مگر عبدالمومن که به روایت 
ابن اثیر (همانجا) بدن او را پیدا کرد و به خاک سپرد. دیگران که 
ندانستند چه بر سر ونشریسی آمده, بنداشتند. که فرشتگان او را به 
آسمان پرده‌اند. در کشاکش بعرکه عبدالمومن به نزد ابوپکر صنهاجی 
رفت و از او خواست که با شتاب پیش ابن‌تومرت برود و او را از حادثه 
با خبر سازد. ابن تومرت بیمار وقتی گزارش او را:شنید پرسید: 
«عبدالموّمن زنده ابست؟»» و جون از ابوبکر پاسخ مثبت شنید, شدای 
را شکر کرد و گفت: «کارتان .پایدار. خواهد بود» (بیذق» .۲۸). 
عبدالمومن پس از تلاش: بیهوده دیگری به. قصد چبران شکست 
موحدون, با ۵۰ نفر باقی بانده به تینملل پیش ابن‌تومرت باز گشت (ابن 
عذاری, ۷۶/۴), امام او و باران دیگر را دلداری داد و کوشید. که 
هزیمت آنان را بی‌اهمیت جلره دهد. به آنان گفت: کشته شدگان شما در 
زمره شهدایند. زیرا به دفاع از دین خدا و اقا سّت مبادرت کردند. او 
سغی کرد پیروان زا به پیکار با مرابطون, غارت مراکش و کشتن و به 
اسارت گرفتن آنان گستاخ‌تر کند (مراکشی, .)۱٩۳‏ 

پیماری و درگذشت: پس از دریافت خبر شکنت. نوحدون 
بیساری امام رز به وخامت گذاثبت. جون مرگ را نزدیک دید روزی 
پیروان را فرا خواند و آنان را,مدتی موعظه کرد. آنگاه به شانه‌اشس 
داخل شد و پس از ساعتی بیرون آند. دستار از سر بر گرفت و خطاب به 
ستعصان گفت: من.عن قریب په سفری دور خواهم رفت. مردم با 
جشنمانی اشکبار گفتند: ما نیز با تو خواهیم آمد. لیکن او گفت: این 
سفری نیست که با من ببایید: اين سفر برای من تنهاست: اين گفت و 
باز به خائه رفت و دیگر کسی او را ندید (بیق, ۸۱).در چند روزی که 
پس از وداع آخرین زنده بود. تنها آن دسته از اصحاب که به جماعه و 
اهل. خسین موسوم بودند (مراکشی, 4۱۹۴ يا به:گزارش بیذق 
(همانجا), ۵ نفر: از پاران نزدیک امام. عبدالمومن, ابوابر اهیم. عمر 
آصناک. وسبار ار خواهر امام یه نام ام عبدالعزیز بن عیسی در خدمتش 
بودند و آخرین سوالات را از او می‌کردند و او ضمن دادن پاسخ, آنها 
را به. وحدت. پرهیز از اختلاف کلمه و عزم و حزم ترغیب می‌کرد 
(مراکشنی, ۱۹۵-:۱۹۶). او سرانجام۴ ماه پنن از واقعهٌ بحیره, در.۱۳ 
رمضان (زرکشی, ۷) يا ۲۵ رمضان ۵۲۴ ق در حدود:۵۰ (ابن عذاری, 
۴ با ۵۱ سالگی (ابن اثیر, ۵۷۸/۱۰) چشم از جهان_فرو بست. 
ابن خلدون (العبرن.۶ (۴۷۲/)۲) وفات او را ۵۲۲ ق نوشته است که 


درست نمی‌نماید. ابن تفری بردی (۲۵۴/۵) آن را جزو حوادث ۵۲۸ ق 
آورده که مجققاً صحیح نیست, مدت زعامتش از تاریخی که با او پیمت 
شد تا زمان وفات, ۸بسال و ۸ماه و ۱۳ روز (الحلل, ۱۱۷)با ٩سال‏ 
(زرکشی: ۷) با ,۲۰. سال؟ (ابن اثیر, ۵۷۸/۱۰) طرل کشید. او در 
آخرین وصابایش, پس از آنکه عبدالمژمن را به امیرالمومنین ملقب 
کرد. از اصحاب خواست که تسلیم و فرمانبردار او باشند (همانجا؛ 
براکشی, ۱۹۶). اصحاب از بیم افتراق کلمه و اینکه مبادا قبایل 
مصموده., چون عبدالموّمن از قبیله‌ای دیگر بود, با او مخالفت ورزند, 
تا ۳ سال وفات امام را پنهان نگه داشتند و مردم می‌پنداشتند که وي 
هنوز مریض است (ابن خلدون, العبر, ۴۷۲/)۲(.۶)؛ اما سرایجام در 
۷ شخ مرگ ری را اعلان کردند (سالم, ۷۸۱/۲), 0 

اپن‌تومرت را در مسچدی دیوار به دیوار خانه‌اش در تینسلل دفن 
کردند. قبر او برای قرنهای متمادی زیارتگاه معتقدان موّمن او بود, 
امرای موحدی والاترین نشانه‌های اجلال را بدان تخصیص می‌دادند 
(عنان, تراجم, ۲۵۵). گویا گور او یک چند محل توقف و تأمل اهل 
زهد و تقرا بوده است. چنانکه در شرح حال ابوالعباس احمدین جسن 
معروف به ابن قنفذ (د ۸۰٩‏ ق۱ ۱۴۰۶ م)؛ فقیه, محدث و مورخ 
الجزایری, آمده است که وقتی مولدش را به قصد سیر وسفر ترک 
گفت, چندی. برسر گور بهدی بن تومرت به تأمل و تفکر پرداخت 
( 11/843 ,. *81ا): مردي از اهالی الجزایر از توابع بجایه.. قصیده 
مفصنلی در نعت مهدی سرود و پرآرامگاه او در حضور اعیان موحدی 
انشاد کرد, پا به روایتی آن, قصیده را, که مطلعش: 

سلام علی قبر الامام الممچّد .. . سلالة خیرالعالمین محند 


است به آنجا ارسال داشت (مراکشی: ۱٩۱-۱۸۹‏ ), مضامین و عبارات 


ستایش آمیز این شعر نشمان می‌دهد که ابن تومرت در نظر پیروان شیفتة 
خود از جه پایگاه والای روحانی, قدسی و افسانه‌ای برخوردار بوده 
امبت: ۰ 
تألیفات و تعلیمات:_اندیشه‌های دینی و تعلیمات ابن تومرت در 
چند کتاب و رساله به زبانهای عربی و بربری جمع‌آزری شده است. 
بهم‌ترین آنها اعرّمایطلب و سپس موطاًامام مهدی است. اولی عنوان 
خود را از نخستین جمله این کتاب که با این عبارات آغاز می‌شود: اعرٌ 
مایطلب و افضل ما یکسب... العلم الذّی جعله‌الله سبب الهداية الی 
الخیر...». گرفته است. این کتاب در واقع محتوی تقریرات ابن تومرت 
در موضوع توحید و مسائل.عقیدتی است که عبدالمومن, نزدیک‌ترین 
شاگردان و جلیف او, آنها را.از ان تومرت شنیده و سپس.خود املا 
کرده است. بنابراین, عنوان اعرّ مایطلب, عنوانی نییست که ابن تومرت 
و حتی. عبدالمومن برای:اين افز: بر گزیده پاشند ابلکه این مجموعة 
گفتارها (تعالیق) بعدها بدین نام شهرتیافته است: فصل پایانی این 
کتاب. به نام «جهاد» تالیف. ابویعقوب یوسف. بن. عبدالمومن دونین 
خلیفهٌ موحدی است که به آخر مجموعة تعلیمات بنیان‌گذار سلسلا 
موحدون افزوده است (عنان, تراچم: ۴.. این کتاب در ۱۹۰۳ م پا 


شرح حال ابن تومرت و مقدمه و ملاحظاتی به زبان فرانسه به قلم 
0 در الجزایر تشر شد. و مجددا در ۱۹۲۴ م به چاپ رسید 
(بستانی ف» ۳۹۱/۲). کتاب دیگر ابن تومرت موّطاً است که براساس 
طرح موطاً مالک 
حجیم شامل ابوابی در عبادات, معاملات و حدرد است و چیز تازه‌ای 
افزون بر آنجه در موطاً مالک آمده, در برندازد و تنها بر قدرت فقاهت 
و ابعاد.علمي ابن تومرت دلالث دارد (عنان, همانجا). این اثر دز 
۸ ی ۰ م تحت عنوان موطً لامم مالک رراية ان تومرت 
معروف به موّطاً الامام المهدی در الجزایر به چاپ رسید (بستانی فه 
همانجا): 
ابن تومرت رسائلی هم به.زبان بربری تألیف کرده.است, از جمله 
رسال توحید (الحلل, ٩:۱؛‏ ابن خلدون, العبر, ۶ (۴۶۹/)۲) و مرشدة 
(اپن کثیر: ۱۸۶/۱۲). موف الحلل الموشية (ص ۱۱۰) به دو کتاب در 
باب قواعد و امامت از اپن تومرت اشاره می‌کند که تا زمان او (ثیمةً 


پن انس به زبان عربی نوشته شده است. این کتاب 


دوم قرن ۸ ق‌انیمة دوم قرن ۱۴ م) هنوز در دست مردم بوده است. قبایل 
مصمودی رساله توحید را که دربرگيرنده موضوعاتی جون شناخت 
خداوند, علم به حقیقت, قضا و قدر و ایمان به واجبات خداوند (عنان, 
تراجم ۹) و متضمن اعشار, احزاپ و سوّر است, همچون قرآن 
عزیز می‌داشتند (ابن ابی زرع: ۷ ) ابن تومرت با نشر اندیشه‌های 
دینی به زبان بربری نفوذ خود را بر قومش دو چندان کرد. مواعظ و 
خطابه‌های فصیح و جذایش به این زبان به سویدای دلهای بربرها اثر 
می‌کرد به گونه‌ای که فرمانی جز فرمان او را نمی‌شنیدند و در سختیها 
به .وی پنام می‌بردند. (همانجا). در پاره‌ای از مأخذ (زرکلی: ۲۲۹/۶؛ 
کعاله. ۰ ۲۰۶/۱) کتابی به نام کنز العلوم را که ظاهراً عنوان مختضر 
شده کی زالعلوم والدرر العنظوم فی حقایق علم الشريعد و دقایق علم 
الطبیعة. است, به ابن تومرت نسبت داده‌اند. اين کتاب به ابوعبدالله 
محندین. محمدین تومزت: مفربی نسبت داده شده. که در ۳٩۱‏ ق ! 
۱ درگذشته است (کوپریلی, .)۵٩۱/۲‏ حاجی خلیفه (ص ۷۵۱۸) 
کتابی با اين عنوان را از شیخ محمدبن محمدبن احمدبن تومرت 
اندلسی (د ۵۲۴ ق/۱۱۳۰م) دانسته است. برو کلمان عین عنوان بالا به 
اضافه «... فی الطب» بعد از «.. علم الطبیعت», را به ابوعلی بن محمد 
ابن تومرت مغربی اندلسی مالکی (د ۳۹۱ ق ۱۰۰۱ 
است (5,1/424 ,بل0۸): گویا وجود شباهتهایی میان نام و تازيخ وفات 
دو اين تومرت, موجب: اشتباه شدن این دو نفر شده است: بفدادی 
.)٩۰/۲(‏ کنزالعلوم را در. کنار اعزمابطلب, عقیده. و مرشبده, از: آن 
محمدپن. محمدبن احمدین تومررت:سوسی معروف به بهدی (۴۸۵.- 
۳ ق) می‌داند که محققاً نادرست است؛ زیرا نه سال تولدو وفات و له 
نام پدر او با ابن‌توسرت مطابقت دارد. در بآخذ اصیل و قذیم‌تر, جزد 
آثار این تومرت هیچ اثاره‌ای به کنزالعلوم نشده است, در هیچ منبعی 
نیز از طب دانی ابن تومرت صحبتی نشده. احتمالاً ابن تومرت آشنا با 
طب و ویسنده کنزالعلوم همان کسی است که شرح الاسباپ فی‌الطب 


م لسبت داده 


ابن تور مرت ۱۶۷ 


را نیز به نم او ذکر کردهاند (رقیحی, ۱۹۲۹/۴). از بیان حاجی خلیفه و 
بروکلمان نیز پرنمی‌آید که موّلف اين کتاب را همان مهدی پن تومرت 
دانسته باشند. رسال عقيده ابن تومرت در مجموعه‌ای فقهی در ۱۳۲۸ 
۹۱۰/۵ م در مضر چاپ شد (بستانی ف. ۳۹۱/۲). کتابی به نام 


تلخیص کتاب مسلم را نیز به ابن تومرت نسبت داده‌اند. اين کتاب 


خلاصه‌ای است از جامع‌الصحیح مسلم نیشابوری (د ۲۶۱ ق/ ۳۸۷۵ 
(آربری, ۷/54). باری, کتابی که پیش از همه میراث فکری - دینی و 
مبادی تعلیماتی ابن تومرت را دربردارد, همان اعرّ مایطلب است. با 
توجه به نقاط برجستُ حر کت انقلابی -دینی ابن‌تومرت و جهات مورد 
تأکید او در مواعظ و خطابه‌هایش در سفر و حطس,ظاهرا مهم‌ترین آرا 
و تعلیمات دینی دی که دراین کتاب مندرج است. گرد جهار محور دور 
می‌زند: 

الف . ترحید: این.اصل بنیادی اسلامی از همان آغاز اساس ديني 
مبلک و مذهب ابن تومرت بود و پس از آنکه وی به قدرت رسید, اپن 
(ضا زک عمته ساطلت دیشب بباسیااو ربالاغرهکنالود؟ خرلت 
موخدون را تشکیل داد. آن زمان که اهل مفرب, و در رس آنان 
مرابطون, در موضوع متشابهات آیات و احادیث بر مذهب ظاهر, و از 
تأویل قرآن و از علوم کلامی روگردان بودند, ابی تومرت جمود آنان را 
بر ظاهر سخت به باد انتقاد گرفت و از آنان خواست که طبق مذهب 
اثبعربه. تأویل را پپذیرند (ابن خلدون, العبر, ۶ (۴۶۶/)۲). او که در 
سائل کلامی پیرو اشعریّه بود, در موضوع نفی صفات خدارند و 
پاره‌ای مسائل دیگر با معترله مرافق بود (سبکی, ۷۴/۵), چه, او صفات 
الپی را جزء ذات.او می‌دانست (سالم ۷۷۷/۲) و قائل شدن به زمان, 
مکان, شبیه. شریک, حدود و جهات برای خداونذ از نظر او بعنی 
مخلوق پنداشتن خداوند, و عبادت جنین مخلوقی در حکم عبادت بت و 
مستوجب آتش است. (بیذق؛ ۴ - ۵). برای آنکه اتباع خود را از 
مجشمین متمایز و از اين رهگذر براهمیت اصل توحید تأکید کند, ابن 
تومرت آنان را موحدون نام نهاد, سلسله‌ای هم که پس از در گذشت او 
به دست عبدالمومن بن علی: کومی تأسیس شد, تا پایان همین نام را 
برای خود حفظ کرد: 

ب - اصول شریعت: که به زعم آبن‌تومرت منحصر در قرآن و سنت؛ 
یعنی در آمر و نهی خدا و امر و نهی و گفتار و رفتار رسول اوست. در 
اثبات شریعت به عقل اعتماد. نمی‌کند زیرا به نظر او در.عقل فقط 
ابکان و تجویز وجود دارد؛ این هر دو شکند و شک طدیقین است و 
اخذ چیزی از ضدش محال است. گرچه او به اچماع و قیاس سعتقد 
است, ولی آن را 0 ترا ده تن 
عض رات رابطین: ۲۰۲): به. اصل: اجتهاد حمله و آن.ر: قلب 
حقایق و گمراه‌کننده آمزدخ: زیران‌کننده شریعت: 1 کردن حرام و 
حرام کردن حلال می‌داند.بنابراین ا که به فقه شافعی گرایش داشت 
(سبکی, ۷۱/۴ در تفنیر شریعت فقیهی قبری و ظاهزی است: 
مخالفت ابن‌تومرت با اصل اجتهاد و استنباطات. اجتهادی با توجه به 


۳4 ابن تومرت 


اینکه او خود را امام معصوم می‌داند, قایل توجیه است. زیرا در آنجه 
معصوم بگوید جایی برای بحث و تأمل و اجتهاد دیگران نیست. 

ج- امامت: ابن‌تومرت در راء بازگشت از سفر مشرق, فکر امامت 
و معصوم بودن را به تدریج به مستمعان و پیروان خود عرضه کرد و در 
هر فرصتی که دست می‌داد, ضرورت وجود امام در میان مردم و وجوب 
اعتقاه به او را تأکید من‌ننود. او که در اکثز منسائل, مذهب ابوالحننن 
اشعری را تبیغ م‌کرد, اصل امامت و عصمت امام را از شیعیان گرفت 
(مراکشی, ۱۸۸؛ قلقشندی: مأثرالاناقة, ۲۵۱/۲). ابن‌تومرت امامت را 
رکنی از ارکان دین می‌دانست که جز به برکت اعتقاد بدان, اقامحق 
در دنیا درست, نیست, در هیچ زمانی از عهد عاد و نوح به بعد زمین 
تخالی. از ایام فائمی نویه اییت به غلاری ایام عتبا بایدر در جع 
جهات معصوم و بری از باطل باشد, تا پتواند باطل را نابرد کند. زیرا 
باطل نمی‌تواند باطل را از میان ببرد. او با ذکر دلایل گوناگون در مورد 
ضرورت معصومیت امام جنین استدلال می‌کند که برای رفع اختلاف 
و ایجاد اتفاق در جامعه: باید امور را به اولی‌الامر سپرد و اولی‌الامز 
کسی جز امامی که از باطل و ظلم معصوم باشد: نیست (عنان, 
عصرالرابطین, ۲۰۶)..سیس می‌گوید: دینداری در اعتقاد به امامت و 
التزام بدان است, التزام به امامت یعنی اقتدابدان و متثال امر. اجتتاب 
از نهی و تعهد به سنّت امام است. با طرح این قبیل مطالب و انذار و 
اخطارهای مکرر به اینکه فقط کافر و منافق, مارق و فاجر امام را 
تکذیب می‌کنند. ابن‌تومرت اذهان پربرهای ساده و کوه‌نشینان زودباور 
را برای قبول امامت خود آماده ساخت. بنابراين وقتی خویشتن را امام 
معصوم اعلان کرد, مردم گروه گروه به او گرویدند. 

د- مهدویّت: ابن‌تومرت با تأکید مستمر بر این مطلب که وجود امام 
در هر عصر و زمائی لازم است, زمینه را پرای اعلان مهدویت خود 
آماده کرد. ار همزمان با تبلیغ نظری؛ امامت. همه جا در خطایه‌هایش 
اخبار و اجادیث متعددی دربارٌ بهدی منتظر و علایم ظهور او نقل 
می‌کرد و با قوّت و حرارت تمام از آن سخن می‌گفت, مهدی در غریت 
ظهور خراهد کرد. در زمانی که امور عکس, حقایق قلب و احکام 
دگر گون شده است. مهدی به فرمان خدا جهان را بدسّت او بازخواهد 
گرداند و عالم را په سامان خواهد آورد (همان, ۲۰۸). اپن‌تومرت به 
موازات عرضه نظریذ امام معصوم. و مهدی موعود. از تبلیغ بر ضد 
مخالفان صاحبٍ امن فاتم. یعتی: مرابطون: َفل نبود:.او آنان .را 
مکٌارانی از ابلیس بدتر می‌خواند و هکبش را که منسوب به این طاغیان 
بود. جزو شیطان می‌شمرد (بیذق, ۰۴ ۶). در این جماعت نشانه‌های 
ظالمان و فاسدان آخر زمان را که حضرت رسول (ص) پیشگویی کرده 
بوده" می‌دید؛ همان :فاسدانی. که مهدی: موعود باید به باری.حامیان 
راستینش به: نابودیی: آنان کم بندد (عنان: عصرالتزابطین ۱۲۱۰۰ 
۲ بدین ترتیب, با معرفی خود به عنوان مهدی معصوم و تبلیغ بر 
ضد دشمنان مهدی: برای.خود قداست و قدرت بلامنازغ و برای 
مرایطون لت و نکبت آفرید و با شعار امر به معروف و تهی از منگره و 


در زی جهاد با کفر و منکران توحید, آن قدر بر پیکر حکومت آنان 
ضر به وارد کرد که طوبار حیات چندین سالٌ ایشان را درهم پیچید. 
سیرت. و صفات:. ویژگیهای ظاهری ابن‌تومرت را چنین ترسیم 
کرده‌اند: گندمگون با چشمانی فرو رفته. ریشی تک پینی کشیده. . 
اپروانی گشاده, خالی سیاه بر گونژ راست (اين ابی‌زرع» 4۱۸۱ و 
دارای سری بزرگ و شانه‌هایی فراخ (ذهبی, العبر, ۴۲۳/۲), کساتی 
که در ترجمهٌ احوال او چیزی نوشته‌انده عموما او را مردی عالم, عاید, 
پرهیز گار» اهل ریاضت, شجاغ. عاقل, باهوش, تیزبین: ژرف‌انذیشن: 
کم‌حرف, خوشرو, فصیح و سخنور وصف کرده‌اند: گویا طبع شعری 
هم داشته, زیرا در بعضی از تواریخ (ابن‌خلکان. ۵۴/۵: صفدی. 
۳ عمادالدین کانب,. 4۷۰/۱ سلاری,.۵٩).‏ ابیاتی. از ار نقل 
کرده‌اند. در زهد و قناعت او نوشته‌اند که همیشنه قبایی مر قع می‌پوشید 
و از مال دنیا:جر عصا و قمقمه‌ای (رکوه) با خود نداشت. قوت او از 
محل فروش دست رشته‌های خواهرش تأمین می‌شد ز تا زنده بود س 
حتی آن زمان که امکان رفاه برایش میسر بود س به.همین مختصر 
قناعت می‌کرد (ابن‌خلدون, العبر, ۴۷۱/)۲(۶: ۴۷۲؛ صفدی, ۱۳۲۳۱۳ 
۷ از مصاحبت با زنان احتراز داشت و در نکاح و خوردن و 
مال‌اندوزی لذتی نمی‌یافت (ابن‌خلدون, العبر؛ ۴۷۱/)۲(۶؛ ذهبی, سیر, 
۹ پیوسته به روی سردم لبخند می‌زد. از صفات مستاز او 
بی‌پروایی. جسارت و حاضرجوابي او بود که دز سراسر داستان 
زندگی او به نمونه‌های زیادی از آن برمی‌خوریم. از آن جمله نامه‌های 
تند. و. تهدیدآمیزی. است. که به سلطان وقت علی‌بن: پوسف نوشت 
(بیذق, ۰۱۱ ۱۲) يا مناظرات و معارضاتی که با اين سلطان در مسجد 


" مراکش (همو, ۰۶۷ ۶۸یا پا فقها و اعیان دربار او (ابن‌خلکان, ۴۹/۵: 


۰ داشت.. وا بسیاری موارد دیگر (همانجا؛ سبکی, ۷۳/۴). اصولاٌ 
اتخاذ شیو امر به معروف و نهی از منکر, آن هم به رغم منافع دستگاه 
سلطنت وقت؛ و عملا مشاجره کردن با لاابالیان بی‌پروا به ضوابط و 
شمایر دین, خود بیانگر پردلی, شهامت و صراحت بیان ازست. همین 
جسارت و بی‌پروایی در گفتار بود که بر جذیهٌ کلام و نفوذ شبخصیت او 
می‌افززد. شخصنیتی که توانست درا مدتی کوتاه گروههای پراکنده را 
متحد و انقلابی را در شمال افریقا رهبری کند. دیگر از خصایص بارز 
بن‌تومرت پشتکار, شکیبایی و تحمل او بود, چه در تفهیم موضوعات 
نظری و اضول دین"و چه در برخورد با پیش‌آندهای ناگوار صبری 
عجیب از.خود نشان می‌داد. اصرار در تبلیغ عقاید اشعری, مبارزه با 
نديشة تجسیم در مفرب. مداومت در آمر به معررف وانهی از منکر هز 
یک نمون بارزی از مقارمت و پشتکار اوست..شیوه انتخاپی او در 
تدریس قرآن یه پیرژوان ناآشنا با عربی باز ثموئث دیگری از حوضله 
وشتر معلاادر شین نتزره فاتعهر شاگزهان خردر | پداضفتا ی کرو 
ر هر کدام را به نام یکی از کلمات این سوره. می‌خواند. اولن را 
لخمدلله, دومی: را رب. سومی را العالمین, تا آخر. آنگاه بة ترئیب 
کلبات سوره فاتحه اسنامی آثان را می‌پرسید. هز کدام از آنان فقط 


کلمه‌ای را که بدان نامیده شده بوده باز می‌گفت. سپس می‌ گفت: نماز 
شما مقبول درگاه خداوند نخواهد بود بگر آنکه این اسامی را در هر 
رکعت نماز ب ترتیبی که از شما پرسیدم بخوانید. و بدین شیوه کار 
حفظ قرآن را بر آنان آسان می‌کرد (ابن ابی‌زرع, ۱۸۳). به علاوه؛ 
ابن‌تومرت از سختیهاء گرسنگیها, مزاحمتها و آزارهای مخالفان 
نمی‌هراسید. هر کجا می‌رفت په سبب اصرارش در آمر به معروف و 
نهی از مدکر و اعتراض به انحرافات اذیت می‌دید. ولی عبر می‌کرد, 
جنانکه آزار و اهانتهای مکُیان و مصریان (ذهبی, سیر, ۵۴۲/۱۹), 
تضیقات امیرالسلمین و بسته شدن راه رسیدن مواذ غذایی به او و 
یارانش که در پناهگاههای کوهستانی محاصره شده بودند (آبن‌اثیره 
۵۷۳/۷۰): از زاهشن: باز:نداشت. او:جیزی را,که اراده.می‌کرد, به دست 
می‌آررد (ذهبی, سیر؛ ۰۵۵۱ ۵۵۲), 
دز کنار این نقاط. رت و صفات مثبت, ابن‌تومرت را به پاره‌ای از 
صفات. مذموم نیز متصف دانسته‌اند که اهم آنها تزویره. استبداده 
پی‌رحمی و جاه‌طلبی است. چنانچه او در حرکتی که بد راه انداخت؛ 
نیّتی: پاک, الهی و اسلامی نداشته, پس احتمالاً جا‌طلبی او بوده که 
باعث بروز دیگر صفات نامطلوب او شده است. ذهبی (سیر؛ ۵۴۱/۱۹) 
می‌گوید: بن‌تومرت در هیچ چیز جز در ریاست کردن ذْت نمی‌جست 
و برای دستیابی به مطلوب خود از دعوی کذب, تزیر و خونریزکا 
روگردان نبود. ابن‌ابی‌زرع (ص ,۱۸۱) گرچه. ابن‌تومرت را 
سیاستمدار, هوشمند, عالم راوی احادیث نبوی, داثا به اصول دین؛ 
عالم به علغ جدل و فصیح می‌داند: ولی وی را خوتریزی وصف 
می‌کند. که حدّی بر قتل نفوس قال نبود. ریختن خون عالّمی را در راه 
هوای نفس و رسیدن به مراد خود. خواز می‌شنرد؛ چنانکه کشتار 
مزابطون, غارت اموال و اسارت زنان و فرزندان آنان را مباح 
می‌دانست. به روایت ذهبی (سیر, ,)۵۴۵/۱٩‏ کسی که خود شاهد 
بسیاری از کشتارهای موحدون بوده می‌گوید: ابن تومرت.در وصایایش 
به, قوم خود سفارتن می‌کزد که هر کجا به یک مرابطی پا تلسباتی دست 
یافتید. او را بسوزانید. پیش از این به نمونه‌هایی از ثیرنگهای این 
تومرت اشاره شد. آینکه او نسبت حسنی بر خود بسته حال آنکه هر غي 
بربری بود و اینکه به ناحق ,خود را امام معصوم می‌خواند, از نظر ذهبی 
(لبر. ۴۲۱/۲) حکایت از تزویر او دارد و به. عقيده عامری (ص 
۵ با صفات زهد. ورع و قناعت او متتافض است. 
داوری تاریخ: آنچه صاحب نظران از متقدم و متأخر در حق ابن 
تومرت و رسالت او نوشته‌انده طیف وننیعی از آرای مختلف را تثبکیل 
می‌دهد که در یک سوي آن آرای بسیار ستایش‌آمیز مورخانی مانند ابن 
خلدزن, و در سری دیگر نتقادهای تند کسانی چون شفيبٍ ارنورط به 
جشم می‌خورد. در راستای اين طیف به نظرهای دیگری برمی‌خوریم 
که به این یا آن سنوی طیف گرایش دارذ. اپن خلدون در مقدبه تاریخ 
خود (۰۴۷/۱ ۲۸) به گفته‌های مذمتآمیز جمعی از «فقهای سست رای 
مغرب» دریارهٌ ابن‌تومرت سخت می‌نازد و اتهامات آنان را یکسره 


آپن تو سرت ۱۶2۹ 


مردود می‌شمارد و بدگوییهای آنان را ناسی از حسادت به پایگاه بلند 
علمي ر فقاهتی ابن تومرت می‌داند. می‌گوید: جون ابن تومرت شیوهٌ 
ملوک مرابطی را تقیح و تعلیناتی به خلاف آنان بر مردم: عرضه 
می‌کرد. نقیهانی که ریزه‌خزار خوان نعمت این بلوک بودنده زبان به 
نکرهش شیوه‌ها و آرای وی گشودند. او نه تنها ابن تومرت را به 
خلاف نظر بعضی از مورخانت بر کنار از خدعه و ثیرنگ می‌شناسد, 
پلکه وی را مردی زاهد. متقی: بیزار از تنعمات دنیوی و مقاوم در برابر 
ناملایمات توصیف می‌کند: مردی که حتی از داشتن فرزند که بسیاری 
از مردم شیفتذ آنند. خود را محروم کرد و جشم از همذ آرزوها پوشید. 
وی سپس می پر سل اگر اين همه پرهیزگاری و پارسایی در راه خدا 
نبوده, ابن تومرت. جه قصدی داشته است (همو: مقدمه, ۴۹/۱). حسین 
مونس (ص ۱۷۸), از معاصران, نظر کسانی را که می‌گویند ابن تومرت 
می‌کوشید تا سلطنت را در خاندان خود مستقر کند. مردود می‌داند: 
جون او زن و فرزندی نداشت. وی می‌افزاید که ابن تومرت به هیچ 
یک از مظاهر جاه و سلطنت متسنک شد, واگرچه در عمل به پایگاه 
دیلی و قدرت سیاسی امحدردی دست یافت, اما عنوان خلافت: 
سلطنت یا امارت را برای خود برنگزید. شعیب ارنوط ابن تومرت را 
از جملةً کسانی می‌داند که دنیا را به بهانة آخرت طلب می‌کنند و خلاف 
آنجه را که در ضمیر می‌پرورند. بر مردم ظاهر می‌کنند. اينان ناگزیر از 
حیله, خدعه و تظاهر به زهد و نسک و تعصب, نسیت په اسلام و 
مقدسات آنند. وقتی انحه را که اراده کرده اند حاصل نمودند, از اتباع 
خود انقیاد تام و خضوع مطلق توقع دارند؛ به جهت مطامع خویش, 
عرض و مال مردم را مباح می‌شمارند و در شرع خدا مرتکب کارهای 
باطل می‌شوند (۵۳۹/۱۹, ۵۴۰). از متأخرین محمد. عبدالله عنان, 
ضمن نقل و رد دفاعیّات اين خلدون از مواضم دینی و سیاسی ابن 
تومرت, و از آن جمله دعوی مهدویّت و معضومیت و انتساب او به 
خاندان حضرت علی (ع), به شرح انگیزه‌های این فیلسف مورخ در 
دفاع از دعاری ابن تومرت می‌پردازد. از جمله می‌گوید: خاندان ابن 
خلدون پس از خروج از اندلس در اوایل سد؛ ۷ ق/ ۱۳ به تونس 
آمدند و دز سای حمایت ملوک حفصیه موسدیه به زندگی ادامه دادند 
(عصر المرابطین, ۱۹۴). موس بنی حفص, ابوزکریا یحبی بن ابی 
محمده نوا شیخ ابرجفص عمر رئیس قبیل بربر هنتاتهبود که یکی از 
مریدان و شاگردان برگزید؛ این تومرت به شمار می‌آمد (لين بل, ۵۵). 
اجداد ابن خلدون دز دستگاه بنی حفصض عهده‌دار مناصب و مقاماتی 
بودند و ار خودندتی رادر کلف مایت این خاندان گذراند و نخستین 
نسخة مقدمه و تاریخ خود را به سلطان اپوالعباس حفصی پیشکش کرد. 
پس شرط عقل نبود که از امامت و مهدویتیانتقا.کند که اساس قیام 
موحدون را تشکیل می‌داد (عنان» عصرالمرابطین::۱۹۴): بعضی از 
ارباب نظر سعی کرده‌اند پدون پرداختن به گزارشهای افسائه‌آمیز و 
کرامات و خوارق عادات درباره ابن تومرت از نوع آنجه آفرادی چون 
مراکشی (صصن ۰۱٩۱‏ ۱۹۲) و بیذق (جم) گفته‌اند؛ بیشتر به واقعیات 


.۱۷ ابن‌تیانی 


حرکت او توجه کنند. حسین مونس (ص ۱۷۸) ضمن اذعان به هوش و 
ذکاوت فوق العادهُ ابن تومرت می‌گوید: قابلیتهای حقیقی او سیاسی 
بود ته علمی. به نظز او: غلم نقطة آغاز ر راهی برای رسیدن به غایات 
سیاسی بود, منتها در آغاز کار اين غایات سیاسی در ذهنش روشن 
نبود. فاخوری (ص ۶۰۱) حرکت این تومرت را اقدامی برای رفع 
بحرانی می‌داند که به دنبال انحطاط دولتهای عباسی و.فاطمی در بغداد 
و در بصر و کثرآلود شدن حکومت مرابطون در مفرب, جهان اسلام آن 
۵ بدان گرفتاز شده بود. اپن تومرت رفع این بحران را تنها درز 
تأسیس خلافتی می‌دانست که همه ملل اسلامی را زیر لوای خود در 
آزرد. البته این خلافت بایستی به دست موحدان پایه‌گذاری می‌شد. 
پیوسته درباره مردانی که بانی حر کتهای سرنوشت‌ساز تاریخ بوده‌اند, 
آرا و اظهارنظزها مختلف مباله‌میز و در بعضی جاها متتاقض بوده 
اریز این ترترت ره از زق قاعنه مسا تست 


مأخذ: اب ابی دینار: محمدین ابوالقاسم. المژنس فی اخبار افریقی و تونس, به گوشنش 
محند شمام: تونس: ۱۳۸۷ ق؛ ابن ابی زر علی؛ الانیس المطرب. رباط, ۷۲٩۱؛‏ ابن 
اثیر. الکامل؛ ابن تغری بردی, اللجوم! ان خلدرن: العبر؛ هنو, مقدنه: ترجه محمذ 
پردین گنابادی, تپران ۱۳۵۲ ش؛ ابن خلکان, ونیات؛ ابن عذاری, محمدین محمد: 
البیان المفرب, به کوششش احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۷ ابالفد , المختصر فی اخبار 
البشر, بیروت, دارالمعرفة: اين کیره البدایة؛ ابن وردی, عمر بن مثلفر, نتدة المختصر 
فی اخپار البشر, به کرشش احمد رفعت بدراوی, بپروت» ۱۳۸٩‏ ق؛ ارنزوط: شعیب, 
حاشیه بر سبز اعلام الثبلاء (نک: ذهبی, در همین مآخذا: امین حسن, المرسرعة 
الاسلامیة. پیروت» ۱۴۰۱ ق/ ۱۱۹۸۱ بستانی فد؛ پفدادی, اسماعیل پاشا, هدية 
المارفین, استانبول, ۱۹۵۵ م؛ بیذق, ابربکر علی صنهاجی, کتاب اخبار المهدی ابن 
تومرت و ابتداه دولة المرحدین, به کوشش لری پرروانسال, پاریس, ۱۹۲۸م؛ پیشون, 
ابر اهیم, الدلة العربیة فی اسبانية من الفتح حنی سقوط الخلافة, بیروت ۱۹۸۶؛ساجی 
خلیفه, کثیف الثلنون, استانبول, ۱۹۴۳؛ الحلل الموشية. به کرشش سهیل زکار و 
عیدالقادر زنامه, فاس, ۱۶۱۹۷۹ دارة المعارف الاسلامي, چ ۱؛ دارمستتر, زاغ مهدی از 
صدر اسلام تا قرن سیزدهم هجری, ترجم محسن جهانسوز, تهران, ۱۳۱۷ ش؛ ذهبی, 
محمدین احمد, دول الاسلام, حیدرآپاد دکن, ۱۳۶۵ ق/ ۱۹۴۶م؛ همو, سیر اعلام اللبلاه, 
به کوشش شعیب ارنوط, بیروت, ۱۹۸۴م؛ همو, العبزه به کرشش ابرهاجر محمد سمید 
زغلول,. بیروت, ۱۹۸۵م؛ رقیحی, احمد عبدالرزاق و دیگران, بهرست مخعلوطات مکتبة 
الجامع الکبیر صتعات یمن, ۱۹۸۴م؛ زامباور, ادرارد. نسبانامة خلفا و شهریاران, 
ترجمة محمد جواد مشکرر, تهران, ۱۳۵۶ ش؛,زرکشی, محمدین ابر اهیم, تاریخ الدولتیل 
الموحدية والحفية, به کرششی محمد ماضور, تونس, ۱۹۶۶م! زرکلی: خیرالدین, 
الاعلام, ببروت, ۱۹۸۶م: سالم, عبدالعزیز, المفرب الکبیره بیروت؛ ٩۱۹۸۱‏ سبکی, 
عبد الوهاب بن علی, طبقات الشافعية الکبری, قاهره, ۱۳۲۴ ق!ینلاوی, احندبن خالد: 
الاستقصاء لاخبار درل المفرب الاقصی, به کرشش جمفر ناصنری و محمدناصری, 
دارالبیضاه, ۱۹۵۴م!. صفدی, خلیل پن اپیک. الوافی بالوفیات, به کوشش اسون 
ددرینگ, دشق, ۱۹۵۳م: عامری, بحبی بن ابی پکره غربال الزمان فی رفیات الا عیان,به 
کو شش محمد ناجی, دمشق, ۱۹۸۵م؛ عمادالدین کانب, محمذین محمد, خریدة القصر به 
کوخش محمد مرزوقی و محمد غروسی مطوی, تونس, ۱۹۶۶؛ عنان: محمد عبدالله: 
تراچم اسلامیة: قافره: ۱۳٩۰:‏ ق؛ همو, عصرالمرابطین, قاهره, ۸۱۹۶۴؛ فاخوری, حنا و 
خلیل جر ناریخ فلسفة,در جهان اسلامی, ترجمه عبدالمحمد آیتی, تهران. ۱۳۵۵ ش: 
تلقشندی, احمدین علی, قلائد الجمان, به کرشش ابراهیم ایباری, تاهره, ۱۳۸۳ ق؛ همو, 
بآثر الانافة, به کوشش عبدالستار احمد فراج, کویت ۱۹۶۴م؛ کخاله: عمر رضاء معجم 
المولفین, بیروت. ۱۹۵۷؛ کوپریلی: خطی؛ لبن پل, استانلی و دیگران, تاریخ دولتهای 
اسلامی و خاندانهای حکویتگر: ترجمه صادق سجادی, تهران, ,۱۳۶۳ ش: مراکشی: 


عبدالواحد المعچب ی تلخیس اخبارالعفرپ, به گوشش محمد سعید عربان و مضند 
العربی علمی, قاهره, ۱۳۴۸ ق/ ۴۹٩۱م:‏ مزنس. حسین, معالم تاریخ المفرب والا ند 
ی ۱ 


قاهره, ۱۹۸۰م! یز 
مجدالذین کیوانی 


ابن تیانی. ابرغالب تمام بن غالب بن عمر (۴۳۶ ق۰۴۴۱ ۰ 
لغت‌شناس اندلسی. تاریخ مرگ او را ۲۳۳ ق نیز نوشته‌اند (سیوطی, 
۱ دز شهرت او و نام جدش اختلاف است. گروهی نام نیای او 
را ابن عمرو و خود او را ابن تیان گفته‌اند (یاقوت, ادبا, ۱۳۵/۷؛ 
صفدی, ۱۳۹۸/۱۰ کتبی» ۲۳۲/۱۰) و گررهی دیگر ابن تیان (ابن 
ماکولاء ۴۴۳/۱؛ حمیدی, ۱۷۲). اما یاقوت: در: بلدان: (۴۹۷!۴) 
برخلاف. آنجه در ادبا, (همانجا) گفته. او را ابن, با خوانده:اسنت که 
شاید تحریف کاتبان باشد. 

از درران زندگانی وی اطلاع اندکی دردست است::ری ذر فرطه 
به دنیا آمد, اما به دلایلی که برما روشن نیست به مرسیه روی نهاد. 
گویند چون در مرسیه انجیر فراوان است. شاید نامیده شدن او به یانی 
به سیب خرید و فروش انجیر بوده باشد (یاقوت, ادبا: ۱۱۳۶-۱۳۵/۷ 
قس: ابن خلکان, ۱۳۰۱/۱ صفدی, همانجا). وق لغت را از پدرش 
غالب و ابوبکر زبیدی و دیگران آموخت (ابن خلکان, ۳۰۱/۱) و خود 
از راوبان اقوال پدر و ابربکر زبیدی و عبدالوارث بن سنیان و جز 
ایشان و نیز راوی اشعار ابوتمام (مقری, تا گردید (قس: ابن 
بشکوال, ۱۲۰/۱؛ ذهبی, ۵۸۵/۱۷), منابع ما بیشتر به ذکر پیوستگی وی 
به ایرابوالجیش مجاهدین عبداللهعامری (۲۳۶ ق | ۱۰۴۴م) امیتر 
دانیه ۲ بسنده کرده‌اند, اما پیش از این در زمان المنصور محمدبن ابی 
عامرز (۲۹۲ ق ۱۰۰۲ ع رذپای ری را در «دیوان لندماء» می‌بابيم 
(ابن بسام» ۱ (۴) /۱۹). این روایت شاید تنها سندی باشد که حاکی از 
ارتباط وی با دستگاه خلفای اموی اندلس است؛ 

گویند امیرایوالجیش به علمای عصر خویش توجه بسیار داشت 
گویا زمانی که برمرسیه استیلا یافت. این تیانی از تألیف کتاب خویشن 
فارغ گشته بود. دی پیکی را همراه با خلعت (اين سعید, ۱۴۶/۱ و 
هزار دیناز اندلنتی ٍ به سوی ابن تیانی فرستاد و از وی خواست تادر 
کتاب خود بیفزاید که آن را برای امیرابوالجیش تألیف کرده است. ابن 
تیانی سخت بر آشفت و هدایا را پس فرستاد و در عبارتن برازنده و 
بزرگ‌منشانه گفت: 11 خدا سوگند.اگر دنیا را به من ببخشند, هرگز 
پذیرم. زیرا من این کتاب را نه" خاص او که برای هر طالب علمی 
فر اهم آورده ام (حمیدی, ۲ قشن: ابن: بشکوال. 4۱۳۰/۱ ضبّی: 
۲ باقوت. همانجا), 

ابوبکر مصحفی وزیر گوید: من سه باز این تیانی ادیب را ملاقات 
کردم. دوبار دز مرسیه و باز سوم دز المریه (ابن خیر» ۳۶۰). این بار 
اخیر وی برای تدریس به آنجا آمده بود؛ ابن تّانی در لفت شرآمد اقران 


عمط :1 


و در مسائل لغوی قول او مورد وئوق و اعتماد بسیار بود و در میان 
مردمان. به دينداري و زهد شهرت داشت (حمیدی, همانجا؛ قس: این 
خیز, ابن بشسکرال, همانجاها) و شاید داستان وی با امیرابوالجیش که 
پیش از این ذکر کردیم: از نشانه‌های پارساین او باشد: 

در باب آثار وی اختلاف نظر بسیار است: سیر تاریخی منابع را این 
گونه می‌توان تصویر کرد: گرزهی تلها به کتای از او دز لغت, بدون 
اعتنا به نام آن اشاره کردهاند (ان ماکولا: ۴۴۳/۱: حمیدی؛ ۱۷۲؛ 
سععانی, ۰۱۱۵/۳ گروهی دیگر, نظر 
تاریخ لثت‌نگاری, به معرفی: آن پرداختداند, از آن جمله ابن خبر 
(صص ۳۶۰-۳۵۹). گوید: او را در لفت کتابی است که در میان 
کتابهای مختصر و میلرل و همانند آن نوشته نشده است, و آن با پهقول 
ابی حبان (۴۶۹ ق /۱۰۷۶م) تلفیم العین نام دارد. تقریبا پیشتر منابع تا 
سد؛ ٩‏ ق | ۱۵ م همین عنوان را از تول ابن حیان نقل کرده‌اند. اما 
فیروزآبادی (د ۸۱۷ ق./ ۱۴۱۴ م) در کتاب بلف بخود علاوه پر ذکر 
تلقیح. العین. به کتاب دیگری از او به نام الموعب اشاره کرده است 
(صض: ۴۵-۴۴؛ قس: قنطی: ۲۶۰/۱). دیگر آثاری که به او سبت 
داده شده, عبارت است از اخبار تهامة (حاجی خلیفه»:۲۶/۱)؛ ,رح 
الفضیح (زییدی,۱۵/۱۰۰) و مختصر الجمهرة که گزیده‌ای از جمهرة 
ابن درید. است (1314,319 ,0۸5), 


به اهمیت و اعتبار کتاب در 


ماخد: ابن بسام علی, الذيرة, به کوشش احسان عباس, تونس, ۱۹۸۱ م؛ ابل پشکوال» 
خلف بن عبدالملک. الصلة, قاهره, ۱۹۶۶ م؛ این خلکان, وفیات؛ اپن خبر, محمد, 
فهرست, به کوئلشن فرانسیسکز کردرا؛ سارگوساء ۱۸۹۳ +۱ ابن سعید؛ علی ین فوسی, 
المفرب, به گوشش شوقی طیف, قاهره, ۱۹۵۳ م: ابن ماکرلا علی بن هب الل,الاکمال, 
به کرشش عیدالرحمن المعلمی, حیدرآپاد دگن, ۱۳۸۱ ق؛/۱۹۶۱ م: حاجی خلیفه, کف 
الظنرن: استانبول, ۱۹۴۱ ,۱ شمیدی, محمدین فتوح, جذوة المقتیس, پة کوشش محمدین 
تاربت الطنجی, تاهره, ۱۳۷۲ ق ۱۸۱۹۵۲۱ ذهبی, مخمدین احمد, مر اعلامالثلاه:به 
کرش شعیب الارنورط ونحمد نعیم العرفسوسی, پیروت, ۱۴۰۳ ق ۱۱۹۸۳ زپیدی, 
تاج‌العروس؛ سععائی, عبدالگريم پن بحمد, الانساپ, به کوشش عبدالرحمن المعلمی؛ 
حید رآباد دکن: ۳ ی / ۱۹۶۳ م؛ سپوطی, جلال الدین: بفبة الرعاق: به گرشش محمد 
اپوالفشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ صفدی, خلیل بن اپیک, الرافی, به 
کوشش جاکلین سوبله رعلی عمارة, بیروت, ۱۴۰۰ ق۱۹۸۰ م؛ ضبی, احمدبن یحبی 
ی | الملتسس, | تاهره ۰ یر منت البلقة: به کرشش محند 
المسری, دشق, ۱۳۹۲ ق 1 ۱۹۷۲م؛ قفطی, علی بن یوسف؛ انیاه الرواةء به کرشش 
محمد اپرالفضل ابراهیم, تاهرهء ۱۳۶۹ ق / ۱۹۵۰ م٩‏ کتبی, محمدین شاکره عیون 
التواریخ, نسخهة خطی. جستر بیتی, شه ۲۳۳۹۳ بقری, احمدین محید تفع الطیب» به 
کوششی احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق ۸۱۹۶۸۱ پاترت, ادپا؛ همو, بلدان؛ نیز؛ ۵۸۵۵ 
اپران‌ناز کاشیان 


ان یمه تتی‌الدین ابوالباس احمد بن شهیاب‌الدین 
عپدالحليم بن مجدالاین عبدالسلام بن عبدالله بل اپی قاس محمدین 
الخضر بن محمدین الخضر الحرانی الدمشقی الخنبلی, از مشاهیر 
علمای .اسلام (درشنبه ۱۰ ربیم الاول ۶۶۱ شب دوشنبه. ۲۰ دیقعدة 
۸ ی / ۲۲ زائوية ۱۲۶۲ ۲۶ سپتامبر ۱۳۲۸م): 

زندگی نامه: ابن تیعیه یکی از شخصیتهای پرجسبتة اسللام است 


این تیمیه ۱۷۱ 


که در اندیش دینی و معنوی عصر خود و اعصار بعد از خود اثر بسیار 
مهمی داشته و از افراد معدود بحث انگیز و مورد مناقشه در سرتاسر 
قرون پعد از زمان خویش بوده. است. حیات علمی و اجتماعی و 
سیاسی او سرشار از مقارمت و مبارزات سرسختانه در برابر مخالفان 
است. وی در ابراز عقاید خود که بعضی از آنها بسیار جسوراله بوده, 
از هیچ کنن باکی نداشته است..اين تیمیه در زمانی که رعب و وحشت 
مغزل هنوز بر سراسر عالم اسلام نستولی بود, به پا خاست و مسلمانان 
را به پایداری در برابر مفولان و چنگ با آنان فرا خوائد. اهمیت این 
عمل ار تا آنجاست که می‌توان گفت: وی در پیروزی ممالیک مصر 
برسپاهیان مغول سهمی بزرگ داشته است, و از این حیث می‌توان او 
د عالم دینی کم نظیری در جهان اسلام به شمار آورد. 
ابن تیمیه در شنهر حرّان که در آن زمان از مراکز تعلیعات مذهب 
حنبلی بود, متولد شد. این شهر به گفتة یاقوت قصب لاد نضر و پرسر 
راه شام و موصل و روم (آسیای صفیر), در کنر نهر معروف به جلأب 
راقع بوده و تا شهر رها (اورفه) یک روزه راه و تا شهر رقه دو روزه 
راه فاصله داشته است. حرّان که اکنون از شهرهای ویران ترکیه است, 
در روزگاران گذشته شهری با شکره و دارای فرهنگی در خشان بوده؛ و 
ابن تیمیه خود بارها در تصانیفش آن را مرکز صابله و بت پرستان و 
فلاسفد خوانده است. اه کلیسا هم آن را ایوس با شهر کار و 
مشرکان خوانده‌اند (*121, ذیل حران ۳). هر حران در سالهای پیش از 
تولد ابن تیمیه و در سالهای کودکی او همواره در معرض تهدید حملات 
مفول بوده است. ابن کثیز (۲۵۵/۱۳) می‌گوید که در ۶۶۷ ی /۱۲۶۹ع؛ 
هنگامی که ابن تیمیه بیش از شش سال نداشته است, مردم حران از 
ترس حمله مفول شهر را ترک کردند. از آن جمله شهاب‌الدین 
عبدالحلیم پذر ابن تیمیه که از علمای دینی بزرگ شهر بود, در همین 
سال به همراه خانواده خویش رواندٌ دمشق شد. در همین سفر 
گردونه‌ای که کتابخانه‌اش را پرآن بار کرده بود, در ریگ فرو رفت و به 
(کرمی: ۵۲ - ۵۲): 

از خانواد؛ ابن نیمید در حران در قرن ۶ و ۷ ق /۱۲ و ۱۳م افزاد 
برجسته‌ای در مذهب جنبلی شهرت یافته‌اند: نخستین فرد معروف این 
خانواده که به «ابن تیمیه» مشهور شده, فخرالدین خطیب محمدین 
خضر (۵۴۲- ۶۲۱ یا ۶۲۲ | ۱۱۴۷ ۱۲۲۴ یا ۱۲۲۵م) است. در 
وجه تسم آو.گفتذاند که پدر یا جد (مادری) وی در سفر حج در تیماء 
دخترک زیبانی دید و.هنگاسی که از سفر به وطن بازگشت, دختر نوزاد 


خوبش را شبیه آن دخثر تیمایی یافت, پس او زا تیمیه نامید: از این رو 


زحمت زیاد توانستند آن را" پیرون بکشند 


فرزندان آن دختر به ابن تیمیه معروف شدند (ابن خلکان, ۳۸۸/۴). این 
فخزالدین غموی جد مجدالذین ابن تیمید 2۵٩۰(‏ ۶۵۲ ق/:۱۹۴- 
۳۱۹۹۴ اشت" که از فقهای بزرگ حبلی و صاحب تألیفاتبوده 
است. پسر مجدالدین, شهاب آلدین عبدالحليم (۶۲۷- ۶۸۲ ق ! 


۹ 


۱۷ آبن تیمیه 


۰ - ۱۲۸۲ج), پدر تقی الدین این تیمیه است که ار نیز از فقهای 
معروف حران و «شیخ البلد؛ و خطیب و حاکم آنجا بوده است. وی در 
شهر دمشق رئیس دارالحدیث السکُرّه (واقع در کوی قصناعین < کاسه 
گران) و در جامع این شهر صاحب کرسی بود و روزهای جیعه در آنجا 
سخنرانی می کرد. 

تقی‌الدین این تیمیه پرورش علمی_و دینی خود را ابتدا ذر محیط 
علمای بحنبلی دمشق تکمیل کرد. از شیوخ او می‌توان ابن عبدالدائم, 
علی بن احمد ین عبدالدانم بن نعمة المقدسی الحنبلی (د ۶9٩‏ ق | 
۰ م): مجدین عساکر (د ۶۶۹ ق |۱۲۷۱ م), یحبی بن الصیرفی 
(۶۹۶۰ ق)» قاسم اربلی (د ۶۸۰ ق). رابن ابی الیر (د ۶۷۲ ت | 
۲ شسس‌آلدین ابالترج عبدالرحمن پن ابی عمر محمدین 
احمدین محسد پن قدامة المقدسی الحنبلی (د ۴۸۲ ق), مسلم بن علان 
شسس الدین ابوالغنائم دمشقی (۶۸۰ ق), ابراهیم بن‌الدرجی (د ۶۸۱ 
ق) زین‌الدین ابن المنجا ابوالبرکات تنوخی حنبلی (د ۴۹۵ ق) و 
دیگران را نام برد (ابن عماد, ۱۳۳۱/۵ ۳۳۸ ۱۳۶۱ ۱۳۶۷ ۳۶۸ ۱۳۷۳ 
۶ ۰۴۳۲ ۴۵۱). 

ابن تیمیه در اکثر علوم متداول زمان خود از فقه و حدیث و اصول و 
کلام و تفسیر متبحر بود و در فاسفه و رباضیات و ملل و نحل و عقاید 
ادیان دیگر مخصوصاً مسیحیت و بهود نیز اطلاعات فراوان داشت و 
این معنی در سرتاسر آثار و تصانیف او مشهود است, وی در فقه حنبلی 
به درجهُ اجتهاد رسید ر پس از مطالعه و تبحر در مذاهب دیگر فقهی 
فتواهایی داد که با فتاوی مذاهب اربعه.اختلاف داشت و بدین سان, 
استقلال رأی و نظر آزاد خود را در فقه به ثبوت رسانید. هنوز به 
پیست‌سالگی نرسیده بود که اهلیت و شایستگی فتوا و تدریس را به 
دست آورد و پس از فوت پدرش (۶۸۲ ق) از آغاز سال ۶۸۳ (دوشنبه 
دوم محرم) در دارالحدیث سکریه به تدریس پرداخت (ابن کیره 
۳۴+ ابن عماد (۸۱/۶) نام اين مدرسه را تنگزیه ذکر کرده که در 
بزورية دشق واقع بوده است, ولی ظاهراً تول این کثیر درست‌تر 
است. در تشریفات: شروع په تدریس, جمعی از علنای درجه اول 
دشق, مان قاضی القضاة بهاءالدین شافمی, شیخ‌تاج‌الدین فزاری 
شیخ شافمیان, شیخ زین الدین این المرحل و زین الدین این المجا 
الحنبلی حضور داشتند. ابن تیمیه با آنکه جوانی پیست و دوساله بود. 
حاضران را پا قدرت علمی و حسن بیان خود شگفت زده کرد, و تا 
الدين فزاری آن درس را نوشت. پس از آن در روز جمعه ۱۰ صفر 
۲۳ ۲۸۱ آرریل ۱۲۸۴ م در جامع اموی دمشق پس از نماز جمعه به 
منبر رفت و شروع به تفسیر قرآن کرد. ظاهراً این منبر یا کرسی همان 
کرسی: پدرش .عيدالجليم. بود..اپن تیمیه به زودی براثر. قدرت بیان و 
رسعت دانش و زهد. و ,عبادت خود مشهور گردید و از مراجع مهم فتوا 
در زمان خود شد. 

در ۶٩۳‏ ق / ۱۲۹۴ واقعه عَناف نصرانی اتفاق افتاد. جمعی در 
محضر قاضی گواهی دادند که عساف به حضرت رسول (ص) ناسزا 


گفته است. این‌تیمیه و شیخ زین‌الدین فارقی, شیخ‌دارالحدیت. به 
عزالدین اییک نایپ السلطنٌ دمشق شکایت کردند و در شهر آشوب 
پربا شد. نایب السلطه اپن‌تیمیه و فارقی را گرفت و زد ر در «عذراریده 
به زندان انداخت. عساف را نیز په مجلس محاکمه کشید. ار ذر بکمد 
ثابت کرد که گواهان با او دشمنی دارند. عساف تبرثه شد و ابن‌تیمیه و 
فارقی هم از زندان آزاد گشتند و رضایتشان جلب شد, ابن‌تیمیه پذ 
همین مناسبت کتاب الصارم المسلول علی ساب الرسول (ی شام 
الرسول) را تألیف کرد. 

ابن‌نیمیه از چهارشنبه ۱۷ شعبان ۶۹۵ ق ۲۰ ژوئن ۱۲۹۶م پس 
از وفات زین‌الدین ابن‌المنجا (در چهارم شعبان همان سال) به جای او 
که شین حنابله بود, متصدی تدریس مدرساً «الحنبلیث» دمشق گردید و 
درس خود را در حلقهة عمادین‌المنجا به شمس‌الدین‌بن فخر بعلبکی 
واگذار کرد (ابن‌کثیر, ۳۴۴/۱۲). در ۶۹۷ ق در زمان سلطنت 
ملک‌منصور لاچین سلحداری برخی از قلاع و استحکامات کیلیکیه با 
اربنستان صغیر به دست سپاه مصر فتح شد. خبر این فتح در رمضان ه 
دمشق رسید و ابن‌تیمیه به همین مناسبت در روز جمعه ۱۷ شوال 
میعادی» ترتیب داد و در آن درباره جهاد و ترغیب مسلمانان به آن 
سخنرانی کرد. ابن کثیر این میعاد را با شکوه و پزجمعیت وصف. کرده 
است (۳۵۱/۱۳ - ۳۵۲). مقصود از «میعاد, سخنرانیهایی دینی و 
ارشادی بود که به مناسبت وقایع مهم از طرف علمای دین ترتیب داده 
می‌شد. 

به گفت ان شاکر (۷۲/۱) ابن‌تیمیه کتاب العقیدة الحموية الکبری 
را در ۶۹۸ ق میان نماز ظهر و عصر در پاسخ سوالاتی که درباره 
منائل کلامی از او کرده بردند, نزشتا: این زناله کذ دز آن پذ مذهب 
کلابی. اثبعري حمله ده بود, ججال ستی برانگیشت و این در 
اراخر سلطنت ملک لاجین بر مصر و رفتن قبچق نایب‌السلطنه دمشق 
نزد مفول بود. به همین سیب ابن تیمیه را به مجضر قاضی احضار 
کردند. قاضی القضاة حنفیه در دمشق جلال‌الدین اجمدین جسان‌پن 
انوشرران رازی (د ۷۴۵ ق / ۱۳۴۴م) و قاضی‌القضا: شافعیان 
امام‌الاین عمرین عبدالرحمن قزوینی برادر جلال‌الدین قزوینی خطیب 
دمشق بود (مقریزی» ۸۲۸/۳(۱). هنری لائوست در شرح حال و 
عقاید ابن‌تیمیه (صص ۲۵۲ - ۲۵۳), قاضی‌القضاة حنفیه را با 
جلال‌الدین محمدین عبدالرحمن قزوینی که برادر امامالذین عمربن 
عبدالرحمن مذکور است, اشتباه کرده است. به گفتة همثٌ مورخان 
قاضی حنفیه در آن وقت همان جلال‌الدین احمدرازی پوده است. 
ابن‌تیمیه از حضور در مجلس قاضی امتناع کرد و امیر سیف‌الدین 
جاغان. که در:آن هنگام با نفوذترین امیز دمشق بودء یه پاری ابن‌تیمیه 
برخانت و مخالفان او را که دز شهر" غوغا برپا کرده بودند: نطرونن 
ساخت و فتنه را فرو نشاند. پس از این واقعه این‌تیمیه دز روز جمعه 
میعادی ترتیب داد و به تفسیر پرداخت و روز شنبه از صنبح تا پاستی از 
شب در حضور قضات به بحث درباره مضامین العقيدة. الحموية 


پرداخت و کسی نتوانست بر ار خرده بگیرد. امام‌الدین قاضی شافعیه 
گفت: «هر کس دربار؛ُ ابن‌تیمیه سخنی بگوید, من دشمن او هستم», 
وجلالالدین قاضی حنفیه گفت: «هر کس در بارة شیخ سخن بگوید. او 
را تعزیرن خواهم کرد». ابن‌تیمیه پیش از آن در مجلس محاکمه حاضر 
نشده بود و به قاضنی گنته بود که او حق دخالت در اعتقادیات ندارد و 
مأموریت او فقط فضل دعاوی است (لائوست, ۲۷۲). 

در ۶۹۹ ق/۱۲۹۹م مازان؛ ایلخان مفول در ایران, به قصد تسخیر 
شام لشکر کشین کرد و در جنگی که در ۲۷ رییع‌الاول /۲۷:دسامیر با 
ملک اضر قلاوون سلطان مضنر کرد, بر او پیروز شد. مردم دمشق از 
یم مفول شهر را ترک کردند. ابن‌تیمیه با جمعی از علما برای گرفتن 
آمان.. نزد. غازان. رفتند:.,غازان. گفت من . به.. مردم شهر.امان داده ام 
(مقریزی, ۸۸۹/)۳(۱۰): اما شهر دستخوش انقلاب و آشوب گردید د 
شهرک صالحیه به دست مفولان قتل و غارت شد. قلعٌ دشق پایداری 
کرد و تسلیم نشد, ابن‌کثیز می‌گوید: ابن‌تیمیه به نایب قلعه که ارجواش 
نام داشت: پیغام داد که قلعه را تسلیم نکند (۸۰-۷/۱۴)؛ اما دواداری 
(۳۵/۹) می‌گوید: اپن‌تیمید برای صلح میان مفول و فرماندار قلعه به 
قلعه رفت. ولی ارجواش موافقت نکرد. ابن‌تیمیه برای جلوگیری از 
قعل و غارت باز به دیدار غازان رفت, ولی سعدالدین ساوجی و 
خراجه رشیدالدین فضل الله به او اجازه ملاقات ندادند وگفتند که هنوز 
مال مهمی از مردم شهر بعاید نغازان شده است. باز دواداری می‌ویسد 
که ابن‌تیمیه دربار؛ اسیران سسلمان به خيمة بولای یکی از فرماندهان 
سپاه مفول رفت. بولای به ار گفت. که مردم دمشق قاتلان امام‌حسین 
علیها لسلام هستند, و اپن‌تیمیه پاسخ داد که قاتلان امام‌حسین در کرپلا 
همه از مردم عراق بودند و کسی از مردم دنشق در آنجا نبود و آن قدر 
با بولای.سخن گفت:تا خشم او را.فرو نشباند (۳۶/۹). در .۲۶ شوال 
٩۱ ٩‏ ژوئي ۱۳۰۰ نایب السلطنهة دمشق, جمالالدین آقوش افرم, 
به جنگ دروزیان ساکن در جبال کسرّوان لبنان رفت, زیرا:دروزیها 
مفولان را در جنگ با مصریان پاری داده بودند. ابن‌تیمیه هم با جمعی 
ز داوطلیان (متطوْعه) دز این سفر چنگی همراه آقوش بود. به گت 
بن‌کثیز رسای دروز در این جنگ نزد ابن‌تینیه آمدند. او با ایشان 
بحث کرد و راه راست را به ایشان نمود و آنان را وادار به توبه کرد 
(۱۲/۱۴). حمله به جبال کسروان در ۷۰۵ق 
پن‌تیمیه در آن شرکت فعال داشت (مقریزی, ۱۲/)۱(۲؛ ابن‌کتیره 
۴ 

بدین گو ه. ابن‌تيمیه با ,خالت"در کارهای سیاسی و سختگیری در 
مر به معروف و نهی از منکر شخصیت قوی خود را به تبوت رسانید. 
حضور او در همه رقایع مهم شیاسی و اجتباعی و دینی دنشق مشهود 
بود. جنانکه در ۷۰۱ | ۱۳ جعلی بودن نامه‌ای را که بهودیان 
مدع پردنگی شرت رسزل با آن اب بهردیان خی راز اهای خرید 
معاف داشته است, ثابت کرد (ابن کثیر: ۴ همحنین به اقامه حد 
و.تعزیر پرداخت و مخالفان. خود را به سکوت واداشت (همانجا). 


| ۱۳۰۵ تجدید شد و 


آپن تیمیه ۱۷۴۳ 


مخالفانش نیز گاه بر ضد او دست به توطّه می‌زدند. جنانکه در ۷۰۲ ق 
نامه‌ای به دست نایبالسلطنه دمشق رسید که در آن ابن‌تیمیه. قاضی 
عی‌الدین آیی‌آلهریری ر ج از افرا ز غراف تاتالسل را 
متهم به ارتباط با دربار مفول می کرد, ولی به زودی مزوّر بودن نامه 


معلوم شد و جاعلان به مجازات رسیدند (همو. ۳۲/۱۴) 


دز همین سال جنگ معروف شْقَحب میان غازان و سپاه مصز و شام 
درگرفت که به شکست غازان منتهی شد. ابن کثیر | (۲۴/۱۴) می‌گوید که 
بعضی از مردم در جنگ با غازان مردد بودند, زیر از یک سو غازان و 
سپاه ار اسلام آورده پودند و از سوی دیگر با امام مسلمانان پیعت نکرده 
بودند تا پاغی و طاغی بر امام به شمار آیند. ولی ابن‌تیمیه غازان و سپاه ۱ 
و را جون خوارج شمرد و گفت: خوارج نیز با علی و پس ز آن با 
معاویه جنگیدند و خود را برای خلافت سزاوارتر از آن دو شمردند. 
غازان هم علاره بر آنکه ظالم است, خود را سزاوارتر از دیگران پرای 
مامت می‌داند. سپس گفت: اگر دیدید که من در سپاه غازان هستم, 
پی‌درنگ مرا پکشید. مردم از پیم مفول از شهر خارج شدند, و ابن‌تیمیه 
نیز از شهر بیرون رفت. مردم پنداشتند که او نیز گربخته است, اما او به 
ردری ملک اصر قلاورن رفت و ار را به جهاد و حرکت به سوق 
دشق ترغیب کرد و سوگند خورد که سپاه ناصر پیروز خواهد شد. 
امیران ناصر به او گفتند که «ان‌شاءالله» بگوید. او گفت: «ان‌شاءالله 
تحقبقاً لا تعلیق, (همر, ۲۵/۱۴ - ۲۶). 

نبره شقحب در ماه رمضان اتفاق افتاد. ابن‌تیسیه فتوا داد. که 
مسلمانان چنگجو افطار کنند. ملک اصر به او پيشنهاد کرد که با او در 
یک صف باشد. ولی او گنت که سنت اقتضا می‌کند که او در صف قرم 
خود, یعنی صفوف اهل شام باشد (همانجا). نقریزی و تفری بردی از 
شرکت ار در اين جنگ جیزی نگفته‌اند. ولی ابن کثیر (همانبتا) و 
اپن‌شاکر (۷۳/۱) بر همکاری آشکار ار در این جنگ تأکید کرده‌اند. 

در رجب ۷۰۴ ق ابن تیمیه مردی به نام اپراهیم قطان مجاهد را که 
حشیش می‌خورد و سبلتی پرپشت و دلقی بلند و ناخنهای دراز داشت؛ 
گرفت,.دلق بلندش را پاره کرد و فرمان داد تا سپیل و ناخنهایش را 
پزنند و او را واداشت تا از حشیش و دیگر محرمات توبه کند؛ همیینین 


پا شخص دیگری به نام شیخ محمد خباز بلاسی نیز چنین کرد و او را 
از تعییر خواب و دیگرجیزها که بر بای علم نیست, منع کرد (ابن کثیر, 
۴ هم ۳۴ 

در همین سال ابن‌تیمیه په مسجد نارنج (يا مسجدالتاریخ) در جواز 
مصلای, شهر, دمشق زفت و سنگی را .که می‌گفتند: اثرز پای حضرت 
رسول بر آن هست و مردم به آن تبرک می‌چستند. شکست و گنت 
تبرک و نزسیدن آن:جایز نیسنت: عوام از این کار او به بخشم امدند و 
هکانت به سلطان مضتر" بردند: از؛معنر: جواب آمد: که.اگر امر:جنان 
است که ابن‌تیمیه می‌گوید. کار او درست بوده است ر اگر خلاف آن 
ثایت شود, بای سزای آن را ببیند (مقریزی,, :٩-۸/)۱(۲‏ قس: 
ابن‌کثیر: ۳۴/۱۴). 


۱۷۴ آبن تیمیه 


در ۷۰۵ق این‌تیمیه با فقرای احمدیه درافتاد. فقرای احمدیه 
نمایشهای عبیب می‌دادند و در آتش می‌رفتند و مار می‌خوردند. 
اپن‌تیمیه در حضور نایب النسلطنه در قصر ابلق پر ایشان اعتراض کرد 
و گفت: ار راست می‌گویند باید پیش از رفتن به آتش بدن خود را با 
سرکه و اشنان خوب بشویند و افزود که کارهای ایشان شیادی. و 
برخلاف کتاب و سدت است. سرانجام موافقت شد که آنها را از این 
گونه نمایشها منع کنند و وادارشان سازند که طوقهای آهنین را از گردن 
خود باز کنند. (ابن‌کتیر, ۳۶/۱۴ 

ابن‌تیمیه دربار؛ این واقعه و مناظرات خود با اين فرقه که آنها را 
رفاعیه (پیروان شیخ احمدین الرفاعی) و بطانحية می‌خواند, رساله‌ای 
تألیف کرده است. این رساله به نام «مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة 
البطائْحية الرفاعی» در مجموعة الرسائل والسبائل (۱۳۳/۱ - ۱۵۵) به 
جاپ رسیده است. 

در همین سال محاکمه ابن‌تیمیه بر سر عقاید او و مخصوصاً آنجه 
در العقيدة الواسطية آورده بود. پیش آمد. دواداری داستان این محاکمه 
و دلایل آن را به تفصیل ذکر کرده است (۱۴۳/۹). خلاصذ آن این است 


۱ که ابن‌تیمیه در ۷۰۳ق, فصوص‌الحکم محبی‌الذین ابن‌عربی ار مطالعد 


کرد و آن را با عقاید خود مخالف یافت و شروع به لعن و سب 
محیی‌الدین و پیروان او کرد و کتابی به نام التصوص علی الفصوص در 
رد آن" نوشت. بعد آگاه شد که شیخ ابوالفتح نصرین سلیمان میجی 
مقری (د۷۱۹ق ۱۳۱۹م) که امیر برس جاشنگیر سلطان مصر بسیار 
به او عقیده داشت و شیخ. کريم‌الدین, شیخ خانقاه سعیدالسعداء در 
قاهره, از پیروان و معتقدان محبی‌الدین ابن‌عربی, هستند, پس به هر دو 
نامه نوشت و در آن نامه‌ها اپن‌عربی را سخت نکوهش کرد (نام 
مفصل وی به نصر منبجی در مجموعة الرسائل والسبائل, ۱۶۹/۱ - 
۰ به طبع رسیده است). این ناه مودبانه است, ولی در آن به عقاید 
محیی‌الدین و صدرالدین قونوی و عفیف تلیسانی و ابن‌سبعین سخت 
تاخته و آنان را کافر خوانده است. نصر منبجی از اين نامه سخت به 
خشم آمد و پ‌واسطهٌ تقرب و احترامی که نزد امیر بیبرس جاشنگیر 
داشت. قاضنی زین‌الدین. علی بن مخلوف بن ناهطن‌مالکن (د ۷۱۸ ق) 
قاضی مالکیان در قاهره را واداشت تا از بیبرس بخواهد که ابن تیمید 
را به مصر فراخواند تا او را محاکمه کنند و به توبه و بازگشت از 
عقایدش وادارند. در این میان در ۸ رجب ۷۰۵ق بحث و مناقشه درباره 
العقيدة الواسطية پیش آمد و پس از.چند جلسه مذاکره: عقیده شیخ 
پذیرفته شد. اما در آن آوان شیخ جمال‌الدین ابرالخجاج بوسف مزی (د 
۲ ق / ۱۳۴۱ م) فصلی از کتاب افعال العیاد بخازی را در رد بر 
جهمیه می‌خواند. شافعیان گمان بردند که روی سخن با ایشان است و 
به.. قاضی: نجم‌الدین : ابوالعباس احمذ: بن صصترین: قاضی شنافعیان 
شکایت بردند. اب صصری مزی را به زندان انداخت, این امر بر ابن 
تیمیه‌گران آمد و به زندان رفت و مزی را از زندان آزاد ساخت. ابن 
صصری مقاومت و تهدید به استعفاء کرد. ان تیعیه به نایب السلطنه 


شکایت برد و ار فرمان داد که کسی دربارهة عقاید سخن نگوید (ابن 
کتیر, ۱۳۷/۱۴ 

به مصر. خبر رسید که نایب‌السلطن دمشق ندا در.داده است که هر 
کس درباره عقید؛ ابن تیمیه سخنی بگوید, به دار آویخته می‌شود. پس 
قاضی شمن‌الدین ابن عَدلان کنانی مصری قاضی معتبر و بنام 
شافعیان (د ۷۴۹ ق) سخت بر آشفت و پا قاضی علیی بن مخلوف 
مذکور برضد آبن تیمیه به پاخاست. در نامه‌ای که در ۵ رمضان به دمسق 
رسید, سلطان فرمان داده بود که ابن تیمیه و قاضی ابن صصری را 
برای آنجه در محاکبه اپن تیمیه در ۶۹۸ ق دز: خصوص رساله العقیدة 
الحموية روی داده بود, بعنی برای تحقیق و کثبف حقیقت. به مصر 
بفرستند, پس .این تیمیه را با برادرش شرف آلدین. عبد.الز حمن و.اين 
صصری به مصر فرستادند. روژ پنجشنبه ۲۳ رمضان ۷۰۵ ق ۱۸۱ 
آرریل ۱۳۰۵ م مجلس محاکمه‌ای در قلعٌ جبل قاهره با حضوز امزا, 
قضات ر فقها تشکیل شد. قاضی اين عدلان درباره عقیده شرعی او 
ادعانامه‌ای پیان کرد. ابن تیمیه شروع به خطبه کرد. به او گفتند که او 
را برای خعلبه نیاورده‌اند: برای محاکمه آورده‌اند, و باید به ادعانامه 
پاسخ دهد. این تیمیه پرسید که این دعوی نزد چه کسی.طزح خواهد 
شد. یعنی قاضی کیست؟ گفتند: زین‌الدین علی بن مخلوف. ابن تیمیه 
گفت: حکم او در این باره جایز نیست, زیزا او طرف دعوی و خصم او 
و خصم مذهب اوست. تاضی او را به دلیل پاسخ ندادن محکوم به 
زندان کرد. و با پرادرش در حارة الدیلم په زندان افکندند و ابن 
صصری را پا خلعت و حکم قضا روانهٌ دمشق کردنذ و نامه‌ای به ار 
دادند که بر منبر چامع دمشق بخوانند و مردم را از اعتقاد به فتواهای 
اين تیمیه بازدارند و حنابله را مجبور به باز گشت از عقاید او کنند. 
می‌گویند: چون در آن مجلس حکم به زندانی شدن او کردند. ابن تیمیه 
این آیه را برخواند: رب‌السجن آخب ای مما یدعونی ال ۰ (یوشف 
۸ 

دراداری نامای را که پرضد:حنابله و ابن تیمیه, برای خواندن دز 
جامع دشق نوشته شده بود, آورده است (۱۴۲-۱۳۹/۹). در این نامه 
ابن تیمیه را به سیب اعتقادش به تجسیم و بوذن خداوند در بالاو نیز 
عقیده به صوت و حرف بودن قرآن و قدمت آن متهم ساخته و حکم 
کرده‌اند که اگر حنبلیان از این عقاید دست بززندارند: باید از مناضب 
خود برکنار شوند. 

در شب عید فطر سال ۷۰۶ ق امیر سلار نایب السلطنه مصنر قضات 
شافعی و مالکی و حنفی را با جمعی از فقها احضار کره تا دربار؛ آزاد 
کردن ابن تیمیه از زندان بحت کنند. بعضی از حضار برای خزوج ار از 
زندان شرزطی قائل شدند: از جمله آنکه این تمه از پعضنی عقاید خود 
فست برفازد و غامد تا ین یتیب آن مجان ناد و با نان گت 
و گو کند. ولی آبن تیمیه حاض نشد و مجلس به جایی رسید (ابن 
کثیز: ۴۳/۱۴): ۱ 

در روژ جمعه ۱۴ صفر ۷۰۷ ق ۱ ۱۵ ارت ۱۳۰۷ م قاضی القضاة 


پدرالاین محمد, بن ابراهیم بن سعدالله کنانی شافعی, معروف به آین 
جماعه (د ۷۳۳ ت/۱۳۳۳ م) در زندان قلعٌ الجپل در قاهره با این تیمیه 
ملاقات کرد. ابن تیمیه تصمیمنخود را برماندن در زندان بد اطلاع از 
رسانید. در جمعه ۲۳ ربیع‌الاول هفین سال امیر حسام الدین مهنا بن 
ملک عیسی, معروف به ملک العرب (د ۷۳۵ ق) که به قاهره رفته بود, 
خود به زندان این تیمیه رفت و او راسوگند داد که با او از زندان بیرون 
بیاید و به خانه امیرسلار بروند. در خانه ابیرسلار میان و و بعضی از 
فقها مباحثه در گرفت و تااشام طول کشید و این تیمیه شب را دز خانة 
سلاز گذرانید. روز یکشنبه به حکم سلطان اجتماع دیگری تشکیل شد؛ 
وان قضات دز آن نجانن حاضر: نشدند. زیرا از بحث با اب تبفید 
یم آداشتند: امینحسام الدین مهن می‌خواست ابن تیمیه را ابا خود به 
دشق ببرد. ولی سلار گنت: بهتر است او در مصر بماند تا مردم فضل 
و دانشن او را بینند: در شوال همین سال بزرگان صوفیه به سیب 
حملات ابن تیمیه به ان عنرین از او شکایت کردند. در رأس این 
صوفیان تاج الدین ابو الفضل احمد بن محمد بن عپدالکریم ین عطاءالله 
اسکندرانی شاذلی مالکی (د ۷۰۹ ق) و شیخ خانقاه سعید السعداء 
بودند. محاکمه زا به قاضی شافعی محول کردند. ولی دز جلسةٌ محاکمه 
نتوانستند چیزی برابن تیمیه ثابت کنند. ابن تیمیه گفت: طلب یاری و 
استفاثه از خدا جایز است. ولی از رسول الله جایز نیست, فقط 
می‌توان او را نزد خدا شفیع کرد. بعضی از حضار گفتند: از این سخن 
نمی‌توان جبزی بر او خرده گرفت: ولی قاضی که همان بدرالدین ابن 
جماعه بود. این سخن ابن‌تیمیه را بی‌ادبی نسبت به پیامبر (ص) تلفی 
کرد. بعد او را میان رفتن به دمشق: و حبس در قاهره و رفتن به 
اسکندریه با بعضی شروط مخیر ساختند. او پذیرفت که به دمشق رود و 
با پرید (پست و قاضد) غازم دمشق گردید: اما روز بغد او زا 
پرگرداندند و گفتند حکومت جز با حبس او با امر. دیگری موافق 
لیست؛ پس میان قضات خلاف افتاد و ابن تیمیه پذیرفت که به زندان 
زود: ار زا به زندان قضات درجانی که وقتی قاضی تاج‌الدین ابومحمد 
عبدالوهاب, معروف په ان بنت الاعَر (د ۶۶۵ ق | ۱۲۶۷ م) را 
محپوس کرده بودند, بردند و اجاژه دادند که خدمتکارانی با او باشند, 
ابن تیمیه در زندان به دادن فتوا مشغول شد و مردم آزادانه پیش ار 
می‌رفتند: می‌گویند: شیخ زندانیان را از له و لب و بازی نرد و 
شطر نج باز می‌داشت و به آنها آموزشنهای دینی می‌داد تا انجا که آن 
زندان از مدرسه و خانقاه و رباط مفیدتر شده بود. خانه ابن تیمیه نیز 
پس از آزادی وی از زندان مرکزی زوخانی برای عامه گردید. 
در۷۰۹ ق ابن تیمیه بة اسکندریه زفت. در آنجا او را در خانة 
شاهي واقع در برجی وسیم: جای دادند. زمینة این سفر بزاثر تحریک 
شیخ نصر منبجی دشمن اصلی از فراهم آمد که بر بینرس جاشنگیره که 
با غنوان الملک المظفز نسلطان مصر شده بود. نفوذ فراران داشت: 
گوبا قصد داشتند که او را در آنجا به دست یکی از مخالفان وی از میان 
بردازند. این تیمیه ۸ ماه در آن برج ماند و اصناف مردم پیش آو 


آبن تیمیه ۱۷۵ 


می‌رفتند و از فضل و دائش او بهره می‌بردند این کثیر. ۵۰/۱۴). 

اندکی بعد وضع سیاسی مصر دگرگون شد و ملک ناصر مجبدین 
قلاوون که از دست امرای خوذ په‌قلعه کرک پناه برده بوده به‌دمشق 
رفت و کارثي از نو بالا گرفت و الملک المظفر بیبرس جاشنگیز 
ناگزیر به‌استعفا گردید و ملک ناصر با پیروزی وارد قاهره شد و روز 
عیدفطر به‌قلعةٌ الجبل, قلعة نظامی مصر, رفت و روز ۲ شوال یعنی دو 
روز پس از عودت به‌سلطنت (برای بار سوم) ابن تیمیه را پا احترام از 
اسکندریه فزا خواند. ابن تیمیه روز ۸ شوال وارد قاهره شد و روز 
جمعه به‌دیدار ملک ناصر رفت و مورد استقبال گرم او قرار گرفت, دز 
این مجلس که وزیر و قضات مصر و شام و علمای بززگ حاضر بودند. 
زیر از ساطان: خزانتت:که راب گرفتن مبلغ کلانن او اغل: قنذ: 
اجازه دهد که آنها عمامة شفید بر سر نهند. ملک ناصر از علما دربارهة 
این پشنهاد استفتا کرد, ولی کسی جز ابن تیمیه پاسخ نداد. زی‌تروی 
دز زانو نضنت و با سخنانی تند و خشنن پیشنهاد وزیز را رد کرد و 
ملک ناصر را از اين کار بازداشت. در آن جلسه ملک ناضر بدطور 
خصوصی از ان تیمیه خواسته بود که به‌قتل بعضی از قضنات که 
دربار؟ ملک ناصر هنگام تبعید آو په‌کرک سختائی گفته بودند, نت 
دهد. این قضات همان کسانی بردند که به‌ابن تیمیه نیز آزار رسانده 
بودئد: ابا ابن تینیه به‌این درخواست: ساطان پاسخ منفی داد و گفت: 
ایشان اشخاص خوبی هستند. اگر آنها را بکشی, مانند ایشان دیگر 
نخواهی یافت. سلطان گفت: آنها ترا آزار رسانده‌اند و بارها 
خواسته‌اند که ترا بکشند. این تیمیه پاسخ داد: هر کنس مرا آزار داده 
است: بخشودم, و از کسانی که خدا و رسول را آزرده‌انده نخدا خود 
نتقام خرافد گرفت. قاضی مالکی ذر این بازه گفته است: ما کسی 
مانند ار ندیدیم, ما پرضد او توطثه کردیم و بر او دست نیافتیم, اما او بر 
ما دست يافت و از ما درگذشت. ابن تیمیه پس از آن آزادانه به‌نشر 
عقاید و فتاوی خود مشغول شد (ابن کثیر: 2۵۳۱۴ ۵۴۲ 

در رجب ۷۱۱ ق / وافبر ۱۳۱۱ عده‌ای برضد ابن تیغیه توطنه‌ای 
ترتیب دادند تا او را بکشند. جماعتی از طر فدازان ابن تیمیه خواستند 
که توطّه کنندگان را.بگیرند و بکشند. ولی آبن تیمیه مانم شد و گفت: 
اگر این انتقام حق من است. از آن در گذشتم, و اگر حق شماست جرا 
از من استفتا می‌کنید؟ و اگر حق خداست, خداوند خود می‌داند کذ 
چگونه انتقامبگیرد (لاوست, ۰۲۹۴ ب‌نقل از الکواکب الذرية, ۱۸۴). 

در ۷۱۳ ق خبر رسید که ازلجایتو ایلخان مغول در اپران, قصذ 
خمله په‌بلاد شام را دازد. ملک ناصر با شنیدن این خبر فعراه ابن تیمیه 
رهنپار دمشق گردید. اين تیمیه در غرّذ از سلطان جدا شد ز 
به‌بیت‌المقدس رفت و از آنجا عازم دمشق شد. ملک ناصر دز ۱۳ 
شوال به‌دمشق رسید. و چون سپاه مفول باز گشته بودند. با آمرای خود 
ب‌حجاز رفت ر این تیمیه روز جهارشنبه اول ذیقعده پس از ۷ سال 
دوری از دمشق وارد آن شهر شند و در آنجا رحل اقامت افکند و 
هتدریس و افتاء ز ارشاد مشفول گشت: 


۱۷۶ ابن‌تیمیه 


در ۷۱۸ ق / ۱۳۱۹ م شمس‌الدین محمد بن مسلم بن مالک بن 
مزروع الحنیلی (د ۷۲۶ ق) قاضی القضاة دشق پا این تیمیه ملاقات 
کرد و از او خواست که در مسألٌ حلف به‌طلاق, فتوا ندهد. ولی او 
نپذیرفت. مسألةٌ حلف با سوگند به‌طلاق این است که کسی مثلاً بگوید؛ 
سوگند بطلاق (يا الطلاي یلزمنی؛ طلاق بر من لازم می‌شود) که چنین 
و چنان خراهم کرد, یا کسی طلاق را معلّق و مشروط به‌امری کند و 
قصد ار فعل جيزي با برهیز از چيزي و یا منم از آن باشد. ولی در آن 
حال نیت طلاق نکند. فتوای ابن تیمیه در این مورد این است که در هیچ 
یک از اين دو حالت طلاق واقع نخواهد شد, نظر شیعه نیز در این 
مسأله جنین است, اما اهل سّت می‌گویند که در هر دو صورت طلاق 
واقع خواهد شد..ابن تیمیه می‌گوید: در هر در صورت کثار؛ یمین ثابت 
می‌شود. مشروح عقیدهُ ابن. تیمیه در الفتاری مذکور است (نکه 
آپوزهره, ۴۳۰), ۱ 

در ال جمادی‌الاول همین سال نامه‌ای از سوی ملک ناصر رسید 
که حکم می‌کرد: ابن تیمیه در حلف به‌طلاق فتوا ندهد. مجلسی در این 
باره تشکیل شد و نتیچه آن تنفیذ فرمان سلطان بود که در شهر هم بر 
مردم خواندند.. در روز سه‌شنبه ۲٩‏ رمضان ۷۱۹ ق باز نامه‌ای از 
سلطان متضمن منم ابن تیمیه از افتاء در مساله طلاق رسید و فقها و 
قضات در دارالسعاده نزد نایپ‌السلعلنة دمشق جمع شدند و نامه را 
خواندند و بار دیگر رأی فقها و تضات مبنی بر تأیید حکم سلطان صادر 
شده اما اين تیمیه فرمان سلعطان و رأی فقها را نادیده گرفت و بر فتوای 
خود در مورد طلاق مذکور باقی ماند. په‌همین جهت روز دوشنیه ۲۲ 
رجب ۷۲۰ ق قضات و فقهای مذاهب در دارالسعاده در حضرر نایب 
السلطنه جلسه‌ای تشکیل دادند و اين تیمیه را به‌جلسة مذکور احضار 
کردند و او را به‌سپب. عدم اطاعت توییخ کردند و در قلعدٌ دمشق 
بهزندان انداختند. اپن تیمیه مدت ۵ ماه و ۱۸ روز در این زندان ماند تا 
در روز دوشنبه عاشورای ۷۲۱ ق فرمانی از سلطان مبنی بر آزادی ابن 
تیمیه از زندان رسید. و او از زندان خارج شد. 

در روز درشنبه ششم شعبان ۷۲۶ ق بار دیگر ابن تیمیه را با 
بر ادزش زین‌الدین عبدالرحمن در قلعه دمشق زندانی کزدند (مقریزی: 
۱ ۷۳ ابن کثبر (۱۲۳/۴) اين واقعه را در ۱۶ شعبان سال 
مد کور نوشته که اشتباه است. زیرا همو (همانجا) می‌گوید: فرمان 
سلطان مبنی بر زندانی ساختن ابن تیمیه را در روز جمعه دهم شعبان در 
چامع دمشق برای مردم خواندند. یعنی فرمان سلطان قبلاً رسیده بوده 
است و به‌موجب آن ابن تیمپه در روز دوشنبه ششم شعبان زندانی شده 
بود. اگر دوشنبه ششم شعبان باشد, جمعه درست دهم شعبان می‌شود. 
ابا. دوشنبه_در آن ماه با شانزدهم شعبان بطابق نیست. 

بنابر نوشته مقریزی سبپ ضدور فرمان سلطان این بوده است که 
شمسآلدین ابن قیم الجوزیه شاگرد بنبام ابن تیمیه در شهر قدس در 
مسألة شقاعت و توسل به‌انییاء سخن گفت. یعنی ب‌فتوای ابن تیمیه آن 
را جائز نشمرد و مجرد قصد قبر حضرت را (بدون قصد سبجد آن 


حضرت) ملکر شد. مردم بیت‌المقدس از این فترا ناراحت شدند و 
به‌جلال‌الدین محمد قزوینی قاضی القضاة دمشق (د ۷۳۹ ق) نامه 
نوشتند, و اب خبر په‌سلطان ملک ناصر بن قلاوون رسید. او مسأله را 
به‌شمس‌الدین. محمد بن عثمان حریری:حنفی. (د ۷۲۸ ق) قاضی 
القضاة حنفی ارجاع کرد. قاضی القضاة حنفی ابن, تیمیه را سخت 
نکوهش کرد و این موجب شد که ملک ناصر فربان دهد که ار را 
به‌زندان در افکنند (مقريزی ۲ (۲۷۳/)۱). این خبر را یکی از حاجبان 
نایب‌السلطنه بهاین تیمیه رسانید. می‌گویند: ابن تیمیه از شبنیدن این 
خبر اظهار سرور کرد, او را سوار بر اسب به‌قلعة دبشق بردند و در 
آنجا اتاقی, به‌ار اختصباص دادند, برادرش زین‌الدین نیز برای خدمت 
پداو بدانجا رفت, روز چهارشنبه نیمه شعبان قاضی القضاة جلال‌الدین 
قزوینی امر کرد که جمعی از پاران ابن تیمیه را در زندان حاکم محبوس 
سازند و جمعی از انان را نیز تعزیر نمایند و بر جارپایان سواز کنند, اما 
بعد از تعزیر آنان را آزاد سیاختند, از اين میان شمس‌الدین ابن قیم 
الجوزیه را به‌زندان انداختند و به گنت مقریزی: کتک زدند (همانجا), 

اين رجب در ذیل طبقات الحنابله آورده انست که ۱۸ تن از اهل 
هوی و هوس در مصر برضد ابن تیمیه فتوا دادند که در راس آنان 
قاضی القضات مالکی, تقی‌الدین محمد بن.ابی بکر بن.عیسی بن 
بدران آخنائی (د. ۷۵۰ ق | ۱۳۴۹ م) بود. .هر چهار قاضی مذاهپ 
چپار گانٌ مصر نیز به‌حبس او فتوا دادند (۴۰۱/۲), 

ابن کثبر (۱۴ | ۱۲۴) می‌نویسد: روز پنجشنبه ۱۱ ذیقعدهُ سال 
مذکور قاضی جمال‌الدین یوسف پن ابراهیم پن جمله (د ۷۳۸ ق) و 
ناصر الدین مشبدالاوقاف (ناظر و مفتش اوقاف) پیش ابن تیمیه رفتند و 
نظر او را دربارهٌ زبارت قبور ائبیاء پرسيدند. او کتباًپاسخ داد. و آنان 
این پاسخ را به‌قاضی شافعیان نتبان دادند. قاضی نوشت. که مجرد 
زیارت قبر نبی را معصیت دانستن درست نیست ب متن ابن, کثیر در 
اینجا. آشفتهاسبتس ابن_کلیر می‌گرید که قاضی ,یخن این تیمیه را 
تحریف کرده. است؛ ابن تیمیه زیارث قبر حضرت رسول را منم نکرده, 
بلکه مجرد قصد رفتن به‌زیارت را منع کرده است. یعنی اگر کسی بدون 
قصد زیارت به‌قبر حطرت رسول برود و در آنجا قبر را زیارت کند 
مائعی ندارد. (همانجا). 

در جمادی الاّخر ۷۲۸ ق / آوریل ۱۳۲۸ م کتاب و کاغذ و قلم و 
دوات را از او: گرفتند و از مطالعه منعش کردند, زیرا ابن الخنائی 
قاضی التضا: مالکی در قاهره کتابی در رد بر ابن تیمیه دربارهة مسألا 
زیارت نوشت..ابن,کتاب پهدست این تیمیه رسید و رد بر آن نوشت وٍ 
ار را ماهل خواند.آين الاخنانی یلک ناصر شبکایت کرد و او فرمان 
داد که کتاب ر دفتر از او باز گیرند. اب تینیه دز شب دوشنبه ۲۰ 
ذیقعده "همان سال در زندان: قلهة دمشق وفات یافت: جنازه او را با 
تشییع بي‌نظیر مردم در مقبرُ صوفیه در کنار قبر برادرش شرف‌الدین 
عبیدالله دفن کردند. عده کسانی را که در تشییم جنازه او شر کت کردند 
از ۶۰ تا ۲۰۰ هزار تن نوشته‌اند. و اين غیر از تعداد زنان است که انها 


را تا ۱۵۰۰۰ تن تخمین زده‌اند (اين کثیر, ۱۳۵/۱۴ - ۱۳۶). 

این تیمیه بدون شکس یکی از بزرگ‌ترین علمای دینی عالم اسلام 
در میان اهل سنت است. او از لحاظ دانثن, تقوی, شجاعت و اعراض 
از مقامات و لذات دنیری از افراد کم نظیز به شماز می‌رود. دز سراسر 
عبر خود جز به بحث و مطالعه و تصنیف و مبارزه بة کاری دیگر 
نبرداخت: زن نگرفت: از امرا و شاهان هدیه و صله نپذیرفت و به کم 
قاعت کرد نکر :۱۱۶۲/۱ 

ری قامتی متوسط: کتفی پهن و چشمانی نافذ داشت (ابن رجب: 
۷۲ تندخوی بود وا در.بحت گاه بسیار تند می‌شد و به مخاطب 
اهانت من کرد (ابن حجز۱۶۳/۱۰): در برایر کسی.خم نمی‌شد و به 
شلام"و مصنافخه بنسنده مق کرد:با اما و شخصیتهای بلند مقام سیاسی 
استرار و بی‌پروا رو به رو می‌شد (ابن رجب, همانجا), خود را مجتهد 
می‌دانست و از کسی تقلید نمی‌کرد.: دز داوری نسبت به بزرگان دین 
بی‌پر وا بود ر گاه بر علما و فقهأی شهور و مسلم خرده می‌گرفت (ابن 
حجر, ۰۱۶۳/۱ ۱۶۵). نوشته‌اند که صحابه حتی عمر و علی (ع) را 
تخطته می کرد و عشمان را مال دوست می‌خواند (همو, ۱۶۵/۱) اما ب 
نظر می‌زسد که این سخنان را دشمنانش به وی نسبت داده باشند, زیرا 
در کتابهای ار جیزی دز بدگویی از صحابه نيامده است, علاوه بر این 
یکی از اصول مهم از تبیت از سلف است و چنی: کسی نمی‌تواد 
صحابه زا تخطنه کند. ۱ 

این تیمیذ بف نب اظهار عقاید خاص خود نسبت به مسائل مختلفا 
(کلامی,. فقهی, عرفانی و..:) و موضع‌گیری ذر برابر شخصیتهای 
پر چسنته 4 اسلامی, مخالفان و نیز مریدان بسیاری در همان ررزگاز 
خویش بافت. از مخالفان او می‌توان اینان را نم برد: نصز پن سلمان 
ان عنر منبجی (د ۷۱۹ ق/۱۳۱۹ م) از فقها و زهاد زمان خود (ابن 
کیر: ۳۷/۱۴)؛ نورالدین علی بن یعقوب بن جبریل بکری شافعی (د 
۴ | ۱۳۲۴ م)از علمای متعضب و تشری (ابن حجر, ۱۶۵/۱؛ ابن 
رجب, ۴۰۰/۲)؛ تاج‌الدین اپرالفضل احمد بن محمد پن عبدالکریم 
اسکندرانی شاذلی (د ۷۰۹ ق/ ۱۳۰۹ م) از بزرگان صوفیه (ابن حجر: 
۸ - ِ عبدالکريم کری‌الدین ابوالقاسم بن عبدالله آملی 
طبری (د ۷۱۰ ق) (همو, ۱۱/۳)؛ جمالالدین ابوالسحاسن بوسف بن 
ابراهیم ِ اه قاضی شافعیان در دمشق؛ 
وی از-کسانی بود کهاز بیم مردم در تشییم جناز؛ُ ابن تیعیه حاضر 
نشدند و خود را پنهان کردند (همو, ۲۲۰/۵؛ ابن کثیر. ۱۳۹/۱۴)؛ 
کمال‌الدین اپوالسعالی:سحمد بن علی بن عبدالواجد انصازی, معروف 
به ابن زمکانی (د ۷۲۷ / ۱۳۲۷ م) که نخست از هوادازان ابن تیمیه 
بود (ابن خچر, ۱۹۳/۴: این کر ۳۶/۱۴: ۱۳۱ - ۱۳۲)؛ ابوحیان 
معند پن برس بن علی بن پوس اندلسی تحوی [: ۱۳۳۴/3۷۴۵ 
م) از انم بز رگ. نخو و تفسیر: وابحدیث روزگار:خویش که وی نیز 
نخست ابن تیه را بزرگ می‌داشت ولی به سبب خرده گرفتن این 
تینیه به سیبویه, روایطشان تبره شد.(این سنجر, ۱۷۷/۱ ۱۷۸)؛ 


ابن‌تیمیه ۱۷۷ 


تقی‌الدین علی بن عبدالله کافی سبکی (۶۸۳ - ۷۵۶ ق/ ۱۲۸۴.- 
۵ م). پدرتاج‌الدین سبکی (مولف طبقات الشافعية), که چند کتاب 
در رد ابی تیمیه نوشته است: الدرة المضية فی الرد علی ابن تیمية, نقد 
الاجتماع والافتراق فی سائل الایمان و الطلاق و النظر المحقق فی 
الحلف بالطلاق المعلق. تقی‌آلدین سبکی کتاب منهاج السنة.ابن تیمیه 
را خوانده و پسندیده بوده اما به پعضی مطالب آن ابراد گرفته بود که 
آنها را در قصیده‌ای منثارم نساخته اسنت. این قصیده با ردود آن در جلد 
درم منهاج السنة التبوية (ض:۳ به بعد) آمده است. شمس‌الدین بخند 
ذهبی حافظ و محذث و مورخ بزرگ (د ۷۴۸ ق) نامه‌ای نه سبکی 
نوشته و او را به جهت سخنانش درباره ابن تیمیه ملامت کرده است» و 
سیکی در پاسخ پوزش خواسته و ابن تیمیه را په عظت و جلالت قدر 
ستوده است (ابن حجر, ۰)۱۶۹/۱ و اب قدامة مقدسی (د ۷۴۴ ق) از 
شاگردان ابن تیمیه بر سبکی رد .نوشته است (هموء ۴۲۱/۳)؛.از 
مخالفان دیگر او شهاب‌الدین احمد. بن یحی کلابی معروف به آبن 
تیا (د ۷۳۳ ق) است که در رد ابن تیمیه رساله‌ای نوشته و در آن 
بنکر «جپت» برای ذات حق تعالی شده است: این رساله را سبکی در 
طبقات الشافعية ۳۵/۹۱ به بعد) آورده است: 
" از شاگردان و مدافعان سرسخت ابن تیمیه می‌توان ابن کثیره مولفت 
البدایة واللهاية (د ۷۴۴ ق) را نام بر که در سراسر کتاب خود.بههر 
مناسبتی از ابن تیمیه دفاع کرد و او رااستوده است. او در روز وفات 
ابن تیمیه بقلم دمشسق رفت و بر شر جسد او نشسست و صورتش را باز 
کرد و پوسید (ابن. کثیر, ۱۳۸/۱۴) 

از علمای بزرگ قرن که معاصر ابن تیمیه بوده و از او دفاع کرده و 
به‌سیب او در رنج و زحمت افتاده حافظ و مح.ث بسیار مشهور 
ابوالحجاج مژی صاحب تهذیب الکمال (از معتبر ترین کتب رجال اهل 
سنت) است که در ۷۴۲ ق در گذشته‌است (ذهبی, ۱۳۹۸/۴ - ۱۴۹۹). 

از شاگردان بنام ار احمد بن محمد مری لبلی حنبلی است که به 
گفٌ ابن حجر (۳۷۳/۱) نخست مخالف ابن تیمیه بود. ولی پس از 
ملاقات با ار از درستان و شاگردان او گردید و مصنفات او را نوئنت و 
در طرفداری از او پافشاری کرد و در رد بر ضوفیه و سل زیارت 
سخت از او دفاع کرد تا آنکه عامه و صوفیان بر ار شوریدند و قصد 
کستن او کردند. سرانجام تقی‌الدین آخنائی قاضی مالکی او را احضار 
که 
کردند و در شهن: گرداندند. 

اما بزرگ‌ثرین شاگرد و.مدافغ ابن تیمیه بی‌شکن"شمش‌آلدین 
محند. بن ابی‌بکز بن ایوپ معروف بد ابن قیم الجوزیه (۷۵۱-۶۹۱ 
۵ ۰ ۱۳۵۰م) است که در همه اقوال وعقاید.تایع و حامی 
بی‌جون و حرای او پود و نش و بسط عقاید ابن تیمیه را دز زمان حیات 
از و پس از مرگ او بر.عهده داشت و به همین سیب او را تازیانه زدند 
و سوار پر شتر دز هر گزداندنذ و با این.تیمیه در قلعهٌ دمشق زندانی 
کردند. او از ۷۱۲ ۱۳۱۲/6 م تا سال مرگ ابن تیمیه ملازم او بود و با 


۱۷۸ آبن تیمیه 


مخالفان او از جملهتقی‌الدین سبکی درافتاد. از این رو نام ار همیشه با 
نام استادش قرین است. 

ابن بطوطه سنیاح و چهانگرد معروفن نوشته که آبن تیمیه را دیده 
است, او می‌نویسد: روز جمعه آبن تیمیه را بر منبر مسجد جامم دمشق 
دیدم که می‌گفت: خداوند بر آسمان دنیا فرود می‌آید. همجنانکه من 
فرود می‌آیم و سپس یک پله پایین آمد. این عمل او مورد اعتراض یک 
فقیه مالکی قرار گرفت. ولی مردم او را مضروب ساختند (ص .)٩۵‏ 

این گزارش ابن بطوطه درست نمی‌نماید. زیر| اگر چه ابن تیمیه به 
استناد حدیثی. که در اين باب وارد شده, به تزول خدا معتقد بوده ولی 
این نزول و موارد مشابه آن را با تأکید. اما «بدون تشبیه» بیان می‌کند و 
بیوسته در این موارد «لیس کمثله شی» را در کتب و آثار خود متذکر 
می‌گردد. اگر ار از منبر یک یا دو پله فرود آید و بگوید: ,خداوند این 
چنین فرود می‌آید», با اصرار او به نفی تشبیه منافات دارد. علاوه بر 
اين, ابن بطوطه می‌گوید: روز پنجشنبه ٩‏ رمضان ۷۲۶ ق رارد دشق 
شده است و بنابراین او بایست پس از این تاریخ ابن تیمیه را در جامع 
دیشق دیده باشد, اما به گفتة ابن کثیر به نقل از برزالی ابن تیمیه از 
روز درشنبه شانزدهم شعبان ۷۲۶ ق زندانی شده است و در همین 
زندان بود که در ۷۲۸ ق در گذشت (۱۲۳/۱۴؛ قس: مقریزی ۲۷۳/۲: 
دوشنبه ششم شعبان). پس پذیرفتن اين گزارش که ابن تیمیه در رمضان 
آن سال پر منبر سخن می‌گفته. دشوار است: 

آنار: ابن تیمیه هیچ‌گاه از نوشتن و تصنیف فارغ نبوده حتی در 
زندان همواره به نوشتن اشتغال داشت و نیز بسیار سریع می‌نوشت. 
ان شاکر شمار مصنفات او را تا ۳۰۰ جلد نوشته و فهرست آثار او را 
در فوات الوفیات (۸۲۰-۷۷/۱) آررده و افزوده است که فتاوی وی را 
کد در بدت ۷ سال اقامتش در مصر صادر کرده بود, در پیش از ۳۰ 
مجلد گرد آورده‌اند, 

عقاید: ابن تیمیه علاره برمذهب حنبلی که مذهب وی بود به 
تحقیق در مذاهب فقهی و علم کلام و اصول اعتقادات نیز پرداخت و 
برخلاف اکثر معاصران خود فلسفه و حکمت هم آموخت و با ادنان 
بهود و سیحیت آشنا شد. کسی که آثار او را مطالعه می‌کند و اطلاعات 
او را در معارف اسلامی از فقه و حدیث و کلام و لغت و تفسیر می‌بیند, 
انتظار دارد که در بلند نظری و تعصب ستیزی نیز فردی بر چسته باشد و 
گرد. تعصبات و فرقه گرایبهای زمان خود نگردد, اما ار در حدود عقاید 
مذهب خانوادگی خود (حنبلی) محدود و محصور مانده و در مجادلات 
و میاحثات کلامی از راه انصاف به دور افتاده و به مخالفان خود با 
شلاح اتهام حمله کرده است, البته اودر این کار همانند بفدادی مزلف 
الفرق بین.الفرق و ان حزم اندلسی موّلف الفصل جندان تند ترفته و 
همه.جا. از: سلاحتکفیر, استفاده نکرده. است. : 

این:تیمیه آزنجه را خوانده و یاد گرفته است. در دفاع از اصول 
حنابله و محدثان به کار.می‌برد و فقط آنان را اهل نظر با به تعبیر 
خودش «نظار» می‌خواند و بزرگان انديشة جهان و حکمای بزرگ 


اسلام را به باد انتقادهای سخت و عنیف می‌گیرد و حتی براشعری و 
غرالی و فخر رازی بی محابا می‌تازد و تنها در بعضی از مسابل فقهی 
از خود. استقلال رأی نشان می‌دهد. 

آبن تیمیه متکلمان را اهل بدعت می‌داند و می‌گوید. فلاسفه و 
متکلمان حقیقتی را ثابت نکرده‌اند و اصولی که بنیاد نهاده‌اند با حقیقت 
مناقض و مغارض است و آنها این اصول را برآنجه پیغانبر اسلام آوزده 
ست. مقدم می‌دارند (مجموعة التفتیر, ۳۶۰). می‌گرید بنابر عقیدهٌ 
فلاسفه پیغمبر حقیقت را به مردم نگفته, بلکه خللافب حقیقت را به ایشان 
گفته است تا.نفع خود را در آن پندارند. اب سینا و امثال او می‌گفتند با 
ینکه حضرت رسول از حقیقت آگاه بود. مخالف آن را بیان می کرد و 
مردم را به تخبیل با پندار می‌افکند.(همان,.۳۶۱)!,ولی فارابی و امثال 
و معتقد بودند که پیغمبر اسلام حتی از حقیقت هم بی‌خبر بوده است و 
همچنانکه خود در پندار بود مردم را نیز به پندار می‌افکند, به عقیده 
یشان فیلسوف از نبی برتر است و نبوّت از سنخ رژیاست. این تیمیه 
می‌گوید: متکلمان. معتقدند که حضرت رسول می‌خواست مردم را 
از حقیقت آگاه سازد. اما عباراتی که بدین منظور بیان کرده است؛ 
دلالت صریح بر حقیقت ندارد و باید سخنان او را تأویل کرد, ملاحده و 
قرامطه تأریل را فقط در حق خواص روا می‌داشتن. تمام این گرودها 
عقل را با نص و ظاهر قرآن و حدیث معارض می‌دانند. ابن تیمیه در 
این پاب چهار اصل بیان می‌کند که محور همه عقاید و آراء ار است: ۱. 
عقل با قرآن و حدیث معارض نیست؛ ۲. عقل موافق قرآن و حدیث 
است؛ ۳..عقلیات حکما و متکلمان که با نقل و سنت معارض باشنه 
باطل است؛ ۴. عقل درست و صریح و خالص با اقوال حکما و 
متکلمان مخالف است (همان, ۳۶۲). به. عبارت دیگر ابن تیمیه با 
استدلالات عقلی بدون تکیه بر قرآن و حدیث مخالف است و عقل را 
فقط در جایی معتبر می‌داند که با قرآن و حدیث معارض نباشد. عقیدهٌ 
او همان گونه که در عنوان یکی از تألیفاتش آمده است «موافقة صریح 
المعقرل. لصحیح المنقول» است و این معنی را بارها در آثار خرد 
گوشزد کرده است. او می‌گوید حثی در اصول دین هم باید به کتاب و 
سنت رجوع کرد و تنها قرآن است که برای مطالب الهی دلایل عقلی 
بیان می‌کند (همان, ۳۸۵). 

او می‌گوید: اهل کلام دلالت قرآن و حدیث را به جهت ماهیت 
خبری و نقلی آن می‌داننده و چون اعتماد برصحت خبر و نقل به جهت 
اعتماد برقول مخبر و ناقل است. برای صحت قول مخبر از خود خبر 
نمی‌توان استدلال کرد و باید آن را با عقل ثابت کرد. پس در نظر اهل 
کلام. عقل اصل. است و علوم عقلی اولویت و اصالت دارند. جرینی 
(امام الحرمین) و غزالی و"فخزرازی همه برانن:عقیده‌اند. 

در" مقایل ایشان اشعری و قاضی عبدالجبار معتزلی همّدانی 
معتقدند که قران تنها خبر نیست. پلکه شامل ادلهُ عقلق هم هست, اما 
ادله‌ای که در قرآن آمده و به نظر ایشان همه اد عقلی است, در حقیقت 
ال عقلی ینست.. پناپراین. سه عقیده دربارهٌ قرآن موجود. است: 


۱: عقیده کسانی که قرآن را؛مشتمل برادلٌ عقلی نمی‌دانند؛ ۲. عقیده 
کبانی که به وجود ادلٌ عقلی در قرآن اقرار دارند. اما:در تعیين این 
ادله و فهم آن اشتباه می‌کنند؛ ۳. عقیده کنانی که این ادله را چنانکه 
باید. می‌شناسند (همان, ۳۸۶). در نظر او هم ائمةٌ چهار گانه (مالکت» 
شافعی, ابوحنیفه و ابن حنبل) در اثبات توحید و صفات په قرآن و 
حدیث استناد می‌کنند و به رأی هیچ کس و به عقل و قیاس هیچ کس 
گردن نمی‌نهند (همان. ۳۸۷) و بة هنین جهت از گروه سوم هستند. 

اما در قرآن و احادیث نبوی گاهی برای خداوند صفاتی ذکر شده 
است که ظاهراً حاکی از مشابهت خداوند با بشر و حتی جسمائیت 
ارست؛ مانند ابات دنت برای خدا در أی ۶۴ از سوره مانده (۵): 
وتات اهود. یله .لول لت آیدیهم ولعنوا پما. قالوا .بل یداه 
مس وطتان لفق یف شاء, و وا ام با ایس قفا 
در آیذ ۵۴ از سورة اعراف (۷): 5 ال ای خَّ السْنوات 
والارض فی سلّة آبام ثم استوی علی اش .4 وی در آیذ ۱۷ از سورة 
حاثّه (۶۹): .. و بحمل عرش ریک هم یو َمان؛ و مانند آمدن 


خدا در صف بلانکه, دز آیث ۲ از سور فجر :)۸٩(‏ وَجاءٌ رک 


رانک صفاً صفاً به عقید ابن تیمیه اين صفات که در قرآن برای 
خداوند ذکر شده است همگی صحیح 
منتهی باید برای اجتناب از تشبیه و تجسیم گفت که کیفیت این صفات 
به دلیل خود قرآن که فرموده است:... یس کمئله یه ... (شوری | 
۲ مجهول است. 

پس اعتقاد ابن تیمیه در توحید خداوند و اثبات صفات که اساس 


است و تأریل پردار نیست؛ 


عقاید. دینی ارست. مبتلی پر دو اصل است: ۱. آنجه «سلفب» ینی 
بزرگان صدر اسلام گفتهانده صحیح است , باید از آن پیروی کرد (ابن 
تیمیه از آن به «طریق سلف» تعبیر می‌کند)؛ ۲. تأویل آبات به معنی 
اصطلاحی متأخرٍ آن صحیح نیست و آنچه دربار؛ «تأویل» در قرآن و 
حدیث و کلمات سلف آمده است, معنی دیگری دارد. 
طریق‌سلف: ابن تیمیه در همذ آثارخویش خود را پیرو سلف یعنی صحابه 
وتابعین ر محدثان بزرگ قرن ۲ و۳ ق ۸۱ وم می‌داند. به عقید؛ او سلف 
قرآن و سنت را بهتر از مدعیان علمو متکلمان ادوار بعد در کنامی کرده‌اند. 
استدلال ار این است که صحابه نزدیک‌ترین اشخاص به حضرت رسول 
بوده‌اند و قرآن به زبان ایشان و برای فهم ایشان نازل شده است و درک و 
نهم قرآن و حندیث وسنت برای ایشان که معاصران و مستمعان آن 
حضرت نبوده‌اند, امری مسلم و. غیرقابل انکار است. او در «العقيبة, 
الحموية الکبری» (۴۲۵/۱ + ۴۲۶) می‌گوید. که خداوند به فرموده خود 
ِ و نعمت خود زا برای جضرّت رسول و اصحاب, کامل و تعام کرده 
بت:.. وم ان لک دتم رالتنت یک نت وضیت لک 
15 دیتا." (مائده ۱ ۳/۵) و: قلطم ستیلی آذعوا ی له علی 
بصيرة آا و من اي (یوسف / ۸/۱۲ ۰ پس مجال است که مسألا 
ایمان به خدا و علم به از و صفات او در قرآن و حدیث مبهم و مشتبه 


فرو گذاشته شود و خداوند مان آنجه از صفات و اسماء بر ار واجب یا 


ابن تیمیه ۱۷۹ 


ممتتع است فرق ننهند. جگونه می‌تران پذیرفت که خدا و رسول و 
اصحاب ار قرل و اعتقاد دربار؛ خدا را جنانکه باید. استوار نکرده 
باشند؟ و محال است که اصحاب رسول الله دراین باره جیزی ندانند و 
متأخران در اين باره از سابقان و سلف داناتر باشند. او می‌گوید که 
پعضی از جهال می‌پندارند راه سلف درباره فهم صفات و اسماء خدا 
سالم‌تر است. ولی راء خلف و متأخران استوارتر و علمی‌تر ما بیشتر 
این اسخاص‌بدعت گذارند؛ زیرا راه فلاسفه را بر راه سلف ترجیح 
می‌نهند (رالعقیدة:..», ۴۲۷/۱). به عقیده او متکلمان از.علم و معرفت 
به خدا آگاهی ندارند و در میان ايشان از این معرفت. خبر و اثری 
نیست. با اینکه حضرت رسول قرن,خود را بهترین قرنها خوانده است, 
جگونه می‌توان گفت. که مردم آن فرن, یعنی اصححاب آن.حضرت, از 
جوجه فیلسوفان (افراخ المتفلسفه) و پیروان هنود و یونانیان و مجوس 
و مشرکان و بهود و نصارا و صابلین کمتر می‌دانسته‌اند و این طوایف 
آگاه‌تر از اهل قرآن و ایمان بوده‌اند؟ (همان, ۴۲۸/۱ - ۴۲۹), 

با این مقدمه, ان تیمیه هم صفات و افعالی را که بای خداوند در 
قرآن ذکر شده است. صحیح و درست می‌داند و تأویل آن را جایز 
نمی‌شمارد و برای فرار از تهمت تشبیه می‌گوید: همه اين صفات 
درست و برحق است؛ اما کیفیت .آن مجهول است. 

او بردن خداوند پرفراز آسمانها و جلوس او بر عرش را صحیح 


می‌داند و به آیات «.. لهبَص یَصعَُ ام الطیب ال الستالح یر 0 
(فاطر ۲۰)۱۰/۳۵۷... ای ریک رائعک ای ۰ (آل عمران | 


۳ انعر مان و اوح الیه...» (معارج ۷۷۸و «الرخنن 
علّی عرش استری» (طه /۵/۲۰) و موارد دیگر استناد می‌کند. همچنین 
به معراج حضرت رسول و نزول ملانکه از سری خدا برزمین و امثال 
آن استدلال می‌کند. او می‌گوید: هیچ یک از صحابه و تابعین و ائمةٌ 
اسلام در نتصٌ و ظاهر این آیات. اختلاف ندارند و هیج یک از ایشان 
نگفته است که خدا در آسمان بر عرش نیست. او می‌گوید: همه سلف» 
خدا را در آسمان می‌دانستند و مانند متکلمان و متأخران: نگفته‌اند که 
«خداوند در همه چا هست و نسبت او به مکانها یکی است» و نگفته‌اند 
که «خدا ند در داخل عالم است و ند در خارج آن» و یا «خداوند قابل 
اشار؛ حسی نیست», او براين معنی اخیر (قایل اشارهٌ حسی بودن 
خدا) استدلال می‌کند که حضرت. رسول در حجة الوداع انگشت خود 
را به سوی آسمان: یعتی. به سوی خداء بلند کرد و فرنود: «اللهم 
اشهد...». بنابراین, نخداوند در آسمان است و قایل اشاره حسی است. 

او می‌گوید: جگونه, می‌توان پنداشت که اصحاب رسول اللّه این 
نصوص روشن را نفهمیده باشند, اما ایرانیان, یونانیان, بهودان, نصارا 
و فیلسنوفان عقید؛ صحیح را دزيابند و براي امت اسنلامی بیان کنند؟ از 
سنوی دیگر؛ اگر صحایه این نصوض را در نیافته باشنده بش باید چنین 
پنداشت ت که فرآن قابل فهم. نیست و خداوند مردم را بدون, کتاب. و 


هدایت و ارشاد رها کرده است. و معلی جنین سخنی این است که مردم 
معرفت خدا واصفات او را در قرآن و حدیث نجویند و از سلف و اهل 


1۸۰ ابن تیمیه 


سنت نبرسند, بلکه به عقول خود رجوع کنند («العقیدة...», ۴۳۳/۱) 

به گنت او کسانی که صفاتی مانند بودن خداوند برفراز آسمان و بر 
بالای عرش, و قابل اشاره و قابل رژیت بودن او و صفات دیگر را از 
او نفی می‌کنند, دز حقیقت به «تعطیل ذات از صفات» قانلند. اینان این 
عتاید را از طریق جهمیه از بهرد و نصارا و صایئین فرا گرفت‌اند. به 
عقیده او فلاسفه یا از صابنه هستند و یا از مشرکین؛ یعنی بونانیان که به 
خدایان متعدد قائل بودند. 

ابن تیسیه می‌گوید: پس از آنکه در قرن ۲ ق ۸۱م کتابهای بونانیان به 
عربی ترجه شد. فتله الا گرفت و در قرن ۳ ق عقاید جهمیه در عالم 
اسلام منتشررشد و امه دین با آن به مخالفت برخاستند. پشتر مریسی (ه 
۸۳۳/۸ )از جهمیه فران و حدیث را با رای,خود تأویل کرد و 
تأویلاتی که امروز از صفات خدا می‌کنند. مائند تأویلات اپن فورک: 
فخررازی, ابوعلی جبانی. قاضی. عبدالجبار همدانی و غزالی؛.همه 
همان تأویلات پثثر مریسی است, اما گاهی در کلام این اسخاصن 
سختانی در رد تأویل ر ابطال آن نیز دیده می‌شود و گاهی سخنان خوب 
هم گفتهاند (رالقیدت. ۴۳۵/۱ ۴۳۶ 

تأریل در نظر اين تیمیه: در نظر ابن تیمیه عقل هیج معارضه و 
مخالفتی با نصوص قران و حدیث ندارد و بنابراین تأویل به معنی 
اصطلاحی آن, مورد پیدا نمی‌کند. به گفتذ او تأریل, صرّف لفظ از 
احتمال راجح به احتمال مرجوح با ذکر دلیل است, یعنی باز گرداندن 
لنظ از سمنی ظاهری آن به معنی دیگری که ظاهر لفظء آن را 
نمی‌رساند. تأویل به اين معنی در موردی انست که الفاظ و ظواهر ق رآن 
و حدیث معارض و مخالف با عقل به نظر می‌رسد و شخص نقل‌راز 
غلاهر کلام خدا و زسول را مطابق عقل تأویل مي‌کند تا با آن مخالفت 
نداشته باشد,. که در حقیقت, دراین موارد نیز اصلا تعارضی میان نقل و 
عتل وجود نداشته است. تأویل بدین معنی کار کسانی است که عقل ر 
نقل را در بسیاری از موارد متعارض و متناقض می‌دانند و از همین رو 
استدلال می‌کنند. که در صورت تعارض عقل و نقل یا باید هر در را 
پذیرفت که در آن صورت باید جمع میان نقیضین کرد و یا باید نقل را 
مقتدم داشت که در آن صورت باید به محال و معتنع تن درداد. زیرا آنجه 
مخالف عقل باشد محال و ممتنع است. در نظر این اشخاص عقل اصل 
ر پایه نقل است و در صورت نفی عقل نفی نقل هم لازم می‌آید. پس 
رای نی‌ماندجز آنکه عقل را مقدم بدارند. ابن تیمید می‌گوید: فخز 
رازی د پیروان او اين استدلال را به منزله قانون کلی بر ای مر اجعه به 
قرآن و حدیث قرار داده‌اند.. او می‌گوید؛ دیگران هم هر یک قانونی 
دریاره گفتار انبیا آورده‌اند و جامم همه آنها اين است که آنجه خود با 
عقول خود دریافته‌اند. اصل ابست و کلام خدا و حدیث رسول باید تابع 
عتول آنها باشد و چنانجه این کلام و حدیث با عقول ایشان مخالت 
باشد, باید آنها را مطایق عقول تأویل کرد, خوارج: مُرجه: وعیدیه و 
شیعه ال پدعتند و بدعت خود را اصل می‌دانند يا پا نقل روایتی کاب 
از تعضرت رسول آن را اصل می‌شمارند. اما جهمیه و فلاسفه عقایدی 


ایراز می‌کنند که مخالف فرمود؛ انییاست و درفهم نصوص انبیا و فرآن 
و حدیث دو روش در پیش گرفته‌اند: روش تبدیل و روش تجهیل, آنها 
که روش تبدیل را در پیش گرفته‌اند بر در دسته‌اند: اهل وهم و تخییل ز 
اهل تحریف و تأویل (نکه ان تینیه, موافقة:... ۳۳/۱). اهل وهم و 
تخییل می‌گویند: آنچه در قرآن از صفات خدا و روز باژپسین و بهشت 
و دوزخ آمده است. با واقعیت مطابقت ندازد و فقط براق مصلحت 
مردم چنین. گفته شده اسبت تا با اعتقاد به این گونه امور ازکارهای 
زشت پپرهیزند ز به کارهای نیک روی آورند: این دروغی است 
مصلحت‌آمیز که به سود جامعه و مردم است. اینها اهل تأویل نیستند, 
زیرا همان ظراهر آبات و احادیث را.می‌پذیرند. ولی می‌گویند: این 
ظراهر آبات و احادی همه کذب و باطل و:بزای صلاح مزدم است: 
بعضی از این اشخاص می‌گویند: پیفمبر از واقعیات آگاه برد. ولی 
برای. مصلحت: جامعه خلافت آن را:گنته است: گروهی دیگر از این 
اشخاص می‌گویند: پیشمبر خود از حقیقت آگاه نبوده «ثاز فلاسفه) 
حقیقت را می‌دانستند: و به همین جهت فیلسوف کامل همچنین ول 
کامل در" نظر ایشان از انبیا برتر و والاتر است. از اين گروه 
است محیی‌الدین اين عربی طائی که خاتمالاولباء را برانییاه رجحان 
می‌نهاد. و از اين قبیلند فارابی و میشتربن فاتک که فیلسوف را بالات 
از نبی می‌دانستند. اما ابن سینا و نظایر او می گفتند که پیغمبر حقبقت را 
می‌دانست و او از فیلسوف افضل و برتر است, زیرا او آنجه فیلسوف 
می‌داند, می‌داند. ولی آنجه پیامبر می‌داند:. فیلسوف نمی‌داند. 
فیلسوفائی مانند فارابی, ابن سیناه سهروردی و ابن رشد؛ صوفیانی که 
از قدمای متشر ع خود منحرف شده‌اند, مانند اپن عسربی , این سبعین, 
ابن طفیل؛ اخوان الصفاء؛ باطنیان مانند ملحدان اسماعیلیه و ... همه از 
اهل وهم و تخییلند.. بعضی فقط در مسألاٌ صفات خدا با اینان موافقند, 
اما دربارة معاد با ایشان موافق نیستند, یعنی می‌گویند: آنجه در قرآن 
درپاره معاد آیده. است, واقعیت دارد و خلاف ظاهر مراد پیست. بعضی 
هم فقط درمورد. صفات خبری, مانند استوا بز عرش اعتقاد. دارنذ که 
ظاهر آیات مراد نیست اما دربارث صفات دیگر جنین عقیده‌ای ندارند 
(همان, ۳۲/۱ ۳۴): 

اهل تحریف و تأویل می‌گویند که آنچه از ضفات و اخبار درباره 
خدا گفته شده است, ظاهر آن مراد نیست و باید با اجتهاد و به کار 
انداختن عقل به مراد خداوند پی برد. اين اشخاص آیات ر احادیث را 
مطابق رأی و عقیده خود تأریل می‌کنند و دراين تأویل معانی کلمات را 
از آن گونه. که شناخته شده است باتوسل به‌استماره و مجاز و نظایر آن 
برمی‌گردانند. و بدین سان انواع تأویلات دربارة این.گونه آیات و 
احادیث بدیدمی‌آید: بشیازی از آنان ی‌دانند کة تأویلات ایشان در 
حقیقت مراد و مقصود پیفمبر نبوده است. زیرا مقضود آنها از تأویل: 
دریافت مراد متکلم: که.خدا و رسول باشد» نیست, بلکه به قصد توجیه 
عقاید خودامی‌گویند که همکن است مراد خدا و رشول این باشد. اما 
اگر کنسی مقصودش از تأویل, بیان نراد و مقضنود متکلم نباشند بلکه 


کلام اورامطابق میل و عقيده خود تأویل کند. کاذب است. بیشتر 
متکلمان چنین روشی دارند و مذاهپ معتزله و کلابیه و سالمیه و کرآمیه 
و ثیعه براين گونه تأویل استوار است (همان, 2۳۳۴/۱ ۳۵). وی 
می‌گوید: اگر سخن اینان درنت باشد. باید بپذیریم کذ خدازند آیاتق 
دزبازة" صفات خود نازل فرموده که حضرت رسول معانی آنها را 
نني‌دآنتته انست و جیرئیل وا سابقین در علم نیز از معانی آنها آگاه 
نبوده‌اند و معانی احاذیتی را که درباره صفات است نیز نمی‌دانسثه‌اند: 


به بیان دیگز خداوند سختانی گفته ات که معانی آنها داسته نسست و 


جز خدا کسی آنها را درنمی‌بابد. به همین جهت این تیمیه این گروه را 
«اهل تجهیل) می‌خو اند, دلیل این اشخاص در مورد اينکه معانی بعضی 
آبات 11 جز خدا, کسسی؛ احتی خود حضرت رسول؛ نمی‌داند, این آیه 

... ما لین فی قلویهم ریغ بغ شون ما تشابه مه تفا 8 
ای ماب تأیه لا الوا سخون ی للم لو تپ 
کل من علد ربا ., (آل عمران ۱ ۷/۳). این اسخاض در قرائت این آیه 
بر «َل» وقف می‌کنند و در این صورت معنی آن چنین می‌شود که 
تأویل آیات متشابه را جز خداکسی آنمی‌داند. ابن تیميه می‌گوید که 
بپشتر «سلف» بر لاله در آی مذکوز وتف کرد‌اند و آن در حد خود 
درست است., اما کسانی که به این آید استناد جسته‌اند, بنداشته‌اند که 


مقصود از تأویل معنی اصطلاحی رای یج در نزد متأخران اشت؛ یعنی 
عدول از معنی ظاهری به معنی کی که از لفظ برنمي‌آید. و این 
اشتباه است (ابن تیمیه, موافقة ....همان, ۳۶۳۵/۱ نک: «الاکلیل»» 
۲ ان تیمیه می‌گوید: تأویل به سه معنی است: ۱. معنی اضطلاخی 
متأخران که بر گرداندن لنظ از ظاهر آن است و به این معنی دلالت لفظ 
بر ظاهر آن تأویل نیست, بلکه تأویل آن است که مخالف معنی و مدلول 
کلمه باشد. کسانی که می‌گویند تأویل آیات مذکور را جز خدا کسی 
نمی‌داند, این معنی را در نظر داشته‌اند؛ ۲. تأویل به معتی تفتتیر کلام 
چه با ظاهر آن موافق باشد چه نباشد. غالب مفسران تأویل را به این 
مغلی گرفته‌اند و در ی مذکوز بر روی «الراسخون فی‌العلم» وقف 
کرده‌اند. که در آن صورث معنی آن جنین می‌کنود: تأویل آن را جز خدا 
و استواران در دانشن کسی نمی‌داند. ان عباسش؛ مجاهد: محمدین 
اسحاق, ابن قتیبه ر دیگران براین عقیدهاند و به همین جهت همة آیات 
را تفسیر کرده‌اند. به عقید؛ این تینیه هر دو گونه وقف در آی مذگور 
درست است و اب غباس هر دو وقف را جایز دانسته است؛ ۳: تأربلٍ 
حقیقت و راقعیت مدلول کلام استتاآنجا کهباظاهرمخالف نباشد, تلا 
آنجه خذآوند از خوزدن و نوشیدن و پوشیدن در بهشت گفتة است هه 
به همان معنی ظاهر این کلمات است: آبا حقیقت این طعام و شراب و 
لپاس و خوردن و نوشنبدن و پزشیدن در بهشت برکنسی معلوم نیست؛ و 
بزهمه جر برخدا مجهول است و کسانی که در ای مذکوز برآروی 
«الالله» رقف می‌کنند. این معنی را از تأویل نهمیده‌اند. ماهد دیگر یذ 
۰ از سوره بونتف (۱۲) است: پوسفت در خواب دیده بود که ۱۱ 
ستاره با آفتاب و ماه پیش او سجده کرده‌اند؛ هنگامی که شالها پعد از 


آبن تیمیه ۱۸۱ 


آن یرسف پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همه برادران به خاک 
افتادند, یوسف . خطاب به پدر گفت: یا بت هذا تأویل رژیای من بل 
قدجعلها زبی حقا ا فراف از عاویل فرایتجا علافت ظاهر نبا برکده 
مقضنزد حقیقت آن رژیاست: او گفت: این تعقیقت ژویایآمن. نود که 
بازده برادز و پدز و مادرم بر من سجده کنند و این همان تأویل رژیانت 
پی آنکه با ظاهر آن مخالف باشد. تأویل آن روا پعنی حقیقت آن را دز 
آن هنگام کستی جر خدا نمی‌دانتشت, اما معنی ظاهری آن زوشن بود: 

پدابراین. ابن تیه تأزیل به معتی اصطلاحی متأخزان زا دز قرآن 
روا لمی‌دارد و معتقد ات که همه اهل علم معانی آیات و احادیث زرا 
اگرنجه از متشابهات باشد, درکت می‌کنند و مدلول ظزاهر ترآن از اثبات 
دست و وجه و چشم برای خدا و نیز جلوس او بر عرشن و.. صحیح 
است: اما خقیقت آخ دشت:و وجه و چشم نعازم یست و آنرا جرخدا 
کسی نمی‌داند (در صوّزت وقف بر الاالله): و با راسخون در علم هم آن 
را می‌دانند (دز صزرت وقف بر الر اسخون فی العلم). ابن تیعیه از خود 


قرآن استدلال می‌کند که معانی قرآن برای فهم همه است. ماننذ آیذ 


«آثلا درون لقن آم َلی قلوب آثفالها؛ (محمد /۲۴/۴۷): که این 
آنه شامل همه قرآن اسث ثه قسمتی از آن (نک: «الاکلیل):۳۰,۱۴/۲: 
جم)؛ ۱ با 


مسأل؛ صفات؛: ابن تیمیه با اعتقاد به دو اصل پیزوی از سنلف ز 


توافق ظواهر قرآن و حدیث با عقل, یا اصل عدم تأویل به معنی 


اصطلاحی: به متألٌ صفات که یکی از مهم‌ترین مسائل کلامی میان 
اشاعرة و معترله است می‌بردازد؛ و ان مساله از عمده‌تزین مباحث در 
کتب و آثار ارست: پیزوان سنت و حدیث و اشاعزه مخالفان خود زا 
نافیان و منکران ضفات و «مععلهم خوانده‌اند و متکلمان معتزلی 
مخالفان خود را متهم ید اعتقاد به تعدد قدما و تشبیه و تجسیم کرده اند. 
ابن تیمیه از طرفداران سنزسخت اثبات صفات. به همان معانی ظاهری 
مذکور در قرآن و حدیث است: از مخالفان خود را متهم می‌کند که 
صفات کنال خدارند را منکرند و او زاعالم و قادز وخی و مرید 
تمی‌دانند. 

معتزله که در توحید ذاتِ باری بسیار تندرو بودند, پیم آن داشتند که 
دز صورت قائل شدن به صفات جدا از ذات خدا از توحید محض دور 
پیفتند و مخالفان خود را که به صفات قدیم جدا از ذات معتقد بودند. 
متهم می کردند که به تعدد قدما (قدمای ثمانیه) اعتقاد دارند. علامة حلی 
دانشمند و فقیه مشهوز شنیعه در کتاب منهاج الکرامة این اتهام را بر 
اشاعرة و پیزوان سنتت وازد کزذه است. این تیمیه در کتاب منهاج السنة 
که رد بر منهاجالکرامة است. از این اتهام برآشفته و صفحات متعددی 
از کناب خوذ را به رد و انکار آن تخضیهن داده است (۲۳۳/۱ ید بعد) 
قابل ذکز است که ند شیعة و معترله منکر و نافی ضفات خدا هنتند و نة 
اساعره قائل به تعدد قلما و تر کیب ذات واصفات.نزاع میان فریقین در 
خقیقت لفظی است و الزامات مذکور بی‌معنی 

البته دز خطبةً ال نهج‌البلاغة آمده است: «رگمالالتوخید تفی 


۱۸۲ این تیمیه 


الصفات عنّه», اما اين نفی صفات به آن معنی نیست که اشاعره و 
حنابله می‌گویند, بلکه به معنی نفی صفاتی است که بشر برای ,خدا 
تصنور می‌کند. نه ضفاتن. که در قرآن برای خداوند کر شده ات زیرا 


هیچ کس نمی‌تواند منکر. صفاتی که در قرآن برای خدا ذکر شده است.. 


پاشد, به اين دلیل که در خطبة مذکور آمده است: ۳0 وصف ال 
سبحائه فد قرّه»..یعنی هرکس خدای را وصف کند, او را مقارن و 
مشابه جیزی قرار داده است, بس مقصود صفاتی است که بشر به خدا 
نسبت می‌دهد. نه ضفاتی که در قرآن آمده است. خدارند در ترآن بجید 
بارها به صفاث علم_حیات, قدرت, اراده, سمع و بصر وصف شده 
است. اما این ارصاف ارصاف. مقارن و مشایه نیست, زیر خود 
می‌فرماید: لس گمله شی4. 

پس تهمتی, که اهل سنت, و از جمله ابن تیمیه, بر شیعه و معتزله 
می‌زنند. نارواست و این طایفه هرگز نمی‌توانند منکر صفات خدا, 
پدانگونه که در قرآن آمده است, باشند. آنها می‌گویند: اپ صفات 
مشایه و نظیر صفات انسان نیست. همین جاست که اب تیمیه و به گنت 
او «سلف» قدم مخالفت, در پیش می‌گذارند و می گویند معانی این 
اوصاف همان است. که ما درک می‌کنيم و هرگز قائل به تأویل به 
اصطلاح متأخران نیستیم؛ اما حقیقت و کیفیت این علم بر ما مجهول 
است و معنی لیس کمثله شسی» همین است, اما ابن تیمیه در مسألا 
صفات به مخالفان خود تهمت وارد می‌آورد. و در اين اتهام از راه 
استقامت و اعتدال بیرون می‌رود. او در تفنیر سوره اعلی 
(مجمو عةالتفسیر. ۱۲۹).می‌گوید: اهل سنت خداوند را به وجود و 
کمال, وجود وصف می‌کنند و در مقابل, آنها (یعنی مخالفان اهل سنت 
از جهمیه و دیگران) کمال وجود او را نفی می‌کنند و این به نفی وجود 
او منتهی می‌شود. ب پس آنها از نظر عقل و شرع مه و مشبهه (به جهت 
وصفب خداوند په دم کمال) و با مه هستنده 

این اتهام نه بر جهمیه وارد است و نه بر شیعه و معتزله. جگونه 
کسی که خود را از زمره مسلمین می‌شمارد. می‌تواند وجود خداوندیا 
کمال وجود او را نفی کند؟ پس این سخن ابن تیمیه اتهامی. است 
سر ما 
او در منهاجالستة (۲۳۶/۱) می‌گوید: ذات مجرد از علم و قدرت 
خدا نتواند بود, حتی وجود خارجی ندارد, اما در همان حال ذات خدا 
را .با صفات او متلازم می‌داند. اگر ار متوجه می‌شد که دو شی» متلازم 
عين هم نیستند و می‌توان هر کدام را به طور مجرد در نظر آورد. در 
می‌یافت که خود.او به ذاتی مجرد از صفات قائل شده است, زیرا اگر 
مدعی. شود که اين دو در خارج نمی‌توانند از هم جدا شوند. نیازمند 
بودن یکی را به دیگری ثابت کرده. است. اگر ذات را به صفات محتاج 
نداند خود. به همان.داتِ مجرد که مخالف آن است. معتقد شده است و 
اگر ذات را به صفات مختاج بداند. علاوه بر اعتقاد به احتباج در ذات 
خد! به مرکب بودن او نیز معتقد شبده است که هم مستلرزم احتیاج است 
و هم مسیتلزم شیءثایئی است که ترکیب دهنده است. این همان اتهامی 


است که معتزله و شیعه بر اشاعره و اهل سنت وارد ساخته‌اند و ابن 
تیمیه با سعي در فرار از اين دام آن را بر خود سخت‌تر کرده است. 

معتزله و شیعه معتقدند که صفات کمال در انسان کسبی است ز به 
دلیل کسبی پودن عارضی است و به همین جهت.قابل زوال است: با 
اي قیاس مي‌گوبند اگر صفات کمال در خدا عارضی باشد, می‌توان 
گفت که قابل زرال است, پس برای فرار از تشبیه و برای تحکیم تنزیه 
می‌گویند که صفات خدا عین ذات اوست و عارضی نیست. بی‌آنکه این 
اعتقاد مستلزم انکاز صفات و تعطیل ذات از صفات باشد. 

اشاعره و موافقان ایشان نمی‌توانستند اتحاه ذات و صفات را 
تصور کننذ و می‌گفندد که قاثل شبدن به وحدت ذات و صفات در حقیقت 
قائل شندن به ذات مجرد از صفات أست, برای فرار از آيي محذور 
صفات خدا را زاند بر ذات او و ماننددات او قدیم دانستند, در نظر آنان 
این اعتقاد مستلزم قبول ند تم نت یا نز داي دو شيء 
را مستلزم نعدد در خارج نمی‌دانند. 

پي اتهامات طرفین به یکذیگر از الزاماتی اسث که هیچ یک از 
آنان په نها معتقد نیستند و هم اين اتهامات در مقام مخاصمه و عناد 
است که گاهی هم به تکفیر منجر می‌شده است؛. اما باید دائست که در 
این مساله معتزله و شیعه دقیق‌تر فکر می‌کردند و میان امور مادی و 
جسمانی و امور معنوی و مچرد فرق می‌گذاشتند و احکام یکی را 
ديگري بار نمی‌کردند. برخلاف مخالفانشان مخصوصاً حنابله و 
کرامیه. که نمی‌توانستند .امور غیر جسمانی و غیر مادی و مجرد را 
تصور کنند و اصلاً ذات غیر جسمانی و غیر مادی را منکر بودند. در 
آین‌باره پعضی از بزرگان اشاعره مائند جوینی: غزالی و فخر رازی 
عمیق‌تر از مخالفان خود بودند.. :. 

اعتقاد نداشتن حتابله و کرامیه به موجودات غیر مادی سبپ شده 
است که شیعه و معتزله آنان را به تجسیم و تشبه متهم سازند, چنانکه 
علامةٌ حلی در منهاج الكرامة چنین کرده است (ابن تبمی. منهاج السنه 
۱ به بعد). ابن تیمیه در جواب این اتهام به طرق و وسایل زیاد 
متوسل می‌گردد.و به توضیح معنی جسم در لفت و قرآن و فلسفه و کلام 
می‌بردازد. و می‌کوشد. به این اتهام پاسج دهد. ولی ظاهراً توفیقی 
نمی‌یابد و می‌گوید: کسانی که مانند نظار کرامیه و دیگران خدا را جسم 
می‌دانند. در معلی چسم نظظر دیگری دارند و آن‌را موجود قائم به نفس 
می‌دانند و از اجزاء لایتجزا و ماده و صورت مرکب نمی‌دانند, و اگر 
کسی خدا را جسم بداند و از جسم, موجود قائم به تفس قصد کند راه 
صواب پیموده است و اگر کسی او را تخطثه کند, تخطلنةٌ لفظی است 
(همان, ۲۴۷/۱). نیز از گفته‌های او پر می‌آید که مقصود قانلان به 
جسمیت خدا این است که او غلیظ و متراکم است و اگر کسی ادعا کند 
که چسم, قابل اشاره حسی است و هر جه قابل اشاره حسی باشد. 
مرکب است, دعوی او باطل است (همان, ۲۴۸/۱).معنی سخن او این 
آبت: کساني که خدا را چم مي‌دانند. ار را غلیظ زمتراگم‌‌دانند. 
اما مر کپ نمی‌دانند. نتیجه باسخهای او به,علامه در این باب این است 


که او .خدا رارچسم می‌داند. اما می‌گوید: جسم از ماده و صورت با 
جواهر فرد. مرکب نیست. اما این سخن متضمن تناقض است, زیر 
میکن تینبت که جیزی غلیظ و متراکم و به قول او «کثیف» باشد, اما 
مر کب نباشد, 

در چای دیگر اين نزاع را رح می‌سازد که یا مکن ات 
موجودی. قانم. به نفس پاشد, اما قابل اشاره؛ حسی و قابل ریت نباشد؟ 
در پاسخ می‌گوید. که در اين. باره. سبه قول است: یکی آنکه جنین 
موجودی اساسا ممتتع و غیر ممکن است؛ دوم آنکه چنین جیزی در 
میان حادثات و ممکنات ممتنع است, اما در واجب الوجود ممتنع یست؛ 
سوم آنکه چنین‌چیزی‌هم در میان ممکنات و هم در واجب الوجود امکان 
پذیر است. اين قول آخر از پمضی فلاسفه و پیروان ایشان است و آنها 
چنین چیزی را (یعنی موچودات قائم به نفس غیر قابل اشار؛ حسی و 
غیر قابل رژیت را) مجردات و مفارقات می‌خوانند؛ اما بیشتر 
خردمندان می‌گویند: چنین چیزی در خارج (اعیان) وجود ندارد و فقط 
ت ؛ فلسفه گرایان که بخود را متسیب به امبلام می‌نمایند, 
چنین موجوداتی را:عقول. و نفوس:مجردهٌ غیر مادی.می‌دانند. و 
می‌گویند: رشتگان از اين بل هستن. اما اهل لل و ادن و کسانی 
که فرشتگان را ازطریق کلام خدا می‌شناسند, به قطع و یقین می‌دانند که 
فرشتگان مجردات نیستند (یعنی مادی و جسمانیند), زیرا فرشتگان از 
نور آفریده شده‌اند و نور جسمانی است. جبرئیل به صورتدحیذ کلبی 
بر پیغمبر نازل می‌شد و فرشتگان در روزهای بدر و خندق و حنین 
برای یاری به حضرت رسول به زمین فرود آمدند. فرشتگان از قبیل 
ا ‏ و ست وی ی 
(منهاج السنة, ۲۴۳/۱), 

بای همست رودقم تنس ال ار 
حسی و غیر قابل رژیت وجود خارجی: ندارد و ساخته و پرداختژذهن 
است, این همان جسمانی بودن و مادی بودن خداست که ابن تیمیه 
می‌کوشد. که حنابله را از آن مب سازد. و برای فرار از تهمت مخالفان 
به معانی قرآنی و لفوی و فلسفی جسم متشبّث می‌شود و از اقرار 
صریح به تجسیم. تحاشی می‌کند. (همان, ,۲۴۴/۱ به. بعد). 

نظیر این معنی است آنجه ابن تیعیه در منهاج اللسنة از آمام احمد بن 
حلبل نقل کرده و آدرا شاهدی برای تأیید گفتار خود آورده است: 
احمد پن جثبل وحدانیت خدا را به وحدت درخت خرما تشبیه می‌کند و 


در اذهان است 


می‌گوید: آیا این درخت خرما دارای ساق و بوست و برگ وتنه وشاخ 
وجمار (پتیرک خرما) نیست؟ اما این درخت. با همه این اجزاء واحد 
است و آن‌را «نخلت» می‌خوانند. ذات خداوند پا صفات خود یز جنین 
است (۲۳۴/۱), این: بیان امام احمد همان معنی را می‌رساند که به 
موجب. آن مخالفانش: او را به .تجیم. و .تشبیه. متهم. ساخته‌اند: 

به نقل اين تیمیه, امام احمد بن حبل در تفسیر ی «ذرنی و من 


خَلفت وحید» (مدثر /۱۱/۷۴). دلیلی دیگر بر قول و اعتقاد خوو ‏ 


می‌یاید؛ زیرا خدارند ولید بن مغیره مخزومی را «وحیده خوانده است؛ 


ابن تیمیه ۱۳ 


پا آنکه او مانند انسانهای دیگر دارای چشم و گوش و حلق وبینی و 
دست و پاست . پس خداوند هم که در قران خود را دارای دست و 
جثئنم و وجه خوانده: انسته به. همین معنی واحد است.: مقضود امام 
احمد و اين تیمیه. آن است که «وحدت» با داشتن اجزاء مپاینت ندارد و 
اگما سای را واجد یدامن متصوه رحدت تشخص اویت 4 
بساطت کامل او از جمیع جهات, رقتی که می‌گریيم «یک انسان» یعنی 
او وحدتِ شخصیت دارد و با اگر گفته شود یک درخت يا یک «نخل» 
یعی دا رای وحدت از جهت شخضیت است و کثرت اجزای آنها خللی 
در رحدت آنها وارد نمی‌آورد: و خدا هم چنین است. 

اقا یت ابش کر برس تراد تست و تخت تیقضی که 
ی مذکور معنی محصتلی نمی‌دهد, وهمان گونه که بیشتر خر مفسران گفته‌اند 
در آیة مذکور «رخید» به مغنی «تتهام است و نقضوه آن است که از 
نخست تنهابود و بعد دارای زن و فرزند و مال و منال گردید؛بهدلیل 
آنکه بر آپات پعذی می‌فرمایده و جعلت له مالا مندودا و پتین شهوداً 
(مدثر ۸۷۴۱ ۰۱۲ ۱۳ 

اما مخالفان حنابله می‌گویند که ترکپ از اجزاء سبتلزم اجتباج و 
افتار مرگب به اجزای خویش است.و اگر ذایت دار مرب بشید 
لازم آن احتیاج ذات او به اجزای خریش است و اين با معنی خدایی د 
با معنی و صفت «غنی» بودن که در قرآن ذکر شده است, منافات دارد. 
یعلی بنابر قول مذکور خداوند محتاج به «غیر» است, 

ابن تیمیه در پاسخ, از معانی لغوی «غیر»» «تر کیب», «جزء» و 
«احتیاج» استعانت می‌جوید تا موافقان خود را از محذوراتی که از قول 
مذکور و از اعتراض برای آنان پیش می‌آید. رها سازد.. ار می‌گوید: 
لفظ «غیر»مجمل .است و سه معنی دارد: یکی آنکه دو «غیر» در زمان و 
مکان از هم جدا باشند؛ دوم آنکه دو غیر عين یکدیگر نباشند و سوم 
آنکه یکی مجهرل و دیگری معلوم باشد. چون لفظ «غیر» مجمل است» 
ستعمال آن در استدلال درست نیست و به همین دلیل است که به قول 
بن تیمیه, آمام احمد پن حنبل نگفته است که علم خدا «غیر» خداست و 
با برعکس, و نیز به همین .جهت امام. احمد و موافقان او از اطلاق 
لناظ مجمل, نفیا و ایتا مربارة خدا برهیز بی‌کنند. پس.اگر مقصود 
ز «غیر» چیزی باشد که به معنی مباین است, صفات خدا «غیر» خدا 
نیست به همین دلیل است که اگر به صفات خدا سوگند خورند, صحیح 
بت و مثل آن است که به خود خداسوگند می خورند, زیرا صفات او 
غیر او نیست. اما اگر کسی به غیر خدا سوگند یاد کند, مشرک است. 

اما ان تیمیه با این بیان صفات خدا را عین ات خدا دانسته است 


و ان همان معنی اسنت که خود او سخت از آن پرهیز می‌کند و پیروان 
این اعتقاد را «نافی صفات» و «معطله می‌خواند. زیرا صفات مباین 
دات. دلیلي درگانگی. و.غیریت.است» پس باید. صفات را عین ذات 
دانست و ازین روست که سوگند به صفات عین سوگند به ذات است. 
دربار؛ این استدلال که اگر صفات خدا عين ذات او نباشده تر کیب 
ذات پاري از ذات و صفات لازم بی‌آید. و خداوند مرکپ می‌شود و 


۸۴ ابن‌تیمید 


مرکب به اجزاء خود محتاج است. ابن تیمیه می‌گرید: احتیاج مر کب به 
اجزای خود به این معنن نیست که اجزای مرکب, آن را ساخته‌اند و با 
بدون آن می‌توانند موجود باشند, بلکه به این معنی است که مجموع با 
مرکب, بدون وجود اجزاء موجود نمی‌شود, همچنانکه ذأت بدون خود 
ذاث مُوجود نئی‌شود؛ و اگر کی بگوید چُون ذات بدون خود موجود 
ننی‌شود پنی محتاخ به خود است: سخنی بیهوده گفته است. همین طوز 
اگر" بگوید جون ذاث؛ بدون اجزای خود.موجود نفی‌نود پنن نحتاج 
اجزای خویش انت. سخنی بی‌مغنی گنته است. مانند آنکه کی 
بگوید: عدد ده پة خود ده یا په فریک از آحاد عدد ده مختاج است 
(منهاج الستة, ۲۴۶/۱). 

اين گفتذ ال تینیه ظاهراً درسنت نیست: زیرا احتیاج ذات به خود 
سخنی بی‌معنی و پزج اسنت اما احتیاج ذات مر کب به اجزاء خود گرجه 
بسخن حشو و زاندو خالی از فایده‌ای است, ولی بی‌معنی نیسنت: همین 
سخن که ابن تیمیه نی‌پذیردومی گوید: ذات مر کب بدون اجزا مونجود 
نمی‌شود. به‌معنبی افتقار و احتیاج است, اما ابن تیمیه می‌گوید: ذات 
و اجزاء دز خارج با هم موجودند ز افتراق آنها امری ذهنی است و به 
همین جهت احتباج هم امری ذهنی است. 

یه گفته ابن تیمیه کسانی که ضفات زا عین ذات و با عین یکدیگر 
می‌دانند. سفسطه می‌کنند. زیزا این سخن مانند آن است که بگویند 
سیاهی عین سفیدی و سیاه عین سفید است (همانجا). ولی باید متوجه 
بود که این سخنان در مورد صفات معثوی مانند دانایی؛ توانانی و اراده 
و مانند آنها گفته شده است, نه در صفات چسمانی و مادی مانند سیاهی 
و سفیدی. در انسان در مراتب علیای نفس: دانایی عين توانایی از 
توانایی عین اراده اسّت و این قبیل صفات در انسان اگرجه ازلحاظ 
مفهرم و معنی جدا از یکدیگرند, اما ازلحاظ مضداق یکی هشتند و اگر 
در انسان جنین باشد: در ذات احدیت که دز کمال معنویت و تجرد 
است. به طریق اولی چنین است. ابن تیمیه چون به امور غیر جسمالی 
و غیر مادی معتقد نیسشت و جنین انوری را پز ساختة ذهن نی‌داند, 
ناگزییر اسث که سیاهی و سفیدی را با علم و قدرت مقایسه کند, بعنن 
صفات و اعراض جسمانی را بانند صفات معنوی و روحائی بداند: 

چیر و اختیار: در مسألا جبر و اختیاز راه حلهایی که متکلمان 
پيشنهاد کرده‌اند به جایی نرسیده است. اقوال علمای کلام همه در این 
باب مضطرب ابست و آنان نتوانسته‌اند پاسخی مثبت و منطقی برای این 
مسالة پیدا کنند. اپن تیمیه جون به مشیت سابق الهفی و به قضا و قدر 
معتقد انتت, نمی‌تواند به اختیاز تقد" باشند و ازستوی دیگر جون 
انسان را په ضرورت کتاب و سنت ز وجدان مسئول اعمال خود 
می‌شنانیده. نمی‌تواند با چبزیان موافق بامند و از این رو با جهمیه. که 
جبری محض بودند: مخالف است و اشاعره زا نیز جبتری می‌داند وراه 
حل آتان را در این فساله که به «کسنب» متوسل شیدهانده به باد استهران 
مین گیرد ز این معتی دز پیشتر آثار او دیده می‌شنود, ازجمله دز موارد 
متعدد در منهاج السَنة (مثلا ۱۶/۲ به:بعد). اما زاه حلی که خود ابن تفه 


پيشنهاد کرده است نیز مشکلی را حل نمی‌کند. ار میان «فعل» ز «خلق» 
فرق می‌گذارد و افعال انسان را فعل خود او, اما مخلوق خداء می‌داند و 
بدین وسیله نی خواهد هم به اختبار معتقد بائند (زیر| افعال انسان فعل 
و عمل خود انسان است) و هم بگوید که همه چیز مخلوق و آفریدة 
خداست: انا چه فرق است بین فعل و خلق: و فعل انسان چگونه 
می‌تواند از حوزه خلقآو آفرینش الهی بیزون: و مستقل بماند؟ 
علامٌ حلن در رد کسانی که همه افعال را چه نیک چه بدت از 
خدامی‌دانند؛ گفته است که بنا بر این عقیده فرق‌میان کنتی که اخزبین 
کنه و آنکه بدی کند, از میان برمی‌خیزد, زیرا فاعل هر دو خداست؟ و 
شکر و سپاش از کسی که به ما یکی کرده و نکوهئن از کسی که به ما 
بدی کرده است؛ صحیح نیست. زیرا هیچ کدام در کار خود اختیاری 
نداشتذاند (نکه تن تینیه, منهانع السنة. ۲۲/۲). ابن:تیمیه در پاسخ از 
می‌گزید: اشتراک دوافعل تیک و بد در اینکه هر دو مخلوق خدا هستند؛ 
موجب اشتراک آنها دز همة اخکام نمی‌شود: چنانکه خداوند نور و 
ظلمت هر در زا آفریده است اما احکام آن دو مشترک نیننت؛ و بهشت 
و دوزخ یا لذت و الم‌را آفریده است ولی احکام آنها مشترک یست: 
این تیمیه در پاسخ مذکور اشیاء را با افعال خلط کرده و یکی را با 
دیگری: قیاس" کرده" است. مسأله در اشتراک. فعل زشت و فعل 
مستحنن از جهت انساب هر دو به خداست. زیرا درضوزت انتسابت 
هر دو بذ خدا مسئولیت از انسان سلب می‌شود و به فاعل و خالق آن که 
خداست: برمی‌گردد و این صفت مسئولیت, میان خیر و شر و قییح و 
منتحسن مشترک اننت. اما در انتناب اشیاء و آمور عینی بهنخدا 


. سخن از مسئولیت داشتن انسان و مثاب يا معاقب بودن او یست. 


ربط حادث به قدیم: چنانکه گفتیم. ابن تیمیه صفات زا زائد بر ذات 
و قدیم می‌داند. این مسأله در ریط حادثات به قدیم که خداوند باشد, 
ایجاد اشکال می‌کند: زیرا خالقیت از صفات خداست ز مائند صفات 
دیگر خدا به عقیده ان تیمیه قدیم است. قدیم بودن ضفت «خالق» 
مستلرم قدیم بودن مخلوق است: زیر نمی‌توان گفت که خداوند از ازل 
خالق بوده؛ ات اما مخلوقی نداشته انت: خالقیت دائم به ملق دا 
بودن مخلوق آننت و دام بودن مخلوق به معنی قدمت است؛ اگر چه این 
قدمت به قول فلاسفه «ذاتی» باشد و «زمانی» نباشد. اصلا اگر خداوند 
علت موجبهٌ عالم باشده«زمان» و «آن» در میان علت موجبه و معلول 
موجب وجود: ندازد وه سختی که دز ان بازه گفته شود: خالی از 
معنی است: اما:قدمت عالم جیزی است که اب تیمیه و اشاعره.از 
پذیرفتن آن سخت امتناع می‌کنند ر غزالی فلاسفه زا به سنبب همین 
اعتقاد تکفیز کرده است؛ 

در پانتخ به این مشکل:ابن تینیه ذات خدا را علت موجبه نمی‌داند. 
زیرا ایجاب و: اضطر از با: اختیار و قدرت منافات داردا خداوند به 
اتفاق همه منیلمین فاعل مختاز است: اما همین فاعلیت به اختیار هم 
تجزن از ضفات خداوند است: قدیم است و نتیجه آنکه نخدازند همیشه 


فاعل به اختیاز بزده است: یعنی همیشنه معلول و متخدفا داشته اسنت کذ 


حاصل آن باز قدمت عالم است. ابن تیمیه برای حل اين مشکل میان 
افراد حادثات وٍ نوع حادثات. فرق می‌گذارد و می‌گوید حکم افراد یر 
از حکم نوع انست: چنانکه اگز انسانی سیاه‌بوست باشد, دلیل سیاه 
پوست بودن نوع انسان نیست و همچنین است. سفیدپرست بودن یک 
فرد انسان. نوع انسان نه سیاه‌پوست است و نه سفیدپوست. ابن تیمیه 
از این معنی چنین نتیجه می‌گیرد که اگرجه فردفرد آموز عالم حادث 
هستند, و اين به ضرورت معلوم است, اما حادث بودن آن مستلزم حادث 
بودن عالم که به منزلة نوع حوادث است, نیست؛ پنابراین نوع حوادث 
قدیم است و فردفرد.امور عالم حادث (منهاج السنةه ۱ به بعد), 

ابا اين راه‌حل ابن تیمیه با گفته‌های او در مواضع دیگر سازگار 
نیت » زیرا خود او بازها,گفته است که کلی وجود خارجی ندارد و هم 
منطقیون بر این بسخن اتفاق دارند.. کلی طبیعی هم وجودش به معنی 
ونجود افراد آن است. پس ادعای اینکه نوع حادثات قدیم اسبت, ادعایی 
است پر وجودی ذهنی.نه وجود خارجی» زیرا نوع جز در وجرد افراد 
خود. معنی. ندارد. ۱ 

چون . قدمت. صفت خالقیت در خدا مستلزم اقرار به تسلسل در 
. حوادث است, ابن‌تیمیه اين نوع از تسلسل را جایز می‌داند. ابا 
می‌گوید: اگر تسلسل در علل و موثرات باشد, محال است. زیرا این 
نوع تسلسل موجب نفی علت العلل و علت اولی است و اگر این 
تسلسل به مزثری که واجپ بنفسه باشد, نرسد. اصلا وجود پیدا 
نمی کند, زیرا در این صورت هر محدثی خود حادث است و اگر عددی 
نامتداهی از مُحدثات حادث جمع شود, بدون مُحدبٍ غیرحادث وجود 
بیدا نخواهند کرد: 1 ۲ ۱ ز 

ابا در تسلسل آثار و حوادث سبه قول است: یکی آنکه حرادث از 
آغاز و انجام نامتناهی و متسلسل هستند؛ دوم آنکه هم از آغاز و هم از 
انجام متناهی هستند و بنابراین تسلسل از آغاز و انجام یا در ماضی و 
مستقبل محال است؛ سوم آنکه تسلسل در آغاز با در ماضی مجال است؛ 
اما در مستقبل جایز و بمکن است. مجال بودن تساسل در آغاز و انجام 
قول جهم‌بن صفوان و ابوالهذیل علاف است. بیشتر متکلمان معتقدند 
که تسلسل در آغاز و ماضنی مخال, ولی در مستقبل جایز است:؛ اما 
بیشتر اهل حدیث ر بیشتر فلاسفه معتقدند که تسلسل حوادث در ماضی 
و سبتقیل جایز است. این تول و عقیدُ خود ابن‌تیمیه هم هست, زیراراد 
صفات خدا, و از جمله موثر بودن و خالق بودن او را ازلی و ابدی 
می‌داند و ناگزیر باید به تسلسل در ماضی و مستقبل اذعان کند, اما 
ینابر این عقیده ابنتیمیه ملزم است که بهقدم زمانی عالم گردن نهد, اگر 
چه از آن استیحاش دارد, 

کلام الل: ابن‌تیمیه بارها دز آثار خود دربار: کلام لله و اختلاب 
مبلمین درباره مخلوق بوذن با مخلوق نبودن آن به بحث پرداخته انبت 
و در حقیقت این مسأله از فرن ۲ ق ۸۸۱ تا زمان ار یکی از مهم‌ترین 
مپاحث علم کلام و به اصطلاح معرکه آراء بوده است. 

ابن‌تیمیه درباره. کلامالله اقوال مختلف را نقل می‌کند. (منهاج 


اپن‌تیمیه ۸۵ 


الستة, ۲۲۱/۱): ۱. کلام اللهمعانی است که بر نفوس افاضه می‌شود. 
بعضی می‌گویند اين افاضه از عقل فعال است و بعضی می‌گویند از 
دیگری است. ابن‌تیمية می‌گزید: این قول نخستین از ضابنه و فیلسوفان 
پیرو ابشان مانند ابن‌سینا و از فلاسفة صوفی:مشرب مانند اصحاب 
وحدت وجود است؛ ۲. قرآن مخلوق است و خداوند آن ز, جدا از 
خود آفریده است: این قول شيعة امامیة متأخر و قول زیدیه و معتزله د 
جهمیه است؛ ۳: کلام‌الل معنی واحد. قدیم قائم به ذات خداست. 
ای لاب و امعری بر این عقیده‌اند؛ ۴. کلامالله حروف و اصوات 
مجتمع در ازل است. و اين قول گروهي از اهل کلام و اهل حدیث 
ست! ,۵, کلام‌الله حروف ر اصوات, و حادث است و تکلم خدارند 
پس از آن صورت گرفته است که ار متکلم نبوده است و این قول 
کرامیه و تول هشام‌بن‌حکم از شیعه و امثال ارست؛ ۶, خداوند همواره 
و از ازل هر گاه که خواسته, متکلم بوده است, و تکلم او پد صوتی است 
که قابل شنیدن است. نوع کلام؛ ازلی و قدیم است, اگر چه خود صوتٍ 
معین قدیم نیست, و این سخن ائمهٌ حدیث و امه سنت است! ۷ کلام 
خدا چیزی است که از علم و اراد قاثم به ذات ار حادث شده 
است! ۸+ کلام خدا متضمی معنایی است که قائم به ذات .اوست و آن را 
در دیگری آفریده است؛ .٩‏ کلام اله میان معنی قدیم تام به ذات و 
اصواتی که در دیگران خلق می‌شوه, مشترک است و اين, تول 
ابرالیعالی جوینی و اشاعر؛ متأخر,است. ۱ 

این اقرال از آن جهت در اینجا از قول ابن‌تیمیه نقل شد که او 
جامع‌تر ومفصل‌ترازدیگران آنها را ذکرکرده است و ذکر آنها در حقیقت 
به عقاید و آراء او در این باب بر می‌گردد. ابن‌تیمیه می‌گوید که اقرال 
اهل سنت و حدیث در این خلاصه می‌شود که کلام الله مخلوق نیست و 
قرآن هم که کلام‌لله است, غیرمخلوق است. ابن‌تیمیه مدعی ایست که 
قول نخستین قول فلاسفة قائل به قدم عالم, و قول دوم قول جهمیه و 
عده‌ای, از معتزله است؛, 

عقید؛ خود او این است که اگر کلام الله مخلوق و متفصل از اد 
باشیده, نمی‌تواند._کلامالله باشد و هنگامی می‌توان قرآن را کلام‌الله 
خواند که قانئم به ذات او باشد, دلیل او اين است که خداوند حرکات و 
افعال را در اشیاء و انسان, جدا از خود آفریده است و به همین جهت 
نمی‌توان خدا را به آن حرکات و افعال متیف دانست. اگر خداوند 
خرکت و.فعل: را در. انسان. آفریده. اسست: _نمی‌توان: گفت . خداوند 
متحرک است و اگر انسانی بخندد یا یگرید نمی‌توان گفت چرن خدا آن 
را آفریده است؛ پین خداوند نیز می‌خندد یا می‌گرید, اما کلام خدا را به 
خدا نسبت می‌دهيم و می‌گوييم کلاملله است, پس کلام الله منند افعال 
و حرکات مذکوز مخلوق و منفصل از او نیستند. خداوند در قرآن 
یب ده لش رهمآ حم.»ینه ٩‏ 
زبان و دست و پایشان. برضد ایشان گراهی دهد (نور /۲۳/۲۴) ایا 
می‌توان این گواهی را چون خدا آفریده است به او منتسب کرد و گفت 
در حقیقت خدا گواهی می‌دهد؟ اصلاٌ اگر قول این اشخاص را با این 


۱۸۶ ابن تیمیه 


قول که خداوند خالق همد اشیاء است جمع کنیم, باید بگوییم که کلام 
هم مردم کلام خداست, زیرا آن کلامها همگی مخلوق و منفصل از خدا 
هستند. این‌تیمیه می‌گوید:. اضحاب حلول از پیروان جهمیه: مانند 
اپن عربی : بر این" عقیده‌اند و او گفته انست؛ 

کل کلام فی‌الوجود کلام .۰ سواهٌ علینا نثره و" نظامه 
و در این ضنورت شخ" فزعرن که"گفت: آئا ربکم الاغلی (نازعات 
۷۱ باند سخن خدا باشد. به گفتة از هیچ عاقلی ننی‌بذیرد که 
کلامی گفته شنود: ولی قائم به او منی‌گوید: احمدینْ 
عنبل هم که به غیرمخلزق بودن کلام‌الله اعتقاد داشتِ, دلیلش این 
سخن حضرت زسول است که فرنوده: عودُ بکلمات الّه تقالی 
النمَات...؛ و معلوم است که کسی جز به خدا به جیز دیگر پناه لمی‌برد و 
استغاذه نمی‌کند. پس «کلمات الله؛ که حضرت به آن استعاذد کرده 
است؛ نمی‌تواند مخلوق باشد. خلاصهُ سخن ابن‌تیمیه در کلام‌الله این 
ات که کلام‌الله از نظر نوع, قدیم و از نظر جزئیابت:مانند فرانث 
قرآن توسط مردم: در قالب حزوف ر اصوات, مخلرق و حادث استاو 
خداوند به طرر لایزال با مشیّت و اراد خود متکلم بوده است: 

حسن و قبع: علامه در ننهاج الکرامة گفتهاست که اهل سنت جایز 
می‌دانند که خداوند مرتکب فعل قبیح شود و واجب را فرو گذازد: و 
جوْزوا علیهفعل لقبیج رالاخلال بالواجب... (ابن نمی منهاجالسنقه 
۸۱ 7 پاسخ می‌گوید: هیچ یک از مسلمین نگفته‌اند که 
خداوند مرتکب فعل قبیح می‌شود و یا واجپ را فرو می‌گذارد؛ اما 
معتزله و شیعه هر چه را بر انسان تحریم می‌کنند. بر خداوند نیز تحریم 
می‌کنند و هر.جه زا پر انسان واجب می‌دانند: بن خدا نیز واجب 
می‌دانند و بنابراین برای" خدا قانون وضم می‌کنند و از را با مخلوق 
عنی انسان قیاش می‌کنند. بنن معتزله و شیعه مشبهه در افعال هستند؛ 
یعتی افعال خداوند را شبیه افعال انسان آمي‌دانند و او را با بندگان 
قیاس می‌کنند. اما اهل سنت و آن گروه از شیعه که قضا و قدر الهی را 
می‌پذیر ند: متفقند بر این که افغال خدا را به خلق تشنبیه و قياش نتوان 
کرد: یعنی آنچه بر انسان واجب انست. بر خدا واجب نتواند بود و آنجه 
بر ما حرام است بر خدا حزام نتواند بود و آنجه از ما زشت و ناشایشث 
است برخدا زشت و ناشایست نیست و آنچه از ما نیک و پسندیده 
است پر خدا یک و بسندیده نتواند بود (لا ما یم قح من اللّه ولا 
ما حشن من‌الله خسن من آحدنا): و هیچ‌یک از مارا نسزد که چیزی را 
پر خدا واجب یا چیزی را بر او خزام کند (همانجام, 

یتمه با این سیخ خوذانجتیقت تول علام زا تفیل کر 
است. زیرا می‌گوید آنچه از ما زشت و ناپسند است پر:خدا زیت و 
نایشند نیت و این بدان معنی است که خداوند فعلی را که از ما زشت 
و ناپسند اسنت: می‌تواندایه جای: آورد و آنچه ما بر خودلازع و اجب 
می‌دانيم. .بر خدا لازم و واجب نیست و این همان است که علامه گفته 
است؛ وجوزوا علیة فل القییح والاخلال بالواجب (همانجام, 

پس( فتاه نز مق گرده هم ماهیته خرن و قبح که اگر عقلی 


باشد. همان شخن علامه صعیح و الزامآور است و اگر حسن و قبع را 
عقل, نتواند تشخیص دهد و زشتی و خوبی فعلی جز با شرع ثایث 
نشود.. سوال بر می‌گردد به این که چرا خداوند آمری را زشت و نایسند 
شنمرده است و اگز آن: را زکنت و ناپسند:شنرده ات جرا آفریده 
است؟ زیر! اهل نت و از چمله ابن‌تیمیه معتقد به قدر هستند و افعال 
بندگان را مخلزق خدا می‌دانند و خداوند با آفریدن: نعل:زشت دز 
حقیقت فعل زشت انجام داده است و عذر ابن‌تیمیه که خلق غیر از فعل 
است عذری است ناموجه و خلق و فعل در مصداق یک جیز هستند و 
اختلاف در مفهوم لفظ فعل و خلق مسأله را حل نمی‌کند. ار بتری 
دیگر ابن‌نیمیه دز همانجا می‌گوید: ما فی حق هلان ایح ممتع بنه هُ 
ذانه. یعنی درباره خداوند بای گنت که قبیج ذات بر او محال و مستتم 
است. باید پرسید که آن قبیع که بر خدا ممتنع است کداسست؟ قبیح 
عقلی است با قبیح شرعی؟ هر کدام باشد: ابن‌تیمیه همان امری را که 
بر بندگان قبیح: است بر: خدا روا نداشته. است. و این همان تشبیه و 
تیاس خلق به خالق است و در این صورت ابن‌تیمیه خود از مشبّهُ در 
افعال خواهد بود و مشمول همان اتهامی می‌گردد که سنوی 
زارد کرده: است: 

فنین زا دزبرة صفات ی میرن طلست« 
ان‌تیمیه ضفات رازائد و عارطن بر ذات می‌دانند.و این ذر قیامن با 
انسان ز موجودات دیگر است, یعنی چون می‌بینند که مثلاً صفت علم و 
قدرت و اراده در انسان غیر از ذات انسان است. می‌گویند در ذات خدا 
نیز چنین است, پش مخلوق را.با خالق قیاش می‌کنند و خدا را در 
صفات به مخلوق تشبیه کرده‌اند. اگر در پاسخ بگویند: «لیسن کمثله 
شی»» پسن باید از قیاس ضفات مخلوق به صفات خالق دست بزدازند. 

مسألا رژیت خدا: اهل سنث و حذیث معتقدند؛ که خداوند در زوز 
رستاخیز دیده خواهد شذء ولی در اين دنیا قابل ریت نیست. در برابر 
ایشان معتزله و شیعه معتقدند که خداوند بة هیچ‌وجه قابل ریت لیشنت: 
زیرا مرئی بودن زا از صفات و خزاص اجسام می‌دانند و چون خداوند 
جشم تیست: پش قابل ریت نیننت, 

انن‌تیمیه از طرفداران سرسخت: مرئی بودن خداوند در آخرت 
است و این به جهت احادینی است که به قول ار صحیح است. استدلال 
عقلی که این‌تيمیه بر مرئی بودن خدا می‌کند: این انست که شرایط مرئی 
بودن اشیاء امور وجودی است نه عذمی: و در برابر آن, شرایط نامرئی 
بودن اشیاء: امور عدمی است: مثلاًهر اندازه اشیاء ضعیف‌تر و خردتر 
باشند ‏ که ضعف و خردی آموز عدنی هستند- امکان دیده شدنشان 
کمتر است و هر اندازه شی» قوی‌تر و بزرگتر و به قزل او کامل‌تر 
باشد, امکان دیده. شدن آن بیشتر است: به همین جهت اموز جامد برای 
دیده شدن از «نور» سزاوارترند و نور برای دیده شدن از ظلمت و 
تاریکین سزاوازتر است: 

حال چون خداوند بززگ‌تر و کامل‌تر از هر چیز ات پس امکان 
دیذه شدن آو.بیشتر است::اما اينکذ در این جهان قاپل رویت نینت, 


بزای آن انت که دیدگان ما ضعیف است و به همین جهت است که 
موسی یه هنگام تجلي خداوند بر کوه نتوانست او را ببیند. اما در روز 
بازپسین دیدگان انسانهاقوی‌تر خواهد شد و بنابر این خواهندتوانست 
خدای خود را ببینند. ار ی «لائد رک 2 الدبصار رو بد رک الابصار. 1 
(انعام/۱۰۳/۶) را دلیل بر عدم رزیت خدا نمی‌داند و می‌گوید «درک» 
به معنی انخاطه و دریافت است ن به معلی دیدن؛ یعنی ذیدگان نار راذر 
نمی‌یابند و به او احاطه ندازند؛ اما دیده شدن غیّر از درک شدن است 
(منهاج الق ۲۱۵/۱ به بعد)؛ 
اما انتتدلالی که ان یمه برای مرئی بوذن خدا کردة است» در 
حقیقت استدلالی است بزای-جسم بودن"خدا .این تیمیه در حقیقت در 
این "جهان: چیزی جز: امور: جسمانی و مادی: قائل نیست و می‌گوید: 
اثبات موجود قاثم بتنسه لایشار یه ولایکون داخل العالم ولاخارجه 
تهذا متا ی العتل استحالقء اقبات موتجودتی که به تخود قائمبافنده اما 
تابل اشاره نباشد و در درون و ببرون جهان نباشد, چیزی است که 
بحال بودن آن پر عقل معلوم است (همان, ۲۱۸/۱). آشکاز است که 
قابلیت رژیث و مرئی بودن از ثثرایط جسم است و استدلالی هم که 
ان نینیه کرده است. دلیل بر این مطلب اسشت: ام ان تیمه ضریخاب 
۱ جسم بودن خداوند اعتراف نمی‌کند و می‌خواهد به هر نحوی که باشد, 
از اقرار ضریح سرباز زند: 
مکان خدا: سرا درز خره قز 
کرده است که خداوند در فوق عالم است (۲۱۷-۲۱۶/۱). پر 
عقیده اعتراض شنده است که «در فوق 2 
تحت نیست» و این به معنی امتیاز یا جذایی جانب بالا از جانب زیر 
است. پس اگر موجودی باشد که جوانب آن از هم ممتاز باشد. ابا خود 
چسم نباشد: سخنی بیهرده است و بنابراین فول, خداوند باید جسم 
باشد, جواب این تیمیه به ايی اعتراض جواب نقضی است نه,حلی» 
زیرا من گوید: : شما می‌گویید که خداوند مرجودی قائم به ذات است. اما 
قاپل اشاره حشی نیسّت و ه دز دردن جپان است و ه بیرون آن اما 
ای سخن شما مخالف عقل است. زیرا هیچ چیز نمی‌تواند دارای در 
صفت متباین با متناقض باشد (در این مورد: ؛ نه در درون جهان باشد و 
نه در بیرون جهان). این پاسخ نقضی مسأله را حل نمی‌کند و و علاوه بر 
این آیث «هوّ درل والاخر ر والشاهرٌ والباطن:..» (حذید/ ۳/۵۷) آن را 
نقض می‌کند, زیر ظاهر و باطن پا هم منباینند و شیه نمی‌تواند هم 
ظاهر بافند و هم باطن. هر پانسخی که ابن تیمیه بة این اعتراض بدهد: 
علیه ار خواهد بود. 
این تیمیه در «العقيدة الحموية الکبزی» گفته اسث: هیچ یک از 
۱ تلف و صحابه و تاپعین نگفته‌اند که خداوند ذر آشمان یت و با فوق 
عرش نیست و کسی نگفته است که خداوند در همه جاهست و انیت 
هنه مکانها به ار یکی اسست و کسی نگفته است که او نه در درون جهان 
ات و نه در بیرون جهان و کسنی نگفته است که او قابل اشارة خنسی 
یت (۰۴۵۲-۴۵۱/۱ ۱۴۶۲ جم): 


آبن‌تیمیه ۱۸۷ 


بنابراین تول, هم سلف و اصحاب و تابعان خداوند را در آسمان ز 
فوق عرش و قابل اشار؛ خسی و به عبارت دیگر او را دارای مکان 
می‌داننذ. چنین چیزی جز جسم نتواندبود. اگرچه از نام آن پرهیز شود. 
نظیز این قول اننت: مسألا آمذن خدا که دز آیاتی از قرآن ذکز شده 
است: ماننده هل یظرون الا آن یی له نی طللٍ ین الم .. 
(بقر:/۲۱۰/۲): جاء ریک و الصا فا (فجر ۲۳۸۹۱ ۳ 
ْظرون الا آن تا هلان ری ریک آو نی بُعضی آیات زیکاته 
۳( ریا حدیث «یتزٍل ربنا کل لب الی الستماء التبا حین 
یبقی لت الیل الاخی: اب ینید من گوید (سهاج | الستة: ۲۶۲/۱): 
حذیث فرود آمدن. خداوند به آسمان پایین در هر شتب. از احادیث 
معروفی است که در نزد اهل حدیث ثابت است, و نیز منیلم در صحیح 
خود حدیث نزدیک شدن خداوند در شپانگاه عرفه را نقل کرده است. 
از می‌گوید همذ اهل سنت متفقند بر اينکه خداوند فرود می‌آید. اماب 
این فرود آمدن از غرش از خدارند خالی نمی‌ماند. ابن تیمیه در این 
مورد کتابی با عنوان شرخ حدیث الزول نوشته است (امریتسار هن 
۵ تق. مصر ۱۳۶۶ ق). متأسفانه هیچ یک از این در جاپ در 
دسترس راقم این سطور نینت, اما خلاضة قول او را اشر مجموعة 
تسیر شیخ‌الاسلامابن تیه نقل کرده است: خداوند همواره بر روی 
عرش است و با آنکه به آسمان پائین فرود می‌آید و نزدیک می‌شوذ, 
عرش از از خالی ننی‌ماند و عرش دز این صورت در فوق از قرار 
نمی‌گیرد... فروذ آمدن او مانتذ فرود آمدن بنی‌آدم از پشست بام بر زمین 
نیست و خذاوند از جنین جیزی منزه "است (ض ۲۲: حاشیه). 

اپن تیمیه در امجلش تایب السلطنهٌ دمشق در ۷۰۵ ق/ ۱۳۰۵ در 
پاسخ اتهام او ه تجسیم و تشبیه گفته است: :من گفتهام دمن یر کییفع 
وتلیل» (بدون. کیفیت ز مشابهت) و اين سخن هر باطلی را نفی 
می‌کند. در آن مجلین از او پرسیده‌اند؛ آیا جایز امنت بگوبند: هو جسم 
لا کالاجسام؟ و از گفته است: خدارند را فقط می‌توان با اوصافی 
وصف کرد که خوه او یا رسول از گفته انست و در قرآن و سلت نباهده 


" است که «خدا جسم است»: ما دربازه ضفات خداوند دز راه وسط 


هستیم: دز وسط «نافیان صفات: نانند: جهمیه» و (مشبهه و مجسمه» 
(مجموعة التفشیز: ۲۵-۲۴) 

مسلم است که ابن تیمیه هرگز صریحاً خداوند را جسم نگفته است 
و اتهام او به این عقیده اززاء الزامات منطقی است :که بزاو وارد 
است. مثلا وقتی می‌گزید: خداوند قاپل اشاره؟ حنیه است؛ در حقیقت 
جسم بودن او را پذیرفته انست؛ 

مسألهة امامت: علامه در آغاز منهاج الکرامة مسألا امامت را اهم 
مطالب متتلمانان و اخکام دین: دانسته است: ابن تیمیه این مشأله زا 
مشکر ان و می‌گوید اهم فطالب دین ایمان به نخدا وارضالت حضرت 
رسول اننت, جنانکه هر کش با اقرار به شهادتین مسلمان می‌گردد, ولی 
هیچ کس امامت راد شرط اسلام ندانسته است و اگر چنین بوده جضرت 
رسول خود اب مطلب را ضریحاً در زمان حیات خود بیان می‌کرد. در 


۱۸۸ ابن تیمیه 


پاسخ اینکه امامت و رسالت یکی است. می‌گوید: رسالتِ برای ابلاغ 
دین اسلام است و امامت برای اجرای احکام اسلام, و اجرای احکام 
اسلام ازهر کی که واجد شرایط باشد, ساخته است؛ جنانکه حضرت 
رسول در زمان حیات خود عده‌اي را پرای اجرای احکام به نقاط دور 
پنن از او نیز چنین است و هر کس احکام الهی 
را اجرا کند, امام است و این امر نمی‌تواند مهم‌ترین مطالب و احکام 
امبلام باشد, 

پاید. گفت که علماي شیعه هم مسال امامت را در ردیف توحید و 
معاد و نبوت از اصول دین ندانسته‌اند. زیرا همه شیعهٌ امامیه معتقدند که 


و نزدیک می‌فرستاد و , 


هر .شخصی په مجرد اقرار به توحید و نبوت با اقرار به شهادتین 
مسلمان محسوب می‌گردد. شیع امامیه مسألاً عدل و امامت را جزو 
آصول مذهب خود شمرده‌اند. بتابراین حکم په اینکه سل امامت «آهم 
مطالب دین و اشرف مسائل سلمین» است, شاید حتی در نظر شیعه هم 
میالغهآمیز باشد. اما شاید بتوان نظر علامه را چنین توجیه کرد که بس 
از آنکه دین خدا ابلاغ شد و مردم به اسلام گرویدند, مهم‌ترین بسأله‌ای 
که در برابر آنها قرار می‌گیرد مسألد امامت است. 

رد منطق: ابن تیمیه دین اسلام را دین فطرت می‌خواند و چنانکه 
گفتیم عقل را موافق و مطابق نقل می‌شمارد و جتی احکام عقل را 
مأخوذ از قرآن و احکام شرع می‌داند. بدیهی است که چین کسی باید 
با علوم .عقلی ستقل .مخالف باشد و با حکما و فلاسفه که دربارة 
خداشناسی و کلام, عقایدی مستقل اظهار داشته‌انده مخالفت کند.البته 
ار نظر فلاسفة. طبیعی ٍ ریاضی را در حوز؛ مخصوص طبیعت و 
ریاضیات قبول دارد. اما به هیچ وجه دربار؛ الهیات و احکام و اخلاق و 
سرنوشت انسان, برای ایشان حق اظهارنظر قائل نیست, او دین اسلام 
را مطابق آیه ۰ از سورهُ روم (۳۲) دین یی تم 
رجهک لین حنیفاً فطرت الّه ای فطر التاس ها 

او با این اعتقاد منکر فلسفه ما ی و ره 
منطقیان آن را راه کسب جقایق و روش درست اندیشه می‌شمارند, 
ببخت. منکر است و عقیده. دارد که منطق ارسطویی راه به حقیقت 
نمی‌برد و برخلاف آنجه ادعا می‌شود,. راه. درست _تفکر. و دوری از 
خطای اندیشه هم نیست. او در این باب دو کتاپ تألیف کرده است که 
مهم‌ترین آن دو کتاب الرد غلی المنطقیین نام دارد و ظاه را همان است 
که نصيجة امل الایبان نی الرد.علی منطق البنان نیز نامه مي‌شود: و 
سیوطی. گفته است که در ۲۰ «کراسه» است و. آن را خلاصه کرده ز 
جهد القريحة فی تجرید اللصيحة نام نهاده است. 

ابن تیمیه می‌گزید: منطق «صناعت وضعی اصطلاحی» است (کتاب 
الرد: ۲۶) و با اين سخن اشناره دارد به اينکه منطق را ارسطو «وضع» 
کرده:است:. او می‌گوید: جیزی که «وضعی» باشد از امور حقیقی:علمی 
نتواند: پود, زیرا.حقایق منوط و مربوط به وضع: کسی نیست, امور 
وضعی با اختلاف اوضاع و احرال فرق می‌کند. مثلاً لغات و زبانها 
اموری وضعی_هستند.و با اختلاف. اقوام و امم تفاوت می‌یابند. اگز 


منطق وضعی است. نمی‌تواند میزان علوم و حقایق باشد, زیرا حقایق و 
امور علمی پا اختلاف اوضاع و احوال فرق نمی‌کند و همواره یکسان 
استت: 

اینکه می‌گویند «منطق میزان علوم عقلی است» و «رعایت آن ذهن 
را از خطا در انديشه باز می‌دارد؛ و آن را با عروض که میزان شعر 
ست و نحو که میزان زبان عربی است. مقایسه می‌کنند, درست نیست, 
زیرا شعر و زبان از امور وضعی هستند, برخلاف حقایق و عقلیات که 
ز قبیل فطریات است و تابع وضع و معیار وضعی شخص معینی نیست 
و.قابل تقلید از کسی هم نیست. مردم اسم و طوایف, قرنها پیش از آنکه 
رسطو به دنیا پباید و منعلق او را ببینند و پشمناسند, اندیشه و تفکر 
داشته‌اند و درباره بسیاری از حقایق درست فکر می‌کرده‌اند, از زمان 
رسطو به بعد هم بسیاری از اثسخاص و حتی اکثر مردم. بی‌آنکه منطق 
رسطو را بشناسند, درست فکر مي‌کنند و راه به حقایق می‌برند (همان» 
۶ - ۲۷). 

اين تیمیه می‌گوید: اهل منطق وسیلةً رسیدن به حقایق را دو چبز 
می‌دانند: یکی حد با تعریف که راه وصول به تصورات است و دیگری 
قیاس که راه رصول به تصدیقات است. وی له حد را راء وصول به 
تصورات می‌داند و نه قباس را وسیله رسیدن به تصدیقات. 

اساس اعتراض ان تیمیه به حد یا تعریف منطقی این است که 
تصور اشیاء به وسیله ذهن انسان مقدم بر لفظ و زبان است, در 
صورتیکه.اگر قول منطقیون را به‌پذيريم باید بگوییم که لفظ و زبان 
مقدم بر تصور است و این سخنی است بیهوده و باطل, 

نکته دیگر آنکه چگونه کسی می‌تواند از راه حد و تعریف به ماهیت 
پک.شی» .پی پپردا آیا خود او آن شیء را مي‌شنانید یا ند اگز 
می‌شناسد باید پرسید که از چه راهی آن را شناخته است؟ آیا از راه حد 
و تعریف دیگر و با بدون حد و تعریف؟ اگر بدرن حد.و تعریف آن را 
نناهه اس بس رای شناعته ساهیات و تضوران اعیاعی بیط 
نبوده. است و اگر از راه حد یا تعریفی دیگر آن را شناخته است. باز 
پیش از آن حد می‌شناخته است یا 


بیزیرشیه نا آن ماهبت و عایلت راد 
4؟ و بدین ترتیب سوال تا بی‌نهایت پیش خواهد. رفت. 

اعتراض دیگر او به منطقیون این است که آنان تصورات را به 
بدیهی و مکتسب (یا نظری) تقسیم می‌کنند و می‌گویند تصورات نظری 
را از راه تصورات بدیهی پاید پدست آورد. در حالیکه از نظر ابن تیمیه 
بدیهیات نسیت به اسخاص نسبي است و جه بسا اموری که نرد کسی یا 
کسانی بدیهی است و در نظر کسان دیگر چنین نیست؛ پس بدیهی و 
نظری مطلق وچود ندارد. و پنابراین درک نظریات به‌طور مطلق به 
بدیهیات مربوط. نمی‌شود و امرری که در نزد اثبخاص معینی نظری 
است. شاید بای کسان دیگر: بدیهی باشید و در ان صوزت بای گفت 
همان کسانی. که آن امور در نظرشان بدیهی است حتما از راه حد و 
تعریف به آن امور نرسیده‌اند. همین راه برای کسانی که آن امور را 
نظری می‌دانند نیز باز است یعنی وصول به تصورات بدون حد و 


تعریف, 

اعتراض دیگر این تیمیه پر حد و تعریف این است که پسیاری از 
علما و دانشمندان فنون مختلف با شنیدن «تعریف» یا «حد» ی به آن 
اعتراض می‌کنند و می‌گویند اين حد جامع یا مانع نیست, یا مطرد ز 
منعکس نیست, یا منقوض و معازض است. اگر شنونده آن شی» محدود 
(تعریف شده) را می‌شناسد و په همین جهت به جامع و مانع نبودن جد 
اعتراض می‌کند.. پس احتیاج به حد و تعریف ندارد و اگز آن شیء 
مجدرد با معرف را نمی‌شناسد, پس اعتراض او به جامع و مانع نبودن 
تعریف وارد نیست و به‌طور کلی هیچ‌کس نباید به تعریفات از لحاظ 
جامعیت و بانعیت و یا طرد و عکس اعتراض کند, در صورتی که چنین 
نیست و کتب فلسفه و کلام و اصول و غیر آن پر است از اعتراضات به 
تعاریف از لحاظ جامعیت و مانعیت, 

حاصل سخن این تیمیه اين استِ که آنچه به نام حدود و تعریفات 
عرضه می‌شود: از قبیل معانی الفاظ و «ترجمه» است. یعلی انسان 
فاهیم و تصورات و اشیء را ابا حواس ظاهری وا با حواس باطبی 
می‌شناسد و برای آنها الفاظط وضع می‌کند و اين الفاظ در پرابر آن 
تصورات و مفاهیم و ذهنیات است و برای فهم معانی این الفاظ, علم 
لفت و نحو کافی است و اگر کسی زبانی را نمی‌داند بای آن زبان را اد 
بگیرد و احتیاج به منطق و تعریف و حد ندارد. ار می‌گوید: منطقیان 
انسان را به «حبوان ناطق» تعریف می‌کنند. در صورتی که تا خود انسان 
شناخته انشنود, معنی ناطق شناخته نخواهد بود؛ و نیز اگر اسپ زا 
تعر یب کنند و بگویند بحیران صاهل» تا کسی اسپ را ندیده و شیهذ او 
را نشنیده است. معنی «صاهل» را نخواهد دانست, لذا این تعریفات 
بی‌فایده. است. 

ابن ی ری ات نی اند زارد 
نمی‌پذیرد. اساس اعتراض آو بر قیاس منطتی و برهان این است که 
می‌گوید.منطتیان تیاس منطقی و برهن را علم از راهکلی یه چزئی 
می‌شمارند و با اين ترتیب کلی را مقدم بر جزئی یا به قول او «معیّ» 
مي‌دانند. در صورتی که چنین نیست و علم به آمور جزئی و معین مقدم 
بر کلیات است و تصور کلیات در ذهن انسان از راه علم او به جز ئیات 

یت : منطقیان خوذ مواد برهان با بقبنیات را در سه صتف 
محدود کرده‌اند: حسیات» وجدانیات (حواس باطن) و تجربیات. همه 
این مواد جزئی و معين هستند و بنابراین مش عم انسان حسیات و 
تجربیات است (کتاب الرد, ۲۰۰). او در این گفتار پر فیلسوفان معتقد 
به اضالت تجریه در اروپا و در قرون جدید و معاصر مقدم است. 

چون اضالت تجربه بر اصالت اشیاء محسوشس 
تیمیه اموز مجرد از ماده زا نمی‌پذیرد و قول کنسانی را که می‌گویند؛ 
عالم غیب همان عالم مجردات و مفارقات (یعنی جدا و مجرد از ماده) 
است, رد می‌کند (همان, ۱۳۰۷ آو می‌گرید: کسانی که الم غیب انیا و 
رسل ر! همان عالّم عقلی می‌خوانند. از گمراء‌ترین مردمانند. نیز 


استواز است. این 


آبن‌تیمیه ۱۸۹ 


می‌گوید: آنجه فیلسوفان و از جمله ابن سینا و رازی و شهرستانی از 
«عقلیات» می‌شمار ند, در حقیقت رجود خارجی ندارد و فقط امور ذهنی 
است. آغاز اعتقاد به آمور مجرد غیرمادی را از فیثاغورسیان مي‌داند 
که بعتقد به وجود اعداد مجرد بودند و بعد افلاطون و پیروانش که به 
مثْل معتقد شدند و بعد ارسطو که به عقول عشتره قائل شد و ان سینا که 
نفوس فلگی را جواهرفاتمبهنفس بخراند,آمور غیی که انیا تنب 
امور مشهود و محسوس هستند, منتهی در این دنیا محسوس نیستند و 
در آخرت: مشهود خواهند شد, و خداوند هم رژیتش در آخرت ممکن 
خواهد گردید. نیز می‌گوید: اینکه فلاسفه واجب‌الوجود را مجرد از 
صفات ثوتیه می‌دانند و او را دا ارای حیات و علم و قدرت و کلام 
نمی‌خوانند و می‌گوبند او عقل و عاقل و معقول است, امري است که 
مجرد تصور آن په فسادشس حکم می‌کند (همان, ۴ ۱ 

رد بر وحدت وجرد: اين تیمیه از مخالفان سرسخت قائلان به 
وحدت وجود است. در رساله‌ای که تألیف کرده و به نام «حقیقة مذهب 
الجادنتن او زسته ال جرف در ضسن مسر مة الرسائل و السانل اج 
۴ - ۵) به طبع رسیده است, به تفصیل به نقد و نقض اقوال پیروان 
وحدت وجود, مانند محبی‌الدین ابن عربی و صدرالدین قووی و 
تلمسانی پرداخته و آنها را خارج از دین اسلام شمرده.است. او 
می‌گوید: اگر کسی مذهب اهل اتحاد با وحدت وجود را درست و نیکو 
تصور کنذ, در ظهور فساد و بطلان آن کافی خواهد بود و احتیاج به 
دلیل دیگری نخواهد داشت و مشسکل آن است که بیشتر مردم.حقیقث 
سخن و مقصود ایشان را درنمی‌یابند و حتي خوه ایشان نیز حقیقت 
آنجه را می‌گویند. درنمی‌یاپند و به همین جهت در سخنان خود گرفتار 
تباقض می‌گردند. او عقاید. امل اتحاد يا وحدت وجود را بر سه دسته 
تقسیم می‌کند: عقاید محبی‌الدین اين, عربی , عقاید صدرالدین قرنوی 
و عقاید تلمسانی. 

دربار: عقاید ابی عربی می‌گوید: پا آنکه گفتار او کفر است, باز از 
آن دو دستهُ دیگر به اسلام نزدیک‌تر است, زیر در کلام او سخن نیک 
هم زیاد است و در قول به «اتحاد» مانند آن دو تن دیگر جندان ثابت 
نیست. خیال او وسیم است و گاهی حقیقت را تخیل می‌کند و و گاهی 
باطل راء و سرانجامدربار او میگوید:«الهاعلم بمامات علیه» بن 
تیمیه گفتار ابن عبربي را مبنی بر دو اصل باطل می‌داند؛ 

اصل نخستین آنکه معدوم را امری ثابت می‌شمارد, و مقصود از 
«اعیان ثابته؛ در اقوال محبی‌الدین است. وی عقیده دارد که اصل آن آز 
معتزله است که معدوم را «شیء ثایت در عدم» می‌دانستند, اينها ماهیات 
و اعیان را ثابت و غیر مجعول و غیر مخلوق, و وجود هر شی» را زائد 
پر ماهنت او می‌دانند. اپن تیمیه می‌گوید: به غقیده این اشبخاص اعیانِ 
اشیاء قدیم و ثابت است و معتقدند که مواد عالم یعنی اعبان ثابته قدیم.. 
ز صور آنها بعنی وجودات حادتند (همان, ۸/۴ - ,)٩‏ اشتباه این 
اسخاص از اینجا ناشی 
وجود بیاورد و بیافریند په آنها علم داشته است و فرموده است: اما 


شده ات که خداوند بیش از آنکه اشیاء را به 


۱۹۰ آپن تیمیه 


آمره اذا آراد شا آن یقول له کر" کون (یس /۸۲/۳۶). پس معدوم در 
علم و قدرتز اراد ار پیش از وجود متمیز و حاصل و بت بوده اسث 
و بعدبه آن لباس وجود پوشانده است. ولیآنها نم‌انند که مجرد علم 
به شیء برای ثبرت آن کافی نخواهد بود و علم و تقدیر الهی مستازم 
ثبوت ماهیات اشیاء یست. 

این تیمیه می‌گوید: ماهیات مجعول است و ماهیت هزشیء عین 
وجود آن است و وجود شیء زائد بر ماهیت آن نینس و آنچذدر خارج 
است عین شیء و وجود آن و ماهیت آن است: شبهة این اشخاص ناشن 
از آن است که می کون گاهی انسان ماغیت چیزی را نصور مي‌کند. ما 
از وجود آن خبر ندارد؛ پش ماهیث غیر از وجود است, ابن تیمیه 
می‌گوید: ماهیت همان وجود ذهنی علمی است .و در خارج؛ عین وجود 
شیء است و دو امرجذاانه نام زجود و مافیت وجود نذازد و علم 
خداوند به اینکه اشیاء موجود خواهند نود, په معنی ماهیات و اعیان 
ثابته یست: 

اصل دوم محبی‌الدین این عزبی این است که وجود خازجی اشیاء 
همان وجود حق است. پس اشنیاء از لحاظ ماهیات و اغیان ثابته متکتر 
و متنوغ و از لحاظ رجود خارج یکی هستند. ابن تیمیه می‌گوید: این 
غربی با يکي دانستن وجود حق و وجود اشیاء در حقیقت منکر 
خالقیت و ربوبیت.انستته زرا وجوذه مخلوق نیست و اعیان ثابثه هم که 
مجعول و مخلوق نیستند: پس در حقیقت خالق و مخلوقی وجود ندارد 
(((حقیقة...: ۳/6 

ابن تیمیه قول صدرالدین قونوی را کف رآمیزثر از قول این ععربی 
می‌شمارد و معرفت او را به اسلام کمتر از او می‌داند و بنه همین جهت 
نیز می‌گوید: او دز کفر واردثر و حاذق‌تر از ابن عسربی است: به گفتة 
ابن تیمیه صدرالدین قونوی جدایی میان وجود اشیاء و ماهیات سا 
«اعیان» را درست نمی‌داند و از سوی دیگر خسداوند را «وجنود 
می‌خواند و بنابراین باید فررقی میان وجود موجودات و وود خداوند 
قائل شنود. ار این فرق زا در مطلق و مقید (یا معین) می‌بیند و می‌گوید: 
خداوند وجوه مطلق است و موجودات وجودات مقید و معین. خدداوئذ 
وجود مطلق غیر متعین است و وجود پس از نع و تقد «حق» می‌شوده 
یه دز رید اوه یاس واه ورس تس طلرایت بت سر جودانتا 
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به گفته اپن نیمیه کفر در این عقیده بنیشتر است: زینرا عقیدة اول, 
یعنی عقید؟ محیی‌الدین: بزای حق, وجودی غیر از اعیان ممکنات قائل 
است و می‌گوید: وجود از حق بر ممکنات افساضه شده است. اما 
صد الدین قونوی تصریح می‌کند به اينکه چیزی جز وجود مطلق‌ساری 
در موجودات وجود ندارد. ابن تیمیه می‌گوید: مطلق در ختارج وجود 
ندارد و اگر مقصود صدرالدین مطلق بدون ترط است, وجنود آن عین 
اشنیاء معین و مقیذ است و از این سضن در محذور لازم می‌آیند: یکی 
آنکه وجود حق (مطلق لابشرط ) عين وجود اشياء معین است. بعنی 
حق یا خداوند به طور مستقل و منفصل وجود ندارد و دومی تناقظی 


است که در آن دیده می‌شود؛ یعنی او خداوند را مطلق می‌داند نه سعین 
(که در این صورت اصلاً نمی تواند مسوجود ب‌اشد), در جقیقست 
صدرالدین قونوی خداوند را در برابر اشیاء مانند کتلی در بسرایز: 
جزئیات با جننن و نوع در برابر افرادمی‌داند و چون وجود کنلی بنه 
معتی وجود افراد است, پس وجود خداوند هم در نظر او به معنی وجود 
اشیاء متعین و مشخضص ات (همان ۲۷/۴): 

اما عقید؟ تلمسانی؛ پنرخلاف عقیدهابن عربی و صدرالذین 
قوئوی: وحذت کامل وجود از جمیع جهتات است. ار بسرخلاف 
ابن عربی و صدرالذین به فرق میان وجود و آغیان ثابته یا فمرق‌منیان 
وجود مطلق و وجود معین قائل نیست و «ساسواه و «غیره‌ی دزمنیان 
نمی‌بیند و کاننات. رارنه چرئیات وجود کلی ومعطلق: بنلکه اجسراء ز 
ابماض وجود می‌شمارد و همه موجودات را ماننذ امواج دریا ننبتبه ۱ 
دربامی‌شمارد که ان امواج در حقبقت جز خود دری نینتند و بنه ول 
شاغر: 

بخ لاشکاعندی فی و حده - لد بالامواج ولد 

ابن تینیه این ی 
«رائی» را غین «منرئی؛ و «شاهد» را غین «مشمهود؛ سی‌شمارد و بین 
«ظاهر» و «مظهر» فرقی نمی‌گذارد. 

البات ضانع, توحید: نبوت و معاد: این تینیه اقرار به صنأنع را از 
فطری می‌داند و به استد ی «قَم هک ییا رت له ای 
فطرالتاس عغلیها...» (روم۳۰/۳۰۱) اسلام را دین فطرت می‌شمارد و به 
هنیع هت انا ضانم را از راه نظر و استدلال درست ننمی‌داندو 
زاههای اپات انز که فیلنوفان واتکلمان په تتصیل زر کر اند 
باطل می‌شمارد. از این رو ول کسانی را که می‌گویند: نظرز انتدلال 
برای اثبات نقداوند اجب اننت, باطلمیزداند (مجم عذا شین ۷۶۷ 
به بعد). او می گوید: هیچیک از انیا و رسل شناخت خداوند را «ارلینِ 
واجبات» ندانسته‌انده نیز می‌گوید: + ما حضرت رسول تعرفت رب 


را پر مردم واجب نکرده است, و خداوند و بززگان دس برای اثتبات 
صانع اسئدلال نکرده‌اند. زیرا اعتقاد به وجود صائع برای عالم اسر 
0 و فطری است و نیازی به اثبات نذارد. آنجه حضرت رسول و 
انبیای پیش از او بر مردم واجب دانسته‌اند و آنرا سبدا قین قسراز 
داداند. توحید است و نخستین شهادت بنرای ورود به دینن اسلام هم 
شهادت پذ توحیذ انست نه اثبات ضانم؛ کلمة لاله ال له برای اقراز بد 
وحدانیت خداست: یعنی وجود ضانع برای عالم امری مفزوض و مسلم 
ات از سای بات نداد آنچه تاج به انبات دار توحید 
است. نخستین آی‌ای هم که بر حضرت رسول نازل شد. ی ورس 

ریک النی خی (علق/۱/۹۶) است که رجود رب و خالق در آن سلم 
است. گرچه آیا بعدی «غلق الانسان من عق» به طور ضمنی انبات 

خالق هم هست؛ ابن تیه با این بیان می‌خواه بگوید که اگر انتدلال 
عقلی هم برای اثبات خالق لازم باشد: استدلالی است که قرآن کرده و 
دلایل دیگران ارزش ندارد. این استدلال عقلی که قرآن می‌کند, از راه 


خود انسان است و او را متوجه می‌سازد که خودش خنالق خضود 
نمی‌تواند باشد, زیرا ابتدأی خلقت او سوجودی است به نام علق, (< 
خون پسته در رحم مادر) و اين بالاترین دلیل است بتر ایننکه انسان را 
متزجه کند که او چیزی ننبوده و کسی دیگر آو را آفریده انست, چنانکه 
خداوند به زکریا فشرمود: ... و فد فک مسن بل ولم تک میا 
(مریم/۹/۱۹): و نیز در آیذ ۵ از سورة حج (۲۲) سراتب اولیة خلقت 
انسان راء از علقه (< خون بسته) تا مراحل بعدی, شرح می‌دهد و ایین 
بزرگ‌ترین دلیل عقلی برالبات خالق انست که در قرآن آمنده است و 
نیازی به دلایل دیگر نیست. ابن تیمیه می گوید: آیات نخنتین سور: 
علق, هم استدلال بز وجوذ خدازند امنت؛ هم استدلال بر لبوت؛ تزا 
مي فزمایده تافآ ریک لکرم نیع پالتلم: عم لاشان الم بنطلم 
(علی/۵-۳/۹۶): تعلیم انسان هم په‌وسیلهانیباست, زیبرا اننبان سکن 
انتت در این "جهان از پشتازی جیرهاه مانند علم بنه اشیاء و خنواض و 
کیفیات آنها آگاه شود, اما سر نوشت خود را نمی‌داند, و نمی‌داند که از 
کجا آمده است وابد کجا خواهذ رفت و اين فقط با نعلیم انیا سیسر 
است که هم مبداً او را نیان نی‌کنند هم معاد او را: از این‌رو آثبات مسعاد 
و با دلیل عقلی مذ کوز در قرآن شمکن است؛ چنانکه منی فرماید: ََم 
یک من نیز ال .یس لک باعل 
الم (قیانت/۴۰-۳۷/۷۵). قیاس عقلی در این آبنه و نظایر آن 
این است که خداوند که انسان را از نطفد آفریده است به طتریق اولی 
می‌تواند او را دباره زندهکند, چننکهمی‌فرماید: ان کش ی ریب 
مالبْت فا ناکم من راب من لطّ... (حج/۲ ۵/۲ ابن جبّه 
در مواضع مکرر از آثار خود این نوخ قیاس را «قیاس آولی» می خواند 
و آن‌را بر قیاس منطتی که «قیاس شمولی» می‌خواند, تثر جیح می‌دهد. 
بدین تزتیبا: ابن تیمیه با وجود قرآن نیازی به استدلالات اهل کلام و 
دز اثبات وحدانیت: خداوند نیز استدلال عقلی از قرآن است: :: 
وماکان مه من لدب له ما خلق وللا هم علی بلط 
(مومتون/۱/۲۳٩),‏ در این آیه دو دلیل برای اثبات وحدانیت خدا 
هسست: یکی اینکه گر.دو صانع و دو خالق یا بیشتر موجود باشند. هیچ 
کدام استقلال نخواهند داشث و اگر با هم در ایجاد مخلوقی مشارکت 
داشته باشند, دلیل عجز هردوی:آنها خواهد بود؛ دوم آنکه درصورت 
وجود بیش از یک خالق: آن.در یکدیگر را قبول نخواهند داشت و بر 
یکدیگر بر تری خواهند جست و جون لازم منتفی أست. مازوم هم منتفی 


اشت: 

اما ان تیمیه دلالت یذ «لوکان فیهما له ال ال لَسَدت...» 
(انبیاء!۲۳/۲۱)را دلیل بر توحید خذاوند از جهت تعدد واقعی. و 
تکوینی خدایان نمی‌داند. پلکه آن را دلیل بر توحید عبادت می‌داند و 
مي گوید: مقصنود از آیه آن اسنت که صلاخ خلق در داشتن معبود واحد 
است و. اگر معبود بپشتر بود آسنان و زمین فاسد و تباه می‌شدند 
(منهاج‌الستة, ۷۰/۲۰ به بعد), این استدلال ابن تیمیه درست نیست, زیر 


ابن‌تیمیه ۱۱ 


مقصود از «فسدتا» در آیه, فساد آسمان و زمین از جهت تخالف و تعانع 
خدایان است نه فاد آنپا از جهت تعدد معبود. اگر تعدد. معبود سبب 
تباهی می‌شد, بایشتی تمام عالم شرک فاسد و تباء (از نظر تکوینی و 
خلقی) شده باشد و چنین نشده است. زیرا فران لازم را که فاشد باشد, 
منتفی می‌داند. 

حکومت: ابن تیمیه حکومت وولایت مسلمین را امانتیمی‌داند که 
باید به اهلفن سپرد و آیات ۵۸ و از سوره نساء (۴) را شاهد بر این 
معنی_می‌داند: ان الا رک آن توذوا . الشمانات الی آخلها واذا, 
حَکَشم ین الناس آن تحکموا بالْعذل, زین علیا یی اند 
یه بعدی را دربارة ولات امور:و حکام می‌دانند. یکی از راههای ادای 
امانت.دزن.حکوفت:انتخاب.ز: به: کار: گماشتن: «اصلح»:با.صالح‌ترین 
افراد برای مشاغل است و حدیئی در این باب از.حضرت رسول نقل 
می‌کند که.اگرا رالوخ: کی را به کاری بگمارد که شایسته‌تر از او.برای 
آن. کار وجود. داشته. باشد, به خدا و رسول او ماس ره است 
(السياسة: الشرعية, ۶). 

دز نظر از اضلح: کی است که دارای قدرت ز امانت پائند: اما 
جمع.میان این دو مشکل است: کسانی هستند که قدرت و شجاعت و 
کفایتشان بیشتر:است.. اما.امانت: کمتری دارنده"و دز مقابل"-کسانی 
هستند که زهد و امائت و .تقوایشان پیشتر است: اما کنایتشان کمتر 
است: ترجیح یکی از این دو شرطء به ماهیث شغل بستگی,دارد: اگز.آن 
شغل. مانند. جنگ و لشک رکسی,. اقتضای قدرت و کفایت کند, باید 
شخفش با گفایت لیروننذ را تیم داد. اما اگر شغل چنان.باشد. که 
فقط اقتضای درستی و امانت کند: باید شخمن امین را انتخاب کرده 
مانند حفظ اموال مسلمین: دز بعضی از مشباغل مانند جمع‌آوری مالیات 
و صدقات کفایت و امانت هز دوالازم است. در منصب قضاء اينکه اعلم 
مقدم است يا اررع؟ ابن تیمیه معتقد است اگر موضوع حکم به دقت 
نظر. نیازمند باشد. باید اعلم را بر گزید: آما اگر حکم مسأله روشن باشد 
و نیاز به دقت و بررسی .علمی: نداشته بائید: باید پرهیز گارتر را مقدم 
داشت. کیفیت معرفت اصلن را یز بیان کرده ات (هینان,:۲ 21 ۲۷). 

ادای امانت در اموال, هم وظیفهٌ حاکم است: هم وظیفه رعیت: 
حاکم باید حقوق مالی همه را رعایت کند. ماموران مالیات باید حق 
دولت را بی‌کم و کاست جمم کنند و به خزانُ سلطان پزسانند؛ و رعیت 
هم باید اموالی را که دی آن بز ایشان اجب است, بپردازند. حتی اگر 
سلطان ظالم باشد. تصرف حکام در اموال دولتی نباید ازقبیل تصرف 
مالکانه باشد, بلکه باید مانند تصرف امین و و کیل در اموال موکل خود 
باشد. 

اموال. دولتی. (اموال سلطائیه): ازرا؛ غنایم: جنگی" و زکات 
(صدقات) و فیء (< اموال مأخوذ از کفار بدون قتال و جنگ و اموال 
مجهول البالک) گزد می‌آید. 1 

هرکنن که از پرداخت حقوق دولت امتناع کند: حبتن و ضرب او 
جایز است. اگر مأموران دولت اموالی را از مردم په زون گرفته باشند: 


۱۹۲ آبن تیمیه 


حاکم باید آن آموال را از ایشان بازستاند و به صاحبان آنها باز گرداند, 
هدایا و رشوه. از این قبیل است, اگر باز گرداندن اين اموال یه 
صاحبانشان ممکن نباشد. پاید آنها را در مصالح مسلمانان صرف کرد 
(همان. ۳۴): 

اموال دولتی را باید برای سپاهیان. جنگجویان, متصدیان مشساغل 
دزلتی. قضات: علماء مالیات. بگیران. ائمة جماعات؛ موذنان و نظایر 
اینها به مضرف رساند, هزین پنا و ترمیم راههاء حفظ مرزهاء پاکسازی 
نهرها: و... از اموال دولتی تأمین می‌گردد. 

اجرای حدود و احکام الهی و تعزیرات نیز از وظایف.حاگم اینت, 
حاکم .حق. ندارد. پرای:. بخشودن. حدود. و . تعزبر ات .حتی, به. نفع 
بیت‌المال: وچهی درنافت کند, زیر | این امر سیب تعطیل حدود.می گردد 
(همان ۶۶ 1۶۹۰-۶۸ 

ابن. تیمیه در.کنار اين مسائل ازاجهاد (همان: فصل ۸), مجاربین با 
خدا و فطاع الطریق, (همان, ۷۷.- ۷٩),.وجوب‏ امارت. و, حکومت 
(همان, ۱۶۱ - ۱۶۸), حدود و حقوق اشخاصن معین, مشتمل بر قتل 
عمد, شبه عمد, خطاء جرح و آعراض (همان: پاپ : ۱۶۸۰-۱۴۳) و 
اجرای.حد بر شارب: خمر. بحث می‌کند. (همان,. ۱۰۴ -۱۰۸,۰). دی 
«حشیشه) را هم خمر می‌داند و مضرف: آن را حرام می‌شمارد و 
می‌گوید: حد آن مانند جد شارب الخمر است.(همان,.۱۰۸). برخی از 
فقها حشیش زا مانند بنگ دانسته‌اند و نظرشان این است که باید 
خورنده آن را تعزیر کرد, اما ابن تیمیه می‌گوید: بح حشیش خواران 
مانندخد شراپ خواران است..زیرا استعمال آن موجب:فساد مزاج و 
عقل می‌گردد. در متن جابی کتاب (همانجا) آمده است که حشیش را از 
«ررق. البتّب» می‌سازند: ولی, قطعاً اشتباه است و باید آن"را.«ورق 
القَنب» خواند, زیرا «قنب» به معنی شاهدانه است و حشیثن از برگ آن 
تهیه. می‌شود. 

آراء نقهی: این تیمیه دز فقه تاپع مذهب حنبلی بود: ولی: به سیب 
رسعت اطلاع در: فقه. وا حدیشا: و احاطه‌اش ب بر آراء مذاهب فقهی دیگر 
به استقلال "و ختی به اتخاذ آراء مستدل مذاهب فقهی.دیگر سوق داده 
شد. بنابراین می‌تران ابن تیعیه زا مجتهدی مستقل شمرد: گزجه عمده 
اختیارات او در اخکام بر مذهب احمد بن حنبل استوار است و آرائی 
که او مخصوصاً جدا و مستقل از مذاهب فقهی دیگز اظهار داشته ر در 
آن "فتوا داده:آمعدود است. اما. همین مسائل معدوذ پاعت شهرت ار 
گشته و دشمنان بنیار برای او فراهمکرده و موجب آزار ز حینن او 
شده است. 

یکی از مسائل فقهی که او در آن مستقل از مذاهب دیگر فتوا داده, 
منتألة قضر تماز در سفر است: او برای تفر حدی نمی‌شناسد و فرقی 
میان سفر" کوتاه و سفر بلند نمی گذارد و می‌گوید: اصلی بزای امتیاز 
میان سفر کوتاه و بلند در کتاب خدا و سشت ریئول وجود: ندارد: و 
احکامی: که معلق و مثروط به سفر است, مثبروط به بطلق سفز بسته 
چنانکه فرموده است: ... وان کم مرضی آوعلی سفر... (نساء| ۳۳/۴) 


و در آن اشاره به حد سفر نشده, یا فرموده: «ْمَن کانْ منْکم تربضا و 
علی سفر... (بقره ۱۸۴/۲۱) که در آن نیز یه حد و انداز؟ سفر اشاره 
نشده است (مجموعة الرسائل والسائل, ۲۴۳/۱ به بعد), 

از آراء ستقل دیگر او این است که در تلاوت آیات سجده وضو 
لازم نیست, عبدالله بن عمرین خطاب و بخاری صاحب صحیح نیز پر 
این رأی بوده‌اند: دیگر آنکه اگر کسی در ماه رمضان به گمان آنکه شب 
شده است, افطار کند. قضای روزه بر او واجپ نیست, دیگر آنکه دز 
بیع میوه به عصیر. آن, مانند. بیع زیتون به روغن: زیتون, ربا پیست؛ 
همچنین بیع پقره و طلا به ساخته‌هایی از آنها, بانند گوشواره و دیگر 
زیورالات, با تفاضل و قرار دادن مقدار زاید در برابر هنر و صنعتی که 
در آن زیورها به .کار .رفته است جایز است؛ دیگر اینکه آب قلیل بر اثر 
تلاقی اشیاء نجس متنجس نمی‌شود, بگر درصورت تغییر رنگ و بو و 
نظایر آنها ر نیز وضوء به آب پاک خواه مطلق باشد پا مقید رمضاف 
جایز است. .. 

ابن تیمیه در مسائل مربوط لالز تا رای : به مسألا 
حلفب به طلاق که درضورت جبث سبب وقوع طلاق نمی‌شود, پیش از 
این اشاره شد. وی: طلاق به لفظ ثلاث را فقط .یک طلاق می‌داند و 
برخلاف اهل سنت عقیده دارد که در طلاق حرام مانند طلاق حائض 
طلاق واقع نمی‌شود (نک؛ مجموعة فتاری, ۷۹/)۱(۳ 2 ۸۰): 

ابن تینیه در بسبأل جلب بلاق دو رسب نامهایتحقیی بو 
الفرقان بین الطلیق رالایمان (در ۴۰ کُراسه) و الفرق العبین بین 
الطلاق والیمین (تقریباً در :۲ کُرّاسد) و نیز رسائل دیگری در همین 
موضوعات. دارد (همانجا). 

آبن تیمیه تحلیل در طلاق را جایز نمی‌داند و در اين باب رسال‌اي 
به نام «اقامة الدلیل علی ابطال التحلیل» دارد که در مجموعة فتاوی ابن 
تيمية (ج ۲) جاپ شده است. وی در اين رساله می‌گوید: اگر مرد زن 
خود را سه بان طلاق دهد: آن.زن بر او.حرام می‌شود» مگر آنکه آن زن 
شری دیگری بکند و از ار طلاق بگیرد و آنگاه باز دیگر با آن زن عقد 
نکاح بندد. این سنت پیغغبر است, و اجماع است بر آن.اشت, اما ار 
کسی با آن زن فقط به نیت تخلیل او برای شوی نخستین ازدواج کند. 
این ازدواج حرام و باطل است. به گفته ابن تیمیه نکاح محلل نقط 
درصورتی نافذ و درست است که شبخص دوم فقط و فقط به قصد 
ازدراج دائمتبا آن زن نکاح کند و هیچ گونه قضد و تیتی برای طلاق و 
تحلیل او به شوی اولش نداشته باشد. وی تحلیل را جز پد نحوی. که 
خود بیان کرده: یک حیلا شرعی می‌داند و هر حبلةٌ شرعی را به هر 
صوزت. و دز هز یک از اقسام معاملات و عقود و ایقاعات مردود 
می‌ثنمازد (نک؛: همان: ۷۹/)۲(۳) 

زارت قبوز و مشافد: _ اپن تیمیه زیازت قبور و مشاهد ر اماکن 
مقدس و پنایعمارات بر آن را با استناد به احادینی از قبیل «لعن له 
الیهود والتصاری اتخذرا قبرر انببانهم ساجذ», «فلا تتخذرا القبورٌ 
مساجد. فائي انها کم,عن دلک» و «اللهم لاتجغل قبری وتا تمد 


بدعت می‌شمارد. اگرجه منخاطب او در این سخن عامة سلمانان است. 
آیا لب تیز حمله او در منهاج الستة ۱۳۱/۱۱ به بعد) متوجه شیعیان است 
که برای مراقد ائمة اطهار (ع) اهمیت و اجترام خاصی قانلند. وی در 
این: باره .کتابی. هم به نام الجزاب نزشته.است. 
مأخذء_ ابن بطرطه, رحلة یروت. ۱۳۸۴ ت/ ۱۹۶۴ م! ابن تیمیه, «الاکلیل», مجموعة 
الرسائل الکبری, پیررت: ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۲ م؛ همو, «حقيقة مهب الاتحادین ار وحدة 
الورد». مجنوعة الرسائل والسبائل, بیررت؛ ۱۴۰۳ ق1 ۱۹۸۳ م* همو, السياسبة 
الشرعية, قاهره, دارالکثاب العربی؛ هموء «العتيدة الحمرية الکبری»: مجموعة الرسائل 
الکبری, پیررت, ۱۳۹۲ ق ۱۹۷۲ م: هنو, کتاب الرد علی المنطقیین, بیررت, 
دارالمعررقة؛ غمو, مجموعة التفشیر شیخ الاسلام ابن تيمية, بببلی, ۱۳۷۴ ق| ۱۹۵۴ م٩‏ 
همو, مجبرعة الرسائل والسائل, بیررت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ همو, مجموعة فتاری, 
مر ۱۳۰۰ ق/ ۱۹۸۰ ۱۸ همو, منهاج الستة لثبريةء.تاهره, دارالفکر! هموم موافقة 
صحبع المتقرل لمریح المعقرل یررت, 6۱۳۰۵/ ۱۱۱۸۵ ابن خجر عشقلانی: الرز" 
الکامنة, به کرش محمد عبدالمعیدخان, حید رآباد دکن, ۱۳٩۳‏ ق/ ۱۹۷۳ م؛ ابن خلکان, 
ونیات؛ این رجب, شهاب‌الاین عبدالرحمن, کتاب ذیل علی طبقات الحثا,قاهر»: 
۲ ق/ ۱۹۵۲ م؛ ابن ناکرن فرأت الرفیات: مصر؛ ۱۹۵۱ مابن‌عماد: شلذرات الذهب؛ 
تاهره, ۱۳۵۱ ق؛ ابن کیره البدايت,زرت, ۱۹۶۶ ۱2 ابوزهره: محمد, ابن تم بحیانه 
رعصرد..., مصر, ۱۹۵۸ م؛ دراداری, ابربکر بن عبدالله, کنزالدرر رجامع الفرر, قاهره؛ 
۹ ق۱۹۶۰ م؛ ذهبی, محمدین احمد, تذكرة الحفاظ, حپدرآباد دکن, ۱۹۵۶ م٩‏ 
سبکی, عبدالرهاب بن علی, طبقات الشافعية الکبری, مصر, ۱۳۸۳ ق| ۱۹۶۴ م! علابة 
حلی, نعنسن, متهایع الکرامة نک ان تبمید؛ منهاج السنة در هن مآخذاز قرآن‌گریم؛ 
گُرمی, مرعی بن پوسف, الکراکب الدرية فی مناقب المجشهد ابن نمی 
ی ۱۹۸۶ م؛ لالرست, هانری, نظریات شیغ الاسلام ابن نیمیه فی السياسة والاجتماع» 
ترجمهةٌ محمد عدالعنليم علی, قاهره, ۱۹۷۷ م! مژی, پرسفب, تهذیب الکمال, بیروت؛ 
۳ ق ۱۹۸۳ م! متریزی, تقی‌الاین, کتاب السلوک, قاهره, ۱۹۴۱ م؛ ثز: مت, 
1 ۰ عباس زریاب 


بیروت, ۱۳۰۶ 


و 


ان : تیه نخرالدین ابوعبدالله محمدبن خضربن محسد 
(2۵۴۲ ۰۱۱۳۷/۶۲۲ ۱۲۲۵م): فقیه, مفسر, خطیب. ادیپ و شناعر 
حتبلی: سال مرگ او را ۶۲۱ نیز نوشته‌انذ (یاقوت:۴۰۳/۱). وی از 
عالمان پنام خاندان «این تیمبة حرّانی» و غموی پدر تقی‌الدین احفدین 
عبدالخلیم این تیمیه (هام): عالم و فقیه مشمهور حنبلی بود. پدرش نیز از 
عالمان و زاهدان روزگار خود به شمار می‌رفت (ابن رجب, ۱۵۱/۲). 
شهرت او و دیگر اعضای این خاندان به تیمیه به علت انتساب آنان بد: 
مادر یا جده وی بود" که تیمیه نام داشت و در شهر خود: به مور عظه 
می‌پرداخت. (ابن خلکان, ٩۳۸۸/۴‏ یاتوت: ۴۵۳/۱). 

مخمد در خران (از شهرهای کهن بین‌اللهرین) مترلد شد: قرائت 
قرآن و.دیگر دانشهای مقدماتی را دز کودکی نزد پدر و دیگر عالمان 
خران آمو خت. پنن از آن به" بغداد سفز. کرد ز دز آنجا از فقیهان و 
محدمان: دانشهّای رای" زوزگار را فراگرفت-(ابن رجت: همانجا): 

استادان او دز فقه و حدیتو ادب عبارتند از؛ احمذ بن ابق الوفاء: 
حامدین ابی الحجر,ناصح الاسلاماین‌متی, احمدین بُکروس,اپومحمدبن 
خسان" جنفرین دامقالی: ابوالفتح محمین غیذالاقیین سلفان؛ 


۱۰۳ .  هیميت‌نپا‎ 


ابوالحسن سعدالله‌بن نصرین دجاجی, ابوالفضل احمدین صالح‌بن 
شافع. اپوبکر عبداللاین محمدین نقور, ابوالقاسم یحیی‌بن ثابت‌بن 
بنداز:" آپوالتجیب" شهزوردی: امبارک: بن" خضیر: علی‌بن عشاکر 
بطایحی: ابزالحسین.یوسفی و بر آدرش ابونصر, ابو الفتح‌بن شاتیل و 
شهد:. (ذهبی: 11۸9/۲۲:ابن دییثی,۱۲۶۴/۱۳. ان" رجب: :2۱۵۱/۲ 
۲) براخی: از: اینان در حران, می‌زیسته‌اند و برخی:در بغداد. ابن 
تیفیه در ۶۰۴ ق/۱۲۰۷م از راه. بغداد به حج رفت و سل به بغداد 
بازآمد وا به وعظ پرذااخت وان از آن به شهر خویش بازگفنت. او 
رئیس: امام و خطیب جامع حران بود و از تنال ۵۸۸ تا ۶۱۰ ق پنچ: 
دوره: ذرنن تقسیر.قرآن را در جامع حران په پایان برد. وی درمدرس 
نوریه نیز تدریس می‌کرد و مدرسة دیگزی در حزان ساخت. ابن تیمیه 
را په دانئن و ضلاح ستزده و از او"کراماتی نقل کرده‌اند (اپن دبیثی؛ 
همانجا؛ این رجب: ۱۵۲/۲ -۱۵۳). گزوهی از محدثان نود او درئن 
خوانده, از او حدیث شنیده و نقل کرده‌اند. بنام‌ترین آنان عبارتند از: 
شهاب توضی, امام مجدالدین بن تیمیه (برادرزاد؛ او), جمال بحبی‌بن 
صیرفی. عبداللاین ابی‌العّ ابوبکربن الیاس رسعنی». سیف‌بن 
محفوظ. ابرالمعالن اپرقوهی, رشید فارقی (ذهبی,:۰/۲۲٩۲).ابومحمد‏ 
عبدالفنی خطیب حران (فرژند.او)؛ ان نقطةر ابن نجار؛ سبط ابن 
جوزی و این عبدالدائم (ابن رجب ۱۵۷/۲): یاقوث حموی او رادیده 
و از او اجازه حدیث یافثه اسّت (۴۵۳/۱). او در بغداد.مدتی ملازم 
اپوالفزج بن جوزی بوده و بسیاری از تصنیفات او به ویژه کتاب 
زادالمسیر فی‌التفسیز راانزد ار آموخته است (ابن رجب: ۱۵۲۱۲ 
عمده‌ترین آثار ان تیمیه عبازنند از الموظح فی الفرانض (پرچ» 
1 التفسیر: الکبیر در "پیش از۳۰۰ مجلد (ابن" عماد::۱۰۲/۵)؛ 
تخلیص: المطلب قی تلخیعن العذهپ؛ ترغیب الفاضذ فن« تقریبا 
المقاصد؛ بلغة الساغب و بغية الراغب؛ شرح الهدايه ابی الخطاب. که 
آن را .ناتمام گذاشت (ابن رجپ» ۱۱۵۳/۲ مختصر فی المذهب 
(صفدی:: ۳۷/۳ دیوان. مشهور. الخطب. الجمعیة- (ابن: رجب, 
همانجا )..همو ابیاتی از اشعار او را نیز نقل کرده انت:(2۱۵۷/۳ 
۸ بین ابن تبمیه و موفق‌الدین مکانباتی صورت گرفته که برخی از 
آنپا حکایت از اختلاف نظر فقهی و کلامی میان آن دو می‌کند (هموه 
۲ -2 ۱۵۷): وی دز حران درگذشت: 
ماخل: اب خلکان: ونیات؛ ابن دییشی, محمدین سعد, ذیل تاریخ مذينة السلام بقداده به 
شئن بشار عواذ مفرزف: بفدانه ۱۶۱۹۷۴ ابن رجب, عبدالرحمن بن احمد الیل علی 
طبقات الحنابلة: به کرششن ام الفقن, قاهز؛ ۱۳۷۲ |۱۹۵۲ م* اب عماد؛ عبدالحی: 
شذرات اللاهپ: تاه ۱۹۳۲/۱۳۵۱م: ذهبی: محمدین ,احمد: ملراعلام الا به 
کرشش بشار عواد بعروف ر یحیی هلال السرحان, بیررت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ع؛ صفدي, 
خلیل بن اییک, الوافی بالونیات, بة کرششن اس. ددرینگ, دشقء ۱۸۱۹۵۳ باقرت: 
پلدان؛ نیره 
ی و ۱ 
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۱۹۴ ان‌تیهان 


اب تیهان. مالک: نک: ابوالهیثم تیهان, 


ان تلجی... ابوعبدالله محمدین شجاع (۱۸۱- ۷۹۷/۲۶۶ - 
۰ فقیه و محدث حنفی,در بغداد. علت اشتهارش به تلجی انتساب 
وی به جدش«ثلج» است (شععانی؛. ۱۴۴/۲). او فقه را نزد حسن بن 
زیاد ری آمرخت و از بیشوایان, فقهی زمان خود شد (ابن تفری 
بردی, ۴۲/۳). از یحبی بن آدم, اسماعیل بن علية. اپی أسامة, وکیم, 
عبیدالله بن.موسی و محمدین عمر واقدی حدیث نقل کرده است. از 
میان کسانی که از:ابن ثلجی نقل حدیث کرده‌اند می‌توان از یعقوب بن 
شیبه و نوه‌اش مجمدین احمده. عبدالوهاب پن اپی حية, عبدالله بن 
احمد پن ثابت برّاز نام برد (خطیب, ۳۵۰/۵) 

دز روزگار ابن"لجی بخث حذوث و قدم فرآن به شذت در میان 
مسلمانان مطرح بود و بنابر روایت ذهبی (میزان الاعتدال, ۵۷۸/۳) وی 
به مخلوق بودن قرآن اعتقاد داشت, ولی همو در جای دیگر (سیر اعلام 
النبلاء, ۳۸۰/۱۲) می‌گوید که ابن ثلجی دراین مسأله نظر خاصی 
نداشت, 

ابن ثلجی به زهد و پارسایی و مهارت بسیار در فقه و حدیث ستوده 
شده است (ابن ابی الوفاء 8۰/۲ ولی قواربری, ابوالفتح ازدی (نک: 
ابن. جوزی, الضعفاء والمتروکین؛ ۷۰/۲ ابن. عدی. (۲۲۹۲/۶) و 
ذهبی (العبر, ۳۸۲/۱) او را غیر ثقه دانسته‌اند. به گفتة ابن ندیم (ص 
)او به معتز له گرایش داشت, مذهب فقهی ابوجئیفه را نیز شرح و 
بسط: داد ز دلایل بسیار برای تقویث آراء و فتاوی فقه حنفی اقابه 
نمود. نسبت په آمام شافعی نظر مساعدی نداشت, ولی به هنگام برگ 
از او ببتایش کرد و.گنت که در مورد او از نظر خودعدول کرده است 
(اپن..عدی, ۲۲۹۲/۶), احمدین حنبل با او سخت مخالف بود و در 
نکوهش او تا حد تکفیر اصرار می‌ورزید و هنگامی که متوکل, خليفة 
عباسی در مورد ابن ثلچی بزای تصدی امر قضا از اوسوّال کرد ابن 
حنبل وی را شایستذ این مقام ندانست (ابن جوزی, المنتظم, ۵۸/۵), به 
گفتة. بغدادی (همانجا) ان ثلجی در ۴ ذیحجة ۶۶ اق, در حال سجده 
در گذشت 
مسجد بود دفن, کردند, ابن ندیم (ص ۲۶۰) تاریخ در گذشت او را ۲۵۷ 
ق ذکر کرده است. آثار ابن تلچی عبارتند از: تصحیع الّثار؛ النوادز 
فی‌الفروع؛ الکبیر؛ کتاپ المضاربة (همو, ۲۶۰)!. کتاب الکفارات 
(حاجی خلیفه. ۱۴۵۲/۲, ۱۴۵۹)؛ مناسک (ذهبی: سیر اعلام النبلاء, 
۲ الرد علی المشبهة (ابن.ابی الوفاء ۱/۲). از این آثار 
اطلاعی در دست نیست: "ول به: گفتة منزگین مطالب بسیاری از 
کثابهاي او را مولفان عنفی متأغر دز آثار خود جای داده‌اند. 
(۸۵/)۳(۱). 


و او راء چنانکه وضیت کرده بود, در خانهاش که در جواز 


ماخذ؛ اپن ان الرفاه: عبدالقادز پن محمد: الجواهر البشیة: عیذرآباذ دکن: :۱۳۳۲ 
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۱۴/۵( ابن تفری بردی, النجوم؛ این جوزی, عبدالرجمن, الشعفاء والستروکین, به 
کرشش ابوالفداء عبدالله قاضی, پیروت. ۱۹۸۶م؛ همو. المنتظم. حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ 
۱۳۸۸ ابن عدی, عیدالله, الکامل فی ضعفاء الر چال, بپریت, ۱۳۰۵ ق/۱۹۸۵؛ این 
ندیم اللهرست: حاجی خلیفه. کشفالفترن. استانبرل. ۱۸۱۹۴۱ خطیب: بندادی» 
احمدین علی, تاریخ پفداد قاهره: ۱۹۳۰/۱۳۴۹م! ذهبی: محمدین اخمذ, سیر اعلام 
لنلاه, په کوش شعیب ارنژوط و صالح السم پیروت, ۱۴۰۴ /۱۹۸۲م:همو,العبر: 
به کوششی محمد زغاول, پیروت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵م: همر, میزان الاعتدال, به کوشش 
علی محمد بجاری, قاهر»: ۱۳۸۶ق/۸۱۹۶۶: سزگین, فزاد تاریخالثرات الفربی, ترچمة 
محمود ثهبي حجازي, ریاض, ۱۹۸۲/۵۱۴۰۳,؛ ستعنی, عبدالگري,الانساب, به 
کوشش عپدالرخین معلنی يماني, حیدرآباد. ۱۹۶۳/۵۳۸۳ 
فریددن شیرین کام 
این لمنه: ابراهیم ملقب به القاذر بالله (مق ۴۵۴ق ! 
۶۲ ط فزماتروای پالاستقلال ستیْل (صقلیه) ).وی اکرجه مسلمان 
بوده ولی باعث شد آن جزیره از دست مسلمانان خارج شود و به 
تصرف مسیحیان 0 0 درآید. جون حکریت حسن صمصام 
آخرین حاکم. کلبی در ۴۴۴ق / ۸۱۰۵۲ به پایان رسید.. اندان 
(فرماندهان) سللمان تیتیل هریگ بر بخشی از جزیره حاکم شدند. 
از آن جمله عبداللبن منکوت بر مازر:" و طراپشش وعلی‌بن لعمت 
3 0 2 ۳ ۲ ص_ ۵ 
معروف بهابن جواس بر قصریانه و چرجنت , وابن‌منه بر سرقوسه 
و قطانیه" مسلط شدند (ابن‌اثیر» ۱۹۶-۱۹۵/۱۰). قطائیه در تصرف 
ابن کلابی (یا مکلاتی) شوهر میمونه, خواهر ابن‌حوّاس بود. ابن‌منه با 
شکری آهنگ آن شهر کرد و وارد قطائی شد. ابنکلابی را کشت و 
شهر را متصرف شد و میمونه خواهر ابن‌حواس را هم پس از گذشتن 
عله به عقد خویش درآورد (وبری, ۳۸۰/۲۴). وی همچنین ابن- 
منکوت را شکست داد و قلمرو او رادر بخش غربی جزیره به تضرف 
درآورد و لقب القادر بالله بر خویش نهاد و دستور داد در پالرمو در نماز 
جمعه خطبه به ,نام او بخوانند (عزیزاحمدء ۵۸), ابن‌خلاون می‌نویسد 
که مردم پالرمر پس از آنکه صمصام را بیرون, کردند. ابن‌ثمنه را بد 
فرماروایی خویش, برگزیدند. .او ابن‌اکحل را کثبت و به استقلال 
حکومت کرد: (۴۴۹/)۲(۴-:۴۵). میان. ابن‌ئمنه و هسسرش میمونه 
اختلاني پدید آمد و با پوزش‌خواهی ابن‌ثمنه برطرف گردید, اما پس از 
مدتی میموثه از شوهر تقاضا کرد به دیدار برآدر برود و ابن‌ثمنه او را با 
تحفه‌ها و هدیه‌ها نزد ابن‌حواس فرستاد, زن آنجه رفته بود با برادر 
گفت و ابن‌حوّاس سوگند بادگره که نگذاوه غواهری نزو این که با 
گردد. ابن‌شمنه که بر بیشتر جزیره ,حاکم بود. با سپاهی به ,جنگ 
اپن‌حواس رفت و او را در قصریانه محاصره کرد, ابن‌حواس به جنگ 
بیرون شد و این‌ثمته را منهزم ساخت و او را تا نزدیکب قطانیه دنبال 
کرد و بازگشت. ابن‌ثمنه که لکریانش را پراکنده دید, به مالطه نزد 
3 ۱9 ۱ ۲ 
رجا (راچز) فرنگی رفت. و او را.ترغیب به. گرفتن, جزیره. کرد 
(ابن‌اثیره همانجا), فرنگیان گفتند که ما تواین آن,را نداريم, زیرا سپاه 
ماه ۸2 .4 کول :1 
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مسلمانان در جزیره بسیار است. اما ابن‌عنه آنان را برانگیخت تا در 
رجب ۴۴۴ ق به همراهی خود ار حرکت کردند. در راه خویش په 
سوی قصریانه به مقاومتی بر نخوردند و به هرجا که گذشتند, آنجا را به 
تصرف درآوردند. پس قصریائه را محاصره کردند. این حواس به مقابله 
بیردن شد. او را شکست دادند و او به دژ بازگشت. آنان نیز دست از 
محاصر؛ قلعه پرداشتند,ولی بر بسیاری از دیگر مواضع جزیره چیره 
گشتند (جمو. ۰ 2 ۱۹۷) , پریتانیکا (ذیل سیسیل ") نخستین فرود 
آمدن راجر ی به جزیره .در .۶ ۰ (۴۵۲ ق) در نردیک مسینا 
می‌نویسد. عزیز احمد (ص ۸۳) مي‌گوید که در ۱۰۶۱م راجر ار دیگر 
به دعوت ابن‌ثمنه بر مسینا حمله کرد. ولی موفق نشد. در این هنگام 
جماعتی. از اهل سیسیل ‏ ب که به شمال افریقا بناه برده بودند ب نزد 
معزینپادیس رفتد و ار را از رخداههای جزیرهآگه ساختند. مزب 
کشتیی مجهز عزم قوصره کرده اما توفان زمستانی دریا پسباری از 
سپاهیانش را به کام بخویش کشید, معز در ۴۵۳ ق مرد و فرزندش تمیم 
کشتی و سپاه را با دو فرزند خویش ابوب و علی روان سیسیل ساخت. 
ابن‌حواس نخست از, ایوپ به گرمی. استقبال کرد» اما, سپس 
تاسازگاری: یش گرفت وهی جنگ کب و 
کنته. شد (ابن‌اثیر, ۱۹۷/۱۰). در بهار ۴۵۴ق / ۱۰۶۲م, راجر بد 
هبراهی ابن‌ثینه دست به حمله برد و پترالیا در نزدیکی چفالو را اشفال 
کرد. راجر آهنگ بازگثبت به ایتالیا کرد ولی ابن‌ثمنه به نپرد ادامه داد 
و کشته شد. با مرگ او نورمانها متحدي ارزشمند را از دست دادند. 
هرچند. به تدریج تمامی جزیره را, گرفتند (نک همانجا؛ عزیزاحمد, 
#۸ 


ماخذ اين‌اثین, الکامل؛ ابن‌خلدون, العیر؛ عزپزاحمد, تاریخ سیسیل در دور اسلاص 


ترجمه نقی لطفی و محید, جعفر یاسقی:.تهران,. ۱۳۶۲ ش؛ لوبری, احمذبن عبدالرهایپ». . 
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محمد مك فکرث 


ابن توابه, نام چند تن از فرزندان مواپة بن یونس که آل وابه نیز 
خوانده شده‌اند. آنان ال علم و ادب. شيعي مذهب و از دبیران دستگاه: 
خلافت عباسی در سده‌های ۲ و۴ ق ۱٩و‏ ۰ م در عراق بودند. .نیای 
بزرگشان یونس, حجامی نصرانی بود و لبایه لقب داشت(شاید لبابه نام 
جده آنان بوده است: ابن, ندیم, ۱۴۳؛ نیز قس: اشعاری را که مادرانی 
در هجای ابوالعباس بن توابه و تعریض به لبابه سروده است: باقرت؛ 
۴ نویسندگان شیعی, به ویژه امین (۸۹/۳) و مدرس (۴۳۸/۸): 
به استناد تشیعم ابرالعباس محمد بن توابه, دیگر اعضای خاندان را نیز 
شیفی.دانسته و, زندگی‌نامة آنان را در کتپ تراجم. اهل تشیع وارد 
کرده‌اند. شاید سبب تیک رفتاری ابوالصقر وزیر با ابوالعباس دلیل 
دیگری بر تشیع وی و خاندانی باشد. افراد مشهور خاندان ابن ثوابه 
اینانند: 1 

۱. ابو العباس احمدین محمد (د ۲۷۷ ق/۸۹۰م) ادیپ, شاعر و 


ابن ترابه ۱۹۵ 


از دبیران برچستة عباسیان. وی یکی از همکاران نزدیک سلیمان بن 
رهب (د ۲۷۲ ق), وزیر مهتدی (خلافت: ۲۵۶-۲۵۵ ق) بود, او در یک 
دوزه یک بار همراه سلیمان و برخی دیگر از کاتبان به حضور خلیفه 
رسید, خلیفه وزیر را مأمور کرد, ده تایه از سوی او براي کارگزاران 
ولایات بنوسد. سلیمان پنج نابه را خود. نوشت و نگارش پنج.نامة: 
دیگر را به ابن وابه واگذار کرد. زبردستی او در این کار جنان بود که 
ستایش وزیر را برانگیخت. ابوالعباس در دیدار دیگری با خلیفه, با وی 
در مورد مصادره باره‌ای اموال به محاجه پرداخت و او را متقاعد 
ساخت. چنانکه سلیمان از مقبول افتادن رأی او نزد خلیفه, اظهار 
شگفتی. کرد (ابرالفرج» ۱۴۸-۱۴۶/۲۳). 

ابن وابه در توطه علیه مهتدی, که سلیمان بن وهپ؛ خود یکی از 
عاملان اصلی آن بوده نیز شرکت داشت. طبری (۱۸۳۲/۱۲) اشاره 
می‌کند که به فرمان مهتدی خانه ابن توایه, همراه خانه‌های سلیمان و 
محمدین پغا و حسن بن مخلد, غارت شد. علاره بر آن, در ماجرای خلم. 
خلیفه نامه‌اي در سبجد پیدا شد که نویسند؛ آن, ابن ثواپه را کارگردان 
هم وقایع دائسته بود (همو, ۲ از آن پس تا حدود ده سال 
دیگر از حوادث زندگی او اطلاعی در دست یست. اندکي پیش از 
۲۶۵ ق ری در مجلس صاعد بن مخلد (د ۲۷۶ ق) که احتمالا در آن 
هنگام از کاتبان بزرگ موفق, (برادر معتمد) بود و پعدها از وزرای. 
دربار گردید, حضور داشت, و اپوالسقر اسماعیل بن بلبل (د ۲۷۸ ق) 
نیز پیش از آنکه به وزارت رسد, در همان مجلس بود. ان وابه خود را 
آن قدر صاحب مقام می‌پنداشت که شخصیت بزرگی چون ابوالصقر را, 
آماج نکته‌های زهرآگین ساخت و لهچذ نادرست و نیز بی‌اطلاعی او را. 
در فقه به استهزا گرفت. بی‌حرمتی وی.نسبت به ابوالصقر موجب 
خشم و ناسزاگریی اپوالعیناء ۲۸۳-۱٩۱(‏ ق/ ۸۹۶-۸۰۷ع)؛ شاعر 
هجاگری بصره شد (یاتوت, ۱۵۱/۴؛ اپن خلکان, ۳۴۵/۴). دیری 
نپایید که معتمد عباسی, ابوالصقر را در ۲۶۵ ق به وزارت برگزید (ابن 
اثیر, ۳۲۸/۷). اپن وأبه. که نگران شده بود, در و اسط به حضور وزیر 
شتافت و به کنایات ادیبانه و آیات قرآنی از وی پوزش خواست. وزیر 
نیز او را به حکریت طسوجهای (نواحی) بابل, سورا و بریسیما (ظرب 
بغداد) گمارد (بافوت همانجا؛ ابن ابار ۱۶۷؛ حصری, ۸۰۸), سپس 
جون ابرالستر داماد موفق شد. اين وابه نامُ تهنیتی براي او فرستاد 
(باقوت..۱۵۷/۴), در ۷ ق که سال مرگ اپن ثرابه است؛ عبیدالله 
این سلیمان بن وهب وزیر معتمد شد, بی‌درنگ طسوجهایی را که در 
اختیار ابن وابه برد از او گرفته به دیگری سپرد. نامه‌ای که این وابه 
برای عبیدالله نوشت (همو, ۱۴۷/۴) نیز بی‌تأثیر ماند. 

از اشارات یاقوت (۱۵۲/۴) در می‌باييم که ار. در روزهایی معین 
مجلسی تشکیل می‌داده و. ادیبان, از جمله مبرد (د ۲۸۶ ق): دز آن 
حضرر می‌یافته‌اند, در يكي از همین مچالس بود کر غلامی مدیحهٌ 
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۱۹۶ آبن ثوابه 


کوچکی از بحتری که شامل تقاضایی نیز بود. به خدمت او آورد. ابن 
وابه جنان شاد شد که بی‌درنگ تقاضای او را پذیرفت (صولی, ۱۶۸). 
رابطهُ از با بختری پیتن از آن آغازشد: بود. ولی نمی‌دانيم جرا بحتری 
در یکی از قصایدش متعرض هجو ابن ثوابه گردیده ات (یاقوت: 
۴ بحتری: ۰۱۴۳/۱ ۱۱۹۱/۲) با اینهمه ان توابه درهم و جامه و 
استر رای بحتری فرستاد تا نظر او را به خود جلب کند. پنی از آن نی 
پیونته اموالی برای وی ارسال می‌داشت (یاقوت؛ ۴ به نقل از 
ابوالفرج اصفهانی). نتيجة این بخشندگی سه مدیحه بوده که در دیوان 
بختری (۰۷۴۶/۲ ۰۲۰۶۲۱۴ ۲۴۲۲) مطبوط ات 7 

ابن ثرابه می‌کوشید با ابن رومی نیز پیوند دوستی برقرار کند. از 
این زو یک ۰ پاز ار را به گردش بر رري دجله دعوت کرد (حصنری, 

2۰ ابن رومی گویا وی را مدح نیز گفتهاست (همو, ۱۳۹۸ نس: :این 
رزمی, ۵۷۶), اما آنجه ذر دیوان وی (ض ۵۶۴) آنده, قضیده‌ای است 
در غتاب ابن لوابه :1 

دز مجلس ابن وابه, علاوه بر میرده دو تن دیگر نیز که در اد از 
وی روایت می‌کردند, حضور می‌بافتند. یکی ابن | بی طاهر طیفور (ه م) 
بود که وی را مدخ یز گفته است (ابن عبدربه, ۲۰۲/۴ اما هون 
هنگامی که اپن ثوابه امر طسوجهای غرب پغداد را عهده‌دار شد. زسالة 
مفصلی در ذم او نوشت (صفوت, .)۲۹٩‏ دیگری مردی است به نام 
اپزعبدالله بزوری که این ثوابه را در زندان (نمی‌دانيم کدام زندان) 
دیده و او دو بیت از اشعار خود را براق ابوعبدالله برخوانده است 
(صفذی: الرافن؛ ۱۳۶۸/۷ 
۱ علاوه بر آجه گذشت: در رزایت دیگر درباره ار می‌دانيم: یکی 
داستان جوانی کائب اسّت که از الفاظ معقد و سنگین او گربخت و بد 
ابر اهیم بن مدپر (د ۲۷۹ ق/ ۳۸۹۲ پیوشت (هفانجا), ذیگر ری درآندن 
دوستش سعید بن حمید, کاتب و شعوبی معروفنا به مجلش اواست 
(ابوالفرج. 4۱۵۵/۱۸ که وی را با غلامی زیباروی یافت (هموه 
۸ ررایتی که ابن فرات درباز؛ احوال خود و رفتاز جابرانة 
اب ثوابه نقل کرده (دهستانی: ۳۷۲/۱ متناقض و احتمالا مجعول 
اسشت؛ 

از آثار ابن توابةٌ چیز عمده‌ای در دست نیست: آنجه یافته شده, به 
چند نامه متحصنر است: یک نامة به اپوالصقر, دو نامه به عبیدالله بن 
سلیمان, در نام دیگر دز تسلیت دوستان و پاسخ نامه و یک نامه مفصل 
از جانب موفق به یکی از والیان که پیشتر جنبه اندرز دارد (صفوت؛ 
2۸۱ ۲۹۲-۸). از همه مهم‌تر و پرفایده‌تر, نافه‌ای امنت که اژ 
جانپ خلیفه به یکی از والیان نوشته و از وی خواسته اسنت که به حال 
زنان. و مردان:زندانی و رضم خوراک و پرشاک آنان رسیدگی کند 
(تمالیی, ۱۵۱). 

از اشعار ار کل ۷ پیت به دنت آمده شرا اد 
دیدیم, در زندان برای ابوعبدالله بزوری خوانده و ۵ بیت را صفدی 
(الرافی, ۳۷۰/۷) نقل کرده است. اما صولی که گویا با وی نظر خوشی 


نداشته, شغر ار را پست و حتی مغلوط خوانده است. از در کتاب 
لرسایل المجموعة و رسالة فی الخط رالکية,کد اين ندیم (ص 
۴ و صفدی (الوافی: ۳۶۹/۷) ذکر کرده‌اند: اثری دردست نیسته 
اما این ندیم (ض ۱۰) و ابوالفرج (۲۵۲/۱۹) نوشته‌های او را دیده‌اند. 
اب وایه محبونب معاصران خویش نبود:" خودخواهی: خوی 
ناهتجان خن پیهینه رز پرطنطزای او-(صفدفت أراننت ۱۳۶۸/۷۲ 
یاقوث, ۱۴۶/۴) موجب شد که ختی شاعران گمنام و کم ارج نیز به 
هجو او"پرذازند و جنانکه اباره ند کاثبقبه نام احمدین علی 
مادرائی هجاهایی زشت درحق او سنرود و به لبابه تعزیض کرد (یاقوت. 
۴ )از همین کاتب, مرزبانی (صن ۳۱۳) نه بیت دیگر در 
هجای این ثراية نقل کرده است که در آنها نیز لبابه به استهرا.گر فته 
شده است. گویا مادرائی با اب ثوابه دشمنی دبرينه داشته امنت؛ روزی 
ابوالعباس علب (د ۲۹۱ ق / ۰۴٩م)‏ از وی دربازه اپن ثوایه پرسشن 
کرد و او ذر پاسخ هجایی را که دز خق زی.ننروده بود. بازخواند (۳ 
بیت در یاقوت: ۱۵۵/۴): همجنین شاعر گمنام دیگری به نام ابرسهل 
اين نوبخت (ابوالفرج, ۴۳/۲۱) دو قطعه شعر اهانت‌آمیز در هجای او 
سروده اسّت (باقوت؛ ۱۵۹/۴ ۰ ۱۶۰). در قطعة نخست که خطاب به 
عبیدالله بن سلیمان است؛ شاعر از «ابوالقاسم گله می‌کند که جرا اب 
وابه را در شمار کاتبان نهاده است, اما دیدیم که عبیدالله. همینکه به 
وزارت رسید. ابن وابه را از حکومت طسوجها و شاید از کاز کتابت 
نیز عزل کرد بنابراین ممکن است. مراد از ابن ثوایه دراين شعر, جعفر 
این مخند (نکه شماره ۳ همین مقاله) باشد: له انحمد بن محمد, 
شخصیت و خلقیات ابن وابه بدان گونه بود که علاوه بر شاعران 
گمنام. برخی از ظرفای زمان نیز به هجو او پرداختند..ابوهفان بضصری 
در مجلس ثعلب, هجای سخره آمیزی در حق. وی, که آن موقغ در رقّه 
بود, برخواند. همچنین ابوالعیناء به حیله او را نرد غبیدالله بن عبدالله 
این طاهر کشاند و به عنوان کوهی از یخ و برف که در شطرنج باخته 
است؛ عرضه کرد (شابشتی, ۸۷؛ صفدی, نکت الهمیان, ۲۶۷؛ باتوت: 
۸ ابوخیان توحیدی حدود دو قرن پس از وی" توانست 
دانستانی و نامه‌ای برسازد و به او نسبت دهد که یکی از شیرین‌ترین 
صفحات دز ادبیات هزل آمیز عرب است (نک: اپوخیان, ۱۶۳۰۱۵۷ 
یاقوت (۱۶۱/۴) می‌نویسد که این داستان را یا احمدین طیب, ندیم 
معتضد ساخته یا به احتمال قوی‌تر. اپوحیان: عکایت ازاسه بخش 
تشکیل بافته است: : الف - دوستی اين ثرابه را اندزز می‌دهد که هندسة 
بیامرزد و ار دست به کار می‌شود؛ ب - آن دوست نامه‌ای به این ثوابه 
مي‌نویسد و می‌پرسد که جرا دنبال کار را رها کرده ابنت. این نامه که به 
ظاهز حاوی تجلیل و تکزیم کاتب است: لحنی سراپا ریشخند آمیز 
بت - ابن ثوایه پاسخی سیار مفصل به آن دوست می‌نویند که 
ی روایت است ر نهایت زبردستی و هنرمندی نویسنده در آن 
متجلی است. لحن گفتار و اشاراث زير کاثه و ظربفب این روایت از ای 
راید کاتبی اپله و خودخواه و کوته بین ساختة اسنت. یاقوت (2۱۶۱/۴ 


۴ ) نظر به زیبایی و شیرینی داستان, هم آن را نقل کرده است. 

۲. ابوعبدالله محمد. (د۲۷۹ق/۸۹۲م) وی فرزند ابوالعباس 
احمذ بود. نخستین بار از را دز خدنت بایکباک (مة ۲۵۶ ق /۸۷۰م) 
یکی: از "فرماندهان ترک درباز خلافت می‌بینیم (یاقوت, ۱۴۷/۴), از 
طریق اوء پای ان وابه به کسمکشهای سیاسی و اجتماعی آن روزگاز: 
که بیشتر به دست ترکان بربا می‌گردید. کشیده شد. طی سالهای 2۲۵۵ 
۵۶ ق به دنبال قتل,معتز. و.روی. کار آمدن,مهتدی, شورش برذم و 
توطذ امیران: ترک. که .در صدد. خلع. خلیفه بودند, بالا گرفتة بود. 
بایکباگ, فرمانده سپاه, نیز دز ایجاد این آشوبها دخالت داشت و نورد 
اعتماد نبود. با ایلهمه خلیفه ناگزیر بود کار گزارانی را که به وی تحمیل 
من کرزدنده پنذیرد: بدیی:سان: ابن: وابف-همراة بانکباک:.به,دربار 
خلافت. راء بافت, ظاهرا جند ماه پس از ررود زی به دربار, خلیفه او را 
به رافضی بودن متهم کرد و به توقیفش فرمان داد و ابن ثوابه از بیم 
گریخت (باقوت, ۱۴۸/۴): اما بایکباک کاتب خویش را فرونگذاشت 
و به وسایل. گوناگون از خلیفه خواست.که او را ببخشاید. سرانجام 
خلیفه کاتب را بخشنود و به ار خلعت داد. از این پس, دیگر اطلاعی از 
ار دز دست نیست؛ ولی بغدادی (۲۲/۲) او را دبیر معتضد دانسته و 
منشأنی نیز به.او نسبت داده است. 

۳ اپوالحسین جعفربن محمد. (د۲۸۴ ق | ۸٩۷‏ م) وی پرادر 
اپوالعباس بود. پس از آنکه عبیدالله بن سلیمان ابوالعباس را در اواخر 
عمر از. حکومت طسوجهای پغداد. خلع کرد. جعفرنامٌ مفصلی به 
عبیدالله نوشت و از او تقاضا کرد در دستگاه وی به. کار گمارده شود 
(یاقوت: ۱۸۸/۷ - ۱۹۰). به دنبال آن نامه عبیدالله ,وی را نزد 
فرزندش: حسن به نیابت دیوانهای رسایل و «معارن» گنارد و همینکه 
حسن در گذشت, جعفر مستقلاً عهده‌دار دیوان رسائل گردید: این شغل 
تا دو نسل بعد نیز همجنان در دست اعضای این خاندان بود (یاقوت؛ 
۷۷ ۲ 
چنین به نظر.می‌رسد که جعفر نزد بزرگان از اجترام بسیاری 
برخوردار بوده است. شعری که ابن معتز (د ۰۹/۲۹۶ ۸م) در رثای ار 
سروده ٩(‏ بیت: حصری ۶۸۷/۳ - ۰۶۸۸ قطعه‌ای شورانگیز انست که 
از. اندوه عمیق شاعر از مرگ دوستی عزیز حکایت دارد. جعفر شعر 
نیز می‌سروده و حتي مي‌خواسته با آبن رومی که برادرش ابوالعپاس را 
مدح می‌کنته, هسری کند (ابن رومی, ۵۷۶), اما از آتار اوه جز چند 
بیت که صفدی (الوافی, ۱۳۷/۱۱) آررده, جیزی در دست نیست. ویا 
عاقبت در ری در گذفتت ر در همان شهر به خاک سپرده شد (هبانجا), 

۴ اپرالحسن: مجمدین جعفر (د .۳۱۲ ق/۲۴٩م).‏ او نیز مانند 
بدرئن. جعفر: در عصر:.مقتدر: (د۲۲۰ق/۳۲٩م).‏ و وزارت علی, بن 
عیسی. بن جراح (د ۳۳۴ ق | ۹۴۵م) عهده‌دار دیوان رسایل و دیران 
معارن: بود..ابن فرات. نیز که در ۳۰:۴ ق/۱۶٩م‏ به وزارت رسید, او را 
در همان بنصب باقی گذاشت. شاید به همین سبب بزد. که چون این 
فرات بار دوم به وزارت رسید, وي نامه‌ای دلنشین و آکنده از ستایش 


اپن‌چابر ۱۹۷ 


وزیر, از جانب خلیفه به ولایات نوشت (یاقوت. ۹۷/۱۸؛ نیز قس: 
ترجمة آن در فرج پعد از شدت دهستانی, ۳۲۷/۱). علاوه بر این 
نامه, قطعات کوجکی از برخی رسائل او در دست است: از جمله اعلام 
وزارت حامدین عباس از جانب مقتدر (همدانی, ۲۰/۱)؛ نامه‌ای در 
پاب آزادساختن اموال موروث در ۳۱۱ ق از جانب ابن فرات (صابی, 
۶۸ ر نیز چند بیت شعز که صفدی (الرافی: ۳۰۰/۲) نقل کرده 
ابست. صفدی (همانجا) تاريخ وفات او را ۳۱۶ ق وشته, ولی در جای 
دیگر (همان,.۳۷۰/۷) سخن خود را اصلاح: کزده است: 

۵. اپوعبدالله اجمد (د۳۴۹ ق/۶۰٩0).‏ وی پس از مرگ پدرش 
محمد, در .۳۱۲ ق /۲۴٩م‏ عهده‌دار دیران رسایل شد (یاقوت, ۱۲۴۳/۴ 
صیندی. الوافی, ۳۷۰/۷) و تا بایان عمر دراین مقام باقی بود, از آثار او 
چیزی در دست نسبت, اما برخی از نویسندگان ضمن ستایش او به چند 
رساله از رسایل معروف او اشباره کرده‌اند: رساله‌ای در خلع قاهر 
(۳۲۱ق) با نامه‌ای به ملک روم از جائب راضی (۳۲۷ ق) رساله‌ای 
در ملقب شدن علی پن جمدون به سیف الدوله از جانب متقی در ۲۳۰ ق 
نامه‌ای به عمادالدو له دیلمی از جانب مطیع در ۳۳۵ ق (همدانی؛ ۱۱پ 
۷۱ ۲ ۰۱۵۸ 


ماخذ: ابن ابار, محمذین ابی بکر, اعتاب الکتاب, به کرشش صالح الاشتر, دمسق, 
۰ ق؛ ابن اثیر, الکامل؛ ابن خلکان, وفبات؛ ابن رومی: علی‌بن عباس, دیرا, به 

شش حسین لصار, قاهره, ۱۳٩۳‏ ق؛ ابن عبدربه, احمدبی محند, العقد الفزید, به 

شثی احبد امین ر دیگران, قاهره ۸۱۹۶۲؛ اپن ندیم, الفهرست؛ ابرحیان توحیدی, 
علی پن مجمدربثالب الوزبرین,به کرش مجمدین ثاریت, رباط, ۱۹۶۵ ابوالفرج 
اصنهانی. علی‌بن‌حین. اغانی, بیروت, داراحیاه التراث العربی؛. امین محسن: 
اعیان‌الشية. بیرَزت, ۱۴۰۳ ق؛ بحتری, ولیذبن عبید؛ دیران: پف کرشش حسن کامل 
صیرفی, قاهره: ۱۹۶۳ م! پفدادی, انسماعیل پاشاه هدیةالعارنین: استانبول, ۱۱۹۵۵ 
شالیی» اپرمتصور, تحفة الرزراء, به کرشتی حبیب علی‌الراری و ابتام موهرن الصفار؛ 
پغداد, احیاهالتر اث الاسلامی؛ حصری, اپراسحاق ابراهیم: زهرالاداب, به کرشش محمد 
محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, ۱۳۷۳ ق؛ دهستالی, حسین بن اسعد, فرج بعد از شدت: 
به کرشش اسماعیل حاکمی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ شابشتی, علی‌بن محمد, الدیارات: به 
کرفش کرزکیش آعراد: بغداد, ۱۳۸۶ق؛ صابی, هلان محسن, الژزان: به کوششن 
عبدالستار احمد فراخ تاهره, ۱۹۵۸! صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوئیات, 
وینبادن, ۱۸۱۹۶۹/۵۱۳۸۹ همون نکت الهمیان, به کوشش احمدزکی: یک مصر, 
۹ صفرت, زکی احمد, جمهرة رسائل العرپ. قاهره, ۱۳٩۱‏ ن: صولی, 
مجدبن یحبی, اشبار البحتزی, به کرشش صالح الاشتره دشق, ۱۳۷۸ /۱۹۵۸م؛ 
طبری, تاریخ؟ مدرزس: مخندعلی, ریحانةالادب, تبریز, ۱۳۴۶شش! مرزبانی, تحمدین 
عمران, المرشنم؛ به. کرششن محب‌الدین الخطیب: قاهرد, ۱۳۸۵ هندانی؛ مجمدین 
عبدالملک, تکملة ناریخ الطبری, به گوخش آلبرت رسفب کنعان, ببردت 10۱۹۴۱ 


یافوت, ادبا, بخش ادبیات.عرب 


این جابر: ‏ ابوعبدالله: مخند" بن‌اخید: اندلسی (۶۹۸-:۷۸ق 
۱ - ۱۳۷۸ م), تخوی, ادیب و شاغز تابینای تالکی بذهب اهل 
المرية. وی در محضر اساتید بسیاری علم آموخت: که مشهورترنشان 


اینانند؛ اپوالضن علی. بن محمد بن ابیْ العیش: (قس: ابن: حجر: 
الارالکامنة,.۷۰, که ابن العیش آورده است) که فرآن و نحو را از رک 


۱۹۸ آپن‌جابر 


فرا گرفت. ابوعبدالله مخمد پن سعید رندی و ابو عبدالله محمد زواری 
که فقه امام مالک صحیح بخاری را نزد آنان خواند (صفدی, الرافی, 
۲ همو؛ نکت الهمیان, ۲۴۵): آبن‌جابر دراراخز۷۴۳ ۸۱۳۴۲۰6 
از دنق ام غلپ فند فد بهملاقات خود پا اب جایر که در 
حلپ اتفاق افتاده است: اشاره دارد. همو می‌افزاید که ان جابر شعر 
نیکو می‌سروده و گاه: اشعارش رابرای او نیز می‌خوانده است و در 


نانه‌ای از ار اجازه روایث خواسته که این نام و جواب آن هز دو به 


شعر است (الزافی: 2۱۵۷۲ ۱۵۸). ابی جایز در این شعر مراتب علم 
و داش صفدی را: خاصه در شعر و عروض سخت می‌ستاید. پاسخ 
صفدی نیز آکنده از تواضع و فروتنی است, چنانکه گوید خود.را در آن 
مقام. نمی‌بیند:که,کسبی.از وی اجازه روایت بخواهد (هبانجا): ابن:جابن 
در خلال یکی از سفرهایش به خاور زمین: با شخصی به نام ابوجعفر 
احمد پن یوسف‌رغینی غرناطی البیری آشنا شد و با او خاصه به نیب 
شعر؛ پیوند دزستی بست (ابن خطیب, ۳۳۰/۲). جنانکه اشاره شد, اب 
جابر بسیار سفر می‌کرد و پس از آشنایی با احمد بن یوسفت: غالبا با او 
هنراه بود. در سیاری از منابع اشاره شده است که این در دوسث به 
«اعمی و بصیر» (مقری, ۴۱۷/۳ ابن عماد, ۲۶۸۷۶ ننیوطی؛ 1۳۴و 
یاپ قول ابن حجر (انباء الغمر, ۲۴۴) در سفر حج به «دو ثابیناه شهرت 
یافته بودند. این دو در اثثای سفر, نزد برخی اساتید نیز. دانش 
می‌آمو ختند. مثلا در مصر نرد اپوحیان ادب آموختند و سپس به شام 
رفته از مزی و جزری و ابن کامیار حدبث شنیدند و در بعلیک الشاطبة 
را نزد فاطمه بنت نوینی خواندند؛ سپش په حلب و از آنجا به الییره 
رفتند و در آن شهر اقامت گزیدند. در آنجا نیز با برخی از علما دیدار 
کردند. سرانجام این جابر, همسر گزید و از دوست قدیم جدا گردید 
(ابن جزری.: ۶۰؛.سیوطی.۳۴؛ ابن عماد. ۲۶۸/۶): 

اين جابر شاگردانی نیز دائنت که ابن جزری یکی از آنان بود ر ار 
خود در اين باره گوید: نزد ان جابر و دوستش احمد بن پوسف رعینی 
فصیدهٌ قیجاطی و التیسیر را خواندم (ص ۶۰). برهان.حلبی نیز نزد 
ابن جابر و دوستش .حدیث شنید (سیوطی,.۳۴! طاش. کرپری زاده, 
۷) اهر ابن جابز از شنهزت و اعتبار فراوائی بزخورداز شده 
بود. جشدانکه ابن فضل الله عمری گوید آرزوی دیدار ار را داشت, 
ولی هرگز به این آرزو فرسید (۵۰۴/۱۱: سیوطی, همانجا). 


وی به مدح پادشناهان نیز پرداخته است. از « جمله زد ملک صالح 
ابن ملک منصوز رفت؛ شعری در ندح اوآنرود و ۰۰ ۰ درهم صله 
دریائت کرد (ابن بطوطه ۱۲۳۸ مقری, ۰۰/۱۰ ۲ -۲۰۱), در منابع 


گوناگون به تعدادی از اشعار وی اشاره شده است (نک: صفدی, 
همانجا+ فقزی. ۱۴۹/۱ 2۴۱۷/۲ ۱۶۷/۱۰۰۸۴۲۱ هم یز نک 
اب خطیِب» 2۲۳۰/۲ ۳۳۳). ابن را ِ 
(أبنْججر:: الدرزالکامنة:" ۷۱۱۵). 

آثار .جاپی:::۱. حلة السیراء فق مدح خیرالوری. که هبان قصیده 
بديعية العمیان است:دز ندح پيامبر (ص) که همراه کتاب سبیل الرشاد 


الی تفع العباد. تألیف احبد :عبدالمنعم دلهوری:جاپ شده انست 
(قاهره, ۱۳۰۵ 9 این کتاب توسبط يار و هسثرش احمد پن پوسف 
تحت عنران طراز ‏ 
در پرلین و" اسکندریه موجود است (0۵۵1,11/14! سزکیش, ۶۱)؛ ۲: 
حلية الفصیح , ارجوزه‌ای است دز ۱۳۶۸۰ بیت. این کتاپ همان کتابٌ 
الفضنیج تألیف تعلب در علم لفث است که ابن جابر در ۸۱۳۴۶/۷۴۷ 
در البیره آن را به نظم دررآورده ات (جاجی خلیفه:,۱۳۷۴/۲؛ زرکلی, 

۵ ۳ ملفلومة افی. البدیعیات, در جهار: بخش. که به. کوش 
عبدالله مخلص. دز. قاهره, ۱۳۴۸ ق/ ۱۹۲۹ م به. جاپ رسیده است. 
(نقشبندی,. ۱۳۴). 

آیار,خطی: ۱ ثلاث قصاند.. که ,در یدح ۳ ۱ 
حکمت است (سید, ۱۹۷/۱) ۰4 ۲. رسالة فی.السيرة و مولد الثبن 
(5,11/6 ,460۸ : ۳. سه قصیده در باب علوم شعری, یک نسخه از آن 
در پاریس موجود. است. (دوسلان.. 110:؛ نگ 1/15 ,نل0۸)؛۴».شرح 
ارجوزة خلاصة الالفیذ (سالم, 0۱۴۳/۱ ۵. شنرح الفية. ابن معطی, که 
در . ۸ ماد است. (بغدادی: ۰ ۱۱۷۰/۲ 
(0۸1,5,11/6)؛ ۷. عمدة النتلفظ فی نظم کفاية المتحفظ , ارجوزه‌ای" 
است در لغت که اصل آن را قاطی شهاب‌الدین محمد بن احمد تألیف 
کرده و ابن جابز آن را برای ملک مظفر پرسف بن عمرهیکی اژ ملوک 
یمن به نظم درآورده است. سه نسخه از آن معرفی شده است (ظاهزیه. 
۹ -۱۸۱)؛. .۸ کتاب الفین فی مدح سید الکونین, که مطالب آن به 
ترتیب الفبایی تنظیم.شده: است (6۸1,11/14)؛ ۰٩.‏ قصيدة فی مدح 
العدینة, .این قضیده شامل ۱۸ بیت است (علوش, ۱)۱۰۳/۷ ۰۱۰ 
فصيدة: در بار؛ تفارت میان,. مقصور و ممدود (۱۱۰::)06۸1,11/15: 


لحلة و شفاء ء العلة شرح شده ایست که دو: سخه | زآن 


۶ صریحة : الجق 


قضیدة. در باره, تفاوت. بین ظ .و ض ".که شراحی .است: بر: کتاب 
رعیلیق؛ ۲ قصيدة.در بارة مثلث که همان غاية المرام فی تثلیث 
الکلام در ۲۷۲ پیت است؛ ۱۳. مقصوره یا الروض الممطور فی نظمٌ 
المقصور: قضنیده‌ای است. دز مدح پیامبر. یک نسخة خطی از آن در 
قاهره موجود اننت (همان, 11/15)؛ ۰۱۴ المقصذد الصالح فی مدح 
ملک الصالح (5,1/6نل0۸): ۱۵, ملعة الاعراب و سنحة الآداب: 
منظومه‌ای است از .کتاب ملحة الاعراب ابرمحمد قاسم بن علی 
حریری (جامعف.: ۰۰۱/۳۸/)۷(۱۷ ۱۶ الْمنحة. فی*اختصار: الملحة 
(11/15رنله6):: ۰:۱۷ مظونه‌ای. در بارة" نخو؛ : ۱۸: وسلة, الابق 
(11/15,ل۰:)0۸ .۱٩‏ نفاشن الملح و غرائس المدن:: که دیوان ابن 
جابز است در مدح پیامیز (ضص) و اهلی بیت او که بفدادی (من۱۷۰۰) 
آن را. با این نام ذکر. کرده, ولی طلنن (صن-۱۵۹).با" عنوان دیوان 
الهواری از آن نام برده انست؛" ۲۰۳. شرحالفیه اپن مالک: بروکلمان 
(1/360,:ا0۵) به جهار تسخة آن ز زرکلی (۳۳۸/۵) به نسخه‌ای داز 
کتابخان عبید:دمشق اشار: ذارد؛ ۰۲۱ قصيدة فن اننماة صور القرآن 
(بخدادی» ۱۷۰), که عمر فزو خ (۱۱۳/۶) تخت عنوان فی التورية بو 
القرآن از آن نام برده است.زمی‌گوید: قصیده‌ای غراء دز مدح رسول 


اکرم (ص) ) بوده و برخی آنرا به قاضی عیاض و عده‌ای به دوست ابن 
جاپر.. اجمد بن بوسف اپوچعفر رعینی نسیت دادءاند و صحیح‌تر آن 


انست. که موب به این جایز: است. 


باخذ: ان بطرطه, محمد بل عیدالله رحلة, بیررت؛ ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ ابن جزری, 


مخمدین مجمده عایة اللهاية: با کرشش گ. بر گشترسنر, قاهره, ۱۳۵۱ ۱۹۳۲/۵ ۱۶اب 


حجز عستلانی, احمد بن علی, انباه الفمس, حید زآباد دکن, ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۱ م؟ همو 


الدر رالکامتة, به کوششن شرف‌الدین احمده حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/ ۱۱۷۶ ۱۰ 
بلیب, محمد پی عبدالله, الاحاطلة, یه کوشش محمد عبداللهعتأن, تاهره, ۱۹۷۴ 
عماد, عبدالعی, سذرات الذهب, تاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲ «؛ بغدادی, اسماعیل پاشا: 
دیامرف استاتبول, ٩۰۱۹۵۵‏ جامعذء خعلی؛ حاجی خلیفه, کف الفلنون, استا 
۱ ,م؛ زرکلی: خیرالدین: الاعلام, پبروت, ۱۹۸۶م؛ سالم. عبدالرزاق اجمد, فهرس" 
۳ بجی بات مکتیة الاوقاف. العابة في المرصل. مرصل, ۱0۰۱۹۷۵ سر کیس, جاپی! 
سبوطی, بفية الرعا, به کرشش محند ابو الفضل ابر اهیم» قاهره, ۹ 
سیده 1 ضندی, خلیل بن ایبک, الرافی بالوفباث, په گوششن س. ددرینگه 
انتانبول: ۱۸۱۹۴۹ همو کت النبان, به رشیی احمد زکی بکء اهر ۱۳۲۹ ق/ 
۱ م ماش کوپری زاده, احمد بن مصطثی, مفتاح السمادة, حپد آباد دگن, ۱۳۲۸ ق/ 
۰ مج طلس, محمد. اسعد, الکشافب, عن مخطرطات خزائن کنب الارقاف. بفذاد, 
۷۲ تق/,۱۹۵۳ ۰: ظاهربه, خیلی (علوم اللفة)؛ علوش, ي. س, و عبدالله ال جراجی 
هرس المخطرطات العریة آلمحفوظلة فی الخزانة العامة پرباط الفتح, رباط: ۱۹۵۴ ۸: 
عمری, احند بن بحبی: سالک الانساز لی ممالک الامضار, لسطه موجود دز کتابخانه 


سلعلان احمد الث, استالبول, شم ۱۲۷۹۷/۱۱ فرون, عمر, تاریخ الادب العربی بیررت» 
۳ وم؛ بقری تلمسانی, احمد بن محمد, نع الطیپ, به گوئیش محمد پغاعی, بیررت, 
۶ ق۱۹۸۶ م؛ تتشبندی, امه ناصر, المخطوطات اللفرية, بفداد, ۱۹۶۹ م! نیز: 
۱ 
سامت ناه 

زهرا خسروی 


اپن. چابر : شس‌الدین ابوعبسدالله محمدین جابر بن محمد 
وادی آشی اندلسی تونشی (۷۴۹-۶۷۳ ق ۱۳۴۸-۱۲۷۴ م): راری و 
محدث مالکی, اصل وی از وادی آش غرناطه بود, اما خشود در جمادی 
لاخر ۶۷۳ ق /دسامیر ۱۲۷۴ مدز تونس زاده ند (ابن فرحون» ۱۳۱۱ 
بن حجر, ۱۵۲/۵) و همانجا پرورش یافت. از پدر خویش جابر: احمد 
بن غماز بنسی, قاضی القضات ابواسحاق بن عبدالرفیم, خلف 
این عبدالعزین پونس بن ابراهیم (ابن"جایر: 67: یوسف بن ابراهیم) 

جذامی و ابومحمد عبدالله بی هارون حدیث شنید. قرائات هفتگانه را 
ز ابرالقاسم آلبیری, اجمدین موسی طبرنی (همو, 28: بطرانی) و 
بوجعفر ین زیات فرا گرفت, پس آهنگ سفرکزد. در دمشق از بهاء بن 
عساکر, درمکه از رضی طبری, ذر خلیل از جعبری, در مصر از علی 


ابن حجر , (همانجا) و ابن: فرحون (صص. ۳۱۲-۳۱۱) از اینان و 
شماری دیگن از استادان او یاذ: کرده‌اند اما اب جابر خود فهرننت 
کاملی از آنان در برنامخ آورده است. ابن جابز دزبار به مضرق سفرٌ 
کرد؛ نخست در حدود ۷۲۰ ق ۱۳۲۰ م بود و جزن باز گتنت, آهنگ 
مفرب کرد تا به طلجه رسید (ابن حجر, ۱۵۳-۱۵۲/۵) و در:۷۲۶ ی | 
۶ م به غرناطه رفت. (ابن فرجون, ۳۱۳). بار دوم دز.۷۳۴ ق ! 


ابن عمر ,وافی, و در اسکندربه از عبدالرحمن بن مخلوفب حدیث شنید. " 


اپن‌جابر 1۹۹ 


۲۴ م آهنگ سفر کرد. در این سفر بسیاری از.او استماع کردند و 
الاربعین البلدانية را تألیف. کرد و از آن و از ما به روایت از ان 
غماز و دیگران حذیث می گفت (ابن حجر, ۱۵۳/۵). وی از ۱۸۰ تن از 
مشایخ مشرق و مفرب روایت. نوشت و آن.قدز روایت از مشایخ .فرا 
گرفت که در جمع. روایت و حدیث در مغرب یگان روزگار:شد. ابن 
فرزحون موطاً مالک زا به روایت بحیی بن یخی در ۷۴۶ | ۱۳۴۶م در 
حرم نبوی از از شنیده است (ضفی ۰۳۱۱ ۳۱۳), عبدالرحمن بنْ 
خلدون او را «امام متحدئین و (صاحب زحلتین» خوانده ز نوئته است 
که در تونس کتاپ مسلم بن حجاج را جز اندکی از کتاب صید, و کتاب 
موطاٌ را از آغاز تا به انجام از او شنیده و بعضی از «امهات خَسن؛ و 
کتب,زیادی راردر عربیّت. و .فقه از او اجازه گرفته و می‌افزاید.که.ابن 
جابر از.شايخ خود. که در پرنامج ذکر آنان را آورده.از را آگاه کرده 
است (صنص ۲۰-۱۹)..ابن,خطیب (د ۷۷۶ ق ۱۳۷۴۱ ع) اور دیده و 
با صفات راویه و.زخال از او یا کرده. است (نفاضه, ۶۴), خطیب بن 
مزروق از او استفاده فراوان برده (مقری, نفح اللیب, ۲۰۰/۵) و ابق 
عرفه. صحینعین . را نزد او شنیده است (سراج:۱ (۵۷۸:۰)۳): 
براسحاق تنوخی نیز از ار استماع کرده (ابن حجر, ۱۵۳/۵). و 
حمدین علی. معروف به..ابن خاتعه از او روایت کرده است (ابن 
خطیب, الاحاطة, ۲۴۹/۱). اين جابر محدث ز مقری بود و به لفت؛ نحو 
و نهر آشنایی داشت. اپن مزروق دبوان بزرگی از اشعار او داشته 
ست (مقری, نفح الطیب, ۲۰۲/۵). او اجزاء بسیاری از تألیفات 
متأخرین را به خط خود نوشته (ابن قاضی, ۱۰۲/۲). ابن فرحون (ص 
۳ در فقه او را کم بضاعت خوانذنو نوشته است که از آن جهت از 
و یاد کرده که وی از مشایخ پیشین روایت می‌کرده و خود یز استاد 
اين فرحون و پسياري از معاصران او بوده است. مقری (ازهار 
۳ ابیاتی از او نقل کرده است. ابن حجر (همانجا) شخصیت و 
خلاق او را سنزده است. ابن جابر سرانجام به تونس بازگشت و در 
بیساری همه‌گیر طاعون در رییغ‌الادل ۷۴۹ ق / ژوئن ۱۳۲۸ م 
گذشت ۱ 

آنار: 

۱. برنامج (با مشيخة), چنانکه در مقدمذ برنامج آمده است, یکی از 


در 


ارباب روایت از ابن جابر خواسته است تا نامهای استادان بزر گی را 
که در تونس یا در سفرها ملاقات کرده با آنجه که از آنان آموخته است. 
بت کند. ار پرنامج را در ایی باره تألیف کرده و آن را درزدونجزء قرار 
داده است, دز جزء اول به بیان نام, نسب, کته و شرح زنذگانی ز آثار 
آنان پرداخته ر در جزء دوم آنجه از آنان روایت شده ذکر کرده و تنها 
در صورت اجازة روایت؛ به یشان نسبت ده است. این جابزبرنامچ. 
را به یو خاضن مفرب و بدون" رعایت ترتیب القباین لیف کزده 
است..کتاب را از تزجمة ابن غمّاز بلس آغاز کرده و با گزارش نام و 


تون 1 .1 


۲.۰ ابن‌جارود 


نسب. ابن‌زیتون, ایواسحاق بن عبدالرفیم» بدرالدین بن جماعه و 
دیگران ادامه داده و ترجمهٌ پدر خود. جاپر راز 
درم برنامج به تألیفات پرداخته. از کنب علوم فرآنی آغاز کرده و سپس 
کتب : حدیث را.ذکز. کرده است.. کتب. حدیث. پیشترین سهم را در 


یز آررده است, ,در جزء 


روایات او دارند. تا آنجا که برنامج ار را تقریاً می‌توان دفتری از کتب 
جدیث دانست (اهوانق, ۱۰۸-۱۰۶/۱). نسخة خطی بزنانج به خط 
خوش مفربی که در عهد ملف کتابت شده در کتابخان؛ اسکوریال 
نگهداری می‌شود (سید, ۲ (۳) |۴۶-7۴۵؛ 18501,162). برنامج چند با 
به جاپ رسیده. است: 

۲ دیوان دز مدح پیامپر اکرم (ص) که نسجه‌ای از عقد دوم از 
مجموع.دو .عقد آن. که در .۸۸۱ ق ۱۴۷۶ م.تجریر شده در کتا بخانة 
تیموریه. نگهداری می‌شود (سید, ۴۵۰/۱). همچنین گزیده‌هایی از 
اشعار او در خزانه بعقوب سر کیس بغداد موجود است (عواد: ۱۲۴). 

۳. چهل حدیث (اربعون دیا االاربعین البلدانیة), که در جریان 
سفر‌ها آن را تألیف کرده و اهمیت و دامن وسیع کوئنش او را در طلب 
حدیث نشان می‌دهد (ابن حجر, ۱۱۵۳/۵ ابن فرحون, ۳۱۳). از وجود 
نسخه‌ای از این.اثر اطلاع نداريم. در شمار آثار اپن جابره حاشیه بر 
قصیده عروضياٌ المقصد الجلیل.اپن حاجب (ابن قاضی, ۱۱۰۳/۲ 
اسانید. کتب المالکية.و 
فرحون, همانجا), 

مأخذ: اپن حجر, احمدین علی, الدررالکامنة, به کرششی شرف‌الدین اسمد, حیدرآباد 

دکن, ۱۳۹۶ ق| ۱۹۷۶ م! اپن خطیب: محمدبن عبدالله, الاحاطة قی اخبار غرئاطة, به 

کرئش محمد عبدالله عنان, قاهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۵ م؛همور نفاشة الجراب, به کرش 
» قاهره, دارالکاتپ العربی؛ ابن خلدون, التعریف: 
بیررت, ۱۹۷۹ م! ابن فرحرن, ابراهیم, الدیباج الملدهب, به گوشش عباس شقرون, 
قاهره, ۱۳۵۱ ق / ۱۹۳۲ م؛ ان قاطی مکناسی؛ احمدین محمد, در الحجال: به کرش 
محید احمدی اپراللزر, تاهره, ۱۹۷۲ م؛ الاهوائی, عیدالمزیز محمد, «پرنایج الوادی 
آشی»,. مجلة معهد المخطرطات العربية, س ۱, شم ۱, رنضان ۱۳۷۵ ق | مه ۱۹۵۵ م! 
سر اج,محمد, الحلل السلدميّة, به کوشش محمد حبیب هیله, تونس, ۱۹۷۰ م! سیّد, خطی! 
عراد, کرر کیس, فهرست مخطرطات. بغداد, ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۶ م؛ مقری, احمدین محمد, 
ازهار الریاض, به کرخش مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۳۵۸ ق ۱٩۳۹۱‏ م!همو, نفع 
الطیب, به کوشش احسان عباس, بپروت, ۱۳۸۸ ق | ۱۹۶۸ م۱ نیز؛ 


هه تاج کول رخمه ۵۲0 ,۵ «رعصمظ هه تعطاه؟ مطا کت 
۱ 
: محید.امث فکرت 


احمد مختار بعبادی و عبدالعزیز اهرانی 


این چار ود . .اپرسحمد عبدالله بن علی معروف به ای جارود (ح 
۳۰۷-۰ ق | ٩۱۹-۸۴۵‏ م), محدث و ناقد جدیث نیشابوری ساکن 


مک 

از زادگاه و زندگانی: او آگاهی دردست نیست جز. اینکه وی از 
ابوسعید اشنج. : نتن بن: محند زعفرانی؛ محمدین آدم: یعقوب: بن 
ابراهیم دورقی,.عبداللة بن هاشم طوبنی, ابن خزیمه و چمعی دیگر و به 
گفتذ حاکم از اسحاق پن راهویه, علی پن حجر و احمدین منیع نز 
حدیث شنیده است. اما ذهبی (تذکرة الحفاظ ۰ سیر اعلام 


الترجمة المياضية را نیز یاد کرد‌اند (ابن.. 


اللبلای, ۲۴۰/۱۴) گوید: در جایی ندیدم که وی این سه تن را.ملاقات 
کرده باشد و می‌افزاید که اپن جارود از پیشوایان علم حدیث بوده 
است؛ حاکم و بعضی دیگر او را ثتا. گفته‌اند (سیر. اعلام النبلاه, 
همانجا). افرادی چون اپوالقاسم طبرانی, ابوحامد بن شرقی, محمدبن 
نافع مکُی, یحیی بن منصور قاضی, دلج سجزی, محمدین جبریل 
عجیفی و دیگر آن از وی حدیث شنیده و ررایت کرده‌اند (همانجا) 
آثار: به اب جارود جند اثر نسبت داده‌اند: از جیله الاسماء 
رالکنی, که خطیب بغدادی از آن استفاده و نقل کرده است (۲۹۸۱۱۴), 
ذهبی (سیر اعلام النبلام, ۸۱/۸) به نقل از قاضی عیاض آورده است که 
ابن جارود در مناقب مالک کتابی نوشته است, اما در ترتیب المذارک 
تاضی. عیاض چیزی در .اين,مورد. نیست,. قاضی. عیاض تلها نرئبته 
است که وی نیز جون دیگران غرایب احادیث مالک را چمم‌آوری 
کرده است (نک: ۱۹۹-۱۹۸/۱). به گفتهُ سخاوی, ابن جارود کتابی به 
نام الاحاد, دربار اصجاب پیامبر اکرم (ص) تألیف. کرده و کتاب 
دیگری نیز به نام الجرح والتغدیل داشیه است (ضن ۰۱۷۵ ۲۲۰), اما 
مهم‌ترین کتاب وی الملتقی من السنن المسندة عن سیدنا المصطفی 
(ص) در حدیت و احکام است. ذهبی (سیر اعلام لنبلاء, ۲۳۹/۱۴) 
نوشته که وی در این کتاب از روایات حسن تنزّل نکرده, مگر اندکی از 
احادیث ادر که ناقدان حدیث دز آن اختلاف کرده‌اند. اين کتاب یک 
بار در ۱۳۰٩‏ ق ۱۸۹۱۱ + بار دیگر در ۱۳۱۵ ق / ۱۸۹۷ م در حیدرآباد 
دکن, و بار سوم به کرشش 


پیر وت به جاپ رسیده است. 


عبدالله عمر البارودی در ۱۹۸۸ م در 


ماخذ: خلیب بفدادی, احمدین علی, تاریغ بفداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ ق ۱2۱٩۳۰۱‏ ذهبی, 
محمدین احند, تذكرة الحفانظ: حیدرآباد دکن, ۱۳۹۰ "ق | ۱۹۷۰ م؛ همو, سپر اعلام 
النبلاه, به کرشش شعیب الارنووط و دیگران, بیروت, ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۴ م؛ سخاری, 
محمدین عبدالرحمن, الاعلان پالتربیغ, به گوشش فرانتی روزنتال, پغداد,۱۳۸۲ ق | 
۳ م! قاضی عباض, عیاض بن موسی, ترتیب العدارک, به کوش احمد بکیر 
محمود, بیزوت؛ ۱۳۸۷ ق |۱۹۶۷ م. علی رفیعی 

ابنِ جامع.. ابرالقاسم اسماعیل, موسیقی‌دان و خواننده بزرگ 
عصر عباسی؛ در اسده ۲ ق۸ ۶ عرب نژاده‌ای از بنی" سهم از 
شاخه‌های اصلی قریش, او در مکه به دنیا آمد و همائجا رشد یافت. در 
چوانی پدر خود را از دست داد و مادرش با موسیقی‌دانی به نام عبدالله 
این وهب, معروفت به یط ازدراج کرد: جئین. می‌نماید که این پیوند: 
مسیر زندگی آیند؛ اسماعیل را دگرگون ساخت و او که پیش از آن به 
آموختن قرآن و حدیث و فقه روی آورده بوده به حرف سبط گرایید و 
در زمر شاگردان ری درآمد (ابوالفرج, 0۷/۶ ابن جامع, گذشته از پذر 
خواندهاش؛: زد بحیی بن مکی نیز شاگردی کرد و انگاه کسباط مکه 
را به قضد بغداد تزک گفت ز به دربار مهدی خلیفه راه یافت ابن جابع 
نیز دز سلکت ملازمان هادی و هارون, پسران خلیفه, دزآمد (فارمر: 
15 خلیفه بیم داشت که علاقهٌ فرزندانش به خنیاگری مایة مخالفت 
ثبدید و آشکار پیشوایان دین و مردم با عباسیان گردد. زیرا تا آن وقث 


شاعران و خنیاگران را در دربار آنان چندان راه نبود و خلیفگان پیش 
از او. روزگار را با تظاهر به شریعت خواهی گذرانده بودند. ازاین‌رو, 
ان جامع را په خشونت از ملازمت خلیفه زادگان بازداشت و به ویژه او 
را په سبب آنکه مردی قرشی است که به خنیاگری روی آورده: سخت 
نکوهش کرد و طردش ساخت (ابوالفرج, ۷۴/۴؛ نویری, ۳۰۶۱۴). ابن 
جامع به مکه بازگشت و تا پایان زندگی مهدی در همانجا ماند. خلیفد 
جدید. موسی الهادی بلافاصله بس از آنکه به خلافت نشست. ابن 
جابع را به نداد خواند (ابوالفرج, ۷۳/۶) و از آن پس دوران واقعی 
کامرانی و شادخواری عباسیان, پا حضور رامشگران و خنیاگرانی 
جون اپراهيم موصلی ر ابن جامع که سپس به وسیلهٌ هارون در طبق 
نخست . موسیتی‌دانان. جای . گر فتند (جاحظ, ۴۵). آغاز گلت. 
داستانهای بسیاری از ابن جامع و سبک خوانندگی و صدای او, نیز 
رقابتهایی که میان ابن جامع و ابراهیم موصلی بود. نقل شده است 
(ابوالفرج, ۶۹/۶ به بعد). گذشته از رقابتی که بیشتر مایه تقزب به 
خلیفه داشت. به نظر می‌رسد که ابن جامع و ابراهیم موصلی هریک 
نماینده سبک ویژه‌ای بردند. ابراهیم موصلی نمایند؛ مکتب قدما در 
این فن بود. درحالی که ابن جامع را نماینده و پیشرای مکتبی که بسی 
دیرتر در اروبا په صورت رومانتیسم پدیدار گشت., دانسته‌اند (قس: 
فروغ, شم ۱٩‏ ص ۷ شه ۱۷» ص ۱۳). صدای بس حزن‌انگیزش 
چنان دل هارون‌الرشید را ربوده بود, که یک بار فضل بن ربیع را 
واداشت تا در مجلس خنیاگری, ابن جامع را په دروغ از مر گ مادرش 
بیاگاهاند تا وی در رای مادر. آوازی سوزناک برخوائد (ابوالفرج» 
۶ اين جامم که پیش از اقبال به موسیقی, تحصیل علوم دینی 
می‌کرد, در همان روزگاری هم که په خوانندگی شهره بوده در فقه ر 
حدیث دستی قوی داشت و قرآن را ازبر بود (همو, )۶٩/۶‏ و نماز بسیار 
می‌خواند و دوست می‌داشت که در زی فقبهان ظاهر شود. آگاهی ار از 
فقه ر قران و حدیث باعث شد که قاضی ابویوسف, قبل از آنکه از 
حرفهٌ اپن جامع آگاه شرد, او را به عنوان فقیهی مکی سخت گرامی 
بدارد (همو, ۴۹/۴۶ ۷۰), با اینهمه, به قمار و سک‌بازی سخت دایسته 
بود و جنانکه خود می گفت اگر این دو کار, مرا مشغول نمی‌داشت, هم 
خنیاگران را از نان خوردن می‌انداختم (همو, ۷۰/۶). آما از سخا و 
دهش تهی نبود و وقتی به مکه رفت مال بسیار میان سکینان پراکند 
(ابن عبدر به, ۶/). 

آبن جامم, ابراهیم موصلی و فلیج بن عوراء سه تن از مهم‌ترین و 
قدیم‌ترین سازندگان اغانی در عصر عباسی‌اند (0۸5,1/370). اینان 
کتابی به نام الماة صوت المختارة, را برای هارونالرشید گرد آرردند 
(ابوالفرج, ۲/۱, ۳) که ابوالفرج اصفهانی بنیادکار اغانی را بر آن 
گذاشته است (همانجا؛ 0۸5 همانجا). ابراهیم موصلی: مرسیقی‌دان 
نامدار عصر به رغم رقابتی که با ابن جامع داشت. به بهارت و برتری 
او معثرف بود (ابوالفرج, ۱ ۷)د نیز موسیقی‌دانان معاصر آنان هم, 
آراز اب جامع را صدایی خوش ر شیرین (ابن عبدربه, ۳۲/۶) که پای 


اپن‌جاندار ۱۲۰۱ 


را می‌بندد و عقل را می‌رماند (رفاعی, ۱۷۹/۱), وصف کرده‌اند. حتی 
ابراهیم بن مهدی (ه م) که خود موسیقی‌دانی بزرگ بوده به این جامع 
اقبالی تمام داشت (ابوالفرج, ۶ رو هیچ کس را از او برتر 
نمی‌دانست (نویری, ۳۰۶/۴). از پایان کار و درگذشت ابن جامع 
آگاهی در دست یست. ولی گفته‌اند که در ۱۸۷ | ۸۰۳ م در گذشته 


سینت 


ماخذ: این عبدربه, احمد پن محمد, العقد الفرید, په کر شش احمد امین و دیگران, قاهرد, 
۹ ت؛ ابوالثرج اصنهانی, علی بن حسین, اغانی, بیروت, ۱٩۷۰‏ ۱ جاحظظ, عمروین 
بحر, التاج, به کرششی فوزی عطری, بیروت, ۱۹۷۰ م! رفاعی, احمد فرید, عصر 
الیأمرن, قاهره, ۱۳۴۶ ق؛ فروغ, مهدی, «موسیقی دانان ایرائی در دورد اسلام»» هثر و 
مردم: شم ۱۷. اسفند ۱۳۴۲ ش, شم ۱٩‏ اردیپهشت ۱۳۴۳ شی؛ نویری» شهاب‌الدین 

احمد, نهایة آلادب. قأهره وزارة الثفافة والارشاد القومی! نیز: 
۸۰ ۱973 ال متطامیه اه وونل ۸ ینم رصعاط تفت 
سادق سجادی 


اب جاندار. حسین‌بن شهاب الین‌بقاعی کر کی عاملی(۱۰۱۲- 
۶ ی ۱۶۰۳۱ ۱۶۶۵ ادیب. حوی, شاعره متکلم, اخباری رو 
نیز طبیب. ضبط «جاندار» که نام یکی از نياکان او و در فارسی به‌معنای 
نگهبان و سلاحدار است, مورد اختلاف است و به‌صورت خاندار (ابن 
معصوم. سلافة, ۳۴۷) نیز آنده و برخی به‌جای آن «حیدر» آورده اند 
(حرّ عاملی؛ ۱ اما در بیشتر مخذ «جاندار» ترجیح داده شده 
است (لک: محبی, ۹۰/۲؛ کحاله, ۱۲/۴! زرکلی, ۲۳۵/۲؛ خلیلی, 
۸ 

ری در یکی از نواحی لبنان کنونی زاده شد. از شرح زندگی و 
دوران تحصیل ار جه در کردکی و جه بعد از آن اطلاع دقیقی نداریم, 
فقط می‌دانيم که وی از بهاء‌الاین محمد بن حسین معروف به‌شیخ 
بهائی (د ۱۰۳۱ ق / ۱۶۲۲ م) اجاز؛ ررایت داشته است (کشسمیری, 
۴ شیخ حرّ عاملی (۱۰۳۳ ۱۱۰۴ ق | ۱۶۹۳-۱۶۲۴ م) علم و 
ادپ او را ستوده است و در فضیلت. اشعارش گوید: «اشعار او 
مخصوصاً در مدح اهل پیت نیکو و لطیف است»(۷۰/۱ - ۷۱), محبی 
)٩۰/۱(‏ نیز گوید که وی در ساختن شعر استعداد فراوان داشته و 
اشعارش زیبا و دارای مضامینی بدیع آنستا: 

اپن جاندار اپیاتی در مدح آبن معصرم و قصایدی در مدح پدر ار 
سروده است (نک: ابن معصوم, سلافة, 2۳۴۸ ۳۵۹) و احتمالاً همین 
مر سپب شده که اپن معصوم او را با عبارات مسجع و پر طمطراق 
خویش بستاید و بگوید: «ار در کسب کمالات و فضایل یگانٌ عصر 
خود بود؛ (همان, ۳۴۷). قصایدی که اپن جاندار در مدح پدر او 
سروده, همه به‌سبک و قالب اشعار کهن عرب است و کمتر اثری از 
نوآرری در آنها به‌چشم می‌خورد و حتی نخستین قصید؛ٌ وی مورد 
انتقاد قرار گر فته است (ابن معصوم, انوار, ۸۱/۱؛ همو سلافة, ۳۵۱). 
ابن جاندار علاوه بر شعر و ادب به‌علرمی چون منطق و حدیث نیز 
می‌پرداخت. بنا به گفتة ابن معصوم وی در اواخر عمر به‌علم طب روی 


۳ اپن‌جباب 


آورد (سلافة. ۳۴۷). او در استنباط احکام شرعی از روش اخباریون 
پیردی می‌نمود (أمین, ۳۶/۶). 

این جاندار به‌ایران نیز مسافرت کرد و مدتی در اصفهان اقامت 
گزید (حر عاملی, ۷۱/۱), آما معلوم نیست که این سفر در چه سالی و 
به‌چه قصدی بوده است. وی که همواره در سفر بود, عاقبت در ۱۰۷۴ 
ق/۴ ۱۶۶ م به‌حیدر آباد هند آمد (اپن معصوم؛ سلافة, ۳۲۷؛ همو, انوار, 
۱ و سرانجام در همانجا در گذشت 

از ابن جاندار آثار چاپی و خطی باقی مانده که به‌شرح زیر است: 
۱ دیوان شیغ حسین بن شهاپ الدین, اسکندریه, ۱۳۹۰ ق , جاپ 
سنگی (آقا بزرگ, ٩‏ (۲:)۲۴۸۱)۱, عفود الدررفی حل ابیات المطول 
والمختصر. اين کتاب شرحی بر شواهد ابیات کتابهای مطول و 
است که جندین بار در ایران و کشورهای 
دیگر به‌جاپ رسیده است (مشار, ۶۲۹! سر کیس ۱۲۶۴/۲)؛ ۳. هداية 
الابرار الی طریقة الائمة الاطهار. اين کتاب که دارای یک مقدمه, 
هشت باب و یک خانمه است. به‌بیان موارد نزاع بین طر فداران و 
مخالنان اجتهاد و صحت و حجیت احادیث موجود و علم درایه ر اینکه 
هر واقعه‌ای نزد انبه 2 ) دارای حکمی معين و دلیلی قطعی است و 
بطلان اجتهاد و تقلید ر عمل به‌احتیاط و نیز غفلتهای 7 
پرداخته است ی شم ۳۳۹۴ ). جر عاملی (۷۱/۱), کشت 
(ص )٩۳‏ و بغدادی (۲ / ۷۱۸) سهواً این کتاب را در اصول دین 
دانسته‌اند. مولف تحریر آن را در رییع‌الثانی ۱۰۷۳ ق بهپایان برده 


مختصر سعدالدین تفتازانی 


است. نسخه‌های این کتاب در کتابخانه‌های ایران و عراق موجود است 
(آستان قدس, ۸/۶). همجنین قصیده‌ای در ۱۷ بیت با قافیة «حاء از 
اشعار او می‌شناسیم که در کتابخانه ملی تبریز پهدشماره ۱۰۳۵/۱۱ 
ضمن مجبوعه‌ای به‌نام فصاید متفرقه امده است (ملی تبریز, 
۰۶۳ نسخه دیگری نیز از آن در کتابخانه برلین موجود است 
(آلوارت, ۷۱۱/۵063). 

آثار دیگری نیز به‌ری منسوب است که فعلاً اثری از آنها در دست 
نیست. این آتار عبارتند: ۱. آرجوزة فی المنطق؛ ۲. ارجوزة فی النحو؛ 
۳ کتاب الاسعاف؛ ۴. حاشية البیضاری (حرّ عاملی ۷۰/۱ -۵:)۷۱. 
حائية المطول (قمی, ۳۴ ۶ رسالة فی طربقة العمل؛ ۰۷ رسائل فی 
الب (حر عاملی ۸0۷۱/۱ رسائل فی اصول الدین (قمی, .٩:۱۳۶‏ 
السلاسل والاغلال که قصایدی در اهاجی است (محبّی ۰ ۹! بغدادی, 
۲ ۱ شرح نهج البلاغة که شرحی بزرگ بوده است (حر عاملی 
۱ ۱۱ کتاب بزرگی در طب؛ ۱۲. کتاب مختصری در طب (حرٌ 
عاملی. همانجا!: ۱۳. کنز الالی که قصایدی در مدح است (بشدادی, 
۲ ۱. مختصر الاغانی (حرٌ عاملی, ۷۱/۱). 

ت؛ آقابزرگ, الذریمة؛ 

شاگر هادی شکر, ثم 
مجاسن الشفراه پگل مسر نهران. ۱۳۲۴ ق 


این معصوم صدرالدین, انوارالرپیع 


۸ ق: همو, سلافة العصر نی 
محسن, اعیان الشبعةء به گر شش 
م» بغدادی, اسباعیل پاشا, ابضاح المکنرن, 


حسین امین, ببروت, ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ 


م؛ جر عاملی, محمد بن جنین, ابل ۰ یه گوششی احمد مت 


‌ کحاله, عمر رضا مزا لمولفین, 
رونت ۷ کلمیری, محمدعلی, نجوم السماء فی تراجم العلماه. قمء ۱۳۹۴ ق؛ 
کنترری, اعجاز حسین, کلف الحجب والاستار عن السماه الکلب رالاسفار, به 
مجمد هدایت حسین, کلکته, ۱۹۳۵ م؛ محبّی, محمد امین, خلاصة الاثر فی اعیا 
الحادی عثم, بپروت. مکتبة خیَاط؛ مشار, جابی عربی؛ ملی تبربز, خعلی؛ 
۰ 


علی اکبر طیائی 


جاب. پم امد ین خن بزی ری (۱۹۶- ۳۷۷ 
ق | ۸۶۰ ٩۳۲‏ م), محدث و فقیه مالکی. وی را به‌جیّانی (ابن ماکولا, 
۷۲ بنیز ن5: سمعانی, ۱۸۰/۳ که به‌اشتباه چپایی نوشته است) وابو 
عمرر (ابن فرحون, ۱۵۹/۱) نیز یاد کرده‌اند که مورد اخیر نادرست 
به‌نظر می‌رسد. جبّاب که به‌زبان ۳ اندلس به‌معنی جبّه فروشن است 
(سععانی, همانجا), شفل او (ابن ماکولاء همانجا) و شغل پدرش 
(ذهبی, العبر, ۱۶/۲) بوده است. اصل ری از چیان (از شهرهای 
اندلس) ولی ساکن قرطبه بوده است (حمیدی, ۱۱۳). در اندلس از 
اساتید بزرگی چون قاسم بن محمد (اولین کسی که مذهب شافعی را 
ه‌اندلس برد), محمد پن وضام, محمد بن عبدالسلام شنی؛ بقی بن 
مَخلد و دیگران حدیت شنید, سپس بهمکه رفت و از علی بن عبدالعزیز, 
بغری, محمدین علی صائغ و ابوبکر احمد بن عمرو بکی حدیث 
آموخت, آنگاه به‌صنعا رفته از اسحاق بی ابراهیم دبری و عبیدالله بی 


محید ری و دیگران حدیث شنید (ابن ی ۱ سحمیدی, 
همانجا؛ ذهبی. تذکره. ۸۱۵/۳). ابن جباب بهکرت؟ (اقعلریطش) و 
افریقیه سفر نمود (ابن فرحون, ۱۶۰/۱) و به‌دلیل روایتش از ابوزکریا 
یحبی بن ایوب علاّف که وی را فقیه اهل مصر خوانده, می‌توان نتبجه 
ی مد ۳۱ ری 
بعداً هاندلس باز کشت (ابر 
1 
ابن علی باجی, محمدین محمد بن ابی دلیم (حمیدی, ۱۱۳ - ۱۱۴), 
محمد پن حزم معروف به‌ابن مدینی (مقری, ۱۵۰/۲) و دیگران از او 


ن فرضی, همانجا ) و روزگاری دراز در آنجا 


روایت کرد‌اند. ابن فرضی (همانجا) وی را امام درران در فقه و 
حدیث و عبادت معرفی کرده است. ذهبی (سیر, )۲۲٩/۱۳‏ از قول 
ابرعلی غتانی, از اين عبدالبر نقل کرده که در اندلس کسی فقیدتر از 
قاسم پن محمد و این جباب نبوده است, همو از قاضی عیاض نقل 
مي‌کند (العبر, ۱۶/۴) که او دز مذهب مالگنا, امام فزران و در حدیث 
بلامنازع است. همجنین ذهبی می‌گوید (سیر, ۲۴۱/۱۵) که اندلس 
حافظی چون اين جبّاب و ابن عبدالبر نداشته است. ابن فرحون 
۱۶۰/۷۱ نیز در مقايسذ میان قاسم بی اصبغ و اين جبّاب از قول اين 
ابی الفوارس می‌نویسد که یک ررزٍ ابن جباب از تمام عمر قاسم 
80 ,1 


عاق 3 ۰ 0۵0100۷2 .2 


آرزمندتر است. بالاخره ذهبی (سیر, ۲۴۰/۱۵) وی را بی‌نفلیر و 
صفدی (۳۷۱/۶) ار راحافظ کبیر خوانده است. با این وصف نه تنها 
اطلاعات حاضر در مورد وی اجیز است بلکه به‌دلیل عدم وجود یا 
شناسایی اثری از ار اظهارنظر در مورد مقام علمی و نش اجتماعی 
اپن جباب میسر نیست. حمیدی (ص ۱۱۳) گفته است که او در سند 
حدیث مالک بن انس و غیر او [کتاب] نوشته است و ذهبی (سیر: 
۵ کتاب الایمان, کتاب الصلا:, کتاب قصص الانبیاء و ابن 
فرحون (همانجا) کتاب فضائل"لوضوء والصلاة وحمدالله وخوفه را 
به‌ری نسبت داده‌اند. مقری (همانجا گفته است که وی کتابی در مررد 
[حلیّت قبول] هدایای سلطان نوشته و پالسیا (ص ۳۲۷) «صحیفهای 
در. خصوص نقد رأی. و عقید؛ محمد بن عبدالله بن مسرة قرطبی (د 
۸ ش) س اولین متفکر اندلسی که به‌آراء معتزله گر ایش داشته - بداو 
نسبت داده: است. ابا منبع سخن این در نفر. معلوم ثیست, 
ماخذ: ان حجر. احمد بن غلی, لسان المیژان سید رآباد دگن, ۱۳۲۸ ۱۳۳۱ ثی! ابن 
فرحون, ابراهیم بن علی, الدیپلج المذهپ. به‌گوشش محند احمدی ابراللور, قاهره, 
۴ م؛ ابن فرضی, عبدالله ین محمد, تاریخ العلماه والر را لاعلم الاندلس, به کرش 
عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۳ ق / ۱۹۵۴ م؛ ابن ماکولا: علی بن هبة الله, الا کمال, 
حید رآباد دکن, ۱۳۸۲ ق | ۱۹۶۳ م؛ بالسباء آنخل گونزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, 
ترجمهٌ حسین مولس, قاهره, ۱۹۵۵ م؛ حمیدی, محمد بن فترح, جدرة المقنبس, 
به‌کرشش محمد پن تاویت طلجی, قاهره, ۱۹۵۲ م! ذهبی؛ محمد پن احمد, تذکرة الحفاظ, 
حید رآباد دکن, ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ق؛ همر, سیراعلام اللبلاه, به‌کرشش شعیب الارنورط و 
دیگر ان پپروت, ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۴ م: همو, العبر. به گرشش ایوهاجر محمد سعید بن 
پسیرنی زغاول, پیروت, ۱۴۰۵ ق ۱ ۱۹۸۵ م؛ سمعانی, عبدالگریم, الا نساپ, حپدرآباد 
دکن. ۱۳۸۳ ق؛ صندی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات, به‌کوشش س, ددربنگ, 
بیروت. ۱۳٩۲‏ ق | ۱٩۷۲‏ م؛ مقری, احمد ین محمد؛ یُفح الطیب, به‌گوششی احسان 
عباس: پپررت, ۱۳۸۸ ق| ۱۹۶۸ م 


محندهادی موّذن جانی 


ابن‌چباره:. ابوالمباس احمدین محمد بن‌عبدالولی مقدسی 
مرداری, ملقب به شهاب‌الدین, مقری.فقیه :نحوی و مفسر سده‌های ۷ و 
۸ ۱۳/3 و ۱۴م. وی فرزند یکی از علمای بزرگ حنبلی است (ابن 
رجب, ۳۴۳/۲). سبت «مرداوی» اشاره به این نکته دارد که اصل این 
خاندان از قریه سردا» در حومه تابلس بوده است. وی در فاصلهً 
سالهای ۶۴۹-۶۴۷ ق ۱۲۵۱-۱۲۴۹۱ م (ابن جزری, غایة النهاية, 
۸۱ ابن کثیر, ۱۴۲/۱۴) احتمال در مرداجشم به جهان گشود و از 
کودکی تحت مراقبت پدرش آغاز به تحصیل کرد. وی بعد از ۶۸۰ ق به 
مصر سفر کرد (اپن عماد. ۸۷۸۶) و در مدت اقامت طولانی خود در آن 
دیار از محضر بزرگانی حون حسن راشدی, ابن نحاس و قرافی به 
ترتیب علوم قرائت, نحو و اصول فقه را فراگرفت (ابن وردی, 
۲ ابن جزری, همانجا؛ آپن حجر, ۳۰۷/۱). از مشایخ سایر بلاد 
چرن خطیب مرداء کرمانی و این عبدالدانم نیز بهره جست (اين حجره 
همانجا) و از برخی دیگر حدیث شنید. سپس حج گزارد و مدتی مجاور 
مکه شد (مجیر الدین, ۲۵۸/۲ - ۲۵۹). آنگاه به دمشق رفت و در 
صالحیه اقابت گزید و مجلس درس داثر کرد (ابن وردی, ۴۰۶/۲؛ ابن 


این‌جباره ت 


جزری, همانجا). از مهم‌ترین شاگردان این جباره که در قدس و دشق 
از او بهره برده‌اند. می‌توان از شمس‌الدین ذهبی و علم الدین برزالی 
نام برد (ابن عماد. ۸۷/۶), آبن جباره پس از تر ک دمشق به حلب رفت 
و مدتی درآن شهر اقامت گزید و په تدریس پرداخت. از شاگردان مهم 
او در این دوره می‌توان زین‌الدین اپن وردی را ذکر کرد (ابن وردی: 
همانجا). وی با وجود اینکه علوم مختلف اسلامی را تحصیل کرده, در 
نحو و تسیر نیز تألیفانی داشت, شهرت خود را پیشتر مدیون علم 
قرائت بود که آن رانزد مشایخ بزرگ مصر و شام فراگرفته بود. دراین 
فن آثار متعددی نیز تألیف نمود و شاگردانی همچون شریف احمد بن 
قرمی, عبدالله بن بلیمان مراکشی, عبدالرحمن بن ابی بکر کرکی: 
احمدین نحله, ابوالمعالی محمدین لبان و اپواسحاق ابراهيم پن احمد 
شامی تربیت کرد (ابن جزری, غايد اللهاية, همانجا؛ همر, النشر, 
۱ مج الدین (۲۵۹۱۲) می‌گوید که مشيخذ بیت‌المقدس به او 
منتهی می‌شد. ابن وردی (۴۰۵/۲)نيز از او به عنوان یک فقبه و 
اصولی باد کرده است. مذهب فقهی او همجرن بدرش «حنبلی» بود 
(ابن رجب, ۳۴۳/۲ - ۳۸۶). این جپاره در اراخر عمر به قدس 
بازگشت و سحرگاه روز یکشنبه ۴ رجب ۷۲۸ ق/۱۵ مد ۸۱۳۲۸ 
هبانجا بدرود حیات گفت (ابن وردی, ابن عاد. همانجاها) و در 
جامم دیشق بر ار نماز غائب خوانده شد (مجیرالدین. همانجا), 

آسار خطی: 

۱ شرح عقيلة اتراب القصاند فی أسنی المقاصد معروف به شرح 
لاش این کلب #هيدة زاه دوزرسم الط بضت از این 
است (ظاهریه, علوم القرآن, ۳۷۳؛ 12567, شم 1407,1335). ابن جزری 
شرح رائیهارا نیکوتر و مفیدتر از شرح لاميٌ وی دانسته است (غایة 
النياية, همانجا). 

۲ مختصر الکشاف عن حقائق التنزیل, که اختصاری از تفسیر 
کشاف زمخشری است. نسه‌ای از مجلد ارل آن از فاتحة الکتاب تا 
پایان سورذ انعام در کتابخانه ظاهریه موجود است (ظاهریه, علوم القرآن 
الکریم, ۴۰۳/۲). احتمال می‌رود که این اثر با تفمبر مقدسي (نکه 
حاجی خلیفه, ۴۵۹/۱) و فتح القدیر فی التفسیر (همو, ۱۲۳۳۱۲)یکی 
باشد. در هر حال بجز حاجی خلیفه, مجیر الدین (۲۵۹/۲) نیز تفسیری 
از این جباره را نام پرده است, 

۳. المفید فی رح القصید معروف به شرس الشاطبية, اين کتاب در 
۴ جلد بوده و شرحی پرقصید؛ لاميّةٌ در قرانات سبع معروف به 
حرزالامانی و وجه التهانی از شاطبی است, نسخه‌ای کامل از آن شرح 
در کتابخان کوپریلی موجود است (کوپریلی, ۴۰۷/۲ - ۴۰۸). 

آنار منسوب: ۱. شرح قصید؛ نونیٌ سخاوی در تجوید (ابن 
حجر, ۳۰۸/۱)؛۲. شرح الفيا ابن مععلی ذرنحو (مجیرالدین, صانجا). 

ماخد: اب 

۵۱ ۱۹۳۲۱ م؛ همو, ! 


جزری, مجندین مجمد. غاأبةاللهاية, به کر شثر 


مر فی القراءات العشر, ششی محمد ضیاع: قأهره. 


نکن بصینی بجمد؛ اين حجر. احندین علی, الدرر الکامنة. به کرشش 


۳.۴ أبن چبیر 


محمدعیدالمعیدخان, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲ /۶۱۹۷۲! این رجب, عبدالرحمن ین 
شهاب الدین. ذیل طبقات الحنابلة, به کوشتی محمدحامد الفتی, قاهره. 
۲ این عماد. عبدالحی, شذرات الأهب, تاهره, ۱۳۵۱ ق/۳۲٩۸۱؛‏ ابن 
کثیر, الیدایة! این وردی, زین‌الدین عمر, تنمة المختصر فی اخبار البشر, به کوششی احمد 
رفعت بدراوی, پیروت, ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۴۹:! حاجی خلیفه, کلسفالفلنون, استانبرل, 
۳( ظاهریه, خطی (علوم‌القرآن, علوم القرآن الکریم)؛ کوبریلی: خطی! مجیر الدین, 
قاضی ابرالیمن, الانس الجلیل, عنان, ۶۱۹۷۳؛ نیز: # 2 

احمدپاکنچی 


ین جبیر:_ نگ: سعید بن جبیر. 


این جبیّر._ ابرالحسین محمدین احمدین جبیر (۶۱۴-۵۴۰ق | 
۷۱۱۴۵ ۰ ۸۱۲۱۷ سیاح, نوسنده و شاعر عرب اندلسی, وی در 
بلنسیسه راقع در شرق اندلس در کشور اسپانیا تولد یافت (منذری, 
۷ خانواد؛ ابن‌جبیر از قبیلٌ کنانه از قبایل بزرگ و کهن عرب 
بود. جذٌ بزرگ او عبدالسلام‌بن جبیر همراه لین پشربن عیاض 
قثتیری به سرزمین اسپانیا ام نهاد (ابن خطیب, ۲۳۰/۴). بلج‌بن بشر 
از مردم شام و سردار سواران آن سرزمین در سپاه هشام‌بن عبدالملک 
خلیفه امری بود و در فتح افریقا مشارکت داشت. وی همراه گروهی از 
بربرهای شمال افریقا به اندلس آمد (ابن‌اثبر: ۱٩۲/۵‏ - ۱۹۳). 
عبدالسلام‌ین جبیر پس از هلاکت بلج که در اندلس وانزدیکی قرطیه" 
رری داد. همچنان در اسپانیا باقی ماند. جنین به نظر می‌رسد که 
خانوادة ابن‌جبیر در بلسیه اقامت داشتند (گراچکوفسگی, «ادب 
جغرافیایی عرب », 1۷/304). ابن‌جبیر به همراه پدرش که از دیرانیان 
بود, مدتی در شاطبه به سر برد و زد پدرش و نیز در محضر اب عیدالله 
الاصیل رابن الحسن‌ین ابی‌العیش به فراگر فتن دانش‌و ادب‌ومقدمات 
علوم دینی پرداخت و در ضمن از پرورش قریحد شاعران خود نیز 
غافل نماند. وی بعدها به غرناطه رفت و در سای استعداد خویش در 
خدمت ابوسعید عشمان‌بن عبدالمومن حاکم غرناطه که از موحدون بود, 
سمت دپیری یافت و همانند پدر در زره کاتبان و ادیبان ار در آمد 
(همانجا). تذکره‌نویسان او را از ادیبان عصر و دارای نظم فایق و نثر 
بدیع دانسته‌اند (ابن‌خطیب, ۲۳۱/۲). کراچکوفسکی این‌جبیر را در 
زمر؛ کسانی آورده است که در پیشرفت ادبیات عرب مقام و جایگاهی 
خاص داشتند (1۷/304). او دیوانی داشته. ولی ما امروز تنها حند شعر 
و نیز توشته‌هایی منثور از او می‌شناسیم. هرگاه سفرنامد او که موجب 
ظهور مقام شامخ وی در ادب جغرافیایی شده است, نمی‌بود, اثار 
مزبور موجبات تمایز ار را از انبوه هم‌عصرانش فراهم نمی‌کرد 
(همانیا). 

تا سده ۵ ق ۱ ۱۱ اکثر نوشته‌های جغرافیایی متعلق به جغرافی 
نگارانی است که در منطقٌ شرقی خلافت عباسیان می‌زیستند و 

ترش این گونه آثار در سرزمینهای غربی خلافت, از جمله مفرب ر 
۱ 
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اسپانیا کندتر از شرق بود. از سده ۵ ق این گونه آثار در مناطق غربی, 
به‌تدریج صورتی گستردهتر از شرق یافت. در این عصر جغرافی‌نگاران 
شناخته شده‌ای از غرب سر پر آورده‌اند که از میان آنان این‌عبدالبر (ه 
م۶ ادریسی (ه م) و ابن‌دلائی (ه م) را می‌توان نام برد. از اين قرن 
آثاری در ادب جغرافیایی پدید آمد که در زبان عربی با نام «اثرحلة» و 
در فارسی با عنوان سفرنامه» شهرت یافت. الرحلةً معمولاً بر روال 
سفرنامة ناصر خسرو تدوین می‌بافت. بنا به نوشتذ کراچکوفسکی این 
آثار نه به صورت «المسالک», پلکه به صورت یادداشتهای ررزانه 
تدرین شده و با سفرهایی به قصد حج مرتبط برده‌اند. ولی افزون بر 
مراسم حج: دیگر مراحل سفر نیز مذکور افتاده‌اند («ادب جغرافیایی 
عرب»: 1۷/303), عمده‌ترین این گونه آثار را که در اسپانیا نوشته شده, 
مرهون سفرنامة ابن‌جبیر دانسته‌اند. آغاز گر اين‌گونه نوشته‌ها نیم قرن 
پیش از اپن‌جبیر, رحله‌نویس دیگری به نام ابوبکر محمدبن العربی 
(۴۶۸ - ۵۴۳ ق | ۱۱۴۸-۱۰۷۶م) بود, ولی این‌جبیر این گونه نوشته‌ها 
را به مدارج پالاتری ارتقاء داد (همانجا). وی ماجرای سفر خود را به 
صورنی دقیق پاذکر تواریخ هجری قمری, مسیحی و گاه سریانی نوشته 
است. وی در جمعه ۸ شوال ۵۷۸ ق ۳۱ فوریة ۱۱۸۳م: در ۳۸ سالگی 
همراه دوست خود احمدین حسان که پزشکت بود, غرناطه را به قصد 
سفر حج ترک گفت (ابن‌جبیر: ۰۷ ۱۲۰,۱۳). مقری علت سفر, 
اپن‌جبیر به حج را عزم توبه و ادای کناره شرابخواری دائسته است 
(۳۸۵/۲). ابن‌جبیر از راه طریف به سنبته (بر تنگذ جبل الطارق) رفت و 
از آنجا با یک کشتی جنوایی از کنار سواحل جزایر سردانیه ؛ صفلیة 
ر اقریطش" گذشت و پس از یک ماه سفر در دریای مدیترانه, سرانجام 
در ۲٩‏ دیقعده ۵۷۸ ق, در ناحیه‌ای نزدیک اسکندریه از کشتی پیاده شد 
(ابن‌جبیر» ۷ - ۱۲). ری سخت‌گیریهای مأموران گمر ک اسکندریه را 
در همین کتاب به شرح آورده است که دارای ارزش اجتماعی است 
(همو, ۱۳). این‌جبیر پس از چند روز توقف در این شهر از راه شعط 
ثیل به قاهره رسید و بعد از راه شمال مصر په عیذاب در کنار دریای 
سرخ رفت که یماد گاه حجاج بیت‌الله الحرام بود. ار دوباره به کشتی 
نشست و عازم جده شد و در چهارم ربیع‌الثانی ۵۷۹ ق به آن شهر 
رسید. پس از گذشت یک هفته همراه قافلهای از حجاچ به سوی مکه 
عزیمت کرد و در ۱۳ همان ماه به مکّه رسید (همو, ۵۸),وی تا پایان 
۵ ق در مکه مائد و پس از پایان مناسک حج در محرم ۰ ق عازم 
مدیثه شد (هموء ۱۶۶). ابن‌جبیر پس از جند روز اقامت در مدینه در ۸ 
محرم به سوی عراق عزیمت کرد و پس از عبور از نجف اشرف در ۲۸ 
محرم همان سال به کوفه رسید و آنگاه از راه حّه عازم پغدادشد. وی با 
گذر از قریهٌ فراش (هموء )۱٩۱‏ که یاقوت آن را فراشا نوشته است 
(۰)۸۶۳/۳ به حومة مداین (تیسفرن) گام نهاد که در آن روزگار از رونق 
افتاده و به صورت قریه‌ای در آمده بود که زریران نامیده می‌شد. 
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ابن‌جبیر اين قریه را زیباترین قری جهان «احسن قری‌الارض» و 
منطقه‌ای بسیار وسیع و زیباء دارای باغهاء بستانها و نخلستانها نامیده 
است. ری محل کاخ مداین یا ایران کسری را در شرق این قریه, و 
محل شهر ویران شده «مداین کسری» را در مقابل به فاصلهٌ اندکی از 
آن نوشته است که آرامگاه سلمان فارسی در نیم فرسنگی آن قرار 
داشت (اپن‌جبیر. ۱۹۲ 2 .)۱٩۳‏ وی از آنجا به بغداد رفت و دربارة 
افول آن مطالبی نوشت که ابن‌بطوطه نیز در سفرنام خود آن را نقل 
کرده است. به گفتٌ ابن‌جبیر این شهرٍ کین اگر چه هنوز پایتخت 
خلافت عباسی است, با ایلهمه جز نامی از آن بر جای نمانده است. 
بغداد کنونی در مقایسه با گذشته که هنوز چشم زخم حوادث بر آن 
کار گر نیفتاده بود. ویزانه‌ای پیش نیست. از این شهر جز پنداری باقی 
نمانده است و از آنهمه زیباییهای خیره‌کننده چیزی جز دجله پیدا 
نیست (ابن بطوطه, ۲۲۱ - ۲۲۲؛ این‌جبیر, .)۱٩۳‏ ابن‌جبیر در ۱۵ 
صفر همان سال بغداد را ترک گفت و راه شمال عراق در پیش گرفت و 
به سوی موصل عزیمت کرد و به شهر باستانی نصیبین گام نهاد و به 
وصف باغها, سجد, مدارس, بیمارستان و بناهای زیبای این شهر 
پرداخت که از دیدگاه تاریخی درخور توجه است (همو, ۰۲۱۵ ۲۱۶). 
ری با گذر از چند شهر از جمله شهرهای حران , حلب, حماه و حمص 
در آغاز ربیم‌الثانی به دمشق رسید. مدتی در دمشق اقامت گزید و پیش 
از ترک سرزمینهای اسلامی, اوقاتی را در اين شهر گذراند. آن زمان 
سواحل سوریه در تصرّف صلیبیان بود. ابن‌جبیر از دمشق به عکٌا و 
صور رفت و برای باز گشت په سرزمین خویش مدتی در عکا به انتظظار 
کشتی نشست و سرانجام در ۱۰ رجب همان سال که خود آن را موافق 
۸ اکتبر ۱۱۸۴م نوشته است. با یک کشتی جنرایی که متعلق به 
مسیحیان بود. عازم ایتالیا شد و پس از سفری دراز و دشوار در دریای 
مدیترانه که به شکسته شدن کشتی در تنگة مسینا" منجر گردید و 
خطرهای فراوان په بار آورد, به جزیره سیسیل گام نهاد. وی در 
تراپانی" دوباره به کشتی نشست و در ۱۵ محرم ۵۸۱ ق به ترطاجنه 
(کارتاز) رسید و سرانجام در ۲۲ محرم پس از دو سال و سه ماه به دیار 
خود غرناطه بازگشت (این‌جییر: ۲۸۴ - ۳۷۰ 

چنین به نظر می‌رسد که دیدار از سرزمینهای شرقی در او اثری 
فراوان بر جای نهاد. اين تأثیر را می‌توان در مطالب کتاب رحلة و 
قصید؛ ار در مدح صلاح‌الدین ایربی و توجه خاص به جهان اسلام 
مشاهده کرد (کر اجکوفسکی, «ادب جفرافیایی عر ب». 1۷/306). پس 
از جند سال هنگامی که خبر تصرف بیت‌المقدس از سوی صلاح‌الدین 
ایوبی (۵۸۳ ق/۱۱۸۷ع) به ابن‌جبیر رسید, سفر درم خود را آغاز کرد. 
اين سفر از ربیمالارل ۵۸۵ ق تا ۱۳ شعبان ۵۸۷ ق به درازا کشید 
(ابن‌خطیب, ۲۳۲/۲). متاسفانه جزئیات این سفر معلوم و مشخض 
نشده است (کراجکوفسکی, همانجا). سرمین سفر ابن‌جبیر پس از 


عتعمعادظ عمامعهمت) اجه .3 


ابن‌جبیر ۳۰۵ 


برگ هسرش عاتکه ام‌المجد. دختر ابوجعفر ورقشی وزیر آغاز شد . 
(ابنخطیب, همانجا). در تاریخ آغاز ای سفر اختلاف است. آنخل 
گونزالس پالسیا" زمان آغاز این سفر را ۶۱۴ ق /۱۲۱۷م نوشته است 
(ص ۲۱۷). انار تاریخ سومین سفر او را بعد از ۸۱۲۰۴/۶۰۱ 
نوشته و مدعی شده است که وی مدتی در مکه و بیت‌المقدس مجارر 
بود .)۵٩۹/۲(‏ ابن‌خطیب بی آنکه به تاریخ آغاز سفر سوم ابن‌جبیر 
اشاره کند, یادآور شده است که وی مدتی دراز در مکه و بیت‌المقدس 
مجاور بوده است (۲۳۲/۲). متأسفانه آگاهی دربار؛ آخرین سالهای 
زندگی ابن‌جبیر بسیار اندک است. سرانجام ابن‌جبیر در اسکندریه 
مصر درگذشت ر در همان شهر در محلی که به نام «کوم 
عمر وین العاص» معر وف است, به خاک سپرده شد (منذری: ۴۰۷/۲). 
ماجرای نخستین سفر ابن جبیر به صورت یادداشتهای روزائه 
نوشته شده است. یادداشتهای مزبور پس از بازگشت او به غرناطه در 
۱ ق به صورت کتابی جداگانه ندرین بافت. معلوم نیست عنوان 
دقیق کناب او چه بوده است. بنابه نوشت؛ کراچکوفسکی ظاهرا هر دو 
عنوان مغلتق این سفرنامه یعنی کتاب الاعتبار الاسک فی ذکر الاتار 
الكريمة و المناسک و تذکیر بالاخبار عن اتفاقات الاسفار ساختگی 
هستند و می‌توان جنین پنداشت که عنوان اصلی کتاب رحلة الکنانی 
بوده که نشانه‌ای از وابستگی قبیله‌ای ابن چبیر است («ادب جغرافیایی 
عرب». ۱۷/306). رحلة الکنانی از نظر محتوا و ببان ویژگیهای زمان 
حیات ابن جبیر در خور توجه بسیار است. این کتاب مطالب بسیار 
ارزنده‌ای درباره مکه» مدینه, عراق, مصر و سوریه به‌ویژه در نخستین 
دور؛ جنگهای صلیی و نهضت اسلامی تحت زعامت نورالدین زنگی 
ر صلاح‌الدین ایربی ارائه کرده است. کتاب شامل مطالبی دربار 
شگفتیهای سرزمنها, آثار هنری, اوضاع سیاسی, اجتماعی, اخلاقی و 
رصف مساچد؛ مناسک حج, مجالس وعظ,معاید, دژها: کنیسه‌ها: 
درمانگاهها ر بیمارستانهاست (ابن جبیر. ۵). در این کتاب نزدیکیهایی 
با وشته‌های اسامة بن منقذ (هم) می‌توان یافت: اما شیره نگارش و 
برخورد این دو موّلف با مسایل متفارت است. محقفان برای تصویری 
که ان چبیر از زندگی سلمانان ساکن جزيره سیسیل ارائه: کرده 
است. اهمیت فراوان قائل شده‌اند. وی شیوه زندگی مادی ر معنری 
مسلمانان شهرهای مسینا و تراپانی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده 
(کراجکوفسکی «ادب جغرافیایی عرب». 1۷/307) و نه تنها تصویر 
آثار قرون وسطایی. بلکه زندگی فرمانروایان و کاخهای آنان از جمله 
«القصر الابیض,» را به شرح آورده است (ابن جبیر. ۲۹۶ - ۳۰۰). ولی 
مولفان آثار لاتینی که همزمان با آبن جبیر می‌زیستند. نتوانستند چنین 
دقت نظری ابراز دارند (کراجکوفسکی. همانجا). تصویری که این 
جییر از سوریه ارائه کرده. توجه تلی چند از جهانگردان و 
سفرنامه‌نویسان بزرگ را به خود معطوف داشته است, ابن جبیر چند 
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آبن چبیر 


سال پس از علی حراوی جهانگرد عرب به سوریه رفته, ولی تصویری 
که وی از اين سرزمین به ویژه دمشق به دست داده در خور توجه 
بیشتری است ابن بطوطه ضمن ارائة شرحی دربارة دمشق از نوشتاً 
ابن جبیر یاد کرده و چنین آورده است: «دشق بهترین و زیباترین 
شهرهای جپان است که ادای 


است و در این پاره سخن بهتر از این 


حق آن از قدرت وصف و بیان بیرون 
جبیر نمی‌توان آورد,(ص۸۴). 
ابر البقاء عبدالله بن محمد بدری دمشقی هنگام وصف جامع دمشق 
ار ان شرح این جبیر را مرجح شمرده و به نقل قول از آو پرداخته است 
(ص ۳۲). مقری نیز شرح میسوطی از نوشته خود را به ابن جبیر 
اختصاص داده و ضمن ارانه مطال 
است (۰۳۸۶/۲ ۳۸۷). جغرافی نگاران و مورخان از نوشتة ۱ 


لبی از وی به وصف دمشق پرداخته 
بن یر 
بهر؛ فراران برده‌اند. آنها گاه نام ابن جبیر را در نوشته‌های خود آورده 
و گاه بی‌آنکه نامی از او بپرند. قطعاتی از نوشته‌های او را در کتابهای 
خود نقل کرده‌اند. از میان جهانگردانی که از آثار ابن جبیر بهره 
گرفته‌اند. می‌توان از اپومحمدعبدری, خالدین عیسی بلوی, ابن 
بط طه يا درست‌تر گنتد شود, راری اثر ار (ابن جرّی), نام برد. 
از مورخان, ابن خطیب, مقریزی, فاسی و مقری از آثار ابن جبیر. 
بهره سسته‌اند. مثری اطلاعات ارزنده‌ای از ابن جبیر اقتباس کرده 
است (۳۹۰-۳۸۱/۲), شریشی (د ۶۱۹ ق/ ۱۲۲۲ م) که از شارحان 
کتاب مشهور مفامات حریری است, از شاگردان ابن جبیر بوده و 
بخشهایی از سفرنامهٌ ار را حفظ کرده بوده است (کراجکوفسکی, 
«ادب جغرافیایی عرب». 306 1۷), شیو: نگارش ابن جبیر بعدها 
به‌ویژه نزد جهانگردان عرب ساکن اسپانیا متداول شد و آنان نیز آثار 
خود را به صورتی مسجع می‌نوشتند و گاه با اشعاری درمی آمیختند. به 
عنوان ننونه از اپومحمد عبدری که از اهالی بلسیه بود. می‌توان نام 
برد و اين نکته از نوشته‌های او پیداست, زیرا در رحلهُ خود جندین بار 
از این جبیر مطالبی نقل کرده و اشعاری نیز از او آورده است (صص 
۷ مطالبی 
کرده در خور بسیار است. وی این گروه از داعیان را 
غیب گو و و سوب به گروه غیب گویان (حدثانیه) ) نوشته و تبلیغ آنان را 


۳ پا رمز و راز داسته است (ص ۵0۶). ابن جبیر درباره شیره 


که این چبیر دربارة دعاة موم موحدیة اسپانیا 


فعالیت و دعوت مومنيهةٌ موحدیه چنین نوشته است: «از ماجراهای 
شگفت در کار دعوت موّمنیهُ موحدیه و گسترش پیامشان در این 
سرزمین و شیوه کار اکثر, بلکه همه مردم این سرزمین آن است که در 
مورد پیام و دعوت خویش متوسل به رموز خفیه می‌شوند, تا جایی که 
دعوت خود را با صراحت بیان می‌کنند و این اعمال به اثار حدثانیه 
نسبت داده می‌شود که بعضی از آنان اين آثار را در اختيار دارند. این 


آثار گویای اموری از پدیده‌های نهان است که آنان پدیده‌های مذ کور را 
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به روشنی دیده‌اند» (ص ۵۶). رحلةٌ ابن جبیر از دید گاه ادبی در ان 
سثرنامه‌ها واجد اهمیت بسیار است. وی مطالبی را که گاه ملال‌آور به 
نظر می‌رسند, با احساس و سرزندگی و بدون تکلّف بیان داشته است 
که به عنوان نمونه از ماجرای ورود او به اسکندریه (صص ۱۴-۱۲ 
حرکت زورق بادی, پادها ر شکسته شدن کشتی او بیرامون جزیر؛ٌ 
شیشا ای ۲۹۲-۲۳) می‌توان باد کرد. اثر او زیبا و دارای شیوه 
نگارشی ر است (کر اجکوفسکی. «ادب جغرافیایی عرب»: 1۷ 
7 از ِِ مولثان بعد جنین برمی‌آید که این چبیر افزون بر 
رحله دارای آثار متعدد منظوم و مشور بوده است. ابن خطیب از دیوان 
اشعار ار که مجلدی متوسط و په اندازه دیوان ابرتمام بوده و نیز از 
دیگر آثار او زیر عنارین «نتيجة وَچد الجرانع فی تأبین الترین 
الصالح؛ در رنه هسرش ام المجد و «نظم | لجمان فی التشکی من 
اخوان الزمان» و «ترسیل بدیم و حکم شستجادة» و رحله یاد کرده 
است؛ ولی همو در دنبال مقال از قول ابوالحسن شادی نوشته که 
سفرنامه از تصائیف ابن جبیر نبوده است و تلها مضامین آن از اوست 
(۲۳۴/۲). از مجموع آثار ان جبیر تنها رحله به صورت کتابی مستقل 
برجا مانده است. جز این کتاب, از وی اشعار و نوشته‌های پراکنده‌ای 
در آثار دیگران آمده است. نام ابن جییر, مدتها تنها از طریق آنار 
مولفان دیگر شناخته بود تا اینکه نسخه‌ای از سفرئامهٌ او - که تاریخ 
تحریر آن حدود ۸۷۵ ق ۱۳۷۰ م است س در لیدن پیدا شد. دوزی 
شرق شناس هلندی (۱۸۸۳-۱۸۲۰م) و نیز میکله آماری! (هم) مورخ و 
اسلام شناس ایتالیایی (۱۸۸۹-۱۸۰۶ م) بخشی از سفرنام ابن جبیر 
به‌ویژه مطالبی را که وی پیرامون جزیر؛ سیسیل نوشته بود, ترجمه 
کردند. آماری بخشی از کتاب «تاریخ مسلمانان سیسیل »را به ترجه 
نوشته ابن جبیر اختصاص داد. شیخ محسد عیّاد طنطاری, استاد زبان و 
ادبیات عرب دز دانشگاه سن پتسرزبورگ, تحقیقات دربساره 
آنار ان جبیسر رای گرفت (کراجکرف فسکی, «شیخ طنطاوی », 
7 وی ماله‌ای با عنوان سلاحظاتی پیرامون خلاصه رحلهٌ 
این جبیر توسط آماری» به رشت؛ تحریر کشید که در «مجلاً آسیایی » 9 
جاپ رسید. چون قرائت و کتابت بعضی مطالب در ررایت آماری 
مشکوک می‌نمود, لذا شیخ طنطاری اصلاحاتی عمده و اساسی در 
قرائت و کتابت متن به عمل آررد (همانجا) ولی انتشار متن کامل 
رحله و ترجمةٌ آن مرهون زحمات وبلیام رایت (۱۸۸۹-۱۸۳۰ م) 
دانشمند عرب‌شناس انگلیسی است که در ۱۸۵۲ م با عنوان «سفرهای 
آبن جبیر 4 در لیدن به چاب رسید. جلستینو اسکیا پارللی" دانشمند 
ایتالیایی نیز ترجمةٌ دلجسبی از کتاب ابن جبیر زیر عنوان «ابن جبیر: 
سقبه مات ول بتوریه یی بیلتهرین: کرسطان و 
مصر در سد؟ ۱۲ م » ارائه نمود که در ۱۹۰۶ م انتشار یافت, دخوید" 
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کار رایت و اسکیا پارللی را دنبال کرد و رحلة آبن جبیر را زیر عنوان 
رحلة الکنانی با اصلاحاتی به صورت کامل‌تر جزو انتشارات گیب 
در ۱۹۰۷ م منتشر کرد. سه ترجمه از رحلاٌ آبن جبیر تاکلون منتشر شده 
است که یکی ترجمةٌ اسکیاپارللی به ایتالیابی (رم, ۱٩۰۶‏ م) و دیگری 
۳ 0 ی 1 ۰ ۰ 
ترجمةٌ برودهرست" به انگلیسنی (لندن, ۱۹۵۲ م) و سومی تر جع 
۲ ۳ 
گودفروا دومومبین به فرانسه (پاریس, ۱۹۵۲-۱۹۴۹ ع) است. بنا به 
نوشته کر اچکرفسکی مدتی بعد از کشف نخستین نسخه خطی رحلةً 
این جبیر در لیدن, نسخه دیگزی از همین سفرنامه در شهر فاس 
مراکش به دست امد. ولی کشف نسخه جدید تفییر ات مهمی را در متن 
موجب نگردید («ادب جغرافیایی عرب» 1۷/307): 
ماخذ: اپن اپار, محمدین عبدالله, النکملة لکتاپ الصلة, قاهره, ۱۳۷۵ ق |۱۹۵۶ ع! ابن 
اثیر, الکامل؛ ابن بطرطه, محمدین عبدالله رحلة, بیررت, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ م! ابن ججیره 
محبدین احید, رحلة: پروت, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ م؛ ابن خطیب, محمدین عبدالله, 
الاحاطة فی اخبار غرنالة, به. کرششی محمد عبدالله عنان, قاهره, ۱۳٩۴‏ ق ۱۱۷۴۱ م٩‏ 
بدری, ابوالبقاء عبدائله. تزهة الانام فی محاسن الشام. بیروت, ۱۴۰۰ ق | ۱۹۸۰ ۶! 
پالسیا, آنخل گونزالس, تاریخ الذکر الاندلسی,ترجمة حسین موّنس, تاهره, ۱۹۵۰ +! 
مقری تلمسائی, احمدین ماحمد, نفح الللیب, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق | 
۹۴۸ منذری, عبدالعنلیم بن عبدالقوی, التکملة لرفیات الثفلةه به کرشش بشار عراد 
ممروف,پیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۴ م؛ باقرت, بلدان؛ نبز: 
0ع 1 حهینمصانا امه )مومع راومه تیا ی اطع مهم 
۲مجو ۳۳ زماج1۵ طعااعحاق» رقز ‏ 1957 ,یماما ماگنه 
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عنایت الله رضا 


این جبیرول. ابرایوب سلیمان بن یحبی بن جبیردل (ح 
۴۵۰-۱ ق/ ۱۰۲۰ -۱۰۵۸م), شاعر و فیلسوف بهودی اندلس, 

زندگی و سرگذشت: نام اصلي (عبری) وی شلوموبن بهودا و نام 
عربی وی احتمالا جبیر بوده, که سپس پسرند لاتینی نشانه تصغیره 
«ارل» بر آن افزوده شده است. او در سده‌های میانه به سولومون بن 
جبیرول یا این جبیرول, با اوبسبرون یا اون سبرول" معروف بوده است 
(151), از زندگی و سر گذشت وی آگاهی اندکی در دست است. در این 
میان تها می‌توان از دو منبع عمده نام پرد که در آنها آگاهی کم و بیش 
دقیقی درباره زندگانی وی به دست می‌آید: نخست مطالبی است که 
شاعر و منتقد ادبی و متفلسف بهودی موسس بن یاکرب بن عزرا 
(موسی بن یعقوب بن عزرا) که در عربی ملقب به ابن هارون (د ۵۲۰ 
ق/ ۱۱۳۵ع) نیز بوده است, دربار این جبیرول, در کتاب خود که آن را 
به عربی با عنوان کتاب المحاضر: والمذاکرة نوشته بوده و سپس از 
مان رفته, ولی تر جمة عبری آن باقی مانده, آورده است (نگ: مونگ:, 
262-26451517 , 135). وی در این شرح حال مختصر, ابن جبیر ول را 
شاعری جوان و عبری زبان, جیره‌دست و پرشور و با تعاییری پسیار 
سنتایشآمین یاد می‌کند. منبع دوم, آگاهی مختصری است که ابن صاعد 
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ابن‌چبیرول ۳۷ 


اندلسی دربار؛ اپن جبیرول آورده و سال در گذشت وی را ثبت کرده و 
از او به عنوان ابن چییر نام برده است (ص ۲۰۵). بنابر آنچه که از 
منابع در دست می‌توان یافت. ابن جبیرول در مالْقه (مالاگا) زاده شد, 
سپس در بط (ساراگوسا) پرورش یافت, از آنجا به بْسیه 
(والسیا) رفت و سرانجام در همانجا درگذشت. فیلسوف و مورخ ‏ 
بهردی آبراهام بن داوود (ح ۵۷۶-۵۰۴ ۰-۱۱۱۰ ۱۱۸۰م) می‌گوید 
که ابن جبیرول در ۴۶۲ ق مرده است. اما این تاریخ در مقایسه پا تاریخ 
وفاتی که ابن صاعد باد کرده, نمی‌تواند معتیر باشد؛ زیرا ابن صاعد 
معاصر با آبن جبیرول بوده و درست در ۴۶۲ ق در گذشته و بنابراین 
آگاهی درست‌تری از سال مرگ فیلسوف معاصر خود داشته است. 

زندگانی ابن جبیرول همزمان با یکی از درخشان‌ترین و نیز 
پرآشوب‌ترین دورانهای فرمانروایی مسلمانان دراندلس بوده است. 
سالهای پایانی زندگانی وی, همزمان با حکومت عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن, ملقب به المنصور (د ۴۵۲ ق/ ۱۰۶۰م) بود و در مدت 
حکومت وی, پلسپه از صلح و آرامش و شکوفایی زندگی اجتماعی, 
اقتصادی و فرهنگی پرخوردار بوده است. 

آدار: اين جبیرول شاعری توانا و شوریده و نیز فیلسرفی 
پرجسته به شمار می‌ررد. از آثار شعری وی حدود ۴۰۰ قطعه, با 
مضامین گوناگون, که پرتو ایمان و احساسات ژرف عرفانی بر آنها 
تابیده, برچای مانده است, که مشهورترین آنها مجموعه‌ای است با 
عنوان عبري کتر مخت (تا ج شاهانه). از میان آثار فلسفي منسوب به 
ري . تنها در اثر باقی ماندهه که اصالت آنها سسلم است: یکی کتاب 
اصلاح الاخلای, که اصل آن به عربی نوشته شده و متن آن اکنون در 
دست است (نک: مًخذ همین مقاله), و دیگری مشهررترین و مهم‌ترین 
کتاب فلسفی وی با عنوان ینبوع الحياة" (چشمه زندگی), که اصل آن 
را نیز به عربی نوشته بوده و سپس از میان رفته است. این کتاب در 
سد؛ٌ ۱۲۰/۶ به لاتین ترجمه شده که هم اکنون در دست است, اثر 
دیگر منسوب به وی, که آن هم در اصل به عربی بوده, کتابی است که 
احتمالاً مختار اللی عنوان داشته و ترجمه عبری آن با عنوان میحر 
پنينيم" برجای مانده و اکنون در دسترس است. اما اصالت انتساب آن 
به ابن جبیرول به هیچ روی مسلم نیست. پنبوع الحياة در سده‌های 
میانه, با عنوان لانینی فونس ویتای," در میان فیلسوفان و اندیشمندان 
مشهور بوده است. ترجمهٌ کامل لاتینی این کتاپ در سده ۱۲ م, از. 
سوی مسیحیان به انجام رسید. نه از سوی بهودیان؛ زیرا آنان در این 
اثر اشاره‌ای به مثابع دینی خود. یعنی تورات, تلمود و مانند آنها 
نمی‌یافتند. سوق اين ترجمه, دون ریموند. اسقف اعظم لب 
(تولدو) در نیم سده ۱۲م بود. ترجمهً لاتینی یلبوع الحیاة. برعکس 
ترجه خلاصه‌هایی از آن به عبری, که بدان اشاره خواهه شد. در میان 
محافل کلبسایی-فلسنی سده‌های میانه. از استقبال قابل ملاحظه‌ای 
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۳.۸ ابن‌جبیرول 


برخوردار شد, و موافقان و نیز مخالفان سرسختی یافت. محافل 
مسیحی در سده‌های میاثه, اين جبیرول را به عنوان یک فیلسوف عرب 
مسلمان یا سیحی می‌شناختند. تقریبا یک قرن پس از ترجمذ کامل 
لاتینی این کتاب. متفلسف و مترجم بهردی به نام ابن فالاکرا با 
بالکوثرا" گزیده‌هایی از پنبوع الحياة را از اصل عربی آن به عبری با 
عنوان لیکوتی سیر حییم ترجمه کرد. این گزیده‌ها را مونگ, که 
نخستین بار شخصیت ر نام اصلی این فیلسوف را کشف و معرفی کرده 
بود. به فرانسه بر گردانید و با رح و توضیحات بسیار مفیدی منتشر 
ساخت (نک: مونک» 152-306, 5-148), 

از سوی دیگر, چنانکه خود این جبیرول در ینبوع الحياة می‌گوید, 
کتاب دیگری درباره اراده (الهی) نوشته بوده است. که به تصریح خود 
وی, باید پس از اين کتاب مطالعه شود (ص 315), با توجه به عنوان 
لاتین کتاب , به احتمال قوی عنوان اصل عربی آن ینبوع الجود و علَا 
اجره بر انست: 

مأخذ مهم فلسفی ان جبیرول: ینبوع الحياة نخستین اثر مهم 
فلسفی است. که در اسپانیای زیر فرمانروایی مسلمانان, پدید آمده برد. 
ترجمه نوشته‌های فیلسوفان بزرگ مسلمان, مانند فارایی و ابن سینا (ه 
م م), هنوز در آن زمان,.چنانکه باید به اندلس و همچنین به اروپای 
مسیحی راه نیافته بود. ابن جبیرول تقریباً معاصر ابن سینا (د۴۲۸ ق/ 
۷) بوده است. در آغاز باید بر این نکته تأکید شود که ابن جبیرول 
یک اندیشمند بهودی و موّمن به دین خود بوده است, اما جنانکه 
خواهیم دید. بیش از همه زیر تأثیر جهان‌بینی گرایشهای فلسفی 
نوافلاطونی قرار داشته و اینها عوامل تعیین کننده در تکوین و شکل 
بخشیدن به نظام تفکر فلسفی وی به شمار می‌روند. بر آين عوامل باید 
تاثییر عناصر عرفانی تفکر افلاطرن, فیلون (ح ۸۵۰-۲۰ فیلسوف 
بهودی اسکندرانی. و منبع مهم عرفانی بهودی سغریزیره (کتاب 
آفرینش). که آمیخته‌ای از برخی نظریات نوافلاطونی و توحید بهودی 
است, افزوده شود. البته اپن بدان معنا نبست که عناصر و انگیزه‌های 
مهم و عمده‌ای از فلسف ارسطو و تفکر متئائی را در نظام فلسفی وی, 
بتوان نادیده انگاشت, بلکه برعکس, این عناصر و انگیزه‌هاء در روش 
و حتی محتوای تفلسف و به ویژه در جهان‌شناسی ابن جبیررل سهم 
تعبین کننده داشته‌اند. اما اکنون با اطمینان می‌توان گفت, که مابع و 
انگیزه‌های اصلی بینش فلسفی ری را نوشته‌های اصیل, منحول با 
مجعول مکتب نوافلاطونیان و یز عقاید و آرای مجعول و منسوب به 
فیلسوفان یونان باستان تشکیل می‌داده است. که از پیش در حوزهٌ 
شرقی فرهنگ اسلامی, از منابع گوناگون یونائی به عربی ترجمه شده 
و انتشار یافتد بودند. 

در اینجا اشاره به ايی نکته شایسته است که بنابر یافتة نویسند؛ این 
مقاله, ابن جبیرول, اصل عنوان کتاب عمده فلسفی خود راء به احتمال 
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نزدیک به پقین در منبعی یافته بوده است که از پیش, در نوشته‌ای که در 
آن زمان نزد همگان اثری از فارابی به شمار می‌رفته, یافت می‌شده 
است. این نوشته رسالة فی العلم الالهی نام دارد, و در آنجا درباره 
باری تعالی گفته می‌شود: «ذلک ائّه ینبرع الحياة والعقل و الجوهر و 
الهویّة»: و حال آنکه اين نوشته در راقم ترجم؛ عربی آزاد گزیده‌هایی 
از کتاب پنجم از «اننادها» (یا تناعات, یعنی کتابهای نهگانه) 
پلونینوس" (فلوطین, د 6۲۷۰ بزرگ‌ترین بنیان‌گذار فلسفة 
وافلاطونی است (بدوی, افلوطین عندالعرب, ۱۸۲). البته دربارهة 
یکایک ماَخذ و منابعی که ابن جییرول می‌توانسته است مواد لازم را 
برای شکل بخشمیدن به تفکر فلسفی نوافلاطونی -مشائی خود در آنها 
بیابد, - اکنون با شواهد اندک و ناقص تاریخی که در اختبار داریمس 
نمی‌توان به نحوی قاطم دارری کرد, اما با در نظر گرفتن این نکته که 
ابن جبیرول فقط بر دو زبان عبری و عربی مسلط بوده است. می‌توان 
به یقین گفت, که وی هم آموزشها و مطالعات خود را به وسیلا این در 
زبان, و به ویژه از راه زبان عربی, کسب کرده بوده است؛ زیرا در آن 
مرحلةٌ تاربخی, یعنی سدهٌ ۵ ق/ ۱۱م. عربی مهم‌ترین زبانی به شمار 
می‌رفته است. که بخش بسیار مهم و بزرگی از میراث علمی و فلسفی 
بونان باستان با بی‌واسطه از یونانی, با با واسطهٌ زبان سریانی, به آن 
زبان بر گردانده شده بود. از سوی دیگر می‌دانيم که اندلس اسلامی, در 
آن سده, با اندکی اختلاف با خلافت شرقی اسلامی, مر کز مهمی برای 
رويش و گسترش معارف و فرهنگ اسلامی بوده است, و آنجه که در 
حوز؛ خلافت شرقی اسلامی در این زمینه‌ها پدید می‌آمده. به اندلس 
منتقل می‌شده است. بدین سان با اطمینان می‌تران گفت, که ابن 
جبیرول, طی عمر کوتاه خود. با برخی از آثار فارابی, ابن سینا, اخوان 
الصناء (هم) و نیز حتما با برخی از نوشته‌های ترجمه شده افلاطون, 
ارسطو و فیلسرنان وافلاطونی مکتب اسکندریه, چه اصیل,. چه 
منحول, و همچنین با عقاید و آرای اصیل يا منحول فیلسوفان بونان 
پاستان, آشنایی کامل داشته و در نظام فلسفی خود از آنها الهام گر فته 
پوده .است. 

در میان منابع گوناگونی که می‌توانسته است در تکوین تفکر و به 
ویژه جهان‌بینی نوافلاطرنی اين جبیرول, نقش تعیین کننده داشته 
باشد. در اینجاء گذشته از آثار ارسطو, به ویژه نوشته‌های او در منطق, 
می‌توان از چند اثر دیگر نام برد. ابن جبیرول ملع نمی‌توانسته است 
با انتادهای فلوطین, یا با کتاب مهم پر و کلوس*(0۴۸۵-۴۱۰؛ فیلسوف 
بزرگ نوافلاطونی که در عربی پرقلس نامیده می‌شد) به نام «عناصر 
الهیات » آشنایی داشته باشد. ما در اینجاء بی‌آنکه بتوائیم به تفصیل 
درباره هر یک از مآخذی که سلماً پا محتما پی‌واسطه با با واسطه, 
الهام‌بخش ابن جبیرول بوده است؛ سخن بگویيم, به نام بردن عناوین 
آنها پسنده می‌کنيم. و در عرضه داشت عقاید فلسفی وی, هر جا که 
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ممکن باشد, به موارد معادل پا مشاپه آنهاء با آنچه در اين مأخذ یافت 
می‌شود. اشاره می‌کنیم: 

۱ ائولوجیا منسوب به ارسطو (بدری, افلوطین عندالعرپ, 
۱ 

۲ رسالة فی العلم الالهی, منسوب به فارابی, که از آن پیش‌تر نام 
برده شد (همان, ۱۸۳-۱۶۷ 

۳. اقوال حکیم بونانی با فلوطین (همان, .)۱٩۴-۱۸۴‏ 

سه نوشته آخیرء در واقع ترجحه‌هایی آزاد و نامنظم از گزیده‌هایی از 
اننادهای چهارم. پنجم و ششم فلوطین است. 

۴ کتاب الایضاح فی‌الخپر المحض, يا کتاب العْل (همو, 
الافلاطرنيةالمحدة, ۳ - ۳۳). 

۵. نوشته‌های مجعول و منسوب به امپد وکلس" (انبادٌ قلس, ۴۹۲- 
۲ ق م) از فیلسوفان پیش از سقراط, به ویژه نوشته‌ای با عنوان 

«کتاب جوهرهای پنجگانه: که اصل عربی آن از میان رفته, ولی 
ترجم بخشهایی از آن به عبری در دست است (نک: کاوفمان , در مأخذ 
لائین! شهر زوری, ۷۲ - ۷۵؛ شلانگر, ۱76-77 مونک, 3حاشیه1). بر 
اینها باید عقاید منسوب به نخستین فیلسوفان یونان را که در منابع و 
متون گرناگون عربی یافت می‌شود, افزود, مانند غایةالحکیم مجعول 
مجریطی, الملل والفحل شهرستانی, که یکی از نخستین و مهم‌ترین 
منابع آنها کتاب آراء الفلاسفة از آموئیوس" بوده است (اکنون تدها 
نسخة خطی آن در کتابخانة ایاصوفیا, شم ۲۴۵۰ موجود است). 

۶ رسائل اخوان الصفاه. 

۷ نوشته‌های فلسفی ایساک ایسرائلی (اسحاق بن سلیمان 
اسرائیلی, ح ۲۲۰ - ۳۲۰ ٩۳۲-۸۳۵‏ م), به ویژه کتانب مشهورش 
فی‌الحدود والرسوم, که اصل عربی آن از میان رفته, ولی ترجمهٌ کامل 
عبری و لاتینی آن در دست است (نک: آلتمان , در مأَخذ لاتین؛ ابن 
صاعد, ۲۰۳). 

در میان این منابع» این جبیرول, چنانکه طی مباحث ینبوعالحياة 
می‌توان یافت. بیش از همه از اثولوجیا و کتاب فی‌الخیر المحض و 
رسالة فی‌العلم الالهی, که در واقع از مهم‌ترین منایع گرایش و جهان 
بینی نو افلاطونی در جهان اسلامی په شمار می‌روند. بهره گرفته است. 

عقاید فلسفی: ینبوع‌الحياة که مهم‌ترین نوشتة فلسفی ابن 
جبیرول است, در شکل یک محارره میان «استاد ر شاگرد» تنظیم شده 
و ۵ رساله رادر بر می‌گیرد: و هر رساله به جندین فصل تقسیم می‌شود! 
در این میان رسالا سوم مفصل‌ترین آنها و دارای ۵۸ فصل است. محزر 
اساسی فلسفة این جبیرول در این کتاب. طرح ر بررسی دو مسأل 
پنیادی است: ماده کلیه و صورت کلیه. شناخت این دو, وسیله‌ای برای 
شناخت «ذات نخستین» (يا جنانکه به احتمال قوی در متن عربی بوده 
انس لزان اس که این عیرول انوا عدا ود ش‌زاند: ری 
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می‌گوید: «شناختی که انسان پرای آن آفریده شده است, شناخت همذ 
جیزهاست چنانکه هستند, و بیش از همه شناخت ذات نخستین, که 
نگهدارنده و محرک اوست» (ص 72), اما توانایی آدسی برای دست 
یافتن به شناخت ذات نخستین محدود است. آنجه ناشناختنی است؛ 
«ذات ذات» ارست (با اربی ارست), بدرن مخلوتاتش. او را فقط 
می‌توان از راه آثار و افعالش شناخت. زیرا علم عبارت است از 
ادراک معلوم از سری عالم, ذات نخستین نامتناهی است و هیچ گونه 
پیوند و همانندی با عقل ما ندارد. اما چگونه می‌توان دریافت که ذات 
نخستین وجود دارد؟ در اینجا ابن جبیرول, با توجه به پرسشهای 
چهار گانه سئتی فلسفه (که اصل آنها به ارسطو باز می‌گردد)؛ بعنی: که 
هست (انْ)؟ آیا هست (مطلب هل)؟ چرا هست (مطلب لم)؟ جه هست 
(مطلب ما)؟ ر چه چیزی هست (مطلب آی)؟ س بادآوری می‌شود که دو 
مطلب اخیر نزد ارسطو یکی به شمار می‌رو ندب تنها به پرننش نخست 
می‌پردازد و هستی ذات نخستین را حقیقتی پرسشناپذیر و سسلم 
می‌شمارد, و وسیلٌ راه یافتن به این حقیقت را نخست بررسی چه 
چیزی «رجود کلی» و عرارض ممکن آن و سپس بررسی حرکت و 
اراده, که حاکم. نافذ و نگهدارنده ذات همه اشیاست, می‌شمارد. تأکید 
بر این نکته لازم است, که مقصود ابن جبیرول از «دوجود کُلی»نه باری 
تعالی, بلکه وجود مخلوق یا مدع است که مُتکتر است؛ اما این وجود 
کلّی, هر چند مختلف و مر است؛ بر دو بنیاد پا ريشه قرار دارده که به 
وسیلا آنها نگهداشته می‌شود و به اعتبار آنها دارای وجود است. این 
در همائا «سادهُ کلیّه» و «صورت کلیّه»اند. اینها در ريشه هستی همذٌ 
موجوداتند, هر آنجه که وجود دارد از آنها پدید آمده است (صص ۰ 73 
4 هدف اصلی از هستی انسان در این جهان باید دست یافتن به 
معرفت باشد, اما آنچه در اين رهگذر از همه لازم‌تر است, شناخت 
خویشتن ر شناخت علّت غایی وجود خویش است, که انسان برای 
رسیدن به آن آفریده شده است, و تلها از راه این شناخت است که آدمی 
می‌تواند به سعادت پرسد؛ اما علت غابي پیدایش انسان جیست؟ اتصال 
روج ار بهجهان فرازین (عالم اعلی), زیرا هر چیزی به‌آنچه همانند 
اوست,باز می‌گردد.رسیدن‌به‌این هدف‌غایی ازرهگذرعلم و عمل‌ممکن 
است, زیرا روح به وسیل این دو می‌تواند به عالّم اعلی واصل شود. 
علم سرانجام به عمل رهنمون می‌شود, و عمل روح را از تضادهای آن 
فراتر می‌کشد و آن‌را به طبیعت و جوهر خود باز می‌گرداند. خلاصه, 
علم و عمل روح را از اسارت طبیعت آزاد می‌کنند و آن‌را از تاریکیها ر 
تیر گیهایش پالوده می‌سازند و بدین سان, روح به عالم اعلایشن باز 
می‌گردد (همان, ۰70 69)؛ قس: بدوی, افلوطین عندالعرب, ۱۱۷۰۲۱ 
اکنون, چنانکه گنته شد, جون دو ريشه یا پنیاد وجود دارند. که هم 
چیزها به آنها باز می‌گردند. یعنی ماد؛ کلیّه ر صورت کلیّه: بنابراین یکی 
از این دو حامل است و دیگری محمول. بدین سان پررسی و شناختن 
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آنها برای شناخت اراد؛ (الهی) و شناخت ذات نخستین سودمند و 
ضروری است. بر اين پایه, ابن جبیرول مجموع شناختها را به ۲ بخش 
تقسیم می‌کند: «شناخت ماه و صورت. شناخت اراده و شناخت ذات 
نخستین»؛ زیرا در جهان هستی جز ماده و صورت: ذات نخستین و 
اراده‌ای که واسطه میان آنهاست. چیز دیگری یافت نمی‌شود؛ از آن رو 
که هر آفریده‌ای پاید دارای یک علت ر یک واسطه باشد. در پهن 
هستی, ذات دخستین, علت است, مخلوق وی ماده ر صورتند, و اراده 
واسطة میان آنهاست. به دیگر سخن, ماده و صورت, شاخه‌ای یا فر عی 
از اراده پا مخلوق آنند (اين جبیرول, ۰77 75). 

اکنون ابن جبیرول به‌طرح اين مسأله می‌پردازد, که برای شناختن 
ماد کلیه ر صورت کلیّه, پاید دو روش یا شیوه را به کار برد: یکی روش 
کلی عام و دیگری روش جزئی خاص! زیرا شناخت هر موضوع مورد 
پژرهش, فقط از راه صفات و خصوصیاتی که از آن جدایی ناپذیر ند, 
ممکن است, و ما پس از بی بردن به‌وجود این صفات و خصوصیات. 
می‌توانیم بگوییم که چیزی رجود دارد, که اي صفات و خصرصیات 
بهآن تعلق دارند. گنته شد که یک باده کلیّه برای همه موجردات یافت 
می‌شود. صفات با خصوصیات عبارتند از اینکه: قائم به‌خود است, 
دارای ذات یا ماهیّت یگانه است حامل تنوع و تکثر است و به‌همه چیز 
ذات و نام می‌بخشد. پس ماده‌ای رجود دارد. زیرا اگر وجود نداشته 
باشد. نمی‌تواند موضوع یا زیرنهادی برای مرجودی باشد. این ماده 
باید قائم بهخود و در خود موجود باشد, وگرنه جست‌وجو و استدلال تا 
بی‌پایان ادامه خواهد یافت؛ باید دارای ذاتی یگانه باشد, زیرا ما در 
جست‌وجوی ماده‌ای بگانه برای همه موجودات هستیم؛ اين ماده 
همچنین باید حامل اختلاف, تنوع و تکثر باشد, زیرا همه اینها فقط 
به‌وسیلً صورتها پدید می‌آیند, و صورتها به‌خودی خود وجود ندارند؛ و 
نیز این ماده کلیه باید به‌همهٌ چیزها ذات و نام ببخشد. زیرا همان گونه 
که حامل و نگهدارنده همه چیزهاست, باید در همه جیزها موجود باشد, 
ر چون در هد چیزها موجود است. پس باید بر همذ آنها ذات و نام 
بخشد؛ زیرا هر چیزی مر کب از ماده‌ای است, که موضوع (یا زیر نهاد) 
برای صورت آن جیز است [مقصود همان اصطلاح ارسطویی 
ممصعصهنامودط < لاتینی 2100۱عاوتاناه است]: بدین سان روش کلی عام 
عبارت است از بررسی صفات و خصوصیات مادة کلیه ر صورت کلیه, 
که عقل به‌آنها نسبت می‌دهد, و سپس بررسی خود این صفات و 
خصوصیات در اشیاء موجود؛ اما روش جزئی خاص عبارت است از 
بررسی هب جوهرهای, مجسوس و معقول, و تجزية هر یک از این 
جوهرهاء در عقل, به‌صورت و ماه آن, و در بی آن, تر کیب هر یک از 
آنها پیش ماده و صورت در هم چوهرهاه و سرانجام اثبات وجود با 
کلیّه و صورت کلیه (صص 45-46,272). ابن جبیرول, این رو جزبی 
خاص را در سراسر کتاب به‌کار می‌برد. بدین سان که از بررسی 
حیزهای محسوس آغاز می‌کند. یعنی: مصنوعات, معدنیات, گیاهان, 
موجودات جاندار و سیس بهارگان یا عناصر می‌پردازد, 0 بهچسم 


می‌رسد, و هميشه در اثبات این امر می‌کوشد, که جیزهای فرازین 
(آعلی), زیرنهاد (موضوع) برای چیزهای فرودین (اسفل) هستند. در 
هر یک از موجودات. یک مادة جزئی طبیعی با یک ماد جزئی مصنو ع 
یانت می‌شود. اين جبیرول, به‌وسیل تجرید هر پک از اشیاء جزئی 
به‌چهار عنصر می‌رسد, که درآمیختگیهای گوناگون آنها, علت تر کیب 
اشیاء جزئی طبیعی و مصنوع می‌شود. همه این عناصر چهار گانه, باید 
دارای بنیادی مشترک باشند. که همانا «ماه»‌اي است که همذ اسیاء 
طبیعی و مصنوع در زیر سپهر ماه (فلک قمر) و نیز هر گونه کون و 
فسادی به‌وسیلة آن روی می‌دهد. ان جبیرول, این ماذه راء در بسیاری 
موارد «هیرلی» می‌نامد, که در وأقع همان هیولی الاولن(ماد؛ نخستین) 
ارسطریی است (صص ۰53 49). 

اکنون ما در طبیعت تنها با چیزهایی روبرو نیستیم, که در معرض 
پیدایی ر تباهیند , بلکه همچنین اجرام يا اجسام اسمانی را می‌بابيم, 
در اینها نیز باید ماده‌ای مشتر ک وجود داشته باشد, غیر از ماد موجود 
در جیزهایی که در معرض کون و فساد قرار دارند. اقسام ماده عبار تند 
از: ماد جزئی مصنوع. ماد جزئی طبیعی, ماه کی طبیعی, و سرانجام 
آنجه که اپن جبیرول آن را ماده فلکی» می‌نامد (صص 55. 54! قس: 
رسائل اخوان الصفاء, ۶/۲), از سوی دیگر, هر یک از اين مواد دارای 
صورتی است, که به‌تعبیر ابن جبیرول, بر آن بار شده است. پس در همه 
محسوسات. یک ماده کلیه وجود دارد. که جسم است, و یک صورت 
که نی هر آنچه که بر جسم بار شده است+ صورت اشیاء جزئی 
مصنوع منبعث از صورتهای کلی عناصر است, و اینها نیز منبعث از 
«صورت» کلی در معرض کون و فسادند. این صورت اخیر, با صورت 
فلکی, منبعث از صورت کل موجودات محسوس است. پدین سان 
ماده‌ها و صورتهای همه چیزهای جزئی محسوس, به‌یک ماد یگانه. که 
همان جسم مطلق است, و بدیک صورت یگانه پیوسته‌اند, که می‌توان 
آنپا را هم آن جیزی امید که در یک جسم وجود دارند, 

اکنون برای شناختن ماد جسمانی, یعنی جرهری که نگهدارنده و 
حامل جسمیت جهانی است. پاید به بررسی موادی پرداخت, که پیش از 
این آنها را برشمردیم. جهان محسوس یک موجود چسمانی است؛ و 
درست همان گونه که جسم, موجودی است مصوّر به‌صورتهای ویزه 
آن, و بدین سان می‌توان آن را ماده برای صورتهایی دانست که بر آن 
بار شده‌اند, مانند: شکلها, رنگها ر همذ اعراض دیگر؛ پس به‌همان 
گونه لیز باید جیزی وجود داشته باشد, که ماده‌ای برای جسمیت و 
جبمیت صورتی برای آن باشد. رابط جسمیت با ماده‌ای که حامل آن 
است, همانند رابطه‌ای است که میان صورت کل محسوس, یعنی 
مجمرع شکل و رنگ و جسمیت که حامل آن است؛ وجود دارد. پس 
باید ماده‌ای محسوس وجود داشته باشد که حامل صورت جسم است. 
بدین سان ما به‌ادراک یک ساد؛ مطلقاً کلی» می‌رسیم. که برای اینکه 
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چسم شود, باید به‌وسیلاً جسمیت متعیّن گردد. و اين همان ماد کلی 
محسوس است. ما از اين رهگذر, همچنین به‌ادراک یک «صورت 
مطلقاً کلی» می‌رسیم, که جسمیت در آن همچون موردی جزئی گنجانده 
شده است (صص ۰58 57). بنابراین ماد کلیه برای اینکه جنم شود؛ 
به‌تعین خاصی نیازمند است, که جسمیت آن را بدان می‌بخشد, و بنیاد 
مشترکی را برای آنجه سم است و آنجه جسم نیست, عرطه می‌کند. 
زیرا آنجه جسم نیست, روح است. بنابراین. صورت کلیه, در خوذش: 
دربر گیرند؛ هم صورتهاست, چه صورتهای جوهرهای روخانی, چه 
صورتهایی که در اشیاء محنوس رجود دارند. در اینجاست که ابن 
جبیرول یکی از جسورانه‌ترین نظریات خود را مطرح می‌کند ز می‌گوید 
که ماده کلیه, مشترکت مان جوهزهای جسمانی و جوهرهای عقلی 
است؛ زیرا در جوهرهای معقول یز چز ماه و صورت یافت نمی‌شود, 
همان گونه که در همه مخلزقات نیز جز این در را نمی‌توان یافت. 
در این میان فقط «نعال اول» عَر وجل است: که نه ماده است ه ضوّرت 
(عنوان «الفاعل الاوّل» را نیز ابن جبیرول مسلعاً از انولوچیا گرفته 
است. نک: بدوی, افلوطین عندالعرب, ۰۵۲,۵۱ ٩۸۰۶۲‏ زیرا «بیرون 
از فاعل اول, جیزی جز ماده و صورت وجود ندارد» (ابن جبیرول, 
228,9).پس جوهرهای عقلی با معقول نیز دارای یک ماده له ر یک 
صورت کلیّه‌اند. ب‌دیگر سخن, هر یک از آنها نیز مگب از ماه و 
صورت است. جوهرهای عقلی, حتی لطیف‌ترین آنها, ند ماد محضند 
نه صورت محض, بلکه مرکبند از هر دو (همو, 217-218)؛ زیرا در 
جوهریت مانند جوهرهای دیگرند و اختلاف آنها فقط در معرفت ر 
کمال است. لته سکن نیست که چوهر عقلی جز یک چیز بگنه اشد. 
په‌همین نحو ممکن ثیست که دو ماده یا در صورت باشد؛ پس باید هم 
ماه باشد هم صورت. اما از آنجا که منهزم روحانیت مقابل منهرم 
جسمیت است, ر این مفهوم اخیر باید بر چیز دیگری حمل شده باشد 
که آن را متعیّن کند. پس جوهر روحانی نیز باید په‌همان نحو, مرکب 
باشد؛ یُعنی این امر. که جوهر روحانی به‌عقل و روح (نفس) تقسیم 
می‌شود, و روح و عقل نیز منقسم در اجسامند, دلبل بر انقسام آنها 
به‌باده و صورت است. در میان جوهرهای روحانی نیز. برخی بسیط تر 
و کامل‌تر از دیگرانند. و بدین سان بر فراز روحانیتی که پس از اجسام 
قرار دارد. یک کامل‌ترین روحائیت وجود دارد (همو, 219), 

این نظربه, که جوهرهای عقلی نیز مر کب از ماده و صورتند, نکته 
تازه‌ای است که از سوی ابن جبیرول مطرح شده است. برای پیگیری 
آن, لازم است که بار دیگر به ماد کلیّه و صورت کلیّه نگاهی بيفکنيم. 
در اینجاه از یکسوه می‌توان پرسنید, که این صورت کلیه چگونه باید 
باشد. پیش از هر جیز باید واجد تعیناتی چنان کلّی باشد, که هم 
خصوصیات متمایزژ کنند؛ اشیاء از یکدیگر, در آن؛ همچون موارد 
جزئی, یافت شوند. از سوی دیگر, می‌دانيم که ارسطو آن تعیّلات کل 
راء که همه تعیتات دیگر: تخصیصات آنها به شمار می‌رونده معرفی 
کرده ر انها را «مقولات» یا محمولات نامیده است: 
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پس صرت کی نمی‌تواند چیز دیگری باشد. جز مجموع مقولات, 
بر اين پایه ابن جبیرول می‌گوید: «متولات نهگانه همان صورت 
کلیه‌اند, (ص 69). البته باید به باد داشت که مقصود از صورت کلیه در 
اینجاء همانا صورت کلی اجسام است (برای تفصیل مقولات نهکانه 
نک: همان, 162-163). ماده کلیه, برعکس, پنیاد مشترک برای همد 
چیزهایی است که می‌توان آنها را به وسیلٌ مقولات تعریف کرد. طبق 
تعریف ابن جبیرول, ماده کلیه «جوهری است که نگهدارنده یا حامل 
مقرلات نهگانه است» (صص 68-69). وی این ماد؛ کلیّه راء که حامل 
همه صررتهاست, به کتابی مصنوّر و دفتری با مجلدی خط کتیده با 
سنطر, تشییه می‌کند. در اینجا اشاره به این نکته مناسب است, که 
ابن‌جبیرول. همچون اندیشمندی نو افلاطونی, اشیاء ظاهر یا دیدنی:را 
در این جهان, نگاره‌ای (مثال) از اشیاء باطن یا نادیدنی, در عالم عقلی, 
می‌شمارد؛ به دیگر سخن, برای او جهان کوچک (عالم صفیر) مثال 
جهان بزرگ (عالم کبیر) است. (صص 468,109 قس: بدوی, افلرطین 
عندالعرب, ۱۳! نک: رسائل اخوان الصفاء, ۲۱۲/۳ به بعد): 

یکی از مباحث بسیار مهمی که ابن جبیرول بدان می‌پردازد. و جود 
جوهرهای بسیط است که اکثر فصلهای رسالٌ سوم پنبوع‌الحياة را 
بدان اختصاص می‌دهد. ر پرهانهای متعددی در باره آنها اقامه می‌کند, و 
سپس دربار؛ «جوهرهای واسطه» سخن می‌گوید. در آغاز رسالهٌ سوم؛ 
سائل و نظریات شایستة توجهی دربار؛ خدارند. در رابطه با 
جوهرهای راسطه, مرح می‌شوند که عصار؛ٌ جهان بینی توحیدی 
نوافلاطونی اپن جبیرول را در بردارند. ما په لحاظ اهمیت این مسائل, 
نشرده‌ای از آنها را در اینجا نقل می‌کنيم. فاعل اول آغاز همه 
چیزهاست, زیرا آغاز هم چیزها از پایان آنهاء جداست! جوهر حامل 
مقولات نهگانه. پایان اشیاء مخلوق است. پس فاعل اول جدا از 
جوهری است که حامل آن مقولات است. همه جیزهای جدا (مفارق) 
دارای یک راسطاند. بتابراین میان فاعل ارل و جوهری که حامل 
مقولات نهگانه است, واسطه‌ای رجود دارد, درست همان گزنه, که اگر 
روان (روح) که واسطه‌ای میان نس و بدن است, نمی‌بود, اتصال آنها 
به یکدیگر, امکان نمی‌داشت. بدین‌سان, اگر فاعل اول از جوهر حامل 
مقرلات نهگانه مطلقاً جدا می‌بود. بی‌آنکه واسطه‌ای میان آنها باشد. 
اتصال ناممکن می‌بود و اگر این اتصال موجود نمی‌بود. جوهر حتی به 
مدت یک جشم به هم زدن رجود نمی‌داشت», فاعل اول, راحد حَق 
است, که در خود کثرت ندارد, در حالی که جوهر حامل مقولات 
نپگانه, دارای بیشترین کثرت است. و پس از آن کثرت بیشتری یافت 
نمی‌شود, زیرا هر کرت مر کب, در واحد منحل می‌شود (عنوان «واحد 
حق» را نیز ابن جبیرول از اثولوجیا گرفته است, نک: بدوی افلوطین 
عندالعرپ, ۰۱۱۴ ۱۷۷: هبو «الایضاح فی الخبر المحض»: 
الافلاطونية المحدثتة۱۸). 

واحد حق از جنس جوهر حامل مقولات نهگانه نیست, اما هر 
آفریننده‌ای (مبدعی) چیزی را جز آنجه که با ار همانند است, 
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تمی‌آفریند. اکنون جوهر بسیط همانند فاعل اول است, پس فاعل اول 
جز جوهر بسیط را نیافریده است. اگر میان فاعل ارل و جوهر حامل 
مقولات نهگانه. واسطه‌ای یافت نشود. فاعل اول باید پذاته فاعل 
جوهر باشد. اکنون اگر چنین می‌بود. آن جوهر آژلاً و بدا در کنار 
خدا می‌بود. اما آن جوهر هميشه نبوده است. و چون چنین نیست. پس 
ضرورتاً: واسطه‌ای میان فاعل اوّل و جوهر حامل مقولات نهگانه, 
وجود داشته است, که مدت آن «ذهر» است. پس جوهر حامل مقولات 
نهگانه متصل با فاعل اول نیست. فعلي فاعل اول, ابداع یا آفرینش 
جیزی از هیج (عدم) است. اکنون جوهر حامل مقولات نهگانه, مر کب 
از اجزاء بسیط آن است. بنابراین از هیچ آفریده نشده است. فاعل اول 
به تلهایی خالق يا مبدغ و جوهز به تنهایی مخلوق یا مدع است. پس 
واجب است که میان آنها واسطه‌ای وجود داشته باشد که هم خالق 
باشد, هم مخلوق (ابن جبیرول, 107-111). 

در اینجا لازم است به منهوم «جوهر» نزد ابن جبیرول اشاره شود, 
دی در کاربرد واژ؛ جوهر تقیّدی ندارد. و در بسیاری از موارد, 
مقصودش از جوهر همان «شیء» يا جیز است, در یک جا می‌گوید, 
نامی که برای چیزی که حامل صورت جهان, مناسب‌تر می‌باشد, (در 
اینجا مقصود فقط عالم جسمانی است), ماّه با هیولی است, زیر اما آن 
را فقط برهنه از صورت جهان که بر آن بار شده است, در نظر 
می‌گیریم! و چون آن را در ذهن یا عقل خود. همچون چیزی آباده برای 
پذیرش صورت جهان, ادراک می‌کنيم, پس شایسته است که آن را ماده 
پنامیم. همان گونه که طلاء برهنه از صورت مهر اما آماده برای پذیرش 
آن, ماده برای مهر است؛ به محض اینکه آن صورت را پذیرفت, آن را 
«جوهر» می‌نامند. در اين باحثه به انتساب اسم نباید ترجه داشت. 
زیر ا. موضوعی را که حامل «صورت جهان» است, گاه جوهره گاه ماه 
و گاه هیولی مي‌ناميم: و به مناسب بودن یا نامناسب بودن این نامها 
توجهی نداریم, نامهایی که نزد ما برای دلالت فقط بر یک چیز به کار 
می‌روند, یعنی موضوعی (زیر نهادی) که حامل کمیت است (همو. 77). 
این بی‌توجهی یا بی‌دقتی در کاربرد نامهاء گاه خوانند؛ ابن جبیرول را 
سر گثنته می‌کند. برعکس آنچه که نزد ارسطو می‌يابيم, ابن جبیرول 
واژه‌های مادّه و صورت را برای جوهرهاء به معنای خاص آنها بد کار 
نمی‌برد. نزد وی, در هر جوهر آفریده‌ای, ماده و صورت همزمان یافت 
می‌شوند. که ما فقط از راه تجرید می‌توانیم آنها را تشخیص دهیم. از 
سوی دیگر, ماد کلّه و صورت کلیّه نزد ان جبیرول, مخلوقند, آما در 
این مورد نیز, وی نظریات متعارضی عرضه می‌کند. در یک جا گفته 
می‌شود, که درباره ماه باید همان را گنت که دربار* صورت, بعنی ماده 
مخلوق ذات (خداوند) و صورت مخلوق صفت ذات» یعنی حکمت 
وأحدیّت است؛ هر چند ذات به وسیلة صفتی بیرون از آن متعین 
نمی‌شود؛ و این فرق میان فاعل يا مبدع و مخلوق یا میتدع است. فاعل 
ذات بالات است, و مخلوق, دو ذات است, که همائا ماده و صورتند. 
ماده, پدرن صورت. حتی آنی هم نمی‌توانسته است وجود داشته باشد, 


بدان گونه که غیر مخلوق باشد و موجود باشد؛ بلکه در همان زماتی 
آفریده شده است که صورت آفریده شده, زیرا بدون صورت, دارای 
وجود نیست, یعنی با آفرینش صورت که بر آن بار شده, بدون فاصل 
زبانی, آفریده شده است (همو 317-318). در جای دیگر گفته می‌شود, 
که باده ر صورت, هر دو مخلوق اراد؛ الهی‌اند, که آنها را به هم پیوسته 
است (همو, 312), اما ابن جبیرول, در یک جا نیز مي‌گوید. که ذات 
باذه یک نیروی ررحانی است که در خود وجود دارد و دارای صورت 
نیست (ص 259)؛ سرانجام در جای دیگری گفته می‌شود, که ماده در 
خود. دارای و جود نیست, مگر هنگامی که صورت با آن متحد شود, و 
آنگاه رجود پالفعل می‌یابد. وگرنه, هنگامی. که می‌گرييم ماده وجود 
دارد. این بدان معناست که دارای و جود بالقوه است. پنابراین نمی‌توان 
گفت, که ماده فقدان یا عدم مطلق است, زیرا در خود هستی بالتوه‌ای 
دارد, یعنی در علم آزلی باری, عروَجل, غیر مرکب با صورت, دارای 
رجود است (صص 268-269 ,40). 

اکنون باید به نظريهٌ «جوهرهای واسطذ» بسیط نزد ابن جبیرول نیز 
اشاره شود. چنانکه دیدیم, از دیدگاه ابن چبیرول, میان فاعل اول 
(خدارند) و جوهر حامل مقولات نهگانه, بایستی جرهرهای واسطاً 
صرفاً عقلی و غیر محسوس یافت شوند. به دیگر سخن, از دیدگاه یک 
نیلسوف نوافلاطونی, یکی از اصول مسلم, مسأله فیض یا صدرر 
کثرات از واحد اول است, که وحدانیّت محض و از هرگونه کثرت با 
تکثری منزه است. بدین‌سان, ابن جبیرول نیز این اصل انکار ناپذیر, 
یعنی وجود جوهرهای واسطة بسیط, عقلی و غیرجسمانی را می‌پذرده 
اما وی تنها به این امر اکتفا نمی کند, بلکه تمام رسالة سوم پنبوع الحياة 
را به بررسی و اثبات این اصل سلم, اختصاص می‌دهد. ابن جبیرول 
خود نیز از اهمیت این رساله آگاه بوده و بر آن تأکید می‌کند, چنانکه از 
زبان شاگردش می‌گوید: «تو در این رسالاٌ سوم, وجود جوهرهای عقلی 
را برای من اثبات کرده‌ای, که هیچ کس جز تو نتوانسته است آن را 
اثبات کند. من شناخت به این جوهرها راء که کسی جز من حاصل 
نکرده است؛ طبق استعداد خودم میا کرده‌ام» و آغاز این پژوهش در 
این رساله یافت می‌شود» (ص 216). از سوی دیگر اهمیت این مسأله 
برای ابن جبیرول از آنجا روشن می‌شود. که شاگرد در پایان رسالذ دوم 
به استاد می گوید: «نخست وجود جوهرهای عقلی را اثبات کن س امری 
که اثبات آن را رعده داده‌ای - زیرا به نظر من برهان بر آن دشوار 
است؛ من معتقدم در همة آنچه که هست, جز جوهری که حامل مقرلات 
نهگانه است. و مبدع آن, عَرُوجل, چیزی یافت نمی‌شود» (ص 104), 
در اینجا باید تاکید کرد. که ابن جبیرول در سراسر مباحث و براهینی 
که مطرس می‌کند, آشکارا متأثر از نظریات نوافلاطونی است, آن‌گونه 
که در کتابهای افولوجیا, و به ویژه در خیرٌ المحض آمده است, چنانکه 
حتّی از لحاظ بیان و تعاییر نیز تأثیر آن دو نوشته را در رساله سوم به 
روشنی می‌توان یافت. ابن جبیرول جوهرهای بسیط را به ترتیبی 
پرمی‌شمارد. که آز جوهر کمتر کامل و کمتر بسیط به کامل‌تر و 


بسیط تر: می‌رند, هرچند بنا بر مفروض: اصلی خود, چیزهای عقلی 
کی و جزئی را نیز دارای ماذه و صورت مي‌داند. وی این جوهرهای 
روحانی را: که حاوق جرهر حامل مقولات نهگانه‌اند: دز یکجا جنین 
برمی‌شمارد: طبیعت: تفسنهای سهگانه (تفْس نباتی یا نامیه, تفس حأنته 
یا حبوانی, لس ثطقیه یا نفس عاقله) و عقل, و در جای دیگر 
چوهرهای بسیط را چنین.معرفی مُی‌کند: نفس (روح), عقل, طبیعت و 
ماده (صص. 103-153). بدین: سان ساسله مراب فیض با صدور از 
فاعل اول, نشان داده می‌شود. 

چنانکه پیش ازین اشاره شد, زاین جبیرول, هر خالق یا مبدعی, 
فقط جیزی را سنت؛! جوهر بسیط همانند فاعل 
ال است؛ پس فاعل اول جر جوهر بسیط را نیا فریذه امست (صی 40108 
و اين از آن روست, که میان فاعل اول و واپسین معلول (یعنی جوهر 
حامل. مقولات نهگانه), جذایی: مطلق وجود دارد؛ زیرا آنها مطلقاً 
ناهمانندند, و این ناهمانندی موجب می‌شود که هرگونه بیوند و توافقق 
میان آنها ناپدید گردد. چون توافق جز به وسیله همانندی, نمی‌تواند 
وجود داشته باشد (ص 106): از سوی دیگر گفته می‌شود, که فعلي فاعل 
اوّل. آفرینش یا ابداع چیژی:از هیچ (عدم) است. اما جوهز حامل 
مقولات نهگانه. مر کب از اجزاء بسنیط آن است. پس نمی‌تواند از هیچ 
آفریده شده باشد (ص 113). بنابراین خداوند نشاید که سستقیماً بدع 
جرهز حامل مقولات نهگانه باشد. و بدین‌سان اوجود جوهر با 
جوهرهای واسطله لازم"می‌آید: اما اين جوهرها نمی‌توانند جوهرهای 
جسمانی محسوس باشند, بلکه باید جزهرهای عقلی کلی بسیط باشند: 

دربار؛ نحوهٌ عتمل وا فعالیت هریک از جوهرهای واسطه بسیط: 
ابن جبیر ول تصویری به دست می‌دهد, که عناصر تشکیل دهنده آن را 
در منابع نوافلاطونی, و.جنانکه اشاره کردیم: در کتاب خیرالمحض 
پروکلوس, می‌توان یافت. ری افعال اين جوهرها را به ترتیب در یک 
سلسلهٌ نززلی نشان می‌دهد, بدان‌گونه که فعل هریک از آنها مشایه فعل 
جوهز برتر, اما فعلی ناکامل‌تر است. وی می‌گوید: «صورت عقل, همة 
صورنها را دربرمی‌گیرد و آنها را می‌شناسد؛ صورت نفس طقیه (یا 
ناطقه), صورتهای معقول را در برمی‌گیرد. و آنها را می‌شناسد, اما به 
وسیلٌ حرکتی نظری و بحثی که موجب عبور متوالی آن به واسطة آن 
صورتهاست, این عمل همانند با عمل عفل است؛ صورت نفس حاسه, 
ضورتهای جسمانی را می‌گیرد و آنها را با به حرکت انداختن کلیا 
اجسام در مکانها. می‌شنامند, و اين عمل همانند با عمل نفس ناطقه 
است!.صورت لَفْس_نامیه: (با نباتی).ماهیّات. اشیاء را درمن‌بابد ز 
اجزای آنها را در مکان به حرکت می‌اندازد, و این کار همانند با عمل 
نفلن خاسته است؛ صوارت طبیعت:موجب:انطال و اتحاه اجرا ر جلف 
و دفع و دیگرگونی میان آنها می‌شود. و این عمل همانند با عمل نفس 
نامیه-است. پس آبا نمی‌بینی».که چون.این.اعمال همانندند, صزرتهایی 
که اين اعمال په وسیلا آنها صادر می‌شونده نیز باید همانند باشند؟» 
(ض 248). بدین‌سان ابن جبیرول به دنبال بینش نوافلاطونی, خود, 


می‌آفربند که همانند اوست: 


ابن‌جبیرول ۳ 


نفس کلیّه و عقل کلی را در همه‌جا و در همه اشیاء ساری ر نافذ 
می‌شمارد و می‌گرید: «اگر ملاحظه کلی که جوهر بسیط (روجانی) حدٌ 
کنی, اگر به این توانایی 
آن برای نفوذ در هرچه که در برابر آن و آماده برای پذیزش آن است, 
پیندیشی, و اگر آن را با جوهر جسمائی مقایسه کنی , خواهی یافت, که 
جوهر چسمانی ناتوان است از اينکه در دم در همه‌جا باشد و بسی 
ضعیف‌تر از آن است, که در ائیاء نفوذ کند. و بر عکس, خواهی یافت: 
که یک جوهر بسیط, یعلی جوهر نفس کلیه, در سراسر جهان ساری 
است, و به علت لطافت و بساطت خود, آن رادر خودش ذر برمی گیرد؛ 
همچنین خواهی یافت. که جوهر عقلي کی در سراسنر جهان ساری و 
در آن نافذ است. و این به سبب لطافت آن دو جوهر و قدرت آنها و ور 
آنهاست, و بدین سبب است. که جوهر عقل در (درون) همه اشیاء 
سریان دارد و در آنها:نفوذ می‌کند. پس دز پی این ملاحظات باید چه 
عظیم‌تر. باشد+قدرت «خدای تبارگ ر.تعالی: که در هم اشیام نفود 
می‌کند, در همه اشیاء وجود دارد. و بیرون از زمان در همه اشیاء فاعل 
است» (ص138), از سوی دیگر, قبلاً این مسأله مطرح شده بود, که این 
اتحاد و اتصال جوهرهای روحائن با جرغ یا چسم عالم را بایدهمانند 
انحاد رو ما با تما داثبت, کون ین احاد نها ه رل اراد 
ابی.نجتن می‌باد 

نظریة اراده:. جنانکه در آغاز اشاره شد, میحث اراد ال و به 
تعبیر دیگر «کام فاعله», موضوع محوری رسالذ پنجم ینبزع الحیاة را 
تشکیل می‌دهد و نزد این جبیرول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ 
که گرا یازا ی ان کید ی کنیا در اه رسد مه تست بان 
و صورت, ذات نخستین (الهريَة الاولی) و اراده, که واسطه میان دو 
حد نهایی است» (ص 43), در جای دیگر می‌گرید: «زیرا گفتار درباره 
راده بسیار دراز است. و شناخت.اراده, کمال حکمت است. چون 
راده منشاً صورت.عقل, یا حکست کامله است» (صص 303-304), 
نیز می‌گوید: «ادراک این امر که آنها (یعنی فعل و انفعال جوهزها) 
حیستدد؟ از جه طبیعتی‌اند؟ جرا هستند؟ و جبزهای دیگری که برای 
آنیا روی می‌دهد. جز از رهگذر شناخت اراده, حاصل نمی‌شود. جون 
وست که در همه چیز عمل می‌کند و همه چیز را به حرکت می‌آورد» 
(ص 314), از سوی دیگر این جبیرول تأکید می‌کند که تعریف و وصف 
راده ناممکن است, اما تقریباً می‌توان آن را اين‌گونه رصف کرد, که 
یک «قوهُ الهی» است که‌ماذه و صورت را ابداع می‌کند.و آنها را به هم 
پیوند می‌دهد.:از عالی‌ترین تا نازل‌ترین سلسلةٌ مراتب هستی:سریان 
دارد. به همان سان. که روج در تن‌ساری است و خود همه چیز را به 
جنبش می‌آورد و به اشياء نظم و ترئیب می‌بخشد (ص 312). در اینجا 
پاید به این نکته تأکید کرد. که همان‌گونه که ابن جبیرول نظري 
جوهرهای روحانی واسطة مان مبدع (خداوند) و ماده کلیّه را تا حد 
زیادی» میرن کتاپ خر المع استه نظریه از ادن کلب الهی زر 
دیست کم بخشی از آن را مدیون ائولوجیا است و شاید بتوان گفت که به 


(مکانی و زمانی) ندارد, اگر به قدرت آن توجه 


۳۴ آبن‌جبیر ول 


همین سبب. مورد توجه فیلسوفان مسیحی دوران اسکولاستیک 
(سده‌های میانه) بوده و نزد بسیاری از ایشان همچون اندیشمندی 
مسیحی به شمار می‌رفته است. نشانه‌های نوافلاطونی ائولوجیا را در 
سراسر نظری؛ اراده و کلم الهی نزد ابن جبیرول, می‌توان یافت: «ماده 
حرکت می‌کند. پرای این که صورت را بپذیرد. نمونه‌ای از حرکت آن 
به قصد پذیرش صتَزرت, و اتحاد صورت با آن, حرکت نفس (یا روح) 
محروم از شناخت (علم) است, به قتصد کسب و پذیرش آن؛ هنگامی که 
صورت آن شناخت به تفس می‌رسد و در آن وجود دارد, نفس به وسیلا 
آن شناسنده (عالم) می‌شود. به همین‌سان, هنگامی که صورت به ماده 
می‌رسد, ماده پدان وسیله مصَوّر می‌شود و صورت را نگه می‌دارد.» 
اکنون بپرسیم, چه چیزی انگیزة. حزکت ماده برای: پذیرشن صورت 
می‌شود؟ ابن جپیرول پاسخ می‌دهد: «علت آن, شوقی است که ماده 
برای پذپرش خیر و شادی از راه پذیرش صورت. دارد. همین نکته را 
باید درباره حر کت همه جوهرها گفت؛ زیرا حر کت همة جوهرها متو جه 
به سوی واحد و به علت واحد است: و اين بدان سبب است, که هر 
آنجه که وجود دارد. شوق حرکت برای حصول چیزی از خیر ذات 
نخستین است. اکنون اختلاف حرکتهایی که وجوه دارند, برحسب 
ترتیب آنها در نزدیکی یا دوری است؛ زیرا یک جوهر هر چه به وجود 
نخستین نزدیک‌تر باشد, برایش آسان‌تر خواهد بود که به خبر دست 
یابد. و اگر از آن دور باشد, په خیر دست نخواهد یافت: مگر از راه 
حرکتی طولانی با حرکتهای متعدد و زمانهای متعدد اما علّت این 
حرکت این است که حرکت هر متحرکی. جز به قصد پذیرش صورت 
انجام نمی‌گیرد. اکنون صورت چیزی نیست جز تأثیری از سوی واحد, 
و واسد همانا خیر است. پس حرکت همه جیز جز به علت خبر, که 
همان راحد است. انجام نمی‌گیرد. دلبلشس این است که هیچ یک از 
مرجودات, شوق کثیر بودن ندارد, بلکه همه شوق واحد بودن را دارند؛ 
پس هبه جیز شوق به وحدت دارد» (صص 303-304), اما دلیل اين که 
حرکت ماه و جوهرهای دیگر, شوق و عشق است چیست؟ «چون هم 
کوشش شوق و عشق, عبارت است از جست‌وجو برای پیوستن به 
مشوق و اتحاد با آن, و ماه در جست‌وجوی متحد شدن با صورت 
است, حرکت آن ضرورتاً به سبب شونی است که برای صورت 
احساس می‌کند. همین نکته را باید دربارهٌ هر چیزی گفت که در 
جست‌رجوی صورت حرکت می‌کند» (ص 304؛ قس: بدوی, افلوطین 
عندالعرب, ۶). در اینجا شاگرد پرسش مهمی را مطرح می‌کند, بر این 
پایه.. که اگر حر کت هر متحرکی, و به طورکلی, حرکت ماده به تصد 
پذیرش, فقط معلول شوق آن برای ذات نخستین است. پس باید 
تسابهی میان آنها یافت شود. زیرا شوق و اتحاد جز میان همأنندهاه 
وجود ندارد. آبن‌چبیرول پاسخ می‌دهد که: «میان ماده و ذات نخستین 
مضایهتی رجود ندارد. مگر به این معنا که ماه نور و جلال را از آنجه در 
ذات اراده هست؛ کسب می‌کند, و این امر آن را به حرکت به سوی 
اراده و شوق بر می‌انگیزد؛ با وجود اين, (ماذه) نه به قصد وصول به 


ذات اراده, پلکه به قصد رصول به صورتی که از سوی ذات نخستین, 
آفریده شبده است, حرکت می‌کند (صص 305 304). بدین سأن شوق به 
صررت, در همذ جوهرها وجود دارد؛ یا به تعییر دیگر ابن‌جبیرول, هر 
مان هیلایی جزلی: مشتاق یک صورت جزئی اس به همان گوزه که 
ماد هیولایی گیاهان و چانوران, در سیر تکوّن, برای پذیرش صورت 
گیاهان و جانوران. حرکت بی‌کند؛ آنها به فعل صورت جزئی تن 
می‌دهند و صورت جزئی در آنها فعال می‌شود. به همین سان تفس 
حاسّه. مشتاق صورتهای مناسب آن, یعنی صورتهای حسّی است. 
همچنین تفس ناطقه, مشتاق صورتهای معقول است: و اين از آن 
روست. که نفس جزلی, که «عقل اول» نامیده شده است. در آغاز مانند 
یک باده هیولابی است. که یک .صورت را می‌پذیرد؛ ولی هنگامی که 
صورت عقل کلی راء که «عقل سوم» باشد. پذیرفت و خود عقل شد, 
عمل کردن برایش آسان‌تر می‌گردد و «عقل درّم» نامیده می‌شود.» (ص 
6 . بدین سان,. از. دیدگاه اپن‌جبیرول. . همه . کثرتها. به. وحدت 
می‌گر ایند. و به‌طور کلی هم چیزهای مخثلف و منقسم,هم در ساسله 
مراتب عالی و هم نازل, یعنی جزئیات و افراد. انواع, اجناس: فصلها, 
خاصه‌ها و اعراض, ر همه جیزهای متقابل و متضاد. به سوی اتحاد 
حرکت می‌کنند و مشتاق توافقند و اين از آن روست, که هر چند جدا از 
یکدیگر ند, به هم متصلند, و هر چند مختلفند, در یک چیز هماهنگند که 
آنها را در مجموع نگه می‌دارد. متصل می‌کند و وادارشان می‌سازد: که 
یگانه و هماهنگ شوند. در هم این اعمال یک اصل شترک وجود 
دارد, و آن این است که وحدت در همه جیز و همه جا پیروز است, در 
همه چیزها منتشر و نگهدارنده همه آنهاست (ص 301), اماء از آنجا که 
ماد؛ کلیّه و صورت کلیّه, در میان خودشان خصلت مشتر کی دارند و آن 
شوق به اتحاد با یکدیگر است. ناگزیر باید این خصلت مشترک را از 
جوهری فوق هر دو آنها, کسب کنند: اين همان ارادهٌ الهی است که 
«نیرویی است روحانی و حتی مافوق روحانی» (ص 312)؛ که در جای 
دیگری «کلمٌ فاعله,. یعنی. اراده» نامیده می‌شود (ص 309), 
ابن‌جبیرول, اراده را مبدع و خالق ماده و صورت و محرک آنها 
می‌شمرد (ص 81), اما هر چند اراده مبدع ماه و صورت و موجب 
اتحاد آنهاست, نمی‌تواند از مخلوقات خود کاملا جدا باشد, بلکه در 
برگیرند؛ هم چیزها و ساری و نافذ در آنهاست. کلم فاعله, که همان 
اراده باشد. منشاأً حرکت همه چیزهاست. اما فرق میان حر کت و کلمه 
فاعله این است, که کلمه نیرویی است پر اکنده در جوهرهای روحانی, 
که به آنها معرفت و حیات می‌بخشد, و حرکت نیرویی است پراکنده در 
جوهرهای جسباني, که به آنها قدرت فعل و انفعال می‌دهد, و این بدان 
علت است. که هنگامی که کلمه, یعنی اراده, مادّه و صورت را ابداع 
کرده است. با آنها متصل شده است. به همان نحو که روح به تن متصل 
است. کلمه بی‌آنکه از آنها جدا باشد, منتشر در آنهاست و از حذٌ عالی 
تا حد نازل, در همه آنها نافذ است (ص 309). در اینجا ابن‌جبیرول به 
نکنه‌ای بدیع اشاره می‌کند. و آن نحوه پیوند میان ذات نخستین و ماده 


است. ماده صورت را از ذات نخستین, بدون واسطه دریانت نمی‌دارد. 
پلکه آن را با واسطهٌ اراده. دریافت می‌کند و «بدین علت است که 
می‌گوبند ماده مانند عرش يا اریکة واحد است. و اراده که بخشندهً 
صورت است؛ بر آن عرش نشسته و آرمیده است» (ص 319). 

در پایان اين بررسی, شایسته است. که به گرایش نوافلاطوئی - 
عرفانی اندیشة ابن‌جبیرول, جنانکه آن را در پایان ینبوع الحیاة 
بانیم فیز انتاره گتین رای مرحاه تخت بترنت ازاده انست؛ 
که ثیروبی است سرانجام ناخته با مات و صورت: اما شناخت آن تنها 
به آن اندازه که آمیخته با ماه و صورت است., امکان دارد. از این 
مرحله به بعد, باید کوشید تا روح را تدریجا به پاری اراده, برتر کشید تا 
به آغاز و اصل آن رسید..ابن‌خبیرول ثمر نهایی.این: کوشش را چنین 
معرفی می کند: «آزادی از مرگ و پیوستن به جشمدٌ زندگی»؛ آنجه که 
ددح را در این راستا باری می‌دهد این است که «نخست باید خود را از 
اشیاء محسرس دور ساخت, و به وسیلهٌ رو در اشیاء معقول نفوذ کرد 
و کاملاً و یک پارچه به آن «کسی» پیوست که بخشنده خیر است.» (ص 
2 قس: بدوی, افلوطین عندالعرپ, ۱۸۲). 1 

اصلاح الاخلاق, تنها نوشن ابن‌جیبرول است که از دستیرد 
حوادث مصون مانده و متن عربی آن اکنون دز دسترس است. این 
نوشته.در اخلاق عملی است. و نیز همان گونه که یادآوری شد. برعکس 
ینبوع الحيلة نظریات ابتکاری نوینی در مباحث اخلاقی, در آن یافت 
نمی‌شود. جز چند نکته التقاطی و تلفیقی. در این کتاب با پیردی از 
جهان‌بینی کلی نوافلاطونی آميخته با گرایشهای عرفانن نویسنده, 
سخن درباره خصال, نارساییها و نقصانهای روح انسانی. است. 
ابن‌جبیر ول در اين کتاب نیز, همان نظریذ بنیادی راء که در پنبوع الحیاة 
محور اصلی و هدف غایی از هستی آدمی قرار داده بود, در بهنه اخلاق 
عملی دنبال می‌کند. این نظریه بر پایث این اعتقاد قزار داردء که انسان 
کامل‌ترین آفریدگان و هدف غایی آفرینش است. شناخت جهان ر 
رفتار و کردار اخلاقی,. وی را پاری می‌کنند که بر شهوات نفسانی 
پهیمی خود جیره شود؛ روح خود را از بند و اسارت جهان مادی 
پرهاند, تا بتواند سر انجام؛ در جهان عقلی به خرسندی و سعادت پرسد. 
يا به تعبیر ابن‌جبیرول «به وسیلاٌ معرفت (علم) و عمل است, که روح 
می‌تواند یه جهان دیگر (اعلی) بپیوندد» (ص 36). از سوی دیگر, نفس 
آدمی دارای دو مرتبٌ فرازین و فرودین است, که یکی مرت نفس عقلی 
يا عاقله و دیگری مرتب نفس نباتی (نامیه) و حبوانی است. این مر اتب 
هر دو دارای فضایل و رذایلند. رذایل نفس در شمار بیمار بهایی‌اند که 
آدسی باید بکوشد تا آنها را درمان کند. ابن‌جبیرول در این نوشتة 
اخلاقی. روش ویژه‌ای را به کار می‌برد. ری فضایل و رذایل را به 
حواس پنجگانه و اخلاط چهارگانه (خون, بلغم, سردا و صفرا) در تن 
انسان پیوند می‌دهد, که هریک از آنها به نوبةٌ خود. منطبق با یکی از 
عناصر چهارگانه (يا ارکان اربعه): آتش, آب. هوا و خاک و طبایع 
چهارگانه: گرمی, سردی, تری و خشکی است. این پیوند میان خصال 


آبن‌جبیرول ۳۵ 


اخلاقی و جنبة «فیزیولوژیک» ساختار وجود انسانی, یا به تعبیر دیگر» 
پیوند میان جهان کوچک (عالم صغیر) و جهان بزرگ (عالم کبیر) تنها 
جن ویژ؛ نظریات این‌جبیرول در علملاخلاق است. در حالی که اصل 
این نظریه, در محیط علنی درزان وی و حتی پیش از آن, نظریه‌ای 
کاملاً ثناخته شده ر متداول بوده است, که سرچشم آن به نظریات 
کسانی مانند ارسطو, گاللوس (جالینوس) و هیپو کرانس (ابقراط) باز 
می‌گردد, با اين فرق که مهارت ابن‌جبیرول در تلفیق همه عناصر آن 
نظریات در یک نظریه منسجم اخلاقی است, هر چند اي تلفیق تقریبً 
در هم موارد, ساختگی و حتی می‌توان گفت مضحک است. وی به 
هزیک از حواش پنجگانه دو خصلت پسندیده و دو نقط را پیوند 
می‌دهد. مثلاً تکبّره تواضع, شرم و گستاخی. با حس بینایی, که از دید گاه 
وی شریف‌ترین حواس است, پیرند داده می‌شود؛ عشق یا مهر: ترحم و 
پی‌رحمی, پا قساوت و نفرت با حس شنوایی پیوند دارند؛ خشم, 
خوش نیتی, حسد و پشتکار با حس بویایی مرتبطند؛ شادی ر اندوه, 
توبه و تأسّف و آرامش درونی با خرسندی به حس چشایی (ذائقه) 
وابسته‌اند؛ سخاوت و بخل, شهامت و جبن با حس لامسه پیوسته‌اند. 
ار در طی بحث دربار؛ هریک از این همبستگیها به اقوال تورات؛ بر 
بای تشابه و تطابق واژه‌ها استناد نی‌کند. اما به بررسی و تحلیل عمقی 
نمی‌پردازد. بر روی هم, کتاب اصلام الاخلاق از انسجام واقعی 
برخوردار نیست و حتی خود ابن‌جبیرول نیز به این امر معترف است, و 
نارساییها ر کمبودهای آن را معلول دشواربهای زندگی شخصی و 
آشفتگیهای اجتماعی دوران خودش می‌شمارد (دربارهٌ عناصر اصلی 
مباحث. اخلاقی ابن‌جبیرول, قس؛ رسائل اخران الصفاء, ۴۵۶/۲ - 
۴۷۹ 

در پایان ثمایسته است, که به تأثیر مثبت و منفی کتاب ینبوع الحیاة 
در سراسر سده ۱۳ م و پس از آن اشاره شود. نظریات فلسفی 
آبن‌جبیرول, همواره در میان متکلمان و فیلسوفان مسیحی و بهردی؛ د 
به‌ویژه مسیحیان, مخالفان و نیز هواداران داشته است. کسی که مستقیما 
پیرو نظریات ری بوده و در نوشته‌های خود به او استناد می‌کرده, همان 
دومیلیکوس گوندیسالینوس, مترجم ینبوع الحياة به زبان لاتین بوده 
است. در میان مسهورترین مخالفان نظریات بنیادی آبن‌جبیرول, به‌ویژه 
درباره ماده کلیه (یا هیولای اولی) و وجود ماده. حتی در جوهرهای 
روحانی, و نیز نظرية اراده, کسانی مانند آلبرت کبیر (۱۳۸۰-۱۲۰۷ 
م) و قدیس توماس آکویناس (۱۲۲۵ - ۱۲۷۵ م) بوده‌اند. تأثیر عقاید 
ابن‌جبیررل را همچنین نزد کسانی که نظریاتشان رسب از سوی 
کلیسای کاتولیک سده ۱۳م ر پس از آن محکوم شده بود, نباید 
فرامرش کرد؛ یعنی نظریاتی که محافل کلیسایی در آنها ضبغهآهمه 
خدایی" یافته بودند. این برداشت از تفکر ری را, که یا مفرضائه با 
بدعلت عدم تعمق در کل نظام فلسفي ری, پدید آمده بود, می‌توان تا 


عصدات‌طامعط با 


۳۹۶ این‌جحام 


سد؛ ۱۶ م و از آن میان به‌ویژه نزد فیلسوف مقتول ایتالیایی, جوردانو 
۱ 
پروئو ‏ (۱۵۴۸: ۰ ۱۶۰۰ م) دنبال کرد (نگ : مونک.. 301 291). 
ماخذ:_ اب جبیرول, سلیمان بن.یحبی, اصلاح الاخلاق (ن5: وایٌدر مأَخذ لائین)؛ ابن 
صاعد اندلسی, صاعد پن اجمد, طلبتات الامم, به گوشش لوئپس شیخوه بیروت. ۱۹۱۲ 
؟ بدری, عبدالرحمن, آفلوطین عندالعرپ. قاهره, ۱۹۵۵ م: همو, الافلاطرنية المحدفة 
عند العرپ, تاهرء, ۱۹۵۵ م؛رسائل اخوان السفاءبیروت, دار صادر: شهرزوری: محمد 
آبن محمود:نزهة الارراح:تر جمه مقصود علی تبریزی , به کرشش محمد تقی دانش پژر؛ و 
محمد سرور مولایی؛ تهران, ۱۳۶۵ ش ؛ لیز: 
۵ ۱۵۲اهعمااباط »معا معا هر ناعمعدا عصفعا ر8 ٩:۸,‏ که اه ماه 
مه قح حامعهمه داز معادممفت؟ ۱۷۵ عنا رات و رابعط مزر 
۲ه مالمهرمنوبرظ عراز رخاع ,1958 بلمتدم روطرمجمانطط نا اه موادم 
مات اه «وهاعنلز م0 1972 , صافاخظ روارمعهازرززر 
100 (6471-649 ,226-229 موم , 1955 مصولهما عموه ما۸ ۱۱۵ ررامرمجاخبا۴ 
بمتم او (فیرمهادعک تعن) ی عانا دای مود 6 عل شا رامطادت 
۱ 
مسر کنوعد! ۲مومماجاهق ۱955 عاعدق مش اه متناز مارامومکها ترامع عمیرمافاا 
ابمرررهامگ. ,لا :1968 ممعلاصسا بمنام6 سل ممومامی عل دابا 
2 .5 رففذ ۱۷ :1970 فاد( ,(عمزه حرمع) مان ماه رمق ما ول ناموت6 
ِ ۰ ۷۵۲ ۲ بععزامنم امموعا ۵ مور 
7 7 شرف لین خراسانیشن) 
وف 
بن چحام... ابر عبدالله بحمد پن عباس بن علی بن مروان:بن 
ماهیار ملقب به بزاز: مفسر. محدث و فقیه امامی, شیخ طوسی از وی به 
صوررت ابن حجام نام پرده (رجال؛ ۵۰۴؛ هنو, الفهرست, ۱۴۹): لیکن 
با توجه به اینکه نجاشی (ص ,۳۷۹).نام وی را ابن جحام ذکر کرده و 
علامةٌ حلی (ض ۱۶۱) بر این ضبط تأکید نموده است, احتمالا درمتن 
رجال و فهرست, تصحیفی رخ داده است. از زندگی ابن جحام چیزی 
دانسته نیست و حتی تاریخ ولادت و دررگذشت و همچنین خاستگاه ری 
نیز نامعلوم است: از آنجا که در مأخذ از میان شاگردان ابن جحام تتها 
به هازون بن موسی تلعکبری اشاره شده است و او در ٩۴۰/۵۳۲۸‏ از 
اپن جحام سماع حدیث کرده و به دریافت اچاژه نائل شده است, 
می‌توان دریافت که درگذشت ابن جحام پس از این تاریخ بوده است 
(طوسی, رجال, همانجا). نجاشی (همانجا) علاره بر اینکه ابن جحام 
را دوبار توثیق کرده:برای وی تعبیر کثیر الحدیث را نیز به کار برده 
است. علامةٌ حلی (همانجا) و حسن بن علی حلّی (ص ۳۱۷) نیز اورا 
توئیق کرده‌اند. در هیچ یک از منابع قدیمی که درباره اپن جحام سخن 
گفته‌اند. از مشایخ ر استادان وی نامی پرده نشده است؛ لیکن با توجه 
به اسناد پاره‌ای از احادیثی که از آثار وی به جای مانده, می‌توان 
دریافت که وی نزد کسانی جون ابن عقده, محمد بن جعفر رژاز حسن 
این محمد بن"جمهور عمُی, احمد بن ادریس قمی, علی بن سلیمان 
4 1 
زراری, محمد .بن همام اشکافی, محمد بن چریر طبری, محمد بن 
عثمان بن ابی شیپه و محمد بن قاسم.بن سلام و دیگر بزرگان آن عصر 
تحصیل و استماع حدیث کرده است (استر ابادی, .۰۲۸۰/۱ ۰۲۹۷ ۰۳۰۸ 
۴ ۴۲۲,:۳۸۵, ۷۱۵/۲:۰۴۳۴). از آنجا که در: برخی نسخه‌های 
رجال شیخ طرسی, ابن جحام از مردم باب الطاق بفداده شمرده شده 
(قهپایی, ۲۳۸/۵؛ قس: طوسی, رجال, همانجا) و از طرفی جمعی از 
استادان مهم وی در بغداد می‌زیسته‌اند, به نظر می‌رسد که وی, لااقل 
بخشی از عفز خود را در آنجا سپری کرده باشد, احتمالاً وی به جهت 


روایت از عبدالعزیز بن بحیی جلودی. سفری نیز به بصره داشته است 
(نک:. استرابادی, ۳۰۹/۱؛ طوسی, الفهرست, ,)۱۱٩‏ 
آار: ابن جحام در فقه حدیث, تفیر و قرانت» دارای آثاری 
بوده که می‌توان از پین آنها به المقنع در فقه, کتاب الاصول, کتاب 
الارائل: التفسیر الکبیر, کتاب قرالة امیر المومنین, کتاب قرائة اهل 
البیت و کتاب الناسخ والمنسوخ اشاره کرد (طوسی, همان, ۱۴۹ - 
۰ نیز وی کتابی به نام تأویل مانزل فی‌النبی و آله تألیف کرده است 
(همان: ۱۴۹) که نجاشی (ص ۳۷۹) از آن به نام مانزل من‌القرآن فین 
اهل‌البیت اد کرده. بی‌آنکه آن‌را دیده باشد و به نقل از دیگران» حجم 
کتاب را ۱۲۰۰۰ برگ ذکر کرده است, بنابر گفتهة ابن طاروس (اليقین, 
٩۷).که,‏ خود: نسخه‌ای از. آن کتاب رادر اختبار داشته. انن: کتاب در دو 
مجلد بزرگ و شامل ده جزء بوده است. ابن طاروس و نیز حسن بن 
سلیمان حلی: که نسخةابن طاووس به دست وی رسیده در آثار خود. از 
این.. کتاب .نقل.می کنند.. (اپن...طاووس, .سعدالسعود, ..۰٩؛.‏ همو, 
محاشیهةاللفس, ۱۱۸ حلی: حسن پن سلیمان. ۱۷۲), همحنین. نسخةً 
اقصی از آن نزد استرابادی بوده (۲۸۴/۱).که وی پیشتر آن‌را در 
تأویل الایات آورده است, ابن طاووس از مختصر این کتاب نیز نام 
پردء و از آن استفاده کرده است (سعدالسمود,. ۱۰۹). آقا بزرگ 
(۲۴۲/۴) نسخذ ناقصی را که در آن از شیخ کلینی و نیز کتاب القراآت 
سیازی؛ نقل شده و نزد سید هبةالدین شهرستانی موجود بوده 
نسخه‌ای از کتاب ابن جحام دانسته است؛ لیکن احتعالا وی نسخه‌ای 
از کتاب تأریلالیات الظاهرة را که دارای این مشخصات بوده, 
مشاهده کرده است. سزگین نسخه‌ای خطی از کتاب حدیث محمد بن 
عباس بن نجیح زا معرفی کرده و احتمال می‌دهد که این شخص همان 
ابن جحام باشد. (0۸5,1/177), در صورتی. که بنابر مشخصاتی که 
خطیب (۱۱۸/۳) از این فرد به دست می‌دهد می‌توان دریافت که دی 
کسی غیر از ابن جحام است: 
مأخذ. آتابزرگ, الذریمة؛ این طاورس: علی بن مزسی, سعدالسفود: تجفه 
۹+ همو, محاسبةاللشس, تهران, ۱۳۱۸ - ۱۳۲۰ق؛ همو, الیقین, نجف, 
۸۹ استرایادی. شرف‌الدین علی, تأویلالایات الظاهرة فی فضائل 
المترةالطاهرت, قم. مدرستالانام البهدی؛ حلی, حسن بن سلیمان, تختصر پعباثر 
الدرجات؛ نجف, ۱۹۵۰/3۱۳۷۰م؛ حلی, حسن بن علی, زجال, به کوشش جلال‌الاین 
محدث, تهران. ۱۳۴۲ ش؛. خطیب بغدادی, احمد بن. علی, تاريغ بفداد. قاهره, 
۹ لرسی: محمد بن حسن, رجال, تجف::۱۳۸۰ق؛ همو, الفهرست, به 
کوششی محمد صادق بحرالعلوم, نج مکتبةالم تضویة؛ علامة حلی» حسن بن پوسفه 
رجال؛ نجف. ۱۳۸۱ق؛ قهبایی. عنابت‌الله. مجمع الرجال, به کرشش ضیهء‌الیین 


اصنهانی. اصفهان. ۱۳۸۷ق؛ نجاشی, احمد بن علی, رجال, قم, ۱۳۰۷ق؛ نیز 6۵58 
حسن انصاری 


این جد. نام چند تن از مشاهیر خاندان بنوجدّ در اندلس, در 
سده‌های ۷۰۵ /۱۳-۱۱ م. این خاندان از له" و اشبیلیّه برخاسته رز 


عاطعزل .2 محظ مصعتمات .1 


در آن تواحی ثروت فراران نیز اندزخته بودند, ولی نسیشان به بنی 
محارب بن فهر از طوایف قریش می‌رسد که بعد از فتح اندلس به دست 
مسلمانان, در آن دیار اقامت گزیده بودند. 

مشاهیر این خاندان بیشتر به فقه و ادب شهرت داشتند و گاه در 
درپار سلاطین عصر خود صاحب نفوذ و دارای مقام رسفی بودند. 
امروزه نیز تیره‌ای از اعتاب آنان, معروف به بنوفاسی: در فاس 
مراکش روزگار می‌گذرانند و تا کنون دانشمندان و سیاستمدارانی از 
بیانشسان بر خاسته‌اند (شکیب ارسلان: ۰۲۹۲/۱ ۲۴۰/۳). شرخح حال 
پرخی از مشاهیر این خاندان: به شرح. زیر است: 

۱. ابوالحنن (ابوالحسین) پوسف بن محمد. پن جدء شاعر و 
کاتب: وی در نظم و نش از ذوقی سرشار برخوردار بزد, هنگامی که این 
عمار به حکومت مرنیه رسید. او را به دبیری گماشت 
۱ و جون امیر یزسفت بُن تاشفین مرابطی در ۴۷۹ ق/ ۸۱۰۸۶ 
بر اندلنن غلبه یافت؛ ابن جد په خدمت وی درآمد و در قضیده‌ای که در 
مدح او سرود, از غفلتها و بی‌بند و باریهای ملوک اندلس انتقاد کرد 
(ابن خطیب: ۲۴۲): 

۲. ابوالقاسم محمد بن عبدالله پن جذ نهری (د ۵۱۵ /۸۱۱۲۱)؛ 
ملقب بذ دب (مراکشی. ۱۷۳), فقیه. محدث, ادیپ, کاتب و شاعر. 
ری اهل لبله بود و مدتی در اشبیلیه اقامت گزید (ابن بشکوال, ۵۴۴/۲) 
و هنگامی که معتمد پن عباد فرزندش پزید الراضی را به حکومت 
الجزيرة الخضراء گماشت (ابن ابار, حلة السیراه, 4۷۰/۲ وی نیز به 
وزارث یزید منصوب شد (ابن سعید, ۳۴۱/۱! قس: فروخ: ۱۰۹/۵ - 
۰ و چون پزید به حکومت رنده رسید. ار نیز راهی آن دیار شد و تا 
هنگام کشته شدن پزید به دست بوسفت بن تاشفین شمراه او بود: سپس 
از مناصب سیاسی: بر کناز شد. و به زادگاه خویش لبله باز گشت و به 
تدریس پرداخت (عمادالدین, ۳۹۳۱۳؛قس: فروخ ۱۱۰/۵), در همانجا 
نیز به سربرستی دستگاه قضایی شهر (خطةَ الشورق) برگزیده شد 
(انن سعید, همانجا؛ دربارهة «خطة آلشوری». نک: مونس؛ ۰۲۰۲/۲ 
حاشیه). بعد از استقرار حکومت مرابطرن در اندلس, در زمانی که 
دقیقاً ررشن نیست, به قول ابن خاقان (ص ۱۰۹) «امیرالسسلمین» او 
را به براکش دعوت کرد تا سمت دبیری ری را عهده‌دار شود. احتمال 
می‌دهیم که مراد ار از «امیرالسلمین» برخلاف نظر مونس (,*81ظ 
8)) علی باشد نه بدرش پرسف: زیر هیچ دلیلی که این اقدام را 


(ابن سعفید, 


به یوسف منسوب سازد, در دستا یست. و به عکشس زمان اکثر . 


نامه‌هایی .که ابن جد از جانب امیرالسلمین نوشته به شهادت ابن 
خاقان (ص ۱۱۴-۱۰۹) پس از ۵۰۰ ق 
به هر حال وی نیز پذیرفت و په مراکشس رفت ژاتا ۵۱۵ ق ۱۱۲۱ م که 


(سال در گذشت یوسف) است: 


سال برگ ارست, در همان شهر و در سمت دبیری, باقی ماند (اپن 
خاقان: ۲۰۹). از دوران کودکق. و تحصیل و.همجنین استادان و 
شاگردان وی اطلاع دقیقی در دست نیست. فقط می‌دانیم که از فقه, 


حدیت, انساپ و ادب توشه‌ای: فراوان اندوخته بود (ابن دحید. ۹۰ 


آپن‌جحام ۳۷ 


انین خاقان که با وی دوستتی داشت مقام علمی و ضجنین سبک او را 
در نظلم و نثر سخت ستوده و قطعاتی از رسایل و قصاید ار را آورده 
است (صنص ۱۰۹ ۱۱۴). اشعار ی جد اغلب در وصف و مدح ز 
اخرانیات است (همانجا), اما احتمالاً ثر پزتکلف او علت اصلی 
شهرتش: بوده است. (نکا. اب فضل‌الله. عمری, ۲۲۴/۸), چنانکه 
مراکثنی (صل ۱۷۳) از را در ردیف دبیزان برجستة آن عصر شمرده 
آمستا: ۱ ‌ 

۳. ابوعامر احمد بی عبدالله بن جدّ فهری (مة ۵۵۰ ق/ ۰0۱۱۵۵ 
نحری ر فقیه اثبیلی. وی از یاران خاص ابن اخضر بود و الکتاب 
سیپویه را نزه ری فراگرفت و به دقایق و رموز آن آگاهی یافت 
(سیوطی,.۲۵/۲).. آبوعامر. برفقه. نیز. احاطه داشت, جنانکه ابن ابی 
زرع (ص ۱۹۵) از او به عنوان فقیه یاد کرده است. وی مدتی الکتاب 
سیبویه را تدریش می‌کزد, اما پس از چندی به دلایلی که برما پوشیده 
است, به انزرا گرایید و مردم نیز از او کناره گرفتند. تا آنکه به اضرار 
یکی از شاگردانش دیگر بار به ندزیتن الکتاب سیبویه ز الکامل مبرد 
پرداخت. اما پس از چندی باز عزلت گزید و حون جنگ میان مرابطون 
راموخدون بالا گرفت؛ رهسپار لبله شد, اما این شهر در ۵۵۰ ق به 
بحاصر؛ کامل موحدرن درآمد و ابن جد در اثثای قتل عام مردم شهز 
کشته شد (سیوطی: همانجا). این سعید چند بیت از اشعار تفزلی 
ابوعامز را نقل کرده.است (۳۴۲/۱). 

۴. اپوبکر محمد پن عبدالله بن جد فهری (۵۸۶-۴۹۶ ق/۱۱۰۳- 
۰ م) فثیه و نحوی اشپیلی, در تاریخ ولادتٍ وی اختلافن است. 
ضبی که هم عصر او بوده ر احتمالا امه‌هاین بین آن دورد و بدل شده؛ 
تاریخ ولادتش:را ۴۹۱ ت (ص )۹٩‏ دانستة است و مخلوف (۱۵۹/۱) 
٩‏ ق, اما برخی دیگر از:تاریخ‌نگاران چون منذری (۱۴۵/۱) ابن 
ابار (تکملت ۵۴۳/۲) و ذهبی (۱۷۸/۲۱) تولد او را در ۴۹۶ ق در لبله 
نوشته‌اند. 

ری در اشبیلیه لغت و آدب ر به ویه الکتاب سیبویه را نزد ابن 
اخضر: فراگرفت (سنذری, همانسجا؛ صفدی, ۳۳۵/۳). در ۵۱۵ ق ! 
2۳۰۱ به قرطبه سفر کرد (ذهبی, همانجا) و از استادان سبززی جون 
ابن رشد (هم), فقیه مالکی بهره برد (منذری, همانجا) و به تشویق همو 
و بالک پن‌وهیب به مطالة فسقه و حدیث و علم خلاف روی آررد ر 
صحیح سلم را نزد اپوالقاسم هوزنی و جامع ترمذی را نزد ابوبکر بن 
عربی وحدیث را نزد ابرالحنن شریح بن محمد فراگرفت. اما از آنان 
حدیت نقل نکرد. چون در فقه پیرو مذهب مالکی پود؛ به فراگیری 
فروع آن پرداخت. ری علاوه بر آنجه یاد شد, از انساپ و تاریخ اندلس 
و نخصوصاًتاريخ زادگاهش اشبیلیه و نیز حوادثی که در دولت لمتونی 
اتفاق افتاده بود؛ به خوبی اشنایی داشت. زی دز ۵۲۱ ق سفتی اشیلیه 
شد (ابن اباز: تکملت, ۵۴۲/۲؛ بسن عبدالملکت, ۳۲۴-۳۲۳/۶) و در 
فلات بعره از ۶۳ سال یعنی تاهنگام مرگ از ستهای بزرگ اندلس 
شمرده می‌شند (ملاری, همانجا) و نزد سلاطین عصر خود از منز لتی 


۳/۳۸ ابن‌جراح 


والا برخوردار بود. مثلاً با یوسف بن عبدالمومن سوحدی (حک ۵۵۸ 
۱۶۲/۰ - ۱۱۸۲م) همشینی داشت (ابسن ابسی‌زرع, ۲۰۷). 
هنگامی که یوسف به حکومت مراکش رسید, ابن جذ را نزد خود فرا 
خواند و از مال و مکنت فراوان بهره‌مندش ساخت., مقام و منزلت ابن 
جد در دور حکوست یسعقوب (۵۹۵-۵۸۰ ۱۱۹۹-۱۱۸۴1 م۱ 
فرز ند پوسف, نیز همحنان پایدار بسود (ابسن عبدالملک ۳۲۴۱۶ 
۵ اما با وجود مقامی که در بار گاه لمتونیان و مومنیان داشت و به 
نام آنان نیز په کرسی خطابه می‌نشست, به علتی نامعلوم در لبله دستگیر 
و زندانی شد, ولی جندی بعد آزاد گشت (همو, ۳۲۴/۶). وی شاگردان 
بسیاری داشت؛ اما به رغم مقام شامخ علمی تالیفاتی از خود برجای 
نگذاشته است. ابن عبدالملک مراکشی (همائجا) گوید که اب جد در 
جوانی کتاب مختصری در باب زکات په شاگردان خود تقریر کرده بوده 

. است. جند بیت از اشعار او را نیز اپسن سعید (۳۴۳/۱) و صفدی 
(۳۳۵/۳ -۳۳۶) نقل کرده‌اند. 

۵. ابوعبدالله محمد بسن عبدالملک بسن جسد فهری (د ۶۱۸ ق 
۱ فقیه و محدث اشبیلی. وی از جدش ابوبکر و دیگران حدیث 
نقل می‌کرد و نزد مردم عصر خود و حکومت موّمنیان سقامی ارجمند 
داشست. 

ار را فردی متواضع و سخاوتمند شمرده‌اند که همجون نیاکانش 
ریاست دینی را پر عهده داشته است (ابن عبدالملک, ۴۰۶/۶ ۴۰۷), 
ابن ابار در اراخر عم وی جندی در محضرش حاضر شد و حکایاتی 
از پایان .کار اشبپلیه از ار شنید (تکملت, ۳۰۶۱۲), 

۶ عبیدالله بن جذ فهری, از فقیهان و عالمان خاندان بنوجد در 
لبله. این ابار (تکملة, )٩۳۲/۲‏ گوید که وی به علم خلاف آگاهی داشته 
و کتاب الاشراف اثر تاضی عبدالوهاب مالکی را بختصر کرده بوده 
است. از زندگی او جز اين جیزی دانسته نیست. 

ماخذ: این‌ابار, محمد بن عبدالله, التکملة لکتاب الصلة, به کرشش عرّت عطار حسینی؛ 

قاهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۶ م! هنو, الحلة السیراه, به کوشش حسین فونی, قاهرهه ۱۹۶۳ 

۶ اين ابی زرع, علی, الائیس المطرب, رباط, ۱٩۷۲‏ م؛ ابن بشکرال, خلف بن 

عبدالملک, کتاب الصلة, په کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۴ ق |۱۹۵۵ م!ابن 

خاقان, فنح, قلائد العقیان, برلان, ۱۲۸۴ ق؛ ابن خطیب, محمد بن عبدالله. اعمال 

الا علام, به کرشش لوی پرووانسال, بیروت, ۱۹۵۶ م؛ابن‌دحیه ,عمرین حسن, المطرب, 

به کرشش ابراهیم ابیاری و دیگران, بیررت, دارالعلم تلجیع؛ ابن سعید, علی بن موسنی, 

المغرب: به کوشش شوقی طیف, قاهره, ۱۹۵۳ م؛ ابن عبدالملک, محمد بن محمد, 

الذیل ر التکملة, به کوشش احسان عباس, بیروت, دارالثقافة! اب فضل‌الله عمری, 

اسمد پن پحیی, مسالک الا بصار, نسخةٌ خطی_کتابخان؛ سلطان احمد سوم در استانبول؛ 

ذهبی, محمد ین احمد. سیراعلام آلبلاه, به کرشش بشار عراد معروف و محبی علال 

السرحان, پیروت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م! سیوطی, بفية الوعاة, به گوشش محمد ابرالفضل 

ابر اهیم. قاهره, ۱۳۸۴ ق؛ شکیپ ارسلان, امیر, الحلل السندسية, قاهر», ۱۳۵۸-۱۳۵۵ 

ق؛ صفدی, خلیل بن اییک, الوافی بالوفیات, به کوشش هلموت ریتر, بیررت, ۱۳۸۱ ق | 

۱ م؛ عمادالدین کانب, محمدین‌محمد, خريدة القصر, به کوشش آذرتاش آذرنوش و 

دیگران, ترنس, ۲ م: فروخ, عمر تاریخ الادب العربی: پیروت: ۱۹۶۷+ مخلرف, 

محفد پن محمد, شنجرة الثور الکية: پیروت, ۱۳۴٩‏ ق؛ مراکشی, عبدالراحد, المعجب, 

به کوشش محمد سعید العریان و محمد العربی العلمی, قاهره, ۱۳۶۸ ق/ ۱۹۴۹م:منذری, 


عبدالعظیم بن عبدالقری, التکملة لوفیات الثقلةء به کوشش بشتار عوّاد معر وف بیروت, 
۵ ق ۱۹۸۴۱ م؛ مونس, حسین, ( نگ؛ اپن بار. الحلة السیرام, در همین نأخذ)؛ نیز؛ 
1 

علی اکبر ضیائی 


این جراح. نام چند تن از وزیران و نویسندگان و دیوانیان 
ایرانی نژاد سده‌های ۳ و ۴ ق ٩۱‏ و ۱۰م که اصل آنان از دیر قنّی 
نزدیک بغداد بود (خطیب, ۱۴/۱۲؛ صابی, الوزراء, ۳۰۵) و احتمالا 
در آغاز مسیحی بودند. شاخه‌ای از این خاندان, موب په مخلدین 
جراح, همچون حسن و سلیمان بن مخلد (هد.این مخلد) نیز به وزارت 
و کتابت مشهورند. برخی از افراد. این خاندان عبارتند از؛ 

۱. داوود بن جراح, درباره ار آگاهی جندانی در .دست نیست, در 
روزگار خلافت متوکل (۲۳۲ - ۲۴۷ ق/ ۸۴۷ -2۸۶۱) یک چند 
ریاست دبوان زمام داشت (تنوخی, ۲۱۲/۱) و در روزگار خلافت 
مستعین (۲۴۸- ۲۵۲ ق).به سمت. کتابت وی منصوب شد (ابن ندیم, 
۸ وی از نویسندگان سده ۳ ق/٩م‏ به شمار می‌آید و کتابهای 
التاریخ که حاوی اخبار مربوط به ایرانیان و ملل دیگر بوده (مسعودی» 
۱ اخبار الاب که گویا نخستین اثر در نوع خود به شمار می‌رفته 
(فراج» ص «ن») و تاریج الرسائل یا کتاب الرسائل (عرام: ۶ ابن 
ندیم, همانجا) از اوست, وی همجنین در املا و روایت حدیث نیز 
دستی داشته است (نک: ابن کثیر, ۴۳/۱). داوود جدّ علی بن عیسی 
وزیر معروف مقتدر عباسی است. 

۲ ابو عبدالله محمدین داوود بن جراح (۲۴۳- ۲۹۶ /۸۵۷- 
٩‏ تقاد ادب, دیوانی و وزیر, در منابع نخستین بار از او هنگامی 
یاد شده که احمدین فرات دیوان الذّار را پدید آورد (احتمالا در ۲۷۹ 
ق) و او را همراه با برادرزاده‌اش علی بن. عیسی (شه ۵ در همین 
مقاله) در آنجا به کار گمارد (صابی, همان, ۱۴۸). در ۲۸۵ ق مکتفی از 
سوی معتضد خلینه به بلاد جبل رفت (ابن اثیر: ۴۹۱/۷): و عبیداللهبن 
سلیمان وزیر. که در مصاحبت مکتفی بود. محمدپن دارود را که در آن 
وقت ریاست مجلس خراج شرق در دیوان الدار را داشت, برای 
رسیدگی به کارهای دیوانی با خود برد (صابی, همانجا). 

کفایت و لیاتت محمدین داورد دراین سفر باعث شد که در زمر: 
خواص وزیر درآید و پا دختر ار ازدواج کند (همان, .)۱۴٩‏ این رویداد 
مقدبهٌ پیشرفت او را در میان کاتبان و دیوانیان فراهم آورد؛ جنانکه در 
۶ ق عبیدالله بن سلیمان, گویا به دستور خلیفه. دیوان مشرق را از 
دیوان الدار مستقل کرد و ابن جراح را به ریاست آن گمارد (طبری, 
۲۳ ابن اثیر. ۴۹۶/۷): در روزگار خلافت مکتفی, کار ابن 
جراح بیش از پیش بالا گرفت. در ۲۹۴ ق ریاست دیوانهای خراج و 
ضیاع مشرق و نیز دیوان جیش داشت. و عباس بن حسن بن اپوب 
وزیر او را برای بسیج سپاه پرضد قرمطیان که به کاروآنهای حاجیان 
حمله برده بودند, به کوفه فرستاد (طبری, ۲۳۷۳/۱۳؛ قس: قرطبی: 
۵ ۱۶ که در ذیل همین راقعه, از محمدین داوود به عنوان وزیر یاد 


کرده است), ابن جراح در ۲۹۶ ق نیز یکی از روژسای‌این‌دیوانها بود 
(دیوان چیش: صابی, همان, ۱۰۹) که با شدت گرفتن بیماری مکتفی, 
جهت تعیین خلیفهٌ جدید مورد مشورت عباس بن حسن وزیر واقع شد 
و اپن معتز را برای خلافت پیشنهاد کرد (ابن سکویه, ۲/۱) و از عقل 
و ادب و تدبیر وی سخن گفت (ابن اثیر, ۹/۸), اما جرن مقتدر به 
خلافت رسید, محمدین دارود پا حسین بن حمدان برعزل مقتدر 
همداستان شد و با گروهی از کاتبان و قاضیان و امیران, ابن معتز را به 
خلافت نشاندند. خلیف جدید نیز محمدین داوود را به وزارت برداشت 
(طبری, ۲۲۸۲/۱۳), ولی اين خلافت و وزارت یک روز پیشتر دوام 
نیافت و ابن جراح پس از حملا طرفداران مقتدرگریخت و پنهان شد 
(همو. ۲۲۸۲/۱۳ - ۲۲۸۳). وی از مخفیگاه خود نامه‌ای به ابن فرات 
وزیر مقتدر نوشت و از او باری خواست. اپن فرات نیز محمد را پند 
داد که در مخفیگاه خود بماند تا اوضاع آرام گیرد و وی په تدییر, کار او 
را راست کند (ابی سسکویه, ۱۰/۱). نیز گفته‌اند که مردی به نزد ابن 
فرات رفت و مدعی شد که از جایگاه ابن جراح آگاه است. ابن فرات 
وی را نگاه داشت و در نهان کس به نزد ابن جراح فرستاد تا مخلیگاه 
خود را تغییر دهد. سپس مدّعی را به جرم دروغگویی حد زه (همو, ٩/۱‏ 
۱۱). گویا این شخص همان علی بن حسین ای نصرانی بود که با 
محمدین دارود دوستی داشت و سرانجام با تهدید سوسن حاجب و 
صافی الحرمی که دمن اپن‌جراح بودند. و شاید برای دست یافتن به 
۰ دیناری که درازای تحویل او می‌دادند (قرطبی, ۲۹), محمد را 
تسلیم آنان کرد (اين مسکویه, ۱۰-۹/۱).ابن‌جراح را به زندان افکندند 
(صفدی. ۶۱/۳)ر اندکی پعد وی را کشتند. 
محمدپن داررد در کنار تعالیتهای سیاسی: در ادپ و نقد نیز دستی 
قوی داشت و از کاتبان داتشمند و دانا به ملاس و اخبار خلفا و 
وزرا به شمار می‌رفت (خطیب, ۲۵۵/۵). وی همواره به نزد دانشمندان 
و ادیبان می‌رفت (اين ندیم, همانجا) و از کسانی چون. عمر بن شبة 
نمیری. عبیدالله بن. سعد. زهری, ر.ابویعلی زکریا بن یحیی منقری 
روایت کرده است و کسانی چون احمدبن عبدالله‌بن عمار:قاضی عمربن 
حسن بن اشنانی و دیگران از او روایت کرده‌اند (خطیب, همانجا), 
مهم‌ترین اثر او که بخشی از آن پرجای است, الورقة نام دارد که 
گویا همان است که در برخی منابع از آن به نام اخبار الشَعراء یاد 
کرده‌اند (سخاری 
کتاب که براساس تحقیقات نسخه شناسان در روزگار ابن جراح کتابت 
شده و در ۶۳۶ ق در تملک محمدپن علی بن مده الدیلر بوده و به ابن 
سکویه تعلّق داشته است. در ۱۳۴۵ ق در تهران یافت شد (عزام ۷- 
)٩‏ و در ۱۳۷۲ ق/ ۱۹۵۳ به کوشش عبدالوهاب عزام و عبدالستار 


احمد فراج در قاهره به چاپ رسید. این کتاب ظاهرا بخشی 


۰ کحاله ۲۹۵/۴). نسخه منحصر به فرد این 


ازآمتن 
اصلی الورقة است. زیرا در منابع دیگر, اطلاعاتی دربار* بعضی از 
دیبان به نقل از الورقة دیده می‌شود که در نسخه موجود نمی‌توان آنها 
را یافت (ملك؛ ابن خلکان, ۰۴۵/۱ ۹۵/۲, دربار* صولی و ابونواس). به 


ابن‌جراح ۳۹۹ 


هر حال کتاب الورقه ای که اینک در دست است, شرح حال ۶۳ شاعر 
را دربردارد که ذیل نام ۵۸ تن ذکر شده‌اند. این کتاب از دیرباز مورد 
استفاده و مراجعٌ نویسندگان بوده است (مثلا: آبن ندیم, ۵۴, ۱۳۳: 
۴ مرزبانی, ورالقبس, ۲۱۸؛ همو, معجم الشعراه ۳۷۹؛ ابن حرم, 
۸ آثار دیگر که به ار منسوب است اینهاست: اخبارالوزراء با 
الوزراء (ابوحیان, اخبارالوزیرین, ۱۳۸۰ تعالبی: ۱). گفهاند ابر اهیم 
این موسی راسطی با نوشتن کتابی دربار؛ وزرا به رقابت با آن برخاست 
(مسعودی, ۲۴/۱)؛ الشعر و الشعراء (کحاله, ۲۹۵/۴) که فروخ 
(۳۸۲/۲) آن را با دو کتاب طبقات الشعراء (قس: جهشیاری, ۱۶۵) و 
اخبار الشعراء منطبق دانسته است. بنابراین, چنانکه سخاوی (ص 
۰ گفته است, اگر اخبار الشعراء همان الورقة باشد, این جهار: همه 
نام یک کتاب است اگر چه بر وکلمان (0۸1.,5,1225) از آنها ه مثب 
کتابهای جداگانه یاد کرده است؛ من سم من الشتعراء عمرو فی 
الجاهلية و الاسلام (کحاله, همانجا) که بروکلمان (همانجا) آن را به 
شکل: من اسمه عمرو من الشعراء فی الجاهلية والاسلام ضبط کرده 
است و سرانجام کتاب الاربعة (کحاله. همانجا). ازمحمدین داوود 
اشعاری نیز نقل شده (صفدی, ۶۲/۳), ولی او را شاعری اندک شعر و 
مترسط دانسته‌اند (فروخ, ۳۸/۲ 

۳. ابواسحاق اپراهیم بن عیسی‌بن داوود بن جراح (د پس از ۳۱۱ 
ق ٩۲۳۱‏ از آغاز کار دیوانی او اطلاعی در دست نیست. در روز گار 
وزارت عبیدالله بی سلیمان (۲۷۹ ۲۸۸-۰ ق) به نیابت از برادر خود 
علی بن عیسی, کارگزار امور زاب علیا بود و سپس خود ریاست یافت 
تا آنکه ابرالعباس احمدین فرات او را معزول کرد (صابی, الوزراء؛ 
۹ جون قاسم بن عبیدالله به وزارت نشست (۲۸۸ ق) به پيشنهاد 
علی ن عیسی که ابراهیم را مردی با شهامت و مستقل ال معرفی 
می‌کرد. وی را به ریاست امور دیوانی راذانین (راذان بزرگ و کرچک 
نزدیک پغداد) وسپس واسط گماشت. ابراهیم دراین شغل به وجود 
بسیاری از املاک در این فرات که برای گریز از پرداخت مالیات, آنها 
را کتمان می‌کردند. آگاه شد و وزیر از این راه توانست مالی هنگفت از 
آنان طلب کند (همان, ۱۵۰, ۱۵۱), ظاهراً همین معنی سبب شد که 
وقتن ابوالحسن علي پن فرات به وزارت نثسست, ابراهیم را به 
الصافية تبعید کرد (همان. ۱۵۲), ولی در ۳۰۱ ق برادرش علی‌بن 
عیسی که به وزارت گمارده شده بود. او را آزاد ساخت و به ریاست 
دیوان جیش منصوب کرد (قرطبی, ۴۲). در ۳۰۴ ق ابوالحسن بن 
فرات دوباره وزارت یافت و ابراهیم را گرفت و دستور داد ۵۰۳۰۰۰ 
دینار از اموالش را مصادره کنند, ولی ۰ ینار آن را په چنگ 
آررد. ابراهیم از آن پس خان‌نشین شد (صابی, همانجا). پس از عزل 
آبن فرات (۳۰۶ ق) نام وی را در زره نامزدان وزارت برای اظهار 
نظر به علی بن عیسی دادند. ولی او ابراهیم را برای این شغل مناسپ 
ندانست (قرطبی, ۷۲- ۷۳). ابن فرات در ۳۱۱ ق سومین بار به 
وزارت نشست و پس از آنکه چندبار امرال ابراهیم را مصادره کرد 


۳۳۰ این‌جراح 


(صایی, همانجا),.وی را به بسر خود محسّن بن فرات سپردو محسّن _ 


نیز پس از آزارهای بسیار که بر او روا داشت. به بضره:(قس: قرطبی, 
۴ نزذ این ابی الاضیغ, عامل آنجا تبیلذش کرد و ار نیز ابراهیم را 
با خوراندن زهر به قتل آررد (صابی, همان, ۰۵۰ ۱۵۲): 

۴ ابوعلی عبدالرحمن پن عیسی بن داوود بن جراح. نخستین 
بار در.رقایع سال ۲۹۹ ق که پرادرش علی در مکه در تبعید بود, از وی 
یاد شنده است (همان, ۱۵۹). به نظر می‌رسد که سپس همراه علی به 
بغداد آمده باشد, زیرا در ۳۰۲ ق که مونس مظفر برای جنگ به مصر 
رفت. عبدالرحمن از سوی برادرش به عنوان کاتب مونس پا او همراه 
شد (همدانی, ۱۴). در روزگار وزارت ابومحمد حامد بن عباس (۳۰۶ 
- ۳۱۱ ق/ ٩۱۳ +٩۱۸‏ )وی ریاست دیوان ناحیه سواد را داشت 
(صابی, همان ۳۳۹) و جون ابن فرات به وزارت نشست, علی بن 
عیسی را دستگیر کرد, ولی به رغم جست و جری بسیار نتوانست بر 
عبدالرحمن دست یابد: (همان, ۵۰): گویا دوسال بعدء در روزگار 
رزارت احمد خصیبی (۳۱۲ 2 ۳۱۴ ق): عبدالرحمن به برادرش علی 
که در شام می‌زیست. پیوست؛ زیرا وقتی علی برای تصدی شفل 
وزارت از شام به بغداد امد (۳۱۵ ق), غبدالرحمن نیز با او بود (همان, 
۶ و سپس از سوی برادر: هبراه با عموزاده‌اش سلیمان بن حسن 
ابن مخلد عهده‌داز مشاغل دیوانی, خاصه نظارت بردیوان مغرب شد 
(همان, ۳۳۹). وی در این شفل جندان نپایید, زیرا در ۳۱۶ ق او را با 
براذرش علی توقیف کردند (ابی مسکویه, ۱۸۵/۱). اگر چه در ۳۱۸ ق 
که مقتدر خلیفه در باب انتخاب وزیر جدید با علی بن عیسی مشورت 
کزد و او عبدالرحمن را امزد.این کار ساخت (همو, ۲۰۵/۱): ول 
معلوم نیست که ری در آن تاریخ در حبس بوده يا نه. بة هر حال از آن 
پس تا ۳۲۲ ق که راضی په خلافت نشست. از عبدالرحمن خبری در 
دست نیست, در آن سال راضی در آغاز خلافت خود. علی بن عیسی و 
عبدالر حمن را به مشورت خواند و آن دو برای خلیفه جدید از تاضیان 
و نویسندگان و امیران بیعت گرفتند (همو: ۲۹۰/۱). بد گفت صولی 
(ص۴۰): خلیفه ذر آغاز کار از علی بن عیسی خراست تا بز نشند 
وزارت نشیند. وی وی نبذیرفت و پیشنهاد کرد که عبدالرحمن زسماً 
رزیر باشد و خلیفه خود پر:کارها نظارت کند. ان اثیر (۲۸۲/۸ ۲۸۳) 
بر آن است که علی بن عیسی, ابن مقله را برای ایس شفل پیشنهاد کرد 
و ابن مقله وزیر جدید: غبدالرحمن.را به رباست دیوانها منصوب نمود, 
رلی در صفر ۳۲۳ ق او را معژزل ساخث(همدانی, ۸۷): سرانجام در 
۳ پس از غرل اب فقله از وزازت. به پشنهاه علن ین عیسنی:(آین 
مسکویه, ۰۰)۳۳۶/۱ عبدالرحمن به. وزارت نشست. (ضولی» ٩۸۱‏ 
همدانی؛ ,)٩۴‏ دز حالی که به گفته ابن مسکویه (همانجا) ملک به تدپیز 
پرادزش:علی ادازه می‌شند: اپن مقله زا نیز برای پرزسی کارهانتن, در 
دوران وزارت به.عبدالرحمن سبردند و ار به مصادره ۱۰۰۰۲۰۰۰ 
دینار از اموال وی فرمان داد (همو, ۳۳۷/۱). با اینهمه عبدالر حمن در 
کاها .تتران ماند ز به منبپ اوضاع نابسامان مالی که منجر به وام 


خواهی او از خلیفه شد. پس از ۵۰ روز از وزارت عزل گردید( کتبی 
۰ صولی. ۸۴) ربه حبس افتاد. 
کرخی. رزیر بعدی, 9 از اموال عبدالرحس را مصادره 
کرد ولی او ۳۰۰۰۰۰ دیاز پیشتر:انداد (ابی مسکویه, ۱۳۳۸/۱ قسر 
این 0 ۵۹ طامرا هس تا شیف تاش 
1:۳۹ 0 ۱۶ 13۱ 
عیسی ناامید شده بود, از عبدالرحمن خواست که با اختیار تام رشته 
کارها را در دست گیرد. ولی علی این بار عبدالررحمن را از پذیرفتن آن 
شفل منع. کرد (صولی. ۲۰۳), با اینینه عبدالر حمن نخند روز بی‌آنکه به 
وزارت متصوب شده باشد, به اداره امور پرداخت تا آنکه محمد بن 
مسکویه: ۰۱۸/۲ .)۱٩‏ از 


ابوجعفر محمد بن .قاسم 


احند.اسکافی رسب به وزارت نشیت, (ابن 
این پس در منابع تاریخی اه نشده و از سرانجام وی 
اطلاعی در دست. نيست, 

7 کتابهای سيرة 
اهل الخراج و اخبارهم و انسابهم فی القدیم و الحدیت: التاریخ که 
شامل وقایع سال ۲۷۰ ق تا روزگار او بزد و الخراج که ناتمم ماند (ابی 
ندیم ۲۹) منسوب به اوست, صابی نیز بسیاری از روایتهای خود را در 
بار؛ وزارت این فرات و علی بن عیسی پن جراح از او نقل کرده است 
(مثلا: الوزراء. ۰۱۴۹ ۰۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۳۱۱). 

۵ ابوالحسن علی بن عیسی بن داوود بن جراح (۲۴۵ . ۳۳۴ 
ق/ ۹۴۵-۸۵۹ م)1 از رجال مشهور دولت بنی‌عباض, که در اوایل سده 
۴ ق ۱۰ م و آغاز هرج و مرجهای سیاسی و نظابی که به فروپاشی 
سلطهٌ دستگاه خلافت انجامید. یک جند په وزارت نشنست. 

از دوران کودکی و: نوجوانی او چیزی نمي‌دانيم. با آنکه از سخن 
باون (:1:1) برمی‌آید. که او در ۲۶۵ ق یعنی در حدود ۲۰ سالگی رارد 
کارهای دیوانی شده است,ولی به گفتة صابی (الوزراه, ۱۴۸): جون 
علی بن 


عیسی و عمویش محمد پن داوود را در آنجا به کتابت. گمارد. در ۲۸۵ 


احمد پن فرات دیوان الدار را پدید آورد (احتمالا در ۲۷۸ ق 


ق که معتضد خلیفه به آمد و مرزهای غربی قلمرو خلافت می‌رفت (ابن 
ثیر..۳۹۱/۷).قاسم بن.عبیدالله را با خود برد, و قاسخ ثیز که کائبن 
چیره دست می‌طلبید تا با خرد همراه سازد, به پیشنهاد ابن فرات؛ علی 
این عیسی را برگزید. مدتی بعد چون کفایت و لباقت علی ثابت شبد, 
ظاهرا به دستور خلیفه در شوال ۲۸۶ ق دیوان مغرب را از دیوان الدار 
جذا ساختند (منابی: همان :۰۱۴۸ ۱۴۹و علن بن غیسی را به تباست 
آن گماردند, جنانکه عمویش محمد. پن داوود را نیز به رباست دیوان 
مشرق منصوب کردند (طبری, ۷۳/۱۰). علی ین عیسی مدتها ریاست 
دیوان مغرب رابه عهده داشت (صابی. همان::۳۱۵) و شاند در ۲۹۰ 
ق/: ٩۰۳‏ م در همین مقاغ بود که از رت در بارة خروج قرمطیان به 
مکتفی نامه نوشت (العین. ۱۸۲//۱(۴). به هر حال در ۲۹۵۰ ق که 
بیماری مکتفی شدت گرفت: به عنوان یکی از روسای دیوانها برای 
تعبین خلیفهٌ جدید مورد مثباوره عباس بن حسن جرجرایی وزیر واقع 


شد.(ابی مسکویه, ۲/۱). این واقعه را می‌باید آغاز رقابت میان در 
خاندان ابن جراح و ابن فرات دانست. چهء محمد بن داوود سر کرد؛ آل 
جراح طرفدار خلافت اين معتز بود, در حالی که خاندان اين فرات به 
خلافت مقتدز پرادر مکتفی دل بسته بودند (همو, ۳/۱).با پیروزی 
جناح ابن فرات و استقرار مقتدر بر مسند خلافت, محمد بن داورد به 
مخالفت بزخاست و از حسین بن حمدان باری خواست. با پدید آمدن 
شورشی سریم که به قتل عباس بل حسن وزیر وگریز مقتدر انجامید, 
این معتز: به خلافت نشست و محمد بن داوود را به وزارت برداشت 
(همدانی, ۵) و علی بن عیسی را به ریاست دیوانها منصوب کرد (ابن 
مسکویه, ۶/۱)؛ اما چیرگییاران مقتدر, بساط خلافت یک ررز؛ ابن 
بعتز زا پرچید و محمد. پن داوود و علی بن عیسی به اچار گريختند. 
اگر چه علی بن عیسی اندکی بعد دستگیر شد, ولی علی بن فررات وذیر 
جدید مقتدر به سبب.مودتی که از پیش با او داشت, نزد خلیفه از این 
جراح دفاع کرد و او را در واقع ابن معتز بی‌گناه خواند و سپس او را 
به واسط فرستاد (همو, ۸/۱) نیژ په سنرسن حاجب رشوه داد تا نزد 
خلیفه از علی بن: عیسی یاد نکند و سبب تحریک خلیفه بر ضد او 
نشنود. آنگاه به کارگزاز خود دز واسطٌ دستور داد که از ابن چراح به 
احترام پذیرایی کند و به خدمتش قبام نماید (صابی, همان, ٩۲)؛‏ اما 
علی بن عیسی پس از آنکه به. واسط رسید از ابن فرات اجازه 
خواست و از طریق بغنه هفکه رفت (همدانی:۶) و همانجا یکتی 
گزید. 15 
در بی نابسامانیهای سیاسن و اقتصادی که در این روزگاره قلمرو 
خلافت را فرا گرفته بو ان فرات در ۲۹۹ ق برکنار شد و ابوعلی 
محمد خاقانی به وزارت نشست: اندکی نگذشت که بی‌گفایتی خاقانی 
در ادارهٌ آمور, و نیز سعایتهایی که بررضد او نزد خلیفه می‌شد (العیون, 
۲۴۱/)۱(۴) ر ظاهراً طرفداران ابن فرات, وزیر معزول, دز آن دست 
داشتند, خلیفه را نسبت به بررکناری او و انتصاب مجدد ابن فر ات به 
اندیشه واداشت, اما مونس خادم, رئیس شنرطهٌ بغداده که از ابن فرات 
دل خوش نبوده نزد خلیفه از دیانت و امانت علی بن عیسی سکن گنت 
و او را به وزارت پیشنهاد کرد (همدانی, ۱۲). خلیفه پذیرفت و دستور 
به احضارش داد (۳۰۰ ق/ ٩۱۳‏ م). علی بن عیسی در آغاز شال ۳۰۱ 
ق وارد بغدادشد (ابن اثیر, ۶۸/۸) و بلافاصله با مقرری ۵۳۰۰۰ دینار 
در ماه و.اقطاع عباسیه که مخصوص وزیران بود (صایی, هنان, ۳۰۶) 
به وزارت نشست (قرطبی: ۴۱)..ابن جراح در آغاز کار برای سامان 
دادن به. اوضاع ناهتجار اقتصادی. که بیشتر ناشی از.اسرافهای 
نزدیکان خلیفه و وزیز اسبق.و: شیو؛ رشوه‌خواری در,روزگار وزیر 
سایق بود. دست به اقدامات ونسیع زد. او پس. از سامان دادن به کار 
در انباژضایی: هتاتای اتطاغات.و بشرریهای افرون برتاندازه 
لشکزیان و نزدیکان خلیفه را حذف کرد ز کاررگزاران مالیاتی,را زیر 
نظر : خود: .قرار داد و. آنان را به رعایت دادگری. خواند (العیون, 
۴ ۲۵۴). نیز برخی از مالباتهای زایذ چون امَکس» در مکه و 


ابن‌جراح ۳۳۱ 


«تکلمة» در فارس و پرخی مناطق دیگر را حذف کرد (ابن منشکویه, 
۱ و به عاملان شهرها دستور داد تا اموالی را که بر عهده دارند, به 
بغداد.بفرستند (صابی, همانجا) و برخی از آنان را که به مردم آزاز 
می‌زساندند: عزل کرد (قرطبی, همانجا). وی.جتی در برابر سرپیچی 
حسین بن حمدان از پرداخت مالی که برعهده داشت؛ سیاه به سوی 
وی فرستاد تا او را دستگیر کردند (۳۰۳. ق) و به بغداد بردند (ابن 
مسکویه. 2۳۶/۱ ۳۷). اینگونه اقدامات از یک سو موجب ناخشنودی 
و مخالئت امرا با علی بن عیسی و بدگویی از او شد (همدانی, ۱۳) و 
از سوی دیگر طرفداران ابن فرات که وزیر را با.خواستهای خود 
همراه نمی‌دیدند, از بیعایت در بار؛ او. از هیچ. کوششی فزو گذار 
نکردند و برخی نیز نزد.خلیفه از بازگشت.ابن فرات به‌وزارت سخن 
گفتند (ابن مسکویه. ۴۰:۳۹/۱), علی بن عبسی که از این تلاشها 
آگاهی یافته بود. بیمناک از سرانجام کار, املاک خود رازرقف کرد 
و پندگانشس را آزاد سایخت و خوابیت از وزارت کناره. جوید, ولی 
مقندر نپذیرفت و او زا به پشتیبانی خویش دلگرم ساخت. (صابی, 
همان, ۰۱۳۰۷ ۳۰۸). علی بن عیسی سپس در ثابه‌ای که به سیده مادر 
خلیفه نوشت, خدمات خود را در اصلاح امور مالی و دیوانی و مقرری 
خدم و حشم و سپاه برشمرد و خاطرنشان ساخت که افز‌ایش مقرری 
کسانی که خواستار آن هستند, ضرورت ندارد: و ری دز مواضع خود 
پای می‌فشارد و هز.رنجی را در:خدمت خلیفه به جان می‌خرد (همان: 
۸ ۳۱۰). با اینهمه چون توطله پرضد وزیر در غیبت مونس که 
برای. سر کوب علویان, به(مفرب رفته بو شدت یافت.(ابن مسبکویه, 
۱ خاصه به سبب:کدورتی که ام موسی قهرمانه, از زنان بانفو 
دربان, از وزیر داشت و مقتدر را به عزل.او تحریک بی کرد وی در 
اراخر سال ۳۰۴ ق در احالی که به قضر. خلیفه می‌رفته دستگیر ر 
معزول شد (صابی, همان, ۳۱۰), ابن فرات دوباره به وزارت نشست و 
دست به توقیف و مصادره امرال اطرافیان و کارگزاران و.کاتبان وزیر 
معزول زد (همدانی, ۱۷؛ العیون, ۲۶۵/)۱(۴), اما به رغم آنکه علی بن 
عیسی را در قضر مقتدر (قرطبی» ۱ این سکویه,:۴۰/۱) به جبسن 
افکندند (تس: همدانی, همانجاء .که. از تبعید ار به دیرالعاقول سخن 
گفته است), ولی از مصادره اموال او جیزی یاد نکرده‌اند. احتمال دارد 
این امر ناشی از وقف املاک علی بن عیسنی توسط خود وی با به سبب 
عهندی بوده که از پیشن:نیان علیبن عیسی و اين فرات بسته شده بود, 
میتی بر آنکه یکدیگر را باری رسانند و بر جان و مال یکدیگر آسیبی 
وارد نسازند (ضصابی, همان,.۳۲۰)..بی‌مهری خلیفه نسبت به علی بن 
عیسی و توقیف.او چندان به درازا نکشید. چه در ۳۰۵ ق به سادگی 
ترانست ,خود را .از.اتهام رابطه با بوسف‌بن‌ابی‌الساج. که بر: خلیفه 
شوریده بود, مبرااسازد و همین انر باعث شد که خلیفه با از بر مر بهر 
آید و از فشار زندانشن بکاهد (قرطبی, ۶۷).مدتی بعد در ۳۰۶ ق ابن 
فرات که به بهانٌ جنگ بایوسفبن‌ابی‌الساج مقرزی لشکریان را یه 


تخیر انداخته بود, و نیز به سبب کاهشن درآمد دولت, از وزارت.عزل 


رون ابن‌جراح 


شد و اپومحمد حامد بن عباس به پیشنهاد ابوالقاسم بن حواری به 
وزارت نشست (آبن مسکویه, ۵۸/۱). به روایت آبن مسکویه (همانجا) 
اپن حراری همچنین از خلیفه خواست که ابن جرام را از توقیف 
برهاند و به ریاست.دیوانها پنشاند. خلیفه موافقت خود را به رضایت 
وزیر جدید موکول کرد و چون حامد پن عباس نیز به اين پیشنهاد روی 
خوش نشان داد. علی بن عیسی به ریاست دیوانها منصوب شد 
(العیرن, ۲۷۸۰۱۳۷۷/)۱(۴). به گفتٌ قرطبی (صص ۷۴,۷۳) به سبب 
ضعف و پیری حامد پن عباس, علی بن عیسی را په معاونت او 
برگزیدند و خلیفه در نامه‌ای به وزیر جدید خاطرنشان ساخت که سبب 
عزل علی بن عیسی از وزارت. خیانت وی یا کاری که موچب 
ناخشنودی خلیفه شیده_باشد, نبوده است؛ بلکه خود .وی از وزارت 
کناره گرفته بوده است. 

کار علی بن عیسی در مسند ریاست دیوانها په سرعت بالا گرفت و 
به استقلال در امور دخل و تصرف می‌کرد و برای حامدین عباس جز 
نامی از وزارت برچای نماند (ابن مسکویه, ,)۵٩/۱‏ جنانکه حتی خلیفه 
در حضور وزیر با علی بن عیسی به مشورت می‌پرداخت (العیون, 
۷۱(۴)/ شاید. کسانی که گفته‌اند ابن جراح سه مرتبه به وزارت 
رسید (ابن ندیم, ۱۴۲ اين روزگاز را نیز جزو دوران وزارت او بر 
شمرده‌اند. حامدین عباس په عنوان واکشی در برابر قدرت یافتن علی 
ابن عیسی, به اقطاع دادن خراج ولابات, و ضیاع خاصه و عامه در 
عراق و ایران دست زد (العیرن, همانجا) و به خلیفه جنین نمایاند که به 
درآمد دولت بسی افزوده است (ان اثیره ۱۱۶/۸ اما شورش بزرگ 
بغداد در ۳۰۷ ق (همانجا؛ ان سسکویه, ۷۵-۷۳/۱) و به قولی در ۳۰۸ 
ق (العیرن,۴ (۲۹۱/)۱) یا ۳۰۹ ق (قرطبی, ۸۵) به سبب گرانی و 
کمبود ارزاق عمومی, و احتکار غلات توسط سامدپن عباس و امرای 
دولت (آبن اثیر ۱۱۷/۸) موجبات ضعف رزیر را پیش از پیش فراهم 
آررد, چنانکه خود وی از خلیفه خواست که اقطاعات او را فسخ کند و 
اجازه دهد که به راسط رود و از وزارت کناره جوید. خلیفه در پیشنهاد 
نخست را پذیرفت ولی پا استعفای او موافقت نکرد (قرطبی, همانجا) 
ر سپس کار نظارت بر خراج و ضیاع را به اپن جراح سپرد و وزیر نیز 
به کارگزارانش نوشت که وظایف خود را به عاملان ابن حراج تحویل 
دهند (ابن سکریه: ۷۵/۱). شاید همین امر سیب شده باشد که 
طر فداران حامدبن عباش این شورش: را ساختة علی بن عیسی بدانند 
(اين اثیر, همانجا)؛ اما بعید است که علی بن عیسی برای دستیابی به 
رزارت به جلین کاری دست زده. باشد, خاصه که گفته‌اند ار میس 
رزارت را که از.سوی خلیفه به وی پیشنهاد شده برد (۳۰۹ ق) 
نپذیرفت و حتی از پوشیدن خلعت وزارت که خلیفه برای وی فرستاده 
بود. خودداری ورزید و به دراعهٌ خویش بسنده کرد (قرطبی, همانجا). 

ناتوانی حامدبن عباس و تسلط علی بن عیسی بر امور, در کنار 
عواملی جون سعایت محسن بن فرات درباره وزیر و رئیس دیوانهاء و 
دشمنی برخی از افراد با نفوذ دربار با حامد. و نیز شکایت فرزندان و 


اهل حرم و خدم و اطرافیان خلیفه از تأخیر در وصول مقرری, و کسر 
دو ماه از مقرری سالانهة کارگزاران دولتی (ابن مسکریه, ۸۵/۱, ۸۶) 
سیب شد که خلیفه, حامدین عباس و علی بن عیسی را معزول سازد 
(۳۱۱ ق) و ابن فرات را برای بار سوم به وزارت بنشاند. 

در این میان ابرطاهر قرمطی به بصره هجوم برد و پس از قتل و 
غارت پا غنایم بسیار بازگشت. نی بن نفیس که از سوی ابن فرات به 
بصره رفته بود. از قل برخی از قر امطه مدعی شد که علی بن عیسی با 
تجهیز ترامطه آنان را به اي حمله تشویق کرده است. از این‌رو مقتدر 
دستور داد, ابن جرا را آوردند و با حضور ابن فرات و پرخی از 
قرامطه که این ثفیس آنان را به بفداد فرستاده بود, مناظره‌ای طولانی 
در گرفت (همو, ۱۰۶-۱۰۵/۱؛.صابی,. همان, ۱۱۰-۱۰۵), دفاع علی 
این عیسی چنان بود که حتی به رغم اصرار اپن فرات, قاضیانی که در 
مجلس حاضر پودند. پرضد اپن جراح رای ندادند (یاتوت, ۰۱۴۶/۲ 
۷ )رد یز .قاضی ابوجعفراحمدین اسحاق بن بهلول به دفاع از او 
برخاست (صابی, همان, ۳۲۰-۳۱۸), پا اينهمه اين جراح را پد 
پرداخت ۰ دینار محکوم کردند, به شرط آنکه ۱۰۰۳۰۰۰ دینار 
آن را در یک ماه تادیه کند تا از زندان خلاص شود (اپن مسکویه 
۸۱ در بقیه را سپس پردازد اصابی, همان, ۳۲۰). گفته‌اند که 
محسن ین فرات پسر ابوالحسن بن فرات برای گرفتنآن مال. ابن 
جراح راء گویا به دستور خلیفه (همان, ۰۳۲۲ ۳۲۳), آزار بسیار 
رسانید. تا آنجا که وزیر از کار فرزند اظهار ناخشنودی کرد و تذکر داد 
که علی پن عیسی در ایام قدرت به او یاری گرده است (ابن اثره 
۸ ) سپس نزد خلیفه به شفاعت برخاست و درخواست کرد که بند 
از پای و جبهٌ پشمینه از تن او بردارند. مقتدر اگرچه برآن بود که علی 
ابن عیسی به بیش از آنجه بر ار رفته, سزاوار است. ولی گفت تا پند از 
پایش بردارند (ابن مسکویه, ۱۱۱/۱) و سپس وی را به وزیر سپرد. 
ابن فرات نیز چندی بعد (قس: یاقوت, ۷۱-۶۹/۱۴) او را به مکه و از 
آنجا به صنعاء در یمن تبعید کرد (ابن مسکویه, ۱۱۳/۱؛ صابی. همان؛ 
۳ ۱۳۲۵ مسعودی: ۲۲۹/۲) و توطنهٌ فتل او در راه عراق به مکه که 
البته درستی آن محل تردید است. ناکام ماند (قرطبی, ۱۱۳). ظاهراً 
یاقوت (۶۹/۱۴) این روزگار را دومین دوره وزارت ابن جر اح دانسته 
یا داستان تبعید به مکه را با پایان دومین دور رزارتش خلط کرده 
است. باعزل و تبعید علی بن عیسی. کار وزارت بیش از پیش دجار 
ابسامانی شد و په گفتهُ جعفرین قدامٌ کاتب (همو, ۱۷۹/۷) شیرازهً 
آمور از هم. گسیخت. در ۳۱۲ ق/ ٩۲۴‏ م ابن. فرات و پسرش مستن 
دستگیر و سپس کشته شدند و ابوالقاسم عبدالله بن محمد خاقانی به 
رزارت نشست (ابن مسکویه, ۱۳۸/۱, ۱۳۹). مونس خادم این بار نیز 
عهد دیرین خوذ را با علی بن عیسی فراموش نکرد و به پایمردی او بود 
که وی از بمن به مکه رفت (همو, ۱۴۱/۱) و با ۲۰۰۰ دینار مقرری 
ماهانه به ریاست دیوان آشراف مصر و شام منصوب شد (صایی: همان, 
۵ در ۲۱۳ ق خاتانی وزیر عزل شد و مونس کوشید تا زمينه 


وزارت این جراح را دیگر پار فراهم سازد (همدانی, ۰۴۷ که درپارة 
تاریخ عزل خاقانی دچار تناقش شده است), ولی سرانجام یوالمباس 
خصیبی به سیب تمایل حاجب و ثمل القهرمانه و سیده مادر خلیفه به 
وزارت نشست (قرطبی, ۱۲۶) و علی بن عیسی را برجای خود ابقاء 
کرد (صابی, همان, ۳۳۵), اما وزارت خصیبی نیز که در منهیات فرو 
انتاده و کار ملک را مهمل گذارده بود, دوام نیافت و در ۳۱۴ ق به 
پیشنهاد مونس و دستور خلیفه عزل شد (ابن اثیر. ۱۶۴/۸). 

علی بن عیسی که در این روز گار در دمشق به سر می‌برد؛ به ائمارة 
مونس, از سوی خلیفه نامزد وزارت شد و ابوالقاسم عبیدالله بن محمد 
کلوذانی به نیابت از او در.بفداد. به. کار پرداخت (ابن مسکویه, 
۱ ) علی بن عیسی در ۳۱۵ ق به بغداد رسید و به رغم آنکه چهت 
زارت به عراق آمده بود, نخست از پذیررفتن خلعت وزارت سرباز زد, 
ولی سرانجام پذیرفت و رشتة کارها را دردست گرفت (قرطبی؛ ,)۱۲٩‏ 
ار این بار نیز ب روش پیشین, دیوانیان کافی و مورد اعتماد خود را بر 
کارها گمارد و از مقرریهای کارگزاران دولت و نزدیکان خلیفه کاست 
ری حتی اقطاع ویژه وزیران‌را نپذیرفت وه رغم اصرار خلیفه آن را باز 
گرداند و خود به نظارت مستفیم بر عاملان دیوانها برداخت (ابن 
مسکویه, ۰۱۵۲/۱ ۰۱۵۷ ۱۵۹) ر هر سه شنبه در دیوان مظالم می‌نشسبت 
(قرطبی, ۱۳۰ 

او رهام ده ین یام ترا به درب بایی برش از سرآن دیلی 
و مخالفت با بغداد. و نیز خروج ابوطاهر قرمطی و چیرگی او بر سپاه 
خلیفه به سر کردگی ابن ابی‌السناج و تهدید بغداد (همدانی» 4۵۳-۵۱ 
که موجب بحران شدید سپاسی شد., اشاره کرد. از سوی دیگر عدم 
توفیق علی بن عیسی در ایجاد توازن میان دخل و خرج به سبب 
اسراف نزدیکان خلیفه, و نیز مخالفت نصر حاجب با او, وی را بران 
داشت که استعفا کند (۳۱۶ ق), ولی مقتدر استعفای او را نپذیر نت و با 
مونس در این پاپ مشورت کرد. مرنس نیز مقتدر را به مدارا با وزیر 
خواند و نامزدهای وزارت - فضل بن جعفر بن حنزابه, ابوعلی بن 
مقله ر محمدین خلف نیرمائی - را شایستهُ وزارت ندید (ابن سکویه, 
۸۱ با اينهمه در ۳۱۶ ق علی بن عیسی از وزارت کنار رفت و 
ابن مقله رشت؛ٌ کارها را در دست گرفت (قرطبی ۱۳۴؛ ابن مسکویه, 
۱ علی‌بن‌عینی با برادرش عبدالرحمن در خان زیدان 
القهرمانه به حبس افکنده شد. سپس نصر حاجب مدعی گردید که 
مردی به تام جوهری اعتراف کرده که واسطه مان علی بن عیسی و 
ابوطاهر قرمطی بوده و علی به توسط او با ابوطاهر مکانبه می‌کرده 
امه ظیقف: تساک از ای الم کر انش علی ون عیتی .زاف 
حضور قاضیان و فقیهان و دیوانیان تازیانه زند. ولی سیده مادر خلیفه 
گنز هقیقت اس ترا دربافته-بون. بقتدر را از این گاز بازداشت :زاب 
مسکویه, ۱۸۶/۱, ۱۸۷). 

در نیم محرم ۳۱۷ ق به سبب آشوبی که نازوک رئیس شرط بفداد 
و اپوالهیجاء حمدائی برضد خلیفه بربا ساختند, مقتدر از خلافت خلع 


ابن‌جراح ۳۳۳ 


شد و قاهر به خلافت نشست. مونس به رغم کدورتی که از مقتدر یافته 
بود. او را همراه با خانواده‌اش په خانهةٌ خود برد و ابن جراح را نیز از 
زندان برگرفت و نزد خود جای داد (قرطبی, ۱۴۱؛ قس: تنوخی» 
۲ ۵۳). در روز بعد که نازوک و ابوالهیجاء کشته شدند و مقتدر 
باز به خلافت نشست. علی بن عیسی را به معاونت ابن مقله برگزید 
(همو, ۵۵/۲) و ریاست دیوان مظالم را نیز به او داد (همدانی, ۴۰ - 
۳ در ۳۱۸ ق میان مونس و خلیفه اختلاف بالا گرفت تا حدی که در 
جمادی الاول همان سال خلیفه از غیبت مونس استفاده کرد و ان مقله 
وزیر را به جرم گرایش په مونس توقیف کرد و در پاسخ اعتراض 
مونس خواست ابن مقله را به قتل آورد. اما به پایمردی و کوشش علی 
ابن عیسی که میان خلیفه و مرنس به میانجیگری پرداخته بود, از آن عزم. 
بازگشت. خلیفه خواست حسین بن قاسم بن عبیدالله را به وزارت 
بردارد, اما این باز نیز مونس په مخالفت برخاست, خلیفه به‌علی بن 
عیسی پیشنهاد وزارت داد, ولی او نپذیرفت و خواستار ابقای ابن مقله 
شد, این بار خلیفه از پذیرفتن او تن زد و سرانجام سلیمان بن حسن بن 
مخلد را به وزارت برداشت و علی بن عیسی را په نظارت بر دیوانها و 
معاونت وزیر جدید بر گزید (ابن مسکویه, ۲۰۳/۱ -۲۰۵), ابن جراح 
در چند ماه وزارت اپوالقاسم کلوذانی (رجب تا رمضان ۳۱٩‏ ق) نیز 
دستور خلیفه در شغل خود ابقا شد, اما در رمضان همان سال که حسین 
ابن قاسم به وزارت رسید, شرط کرد که ابن چراح در کارها دخالت 
نکند و در دیران مظالم نیز نشیند و خلیفه با این شرط موافقت کرد 
(هموء ۲۱۹/۱). وزیر جدید سپس خواست ابن جراح را به مصر تبعید 
کند, ولی مونس مدنخ از ار پرخاست (همدانی, ۶۵).تا در شوال 
۶ ق ری را به دیرقئی (قرطبی, ۱۶۵) و به قولی به الصافیه 
(همدانی, ۶۵؛ ابن اثیره ۲۳۲/۸) تبعید کردند. ابن جراح تا سال بعد که 
مقتدر کشته شد. در همانجا ماند. بس از مقتدر و آغاز خلافت قاهر 
(۳۲۰ ق ‏ 2۸۳۲) مونس باز کوشید تا علی بن عیسی را به وزارت 
پشاند, ولی به توصیهُ علی بن بلیق, حاجب خلیفه, که معتقد بود در 
چنان شرایطی وزیر می‌بایست مردی بخشنده و خوش اخلاق باشد, با 
رزارت ابن مقله موافقت کرد, ما علی بن عیسی را از تبعیدگاهبه نداد 
خواند و خلیفه وی را بسیار نواخت (همدانی, ۱۷۱). انتصاب ار به 
مارت واسط در ۳۲۱ ق توسط خلیفه (هموء ۷۹) با آنکه اندکی پا این 
روایت که ان مقله وزیر پس از مرگ تکین خاصه آمیر مصر خواست 
بن جراح را به ابارت آنجا گسیل دارد ولی او به بهان پیری و سستی 
ز آن سرباز زد (ابن سکویه, ۲۵۸/۱), متعارض .است, ولی, بعید 
نمی‌نماید. با اینهمه علی بن عیسی از جملاٌ کسانی بود که در خلع قاهر 
ز خلافت با ابن ابی‌الشوارب قاضی همداستان شد (هیدانی, ۸۲) و 
گفته‌اند که در کور کردن او نیز دست داشت (اپن مسکریه ۲۹۱/۱). 
حتمالاٌ به همین سبب بود که راضی پس از آنکه قدرت را در دست 
گرفت (۳۲۲ ی | ۳۴٩م)‏ علی بن عیسی و برآدرش عبدالرحمن را به 
مشورت در کار خلافت خواند و به علی پيشنهاد وزارت داد, ولی او 


۳۴ ابن‌جراح 


نپذیرفت و ابن مقله را پرای آن شغل نامزد کرد (صولی, ۴؛ ابن اثیره 
۸ ۳ به روایت همدانی (ص )٩۱‏ این مقله در ۳۲۲ ق علی 
اپن‌عینی را متهم ساخت کذ ناضن الذزلةً حمدائن را بة قتل عمویتن 
ابوالعلاء بن تخمدان تشوّیی کرده اشت. به همین سب ۵۰۳۰۰۰ دینار 
از اموال او را مصادره و به الصافیه تبعیدش کرد. با این حال خلیفه در 
۴ ق پس از عزل ابن مقله, از علی بن عیسی خواست که وزارت را 
برعهده گیرد و او به زغم اصرار خلیفه نبذیرفت و برادر خود 
عبدالرحمن را برای اين کار پیشنهاد کرد و او به وزارت نشست (ابن 
مسنکویه, ۳۳۶/۱). اندکی بعد نخلیفه عبدالرحمی را که ذر ادار اموز 
ضعف بنیار نشنان داد, همراه با برادرش علی گرفت و مبلغ هنگفتی از 
هر ذو-مصادره کرد (همدانی؛ 4۵). ب نظر می‌زسد که علی بن عیسی از 
این پس تا ۹ ق: در دستگاه دولتی شغلی نداشته است. به رزایت 
صولی دز این سال علی.بن عبننی پس. از: فعالیت برای به خلافت 
نشاندن مثقی- و بیعت گرفتن: برای او, از قبول پیشنهاد وزارت 
خودداری کرد و برادر خود عبدالرخمن را نیز از پذیرش آن شفل مئم 
کزد (ضضی 1۱۸۷ ۲۰۳ اولی. گزیا عبدالرخنعن"به دستزر خایلة 
بی‌آنکه تفاب وزازت نشیند: رشته امور را دز دست گرفت (اپن 
منسکویه, 0۱۸/۲ پش از این تاريخ, از بن جاح تا هگا مرگ آگاهی 
جندانی در دشت پیست. یه نظر می‌رسد که دز این سالها خارج از 
غوغای سیاست: اما سخت محتشم در پفداد می‌زیسته و از احترامی 
عظیم بزخورداز بزده.است. آجتانکهآزقتی معزالذزلا یمین وارد پفداد 
شد. ابرجعفر صیمری یار و مشارر امیر دیلمی, ابن جراح را بسیاز 
بزرگ داهنت و معزالذزلارا یز واداشست تا با از به اعترام تسیار رفتا 
کند (همدانی,:۱۵۴: ۱۵۵). به روایت آين ندیم (ص ۱۴۲), ابن جراح 
در نیمه شب همان زوزی که مغزالدرله رارد بغداد شد, در ٩۰‏ سالگی 
درگذشت و بیکرش را در خانٌ خود وی به خاک سپردند. 

علی بن عینتی که صولی (ص ۱۸۷) از از با القاب تاج الدوله ر 
جمال الدرله یاد کرده است؛ در میان وزیران خلفا دز سده ۴ ق ۱۰۱ از 
پایگاه ریژه‌ای برخوردار است. این پایگاه اگز نه از نظر سیاسی که دز 
آن توفیق جندانی نداشت: لااقل از دیدگاه اجتماعی‌نو نیز کار وزارت, 
دارای اهمیت است. دز آن روزگار که وزارت وسیلاٌ دستیابی به معلامع 
شخصی بود و مدعیان برای نیل به اين فقام از هیج دسیسه‌ای پرضد 
یکدیگر خزدداری نمی کردند, وق علاقه‌ای به اين کار نشان نمی‌داد و 
چنین : می‌نماید که اگر بذ سامان رساندن کارها زا وظیف" خود 
نی انگاشت (ضابی: همان, ۳۰۸ و بعد). به کلی از آن کناره می گرفت: 
جنانکة در ۳۱۴ ق به اکراه وزارت را پذیرفت (ابن قرطبی, ۳۹ 
سپس نیربازها از نذایرشن آنشترباز ‏ (نکه متلا صولی: ۲۰۳۱۴ این 
معنی اگر هم از خوی گوشه‌نشینی و عافیت طلبی او برخاسته باشند 
(متابی, همان: .۳۲ ابن ابار, ۱۱۶۸ قس: ابوسیان: البضاثر؛ ۱۳۸/۴) 
گواه سلافت نف او نیز می‌واند باشد. چنانکه جون در ۳۱۴ ق دوباره 
به وزارت رسید. از همه کسانی که در نخستین دوزه وزارتش با از بدی 


کرده و موجپ عزل و دستگیری او شده بودند, دررگذشنت (ابن مسکویه, 
٩۱‏ و سپس نیز بعد از سالها وزارت چون به کار دیوانی باز گست, 
از توطته بر ضد ان مقله وزیز خودداری کرد و خود را از اتباع و ناران 
از خواند (تلونخی, ۵۶/۲): با اینهمه نسبت به کازگزاران دوات بسیاز: 
سختگیر بود (قرطبی, ۷۵, ۷۸؛ اپوحیان, همانجا) و می‌کوشید تا آنان 
را از مین مردمان عادل و امین بر گزیند (همدانی»۱۳۰), اما مخالفت از 
با خرجهای زاید و کاستن مقرّریها و اقطاعات (مثل: ابن مسکوید, 
۱ ۸ باعث شد که او را مردی بخیل خواندند (قرطبی: ۵۱). 
درحالی که بخش اعظلم درآمد خود را به صداقه می‌داد (یاقوت, ۶۸/۱۴) 
و دز تبعیدگاه نیز جلین می‌کرد"(صابی, همان, ۱۳۱۱ همدانی, ۱۵۴). 
اگرچه این جراح.بلافاضله بسن ازآنکه بار نخست بهاوزارت نشست. 
دست به اضلاحات اقتصادی زد و کوشید تا میان دخل و خرج تعادلی 
پدیذ آورد (ضابی: هنان: ۳۱۶؛ العش. 4۱۶۳ ولی کار بی‌سابقة تهیة 
ترازنامه مالی دولت, از کارهاین بود که پس از پایان دور وزارت و در 
مقام رباست دیوانها په آن دست زد (صابی, سوم ۲۱و بعد). وی دز 
مقام وزارت یا ریاننت دیوانها, نه تنها کوشید تا برخی از مالباتهایی زا 
که خاضه بر دوشن کشاورزان و پیشه‌وزان سنگینی می‌کرد, بردارد (ابن 
شتکویه, ۰۲۸/۱ ۲۹؛ الش: همانجا): بلکه همواره کارگزاران درلت را 
از ستم بر مردم بر حذر می‌داشت (همدانی, ۱۳۰۱۲) و از نامه‌های او بد 
عاملان شهرها اشکار است (ابن مشکویه, ۱۲۸/۱ ماهر حماده: ۰۱۳۸/۳ 
۹ ۲۵۰) که تا چه حد در برانداختن رسوم ظالمانه و تشویق 
بدادگری می‌کوشنیده است (الفیون, ۲۵۳/)۱(۴). گفته‌اند وی دشتوز 
داد تا آنیابهای ملک اقطاعی خود.را که مانع از رساندن آب به 
کشاورزان منطقه بود: خراب کنند و ب چایش سنجد پسازند (صانی, 
الوزراء ۳۱۱). نیز به ساختن و تعفیر بیمارستانها و استخدام پزشکان 
و ترفیه سل پیماران اهتماأم خاص داشت (ابنْ ابی اصییعه, ۲۰۲/۲, 
۳ ابن اثیر» ۴۸/۸: ۶٩‏ و بدرغم حسابگری در امور مالی دولتا: 
از ساختن ابنبه و ایجاد آبادانی رویگردان لبود (همدانی؛ ٩۱۲‏ العیون» 
هفانچا). درنتیجهٌ این کارزها بود که ار را در میان وزبران, به عمربن 
عبدالعزیز در میان خلیفگان: تشبیه کرده‌اند (ذهبی: العبر, ۴۸/۲) ر 
گنته‌اند که «فر کاری را بر قاعده مناسب آن اسایش نهاد, و روزگار او 
از روزگار هم وزرای بنی عباس خرش‌تر و نیکوتر بود» (هندوشاهه 
۶ ابن جراح حتی مقتدر را واداشت تا مستغلات خود را در بغداد 
که ماهاثه حدود* ۱۰۰۳۰۰ دینار درآمد داشت (یاقرت, ۷۰/۱۴), وتف 
حزمین کند, و دیزانی به نام دیوان ابر خاص آن بنیاد نهاد (تنوخی, 
۱ نیز شماری دیرانهای مژقتی جرن دیوان ارتفاق برای اخذ و 
مغنرف امرالی که کارگزازان ذولت می‌بایست بذ وزیران پیش از او 
می‌دادند. (همانجا) و دیون «مقبوضات عن ام موسی» برای رسیدگی به 
اموال بی‌حساب و مصادره شده ایموسی قَهرناله که آز زتان با نفوذ 
دربار بود. پدید آورد (اين مسکویه, ۰۸۳/۱ ۸۴ ولی درشت کرداریش 
مانع از آن بود که از اين اموال فراران که همه زیرنظر خود او به 


مصرف می‌رسید, جیزی را به خود اختصاص دهد. گذشته از این جون 
تبعم, خواه نبود. حتی از پذیرین .اقطاع.مخصوص ,وزیران. که 
۰ دینار درآمد داشت, چشم پرشید (ابن مسکویه, ۱۵۹/۱؛ 
همدانی, ۵۱). ابن جراح په دیانت شهره بود و به فرایض دینی التز ام 
داشت (خطیب, ۱۴/۱۴؛ ابن جوزی, ۳۵۱/۶) و از جمله حافظان قرآن 
به‌شمار می‌رفت (باقوت, ۴۹/۱۴؛ این آبار. ۱۸۶). جنین می‌نماید که 
تشرع وی سبب شد. که در زمره مخالفان سرسخت حلاج درآید و در 
محاکبة او مداخله کند (ابن کثیر: ۲۱۷/۱۱ هندرشاه, ۱۹۹). علی بن 
عیسی همجلین محدّثی جیره‌دست بود و ذهبی (سیر, ۲۹۸/۱۵) او را 
«امام محدّث صادق و وزیر عادل» خوانده است, از احىد بن بدیل 
کوفی و جسن بن محمد زعفرانی و جمید بن ربیع,و عمرین شب حدیث 
شنید. و کسانی چون سلیمان پن احمد طبرانی و قاضی ابوطاهر محمد 
ابن احمد. ذهلی از او روایت: کرده‌اند (ابن جوزی, ۳۵۱/۶؛.خطیب, 
۲ گفته‌اند در ٩۲۲/۳۱۰‏ م که محمدبن جریر.طبری در گذشت 
و برخی از مردم بغداد از را رافضی خواندند و از دفن وی جلوگیری 
کردند, ابن جراح آنان را سخت مررد سرزنش قرار, داد (ابن اثیره 
۸ همین مایه توجه: او به ادیبان و نویسندگان و دانشمندان سبب 
شد که کسانی جون ابن قدامه (یاقوت, ۱۷۹/۷)» ابرسهل بن زیاد بن 
قطان (تنوخی, ۳۷۸/۲ و صابی (الوزراب: ۳۰۶ ر پعد) و اپن درید 
(ابرحیان, البصائر, ۱۳۷۴) او را بسیار ستایش کنند. به علاوه علی 
ابن‌عیسی خود از جملة نویسندگان و ادیبان به شمار می‌رفت. قلقشبندی 
کتابی در علم مناظر به او نسبت داده (۴۷۶/۱), و ان ندیم (ص ۱۴۲) 
کتابهای جامع الدعاء, معانی القرآن و تفسیره و کتاب الکتاب و سیابية 
المملكة وسيرة الخلفاء را از آثار او دانسته است. یز احمدین بوسف 
معروف به ابن دایه, کتاب مختصر المنطق را به نام علی بن عیسی 
تألیف. کرد (یاتوت, ۱۶۰/۵). همچنین رساله‌ای از ار توسط سوردل 
(111/80-90) به جاپ رسیده است. از توقیعات او که آن را بیش از 
۰ دانسته‌اند (یاقوت. ۷۳/۱۴) معلوم می‌شود. که مردی بلیغ و 
فصیح بوده و در ادپ عرب دستی قوی داشته است (مثلا: ابوحیان, 
البصائر, ۱۵۶۱۲ ۷۶۸۰۰۶۵: هموء مقابسات, ۰۲۲۱ ۲۳۷). 

12 ابو القاسم عیسی بن علی بن عیسی بن داوود بن جراح (۳۰۲ 
۳۹۱ ق/ ۱۰۰۱-۹۱۴ م)؛ راوی؛ ادیب, آشنا به علم منطق, دیوانی 
مشهور و سر وزیر سایق الذکر. از نام استادان ری در فقه و ادب 
آگاهی در دست یست: اما منطق را از بحیی بن عدی فرا گرفت 
(قنطی, ۱۶۳) و در آن دستی قری یافت (ابن تدیم, ۱۴۳). در حدیث و 
روایت نیز پایگاهی بلند داشت. جنانکه او را «ثبت السماع و صحیح 
الکتاب» دانسته‌اند (ابن جرزی, ۲۱۸/۷) و ذهبی (تذکرة الحفاظ. 


۳ «سند بغدادش خوانده است. وی از ابوالقاسم عبدالله بن " 


محد پغوی و ابوبکر بن ابی دارود سجستانی و یحبی بن محمد بن 
صاعد و دیگران حدیث شنید, و ازهری, حسن بن محمد. خلال, 
ابوعبدالله صیمری و ابر القاسم تنوخی از ار روانت کزدهاند (خطیب. 


ابن‌جراح 1۵ 


۱ )هو کسانی جون ابوبکر محمدین موسی خوارزمی و دیگران 
در مجالس املاء حدیث ار حاضر می‌شدند (روذراوری, ۳۹۸-۳۹۷). 
این نکته هم پسی قایل ترجه است که محدثی بدین پایگاه: به دانشهایی 
که مستقیماً با شریعت ارتباط ندارند. عنایت داشته باشد و بلکه از 
بزرگان آن دانشها به شمار آید (شهرزوری, ۱۵۰/۲: ابن. ندیم, 
همانجا), شاید به‌همین سبب بود که برخی از کسانی که در.باب حافظان 
و زاویان آثاری پدید آورده‌اند. کوشیده‌اند که اشتغال او را په فلسفه 
نفی کنند (مثلاء ذهبی, میزان, ۳۰۸۷۳). عیسنی بن علی از جمله کسانی 
بود. که در محضر ابن سعدان وزیر حضور می‌یافتند و به مباحثه در 
مسائل گوناگون علمی می‌پرداختند. ابوحیان که با وی دوستی داشته و 
بسیاری. از آرای فلبفی او را نقل کرده, گزارشی از یکی از این 
جلسات تهیه کرده است (مقابسات؛ ۸۵). پا اینهمه وی او را در تعلیم 
دانش خود مردی بخیل دانسته امبت (ألامتاع, ۰۳۶/۱ ۳۷), درحالی که 
قنطی (همانجا) و شهرزوری (همانجا) از اشنتغال او به تدریس رو 
شاگردان فراوانش یاد کرده‌اند: ِ 

عسی‌بن علی یک جند کاتب الطانْم خلیفه در دیوان رسایل بود 
(ابن جوزی, ۲۱۸/۷) و صاپی (الوزراء, ۰۳۵۷ ۰۱۳۷۴ ۳۷۶) و تنوخی 
(۲۰۶/۱) که با او معاصنر و مصاحب بوده‌اند, روایائی از او دربارة 
وقایع سیاسی.دوران پدرش علی‌بن عیسی نقل کرده‌اند. 

قفطی (همانجا) نسخه‌ای از کتاب سماع طبیعی با شرح بحیی بن 
عدیْ نحوی دیده بوده که عیسی‌بن علی آن را نزد یحبی خوانده و خود 
بر آن حراشی نوشته بوده اننت. نیز گفته‌اند که کتابی دز لفت فارسی 
داشته (ابن ندیم همانجا). از اینجا معلوم است که زبان فارسی را نیز 
نیک می‌دانسته است. چند برگ از بخش دوم امالی ار در کتابخاند 
جستربیتی موجود. است (آربری؛ 11/108-109), 

پس از آنکه عیسی‌بن علی در گذشت, قاضی ابو عبیدالله ضبّی بر او 
نماز گزارد. و پیکرش را در خانة خودش به خاک سپردند (روذراوری» 
۷ ابن جوزی: ۲۱۹/۷). 

مأخذ:_اين ابار: محمدین عبدالله. اعتاب الکتاب: به کرشتی صالح الاشتر, دمشق, 

۰ ق/ ۱۹۶۰ م؛ ابن ابی اصییمه.. احمدبن قاسم, عیرن الانباه: پیروت, ۱۳۷۷ نا 

۷ م! ابن اثیر, الکامل؛ ان جرا, محمدین داوود, الورقة, به کرش عبدالرهاب 

عزام و عبدالستار احمد فراج: تاهره, ۱۹۵۳ م؛ ابن جوزی, عبدالرحمن بن علی, 

المتلی, عیدرآباه دکن:۱۳۵۷۰ق/ ۱٩۳۸‏ م؛ ابن حزم, علی پن احمد. جمهرة انساب 

العرب, بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن کثیر, البدایة؛ ابن شسکوبه, 

اجمدین بحمد, تجارپ الامم, به کوشش ه. فب, آمدروز, قاهره, ۱۳۲۲ق/ ۱٩۱۴‏ م! این 


ندیم, الفهرست؛ ابوحیان توحیدی, علی بن محمد, اخلاق آلوزیرین, به گرشش محمدین 
تاریب الطجی, دمشق, ۱۹۶۵ م؛ همو, الامتاع رالموانسة , به کرششن احمد امین و احمد 


الژین, قاهره, ۱۹۳٩‏ م؛ همو, البصائر والذخائزه به: کوشش ابراهیم الکیلانی, دمشق, 
۵ ۵ ۱۹۶۵ م؛ هم مقابسات: به گوشش محمد ترفیق حسین. بفداد,:۱۹۷۰م؛ 
تنوخی, محسی بن علی, الفرج بعد الشبدة, به کوشنی عبردالشاجی؛ بیررت, ۱۳۹۸:ق/ 
۸ م! تعالپی. غبدالملک ین محمد. تحفة الوزراه, به کوش حبیب علی الراوی و 
ایام فرهون السنار بفداد. 1٩۷۷‏ م+ جهشیاری, محمدین عبدوس, کتاب آلوزراء 
رالکتاب, به گرشش عبدالله الضاری: تاجره, ۱۳۵۷ ق/ ۱۱۳۸ م.خطیِب بغدادی, 
احمدین علی, تازیخ بغداد, قاهره, ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۳۰ م! ذهبی, محمدین احمد, تذکرة 


۳۳۶ ابن‌جریج 


الحناظ, حیدرآباد دکن. ۱۳۲۳ - ۱۳۳۴ ق؛ همو. سبراعلام اللبلاه, به کوشنی شعیب 
الارنژوط و ابراهیم الزییق, بیروت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م! هموه العبره به گرشش ابوهاجر 
محمدین سعید زغلول, بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م! همو میزان الاعتدال, به کوشش علی 
بحید البجاری, تاهره, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م؛ روذرارری, محمدین حسین, ذیل تجارب 
الامم. (نک: اپن سکویه, در همين مأخذ)؛ سضاوی, مجندین عبدالرحمن, الاعلان 
بالتونیخ. به کوشش فرانتز روزنتال, بفداد. ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م! شهرزوری, محمدین 
محمرد, نزهة الارواح وروضة الافرام. به کرشش خررشید احمد, حید رآباد دگن, ۱۳۹۶ 
ق! ۱۹۷۶ م؛ صابی, هلال بن محسن, رسوم دارالخلافة, به کوشش بیخائیل عراد پفداد. 
۳ ق/ ۱۹۶۳ م! همو, الوزراه, به کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۹۵۸ م٩‏ 
صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات, به کرشش س, ددربنگ, دمشق, ۱۹۵۲ م! 
صولی: محمدین بحیی, اخبار الراضی, به کرشش هیررث دن, قاهزه, ۱۹۳۵ م! طبری, 
تاریخ! عزام, عیدالوهاپ, مقدمذ الورقة (نک: ابن جرام, در همین مأخذ)؛ العش, پوسف, 
تاریخ عصر الخلافة العباسية,به کرشش محمد آبوالفرج العش: بیروت, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ 
+ العیون والخدائق, به کرشش یله عبدالمنمم داورد. نجف, ۱۳۹۲ ق |۱۹۷۲ م؛ فراج, 
عبدالستار احمد, (نک صابی, الرزراه. در همین مأخذ)؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب 
العربی, ببروت, ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م۱ قرطبی, عریب بن سعد, صلة تاریخ الطبری, به 
کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۱۷ م! قفطی, علی بن پوسف, اخبار العلماء, بد کرشش محمد 
خانجی کنبی, قاهره, ۱۳۲۶ ق/ ۱۹۰۸ م: نلتشندی, احمد بن علی, صبح الاعشی, قاهره, 
۳ زا ۱۹۶۳ م؛ کتبی, محمدبن شاکر, فرات الوفیات, ید کرئشن احسان عباس, 
ببروت, ۱٩۷۲‏ م؛ کحاله, عمررضاء معجم المژلفین, بیروت, ۱۹۵۷ م؛ ماهر حماده: محمد, 
الوئائق السیاسية رالادارية, بررت, ۱۳۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ مرزنانی, محمدبن عمران, 
نورالقبس, به کرشش رودلف زلهايم, ریسبان, ۱۹۶۴ ۱2 همور معجم الشعراه, به کرش 
عبدالستار فراج, قاهره, ۱۹۶۰ م: مسعودی, علی بن حسین, مروج الذهپ, به کوشش 
پرسف اسعد داغر, پیررت, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م؛ همدانی, مجمدین عبدالملک, تکملة 
تاریخ الطبری, به کوشش آلبرت پوسف کعان؛ پیروت, ۱۹۶۱ م؛ هندوشاه بن سنجر, 
تجارب السلف, به کزشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ یاقرت, ادباء! نز؛ 

۱۵4۵۱ عاع۱ جسنه» رعنیامتهمط راعلبمک تیاه 8۳ 16 ۸۵۱۱۰۲۲ 


6۰ ۸۳۵۵/۵۸ ,دنه ,تا زا۸ 
ادق سجادی 


ین جرَیج. عبدالملک‌بن‌عبدالعزیز بن جریج مکثی بابوالولید 
و ابوخالد (ح ۱۵۰-۸۰ يا ۱۵۱ ق/۷۶۷-۶۹۹ با ۸۷۶۸), محدت, فقیه, 
حافظ, قاری و مر مکی رومی الاصل که او را فقیه الحرم با شيخ 
الحرم نیز خوانده‌اند. در تاریخ تولد و درگذشت وی اختلاف است 
(نک: کتبی, ۷۵/۶! داوودی, ۱۳۵۲/۱ ابن سعد, ۱۴۹۲/۵ بخاری, تاریخ 
الکپیر, ۴۲۳/)۳(۱؛ فاسی, ۵۱۰/۵). جریج برد؛ ام حبیب دختر جبیر و 
همسر عبدالعزیز بن عبداللة پن خالد بن اسیدین ابی العیص بن امه 
بود و از این روی او را به ولاء عبدالعزیز نسبت داده‌اند (ابن سعد, 
۲۳-۸۵ و ابن جریج را مولای ان ام خالد [اّة بن خالد] 
قرشی (بخاری, تاریخ الکبیر, همانجا) با مولای خالد بن عتاب بن 
اسید (ابن ابی حاتم. ۳۵۶/)۲(۲) با مولای آل اسید بن ابی العیص بن 
۰ امیه (ابن ندیم, ۲۲۶) می‌نامیدند. او قرائت را ند مکی بن عبدان 
آموخت (خطیب, ۴۰۱/۱۰) و آن را از عبدالله بن کثیر روایت کرد 
(ابن جززری, ۴۶۹) و به نوشتة خطیب: این جریج مدت ۱۸ سال نزد 
عطاء می‌رفته و از ار حدیث می‌شنیده است (۴۰۲/۱۰). از عطاء 
پرسیدند پس از تو چه کسی به. جایت خواهد نشست؟ با اشاره به ابن 
جریج.گفت: اپن جوان (آبن ابی حاتم. خطیب, همانجاها). یکی دیگر 


از شیوخ وی عمروبن دینار است که ابن جریج پس از عطاء مدت ۷ 
سال نزد ار دانش آموخت (خطیب, ۱۰/ ۴۰۳-۴۰۲) و دیگری نافع 
العدوی است (بخاری, تاریخ الصفیر, .)٩۲/۲‏ ابن جریج از محمدبن 
مسلم بن عبیدالله زهری اجاز؛ نقل حدیث داشت (ابن ابی حانم, 
۳۵۸۷/)۲(۲) و از پدر خود عبدالعزیز بن جریج (ذهبی, تذکرة الحفاظ, 
۴۱ ابن ابی ملیکه» محمدین المنکدر, میمون بن مهران, ابن 
طاووس. هشام بن عروه و دیگران استماع حدیث کرد (خطیب, 
۰ ذهبی نام شماری دیگر از شیوخ روایی وی را نیز نقل کرده 
است (سیر, ۳۲۶/۶). ابن جریج از امام محمد باقر (ع) و امام جعفر 
صادق (ع) نیز حدیث شنیده ز روایت کرده است (طوسی, تهدیب. 
۷ خذهبی, همانجا» و شیخ طوسی او را از اصحاب امام جعفر 
صادق (ع) دانسته است (رجال, ۲۳۳), همو ابن جریج را از رجال 
عامه معرفی کرده. است (اختیار, ۶۸۷): کلینی گوید: اسماعیل بن 
فضل هاشمی به دستور امام صادق (ع) نزد این جریج رفت تا از او 
احادیثی درباره متعه (ازدواج موقت) فرا گیرد. املائات روایی ابن 
جریج به اسماعیل مورد تصدیق و تأیید امام قرار گرفت (۴۵۱/۵). 
وحید بهبهانی از اين تصدیق و تأیید استنباط کرده که گویا ابن جریج 
شیعه و حتی از ثقات شیعه بوده است و احتمال می‌دهد که شیعه زیدی 
بوده باشد (عن ۲۱۵). خوبی نظر بهبهانی را مردود دانسته و این نظر 
را ترجیح می‌دهد که ان جریج از فقهای عامّه بوده, ولی متعه را جایز 
می‌دانسته است (۱۹/۱۱), ابن سعد به نقل از محمد بن عمر او را ثقه و 
کثیرالحدیث دانسته (۴۹۲/۵) و ابن حنبل او را صحیح الحدیث به 
شمار آورده است (ابن ابی حاتم, ۳۵۷/)۲(۲). ابن حبّان ار را جزء ۱۲ 
تن محدئی به شمار آورده که از ثقات ششگانه که مدار حدیث بر آنان 
قرار داشته است» حدیث نقل کرده‌اند (۵۵/۱). و بعضی او را در عین 
ثقه بودن مدلس دانسته‌اند و برخی گفته‌اند که وی غث و سمین و موثق 
و غیر موق را به هم آبیخته است (ابن حبان,۲/۱۰٩!‏ اپنحجر, 
۱ خطیب: ۰ ۴۰۴/۱۰). ابن جریج برای نشر دانش خود نخست به 
یمن مسافرت کرد (ابن سعد, همانجا) اما پس از مدتی, به شوق گزاردن 
حج به مکه بازگشت (ابوالفرج اصفهانی, ۴۹/۱) و سپس به بغداد نزد 
منصور دوائیقی خلیفهُ عباسی شتافت و کتاب تالیفی خود را که حاوی 
احادیث ابن عباس بود, به منصور عرضه داشت و مدعی شد که هیج 
کس چون او آنها را جمع نکرده است. منصور صله و اعامی به وی نداد 
ر او را نزد سلیمان بن مجالد فرستاد و سلیمان در مقابل استنساخ از آن 
کتاب او را انعام داد (ابن حنبل, ۳۴۹-۳۴۸/۱). وی به کوفه نیز سفر 
کرد ر در هاش کوفه درس تفسیر گفت (ابن حنبل؛ ۲۳۷/۱). اين 
جریج در زمان حکومت سفیان بن معاویه به بصنره رفث و گویا این سفر 
در اواخر عمر وی انجام گرفت (ابن سعد, همانجا؛ ذهبی, تذکرةء 
۸۰ اپن جزیج شاگردان بسیاری تربیت کرد که بر جسته‌ترین آنان 
را می‌توان مسلم بن خالد زنجی دانست که فقه را نزد وی آموخت 
(ذهبی: سیر ۳۳۲/۶). عبدالرزاق بن همام و محمدین بکر پرسانی 


(ابوزرعه. ۴۵۷/۱) و سفیان ثوری و بحیی پن سعید انصاری و 
محمدین عمر واقدی نیز از شاگردان وي بودند (بخاری, تاریخ الکبیر, 
۱ ابن سعد, ۴۹۲/۵). ابن حبّان, خطیب و ابن حجر شمار 
دیگری از شاگردان و کسانی را که از او روایت کرده‌اند. نام برده‌اند. 
محدتان و فقیهان ر موزخان معتبری جون مولفان «صحاح ستة» و یز 
شافعی, کلینی, ابن سعد. بلاثری روایات ار را نقل کرده‌اند. ابن ابی 
حانم به نقل از عبدالرزاق او زا جزه نخستین کسانی که کتاب 
نوشته‌اند. یاد کرده است (۱)۳۵۷/۲۲(۲ و گفته‌اند وی نخستین کسی 
است که در اسلام به ندوین کتاب پرداخته است (ابن خلکان, ۱۶۴/۳). 
ذهبی نیز او را نخستین فردی به شمار آورده که در مکه به تدرین علم 
پرداخته است (سیر؛ ۳۲۶/۶), سزگین می‌نویسد. وی, نخستین, محدّث 
مکی است که احادیث را به ترتیب موضوع مدوّن کرده است 
(۱۶۶/)۱(۱). ابن ندیم کتابی به نام سنن که حاوی مباحث طهارت: 
صلات. زکات و جز آن بوده, به وی نسبت. داده است (ص ۲۲۶). 
دارودی او را صاحب تفسیری دانسته که گویا بر حجاج بن محمد 
مصیصی املا شده است (۳۵۲/۱). حاجی خلیفه نیز 
تفسیر, سئن و مناسک منسرب به او نام می‌برد (۴۳۷/۱, ۰۱۰۰۸۷۲ 


از سه کتاب 


۱ ) مجموعه‌ای از احادبث وی به تهذیب محمدین مخلد بن حفص 
عطار (د ۳۳۱ ق/۴۲٩)‏ با عنوان مارواه الاکابر عن مالک بن انس و 
یحبی الانصاری و ابن جریج در مجموعذ ۱۷/۸ ظاهریه, فسم اول از 
۲ ب و همجنین احادیثی از ار در مجموعة ۲۴ ظاهریه: ج 
۱ آز ص ۷ تا ۱۳۵ موجود است (سزگین, ۱۶۷/)۱(۱). به گفتث 
سزگین تفسیر ابن جریج مورد اقتباس طبری بوده است (همانجا), 
ماأخ: اپن ابی حائم, عبدالرحمن ین محمد, الجرح و التعدیل, حید رآباد دکن, ۱۳۷۲ ق/ 
۸۵۲ ابن جزری, محمدین محمد غایة لها به کرشش, ‏ برگشتر سر بیروت: 
۲ ق! ۱۱۸۲م: ابن حبان, محمّد, المجروحین, به کوشش محمود ابراهیم زاد, 
پبررت, ۱۳۹۶ ق؛ ابن حجر, احمدین علی, نقریب التهذیب, به کرشش عبدالوهاب 
عبداللطیف, پررت, ۱۳۹۸ ق؛ ابن حثبل, احمدین محمد, العلل ومعرنة الرجال, به 
کرششن طلعت قرج بیکیت و اسماعیل جراح ارغلی, آنکازا ۱۹۶۲! ابن خلکان, وفیات! 
آپن سعد, محمد, الطبقات الکبری, ببررت, دار صادر؛ ابن ندیم, الفهرست, به کوشش 
فلوگل. لایپزیکب, ۱2۱۸۷۲ ابرزرعه دشقی, عبدالرحمن بن عمرو, تاریخ, به گرشش 
شکرالله بن نست الله قوجائی, دمشق, ۱۴۰۰ ق/۱۹۸۰م؛ ابوالفرج اصفهانی: علی بن 
حسین: الاغانی, بیروت, ۱۳۹۰ ق/ ۱2۱۹۷۰ بخاری, محمدین اساعپل, التاریخ الصغیر: 
به کرششی موه ابراهیم زائد, بیروت. ۱۴۰۶ ق/ 0۱۹۸۶؛ همر, التاریخ الکبر 
حیدرآباد دکن, ۱۳۷۷ ق؛ ۱۹۵۸م؛ حاجی خلیفه, کثنف الثنرن, استانبول, !۶۱٩۴۱‏ 
خطیب یغدادی, احمدبن علی, تاریخ بنداد, قاهره, ۱۳۵۰ /۳۱٩2۱؛‏ خوبی ابوالقاسم, 
بعجم رجال الحدیث: پررت ۱۳۰۳ /۱۱۸۳م؛ داوردی؛ محمدین علی, طبقات 
المفرین, به کرئش غلی محمدعس, قاهره: ۱۳۹۲ ق/ ۱۶۱۹۷۲ ذهبی, تذکرة الحفاظ؛ 
پررت. ۱۳۷۴ ق| ۱۱۵۴؛ همو سیر اعلام لثبلاه: به کوشش شعیب الارنووط ورخین 
الاسد, بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵م؛ سزگین, فژاده تاریخ التراث العربی؛ ترجمة محمود 
نهمی حجازی, رباش, ۱۴۰۳ ق/ ۶۱۹۸۳! طوسی, بحمدبن حسن, اختیاز معرقة الرجال, 
به کوششی میرداماد استرابادی و مهدی رجائی, قم, ۱۴۰۴ ق؛ همرء تهذیب الاحکام به 
کرشش حسن موسوی خرسان, پیروت؛ ۱۴۰۱ 1 ۱۹۸۱م؛ همر, رجال, تجف, ۱۳۸۰ 
۱۵+ فاسی, محمدین اجمد, التقداللمین, به کوشش فاد سید. یروت ۱۴۰۵ ق/ 
۵ کنبی, محمدین شاکر, عیون‌التواريغ, نسخه خطی احمد الث, شم ۲۹۲۲: 


اپن‌جزار ۳۳۷ 
کلینی, محمدبن یعقوب, الفروع من الکافی, به کرشش علی اکبر غناری بیررت, 


۸۱ رحید بهیهانی, محمد باقر, تعلیقات منهج المقال,. چاپ سنگی, 
۶۴ قه علی رفیمی 


اب جریر مجید, تک طبری: 


ان جّار. ابوجعفر احمد بن ابراهیم بن ابی خالد جزار (د ۳۶۹ 
ق/ ٩۷۹‏ م), پزشک و مورخ مشهور مغربی, . نخستین گزارشگر زندگی 
این دانشمند. اين جلجل (د ۳۷۷ ق/۹۸۷ م) است که گزارش او با 
اندکی کاستی و افزردگی منشا نوشته‌های بعدی شده است. ابن جلجل 
با اینکه معاصر ابن جزار بود, تاریخ تولد و وفات او را یاد نکرده و 
منابع بعدی نیز غالبا متذکر آن, نشده‌اند, ما ابن عذاري (۲۳۷/۱) که 
حدود ۳ قرن پس از ابن چزار می‌زیسته تاریخ مرگ او را ضبط کرده 
است ر از آنجا که به اخبار مفرب دسترسی داشته, گنت او دزر از 
اعتبار به نظر نمی‌رسد. از این رو اقوال متعدد و متناقض حاجی خلیفه 
که گاهی او را اندلسی و مقتول قبل از ۴۰۰ ق, و گاه در گذشتة ۴۰۰ ق 
و گاه بعد از آن قلمداد کرده است. درست نمی‌نماید (لک: ۸۹۶/۱ 
۶۲ ۱۱۲۶). 

ابن جزار در فیروان زاده شد. از تاریخ تولد ار اطلاعی در دست 
نیست, اما پا توجه به اینکه در هنگام مرگ کمی بیش از ۸۰ سال از 
عمر او می‌گذشت (ابن جلجل, ۸۹- 4٩۰‏ می‌بایست چند سال پیش از 
۹ ق/۰۲٩‏ م متولد شده باشد. پدر و عمویش طبیب بودند. ظاهرا ار 
نیز پزشکی را از آنان و احتمالاً نزد استادان دیگر آموخت و سپس نزد 
اسحاق بن سلیمان اسرائیلی, طبیب مشهور عبیدالله المهدی (حک 
۶ . ۳۲۲ ق), به تکمیل دانش خود پرداخت (هموء ۸۸؛ ذهبی. 
۵ بر پاي برخی شواهد تاریخی, می‌توان دریافت که ارتباط 
ابن جزار با اسحاق بن سلیمان فراتر از رابطه شاگردی و استادی بوده 
است, مثلاً ان جزار در کتاب از میان رفته‌اش اخبار الدولة, از اسحاق 
ابن سلیمان سخنی نقل کرده (ابن ابی اصیبعه, ۳۷/۲) که از فحوای آن 
چنین برمی‌آید که آن در را دوستی و مصاحبتی در بین بوده است. دیگره 
گزارئسی است از علت مرگ المتصور بالله, خلیفة ناطمی (ک ۳۳۴- 
۱ ق). در اين. گزارش, به گفتةُ این اثیر (۴۹۷/۸ - ۴۹۸) و ابن 
خلکان (۲۳۵/۱ - ۲۳۶), خلیفه که سخت بیمار شده بوده به دستور 
طبیب خود اسحاق بن سلیمان توجه نکرد و پزشکی دیگر خواست. 
جوانی به نام ابراهیم را به او معرفی کردند. اما مداوای ار به مرگ 
خلیفه انجامید و پزشک جوان در معرض خطر مرگ قرار گرفت که به 
پایمردی ودفاع اسجاق بن سلیمان, از اين مهلکه رست. مقریزی 
(صص ۱۳۳,۱۳۲). هنگام نقل اين ماجراء آن پزشک جوان را با 
صراحت «ابوجعفر احمد بن ابراهیم پن ابی خالد ب ۰ 
کرده است, اما ابن جزار در هنگام مرگ المنصور بالله بیش از.۵۰ 
سال دائته است. با توجه په تخصص مقریزی در تاریخ خلفای فاطمی, 
اگر بتوان جوان بودن این پزشک را: راه یافته از منیعی نافعلوم به همة 


۳۳۸ آبن‌جزار 


این متابع دانست, روایت او مرجح به نظر می‌رسند. 

آبن جزار پیرو یکی از مذاهب تسنن (و به احتمال بسیار زیاد 
مالکی) بود. زیرا از یک سو این صاعد ار را نیکو مذهب شمرده (ص 
۴ و از سوی دیگر قاضی عیاض مالکی مکرر به نقل:از آثاز او 
پرداخته است (۳۳۹/۱ - ۳۴۰, ۴۸۷/۲, جم). افزون بر اینها رواج 
کامل مذهپ,مالکی در افریقیه به. روز گار ابن جزار وبی‌اعتنایی او به 
امیزان و خلفای فاطمی شیمی مذهب. که در بیشتر منابغ به آن اثناره 
شدهااست (مثلا؛ یاقوت: ۱۳۷/۲؛ ضفذی, ۲۰۸/۶). می‌تواند مود این 
نظر بش ۱ 
۰ ابن جزار از ویژگیهای رفتاری برجسته‌ای. پرخوردار بود. به 
لذت‌جویی بیش از اندازه نمی‌برداخت و در قیروان هرگز لغزشی از او 
دیده نشد. بیشتر روزگارش را به تتهاپی و درری از مردم می‌گذرانید. 
هیچ‌گاه با بززگان و وابستگان دولت انس نگرفت جز با یکی از افراد 
خانذان خلافت, .ابوطالب ام که با وی دوستی دیریله داشت و هز 
جمعه به دیدارش می‌رفت (ابن جلجل؛ .)۸٩‏ داستانی از او نقل شده 
امنث! که بی‌اعتنایی او را به دولتمردان می‌رساند: فرزند بیمار قاضی 
نعمان را که از مردان بر چستة دستگاه خلافت المعزلدین الله (ععک ۳۴۱ 
- ۳۶۵ق) بوذا ی‌آنکه: بهدیدر نیمار زود,تها بامشاهد؛ تفسرهاش 
معالجه .کرد. بجون قاضی نعمان پس از بهبود فرزند..برای وی نام 
تشگرآمیزی هفراه با چددین امه و::۳۰ ینار ژز فزستاد. ین جزار 


نپذیزفت و گلت: به خدا هیچ .یک از دولتمردان مَعّد (المعز لدین الل): 
را بر من نعمتی نیست. (همانجا). بنابزاین نظر ذهبی (۵۴۱/۱۵) که 


پنوستگی به.دولت فاطمی را موجپ ثروت و حشست او دانسته است, 
چه بسا به استناد نام کتاب اخبار الدول ار بوده باشد که ذر ظهور 
عبیدالله المهدی نوشنته بود. ثروت ابن جزار ظاهرا از طریق ارث به او 
رسیده بود. در بیرون درمانگاه خریش اتاقکی نهاده غلامی در آن برای 
دادن داروی پیماران می‌نشانید تا خود به هر حال جیزی از بیساران 
نستاند(اين جلجل: همانجا), و به گنت باقرت (۱۳۷/۲) و صفدی 
(۲۰۸/۶) داروهایش را به رایگان می‌داد. در هنگام مرگ ثروت 
هنگفتی شامل پول:نقد و کتابهای طبی و غیر طبی بسیار از او به جای 
ماند. ابرحفص عم بن بریق اندلسی که شش ماه. نزد ابن جزار 
شاگردی: کرده بود. کتاب زادالمسافر او را به اندلس برد و از این 
طریق نام اب جزار را به آن‌دیار رسانید. گفته‌اند خودابن جزار نیز در 
زمان حیات قصد سفن به اندلس داشت. اما هرگز پدان اقدام نکرد (ابن 
جلجل. ۱:۷:۹۰). 
آسار: چنانکه از عنوان آثار ابن جزار و نقل. قول نویسندگان و 
دانشمندان بعد از.او از آن آثار برمی‌آید. این جزار گذشته از پزشکی که 
در. آن مشهوربود. به ویژه در تاریخ و نیز در مطالعات جغرافیاین و 
حکمت و فلسفه (قس: ذهبی..همانجا: که او را فیلسرف بر جسته معرفی 
فناجمهنه فسامتامماعتم :3 
۵۵اه ع ۲مرانآ .8 


لت قمع ما راز 4۰ 
,9 


م۱۱۵۵ مببطاتام ود عل عمت‌تفا ورن :2 
۵ ۷۵۱1۱۱ :7 


می‌کند) دستی داشت. کثرت این آثار نشان دهند؛ آن است که این جزار 
زندگی عزات‌جویانه و فراغتی را که در سای ثروت خویش داشت. به 
خدمت علم و تحریر آثاری ارزشمند درآورده بود: 

چاپی: ۰ ۱. الاعتماد (فی الادوية المفردة). در طب. این کتاب را 
ستفانوس سرقسطی به لاتین ترجمه کرد" و سپس به بونانی و عبری 
نیز بررگردانده شد, اما با ترجمه لاتینی دیگری که کنستانتین افریقایی" 
همراه اختصبار و تجریف و انتساب آن؟ به خود: از آن به عمل آورد. در 
روپا شهرت یافت. حقیقت این انتحال را سرانجام.اشتاین: اشنایدر 
کشف و در آرشیر فیرکو» درج کرد (نک: 6۸511304 نیز اشتاین 
شنایدر: 000011730). سخ عربی این کتاب اغلب ناقصند: سزگین از 
نسخةٌ ایاصوفیا به تاریخ ۵۲۹٩‏ ق, که به گفتة او کامل‌ترین نسخه‌ها به 
شمار می‌آید (سزگین.. ۳. مقدمه) یک چاپ :عکسی منتشر ساخته 
ست: :۲۰ زادالمنافر (فی علاج الامراض) .یا قوت الحاضنر و زاد 
لمسافر. (نک؛ آربری: ۷1171). مشهورترین. الر. ابن جزار در ظب 
ست. .کتاپ در زمان حیات او به اندلس رسیده بود (اپن جلجل, ۱۰۷) 
و کشاجم شاعر, کتاب و نویسنده را به شعر ستوده"است (ابن ابی 
صییعه, ۳۸/۲). این کتاب را که در هفت مقاله و ابواب بسیار تنظیم 
شده (حاجی خلیفه, ٩۴۶/۲‏ از مهم‌ترین و قدیم‌ترین آثار زبان عزبی 
شمرده‌اند کذ در آن شرح پیماری عشق آمده اسث (کرمی, ۳۱۹/۳): 
این کتاب به وسیل موسی بن تبون به عبری ترجمه شد" و سپس 
کنستانتین افربقایی آن را به لانینی ترجمه" کرد و به یونانی نیز در آمد: 
ترجم لاتیلی آن یک بار در ۱۵۱۰ م و بار دیگر در بازل در ۱۵۳۶ ۸ 
چاپ شد (ووستنفلد, 60), کنستانتین این کتاب ابن جزار را نیز به خود 
لسبت داد (0۸5,111/305). اما درنبورگ این انتحال را نیز کشف کرد 
(کرمی, ۳۲۰/۳). سه مقالة اول متن. عربی: آن: به کوشفن: محمد 
السویسی و د. الراضی الجازی در لیبی - ترنس, به جاپ رشیده است 
(قائمة الکتب, ۶۳). از اين کتاب نسخه‌های بسیار موجود (نک: 6۸8 
همانجا) و نسخه‌ای از آن نیز در کتاپخانُ ملک (ملک, ۳۵۴/۱) تهران 
محفوظ است. ۳. سياسة الصبیان و تدبیرهم, کتابی است طبی در ۲۲ 
باب در تدبیر و طریق"نگهداری نوزاد نالم و بیمار: این کتاب در 
۵۹ ,م. به کوشش محمد الحبیب الهیله در تونس جاپ شده است 
(سامرایی, ۰.)۴۳۴۵/۱ ۴. کتاب فی المعدة و امراضها.و مداواتها, در 
چهار فصل, که در ۱۹۸۱ م؛ به کوشش سلیمان قطایه در بغداد چاپ و 
منتشر شده است (همانجا), کنستانئین این کتاب را نیز به لاتین ترجمه 
کرده" و به خود نسبت داده برد (6۸6,117307) 7 

خطی: ۱. کتاب ابدال العقافیر (۳2۹02,1/113؛ قس: 275/,رل0۸؛ 
نیز سامرایی, ۶۴۴/۱: زسالة فی ابدال الادویة):.: ۲: اليغية یا کتاب فی 
لادزية العزکید: سزگین نسخه‌ای از آن رادر فهرننت نلبات » تشان 
داده است (9۸5,11/306), یز نسبخه‌ای از آن در کتابخان جراح در 


عانوناهتعععه) 48 فنامهتامع8 ب1 


ی ۱ متخ م۷ :5 


حلب موجود است (سامرایی, ۴۳۶/۱)؛ ۳. کتاب الخواص, در طب؟ 
که به لاتینی و عبری هم ترجمه شده بوده است (0۸5, همانجا), اما از 
اصل عربی آن گزارشی دیده نشد؛ ۴. طب الفقرا و المساکین (پرچ: 
9م7/62). اي کتاب نیز به عبری ترجمه شده بوده است 
(6۸,/274)؛ ۵. طب الشایخ و حفظ صحتهم, نسخه‌هایی از آن در 
مصر موجود است (0۸5 همانجا)؛ ۶. کتاب فی فنرن الطب و العطر, 
نسخه‌هایی ازاین‌کتاب درترکیه موجود است (همانجا). ظاهرا این همان 
کتاب العطر است که خود ابن جزار در طب الشایخ از آن باد کرده 
است و به گفت؛ سامرایی هیچ نسخه‌ای از آن به دست نیامده است 
(۶۴۶/۱): ۷. کتاب مداواة اللسیان و طرق تقوية الذاکرة. به گفتد 
سامزایی. (۶۴۵/۱) تزجمٌلاتینن آن موجود است. اماءاصل عربی.آن 
در دست بیست, 

آنار مفقود: از ابن جزار آثار بسیاری در کتابهای مختلف نام برده 
شده است که اکلون در دست نیست و نشانی از آنها در فهرستها دیده 
نمی‌شود. برخی از این آثار مهم بوده و مورد استفاده نویسندگان قرار 
گرفته است: ۱. کتاب الاحجار (0۸5, همانجا): ۲. اخبار الاولة که 
اثر مهمی بوده است در ظهور عبیدالله البهدی در مفرب و تأسیس 
سلسلة فاطمی (ابن ابی اصیبعه: ۳۹/۲): ۳. اصول الطب (سامرایی, 
هىانجا)؛ ۴. البلفة فی حفظ الصحة (ابن اپی اصییعه, همانجا)! ۵, 
التعریف بصحیح التاریخ, یاقوت (۱۳۶/۲ - ۱۳۷) آن را در بیشتر از 
۰ جلد دیده بوده اما اپن صاعد (همانجا) آن را کتابی مختصر وصف 
کرده است. ابوبکر مالکی در ریاض النفرس و همچنین قاضی عیاض 
(۳۳۹/۱ ۰-۰ ۱۳۴۰ ۴۸۷/۲ جم) مکرر از آن استفاده کرده‌اند, ظاهرا مراد 
اب خلکان نیز از ذکر تاریخ ابن جزار, همین کتاپ بوده است 
(۰۲۳۸/۱ ۶۲/۴)؛ ۶. کتاب السموم, که به گنتة سامرایی (۶۴۶/۱) 
ذکری از آن در جامع اپن بیطار رفته است؛ ۷. کتاب عجایب البلدان. 
بن بیطار (۱۶۷/۲) نکته‌ای از این کتاب نقل کرده است؛ ۸: کتاب 
العدة لطول المدة. ابن ابی اصیبعه آن را بزرگ‌ترین کتاب طبی ابن 
جزار معرفی کرده است (0۳۸/۲: .٩‏ الفرق بین العلل التی تشتبه 
سیابها و تختلف اعراضها (همو, ۳۹/۲): ۱۰. کتاب الفصول و 
البلاغات پا الفصول فی سائر العلوم و البلاغات (ابن جلجل, ٩۸؛‏ ابن 
بی اصیبعه, همانجا)؛ ۰۱۱ رسالة فی اسیاب الوفاة (سامرایی, 
۱ ۱۲. رسالة فی التحدر من اخراج الام من غیر حاجة ... 
(ابن ابی اصییعه, همانجا)؛ ۱۳. مقالة فی الجذام و اسبابه و علاجه 
همانجا). به گنتة سزگین این مقاله را کننتانتین افریقاییبه لنیئی 
ترجمه کرد" و به خود نسبت داد: اما سزگین خود از آن ترچمه نسخه‌ای 
نشان نداده است (6۸5,111/307): ۱۴. رسالة فی الزکام و اسیاپه و 
علاجه (ابن اپی اصیبعه, همانجا): ۱۵. کتاب فی الکلی و المثانة (نک: 
کتاب المالیخولیات)+۱۶۰. رسالة.فی المقعدة و ارجاعها (سامرایی, 
۱ ۱۷. کتاب فی نعت الاسباب المولدة للوباء فی مصر و 
طریق الحيلة فی دفع ذلک و علاج مایتخوف منه. نسخه‌ای از این کتاب 


آبن‌جزری ۳۹ 
گزارش نشده است. اما ابن رضوان مصری (ه م) در کتاب دفم 
مضارالابدان پارض مصر اپن جزار را به این دلیل که مصر را ندیده و 
در بار؛ علت وبا در آن سرزمين, کتاب یاد شده را نوشته, مورد انتقاد 
قرار داده است. ابی رضوان فصل پنجم اثر خود را په نقد افکار اب 
جزار اختصاص داده است (قطایه, ۳۰۹/۳ ۳۱۲): ۰۱۸ رسالة با 
رسائل فی اللشی وذکر اختلاف الاوائل فیها (ابن صاعد. همانجا)؛ 
.٩‏ رسالة فی النوم و الیقظة (ابن ابی اصیبعه, همانجا)؛ ‏ ۲۰. قوت 
المقیم. به گفته ابن ابی اصییعه (۳۸/۲), قفطی آن را در ۲۰ جلد دیده 
بوده است؛ ۲۱. کتاب المالیخولیات. سامرابی (۶۴۵/۱) از دو کتاب 
ابن جزار, به طور مغشوشی یاد کرده است. نخست از کتاب فی الکلی 
و المثانة به عنوان اثر.مفقود نام می‌برد و سپس از آن در مجموعه‌ای 
همراه کتاب المالیغولیات ابن جزار در کتابخانة بودلیان یاد 
می‌کند؛. ۲۲. مجریات (یا مجرّبات) فی الطب. (ابن ابی اصیبعه, 
۲ ۲۳. مفازی افریقیا فی. فتوحات العرب لتونس (سامرایی, 
۱ ۲۴. نصائح الابرار (ابن ابی اصیبعه, همانجا). این جزار 
خود در طب المشایخ از آن یاد کرده (سامرایی, ۶۴۶/۱) و ظاهرا به 
لاتینی نیز ترجمه شده بوده است (ظاهریه, ۱۳۳). 
ماخذ:. ابن ابی اصییعه. احمذ بن قاسم؛ عیون الانباه, به کوشش ملکن موثار, اهر 
۹ ۱۸۸۲/۵ م؛ اين اثیر, الکامل؛ ابن بیطار, عبدالله بن احمد, الجامع لمفردات, 
پرلاق, ۱۲۸۱ ق؛ ابن جزار: احمد بن ابراهیم, الاعتماد فی الادوية المفردة, به کرشش 
اد سزگین, فرانکفورت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م۱ ابن جلجل, سلیمان بن حسان, طبقات 
الاطپاء ر الحکماه, به کوشش فژاد سید, قاهره, ۱۹۵۵ م؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن عذاری 
مراکشی: محمد بن محمد. البیان المفرب, به گرشش س. کرلان و لوی پرووانسال, لیدن» 
۷ ق/ ۱۹۴۸ م؛ ابن صاعد اندلسی, صاعد بن احمد, طبقات الامم به کوشش حیاة 
پوعلوان, بیررت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م؛ حاجی خلیفه, کسف الثلنون, استانبرل, ۱٩۲۳‏ م! 
ذهبی, محمد پن احمد, سیر اعلام الثبلاء, به کوشش شعیب ارنووط و ابراهیم زیبق» 
پیررت, ۱۴۰۴ ۱۹۸۴/۵ م؛ سامرابی, کمال, مختصر تاریخ الب العربی, بفداد, ۱۴:۱ 
۱۹۸۰/۵ م؛ سزگین, فژاد (نکه ابن جزار, در همین مأخذ؛ صفدی, خلیل بن ایبک؛ 
الرافی بالوفیات, به کوشش س, ددرینگه بیروت, ۱۳۹۲ ۵| ۱۹۷۲ م؛ ظاهریه خدلی 
(اللب ر السیدل)؛ قاضی عیاض, عیاض بن موسی, ترئب المدارک, به کوشش احمد 
بگیر محموده بیروت, ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م: قائمة الکتب المتوفرة, لیبی -توئس, ۱۶۱۹۸۸ 
قطایه, سلمان, «کتاب دفع مضار الابدان بارض مصر لعلی بن رضوان» اپعات المّتمر 
السنوی الثالث للجمعية السوريةلتاریخ العلوم: به گوشش مصطنی موالدی, حلب, ۱۴۰۰ 
ق/۱۹۸۰ م۱ گرمی. ادةه فی مررض العشق» (نک: ابحاث الموّتسر.... ذیل قطایه, در همین 
مأخذ)؛ متریزی, احمد پن علی, اتعاظ الحتفاه, به کوششی جمال‌الدین شیال, قاهره, 
۷ ۱۹۴۸/6 م؛ ملک, ختلی؛ پاقرت, ادبا؛ نیز؛ 
امرامدناه/معننه عنظ بصاه‌طا ۷ رهظ نقضتا تفت 28 ,اه 
ود عاصق عطمعزطه: ۸ ,۸۲ بتعفتهم‌عمنه5۱ :1883 بقطامت) مازکلسمیز 
,م۳۵۲0 بفاهامعاعه ۱ 1878 روتماما ,0اه دک هه 
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بختی علوم 


ابن‌جزّری. ابوعبدالله. محمدین مجدالدین بن ابی اسحاق 
ابر اهیم, معروف به آبن جزری و سلقب به شمس‌الدین (۶۵۸- ۷۳۹ ق | 
۱۳۳۸۰-۰م): مورخ دمشقی, شرح حال جامم وی را ابومحمدقاسم 


بعقلا(۱۵اعاع 126 :1 


۳۰ آبن‌جزری 


این محمد برزالی از معاصران و درستان نزدیک او نوشته است (اين 
شرح حال در آخر کتاب تاریخ ابن جزری, نسخّه مضبوط در کتابخانط 
کوپریلی ترکیه آمده و عباس عزّاوی آن را در مجلاٌ مجمع العلمی 
لعربی دمشق, شه ۰۱٩‏ ۱۹۴۴ صص ۵۳۰-۵۱۴ منتشر کرده است). 
به نوشتة برزالی, ابن جزری در دمشق زاده شد و در بیرون دمشق 
در گذشت و در گورستان باب الصفیر به خاگ سپرده شد (ص ۵۲۵). 
ینکه ابن حجر (۲۷/۵) می‌گوید ری در واسط درگذشته است. ظاهراً 
بی‌اساس است. 

این جزری مقدمات علوم را در زادگاه خود فرا گرفت و از عالمان 
آن دیار مانند. فخرالدین بن بخاری, تقی‌الدین بن واسطی, عزالدین 
فاروثی و دیگر شیوخ دمشق امبتماع. حدیث. کرده سپس به قاهره ر 
سکندریه رفت ر از دانشمندان آن دیار مانند شرف الدین دمیاطی, 
شهاب الدین ابرقوهی. شریف تاج الدین عراقی, تقی‌الدین بن دقیق 
لعید و جز آنان حدیث شنید. و. استفاده. کرد (برزالی: ابن حجر, 
همانجاها). اين جزری سرانجام به زادگاه خود بازگشت و مدت ۶۰ 
سال در دمشق نزد قاطیان در محاکم قضایی به کار شهادت دادن 
پرداخت (برزالی, همانجا). وی از بهترین شهرد عادل به شمار 
می‌رفت (ابن عماد, ۱۲۶۱۶) تا جایی که شهادت او بدون وجود شهرد 
دیگر پذیرفته می‌شد؛ اما هنگامی که از طرف حکومت به او پیشنهاد شد 
که در تقویم املاک شر کت کند. سر باز زد و هرگز به خدمت دیوان در 
نيامد. برزالی (همانجا) ری را راستگو, عادل و امین دانسته و ذهبی 
(۱۱۴/۴) متدین و با وقار. صفدی (اعیان العصر, )۱٩۰/۱۲‏ نیز ار را 
سلیم اللفس و نیک گفتار, و ابن حجر (۲۵/۵) دوستدار صالحان 
دانسته است. ابن جزری در دشق به روایت حدیث پرداخت. اما از 
شاگردان او بجز فرزندانش مجدالدین و نصیرالدین (يا ناصرالدین 
محمد: ابن کثیر, ۱۸۶/۱۳) که از ار حدیث بسیار شنیده‌اند (ذهبی, 
همانجا): در منابع ذکری به مان نیامده است. صفدی (الرافی, ۲۲/۲) 
می‌گوید که در ۷۳۰ ق | ۱۳۳۰م ابن جزری به خط خود به وی اجازه 
داده بوده است. او گاهی شعر نیز می‌سرود. ولی اشعار او را بی‌مایه و 
تقرس «اطرائة (ضلتی: این خعره مدانعاها): 


آنار: اب جزری کتابی در تاریخ داشته که به نوشتة اغلب 
مورخان حاوی مطالب عجیب و غریب و عوامانه‌ای بوده است 
(صفدی, اعیان العصر, همانجا؛ ذهبی,. ابن کثیر, همانجاها, ولی 
برزالی (همانجا) از تاریخ وی تمجید کرده ز نوشته است که مطالبی در 
کتاب ابن جزری آمده است که در هیچ تاریخ دیگری نظیر آن را 
نمی‌توان یافت. از اين کتاب به نامهای مختلف یاد کرده‌اند که به 
احتمال قری هم آنها نام اجزای متعدد کتاب بوده است (بفدادی, 
۱ دارالکتب, ۵۳/۸؛ جامعه ۱۰۳/)۱(۲؛ پلوشه, 353), در داثرة 
المعارف الاسلامية (ذیل برزالی) این کتاب به برزالی نسبت داده شده 
است. این اشتباه که بروکلمان و برخی دیگر نیز بدان دجار شده‌اند. 
ظاهراً از آنجا سرجشمه گرفته که در ارل کتاب آمده است: «قال 


البرزالی». از این رو برخی گمان کرده‌اند که کتاب از پرزالی است, در 
حالی که ابن جزری و برزالی هر دو از یکدیگر نقل کرده‌اند و در 
حقیقت در اینجا ابن جزری از برزالی نقل قول می‌کند (عزاوی, 
۹ تاریخ ابن جزری مورد استفاده مورخان معاصر وی و پین 
از وی قرار گرفته است. از قبیل قطب الدین موسی بن محمد یوئینی در 
ذیل مرآة الزمان (۳۶۳/۱ به بعد), محمد بن شاکر کتبی در فوات 
الوفیات (۳۳۰/۱ به بعد, ۷۲/۲ به بعد), محمدین رافع سلامی در تأریخ 
علماء بغداد (صص ۲۱۳-۲۱۲), مقریزی در کتاب السلوک (۲ (۲)/ 
۲ ملحقات) و برخی دیگر همچون مزی و ذهبی و برزالی (ابن 
کثیر, ۱۸۶/۱۳). از هم محتویات این کتاب دقیقاً آگاهی در دست 
نیست, اما قسمتهایی پراکنده از آن موجود است که بخشی از آنها چاپ 
شده است. سخاوی (ص ۳۰۷) از تاریخ کبیر ابن جزری نسخه‌ای به 
خط خود او دیده بوده است. برخی از اجرای نسخ خطی کتاب بدین 
شرح است: ۱ 

۱. سخه‌ای به نام جواهر السلوک فی الخلفاء زالملوک» شامل 
حوادث سالهای ۶٩۹-۶۸۹‏ ق/ ۰-۱۲۹۰ ۱۳۰۰م. که به شماره ۶۳۷۹ 
در کتابخانة ملی پاریس مضبوط است و گرچه آن را به ابوالفرج 
عبدالرحمن‌بن‌علی‌بن‌الجوزی نسبت داد‌اند. ولی یقینا از اب جزری 
است, زیرا ابن جوزی , چنانکه از تاریخ وفاتش ۵٩۷(‏ ق /۱۲۰۱م) به 
خوبی روشن است. پیش از حوادث سالهای مذکور در گذشته بوده 
است و احتمال اینکه کتاب منسوب به سبط ابن جوزی (د۶۵۴ ق | 
۶ ) باشد نیز به همین دلیل مردود است (بلوشه. 353-54). 
عکسی از این نسخه به ثبمارهٌ ۲۱۵۹ در تیموربه موجود است (جامعه, 
۲ (۱۰۴/۱). این نسخه را حبیب زیات در مجلا الآثار زحلاً لبنان در 
۸ م (بستانی, ۴۰/۲) و بار دیگر چنانکه عزاوی (ص۵۲۸ به‌نقل از 
مچل لغة العرب) آررده, در مطبعة المحامی در زحلهٌ لبنان در ۴۲ صفحه 
با تعلیقاتی منتشر ساخته است, همین نسخه را یکی از مستشرقان په نام 
ژ, سواژه" با عنوان «تاریخ دمشق الجزری » در ۱٩۴۹‏ در پاریس به 
جاپ رسانده است (جامعه, همائجا؛ منجد, ۱۴۶) 

۲. بخشی از تاریغ ابن جزری به شمار؛ٌ ۱۰۳۷ و با عنوان قطعة من 
تاریخ دولة الممالیک» شامل حوادث سالهای ۷۳۸-۷۲۶ ق | ۱۳۲۶ - 
۳۳۷ درکتابخانة کوبریلی در ترکیه موجود است که از ردی 
دست‌نویس مولف نوشته شده و تاریخ کتابت آن ۹ ق است. در اخر 
همین نسخه است که شرح حالی از موّلف به قلم علم الدین برزالی 
آمده است (کوپریلی, ۵۳۰/۱). عکسی از این نسخه به شماره. ۹۹۵ 
تاریخ: در دارالکتب مصر موجود است (دارالکتب, ۱۵۲/۸ جامعه , ۲ 
(۱۰۴/)۱). محبذ قداری از روی این نسخه عکسی نسخه‌ای در سه 
مجلذ پازنویسی کرده که در ۱۳۵۳ ق / ۱۹۳۴م استساخ آن به پایان 
رسیده است و همجنان در دارالکتب به شمار؛ ۵۴۲۲ نگهداری 


تعهجع6 اه ۵ ممعنا ۵ موه ما .2 ۷۵۵ ,1 .1 


می‌شود. اسماعیل حقی ازمیری نسخهٌ موجود را بعد از ترجمه به زبان 
ترکی در ۱٩۴۱‏ م په جاپ رسانده است (منشداری, ۵۲). 

۳ بخش دیگری از تاریخ ابن جزری در کتابخان ملی پاریس با 
عنوان حوادث الزمان و انبائه و وفیات الاکابر الاعبان مس ابنئه (وایداء 
60 درکتابخان رباط به شمارة ۱۹۴ (منجد, ۴۴۴) و در کتابخانة 
عارفب حکمت در مدیثه به شماره ۴۳ تاریخ (کحاله, ۰ موچود است. 
گزیده‌ای نیز از تاریخ ابن جزری به انتخاب شمس‌الدین محمدین 
احمد بن عشمان ذهبي به ام المختار من تاریخ این الجزری شباسل 
حوادث سالهای ۶۹۸-۵۹۳ ق ۱۱۹۷ - ۱۲۹۹م است و به خلافت 
الحاکم بامرالله(د ۷۰۱ ت/۱۳۰۲م) درمین خلیفة عباسی مصر می‌رسد. 
این کتاب گریا ذیلی بر کتاب الروضتین, ابوشأم مقدسی است, چنانکه 
ذهبی نیز در مقدم؛ المختار به اپن کته ساره گرده است (س 4۶۱ 


ماخد: ان حجر, احمدین علی, الدررالکامة؛ به کوشش عبدالوهاب بخاری, حیدرآباد 
دکی: ۱۳۹۴ ق /2۱۹۷۴؛ ان عماد, عبدالحی پن احند شذدرات الاهب: قاهره: ۱۳۵۱ ق 
| ۱۳۲م! ابن کثیر, البداية و النهاية, قاهره, ۱۳۵۱ -۱۳۵۸ ق؛ برزالی, علم الدیی (نکد 
عزاری, در همین مأَخذ)؛ بستانی فی ! پغدادی, اسماعیل پاشاء ایضاح المکنون, استانبول, 
۵ جسامعه, خدلی! داثرة المعارف الاسلامیة؛ دار الکتب المصر یة, فهرس الکتب العربة 
اللی رردت للدار._قاهره, ۱۳۶۱ ق م* ذهبی, محند, ذیول العبر به کوشش ابوهاجر 
محمدالسعید, پیروت, ۱۴۰۵ ق! همز, النختار من تاریخ ابن الجزری, به کوشش خضبر 
عباس محید خلینه منشداری, بیروت, ۱۴۰۸ ق | ۱۸۱۹۸۸ سخاوی, محمدین 
عبدالر حمن, الاعلان بالتوبیخ, به کرشش ف, روزنتال, ترجمه صالح احمدالعلی؛ بقداد, 
۲ ق /۱۹۶۲م؛ سلامی, محمدبن رافع: تاریخ علماه بفداد, به کرشش عباس عزاری, 
بغداد, ۱۳۵۷ ق /۱۹۳۸م؛ صفدی, خلیل بن ایبک, اعیان العصر و اعران اللصر, نسخذٌ 
خطی احمد الث. ترکیه, شد ۱۲۴۲۱ هم الرافی بالرفیات, به کوشش س, ددرینگ, 
استانبول, ۳۹٩۱ع؛‏ غراوی, عباس, «شمس الدین پن چزری و تاریخه؛» مجلة المجمع 
العلمی العربی بدمشق, دمشق, ۴۴٩۱؛‏ کنبی, محمدین شاکر, فوات الوفیات, به کرشش 
احسان عباس, بیروت, ۱۹۷۳م؛ کحاله, عمر رضا, الینتخب من مخطرطات المدينة 
المنورة, دمشق, ۱۳٩۳‏ ق /۷۳٩۱م؛‏ کربریلی, خعلی! مقریزی, احفدین علی؛ السلوک: به 
کرشش محمدمصطنی زیادة, قاهره, ۴۲٩۱م؛‏ منجد, صلاح الدین, معجم المررخین 
الدشقیین , بیر وت؛ ۱۳۹۸ ق ۱۹۷۸۱ م؛ منشداوی, خضیر عباس؛ مقدمه پرالمختار من 
تاریخ ... (نک: ذهبی در همین مأخذ)؛ بوئینی؛ موسی بن محمد, ذیل مراة الزمان, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۴م؛ نیزه 


ادنوه ععاانمه کل تمنامجه قازمدم ععل مرومامایت بیط راعیطماظ 
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علی رفیمی 


یبن جزّری: شس‌الدین ابرالخیر محمد بن محمد بن یورسف 
(۷۵۱- ۸۳۳ ق/ ۱۳۵۰ - ۱۳۲۰ م), مقری» محدث و فقیه شافعی. 
نسبت جزری به جزیر؛ ابن عمر! واقع در جنوب شرقی تر کیه کنونی 
است (سخاری, ۲۵۵/۹). او در دشق متولد شد (نک: سخاوی, که 
داستانی دربار؛ تولد وی نقل کرده است, ۲۵۶/۹ ۲۵۵) و در ۷۶۶ 
در همانجا به فراگیری قرائت و حدیث آغاز کرد (ابن جزری, غاية, 
۲ همو, اللشر: ۰۲/۱ ۲۴۰؛ همو, اسنی, .)٩٩‏ او در ۷۶۸ ق به 
سفر حج رفت‌وس ازعمل به‌مناسک و استماع از مشایخ مکه و مدینه 
به دمشق با زگشت (همو غاية, همانجا؛ همو, النشر, ۶۹/۱) ابن جزری 


ابن‌جزری ۳۳۱ 


در نیم دوم سال بعد عازم مصر شد (همو, غاية, ۱۳۶۴/۱ ۱۶۴/۲) و 
پس از استماع از مشایخ انجاء پیش از شعبان ۷۷۰ ق به دمشق 
مراجعت کرد (همو, التشر, ۸۵/۱) و دست کم تا ربیع الاول سال پعد در 
آنجا ماند (همان, ۸۲/۱). ابن جزری سپس مجدداً برای کسب علم 
عازم مصر شد (همو, غایة, ۲۴۸,۱۶۴/۲) و باز پیش از شوال ۷۷۲ ق 
به دمشق باز گشت و ظاهرا در همانجا به دست ابوحفقص عمر بن حسن 
مراغی خرقه پوشید (همو, اسنی. ۱۳۸! قس: غاية, .)۵٩۰/۱‏ در ذیحجهً 
همان سال در پعلیک استماع حدیث کرد (همو. اسنی, ۴ درموره 
سال ۷۷۳ ق در آثار خود ابن جزری اشاره‌ای دیده نمی‌شود؛ اما 
سخاوی (۲۵۶/۹) گوید وی در شعبان ۷۷۳ ق به قضاء دمشق منصوب 
شد و جنده روز بعد؛ پیش از ورود.به دشق از آن سمت عزل گردید, و 
این نشان می‌دهد که در نیم اول این سال در محلی غیر از دمشق و 
احتبالاً مصر بوده است. به هرحال وی در ۷۷۴ ق در دمشق بوده (ابن 
جزری, غاية. ۰۴۰۱/۲ ۴۰۹) و از عمادالدین ابن کثیر در آخرین 
باههای عمرش اجازه افنتاء گرفته است (همان, ۳۴۸/۲). در فاصله 
سالهای ۷۷۵ - ۷۷۷ ق نیز از حضرر او در دمشق گزارشهایی دیده 
می‌شود (همو, اللشر, ۸۷/۱؛ همو, غاية, ۳۵۱/۲). ابن جزری در ۷۷۸ 
ق مجدداً عازم سفر مصر گردید (همان, ۱۳۶۴/۱ ۲۴۸/۲) و در همین 
سال در آنجا از طیاء‌الدین قزوینی اجازه افتاء گرفت.:سفر وی به 
اسکندریه نیز گویا در همین ارقات صورت گرفتد است (همان, 
۲ نیز قس: ۴۸۲/۱). سخاری (۲۵۶/۹) می‌گوید: ابن جزری در 
۹ ق متو لی«تو قیع الدست» بوده,لیکن درمورد محل این سمت و نیز 
گمارند؛ او توضیحی نداده است, ابن جزری پس از باز گشت مجدد به 
دمشق جندی به تدریس قرائات در جامع اموی پرداخت و پس از وفات 
استادش عبدالوهاب بن سلادر در ۷۸۲ ق متولی مشیخد کبری اقراء در 
تربت ام صالح دمشق گردید (ابن جزری, غاية, ۲۴۸/۲؛ نیز قس: 
۱ سخاوی (همانجا) پاداور شده که وی پیش از تولی در تربت 
ام صالح, مشيخة اقراء در مدرسةُ عادلیه و نیز مشيخة دارالحدیث 
اشرفیه را نیز عهده‌دار بوده (قس: ابن جزری, غاية, ۱۳۰/۱) و مدتی 
لیز در مدرسة اتابکیه دشق تدریس کرده است. اين جزری در ۷۸۵ ق 
از شیخ الاسلام بلقینی نیز اجاز؛ افتاء گرفت و در ۷۸۸ ق‌مجدداً عازم 
مصر گردید. لیکن در اراسط سال بعد به وطن بازگشت (همان, 
۷۲ ۲۵۲). در ۷٩۲‏ ق برای پار دوم به سفر حج رفت و پس از 
بازگثت در ۷۹۳ ق به قضاء شام منصوب شد (همان, ۰۱٩۴/۱‏ 
۳۴ اما در تاریخ نامعلومی که پیش از رمضان ۷۹۵ ق بوده است 
به دلیل ثه جندان روشنی این سمت را رها کرد وبه مصر رفت (همان, 
۲ . از. عبارت سخاوی (همانجا) برمی‌آید که او بخشی.از سال 
۵ ق تا آغاز ۷۹۷ ق را در مدرسه صلاحيه قدس به تدریس پرداخته 
( نک . اپ علیمی, ۱۰۹/۲ .که به صراحت مدرسة صللاحيةٌ مزبور رادز 


خفن .1 


۳۳۲ ابن‌جزری 


قدس دانسته است). لیکن ابن جزری (غاية, ۱۳۰/۱) تصریح می کند 
که آن مدرسةٌ صلاحیه که وی مدرسی آن را برعهده داشته, در دمشق 
بوده است. سخاوی (همانجا) یکی از علل آمد و شد اپن جزری بین 
مصر و دشق را کارگزاری او برای آمیر قطلوبک دانسته, و نیز از 
تصدی خطابت جامع توته و نزاع با شهاب‌الدین حسبانی بر سر آن, یاد 
کرده است. به هر صورت وی در مصر مورد بی‌مهری حکمران وقت 
راقع شد و امرال او مصادره گردید و سرانجام در ۷۹۸ ق مصر را ترک 
گنت و از راه اسکندریه عازم آسیای صغیر گردید (ابن جزری, غایة, 
۲ سخاری, همانجا). ار در ۱۴ رجب همان سال در انطالید بود 
(سید. فپرس, ۲ (۲۹۱/)۳؛ قس: ملی, ,۳٩۲/۷‏ که آن را انطاکیه ضبط 
کرده است؛ هر دو به نقل از تاریخ الجزری) تا اینکه پیش از ربیع.الاول 
٩‏ ق به بورسا (بایتخت آن روز عثمانی) رسید (ابن جزری, اللشر, 
۲ ر در آنجااقامت گزید (همو, غاية, همانجا), در اوایل ۸۰۵ ق 
بورسا به دست تیمور سقوط کرد و تیمور ابن جزری را همراه خود به 
پایتختش کش منتقل ساخت (همانجا) و او تا ارایل ۸۰۷ ق در کش بود 
(همان, ۲۵۳/۲؛ قس: حاجی خلیفد, ۳۸۹/۱), لیکن شاید به دلیل انتقال 
مر کزیت از کش په سمرقند, راهی سمرقند گردید و در ربیع‌الاول همان 
سال در آنجا حضور داشت (مر کزی, ۲۹۵۶/۱۲ به نقل از بداية النهایة 
ابن جزری؛ قس: ابن جزری, غایة, ۲) از لحن گفتار ابن جزری 
(همانجا) به روشنی برمی‌آید که وی بادشاه عشمانی را عادل می‌دانسته 
(همان, ۱۳۰/۱), اما برعکس نسبت به تیمور نظر خوشی نداشته است. 
با وفات تیمور در شعبان ۸۰۷ ق/ فوريةٌ ۱۴۰۵ م اقامت اجباری ابن 
جزری در ماوراءالثهر پایان پذیرفت و وی در سیر بازگشت وارد 
هرات گردید (همان, ۲۵۰/۲), پس از هرات از یزد و اصفهان گذشت و 
در رمضان ۸۰۸ ق وارد شیر از شد (همان, ۳۴۰/۱). پیرمحمد حکمران 
وقت او را به قضاء شیراز و توابع آن گماشت وابن جزری از آنجا راه 
بصره را دریش گرفت. وی پس از سفری به یمن یک سال تمام (۸۲۸ 
ق) در مکه مجاورت گزید (همانجا؛ سخاری, ۲۵۷/۹) و در اوایل ۸۲۹ 
ق ابتدا به مصر و سپس به شام رفت و از آنجا عازم عجم (شیر از) شد 
(اين جزری, غاية, ۱۳۰/۱ -۱۳۱) و در آنجا سکنی گزید (قس: حاجی 
خلیفه, ۶۶۹/۱) تا اينکه سرانجام در همانجا وفات یافت (اين جزری, 
غاية ۲۵۱/۲). ابن جزری یک مدرسه در رأس عقبة الکتان دمشق (ن5: 
حاجی خلیفه, ۶۶۹/۱, به نقل از الحصن الحضین ابن جزری؛ قس: 
هموء غایة. ۴۰۹/۲) و یک دارالقرآن دز شیراز (همان, ۳۴۱-۳۴۰/۱) 
تأسیس کرده بود: 

از مهم‌ترین مشایخ ار در قرائت و حدیث می‌توان از محمد بن 
عبدالرحمن ين الصائغ: محمد بن رافع سلامی, عبدالوهاب بن یوسف 
ابن السلار, عبدالله پن ایدغدی ابن الجندی, ابرالمعالی محمد بن 
الکیان و محمد بن احمد پن قدامه مقدسی نام برد. آبن جزری حدود ۱۰ 
سال ملازم همین محمد مقدسی بود و پیشتر از ۱۵۳۰۰۰ حدیث از او 
شنیده است (همو, اللشس, ۵۸/۱ ۶۳,۶۲ ۰۶۴ ۱۷۳همو, اسنی, ۲۱۳۴ 


درمورد دیگر مشایخ نکه همو, التشر, اسنی و نیز غايةء جم). از استادان 
ار در فقه نیز می‌توان عبدالرحیم اسنوی و سراج‌الدین بلقینی را یاد 
کرد (همان, ۲۴۸/۲؛ سخاوی, ۳۵۶/۹). وی نزد ضیاء‌الدین قزویئی نیز 
اصول فقه و معانی و بیان آموخته است (ابن جزری, غاية, همانجا). 
(نیز برای فهرستی از شاگردان و راوبان وی نک: همان, ۲۵۱-۲۴۸/۲؛ 
ضباع, «») 

ابن جزری به رغم اینکه محضر استادان برجسته‌ای را در فقه 
شافعی درک کرده بود, هیچ‌گاه به عنوان فقیهی برجسته شناخته نشد و 
گاه به روش قضاء ار خرده گرفتداند (نک؛ سخاوی, ۳۵۹/۹ مع ذلک 
در مطاوی آثار موجود وی برخی اطلاعات فقهی قابل توجهی آمده 
است (به عنوان نمونه نک: ابن جزری, اللشر, ۲۸/۱ ۲۹). هرجند 
حدیث ابن جزری تحت الشعاع قرائت او قرار دارد. ولی به هرحال 
قابل اعتناست, بررسی آثاری جون اسنی المطالب و مباحث پراکندة 
حدییی, در کتاب اللشر (همو, ۰۲۱/۱ ۱٩۴‏ - ۱۹۷) و به خصوص 
گردآوری اسانید حدیث تکبیر در سورهُ ضحی از طرق بسیار (همان, 
۲ . ۴۱۵) نشان دهنده این واقعیت است که وی در حدیث به رغم 
قلّت روایت, سندی عالی و براسانید آن وقوف قابل تحسینی دارد. با 
این حال او از سوی برخی از معاصر انش به مجازفه متهم شده که قابل ۰ 
تردید است (سخاوی, ۰۲۸۵/۹ ۲۵۹), آنجه موجب اشتهار ابن جزری 
گشته مقام ار در علم قرائت است. وی در ۱۳ سالگی قرآن را حفظ 
کرده بود (ابن جزری, غاية, ۲۴۷/۲) و تلاش او برای استماع از 
بزرگ‌ترین مقریان بلاه اسلامی باعث شد که قرائت او هتنها از حیث 
تعدد طرق, بلکه از حیث علو اسناد نیز چشمگیر باشد (به عنوان نمونه 
نک همو, النشر, ۱۹۴/۱؛ همو. غاية, ۲۰۸/۱). ابن جزری در زمانی 
پیشتاز علم فرائت گردید که این علم روی به ضعف نهاده بود (همو, 
النشر, ۵۴/۱, ۱۹۳) و یک رشته تصورات باطل چرن مرادف دانستن 
قرائات سیم با «خرّف سبعه» در حدیث نبوی (درمورد مصادر حدیث 
نک؛ ونسینکا, ۳۹۸) و عدم عنایت به کتب قرائت بجز التیسیر و 
شباطبیه, راه تحقیق را در قرائت سد کرده بود (نگ؛ آپن جزری» تحبیره 
۷ با توجه به کوششهای این جزری در ابطال ان تضورات و مطرح 
نمودن قرائات غیر سبعه باید او را پازگرداننده روح تحقیق به کالبد 
رات تین اف مدتها ز کون دافتیگا: 

ابن جزری با مطرح کردن کتب مسوح هرائت, و گردآوری 
محتوای آن با سبکی نو, به خصوص در دو کتاب النشر و غایة النهاية, 
در واقع داثرة المعارفی در علم قرائت تدوین کرد که سایذ آن تا امروز 
بر این علم گسترده است. آنچه به اين دو کتاب جنبة داثرة المعارفی 
می‌دهد, وجود؛ نشخصاتی در انهاست که در آثار پیش از وی دیده 
نمی‌شود. ازجملهٌ این مشسخضات این است که ابن جزری در اين دو 
کتاب به طور نسبی ذکر مأخذ نقل را به عنوان یک روش ثابت پذیرفته 
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و جز در موارد غیرلازم و ملال‌آور از ذکر مأخذ تخلف نکرده است. 
دیگر اینکه رجوع به این دو کتاب تاحد زیادی مراجعه کننده را از کتب 
پیشیی بی‌نباز می‌کند. ترتیب الفبایی یا موضوعی و سهولت یافتن 
مطلب موردنظر, و دادن اطلاعات زیاد در حجم کم نیز ازجمله این 
مشخصات است. اینکه ابن جزری به مشایخ برجسته و متعدد زمان خود 
پیوسته بود و نیز تألیفات بدیع و مباشرت او به اقتراء در هر فرصت 
ممکن و در هر گوشه از سرزمینهای اسلامی موجب شد تا رباست این 
علم در ممالک مختلف را احراز کند (سخاوی, :۲۵۹/٩‏ قس: ابن 
جزری, غاية, ۲۴۸/۲ - ۲۵۱). 

آثار ابن جزری به خصوص الشر در تألیفات متأخر تأثیر 
انکارناپذیزی داشته است: اما در اللشر یک نقیص عمده وجود داشت 
که محققان این فن به زودی متوجه آن شدند و آن فروگذاری ضبط 
قرائات غیر عشره بود. ازجمله آثاری که در تکمیل کار ابن جزری 
تألیف شده می‌توان از ایضاح الرموز ابن قباقبی (قسطلانی,۱/۱٩)‏ و 
لطائف الاشارات قسطلانی که هر دو با کمتر از یک قرن فاصله و در 
موضوع قرائات اربعة عشر نوشته شده‌اند, نا برد.ولی بایدتأکید کرد 
که اسوه و ماخذ عمده آنان آثار.ابن چزری بوده است: 

آنار : 

جابی: ۱ اسنی المطالب فی‌مناقب علی‌بناپی‌طالب: مک ۱۳۲۴ 
ق, نیز این کتاب به کوشش محمد هادی امینی در اصفهان (۱۳۰۰ ق) و 
تهذیبی از آن به‌کوشش محمد باقر محمودی در پیروت» (۱۴۰۳ ق ! 
۳ م) به چاپ رسیده است ؛ ۲.تحبیر التیسیر فی قراء‌ات الائمة 
الشرت. بیروت, ۱۴۰۴ ق؛ که در آن قرائات ثلاث برالتیسیر 
ابرعمرودانی افزوده شده است ؛ ۳. الحصن الحصین من کلام سید 
المرسلین , مجموعه‌ای از احادیث در ادعیه و اذکار که تألیف آن در ۲۲ 
ذیحجه ۷۹۱ ق به‌پایان رسیده است (ن؟ : حاجی خلیفه, ۶۶۹/۱). 
چاپهای متعدد دارد از جمله الجزایر, ۱۳۲۸ ق .با ترجمٌ اردو, دهلی, 
۱ م (در مورد شروح, تلخیضها و ترجمهها نک: همانجا)4 ۴.الدرة 
المضية فی قراءات الائمة الثلائة المرضية لتتمیم القراءات العشر, 
مصره ۸۵ ق. منظرمه‌ای که در ۸۲۳ ق ۱۴۲۰۱ م به‌اتمام 
رسیده است (در مورد شروح نک : همو, ۷۴۳/۱)؛ ۵ الزهر الفائ فی 
ذکر من تنزه عن الذئوب و القبائح , مصر, ۱۳۱۰۰۱۳۰۵ر ۱۳۱۳ق؟ 
۶ طيبة النشر فی القراه‌ات العشر, قاهره, ۱۲۸۲ق , ارجوزه‌ای در 
قرائات عشر که در شعبان ۷۹۹ ق سروده شده است. ضمن یک 
مجموعه, قاهره, ۱۳۰۸ ق (ذر مورد ثنروح نک : هموه 4۲ ۷ 
عرف التعریف بالمولد الشریف , با ترجمة هندی فتح محمد تالب, 
لکپنر, ۱۳۰۸ ق ۱۸۹۱۲ م (در مورد ترجمه و تفصیل فارسی آن توسط 
فاضل حسین راعظ نک : همو, ۰۴۲۱/۱ ۱۱۳۲/۲)؛ ۸. غاية التهاية 
فی طبقات القراء , که اختصاری از کتاب اللهاية مولف بود و در 
رمضان ۷۹۵ ق به انجام رسیده است (نک : مأَخذ همین مقاله): .٩‏ 
کاثف الخصاصة عن الفاظ الخلاصة , که شرحی بر الفی ابن مالک 


ابن‌جزری ۱۳۲ 
در نحو است. دکتر مصطفی احمد اللماس در ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳ م این 
کتاب را در مصر به چاپ رسانده و در مقدمه په‌بررسی سبک نحوی 
اپن‌جزری پرداخته است ؛ ۱۰.المصعد الاحمد فی ختم مسند الامام 
احمد . مصر, ۱۳۴۷ ق (2۱۹۲۹؛ ۱۱ المقدمة الجزرية , ارجوزه‌ای 
در تجوید قرآن, قاهره, ۰۱۲۸۲ ۱۳۰۷ق و تهران, ۱۳۱۶ ق و دهلی, 
۸ م. بر این ارزجوز: شروح متعددی نوشته شده است ! ۱۲.منجد 
المقرئین و مرشد الطالبین , قاهره: به کوشش محمد حبیب الله شنقیطی 
و احمد محمد شاکر, ۱۳۵۰ ق : ۱۳. التشر فی القراءات العش, که 
تألیف آن در ذیحج؛ ۷۹۹ ق به‌پایان رسیده است, در مصر بهکوشش 
علی محمد الضباع و در دمشق, به کوشش محمد احمد دهمان, ۱۳۴۵ - 
۶ ق ؛ به‌جاپ رسید. 

خطی: ۱ الاربعون مسالة فی القراءات, ظاهریه, (علوم القرآن. 
۱ 2 ۳۰۳ معنر, دارالکتب (سید. خطی, ۵۶/۳): ۲. تاریخ 
الجزری, که تلخیص تاریخ الاسلام ذهبی است (حاجی خلیفه, ۰۲۷۷/۱ 
۰ و در رجب ۷۹۸ ق به‌اتمام رسیده است. نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانه‌های ملی, ( ۳۹۱/۷ - ۳۹۲): مجلس شورا(شورا. 0۲۸۱/۱۲ 
عارف حکنت مدینه(سید, فهرس. ۲ (۲۹۰/)۳) وجود دارد؛ ۳. 
تقریب الشر فی القراءات الشر, که مختصری از کتاب.اللشر مولف 
است و نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های مختلف از جمله دارالکتب 
مصر (سید, خطی, ۱۷۳/۱), ظاهریه (علوم القرآن, ۸۴), مجلس شورا 
(شورا؛ ۵۱/۷), آیت‌الله مرعشی (مرعشی, 4۲۶۲/۱۴ کوپریلی 
(کوپریلی, ۲۸/۱), جامع کبیر صنعا (رقیحی, ۳۰/۱), چستربیتی 
(آربری. شه 4623) و برلین (آلرارت. شه 658) موجود است؛ ۴. 
التمهید فی علم التجوید. مصر, دارالکتب (سید. خطی, ۱۸۳/۱ 
ظاهریه (علوم القرآن, ۱0۳۳-۳۲ ۵, ذات الشفاء فی سيرة النبی (ص) 
و الخلفاه, که منظومه است, و سخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های 
دارالکتپ مصر, پریل (5,17/277 0۸1), برلین (آلوارت, شم 2692): 
ظاهربه (مجامیع. ۸ مرجرد است!. ۶, عدة الحصن الحصین. که 
مختصر الحصن الحصین مولف است و نسخه‌های آن در کتابخان‌های 
مختلف جهان از جمله دارالکنب مصر, ایاصوفیا؛.بریل: رامپور 
7 :8 ,0۸1), آمبروزیانا (لوف‌گرن, شم 238) و جامع کبیر صنعاه 
رقیحی, ۴۰۵/۱ - ۴۰۸) موجود است.۷۰. مفتاح الحصن الحصین, 
که شرحی است پر همان الحصن الحصین و سخه‌های آن در 
کتابخانه‌های دارالکتب مصر, موصل, رامپرر (5,11/277مته۸ت)؛ 
وقاف بفداد (طلس, ۱۴۱), ظاهریه (مجامیم, )٩۲‏ و جز آن موجود 
ست؛ ۸. الهدایة- فی علم الدراية (الروایة), منظوبه‌ای در علرم 
لحدیت. که نسخه‌های آن در کتابخانه‌های گوتا (پرج شد 582) و 
وقاف بغداد (طلس, ۲۴۹) موجود است نیز نگ: 0۸1,8/11/277), 
بجز آثار یاد شده, نسخ خطی بسیاری بهنام این‌جزری در فهارس ثبت 
شده است (برای فهرستی از برخی آثار یاد نشده نگ: ابن‌جزری, غاية, 
2-۲ ۲۵۱! سخاوی: ۱۲۵۷/۹ بغدادی, ۱۸۷/۲ - ۱۸۸): 


۲۳۴ این‌جزله 


ماخذ: آبن‌جزری. محمدین‌بجمد. استی_ المطالب, به‌کرشش محمد هادی .ابینی: 
اصنهان, ۱۳۰۰ ق؛ همو, تحبیر التیسیر: پیروت, ۱۳۰۴ ق؛ همو, غایة النهاية, بهکرشش 
بر گلترسر و پرتزل, استانبول, ۱۹۳۳ - ۱۹۳۵ م؛ همو, اللشر, په‌کرشش علی محمد 
الشباع؛ مصر بکتبة مصطفی محمد؛ ابن‌علیمی, عبدالر حمن‌بن‌محمد. الانس الجلیل, 
پیررت, ۱٩۷۳‏ م؛ بغدادی, اسماعیل پاشا, هدیة؛ حاجی خلیفه, کشف؛ رقیحی, احمد 
عبداثرزاق و دیگران, فهرست مخطرطات مکتبة الجامع الکبیر بصنعاء, پمن, ۱۹۴۸ ۶؛ 
سخاوی, محمدین‌عبدالرحمن, الشوء‌اللامم, قاهره, ۱۳۵۵ ق؛ سید, ختلی؛ سید, فاد. 
فهرس المخطرطات العصور .التاریخ, قاهره, ۱۹۵۹ م؛ شورا ختلی؛ ضباع: علی محمد, 
مقدبه بر الشر (نک: اپن‌جزری در همین مأخذ): طلس, مجنداسعد: الکشاف عن 
مخطوطات خزائن الارقاف, بفداد. ۱۹۵۳ م؛ ظاهریه. خطی (علوم القرآن, نجامیع): 
قسطلانی, احمدین محمد, لطاثف الاشارات. به کوشش عامر السید علمان و عبدالصبرر 
شاهین, قاهره, ۱۳٩۲‏ /۱۹۷۲؛ کوبریلی؛ خعلی! مر عشی, خعلی؛ مر کزی؛ خدلی؛ ملی, 
خعلی؛ ونسینگ, ا. ی., مفتاح کنورالسته, ترجمة محمد فوّاد عبدالباقی؛ مصر, ۱۳۵۳ ق | 
۴ نیز: 


۱۱ 
55 ,۱۷۱۵۵۱۸۵۸ ,ممزومتاه ‏ معماطا لا با رما ارام 
عامتاطاظ ومد لالهلا سل‌امیه عاط ‏ ,ناو 
1987 ,اي ,00 


احمد پاکتجی 


ان جزله. یحبی بن عیسی بن جزله, ابوعلی شرف‌الدین 
بفدادی (د ۴۹۳ ق/ ۱۱۰۰ م), پزشک و داروشناس مسیحی که سپس 
مسلمان شد.ابن جزله در غرب به نامهای بن جسله » پین جزله و بوهه 
مبلیهه؟ (ظاهراً تغییر يافتة «بوعلی») معروف است (۳1), 

در بار تاریخ تولد او آگاهی در دست نیست, ولی می‌دانيم که وی با 
المقتدی پأمرالله (حک ۴۶۷ - ۴۸۷ ق/ ۱۰۷۵ - ۱۰۹۴ م)معاصر بوده 
است. از اين رو, وبا توجه به فراین دیگر, احتمال می‌رود که در دهد 
دوم سده ۵ ق/ ۱۱ م متولد شده باشد. زیرا هنگامی که در ۴۶۶ ق 
سلمان شد (ابن ابی اصییعه, ۱۲۶۰/۲ 0۸1,1/639), مردی میان سال 
بود (ذهبی, ۱۸۸/۱۹). سال درگذشت او را نیز مأخذ متقدم عموماً 
۳ق که نختین سال اشغال پیت‌المقدس به دست صلیبیان است 
(لکلر ک, 1/493) نوشته‌اند (اين جوزی, ۱۱۹/۹؛ اين اثیر, ۳۰۲/۱۰؛ 
ابی خلکان ۲۶۸/۶), اما قفطی (ص ۲۴۰) و به پیروی از ارء ابن عبری 
(ص ۱۹۵) درگذشت او را سال ۴۷۳ ق/ ۱۰۸۰ م می‌دانند که درست په 
نظر نمی‌رسد. زیرا ابی جزله بیشتر آثار علمی خود را به نام المقتدی 
بأمرالله تألیف کرده اسست که در ۴۶۷ ق به خلافت رسید و بعید به نظر 
می‌رسد که آن آثار را در مدت ۶ سال آخر زندگی خود نوشته باشد. 
خاصه آنکه ابن خلکان (۲۶۷/۶), رسالة ی ار علی التصاری نوشتاً 
اپن جزله را در ۴۸۵ ق نزد خود وی خوانده است. 

اين جزله دانش پزشکی را در آغاز از مسیجیان کرخ. بغداد 
(قفطی, )۲۳٩‏ و آنگاه نزه اپوالحسن سعید بی هية الله فرا گرفت (ابن 
ابی اصیبعه: اب خلکان, همانجاها) و در طب نظری و علمی یکی از 
نام‌آوران عصر خود شد. چنانکه او را ترین این سیناء ابن بطلان و ابن 
تلنیذ آررده‌اند (فاندیک, ۲۱۱؛ قس: حاجی خلیفه, ۱۸۷۰/۲ که به 
غلط او را شاگرد نضیزالدین طوسی دانسته است). ابن جزله پس از 


فرا گرفتن طب به تحصیل منطق همت گماشت وآنرا نزد ابوعلی بن 
الولید. شیخ معتزله - که در علم کلام و منطق استاد زمانه بود س 
آموخت و به دعوت استادش اسلام را پذیرفت و گویا چون خطی نیکو 
داشت, برای نوشتن سجلات به عنوان کاتب به خدمت ابوعبدالله 
دامفانی. قاضی‌القضات بغداد در آمد (ابن جرزی, اپن ابی اصیبعه 
قفطی, همانجاها). وی هسایگان و فقرا ر مساکین را بدون اجرت 
معالجه می‌کرد و حتی هزین داروی آنان را می‌پرداخت (ابن جوزی, 
همانجا). به ادبیات دلبستگی داشت و شعر نیز می‌سرود از قبیل 
قصیده‌ای که در ستایش پیامبر اکرم (ص) سروده است (ابن نجار, 
۹ ابن جزله در بستر مرگ, کتابهای خود را وقف کتابخانة 
مقبره ابوحنیفه کرد (همو, ۱۲۶۰/۱٩‏ قفطی,۲۴۰۰). وی در طول زندگی 
پربارش آثاری چند در زمینٌ طب و تاریخ به رشتاٌ تحریر درآورد که 
برخی از آنها به روزگار ما نیز رسیده است. مهم‌ترین آنها عبارتند از: 

۱ تقویم الابدان فی تدبیر الانسان پا منهاج البیان فی تقویم الابدان 
(0۵۸1,1/639 :0۸1,5,۲/888) که مانند تقویمهای نجومی مجَدوّل است. 
مولف برای هر یک از بیماریها جدول ۱۲ خانه‌ای مشخص کرده است 
که شامل نام بیماری, مزاج, سن, فصل, مد 
علل, نشانه‌ها, مداوا با داروهایی که خاصیت گرمی و سردی دارند, 
تدبیر ملکی, درمان با آسان‌ترین دارو و درمان عمومی, کتاب دارای ۴۴ 
جدول ۸ خانه‌ای نیز هست که جمعاً ۲۵۲ نوع پیماری را شرح داده, 
روش درمان مناسب آنها را می‌آموزد (لکلرک, 1/495؛ حاجی خلیفد, 
۱ احتمال دارد که ملف در پرداختن اين اثر از کتاب تقویم 
الصحه که خلاصه‌ای است در قواعد بهداشت به شیف جداول نجومی, 
تألیف ابن بطلان طبیب بغدادی, متأثر شده باشد (ظاهریه, ۱۸۱ 
اپوالندا, چنانکه خود گفته (ص ۵ در تألیف و تدوین. کتاب 
جفرافیایی خود شیو؛ ابن جزله را پیش گرفته و حتی آن را تفویم 
البلدان نامیده است. 

تفریم الابدان نخستین بار در ۶۴۷ ۱۲۴۹/۵ 1 از سوی مترجمی 
ناشناس از عربی به فارسی بر گردانده شد که نسخه آن در تهران 
موجود است (شوراء .)۲٩۲ - ۲٩۱/۲‏ بار دیگر به دستوز شاه سلیمان 
صفوی به وسیلاٌ محمد اشرف بن شمس‌آلدین محمد. پزشک حاذق آن 


منطقه, شدت و ضعف بیماری,: 


زمان به فارسی ترجنه شد. این ترجمه در ۱۳۷۵ ق/۱۸۵۹ مدر ایران 
به چاپ رسید( مدرس, ۴۴۱/۷ - ۴۴۲؛ مرعشی, ۳۸۷/۱ ۰ ۳۸۸). 
ترجب؛ فارسی دیگری نیز توسط معین بن محمود کرمانی پزشک برای 
سلطان محمد درم (فاتح) در ۸۶۳ ۱۴۵۹/6 م در ادرنه انجام یافت که 
نسخهُ آن در کتابخانة ایاصوفیه نگاهداری می‌شوه (ششن, ۳۱). تر جمهً 
لاتین تقریم الابدان همراه با تفویم الصحه این بطلان در ۱۵۲۲ م۰ و 

سال بعد ترجمه آلمانی هر دو توسط م. هر , و در همان سال ترچمةً 
فرانسة آنهاء در استر اسبورگ به جاپ رسید (لکلر ک, 1/495؛ فاندیک, 
۲ .4 مرا وطمطبظ .3 


جاهعومزظ .2 عاعع) 260 ,1 


۰ همین در ۱۳۳۳ ۱٩۱۵/‏ م به کوش سلیمان دخیل با مقدمة 
شیخوآلیسوعی در .۱۰۰ صفحه به تطع بزرگ چاپ شده است 
(سرکیس, ۶۴): 

51 منهاج الپیان فی ما بستعمله الانسان, کتابی است در 
داروشناسی. شامل ادوید مفرده و مرکبه و اغذیه و اشربه وشیوهٌ 
اختلاط و امتزاج آنها که به ترئیب حروف الفبا تنظیم شده است. این 
جرله در تألیف این کتاب از آثار پیشینیان از جمله بقراط, 
دیسقوریدس: روفوس, ارریباز: رازی ر علی بن عباس مجوسی سود 
چسته است (لکلرک, 1/94 ابن جزله, ۲/5). ابن بیطار, داروشناس 
نا‌آرر سد؛ ۷ ق/۱۳م کتاب الابنة و الاعلام بما فی المنهاج من الخلل 
ز الاوهام را دز نقد. کتاب این جزله نوشته است (حاجی خلیفه, 
۲ - ۱۸۷۱ اما در سد؛ ۵ ق کتابی در داروشناسن از لحاظ 
وسعت قابل مقایسه با منهاج نیست. این کتاب با وجود داشتن 
اشکالاتی چند. از نظر برخی ترکیبات غذایی که در کتابهای دیگر به 
ندرت می‌توان پیدا کرد, از اهمیت بسیاری برخوردار است (لکلر ک, 
۱/494-95). نسخه‌های خعلی آن در کتانخانه‌های متعددی مانند تهر آن, 
دشق, مونیخ: لیدن, پاریس, للندن و استانبول موجرد است 
(1/639 ,6۸1 :0۸1,5,1/888: ششی: ۰۳۱ ۱۳۲ شورا: ۱۳۱۲/۲ ۱۳۱۳ 
م رکزی: ۲۵۲/۱۶). 

نسخه‌ای نیز در کتابخانه ملی تبریز جزء کتب اهدایی مرحوم حاج 
حننین نخجواني به شمار؛ ۴۸۸۴ موجود است که هیچ یک از فهرستها 
غیر از الذريعة از آن نام نبرده‌اند (آقا بزرگ, ۱۵۸/۲۳) و نسخة مورد 
استفاده در نگارش این مقاله بوده است. 

کهن‌ترین نسخه منهاج که تاکنون شناخته شده, مورخ ۱۵ ذیقعدهٌ 
۵ ق است ر به کتابخائ مرکزی دانشگاه تهران تعلق دارد: این 
تسه نفیس که استنتاج آن به تاریخ مذکور در نوشاباد کاشان انجام 
یافته است. به سیب یادداشتهای متعددی که بیشتر توسط سس بن علی 
ابن حسن, طبیب مدرسه مجدیة کاشان نوشته شده است, دارای ارزش 
بسیاری است (مرکزی, ۴۹/۱۷). آقا بزرگ په نسخه‌ای از ترچمة 
فارسی آن اشاره کرده (همانجا) وترجمةٌ فرانسوی آن نیز موجود است 
(۳12). 

۳. الرد علی التصاری, اين جزله پس از پذیرش اسلام این کتاب را 
در ستایش دین اسلام و انتقاد از سیحیت, خطاب به راهبی به نام الیا به 
رشتذ تحریر درآورد. ار در این رساله به بشارتهای تورات و انجیل در 
بار پيامبر اکرم (ص) اشاره کرده است (ابن این اصیبعه ۶۰/۲ ابن 
خلکان, ۲۶۷/۶؛ اشتاین شنایدر, 57-58). 

۴ مختاز مختصز تاریخ بغداد, گزیده‌ای از تاریخ بغداد خطیب 
بغدادی است. این اثر جاپ نشده است. نسخ آن در موزه بریتانیا, 
کتابخانة بهار هند؛ ز کتابخانة ناصریه لکنهو موجود است (منید, 
۱۳۶۰/)۳(۲ عراد. ۱۱٩‏ 0۸1.,5,1/888), 

۵. مدح الطب و موافقته للشرع (الشرع) و الرّد علی من طعن علیه, 


آبن‌جزی ۳۳۵ 

در فضائل طب (ابن اپی اصییعه, ابن خلکان, همانجاها). 
۶ الاشارة فی تلخیص العبارة (همانجاها). 
ماخذ: آقا بزرگ, الذریعة؛ آبی اثير, الکامل؛ اين ابی اصییعه, احمد بن قاسم: میرن 
الانبای پیروت, ۱۳۷۷ ق/۱۹۵۷ م؛ آبن جز له,منهاج البیان فی‌ما یستعمله الانسان (نسخ 
خطی موجوه در کنابخانة ملی تبریزا؛ ابن جوزی, عبدالرحمن, المنتظم, حید رآاد دکن» 
۱٩۴۰/۵ ۹‏ م! ان خلکان, رفیات؛ ابن عبری, غریفور برس, تاریخ مختصر الدول, به 
کرشثی انطران صالحالی, بیروت, ۱۹۸۵ م؛ این نجاره محمد بن مخنرد, المستفاد من 
ذیل تاریخ پفداد, به کرشش قیصر ابوفرح؛ بیروت, ۱۳۹٩‏ ۱۹۷۸۸ م*ابرالفداء نقریم 
البلدان, ترجمة عبدالمحمد آبتی, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ حاجی خلیفه, کشف النلثرن, 
استانیول, ۱٩۴۱‏ - ۱۹۲۳م؛ ذهبی, محمد بن احمد. سیر اعلام البلاه؛به کرشش شعیب 
الارنورط, بیروت؛ ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۴ م٩‏ سرکیس, جابی؛ سید, خطی؛ ششمن, رمضان و 
دبگران, فپرس مخطرطات الطب الاسلامی.... استانبول؛ ۱۳۰۴ ق/۱۹۸۴م! شوراه 
خعلی؛ ظاهریه. خعلی (اللب والصیدلة)؛ عواد. کورکیس و عبدالحمید علرجی, جمهرة 
المراجع اليغدادیة, بفداد. ۱۹۶۲ م؛ فاندیک, ادرارد, اکفاء القنرع, قاهره, ۱۸۹۶ ؛ 
تفلی, علی بن پرست, اخبار العلماه, قاهره, ۱۳۲۶ ق/۱۹۰۸ م! مدرس: محمدعلی: 
ريحانة الادب, تبریز, ۱۳۲۸ ش! مرعشی, خطی؛ مر کزی, خطی! نیز: 
۲۵۵۵ مر ۱۵ بل متاماوزلط مسا ,ماما رق ناهه‌ناهه با 
ممدااموه‌امره مسا نام رتمک تلع مهعهامنق 1971 راما 


۰ واهمآما رقتاعم۲نزک ۲فرامداناماه «ا نام نا 


علی اکبر دیانت 


اب جزّی: نام چند تن از علمای خاندان:بنی جزی که‌درسده‌های 
٩ ۷‏ ۱۳/3 - ۱۵ م در مغرب و اندلس می‌زیستهاند و به «کلبی» 
معروفند. این خاندان در اصل اهل ولبه" از دژهاي براجله (راقع در 
جنوب غرناطه) بوده‌اند. نخستین فرد از این خاندان, همراه حاکم 
اندلس ابوالخطار حسام پن ضرار کلپی (د ۱۲۸ ق/۷۴۶ م) به هنگام 
فتح اندلس بر ای سرزمین آمد (ابن خطیب, الاحاطة, ۲۰/۳). نیای 
بزرگ علمای این خاندان: عبدالرحمن بن بوسف, چندی در چیان 
امارت داشت (اپن احمر, نثیر فرائدالجمان, ۲۹۴) و فرزند او بحبی 
نیز در اراخر حکومت مرابطون در همان شهر حکم رانده است (ابن 
خطیب, همانجا). شاهیر این خاندان عبارتند از: 

۱. ابرالقاسم محمدبن احمد (۶۹۳ ۷۴۱۰ ق/ ۱۳۴۰-۰۱۲۹۴ م)» 
فقیه مالکی, مفستر و شاعر غرناطی, وی در غرناطه زاده شد. فقه, 
حدیث, فرآن و آذب عرب را نزد ابوجعفر ابن زبیر و قرائات را نزد ابو 
عبدالله ابن کماد قاری آموخت و از عبدالله بن احمد بن موذن و ابو 
ولید حضرمی حدیث شنید. سپس در سلک ملازمان ابوعبدالله ابن 
شید خطیب درآمد. وی از گروهی نیز روایت کرد که ابن خطیب هم 
آنان را نام برده است. این جزی در علوم مختلف چیره دست بود, 
چنانکه در عين جوانی به عنوان امام و خطیب مسجد اعظم بر گزیده شذ 
(ابی خطیب, همان ۲۰/۳ -۱۲۱ ابن فرحون, ۲۷۴/۲) و آنجنان شهرت 
یافت که به گفته ابن آحمر (همانجا) از اندلس تا طراپلس به فتوای او 
عمل می‌کردند. اگرچه اشتغال دائعی وی تدریس و تعلیم بوده آمنت 
(ابن خطیب, الکتية, ۳۶): اما از میان همه شاگردان او بیشتر به 


«عب3 :1 


۳۳۶ ابن‌جزی 


فرزندانش اشاره شده است (مقری, نفح, ۵۱۷/۵ - ۵۴۰ با اینهمه 
تردید نیست که ابن خطیب مشهورترین شاگرد او بوده است. علاوه بر 
ار شخصی دیگر په نام حضرمی نیز از ار په عنوان استاد خود یاد کرده 
است (بابا تتبکتی, ۲۳۸). مخلوف (ص ۲۱۳) ابراهیم خزرجی را نیز 
از جملهٌ شاگردان او شمرده است. شماری از اشعار اپن جزی را ابن 
خطیب (الکتيبة, ۴۷ - ۴۸ .الاحاطة, ۲۲/۳ - ۲۳) ضبط کرده و گفته 
است که وی اشعاری نیز به پیروی از شاعرانی جون ابوالعلای معری, 
ابو طاهر سلفی و دیگران سروده است. مقری (نفح, ۵۱۷/۵) نیز دو 
بیت از شعر او را ثقل کرده است. محتوای این سروده‌ها ستايشي زهد و 
پرهیز کاری و نیز مدح پيامبر (ص) است. وی در آخرین شعر خود که 
در میدان جنگ سررده؛ آرزوی شهادت در راه خدا کرده.است (بابا 
تنبکتی, ۲۳۸). 

ابسن جزی در جنگ طریف که ابن خطیسب از آن به عنسوان 
«الوقيعة الکبری» و با «یرم الکائة بطریف» (الکتيبة, ۴۶ ب ۳۷ 
الاحاطة, ۲۳/۳) یاد کرده است و نزد اروپائیان به جنگ ریوسالادو۱ 
(756 111 ,512 ,1/342 بسل۸) مشهور است. کشته شد (ابن خطیب. 
الاحاطة,. ۱۲۳/۳ ۱۳۱۸/۴ ۳۲۱ ۰۰ ۳۲۳ 

آدار: اب جزی دارای تألیفات و آثار بسیاری در علوم و فنون 
مختلف است ر این خطیب ۱۱ اثر برای وی برشمرده است (الاحاطة, 
۳ - ۲۲), اما اکنون تنها ۵ کتاب از وی به صورت جاپی و خطی 
موجود است. 

الف - آثار چاپی: 

۱ الانوار السَ فی الکلمات اس با الانوار السنية فی‌الالفاط 
السنية من الاحادیث الثبوية, که زرکلی از چاپ آن اطلاع داده است 
(۳۲۵/۵), محمدین عبدالملک قیسی شرحی بر این کتاب نوشته و آن 
را مناهج الاخباز فی‌تفسیر احادیث کتاب الانوار نامیده است 
(کتانی, ۳۳۸۰ شرح دیگری نیز علی بن محمد پن علی قلصادی 
نوشته که کنانی گوید. آن را در اختیار داشته است (۳۱۴/۲). 

۲. التسهیل لعلوم التنزیل, که تفسیری است موجز بر قرآن مجید. 
این تفسیر نخستین بار در مصر (۳۶٩۱م)‏ و بار دیگر به کوشش محمد 
عبدالمنعم یونسی و ابراهیم عطوه عوض در همانجا منتشر شده است 
۱۹۷۳۱ م). اپرالحسن ین عبدالعزیز تلمسانی آن را خلاصه کرده و 
التاموس الوجیز للقول العزیز نامیده است. محمدین طالب بن سودهٌ 
فاسی نیز حاشیه‌ای بر این تفسبر نوشته است (آلوارت. -۷11/346 
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۳. القرانین الفقهية فی تلخیص مذهب المالكية, یا قوانین الاحکام 
الشرعية و مسائل الفروع الفقهیة. وی در این کتاب به سبائل اختلافی و 
اتفاقی بین مالک و ائمة دیگر مذاهب اهل سنّت نیز پرداخته و آن را با 
ابوایی دربار: اصول دین به پایان رسانده است. این کتاب نخستین‌بار 
(۱۹۶۵ م) در رباط, سپس (۱۹۸۰ م) در پیروت و در ۱۹۸۵ م به 
کوشش عبدالرحمن حسن محمود در قاهره به چاپ رسیده است. 


ت آثار خطی: 

۱ کتاب فی عقائدالدین یا اللور المبین فی قواعد عقاندالدین. 
نسخه‌ای از آن در کتابخان قرویین فاس موجرد است. (فاسی, 
۳۳/۳ 

۲. المختصرالبارع فی قراءة نافع. نسخه‌ای از آن در المكتبة 
الوطنیُ تونس (مجلة معهد المخطوطات العربية, ۱۸ (۱)۱ )٩۰۷‏ موجود 
آشتان 

زرکلی (۰۳۲۵/۵ حاشیه) قصیده‌ای نیز به وی نسبت داده که 
صحیح نیست. در مورد دیگر آثار وی به الاحاطهٌ اپن خطیب (۲۱/۳- 
۲) می‌توان رجوع کرد. 

۲. اپو عبدالله محمد پن محمد (۱۳۵۶-۱۳۲۱/6۷۵۷-۷۲۱ م), 
فقیه کاتب و شاعر,. تاریخ وفات او را ۷۵۶ و ۷۵۸ ق نیز نوشته‌اند 
(اپن حجر, ۴۲۹/۵ اپن احمر, نثیرالجمان, ۲۸۳). اما ابن خطیب که 
معاصر او بوده است, سال ۷۵۷ ق را محقق می‌داند (الاحاطة, ۲۶۵/۲) 
و مقری نیز (ازهار, ۱۸۹/۳) آن را تأبید می‌کند. 

در هیچ یک از منابع سخنی از چگونگی تحصیلات و استادان وی 
به میان نيامده است. تنها ابن خطیب (الاحاطة, همانجا) تصریح کرده 
است که وی به سرپرستی پدر خود در شهر غرناطه پرورش یافت. ابن 
احمر (ثیرالجمان, ۲۸۴) نوشته است که ابن جزی در تاریخ, حساب و 
ادبیات جیره دست و از اصول و فقه و حدیث آگاه بود و خطی به غایت 
خوش داشت. پس از مرگ پدر در شمار کاتبان درپار ایوالحجاج 
یوسف بن اسماعیل (د ۷۵۵ ق/ ۱۳۵۴ م) امیر سلسله پئواحمر درآمد 
(ابن خطیب, الاحاطة, همانجا) و ظاهراً مدتی دراز در اين مقام باقی 
ماند. اما په دلایلی که بر ما معلوم نیست, امیر بروی خشم گرفت و 
بفرمود او را تازیانه زدند و از اندلس اخراج کردند. ار هنگام ترک 
اندلس در ابیاتی آن دیار و اهل آن را نکوهش کرد (ابن احمره نثیر 
فرائد الجمان, ۲۹۵ - ۲۹۶). پس از این واقعه, به مفرب سفر کرد و به 
دربار ابوعنان پیوست و نزد وی مقام و منزلت یافت (ابن خطیب. 
الاحاطة, ۲۵۷/۲), وی در نظم و نثر استاد بوده نظم او راستوده‌اند و 
نثرش رااز انشای عمادالدین اصفهانی برتر دائسته‌اند. جند نمونه از 
نامه‌های او اکنون در دست است که در آنها پاره‌ای از صنایع لفظی 
رایج در روزگار او به چشم می‌خورد. برخی از مأَخذ نمونه‌هایی از 
اشعار وی را آورده و او را سرآمد شاعران روزکار خرد دائسته‌اند و 
ابن احمر ضمن اینکه او را از شاعران دیگر برتر دانسته, گفته است که 
پیش از ۲۰۲۰۰۰ بیت شعر از حفظ داشته است (نثیر الجمان, ۰۱۸۵ 
۶ ۴ همو نثیر فرائد الجمان, ۰۲٩۳‏ ۲۹۴: ۲۰۳ ۰ ۳۰۶؛ ابن 
خطیب, الاحاطة: ۲۵۶/۲. ۲۶۲؛ مقری, ازهار. ۱۸۹/۳ -۲۰۰). 
سروده‌های او شامل چند غزل و چند قصیده از جمله قصایدی در مدح 
ابو عنان و اپوالحجاج یوسف و نیز چند قطعذ کرتاه است (نک: 


ملعاع٩‏ مخ م1 


همانجاها). ابن جزی به گفتهٌ مقری (ازهار, ۱۸۹/۳) در خانهٌ خویش 
در شهر البیضاء در گذشت. 

آنار: مهم‌ترین کار ابن جزی که بدان شهرت یافت, تحریر 
سفرنامد اپن بطرطه (ه م) است که به فرمان سلطان ابو عنان مرینی 
انجام شده است. وی در این کار, به گنت خود. مضمون گفتار ابن 
بطوطه را بی‌آنکه متعمرض درستی و نادرستی آن گردد, در قالب الفاظی 
که گریای مقصود وی باشد؛ ريخته هر چند که گاه عین‌الفاظ او را 
آورده است. افزون بر اين وی بسیاری از اسامی دشوار را حرکت 
گذاری و نقطه‌گذاری کرده و نامهای غیرعربی را تا آنجا که برای او 
ممکن بوده, شرح داده است (ابن جزی, ۰۲۵ ۲۶). اثر دیگر وی کتابی 
به نام الائوار فی نسب اللبی المختار است که نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانة ملی پاریس موجود است (دو سلان, 677-678). نیز احتمالا 
تاریخ. غ رناطه از ارست. دی در ۷۵۵ ق به ابن خطیب گفته است که 
مشغول تألیف آن بوده و ابن خطیب قسمتهایی از آن را دیده و بسیار 
ستوده است (الاحاطة, ۲۵۷/۲), اما اکنون اثری از این کتاب در دست 
نیست. احتمال می‌رود که کار تألیف کتاب مذکور به دلیل همزمانی با 
تحریر رحلاٌ ابن بطوطه ناتعام مانده باشد. چه تحریر رحلة پس از پایان 
سفر ابن بطوطه در دربار ابو عنان, در حدود ۷۵۴ ق آغاز و در ۷۵۷ ق 
پایان یافته است, 

۳ ابوبکر احمد بن محمد. یا اپوجعفر (۰۷۱۵- ۷۸۵ ق/ ۱۳۱۵ - 
۳ فقیه مالکی, کاتب و شاعر غرناطی و فرزند دیگر ابوالقاسم 
ابن جزی. مشهورترین استاد او ابن خطیب بوده است (مقری, نفح, 
۷ ار نخست نزد پدر و نیز برخی از دانشمندان معاصر به 
تحصیل پرداخت (ابن خطيب, همان, ۱۶۴/۱) و از شماری از آنان 
حدیث شنید (ابن حجر, ۳۴۷/۱) و از گروهی مانند ابن رکنید, ابن 
ربیع. ابوالعباس پن شحنه, حجار و بدر بن جماعة اجاه نقل حدیث 
گرفت (ابن حجر. همانجا؛ سیوطی.۳۷۵/۱۰؛ ابن عماد, ۲۸۶(۶). 
گفته‌اند که وی تمام تألیفات ابن خطیب را روایت کرده است, اما مقری 
(همانجا) در این سخن تردید کرده و گفته است او کتابهای استاد را 
تنها بر شاگردان او روایت می‌کرده است. همگان او را در فقه و ادب و 
شعر چیره‌دست دانسته‌اند (نک: مثلاً ین خطیب, الاحاطة, ۱۶۴/۱؛ ابن 
فرحون, همانجا) و هنر وی را در کتابت (ابن احمر, نثیرالجمان, ۱۶۷) 
و نیز داتش و پاکدانتی از را ستوده‌اند (ابی خطیب, همان, ۱۶۳/۱ - 
۵ همو, الکتیبة, ۱۳۸ ابن فرحون. همانجا). 

احمد, تخست کاتب ایوالحجاج یوسف امیر نصری بود, پس از آن 
چندی در برجه (واقع در غرب المریه), اندرش" (شهرکی در شمال 
برجه) و وادی آشس" به قضا مشفول شد (ابن خطیب, الاحاطة, ۱۶۴/۱ 
و حاشیه؛ ان احمر, همانجا). دز ۷۶۰ ۱۳۵۹/۵م به عنوان قاضی 
غرناطه و نیز خطیب مسجد سلطانی (جامع اعظم) انتخاب شد. پس از 
چندی معزول گردید, ولی بار دیگر در ۷۶۳ ق به اين مقام باز گردانده 
شد (اين خطیب. الاحاطتء ۱۶۸/۱ 


آبن‌جزی ۳۳۷ 


به گفتة نباهی مالقی (ص ۱۷۷) احمد به نیابت از سوی ابوالقاسم 
شریف غرناطی عهده‌دار قضا گردید و پس از درگذشت او خطيب 
جامع غرناطه شد و مقری (نفح,۵۲۵/۵) گفته است که وی پس از مرگ 
ابرسعید فرج بن لب در ۷۸۲ ق خطیب گردید و تا پایان عمر نیز بر آن 
کار باقی ماند. 

اپ خطیب (الاحاطة, ۰۱۶۵/۱ ۱۶۸) چند قطعه و یک تصیده او 
را که‌تضمینی است از قصید؛ امرژالقیس(مقری, نفح؛ ۵۱۸/۵- )۵۱٩‏ 
نقل کرده است (قس: ابن خطیب, الكنية, ۱۳۱ - ۱۴۲). شماری از 
سروده‌های ار را ثیز این احمر (همان, ۰-۱۶۸ )۱۶٩‏ نقل کرده است. 

آسار: ابن خطیب (الاحاطة, ۰۱۶۵/۱ ۱۶۸) نوشته است که او 
بعضی. از آثار پدرش را.شر ح کرده و از آن میان به شرحی بر کتاب 
فقهی بدرش که همانا القوانین الفقهية است و نیز به رجزی در فرایض 
اشاره کرده است. اثر دیگری که به وی نسبت داده‌اند, الانوار السَنية 
است اما این کتاب در شمار آثار پدر وی نیز ذکر شده است (مقری, 
نفع, ۵۱۷/۵). بنابراین احتمال می‌رود که اين نیز شرحی بر کتاب پدر 
بوده باشد. اثر دیگر وی شرحی بر الفیا ابن مالک است (ابن حجره 
۱ بغدادی, ۱۱۹/۱), اما هیچ یک از اين آثار اکلون در دست 
نیست, در منابع از کتابی به عنوان مختصرالبیان فی نسب ال عدنان پاد 
شده که در آن از عرب بائده, از عهد نوح و عاد و نیز از عمالقه و 
پادشاهان حوز؛ نیل و همچنین از اسباطی که در یمن و عراق سکنی 
داشته‌اند و از اعرابی که داییهای قحطان بن هرد پن عامر بوده‌اند و 
قبایل وائل بن حمیر و ابراهیم خلیل (ع) و ملوک روم و اعرابی که 
فرزندان اسماعیل (ع) و از ذریةٌ عکة بن معد بن عدنان بوده‌اند, سخن 
رفته است. آنگاه به تولد پیامبر اسلام (ص) و جانشینان وی و خلفای 
مشرق زمین اشاره شده و در پایان ذکر جماعاتی از شرفای تلسان. 
فاس, سجلماسه و خاندان پئوحمود آمده است (عنان, ۲۷۷/۱). از این 
کتاب نسخه‌ای در خزانهةً ملکية رباط موجود است (همانجا). بی گمان 
این اثر تألیف یکی از افراد خاندان بنی جزی است.. مختار وکسل 


(۳۶۹/)۴(۲- ۳۷۰) نام مولف آنر 
محمد بن احمد. و عنان (همانجا) آن 
جزی کلبی تونسی دانسته است. 


ایوالبانی انشیذین: این عندالله 
را ابوالعباس احمد بن عبدالله بن 
مّا اين کتاب را نمی‌توان تألیف 


ابویکر احمد پن محمّد دائست, زیر در زمیثة تاریخ نگارش يافته و در 
هیچ یک از مأخذ کهن به نام آن و انتسابش به ابویکر احمد و نیز به 
تاریخ دانی او اشاره نشده است. 


۴ ابو محمد عبدالله بن محمد. . فقیه. ادیپ و شاعر غرناطی و 
سومین فرزند ابوالقاسم اپن جزی, تاریخ تولد و وفات وی در دست 
نیست. اما او در مقدمهٌ کتاب خریش تصریح کرده (صض ۲۱-۲۰) که 
به فرمان ابوعبدالله ملقب په القنی پالله که بین سالهای ۷۹۳-۷۵۵ ق/ 
۴ - ۱۳۹۱ م پر غرناطه فرمان می‌رانده (عربی خطاپی, ,)٩‏ کتاب 


نان .2 عم 1 


۳۳۸ آپن‌جعابی 


الاحتفال فی استیفاء تصنیف ماللخیل من الاحوال. نوش ابوعبدالله 
محمد پن رضوان پن آرقم را تهذیب ر مختصر کرده است. بنابراین وی 
دست کم تا نيمه دوم سلده ۸ زنده بوده است. او نیز مانند در 
پرادرش نخست نزد پدر به تحصیل برداخت و سپس از کسانی جون 
ابوالیر کات (محمد بن محمد) پن الحاج بلفیقی در المربه و غرناطه, و 
آیوالقاسم محمد پن احمد حستی سبتی غرناطی و اپوعبدالله محعد بن 
عبدالرحمن بیانی و ابر سعید فرج بن لب غرناطی و ابوعبدالله محمد 
این پیبش (عبدوی) دانش آموخت (ابن خطیب, الاحاطة, ۳۹۳/۳ - 
۵ ابن خطیب همه استادان و نیز کتابهایی را که وی نزه آنان و با 
نزد پدر خوانده, نام برده است. به گفتُ همو ابن جزی بسیاری از 
کتابهای. مشهوردر. فقه,. جدیث.. نحو, ادب و از جمله بخشهایی. از 
صحیح بخاری و سسلم, سئن ترمذی, تسالی, ابو دارود, الموطا مالک: 
الکتاب سیبویه والایضاح ابر علی فارسی را نزد همین استادان خوانده 
و از اغلب آنان اجاز؛ روابت گرفته است (همانجا), 

ری ظاهراً در جوانی به تدریس پرداخت (ابن خطیب, الکتيبة, ۹۶) 
و به قضاء رسید (همو, الاحاطة, ۳۹۲/۳). گروهی نیز از وی دانش 
آموختند که از آن میان ظاهراابرپکر بن عاصم و عباس (یا ایوالعباس) 
بقنی, یکی از شارحین «برده» (مقری: نفح. ۵ بابا تنبکتی, ۱۵۵) 
ونیز ایرالحسن بن هذیل (ابن جزی, ۲۵۲) را می‌توان نام برد. ابن 
مرزوق (حفید) نیز از وی اجاز؛‌روایت‌داشته است (مقری, همانجا), 
شماری از اشعار وی را که پر از صنایع شعری رایج در دوره اوست. 
ابن خطیب در الاحاطة (۳۹۹-۳۹۵/۳) ونیز در الکتيبة (صص ۹۶- 
٩‏ ومتری درنفح (همانجا) اورده‌اند, 

آسار: در مأخذ کهن اثری به وی نسبت نداده‌اند, اما در۱۹۸۶م 
مد عربی خطابی کتابی با عنوان کتاب‌الخیل در بیروت از وی بد 
چاپ رسانده است که به گفت؛ خود او اختصاری است از کتاب 
الاحتفال (ابن جزی, ۲۰ ۲۱), ابن جزی تنها به مختصر کردن آنان 
بسنده نکرده پلکه آن را تهذیب و تصحیح نیز نموده است و بابهای 
کتاب را به ذوق خویش و به سیاق دیگری غیر از اضل کتاب در آورده 
و مرتب ساخته است و فواید علمی بسیار و محاسن ادبی به آن آفزوده 
و بعضی از بابها و برخی از مشکلات لغوی آن‌را حذف کرده است. نام 
کامل کاب . مطلم‌الیین ر الاقبال, فی انتقاء کتاب الاحتفال و 
استدراک مافاته م‌المقال است (ص ۲۱). ملف در ابتدای کتاب به 
شرح حال ۸ تن از پادشاهان بنی نصر اندلس پرداخته است و بعد از آن 
وارد مباحث اصلی کتاب شده .است. 

موضوع کتاب اسب است و موّلف در آن, به تفصیل راجع. به 
صفات و حالات اسپ, اهمیتی, که نزد اعراب داشته, پیدایش آن. 
رنگهای مختلف و نزادهای آن و دیگتر آگاهیهای مربوط به اسب 
سخن گفته است و در همه حال به سخن علمای لفت ز شعر شاعران 
استشهاد کرده است. سپس به بحث در مورد نامهای اسبهای عربی, 
مراتب آنها در مسابقات و روش نگاهداری اسب پرداخته است. این 


کتاب در عین ایجاز حاری مطالب بسیار است و ازنظر تقسیم‌بندی 
پابهاه اساسی نیکو دارد؛ با اینهمه گاه مولف په شیوه دیگر آثار بد 
موضوعات و مطالب تاربخی و ادبی و مانند اینها نیز پرداخته که جندان 
ارتباطی با موضوع کتاب ندارد. 
مأخذ: ابن احمر, اسماعیل بن یوسف, تثیر الجمان (اعلام المفرپ رالاندلس), به 
کوششس محمد رضوان الداية. بیروت. ۱۴۰۷ ق/۱۱۹۸۷ همر, نثیر فراند الجمان, په 
کوشش محمد رضوان الداية, قاهره, ۶۷٩۱م؛‏ این جزی, عبدالله بن محمد. کتاب الخیل, 
به کرشش محمد عربی ختلابی: بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶! این حجر عسقلانی, احمد بن 
علی, الدررالکامة. حیدر آباد دکن, ۱۹۷۶م؛ ابن خطیب. محمد پن عبدالله الاحاطة: بد 
کوش محمذ عبدالله عنان, قاهره, ۱۳۹۴ - ۱۹۷۴/۱۳۹۷ - ۱۹۷۷م؛ همو, الكتيية 
الکامنة, به کوشش احسان عباس, پیروت, ۱۹۳۳م! این عماد, عبدالحی, شذرات‌الهب: 
تاهره, ۱۳۵۱ق؛ ابن فرحون, ابراهیم بن علی, الدیباج‌المذهب, به کوشش محمد احمدی 
ابراللوز"" قاهره: ۱۳۹۴ی/2۱۹۷۴؛ بابا تبکت, احمدء ثیل‌الابتهاج, حاشیذ الذیباج 
المذهب ابن فرحون پعبری, قاهره, ۱۳۵۱ق؛ پغدادی, ایضاح! زر کلی, اعلام! نیرطی, 
پفیةالوعاة, به کرش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ق! عربی خعلابی؛ محمد 
(نک: اب جزی در همین مأخذ)؛ عنان, محمد عبدالله, نهارس‌الخزانةالملکية, رباط, 
۰ فاسی, محمد عابد, فهرس مخطوطات خزانةالترریین, رباط, ۱۴۰۰ق 
۰ کتانی, عبدالحی پن عبدالکبیر, نهرس‌الفهارس, قاهره, ۱۱۳۴۶ مجلة 
سهدالمخطرطات العربية, قاهره, ۱۹۷۲/۱۳۹۲ع! مختار وکیل, فهرست المخطرطات 
المسورة, (تاریخ), قاهره, ۸۱۹۷۰/6۱۳۹۰؛ مخاوف, محمد پن محمد, شجرةاللور 
الکية, بیروت: ۱3۱۳۵۰ مقری, احمد بن محمد, ازهارالریاض, په کرشش احسان 
عپاس, بیروت, ۸۱۹۶۸/۱۳۸۹! هبو, نفح‌الطیب. به کرشش احسان عباس, ببروت, 
۵۸ نباهی مالقی, اپرالحسن بن عبدالله, تاریخ قضاة الاندلس؛ به کرشش 
لری پرورانسال, قاهره, ۱۹۴۸ق؛ نیز؛ 
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علی رفیعی 


این جعابی. ابوبکر محمدبن عمر بن محمد تمیمی ۲۸۴ - 
۵ | ۸۹۷ - ۶۶٩م),‏ محدث و رجالی امامی, 

این‌ندیم (ص ۲۴۷) نام وی را عمروبن محمد و طوسی (الفهرست: 
ج‌نجف: ۱۱۴) عمربن محمد ثبت کرده است, بنابر بعضی نسخ 
الثهرست طروسی (همانجا) ابن‌عبدون نیز مرتکب همین اشتباه شده 
است (قس: اردبیلی, ۶۳۷/۱). ابن‌جعابی احتمالاً در بفداد زاده شد 
(نک: خطیب, ۲۶/۳). او در ده آخر ده ق در بغداد مشفرل تحصیل 
بوده. و اين مطلب از حضور وی نزد مشایخی جون قاضی ابومحمد 
پوسف‌ین یعقوب (د۷٩ق‏ ۱۰٩ع)‏ و برخی دیگر روشن می‌شود. از 
زندگی وی در فاصل ۳۰۰ - ۳۳۰ق / ٩۴۲-۹۱۲‏ اطلاع چندانی در 
دست نیست, جز اينکه وی پرای استماع از عبداللهبن محمد دینوری به 
دینور سفری داشته است (نک: خطیب» ۲۹/۳). بسپار محتمل است که 
سفر او به موصل و تصدی منصب قضا در آنجا (همو, ۳۰۸۳) مربوط به 
همین درره باشد. ابن‌جعابی در دوران حکومت اخشید (۲۳۴+۳۲۴ق) 
سفری به مصر کرد" و با او دیذار کرد (ذهبی, سیر .)٩۲/۱۶‏ وی مدتی 
را نیز نزد سیف‌الدرله, حاکم شیعی حلب (۳۳۲ -۳۵۶۰ق) گذراند 
(آبن‌ندیم, همانجا) ابن‌جعابی بجز حلب به دیگر نقاط شام از جمله 
دنشق و منطقهٌ ساحلی مدیترانه نیز سفر کرد (مفید, ۳۱۱؛ ذهبی, سیر 


همانجا؛ قس: همو تذكرة, .)٩۵۳/۳‏ گرچه روایات در مورد ترتیب این 
سفر‌ها کمی با هم اختلاف دارند. ولی شاید بتوان همه سفرهای مذکور 
به مصر و شام را متصل به یکدیگر و کمی قبل یا بعد از ۳۳۳ق/ 2۹۳۵ 
دانست, به هر حال وی به بغداد باز گشت (خطیب, ۱۲۷۱۳ ذهبی, تذکرة, 
همانجا). حاکم نیشابوری بین سالهای ۳۴۳-۳۴۱ق (نک: فارسی, ۶) 
و ابن‌عیاش (صص ۰۸ ۲۲) پس از ۳۴۰ق از شاگردان او در اين دوره 
بوده‌اند. این‌جعابی در ۴۸ق در ارجان (ه م) نزد ابن‌عمید. وزیر 
مشهور آل بوبه بوده (خطیب, ۳۰/۳) و ظاهراً کمتر از یک سال بعد 
همراه ار به بغداد بازگشت (سمعانی, ۲۸۶/۳), اما در آنجا درنگ نکرد 
و در ۹ ررانهٌ اصفهان شد.( ابر نعیم, ۲ اطلاعات ما در مورد 
سالهای ۰-۳۴۹ ۳۲۵۳ اندک است؛ولن می‌دانيم. که وی دز ۳۵۳ و 
۳ در بغداد بوده و شیخ مفید (صص ۱۰۹ - ۱۱۰) و اپن‌باپویه 
(امالی, ۳۸۶) در آنجا از ار استماع کره‌اند. ابن‌جعابی در طول حیات 
خود حداقل یک:باز به کوفه (مفید. ۳۱۸) و دو باربه ره (خطیب, 
۳) سفر کرده است که از تاریخ آنها خبری نداریم. سرانجام وی در 
بغداد در گذشت (سمعانی, ۱۲۸۷/۳ قس: خطیب, ۳۱/۲). 

ابن‌جعاپی در حفظ و ضبط متون و اسناد احادیث توائا بود و علاوه 
بر نقل به نقد حدیث نیز می‌پرداخت (خطیب, ۲۷/۳ -۲۸؛ طوسی, 
الفهرست. ج‌نجف. ۱۵۱), ابن‌جعابی در احوال و انساب رجال 
اطلاعات وسیعی داشت, از بززگ‌ترین مشایخ عصر خود در عراق و 
شام و مصر حدیث شنید, و اسانید اهل خراسان را نیز در اختیار داشت 
(نک: خطیب, همانجا). از جمله مشایخ ری می‌تران ابوبکر محمدبن 
یحبی مروزی, ابوعمرمحمد ین جعفر قتّات, محمد بن حسن بن سماعه 
حضرمی. اپوبکر جعفرین محمد فریابی؛ ابویکر محمد بن محمدین 
سلیمان باغندی, احمد پن محمد بن عقدهٌ همدانی, و ابوسحمد هیثم بن 
خلف دوری را نام برد (مفید, ۳۳۲۱۲۵۱۰۲۱؛ خطیب, ۰۲۶/۳ ۲۷). از 
شاگردان و راویان وی نیز می‌توان از ابوالحسن علی‌بن عمر دار- 
قطلی, ابوحفص عمربن احمد بن ثتاهین, اپرمحمد هارژن بن موسی 
تلعکبری, ابوعبدالله حسین بن عبیدالله غضائری, ابوالفتح هلال‌بن 
محمد حفار, اپوعبدالله احمدبن عبدالواحد پن عبدون, بزاز, ابوطاهر 
عبداللاین احمد خازن و ابونعيم احمدین عبدالله اصفهانی ام برد 
(اين رستم طبری,۹۳؛ طوسی, الذهرست, چنجف, ۱۱۵۱۰۱۱۴ همو, 
رجال, ۵۰۵: همو, امالی, ۳۶۱/۱ ۰ ۳۶۵؛ خطیب, ۲۶/۳), 

اینکه مذهب ابن‌جعابی امامی بوده, پارها توستل رجال‌نویسان مورد 
تأیید قرار گرفته است (ابن‌ندیم: همانجا؛ خطیب, ۲۶/۳, ۳۰), اما در 
مورد وثوق وی اقوال اهل سنت مختلف است. دار قطنی در روایتی بر 
امانت او در روایت تأکید کرده, لیکن بعضی از معاصران ری او را 
مورد طعن قرار داده‌اند (خطیب. ۳۱-۳۰۱۳ ذهبی, تذکره, ۱۹۵۳/۳ 
هو سیرء .)٩۱/۱۶‏ برخی رجال‌نویسان متأخر با تکیه بر این اتهامات 
اپن‌جعابی را در دین سست دائسته و فاسق شمرده‌اند (ذهبی, میزان, 
۳ از عرامل تضعیف او توسط افراد یاد شده, تشیع ابن‌جعابی 


آپن‌جعابی ۳۳۹ 


(نک: خطیب. ۳۱/۳) و همنشینی او با متکلمان (نک: ذهبی, سیر, 
۶ قابل ذکر است, اما در کتب رجالی شیعه وی مورد مدح قرار 
گرفته است (نجاشی, ۳۹۴), ختی در بعضی نسخ الفهرست طوسی 
(چنجف. ۱۱۴) وی توئیق شده است (نک: حر عاملی, ۲۸۳/۲۰؛ 
اردبیلی. ۶۳۷/۱؛ قهبایی, ۱۲۶۳/۴ قس: طوسی, الفهرست. ج کلکته, 
۹ علامهٌ حلی, ٩۱۱؛‏ اپن‌داووده ۲۶۰). 

آثار: به گنت خطیب بغدادی (۳۶/۳), ابن‌چعابی آثار زیادی در 
حدیث, تاریخ و رجال تألیف کرده است. برخی گفته‌اند که او به هنگام 
احتضار دستور داده تا کنابهایش را پسوزانند. و در بی آن تلی از کتاب 
به آتش کشیده شد (خطیب, ۳۱/۳؛ ذهبی, سیر؛ 0٩۰/۱۶‏ پیش از آن نیز 
بخشی از کتابهایش دز رقه.از بین رفته بود (خطیب:۲۸/۳) با اینهمد 
قسمتی از آثار وی تا مدتی پس از مرگش باقی بوده است. برخی از این 
آثار که در حال حاضر اثری از آنها در دست نیست عبارتند از؛ 

۱ تسمية من روی الحدیث وغیره من العلوم ومن کانت له صناعة 
ومذهب ر حلةً (طوسی, الفهرست: جنجش: ۱ قس: همان 
چ‌کلکته, ۳۱۰), 

۲ الشیعة من اصحاپ الجدیث رطبتاتهم, که پراساس گزارش 
نجاشی (ص ۳۹۵ این کتاب حداقل تا یک سده پس از ابن‌جعابی 
بافی برده است. 

۳ س‌ خلق هر و ولده (ابوه) عن اللبی (ص): آپن‌حجر (۱۳۸/۱ 
۲ ) آن را به ری نسبت داده ر از آن نقل کرده است. 

۴ من روی حدیث غدیر خم (نجاشی, همانجا). ابن شه رآشرب 
احتمالا این کتاب را دیده پوده است. وی متذکر شده که ابن‌جعابی 
حدیث غدیر را از ۱۲۵ طریق گرد آورده است (۲۵/۳). هفت طریق از 
طرق مزبور را ابن‌بابوید در معانی‌الاخبار (صص ۶۵ , ۶۷) نقل کرده 
است (در مورد سایر آثار وی نک: آبن ندیم, نجاشی, همانجاها؛ طوسی. 
فهرست. ج‌نجف: همانجا), 

مأخذ: ابن‌بابریه محمدین علی, الامالی: پیروت, ۱۴۰۰ق / 2۱۹۸۰؛ هموء معای‌الاخبار, 

به کوخش علی‌اکبر غذاری, بیروت؛ ۱۳۹۹ق / ٩۸۱۹۷؛‏ ابن‌حجر عسقلائی, احمدبن 

علی, الاصایة, قاهره, ۱۳۲۸ق ۱۸۱۹۱۰ ابن رستم لبری, محمدین جریر, دلامل‌الامامة, 

نجف, ۱۳۸۳ | ۱۱۹۶۳ ابن شهرآشوب. محمدبن علی, الغاقب, قم: ۱۳۷۸ق! 

این‌عیاش جوهری, احمدبن محمد, مقتشب‌الاثر: قم, ۱۳۷۹ق؛ این‌نديم, الفهرست! 

اپرنعیم اصفهانی, اخمذین عبدالله, حلیةالارلياء. قاهره, ۱۳۵۷ | ۱2۱۹۳۸ اردبیلی, 

بحبدین علی, جامعالرواة, بیروت, ۱۴۰۳ق | ۱۹۸۳م؛ حر عاملی, محمدین حسن, 

رسائل‌الشيعة, پیروت, ۱۳۸۹ / ۱۶۱۹۶۹ حلی, حسن‌ین علی؛ الرجال, به کوشش 

جلال‌الدین محدث, نهران, ۱۳۴۲ش؛ خطیب پغدادی, احمدین علی, تاریش بغداد, قاهرد, 

۹ ذهبی, محمدین احمد, تذکرةالعفاظ, حیدر آباد دکن, ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ق؛ همه 

سیر اعلامثبلاه, په کوشئن شعیب ارنرط و ذیگران, بیروت, ۱۴۰۴ /۱۹۸۴:؛همز, 

میزان‌الاعتدال, به کرشتن علی محمد بجاری, قاهره, ۱۳۸۴ی ۱۹۶۳۲م! سمعانی, 

عبدالکريم‌ین محمد: الانساب, به کوشش عبدالرحمن یمانی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ق | 

۳ طوسی, محمدین حسن, الامالی, بفداد. ۱۳۸۴ق | ۱۹۶۴م؛ همر, رجال, به 

کوشش محمد صادق آل پحرالملوم, نجت, ۱۳۸۱ق | 2۱۹۶۱ همو, الفهرست. به کرخش 

محمد صادق آل بحرالعلوم, تجف, السكتبة الخیدریة؛ همان, به کرشش اشپرنگر, گلکته, 

۱ / ۱۸۱۸۵۳ علام حلی, حسن‌ین پوسفهه رجال, ه کوشش محمدصادق آل 


۳۴۰ آپن جعفر 


بحرالعلوم. نجد, ۱۳۸۱ / ۶۱۹۶۱؛ فارسی, عبدائغاثربن اسماعیل, تاریخ نیساپور 
الشخب من السیاق, به کوشش مد کاظم محمردی, قم. ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳؛ قهپابی, 
علی, مجیعالرچال, به کرشش علامد اصنهانی, اصفهان, ۱۳۸۴ی | ۱۹۶۴م: مفید, 
محمدین محید, الابالی, به کوشش استاد ولی و غذاری, تهران, ۱۴۰۳ق ۱ ۱۶۱۹۸۳ 
نجائی, احمد بن علی, رجال, به کرشش موسی شبیری, قم, ۱۴۰۷ق | ۱۹۸۷ 


احمد پاکتجی 


این جَعْفر. ابوجابر محمدین جعفر آزگوی (د ۲۸۱ ق /۸۹۴م)؛ 
فقیه اباضی عمان و مولف کتاب معروف الجامع. منابع شرح حال 
اباضی از جزئیات زندگی او اطلاعی به دست نداده‌اند. از نسبت 
ازکری او جنین برمی‌آید که اهل ازکی (در جنوب غرب مسقط ) بوده 
اننت: اگر عبات اب جعفز دز الجامع (۱۱۳/۲) زا دال بر استفاده 
مستقیم ار از ابوعلی موسی بن علی ازکوی (ه ۲۳۰ ق) بدانیم: تولد او 
باید در اوایل سد؛ ۳ ق رری داده باشد. ابن‌جعفر مدتی نیز برای 
استفاده از اپوعبدالله محمذین محبوب‌بن زحیل (د ۲۶۰ ق) در عرتب 
از توابع صحار سکنی داشته است (ابن جعفر, ۴۲۰/۱).او سخت تحت 
تأثیر ايی در شیخ بوده و آرای ایشان را با عناوین ابرعلی و ابوعبدالله 
در جای جای کتاب خود با لحنی تأییدآمیز نقل کرده است (به عنوان 
نمونه نک؛ ۰۲۵۹/۱ ۰۲۶۷ ۳۹۶/۲ ۳۹۷). وی تعالیم موسی بن علی را 
عمدتا از طریق شاگردانش چون عمربن محمد و ابومروان فرا گرفته 
است (ابن جعفر, ۰۴۰۹/۱ ۱۲۰۴/۲ ۳۹۷). ابن جعفر از مشایخ دیگری 
چون عمربن مفضل و احتمالاً ابوصفره عبدالملک‌بن صفره نیز فقه و 
حدیت فرا گرفته (همو, ۲۶۲/۱ ۱۳۲/۲, ۲۳۷) و از شخصی به نام 
عبّاد یا غباده برخی روایات تاریخی را از طریق واقدی و دیگران اخذ 
کرده است (همو, ۴۲۱/۲, ۴۶۲), از دیگر شیوخ معاصر ابن جعفر که 
وی اقوال با روایات ایشان را در الجامع مورد نظر قرار داده, می‌توان 
هاشم بن غیلان, علی بن عرزة, حسن پن احمد و ابوبکر احمدین 
محبوب را نام برد (همو, ۰۱۵۵/۱ ۰۷/۲ ۰۱۱۳ ۲۶۰). 

دربار؛ اوضاع سیاسی در عصر ابن جعفر باید گفت: در ۲۷۲ ق 
۸۸۵۷ موسی‌بن موسی‌بن علی عالم ازکی با تمسک به برخی نقاط 
ضعف امام وقت صلت‌بن مالک به‌مخالفت با وی برخاست ودر۷۳اق 
صلت را به کن‌اره گیریر وادار ساخت و با راشدین نظر بیمت کرد. از 
این تاريخ تا ۲۸۰ ق /۳٩۸م‏ عمان یک دوره کلیمکشی سختَ سیاسی را 
به خود دید (عامر, ۱۶۳/۱ - ۱۶۴؛ حارئی, ۲۵۵ - ۲۵۶) که در همین 
سال با تصرف عمان توسط قوای عباسی و کشتار اباضیان پایان یافت 
(طبری, ۳۳/۱۰؛ مسعودی, ۱۱۵۶/۴ اپن حوقل, ۰۳۸/۱ .)۳٩‏ اختلافات 
سیاسی بین هواداران صلت و موسی‌بن موسی به زودی به اختلافات 
فکری منجز شد (ابن جعفر, ۲۳۴/۱) ر دو مکتب رستاق س هواداران 
صلت ‏ و نزوان - مخالفان ایشان س را ه‌رجود آورد (حارثی, ۱۳۵۵ 
عامر, ۱۱/۱). اگرچه برخی منابع به صراحت اپن چعفر را از بکتب 
رستاق شمرده‌اند (نک: همانجا؛ *۳1), با ایلهمه سندی دال بر 
شکل‌گیری دو مکتب مذکور پیش از وفات ابن جعفر در دست نیست. 


در بخش «ولایت و برائت» از الجامع در عین اینکه از شخصیت 
بخصوصی نام برده نشده و ممکن است تألیف آن اصلا مربوط به پیش 
از ۲۷۲ ق باشد, لیکن نظرات طرح شده در آن می‌تواند تأبيدکننده با 
دست کم معذوردارندة امام صلت باشد. شاید بتوان اشتراک ابن جعفر 
با صلت در نزدیکی به ابن محبوب را که تا پایان عمرش قاضی و حامی 
صلت بود (نک: حارئی, ۲۵۵) عاملی برای گرایش او دانست. به هر 
حال عدم مخالفت جدی با اقدام موسی بن موسی در برکناری صلت 
توسط عالمان موافق امام نشان می‌دهد که نه ابن جعفر و نه دیگر 
همفکرانش نتوانسته بودند جای اپن محبوب را به عنوان یک عالم 
سیاسی مقتدر بگیرند. دز منابع اباضی تصریح شده که ابن جعفر از 
معذود عالمان اباضی بود که از تیغ عباسیان رهیده. (هفمو: ۲۵۶).و 
تاریخ وفات وی در ۲۸۱ ق نیز شاهدی بر اين امر است. در اینجا یک 
سئوال بدون پاسخ می‌ماند و آن اینکه ابن جعفر در جریان کیک‌خواهی 
پشیربن منذر همقطار ابن محبوب از محمدبن ثور عامل عباسی بحرین 
(نک: عامر, ۱۶۴/۱) ر اشفال عمان توستط او چه موضعی داشته و سال 
پابانی عمر خود را چگونه گذرانده است؟ (برای اطلاع بیشتر از وقایع 
عمان در این دوره نک؛ وجیاوالیری, 111/245-282), از نظر شخصیت 
علمی آنجه از ابن جعفر به دست رسیده, با تصرفاتی که در آن صورت 
گرفته, نمی‌تواند منعکس‌کنند؛ آرای شاد احتمالی او باشد. به هر 
صورت استدلال عاری از اغلاق به ظاهر قرآن, سنت نبوی (۳۸۷/۱- 
۳۸ ر دلایل استحسانی (۳۶۰/۱ - ۳۸۷) را می‌توان از مشخصات 
فقه ار شمرد. یکی از اصول کلی که ابن جعفر ذیل یک مسألهٌ جزئی 
بیان کرده (۳۶۲/۱) این است که وی ترک سنت را تلها در صورت 
تعمد بر مخالفت سنت, مبطل عبادت دانسته است. ابن جعفر از فقه و 
حدیث اهل سنت نیز آگاه بوده و فتاوی و روایات ایشان را در مواضع 
مختلف الجامع نقل کرده است (به عنوان نمونه نک: ۰۶۹/۲ ۷۳) با 
اینهمه ار اهل سنت را مدعیان دروغین تبعیت از سنت دانسته است 
(همو, ,)٩۶/۱‏ دقیقاً تشخص نیست که اجماع مقبول نزد ابن جعفر 
اتفاق تمام فقهای مذاهب اسلامی بوده است یا تنها فتهای اباضی 
(قس: ابن بررکه, ۱۲۳/۱؛ ررجلانی, ۱۸۸/۱)؛ اما در مورد بخصوصی 
که از تسک او به اجماع در دست است (ابن جعفر, 0۳۸۸/۱ اهل 
سنت بر وفق و امامیه بر خلاف اباضیه اجماع کرده‌اند (نک: این هبیره؛ 
۱ سید مرتضی, ۲۰؛ طوسی, ۸۶/۱ - ۸۷). پنابراین آبن جعفر در 
اینجا لااقل همراهی شیعه را در اجماع لازم ندانسته است. دربارة 
عقاید کلامی اب جعفر تنها مورد جالب به دست آمده این است که او 
در باب اختلاف قديمي جواز یا عدم جواز وصف خدارند به صفتی 
غیرمنصوص عملاً چواز را پذیرفته و خداوند را به صفت «عارف» 
رصف کرد» است (۳۶/۱). البته با نگاهی به مواضم فرق مختلف در " 
این زمینه (نک؛ مفید, ۵۸ - ,)۵٩‏ باید گفت عدم جواز با تعالیم اباضیه 
سازگارتر است و به همین جهت ابوسعید کدمی از این‌جعفر در ان 
مورد خرده گرفته است (ابن جعفر. همانجا): 


تنها اثر مهم ار کتاب الجامع است که برای تمیز آن از دیگر 
جابعهای اباضی جامع ابن جعفر خوانده می‌شود. نام آن در برخی نسخ 
کتاب با عنوان جامع‌لادیان یا جامع‌الاماء ضبط شده است ار 
۱ گر چه الجامع ابن جعفر نخستین جامع اباضی نیست و پیش تن از 
آن ابوصفره و موسی پن علی کتابی با همین عنوان تألیف کرد‌اند 
(حارثی, ۲۷۸). با این حال حتی در همان زمان الجامع ابن جعفر آن در 
را تحت‌الشعاع قرار داد تا حدی که در طول نیم‌قرن پس از تالیف آن 
چندین تن از بزرگ‌ترین عالمان اباضی بر آن شرح و حاشیه نوشتند 
که از آن میان می‌توان از حواشی اپوالموثر صلت بن خمیس: 
اپوالحراری, ابوعبدالله محمدین روح (ابن‌جعفر, ۰۳۱/۱ ۰۳۸ جد), 
ابوالحسن محمدین ,حسن. نژوانی (عامر: ۰)۳۶۱/۱ شرح ابوسعید 
محمدین سعید کدمی با عنران «المعتبر علی حذو تصنیف جامع ابن 
جعفر» (همو, ۱۳/۱ ۱۴۰۰۱۴ ابن جعفر, ۳۸۰۳۱/۱) ز شرح ابومحمد 
عبدالله ین محمد. پن برکة بهلوی (عامر, ۱۱۳/۱ ابن جعفر؛ ۱۳۸۸/۱ 
جم) نام برد.الجامع ابن جعفر کتایی فقهی است که اکنون نها ابواب 
عبادات و معاملات آن در فست است, اما دانسته نیست که آیا متن 
اصلی آن بر مباحث احکام و سیاسات س که در امامت اباضی به 
طور قطع از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار بوده س نیز شامل می‌شده است 
پا نه. الجامع اپن جعفر طی قرون متمادی بین علمای عمان متداول بود 
و چنانکه گفته شد (عامر, ۱۴/۱) کمتر کتاب اباضی (البته عمانی) 
یافت می‌شود که دست کم اشاره‌ای به آن نداشته باشد. در میان اباضیان 
مغرب تا سدهٌ ۷ ق /۱۳م نشائی از الجامع این جعفر دیده نمی‌شود. در 
این فرن درجینی از آوردن آن از عمان به مغرب توسط عیسی‌بن زکربا 
سخن گفته است (عامر, ۰۱۴/۱ بد نقل از نسخة خطی طبقات درچینی 
در دارالکتب مصر. البته اين بخش از طبقات درجینی در نسخه چابی 
نيامده است). در قرن ٩‏ ق /۱۵م نیز برادی از این کتاب سخن په میان 
آررده است (نک: عامر, ۱۳/۱). باز بودن یاب حذف و اضافه از طرفی, 
و مورد توجه بودن کتاب از طرف دیگر موجپ شده است تا متن اصلی 
الجامع ابن جعثر امروز در دست نباشد. انجه در 2۱ به کوششی 
عبدالنعم عامر تحت عنوان الجامع لابن جعفر در مصر به چاپ 
رسیده, تقریباً از سه بخش فرضی الف, ب. ج تشکیل شده است که 
تنها بخش الف آن را می‌توان با اندکي تسامح همان متن اصلی. البته با 
تلخیص و تغییر در ترتیب مطالب دانست. بخش ب که در کتاب با 
عنوان «زیاده» با «زیادات» شناخته شده, افزوده‌های فرد با افرادی 
است که موضوع آن را گفته‌های عالمان پیشین آباضی تشکیل می‌دهد و 
تدرین آنها می‌تواند از حیث زمان به متن اصلی نزدیک باشد. بخش ج 
هم اضافاتی است که توسط عالمان متأخر افزوده شده و زمان آن را 
حدود سده ۱۰ ق /۱۶ باید دانست. در هر پاب کتاب, این سنه بخثش را 
می‌توان با ترتیب و تفکیک نه چندان دقیقی مشاهده کرد. بخش الف با 
آنجه ابن‌برکه در نیم ارل قرن ۴ ق /۱۰م به نام جامع اين جعفر 
می‌شناخته کاملاً مطابقت ندارد. مثلاً مطلب مورد استفاده در کتاب 


ابن‌جلاء ۳۴۳۱ 


الجامم (ابن رکه ۲۷۶/۱ - ۲۷۷) در الجامع جاپی (۴۵۳/۲) دیده 
می‌شود, آما مطلب منقول در همان مأخذ (اين بر که, )۵٩۳/۱‏ در الجامع 
جابی (۳۱۴/۲) ب شکل متفاوت آمده, و نیز مطلب منقول دیگر (ابن 
بر که ۱ ) اساسا در مظان خود در الجامع جابی دیده نمی‌شود, 
رابطة آنجه که برادی در قرن ٩‏ ق /۱۵م آن را جامع ابن جعفر نامیده و 
آن را در در مجلد بزرگ یاد کرده. با الجامع چابی نیز روشن نیست. 
همچنین تعیین هویت نسخه‌های خطی کهن مزاب" که منابع اروپایی از 
آن باد کرده‌اند و کهن‌ترین آنها تاریخ ٩۱۴‏ ق‌رادارد (نک 1]312) نیازمند 
پررسی نسخه‌های مزبور است. به هر حال می‌دانيم که در قرن ۱۲ ق 
۷ مهنا بن خلفان بوسعیدی با یاری سعیدین عامر کتابی با عنوان 
تهذیب الأثر فی تلخیض جامع اللسیخ محمدبن جعفر تألیف کرده که 
نسخه خطی هم عصر موّلف با تاریخ ۱۱۴۲ ق نخستین نسخه اساس در 
چاپ الجامع ابن جعفر بوده است (نک: ابن جعفر, ۳۳-۳۱/۱؛ عامر, 
۱ - ۱۷). محقتق کتاب با استناد به پاره‌ای فراین بر آن است که 
آنچه به چاپ رسانیده, در واقع تهذیب الأثر بوسعیدی است و تلها ه 
پرخی ملاحظات عنوان الجامع لابن چعفر را بر آن گذارده است (نک: 
عایر, ۱۵/۱ - ۰۱۸ ۶ 
بجز کتاب الجامع جوابیه‌هایی نیز از ابن جعفر در دست بوده که 
گاه گاه در زیادات الجامع از آن نقل شده است (۱۲۲/۱, ۰۲۰/۲ .)۵٩‏ 
مأخذ: ان ب که عبدالله بن مجمد, کتاب الجامع, به کوشش عبسی یحبی بارونی؛ عمان, 
۰ ۵ ۱۹۷۱ ابن جعفر, محمد, الجامع؛ قاهره, ۱۱۹۸۱ ابن حو قل, محمد, صورة 
الارض, به کرششی دخویه, لیدن, ٩۱۹۳۸‏ ابن هیره, یحبی بن محمد؛ الافصاح: حلب؛ 
۶ ق /۱۹۴۷م؛ حارلی, سالم بن حمد, العقود الشية, عمان, ۱۴۰۳ ق /6۱۹۸۳! سید 
مرئضی, غلی بن حسین, الا تصار, نجف, ۱۳٩۱‏ ق /۱۹۷۱م؛ طبری, تاریخ؛ به کوشنی 
محمد اپرالتضل ابراهیم, بیروت, ۱۳۸۷ ق /۱۹۶۷م: طوسی, محمدین حسن, الخلاف, 
قم, ۱۴۰۷ ق؛ عامس, عبدالمنعم, مقدمه و ذیل بر الجامع (نگد اپن جعفر در همین بأخد از 
مسعودی, علی‌بن حسن؛ مرو ج‌لاهب, به کوشش اسعد داغره یروت ۱۳۸۵ ق /۱۹۶۶؛ 
ملید, محمدین مجند. ارائل المقالات؛ به کرش زنجانی و واعظ جرندابی, تبربز: 
۶۳ ق؛ ور جلانی, بوسف بن ابراهبم. العدل الانصاف, عمان, ۱۴۰۴ ق /۱۸۱۹۸۲ نیز: 


۸۵۱۵ ,متا تال ۱ ما یا رتیه ۷ م۷ را 
,199 ,۱۵۲ ,3۵110 مب 


احمد پاکنجی 


ان لا رده اسدین یبیج( ۱۸/۵۲۰۶ 
از صوفیان نامدار شام. سلمی (ص ۱۶۶) و به تبع وی انصاری (ص 
۵ نام وی را محمد نیز گفته‌اند, ولی | 
خود او دربار شهرت پدرش به «جلاء» گفته است: پدرم زنگ از آهن 
نمی‌زدود, پلکه با سخنان خود زنگ گناهان از دلها پاک می‌کرد 
(سراج, ۱۸۱ - ۱۸۲, ۳۷۳! خطیب: ۲۰۲/۱۴), و این لقب را ذرالتون 
به وی داده بوده است (ابن جوزی؛ صفة,۴۱۱/۲؛.ابن تغری بردی: 
۳۰/۳ 

ابن‌جلاء در خانواده‌ای صوفی مشرب‌زاده شد. پدرش که خود از 


طها :1 


۳۴۲ اپن‌جلاء 


مشایخ تصوف بود, با پشر حافی, معروف کرخی, سر سَقّطی و 
ذوالنون مصری که از بزرگ‌ترین مشایخ آن عصر بودند, ارتباط داشت 
قشیری, ۱۲؛ خطیب, همانجا؛ ابن‌جوزی, منتفلم. ۱۷/)۳۱۵؛ ابن‌تفری 
بردی, همانجا). از اين‌رو این‌جلاه از اوان جوانی با بزرگان طریقت 
آشنا بوده و گاه برخی از آنان را خدمت می‌کرده است (نک: سراج, 
۴ ۱۸۵). در منابع ذکری از تاريخ ولادت او به میان نيامده است. 
ما با توجه به اينکه وی محطر بشر حافی (د ۲۲۷ ق) را درک کرده 
ست, باید مدتی پیش از ۲۲۷ ق تولد یافته باشد. وی در بغداد زاده شد, 
ما بعدها آنجا را ترک گفت و به رمله و دمشق رفت (سلمی, ۱۶۶؛ 
پونعیم, ۳۱۴/۱۰! خطیب, ۲۱۳/۵ ۲۱۴٩؛‏ ابن‌چوزی, صفة, ۴۴۳/۲). 
ز سوانح زندگی ار پیش از ترک بغداد اطلاعی در دست نیست و 
روشن نیست که در چه درره‌ای از زندگی و به چه سبب دیار خویش را 
ترک گفند؛ گرچه چنین به نظر می‌رسد که به قصد وررد به طربقهً 
تصوف از بغداد راهی سفر به شهرهایی جون مکه, مدینه, رمله و دمشق: 
شده است (نک: سلمی, ۱۶۶؛سراج, ٩۱۶؛‏ کلاباذی, ۱۵۴؛ اپن‌عساکر, 
۶ در این باب روایتی از خود او نقل شده است که مزیّد این معنی 
است. وی گوید: «در ابتدا پدر و مادر را گفثم مرا در کار خدا کنید, 
گفتند کردیم, پس از پیش ایشان برفتم مدتی. چون باز آمدم, به در خانه 
رفتم و در بزدم. پدرم گفت: کیستی؟ گفتم فرزند تو. گفت: ما را فرزندی 
بود و به خدای بخشيديم و بخشیده باز نستانیم, و در به من نگشاد.» 
(عطار, ۱۴۹۷ نیز نک: ابونعیم, ۱۳۱۵/۱۰ خطیب, ۲۰۴/۱۴! قشیری, 
۲ و دیگران). سراج (ص ۱۶۹ ) از اقامت ۱۸ ساله او در مکه یاد کرده 
است. اما منابع دیگر به اقامت طرلائی او در مکه اشاره‌ای نکرد‌اند. از 
حکایاتی که از قول او دربارة مشاهداتش در جامع قیروان ذکز کرده‌اند 
(نک؛ سرام, ۲۸۷؛ انصاری, ۵۷۴ - ۵۷۵), جنین بر می‌آید که وی در 
سفر به مغرب تا قیروان پیش رفته و احتمالا در طی همین سفرها به 
دیدار تلی چند از مشایخ صوفیه نائل شده است؛ و اینکه منابع از دیدار 


وی با ۶۰۰ تن از پیران صوفیه سخن گفته‌اند (نک: اپونمیم, ۴۷/۱۰؛ 
خطیب, همانجا؛ قشیری, ۰۱۸ ۲۳؛ انصاری, ۲۹۶؛ ابن ملتّن, ۳۶۳), 
حاکی از سفرهای او به نقاط مختلف است. مّلفان تذکره‌ها و طبقات 
صوفیه نام گروهی از بزرگان صوفیه را که ابن‌جلاه با آنان دیدار و 
ارتباط داشته, ذکر کره‌اند. ذوالنون مصری, ابوتراب نخشبی, سر 
سَقّطی, ابوعلی رودباری, چنید بغدادی, ابوالحسن نوری و علی‌بن 
بندار صیرفی از آن جمله‌اند (نک سراج, ٩۲۰؛‏ سامی, ۰۶۶ ۳۶۲ 
۴۶٩ ۷‏ ۵۳۳؛ ابوئعیم, ۰۲۱۹/۱۰ ۰۲۲۰ ۳۱۴! خطیب, ۲۱۴/۵؛ 
هجویری, ۱۶٩‏ ۱۷۰؛ قشیری, ۱۱۸۶ اپن‌ملتن, ۱۳۷ -۱۳۸). ارلین 
راهنما و پیر ار پدرش یحین جللأء بوده و پس از او ظاهرا بشر حافی و 
ذواللون مصری را خدمت می‌کرده و استاد او در طریقت اپوتر اب 
نخشبی بوده است. گروهی از عرفای بنام سدهُ ۴ ق /۱۰م. چون ابویکر 
محمدین داوود دقی, محمدین سلیمان لبّاد و محمدین حسن پقطینی را 
در شمار شاگردان و مریدان او ذکر کرده‌اند (نک: سلمی, ۱۶۶: 


انصاری, ۲۹۵؛ ذهبی, ۲۵۱/۱۴). برخی از اینان و نیز جند تن دیگر 
راویانِ گفته‌های او برده‌اند و ابن‌عساکر (ذیل احمدبن یحیی) اسامی 
این راویان را بدین شرح آورده است:.محمدین سلیمان لباده ابوپکر 
محمدین داورد دقی, ابوالعباس وراق دمشقی. محمدبن حسن بقطیلی و 
محىدین عبدالله جلئدی, 

از آنجا که ابن‌جلاء و پدرش هر در از صوفیان بنام زمان خود 
بوده‌اند. تذکره‌نویسان در مواردی روایات مربوط یه آن دو را خلط 
کرده‌اند, چنانکه داستان خندیدن پس از مرگ به هنگام غسل و تکفین 
را برخی به ابن‌جلاء (قشیری, ۲۲! ابن عساکر, همانجا؛ عظار, ۴۹۹) و 
برخی دیگر به پدرش (ابن‌جوزی, صفة, ۴۱۱/۲! ابن‌ملقن, ۸۶) نسبت 
داده‌اند. از اپن‌جلاء اشعار و سخنانی نیز بر جای مانده است. اشعار 
وی به طور پراکنده در تذکره‌ها و طبقات صوفیه نقل شده است (نک: 
سلمی, ۱۶۷, ٩۱۶؛‏ اپونعیم» ۳۱۵/۱۰؛ ابن عساکر, همانجا؛ ابن ملمّن, 
۳ سخنانی نیز در باب توکل, پلاء محبت, فقره ورع, خوفب. ابتلاء, 
زهد, تصوف و تفاوت میان زاهد و عابد و موحد از او نقل شده.است 
(نک: سراج, ۱۶۱۰۵۳۰۴۹۰۴۸۰۱۲۶ ۰۱۷۴ ۰۱۸۰۰۱۷۹ ۲۲۱؛ کلاباذی, 


۵ سلمی, ۱۶۸؛ ابونعيم, ۲۱۴/۱۰ - ۱۳۱۵ مستملی, ۱۲۴۲/۳ - 
۳ ۱۶۷ تشیری, ۰۲۲ ۶۵: ابن ملقن, ۰-۸۱ ۸۲؛ شعرانی, 
همانجا). 
علاوه بر این کرامتی نیز به او نسبت داده و گفته‌اند که در خواب 
از دست رسول اکرم گرده نانی گرفت که چون بیدار شد, نیمی از آن در 
دستش بود (ک: مستملی, ۱۷۸۰/۴ ۱۷۸۱ قشیری؛ ۱۹۵! سمر قندی, 
۲ د این حاکی از آن است که در نزد مردم آن روزگار دارای بقام و 
منزلتی خاض برده است. برخی از بزرگان صوفيٌ هم‌عصر او نیز 
گفتداند «در دثیا سه مردند که ایشان را چهارم یست: ابوعشمان در 
نشابور و جنید در بغداد و ابوعبداللابن الجلاًه به شام» (عطار, ۱۴۷۵ 
نیز نک: سلمی» ۱۱۶۶ خطیب, ۲۱۴/۵؛ قشیری, ۲۱؛ انصاری, ۱۹۶؛ 
این ملقن, ۳۹ 
مأخذ: ابن تفری بردی, النجوم؛ ابن‌جرزی, عبدالرحمن‌بن علی, صفة الصفوة, به 
کرش محمود فاخوری, بیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵م؛ همر, المنتظم, حیدرآباد دکن, 
۷ ق. این عساکر, علن, تاریخ مدیلة الدمشق, نسخه عکضی, احمد ثالث, شه ۱۲۸۸۷ 
ابن ملفن, عمر, طبقات الاولیاه. ببروت, ۱۴۰۶ ق ۲۱۹۸۶ ابونعيم اصفهانی, احمدین 
عبدالله, حلیة الاولیا.. قاهره, ۱۳۵۷ ق / ۱۹۳۸:! انصاری, خراجه عبدالله طبقات 
الصوئية, به گوشش محمد سرور مولایی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ خطیب بفدادی, احندبن 
علی, تاریخ بفداد, تاهره, ۱۳۴۹ ق؛ ذهبی, محمدین احمد, سیر اعلام البلاه,به گوشش 
شعیب ارنژوط و اکرم بوشی, پیروت, ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴: سراج, عبداللاین علی, المع 
ی التصوف. به کوششی ریئرلد نیکلسون, لیدن, ۱۴٩۱م؛سلمی,‏ مجمدین حسین, طبقات 
الصوفیة. به کوشش بدرسن, لیدن, ۱۹۶۰؛ سمرقندی, عبربن حسن, منتخب رونق 
المجالس, به کرشش احمدعلی رجایی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ شعرانی, عبدالرهاب‌بن 
احمد. الطبقات الکبری, بیررت: ۴ ق /۱۹۵۲م؛ عطار, فریدالدین, تذکرة الاولیا به 
کرشش محمد استعلامی, تهران, ۱۳۶۰ ش؛ قشیری, عبدالکريم, الزسالة التشیریة, به 
کرشش انصاری شافعی, قاهره, ۱۳۷٩‏ ق | *۱۹۵م؛ کلاپاژی, محمد. التعرف, پیروت, 
۰ ق | ۱۹۶۰! متملی بخاری, اسماعیل‌بن محمد شرم‌التعرف, به کوشش محند 
ررشن, تهران. ۱۳۶۳ - ۱۳۴۶ ش؛ هجریری, علی‌بن عشمان, کشف المحجوب یه 
کرشش د.زرکرفشکی: لنین‌گراد, ۲۶٩۱م.‏ مینا حفیظی 


ان جلجل. سلیمان‌ین حتان اندلسی, ابوداوود (ابو ایوب: ابن 
ابار, ۰۲٩۷‏ چ مادرید)» پزشک و گیاهدارو شناس مشهور اندلسی سدهٌ 
۴ق/۱۰م به رغم شهرت این پزشک. اطلاعات دقیقی از زندگی او در 
نت نداریم و مهم‌ترین منع ما در اپن باره نوشته ان ابار است که 
حتمالا آن‌را از شرح حالی که ابن جلجل خود نوشته برگرفته است. 
بن جلجل در پایان کتاب طبقات الا طباء اشاره کرده که شنرح حال خود 
را می‌نویسد (ص ۱۱۶), ولی نه تنها در متن حاضر این کتاب, چنین 
طلاعاتی وجود ندارد, بلکه در نسخه‌های مورد استفاد؛ نویسندگان بعد 
و قبل ابن ابار, مانند قاضی صاعد و قفطی و ابن اپی اصیبعه هم نبوده 
ست و گرنه تردیدی نیست که به ویژه آبن ابی اصییعه که از مقدمة یکی 
از آثار او در شرح حال ان جلجل, و جاهای بسیاری از طبقاتالاطباء 
و استفاده کرده, می‌بایست از آن نیز بهره برده باشد؛ با اینهمه 
بن اپار در ذکر احوال محمد بن حسان, پر ادر سلیمان, تصریم کرده که 
آن مطالب را از طبقات الاطباء بر گرفته است (۳۶۷/۱؛ چ قاهره). از 
پنجاست که پاره‌ای اختلافات میان نوشتة ابن ابار و منابع دیگر در 
کنیه و نام آثار آبن جلجل دیده می‌شود. دربار نام نياکان و خاستگاه او 
نیز اطلاعی در دست ثیست و اثبات این حدس که احتمالاً «جلجل» 
صورت. تحریف شددً نام اسپانیایی نیای ار بوده که پش از فتح اسلامی 
اندلس مسلمان شد (سید, «یب»), البته نیازمند دلایل و قراین پیشتری 
است. به هر حال ابن جلجل در قرطبه زاده شد و از ده سالگی به 
تحصیل علم. پرداخت و از کسانی چون احمد بن فضل دیئوری و 
ابوالحزم وهب بن سره فقیه و محدّث در مراکز گوناگون علمی ترطبه 


حدیث آموخت و در جوانی از محدثانی مانند احمد بن سعید صدفی و 


ابو عبدالله محمد پن هلال روایت شنید. در ۵۸ / ٩۹۶م‏ در ۲۶ 
سالگی آدب عرب و الکتاب سیبویه را نزد محمد بن بحبی رباحی ادیب 
و فقیه مشهور اندلس فرا گرفت و در همان روزگار ملازمت ابویکر بن 
قوطیه و ابوایوب سلیمان بن ایوب برگزید (ابن اباره ۰۲۹۸ ج 
مادرید؛ وی از۱۴ سالگی به پزشکی گرایش یافت (اين ابار همانجا, 
اگر چه از استادان او در این علم در منابع ما یاد نشده, ولی با توجه به 
آنجه اين ابی اصیعه (۷۷/۲) به نقل از مقدمةٌ تفسیر اسماء 
الادویةالمفردة ابن جلجل آورده: می‌توان دانست که وی به ملازمت 
دانشمندان و پزشکانی که به ریاست حسدای بن شبروط اسرائیلی, 
پزشک و وزیر مشهور عبدالرحمن الناصر اموی (حک ۰ ۰ 
من ۳ ۳۴,۱۶۱ با نیکلای راهب همکاری می‌کردند, در آمد و از 
آنان پزشکی آبوخت (قس: ورنت, ۲۶/۱). وی جندان در آن فن پیش 


رفت که در ۲۴ سالگی در پزشکی صاحب رأی و نظر شد (ابن ابار. ‏ 


همانجا) و په سیب همین مهارت در پزشکی و داروشناسی (قفطی, 
۰ ابن ابی اصییعه, ۷۵/۲) منصب طبات خاص خلیفه هشام دوم 
الموید اموی یافت (ابن ابی اصییعه, همانجا). پزشک و داروشناس 
مشهور ابوعلمان سعید بن محمد بن بفونش در دوران ارج علمی آپن 
چلجل از طلیطله بت طبه آمد وچندی نزدار دانش آموخت(ابن‌صاعذ, 


این‌جلجل ۱۳۳ 


۳ ورئت. همائجا). 

دربار؛ُ تاریخ در گذشت ابن جلجل نیز اطلاعی در دست نیست و 
آخرین بار که از او یاد شده, سال ۹۸۷/۵۳۷۷م است که تألیف طبتات 
الاطباء را به پایان برد (ابن ابار, همانجا) اما با توجه به تولد شاگرد او 
ابن بفونش در ۳۶۹ق/۹۷۹م و توجه به این نکته که آبن بغونش اگر به 
تقریب در ۱۵ سالگی یعنی ۴ به قرطبه زد این جلجل آمده باشد, 
می‌توان گفت مرگ ابن جلجل زودتر از آن تاریخ نبوده است (سید, 
(یز ۱ 

آنار: 

۱. تفسیر اسماء الادوية المفردة که بر کتاب الادوية الفردة ‏ با 
الحشانش دیسقوریدس ‏ نوشته است. ابن جلجل خود در بقدمة این اثر 
شرح ارزشمندی از سر گذشت ترجمٌ این کتاب دیسقوریدس به عربی 
آررده که ابن ابی اصییعه آن‌را نقل کرده است, بنابراین شرح, ترجمة 
قدیم‌تر این کتاب که به دست استفان پن پاسیل و تصحیح حنین پن 
اسحاق در بغداد به انجام رسید در اسپائیا متداول بود, اما استفان 
اسامی داروهایی را که معادل عربی آنها را نمی‌دانست, ترجمه لکرده 
بودتا آنکه به روزگارعبدالرحمن‌الناصراموی,رومانوس از قسطنعلنیه 
هدایایی از جمله کتاب دیسقوریدس را که به زبان پونانی قدیم بود. به 
قرطبه فرستاد و سپس نیز به درخواست عبدالرحمن, امپر اتور نیکلای 
راهب را که فردی آگاه په زبانهای بونانی و لاتین بود, به قرطبه 
فرستاد. در قرطبه چند تن از پزشکان به رهبری حسدای بن شبروط 
وزیر و پزشک با یکلا در ترجمةٌ کتاب دیسقوریدس شر کت جستند و 
چنین می‌نماید که ابن جلجل نیز به آن هیأت پیوست و با نیکلا همکاری 
کرد (اين ابی اصیبعه, ۷۵/۳ - ۷۷؛ قس: سارتن, ۷۸۳/۱). ابن جلجل 
تفسیر اسماء الادوية المفردة رادر ۸۸۲/6۳۷۲ به روز کار الموید هشام 
ابن حکم تألیف کرد (ابن ابی اصییعه, ۷۷/۳). از این کتاب نسخه‌ای در 
پانکییور (شه 2189 غیر از اصل الحشانش دیسقوریدس به شه 91ن5: 
بانکیپور,1۷/140) و بخشهایی ناقص از آن درکتابخانه مادرید (شم 233) 
موجود است ( گیلین. 105). 

۲. مقالة فی ذکر الادوية التی لم یذکرها دیسقوریدس فی کتابه. 
دربار؛ داروهایی که از آنها در طب استفاده می‌شده و چنانکه ابن 
جلجل خود اشاره کرده, دیسقوریدس در ذکر آنها غفلت کرده يا آنها را 
خود ندیده و نیازموده و یا ذر روزگار او مستعمل نبوده است (ابن ابی 
اصیعه, همانجا). در کتابخانة بادلیان ضسن مجموعه‌ای (شم 573) 
رساله‌ای هست به نام استدراک علی کتاب‌الحشائش لدیسقوریدس, 
که احتمالاً همین رسالة ابن جلجل است (سید, «کپ»). 

۳ رسالة التبیین فیما غلط. فیه بعض المتطببین, درباره اشبتباهاتی 
که برخی از پزشکان مرتکب می‌شده اند (ابن ابی اصیبعه, همانجا). از 
این رساله نسخه‌ای شناخته نشده است. 
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۳۴۴ آبن‌چماز 


۴ . مقالة فی ادویة التریاق (0۸1,1/272) نسخه‌ای از آن در همان 
مجمرعة بادلیان (شه 375) هست. 

۵. طبقات الاطباء ر الحکماء, مهم‌ترین اثر این جلجل که در منایع 
گوناگون به ننابهبای مختلف سانند اخبار اطباء الاندلس 
(مقری,۱۷۰/۴,به‌نقل از ابن حزم ؛ قس: جمیدی, ۲۰۸)؛ اخبار الاطباء 
و الفلاسفة (ابن ابی اصییعه همانجا) و نیز به‌عنوان کتابی کوچک 
درباره تاريخ حکماء(قفطی, ۱۳۰) آمده است. ولی با توجه به آنجه 
پیش از این گفته شد, به نظر می‌رسد که طبقات الاطباء و الحکمام که 
ابن ابار (۲۹۸,چ مادرید) از آن باد کرده, نامی باشد که خود موّلف 
بررگزیده, خاصه که کتاب در راقع به ٩‏ طبقه تقسیم شده است. 

این کتاب.حاوی شرح. ۵۷.تن از پزشکان و فیلسوفان, از هرمس تا 
روزگار معاصر اين جلجل است. پنج طبقه نخست به رومیان و بونانیان 
و اسکندرانیان تعلق دارد, طبقه ششم په حکمای صدر اسلام و مخضرم 
پرداخته. طبقٌ هفتم در پزشکان و فیلسوفان جهان اسلام (اعم از 
مسلمان و غیر مسلمان),طبقٌ هشتم در حکمای غرب جهان. اسلام و 
طبقٌ نهم در حکمای اندلس است. ابن‌جلجل این کتاب را به 
درخواست و خواهش یکی از بزرگان اندلس که چنانکه خود اشاره 
کرده از امویان و فرزندان خلفای آن دیار بوده (صض ۴۰۱) تدرین کرد 
ر آن‌را در آغاز سال ۳۷۷ ق به انجام رسانید (این‌اباره همانجا), وی در 
ین اثر از منابع مختلف مکترب یونانی و لاتبنی و نیز از شنیده‌ها و 
دیده‌های خود بهره جسته است. مهم‌ترین مأخذ او به‌ویژه در تدوین ۵ 
طبق نخست کتاب عبارتند ازکتابالالوف(درحر کات فلک وکواکب) 
ثر ابو معشر بلخی .(ابن جلجل, ۲), بخش تاریخ روم پاولوس 
روسیرس" که ابن جلجل از او با نام ُروشتیش یاد کرده (همانجا) و 
همان کتابی است که جزو هدایای امپراطرر روم به دربار عبدالرحمن 
به قرطبه رسید (ابن ابی اصیبعه, ۷۵/۳ - ۷۶), کتاب تاریخ القروانقد 
این جلجل, ۳؛ قروانقه-خرونیقون در یونانی) تألیف سفرونیوس 
یرسپیوس ایرونیموس (مشهور به قدیس ایرونیم ) یز اساس کتاب 
یوسبیوس قیسرانی, کتاب ایزیدوروس اشبیلی" (همو, ۴۱) که ابن 
جلجل از او نام بشیر الاشبیلی (که احتمالاًاشتباه کانب است و «بشیر» 
در اصل اشیدز بوده است: سید, «له») باد کرده است, ترجمة السياسة 
ارسطو (اپن جلجل, ۶۷) و آثار دیگر. ری همچنین اطلاعات گرانبهای 
دیگری در باب پزشکان شرق و غرب جهان اسلام از کسانی چون ابو 
زکریا بحیی بن مالک بن. عاید معروف به العاندی اندلسی (همو, 
۵) این قوطیه (همو, ۶۱) و محمد بن عبدون پزشک که ابن جلجل 
(ص ۱۱۵) شرح. حال او را در پایان کتاب آزرده, نقل کرده است. 
برخی از محققان احتمال داد‌اند که این کتاب پس از تاریخ الاطباء 
اسحق‌بن حنین کهن‌ترین مجموعة شرح حال پزشکان به زبان عربی 
است (*21), اما فواد سید (صص«کد. که») لااقل ۷ کتاب در این زمیند 
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قبل از اثر آبن جلجل بر شمرده است. 
کتاب طبقات الاطباءاین جلجل اگرچه از منبع ان ابی‌اصییعه و 
دیگران بوده است. اما گاه در برخی جاهای اثرٍ ابن‌ابی اصیبعه, از تول 
اب جلچل مطالبی آمده که در کتاب حاضر طبقات دیده نمی‌شود (مثلا 
ابن‌ابی اصیبعه, ۱۸/۲ ذیل حارث بن کلده, نیز ۳۶/۱ دربار؛ ایلق یا 
ایلة؛ ابن خلکان ۱۶۰۰۱۵۸/۵ ذیل رازی). این کتاب در ۱۹۵۵ م به 
کوشش فوّاد سید در انستیتوی فرانسوی قاهره به جاپ رسید و بخش 
اخر آن نیز در ۱۹۶۸ م توسط خوان ورئت به اسپانیایی ترجمه و در 
جلد ۵ «سالنامة مطالعات قرون وسطی » صفحات(۴۴۵ تا ۴۶۲) به 
جاپ رسید (ورنت, ۲۸/۱). ورنت همجنین احتمال می‌دهد که رسالً 
75 16 که البر توس ماگنوس, آن‌را به گیل گیل نسبت داده, از آن 
همین ابن جلجل باشد (همانجا), 
مأخذ: این ابار, محمد بن عبداله,التکعلة لکتاب الصلة, به گرشش عزت عطار حسیلی, 
تاهر, ۱۳۷۵ ق| ۵ م)؛ همو, همان, به کرشش فرانیسکو کردرا, مادرید, ۱۹۱۵ ۱۶ 
ابن ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الانیاهء بیروت, ۱۳۷۷ ق/ ۱۹۵۷ م: ابن جلجل, 
سلیمان بن حسان, طبقات الاطباء و الحکماه. به کرشش فاد سید قاهره, ۱۹۵۵ م؛ ابن 
خلکان, ونیات؛ ابن صاعد اندلسی, صاعد بن احمد, طبقات الامم به‌کرشش لویس 
شیخوه بیروت, ۱۱۱۲ م! حمیدی, محمد بن فترح, جذوة المقتبس: به‌کوشش محمد بن 
تاریت الطجی, قاهره, ۱۳۷۲ ق | ۱۹۵۲ م؛ سارنن, جرج, مقدمه بر تاریخ علم) ترجمث, 
غلامحسین صدری افشار, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ سید فواه مقدمه پر طبقات الاطلپاه (نک 
ابن جلجل, درهمین مأخذ)؛تفطی, علی بن پرسفه اخبار العلماه, به کوشتی حمد امین 
الخائجی, قاهر», ۱۳۷۶ ق/ ۱۹۰۸ م؛ مقری تلسانی, احند بن محمد. نفح الطیب, به 
کرش برسف شیخ سحد البقاعی. بسیروت, ۸۴٩۱م!‏ ورنست, خسوان «ابسن 
جلجل»,زندگینامةُ علمی دانشمندان, ترجمه احمد آرام و دیگران , تهران, ۱۳۶۵ شی؛ نبز: 
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بخش علرم 


ابن‌جماز, ابرااربیم سلیمانبن سلم رهری مَدُنی. یکی از دو 
راوی قرائت ابوجعفر بزیدین قعقاع از قراء عشر در سد؛ اق /۸م. 

او از موالی بنی زهره بود و نسبت زهری او به این جهت است. در 
مورد زندگی وی جیزی دائسته نیست, جز اينکه ابن‌جزری (تحبیر, 
۷ غاية, ۳۱۵/۱) ونات او را اندکی پس از ۱۷۰ ق ۷۸۶ در مدینه 
حدس زده است. او قرائت را از دو تن از قاریان متقدم مدینه په نامهای 
بوجعفر پزیدبن لقاع (د ۱۳۰ ق) از فراء عشر و شیپةین نصاح (د 
۰ ق) و سپس از ناف‌بن عبدالرحمن (د ۱۶۹ ق) از قراه سبع به 
طریق‌عرض فراگرفت (اندرابی, ۴۷؛ ابن‌جزری, غاية, همانجا). راوی 
صلی ابن‌جماز, ابواسجاق اسماعیل بن جعفر مدنی است که روایت 


او را از طریق دوری و هاشمی به خلف بزاز منتقل کرده است (ن5: 


همو, النشر؛ ۱۷۶/۱ -۱۷۸۰). اسماعیل بن جعثر و نیز قتيبة پن مهران 
که روایت او از اپن‌جماز رراج نیافت قرائت را به طریق عرض از 
پن‌جماز فراگرفته‌اند (همو, غایة, همانجا). گفته شده است که ولیدین 
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مسیم مقری شام, ابوهمام صلت بن محمد خارکی نیز از ابن‌جماز 
روایت کرده‌اند (ابن‌ابی‌حاتم, ۱۴۲/)۱(۲؛ اين ماکولا. ۵۵۰/۲). طبق 
کف هذلی. ررایت . هاشمی .از .ابن‌جماز مستقیم. نبوده است. 
(ابن‌جزری, غایة: ۳۱۳۸۱ 

در آثار شناخته شده‌ای که در مورد قرائت اپوجعفر تا نیمه اول سده 
۵ ق نوشته شده, اثری از روایت ابن‌جماز ئیست. از نیمه دوم آن قرن 
هذلی در الکامل, اپن‌سوار (د.۴۹۶ ق) در المستنیر: ابن‌خیر ون (د ۵۳۹ 
ق) در المرضح و النفتاح ز ابرالکرم (د ۵۵۰ ق) در العصباح زوایت 
ابن‌جماز را ندوین نمودند. به هر تقدیز روایت او تحت‌الشماع همتایش 
ابن‌زردان, راری دیگر ابوجعفر قرار گرفته. جثانکه ابن‌جزری (اللشره 
۱۷۸۰-۱) روایت:ری-زااز۱۲۰ طربق: ثبت.کرده: در حالن که 
زوایت ابن‌وردان را از ۴۰ طزیق گردآوزده است. قلت مارد اختلاف 
بین روایت ابن‌جماز و ابن‌وردان رامی‌توان تا حدودی مربوط آبه دقت 
آن در در ضبط: دانست: از وجزه افتراق ررایت ابن‌جماز و اپن‌رردان 
مي‌تزان گر ایش اپن‌جماژ را به اشباع کسره هاء «طمیر» و «سکت» (به 
عنوان نمونه: محیسن: ۷۷/۲ ,)٩۲‏ گزینش تا» در مورد اختلاف بین تاه 
و یاء مضارع (همو, ۱۳۰/۲ ابن جزری: النشر, ۳۲۲/۲), ابدال همزه به 
واو دز موردی مانند «یرْید (محینن, )٩۶/۱‏ ذکر کرد. در طریق هذلن 
از ماشمی" نیز که قدیم‌ترین طریق مدون شناخته شده از روایت 
ابن‌جماز است. وجوه افتراقی با طرق دیگر وجود دارد. به عنوان نفونه 
بن‌جزری (الشر, ۲۷۰/۲)القای حر کت همزه بر راو و ناکن خواندن 
راو را در نظاثر «أ أمن» (اعراف /۹۸/۷): که پس از همز؛ استفهام 
راو عطفت آمده از اضول این طریق شنمرده است. ابن‌جماز در برابر 
بوجعفر همواره یک راری ضرف پرای قرائت او نبوده, بلکه در 
مواردی انفرادات صحابه را از وی آموخته (به عنوان نموه نک؛ ذهبی. 
۱ و گاه به استخراج و پپان فواعد کلی در قرائت پرداخته است 
مائند قاعده وی در فتح با نات اضافه: اپن مهران, ۲۹۹). او به موارد 
ختلاف قرائت اهل مدینه و مصاحف رایج میان ایشان با مصحف 
عشمان نیز پرداخته است (نک: آبن‌ابی‌داوود. ۴۶ -۵۱). اپن‌جماز یکی 
ز راریان قرائت نافع نیز بوده (ابن‌جزری, غاية, ۳۳۱/۲) و ابن‌خالویه 
(۱۲۸, ۱۶۳ جم) برخی تفردات او را در روایت از نافع نقل کرده 
ست. اقراء ابن‌جماز در مجالس خود به قرائت نافع بیشتر از ابو جعفر 
بوده است (نک: ابن‌مهران: ۱۱), مع‌ذلک روایت او از نافع هر گز در 
ردیف روایات:قالون, ورش و حتی اسماعیل پن جعفر قراز نگرفت, به 
طوری که در آثار شناخته شد؛ قرابت اغم از موجود و مفقود.طریقی 
منتهین به ابن‌جماز از نافع دیده نمی‌شود. 


مَحذء ابن‌ابی‌حانم: عیدالرحمن بن محمد, الجرح و التمدیل, حید رآباد دکن, ۱۳۷۲ ی | 
۲( ابن‌ابی‌دارود, عبدالله, المصاحف, بیررت, ۱۴۰۵.ق / ۱۹۸۵؛ ابن جزری, 
محمدین بحمد, تحبیر التیسیر: بیروت, دارالکتب العلمیة؛ همو, غایة اللهاية, به کوشش 
گنه پر گشتوسر: قاهره, ۱۳۵۱ ۱۹۳۲1م: همو, التشر؛ به کوششی علی"محمد الضباع, 
قاهزه. مطیعة مصطفی محمذ؛ این خالویه, حسین بن احمد, مختصر فی شراذ القرآن: به 


اين‌جماعه ۲۴۵ 


کرششی گ بر گشترسر, قاهره, ۱۹۳۴م؛ این‌ماکولام علی‌بن هیةالله, الاکمال, حیدرآباد 
دکی, ۲٩۱۳ق‏ | ۳ ابن‌مهرآن, احمد ين ,حسین, المبسوط, به کرش سبیع جمزة 
حاکمی, دشق, ۱۳۰۷ق 1 ۱۹۸۴م؛ اندرابی, احمدین آبی‌عمر: قراءات القراه المعر وفین, 
به کوشش احمد نصیف الجثابی, پیروت, ۱۴۰۷ / ۶۱۹۸۶؛ ذهبی, محمدین احمد, معرفة 
القراء الکبار, به کرشش محمد نید جادالحق, قاهره, ۱۳۸۷ | ۸۱۹۶۷: محین: نحمد 
سالم, التذکرة فن القراءات الثلاث المتراترة, تاهره, ۱۳۹۸ق | ۸۱۹۷۸: 

بخش علوم قرآنی و حدیث 


ابن جماعه... عنوان خاندانی شافعی مذهب که در سده‌های ۷- 
٩‏ ق) ۱۳ - ۱۵ م (دور؟ حکومت ممالیک) در مصر و شام عهدهدار 
مناصبی بودند. این خاندان در.اصل از حماه سرریه بودند و نب خود 
زابه" قبیلة کنانه: ساکن"عزبستان مق‌زساندند (صلیبی: 198 علیمی, 
۲ . ۱۵۱). از: زندگی نیای بزرگ این خاندان که سعدالله نام 
داشته, اطلاعی: دردست نیست, ولی برادر وی ابوالفتح نضرالله از 
صوفیان پرشور و:شیخ طریقت بوده و کضانی از اعضای خانواده 
از جئله بر ادرزاده‌اش ابر اهیم بن سعدالله از دست وی خرقه گر فته‌اند 
(صلیبی, همانجا). ابراهیم که خود نیز از صوفیان, برجسته و شیخ 
طریقت بود در ۵۹۶ ۱۲۰۰۱ م در حماه تولد یافت و در کودکی بتیم 
شد و پس از چندی برای تحصیل علم راهی دمشق گردید و در آنجا نزد 
اپرمنصور ابن عساکر فقه آموخت و شغل نه چندان نهمی نیز به دست 
آورد و به عنوان معلم و زاعظ به کار پرداخت, در ۶۷۵ /۱۲۷۶ م در 
اراخر حکومت الظاهر پیترس (د ۶۷۶ ق) به. قصد زبارت به 
یت‌المقدس زرفت "در آنجا مدتی اقامت گزید (علیمی, همانجا), وی 
نخستین فرد خاندان است که به اين دبار آمد و آل خطیب امروزی دز 
بیث‌المقذس از اغقاب اویند (دباغ, .)۱٩۲/۱‏ ابراهیم در همان سال 
ررود بدانجا درگذشت (علیمی, ۱۵۱). از اين خاندان فقهای بزرگ و 
معتبر:و عالمائی پر چسته پرخاستند که به مقامات عالی-جون قاضی 
القضاتی شانعیان در مصر و شام دست بافتند و از این راه به شهرت ز 
ثرزوت رسیدند. اعقاب این خاندان به سه.شاخه مصنر, دمشق و 
بیت‌المقدس تقسیم شد. که شاخه مصری آن مهم‌ترين این شاخه‌هاست. 
جنانکه در دور؛ ممالیک مناصب مهمی را بر عهده داشتند و در فاصلهً 
سالهای ۶۹۰.تا ۷۸۵ /۱۳۹۱ تا ۱۳۸۳ م مدت ۶۱.سال امر قضا 
دراختیار انان برد. مشاهیر ای. خاندان عبارتند از؛ 

۱. بدرآلدین ابوعبدالله محمد بن اپراهیم پن سعدالله بن جماعة 
این علی بن جماعة (۶۳۹ -۷۳۳ ۱۲۴۱/۵ - ۱۳۳۲ م), فقیه شانعی, 
محدث و قاضی القضاةخموی. مصری: وی در شهز: حماه (صفدی: 
نکت۲۳۵۰۰) زاده شید و مقدماتِ علوم ر حدیث را در زادگاه خویش فرا 
گرفت. در:۶۵۰ق نزد شیخ الشیوخ. عبدالعزیز بن محمد انصاری دز 
حماه ‏ (همانجا؛ همو, اعیان, ۱۷۷/۸) به آموختن قرائت و: حدیث 
پرداخت (برزالی: ۳۴۴/۱) و لیز نزد پدر خود آبراهيم بن سعدالله و 
ابوطاهر ابراهیم بن هبةالله: بن مسلم بارزی و چند تن دیگر از عالمان 
جماه (همو: ۰۹۸/۱ ۰۱۳۴ ۲۵۵) جدیث شنید, سپین برای ادام 


۳۴۶ آپن‌جماعه 


تحصیل به مصر: دمشق و بیت‌المقدس و دیگر جایها سفر کرد. وی در 
فاصله سالهای ۰۶۶۱ ۶۶۷ ق در مصر از مشایخ آن دیار داش آموخت 
(سبکی, ۲۳۰/۵). نحو را نزد اپن مالک فرا گرفت: اما در پیشتر 
دانشها از شیخ تقی الدین ابن رزین بهره یافت (اسنوی, ۳۸۶/۱- 
۷ در ۶۶۸ ق در بلبیس نزد.ابوالخیر فضل بن علی بن. نصر 
انصاری خززجی, در ۰ ق در دمشق از ابوالمعالی اسعد بن مظفر و 
در ۶۷۳ ق از ابراسحاق ابراهیم بن علی بن احمد واسطی حنبلی و در 
۹ ق از ابرالذکاء عبدالمنعم بن یحبی زهری نابلسی در بیت‌المقدس 
و جمع بسیاری از علمای دیگر استماع حدیث کرد (برزالی» ۰۱۱۶/۱ 
۲ ۱۹۷ ۴۵۸/۲۰,۳۶۷). شیوخ و اساتید ری را شاگردش قاسم بن 
محمد بنززالی در.کتابی: به. نام مشیخة.قاضنی القضاة. این :جماعة 
جمع‌آوری کرده که شمار آنان به ۷۴ تن می‌رسد. علاوه بر خود ابن 
جماعه, شخصی په نام معشرانی نیز کتابی دربارهة شیوخ او نوشته است 
(کتانی, ۶۳۹/۲). او به علم حدیث عنایت: بسیار داشته و در تفسیر و 
فقه نیز صاحب اطلاع بوده و به دیگر علوم و فلون نیز آشنایی داشته 
است (ذهبی, ذیول العبر. 4۶/۴)..ابن جماعه در ارایل عمر خود به 
دادن فتوی پرداخت: فتاوای اورا بر محیی‌الدین نووی عرطه کردند و 
او وی را ستود (اسنوی, ۳۸۷/۱). ۰ 
اپن جماعه در ۶۸۱ ق نخستین بار در مدرسةٌ قیمربه در دمشق به 
ندریس پرداخت (صفدی, اعیان, ۱۱۷۹/۸ نعیمی, ۴۴۳/۱) و پس از آن 
در مدارس مختلف شام و مصر چون غزالّه عادلیه, ناصریه ر کاملیه 
تدریسش کرد (اپن. وردی: ۲ ابن کثیر. ۱۳۳۶/۱۳ ابن حجر, 
الدرر, ۵/۵؛ تعیمی, ۴۲۲/۱) و به گنت صفدی. به عنوان شیخ الشیوخ 
مدارس شام منصوب شد (اعیان, ۱۸۰/۸). ابن جماعه در خلال ننالها 
تدریس در مدارس و اماکن مختلف شاگردان بسیاری را آموزش داد و 
تربیت کرد که سلامی (صص ۱۴۶, ۰۱۷۳ ۱۷۴) و ابن جزری 
(۲۴۶/۲) ر نباهی (صص, ۱۶۷ - ۱۶۸) نام عده‌ای اژ. آنان زا باد 
کرده‌اند, اما از بررجسته‌ترین شاگردان ری صفدی است (صفدی: 
نکت, ۲۳۵) که در ۷۲۸ ق/۸.۱۳۲۷ در مصر از ری استماع حدیث 
کرده است و یز سبکی (سبکی, ۲۳۰/۵) که از او حدیث شنیده است. 
ابراهیم گذشته از ائتغالات علمی بسیاری که داشت, مهم‌ترین 
مسأله در زندگی ری انتصاب به مقامهای مهم اجتماعی و مذهبی است. 
به نوشتةٌ صفدی (اعیان, ۱۷۹/۸) او در شوال ۶۸۷ ق نخستین بار به 
عنوان خطیب و قاضی بیت‌المقدس انتخاب شد. درحالی که به تصریح 
اپن: .فرات (۷۱/۸) در آن هنگام ساکن دمشق بود. با برکناری قاضی 
القضاة شانعی.مصر در ۶٩۰‏ ق او از قدس به مصر فراخواندة شد و به 
عنوان قاضی القضاة آنجا نیز انتخاب گردید (صفدی: نکت, همانجا: 
هموء اعیان, همانجا)؛ آما پا کشته شدن ملک آشرف و دستگیری ابن 
سلعوس در اوایل ۳٩۶.ق‏ ابن جماعه نیز از این سمت. پرکنار شد 
(صفدی, اعیان. همانجا؛ اسنوی؛ 7۱ با در گذشت قاضی القضاة 
شام, شهاب‌الاین محمد بن خریی در ۶٩۳.‏ ق, اين جماعه به قاضی 


القضاتی شام منصوب و راهی دمشق شد و علاوه بر این مقام: تدریس و 
نظارت .بر ارقاف را نیز برعهده گرفت (همانجا), در ۶٩۴‏ ق از جانب 
ملک زین آلدین کتبغا په امامت و خطابت جامم اموی نیز بر گزیده شد 
(ابن فرات, ۱۹۸/۸). آما در ۶۹۶ ق از قاضی القضاتی شام ب زکنار شد 
و به تدرینن و امامت و خطابت جامع اموی اکتفا کرد (همو, ۲۳۱/۸). 
در ۷۰۲ ق بار دیگر به قاضی القضاتی مصر به جای ابن دقیق العید 
نتخاب شد و تا ۷۰۹ ق در این سمت باقی بود (صفدی, اعیان, 
۸ به گفتذ اسنوی: (همانجا) ار تا ارایل ۷۱۶ ق این سمت را 
بر عهده داشت. وی در ۸ ۷۰ ق خطابت جامع قلعة الجبل را نیز به دست 
آورد. (مقریزی: ۰۳/۱۲ و در ۷۱۱.ق برای بار.سوم به قاضی 
لقضاتی. مصر, رسید. (صفدی, اعیان, همانجا) و در ۷۱۲.ق امامت و 
خطابت جامع ناصری را نیز عهده‌دار شد (ابن دقماق, ۷۶/۱). در ۷۲۷ 
ق به علت ازدست دادن قدرت پینایی (دراداری, ۳۲۲/۹) و به قولی پر 
ثر .کم شدن شنوایی (ابن‌وردی, همانجا) از سمت خویش استعفا کرد. 
ری در اواخر تصدی بقام قضا حقرق و ستمری از جانب حکومت 
دریافت نمی کرد (صفدی, نکت, ۲۳۵). پس از کناره گیری وی سلطان 
برای او هر ماه ۱۳۰۰۰ درهم مقرری تعیین کرد: و اين جماعه.بدت ۶ 
سال آخر عمر را در منزل خویش خلوت گزید اما مردم برای استفاده و 
ابستماع حدیث به نزد وی می‌شتافتند (صفدی, اعیان, ۰۱۷۸/۸ ۰۱۷۹ 
#۰ 

ابن جماعه اشعاری نیز تا ض ی او آن ۲ صفدی (رکت, 
۶ اعبان:۱۸۱/۸ - ۱۸۲) و ابن وردی (همانجا) و سبکی (۲۳۱/۵- 
۳۳۲ آورده‌اند, او در ٩۴‏ سالگی در مصر درگذشت و در قرافهٌ مصر 
(ذهبی, دول الاسلام, ۱۸۲/۲؛ سبکی, ۲۳۰/۵) در کنار قبر شافعی (ابن 
حجر, الدرر, ۷۵) به خاک سپرده شد. 

آدار: وی در تفسیر, جدیث, فقه, اصول, نجو و جز آن تصنیفاتی 
داشته (صفدی, اعیان, ۱۸۱/۸).و علیمی (۱۳۷/۲). بسیاری از آنها را 
نام برده است. 

الف - چاپی: ۰ ۰۱ تذکرةالسامع والمتکلم فی‌آداب‌العالم والمعم, 
نخست در حیدرآباد دکن (۱۳۵۳ ق) و سپس به کوشش محند هاشم 
ندری در قاهره (۱۳۵۴ ق) چاپ شده است؛ ۲. شرح الکافية که 


شرحی است مختصنر پر کتاب کافية ابن حاجب دز تحو, ابن جماعه را 
نمی‌توان از صاحبان مکاتب معروف نحوی به شمار آوزد, زیرا در این 
کتاب تقریباً آرای خاص و مفاهیم جدید. نمی‌باييم .او در مقایسه با 
نحویان.بعاصرش, همچون ابن مالک و.ابن رزین ابتکارات چندانی 
ندارد (عبدالمچید, ۵۴ - ۵۸, ۶۵ ۶۶). او این شرح را در دمشق در 
ذیتعده ۶۷۰ ق به پایان پرده است (اين جماعه, ۵۱۸), این کتاب به 
کوشتن مخمد عبدالتبی عبدالمجید در قاهزه (۱۳:۷ ۱۹۸۷/6 م) 
منتشر شده است؛ ۳. مقصند الثبیه فی شرح خطبة التنبیه: که گویا شرح 
خدیة انتبیه في اففقه علی مذهب الشافعی ابواسخاق شیراژی آست و 
به کرش محبی‌الدین نووی در تاهره (۱۹۵۱ع) به چاپ رسیده است؛ ‏ 


۴ المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی, تلخیصی است از 
کتاب علوم الحدیث با مقدم ابن صلاح که اپن جماعه آن را تهذیب و 
تبویب کرده و گاه فوایدی نیز بر 
محیی‌الدین عبدالرحمن رمضان در ۱۳۹۵ ق/۱۹۷۵ م نخستین بار در 
مجلة معهد المخطوطات العربية و سپس در ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م جداگانه 
در دمشق جاپ و منتشر شده است. 

ب -: خطی: ۱. تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام. با (جیشس 
الاسلام): در_دارالکتب "مصنر" (نیده.خطی:" ۰۱۲۸/۱ لایپزیک 
(فولرس, 124)» وین (فلوگل, 261) و مختصری از آن نیز در برلین 
(الوارت؛ ۷/115) موجود است. ۲. غررالبیان لمبهمات القزان, موجود 
دز: کتا بخانذهای محمودیه ندننه (کحاله:۱۳۱۰): ازقاف موصل (اخمد, 
۴ جستر بیتی (آربری:. ۷۲/117), آستان قدس (آستان قدس: 
۸۵۱ ) و مرعشی (مر عشی, ۳۵۹/۱۲): 

۲ عزالدین ابرعمز عبدالعزیز بن محمد (۰۶۹۴ ۱۲۹۴/6۷۶۷ 


آن افزوده است. این کتاب به کرششن 


۱۳۶۶۰ م) فقیه, محدث و قاضی القضاة شافعی مصری. او در دمشق 
زاده شد (اسنوی, ۳۸۸/۱) و نزد ابوحفص عمر بن قواس, ابوالفضل 
احند پن عساکر (سلامی, ۳۰۶/۲), عزالدین اسماعیل بن عمر فزاء و 
حسن بن علی خلال دانش آموخت (فاسی, ۴۵۷/۵) و زد پدر خود و 
جمال‌الدین ابن وجیزی بد آموختن فقه پرداخت و کتابهای زیادی را 
یز بدون استاد مطالعه کرد (اپن قاضی شهبه, طبقات. ۱۳۶/۳): 

از آنجا که اشتیاق بسیار به فراگیری حدیث داشت, به چندین شهر 
مهم از جمله: مکه, مدینه و قاهره (حسینی, ۴۲) سفر کرد و در قاهره از 
ابوالمعالی: ابرقوهی, محمد. بن حسین وی شرف‌الدین دمیاطی و 
حسن, کردی, در اسکندریه از ابن مخلوف و در مکبه از ابواسحاق 
ابراهیم بن محمد رضی,طبری استماع حدیث کرد (سلامی, ۳۰۶/۲- 
۷ فاسی, ۴۵۸/۵). شماری از علمای بغداد, قاهره, دمشق, ناپلس و 
غرب (غرناطه) به وی اجاز؛ روایت داده‌اند که فاسی (۴۵۸-۴۵۷/۵) 
نام آنان را ذکر کرده و نوشته است که شیوخ وی منجاوز از۰ ۱۳۳۰ تن 
بوده‌اند. 

او پس از این دور؛ُ پرتلاش کسب علم و کوشش در فراگیری به 
نقل. حدیث و صدور فتوا پرداخت, در ۷۱۴ ق /۱۳۱۴ م کار تدریس را 
آاز کرد (ابن قاضی شهبه, طبقات, ۱۳۶/۳) و تا پایان عمر آن را ادامه 
داد (ابن حجر, الدرر, ۱۷۷/۳). ار در زاربهٌ خشنابیه در قاهره, در جأمع 
ابن طولون و دارالحدیث کاملیه و غیر آن نیز به تدریس نی‌پرداخت 
(فاسی, ۴۵۸/۵), اما در ۷۳۸ ق:/ ۱۳۳۷ م کار تدر یس در دارالحدیث 
کاملیه را په درست خود عماد الدین دمیاطی واگذار کرذ (ابن کثیره 
۴ ) از را در حدیث برتر: از فقه دانشته‌اند (سیوطی..حسن 
المحاضر ۰2 ۳۵۹). از میان. شاگردان و راویان او می‌توان از 
اپوالمحانس:حسینی دمشقی (حسینی».همانجا) محمد بن اخمد سبکی 
و تاج‌الدین عبدالوهاب سبکی (سبکی, ۰۱۲۵/۲ ۱۴۱) نام برد. ذهبی (د 
۸ ق /.۱۳۴۷ م) .که حدود ۰ سال پیش از اب جماعة در گذشته 


اپن‌جماعه ۱ ۳۳۷ 


است, در کتاب معجم المختض نوشته که از ابن جماعه حدیث شنیده, 
چنانکه ابن, جماعه نیز آز وی: استماع حدیث رد است ان قاضی 
شهبه طبقات؛ ۱۳۷/۳). ۱ 

ابن جماعه علاوه بر مراتب علمی به مقامات اجتماعی ِ نیز 
دست یافت. او در ربیع الاخر ۷۳۱ ق به و کالت سلطان و نظارت جامع 
ابن طولون و مدرسة تاصریه رسید (ابن کثیر, ۱۵۳/۱۴). در ۷۳۲ ق با 
سلطا مصر.برای گزاردن حج په مکه شتافت و دز ۷۳۷ ق به عنران 
رکیل بیت‌المال منضوبٌ گردید (همو, ۰۱۵۸/۱۴ ۱۷۷) و په نباپت از 
پدرش خطیب جامع الجدید (جامع ابن طرلون) شد و سمت نظارت 
اوقاف "را بر عهده.گرفت و در جمادی. الأخر ۷۳۸:ق (اسنوی 
۱ با در ۷۳۹ ق بهقاظنی القضاتن مصر دشت‌یافت (حسینی: 
همانجا). او پعد. از انتصاب به این مقام قضاتی را که با دادن رشنوه به 
مقسامی رسیده بودند, از کسار بترکنار کرد (ابن حسجر, الدرر؛ 
۳ )و این.کاز از موجب تحریک برخی پرضدٌّ وی: شد, 
جنانکه به گفت؛ مقریزی (۶۲۴/)۳(۲) در ۷۴۳ ق دثبمنانش نزد سنلطان 
ناصرالدین حسن از او سعایت کردند که ابن جماعه نزدیکان خویش را 
بر ارقاف مسلط ساخته است و حقوق مردم به آنان نمی‌رسد. اما ظاهزاً 
این سعایت‌ها اثری نکرد؛ زیرا ری دز ۷۴۹ ق۱۳۴۸ م هنوز در سمت 
خود بافی. بود ر در ۷۵۳ و ۷۵۴ ق وی در رکاب سلطان به سفر حج 
رفت (ابن کثین, ۰۱۵۸/۱۴ ۲۲۵؛ مقریزی,.۰)۱۰۳.۱۰)۳(۰۲ وی در 
8 مدتی کوتاه ار اين سمت برکنار شد و ابن‌عقیل به جای او 
شست. اما پس از ۸۰ روز درباره به قاضی القضاتی منصوب شد, 
سرانجام پس از ۲٩‏ سال (ابن تغری بردی, النجوم: )٩۰/۱۱‏ خود او در 
جمادی الارل ۷۶۶ ق از اين مقام. کناره‌گیری کرد با اینکه امیرپلبفا 
خود به خانة ابن جماعه رفت و بر بازگشت وی بسیار تأکید کرده اما 
ابن جماعه نپذیرفت و حتی از معرفی کسی به جای خود نیز سرباز زد 
(اسنوی, ۳۸۹/۱ 2 ۳۹۰؛ فاسی, ۵۴۸/۵). به گفت؛ٌ ابن ملقن (صص 
۴ ۵۰۵) وی شیخ طریقت بود و به شاگردان خود خرّقه میداد و 
خود نیز از پدرش خرقه گرفته است. ابن جماعه پس از کداره گیری از 
مقام خود به زیارت خانه خدا رفت و در مکه اقامت گزید. پش از چندی 
برای زیارت قبر پیامبر (ص) به مدیئه رفت, ولی اندکی بعد په مکه 
بازگشت (اسنری, ۳۹۰/۱) و در‌همانجا دز گذشت (سلامی, 2۳۰۵ 
۶ بعشی درگذشت وی را دز ۷۶۸ ق./ ۱۳۶۷ م و در قاهره 
نوشته‌اند (اپن قنفذد..۳۶۶) که درست به نظر, نمی‌رشد: 

آسار: برخی از آثار وی به صورت نسخ.خطی در کتابخانه‌های 
جهان باقی مانده. از جمله: ۱. روضة اللبیه فی ثبرح التلبیه, شنرحی 
است بر التئبیه ابواسجاق شیرازی که نسخه‌ای.از آن در کتابخانة 
دانشگاه بیل (ننوی: 110) موجود ا 
از بررسی فهارس نسخ خطیْ چنین بری‌آید که وی دو اثر در این زمیله 
با عناوین المختصیر الکبیسر و المختصر الصفیر داشته است: 
ازالمختصر الکبیز نسخه‌هایی در دارالکتب مصر (دارالکتب, ۱۲۲۷/۸ 


ست؟؛ ۲ و.۳, اثری در سیره نبوی که 


۲۴۸ اپن‌جماعه 


اوقاف بغداد (طلس, ۵۴), اسکوریال (583,111/252) و توپکاپی (,75 
2 و غیر. آن, و از المختصر الصغیر نسخه‌هایی در کتابخانه‌های 
موزهٌ پریتانیا (ریو. 808): دانشگاه پرینستون (حتی, ۷/212), خدیویه 
(خدیوبه, ۱۸۱/۷) و غیر آن موجود است (در مورد دیگر آثار وی نک: 
8 ت6۸ :1/86 ملهه). . : 

۲ پرهان الدین ابواسحاق ابراهیم پن عبدالرحیم بن مسحمد 
(۷۹۰-۷۲۵ ق | ۱۳۲۵ - ۱۳۸۸ ع)» محدث, قاضی القضاة, خطیب و 
فقیه شافعی. ابن تفری بردی در المنهل (۷۸/۱) و در اللجوم (۳۱۴/۱) 
نام پدر او را عبدالرحمن نیز نوشته است. او در قاهره متولد شد و به 
دلایلی. که معلوم.نیست, به نوشتهُ اپن قاضی شهبه:(تاریخ, ۱۲۴۸/۳ 
همو. طبقات,:۱۸۸/۳) در همان:اران زندگین به دنشق رفت و درامزه 
(دهکده‌ای در. نزدیکی, دمشق: پاقوت, ۱۲۲/۵) زیر.نظر نزدیکان 
خویش پرورش یافت و در ۷۴۰ ق به فراگیری حدیث آغاز کرد. 
وی در مضر از جد خویش. محمد پن ابراهیم. پدرش عبدالرحیم: 
عمویش عبدالعزیز: علی بن عمز الوانی: یوسف .دلأصی, ابونعیم 
اسعردی و دیگران دانش‌آموخت. سپس برای تکمیل معلومات خود به 
شام رفث و از علمای بزرگ آن دیار مانند: آبن تعام» محبی بن فضل 
الله ر زیئب بنت کمال ر دیگران استماع کرد و ملازمت پوسف پن 
عبدالرحمن مزژی و شمس الدین ذهبی را اختیار کرد و از آنها بهره برد 
(ابن قاضی شهبه, طبقات, همانجا؛ همو. تاری, ۰۲۴۸/۳ ۱۲۴۹ ابن 
جر الشرر::1۲۱۱۱ ین طولون ۱۱۳ وف سینه یت انلس 
رفت ر پس از درگذشت پدرش در ۷۳۹ ق در حالی که‌هثوز عمری از 
ری.نگذشته بود.خطابت بیت المقدس په نام او نزشته شد, اما مدتی 
شخص دیگری به نیابت از او مباشر این عمل بود ز پنن از چندی خود 
ار در خالی که هنوز هم خردسال بود, عهده‌دار این مقام شد (ابن قاضی 
شهبه, طبقات, ۱۸۸/۳؛.ابن. حجر, همائجا), پس .از درگذشت صلاح 
السدین ابسن کیکلدی به تدریس در مدرسة صلاخیته بسرداخت 
(نعیمی,۶۳/۱) وپعدها دز مدارس غزالیه, عادلیه,.اتابکیه, زواحیه؛ 
دار الحدیث اشرفیه در مصر و شام نیز تدریس کرد (ابن قاضی شهیه, 
تاریخ: ۳ ) از شاگردان وی در منابع چندان سخنی نرفته است. 

ان جناعه.هیگام با اشتفالات علمی به مقامات مهم دیوانی و 
قضایی نیز رسید. در ۷۷۳ ق ۱۳۷۱۲ م پس از برکناری ابوالبقاء 
بهاه‌الدین سبکی شانعی از: قاضی القضاتی مضر با.اشار؛ امیر 
اصرالدین آقبفا و تصویب ملک اشرفن شغبان سلطان بضر و شام در 
حالنی. که خطیب بیت‌المقدش.بود, به مصر فراخوانده شد.و به قاضی 
القضاتی آنجا منصوب. گردید و ۵ سال و چند ماه در زمان ملک اشرف 
و ۱۰ ماه از,حکومت فرزند ار منصور عهده‌دار این مقام برد (ابن 
فرات, ٩‏ (۱) :۱۳۹ ابن قاطنی شهب تاري. ۲۴۹(۳), ولی در شعبان 
۷ ق (همو, طبقات: ۱۸۹/۳) و با در ۷۷۹ ق(همو, تاریغ, همانجا) 
از این مقام استعفا کرد و به قدس بازگشت و در آنجا همچنان به کار 
خطابت پرداخت و بار دیگر در صفر ۷۸۱ ق (همان,.۵/۳) به قاضی 


التضاتی مصر منصوب گردید و نظارت براوقاف را نیز بر عهده 
گرفت. پس از ۳ سال که در اين مقام بود. در ۷۵۴ ق براثر پرخوردی 
که بین او و امیر برقوق پیش آمد استعفا کرد و به بیت المقدس بازگشست 
و به تدریس و خطابه پرداخت. در ۷۸۵ ق به قاضی القضاتی شام 
منضوب شد (همان, ۱۸۰/۳ ۰ ر در ۷۸۶ ق به عنوان شیخ 
الشیرخ دمشق نیز انتخاب گردید (هموء طبقات, ۱۸۹/۳). وی سر انجام 
در دمشق در گذشت و در آرامگاه خاندان.خویش در مزه به خاک سپرده 
شب (همان, ۱۱۹۰/۳ همو, تاریخ, ۲۵۱/۳). ابرالعباس ابن عطار تألیفی 
بساعنوان قطع الناظر بالبرهان الحاضر را در.ستایش وی داشته است 
(همان, ۴۳۵/۳): ۱ 1 

آنار:۱۰: الفوائد: القدنية والفرائد: العطريّة. شامل: مطالبی دربارهة 
قرآن, اذکار و جز آن که نسخه‌ای از آن در برلین (آلوارت, 11/200) 
موجود است؛ ۲. نصبحة فی ذم الغنا واستماعه (همان, ۱)۷/6۵ ۳: هذا 
(جواب) سوّال سأله شخص من الفقراه شامل جواب سوالی دربار 
حکم.سماع (همانجا). در مورد برخی آثار منسوب به وی به ابن قاضی 
شهبه (تاریخ, ۲۵۱/۳) مراجعه شود. .: 

۴ عزالدین ابوعبدالله. محمدین ابی‌بکر بن عبدالعزیز (۷۵۹ - 
٩‏ ی / ۱۳۵۸ 2 ۱۴۱۶), عالم شافعی, 

تاریخ تولد: وی را:۷۴۷ ق (ابن حجر اناه الفمر ۲۴۰/۷) و 
۹ (ابن‌فاضی شهبه, طبقات, ۶۱/۴) نیز نوشته‌اند, ولی خود او در 
کتاب ضوه الشمس که در شرح حال خود.نوشته تصریح کرده که در 
٩‏ ق در بندر ینْع زاذه شده است (سیرطی, بغیه, ۱۶۳ قس: مقریزی: 
۴ (۳۷۸۰۳۷۷/)۱). ار در قاهره, دمشق و دیگر جاها په تحصیل و 
استماع حدیث پرداخت ر از بزرگانی جون. ابن خلدون. تانجالدین 
سبکی, و بهاءالدین سبکی و جز آنان بهره برد (سیرطی, ابن قاضی 
شهبه. هسانجاها؛ ابن حجر انباء الغمر, همائجا). جماعتی از 
علما و شنیزخ مصر و شام به او اجازه روایت حدیث داده‌اند که از آن 
میان به شهاب‌الدین مرداوی می‌توان اشاره کرد (سخاوی» ۱۷۲/۷؛ ابن 
قاضی شهبه, همانجا). او گرایش زبادی به علوم معقول داشت و در این 
رشته از متبخرترین افراد روزگار خود بود (اپن حجرهء انباء الشمر, 
۷ از شاگردان ار جمال‌الدین طیمانی, محمدین ابی‌بکر مر جانی 
و محمدین عبدالدائم عسقلانی را می‌توان نام برد (ابن قاضی شهبه, 
طبقات, ۶۲/۴ ۱۲۸, ۱۳۱). ابن حجر (همان, ۲۴۲/۷) تصریح کرده که 
از وی دانش آموخته و از ۷۹۰ ق تا پایان زندگی ابن جماعه ملازم وی 
بوده.است: سیوطی شمار دیگری از شاگردان وی را نام برده. است 
(بفیه, ۶۶/۱): 

ابنجماعه با هم دانش گسترده‌ای که داشت, هیچ منصب و مقامی 
را در دوران عمر خود پذیرفت و با مردم معاشرتی نداشت(مقریزی» 
۴ با اینکه سلطان وقت در حق ری بخشش بسیار می‌کرد: 
آما ابن جماعه رغبتی به‌هم‌نشینی با وی نشان نمی‌داد (اپن حجر, انباء 
القمر, ۲۴۲/۷). او بر اثر اپتلا به پیماری طاعون دز مصر درگذشت 


(همان۲۴۳/۴۰). 

آدار: . اپن‌چماعه دارای آثار بسیاری است و شمار آنها را متجاوز 
از ۲۰۰ (ابن قاضی شهبه, همان, ۶۲/۴) و حتی نزدیک به ۱۰۰۰ باد 
کرده‌اند (سیوطی, حننّ المحاضرة, ۵۴۸/۱), اما او خرد کمتر به 
تألیف و تصنیف مستقل پرداخته و آثار وی معمولاً حاشیه یا شرح با 
تلخیض کتب دیگران است (نک: ابن حجر: انباه الفمر: ۸۲ 
سیوطی, پغیه, ۴۴/۱). 

جابی: ۱. التبیین فی شرح الاربعین اللووية, که در قاهره (۱۳۳۲ ق 
۱۹۳۷+ جاپ و منتشر شده است؛ ۲. حاشية علی شرح الجاربردی 
عسلی الشافیة. که هر اه با مجمسوعه‌ای در علم صرف در استانه 
(استانبول,۰ ۲/۱۳۱ ۱۸۹م) به چاپ رسیده ابست+۳, زوال الترح فیْ 
شرخ منظومة ابن فرح, در.علم مصطلح الحدیث که به کوشش فلیشر در 
لیدن (۱۸۹۵م) به نام اپن عبدالهادی مقدسی انتشار یافته: به وی نیز 
سبت داده.شده است.(نک: سر کیس, ۱۶۷). 

خطلی: . ۱. ایضاح السبهم من لامية العجم, که در کتابخان‌های 
کوپزیلی (کزپریلی: ۵۴۸/۲) و. سوهاج (الفهرس التمهیدی, ۳۱۲) 
موجسود. است! ۲. حاشية علی شرع العقائد. السفية از تفتاژانی 
(کرپریلی. ۱1۹۶/۳ ۳. درج المعالی فی شرح بدهالامالی, در علم کلام 
و عقاید (آلرارت: 11/558؛ دوسلان, 1/245! کوپریلی, ۲۴۹/۲؛ ازهریه, 
۳ نک: 1552 ,باه6۸)؛ ۴. النفحات السرّية رلطانف العلرم الخفية 
(خدیویه. ۳۷۳۴/۵ 11/116 سله0۵), 

۵. عمادالدین ابو الفداء اسماعیل بن اپراهیم پن عبدالله بن محمد 
(۸۲۵ - ۸۶۱ ق / ۱۴۲۲ - 2۱۴۵۷ عالم شافعی.از زندگی وی آگاهی 
چندانی نداریم, جز اینکه نوشته‌اند وی در بیت‌المقدس زاده شد و در 
آنجا پرورش یافت و سپس به قاهره سفر کرد و در آنجا نزد اب ججر 
عسقلانی... جلال‌الدین محلی و دیگران به فراگیری علم پرداخت. 
قلتشندی نیز از مشایخ وی بوده ات (سخاری, ۲۸۴/۲؛ علیمی, 
۲ 

هنگامی که جد او جمال‌الدین در ۸۵۰ ق /۱۴۴۶م در مدرسةٌ 
صلاحیه به تدریس می‌پرداخت, وی در آنجا درس او را بازگو می‌کرد. 
مدتی نیز به نیابت از پدربزرگ خویش خطیب مسجدالاقصی شد. ری 
مشیخة خانقاه صلاحیه را با تلی چند از بی‌غانم مشترکاًعهده‌دار بود 
(علیمی,. همانجا). ابن‌جماعه در بیت‌المقدس درگذشت و در آرایگاه 
خانوادگی: خویش در ماملاتبة خاک سپرده شد (همانجا), تلها اثری که 
از وی به‌جا مانده, کتاب الاقتراح علی علوم الحدیث لابن صلاح است 
که نسخه‌ای از آن در کتابخان جستربیتی (اربری, 1/59) موجود است. 
در نورد آثارمنسوب بهبوی با به منخاوی (همانجا) و بغدادی (۲۱۷/۱) 
مراجعه شود: 

12 نجم‌الدین اپرالبقاء بحمد بن ابراهیم پن عبدالله بنن محمد 
۸۳۳ پس از" ٩۰۱‏ ق:/۰۱۴۲۹۰ 2 ۱۴۹۶ع)۰ فقیه شافعی: وی در 
یتالمقدسن زاده. شد ور در همانجا پرورش یافت و به تحصیل علم 


ابن‌جماعه ۳۳۹ 


پرداخت (علیمی, ۱۱۶/۲). او قسمتی از فقه را نزد جدّ خود آنوخت و 
از ری حدیث شنید. سپس در زادگاه خود از کسائی چون قلقشندی, 
شهاب‌آلدین اين حامد, آبن قاطتی شهبه و دیگران نیز دانش فرا گرنت 
و بعد په قاهره سفر کرد و در آن دیار نیز از محضر درس علمای 
برجسته‌ای مانند اپن‌حجر عسقلالی, 7 
محلی استفاده کرد. گنته شده که ثنمار شیوخ او متجاوز از ۰۰ 

بوده‌اند. هنگامی که پذر وی برهان‌الدین ی 
قاضی القضا: بود و تبریس در مدرسا صلاحیه را نیز به‌عهده اشست: 
پیشنهاد کرد که چرن وی به امور مهم قضا مشغول است, به جای او 
پسرش نجم‌الدین در این مدرسه تدریس کند و عبدالملک الظاهر 
خشقدم آن را پذیرفت. . جون پدر وي در ۸۷۲ ق در گذشت, نجم‌آلدین 
به‌جای پدر به عنوان قاضی‌القضاة شافعی پیت‌المقدس برگزیده شد, 


ابا در اراخر همین سال از تدریس در مدرسه صلاحیه و قاضی‌التضاتی 
برکنار شد و در منزل خود به صدور فتوا و ندریس پرداخت د تتها مقام 
خطابت سجدالاقصی را حفظ کرد. او بار دیگر در ۸۷۸ ق پس از 
برکناری کمال‌الدین ابن ابی شریفب از سمت استادی در مدرسةٌ 
صلاحیه به عنوان مدرس آنجا انتخاب شد و از منصب قضا دوری 
گزید. جنانکه بعد از مدتی از خطابه در مسجدالاقضی نیز احتراز 
جست و یکسره از مردم کناره گرفت. از شاگردان و راویان وی 
می‌توان از ابوالیمن مجیرالدین علیمی نویسنده حنبلی.کتاپ انس 
الجلیل نام برد که در ۸۷۳ ق از وی اجاز؛ روایت. گرفته است 
(سخاری, ۲۵۶/۶؛ علینی, ۱۱۶/۲ - ۱۱۸): در مورد تاریخ درگذشت 
ری اطلاع دقیقی ذر وس بت وتا ق۱۱۳۱ ۳ ها 
پس از ۱ قشق دزگذشته است. 
آنبار؛ تنها در اثر از آثار منسوب به وی در دست استه ۱ الثرر 
النظیم فی اخبار موسي. الکلیم (آربری, 1191)؛. ۲. النجم اللامع فی 
شرح جمع الجوامع (تبموریه, ۱۸۶/۴) که مجلدات ۳۰۱ ر ۴ آن کامل 
رلی مجلد ۲ آن ناقص است. در مورد دیگر آثار منسوب به وی به 
علیمی (۱۱۸/۲) مراجعه شود. 
مأخد: . آستان قدس, فهرست! ابن تفری‌بردی, بوسف, المنهل الصافی؛ به گرشش لبیل 
محمد. عبدالعزیز, ناهره, ۱۳۷۵ ق /۱۹۵۶م؛ همو النجوم؛ ابن جزری, محمدین محبد, 
غایة اللهاية, به گوشش بر گشترسر, پیروت, ۱۳۵۲ ق /۱۹۳۳م؛ اين جماعه: محمدین 
ابراهیم, شرح الكافية. به کوششی محمد عبدالبی عبدالمجید, قاهره, ۱۳۰۷ ۱۶۱۱۸۷ 
ان حجر عسقلانی, احمدبن علی, اثباء الفمر: عیدرآباد دکن, .۱۳۹۴ ق /۸۱۹۷۴:همون 
الذرر الکامتة, حید رآپاد دکن, ۱۳۹۶ /۱۶۱۹۷۶ ابن دفماق: ابر اهیم‌بن محمد, الانتصار 
لراسطة عقد الامصار, پپروت, دارالٌنان الجدیدة؛ ابن طرلون, محمدین علی, قضاة 
دمشی, به کوشش صلا‌الدین منجد. دمشق, ۱۹۵۶! ابن فرات, محمدین عبدالر خیم 
تاریع, به کودشن فسطتطین زریق, بیررت, ۸۱۹۳۶؟ ابن: قاضی شهید, احمدین محمد, 
تازيع, په رش غذنان درویشن» دمشق: 4۱۹۷۷ هموء طبقات الشافعيق: به کوش 
عبدالعلیمخان, نعیذرآباد دکن: ۱۳۹۹ ی / ۱۹۷۹م! این قتفد, مدب خْسنء الوفیاته به. 
کوش عادل نویهض, پیروت, ۱۴۰۳ ت /۱0۱۹۸۳ آبن_کیر, البدایة؛ ابن ملقن, عمربن 
علی, طبقأت الارلیاه. به گوشفی ورالدین شریبه, بیروت, ۱۳۰۶ ق /۱۹۸۶ع؛ ابل وردی: 
ژین‌الدین عمر, تتمة المختضر, به کرشش احمد رفعت بدرازی, بیروت, ۱۳۸۹ ق 
المللو/ احمد, سالمٌ عپدالززاق, فهرش مخطوطات مکتپة الاوتاف العامة فی المرصل: 


1۵۰ ابن‌جمال 


بخداد, ۱۳۹۷ اق. /۱۹۷۷م؛ ازهریه, خطی؛ اسنوی, جمال‌الدین عبدالرحیم. طبقات 
الشافعية: به گوشش عبدالله جبوری, بقداد. ۱۳٩۰‏ ق /۱۹۷۰؛ برزالی, قاسم بن محمد, 
مشيخة. تاضی القضاة ابن" جماعة, به کرشش موفق بن عبدالله. بیروت, ۱۴۰۸ ق 
۸۱ بغذادی, هذیه؛ تیموربه, خطی؛ حسینی, محمدین علی, ذیل تذکرة الحفاظ, 
"ییررت, داراخیاه التراث العربی؛ خدیویه, فهرست؛ دارالکتب: خلی؛ دیاغ: تصطنی 
مراد, المرجز فی تاریخ الدرل الاسلامیة. بیروت: ۱۹۸۰م؛ دواداری, ابربکر بن عبدالله, 
کنزالدرر, به کرش هانس روبرت رویمر: قاهره, ۱۳۷۹ /۱۹۶۰م!.ذهبی: محمدین 
احمد, دول الاسلام؛ حیدرآیاد دکن, ۱۳۶۵ ق؛ همو, ذیرل العبرء به گوشش محمد سعید بن 
بسیرنی زغلول, بیروت, ۱۳۰۵ ق /۱۹۸۵م: سبکی, عبدالوهاب بی تقی‌الدین,مطلبقات 
الشانمية. قاهره, ۱۳۲۴ ق: سخاوی, عبدالرحمن, الضرء اللامغ, قاهره: ۱۳۵۴.ق: 
سرکیس, چاپی؛ سلامی؛ محمدین: رام تاریخ علماء بغداد, به کرشش عباس عزاوی: 
بغداد, ۱۳۵۷ ق /۸۱۹۳۸؛ سید, خطی؛ همو, فهرس المخطرطات المصررة, قاهره, 
۶۹ سیرطی, بفية الرعاة, په کرشش محمد ابرالفشل اپراهیم تاهره, ۱۳۸۴ ق» 
۴ همو: حسن المحاضرة, به گودثن محمد اپرالقضل آیرافیم» قافره؛ ۱۴۰۴ ی 
۸ صفدی, اعیان العسر, نسخة عکسی موجرد در مرکز؛ همز, تکت الهمیان, بذ 
کوش اسمد ژکی‌بک, قاهره, ۱۳۲۹ ق / 2۱٩۱۱‏ طلس, محمد اسمد, الکشاف عن 
مخطوطات خزائن کتب الا وقافب, بفداد, ۱۳۷۲ ق /۱۹۵۳ع؛ عبدالمجید, محمد عبداللبی» 
مقدند بر شرح الكافية, (نک؛ ابن جماعة در همین مآخذ)! علیمی؛ عبدالر حمن بن محمد, 
انس الجلیل, بیروت, ۱۹۷۳م؛ غزی, نجم‌الدین, الکراکب الساثرة, به کرتش جبرالثیل 
شلیمان جبّور؛ پیروت: ۱۹۴۵م؛ فاسی, مضمدبن احمد. العقد اللمین؛ به گرشش نواد سید, 
بیررت, ۱۳۰۵ ق /۱۹۸۵م؛ الذپرس التمهیدی, قاهره, ۸۱۹۴۸؛ کتانی: عبدالحی بن 
عبدالکیر: فهرس الفهارس, به گرشش احسان. عباس».ببروت, ۱۳۰۲ ق ۱0۱۹۸۲۱ 
کحاله, عمررضا, المنتخب من مخطرطات. المدينة المنررة, دشق, ۱۳۹۳ ق ۱0۱۹۷۳۱ 
کرپریلی: خعلی؛ مرعشی, خطی؛ مقریزی, احندین علی, السلوک, به کرشش محند 
مصطنی زیاده, قاهره, :۸۱٩۴۱‏ بای مالقی, ابوالخن ین علی:تاریختضاة اندلس: به 
کرشش لوی پرووانسال, قاهره, ۱2۱٩۳۸‏ نعیمی, عبدالقادر بن محمد, الدارس فی تاریخ 
المدارس, به کرشش, جعفر حستن, دمشق» ۱۳۶۷.ق /۱۹۴۸! پاقوت, بلدان؛ نیزد 


مک رقعاه۱ه داات م۱ وعل علاوهآماهم رما رعصها5 هط زونه رالتعباناش 
۵ عداعدادبمط دنامن عاظ ,احاعم6 بعو(۳؟ 50 18951 - 1883 
۵ ,۳۱ انا زساهت ناه :1861 ,ص۲۱ ررکم انا 
,۱۲۱۵۷ :1938 بااهاععع۳۶ رنه هل عاطمه زه ‏ «ماعلات اعد6 
۱ 
و نما »زامن عرا) [ه عننوهاصامت عراز ما اوععامررنک رحعاعهن رنهناژ 
(ره فع1 2۵0 ۲1۱6 .66 ,طنلع5 :1894 رحففمصا رمع افاخظ ع 
ااهدل مق .همادا کل ومامام با رعاعااه۷ 157 :1958 ,1 ,زوا 

۰ راهم انا دما ماد ماعراامزایاظ - داقعنا 46 


علی رفیعی 


بنِ جمال. . علی‌بن ابی‌بکرین احمد انصاری خزرجی مکی 
شافتعی (۱۰۰۲ 2 ۱۰۷۲ ق/ ۱۵۹۴ - ۱۶۶۲ م), فقیه. سقری و 
ریاضی‌دان, ار در مکه متولد شد و در چهار سالگی با از دست دادن پدر 
بی‌سرپرست ماند. ولی پس از بدتی تبحت سرپرستی و تربیت شیخ 
ابرالفرج مزین قرار گرفت. ابن‌جفال نزد شیخ غبدالرحمن بِنْ ناصر 
اشعری قرائات مختلف را آموخت و تا بایان عفر استاد خود (۱۰۳۱ 
۲ م) از محضرش پهره‌مند بود. سپس نزد شیخ احمد حکمی 
وشیخ محمدتقی‌الدین زبیری به تحصیل قرائات ادامه داد. نسیجو و 
اصول ز عروض را از شخ عبدالملک عضامی و کلام را از بترهان 
لقانی فزا گرفت و بادرک محضر سیدعمربن عبدالرحیم بصری و 
تحصیل فقه و اصول و تسیر و سعانی و بیان از وی اجازه شناهی 
یافت. پس از آنکه اصول عقاید و حدیث را نزد احمدین اسراهیم علان 


و شهاب خفاجی آموخت, مسند اقراء وتدریس مسجدالحرام را اصراز. 
کرد و-کسانی جون عبدالله پن محمد طاهر عیاسی, احمد پاقشیر: حسن 
عجیمی و احمد نخلی, فقه واضول رحدیث و دیگر علوم را نسزد ار 
آموختند. سرانجام درمکه در گذشت و در مقبرة المعلاة سدفون گردید 
(محبّی, ۱۲۸/۳ - ۱۳۰؛ بغدادی, هدید, ۷۵۹/۱), 

ابن جمال گرجه شافعی سذهب بود؛ لیکن در سنائل ارث تسابع 
مذهب حنفی بود و در دیگر مسائل فقهی نیز نظراتی را که با هیچ‌یک از 
آرای فتهای شانعی موافقت نداشت. ابراز می‌کرد (محبی, ۱۳۰/۳). 

آدار:. شرحدماء الحج؛ نسخ خطی آن در دارالکتب قباهره 
موجود است (سید. ۳۹/۲)؛ فتح الوهاب فی شرح نزهة الاحباپ که در 
۹ قش تألیف آن را به پایان رسانیده است. نسخه خطی آن در فىاهره 
(ازهریه, ۶ و در کتابخانُ مسلی ساریس (دوسلان, شم 2475) 
موجود است؛ التحفة الحجازية فی نخبة الاعمال الحسابية که نسخه‌ای 
از آن در باتاریا موجود است (نک؛ 0۸1,5,11/536). این کستابها نیز به 
وی منسوب است: الانتصار النفیس لجناب مسحمدبن ادریس! فستح 
الفیاض فی علم القسراض (بغدادی, ایضاح: ۰۱۳۰/۱ ۱۶۸/۲)؛ رسالة 
فی التقلید (همو, هدیه, ۷۵۹/۱)؛ تحریر المقال فی قول اب المجدی فی 
الشریک اشکال؛ الدَر الضید فی مأخذ القراءات سن القمنید؛ رسالة 
فی احکام اللون الساکنة والتتونن؛ شرح ابسیات السیوطی؛ شرح 
الياسمينية فی الجبر والمقابلة؛ قرة عين الرانض‌فی فستّی الحساب 
رالفرائض؛ المذل فی الفرانض؛ کافی المحتاج لفرائض المنهاج؛ 
المواهب ال فی علم الجبر والمقابلة؛ القول الواضحة الصريحة فی 
عدم کرن العمرة قبل النفر صحیحة؛ وصلة المبتدی بشرح نسظم در 
المهتدی در احکام ارث بر اساس مذهب حنفیه (محبّی, ۱۲۹ ۱۳۰). 

ماخد: ازفریه نهرست؛ بغدادی, اسماعیل پاشا,ایضاح المکنون: استانبول, ۱۳۶۴ ق/ 

۵ ! همو, هدیة العارفین: استابول, ۱۳۸۷ ت ۱۹۶۷ م؛ سیّد. خطی! محبَی, 

محمدامین, خلاسة الأثر, قاهره, ۱۲۸۴ ق/ ۱۸۶۷ م۱ نیزه 

18951 1883 ,داته ,عتطامیش دنامن وم منیه‌ادایت _ ریق( بعحصل8 عظ 


و 


تهاز بتیبی 


ان جمهور. ابوعبدالله محمدبن جمهور عَمَی عربی بصری (د 
۰ ق/ ۸۲۵ م). محدث و ادیب شیعی.. مورخان, کنیه و نام پدر و جد 
پدری وی را با اختلاف آورده‌اند: ابن ندیم (ص ۲۷۸) وی را محمدین 
حسین بن جفهور عمّی و نجاشی (ص ۳۳۷) محمدین جنهور عمی 
خوانده است. طوسی از او با نام محمدین جمهور عمی غربی بصری. 
(رجال, ۳۸۷) و نیز پا عنوان محمدبن حسن بن جمهور عمی بصری 
(الفهرست؛ ۲۸۴) باد کرده است. همجنین طوسی (رجال: ۱۳۸۷ ۸۵۱۲ 
اختیار, ۴۱۶) تصریح دارد که اين نامها متعلق به یک شخض است ر 
او را از طایفة بنی.عم تمیم دانسته است. وی.۱۱۰ سال زیست. آما 
تاریخ تولد او دانستة نیست (نجاشی, همانجا). مسلم است که او از 
یاران خاص حضرت رضا (ع) بوده و از آن حضرت روایت کرده است 


(انن ندیم همانجا؛ طوستی. اللپزست. همانجا). ابنْ جمهور از اپی 
معمر: ابراهیم الاوشی: آنونس . بن عبدالرحمن, فضالهة بن آنوپ 
احمدین حفزه: آدرین بن پونتف, اسماعیل بن: سهل: شاذان بن 
خلیل ضنوان بن یحبی: عبدالرخمن بن:ابی نجران و دیگران: روایت 
کرده است (خنسویی ۱۸۰/۱۵ ):معلی بن محمد, علی‌بن مجمد, 
خنتین‌بن محمد اشعری: احمد پن حسین بن سعید: احمذین محمد 
کوفنی: ابویحیی اهوازی, یعقوب بن یزید , عمرکی بن علی و دیگران از 
او حدیث نقلل کرده‌اند (کلیتی, ۱ ابن قرلویه ۱۷۴؛ قمی 
۲ ابن بابویه: ۱۲۴/۱؛ نجاشنی, همانجا؛ طرسی, الفهرست. 
همانجا؛ هتز, زجال: ۱۵۱۲ همو: تهذیب: ۲۹۵/۱): ابن جمهور را غالی 
و.دزا. نعدیت: ضعیف. وا نست. آپنان. دانشتاند (طوسی؛ الفهرست 
همانجا؛ تجاشی: همانجا). هتجنین طوسی ار را دز زمره کسانی 
پرشمرده که از معصوغ حدیث نقل نکرده است. اپن قرلربه دز کامل 
الزیارات (زپارت عاشورا) با واسط دوراری (حسین‌بن محمدین 
عامر و معلی بن محمد) از او حدیث نقل کرده است (ص ۱۷۴): یاقوت 
از ار اپیاتی یاد کرده که عکایت از شرکت وی در مجالس بزم و طرب 
دارد (۶۸۸/۲). ابن داوود حلی از ابن جنهوز شعری دیده که ری در آن 
حرام خدا را حلال شمرده است (ص ۵۰۲). آثار آو را چنین ذکر 
کرده‌اند: ادب العلم, الرسالة المذهبة (الذهبة) که به نام طب‌الرضا هم 
نامیده می‌شود, صاحب‌الزمان, الملاحم (الملاحم الکبیز)؛ وقت خروج 
القانم و الواحدة فی الاخبار و المناقب والثالب (آقابزرگ, رن 
۲۱ ۱/۲۵ ۰۱۳۴ ۱۱۸۹/۲۲ بفدادی, ۳۴۸/۲): 
مأخد:_ آتابزرگ, الذریة؛ ابن بابریه. محمدین علی, الخصال, به کرشش علی اکبر 
غفاری, قم, جماعة المدرسین فی الحوزة العلمة؛ ابن دارود حلی, حسن بن علی, کتاب 
الر جال, به کرشش جلال‌الدین محدث, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ ابن قاریه, جغفربن محمد, 
کامل الزبارات, به کوشش عبدالحسین امینی, نجف, ۱۳۵۶ ق/ ۱٩۳۷‏ م؛ ابن ندیم, 
الفهرست؛ پغذادی: ایضاح؛ خریی, ابوالقاسم, معجم رجال الحدیث, بیروت, ۱۴۰۳ ق! 
طرسی؛ ماخمدین حسنْ: آختیاز مغرفة الرجال) به کوشش حسن مصطفوق, مشهد. ۱۳۴۸ 
ش؛ همو, تهذایب الاحکام به کرشش حسن موسوی خرسان, پیروت: ۱۲۰۱ ۱۹۸۱1۵ ٩0‏ 
همو, رجال, به. کرشش بحید کاظم, نجف, ۱۳۸۰ ق| ۱۹۶۱ م؛,همو: الفهرست, به 
کوشش محمرد رامیار, مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ قمی, علی‌بن ابراهیم, نفسیر: په کوشش طیب 
مرسری جزایری, نجف, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م؛ کلینی, محمدین یعقوب, اصول کافی: 
ترجماٌ جراد مصطفوی, تهران: علنيٌ اسلامیه؛ نجاشی, احمدبن علی, رجال, قم؛ ۱۴۰۷ 
۱۹۸۷/۵ م؛ یاترت: بلدان؛ مصوز منصرری 


بن‌جمیع. یا ابن 9 میخ موفق‌الدین هبة الله بن زين بن 
حسن ین افرائیم بن یعقوببن انماعیل بن جمیع اسرائیلی, مکنی به 
اپرالشاثر (ابرالمکارم) و ملقب به شمن الرباسة (د ۵٩۴‏ ق/ 
۸ م): پزشکت مشهور بهودی زاده و پرورده ۶ ُسطاط مصر. وی طب 
را نزد شیخ موفق عدنان بن العین ژربی که از ظبیبان معروف زمان بوده 
فرا" گرفت و در علم وز عمل"نهارت: تام بافت (ابن اب اصیبعه, 
۳ در آغاز مورد. توجه العاضدلدین‌الله آخرین خليفهة فاطمی 


مضر بود: پس از آن که خاندان فاطمی با عزل آن خلیفه توسط وزیرش 


ابن‌جمیع ۱۲۵۱ 


صلاح‌الدین ابوبی, منقرض شد (۵۶۷ ق/ ۱۱۷۱ م) و سلسل ایوبیان 
تأسیس گردید. اپن جمیع به خدمت صلاح‌الدین در آمد و در سلک 
پزشکان مورد اعتماد او قرار گرفت و برای او دارویی تهیه کرد که به 
«تریاق..الکبیر. الفاروق» شهرت یافت (همو,.۱۸۷/۳). ابن جفیع 
شاگردان زیادی پرورش داد که از معروف‌ترین آنان شیخ سدید بن ابی 
الییان را می‌توان. نام برد که خرد طبیبی. نام آوز بود: وی استادشن را 
خوش بیان و زبان‌آرز و ماهر در معالجة پیماریها معرفی کرده است 
(همانجا). ان جمیع در فن خود چنان مهارت داشت که با نگریست به 
پیمار, بیماری از را در می‌نافت و.گفته‌اند فردی را که گمان می کردند 
در گذشته ر آماده؛ دفن ار بودند. معالجه کرد و همین.امر موجب شهرت 
ار شد (ابن ابی اصییعه, ۱۸۸,۱۸۷/۳). برخی به غلط این واقعد را به 
ابی البیان, شاگرد ابن جمیع نسبت داده‌اند (17ظ), وی به زبان عربی و 
تلفظ درست لفات علاقه خاص داشت و کتاب لغت صحاح چوهری که : 
بدان اعتماد داشت, هميشه مورد مر اجعه‌اش بود (فیلسوف الدوله, ۱۵۴ 
ابن ابی اصییعه, ۱۸۷۱۳). از شاعران مشهور مصر, اپن آلمنجم مصری 
ار را هجو کرده و یوسف بن هبةالله بن سللم, قصیده ای بلند در رای 
او سروده است (ابن ابی اصییع. 1۳۳ -۸۹ 

آنار؛ 

۱ الارشاد لمصالح الانفس والاجساد, کتابی است در کلیات 
داش پزشکی, که پسرش ابوطالب اسماعیل آن را په اتعام رسانده 
است (سارتن, ۱۵۵۶/۲) و از آغاز برخی نسخ خطی آن برمی‌آید که 
خود اسماعیل مولف آن بوده است (شورا, :۵۵/۱٩‏ ملک: ۱۳۱/۱ 
حاجی خلیفد: ۶۸/۱). کتاب شامل ۴ بخش است: الف - کلیات طب؛ 
ب - در ادویه مفرده و اغذیه؛ ج - حفظ بهداشت و روشهای تداوی!د- 
در ادربهٌ مرکپ (حاجی خلیفه, همانجا). : نسخ خطی متعددی از این 
کتاب در کتابخانه‌های معتبر جهان به اين شرح موجود است: 
کتابخانه‌های ملک, شه. ۴۴۸۹؛ شوراء شم ۱۶۲۸۷ مفنیسا (مائیسه), 
شم ۱۱۷۹۷ ید ینی جامع, شم ۱۹۱۲ ؛ حمیدیه, ثم ۱۰۰۵ ولی‌الدین افندی: 
۱۲۴۶۶ نوز علمانیه, شه ۲/۳۴۹۱ (اخسان اوغلی:.۳۴-۳۳): 

جند نسخه از این کتاب در اکسفورد موجود.ابست که فهرست 
کتابخانة بودلیان آن را مشخص می‌کند (لکلرک» 11/54), 

۲ التصریح بالمکنون فی تتقیحالقانون, که ابن جمیع آن را در ر 
و تفیر قانون: ابوعلی سین" نوشته است, اما" عبداللطیف بفدادی 
پزشکن مشهور عراق ردیه‌ای بر اين کتاب نوشت و ابن جمیع را به 
سنیپ. ناتوانی دز درک سخنان ابن سینا سخت مورد انتقاد قرار داد 
(ئیلسوف‌الدوله,. ۵۵).. نسخه‌هایی ازین اثر در . کتابخانه‌های نور 
علمانیه شن ۳۵۲۶ و ظاهربه: شم ۳۱۴۱ موجود است (احسان اوغلی» 
۴ ظاهر ید ۳۵۵): 

۳ رسالة فیما یعتمده حیث لایجد طبی یا المهذب من المجرب فی 
طب, شامل دستورهای پزشکی دز ضورت عدم دسترسی به پزشک که 
آن: را برای قاضی ابوالقاسم علی بن حسین.نوشته است (ابن ابی 


۱۵۲ آبن‌جندی 


اصیبعه. ۱۹۰/۳؛ ظاهریه, شم .)٩۷۱۵‏ 

۴ رسالة السيفية فی الادوية الملوكية, که درباره معالجةً قرلنج 
است: (ابن.ابی اصیبعه,۱۹۰/۲۰؛ بفدادی, هدیة العارفین, ۵۰۶/۲): 

۵. رسالة ذات الشعبتین والعمل بها. (بفدادی, ایضاح المکنرن, 
۶۱ ۰ 
2 رسالة فی طبع الاسکندرية وحال هرائها و میاهها و نحو ذلک 
من احوالها واحوال اهلها (ابن ابی اصیبعه. ۱۹۰۱۳). 

۷ مقالة فی اللیمون و شرابه ومنافعه (همانجا). اپن بیطار از این 
رساله استفاده کرده و به: همین سبب, متن آن از کتاب اين بیطار 
استخراج و به زبان لاتینی ترجمه و په نام اين بیطار چاپ شده است 
(لکلرک, هبانجاژ.. . , ۱ 

۸ مقالة ی الراوند. درباره؛ ریواس که اهمیت آن پیشتر از رسالا 
پیشین است. این رساله را نیز ابن بیطار دقیقاً در اثر خود آورده است 
(همو. 11/54-55), ۲ 

٩‏ مقالة فی الحدبة (ابن ابی اصیبعه, همانجا): 

ماخذ: ابن ابی اصییعه, احمدین قاسم, عبون الانباه, ببروت, ۱۹۵۷م؛ احسان اوغلی, 

اکمل الدین, نهرس مخلوطات الطپ الاسلامی فی مکتبات ترکیا, استانبرل, ۱۴۰۴ ق/ 

۴ بفدادی, اسماعیل پاشاء ایضاح المکنون, استانبول, ۱۹۴۵م؛ همو, هدیة 

المارفین, استانبول, ۱۹۵۵م؛ حاجی خلیفه, کثف الظلون, استانبول, ۱۹۴۱م! سارتن, 

جورج, مقدمه بر تاریخ علم, تر جمة غلامحسین صدری انشاز: تهران: ۱۳۵۵ش؛ شوراه 

ختلی: ظاهربه, خطی (التلب والصیدلة)؛ نیلسرف الدوله. عبدالحسین, مطرح الانظار, 

تبریز, ۱۳۲۴ق! ملک, خعلی؛ منجد. سلاح‌الدین, «مصادر جديدة عن تاریخ الطب 

عندالعرب», مجلةً معهد السخطرطات العربية. س ۵, شه ۰۲ ۱۳۷۹ ق ۱۱۹۵٩‏ نبز؛ 
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ندیه عا آه دنمان عطا و۱ بعمهام‌ون. رقعاعمط) رتعلا 18761 


ار ۱۱ 


علی‌اکبر دیائت 


ان جندی. ابوالحسن احمد.ین محمد ین عمران (یاعمر) بن 
موسنی" بن عروة پن جراح بن علی بن زید بن بکزین حریش نهشنلی 
بغدانی محدّت شیعی (2۳۰۶ ۳۹۶ ق /۱۰۰۶-۹۱۸ م), تولد اونرا در 
۵ و ۳۰۷ نیز گفته‌اند (خطیب,تاریخ بغداد, ۷۷/۵). نجاشی او را 
استاد خویش خوانده و می‌گوید ابن جندی واسطّما با شیوخ روزگار 
خریش است (ص ۶۲), ابن جندی آخرین فرد بازمانده از اصحاب ان 
صاعدد در بغداد بو (ذهبی, میزان , ۱۳۷/۱). او از ابوالقاسم بفوی, 
اپوبکر این ابی دارود.:یحییاین محمد پن صاعد, ابو سعید. غدری, 
یزسف بن یعقوب نیشابوری و دیگران روایت کرده و نخستین استماع 
ری در: ۳۱۳ ق | ۹۲۵ م بوده است. وی به‌سیب داشتن مذهب تشیع 
ورد طعن بوده .و: بعضی: او را در روایت ضعیف خوانده‌اند: از ابن 
جندی, اپوالقاسم ازهری: حنن بن محمد خلال, محمد بل مخلّد و رآق: 
محمد بن عبدالعزیز برذعی, احمد.بن محمد عتیقی, محمد بن احمد بن 
موسی" شیرازی, جننین بن"قاسم کوکبی, #ین عزور و دیگران روایت 
کردداند. (خطیب , تاريخ بغداد, همانجا: هموشرفاضحابالحدیث, 


۰ طرسی, .۴۵۶؛ ذهبی, العبر, ۱۸۸/۲).به گفتٌ ازهری ابن جندی 
کتاب دیوان الانواع را از مولف آن ابن ابی حاتم ثبنیده. اما ابو عبدالله 
اسمی. گردآوزندة کتاب با اسم ابن چندی باعث آدعای ابن جندی در 
سماع آن گردیده است (خطیب, همانجا؛ ذهبی, سیر, ۱۶ |۵۵۶). 
طرسی, این جندی را در ژمر؛ُ راریانی دانسته که از امه شیعه حدیث 
نقل نکرده‌اند (ص ۴۵۶). آنچه را که ابن جندی روایت کرده, از نوخ 
احسادیث حسان شمرده‌اند: اپن خندی در جمادی الاخر: ۳۹۶ ق / 
فوری ۱۰۰۶ م.در گذشت (خطیب,)تاریخ بفداده ۷۷/۵ - ۷۸), 
آنار: الفراند السان الفرالب, که از وجود نسخه خطی آن در 
کتابخان ظاهریه , شم ۴۵۱۷ از برگ ۱ تا ٩‏ آگهی داریم (سززگین, 
۲۱ بکتاب الانواع؛ کتاب الخط ؛ کتاب الرواةو الفلج, کتاب 
عقلاء المجانین, کتاب العین و الورق؛ کتاب الغیبة؛ فضائل الجماعة ر 
مازری فیها و الپرالف (نجاشی, ۶۲؛ آقا بزرگ, ۰۴۴۹/۲ ۰۲۵۶۱۱۱ 
۷۵ ۳۷۳). ۱ 
ماخذ: آقا بزرگ, الذریعة؛ خعلیب بفدادی, احمد بن علی, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق 
۱ هبور شرف اصحاب الحدیث,به کرشش محمد سعید خطیب ارغلی, آنقره, 
۱ م؛ ذهبی, بحمد بن‌اجمد, سیٌاعلام انبلام, به کوشش شمیب الارتژوط ر اکرم 
البرشی, پیررت؛ ۱۴۰۴ قا ۱۹۸۴ م! هم العبر, به کزشش ابزهاجر محمد زغلول: 
پیزرت. ۱۳۰۵ ق | ۱۹۸۵ ؛ همر, میزان الاعتدال: به کرششن علی محمد البجاری, 
بیررت, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م! سز گین, تاریخ التراث العربی, تر جمذ محمود فهمی حجازی: 
رباض, ۱۴۳۰۳ ق /۱۹۸۳ م! طرسی؛ محمد پن‌حسن, رجال, به کرشش محمد کاظلم کتبی: 
نجذ, ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۰۱ م! نجاشی, احمد پن علی, رجال, پمینی, ۱۳۱۷ ق /۱۸۹۹ م. 
مسند آسف لکرت 


ان جتی.. ابرالنتح علمان‌بن جتّی موصلی (ح ۲۸۰۳۲۱ صفر 
۲ ق/ ۱۶-۹۳۲ زانویة ۱۰۰۲ م), عالم به صرف و نحو, لفت و آدب 
عرب. پدر او برده‌ای رومی از آن سلیمان بن فهد ازدی موصلی بود 
(خطیب. ۳۱۱/۱۱) که «جّی» نام داشت و جنّی خود به گفتٌ سیوطی 
(یغیه. ۱۳۲/۲) معرب گتی است: پروکلمان احتمال داده نت که نام 
پدر ار گنایوس" بوده (11/131 سل0۸) و به معنی بزرگ و فاضل و 
نجیب است. (نجار, ۸/۱ اما احمد امین آن‌رامعرب «جرنا» داسته 
است (۶۸/۱). به اين ترتیب پجاست که ابن جنی از بالیدن به اجداد 
خود چشم بپرشد و تبار خود را در قصیده‌ای بلند (۶۴ پیت), همانا 
دانشس خویش بداند (خطیب, ۳۱۱/۱۱ ۳۱۲؛ یاقوت, ۹۶/۱۲ -۱۰۱). 

ابن. جلّی در موصل زاده شد (ابن خلکان, ۳۴۸/۳ از. درران 
کودکی: و وجوانی او اطلاعی در.دست نیست. جز اینکه در آغاز 
جواتی در جامع موصل: به تدریس صرف.مشغول بوده است؛,در آن 
هنگام ابوعلی فازستی بر آن دیاز گذشت و درس جوان زا در منأله‌ای 
صرفی . آزمود. چرن, ابن جتی از دادن پاسخ, عاجز ماند. در سبلک 
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شاگردان ابوعلی درآمد و تا درگذشت استاد, یعنی ۴۰ سال تمام در سفر 
ر حضر, ملازم او شد (ابن انباری, ٩۳۲۹؛‏ یاقوت. ۹۰/۱۲ .)٩۱‏ به 
اعتبار این ۴۰ .سال آغاز آشنایی او و ابرعلی را در ۳۳۷ قی می‌توان 
پنداشت (ابن اثیر؛ ۴۷۷/۸). نیز چنین استنباط می‌شود که آغاز زندگی 
ر تحصیلات ابن چنی در موصل بوده و در خدمت احمدبن محمد 
ابوالعباس موصلی (اخفش دوم) علم نحو آموخته است (سیوطی, بفیه, 
۱ ابن جنی گرجه دست پرورد؛ ابزعلی و برجسته‌ترین شاگرد 
او به‌شمار می‌آید (خطیب, ۲۷۵/۷؛ یاقوت, ۲۳۴/۷). اما: استادان 
دیگری نیز در عراق و موصل ر شام داشته و خود در اجازه‌نامه‌ای که به 
نام حسین بن احمدین نصر, نوشته به این امر تصریح کرده است (همو, 
۸+۲ از جملة استادان او یکی متلبی است. برخلاف یکی از 
روایات یاقوت (۸۹/۱۲)- که مقام او را اجل از شعرخوانی نزد متلبی 
پنداشته ب ابن جنی اشعار شاعر را نزد خود ار خوانده است (اپن 
وردی, ۴۷۸/۱! ذهبی, ۵۳/۳؛ ابن خلکان, همانجا) و خود در موارد 
متعدد به اين امر تصریح کرده امبت (ن: ابن خلکان, ۱۲۲/۱؛بدیعی, 
۹ ۸ مصاحبتهای این دور بیشتر در حلب و در خلال سالهای 
۷ تا ۳۴۶ ق بوده است (یاقوت, همانجا), جه متتبی دز آن هنگام در 
دربار امیر سیف‌الدوله به سر می‌برده است (ابن خلکان, همانجا). ان 
جلی پا آنکه تا پایان عمر ابوعلی عنوان شاگردی او را داشته, قبل از 
در گذشت او خود استادی بزرگ به‌شمار می‌آمده و شماری از کتابهای 
خود را در حیات استاد, تألیف کرده و مورد تحسین او واقم شده است 
(ابن قفطی. ۳۳۶/۲) و پس از در گذشت استاد.به جانشیلی او بر سند 
تدریس در بغداد تکیه زده (ابن انباری, ۲۲۹) و در عالم ادب ریاست به 
ری منتهی شده است (ثعالبی. ۸۹/۱). 
ابن جتّی شاگردان بسیاری. تربیت. کرده که. بعدها . خود از 
دانشمندان بنام در ادب عرب شده‌اند. معروف‌ترینشان. اینانند: 
ابوالقاسم عمربن ثابت ثمانینی, اپوالحسن, علی بن عبیدالله سصیمی, 
ابواحمد. عبدالسلام بصری, علی‌بن زید قاشانی (کاشانی), ثابت بن 
محمد چرجانی: ابوعبدالله حسین بن احمد بن نصر, محمدین عبدالله 
ابن شاهویه. علی بن عمربن محمد اپوالحسن بفدادی معروف به 
قزوینی و ابن وحشی (ابن انباری, ۰۲۲۹ ۲۳۰؛ یاقوت, ۱۰۹/۱۲ و 
۳ ابن قاضی شهیه, طبقات, ۲۴۰/۱؛ سیوطی, بفیه, ۱۳۹/۱). 
پسیاری از نویسندگان متأخر. شریف رضی (خوانساری,.۱۷۶/۵؛ 
قمی, ۴۶/۱ ۲؛ امین, محسن, ۱۱۳۸۷۸ متز, ۵۰۶/۱) و بر خی دیگر برادر 
ری سیدمرتضی (مدرس, ۴۵۰/۷؛ آقابزرگ, ۱۶۵/۴).را نیز در زمره 
شاگردان ابن جنی برشمرده, ولی مأخذی به دست نداده‌اند. تنها درباره 
شاگردی شریف رضی نزد وی این قرینه به دست آمد که او خود در 
قانق الأویل (۲۳۱/۵) از ابن جنی با عنوان «شیخنا» نام می‌برد: سه 
فرزند ابن جنی به نامهای علی, عالی و علاء را نیز که تربیتی نیکو و 
خعلی خوش داشته‌اند, می‌توان درشمار شاگردان او دانست (یاقوت. 
۲( 


ابن‌جنی ۳۵۳ 


این جّی با امرام سلاطین و برخی از بزرگان عصر خود ارتباط و 
مراوده داشته است و به نقل ابن قفطی (۳۴۰/۲) در خاندان دیلمیان: 
عضدالدوله (حک ۳۳۸ ۳۷۲ ت/ ۹۸۲-۹۴۹ ع) و فرزندانش صمصام 
الدرله (حک ۳۸۲ - ۳۸۸ ق): بهاء‌الدرله (حک ۰۳۷۹ ۴۰۳ ق) ز 
شرف‌الدوله (حک 2.۳۷۲ ۳۷۹ ق) را خدمت کرد و کتاب البشری 
رالظفر را نیز در تفسیر بیتی از اشعار عضدالدوله برای همو نوشت 
(یاقرت: ۱۱۲/۱۲). اين قفطی نوع خدمت ابن جلی. را نزد این 
شهریاران معلوم نکرده است. برخی به استناد نوشتة یاقوت, ابن جنی 
را کاتب انشاه دربار عضدالدرله و صمصام‌الدو له دانسته‌اند (218) اما 
عبارات باقوت (۸۳/۱۲- ۸۵) مطلقاً بر اين امر دلالت ندارد. 

اپن جني چنانکسه گذشت, ديرزماني با متنبی همنشین بود (ئمالبی, 
۱ هو به او دلبستگی داشت و خرده گیریهای دیگران را نسبت به ار 
برنمی‌تافت. هموست که نظر ناسساعد استاد خود ابوعلی را نسبت په 
شاعر تغییر داد و اسباب دوستی میان این دو را فراهم آورد (ندیعی, 
۱ ۱۶۲) و در پاسخ ابن وکیم (د ۳٩۳‏ ق/ ۱۰۰۳ م) کتابی نیز با 
عنوان النقض‌علی‌ابن‌وکیع‌فی‌نعرالمتلبی در دفاع از او نوشت (ابن 
شاکر, ۲۳۰/۱۰) و به گفتة یافعی (۴۴۵/۲) ابن وکیم کتاب خود رادر 
سرقات متلبی تألیف کرده بود. علاوه بر اين وی دو شرح بر دیوان 
متنبی دارد. یکی الفسر (ابن ندیم, ۹۵) و دیگری تفسیر معانی دیوان 
(باقرت, ۱۱۰/۱۲) به نام الفتح الوهبی علی مشکلات المتثبی و این در 
به شرح کبیر و صغیر نیز شهرت یافته‌اند (ابن شاکر, همانجا) بعضی او 
را نخستین شارح دیوان متثبی می‌دانند (بلاشر, ۳۸۷ بدیعی, ۲۶۸ 
اما می‌دانيم که نخست سعدپن محمد ازدی معروف به وحید که معاصر 
متلبی, بوده, دیوان او را شرح کردة است (حاجی خلیفه, ۸۱۲/۱؛ 
یاترت, ۱۹۷/۱۱ - ۱۹۸) و به قول سزگین (۳۱/)۴(۲) این جنی در 
شرح خود آن را با رمز «حاء» مورد استفاده و هم انتقاد قرار داده است. 
متنبی نسبت به ذکاوت و دانایی ابن جنی اعتقادی تمام داشت و درباره 
ار گفته است:«اين مردی است که پسیاری از مردم قدر ار را نمی‌دانند» 
(یاقتوت, ۰۸۹/۱۲ ۱:۲) و وقتی در شیراز :وی .را از معنی یکی از 
ابیاتش سوال کردند, پاسخ داد: اگر دوستمان ابن جنی اینجا بود, آن را 
تفسیر می‌کرد (همانجا) و جای دیگر گفته انت: از ابن جنی سوّال کنید 
و او خواهد گفت من چه اراده کرده‌ام و چه اراده نکردهام (ابن ناته؛ 
۱) و شناخت او از شعر من بیش از خودامن است (فیروزآبادی, 
۸ ابن: فضل الله نیز به همین معنی اشاره کرده است:(۱/۷٩):‏ 
سپس. چون متنبی در گذشت, ابن.جنی قصیده‌ای بلند دز رثای.وی 
سررد. (باخرزی, ۱۴۸۱/۳ + ۱۴۸۵), با وجود: اینهمه روایت و 
تصریحات: خود ابن جنی بر دیدارهایش پا متنبی (نک: الخصایض: 
۲۱ ابن: نباته:۴۰: ابن: خلکان, 0۴۰۱/۱ ملاخ (۱۴۱/)۳(۶.- 
۵۰) کوشیده ایست ملاقات. این دو را منتفی و ناممکن جلوه دهد. اما 
او: نه منانع را به نحشاینته‌ای بررسی کرده و ه استلباط صحیحی 


داشته است. 


۷۵۴ ابن‌جنی 


ابن جنی با شریف رضی و سید مرتضی دوستی داشت (یاقوت.. 


۴ درستی او با شریف رضی بسیار استوار بود. چنانکه ۴ 
قصیده از اشعار ار را شرح کرد و در کتابی بهنام تفسیر مراثی الثلالة 
والقصیدة الرائية للشرزیف الرضی گرد آررد (ابن ندیم )٩۵,‏ و مراد او 
از «الثلائة» همانا ابوطاهر ابراهیم بن نصر الدرله ضاحب بن: عباد و 
صابی است (یاقوت۰ ۱۱۲/۱۲). در مقابل, شزیفنه ری نیز دز 
قصیده ای مشتمل پر ۳۵ بیت؛ اين جنی زا ستوده و از وی تشکر کرده 
است (دیوان؛ ۶۴۰/۲). وی قصیده‌ای ۵٩‏ بیتی نیز در رئای ابن جنی 
سروده است (همان, ۵۶۲/۱ ۵۶۵) که در آن پر مز گ دوست و برادر 
دانشمند خویش می‌گرید و مقام علنی و رفا و صداقت و فضایل 
اخلاقی او را می‌ستاید, در مقدم این قصیده به‌دوستی استوار میان آن 
در و استفاده رضی از او اشاره شده و نیز آمده است که شریف رضی 
بز جناز؛ او نماز گزارده اننت. ۱ 

همکان ابن: جنی را فردی شریف و موقر و مورد اغتماد و دارای 
دیگر فضایل اخلاقی دانسته‌اند. زاکتش ملایم او در قبال مزاح 


اهانت‌آمیز ابوالحسین قمی (نک: یاقوت, ۰۸۳/۱۲ ۸۵) نشنان وقار و" 


سعة صدر اوشت: ابتکاری که دز رفع اختلاف میان استادش ابوعلی و 
متنبی از خود نشان. داد که قبلا بهآن اشاره شد. از حسن نیت وی 
حکایت می‌کند. همجنین ۴۰ سال ملازمت استاد و حفظ: حرمت او و 
رعایت جانب امانت در نقل قول از وی (سیوطی, المزهر: ۷۹/۱), 
دلیل بر جوانعردی و بزرگ‌منشنی اوست. ابن جنی مسلمانی معنقد بود 
و بر از گران می‌آمد که متتبی به‌سستی در عقیده معزفی شود: لذا در 
شرح ابیاتی که چنین مفاهیمق در بزدارد, اظهار انیدزاری می‌کند: که 
«منظرر متلبی این نباشد, که این گفته ملحدان است» (نک: بدیعی, ۳۸۳۷۰ 
غیاض, ۰۱٩‏ 4۲۰ 

بی‌شک ابن جنی مانند انستاد خود ابوعلی فارسی (نک؛ سنیوطی, 
همان, ۱۰/۱) به مذهب اعتزال می گر ایید. او در بحث از برخی مسائل 
نحوی مطالبی آورده است که پر مذهب اردلالت تمام دارد. از جمله دز 
الخصانص خرد (۲۱۳/۲) گوید: «بعضی گفته‌اند فعل از خداوند صادر 
می‌گردد و بنده مکتسب آن است. و این از نظر ما نادزست است» ز در 
مورد دیگر (همان, ۴۴۹/۲) تصریح می‌کند که آفرینش افعال ما از 
طرف خدا نیست و نیز گفته است (همانجا) ما علم را برای خدا ائبات 
نمی کنيم, چه او خود عالم است. ابن جنبی در این ۳ جمله: اعتقاد خود 
را به جند اصل از عقاید معتزله بیان کزده انست::۱: خداوند خالق افعال 
و اعمال بندگان نیست: ۲. بندگان دارای اراده و اختیارند وخود موجد 
فعل خویشند.. ۳ خداوند بذاته عالم و قادر و... است و افزوان صنفت 
شهرستانی۵۶-۵۵/۱۰). با 
اینهمه اثری (ص ۷۷) معتقد اننت که آوجندان به اعتزال پای‌بند نبود و 
بیشتر بر اساس :اجتهاد ونظز خود بر مذهب اهل مننت مق‌رفت و به 
آیین ابوحنيفه متمایل بود (قس؛ نجار, ۴۰/۱ :۴۱ زاست انتت: که 
ابن جنی در معنی لغوی تیمم, نظر ابوحنیفه و اصحاب او را در تأیید 


به ذات او صواب نیست (نک: اشعری, ۱۶۴؛ و 


نظر خود نقل می‌کند (نگ: اپن- جنی, تفسیر ارجوزه, ۱۲۱). اما این 
دلیل بر پیروی او از مذهب حنفی نیست. مولفان شیعی (صدر, ۱۱۴۲ 
مدرس, ۲۵۰/۷؛ آقا بزرگ» ۱۶۵؛ امین, محسن, ۱۳۸/۸ ۱۳۹) اورا 
شیعی مذهب می‌دانند و ظاهراً چند عامل باغث چنین تصوری شده 
است: نخست آنکه وی با شریف رضی و سید مزتضی بسپاز نزدیک 
بود؛ دوم"آن که طبق زوایتی, حضرت علی (ع) به خواب یکی از 
شاگردان ابن جنی درآمد و امام در مجلسی ابن جنی را فرمود که «هان, 
کتاب شواذ را په پایان ببر که به ما خواهد رسید» (یاقوت, ۱۱۴/۱۲)؛ 
سه دیگر آنکه ابن جنی بر امام علی و اهل بیت (ع) به روش شبعیان 
درود می‌فرستاد (ن5: الخصائص, ۱۱۳۵/۲ یاقوت, :۹۵/۱۲). علاوه بر 
اینها وی در سفر واسط, در خانذ ابوعلی جوانی, نقیب علویان اقاست 
گزید (ابن قفطی, ۳۴۰۱۲). 

اپن جتی دانشمندی بنام و مبتکر در صرف و نخوء لغت: قرائت: 
ادب, بلاغت, شعر و عروض و قافیه به شمار آمده است و گواه. اینهمه 
آثار و تألیفات او در این موارد واظهار نظر دانشمندان و محققان دز 
بار؛ اوست. تعالبی (۸۹/۱) او را محور و قطب زبان عربی معرفی کرده 
و باخرزی (۱۳۸۱/۳) اورا در حل مشکلات و مسائل پیجید؛ آدب و به 
خصوص اعسراب. قادرترین دانشمند دانسته است.. یاتوت 
)٩۱,۸۱/۱۲(‏ او را از حاثق‌ترین و عالم‌ترین مردان ادب و لفت او 
صرف و نحو پرشمرده و معتقد است احدی در علم تمنریف و اضول و 
فروغ آن, عالم‌تر و استوارتر از او وود ندارد. فیروزآبادی از وی به 
عنوان امام یگانه ر صاحب تألیفات مهم و ابتکارات عجیب نام برده 
است (ص ۱۳۷): البته از اینگونه تمجیدات در همه منابع آمده است و 
جدا از کتب تاریخ و ادب و تراجم و احوال: دراکثر قریب په اتفاق 
فرهنگها و کتب لفت و قرائت و صرف و نحو عرب که پس از ابن جنی 
تالیف شده, اثری از این دانشمند به چشم می‌خورد. 

آثار اپن: جنی نشان می‌دهد که ری تنها به بلق اقرال اشادان غود 
اکتفا نمی‌کرد: بلکه ضمن حفظ حرمت آنان, به راه خود می‌رفت: «مثلا 
به رظم احترام: بسیار سبت به استاد خود ابوعلی (نک: الخصایفن: 
۱ ۲۷۷ به تبعیت صر فف از او مقید نبود و در مواردی نظرش 
را رد می‌کرد (همان, ۲۳۱/۱) و چه بسا که استاد نظر او را می‌پذیرفت 
(همان, ۰۳۶۵/۱ ۳۶۶). او به اعراب بادیه‌نشینی. که لغت نزد آنان پة 
فساد کشنیده نشدده بود مراجعه می‌کرد و لغات و ترکیبات سخن رااز 
آنان می‌شنید (نک: همان: ۷۶/۱) و آنها را در قالبهای ننطقی قیاس که 
ویژگی. مکتب بصره بود. می‌ریخت. 

بی‌گبان ان جنی آخرین فرد از سلسلة قیاس گرایان نکتب بصره 
است. آن آیین منطقی را که سیبویه پی ریخته بود, نخست هبزد و سپس 
نحوبان بزرگ سده.۴ ق جون زجاج و میرمان و درنتویه و سیرافی دز 
قالبهایی معقول و مفهوم زیختند و سپس ابوعلی فارسی و ابن جنی به 
آن کمال بخشندند. پس از ابن جنی دیگر کسی نتوانست جیزی بز 
ساختمان قیاس در نحو بیفزاید (نک: فلیش, «رساله‌ای در زیان‌شناسی 


عرب"», 11/3436 همو, «طرحی از تاریخچ؛ زبان عزیی 0 1۷/12). 
محققان خاور زمین در بارةٌ مکتب نحوی او انفاق نظر ندارند: بسیاری 
او را بصضری (نک: 5,1/191,ت6۸؛ نجار, ۴۴/۱): برخی صاحب مکتبی 
منستقل (طلس, ۶۱۵/)۴(۳۰) و گروهی نیز او را پیرو مکتب بغداد 
می‌دانند (ضیف. ۲۶۸؛ محمود. ۳۵۳). این اختلاف نظرها از آنجا 
سرچشمه می‌گیرد که در زمان او نزاعهای تند تعصب‌آلود در مورد دو 
مکثب فروکش کرده و مذهپ مختلط بغدادی پدیدار شده بود: و 
نحویان کنتر نسبت به مکتب خاصی تعصب می‌ورزیدند. از سوی دیگر 
موازین دو مکتب, آنجنانکه در اذهان متصور است, در هم موارد 
تحدید و تبیین نشده بود: و به همین جهت است که در بارهٌ «مکتب» 
بسیاری: از. نحویان مباحثه: در می‌گیرد. این امر در شیوة ابن, جنی به 
خوبی متجلی است. او خود, تنها «حق» را سزارار پیروی می‌داند و 
معتقد است که اگر قياسس کسی را به نظری رهنمون شد و سپس دریافت 
که اهل زبان خلاف آن را استعمال می‌کنند, بهتر است از نظز خود سنر 
بتابد (نکه سیوطی: الاقتراح, ۱۱۴). بدین سان ری هم قیاس را متبع 
می‌داند و هم سماع راء استادش ابوعلی فارسی نیز گوبی از همین 
روش پیروی می‌کرده و بارها به سماع روی آورده است, زیرا او خود 
گوید که در ۱۰۰ سأله میتی بر سفاع خطا کرده: اما در یک مسألد 
تناس هم به خطا نزفته است (یاقوت, ۲۳۸/۷؛ قس: محموده 
۴ با اينهمه بیشتز ابتکارات و نوآوریهای او بر پا قياسس 
استوار است ر به همین جهت مدعی است که بسیاری از مسائل نحوی 
را بر اساس مواژین اصول و کلام نهاده است و خود گوید که هیچ یک 
از علمای بصره و کوفه پیش از او به اين اسر توجه نکرده‌اند (نگة 
الخصائصض, ۲/۱). از کتاب الخصائص را بر همین اساس تألیف کرده 
است و در اپراب مختلف آن ادلا نحو..سماع و روایت و شرایط و 
موارد اعتماد به آن, قیاس ر موارد و شرایط اعتماد به آن, تعارض 
قیاس و سماع. تعارض بین دو قیاس, تعارض بین روایات, اجماع و 
شنرایط حجیت آن, استحسان و... را با روشهای متبع در اصول فقه و 
کلام مورد برزسی و تحقیق قرار داده ز نظریات خود را در هر مورد 
پیان کرده است. 

ابن جنی در هیچ رشته‌ای: در حد علم تصریف تبحر نداشته است. 
کتابهای .او در تصریف (المنصت در شرح تصریف مازنی: سنز 
الضناعة و التصریف الملوکی) مبین ررش و اسلوب زیبا و محکم او در 
بحث و بررسی و تثظیم مباحث صرفی است, شاید هن او در تبیین و 
تنظیم آثار پرپیج و تاب گذشتگان یکی از دلایل اشتهار عظیم او باشد: 
به همین جهت است که آثاز پس از او نیز غالبا به: همان شکل 
رخصوصیات آثار وی تألیف شده است (نک: باخرزی: همانجا؛ یاقوت: 
۲ 2 ۸۳۰: قنن: طلْنْ, ۱۱۰/)۱(۳۱:۸۶,۸۵/)۱(۲۵ 2 ۱۱۸) 

ابن جنی در اشتقاق لغت مبحث جدیدی به نام اشتقاق اکبر مطرح 
کرده است که به گفته آدام متز (۴۳۷/۱) نتایج آن تا امروز ادامه دارد و 
هیخ یک از علمای لفت, توفیقق بزرگ‌تر از این بدست نیاورده‌اند. 


آبن‌جنی ۱۲۵۵ 


غالا او را مومنس: و مبدع این مبحث می‌دانند (نک: سیوطی, المزهر, 
۱ 6۸1,5,1/191). او خود در ارل باپ اشتقاق اکبر می‌گوید: 
هیچ یک از اضحاب ما این اصطلاح را به کار نبرده, جز اینکه ابوعلی 
در مزاردی, بدون اینکه نام ببرد. از آن بهره گرفته اسث (الخضائص, 
۲ در هر صورت ابن جنی بود که آن را به عنوان بحثی مستقل 
در اشتقاق لغت مورد بررئنی قراز داد و نام اشتقاق اکبر راء در مقابل 
اشتقاق اصفر ر‌ کیره بر آن نهاد (نک؛ هد, اشتقاق) 

ابن چنی نخستین کننی است که به مبدا وريشة زبان نیز توجه کردة 
است. او می‌گوید : گروهی منشأ آن را وحی می‌دانند و به رأی استاد 
خودابرعلی اشاره می‌کند که با استناد به ی کریمة وغل دم لاسما 
کّها (بقره/۳۱/۲) خداوند را مشاً زبان دانسته است. او نظر استاد را 
توجیه کرده می‌گوید آن رأی با نظر اکثر اهل فن که زبان را وضعی و 
قراردادی می‌دانند, منافی ثیست؛ جه در تأویل آیه می‌توان.گفت که 
خداوند آدم را به وضع لغات قادر ساخته است. وی آنگاه به پدید آمدن 
لغات و اسامی اشیا می‌بردازد ر مشاً اجتماعی و قراردادی و نحوهٌ 
پیدایی و گسترش آن را در جامعه نشان می‌دهد. او پذید آمدن لفات را 
اشی از اصوات مزجوه دز طبیعت و محیط, مانند آرای باد و آب و 
رعدار برق و حیوانات می‌داند و معتقد است که وضم لغات تدریجی 
بوده است و نه در یک زمان و گرچه گاهی دقت و زیباییهای زبان, او را 
بر آن می‌دارد که منشأً آن را وحی بداند: ولی بلافاصله برخلاف آن 
استدلال مي‌کند ودر هر حال و در هر دو صورت: منشاً اجتماعی آن‌را 
می پذیرد (نک: الخضائص , ۴۰/۱ ۱۴۷ فلیش, «رساله‌ای..:0, 1/37). او 
در زمین آرائناسنی و علم اصوات نیز بهتر و گسترده‌تر از پیشینیان 
خود بحث کرده است و آنجه را خلیل بن احمد در نگارش العین و 
سیپویه در الکتاب آورده‌اند در سرالصناعةٌ خود گسترش داده و با 
توضیحات فراوان بیان کرده است. کتاب او به ترتیب حروف تهجی از 
الف تا یاء مرتب است و نه برخسب مخارج حروف: وی مخارج 
حروف را نیز به دقت بیان کرده و موضع هریک را در دستگاه صوتی 
انسان و عوارض و خصوصیات و احوال آنها را از قبیل اعلال, ابدال, 
ادغام و بسیاری موضوعات دیگر بررسی کرده و با تشبیه دهان و حلق 
آدمی به آلات موسیقی, دربارة مخارج اصوات ر اختلاف آنها سخن 
گفته است (قس: 0۸5,1/174؛ ضیف, ۲۶۷:- ۲۴۸): 

ابن‌جنی شعر یز نی‌سروده است و نمونه‌هاین از قصاید و شعر او 
در مأخذ (تعالبی: ۸۹/۱؛ باخرزی, ۱۴۸۱/۳ ۱۴۸۵؛ یاقوت, ۸۱/۱۲- 
۵ نقل شده است. ابن ماکولا (۵۸۵/۲) شعر ار را «بارد» وصف 
می‌کند. هر چند که این کلمه در ابن اثیر (۱۷۹/۹) «بارز» و در حاشیةً 
ابن ماکولا (همانجا) «نادز» طنبط. شده است. رلی دیگران: (ابن 
انباری» ۱۲۲۸ ان" جوزی: ۲۲۰/۷:: خطیّب: ۳۱۱/۱۱) شعز او را 
ستوده‌اند. تمونه‌اي از نثز مسجع ابن‌جنی در قالب خطبه نکاح نیز باقی 
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۳۵۶ ابن‌جنی 


است (5: یاقوت, ۹۳/۱۲ 4۶) که نشان از قدرت ار در این زمینه 
دارد. ۱ 

آنار: اب جنی آثاری مهم و ارزشمند در صرفب, تحو, لفت. 
قرائت. شعر و ادب, دستورزبان و فقّه اللغة تألیف کرده است که به پیش 
از .۵۰ مجلد می‌رسد. اين جنی ۱٩‏ کتاب خرد را در اجازه‌ای که در 
۴ ق / ۹۹۴ م به‌نام حسین بن احمد پن نصر صادر کرده, پرشمرده 
است (نک: پاقوت, ۱۰۹/۹/۱۳ ۲۰۰۱۱۱ کتاب دیگر ار را که ظاهرأا 
تألیف آنها پس از تاریخ صدور اين اجازه است. یاقوت (۱۱۱/۱۲ - 
۳ نقل کرده ر حدرد ۱۴ کتاب دیگر ار در مأخذ گرناگون ضبط 
شده است. شاید مانند فلیش («رساله‌ای...»:1/36), بتوان گفت که ابن 
جنی, با ايلهمه آثار گرانمایه, نسبتا گمنام مانده است. تنها در آغاز ده 
ششمم از قرن اخیر بود که در کتاب عمده ار الختسائص و سرالصناعة با 
چاپ نسبتاً مایسته‌ای انتشار بافنند. اینک پزوهشگران بیشتری در 
شرق و غرب به‌تحلیل آثار او پرداخته‌اند و اهمیت او را در دستورزبان, 
لفت. و آراشناسی آشکارتر می‌سازند. 

آذار جاب شده: ۱. الالفاظ المهموزة, به‌کوشش منجد در دمشق 
۱٩۴۷(‏ م) به‌چاپ رسیده است و نیز ضمن ثلاث رسائل فی اللقة, 
به کو شش همو در بیر وت (۱۹۸۱ م) چاپ و منتشر شده است؛ ۲. تفسیر 
ارجوزة ابی واس, به کوشش محمد بهجذ الاثری, دمشق, ۱۳۸۶ ق | 
۸ م؛ ۳. تفسیر تصریف مازنی یا المنصف. جلد ارل تا سوم آن 
به‌کوشش اپراهیم مصطفی و عبدالله امین در تاهره (۱۹۵۴, ۰۱۹۵۷ 
۰ م) چاپ شیده است؛ ۴. التمام فی تفسیر اشعار هذیل با اغفله 
ابرسعید السکری, به‌کوشش احمد ناجی القیسی و دیگران, بفداد, 
۱ و /۱۹۶۲ م۱ ۵, الخاطریات که ابن چنی در اجاز؛ُ خود (یاقوت, 
۲ به‌نام ما احضرنیه الخاطر من المسائل المنثورة مما امللتد... 
نام می‌برد. این کتاب به‌کوشش علی ذرالفقار شاکر در پیروت (۱۹۸۸ 
جاپ, شده. است؛ ۶. الخصانص, ابن جنی این کتاب را 
په‌بهاءالد ول دیلمی اهدا کرده است (۱/۱) در اين اثر اصول علم نحو 
بر پایة اصول فقه و کلام, زبان, اصل و منشأ زبان, آوائبناسی ... مورد 
بررسی قرار گرفته است, (نک؛ لوسل, 3/263). سیوطی این کتاب را 
تلخیص و تنظیم کرده و آن را الاقتراح نامیده است (طلس, ۳۴۶/۳۲). 
الخصائص در ۳ مجلد به‌کوشش محمدعلی الجار در قاهره (۱۹۵۲. 
۵ ۱۹۵۷ م) به‌چاپ رسیده است؛ ۷. سرالصناعة, این .کتاب 
دربارهٌ صامتها و مصوتهای زبان عربی است که به‌ترتیب حروف تهجی 
مرتب است و در آن پخصوض دربار؛ مخارج حروف بحث شده 
است. این کتاپ به‌نام سرصناعة الاعراپ, به‌کرشش مصطفی السقا و 
دیگران (۱۳۷۲ ق۱۹۵۴ م) در قاهره جاپ شده ایست. جلد دوم آن 
نیز به کوششن:احمد رشید سعید محمود در قاهزه (۷۵٩م)‏ جاپ و 
منتشر شده است, بر این کتاب احمد پن محمد بن احمد ازدی اشبیلی 
معروف ه‌این حاج حاشیه نوشته است (حاجی خلیفه, ۹۸۸/۱): ۸ 
۰ شرح مستفلق ابیات الحماسة واشتقاق اسماء شعرائها, شر حی است بر 


حماسه ابوتمام طانی. ابن جنی در اجاز؛ خود (یاقوت: ۱۱۰/۱۲) از 
اين کتاب به‌همین صورت نام پرده است. اپن خلکان (۲۴۷/۳) ضمن 
شبمردن آثار ابن جنی از دز کتاب به‌نام المنهج فی اشتقاق اسماء شعراء 
الحماسة. و. التنبیه, نام می‌برد. التنبیه با علوان؛ التلبیه.علی شرح 
مشکلات الحماستة, در ۱٩۲۷‏ م در قاهره و نیز دزن ۱٩۴۲۷‏ م به‌ کوششی 
عبدالحسین خلوصی,دز بغداد چاپ شده است و المنهج به‌نام البهج 
فی شرح اسماء شعراء الحماسة در ۱۳۴۸ ق ۱ ۱۹۲۹ م در دمشق و بدنام 
السبهج فی تقسیر اسماء شعراء دیوان الحماسة در پیررت (۱۹۸۳ م) 
جاپ شده است. عنوان المنهج که در کتابهای ابن خلکان (همانجا) ر 
ابن قفطی (۳۳۷/۲) آمده, ممکن است ناشی از اشتباه نسناخ باشید, 
احتمالا اپن چني این کتاب را در ۲ بخش به‌نامهاي مذکور تألیف کرده 
که پس از وی به‌صورت ۲ کتاب درآمده است؛ .٩‏ علل. التشنية, 
به‌ کرشش عبدالقادر المهیری در ۱۹۶۵ م در شماره درم مجلهٌ حولیات 
الجامعة التونسية, و نیز به‌کوشش صبیح التمیمی در بیروت (۱۹۸۷ع) 
منتشر شده است؛ ,۱۰, الفتح الوهبی علی.مشکلات المتنبی یا تفسیر 
بعانی دیوان المتنبی یا شرس صفیر, بغداد, ۱۳٩۳‏ ق | ۱۹۷۳ م؛ این 
شرح با آنکه یکی از نخستین شروح دیوان متلبی است, گوبا چندان 
به‌مذاق نویسندگان پس از وی خوش نمی‌آمد, به‌همین جهت چندین 
کتاب مفصل در رد آن تألیف شده است. از جملهُ مولفان این رذیه‌جا 
می‌توان به‌بزرگانی چون زوزنی, ابن فورجه, ابوحیان توحیدی اشاره 
کرد. علاوه بر اين دوست گرانمایه وی سید مرتضی نیز دربار؛ اپن اثر 
تألیفی دارد که آن را نتبم ابیات المعانی للمتتبی نامیده است (نک: 
سزگین, .۲ (۱)۳۳۸)۴. ۱۱. الفسر با تفسیر دیوان المتثبی الکبیر, جلد 
اول این شرح در ۱۹۷۰ م و جلد دوم آن در ۱۹۷۸ م به کوشش.صفاه 
خلوصی در بغداد بهجاپ رسیده است. ۱۲ اللمع فی العربية, کتابی 
درسی ر آموزشی در نحو عربی است که از جهت ترتیب و تنظیم اپواب 
و وضوح عبارات و کثرت شواهد, بر کتب مشاپه پیش از خود مانند 
الکتاب سیپوبه و الموجز ابن سراج و. الجمل زجاجی والارشاد 
ابن‌درستویه والایضاح ابوعلی" فارسی , برتری دارد.. دانشمندان 
سده‌های ۵ و ۶ ق پیش از ۲۰ شرح بر آن وشته‌اند (مومن, ۲۲ ۱۲٩‏ 
قس: ٩,1/192‏ بل0۸). این کتاب در سالهای اخیر مکرر په‌چاپ رسیده 
است و از جمله در ۱۹۷۹ م به کوشش حامد المومن؛ ۱۳, المحتسب فی 
شرح الشواذ یا المجتیبب فی علل شراذ القراء‌ات که در تییبن و ترجیه 
قرائتهای شاذ و غیرمشهور قرآن کریم است و افزون بر این مشتمل بر 
مرضوعات مفیدی از قبیل لهجه‌های قبایل مختلف عرب و قواغد نحو 
و لغت رٍ عروض و بلاغت است. آبن جنی اين کتاب را در اواخر عمر 
خود تألیف کرده است (شریف رضی, حقائق التأریل: ۳۳۱/۵), این 
کتاب: که از غفرطن "و پیچیدگن و اطالة کلام کتاب الحجة ابوعلی 
فارسی خالی .است. در ۲, جلد به‌نام المحتسب فی تبیین رجره شواذ 
القراء‌ات رالایضاح عنها, به‌کوشش علی النجذی ناصف و عبدالحلیم 
النجار, دز قاهره (۰۱۹۶۶ ۱۹۶۹ م) بهچاپ رسیده است؛ ۱۴, مختصر 


التصریف علق اجماعه که بهالتصریف الملوکی وجمل. اصول 
التصریف (ابن ندیم ۹۵) نیز معروف است. این کتاب با ترجه لاتینی 
آن در ۱۸۸۵ م به‌کوشش هوبرگ در لایپزیک و در ۱۳۱۳ ق / ۱۸۹۵ م 
به‌کوشش مخمد سعید اللعسان در دمشق به‌چاپ زسیده است؛ ۱۵. 
مختصر العروض رالقوافی, ابن خلکان (۲۴۷/۳) در زمر: آثار ابن 
جنی, از در کتاب به‌نامهای مختصر فی العروض ومختصر فی القرانی, 
و نیز پررکلمان (5 ,باه همانجا) از کتاب العروض و مختصر 
القوافی نام برده‌اند. با توجه به‌اینکه ابن جنی در اجازه خود (بافرت, 
۲ از این کتاب به‌نام مختضر العروض رالقوافی نام برده, گمان 
می‌روذ که آن کناب پسن از وی به‌صورت ۲ کتاب جداگانه دزآمده پاشد: 
العزوطن دز ۱۹۷۲۷۱۳۹۲ در بیزوت و مختصرالقوافی در ۱۳۹۵ 
۱۹۷۵ م در قاهره به‌کوششن حسن شادلی فرهود به‌چاپ زسیده 
است؛:۰ ۱۶: النذکر" والنونث, به کوشفن رشر" دز لومونداوریانتال" 
۱٩۱۴(‏ م۱6 ۱۷. المقتضب, دربار؛ اسم مفعول معتل العین ثلائی است 
که در ۱۹۰۳ م به‌کوشش پربستر در لایپزیگ چاپ شده است: 

آدار خطی: ۱. تعلیقات فی خدود ومعان رفراند؛ ۲ شرح الا یضاح 
لابن علی الغارسی: ٩(‏ ,باه6. همانجا)!۰ ۳. الشعز که ابن جنی از 
ابوعلی ررایت کرده و تعلیقاتی بر آن نوشته و در کتابخانة برلین موجود 
است. (طلس. ۱۳۵۲/۲۲ ۴. فواند لفوية. وادبية (سنید.. فهرس: 
۱ ۵ کتاب المختارات (5 بلهت, همانجا)؛ ۶. مجموعة فی 
النحر واللفة وشرح اپیات شعریة من الرجره اللحوية واللغوية (,6۸5 
0 ۷ مسائل لفوية, (سید, همان, 40۳۷۲۷۱ ۸ مسائل الواسطیة 
181 1۱ ,ک6۸). 

علاوه پر اين آثار, در «اجازه» ار نام چندین کتاب مذکور است که 
هنوز اثری از. آنپا یافته نشده است:۱۰. تعاقب‌العربية واطرض‌به که 
هنقل سیوطی (الاشپاه, ۱۳۳/۱) موضوع آن اقسام پدل و مبدل منه و 
عرط و معوض مه است؛ ۲ تشنیر المذکر رالمزنت لیعقوب (ابن 
سکیت) که ابن جلی در زمان کتابت اجازه خود, تألیف آن را اغاز کرده 
ر معلوم نیست به‌پایان رسانیده باشد (یاقوت, ۱۱۰/۱۳): ۳. المحاسن 
فی العر بية در ۶۰۰ ورن که در زمان خود او گم شد؛ ۴. النوادر الممتعة 
فی العربية که نسخة آن هم از دست او بددر شد. 

کتابهای غیرموجود ابن جنی که در اجازه وی ذکر نشده است: 
عبارتند از: ۱. الشری والظفر در شرح بیتی از عضدالدرله در ۵۰ 
ررق:(یاقوت, ۰۳۰,۱)۱۱۲/۱۲ التبصرة (ابن_خلکان, ۲۴۷/۳): ۳ 
التدکرة الاصبهانية: (ابن. خلکان, .همانجا): ۴..تفسیر .العلویات :دز 
شرح ۴ قصیده شریف رضی در ۴ جلد (یاتوت, همانجا؛: ۵. التلقین 
(خطیب, ۳۱۱/۱۱)؛ ان خیز: (ص.۳۱۷) التلقین را نام دیگر اللمع 
می‌داند, ولی در جای دیگر (ص ۴۸۳). مانند این جوزی (۲۲۰/۷) و 
ابن. قفطی. (۳۳۶/۲): از آن.به‌عنوان.کتابی مستقل نام برده. است؛: ۶. 
الخطیب؛ ۷: سرالنرور (یاقوت, :)٩۱/۱۲‏ ۸, شرح الفصیح, به‌نقل 
حاجی خلیفه (۱۲۷۲/۲) در شرح کتاب الفصیح تعلب است؛.. ۸. شسرح 


آبن‌جنی ردی 


الکافی فی القرافی, که شرح کتاب قوافی اخفشش است (ابن خلکان, 
۳ ابن قنطی (همانجا) آن را الکافی ضبط کرده است: ٩۰‏ 
شرح المقصور والممدرد غن یعقرب بن اسحاق السکیت؛ ۱۱ الفانق؛ 
۲ الفرق؛ ۱۳. الفصل بین الکلام الخاص رالکلام العام؛ ۱۴, کتاب 
ذی القد نی اللحو (یاتوت, ۱۱۳/۱۲): ۱۵. لب الالباب فی المسئلة 
رالجواب (سیوطی: الاشپاه: ۲۰۰۱۴): ۱۶ مد الاضوات ومقادیر 
المدات؛ ۱۷. المعانی المجرّدة؛ ۱۸. البعرب (یا المفرب) فی شرح 
القوافی, ابن جنی در الخصانص (۸۴/۱) از این کتاب نام برده است! 
٩‏ مقدمات ابراپ التصریف؛: ۲۰. المهذب (اپن خلکان, همانجا؛ 


حاجی خلیفه.  :)۱٩۱۴/۲‏ ۲۱. التقض علی ابن وکیع فی شعر المتنبی 
رنخطنته؛ , ۲۲۰, الوقف والا بتداء (یاقوت, همانجا), علاوه بر اين دی 
کتابهایی را نیز روایت کرده است که از آن میان می‌توان به‌من نسب الی 
ابه من الشعراء. اشاره کرد (نک:. سید, خطی, ۱۰۸/۳ نیز. ذیل 
مجموعه‌ای شامل مجالس علماء ۶ ررق پا عنوان «مسألة من کلام ابن 
جلی» درباره مسألهٌ دشواری اژ محمد پن حسن شیبانی آمده است 
(سید. فهرس, 4۳۶۹/۱ 


مأخذ: آقابزرگ, طبقات اعلام الشبعةء فرن ۴, بیروت, ۱۳۹۰ ق / ۱٩۷۱‏ م؛ ابن اثیره 
الکامل؛ این انباری, عبدالرحمن بن محمد, نزهة الالبام,به‌گرششی ابراهیم الساثری: 
بغداد, ۱۹۵٩‏ م؛ ابن جنی, عثمان, تفسبر ارجرزة ابی نراس, به‌گرششی محمد بهجة 
الاتری, مشق, ۱۳۸۶ ق | ۱۹۶۶ ما همر, الخصائصی, به‌کرشش محمدعلی اللجار, 
قاهره, ۱۳۷۱ ق / ۱۹۵۲ م؛ ابن جرزی, عبدالرحمن پن علی, المتظم, سیدرآپاد دکن, 
۸ تق؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن خیرالائبیلی: محمدر فیرشت به‌کرشش 
فرانسپسکرکردرا, سر تسطه, ۱۸۹۳ م؛ ابن شاگر کنبی: محمد: عبون التواریخ, نسطهة 
عکسی مرجرد در کتابخانة مرکز؛ ابن فضل‌الله العمری, احمد" بن یحیی؛ شالکه 
الابسار, به‌کرشش فزاد سزگین, فرالکثررت, ۱۴۰۸ ق ۱۱۹۸۸۱ ابن قاضی شهبه, 
ابربکر پن احمد, طبقات الشافعية, به‌کرشش دکتر حافظ عبدالعلیم خان, حید رآباد دکن, 
۸ شق ۱٩۷۸۱‏ م؛ ابن تفلی, علی بن پرسف؛ انباه الرواة, به کوشش محمد ابوالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۱ ق ۱۹۵۲ +؛ ابن ماکرلاء علی بن هبة الله, الاکمال, به‌کرشش 
عبدالررحمن بن بحیی المملمی, عیدر آباد دگن, ۱۳۹۲ ق ۱٩۷۲‏ م؛ابین نبانه, محمد بن 
محمد, سر العیون: به‌کرشش محمد آبرالفضل ایراهیم, قاهره, ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۴ م؛ ان 
ندیم الفپرست؛ ابن رردی, عمر, نشمة المختصر, به‌گوشش احمد رفعت البدراری» 
بیروت, ۱۳۸٩‏ ق ۱۹۷۰۱ م؛ اثری, محمد بهجت: مقدمه بر تفسیر انگة ابن جنی در همین 
مأخذ): اشعری, علی بن اسماعیل, مقالات الاسلامیین, به‌کوشش هلموت ربتر, وپسبادن, 
۰ ق ۱۱۹۵۰۱ امين, احمد؛ ظهرالاسلام؛ بیروت: ۱۳۸۸ ق ۱ ۱۹۴۹ م! امین: محسن, 
اعیان الشیعة, به‌کرشش جسن امین, بیررت, ۱۳۰۳ ق | ۱۹۸۳ ۸؛ باخرزی, علی بن 
حنن, دنیة القصر,: به‌گوشش محمد الترنجی: پیروت, ۱۳٩۱‏ ق /:۱۹۷۱ م؛ بدیمی, 
پرسف, السیح الننبی عن حيئية المتتئی, په‌کرشش مصطنی السقا و دیگران, تاهرهه 
۳ م! پلاشمر رژیس, ابرالطیب المتتبی, ترجمة ابراهیم کیلانی, دملسق, ۱۳۰۵ ق | 
۵ ۱۶ تعالبی, عبدالملک, يثيمة الدهر به‌کوشش محمد اسماعیل الصاری, تاهره, 
۲ قشق / ۱٩۳۴‏ م؛ جاجی خلیفه, کثف؛ خطیب بغدادی, احمد بن علی, تاریخ بغداد, 
تاهره,. ۱۳۴٩‏ ق!: خوانساری: محمدباقر. ررضات. الجنات:: به‌گرشش. اسدالله 
اسماعیلیان, تهران, ۱۳۹۲ ق؛ ذهبی؛ محمد بن احمد, العبر, به کرخش فاد سید, گویت: 
۰۱ م: سزگین, فواده تاریخ التراث العربی؛ ترجمه محمود فهمی حجازی, ریاش, 
۳ ی ۱۹۸۳۱ م؛ سید, خی: همر, تهرس المخطوطات المصورة, قاهزه, ۱۹۵۴ م! 

و۳2۵ :3 
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۳۵۸ آبنچنید 
سیطی, الاشباه والنظائ: حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ ق؛ همو, الاقتراح, به‌کوششی اخمد 
صبحی خراسث, استانبول. ۱۳۹۵ ق / ۱۹۷۵ م؛ هموه بفية الرعاة, به‌گوشش محمد 
ابرالفضل ابرآهيم. قاهره, ۱۳۸۶ ق / ۱۹۶۴ م؛ همو, المزهر, به‌کرشش محمد ابرالفشل 
اپراهیم و دیگران, بررت؛ المکتبة العصریه؛ شریف رضی, محمد بن حسین؛حقالق 
التاریل, په‌کوشش محمدرضا آل کاشف الفطاه, نجف, ۱۳۵۵ ق؛ همو. دیران: بپروت. 
۰ ق؛ شهرستانی, محمدبن محمد بن عبدالکريم, ملل ونحل, در حائیذ الفصل ابن 
حزم, پیروت, ۱۳۹۵ ق | ۱٩۷۵‏ م! صدر: حسن, تأسیس الئيعة, بنداد, ۱۳۵۴ ق؛ ضیف 
شرقی, المدارس اللحوية, قاهره, ۱٩۷۲‏ م؛ طلس, محمد اسعاد؛ «ابوالفتح بن جنی»: مجلة 
النجمع العلمی العربی, دشق؛ غیاضی, محسن, مقدمه بر الفنح الرهبی ابن جنی, پفداد, 
۳ ق / ۱٩۷۳‏ م؛ لیر وزآبادی, محمد بن پعتوب, البلفة: به‌کوشئن محمدا مصری, 
دمشق, ۱۳۹۲ ق ۱۹۷۲۱ م؛ قمی, عباس, الکنی رالالقاب, تهران, ۱۳۹۷ ق؛ متز, آدام, 
الحضارة الا سلامية, رجمة محمد عبدالهادی ابوریده, قاهره, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۷ م٩‏ مجمود 


حسپلی؛, مخنود, البدرسة البفدادية, بیروت, ۱۴۰۷ ق | ۱۹۸۶ م؛ مدرس, محمدعلی, 
زیحانه الادب. تبریز: ۱۴۰۷ ی | ۱۹۸۶ م:ملاح, عبدالفنی, «هل التقی المتبی بابی‌جنی» 
الموزد, بفداد, ۱۳۹۷ ق / ۱۹۷۷ م! مومن, تعاند, مقدمة پر اللمع فی العربية ابن جنی, 
بیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵ م؛ نجار, محمدعلی, مقدمه بر الخصائس انکا ابن جلی در 
همین مآخذ)؛ پانعی, عبدالله بن اسعد, مرأة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۸ ق؛ یاقرت, 
ادپا؛ نیزه 

6توانودظا» را :1961 امد وعظ رمتمبه عنوماماقوام ول 11۳۵۱6 :۲ رطعواما۴ خر 


0۸1 :1957 رععلاما رمعاطاهنش. , امه عتاحهصهع ما ۵ سوواط مب 
۱سا رعنطامه رحفومومدا بل فاوا۲مناه رل راما زقفه زو یته6 
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اپرنجمد وکیلی 
بْن نید اسکافی: ابوعلی محمدین احمد کاتب اسکافی, فقیه 


و متکلم امامی سد؛ ۴ ق/ ۱۰ م. او از خاندان بثی جنیذ بوده که در 
اسکاف از نواحی نهرران, بین بخداه و واسط, ریاست داشتند (ابن 
ادریس, ٩؛‏ قس: یاقوت, ۲۵۲/۱). دربار؛ تاریخ ولادت او در منابع 
گزارشی دیده نمی‌شود, اما از آنجا: که قدیم‌ترین استاد شناخته شده او 
حمید بن زیاد در ۳۱۰ ق/ ٩۲۲‏ م وفات یافته (نک: نجاشی, ۱۳۲). وی 
می‌بایست مدتی پیش از ۳۰۰ ق متولد شده باشد, درباره وفات وی در 
منابع به نقل از مأخذی نامعلوم گفته شده که او در ۳۸۱ ۹۹۱/۵ در 
ری در گذشته است (نک: بحرالعلوم, ۱۲۲۲/۳ اردپیلی,.۲/٩۵),‏ ولی با 
توجه به اینکه این ندیم در الثهرست (ص ۲۴۶) که آن راذر ۳۷۷ ق/ 
۷ م به پایان رسانده, از آبن جنید پا عبارت «قریب العهد» یاد کرده 
است, وی باید مدتی پیش از ۳۷۷ ق وفات یافته باشد. اطلاعات 
موجود در مورد زندگی آبن جنید بسیار ناچیز است: گفته‌اند که او در 
۰ ۹۵۱ 0 به نیشاپور رفته (مفیده «المسائل الصاغانیت», ۲۴۹) و 
در همان سال در محلی تامعلوم با محمدین حسین علوی دیدار کرده 
است (طوسی, «تحریم الفقاع», ۲۵۹ - ۲۶۰). از قراین مختلف جون 
بررسی مشایخ و راویان وی.. ویز گفته های مفید ( «السائل 
الضاغانیة»: ۲۴۹ ۰ ۲۵۰) می‌توان نتیجه گرفت که ابن جنید پیش از 
سفر به نیشابور و پس از آن بیشتر در عراق: به خصوض بغداد, اقامت 
داشته است. 

نجائی (ص ۳۸۵) بدون ذکر منبع, خبر داده که مقداری سال و یک 
شمشیر متعلق به امام غایب (ع) نزد ابن چنید بوده است. برخی از این 


گزارش جنین نتیجه گرفته‌اند که ار وکیل امام (ع) بوده است (نک: 
پحرالعلوم, ۴۲۱/۳). مفید («السائل الصاغانية», همانجا) ضمن اینکه 
از یک عیلی مخالف ان جنید نقل کرد» که وی مدعی مکاند پ ممْ 
بوده, به شدت ادعای هر گونه رابطهٌ سبتقیم وی با امام+(ع).را رد کرده 


است: 

ابن جنید گرچه به کلام و حدیث نیز اهتمام داشت, ولی جنبة بارز 
شخصیت علمی وی در فقه استدلالی ارست. 

میانی فقه ابن جنید: ابن جنید به عنوان یک باور کلامی اقوال 
فقهی امامان را نه بر اساس نقل, پلکه بر اساس رأی می‌پنداشته و به 
همین جهت اختلاب در روایات فقهی را نیز نابی از اختلاف امامان 
در رأی دانسته است (مفید, «اجوبة المسائل السرریةه, ۲۲۴). از این 
رو طبیعی است که برای ترجیح یک روایت بر دیگری, روشی: کاملا 
متفارت با روش معمول بین فقیهان.امامی زمان خود.داشته باشد, اگر 
چه موارد زیادی در.دست است که ابن جنید روایتی را بر دیگری 
ترجیح داده, لیکن مشکل می‌توان قاطعانه دربارٌ بلاگهای ترجیح او 
سخن گفت, پا اینهمه در مسائل مربوط به عبادات بارها دیده شده که 
وی روایت احوط را برگزیده است, بدین معنی که گاه بر .اسباس 
روایت احوط فنوا داده (به عنوان نمونه ن5: علامه, مختلف» ۰۱۵سطر 
٩‏ قس: حر عاملی, وسائل, ۱۴۴/۱ - ۱۴۶؛ هزچند حدیث مورد 
استناد احتمالی که طوسی در تهذیب, ۴۱۰/۱ آورده, از نظر سند به 
شدت طعیف است) و گاه آن را به همان صورت احتیاط مطرح کرده 
است (به عنوان نموئه نک: علامه, همان, ۰۲۰۲ سطر ۱۸), اما در مقابل 
در بحث احکام و سیاسات مثلا میان روایات مربوط په نصاب در قطع 
دست سارق: بین یک چهارم و یک پنجم دینار, نصاب دوم را ترجیح 
داده و برخلاف تمام فتاری مشهور پین شیعه و اهل سنت حکم کرده که 
شاید نشان دهنده تمایل او به سختگیری باشد (نک: همان, ۰۲۲۰/۴ سطر 
۲ قس: حرجاملی: همان, ۴۸۲/۱۸ - ۴۸۷ ابن هبیره, ۱۴۱۴/۲ 
ترمذی, ۵۱-۵۰/۴). از دیگر ترجیحات وی اپنکه گاه معدودی روایات 
را بر انبوهی ترجیح داده و از حکم فقهای امامیه که وجه تمایز آنان با 
اهل سنت شمرده شده (ئکه حر عاملی: همان, ۰۷۴/۶ به حکم گروه 
اخیر گرویده است. (علامه, همان, ۱۷۵, سطر ۱۸؛ ابن براج, ۲۵۱؛ 
قس: حرعاملی, همان. ۷۲/۶ - ۷۵؛ اپن هبیره, ۱۳۲/۱), گاه نیز جنین 
می‌نماید که وی به جهت موافقت روایتی با قیاس و استحسان, آن را بر 
ررایت مشهورتر ترجیح داده است (به عنوان نموئه نک: علامه, همان: 
۷ سطرهای ,۱۵:- ۲۴). از آنجا که ابن جنید.اقوال امامان را رأی 
می‌داند کاملاً طبیعی است. که به دلایل ظنی (نک؛ مفید. «اچوية المسائل 
السرویة/» ۲۲۲ ,۱۲۲۳ همو: «المسائل الصاغانیة»: ۰۲۵۰ ۲۵۱) نظیر 
ظاهر کتاب. خیر واحد. قیاس و استحسان عمل کند. په عنوان نموثه در 
عمل به ظاهر. کتاپ,. در موارد مصرف خمس دز ی ثنریفه (انفال | 
۸ بر پای ظاهر آیه فتوا داده و با نپذیرفتن تخصیصات موجود در 
حدیث: در مقابل اتفاق فقهای امامی قرار گرفته اننت (علامه. همان. 


۲ در مورد تمسک به خبر واحد. برخلاف روش فقیهان متکلم 
امابیه و پر وفق نظر فقیهان اهل سنت و البته اخباریان امامی (نگ: مفید, 
اوائل المقالات. ۱۳۹؛ سید مرتضی. الذریعة, ۵۱۷/۲؛ همو, «جوابات 
المسائل التبانیات»: :۲۱/۱) به حجیت خبر واحد قائل بوده و عمل به 
آن در بسیازی از استدلالات او به چشم می‌خورد (علامه, همان, جم) و 
شیخ مفید از این بابت بر او خرده گرفته است (مفیده «اجوبة المسائل 
السرویت». ۲۲۳). در مورد قیاس در منابع تصریح شده است که ار قائل 
به حجیت قیاس به شیوه ابوحنیفه و دیگر فقهای اهل سنت بوده (مفید, 
«السائل الصاغانیة», ۳۵۱؛ نجاشی, ۳۸۸؛ طوسی, الفهرست, ۱۱۳۴ 
همو, عدة الاصول: ۳۳۹/۱) و ظاهراٌ کتابهای کف التمویه و الالباس 
علی. اغمار.الشیعة: من.امر.القیامن. و اظهار ما, ستره اهل:العناد. من 
الرواية عن ائمة العترة من امر. الاجتهاد را در دفاع از اين موضوع 
تألیف کرده اسث (نک: نجاشی, ۳۸۷). اگرچه قول به حجیت قیاس نزد 
امامیه در طول تازیغ. کم نظیر.بوده, ولی از جمعی از فقها پیش از ابن 
جنید چون: یزنس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان نقل شده است 
(بحرالعلرم, ۰۲۱۵/۳ به نقل از رساله‌ای از سید مرتضی! قس: ابن 
بابریه: من لا بحضره الفقیه, ۱۹۷/۴). عمل به قیاس در جای جای فقه 
ان جنید. از جمله در.مسألٌ تعمیم زکات به اجناس غیرمنصوص به 
زیژه زیتون و عسل (همان, ۱۸۰؛.ابن براج, ۲۴۴) دیده می‌شود. 
استدلالات استحسانی را نیز می‌توان به کثرت در مباحث.ابن جنید 
ملاحظه کرد (به عنوان نمونه در مألهٌ اجل در بیع سلف, نک: علامه, 
همان::۰۱۸۶/۲ سطر ۱۳) امادر مواردی که مبنای ار علت تشریع حکم 
باشد: استدلالش کمتر سلیقه‌ای است (به عنوان نموئه قول او به عدم 
اشتراط ضیق وقت در تیمم نک: علامه, همان ۴۷/۱؛ سطر:۳۳): 
بجزآنجه ذکرشد, یکی از خصوصیات فقه ابن‌جنید گزایش او به 
احتباط .حتی ذر غیر موارد اختلاف روایت است. تمایل الب او به 
حمل: امر: بر وجوب و نهی بز حرمت در عبادات در موارد مردد (به 
عنوان نموه نک: علامه, همان: ۵۶, سطر ۳۶ در وجوب تطهیر شنیی 
آلوده به شیر دختر نابالغ, نیز ۹۶: سطر ۴, در وجوب سجده عزأئم بر 
سابع علاوه بر مستمع: ۰ سطر ۳۰, در تحریم «تطبیق» در رکوع) و 
احتباط او در مسائل معاملات از جمله مسائل ربا (علامه, همان, 
۲ سطر ۳۷) این: گرایش "را نشان می‌دهد. از دیگر مشخصات 
پارز فقه ابن جنید این است که ار گاء بزخی قضایا را ثابت شده 
پذیرفته و آنها را به,عنوان مقدمه‌ای در استنتاجات خود په کار بسته 
است: مثلا حدیث نبوی «الموّدن موتمن» را (برای مصادر حدیث از 
شیعه و اهل سنت نک:.حرعاملی, وسائل, ۶۱۸/۴ - ۱۶۱۹ ونسینکاه 
۲۲ به. عنوان اصلی. پذیزفته و نتیجه گرفته که چون شخص.فاسق 
نمی‌تواند مورد امانت باشد, بنابراین به اذان موذن فاسق آثر فقهی 
مترتب ثیست (علامه.همان؛ ٩+‏ یا اینکه با تکیه بر این قطنیه. که بنده 
با آزاد از نظر احکام مالی و حدود برابر نیست, شهادت بنده علیه آزاد 
را ختی اگر عادل باشند, نافذ ندانسته و آبات شهادت دررقرآن را با این 


آبن‌جنید ۳۵۹ 


استدلال خود مخصص شمرده است (علامه, همان, ۰۷۲۱ سطر ۷؛ سید 
مرتضي, الانتصار. ۲۴۷). 

دیگر از. گرایشهای: ابن جنید. اصالت بخشیدن او به عنوان دز 
تحقق موضوع.است. قول به تحقق موضوع به مجزد تحقق مسمی زا 
می‌توان در مپاحث عباداث و معاملات از فقه ابن جنید مشاهده کرد (به 
عنوان نبونه نک علامه, همان, ۰۱۷۸ سطر ۰۳۰ نیز ۳۵۷» سطر ۲۴). 
وجود این گوئه خضوصیات در فقه اب جنید آن زا از فقه رایج امامیه 
دور و به فقه اهل سثت نزدیک ساخته اشت, اگرچه, همان گونه که در 
پرخی منابع گفته شنده است, نظرات او در بین فقهای اهل سنت به 
اپوحنیفه نزدیک‌تر بوده (مفید, «المسائل الصاغانیة», ۲۴۹), ولی در 
برخی. مسائل, نیز از او دور و به مالک نزدیک شده است (به عنوان 
نموله در مسألة استدبار و استقبال قبله و مسألاٌ «س تیقن الطهارة د 
شک فی .الحدث», نک: ,علامه, همان ۰۰۱۸ :۱٩‏ قس:..ابن. هبیره, 
۱ ۶۴ )زر گاه از جمیغ: اقوال شیعه و اهل سنت دور شده است (به 
عنوان نمونه نک؛ علامه, همان, ۱۷, سطر ۰۲۵ ۳۸). اینکه ابن جنید 
قهتهه را ناتض رضو دانسته و در این سأله در کنار ابوحتیفه, اپاضیه 
ور برخی از اضحاب حدیث اهل سنت قرار گرفته, با درنظر گرفتن 
اینکه این سبأله در نیمه دوم سده ۴اق/۱۰ م متروک بوده, جای تعجب 
دارد (علامه, همان, ۱۸: سطر ۳؛ قس: اپن هبیره, ۱۶۴/۱ ابن ب رکه, 
۱ ۵۹۵: طرسی: الخلات».۲۵/۱؛ مقدسی: ۴۰). دربارة مسا 
متعه عدم نقل چیزی از ابن جنید در باب متعه در مختلف علامه و نبودن 
بخشی تحت عنران .متعه در.عنارین فصول تهذیب اپن جنید (نکء 
نجاشی, ۳۸۶), از طرف دیگر آرای خاصی که عالمی حنفی از ابن 
چنید. در این باب نقل .کرده (لک: مفید, «المسائل الصاغائیة», ۲۵۲ - 
۳ این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که او در کتاب الحاسم 
للشنعة فی تکام المتعة (نجاشی, ۳۸۸) جه نظراتی ارائه داده و جکونه 
از موضع امامیه دفاع کرده است؛ یز در ضمن عناوین اثار اپن جنید 
اثری تحت عنوان الفبخ علی من اجاز اللسخ لماتم شرعه و حل نفعه 
(ابن ندیم, ۲۴۶! قس؛ طوسی, الفهرست,۱۳۴؛ نجاشی, همانجا) دیده 
می‌شود که زوشنن.کنند؛ موضع موّلف در مسألا مربوط در مبحث نسخ 
است,۰: 

جایگاه. فقه ابن جنید:: ابن جنید یکی از برجسته‌ترین عالنان 
امامی زمان خود"به شتمار؛می‌رفته است (ابن ندیم همانجا؛ نجاشی, 
۵ اینکه ار فقه زا از جه کسانی آموخته, دانسته نیست, تلها سبک 
او در کتاب الافهام لاصول الاحکام نشان می‌دهد که با آثار محمد بن 
جریر طبری (د ۳۱۰ ق) پایه‌گذار مکتب جریری مأنوس بوده است (نک: 
ابن :ندیم طوسی: همانجاها): شاید: عدم.استقبال از فقه ابن جنید ذر 
بغذاد موجب شد نا او آهنگ مشق کند: ری در مسیز خود از بفداد به 
نیشابزر»:طبعاً ازاری, مقر حکومت رکن الدولة دیلمی گذر کرد. ولی 
شاید سیب عدم اقابت او دز آنجا نفوذ شدید نقیهان اخبازی قم بوده _ 
باشد. طبق. آنجه مقدنی (ص.۳۲۳).معاصر ابن. جنید از مذهب مردم 


۱۶۰ آین‌جنید 


تیشابوز گزارش کرده. در آنجا اکتریت با حنفیان بوده, ولی مذهب 
شیعه نیز رواج داشته است. اين جنید در آنجا مذاکراتی با حنفیان 
داشته اسنت (به عنوان نمونه نک: مفید. «المسائل الصاغانیق», ۲۴۹ - 
۴) نفوذ تعالیم او در خراسان به حدی برد که حتی پس از باز گشست 
یه بغداد مردم آنجا ارتباط خود را با او حفظ کرده و به طور سبتمر به 
او کمک مالی "می‌کردند (همان: ۲۵۰۰)..وی: دز بغداد از جائب 
معزالدرلاٌ دیلمی (حک ۳۵۶-۰۳۳۴ ق) و امیر او سبکتکین حاجب مورد 
توجه قرار گرفت و در بسیاری سائل فقهی مورد رجوع آنان بود 
(قس: نجاشی, ۳۸۸), اوازه ابن جنید از بغداد و نیشابور فراتر رفت» 
چنانکه از نقاط مختلف اژجمله مصر با او مکاتبه می‌کردند (مفید, 
«اجوبة السائل السرویة»» ۲۲۴) و نجاشی (ص ۳۸۷).حجم پررسش و 
پاسخهای او را ۲۳۵۰۰ برگ دانسته است. از برخی مثابع برمی‌آید که 
اصطلاح جنیدیه برای پیروان ابن نید دز زمان حیات وی نیز به کار 
می‌رفته است (نگ: سید . مر تطی» «الرد علی اصحابِ العدد. :)۲٩‏ 
مهم‌ترین جناجهای مخالف ابن جنید را باید. فقیهان: اخباری قم. و 
فقیهان متکلم بغداد دانست. ابن. پابریه قمی فقیه اخباری از مخالفان 
معاصر ابن جنید بوده و رسأله‌ای در رد بر جنیدیه نوشته است (سید 
مرتضی, همانجا؛ قش: نجاشی, ۳۹۲). همو در الخصال (ص ۵۳۱) 
اپن .جنید راء بذرن ذکر نام, در شمار ضعفای شیعه قزار داده است: 
احتمالا چندین سفر ابن بابوبه به نیشابورو کلا خراسان از ۳۵۲ ق به 
بعد اثر بسزایی دز تضعیف نفوذ ابن جنید در آنجا داشته است. از 
مخالفان هم طبقة ابن جنید: از متکلمان بغداد کسی به:نام شناخته 
نیست, ولی شیخ مفید, از نقیهان متکلم.طبقة بعد از او از مهم‌ترین 
مخالفان او به شمار رفته که دو ردیه نیز علیه وی نوشته است (نجاشی. 
۰ ۲ مفید, «اجوبة المسائل السرویة», ۲۲۴): مفید در «اجوبة 
المسائل السرویة» (صص ۲۲۲ . ۲۲۵) و «المسائل الصاغانیت» 
(صص ۲۴۹ ب ۲۵۴) به رد تعالیم آبن جنید پردأخته و در الا علام» 
(صص ۰۳۲۶ ,۳۲٩‏ جم) بدون اعتنا به نظر ار در مسائل بسیاری 
ادعای اجماع امامیه را کرده است. سید مرتضی دیگر فقیه متکلم بفداد 
گرچه درمواردی به نقل همراه با نقد از ابن جنید پرداخته, ولی گاه 
همچون مفید به اختلاف ار با دیگر اسابیه اعتنا نکرده است 
(الانتصار, ۷۵, ۸۷, جم) و در مواردی تصزیح کرده که مخالفت وی 
اجماع را برهم نمی‌زند (همان, ۲۱۷ - ۱۲۱۸ ۲۳۷ - ۲۳۸), شخ 
طزسی یز در سراسر الخلاف بدون اعتنا به خلاف او اجماع را ثابت 
دانسته (به عنوان نموئه نک: ۲۰۱۹/۱ ۲۵) و تنها گاهی با عنارین 
مبهم چرن «قوم من. اصجابنا» از.آرای ار یاد کرده است.(همان, 
۷۸ این براج از فتهای همان مکتب نیز در دو مورد به نقل و .نقد 
ارای"ری نرداخته است.(صصن.۲۴۴: ۲۵۱), با صراحت نمی‌توان 
ابراز کرد که چه کسائی از فقه ابن چنید تأثیر پذینتهاند, ولی شریف 
رضی از فقیهان نتکلم بفداد از نظر مسلک فقهی قرابت زیادی با ابن 
جنید دارد و دز بسیاری موارد ازجمله. حجیت خبز واحد و قیاس 


مستدرط با وی همراه است (نک: پاکتجی, الاراء الفقهية, ۶ - .)٩‏ از 
اواخر سدهٌ ۶ ق/۱۲ م فقه اپن چنید در مکتب حله مورد توجه قرار 
گرفث. ابن: ادزینن با دیدی مثبت در سطحی وسیع آرای او را:در 
السرائز مطرح کرده است. به دنبال وی دز ننده‌های ۷ ر ۸ ق محقق 
سلي دز المتیر: پحین بع سمید حلی:در ترهة التاطر و علامد حلی دز 
المختلف, محند بن حسن حلی در ایضاح و شهید اول در الذکری, 
الذرّرس و البیان به نظرات فقهی او پرداختند. ابن ادریس (ص ۲۱۵ 
محقق حلی (ض ۷), صفی‌الاین محمد بن معد موسوی و علامةٌ حلی 
(ایضام, ۸۸ - )۸٩‏ به اشکال مختلف او را ستود‌اند. اصطلاح 
«قدیمین» برای ابن جنید و همتایش ابن ابی عقیل (هم) اول بار توسط 
اپن فهد. حلی (۶۹/۱).از همین.مکتب به کار رفته.است. از سده ٩‏ 
ق/۱۵ م تا امروز همواره فتاری ابن جنید در کتب استدلالی فقه مطرخ 
بوده است..اگرچه علامذ. حلی (مختلف» ۵۷): و افراد دیگری از 
متأخرین, (پد عنران نموئه. نکن صاحب جواهر, ٩۲۱۰/۳).همچون‏ 
بغدادیان خلاف ابن جنید را مخل به اجماع نمی‌دانسته‌اند, ولی 
بسیاری از متأخرین به آراه وی استناد کردهاند (بحر العلوم, ۲۱۲۱۳). 

کلام ابن جنید: . اینکه ابن جنید کلام را از چه کسانی فرا گرفته و 
اينکه رابعلذ او با متکلمان امامی آن دور بفداد چون بئو نوبخت و محمد 
اپن‌بحر رهنی (د پیش از ۳۳۰ ق) ر نیز متکلمان دیگر مذاهب همچون 
معتزله چگرنه بوده, په درستی روشن نیست, تلها می‌دانيم که وی به 
عنوان یک متکلم شناخته می‌شده و تألیفاتی نیز در کلام داشتذ است 
(نجاشی, ۳۸۸). از جمله نظرات کلامی او. چنانکه گذشت. یکی این 
است که اقوال فقهی امامان را حاصل اجتهاد و رأی ایشان می‌دانست 
(مفید: «اجوبة المسائل السرویذا: ۴ ری همجنین از آن دسته 
متکلمان اسبت که معتقدند. جکم امامان همواره براساس ظواهر است: 
نه پراساس علم ایشان بر بواطن امور (سید مرتضی, الانتصار ۲۳۷ - 
۳ قس: مفید, ارائل, ۷۵ - ۷۶). ابن جنید در زمینه‌های حساس 
کلام اامیه اثاری, تالیف. کرده است, جون:. ازالة الران عن قلوب 
الاخران در مسأل غیبت؛ کتاب الظلامة لفاطمة (ع). ظاهراً دربار 
مسائل پیش آمده بین فاطعه (ع) و ابوبکر؛ ایضاح خطا من شنم علی 
الشیعة فی امر القران» احتمالا در دفاع و توجیه موضم امامیه درمورد 
تحریف يا خلق قرآن (ابن ندیم. ۲۴۶: .طوسی: الفهرست. ۱۳۴؛ 
نجاشی, ۱۳۸۸ درمورد اخیر قس: منید. اوائل,:۵۳, ۸۵۸ 2۹۵ ۱0۹۸ 
ردیه‌ای. بر مرتدان با عنوان الاسفار (ابن ندیم::۲۴۶؛ قس: طسی, 
همانجا؛ ابن شه رآشوب. ۸ نقضی بر زجاجی نیشایوری در دفاع از 
فضل بن شاذان (نجاشی. ۳۸۸) و ردیه‌ای بر اپوالقاسم.ابن بقال با 
عنوان شدید اللجن الشهب المحرقة للابالیس المسترقة (ابن ندیم, 
طوسی, نجاشی, همانجاه, 

آبن. جنید و .حدیث: با تفحصی در اسناد.ثبت شده در الفهرست 
طرسی ر نجاشی: آشکار می‌شود که ابن چنید دز روایت آثار سلف 
"مامیه اهتمام ویژه‌ای داشته است, متأسفانه به جهت تعمدی که در ترک 


ررایات.ابن جنید بوده (نک: طوسی, عدة الاصول, ۳۳۹/۱). تعداد 
اندکی از اين روایات در فهارس ثبت شده است. با اطلاعات قلیل 
موجود. می‌توان از مشایخ روایی او حّید بن زیاد واقفی,. عبدالراحد 
این عبدالله بن پنونس موصلی, احمد پن محمد عاصمی, محمد بن علی 
ابن مَعمر.کوفی از امامیة, اپرالعباس محمد بن حسین پن. احمد بن 
عبدالله [احتمالاً فرزند علی بن حسن بن زید بن علی بن حسین (ع)] 
علوی از زیدیه, و. ابوعثمان بن عثمان پن احمد ذهبی احتمالا از اهل 
سنئت (شاید محمد پن: عثمان ذهبی. قس: نعمانی:.۷۴) را نام پرد 
(نجاشتی: ۰۳۱ ۰۱۴۶۰۸۱۳۹۰۰۱۵۱ ۰۱۷۲ ۲۰۲! طوسی, الفهرست. 
۲ همو, رچال, ۱۴۵۴ همو: «تحزیم الفقاع». ۵۹ از راریان 
وی" نیز" خنسین"بین"عبیداللهغضنایری: شیح: مفید و ان :عبدون را 
می‌شناسيم (نجاشی, همانجا+ طوسی؛ الفهرست. 2۱۳۴۰:۲۸۱۲ 
۵ ظاهراً جمعی دیگز از مشایخ نجاشی ز طوسی نبز از وی روایث 
کرده‌اند: (فنن:" نجاشتی:: ۱۳۸۸ طزنتی, رجال؛ ۵۱۱ با اطلاعات 
موجود نمی‌توان این جنید. را با قاطعیت از طبقه کلیتی با تلعکیری 
شمرد. آنجه احتمال دوم‌را تقویت می‌کند, از طرفی روایت ابن جنید از 
عبدالراحد بن, عبدالله است که خود در طبّه کلینی قرار دارده و از 
طرفی روایت با واسطة او از علی بن محمد؛بن رباح است (نک: 
نجاشی. ۰۱۳۹ ۱۷۳) که رجال طبقة کلینی جرن ابن همام مستفیمً از ار 
روایت می‌کنند (نک: طوسنی: تهذیب, ۴۵/۶). از بغدادیان نجاشی (صن 
۵ ابن. جنید را توئیق کردة, اما طرسی ضمن سکوت در این مورد 
در الفهرست. (ض ۱۳۴) "و رجال (همانجا). و در عدة الاصول 
(۳۳۹/۱) به اشاره روایت او را متروک دانسته و دز تهذیب و 
الاستبصار حدیثی از او نیاورده است. با اینهمه وی در الفبسوط 
(۲۲۱/۸) شهادت امثال.ابن جنید را نافذ دانسته است. از مکتب حله 
ابن ادزیس (ص )۹٩‏ او را مدح کرده, ابن داوود حلّی (ص )۲٩۲‏ او را 
در زمر؛ٌ ممدرحین آورده و علام حلی (الرجال, ۰۱۴۵ ایضاع, ۸۸) 
اورا ترئیق کرده است؛ شهید اول (الذکزی: ۲۵۵۰-۲۵۴ نه تشها او را 
لقه دانسته, بلکه حدیث مرسل او را در مرتبة مسند دائسته انت. در 
میان متأخرین تنها کسی که به تضعیف او میل کرده: شیخ محمد نواده 
شهید انی است (نک: حرعاملی, امل الأمل, ۱۲۳۷/۲ ممقائی,۶۷/۲۰), 

ابن جنید روایاتی راثبت کرده که در هیچ یک از مصادر موجود 
حدیث ثنیعه دیده نمی‌شزد (به.عنوان نمونه نکن شهید اول؛ الذکری: 
همانجا؛ قس: حر عاملی, وسائل, :)۱٩۱/۵‏ ابن جنید در مقام روایت در 
بیان تخوه نقل: حدیث از. شیوخ خود. الفاظ: «حدننا.. «حدئنی» و 
«اخبرنا؛ را په کارمی‌برد و سند را به طور کامل نقل می‌کند (نجاشی+ 
جم؛ طوستی: الفهرست. ۱۲۸۰۱۳ همو (تحریم الفقاع:: )۲۵٩‏ آما دز 
مقام استناد به حدیت در مسائل. فقهی اغلب کل سند را حذف می‌کند 
(نکه :علامه: مختلفت؛, جم) و:در مواردی تنهاطریق خود به اصل مورد 
استناد را نادیده می‌گیرد (به عنوان نمونه در.نورد استناد به کتاب اپن: 
محبوب نک :سید مرتظی, الانتصار, 1۲۴۴ 


آپن‌جنید ۱۶۱ 


آدار: ابن ندیم (ص ۲۴۶), طوسی (الفهرست, ۱۳۴) و نجاشی 
(صص ۳۸۷ + ۳۸۸) آثار متعددی را در فقه و کلام به اپن جنید نسبت 
داد انذ که در حال حاضر اثری از هیچ یک از آنها ذر دست نیست. 

۱. تهدیب الشیعة لاحکام الشریعة: طرسی (همانجا) آن را در ۲۰ 
مجلد دانسته, و نجاشی (صص ۳۸۵ ۳۸۷) فهرستی از فصرل آن را 
به دست داده است. ظاهراً نجاشی و شاید طوسی این کتاب را دیده 
بوده‌اند. صفی‌الدین محمد بن معد موسوی در سد؛ٌ ۷ ق/ ۱۳ م مدعی 
شده که مجلد نکاح از اين کتاب را دیده, ولی با توچه به عبارات وی در 
وصف نسخه (نک: علامه, ایشاح. ۸۸) و اینکه کسی پیش و پس از او 
نشانی از این کتاب نداشته: در ننخن وی می‌توان ترذید داهنت, 

۲ المختصتر الاحمدی للفقه المحندی: طوشی (الفهُرننت: ۱۳۴) 
و نجاشی (ص ۳۸۷) از آن یاد کرده اند علامه حلی (ایضاح, )۸٩‏ آن را 
مختصر تهدایت الشيعة دالسته است: این کتاب موزد استفاد؛ سید 
مرتنی («جوابات النتائل الموضلیات الثانیته, ۱۸۹) ز ان ادزیس 
(صص ,٩‏ ۲۱۵) راقع شده و علامةٌ حلی آن را در اختیار داشته و 
عمده مطالب آن را در مختلف پراکنده است (نک: علامه, همانجا). 
کثرت نقل قولهای شهید. ازل از اين اثر و برخی عبارات وی (به عنوان 
نمونه نگ الذکری: ۲۵۴: سطر ۳۸). این احتمال را تقویث نی کنذ که ار 
یز این کتاب را در اختیار داشته است. ولی سرنوشت آن پس از شهید 
چندان روشن نیست. نسبت «الاحمدی» در عنوان. این کتاب شاید 
اشعاری به هدیة آن به احمد معزالدو له دیلمی و به احتمالی ضعیف‌تر به 
نوخ پن نصر سامانی ملقب به امیر احمد داشته باشد: 

۳ الارتیاع فی تحریم الفقاع: طرسی در الفهرست (ص ۱۳۴) از 
آن نام برده, ولی اپن ندیم و نجاشی از ذکر آن فروگذار کرده‌اند. نقل 
قطعاتی از ابن جنید در رسال «تحریم الفقاع» (طوسی, ۰۲۶۰-۲۵۹ 
۵ )نشان می‌دهد که طوسی ظاهر ا این کتاب را دراختبارداشته است. 

۴ الفهرست: یه تضریح طوسی (الفهرست, همالجا) ابن جنید 
لهرستی مفصل .و .موب تألیف کرده بوده که در اختیار طرسی بوده 
است. عبارت طرسی در مورد موضوع این فهرست قدری ابهام دارد, 
دلی با قراين خارجی باید موضوع آن را همچون دیگر فهارس مشابه, 
ذکر مصنفات مولفین مختلف. احتمالا با ثبت طریق روایت آنها 
دانست. بثابراین می‌توان احتمال داد که آنجه طوسی در الفهرست 
اصص ۲۸,۱۲) و نجاشی در الرجال (صص ۱۳۱ ۵۱: ۰۱۴۶۰۱۳۹ 
۳ ۰۲ از ابن جنید نقل کرده‌اند. بر گرفته از الفهرست او بوده 
باشد 

۵. الافصاح و الایضاح للفرانض و المواریث‌:این اثر را اب شهر 
آشوب (ص ۹۸) به فهرست ارائه شده از آثار این جنید توسط ابن 
ندیم, طوسی و نجاشی افزوده, و اين احتمال رجوددارد که ابن شهر 
آشوب. نسخه‌ای: از .آن را دیده باشد. 

ماخذ؛ ان ادرینن, محمد. السرائر. تهران, ۱۳۷۰ ق؛ ابن بابریه محمذ بن علی: 

الخصال, به کرشش علی اگبر غذاری.؛تم, ۱۴۰۳ ق؛ همره من لایحضره الفقیه,به 


ار آبن‌جو الیقی 


کرئش حسن موسری خرسان, نجف, ۱۳۷۶ ق/۱۹۵۷ م؛ ابن براج, عبدالعزیز بن 
تحریر, شرح جمل العلم و العمل, به گرشش کاظم مدیر شانه‌چی, مشهد, ۱۳۵۲ شی؛ آبن 
برکه, عبدالله بن محمد. الجامع, به کرشش عیسی یحبی پاررنی؛ عمان, ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۵ 
م! ابن داررد حلی, حسن بن علی, الرجال, به گوشش جلال‌الدین محدث. تهران, ۱۳۴۲ 
شی؛ اين شهر آئنزب» محمد بن علی, معالم العلماه: نجف, ۱۳۸۰ ۶۱۹۶۱/۵؛ ابن فهد 
حلی, احمد پن محمد, المهذپ البارع: به کرشش مجنبی عراقی, قم, ۱۴۰۷ ق؛ ابن ندیم: 
الفهرست؛ ابن هبیره, یحبی بن محند, الافصام. حلب, ۱۳۶۶ ق۱۹۳۷ م؛ اردییلی» 
محمد بن علی, جامم الرواة: بیررت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳ م: پحر العلوم, محمدمهدی, ال رجال, 
یه کرشش مخمد صادق پحرالعلرم و حسین بحرالعلرم؛ تهران, ۱۳۶۲ ق؛ پا کتجی, احمد, 
الرا: النتهية و الاصولية الشریف الرضی, نهزان, ۱۳۰۶ ق؛ ترمذی, محمدین عیسی, 
الستن, په کرشش احمد محمد شاکر, مصر؛ حر عاملی, محمد پن حسن, امل الامل؛ به 
کوشش احمد حسینی, بفداد, ۱۳۸۵ ق: همو, وسائل الشيعة, به کرشش عبدالرحیم ربانی 
شیرازی و دیگران: بیروت. ۱۳۹۱ ق؛ سید مرتضی, علی بن حسین, الاتصار, نجف, 
۱ ۱۹۷۱/2 م؛ هم «جرابات السائل البانیات», «جرابات السائل المرصلیات 
الثانیة, «الرد علی اصحاب العدد», رسائل الشریف المرتضی: به کرشش مهدی رجایی 
قم, ۱۴۰۵ ق؛ همو, الذريعة, یه کرشش ابوالقانسم گرجی, تهران, ۱۳۴۸ ش! شهید اول, 
محد بن مکی, الییان؛ ايران, سنگی, ۱۳۲۴ ق؛ همو, الدررس, ابران, سنگی, ۱۲۶٩‏ 4 
همر, الذکری, ایران, سنگی, ۱۲۷۲ ق؛ صاحب جراهر, محمدحسن نجفی؛ جراهر 
الکلام, به کرشش محمره توجانی, تهران,۱۳۹۴ ق؛ طرسی, محمد پن حسن, الاستبصار, 
به کوشش حسن مرسوی فرسان, نجف, ۱۳۷۵ ق؛ همر, «تحریم الفقاع», الرسائل 
العشر, به کوششی رضا استادی: قم: مسسة اللشر الاسلامی؛ همو, تهذیب الاحکام, به 
کرشش حسی مرسری خرسان, نجف: ۱۳۷٩‏ تق؛ همو, الخلاف په کرشش حسین 
طباطبایی بررجردی, تهران, ۱۳۷۷ ق؛ همور الرجال, به گرشش محمدصادق بحرالملرم, 
نجف. ۱۳۸۰ ۱۹۶۱/۵ م؟ همو, عدة الااصول, به کوشش محمد مهدی نجف, قم, ۱۴۰۳ 
۳/5 ؛ همو, الفپرست: به کرشش محد صادق بحرالعلوم, تجف, کتابخانا 
مرتضویه! همو, المبسوط, به کوشش محمدنتی کشفی, نجف, ۱۳۸۷ ق؛ علام حلی, 
حسن پن برسف, ایضاح الاشتباه, تهران, ۱۳۱٩‏ ق؛ همر, الرجال, نجف, ۱۳۸۱ 
/۹۶۱ م؛ هدو, مختلف الشيعة: ایران, سنگی, ۱۳۲۴ ق؛ قرآن کریم! محقق حلی, جعفر 
ین حسن, المعتبر؛ اپران, سنگي؛ ۱۳۱۸ ق؛ مفید, مخند بن محمد: «اچرپة السائل 
السرریة»» «اعلام», «المسائل الصاغانیةه» عدة رسائل, قم, مکنبة المفید؛ همو, ارائل 
العقالات: به کرشش زنجانی و جرندابی تبریز, ۱۳۷۱ ق؛ مقدسی, بحمد بن احمد, 
ان التفاسیم, به گوشش دخویه,لیدن, ۱٩۰۶‏ م! مسقانی, عبدالله, نتقیح المقال, نجف, 
۰ ق؛! نجاشی, احمد بن علی, الرچال, به کرشش مرسی شبیری, قم, ۱۴۰۷ ق؛ 
نعمانی؛ محمد بن ابراهیم. الفيية, بیروت, ۱۲۰۳ ۱۹۸۳/۵ ؛ ونیلک. آرنت یان, مفتا 
کنوز السنة, ترجمة محمد ناد عبدالباقی, قاهرة, ۱۳۶۳ ق/۱۹۳۴ م؛ یاقرت, بلدان, 

احمد پاکتچی 


ابن جوالیقی, . نک: جوالیقی: 


اب جرزی. ‏ ابرالفرج جمال‌الدین عبدالرحمن بن علی بن 
محمد پن علی بن عبدالله بن ختّادی بن محمد بن جمفر الجززی 
قرشی تیمی بکری بغدادی (ح ۵۱۱ - ۵٩۷‏ ق/۱۱۱۷ - 6.۱۲۰۱ 
مورخ, واعظ, مفسر و فقیه حنبلی. نسب عبدالرحمن په محمد فرزند 
ابو بکر. نخستین خلیفه: می‌رسد (ذهبی, تذکره. ۱۳۴۲/۴). شهرت وی 
به اين جوزی په سبب نسبت جد ار به فرضالجوزه (بارانداز جوزه) 
در بصرء يا محلاٌ جوز در غرب بغداد است (ابن جوژی, پرسف, مرأةء 
۸( ابن خلکان. ۱۴۲/۳؛ قس: ذهبی, همانجا). برخی از 
راویان در نقل روایات از ابن جوزی, وی را به سبب. اشتغال 


خانواده‌اش به تجارت مس. صفار نیز خوانده‌اند(ذهبی, همان 
۴ قس: ابن خلکان. همانجا). 

عبدالرحمن در محلاٌ درب حبیب (یا باب حبیب) بغداد به دنیا آمد 
(ابن رجب, ۴۰۰/۱). تولد او را بین سالهای ۵۱۲-۵۰۸ /۱۱۱۴- 
۸ م نوشته‌اند. ابن رجب درباره سال ولادت او دو روایت از خود 
ی به دست می‌دهد: نخست اینکه او به خط خود وشته بوده است که: 
«سال ولادتم دقیقا معلوم نیست, این قدر می‌دانم که در ۵۱۴ ق که پدرم 
در گذشت: حدوداً سه ساله بوده »1 دیگر آنکه: «در سال درگذشت 
استادم, ابن زاغونی (۵۲۷ ق), به سن بلوزغ زرسیدم» (همانجا). 
پدین‌سان تولد: وی در ۵۱۱ با.۵۱۳ ق خواهد بود. 

ابن: جوزی: کودکی: را: در .رفاه.. صلاح: و :عفاف. (ابن جوزی, 
عبدارحمن, صید الخاطر, ۵۷۸؛ ابن رجب,.۴۱۲/۱) و به سرپرستی 
مادر و عمه‌اش سپری کرد. با کسی آمیزش .نداشت و با کودکان بازی 
نمی‌کرد (ابن کثیر. ۳۲/۱۳). خود می‌گوید. که مادر: التفات.جندانی به 
وی نداشته است (عبدالواحد, ۴, به نقل-از صیدالخاطر). عمهاش او 
را برای کسب علم به داییش, ابو الفضل محمد بن ناصر بغدادی سپرد 
(ابن رجب, ۰۴۰۰/۱ ۴۱۲؛ ابن خلکان, ۲۹۳/۴+ذهبی, همانجا؛ ابن 
عماد, ۳۳۰/۴). خود در المنتظم می‌ویسد که ابوالفضل عهده‌دار 
آموختن حدیث به من شد و من مسند احمد بن حنبل و دیگر کتابهای 
مهم و اصلی را به قرائت او نزد شیوخ شنیدم و به خاطر سپردم 
(۱۶۲/۱۰- ۱۶۳ نیز ۰۸۰۷ ۱۶۴). نیز در مشيخة آورده: شیخ ما اب 
ناصر مرا در کود کی نزد شیوخ می‌برد, و عوالی (احادیث دارای اسناد 
عالی) را به گوش من می‌رساند. و همه سماعات مرا به خعط خود 
می‌نرشت و .از آنان برای من اجازه می‌گرفت. پس آنگاه که معنی طلب 
علم را دریافتم, داناترین استادان و فهیم‌ترین محدثان را برای ملازمت 
بر می‌گزیدم و به فضل استادان نظرداشتم, نه به شمار آنان (ص ۵۳؛ ابن 
رجب, ۴۰۱/۱). 

نخستین سماع اپن جوزی در ۵ سالگی (۵۱۶ ق) برد (ذهبی. 
همان, ۱۳۴۲/۴). خود در صیدالخاطر می‌نویسد: من از کودکی شیفتة 
دانش بودم. پس بدان پرداختم؛ آنگاه علاقه‌مند شدم که هم رشته‌های 
علوم را پیاموزم و در صدد بر آمدم که هر رشته را نیز به کمال فرا گیرم 
(ص .)۵٩‏ نیز می‌افزاید: تحمّل سختیها در راه کسب دانش در کام جان 
من از عسل برایم شیرین‌تر بود, در کودکی قرصی چند نان خشک بر 
می‌داشتم و برای آموختن حدیث بیرون می‌رفتم و بر کنار نهر عیسی 
می‌نشستم, آن. نان را بدون آب نمی‌توانستم بخورم, پس لقمه‌ای نان 
می‌خوردم و با آن جرعه‌ای آب می‌نوشیدم؛ چشم همت من چیزی جز 
لذت. کسب: دانش. نمی‌دید .(همان. ۳۱۶): شیفته مطالعه بود. خود 
می‌نویسد: از مطالعه سیر نمی‌شوم. فهرست کتابهای وقف. شده بر 
مدرسة. نظامیه .را. که. بالغ پر ۶۰۰۰ مجلد است. دیده‌ام..همچنین 
فهرست کتابهای ابوحنفیه, حمیدی, شیخ عبدالوهاب بن ناصر ز ابو 
محمد بن خشاب را هم که چندین بار چهارپا: بوده دیده‌ام بیش از 


۳ مجلد [؛) مطالعه کرده ام و هنوز در طلب آموختنم (همان, 2۷۱ 
۷۲ 

تحصیلات و استادان: آنچه ابن جوزی در مشيخة و رفیات 
السنتظم در باب مشایخ و استادان خود آررده است: تضویر بت 
روشنی از آموخته‌های او په دست می‌دهد و با توجه به تاریخ در گذشت 
استادانش معلوم می‌شود که وی در دوران کردکی و نوجوانی در 
مجالس درس بسیاری از بزرگان علم و ادب حضور یافته و از آنان در 
علوم متداول زمان اجازهٌ کتبی یا شفاهی اخذ کرده است. مشهورترین 
استادان وی اینانند: 

۱. ابوالفضل محمد بن ناصر بن علی بن عفر بفدادی (۴۶۷- ۵۵۰ 
2۷۵/۵ 27۱۱۵۵ معروف به سلامق: حافظا و ادیب: که نخستین 
آموزشها و هذایت و ارشاد علنی و اخلاقی ری را بر عهده داشت 
(مشيخت: 4۵۳ 

۲ اپوالقاننم علی بن نعلی علوی هزوی که نخستین: استاد خطابهة 
وی است ر به تشویق همو بود که ابن جوزی در ٩‏ سالگی به منبر رفت 
(همان, ۱۱۴ ۱۱۱۵ نیز نک: بخش رعظ و خطابه در همین مقاله)ء 

۳ ابرالسعادات احمد پن اسد... پن متوکل (د ۵۲۱ق/۸۱۱۳۷) 

که به وی حدیث آموخت و اجازه‌ای به خط خویش به او داد که در آن 
سبت خود را تا منصور درانیقی رسانده بود (مشيخت, ۰۶۵ ۶۷, 
المنتظم: ۷/۱۰), 
۰ ۴. فاطمه پلت حسین بن حسن بن فضلويذ رازی (پئت محمد بن 
الحسین بن فضلرية الرازی البزاز: مشيخة, ۱۹۸) که ابن جوزی کتاب 
ذم الفية ابراهیم حربی را په قرائت استادش, ابوالفضل محمد بن 
ناصر. نزد وی خراند. همجنین مجالسی از ابن سمعون و ند شافعی 
و جز آنها را از ار آموخت. فاطمه واعظی متعبد بود و در رباط خویش 
به تعلیم ژنان اشتغال داشست. وی در ۵۲۱ ق هنگامی که ابن جرزی ده 
ساله بود. درگذشت (مشيخة, ۱۹۸ - ۰۱۹۹ المنتظم ۷/۱۰ 2 ۸): 

۵, ابو عبدالله حسین پن محمد پن عبدالوهاب (د ۵۲۴ ق/۱۱۳۰ 
م۶ نحوی, لفوی و شاعر معروف به بارع که به وی حدیث آموخت و 
اجازه کتبی داد (مشيخة, ۷۳ - ۱۷۵ المنتظلم, ۰ - ۰)۱ 

۶ ابوئصر احمد پن محمد پن عبدالقاهر طوسی (د ۵۲۵ ق) که به 
ری حدیث آموخت و اجازه داد که همه ررایات او را نقل کند (مشيخة, 
۰ + ۱۱۱ المنتظم. ۲۱/۱۰), 

۷ بوالقاسم هبةالله بن, محمد شیبانی کاتب (د ۵۲۵ ق) که همه 
مسند احمد پن حثبل و تمامی غبلانیات و اجزاء المزکی را به دی 
آموخت. .اب جوزی نی‌نویسد که جز اينها را نیز به قرائت استاد و 
شیخش, ابوالفضل محمد بن ناص, از وی آموخته ز کتابت کرده است 
(مشیخةه. ۵۳ - ۵۴ المنتظم, ۲۴/۱۰), 

۸ ایوالعز احمد ین عنیذالله معروفت به ان کادش (د ۵۲۶ ق) که 
به او اجازه داد نا آنچه از وی شنیده است, ررایت کند (المنتظم, 
۰ 


ابن‌جوزی ۱۶۳ 


ابوالحسن علی بن عبیدالله زاغوئی (د ۵۲۷ ق). محدث, 
نحوی, لغوی, فقیه و خطیب که ابن جوزی با ری مصاحبت داشت و از 
ار حدیث و فقه و وعظ فرا گرفت (مشيخة. ۰۸۱-۷۹ المنتظم, ۱۳۰/۱۰ 
۳۲ 

۰ ابویکر محمد بن عبدالله عامری (د ۵۳۰ ۱۱۳۶/۵ م): معروف 
به ابن جنازه, محدث فقیه ر واعظ متصوف که به وی حدیث و تفسیر 
آبوخت (مشيخة, ۱۴۲ ۱۴۵ المنتظم. ۶۴/۱۰). 

5 بوالقاسم نصر بن حسین مقری معروف به اپن حبار (د ۵۳۱ 
ق) که نزد وی قرائات قرآن آموخت (المنتظم, ۷۱/۱۰): 

۲ بوبکر احمد بن محمد بن اخمد دیئوری (د ۵۲۲ ق), فقیه و 
محدث و استاد: مناظره.که: آپن:جوزی: مدتن در" درشهای: اوه شرکت 
جست (المنتظلم,,۷۳/۱۰), 

۳ ابوسعد اسماعیل بن احمد مود نبشابوری (د ۵۳۲ ق) فقیه 
بزرگ که به از اجازه کتبی داد تا همه روایات او را نقل کند (مشیخة, 
۹ المنتظم, ۷۳/۱۰): 

۴ و ۱۵. ابوالمظفر عبدالمنعم بن عبدالکریم بن هوازن قشیری (د 
۲ ق) و ابوالقاسم زاهز پن طاهر شحامی (د ۵۳۳ ق) که به وی 
اجازه روایت دادهء‌اند (المنتظم. ۰۷۵/۱۰ ۱۷۹ ۸۰), 

۶ شافع بن عبدالرشید جیلی (د ۵۴۱ ق) که اپن جوزی در 
کودکی در حلقةٌ درس وی حضور می‌بافته و کسب علم می‌کرده است 
(همان, ۱۲۱/۱۰ - ۱۲۲), 

از استادان وی آنان که نامشان در ذیل می‌آید, اغلب به وی اجارهٌ 
نقل حدیث داده اند؛ 

۷. ابوبکر وچیه بن طاهر نیشابوری (همان, ۱۲۴/۱۰). 

۸ ابو شجاع عفر بن ابی‌الحسن بسطامی (د ۵۴۲ ۱۱۳۷/۵ ج) 
که کتاب شمائل الثبی ابو عیسی ترمذی و جز آن را به ری آموخت 
(شيخة, ۱۴۱ - ۰۱۴۲ المنتظم, ۱۲۸/۱۰). 

٩‏ ابوالفت عبدالملک بن ابی‌القاسم عبدالله بن ابی سهل 
کروخی (د ۵۴۸ ق/۱۱۵۲ م) که اپن جرزی جامع ترمذی و مناقب 
احند بن حنبل و جز اینها را از وی شلیده است (مشیخة, ۸۷ - ۰۸۸ 
المنتظم, ۱۵۴/۱۰), 

۰ ابو اسحاق ابوالوقت عبدالاول بن عیسی سجزی هروی (د 
۳ ۱۱۵۸/۵ م, مدرس حدیث در نظامیذ بغداد (ابن خلکان, ۳۹۲/۲) 


که صحیع. بخاری را به روایت دارودی و نیز مسند دازمی و منتخب 
مسند عبد پن حمید را برای ابن جوزی روایت کرده است (ابن جوزی» 
عبدالرحمن, المنتظم, ,۰۱۷۷/۱۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳). 

۱ ابرحکیم ابراهيم بن دینار نهروانی (د ۱۱۶۱/۵۵۵۶ ع)» عالم 
بر مذهب و خلاب ز فراتش و مدرس مدرب اپن شمحل و مدرسةً 
باب‌الازج..ابن جوزی خود.می‌گوید: قرآن و مذهب و فراْض را نزد 
وی آمرختم و مدتی در مدرسة آبن شمحل معید او بردم و پس از ار 
مدرسه به من سپرده شد و من در آنجا په تدریس پرداختم (مشیخة ۱۸۴ 


۳۶۴ اپن‌جوزی 


۱۸۶, المنتظم, ۲۰۱/۱۰ - ۲۰۲؛ ابن رجب, ۴۰۴/۱). 

۲ ابو البر کات سعدالله بن محمد پن علی بن احمدی (د ۵۵۷ 
ق/ م) که ابن جوزی کتاب السنة لالکائی را به روایت طریثیثی 
از او شنید (المنتظم, ۲۰۴/۱۰ مشيخة. ۱۹۱ -۱۹۳: سعدالله بن علی 
بن محمد بن. حمدی). 

۳ -۳۱. ابوبکر محمد.ین عبدالباقی انصاری (مشیخة: ۵۸-۵۴, 
المتظم, :)٩۴ + ٩۲/۱۰‏ ابوالقاسم اسماعیل بن احمد. سمرقندی 
مشيخة, ۸۲ - ۸۵, المتظم, ,۹۸/۱۰)؛ ابونصر احمد بن منصور بن 
حمد (حمد بن منصور پن حمد: مشيخة, ۰۱۶۳ ۱۶۴) صوفی همدانی 
(المنتظم, ۱۰۰۰۰۹۹/۱۰ حافظ ابوالبر کات عبدالوهاب بن نبارک 
نماطی. (.مشبیخة, ,۸۵ -.۸۶ الشتظم ۰۱۰۸/۱۰ ضیدالخاطر» ۱0۲.۰۰ 
بوالمعالی عبدالخالق بن احمد بن عبدالصمد شیبانی, معروف به ابن 
لبددن (مشیخة ,۱۰۱ - ۱۰۳ المنتظلم.۱۰۹/۱۰)؛ اپوالحسن مد پن 
جمد, معروف به ابن صرما (مشيخة, ۱۱۳۰۱۱۱ المنتظم,: ۱۱۰/۱۰)؛ 
بو منصور محمد بن عبدالملک بن حسن بن ابراهیم بن خیرون مقری, 
خرین کسی که از جوهری صاحب صحاح) با اجازه رزایت بت کرده 

ست. (نشیخة, ۸۱ ۸۲, المنتظم, ۱۱۵/۱۰)؛ ابو سعد احمد بن ند 
بغدادی اصفهانی (مشیخة: -٩۳‏ ۹۶ المنتظم. ۱۱۶/۱۰ ۰ ۱۱۷)! ابر 
منصور. موهوب بن احمد: جوالیقی (د ۵۴۰ ق) مدرس ادپ در نظامیة 
بغداد (سیرطی, بفیة. ۴۰۱) که ابن. جوزی نزد. وی. حدیث 
غریب الحدیث, ادب و لغت آموخت و کتاب المعزب و دیگر تصانیفش 
را نزد. ار خواند (مشیخة, ۱۲۴ ۰۱۲۶۰2 المنتظم: ۰۳۱/۱۰۰ ۰۱۱۸ 
صیدالخاطر: ۳۰۰ 

ابن جوزی در جای جای المنتظم به ویژه در وفیات آن (ج )۱۰:۰٩‏ 
بیس از ۷۰ تن و در مشيخة ۸٩‏ تن (صص ۰۱۹۷ ۲۰۲) از استادان 


خود را نام می‌برد که بسیاری از آنان به وی اچاز؛ روایث داده‌اند (ابن 
رجب, 0۴۰۱/۱ 

اوضاع و احوال روزگار او:.دوران زندگی ابن جوزی مقارن با 
خلافت ۶ تن از خلفای عباسی است: المسترشد (۵۱۲ ۰ ۵۲٩‏ 
۱۱۸۷ - ۱۱۳۵ م1 الراشد (۵۲۹, ۵۳۰ ق), المقتفی (۰۵۳۰- ۵۵۵ 
ق). الستنجد (۵۶۶-۵۵۵ ق), الستضیء (۵۶۶- ۵۷۵ ق) واللاصر 
(۵۷۵ د ۶۲۲ ق). 

بغداد در این روزگار همجون دیگر شهرها و مانند بسیاری از 
دور انهای دیگز پرآشوب ر محل بر خوردهای تعصب‌آمیز پین فر قه‌های 
مختلف و گروههای. کلامی: و .مذاهب. نقهی. بود: که. به. صورتهای 
گوناگون, مانند مناظره: مجادله و منازعات شدید. جلوه گر می‌شد. در 
این بررخوردها با انتقال.قدرت از خلیفه‌ای به خلیفة دیگر و گاه با عزل 
و نضب وزیری, با با روی کار آمدن امیری, فرقه‌ای یا گروهی بر دیگر 
گروهها تفرق می‌یافت. همجنین. گاه اتفاق می‌افتاد که برخی از علما با 
قدرت بیان یا شخصیت علمی با مذهبی خویش خلیفه یا وزیری را 
متمایل به مذهب خویش سازند و موجباتِ برتری گروه و رونق مذهب 


خویش را فراهم آورند و مخالفان را از صحنه خارج و منزوی کنند. 
ذکر نمونه‌هایی از وقایع مذکور در المنتظم می‌تواند تا اندازه‌ای نشان 
دهنده سیمای فکری و اجتماعی آن روزگار باشد: 

در ۵۱۵ ق قاضی ابوالقاسم اسماعیل بن ابی العلاء صاعد بن 
محمد بخاری معروف به آبن دانشمند. مدرس حنفیان, به بفداد آمد و در 
خانهٌ سلطلان به وعظ نشست. سلطان و خواص ذر مجلس او حضرر 
می‌یافتند. شافعیان به دارالخلافه شکایت پردند که این دانشمند در باب 
بزرگان مذهب ما بی‌اعتنایی روا می‌دارد (۲۲۴/۹). 

ابوالفتوح محمدین‌فضل اسفراینی معروفب. به. این .بعجید 
(۵۳۸-۴۸۷ق). دز. رباط. خویش مجلس :داشت. و بر مذهب اشعری 
سخن..میگفت, ,سخنان: او. فتنه‌ها و. لعنها. برانگیخت:و.میان.باو: و 
اپوالحسن, علی‌بن حسین غزئوی (د .0۵۵۱ق) معارضاتی در گرفت. 
یکدیگر را بر منبر دشنام می‌دادند. ابوالحسن غزنوی نزد سلطان رفت 
ز. گفت: ابو الفتوح. فتنه انگیز یز است و پارها در بغداد. آشوب بر پا کرده, 
صواب آن است که او را از شهر اخراج کنند. بس سسلطان فربان داد, و 
ابوالفتوح. در. رمضان . همان. سال. اخراج شد (۱.۱۰۸-۱۰۷/۱۰ 

4) ۰ 

ابوالحسن غزنوی که به نوشتةُ ابن‌جوزی تمایل به تشیع داشت و 
برای. خاندان خلافت احترام چندانی قائل نبود. پس از مرگ سلطان 
مسعود (۱۱۵۲/۵۴۷ م) خود گرفتار شد, اموالشس مصادره گثبت و اد 
را از, سخترانی باز داشتند (۱۶۸/۱۰ نیز تک : .۱۲۵). 

در أغاز خلافت الستضی, ابوالمظفر محمدبن محمد بروی (د 
۷ ق) به تبلیغ مذهب اشعری و ذم حنابله پرداخت (۲۳۹/۱۰). به 
نوشته اپ جوزی وی در نظامیه در سخنرانی خود گفتِ اگر کار در 
دست من بود, بر جنبلیان جزیه تعیین می‌کردم. از این‌رو خود و زن و 
فرزند . کوچکش به‌دست حلبلیان. مسموم ر .کشبته شدند (همانجا, 
حاشیه), :.: ۲ 
منازعات ز اختلافات فرته‌ها و مذاهب گاه جنان بالا می‌گرفت که 
منتهی به منم وعاظ از جلوس بر منبر می‌شد, جنانکه در المنتظم آمده, 
از اراسط ۵۵۰ق تا آغاز ۵۵۲ق وعاظ بجز سه تن از سخترانی بر 
مثابر منم شده. بودند (۱۶۹/۱۰). 

در لابه‌لای:رویدادهایی که ابن‌جوزی در المنتظم آورده است, به 
رغم فشارهای فراران علمای اهل سنت و دولتمردان عپاسی, 
نشانه‌هایی از تلاشهای شیعیان ائنا عشری برای کسب قدرت به جشم 
می‌خورد: 

و مد 
او را به دیران بزدند. نرد وی الواحی از گل یافتند که بر آنها نام امامان 
دوازده گانه نوشته شده بود. پس او را به اتهام" زفش سر برهنه 
در مجله: پاب. الونی گرداندند. و. پسن. از .تأدیب. خانه نشین کردند 
(۱۴۸-۱۴۷/۱۰): 

همچنین در ٩۵۵ق‏ محتسب به فرمان وزیر گروهی از حصیریافان 


را در شهر گرداند. جرم آنان این بود که نام دوازدهامام را بر حصیرها 
نوشنته بودند. (۲۰۸/۱۰). 

گزارشهای دیگر 
می‌کند. چنانکه ابن‌جوزی یکی از علل توجه مردم به صدقةین دزیر 
واسعلی را که در بغداد بر منبر می‌رفت, سخنان رف‌آمیز وی ذکر 
می‌کند (۲۰۴/۱۰). رفتن المقتفی در ۵۵۳ت به زیارت مرقذ امام حسنین 
(ع) نیز می‌تواند یکی از نشانه‌های نفوذ و قدرت تشیع در این دوران 
باشد (نک :۱۸/۱/۱۰): در وقایع سال:۵۷۱ت نیز آمده است که تشیع در 
این ایام نیرو گرفته بوده است, تا آنجا که صاحب المخزن به خلیفه 
می‌نویسد" که ابن‌جرزی زا باید در مبارزه با بدعتها تقویت کرد 
(۰۱۲۵۹/۱۰ ابن‌رچب:۴۰۷/۱۰): در" اين. دوران تصوفت: نیز زمينة 
ساعدی برای زشد:یانت. گزارشهاین این سخن را تأیید: می‌کند: 
بنفشه, کنیز محبوب خلیفه النستطنی, "دز" بازاز مدرسه رباطی برای 
زنان صوفی بنا نهاداو خود آن‌را گشنود و در آن سخترانی کرد و آن‌را به 
خواهر ابوبکر صوفی, شیخ رباط روزنی, اختصاص داد (ابن جوزی: 
عبدالرحمن, المنتظم, ۲۷۱/۱۰). ابوالحن محمدبن مظفربن علی‌بن 
مسلمه (د۵۴۲ق) نخان شود خزجار اعد را 2 و 
0۰ ۱ 

ابن‌جوزی در صید الخاطر تصویزی این ج 
ارائه می‌کند: از این روز گاز و مردم ون 1[ 


و وا راید کات 


جنین از ررزگار خود 


بر جای نمانده است, کسی نیست که در ائديشهة مردم باشد و کسی . 


نیست که به پاری درویشان برزخیزد. اعانتها با ب‌عنران ادای نذر است 
پا هنزاه :با استخفاف (ص ۴۶۹). در جای دیگر می‌نویسد که بیشتر 
دولتمردان از بیم بر کناری از منضب تن نه اجرای فرمانهای ستمکازانه 
فرماتروایان نی‌دهند و بشیازی کسان زا دیده‌ام که برای کننب مقام 
قضا با شهادت از بذل مال دریغ نمی‌کنند و هدف آنان از این کاز جاه 
طلبی است. آنان -گاه با دریافث مبلفی ناچیز و گاه از یم صاحبان 
قدرت نت بر اننحه شناختی از آن ندارند,"شهادت خلاف واقع می‌دهند 
(ص ۴۴۵ 

دربار؛ مدارس می‌گوید: تأسیس مدارس در روزگار ما مخاطره 
آمیز است زیرا گروه کثیری از متفقهان برای آمرختن علم جدل در آنها 
سکنی می‌گزینند. از علوم ثنریعت روی می‌گردانند, از آبد و رفت به 
مساجدادوری می‌جویند و به مدرسه و القاب پسنده می کنند (ص ۳۷۵). 

در .باه رباطها و خانقاهها نیز می‌نوسد: آنها خالی از هر گرنه 
فایده‌اند.. زیزا صوفیان در آنها بساط: جهل و تن پروری می‌گسترند و 
آوای محبت و قرب دروغین سر.من‌دهند, از اشتغال به آموختن سرباز 
می‌زنند و یره عرفای ارأستین: جون ری و.جنید را ترک.می‌کنند 
(همانجا). 

ابن جوزی روزگار خزیش :زا دزران زیاءشهرت‌طلبی: عوام فزیبی 
و. مرید پروری می‌خواند و می‌نویسد: کسانی را در جامةٌ پارسایان 


م‌بینيم که بهترین غذاها را می‌خورند. با توانگران دوستی دارند. از 


ابن‌جوزی ۲۳۶۵ 


درویشان درری می‌جویند, بدون حاجبان و خادمان خویش جایی 
نمی‌رزند, بر مردم تکبر می‌ورزند, از اینکه مولانا خوانده شوند, لذت 
می‌پرند ر روزگار خودرا به بتهودگی تباه می‌کنند (همان, ۴۸۵): بیشتز 
سلاطین از راههای نادزست مال گرد نی‌آورند و در راههای ناشاینت 
خرج می‌کنند. گویی آن اموال نه از آن خدا که از آن خودشان است: 
دانشمندان ليز "یا بز اثر فقر یا از ینم نام و جان با آنان همزاهی می کنند 
(ممان, ۵۱۰). 

نکته تأمل برانگیز در عصر این‌جوزی (سد+ ۶ ۱۲/۵ م) سکوت 
سبتاً آسکار دستگاه خلافت و بزرگان بغداد دز بزابر یکی از 
بزرگ‌ترین: "رویدادهای تاریخ. جهان, یعنی جنگهای" صلیبی 
(۶۹۰-۴۹۰ق/۴ ۱-۱۰۹ ۱۲۹:م) است. که میان مسلمانان و بجیاند 
به بیانی دیگر میان شرق و غرب. نزدیک. به ۰ ۰ سال ادامه داشت 
ای جوزی به‌عنوان مسلمانی دانشمند ومورخ روزگار خود رب 
معاضر و شاهد"دو دوره از این جنگها بوده است: درره فتوحات 
صلیبیان یعنی تصرف بخثن بزرگی از شام و تشکیل امارت نشینهای 
لاتیلی در شهرهای بت المقدس, انطاکیه, طرابلس و رها (اورفاا؛ و 
دوره راکش مسلمانان در مقابل صلیبیان به سر کردگی سرداران رشید 
جابعةٌ اسلامی چون عمادالدین زنگی, نورالدین زنگی و سپس صلاح 
الدین ایربی و باز پس گیری بیت النقدس و دیگر شهرهای مهم که 

تقریباً خود جوشن و بی‌ارتباط با مرکز خلافت تحقق یافت. 

خلفای ناتوان عباسی, امرااو وزرای جاه‌طلب و علمای غافل بغداد 
جنان سر گرم بازیهای"سیاسی, درگیربها و قدرت جوییهای فردی. 
منازعات کلامی و کشمکشهای مذهبی بودند که نه تنها اقدامی در 
برانگیختن مسلمانان و گسیل کردن نیرر بزای مقابله انجام نگرفت» 
پلکه استمداد مکرر گروههایی از مردم جنگ‌زد؛ شام که به پفداد پثاه 
می‌آوردنف: نیز بی‌پاشخ ماند (حتی, ۸۳۲-۸۰۷)» 

درآثار ابن‌جوزی هم جنانکه انتظار می‌رود, به نکاتی که حکایت 
از. همدردی و" نگرانی وی. دز برابر اين تصادم بززگ کند, بر 
لمی‌خوریم». حتی در ألمنتظم, بزرگ‌تریی تألیف تاریخی او نیز بجز 
خبرهایی کوتاه اژ این درگیریها که گاه از بلاق حراث هر سا 
به‌دست می‌دهد, چیز قابل توجهی نمی‌ياییم. 

زندگی اجتماعی-فرهنگی : می‌توان گفت که من 
فرهنگنسی:ابن‌جوزی با نخستین امجالس" وعظ .ری آغاز می‌شود و 
پشترین مایا شهرت وی نیز هنین بعد زندگانی اوست که تا پایان عمر 
در آثار خود او و دیگران منعکس شده است: 

خطابه و رعظ:.نخستین بار در ۵۲۰ ق/۱۱۳۶م که هنوز کودکی ٩‏ 
ساله بود: بزمنبرارفت. خود می‌نویسد که مزا نزد ابوالقانتم علی بن 
یعلی علوی هروی بردند. او سخنانی از وعظ به من آموخت و پیراهنی 
برمن پوفناند وا آنگاه که بزای وداع با مردم بغداد در زباطی نزدیک 
باروین شهر نشست: مزا بر ملبر فرستاد: من آنجه از وی آمرخته بودم؛ 
در اجتماعی. که نزدیک به :۵ هزار تن می‌شد بیان کردم (المنتظم: 


۳۶۶ آپن‌جوزی 


۹ 
آبن جوزی در زمان وزارت آبن هبیره, (۵۴۴ - ۵۶۰ ق) با 
سخترانیهای خویش که هر جمعه در منزل او بر گزار می‌شد, به شهرت 
رسید (ابن رجپ, ۴۰۳/۱). خطرط اصلی محتوای خطبه‌های وی 
احیاء قدرت خلافت, دفاع شدید از سّت. رد بدعت و مخالفت با اهل 
بدعت, ستایش از امام احمد و پیروان او و سرزنش مخالفان آنان بود 
(نک: همانجا؛ *21). در مجالس رعظ ابن جوزی خلفا, وزرا, 
دانشمندان و بزرگان شرکت می‌کردند. وی خود در المنتظم به برخی از 
این مجالس اشاره می‌کند. مثلاً می‌نویسد که پس از در گذشت العقتفی 
و در آغاز خلافت الستنجد (ربیع الاول ۵۵۵) مجلسی برای 
سوگواري به مدت.۲ روز در بیت النوبه منعقد شد که من در آن سخن 
راندم.., الستنجد در پایان ماه سوگواری پدرش به من و گروهی از 
دولتمردان و دانشمندان خلعت بخشید و به من اجازه داد که در جامع 
قصر سخنرانی کنم. از ۲۸ ربیع‌الاخر در اين جامع به وعظ پرداختم, 
در اين مجلس پیرسته بین ,۱۰ تا ۱۵ هزارتن شرکت می‌جستند 

:)۱۹۴ ۰ ۱۹۳/۱۰( 

در درره خلافت الستضی* (۵۶۶ ۰ ۵۷۵ ق ۱ ۱۱۷۹۰۱۱۷۱ 1 
ابن جوزی په ارچ شهرت خویش رسید, تا آنجا که به عنوان 
بزرگ‌ترین واعظ حنبلیان شناخته می‌شد. در ۲۱ جمادی الاول ۵۷۴ 
خلیفه فرمان داد که صفه‌ای در جامع قصر برای جلوس و سخثرانی 
شیخ ابوالفتح بن منی فقیه حنبلی بسازند و در جمادی الاخر همین سال 
فرمان داد که قبر احمد بن حنبل را بازسازی کنند, پیروان دیگر مذاهب 
از این کارها که برای حنبلیان انجام می‌گرفت بب و پیش از آن معمول 
نبود - سشت آزرده شدند. ابن جوزی می‌گوید: مردم به من می‌گفتند: 
گرایش خلیفه به جنابله به خاطر تو و از تأثیر کلام توست... و من 
براین؛ خدای را سپاس می‌گويم (همان, ۱۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۴). 

در ۵۲۷ ق شیخ و استاد وی ابوالحسن بن زاغونی که در جامع 
منصور, نزدیک قبر معروف, درباب بصره و نیز در مسجد اپن فاعوس 
مجلس درس و وعظ و مناظره داشت, در گذشت. ابوعلی پن راذانی 
جای وی را در اين مجلس گرفت و به سبب خردسالی ابن چوزی از 
سپردن آن به وی خودداری شد. پس وی نزد انوشروان وزیر رفت و 
فصلی. در مواعظ ایراد کرد و بدین سان .اجازه یافت. که در جامع 
منصور به وعظ بنشیند. خود می‌گوید: در نخستین روز مجلس من هم 
فقهای بزرگ مذهب ماء چون عبدالواحد بن شنیف و ابوعلی بن قاضی 
و ابریکر بن عیسی و ابن قسامی و جز اینان حضور داشتند, آنگاه در 
مسجد. نزدیک قبر معروف و باب بصره و نهربعلی سخن راندم. این 
مجالس. همچنان, ادابه یافت و مررد استقبال قرار گرفت (همان, 
۳-۰( 

ین چبیر ضمن.مشاهدات خویش از بغداد (۵۸۰ ق/۱۱۸۴ م) در 
گزارش مجالس علم و وعظه» با ستایشی مپالفه‌آمیز از شخصیت 
علمی.. ادبی و دیئی ابن جوزی تصویری روشن از یکی از مجالس 


وعظ او په دست می‌دهد: بامداد روز شنبه در مجلس شیخ فقیه... این 
جوزی که در برایر منزل او در ساحل شرقی دجله برپا می‌شد, حاضر 
شدم. پس از جلوس وی بر منبر و پیش از شروع خطابه بیست و جند 
تن قاری با همخوانی و ترتیبی خاص آیاتی از قرآن مجید را تلاوت 
کردند. آنگاه ری به خطابه پرداخت و در آغاز هربخش از سخن خویش 
ارایل آیات خوانده شده و در پانان هر بخش اواخر آن آیات را همچون 
قافیه می‌آررد و در عين حال ترتیب آیات را نیز حفظ می‌کرد... سخن 
ار دلها را شیفته می‌ساخت و به پرواز در می‌آورد و جانها رامی‌گداخت 
تا آلجا که بانگ ناله برمی‌خاست و گنهکاران فرباد توب و استغائه 
برمی کشیدند و چون پروانگان که خود را به شعلة یبع می‌زنند, به پاي 
ری می‌افتادند.,.. و گروهی از خود. بی‌خود. می‌شدند... آنگاه طزح 
مبائل آغاز شد و از هر سوی مجلس رقعه‌های سوّال به سوی وی 
روان گت او سریعاً بدانها پاسخ می‌داد. بیشترین فایدهٌ مجالس او 
همین پاسخ.به پریشها بود (صص ۱۹۶ - ۱۱۹۸ .قس: ابن رجب. 
۱۱ ۱ 
ابن جبیر از در مجلس دیگر وی در همان سال گزارش می‌دهد: 
یکی در سحرگاه پنجشنبه ۱۱ صفر در باب پدر در صحنی از کاخهای 
خلیفه و دیگری در روز شنبه ۱۳ صفر در همانجا, در گزارش مجلس 
ال آورده است که در اين مجلس, علاوه بر عموم مردم. خلیفه و 
مادرش و کسانی دیگر از حرم او حاضر بودند (همان, ۰۱۹۹۰-۱٩۸‏ 
۳.۰ 

ابن جوزی پارها در المنتظم به مجالس خود و استقبال مردم از آنها 
اشاره می‌کند, مثلا در یک جا می‌نویسد: به فرمان خلیفه در پنجشنبه ۵ 
رجب ۵۷۰ بعد از نماز عصر مجلسی درباب بدر تشکیل شد. مردم از 
هنگام نماز صبح شررح به گرفتن جا برای خویش, کردنده هر صفه به 
۸ نثر به بهای ۱۸ قیراط کرایه داده شد. سرانجام کار پدانجا رسید 
که پرخی حاضر شدند برای نشستن در کار آن ۱۸ تن ۶ قیراط 
بپردازند (۱۰ /۲۵۲). در جای دیگر می‌گوید: در روز عاشورای ۵۷۱ 
ق به فرمان خلیفه مجلسی در حضور وی برپا شد. مردم از ثیمه شب 
برای شنیدن سنخنان من به باب بدر روی آوردند. انبوه جمعیت بیش از 
حد بود, تا آنجا که درها را بستند. ناگزیر گروه بیشماری در راههای 
پیوسته به این مکان. ایستادند (همان, ۲۵۶/۱۰), در جایی دیگر آورده 
است که در ۱۱. رمضان .۵۷۲ درخانة ظهیرالدین صاحب المخزن به 
رعظ نشستم, خلیفه حضور داشت. به عامه مردم نیز اجازه ورود داده 
شد. در این مجلس چنان سخن, گفتم .که همه شسگفت زده شدند, تا آنجا 
که ظهیرالدین به من گفت که خلیقه به وی گفته است: «اين مرد جنان 
سخن می‌گرید که. گوبی از آدمیان نیست» (همان: ۳۶۵/۱۰ 

ابن جوزی در بسیاری جاها به مجالس دیگر خود اشاره می‌کند که 
در آنها خلیفه, وزراء دولتمردان, علماء فقهاء قضات؛ شیوخ و بزرگان و 
دیگر طبقات مردم شرکت داشتند. گفته شده که شمار شرکت کنندگان 
این مجالس گاء به ۱۰۰ هزار تن می‌رسیده است (همان, ۲۸۴/۱۰ چه؛ 


نکر ذهبی, العبر. ۱۱۹/۳؛ یانمی, ۴۸۹/۳). در این مجالس غالبا عدة 
زیادی از روی تنبه توبه می‌کردند و بعضی از شدت تأتر موی از 
سنرمی کندند (اپن جوزی, همان, ۲۶۳/۱۰, ۰۲۶۷ .)۲۶٩‏ به گفتٌ خود 
او بیش از ۱۰۰ هزار تن به دست او تربه گردند (الَصاص, ۱۱۷) و 
بیش از ۱۰۰ هزار [1] تن نیز به دست وی اسلام آوردند (همانجا). ولی 
سبط ار می‌نویسد: :۱۳۰۰ تن یهودی و نصرانی به دست وق سلمان 
شدند (ابن‌جوزی, یوسف, مرأة. ۸ (۳) | ۴۸۲). نوشته‌اند که 
الستضی: پیوسته, حتی در هنگام بیماری در مجالس وعظ او شرکت 
می‌جست (ابن رجپ, ۴۰۷/۱). 

از کارهای بی‌سابقه اي جوزی بیان یک دوره تفسیر قرآن برمنبر 
اشت. خود می‌گوید: در.۱۷ جمادی الارل ۵۷۰ تفسیر قرآن را برمنبر به 
پایان رساندم: پس در همانجا سجد؛ُ شکر به جای آوردم و گفتم از زمان 
نررل قرآن تاکنون واعظی را نمی‌شناسم که هم قرآن را در مجلس 
رعظ تفسیر کرده باشد (المنتظم:.۲۵۱/۱۰), 

ابن جرزی در مجالسی که خلیفه حاضر بود. به موعظاٌ وی 
می‌برداشت. جنانکه خود در المنتظم آورده: در مجلسی خطاب به خلیفه 
گفت؛ «ای امیرالمژمنین اگر دربارهٌ تو سخن گویم, از تو می‌ترسم و 
اگر سکوت کنم برتو می‌ترسم, اما من به سبب محبت به تو ترس برتو را 
پرترس خویشن از تو مقدم می‌دارم» (۳۸۵/۱۰), 

تدریس و شاگردان: جز خطایه و وعظ: تدربس بخش مهمی از 
زندگی اجتماعی ابن جوزی را دربرمی‌گرفت. وی استادی بزرگ و 
مدرسی توانا بود و چنانکه خود می‌گوید در پنج مدرسه تدریش می‌کرده 
است (همان, ۲۸۴/۱۰). اما در منابع به ۴ مدرسة ذیل اماره شده است؛ 

۱ ابن شمحل: اين مدرسه را ابن شمحل در مأمونیه ساخت و ابن 
جوزی مدتی در آن معید ابوحکیم نهروانی بود. سبس این مدرسه بدو 
سپرده شد و در آن به تدریس پرداخت (همان؛ ۲۰۱/۱۰). 

۲ بنفشه: این مدرسه خانه نظام الدین ابونصر بن جهیر بود. پنفشه 
آن را خرید و مدرسه کرد و به ابوجعفر صباغ سپرد. کلید مذرسه مدتی 
در دست ار بود. سبس از وی باز ستد و بدون در خواست ابن چوزی به 
وی سپرد. این مدرسه, جنانکه ابن جوزی می‌نویسد, طبق وقف نامة 
آن, وقف پیروان احمد بن حنبل بوده است (همان, ۰۲۵۲/۱۰ ۲۵۳), 
ابی جوزی از ۲۵ شعبان ۵۷۰ درسن خود را در این مدرسه با حضور 
قاضی القضاة, حاجب الباب ز فقهای بغداد آغاز کرد (همانجا). 

۳ شیخ عبدالقادز: این مدرسه.تا زمان وزارت ابن بونن حنبلی 
(۵۸۳ ۵۸۴.۰۰ ق) در دست. عبدالسلام بن. عبدالوهاب بن عبدالقادر 
جیلی بود. در اين سال پس ار متهم ساختن وی و سوزاندن کتابهایش 
مدرسهٌ نیای او را نیز از وی گرفتند و به ابن جوزی منپردنذ (ابن 
رجب. ۴۲۵/۱ 1۴۲۶ 

۴ درب دینار: این مدرسه را اين جوزی در درب دینار ساخت و 
کتابهای خودرا برآن وق کرد (ذهبی؛ سیر, ۳۸۳/۲۱). خود می‌گوید: 
دز: ۳ محرم ۷۰ کار دز این مدرسه را آغاز کردم و در آن روز:۱۴ 


ابن‌جرزی ۱۶۷ 


مبحث در رشته‌های مختلف علمی تدریس کردم (المنتظم, ۲۵۰/۱۰). 

گررهی از نویسندگان و محققان متقدم و معاصر, چون دولتشاه 
سبر‌قندی (ص ۱۵۲), رازی (۱۹۷/۱): حالی (ص ۴) و سعید نفیسی 
(ص ۱۲۵) اپ چوزی را به غلط از مدرسان مدرسد نظأمية بفداد و 
استاد سعدی, شاعر نامدار ايران (خ۶۰۰۰ - ۶٩۴‏ ق) دانسته‌اند. به 
احتمال قوی منشاٌ این اشتباه اشارتی است. که. سعدی در «بوستان» 
(ص ۳۵۰) به تحصیلات خویش در نظامية بغداد کرده و در «گلستان» 
(ص ۸۰) از «شیخ اجل اپوالفرج بن جوزی» به علوان استاد خود نام 
برده است. با توجه به تاریخ وفات ابن جوزی ۵٩۷(‏ ق) و تاریخ 
ولادت سعدی و تاریخ احتمالی ورود او به بغداد (ح ۱ ق) این سخن 
نمی‌تواند.درست باشد, و ابن جوزی مذ کور در «گلستان» باید ابوالفرج 
جمال الدین عبدالرحمن بن یوسف پسر ابومحمد محیی الدین پوسف 
و نوادُ ابوالفرج عبدالرحمی بن علی بن جوزی باشد که در ۶۳۱ ق به 
نیابت پدرش که از سوی المستنصر به سفارت مصر رفته بود, مدزس 
کرسی حثبلی در مدرسة مستتصریه گردید و در ۶۵۶ ق در زمان سقوط 
بغداد به دست تاتار کشته شد (نک: کسائی: ۲۰۰ ۲۰۲). افزون براین 
خواجه نظام الملک؛ بانی و واقف مدرسذ نظاميه بفداد, در وقف نامه 
شرط کرده بود که مدرسه و املاک موقوفهة آن در اصل و فرع وقف بز 
پپروان شانعی است و باید مدرسان و واعظان و کتابداران آن همه 
شافعی مذهپ باشند (المنتظم, .)۶۶/٩‏ بنابراین نمی‌تران پذیرفت که 
مردی چون ابن جوزی که از کودکی برمذهب حنبلی بالیده و به عنوان 
واعظ و جهر؛ برجستذ حنبلیان بفداد شهرت یافته, با مدرسه نظاميا 
بفداد ارتباطی دایته باشد, و بدین سان سخن فاد بستائی نیز که ابن 
جوزی را از شاگردان و مدرسان نظامیه دانسته, مردوذ است (نک: 
بستانی ف)» 

گروه زیادی در رشته‌های مختلف علمی از ابن جوزی بهره‌مند 
شده و جمعی کتابهایی را نزد او خوانده‌انده از آن جمله‌اند: طلحة 
العلثی و ابوعبدالله بن تیمیه, خطیب حران که کتاب زادالمسیر او رأدر 
تلسیر نزد او خوانده است (ابن رجب, ۴۲۵/۱). 

گروه بیشماری از امامان, حافظان, فقیهان و جز اینان, حدیث از 
ری شنیده و تصانیفش را براو خوانده‌اند. 

گررهی نیز از او روایت کرده‌اند که از آن جمله‌اند: پسرش: 
صاحب علامه محبی الدین بوسف؛ استاد دارالستعصم! پسر دیگرش: 
علی ناسخ؛ نوه‌اش: ابوالبظفر شمس‌الدین یرسف.بن قزارغلی 
(معروفب به سبط ابن جوزی)؛ .شیخ موفق‌الدین ابن قدامه؛ حافظ 
عبدالغنی؛ ابن دبیثی؛ ابن قطیعی؛ ابن نجار؛ ضیا؛ یلدانی؛ ابن خلیل؛ 
این عبدالدائم؛ نجیب عبداللطیف حرانی که او آخرین شناگرد وی در 
ننماع حدیث بُوذه اشت (همانجا؛ ذهبی: سیر ۳۶۷/۲۱)- 

گررهی دیگر از او اجاز؛ روایت اخذ کرده‌اند. از آن جمله‌اند؛ ابن 
جبیر اندلسی؛ زکی‌الدین عبدالعظیم. منذری: صائن‌الدین محمدین 
انجب نعال بغدادی؛ ناصم‌الدین بن حنبلی راعظ (ابراهیم. ۳۶/۱)؛ 


۳۶۸ ابن‌جورزی 


شیخ شمس‌الدین عبدالرحمن؛ احمدین ابی الخیر؛ خضربن حمویه؛ 
قطب بن عصردن (ذهبی. همانجا) و الثخرعلی بن بخاری که آخرین 
اینان بوده است (ابن رجب, ۴۲۵/۱). 

منازعات دینی - سیاسی: ابن جوزی جز وعظ و تدریش و گاه 
شرکت در مناظرات. علمای مذاهب مختلف (ابن جوزی, النتظم, 
۰ و تألیف که تتریباً سراسر اوقات. او را اشفال می‌کرد. به 
کاری دیگر پرداخت و حتی جز برای سفر حج از بغداد خارج نشد 
(همان, ۰۱۲۰/۱۰ ۱۸۲؛ ابن رچب, ۴۱۱/۱). با آنکه خلفا و صاحبان 
قدرت بدر عنایت داشتند. (المنتظم, :۱۲۸۴/۱۰ ابن رجب, ۴۰۹/۱), 
هیچ. سمت رسمی و سیاسی برعهده نگرفت و به.رغم آنکه مکرر در 
صید الخاطر (مثلا صص ۰۵۰۸ ۵۱۱, جم) و دیگر آارش چون تلبیس 
ابلیس ارتباط علما با دولتمردان را نکوهش و تقبیح می‌کند, از جای 
جای المنتظم برمیآید که خود با خلفاء وزرا و دیگر صاحبان قدرت در 
ارتباط بوده است (مثلاً ۰۲۵۷/۱۰ ۲۵۹, جم). در در مورد چنانکه خود 
می‌گوید خلیفه مسئولیتی به وی می‌سپارد: نخست اینکه,در ۵۴٩‏ ق که 
همه و عاظ جر سه تن از تشکیل مجالس معنوع می‌شوند, وی به عنوان 
تنها خطیب حنبلیان بغداد تعیین می‌گردد (همان ۲۴۲/۱۰), اما این 
سمت را نمی‌تران مقامی رسمی و دولتی شمرد. زیرا منشاأ آن بیشتر 
قبول عامی بوده که .وی نزه هم مذهبان خود داشته است. مورد دیگر 
اينکه در ۵۷۱ ق به پیشنهاد صاحب المخزن و فرمان خلیفه به عنوان 
مئول مبارزه با بدعتها (تفتیش عقاید) بر گزیده می‌شود (همان, 
۰ که اين سمت نیز به نظر می‌رسد بیش از آنکه جنبة حکومتی 
داشته. باشد, صبغٌ مذهبی دارد و با توجه به تعصبی که ابن جوزی 
نسبت به اهل بدعت. داشته, و در آثارش به‌ویژه تلبیسن ابلیس 
صیدالخاطر تجلی یافته (نک؛ اپ رجب, ۴۰۳/۱ احتمالاً وی شرع 
خود. را مکلف به پذیرفتن این شغل می‌دانسته است. 

منازعات و مبارزات او در خطاپه‌ها و جلسات درس با فرقه‌ها و 
گروههایی. که وی آنان را اهل بدعت می‌شمرد و نیز اقدامات شدیدی 
که وی به عنوان سئول مبارزه با بدعتها به عمل آورد. موجب.گرفتاری 
او در. سالهای پایانی عم شد: 

در سیب گرفتاری وی نوشته‌اند: ابن یونس حنبلي در ۵۸۳ ق/ 
۷ که وزارت الناصر را برعهده داشت, احتمالا به اشار؛ ابن 
جوزی. و با حضور وی, مجلسی برضد عبدالسلام بن عبدالوهاب بن 
عبدالقادر جیلی منعقد ساخت و در آن. فرمان داد تا کتابخانة وی را به 
سیب احتوا بر کتابهای زندقه و ستاره‌پرستی و علوم اوایل بسوزانند و 
مدرسهة نیای او را از. وی بازستانند و به اين جوزی بسپارند (ابن 
رجب: ۴۲۵/۱ ۰ 0۴۲۶ 

در ۵۹۰" ی الناضر. وزارت خزیئن "را به ابوالمظفر مویدالدین 
مجبدبن: اجمد معروت به ان قصاب. که شیعه بود, سپرد,:وی این 
پونس: حنبلی. را بازداشت. کرد و"باران ار را تحت تعقیب قرار داد. 
عبدالسلام بن عبدالرهاب, ابن جوزی را به عنوان مردی ناصبی و از 


فرزندان ابوبکر و یکی از بزرگ‌ترین یاران ابن یونس به ابن تصاب 
معرفی کرد و گفت مدرس؛ نیای مرا گرفتند و به او سپردند و با مشورت 
ار کتابخان من,سوزانده شد. ان قصاب این داستان را به الباصر که بد 
شیعیان گرایش داشت و با ابن جوزی میانه‌ای نداشت و گاه‌گاه نیز در 
مجالس وعظ او مورد سرزنش قرار می‌گرفت, در میان نهاد. بس خلیفه 
فرمان داد تا اپن جوزی را به عبدالسلام واگذارند. عبدالسلام به اند 
اپن جوزی امد. او را دشنام داد. با وی تندی کرد, بر خانه و کتابخانه ار 
مهر نهاد و خانوادهاش را پراکنده ساخت (ابرشامه, ۶؛ ذهبی, بیر, 
۱ این رجب, ۴۲۵/۱ - ۴۲۶). 

ابن جوزی را در بند کردند و با کشتی به واسط بردند و در خانه‌ای 
در, «درب الدپوان» با داشتند و کسی را برای خدمت و دربانی ار 
گماشتند. در اين مدت کسانی نزد او می‌رفتند و از او حدیث می‌شنیدند 
و وی از آنجا اشماز بسیاری به بغداد فرستاد. بدین سان ۵ سال رادر 
آنجا سپری کرد. ابن رجب نی‌افزاید: در جالی که ۸۰ سال داشت, خود 
همه کارهای خویش را انجام می‌داد: جامه می‌شست. غذا می‌پخت و 
آب از چاه می‌کشید. او اجازه نداشت که برای استجمام یا کاری دیگر 
از خانه خارج شود (همانجا). از ابن جوزی نقل,شده است که گفت: 
در این مدت روزی یک بار قرآن را ختم می‌کردم وبه‌سبب اندوهی کد 
از درری فرزندم یوسفت:داشتم, سوره پوسف را نمی‌خواندم. وی در 
۵ ق آزاد شد و به بغداد بازگشت. گروه کثیری با شادی به استقبال 
ار رفتند (ذهبی, العبر. ۱۱۱۰/۳ غسانی, ۲۵۳؛ ابن رجب, ۴۲۷/۱). 
جمعه با مردم نماز خواند و شنبه در مجلس وعظی شرکت کرد که در آن 
مدرسان, صوفیان و مشایخ رباطها شر کت داشتند, انب جمعیت. تا 
بدانجا, بود که صدای ری به انتهای مجلس نمی‌رسید. 

در چگونگی آزادی وی از زندان نوشته‌ند که پسرش محبی‌الدین 
بوسف که خود:به خطابت اشتغال داشت از مادر خلیفه که نسبت به ابن 
جوزی تعصبی داشت, باری جست و.او از پسرش الناصر خواست تا 
شیغ‌را به‌بغداد. بازگرداند. پس‌اين جوزی به‌بفداد. باز گردانده شد و 
چون گذشته به. وعظ ,و درس و تألیف سر گرم بود تا درگذشت 
(همانجا), 

عقاید و آرا: اي جوزی با اینکه به عنوان شخصیت ممتاز 
حنبلیان در روزگار خویش شناخته شده است و معاضران ار شوکت و 
روئق..مذهب جلبلی. را بر اثر. مجاهدات و. شخصیت..علمی. او 
می‌دانسته‌اند. بزرگانی از حنبلیان پس از او چون: شیخ موفق‌الدین 
مقدسی.در باب او گفته‌اند, از تصانیف وی در سلت و ازروش ری در 
پیردی از سنت خشنود نیستیم (ابن رجپ, ۴۱۴/۱ ۴۱۵:ذهبی, سیر, 
۰۱ ۳۸۳): ً ۱ 

این قادسی پش از ستايش ابن جوزی در زهد ز عبادت نی نویسد: 
گررهی از.مثبايخ ائمة مذهب ما از او ناخشنودند, زیرا در سخنانش 
گرایش به تأریل دیده می‌شود (ابن رجب, ۴۱۴/۱). به نظر می‌رسبد که 
برخی از سخنان وی در مجالس وعظ و نیز بعضی از آثار ری در ایجاد 


ناخشنودی" هم مذهبانشن بی‌تأثیر نبوده است. سبط اب جوزی 
می‌نویسد:, روزی جدم اپوالفرج در حضور خلیفه الناصر و دانشمندان 
بزرگ بغداد بر: ملبز بود پزید را لعن کرد: گروهی برخاستند و مجلس 
را ترک کردند (ابی جوزی: یوسف, تذکره::۲۶۱؛ قس: همو, مرأة, ۸ 
(۱)۲ ۴۹۶). همو می‌نویسد. که جدم در کتاب الرد علی المعتصب العنید 
المائع من ذم یزید گفد: در حدیت آمده است که هر کنن صد یک اعمال 
یزیذ را مرتکب شده باشد, ملعون است... و در این زمینه احادیثی را که 
بخاری و مسلم دز صحاح خویتن آورده‌اند. ذکز. می‌کند. (همانجا), 

نوشته‌انذ که وی در عصبیّت و تازش به دیگران تحت تأثیر خطیب 
بغدادی بوده و ننبط او در مرأة الزمان از این امر اظهار شگفتی کرده 
است. (محفوظ:۲۲): ۱ 

تشیع: ستایشهای ابن جوزی از اهل بیت نظیر ذکر فضایل علی 
(ع) (ابن جوزی, برسف. تدکزه, ۲۸۴) و حضرت فاطمه (ع) (همان: 
۸ و ذکر روایاتی در ستایش از حضرت امام حسین (ع) (همان. 
۵ ۶ , نقل خدیث از برخی امامان معضوم (همان, ۳۲۴), 
بعضی از بزرگان شیعه را بر آن داشته که‌در باب شیعه بودن ابن جوزی 
سخن گویند. خوانساری (۳۸/۵) می‌نویند: بعید نیست که ابن جوزی 
شیعه بوده و بنا بر مصلحت تظاهر به تسئن می‌کرده است. آنگاه این 
دلایل را برای. نظر خویش بیان می‌کند: ۱. او بر منبر: روایت 
«زدالشسی» را در شأن علی (ع) نقل کرده است,.۲, چنانکه جمهور 
علما روایت کرده‌اند. روزی با حضور پیروان در مذهب (نشیع و تسنن) 
از وی شوال شد که ابوبکر افضل است با علی (ع)؟ وی در پاسخ 
گفت: «س کان بنته فی بیته. نیز در زجال محدث نیشابوری آمده است 
که از وق دربار؛* شماز امامان سوال شد, وی پاسخ داد: «اربعة اربعة 
اربعة».,۳. .از او سوال شد چگونه قتل امام حسین (ع) را به پژید نسبت 
می‌دهند, در حالی که یزید در شام بود و امام در عراق؟ وی در پاسخ این 
بیت شریف رضی را خواند: : 

سهم اصاب و رامیه بذی سلم من‌بالعر اق‌لقد ابعدت مرماک 

(نک: شریف رضی, ,)۵٩۳/۲‏ اما با توجه به نکات زیر پذیرفتن تشیعم 
وق درست یسته: 

۱ آنچه خوانساری در مورد. حدیث «ردالشمس» می‌نویسد با 
عبازات ابن جوزی در همین مورد در تلبیس ایلیس (صن )٩۹‏ مفایرت 
دارد: «غلو: رافضیان در دستی علی (ع) آنان را به جعل. احادیث 
بنیاری ذر فضایل او واداشته است که او خود از آن احادیث بیزاز 
است و من برخی از آنها را در کتاب الموضوعات آوردهام. از آن جمله 
است حدیت -ردالشسن» به نظر می‌رسد. که خوانساری دز مورد این 
حدیث اب نجوزی را با.سپط وی اشتباه کزده باشد. زیرا سبط این 
جوزی در تَدكرةٌ الخواض.سخن جد خویش را دربار؛ موضوع بودن 
این تحدیث.نفی می‌کند و می‌نویسد سخن جددمن که گفته «اين حدیث 
پلاشک. مجعول" است».. ادعایی بی‌دلیل است..., این: حدیث را.از 
عدول ثقه‌ای روایت کرده‌ایم که به هیچ یک از آنها طعنی وارد نشده و 


آپن‌جوزی ۳۶۹ 


در اسناد آن کسی نیست که تضعیف شده باشد (۵۳ -۵۴۰). 

۲. توریه ابن جوزی در عبارت «من بنته فی بیته» پیش از آنکه تقیا 
یک شیعه از اهل سنت باشد. ممکن است تقیهٌ یک حنبلی زیرک از 
قدرت روز افزون شیعیان به‌شمار آید, خاصه آنکه ذهبی در .سیر 
(۳۷۱/۲۱) چنین آورده: این سوال در زمان اقتداز شیعه به عمل آمده و 
جواب آن برای خشنودی فریقین است. 

۳ وی در کتاب تلبیش ابلیس برخی از عقاید اصلی شیعه را ذکر 
می‌کند و آنهارا تلبیس ابلیس می‌شمارد.(نک: صص ۰۲۲ .)٩۷‏ همچنین 
برخی از آرای فتهی شیعه را از بدعتها و خرافاتی می‌داند که با اجماع 
منافات دارد (ص: .)4٩‏ 

۴ ری با.فاطمیان علناٌ مخالفت می‌کرد پ جنانکه در المنتظم از 
آنان با عنوان «دولت آل عبید» و از خليثة فاطمی با عنوان «صاحب 
مصر» باد. می‌کند. (۱۹۶/۱۰), .و هنگامی. که.صلاح‌الدین ایوبی 
حکومت آنان را برانداخت (۵۶۷ ق) و پس از حدود ۲۸۰ سال مجددا 
نام خلیفة عباسی پر مثابر مصر در خطبه‌ها آورده شد, او به مناسبت این 
جادثه کتاب النصر علی بصر را تألیف و به المستضی, تقدیم کزد (نک: 
همان.۰ ۲۳۷/۱۰ ), ۱ ۱ 

۵, به عنوان مبارزه با بدعتها تا آنجا پیش رفت که بر. منبر اعلام 
کرد: خلیفه په موجب فرمانی.به من اجازه داده است که با .بدعتها 
مپارژه کنم. پن اگر کشق را دیدید که به صحایه اهانت روا می‌دارده 
حتی اگر از وعاظ باشد, به من گزارش دهید تا خانه او را ویران کنم و 
ار را تا ابد به زندان افکنم (همان. ۲۵۹/۱۰؛ ابن رجب. ۴۰۷/۱). از 
فراین برمی‌آید که ری شیعیان را از آن جمله محصسوب می‌داشته است, 

۶ ابن جوزی خود در المنتظم تصریم می‌کند که در.۵۷۱ق‌پس‌از 
آنکه هه وعاظ, از سخنرانی منع شدند. به سه تن اجازه سخنرانی داده 
شد: ابن جوزی از حنبلیان, فزوینی از شافعیان و داماد ابومنصور مظفر 
ابن اردشیر .مروزی:عبادی. از حنفیان (۲۵۹/۱۰): 

۷ سب ابن جوزی پرسش و پاسخی را از جدش نقل می‌کند. که 
عبدالر حمن در آن احادیثی را به منز نص برخلافت ابوبکر معزفی 
کند (مرآة, ۸ (۴۹۸/)۲), افزون بر این ابن جوزی, خود کتاب آنة 
اصحاب الحدیث را دربار احادیث مر بوط به نماز خواندن ابوبکر در 
روزهای بیماری پیامبر» که از دیدگاه ار نص برخلافت ارست. تألیف 
کرده است. 

با این حال معرفت و ارادت او را نسبت به علی (ع).نمی‌توان انکار 
کرد, وی فصلی از. کتاب. صید. الخاطر را با عنوان «الحق مم.علی بن 
ابی طالب» به بیان منزلت والاي آن حضرت نزد پیامبر.اکرم اختصاصن 
داده است و می‌گوید: علبما در این نظر متفقند که علی (ع) نجنگید مگز 
آنکه می‌دانست. که حق بااری است و به این جدیث: مشهور نبوی 
استشهاد می‌کند. که .«اللهم آدر:.معه. الحق کیلما ادار» (ض.۳: ۵). 

تصوف: ابن جوزی. شدیدترین. انتقادات را از .صوفیه به عمل 
می‌آورد ٍ بیشترین: بدعتها, را. به, آنان. نسپت می‌دهد تا آنجا, که 


۳۷۰ آبن‌جوزی 


مقصل‌ترین باب کتاب خود. تلبیس ابلیس (باب دهم صص ۱۶۱ - 
۷۸ را به «تلبیس ابلیس بر صوفیان» اختصاص داده است. با این 
حال, کتابهای منفرد و سقلی در مناقب عرفای بزرگ همجون ابراهیم 
ادهم, پشر حافی, رایعه, سفیان ثوری و فضیل بن عیاض تألیف کرده 
است (علوچی,.۲۲۷). بدین سان از نظر وی باید مپان صوفیان و 
عرفای بزرگ امتیاز قاثل شد. 

نگاهی به عنوان فصول باب دهم تلبیس ابلیس نموداری از نظرات 
ری در باب صوفیه به دست می‌دهد: فریبکاری شیطان در طهارت, 
نماز: مسکن, ترک مال, لباس, خوردن و آشامیدن؛ ذکر احادیثی که 
نادرستی افعال صوفیان را آشکار می‌سازد, سماع و رقص و وجد, ادلا 
کراهت غنا و وحه‌سرایی, غنای مجاز, مصاحبت با نوجوانان, ادعای 
توکل و ترک دارایی و درمان, ترک نماز جماعت و جمعه و روی 
آرردن به تنهایی و گوشه‌نشینی, خشوع و خضوع متکلفانه, ترک نکاح, 
امتناع از داشتن فرزند, سیر و سیاحت بی‌زاد و توشه, اعمال خلاف 
شرع در سفره بازگشت از سفر, مرگ نزدیکان, ترک تحصیل علم, 
برخی از سخنان صوفیه در باب قرآن, شطح و طامات, منکر ات (اعمال 
خلاف شرع), ایاحیه در پوشش صوفیه و رد شبهات اباحیه. این 
جوزی در سراسر این باپ, چنانکه شیر تألیف وی است, به آیات ر 
احادیث و اخبار استناد کرده است. از مباحث مهم این باب بحث نسبتاً 
مفصل غنا, وجد ور سماع است (صص ۲۲۳۳ - ۲۶۳). وی پس از 
مقدمه‌ای کوتاه می‌نویسد: در موضوع غنا به تفصیل سخن گفته‌اند. 
بعضی آن را حرام, بمضی مباح و بعضی مکروه دانسته‌اند. باید گفت؛ 
پیش از اطلاق حرمت با کراهت یا جز آن بر چیزی, باید نخبت ماهیت 
آن را شناخت. راژه غنا درموارد مختلف به کار برده می‌شود. از آن 
میان آراز حاجیان در راه حج است که در آن اشعاری در رصف کنبه, 
زمزم و مقام ابراهیم می‌خوانند و گاه همراه پا خواندن اشعار ضربه‌ای 
بر طبل فرود می‌آررند. این اشعار مباح است. و خواندن آنها 
طرب‌انگیز نیست و انسان را از اعتدال خارج نمی‌سازد. آنجه 
جنگجویان می‌خوانند نیز از این نوع است (ص ۲۲۳). آنگاه بحث را 
با استناد به روایات پیش می‌برد و در مواردی که صوفیان برای توجیه 
اعمال خویش محملی از آبات و احادیث تمهید می‌کنند, با نقد احادیث 
و جرح راویان آنها نظر آنان را باطل می‌شمرد (مثلاً صص ۲۵۰ - 
۵۱ نیز ۱۶۸ - ۱۶۹). 

مخالفت. بنیادی ابن جوزی با آنچه بدعت می‌شمارد, او را بر آن 
داشته که حافظ ابونمیم را نیز به سبب آنجه در حلیة الاولیاه آورده 
انتقاد و تقبیح کند. در تلبیس ابلیس می‌ویسد؛ حافظ ابونعیم اصفهانی 
کتاب حلية را برای آنان (صوفیان).تصنیف کرد و در آن درباره تصضوفت 
مطالب ناروا و زشعی آورد و از اینکه ابزبکره عمر, علمان؛ علی (ع) ز 
بزرگان صحایه را.از صوفیان شمرد,.شرم. نکرد (ص ۱۶۵). وی 
همچنین در مقدمد کتاب صفة الصفوة که تلخیص و تثقیح خود او از 
حلية الاولیاء انست, می‌نوبسد: از معایب حلية ذکر چیزهایی است از 


صوفیه که انجام دادن آنها جایز نیست (صص ۲۶ - ۳۱). 

علم کلام: ابن جوزی درمورد علم کلام می‌گوید: هیچ جیز برای 
عرام زیان‌بخش‌تر از علم کلام نیست و همان‌طرر که کودک را از بیم 
غرق شدن در رود. از رفتن به کار آن باز می‌دارند, باید مردم را از 
شنیدن مسائل کلامی ر خوض در آنها بازداشت, 

برای عوام تلها کافین است که به خداء فرشتگان او, کتابهای 
آسمانی, پیامبران و رستاخیز ایمان داشته باشند و به آنجه گذشتگان 
(سلف) اعتقاد داشته‌اند, بسنده کنند و بدانند. که قرآن کلام خدا و 
مخلوق است, استوا بز عرش حقيقت دارد. ولی چگونگی آن بر ما 
ررشن نیست, رسول خدا مردم را فقط به ایمان کلف می‌ساخت و 
هرگز صحابه دربارهٌ جواهر و اعراض سخن نگفته‌اند. پس ه رکه بر 
طریق آنان بمیرد, مومن و بررکنار از بدعت مرده است. آنکه شنا نداند و 
از ساحل, گام فراتر نهد, غرق شدنش قطعی است (صید الخاطر: ۴۵۹ 
۰ ۴۶۰ نیز ۱۶۱ - ۱۶۵): 

نظر او دربارة غزالی؛ ابن جوزی با آنکه مقام علمی و برخی از 
کتابهای امام ابحامد محمد غزالی (د ۵۰۵ ق) را ستوده, او را به سبب 
برخی از محتویات کتاب الاحیاه فی علوم الدین به باد انتقاد گرفته و 
نوشته است که وی در این کتاب «قانون فقه» را رها ساخته و کتابش را 
بروفق مذهب صوفیه تألیف کرده است. سپس با نقل داستانی از آن 
کتاب در باب مردی که په منظور «محو جاه و مجاهده با نفس» دست به 
سرقت می‌زند. می‌نوبسد: اینها قییح و مخالف با احکام فقه است, و 
می‌افزاید: نظیر ايی سخنان در این کتاب بسیار است. من این اغلاط را 
در کتابی گردآورده و آن را اعلام الاحیاء باغلاط الاحیاء نامیده‌ام, دز 
کتاب دیگر خود تلبیس ابلیس نیز به برخی از آنها اشاره کرده‌ام. آنگاه 
پس از نقل روایتی دیگر از کتاب الاحیاء و نقد و جرح آن می‌گوید: 
احادیث مجعول و غیر صحیح در الاحیاء بسپار امده و سیب آن کم 
اطلاعی مولف آن از نقل حدیث است (المنتظم, ۱۶۹/٩‏ -۱۷۰). ابن 
جوزی در جای جای آثار دیگرش نیز ابوحامد را سرزنش کرده ایبت 
(پرای نموئه نکن صید الخاطر. ۴۵۳). 

از مطالعة موارد انتقاد و مخالفت ابن جوزی با غزالی برمی‌آید که 
زمینه‌های اصلی مخالفت همان زمینه‌هایی است که وی لبه تیز حملهٌ 
خویش را در تلبیس ابلیس برآنها وارد می‌آورد, یعنی تصوف و باطنی 
گرایی. در تلبیس ابلین می‌خوانيم: ابوحامد غزالی کتاب الاحیاء را بر 
مذهب صوفیان نوشت و آن را با احادیث باطل که از پطلان آنها 
بی‌اطلاع بود, پياگند... و گفت: «مراد از کوکب و شمس, و قمر که 
ابراهیم (ع) آنها را دید, ورهایی است که حجاب خداوندند و خداوند 
مصادیق شناخته شد؛ آنها را اراده نکرده است». این سخن غزالی از 
سنخ سخنان باطنیه است. همچنین او در کتاب المفصخ بالاحوال 
نوشته است. که «صوفیان در بیداری فرشتگان. و ارواح پیامبران را 
مشاهده می‌کنند و صداهایی از آنان را می‌شنوند و از ایشان بهره‌ها 
می‌گیرند. سپس از مقام مشاهدهٌ صورتها برتر می‌روند و به مقاماتی 


دست می‌یابند که در بیان نمی‌گنجد». کم اطلاعی از سنن, احادیث و 
لام یبویا سین سخان مي شرف لضی ۱۳۶ 

حدرد عقل: ابن‌جوزی دربار؛ُ حدود عقل می‌گوید: «باید با عقل از 
عقل احتراز کرده و توضیح می‌دهد که هرگاه بخواهيم خدا را با عقل 
بشناسیم, در نخیستین گام شناخت ما به حس منتهی می‌شود و در تشبیه 
می‌غلتيم. پس «احتراز از عقل با عقل» این خواهد بود که دقت کنیم ر 
بدائیم که ار جسم نیست و شباهتی به هیچ چیز ندارد. گاه انسان عاقل 
به افعال خداوند سبحان می‌نگرد و چیزهایی می‌یابد که عقل بر نمی‌تابد, 
مثل دردها: ذبح جانوران, تسلط دشمنان بر اولیای خداء مصائب 
صالحان و .... که عقل خو کرده به:عادات, حکمتی در آنها نمی‌یابد. 
«اختراز از عقل با عقل» دز این موزد جنین است که گفته شود: مگر 
ثابث نشده که خداوند مالک و حکیم است و هیج فعلی را بیهوده انجام 
نمی‌دهد؟ با اين بازنگری عقل آشکار می‌شود که حکمت او در این 
افعال پرنا پوشتیده است. پن باید به اينکه از حکیم است تننلیم شد, 
اعتراض گرره بسیار از مردم و نیز نظر بسیاری از بزرگان که نخستین 


آنان ابلیس بوده از این سنخ.است و بدین سان در جاه گمراهی . 


می‌افتند. داستان خضر و موسی (ع) در قرآن.کریم (کهف ۶۸۱۱۸۱ 
۸ ۸۲) نیز اظر برهمین نکته یعنی «احتراز از عقل با عقل» است 
(صید الخاطر: ۴۹۱ - .)۴٩۲‏ 

جامعه: اپن جوزی دربار؛ گروههای مردم نظرانی شگفت‌انگیز 
دارد: وی دخست مردم را به عالم و جاهل و آنگاه جهال را به دسته‌های 
زیر تقیم می‌کند و مشخصات هر یک را پی‌می‌شمارد: 

سلاطین: . اینان در. جهل پردرش یافته‌اند. لباس ابریشمین 
می‌پوشند» شراب می‌وشند, ستم می‌کنند و دستیارانی چون خود دارند 
که جملگی از خیر بدورند. 

بازرگانان: همت آنان .مال اندوزي است و بیشتر آنان زکات 
نمی‌پردازند و از ربا باکی ندارند. آنها به ظاهر مردمانند, 

پیشه‌وران: آنان به کم فروشی, گران فروشی و معابلات ربری 
سرگرمند و سراسر روز را در پازار می‌گذرانند و همتی جز آنچه بدان 
مشفولند. ندارند. شب هنگام نیز جون مستان به خواب می‌روند. جز به 
خوردن و لذت بردن نمی‌اندیشند... اینان در شمار چهار پایانند. 

اراذل: اینان در همة اموز خویش پست و حقیرند: کناسان, 
زباله‌کشان و نخاله بران از اینانند. ايشان پست‌ترین (۱) مردندء 

بیکارگان و راهزنان: اپنان جز به لذتهای زودگذر نمی‌پردازند... و 
سرانجامشان بردار رفتن و کشته شدن است. 

کشاررزان: اینان یکسره در جهلند و بیشترین آنان از نجاست 
پروایی ندارند و در زمره گاوانند. (ا), 

زنان: برخی از آنان زیبا و بدکارند و برخی در دارایی شوهران 
خیانت می‌کنند... (همان, ۴۳۹ ب ۴۵۰). 

دربارة اخلاق عامهٌ مردم می‌نویسد: شبانگاه می‌خوابند, گرچه در 
حقیقت روزها نیز در خوابند. بامدادان با حرص خوکان, چاپلوسی 


ابن‌جوزی ۳۷ 


سگان, درندگی شیران, شبیخون زدن گسرگان و فرییبکاری روبهان 
برای رسیدن به امیال خویش, برمی‌خیزند (همان, ,۴۷۲), 

او علما را به مبتدیان و متوسطان و مشهوران تقسیم می‌کند و 
می‌نویسد که قصد بسیاری از مپتدیان در کسب علم تفاخر است نه 
عمل. اینان به گمان اینکه علم, آنان را از گناهان باز می‌دارد, بد گناه 
می‌گرایند. بیشتر: متوسطان و مشهوران نیز از ضاحبان قدزت 
می‌هراسند و در براپر منکرات خاموش می‌نشینند. تتها شمار اندکی از 
دانشمندان دارای نیت پاک و مقاصد پسندیده اند (همان,۴۵۰ -۴۵۱), 

وی دانشمندانی را که صرفاً در یک زمینه تبحر دارند. نگوهش 
می‌کند و کسانی را که به علومی چون کیمیا می‌پردازند. ابله می‌شمرد و 
کار آنان. را به هذیان. تشنبیه. می‌کند..(همان.۴۱۰ب ۰۴۱۱ ۵۱۰), وی 
می‌افز اید گررهی از علما و وعاظ که در تنگنای معاش در می‌بانند, به 
دربار سلاطین پناه می‌برند تا به مال دنا دست یابند, د: حالی که تقربً 
همه ثروت شاهان از راه ادرست. گردآمده. است (همان ۵۰۸), 

وی اهل علم را از همتشینی با صاحبان قدرت بر جذر می‌دارد و به 
آنان سفارش می‌کند که روش رسول خدا و صحابه و تابعین را پیش 
گیرند و از مجالست با علبا و توجه یه اقوال گوناگون و مطالعه کتب و 
اغتدام فرصت و عمل به علم باز نمانند (همان, ۴۱۲-۴۱۱). 

آبن جرزی در صید الخاطر فصلی را به فقر و آثار آن اختصاص 


«داده است و کسانی را چون علما و پارسایان که ما معیشتی ندارند. از 


در غلتیدن به دامن پادشاهان و یا عوام‌فریبی بیم می‌دهد, وی گروهی از 
دانشمندان را که با پیشدوری و استنساخ کتب به قیاعت روزگار 
می‌گذرانند. می‌ستاید و برخی از علمای زمان خویش را که به سبپ 
دئیاپرستی به دربار سلاطین پناه برده یا به عوام فریبی روی آورد‌اند, 
سرزاش می‌کند (صص ۰)۵۱۲-۵۱۰ 

حکرمت و سیاست: اپن‌جوزی در باب .هفتم از تلبیس ابلیس 
می‌نویسد: شریعت سیاست الهی است و محال است که در آن خللی 
بائند و به استناد ی «... ما فرطنا فی الکتاب من شّی+...» (انمام! ۳۸/۶) 
نظر کسانی را که سیاست را برتر از شریعت می‌شمرند. باطل می‌داند 
(ص ۱۳۲). در امر حکومت سخن «المأمور معذوره را نادرست 
می‌شبمارد, زیرا معتقد است که گاه فرمانروای برتر به ستم فرمان 
می‌دهد و اطاعت از فرمان ار یاری به ستمکار خواهد بود (ص ۱۳۴): 

ری ولایت ر حکرمت را به شرط مراعات مصالح رعایا و اجرای 
عدل و برهیز از ستم. خطیرترین و والاترین منزلت, پس از پیامبری 
معرفی می‌کند (المضباح, ۳۰۰/۱) و عقیده دارد که خیر خواهی سلعطان 
نسبت په رعایا و دادگری او سیب فراوانی نعمت. و بدخواهی و ستم او 
موزجب خشکسالی می‌گردد (همان, ۲۸۹/۱). وی معتقد است که رعایا 
در گروهند: خواص و عوام. نسبت به خواص بیشتر باید تفقد کرد؛ زیرا 
آنان به مثابه ابزار حکومتند و این تفقد نباید متقطع گردد. زیرا گاه امین 
نیز خیانت می‌ورزد و خیرخواه نیرنگ می‌بازد (همان, ۲۷۶/۱), اما 
عرام را باید میان پیم و امید نگهداشت. با آنان بیشتر رفق و حلم ورزید 


۳۷۲ ابن‌جورزی 


و نباید به سخنانی که برضد یکدیگر می‌گویند. وقفی نهاد. زیرا غالبا 
مردم اغراض خویش را با نیرنگ می‌پوشانند (همان, ۲۸:/۱). 

ابن‌جوزی..به کار بردن لقب «شاهشاه» را برای بادشاهان جایز 
نمی‌شمرد وامی‌نویسد روایات ضحیح دلالت پز منع استعمال اين لفظ 
دارد: هنگامی. که دز ۴۳۹ ق/ ۱۰۴۷م لقب: شاهنشاه به القاب 
جلال‌الدوله اب کالیجار افزوده شد, خلینه القائم فرمان داد که این لب 
در خطبه‌ها آررده شود. عامه از شنیدن آن برشوریدند و خطیبان را 
سنگ بارانٌ کردند. از فقها در ان باره نظرخوافی:شد. بیشتر آنان با 
تیان این لقب با عنارین قاضی القضاة و کافی الکفاة و استدلال به 
اینکه مقصود از ملگ الملوک سروری بر شاهان زمین است, به.کار 
برردن آن را. جایز: شمردند.:ابن: جوزی. در.المنتظم:پنس: از: نقل: این 
مطلب, نظر قاضی القضاة ابوالحسن ماوردی.را که از نردیک‌تزین 
کسان به جلال‌الدوله و استعمال آن را جایز نمی‌شنرد, تأیید می‌کند 
(۷/۸ ۱۹۸-۹ علیمی. ۲ 

سیما و شخصیت؛ ابن جوزی را خوش‌سیما: شیزین ثنمابل با 
صدایی نرم و حرزکات موزون وصف کرده‌اند. در منابع آمده است که 
ریشن وی بر آثر نوشنیدن بلاذر ريخته و بسار کوتاه شده بود. و تا دم 
مرگ آن را خضاب می‌کرد: بر اساس تجاربی که از دوران کودکی 
کسب کرده بود. اعتقاد داشت .که" غذای نامناسب سپب ناتوانن و 
پیماری می گردد از آدمی را از عبادت و کار خیز باز.می‌دارد (نک: ان 
جوزی, عبدالرحمن, صیدالخاطر. ۵۷۸). از این روی بسیار مراقب 
تندرستی خویش بود و آنجه را برای قوت عقل و حدت ذهن خود مفید 
می‌دانست, به کار می‌برد. خوش غذا بود و خوراکش بیشتر جوجه و 
غذاهای نبک بود و به جای یزه از شربتها و نعجونها استفاده می کرد 
۳ آنچه شبهه ناک بود, نمی‌خورد. جامه‌اش بهترین جامه‌ها بود: 
جامه‌های.سفید و نرم و عطرآگین (ابن رجب, ۰۴۱۲/۱ ۴۱۳؛ این کثیر, 
۳ ابن عماد: ۳۳۰۱۴). شیفت؛ کتاب و مطالعه برد وقتی کتابی را 
می‌دید که پیش‌تر آن را ندیده بودا حال کسن را می‌یافت که بز گنج 
دشت یافته است. (ابن "جوزی: عبدالرحمن, صید الخاطر: 1۵۷۱ 
بی‌بهره از ذوق سلیم نبود. حلازت مناجات رااجشیده بود. روزها روزه 
می‌داشت و شبها به عبادت برمی‌خاست و در تازیکی شب به دیدار 
صالحان می‌رفت: مداعباتش لطیف و شیرین بود. ذهنی وفاد دائشنت و 
حاضر جواب بود (ابن رجَب, ۰۴۱۲/۱ ۴۱۳), فی البدیهه پاسخهای 
شیرین ر لطیف می‌داد: جنانکه وقتی مردی از آو پزسید: تنبیح.گفتن 
بهتر" است یا انتغفار کزدن؟ پاسنخ داد: جامه شنوخگن به صابون بیشتز 
نیاز دارد تا به خور؛ از ار درباره غنا سوال شند. پانسخ داد: أسجالله 
له له (ابی جوزی. بزسف: مُرآد: ۴۹۰/)۲(۸؛ این رجب: ۰۴۲۱/۱ 
۳۲ تِِ را 
شخصیت علفی و مذهبی ابن‌جوزی سب شنده که وی زابا القابی 
که گاه بسیاز مبالفه‌آمیز می‌نماید: بخواننده شیخ‌الغراق و امام الافاق 
(ابن جرری, ۳۷۵): انام الحافظ- العلامة (أبن تغری بزمی: 1۱۷۵/۶ 


شیخ‌الوقت (ذهبی, دول؛ ۷۹/۲), عالم العراق و واعظ الافاق (همو, 
تذکره, ۱۳۴۲/۴ الامام الاوحد (اين جبیر, ۱۹۶). الحبر. المتکلم 
(هموء ۱۹۸): 

فرزندان او: از ابن جوزی سه پسر به نامهای ابوبکر عبدالعزیز, 
اپوالقاسم علی و ابومحمد پوسف و شش دختر به نامهای رابعه (مادر 
بوسف بن قزاوغلی معروف به سبط این جوزی), شرف النساء, زینب» 
جوهره, ست العلماء کبری و ست العلماء. صغفری. این دختران همه از 
پدر و دیگران حدیث شنیده‌اند. 

. عبدالعزیز بر مذهب احمد بن حنبل فقه آموخت و از ابوالوقت: اين 
ناصر, ارمزی و گروهی دیگر از مشایخ پدرشن حدیث شید وبه موصل 
سفز: کرد و در آنجا: به؛ وعظ» پرداخت: و قبول" تام بافت: گفتهاند:کذ. 
خاندان شهرزوری بدو رشک.بردند و مستمومتن:ساختند و وی:دز 
۴ شق در گذشت, « 

ابوالقاسم علی اژ ابن بطق وجز اوحدیت شنید. هنگامی که پدزئن 
به واسط پرده شد, به کتابخانه او که در درب دیناز بود, دیست یافت و 


آنجه از آنها خواست. برداشت و به بهایی که قیمت مر کپ آن نمی‌شد, 


فرزخت. از دز.۶۳۰.ق در حالی که در او را تر کت کرده بوده بی‌آنکه 
وی: را بنیند: درگذشت. ابومحمد یوسف ملقب به منحيي‌الدی بسیاز: 
حدیث شنید, فقه آموخت و بر روش درست و اخلاق بسندیده بالید. ار 
بود که سبب رهایی پدر شد و پس از مرگ پدر, به وعظ پرداخت و 
شغل پدر را به. بهترین نحو ادامه داد.: مدتی ولایت حسبه بغداد بدو 
سپرده شد و ندتی نیز عهده‌دار انشای مکاتبات خلفا به پادشاهان گردید 
و سرانجام به مقام استاد داری السبتعصم زسید (ابن جوزی: یزسف, 
مرآ ۵۰۲/)۲(۸ ۰ ۵۰۳ 

اپن جوزی پس از آخرین وعظ خود در ۱۷ زمضان ۹۵۷ بیمار شد 
و پس از ۵ روز در شب جمعه: میان نماز مغر و عشا در خانهٌ خود در 
قطفتا (محله‌ای در شرق بغداد) درگذشت. 

گزارشهایی که در باب تشییم جناز؛ او در دست است؛ شخصیت 
اجتماعی و نفوذ وی در مردم را نشان می‌دهد: در سوگ او بازارها بسته 
شد و مردم بنداد برای تشییم جنازه گرد آمدند. انبوه جمعیت تا بدانجا 
بود که جنازه ار تا وقت نماز جمعه به گوری که در مقبره احمد.بن حنبل 
برای وی آماده شده بود: نرسید و بزرگان مذهب نتوانستند بر او نماز 
بگرارند و از کنن او جز اندکی بافی نماند (ابن جوزی یوسف, مزاة, 
۱۵۰۰۰۰۴۴۹۲۸ این رجب, ۴۲۸/۱ ۱۴۲۹ اب تغری بردی, 
4۶ 

گفته‌اند: که وصیت کرد شعری را که بدین مطننون سروده بوده بر 
قبرش بنویسند: «ای بسیار بخشاینده: ای که از: گناهکاران در 
می‌گذری, گناهکارتی به آمید بخشایش گناهانش نزد تور آنده است. من 
مهمانم و سزای مهمان جز اسان نیست» (ابن جوزی:پوسفت. مراة: 
۵۰/۲۸ 

آنار: ان جوزی از سبزده سالگی به تألیف پرداخت (ابن 


رجب, ۴۱۶/۱) و ازآنجا که تا بایان عمر از نوشتن پاز نایستاد, شمار 
آتارشی ببیار است. قدرت ذهنی شگفت‌انگیزش نیز او را پاری داده 
انشا آبق فیشین می‌گوید: «کسی را نمی‌شناسم که بیش از ابن جوزی 
در رشته‌های گوشاگنون علمی تألیف کرده باشد. جزوه‌ای دیدم که 
اختصاص په نام کتابهای او داشت» (ذهبی, المختصر, ۲۳۸). ناجیه 
عبدالله ابر اهیم می‌نویسد که من این جزوه را که در دو ورق تنظیم شده: 
تصحیح و آناده نشر کرده‌ام (ص. ۲۶ 

ابن تیمیه در اجویة اليصرية می‌نویسد: ابن جوزی تصنیفات و 
تألیفات بسیار در زمینه‌های مختلف دارد. می یک بار اثار ار را شمردم, 
بیش از هزار تصنیف بود. پس از آن پاز آثاری از او دیدم که دز آن 
شنمارکن: به:-حناب: لیاررده: بودم ( این رجب: :۴۱۵/۱ ).در منابع آمده 
است. که در باره تألیفات ابی جوزی از خود او سوال شد. در پاسخ 
گفت:«بیشل از-۳۶۰ تصلیف است که برخی از آنها ۲۰.مجلد و برخی 
فقط .یک جزوه است». (ابن رجب» ۴۱۳/۱)..سبط. این جوزی 
می‌نویسد: از ار شنیدم که در اراخر عمر بر بالای بنیز می‌گفت «من با 
این در انگشتم 
مرآةه ۴۸۲/)۲(۸] 
در باب کثرت آنار: وی گفته‌اند: اگر شمار جزواتی را که نوشته است 
بر روزهای زندگانی وی تقسیم کنند, معلوم می‌شود. که وی در هر روز ٩‏ 
جزوه کتابت. کرده است (ابن.خلکان, .۱۱۴۱/۳ قس:, ذهبن؛ سیر: 
۲۱ و از این جهت وی را با ابوجعفر محمد بن چریر طبری که 
گنته شده روزی ۴۰ صفحه کتابت می‌کرده است می‌توان مقایسه کرد. 


۰ مجلد کتاب نوشته‌ام» (ابن جوزی, یوسف: 


همجلین نوشته‌اند که ابن جوزی تراهن؛ قلسهایی را که با آنها احادیث 
پیامبر اکرم را می‌نوشته: گرد آررده بود. هنگام مرگ وصیت کرد که 
آب غسل اورا با آنها؛ گرم کنید. چنین کردند. اين. تراشه‌ها بیش از 
مقدار مورد نیاز بود (ابن خلکان, همانجا), 

بزخی از محفقان از بسیاری آثار ابن جوزی با ناباوری.اظهار 
شگنتی کرده‌اند: اما با توجه به اینکه ری حدود.۰٩‏ سال زندگی کرده و 
هرگز وقت خود را ضایع نمی کرده است: جای شگفتی نیست, خود در 
اغتنام فرضت گفته است: گروه کثیری, همان گونه که مردم عادت 
دارند. با من دیدار می‌کنند. از آنجا که وقت را گرانبهاترین چیزها 
می‌دانم» این دیدارها. را خوش نمی‌دارم, اما اگر از اين کار خودداری 
کنم, ارتباطات مألوف می‌گسلد واگر به این دیذارها ادامه دهم وقت 
ضایم می‌شود. پس تا آنجا که می‌توانم از دیدار سرباز می‌زنم و اگز 
ناگزیر دیداری بیش آید, .کم سخن می‌گویم تا زمان دیدار کوتاه شود. 
افزون بز اين, کارهایی برای هنگام بلاقات. از پیش آماده می‌کنم تا آن 
زمان ببهوده سپری نشود. پس قطعه قطعه کردن کاغذ, تراشیدن. قلم, 
دسته کردن دفترها و کارهایی مانند اینها را 
حضور ذهن ندارد سو به هر حال باید وقتی نیز صرف آنها شود مت 
برای این ارقات می‌نهم (صید الخاطر. ۳۰۶ - ۳۰۷], 


که نیاز به انذیشیدن و 


با عنایت به آنچه اب جوزی: خود در باب شمار تألیفات خویش 


ابن‌جوزی ۳۷۳ 


(۲۰۰۰۰ اثز) بیان کرده است:و با توجه به شمار تألیفات باز مانده از 
وی (حدود ۳۸۴ ثر). همانطور که از منابع برمی‌آید, پاید پذیرفت که 
بسیاری از آثار ری بر اثز سوانج طبیعی. جنگها و آنتش سوزیها از میان 
رفته است (نک: ابن جوزی, عبدالررحمن. المنتظم,۱۱۹۰/۱۰۰. ابن 
۳۸ علیمی, ۸۰/۱). 

نقد آدار؛ به رغ بلندی مقام ابی‌جوزی دز تألیف, وی.از طعن د 
خرده گیری علما. برکنار. نمانده. است. شاید سبب اصلی آن غرور و 
این بدگوبی بسیار او از.علمای 
دیگر. مذاهب ز گاه هم..مذهبان خود (ابن‌اثیر» .۱۱۷۱/۱۲ ابن‌کثیر: 
۳ سیب برخی خرده گیریها نسبت به وی شده است. به هرحال 
در کارهای او اغلاط. بسیاری دیده می‌شود که من نها را می‌توان 
کثرت تألیف, بازبینی نکردن آنها پس از تصنیف و میل ری به تأویل در 
بعضی مسانل دانست».خاصه آنکه در حل شبهات متکلمان و بیان فساد 
آرای آنان تبحری نداشته است (نگ:.ابن‌ز جب. ۴۱۴/۱). 

دانشمندان در ارزیابی آثار ابن‌جوزی نظرات گوناگونی اظهار 
کرده‌اند: ابن‌تیمیه در اجوپةالمصرية می‌گوید: او در حدیث, وعظ و 
مپانحث مربوط به آنها مصنفاتی دارد که کسی جون ار تصنیف نکرده 
است. از بهترین تصائیف او کتابهایی است که در اخباژ پیشینیان گرد 
آررده: از آن جمله است کتابهای.مناقب او, او مردی له است. از 


جرزی» بوسض, مراة: 


خودبسندی او بوده. باشد. علاوه بز 


تألیفات دیگران آگاهی بسیار دارد و در حسن ترتیب و تبویب و جمع و 
نگارش تواناست: در اين زمینه‌ها برخلاف بسیاری. از موّلفان. که 
راست را از دروغ باز نمی‌شنناسند, ابن‌جوزی در بازشناخشن درست از 
نادرست بی‌نظیر است (ابن‌رجب. ۱ ۱۶ ). اما دز پرابر.این 
سخن گفته‌اند که وی ابوالوفاء بن عقیل را بسیار بزرگ می‌داشته و با 
آنکه نظر او را در برخی از مسائل ردامی کرده. سختٍ پیرو آو: بوده و 
آنچه از ار می‌افته. نقل می‌کرده است و از آنجا که ابن‌عقیل با هب 
تبحرئن در کلام, در حدیث و آثار آگاهی تام نداشیته.. سخنانش در آین 
اپواب پریشان و. ناهماهنگ بوده و این اهماهنگی و پریشانی در 
سخنان ابن‌جوزی نیز راه.یافته است (ابن‌عماد. ۳۳۱/۴). 

ذهبی از قول موفق عبداللطیف می‌نویسد: زدر تصانیف ابن‌جوزی 
اغلاط بسیار دیده می‌شود. زیرا ار پس از اتمام کتاب به تنقیح آن 
نمی بر داخته است». آنگاه با تأیید این سجن می‌افزاید: یه تسیپ رک 
مراجعه به کتاب, سخنان. بی‌اسانن در آثارش بشاهده می‌شود و آن‌قدر 
تألیف کرده است که اگر عمری دوباره پیابد, نمی‌تواند آنها را اصلاح 
و بازنویسی کند. (سیزء ۲۷۸/۲۱). ابن‌رجب هم‌می گوید؛ ان جوزی به 
محضی آنکه کتابی, را به بایان می‌برد, پی‌آنکه به تتقیح آن پپردازد. به 
تألیف کتابی دیگر می‌پرداخت و گاه دز یک زنان یه تألیف چندین 
کتاب مشغول بود و اگر جز. این بود. اينهمه آناز متعدد. گرد نمی‌آمد 
(۴۱۴/۱).. همچنین ابن‌فر ات می‌نویسدذ. صاحب: المعجم: که .کتاب 
زادالسیر ابن‌جوزی را بارها نزد او خوانده بوده اسنت. به.وجود 
اغلاط بسیاری در کتابهای او اشاره می‌کند (۲۱۱/)۲(۴). 


۷۴ آبن‌جوزی 


تألیفات او را در رشته‌های گوناگون علمی باید اختصار آثار 
دیگران به حساب آورد. او بی‌آنکه دانشی را نزد استادی فراگرفته و در 
آن صاحب‌نظر شده باشد. از کتابها نقل می‌کرد و از این‌روست که از 
ار نقل شده که گفته است: «من. گرد. آورنده‌ام نه مصنف» (ابن‌رجب. 
۸۸ 

در حدیث: ابن‌جوزی خود در باب احاطه‌اش بر احادیث نوشته 
است: «از آنجا که بیشترین اشتغال من حدیث و علوم مربوط به آن 
بوده, تقریباً می‌توانم دربار؛ هر حدیثی که بر من عرضه می‌شود. بگویم 
که صحیح است. حسن است, يا محال (القصاص, ۱۱۸). این سخن 
کاملا پا آنجه علمای حدیث جرن ذهبی (سیر, ۳۸۲/۲۱) و سیوطی 
(طبقات الحفاظ,۳۸۰؛ همو. اللالی, جم) آورده‌اند, مغایرت دارد, 

سیوطی به. نقل از ذهبی دربار؛ او می‌نویسد: ابن‌جوزی نزد ما از 
نظر فن حدیث حافظ به شمار نمی‌آید. ولی می‌توان او را به اعتبار 
کثرت اطلاع بز حدیث و گردآرری آن حافظ خواند (طبقات الحفاظ. 
همانجا). وی در تفسیر. وعظ و تاریخ مبرز, در فقه حلبلی متوسط و در 
متون حدیث دارای اطلاعی کامل بود. اما در شناخت صحیح و سقیم 
احادیث ذرق محدثان و نقادی حافظان مبرز را نداشت (همو, طبقات 
المفسرین. ۵۱). همو در مقدبدٌ کتاب اللالی المصنوعة که در رد کتاب 
الموضوعات ابن‌جوزی تألیف کرده, نوشته است: وی در این کتاب نه 
تنها بسیاری از احادیث ضعیف, بلکه صحیح و حسن را به عنوان 
احادیث موضوعه آورده است. البته امامان و حافظان حدیث از آن 
جمله ابن‌صلاح. و پیروان او متذکر این مطلب شده‌اند, ولی من نیز بر 
آن شده‌ام که اين کتاب او را مختصر و نقد کنم و اغلاط آن را مشخص 
سازم (۲/۱؛ نیز نکن ابوغده, ۱٩۱‏ - ۱۹۵). 

برخی قراین نیز نشان می‌دهد که ابن‌جوزی از تاریخ عمرمی و 
اوضاع و احوال جهان در روزگار خود اطلاع چندانی نداشته است: 
مثلاً در صیدالخاطر (ص ۵۳۰۰) آورده است؛ پس از آنکه قیصر (در 
نخستین فتوحات اسلام) هلاک شد, دیگر قیصری به قدرت فرسید. 

در شعر: عمادالدین کاتب با نقل پنج نمونه از اشعار ابن‌جوزی در 
قوافی مختلف دربار؛ او می‌نویسد: وی دارای عباراتی مصنوع و 
اشاراتی بدیم و دلنشین است و علاقُ بسیار به تجنیس دارد 
(۲۶۰/)۱(۳- ۲۶۵). برخی از محققان نوشته‌اند که مجموعة اشعار از 
په ده مچلد می‌رسد (ابو شامه. ۲۴). ابن‌رجب اشعار او را به زیبایی 
می‌ستاید و سپس افزون بر اشعاری که ابوشامه آورده. ابیاتی از او نقل 
می‌کند (۴۲۳/۱ -۴۲۴). ابن‌چوزی خود در المنتظم قصیده‌ای را که در 
مدح خلیفه المستضی, مشتمل بر ۲۵ مصراع با قافیة «ان» سروده, نقل 
کرده. است: (۲۶۳/۱۰ ۲۶۴۰۰). 

سه کتاب در شغر به آبن‌جوزی لسبت داده شده است: احکام 
الاشعار باحکام الاشعار, ما قلته من الائبعار و المختار من الاشعار 
(علوچی, ۲۳۴). 

فهرست آنار: مقام علمی ر کثرت تألیفات و خدمت بزرگی که 


این‌جوزی به میراث فرهنگ اسلامی کرده. جمعی از محققان را بر آن 
دالبته, است. که به پجث و استقصای آنار.او بپردازند و ابهابات و 
اشتباهات موجود در این زمینه را مرتفع سازنده خاصه آنکه هنوز 
بسیاری از نسخ خطی آثار ابن‌جوزی در کتابخانه‌های شرق و غرب 
عالم پراکنده است و برخی از آنها نیز همجنان ناشناخته مانده است. 

ابن‌جوزی خود نشنتین کسی است که آثار خویش را فهرست 
کرده است (ابن‌رجب, ۴۱۶/۱). ابن‌رجب پیش از ذکر آثار ابن‌جوزی 
می‌نویسد. که ابن‌قطیعی فهرست ابن‌جوزی را از آثار خویش به خط 
خود او دیده و احتمالا نام کتابهایی دیگر از او را نیز بدان افزوده است 
(همانجا). 

از فهرستهای متقدمان.که بگذریم.سید عبدالجمید,علوچی کتابی با 
عنوان مولفات ابن جوزی نوشته و در آن به‌شمارش و طبقه‌بندی آثار ار 
پرداخته است. وی در این کتاب, آثار جابی, خطی ز مفقود ابن جوزی 
را بر اساس مناپع بسیار و فهرستهای متعدد کتب خطی (به‌زبان عربی و 
زبانهای دیگر, موجود در کتابخانه‌های مختلف سراسر جهان) معرفی 
کرده است؛ اين کتاب در بغداد (۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵م) به‌چاپ رسیده 
است. سید محمدباقر بر این کتاب استدراکی نوشته که دز مجلٌ المررد 
(صض ۱۸۱ - ۱۹۰) چاپ شده است. در این استدراک نام ۱۱ تألیف 
که در کتاب علوچی نیامده, ذکر شده و براساس فهرستهای متعددی که 
در اختیار علوچی نبوده, عناوین برخی از آثار نیز تصحیح شده است. 
علاره براین, سیدمحمدباقر, اطلاعات بسیاری در بارهُ کتابخانه‌هایی که 
آثار ابن جوزی در آنها نگهداری می‌شود, به‌دست داده و در پایان نام 
کتابهای خطی ابن جوزی را که پس از نشر کتاب علوچی به‌چاپ 
رسیده, آورده است (ابراهیم: ۲۷ - ۲۸): به گفتُ محمد بهچت اثری در 
حاشی؛ کتاب خريدة القصر عمادالدین کاتب, هلال ناجی نیز در مجلا 
المورد ستدرکاتی بر کتاب علوچی افزوده است (۳ ۱۱ ۲۶۱). 

ناجیه عبدالله ابراهیم در مورد آثار ابن جوزی تحقیقات تازه‌ای 
دارد. وی نگاتی را. که از قلم علوجی و سیدمحمدپاقر افتاده, به‌ویژه 
کتابهایی را که خود بدانها دست یافته, به‌عنوان البستدرک علن 
مصنفات ابن جوزی آماده انتشاز کرده است (ابراهیم, ۲۹). علوچی 
آثار ابن جوزی را برحسب موضوعات به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌کند: 
اف - ۲۷ کتاب در قرآن و علوم قرآنی؛ ب - ۴۲ کتاب در حدیث, رجال 
و علوم حدیث؛ ج - ۵۴ کتاب در مذاهب, اصول, فقه و عقاید؛ د- ۱۴۳ 
کتاب در وعظ, اخلاق و ریاضات که بیشترین تالیفات او. در این 
زمینه‌هاست؛ ه- ۱۰ کتاب در طب؛ و ۱۶ کتاب در شعر و لفت؛ ز ٩۲.‏ 
کتاب در تاريخ, جفرافیا, سیر و حکایات که مجموع آنها ۳۸۴ کتاب 
می‌شود (صضن :۲۲۲ - ۲۳۶) 

از میان آثار بازمانده ابق جوزی که نام آنها پس از این خواهد آمد, 
المنتظم وتلبیس ابلیس دارای اهمیتی خاص‌است که دراینجابه‌بررسی 
آنها می‌پردازيم: 

۱ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم: اين کتاب مهم‌ترین آثر ابن 


جوزی در تاریخ است. در اين کتاب مژلف پس از خطبه که با عبارت 
«الحمدلله الذی سبق الازمان رابندعها والالوان واخترعها...» شروع 
می‌شود. به‌اقامة دلیل بر وجود خدای تعالی و سپس ذکر: نخستین 
مخلوقات می‌پردازد و تاریخ عالم رااز آغاز تا دوران حضرت رسول و 
از آن زمان تا ۵۷۴ ق / ۸ (خلافت المستضی: ۵۷۵۶ ق | 
۲ - ۱۱۷۹ می‌آورد. ری حوادث تاریخی قبل از هجرت را 
برحسب ابواب و بعد از آن را به‌ترتیب سنوات ذکر می‌کند (دار الکتب, 
۲۵۵۸ در تاريخ هر سال نخست اخبار مهم و حوادئی را که از نظر 
وی جالب با شگفت‌انگیز بوده است. می‌آورد. 
میپردازد و ذر ین بخش نام من رگد گاههنراه شرح مختصری از 
اخزال و آمازسان اننته: بهترتیبت الفبانی ذکر من کند: 

حاجی خلیفه پس از معرفی المنتظم و اشاره به فواید.جلبی آن در 
علم حدیث از قول مولا علی بن حنایی می‌افزاید:در اين کتاب مطالب 
بی‌اساتن و اغلاط آشکار بسیار است که من به‌برخی از آنها در حاشية 
نسخه‌ای که به‌خط ملف است, اشاره کرده‌ام. آنگاه می‌افزاید که این 
کتاب را شیخ علاءالدین علی بن محمد مشهور په‌مصنفک در ۸۷۰ق/ 
۶ م در ادرنه در یک مجلد خلاصه کرده و آن را مختصر المنتظم 
رملتقط الملتزم نابیده است (صص: ۱۸۵۰ - ۱۸۵۱). بروکلمان از 
این کتاب با عنوان المنتظم فی ملتقط الملتزم سخن گفته. است 
(5,1/915 ست06۸) که به‌نظر می‌رسد تصحیفی از نام مختصر مصننک 
باشد. وی می‌نویسد قسمت اول این کتاب مأخوذ از طبری است که 
مطالب بسیاری در وفیات بدان افزوده شده است و قسمتهای اخیر آن 
مقتبس از الکامل ابن اثیر است. هرچند که ابن جوزی خود در المنتظم 
ابن اثیر را مررد انتقاد قرار داده است (همانجا). در مقایسه‌ای اجمالی 
که میان مطالب المنتظم و تاریغ طبری و همچنین الکامل ابن آثیر 
به‌عمل آمد. معلوم شند که نظر برزوکلمان در مورد قسمت ارل صحیح 
است, اما اقتباس قسمتهای اخیّر المنتظم از الکامل: ثابت: نشندء 
پنابراین و با توجه به‌سخن. عبدالمنعم در مقدمه پر کتاب العسجد 
السبوک: غسانی که می‌نوبسد: گروهی از موّلفان پس از آبن جوزی از 
جمله ابن اثیر از المنتظم سود جسته‌اند (ص ۰)۱۱۱ می‌توان احتمال 
داد که برو کلمان تلخیص مصننک را با المنتظم اشتپاه کرده و آن را با 
تاریخ طیری و الکابل اپن اثیر مقایسه نمرده باشد. 

ابن. قفطی دز بحث از علم تاریخ و کتب تاریخی, المنتظم ابن 
جوزی را به‌شابه یکی از تکمله‌های متوالی تاریخ طبری که هز یک 
برای کامل کردن کتابهای پیش از خود تألیف شده. به‌شماز آورده است 
و می‌گوید: ذکر. حوادث پساز المنتظم را.ابن قادننی تا ۶۱۶ ق ادامه 
داده و آن را تکمیل کرده. است (ضضص ۱۱۰ ۱۱۱): 

اب جوزی در المنتظم نظیر آنچه در روزنامه‌های روزگار ما می‌آید. 
از حوادث. گوناگون سنخن می‌گوید: رویدادهای مهم سیاسی, توطله‌هان 
اخبار مربوط به‌جنگها, اخبار فرهنگی (برگزاری مجالس وعظ و 
خطابه و مناظره, تأسیس مدارس و نام مدرسان و معیدان آنها..): 


سیس به‌رفیات پزرگان 


اپن‌جوزی ۳۷۵ 


منازعات مذهبی و کلامی, تاريخ آغاز و پایان بناهاء قتلهاء سرقتهاء 
نیرنگها, آتش‌سوزیها, رویدادهای شگفت‌انگیز, اخبار مربوط په‌خلیفه 
(شکار سیاحت, بیماری...), گزارش برخی ثرخها در روزهای گرانی 
و ارزانی, تحط و غلاها, شیوع بیماربها, سوانح طبیعی (طغیان رودها, 
بارانهای شدید. تگرگهای درشت...), گزارش گرم‌ترین روز سال, 
اخبار مربوط به‌انطاری و مهمانیها به‌مناسبتهای, مختلف, گزارشن 
اعدامها (دزدان, تاتلان, بدمذهبها...) و ...ب تا آنجا که اگر صحت این 
گزارشها محقق. گردد, می‌توان اين کتاب. به‌ویژه جلد نهم و دهم آن را 
که مقارن دوران زندگی مولف است, یبن تمام نمای روزگار او دانست 
که از لحاظ مطالعات علوم انسانی به‌ریژه علوم اجتماعی جائز اهمیت 
فراوان, است. (نکه مثل ۲۰۳/۱۰ ۲۰۸), ۱ 

شش مجلد از اين,کتاب (ج ۱۰-۵) مشتمل بر حوادث و وفیات 
سالهای ۲۵۷ ۵۷۴ ۱۱۷۸۸۷۱/۵ با برخی حواشی و تصحیحات 
در ۱۳۵۷ - ۱۳۵۹ ق در حیدرآباد دکن به طبم رسیده و در ۱۳۶۰ - 
۲ قشق فهرست اعلام مجلدات پنجم تا نهم آن توسط سیدظهیر الاین 
حسن تهیه گردیده و به پایان هر مجلد افزوده و منتشتر شده است, 

اب جوزی خود کتاب المنتظم را که در ده ج جلد بزرگ تألیف کرده 
بود. در یک مجلد کوچک مختصر ساخت و آن را شذور العقود فی 


تاریغ العهرد نامید, سخاوی این کتاب را به خط ابن جوزی دیده است 


(ص ۳۰۴). 

سبط ابن جوزی می‌نویسد تاریخ نیام یعنی المنتظم در ۵۷۴ ق به 
پایان رسید. او تاریخ کوچکی به نام در الاکلیل دارد. که ذیلی پر 
المنتظم و حاری حوادث سالهای ۵۷۵ - ۵٩۰‏ ق (سال تبعید او به 
واسط ) است و در این کتاب حوادث به طور کامل استقصا نشده است 
(ابن جوزی, یوسف, مرآة, ۳۵۳/)۱(۸). کسانی دیگر نیز بر المنتظم 
ذیلهایی نوشته‌اند: محمدین احمد پن محمد قادسی (د ۶٩۴‏ ق) ذیل 
خرد را که در چند مجلد. است, الفاخر فی ذکر حوادث ایام الامام 
الناصر نامیده است. امام العز ابوبکر محفوظ بن معتوق بن البزدری 
نیز ذیلی بر المنتظم دارد (سخاری, همانجا), 

۲ تلبیس ابلیس: ابن جوزی در مقدمةٌ کوتاه این کتاب می‌نویسد؛ 
پس از رحلت حضرت رسول (ص) ر درگذشت پاران او... هواها 
بازگیت ر بدعتها آفرید... بیشتر مردم به گروههای گوناگون گرریدند 
و اپلیس سر برآورد تا آنان را بفریبد و باطل را بیاراید و تفرقه افکند و 
گبراهان را گردهم آورد... از این‌رو من بر آن شدم تا با تألیف تلبیس 
ابلیس مردم رااز ثیرنگهای‌اوبررحذر دارم ودامهایش رابنمايانم(ص ۱ 

ابن جرزی اين کتاب را در ۱۳ باب تألیف کرده که برخی از ابواب 
آن خود به فصول و بخشهای فرعی تقسیم شده است. از آنجا که فصول 
ر بخشهای این کتاب تا حدود زیادی بیانگر عقاید و آرای ابن جوزک 
است: تاره به مباست امیلن این ابوانبد ر فمبل به نات بش 
شخصیت ار کمک می‌کند: 

پاب ارل - در آمر به پیروی از سنت و همراهی با جماعت: دراین 


۳۷۶ آبن‌جوزی 


باب این چوزی.با استناد به زوایات عامه لزوم:پیروی از «سنت» را 
بر اسیاسی, تلقی اهل تسنن از «سنت» تبیین می‌کند و با اشاره به حدیت 
افتراق, «اهل جماعت» را فرقهة ناجیه معرفی می‌کند. (صن ۸): 

باب دوم .دز نکوهش بدعتها و بدعت‌گذاران: در ان باب ابن 
جوزی بدعت گذاران را بة ۶ گروه اصلی و هر گروه اصلی را به ۱۲ 
گروه فرعی تقسیم می‌کند. گروههای اصلی بدغت‌گذار از نظر وی 
عبارتند از حروریه, قدربه, جهمیه مزجله, رافضا و جبربه (صص ۱٩‏ 
-۲۳۰). وی از گروههای فرعی رافضه به دو گروه شیعه و امامیه اشاره 
و آنها را چنین معرفی می‌کند: شیعه معتقد است که علی (ع) وصی 
پیامیر خداست و ولی امر بعد. از اوست و است که با جر او بیعت کردند, 
کافر شدند. امامیه معتقدند. که ممکن نبسنت دنیا: اوجود. امامی: از 
فرزندان حسین (ع) خالی باشد. امام را چیرئیل تعلیم می‌دهد و هرگاه 

بمیزد. کنی چون او جانشینش می‌شود (ضص .۱:۲۲ 

ان سوم - در تحذیر از فتنه‌ها و نیرنگهای ابلیس: در این باب با 
استناد به قرآن کزیم و اجادیث به بیان فزیبکاری شیطان می‌پردازد و 
می‌گوید: هر انسانی را شیطانی است و شیطان همانند خون در آدمن 
جریان دارد و آنگاه فصلی به ضرورت بناه بردن په خدا از شر شیطان 
اختصاص می‌دهد: 1 

باب چهارم - در معنی تلبیس و غرور: به ری تلبنس نمایاندن 
باطل به صورت حق و غرور وعی نادانی است که نادرست‌ارا درست 
و زشت را زیبا می‌نماباند. 

پاب پنجم د در ذکر فریبکاری ابلیس در اعتقادات و دینها: در این 
باب به بیان بطلان عقاید سوفنطائیان, دهریان, طبایعیان (معتقدان به 
عناصر چهار گانه), ثئویان: فلاسفه و پیروان آنان, معتقدان به هپاکل 
(کسانی که اجبرام سباوی را بب‌عنوان چم روحسانیان علوی 
می‌پرستند), بت‌پرستان, پرستندگان آتش و خورشید و ماه, مردم دوران 
جاهلیت, منگران نبوت. بهودیان, نصاری, صابنان, سجوس, منجمان, 
منکران رستاخیز و تناسخیان می‌پردازد. آنگاه جگونگی فسریبکاری 
شیطان را در اعتقادات است مسلمان شرح می‌دهد و در ایین زمینه از 
تقلید و اجتهاد و سمائل مر بوط به آنها سخن منی‌گوید ز پس از بحثی 
راجع به کلام و نکوهش متکلمان کیفیت فسریبکاری ابلیس را بسر 
خوارج. زافضیان, باطنیان (اسماعیلیه سبعیه, باپکیه, محمره, قر امطه, 
خرمیه: تعلیمیه) بیان می‌کند, 

باب ششم - در فریفتن عالمان: در این باب تسلبین شیطان بس 
قاریان, سحدثان, فقیهان. اهل جدل, واعظان و گسویندگان قصص 
لغریان و ادیبان, شاعران:و دانشمندان مبرز شرح داده می‌شود: 

پاپ هفتم - در. فریفتن فرماثروایان. و.پادشاهان. . 

باپ هشتم - در فرییکازی در عبادات:در این باب چگونگی فریفته 
شدن. عابدان در نطهیر: وضو آذان نبماز,قرائت فقس رآن. روزه: حج: 
جهاد. ابر به معروف و نهی از منکر بیان می‌شود: 

پاپ نهم در فریفتن زاهدان و عابدان: ری در این پاب ت رگ دنیا, 


سرزنش علما روی‌گردانی از آسوختن علم, تر ک سباحات, پشمینه 
پوشی. حب جاه, ژولیدگی, ظاهر زاهدانه, اختر از از خرید, انگشت‌نما 
شدن. عجب به عبادت. عمل به اوهام و پندارها به علوان «واقعه»‌ها و... 
را از مصادیق. تلبیس, ابلیین می‌شمارد. 

پاب‌دهم - در فریفتن صوفیان: اببن جسوزی در آغاز این ساب 
صوفیان را گزوهی از زاهدان می‌شمارد که با صفات, نشانسه‌ها و 
احوالی از زاهدان پازشناخته می‌شوند. سپس با استناد بر اخبار به بیان 
وجه تسم این گروه به صوفیه و ستصوئه می‌پردازد (صص ۱۶۱ 
۲ )و آنگاه مباحثی در نادرستی. اعتقادات صوفیان بیان می‌کند. 

پاب یازدهم - در فریفتن متدینان در آنجه. شبیه. کرامات است. 

باب دوازدهم.- .در فرریفتن, مزدم.عامی, : 

پاپ سیزدهم - در فریفتن تعموم مردم با آرزوهای.دور و دراز, 

آثار چاپ. شده:. .۰۱ در .قرآن. و.علوم قرآنی:. زادالسیر .فن 
علم‌التفسین». دیشق,.در .۱۴۰۶ ق زیر جاپ؛ المدهش, بفداد ۱۳۴۸ق. 
۲. دز حدیث و رجال حدیث و علوم آن: آفة اصحاب الحدیث, به 
کوشش سیدعلی, میلانی حسینی, تهران, مکتبة نیلوی الحدیثة؛ اخباز 
اهل الرسوخ, قاهره, ۱۳۲۲ق, چاپ دیگر در بمبئی بدرن تاریخ. ۳۰. در 
مذاهب و اصول:و فقد.و عقاید: دفم الشبهة التشبیه والرد علی 
المجسمة, دیشق, ۱۳۴۵ق.:۴. در وعظ ر اخلاق و ریاضات: بستان 
الراعظین .و ریاض‌السامعین, قاهره, ۱۹۳۴م, چاپ دیگر دز ۱۹۶۳م؛ 
تلبیس ابلیس يا الناموس فی تلبیس ابلیس, دهلی. ۰۱۳۲۳ چاپهای 
دیگر . در قاهره. ۱۳۴۷۰۱۱۳۴۰ و ۱۳۶۸ق (شرح. آن گذشت)؛ 
روح‌الارراح.. قاهره, , ۱۳۰۹ق؛ رژرس‌القواریر: قاهره, ۸۱۹۱۴: 
صیدالخاطن, دمشق, ۱۹۶۰م, چاپ دیگر بدون تازیخ؛ عجیبالخطب. 
تهران,. ۱۲۷۴ق؛ لفتة الکبدالی [فی] نصيحة الولد. مطبعة. المنان, 
۰۱ ياقوتة. المواعظ . والموعظة, قاهره, :٩۱۳۰ق,‏ جاپ دیگر 
۳اشق: ۵, در طب: تنبیه النائم الغمر علی حفظ مواسم عمر: مطبعة 
الجوائب. ۱۸۸۵؛ الطب الروحانی, دمشق, ۱۳۴۸ق. ۶ در شعر و 
لفت: تقویم‌اللسان (در ۱۳۸۵ق آماده طبع بوده.است)...۷, در تاریخ, 
جغرافیا, سیر و حکایات: اخبار الظراف. والمتماجنین, دمشق, 
۷ اخبارالنساء, قاهره, چاپ دیگر بیروت (منسوب به ابن‌قیم 
الجوزیة)؛ الاذکیاء: مصر..۱۲۷۷ق و جاپهای دیگر ۰۱۳۰۴ ۱۳۰۶ 
...! تلقیح فهوم اهل الائر. چاپ ناقص در لیدن, ۱۸۹۲م؛ چاپ کامل 
دز دهلی, ۱۸۶۹ چاپ دیگر ۱۹۲۷؛ الحمقی والمغفلین, 
۷ ست, چاپ دیگر با نام اخبار الحمقی والمففلین, به کوشش عثما 
خلیل,. مصن,. ۱۹۲۸م؛ الذمب الستبوک فی سیر الملوک, بیروت, 
۵ نفمالهری: قاهره, ۱۹۶۲م؛ صفودالصفود. حید رآباد دکین, 
۶ - ۳۷٩۱م,‏ چاپ دیگر با نام صفةالصفوة, بیروت, ۱۴۰۶ق | 
۶ مناقب. احمدین. حنبل, قاهره. ۱۳۴۹ق؛ مناقب بغداد, بغداد 
۲اصق منافب الخسن البصر: , قاهره, ۱۹۳۱م؛ مناقب. عمربن 
الخطاب يا تاریخ عمربن الخطاب, قاهره. ۱۳۴۷ق؛ مناقب عمربن 


عبدالعزیز يا سيرة عمربن عبدالعزی, قاهره, ۱۳۳۱ق, مختصر آن به 
نام مختصر متاقب عمربن عبدالعزیز, لایپزیک. ۱۸۹۹م و چاپ دیگر 
آن قاهره. ۱۳۳۱ق؛ ملتقط الحکایات. قاهره. ٩۱۳۰ق؟‏ المنتظم, 
حیدرآباد دکن, ۱٩۳۸‏ - ۱۹۴۰م (شرح آن گذشت)؛ مولداللبی (ص) 
پارها به چاپ رسیده است؛ الوفا فی فضائل المصطفی (ص), به 

شش پروکلمان. 

آثار خطی:. علوچی از ۳۸۴ اثر ابن‌جوزی ۱۳۹ کتاب را به عنوان 
خطی معرفی کرده (صمن ۲۰۶ - ۲۱۱) و نام کتابخانه‌هایی را که این 
نسخه‌ها در آنها نگهداری می‌شود, آررده و آنها را در موضوعات 
مختلف بذین شرح طبقه‌بندی کرده است: قرآن و علوم قرآنی, ۱۰ اثر؛ 
حدیث: از جال: حدیث و علوم آن» :۱۴ اثر + مذهب:: اصول, فقه ز:عقاید, 
۲ اثر؛ وعظ, اخلاق و ریاضات, ۷۲ اثر؛ طب ۳ اثر؛ شعر و لغت ۲ 
ثر؛ تراجم عام ٩‏ اثر؛ تراجم خاص ٩‏ اثر؛ حکایات و قصص, ۵ اثر؛ 
تاریخ یک اثر؛ تاریخ جغرافیا ۲ اثر (صص ۰۲۰۳-۶۳ ۲۲۲ ۲۳۹): 


ماخذ: ابراهيم, ناچیه عبدالله, مقدمه بر المصباح المشی (نگ: اپن‌جوزی در همین 
ماخذ)؛ اپن‌اثبره الکامل؛ اپن‌تفری بردی, اللجوم؛ ابن‌جبیر: محمدین احمد, رحلة, 
پیردت. ۱۳۸۴ ۱ ۱۹۶۴! ابن‌جزری, محمدپن محمد, غایةاللهايه, به کرش 
ب رگلترسر, قاهره, ۱۳۵۱ق / ۸۱۹۶۴؛ ابن‌جوزی, عبدالر حمی,أفة اصحاب الحدپث, به 
کوشش سید علی یلانی حسیلی, نهران, مکتبة ینوی الحدیة! همر؛ نلبیس ابلیس: 
بیررت: ۱۳۶۸ق! همو, صفالسفوة, بد کرشش محمود فاخوری, بیررت ۱۴۰۶ق / 
۶ همو, سیدالخاطر, بیروت: ۱۴۰۷ق | ۱۶۱۹۸۷ همو, القعتاص رالمد‌گرین, به 
کرشش ابرهاجر محمد سعیدین بسپونی زغلول, بیروت, ۱۳۰۶ق ۱۶۱۹۸۶ همو, مشيخة 
ابن الجرزی, به گوئش محند محفرظ, بیروت, ۱۴۰۰ق ۱ ۱۶۱۹۸۰ همو, المسبام 
الیضی»: به کوشش ناجیه عبدالله اب اهيم, پفداده ۱۳۹۶ق | ۱۹۷۶م؛ همر, الملنظم, 
بیررت, ۱۳۵۷ - ٩۱۳۵ق؛‏ ابن‌جرزی, برسف‌پن تزارغلی, تدکر:الخواص, ببروت, 
۱ ۱ ۶۱۹۸۱! همر, مرآذالزمان, حیدرآباد دگن, ۱۳۷۱ق / ۸۱۹۵۲! اب‌خلکان, 
رفیات؛ ابن‌رجب, عبدالررحمن بی اخمد, ذیل طبقات الحنا پلة, قاهره, ۱۳۷۴ق /۸۱۹۵۳: 
ابن‌عماد, عبدالحی, شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۰ق! ابن‌فرات, مححدبن عبدالرحیم 
تاریخ؛ بصره, ۱۳۸۹ق | ٩۱۹۶م؛‏ اب قفطی, علی‌بن بوسف, نازیخ العکماه, به کرشش 
لپرت: لایپزیک, ۱۹۰۳! ابن گثیر, البدایة؛ ابرشامه, عبدالرحمن‌بن اسماعیل, تراجم 
رجال‌القرنین, به کرشش محمد زاهد کرئری, فاهره, ۱۳۶۶ | ۱۹۴۷م! اپرغده. 
عبدالفتاح. حاشی؛ الرفع والتکمیل فی الجرح رالتعدیل بحمد عبدالحی لکتری, بپروت: 
۷ص اثری, محمد بهست, حاشیه بر خریدة القصر وجریدة‌العصر (نک: عمادالدین 
کائب در همین مأخذ)؛ بستانی ف؛ حاجی خلیفه, کشنب! حالی, الطاف حسین, حیات 
سعدی, ترجمة تصرالله سروش, نهران, ۱۳۱۶ثن؛ حتی, فیلیب خلیل, تاریخ عرب. 
ترجمهُ ابوالقاسم پاینده, تهران, ۱۳۶۶ش! خوانساری, محمدباقر, روضات الجنات, به 
کوخش اسدالله اسماعیلیان, قم, ۱۳۹۲ق؛ دارالکتب, فهرست؛ درلشاه سمرتندی, 
تذکرتالشعراه, به گوششی محمد ربشالی: تهران, ۱۳۳۸ش! ذهبی: محمدین احمده 
تذکرةالحفاظ , حیدرآپاد دکن, ۱۳۸۰ 1 ۱0۱٩۷۰‏ همو, درل‌الاسلام. حیدرآباد دگن, 
۰۵ همو, سیر اعلام النبلاه, په کوش شعیب ارنورط و محمد نعیم عرقسوسی, 
پیررت.. ۱۴۰۵ | ۸۱۹۸۵؛ همو, العبر: بیزرت, ۱۲۰۵ / ٩۱۹۸۵‏ هموء الدختصر 
المحتاج الیه من تاریخ ابن‌دیشی: بیررت, ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م؛ رازی, ان احمد, هفت 
اقلیم, یه کرششی جواد فاضل, تهران, کتاب فروشی علی‌اکبر علمی و کتاب فروشی ادییه! 
سخاوی, محمدین عبداارحمن, الاعلان بالتربیغ لم ذم التاریخ, به کرشتی ررزنتال, 
بغداد, ۱۳۸۲ی / ۱۹۶۳: سعدی, «برستان»» «گلستان», کلیات, به کرشش محمدعلی 
فروغی, تهران, ۱۳۶۵شی؛ سیرطی, يفية الوعاة, قاهره. ۱۹۰۸م؛ هموء طبقات الچفاظ, 
پیروت. ۱۴۰۳ي / ۱۹۸۳م؛ همو, طبتات المفسرین, بیروت. دارالکتب العلیة! همو, 


ابن‌جوزی ۳۷۷ 


اللالی المصنرعة. ببروت, ۱۴۰۳ق ۱ ۱۹۸۳م؛ ثریف رضی, دیوان, بیروت, ۱۳۱۰ق: 
عپدالسعی شاکر محمود, مقدنه بر السجد السبرگ (نک: غبانی در همین مأخذ؛ 
عبدالراحد, مصطقی, مقدمه بر ذم‌الپری عبدالرحمن بن جرزي, قاهره, ۱۳۸۱ / 
۲ علوجی, عبدالحمید, مولفات ابن‌الجرزی, بفداد, ۱۳۸۵ق / ۱۹۶۵م؛ علیمی, 
عیدالر حمن‌بن مجمد, المتهج‌الاحمد, به گوشش محمد محیی‌الدین عیدالحمید, پیروت, 
۴ ۱۹۸۴م؛ عمادالدین کاتب, محمدپن محمد, خریدة القصر وجريدة العصر, به 
کرشش محمد بهجت ائری, پفداد, مشورات وزارة الاعلام؛ غسانی, ملک اشرفه 
السنجد النپرک, به گرشث 
؛ فاخوری, محمود, مقدمه پر صفةالصفرة (نک: ابن‌جرزی, عبدالرحمن در همین 
مأخذ)؛ قرآن کریم؛ کسائی: ورالله, مدارش لقامیه وتأثبرات علمی ار اجتماعی آن: 


ن‌جوزی؛ عبدالرحمن در همین 


ار محمرد عبدالعم, بیروت - بغداد, ۳۹۵اق ۱ 


تهران, ۱۳۵۸ ش! محفوظ, محمد, مقدمه بر مشيخة (نگ: | 


مأخذ)؛ نلیسی, سعید, «مدرسة نظامی؛ بغداده» مهر س ۲, شم ۲, تهران, ۱۳۱۷+ یافمی: 
عبدالله‌پن اسعد, مرا الجنان, ۰٩۱۳ق‏ ۱ ۱۹۷۰م؛ نبز: ۰ باشه6 51 
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این جوزی». محی‌الدین ابومحمد (و ابرالمحاسن: ابن‌رجب؛ 
۲ با ابوالمظفر: یونیلی, ۳۳۲/۱) یوسف‌بن. عبدالرحمن (۱۳ 
ذیقعده. ۵۸۰ - مة صفر ۶۵۶ ق | ۱۵ فوریٌ ۱۱۸۵ - فوریا ۱۲۵۸ع), 
فقبه, اصولی, واعظ و محتسب حنبلی مذهب بغداد و استاذالدار 
(رئیس. تشریفات دربار) آخرین. خلیفد .عباسی. وی فرزند کهتر 
ابوالفرجخ عبدالرحمن‌بن جوزی (ه م) است. در بغداد زاده شد, نزد 
پدرش و کسائی چون یحبی‌بن اسعدبن پوش و ابومتصور عبدالله‌بن 
محمدین عبدالسلام و ابن‌مخطرش و ابوالحسن‌ین محمدین پعیش: 
ذاکرین کامل و ابن‌کلیب حدیث شنید (ابن‌رجب, همانجا؛ ذهبی, 
۳۳ وفرائات را در واسط ند ابن‌باقلانی فرا گرفت (یولینی: 
۸ . ۲۳۵) و از ستعصم خلینه اجاز؛ روایت یافت (ابن‌کلیر, 
۳ وی همچنین از شیخ ضیاء‌الدین عبدالوهاب‌پن سکینه خرقه 
گرفت (ابن‌رجب, همانجا). در ۱۷ سالگی بدرش در گذشت و مادر 
خلینه الناصر حمایت از او را به عهده گرفت و به اشارت هموء پس از 
وعظ در برابر فقیهان بغداد اجازه بافت که به جای پدر به وعظ بنشیند 
و خلیفه ار را خلعت داد (ابن شاکر, ۳۵۲/۴؛ ابن‌رجب, ۲۵۹/۲). اما به 
گفتذ این‌ساعی (۰۲۳۱/۹ ۲۳۲) که کهن‌ترین مأخذ دربار؛ محبی‌الدین 
است, وی در ذیقعد؛ ۶۰۴ ق ۶۱۲۰۸۱ پس از آنکه قاضی‌القضاة 
اپرالقاسم‌بن دامغانی شهادت او را پذیرفت, ملصب حسبت دو سوی 
بغداد یافت و اندکی بعد به وعظ نشست وهمجنین به نظارت بر اوقاف 
عامه و نیز اوقافب جامع سلطان منصوب شد (ابن رجب, ,۲۵۸/۲؛ 
ابن‌کثیر ۴۹/۱۳). این منصبها برای فقیه جوانی جون او که ۲۴ سال 
بیش نداشت. اسباب شگفتیها بود و کنایه‌ها, جنانکه وقتی فخرالدین 
اپن‌تيمية خطیب در ۶۰۵ ق وارد بغداد شد و در «باپ بدر» وعظ کرد, 
به تعریض بر محبی‌آلدین خرده. گرفت که بر جای فقیهان و واعظان 
بزرگ تکیه زده است (همو, ۵۱/۱۳). شاید همین را کنشها سیب شد که 
خلینه در ۶۰٩‏ ق ابتدا وی را از حسبت ز سپس از نظارت بر اوقاف 
عزل کند و وی در خانه به وعظ و افتا و تدریس پرداخت. اما در ۶۱۵ 
ق دوباره به شغل حسبت منصوب شد (اين رجب, همانجا) و در آغاز 


۳۷/۸ ابن‌جوزی 


سال بعد فرمانی مینی بر تشدید مبارزه با منکرات صادر کرد (اين کثیر, 
۲۳ در ۶۲۲ ق از سوی خلیفه الظاهر با خلعتهایی نزد ایوبیان 
مصر و شام رفث (ابن واصل, ۱۷۵/۴, ۱۷۶) تا آنان را از اتحاد با 
جلال‌الدین خوارزمشاه باز دارد (ابن‌کثیر, ۱۱۲/۱۳). وی در همان 
سفر به مصر نزد الکامل ایوبی رفت و در این دیدارها هدایایی کلان از 
ایوبیان دریافت داشت. وق پا همین اموال توانست مدرّس؛ جوزیه را در 
دیشق بنا کند (همو, ۰۳۰/۱۳ ۱۱۲). توفیق سیاسی ابن‌جوزی در این 
سفر سبب شد که از آن پس از سوی خلیفه به رسالت نزد ایوبیان که در 
آن.وقت پراکنده شده و با یکدیگر کشمکشها داشتند. گسیل شود. 
چنانکه در ۶۳۰ ق بار دیگر په مصر نزد الکامل رفت و سنپس در نزاع 
میان الصالح اسماعیل و الکامل واسطةٌ صلح شد. (همو,.۱۳۵/۱۳, 
۸ ) نیز در سالهای ۶۳۴ و ۶۳۵ ق به مصر نزد الکامل, به حلب نزد 
العزیز, به دمشق نزد الاشرف.که همه از ایوبیان بودند, فرستاده. شد, 
همچنین به آسیای صفیر. نزد علاءالدین کیقباد سلجوقی به رسالت رفت 
ر شگنت آنکه این امیران همه در همان ایام در گذشتند و محمودین 
ارشند سنچاری در شعری, محیی‌الدین را سفیر عزرائیل خواند 
(یونینی, ۳۳۳/۱) والناصر داوود ایربی امیر کرک در شعری خطاب به 
خلیفه می‌گوید: آیا او رسول است با مرده شوی (همو,:۳۳۴/۱! قس: 
قلتشندی, ۸۰/۲): با اینهمه در روز گار حکومت العادل ایوبی بر مصر. 
به رسالت نزد او رفت (ابن‌خلکان, ۲۴۷/۶). محیی‌الدین در ۴۳۲ ق 
علاوه بر حسبت که برعهده داشت به تدریس در مدرسة مستتصريد 
بغداد نیز گمارده شد (ابن کثیر, ۲۱۱/۱۳) و وی هر گاه به سفر می‌رفث: 
پسبر. شود جمال‌الدین عبدالرحمن را به تدریس در آن مدرسه و خسبت 
بغداد می‌گباشت (ابن شاکر: ۳۵۲/۴؛ ابن‌رجب۲۶۱/۲۰). جون 
این علقمی استاد. الدار مستعصم به وزارت منصوب شد (۶۴۲ ق) 
محیی‌الدین به جای ار برگزیده شد (ابن‌کثیر, ۱۶۴/۱۳) ر تا هنگام 
پوزش هلاکو به بداد در همان شفل برد و چون مفولان وارد شهز 
شدند. او را با سه فرزندش جمال‌الدین, شرف‌الدین تاج‌الدین و 
پسیاری از رجال دربار خلافت به فرمان هلاکو به قتل رساندند (ابن 
خلکان, ۱۴۲/۳؛ برنینی, ۳۴۰/۱). 

اپن‌جوزی را مردی دانشمند و با هیبت و سردم‌دوست وصف 
کرده‌اند که سلاطین و امرا او را حرمت می‌نهادند و می‌ستودند (ذهبی, 
۳ ابن‌شاکر, ۳۵۲/۴). سالهایی. که محبی‌الدین:به تدریس در 
خاله و مدزسة مستنصریه اشتغال داشت و يا در بصر و شام به هنگام 
مأنوریتهای سیانننحدیث نی گفت (ابن‌رجب, ۲۶۰/۲), بسیار کسان 
از محضر ار استفاده کردند که بعدها از دانشمندان مشهور عصر خود 
شدند که از آن میان می‌توان اینان رانا برد: تا‌الدین آحمدین فُوّطی: 
که از استاد خود به عنوان «الصاحب السعید» و «شیخنا» باد کرده است 
(۵۲۳/۱(۴, ۰)۷۵۳/)۲(۴۰,۷۶۹. ابن‌قتصاب . فقیه. حنبلی و مدرّسن 
مستتصریه, ابن‌البدایع فقیه, دمیاطی و شهاب‌الدین احمد حنبلی که از 
محیی الدین حدیث شنیدند یا اجاز؛ روایت گرفتند (هنو, ۵۱۳/)۱(۴: 


۲ ذهبی, ۱۳۷۳/۲۳ ابن‌شاکر, ۸۶/۱), او جز مدرسه جوزیه که در 
دمشق بنیاد نهاد. در محلهٌ حلیهة بفداد نیز ساختمان مدرسه‌ای را آغاز 
کرد که به انجام نرسید. اما ظاهرا دارالقرآن و آرامگاهی در محلة حر یی 
بغداد پرای خود ساخت (اپن‌رجب: ۲۵۹/۲). سران محیی‌الدین نیز از 
بزرگان. عصر خود. به شمار می‌رفتند. خاصه جمال‌الدین عبدالرحمن 
(۶۰۶ - ۶۵۶ ق ۱۲۰۹ - ۱۳۵۸م) مردی دانشمند و محذث و واعظ 
بود ر هنگامی که پدرش استاد الدار بود, وی در ستصریه تدریس 
می‌کرد و حسبت بغداد را نیز برعهده داشت و همچون پدر په رسالت به 
مصر نیز رفت (همو, ۱۲۶۱/۲ بوئینی, همانجا). 
آثار: الایضاح فی الجدل, با الایضاح لقوانین الاصطلاح که در 
محرم۶۲۷۰.ق. آن. را در: ۵ باب تألیف کرد (حاجی:خلیفه..۲۱۳/۱)و 
نسخه‌ای. از آن در کتابخانة لال‌لی هست (0۸,5,1/920)؛ المذهب 
الاحمد فی: مذهپ. احمد. که به جاپ رسیده است. (زر کلی, ۰۳۳۶/۸۰ 
معادن الابریز فی تفسیر الکتاب العزیز (ابن‌رجب, ۲۶۰/۲) که نشانی 
از آن به دست نیامد؛ دیوان شعر (کحاله, ۳۰۸/۱۲), همجنین ابن‌رجب 
(۲۶۱/۲) و یونینی (۳۳۷/۱) و قنوجی (صص ۰۲۴۶ ۲۴۷) اشعاری از 
آو نقل کرده‌اند. 
مأخذ: ابن‌خلکان, وفیات؛ ابن‌رجب, عبدالرحمی‌بن احمد, الذیل علی طبقات الحنابلة, 
به کرششس محمد حاید الفقی, تاهره, ۱۳۷۲ق / ۸۱۹۵۳؛ ابن‌ساعی, علی‌ین انجب, 
الجامع الیختصر, به کرشش مصطنی جراد, پغداد, ۱۳۵۳ ق /۱۹۳۴م؛ ابن‌شاکر «محمّد, 
توات‌الرنیات, به کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۶۱۹۷۳ ابن‌فرطی: عبدالرزا‌بن 
احمد, مجمع الداپ, به کوشش مصلطفی جراد. دمشق, ۱۳۸۲ ق /۱۹۶۲م: این کثیر؛ 
البدایة؛ اينر اصل, محمدین سالم, تفج الکروپ, به کوشش حسین محمد رییع و سعید 
عبدالفتام عاشور, قاهره,. ۲۱۹۷۲؛ حاجی خلینه, کف الفللون, استانبرل, ۱2۱٩۴۱‏ 
ذهبی, محمدین احمد, سیراعلام الثبلاه, به کرشش بشار عواد معروف ر یحبی هلال 
السرحان, پیروت, ۱۴۰۵ق | ۱۹۸۵:! زرکلی, خیرالدین؛ الاعلام, پیروت؛ ۱۸۱۹۸۴ 
قلشندی, احمدبن عبدالله, مأثر الانافةء به کوشش عبدالستار احمد فراج؛ کویت, 
۴ قنرجی. صدیق‌بن حسن, التاج المکلل, به کرش عبدالحکیم شرف‌الدین, 
بنبلی, ۱۳۸۳ ق | ۸۱۹۶۳؛ کصاله. عمررضاء معجم‌المژللین؛ بیروت, ۸۱۹۵۷؛ برثیشی, 
مرسی‌پن محمد, ذیل مر الزمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۴ق ۱۱۹۵۴ نیز .کسا64 


پخش تاریخ 


ان جوزی: یاسبط ابن جوزی, شمس‌الدین ابوالمظفر یوسف 
ابن حسام الدین قراوغلی بن عبدالله ترکی عونی هپیری بندادی (۵۸۲ 
- ۶۵۴ ق/ ۱۱۸۶ - ۱۲۵۶ م), راعظ و مورخ. مادرش رابعه دختر 
عبدالرحمن پن جوزی بود (ابن جوزی, ۸ (۵۰۳/)۲) و به همین سبب 
به سبط ابن جوزی معروف شد. رابعه نخست در ۵۷۱ /۱۱۷۵ م به 
عقد ابرالفتح بن رشید طبری درآمد (همو, ۳۳۲-۳۳۱/)۱(۸) و جون 
ابوالفتح درگذشت با حسام‌الدین ازدواج کرد. حسام‌الدین قزاوغلی از 
بردگان عون الذین یحبی بن هبیر؛ وزیر و به منلهٌ فرزند او بود که او 
را آزاد و رابعه را برای ار خواستگاری کرد (یوئینی: ۳۹/۱). جالب 
است. که قزاوغلی نیز در ترکی به معنای سبط است. شمس‌الدین 
یوسف به گُفتهٌ محیی‌الدین یرسف ابن, جوزی (هم) در رجب ۵۸۱ 1 


سیتامبر ۵ م یا جنانکه خود از مادرش ثقل کرده در ۵۸۲ ق/ 
۶ به دنیا آمد (ابن خلکان, ۱۴۲/۳؛ پونینی, ۴۲/۱). جرجی زیدان 
(۸۹/۳) می‌نویسد که جون شمس‌الدین به دنیا آند: مادرش مرد, ولی 
مأخذی که مید اين قول باشد, ندیدیم. ابن جوزی تحت توجه جدش 
ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی (هم) پرورش یافت (ابن تغری بردی: 
۷ در بغداد از جد خویشش و از عبدالمنعم بن کلیب, ابن قبیطی, 
عبدالله بن ابی بکر معروف به اپن سدان حربی, موفق‌الدین عبدالله 
مقذسی, ابوحفقص بن طبرزد, ابرالیْسن کندی و برخی دیگر حدیث 
شنید (اپن جرزی, ۸ (۰۱۹۳/)۱ ۳(۸)/ ۸۵۲۷ ۰۱۵۷۸۰۵۶۴ ۶۲۷). ادب 
را نزد ابرالبقا و فقه را نود حضیری خواند و همحون داییش 
محیی‌الدین ابن جوزی ازدست شخ ضنیاءالدین عبدالوهاب ابن شکینه 
خرقه پوشید (ابن شاکر, ۳۵۶/۴), خود می‌نویسد که الجابع الصفیر ر 
قدوری:را نزد جمال‌الذین بحمود حصیری, و صحاخ چوهری را نزد 
تاج‌الاین کندی خوانده است (همو, ۸ ۷۲۰۰۵۷۶/۲۱ -۷۲۱). ابن 
جوزی در ۰ ق/ ۱۱۹۴ م شهاب‌الدین عمر پن محمد سهروردی را 
در رباط درب المقبره بغداد درحال وعظ دیده است (همو, ۸ (۲)/ 
٩‏ او در ذیل وقایع 1۵۹۶ ۱۲۰۰ ۸ می‌نویسد که این سال ابتدای 
جلوس وی بر تربت امام احمد حنبل بود. از آن جلشات نیز بهنیکییاد 
می‌کند (همو, ۸ (۴۶۸/)۲). شمس‌الدین دز ۶۰۰ ق /۱۲۰۴ م از پنداد 
به شام سفر کرد و اين اولین سفر اوبود: ابتدا به دقوقا رفت و با خطیب 
ر واعظ آنجا که حجت امیده می‌شد, دیدار کرد و از ار حدیث شنید. 
پس به اربل رفت و شیخ محبی‌الدین ساقای را ملاقات کرد. آنگاه به 
موصل رفت و در آنجا ضمن بربایی جلة وعظ که قبول تمام بافت: 
جماعتی از علما و محدثان ازجمله خطیب ابوطاهر احمد پن عبدالله 
طونسی را درک کرد. از آنجا به حران رفت راز فخرالذین محمدابن 
تیمیه: ابن طباخ, عبدالقادر رهاری, و جز آنان حدیث شنید. پس به 
حلب رفت و شمائل الثبی را از افتخارالذین و اسنباب النزول را از 
عبدالرحمن بن استاد شنید. از آنجا په دمشق رفت و در قاسیون نزدیک 
فارسیه فرود آمد. در جامع دمشق جلسه داشت و خود این جلسات را به 
غرفه‌های بهشت تشبیه کرده است. نس به زیارت بیت‌المقدس و قبر 
ابراهیم خلیل (ع) رفت «که در آنجا هم جلسه داشت, سپس به قاسیون 
باز گت و تا ۶۰۳ ق/ ۱۲۰۷ در آنجا بزد: آنگاه په حلب رقت و در 
شیرازی. شرف‌الدین بن موصلی و بنی عساکر را ملاقات کرد و از 
موفق‌الدین: حنبلی, داوود بن"ملاعب. اب ضَصنری و دیگران استفاده 
برد و با. ابوعمر شیخ فارسیه مصاحبت داشبت: ابن جوزی:می گوید: 
همنشینی با اینان خانزاده و وطن را از یاد او پرده بوده است (همو, ۸ 
(۵۱۶/۲ ۰۰ ۵۱۷): _آنحه نقل شد مفصل‌ترین سخنی است. که 
شمس‌آلدین پوس دربار؛ خویش گفته است, ولی او دز مواطم دیگر 
یز از مشایخ و اساتید خود. آزجمله ابن عساکر, شرف‌الدین اسماعیل 
موصلی فقیه و دیگران (۸ (۰۱۵۸۱/)۲ ۰۶۴۳ ۶۷۴) یاد کرده است. ابن 


آبن‌جرزی ۳۷۹ 


جوزی در دمشق از ملوک بنی ایوب محبت و احترام فرآوان دید و 
مجالش وعظ او به سبب خوش سیمایی و شیرین سخنی ری قبول تام 
یافت (ذهبی, العبر, ۱۲۷۴۱۳ همو, سیر, ۲۹۷/۲۳). در ۶۰۴ ق1 ۸۱۲۰۷ 
به حج رفت. و گزمای شدید آن سال را تحمل کرد و مرگ حاجیان 
بسیاری را بر اثر تشنگی شاهد بود. جندانکه می‌گوید سه روز تمام در 
میان مردگان راه" می‌رفته است (۸ (۵۳۲/)۲ - ۵۳۳). در ۶۰۷ / 
۶۰ م با الملک المعظم عیسی (د ۶۲۴ ق۱۲۲۷ م) به غزا رفت 
(هنو, ۸ (۵۴۴//۲). در ۶۱۹ ق درباره عازم سفر حج شده اما بر ائز 
فرو افتادن از اسب دو ماه بستری گردید (هموه ۳۲۴/)۲(۸): 
شمس‌الدین در ۶۴۱ ق/ ۱۲۴۳ م به هنگام منازعات امرای ایزبِی 
در مصتر بزده استت (همو ۷۴۱/)۲(۸). "دز ۶۴۳اق ازمضتر به قاستیزن 
بازگشت و بیمار شد, سال پعد روانهٌ عراق گردید و در رمضان همان 
سال به بغداد رسید (همو, ۸ (۷۵۴/)۲), در ۶۴۴ ق که در بغداد بوده 
همسرشن زیسب: دخنش انوالقاسم قاطی حماه دز دشنق مرد: 
شمس‌آلدین, نیکی و پرهیز گاری همسرئن را ستوده و می‌تویسد که وی 
از بهاء حنبلی, ابن صصری ر جز آنان حدیث شنیده بود (۷۶۵/)۲(۸). 
آخرین مطلبی که ابن جوزی دربارة. خود می‌نویسد, مربوط په ۶۵۴ 
ق/۱۲۵۶ م است. در این سال, الملک الثاصر پوسف مدرسه‌ای را که 
در باب فرادیس دمشق ساخته بود, افتتا کره و در مراسم افتتاح جز او 
همه حاضر بودند, البلک الثاصر کس: در پی او فرستاد و او را به 
حضور فراخواند. اما ابن جوزی که «تشویش مزاج» عارض حالش 
شده بود از رفتن خودداری کرد (۷۹۳/)۲(۸ - ۷۹۴).شمسن‌الدین 
مدتی دز مدرسة شبلیّه و بدریٌ حسنیه و مدتی دز مدرسة معزیة درس 
می‌گفت (اپوشامه, ۱۹۵؛ یونینی, ۴۳/۱), اما بیشتر به وعظ مشغول 
بود. خود دز چنذین مورد په جلسات وعظ خویش اضاره دار مثلنز 
موردی از مجالس سالهای ۶۱۲,۶۰۳ و ۶۱۳ ق باد می‌کند و می‌گوید: 
در ۶۰۳ ق در یکی از جلضات که استادش تاج‌الدین کندی هم حاضر 
برد پیش از ۵۰۰ تن از جوانان توبه کردند (۵۳۰/)۲(۸ .)۵۷٩‏ ابن 
کر می‌نویسد که شمی|لدین هر پامداد شنبه دز «پاب مشهذ علی بن 
حسین (ع)» مجلس رعظ داشت. مردم در گرفتن جا و شنیدن سخنان 
ار بر یکدیگر سبقت می‌جستند او شب شنبه در جامم می‌خفتند و در 
تابستان بستانها را ترک می‌گفتند و در مجلس وعظ او حاطنر می‌شدند 
و چون به بستانها بازمی‌گشتند فواید سخنان او را یاد می‌کردند. 
تاج‌الذین کندی هم دز جلسات او حاضر می‌شد و اقوال از را تسین 
می‌کرد .)۱٩۴/۱۳(‏ ننیمی" دز" نقل این روایت به" جاق: یحسنون, 
یستپجنون آررده است (۴۷۸/۱) که نمی‌توان آن را پذیرفت. یونیلی 
می‌نویسد. که ان چوزی دز وعظ یگانه روزگار بود. در مجالس او اهل 
ذمه نیز حاضر می‌شدند (۴۰/۱),هنگامی که در ۶۲۶ ق/ ۱۳۲۹ م قدس 
از دست نسلمانان بیزون رفت, الملک الناصر به سبط این جوزی 
پشنهاد کرد تا مجلش وعظی پربا دارد. او در این مجلس خطابه‌ای 


دربارة فضایل قدس و نیز در مصیبت ازدست رفتن آن ایراد کرد و مردم 


۳۸۰ ابن‌جوزی 


را جنان اندوهگین ساخت که فریاد و فغان از همه برخاست (اين 
واصل , ۲۳۵/۴ ۲۴۶) و نیز خود وی ضمن اشباره به این مجلس: 
بخشی کرتاه از خطابةٌ خوینی را آورده است (۸ (۶۵۴/)۲). 

یونینی می‌نویسد: شمس‌الدین نخست جنبلی مذهب بود, ولی بر اثر 
همنشینی با الملک المعظم عیسی بن ملک العادل به‌مذهب اپوحنیفه 
درآمد (۴۱/۱), ولی همو داستائی در باب مذهب او نقل می‌کند و نتیجه 
می‌گیرد که او حنفی نشده بود؛ بلکه تظلاهر به حنفی بودن می‌کرده است 
(همانجا). ان شاکر می‌نویسد که او به خاطر دنیا مذهبش را تغییر داد. 
انا محیی‌الدین سوسی از زبان جدش نقل می‌کند که شمس‌الدین 
رافضی بوده است (ذهبی: میزان الاعتدال, ۴۷۱/۴). ذهبی نیز رافضی 
بودن .او را تایید کرده.(همانجا) و در سیز.(۲۹۷/۲۳).اورده. است که 
تألیفی از ار دیده بوده که بر تشیع ار دلالت داشته است. اشاره ابن کثیر 
۱٩۹۴/۱۳(‏ - ۱۹۵) که می‌گرید. شمس‌الدین روز عاشورا پر منبر در 
عزای حسین بن .علی (ع) سخت گریست, نیز قابل توجه است. 
دمیاطی, عبدالحافظ شررطی, زین عبدالرجمن بن عبید. نجم 
شقراوی, ابوبکر ابن شایپ, ابوعبدالله بن زراد. عماد بن بالسی و 
برخی دیگر از ابن جوزی روایت کرده‌اند (ذهبی, سیر, همانجا), 

آبن جوزی مردی ظریف, متواضم. هوشیار, دارای محفوظات زیاد 
و صاحب خطی خوش بود (اپوشامه, ۱۱۹۵ ذهبی, سیر, ۲۹۷/۲۳: 
غسانی, ۶۲۲), پا اهل علم و فضل منصف و با ارباب جبر و جهل 
ناساز گار بود. ملوک و قدرتمندان به دیدار او می‌آمدند, و حدود ۵۰ 
سال نزد»خراصن ر عوام مقامی والا داشت ر مجلس رعظ ار 
تشاط انگیز و خوشایند بود. سرانجام ری در ۷۲ سالگی در خانا 
خویش واقع در جبل صالحية دمشق درگذشت. و بر جناز؛ ار البلک 
الناصر صلاح‌الدین پوسف و سایر امرا و بزرگان حاضر شدند 
(ابوشامه, ۱۹۵؛ بونینی, ۴۳/۱). 

فرزند ابن جوزی عزالدین عبدالعزیز پس از پدر وعظ می‌گفت. 
فرزند دیگر ار که به سبب مرگ پدر نتوانست راه سلف بپیماید, نزد 
بعضی. از فرزندان الملک المعظم عیسی و دیگران کتابت می‌کرد 
(یونینی, همانجا). 

آنسار:_مهم‌ترین اثری که از سبط ابن جوزی به جای مانده کتاب 
مراة الزمان فی تاریخ الاعیان است. ابن خلکان (۱۴۲/۳) این کتاب را 
در ۴۰ مجلد و بونینی (۴۱/۱) در ۳۷ مجلد به خط مولف دیده‌اند. 
یونیلی می‌افزاید که بر آن نکنه‌های یس لطیف. بسیاری از احادیث 
نبوی: اخبار نیکان و اشعار نفز و رخداد‌های روزگار تا سال ۶۵۴ ق 
یعنی سال وفات مولف به شیوه‌ای غریب گرد آمده بوده است. طاش 
کوپری زاده (۲۰۸/۱) اين کتاپ را در ۸ مجلد به خط دقیق (ریز) دیده 


آیجت: 

در وصف مرا الزمان نظرات موافق و مخالفی ابراز شده است: 
بعشی آن را دارای داستانهای بی‌بابه و گزافه (ذهبی, میزان الاعتدال, 
۴ برخي دیگر آن را از بهترین کتب در نوع خویش دانسته‌اند 


(اين تفری بردی, ۳۹/۷) و گروهی (مثلا ابن کثیر, )۱٩۳/۱۳‏ بر این 
نظر بوده‌اند که شمس‌الدین در این کتاب به تنظیم المنتظم جد خویش 
پرداخته و بعد اخباری به آن افزوده است, اما انجه از مراة الزمان در 
دست داریم این نظر را تأیید نمی‌کند. او نه تنها از المنتظم استفاده 
برده, بلکه به دیگر آثار جد خود نیز نظر داشته است, همجنین مأخذ 
متعدد دیگر را هم دیده و از آنها نقل کرده است (نک: عباس, ۳۶ ۳۷). 
شمس‌الدین حتی گاه به نقد نوشته‌های جد خود پرداخته (۰۲۴۰/۱ 
۰ و بخذ و منابع دیگر را در چندین مورد ارزیابی کرده است, بثلا 
روایات ثعلبی, اپن عساکر, ابن عباس و ابن سیرین را مورد انتقاد قرار 
داده ر آنها را تصحیح کرده است (همو, ۲۳۰/۱, ۰۴۳۸ ۱۴۵۲ ۵۱۵ 
۳ 

قطب‌الدین یونینی, مرف الزمان را مختصر کرده و بر آن ذیلی نوشته 
است. ذیلهای دیگری نیز بر اين کتاب نوشته شده که حاجی خلیفه از 
آنها نام برده است (۱۶۴۷/۲.- ۱۶۴۸). همچنین حاجی خلیفه از 
ترجمه ترکی این کتاب توسط محمدبن عبدالعزیز پوئینی متخلص به 
رجودی یاد کرده است (همانجا). 

هنگام تألیف این مقاله ۴ مجلد چاپی از مرة الزمان در دست بوده 
است: ۱. بخشی که از آغاز خلقت تا بایان دوران عیسی (ع) را در 
بردارد و با فصلی کوتاه در شمار انبیا ر رسل پایان می‌نابد (نک: عباس: 
۵۹ ۶۰۴). مولف در اين مجلد از مأَخذ و مراجع متعدد استفاده برده 
ر هر روایت را جنانکه دیده پا شنیده نقل کرده است (نک: هموء ۳۶) و 
اگر با آن موافق نبرده, جنانکه گفته شد, په ارزیابی و نقد آن پرداخته 
است. این مجلد به کوشش احسان عباس با عنوان «السفرالارّل من 
مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان» در بیررت (۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م) انتمار 
یافته استت؛ ۲:. رخدادهای تاریخ سلاجقه (۴۴۸ ۲۸۰ ق/ ۱۰۵۶ - 
۶ م). در این بخش مولف بیشتر از تاريخ محمدین هلال صابی 
ملقب به غرس النعمة استفاده کرده است. این بخش به کرشش علی 
سریم, در انقره (آنکارا) در ۱۹۶۸ م چاپ شده است؛ ۳ و ۴. بخشی که 
مربوط په تاريخ عصر زندگی موّلف و سد؛ پیش از آن است و گویا به 
همین سبب منقولات اندکی از دیگران دارد. این بخش با عنوان «الجزء 
الثامن» در دو قسمت (هر قسم در یک مجلد) در حیدر آباددکن (۱۳۷۰ 
ق/ ۱۹۵۱ م) طبع شده است, کاهن که به نسخه‌های خطی موجود مرآ 
الزمان دسترسی داشته است. می‌نویسد که متأسفائه مرا الزمان به دو 
صورت و هر. کدام با اندکی تغییر به ما رسیده است. گریا مولف توفیق 
پاکنویس کردن بادداشتهای خود را نيافته و اين. کار باعث شده است 
که در اغلب نسخه‌های موجود یک گروه, افتادگیهایی: وجود داشته 
باشد, اما از گروه دیگر تدوین منظم و کامل بونینی محفوظ مانده است 
(نکه *(۳). بخش اخیر از مرآة الزمان به کوشش جیمز ریچارد جوئت" 
دن ۱۹۰۷ م در شبکاگو به صورت عکسی جاپ شده است. در این 
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تسه تألیف کتاب به ابوالفرج بن جوزی نسبت داده شده که ناشر در 
مقدمه انگلیسی, آن را تصحیح کرده است (همانجا), منتخباتی از مرأة 
الزمان هم پا ترجمة فرانسوی پاربیه دومنار" دز چزء سوم مجموعةً 
تاریخ جنگهای ضلیبی در پازیش (۱۸۷۲ م) چاپ شده است 


(سرکیس, ۶۹۱۱). سخه‌های خطی اجزاء متفرق این کتاب در بعضی : 


از کتابخانه‌های جهان نگهداری می‌شود. از جمله اجزاء ۱۱:۹:۴,۲ در 
کتابخانة کوپریلی (کوپریلی, ۵۹۱/۱ - ۸۵٩۳‏ اجزاء ۱ تا ۷۰۵ تا ۱۳ و 
نیز جزء ۱۷ در کتابخانة احمدثالث (عبدالبدیم, ۲۴۲/۲) و ۱۴ جزء با 
تکرار بعضی از اجزاء در موزه و کتابخانةٌ تویکاپی‌سرایی (کاراتای. 
111/3598 ر مجلدات متفرقه در بعضی از کتابخانه‌های دیگر 
نگهداری: می‌شود: (زیدان.۰۸۹/۳-.۰٩).‏ 

تذکرة خواص الامة بذکر خصائص الائمة: این کتاب در ذکر 
مناقب علی‌بن ابی‌طالب و ان ای عشریه است. گویا به سبب تألیف 
همین کتاب مولف را شیعه دانسته‌اند. اين.کتاب یک بار در ۱۲۸۵ ق/ 
۸ ۸ درتهر ان چاپ سنگی شده (با توجه به مقدمد کتان, استنساخ و 
تصحیح: این نسخه در کردستان انجام گرفته است) و بار دیگر در 
۹ ق در نجف به صورت سربی جاپ شده است (مشار, ۰۱۷۷ 
۵۸ نسخ‌های خطی: تذکره در کتابخان‌های مرکزی دانشگاه 
(مرکزی, ۰۸۶۶/۱۶ ملی ملک (ملک, ۰۱۲۹/۱ ظاهریه (ظاهریه, 
۲ بوهار (خان. بهادر. 236): بانکیپور (بانکیپور». 13/128) 
نگهداری می‌شود. 

الانتصار رالترجیح للمذهب الصحیح: در مناقب ابوحنیفه ر 
تفضیل مذهب اوه که در ۱۳۶۰ ق/ ۱۹۴۱ م در مصر چاپ شده است 
(عباش. ۳۴). ۱ 

کنزالملوک فی کيفية السلوک: که به کوشش گوستا ویتستام در 
سود (۱۹۷۰ م) طبع شده (همو, ۳۵) و نسخه‌ای خطی از آن در 
کتابخانة مر کزی دانشگاه تهران موجود است (مرکزی, ۱۷۰۹/۱۰ ). 

دیگر آثار اپن جوزی ایلهاست: جوهرة الزمان که گویا نسخه خعلی 
بخشی از آن در برلین موجود است (آلوارت, 20030667)؛ منتهی 
السورل فی سيرة الرسرل, که نسخة خطی آن در کتابخانة ظاهریه 
موجود است (ظاهربه. ۲ الاحادیث المستعصمیات الثمانیات 
(1/425 بآه06)؛ ایثار الانتصاف (حاجی خلیثه, ۲۰۵/۱)؛ تلخیص 
الجامع الکبر که اصل آن در فروع از محمدین حسن شیبانی است 
(همو, ۵۶۷/۱ - ۵۶۹)؛ ریاض الافهام فی فضایل اهل البیت (عباس: 
همانجا)؛ شرح البداية. که اصل آن از اپوالحسن مرغینانی حنفی است؛ 
شرح روح العارفین (ابوشامه, ۳٩)؛‏ اللوابع في احادیث المختصر 
والجامع (حاجی خلیفه: ۱۵۶۹/۲)؛ معادن الابریز: در تفسیر, در ۲٩‏ 
مجلد (ابن شاکر, ۳۵۷/۴): التضید فی مسائل التوحید: (عباس, ۳۷): 
نهاية الصنایم فی شرح المختضر والجامع (حاجی خلیفه, ۱۹۸۸/۲): 

مأخذ:_ابن تفری بردی, یرف النجوم الزاهرة, تاهره: ۱۳۵۸-۱۳۴۸ ق؛ ابن جرزی: 

بزسف‌بن قزارغلی, مرأة الزمان: به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ ع؛ 


آبن‌جوصا ۲۳۸۱ 


همان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۰ /۱۹۵۱ م؛ همان, به کوشش علی سویم, انقره. ۱۹۶۸ م! 
آبن خلکان, وفیات؛ این شاکر, محمد, فوات الوفیات, به کوشش احسان قباس ب 
۴ عم آبن کثر: الدایه ان واصل, محمذین سالمه مفرج الکروب: یه کوشش تست 
محمد آرییع, تاهره. ۱۹۷۲ م؛ اپرشامه. عبدالرحمن بن اسماعیل, ذیل الروشتین. به 
کوشش محمد زاهد الکوثری, قاهره, ۱٩۴۷‏ م؛ حاجی خلیفه, کدف الللون, استانبرل, 
۰۱ م؛ ذهبی؛ مخمدین احمد: سیرانعلام البلاه, به کرشش بشار عراد معروف و محبی 
هلال السرحأن: یزوت؛ 1۱۴۰۵ ۱۹۸۵ م: همو, المبر, به کرششی اپوهاجر بسپونی» 
بیررت. ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م۱ همو, میزان الاعتدال, به کرشش علی محمد بجاوی, قاهره, 
۳ م؛ زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة العربية. به کرشش شرقی ضیف, قاهره, 
۷ م؛ سرکیس, چاپی؛ طاش گوپری زاده, احمدبن مصدلفی؛ مفتاح السعادة: حیدرآیاد 
دکن, ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ ق؛ ظاهربه, خطی (تاریخ)؛ عباس, احسان (نگ: ابن جوزی؛ در 
همین مأخذ)! عبدالبدیم, لطلی, فهرست المخطوطات الصررة, قاهره, جامعة الارل 
العرپیة؛ غشانی, اسماعیل, الصنجد السبرک. به کوئش شاگر محمود عبدالمعم, 
بیروت, ۱۹۷۵ م؛ کرپریلی, خلی؛ مرکزی, خعلی؛ مشار, چاپی عربی؛ ملک, خعلی: 
نعیمی, عبدالتادر, الدارس فی تاریخ المدارش, به کوشش جعفر الخسلی: دمشق, ۱۹۴۸ 
م! بوثیلی: مرسی‌بن محمد, ذیل مرأة الزمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۴ ق| ۱۹۵۴.م: نیز: 

اوفهلا مرگ ممدمم ۲,۴,7 ,رصح هه ات مرمماحمظ راک تاش 
0قحه13 مقط 19661 مها ره امک عمام هه مومرم آمممسارق !1 
نماد ,تماق مرا نز ماوفنمهاط مزادنه عا اه 


محند آخف فکرت 


ره 


ان جُوصا,_اپرالحسن احمد بن عمیر بن یوسف بن موسی 
دمشقی (د ۳۲۰ ق ٩۳۲۱‏ م۱ محدث. او مولای بنی هاشم و به روایتی, 
مولای محمد بن صالح بن پیهس کلابی بود و در زمان خود از ارکان 
حدیث شمرده می‌شد (آبن عساکر, .)٩۱/۷‏ در شام ر مصر به تحصیل 
حدیث پرداخت (ذهبی: تذکره, ۷۹۵/۳), جنانکه او را در شام پراپر 
ابن‌عقده در کوفه گفته‌اند (ابن عساکر, .)٩۷/۷‏ از مشایخ وی می‌توان 
از زبیر بن‌بگان: ابوتقی هشام بن. عبدالملک و محمد بن وزیر 
(ابن‌ماکولا, ۲۰۰/۳؛ این عساکر, )٩۲ ٩۱/۷‏ و اپوچعفر احمد فارسی 
(ابی عساکر, ۷۴۸۷) نام برد. از راریان مشهور وی کسانی ماند: 
سلیمان بن احمد. طبرانی (طبرانی, ۱۶/۱) و عبدالله بن عدی 
جرجانی (اپن عدی, ۸۵۸/۲) بنا به اظهار خودشان, و نیز ابوحاتم 
محمد ین حبان بستی و اپوبکر محند بن ابراهیم بن مقری و ابو علی 
سیم بج تغل تبشایرری قابل کرت (ستعاتی؛ ۱۳۱۴/۳۲ ای عبناگر 
در تاریخ دمشق از ۵۲ تن مشایخ و ۲۴ تن راربان دی نام پرده و چند 
حدیث به واسطه از وی نقل کرده است (صص .)٩۵-۷۷‏ باقوت نیز 
از تعداد کثیری از مشایخ وراویان ری نام پرده است (۶۱۵/۱, ۰۳۷۵ 
چم ۱۳۷/۲ ۲۳,جم ۰۱۲۰۱۳ ۰۱۵۳ ۰۲۸۱ ۰۷۲۷/۴ ۸۵۹). برخی از 
رجالیان چون طبرانی وی‌را توثیق کرده (ذهبی, سیر ۱۶/۱۵) و برخی 
چون دارفطّی او را ضعیف شمرده‌اند (ابن عساکر, ۹۸/۷). 

از آثار ار حذیث این جوصاست کنه جزیی از آن در کتابخانة 
ظاهریه (سواس: ۲۹۸) موجود است. کتابی به نام مسند به آو مشنوب 
است :که زبیدی از آن نام برده است (۳۷۷/۴) و نیز موطاٍ مالک را 
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۲۸ ابن‌جوهری 
بهروایت ابن رهب و این قاسم جمع کرده است (ذهبی, سیر, ۷۸/۸). 


مأخذ: ابن عدی, عیدالله, الکامل فی ضعفاه الرجال, بیررت» ۱۴۰۵ ق ۱٩۸۵۱‏ م؛ابن 
عاکر, علی ين حسن, تاریخ مدیلة دشق, به کوشش عبدالفنی الدقر و مطاع 
الطر ابیشی, دشق, دار الفکر؛ اين ماکولاء علی بن هبة الله, الاکمال, حیدر آپاد دکن. 
۳ ق | ۱۹۶۳ م؛ ذهبی, محمد پن احمد, تدکرة الحفاظ, حیدر آپاد دگن, ۱۳۳۲ - 
۴ شق؛: همور سیر اعلام النبلاه, به کوشفی شعیب ارنووط و دیگران: بپروت؛ ۱۴۰۴ 


ق / ۱۹۸۴ م:زییدی, تاج العروس؛ سمعانی, عبدالگریم بن‌محمده الانساب, به‌گوششی 


عبدالررحمن بن یحبی الیمانی, حیدر آباددکن, ۱۳۸۳ ق / ۱٩۶۳‏ ؛ ستواس, ياسین محمده 


فهرس . مجامیم المدرسة العمرية, کویت, ۱۴۰۸ ق |۱۹۸۷ م؛ طبر انی, سلیمان بن احمد, 
العجم السفیر. به کوئش عبدالرحین محمد علمان, تاهره, ۱۳۸۸ ق ٩۸۱۹۶۸۱‏ 
ظاهریه, خعلی؛ یاقوت. بلدان, سمید الله قره پگلو 


ان جوهری: نک جوهری صغیر. 
ابن جهم: تک آپن جهیم, محمدین علی, 


این جهیر نام جند تن از افراد خاندان بنی جهیر که در دستگاه 
خلافت بغداد و دربار سلاجق؛ بزرگ, یک چند په وزارت و امارت 
دست بافتند: 

۱ ابو نصر محند پن محمد بن جهیر موصلی ثعلبی (۳۹۸- 
دار ملقی» یه الفرله و مویدالفیی زاب 
خلکان, ۱۲۷/۵) و شرف‌الوزراء (ابن جوزی, یوسف: ۲۵۰), وی در 
موصل زاده شد (قس: ابن فوطی, ۳۶۴/)۳(۴) و همانجا رشد یافت. در 
آغاز فعالیت سیاسی.به خدمت برکتین مقلد, از عقیلیان شیعی مذهب 
موصل. و برادر فرراش پن مقلد حاکم آن دیار در آمد. گویا از سوی 
همو. پس. از دستگیری و.حبس قرواش (په احتمال قوی در 
۲ کیه ماوت رکه انمانی رد سلازث برد ان اتور زوم 
رفت. در پاز گشت به موصل, مورد خشم قریش بن پدران امیر جدید 
واقم شد ر پس از پناهندگی به ابوالشنداد ب پیرٍ بنی عقیل س به جلب 
رفت و رزیر (و به. قولی ناظر دیران: ذهبی, ۶۰۹/۱۸) معزالدوله 
ابرئمال امیر شیعی مذهب بنی مرداس گردید (ابن اثیر, ۱۸۲/۱۰). اما 
دیری نپایید که آهنگ بنی مرران امیران کرد نزاد میافارقین و آید- 
کرد (احتمالاً در ۴۴۶ق/۱۰۵۴م: 21۳,11/394) و به خدمت نصر الدولا 
مروانی درآند و وزارت او را در دست گرفت. اگرچه اين جهیر در 
خدمت نصرالدرله و پسرش نظام‌الدین از قدرت و شکوه فراوانی 
پرخوردار بود (ابن خلکان, همانجا؛ بنداری, ۲۵) و ثروت بسیاری به 
جنگ آررد (ابن طقطقی, .۳۹۵ ولی این معنی ,مانم بلندپروازی او 
نشد و همواره می‌کوشید تا پا دربار خلافت مرتبط شود, از همین رو 
هدایا و مالهایی به ند خلیفه‌القائم عباسی می‌فرستاد و از آرژوی خود 
در زیارت و وزارت خلیفه سخن می‌گفت (بنداری؛ همانجا). شرانجام 
خلیفه. نقیب‌النقباء اپوالفوارش طراد بن محمد زینبی را به نزد ابونصر 
فرستاد تا در این باره با وی سخن گوید. جون نقیب النقباء خواست به 


بغداد بازگردد, ابونصر نیز که بیش از آن اموال خود را به بغداد و 


شهرهای خارج از قلمرو بنی مروان منتقل کرده بود (ابن طقطقی, 
همانجا). برای مشابعت وی شهر را ترک کرد (۳۵۴ق/۱۰۶۲م) و به 
رغم امیر مروانی که دست به تعقیپ او زد, راه بغداد رادر پیش گرفت 
(بنداری, همانجا) و در اوایل ذیحچَ؛ ۴۵۴ ق وارد بغداد شد (ابن 
چوزی, بوسف, ۲۳۹) و روز عرف؛ همان سال به دارالخلافه رفت و از 
خلیفه. خلعت و فرمان وزارت یافت (بنداری, ۲۵ ۲۶). ابونصر در این 
دوره از وزارتش که ۶ سال به طول انجامید. کفایتی از خود نشان داد و 
امرای اطراف عراق را که به مخالفت برخاسته بودند به اطاعت در 
آورد (ابن طقطقی, ۳۹۵ - ۳۹۶) و گویا با امپراتور روم قسطنطین نیز 
رابطه پرقرار کرده پود (این جوزی, یوسیف, ۱۲۲). اما علت ثیرومندی 
ار را در کار وزارت باید در نزدیکی به دربار الپ‌ارسلان سلجوقی و 
رزیر او نظلام‌الملک جست, چنانکه خلعت خواستن ابونصر از 
الب‌ارسلان, و پوشیدن آن بی‌اجازه خلیفه. از جمله دلایل عزل او از 
رزارت (۶۰ق: اپن فوطی ۳۶۳/)۳(۴) بود, در توقیع عزل ابن جهیر 
که از سوی خلیفه صادر گست, هفت اتهام برای ار ذکر شد که از جمله, 
عدم توجه وزیر به فرمانها و توقیعات خلیفه و نزدیکی جستن به 
الب‌ارسلان با فرستادن فرزندش به نزد سلطان را می‌توان ذکر کرد 
(ابن جوزی, یوسف؛۲۵۰- ۲۵۲), با اينهمه, خلیفه در توقیع مذکور 
یادآور شد که خیانت مالی و سیاسی از فخرالدوله مشاهده نشده است 
و وی می‌تواند در اموال خود تصرف کند (همو, ۲۵۳). فخرالدو له پس 
از آن به دستور خلیفه (ابن فوطی, همانجا) و در میان خروش دردم 
بغداد که از عزل او گریان بودند, شهر را ترک گفت و به فل 


چه نزد 
نورالدو له یس امیر بنی مزید رفت (ابن اثیر, ۵۷/۱۰). بنا به نوشتة 
مرآة الزمان (ابن جوزی, یوسف, ۰۲۵۴ ۲۵۵), پس از عزل ابن جهیر: 
خلیفه به رغم توصيهُ الب‌ارسلان که خواستار رزارت ابویعلی حسین 
این محمد هیدانی روذراوری بود, خواست ابن عبدالرحيم را به 
وزارت بر دارد, رلی به سیب مخالفت,مردم و همسر خویش ارسلان 
خاتون.: که همکاری .او را.با بساسیری در قتل و غارت بغداد 
یادآررشدند.. از آن, عزم بازگثبت و په توصیه رایزنان خود که اگر 
وزیری دیگر: اختیار. کند. موجب خشم الب‌ارسلان خواهد شد» 
فخرالدرله را په پفاد فرا خواند (۱۲ صفر ۴۶۱ق) و دوباره بر سند 
وزارت نشاند (۲ ریی‌الاول ۴۶۱ق) اما اين اثير (۵۸-۵۷/۱۰) بر آن 
است که خلیفه ابویعلی را به وزارت برگزید. او راه بفداد را در پیش 
گرفت و جون در راه درگذشت, فخرالدوله به شفاعت نورالدوله دیس 
به. وزارت نشیت, 

روابط ابن جهیر در میانه‌های این دوره از وزارتش با نظام‌الملک 
زو به.تیر گی: نهاد. اگرجه در ۴/۴۶۶ ۱۰۷ با وساطت و عذرخواهی 
عمیدالدرلتین جهیر داماد نظامالغلک از وزیر سلجوقی: آتشن اختلاف 
خاموش شد. ولی جون گوهر خاتون عمه ملکشاه به ساره نظام الماک 
کشته شد و مردم بغداد او را دشنام دادند و خونریزش خواندند, 
نظام‌الملک یز این واکش را به فخرالدرله نسیت داد و کینه‌اش 


را در دل گرفت (ابن جوزی, بوسف. ۰۱۶۸ ۱۷۶). در این میان 
خلیفه‌القانم درگذشت و. جانشین خود. مقتدی را وصیت کرد که 
فخرالدو له را به وزارت اپقا کند (ابن اثیره ۹۷/۱۰؛ قس: ابن عمرانی, 
۸ که گفته است فخر الدولة در این زمان در دیار بکر بود و مقتدی او 
را به وزارت خواست). فخر الدوله همجنان پر سر کار بود تا در اوایل 
۸ /۱۰۷۵م سعدالدول گوهر آیین رارد بغداد شد, و چنین نمایاند 
که فرمان عزل ابن جهیر را آورده است. فخرالدوله خشمناک از این 
معنی اعلام داشت که نزد ملکشاه می‌رود, اما چون گوه رآیین نامه را به 
خلیفه داد. جز. نصیحت به وزیز, از عزل او در آن سخنی نبرد (ابن 
جوزی: بوسف. ۱۶۸, ۱۷۶, ۱۷۷). با اینهمه وقتی در شوال ۴۶۹ 
خنبلیان: بغداد.بن ضد شافعیان و.اپونصر بن:عبدالکر بم.قشیری: که در 
نظامیه پر مذهب اشعریان و ضد حنبلیان به وعظ برداخته بود, شوریدند 
و کاز بالا گرفت (هم, ۱۸۶ - ۱۸۹) و مأموران نظام‌الملک نیز این 
واقعه را به فخرالدوله نسبت دادند, وزیر سلجوقی, شحنگی بغداد را به 
سعدالدو له گوهر آبین واگذاشت و او را با نامه‌ای مبنی بر درخواست 
عزل فخر الدوله به بفداد فرستاد (۴۷۱ق/۱۰۷۸م) و خود وی را دستور 
داد که باران و اطرافیان بنی جهیر را گرفته و عذاب کند (ابن اثیره 
۵۰ عمیدالدوله بسر فخرالدرله به اردوی نظام‌الملک رفت تا به 
شفاعت پردازد. از آن سوی گوهر آیین بر توقیف فخرالدوله اصرار 
داشت و به بدگرداری دست زد. به گفتة سبط ابن جوزی در مرأة 
(صص ۱۹۵ - ۱۹۷), مقتدی اعلام داشت که عمیدالدرله که اینک در 
اردوی سلطان است, وزیر است و فخرالدوله نایپ اوست و به این 
حیله مانع از توقیف فخرالدوله شد. با این حال فخرالدوله که از 
خشونت گوهر آیین نست به خلیفه هراسناک بود, خود استعفا کرد 
(بنداری, ۵۵): اما به گنت ابن اثیر (۱۱۰/۱۰), خلیفه پس از دریافت 
نامه نظامالملک, فخرالد وله را عزل کرد و فرمان داد در خانه بنشیند؛ تا 
آنکه عنیدالدوله که توانسته بود آنشن کین نظام‌الملک راسرد کند, در 
جمادی‌الاول همنان:سال به بفداد بازگشت. ولسی خلیفه این‌بار 
فخر الدو له را بر سر کار نباورد و عمیدالدوله را نیز دستور داد که چون 
پدر در خانه نشیند. اگر جه فخر الدوله در ۱۰۷۹/۴۷۲م پس از انکه 
فرزندش عمیدالدوله به وزارت رسید. از توقیف خلاص شد (همو 
۰ مولی پس از آن دیگر به وزارت منصوب نشد. با اينهمه 
روابطش با دستگاه خلافت قطع نشد و حتی در ۴۷۴ ق په خواستگاری 
دختر ملکشاه برای خلیفه مقتدی با هدایای بسیار .به اصفهان رفت و 
سبتن. به" بغداد. بازگشست (بنداری:.۷۳.:۷۲). دزست یک سال بعد 
عمیدالدو لد از وزارت عزل شد و به درخواست ملکشاه و نظامالملک» 
هم خاندان جهیر به‌اصفهان کوجیدند. (ابن‌آثیر,۱۲۹/۱۰). فخ الدو له 
که در اصفهان از استقبال و سهربانیهای نظام‌الملک و ملکشاه 
پرخوردار شده بود:: در:جمادی‌الاول هنان سال مأموز. گشت. که بنق 
مروان را اژ دیار یکر برائذو در برایر مالی که نزد سلطان می‌فرستد. 
حکوست آنجا رادر دست گیرد و خطبه و سکه به نام خود کند (ابن آثیزه 


آبن‌چهیر ۸۳ 


همانجا؛ این جوزی, پوسف, ۲۲۳). به اين ترئیب فخرالدوله به دیار 
بکر تاخت و ارتق سلجوقی نیز به فرمان ملکشاه در ۴۷۷ق یه وک 
پیوست (ابن اثیر, ۱۳۴/۱۰؛ قس: ابن جوزی, بوسف, ۲۲۷) و هر دو 
در اطراف آبد اردو زدند.. فخرالدوله چون از اتحاد شرفت الدوله مسلم 
اپن قریش امیر عقیلی حلب با ابوالمظفر منصور مروانی آگاه شد. گویا 
چون نمی‌خواست به اعراب آسیپ رساند, به صلح گرایش یافت, اما 
سربازان ترکمان که خوانتار جنگ و غارت بودند: بی‌آگاهی 
فخر الدوله ز ارتق, شبانگاه به اردری شرف الدوله تاختند ر ار را به آمد 
گریزاندند. فخرالدوله و ارتق نیز آید را به محاصره گرفتند. اما 
شرف‌الدرله با پرداخت رشوه به ارتق, از شهر په سلامت خارج شد 
(ابن ایس ۱۱۳۴/۱۰ ۱۳۵). ۳ 

در این میان ارتق به‌سبب اختلافی که با فخرالدوله بر سر اسیرآن 


یافت از او جدا شد و فخرالدوله نیز به‌میافارقین تاخت و جون از 
تصرف آنجا نومید شد په‌خلاط و از آنجا به‌عراق رفت. در این هنگام 
پسرش زعیم الروسا به‌وی پیوست و هر دو آمد را به‌محاصره گرفتند و 
سرانجام به‌طوز غیر منتظره در ۴۷۸ ق / ۱۰۸۵ شهر را تصرف کردند 
(همی, ۰۱۳۵/۱۰ ۱۴۳). فخرالدوله زعیم الرسا را در آنجا گمارد و 
خود به‌محاصره میافارقین پرداخت (ابن جوزي؛ یوسف: ۲۳۵) و در 
جمادی ال خر همان سال میافارقین را نیز کمک سعدالدولةً گوه رآیین 
گشود و همراه او به‌بخداد رفت. چندی بعد سپاهی به‌تصرف جزیر؛ ابن 
عمر (ه م) فرستاد و با تصرف آنجا دولت پنی‌مروان: را از سر اسر 
منطقه بر چید (ابن اثیر, ۱۴۴/۱۰) و خود به‌حکومت پرداشت. گویا در 
همین تاریخ بود که ملکشاه, اپوالفتح علی العمید بلخی را برای بررسی 
اموال دیار بکر به‌نزد فخرالدوله فرستاد. عمید چون به‌نزد سلطان 
بازگشت, گفت:. فخرالدوله کوشید مالهایی به‌من بیخشد و .من او را 
مجرم نیافتم. ملکنساه خشمناک از این واقعه, فخرالدوله را از حکومت 
عزل کرد (۴۷۷ ق /۱۰۸۴م) و عمید را به‌دیار بکر گمارد (ابن فوطی, 
.)٩۳۳ ۹۳۲۱ )۲( ۴‏ با اينهمه در ۴۸۲ ق از سوی ملکشاه به حکومت 
دیار ربیعه منصوب شد ر با تصرف نصیبین, موصل, سنجار, رحبه و 
خابور به,حکومت نشست و خطبه بهنام خود کرد (ابن خلکان: ۱۳۱/۵ 
اما حکومتش به‌درازا نکشید و در موصل درگذشت (همانجا), 
اپرنصر فخرالدوله از جمله وزیران نسبتاً نیرومندی به‌شمار می‌رود 
که در دوره ضعف .خلافت بغداد, با کفایت و خردمندی توانست نفوذ 
خلیفه را تا اندازه‌ای گسترش دهد. وی به‌رغم روابط نزدیکش با درباز 
سلاطین سلجوقی, مورد توجه و علاقه خلیفه و مردم نیز بود. چنانکه دز 
۰ که از وزارت عزل شد و به فلوجه رفت: مردم بغداد در مشایعت 
او گریستند (ابن جوزی: پوسف: ۲۵۳) و مدتی بعد. که به‌وزارت 


. بازگکنت, شادیها کردند ز درهم و دینار انشاندند (پندازی: ۰۳۶ ۳۷! 


ابن: طقطقی: ۳۹۶), ولی ,گفته‌اند. که وی براي ساختن, خانه‌اش. در 
بغداد, خانه‌های از از مردم را به‌دست اپرالغنانم بن اسماعیل 


رئین شرط؛ بغداد ویران ساخت (ابن جوزی: پوسفٍ, ۸ (۱۸/)۱). در 


۳۸۴ أبن جهیر 


حالی که پعضی او را به‌دانش و خرد و بخشش و کفایت ستوده‌اند (ابن 
طقطقی, ۱۳۹۴ حسینی, ۶۲؛ ذهبی؛ ۰۶۰۹/۱۸ ابن عمرانی (ص ۲۰۱) 
از او به‌عنوان مردی بی کفایت باد کرده که ثروت فرآوان و بخشندگی 
بسیارش این کاستی را می‌پوشانیده است. شاید همین صله‌های گر انبها 
ر نیک خویبهایش باعث شد که شاعرانی چزن ابرمنصور علی بن 
حسن معروف بهصردر و فضل بن منصور الشریف الفارقی (ابن 
خلکان, ۱۲۸/۵ - ۱۳۱) او را ستايش کنند. 

۲ اپومنصور محمدین محمد بن محمدین جهیر (۴۳۵- ۴٩۹۳‏ ق | 
۳ .+ ۱۱۰۰ م), ملقب به‌عمیدالدوله. فرزند فخرالدوله. وی 
بهاحتمال قوی در سوصل که پدرش آنجا در خدمت بنی عقیل 
می‌زيست, متولد شد (ابن اثیر,. ۲۹۹/۲) و در ۴۵۴ ق. همراه 
خانواده‌اش په‌بغداد رفت (عمادالدین, ۸۸/۱), از دوران نوجوانی او 
بیش ازین آگاهی در دست یست, اما به‌نظر می‌رسد که در زمره 
نزدیکان خلیفه القائم به‌شمار می‌رفته است. جه در ۴۶۲اق به‌نمایندگی 
از سوی او به‌نرد الب ارسلان سلجوقی رفت و همانجا با دختر نظام 
الملک رزیر ازدراج کرد. چون به‌بغداد باز گشت, خلیفه او زا نواخت و 
سرپرستی اقطاعات و بررسی و گزارش اخبار را برعهده ری نهاد 
(بنداری, ۳۷). در ۴۶۴ ق نیز به‌عنوان نماینده خلیفه برای ب‌رسمیت 
شناختن ولایتعهدی سلکشاه و خواستگاری دختر الب ارسلان برای 
مقتدی رلیعهد خلیفه نزد. سلطان رفت (ابن اثیر. ۰-۷۰۱۰ ۷۱) و در 
۷ ق نیز مأموریت بافت که از ملکشاه برای مقتدی بیعت ستاند 
(همو. .)٩۷/۱۰‏ این رفت و آمدهای پی در بی و خردمندی و کفایتی را 
که عمیدالدوله به‌هنگامی که مورد مشورت سلطان و وزیر در امور 
سیاسی وقت قرار می‌گرفت. نشان داد (مثلاء آپن جوزی: بوسف. 
۲ عمادالدین کاتب. .)٩۲/۱‏ روابط استراری میان او با دربار 
سلاجقه و شخص نظام‌الملک پدید آورد که وی همواره به‌عنوان 
مهم‌ترین پشتیبان سیاسی خود از آن بهره می‌جست. در ۴۷۱ ق که 
گرهر آیین با فرمان عزل فخرالدوله از وزارت وارد نداد شد, 
عمیدالدوله (عسمادالدین, ۰۸۹/۱ او را در این سالها معارن پدرش در 
وزارت دانسته است) به‌سرعت بهاصفهان رفت و سرانجام رضایت 
خاطر سلطان و وزیر را نسبت به‌پدرش فراهم آورد. وی پس از ازدواج 
با نواده دختری نظام الیلک (همسر آو دختر نظام الملک در گذشته 
بود) در جمادی‌الاول ۴۷۱ ق به‌بغداد بازگشت, ولی به‌دستور خلیفه 
خانه‌نشین شد (ابن اثیره ۱۱۰/۱۰؛ تا آنکه در اواخر ۴۷۱ ق نظام 
الملک به‌خلیفه نوشت که همه اختلافها میان او و بنی جهبر برخاسته ر 
او می‌باید. عمیدالدوله را به‌کار بازگرداند.. خلیفه . نیز. به‌ناچار 
ظهیرا لدین روذراوری را عزل کرد و عمیدالدوله را دز صفر.۴۷۲ ق 


پهرزارزت نشاند (ابن جوزی: پرسف: 1۱۹۹ ابن ای ۱۱۱/۱۰ 


عمیدا لدرله از این تاریخ تا هنگام عزل از وزارت (۴۷۶ ق ۱ ۱۰۸۳م) 
با استفاده از آرامئشن سیاسی عراق به کار وزارت سر گرم بوده است و 
مورخان نه تلها از واقع مهمی در اين روزگار یاد نکرده‌اند, بلکه در 


سبب عزل او نیز سخنی گفته نشده است. به‌هرحال پس از عزل 
عمیدالدوله. ملکشاه به‌خلیفه نابه نوشت که يا بنی چهیر را به‌کار 
بگمارد و حق خدمت آنان را ادا کند یا همه را به‌دربار وی گسیل دارد؛ 
نیز به‌عمیدالدوله و پدرش فخرالدوله نامه نوشت و آنها را نزد خود 
خواند (ابن‌جوزی, یوسف. ۰۲۱٩‏ ۰۲۲۰ به‌روایت از خود 
عمیدالدوله). به‌این ترتیب بنی جهیر بغداد را ترک گفتند و دز اصفهان 
پا احترام تمام مورد استقبال واقع شدند و مقرریهایی برای آنان تعبین 
گردید (همو, ۲۲۳؛ ابن اثیر ۱۲۹/۱۰ 

در ۴۷۷ ق که فخرالدوله سر گرم تصرف دیار بکر بود, عمیدالدوله 
نیز از سوی ملکشاه به‌حکومت حلب و رحبه و جزبره, و دستگیری 
شرف‌الدوله سبلم بن. قریش مأمور, شد. به گفت ابن اثیر (۱۳۶/۱۰) 
قسیم‌الدوله آق سنقر (ه م) جذ اتابکان شام نیز به فرمان سلطان با او 
هبراه گشت, اما چون در راه خبر گریز شرف‌الدوله از آمد را شنید, 
سلطان را آگاه کرد و بخود رو به‌موصل مر کز حکومت شررفالدوله نهاد 
و ارتق بیک نیز از سنجاز به‌او پیوست. عمیدالدوله از مردم شهر 
خواست تسلیم شوند. مردم نیز آن را به‌ورود سلطان موکول کردند و 
جون سلطان رسید. موصلیان به‌اطاعت ار گردن نهادند (ابن جوزی: 
پوسف: ۲۲۸).. گویا سلعلان نیز امارت آنجارا به‌غمیدالدوله واگذاشت 
(ابن‌اثیره ۱۰ /۲۹۴). زاین پس تا ۴۸۴ ق آگاهی از عمیدالدوله در 
دست نیست. در این سال خلیفه وزیر خود ظهیرالدین روذراوری را 
عزل کرد و از سلطان خواست که عمیدالدوله را برای تصدی وزارت 
به‌بغداد فرسند (ابن اثیر. ۱۸۶/۱۰ ۰ ۱۸۷). به‌این ترتیب وی به بغداد 
آمد و در ذیقعده ۴۸۴ ق به‌وزارت نشست. 

دربار؛ درمین دورهٌ وزارت او. که حدود ٩‏ سال به‌طول انجامید و 
بخشی از دوره. خلافت مستظهر را. نیز درپرداشت, اگاهی در دست 
نیست, و البته که وقایع مهمی چون قتل نظام الملک و مر گ ملکشاه و 
کشاکش. میان . جانشینان. اومی‌توانسته جریانات سیاسی بغداه را از 
دیدگاه مورخان تحت‌الشعاع قرار دهد. با اینهمه گفته‌اند که در ارایل 
۳ ق برکیارق سلجوقی عمیدالدوله را گرفت و از او اموال به‌دست 
آمده از دیار بکر و موصل را در روزگاری که وی و پدرش از سری 
ملکشاه حکومت آن دیار داشتند, طلب کرد (ابن اثبر, ۲۹۴/۱۰). 
سرانجام با توافق طر فین, عمیدالدوله ۱۶۰۳۰۰۰ دینار به‌پرکیارق داد و 
رهایی یافت (همانجا), اما از آن پس وزارتش چندان به‌درازا نکشید. 
زیرا چون برگیارق از برادرش محمد سلجوقی شکست خورد و وزیر 
او ابرالمحاسن الاعز به‌اسارت درآمد. موّید الملک وزیر سلطان محبد 
پشرطی او را آزاد.ساخت که به‌بفداد رود و خلیفه را به‌عزل 
عمیدالدوله که در آغاز بر کیارق را به عنزان جانشین ملکشاه شناخته ر 
از از جهت مستظهر بیعت گرفته بود (ابن اثیر: 0۲۳۱/۱۰ وادارد. اما 
کوشش عنیدالدوله پرای,کشتن ابوالمحاسن قیل از رسیدن به‌بغداد 
به‌چایی نرسید. چون ابوالمحاسن په‌بغداد رسنیده خواستار عزل 
عمیدالدوله شد و خلیفه نیز او را در رمضان ۴٩۳‏ ق عزل کرد و پس از 


مصادر؛ ۲۵۰۰۰ دینار از امرالش همراه با برادرانش توقیف گشت. ار 
در زندان: ماند تا در شوال همان سال جسدش را از حیس خارج 
ساختند (همو, ۲۹۸/۱۰ - ۲۹۹؛ قس: ابن خلکان, ۱۳۳/۵) و به‌روایت 
ان عمرانی (صص ۲۰۶, ۲۰۷) ار را در حمام به‌قتل آوردند. 

عمید الدرله به رغم آنکه مردی پاکدامن و خردمند و با کفایت بود: 
په طوری که نظام‌الملک خود می‌گفت که من بر پدر او حسد می‌برم 
(ابن جرزی, پوسف, ۱۹۹) و همواره از مشاوره با ار سود می‌جست 
(ابن‌خلکان: ۱۱۳۱/۵ عمادالدین. کاتب, ۹۲/۱ ولی کب و نخوت 
بسیار داشت (ابن جوزی, عبدالرحمن. ۱۱۸/۹) و گریا همین معنی 
باعث انجاد دئنمنیهاین میان او و امیران درباز سلجوقی و خلیفة بفداد 
شده بزد: با ان حال از بخسندگی "و بزدباری ومردم دوستی از سخن 
گفته‌اند و حتی بادآور شده‌اند که در آتش سوزی مهیب ۴۸۵ ق | 
۲ بغداد: به تن خویش کوشید و سقّایان را برای خاموش ساختن 
آن گردآزرد (انن اثیر: ۲۹۹:۲۱۸/۱۰). تتی از شاعزان معاضرش چون 
اپومنصور صنردرّ او زا ستوده‌اند (ابی خلکان, ۰۱۳۲/۵ ۱۳۳). عمید 
الدرله خود مردی دانشمند بود و نزد مشایخ عصر حدیث خواند (ابن 
جوزی. عبدالرحمن, همانجا). 

۳ ابو القاسم علی پبن محمد بن محمدپن جهیر (۱۱۱۴/۵۰۸ 
م), پسر فخرالدوله و پرادر عمیدالدرله. نخستین بار از او در وقایع 
۰ ق یاد شده است: در اين سال قبل اژ. عزل پدرش از وزارت 
القانم, بهءریاست دیران زمام منصرب شد و عمیدالرژساء (سایر منابم 
لقب ار را زعیم الرژساء ذکر کرده‌اند) لقب یافت (بنداری, ۰)۳۶ وی 
تا چند سال از خلافت مقتدی نیز در همین شغل بود (ابن جوزی: 
عبدالرحمن, ۱۸۲/۹) و حون در ۴۷۶ ق نی جهیر به نزد ملکشاه در 
اصنهان کر چیدند, ظاهرا وی نیز به دربار سلطان رفت. زیرا در ۴۷۸ ق 
که فخرالدوله تأمور تصرف دیار بکر شد, ابوالقاسم را به آمد. گسیل 
داشت و او با ویران ساختن باغها ر کشتزارهای اطراف شهر, موجب 
بروز قحطی و گرسنگی مردم شد که به‌طور غیر منتظره‌ای به تصرف 
شهر انجامید (ابن اثیر, ۱۴۳/۱۰). فخرالدوله نیز ابوالقاسم را گویا 
برای گردآوری اموال بنی‌مروان در همانجا گمارد؛ زیرا در ربضان 
همان سال, ابوالقاسم با اموال پنی‌مروان وارد بفداد شد تا از آنجا به 
صفهان نزد ملکشاه رود (ابن جوزی؛ بوسف, ۲۳۵, ۲۳۷). 

از فعا لیتهای سیاسی و نظامی ابوالقاسم از این پس‌آگاهی‌دردست 
نیست, ولی به احتمال قوی با آغاز دومین دوره وزارت برادرش عمید 
لدرله همراه ار وارد بغداد شد و همانجا بود تا او را نیز به هنگام عزل 
عمیدالدو له به زندان افکندند (عقیلی, ۱۴۲): اپوالقانم در ۴۹۴ قٍ از 
زندان ازاد شد: ولی جنین می‌نماید کذ حق خررج از بغداد را نداشته 
ست. زیر ا گفته‌اند که به حیله گریخت و به نرد سیف الدوله ضدقة بن 
مزید دز حله رفت (ابق اثیز,۳۲۶۰۳۲۵/۱۰). اين جهیر همانجا ماند تا 
در ۴۹۶ ق خلینه مستظهر او را به بغداد خواند و با اعطای لقب قوام 
لدین (نظام‌الدین؟ : این خلکان, ۱۳۴/۵) به وزارت نشاند (همو, 


ابن‌جهیم ۲۸۵ 


۰ قس: ان عمرانی, ۰۲۰۷ که گوید جون سلظان محمد 
سلجوقی: وزیر خود. آحمد پن نظام الملک را قرام الدین لب داد, 
خلیفه نیز لقب ابوالقاسم را به مجیرالدین - مجدالدین؟: عقیلی, ۰۱۴۲ 
بدل ساخت). اپرالقاسم پس از ۳/۵ سال وزارت در صفر ۵۰۰ ق عزل 
شد و به خانة سیف الدوله صدقه در بغداد پناه برد. و خانه او را در پاپ 
العامة به دستور خلیفه ویران کردند, با اینهمه در ۵۰۳ ق که ایوالمعالی 
ابن مطلب از وزارت عزل شد, اپرالقاسم درباره به وزارت دست یافت 
(اپن اثیر, ۰۴۳۸/۱۰ ۴۷۸). وی ۵۰ سال در مشاغل دولتی کار کرد 
(ابن‌جوزی. عبدالرحمن. همانجا). 
۴ ابونصر مظفر پن علی‌بن محمدبن محمد بن جهیر ۵۴۹۱ ق | 
۵ )۰ ملقب به نظام الدین. (ابن.اثیر, ۷۹/۱۸) و.الوزیر الکمل 
(ذهبی, ۲۸۳/۲۰). از او آگاهی جندانی درادست لیست: در رواژگار 
سترشد و راشد عباسی استاد الذار خلیفه بود (ابن جوزیه 
عبدالرحمن,۱۶۰/۱۰؛ ذهبی, همانجا). در ۵۳۵ ق به وزارت.. مقتفی 
نشست( ابن اثیر, همانجا) و در ۵۴۲ ق عزل شد (ذهبی, همانجا). نام 
ری را در زمره عالمان حدیث پر شمرده‌اند. از حننین بن بسری و 
گروهی دیگر حدیث شنید, و کسانی جون ابن سمعانی و محمد بن علی 
دوری از او روایت کردند (ذهبی, همانجا). 
مأخذ: ابن اثیر, الکامل؛ ابن جرزی, عبدالرحمن بن علی, المنتظم, حبدر آباد دکن, 
۹ ق؛ این جوزی؛ بوسف بن تزارغلی, مرآة الزمان, به کوشش علی سویم؛ آنقره, 
۸ م! همو, همان, حیدر آباد دکن, ۱۹۵۱ م:ابن خلکان, وفیات؛ این طقطقی, محمد بن 
علی, الفخری, به کرشش هارتویک در لبورگ, پاریس, ۱۸۹۴ م؛ این عمرانی؛ محمد بن 
علی, الانباه فی تاریخ الخلفاه, به کوشثی قاسم التامرائی, لیدن, ۱٩۷۳‏ م؛ این فوعی, 
عبدالرزاق پن احمد: تلخیص مجمع الاداب فی معجم الالقاب, به کرشش مصطفی جواد, 
بنداه, ۱۹۶۵م؛ بنداری اصنهانی, فتح بن علی, تاریخ دولة آل سلجوق؛ بیروت, ۱۴۰۰ ق 
/ ۱۹۸۰ م: حسیلی, صدرالدین علی, زبدة الثراریخ, اخبار الامراء والعل رک السلچوقية, 
به کرششی محمد تررالدین, بیروت, ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵ م؛ ذهبی, محمد پن احمده سیر 
اعلام النبلاه, به کرشش شفیب ارنورط و بحمد نعیم العر تسرسی: پیروت, ۱۲۰۵ ق | 
۴ م! عتیلی.. سیف‌الدین بن نظام: آثار الرزراه, به کرئش جلال الدین محدث 
اربری, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ عمادالدین کاتب, بحمد بن محمد: خریدة القصنر: به کرششس 
محمد بهجة الائری, بفداد, ۱۳۷۵ ق ۱۹۵۵۱ م؛ نیز؛ 12 
صادق سجادی 


ان جهیم, مفیدالدین اپرعبدالله محمد بن علی اسدي, حلی, 
متکلم, فقیه و اصولی شیعی در سد؛ ۷ ق / ۱۳ نام نیای بزرگ او را 
این طاررس (ص: ۱۰۹) به صورت «جهم) ضبط کرده است (برای 
آگاهی از نام و نسب وی نیز نکن شهید اول, ۱۳۰ حرعاملی, ۲۵۴/۲؛ 
بحرانی: ۲۶۵). از تاریخ تولد ر وفات وی اطلاعی در دست نیست: 
لیکن از بررسی احوال بشایخ و راریان وی می‌توان نتیجه گرفت که 
معاصر و در طبقا محقق حلی (د ۶۷۶ ق / ۱۳۷۷ م) بوده است. از آنچه 


۱ علامة خلی درباره.ملاقابت خواجه نصیر الدین طوسی با محقق حلی در 


حله و گفت و گوی آن دو نقل کرده. جنین برمی‌آید که ابن جهیم یکی از 
سرآمدان عصر خود در اصول عقاید و اصول فقه بوده است (مجلسی, 


۳۸۶ ابن‌حاتم 


۴ افرون براین. فقاهت وی مورد اذعان علامث حلی (همانجا) 
و این طاووس (همانجا) نیز بوده است. حرعاملی او را ادیب و شاعر 
نیز دانسته است (حرعاملی, ۲۵۳/۲). اسناد روایات مختلف (حلی, ۸؛ 
ابن طاروس, همانجا؛ شهید اول, ۳۰ ۰۷۸ ۸۷) نشان می‌دهد که آبن 
جهیم از مشایخ اجازه نیز پوده و حر عاملی (همانجا) وی را صدوق 
دانسته است. از مشایخ او سید فخار بن معد موسوی قاپل ذکر است 
(حلی, ابی طاروس, همانجاها): 
در میان راویان و شاگردان وی نیز نام کسانی چون علامه جسن بن 
پوسف حلی (مجلسی, همانجا)» تقی الدین حسن بن.علی ابن.داوود 
حلی (حلی؛ ۸-۷) وسید عبدالکريم پن طاروس (ابن طاووس, ۱۰۹) 
به. چشم می‌خورد: از یکب سند. شهید اول (ص .۸۷) بر.می‌آید. که ,سید 
مجدالدین محمد ین علی پدز .عمیدالدین نیز بدون واسطه از وی 
روایت کرده است. 
ماخ... ان طاروس, عبدالکريم بن اسمد, فرحة الفری, نف ۱۳۶۸ ق ۱٩۲۹۱‏ 
بحرانی, پرسف پن احمد, للة البحرین, به گرشش محمد صادق آل بجر الملرم تم 
مرس آل الییت! حرعامای: محمد بن حسن, امل المل, به گرشش احمد حسیتی, بفداد, 
۵ ی | ۱۹۶۵ م! حلی, حسن پن علی؛ رجال, به کوششی جلال‌لدین محدت نهران, 
۷۲ شش شهید ارل, نحمد بن مکی, الاریمرن حدیً, قم, ۱۴۰۷ ۱۹۸۷/۵ ! مجلسی, 
محمدیاقر, بعار الانرار: بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ ۰. 


احمد پاکنچی 


بن‌حاتم» بدرالدین محمدبن حاتم یامی هندانی (زنده در۷۰۲ 
۰۳/۵ ۱), مورخ, از بزرگان یمن و از تبار بنی حاتم سب فرمانروایان 
صنعاء در سد؛ ۶ و ۷ ق سب معاصر با مظفر پوسف دومین حکمران 
خاندان رسولی یمن. 

آگاهی ما از زندگانی و احوال اين حاتم بسیار اندک است. به 
وشته خزرجی (صص ۳۳۷ ۳۳۸۰) که کتابش کهن‌ترین ماخذ در این 
زمینه است. وی در ۷۰۲ ق, زنده بوده است و نیز می‌دانيم که از 
نزدیکان خاندان حکومتی و یکی از افراد مورد اعتماد بود که به عنوان 
فرستاده ویژه, مأموریت حل اختلاف میان سلطان و رسای قبایل را 
برعهده داشت. وی از جمله در ۶۷۲ ۱۲۷۴/۵ م به نیابت از مظفر 
پوسف (همو, ۱۸۶ - ۱۸۷) و در ۷۰۲ ق از سری سلطان موّید داوود 
مأموریت حل اختلاف و عقد قرارداد آشتی نپا اشراف زیدیه را بر عهده 
گرفت (همو, ۳۳۸). 

اما این مأموریتها هر گز ار را از کارهای علمی بازنداشت (10ظ). 
شهرت بدرالدین که ار را به عنوان مورخ, بلند آرازه ساخته به جهت 
تألیف کتاب السمط الغالی الئمن فی اخبار الملوک من الغز بالیمن 
است (1/394 ,اه6). این کتاب از مهم‌ترین مناپع تاریخ یمن و معتبز 
ترین تألیف در تاریخ ایوبیان و بنی رسول از فرمانروایان یمن است. 
کتاب با ذکز فتح .یمن به دمنت تورانشاه ین ایوب ‏ برادر صلاحالدین 
ابوبی -در ۵۶۹ ق/۱۱۷۴ م آغاز می‌شزد و پس از ذکر رویداهای این 
درره نا سقوط این خاندان, با آوردن اخبار بنی رسول تا روزگار ملک 


اشرف جانشین ملک مظفر پوسف به پایان می‌رسد. محتوای اثر این 
حاتم به جهت اینکه با از دیده‌های اوست و یا از شنیده‌هایش از 
اسخاص معتمد, از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. .مولف وقتی از 
دیگران نقل می‌کند, ضمی بیان اقوال موافق و مخالف, خود به بیان 
قول مرجح و روایت معتمد می‌پردازد و گاه نی انتخاب و ترجیح را به 
خواننده وامی‌گذارد (عبدالعال, ۱۴۲). با توجه به این اعتبار و ارزش 
ببت که کتاب وی مورد استناد مورخانی جون الجندی صاحب کتاب 
السلوک فی, طبقات العلماء و الملوک, ابن عبدالمجید, ملف تاریخ 
یمن با عنران بهجة الزس فی تاریخ الیمن؛ خزرجی. صاحب العقود 
للولوية فی تاریخ الدرلة الرسولیة؛ اين الدییع. م و لف بغية المستفید فی 
خبار مدينة, زبید. و .بالاخره ابومخرمه, موّلف قلادة النجر. فی وفیات 
عیان الاهر. قرار گرفته است (همو, ۰۱۴۳ ۱۶۴-۱۶۲). بدرن شک 
ثر.ابن جاتم در بیان تاریخ غز در یمن از مهم‌ترین مأخذ است, متن 
کتاب از روی نسخه خطي موز؛ بریتانیا به وسیلة رکس اسمیت تصحیح 
و در سلسله انتشارات ارقاف گیب در ۱۹۷۴ م انتشار یافته است. به 
بن حاتم کتاب دیگری نیز با نام العقد الئمین فی اخبار ملوک الیمن 
لمتأخرین نسبت داده شده است (ابرمخرمه, ۸۳), ولی تا کنون 


نسخه‌ای از آن یافته نشده.است. اگرچه. برخی از شرق شناسان از 
جمله کای" انگلیسی دو کتاب السمط الفالی و العقد الشمین رایکی 
دانسته‌اند. ابا دلیل کافی بر این ادعای خود نشان نداده اند (عبدالعال, 
۴ کتاب اخیر به تاریخ یمن قبل از فتح ایوپیان اختصاص دارد 
(همانجا), 
ماخذ: اپرسخربه, عبدالله, تاریخ ثغر عدن, لیدن؛ ۱٩۳۶‏ م؛ خزربجی, علی بن حسن, العقود 
اللژية, پد کرشش محمد عسل, قاهره, ۱۳۲۹ ۱٩۱۱‏ م*سید, فزاد, مصادر تاریخ 
الیمن فی العصر الاسلابی: قاهره, ۱۹۷۴ م؛ عبدالعال احمد, محمد, «ثص من مخ طلة 
السمط الفالی انم فی اخبار الملوک من الغز بالیمن»: مجلة ممهد المخطرطات العرة, 
باه شا 
برضا آنداتی فا 


قاهره من ۱ شم ۰ محرم ۱۳۸۴ قابة ۱۹۶۴ ۱۲ نیزه 


اب حاج. ابواسجاق ابراهیم بن عبداله ری (ز ۷۱۳ ق - 11 
۳ - ؟), شاعر: محدث و کاتب اندلسی. او در غرناطه در 
خانواده‌ای شریف به دنیا آمد. نیای نخستین آو ابراهیم, کاتب امراي 
بنی اشقبلوله بود ز با آنان خویشاوندی پافت و به مثباغل مهمی رسید و 
سپس به نصنریان پیوست. پدر اپن حاج در حکوست نصریان به مشاغل 
دیوانی دست یافت و خود ار نیز در ۷۳۴ ق/ ۴ در شمار کاتبان 
دیران انشاء در آمد (ابن خطیب, احاطه. ۲۵۰/۱ -۳۵۱). از تحصیلات 
او در غرناطه اطلاع دقیقی در دست نیست و ابن خطیب که مفصل‌ترین 
گزارش را درباره او نوشته تلها به روایت او از مشایخ غرناطه اشاره 
کردة (همان؛ ۳۵۴/۱) ر کوششهای علمی ر اذبی او را بسیار ستوده 
است (همان, ۳۵۱/۱). وی مدت زیادی در مقام کاتب دیوان انشاء نماند 


ق ۵ 1.12 


ر در آغاز سال ۷۳۷ ق به قصد ادای فریضه حج عازم مکه شد (همان. 
۱ ۱۳۵۲ عبارت ابن خطیب در اين مورد اندکی مغشوش امبت؛ 
نک: هایکینن 8 این حاج در ۷۳۸ ق وارد قاهره شد و با صفدی دیدار 
کرد و شماری از اثتعارئن را برای ار خواند (صفدی, ۴۰/۶) و گویا 
در همین سفر بود که در دمشق از سه تن از محدثان بزرگ شافعی, 
عبدالرحمن مزی, پرزالی, ذهبی, و در مضر از عمادالدین کندی, 
قاضی مالکی مذهپ اسکندریه و وجیه‌الاین صنهاجی حدیث شنید و 
آنان.را در اشعاری ستود (مقری, ۳۴۰/۹ ۳۴۱). وی همجئین از 
قطب‌الدین ابواسحاق و جمال‌الدین اپراهیم پن الامام روایت کرد و به 
گفته مقری در روایت حدیث به شیو؛ شر قیان چیر‌دست شد و گروهی, 
رز جمله قاضین: ابوبکن ابن:عاصم. صاحب تحفة الحکام. ازنوی دانش 
آموختند (۰۳۴۰/۹ ۳۴۵۰۳۴۱). در اراخر ۷۳۸ ق به بجایه با گشت و 
کتابت ابویحنی زکریا زا بد: عهده گرفت (ابن خطیب, احاطه؛ ۱۳۵۲/۱ 
هایکیئز: 59): پس از.جندی دربار او را ترک کرد و.به برادر وک 
پرعبدالله که در قسنطینه حکم می‌راند پیوست (هاپکینز, همانجا). 
پن از مرگ ابوعبدالله ظاهرا په دعوتسلطان ابوالحسن مرینی به 
فاس رفت و کتابت او را به عهده گرفت, اما پس از چند سال, حدود 
۸ ق بار دیگر به قصد سفر حنج عازم مشرق گردید (ابن خطیب, 
هبان, ۳۵۲/۱؛ هاپکینز, همانجا): در این سفر با ابن فضل‌الله عمری 
دیدار کرد و در بازگشت از مشرق باز دیگر مدتی در بجایه به کتایت 
مشفول شد (ابی خطیب. همانجا؛ هاپکینز, 60), اما گویا به دلیل 
پریشانیهای سیاسی که بر افریقیه حاکم بود از خدمات دیوانی کناره 
گرفت و در تربت شیخ اپومذین در نزدیکی تلمسان معتکف گردید. 
عزلت گزینی وی نیز دیری نپایید و این بار سلطان ابوعنان که در فاسش 
جای پدز خود: ابرالخسن را گرفته بوده ی را ناگزیر ساخت تا کتابت 
از را به عهده گیرد و ار تا هنگام مرگ اين فرمانروا در ۷۵٩‏ ق/ 
۸ در این مقام باقینمائد (ابن خلیب: هنانجا). در همین دوزه بود 
که وی با اپوعبدالله محندین جزی, نویسنده سفرن‌امه ابن بطوطة 
که سپس داماد او گردید. آشنا شد (مقری, ۷۹/۸). چون ابوعنان 
درگذشت, وی فرصت را غنیمت شمرد و پس از ۲۲ سال به زادگاه 
خود اندلس بازگشت. آنجا دروی چرن کاتبی کاردیده و دانشمندی 
برجسته نگریستند و از این رو. به زودی در شمار اعیان غرناطه در آمد, 


جامه‌های دیبای فاخر که ویژ اشراف بود پوشید, به شیوة آنان خود را 
آراست, به دربار سلطان رفت و آمد کرد به قضا منضوب شد و دز 
دیوان انشاء سمت کتابت یافت (ابن خطیب: همان, ۳۵۲/۱- ۳۵۳): دز 
۸ ق از سری سلطلان مجند پنجم به نفارت نزد سلطان احمدین 
مزستی زیانی فزمانزرای تلمننان فرستاده شد. آما کستی او دز اطرات 
چزیر؛ حبیبه در غرب وان مورد هجوم فرنگان قرار گرفت و خرد 
وی به اسارت در آمد و بش از پرداخت فدیه‌ای سنگین از سوی سلطان 
محمد از اسارت رهایی یافت. آين حادثه به گفتدً خود او. در هفتم 
رییم‌الثانی ۷۶۸ ق رخ داد و او در ۲۲ رییع‌اللاتی آزاد شد. (همان, 


ابن‌حاج ۲۸۷ 


2-۷۱ ۳۷۱). 
گریا اين حاج هرگز دیوان شعری گرد نیاورد. چه در هیچ یک از 
مأخذ سخنی از آن به میان نيامده, اما تقریبا هم آنها اشعاری از او را 
(که عموماً قطعه‌هایی پسیار کوتاه در دو یاسه بیت است) نقل کرده‌اند. 
در این میان ان خطیب که با وی معاصر بوده است, ۲۸ قطعه از اشعار 
ار را (۱۷ قطعه در احاطه, ۳۵۸۰۳۵۵/۱ و ۱۱ قطعه در الکتییة..۲۴۶- 
۹ مجموعاً ۵۷ بیت..نقل کرده است. افزون بر اینها. صفدی 
(۴۰۱۶) سه قطعه, ابن احمر (ص ۳۱۸) یک قطعه و ابن قاضی (ص 
۶) یک قطع دیگر از اشعار او را آورده‌اند, اما مقری (۰۲۸۸-۲۸۷۱۳ 
۹ ۳۴۸) ۳۶ قطعة دیگر از سروده‌های او راء مجموعاً در ۷۴ 
پیت نقل: کرده که در هیچ یک از مأًخذ پیشین دیده نمی‌شود. .این جاج؛ 
پیشتر اين اشعار را در نختین سفر خود, دربارة استادان و مشایخ 
خویش و راریان حدیث یا دربار" موضوعات مربوط. به روایت و 
حدیث سروده است. ظاهراٌ ار اين اشعار را در خلال گفته‌های منثور 
خویش, ذر کتابهایش می‌آورده است و مقری یک جلد از سفرنامٌ او را 
که در نخستین سفرش نوشته بود (ابن خطیب, احاطه, ۳۵۲/۱) در 
اختبار داثبته است (۳۴۰/۹) و مطالبی نیز از آن نقل.کرده است 
(۵۳۵/۲). اینکه صفدی (همانجا) نبه قطعه‌ای را که نقل. کرده, در 
دیدارش با وق در قاهزه از خود او شنیده است, این نظر را تقویت 
می‌کند. گذشته از اشعار کوتاه او که صنعت توریه صفت برجست 
آنهاست, دیگر سروده‌های او عموماً تصایدی مر کپ از ۳۵ تا ۸۰ بیت 
است. پنابراین اشعار وی با قطعه‌هایی بسیار کوناه است يا قصایدی 
پسیار طولانی. از این دسته از اشعار او نیز ۴ قصیده در همین منابع 
حفظ شده است که همه آنها در زمان دوری او از اندلس ننروده شده, 
نخستین آنپا. قصیده‌ای است که آن را برای سلطان اندلس فرستاده 
است (ابی خطیب. الکتية,. ۲۶۵-۲۶۱). دیگری را در رای دایی 
خویش محمد ین عاصم (د ۷۴۳ ۱۳۴۲/۵م) نسروده است (اپن احمره 
2-۴ ۳۱۸). سومین قصیده که ابن قاضی تنها ۷۹ بیت آنها را نقل 
کرده (صص ۰۹۳ ۹۶) ظاهرا پس از زیارت مدئن پیامبر (ص) و ورود 
به بجایه سروده شده است و آخرین انها قصیده‌ای است که آن را پس 
از بهبردی سلطان اپوالحسن مرینی سروده (مقری, ۳۴۹/۹ -۳۵۰). 
افزون بر اینها, ابن عزیم شماری از اشعار او را در جنگ آشعار 
خود (نک: هاپکینز, 57,3) آورده است و مجموعٌ شعری با عنوان 
قرائن القصر و محاسن العصر فی مدح امیرالسلمین ابی عبدالله بن 
نصر, در موزه بریتانیا شم 5670 (هاپکیئز, 57) نیز به ار منسوب است. 
هایکینز (صص: 4 63) هم این اشعار را به سه دسته تقسیم کرده 
است. وی آنجه را که ابن خطیب و دیگر منابم نقل کرده‌اند در شمار 
دستة نخستین قرار داده و سپس برگزیده ابن عزیم و اشعار مرجود دز 
قرائی را با آن سنجیده و در درستی انتساب قرائن به ابن حاج تردید 
روا داشته است. ابن خطیب نمونه‌ای از نثر او .را نیز ارائه داده 
(احاطه, ۰۳۶۳/۱ ۳۷۰) و نزدیک به پیست اثر برای وی بر شمرده که 


۳۸۸ ابن‌حاج 


اکنون هیچ یک از آنها در دست نیست. ظاهراً فقط سفرنامة او تا قرن 
ق موجود بوده است. 
آثاری که به وی نسبت داده‌اند ایلهاست: ۱. المباهله والمسامحة 
فی تبیین طرق المداعبة والممازحة؛ ۲.ایقاظ الکرام باخبار المنام؛ ۳. 
تنعیم الاشباح بمحادلة الارواح؛ ۴. الوسائل رنزهة المناظر والخمائل؛ 
۵. الرّهرات راجالة النظرات؛ ۶ کتابی درباره «توریه»؛ ۷. جروه‌ای 
درباره* تبیین مشکلات تازه‌ای که از ژّبید یمن به سکه رسیده است! ۸, 
جزوه‌ای در بیان.اننم اعظم خداوند؛ .٩‏ نزهة الحدّق فی ذکر الفرق؛ 
۰. الاربمین حدیثاً البلدانية؛ ۱۱. جهل حدیث, که آنها را از امرا و 
شیوخ روایت کرده است؛.۱۲. روضة العباد المستخر جة من الارشاد. 
که خلاصه و ایا تفسیری ازالارشاد والتطریز فی فضل ذکر الله و تلاوة 
کتابه العزیز ابرمحمد شافعی بوده است؛ ۱۳. اللباس والصحية. در 
طریقه‌های صوفیان که.بد: گمان خود.او کسی مانند آن را گرد نیاورده 
بود؛ ۱۴,.کتابی که در آنها بخشی از حماسه حبیب آمده بود و ناتمام 
مانده است؛ ۱۵. مثالیث القوانین فی التورية والاستخدام والتضمین, 
که گویا تمام شواهد آن از اشعار خود او بوده است! ۱۶, فیض العباب 
واجالة اقداح الاب فی الح رکة الی فُنَنطینةٌوالّاب و نیز ۴ رجز در 
فر ایض جدل, زره و سلاح و احکام شرعی که آن را الفضول المقتضية 
فی الاحکام المنتخبة نامیده است.(همان, ۳۵۵-۳۵۴/۱). مأخذ دیگر 
چیزی بر اين فهرست نیفزوده‌اند و گویا همه آثار منثور ابن حاچ 
همینها برده که آنها را در بازگشت به وطن خویش و در دور؛ فراغتی 
که پرای ار حاصل شد. نوشته بود و شاید به همین دلیل صفدی به هیچ 
یک از نوشتد‌های او اشاره نکرده است: 
از آنجا که نخستین کسانی که به زندگی او اشاره کرده‌اند, با وی 
معاصر بوده و تاریخ در گذشت وی را ذکر نکرده‌اند و مأخذ دیگر نیز 
مطالب خود را کماپیش از آنان گرفته‌اند. تاریخ درگذشت این حاج یه 
درستی معلوم نیست, اما می‌دانيم که ان عزیم در اراخر عمر اپن حاج 
شاگرد او بوده و خود در ۷۸۰ ق/ ۱۳۷۸ بیست سال داشته اشت: 
بدابراین وی تا ۷۸۰ ق زنده بوده و احتمالاً مرگ او بين سالهای ۷۸۰ 
تا ۷۹۰ ق روی داده است (هایکینز 62-63). ابن حجر (۳۰/۱) مرگ او 
را در ۷۶۴ با ۷۶۵ ق دانسته که نادرستی آن آشکار است جه او در ۷۶۸ 
ق به اسارت گرفته شده است. 
ماخذ: ابن احمر: اسماعیل بن یوسف, نثیر فرائد الجمان, به کرشش محمد رضان 
الدایث, بیروت, ۱۹۶۷م؛ ابن ججر عسقلانی, احمدین علی, الدرر الکامنة, حید رآباد دکن, 
۲ ق ۱ ۱۹۷۲م: این خطيب, محمدین عبدالله, الاحاطة, به کرشش محمد عبدالله 
عنان, ناهره, ۱۳۷۵ ق1 ۱۹۵۵م: همر, الکتية الکامنة,به کرشش احسان عباس» پپروت, 
۳ ابن قاضی, احمد, جذوة الاقتباس, رباط , 2۱۹۷۳؛ صفدی: خلیل‌بن اییک: 
الوافی بالوفیات, به کوشش س. ددرینگ: بیززت, ۱۳٩۲‏ ق/۱۹۷۲م! مقری نلسانی, 
احمدین محمد: نفخ آلطیب. په کرششی پرسف الشیخ محمد البقاعی, بیروت, ۱۴۰۶ ق/ 
۴( پیز 
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عمجم سیذی 


ابن حاج: اپوالپر کات محمد بن محمد بن اپراهیم بن محمد پن 
خلف سلمی بلفیقی (۶۸۰- ۷۷۰ ۱۲۸۱/6 - ۱۳۶۹ م4 محدث. فقیه 
مالکی, مقری, قاضی, شاعر و مورخ اندلسی. برخی از مأَخذ تولد او را 
در ۶۶۴ اق و فوتش را به تفارت در ۷۷۴,۷۷۳,۷۷۱ ق نیز آورده‌اند 
(ابی حجر, ۴۱۶/۵ - ۴۱۸؛ نباهی, ۱۶۶؛ ابن قاضی, ۲۹۵)..نسبت 
سلمی به قببلة غرب سلیم و نسبت بلفیقی به بلئیق (قلعه‌ای در نزدیکی 
الهریة ] اننته 
نسبت او را به عباس بن مرداس از اصحساب پيامپر اکرم 
(ص) می‌رسانند (نياهی, ۱۶۴). وی در المربه دیده به جهان گشود 
ونخست در زا گاهشن به تحصیل پرداخت (ابن فرجون, ۲۶۹/۲). پس 
از آن.به بجایه رفت و در آنجا از ابوعلی منصور بن.اجمد بن,عبدالحق 
مشدالی دانش آموخت, مپس به مراکش رفت و مدتی در سبته اقامت 
گزید (نباهی, همانجا), ابن حاج در اقراء.و قضا و خطابت شهرت 
یافت و در شش (۷۱۰ق) و یز در مربله و اسطبونه به برخی مناصب 
نایل شد (ابن قاضی. .۲۹۲). وی بعد از مدتی به اندلس با زگشت و در 
مالقه" مقیم شد و به اقراء پرداخت و در همانجا بود که از ابرعبدالله 
محمد بن احمد طجالی استماع کرد (نباهی, ان قاضی, همانجاها). او 
در ۷۳۲ ق در المریه بوده. (ابن قاضی, )۲٩۴‏ و در ۱۳۳۵/6۷۳۵ م. 
پس از درگذشت ابوعمروبن منظور به جای وی در مالقه به قضا 
پرداخت. سپس مدتی در غرناطه عهده‌دار قضا و خطابت گردید, ولی 
از نتصب قضای غرناطه دست کشید (احتمالاً عزل شد) و بس از مدتی 
اقامت در آنجا به المریه فرستاده شد. پس از چندی مجدداً به فضای 
غرناطه منضوب شد و در این مدت به عنوان سفیر بین حکمرانان نیز 
عمل می‌کرد (نباهی, 4۱۶۵ابن قاضی مکناسی (ص۲٩۲)‏ از یک بسفر 
دیگر وی به مفرب پس از ۷۱۰ ق اد کرده که در آن ابن حاج وارد فاس 
شده و از مشایخ آنجا استماع کرده است, وی متذکر شده ایست که این 
حاج در بازگشت از این سفر به المریه رفته و در آنجا مجلس اقراء 
ترتیب داده و مدتی: نیز قضای برجه و دلایه را بزعهده گرفته است 
(قس: ابن جزری, ۲۳۵/۲؛ مقری, نفح, ۳۵/۸). وی در پایان عمر 
سمت قضا و خطابهةٌ المریه را داشت و در همانجا وفات یافت (نباهی, 
22 
در مان مشایخ این جاج در علوم مختلف می‌توان از ابوالحسن 
ابن ابی العیش, ابوعبدالله بن خمیس جحدزی, شاعره ابوجعفر بن 
زبیر, ابوعبدالله پن رشید, ابوعبدالله بن رافع و جز آنان یاد کرد (ابن 
فرجون:: ۲۷۰/۲ ٩۲۷۱۰2‏ اين جزری, ۳۴۵/۲؛ ابن‌حجر, همانجا), ابن 
خطیب (الکتیة ۱۲۷, الاحاطة, ۴۲۴۰۴۱۸/۲ ). ادیب برچسته اندلسی 
واابن خلذون (صن ۶۳) مررخ بزرگ, ابن حاج را استاد خود معرفی 
کرده: او را از بزرگ‌ترین محدثان و فقیهان و ادیبان دانسته, به 
شاگردی وی افتخار کرده‌اند (برای.اطلاع از دیگر شاگردان و راویان 
مدا .3 
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ار نگ: این جزری, ۲۳۵/۲؛ مقری, ازهار, ٩۱۲۰۱۸۸/۱‏ ۱۱۵ همو نفح, 
۷۵ ۲۰۳,۷/۱۰). قطعاتی از اثبعار او در برخی منابع نقل شده 
است (ابن خطیب, الکتيیة, ۱۳۸ - ۱۳۴؛ نباهی, ۱۶۶ - ۱۶۷: ابن 
حجر, ۱۴۱۸/۵ اين قاضی, ۲٩۲‏ + ۲۹۵؛ مقری, نفح, ۲۹/۸ + ۳۱). 
ژیبرت در مقاله‌ای جامع شخصیت ار را به خصوص از نظر ادبی مورد 
پررسی قرار داده و فهرستی از آثار وی به دست داده است (صض 422 
24-). جند عنوان از آثار اين حاج عبارتند از: الا فصاح فیمن عرف 
فی الاندلس بالصلاح؛ تاریخ المرية که آن را به پایان نرسانده ز در 
حاجی خلیفد (۳۰۳/۱) به خطا تاریخ مرسیه ضبط شده است؛ تألیف 
فی اسماء الکتب و التعریف بمولفها علی حروف المعجم؛ دیوان شعر با 
عنوان.العذب و.الاجاج من. کلام ابی البرکات بن الحاج الموتمن علی 
انباء اپتام الزمن (ابن فرحون, ۲۷۲), (در مورد دیگر آثار منسوب په 
وی نک: همانجا؛ خاجی خلیفه, جم؛ بغدادی, ۵۲ فرخ, ۱۴۹۹/۶ 
ژیبرت, همانجا). 
ماخذ:_ این جزری, محمد پن محمد, غاية الثهایة نی طبقات القراء. به کرشش 
پر گترسر, پیروت, ۱۳۵۲ ۱٩۳۳|‏ م؛ ابن حجر, احمد پن علی, الدرر الکامتة, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/۱۹۶۶ م؛ اب خلیب, محمدین عبدالله, الکنية الکامنة: به 
کرئش احسان. عباس: پتروث, ۱۹۶۳ م؛ همو, الاحاطة نی اخبار غرناطة, به کوشش 
عبدالله عنان, قاهره, ۱۳۹۴ ق/۱۹۷۴ م؛ این خلدون, التعریف, بیزوت, ۱۹۷۹ 2: ابن 
فرحون,. ابراهيم بن علی, الدییاج البذهب فی معرفة اعیان علماء المذهب, به کوششن 
ابرالئور, قاهره, ۱۳۹۴ /۱۹۷۴ م؛ اپن قاضی مکناسي, احمد بن محمد, جذة ال قباس 
فی ذکر من حل من الاعلام مدینة فاس, رباط, ۱۹۷۳ م۱ بفدادی, هدیه؛حاجی خلیثه, 
کف! فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی: بیروت, ۱۹۸۳ م؛مقری, احمد بن فخمد, ازهاز 
الرباض, به کرشش ابپاری و دیگران, قاهره, ۱۳۵۸ ۱٩۳۹/‏ م۱ همر, نفح الللیپ, به 
کرشنی محمد البقاعی, بیروت, ۱۴۰۶ ق,/۱۹۸۶ م؛ نباهی مالقی, ابوالحسن ان عبدالله, 
تاریخ قضاة الاندلس, به کوشش لری پرورانسال, بیروت, ۱۹۵۶ م! نیزد 


۵۰ ( «ملمارهادز ۲ ,0 آوتامام۱0ه اوق اسیداش؟ بلفل‌هاه۹ متا 
۰ ,۵۸۱۱/۱۵ ۰ ۵ 


سعیدالله قره بگلو 


بن حاج» ابوالحسن, جعفرین ابراهیم بن احمد معافری ملقب به 
ذرالوزارتین (د پس از .۵۱۰ ق/ ۱۱۱۶ ع), شاعر مفربی, 

سال تولد او روشن نیست و دربارهٌ زندگی او نیز اطلاعات پسپار 
اندکی در دست است. اپن خاقان که هم روزگار ارست., در خلال 
عبارتهای مسجع خود, نها اشاراتی بسیار کوتاه به زندگی او کرده 
است (ص ۱۳۹). ری در لورقه, در خاندان «جلالت و وزارت به دنیا 
آمد (طبی:, ۲۴۱؛ عماد, ۱۳۹/۲), اپن سعید (رایات» ۱۱۲) از وی در 
شمار اعیان لورقه در سده ۶ ق/۱۴ م نام برده و آبن دحیه (ص ۱۷۵) 
در وصف بزرگی ار جیزی فروگذار نکرده است. رابطه نزدیک این 
حاج پا آبوعیسی ابن لیّرن حاکم لورقه را می‌توان تأییدی بز این گفته‌ها 
دانست (اين خاقان, ۱۳۹+ ۱۴۰ مقری, نفح, ۲۴۵/۴), ابن دحیه (ص 
۷ وی را وزیر.خوانده است. اما از. جند. وجون, وزارت دی 
گزارشی در دست یست. 

چگونگی تحصیلات او نیز روشن نیست. جز اینکه می‌دانیم در 


اپن‌حاج ۲۸۹ 


۴ ق/ ۱۱۰۱ م شاگرد ابرعلی صدفی (د ۵۱۴ ق/ ۱۱۲۰ م) برد و 
کتاب رياضة المتعلمین ابونعيم را نزد وی خواند (ابن ابار المعجم, 
۹ شاید درنتیجة همین گونه آموزشها بوده. که ابن دحیه (همانجا) او 
را مردی با دست‌ماية علمی و ادپی کلان معرفی کرده ایست. ظاه رآری 
در جوانی, به قصد کسب مقام و ثروت به بعتمد بن غاد آخرین 
فرماثروای خاندان بنی عباد در اشبیلیه روی آررد, اما معتمد, احتمالا 
به دلیل پريشانبهاي سیاسی به او توجهی نکرد. این رفتار بر او بسی 
گران آمدو با سرودن شعری در نکوهش این خاندان, اشپیلیه را ترک 
کرد (ابن خاقان, ۱۴۳؛ ابن دحیه, همانجا؛ اب سفید, العفرب, 
۲ شاید دو پیت غم‌انگیزی که در بدی روزگار سررده (عماده 
۲ ابن سعید,,هبانجا) اشاره‌ای به همین دوره از زندگی او باشد. 
ری در دور؛ کوتاهی از زندگی, به باده گساری و خوش‌گذرانی روي 
آورد. اما از آن پس, پرهیزگاری پيشه کرد و گوشة عزلت گزید (ابن 
خافان. .)۱۳٩‏ ظاهراً این .دگر گونی در شیوه زندگانی او پس. از 
روی‌گردانی از بنی عبّاد بوده اسنت, ضبی (ص ۲۴۱) و اپن خاقان 
(همانجا؛ قس: ابن سعید, المغرب, ۲۷۷/۲) ضمن اشاره به اين بخش 
از زندگانی ار شخصیت و صفات فردی. و به ویژه. بخشندگی ر 
بزر گواری او را ستوده‌اند. این ویژگی در پاره‌ای از سروده‌های او نیز 
دیده می‌شود (سلفی, ۲۰۱۵۶ بیت؛ عماد, ۱۴۴/۲ دو بیت و قطعه‌ای در 
۴ بت ۱ ۱ 

گرچه وی را پیشگام در نثر ونظم (ضبی, همانجا) و نوآور در 
افیهپردازی و سجع نویسی (ابن ابار,المعجم, )۶٩‏ دانستهاند. اما هیچ 
نموله‌ای از نثر ار در دست نیست, از شعر او نیز ستایش بسیار شده, 
ابن خاقان (ص )۱۳٩‏ آن را جنان پرشور و زیبا دانسته که گفته است؛ 
گوبی ازشعر اوست که زیبایی به چنگ آمده است. و ابن دحیه (ص 
۵شعر او رااز سرخی ناشیاز شراب برگونة میخرارگان لطیف‌تر 
دانسته‌است. آنچه‌از اشعار اوبرجای مانده,شامل قطعه‌هایی‌در وصف, 
مدح: غزل و گاه هجاء و نیز مخسّی مرثیه‌گونه است که آن را در 
روزگار آشوب اندلس و در رثای ابن صمادح سروده. است (عفاده 
۲ 

در میان اشعار او گاه غزلیاتی لطیف دیده می‌شود (همو, ۱۴۶/۲ 
ابن دحیه, ۱۷۶). اين خاقان (صص ۱۴۳-۱۴۰) ۸۵ بیت از اشعار ار 
را ضبط. کرده: و افزدن بر آن دز دیگر ماخذ (عماد, ۱۳۹/۲ ۰۱۴۵۰ 
۳ این ابار: جلة السیراه, ۱۷۶/۲؛ این سبعید, رایات, ۱۱۳) جمعاً 
۳ بیت. بجر مخیس ای آمده است. مقری (فع, ۲۴۵-۲۴۳۱۵ نیز 
مخس ار را در ۱۳ بند. آورده که ظاهرا متن. کامل آن است و عماد 
(۱۴۱/۲).تنها ۶ پند از آن زا یاد کرده است. 

از سال درگذشت ابن حاج هیچ گزارشی در دست نیست و این 
شاید بدان سبب:است که اشارات ابن خاقان به زندگی.او در زمان 
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۳۹۰ اپن‌حاج 


حیات او بوده ر دیگز مأخذ که تقریباً همه به نوشتة وی استناد کرده‌اند. 
آز این نکته در گذشت‌اند, با اینهمه خوب است به آين دو نکته اشاره 
کنیم که: ابن حاج دز منعرم ۵۱۷ ق/ ۱۱۲۳ م شعری برای ابوبکرین 
رحیم سروده است (ابن خاقان, ۱۴۲) و عماد (۱۳۹/۲) گفته است که 
وی پس از ۵۰۰ ق مدتی دراز زیست و تاریخ سرودن شعر یاد شده را 
نیز ۵۱٩‏ ق دانسته است. 
ابن حاج دیوان شعری داشته (ابن ابار, المعجم: ۶4) که پس از او 
از دست رفته است, چه, برای اپن اپار اشعاری از اپن حاج خوانده 
شده که او «آنها را در دیوان شعر ری نیافته». پس گمان می‌زود که 
دیوان ار تا سد؛ُ ۷ ق/ ۱۳ م موجود بوده اشت. افزون بر اين, مقری 
(ازهار: الزیاضن,۲۵۴/۲۰) به. نقل: از ابن خاتمه کتابق:به نام محکٌ 
الشعر به ار سیت دادهء اما کنيةٌ او را اپواحمد نوشته ات 
ابن حاج دازای فرزندی به نام عبدالله بوده که ابن سعید (المغرب, 
۲ جند بیت از اشعار او را نقل کرده است: 
مأخذ: اين ابار: محندین عبدالله, لح السبراه: به کوشش حسین مونس,قاهره, ۱۹۶۳ 
م! همو المعجم, مادرید, ۱۸۸۵ م؛ ابن خافان, فتح, تلائد العقیان, قاهره؛ ۱۲۸۴ ق! ابن 
دحیه, عبرین حسن, البطرب, به کرشش ابراهیم ابباری و دیگران, قاهره, ۱۳۷۴ قا 
۵ م! ابن سمید, علی‌بن موسی, رایات المبرزین, به کوششس نعمان عبدالمتعال قاضی: 
قاهره, ۱۳۹۳ ق | ۱٩۷۳‏ م! همو, المغرب, به کرشش شرقی ضیف تاهره, ۱۹۵۳ م۱ 
سللی, احمدین سلله, اخبار و تراجم اندلسیة, (ستخرجة من معجم السفر), به کوش 
احسان عباس, پیروت, ۱۹۶۳ م؛ ضبی, احمدین یحبی, بغية الملئسس, مادرپد, ۱۸۸۴ م٩‏ 
عمادالدین کانب, محمدین محید, خریدة القضر, به کوشش آذرناش آذرنوش و دیگران, 
ترنس, ۱۹۷۱ . ۱٩۷۲‏ م؛ مقری تلمسانی, احمدین محمد, ازهار الرباض, به کرشش 
مصللفی الستقا و دیگران, فاهره, ۱۳۵۹ ق/ ۱۹۴۰ م؛ هموء نفح اللیب, به کرشش 
محمدالیقاعی, بیروت, ۱۳۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م. 


محند سیدی 


ین حاج:_ابوالحسن ضیاء الدّین: شیث بن ابراهیم بن محمد ین 
حیدرهٌ قناوی (۵۹۸-۵۱۰ق !۱۲۰۲-۱۱۱۶ م).فقیه: نحوی و ادیب 
مصری. وی در قفط: شهری در-مصر (قفطی: ۱۷۳/۲ اپن فز حون: 
۱۳۰۳/۷ در خانواده‌ای که سنی مذهب و متعصب پودند و در آشکار 
کردن مذهب خویش در دوره فرمانروایی فاطمیان پروا نداشتند, به دنیا 
امد 

وی در خانواده‌ای نیکوکار و شریف پرورش یافت (قفطی, 
همانجا) و از ابرطاهر سلفی و ابوالقاسم عبدالرحمن بن حسین بن 
حباب حدیث شنید (یاقوت, ادباء ۲۷۸/۱۱ صفدی, ۱۶۹) ر همین 
ابرالقاسم عبدالرحمن و گزوهی دیگر به ری اجازه نقل حدیث دادند 
(ابن فرحون, ۴۰۲/۱). اما اينکه نحز و ادب را نزد جه کسانی: فرا 
گرفت, در هیچ یک از منابع ما به آن اشاره نشده است. گفته‌انذ که وی 
پنس از چندی به قنا (با نا در نزدیکی قفط, نک پاقوت, بلدان, 
۳۱ سفر کرذ و در آنجا ماندگار شد (ادفوی,.۲۶۴). قفعلی (۷۴/۲) 
پرآن است که این سفر در آخر عمر وی بوده است و علت اقامت وی را 
در قنا همانا قدرت و رواج مذهب اهل سنت در آن شهر دانسته است. 


غالب مًخذ مقام علمی او را ستوده‌اند. یاقوت (ادبا, ۲۷۷/۱۱) وی را 
یکی از ادیبان بزرگ روزگار خود. که. در زبان عربی و فنون ادبی 
مهارت و برتری یافت. دانسته است و سیوطی از وی به عنوان نقیه 
دانشمند و نحوی زبردست یاد می‌کند (حسن المحاضرة, ۲۵۸/۱ قسن: 
ادفوی, ۲۶۳؛ قفطی, ۷۳/۲) و برخی از مآخذ وی را عروضی نیز 
دائسته‌اند [اپن فرحون, ۴۰۳/۱؛ یاقوت, همانجا). 

ابن حاج در میان عامة مردم نیز مورد احترام و توجه بود. مأَخذ 
نزدیک به ری غالبا او را خوش‌بیان و محتاط (قفطی, ۷۴/۲), با 
مهابت و موقر (یاقوت, همان, ۲۷۸/۱۱) یاد کرده‌اند. وی مردی زاهد و 
خوئن‌سیرت بود و در رفتار و گفتاز به شوه «سلف صالح» گرایش 
داشت.(قفطن. همانجا؛ ابن فزحون, ۴۰۳:۰:۴۰۲/۱): هیچ.کنن خنده یا 
سبک رفتاری او را ندید (قفطی, همانجا), فیروزآبادی او را امام زاهد 
نحوی امیده است (ص ۹۵): جنین ارضافی از شخصنت وی او را به 
چهر؛ اندیشمندی پرهیزکار که به هیچ جیز جر داش اندوزی و رفتار 
نیک و زاهدانه ننی‌اندیشیده, جلوه گر می‌سازد. فرمانروایان مضر نیز 
ری را بزرگ می‌داشتند و از او با احترام یاد می‌کردند (قفعلی, باقوت: 
همانجاها!, چنانکه فاضی فاضل وژیرصلاح‌الدین ایوبی او را گرامی 
می‌داشت و شناعت ری را دربارة دیگران می‌پذیرفت (قفطی؛ همانجا). 
ظاهرابين این دو, دوستی عنیقی برقرار بوده است. چه گزارشهایی 
دربار؛ مکاتبات و مخاطبات بین آنان دردست است که در ضمن, دلیل 
بر زبردستي ار در ترسل نیز هست (قفطی, همانجا). گمان می‌رود 
بعضی از اين نوشته‌ها مکاتبات دیوانی او بوده باشد. اگرچه وی ظاهرا 
هیچ گونه مقامی در دستگاه حکومت نداشته است. به نظر مي‌رسد که 
اینهمه تعظیم و تکریم, پیشتر از پیشوایی او در مذهب تسنن که مذهب 
بننیاری از مردم؛ حتی حکام و امیران آن روز گار بود. حاصل شده باشد 
و نه تلها از جایگاه علمی اوه زیرا چنین برمی‌آید که ابن حاج به رغم 
کوشش بیوقفهٌ خریش در دانش‌اندوزی, از استعداد چندان درخشانی 
بهره‌مند نبود: چه آثار منسوبٍ به وی ویا برجای‌مانده از از با توجه به 
طرل عمرش بنیار اندک است. به ویژه که وی ظاهراً از آنچه لازم 
آراش خاطر برای دانش‌اندوزی و تحقیق علمی است بهره‌مند بوده 
است, زیرا خانواده اهل علم وی جندان متمول بوده اند که محله‌ای در 
ففط به نام آنان شهرت داشته (ادفوی, ۱۲۶۴ صفدی, :۱۷ براذر وی 
محمد متری در علوم قرآنی متبحر بوده (قفطی: ۰ ۷۳/۲) و اخترآم و 
بزرگداشت قدرتمندان نیز بی‌گمان پا بخششها و عطایای ویژه همراه 
بوده است: با: اینهمه گسایش, انتظارمی‌رفت که وی آثاز پیشتری 
تدارک دیده باشد. 

یاقوت ۱۵ بیت از قصیده‌ای را.که او درپاره اسباء مذکر سروده: 
ثبت کرده است (ادیاء ۲۷۸/۱۱-:۲۸), به گفتة همو این قصیده مشتمل 
برر ۷۰ بیت بوده (همانجا) و این شاکر (۱۱۱-۱۰۸/۲) ۶۸ بیت از آن 
را نقل کرده است. وی این قصیده را در ۰ ق۱۱۹۴ م یعتی در 
اراخر: عمز خود در قنا برای شهاب‌الدین قوصی خوانده و آن را 


«اللژلوة المکتونة واليتيمة المصونة فی الاسماء المذکُرِة» نامیده است 
(صفدی, ۱۶۸). بعدها شهاب‌الدین براين قصیده شرحی نوشت (ابن 
شاکر. ۱۱۱/۲). ۱ 

افزون براین به اپیات دیگری از سروده‌های ری نیز در مأخذ اشاره 
شده است (نک: اپن فرحون, ۴۰۳/۱؛ یاقوت, ادبا, ۲۸۱/۱۱). شیر وی 
همانند شخصیتش از ظرافتهای شاعرانه تهی است. حتی آنجا که به 
تفزل می‌گراید. باز شعرش از احساس لطیف بی‌بهره است (نک: ابن 
شاکر, همانجاء ۸ بیت آخر قصید؛ یاد شده). 

ابن حاج به نقل حدیث و تدریس نیز اشتغال داشت (یاقوت, همان, 
۱ ور گروهی از جمله حنن بن عبدالرحیم بن, حجون از وی 
استناع حدایت"کردند. (ادفوی:۲۶۳۰):بنابر آنجه گفته شد؛ ابن حاج:را 
می‌توان اذیبی درستکار ز زاهد دانست که به نصیحت فرمانروایان در 
ثنیوٌ رفتار با مردم او اصلاح جامفه تزنجهی خاص داشته اسست: چه وی 
کتابی نیز در همین زمینه برای صلاح‌الدین ایوبی نوشت (ابن شاکر, 
همانجا). آثار برجای ماند؛ ری یکی خَرٌ الفلاصم فی افحام المخاصم 
(کحاله, ۲۲) با مسائل تحوية است که مجموعذ پاسخهای اوست 
براشکالاتی که برخی نحویان براو می‌گر فتهاند (قفطی, ۷۳/۲) و دیگر 
قصیده‌ای است که پیش از این بدان اشاره گردید. 

آثار مشسوب به وی عبارتند از: ۱. المختصر, ابن حاج دزاین اثر 
عوامل اعراب را در جدولی منظم ساخته و به گنت قفطی (همانجا) آنان 
که این کتاب را دیده‌اند» برآنند که کسی همانند آن را ننوشته است! ۲. 
لمعتَصرْ امن المخثصر (یاقرت: ادباء ۲۷۸/۱۱) با المقتضز من 
المختصز (حاجی خلیفه, ۱۷۹۳۱۱۶۳۶۱۲ که ادفوی آن را دیده بوده 
ست (ص ۲۶۳): ۳. الاشارة فی تسهیل العبارة؛ ۴. تهذیب ذهن 
لواعی فی اصلاح الرغية والراعی(یاقوت. همانجا) و لطانف السياسة 
فی ,احکام الرتاستة (ابن فرحون, ۴۰۲/۱) که گویا ادامه و يا نام دیگر 
کتاب پیشین است؛ به گفتة باقوت, وی تعلیقاتی بر فقه مالکی نیز داشته 
ست (همانچا). 

ظاهرا اين حاج ا پایان عمر بجز یک بار از مصر خارج نشد که 
نهم سفر به «شار» یمن بود (صفدی, ۱۷۰ باقوت, بلدان, ۳۰۷/۳). 
دفری (ص ۲۶۵) و صفدی (همانجا) از زبان ابن الفغر رژيايي را 
دربار؛ پیش بینی مرگ وی باز گوکرده اند که بیشتر به افسانه شبیه است. 


مأخذ: ابن فرحون, ابراهیم بن علی, الدیباج المذهب, قاهره, ۱۳۹۴ ق |۱۹۷۴ م؛ 
ادثری, جعترین تعلب, الطالع السعید, به کرشش بعید محمد حسن, قاهره, ۱۳۸۶ ق | 
۶ م: حاجی خلیفه, کشفب الفلثون, .استانبول, ۱٩۳۱‏ م؛ سبوطی,.بفية الوعاةه به 
کرششن مد ابرالنضل.ابراهیم: قاهره, ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۵ م! همو, حسن المحاضرة, 
قاهر::: ۱۲۹۹ ق ۱۰۱۸۸۲1 صفدی, خلیل بن اییک, نکت الهمیان, قاهره, ۱۳۲٩‏ ق | 
۱ م؛ فیروزآبادی:محمدین یعقرب, البلقة, به کرشش محمد المصری, دی: ۱۳۹۲ 
ق / ۱٩۷۲‏ +: قفطی, علن بن پرسف. انباه الرراتء به کوششن محمد ابوالفضل ابراهیم, 
تاهره, ۱۳۷۱ ق / ۱۹۵۲ م؛ این شاکر, مجید, فوات الوفیات به گرشش احسان عیاس: 
یردت. ۱۹۷۴ م؛ کحاله: عمررشاء النشخب من مخطوطات المدينة النورة, دشق, 
۳ ق / ۱۹۷۳ م: یاقرت, ادیا؛ همو, پلدان. بیروت, ۱۳۹۹ ق | ۱۹۷۹ +. 


متند سیدی 


این‌حاج ۳۹ 


ان حاج, اپوالحسن, محمدین عبدالله تجیبی (۵۷۴- ۶۴۱ ق ! 
۷۸ 2 ۱۲۴۳ م1 نحوی و ادیپ مغربی. او از مردم قرطبه بود و نزد 
گروهی که مشهورترین آنان ابن بقی و این حوط الله (هم م) اند. داتش 
آموخت (ابن ابار, ۶۵۴). و کسانی از جمله اين مضاء (هم) به او اجاز 
نقل حذیث دادند و از میان شاگردان او ابوبکر بن حبیش و ابوعلی بن 
الناظر قابل ذکر ند (مراکشنی, ۲۹۷/۶+سیوطی, ۱۴۱/۱). او دانشمندی 
مبرز, خوئن خط با ظاهری آراسته بود. مدتی عهده‌دار شغل قضا در 
غرناطه و جزيرة الخضراء شد و در همین مقام به درستکاری و عدالت 
شهرت بافت (اپن ابار مراکثنی, همانجاها), سیوطی (۱۴۴۰۱۴۱/۱) 
دانش و فروتنی او را نیز ستوده است. ابن حاج به دعوت خلیفه رشید 
موحدی که از ۶۳۰تا۶۴۰ق بر مراکش فرمان می‌راند به انجا سفن کرد 
و تعلیم و تربیت فرزند او را به عهده گرفت و سرانجام در سراکش 
درگذشت (مراکشی: همانجا). 

دواثئر به این حاج منسوب اسنت: ۱. نزهة الالباب الجامعة لفنون 
الاداب يا نزهة الالباب فی محاسن الاداپ (0۸1,,1/597؛ قس: از هربه, 
۵ که اختصاری است از کتاب العزیز المحلّی تألیف عزیزالدین 
این کمیلی منصوری (نک: دوسلان, شمه 3526! نمری, شه ۲.46447 
المقاصد الكافية فی علم لسان العرب (سیرطی, همانجا)"مراکشی 
(همانجا) دربار؛ تألیفی از او در نحو سخن گفته که به شیو المفصّل 
زمخشری نوشته شده, جنانکه گویی مختصر آن است, اما ظاهرا این 
تألیف همان المقاصد الكافية بوده است. 

بأخذ: این ابان: نحمدین عبدالله, التکعلة لکتاپ الصلة, به کوئش عزت عطار حسینی, 

قاهره. ۱۳۷۵ ق | ۱۱۹۵۶ ازهریه, لهرست؛ سیوطی, عبدالرحمن, بلية الوعاة, ه 

کوثثی مجمدابرالفضل ابراهیم قاهره, ۱۳۸۴ ق | ۱2۱۹۶۴ مراکشی, محمدین بحمد, 

الایل والتکملة: به کرششی احسان عباس, بپروت, ۱۹۷۳ م؛ نیز؛ 

زماه6 1883-18951 ,۲۵۲5 فتتام ۵۳ ۱ 

,۵ ان راوتسا ۱ 
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ابنحاج, ابوالعباس احمدین محمد آژدی اشبیلی (د ۶۴۷ یا 
۶۵۱ ق/۱۲۴۹ پا ۱۲۵۳ م): تحوی و ادیب اندلسی و معاصر ابن 
عصفور. نحوی معروف اندلسی. وی نزد استادان بزرگی چون شلوبین 
ر ابوالحسن دباج دانش آموخت (فیروز آبادی, ۳۱؛ سبوطی, ۱۳۵۹/۱ 
بن خلیل, .)٩۶‏ با اينکه پدرش تاجر بود, با بززگان دانشن:و ادب 
نشست و برخاست کرد و در زبان و اذپ عربی ممارست یافت (قش: 
بن خلیل, همانجا), تا آنجا که گفته‌اند در میان شاگردان شلوبین کسی 
به ذرجهُ او نبود (فیروز آبادی» همانجا) و ابوالسن دبانع همنشینی با 
و را ذوست می‌داشت (ابن خلیل, همانجا), اگرچه پنشتر شهرت او دز 
نحو است, اما فیروز آبادی (همانجا) وی را متری, اصولی, ادیب د 
محدّث ععرفی. کرده است. وی در زمانی که بر ما معلوم نیست, از 
ندلس رفت. از جگونگی اين مسافرت گزارش روشلی در دست 
نیست و تلها این سعید سربسته به آن اشاره رده است و افزوده است 


۳۹۲ ابن‌حاج 


که ری به اسارت نیز گرفته شد و از «حضرت عليه امیریه» پاری 
خواست و امیر وی را رهایی بخشید. او نیز به دربار تونس روی آورد و 
پس از چندی در شمار اعیان دربار درآمد (ابن خلیل, .)٩۷‏ این حاج, 
اين امیر را در ضمن قصیده‌ای ستوده است (همانجا). سیوطی گوید: 
ابن حاج در زبان عربی صاحب نظر و نیز حافظ لغت و پیشاهنگ در 
علم عروض بود و در اين زبان چندان تبحر یافت که هیچ کس برتر و یا 
همپاية ار نبود (۳۶۰/۱). وی با ابن عصفور که آن هنگام در ارچ 
شهرت و اعتبار بود (ابن خلیل, ۹۶) به معارضه برخاست و کتابی بر 
رد المقرب ری نوشت (سیوطی, ۳۵۹/۱). اگرجه بسیاری دیگر از 
علمای نحو بر کتاب ابن عصفور اشکال کرده‌اند (مقری, ۱۴۸/۴)؛ اما 
ابن حاج خود را یگانه مرد میدان ابن عصفور می‌دانست, چنانکه گفته 
بود پس از مرگ من ابن عصفور هرچه خواست با الکتاب سیبویه 
بکند. زیرا آنگاه کسی نیست که به او پاسخ گوید (ابن خلیل, همانجاء 
سیوطی, ٩۳۶۰/۱‏ اپن حجر, ۲۹۳/۱). 

کسی از اپن حاج به عنوان شاعر یاد نکرده جز ابن سعید که 
اشماری از او آورده است (ابن خلیل, ۰۹۶ 4۷) و این اشعار بر چیره 
دستی او دلالت دارد؛ اما همین ابن سعید که مهم‌ترین مأخذ دربار؛ ابن 
حاج است, هیچ یک از آثار او را نام نبرده است. این امر شاید از آنجا 
ناشی شده باشد که ابن سعید کتاب خوه را زمانی لوشته است که ابن 
حاج و نوشته‌های وی هنوز به آن پایه از شهرت و اعتبار نرسیده بوده, 
پا اینکه کتاب این سعید پیش از نگارش آثار ابن حاج بوده است. 

برخی از منابع متأخر به دلیل انتساب تألیفی دربارة امامت به ابن 
حاج, او را دز شمار شیعیان دانسته‌اند. (امین, ۱۷۵/۳ آقا بزرگ, 
۲) اما در هیچ یک از ماخذ کهن به مذهب ار اشار: نشده است. 
ابن حاج نواده‌ای به نام احمدین مجمد و معروف به اين حاج داشت که 
برخی از مأخذ از را با جدذش خلط کرده‌اند (ابن قاضی, ۴۳/۱؛ قس: 
وزیر, ۱ (۶۶۴۳/)۳ - ۶۶۴؛ ابن حجر, ۲۹۲/۱ ۰ ۲۹۳). 

آثار موب به ابن حاج که بیشتر آنها شرح و تعلیق بر نوشنه‌های 
دیگرزان است, پدین شرح است: 

الف- در نحو و ادب:۱. شرحی بر الکتاب منیبویه که آن را شرحی 
غریب انگاشته‌اند (فیروزآبادی, ۲۱0۳۱ ر ۳. کتابی در اشکال بر سرَ 
الصنناعة اپن جنّی ر نیز بر الایضاح؛ ۴. مختصر خصانص ابن چنی؛ ۵ 
و.۶. نقدهایی بر کتاب المقرب ابن عصفور در نحو و نیز بر صحاح 
اللفة جوهری؛ ۷.. کتابی دربارهٌ علم, قوافی (فیروزآبادی, همانجا: 
سیوطی..۳۵۹/۱), 

ب - در فقد: ۱.مختصر الستصفی غرالی و حاشیه بر مشکلات آن؛ 
۲ کتابی دربارة امامت؛ ۳. کتایی دربارة احکام سماع (فیروزآبادی, 
همانجا). 

این حاج در پشکره (در الجزایر کنونی) درگذشت (همانجا), 

ماخذ؛ آقا بزرگ, الذریعة؛ ان حجر عستلانی, احمدین علی, الدرر الکامنة, به کرشش 

محید عیدالمعید خان, حدرآیاد دکن, ۱٩۷۲/ ۱۳٩۲‏ م؛ ابن خلیل, محمدین عبدالله, 


اختصار القدح العلی فی التاریخ المحلی از ابن‌سعید, به‌کرشش ابراهیم ایباری, فاهره, 
۰ ۱۹۸۰/۵ م؛ اپن قاضی, احمدین محمد, درة الحجال, یه کوشش محمدالاحمدي 
اپواللور, قاهزه, ۱٩۷۰‏ م؛ امین, مخضین, اعبان الشيعة: به کرشثن حسن امین: پبروت, 
۴ ۱۹۶۴/6 م؛ سیرطی, عبدالرحمن, بفية الرعاة, به کرش محمد ابوالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/۱۹۶۴ م؛ فیروزآپادی, محمذین یعقوب, البلفة, به کرشش 
محمدالمصری, دشق, ۱۳۹۲ ق/۱۹۷۲ م؛ مقری تلمسانی, احمد پن محمد, نفم الطیب, 
په کرشش احسان عباس, بیررت؛ ۱۳۸۸ ق/۱۹۶۸ م! وزیر» سراج. محمد, الحلل 
السندسيّة, به کرشش محمد الحبیب الهیله, ترنس, ۱٩۷۰‏ م, 

محمد سیدی 


این حاج, ایوعبدالله بجمدین ابراهیم جذامی غرناطی, معروف 
به این حاج و قنیل, فقیه,متکلم و نحوی (د پس از ۵۴۰ ق/۱۱۴۵ع). 
سیوطی (۸/۱) شهرت ری را فنقل ضبط. کرده که احتمالاً تصحیف 
همان قنیقل است. ابن ابار که نزدیک‌ترین مأخذ به روزگار اوست, 
اطلاعات بسیار اندکی دربار وی به دست داده و تنها به ذکر نام و جند 
نکتژ مختصر بسنده کرده است.(۴۵۰/۱). ری ظاهراً در غرناطه 
متولد شد و از استادانی جون اپوبکر غالب بن عطیّه, 
ابوالحسن پن پاش و ابومحمدین عتاب دانش آموخت (مراکشی, 
۶ )»و در ادبیات و علم کلام تبحر یافت. سیوطی )٩۰۸/۱(‏ از وی به 
عنوان فقیهی آگاه په نحو و ادب یاد کرده است. ابن حاج به تدریس نیز 
اشتغال داشته و به گفتة مراکشی (همانجا) قرائت. فقه. ادبیات و کلام 
تدریس,می‌کرده است. از شاگردان وی, ابوالحجاج ثفری تتها کسی 
است که‌ابن ابا (همانجا) شایسته ذکردانسته است,. سیوطی و مراکلی 
(همانجاها) از جندتن دیگر نیز که از وی روایت کرده‌اند. نام پرده اند: 
این جاج مدتی در جیّان و برخی نقاط دیگر عهده‌دار منصب قضا 
بو (مراکشی, همانجا). دربارة سال درگذشت وی اختلافی نیست. اما 
مجل در گذشت وی را سیوطی در مرسیه و مراکشی در غرناطه دانسته 
است. ظاهرا ابن حاج هیچ گرنه تألیفی نداشته است. 
ماخذ: این اپای, محمدین عبدالله, التکملة لکتاب الصلة, به گوشش عزت شطار 
الحسینی, قاهره, ۱۹۵۶ م؛ سیرطی؛ بفية الوعاة, به کرششر, محمداپرالفضل ابراهیم 
. تاهره, ۱۳۸۴ ق /۱۹۶۴م؛ مراکشی, محمدین محمد, الیل و التکملة, به کرشش احسان 
عباس, پیروت ؛ ۷۳٩۱م:‏ محمد سیدی 
ان حاج: ابرعبدالله محمدبن اجمد بن خلف ین ابراهیم تُجیبی 
(صفر ۴۵۸ - ۲۶ صفر ۵۲٩‏ ق اژائویٌ ۱۶-۱۰۶۶ دسامبر ۱۱۳۴م), 
قاضی, محدث و فقیه مالکی. ری در عهد یوسف بن تاشفین و پسرش 
در قرطیه! عهده‌دار منصب قضا بود و این مقام بین او و رقیبانش دست 
به دست می‌شد (ابن بشکوال, ۵۸۰/۲ - ۵۸۱؛ ابن ابی زرع؛ ۱۵۷؛ 
مخلوف, ۱۳۲). ابن حاج از احمدین رزق فقه آموخت و نزد ابومروان 
عبدالملک بن ننراج اذبیات را فرا گرفت و از ابوغلی غنماتی: 
ابوعیدالله محمدین فرج, خلف بن مدیر خطیب و دیگز بجدثان زمان 
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استماع حدیث کرد (ابن پشکوال, همانجا). وی در حین عبور از 
مرسیه به قصد جهاد, ابرعلی صدفی را ملاقات و از او نیز استماع 
کرد (ابن ابان المعجم, ۱۱۴), عده‌ای از دانشمندان آن زمان از جمله 
اين پشسکوال پسرش اپوالقاسخ محمدبن آبن حاج (ابن پشکرال, 
همانجا؛ این ابار, تکمله, ۵۱۸/۲ ابن خیر اشبیلی (ابن خیر. ۰۱۹۶ 
جم) و قاضی ابوالفضل عیاض (مقری, ۶۱/۳) نزد ار دانش آموخته‌اند 
(در مورد دیگر شاگردان و راویان دي نک: ضبی, ۴۱! اپن دحیه, ۰۲۱۰ 
۸ ابن حاج سرانجام روز جمعه په هنگام نماز در مسجد قرطبه 
کشته شد و جنازه‌اش در مقبره ام‌سلمه به خاک سپرده شد (ابن 
پشکوال,همانجا؛ اپن| پار, المفجم, ۱۱۵). از تألیفات وی نام جند اثر در 
مآخذ. آمده. است:بدین. قرار:: نوازل. الاحکام.. که مهم‌تزین.اثر ارست 
(نباهی, ۳ و نسخه‌ای خطی از گزیده آن با عنوان مختصر النرازل 
در. کتابخانة ابن پوسف در مراکثن نگاهداری می‌شود (جامعه, ۵ (۱) 
۶۱ بجاز والبیان» در شرس خطبا صحیح مسلم و کتاب اول آن 
(کتاب الایمان)؛ الکافی فی بیان العلم؛ الفهرسة (ابن خیر, ۱۲۱۶۰۱۹۶ 
۵ ۴۳۴). 
ماخ:. اپن ابا محمد, التکملة لکتاب الصلة, قاهر», ۱۳۷۵ ق /۱۶۱۹۵۶ همو, السعچم, 
بادرید. ۱۸۸۵م؛ ابن ابی زرع, علی, الائیس المطرب, رباط, ۱۱۹۷۲ ابن بشکرال, 
خلف بن عبدالملک, کتاپ الصلة, قاهره», ۸۱۹۶۶! ابن خیر اشبیلی؛ محمد, الفهرسة, به 
کرشش کودراه سر قسطه: ۶۱۸۹۲! اپن دحیه, عمربن حسن, المطرب, به کرش ابراهیم 
ابیاری و دیگران, دشق, ۱۸۱۹۵۲ جامعه, خطی؛ شبی, احمدین یحیی, بغية الملتمس لی 
تاریخ رجال اهل الانداس, مادرید. ۶۱۸۸۴؛ مخلوف, محمد, شجرة الثور الژكية فی 
طبقات, المالكية, پروت, ۱۳۴٩‏ ق؛ مقری, احمدین محمد, ازهار الرپاض فی اخبار 
عیاش, په کرشش ابراهیم ایباری و دیگران, تاهره, ۱۳۵۸ ق /٩۸۱۹۳؛‏ نباهی: حسن, 
تاریخ قضاة الاندلس, قاهره, ۸۱۹۴۸, سعیدالله قره بگلو 


ابن‌حاج, ابوعبدالله محمدین علی بن عبدالله بن محمد, 
ریاضی‌دان و آشنا به علم الحیل (مکانیک)»اهل اشپیلیه" (دشعبان ۷۱۴ 
ق / وامبر ۱۳۱۴ع), ری که به امور و قواعد هندسی و ساخت و کاربرد 
ادرات جنگی سنگین آگاهی داشت (ابن خطیب, ۱۴۰/۲؛ ابن قاضی, 
۸ در زمان ابویوسف منصوربن عبدالحق مرینی به شهر فاس آمد و 
در آنجا با بهره‌گیری از تجارب خود چرخ‌جاه (دولاب) بزرگی برای 
ابویوسف ساخت که دلوهای متعددی داشت و مردم به تماشای آن 
می‌رفتند (ابن خطیب, همانجا), در شهر سنلا نیز کار گاه (دارالصنتعة) 
بزرگی تأسیس کرد که در آنجا کشتیهای جنگی و تجارتن باخته و 
تعمیز می‌شد و اين امز یکی از کارهای مهم دولت بنی‌مرین محسوب 
نی‌شود (اين خطیب. همانجاا تاصری, 0۳۲/۴ این ساج.بعد اژ مرگ 
پدرش به دربار دومین پادشاه پني‌نصر اپو عبدالله محمد دوم نزدیک 
شد و وزارت ابوالجیوش نصرین بحمد فرزند پادشاه را برعهده 
گرفت اما از آنجا که خود را طرفدار مسیحیان نشان می‌داد و به شبوة 
آنان. لماس می‌بوشید و په‌سان آنان رفتار مي‌کرد.اندگ اندرک مردم از 
او روی‌گردان شدند و جون سلطان از مقام خود کناره گیری کرد او نیز 
موقعیت خود را آز دست داد. وی در فاس جدید در گذشت (ابن خطیب, 


ابن‌حاج ۳۹۳ 


همانجا). از ار هیج‌گونه اثر علمی شناخته نشده است. 
مأخذ: ابن خطیب, محمدین عبدالله, الاحاطة, یه گوشش محمد عیدالله عنان, قاهره, 
۴ ت /۱۹۷۴! این قاضی مکناسی, احمد. جذرة الاتتباس, رباط, ۱۹۷۳م: ناصری, 
احمد, الاستقصاه, به کرشش جعفر ثاصری و محمد ناصری, دارالیضاء, ۱۹۵۲م. 
سعیدالله ثره‌یگلو 


ابن حاج: ابوعبدالله محمدین محمد بن محمد عبدری فاسی (د 
۰ جمادی الاول ۷۳۷ ق | ۲۵ دسامپر ۱۳۳۶ م)۸ فقیه مالکی, با ترجه 
په اینکه. مدت. زندگی او را بیش از ۸۰ سال نوشته‌اند (اين رافع, 
۱ ابن ملتن. ۴۷۱ می‌توان تولد او رادر حدود ۶۵۷ ق تخمین 
زد. ابن حاج در. آغاز از علمای فاس دانش آموخت, آنگاه به قاهره 
رفت و تا پایان عمر در آنجا اقامت گزید (ابن حاج, ۱۳/۱.ابن فرحون, 
۸ وی س از عمری دراز. در تاهره در گذشت و در قرافه (در 
نزدیکی قاهره) به خاک سپرده شد. (مقریزی, ۲ (۴۲۵/۰)۲). 

ابن حاج شاگرد نزدیک ابرمحمد عبدالله بن ابی جمره بوده و از 
ار و دیگز مشایخ صوفیه تعلیمآنان را فرا گرفته است. حجوی حتی او 
را صاحب طریقه‌ای مشهور در تصوف دانسته است (۱۲۳۹/۲ نک: ابن 
حاج, ۳/۱؛ ان رافع. ۱۵۵/۱). ابن قاضی مکناسی نیز به صوفی بودن 
ار تصریح کرده: است. (جذوة الاقتباس, ۲۲۸/۱؛ درة الحجال: 
۱ از دیگر مشايخ ابن حاج می‌توان تقی الدین عبید.اسعردی را 
ذکر کرد که نزد ار موطاً مالک را به ررایت یهیی بن بحبی فرا گرف 
است (ابن رافع۱۵۴/۱۰۰). از شاگردان و راویان وی نیز می‌توان از 
محمدین رافع سلامی یاد کرد (نک: هموء ۱۵۵/۱؛ نیز ابن قاضی شهبه, 
۳ ابن حجر, ۰۷۲/۵ ۵۰۸؛ مخلرف: ۲۱۸). 

آنار؛: 

الف - چاپی: ۱. المدخل تتمية الاعمال پتحسین النیات والتلبیه علی 
بعض البدع والعوائد التی انتحلت وبیان شناعتها وقبحها. نام دیگر اين 
اثر مدخل الشرع الشریف علی المذاهب الا ربعة است که ظاهراًتألیف 
آن را در ۷۳۲ ق ۱۳۳۲۰ م به پایان آورده است (حاجی خلیفه, 
۲ وی در این کتاب بسیاری از بدعتهایی را که از منکرات 
مسلمه و برخی دیگر را که از شبهات می‌دانسته و دز میان مردم در عصر 
ممالیک رایج بوده (مثلاً ۲۵۸-۲۵۵/۲؛ مقریزی ۲ (۲) | ۴۲۶), نقد 
کرده است. او در این اثر خود پاره‌ای مسائل فقهی, اخلاقی, اقتصادی 
و اجتماعی را از چگونگی پوششی زنان, آداب غذاخوردن» اعیاد و ایام 
سوگواری, مسائل حسبه, حدود و تعزیرات, مناسبات اقتصادی و مالی 
میان مردم و جسز آن مورد بررسی قرار داده است, شهرت عبدهٌ ابن 
حاج در راقع مرهون تألیف کتاب المدخل و مخالفتهای ری با 
بدعتهاست. این کتاب, نخشت در ۱۲۹۷ ق | ۰ م در اسکندریه به 
چاپ رسیده و بعدها به کرات از جمله در ۱۴۰۱ ق ۱۹۸۱۱ م در قاهره 
در ۴.جلد تجدیدجاپ شده است؛ ۲. شموس الانواز وکنوز الاسراره 


2,۷۵ هه :1 


۳۹۴ ابن‌حاج 


در علم حروف (بغدادی, ۵۷). چاپ اول آن در ۱۲۹۷ ق در مصر انجام 
گرفته و بعدها نیز در ۱۳۲۹ ق تجدید جاپ شده است. 
ب - خطی: بلوغ القصد رالمنی فی خواص اسماء الله الحسنی. 
زرکلی از وجود نسخذ آن خبر داده است (۳۵/۷). 
ماخذ: این حاج, محمدین محند, المدخل, قاهره, ۱۴۰۱ ق / ۱۹۸۱ م؛ ان حجر 
عسقلانی, احمدین. علی, الدرر الکاملة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق | ۱۹۷۶ م؛ ابن رانع, 
محمد, الرفیات, به کوشش صالح مهدی عباس, پیروت, ۱۴۰۲ ق ۱۹۸۲۱ ؛ ابن فر حون, 
ابراهیم بن علی, الدیباج المدقب, به کرششی عباس بن شقرون, مصرء ۱۳۵۱ ق؛ ابن 
قاضی شهبه, بوبکر اين احمد, طبقات الشافعية, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ ق ۱۹۷۹۱ م؛ ابن 
قاضی مکناسی, احمدین محمد, چذوة الاقتباس, رپاط, ۱٩۷۴‏ م؛ همو, درة الحجال, به 
کرشش محمد الاحمدی اپرالتور, تاهره, ۱۳٩۱‏ ق / ۱۹۷۱ ع؛ اين بلقن, عمربن علی, 
طیقات الاولیاه. به کرش نررالدین شریبة, مصر, ۱۴۰۶ ق |۱۹۸۶ م؛ بغدادی, ایضاح؛ 
حاجی خلیفه, کثف؛ حجوی, محمدین حسن, الفکر السامی, به کرشش عبدالعزیز بن 
عبدالنتام التازی, مدینه, ۱۳۹۷ ق | ۱٩۷۷‏ م! زر کلی, اعلام؛ مخاوف, محمدین محمد, 
شجرة الثور الکیة. بپروت» ۱۳۲۹ ق؛ مقربزی, احمد, کتاب السلرک لمعرفة دول 
الملرک, به. کرشش, محمد مصطفی. زیاده, قاهره ۱٩۴۲‏ م, 
سعید اللّه ره بگلو 


اب حاج, ابوعبدالله محمد طالب‌بن‌حمدون تنلمی (د ٩‏ ذیحجة 
۲ زرئي؛ ۱۸۵۷ م), مورخ, قاضی و فقیه مالکی, او از پدرش 
حمدون و برادرش محمد و اپوعبدالله یازغی و شیخ عبدالقادر کوهن و 
احمدین کیران و جز آنان دانش آموخت. از شاگردان و راویان وی 
محمدین‌احمد بنانی مراکشی, ابوالعباس احمدبن‌محمدین‌حمدون و 
شیخ تاسم .فادری قابل ذکرند. 

آنار: 

الف - چاپی: ۱. الازهار الطيية النشر فی المبادی الشر, فأس, 
۷ . حاشية الدز الثمین, مصر, ۱۹۷۲ م؛ که زر کلی (۱۷۱/۶) 
آنر| حاشیه بر مختصر الدر اللمین شمرده است؛۳, حاشية علی شرح 
الاتقان و الاحکام. فانن, ۱۲۹۳ ق؛ ۴. حاشية علنن شرخ یحنرق علن 
لامية الافعال لابی مالک. فاس, ۱۳۱۵ق و قاهره, ۱۳۱۸ق؛ ۵. حاشية 
علی. شرخ میارة علی منظوة ابن‌عاشر, مصر, ۱٩۷۴‏ م؛ ۶. العقذ 
الجوهری من فتح الحی القبوم فی حل شرح الازهری علی مقدمة ابن 
جروم. فاس, ۱۳۱۵ ق و مصر, ۰۱۳۱۹ ۱۳۲۱ ق؛ ۷. کشف الخناءر 
لفطاه, حائیه بر ارضح السالک, فاس (؟) ۰ ۱۳۱۸ق. 

پ . خطی؛ ۱. الاشراف علی پعض من بفاس. من مشاهیر 
الاشراف: که در خزائهٌ رباط. (زرکلی, همانجا) و دارالکتب مصر 
وکیل, ۳۲/)۴(۲) موجود انست؛ ۲. ریاض الورد الی ماانتهی الیه هذا 
الجوهر القرد. رباط (همون,5,1/962:۲۲۰/)۴(۲۰یله6) ؛ ۲. شرع 
لترشد آلممین علن الضروری مش علوم الذین, در فقه. ۴.نظم الذور 
و اللال فی شرفاء عقبة بنی صوال: موجود در کتاپخانة صبیحية سلا در 
مغرب (حجی؛ .۴۴۰,۱۷۹) و خزانهٌ احمدیه فان (زرکلی, همانجا), 

ج - آداری که فقط نام آنها باقی است: ۱.روض البهار فی ذکر جملة 
من شیوخنا الذین فضلهم اجلی من النهار ,در تراجم و اننباب (گنون, 


۱ ۲. شرح احیاء المیت فی فضائل آل البیت سیوطی (کتانی, 

۰۱ 
مأخذ: حجی, محسد, فهرس الغزانة العلبية الصبيحية بسلا: کریت, ۱۳۰۶ ق؛ 
زرکلی, اعلام؛ کتانی, محمد. فهرس الهارس, ناس, ۱۳۴۶ ق؛ گنون, عبدالله, السبرغ 
الیفربی فی الادب العربی, بیروت, ۱۹۷۵/۱۳۹۵ م:. رکیل, بختار. فهرست 
المخطرطات المصورة, قاعره, ۱۹۷۰/۱۳۹۰ مدنیزه .رد6 
سعید الله ترهیگلو 


ابن حاج, اپوالفیضن حمدون بن عبدالرحمن بن حمدون سلنی 
مرداسی (۱۱۷۴ - ۷ ربیع الثانی ۱۲۳۲ ق /۱۷۶۱- ۲۴ فوریذ ۱۸۱۷ع)» 
مفستر, ادیپ و فقیه مالکی. ازهری (ص ۱۴۳) کنية او را ابوالمواهب 
آورده: است.. ابن‌حاج: در:فاس. متولد. شد. و. پرورشس.یافت. (گنون, 
۸۱ ور علوم دیلی و ادبی را نزد استادانی چون طیب بن کیران, 
نانی, یازغی و عبدالقادر بن شقرون فرا گرفت (مخلوف».۳۷۹): در 
سفر حج.با دانشمندان پنام زمان مانند شیخ.مزتضی و شیخ کوهن در 
مکه ملاقات و از آنان کسب فیض کرد (همانجا). شهرت و مهارت او 
در نقه و ادب موجب حرمتش نزد امیران گردید. چنانکه پن از تنلط 
وهاییان بر سرزمین حجاز, عبدالله پن سعود.وهابی, برای دعوت به 
آیین خود, نامه‌هایی په اطراف و از جمله فاس فرستاد و اضول مذهب 
وهاپی را تشریح کرد. ابن حاج از جانب سلطان مولي سلیمان امیر 
فاس مأموریت یافت که جواب نامه را تهیه کند (ناصری, ۲(۸)/ ۱۱٩‏ 
۱۲۰). او مدتی نیز تصدی حسبهٌ فاس و مظالم مغرب را برعهده 
داشت و گفته شده که در امر به معروف و هی از منکر و رفع ستم از 
مردنان اهتمام خاصی داشت (گنون, ۲۹۷/۱). ابن حاج تألیفاتی در 
مسائل فتهی, کلامی, تفسیر, منطق و جز آن دارد: 

الف - جاپی:. نفحة السک الداری لقاری صحیح البخاری که 
زرکلی (۲۷۵/۲) از چاپ آن اطلاع داده است. بروکلمان نیز ضمن 
ضبط نام آن به شکل.بهجة السک الداری لقاری تاریخ البخاری که 
غیز دقیق به نظر می‌رسد, از جاپ آن در فاس پدون ذکر تاریخ خبر داده 
است (1/264 ,کسل0۸۵). 

ب - خطی: ۱. تألیف فی قوله تعالی: و آیة لهم اللیل نسلخ منه 
النهار, در تسیر (علوش, 40۳۸/۱ ۲.تقایید مختلفة, کتابخانةٌ صبيحية 
سلا (حجنی: ۵۹۰): ۳. تقیید علی قوله تعالی: تلک حدود الله, در 
تفسیر (علوئن: ۴۱/۱): ۴. الشمز (با التمر). المهتصر من روض 
المختصر, . حواشی بر شرح. تفتازانی بر تلخیص المفتاح خطیب 
قزوینی (حجی:۱۳۴۶ 0۸1,5,1518): ۵ و ۶: دو مجلد دیوان اشعار 
(زرکلی,. همانجا): ۰۷ رسالة فی اجتماع. اللفی. والقید. (حجی, 
۶ ۸, رسالة فی کلمة «قال» الراقعة بین رجال الحدیث ذکراً او 
حففاً (تیموریه 10۷۵/۲ ٩‏ شرح عقرد الفاتحة (حجی؛ 10۲۷۷ ۰۱۰ 
مقابات خمذونية؛ (زرکلی: همانجا) که احتمالاٌ با مقامة. حمدون 
ابن الحاج موجود دز کتابخانة جلاوی پاشا در مراکش (نک: جامعه, ۵ 
(۰)۱ /۱۹۰) .یکی است؛ ۰۱۱ مقصورة: فی. العروض (حجی: 


۷ ۱۳. نوافح الفالية فی المدائح السليمانية (وایدا, 1۷/524) که 
احتمال داره با یکی از دو دیران وی منطبق باشد (در مورد آثار منسوب 
به ان حاج نک: مخلوف؛ ٩۳۷۹‏ گنون, ۳۹۷/۱؛ ازهری, ۱۴۳-۱۴۲): 
مأخذ: ازهری, محمد بشیر, کناب الیراقیت اللمينة فی اعیان مذهب عالم المدینة: مصر, 
۴ ق؛ تیموریه. ثهرست؛ جامعه. خطی؛ حجی, محمد, فهرس الخزانة العلبة 
السييحية بلاهگریت, ۱۴۰۶ ق! زرکلی, خیرالدین, الاعلام؛ بیررت, ۱۹۸۶م؛ علوشن, 
ی. سس. وعبدالله رجراجی, فهرس المخظرطات العربية المحفرظة فی الخزانة العابة 
برباط الفتع, رباط, ۱۸۱۹۵۴ گنون, رعبداله, النبرغ المفربی ی الادب العربی, 
دارالکتاب اللبنانی, بیرْزت؛ مخلوف, محمد. شجرة الثور الزكية نی طبقات المالکية, 
بپروت. ۱۳۴۹ ق؛ اصری, احمدین خالد, الاستقصاء لاخبار دول الفرب الاقصی, به 
کرشش جنر و محمد اصری, بپروت ٩۱۹۵۶‏ لیزه 
ما ول داماد عمطمه یتمه ععل آمتقدکی صلط رم بفلزه۷ رای 
هط روط عل دامممنمد عوقمااطان 
سمدالله قره بگلر 
ان حاج احمدین مخمدین محمدین عثنان ورئیدی (دح ۳۳۰ 
ق ۷۴۸ شاعرا ز صوفی مفربی. همذ آگاهی ما درباره-زندگی از 
محدود به شرح حالن: امنت که ان مریم دز کتاب البنتان.دربار؛ ار 
نگاشته اسنت. وی در جبل بنی ورنید در تلمسان به دنیا آمد و نزد احمد 
اپن‌محمدبن زکری تلمسائی که از کودکی تربیت او را برعهده داشست 
علم اضول, منطق, معانی و بیان و زبان عربی آموخت (ابن مریم ۸, 
۷ و همین استاد در ۸٩۷‏ ق به وی اجاز؛.روایت گفته‌ها و 
نوشته‌هایش را داد (همو, ۱۸ - ۲۳). استاد دیگر ار علی بِنْ بحیی 
السلکسینی بود (همو, ۱۴۶). افزون بر این دو, وی نزد گروهی دیگر از 
دانشمندان روزگار خود دانش آموخت که ابن مریم از آنان نام نبرده 
است. او در زبان عربی, علم عروض و علم حساب استاد شب (همون 
۸ ور گروهی نزد وی دانش آموختند (همو, ۲۶, ۰۱۴۷ ۰۲۶۷ ۱۲۸۰ 
۱) که از آن میان محمدین بلال مدیونی قرائات هفتگانه: عربی و 
تصوف را از ار فرا گرفته و عبدالرحمن یعقربی کتابهای ابن عطا (ه 
ما تاه ار شوانده ات (قن ۱4 
برجسته‌ترین صفت ابن تحاج پزهیز گاری و زهد. صوفیانة او بوده 
است. او خویشتن را از بند دنیا رها می‌دانست, هم کوشش خود را 
صرف حفظ شریعت می‌ساخت و در اين راه سرزنش دیگران را به 
هیچ می‌گرفت (همو, ,٩‏ ۱۶ - ۱۷). احتمالاً این تلاش زاهدائه و 
ریاضتهای سخت و نیز گریز از زندگی راکنشی در برابر اوضاع 
اجتماغی حاکم بر روزگار او بوده است. ابوالعباس احمد بجایی در 
نامه‌ای که بد او نکاشته است, دربار؛ چند و جون رفتار موم ذر 
جامعه‌ای که ظلم و فساد آن رافزا گرفته و حتی عالمان و دانشمندان از 
آن مصون نمانده‌اند: کننب تکلیف کرده. اننت. (همو, 2۱۴ ۱۶). پاسخ 
این حاج: موضع او زا چزنان زاهدی سخت کوش و مومن زوشن 
می‌سازد. وی برپایة ایه‌ای. از قران کریم (نساء/۷۵/۴) به پرسش کننده 
پیشنهاد: کرده است: که" هرگاه" می‌تواند. مهاچرت کند و در: صورت 
ناتوأنی, پایداری و قناعت پیشه سازد و از هر جیز به اندازه ضرورت 
بهره گنرد و دانش را نیز به آن مقدار که به آن نیازمند است آز هر جا که 


این‌حاجب ۳۹۵ 


ممکن است بیندوزد و اگر جه دنیا جیفه‌ای پیش نیست اما بهرة مّمن به 
قدر رفم نیاز براو حلال است. 

این مریم کراماتی نیز برای اد برشمرده و او را مستجاب الدعوة 
دانسته است (صص ۱۶ ۱۷), ظاهرا ار در زمان حیاتش از شهرت و 
اهمیت پرخوردار پوده است. جایگاه او نزد استادش احمدین محید 
زکری تلمسانی که خود مفتی و امام تلمسان بوده (همو, ۲۳ - ۲۴) و نیز 
آنجه دربار؛ هوشمندی و دانش او نقل شده است (همو, ۰۱۷ 0۲۴,۲۳ 
همجنین باتر پیت شاگردی مانند عبدالررحمن یعقوبی (همو: )٩‏ می‌تواند 
گواهی براین امر باشد. آنجه از اشعار او در دست است قصایدی است 
تعلیمی: درباره مسائل فقهی ز دینی, سروده‌هایی در ژهد ز تصوف 
(برای نمونه نک همو::٩‏ + 1۱۸-۱۷۰۱۱ مدح پیامیر (صن) و تخمیس 
قصیده‌ای از ابومدین (همو, 2۱۱ ۱۴). آثار دیگر او که همه شرح و 
تعلیق برنوشته‌های دیگزان است عبارتند از؛ 

۱ شرح شیئیه اپن بادیین (همو, ۲۳) با عنوان انس الجلیس فی 
جلوالحنادیس عن سينية ابن بادیس یا شرح اللفحات القدسية, 
نسخه‌هایی از این آثر. در کتابخانة احمدية تونئن (منضوره ۲۳) 
راسکرریال (۳502,1/234) موجود است: ۱ 

۲ شرح برد بوصیری که در آن شروح ابن مرزوق (نواده) 
والعقبانی و علی بن ثابت را برقصیدة پرده چمع کرده, اما کتاب را به 
پایان نرسانده است. به گفتثً ابن مریم (ص ۳) خرد وی دلیل رها 
کردن دنبالة کار را ارتقا از مرتبه‌ای به مرنبه‌ای فراتر از آن دائسته 
است. 

۳ نظم عقيدة السنوسی الصفری با عقيدة الترحید الصفری, که 
اپن مریم (صص ,٩‏ ۱۸) هشت بیت از آن را نقل کرده است: 

ماخذ: ابن مربم , محمدبن محمد, البستان فی ذکر الارلیاء والعلماء بتلمسان, به کوشش 

محبدین ابی شنب, الجزائر, ۱۳۲۶ ق 1 ۱۹۰۸ م؛ منصور: عبدالحفیط, ثهرس 


مخطوطات المکنة الاحمدية بتونس, بیرزت, ۱۹۴۹ نیزه ,850 
محبد سیدی 


اپن‌حاجب: ابوحفص عمر بن محمد بن منصور امینی ملقب به 
عزالدین ۵٩۳(‏ ۰ ۲۸ شعبان ۶۳۰ ق ۱ ۱۱۹۷ - ٩‏ ژوئن ۱۲۳۳م): 
محدث ومورخ دمشقی. برخی از منابع کنية او را «ابوالفتوح» نیز ذکر 
کرده‌اند (ابن‌ستوفی؛ ۴۰۹/۱). وی در دمشق به دنیا آمد و احتمالا به 
سیب آنکه جدش, منصوربن شنرور, حاجب و دربان آمین‌الدوله 
حکمران بصری بوده (ابن‌ستوفی, همانجا؛ ذهبی, تذکره, ۱۴۵۶/۴) به 
«اپن‌حاجب» شهرت بافته است. او برای بهره‌بردن از محدئین عصر 
خود مسافرتهای بسیار کرد و از این‌رو به عنوان «رخال» از ار یاد شده 
است (ذهبی, العبر, ۲۰۷۳۳). در شهرها و نقاط مختلف از مشایخ 
بسیاری حدیث شنید و نام آنان را در مجموعههایی جمع‌آزری کرد. 
نخستین‌بار در دمشق, در ۸۱۲۱۹/۶۱۶ از محضر هیالله بن خضربن 
طاووس استماع کرد. سپس در همانجا از موسی بن عبدالقادر. شیخ 


۳۹۶ آبن‌حاجب 


مرفق, ابنآٍیی لقمه و ابن الب حدیث شنید. در ۶۲۴ ق وارد اربل شد و 
در آنجا از شیخ ابوالبعالی صاعد بن علی واعظ راسطی و اپومحمد 
بدل بن ابی معمر خافظ تبریزی استماع حدیت کرد. آنگاه په بغداد 
رفت و نزد ابوالفرج فتح‌بن عبدالله بن عبدالسّلام بغدادی و دیگران 
حدیث شنید (ابن‌ستوفی, همانجا؛ ذهبی, تذکره. ۱۴۵۵/۴). درک 
محضر علمی فتح‌ین عبدالسلام برای ابن‌حاجب از اهمیت ریژه‌ای 
برخوردار بود, تا آنجا که پنا په گفتة سیف‌الدین بن مجد هنگامی که 
اپن‌حاجب به بغداد قدم نهاد. به شکرانه زنده بودن فتح‌بن عبدالسّلام, 
ارلین روز ورود خود را روزه گرفت (ذهبی, تاریغ‌الاسلام طبقه ۶۲ 
۴ همچنین در آنجا از شاگردان قاضی ابرالفضل آرموی و 
اپوالوقت سجزی, استماع حدیث نمود. سپس دو نوبت به مصر رفت و 
از عبدالقوی‌بن جبّاب و دیگران حدیث شنید. در راه حجاز نیز از 
اپومحمد ابوبکر بن محمد هروی, معروف به «ابن. عجمی» استماع 
کرد. علاوه بر آنجه ذکر شد. در اسکندریه, موصل, حلب و حرمین 
شریفین نیز استماع حدیت نموده است (ابن‌ستوفی, ۶۴۴/۲؛ منذری: 
۳ ذهبی, همان, طبقه ۶۳, ۳۷۳! برزالی, ۵۶۲/۲). افراد مختلفی 
از ابن‌حاجب حدیث شنیده‌اند, که زکی‌الدینِ برزالی؛ ابوموسی زعینی 
و جمال‌الدین بن صابونی از آن جمله‌اند. همچنین ابن‌مستوفی گوید که 
از آپن‌حاجب حدیث شنیده ات (همانجا). نکن مهم این است که 
آبن حاجب توانسته است به علت تبخر در حدیث بر بسیاری از مشایخ 
شود در این رشته فائق آید. جندانکه استاد وی ابواسحاق ابراهیم بن 
محمد صریئینی عراقی نیز از وی حدیت شنیده است (ذهبی, تذکره, 
۴ به سبب. علاق وافر ابن‌حاجب به حدیث و.جمع‌آوری آن 
بود که وصیت نمود پس از مرگ کتابهایش را در دارالحدیث جبل 
قاسیون, که به ضیاء‌الدین محمد پن عبدالواحد مقدسی منسوب بوده 
قرار دهند (منذری, ذهبی. همائجاها), 
آثار: از ابن‌حاجب دو اثر دست‌نویس پر چای مانده که در 
ظاهر یه موجود است: عوالی حدیث مالک‌بن انس در ۱۸ برگ و 
مصافحات و موافقات و ابدال و احادیث عوال مشتمل بر ۴۰ حدیث و 
بعضی اضافات دیگر در ۱۵ برگ (ظاهریه, ۰۵۴۵ .)۵۸٩‏ همچنین ۳ 
اثر دیگر په وی منسوب است که عبارتند از ثیلی بر تاریخ دمشتي 
ابن‌عساکر (منذری, همانجا)؛ معجم مکانهایی که در آنها استماع 
حذیث کرده است (ذهبی, تذکره, ۱۴۵۵/۴)؛ معجمالشیوخ, که در آن 
نام بحدرد ۱۱۸۰ تن از مشایخ حدیث خود را ذکر کرده است (ذهبی, 
تاریخ‌الاسلام. همانجا). 
مأخذ: ابن‌ستونی, مبارک‌بن احمد. تاریخ اربل, به کوشش سامی خماس صقار, بغدادد 
دارالرشید! برزالی, قاسم‌بن بحمد؛ مشيخة قاضی القضاة ابن‌جماعة, به کرشش موفق 
عبدالقادر. پیروت, ۱۴۰۸ | ۱۹۸۸؛ ذهبی, مجمدین احمد, تاریخ‌الاسلام. به کوشش 
پشار عراد معروف و دیگران: بیروت, ۱۴۰۸ / ۱2۱۹۸۸ همو, تذکرةالحفاظ. حیدرآباد 
دکن, .۱۳۳۲ - ۱۳۳۴ق! همو, العبر, به کوشش محمه سعیدبن بسیرنی زغلرل, بیروت, 
۵ ۱ ۱۹۸۵؛ ظاهربه» خطی (مجامیع)؛ منذری, عبدالعظیم بن عبدالقوی, التکملة 


لوفیات الثقلة, به کرشش بشار عواه معروفه بیروت, ۱۳۰۵ق | ۱۹۸۴م. 
حبن صفری نادری 


ین حاجپ, ابرعمرر جمال‌الاین عثمان‌ین عمر (۵۷۰ ۲۶۰ 
شوال ۶۴۶ق ۸ ۱۱۷۴ - ۱۱ فورية ٩۱۲۴م),‏ نحوی و فقیه مالکی, 
خاندان ری احتمالا از کردان ساکن دونه (قریه‌ای در همدان, نک: 
پاقوت. ۴۳۰۱۲؛ قس: ابن‌فرحون, ۸۹/۲) بودند و نسبتهای. دوینی 
(ذهبی, ۲۶۵/۲۳) و ررینی (اپن کثیر. ۱۸۸/۱۳) که به وی داده شده. 
ظاهراً تصخیف دونی است. پدرشن که مردی سنباهی بود (سیزطی, 
۲ به عنوان حاجب در دستگاه امیر عزالدین مرسک صلاحی 
خدمت می‌کرد (ابن‌خلکان. ۱۲۴۸/۳ ادفوی, ۳۵۶ 

ابن‌حاجپ در اسنا, شهری در منطتٌ صعید مصر, دیده به جهان 
گشود (ابن‌خلکان, ۲۵۰/۳). او در قاهره به فرا گرفتن قرآن پرداخت و 
سپس فقه مالکی آموخت..ابن‌جاجب قرانات هفتگانه را نزد ابوالجود 
غیاث‌بن فارس لخمی, التیسیر و الشاطبية را نزد شاطبی, و نیز قراثات 
مختلف_را.به طرق الببهج‌سبط. خباط (د۵۴۱ق /۱۱۴۶) نزد شهاب 
غزنوی. خواند. (یمانی,. ۳۰۴؛ ذهبی, ۱۳۶۵/۲۳.ادفوی:. ۳۵۳: 
ابن‌جزری, ۸۵۰۸/۱ ۲۳/۲). او فقه را از ابومنصور اپیاری و همچنین 
اپرالحسین ابن‌جبیر و شفا را نزد امام شاذلی آموخت (مخلرف, ۱۶۷). 
همچنین نزد شاطبی و ابن‌البناء و ابوالقاسم بوصیری و اسماعیل‌بن 
پاسین و دیگران ادب عربی و حدیث فرا گرفت (سیوطی, ۱۳۴/۲؛ 
ذهبی, ادفوی, همانجاها). از چگونگی آموزش او در نحو و استادان 
ری اطلاعی در دست نیست, ابن‌مالک وی را در نحو شاگرد زبخشری 
دانسته و متذکر شده که زمخشری خود در این علم جندان دستی نداشته 
است (نک: مقری, ۴۲۸/۲). از این روایت و نیز از شرحی که او خود بر 
العفصل. زمخشری. وشته, درمي‌يابيم که وی به این کتاب عنایت 
خاصی داشته است و دست‌مایهُ علم خود را در نحو از آن برگرفته 
است. ذهبی: دز میان استادان حدیث وی از بانویی به نام فاطمه پنت 
سعد. الخیر نیز نام می‌برد (همائجا) که در مثابع دیگر دیده نمی‌شود. 
الامالی اپن‌حاجب سراسر دارای تاریخ است و تاریخ گهن‌ترین 
مجلس آن ٩۶۰ق‏ /۱۲۱۲م است (ابن‌حامجب, ۴۳/۱) و از آنجا که وی 
در این تاریخ حدود ۴۰ سال پیش نداشته, می‌تران دریافت که در 
اراسط عمر په تسلط در نحوء فقه و اصول شهرت بسیار داشته و در 
مدرستة فاضلیه به تدریس مشفول پرده است (نک:. ادفری؛ ,۳۵۳). 
موفق‌ابن ابی‌الملاء از وی قرائات سبع و رضی‌الدین قسرطینی آدب 
عربی آموختند و عبدالعظیم منذری, عبدالمومن دمیاطی و دیگران از 
ری حدیث ررایت کرده‌اند (ذهبی, ۱۲۶۶/۲۳ ادفوی, همانجا). ذهبی. 
پاقوت را نیز از جمله راویان ابن‌حاجب ذکر کرده ابست (همانجا), 
ابن‌خلکان که .بارها ابن‌حاجب را ملاقات کرده. وی راستوده و چنین 
نوشته است: او مکرز برای «ادای شهادت» نزد من می‌آمد و من در باب 
مسائل پیچیده و مشکل غربی از او سنوال می‌کردم و او پدرن اضط راب 
و با وقار و آرامش بسیار پاسخ می‌گفت (۲۵۰/۳), ابن‌حاجب ظاهرا تا 
۸۱۹/۶ در قاهره بود.سپس آنجا را به قصد دمشق ترک گفت. 
شاید اراز؛ جامع اموی دمشق این فقیه مالکی را به انجا کشیده باشبد. 


ری بش از آنکه به دمشق برسد, ظاه رآ چند ماهی در. پیت المقدس ماند. 
زیرا شماری از مجالس امالی ری در ۶۱۶ق در بیت‌المقدس تشکیل 
شده است (ابن‌حاجب, ۹۰/۲ ۰۵۹/۳ ۲۷/۴). وی سرانجام در ۶۱۷ق 
وارد دمشق شد و در زاوية مالکية جامع اموی عهده‌دار تدریس علوم 
اسلامی گردید (ابن‌خلکان, ۲۴۹/۳). به گفتٌ ابرشامه او قبلاً بارها به 
مشق آمد و شد داشته اسث و شرانجام در ۶۱۷ق بود که در دعشق 
اقامت گزید (ص ۱۸۲). در مدت اقامت ار در این شهر ظاهراً حادثة 
همی رخ نداده است جز اينکه به گفتة ابن‌شاکر در ۶۲۸ سه تن از 
فقهای دمشق: ابنالصلا, ابن‌عبدالسلام و ابن‌حاجب به دلیل رفتار 
کفررآمیز شیخ‌الطانفة, ابوالحسن حربری. فتوا به قتل وی دادند و همین 
ام سیب.شد. که الملک الصالح:امز نبه دستگیزی حریری و اصحایش 
دهد (۹/۳) و تا ۳۸قق | ۰ میعنی زمان خروج ابن‌حاجب از دمشق 
اطلاعی از ری در.دست نیست: 

می‌دانیم که ایربیان (حک ۵۶۴ -۶۴۸ق / ۱۱۶۹ ۰ ۱۲۵۰م) در آن 
ررزگار مصر و شامات و فلسظین را زیر نگین خود داشتند, اما حملات 
مکرر صلیبیان و نیز نزاع بر سر قدرت, سبب شد که در ۶۳۸ق میان 
الملکالصالح اسماعیل, حاکم دمشق و پسر برادرش الملک الصالح 
نجم‌الدین ایوپ اختلاف افتد. اسماعیل از بیم حملٌ ایوب, پنهانی با 
صلیبیان پیمان بست که قلعذ بزرگ شقیف را تسلیم کند و دز برابره 
آنان از وی حمایت کنند و به او ساز و برگ رسانند. این امز بر 
دشقیان و از جمله فقبه شافعی, عزالدین ابن عبدالسلام (د۲۶۰ق | 
۲ خطیب جامع اموی گران آمد. عزالدین, نام الملک الصالح 
اسماعیل را از خطبه انداخت (یافعی, ۱۵۶/۴) و در همه این احوال 
اپن حاجب که با عزالدین دوستی نزدیکی داشت. ار زا همراهی 
می‌کرد. این کشمکشها عاقبت په آنجا رسید که عزالدین معزول و به بند 
کشیده شد ر ابن‌حاجب نیز که با وی همراهی کرده بود. به زندان افتاد, 
ابا بش از جندی هر دو از دمشنق رائده شدند" (ذهبی, ۱۲۶۶/۲۳ 
انن‌تغری بردی, ۳۳۸/۶! راننیمان: ۲۵۹/۳ ۰ ۲۶۰؛ قس: اپن‌جزری: 
۱ به این نحو این حاجب در ۶۳۸ق (ابرشامه, ۶۲۸:۱۸۲ق) بار 
دیگر به قاهره بازگشت و این بار بر کرسی استادیی که چنذی پیش 
شاطبی (د۰٩۵ق‏ / ۱۱۹۴م) بر آن تکیه زده بوده نشست و مدرس 
مدرب فاضلیه شد. سپس طالبان علم از هر سو برای آموختن صرف ر 
نحو و قرائات ند وی شتافتند (نک: ابن‌جزری, همانجا), اما دانسته 
نیست جرا در اراخز عمر از قاهره رخت بربست و زوی سوی 
اسکندربه نهاد تا در آنجا اقامت گزیند. اقامت او ذر اسکندرنه دیزی 
نپایید و همانجا درگذشت و در بیرون باب‌البحر نزدیک مقبره ابن 
آبی‌شنامه به خاک یرنه دز اپن‌خلکان: همانجا) احندین متیر فقی 
وی را به اپیاتی رنا گنت (ادفوی: ۳۵۶). 

ابوشامه ابن‌حاجب را یکی از ارکان دین و برپادارند؛ مذهبٌ 
مالکی دانسته. گرید: وی باهوش, متواضع, ثقه, عفیف و بسیار صبور 
بود (صن ۱۸۲). ابن‌تفری بردی پای فراتر نهاده شهرت او را چنان 


اپن‌حاجب ۳۹۷ 


گسترده می‌داند که دیگر خود را ملزم به تفصیل در شرح حال او 
نمی بیند (۳۶۰۱۶). اگرجه این حاجپ فان نبود. اما به سبک 
دانشمندان. اشعاری پرتکلف سروده است (ابن‌خلکان. ۲۴۹/۳؛ 
ابن‌شاکر..۴۴۱۳). از جملٌ آثار منظوم او کتابی است که حاجی خلیفه 
(۱۳۷۴/۲) به نقل از ابی‌شحنه به آن اشاره کرده گوید هنگامی که 
ابن‌حاجب از دمشق: په کرک رفت. الكافية خود را بزای الملک 
الثاصر که همجن پدر به علم نحو علاقه‌مند بود (سالم مکرم, ۶۱) به 
نظم دررآررد و آن را الوافية نامید, سپس م شاید از آنجا که نظم خود را 
چندان مفهوم همگان نمی‌یافت - آن را دوباره شرح کرد. 

هرچند ابن حاجب به نحودانی مشهور است. اما ارجمندی مقام او 
را در فقه و اصول نیز نباید از پاد برد, ابن‌خلدون نقش بسیار ارزشمند 
ار را در فقه, به نیکی باز نموده است. وی گوید مردم مغرب به دو اثر از 
ابن‌ابی‌زید و ابن‌یونس استناد می‌کردند تا آنکه کتاب ابوعمرو ابن 
حاجپ فرا رسید. وی در این کتاب همه طرق مذهب مالکی و اختلات 
عقاید آنها را در جندین باب و مسأله؛ په اختصار تمام آورده است. 
چنانکه کتاب او زاهنما گونه‌ای (بزنانج) برای مذهب مالکی شده اسث 
(ص ۴۵۰). ابن‌خلدون بار دیگر درباره این کتاب گوید: دز پایان سدهٌ 
۷ق ۱ ۱۳م ابوعلی ناضرالدین زواری که خود آن را در مصر نزد 


استادان خوانده بود. مختصر آن ر به مفرب آورد. مردم نظر به مقام 


ارچمندی که حامل آن داشت به آن 


کتاب اقبال تمام کردند و کتاب در 


سراسر مغرب منتشر شد (ص ۴۵۱؛ نک: مقری, ۳۲۸/۹): در ستایش 


این کتاب ابن‌فرحون نیز روایتی د 


رد که پراساس آن عده‌ای از این 


تأسف خورده‌اند. که جرا شافعیان را کتابی همانند مختصر ابن‌حاجب 


در فقه مالکی نیست (۸۸/۲). 

با اینهمه این حاجب شهرت فراگیر خويش راس خاصه در مشرق 
مدیون آثار نحوی خود, ه ویژه الکافية است. اين کتاب از همان 
آغاز در بیشتر کشورهای اسلامی شهرت یافت و بسیاری از دانشمندان 
بخش شرقی سرزمینهای اسلامی به شرح آن پرداخنند. چنانکه امروز 
نسخه‌های بسیاری از آن به جای مانده است. با اينهمه اپن حاچب 
صاحب مکتب نیست. از را باید همجون دیگر نحویان سدهٌ ۶ ق به بعد, 


از شارحان و مفسران و مختصرنویسان نحو به شمار آورد. در روزگار 
ار جدال میان دو مکتب بصزه و کوفه فروکثن کرده بود و کسی نسبت 
به این پا آن مکتب تعصبی به خرج نمی‌داد. به همین جهت ابن حاجب 
آسان می‌توانست, معقول‌ترین و مقبول‌ترین نظرات را - خواه از این 
بکتب.و خواه از آن ب فراهم آورد و با هوشمندی و زبردستی, آن 
مجنوعه را پیوستگی و انسجام بخشد و به مذاق دانش‌طلبان شیرین 
سازد. این شیره؛ در الکافی: او به نیکی آشکاز است: المفضّل 
زمخشری ( که خود تلخیضص گونه‌ای از الکتاب شیپویه انست) و تاحدی 
نیز الا یضاح ابوعلی فارسی در اين کتاب با عبازاتی فشرده و در عين 
حال سبتاً روئن؛ تسیق و ترکیبی تازة یافته و آمجموعه‌ای پدید 
آورده‌اند که نه به این مکتب متعلق است و نه به آن, تلها تغییری که در 


۳۹۸ ابن‌حاجب 


مجموع ساختمان دستوری کتاب ابن حاجب دیده می‌شود. این است 
که وی, صرف و نحو را که زمخشری درهم آمیخته بود, دوباره از هم 
جدا کرد و به شیو؛ ابن جلّی و مازنی بازگشت (فلیش, 140). 
به درستی دانسته نیست چرا آثار او این گونه در کشورهای شرق 
اسللامی, خاصه ایران شهرت یافت و جرا بزر گانی جون نصیزالدین 
طرنتی و استرابادی و دیگران (نک: 1367,ل0۸) به شرح آن روی 
آرردند. برخی از معاصران کوشیده‌اند آن را به فلسفه‌دانی و 
منطق‌شناسی مردم این آپ و بخاک نسبت دهند (بکز سالم مگرم, 
۶۳-۲ 
آنار: 
الب - نجو: ۱..الامالی التحوية, سلسلهٌ درسهای ارست. که در 
قاهره. بیت‌المقدس و دمشق املا می‌کرده است, الامالي به بخشهای 
متعددی تقسیم شده است: بخش اول نظریات نحوی او دربار؛ برخی از 
آیات. قرآن؛ بخش درم شامل نصوصی از المفصل زمخشری ار 
اظهارنظر درباره آنها؛ بخش سوم نظربات درباره مسائل مررد اختلاف 
میان سیبوبه و مبرد, مباحثی از کافیه و اپیاتی از گذشتگان و معاصران؛ 
بخش چهارم در موضوعات گرناگون شعری و نحوی, این کتاب به 
شش هادی حسن حمودی با استفاده از دو نسخد کهن با تاریخهای 
۶۸۲-۷ ق و ۶۹۶ ق در ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲ در بیروت جاپ شده 
است (نک: حمودی, ۱۹-۱۴). ۲. الکافيق. مقدهٌ مختصری است در 
نحو و چنانکه گذشت بیشتر شهرت اپن حاجب مدیون همین اثر است. 
این کتاب نخستین بار در ۸۱۵۹۲ در رم و سپس در شهرهای دیگر مانند 
دهلی, کانپور, کلکته و قاهره به کرات به جاپ رسید (5,1/531,ل6۸). 
بسیاری از دانشمندان بر الکافية به عربی و فارسی شرخ نوشته و 
عده‌ای آن را مختصر کرده یا په نظم دررآورده‌اند. برخی از شرسهای 
عربی الكافية اینهاست: شرح خود مولف که نسخ خعلی آن در بعضی 
کتابخانه‌های دنيا موجود ابست (1/367 مسل0۸). این کتاب یک پار در 
استانبول چاپ شده است؛ ثبرح رضی‌الدین استرابادی که در ۶۸۳ ق/ 
۴ انجام یافته و ظاهرأً بهترین شرح است. این شرح در تهران, 
بولاق. استانبول و قاهره به چاپ رسیده است؛ شرح اپن جناعة که در 
۶۸ تشق / ۷ در قاهره به کوشش محمد عبداللبی عبدالمجید 
چاپ و منتشر شده است؛ شرح عبدالرحمن جامی (د ۸٩۸‏ 7 1 
که آن را برای پسرش ضیاء‌الدین نوشته و نام آن را الفوائد الضيائية ب 
فوائد. الوافية بحل مشکلات الكافية نهاده است. این.شرح و به 
چاپ رسیده است, از دیگر شارحان الکافية می‌توان از بدرالدین ابن 
مالک (د ۶۸۴۶ ق/۱۲۸۷م) و خواجه نصیرالدین طروسی (د ۶۷۲ ق/ 
۳+ نام برد.: برای دیگز شرحهای: عربی الكافية می‌توان بد 
بروکلمان (5,1/532-535 مل۸) مراجعه کرد. شرحهای فارشی الكافية 
اینهاست: حل ترکیب کافية. تألیف برهان الدین.ابن شهاب الدین 
عبدالله جانی, لکهنو,.۱۸۸۲؛ لامع الفموض, نگارش ابن. عبدالنبی 
ابن علی احمد نگری, هند, ۱۸۸۱ و کانپور. ۶۱۸۹۶؛ شرح محمد 


سعدی جعفری که در ۱۱۰۳ ق/ ۱۶۹۲م انجام یافته است. برای دیگر 
شرحهای فارسی الكافية می‌توان به بروکلمان (همانجا) مراجعه. کرد. 
دیگر آثار نحوی ابن حاجپ: ۳. الوافیة؛ ۴. رسالة فی العشر, درباب 
استعمال و تغییرات. کلمهٌ «عشر» با دو صفت «ارل» و.«آخره 
(دانشنامه): ۵. المقصد الجلیل فی علم الخلیل, منظومه‌ای است در علم 
عروض ۳ ۲ ۱۸۰۶ 5,537 ,0۸). این 
منظلومه همراه ب 
عروض عربی » ودي در ۱۸۳۰م در بن به جاپ رسیده است 
(دانشنامه):.۶. القصيدة الموشحة بالاسماء المونثة يا رسالة فی 
الموثثات. السماعية. که در آن .اسامی منثی را که خالی از علامت 
تأنیند. برشمرده ابیت (5,بل0۸: همانجا), اين منظربه بارها جاپ‌شده 
است و از آن جمله در ثلائة کتب فی الاضداد, پیررت, ۰۱٩۱۲‏ نیز در 


با ترجمهةً آلمانی آن توسط فربتاگ در کتاب «شرح 


۴ به کوشش هافتر وشیخو ضمن «ده رسالةٌ قدیمی در.نجو 
عربی» (دانشنامه) و داثرة المعارف بستانی (بستانی ف» ۴۲۶/۲) چاب 
شده است؛ ۷., شرح المقدمة الجزولية (0۸1,5,1/539): ۸. الابضانم, با 
شرح المفصّل زمخشری (0۸1,1/347), علاره بر اینها می‌توان به 
فهر ست کتابخانه‌های ایران و جند. جای دیگر نیز مراجعه کرد: کاشان 
مدرسةٌ سلطانی (فهرست, ۳۰), ملک (۴۴۷/۱) مر عشی (شه. ۵۳۲۶ 
ملی (شد ۱۱۳۱۴ ع)» شورا (شه ۱۶۳۰), مررکزی (شه ۱۴۴۱) وثیز 
کتابخان؛ موزه عراق (نقشبندی, ۳۰), کتابخانه اوقاف بغداد (طلس: 
شم ۱۶۰۵۰) و کتابخانهة احمدیه تونس (منصور, ۲۳۹-۲۳۸): 

ب - صرف: الشافية, مقدمٌ بختصری در صرف. نسخ خطی این 
کتاب نیز در کتابخانه‌های سراسر دنیا موجود است (نگ: 6۸,1/370), 
این اثر بارها در کلکته, قسطنطنیه, کانپور, قاهره و جز آن چاپ شده 
است. بر الشافية نیز هبانند الكافية شرحهایی نوشته شده است, از آن 
جمله: شرح خود مولف (0۸,5,1/535! نیز نک: شوراء شم ۱۶۴۰) که 
نسخه‌ای نیز در کتابخانهٌ امیرالمومنین (ع) در نجف (حسینی, ۳۹) 
نگهداری می‌شود؛ همچنین شرح رضی‌الدین استر ابادی است که پارها 
به چاپ رسیده است و چاپ تازه آن به کوشش محمدنورالحسن و 
دیگران همراه شرخ شواهد عبدالقادر بغدادی در یروت (۱۳۹۵ ق/ 
2۱۹۵+ انجام شده است: 

ج فقه: ۱. المختصر فی الفروع یا جامع الامهات, مختصری است 
در فقه مالکی که بر اساس جواهر ابن شاس نگارش یافته (بلهت 
3 حجی, ۱۹۸) و ظاهراً ابن حاجب آن را په نظم در آورده است 
(ابن کثیر, ۱۸۸/۱۳ نسخ خطی و شروح آن در کتابخانه‌های مختلف 
نگهداری_می‌شود (نک: 1538 ,5 بسلهت)؛ ۲. عقيدة (همان, 1/539: 
دانشنامه ). 

د - اصول: منتهی السوال والامل فی علمی الاصول والجدل, که 
ظاه را مختصر فوائد الاحکام سیف‌الدین آمدی است (نک: این کثیره 


مص ۷ ارعتاعحنطهنه ۲ع۵ پروبااععموط ب 


همانجا؛ دشقی, ۴/۲). این کتاب, در ۱۳۲۶ ق دز استانبول به جاپ 
رسیده است. مولف خود این کتاب را در دو اثر ذیل مختصر کرده 
أست: "عیون الادلة ز مختصر المنتهی قی الاضول (نک: ,5 تفه 
7 این اثر در ۱۳۱۹-۱۳۱۶ ق در بولاق و در ۱۳۲۶ ق در قاهره 
به جاپ رسیده است, 
در فهرست: کتابخانه‌های مختلف و فهرستهای کتب جاپی به نام 
آثاری از اپن حاجب بزمی‌خوريم که بروکلمان به آنها اشاره نکرده 
است. این آثار عبارتند از: ۱. تعلیل الاعراب الشبافية فی حل الت رکیب 
الکافیة. لکهنو, ۱۳۶۱ ق (نک: مشار, ۱۹۶): ۲. الافصاح فی اعراب 
الكافية (آلرارت, 1۷78: هرپ ورد. 1۷/283) که مختصری است در 
اعراب سور فاتجه و کتاب الکافیة؛ ۳. معرب الكافية («تورکیه », 
4 (۴. کافية ذوی الادب فی علم کلام العرب (ررهووه, ۷11/146)؛ 
۵ زسالة فی مقدستی الاعراب رالتصریف («تر رکیه» 111/82)؛ ۶: شرح 
صغیر قصیده ابر عبدالله محمدمعر وف به اپرالجیش اندلسی, مو جود در 
کتابخانة وزیری بزد (وزیری, ۱۳۱۶/۴)؛ ۷. الوافية شرح الکافیةدر 
کتابخانة ارتاف موصل (احمد, ۲۳۸/۵)؛ موزه مولانا (گلپینارلی, 
06 همجنین الوافية يا نظم الکافية. در توپکاپی (15,1۷/87)؛ 
الرافية علی الکافية در کتابخانة جامع صنمعاء (ر قیحی, ۱۵۵۹/۳), اینکه 
آیا این سه کتاب کد با نام «وافی» آغاز شده‌اند. یک کتاب است پا سه 
کتاب مختلف, نیاز به بررسی نسخه‌های موجود دارد؛ ۸. شرح منتهی 
السوال فی علمی الاصول والجدل (همو.. ۸۲۳/۲), 
از آثار منسوب به ابن حاجب می‌توان از شرح مختصر الایضاح 
ابرعلی. فارسی موسوم به المکتفی للمبندی (حاجی خلیفه» ۲۱۲/۱ 
معجم الشیوخ (همو, ۱۷۳۵/۲), جمال العرب فی.علم الادب (همو, 
۱ و شرم الکتاب سیبویه (همو,.۱۳۲۷/۲) نام برد. ادفری نیز به 
شرح ار بر مقدمهٌ زمخشری اشاره کرده است (ص.۳۵۴), 
مأخد: ابن نفری بردی, النجوم؛ ابن جزری؛ مخندین محمده غاية اللهاية, به گوشش گن 
پرگشتر سر, قاهره, ۰۱۳۵۱ق/ ۳۲٩۱م؛‏ اب حاجپ: عشمان بن عمر, الامالی اللحوية, به 
کوششی هادی جسن حمودی: ببروت, ۱۴۰۲ ق/ ۱۱۹۸۲ ابن خلدون, مقدمةء بیروت: 
داراحیاء‌التراث العربی! ابن خلکان, .وفیات؛ ابن فرحون, ابراهیم بن علی, الدییاج 
المذهب, به گوششی محمد الاحمدی ارالتور, قاهره, ۱۹۷۴م؛ اپن شاکر کتبی, محد, 
فرات الرنیات, به کوشش احسان عباس, ببروت, ۱۹۷۳:؛ ابن کیره البدایة؛ اپرشامته 
عبدالررحمن بن اسماعیل: تراجم الرجال القرنین, به گوشش محمد زاهده آلکوثری: 
تاهره, ۱۳۶۶ ق/ ۱۹۴۷م؛ اخمد: سالم عبدالرزای. فهرس مخطرطات مکتبة الاوقاف 
العانة ی المرصل, موصل, ۱۳۹۷ ق/ ۱۹۷۷م! ادفری, جعفر بن تعلب, الطالع السعید, به 
کرشش سعد محمدحسن, قاهره, ۸۱۹۶۶؛ پستانی فب! حاجی خلیفه: کلف؛ حجی: محمد, 
فهرس الغزانة العلمة الضبينة بسلاء گویت, ۱۴۰۶ | ۱۹۸۵م؛ حنیئی جلالی: محمد 
حسین, «التحف می مخطرطات النجف», مجلة مهد المختلوطات العربیة: نس ۲۰, شم ۰۱ 
۴ قی/ ۱۹۷۴م؛ حمودی: هادی خن, امقدمه بر الامالی النحوية (نکد این حاجب در 
همین مآخذ)؛ دانشنامه: دمشقی؛ عبدالقادر, الدارنن فن تاریخ العدارس, به کرشنن جعقر 
الحنینی, دمشق, ۱۹۴۸! ذهبی, محمدین احمد, سپر اعلام البلاء, به گرشش بشار عراد 
معررف و دیگران, بیررت؛ ۱۹۸۵/۱۴۰۵م! رانسیمان, استیون, تاریخ جنگهای صلیی, 
ترجه منوجهر کاشف تهران, ۰ شس؛ رقیحی, احمد عبدالرزاق, فهرست مخطوطات 
بکتهة الجابع الک ر(صنعاء )ایین, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴م: سالم مکرم, عبدالعال, المدرسة 
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الشحوية فی مصر والشام, پبروت, ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰م؛ سیرطی, بفية الوعاة, به کرش 
محند ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۵م؛ شوراء خلی؛ طلس: محمد اسعد, 
الکشاف عی مخطوطات خزائن کتب الارتاف, بفداد. ۱۳۷۲ و/ ۱۹۵۲م؛ فهرست کنب 
خی کتابخانة مدرسة سلطانی کاشان, اداره فرهنگ و هنر کاشان, کاشان» ۱۳۵۰ شی! 
نخلوف؛, محمدین محمذ: شجرة الثور الزکية: بیروت, ۱۳۵۰ ق؛ مررعشی, خعلی؛ مر کزی: 
میکرونیلمها؛ مشار. چاپی عربی؛ مقری, احمدین محمده لفح الطیب, به کوششی بوسف 
الشیخ محمد البقاعی, پیروت» ۱۴۰۶ ی/ ۱۹۸۶م؛ ملک خلی؛ ملی, خطی: متصرر: 
عبدالحفیظ, فهرس مخطرطات المکتبة الاحمدية بترنس, بپررت, ۱۳۸۸ ق/ 0۱۹۶۸ 
نقیبندی, اسامه ناصر, السخطرطات اللغریة فی مکتبة التحف العراقی, بغداد, ۱۱۹۶۹ 
رزیری, ختلی؛ یافعی, عبدالله بن اسعد, مرآة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۹-۱۳۳۷ ق؛ 
یاقوت, بلدان؛ یمانی, عبدالباقی بن عبدالمجید, اشارة التعیین في تراجم اللحاة 
راللفربین, به کوشش عبدالمجید دیاب, حجاز, ۱۳۰۶ تا ۱۹۸۶؛ نیز: 


1961۱ مانهب رعطم۲ه ماوه‌ام‌انبام ع فانه۲۳ با ما زالعساناه 
:972 ,0۵۲۵ راک ۱۱۱۱2 .۵ لل۲هطنمانه یهت یاهتا 
18 :1963 مطوناظ رداری‌مما اه عنر«ماع .12 ,110۳004 
۲ ,عبجم:۷۵۵ :1983 ,اتطحفاج؟ رنمامنی مارم مامصعه وت7 
۰ ,هلا ردا سمل عاامه زو تعنامم 
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اب حاجب تعمان. ابوالحسن علی بن عبدالعزیزین ابراهیم بن 
با ۴۲۱-۳۴۰ ی / ۱۰۳۰-۹۵۱ )۰ کاتب: ادیب و شاعر, وی در 
خاندانی اهل کتابت و مورد عنایت آل‌پویه زاده شد. پدرش در دستگاه 
اپرمحمد مهلبی, رزیر معزّالدوله» دبیر و صاحب «دیوان سواد » بود(ابن 
ندیم ۱۳۴؛ ابن جوزی, ۱۵۱/۸ یاقوت, ۳۶۱۴). جذ او نیز نا بهقول 
اب ندیم دبیر بوده است (همانجا), از نیم اول زندگی ابن حاجب 
چیزی نمی‌دانيم. وی در دههٌ چهارم حیات خود پا منصب دبیری به 
خدمت العائم لله خلیف عباسی (۳۸۱-۳۶۳ ق / ۹٩۱-۹۷۴‏ م) دز آمد. 
چون الطائع خلع شد. وی نیز کار خود را از دست داد. اما پس از ۵ 
سال دوباره به دبیری متصوب شد و نزد القادر بالله (۰۳۸۱ ۴۲۲ ق 
۱۰۳۱-۱۲ م) به خدمت پرداخت (شوال ۳۸۶ ت | ۹۹۶ع) و با لقب 
«رئیس الروسا» که هنگام تصدی امر کتابت از جانب خلیفه جدید به از 
اعطا شد, به‌کار مشغول شد. وی بالغ بر ۴۰ سال در دستگاه دو خلیفه 
به‌کار کتابت اشتفال داشت (ابن جوزی, ۱۸۷/۷؛یاقوت, ۳۶/۱۴! ابن 
اثیر, ۴۱۰/۹) و چندان حشمت و قدرتی یافت که ابن اثبر (همانجا) از 
او به‌عنوان مرد تزانای دوران خلافت القادر باد کرده و برخی نیز از.او 
با عنوان «وزیر» نام برده‌اند (مثلاً نکن اب جوزی, ۲/۸ ؛ یاقوت, 1۱۴ 
۷ اب حجر, ۲۴۱/۴). با اينهمه پیداست که نفوذ و توانایی او به 
دربار کوچک خلافت محدود می‌گردید و او خود ناچار: بود وزیران 
آل‌بویه را که ببز عراق حکم می‌راندند ارچ نهد و مثلاً ابن سهلان. وزیر 
سلطان الدرله, را «الحضرة العالية الوزيرية, خطابکند (صابی, 
وزراء,۱۷۱).ابن حاجب در دستگاه خلیفه از مکنت و ثروت و تنعم 
مادی فراران برخورداز بود. تنها در یک پیشکنن که سلطان الذوّله از 
ناخیه فارس به مناسبت ملقب شدن خود برای او فرستاد و گزارش آن 
از طریق صابی (رسوم, ۳ به ما رسیده از ده هزار دینار پذُری و 
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۳۰۰ آبن‌حاجب 


هزار درهم شماسی و دو صندرق پر از لباس و عطریات و سی‌هزار 
درهم سخن رفته است. آبن حاجب جنانکه رسم آن ررزگاران بسود 
از مجالس عيش و طرب نیز پرهیز نداشت (یاقوت, همانجا). ذهبی 
(میزان. ۱۳۳/۳) این حاجب را علامه و بلیغ می‌خواند. اگر اين نکته را 
اغراق آمیز هم بدانیم باز نشانه‌ای است از آنکه ابن حاجب با دانشهای 
زمان خود آشنانی وسیعی داشته و تصدی طولانی ار دز مقام دبیری نیز 
بدرن اين آثنایی ممکن نبوده است. با اینهمه, از حوز؛ دانش ار 
اطلاعی در دست نیست گرچه بهیقین بهر؛ وافری از علوم ادب داشته 
است. همچنین برخی منابع اشاره دارند که ار استماع حدیث یز کرده 
است (خطیب پغدادی, ۱۲ / ۳۱). می‌توان محتمل دانست که او از 
کتابخانة مشهور پدرش, که آبن ندیم (ص ۱۳۴) آن‌را خزانه‌ای بی‌نظیر 
می‌داند, نیز به‌خوبی استفاده کرده باشد. پس از اپن جاجب کتابت و 
دبیری در خاندان وی ادامه نیافت, زیرا پسرش ابوالفضل, که بعد از 
مرگ پدر مدتی به کتابت منصوب شده بود, نتوانست توفیق چندانی 
کسب کند و چند ماهی پعد عزل شد (همانجا). 

اپن حاجب بر خلاف نظر واده" (812,111782) مولف منتخبات 
اشعار دبیران (اشعار الکتاب)که ابن ندیم به آن اشاره کرده (اضص 
۱۳۴ ۰ ۶) نیست: این منتخب اثر بدر اين حاجب است: زیرا ابن 
ندیم از ابرالحسین عبدالعزیزین ابراهیم فرزند حاجب نعمان نام برده 
که پدر اپ حاجب معروف است. به‌علاوه وی در ذکر احوال اپن 
حاجب به وفات ار اشاره می‌کند و با توجه به اينکه ابن ندیم در ۳۸۵ ق 
| ۵ م در گذشه است (*21), منظور او نمی‌تواند ان حاجپ پسر 
باشد که در ۴۲۱ ق وفات يافته است. پر این اساس نسبت دادن دیگر 
کتابهای ذکر شده در فهرست ابن ندیم نیز به اين حاجب پسر نادرست 
است (بئلا ن5: بستانی فس), در میان آثار ابن حاجب به دیوان شعری 
اشاره رفته است (یاقوت, همانجا) که گریا تا قرن ۷ق |۱۳ م در یکی 
از کتا بخانه‌های حلب موچود بوده است (02۸5,11/598).نام این دیوان 
را بفدادی در ایضاح المکنون (۴۸۵/۱) و هدية العارفین (۶۸۷/۱) نیز 
یاد کرده است. ان حاجب یکی از منابع صابی است و گفتازهای کوتاه 
و بلندی به نقل از او دز رسوم دار الخلافه (صمن ۱۷۵۱۳۰ ۱۸۰ ۹۶, 
۰ مذکور افتده است. ذهبی (تاریخ الاسلام, ج ۱۱ ) ابن حاجب را 
صاحب نظم و نثر می‌شمارد. صفدی نیز با آنکه شرح حال وی‌را دقیقاً 
از باقوت اخذ کرده: تصنیف کتابهایی را به او نسبت‌امی‌دهد (ج ۱۲ 
حال آنکه پاتوت به این امر اشاره نکرده است. به‌هر حال, از آثار او به 
نثر در منابع دیگر ذکری دیده نمی‌شود و می‌توان احتمال داد منظور از 
آثار منشور, مکتوبات و رسائل ابن‌حاجب در مقام دییری باشد. سخاوی 
(ص:۲۴۶۰). کتاپی"با عنوآن الضعید (مصر علیا) در تاریخ مجلی آن 
تاحیه یه علی بن عبدالعزیز کاتب نسنبت می‌دهد, اما معلوم ینت که 
مراد از اين شخض.همان اين حاجب باشد, زیرا در هیچ‌یک از منابع 
متقدم و متأخر از چنین کتابی و نسبت آن به ابنحاجب ذکری در میان 
نیست و کسی فن تاریخ نگاری را به ابن حاجب نسپت نداده است. 


مأخذ: این انب الکامل؛ اب جرزی, عبدالررحمن بن علی, المتتظم, حیدر آباد دکن, 
۶۹ ق ۱٩۴۰۱‏ ۸؛ ابن حجر, احمد پن علی, لسان المیزان, حیدر آباد دکن, ۱۳۲٩‏ - 
۱ ق؛ این .ندیم, الفهرست. به‌کوشش گرستاو فلوگل, لایپزیک, ۱۸۷۲ م#بستانی ف؛ 
بقدادی, اسماعیل پاشا. ایضاح الیکنون؛ استانبول, ۱۹۴۳ م؛ همو ,هدیة العارفین: 
استانبول, ۱٩۵۱‏ م؛ خطیب بغدادی, احمد بن علی, تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق ۱۹۳۰۱ 
م! ذهبی, شمی الدین محمد , تاریخ الاسلام, نسخٌ عکسی موجود در کتابخانة مرکز؛ 
همو, میزان الاعتدال, په. کرشش علی محمد البجاوی, قاهره, ۱۳۸۲ ق ۱۹۶۳۰۸ م: 
سخاوی, احمد بن عبدالله,الاعلان بالتربیخ لمن ذم التاریغ. به کوشش فرانتی روزنتال, 
بنداد, ۱۳۸۲ ق /۱۹۶۳ م ؛ صابی, هلال بن محسن, رسوم دار الخلافة, به کوش 
بیخائیل عواد. بعداد , ۱۳۸۳ ق | ۱۹۶۴ م؛ همو, الوزراه: په کوشئن عبدالستار احمد 
فراج, بپیررت, ۱٩۵۸‏ م ؛ صفدی, خلیل بنن ایبک, الرافی بالوفیات: تسخد عکسی 
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محمد بهدی موّذن چامی 


موجرد در کتابخان؛ مررکز؛ یاقرت, ادبا؛ نیز: 


ین حاجپ لغمان,. ابرالحسین عبدالعزیزین ابراهیم (د ۳۵۱ق | 
۲( ادیپ و کاتب بفدادی. وی همانند پدرش ابوعبدالله حاجب 
التعمان, به کار کتابت اشتغال داست. در ایام معزالدول دیلمی از جانب 
وزیر اپرمحمد مهلبی به سررپرستی «دیوان سواد» متصوب شند. ظاهرا ار 
به نسخه‌نویسی و جمم‌آرری کتب علاقة فراوان داشت, گویند کتابخانة 
وی بر کتابهای بر گزیده و دیوانهایی نادر به خط علما شامل بوده است 
(این‌ندیم, ۱۳۴). از روایت تنوخی (صص ۴۰۰۳۹) چنین برمی‌آید که 
اپن‌حاچپ مردی سخت بخشنده بود و گروه بسیاری از خویشاوندان 
را تحت نرپرستی خود داشت. دوستی او با وزیر موجب شد که این 
کسان, پس از مرگ وی نیز از پریشان حالی در امان باشند. به گفته 
تنوخی معاصر و دوست ابن‌حاجب ری در رمضان ۳۵۱ ق در خاند 
وزیر مهلبی واقع بر کنار دجله از پنجره‌ای (رَوْئتن) سقوط کرد و بعد 
از ۸ ررز بیماری در گذشت (ص .)۳٩‏ وزیر از مررگ او سخت متأثر و 
اندوهگین شد و فرزندان وی را به پشتیبانی خویش دلگرم ساخت, 
چنانکه کار پدر را په پسر بزرگ‌تر وی ابوعبدالله سپرد (همانجا) و نیز 
بفرمود که هم تنگدستانٍ تحت تکللي ابن‌حاجب, به پناه او روند. هزین 
این کار ماهانه فزون پر ۰ درهم شد. از اين‌رو شکفت نیست که 
همگان در مرگ اپن‌حاجب زاری کنند (همو, ۴۰). از او کتابی در 
دست نیست, اما ابن‌نديم (ص ۱۳۴) ۶ اثر از او پاد کرده است: 
شوةالهار فی اخبار الجوار؛ کتاب العنبوة؛ کتاب اشعار الکتّاب: 
کتاب اخبار النساء معروف به کتاب ابن الدکانی؛ کتاب الفرز و مجتنی 
الژهر: کتاب انس ذری‌الفضل فی الولاية رالعزل (قس: اين شاکر, 
۰۱ آنجه از این آثار باقی‌ماند, تنها آن ۳ صفحه‌ای اسث که 
ابن‌ندیم (صص ۱۶۶ ۱۶۸) از کتاب اشعار الکتاب او نقل کرده ر 
شامل فهرست مفضلی از نام شاعزان کاتب است که دراننده‌های ۲ تا ۴ 
ق ۸۱ تا ۱۰ می‌زیسته‌اند (سرگین: ۲۰۰/)۳(۲). شناید بتوان این کتاب 
را با آنکه عنواتشی ظاهرأ از جاحظ اقتباس شده (علاق, ۵۰) نخستین 
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کتاب در نوع خود به شمار آورد (همو, ۱۵). 
مأخل: ابن شاگر, محند, عیرن التواريخ, نسخة عکسی کتابخانة احمد ثالث, شم ۱۲۹۲۲ 
ابن‌ندیم. الثهرست, به کرش گرستاو فلرگل, لایپزیک, ۱۸۷۲,؛ تنوخی: مجسن بن 
علی, نشوار المحاضرة واخبارالمذاكرة, به کوششی د. س. مار گلیوث, قاهره, ۱۹۲۱: 
سزگین, فواد, تاریخ التراث العربی, ترجمذ محمرد نهمی حجازی, ریاض, ۱۴۰۳ق | 
۳ علاق, حسین صیی, اشعراء الکتاپ نی العراق, بیروت, ۱۹۷۵, 


سیمین محشق 


اپن‌حازم. .ابرجعفر محمد. باهلی (د نیب اول سدة "ق/9م), 
شاعر نوخاسته عباسی. ار در پصره تولد و پرورش یافت و در 
ررزگاری که بر ما معلوم نیست, به بفداد رفت و همانجا سکن گزید 
(ابی :جرا ۱۱۷ ؛ ابوالفرج, ۲/۱۴٩؛‏ خطیب: ۲۹۵/۱۱). هچند که از 
جزئیات زندگی او هیچ نمی‌دانيم. اما از مجموعة روایات نسبتا متعددی 
که پیشتر آنها در اغانی آمده است, می‌توان تصویر تقریباً روشنی. از 
شخصیت و.نحوه زندگی او به دست آورد, به خصوص که شیو زندگی 
ار با آنچه در شرح احوال دیگر شاعران هجا گوی آن روزگار می‌بینیم: 
تفاوت فاحشی ندارد وی یز مانند دیگران, به امید پیرستن به درباز 
خلفا و امیران مدیحه می‌سراید و هرکس را که از دادن صله خودداری 
کند. هجاهای گزنده می‌گوید و با مالی که در اين کشاکش فراهم 
می‌آورد. در پی خوش زیستن است. با اينهمه در خلقیات او جنبا 
خاصی متجلی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

وی از آن مایهٌ سخندانی و ظریفهپردازی بهره‌مند نبود که بتواند در 
سلک شاعران رسمی دربار در آید, و تتها یک باربه مجلس مأمون راه 
یافت. ار خود نقل کرده است که روزی به خدمت مأمون در آمد و مأمون 
پرسید از حکایات مردمان و اخبار عرب چه می‌داند. از این گفتار چنین 
بر می‌آید که خلیفه او را نمی‌شناخته و ار همان یک‌بار به خدمت مأمون 
باربفته است. اما در همین یک دیدار نیز می‌توان ردید کرد,زیرا این 
روایت را نخست شابشتی (د ۳۸۸ق/۹۹۸م) که نسبتا متاخرتر ات 
آررده (ص ۲۸۲! قس: ابوحیّان, ۷۱۴/۲) و ۱۰۰ سال پیش از اوه ابن 
جراح از آن اطلاعی نداشته و ابوالفرج هم که منبع اصلی شرح احوال 
اوست, آن را نقل نکرده است, اما تردید نیست که وی باجند تن از 
بزرگان روزگار خود مراوده داشت: نخست حسن پن سهل وزیر 
معروف مأمون ابست, زماني که وی به لشکرگاه حسن رفت و به 
خدمتش بار یافت, بتابر شعری که بهآن مناسبت سرود. ظاه را پیش | 
۰ سال داشت (دربارة این اشعار ز آن روایت؛ نک: ابوالفرج, 
۴ شابشتی ۲۷۶ - ۱۲۷۷ اپن معصوم, ۲ ۰ ۱۳). بزرگ 
دیگری که با وی آشنایی واعنایت داشته, عبدالله بن طاهر است؛ ابن 
معتز (ص ۳۰۸) گوید, عبداللهکنیزکی نزه ان حازم فرستاد که او را 
خوثی نیامد. آنگاه عبدالله کنیزی دیگر برای ار فرستاد. این حادثه 
باید بیش از ۲۱۳ق/۸۲۸م که عبدالله عازم خراسان شد, رخ داده باشد. 
وی با قاضی‌القضاة بفداد یحبی بن اکثم (د ۴۲ آق/۸۵۶م) یز اشنایی 
داشت, ژیرا می‌بینيم که یحیی, طولانی نبودن اشعارش را بر او خرده 


ابن‌حاز م ۳۰ 


می‌گیره و شاعر در پاسخ, قطعه‌ای در ستايش شیوه و هتر شاعری 
خویش می‌سراید که شایده‌معروف‌ترین شعر او به شمار آید (ابوالفرج, 
۴ مرزبانی, ۱۳۷۲ ابرهلال عسکری, ۱۷۴). 

ابیر دیگری که بیش از دیگران در اشعار وی از ار سخن رفته 
است. محمد بن حمیّد طاهری است (ابن معتز, ۳۰۹؛ ابن جراج, ۱۱۱۷ 
اپوالفرخ: ۹۷/۱۴ نیز قس: شابشتن, ۲۸۰ ابوحیان: ۱۶۳/۴؛ ابن 
خلکان, ۷۹/۲). ان امیز پیوسته مورد تعرض ابن حازم قرار داشت. 
چنانکه دربار؛ آثار ابی حازم گفت‌اند. شعر او یا درپاب فقر وخضرع و 
بی‌نوایی است. یا در هجای محمد بن حمید (ابن جراح, همانجا)؛ حتی 
ابن معتز (همانجا) ‏ گریی با اندکی دلسوزی:.- اشاره می‌کند. که 
محمد هر حیله‌ای سباز کرد که از چنگ او خلاص شود, موفق نشدد. این 
محمد همان است که به خاندان طاهریان وابسته بود (عاشور, ۰۱٩۴‏ 
حاشيذ ۱۳ او را با محمد بن حمید طوسی اشتباه کرده) و یک‌بار او را 
در کنار عبدالله بن طاهر به هنگام کشتن امین (۸۱۴/۱۹۸م) می‌بينيم 
(ابن اثیر. ۲۸۶/۶): اما به نظر می‌آید که در بغداد از قدرت و اعتباری 
برخوردار نبود و از هیچ مأموریتی سرافراز بر نمی‌گشت: یک‌بار 
حسن بن سهل وی را برای جمع‌آوری مالیات و جنگ با خوارج گسیل 
داشت. او هم در مال خیانت کرد و هم از جنگ گریخت (ابرالفرج». 
۴ نیز زمانی که عبدالله طاهر به حکومت خر اسان رفت, وی را 
بر نیشابور گماشت. اما پس از چندی به سبب بدرفتاری با مردم خلعشن 
کرد (ابن 
مردی برای شاعر موجب خطر نمی‌گردید. وی حتی از پذی فتن هدایای 
گرانبهای محمد و آشنتی و دوستی با ار سر باز زد. دیگر کسانی که وی 
به جهتی در اشعاز خود از آنان یاد کرده. چندان مشهور نیستند: یکی از 
فرزندان سعید بن سالم (شاید محمد بن سعید) را - که شاعر را نزد 
عتاب می‌کند (ابرالفرج, 
۴ از نوشنجانی مالی می‌طلبد و سپس به علت تأخیر از او گلة 
می‌کند (همو: ۶/۱۴ ۱۰)؛ احمد پن سعید را.که از مقابلش گذشته و سلام 
نگفته بود. هجو می‌گوید (همو, :٩۳/۱۴‏ قس: ابن معصوم, ۱۸/۲۰ 
دوستی را که به مقامی رسیده, عتاب می‌کند و به ریشخندمی‌گیرد 
(ابوالفرج, ۱۰۵/۱۴)؛ گروهی از قبیله مر را که چارپایش را ربودند: 
هجو می‌گوید (همء ۱۰۸/۱۴؛ پا اسحاق بن احمد دوستی داشت. 
شعری در پوزش و عتاپ در حق او شرود (همز, ۱۰۲/۱۴)؛ سعد بن 
مسعود فطر بلی نیز از درستان وی بود: دو بیت مطایبهآمیز (اين جراح: 
۶٩‏ و شعری کلایهآمیز (ابو الفرج, ۱۰۰/۱۴) از این دوستی حکایت 
می‌کند. 

با توجه به روایاتی که درباره او نقل کزده‌اند. باید بنداشت که وی 


ثیر, ۱۴/۷). بدین سان می‌توان پنداشت که هجای جنین 


خود خرانده وصله‌ای نبخشیده بود بت 


به انداز؛ بسیاری از شاعران «ماجن» عصر عباسی, پا به عرضة 
هرزگی تمی‌نهاد.. در زمين هجا گویا لب یز شعرهای خویش را 
متوجه عموم مردم و حقارت و فرومایگی آنان می‌ساخت و می کوشید آن 
معتی را معنای خاض. خود نهد و بدان شهرت یابد, این موضوع در 


۳۰۲ آین‌حازم 


ملاقات او با حسن بن سهل وگفت دگویی که میانشان رد و بدل شد, 
نیک آشکار است (همو, ۱۰۳/۱۴). همجنین سخن او دربار؛ُ اینکه 
«تنها لذتی که در جهان مانده. همائا گربه فروشی به پیرزنان است 
(همو, ۱۰۱/۱۴: شایشتی, ۲۷۸ - ۳۷۹؛ اپن معصوم. ۱۰/۲), هر چند که 
به شوخیهای نوخاستگان ماجن شبیه است. از هرزگی تهی. است. 
در هز حال وق سر انجام - ظاهرا در ۰ سالگی ن- از باده وشی و 
مجون سر باز زد. چنانکه روزی در خدمت ابراهیم بن مهدی (د 
۴ عم مامون, که به شراب نشسته بود, از همراهی او در 
باده نوشی امتناع ورزید و سیب را که همانا پیری و هوشیاری است, در 
قصیده‌ای که بر خواند. بیان , کرد (ابوالفرج. ۰۱۰۵/۱۴ همو در 
۴ به جای ابراهیم, امین را نهاده؛ شابلیتی, ۲۷۸). 
ابن‌حازم عاقبت س شاید به سبب تلگدستی س از پایتخت خلافت 
رری برتافت و به اهواز رفت. در دو روایت به حضور او در آن دیار 
اباره شده است: در اهواز مردی ابدویب نام از نژاد تاتار می‌زیست 
که اهل ادپ, و خود ممدوح. شاعران و بسیار بخشنده بود.. شاعر, 
ناشستاس و با لباسسی ژنده به محفل او می‌رفت تا روزی ابودُویب پاسخ 
تحقیرآمیز به او داد. اما همینکه نام او را دانست, پای برهنه بهدنبالش 
دوید و از بیم هجاهای گزند؛ او: پوزشها خواست, شعری که او در حق 
ابودویب سرود. از معانی تلد هجابی تهی است (ابرالفرج, ۹/۱۴). 
روایت دوم بیشتر به زندگی او اشاره دارد, از اين قرار که: مردی به نام 
محمد بن حامد خاقانی, معروف به «خشن» (شهرت او بیشتر از آن 
جهت است که معشوق و سپس شوی غریْب آوازخوان بود. نکن همو, 
۱ از جانب مأمون بر یکی از خوره‌های اهواز امیر شد, ابن حازم 
نزد از شتافت و مدحش گفت. امیر علاوه بر صله‌ای شایسته, حوالاً 
مقداری جو و گندم در شوشتر به او داد. ابن حازم به شوشتر رفت و 
آنجه را در حراله مذ کور بوده گرفت و همانجا دختر یکی از دهقانان 
ثروتمند را به زنی گرفت و در املاک آن دختر به کار کشاورزی مشغول 
شد. چندی بعد اپن حامد. مردی کوفی را به جمع‌آوری خراج شوشتر 
فرستاد و آن مرد بر غلذ ابن حازم نیز خراج بست, اما شعر هجایی و 
کله آمیز او موجب شد. ان حامد. فرستاده خود را از شوشتر بازخواند 
و خود هزین خرام شاعر را تحمل کند (هموء ۱۱۰-۱۰۹/۱۴), 
درک شخصیت ابن,حازم برای بیشتر نویسندگان کهن دشوار بوده 
است. همکان بز این اتفاق دارند که شاعر, گدا صفت ر درن همت بود 
و به ناچیز قانع می‌شد (مثلاً نک ابوالفرج, ۱۱۱/۱۴)؛ لحن ابن معتز در 
این باب از همه گزنده‌تر است. وی گوید ابن حازم در طلب,.اصرار 
پیش از حد می‌کرد و از سک آزمندتر بود و برای یک درهم به هر 
خفتی تن درمی‌داد: با اینهمه دز شعرش پیوسته از قناعت دم می‌زد 
(صص ۲۰۸ ۱۳۰۹۰ قس: ابن چراخ, ۱۱۷). در عرض, حکایتی دز 
حق او نقل می‌کنند که مورد توچه همه نویسندگان قرار گرفته است و 
آشکارا بر لو طبع او دلالت دارد: محمد بن حمید جنانکه پیش از این 
اشاره شد, آماج هجاهای ار قرار داشت. وی که از زبان گزند؛ او 


سخت آزرده برد. مالی کلان نزدش فرستاد تا از هجای او دست بدارد. 
شاعر مال را بازیس فرستاد و در قطعه شعری پاسخ داد: از کسی که او 
خود جامةٌ ننگ بر اندامش پوشانیده, نیکی نمی‌پذیرد (ابن معتز, ۳۰۹: 
ابوالفرج, ۱۹۵/۱۴ ۹۶,همراه با اختلاف در اسمها؛ داستان و نام محمد 
در ابن خلکان, ۷۹/۳ بسیار تحریف شده است). این بزرگ منشی, 
ابن معتز و اپوحیان (۱۶۳/۴ - ۱۶۴) را پریشان ساخته, نمي‌دانند به 
کدام یک از دو جنبة اخلاقی او عنایت کنند. شعری دیگر که در خلال 
آن هدیةٌ دوستی را رد کرده, بزرگ منشی او را تأیید می‌کند (ابوالفزج, 
۴ + 
اگر در بلندی طبع او تردید کرده‌اند, در عوض همکان بر ارجمندی 
شعرش, اتفاق دارند. و به اثبعار, بر گزیده و دلنشین او اثباره می‌کنند: 
آبن اعرابی دو بیت از آنها را «نیکوترین شعر در باب پیری» دانسته 
(ابن جراح, ۱۱۸؛ شاید روایت ابرالفرج, ٩۳/۱۴‏ دقیق‌تر بائبد که 
«نیکوتر» بودن آنها را به شاعران نوخاسته مجدود می‌سازد)؛ اين معتز 
(همانجا) نیز این سخن را تایید کرده گوید: شعر او از نظر لفظ و معنی 
لطیف‌ترین و بهترین شعرهاست. حتی بزرگی چون اصمعی, با آندکی 
اعجاب گوید: این باهلی را در باب پیری شعرهای نیکوست (ابو الفرج» 
4۴ سالها پس از آن نیز متوکل را که از کنیزکی دل چر کین شده 
و.شعری در این پاپ خواسته بود. سخن ابن حازم آرام بخشید (همو, 
۴ شابشتی (ص ۲۸۲) نیز شعر او را ستوده است. 
دیوان ابن حازم که به قول ابن ندیم (ص ۱۸۸) بر ۷۰ ورته شامل 
می‌شد, اینک از دست رفته است و آنجه ما از منابع کهن استخراج 
کرده‌ايم بر ۲۹۵ بیت بالغ می‌گردد. اما عاشور در دیوانی که از آثار او 
فراهم آورده, به ۴۸۰ بیت اشاره کرده است. وی هرجه را مولفان به 
ابن ابی حازم با باهلی منسوب کرده‌انده بی‌محابا همه را از آن ابن سازم 
دانسته است و نیز ابیاتی را که مناپع ما به چند شاعر و از آن جمله به 
این حازم نسبت داده‌اند, به دثبالة دنوان افزوده است, اما در انتساب 
پسیاری از این قطعات (به. خصنوص قطعذ ص ۲۱۱ به ابن حازم 
می‌توان به آسانی تردید کرد. 
مأَخذ؛ ابنانبر, الکامل بیروت, ۱۳۸۵ ق / ۸۱۹۶۵! ابن‌جر اج, محمدین داوود. الورقة, به 
کرشفی عبدالوهاب عزام و عبدالستار احمد فراج, قاهره: ۱۹۵۲ م؛ ابن‌حازم باهلی, 
مسمد (لک: عاسرر, در همین مأخذ؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن‌معشزء عبدالله: 
طبقات الشعراه, به کرشش عبدالستار اسمد فرّاج, قاهره, ۱۳۷۵ | ۱۹۵۶ م؛ ابن معصوم 
مدنی, صدرالدین, انوار الربیع, په کوشش شاکر هادی شبکر, کربلاه ۱۳۸۸ /۰۱۹۶۸: 
ابن ندیم, الفهرست؛ ابرحیان توحیدی, علی بن محمد, البصائر والاخاثره به. کوشش 
ابراهیم گیلانی, دمشق, ۱۹۶۴ م؛ ابرالفرج اصفهانی علی ین" عننین, اغانی, قاهزدء 
۴ - ۱۹۷۲ م؛اپرهلال عسکری, حسن پن عبدالل, الصناعتین, به کوشش علی محمد 
البجاری ر مضد ابزالفضل ابراهیم, بنزوت: ۱۴۰۶ ق/ ۸۱۹۸۶ خطیب بخدادی, احمد 
اب علی, تاريخ بقداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق/ ۱۹۳۰ م؛ شبایشتی,. علی تین محمده الدیارات, به 
کرشش کورکیس عواده بفداد, ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۶ م: عاشور, محند شاکر: «دیران ابن حازم 
پاهلی», الموردء شش ۶, شم ۲: بغداد: ۱۳۷۸ ق| ۱۹۷۷ م؛ مرزیانی؛ مجمد بن عمران: مسج 
الشمراه:به گزششی غیذالثار احمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۶۰ 


آذرتاس آذرنوش 


ابن حاشر؛ نک: این عبدرن: احمد, 


ان حامد, ابوعبدالله حسن بن حامد بن علی بن مروان, معروف 
به ورای (د ۴۰۳ ق/۱۰۱۲ م), فقیه, اصولی و محدث بنام حنبلی. از 
تاریخ تولد و جزئیات زندگی او آگاهی چندانی در دست نینست. وی در 
بغداد می‌زیست و استاد و فقیه حنبلیان در روز گار خود بود (خطیب, 
۷ او را مجّد فقه حنبلی- در سد؛ ۴ ق دانسته‌اند (اين اثیره 
۲ ابن حامد فقه را از اپوبکر عبدالعزیز بن جعفر حلبلی 
معروف به غلام الخلال آموخت (ذهبی, ۲۰۵/۲). کتاب خرتی را نزد 
احمد بن جعفر بن سالم نی خواند و از وی حدیث شنید (ابن ابی 
یعلی:,۱۷۱/۲). افزون بز, این دی.از: ابوبکر: بن مالک. قطیغی, ابوپکر 
شافعی,. ابوبکر نجاد و ابوعلی بن صواف نیز استماع حدیث. کرد 
(خطیب, ابن ابی یعلی» همانجاها): وی استاد قاضی ابویعلی بن فرآء 
بوده است (ابن جوزی, ۲۶۴/۷) که خود بعدها یکی از فقیهان بر چستةً 
حنبلی, و جانشین ابن حامد گردید. گفته‌اند که اپن حامد خود قاضی 
ابویعلی را به جانشینی برگزید (اين ابی یعلی» ۱۷۷/۲). از دیگر 
شاگردان مشهور وی می‌توان از ابرطالب احمد پن: عبدالله بن سهل 
مشهور به ابن بقال باد کرد که نزد وی فقه آمرخت (علیمی, ۱۲۲/۲), 
کسان دیگری که از وی حدیث شنیده وروایت کرده‌اند. عبارتند از: ابو 
اسحاق و ابوالعباس برمکی, ابوطاهر بن قطان, ابو عبدالله ین فقاعی, 
ابوالقاسم طالب بن عشاری, ابوبکر بن خباط (ابن ابی یعلی, همانجا) 
و حن بن علی اهوازی (خطیب, همانجا). 

ابن حامد سخت قانم و پرهیزگار بود. جنانکه گفته‌اند جز از 
دستر نج خویش هیچ نمی‌خورد و هرگز ازدو نوع غذا به یک بار بهر؛ 
نبرد. او زندگی خود را از راه کتابت (استنساخ) می‌گذراند و به همین 
"سنبب وراق نامیده شد. بارها حج گزارد و حتی به سبب آنکه با وجود 
سن زیاد:: سفرهای پبنیاز می‌کرد: نگوهش گردید (اين ابی یعلی, 
همانجا), ولی به سبب همین پرهیز کاری و نیز مقام بلند علمیش همواره 
مورد احترام مردم و فرمانروایان بود (ابن چجوزی, همانجا) و به ویژه در 
روزگار خلیفه القادر (د ۴۲۲ ۱۰۳۱/۵ م) مقامی ارجمند داشت, دی از 
شهرت کافی نیز برخوردار بود. جنانکه ابن ابی یعلی (۱۷۷-۱۷۶/۲) 
در باره وي می‌گوید: شاگردانش در شهرها پراکنده‌اند ومردم پسیاری 
از او بهره برده‌اند: از رویدادهای مهم زندگانی ابن حامد مناظره وی با 
اپوحامد اسفراینی بوده است که در حضوز خلیفه انجام شد و خلیفه 
فرمان داد. تا پاداشی به وی دهند. اما او با آنکه به اندکی اژ.آن سخت 
نیازمند بود. همه را رد: کرد (همو, ۱۷۷/۲۰). 

از تألیفات مهم او کتاب الجامع است که ظاهر آمجموعه‌ای از آرای 
مختلف فقهی بوده است (خطیب, همانجا؛ ابن جوزی, ۲۶۴/۷). ری 
شرحی نیز بر کتاب خرقی نوشته اینت. دو اثر دیگر نیز به نامهاي شرح 
اصول الدین و اصول الفقه (ابن ابی یعلی: ۱۷۱/۲) به وی تسبت داده 
شده است, اما از هیچ کدام از آثار او بجز تهذیب الاجویة که در مسائل 


ابن‌حبان ۳۰۳ 


فقه حنبلی نوشته شده و نسخة خطی آن در کتابخانة برلین موجود است 
(آلرارت, شه. 4784), اطلاعی در دست نیست, 
ابن حامد در بازگشت از آخرین سفر حج در محلی نزدیک واقصه 
در گذشت (خطیب, همانجا؛ قس: 817 که په رغم منابع مذکور می‌گوید 
وی به دست بدویان کشته شده است). 
مأخذ: ابن ابی یعلی, محمد, طیقات الحنابلة, په کوخش محمد حامد النقی, قاهره, ۱۳۷۱ 
۱۵۲/۵ م؛ این اثیر: مپارک پن محند, جامع الااصول, په کوششن محمد حامد القی: 
بصر, ۱۳۷۰ ق/۱۹۵۰ م! ابن جوزی, عبدالرحمن بن علی, المنتظم, حیدرآباد دکن, 
۸ ت؛ خطیب بفدادی, احمد بن علی, تاریخ بفداد, قاهر», ۱۹۳۰/۱۳۴۹ م؛ ذهبی, 
العبر,. به کوشش محمد سید بن بسیرئی زغلول, بپررت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م؛ علیمی, 
عبدارحمن بن محمد. المنهج الاحمد, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, بپروت: 
۴ ۱۵۲/۵ نیزه 1 
نحید سیدی 


ابن حبان.. ابوحاتم. محمدین حبان‌بن احمدین حبان (ح ۲۷۰ - 
۱ شرال ۳۵۴ ق | ۲۰-۸۸۳ اکتبر ۹۶۵م), محدث, فقیه شافعی, 
مورخ و لغوی تمیمی بستي, 

زادگاه و تاریخ ترلد وی دقیقاً دانسته نیست. اپن‌حبان بر پست 
(شهری. قدیمی در جنوب شرقی اففانستان کنونی) از ابواحند 
اسحاق‌بن. ابراهیم و ایوالحسن محمدین عبداللابن چنید (یاقوت, 
۱) و دیگران مقدمات علوم را فرا گرفت و سپس برای تکمیل 
دانش خود در ۰ ۸۱۳/۵ به نیشاپرر رفت (قفطی, ۱۲۲/۳) و این؛ 
سرآغاز سفرهای علمی وی بوده است (ذهبی, میزان, ۵۰۶/۳), دز 
نیشابور از ابوالعباس مجمدبن اسحاق سراج و دیگران استماغ حدیث 
کرد (یاقوت, همانجا), و دز جست‌وجوی حدیث په بسیاری از 
شهرهای خراسان ز ماوراءاللهر عراق, حجاز, شام و مصر سفر کرد و 
چنانکه نوشته‌اند سافت طولانی و حوزه گسترده‌ای از شاش (جاج چ 
تاشکند گنونی) تا اسکندریه را پیمود (سمعانی: ۲۲۵/۲), مشایخ او به 
گفتهٌ خود ری بیش از دو هزار تن بوده‌اند (اپن بلبان, ۸۴/۱). در هرات 
از ابوبکر محمدین..عثمان دارمی, در ری از ابوالقاسم عباس‌بن 
فضل‌متری, در بصره از ابوخلیفه فضل‌اللابن حباب جمحی, در بغداد 
از اپوالعباس حامدین محمدین شعیب پلخی, در مکه از ابربکر محمدین 
ابراهیم‌پن منذر نیشابوری, در «مشق از ابوالحسن اجمدین عمیربن 
جرصاء در بیروت. از. محمدین. عبداللابن .عبدالسلام بیروتی, در 
پیت‌المقدس از عبداللاین محمدین مسلم مقدسی و دز مصنر از 
ابوعبدالرحمن.احمدین شعیب نسائی و گروه بسیاری از دیگر فقیهان 
و محدثان اين طبقه در شهرهای مختلف دیگری که در مسیر سفزهای 
وی قرار داشته, استماع حدیث. .کرده و. دانش اندوخته. که اسامی 
شهرها ر شیوخ وی را یاقوت. (۶۱۳/۱ - ۶۱۵) به تفصیل یاد کرده 
است. وی پس از سفری طولائی در.۳۳۴ ق به نیشابور رفت و جمع 
بسیاری از او نقل حدیث کردند (سععانی, همانجا). ابن‌حبان بار دیگر 
نیز در ۳۳۷ ق به نیشابور رفت و در باپ الرازیین خانقاهی بنا کرد و در 


۳ ابن‌حبان 


آنجا کتب خویش را تذریس می کرد (همانجا), مدتی نیز ذر سمرقند فقه 
تدریس می‌کرد (اپن‌شاکر, ۱۴۹/۱۱ -.۱۵۰). شاگردان وی بسیارند که 
می‌توان از آن میا به ابوعبدالله‌بن مند؛ُ اصفهانی, ابوعبدالله‌ین نیم 
حاکم نیشابوری,: ابوعبدالله محمدین: احمدین غنجار, ابوعلی 
منصوربن عبدالله‌پن خالد هلی هروی اشاره کرد. پاقوت (۶۱۵/۱) از 
علما و فقها و محدئینی که از ار روایت کرده‌اند به تفصیل یاد کرده 
است, 

تراجم‌نویسان و مورخان از ابن‌حبان دو چهر؛ متفارت و گاه متضاد 
تر سیم کرده‌اند: برخی وی را ثثه (ابن‌شاهین, ۲۹۶)؛ حافظی بزرگوار 
(این ماکولا, ۴۳۲/۱) و عالم به متون و اسانید حدیث (یاقوت, ۶۱۳/۱ 
دانشته‌اند:: اما دسته‌ای جهره‌ای منفی از وی به دنت دادهاند:. مثلا 
ابو الفضل احمدین علی بیکندی او را دروغگو و هم‌نشین با قرابطه و 
فردی دانسته که با نوشتن کتابی برای قرامطه به مقام قضای سمرقند 
رسیده است (یاقوت:۶۱۹/۱- ۰ ابوعمرو ابن صلاح گفته که وی 
دارای اشتباهات فاحشی بوده است (ذهبی, میزان, ۰۵۰۷/۳ اما 
بهم‌ترین دلایلی که سبپ طمن مخالفان بر از شده. یکی این است که 
گفته شده وی معتقد بوده که نبوت علم و عمل است (همو, المغنی, 
۲ و دیگر اينکه او منک حد برای خدارند بوده است (همر: 
میزان, همانجا), ذهبی در مقام دفاع از اتهاماتی که بر ابن‌حبان وارد 
کرده‌اند سخن وی را توجیه کرده است (همائجا؛ همو,سیر, ۹۶/۱۶ - 
۸ ابن‌حبان از صاحب‌نظران علم حدیث و رجال است و در اين دو 
علم آرای ویژه‌ای دارد. وی در جرح و تعدیل دارای مسلکی مخصوص 
است و معتقد است که راری عدل کسی است که جرحی بر او وارد 
نشده باشد, زیرا جرح ضدعدل است و اگر کسی را جرح نکرده پاشند. 
لامحاله عادل شمرده می‌شود (ابن‌حبان, ثقات, ۱۳/۱). وی معتقد است 
که .راری مجهول هنگامی که از نظر عين و شخص معین شد عدل 
شمرده می‌شود: مگر اینکه در مورد او جرح و قدحی آشکار شنود. 
ابن‌حبان در کتاپ ثقات خود بسیاری از افراد را نام برده و از آنپا 
روایت نقل کرده که از نظر دیگران حجهرل هستند (این‌حجر, ۱۴/۱). 
ذهبی در سیر (۹۸/۱۶ - ۱۰۲) و سبکی (۱۳۳/۳ - ۱۳۵) نظر وی, 
راجع به برخی احادیث را نقل کره‌اند که با برداشست شایع در میان 
فقها ر محدئان متفارت است. ابن‌حبان موردتوجه امرا و حکام خراسان 
قر ار داشته و پارها به سمت قضا ننصوب شده است. به گفته سمعانی 
(۲۲۵/۲) او در سمرقند وانسا ر دیگر شهرهای خراسان به قضا 
پرداخته است. اپوشعد ادرنسی گفته که. ابن‌حبان: مدت. زیادی: در 
بسفر ند قاشی بود و امیرابوالمظفر سامانی برای او از شماگردانش و 
دیگر: دانشمندان در این شهر اصله‌ای بتا کرد (ابن حجرء ۱۱۴/۵). 
اپن‌حبان در پست در صفه‌ای که نزدیک. خانه خود پنا کرده بود, به 
خاک مپرده شد: این صفه مدزسة پیروان و شاگردان او شد و برای 
آنان مستمری مقرر گردید (سمعانی؛ ,۲۲۵/۲ - ۲۲۶). 

آنار: ابن‌حبان,پهتصریم‌عبّادی (ص ۱۰۱) واین‌ما کولا(۴۳۲/۱) 


و دیگران دارای تصنیفات بسیار بوده است. او خود در کتاب روضة 
العقلاء (صص ۳ ۲ ۷ ۷۱۷ ۰۱۸۲ ۰۲۲۴ )۲۲٩‏ به 
شماری از کتابهای خریشش آشاره کرده است. خطیب بغدادی متجاوز 
از ۴۰ کتاب وق را نام برده است (یاقوت؛ ۶۱۶/۱ - ۶۱۸ 
کمال‌یوسف‌الحوت در مقدمذالاحسان بترتیب صحیحابن‌حبان این بلبان 
فارسن (۱۱/۱- ۱۵) فهرستی شامل ۶۳.افر وی را ارائه کرده است: 
خطیب به نقل از سجزی تصریح کرده است که ابن‌حبان خانه و 
کتابخانهٌ خود را رقف کرده بود تا دانشمندان بتوانند از کتابهای وی 
نسخه‌برداری کنند. اما پُشتر آثار وی از میان رفت و جز اندکی از آثار 
ابن‌حبان در دست نیست (باقوت, ۶۱۶/۱- ۶۱۹). 

الف - آبا جاپین:۱. الثقات.. ابن‌حبان. در مقدمه این کتاب (۱۱/۱) 
اشازه کرده است که در دو کتاب الثقات ر الضعفاء والمجروحین 
برخلاف اثر دیگر خود التاریخ الکبیر تفصیل اسانید و طرق را ذکر 
نکرده است. کتاب اللقات شامل مونقین از صحابه و تابعین است, این 
کتاب در میان سالهای ۱۳٩۳‏ تا ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳-۱۹۷۳ به کوشش 
سیدعزیز بیکن ز دیگران در حیدرآباد دکن چاپ شده است! ۲, روضة 
السقلاء و نزهة الفضلاء: کتابی است در اخلاق, ابن‌حبان در مقذمه 
اشاره کرده است که آن را برای علما و فضلا و ارباب معرفت نوشته 
است ز در آن خصال خوب و بد مورد بررسی قرار گرفته و برای این 
منظور از روایات و اخباز و حکایات و اشعار نیز کمک گرفته است. 
کتاب مذکور یک بار در کلکته ۱۳۶۸ ق /۱۹۳۸م و بار دیگر به کورشش 
محمد محبی‌الدین عبدالحمید و دیگران در ۱۳۹۷ ق / ۱۹۷۷ در 
بیروت ملتشر شده است؛ ۳. المجروجین من المحدئین و الضعفاء و 
المتروکین؛ در جرح ر تعدیل. اين کتاب در ۲ مجلد به کوشش محنود 
ابراهیم زاید در ۱۳۹۶ ق / ۸۱۹۷۶ در حلب منتشر شده است؛ ۴. 
مشاهیر علماء الامصار, در جرح و تعدیل, که شامل ۱۶۰۲ شرح حال 
از محدثان موثق است و در آن ثقات صنحابه و تابعین عنوان شده اند. در 
این کتاب پیشتر راوبان سده‌های ۱ و ۲ ق /۷ و ۸م ذکر شیده‌اند و پس 
از قرن ۲ ق ۸۱ تنها حدود ۲۰ نفر در این کتاب اررده شده‌اند. 
ابن‌حبان مشاهیر اصحاب پیامبر (ص) و تابعین را براساس شهرهای 
اقامت آنان آزرده است این شهرها عبارتند از: مدینه, مکه, بصره, 
کوفه. شام, مصر, یمن و خراسان و در مورد اتباع تابمین شهرهای 
بغداد و واسط نیز په آنها اضافه شده‌اند. این کتاب به کوشش م. 
فلایشهامر در قاهره دز ۱۳۷۹ ق / ۵۹ جاپ شده است: 

ب . آثار خطی: ۱: اسماء الصحابة, نسخه‌های آن دز کتابخانٌ عارف 
حکمت مدینه (ن: سید. ۷۶//۳(۲) و کتابخانة دانشگاه استانبول (نکا 
0۸8,/1) موچود است؛ ۲. تفسیره که نسخدهای آن.در کتابخانه‌های 
محمودنهٌ مدیته ز دانشگاه استانبول موجود است (همانجا)؛ ۳ صحیح, 
که در مأخذ به اسامی التقانیم والانواع با الانراغ و التقاسیم (یاقوت, 
۱ خنهبی: سیر )٩۴/۱۶‏ نیز خوانده شده و اژ منابع مهم حدیث 
اهل سنت به شماز می‌رود. نسخه‌های خطی از این کتاب به صورت 


اجز ای بر اکنده در کتابخانه‌های توپکابی‌سرایی (کساراتای, شم 
2603-05)» برلین (آلوارت. شم 1268), آزهر یه (ازهر به شم ۴۲۱۸). 
خدیویه (خدیویه, ۶۸۹/)۲(۷) موچود است (نیز ن5: 0۸5,1/190). این 
کتاب به وسیلهٌ امیر علاء‌الدین علی‌بن بلبان فارسی تنقیح شده و تحت 
عنوان الاحسان.... (نک: مَخذ) به جاپ رسیده است. نورالدین هیمی 
(ذ ۸۰۵ ق / ۳۱۲ روایات ز احادیثی که در صحیح بخاری و مسلم 
وجود ندارند و اصطلاحاً «زوائد» نامیده می‌شوند از صحیح ابن‌حبان 
جمع‌آوری کرده و آن را موارد الظمان علی زوا ابن‌حبان نامیده است 
که به گوشش محمد عبدالرزاق حمزه در پیروت منتشر شده است. 
مأخذه ابن‌بلبان. علی, الاحسان بترنیب. صحیح ابن‌حبان, .به کرشش کمال بوسف 
الحوت, پیروت, ۱۴۰۷ق ۲۱۹۸۷ ابن‌حبان, محمد. کتاب التقات, به کوش عزیزییگ 
و دیگر انب رید رآباه دکن, ۱۳٩۳‏ ق / ۷۳٩۱م؛‏ همو؛ روضة العقلاه و نزهة الفضلاه, به 
کرششی محمد محبی‌الدین عبدالحمید و دیگران» بپروت, ۱۳۹۷ ق ۱ !۶۱٩۷۷‏ ابن‌حجر 
عشتلانی؛ احمدین علی: لشأن النیزان, حیذرآباد دکن: ۱۳۲۹ ق؛ ابن‌شاکز: مخند؛ عیون 
التواریغ, نسخة عکسی, استانبول, کتابخانة احمد ثالث, شم ۲۹۲۲ ابن‌جاهین, عمربن 


احبد, تاربخغ اسماه الثقات؛ به کرشش عیدالمععلی ابين تلعجی, پررت: ۱۴۰۶ ق ا 


2۹۴ ابن‌ماکرلا, علی‌بن هبة الله, الاکمال, به کرشش عبدالررحمن‌بن پحبی معلمی 
یمانی. حیدرآباد دکن, ۱۳۸۱ ق؛ از هربه, فهرست؛ خدیربه, نهزست؛ ذهبی, محعدین 
احمد, سیر اعلام الثپلاه: بد کوشش اکرم البوشی و شعیب الارنژوط, پیروت, ۱۴۰۴ ق | 
۴ همو, المفنی؛ به کرشش لورالدین عثرء حلب, ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۷۱م؛ همو, میزان 
لاعندال, به کرشش علی محند البجاری, قاهره,, ۱۳۸۲ ق | ۱۶۱۹۶۲ سبکی, 
عبدالوهاپ‌بن علی, طبتات الشافعيةالکبری, به کوشش عبدالفتاح محمد الحلو و بحمود 
محمدالطاحی, قاهره, ۱۳۸۳ ق | ۱۹۶۴م؛ سمعالی: عبدالکريم‌پن محمد, الانساب؛ به 

شش, عبدالرحمن‌بن پخپی سعلمی پمانی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ ق | ۱۹۶۳! سید, 
فزاد. فهرس المخطرطات النصورة, قاهره: ۶۱۹۵۷! عبادی, محمدبن: احمد. طبقات 
النتهاء الشافیة, به کرشش گوستا ویتنام, لیدن, ۱۹۶۴م! قفعلی, علی‌بن یوسف, انباه 
الرراة, به گرشش محمدابو الفضل ابر اهیم قاهره, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵؛ باقوت, پلدان؛ نبز: 


۱۹ مها برمنمک ممارف 3 ر,ظط ررقادتمک! رکه ماه 
< ,1964 ,اتاحامهاع ربنقهامام ۲مامعور مورورش 


علی رفیعی 


اب خبش, ابوعلی حسین‌بن محمد دینوری ( پیش از ۲۰۰ 
۷۳ ۱۳ - ۸۸۳م)» مقری دینور. از جزئیات زندگی ری جیزی 
نمی‌دانيم. تنها می‌توان گفت که او برای استماع از ابویعلی موصلی (د 
۷ و عباس رازی (د ۳۱۰ ق) می‌بایست پیش از ۳۰۰ ق متولد 
شده و در اوایل عمر در بغداد. بوده باشد. ابن‌حبش چنانکه از نسبتش 
برمی‌آید. اهل دینوز بوده و بخشی از عمرش را در همانجا به اقراء 
اشتغال داشته است (نک: ذهبی, معرفة, ۲۶۱/۱). از یک سفر او به 
حران‌بر ای فراگیری قرائت نیز آگاهی دایم (ابن‌جزری, غاية..۱۰/۱). 
از مهم‌ترین مشایخ ابن‌جبش در قراّت عباس‌بن فضل‌بن شاذان رازی 
و اپوبکز ابن‌مجاهد قابل ذکرند (همان, ۱۲۵۰/۱ همو, اللشتر: ٩۱۳۷/۱‏ 
ولی او پیش از همه به ابوعمران موسی بن جزیر رقی نزدیک بود؛ 
چنانکه از ری گاه .با:,عنوان «صاحب: برسی‌بن جرّیر» (ذهبی, العبره 
۲ ابن‌شاکر: ۸۰/۱۰) یاد شده است (در مورد دیگز مشایخ ابن 
حبش در قرائت نک: ابن‌جزری, غایت همانجا). از راویان وی دز 


این‌حبش ۳۵ 


قرائت نیز ابوبکر محمد بن مظفر دینوری, ابوالحسین علی پن محمد 
خبازی. ایوالفضل محمدبن جعفر خزاعی و ابوالعلاء محمدین 
علی وسیلی را می‌توان نام برد (نکة همو, اللشر, ۱۳۲۰۱۳۱/۱ در مورد 
دیگر راریان نک: همو, غاية, همانجا), ابرعمرو دانی او را نقه دانسته 
است (ذهبی» معرفةه ۲۶۰/۱). 

ابن: حبش چنانکه از برخی منابع برمی‌آید. با قرائت قاریان مختلف 
آشنا بود (په عنوان نموئه نک: ابن جزری, الشر. ۴۱۰/۲ لیکن 
ثهرت او در روایت. قرائت ابوعمرو است. او ررایت.دوری از 
ابرعمرو را از طریق ابن‌مچاهد از ابوالزعراء با دو واسطه و روایت 
سومی را از طریق ابن‌جریر پا یک واسطه فراگرفته برد. در متون 
قرائت, مر بوط بهزسده‌های ۵ و ۶ ق /۱۱ و ۱۲م روایت ار از سوسی 
پیش از دوری مورد توچه قرار گرفته و شاید یکی از علل آن کمتر بودن 
واسطهٌ او تا سوسی باشد, اما شاید نزدیکی خاص ابن‌حبش به ابن 
جریر و نیز ابن‌جریر به سوسی (نک: همو, غاية, ۳۱۷/۲)؛ موجب شده 
تا خود ابن حبش به روایت سوسی بیش از دوری علاقه ورزد, چنانکه 
از هار زارف مینک راو وی فزات شرجی زا فاگر فان 
نها خبازی و ابرالعلاء روایت دوری را هم از او اخذ کرده‌اند (نکن 
هم التشر, ۱۲۲/۱:: ۱۳۷ بجز قرائت ابوعفرو: ابن‌حبشن در 
ررایت قرائت کسایی نیز نقش شایانذگری دارد. اد روایت ابن‌ابی 
سریج از کسایی را که از روایات منسوخ کسایی به شمار می‌روده از 
طریق عباس‌بن فضل یعنی با یک واسطه از ابن‌ابی سریج فراگرفته 
است (همو, غایة, ۲۵۰/۱). جنانکه گفته شد این‌حبش با قرائت سایر 
قاربان نیز آشنا بوده و احتمالاً استادش ابن‌مجاهد در آموختن قرائات 
سبع به او نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است. 

به گفت؛ مقدسی (ص ۳۹۵) مردم دینور قرائت ابوعبید و ابوحاتم را 
برگزیده بودند و در ادغام, به مذهب ابن‌عمرو و این‌کثیر عمل 
می‌کردند.. بنابراین با توجه به تعالیم ابن‌مجاهد استاد ابن‌حبش در 
ترویج قرائات سبع و ترک قرانات شاذ (که قرائت ابوعبید و ابوحاتم 
از آن جمله بود) "و مقبولیت این تعاليم در عراق, همچنین به جهت 
علاقَة شخصی ابن‌حبش به قرائت ابن‌عمرو طعاً رپس از با گشت به 
دنور در محافل آن دیا در گیریهایی داشته و شاید همو بود که قاریان 
دینور را متقاعد. کرده تا دست.کم در ادغام. به مذهب ابی‌عمرو گردن 
نهند.: وی" شاگردانی چون محفد. بن مظفر تربیت کرد: که قرانت 
ابی‌عمرو را در دینور: ترویج"می کردند. (ْکة اپن جزری, غایة, ۲۴۴/۲؛ 
قس: همو. التشر, ۱۳۱/۱), 

اپن حبش در روایت از سوسی انفراداتی دارد که این‌جزری در 
النشر بذآنها ااره کرده است. الب ام ابن‌حبش بیشتر دز اختلافات 
مربوط به مشائل تجویدی نظبر ادغام به جشم می‌خورد (نک: همو, عایة. 
۲۵۰/۱ همو, تجبیر؛.۲۶۴). یکی از موارد مشهور در قرائت ابن‌حبش 
قول به تکییر در پایان جمیع سوره‌هاست. نک درخور توجه اين است 
که وی سنت گفتن تکبیر را اولاًبه جمیع قراء (لااقل مشهور) نسبت 


۳.۶ آبن‌حبیب 


می‌دهد, ثاناً آن را مختص به مابعد سوره ضحی نمی‌داند. او برخلاف 
مقری معاصرش کارزینی, شاگردان خود را ملزم به ذکر تکبیر می‌کرد. 
حال آنکه کارزینی این عمل را مخالف سنت نقل در قرائت می‌دانست 
(همو, النشس ۴۱۰/۲؛ همو: غاية, ۱۲۵۰/۱ قس: ذهبی, معرفة, 4۲۶۱/۱ 
شاگردان ابن حبش په خصوص ابوالعلا نیز گاه در نقل از او دجار 
اختلاف شده‌اند (به عنوان نمونه نک: ابن جزری, الشز: ۱۲۸۳/۱ ۰۲۸۶ 
۰۱ ۵ ) 
ابن‌خبش در حدیث نیز دستی داشته است. او از محدثان بزرگی 
چون ابویعلی موصلی صاحب مسند و یحیی بن محمدین صاعد حدیث 
شنیده (ابن ماکولاء ۳۵۴/۲) و یک جزء روایتی گردآورده که ابونصر 
کسار آن را از او روایت کرده است (ذهبی, معرفة, ۲۶۰/۱), 
ماخذ: ابن‌جزری, محمد پن بحمد, تجبیر التپسیر, بیروت. دارالکتب العلمیة؛ همور 
غاية‌اللهاية. به کوشش بر گشترسر, قاهره, ۱۳۵۱ق | ۱۹۳۲م؛ همو, التشر فی القراهات 
الشر, به کرشش علی محمد الضباع, نصر: کتابخانة مصطفی محمد, ابن‌شاگر کتبی, 
محمد, عیرن‌التواریخ, عکس نسخٌ خطی چستربیتی, شم ۴۶۶۲۹ مرجرد در مرکز؛ ابن 
ماکولا, علی‌بن هپقالله, الاکمال, حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۲ق | ۸۱۹۷۲؛ ذهبی, محند بنْ 
احند, العبر: به گرششن محمد سعید زغلول . پیروت, ۱۴۰۵ق | ۱۹۸۵م؛ همو, معرفة 
القراءر الکبار , به کرئش محمد سید جاد الحق, قاهره, ۳۸۷اق | ۱۹۶۷م: مقدسی, 
محمدین احمد, احیین التقاسیم؛ به کرئش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶م, 
بخش علوم قرآنی و حدیث 


این خبیب.. نک: بدرالدین حسن بن عمربن جبیب. 


ین خبیب. . ابوجعفر محمد (د ۲۴۵ ق / 42۸۵۹ مورّخ, نحوی ر 
لغوی. وی در بغداد زاده شد. و در سامرا درگذشت. او از پاب ولاء 
به‌خاندان محمد پن عباس هاشمی, هاشمی نیز جوانده شده و از پاب 
اشتهار ب‌علم تاريخ, «اخباری» و به‌سیب تألیف کتاب المحبر, محبری 
لقب یافته بود. از زندگی او تقریباً هیچ نمی‌دانيم, حتی معلوم نیست 
پدرش که بوده است. گویند حبیب نام مادر او بود (و به‌همین جهت آن 
کلمه را غیرمنصرف تلقی کرده‌اند) که شاید پیش از ولادث محمد. بر 
آثر ملاعنه از شنوی خود جدا شده بود (قس: ابوالطیب, ۹۶! تفعلی: 
۳ ۷ خطیب بغدادی, ۲۷۷/۲؛ اين ندیم: ۱۱۹؛ سمعانی, ۱۱۱۱/۱۲ 
پاقوت, ۱۱۲/۱۸ - ۱۱۲). برخی نیز حبیب را پدر او انگاشته و سلسله 
نسب او را چنین نوشته‌اند: محمد بن حبیب ین أمة بن عم (اين ندیم, 
همانجا, ج اروپا؛ عمرو؛ نیز قس: خطیب بغدادی, سمعانی: همانجاها). 
٩ | ۳‏ م, کار گردآرری آثار و اخبار و ادب 
عربی به‌اوج رسیده و کار تدرین و نگارش و ابداع آغاز شده بود. میان 
دو مرحلا گردآوری و تدرین, ابن حبیب و برخی از هم عصران وی 
حلقه پیوند به‌شمار: می‌آیند. از فهرسنت. کتابهای او که پس از این 


در نیمه اول سدهة 


خواهد آمد: چنین برمی‌آید که وی هم به جع آوزی اشنعاز ز اخبار شعرا 
همت. گماشته, هم بهتاریخ و انساب پرداخته و هم خود بتألیف 
کتابهایی که از نوآرری تهی نیست: دست زده است. همجنین ملاحظه 
مق‌کنیم که وی در میان بزرگ‌تزین رآویان زمان خویثل جای دارد. او 


خود از ابن کلبی (د ۶ ۱۰ این اعرابی (د ۲۲۵ ق / ۰ 
تطررب (د ۶ ۰ ۹۱۸۱ ابوعبیده (د ۲۱۱ ق / ۸۲۶ م) و دیگران 
روایت کرده و مردانی چون سگری (د ۲۷۵ ق ۸۸۸۱ م) و محمد بن 
احمدین ابی عراپه از ار روایت کرده‌اند (اين نامها در همه منابع که 
مذکورند. جز نام محمد بن احمد که فقط خطیب بغدادی و سمعانی 
آررده‌اند), ری همچنین با تعلب (د ۲٩۱‏ ق ۹۰۴۱ ۸) زرابط دوشتی 
داشت. 

حکایت اين روابط, یکی از نادر روایاتی است که دربارهٌ ابن 
حبیپ بدست ما رسیده است و نشان می‌دهد که وی, با آنکه جندین 
سال از تعلب بزرگ‌تر بود, از حضور او در مجلس خویش بیمناک بود 
و از «املاء؛ خودداری می‌کرد, پهخصوص که یک با دی در توطیح 
بیتی از جسنان فرو ماند و ثعلب به‌جای او پاسخ گفت (ابرالطیب, ۹۷؛ 
زبیدی, ۰۱۵۳ ۱۵۴؛ خطیب, ۲ با اینهمه از این روایات, هیچ 
بوی خصویت و رقایت به‌مشام نمی‌رسد و گویی هم حضور ثعلب در 
مجلس او و هم سکوت ابن حبیب, از پاب احترام متقابل بوده اشت. آما 
نمی‌دانیم مجلس درس ابن حبیب چگونه بود. غالبا گفتهاند (خطیب 
بغدادی, این ندیم, همانجاها؛ سیرطی, بفیه, ۷۳) وی آموزگار بود. 
یاقوت از ابن ابی روبه نقل می‌کند که وی در مکتب خود فرزندان 
عباس پن محمد را درس می‌داده است و تنها"شعری که از وی 
می‌شناسیم دو بیت در بیان حال ناپسامان «معلم» است که پر ۱ 
معاشرت با کودکان عقل خود را نیز از دست می‌دهد (۱۱۲/۱۸). نکتة 
جالب توجه آنکه وی با پدر ان رومی (د ۲۸۳ ق | ۸۹۶ع) دوستی 
داشت و شاعر نیز در جرانی نزد او درس خوانده است (یاقوت: ۱۸ / 
۴ قس: 6۸5,11/585), 

همگان. (قفطی, 4۱۱۹/۲۰ خطیب, ۲ - ۲۷۸؛ ابن ندیم, 
سیعانی. همانجاها؛ صفدی, ۳۲۵/۲! اپن تغری بردی, ۳۲۱/۲ و از همه 
مهم‌تر سیوطی, بفیه, همانجا), وی را عالم په‌أنساب و اخبار و راوی 
مورد اعتمادی دانسته‌اند, اما در اين میان مرزبانی که از تکریم و تمجید 
ار فروگذار: نکرده است (یاقوت, ۱۱۲/۱۸ روایت شگفتی آورده 
مبنی: بر اینکه وی آثار دیگران را مي‌گرفت و به‌نام خود می‌ساخت و 
به‌عنوان ثمونه از کتاب اسماعیل بن اپی عبیدالله نم برده که این حبیب 
آن را سراسر نقل کرده و سپس نام شعرایی را که به‌بیتی از ابیات خود 
شهرت یافته‌اند به‌ان افزوده ز آن مجموعه را متعلق به‌خود خوانده 
ست (یاقرت, ۱۱۳/۱۸). این داستان را اگرجه صفدی (۳۲۶/۲) و 
بن قاضی شنهپة (ص 4۸۱ و سیوطی (بفیه,. همانجا) به‌اختصار 
آورده‌اند, اما گویی چندان مورد تأًیید دانشمندان نیست, به‌خصوص که 
م‌بينيم غالب نویسندگان به‌روایات او استناد کرده‌ند. ما بوالفرج 
صفهانی ۱۲۱۱ ۰۲۷۶ ۴۰۳) ۱۷ روایت از روایات مربوط به‌فرزدق 
را از قول او نقل کرده است. قابل ذکر آنکه او خود اکثر این زوایات زا 
از اصمعی (د ۲۱۵ ق / ۰ که در شمار استادان او یاد نکرده‌اند, 
خذ. کرده است: 


نم‌دانيم که ابن حبیب به‌چه مذهب برده است. با ایلهمه 
حمید الله (ررکلمة الختام», 0۰4 به‌استناد اینکه دی نام عاشه و آپربکر 
و عفر را با عبارت «رحمه الله» و نام خدیجه و علی (ع) را با «رضی 
ال عنه» همراه کرده و گاه نیز خطاهایی به‌عمر نسبت داده, وی را 
شیعی مذهب پنداشتة آپسیگان 

ابن حیب اگرچه در اخبار و انساپ صاحب دانش گسترده بود 
گویا در لغت چندان دستی نداشت. سیوطی (المزهر, ۴۱۳/۲) می‌گوید 
که کتابهای او را بررسی کرده و در آنها از نظر لفت, خلط و اشتباه 
فراوان یافته است. 1 

آدار:: بختن اعظم آثاز ابن حبیب را کتب انساب تشکیل می‌دهد. 
تقزیاً همه کتابها ز زسالذهاین که.از از به‌چاپ رسیده.در همین زمینه 
یا در پاب ضبط اسماء انست:. کتابهای شعر, که وی جمع‌آوری و تدرین 
پا روایت کرده نیز بسیار متعدد است؛ همچنین از عناوین کتابهای 
مفقود او می‌توان دریافت که وی در لغت و حدیث و حتی «انواء» آثاری 
تألیف کرده بوده است: آنجه از او بهچاپ رسیده بدین قرار اسث: 

۰ المنمق واخبار فریش, ثامل شرح احوال آدم (ع) و سلسله 
پپامبران و سپس قریش و پیامبر اسلام (ص), به کوشش احمد فارق؛ 
دهلی, ۱۳۸۴ اق ۱ ۱۹۶۴ 

۲ المْحتّر که خاجی خلیفه (۱۲۸/۲) آن را تاریخ الخلفاء نیز 
خوانده انت (ضبط المجیر در کف الثنون احتمالاً غلط چاپی 
است), مهم‌ترین اثر اوست و سکُری آن را روایت کرده است. مطالب 
ان کتانب با السمّق یکی است. اين کتاب را خانم لیختن شتیتر در 
حیدرآباد دکن, ۱۳۶۱ ق / ۱۹۴۲ م و حمیدالله با تحقیقاتی دربار؛ ابن 
حبیب و آثار او در پیروت به‌خاپ رسانده‌اند: 

۳. المتلف والمختلف فی السب: یا مختلف القبانل ومتلفها در 
ضبط نامهای قبائل, به‌کرشش ووستنفلد, گوتینگن, ۱۸۵۰ ع. 

۴ کتاب آمهات البی: به‌روایت اپوالحسن احمد بن محمد بن 
چهم: به کوشش حسین علی محفوظ, بر اساس نسخة کتابخانة مشکوة, 
بغداد, ۱۳۷۲ ق | ۱۹۵۲ م. 

۵ کتاب تبائل الکبیرو الایام, که ه‌تول ابن ندیم (صن ۱۰۷) برای 
فتح بن خاقان تألیف شده, به‌کوشش ووستنفلد, گوتینگن, ۱۳۶۶ ق | 
۰ م. 

۶ «اسماء المفتالیی من الاشراف فی الجاهلية رالاستلام و اسماء 
من قتل من الشعرا»ع:: ه‌کرشش عبدالستلام هارون: در نوادز 
المخطوطات. شد ۶ص ۱۰۶ بهیعد. قاهره ۱۳۷۴ ق 1 ۱۹۵۴ + 

۷ «القاب الشعرآء ومن یقرف منهم با به کوشش عبدالشلام 
هارون, در نوادر المخطوطات: شد ۷: صصن ۲۹۷ تا ۰۳۲۸ قاهره: 
۴ ق ۱۹۵۴۱ م: 

۸ کل التعراء" زمن" غیت که علی اسمه»:. به‌کوشش 
عبدالسللام هارون, در نوادر المخطوطات, شه ۷, صص ۱۷۹ تا ۰۲۹۶ 
قاهرء, ۱۳۷۴ ق - ۱۹۵۴ م: 
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4 رسالة فی اسماء القباتل النتشابهة وغیر المتشابهة, به‌کوشش 
روستنفلد, گوتینگن, ۱۸۵۰ م (فاندیک. .)٩۴‏ 

۰ و ۱۱. دو رساله به‌نامهای «الامغال» و «ماجاء اسمان آخدهما 
آشهر من صاحبه فستیابه»» به‌کوشش حمیداللة, در مجلة المجبع 
العلمی العراقی, (۳۵/۴ به‌بعد), ۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۶ م. 

۲ کتاب من نب الی امّه من الشعراء (سزگین, ۲ ٩۱۵۹/)۱(‏ 
سید, ۱۰۸/۳ 

کتابهای زیر از ار بهصورت خطی در کتابخانه‌ها محفوظ است: 
۱.کتاب فی اخبار الشعراه وطبقاتهم؛ ۲. کتاب الشعراء رانسابهم, این 
و مد وود اب جر اس ید کی ۰۲ (۳۱۷)۱۵۱۰۱۱ علق 
الانسان,.. بو کلمان می‌نویسد که سبوطی از این کتاب نقل, کرده د 
په‌نسخه‌ای از آن در پرلین اشاره می‌کند ٩,1/105(‏ باضش) 

برخی عناوین دیگر نیز جزء آثار ار ذکز شده که احتمالاً بر اثر 
اختلاف روایت به‌در با جند گونه نقل شده‌اند و شاید بر کتاب واخدی 
دلالت داشته باشند مانند: الامثال علی افعل یا َفعل من فی الامثال (نک: 
حیدالله» «رسالتان لابن حبیب»,:۳۶) که شایذ همان الامثال باشند که 
در شمارهٌ ۱۰ و ۱۱.ذکر کردیم, 

انبرهی دیوان شعر نیز می‌شناسیم که وی روایت کرده یا دیگران از 
ار روایت کرده‌اند؛ برخی از اين آثار اینک موجود است و برخی نیز 
نابود شده‌اند, 

دیوانهای موجود از این قرارند: ۱. دیوان الفرزدق په‌روایت ابن 
حبیب از این الاعرابی (تصحیح و ترجمة فرانسوی توسط بوشه, 
پاریس, ۱۸۷۰ م), احتمالا همین روایت برده که سکُری در اختبار 
داشته است: رواية السکری عن محمّد بن حبیب عن ابن الاعرابی عن 
السفضل و ابن السکُیت. عن الجرمازی .و سعدان .عن ابی عبيدةه 
به‌کوشش شاکر الفحام؛ چاپ عکسی, دشق, ۱۳۸۵ ق | ۱۹۶۵ م. 
به‌درستی نمی‌دانيم دیوان خطی ایاصوفیه و قاهره (نک: ۵۸1,1/52؛ نیز 
قس: سزگین, ۲ (۷۶/)۳) که باز به‌روایت ابن حبیب است تا چه حد با 
روایت سکری برابز است؛ ۲. دیوان جرین همراه با شرحاپن حبیب» 
به‌کوششن صاری: قاهره, ۱۳۵۳ ق |۱۹۳۴ م؛ ۳. دیوان چرین به‌زوایت 
اين حبیب (0۸1,1/55 به‌نسخه برلین اشاره می‌کند), قاهره, ۱۳۱۳ ق 
۱ ۶ م؛ ۴. نقانض جریر والفرزدق, جمع ابن حبیب با شرح محمد 
بن عباس پزیدی: خطی بودلیان (مل0, همانجا)؛ ۵. شرخ دیوان 
روبا: در جند نسخه (سزگین, ۲ (۱۸۸-۸۶/)۳سیّد, ۳۱/۲)؛ ۶.دیان 
بن قیس الرتیات, بهروایت سکری از ابن حبیب (سزگین؛ ۱۳۱/۲ | 
۸ به‌یک نسخه اشاره می‌کند)؛ ۷. دیوان الافوّه الأردی: در فهرست 
پن خیر (سز گین؛ ۲ (۸:)۳۳۸۱)۲.دیوان ال خطل (اشاره به نسخه دز 
متزگین» ۲ (۱۰)۳). ۱ 

دیوانهای دیگری:که از جمغ. کرده در منابع ما بهآنها اشاره شده 
ست عبارنند از (ه‌جهت اختضار تنها ب‌سززگین ترجمة عربی 
می‌دهیم ): دیوانهای منسوب ب گر همراه با شرح (۲ (۱۵۴۱)۳؛ قس 
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9 ,۵1,5))؛ محمد پن بشیر خارجی (۲ (۳) ۱۸۲۱ ۱۸۵۳), ابن 
الدمية (۲ (۳)/ ۲۱۲). أقیشر اسدی (۲ (۲۲/)۳). سراقة بن برداس 
(۲ (۲۳/)۳): عجیر سلولی (۲ (۳۲۱۸۳), اعشی تغلبی (۲ (۳۴/)۳) 
زر بن حارث (۲ (۴۰/)۳), نعمان بن بشیر (۲ (۶۳/)۳), ذوالرْة (۲ 
(۱۳۱/)۳). عمروین شأس اسدی (۲۰۹/۱)۲(۲)؛ نیز دیوان حسان را 
ثعلب از او نقل کرده و سکّری شرح نموده است (۲ (۲)/ ۳۱۴): دیوان 
حطِینة را یز سکری از ار روایت کرده (۲ (۲۲۵-۲۲۴/۱۲). علاره 
بر اين, جمع نقائض جریر و عمرین لجا را نیز بهاو نسبت داده‌اند (۲ 
(۱) ۱ ۱۰۰). 

فهرست آثار ابن حبیب به‌این جا ختم نمی‌شود, زیرا در منایم ما, 
رری هم رفته پهبیش از ۴۵ اثر ائساره شده است. اینک آنجه را که این 
ندیم (ص ۱۱۹) آررده و قبلاً نقل نکرده‌ايم, برمی‌شماريم: کتاب 
لسب, السعود والعمور. العماثر والربائل فی الشسپ, الموشع, 
لمقتنی, غریب الحدیت, الانواء, الشجر, الموشا, کناب من استجیب 
دعوته, المفوف (العفوف), تاریخ الخلفاء ( شاید همان المحیّر باشد), 
کتاب من سْم ببیت قاله, مقاتل الفرسان, العقل, السماة (السسمّاةا؛ 
ایام] جریر التی ذکرها فی شعره, امهات اعیان بنی.عبدالمطلب, 
لمقتبس, امهات السَبعة (الشیعة) من قریش, الحیل (الخیل)؛ اللبات. 
الارحام التی بین رسول الله (ص) و بین اصحابه سوی العصبة... و 
لقاب الیمن (المر) و ربیعة رمٌظر, 

مأخذ: ابن تفری بردی, پرسف؛ الجوم: این قاضی شهپه. احمد بن محمد, لبقات الحاة 

راللفریین, نجف, ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ق | ۱۱۷۳ - ۱۹۷۴ م! ابن ندیم, الفهرست؛ همان, 

به‌کرششن گوستاو فلوگل, ۱۸۷۲ م؛ ابرالطیب حلبی, عبدالواحد پن علی, مرانب 

اللحریین, به کرشش محمد ابوالفضل ایراهیم, قاهره, مکتبة نهشة؛ اپرالفرج اصفهانی, 

علی بن حسین, اغانی: دارالکتب: افست, "بیروت؛ حاجی" خلیفه, کشف اللئرن, 

به کرشش نار گل, ۷ م؛ حمید الله, محمد, «رسالتان لابن حبیب», مجلة المجمم الطلنی 

العراقی (نک؛ مجلة المجمع..., در همین مًخذ)؛ همو, «كلمة الختام» المعیر (نک آنار ابن 
حبیب, در همین مقاله)؛ خطیب بغدادی, احمدین علی, تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴۸ ق | 

۰ م؛ زبیدی, محمد بن حسن, طبقات النحویین واللغویین, به کوش محمّد ابرالفضل 

ابراهیم, قاهرد: ۱۳۷۲ ق | ۱۹۵۴ م؛ سز گین, فوّاد. تاریخ التراث العربی: تر جمه محفرد 

نهسی حجازی, ریاش, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳ م؛ سمعانی, عبدالکريم بن محمد, الانساب, 

به کرشش سیدشرف‌الدین احمد, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۱ ق/ ۱٩۸۱‏ م*سیّد, فژاد, فهرست 

المخطرطات. قاهره, ۱۳۸۲ ق / ۱۹۶۲ م؛ سیرطی, جلال‌الدین, پنية الرعاة, به‌کرشش 
محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۴ م؛همو, المزهر, به گرشش محمد احمد 
جاد المرلی و دیگران» بیرورت: ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۶ م؛ صفدی, خلیل بن اییک: الوافی 
بالوفیات, به‌کوششش هلموت‌ریتر» پبروت, ۱۳۸۱ ق /۱۹۶۱ م؛ فاندیک, ادرارد,اکتفاء 
القنرع, قاهر»: ۱۸۹۶ م! قفطی, علی بن پوسف, انباه الرواة, به‌کرشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, تاهره, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵ م؛ مجلة المجمع العلمی العراقی, جزه ارل, پنداده 
۵ ن ۱۹۵٩۱‏ م؛ منزری: خطی؛ باقرت. ادبا؛ نیزا .6۸5 :امه نلفه 
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این خبیب: ابومروان عبدالملک بن حبیب بن سلیمان سلمی (ح 
۴ - ۲۳۸ یا ۲۳۹ ق / ۸۵۲-۷۹۰ یا ۸۵۳ م)محدث, فقیه, ادیب, 
نحوی, شاعر و نسابة اندلسی. وی از موالی قبیل سیم (ابن فرضی, 
۱ ۲ و با به گفت این حارث از خود قبیلة سیم بوّده است (حمیدی: 


۲ قاضی عیاض (۳۰/۳) نیای بزرگ او را ربیع بن سلیمان یاد 
کرده است. نياکان وی اهل طلیطله بوده‌اند. اما نیای وی سلیمان بد 
قرطبه کوچ کرده و پدر او حبیب (د ۲۲۱ ق/۸۳۵) در «فتة الربض» 
به البیره" مهاجرت کرده است (ابن فرحون, ۸/۲), وی به حبیب عمتار 
شهرت داشته (قاضی عباض, ۳۱/۳) و از فقیهان قرطبه به شمار 
می‌رفته است (ابن حیان, ۸۰). تولد این حبیب به درستی روشن نیست. 
ذهبی تولد ار را پس از ۱۷۰ ق/۷۸۶م دانسته است (سیر, ۱۰۲/۱۲). 
درگذشت او را به اختلاف در ۲۳۲ ق | ۸۴۶ (ابن قنفذ, ۱۷۱),یا۴ 
رمضان ۲۳۸ ق (اين فرضی, ۳۱۵/۱! حمیدی, ۴۴۸/۲) نوشته‌اند و 
حمیدی (همانجا) درگذشت او را پنا به قولی ۱۲ ذیحچ؛ ۲۳۹ ق در 
شهر قرطبه ذکر کرده است. ابن جبیب مقدمات علوم را در زادگاه خود 
نزد ابوعبدالله صعصعة بن سلام شامی, اپومحمد غازی بن قیس 
رزیادبن عبدالرحمن فرا گرفت (ابن فرضی, ۳۱۳/۱) و فقه را نزد 
یحیی بن یحیی لیلی, عیسی بن دینار از فقیهان بنام اندلس (ابواسحاق, 
۷ و زیادین عبدالرحمن شنبطون و دیگر اصحاب مالک بن انس در 
اندلس آموخت و از آنان حدیث شنید (ذهبی, العبر, ۳۳۶/۱). سپس 
برای استماع حدیث به مسافرت پرداخت و از اندلس خارج شد (ابن 
فرضی, همانجا) و در ۲۰۸ ق ۸۲۲ (ذهبی, المبرء همانجا) یا در. 
حدرد ۲۱۰ ق ۸۲۵ (همو, سیر» ۱۰۳/۱۲) به مکه رفت و پس از 
مراسم حج به مدینه واره شد و در حلقه‌های درس عالمانی مانند 
اپومروان عبدالملک ين ماجشون, ابرمصعب مطرّفب بن عبدالله 
پساری و دیگران شرکت کرد و از آنان حدیث شنبد و تألیفات خودرا 
به . آنان عرطه کرد (اپواسحاق, هىانجا؛ حمیدی, ۴۴۷/۳؛ قاضی 
عیاض, ۳۱/۳). وی به مصر نیز سفر کرد و از اسد بن موسی و دیگران 
حدیث شنید., اين ابی مریم پس از ذکر ورود ابن حبیب. به مصر: 
چگونگی اجازه گرفتن انن حبیب از اسدبن موسی را بیان داشته است 
(اين فرضی, ۳۱۳/۱ + ۳۱۴). او سرانجام در ۲۱۰ ق/۸۲۵م(قاضی 
عیاض, همانجا) و یا در ۲۱۶ ق /۸۳۱م(ابن فرحون, ۸/۲) به اندلس 
باز گشست. ابن حبیب در ۲۲۰ ق /۸۳۵م زمانی که در شرق بوده ضمن 
تصیده‌ای خطاب په خانوادهاش از دوری از وطن اظهار دلتنگی کرده 
است (همو, ۱۳/۲ - ۱۵). از این قصیده جنین برمی‌آید که در این سال 
در حجاز بوده است. ابن حییب پس از مراجعت په اندلس در البیره 
سکنی گزید و در آنجا به اشاعدٌ جدیث پرداخت (قاضی عباض, 
همانجا), ابا دیری نپایید که عبدالرحمن بن حکم بن هشام (د ۲۳۸ ق / 
۲ م) امیر اموی قرطیه ابن حبیب را به ترطبه فرا خواند (اين 
فرجون, ۸۱۲). براساس روایات خشنی (صص ۱۳۲ ۱۳۳) گریا امیر 
عبدالرجمن:او را از گذشته می‌شناخته و به دانلن گسترده وی آگاهی 
داشته است: از این رو وقتی بحیی بن یحبی لیئی به وی پیشنهاد می‌کند 
که از وجود آبن حبیب استفاده کند, بلافاصله می‌پذیرد و او را به قرطبه 
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منتقل می‌سازد (همو, ۱۱۳) و او و یحبی بن یحبی رادر رأس فقیهان 
قرطبه قرار می‌دهد (ابن فرحون, )٩-۸/۲‏ و مقام و منزلت وی نرد امیر 
زیادتر می‌شود (ابن حیان, ۴۶). مقام علمی و آگاهی گسترد؛ او در فقه. 
حدیث. ادبیات و دیگر فنون از یک طرف و تقرب بسیار وی نزد امیر 
از سوی دیگر سبب برانگیخته شدن حسادت دیگر فقیهان و عالمان 
قرطبه حتی یحیی بن یحیی می‌گردد (همو ۱۴۶ ۴۸), اما با هم اینها 
هنگامی که یحبی بن بحبی لیئی متهم می‌شود که علیه عبدالرحمن توطه 
کرده است, ابن حبیب به دفاع از ار پرداخته نزد امیر از وی به نیکی یاد 
کید (هیوه2۵۹ :1۶ آویتن از یختی بخ پخبی»به رپابنت فقیهان 
اندلش رسید و مدتها در این مقام بود. عبدالرحمن نیز حرمت او را 
پسیاز می‌داست و دز هیچ آمری از مشضورت با وی عدول نمی کرد (هموه 
۶ ۸ به اشار ابن حنیب بود که در ۲۲۹ ق ! ۸۴۳ م امیز دیوار 
دفاعی اشپیلیه را در مقابل هجوم منتیحیان بنا کرد (ابن سعید, ۴۹/۱) و 
به دسیس او بود که عبدالرحمن یحیی بن مععر قاضی را که برخلاف 
رأی ابن حبیب حکم کرده بود, از مقام خویش عزل کرد (ابن حبان, ۵۵ 
۶۵ 

حمیدی (۴۴۷/۲) نوشته است که ابن حبیب, مالک پن انس را 
درگ گرده و از از خدیثش روایت کرده است. لیکن نظر به وفات مالک 
در ۱۷۹ ق | ۷۹۵ م در مدینه, و ولادت ابن حبیپ در ۱۷۴ ق در اندلس 
این امر بعید می‌نماید. 

به نوشته مقری (۶/۲) ابن حبیب عقاید فقهی ویژه خود داشته که 
در کتابهای مالکیان نقل شده است, اما ابن فرضی (۳۱۳/۱) معتقد 
است که او به علم حدیث آگاهی نداشت و صحت و سقم احادیث زا 
نمی‌دانست و سهل‌انگار برد. ذهبی گوید: ابن حبیب در روایت متقن 
نبود و احادیث را بی‌محابا نقل می‌کرد. نقل وی با اجازه و حتی با 
وجاده بود و در شنناخت: اصحاب حدیث متحمل رنج و زحمت نمی‌شد 
و ابوعمز صندفی به نقل از احمدین خالد نقل کرده که این حبیب 
دروغگو بوده و درزغ زی در کتاب الواضح او آشکار شده انست. آبن 
عبدالبر ز نیز گفته است که مردم زمانش نسبت دررغ به او داده‌اند و ابن 
حزم لیز ار را ضعیف دانسته است, اما شکی نیست در اینکه وی 
صحفی (کسی که مطالب و احادیث را بدون استاد از روی. کتب و 
ضحیفه‌ها می‌خواند) بوده است (ذهبی, سیر, 2۱۰۳/۱۲ ۱۰۶). مقری 
نیسز آگاهی وی په حدیث: را مسلم نمی‌داند (۸/۲). پالسیا (صص 
)۱٩۴ -۳‏ او را از پشتازترین مورخان اندلس اسلامی.دانسته که 
آگا به شفر و انساب وافقه و معاجم وطب وبزرگ‌ترین عامل تحول 
مذهب. مردم اندلنشن:" به مذهب مالکیه بوده. است: 

ابن حبیب شاعر نیز بوده و اییاتی از وی باقی مانده است (زبیدی: 
۲ ۲۸۳). حبیدی (۴۴۹/۲). ابن خاقان (صص ۳۶ ۳۷) ضبی 
(من ۳۶۶), قفطی۲۰۶/۲(۰). و مقری (۰۳۶/۱ ۶۱۲.۱۴۷ -۸۰) لیژ 
اشعاری از او نقل کرده‌اند. 

اپن حبیب شاگردان بسیاری تربیت کرد و بسیاری از بزرگان 


آبن‌حبیب ۳۰۹ 


رطبه از وی روایت کرده‌اند (قاضی عیاض, ۳۱/۳). او روزانه ۳۰ 
له درس داشت که حدرد ۰ شاگرد نرد ار حدیث, فرانض. فقه و 
اعراب می‌آموختند و وی تنها کتابهای خود و موطاً مالک را به آنان 
تدریس می‌کرد (ابن فرخون؛ .)٩/۲‏ از شاگردان برجنتة او: ابوعمر 
پرسف بن یحبی مضامی ائدلسی است که نزد وی فقه آموخته و از 
شاگردان مخصوصن و به قولی داماد اب حبیب بوده و کتاب الواضحة 
را از ابن حبیب روایت کرده است (حمیدی, )۵٩۳/۲‏ و کسانی چون 
مطرف بن قیس, بقی پن مخ و ابن وضاح از وی روایت کرده و 
حدیث شنبده‌اند (ابن فرضی, ۳۱۵/۱). از دیگر شاگردان وی: پسران 
ار محمد و عبدالله (یا غبیدالله: ابن فرحون, همانجا) بوده‌اند (قاضی 
عیاض, مسانجا). ابن . حبیب. .سالها, در , دستگاه . حکومتی امپر 
عبدالررحمن پن حکم بن هشام بود و هنگامی که اين امیر در ۲۳۸ ق / 
۲ م در گذشت و فرزند وی امیر محمدین عبدالرحمن به جای وی 
نشست ابن حبیب په او پیوست, اما پس از ۶ ماه که در دستگاه وی به 
سر برد (ابن حیان, ۴۲, ۰۴۵ ۴۶), در سن ۶۴ سالگی دراندلس 
تج (اپن فرضی, ۱ ۱ قس: اپواسحاق, ۵۳:۱۲۶ سالگی؛ 
نیز ذهبی, العبر, ۳۳۶/۱: ۷۴ سالگی) و پس از اینکه قاضی احمدین 
زیا یا به قولی محمد پسر ین خییب بروی لماز خواند, در نقبر؛ أم 
سلمه مقابل مسجد الضیانه به خاک سپرده شد (ابن فرحون: ۵۸۲ 
آنار: ابن حبیب دارای آثار بسیاری بوده چنانکه شخص وی آنها 
را ۱۰۵۰ اثر گفته است (ابن فرحون, ۱۲/۲). برخی آثار او در منابع 
مختلف آمده است (نک: ابن فرضی, ۳۱۳/۱؛ ابن فرحون؛ 2۱۲/۲ ۱۳), 
تلوع آثار ار نشانگر دامن آگاهی گسترده وی در زمیله‌های مختلف 
است. به: گفتة فحام وی.نخستین عالم اندلسی. است که در زمینه شرح 
حادیث غریب تألیف کرده است (۵۰ (۲)/ ۳۱۳). بنا به گفت؛ زرکلی 
ستفتاح الاندلس نام قطع چاپ شد؛ یکی از کتابهای ارست 
(۱۵۷/۴), اما در فهارس موجود نامی. از آن برده نشده است. 
محمردعلی مکی (ص ۴۶۶) نیز از کتاب تاریخ او فضلهای مربوط به 
ندلش را در مادرید در مجلا معهد الدراسات الاسلامية منتشر کرده 
ست (۱۹۵۷ م). این کتاب کذ به گفتة پالنسیا (صص ۱٩۴‏ - ۱۹۵) 
رزش جندانی ندارد, دربار؛ خلقت دنیا و دریاها و کرهها و بهشت و 
جهنم و خلقت آدم و حوا و حکایاتی دربار؛ پیامبران و حضرت محمد 
ص) و خلفای وی و فتح اندلش و بعضی از مسائل کلامی است که 
پیشنتر به افسانه شبیه است. نسخه‌ای خطی از آن در کتابخاند بادلیان در 
آکسفورد موجود است که حوادث را تا ۲۷۴ ق ۸۸۸ یعنی ۲۵ سال 
پس از مرگ ابن حبیب دنبال کرده و گویا یکی از شاگردان وی به نام 
بن آبی الناغ آن را تکمیل کرده است. دیگرآتاز خظلی ری عبزتند 
ز: الغایة واللهاية: (نک زرکلی, ۱۵۷/۴ 2 ۱۵۸)؛. الواضحت؛ که 
بزرگ‌ترین و مشهورترین کتاب اوست و به گفت ابن فرضی مانند آن 
تألیف شده است (۳۱۳/۱) از این کتاب به گفت زرکلی (۱۵۷/۴) 
نسخه‌ای در کتابخانهٌ رباط موجود است؛ الورع: مرجود در کتابخاند 


۳۹۰ ابن‌حبیب 


مادرید (نک: 5,1/221,ل6۵)؛ وصف الفردرس, موجود در کتابخانة 
ازهربه (ازهریهه ۷۵۶/۳). 


مأخذ: ابن حیان, حیّان بن خلف, المقتبس, به کوششی محمود علی مکی, بیروت, ۰۱۳۹۳ 


ق ۸ ۱۹۷۳ م؛ ابن خاتان, فتح, مطمح الانفس رسرح التأنس, تسطنتلیه, ۱۳۰۲ ق | 


۵ م؛ این سعید. علی پن موسی, فرب فی حلی المفرب, به گوششی شوقی ضیش, ۰ 


قاهره, ۱۹۵۳ م؛ ابن فرحون, ابراهیم بن علی, الدیباج المذهب, به کرشش محمد احمدی 
آپرالثرر, تاهره, ۱۳۹۴ ق / ۱۹۷۴ م؛ ابن فرضی, عبدالله پن محمد. تاریخ العلماه والر را 
للعلم بالاندلس, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۳ ق / ۱۹۵۴ م؛ ابن قئفده 
احمدین حسن, الرقیات. به کرشش عادل نویهض, بیروت, ۱۳۹۰ ق ۱۹۷۰۱ ۸ : 
ابراسحاق شیراژی, ابر اهیم بن علی, طبقات الفقهاء, بفداد, ۱۳۵۶ ق ۱٩۳۷1‏ م؛ ازهربه, 
فهرست؛ پالشیاء آنخل گونزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمة حسین مژنس, قاهره, 
۵ م! حمیدی:؛ نخْمدبن فتوح, جدوة المقتبس, به کوشش ابراهیم الابیاری؛ بیر وت 
۳ ق ۱ ۱۹۸۳ +: خثبتی قروی, مجمدین الحارت, فضاء ُرطبة, ب. کوششی ابراهیم 
الاپپاری, قاهره, ۱۳۰۲ ق/ ۱۹۸۲ م؛ ذهبی, محمدین احمد, سییر اعلام النبلاه: به کرشش 
صالع اسر وشمیب ارتررط, _ پیروت, ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴ +؛ همو, العبره به گوشش 
اپوهاجر محمد سعید پن بسیوئی زغلول, ببروت: ۱۴۰۵ ق۱۹۸۵ م! زبیدی, محمدین 
حسن, طبقات اللحریین واللفویین: به کرشش محمد ابو الفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۳ ق 
۶2۹۵۴ زرکلی: خر الدین, الاعلام: ببروت, ۱۹۸۶ م؛ ضبّی, احمدبن بحیی, پغبة 
الملتسی: مادرید: ۱۸۸۸ ؛ فحامه شاکر. «طلائم کتب الفریب فی الاندلس. و کتاب 
اثدلائل»مجلة مجمم اللة العربية پدمشق, سس ۵۰, شم ۲, ربیع الاول ۱۳۹۵ ق | آوریل 
۵ م! تاشی عیاش: عیاض بن موسی, ترتیب المدارک, به کرشش احمد بکیر 
مسرد, بیروت, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۷ م! قفعلی, علی بنْ پرسفه انباه الرواة, به کرشش 
محند اپراللشل ابراهيم, قاهره, ۱۳۷۱ ق /۱۹۵۲ ۸؛ متری, احمدبن محمد, نفح الطیب, 
به کرشش, احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق | ۱۹۶۸ م؛ محمودعلی بکی, حاشیهبر 
المتتبس (نک: ابن حیّان, در همین مأخذ)؛ نبز؛ تفت 

علی رفیعی 


ین خبیب: شرف‌الدین بن عبدالتادر بن برکات بن ابراهیم (د 
پس از ۱۰۰۵ ق۱۵۹۷ م), فقیه حنفی, مفسر, نحوی از بردم غرّه (در 
جنوب فلسطین), 

از زندگی وی اطلاع جندانی دردست نیست, تنها مطلبی که دربارة 
ار نقل کرده‌اند تبادل نامه‌های علمی با شیخ حسن بورینی (د ۱۰۲۴ ق | 
۱۶۱۵ 3 است که ذر نامدای از ابن حبیب راجم به نکته‌ای در تفسیر 
ابوالس‌ود پن محمد عمادی مفتی تسطنطنيه برآیٌ.۱۶ سوره فرقان 
سوال کرد و ان حبیب در پاسخ آن رساله‌ای به نام ارواء السادی 
فی الجواب عن ابی السعود السمادی نوشت. بورینی در آن تأمل کرد. 
پاره‌ ای از جواب راستود و پزخی دیگر را رد نمود و نظرات خود را در 
یک رساله برای آبن حبیب ارسال داشت. آنگاه شرف‌الدین رسالا 
دیگری موسوم به: الارج العبهری و الجادی فی الدفم.عن, ارواء 
الصادی در جواب ایراد بورینی و شرح پیشتر گفتار اپوالسعود نوشت 
رز این سه رساله را به تزتیب زمان نگارشن در یک کتاب گرد آزد و 
نامش را محاسن الفضائل بجمغ الرسائل نهاد (محبی: ۰۲۲۳/۲ ۲۲۴). 

تاریخ. در گذشت اب حبیب.معلوم نیست. لیکن. از تاریخ اتمام 
تعلیقه اش بر کتاب الاشباه والنظاثر چنین برمی‌آید که تا سال ۱۰۰۵ ق 


زنده یوده است. 


آثار او عبارتند از: ۱. تحریر الافکار فی سألة الاقرار که در 
کتابخانه ظاهر ی دمشق موجود است (نک: ژر کلی, 0۶۰۷ ۲ تنویر 
البصائر در علم اصول که حاشیه‌ای است بر الاشیاه والنظاثر» تألیف 
ابن تُجیم (حاجی خلینه, .)٩۹/۱‏ از این اثر نسخه‌هایی در کتابخانه‌های 
خدیویه (۳۰۰۲۹/۳). تیموریه (۱۵۴/۴), ظاهریه (نک: زر کلی, همانجا) 
موجوذ انست؛ ۰۳ ارسالة فی عصمة الانبیاء که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانهُ قلیج علی پاشا (ترکید) وجود دارد.. (429/ 5,11 .-0۸۵1)؛ ۴, 
قواطع البرهان فی توجیه. مسألة تاضی‌خان. که .نسخه‌ای از آن در 
کتابخانه بریل (شه (۱۰) ۶۲۲) نگهداری می‌شود (هو تسماء 130). گویا 
او تحریراتی پرکتاب در وغرّر در علم فقه (محبی, ۲۲۳/۲) نیز داشته 
است: 
مأخ: . تیموریه. فهرست؛ حاجی خلیفه, کف الثلنون, استانبول, ۱٩۴۱‏ م٩‏ خدیویه, 
فهرست؛ زر کلی, خیر الدین, الاعلام بیروت, ۱۹۸۶ 2 محبی: محمد امین, خلاصة الا 
تاهره, ۱۲۸۴ ق | ۱۸۶۷ م؛ نیز: 
اه دمطم۳ه درزمومانعل جمااام سل اهامای ۳ ,مامتا تفت 
,8 ,11067 ,۱۱۲6۵ 
اسمدپاد کربه هزاره 
این خیش ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن 
پوسفب بن ابی‌عیسی انصاری (۵۰۴ -۰ ۵۸۴ ق /۱۱۸۸-۱۱۱۱ع. 
مررخ: محدّث, فقیه و ادیپ اندلسی. حبیش نام دابی وی بوده است 
(ذهبی, سیر, ۱۱۹/۲۱). ۱ 
وی. در المریه , در جنوب اندلس زاده شد (اپن اباره چ کودرا, 
۳ اصل خاندان وی از شارته از تواپع بلئبیه" بوده ر جدش 


" عبدالله از آنجا به المریه نقل مکان کرده اسست (ابن اپاره چ کودراه 


۲ ۱ 
تجصیلات مقدباتی را در المریه با فراگیری قرائات از ابوالقاسم 
حمدین عبدالرحمن قَصبی, ابوالقاسم‌پن ابی رجاء وی و ابوالاصبغ 
معروف به .ابن‌الیسم و دیگران شروع نمود (همانجا؛ منذري, ۸۰/۱ 
قس: ضبی, همانجا) .و نزد. ابرالقاسم .احمد معروف. به ابن‌ورد و 
پرالحسن, علی, معروف به ابن نافع فقه آموخت و از در نفر اخیر و 
پرمحمد عبدالحق پن غالب محاربی و ابومحمد عبدالله بن علی 
رشاطی و ابوالحسن‌ابن معدان و ابوعبدالله مجمدین وضاح ر 
پوعبدالله مجمد معروف به این ابی احد عشر و جز آنان حدیث شنید 
(ابن ابار. چ کودرا. همانجا؛ منذری, همانجا). علوم عربیت را از 
پوعبدالله محمدین. ابی‌زید.نحوی فرا گرفت (همانجاها),:سپس در 
نیمه سال ۵۳۰ ق /۱۱۳۶م بار سفر قرطبه بست و در آنجا از ابوالحسن 
یونس‌بن محمدین بغیث و ابوعبدالله مجمدین اصبغ ازدی معروفب به 
بن‌المناصف و ابوعبدالله جعفرین: محمدین مکی و ابزبکر محمدین 
عبدالله نعافری معروف به ابن‌عربی و جز آنان حدیث آموخت ر 
بوالحسن شریح‌بن نحمد و ابوالولیدین بو هلالی و ابوبکر عبدالله 
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معروف به اپن‌مدیر و ابوجعفر احمدین عبدالرحمن بطروجی و 
ابوالفضل.. عیاض‌بن موسی‌بن عیاض به وی اجازه؛ روایت دادند. و 
ابرطاهر سلفی نیز از اسکندریه برای وی اجازه نوشت (ابن اباره چ 
کودرا؛ همانجا؛ قس: ضبی, ۳۵۸). پس از حدود ۳ سال که حدیت ر 
غریب حدیث و جز اینها را فرا گرفت به المریه بازگشت و تا ۵۴۲ ق | 
۷ که صلیییون شهر را تسخیر کردند. در آنجا بود (اپن‌ابار, 
همانجا؛ مقری, ۲۵۴/۶! قس: 0۸۱:۲421). بنا به نقل مقری (همانجا) 
ابن‌حبیش پس از استیلای صلیبیون: نزد سلیطین (آلفونسوی هفتم) 
رفت و نسبت وی را تا هرقل (هراکلیوس امپراتوز روم شرقی) نقل 
کرد و در ازای اين کار او و خاندان و همراهانش اجازه یافتند بدزن 
پزداجنت: زجهین از شهز: خازج گزدند: ان یش ادا رتاو 
ایافی در آنجا ماند. سین به جزیره مقر ۲ نزدیک بلنسیه رفت و متولی 
نماز ز خطبه و احکام آنجا شد و پس از ۱۲ سال در حدود ۵۵۶ ق | 
۱ به مرسیه باز گت و خطیب مسجد جانع آنجا گردید و نپنن دز 
۵ ق به قضارت در آن دبار گمارده شد (ابن‌ابار ج کودرا.۵۷۳/۲- 
۵۴ وی سرانجام پس از مدتی بیماری در مرسیه در گذشت و امیر 
آنجا ابوحفص الرشید بر چنازه‌اش نماز گزارد (همان, ۵۷۵/۲), 

دربارهة سفرهای ابن‌عبیش جز شهرهای بر شمرده ذکری در متابع 
با نیست, اما فروخ (۷۳۹/۵) متذکر شده که سهل‌بن: محمدازدی 
غرناطی (د ۶۳۹ ق ۱۲۴۲م) در مالقه از ابن‌حبیش کسب علم نموده 
است. 

از شاگردان وی علاوه بر آنجه یاد شد می‌توان از محمدبن محمدین 
ابی‌السداد, ابوالخطاب عمرین: حسن‌بن علی معروف به ابن دحبة 
کلبی.. محمدین عبدالعزیز معرّرف به اپن‌عباش تجیبی, محمدبن علی 
همدانی معروف به اپن‌البراق, مجمدین بوسف‌بن عبدالله معروف:به 
اپن‌عیاد و اپوبکر محمدین احمدین حبون معافری نام برد (ابن‌ابا چ 
عزت عطار, ۱۵۷۳/۲ ۶۲۷: ۶۵۴؛ ابن خطیب, ۴۸۸۰۴۸۳/۲ ). احسدین 
محمد طرسوسی: مجمدین ابراهيم‌ین صلتان و علی‌بن ابی‌العافية 
تسطلی و جمعی دیگر نیز از وی روایت کرده‌اند (ذهبی, تذکرة 
الحفاظ, ۴ رابوعلی شلوبین از وی اجازه دریافت کرده است 
(هسانجا). 

ابن حبیشی ظاهراً پیرو مذهب مالکی بوده است, گرچه این مطلب 
در مبابم قدیمی ذکر نشده, ابا تبکتی (صص ۱۶۲ -۱۶۳) و مخلوفب 
(ص ۱۵۷ ) ار را در عداد مالکیان آورده‌اند. معلوم نیست چرا حاجی 
خلینه (۱۴۶۰/۲) او را خنفی دانسته است. از خضوصیات فزدی این 
جبیش. می‌توان: قو. حافظة وی را پادآور شد. ابن‌آبار (ج کودرا: 
۲ گوید:. وی زمانی: همه يا اکثر تاريخ ابن‌ابی خیشمه را از 
برداشته است. ابن‌اباز (همانجا) ابی‌حبیش را آخرین بازمانده محدئین 
بزرگ در مفرب معرفی نموده و شاگرد برجستٌ آو, ابوالرییع کلاعی 
نیز نظیر این تعپیر را دارد (ذهبی. سیر, ۱۲۱/۲۱), این سخن شاید 
اغراق‌آمیز جلوه کند. اما با توجه به روند فرهنگ اشلامی در اندلس در 


اپن حبیش ۳ 


یکی دو نسل بعد. چندان نیز دور از حقیقت نیست (قس: این‌اباده ج 
کودرا:۵۷۳/۲,که‌می‌گوید این حبیش در قرطبه نزد بقایای علمای آن دیار 
حدیث آموخت). ۱ 

مهم‌ترین اثر ابن‌حبیش کتاب المفازی یا الغزوات است که عنوان 
کابل آن کتاب ذکر الغزوات الضامنة الكافلة رالفتوح الجامعة الحافلة 
الکائتة فی ایام الخلفاء الائمة الاولی الثلائة است که فعلا در چزء آن 
شناخته شده و موجود است (آلوارت, ۱1۳/1222 ورهووه ۷11/176). 
جنانکه از عنوان کتاب پیداست, در آن. از لشکرکشیهای فاتحاند 
مسلمین در ثلث اول قرن اول ق (نیمهٌ اول قرن ۷م) در ایام حکومت سه 
خلیفهٌ اول باد شده است: اپن‌حبیش دستور تألیف این کتاب‌را در ۵۷۵ 
ای اس انس ام پوسف موحدی گرفت. کتاپ با 
ذکر مسیر خالدین ولید به سوی بزاخة شروع می‌شود و ب پس از ذکر 
وش ای یو نس ز مت رد ور 
ذات‌الصواری جزء اول آن پایان می‌گیرد. جزه دوم از فتح عراق و 
صلم احنف با اهل بلخ تا ۳ ق /۶۴۲م و ورود به سرزمین زوم را در 
بر دارد (الوازت,.20/221-222]), هو نر باخ استفاده‌های اپن‌حبیش را از 
کتاب الردهُ واقدی که یک منبع معتبر و قدیمی است. نشان داده است 
1 به گفت کانتانی (۱1)1(/550) گرجه ابس حبیش متأخرتر از 
طبری است. اماشاید در اين کتاب از تنها منبع مطمی برای تاریخ رده 
یعلی کتاب الرد واقدی, بهتر از طبری استفاده کرده باشد. په گفته ار: 
بن‌حبیش از دو منبع مفقودالائر دیگره کتاب یحبی‌بن سعید امری و 
کتاب یعقوب‌بن محمد زهری, که اين دومی نائناخته است: نیز بهره 
برده است. دانلوپ (ص 361) سوال مهمی را طرح کرده است مبنی بر 
پنکه چرا کتاب الفزوات محبوبیت و شنهرت لازم را نیافته است؟ از 
پاسخ این سوال را از سویی احتمالا مربوط به همکاری وی با موحدون 
و از سوی دیگر اّکاء بر قول محذئین غیرقابل اعتماد س بنا به قول 
پن‌دحیه ند داننته است: شاید این مطلب با حوادث بعدی اندلش که دز 
پنهان ماندن بسیاری از گنجینه‌های تمدن اسلامی آن دیار نقش موثری 
داشته, مرتبط بوده است. نکتة دیگر وجود. کتابی به نام الاکتفاء فن 
مغازی رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم و مغازی الثلائة الخلفاء از 
ابوالربیع کلاعی شاگرد این‌حبیش است و اینکه تا جه میزان این کتاب 
در. گمنام ماندن و. عدم محبوبیت کتاب الغزرات نقش داشنته» قابل 


بررسی آستتا( 

ظاهراً ابن‌حبیش قصد داشته است بر کتاب الصلا ابق بشکوال 
تکمله‌ای پنزیند و برای همین منظور خلاصه‌ای از آن تهیه کرده: فواید 
و تعلیقاتی بر آنها افزود. اما خود موفق به عملی کردن مقصود نشد و 
بادداشتهای وی به: دست این‌ابار افتاد و وی با استفاده .از آنها در 
التکملٌ خود موارد مذکور را با انتساب به ابن‌حبیش نقل کرد (ابنبازن 
چ کودرا: ۱۵۷۵/۲ نیز نکه پالنسیاز ۲۷۶), 


اه رمعنو :1 


۳۹۳ این‌حجاج 
اثر دیگر ابن‌حبیش مجموع کوجکی در القاب است و ابن‌ابار 
(همانجا) از نسخه‌ای از آن که نزد ابوالربیع کلاعی بوده است, نام پرده 
و می‌گوید که از آن استنساخ کرده است, اما تاکنون اثری از آن به دست 
نیامده است. 
ماخذ: ابن‌آپار. محمدین عبدالله, التکملة لکتاپ الصلة, به کوشش فرانسیسکو کودرا؛ 
مادرید.. ۸۱۸۸۲: همان, به کوشتن عرت عطاز حسیتی: قأهره, ۱۳۷۵ ق؛ ابن خطیب: 
محمدین عبدالله, الاحاطة, به کوش محمد عبدالله عنان, قاهره, ۱۳۹۴ ق /۷۴٩۱م؛‏ بابا 
تتبکتی, احمد, «ثیل‌الابتهام» در حاشية الدیباج المذهب ابن‌فرحرن یعمری, قاهره, 
۱ قش؛ بالسیا, آنخل گرنزالس, تاریخ آلفکر الاندلسی, ترجمة حسین مونس, قاهره؛ 
۵ حاجی: خلیفه, کف الثللون, استانبول, ۴۳٩۱م؛‏ ذهبی, محمدین احمده تذکرة 
الحفاظ, حیدرآپاد دکن, ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ق؛ همو, سیر اعلام اللبلاه, به کوشش بشار عراد 
معروف و محبی هلال السرحان, پیروت, ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴م؛ شبی, احمدین پحبي, پفية 
الملتمس, تاهره, ۱۳۸۸ ق۸۹۶۷ ! ررخ؛ عمر تاریخالادب آلعربی؛ روت ٩۸۱۹۸۲‏ 
مخلرف؛ محندین محمد, شجرة اللور ال زکية, پیروت, ۱۳۵۰ ق؛ متری, احمدپن‌محمد. 
نفع الطیب, به کوششن محمد البقاعی, ببروت, ۱۴۰۶ ق | ۱۶۱۹۸۴ منذری, عبدالعفليم‌بن 
عبدالقوی, التکملة لرنیات الثقلة. به کرش بشار عواد معروف, بیررت» ۱۴۰۵ ق | 
۸۵ نیز: 
,00احظ :1907 مممان۱6 ماع ااعل تامش رعجمما رتحصاعجت ۸۵ 


ناش 1 +1941 ,110۸5 ۱" اعتمطان اک مط؟ ممتعماونا! اعنمموق ۱۳۲۵۵ با.ظ 
0۳ بومتا 1 ۱ ۱ ۱ ی 
۰ ,1۵۱080 ی 
محندهادی رذن جامی 
ان حجاج. . ابوعبدالله حسین (ثعالبی, ۳۰/۳: حسن) بن احمد 
(د ۲۲ چمادی الاخر ۱ ق/۱۹ مه ۱۰۰۱ 0 شاعر شیعی مذهب و 
«سخیفه سرا», وی در محلهٌ سوق بحیی» در بغداد زاده شد و بعدها, 
اشعار متعددی به یاد آن محله سرود (یاقوت, بلدان, ۱۹۵/۳). 
وی هرزه درایی و پرده‌دری را در شعر, مکتب خود ساخت و در آن 
کار چنان چیره دست شد که به قول برخی از نویسندگان کهن (نک: 
دنبالمقله) تتها با اسرژالفیس , نامورترین و نیز کهن‌ترین ثماهر 
عرب قابل قاس است. هیچ یک از منابع کهن زندگی‌نابُ جامع و 
روشنی از ار باه دست. نداده اند. اینک در تدارک زندگی‌نامة ار حدود 
9 پیتی را .که از وی در منابع موجود است. مستند قرار می‌دهیم و 
فعلا از دیوان ۱۰ جلدی او که در بفداد است, چشم می‌پوشیم, 
در یاب اينکد چرا وی را این حجاچ نامده‌ند: چیزی نمی‌دانيم 
حرّ عاملی (۸۸/۲) به استناد بیتی از ار (ئعالبی, ۷۵/۲) تصور کرده که 
ری از. اعتاب حجاج بن پوسف است. ما همو که وی را عجم 
می‌دانسته. آن نسبت را چندان نپسندیده, به خصوص که ابن حجاج با 
ایرانیان نیک درأمیخته بود و زبان فارسی را جنانکه خواهیم دید. یک 
می‌دانست. با اينهمه یکی از اشعار: او, تا حدی نظر نخست را تأیید 
می‌کند. وی در این شعر سخن‌چین مفسده جو را مي‌گوید از ۳ از 
سرزمین فارس. .کشور . شاهان. بررخاسته ست غره نگردد... هموء 
۳ با اينهمه به قول او بر اين‌گونه اشعار هیچ اعتمادی ۳ 
کرد. مثلاً در شعری (صابی, ۴/۸ ۰) گوید: او نه کافز اسنت و نه جدش 
حجاج بن یوسف است تا مالش بر دیگران حلال شود (هرچند این پیت 
را چنین نیز می‌توان فهمید: نه من کافرم... و نه جدم حجاج), نياکان او 


همه از جملاٌ کار گزاران و دبیران حکومت بوده‌اند (همو ۴۰۳/۸؛ ابن 
جوزی, ٩۳۱۶/۷‏ ابن تغری بردی, ۲۰۴/۴). وی نیز به شیوه نیا کان. کار 
کتابت پیشه کرد ر در نوجوانی به خدمت ابواسحاق اپراهيم صابی (د 
۴ ق/ ۹۱۴ م) که خود از منشیان و دیوانسالاران آل بویه در بغداد 
بود, دز آمد, آما به زردی دریافت که کار شعر, به‌ویژه شعرٍ «مچون و 
ستُف» بس پرحاصل‌تر است. از اين رو از خدمت ابواسحاق کناره 
گرفت. صابی (۴۰۳/۸ . ۴۰۷) نواد؛ ابواسحاق نامه‌ای را که ابن 
حجاج به ابواسحاق نوشته, یافته و نقل کرده است. این نامه به. نثری 
بسیار روان و تهی از هر گونه تکلف و تصنع, اما آمیخته به هزل, نگارش 
یافته است. و در آغاز آن چهار بیت نیز در موضوع مورد بحث آمده 
است.. جنین. می‌نماید. که, این نامه,. نه در دورة,جوالی و.خدمتگزاری 
شاعر در دستگاه ابواسحاق, پلکه جندین سال پس از آن نوشته شده, 
زیرا موضوع. آن, مصادره :بخشی از دارایی اوست. که چگونگی آن 
روشن نیست و گویا او در. اراسط ,عمر به مال و منال رسیده باشد. 

به گفته ابن شهر آشوب (معالم, ۱۴۹) او نزد ابن رومی (د ۲۸۳ ق/ 
۶ م) دزس خوانده است. اما جنانکه خواهیم دید. این روایت سخت 
غریب جلوه می‌کند. در میان روایات پراکنده, انچه از همه قدیم‌تر به 
نظر می‌آید روایاتی است که به رابطة او با مهلبی (د ۳۵۲ /2۹۴۳) 
وزیر معزالدوله و متنبی اشاره دارد. مهلبی که خود شاعر زبردستی بود, 
پیوسته با فقیهان و قاضیان و نیز شاعران بغداد انجمن داشت, در همین 
انجمنها برد که ان حجاج و رقیبش ابن سکره (د ۳۸۵ ق/ ۹۹۵م) نیز 
حضور می‌پافتند. در یکی از همین انجمنها پرد که وی شعر مهلبی را با 
الفاظ و عبارات خاص خود به ریشخند گرفت (ثعالبی, ۳۷۱۳). وی با 
متنبی نیز معارضه داشت. متتبی در ۳۵۲ ق/ ۹۶۳ م یه بغداد آمد و در 
مجلس رزی حضور یافت, اما هم در آن دیدار و هم در خلال دیدارهای 
بعد, از مدح وزیر سرباز زد. اين کار, به هر دلیل که بوده, خواه به قول 
صفدی (۳۳۴/۱۲) چشم.داشت صله‌ای کلان و خواه به قول بلاشر 
(ص ۳۲۲) ملاحظات اجتماعی و سیاسی, خشم وزیر را پرانگیخت و 
ناچار ادیبان و شاعران مجلس وی نیز بر این آتش دامن زدند و هر 
کدام به وعی, متلبی را مورد حمله قرار دادئد (صفدی, همانجا), 
بی‌گمان غرور چشمگیر متتبی از یک سو و دل چرکینی معزالدوله 
نسبت به او از سوی دیگر, کار دشمنان را آسان می‌کرد. در اين میان 
زبان ابن حجاج زهرآگین‌ترین نیشی بود که بر متلبی وارد می‌آمد. 
صفدی (همانجا) حنی خریج متنبی را از بفداد. فرار از جنگ این 
حجاج پنداشته است. ابن حجاج کار را به جابی کشانده آبزد که حتن در 
ملأعام, در محلٌ کرخ بقداد او را به ریشخند گرفت و متتبی خاموش 
ماند (بغدادی, ۳۸۶/۱؛ بلاشر: ۳۲۴). این خاموشی و وقار در مقابل 
«حماقات این حجاج» اعجاب ابن رشیق را نسبت به شاعر بزرگ 
برانگیخته است (۱۱۱/۱). ۱ 

پیوستگی آبن حجاج به مهلبی ظاهراً خالی از صداقت نبود. زیرا 
چون وزیر در ۳۵۲ ٩۶۳:/‏ م درگذشت ت, شاعر او را با ابیات دلنشینی 


رثا گفت (ابن خلکان, ۱۲۷/۲؛ یاقوت, ادباء .)۱۳۸/٩‏ 

ظاهراً در زمان فرمانروایی بختیار (۳۵۶- ۳۶۷ 0۹۷۸۹۶۷/۵ 
بود که کار ابن حجاج رونق یافت: وی هم بختیار را مدح. گفت و هم 
رزیران معروف او ابوالفضل شیرازی (د ۳۶۲ ق/ ٩۹۷۳‏ ع) ابوالفرج 
ابن فسانجس ر ابن بقیّه (وزارت: ۳۶۶-۳۶۲ ق/ ۹۷۳ ۹۷۷م) راء 

وی با بیانی تنبتاً متین و تهی از هرزگی, قصاید متعددی به بختیار 
تقدیم داشت (ثعالبی؛ ۳ ۴۴۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۴۷۰۶۶ ٩۴۰۹۳۱۸۰‏ 
با اینهمه, په رغم نزدیکی به شهریار عراق و به رغم بیمی که همگان از 
زبان زهرآگینش داشتند, هرگزنتوانست س مانند بر خی از شاعران دربار 
آنچنان مقام و قدرتی کسب کند که هم درها به رویش گشباده گردد. 
بارها از این گله داشته. که جرا جاجبان,راه. بر وی می‌بندند, (مموه 
!۸٩ ۳‏ ثلاً هنگابی که اپرالفضل شیرازی و ابوالفرج بن 
فسانجس خلوت کرده:بودند تا دربار؛ سرنوشت ياران مهلبی تصمیم 
بگیر ند او را به دیوان راه ندادند ر شاعر نیز مانند دیگران, از بیم نفتی 
که مأموران به سرو روی مردم می‌ريختند. از آنجا دور شد و به چند بیت 
نکته‌آیز دل خویش را تسلی داد (همو, ۷۸/۳). وی ظاهرا از ابوالفضل 
شیرازی نیز که دیر زمانی وزارت معزالدوله و سپس وزارت بختیار را 
داشت, بیمناک بوده زیرا در اشعاری که در ستایش او سروده (هموه 
۳ از «مجون» و «سخف» دوری جسته است, اما پا ابوالفرج بن 
فسانچین: که چندی در کار وزارت با شیرازی شریک بوده مزاح 
می‌کرد (همو, ۴۰۱۳). ظاهرا در ۳۵۸ ق نیز که ابوالفرج پئن از چند 
روز از وزارت خلم شد و شیرازی وزیر منحصر به فرد گردید. شاعر 
آن یک را به باد تسمخر گرفت و این یک را مدح گنت (همانجا). 
تفصیل این ماجرا را تنوخی که خود با ابن حجاج ارتباط داشته, به 
تفصیل آورده و تاريخ آن را شعبان ۳۶۰ ق ذکر کرده است (۲۱۹/۲- 
۰ بزرگ دیگری که در خلال این سالهاء ممدوح او واقع شده, ابز 
تغلب حمدانی (د ۳۶۹ ق/۹۷۹) است که دوبار به بختیار در بغداد پناه 
برد. شاعر وی را در قصیده‌ای ستود که با خمریه‌ای آغاز می‌شود. در 
این خمریه. معانی دلشین و رایج در آغاز عصر عباننی؛ در زبالی 
لطیف و روان, به معاني این حجاجی درآمیخته است. قضید؛ دیگری 
نیز که به همین شیوه است در بغداد و در سپاسگزاری از اسبی که به او 
هدیه شده بود, سروده: است؛ (تعالبی: 2۳ 

در ۳۶۲ ق ابوطاهر بن بقیه به وزارت رسید. ابن حجاج به خدمت 
او شتافت و به مدحشن پرداخت. در مدحیه‌ای که عالبی (۶۶-۴۵/۳, 
۴ سنقل کرده هر در خالی از «سخف» است (قس: آمین. ۳۵۷۵ ). به 
استناد یکی از اشعار اوست (ئعالبی, ۶۸-۶۷۱۳) که می‌توان گفت ری 
در زمان همین وزیر به مقام محتبی بغداد بر گزیده شد (نک: این شهر 
آشوب: معالم: ۹ ان جوزی, ۲۱۶/۷ ابن خلکان: ۱۶۸/۲؛ ضفدی: 
۵۲ اینک چگونه می‌توان پذیرفت که مردی جون ابن حجاج که 
خود را پیامبر «مجون و سخف» می‌داند (تعالبی, ۳۲/۳). قادر است 
بحتسب پایتخت خلافت شود و مئولیتی پس حساس, از جمله 


ابن‌حجاج ۳۱۳ 


مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده گیرد؟ شاید سیاست 
نابخردان بختیار و وضع بی‌سروسامان بغداد و ضعف اخلاقیات در 
آنجا (قس: بلاشر: ۰)۳۱۹ امکان جنین انتصابهایی را فراهم می‌آورد. 
شاید هم نظر مزلفان متأخر شیعه, از نورالله شوشتری تا زمان حاضر, 
صائب باشد که عموماً در او, وقار و پارسایی و پاکدامنی را بر دیگز 
جنبه‌های اخلاقی: غالب می‌دانند. تعیین زمان شغل محتسبی او چندان 
آسان یست, در ۳۶۷ ۱6 ٩۷۸‏ م که بختیار اسیر شده بود, شاعر در 
محضر ایوالفتح بن عمید حاضر گردید و در شعری به محتسب بفداد که 
پیش از آن باده نوشی را ممنوع ساخته بود, اشاره کرد. تعالبی این نکته 
را چنین توضیح داده است که ابن بقیه خود باده می‌نوشید و در آن 
هنگام .ابن حجاج محتبسپ,بود (۶۸-۶۷/۲). ابن جوزی (۱۲۱۶/۷ نیز 
نک: ابن تغری بردی, ۲۰۴/۴) به اين شغل وی در دوره بختیار تصریح 
مي‌کند (عصر مهلبی که صنعانی, ۰۳۹۹/۱ ذکر. کرده, درست به نظر 
نمی‌رسد), اما ابن خلکان (۱۶۸/۲- ۱۶۹) با نقل روایتی کار را سخت 
دشوار می‌سازد: از اين قرار که به قول بعضی, وی توسط اپزسعید 
اصطخری, فقیه شافعی از اين کار معزول شد, اما صفدی (۳۳۱/۱۲- 
۲ غرابت این روایت را دریافته, گوید اصطخری در ۳۲۸ ق در 
گذشته و ابن حجاج ۳ سال پس از او (نیز قس: ابن کثیر» ۳۲۹/۱۱ - 
۳۰ منابع متأخرتر), پس چگونه ممکن است که اصطخری موجب 
عزل ار شده باشد؟ اما ابینی (۹۸/۴ - ۱۰۰) روایت ابن خلکان را 
موثق دانسته و برای پرهیز از مسأْلاٌ زمان, ناچار شده است به دلایل 
گوناگون باز نماید که ابن حجاج بیش از ۱۳۰ سال زیسته است. ابن 
حجاج ظاهراً چند سالی بر اين کار بود. ولی گویا چندان موفقیتی 
حاصل نکرد, به خصوص. که در اثثای آن از لودگی و مزاح دست 
برنمی‌داشت (نگد تعالبی, ۷۱-۷۰/۳), سپس جون از آن کار عزل شد, 
اندوه خود را با شوخی و مسخرگی در قطعه‌ای بیان داشت (همو, ۸۲/۳ 
- ۱۸۳ صفدی, ۳۳۵/۱۲), صفدي (۳۳۱/۱۲) پنداشته است. که ری 
جندین بار «حتسپ بغداد شد, اما دلیلی در تأیید سخن او در دست 
نیست. در عوض ملاحظه می‌شود. که وی شغلهای متعدد دیگری س که 
البته هیچ کدام در ردیف حسی بغداد نبوده‌اند - داشته اسست. جالبی 
اشاراتی در این باب دارد (۰۷۷/۳ ۸۰ -۸۲۰۸۱). ذهبی اشاره می‌کند 
که ری عهده‌دار کتابت نیز شد و جوائزی گرفت (۶۰/۱۷), اما سخن 
ذهبی را دیگران تأیید نکرده‌اند. آنچه مسلم است اینکه او به اموری از 
نوع مقاطعه کاری می‌پرداخت و از این راه فروت کلانی به دست آورده 
بود, مثلاً زمانی «ضمانت» نهر تلا را در بغداد بد عهده داشت و جنانکه 
خود نیز در دو بیت اشارت دارد, عاقبت از اين کار زیان فراوان دید 
(یاقوت:: بلدان:: ۸۴۳/۴). گفته‌اند که وی زمانی مالیات. (فرانض 
الصدقات) کشتزارهای: اطراف. فرات را در اقطاع داشت. در همان 
زمان بود که به مأمور خود در ناجیه نیل, نامه‌ای به شعر و سراسر فحش 
و سخف نگاشت (تعالبی, ۳۹/۳). روت او آنقدر بود که پتواند در زمان 
بختبار مهمانی مفصلی تدارک ببیند و بزرگان دولت را به آن فراخواند 


۳۴ ابن‌حجاج 


و کسانی را که از پذیرفتن دعوت او سر باز زنند, به پلیدیهای شعر 
هرز؛ خود ببالاید (همو, ۴۲/۳). اما روت فراوان او که نظر برخی از 
نویسندگان را نی جلب کرده (مثلا نکه ابن جنوزی, ۲۱۶/۷), خالی از 
دردسر نبود, به‌ویژه که حاکمان هم ار را آرام نمی گذاشتند. جنانکه 
یک بار اموالش را مصادره کردند (ثعالبی, ۵۰/۳)؛ بار دیگر غله‌ای را 
۵۳ روزی دیگز که کارش 
رونقی نیافته بود.. از جنگ طلبکاران گریخت (همو, ۴۹/۳) و 

گله‌های فراوانی که او از فقر و پریشان حالی سر داده (همو؛ ۵۴/۳ ۵۷ 
-۵۸) مربوط به همین دورانهای تنگدستی وی باشد. دارایی او تنها از 
کار - چه شخصی و چه دولتی - حاصل نمی گشت, یلکه منبع اصلی 
در آمد او همانا مدح و هجا و اخذ مال از امیران و وزیران بود: از یکی 
عمامه می‌خواهد, از سهل بن بشر و ابن قره مر کب و مال می‌طلبد و از 
دزیری می‌خواهد. آب انباری در خانه‌اش پسازد (همو, ۸۵۸/۳ ۶۰۰۵٩‏ 
۰۱) و ممدرحان نیز از بیم هجای ار (همو, ۴۵/۳) به اجار وی را از 
خویشتن خشنود. می‌ساختند (قس: ابن جوزی, ۲۱۶/۷). بزرگ‌ترین 
صله‌ای که ابن حجاج دریافت داشت, بی گمان آن هزار دیناری است که 


که در تکریت داشت. دزدیدند. (همو 


«صاحب مصره برایش فرستاد (صابی, ۴۰۴/۸! ابن جوزی, همانجا: 
ذهبی, ۶۰/۱۷). اين امر احتمالاً در دوره‌های اخیر زندگی شاعر رخ 
داده است که دیگر شهرت و ثروت فراوانی اندوخته و کلامش نزد 
امیران نفوذ یافته بود (صابی, ان جرزی, همانجاها). در ۳۶۴ ق کد 
بختیار در معرض شکست قرار داشت, عضدالدوله به همراهی وزیرش 
ابوالفتح بن عمید به بغداد رفت, پس از آنکه کارها سامان یافت, 
عضدالدرله خود بازگشت و ابن عمید را در بغداد باقی گذاشت. ابن 
عمید سخت متمایل به دیدار این حجاج بود. اما شهرت شاعر به 
هرزه‌گویی و لاابالیگری او را نگران می‌داثبت. سرانجام او را در 
سرآی .خود به طعام فراخواند و برخلاف انتظار مردی دید سخت 
خوش‌روی و خوش‌لباس, آبرومند و باوقار و پر آزرم که آداپ سخن 
گوبی و سکوت در محضر امیران را نیک می‌داند و از اين رو سخت 
شگفت زده و شادمان شد (ابر حیان, ۱۳۷/۱). از آن پنن وی به ابن 
عمید پیوست و به شیو: خود قصایدی در مدحش سرود (ئعالبن ۵۳۱۲ 
+ ۰۵۴ ۶۹ ۸۹:۷۰ گفته می‌شود که او در اين اشعار همان گونه که 
آمیران می‌خواستند, از مدح تنها به اشارتی می‌پرداخته و شعر را به 
همان معانی هزل‌آمیز خود: منحضر می کرده انست (نگة ابش فضل‌الله: 
۵ قصیده ای که به همین شیوه دز مدح ابن" عمیذ اننروده 
(تعالبی, ۶۹/۳ :۷۰): بسیاز پر معنی است. با آینهنه کشاکنن که در 
زندگی او ملاحظه می‌کنيم باژ ار خود ادعا می‌کند که خانه‌نشنینی زا 
بیشتر می‌بسندد و سر جنگ جز با زنان و غلامان ندازد و آواز تاق زا 
بر بانگ شیپور ترجیح می‌دهد (هفق: ۴۴-۴۳/۳). با و جود این وی گاء 
ناچار می‌شد در رکاب امیران به سفرهای جنگی نیز برزد: قطعه‌ای که 
درباره گشردن قلعة آزدمشت سنروده و په کلمات فارتی آکنده اننت: 
نشان از آن گونه سفرها دارد (هفی: .)٩۱/۳‏ این قلعه را که در جزیزه 


ابن عمر در نزدیکی موصل قرار داشت, ابو تغلب بن حمدان بازسازی 
و استوار کرده بود (یاقوت, بلدان, ۱۹۹/۱). بنابراين تصید؛ْ ابن 
حجاج احتمالا ذر ۳۶۷ ۹۷۸/۵ م که عضدالدوله بر سرزمین حندائیان 
و پایتخشان موضل چیزه گردید. سروده شد: است. 

ابن عمید تلها کسی نیست که از دیدن درگانگی شخصیت ابن 
حجاج آنجنان شگفت زده شنده است, وی از آن روز گار تا کلون پیوسته 
موجب سرگردانی و حیرت محققان بوده است. این سرگردانی چند 
صد سال پس از مرگ او شدت یافت و در دو سد؛ اخیر در آثار مولفان 
شیعه به اوج خود رسید. این امر را در دنبالُ گفتار باز خواهیم نمود, 
در اواخر عمر اوست که از دوستی نردیکش با شریف رطی آگاه 
می‌شویم. این مسأله_از روایات مربوط به پس. از مرگ ار آشکار 


می‌شود. # 

اين حجاج در ۳۹۱.ق, احتمالا برای سر کشی به املاک خود, به 
قری نیل در جنوب بغداد رفت و همانجا وفات یافت (صابی, ۱۴۰۳/۸ 
خطیب, ۱۴/۸). جسدش را به بغداد آوردند و به خاک سپردند (صابی, 
۴ باقوت, ادپا. ۲۲۸/۹؛ قس:. خطیب, همانجا: اب جوزی, 
۷ در روایات سده ۶ ق به بعد جند نکتهُ تازه درباره وفات او 
می‌توان یافت. نخست آنکه شریفب رضی در مرگ شاعر مریه‌ای سرود 
(همانجا؛ نک؛ یاقوت, ادبا, ۲۲۹/۹ که گوید شعر را بالبدیهه سرود؛ ابن 
خلکان, همانجا؛ صفدی, ۳۳۲/۱۲ - ۳۳۳). ابن جوزی ۵ بیت از این 
مرثئیه رانقل کرده است (همانجا). این ابیات, ضمن قصیده‌ای ۲۱ بیتی 
در دیوان شریف رضی (۸۶۱۱۲- ۸۶۴) به ترتیبی دیگر آمده است. 
شریف رضی در آن به زبان گزنده و زهرآگین او اشاره. کرده, اما در 
قصیده اسمی از شاعر نبرده است. 

نکتة دوم که ظاه رآ در سده ۷ 
۶۹ -م ۲۲۹) این است که شاعر زا برحسب وصیتی که کرده بود. 
این بای امام موسی کاظم (ع) به خاک سپردند و بر سنگ گورش 
لوشتند: «رکیم باسطٌ ذراعیه بالو صید» (فس: آبن جلکان: همانجا؛ 
صندی. ۰۳۳۲/۱۲ 


نکتهٌ دیگر خوا 


ق از یاقوت سرچشمه گرفته (ادا 


ب دیدن ابن خازن (هم) است. ابن جوزی ۲۱۷/۷۱ 


- ۲۱۸) می‌نویسد شاعر پس از مرگ به خواب ابن خازن آمد و شعری 


برای او خواند که این خازن آن را بازگو کرده است (قس: ابن خلکان, 
صفدی, همانجاها): مضمون این شعر بسیار درخور تأمل اننت: این 
حجاج نخست از اینکه شبوه نابسند اوء مذهبش: را تباه کرده سخن 
می‌گوید, سپس میافزاید. که امام علی (ع) از اينکه وی سب اضحاب 
پیامپر (ص) کرده: سخت ناخشنود است و بر وی خشمناک شذه است. 
این حجاج دز تشیم معضب بود و از اهانت به معتقدات دیگر مذاهب 
پاک نداشنت و البتهٌ تشلط. دیلتیان شیعی مذهب بر پغداد: کاز را بر او 
آسان می‌کرد: شاید.انن خازن. و یا برخی دیگر برای آنکه از شندت ز 
حدت این اشعاز گزند؛ اهائت بار که گویا حتی شریف رضی را آزرده 
خاطر کرده بود.. بکاهند. این داستان و آن اشعار را ساخته و در میان 


مردم پراکنده اند به خصوض ابن جوزی که نخستین منبع این خبر 
است (همانجا), به جشم دوستی در او نمی‌نگريسته و اشعار فحش‌آمیز 
ار را دلیل «خساست نفس» او دانسته است. . ذهپی (۶۰۱۱۷) نیز وی را 
پر شیوه‌ای دیگر تبرئه کرده است. 

واکنش آشکار داستان ابن خازن, در منابع متأخرتر پدیدار می‌شود: 
علاقة ضاغر به خاندان: تبوت از یک سو و تندزبانی و چسارت و حتی 
بی‌آزرمی نسبت به دشمنان شیعه از سوی دیگر, البته شیعیان رااسخت 
خوثن. می‌آمد. نخست لحن .گفتار در حق او بسیار احترام آمیز و 
برازنده گردید. دیگر از او به عنوان پیامبر هرزگی سخن نرفت, بلکه 
شخصیتی شد سخت دانشمند, از اکابر شیعه که به اخلاقی برازنده و 
پازساین فراوان آراسته بود و در دفاع از امل بیت و محبان ایشان از 
هیچ خطری ننی‌گریخت (نک: شوشتری, ۵۳۲/۲ - ۵۴۵؛ حر عاملی: 
۲ افندی, ۱۱/۲؛ خوانساری, ۱۵۸/۳) و محتسب شدن مکرر او را 
در پنداد, دلیل پاکدامنی و داتش فراران او داثیتند (ابینیر ٩۱/۴‏ - 
۹ 

سن از آن برای: تبرئ وی, حکایت دو رژیا را درباره‌اش نقل 
کرده‌اند: رژیای نخست تکمله‌ای است بر روایات مربوط به قصیده 
فائیٌ معروف او: ؛ افندی در آغاز سده ۱۲ ق, روایت می‌کند که جون 
عضدالدو له (در اصل: : السلطان مسعود بن بابوید؛ در منابع پس از ار 
«ابن باپویه» به «ابن بویه» اصلاح شده, اما لفظظ مسعود که معلوم نیست 
از کجا سربرآورده, همجنان باقی مانده است) دیوار آمنتان امام علن 
(ع) را بساخت, اپن حجاج همانجا به حضور شهریار زسید. و فائیة 
معروف خود را که در مدح امام (ع) و دیگر ائمة اظهار و ذم دئیمنان 
آنان است. برخواند. (۱۳/۲ ۰ ۱۴). وی در این شعر پس:از مدح و 
اظهار شوسپزدگی به آستان امامان 2 به هجای بزرگان اهل سنت؛ 
خاضه پیشوایان مذاهب چهارگانه می‌پردازد و سپس ابن سکره راهم 
که,گویا به حضرت زهر.(ع) اهانت کرده بود. به باد هجایی آکنده به 
هرزگی 7 
است (همی, ۱۴/۷ - ۱۷؛ خوانساری, ۱۶۲/۳ 2 ۱۶۴)» بر ما معلوم 
ثیست و دز آناز بزرگ. شیعد: که پر این آثار متقدمند (جون مناقب و 
عالم ابن شهر آشوب تا مجالس المسین و ام المل)نیمده است. 
اىیلی هم که دیوأن او را ظاهراً دیده, به وجود آن شعر در دبوان اشاره 
نکرده. است. به‌هرحال افندی (همانجا) در دنبالٌ داستان می‌نویسد. که 
شریف‌رضی شاعر را از خواندن اهاجی قصیده به شدت منع کرد. اما 
شب‌هنگام, هردو, هم شریف‌رطی و هم شاعر,حضرت امام علی (ع) را 
به خواب دیدند.امام به‌شریف رضی فرمود که از شاعر پوزش بطلبد و 
مائع قصیده خوانی او نشود. و از سوی دیگربه شاعز فرمودکه شریف 
رضی به پوزش طلبّی خواهد آند. رویای دوم زا باز افندی (27۱۱/۲ 
۱۳ از الدر اللضید بهاءالدین نجنی.نقل می‌کند, از این قرار که در 
شیخ صالح شعر ابن حجاج را به مسخره می‌گرفتند و مردمان را از 
خواندن و شنیدن آن منع می‌گردند. یکی از آن دو ام اطهار (ع) زادر 


ابن‌حجاج ۳۹۵ 


خواب دید که حضرت فاطمه (ع) نیز در آن میان نشسته است. سپس 
ابن حجاج پدیدار شد. سرانجام در بایان رژیا حضرت فاطمه (ع) 
می‌فرماید: اورا دزست بدازید هر که او را دزنث ندارد: از شیم ما 
نیست::. (قس: خوانساری: ۳ لمینی. ۹۶/۴ - .)٩۷‏ 
پا اینهمه, خاطر نویسندگان بزرگ شیعه را پیوسته هرزه درایی ر 
باده خواری او آزرده است و به همین جهت, تا توانسته‌اند از ذکر 
روایات مربوط به زندگی او چشم پوشیده‌اند. و گاه نیز که شعری را 
زیبا یانته و نقل کرده‌اند, از اظهار تأسف خودداری نکرده‌اند (قس: " 
آمین, ۹ به-خصوص ۴۳۰). گاه نیز خواسته‌اند وی را از هر رذیلتی 
مرا بدانند. این اصرار در تز کی این حجاج به آنجا انجامید که عاقبت. 
بر مب رجا حدیث نشست (نک: خویی, ۱۹۰/۵). 
شعر: ابن حجاج دریافته بود که اگر در قالب شعر بهپنهانی‌ترین 
ریژگیها و نیازهای انسانی که ما از بیان آنها شرم دارند, دست 
اندازد و په زبان طنز. پرده از چهرة آنها برکشد. و گستاخی و هرزگی 
کند, البته کسی:را نخواهد آزرد: او در اين شیوه نخستین کس نبود. 
شاعران دور؛ اول عبامنی, به زیژه ابونواس, پیش از اواین راه را 
گشوده بودند (قس: صفدی, ۳۳۱/۱۲ اما پی‌گمان ابن حجاج تنها 
کسی است که جضارت ز پرده دری را به نهایت رسانیده و انبوهی شعر 
به این شیوه سروده است. ظرافت کار او به خصوصن در آن است که به 
کمک طرز بیان و انتخاب موضوعات خاص, بر همه آشکار ساخت که 
عادات و نیازهای ناگفتنی انسان, زد همگان یکسان است ر وی این 
احوال را نخست در اوجود خویشتن باز می‌نمود و سپس, با ظرافت 
تمام آنها را بز مفاهیم دیگری چرن روزگار, دهر, سرنوشت و اقبال 
منطبق ق می‌ساخت و آنگاه اینهمه را به زبانی سخت بی‌تکلف و روان به 
مردمان سده ۴ ق عرضه می‌کرد. بیداست که آن معائی ناگفتتی, در 
قالبی اين جنین نزدیک په عام مردم «سریع‌تر از متّل و خیال در آفاق» 
پراکنده می‌شود (تعالبی: ۳ و از دیا سخئوری می‌سازد که 
تنها با امرژالفیس: قابل قیاس. می‌گردد (قس: یاقوت, ادباه ۰۶/۹- 
۷ ابن: خلکان.. ۱۱۶۹/۲ ابن فضل‌الله, 4۲۶۲/۱۵نک: صنعانی, 
۱ که مهلهل را نیز برای قیاس 
هرچند برخی به چشم خشم و حقارت در ار نگریسته ر پنداشته‌اند 
که «عقل را به شعر آر راهی نیست» (نک: ابوحیان, ۱۳۷/۱) و از شدت 
زشتی, آنها را ن. گوش می‌تواند بشنود و نه زبان تلفظ کند (ابن کثیزه 
۱ اما همگان از آن اشعار سخت دجار اعجاپ شده و اذعان 
کرده‌اند که او, به جادوی شعر خود, یگانة زمان و پیشوای مجون گردید 
(نک: تعالبی, ۳ ابن فضل الله (همانجا) از آن در شگفت است که 
شاعر اینهمه معائی: بدیم آفزنده: .اما هز گز از گفتار متداول میان مردم 
خازج تشده: است: سجن ضفدی. که شعر: او راءنیکت خوانده, از همه 
صادقانه‌تز است. گوید وی کسی است که به راستی می‌توان لفظ شاعز 
را: بر آو اطلاق کرد: زیرا دز هم انواع شعر زبردست بوده.است 
(۳۳۱/۱۲). شاعر خود نیز بر این ام آگاهی داشته, جنانکه در شعری 


افزوده است). 


7 برگزیدن اشعار خالی از ة 


۳۶ ابن‌حجاج 


(تعالیی. ۳۲/۳) خویشتن را پیامبر مجون می‌خواند و همگان را به 
پیروی از خود دعوت می‌کند. وی در طنز و سخف, جادویی ساخته بود 
که از پادشاه و امیر گرفته تا پارسای بزرگواری جون شریف رضی همه 
شیفتة ار شده بودند. در میان انبوه مدایح او, کمتر شعری از الفاظ و 
معانی خاص او تهی است. و اگر پادشاهی را به شیو؛ گذشتگان 
می‌سبتود, البته شعرش مقبرل نمی‌افتاد و از او. مدح سخفب آمیز 
می‌طلییدند (نک: اپن فضل‌الله. ۲۶۳/۱۵). شریف رضی به قصد 
فحش, همه دیوان شاعر را مطالعه کرده است. 

پیداست که بسیاری از پارسایان و اهل صلاح از شعر او روگردان 
بودند و دیگران را نیز از خواندن آنها منع می‌کردند: در داستان خواب 
شریف رضی و آن دو مرد پارسا دیدیم که نخست شعر او را سخت 
نامقبول می‌شمردند؛ نیز در کتابی در باب حسبه به تحریم شعر او اشاره 
شده است (متز, ۵۰۰/۱). ثعالبی (۳۰/۳) پیش از نقل اشعار او اقدام 
خود را به نحوی توجیه کرده و می‌افزاید که اگر این دلایل نبوده «هر 
آینه کتاب خود را از ذکر اینهمه هرزگی مصن می‌داشتم». دیگر 
نویسندگان نیز با عنایت به همان توجیهات از ثعالبی پیروی کرده‌اند 
(نک: یاقوت, ادبا, ۲۰۷/۹). 

شعر ابن حجاج هم به سبب ویژگیهای خود و هم به آن سبپ که 
برخی خواسته بودند به بند تحریمش کشند, به سرعت همه جا انتشار 
می‌یافت و شاعر شهر؛ٌ جهان می‌شد؛ هم فرمانروای مصر سس چنانکه 

شت س برايش صله می‌فرستاد و هم صاحب بن عبّاد در گرگان به 
شعرش استشهاد می‌کرد (نک: مالبی.. ۳۹/۳), اندکی پس از او 
نسخه‌های دیوانش در اندازه‌های گوناگون همه .جا پراکنده بود و به 
بهای ۵۰ تا ۷۰ دینار خرید و فروش می‌شد (همو, ۳۴/۳؛ صنعانی, 
۱ علاوه بر دیوان ده جلدی, صفدی (۳۳۱/۱۲) آنها را در یک 
جلد و در جلد «فر اران» دیده است؛ و نسخه‌ای که ذهبی (۵۹/۱۷) دیده, 
۵ جلدی بوده است. پیداست که اين دیرانهای کوچک و بزرگ, 
گزیده‌هایی بوده است که افراد گوناگون برای خرد فراهم می‌آورده‌اند, 
مثلاً بدیع اسطرلابی از ریاضی‌دانان سده ۶ ق/ ۱۲ م جنگی از اشعار او 
را تدارک دید و با عنوان المعرب المحمودی به سللان ابوالقاسم 
محمودین محمد تقدیم کرد (ابن ابی اصیبعه, ۳۰۳/۲), در همین سده 
اسعد پن بهذب مماتی, کتابی به نام قرف الدجاج فی الفاظ ابن 
الحجاج فراهم آورد (یاقوت, ادبا, ۱۱۷/۶) و سپس.جمال‌الدین ابن 
نباته گزیده‌ای از آن را تدارک دید (نکه دنبالة مقاله».اما جنگی که 
صفدی (۳۳۳/۱۲) به آن اشاره کرده از همه جالب‌تر است: ابویکر 
محمدین حمدون که خود اخبار ابن حجاج را در یک مجلد گردآورده 
بود, روزی در بازار کتابفروشنان مجموعه‌ای شامل ۵۰ برگ از اشعار 
ار را در دکانی یافت و خواست آن را.به هر قیمت که دکاندار بخوراهد: 
از او بخرد, اما دکاندار از فروش آن خودداری ورزید و کتاب را به 
کنیز کی خوش روی و خوش آواز تشبیه کرد که مایژ کنسب او گردیده 
است. زیرا جوانان گروه گروه به دکان او می‌رفته‌اند و کتاب را عاریت 


گرفته در مقایل, مزدی به 7 می برداخته‌اند. 

با اينهمه اشعار ظاهراً معدردی که وی در مناقب اهل بیت سروده, 
چندان رواجی نداشته است, جنانکه حتی نورالله شوشتری نتوانست 
چیزی از آنها را به دست آورد (۵۴۵/۲). در مناقب ابن شهرآبوب 
فقط ۴۵ بیت از اين گونه اشعار او و بیشتر در قطعات دو بیتی جای 
چای نقل شده است. شاید سبب همان باشد که شعر او در این باب به 
گفتُ ابوحیان (۱۳۷/۱) چندان ارجمند نبوده است. در تصید؛ بزرگی 
که به آن اشاره شد س اگر قصیده به راستی از او پاشد س نه مضامین 
جدی آن به پای قصاید بزرگ عرب می‌رسد, و نه بخش مجون آن به 
پای دیگر اشعار ابن حجاج, 

یکی از عواملی که ان حجاج را از گزند دشمان محوظ 
می‌داشت, همانا دو گانگی شخصیت او بود. در مقابل همه این سخنان 
شرم‌انگیز گزنده, ری س چنانکه پیش از اين اشاره کردیم - از خود 
شخمیتی عرضه کرده بود سخت آراسته, پر وقار, خوش سیما و 
خوش جامه (نک: صفدی, ۲ در شهرهای دیگر که مردم وی را 
از نزدیک نشناخته بودند. او را مردی بی‌دین و عهد شکن و ضعیف در 
امانت می‌بنداشتند که چشم. به عرطي دیگران دوخته... و دشوار 
می‌توانستند اصالت خانوادگی و فضایل دینی و اخلاقی او را پاور کنند 
(همو. ۳۳۳/۱۲ ۱ 

با عنایت به این جنبه از خلقیات اوست که برخی در تبر ار 
کوشیده اند: مثلاً ذهبی (۴۰/۱۷) در جایی از قول او خوانده است که: 
این هرزگیها را به منظور انبسباط خاطر گفتهام و اینک از باب این 
لغرشها از خداوئد مغفرت می‌طلیم, 

زبان و شیوة بیان: از سدة ۳ قا در بخش عظیمی از شعر 
عربی که همانا شعر «مناسبات» باشد زبان تازه‌ای پدید آمد که ممولا 
از آن به «العربية المولدة» تعبیر می‌کنند. در سد؛ ۲ و آغاز سده ۳ ق» 
شعر نوخاسته (مولد) در چست و جوی شیوه‌های تازه‌تری در بیان 
موضوعات گوناگرن, خاصه موضوعات اجتماعی بود و تراست خود 
را از قید شعر کلاسیک رتننی برهاند, با اينهمه هنوز در مقابل زبان 
تودهُ مردم و نیز دز بزابر الفاظ فارسی فراوانی که با پار معنایی تازه بد 
زبان و ادپ عرب وارد شده بود. تا حدی مقاوست می‌کرد. اما در زمان 
ابن حجاج., نه تنها واژه‌های مولّد دیگر اکراهی در دل مردمان 
پرنمی‌انگیخت, بلکه الفاظ عامیانه یا بیگانه (به خصوص فارسی) نیز 
که در عراق رایج شده برد به آسانی در زبان شاعران راه یافت. شعر 
نیز دوش به دوش این دگرگونیها از همه قالبهای کلاسیک درری 
می‌گزید و با رزنهاي سبک و سهل‌انگاریهای فراوان شاعرانه (< 
اجازات), هم چوانب زندگی روزمره عراق و ایران را در برمی گرفت 
(قش: فوک: .۱۱۸۲ متن ٩۵۰۲-۵۰۱۱۱‏ نیز نک: ه ذدابله بغدادی و ابن 
بابک), در چنین. احوالی بود که. ابن. حجاج می‌توانست. نحو و 
نحویانی چون زجاج و با رجز سرای بزرگی چرن عجاج را با 
رکیک‌ترین کلمات به ريشخند. گیرد (ثعالبی, 4۳۲/۳ ری چنان قبول 


ی ی و بر کار زا کنات 
ترجیح داد و پيشنهاد یکی از بزرگان را در رها کردن مجون, رد کرد 
و ۳۳۰ .وی بی‌گمان با درست گرانقدرش شریف رطی دز 
گفت و گوی بسیار داشته است. او خود اقرار می‌کند که مجون 
سرایی هم منبع درآید ارست (همانجا) ر هم از سمال و جاه» او 
پاسداری می‌کند. شکل‌گیری زبان. مولد و عامیانه در. او بر. اثر 
هم‌زیستی شگفتی که با جماعاتی از عامةٌ مردم در بفداد داشت. کمال 


ان بات 


یافت. او خود در این باره چنین روایت کرده است( صفدي» 
۲ ۳۳۴) که پدرش در همسایگی خانه خویش املاکی داشت و 
آنها را به کسانی فروخت و آنان اين املاک را ویران کردند و به جای 
آنپا کاروانسراهایی (خاناتی) ساختند و در این کاروانسراها جماعتی 
از عیاران و ولگردان و گدایان و فاسدان و «غربا», که پیشتر از لد و 
زبیربه (دو محله معروف پغداد) آمده بودند, مسکن گزیدند. ابن حجاج 
که گویا شیف این جماعات شده بود, شبهای تابستان که آنان بیرون از 
سراهای خویش می‌زیستند, به سخنانشان گوش فرا می‌داد و هرچه را 
۳ نمی‌یافت بر کاغذی می‌نوشت و فردای آن زوز از آنان می‌پرسید. 
جنین می‌نماید که روایت صفدي دلالت پر آن دارد که زبان این افراد 
لهجة عاميانة بفداد نبود. بلکه زبان خاصی آمیخته با زبان عامیانة مردم 
بود که دیگر مردمان نمی‌فهمیدند. ان حجاج هم مدتی در اين کار 
صرف وقت کرد تا به قول خودش «اصمعی آن بادیه گردید». از سوی 
دیگر ارصافی که صفدی از اين جماعت نقل می‌کند. شاید معنی 
دیگری داشته باشد؛ مثلا لفظ «غرباه در آن میان, خواننده را متوجه 
گروهی می‌کند که اینک به غربتی و کولی. مشهورند و احتمالا از 
هندوستان برخاسته و در سراسر چهان پراکنده شده‌اند. اين نظر را 
روایث اپن فضل‌الله (۲۶۲/۱۵) تأیید می کند که می گوید ابن حجاج در 
محلا رط اقامت داشت و می‌دانیم که درپاره ارتباط رط با کولیان 
ایران و اروپا چه بحئها شده ات (نک؛ ه د.زط). با اینهمه زبان شعر 
ابن حجاج را به هیچ وجه نمی‌توان زبان عامیانهپه شمار آورد. در قطعة 
دل‌انگیزی (۱۱ بیت در ان معصوم, ۳۶۱/۲) که سراسر گفت و گو 
میان عاشق و زن فتنه‌گر است, تنها دو کلمه (هو به جای هو لقا به جای 
لقاء) از قیاس زبان فصیح خارج است. و شعر او بیشتر, گبت و گوهای 
عمر بن ایی ربیعه را با معاشیق خویش به یادمی‌آررد. در واقع الفانلی 
که ار به کار برده, همه عانیانه ست, بلکة پیشتر کلماتی است که به 
سیب مفهوم نازیبای آنها به شعر دیگر شاعران کمتر راه یانته است. 
البته راژه‌های ستی (بانو)؛ رأسمال (سرمایه) و شوش (ناراحت کرد) و 
امثال آنها در شعرش فزاوان آمده است (نک: فوک: ۱۸۴ اما آنجه 
پیشتز بر شعز ار چبره گردیدة, همانا زوح عام شوه نوخاستگان است: 
بدین سان دیگر شعز کهن الگوی ار نیست, از هیچ تعبیز و واژه‌ای 
روگردان نیست. ازانداختن همزه کلماتو حذف اعراپ بیمی‌ندارد.... 
1 نمونه‌ها از یتیمه به دست آمده: ره بهجای ره تنب جای 
قرآن: آظما به چای اظب دزي به جای رژی. بقی به جای بقي» 


ابن‌حجاج ۳۷ 


صفتهای نسبی بدون تشدید. مع به جای مع, هو و هی با بصوت بلند, 
غطبانه به جای غضبی ؛... (نک: همو, ۱۸۴ - ۱۸۵). نکات متعدد 
دیگری را هم می‌تران بر گفتار فوک افزود که از آن جمله است: فجا بد 
چای فجاء (ثعالیی, ۴۲/۲), حذف «آن» ناصبه در جایی که استعمال آن 
طروری است (همو, ۵۰/۳: سطر ۳), الاسما به جای الاسماء (همو, 
۳. .. اما در مواردی. که شعر از وزن خارج است؛ البته احتمال 
دارد اشتباه, زایید؛ کار ناسخان باشبد نه ابن حجاج (همر, ۰۷۸/۳ بیت 
دور مصراع اول). 
آنجه در شعر ابن حجاج نظرها را جلب می‌کند. شمار بسیاری 
راژه‌های غیرتازی به ویژه واژه‌های فارسی است. این واژه‌ها را به سه 
دسته می‌توان تقسیم کرد: ۱. واژه‌هایی که از دورترین زمانهاء با از آغاز 
اسلام در شعر عربی رایج بوده‌اند؛ ۲. واژه‌هایی که در سده ارل کم کم 
به عربی راه می‌بافتند و در آغاز دور؛ عباسی, سخت فراوان شدند؛ ۳. 
راژه‌هایی که ابن حجاج از زبان عاميانة بفدادیان, و از نان رام 
گرفته ابتتاء 

نمونه‌هایی که برای این سه نوع کلمه در یتمه ثعالبی (ج ۳) 
می‌توان یافت, به قرار زیر است: 

۱ راژه‌های کهن: ارجرانی (ص ۶۵): بازی (ص ۸۹)؛ بستان 
(صص ۴۵ ۶۸ ۹۴)؛ پآور (ص ۶۷ احتمالاً از ريشة غیرایرانی) بُم 
(صص ۶۶, ۶۷)؛ بنشسج (ص ۴٩)؛‏ خیری (ص ۶۷)؛ دف (ص ۴۴ 
احتمالاً از ريشذ غیرایرانی)؛ دورّق (ص 0۷۰ زیر (صص ۶۶ ۶۷؛ 
نکر (صص ۷۲, ۸۵)؛ سوسن (ص ۶۵)؛ طنبور (ص ۷۲)؛ کنز (ص 
۰ مسک (ص ۶۴)؛ نای (ص ۴۴)؛ ترجس (ص ۶۵, چه), 

۲. واژه‌های عباسی: ایوان (ص ۴۵)؛ پبر (ص ۳۹): بخت (صص 
۸ به معنی بخت فارسی: اگرجه قبلاً با اندکی اختلاف در بعلی 
به کار رفته است)؛ بوتقة (ص ۳۹)؛ بوق (ص ۶۰ احتمالاً از ريشة 
غیرایرانی)؛ ترجمان (ص ۶۵)؛ جام (ص ۶۳) جلثار اص ۸۷):دست 
(صص۷۲,۴۰)؛ دغباجه ودرغباج (صص ۷۳,۵۹ )درخ (ص ۸۲)؛روشن 
(ص ۰۲۳ به معنی پنجره)؛ زیرباج (ص ۷۳)؛ ساذج (ص ۶۷): بتکباج 
(ص ۳۹): سكرّجة (ص ۳۷): سندان (ص ۰۴۹ احتمالاً از. ريشة 
غیرایرانی): شاه (ص ۸۲, شهنشاه در شعر جاهلی آمده است)؛ طاس 
(ص ۶۳)؛ طیشبّه (ص ۳۹ به معنی بساط, از ريشه لاتین)؛ فالوذج 
(ص .)٩۸‏ لته (ص ۰۴٩‏ احتمالاً از ریشه غیرایرانی)؛ کرفس (صن 
۸۶ احتمالاً از ريشه غیرایرانی)؛ کندر (ص ۷۵ از اصل غیر ایرانی)؛ 
لوزة (صص ۵۲ ۸۵, از ريش لاتین)؛ ماخوری (ص ۶۷, نام آهنگ)؛ 
مهرجان (ص ۶۵)؛ نیروز (ص ۶۶). 

۳. کلماتی. که با در دوره‌های متأخرتر از فارسی. یه عربی.راه 
یافته‌اند و .یا اصولا کلباتی فارسی بوده‌اند که جون معروف همه مردم 
بوده‌اند. این‌حجاج از باب مزاح در میان اشعار خود گنجانیده است, 
بصرعهایی که وی به زبان فارسی سروده و در قصاید خود نهاده نیز در 
همین بخش یاد می‌شود. تصمیم‌گیری در باب واژه‌های فارسی این 


۳۸ ابن‌حجاج 


شاعر و دیگر شاعران, چندان آسان نیست و تا زمانی که همه دیوانها و 
کتابهای سده‌های ۲ - ه۵ق ۸ ۱ بررسی نشود و واژه‌های فارسی 
آنها استخراج نگردد. کاز محقق پیوسته دستخوش تردید خواهد بود. 
مثلاً خواننده ممکن است تصور کند کلم «نمکسود» را ابن‌حجاج از 
فارسی رام گرفته اننت, اما آن را حدود ۱۵۰ سال پیش از او در 
رساله‌ای منسوب به. جاحظ می‌بينيم. در همین رشاله واژه‌هایی دیده 
می‌شود که ظهور آنها در آثار عربی سده.۳ق سخت جالب توجه است؛ 
از آن جمله‌اند واژه‌های «پنج انگشت», «شیر بام» (نک: پلاء 1/۱64-165). 
با توجه یه اين گونه آثار است که نمی‌توان دیگر ابن‌حجاج با 
هم عصر انش چون ابن بابک را در این راه بدعت‌گذار پنداشت. اینک 
آن واژه‌ها: پرو(۱/۳٩)؛‏ پس (صص ۲٩‏ - ۵۰, ۶۰, حتي فعل از آن 
ساخته‌اند)؛ برس (ص ۷۹)؛ خر گوش (ص ۵۷)؛ خفشلنج (ص ۳۴)؛ 
دو (ص ۱)؛ دکشاب (ص ۱۷۳ به معنی دیشب)؛ رخت (ص ۱/۸۱ 
زرفین (ص ۵۰)؛ سه (ص 4۱)؛ کلاجق (صن ۸۶: کلاهک)؛ کم 
(صص ۰۳۶ ۷۲): کوشک (ص ۷۸)؛ مردی (ص ۵۰)! نمکسود (ص 
۶ هفت (ص ۱٩)؛‏ هم (صن ۷۳). 

علاوه پر این در منابع دیگر نیز اشعاری از ابن‌حجاج نقل شده که 
از اين گونه واژه‌ها در آنها آمده است, مثلاء آس خسررانی و دهلیز 
(شیرزی, ۱۵۴) از واژه‌های کهن؛ مسر (همو, ۱۵۵) از واژه‌های 
عباسی؛ تووریش (خوانساری,۱۵۹/۳) از واژه‌های‌دور؛ متأخر , نیزاین 
مصر عها: بدو یکی و تیمردم درست ()؛ خوی‌خانی بجفت () (ص .)٩۱‏ 

از دیوان ده. جلدی او که همه منابع به آن اشاره کرده‌اند: ظاهراً 
نسخه‌ای در بغداد موجود. است (نک: 0۸,8,1/130), اما هیچ کس 
گزارش روشنی از آن به دست نداده است. همچنین بخشهای بسیار 
متعددی از این دیوان در گوشد و کنار جهان پراکنده است: در موز 
بریتانیا: از قافیهُ دال تا راء؛ گوتینگن: طاء تا لام چستربیتی: بخشی 
شامل ۲۲۹ برگ؛ دارالکتب قاهره: بخشی شامل ۲۳۰ بر گ؛ تیموربه: 
قافية ب, در ۳۲ برگ. ارقاف بغداد: از قافیة میم تا آخر؛ ظاهر یه دمشیق: 
قافية تاء تا حام در ۷۱ بزگ؛ کتابخانة دانشگاه استانبول: قافیذم تا آخر 
دز ۱۷۳ برگ؛ رهبی افندی: بخشی شامل هرار بیت و نیز بخشی دز 
معهد المخطوطات العرپية (ن5: سزگین, ۲ (۱۸۴/۸۴ - ۱۸۵). 

جنانکه اشاره شد جند نثر از شعر او مجموعه‌هایی برای خود 
تداز ک دیده بوده‌اند. که اینک برختن از آنها بد جای مانده است: 
مجموع؛ٌ بدیع اسطرلابی, به نام درةالتاج من شعر ابن‌الحجاج: همراذ با 
تعلیقات ابن خشاب که در کتابخانة ملی پاریس ممحفوظ است (بلوشه: 
138-9)؛ آقابزررگ (۱۹/)۱(۹) نیز به نسخه‌ای از آن در بغداد اشاره 
می‌کند. این کتاب احتمالا همان المعرب المحمودی ات که پیش از 
این به آن- اشازه" کزدیج: علی" آل طاهن. همین نسنخه" را هفراه با 
توضیحاتی به عنوان رسالة تکمیلی دکترای خویش به دانشگاه پاریسن 
عرضنه کرده ات (نک: دانشنامه)؛ مجنوغه جمال‌الدین محمدین نباتد 
به نام تلعلیف المزاج من شعر ابن الحجاح نیز در کپنهاک موجود است! 


آبن‌حجة همین مجموعه را تلخیص کرده و به نام لطاف التلطیف نامیده 
که نسخٌ آن دز گوتا موجود است؛ ملح من شعر ابن الحجاج را شسخصی 
گمنام فراهم آوردة که نسخة آن اینک در ظاهريهٌ محفوظ است 
(سز گین. همانجا). متأسفانه مجموعه اشعاز خالی از سخف او که به نام 
الحسن من شعر الحسین, توسط شریف رضی فر اهم آمده و همذمنابع 
هم به آن اشاره کرده‌اند. اینک به طور کامل موجود نست: آقابزرگ 
(۱۶/۷) اشاره مق کند که این کتاب در اصل شامل ۸ جزء بوده و اینک 
تلها جزء ۶ از حرف ع تاق و نیز جزء اخر شامل حروف م نا آخر آن 
در کتابخانه سماری موجود است. هر چند که جو اهر الکلام (۱۵۶/۴) به 
وجود نسخه‌ای از آن در کتابخانة حضرت رضا (ع) اشاره می‌کند, ولی 
در فهارس آن کتابخانه با منابع دیگر نشانی از آن.بافت, نشد. نام این 
جنگ چه در دیوان شریف رضی (۲/۱) و چه در منابع بعد به نام الحسن 
من شعر الحسین آمده, اما گاه از آن با عنوان النظیف من السخیف نیز 
نام برده اند (مئلكٌ نک: دانشنامه). 
مأخذ: آتابزرگ, الذریعة؛ ابن ابی اصیبعه, احمدبن قاسم, عبرن‌الانباه, بیروت, ۱۳۷۷ق 
| ۷ این‌تفری بردی, النجرم؛ ابن جوزی, عبداثرحمن بن علی, الستفلم, حید رآباد 
دکن, ۱۳۵۸ق؛ این خلکان, وفیات؛ ابن رشیق, حسن, العمدة, به کوشش محمد محیی 
الدین عبدالحمید, پیررت, ۱۴۰۱ق / ٩۸۱۹۸۱‏ اين شهر آشوپ, محمد بن علی, معالم 
العلعاه: به کوشش مد صادق آل بحرالماوم, نج ۱۳۸۰ / 1۰۱۹۶۱ همو, المناقب, 
قم. اتشارات علانه؛ ابن فشل‌الله عمری, احمدین یحیی, سالک الابشاره 
فرانکثورت, ۱۴۰۸ق ۱ ۱۹۸۸؟ این کثیر, البدایة! اپن معصوم مدنی, علی بن احمد, انوار 
الربیع: به کرشش شاکر هادی شکر, نجف: ۱۹۶۸/۱۳۸۸ ابرحیان توحیدی, علی بل 
محمد؛ الابناع والمواسة, به کرشش احمد امین و احمد الزين, قاهره, ٩۳٩۱؛‏ افندی 
اسنهانی, میرزا عبدالله» ریاض‌العلماه, به گوشش احمد حسینی, قم, ۱۴۰۱ق؛ امیین» 
محسن, اعیان اللیعة, به کوشش حبمن امین, بیروت؛ ۱۴۰۳ق | ۱۶۱۹۸۳ امینی, 
عبدالحسین, الغدیر, بیررت, ۱۳۸۷ /۱۹۶۷م: پفدادی عبدالقادر بن عمر, خزانةالادب, 
پولاق, ۱۲۹۹ق؛ بلاشر, رژیس, ابواللیپ المتنبی, ترجم ابراهیم کیلانی, «مشق, 3۱۰۳۵ 
۱ 6 تتوخی, محسن‌بن علی, نشوار المحاضرة, به کوششی عبود الشالجی, بیروت: 
۱ ۲ 0۱۹۷۱: تعالبی: عبدالملک بن محمده پتیمالدهر, به کرشش "محمذ 
محبی‌الدین عبدالحمید, بیروت, دار الفکر! جواهر الکلام, عبدالعزیز, آثارالشيعة الامامية, 
تهران, ۱۳۰۷ش؛ حر عاملی, محمدین حسن, امل الامل, به کرشش احمد جسینی؛ بغداد, 
۵شی خطیب بفدادی, احمدین علی, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۲۴۹تق؛ خوانساری: 
محمدباتر, روضات الجنات. تهران, ۱۳۸۲ ۱ ۸۱۹۶۲! خربی, ابو القاسم. معجم رجال 


الحدیثه قم" ۱۴۰۳ دانشنامه؛ ذهبی, محمدبن احمد. سیر اعلام النبلاهز به گوشش 
ٍِ 


بل فیاده 


شعیب الارنورط و محمد نعیم العر قسرسی: بیروت, ۱۴۰۳ق / ۱۶۱۹۸۳ سز 
تاریخ الثراث العربی, ترجمه عرفه مصطفی, ریاض, ۱۲۰۳ق ۱۱۹۸۳ شرب 
محمدین سین, دیران: بیروت, ۱۳۱۰ق! شوشبتری, ورالله, مجالس‌المومین, تهرآن» 
۵اش! شبزری, سلمین محمرد, جنهرةالاسلام, فراتکلورت, ۱۴۰۷ق | ۱۹۸۶:! 
صابی؛ هلال‌بن محسن, «تاریخ» ذیل کتاپ تجارب‌الامم روذرارری, به کوش آمدارزز: 
تاهره, ۱۳۳۷ق 1 :۸۱۹۱٩‏ صفدی. خلیل‌بن اییک, الرافی بالونیات, به کوشثی رمضان 
عبدالتواب, پیزوت, ۱۳۹۹ق / ٩۱۹۷م؛‏ صنعانی, پوسث بن پحبی, نسمةالبخره نسخة 
عکی موجود در کتابخانة مرکز؛ فرگ, پرهان, العربة, دراسات فی اللفة واللهجات 
والاساليب. ترجمدٌ عبدالحليم نجار: قاهرم ۱۳۷۰ق / ۱۹۵۱م؛ منز آدامه الحضارة 
الاسلامية, ترجمه محمد عندالهادی ابرریده: بیروت. ۱۳۸۷ق ۱ ۱۹۶۷م؛ باقرت, ادبا؛ 


رشی, 


همو, بلدان! ثیز؛ 
کر ۱۰۱ 
۱۳۱۹ بفعحتونطهدق6» ,.» ماقالعط 


آذرئاشی آذر نوش 


اب خجر.. نکدامرزالقیس. 


این حجر عسقلانی, شهاب‌الدین اپوالفضل احمدین علی بن 
تین ین علی بن احمد پن محمودین احمد حجز عسقلانی 
کنانيی مصری (۲۲ شعبان ۷۷۳ - ذیقعد؛ ۸۵۲/ ۱۶ فوريذ ۱۳۷۲ - 
ژانویهٌ ۱۴۴۹ یکی از علمای بزرگ حدیت و فقه شافعی, مرخ و 
۳ 

از او به «حسافظ العصر» و «شیخ الاسبلام» و «امیر المزمنین در 
حدیت» یاد کرده‌اند (ابن تفری بردی, ۵۳۲/۱۵؛ ابن عماد, ۲۷۰/۷): و 
در زمان او, بجز چند تن که شرح آن خواهد آمد, همه به بزرگی و دانش 
و احاطه مسلم و بی‌جون وچرای.ار در حدیث و فقه گواهی داده‌اند و او 
در میان .حفاظ. بزرگ حدیث. لبوی در ردیف کسانی مانند. ابوثمیم 
اصفهانی.: و دارفطنی و.خطیب بندادی, و ذهبی قرار دارد. 

سخاوی بزرگ‌ترین شاگرد و شرح حال‌نویس اوه نام‌او و اجداد وی 
را په طریقی که ذکر کردیم آورده است و تاریخ تولد او را در ۲۲ شعبان 
۳ وتاریخ وفاتش را در اواخر دیحج؛ ۸۵۲ نوشته است (الضوه». 
۲ -۴۰۰), همو کتاب جداگانه‌ای در احوال شیخ خود تألیف کرده به 
نام الجواهر والدرر فی ترجمة شیخ الاسلام ابن حجر که هنوز چاپ 
نشده است و ما به نسخ خطی آن دسترسی ندارم و آنچه از اين کتاب 
نقل خراهد شد از کتاب محمد کمال‌الدین عزالدین است به نام التاریخ 
رالمنهج التاریخی لابن حجر العسقلانی. در شرح حال اين حجر تکیا 
عمد؛ ما بر گفته‌های دیگر سخاوی در الضوء اللامع و الذیل علی رفع 
الاصر عن قضاة مصر و مهم‌تر از همه پر کتاب انباءالغمر باپناء العمر 
تأليك خود ابن حجر است که مهم‌ترین منبع موثق دربار؛ زندگی 
ازست؛ همجئین از. گفته‌های معاصران: او مانند اين تفری بردی: در 
التجوم الرّاهرة و مقریزی در التلوک. لمعرفة درل الملرک استفاده 
شاه" اشست: 

به گفتة سخاوی (الضوه, ۳۶/۲) «ابن حجر» لقب یکی از .اجداد او 
بوده اننت که به اولاد و احفاد ار هم بسط یافته و شاخص‌ترین عنوان 
وی شنده است. بدر ار علی‌بن محبد عسقلانی اج ۲۳۰ رجب 
۱٩ - ۱۳۲۰ ۷‏ دسامپر ۱۳۷۵) نیز اهل علم و مدتی در جکم و قضا 
ایب ابن عقیل بهءالدین ابومجمد عبدالهبن عبدالرحمن شافعن 
(د ۷۶۹ قی) بود. او شاعر هم بود و جند دبوان دائت و به دادن فتوا و 
قرانات سیم مجاز بود. اين .حجر. می‌گوید که.در وفات پدرش هنوز 
چهارسالگی را تمام نکرده بود و او را مانند خیال به باد داشت و گفته 
بود که کنيذ فرزندم احمد, ابوالفضل است (انباء,۱۷۴/۱ -۱۷۵). تلد 
اپن حجر در قاهره در: خانه‌ای در. کنار زود نیل, نزدیک داراللحامن و 
جامع جدید, اتفاق افتاد. بذر او را فرزندی بود. که در زمان حیات پدز 
از دنیا رفت و او از آن باب سخت آندوهناک شد. یکی از شیوخ به نام 
شیخ یحیی صتنافیری (د ۷۷۳ قی) او را تسلیت داد. این شیخ که اهل 


کثف و کرامات بود او را به فرزند دیگری پشازت داد که همین ابن 


ابن حجر عسقلانی ۳۹ 


حجر بود (الدرر الکامنه, ۲۰۱/۶). ۱ 

پس از وفات پدر یکی از بازرگانان مشهور به نام زکی‌آلدین ابوبکر 
علی الکارمی الخْرَوبی (د ۷۸۷ ق) وصایت ابن خجر را بنا به وضیت 
پدرش به عهده .گرفت (انباء. ۱۹۷/۲). اپی حجر در پنج سالگی به 
بکتب فرستاده شد و قرآن را نزد صدر سَطی مصری شافعی یاد 
گرفت. در ۷۸۴ ق که بازده ساله بود با وضی خود زکی‌آلدین خروبی به 
مکه رفت و با او در آنجا مجاور شد. به گفت خودشن در ۷۸۳ ق قرآن را 
ختم کرده بود و در همین سال که په مکه رفتند, خواست تا ختم را اعاده 
کند. اما جرن مصادف با ایام حج شد, عمل اعاده موقوف ماند و آنها در 
مکه ماندند تا در سال بعد تشریفات اعاده به عمل آمد و آن خواندن نماز 
تراویح, با مردم. بود (انباء,. ۱۰۰/۲- :۱۱۰۱ ابن .فهد. مکی.. ۳۲۶: 
سخاوی, الذیل, ۷۶). 

در اینجا باید متذکر شد که محمد کمال‌الدین عزالدین (ص ۷۱ 
حاشیه ۶) معنی «اعاده» را در عبارت ابن حجر «راشتفلت بالاعادة» 
دریافته است, و «اعاده» را به معلی آنجه معید (< بازگوکننده درس 
استاد) انجام می‌دهد, گرفته است: ابن حجر که در ۷۸۵ ق بیش از 
دوازده سال نداست و حفظ قرآن را تازه تمام کرده بود چگونه 
می‌توانست در دروس عالی حاضر شود و درس را برای دانشجویان 
«راعاده کندم؟ اعاده در اینجا به معنی اعاده ختم قران است برای انجام 
تشرینات آن که همان نماژ تراریح باشد. عبارت ابن حجر در انباء 
چنین انست: «وفیها (سنة ۷۸۴) حججت مع زکی‌الدین الخروبی و کانت 
وقفة الجمعة وجاورنا. فصلیت بالناس فی السنة التی تلیها وقد کنت 
ختمت من اول السنة الماضية واشتغلت بالاعادة فی هذه السنة فشغلا 
ام الحج الی ان فد ذلک بمكة وکانت فیه. الخیرت». 

سخاری په نقل از کتاب اپن حجر المجمع المرسس فی معجم 
المفهرس. می‌گوید که به هنگام مجاورتش در مکه دز ۷۸۵ ق نزد 
محمدین عبداللین ظهیره علم الحدیث پاد گرفت و کتاب عمدة 
الاحکام اپن بترور جماعیلی را نزد او خواند و در. سال بعد که همراه 
زکی‌آلدین.خرّوبی.به. مضر بازگشت, باز به فرا گرفتن حدیث مشفول 
شد. نیز در مکه صحیح بخاری را از عبدالله بن محمدبن محمدین 
سلیمان نیشابوری مکی» معروف به عفیف نشاوری (د ۷۹۰ ق) استماع 
کرد. (الذیل, ۷۵ ۰ ۱۷۶ نک: عزالدین..۷۱ -۷۳۰). 

در ۱۷ سالگی از شمن‌الذّین محمدین علی‌بن محمد قطان مصری 
(د ۸۱۳ ق) که یکی از اوصیای او برد. فقه و عربیت و حساب یاد 
گرفت و نیز در نزد ابومحمد (یا ابواسحای) آبناسی (د ۸۰۳ ق) فقه 
خواند (سخاوی, الذیل, ۷۷)..سخاوی می‌گوید که ابناسی دوست پدر 
اين حجز بود و ابن: حجر پش از ۷۹۰ ق ملازنت او را اختیار کرد 
(الشنره: ۱۷۳/۱): این حجز استادان و شایخ بسیازی دارد و او همه 
آنها را در کتابی به نام المجمع الموسشی فی معجم المفهرس نام پرده 
است. این کتاب هنوز جاپ نشده است و ذکر همه شیوخ و استادان او 
در اینجا ممکن. نیست, اما بعضی از مشاهیر مشایخ او را در اینجا از 


۳۳۰ آبن حجر عسقلانی 


قول خودش در انباء و از گفت سخاوی درسرتاسر الشوء و در کتاپ 
ذیل نام می‌بریم: 

۱ عمرین سلان بن تصیّره معروف به سراج بلْقینی, از فقهاد 
محدثان بزرگ شافعی (د ۸۰۵ ق), ابن حجر به گفتهٌ خودش در انباء 
(۱۰۸/۵). تصانیف او را از خود اواستماع کرده است و دلائل البوه 
بیهقی و نیز دروسی از روضة الطالین ر عمدة المتقین نوی را در فقه 
شافعی نزد او خوانده است و بلقینی به خط خود به او اجازه داده 
ایسگا 

۲ ابن جماعه عزالدین محمدبن ابی بکربن عبدالعزیز (د ۸۱٩‏ ق). 
اين حجر می‌گوید (انباء, ۲۴۲/۷) که از ۷۹۰ ق تا سال وفاتش ملازم ار 
بوده است و می‌گوید من در تعظیم او مبالفه می کردم حتّی در غیابش او 
را فقط به نام «امام الانمة» می‌خو اندم و او نیز مرا دوست می‌داشت و با 
من نهایت ادب را روا می‌داشت و در غیاب من به تقدم من گواهی 
می‌داد. ابن حجر حاشیهٌ عضد و شرح جمع الجوامم را از او فرا گرفت 
(همان. ۲۴۱). 

۳ بزرگ‌ترین شیخ او در حدیث شیخ زین‌الدین کرد عراقی, 
عبدالرحیم بن حسین بن عبدالرحمن الکردی, معروف به زین عراقی 
(د ۸۰۶ ق) بود. ابن حجر می‌گوید که ده سال ملازم او بوده است 
(انبای ۱۷۲۸۵ 

۴ جمال‌الدین ابرالمعالی عبدالله بن عمر بن علی بن مبارک 
ازهری حلاوی (د ۸۰۷ ق). ابن حجر (همان, ۲۳۹/۵ -۲۴۱۰) می‌گوید: 
در میان شیوخ روایت او کسی در حسن اداء به پای او نمی‌رسید. ابن 
حجر مسند احمدین حثبل را در مدتی کوتاه که مجالس آن طولانی بود 
از او استماع کرده است, 

۵ ابرعلی محمدین احمدین علی المهدری البزاز معروف به ابن 
المطرّز (د ۷۹۷ ق). اپن حجر می‌گوید: قرأت علیه الکثیر. (همان, 
۷۳ 

۶ عبدالرحمن بن اجمدین. مبارک‌بن. حمادبن ترکی‌الفّی 
یا المعزی(ابن عماد ۳۵۹/۶) معروف به ابوالفرج ابن الشیخه يا ابن 
الشنیخه (د ۷۹٩‏ ق). ابن حجر در انباء می‌ویسد: او دوست پدرم بود. 
هنگامی که پدرم درگذشت, من کودک بودم و او به دیدار ما می‌آمد. 
بعدها که درصندد آموختن حدیث برآمدم, به او پیوستم. او مرا گرامی 
داشت و به صبر بر مداومتِ قرائت کتب وامی‌داشت:تا آنجا که بیشتر 
روایات او را فرا"گرفتم و صحیح مسلم را به روایت ابولیم نزد او 
قرائت کردم (۳۴۸/۳). 

۷ اين الصائغ علی بن محمدین محمد الدمشقی (د ۰) که به 
«ابن خطیب. عین: شرما» نیز معروف بود. آبن.حجر می‌گوید: سئن ابن 
ماچد رمسند شافعی و تاریخ اصفهان و غیز آن از «کتاب کبار و اجزاء 
صغار» و یز بیشتر مسموعاتش رانزد او خوانده است (همان, ۴۰۷/۳ 
- ۴۰۸). 

۸ زین‌الدین عمربن محمدبن احمد البالسی الصالحی البلن (د 


۷ ق). ابن حجر می‌گوید: «قرات علیه الکثیر» (همان. ۳۱۱/۴). 

٩‏ نورالدین علی‌بن ابی یکرین سلیمان الهیشمی (د ۸۰۷ ق). ابن 
حجر کتبی را که یش او خرانده است, یاد کرده است, از جمله نیمی از 
مجمع الزواند تألیف خود او و یک ربع از زواند سند احمد. و 
می‌گوید: اشتباهات او را در مجمع الزواند جمع می کردم و جون شنیدم 
که اين کار من بر او گران می‌آید به رعایت خاطرئن دست از این کار 
برداشتم (همان, ۲۵۶/۵ - ۲۶۰). 

۰ ابن البرهان ابوهاشم احمدین محمدبن اسماعیل الاهری 
یی (د ۸۰۸ ق). اب حجر می‌گوید: سمعت من فوانده کثیراً (همان, 
۷۵ - ۳۱۸). 

۱ شهاب‌الدین, اجمدین عمر. جوهری (د.٩:۸.ق),.ابن.‏ حجر 
می‌گوید: سئن ابن ماجه را در جامع عمروبن العاص پیش او خواندم و 
نیز قسمت بزرگی از تاریخ بغداد خطیب و طبقات الحفاظ ذهبی را نزد 
او خواندم (همان,. ۱۸/۶). 

۲ محمدبن آنس الحنفی الطنتدائی يا طّْدی (د ۸۰۹ ق). ابی 
حجر می‌گوید: کتبت منه الکثیر (همان, ۴۳/۶), 

۳ مجدالدین محمدین یعقوب فیروزآبادی شیرازی, مولف کتاب 
مشهور قاموس (ه ۸۱۷ ق), ابن حجر ازاراستماع حدیث کرده است و 
ار کتاب قامرس را به او داده و اجازه داده است که آن را از خود او 
روایت کند (همان, ۱۶۲/۷). 

۴ محمدین محمدین علی القماری المالکی (د ۸۰۲ ق). ابن 
حجر می‌گوید: «اجازلی غیرمرّة» (همان, ۱۸۱/۴). 

علاره بر اشخاص مذکور می‌توان از جمله شیوخ و استادان او 
اشخاص ذیل را نام برد: زفتاری, محمدین احمدپن علی, د .۸:۶ ق 
(سخاری, الضوء, ۲۴/۷): ابشیطی, سلیمان‌پن عبدالناصر, د ۵۱۱ ق 
(همان. ۲۶۵۱۳): بدر: پشتکی, ابوالبقاء محمدبن ابراهیم انصاری 
دمشقی, د ۸۳۰ ق (همان, ۲۷۸/۶) که معلم ادبیات و عروض ابن‌حجر 
بود؛ چمال ماردائی, عبدال‌بن خلیل‌بن برس د ۸۰٩‏ ق (همان, 
۵ )؛ ابن الملقن, سراج‌الدین, د ۸۰۴ ق (همو, الذیل, ۷۷)؛ قثبرین 
عبدالله شروانی . ازهری: د ۸۰۱ ق (ابن‌حجر, انباء. ۷۷/۴) و 
شمس‌الدین ابوالمعالی محمدین احمد حَبّتّی حنبلی, د ۸۲۵ ق (همان, 
۸۰۸۷ 

اما اینها نمونه‌ای از استادان و مشایخ اجازات ارست و برای 
تفصیل آن بأید یف مجلدات الضوء سخاوی و انباءالغمر و اژ همه مهم‌تر 
به المجمع المژسس وی مراجعه کرد. سخاوی در الذیل (ص ۷۹) 
می‌گوید: شیوخ بزرگی که او داشت و همه مشارالیه و مرجم مشکلات 
بودند. هیم‌یک ازمعاصران او نداشتند. زیرا هر ایک از این شیوخ دز 
فن خود"متبحز بودند و کشی در فن اختضاصی آنها به پایه ایشتان 
نمی‌رسید, مانند: تنوخی در معرفت ۰ قرائات. ز .عراقی در معرفت 
علم‌الحدیث و هیثمی در حفظ متون و بلقینی در وسعت محفوظات و 
کثرت اطلاع و ابن‌الملقن در کثرت تصائیف و مجدالدین فیررزآبادی 


صاحب قاموس در معرفت لفت و غماری در ادبیات عرب و عّبن 
چماعه در.احاطه. بر ,علوم. گوناگون. 

این‌حجر در سفرهای متعدد خود به خانة خدا و شام و قدس و یمن 
ر عدن و اسکندریه هیج‌گاه از کسب علم غفلت نمی‌کرد و هر جا شیخی 
و فقیهی می‌یافت که می‌توانست از او حدیتی پشنود و فایده‌ای بر گیرد. 
بی‌درنگ به دیدنش می‌شتافت. 

ابن‌حجر می‌گوید: در ۷۹۳ ق به قوص و دیگر شهرهای صعید مصر 
سفر کردم ولی جیزی از سموعات حدیث در این شهرها استفاده 
نکردم و فقط با جمعی از اهل علم ملاقات کردم, از جمله اصرالدین 
قاضی شهر «هو» و .ابن‌السرَاج قاضی شهر قوص و نیز با جمعی از 
اهل ادب دیدار کردم (اناء۷۷/۳۰). در ذیقعده ۷۹۹ از اه طور و 
دریای سرخ به یمن رفت (همان: ۳۳۵/۳) و در ۸۰۰ ق به یمن رسید, 
سلطان یمن ملکن اشرفت اسماعیل‌بن عباس از سلاطین رسولی (د 
۳ او راابه حضور خود خواند. ابن‌حجز می‌گوید که او را مدح گفتم 
و او به من صله داد (همان, ۲۶۵/۴). در اين ملاقات نستنه‌ای از خریدة 
القصر را که به خط ابن‌الفوطی بود به سلطان مذکور اهداء کرد 
(عزالدین, ۱۳۵ به نقل از سخاوی, الجواهر و الدّرر): در عدن با 
علی‌بن یحبی الطائی الصعدی که از اعیان تجار یمن بود و از طرف 
سلطان باززسی تجارت یمن به او محول شده بود. ملاقات کرد. 
می‌گوید در نیکی به من مبالفه کرد و از دیدن من بسیار خوشحال شد 
زیرا با دایی من دوستی قدیمی داشت (انباءه ۴ در شهرهای یمن 
با علماء و شیوخ معتبر آن دیار دیدار کرد وازآنها استماع حدیث کرد. 
در ۸۰۰ ق همراه محملی که سلطان یمن برای حج ترتیب داده بود به 
مکه رفت (عزالدین؛ همانجا). ذر یمن بود که با مجدالدین فیروزابادی 
صاحب قاموس ملاقات. کزد: (همو, ۱۲۳ - ۱۲۴). دز ۸۰۳ ق به شام 
رفت. مدت اقامت او در دبشق. صد روز طول کشید و دز این صد روز 
در حدرد هزار جزء مربوط به‌حدیث استماع کرد از جمله معجم اونط 
طبرانی و معرفة الصحاباٌ ابن منده و بیشتر مسند ابی یعلی. در ادل 
محرم ۸۰۳ از دمشق بیرون آمد (ابن حجر, انباه, ۱۸۹/۴). در باز کشت 
به قاهره کتاب تعلیق التعلیق را دربار؛ُ زندگانی مشایخ بزرگ خود به 
اتمام رسانید (بجاوی, ۸). در سفر به شام در شهرهای مه غُره, رمله, 
قدس و صالحیه از علما سماع حدیث کرد (همانجا). چنانکه در انباء 
(۷۳/۴) می‌گرید: با گشتش به قاهره په سبب شنیدن خبر حر کت تیموز 
به بلاد شام بود. در قاهره به تصنیف ادامه داد و از ۸۰۸ ت در خانقاه 
شیخونیه الاربمین المتباينة و نیز قسمتی از عشاریات صحابه رادر صد 
مجلین در طی چند شال املاء کرد (نک: بجاوی, همانچا) ‏ 

"دز سوم رجب ۱ ایر: جمال‌الدین یوسف. البیری البجاسی 
استادار سلطان مدرسه‌ای را که در رحبةالعید ساخته بو آفتتاح گرد و 
در آن: جهار مدرش برای مذاهب چهارگانه تعیین کرد و تدریس علم 
الحدیث یز به این‌حجر واگذار گردید (انباغه ۹۵/۶ - .)٩۶‏ 

در شرح حال علی‌بن پرسف اپیاری ثحوی (د ۸۱۴ ق) آمده است 


ابن حجر عسقلانی ۳۳ 


که جمال‌الدین استادار تدریس در «شیخونیه» را به او واگذار کرد ولی 
اییاری در آنجا فقط یک ررز تدریس کرد و آن منصب را در برابر 
میلفن به ابن‌حجن سپرد (انباه, ۳۹/۷): 

در ۸۱۳ ق نورالدین علی‌بن عبدالرحمن ربعی رشیدی مدرس 
حدیث در قبةْ برس درگذشت و ابن‌حجر به جای او برای محذثان 
تدریس کرد (همان: ۲۵۲/۶). تدریش در پیپرشیه میان ار و برادر 
جمال‌الدین استادار مورد نزاع بود. در ۸۱۵ ق برادر جمال‌الدین در 
مشیخٌ بیرسیه با او شریک شد و در ۸۱۶ ق بر تمام آن دست یافت. 
اپن‌حجر درباره در ۸۱۸ ق آن را به دست آورد و سلطان مزیّد شیخ (د 
۴ ق) توقیفی به نام انن‌حجر صادر کرد و برادر جمال‌الاین را آز 
آنجا:بن. کناز. کرد:. دز: اینجا بای" بگوییم که این ام نتیجة بحث او با 
شمس‌الدین هروی برد و سلطان در ازای پیروزی او در این بحث از او 
خواست که پاداشنیٌ بطلبد. ابن‌حجز گفت که از شیخ بیبرسیه بود ز 
پزادر جمال‌الدین آن را به زوز از او گرفته است. سلطان موافقت کرد و 
ابن‌حبر گواهانی بر آن گرفت و فردای آن روز خلعت پزشید و در 
مدرس؛ مذکور حضور یافت (انباء, ۱۷۸/۷). پس از آنکه شمس قایاتی 
(د ۸۵۰ ق) در ۸۴۹ ق قاضتی شافعیه گردید, رباست مشیخة بیبرسیه را 
از ابن حجر گرفتند و به او دادند. سخاوی می‌گوید عقلا قبول قایاتی را 
نپسندیدند (الضوء: ۰۲۱۳/۸ ابن‌حجز دوباره در اوایل ربیع‌الثانی 
۲ به مدرس؛ مذکوز بازگشت و دوباره معزول شد. شخاری می‌گوید 
اپن‌حجر نام اشخاصی را که در مدرسة مذکور بودند به ترتیب خروف 
معجم و به اقتباس از رسم دیوان الجیش مرتب ساخته بود, او بیشتر 
مستحقان مدازس زا چنین: ترتیبی داده بود و ان اشخاص نیش از او 
(به سیب نامرتب بودن) در دلج بودند (نک: عزالدین؛ ۱۷۱): 

ابن‌حجر در صفز ۸۲۷ در خانقاه بییرسیه شروع به املای حدیث 
کرد و مستملی شیخ زین‌الدّین رضوان بود. در زبیع‌الاول همان سال که 
ابن‌خجر هم منصب قضا و هم منضب تدرینن در مدرسد موَیدیه را 
داشت, شيخ شمن‌الدین پرماوی ادعا. کرد که واقف مدرسة مذکور 
شرط کرده است که مدرس آن نباید منصب قضا داشته باشد و عده‌ای 
از او طرفداری کردند و تدریش فقه شافعی در مدرنسةمذکور را از او 
گرفتند. ابن‌حجر وقف‌نامه را به دست آورد و معلوم شد که چنین 
شرطی در آن نئنده است؛ بنابراین تدریس در مدرسه را دوباره به او 
راگذار کردند (ابی حجر. انباء, ۴۰/۸ - ۴۱). 

شخاوی نام دروس و مدازسی را که این‌حجز در آنها تدریس کرده 
ابست, چنین. نام می‌برد:. تفسیر, در جسنید. و ملصوریه! حدیث در . 
بیبرسیه, جمالیه, زینبّه: شیخونیه, جامع طولون وق منصوریه؛ اسماع 
جدیث در محمودیذ! فقه درا خرَوبیة,." فخریه: شنبخونیه.: صالحیه. 
صلاحیه و مویدید (الایل» ۸۵). 

در ۱ تن وظیفة افتاء در دارالعدل به ار محوّل گردید و این وظیفه 
همچنان ادامه یافت (عزالدین, ۱۵۲). با داشتن همین وظیفه بود که در 
ارل شعبان ۸۱۵ دز مجلس بیعت با سلطان موید شیخ په اتفاق آمراء و 


۳۳۲ ابن‌حجر عسقلانی 


قضات حضور داشت و پيشنهاد کرد کنيةٌ سلطان «ابراللصر» باشد, 
زیرا نصرت با لقب موید سازگارتر است (انباء, ۷۰/۷). 

تخضص اصلی ابن‌حجر حدیث بود. اما چون امام مخب‌الدین‌بن 
الواحدی مالکی به وی پيشنهاد کرد که قسمتی از شوق و همت را 
صرف فقه کند و گت چنین می‌بینم که علمای این شهر روی به 
انقراض نهاده‌اند و به زودی مردم به تو نیازمند خواهند شد. ابن حجر 
می‌گوید این اندرز برای من مفید افتاد و بدین جهت همیشه به ار 
رجمت می فرستم (عز الدین, همانجاء به نقل از بقاعی), 

ابن حجر به کثرت افتاء مشهور بود و می‌گویند: غالباً در هر روز 
قریب به سی فتوا صادر می‌کرد و کمتر اتفاق می‌افتاد که در یک مجلس 
بیست فتوا ننویسد. خود ابن‌حجر فتارای یک ماه خود را در کتابی به 
نام عجب‌الدهر فی فتاری شهر جمع کرده است و در آن به کسانی که به 
بعضی از فتواهای او اعتراض کرده‌اند, پاسخ گفتد. است. سخاوی 
می‌گوید کسی که در یک ماء بیشتر از سیصد فتوا صادر می‌کند عجیب 
نیست که در سه فتوا با حتی در سی فتوا اشتباه کند (عزالدین, ۱۵۳). 
از جمله مناصب و وظایف او.ایراد خطبه در مساجد مصر بود, از جمله 
در جامم الازهر و جامع عمروین العاص خطیب بود: وظیفه خطابت در 
جامع الازهر را محمدبن محمدین رزین به ار واگذار کرده بود 
(سخاری,. الضوه, ,۲۳۵/۹). در آخر رمضان ۸۳۸ نیمی از وظیفةً 
خطابت در الازهر را با نیمی از وظیفخطایت درجامع,عمروبن العاص 
با شیخ شمس‌الدین محمدبن یجیی معاوضه کرد و در همین روز در 
جامع عمرو خطبه خواند (انباء, ۳۵۳/۸). 

از جمله وظایف او کتابداری کتابخان مدرسة محمودیه بود. که 
محتوی نفیس‌ترین کتابها بود, و این کتابها را قاضی برهان‌الدین 
ابراهیم بن عبدالرحیم اپن‌جماعة جمع کرده و در آن. کتب به خط 
مولفان فراوان بود. بیشتر این کتابها را پس از او جمال‌الدین استادار 
گرفت و آن را وقف مدرسةٌ خود کرد (انباء ۲۹۴۰۲۹۳/۲۰). ابن‌حجر 
پس از تصدی کتابداری کتابخانه مذکور در فهرست برای آن تنظیم 
کرد:. فهرستی موضوعی بر طبق علوم و فهرستی به ترتیب حروف 
الفیاء برای اسامی کتب, ابن‌حجر هفته‌ای یک روز در این کتابخانه 
کار می‌کرد و توانست کتابهایی را که پیش از او از این کتابخانه مفقود 
شده برد, باز گرداند (عزالدین, ۱۷۲ به نقل از سخاوی, الجواهر و 
الدرر ): 

این‌حجر در مسئد قضا :. منصب قضا در زمان حکبت ممالیک 
از اهمیت خاصی برخوردار بود و چنین اهمیتی در تاریخ اسلام‌یحتی 
در زمان خلافت عباسی در بغداد سابقه نداشته است, قضات در قاهره 
و دمشق و شهرهای مهم دیگر تحت تسلط ممالیک از استقلال خاصی 
بهره‌مند بودند. در قاهره و دمشق برای هریک از مذاهب چهارگانه 
قاضی خاصی از جانب سلطان تعیین می‌شد و این قضات نیز به توب 
خود: نواب يا جانشینانی داشتند که در حکم دستیاران قاضی بودند و 
عده نواب در مواقع مختلف فرق می‌کرد. در قرنهای ۷ و ۸ ق اعتباز و 


اهمیت قضات بسیار بود. اما به تدریج بر اثر فساد دربار و امرای 
بزرگ و عدم رعایت شرایط تقوا و اخلاق و فضیلت اهمیت معنوی" 
این مقام رو به ضعف نهاد. آپن‌حجر در انباء الغمر بارها به فساد تضات 
و رشوه‌گیری آنان اشاره کرده است. 

اپن‌حجر در اثر دانش پهناور خود در حدیث ر فقه شایستگی 
بی‌چون ر چرایی برای منصب قضا داشت. اما خود او در آغاز رغبت 
چندانی به این شغل ظاهر نمی‌ساخت و وقتی در اواخر قرن.۸ ق 
قاضی‌ابوالبعالی محمد بن ابراهیم سلمی (د ۸۰۳ ق) خواست او را 
نایب خود کند, نپذیرفت و نیز سلطان مویّد شیخ بارها این منصب را به 
ار پيشنهاد. کرد و گفت قاضی دمشق با مسئولیتهای, دیگرش هرباه 
۰ درهم درآمد. دارد و ممکن است.این.درآمد به,دو براپر هم 
پرسد, اما این‌حجر شدیدا استنکاف کرد (سخاوی, الذیل, ۸۰؛ 
عزالدین, ۱۵۶). سلطان موَیّد شیخ او رادر قضیٌ خاضی حاکم کرد ر 
آن درباره قاضی. شمس‌الدین محمدین عطاءالله هرری (د.۸۳۹ ق) بود 
که مردی ستیزه گر و موزدبحث و شک بود و دشمنان زیاد و طررفداران 
زیاد داشت. خود ابن‌خجر می‌گوید که در این قضیه به دردسر افتاد و 
گرفتار شد (انباء, ۳۴۵/۷). نتیجهٌ حکمیت ابن‌خجر صدور رأی پر ضد 
شمس‌الدین هروی گردید و سلطان هروی را از منضب قضا معزول ر 
جلال‌الدین: بلقیلی را به جای او منصوب کرد (همان, ۳۴۶/۷). این 
حجر به جهت دوستی با جلال بلقینی نیابت او را در قضا پذیرفت 
(سخاوی, همانجا) : 

پس از مرگ جلال‌الدین. بلقیلی دز ۸۲۴ ق قاضی دلی‌الدین 
ابن العراقی به جای او منصوب شد و از ابن‌حجر خواست که ثیابت او 
را بپذیرد. ابن‌حجر با آنکه به نیابت توجهی نداشت: این پیشنهاد را 
پذیرفت تا نگویند. که بلقینی را بر او ترجیح می‌دهد (عزالدین, ۱۵۷). 
پس از ولی‌الدین ابن العراقی قاضی صالح ع‌الدین بلقینی در ذیحجة 
۶ به. قضای. شافعیه. منصوب . شد؛..سخاری مي‌گوید: شیخ با 
(ابن‌حجر): در اين .کار به. او مساعدت کرده بود (الذیل, ۱۶۰ 
علم‌الدین بلقیتی: از ابن‌حجر خواست که نوشته‌ای را درباره مدرسة 
خنابیّه تلفیذ کند. ابن‌حجر پنداشت که قاطنی با اين درخواست 
می‌خواهد شأن او را بالا ببرد و به همین جهت آن را تتفیذ کرد. اما 
چندی نگذشت که علم‌الدین باقیلی او را نادیده گرفت و از اینجا 
خصومت میان اين در تن آغاز شد و طرفین از کارشکنی درباره 
یکدیگر دریغ نکردند و اين امر تا مرگ ابن‌حجر و حتی پس از او از 
سوی بلقینی. ادامه بافت. 

علم‌الدین. بلقیلی در محرم ۸۲۷ از منصب قضا معزول شد و این 
منصب به ابن‌حجر پيشنهاد شذ. ابن‌حجر با آنکه قبلا بارها از تصدی 
منضب قضا استبحاش کرده بود: این پيشنهاد را بی‌درنگ پذیرفت 
(انباء. ٩۳۹/۸‏ عزالدین, ۱۵۷ -۱۵۸۰). در این قبولی جتماً رنجش ز 
خصومت او با بلقینی موثر بوده است و ابن‌حجر خواسته است تا پاسخ 
پی‌اعتنایی او را بدهد. 


تاریخ استقرار ار در منصب قضا ۲۲ محرم ۸۲۷ بوده است (انباء, 
هدانجا), اما تعجب اینجاست که خود او دررفع|لاصر(بجاری, ۸) 
تاریخ آن را ۲۷ ماه مذکور و مقریزی ۲۸ محزم سال مذکور ( (۶۵۶۱۴) 
گفته است, فرمان این منصب و به اصطلاح آن زمان «تقلیدا؛ آن را ابن 
حجّة الَتوی در کتاب قهرةالانشاء آورده است (سخاوی, الذیل, 
۰ در طی این دوره از تصدی منصب قضا مسألة زکات گرفتن از 
بازرگانان پیش آمد و این در جمادی‌الاخر سال مذکور بود. در تن از 
قضات یعنی ابن‌حجّی و شمس هرری سلطان را بر این کار واداشته 
بودند. ابن حجر پا اخذ زکات از بازرگانان مخالفت کرد و گفت مالیاتی 
که سلطان از بازرگانان می‌گیرد. جندین برایر زکات است..قاضی 
مالکی و قاطی حنبلی: با ابن.حجر:موافقت. کردند و مجلس:داوریبا 
این نظر موافقت کرد (ابن‌حجر, انباء, ۴۳/۸). در ۸ ذیقعده همین سال 
منصب قضای شافعیه از این حجر گرفته و به ثنمس هروی تفویض شد 
(همان, ۰۴۸/۸ اما در رجپ ۸۲۸.درباره اپن‌حجر را به قضا ,باز 
گرداندند ز شم هروی را معزول کردند. مقریزی (۶۸۷/۴) می‌گوید: 
در ۳ رجب اپن سال ابن‌حجر را خلعت دادند و به منصب قاضی 
القضاتی باز گرداندند, زیرا ئشس هروی اخلاق زشت و ناپسند داشت 
و از هر نیکی درر بود و هر گونه بدی را دربرداشت. سخاوی (الیل, 
۱ از قول محب بغدادی عالم حنبلی نقل می‌کند که روز مذکور روژ 
بزرگی بود و مردم از دو جهت شادمان شدند: یکی از جهت عزل هروی 
ر دیگری به جهت نصب ابن‌حجر, در «تقلید» وی بر اين منصب در 
کنار «فاضی‌القضاة بالبلاد المصر یه ولایتٍوقضای «بلاد ِ را لیز 
افز ودند, 

در این درره از اشتنال او به قضاء نجم‌الدین ابن‌حجی 0 
این منصب را از ابن‌حجر بگیرد. اما موفق نشد و ابن‌حجر تا ۲۶ صفر 
۳ در این منصب باقی ماند و.در آن روز معزول شد و علم‌الدین 
بلقینی جای او را گرنت (همانجا). 

ابن حیچجر بعضی از قضایای این دوره از و قضا را که جهارسال ۳ 
5 ماه طول کشید. یادداشت کرده است. از آن 0 او با 
قاضی عبدالرحمن بن علی نی (د ۸۳۵ ق) قاضی حنفیه بود. تفهنی 
دربار؛ زندقه و قتل شخصی به نام میمونی فتوا داد. اما قاضی جنبلی و 
ابن‌حجر موافقت نکردند و ابن حجر گفت که میمونی عقل درستی 
ندارد و به همین جهت فتوای قتل درست نتواند بود. پس از بحثٍ زیاد 
ری ابن‌حجر غالب آمد و ميموني نجات یافت. آنچه در اين قضیه 
جالب‌توجه است, این است. که بهگفتة ابن,حجر بیشتر, سپاهیان. و 
مباشران امور از تفهنی طرفداری می‌کردند. این شاید بدانجهت بود که 
سپاهیان و مباشران آمور در دستگاه ممالیک پیشتر حنفی غذهب بودند. 
اما خشتدم ام که طرف یل سفن ود از نی طرفداری کرد 
(انباء ۸ - ۷۷). 

این .حچر در ره اد تب 
کنیسه‌های بهودیان جلوگیری کرد و فقط به ویران کردن آنچه به تازگی 


آپن‌حجر عسقلانی ۳۳۲۳ 


احداث کرده بودند, رای داد (انبای ۱۳۷/۸), أبن حجر می‌گوید دیدم که 


عوام با بیلها ر کلنگها منتظر اجرای حکم هستند و این هنگام عصر بود. 
اگر به عوام اجازه داده می‌شد, هم کنیسه‌ها را ویران.می‌کردند. من 
گفتم ابشب منتظر بمانید تا دربارٌ کلیساهای مسیحیان نیز حکم داده 
شود. عوام این سخن را بسندیدند و پراکنده شدند و من به والی اسر 
کردم تا آنچه را که به تازگی احداث شده بود. در آن شب ریران کنند و 
بدین‌ترئیب از ویرانی هم کنیسه‌ها جلوگیری شد. 

ابن‌حچر در رجب ۸۳۱ در مجلسی که به آمر سلطان برای رسیدگی 
به ابر مَخمل حج تشکیل شده بود, شر کت کرد. علاء‌الدین محمدبن 
مجید بخاری (د ۸۴۱ ق) با گرداندن محمل در بازارها و شوارع 
مخصوصاً در شبها مخالف بود. و می‌گفت اين. امر سپب آذین بستن 
دکانها و موجب کارهای زشت و اشایست می‌شود و بهانه‌ای په‌دست 
مردم برای فبباد و اعمال خلاف مي‌دهد. , ابن‌حجر در آن مجلس گفت: 
گرداندن مجمل هم متضمن مصلحت است و هم موجب منسده, آنچه 
متضمن مصلحت است اعلام مردم است که راهان است و 
مردم می‌توانددبه سفر حج پروند و آنچه موجب مفسده است آذین بستن 
بازارها و شوارع است که مردم را به فساد برمی‌انگیزد. « پس آنجه 
مرجپ مصلحت است باید حفظ شود و آنچه مای نساد است باید من 
گردد. 

در همین مجلس علاء‌الدین بخاری, این‌عربی عارف شهور را 
تکفیر کرد و قاضی مالکی به حمایت از ابن‌عربی برخاست و ابن‌حجر 
از علاءالدین بخاری طرفداری کرد. مسأله را نزد سلطان بردند و در 
آنجا قاضی مالکی از این‌عربی تبری جست. سلطان گنت آیا قاضی 
مالکی را باید به جهت حمایت ساپقش از ابن‌عربی معزول ساخت با 
تعزیر گرد؟ ابن‌حجر, به,هيچ‌کدام رأی نداد و گفت تبری او از . 
ابع‌عربی کافی است (اباء, ۱۴۴/۸ -,۱۴۶). 

در ربی‌لةخر ۸۳۳ دعوای مهم دیگری پیش آمد که در آن علمالدین 
بلقینی دشمن سرسخت ابن‌حجر با ار به مخالفت برخاست. سلطان از 
رکیل بیت‌المال زمینی را خرید و آن را وقف کرد. قضات شافعی و از 
جمله اپ حجر این وقف را تنفیذ کردند و قاضی حنفی با آن مخالفت 
کرد. عمالدین بلقینی که شافعی بود نیز مخالفت کرد و گفت وکیل در 
این معامله مانند خود موکل (یعنی سلطان) است و اگر سلطان از وکیل 
بیت‌المال زمینی که متعلق به بیت‌المال است بخرد, مثل این است که 
خودش هم بایع و هم مشتری يا هم موجب و هم قابل باشد و این امر 
سیب بطلان بیع می‌شود. ابن‌حجر در پاسخ گفت که وکیل بیت‌المال 
وکیل سلطان نیست بلکه وکیل هم مسلمانان است و بنابراین اتحاد 
بایغ و مشتری لازم ثمی‌آیذ. سرانجام پنن از بحث و جدال بسیاز وقف 
نفیذ شد (این‌حجر: انباء: ۱۷۵/۸ ۰ ۱۷۸). 

در ربیعالخر ۸۳۲ این‌حجر در منصب قاضی‌القضاتی در مسأله‌ای 
مالی و اقتصادی دخالت کرد و مشکلی مهم | ز مشکلات آتتصادی مردم 
را برطرف ساخت., این بشکل دربارهٌ پول رایج که فلوس خوانده 


۳۳۴ این حجر عسقلانی 


می‌شد, پیش آمد. معاملات با فلوس صورت می‌گرفت, اما قیمت آن بالا 
و پایین می‌رفت و مردم متضرر می‌شدند. در ماه مذکور قیمت فلوس را 
در مقانسه پا نقره پالا بردند و هر رطل آن را ۱۸ درهم اعلام کردند. 
کسانی که طلیکار بودند يا فلوس داشتند خوشحال شدند و کسانی که 
مقروض بودند غمگین شدند و مخصوصاً عمال درلتی مردم را مجبور 
ساختند که طلب خود را با وزن اول بگیرند. 

اپن حجر گفت که چنین الزامی به طور مطلق لازم نیست و تابع 
شروط معامله است. پس دستور داده شد که در هیچ معامله و صداق و 
غیر آن سندی بدون تعیین نقره و طلا ننویسند. زیر| در اسناد معاملات 
فلوس می‌نوشتند در صورتی که گاهی فلوس بدست نمی‌آمد. ابن حجر 
می‌گوید این قضیه به دست او حل و فصل شد و خداوند ار را به این 
کار موفق ساخت (همان, ۰۱۶۹/۸ ۰۱۷۰ ۲۹۵), 

ابن حجز در صفر ۸۳۳ از سمت قاضی القضاتی شافعیه بر کنار شد 
و به جای او علم‌الدین بلقینی مخالف ابن حجر قاضی القضات شافعیه 
گردید و دوباره در ۲۶ جمادی‌الاول ۸۳۴ به اين منصنب گناشته شد 
ونظارت جامع ابن طولون و ناضریه را نیز به او واگذار کردند. ابن 
حجر در این شمت این بار در حدود شش سال ر جهار ماه دوام کرد 
(سخاوی, الذیل: ۸۲۰-۸۱ 

در ذیقعد؛ ۸۳۵ درپاره مخالفت او و علم‌الدین بلقینی بالا گر فت. 
بلقینی می‌خواست که وظایف نظارت بر جامع ابن طولون و مدرسد 
اصریه را از ابن حچر بگیرند و به او واگذار کنند و دربزابر این کار از 
از کوشش برای دست یافتن به منصب قضا صرف نظر کند. ابن حجر 
به اين کار رضایت داد. اما پلقینی از سلطان تشکر کرد ز چون سلطان 
گفت که این تشکر را باید از اب حجر کند در پاسخ گفت که این 


۰ متاصب را من از سلطان دارم. اين از حماقت بلقیلی بود. زیرا واقف 


موقوفات جامع ابن طولون و ناصریه در نظارت, نظر قاضی شافعی را 
شرط کرده بود نه نظر سلطان راء و اگر سلطان بدرن رضایت قاضی 
شافعی جنین اجازه‌ای می‌داد: برخلاف نظر واقف عمل کرده بود. ابن 
حجر با شنیدن این خبر حکم به عزل بلقینی از وظایف مذکور کزد, ولی 
بلقینی اعتنایی نکرد و به کار خود ادامه داد. دز اي میان مسألة خان ان 
النقاش پیش آمد. این خانه متصل به جامع طولون بود و بلقینی دستور 
داده بود تا خان مذکوز را خراب کنند. اپن حجر و قاضی مالکی 
برخلاف رأی بلقینی حکم کردند و قاضی حنفی از بلقیتی طرفداری 
کرد. اما سرانجام نظر آبن خنجر غالب آمد (ابن حجرء همان: 2۲۵۵/۸ 
9۶ 

آبن حجر در ۸۳۶ ق به عنوان قاضی القضاء در سفز سلطان اثرف 
پرشیای به شام و دیاز بکر همراه از بود. ان حجز (همان: ۲۷۴/۸ 
۲۳ شرح اين سفر و فتازل سر آراه را" نوشته اننت. متلطان و 
همراهان در نیمه شعبان سال مذکور وارد دمشق شدند واين حجر در 
۶ هنان ماه مجلس املاء ترتیب داد و مستّملی قاضنی نوزالذین‌بن‌سالم 
بود و علمای دیگر مانند حافظ شم س آلدین بن ناصرالدین وذیگران دز 


این مجلس شرکت جستند. روز پنجشنبه ۲۴ شعبان به بیرون شهر 
حمص رسیدند و بعد به راه افتادند و پنجم رمضان با موکبی پا شکوه 
وارد حلب: گردیدند و ۱۵ روز در آن شهر ماندند. پس از آن به راه 
افتادند و ابن حجر بعد از مدتی همراهی با سلطان به حلب باز گشت. دز 
۸ شوال کسوفی اتفاق افتاد و ابن حجر در جامع کبیر حلب با مردم 


"نماز آینات خواند. این سفر که به قضذ جنگ با امیر عثمان 


قرایولوک امیر ترکمانان آق قویونلو بود, نفعی به حال سلطان نداشت 
رمحاصر؛ آمد. ناکام باند..سلطان پس از آشتی با قرایولوک به حلب 
باز گت و از آنجا به دمشق آمد. در آغاز محرم ۸۳۷ سلطان روی به 
مصر نهاد و ابن حجر همراه ار بود و پس از گذشتن از غزه روز 
پنجشنبه. عاشورای. آن,سال به. قاهره.رسنيدند. 

ملک اشرف در جمادی الاخر ۸۳۷ بیمار شد و ابن حجر دوبار از 
ار عیادت کرد. دز شعبان همین سال بنا به رسم همیشگی دز قلعهة قاهره 
شروع به قرائت صحیح بخاری کردند و مردی به نام ابن الحلاج ادعا 
کرد که صد و بیست علم می‌داند و از ابن حجر مسائل مشکلی برسید, 
ائمه ر قضات به ار سوءظن بیدا کردند و او را مورد اهانت قرار دادند. 
این شخص بعدها از ابن حجر پوزش طلبید و گفت او را برای توهین 
به اب حجر و کاستن ارزش ار به اين کار واداشته بردند (هفان, 
۸ ۰ ۳۰۲ 

در محرم ۸۳۷۰ رسولی از جانب ايران به ام تاج‌الدین عبدالله 
حسینی شیرازی با هدایای فراوان به قاهره آمد و از طرف شاهرخ پسر 
امیرتیمور از سلطان تقاضا کرد تا اجازه دهد او نیز پوششی برای کعبه 
پفر ستد. سلطان دستور داد تا در ماه صفر همان سال مجلسی از قضات 
با فرستاده شاهرخ تشکیل شود و در این باره تصمیم بگیر ند, قضات در 
مجلس مذکور این تقاضا را رد کردند برای آنکه بهانه‌ای می‌شوه تا 
سلاطین و امرای دیگر نیز چنین تقاضایی بکنند. سلطان می‌خواست 
این تقاضا بی‌چون و چرا و بطور مطلق رد شود و از جهت نرمی پاسخ 
قضات. خشمکین گردید. همه علما و قضات جز این حجر که همان 
جواب سابق خود را تأیید کرد. برای استرضای سلطان حکم به منع 
مطلق دادند؛ اما سلطان نوشته‌های آنها را نپسندید و علم‌الدین بلقیتی 
نارضایی سلطان را فرصت شمرد و درصدد گرفتن منصب قضا از 
دبنت ابن حجر برآمد و قاضی شنمس‌الدین تفهنی نیز از را تأبید کرد 
انا سعی هیچ یک نتیجه‌ای نداد (همان؛ ۳۳۰2۳۲۸/۸): 

اما. علم‌الدین بلقینی از کوشش دز به دست آوردن قضای شافعیه 
باز نمی‌ایستاد: در این میان حمصنی قاضی شام که معزول شده بود. به 
قاهره امد و بلقینی ار را بر آن داشت که نامه‌ای بنویسد و قضای شافعیه 
را دز قاهزه به جای ابن حجرٌ برای خود بخواهد. و جون از این معنی 
پرسیده شد, گفتند برای این است که این شخهن مبلغ زیادی برای این 
کار می‌پردازد و اگر کسی دیگر که سزاوارتر از ازست همین مبلغ زا 
پیشنهاد کند: از را قاضتی می‌کنند. مقصود این آسنت که حمصی به 
تحریک بلقینی میلغ زیادی برای گرفتن قضا از دست ابن حجر 


پیشنهاد کرده بود. آما این حیله‌ای بیش نبود, زیر| بلقینی که سز اوارتر 
از. او بود. فوراً همین مبلغ را قبول می‌کرد و به مقصود خود که رسیدن 
به سند قضا برد نایل می‌آمد. سلطان به اين پیشنهاد مایل شد, ولی تا 
پایان ماه رمضان.ساکت ماند. در ماه شوال آن شخص که بزای قضای 
پلقینی می‌کوشید پیشنهاد خود را درباره مطرح کرد. سلطان به یکی از 
خواص خود گفت تا با ابن حجر سبخن بگوید و از او برای پرداخت 
مبلفی (برای ابقاه در منصب) سعال کند. اما ابن حجر از پرداخت مبلغ 
سنرباز زد و در روز پنجشنبه ۵ شوال از منصب فضا پر کنار شد و تاضی 
علم‌الدین بلقینی به جای او منصوب گردید. 

در.ع۶ شرال ۸۴۱ ابنن حجرز به منصب قضا بازگشت. در ٩‏ 
زیی خر ۸۴۲ نام سلطت" چقنق (ملک ظاهر) که در:۱۹ ربی‌الاول 
برتخت نشسته بود, در قصنر خوانده شد و سخنی دربارُ قضات پیش 
آمد (ظاهراً در عیب‌جویی از آنان). ابن حجر که قاضی شافعی بود 
گفت: «عَرلت تفسی»: من خود را از قضا عزل کردم: ملک چقمق در 
پاسخ گفت: «أعَدتک», ترا پر گرداندم, ان حجر پذبرفت و سلطان به 
او و پاراتش خلعت داد و ارقافی را که از دست قاضی شافعی بیرون 
شده بود» به ار پازپس گردانید. این ار قاف در زمان قضای ولی‌الدین 
عراقی وقف قراقوش و در زمان تصدی بلقینی وقف تنبفا بود. هم این 
ارقاف با فرمان تازه‌ای بازگردانده شد (هسان, ۴۲/۹). 

ابن حجر در روز دوشنبه آخر ربیم‌الاخر برای تهنیت سلطلت پیش 
سلطان رفت و از ار خواست که به آنجه از ارقاف و نظارتها به ری 
سپرده است. گواهی دهد و او نیز در حضور قضات گراهی داد. آنگاه 
ابن. حجر شکایت. کرد که ملک اشرفت برسبای در زمان سلطنت 
جیزهایی از او گرفتد ر به علم‌الاین بلقینی بخشیده است. سلطان 
دستور بررسی داد و اظرالجیوش وساطت کرد تا بلقیلی نصف آنجه را 
که گرفته بود, بازیس داد (همان, .)۴۶/٩‏ 

در ۲۴ جمادی‌الارل ۲ حسن بن*حسین‌الامیوطی که در خانه‌هاق 
قضات وکالت می‌کرد و نقیب قاضی عم‌الدین بلقینی بود؛ بر اثر 
شکایات زیاد مورد تعقیب قرار گرفت یکی از شکایت کنندگان وی 
لقینی از اقارب عل‌الدین بلقینی بود. سرانجام به وساطت ناظرالجیش 
اپن حجر رای به عدم تعقیب.داد, تفصیل داستان را سخاروی (الضوه», 
۷۳ ) آورده است, اما در انباء (۴۸/۹) نام او به غلط حسین بن 
حسن آمده است و میان کلمة «شگاه و نام او چمله‌ای افتاده است که 
متضمن .نام, شاکی. بوده است, بدون. اين, تذک نطلب انباء (چاپ 
حیدرآباد) قابل فهم نیست. 

دز رجب ۸۴۴.ابن حجر حکمی صادر کرد که دلا لت بر بینش و 
وسعت. مشرب او دارد. در آن, روز در حضور سلطان پر ضذ قاضی 
شمس‌الدین صفدی حنفی شکایت شبد که ار گفته است مقید به بذهب 
حنفی نیست بلکه گاهی. به بذهب شافعی و گاهی به مذهب احبدین 
حنبل و گاهی به مذهب مالک رأی می‌دهد و علمای حنفیه گفته اند که: 


این کار ار بازی با یذهب است و جکم او درست. نیست,.صفدی در 
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پاسخ گفت که او چنین نگفته است. بلکه گفته است په مذهب یکی از 
بزرگان حنفیه مقید نیست و در مواقم مقتضی به رأی یکی از علمای 
مذکور عمل می‌کند. مدعیان او گفتند که. دعری در. حکم به مذاهب 
مختلف است ثه در درون یک مذهب و از این رو پاسخ او مطابق دعوی 
نیست. ابن حجر به کیک صفدی شتافت و گفت اگر رأی یک عالم 
حنفی مطابق با رأی شافعی باشد و روایت او از یک عالم حنفی دیگر 
مطایق با مذهب مالک پاشد. جواب با ادعا مطابقت می‌کند. سلطان 
قاضی را به طریق سابق (از روی اهلیّت) منصوب می‌کند و آنکه اهلیت 
ترجیح یک رأی را دارد بر مقلّد صرف مقدم است و صفدی اهلّت 
دارد و در اين باب نمی‌توان بر او انکار کرد, سرانجام سلطان گفت اگر 
این ادعا بر ار ثابت شود. چیزی بیشتر از تعزیر بر او لازم نمی‌آید و 
تعزیرش همین بود که از دمشق به قاهره احضار شده است (ابن حجر: 
انباء. ۱۳۴-۱۳۳۸۹ ۱ 

در محرم ۸۴۴ قضی؛ دیگری پیش. آمد که سبب .عزل موقت. ابن 
حجر و بازگشت مجدد او به مننصب قضا گردید. تفصیل آن چنین است 
که روز سه‌شنبه ۲۷ محرم سال مذکور به سلطان شکایت کردند که 
مردی پیش از مرگ خود شخصی را وصی خود کرده بود. پس از مرگ 
ار قاضی شافعی"(یعلی ابن حجر) شخص دیگری را در وصایت با 
وصی ارلی شریک کرده است و به سبب آن در تر که متوفی تفریط واقع 
شده است. سلطان هر دو وصی را خواست و نایب قاضی را که اهلیت 
رصی دیگر را تثبیت کرده بود, نیز خواست و دستور داد که وصی تازه 
و نایب ابن ججر را در قلعه حبس کنند. پس ,از آن از وصی نخستین 
پرسش به عمل آورد و آن وصی سخنانی گنت که موجب تفر خاطر 
سلطان بر ابن حجر گردید, زیرا پنداشت که آن شبخص زاست می‌گوید. 
اما حقیقت قضیه این بود که آن وصی اول مشهور به دررغگویی و 
بهتان بود و قاضی برای مصلحت وراث شخص دیگر را در وصایت 
دخالت داده بود.تا او نتواند خودسرانه هر جه می‌خواهد بکند. اما رصی 
اول سخنانی گفت که وصی دوم را متهم می‌ساخت و سلطان خیال کرد 
که این همه از قاضی (ابن حجر) است, پس بر قاضی خشم گرفت و 
دستور داد که روز جمعه خطبه نخواند و یکی از نواب حکم به نام 
برهان‌الدین ابراهیم بن اجمد. معروف به اپن البیلق (د ۵۶۷ ق) را 
برای خواندن خطبه تعبین کرد و از ار برای تعیین قاضی آینده مشورت 
خواست. ابن البیلق, شمس رنائی را که از قضاي دمشق منفصل شده 
بود. پیشنهاد کرد. علم‌الدین بلقینی رقیب ابن حجر کوشش زیاد کرد که 
او را به جای ابن: ججر منصوب کنند. اما توفیق نیافت و قضای شمس 
رنائی محقق شد و اين در روز شنیه ۲ صفر سال مذکور بود, .اما در 
همین روز در نتیجه مجلس تحقیقی که به زیاست نایب قلعه و حضطور ‏ 
شهود و در وصی مذکور و یکی. از تجار معروفت تشکیل گردید. 
دغلبازی و دروغگویی وصی اول ثابت شد و برائت ابن حجر و نایب 
ار مسلم گردید. روز یکشنبه ۳ صفر نایب قاضی و وصی دوم را از 
زندان آزاد کردند و پسر سلطان امیر ,ناصرالدین محمد که شاگرد ابن 
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حجر بود, دخالت کرد تا التيام خاطر این حجر به عمل آید. با اي کار 
قضای شمس رثائی باطل شد و سلطان خلعتی از چیّذ سمور به ابن 
حجر بخشید. ابن حجر این خلعت را روز دوشنبه پرغه آن روز به 
قول این حجر روز «مشهودی» بود (همان. ۱۲۱-۱۲۰/۹). 

روز درشنبه ۱۵ ذیقعد؛ ۸۴۶ واقعه‌ای اتفاق افتاد که منجر به عزل 
موقت ابن حجر از منصب قضا گردید. ولی بعداًبه منصب خود 
بازگشت. مسأله از اين قرار برد که در خواهر در شام مدت ۵ سال و 
یک‌ماه و ۱۰ روز برای نظارت بر موقوفه پدرشان نزاع کردند تا آنکه 
حمصی قاضی شافعیه در دمشق حکم کرد که هر دودر نظارت شریک 
باشند. پس از مدتی ونائی که قاضی شده بود. به نفع خواهر بزرگ‌تر 
رأی.داد و خواهر.کوچک‌تر را.از.نظارت منع.کرد. در حضور سلطان 
مجلس محاکمه‌ای برای این قضیه تشکیل شد و بزرگان جانب خراهر 
کوچک‌تر را گرفتند و گفتند حکم ونائی نمی‌تواند حکم خمصی را 
نقضن .کند. سلطان.به ابن. حجر دستور داد که برزسی کند و هر دو 
خواهر را در نظارت شریک سازد. ابن حجر پس از مشاهده و تأمل در 
تیه حکم وناثی را قبل نقض ندید وکیل خواهر کوچک‌تر گفت که 
حکم ونائی مبلی بر اسراف و تبذیر و سفاهت خواهر کوچک‌تر در امر 
وقف است و چون معنی تبذیر و سفاهت را بیان نکرده است. حکم او 
نافذ نیست, زیرا سمکن است بعض از شهود آنجه را که ار اسراف و 
سفاهت می‌داند, اسراف وسفه. ندانند و بر اين ادعای خود فتارای 
چمعی از علمای شافعی را گردآوردند. ابن حجر گفت اگر ونائی 
حاضر شود و بگوید سفاهت و اسراف زا تفسیر کرده است در حکم او 
قدحی نیست و سخن او پذیرفته است. و کیل و خواهر کچک دست به 
دامن بعضی از بززگان زدند و گفتند: ابن حجر جانب ونائی را گرفته 
است: ز سلطان به همین جهت ونائی و ابن حجر را از منصب قضا 
معزول ساخت., ابن حجر به خانه رفت و با کسی رفت و آمد نکرد. روز 
پنجشنبه ۱۸ آن ماه سلطان ابن حجز زا به حضور خواست و ابن حجر 
در حضور سلطان دعوی را به تفصیل مطرح کرد. سلطان از او پوزش 
طلبید و منصب را به او باز گردانید ولی ابن حجر تصمیم گرفته بود که 
به منصب بازنگردد. پس از آن قاضی مالکی نزد ابن حجر رفت و گفت 
اگر تصمیم په باز گشت نگیرد خطری متوجه مال و فرزند و آبروی ار 
خواهد شد: ابن حجر به ناجار پذیرفت. اما سلطان اضرار کرد که باید 
هر دو خواهر را در نظارت شرکت دهد. اپن حجر ب از مراجعه گفت 
که حکم ونائی سالها پیشن صادر شده است و ممکن: است در طی این 
چند سال خواهزکجک بز سر زشد و عقل آمده باشند و باید چند تن:به 
این کار شهادت دهند تاسأله مشار کت صحیح باشد. شهادت شهود نزد 
نایب قاضی صوزت گرفت و. مسأله حل و تصفیه شد (همان, 
۱۸۹-۹). در زیع‌الاخر ۸۳۸ واقع دیگری برای ابن‌حجر به 
هنگام.تصدی منطنب قضا روی داد که تفضیل آن را خود او در انباء 
الغمر چنین آورده اننت: 

روز یکشنبه ۲ ربیم‌الاخر یکی از دویداریّه (دوات‌داران, از صاحب 


منصبان بزرگ خکومت ممالیک) از جانپ سلطان نزد من آمد و از 
سوی او امر کرد که من در خانه بمانم. اين دستور کنایه از عزل من بود. 
پس از آن یک ساعت يا کمتر سبری نشد که شیخ شمس‌الدین رومی 
ندیم: سلطان آمد و گفت که سلطان از کار خود پشیمان است ر گفته 
است .که مقصود او عزل من نبوده است, و از من خواست که بامداد به 
قلعه بروم تا «خلعت رضا» که علامت رضایت سلطان است؛ بپوشم. 
سیب این واقعه آن بود که یکی از نایبان من در حکم جیزی را ثابت 
کرده بود و سلطان از آن در شک افتاده بود و نایب ر بعضی از گواهان 
را به‌حضور خواسته بود. در بازپرسی سخن گواهان بایکدیگر مطابقت 
نکرده بود و سلطان در خشم رفته و نایب را زندانی ساخته و به عزل من 
بعکم کرده بود, اما بعد. در همان روز میا به. قضا برگرداند و نایب مرا 
نیز از زندان در آورد. من ناراحت شدم و تصمیم گرفتم. که برای خود 
بیش از ده ثایب نگیرم و کسی را پجز ایشان بدون اجاز؛ُ شفاهی سلطان 
به کار بازنگردانم» پس از آن علت آنجه را که نایب من در حکم ثابت 
کرد؛ بود, روشن کردم. سلطان در حضور قاضی حنفی و شمس‌الدین 
ونائی سطی مرا تبرل کرد ر این دز قاضی گفتند که لایپ در حکم خود 
اشتباه نکرده است. با اینهمه در دل سلطان هنوز چیزی باقی مانده بود 
تا آنکه در مجلس دیگر در قبول عذر تأکید کرد و از ایب راضی شد و 
یک فرجیه باو پوشانید و اجازه داد که به شغل ثیابت.خود باز گردد: 
(۲۲۱/۹ - ۲۲۲): ۰ 

روز درشنبه یازدهم محرم ۸۴۹ ابن حجر از مقام حکم و قضا 
منفصل گردید و به جای او شمس‌الدین محمد بن علی القایاتی قاضی 
القضاة شافعیه شد, علت انفصال او سقوط مناره مدرسةٌ فخریه در 
بازارچة صاحب بود. که موجب مر گ عده‌ای و زخمی شدن و ناقص 
شدن عده‌ای دیگر گزدید. ناظر مدرسة مذکزر شخصی ه نام نورالدین 
قلیوبی بود که یکی از نایبان اب حجر در قضا بود و سلطان خیال کرد 
که ار نایب ان خجر دز مدرس؛ مذکور نیز وده"اننت واسقوظمناره بر 
اثر غفلت ابن حجر از مرمت مناره مذکور بوده است. ولی بعد معلوم 
شد که ابن حجر نه متولی مدرسه مذکور بوده. است و نه نایبی در آن 
داشته است, این وافعه سبب شد که دشمنان اين حجر. فرصت بافتند ر 
به سلطان رساندند که این حجر او را ظالم و ستمکار بی‌داند, سلطان 
سلخک دور شم شبدای آو وا از عضب: فظا زعکم بعررل کرد وزانزا 
ملزم ساخت که ديةٌ کشته شدگان زير آوار منار مدرسه را پپردازد 
(همان, ۲۳۳۵۲۳۲/۹ ). اپن حجر:در اين دوره هفت سال و اندکی پیش 
از سه باه در منصب قضا بر چای باند. 

شمن‌آلدین محمد قاباتی زوز درشنبه ۲۸ محرّم ۸۵۰ پس از یک 
سال و ۱۵ روز جلوس بر منند قضا فوت کرد و در روز درشنبه ۵ صفر 
آن سال ابن حجر به جای ار ملصوب گردید: اما باز در اواخر ذیحجة 
همان سال منفصل گزدید و باز روز دوشنبه ۸ ری الانن ۸۵۲ به منصب 
قضا باز گشت تا.سشرانجام روز ۱۵ جمادی‌الاخر همان سال به کلی از 
این منصب کناره گیری: کرد و دیگر این منضب را نپذیرفت, مجموع 


مدت جلرس او بر مسند قضا در سرتاسر زندگیش کنی بیش از ۲۱ 
سال بود (سخاوی, الذیل: ۸۵-۸۴). 

تفصیل درباره ادواز گزناگون جلوس و تصدی منصب قضا از این 
حجر برای آن است که از روش حکم و داوری او و نیز از شخصیت 
ای که مقام قضا محک و معیاری برای آن است, و همجنین از کیفیت ر 
دضع این منصب در آن زمان که از دورانهای مهم قضا در عالم اسلام 
است», نموله‌هایی به دست داده شود. اهمیت این منصب و اهمیت 
بزرگانی که اين منصب را در دوره ممالیک ر مخصوصاً در قرنهای 
۷-ق اشفال کرده بودند, هیچ گاه در عالم اسلام ساپقه نداشته و پس 
از آن دوره هم هیچ گاه دیده نشده است. 

با اینکه در عصر ابق"حجز قضا از استقلال نسبی و اهمیت زیادی 
برخوردار بزد, باز سلاطین و امرا از اعمال نفوذ در دستگاه قضایی 
خوددازی نمی‌کردند, با اینهمه نفوذ دین ز رزحانیت و قضات عالی 
مقام ند و مائعی در راه اعمال نفوذ و تسلط کامل دستگاه نظامی و 
سلطنتی بود. از مقارنتهای اين حجر در پرابر سلاطین معاضرش 
شخصیت و تقرای او نمایان می‌شود, گرجه حرص وولع از برای این 
مقام و رقابتها ر هم‌چشمیهای ار پا معاصران و اقران خود, که ناشی از 
ضعف کلی انسأنی انت: اندکی از معنویت ار کاسته و زبان مخالفانش 
را پر او دراز کرده بود: 

سخاوی که از معتقدان و پیروان پرو پا فرص اوست, مشکلاتی را 
که بر سر راه ابسن حجر در کار اعمال حق و عدالث بوده استء 
می‌شمارد: از می‌گرید: شیخ ما روز به روز از اپن که کاز قضا را 
پذیرفته بود. پشیمان‌تر می‌گردید, زیرا دولتبان میان قاضیان صاحب 
فضیلت و دیگران فرقی نمی‌گذارند و اگر درخواستهای ایشان از 
قاضی: گرچه برحق نباشدء پذیرفته نشود, در ذم او مبالغه می‌کنند, بلکه 
دشمنش می‌دارند. از این‌رو قاضی ناگزیر است با کوچک و بزرگ 
بسازه تا جانی که دیگر نمی‌تواند مرفق به اجرای عدالت بشود. نیز 
نی‌گزید که ابن حجر ضریحاً ی گنت که با قبول این منصب برخود 
جنایت کرده است رو بسا اشخاضی که ارزری ملاقات او را داشته‌انداو 
جرن شنیده‌اند که او این منصب را پذیرفته است. از او ردی 
برگردانده‌اند. در ۸۴۱ ق که ابن حجر مجدداً قضا را پذیرفته بود و 
قضات برای تهنیت حلول ماه پیش سلطان رفته بودند. از او مدا 
خواست که هرگز نامه و توصیٌ صاحب جاهی را برای فشار بر قاضی 
نپذیرد و اگر صاحب مقامی خواست ملک وتفی را اجاره کند, قبول 
نکند تا قاضی از این راه بتواند از ری حق و عدالت حکم کند. 
سخاری می‌گوید شرط خوبی بود, اگر مراعات می‌شد (الذّیل: ۸۰ 
۲ سخاوی در جای دیگر (الضوء, ۳۸/۲) می‌گوید: این حجر 
سرانجام در آخر عمر از کثرت رنج و محنتی که در این راه پر آو وارد 
آمد, تصمیم گرفت دیگر اين منطب را نبذیرد و گفت در بدنشن مزّبی 
نیست که بخواهد این منصب را قبول کند. 


اما اب حجر ظاهراً به مرزر زنان به‌مناصبی که به ار داده شده بوده 


ابن‌حجر عسقلانی ۳۳۷ 


دلیستگی پیدا کرده بود و با از دست دادن آنها غمگین می‌شد. چنانکه 
پس از گرفتن تدریس پیبرسیه از او تأثر خود را نهان نکرد و به ملک 
ظاهر گفت: وظیفه (یعنی وظیفهٌ تدریس) مرا په کنسی دادی که از اسلام 
خبر ندارد (عزالدین, ۱۶۱ په نقل از سخاوی, الجواهر و الدرر). و 
نیز دربارهٌ عزل خوذ از قضا گفته بود که از ولایت قضا مسرور نبوده 
آما از معزول شدن ناراحت گردیده است (همو, ۱۶۰). ابن فهد مکی (د 
۱ ق) می‌گوید که گاهی سلطان از ابن حجر نارای می‌شد و در 
میان مردم شایع می‌گردید که می‌خواهند ار را معزول کنند: ان حجر 
مقداری پول هدیه می‌کرد و در منصب خود باقی می‌ماند. آنگاه 
می‌افزاید که اگر ابن حجر خود را از سسند.قضا دور می‌داشت و شب و 
روز به علم مشفول می‌گردید و.به. زیارت حج و: قبن نب می‌رفت: و 
مجاور حرمین می‌شد, مقامش زد خدا و مسلمین بالا می‌رفت؛ اما حب 
ملصب در دل او.جای گرفت و فریب پسرش را خورد و این پسز او را 
در مهلکه‌ها انداخت (صص ۳۳۰ -۳۳۱۰), 

درباره این انتقاد ابن فهد مکی باید گفت که دارای‌دوقسمت است: 
یکی راجم به پسرش ر دیگری راجم به منصبش. نظر ابن فهد درباره 
پسرش از منابع دیگر نیز تأیید می‌گردد: پسر ار پدرالاین محمد (د 
جمادی الارل ۸۶۹) نام داشت: ابن تفری بردی (۵۳۳/۱۵) من گوید: 
در ابن حجر عیبی نبود جز آنکه پسزش را خیلی به خود نزدیک کرد و 
این پسر نادان و بدسیرت بوده اما ار در این باره جه می‌ترانست بکند, 
ابن حجر جز این پسر که فرزند صلبی او بود, پسری دیگر نداشت. 
ولی الدین ستفطی که در ربیم الاول ۸۵۱ پس از بلقیلی بر مسند قضای 
شافعیه نشست. برای دور نگاهداشتن ابن حجر از منصب قضا امر به 
تعقیب پسر او کرد با آنکه او به شمس قایاتی به جهت همین کار. یعنی 
تعقیب پسر ابن‌حجز؛ سخت‌اعتر اض کرده‌بود (سخاری, الذیل, .)۲۴٩‏ 
البته افر پسر اپن حجر بهانه‌ای به دست نمی‌داد. تحت تعقیب واقع 
نمی‌شد. ابن حجر برای دفاع از پسرتن کتابی: نوشت به نام رذع 
المجزم فی الب عن عرض السلم (همانجا). خد ابن حجر هم وقتی 
که مردم به خانهُ ار برای دلداریش از عزل از منصب و تهنیت به قاضی 
قایاتی برای تصدی منصب رفته بودنده شعری از یکی از شعرای پیشین 
انشاد کرد که در آن تلویحاً په حرص ر ولع خود به منصب اقرار کرده 
بود (همان, ۸۴): 

اما انتقاد ابن, نهد که چرا به جای اشتفال به قضا به تصنیف و 
زیارت مشغول نشد, بی‌معنی است. زیرا ابن حجر بارها به زبارت حج 
رفته است و هم ارقات فر اغت خود را صرف ندرینن و تصلیفت کرد و 
شماره تألیفات او به صدربنجاه می‌رسد. 

اما حرض و وخ او به منصبٌ چنانکه اشاره شد واقعیت دارد. ار هم 
مانند قضات دیگر در مقاپل مناصب «بدل» با «تقدمه» (هدیه و تحفه) 
می‌داد.. چنانکه از مطالعة کتب تاریخ آن زمان برمی‌آید. این امر به منلا 
رشوه نبوده است. بلکه صاحبان مناصب بایستی از درامدهای حاصل 


از وظایف خود و مخصوصاً تضدی اوقاف بدرن پرده‌پوشی مبلغی به 


۳۳/۸ آپن حجر عسقلانی 


سلطان بدهند و اين در حقیقت در حکم مالیات پردررآمد بود. به گفتد 
سخاری, ان حجر از درآید خالص سالانهٌ خود از پابت وظایف 
۰ دینار به ملک ظاهر می‌داد. در حالی که برای رصول این 
درآمد و بصرف حاصل اوقاف په او سند می‌دادند (عزالدین, ۱۶۰ به 


نقل از سخاری). اتهام ابن حجر به اينکه در منصب قضا و وظایف ‏ 


دیگر تعنی و اجحاف کرده نیز نادرست است. او با داشتن مخالفان و 
دشمنان سرسخت هرگز به تصرف در اموال متهم و محکرم نشد, در 
صورتی, که ببیاری از قضات و صاحبان مناصب شرعی و متولیان 
ارقاف تحت تعقیب و مصادره قرار می‌گر فتند. مانند همان ولی الدین 
سفیلی که با هم سختگیری در املاک موقوفه و زیاد کردن عایداتِ آن 
متهم. و مجکرم به, سوه استفاده گردید (نک: سخاری, الذیل, ۲۴۵ - 
۵ )ء 

از مواردی که احتیاط و تعهد اپن حجر را به مبانی شرعی در بررابر 
الزام امرا ر سلاطین می‌رساند, مسأله تکفیر قرایوسف آق قویونلو 
است. این تکفیر مسأله‌ای سیاسی بود و غرض از آن برانگیختن مردم 
به جنگ با قرایزسف و چبایت از دشمن.سرسخت او امیر عثمان 
قرایولوک امیر آق قویونلر بود. در .قاهره محاضری برای تکفیر 
قرایوسف و پسرش ترتیب دادند و به مشایخ علم نشان دادند تسا امضا 
کنند. ابن بحجر می‌گوید که اين لطف خدا دربارةُ من بو که ملتزم به 
امضای تکثیرنامه شدم, اما آن را امضا نکردم, سلطان در ۴ شعبان ۸۲۳ 
قضات و امرا را جمم. کرد و فتاوای فقها در این پاب خوانده شد. 
سبلطان هون انظنای این بججن زا ندیه نیب انعناع از را پرسید ان 
حجر عذر آررد که جون استشهادنابه را نخست به ار نشان نداده اند, او 
از امضا خودداری کرده است. سلطان دستور داد نسخه جدیدی 
بنویسند و آن را نزد او بفرستند, اما ابن حجر این بار نیز به پهانه‌ای از 
امضا سرباز زد. زیرا تکفیرنامةُ قرایوسف متضمن اتهاماتی بود که 
اثبات آن از نظر شرع مشکل بود (انباء, ۳۸۷/۷ - ۳۸۸), 

مخالفان آبن حچر: اپن حجر با داشتن دوستان و شاگردان و معتقدان 
زیاد, مخالفانی. هم داشته است که مخالفت ایشان بیشتر يا به سبب 
رقابت برای به دست آوردن مناصب و وظایف و يا به سبب رقابت در 
علم و پا صرفاً از حسد بوده است. 

یکی از مخالفان مشهرر ار قاضی بدرالدین محمود بن. احمد 
عنتابی حثفی, معروف به عیلی (د ۸۵۵ ق) است (برای شرح حال او 
نک سخاری, الضوه, ۱۳۱/۱۰ - ۱۳۵؛ همو, الذیل, ۴۲۸ -۴۴۰). وی 
و ابن حجر در آغاز با هم رقابتی که میان معاصران اتفاق می‌افتد, با 
یکدیگر دوستی داشتند و در سفر ملک اشرف برسبای به شام و دیار 
بکر همراه ار بودند و عیلی.در زادگاه خود عینتاب از این حجر, 
پذیرایی کرد. این دو از یکدیگر استفاده‌های علمی یز کردنذ و عینی به 
هنگام تصنیف رجال طحاری از ابن, حجر استفاده کرد و ابن حجر نیز 
از او جند حدیث استماع کرد ولی رقابت این دو پس از آنکه اين حجر 
کتاب فتح الباری را در شرح صحیح بخاری نوشت و منتشر کرد, 


شروع شد. بدرالدین عینی یک کتاب دو جلدی در شرح صحیح 
بخاری به نام عمدة القاری نوشت و با انکه از کتاب ابن حجر نقل و 
اننفاده :کرد ار اضتایی بت از وازدساختت. این خخیر دو 
کتساب در چسواب اعتراضات او نوشت: یکی به نام الاستنصار علی 
الطاعن المعثار و دیگری بد نام انتقاض الاعتراض. لضلا و علما در 
مقابسة اعتراضاتِ عینی و پاسخهای ابن حجرٌ حق را به جانب ابن 
حجر دادند و کتاب عیلی آن مقبولیتی را که کتاب ابن حجر یافت پیدا 
نکرد (سخاوی, همانجاها): 

عینی کتابی در سیرهٌ ملک موَید شیخ نوشت به نام السیف المهند 
فی سيرة الملک الموید و اپن حجر کتابی در رذ آن نوشت په نام قذی 
العین فی بر غراب البین, ظاه را مخالفت این دو از ۸۲۰ ق شروع شد. 
در آن سال مار برج شمالی جامع مویّدی در شرف افتادن بود.و ابن 
حجر در مجلس سلطان در پیت در این‌باره گفته بود که بعضی از 
اعضای مجلس آن را تعریض به عیلی دانستند, عینی که خود شعر 
خرب نمی‌گفت از یکی خواست تا دو پیت در جواپ ابن حجر بگوید و 
آن را به خود نسبت داد (انباء, ۲۸۱/۷). سخاوی می‌گوید: سرانجام 
عینی در مرض موت ابن حجر به عیادت او رفت و در یک مسأله 
مربوط په حدیث پا او گفت و گو کرد (الذیل, ۳۳۴), 

از دیگر مخالفان ار شمس‌الدین محمدین عطاء. الله, معروف به 
شمس هروی (د ۸۲٩‏ ق) است و ما شمه‌ای از مناسبات او را با ابن 
حجر گفته‌ايم, ابن حجر در مجلس مناظره‌ای که در ۲۸ ربیع الاأخر 
۷ با حضور علما و فقها تشکیل شد. او را سخت در تلگا قرار داد. 


۰ داستان این مجلس مناظره و ترطیه‌ای که طرفداران هروی و مخالفان 


ار برای خوار داشتن یکدیگر کرده بودند و رفتار سلطان موَیّد در آن 
مجلس از داستانهای بسیار جالب بباحثات علماست و ابن حجر در 
انباء آن را به تفصیل ذکر کرده است (۱۷۲/۷ - ۱۷۹), 

یکی دیگر از سخالفان ار علم الدین بلفینی اببت. او سرسخت‌ترین 
دشمن اپن حجر بود و دائمً می‌کوشید تا په مناصب و وظایف او دست 
یابد و دشمنی او تا بدانجا رسید که بس از مرگ اپن حجر می‌خواست 
با بیوه او ازدواج کند, ولی سخاوی او را از این کار بازداشت. چنانکه 
قبلاً اشاره شد ابن حجر او را به جمق متصف و به تصرفات غیرشرعی 
متهم کرده است (عز الدین, ۱۷۹). 

شمس‌الدین محمد پن علی قایاتی نیز از مخالفان ار بود و هنگامی 
که به قضا رسید, پسر اپن حجر را تحت تعقیب قرار داد (سخاوی, 
الایل, ۲۸۴). همو به مساعدت و تحریک بلقینی وظیفةٌ مشیخه و 
نظارت خانقاه یبرسیه را از ابن حجر گرفت, اپن حجر ناگزیر از 
خانقاه مذکور نقل مکان کرد و عبالش را به جای دیگز برد (همان, ۲۸۵ 
۲۸۶) با اینهمه ابن حجر در حق او خوبی کرداو پس از مکش ار 
رابه «نزاهت» و «عفت ستود (انباء, ۲۴۷/۹). 

زنان و اولاد ابن حجر؛ اپن حجر زئی فاضله داشت که از 
خاندان بزرگی بود و این زن برای ار جند دختر آورد که همگی در زمان 


حیات مادرشان فوت. کردند. زن دیگری هم داشت که بیو؛ُ ابربکر 
اشاطی (د ۸۳۳ ق) بود. از این زن دختری پیدا کرد که دیر نپایید. زن 
دیگری بنام لیلی داشت که از او فرزندی پیدا نکرد. سرانجام کنیزی 
گرفت که ماذر مجمد تلها پسرش بود و این کنیز را به اصرار زنش رها 
کرد (عزالدین, ۷۷ - ۸۳). 

پسر او پدرالاین محمد در ۱۸ صفر ۸۱۵ متولد گردید و زیر نظر 
پذر بزرگ شد و در مجالس املای ار شرکت جست و در زمان حیات 
پدر مشیخة خانقاه بیپرسیه و امامت جامع طولون را عهده‌دار گردید. اما 
پس از مرگ پدر به دنبال به دست آوردن مشاغل و وظایف او نرفت و 
در ٩۸۶.ق‏ بس از تحمل صد روز بیماری سخت وفات یافت (همو, ۸۷ 
ت۸۸ : 1 

اپن حجر یک سبط (نو دختری) داشت به نام ابوالمحاسن یوسف 
اپن‌شاهین بن‌قطلوبنالکرکی, . او با آنکه. مدعی. علم. بوده: به .قول 
سخاوی, سیرتی ناپسندیده داشت و حرمت جد خود ابن حجر و دایی 
خود (شر ابن حجر) را نگاه نداشت و بدین سبب سخاری او را 
نکوهش کرده است (نکه الشوء. ۲۱۳/۱۰ - ۳۱۷ 

وفات ابن حجر: ابن حجر در ذیقعد؛ ۸۵۲ پس از پایان مجلس 
املاء پیمار مد, پیماری.او را مزلف لحظ الا لحاظ اسهال و استفراغ 
خون لوشته است: درمان اطباء مفید نیفتاد و در شب شبلبه ۲۸ یحجة 
سال مذکور وفات"یافت (ابن نهد مکی, ۳۳۷). مزد: قاهره بازارها و 
دکانها رابستند و در تشییع جناز؛ ار شر کت جستند, عده تشییع کنندگان 
را ۵۰۱۰۰۰ تن نوشته‌اند وامی‌گویند پس از تشییع جنازهُ ابن تیمیه 
جنین تشییعی دیده نشده بود. سلطان و خلیفه در تشبیع جنازه حاضر 
بودند و سلطان از خلیفه خواست که بر ار نماز گزارد (غزالدین, 2٩۳‏ 
۴ در حاشیذ لحظ الالحاظ.(ص ۳۳۸) به نقل از تاریخ ابن طولون 
دىشقی آمده است که علم الدین بلقینی, دشمن سرسخت اب حجر, به 
درخواست خلیفه بر او لماز خواند. نعش او را به. قرافاة صفری حمل 
کردند و در آنجا در گورستان بنی:الخروبی میان مرقد امام شافعی و 
شیخ مسلم سلمی در برابر جامع دیلمی به خاک سپردند. موّلف لحظ 
الالحاظ می‌گوید: سلظان و رژسای دولت جناز؛ او رابه دوش کشیدند 
(ابی فد مکی: ۳۳۸). 

اب حجر خوش ضورت با قدی مایل به کرتاهی و نحیف ائدام و 
فصیح زبان بود. معاصرانش همه او را به قدرت حافظه و هوش تند و 
دانن: زیاد و موثق. بودن ستوده‌اند. استادشی شیخ زین‌الذین عراقی 
گواهن دانهبود کفاوءداناتوین اضحاب آو به علم حبیث آیست: شم 
خوب می گنت و. اشعار زیادی,حفظ.داشت. بسیار روژه می‌گرفت و 
بنیار عبادت می‌کرد. متواضم و حلیم و خوش معاشرت بود. مبحضرش 
دوست داشتنی و .خلقتن سندیده بود. شاگردان فراوانی داشت و 
چندین.نسل از,علماء شاگردان او بودند. بزرگ‌ترین و مشهورترین 
شاگردان ار شمس‌الدین محمدٍ بن عبدالرحمن سخاری مورخ مشهور 
قرن ۸ ق است و جنانکه سابقاً گفته شد, کتابی در شرح حال استادش 


آبن حجر عسقالانی ۳۳۹ 


به ام الجواهر والدرر تألیف کرده است. 

تألیفات ابن حجر: فهرست کال تألیفات ابن حجر را شاگردش 
سخاری در الجراهر رالدرر در ۱۰ برگ آررده است. شخاری 
می‌گوید: او تصنیف را از ۷۹۶ ق أغا کرد. بعضی از تألیفاتش رااپیش 
از وفات تکمیل کرد و بعضی از آنها همجنان به حال مسوده باقی مائد. 
بعضی از آنها را فقط شروع به نوشتن کرد و بعضی از آنها را می‌توان 
دز مرحلةً آمادگی گفت: خود ار نام پیشتر: مصنفات خرد را در 
«کراسه»ای جمم کرده است. من از خودش شنیدم که می گفت: من از 
هیج یک از تألیفات خود راضی نیستم, زیر! به اي امید تألیف آنها را 
آغاز کردم که کسی در تحریر آنها مرا پاری دهد. ولی کی را بافتم 
بجز در مورد کتابهای شرح. بخاری و المشتبه و التهذیپ و لسان 
المیزان, در لسان المیزان می‌گوید اگر پیش‌بینی کار را می‌کردم در این 
کتاب مقید به ذهبی. نمی‌شدم (زیرا لسان المیزان اختصار رتهذیب 
کتاب میزان الاعتدال ذهبی است) و کتابی نستقل و ابتکاری در این 
باب می‌نوشتم. سایر کتابهای من زیاد است اما از لحاظ ماده و «عُذْت» 
طعیف: است (بجاوی, ۱۲/۱): 

سخاوی می‌گوید: من اوراقی را که ابن حجر در فهرست تألیفات 
خود نوشته است: بررنسی کردم و دیدم که گاهی پس از ذکر اسم کتاب 
می‌گوید «تبییض آن راکامل کردم »يا «تبییض کرذم» و با «فسمتی از 
ارایل آن را تبییض.کردم» و پا «به صورت مسوده است » (همانجا), 
طبیعی است کی که سالیان دزاژ غمر خود را در مسند قضا و نظارت 
اوقاف مدازس وجوامع گذراند: باشد. نمی‌تواند تمام صد و پنجاه 
تألیفی را که از ار ذکر کرده‌اند. به طور کامل در دست مزدم قرار دهد. 
با ایلهمه اين حجر یکی از پرکارترین نولفان جهان اسلام"است. 

تألیثات ابن حجر به طوز عمد: در حدیث و رجال حدیث و تاریخ 
است. مهم‌ترین کتاب او در حدیث فتح البازی بشرح حدیث البخاری 
است. جنانکه خود در پایان کتاب گفته مقدمذ آن‌رادر ۸۱۳ق /۱۴۱۰م 
نوشته است. این مقدمه به نام «هذی الساری لمقدمة فتح الباری» است 
که در ۱۰ فضل است و در بیان موضوع کتاب بخاری و تحقیق در باره 
شروط روات و تراجم آن (عناوین انواپ) است و نیز علت اینکه جرا 
بخاری گاهی احادیث را تقطیم و یا تکرار و اعاده کرده است ر نیز 
اينکه بعضی: احادیث را «معلق» و.سرقوف» آورده است, نیز ضبط 
کلمات غریب, نامهای مشکل, کنی و انساب, همچنین جواب انتفادات 
دار قطنی و دیگران و مطالب دیگر است. این مقدمه یکی از کتابهای 
مهم درباب صحیح بخاری اشت. او در ۸۱۷ ق شروع بة شرح متن 
صحیح بخاری کرد. نولف کثنف. الظنون می‌گوید: ابندا به طریق املاء 
در تألیف آن آغاز: کرد و بعد به تدریج شنروع به نوشفن آن کد: پنن از 
آنکه «گراسه‌ای (دز حدرد ۸ ررق) "را تمام می‌کزد: جمعی ازائمة 
معتبر آن را می‌نوشتند و با اصل.مقابله و یک روز در هفتة در باره آن 
بحث می‌کردند و علامه این خضر آن را می‌خواند. تألیف کتاب با این 
ترتیب ادامه یافت تا آنکه در اول زجب ۸۴۲ به پایان زسید: بعد معلالبی 
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به آن الحاق می‌کرد که تا اندکی پیش از وفات او ادامه داشست. پس از 
آنکه تألیف کتاب در تاریخ مذکور به پایان رسید, مجلسی بزرگ از 
علما و قضات در بیرون قاهره در محلی به نام «الاج و السبع وجوه» 
تشکیل داد و قسمت آخر کتاب خوانده شد, در این مجلس و لیمه‌ای داد 
که هزین آن ۵۰۰ دینار شد (به تاریخ شنبه درم شعبان ۸۴۲). ملوک 
طراف از جمله ابوفارس. عیدالعزیز پادشاه مغرب از روی. آن نسخه 
نویساندند. و یک نسخه به ۳۰۰ دینار فروخته شد (حاجی خلیفه. 
۱ مدتها پیش از اتمام. کتاب شهرت آن به اطراف ممالک 
سلامی رسیده بود و شاهرخ پسر تیمور در ۸۳۳ ق رسولی په دربار 
لملک الاشرف برسیای فرستاد و این کتاب را خواست. ابن حجر سه 
جلد کتاب را که تا آن تاریخ تمام کرده بود. فرستاد. شاهرخ در ۸۳۹ ق 
درباره آن را خواست, ولی کتاب هنوزبه پایان نرسیده بود (ابن حجر, 
نباء, ۱۹۳۴/۸). ابن حجر در کتاب دیگر هم در بارهُ صحیح پخاری 
دارد: یکی به نام تغلیق التعلیق که در بیشتر فهارس تعلیق التعلیق نوشته 
شده است ور آن.اشتباه است, زیرا خود در مقدمه این کتاب می‌گوید: 
«رسمیّته تغلیق التعلیق لان اسانیده کانت کالابواب المفتوحة فغلقت», 
مولف کشف الظنون می‌گوید که تألیف آن در ۸۰۷ ق به پایان رسید, اما 
خود ابن حجر در کتاب انتقاض گفته است که آن در ۸۰۴ ق تکمیل 
شده است و شاید اين آخری تاریخ کتابت باشد, انتقاض کتابی است 
که. نام کامل آن انتقاض الاعتراض است .و در پاسخ اعتر اضات 
بدرالدین عینی بر کتاب فتح الباری است. کتاب دیگر ابن حجر در 
بر صحیح بخاری الاعلام بمن ذکر فی البخاری من الاعلام است 
(حاجی خلیفه. ۵۵۱/۱ - ۵۵۲). 

از جمله کتب مهم این حجر کتاب لسان المیزان است که اختصار و 
تکمله‌ای است بر کتاب میزان الاعتدال ذهبی دربار؛ رجالی که به‌قول 
اهل سئت از ضعفا و متروکین و مجهولین هستند. ابن حجر در لسان 
المیزان نام راویان کتب سته راکه‌مزی در تهذیب الکمال ذکر کرده, در 
کتاب خیش نیاورده است.. زیرا حاجتی به تکرار آنها. احساس 
نمی کرده است (لسان المیزان, ۴/۱). ذهبی در میزان الاعتدال تشیع و 
غلو در تشیع را جزء بدعت کوچک شمرده است و می‌گوید این‌گرنه 
اشخاص در میان تابعین و اصحاب تابعین زیاد بوده‌اند و اگر حدیث 


آنها رد شود. مقدار زیادی از احادیث نبری از میان می‌رود, اما رنض 
را جزو بدعت کپری شمرده است و آن عبارت از رد ابویکر و عفر و 
نقص متام آنان است و می‌گوید در میان اهل رفض آدم راستگو دبده 
نمي‌شود. (همان, .)٩/۱‏ ابن حچر در مقدمه لسان المیزان پس از نقل 
قول ذهبي می‌گرید: مالک و اصبحاب ار و ابوپکر باقلانی,قول مبتدعه 
(مانند رافضه و.خوارج) را مطلقا منع.می‌کنند. ابوحئیفه و ابویوسف 
روایت آنها را مطلقً قبول کرد‌اند. مگر اینکه بدعت راری موجب کفر 
باشد. یا اينکه راوی کذب را,حلال شمرد و از شافعی نیز چنین روایت 
شده است: اما پیشتر اهل حدیث قائل به تفصیل شنده‌اند, مثلاً برخی از 
ایشان . گفته‌اند: اگر مبتدع راستگو باشید و مبّغ (داعی) نباشد, حدیث 


ار مقبول است و فقط حدیئی که در تأیید بدعت خود نقل کند. مقبول 
نیست... (همان, ۱۰/۱ -۱۱), اب حجر و ذهبی فرامرش کرده‌اند که 
در بیان اهل سنت هم راویائی هستند که دشمنان سرسخت شیقه 
بوده‌اند و احادیثی دربارهة شیعه و مذمت ایشان و نفی. عقاید شیعه نقل 
کرده‌اند. اگر میزان رد حدیث, حدیثی باشد که مبلغ یا داعی در تأیید 
قول خود می‌آورده فرقی:میان شیعه و اهل سنت. نباید باشد. 

از کتابهای مهم ابن حجر در تاریخ, الدرر الکامنة فی اعیان المانة 
الثامنة است.در مقدمهٌ کتاب می‌گرید: در اين کتاب تر جمهٌ احوال اعیان 
و ملوک رامرا و نویسندگان و وزرا و ادبا و شعرا و روات حدیث نبوی 
را در قرن ۸ ق گرد آورده است و در آن از اعیان العصر راعران اللصر 
صفدی ر مجانی العصر ابوحیان محمدبن پوسف اندلسی (د ۷۴۵ ق) و 
ذهبية العصر شهاب‌الدین بن فضل الله العمری و ذیل سیر البلای 
ذهبی و دیگران استفاده کرده است. تألیف کتاب در ۸۳۰ ق تمام شده 
ولی تا ۸۳۷ ق آن را تکمیل می‌کرده, با این حال کامل نشده است., از 
مطالعث متن کتاب و تراجم اسخاص برمی‌آید که کتاب به‌طور کامل از 
سراد به بیاض نیامده است. بعضی از نواقص کتاب را سخاری تکمیل 
کرده است. اصل. کتاب شامل ۳۵۰۰ ترجمه است و سخاوی ٩۰۰‏ 
ترجمه بر آن.افزوده است, چاپی, که در مصر با مقدمهٌ محمدشید 
جادالحق منتشر شده. در پنج چلد است و شامل ۵۰۲۰۴ ترجمه است 
(الدرر الکامنة, ۲/۱ - ۳؛ نک: عزالدین, ۴۷۵ -۴۷۶). کتاب مهم دیگر 
ابن حجر در تاریخ |نباء الم یبن العمر است. ابن حجر دراین کتاب 
حوادث زمان. خود.را از ۷۷۴ ق.تا ۸۵۰ ق اورده و دز آن تاریخ 
پادشاهان ر امرا و بزرگان و روات حدیث رمشایخ خود را ذکر کرده 
اسشت. و در تألیف آن از کتابهای ناصرالدین ابن الفرات و صارم‌الدین 
ابن دقماق و اين ججی دمشقی و مقریزی و تقی‌الدین محمدبن احمد 
فاسی و هس و پدرالدین محمد عینی استفاده کرده, ولی کتاب 
عینی را سخت مورد انتقاد قرار داده و گفته است؛ عینی گاهی. یک 
ور کامل را از روی تاریخ ابن دقماق انستنساخ وحتی اغلاط او را 
تکرار کرده است. و در بعضی موارد یز مدعی شده. که شاهد وقوع 
حادثه‌ای بوده است که در مصر رخ داده, درحالی که او در شهر خود 
عَینتاب بوده است (انباء, ۳-۲/۱). 

کتاب انپاء‌الغمر از کتابهای مهم تاریخ ممالیک در اواخر قرن ۸ و 
نیمه اول سده ٩‏ ق است و در آن موّلف نه تنها یه حوادث سیاسی و 
نظامی زمان. خود. توجه کرده, بلکه. اوضاع مالی. و .اقتصادی و 
کشاررزی مصر را نیز از نظر دور نداشته است و به جزلئیاتی از قبیل 
وضع هوا و باران و قحطیها و بیماریهای مبری مخصوصاً طاعون که 
در آن زمان: در سالهای مختلف. دز مصر شام کشتار وحشتناک 
می‌کرده. پرداخته اننت. در شرخ حال علما وأفرا به: خضوصیات 
اخلاقی آنها اشاره کرده و از انتقاد بسیاری از معاصران غفلت نکرده 
است. ابن حجر این کتاب را کاملاً به پیاض نیاورده است, لذا در آن 
نقص و تکرار بسیار دیده می‌شود. 


در اینجا باید افزود که پعضی ابن حجر را به عدم رعایت اصول 
بی‌طرفی در شرح حال معاصران خود متهم داشته‌ان, مثلاً گفتهاند: اب 
ججر به سیب اشتغال به شعر و ادپ و مدح و هجا از جوانی به جست 
وجوی. خطاها در تراجم رجال پرداخته و گاء آنان را ختی اگر از 
اصحاب و ثبیرخ. او بوده‌اند. انتقاد کرده است. و بقاعی گفته است: او 
کسانق را که واقعاً شایستةاکرام بوده‌اند, چنانکه بایست رصف نکرده 
است. اب شحنة حدفی | لیز در مقدمةشرح هدایه دربار؛ این حجر گفته 
است که او بر مشایخ و احباب و اصحاب خود سخت حمله کرده است 
ر مخصوصا پر حنفیان سخت تاخته است,همجنانکه ذهبی نیز درپارة 
شاغعیه و حنفیه چنین کرده است و بهمین جهت بسبکی گفته است نباید 
در ترجمهٌ حال شافعیان و حنفیان ازذهبی نقل کرد. همچنانکه نباید در 
ترجمةٌ حال هیچ حنفی اعم از متقدم و متأخر به ابن حجر مراجعه کرد 
(نک: طهطاری, ۰۳۲۷ ۳۲۸). 

از جمله مواردی که اين حجر جانب عناد و تعصب را گرفته و 
جانب حق و ایمان و عدالت و تقوا را رها کرده, شرح حالی است که از 
شهید اول در انباء‌الغمر آورده است و در آنجامی‌گوید؛ «در: این سال 
محمدین مکی رافضی در دمشق کشته شد و اين به جهت آن بود که بر 
ضد او به الحاد و اعتقاد به‌مذهب نضرانیت و حلال شمردن شراب و 
قبایج دیگر [۱] گواهی دادند و این در جمادی‌الارل ۷۸۱ بود و بعضی 
از اصحاب ما آن را در ۷۸۶ ق نوشته‌اند» (۳۱۱/۱). و در حوادث سال 
۶ ق نوشته است: محمدبن مکی عراقی دانای اصول و عربیت بود. 
او را به جهت مذهب رفض و تصیری در جمادی الارل کشتند (هفان, 
۲ ) از دو قطعذ مذکور که در شرح حال یکی از پارساترین و 
بزرگ‌ترین فقهای شنیعه است. مقداز تعصنب و بی‌دقتی ابن حجر معلوم 
بی‌شود که گاهی او را به مذهب نصرائیت ر گاهی به نصیریت متهم 
داشته است و اگر تصیریت درست باشد و نصرائیت تحریف آن باشد, 
باز از شدت اتّهام نمی‌کاهد زیرا نصیریت در نظر فقهای شیعه و همین 
شهید. اول از نصرائیت بدتر بوده است, زیرا نصرانیها را اهل کتاب 
می‌دانند ولی تصیریها را به غلو و الحاد متهم می‌دار ند. 

از کتابهای مهم و مشهور ابن حجر الاصابة فی تمییز الصحابة 
است که شاید از مهم‌ترین کتابها دز علم رجال باشد. تألیفات ابن حجر 
زیاد است و بسیاری از آنها به جاپ رسیده است و فهرست آن در 
کتابهای سخاوی و دز شذرات الذهب ز دیگز کتب شرح حال او آمذه 


است, 
مأخده_ این نفری بردی, اللجرم الزاهرة: به کوشش ابراهیم علی طرخان, قاهره, ۱۳٩۱‏ 
ق/ ۱۹۷۱ ؛ ابن حجر, احمدین علی, انباه الفمر, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۳ م: 
همر, تبعبیر المنتبه بنحریر البشتبه, به کرشش علی مد بجاری, قاهره, ۱۳۸۳ ق! 
۴ م؛ همو, الدرر الکانة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۲ م+ همو, فتح الباری: 
قاهره: ۱۳۴۸ ق! هموء لسان المیزان: خیدرآباد دکن, ۱۳۲۸ 2 ۱۳۳۱ ق! این عماد 
غبدالحی, شذدرات الذهب,, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ این نهد مکی, محمد, لحظ. الالحاظ, به 
کرششی احمد رافم طهطاری همراه ذبل تذکرة الحفاظ ذعبی: به کوشش حسام الدین 
قدسی, قاهره؛ بجاری, علی محمد, مقدمه تبصیر المنثبه (نک: اپن حجر در همین مأَخذ): 


سخاری, مجبدین عبدالرحمی, الثرالسبرک, قاهره, مکتبة الکلیات الازهریة: هرا 


ابن حجر هیتمی ۳۳ 
الیل علی رفع الاصر, به گرشش جوده هلال و محمد محمود صبع,قاهره, ۱۹۶۶ م: همر 
الشره اللانم, تاهره, ۱۳۵۴ ق؛ طهطاری, احمد رافم» حاشیه بر لح الالحاظ (نگ: ابن 
نهد در همین مآخذا؛ عزالدین, محمد کمال الدین, التاریخ والعنهج التاریخی لابن حجره 


پیررت, ۱۹۸۴ م! فقریزی, احمدین علی, السلوک, به کرشش سعید عبدالفتاح عأشرره 
قاهره, ۱٩۷۲‏ م 


عباس زریاب 

ابن حجرٍ هیتمی... شهاب‌الدین ابوالعباس: احمدین بدرالدین 
محمدبن شس‌آلدین محمدیننورالدین علی بن حجر هیتمی سعدی 
انصاری (۰۹٩-رجب ٩۷۴‏ ق/ ۱۵۰۳ - ۱۵۶۷ م): فقیه, عالم و موّلف 
پرکار شافعی. نسبتهای هیتمی و سعدی از محلذٌ ابو الهیتم در ایالت 
غربیه و قبیلا بنی سعد در ایالت شرقی مصر گرفته ثبده است. اگر چه 
خانواده او را از انصار شمرده‌اند, اما او از افزودن نسبت انصاری به 
نام خویش خودداری می‌کرد. جذ بزرگ او که اصلاً از اهالی سلمنت 
(نزدیک عین الشمس در مصر: یاقوت, ۲۳۸/۳) بود, چون کم سخن 
می‌گفت, حجر لقب یافت و ابوالمباس نیز از همین روی به این حجر 
معروفب شد. این حجر در کودکی قرآن و قدری از منهاج وی را 
حفظ کرد و چون پدرش و سپس جدش حجر در گذشتند, سرپرستی ار 
را در دانشمند بزرگ آن روزگار شمس‌الدین ابن ابی.الخمایل (د ٩۳۲‏ 
ق/۱۲۶ م) و شمس‌الدین شناوری که از استادان پدرش بودنده به 
عهده گرفتند. وی پس از فرا گرفتن مقدمات در اوایل ٩۲۴‏ ق که حدود 
۴ سال دات, به جامع الازهر رفت و با وجود خردسالی با 
دانشمندان مصر همنشین شد و از شاگردان اپن حجر عسقلانی که 
بزرگ‌ترین آنان شیخ الاسلام زکریّا بود دانش آموخت (مقدمٌالفتاری» 
۱ نویسنده مقدمهٌ الفتاوي ابن حجر (۴/۱) نام چند تن از دیگر 
استادان او از جمله عبدالحق سنباطی (د ٩۳۱‏ ق /۱۵۲۵م) و محمدین 
سالم طبلاری (د ۹۶۶ ق ۱۵۵۹ ع) را آورده است. این حجرء خود در 
معجم مشاییخ نام استادان خویش را ذکر کرده (نک: آثار ) و نام بعضی از 
آنان نیز در النور السافر عیدروس (صص ۲۶۰-۲۵۹) آمده است. در 
اواخر ٩۲٩‏ ق در حالی که هنوز ۲۰ بسالش ثعام نشده بود, از رملی و 
طبلاوی و دیگران اجازه افتاء و تدریس گرفت (مقدمة الفتاری, 
همانجا) و دز دانشهای گوناگرن چون تفسیر, حدیث, کلام, اصول و 
فروع فقه. فرایض (تقسیم ارث), حساب, ادبیات» منطق و تصوف 
سرآند گت (عیدروس,:۲۶۰). در ٩۳۲‏ ق / ۱۵۲۶ م با مساعدت 
شناری با خواهززاده او ازدواج کرد. در ۳۳٩ق‏ به حج رفت و سال بعد 
نیز در مکه ماند. در آن سال به اندیشه تالیف در موضوع. فقه افتاد ز 
چون به نضر برگشت متن الروض این مفری (د ۸۳۷ق ۱۳۳۴۱ م) را 
اختصار و شرح کرد. دز ٩۴۰‏ ق دوباره به حج رفت و در مکه مقیم شد 
و به تألیف: افتاء و تدزیتن مشفول گس (مقدمة الفتاوی» همانجا)و 
نترانجام همانجا دز گذشت و دز معلاة دز آرامگاه ین دفن شنذ 
(عیدروس, ۲۵۸), 

این حجر. در روزگاز خویش از مرتبٌ والایی. برخوردار بود. 
جنانکة در سرژمین حجاز ائمة وقت به او اقتدا می‌کردند (همو, ۲۵۹). 


۳۳۲ ابن حجر هیتمی 


او را ناشر علوم امام شافعی خوانده‌اند (همو, ۲۵۸). مسائل فقهی را 
از بلاد دور همچون ملیبار (مالابار) و کالیکوت هند از او می‌برسیده‌اند 
(سید, ۱۶۱/۲) و همایون پادشاه مغولی هند از او خواست تا کتابی در 
رد بد گویان معاویه تألیف کند (نک؛ الصواعق المحرقة, در همین مقاله). 

اين حجر, جنانکه در ذکر آثار ار یاد خواهیم کرد. مطالبی در 
فضایل و مناقب اهل بیت نوشته, اما پیشتر به رد شیعه نظر داشته است. 
او به معاویه ارادت می‌ورزیده. چنانکه یکی از تألیغات خود را به او 
اختصاص داده, و به نفی کفر پزید هم بی‌علاقه نبوده است (نگ: آثار), 

نظریات اپن حجر مورد انتقاد شدید علمای عصر قرار می‌گرفت و 
گاهی این انتقاد به سرحدٌ تکفیر می‌رسید, چنانکه هنگام تألیف قواطع 
الاسلام در ۲ ق۱۵۳۵ م علماء فتاوای او را کفر شمردند. همجنین 
ابن زیاد, مفتی ٌبید (د ٩۷۵‏ ق /۱۵۶۸م) به کتاب قرّة العین او خرده 
گرفت. ابن حجر در هر دو مورد کتابهایی در دفاع از خویش نوشت که 
در آثار او ذکر شده است. غرّی شعری منسوب به او را نقل کرده و آن 
را رکیک خوانده است (۱۱۲/۳), 

ابن حجر علاوه برآنکه در اغلب آثارش شیره منتقدانه دارد, 
ضریعاً به رد آرای بعضی از علما می‌پردازد که در بحث آثار ار به شرح 
آنها خراهیم پرداخت. از شاگردان اين حجر, برهان بن احدب (اين 
عماد, ۳۷۱/۸) و محمدین عبدالعزیز زمزمی مفتی مکه (غزی, ۱۱۱/۳) 
را نام برده‌اند. 

آشار: اپن حجر مولفی پرکاز بود و در زمینه‌های قرائت, فقه 
شافعی: حدیث, کلام, ادپیات, تعلیم و تربیت؛ تصوف و جز آنها به 
تالیف پرداخت, ۱ 

آدار چاپی؛ ۰۱ اتمام اللقْمة الکبری علی العالم بمولد سید ولد آدم. 
این کتاب در ۱۴۰۴ ق |۱۹۸۴ در استانبول به جاپ رسیده است. 
قس: تحفة الاخباز فی مولد المختار که در دمشق, ۱۲۸۳ ق منتشر شده 
ست. (سرکیس, ۸۲). ۲. الاعلام بقواطع.الاسلام. این کتاب در توجیه 
مساله‌ای است که در ٩۴۲‏ ق در نکه فتوا داده بوده و پعضی از علما بر 
و اعتراض نموده وتکفیرش کرده بودند.این کتاب در مضر (۱۲۹۳ ق) 
و نی در ذیل زواجر جاپ شده است. ۳ تحفة المحتاج.فی شرح 
لمنهاج, در فقه شافعی. این کتاب شرحی است بر منهاج الطالبین 
محیی‌الدین ووی (د ۶۷۶ ق/ ۱۲۷۷ م) (مصرء ۰۱۲۸۲ ۱۳۱۵۰۱۲۹۰ 
ق).. ۴. تطهیر الجنان و اللشان عن الخطور و التفوه بثلب سیدنا معاو بة 
بن ابی سفیان. :در ستایئن معاویه. این کتاب در مصر (۱۳۰۷ ق) در 
حاشية العنواعق: و در بیروت (۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م) ستقلاًبه چاپ 
رسیده است. ۵, الجوهر المنظم فی زيارة القبر المکرم. در اين کتاب 
اداِ. زیارت پیامیز بر: مشرب.ضوفیان و دفاع از آن پیان شذه است 
(مصر: ۰ ۱۳۰۹۰۰۱۲۷۹ ق).۶۰::.حاشیه بر ایضاح. نزوی: در مناشک 
(مصر. ۰۱۳۲۳ ۱۳۲٩‏ ق, .)۱۹۶٩‏ ۷. الخیرات.الحسان فی مناقب 
الامام الاعظم ابی خنيفة اللعمان (مصر, ۱۳۰۵ ق۰ مولف در این کتاب 
بدرد مطاعن غزالی پرداخته است. ۸. الزراجر عن اقترا الکبائر, 


مجموعه‌ای است از احادیث درپاره گناهان کبیره (مصر, ۰۱۲۸۴ 
۰ ۳۷ ق). .٩‏ شرح قصيدة البردة (مصر. ۱۳۲۲ ق). ۱۰. شرح 
بر مختصر المقدمة الحضرنتة از عبدالله بن عبدالرحن حضرمی 
(مصر. ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۳ ۱۳۰۹ ق),۱۱. الصواعق‌المحرقة فی‌الرّدعلی 
امل الیدّع ر الزندقة (مصر, ۱۳۰۷ ق, لاهور. ۱۸۹۵ م). مولف در 
مقدمة کتاب می‌نویسد که از او خواسته شده بود تا کتابی ذر حقائیت 
خلافت ابربکر و عمر پنویسد و در رمضان ٩۵۰‏ ق / دسامبر ۱۵۴۳ م به 
سبب بسیاری شیعیان در مکه از ار خواستند تا آن کتاب را در مسچد 
الحرام اقراء کند. وی بعدأً اضافاتی در حقائیت خلفای جهارگانه 
برکتاب نوشت و آن را الصواعق المحرقة نام نهاد. از دو کتاب که در 
رد صواعق تألیف شده اطلاع داریم: البحار المغرقة, از احمد پن محمد 
البرتضی (د ۱۰۳۹ ق ۱۶۳۰ م), صنعاء (عیسوی..۱۴۰) و الصوارم 
المهرقة از قاضی نورالله شوشتری (د ۱۰۱۹ ق ۱۶۱۰ م) (تهران. 
۷ ش). ۱۲. الفتاری الحديثية (مص, ۰۱۳۰۷ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۲۹ 
۰ ق). جنانکه در مقدمة کتاب یاد شده ذیلی است برفتاوای فقهید 
موّلف, مطالب این کتاب را پاسخ به پرسشهایی که از او شده است 
تشکیل می‌دهد و از «قرائت سورةٌ اخلاص» آغاز شده به «معنای توحید 
صوفیان» بایان می‌پذپرد. ۱۳. الفتاری الکبری الفقهية (مصر, ۰۱۳۰۸ 
۳ ق, بیروت, ۱۴۰۳ ق. | ۱۹۸۳ م). این کتاب نیز پاسخ به 
پرسشمهاست و به شکل ابراب فقهی مرتب شده است, ۱۴. فتح الجواد 
فی شرح الارشاد که شرح ارشاد اپن مقری در فقه شافعی است (مضر: 
۵ ق). ۱۵. الفتح المبین: که شرح اربمین . ووی است (مصر, 
۷ ق). ۱۶. القرل المختصر فی علامات المهدی المنتظر. این 
کتاپ یک بار به صورت عکسی در استانبول به چاپ رسیده است (در 
مورد نسخه‌های خطی آن نک: طباطبائی, ۱۰۱-۹۸ ۱۷. کف الرّعاع 
عن محرّمات اللَهر و السّماع. ابتدا در مصر در ذیل الزواجر و سپس در 
پیروت (۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ ع) به طور مستقل به چاپ رسیده است. او 
این کتاب را در واقع در رد کتاب فرح‌الاسماع تونسی نوشته است. در 
این کتاب تحزیم انواع موسیقی و انواع بازی بیان شده است و علاوه 
برآنکه از نظر فقه شافعی مهم است. از نظر جامعه‌شناسی نیز اهمیت 
دارد, زیرا در آن انواع سازها و آلات موسیقی و نیز انواغ بازیهای 
مرسوم:در سده ۰ ق ۱۶۱ م در آن ناحیه تعریف شده است. ۰۱۸ مبلغ 
الاارب فی فخر العرب. در ۱٩۸۷‏ م به کوشش مجدی السید ابر اهیم در 
قاهره به‌چاپ رسیده است. .۱٩‏ مناسک الحج. مکرر جاپ شده است, 
از آن جمله دز مصنز یک بار در ۱۳۲۳ ق و بار دیگر در ۲۰:۱۹۶۹. 
المنح المکیة. شرحخ قضیده همزي بوصیری (د ۶۹۶ ق | ۱۲۹۷م) 
موسوم بهاالقری قی‌مدح‌خیرالوری است (مصر, ۱۲٩۲‏ و ۱۳۰۷ ق). 
۱ النخب الجلیلة فی الخطب الجزيلة, (مصر ۱۲۹۰ و۱۳۱۰ ق)* 
آدارخطی ۱.اتحاف اخوان الضفاء پنبذ من اخبار الخلفاه. ظاهراً 
مولف این کتاب را پیش از الضواعق المحرقة تألیف کرده است و 
الصواعق جنانکه در مقدمد آن آشاره شده تألیف مجدد و مشروحی از 


اين. تاب. است, (پرچ. شه. 1587). ۲. اشرف الوسائل الی فهم 
الشمائل که شرح شمائل ترمذی است و نسخه‌های خطی آن در 
کتابخانه‌های کوبریلی (کپریلی ۰۱۶۵/۱۰ ۴۲۶/۲): بیرمنگام (هاپ 
وود, شنه 124): خدیویه (خدیویه, ۲۶۷/۱), آصفیه (آصفیه, ۱۳۷۶/۴, 
جامع کبیر صنعا (رقیحی, ۴۷۳/۱ ارقاف بغداد (طلس,:۵۱), 
دازالکتب (سید. ۵۱/۱)»سلیمانیه (محمّد, ۱۰۰/۱) و دانشگاه 
تسم نوت 22 
پنجاب (کوکب. شم 658) نگهداری می‌شود.. ۰۳ قراطع الاسلام, 
فتاوایی است که در ٩۴۲‏ ق / ۱۵۳۵ م در مکه پیان کرده است و گروهی 
از علما پراو خرده گرفته و آن فتاری را کفر شمرده‌اند (خدیوید, 
۷ سید. ۲۲/۲). ۴. معجم مشایخ, در اين کتاب مولف استادان 
خویئن و نیز کتابهایی را که اجاز؛ روایت آنها را گرفته تا ٩۷۰‏ | 
۶۳ ياد کرده است. نسخه‌هایی از این کتاب په نامهای اجازات ابن 
حجر و. ثبت ابن حجر در کتابخانه‌های ارقاف بغداد (طلس, ۳۴), 
برلیی (آلوارت, شم 174) و معجم ابن حجر در کتابخانة خدیویه 
(خنندیویسه: ۰۲۵۱/۱ موجود انست. در مورد نسخه‌های خطی برخی 
دیگر از آثار او بد بروکلمان مراجعه شود (,11/185,196,223 ت6۸ 
616 ,555 ,529 ,508,511,527)؛ ۱ 
مأخد: اپن خحجر هبتنی, احمد بنْ محمد, اللتاری الکبری الفقهية: پیررت, ۱۴۰۳ ق | 
2۱۸۳ ابن عماد, عبدالحی, شذرات الاهب, قاهره, ۱۳۵۱ ق ؛ آصفیه, خعلی؛ خدببریه, 
فهرست؛ رتیحی, احمدبن عبدالرزاق و دیگران, فپرست مختلوطات نکتبة الجامع الکبیر 
صنعاه, صنما, ۱۹۸۴ م؛ سر کیس, خیلی؛ سید, خعلی؛ تباطبائی, عبدالعزیز, «اهل البیت 
فی المکتبة العربی» تراناء شم ۱۸؛ طلس, محمد اسمد, الکشاف عن مخطوطات خزائن 
الارئاف. بغداد, ۱۳۷۲ ق ؛ عیدروسن: عبدالقادر, اللور السافر؛ بیزوت ۰ ۱۴۰۵ ق ! 
۵ عیسوی: احمد محمدو محمد سعید ملیح, فهرست المخطرطات الفر بية بالجامع 
الکییر بصنماه: ۱۹۷۸,؛ غزی, نجم الدین, الکواکب السثرة, به کوش چبراثیل سلیمان 
جبرر, پیررت, ۱۹۵۹ م٩‏ کوپرپلی: ختلی؛ محمد: محمود احمد: فهرس بخطرطات مکنبة 
الارقاف المركزية فی السليمانية, بفداد, وزارة الارقاف؛ مقد الفتاوی (نک؛ اين حجر 
در همین مأخذ)؛ باقوت, بلدان؛ نیز؛ 
۲۹۱ ۱ زه 0۴ فیط ر۵موندحمل] زق,لهت ناشن زاف۲ع برش 
,هل اناقطا۸ زعع, مه :1993 فادها روما زه مات 
,076طه روق۳ ان راصنا امرصرظ با ما عاوسمک امه ره تعزالمط 
ایرد ۴ مراد ملظ ممتاععتنه ره عاظ رصاعطل ۱۷ ,رفن۳ 1982 
1878-2۰ . مطامم رمرلیم) مزا 


بحند آمف لکرت 

اب حجه حموی._ تقی‌الدین ابوبکر بن علی بن عبدالله (۷۶۷- 
۵ شعبان ۸۳۷ ق ۱۳۶۶۱ م - ۲۷ مارس ۱۳۳۴ م), ادیپ, شاعر, 
موشتح سرا و مولف: حنفی: که علاوه بر مشاغل اجتماعی برخی 
از وظایف ز مناصب دینی: را نیز برعهده داشت (ابن. حجر, ۳۱۰/۸ 
ابن تفری بردی, ۱۹۰/۱۵). وق دز حماة شام په دنیا آمد و همانجا 
پرررش یافت. از دوران جوانی او اطلاع.چندانی دردست نیست, جز 
آنکه: گفته‌اند به حفظ:قرآن: اهتمام داشت و از طریق کار حری: و 
دگنهسازی انراز معائن"می‌کرد. آز"همین روست: که گاه او را 
«ازراری» نامیده‌اند (سخاري, ۵۳/۱۱), ان حجه زندگي ادبی خویش 
را با ثثر کت در مجلس علمای خماة از جمله شنیخ هیتی و عز موصلی 
آغاز نمود و از محضر آنان بهرهها برد و نیز ملازم مجلس علاء قضامی 


آپن حجه ۳۳۳ 


شد تا آنکه در سرودن «زجل» و «موالیا» مهارت یافت (همانجا). سیس 
به سبک گهن روی آورد و دز مدح بزرگان حماة قصیده‌ها پرداخت .و 
چرن در این کار شنهرتی یافت, به دشق رفت و برهان بن جماعه 
تاضی شام را در قصیده‌ای شیوا مدح کرد. آنگاه شهرت وی فراگیر 
شد و از آن پس سفرهای متعدد خود را میان قاهره و شام آغاز کرد. در 
قافره به وزیز ابن مکانس (د ۷۹۴ ق۱۳۹۲ م) که خود نیز شاعز بود؛ 
پیوست و او را مدح گفت. در این سفر په حضور بسیاری از بزر گان نیز 
از جمله آبن خلدون راهیافت و به مدح آنان پرداخت (زبداوی,:۰۳۳ 
۴ پسن از جندی به شام بازگشت و زمانی به دمشق رسید که ظاهر 
برقوق آن را پس از چندی محاصره, به آتش کشیده بود ۷٩۱(‏ ق). این 
حجه مشاهدات خود را از شهرٍ در آتش سوخته در نامه‌ای بس 
شورانگیز تحت عنوان یاقوت الکلام... برای ابن مکانس رصف کرده 
است که بی‌گمان یکی از زیباترین آثار ار محسوب‌می‌گردد (نک: دنب 
مقاله). وی در طول افامتش در شام به مدح امرای دمشق, حمص ۲ 
حماة پرداخت که از آن جمله‌اند: علاءالاین ابن ابی البقا قاضی دمشق 
و امین‌الدین حمصی (ابن حجره ۳۱۱/۸). در فاصلٌ سالهای ۸۰۱ تا 
۵ ق بارها بین شام و فصر سفر کرد و شاهد بسیاری از وقایغ از 
جمله جریق مجدد دمشق توسط تیمورلنگ (نک؛ ربداوی؛۴۶) بود. در 
۳ اوق در حلب به خدمت عاان نایب شهر درآمد. سپش چون علان از 
بیم سلطان فراری شد: وی مدتی در خفا زیست, لیکن با وساطت 
صدرالدین ابن آدبی به خدمت نایپ دمشق شیخ محمودی در آمد. آنگاه 
دمرداش را که در طراپلس برفرنگان پیروز شده بود, مدح گفت و براثر 
آن, به دمشق رفت و کار کتابت دیوان ار را به عهده گرفت. در ۸۱۳ قق 
که البلک الثاصر به ذمشق زارد می‌شد, درباره مدتی.بنهان شد و در 
۴ ق به حلب رفت. بی‌گمان طی همین سالها بود که وی فرصت 
تألیف و تصنیف. یافت (همو, ۴۸-۴۶). پس از قتل فرج ابرقوق در 
۵ ق ۱۴۱۲ م چون شیخ محمودی: پا نام الموید ابوالتصر زمام 
امور را در قاهره به دست گزفت, ابن حججه را همراه خویش به آن دیار 
برد و ندیم و شاعر مخصوص خود ساخت و سپس پر مناصب عالی 
بر گماشت. بدین سان, اپن حچه اعتباری فراوان و ثروتی کلان فراهم 
آورد (نک: قریشی, ۱۲ -۱۳). آبن حجه نمونه‌ای از نامه‌های خود را که 
در همین روزگار نوشته و مربوط به ۸۱٩‏ ق/۱۴۱۶م است. در کتابت 
شمرات الاوراق نقل کزده است (صصن, ۳۴۶ - ۳۴۷). سن از جندی 
این حجه متصدی دیران انشا دز دربار ملک موّید شد (ابن حجز, 
۷۸ سخاری, ۵۴/۱۱؛ ابن ایاس: ۱۵۵/۲). ابی حجه را به حک 
رظایفی که داشت, غالاً در التزام ر کاب ملک می‌بایيم. در سفری که 
نلکت به بلاد روم کزد.اوی شنرخ سفرآو فتوحات سلظان زا دز شمال 
شام و آننیای صفیر به نثری ننبتاً مفاق و مسجع شرح داده که در 
ثمرات الارراق (صص ۳۷۰- ۳۸۰) می‌توان یافت: البته در اکثر اين 
موفقیتها که نصیب ابن" حجه می‌شد. نباید تأثیر قاضی ناضرالدین 
بارزی را فراموش کرد (سخاوی, همانجا): وی که خود. منشی 


۳۳۴ ابن حچه 


مخصوص سلطان بود. ابن حجه را تا مقام شیخوخت ادبای مصر 
برکشید (ابن ایاس, همانجا). اپن حجه در خزانة الادب (ص ۲) 
صریحاً ه اين مأله اعتراف می‌کند و وی را مشوق خویش می‌شمارد. 

ابن حجه با همه خوش خلقی و جوانمردی, بسیار مغرور و متکبر 
بود و در دیگر شعرا به چشم شاگردان خویش می‌نگریست و سرقتهای 
ادبی ایشان را آشکار می‌ساخت و بدین‌سان موجب رنجش و آزار آنان 
می‌گردید. از این‌رو همینکه بزرگ‌ترین حامی او پعنی ملک موید در 
۰ ی ۱۴۳۲۷ م درگذشت» شاعران که کین وی را به دل داشتند, 
فرصت را غنیست شمرده, به هجو او پزدابختند و در هجاهای خویش از 
هیچ سبخن گزنده‌ای فروگذار نکردند و حتی خضاب بستن او را در 
کهنسالی, به باد ریشخند گرفتند. 

دگرگونی احوال شاعر موجپ شذ که حتی درستان و یاران کهن از 
او روی برتابند. مثلاً نواجی (صاحب حلیة الکمیت که اشعار بسیاری 
از او نقل کرفه ایست) عمذ تراتب موونی وا گه با از داشست: فرامرش 
گرده کتاب الخة فی سزفات این هجد رادر انفاد از وتات گرم 
(سخاری, ۵۲/۱۱ - ۵۵ ابن ایلس, ۱۵۶/۲). ابن حجه که عرص 
حیات را برخود تنگ می‌دید, به ناچار در ۸۳۰ ق قاهره را ترک گفت و 
به زادگاه خود بازگشت و باقی عمر را در کاز علم و ادب سپری کرد 
(ابن حجر, ۳۱۱/۸). ابن حجه با آن که در حماة از زندگی آسوده‌ای 
برخوردار بود, باز در اواخر عمر در روزگاری که کمال‌الدین ابن 
بارزی ریاست دیوان انشا را به عهده گرفت, مقدمات باز گشت به 
قاهره را مهیا ساخت..اما اجل مهلتش نداد و در زادگاه خویش از دنب 
رفت (سخاوی, همانجا) و به قرل صابونی در تاریخ حماة او را در 
نردیکی باب جسر به خاک سپردند (زر کلی, ۶۷/۲ حاشیة ۲) و بقایای 
آرامگاهش تا اواخز سد؛ٌ ۱۳ ق / ۱٩‏ م هنوز باقی بود (همانجا). ابن 
حجه در تمامی دوران حیات خود مجالست ر مصاحبت علما را ترک 
نکرد و نیز بسیاری از بزرگان علم از محضر وی بهره بردند. ابن حجر 
از ملاقاتهای بکرر خود با ری در.۸۳۶ ق و محبت و صداقتی که 
میانشان بود, باد می‌کند.و متذکر می‌شود که در حماة کتب و اشعار و 
شروح بسیاری را از او استماع کرده است. اپن خطیب ناصریه نیز که 
وی را امام ادبای زمان معرفی می‌کند به مراتب دوستی و مذاکرانی که 
در ادب و تاریخ میانشان جریان داشته است, اشاره می‌کند (اپن حجر, 
۷۸ سخاوی: ۵۴/۱۱) و مقریزی نیز می‌گوید که نخستین بار این 
حچه را در ۸۱۴ ق | ۶۹ م در دمشق دیده است و سپس مقداری از 
اشعارش را نقل می‌کند (همو, ۵۵/۱۱). 

بی‌تردید این حجه را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین شعرا و ادباي 
دوره ممالیک په شمار آررد. وي از جمله کسانی است, که شیو زجل و 
موالیا را در.شرق رونق بخشید. اثبعار او آين تعام نمای: ادبیات.این 


دوره است. عنایت خاص به صنایع لفظی که از ویژگیهای این روزگار ۱ 


است. به نحو بارزی در آثار وی پدیدار است, یکی از فنوئی که سیار 
مورد توجه او بوده, همانا بخس کردن تصاید مشهور است. از جمله 


مشهورترین تخمیسات وی تخمیس «الاسماء الحسنی»ب عينيه مشهور 
سهیلی ب است (1312 ,06۸ ) و دیگر تخمیس «برد؛» بوصیری 
(پلوشه, شنه 6072؛ شوّراء ۲۴۵/۷) و تخمیس قصیذه عبذالقادر گیلانی 
با عنوان «رشف‌المنهلین فی‌تخمیس ابیات الشیخ عبدالقادرا لکیلانی» 
(19 111 ببا0۸۵). از جمله معارضات وی بدیعيهٌ معروف اوست که در 
معارضه با پدیعیات صفی‌الدین: حلی و عزالدین موصلی سروده است: 
برخی از نویسندگان متأخر و معاصر در عين ستایش شعر او, برخلاف 
گذشتگان.. آن را خالی. از تکلف و تصنم نمی‌دانند (نک: شوکانی, 
۱۱۳۵۸۱ فروخ: ۳ اما نثر او را به شیوایی و استواری ستوده و 
برتر از شعرش, شمرده‌اند (همانجاها؛ شکر, ۱۲۳۸۱). کثرت نسخ 
خطی و عناوین متعدد مولغات این ججه دلیل روشنی بر اقبال مردمان به 
آثار اوست. تبحر او در علوم و فنون مختلف ادپ قابل توجه و تعمق 
است. با ابنهمه هیچ ابایی از «سرقت ادبی» نداشت جنانکه پیش از این 
به الحجة فی سرقات ابن حجة اشاره شد. قریشی مصحح کتاب بلوغ 
الامل او در مقدمه (صص )۳۳۰-,۲٩‏ اشاراتی به سرقتهای ری در زمینه 
ازجا دیگز شاعزان کرده. است. 

آثار متعدد او برخی به چاپ رسیده و بسیاری از آنها هنوز به 
صورت نسخ خطی در کتابخانه‌های مختلف دنیا پراکنده است, وی 
علاره بر تألیف, به جمع‌آوری اشعار دیگر شعراء تلخیص کتب و شرح 
قصاید معروف یز پرداخته است (نک: 0۸1,1/33): 

آناز جابی؛ 

۱. بدیعیه,. قصیده‌ای است شامل ۱۳۳ بیت که با وزن و قافيد 
قصیده مشهور «برده» بوصیری و جنانکه اشاره شد, در معارضه با 
پدییه‌های معاضرانش صفیالدین‌حلی و عزالدین موصلی شروده شده 
است. ار چه ابن‌حجه از جهت صدق نیت در مدح پیامپر و قدرت بیان 
و قوت ترکیبها و استعمال فنون بلاغی,. به پا بوصیری نمی‌رسد 
(فروخ؛ ۸۴۰/۳ اما از چهت روانی و سلاست, با زجود برخی 
تکلثها, بر دو قصیده سابق‌الذکر تقدم دارد (ضیف ۰۳۶۲ ۳۶۳). وی 
این قصیده رانکه به درخواست ناصرالدین بارزی (ابن‌حجه خزانة 
لادپ؛ ۲) سروده و حاوی ۱۳۴ وع از انواع صنایع بدیعی است, 
«تقدیم آبی‌بکر» نامیده است (فریشی, ۲۵). ابن‌حجه خود دو شرح بر 
اين قصیده. نوشته است که: یکی شرح مختصر قصیده با نام ثبوت 
لحجة که برخی «تقدیم ابی‌بکر» را نام همین شرح مختصر دانسته‌اند 
(فروخ, همانجا) و دیگری شرح مفصل قصیده با نام خزاة الادب و 
غاية الارب در ۳ جلد (نک دنبالً مقاله). بدیعیه بارها به جاپ رسیده 
ست. در یاب این اثر کتب بسیاری تألیف شبده که از چمله می‌توان به 
کتابهای زنز اشازه کرد: کناب اقامة الحجة علن‌التقی ابن‌حجة تألیث 
ابویکر: این شهاب حصری:که در آن به تکلفهای پدیعید و رکاکت آن 
می‌پردازد؛ کتاب الحجة علی.من زاد علی ابن‌حجة تألیف عثمان‌بک 
حیانی جلیلی (د ۱۲۴۵ ق / ۱۸۲۹م). عثمان بک با آنکة اعتراف 
می‌کند .ابن‌حجه. دیگر. مسأل‌ای در علوم بدیع باقی, نگذاشته (نکه 


قریشی, ۳۱), باز سعی می‌کند بر شمار صنایع بدیعی بیفزاید. اين کتاب 
به کوشش محمد. صدیق جلیلی در موصل (۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲م) به جاپ 
رسیده است؛ العقد البدیم فی فن البدیع تالیف خوری بولس عواد که 
در واقم شرحی است بر آن قصیده. این کتاب در ۱۸۸۱مدر بیروت به 
جاپ رسیده است. 

۲. بلوغ الامل فی فن الرجل, یکی از معدود کتابهایی است که به 
شعر عاميانه عرب پرداخته است, این اثر با انکه از ۱۰۰ صفحه تجاوز 
نمی‌کند, یکی از مهم‌ترین منابع پژرهش در «زجل», «قوما» «کان 
ماکان» ر احیاناً «موالیا» است. وی در این کتاب به روش صفی‌الدین 
حلی در العاطل الحالی ر المرخص النالی که زجل سرایان شام را 
معرفی.کرده, به ذکر زجل گویان مصر می‌پردازد. او بارها به کتاب جلی 
استناد کرده و گاه مطالب او و حتی زجل دیگران س را به خود نسبت 
می‌دهد (همو, ۲٩‏ - ۳۳). وی ابن‌قزمان را مخترع زجل دانسته (ابن 
حجه, بلوغ, ۵۲) و بارها به ار و شعرش استناد کرده است, این کتاب 
در دمشق به کوشش رضا محسن قریشی در ۱۹۷۴ به جاپ رسیده 
است. 

۳. تأهیل الغریب؛ ذیلی است بر کتاب ثمرات الاوراق که در ترتیب 
موضوعات با این کتاب هماهنگ است. واندیک (ص ۴۸۶) اشتباهاً 
تأهیل را منسوب به ابراهیم احدب ت مولف دیگر ذیل کتاب ‏ می‌داند. 
این ذیل یک بار در ۱۲۹۲ ق در حاشية الستطرف و باز دیگر در 
۰ ق در حاشیهٌ ثمرات الارراق به جاپ رسیده است. 

۴ ثمرات الاوراق.. ابن‌حجه در ضمن این . کتاب حکایات و 
نوادری را که معمولاً در مجالس و محافل نقل می‌کنند, جمع‌آوری 
کرده: از اين رومطالب کتاپ او را منتخباتی از اخباز؛ گلچینی از 
اثبعار, گزیده‌ای از رسایل و سفرنامه‌ها که از کتابهای ادب و تاریخ 
بر گرفته شده تشکیل می‌دهد. در مطاوی این کتاب نکات بسیار مفیدی 
در زمینه‌های تاریخی فراهم آمده است. از میان سفرنامه‌هایی که در این 
اثر آمده است, دو سفرنامة را از خود نوشته است: یکی سفرنامهٌ روم در 
ملازست ملک موید است ر دیگری به صورت نامه‌ای است خطاب به 
آبن‌مکانش در وصف شهر دمشق (نک: ذیل رسالة پاقفوت الکلام در 
همین مقاله). ظاهراً همین نابه سیپ شده است که برو کلمان به خطا 
موضوع این نامه را بر کل کتاب تعمیم دهد و آن را شرح سفز ابن‌حجه 
از قاهره به دمشق و وصف این دو دیار بداند (نک: 11ظ). این کتاب 
دارای دو ذیل است که یکی توسط اپراهیم احدب و دیگری توسط 
خود ابن‌حجه و با عنوان تأهیل الفریب س که پیش از اين پدان اشاره 
شدهب تألیف شده است. این کتاب بارها در قاهره به جاپ رسیده که 
از آن جمله است چاپ ۸۱۹۷۱ به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم؛ دز 
۲ نیز گزیده‌ای از این کتاب توسط یعقرب عبدالنبی ز به کوشش 
حاند عبدالتادر در قاهره بد جاپ رسید, 

۵. خزانة الادب و غاية الارب, شرح مفصل ابن‌حجه بر بدیعیةٌ خود 


ارست.. شاید بتوان. این: شرح و نیز قصیده. بدیعیه را مهم‌ترین اثر 


این حجه ۳۳۵ 


این‌حجه و موجب شهرت او به شمار آورد. خزانة الادب بی‌گمان در 
نوع خود کامل‌ترین و مشروح‌ترین کتب در زمينة علوم بلاغی است 
(شوکانی, ۱۶۵/۱) و علاوه بر شرح ابیات قصیده. حاری شواهد 
شعری بسیاری نیز هست. ابن‌حجه که در ۶ ۲۳۱ تألیف این 
شرح را په پایان پرده, تلها به نقل شواهد بسنده نمی‌کند, بلکه بسیاری 
از آنها را در ترازوی انتقاد نهاده و نقاط قوت و ضعف هریک را پاز 
می‌نماید. وی علازه بر اين شواهد. انیوهی از آثار منظوم یا منلور خود 
را دز لابهلای کتاب گنجانده است و از آنجا که کتاب شامل بسیاری از 
آثار شاعران گمنام آن عصر و اواخر دوره ایوبی است, از اين جهت 
نیز خالی .از فایده نیست (ضیف, ۳۶۳), این کتاب همراه با بدیعیه 
بارها به چاپ رسیده که از آن جمله است چاپ بولاق (۱۸۵۷م و 
۴ ق | ۱۸۸۷م) همراه با رسائل پدیعالزمان, 

۶ دیوان, مجموعاٌ قصاید اپن‌ججه که پیشتر شامل مدح است و به 
صنایع بدیعی په خصوص توریه آکنده است. آن را گاه الدیوان الجموی 
و گاه جنی‌الجتتین و گاهی نیز اللمرات الشهية فی الفراکه الحموية 
خوانده‌اند. سخاوی (۵۴/۸) این عناوین گوناگون ران علاوه بر دیوان 
- دو کتاب مستقل پنداشته است. اما جاپها و نسخه‌های موجود دلالت 
بر کتاب واحدی دارد. ابن‌حجه علاوه بر بزرگان درلت, قصایدی لبز 
در مدح حضرت پیامبر (ص) سروده است. این دیوان علاوه بر جنبه 
ادبی از جهت وقایع تاریخی نیز دارای ارزش ویژه‌ای است, در دیوان 
علاوه بر قصاید او دو قصیده از اپن‌نباته و احمدبن بهودا و همحنین 
مطالعی از ابن‌نباته.. قیراطی, حلی و صفدی به چشم می‌خورد. که 
ابن‌حجه به جهت معارضه و بیان تسلط خویش به ذکر آنها پرداخته, 
همین سأله حاجی خلیفه (۶۰۷/۱) و به نیع وی برخی از معاصران را 
بر آن داشته که جنی الجنتین را جنگ گونه‌ای از مدایح.او و دیگران 
پیندارند.اشعار پراکنده‌او توسط نواجی وبا عنوان«الزواندالمصریق) به 
دیوان افزوده شده است..این. کتاب در دمشق (٩۱۹۲م)‏ جاپ شده 
است (نک: نقشبندی». ۱۱۳۷ ربداری, ۵٩‏ ۰۳۳ 

۷. کشف اللثام عن‌وجه التورية رالاستخدام. در این کتاب از فن 
توریه و انواع آن بحث شده و مولف برخی از اشعار خود را نیز. که 
متضمن توریه است در کتاب وارد کرده است. این کتاب در بیروت 
(۱۳۱۲ ق ۱ ۱۸۹۴م) به چاپ رسیده است. 

۸ یاقوت الکلام فیما ناب الشام, عنوان نامه‌ای است که برای 
ابن‌مکانس نوشته و با اسلوب پر تکلف و پرتصنع خریش مشناهداتش 
را از شهر ماتم گرفته و ویران شده وصف کرده است (نک:.ئمرات 
الارراق در همین مقاله). بروکلمان از اين نامه با عنوان رسالة لابن 
مکانش یاذ کرده. است. این اثر در 2۱۱۵۶ به طوز مستقل در مبجلة: 
المجمم العلمی آلعربی (شنه ۳۱) در دشق به چاپ رسیده است. از 
اپن‌ججه جند رساله به صورت جابی نیز در دست است که در کتابهای 
مختلف او مندرج است (نک: قهوة الانشاء در همین مقاله). 

آدارخطی: قهوة الانشاء. مجموعهٌ نامه‌ها و مکاتبات رسمی 


۳۳۶ اپن‌حجی 


(دیوانیات) و غیررسمی (اخوانیات) معاصران اوست که حاصل 
دوران اشتغال او در دولت سلطان سیف‌الدین موّید است. این مجموعه 
علاوه بر نامه‌های ملک موید وملک ظاهر. نامه‌های بسیاری از اشراف 
و بزرگان و تضات و رسای مصر زا نیز در بردارد ر به همین جهت 
می‌تواند نمونة جالبی از انشا و ادب آن دوره باشد. این کتاب که علاوه 
بر جنبه ذبی: حاوی فزاید تاریخی بسیاری نیز هست: تا آنجا که اطلاع 
داریم, هنوز به چاپ نرسیده, اما محقق کتاب اسماءالکتب در حاشیة 
کتاب اظهار می‌دارد که مشغول تحقیق کتاب است (تونجی, ۲۳۴: 
دربارة نسخ خطی کتاب نک: 1/19 مل6۸) 

از جمله زسایل اخوانی ری می‌توان به این رساله‌ها اشاره کرد: 
الرسالة البحرية ,که هنگام:فرار از طرابلن. به مصن.برای:بدرالدین 
دمامینی انشا نمود؛ رسالة السکین که در بیان قدرت وی در کتابت و در 
وصف جاقو (سکین) است؛ رسالة وفاء‌الئیل, تألیف در ۸۱٩‏ ق در 
معارضه با قاضی فاضل و ابن نباته. این رسایل در ذپل کتب مختلف 
ان حجه ون لمرات‌الارراق: تأهیل الفریب‌و... به‌چات رنبیده است. 

از تألیفات دیگر وی منتخباتی اننت که از آناز منظوم دیگران ترتیب 
داده است؛ بدین"شرح: ‏ ۰۱ تحریر القیراطی: گزیده‌هایی از دیوان 
قیر اطی؛ ۲. تغرید الصادح, مختاراتی است از ارجوزه بلند ابن هباریه 
با عنوان «الصادح والباغم»؛ ۳: زاوية شیخ الشیوخ: گلجینی از 
زیباترین توریه‌های شیخ الشیوخ حماة عبدالعزیز انصاری است که ابن 
حجه آن را در «زاویه‌ای» از کشف اللثام تحت همین عنوان گرد آورده 
است. همچنین بننیاری از نسخ خطی دیگر کتابهای او در کتابخان‌های 
جهان پراکندهاند که عبارتند از:۰ ۱: ازهار الانوار. مجموعدای از 
ظرائف و نوادر؛۰ ۲. پلوغ المراد من الحیوان والنبات والجماد, 
مزیت این کتاب بر کنب مشابه جون الحیوان جاحظ و حیاة.الحیوان 
الکپری نوشتة دمیری؛ شمول کتاب بر نبانات و جمادات است که قبل 
از . آن.سابقه نداشته است .۳...بلوغ المرام. من.سيرة. اب هشام 
والر وض الأْنف والاعلام (طلش, شم ۵۱۱) که تلخیضی از سیر؛.ابن 
هشنام به طور خاص و الروض الأنف سهیلی و الا علام قرطبی است؛ 
۴ مجری السوابق, جنگی است از اشعار متقدفین و معاصرین ری در 
وصف اسب؛ ‏ ۵. ملتقطات, کتایی است در وصف خلقت و مخلوقات: 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة برلین (شه ۱۳۹۳) موجود است:(نکه 
آلرارت: ۱1/186 رنداری, ۰۰:)۵۸ ۴ بیوت العشرة: مجموعه‌ای است 
شامل:۱۰ قصیده, ۵ قصیده از این نبائه و ۵ تصیده دیگر از اپن حجه, 
که در معارضه. با ۰۵ قصیده نخست سروده شده است (نک: دوسلان: شم 
7) خطبهة کتاب در نسخُ خطی قهوة الانشاء. موجود. است 
(ربداری. ۶۸) و امکان دارد همان کتابی باشد که ستخاوی (۵۴/۱۱) با 
عنوان ثبوت العشرة از آن باد کرده است؛ ۰ ۷ قبول البینات؛ شامل سذ 
قعنیده است که به" تزتیب هر یک در معارضه با دیگری شروده شده 
است و شامل قصبده‌ای از جمال‌الدین ابن نباته. برهان الدین قیراطی 


و اين حجه است: 


مجموعه‌ای از ازجال وی نیز در کتابخانة ظاهریةٌ دمشق موجود 
است (قریشی. ۶) و برخی از اشعار او نیز در مجموعه‌های شعری به 
صورت نسخ خطی نگهداری می‌شود (نک: نقشبندی, ۵۴۰ - ۱۵۴۱ 
۲ همچنین در بین تألیفات او از اثری به نام امان الخائفین من ام 
سیدالم رسلین نام پرده شده است (حاجی خلیفه, ۱۱۶۶/۱ بغدادی, 
۱ که به نظر می‌رسد: همان قصیده میمی «امان الخائف» در ندح 
حضرث رسول (ص) موجود دز دیوان باشد (نک: ربداوی, ۶۱) و نیز 
بروق الغیث الذی.انسجم فی شرح لامية العجم؛ بیاض النبات؛ السیرة 
الشيخية (سیره شیخ موید بن عبدالله حموی)؛ لطانف التلطیف که 
گریده‌ای است از انجه اين نباته از دیران ابن.حجاج بر گر فته بوده. و 
نوادزالادیاء که جنگ گونه‌ای از. اشعار. متقدمین : است. (شنعلی: 
۱ (برای نسخ: خطی: کتب ابن حجه نک :1118-19 لت 
9 ,,:0۸1). 
چند کتاب نیز به وی منسوب است که عبارتند از؛ ۱ لزتة البیظار 
فی عقرابی العطار؛ ۲. حديقة زهیر؛ ۳. فطر اللباتین؛ ۴. ناضح قلاقس 
(نک: سخاوی, ۵۴/۱۱؛ ربداری, ۸۵ - ۸۷), همجنین نقریظی لیز بر 
کتاب حلبة الکمیت نواجی نوشته است (سپهسالار, ۰۵۰۰/۲ ۵۰۱), 
ماخذ: ابن ایاسن, محندین احمد, بدائم الژهور, به کوشش بحمد مصطفی, قاهره, 
۴ ۱۹۸۴6۵ ؛ ابن تفری بردی, النجرم؛ ابن حجر, احمدین علی, اناء القمر بابتاء 
العمر, به کرشش عبدالرهاپ النجاری, حیدرآباد دکن, ۱۹۷۵ م؛ ابن سجه, ابربکربن 
علی, پلوغالامل فی فن الزجل: به کرشش رضا محسن تریشی, دمشقء ۱۹۷۴م؛همو, 
تمرات الازرای, به کوشش محمد ابوالفشل ابر اهيم قاهره, ۱۹۷۱ ۱۶ همو خزانة الادب. 
بیررت, ۱۳۰۴ ق؛ بغدادی, ایضام؛ تونجی, محمد, حواشی بر اسماه الکتب عبداللطیف 
ابن محمد ریاضی زاده, قاهره, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م۱ حاجی خلیله: کلف؛ ربداری, محمود, 
ابن حجة الحموي شاعراً و ناقده دشق, ۱۴۰۲ / ۱۹۸۲ م* زر کلی؛ اعلام؛ سپهسالاره 
خلی؛ سخاری, محمدین ععدالرجمن, الضره اللامع, قاهره, ۱۳۵۵ "ق؛ شکره شاکر 
هادی, تعلیقات پر انوار الربیع ابن نعضوم مذنی: نجف؛ ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ ۸! شنطی: عتسام 
محند, ثپرس المخطرطات المصررة (ادب), قاهره؛ شررا: ختلی؛ شرکائی: محمدبن 
علی, البدر الطالع» تاهره, ۱۳۴۸ ق؛ سیف شرقی, البلاغة, نطرر و تاریخ, قاهره, 
دارالمعار ف؛ طلس, محمد اسعد, الکشاف عن مخطرطات خزائن الکتب الا وقاف, بفداد, 
۲ ق| ۱۹۵۳ م! فروخ, عمر, تاریغ الادب العربی, پبروت, ۱۳۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م: 
قریشی, زضا محسن, مقدنه و خراشی بر بلوغ الامل (نگز اين حنجه در همین مأًخذا؛ 
تقشبندی, اسامه ناصر, مخلرطات الادب نی المشحف العراقی, کریت, ۱۴۰۶ ق۱۹۸۵ 
م؛ واندیک ادوارد, اکتفاء القنوع بما هر مطبرع, به کرشش محمدعلی پبلاری, قاهرب, 
۳ ق/ ۱۸۹۶ ؛ نبز: 
۵ :1925 رفاتنط رکتطنان۳ه تانهکناهدنه ععل تنایها نا ررظ راتداهماظ زرلمعسارا 


شاهت 2 195 1883,ه۱ ۳۵۲ که مه کالی‌کن مد کم عنایوه‌اسام) ‏ .۷ تعمداه 
هشن 


مریم سادقی 


این حجی.. ابوالعباس: شهاب‌الدین احمدین علاءالدین حجی 
اب مونتی (2۷۵۱ ۸۱۶ ق 2۱۴۱۳-۱۳۵۰۱ مخدت, فقید شافعی و 
مورخ دهشقی. وی در دمشق متولد شذ و در همانجا پرورش یافت 
(مقریزی, ۲۷۶۴؛ ابن قاضی شهبه, ۱۱/۴). ابتدا قرآن را حفظ. کرد 
(سخاوی, الضوء:۱۶۹) و سپس نزد پدرش علاءالدین حجی (د ۷۸۲ 
ق ۱۳۸۰:م) - که فقیه نامدار شام و مردی زاهید و پارسا بود.(اين 


حجر. الدرر الکامتة,. ۱۰۵/۲) - و بهاء‌الدین ابوالبقا و چند تن دیگر 
فقه آموخت. همجنین از استادان زمانش از جمله اذرعی, عمادالدین 
حسبانی, این قاضی زبدانی, ابن خطیب ببرود. غزی, .تاج الدین 
سیکی و.شمس‌الدین.موصلی بهره . گرفت (اين حجر انباء الغمر, 
۷ سخاری, همان. ۰۲۶٩‏ ۲۷۰).په گفتٌ خود او. بدرش که 
سنرتزشت و از نخستین استادان او بود در تعیین جهت تحصیلات اوه به 
ریژه. در رشتة حدیث تأثیر دائنت (ابن حجر, همان, ۱۲۳/۷). ابن 
عجی حدیث را نزد ابش کثیر, و ابن رافع آمرخت و از بسپاری, از جمله 
عمادین شیرجی و احمدین انسماعیل و محمدین حمید و ابن امیله و 
صلاح بن عمر حدیث شنید و گروهی به وی اجاز؛ روایت دادند (همان, 
۷ سخاری, همان,۲۷۰۰). علاوه بر محدثان دمشق از گروهی از 
استادان شهرهای مختلف از جمله قدس, مدینه, بعلیک و حلب نیز 
اچازه دریافت داشت (نعیمی, ۱۳۹ -۱۴۱) که پنابر مرسوم, نام آنها را 
با تمام جز بات تحصیل خود و همراه با کتابهای درسی در نوشته‌هایی 
موسوم به. المعجم آورد. وی براثر. پشتکار بسیار در فقه و حدیث 
برجسته "و ممتاز شد (ابن حجر, همانجا) و در بسیاری از مدارس 
شافعی سرزمینهای شام تدریس کرد (نفیمی, ۱۴۳), ابن حجی دربارة 
مدارس عصر خود کتابی نوشنت به نام الدارس من اخبار المدارس و 
در آن زندگی‌نامة وقف کنندگان و مدرسان را تا زمان خود گرد آورد. 
ابن قاضی شهیه این کتاب را نفیس و دارای اطلاعات بسیار دانسته 
است (۱۲/۴). به گفتٌ نعیمی بیشتر این کتاب در حمل تاتارها سوخت 
(۱۴۳/۱). ان بحجی علاوه بر تدریس حدیث و فقه در مدارس, دارای 
مقام فتوی نیز بود و جندی به نیابت قضا رسید. همچنین در مسجد 
اموی وعظ می‌گفت و نظارت آنجا زا نیز بر عهده‌داشت, وی بارها به 
قاهره رفت, و در آنجا جدیث گفت و درس و فتوی داد, ابن ججر (د 
۱۴۴۸/۵۲ م) در همان شهر با ار ملاقات کرده و از محضر او بهره 
گرفته است, پس از این ملاقات بود که ابن حجی در عنوان کتاب تعلیق 
التعلیق ابن. حجر بر حافظ بودن او گواهی داد (اپن حجر, همان, 
۷ ۳ سخاری, همانجا). او در آخرین سفر به قاهره در ۸۰۸ 
ق | ۱۳۰۵ حامل نامه‌ای از طرف نایب دمشق الملک الموید امیر 
شیخ محمودی (د ۱۴۳۲۱/۸۲۴ م)- پیش از به سلطنت رسیدن او س 
برای ملک ناصر فرج بن برقوق (مة ۸۱۵ ق ۱۴۱۲۱ م) بود (مقریزی: 
۴ (۱) /۲۷۷؛ ابن حجره همانجا). وی پس از این سفر به. دمشق 
پازگست و تا پایان عمر.دز همانجا ماند. این حنجی پعد از آنکه از 
پورش تاتارها جان به سلامت برد مقام نیابت قضا را ترک کرد و پس از 
آن پارها از ار براي مقام قاضی القضاتی دشق دعوت شد, ولی 
نبذیرفت و باقی عمر را بد عبادت. ز تألیف کتاب و اشتغالات,دیگز 
گذراند: وی در اواخر عمر از دانشمندان برجست؛ شام به شهار می‌آمد. 
ابن قاضی شهبه, شاگرد وی که به اعتراف خود از از بهره‌هایی بسیار 
گرفته. از خصوصیات پرجست؛ اخلاقی و علمی ار سخن گفثه است 
(۱۳/۴). این حجی دارای تألیفات بسیاری بوده است که غیر از معجم 


ابن‌حجی ۳۳۷ 


نام استادانش و الدارس من اخبار المدارس, عبارتند از: شرح بر 
بخشی از المحرر ابن عبدالهادی؛ رذیه بر المهمات و الالغاز اسنوی (د 
۰۲ ق ۱۳۷۰ م) که در آنها اشتباههای از را مشخ کرده؛ جمع 
المفترق, دربار؛ فوائد علوم مختلف (اين قاضی شهبه, ۱۲/۴؛ ابن 
۳ همان:۱۲۳/۱). سخاوی اثر دیگری نیز به ابن حجی نسبت داده 
که ذیلی است بر. وفیات تقی‌الدین بن رافع. (د ۷۷۴ ق۱۳۷۲ م) 
(اعلان, ۱۳۲۴ حاجی خلینه, ۲۰۱۹/۲). آثار ابن حجی بجز ذیل ار 
برتاریخ آبن کثیر تاکنون به دست ما نرسیده است (منجد, ۲۳۰).ذیل 
تاریخ ابن کثیر مهم‌ترین اثر ابن حجی است که مولف حوادث و وفیات 
سالهای ۷۴۱ تا ۷۶۰ و ۷۶۹ ق تا نزدیک مرگش را درآن آورده است, 
وی تاریخ خود را ماه به ماه تنظیم کرده و حوادث هرماه را جداگانه 
ثبت کرده است. به درخواست ابن حجی, ابن قاضی شهبه حوادث بین 
سالهای ۷۶۸۰-۰۷۶۰ ق را که مولف نیاورده پود تکمیل کرد و علاوه 
برآن, آخرین وقایم مصر و دیگر کشورها را نیز بدان افزود. افزون 
براین, این قاضی, شهبه زندگی‌نامه‌های افراد دیگری را با تفصیل 
بیشتر دراین کتاب بیان داشت و این تاریخ را در ۷ جلد مفصل تا آخر 
۰ ق فراهم آررد (ابن: قاضی شهبه, ۰۱۲/۴ ۱۱۳ ابن حجر, همان, 
۷ سخاوی, هبان, ۳۱۰, ۱۳۱۱ 11/63 هت ان طولون (د 
۳ ق / ۱۵۴۶ م) این اثر را با نام التاریخ التذییل (؟) در شمار 
تألیفات ابن حجی آورده است (۱۸۱/۱) اما جاجی خلیفه برخلاف 
مولفان دیگر این اثر ابن حجی را ذیل بر عبرالاعصار حبینی دانسته ر 
مشخصات آن را همانند مناپع قدیم‌تر ذکر کرده است (۰۲۷۷/۱ ۱۱۲۲): 
نسخه‌ای از اين اثر تاریخی این حجی در کتابخانة برلین موجود است 
که آن را به اب خجر عسقلانی نسبت داده‌اند, اما آلوارت با دلایلی 
آسکار این انتساب را نادرست خوانده و اين اثر را همان ذیل تاریج 
بن کثیر تألیف ابن حجی په شمار آورده است. این نسخه (که احتمالا 
می‌بایست دو جلد بوده باشد) شامل رقایع و وفیات سالهای ۷۹۶- 
۵ق است که در این بین وقایع سالهای ۸۰۸-۸۰۵ ق افتاده است 
6) صلاح‌الدین منجد اعتقاد دارد که اپن حجر در کتاب انباء 
لنمر از مطالب تاریخ اپن حجی استفاده فراران کرده و آخرین مطالبی 
که در آن از کتاب ابن حجی نقل شده, در شرح حال محمدبن‌عشمان 
لسلمی الامشقی (د ۸۱۵ق / ۱۴۱۲م) است. پروکلمان اثری را که 
ووستدفلد به ابن حجی,نسبت داده یعنی تکملاٌ تاریخ ذهبی, جلد ۲۳ 
مسالک الابصار عمری (د ۷۴۹ ق ۱۳۴۸۱ م) دانسته است (,0۸: 
همانجا), 


مخذء ان حجر, احمدین علی,انباء الثمر: په کوش عبدالوهاب النجاری. حیدرآباد 
دکن: ۱۳۹۴ ن ۱۹۷۴۱ م: هموء الدزر الکاملة: په کوشتن محمد عبدا لمعید خان, حیدرآباد 
دکن,:۱۳۹۳.ق/ ۱٩۷۲‏ م؛ این طرلون, محمد, القلاند الجوهرية, به کوشش محمد احبد 
دعمان, دشق, ۱۴۰۱ ق / ۱۹۸۰ م؛ اپن قاضی شهیه. احمدین محمد, طبقات الشافعية, به 
کردلی حافظ: عبدالعلیم خان, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۶ ق 1 ۱۹۸۰ م: حاجی خلیفه, کف 
التلنون, استانبول, ۱۹۴۱ م؛ سخاوی, محمدین عبدالر حمن, الا علان بالتوبیخ, به کوشش 
فرانتس روزنتال, بفداد, ۱۳۸۳ ق ۱ ۱۹۴۲ م؛ هموء الشوء اللامع: بیروت, ۱۳۵۲ ق؛ 


۳۳۸ ابن‌حداد 


مقریزی, احمدین علی, کتاپ السلوک. به گوششی سعید عبدالفتاح عاشور, قاهر»: ۱۹۷۲ 
م: منجند, صلاح‌الدین, معجم المورخین الدمشقیین, پیروت, ۱۳۹۸ ق ۱۹۷۸۱ م! نیمی, 
عبدالقادر بن محمد, الاارس فی تاریخ المدارس, به کرشش جعفی الحسنی, دمشق, 


۶۷ و ۱۹۴۲۸۱ م* نیز مها :ارام 
محمد عبدعلی 


این خذاد. ابویکر محمدبن احمدین محمدین جعفر کنانی مصری 
(۲۶۴ - ۳۴۴ ق / ۸۷۸ - 2۹۵۵), فقیه و قاضی شافعی. وی از عنفوان 
جوانی به تحصیل علوم متداول زمان خود پرداخت. ادبیات را نزد 
استادانی چون محمدبن لاد تمیمی, از شاگردان مبّد و تب (هم م) 
فرا گرفت و در رشته‌های مختلف علوم ادبی از جمله نحو, لفت و شعر 
بتبحر شد (ذهبی, ۴۴۶/۱۵ ۴۴۹), اشبعار پسیاری از جفظ دات و 
گاه خود نیز شعر می‌سرود (گست, ۰۵۵۲ ۵۵۴), در علوم قرآن حدیث, 
رجال, انساب و تاریخ نیز صاحب اطلاع بود و از مشایخ بزرگی جون 
ابزيزید قراطیسی: محمدین جعفر بن الامام, ابوالزنباع رح بن فرج؛ 
محمدین یل فریابی و دیگران حدیث شنید. مشهورترین استاد وی در 
حدیث ابزعبدالرحمن تسائی بود. ابن حداد تنها حدیث وی را روایت 
می‌کرد و ار را حجت بین خود و خدا می‌دانست. کتاب خصانص علی 
(ع) تألیف نسائی را ثیز تدریس می‌کرد و در مواردی قاثل به تفضیل 
امام علی (ع) بود (ذهبی, همانجا؛ گست ۵۵۵- ۵۵۶). از ابن حداد 
بزرگانی چون ابن ژرلاق و قاضی یوسف بن قاسم روایت کرده‌اند و 
محمدبن سعد بازردی با وی ارتباط داشته است (ذهبی, ۴۴۶/۱۵ - 
۷ ۳۹ 

این حداد پیشتر به عنوان فقیه شهرت یافته است تا به عنوان 
محدّث يا ادیب. از مشایخ وی در فقه می‌توان قاضی ابوعبید ین حربوبه 
(از شاگردان ابوتور و داوود ظاهری), ابراسحاق مرّوزی (از حلقه‌های 
اتصال فته شافعی), محمدین یل فریابی» پثتربن نصره منصوربن 
اسماعیل ضریر ز ابن بحر را باد کرد (نیکی: ٩۸۱/۳‏ گست: ۵۵۱؛ 
نووی: ۱۹۲/۱ - ۱۱۹۳ ذهبی: 4۴۴۹/۱۵ 

این حداد در" ۳۱۰ ق /۲۲٩م‏ به بغداد سفر کرد در شهر با 
دانشمندانی چون صتیرفی: ابوستید اصطخری و محمداین جریر طبری 
دیدار کرد (سبکی: ٩۷٩/۳‏ اسنوی, ۳۹۹/۱). گفته شده که وی در این 
سفر با تفه نحوی نیز ملاقات کرده است (دارودی؛ ۷۶/۲). 

وی از.طریق: قاضی ابرعبید با روش فقهی ثوری و ظاهری و در 
ملاقات با طبری با روش فقهی او اشنا شد (ن؟: سبکی۸۰-۷۹/۳۰) و 
علی! لقاعده می‌بایست با فقه مالکی و حنفی که در آن زمان از توت 
خاصی برخوردار, بوده نیز آشنایی یافته باشد. زیرا ثياگرد وی این 
زرلاق متذکز شده که ابن حداد در «اختلاف علماء» بایه اصطلاح 
آمروز در «فقه تطبیقی) متبخر بوده شتا (ذهبی, ۵ ان حداد 
به عنوان یک مجتهد فتاری شاذ نیز داشته است (سبکی: ۸۳/۳ به بعد) 
و گاهی بعضی فتاری وی باعث برخی درگیریهای اجتماعی می‌شد. 
مانند" فتوایی که دز مورد انهدام ساختمان کنیسه‌ای صنادر کرد (گست, 


۴ ابن حداد مبانی علم قضا را که از شاخه‌های عملی فقه بشما 
می‌ررد از استادش قاضی ابوعبید آموخت (سبکی, ۸۱/۳) و بارها 
رس ا بهنیابت منصب قضای مصر را پذیرفت: اول‌بار در ذیقعده با 
شوال ۳۲۴ ق: اکتبر يا سپتامبر ۳۶٩م‏ توسط ابن اخشید به.قضا 
منصوب شد و تا ربیع‌الاول ۳۲۵ ق افورية ٩۳۷‏ در اين منصب باقی 
بود (این‌برد. ۴۸۷: سبکی, همانجا). بار دیگر از جمادی‌الاول ۳۳۲ تا 
محرم ۳۳۴ ق اژانویه تا سپتامبر ۴۵٩م‏ به نیابت از ابن‌هروان قضاوت 
کرد. همچنین مدتی به نیابت از عمرین حسن هاشمی که از رجب ۳۳۴ 
تا ذبحجهً ۹ ق افوريذ ٩۴۶‏ تام ۹۵۱م در منصب قضای. مصر بود 
(ابن‌برد. ۴۹۱ - ۴۹۲). وی با پرخورداری از تجارب خود کتاب 
ادب‌القاضی یا ادب القضاء را بر مبنای فقه شافعی تألیف کرد. این 
کتاب از نخستین تألیفات در اين زمینه است. ابن حداد در احقاق حق 
کرشا بود و شاید. به .همین دلیل اغلب حکام. علاقة چندانی به.وی 
نداشتند, با این حال با آنان در ارتباط بود و در ایشان تا حدودی لفوذ 
کلام داشت. علمای رچال گفتار, کردار, پاکی و درشتی وی را 
ستوده‌اند (گست, ۵۵۱ - ۵۵۵). ابن حداد دز ۳۴۳ ق /۹۵۵م حج 
گزارد و هنگام باز گت در ۷٩‏ سالگی در نزدیکی دروازه‌های مرطن 
خود بدرود حیات گفت (سمعانی. ۷۸/۴). امیر مصر ابوالقاسم بن 
اخشید و جمعی از مردم بر جنازه وی نماز گزاردند (ابن خلکان, 
۴ , او را دز گورستان فرافه به خاک سپردند (گست, ۵۵۷), 
آسار؛ ۱. الفواند 6۸5,1۸9)+ ۲. الفروع المولدات, کتاب 
مشهور ابن حداد (نک: سبکی, ۸۰/۳) که مورد توجه. بسیار علمای 
شافعی بوده است, و گروهی از جمله تال مروزی, ابواسحاق 
اسفراینی, ابوعلی سلجی, ابوالطیب طبری ر ابوالقاسم فورانی بر آن 
شرح نوشته‌اند (نووی, ۳/۱٩۱؛‏ حاجی خلینه, ۱۲۵۷/۲). احتمالا آنچه 
حاجی. خلیفه. (۱۲۱۸/۲) تحت عنوان «فتاری اپن حداد» ذکر نموده, 
همین کتاب. است؛. ۳. الباهر, که در آن اقرال شافعی.را.گرد آورده 
است (حمیدی, ۱۲۴؛ ذهبی, ۴۴۹/۱۵): ۴. ادب القاضی با: ادب 
القضاء؛ ۰:۵ الفرائض؛ ۶. الجامع (ذهبی, ۰۴۴۷/۱۵ :۷۰:)۴۴۹ 
السائل المشورة: ۸. فضائل القرآن: .٩‏ الرد علی محمذبن علی 
اللسائی (يا الساشی)؛ ۱۰. استنذان البکر فی تزریجها (دارودی, 
۷۲ 
مأخذ: ابن پرد, احمدین عبدالرحمن, ذیل الولاة رکتاب القضاة کندی, به کرشش ررن 
گست. بیروت, ۱۶۱۹۰۸ حاجی خلیفه, کف الظنون, استانبول, ۱۹۴۱؛ ابن خلکان, 
وفیات؛ اسنوی, عبدالرحیم, طبقات الشافعية, به کوشش عبدالله الجبوری, بفداده ۱۳۹۰ 
ق؛ حمیدی, محمدبن فترع: جدرة المقتبس, به کوشش محمد طنجی, تاهرء, ۱۳۷۲ ق: 
داوودی, محمدین علی, طبقات المفسرین: پیروت, ۱۳۰۳ ق؛ ذهبی: محمدین احمد, سیر 
اعلام النبلاه: به کوشتن شیب ارنورط. و ابراهیم الزییق: بیررت, ۱۴۰۵ ق /۶۱۹۸۵! 
سبکی: عبدالزهاب ن:علی, طبقات الشافعية الکتری: به کش محمد الحلو ز محمد 
الطناحی, قاهره, ۱۳۸۴ ق /۱۹۶۴م؛ سمعانی, عبدالکريم بن محمد, الانساب, حیدرآیاد 
دکن, ۱۳۸۴ ق ۱۹۶۴۱؛ گست. رون, (نک؛ ابن برد در همین مأخذ)؛ نووی. محبی الذین 
ابن شرف نهذیب الاسناء واللفات, بروت دارالکب العلیة؛ نز: :045 
احمد پاکتچی 


این حذاد. اپرعبدالله بحندین احید قیسی ملقّب به مان (د 
۰ ی ۱۰۸۷ م شاعر. ادیپ, دانشمند و موسیقی‌دان عصر ملوک 
الطرایفی در اندلسن, که از باب انتضاب به یکی از نياکانش این حداد 
خوانده شده است. از تاریخ ترلد و دوزان جواني او اطلاعی در دست 
نیست. تنها می‌دانیم که اهل وادی آش" بوده و در خاندانی ظاهراً اهل 
علم کذ در آن شهر املاکی داشته‌اند پرورش يافثه و نزد دانی خود 
قاضی ابوعمربن حذّاء درس خوانده بوده است (ابن بسام, ۶۹۶/)۲(۱ 
۱۶۹۷ فراکشی, ۱۰/۶). وی در بسیاری از علوم و فنون عصر خود از 
شعر و لغت و آدب گر فته تا فلسفه و نجوم و موسیقی تبحر داشته است. 
این حذاد در اواسط عمر؛ به سیب بروز آشوب در وادی آشن و 
نابسامانی اوضاع: زادگاه خودارا-ترک:گفت: و سن از سفرهایی جند: 
در المربه.رحل اقامت افکند و مدیحه‌سرای بارگاه ابن صعادح شد 
(ابتن بسام» 2۶۹۱/۰/۲۱ ۶۹۲+ ابن ابار, ۱۳۹۸/۱ ابن خطیب. 
۲ از قراین جنین برمی‌آید که ری در این دوره می کوشیده است 
به دربارهای ملوک الطوایف راه یابد و از حمایت و احسان آنان 
بهره‌مند گردد (ابن‌بسام. ۰۷۰۲/)۲(۱ ۲۶۷/۱۱۲۱۷۰۳ ۰ ۱۴۶۸ قس: 
منیرل: ۱۳ ۱۴). تاريخ ورود او به المریه روشن نیست. لیکن چنین 
می‌نماید که دز اواخر حکرمت معن بن صمادح (د ۴۴۳ ق/ ۱۰۵۱ م) 
رارد این شهر شده و به: خدمت وی درآمده است (منیزل, ۱۳). اما 
ممدوح اصلی ابن حداد معتصم بن معن (حک ۴۴۴ - ۰ شق) بود که 
دیرزمانی پس از مرگ پدر بز المریه حکم راند و تنی چند از شعرای 
برجسته از جمله ابن حداد را در بارگاه خود گرد آورد (ابن بسام, 
۷۳۲/۲(۱ ۰ ۷۲۳؛ ان خلکان, ۴۰/۵). شاغر سالیان دراز در بارگاه 
از زیست و اشعاز بسیار در مدح وی سرود, با اینهمه دینت کم یک بار 
ناچار شد تا المریه را ترک: گویدو به مرسیه و سپس به دربار بنی هود 
در سرقسطه پناه بپرد (ابن بسام, ۱۶۹۲/)۲(۱ ابن اباره همانجا؛ ابن 
سعید, ۱۴۴/۲). مراکشی:علت خروج او از المریه را قتلي می‌داند که 
پرادر وی مرتکب شدهبوده است (۱۱/۶), اما برخی دیگر پنداشنتداند 
که جون اپن حداد معتصم را هجو گفته بود, از بیم خشم او به مرسیه و 
سرقسطه گریخت (مقری, ۵۰۴/۳ - ۵۰۵؛ قس: منیزل, ۱۰ ۱۲). وی 
در شعبان ۴۶۱ ق به نرقسطه رسید و امیر مقتدر بن هود (۴۳۸5- 
۴ ق) مقدم او را گرامی داشت و در بزرگداشت آو کوشید. شاعر تا 
۴ ق در بارگاه مقتدر زیست و به مدح او و پسرش موتنن پردااخت 
(ابن بسام, ۷۲۵/۲(۱: این ابا مراکشی, همانجاها), سپس به المرید 
باز گشنت: و.مقام و مرتیٌ عالی خود را در بارگاه معتصم بازیافت و تا 
پابان. عمر" برد این "تا زینست. (انن: پسام ۷۲۸//۲(۱: مرراكتمي, 
هنانجا). به روایت ان خطیبٌ (۳۳۷/۲) وی سفری نیز به غرناطه 
کرده: اما تاریخ و چگونگی آن روشن نیست. 

این حداد شاعری کتیرالشعز بود و دبوان پززگی دائنت که اشعار 
آن به ترتیب حروف الفبا تدوین شده بود و ظاهرا تا سده‌های اخیر 
نسخه‌هایی از آن موجود برده است (ابن ابار. همانجا؛ مراکثنی, ۱۰/۶؛ 
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حاجی خلیفه. ۱ شعر او پیشتر در مدح و غزل است. تسلط بر 
لغت و استفاده از واژه‌های غریب و ترکیبهای نامانوس از خصوصیات 
اشعار ارست (ابن صیرفی, ۷۵؛ قس: مراکشی, ۱۱/۶؛ منیزل, ۲۵), 


ثیکل (ص 194). اسلوب او را در ار تشبیهات متعدد.و به ظاهر 


نامرتبط که به اپداع تصاویری دللشین می‌انجامد. تا حدی یادآور 
اسلرب این خفاجه (هم) دانسته است. بخشنی از زیباترین اشعاز ابن 
حداه غزلهایی است که در وضف یره سروده است. نویره راهیّه‌ای 
قبطی بود که در دیر ریفه در شمال اسبوط پر کرانة شرقی نیل اقامت 
داشت و این حداد که در سالهای جوانی عازم حجاز بود او رادید و 
سخت شیفته زیبایی او شد, به گونه‌ای که از سفر حج منصرف شد و 
دبرزمانی در جوار آن دیر منزل کرد (ابن فضل الله, ۳۸۴/۱ -۳۸۵) و 
اشعاری بسیار ختلاب به وی سررد و او را که جمیله نام داشت (ابن 
بسام, ۷۰۹/)۲(۱) به. کنابه نویره نامید (همو, ۳/)۲(۱٩۶؛‏ ابن سعید, 
همانجا). این عشق که ظاهر ا ما رسوایی ابن حداد شد (ابن خطیب, 
۲ الهام بخش بسیاری از سروده‌های تفزلی او گشت. این اشعار 
که گاه شاعر در آنها مفاهیم اسلامی و مسیحی را به هم درآميخته, از 
زیباترین و لطیف‌ترین سروده‌های ابن حداد و نشان دهنده احساسات 
عمیق و صادقانهٌ اوست (ابن بسام ۷۰۶/)۲(۱ - ۷۰٩‏ پرس. 279! 
منیزل, ۲۶ - ۲۷), شعر ابن حداد مورد توجه برخی از ادیبان از جمله 
عمادالدین کساتب (۲۷۱/۲- ۲۸۹), قفطی (۱۰۶/۱ -۱۱۸) و ابن 
صیرفی (صص ۶۲ ۰۷۵ ۰۷۸ ۸۲, ۰۸۳ ۱۷۷) بوده است. به روایت 
مقری (۵۰۳/۳ ۰ ۵۰۴) برخی از سروده‌های اپن حداد را در اندلس به 
آواز می‌خوانده‌اند. در اشعار وی. اشارات بسیار به علوم و فنون 
مختلف دیده می‌شود. به‌طور کلی شعر اپن حداد از لحاظ سبک ر 
مضمون سخت متأثر از شعرای بزرگ مشرق زمین است (میزل, ۲۷- 
۸ از دبوان وی جز قطعاتی پراکنده برجای نمانده است, بیش از 
۰ بیت از اشعار ار را منال منیزل: از منابع مختلف گرد. آررده وبا 
مقدمه و توضیحات سودمندی به جاپ رسانده است. نثر ابن حداد لیز 
که پاره‌هایی از آن را ابن بسام نقل کرده (۰۶۹۳/)۲(۱- ۷۰۴),سبکی 
متصنع و پرتکلف دارد. وی آرازی خوش داشت و عود نیز نیک 
می‌نراخت (ابن خطیب, ۳۳۴/۲). مراکشی (۱۰/۶) سه. کتاب در 
عروض به ری نسبت داده که عبارتند از: ۱. الستنبط فی.علم 
الاعاریض المهملة عندالغرب مما تقتضیه الدواثر الاربع من الدوائر 
الخنش التی. تنفک. منها اشعار العرپ. شاید آنچه پس. از. لفظ 
«الستتبط» آمده: تنها توضیحی دربار؛ بحتوای کتاب باشد نه جزیی 
از عنوان آن, به خصوص که سایر منابع يا به نقل همان یک کلمه اکتفا 
کرده‌اند (مثلا, ان ابار, همانجا) و یا به محتوای کتاب که همانا علم 
عروض است. اشاره دارند (مثلاابن بسام, :)۶٩۲/)۲۱۱‏ ۲. فید الاواید 
وصیدالشوارد فی ایراد: الشواذ. والرد علی. الشذاذ؛..۳:: الامتعاض 
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الخلیل.. مراکشی (همانجا) می‌گوید که اپن حداد در کتاب اخیر 
روشهای موسیقی را با آرای خلیل بن احمد (هم) درآمیخته است. از 
شاگردان اپن حداد دو تن به نامهای عبدالله بن عرف و ابوعبدالله بن 
احمد پن سلیمان بن صفار شناخته شده‌اند (مراکشی, همانجا), 
مأخذ: اپن ابار. محمدین عبدالله, التکملة لکتاب الصلة, به کوشش عزت عطار, قاهره. 
۵ م؛ ابن پنبام, علی, الخيرة, به کوشش احسان عباس, توئس, ۱۹۸۱ م! ابن 
خبلیب. بحمدین عبداله, الحاطة, به کرشش محمد عبداللهعنان, قاهره, ۱۹۷ م؛ این 
خلکان, وفیات؛ ابن سعید, علی بن موسی, المفرپ, به گرشش شرقی طیفه قاهره, 
۱۹۵۵ م؛ ابن صیرفی, علی بن منجب, الافضلیات, به کوشش رلید قعساب وعبدالعزیز 
السانع, دمشق, ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲ م؛ اين فضل الله عمری, اجمدین بحپی؛ مالک 
الاپبار, به کوشش امد زکی پاشا, قاهره, ۱۹۲۴ م؛ حاجی خلیفه, کشف الفلنون, 
استانپول, ۱۳۶۰ ق/۱۹۳۱ م: عمادالدین اصفهانی, محمد پن محمد, خريدة القصر, پد 
کرشتی آفرتاشی آفرئوش, تونس, ۱۹۷۱ م: قفی, علی‌ن بوسف المحمدرن من 
العراء, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۵ ق۱۹۶۶ (؛ مراکشی, محمدین محمد. الیل والتکملة, به 
کرششن احسان عباس: ببروت, ۱٩۷۳‏ م مقری, احمد بن محمد, تفع الطلیب, به گرشش 
احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۸ م؛ منیزل, منال, شعر ابی عبدالله بن الجداد الاندلسی, 
بیردت: ۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ لبزه 
ما ره رد5۵۲۵ :1946 رععمنادط متعمط مزطامف- و مورف رانم او 
ی ۱۰۰ 
پخش ادبیات عرب 
این خذاد. ابرعتمان سعید بن محمد غّانی (۲۱۹- ۲۰۲ ق! 
۴ ۱ عم فقیه, متکلم و ادیب مغربی. صفدی (۱۵ ۰۱۷۹۲ ۲۵۶) 
شرح حال ار را در دوجا با نامهای ابوعشمان القیروانی و اپن الحداد 
القیروانی آورده است. او اهل قیروان بود و در آنجا زیست و هرگز, 
به‌علت فقر, سفر نکره و هیچ‌گاه حج نگزارد. ابا به‌هنگام پیری و پس 
اژ مرگ یکی از بستگان (برادر: ذهبی, سیر ۲۱۴/۱۴) مالی از او 
به‌ارث برد (خشنی, ۱۴۸): 
اپن حداد. از جمله شاگردان و اصحاب سحنون بن سعید (د-۲۴۰ ق 
/ ۸۵۴ از بزرگان فقهای مالکی در مغرب بود و آنگاه که اپوالحسن 
کوفی به‌طرابلن.آمد. به‌نزد وی شبتافت.و از ار استماع حدیث کرد 
(همانجا). 
اپن حداد در فقه و کلام متبحر بود و در جدل و مناظره و دفاع از 
معتقدات خود و رد فرقه‌های مخالف دستی توانا داشت. وی علاوه بر 
اين از علمای تحو و لغت نیز به‌شمار آمده است. گرچه خود گفته است 
شاعر نیست, ولی شعر نیکو می‌سروده و مثلا اشعاری در رای فرزند و 
برادرزاد؛ خود پرداخته است (خشنی, ۱۴۸ - ۱۴۹).و ذهبی (سیر, 
همانجا) دو پیت از اشعار او را نقل کرده است. وی از فقهای مالکی بود 
و پزاساس‌نظر, قیاس راجتهاد عمل‌می کرد. تقلید رازنکوهش کرده: آن 
زا ناشی از نقن.عقل و بستی همت مردمان می‌دانسته است (خشنی. 
۹ بدزوش اهل سنت و جماعت سخت پای‌بند بود و به‌اشاعره 
تمایل داشت و با مذهب اعتزال مخالفت می‌ورزید. محمدین کلاعی 
ردی بر کتاب او که در پاستخ معتقدان به‌خلق قرآن بوده, نوشته است 
(خشنی, ۲۲۱). از اینجا معلوم می‌شود که ابن حداد در مس قدم یا 
حدوث کلام خدا پر مذهب آشاعره بوده است. نیز مناظره‌ای که میان او 


و سلیمان فراء معتزلی درباره مکان خدا رخ داد, قرینه ایست بر اينکه او 
همانند اشاعره, خدای متعال را در مکانی معين می‌دانسته است, هر 
چند که در پاسخ.فراء به‌جدل متوسل می‌شود و پاسخی صریح نمی‌دهد 
(نک: خشننی, ۱۹۸ - ۰۱۹۹ ۲۳۱). نکتة دیگری که در تأیید اعتقاد ابن 
حذاد می‌توان آورد. آن است که علماي عراقی شباگردان خود را بر آن 
می‌داشتند تا با سوالات خود او را بیازارند (زبیدی, ۲۴۰). می‌دانيم که 
این علما در آن وقت, غالبا امل عدل و تنزیه و بر عقيدهٌ معتزله بودند. 

ابن حداد راوی و عالمی مطلع و پارسا بود (خشننی, ۱۵۱؛ ذهبی, 
سیر. همانجا). شاگردان و مصاحبانی داشته. ابست که متأثر از او 
بوده‌اند و پس از وی روش او را در فقه و کلام دنبال کرده‌اند که از آن 
جمله‌اند:: ابر اهیم بن. محمدمعروف, به‌ابن. البرذون,. اجمد: پن موسی 
التمار. علی‌بن منصورالصفار:محمدالر فادی.. ابن احدالشر کاءوابوپکر 
ابن الفمودیو هنگان از علمای افریقیه به‌شما رآمده‌اند(خشنی, ۲۱۴ 
۵ ۶ ۲۱۹ ۱ ۱ 

به‌روزگار این حداد. فاطمیان بهافربقیه در آمدند و به گفتة زبیدی که 
خود از معاندان فاطمیان و شیعیان بود بر اهل سنّت و جماغت سخت 
گرفتند. دو تن از بزرگان اصحاب سحنون را کشتند و ندا دادند: این 
است سزای پیروان مذهب مالک. بر اثر آن, ترس بر اهل سنت غالب 
آمد و جملگی بر ابن حداد گرد آمدند و از او خواستند که در برابر 
داعیان حکومت فاطمی تقیّه کنند. او تقیه را نپذیرفت و از کشته شدن 
نهراسید و گفت جز دفاع از دین جاره‌ای ندارد و مناظره با داعیان 
فاطمی را پذیرفت. مردم قیروان وضع او را در آن ایام» پهوضع احمد بن 
حنبل در ایام «سحنة» (ایام سخت‌گیری در. عهد مأمون و. معتصم بر 
معتقدان به‌خلق فرآن) تشبیه می‌کردند (صص ۲۴۰ ۲۴۱۰). به گفتة 
خشنی ابن حداد با ابرالعباس شیعی صنعانی یکی از داعیان فاطمی 
مناظره کرده و گفت‌وگوهایی را که با وی داشته, پرای شاگردانش املا 
کرده است. کتاب مجالس او مجموعذ این گفت و گوهاست (ضص ۱۹۹ 
- ۱۲۱۲ قس: زبیدی, همانجا؛ قفطی, ۵۳/۲). جهار مجلس از آن را 
خشنی نقل کرده (همانجا) و سه مجلس نیز در ریاض اللفوس مالکی 
ضبط شده است (سزگین, ۳۲۱)۴(۱! شبوح ۲ (۳۶۴/)۲: حاشیة ۲), 
موضوع گفت‌رگو در اين مجالس, بیشتر مسائل مورد اختلاف سنی و 
شیعه درباره؟ خلفای راشدین و فقه و مبانی اجتهاد. است. 

در برخی از مأخذ آمده است (ذهبی, العبر, ۴۴۳؛ یافعی, ۲۴۰/۲؛ 
ابن. عماد. ۲۳۸/۲) که ابن حداد به‌مذهب شافعی متمایل شد و ردی 
برالمدونهٌ سحنون نگاشت که بر اثر آن مالکیها از وی دوری جستند, 
ولی پس از مبارزات او با داعیان حکومت فاطمی مجدداً باه رری 
آوردند. مخذ اولیه در این بازه ساکتند و لذا صحت آن بعید است: 
پدخصوص که به‌گفتهٌ خثینی (ص ۱۵۰) از ردی بر شافعی نوشته که 
خشنی. خود آن زا دیده.است. .ردیة مذکور خطاب بهفقیه شافعی 
اسماعیل مُزنی (د ۲۶۴ ق /۸۷۸م) است. اما مزنی از دادن پاسخ ب‌آن 


سرباز زده و گفته اسیت: هرکس عالم است آن را پاسخ گوید. 


آنار: ابن حداد را تألیفاتی است در فقه و کلام و جدل (خشنی, 
همانجا) از جمله: توضیح الشکل فی القرآن؛ کتاپ المقالات؛ کتاب 
الاستیعاب؛ کتاب الامالی؛ کتاب عصمة السلمین (عصمة الدینیین: 
قفطی, ۱۵۳/۲ عصمة النبیییی: سیوطی, ,۵۸٩/۱‏ که ظاهراً نام اخیر 
ضحیح است)؛ کتاب العبادة الکبری والصغری [صفدی, ۰۱۸۰/۱۵ 
۶ به‌اشتباه این . کتاب را دو کتاب و به‌نامهای العبادة الکبری 
رالعبادة الصفری طْبْط کرده است ]؛ کتاب الاستواء و کتب دیگر که در 
رد بر ملحدان است: (زپیدی::۲۳۹). همجنین. صفدی (۱۸۰/۱۵) در 
زمر؛ آثار ابن حداد از کتابی به‌نام رَد علی الملحدین نام می‌برد, اما 
محتمل است که این عنوان, در.واقع بخشی از عبارتی باشد که دیگر 
مأخذ برای بیان موضوع: کتابهای از نوشته‌اند و صفدی آن را در شمار. 
تألیفات او پنداشته است. غیر از کتاب مجالس, هیچ یک از نوشته‌های 
ار پاقی نیست (سزگین؛ ۱ (۴) /۳۷). 

آپن حداد پسری به‌نام عبدالله داشت. خشنی (ص ۱۵۱) او را دیده 
و بهپدر مانند کرده است. وی گوید: آنگاه که عبدالله لب به‌سخن 
می‌گشود: دیگران را میل سخن گفتن نبود. 

ماخذ: ابی عماد, عبدالحی, شذرات الأمب, قاهره, ۱۳۵۰ ق / ۱٩۳۱‏ ۱2 خشنی, محمد 

این حارث, «طبقات علماه افريقیةه, همراه طبتات علماء, افریفة ابرالعرب تمیمی, 

به گرشش محمد بن اپی شنب, الجزایر, ۱٩۱۴‏ م! ذهبی, محمد بن احمد, سیراعلام‌الللاء؛ 

به‌کوشش شعیب ارنووط و اکرم البرشی, پیروت, ۱۹۸۴ م؛ همو, العبره به‌کرشش 

اپوهاچر محمد السعید بن بسیرنی زغلول, بیزوت, ۱۹۸۵ م؛ زییدی, محمد بن حسن: 

طبقات النحویین واللفریین, به‌کرشش محمد ابوالفضل ابراهیم, تاهره, ۱۳۷۹ ق |۱۹۵۹ 

م! سر گین, فوّاد, تاریخ التراث العربی, ترجه محمود فهمی, ریاض, ۱۳۰۳ ق | ۱۹۸۳ ۱۸ 

سیوطی, بفیةالرعاة, په کوشش محمد ابرالفضل ابر اهیم قاهره, ۱۱۹۶۴ شبوح. ابر اهیم, 

«سجل قدیم لعکنبة جامع القیروان», مجلة معهد المختلوطات العربية, تاهره: رییع الثانی 

۶ ق | توابر ۱۹۵۶ م۱ صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات: به‌کوششن 

پیرندراتکه, بیروت, ۱۳۹۹ ق / ۱٩۷۹‏ ع؛ قفطی: علی بن پوسف, انبا الرواة: به کرش 

محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۱ ق / ۱۹۵۲ م؛ یافعی: عبدالله بن اسعد, مر 
الجنان, سیدر آپاد دکن, ۱۳۳۷ - ۱۳۳٩‏ ق» اپویحمد و گیلی 


ان خذاء.. ابز عبدالله محمد بن یحبی تميمي قرطبی (۳۴۷- 


۶ ۹۵۸/8 - ۱۰۲۵ م4 فقیه, محدث. ادیب مالکی. وی در علم تطبیر 


رژیا نیز بصیر بود (قاضی عیاض, ۷۳۳/۴؛ ذهبی, سیر, ۴۴۴/۱۷), در 
تاریخ ولادتش اختلاف است: بیشتر کسانی که از او باد کرده‌انده از 
جمله پسرش ابوعمر؛ تولد او را در محرم ۳۴۷ ق نوشته‌اند (قاضی 
عیاض. ۷۳۴/۴؛ اپن پشکوال,۴۸۰/۲۰), اما بغدادی (۶۳/۲): سال ۳۴۸ 
ق. پالسیا (ص.۴۲۲) ۳۴۶ ق ر کحاله )٩۹/۱۲(‏ ۳۳۶ ق را سال تولد 
او دانسته‌اند. قاضی. عیاض (۷۳۳/۴) از قول ابن عفیف می گوید؛ این 
خاندان معتقذند که لقبشان «خذاء» (حداخوان) بوده, زیرا جدشان در 
کاروان پیامبر اکرم (ص)به اين شغل مفتخر بود. لک چون نخستین 
نیای آنان در محل کفشدوزان, سکنی گزیده بود و نیز به سیب مشابهت 
دور حرف «د» و «ذ)» به اشتباه «حذاء» خوانده شدند (قس: ابن فرحون, 
۲ وی از اعقاب داوود یکی از بزرگان بنی امیه و فرمانروای 


آبن‌حذاء ۳۳۱ 
وقت مرج راهط بود که از شام به اندلس رفت و بعدها فرزنذانش در آن 
دیار حکومت یافتند و به جاه و مقام رسیدند (قاضی عیاض, ابن 
فرحون, همانجاها). او در حیات خود بسیاری از بزرگان و علمای فقه 
مالکی (بتابر قول قاضی عیاض, ۷۳۳/۴ - ۷۳۴, حدود ۶۰ تن) را 
ملاقات نموده و از محضر دانشمندان عصر خویش بهره برده (آبن 
پشکرال, ۴۷۹/۲؛ ان فرحون, همانجا), به شهرهای مختلف سفر کرده 
و هر بار پر اندرخته علمی خویش افزوده است. ۱۴ ساله بود که در 
ُرطبه نرد ابوبکر بن ژرب شروع به فرا گرفتن فقه نمود (قاضی 
عباض, ۷۳۳/۴: قس: پالنسیا, ۴۲۲) و نزد او ارج بسیار یافت 
آنچنانکه اپن زرب او را یه فرزندی برگزید (ابن پشکوال, همانجا؛ 
قس: .پالنسیا.. همانجا)::علماء. و. دانشمندان دیگری, نیز. نسبت. به.او 
سمت استادی داشته‌اند از جمله: ژکریا بن برطال, آبن سلیم, محمد پن 
ابی دلیم, ابوجعفر بن عون الله, ابوبکر زییدی, ابوعیسی لیثی, این 
قوطیه (قاضی عیاض, ۷۳۳/۴ - ۷۳۴: ابن پشکوال, همانجا؛ باقوت, 
۸۹ خذهبی, سیر, ۴۴۴/۱۷). جندی بعد. از قرطبه به قیروان رفت 
و در آنجا از ابن.ابی زید قیروانی دانش آموخت و از او اجاز؛ روایت 
یافت (قاضی عیاض, ۷۳۴/۴؛ ابن بشکوال, همانجا؛ ضبّی, ۱۴۶). در 
۲ ق حج گزارد و در حجاز تنی چند از علما از جمله ابواسحاق 
ابراهیم پن احمد دینوری را ملاقات نمود و از او حدیث شنید (قاضی 
عیاض ابن پشکوال, همانجاها), سپس به مصر سفر کرد و از محضر 
برخی از فقهای آن سامان مانند اپوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله 
جوهری بهره جست (ابن بشکوال: ابن فرحون: هنانجاها). سپس 
چون در فقه و حدیث بصیرت یافت په اندلس پاز گشت و نزد ابوسحمد 
اصیلی تقرب یافت و از محضرش کسب فیض نمود و به تکمیل 
معلومات خود همت گماشت (قاضی عیاض ابن بشکوال, ابن فرحون, 
همانجاها). بسیاری, از جمله فرزندش ابوعمر, دانش او را در علوم 
گوناگون از جمله تعبیر رویا ستوده و گفته‌اند در فقه و حدیث و درایه 
زپرست بود چنانکه از علمای متقدم و معاصر خویش چیزی کم 


.نداشت (نک: قاضی عباض, همائجا؛ ابن بشکوال, ۴۷۹/۲ ۱۴۸۰۰۰ 


ذهبی, سیر, ۴۴۴/۱۷ - ۴۴۵). 

ابن حذاء بارها شغل قضا یافت, نخست در بجایه (قاضی عیاض. 
همانجا: این پشکوال, ۴۸:/۲؛ صفدی, ۱۹۶/۵), سپس دز اشببلية بد 
کار قضا پرداخت و گوا غات اقامتش در این شهر از جاهای دیگر 
پیشتر بود و اعتباری که در این زمان میان اعیان کسب کرد؛ بسیار بود 
زیرا به قرل اپن بشکوال (همانجا) در همان احوال با مررکز قرطبه نیز 
رابطه استوار داشت و از مشاوران دولت قرطبه به شمار می‌رفت. وی 
سپس بر اثر قیام بربرها (ح ۴۰۰ ق/۱۰۱۰ع) به ناجاز به شمال اندلس 
رفت و در تطیله و سپن در شهر سالم به قضا مشفول شد (اين 
پشگرال: ۳۸۰/۴): عاقبتا در ر فسطه اقامت. گزید و: همانجا در ماه 
رمضان ۴۱۶ ق درگذشست (قاضی عیاض, ۷۳۴/۴: ذهبی, همانجا؛ قس: 
یاقوت, ۱۰۸/۱۹: سال ۴۱۰ ق) و او را در جوار قبر حتّش بن عبدالله 


۳ آبن‌حرزهم 
صتْعانی (د ۱۰۰ ۷۱۸/8 ع) به خاک سپردند و بنابر وصیتش اوراق 
کتاپ الانباء علی اسماء الله ار را در کنش گذاردند (ابن بشکوال, 
همانجا؛ صفدی, ۱۹۶/۵). 

آبار: 


۱. الاستنباط لمعانی السئن و الاحکام من احادیث الموطا در ۸۰ 


جزء (ابن فرحون, ۲۳۷/۲؛ قس: یاقوت, ۱۰۹/۱۹ 

۲ الانباء علی اسماء الله تعالی (یاقویت, همانجا؛ آبن فرحون, 
۳۷۲ 

۳. البشری فی تأریل الرژیاء در ۱۰ جزء (صفدی: همانجا) که به 
نامهای البشری فی تعبیر الرژیاه عبارة الرژیءالبشری و الرژیا آمده 
ابنت. (قس:. قاضی: عیاضن, .یاقوت. همانجاها؛ ذهبی,.العبر:.۱/۲ ۱۲۳ 
همو. سیر. همانجا! این شاکر..۶۱/۱۰). 

۴ التعریف بمن ذکر فی موَطأٌ مالک بن انس من ال جال و اللساه, 
که نسخه‌ای از این کتاب در. کتابخانه قرویین فاس موجود. است (نکه 
,0۸/46۵ 

۵ الخطب و سیر الخطباه (ابن بشکوال, همانجا). 

ماخذ: ‏ ابن پشکرال, خلف بن عبدالملک, الصلة؛به کرشش عزت عطار,الحسینی, 

قاهره, ۱۳۷۴ ن ۱۹۵۵۱ .م! ابن. تفری بردی, .اللجرم؛ ابن شاکر کنبی». محمد, 

عیون‌التراریخ؛ نسخه عکسی کتابخان؛ احمد ثالث! ابن فررحرن, الدیباج المذهب. په 

کرششی محمد احمدی ابرالتور, قاهره, ۱۹۷۴ م؛ پفدادی, اسماعیل پاشاء هدية العارفین, 

استانبول, ۱۹۵۵ م: پاللسیاء آنخلن گرنزالس: تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمة حسین 

موژنی, قاهره, ۱۹۰۰ م! ذهبی؛ شنمس‌الدین محمد, سیر اعلام البلاه, به کوش شعیب 

الارنژوط و محمد نعیم العر قسرسی, بیررت, ۱۴:۵ |۱۹۸۵ م؛ همور العبر بد کرششی 

اپوهاجر محمد سعید بن بسیونی زغلول, بیروت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م؛ صفدی: خلیل بن 

اییک. الوانی بالوفیات, به کوشثی س,. ددرینگ, پیروت, ۱۳۸۹ ۱۹۷۰/۵ م! ضبی: 

احمد ین یحبی, بفية الملتسس فی تاریخ رجال اهل الاندلس, تاهره, ۱۹۶۷ م! قاضی 

عیاضی, ترتیب المدارگ و تفریب السالک, به گرشش احمد بکیر محموده بپروت, دار 

مکتبه الحیاة؛ کحاله, عمر رضاء معجم المولفین, بپررت, ۱۹۵۷ م؛ باقرت, ادبا؛ لیز: 


0۸۹ 
مریم صفوی 


ابن حرز هم علی‌بن .اسماعیل بن‌محمد بن‌عبدالله (د ۵۵٩‏ ق / 
۴( فقیه و صوفی مغربی. وی اهل: فا بودة و کنیه‌اش را 
اپرالحسن گفته‌اند و نسیش را به عشمان‌بن‌عفان رسانده‌اند (ابن زیات, 
۱ ۴۷+ ابن‌ابی زرع؛ ۲۶۵؛ ابن‌اباره ۲۳۲/۳). ضبط دیگر نام ار این 
حزٍزم و ابن حرازم است (سبکی, ۲۵۸/۶) که ظاهراً یشتر در تداول 
عامه به‌کار می‌رفته است (یافعی.. ۳۳۱/۳). 

وی در سرآسر مفرب, مورد تکریم و احترام بوده تا جایی‌که او را 
رئیس الفقهای آن دیار خوانده‌اند (یافعی, ۳۳۲/۳؛ یز سبکی, ٩۲۵۹/۶‏ 
ابن‌قنفذ, انس الفقیز, ۱۲): 

در منابع؛ او زا فقیه, حافظ, زاهد, عالم. محدث, مفسر و نحوی 
گفته اند (همانجاها؛ نیز ابن زیات, ۰۱۴۷ ۱۴۸؛ ابن‌با هنانجا). وی 
مردی زاهد و پرهیزگار بود و به اغراض دنیایی اعتنایی نداشت. نقل 
کرده اند که پس از مرگ پدر, سهم الازث خویش را به اصر ار به 


برادرش ابوالقاسم بخشید (ابن‌زیات, ۱۱۴۹ بابا تنبکتی. ۱۹۸): 

در آن روزگار عقاید و آثار |مام محمد غزالي در میان داتشمندان 
مفرپ به‌شدت مورد مناقشه و بحث و جدل بود؛ طبعاً ابن‌حرزهم نیز 
به‌بررسی آراء و کتب غزالی, به‌ویژه احیاء العلوم. پرداخت. گویند 
مدتی گوشه گرفت و به مطالعةٌ دقیق این آثر مشغول شد, تا سرانجام 
آثار انکار در وی پدید آمد و حتی اراء‌غزالی را پدعت و خلاف سنت 
تسخیص داد (ابن زیات, ۱۴۸؛ یافعی, ۰۳۳۱/۳ ۳۳۲؛ سبکی, همانجا). 
از اين روی فتوا به سوختن تمامی نسخه‌های کتاب اجیاء العلوم داد, و 
از حاکم وقت نیز خواستار تأیید و اجرای این فتوا شد. جمع‌آوری 
نسخه‌های احیاء در روز پنجشنبه پایان گرفت و قرار وی و دیگر فقها 
بر آن بود که فردای آن‌روز, کتابها را جملگی, بسوزانند (ابن‌زیات؛ 
همانجا ؛ یافمی, ۳۳۲۱۳). 

ظاهراً ین نخستین بار نبود که در مفرپ پا آثار غزالی چنین 
رفتاری می‌شد. قبلاً نیز فقها و دستگاه حکومتی در اين باب چنین 
تصمیمی گرفته بودند و خود ابن حرزهم نیز در جوانی درباره آن از 
نقها استفتاء کرده بود (ابن‌زیات, ۷۳,۷۲! ابن قاضی؛ ۵۵۲/۲). لیکن 
اين بار بر بای گزارش برخی منابع کار احراق نسخ احیاء در نتيجة 
خوابی که ابن حرزهم دید به انجام نرسید (اين زیات: ۱۴۸؛ سبکی, 
۶ ۲ سپس از ای واقعه وی بار دیگر به مطالعذ احیاء العلوم 
پرداخت و په موافقت این کتاب با قرآن و سنّت معتقد شد (همانجا ها؛ 
شبکی, ۲۶۰/۶).: بعید نیست که رابطةٌ عموی ابن‌حرزهم با غزالی 
(ابن‌زیات, ۷۲۰-۷۱) در تغییر عقیده وی موّثر بوده باشد. از این پس 


" تمایل به تصوّف در او پدید آمد و بهتدریج قوت گرفث. به‌طوری که هم 


کسانی‌که از او سخن گفته‌اند او را با عنوان صوفی یاد کرده‌اند 
(همانجاها ؛ نیز قس : اپن‌قنفد. انس الققیر, ۱۲ ؛ مقری, ۲۴۱/۵, 
۲ 

ایس زیات می‌گوید (همانجا) که وی در تصوف بر طريقه ملامتیه 
بوده است؛ وی سرانجام, ابن عربی (ابوبکر محمد پن‌عبدالله اندلسی, 
د ۵۴۳) را که از مریدان حجة الاسلام غزالی بود - به. شیخی 
برگزید و از او خرقه دریافت داشت (ابن قنفذء همان ۹۳ بابا تنبکتی» 
مقری, همانجاها)؛ پس تصوف اين حرزهم می‌بایست تصوفی معتدل, 
ز آن نوع که غزالی بدان پای‌بند بود, باشد. وی کتاب احیاء العلوم 
غرالن را هفوازه مورد ستایش قرار میداد (بابا تنیکتی. همانجا) و 
ظاهراً مدتی نیز به تدریس کتاب الرعاية محاسبی اشتغال داشته است 
(ابن‌زیات, ۱۳۱٩‏ ابن ابی زرع ۲۷۰.۰), وی دز راه تصوف. انزو! پیش 
نگرفت و از اجتماع و مجالس درس و وعظ نبرید. پس از آنکه به شهر 
مراکش . کوجید شاگردان و پیروان بسیار یافت (بابا تنیکتی, همانجا؛ 
بن قاضی؛ ۴۶۴/۲ ) کاز نیان آنان ذو تن نامبرداز ترئدء یکی ابو مدیق 
لغوث (ه م). عارفب عالی مقام (ابن‌زیات, ۳۱۷؛ ابن‌آبی زرع. همانجا) 
که به گنت مقری تلسنانی (۲۴۲/۵) از ابن حرزهم خرقه گرفت و 
دیگری اپو عبدالله التاودی (بابا تتبکتی, همانجا) , اما جانشینش دز 


رعظ و ارشاد و تدریس الرعابة عیسی بن الحداد (ابن قاضی, 4۵۰۲/۲ 
بوده است, 

ری هیچ‌گاه از دعوت مردم. به زهد. توبه دادن و راهنمایی قوم باز 
ایستاد(یابا تتبکتی, همانجا)؛ و با مرا و حکام با شجاعت و تا حدی 
درشتی روبرو می‌شد (ابن‌زیات, ۱۴۸), چنانکه یک‌بار بد زندان افتاد, 
ولی به‌ززدی آزاد گست (ابن‌زیات, ۱۵۱,۱۵۰ ابن قنفذ, انس الفقیر: 
۵ نمونه‌ای "از شجاعت او در مقابل با امرا؛ ماجرای ابوالحکم 
ابن‌برجان (هم) است که از صوفيذ پیرو امام غزالی و از مخالفان جذی 
دستگاه حکومتی بود. ابن‌برجان را په جرم تأویل محکوم کردند و پس 
از مر کش, سلطان امر داد که چسد وی را در مزپله پیندازند. جون 
ابن‌حرزهم.از. اين. حکم با خبر. شد. دعوتی.علنی. از مردم .کرد تا به 
تشییع جنازه‌اش بشتابند و او را «فاضل فقیه و زاهده خواند. دعوت 
وی البته. کارگر افتاد و جنازٌ ابوالحکم با احترام تمام به خاک سپرده 
شد (ابن‌زیات, ۰۱۴۸ ۱۴۹). 

کرامات و. مکاشفات . سیاری نیز به او. نسبت. داده‌اند (نگ : 
ابن‌زیات.: ۰۱۵۰ ۱۵۳؛ ابن قاضی, ۴۶۴/۲, ۴۶۵) و از جملاً این 
یناه نکن پش وی مان هر کین وده اشت زاب شاف ۱۳3 
۰ این ابی زرع, ۲۶۵), وفات او در آخرین روز پا بقول ابن‌زیات 
در اواخر شعبان در زادگاهش زوی داد و همانجا دفن شد (ص ۱۴۷). 
و چنانکه از گفتٌ بابا تتبکتی (همانجا) بز می‌آید. مدفنش نزد فردم از 
مزارات متبر ک شمرده می‌شد. و ظاهرا بدین سبب بود که سلطان محمد 
این عبدالله در ۱۱۷۷ ق ۱۷۶۳ 1 آثر به‌بنای گنبدی بر گور او کرد 
(ناصری. ۹۸۸ 

آرامگاه ابن‌حرزهم تقریباً در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی فاس 
قرار دازد و بهنام خود او «سیدی حرازم» خوانده می‌شود و.زیارتگاه 
مردم است (8(). 

مأخذ  :‏ ابن‌ابان محمد بن عیدالله, التکملة لکتاب الصلة, به کوشش فرانسیسکو, کودرا. 

مادرید. ۱۹۱۵ م ؛ ابن ابی‌زرغ: علی بنعبدالله, الانیس المظرب, رباط, ۱٩۷۲‏ م ٩‏ 

ابن‌ژیات, پرسف‌بن بحیی, التشرف الی رجال الّصرب, به کرشش ا, فرر, رباط, ۱۹۵۸ 

من قاضی, احمد بن‌بحمد, جرد الاقتباس؛ رباط, ۱۹۷۳ - ۱۹۷۲ ۸؛ ابنقنفذ, احمد 

این‌حسن, انس الفقیّر و عرٌ الحقیر, به‌کوشش محند القاسی و ا, فور, رباط, ٩8۱۹۶۵‏ 

هم الوفیات, بهکرشش عادل نوبهش, بیروت, ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/3 م؛ با تبکتی, احمد, 

«لیل الایتهاج بتطریز یه در و یسري, را 


0 ۳ ۹ ؛ مقری, 0 
نفح الطیب. به کرششن احسان 
الاستتصالاخبار درلالعفربالاقصی, به کوشش جعفنر الناصنری و محمد التاصری, 


عباس, بیروت. ۱۹۶۸ ۸ ؛ ناصریی: احمد بن خالد, 


دارالپیضاء, ۱۹۵۶ م؛ پانعی, عبدالله بن اسعد, مرة الجنان, حیدر آپاددکن, ۱۳۳۷- 


ق؛ نیز: 112 
مسعرد جلالی مقدم 


اب حرّیوه. مجبد بن صالح‌ین هادی سماوی (د ۱۲۴۱ ق / 
۶۴۶ م) عالم زیدی یمنی. حریوه لقب پدر وی بود. او در صنعاء 
پروزش یافت. و بر علوم مختلف از ادییات, علوم عقلنی و اصول فقه 


ابن‌حزم ۳۳۳ 
اطلاع یافت. وی دز فلسفه نظرات خاصی داشت, از جمله اینکه منشاً 
مشاجرات در سائل عقلی را لفظی می‌دانست و بر آن بود که مسائل 
منطق بدیهی است. وی از تفکر مثنائی به حکمت اشراق گرایش یافت 
و به وحدت وجود قائل بود. ار به جهت همین نظرات خاص فلسفی و 
نیز به‌سبب خرده‌گیری. بر برخی از صحاپه مورد سرزنش معاصران 
قرار گرفت. ابن‌خریوه در منازعه‌ای که بین یک فرنگی خاطی و یک 
فقیه یمنی در بندر مخا رخ داد و منجر به دستگیری فقیه یمنی گردید. 
سلطان عبدالله بن احمد المهدی را به سهل انگاری در دين نکوهید. به 
همین جهت وی مجازات و زندانی شد و سپس به جزیره کمران تبعید 
گردید. بس ازجندی به‌بندرحدیده منتقل شد ودر آلجا به‌فتوای برخی 
از. علما.به قتل رسید و:جسد او را پردار: کردند (زباره. ۲۷۹:2۲۷۴/۲) 

آثار : این حربوه آثار متعددی دارد که. نسخه‌هایی از آنها در 
دست. است. از جمل. آنهاست :۰ ۱.توزیع. العقال فی. علم الرجال 
(رقیحی, ۲۴۱/۱)؛ ۲.رسالة. حول الاختلاف بین الصحابة و.مایتعلق 
پذلک(همو, ۱۶۲۴/۲ ۳.السّال الوارد من علماء الحرم المحرّم و 
الجواب علیه حول آیات الصفات (همو, ۱۶۴۸/۲ ۴سوال و جواب 
حول انحطاط العلم فی آخر الزمان(همو, ۶۴۷/۲): ۵.العطمطم الزخار 
المطهرلحدائق الأْزهار که در .رد کتاب السیل الجرّار نوشته است 
(همو, ۱۱۱۱/۳؛ قائمةء ۳۱): ۶.القول الطیّب و العمل الصالح (رقیحی 
۲ که ظاهراً همان تألیف شم ۳ است؛ ۷نتهی الالمام فی 
احادیث الاحکام که نسخ؛ آن در کتابخانة عز شرقی در وین 
اننت (قائمةء ۴۹), 

آثار دیگری نیز په او منسوب.است همچون اختصار طبقات الزیدیة 
و شنرزح تچرید الاعتقاد خواجه نصیر الاین طرسی که تا انتهای بحشة 
رجود و عدم در آن آمده است (نگ : زباره, ۰۲۷۵/۲ ۲۷۷). 

ماخذ: ریحی, احمد عبداارزاق و دیگران, فهرست مخلوطات یکت الجامع الکییر 

منمام متعا؛ ۱۹۸۴ م؛ زباره, محمد پن‌بحید, ثیل الولر, قاهره؛ ۱۳۵۰ ق ؛ قائمة 

پالمخطوطات العربية المصررة بالمیکرو نیلم, قاهره, ۱۹۶۷ م. 


بخش علوم قرآنی وحدیث 
ان خزم: نک ابوالولید اين حزم. 


اب خزّم. خاندانی از بزرگان. سیاستمداران و دانشمندان 
اندلس. یزید جدّ اعلای این خاندان. ایرانی و از بردگان آزاد شد؛ٌ 
یزیدین ابی‌سفیان برادر. معاوية بزد. هموست که ابوبکر, فرماندهی 
نخستین سپاه مسلمانان را برای"فتخ شام بدو سپرد: این خاندان به 
سنبب بستگی به بنی‌امیه تعصب خاصی نسبت به آنان داشتند, چندانکه 
هنگام سقوط این دولت در شام (۱۳۲.ق /۷۵۰م) و هجرت آنان به 
اندلس, این خانواده نیز همراء انان بدانجا کوچیدند و در قریهٌ منته 
لیشم در آرثبه در.ناحبة لب" در غرب اندلس رجل اقانت افکندندو 
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۳۳۴ آبن‌حزم 


سپس در زمان یکی از افراد این خاندان, سعیدبن حزم. په قرطبه منتقل 
گردیدند. (یاقوت, ۲۳۵/۱۲ - ۲۳۶ ۲۴۰؛ ابوزهرة. ۲۳), یه نوشتةً 
ابن‌بسام (۱(۱) / ۱۷۰) عده‌ای این خاندان را از نسبی ناشسناخته و 
بی‌ريشه و نوسسلمان می‌دانسته‌اند و اين بیانگر آن است که از دیرباز 
درباره اصل و نسب آنان بحثهایی بسیار وچود داشته است (نک: کتانی: 
۶ ۸۲؛ ابوزهرة, ۲۳ - 4۲۶ 

مشهورترین فرد اين خاندان, ابومحمد علی‌بن احمدین سعید 
معروف به اپن‌حزم قرطبی است که یکی از درخشان‌ترین چهره‌های 
فرهنگ اسلامی در اندلس بوده است (نک: ه د), دیگر افراد شناخته 
شده و بنام این خاندان عبارتند از: 

۱ ابوعمر: احمدین سعیدین .حزم, وزیره.کانب. ادیپ و لغوی که 
در محلی په نام زاویه واقع در غرب اندلس دیده به جهان کشود و دوران 
کودکی و وجوانی را در همانجا سپری کرد (مقری, ۸۳/۲). از ابتدای 
زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست, قبل از او خانوادة ابن‌حزم از 
شهرت و معروفیت چندانی برخوردار نبودند و از بود که سبب شهرت 
آنان گردید (باقوت: ۰۲۵۰/۱۲ ۲۵۱): در ۳۸۱ ق / ۶۹۹۱ منصورین 
اپی عامر, موسسن دولت عامریان در اندلس (حک ۳۶۶ ۳۹۳ ق/۷۷٩-‏ 
۳ ) او را به مقام وزارت بر گزید. و به زودی چنان اعتمادی نسبت 
به وی پیدا کرد که هرگاه به قصد جنگ يا به مناسبتی دیگر از قرطبه 
خارج می‌شد, ار را جانشین خود قرار می‌داد (ابن حزم؛ ۲۰), ابوعمر 
مدت ۱۲ سال در مقام وزارت منصور باقی ماند. پس از مرگ وی که در 
۳ ق اتفاق افتاد, در دربار پسر و جانشین او, مظفر (حک ۳۹۹-۳۹۳ 
ق | ۱۰۰۳ - ۱۰۰۹م) نیز مقامات معتبر گوناگونی داشت (یاقوت, 
۲ وی در شرق قرطبه در قصر مجلل خود که به کاخ الزاهره 
منصور متصل بود. با کمال قدرت و حسن تدبیر به اداره امور 
می‌پرداخت (ابن‌حزم, ۲۱) تا اينکه اغتشباشات و دگر گونیهای سیاسی 
قرطبه در ۳۹٩‏ ق (ابن‌عذاری, ۸۳۱۳) که سرآغاز جنگهای داخلی 
اندلس بود, او را پالاجبار از سیاست بر کنار کرد و به انزوا کشانید. به 
دنبال آن ابن‌حزم قصر خود را رها نمود و در قسمت غربی قرطبه در 
محله‌ای به نام بلاط مفیث سکني گزید (ابن‌حزم, ۲۰۷) تا اينکه در 
ذیقعد؛ ۴۰۲ ق / ۸۱۰۱۲ در گوشهٌ عزلت زندگی را بدرود گنت (ابن 
بشکوال. ۳۱ 

وی علاوه بر سیاست در علم و ادپ و مخضوصاً علوم پلاغت 
دست توانایی داشت (حمیدی, ۱۹۹/۲). بعضی از شعرا در مدح او 
اشعاری سررده‌اند (همو, ۰۳۲۲/۲ ۴۶۴). 

۳ ابوبکربن احمدبن حزم: پسر ارشد احمدین سعید که در ۳۷۹ 
ق / ۸۸۹ در قرطبه جشم به جهان گشود و با دختری به نام عاتکه که 
پدرش در زمان منصور, حاکم تفراعلی بود ازدواج کرد و در ۴۰۱ ق! 
۲۱ در ۲۲ سالگی در شیوع طاعون قرطبه که تلذات بسیار داشت 
در گذشت (اين حزم؛ ۲۱۵). از زندگی او اطلاع زیادی در دست یست. 
برخی (نک؛ پلاء ۳۵, ۵۴, ۹۵؛ قس: *۳1) به اشتباه وی را همان کسی 


پنداشته‌اند که ابن شهید رسالً التوابع والزوابع خود را به او اهدا کرده 
است, در صورتی که بنا به تصریح صاحب جدذوة المقتبس (حمیدی. 
۲ کسی_ که رسالاٌ التوابع و الزوابع به او اهدا شده ابویکر 
بحنی‌بن حزم است که به دودمان دیگری تعلق دارد: 

۳. ابورافع فضل‌بن علی. وزیر. ادیب: کاتب, اهل قرطبه. وی 
پسر علی‌بن احمد است و ابتدا نزد پدر و ابوعمرین عبدالیر, فقيه 
معروف, به تخصیل علم پرداخت (ابن‌بشکوال, ۲ و از آنجا که 
دارای هوش و فراستی سرشار بود به زودی در زمره بزرگان عصر 
خود در آمد و معتمدین. عیاد حاکم اشبیلیه (حک ۴۷۹۰-۴۳۱ ق ۱۰۴۰ 
۱۰۸۶م) او را به وزارت برگزبد. عموی معتمد, ابوطالب 
عبدالجبارین محمد, زندگی خود را مدیون وی می‌دانست, زیرا یک بار 
معتمد به علت قیام اپوطالب بر ضد خود, تصد کشتن وی را داشت که 
اپن‌حزم با گفتار سنجيدهٌ خود معتمد را نسبت به او نرم. کرد و از قتل 
وی منصرفب ساخت (ابن‌خلکان, ۳۲۹/۳). ابورافم که خود از ذوق و 
استعداد شعنری بی‌بهره نبود مورد ستايش و مدح شعرایی چون 
جهرّریی محند و دیگران قرار گرفت (حمیدی,۱/۱٩۴۵۰:۲).‏ وی به 
هنراه مخدرم خود. معتمد در ۴۷۹ ق در نبرد زلاقه به قتل رسید 
(ابن‌خلکان؛ همانجا): ابن‌ابار کتابی بد نام الهادی.الی معرفة الب 
العبادی به او سبت داده.است (۳۴/۲). 

۴. ابوالمغيرة, عبدالوهاب بن احمد بن عبدالرحفن بن سعید, 
وزیر. شاعر, ادیب, کاتب, برادرزاد؛ احمدبن سعید و پسرعموی 
علی‌بن احمد.از تاریخ و محل ولادت او اطلاعی در دست یست. وی 
به گنت مقری (۶۱۷/۱) ندیم منصورین ابی‌عامر (د ۳۹۳ ق 0۱۰۰۳۱ 
بوده. است. 

مستظهر, عبدالرحمن‌بن هشام (حک رمضان تا ذیقعده ۴۱۴ ق | 
نوامبر ۱۰۲۳ - ژانوية ۱۰۲۴م) عده‌ای از علما و ادپای پنام, از جمله 
ارهز بش میرن طایین سید رش یسرب خرد 
نردیک ساخت (مقری, ۴۸۹۰۴۸۸/۱). ستظهر که خود در شعر و ادب 
و علوم بلاغت دستی توانا داشث, در مسائل علمی و ادبی, مخصوصاً 
در سرودن شعر با آنان به مباحثه و مناقشه می‌برداخت. این امر پاعث 
برانگیختن حقد و کینه در میان وزیران و بزرگان دربار شد و 
ناخرسندیهای بسیار به دنبال داشت (مقری, ۴۸۹/۱). مستظهر پس از 
۷ روز خلافت به دست شورشیان به قتل رسید و جانشین او 
الستکفی بالله, ابرالمغيرة و پسر عمویش را به زندان انداخت (اپن 
سعید. ۵۴/۱ - ۵۵),.ابوالمغيرة پس از رهایی اژ زندان, راهی بلاد ثفر 
شد و از آنجا که در علم و ادب, مخصوصاً در نظم و نثر ب مقام والایی 
دست یافته بود, در زمره کاتبان دربار درآمد و از مواهب مادی پسیاری 
برخوردار گردید (ابن‌بسام, ۱(۱) | ۱۳۲ ۱۳۳). پس از آن, به مقام 
وزارت منذرین یحبی برگزیده شد.و در ۴۳۱ ق/ ۱۰۳۹ به دنبال کشته 
شدن منذر دستگیر و بار دیگر زندانی شد (این‌خطیب, ۱۹۷) و 
سرانجام در ۴۳۸ ق | ۸۱۰۴۶ در طلیطله بدرود حیات گفت و در همانجا 


مدفون گردید (ابن‌بشکوال, ۳۶۲/۱). عده‌ای سال وفات او رادر حدود 
۰ ق دانسته‌اند (حمیدی, ۴۶۱/۲), در صورتی که وی همانگونه که 
ذکر شد به هنگام سقوط دولت سر قسطه در ۴۳۱ ق وزیر منذرین یحیی 
بوده است و در اين صورت قول ابن‌حیّان که مرگ او را در ۴۳۸ ق 
دانسته (تک؛ ابن‌پشکوال, همانجا) صحیح‌تر است. این اختلاف در سال 
رفات او باعث شده که عده‌ای (کحاله, ۱۲۱۸/۶ ۲۲۸) به وجود در 
اپوالمغیرة معتقد شوند. 
آبن‌حزم در سرودن شعر نیز استعداد سرشاری داشت, چنانکه در 
۱۷ سالگی با قصیده‌ای نسبتا طولانی پسر عموی خود علی‌بن احمد را 
مورد خطاپ قرار داد (اپن‌حزم. ۰۱ ابیات بسیاری از اشعار وی که 
به طوز, پراکنده. در:.آثار:حمیدی (۴۶۱/۲)» ابن‌خاقان .(ص:.۲۲)؛ 
ابن‌بشکوال (۳۶۲/۱) و طبّی (ص ۳۹۳) به چشم می‌خورد حاکی از 
استعداد سرشار و ذهن خلاق ارست. رابطهٌ وی با ابن‌شنهید. اندلسی 
معروف است. ابن‌خاقان (همانجا) در وصف دوستی آن دو می‌گوید: دو 
همدتی که در قرطبه اسوهٌ دوستی و رفاقت و هم قسم در وفا و صداقت 
بودند. وی با علی‌بن احمد, پسر غمویش یز روابط دوستانه و 
صمیمانه‌ای داشت, جنانکه در بسیاری از مجالس و محافل آن دو را در 
کنار هم می‌بنیم؛ هر چند بين آن دو مشاجرات و مناظرانی نیز پیش 
می‌آمده .که اغلب ابوالمفیزة به سبب معلومات پسیار و حضور ذهن و 
تیزهوشنی: بر علی‌بن احمد پیروز می‌شده است (ابن‌بسام, ۱۳۳/)۱(۱): 
ابن ربیب تُروی نیز با او مکاتباتی داشته است. یک بار وی نامه‌ای 
به از نوشت و در آن از مردم اندلس په خاطر سستی و تلبلی در زمينا 
علم و دانش انتقاد کرد. ابوالمغيرة با پر شمردن فضایل مردم اندلس و 
ذکر بسیاری از تألیفات و ممنتفات دانشمندان آن دیا به او پاسخ داد 
(همی, ۱۳۳/۱(۱ -۱۳۹): ابوالمغيرة دارای تألیفات بسیار وده, اما از 
آتار ار چیزی بر جای نمانده است. ابن بسام (۱۵۴۰۱۵۲/)۱(۱, ۱۱۵۶ 
جد) قطفاتی از نابه‌های ری را که به تزرگانی جون ابومحفد علی‌بن 
حزم و اپن‌عبدالبر و دیگران نوشته, آورده است. مجموخ آنها که افزدن 
پر ۴ نامه است به سبک خاصی که «رسانل» پدیم‌الزمان را تداعی 
می‌کند. نگارش بافته است. 
مأخذ: اپن‌ابارن محمدبن عبدالله الحلة السیرا, به کوش حسین ملس قاهره, 0۱۹۶۳! 
ابن‌یسام علی, اللخيرة, په کوشش احسان عباس, تونس, ۱۹۸۱م؛ آبن پشکوأل, خلفبن 
عبدالملگ, الصلة, به کوشش عزّت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵م؛ ابن‌حزم؛ 
علی‌بن احمد, لوق الحمانت, به گوشش صلاح‌الدین قاسمی, تونس, ۱۹۸۵م ابن‌خاقان, 
فتع, مطمح الانفس, تسطتطنیه, ۱۳۰۲, ۱۸۸۵ع! ابن خطیب, محمدین عبدالله, اعمال 
الاعلام. بیروت.۱۹۵۶۰م: این‌خلکان. ونیات؛.ابن‌سعید, علی‌بن مرسی, المفرب. به 
کوشش شرقی ضیف, قاهره, ۱۹۵۳م؛ اين‌عذاري, احمدین, محمدء البیان المفرب: 
بیروت,.۲۹٩۱م؛‏ ابرزهرت, محمد, ابن جزم, بیررت, ۱۳۷۳ ق | ۱۹۵۴ له شارل. ابن 
شهید الاندلسی, اردن؛ ۱۹۶۵م؛ حمیدی, محمدین آبی‌تصر, جذرة المقتبس, به کرشش 
ابراهیم الایاری, بیروت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳م؛ ضبی, احمدین یحیی. بفية الملئمس, 
قاهره, ۱۹۶۷ م؛ کتانی,.ناصره «ابن‌حزم الاسبانی او الفارسی» اللسان العربی, شه ۳, 
رباط» ۱۹۶۶م: کحاله. عمررشاء سعجم‌المژلفین؛ بیروت, ۱۳۷۶ ق | ۱۹۵۷م؛ مقری 
تلمسانی, احمدپن محمد.لفالطیپ» بیررت, ۱۳۸۸ق | ۱۹۶۸م؛ یاترت, ادبا؛ نیز: ,*81 
عنایت‌الله فانحی‌نژاد 


آبن‌حزم ۳۴۵ 


ی نویه ین سیم و 
فیلسوف, عالم ادیان و مذاهب, ادبب و شاعر و یکی از درخشان‌ترین 
جهره‌های فرهنگ اسلامی در اندلس (۳۸۴- ۴۵۶ق ۹۹۴1 - 
۴ 

زندگی و سرگذشت: وی بنابر گراهی خودش در شهر فرطبه در 
اندلس جشنم به جهان گشود: نیاکاناری از ساکنان قریه‌ای به نام منته 
لیم" در آرئبه در ناحیة له" در غرب اندلس بوده‌اند, اما پدرانش دز 
شهر قرطبه می‌زیسته‌اند. گفته می‌شود که جد اعلایش ایرانی و از 
بردگان آزادشده یزیدین ابی‌سفیان, برادر معاویه بوده است (ابن‌صاعد, 
۷۵ بنابر نوشتة ابن‌بسام معاصر نش ابن‌حزم را «از نسبی ناشناخته و 
بی‌ریشه و جدّ نزدیکشن را نوسسلمان می‌دانسته‌اند» (۱۴۲/)۱(۱), 
شهرت خاندان وی با پدرشس آغاز می‌شود. پدرش و وی در یکی از 
بحرانی‌تزین و پرآشوب‌ترین دورانهای تاریخ اندلس می‌زیستهاند, که 
همزنان با پایان خلافت امویان و فروپاشی وحدت جغرافیایی - سیاسی 
اندلس و آغاز آشفتگی و انحطاط بوده است (نک: ابن‌حزم؛ خاندان), 
پدر آبن‌حزم اهل علم و ادب و از دولتمردان زمان به شماز می‌رفته 
است, وی در زمان فرمانرزایی ابوعامر ملقّب په المنصور (۳۶۶ - 
۲ ۱ ۹۷۶ - ۱۰۰۲م) یکی از وزیران وی برده است: ابن‌حزم 
دوران کودکی و وجوانی را در رفاء و آسایش خانة پدری و بتابرگفته 
خود در دامان زنان گذرانید و از ایشان بسیار چیزها, از جمله خط ر 
خواندن قرآن آموخت و با خلقیات و رفتار و کردار و ویژگیهای روانی 
ایشان نیک آشنا شد. این تجارب دوران کودکی سرفایة سنرشاری بود 
که پعدها ری از آنها در نوشتن یکی از برجسته‌ترین آثار خود به عنوان 
طوق الحمامة (گلوبنذ کبوتر) بهر؛ بسیار برد. ابن‌حزم در این نوشته به 
برخی از رویدادها و آشفتگیهای درران جرانی خود اشاره می‌کند و از 


این رو می‌توان آن را سرچشمة مهمی برای آشنایی با دورانی اززندگی 
وی به شمار آررد: نخستین رویداد مهم سیاسی و اجتماعی دوران 
جوانی ابن‌حزم به خلافت رسیدن محمدبن هشام بن عبدالجبار ملقب به 
المّهدی است. ری نخست در روز خلع هشابن الحگم (دوم) ملقب به 
الموید در ۹۹ق ۱ ۰۸ ۰ با پاری هواداران بنی‌امیه به خلافت رسید, 
ابا پس از ٩‏ ماه در نیم ربعالارل ۴۰۰ /۱۰۱۰م از سوی‌سلیمان‌ین 
خکُم کنار زده شد, و بار دوم نیز: پس از سلیمان به مدت چهل روز 
حکومت کرد و سرانجام دز دیحچهٌ ۴۰۰ به دست بردگان کشته شد. 
تاریخ‌نگاران وی را «انگیزه فتنه و شقاق و نفاق» نامیده‌اند (نک 
ابن‌عذاری, ۵۰/۳ به. بعد؛ مراکشی, ۴۱ - ۴۲). ابن‌حزم و پدرش در 
نخستین ررزهای خلافت وی از خانداخود در بخش شرقی قرطبه به 
خانة قدیمیشان دز بخش غربی» در محله‌ای به نام «بلاط مغی» منتقل 
شدند (ابن‌حرم؛ طوق‌الحمامة: ۲۰۷). زویداد تکان‌دهنده و ویزانگر 
دیگر, در این مرحله, رری کار آمدن سلیمان‌بن حکم. ملقب به الظافر 


116 .2 جوطدان فنمه۳ :1 


۳۶ ابن‌حزم 


است. وی در ۳۹۹ق به خلافت رسید و در ربیم‌الاول ۴۰۰ به قرطیه آمد 
و در شوال همان سال از آنجا بیرون رفت و سپس همراه سپاهیان پریر 
و لشکریان مسبیحی به قزطبه بازگشت, و به گنت گزارشگران در نبرد 
مشهور به «قنطش», پیست و چند هزار نفر کشته شدند که در میان 
ایشان بسیاری عالمان, فقیهان و انم مساجد بودند. سلیمان, پس از 
آن. به همراهی پرپرها در شهرهای اندلس به. کشتار, تاراج و ویران 
کردن روستاها پرداخت (این‌عذاری, ٩۱۱۷ ۰۹۵ - ٩۱/۳‏ مراکشی, ۲۲ 
- ۱۴۳ ابن‌سام, ۲۳/)۱(۱ - ,)۲٩‏ در اين میان در محرم ۴۰۴ زرئية 
۳ سپاهیان بربر قصر خاندان ابن‌حزم را در بلاط مغیث تصرف و 
تاراج کردند, و ابن‌حزم ناگزیر شد که از قرطبه به المریه (آلمریا) 
بگریزد (ابن‌حزم, همان, ۲۰۸). در ۴۰۶ ق سلیبان‌بن حکم و پررادرش 
عبدالرحمن و پدر ۸۰ سالهٌ ایشان, په دست علی‌بن حَمّود بن میمون 
کشته شد. علی‌بن حمودبن میمون از ذريُ علی‌بن ابی‌طالب (ع) و 
نخستین فرمانرواي پلی‌هاشم در اندلس بد, سلیمان‌بن حکُم دی و 
برادرش قاسم‌ین حَنود را هر یک به فرمانداری شهر یه و 
جر پردالخظترا» کماردة بود: دوران فرماثرزابی علی‌بی حمود یک سا 
و نه ماه بود. وی با همراهی ر پاری سپاهیان بربر قدرت را به دست 
گرفت. علی‌بن حمود در ۲۲ محرم ۴۰۷ /اول ژوئيه ۱۰۱۶ قرطبه را 
تصرف کرد ولی در دیقعدهٌ ۴۰۸ به دست ۲ تن از غلامان صقلبی خود 
در حمام کشته شد (اپن‌عذاری, ۱۱۹/۳ - ۱۲۴: ابن‌بسام, ۷۸//۱(۱, 
۳ در پی این رویدادها گر فتاری تازه‌ای برای ابن‌حزم پیش آمد. در 
حالی که وی همچنان در العربه به سر می‌برد, بدخواهان و دشمنانش 
دسیسه کردند و فرماندار المریه, خیران صقلبی (حک ۱۹-۴۰۳ ق) را 
بر ضد ری بر انگیختند, خیران از غلامان بر جسته منضوربن ابی‌عامز 
بود و پس از فروریزش خلافت اموی در اندلس, فرماندار المریه 
گردید و در رویدادهای بعدی در اندلس نقشی برجسته داشت 
(ابن‌عذاری, ۱۶۶/۳ - ۱۶۷؛ درزی, 11/310,311,317-319), بد خواهان 
ابن‌حزم به خیران گزارش داده بودند که ابن‌حزم و دوستشمحمدبن 
اسحاق نهانی می‌کوشند که خلافت اموی را بار دیگر در اندلس زنده 
کنند. خیران بدین سیب وی و دوستش را دستگیر و چند:ماء زندانی 
کرد و سپس ایشان را به محلی به نام حصی‌القصر" از نواحی اشبیلیه 
تبعید کرد. این‌حزم پس از چند ماه از راه دربا به بللسیه (واللسیا) رفت. 
این سفر: همزمان با روی کارآمدن عیدالررحمن چهارم بود, عبدالررحمن 
بن محمد پن عبدالله پن الناصر, ملقب به المرتضی در ۴۰۷ق / ۸۱۰۱۶ 
در شرق ائدلس قیام کرد و در رمضان ۴۰۸ /فوریه ۱۰۱۸ مردم با ری 
بیعت .کردند. ابن‌حزم به وی پیرست و وزارتاو را بر عهده گرفت و 
دز.نبرد. وی با قاسم‌ین.حمود برادز علی‌بن حمود. شرکت کرد: اما 
العرتضی در اين.نبرد شکست خوره و.در راه گریز در ۴۰۸ق کشته 
شد. در نتیجه ابن‌حزم اسیر گردید, اما پس از چندی آزاد شد و در 
شوال ۴۰٩‏ / فوریه ۱۰۱۹ به قرطبه بازگست (نکه ابن‌عذاری, ۰۱۲۱/۳ 
۷ دوزي, 11/316-318؛ ابن‌حزم: طوق‌الحمامة, ۰۲۰۸ ۲۱۷ ۲۱۸۰). 


از اي پس تا ۴۱۴ق ۱۰۲۳ گزارشی دربارة زندگی و سر گذشت 
ابن‌حزم در دست نیست. اما در این سال است که ما در پی رویداد 
سیاسی دیگری با ابن‌حزم روبه‌رو می‌شويم. در این سال مردم قرطبه که 
به تازگی بار دیگر استقلال خود را به دست آورده بودند, تصمیم گر فتند 
که یکی از امریان را بر تخت فرمانروایی بشانند. وزیران و اعیان 
شهر, سه تن را نامزد کزدند که یکی از ایشان عبدالرحمن‌بن هشام بود 
و سرانجام همگان عبدالرحمن بن هشام, برادر المهدی را با لقب 
الستظهر بالله به خلافت بر گزیدند. الستتظهر در این هنگام ابن‌حزم 
را که از دوستان بسیار نزدیک او بود به عنوان «حاجب» یا وزیر بزرگ 
خویش برگزید و عبدالوهاب‌بن حزم پسرعموی ابن‌حزم و نیز ابوعامر 
بن هید را به وزارت کمارد. اما از سوي دیگر: ناییامانی ارضاع 
اقتصادی و دشواریهای مالی و بیکاری, بر دوش عامه مردم سنگینی 
می‌کرد و بر آتش ناخشنودی ایشان از حکومت دامن می‌زد: در این میان 
مردی از امویان به نام محمدبن عبدالرحمن بن عَییدالله التاصری که 
پیش از آن امید داشته برد که به جای عبدالرحمن الستظهر به خلافت 
بر گزیده شود, از آن ارضاع آشفته پهره‌برداری کرد. وی مردی بود 
بی‌فرهنگ و کم‌استعداد و شکمباره و شهوتران, اما توانسته بود نفوذ 
خود را در میان کارگران فرطبه گسترش دهد. و توانست شورشی راابر 
ضد الستظهر برانگیزد که به پيروزي انجامید. وی المستظهر را از 
خلافت برکنار کرد و پس از رسیدن به خلافت خود را الستکفی بالله 
خواند (۴۱۴ق | ۱۰۲۴ع). نخستین اقدام وی این بود که ابن‌حزم و 
عموزاده‌اشل را.دستگیر کرد و.به زندان انکند. ابن‌حزم خود در کتاب 
التقریب لجد المنطق (صص ۱۹۹ - ۲۰۰) به این رویداد اشاره می‌کند 
(ابن‌عذاری, ۱۳۵/۳ -۰ ۱۴۰۰۱۳۹ -۱۴۲؛ ابن‌بسام, ۳۴/)۱(۱- ۱۳۹ به 
ریژه ۳۸۲).. زندگی. سیاسی ابن‌حزم در درران خلافت آخرین 
فرمانروای اموی در اندلس, یعنی هشام‌بن محمد المعتد بالله (خلافت: 
۸ ۰ ۱۰۳۱م) پاپان یافت. گفته می‌شود که ابن‌حزم 
رزیر او بوده است (ابن‌عذاری, ۱۴۵/۳ ۱۱۵۲۰۱۴۶ دوزی, 11/338۰ 
6 باقوت.۲۳۷/۱۲.۰). بنابر گزارشهای تاریخ‌نگاران, ابن‌حزم از این 
زمان به بعد. یکباره از همه امور سیاسی رری گردانید وابه آموختن 
دانشها روی آورد. با توجه به رویدادهای سیاسی و دگر گونیهای بنیادی 
در اوضاع زندگی در اندلس, و به زیژه در فرطبهء به آسانی می‌توان 
بیزاری‌د روی‌گردانی ابن‌حزم را از سیاست توجیه کرد. از سوی دیگر, 
بنابر گزارش. تاریخ‌نگاران, این‌حزم درباره پلی‌امیه و فرمانروایان 
ایشان, از گذشتگان و معاصران.سخت تعصب می‌ورزیده و از دل و 
جان هوادار و مدافع حاکمیت آنان بوده است و ایشان را بر دیگر 
وابشتگان به قریش برتری می‌داده است (اپن‌بسام, ۱۴۳//۱(۱؛ بأقوت: 
۲ ۰ 

دربارهٌ تحصیلات. ابن‌حزم, نام چند تن از استادان ابن‌حزم در منابع 
علض .1 
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از جمله در برخی از نوشته‌های خود وی آمده است: در اين, میان 
نخستین استاد وی در فقه آبوعبدالله‌بن دحون (د۴۳۱ق ۴۰۱ ۰) در 
حذیث. اجمذین. محمد پن الجنور, دز منطق و فلسفه اپرعبدالله 
محمدین"الحسن المحجی و در کلام و جدل ابوالقاسم عبدالرحمن‌ین 
ابی‌يزید آلاژدی بوده اند (ابن‌حزم, طوق الحمامة, ۲۱۶؛ حمیدی, ۲۹۰: 
یاقرت, ۰۲۴۱/۱۲ ۱۲۴۲ ذهبی, ۱۱۸۵/۱۸ مقری, ۱۷۵۱۳), ابن‌حزم, 
گویا تا سن ۲۶ سالگی از احکام شرعی و مبانی نتهی آگاهی نداشته 
است و چنانکه از خود او نقل می‌شود برخی از آداب نماز را نیز 
نمی‌دانسته است و در پی یک رویداد در سجدی, از ناآگاهی خود بر 
آیین نماز آزرده‌خاطر می‌شود. پس زد ابن‌دحون می‌رود و خواندن 
کتاب موطاً مالک‌بن نس را نزد وی آغاز می‌کند وسه سال نزد او و 
دیگران فقه و حدیث می‌آموزد. (باقوت, ۲۴۰/۱۲ - ۲۴۲). 
ابن‌حزم. بقي سالهای زندگی خود را در ناحید له په سر آورد و به 
تألیف و تعلیم پرداخت و سرانجام در سن.۷۱ سالگی در همانجا 
درگذشت. (اپن‌صاغد. ۷۷؛ ابن‌بسام, ۱۱۴۱/)۱(۱ باقوت, ۲۴۰/۱۲: 
۷ ) : 
آشار: عنارین کتابها و رسایل ابن‌حزم گواه بر اين است که وی 
نویسنده‌ای بسیار پرکار بوده است. گزارشهای تاریخ‌نگاران نیز نشان 
می‌دهد که نوشته‌های ری به شمار شگفت‌انگیزی می‌رسینده است. مثلا 
از پسرش ابورافع فضل (د ۴۷۹ ق/ ۱۰۸۶ م) نقل می‌شود که شمار 
نوشته‌های پدرش در فقه, حدیث, اصول, نحو و لفت. ملل و تحل, 
تاریخ و نیز ردیه‌هایی که بر مخالفان. نوشته به حدود: ۴۰۰ مجلد 
می‌رسیده و نزدیک به ۰۰۰ ۸۰ پسرگ را در بر می‌گرفشه است, 
بدین‌سان وی زا از لحاظ کرت نوشته‌هایش با محمدین:جریر طبری 
نويسنده تاریخ مشهور مقاسه کرده‌اند (اپی‌صاعد, ۰۷۶ ۷۷), اما از 
هب این وشته‌ها اکلون جز چند کتاب و تعدادی رساله باقی نمانده 
است:. ما در اینجا. عنوانهای .کتب و رسایلی را می‌آوریم که 
دست‌نوشته‌هایی از آنها برجای مانده و تاکلون جاپ و منتشر شده‌اند 
(برای عنازین دیگز نوشته‌های او نک: ذهبی, ۱٩۳/۱۸‏ - ۱۹۷): 

۱. طرق الحمامة فق الاْلفة ز الالاف. در بار عسق و عاشقان, تنها 
یک دست وشته از آن در کتابخان دانشگاه لیدن هلئد موجود: است. 
نختین بار د.. ک. پترف این کتاب را بر بای همان یگانه دست نوشته 
در ۱٩۱۴‏ م در لیدن منتشر کرد. باز دیگر همین چاپ در ۱۹۳۴ م در 
دمشق و در ۱۹۵۰ م به کوششل حسن:کامل الصیرفی در قأهره منتشر 
شد. سپس در ۱۹۴٩‏ م برشه" متن آن را همراه با ترجمة فرانسوئی در 
الجزیره منتشر کرد. آخرین چاپ آن با مقدمه, تصحیحات و زیر نویسها 
به- کوششن ضلام‌الدین: القاشنی دز ۱۹۸۵ م در تونشس منتشن شده 
انت این کتاب دوباز بة ژبان انگلیسی ونیززبانهای روستی, آلمانی, 
ایتالیایی؛ فرانسوي ر اسپانیایی و جز آن ترجمه شده است. 
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ابن‌حزم ۳۳۷ 

۲ «رسالة فی فضل الاندلس» که متن آن را مقری در نفح الطیب 
(۱۵۸/۳ - ۱۷۹) آورده است. این رساله زیر عنوان فضائل الاندلس و 
اهلها با دو رسالة دیگز 2 


بیروت, منتشر شده است, همجنین در رسائل ابن.حزم, مجموعد دوم 


ششن صلاح‌آلدین منجد ذر ۸ م در 


به کوشش احسان عباس, یافت می‌شود, 

۳. الاحکام فی اصول الاحکام, نخستین بار درسالهای ۱۳۴۵ - 
۸ قش به کوشش احمد شاکر در قاهره, سپس در ۸جزء در دو چلد, 
به کوشش زکریا علی‌بوسف در ۱٩۷۰‏ م درقاهره وبار دیگردر ۱۹۸۰ م» 
با مقدمهٌ احسان عباس در بیروت منتشر شده است. 

۴ الفحلّی فی شرح المْجَلی, ابن حزم اين کتاب را بر پایة فقه 
شافعی و پیش از گرایش په مذهب ظاهریه تألیف کرده بود که شرحی 
است بر المجلی لوشتة دیگر خودش, متن آن نخست به کوشش احمد 
شاکر در ۱۱ جلد در سالهای ۱۳۵۲-۱۳۴۷ ۱٩۲۸/‏ ۱۹۳۳۰ م و 
سپس به کوشش محمد منیرالدمشقی همجنان در ۱۱ جلد در بیررت 
تشر له اه 

۵. ابطال القیاس: و الرأی و الاستحسان والتقلید و التعلیل که 
نخستین بار گرلد تسیهر" پاره‌های مهم آن را در ملحقات کتاب خود 
زیر عنوان «ظاهریان» در لایپزیک (۱۸۸۴ م) منتشر کرد. این کتاب 
پار دیگر زیر عنوان تلخیص ابطال القیاس... به کوشش سعید الافغانی 
در ۱۳۷۹ ق/۱۹۶۰ م در دمشق انتشار یافته است: 

۶ الاصول و الفروع, در دو جلد, در قاهره (۱۹۷۸م) منتشتر شده 
است: 

۷ رسائل ابن حزم الاندلسی, در سه مجموعه, به کوشش احسان 
عباس از سال ۱۹۵۴ م (؟) به بعد منتشر شده است, این سه مجموعه 
افزون بر طوق الحمامة رساله‌های زیر را در بر دارند: زسالة فی الرد 
علی الهاتف می بعد, رسالة البیان عن حقيقة الایمان, رسالة التوقیف 
علی شارع النجاة پاختصار الطریق, رسالة مرانب العلوم, رسالة فی 
الغناء الملهی آمباْ هوآم محظور؟,رسالة فی الم الموت و ابطاله, فصل 
فی معرفة اللفس بفیرها وجهلها بذانها,. رسالة فی مداواة اللفوس و 
تهذیب الاخلاق و الزهد فی. الرذائل,.رسالة الدرَة فی تحقیق الکلام 
فیما یلزم الانسان اعتفاده, رسالة فی مسأألة الکلب, رسالة فی الجواب 
عما سئل عنه سئوال تعنیف, رسالة فی الرد علی ابن التغزاله (اللغزیله) 
الیهودی (سموئل بن تگدلا), رسالة فی الامامةء رسالة عن حکم من 
قال ان ارواح اهل الشقاء مب الی یوم الدین, رسالة الّلخیص لوجوه 
التخلیمی, نقط العررس (نک: شماره بعد), 

۸ مْط العررس (فی تواریخ الخلفاه), این رساله را نخستین باز 
زیبولد" در مجلا «مرکز مطالعات تاریخی در گرانادا » دز: ۶۱۹۱۱ 
منشنز کرد بار دوم:به کوشش. شوقی. ضیف در مجلة كلية الا داپ (شد 
۳ جم) و بار سوم در جزه.دوم مجموعة رسائل این حزم به 
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۳۳۸ ابن‌حزم 


شش احسان عباس انتشار یافت. 

٩‏ حجهة الرداع, به کوشش ممدرح حقی. دیشق, ۱۹۵۶ م. 

۰ الاخلان و السیر. این کتاب همان رسالة فی مدا واة النفوسش و 
تهلدیب الاخلاق است که به. کوشش .احسان عباس در مجموعه یکم 
رسائل اپن حزم الاندلسی منتشر شده است. این اثر بار دیگر با ترجمة 
فرانسوی به کوشش ن. تومیش" با عنوان الاخلاق و السیر در بیروت 
(۱۹۶۱ م) انتشار یافت. 

۱. الْتریب لحد المنطق و المَدخْل الیه که به کوشش احسان 
عباس از رری تلها دست نوشتة موجود آن در مکتبة الاحمدية جامع 
زیتو نی تونس (شنه ۶۸۱۴) در بیررت (۱۹۵۹ م) منتشر شده است. 

۲ الیل فی الملل ر الاهواء ر النحّل, جاپ نخست آن در قاهره 
(۱۳۱۷ ق/ ۱۸۹۹ م)در ۵ جزء (در در مجلد) منتشر شده که در حاشیة 
آن ملل و نحل شهرستانی چاپ شده است. چاپ دوم نیز در ۵ جزء (در 
در مجلد) در قاهره (۱۹۶۴ م) انتشار یافته است. 

۳ «سمنظرمة اب حزم فی قواعد الفقه الظاهری», به کوشش محمد 
ابراهیم الکتانی, در مجلة معهد المخطوطات, ج ۱۹۷۵۰۱۲۱ م. صص 
۴۸ - ۱۵۱ 

۴ رسالة ال لران, ریاض, النادی الادبی الثقافی, ۱۹۷۹ م. 

۵ «رسالة فی امهات الخلفا»», به کرشش صلاح‌الدین متجّد. در 
مجلة المجمع العلمی پدمشق, مجلد ۰۳۴ ۱۹۵۹ م. 

۶ کتاب السياسة که بخشهایی از آن را ابر اهیم الکتانی در مجله 
تطوان (مغرب, شم ۵, ۱۹۶۰ م) منتشر کرده است. 

۷ جمهرة نساب العرب که نخستین بار به کوشش لوی 
پروو انسال, درقاهره ۱٩۴۸(‏ م) و بار دوم به کوشش عبدالسلام هارون, 
در قاهره (۱۹۶۲ م) و بار سوم در بیروت (دارالکتب العلمیة) منتشر 
شده است؛ 

۸ جوامع السَيرَة (السيرة البوبه) که به کوشش احسان عباس 
وناصرالدین الاسد. در قاهره (۱۹۵۶ م) همراه اين پنج رساله منتشر 
شده. است: «رسالة فی القراءات المشهورة فی الامصار الاتية مجیء 
لتراتر», «رسالة فی اسماء الصحاية رواة الحدیث و ما کل واحلر من 
لعدد», «رسالة فی تسمية من وی عنهم الفتیا من الصحابة و من بعد هم 
علی مراتبهم فی کثرة افتیا», «جمّل فتوح الاسلام», «اسمام الخلفاء 
لمهدیین و الانمة امراء المومنین». 

٩‏ مراب الاجماع فی العبادات و المعاملات و الاعتقادات» که 
«نقد مراتب الاجماع» ابن تیمیه په ضمیمة آن است رو به همراه محاسن 
لاسلام و شرانع الاسلام بخاری در ۱۳۵۷ ق در قاهره به جاپ رسیده 


۰ رسائل ابن حزم (مجموعة چهارم). به کوشش احسان عباسن 
که در ۴ م در بیروت. منتشر شده است. 

ویژگیها: بر پایژ وشته‌های خود ابن حزم و گزارشهای تاریخ 
نگاران, بن‌گمان می‌توان گفت: که وی از لحاظ روانشناسی فردی, 


مردی ویژه بوده و برخی از اين ویژیگیهای وجودیش, در دوران 
زندگانی وی انگیزه رنجها و ناآرامیهای گوناگون برای ار شده بوده 
است.ابن حزم از یک سو دارای روحی بسپار حساس, طبعی شاعرانه 
و در درستبهایش با انسانهای همگون خود بسیار استوار و وفادار بوده 
ر از سوی دیگر در پاورها و اندیشه‌هایش سخت تعصب می‌ورزیده 
است. ابن حزم خوددر بارهٌ خلقیات خویش می‌نویسد: من در سرشت 
خود دو طبیعت دارم که زندگی من با آنها هرگز گوارا نیست. و گرد 
آمدن آنها مرا از زندگانی بیزار می‌کند و گاه آرزو می‌کنم که از خویش 
گریزان شوم. تا از رنجی که به خاطر آنها می‌کشم, آزاد شوم: یکی 
رفاداری است که هیچ تلونی بدان آميخته نیست و در حضور و غیاب و 
تهان ی آشگان یکبان است و زاییته الق ات که کم گذارد رزعنم 
از آنجه به آن خو گرفته است, روی گردان شود. و نیز نمی‌گذارد که از 
دست دادن کسانی را که با ایشان مصاحب بوده‌ام, از خاطر بگذرانم؛ و 
دیگری عزت نفسی است که به ستم تن نمی‌دهد, و مرا به کمترین 
دگرگونی در رفتار آشنايانم حساس می‌کند, چنانکه مرگ را بر آن 
رجحان می‌دهم, هر یک از این دو سجیه مرا به سوی خود می‌کشد. من 
جفا می‌بینم و بر خود هموار می‌سازم. بسیار شکیبایی می‌کنم و انتظار 
می‌کشم, که دشوارکسی توانایی آن را دارد (طوق الحمامة, ۲۱۲). 
بدین سان شگفتی ندارد که گفته‌اند وی در تبلیغ عقاید و نظلریات خود و 
دفاع از آنها سخت بی‌پروا بوده و از اين رهگذر دشمن تراشی می‌کرده 
و رنجهای فراران متحمل می‌شده است. با توجه به خصلت وفاداری 
ری می‌توان هواداری استوار و حتی تعصب‌آمیز او را در برابر 
فرمانروایان اموی توجیه کرد. و از همین جاست ناگواریهاء رنجها, 
تبعیدها و در به دریهایی که در آن. دوران آشفتگی و فروپابی 
سیاسی-اجتماعی اندلس نصیب وی شده بود. 

بسیاری از فقیهان و عالمانی که مخالف عقاید و نظریات ابن حزم 
بوده‌اند. در آزار او و تحریک فرمانروایان بر ضد وی می‌کرشیده‌اند, و 
ایشان و عوام را علیه وی برمی‌انگیخته‌اند تا بدانجا. که در زمان 
حکومت ابوعمرو عبّاد بن محمد المعّضد بالله (۴۶۱۰-۴۳۳ ۱۰۴۲/۵ 
۱۰۶۹ م) کتابهای وی را در اشبیلیه سوزاندند و برخی را نیز در ملا 
عام پاره پاره کردند. نویسندگان سر گذشت دی می‌گویند که: 
بزرگ‌ترین عیب وی [په گمان ایشان از دیدگاء منصفان] ناآگاهی او از 
سیاست عم بوده,است که دشوارتر. از تگمیل آن.است (انن بسام, 
۴۷۱۱(۱ - ۱۴۲؛ قس: یاقوت, ۲۴۷/۱۲ ۲۴۹! ذهبی: ۸ سم 
۱ سرزاندن کتابهایش: ۲۰۵): 

ابن حزم بنا. بر گفت خودش بسیاری از کتابهایش را در زمانهایی 
نوشته است که از وطن و بستگان و فرزندان دوز بوده و .از ستم و 
عدوان دیگران به‌خود هراسان بوده است (التقریپ؛۲۰۰). وی در بارهٌ 
موقعیت خودش.در زمانش و میان هموطنانش می‌گوید «اما سرزمین 


1: ۲۷, 10۳6 


خودمان, حکم در بار؛ آن همان مثل ساثر است.» خود در این باره به 
این مثل ساثر استشهاد می‌کند که «ارهَد التاس فی عالم اهله» (روی 
گردان‌ترین کسان از مرد دانشمند. بستگان و همثنهریان آریند) و 
می‌افزاید که در انجیل خوانده است: عیسی (ع) گفت: پیامبر حرمتش 
را جز در شهر خویش از دست نمی‌دهد. آنگاه ابن حزم از حسدررزی 
اندلسیان در برایر دانشمندان و بدرفتاری با آنان سخن می‌گوید (نک: 
«رسالة فی فضل», ۱۶۶/۳؛ قس: 1*,111/798ظ] که نویسنده «عالم» را در 
مثل مذکور «عالّم» خوانده و در ترجمه دجار اشتباه شده است). 

عقاید و نظریات: ابن‌حزم شخصیتی برجسته با چهره‌های 
گرناگرن و گاه متضاد داشته و در شعر, کلام فقه, حدیث, اخلاق, 
انسان‌شناسی, تاریخ, جامعه شناسی, ادیان ر ملل و نحل صاجب نظر 
بوده است, و هر یک از این زمینه‌ها نبازمند بحثی جداگانه است. در 
اینجا طرحی از کلی‌ترین و برچسته‌ترین عقاید, نظریات و اندیشه‌های 
او عرضه می‌شود. 

جنانکه اشاره شد, ابن‌حزم در دور؛ انحطاط و زوال خلافت چهار 
صد سال امویان اندلس زاده شد و پرورش یافت. و بیشتر دور؛ زندگی 
ری مقارن با فرمانروایی بربرها و قبایلی بود که از شمال و غرب افریقا 
به اسپانیا هجوم آررده و بر آنجا مسلط شده بودند. اسپانیا در عصر 
ابویان در پشتر زمینه‌ها از میراث فرهشگی و علیمی درخشانی 
برخوردار شده برد که البته خاستگاه آن حوزه فرهنگی شرق اسلامی 
پرد. اما به رم پیشرفت دانشهای گوناگون, در اندلس اسلامی و 
درخشیدن چهره‌های برجسته علمی در این سرزمین, در زمان ابن ابی 
عامر المنصور, بر اثر نفوذ فقها و محدثان بزرگ قرطبه «علوم اوائل» 
(منیلق, فلسفه, نجوم و...) شدیدأً مورد نکوهش قرار گرفت تا آنجا که 
عامذ مردم کسانی را که به این دانشها می‌پرداختند, زندیق می‌شمردند و 
گاه کتابهایی را که در اين موضوعات تألیف شده بود, به آتش 
می‌کشیدند (نگ : ابن صاعد, ۶۶ - ۶۷ ؛ ابن‌عذاری, ۳۱۴/۲ - ۳۱۵ ؛ 
مقری, ۲۲۰/۱ , ۲۲۲), ابن حزم در آغاز دانش پژوهی خود. کم و بیش 
در چنبن فضایی پرورش يافتة بود. با وجود این, وی را می‌يابيم که در 
مرحله‌ای از جوانیش پس از روی گرداندن و نومیدی از .فعالیتهای 
سیاسی و اجتماعی, به علوم عقلی, یا به دیگر سخن به «علوم اوائل» 
روی می‌آورد و در میان دانشهای فاسفی به منطق دلبستگی می‌یاید. در 
اینجا باید یادآور شویم که اين دلبستگی امری تصادفی با نتبجة یک 
گرایش هوسناکانة شخصی نبوده.است. ابن حزم اندیشمندی است 
سخت متدین که در اعتقادات دینی خود سخت استوار, و جنانکه اثباره 
شد. در دفاع از آنها.متعصب ور بی‌پروا بوده است. بدین‌سان جای 
شگفتی نیست که وی یکی از برجسته‌ترین نوشته‌های خود را به ملق 
اختصاص داد و کتاب الّقریب لخد المنطق را تالیف کرد. وق در مبعطق 
ارسطو کارآترین و سودمندترین وسیله را برای اثبات عقاید و نظریات 
درشت از دیدگاه خودئن, و ابطال عقاید و آرای معارضان می‌دیده 
است. اما منطق ارسطو را, آنگونه که در ترجمه‌های عربی آن می‌یافت. 


ابن‌حزم ۳۴۳۹ 


نمی‌پذیرفت. ر چون منطق برای او وسیله بود. نه هدف, در شکل سنتی 
و ارسطریی آن تجدید نظر کرد. به همین سبب گزارشگران بر او خرده 
می‌گیرند که وی در" برنخی از اصول منطق, پا ارسطو: بنیانگذار آن, 
ارس ییا طام لر را تلم رفن توف اوسارسگ 
نداشته انست, و بنابراین کتابش پر از اشتباه و لغزش: است (ابن 
صاعد, ۷۶ ؛ ابن بسام. ۱۴۰//۱(۱). اما چنین می‌نماید که .ان.حزم 
آگاهانه به شیوه‌ای دیگر به منطق ارسطو پرداخته است. هدف او تعلیم 
منطق په شکل سنتی آن نبوده است. وی کوشیده است که منطق را از 
قالب یک دانش تخصصی با اصطلاحات و زبان ویژ؛ آن, بیرون آورد و 
آموختن و کاربرد آن‌را آسان سازد. ار دشواربها و موانع خواندن و 
آموختن نوشته‌های بنطتی ارسطو را بر می‌شمارد و در حد توانایی 
خویشس می‌کوشد تا مفاهیم این علم را با الفاظی آسان بیان کند و تا 
عرام و خواص و به تعبیر خود او «دانا ر نادان در فهمیدن آنها یکسان 
باشند» (التقریب, ۸). جنانکه اشاره شد, فضای اجتماعی اندلس اماده 
پذیرفتن علوم عقلی, از جمله منطق, نبوده است. بنابراین این حزم به 
دفاع از آن و توجیه آن می‌پردازد. پیداست که در زمان وی به‌ریژه 
آموختن منطق بیش از پیش مهجور بوده است؛ زیرا وی در آغاز کتاب 
می‌گوید «گروهی درباره این کتابها (یمنی نوشته‌هایی در منطق) حکم 
می‌کردند که آنها حاری کثر و باری دهنده الحادند, (همان, ۶). در 
چنان فضایی ابن‌حزم با دلیری و دلبستگی جذی به منطق, مخالفان آن 
را سخت نکوهش می‌کند و در دفاع از آن و تشویق به فرا گرفتن آن 
می‌گوید که دانستن منطق برای پرداختن به هر دانشی و فهمیدن کتاب 
خدا و حدیث پیامبر و افتاء لازم و سودمند است (نک : همان .۸۳ ۱ 
.)۱۰-٩‏ بنابراین شگفتی ندارد که ابن‌حزم در جندین چا از نوشته‌های 
دیگر خود په کتاب التقریب اشاره می‌کند و خواننده را به آن رجوع 
می‌دهد (نک : الفصل, ۲۰۰/۵,۴/۱), ابن حزم به حق از اهمیت این 
کتاب خود آگاه است و بر آن تکیه می‌کند و در مهم‌ترین مباحث نظری 
و استدلالی خود, دزن کتابهای دیگرش (نک: الا جکام, ۱۵,۱۰/۱) به آن 
رجوع می‌دهد. زیرا وی اصول روش شناسی (متدلوژی) و نظریاة 
شناخت خود را در این کتاب عرضه کرده.است. از ویژگیهای این 
کتاب مثالهایی است که دی برای توضیح مسائل منطق می‌آورد که در 
پیشتر موارد از مسائل بعمولی و نیز از آیات قرآن و احادیث نبوی 
استفاده کرده است. 

زبان: مسأله زبان و نقش آن نزد.انسان برای ابن‌حزم از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است. وی در تعریف زبان می‌گوید: «زبان.الفاظی 
است که په وسیل آن نامیده‌ها (مْسَّیّات) و معانی مورد نظر گوینده بیان 
می‌شود » (همان, ۴۶/۱). اما وی زبان را آمری توقیفی و:آفریدة خدا 
می‌داند (نک : بقره /۳۱/۲), نه امری قراردادی با اضطلاحین دز میان 
اقوام انسانی, ابن حزم درباره پیدایش زبان پژوهشی گسترده می‌کند و 
به این نتیجه می‌رزسد که آن زبانی که خداوند در آغاز به آدم انوخت. 


یک زبان بود که برای نامیده‌ها نامهای متر ادف داشت. سپس فرزندان 


۳۵۰ ابن‌حزم 


دی آن‌را به صورت زبانهای گوناگون در آرردند. این نظریه «نزد ما 
آشکارتر و نزدیک‌تر است», یعنی خدارند. همه زبانهایی را که اکنون 
به آنها خن گفته می‌شود, پدید آورده است. گمان ما اين است, زیرا 
نمی‌دانيم انسانهایی که یک زبان داشته‌اند و با آن یکدیگر را 
می‌فهمیده‌اند. چه انگیزه‌ای ایشان را بر آن داشت که زبان دیگری پدید 
آورند. اين حزم می‌نویسد: گرچه معلوم یست که زبانی که آدم آن را 
آموخته بود. کدام ژبان بوده است» ولی اطمینان داریم که «کامل‌ترین. 
آسان‌ترین و مختصرترین زبانها بوده و پیشترین نامها را برای 
نامیده‌های گوناگون- از هر گونه جوهر و عرضن در جهان.- در 
برداشته است (ن؟ : الاحکام, ۳۵-۳۱/۱). 

شناخت: از دیدگاه اب حزم نخستین وسایل ادراک ر شناخت, 
حواس پنچگانه‌اند که کودک هنگام تولد با خود به جهان می‌آورد. وی 
بر خلاف کسانی, که معتقدند کودک هنگام تولد دارای نیروی حافظه 
است,عقیده دارد که کودک در آغاز ترلد فاقد حافظه ر تنها با جانوران 
دیگر در حس و.حرکت ارادی شریک است. سپس کودک اندک 
اندک میان بوهاء رنگها». آوازهاء گرمی و سردی و زبر و نرم فرق 
می‌نهید. اینها ادراکهای حواس پنجگانة وی در برابر محسوساتند. 
ادراک ششم را ابن حزم «علم به بدیهیات» می‌نامد, مائئد اینکه جزء 
کمتر از کل است. مثلاً ار به کودک, در آغاز نمییز و بازشناسیش, دو 
خرما بدهند. می‌گرید و اگر سومی را بر آن بیفزایند, شاد می‌شود. و این 
نتیج؛ آگاهی او از اين است که کل بیشتر از جزء است. اینها را 
ابن‌حزم «ارائل عقل» نام می‌دهد که هیج عاقلی دربار؛ آنها شک ندارد, 
و نیز هیچ کس نمی‌داند که شناخت به همه این جیزها جگونه روی داده 
است. اینها ضرورتهایی است که خداوند در نفن انسان قرار داده 
است. و جز به وسیلهٌ اين مقدمات راهی په استدلال نیست (الفصل. 
۴۸۱ -۷): 

ابن حزم واقعیت گراست و نفی و انکار واقعیات برون ذهن را 
«ستیزه کردن پا عقل و حس» می‌داند و نظریا؛ سوفیستها 
(سو فسطاییان) را رد می‌کند (همان, ۸/۱). ابن حزم در جای دیگری نیز 
میانی شناخت را به در گوثه تقسیم می‌کند که یکی ارل است و دیگری 
دنبال آن: گونة اول خود بر دو قسم است: نخست آنجه آدمی پنابر 
فطرت خود که.دارای مزیت نطق است, که همانا تعییز و تصرف و فرق 
نهادن میان مشاهدات است, می‌شناسد, و چنانکه اشاره شد. ابن‌حزم 
آنها .را «ارل عقل» یا «ارائل عقل» می‌نامد. مانند اینکه کل بیشتر از 
جرء است؛ دو ثیمةٌ عدد, مساری هم آن است؛ یک جسم در یک زمان 
نمی‌تواند در در جا باشد و مانند ایلها. قسم دوم از گونة اول آن است که 
انشان از راه ادراک حسی, به وسیله عقل به یقیلی بودن آن مق‌رسد: 
مانند اینکه آتثن- گرم اننت و برف ردو مانند اینها: برای دزستی این 
در گونه ثنناخت جنست و جوی دلیل بیهوده است, بلکه همةٌ دلایل و 
برها نها به آنها با می‌گردد: از این دو راه است که ما می‌تو انیم پی بریم 
که خداوندی هست و همه چیز جز او مُحدّث است, یعنی نبوده و سپنن 


به وجرد آمده است. پس اگر عقل ر برهانهای آن نمی‌بود ما همانند 
دیوانگان درستی هیج یک از مسائلی را که گفته شد, نمی‌شناختيم, پس 
هر کس منکر گواهی عقل ز تمییز شود. منکر هر آنجه واجب است» 
شده است و نتیجه آن انکار و تکذیب خداوندی خدا, توحید و نبوت و 
شرایع است. اما گونه دوم شناخت از راه مقدماتی دست می‌دهد که از 
دور با نزدیک. به.عقل و.حس باز می‌گردند. و در این گونه است که 
شناخت به توحید, ربوبیت. ازلیت, آفرینش, نببوت و آنجه که شنرایم و 
احکام و عبادات است, دست بی‌دهد. همجنین طبیعیات, قانونهای 
پزشکی و بیشتر مسائل حساب و هندسه در پهنه این گرنه شناخت جای 
دارند. بنابراين هیچ چیزی به هیچ روی, جز از اين دو راه شناخته 
نمی‌شود و هر کس په آنها نرسد مقلدي است مذعي دانایی و دانا 
نیست, هر جند اعتفادش موافق حقیقت باشد (التقریب, ۱۵۸-۱۵۶). 

ابن حزم خلاصه نظریه شناخت خود را در جای دیگر چنین عرضه 
می‌کند: نخستین شناختها آن است که از راه حواس و به وسیلا بداهت 
عقل ر ضرورت آن ادراک می‌شود و سپس برهانهاپی از آنها نتیجه 
می‌شود که از نزدیک يا دور به «اول عقل» یا به حراس باز می‌گزدد. و 
آنجه که این برهانها آن را درست بدانند.حقیقت است و آنجه این 
براهین آن را صحیح ندانند, ادرست انست (الفصل, ۲۰۶,۲۰۴/۵).در 
میان مباحث منطقی, ابن حزم منکر «استقراه» است, که آن را با قیاس 
یکی می‌شمارد. و می‌گوید «هر جویای حقیقت باید به آنجه عقل واجب 
می‌سازد و په آنجه مشاهده و احساس می‌کند. يا برهان بر آن اقامه 
می‌شود.. گردن نهد: و اصلا به استقراء روی نیاورد: مگر به همه 
جزئیاتی که در زیر کل مورد حکم اوست. احاطه یابد. و اگر نتواند. به 
آنچه که مشاهده نکرده است حکم نکند, و جز دربازه آئچه ادراک کرده 
است, داوری نکند. اگر در احکام شرعی در این نکته دقت شود پسیار 
سودمند خواهد بود. وترا از قیاس که موجب فریب بسیار کسان, حتی 
پیشوایان دانشمند, و به وسیله ایشان انکیزه اشتباه و خطای هزاران 
هزار انسان دیگر" شده انست, باز می‌دارد» (التقریب: ۱۶۶۰۱۶۳): 
به نظر ابن حزم, ادراک عقلی بر ادراک حسی برتری دارد. حواس 
خطا می‌کنند, حال آنکه ادراک, ناب و اصیل است و هرگز خطا 
نمی‌کند. اگر عقل نبود ما آنجه را از حواس غایب است, نمی‌شناختيم, 
خدا را نیز نمی‌شناختيم (همان . ۱۷۷,۱۷۶). شایسته است در ایلجا 
اشاره کنیم. که ابن"حزم میان عقل راستین و عقل. شمارشگر فرق 
می‌نهد و باورش بر آن است که «حمق و ضعف عقل بر بیشتر انسانها 
غلبه دارد؛ و عاقل و فاضل در میان ایشان کمیاب و کم است و آنجه 
ضعیف عقلان عقل می‌انگارند. در واقم عقل نیست. عقل در آن 
دخالتی ندارد: ایشان دجار اين اشتباهند که آنجه موجب یافتن سلامت 
دزدنیا و زسیدن به جاه و مال می‌شود: عقل است: آری:اگر: ازراههای 
پسندیده و به دور از معصیت باشد, عقل است. اما اگر از راء دروغٌ 
نقاق و تضییم حق و ستم بر انسانها و پاری کردن به باطل به‌دست آید, 
ضد عقل است» (همان: ۱۸۱-۱۸۰), 


بر روی هم شناخت در نظر آبن حزم «یعنی بقین یافتن به شیء بدان 
گونه که هست» و این از سه راه دست می‌دهد: يا از راه برهان ضروری. 
یا از راه خواس, یا به بدیهت عقل, و نیزه راه شناخت دو وجه بیش 
ندارد: یکی آنجه بدیهت عقل و ادراکهای حسی موجب آن می‌شود, دوم 
آنجه به بدیهت عقل ر ادراکهای حسی باز می‌گردد (الاحکام. 
۵۱ نکن ترجه انگیزه تعریت ویژه ابن حزم از «عقل» است: 
وی می‌گوید: عقل به کار بردن طاعتها و فضایل است و این غبر از 
بازشناسی (تمییز) است, زیرا بازشناسی به کار گرفتن چیزی است که 
انسان ارزش و برتری. آن را تشخیص می‌دهد. پس هر .عاقلی باز 
شناسنده (ممَرَ) است, اما هر بازشناسنده‌ای عاقل نیست...؛ ولی مردم 
عقل.را:در. مورد. آنجه.موافقبا. خواهشها .و عادتشان, ابست.. به, کار 
می‌برند (همان, ۵۰/۱). ابن‌حزم در جای دیگر عقل را مرجع تشخیص 
درستی دیانت و دزستی کردار می‌شمرد.و معتقد است که عقل مردم زا 
به. فوز آخرت و سلامت جاویدان می‌رساند. حقیقت علم را می‌شناساند 
و آدمی را از تاریکی نادانی بیرون می‌آورد و معیشت و جان و تن زا 
سامان می‌دهد (التقریب, ۱۷۹). 
رریکرد ابن حزم به دانشهای پونانی یا آنجه «علوم اوائل» نامیده 
می‌شود, در خور توجه است. جنانکه اشاره شد, وی کسانی را که این 
" گونه داتشها را مجکوم و اهل آنها را تکفیر می‌گردنده سخت نگوهشس 
می‌کند. او همه دانشهای باستانی, را می‌ستاید و با نکیه بر «منطق؛ 
می‌گوید . که علوم. اوائل عبارت است از فلسفه و حدرد منطق که 
افلاطون و شاگردش ارسطاطالیس و اسکندر (2 اسکندر آفرودیسی) و 
" پیروان ایشان از آن سبخن گفته‌اند, و این دانشی است پسندیده و بلند 
پایه, زیرا شناخت همذ جهان و هر آنچه را - از اجناس تا انواع و 
اشخاص. جراهر و اعراض - در آن هست به دست می‌دهد, و نیز 
آگاهی از پرهان را که هیچ جیز بی‌آن درست نمی‌آید, در آن یافت 
می‌شود. سودمندی این دانش در. بازشناسی حقایق از آنجه غیر از 
آنهاست. . بسیار. است..ابن حزم. سپس به ستایش دانشهایی.مانند 
ریاضیات, ستاره‌شناسی و پزشکی می‌پردازد (نک: «رسالة التوقیف», 
۱ ۴۴ ۴۶). 
داوری اپن حرم دربازه فلسفه نیز شایان توجه است. وی معنا و 
ثبره و مقضود. فلبفه را چیزی جز اصلاح نفس ثمی‌داند.و آن را 
وسیله‌ای برای کسب فضایل و انتخاب رفتار و شیوهٌ پسندیده در این 
جهان می‌داند تا آدمی را به سلامت در روز رستاخیز برساند. همجنین 
سیامبت درست در خائه و در کار مردمان کشرر را سامان بخشد, و هحذ 
اینها . نیز. مقصود و.هدف شریعت است؛.و.از این‌رو اختلافی میان 
فلاسفه و. عالمان شریعت نمي‌بیند. (نگه الفصل, ۷۵/۱). اما از سوی 
دیگر, ابن حزم فلسفه را برأی «اصلاح نفس» کافی نمی‌شمارد, زیرا بة 
گفتة او «اصلاح اخلاق نفس به وسیلة فلسفه بدون نبوت. البته نمکن 
لیست, زیرا. فرمانبرداری. از غیر آفریننده الزام‌آور نیست و نیز 
می‌گوید «برترین دانشها آن است که به رستگاری در جهان جاودانگی 


ابن‌حزم آژهی 
و فوز در سرای ماندگاری برسانده («رسالة الترقیف», ۰۴۷/۱ ۶۲ 
اصول اعتقادات مذهبی: ابن حزم نخست پیرو مذهب شافعی ر 
مدافع سرسخت آن بود و در این رهگذر هدف انتقاد و نکوهش بسیاری 
از فقیهان ترار گرفت, اما سپس از آن روی گردان شد و به مذهب 
ظاهریان یعنی مذهب داوود بن علی بن خَلّف اصفهانی (۲۰۱ ۲۷۰۰ 
ق/ ۸۱۶ - ۸۸۴ م) گوید (ابن صاعد, ۱۷۶ ابن بسام ۱ (۱)/ ۱۴۱ 
وی در اعتقادات مذهب ظاهری خود نیز سخت استوار بود و بی‌با کانه 
ر حتی. گاه. گستاخانه از آنها دفاع می‌کرد و مخالفان را زیر تازیانهة 
نکوهش می‌کشید. در اين میان, نکتذ توجه‌انگیز روشی است. که ابن 
حزم هنگام بررسی شیر پژوهش به. خوانندگان خود توصیه می‌کند..و 
گوبا خودش نیز می‌کوشيده است که در نوشته‌هایش آن را رچایت کند, 
اما تا چه اندازه موفق شده باشد, سخن دیگری است. وی در این زمینه 
می‌گوید که «حقیقت اشیاء را کسی ادراک می‌کند که روحش را از هم 
هوسها ر خواهشها پالوده سازد و به هم عقاید به دیده‌ای پکسان 
بنگرد. و به هيچ‌یک از آنها نگراید, و با عقل خویش اخلاق نفس خود 
را وارسی کند, پدان سان که از هرس و خواهش و تقلید چیزی رادر 
آن بر جای نگذارد؛ سپس با عقلش راهی را که ما در اين کتاب رصف 
کرده‌ايم» در پیش گیرد و از آنچه جز آن است دوری جوید. آنگاه هر 
کسی که آنچه را ما گفته‌ايم به کار ببرد, ادراک حقایق در همه وجوه 
آنها, در هر مطلوبی, برای ری تضمین می‌شود؛ (التقریب, ۱۸۱), از 
سوی دیگر, انگیزه عقیدتی و ایمان دینی ابن حزم همواره راهنمای 
نظریات و اندیشه‌های ارست. دانشها, از دیدگاه وی ارزش_ذاتی 
ندارند, واپسین هدف دانشها نه در خودشان, بلکه فراسوی آنهاست. 
وی این نکته را آشکارا بیان می کند و می‌گوید: «اگر. کسی بگوید. که در 
دانش حساب و هیأت و منطق, شناخت. اشیاء جنانکه هستند, نهفته 
است, ما می‌گوييم این سخنی نیکرست, اما (به شرط آنکه) قصد از آن 
استدلال به سازنده اشیاء و سازنده آن باشد, تا از این رهگذر به رهایی 
و نجات از عذاب ر سختی راه ببرد, انا اگر مقصود فقط شناختن اشیاه 
موجود, جنانکه هستند. باشد, آنگاه جویای این دانشها... بهتر: است که 
به بیهوده کاری و حماقت موصوف شود تا به دانشس» («رسالة مراتب 
العلوم:,۷۴/۱ ب ۷۵), بدین سان علم شریعت نزد ابن حزم بر هم 
دانشهای دیگر برتری دارد؛ زیرا «ما اين پرهان عقلی حستی زا بیان 
کردیم که: برتري دادن علم شریعت بر هر دانشی, بر کسی که منکر معاد 
است يا در آن شک می‌کند, به همان گونه راجپ است که بر کسی که به 
معاد اقرار دارد؛ (همان,.۸۶), 
ابن. حزم. در همه نوشته‌های .اساسی خود. می‌کوشد. که از موضع 
گرایش ومذهب ظاهری خود سخن گوید و از آن دفاع کند. رزشن‌ترین 
موضع‌گیری وی در این‌باره در این عبارات ار مشهود ایست:«بدانید. که 
دین خدا پیداست و در آن باطنی نیست. آشکاراست و رازی در خود 
نهفته ندارد؛ همه آن برهان است و در آن کوتاهی روی نداده است, به 
هر کسی که بدون برهان شما را به پیروی از خود می‌خواند. بدگمان 


۳۵۲ این‌حزم 


شوید. هر کس که در دیانت مدعی سری و باطنی است. سخنش ادعا و 
ترفندکاری است. بدانید که پیامپر خدا کلمه‌ای از شریعت را پنهان 
نکرده است, و آنچه را از شریعت به نزدیک‌ترین کسانش, مانند همسر. 
دختر: عمو, پسر عمو يا درستش آموخته, از سفید پوست و سیاه پوست 
و گوسفند جرانان نیز پنهان نکرده است. نزد وی راز و رمزی ر باطنی 
جز آنجه همه انسانها را به آن فراخوانده است. یافت ننی‌شود. اگر آنها 
را ینهان می‌داشت؛ پیام خود را چنانکه فرمان داشت, رسانده بود. هر 
که این گرید کافز است» (الفصل, ۱۰۹/۲). وی در جای دیگری. 
آشکارتر مخالفان را تکفیر می‌کند و می‌گوید: «هر کس بگوید که در 
چیزی از اسلام باطلی غیر از ظاهر یافت می‌شود که هر سیاه‌پوست و 
سفیدپوستی آن را می‌شناسد, کافر و کستنی اسبت و این گفتذ خداونذ 
است که: بر فرستاد؛ ماست که پیامش را آشکارا پرساند (مائده | 
۵ تا اینکه آنجه را بر آنان نازل شده است بر ایشان آشکارسازی 
(نحل /۴۴/۱۶)؛ هر که با ان گفته‌ها مخالفت کند قرآن را تکذیب کرده 
است» (المحلی؛ ۷ 

ابن حزم در دفاع از مذهب ظاهری, زسالا مستقلی دارد که در آن 
مبانی فقهی اهل .سنت مانند قیاس, رأی, استحسان را رد می‌کند 
خلاصا نظریات. ابن حزم در این باره چنین است: رأی در سده اول 
هجزی, یعنی قرن صحابه, بدید آمد. حقیقت واژه «رأی» اين است که 
مفتی در مواردی که نصی در دست ندارد, آنجه را در تحریم, تحلیل یا 
رجرب احوط ز مناسب‌تر تشخیص می‌دهد. بیان کند. اگر کسی چنین 
معنایی را برای رأی بپذیرد. بی‌آنکه به برهانی نیاز باشد. آن راممنوع 
شناخته است, جه رای خود سخنی بی‌برهان است. سپس می‌افزاید که 
در سده درم هجری قیاس دید آمد. برخی آن را پذیرفتند و برخی دیگر 
آن را مردود شناختند. به. عفیده آنان معنای واژ؛ قاس این است که باید 
در آنجه نصی برای آن در دين نیست, همانند مواردی عمل کرد که یا 
دارای نصند پا بر آنها اجماع شده است. سپس می‌نویسد که طر فداران 
قیاسش. دز علت صحت آن اختلاف کردند:. صاحب نظرانشان عقیده 
داشتند که دلیل اعتبار قباس یکی بردن علت حکم در هر دو مورد است: 
بعضی دیگر می‌گفتند که دلیل اعتبار آن گونه‌ای همانندی میان 
آنهاست. رلی ابن حزم معتقد است که قیاس باطل است و جنین 
ستدلال مي‌کند. کذ این امر از سه حال خارج نیست: نضنت اینکه آنچه 
نی ندارد, اصلاً جزو دین نیست و دین کل منصوص است؛ دوم اینکه 
گز موردی بافت شود. که فاقد نص باشد, جایز نیست که حتی بر بای 
همانندی با موارد منصوص, برای آن حکمی صادر شود؛ سوم اینکه 
حکام خد! نیازی به علت ندارد و دعوی علت برای آنها فاقد برهان 
ست. آنگاه می‌نژیشد: استحسان در قرن سوم پدید آمد و معنی آن این 
ست که بدانجه تیکو می‌پنذارند فتوا دهند و این باطل است, زیرا تابع 
میل افراد است و برهاتی نیز ندارد. پس از آن تقلید و تعلیل دز ده 
چهارم پدید آمد. تقلید یعنی فتوا دادن مطابق فتوای علمای دیگر بدون 
نمن. اما این نیز باطل است. زیرا فاقد برهان است. اما تعلیل از نظر 


وی این است که مفتی علت حکمی را که برای آن نصی وارد شده 
است, استخراج کند. که این نیز یقن باطل است, زیرا معني این سخن 
این است که خداوند به سبب این علت جنین حکمی صادر کرده است. 
و اين دروغ بستن به خدا و خبر دادن از چیزی است که خدا از آن خبر 
نداده است («کتاب ابطال القیاس», ۱۶۷ - ۱۶۸: قس: الا حکام, 
۷۲ - ۱۹۶, ۰۵۱۵ ۱۵۸۳ ۵۹۳, 0۶۰۲ 

ان حزم تصریح می‌کند: هر که ادعا کند که عقل چیزی راحلال یا 
حرام می‌کند يا علتهای موجبه همه افعالی را.که خداوند تعالی - از 
شرایع و جز آن س در این جهان پدید آورده. در می‌یابد, مانند این است 
که کسی عقل را به عنوان یک دلیل کلا باطل بداند. کسی که برای 
عقل جیزی را که در آن نیست, ادعا کند, مانند کسی است که آنجه را 
در عقل است, از آن بیردن کند... ما توضیح داده‌ایم که حقیقت عقل 
فقط بازشناسی. جیزهایی است که از سوی حواش و فهم ادراک 
می‌شرد و نیز شناخت صفاتی از آن جیزهاست که آن جیزها بدانها 
قائمند. مانند ایجاب حدرث جهان و یگانگی آفریننده و درستی پیامبری 
آن کس که دلایلی برای پیامبری وی" اقامه شده است و وجوب 
فرمانبرداری از کسی که ما را در صورت ارتکاب"گناه به آتش وعده 
داده است, و عمل کردن په آنجه که عقل در همه آن امور و جیزهای 
دیگری که در جهان موجودند ‏ غیر از شرایع ‏ پذیرفته است. ابا 
عقل هرگز نبی‌تواند نفیاً و ایجاباً حکم کند که گوشت خوک حرام 
باشد یا حلال, پا نماز ظهر چهار رکعت و نماز مغرزب سه رکعت باشد... 
کار عقل ادراک اوامر خداوند است... و اقرار به اينکه خدارند هر جه 
می‌خواهد می‌کند و اگر بخواهد حلال را حزام, یا حرام را حلال 
می‌سازد, همه به اختبار و کار اوست (همان, ۰۲۸/۱ .)۲٩‏ ابن حزم 
به‌سبب. اعتقاد په‌مذهب ظاهری در بیان اصول دین, ویژگی برجسته‌ای 
نشان نمی‌دهد. محور استدلالهای او در مسأل؛ توحید این است که هز 
مسلمانی باید در دل خداوندی خداوند و پیامبری محمد (ص) را باور 
داشته باشد و به‌زبان نیز بدان اقرار کند (عقذ بالّلب و وجرب النطق 
باللستان) و بداند که «الله» خدای همه جیز و آفریننده همه چیز است, 
جهان با هرچه در آن است در زمان پدید آمده است, و آمی‌دانیم که زمان 
مدت بقاء جسم متحرک یا ساکن است و آغازی دارد و پایانی, زیرا 
مرکب از اجزاء است و هر جزئی از زمان, بديقین از آغاز و پایانش, 
نهایتی دارد. کل نیز جیزی جز اجزاء آن نیست و همة اجزاء آن دارای 
بپدأً است. پس کل جهان, از جوهر و عرض, دارای مبدا است. و 
بنابراين «مُحدّت» است و هر محدّثی را مخدثی است؛ بدین سان همة 
جهان آفزیده است و آثریننده‌ای دارد, این آفریننده یکی ات زیرا 
اگز بیش از یکی بائند: معدود است و هر معدودی دارای: حد و بایان 
است و هر پانانمندی «محدثه» اسنت و نیز هر دو جیزی غیر از همند و 
هرگاه دو چیژ غیر از هم باشند. باید پا در هر دو یا یکی از آنها معنایی 
باشد که آن در را مغایر یکدیگر ساخته است. بنابراین دست کم باید 


یکی از آن دو مرکب از خودش و چیزی باشد. که بدان سیب غیز از 


دیگری شده است؛ و اگر مرکب باشد, مخلوق است. پس پاید که 
آفریننده یکتا, و از هم جهات غیر از آفریدگانش باشد. خداوند همه 
چیزها را بی‌علتی که ری را به‌آفرینش آنها وادار سازد. آفریده است؛ 
زیرا اگر افعال او دارای علتی باشد. آن علت يا از آغاز همجنان با 
زست: ,با مشلون ومحدت است: شخ صومی نذا رد اگرآن علت 
همجنان. با او باشد, دو ابر ممتتم نتیجه می‌شود, یکی آنکه با خدا 
همچنان «غیری» هست, پس توحید باطل می‌شود, دوم اینکه اگر علت 
آفرینش همجنان از آغاز بوده. است, لازم می‌آید که آفر یده‌ها نیز 
همجنان از آغاز بوده باشند, زیرا علت از معلول جداشدنی نیست و اگر 
ز آن جدا شود دیگر علت نیست. برهان بر وجوب حدوث جهان هم 
توضیح,داده شد, همچنین اگر. علت.موجبه‌ای برای .فعل خداوند در 
فرینش یافت می‌شد, آنگاه بایستی خدا در آنجه کرده است, ناچار و 

ناگزیر با مقهور آن علت بوده باشد, این هم از «الاْهیّت» به‌دور است. 
با اگر علت نیز.محدّث می‌بود, این علت با آفرید؛ خداوند می‌بود یا 


غیر آفریده؛ اگر غیر آفریده می‌بود. با آنجه در وجوب مخلوق بودن همه 
جیزها گفتيم, تعارض. می‌داشت؛ و اگر آفریده می‌بود, ناگزیر يا 
پهراسطة علتی دیگر با بدرن علت آفریده شده بود؛ اگر به‌علت دیگری 
آفریده شده بوذ همین امز نیز در مورد علت درم لازم می‌آمد و بدین 
سان تا پی‌بایان؛ زیرا این به‌مسنای وجوب مُحدنهایی است که شمار آنها 
را پایانی نیست, و این نیز باطل است بنپر آنچه که در پاینمندی عدد 
گفته شد. اما اگر گفته شود که خود علت بدرن علت دیگری آفریده 
شده, می‌پرسیم از کجا لازم آمد که (خدا) اشیاء را به‌علتی و علت را 
بدرن علت آفریده باشد؟ (المحلی, ۱۴-۲۱ الفصل, ,)۱٩- ٩/۱‏ نکتة 
دیگری که شایان توجه است اینکه ابن. حزم روح و نفس را یکی 
می‌شمارد: «نفس و روج در امند پرای یک نامیده». روح نیز مخلوق 
است (المحلی, ۵/۱). از دیدگاه ابن حزم, نفس يا روح جسم است 
(الفصل, ۱۶۶/۵ - ۱۶۷). ابن حزم دربار؛ اخلاق, شناخت خصال 
انسانی (کاراکترولوژی), روان‌شناسی و انسان‌شناسی نیز نظریات 
توجه‌انگیزی دارد. 

یکی از دستاوردهای مهم ابن حزم: گردآوری عقاید. و گرایشهای 
دینی ر پژوهشی انتقادی دزبار؛ ادیان و فرقه‌های گوناگون اسلامی و 
غیرراسلامی است. کتاب الفصل وی اثر برجسته‌ای در زمینه این گونه 
پژوهشهاست. این کتاب آکنده از اطلاعات و گزارشهای دقیق درباره 
عقاید و ادیان است. وی در اين کتاب نیز به‌شیوه معمول خود, مخالفان 
ر نظریات ایشان را پی‌باکانه به‌زیر تازیانة انتقاد می‌کشد و از تکفیر با 
تفسیق آنان پروا ندارد.. در الفصل گاه رساله‌های مستقلی دربارة 
موضوعات مستقل گنجانده نده:است, و گاه نیز در آن از لزشته‌های 
دیگرش نام می‌برد (۱۴۴:۰۴۸/۵). انتقادهای این حزم از تورات و 
انجیلها به‌ویژه شایان توجه و نشانهُ احاطة ار بر اعتقادات و محتوای آن 
کتابهاست (همان, ۷۸/۱ - ۰۱۶۰ ۳/۲ - ٩۰‏ 

اپن حزم در برابر فرقه‌ها و نحله‌هایی که در درون اسلام پدید آمده, 


آبن‌حزم ۳۵ 


حساسیت ویزه‌ای نشان می‌دهد و پس از تشریح نظریات و باورهای 
پیروان آنهاء همگی را از دم تیغ انتقاد می‌گذراند. وی فرقه‌هایی را که 
به‌اسلام اقراز دارند. به‌پنخ گروه تقسیم نی‌کند: اهل ست, معتزله:" 
مرجله (مرجنیه), شیعه و خوارج. و می‌نویسد که هر یک از این فرقه‌ها 
شاخه شاخه شده و در دررن آنها فرقه‌های دیگری بدید آمده است 
(همان, ۱۰۶/۲). از دیدگاه ابن حزّم هم این فرقه‌ها گم اهند جز اهل 
سّت که وی ایشان را «اهل الحق» و جز ایشان را «اهل البدعةه 
می‌نامد. وی صحابه و ب پس از آنان تابعین و سپس اصحاب حدیث و 
فقیهان. سل پس از / عرام پیر و ایشسان در خارر و باختر را در 
شمار اهل سنّت می‌آورد (همان, ۱۰۷/۲). ری جز اینان همه فرقه‌ها را 
«برّق الضلاله. (< گروههاي گمراه) می‌نامد و مي‌نویسد که ایشان 
برای اسلام زیان‌آور بوده‌اند و خداوند بددست ایشان هیچ خیری 
به‌اسلام نرسانده است, و ایشان حتی یک ررستا را از سرزمینهای گفر 
فتح نکرده‌اند و در هیچ جا پرجم اسلام را نیافر اشته‌اند. و به‌مسلمانان 
توصیه می‌کند. که دینشان را نگه دارند و بر فرآن و سئن پیامبر وفادار 
بمانند و هر «نوآوری» را ب‌دور اندازند, زیرا هر نوآوری بدعت است و 
هر بدعتی گمراهی و هر گبراهی سزاوار آتش دوزخ است (همان, 
۵ ابن حزم زیر عنوان «ذکر العظائم المخر جة اّی الکفر...», .که 
در راقع فصلی از نوشتة دیگر. وی با عنوان اللصائح المنجية من 
الضائم المخزية رالقبائح المَردَية من آقرال اهل البدَع بوده است, 
به‌تشریح عقاید معتزله, خوارج, مرجله و ثیعه و انتقاد. از آنان 

ار (همان: ۱۹/۵ ۷۰), در این میان ز نکته توجه‌انگیز دیگر این 
است که ابن حزم ایرانیان را باعث و مسئول گمراهی و خروج پیشتر 
آن گروهها از اسلام می‌شمارد و چنین استدلال می‌کند. که ایرانیان 
دارای کشرری پهناور بودند و بر همه ملتها و امتهای دیگر برتری و 
سروری داشتند, جنانکه. خودشان را «آزادگان» و انسانهای دیگر را 
«بردگان» می‌نامیدند؛ ابا جون دولت ایشان. ب‌دست اعراب س یعنی 
کسانن که نزد ايشان کمترین خطر را داشتند- پرافتاد, سخت بر آنان 
گران آمد و مصیبت ایشان بالا گرفت؛ از این رو کوشیدند که در کار 
اسلام حیله‌گری و بدسگالی کنند. پارها نیز به جنگ با اسلام برخاستند, 
که می‌توان به‌شورش سنباد. استاذسیس, من و پایک و دیگران اشاره 
کرد. سپس بهتر آن دیدند که.به‌شیوه‌ای دیگر در کار اسلام حیله‌گری و 
با آن نبرد کنند. و بدین سان قومی از ایشان به‌مسلمانی تظاهر کردند و 
با اظهار مهرورزی به‌خاندان پیامپر و نکوهش ستمی که به‌علی.بن 
ابی‌طالب (ع) رفته بوده بیع گرویدند. ابن حزم, سپس بدعتها و 
گبراهیهایی را که (بهزعم: وی) در درون این گروهها پدید. آمد: 
برمی‌شمارد. اسماعیلیان و: قرمطیان را.زاییده آنان می‌داند و می‌گوید: 
این دو طایفه آشکارا از اسلام بیرون شده‌اند و بر آیین مجوسیّت ناب و 
آیین مُردک باور دارند. (همان, ۱۰۸/۲ - .)۱۰٩‏ از سوی دیگر؛ .این 
حزم مردم را از نظر. اعتقادات و ایمان دینی. به‌چهار گرره تقسیم 
می‌کند: ۱. گروهی, که استدلال می‌کنند و استدلالشان ایشان را 


۳۵۴ ابن‌حزم 


به‌حقیقتی که دوبار پاداش دارد. رهنمون می‌شود. ۲. گروهی که 
استدلال و بحث و نظظر می‌کنند و این کار آنان را یا به دهریگری و 
الحاد. آیین بُرهمایی, مائویگری و برخی دیگر از انواع کفر می‌کشاند, 
که اینان کافرند و اگر بدان.پاور بمیرند. جاودانه در آنشل دوزخند؛ یا 
اينکه استدلالشان ایشان را به‌عقاید آزارقه و اصحاب اصلْح و برخی 
بدعتهای .کشنده می‌رساند که اینان فاسقند:۳۰. گروهی که تقلید 
می‌کنند: و پهحقیقت می‌رسند؛ ایشان اهل حقند و عوام اهل اسلام 
همگی از این گروهند.. ۴. گررهی که تقلید می‌کنند, اما په‌باطل کشانده 
می‌شوند. اینان با کافرند با فاسق («رسالة البیان». ۳۶). 

ابن حزم از متکلمان نیز انتقاد و ایشان را نکوهش می‌کند و.فرقه‌ای 
می‌شمارد که زد «همهٌ امه هدی» از قدیم و جدید نابسندیده بوده‌اند و 
معتقد است که دینداری و اعتقادشان سزاوار سرزنش و محل تردید 
امسته وا دربار؟ عدارند چیرهاین می‌گزنند که موی بر ابا انسام 
راست می‌شود. هرگز هیچ کس بهدست یک متکلم, مسلمان. نشده 
است, بلکه جز. تفرقه, اختلاف, پراکندگی, مصیبت و فاجعه و تکفیر 
مسلمانان یکدیگر را از سری ایشان پدید نيامده است. افزون براین, 
نزد ایشان از همه کمتر برهان یافت می‌شود و کارشان پیشتر سفسطه, 
درو غ‌آمیزی و تناقض است (همان, ۳۷). 

ابن‌حزم در زمینٌ اخلاق و روان‌شناسی نیز نظریاتی دارد و گه‌گاه 
نکته‌های توچه‌انگیزی عرضه می‌کند: یکی از این نظریات دربارة علت 
غایی همه کوششها و فعالیتهای انسانی است. وی می‌گوید: «من در 
جست و جوی هدفی بودم که همه انسانها در نیکو دانستن و طلب آن 
هم‌آو ازند, و جز یکی نیافتم, و آن از خود راندن نگرانی (طردالهم) 
است؛ و چون در آن. کاویدم دانستم که هم انسانها نه تلها در نیکو 
دانستن. و جست و جوی آن یکسانند. بلکه همه پا وجرد اختلاف 
خواسته‌ها و تباین کوششها و اراده‌هایشان, حرکتی نمی‌کنند و سخنی 
نمی گویند. جر به این امید که نگرانی را از خود دور کنند...». سپس 
می‌افزاید که «چون این شبباخت دز درولم استوار شدو این راز شگرف 
بر من آشکار گردید و خداوند این گنجينة بزرگ را برای انديشة من 
روشن ساخت: در جسنت و جوی راهی برآمدم که به حقیقت, ما را به 
راندن نگرانی از خود. می‌رساند. یعنی مطلوب گرانبهایی که همه 
انسانها از دانا و نادان و بدکار و نیکو کار جویای آنند و راهی نیافتم جز 
ترجه به خداوند عزوجل و غمل برای جهان دیگر... و داننم که عمل 
برای آخرت از هر عیب و آلودگی, به دور است و به جقیقت نگرانی را 
دوز می‌سازد». («رتبالة. فی مداواة4» ۱۱۶ - ۱۱۸): آبن‌حزم انگیزهٌ 
نگرانی را نیز معرفی می‌کند و آن را خواهش (طمع) می‌نامد و در جای 
دیگر که درباره زاغ محبت بحث می‌کند, خواهثن يا طمع زا سبب هر 
نگراتن: و-اصل: هز" خزاری می‌شنمارد (همان 10٩۴۰:1۱۳۹‏ 

درپارة عشق و عاشقان: مشهورترین. نوشتة اینن‌حزم کتاب 
طوقالحمامة اسنت, کتابی کوچک درباره عشق و عاشقان. ابن‌حزم 
این کتاب را در ذوران جوانی خود و پس از گریز از قرطبه و رفتن به 


المریه و سپس به شهر شاطبه (در ۳۴۱۲ق /۱۰۲۲ع) و یافتن آرامش و 
ایمنی نسبي نوشته است. نثر فتی آن زیباست, آمیخته با اشعاری از 
خود ابن‌حزم که در استواری و زیبائی به. نثر وی نمی‌رسد. در این 
نوشته, جز ایمان استوار دینی, نشانی از آن ابن‌حزم بعدی: آن فقیة و 
متکلم پرخاشگر ظاهری مذهب, نمي‌پابيم, بلکه با شاعری جوان, 
دارای طبعی بنیار حساس: روبه‌رو: می‌شویم که: دوران کودگی: و 
نوچرانی را در آغرش و دامن زنان و در میان ایشان گذرانده ز حتی 
یک بار طعم تلخ ناکامی در مرگ معشوقه را چشیده است: ابن‌حزم در 
این کتاب دربار؛ همنشینی طولانیش پا زنان و شناخت ژرفش از 
خصلتها و رازها و شگفتیهای زندگی خصوصی آنان که بد گفتُ خود او 
نقل آنها رعقل از سرها می‌رباید» (ص ۲۲۸) به تفصیل سخن می‌گوید 
(صص ۰۱۲۱ ۱۷۹). ابن‌حرم این کتاب را پنن از دیباچه به سی پاب با 
فصل با عنرانهای زیر تقسیم کرده: ۱. ماهیت عشق.. ۲: نشانه‌های 
عشق, ۲. عشق در خواب, ۴. عشق از راه وصف معشوق, ۵. عشق 
با یک نگاه,. ۶. عشق پن از همنشینی طولانی, :۰۷ عشق به یک 
صفت رز سپس نیکو نداشتن صفتی جز آن. ۸. کنایه در سخن. .٩‏ 
اشارٌ چشم: ۱۰. نامه‌نگاری, ۱۱ پیام‌آور. ۱۲.رازداری. ۱۳: فاش 
کردن رازء: ۱۴. اطاعت. ۱۵. مخالفت, ۱۶, سرزنشگر, ۱۷. براد 
یاریگر. ۱۸. رقیب, .۱٩‏ تهمت‌زن یا بدگو, ۲۰۰. وصال. ۲۱ هجران, 
۲ وفاداری, ۲۳. خبانت, ۲۴. جدایی, ۲۵. خرسندی, ۲۶۰. لاغر 
و ناتوان شدن, ۲۷. فرامرشی» ۲۸ مرگ. .۲٩‏ زشنی گناه, ۳۰: 
فضیلت عفت. ابن‌حزم در ان نوشته از منابع گوناگون الهام گرفته 
است. رنگ آنظریات افلاطون درباره" عشق, به ویژه در محاورةٌ 
یدرس دز آن دیده می‌شود. وی همچنین کتاب الزُهرة اثر ابوبکر 
محندبن داررد اصفهانی (د۷٩۲اق‏ ! ٩۱۰‏ پسر پنیانگذار مذهب 
ظاهری را دز دست داشته و در کتاب خود از وق نام برده است. 

ابن‌حزم نخستین فصل کتاب را که در ماهیت عشق است با این 
جمله آغاز می‌کند که «عشق آغازش شوخی و پایانش جذ است» (ص 
۷ ععانی آن دارای جلالتی است لطیف‌تر از آنکه به وصف آید و 
حقیقت آنها را تلها با تجربة شخضی می‌توان دزیافت: آنگاه می‌ گوید: 
«دربار؛ ماهیت عشق سخن بسیار و دراز گفته شده است. اما به باور 
من. عشق پیوستگی میان اجزاء پراکند؛ روحها در این جهان, در اصل 
عنصر والای آنهاست, آلبته نه آن گونه که محمدبن دارود از بعضی اهل 
فلسفه نقل می‌کند که: روحها کره‌هایی دوپاره‌اند, بلکه به نظر من از 
رهگذز همانندی نیروهای زیستی آنها در مقر جهان فرازین و 
هبستگی نزدیک آنها در شکل سیاختاز آنهاست. ما می‌دانيم که راز به 
هم‌آمیزی و جدایی در میان آفریده‌ها همانا پیوستگی و گسننگی است» 
و هز: شکلی دز اشتیاق شکل همانند خویش اسّت و همانند به همانند 
می‌گراید. هبگونگی: عملن محسوس و تأثیری قاپل مشاهده دارد. 


کمتلاحظ :1 


تنافر میان اضداد و هماهنگی میان همانندها و جاذی میان همانندها, همه 
جیزهایی‌اند که در پیرامون ما روی می‌دهند, تا جه رسد به روح که 
جهانش پالوده و سبکبار و جرهر آن جرهری صعودکننده و معتدل 
است» (صصی -۴٩‏ ۵۰). در اینجا باید یادآور شد که اشاره ابن‌حزم به 
محمد بن داورد و نقل گفتة ار مربوط به کتاب الرُهرة اوست که در آن 
آمده است: «بعضی از اهل تلسفه معتقدند که خداوند هر روحی را در 
قالبی گرد. مانند یک کره آفزید و سپس آن را به در پاره کرد. آنگاه در 
هر یک از در تن انسانها نیمی از این کُره را نهاد. بدین سان هنگامی که 
یک تن با تنی دیگر روب‌رو می‌شود که آن نیم دیگر روح در آن نهاده 
شده. است. میان آن دو, به. علت پیوند پیشینشان, عشقی سوزان پدید 
می‌آید» (ص ۱۴ ). 

ابن‌حزم دربار؛ انگیزه پیدایش عشق می‌گوید: «اما علت اینکه 
عشق در بیشتر موارد به چهر؛ زیبا تعلق می‌گیرد, آشکارا این است که 
روح خودش زیباست و به هر چیز زیبا دل می‌بندد و به تصاویر کامل 
استوار گرایش دارد؛ و هرگاه که پعضی از آنها را پبیند, در آن پا برجا 
می‌شنود, و اگر فراسوی آن جهره زیبا چیزی از گون خود تشخیص 
دهد, به آن می‌پیوندد و بدین سان عشتق حقیقی پدید می‌آید. و اگر 
فراسوی. آن, چیزی از گون خود نیاند, مهر به آن از صورت فراتر 
نمی‌رود که این همان شهرت است» (ص 0۳ ابن‌حزم در جای 
دیگری, دربارة عشق می‌گوید: «دردی درمان‌ناپذیر است و دارری آن 
در خردش است, طبق شیوه‌ای که به آن بپردازند؛ پیماری لت بخش و 
رنجوری دلیسندی است؛. هر که از آن سالم مانده است, نمی‌خواهد که 
از آن ایمن بماند, ر هرکه به درد آن دجار شود, بهبودی آرزو نمی‌کند؛ 
هرجه انسان قبلاً اشایسته می‌دانسته است, در چشمش زیبا می‌شود: و 
چیزهایی را که نزد وی دشوار بوده است. برایش آسان می‌سازد, 
چنانکه حتی طبایع استوار و سرشتهای مادرزاد را نیز دگر گون می‌کند» 
(ص.۵۵)..از دیدگاه. ابن‌حزم برترین. نوع ,عشق, مهرورزی کسانی 
است که یکدیگر را به خاطر خداوند: دوبست می‌دارند, سپس مهر 
خویشاوندی است و مهر آشنایی و الفت» و داشتن هدفهای مشتر 
مهر نیکی کردن به برادر: مهر زاییده طمع در جاه و مقام منحبرب, مهر 
ناشی از راز مشتر کی که هر دو باید آن را پنهان نگه دارند, مهر به خاطر 
رسیدن په لذتها و خراهشها و مهری که به گونٌ عشق سوزان درآمد که 
علتی: جز پیرستگی روحها ندارد. همه این گونه‌های مهرورزی با از 
میان رفتن انگیزه‌هایشان از میان می‌روند و هماهنگ با آنها کاهش ر 
افرایشن می‌بابند. جز محبت و عشق راستین. که بر روح چیره شده 
است, این همان مهری است که جز با مرگ از میان نمی‌رود (ص ۵۱). 
ابن‌خزم دز رساله‌ای دیگر دربار دزجات عشق می‌گوید: «درجات 
عشق پنج است: نخننت استخنان (خوش آمدن و پسندیدن) است؛ و 
آن هنگامی, است. که نگرنده. چهره‌ای را که می‌بیند. زیبا می‌باید يا 
اخلاق او را می‌بسندد. این گونه مهر به دوستی دوسویذ می‌انجامد؛ 
درجة دوم تخسین و ستودن.است, یعنی رغبتی که در نگرنده برای 


آبن‌حزم ۳۵۵ 


نزدیک شدن به نگریسته شده پدید می‌آید! سپس الفت. است. و آن 
حالتی است که انسان در غیاب محبوب احساس.تنهایی می‌کند؛ پس از 
آن شیفتگی است, یغنی دل مشفولی دائم به محبوب. ز این گونه رادر 
زبان. غزل عشق می‌نامند؛ سرانجام عشق سوزان (شَفف) است که 
عاشق از خوابیدن و خوردن و آشامیدن بازمی‌ماند و به اندکی بسنده 
م‌کند. .و بسا که این گونه به: بیماری با پریشان خیالی یا ب. مرگ 
می‌انجامد. فراسوی اين, مرحله‌ای در بایان محبت نیست» («رسالة فی 
مداواة». ۱۴۱ ۱۴۲). ابن‌حرم درباره زیبایی می‌گوید: «زیبایی جیزی 
است که جز خود آن برای بیان آن نام دیگری در زبان نمی‌بابيم, پلکه 
نزد همه کسانی که به آن می‌نگرنده چیز محسوسی دز روح است. پرد؟ 
درخشانی است که بر جهره کشیده شده است, و درخششی است که 
دلها را به سری آن می‌کشاند و همه در پسندیدن آن هم عقیده اند. و اگر 
هم صفاتی زیبا در آن یافت نشود, باز هرکس که آن را می‌بیند. می‌ستاید 
و می‌پسندد و می‌پذیرد؛ حتی اگر هم هر صفت را به تنهایی ملاحظه کنند 
و مریتی در آن نبابند. باز جنان می‌کنند. جنان است که گریی زیبایی 
جیزی است در روح کسی که نگریسته می‌شود و نگرنده آن را در روح 
خود می‌یاید؛ اين برترین مرتبٌ خربروبی است» (همان,. ۱۴۲): 
شاگردان و پیروان: از میان شاگردان و پیروان ابن‌حزم می‌توان 
از ابرعبدالله محمدبن ابی‌نصر حمیدی نام برد. ری فقیه, محدث: 
مورخی نامدار و ملف کتاب جَذوة المّْبس است که یکی از منابع مهم 
در تاریخ و رجال اندلس به شمار می‌رود. گرایش به مذهب ظاهری در 
میان بعضی از فقیهان پس از ابن‌حزم نیز دیده می‌شود. بر جسته‌ترین 
ایشان مجدالدین عمربن حسن مشهور به ابن دحیه ایست (د۶۳۳ق | 
۵ م). دربار؛ تأثیر اندیشه‌ها و عقاید ابن‌حزم در اندلن پس از وی 
تنها می‌تران به این نکته اشاره کرد که در دوران فرمانروایی موحدون و 
به ویژه در ررزگار حکرمت ابریوسف یعقوب بن بوسف بن 
عبدالمژمن. المنصور (۵۸۰ - ۵۹۵ق | ۱۱۸۴ - ۱۱۹۹م) مذهب 
ظاهری ترویج مي‌شد, ابویوسف در راه اژ میان برداشتن مذهب مالکی: 
و دعوت مردم به ظاهر قرآن و خدیث کوشش بسیار کرد و در این 
رهگذر حتی از سوزاندن کتابهای مذهب مالکی دریغ نداشت: (نکن 
مراکشی, ۲۷۸ - ۲۷۹). 
برای آگاهی از پژوهشهای اروپاییان دربار؛ ابن‌حزم و نوشته‌های 
ار و ترجمة آنها به کتاب‌شناسی مقالة «ابن‌حزم» در دورهٌ جدید 
«داثرةالمعارف اسلام 4 توشتة آرنالدز مراجعه شود. 
مأخذ: ابن‌بسام.. علی, الذخيرة فی محاسن اهل الجزيرة, قاهره, ۱۳۵۸ق ۱ ۱۶۱۹۳۹ 
ابن‌حزم. علی‌بن احمد, الاحکام فی اصول الا جکام: بیررت, ۱۹۸۵م؛ همو, التقریب لحد 
النطق, به کرشش احسان عباس,. پیررت, ۱۹۵۹م: همر, رسائل, به کرشش احسان 
عباس, قاهره, مکُتة الخانجی: همو, «زسالة الیبان غن حقیقة آلایمان» #رنالة التوقیف 
علی شارع التجاة باختصار الطربی:. «رسالة فی مداراةالفرنی وتهذیب آلاخلاق»» 
«رسالة مراتب العلوم», رسائل. (نکد این‌جزم در همین مأَخذا؛ هموه «رسالة فی فضل 


1, 


۳۵۶ اپن‌حسام 


الاندلس»: نفح الطیب (نکه مقری در همین مأخذ): همو, طوق الحمامة, به گرخش 
صلاح‌الدین ۳ ترنس, ۱۹۸۵م: هموء الفصل, قاهره, ۱۳۴۷ ق؛ همو, «کتاب ابطال 
القیاس, همراه ظاهرپان, نظام عقیدتی و تاریخ» (نک: گولدتسیهر در مأخذ لاتین )؛ همو, 
المحلی, به کرشش احمد محمد شاکر, پیروت, دارالافاق الجدیدة؛ ابن‌صاعد اندلسی, 
صاعدین احند, طبقات الامم, به گرخش لریس شیخر, پیروت, ۱۹۱۲م؛ ابن‌عذاری 
مراکشی, احمدین محند. البان المفرب, به گوشش چ. س. گولان ر لوی پرروانسال, 
بیروت: ۱۸۱۹۲۹ حمیدی, .عبداللابن محمد, جذرةالمقتبس, به کوشئن بحمدین تاریت 
الطجی, قاهره, ۱۳۷۱ق؛ ذهبی, محمدین احمد, سیر انعلام الثبلاه, به گوشش شعیب 
ارنژوط و محمد نمیم المرقسوسی, بیروت, ۱۰۴۵ق | ۱۹۸۴م:قرآن کریم؛ محمدین 
داورد:" کتاب الزهرة, به کرششي آرنولذ نیکل و ابراهیم طرقان, شیکاگر, ۱۸۱٩۳۲‏ 
مراکشی: عبدالواخد, المعجب, به کرشش محمد سعید العریان و محمد العربی العلمی: 
تاهره, ۱۳۶۸ / ۴۹٩۱م؛‏ مقری تلسانی, احمدین محمد, نفع الطیب, به کرخش احسان 
عباس, بیروت, ۱۳۸۸ق | ۱۹۶۸م؛ یقرت ادباء نیز 


۳۳۵۷۵۵ 2 اشا اه رعووممدطا مسا فعل ترامع 1٩‏ ودوج 
۵ ۵ «اعردتتاصا لا رع28۳ ماطوا عطتعقام0 را ,1932 ,معلاع 
۷ ی ,201/6116۲ ,لاتا :122 - 118 .عم ,1884 ,ونعمعا م65 

۰ ,۵۱۱۲۵۲۵ رون هط ۱۳60و بتتعآننها 


شرف‌الدین خراسانی (شرف ) 


اب خسام خوافی, مولانا جمال‌الدین محمدین حسام"(د ۷۳۷ 
قآ ۱۳۳۷ م1 شاعر سده‌های ۷ ر۸ ق/ ۱۳ و۱۴ وی در اصل از مردم 
خواف برده ولن در شهر هرات زندگی می‌کرده است و مر قدش نیز در 
آنجاست. ابن جسام از شاعران دربار ملک شبس‌الذّین کرت بوده د 
در قصیده‌ای که در ۷۲۹ ق به زبان عربی سروده, این پادشاه رامدح 
گفته و تاریخ ابتدای سلطنت او را بیان کرده است (دولتشاه, ۱۶۹: 
اوحدی, ۱۰۶). از غرلیّات او مقدار اندکی در تذکره‌ها بر ای مانده و 
همین نمونه‌های مختصر نشان می‌دهد که وی در غزل‌سرایی توانا و 
صاحب ذوق بوده است. وی دز شعر «محمد» و «ابن حسام» تخلفن 
می‌کرده است (نفیسی, ۲۰۶/۱). از او مستزادی به مطلع: 


آن. کیست که تقدیر. کند حال گدا را در حضرت شاهی 
کز غلفل بلبل چه خبر: باد صبا را جز ناله و أآ 


در" دست. است. که بسیار معزوف است و به گفته دولتشاه:سمر قندی 
(صص ۱۴٩‏ ۱۷۰).خواجه عبدالقادر عودی تصنیفی و قولی بر آن 
ساخته است. 
ماخذ؛ ارحدی بلیانی, تقی‌الدین, عرفات الماشقین, نسخة خعلی ملک: شمه ۱۵۳۲۴ 
دولشاء سمرقندی, تذکرة الشعراء تهران,, ۱۳۳۸ ش؛ نفیسی, سعید, تاریخ نظلم و نثر در 


ایران و در زبان فارسی, نهران, ۱۳۴۴ ش. نسح الله مجتبائی 


ابنِ حسام قهشتانی, یاخوسفی, شمس‌السدین محمدبن 
حسام‌الدین: از شاعران معروف شیعی‌سده ٩‏ ق/ ۱۵ م. وی در حدود 
۲ ق در خوسف تهستان (که اکنون از نواحی بیسر جند ابست ) زاده 
شد. و در همانجا به تحصیل مقدمات علرم پرداخت, به گفتهٌ مولانا 
خسامی واعظ در مزارنامه, پدران وی اهل علم 
ناحیه به زهد و تقوا شهرت داشته‌اند (آیتی, ۱- ۲۵۲). از دوران 
جوانی و چگونگی تحصیلات ار اطلاعی در دست نیست, تلها حسامی 


و ارشاد برده و در آن 


واعظ گوید که وی نزد آمیرسید محمد شیرازی که از دانشمندان آن 
روزگار بوده است به تحصیل علوم پرداخت و از او «رخصت حدیث» 
یافت (همو, ۲۲۰). وی مردی آزاده و وارسته بوده و زندگانی را به 
زراعت می‌گذرانیده است (همو, ۲۵۱ - ۲۵۲). دو لتشاه سمر قندی در 
تذکرة الشعراء گرید که وی «از دهقنت نان حلال حاصل کردی و گاو 
ی به ضحرا رفتن: تا شام اشعاز خود را بر دستة بیل 

شتی» (ص ۰۳۲۰ و از همین روی با آنکه در قصیده‌سرایی پسیاز 
0 بوده به مدح سلاطین و حکام زمان نپرداخته و قصایدش کلاً در 
ستایش بزرگان دین و مدح و ثنای خاندان نبوت است. 

در سال وفات او اختلاف است. دولتشاه (ص ۳۳۱) و به تبع.او 
قاضی نورالله شوشتری در مجالس الموّمنین (۶۸۲/۲) وفات او رادر 
۵ ق نوشته و خواندمیر در حبیب السیر (۳۳۶/۴) سال ۸٩۳‏ ق راو 
شاگرد خود او حسامی واعظ در مزارنامه (آیتی».۲۵۴) روز ۲۳ بیع 
الثانی ۸۷۳ ق را ذکر کرده‌اند. تاریخی که در حبیب السیر آمده است 
(و کسانی چرن حسن روملو در احسن التواریخ, ۶۲۳؛ و معصومعلیشاه 
در طرائق الحقائق, ۱۱۷/۳ تکرار کرده‌اند) درسث نیست. زیرا در 
تدکره دولتشاه سمرقندی که به سال ۸٩۲.‏ تالیف شده, سال وفات او 
ذکر شده و از ار جون در گذشتگان سخن رفته است. دور نیست که ذر 
نسخه‌های حبیب‌السیر عبارت «فی شهر ربیع‌الاخر سنا ثلاث و سبعین 
و ثمانمانه» به «... تسعین و لمانمانه» تحریف و تصحیف شده باشد و 
این نظر را تاریخی که حسامی واعظ در مزارنامه آورده است. تأیید 
می‌کند. حسامی واعظ شاگرد و خویشاوند نزدیک ابن حسام بوده 
(خواندمیر, ۶۱۷/۴) و طبعاً تاریخی که او ذکر می‌کند بیش از گفته 
دولتشاه قاپل اعتماد است. حسامی واعظ سالهای عمراستاد خود را 
۳۲ سال نوشته (آیتی, ۲۵۲) و بدین حساب ولادت او در ۷۸۱ با ۷۸۲ 
ق بوده امست. مدفن آبن حسام در کشتزاری در قصبهٌ خوشف واقع شده 
و.در ٩۲۰‏ ق در زمان حکومت متصود بیک مهردار, بقعه و صحنی 
برای آن ساخته‌اند (همو, ۲۵۴), 

از این شینام نیبب پاقی بان کتصامن واعظ از مر نته شخ 
گفته و آنان را به زهد و علم و تقوا ستوده. است (همو: ۲۵۵). 

آنار: 

۱. دیران اشعار, که شامل قصاید. غزلیات و انواع دیگر نظم چون 
ترجیعبنده تر کیب‌بند, مخمس, مثمن, و لغز است. موضوع 
اشعار او غالبا حمد خداوند و نعت رسول اکرم (صن) و منقبت علی‌بن 
آبی‌طالب (ع) و فرزندان اوست و در قصاید بسیار به شرح. واقعد 
کربلاه شهادت. حسین‌بن علی (ع)» قساوت دشمنان. اهل بیت و 
موضوعات: مشایه . پرزداخته: است.: در قصیده:نترایی :از شیوه 
سخن‌شرایان بزرگ جون انوری و خاقانی و کمال‌الدنن اسماعیل و 
ظهیر فاریابی و سلمان ساوجی پیروی و در موارد بسیار از ائنعار آنان 
اقتفاء و تضمین: کرده است. آوردن تلمیحات مناسب. درج آیات و 
احادیث اشاره به اشخاص و وقایع تاریخی, و استفاده از نکات علمی 


و ادبی از خصوصیات شعر اوست. و در بکار بردن قوافی و ردیفهای 
مشکل, التزامهای دشوار و اشکال شعری غریب چون تربیع و تسدیس 
و تسمیط و تشجیر توانایی خاص دارد. قصیده موشح او به نام 
«سحریه» در نعت رسول اکرم (ض) مشحون است. به انواع صنایع 
بدیعی, که از ابیات آن اوزان مختلف استخراج می‌شوده از حروف اول 
ابیات نیز سه بیت مستقل به وزن دیگز به دست می‌آید. (نک: صفاه 
۴ ۱۸۴). .ابن. حسام در سرودن. اینگونه اشعار به .قصاید 
«مصنوع» قوامی مطرّزی (سد؛ ۶ق) مخصوصاًرائیث معروف او به نام 
«بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار», ذوالفقار شیروانی (سد؛ ۷ ق) ر 
سلمان ساوجی نظر داشته و از روش آنان تقلید. کرده.است, دیوان 
قصاید: او در, ۱۳۰۷ :در تهران: جاب سنگی شده, است: 

۲ . خاورنامه (با خاوران نامه), منظومه‌ای است به وزن متقارب و 
به تقلید .از شاهنامة فردوسی, که نظم آن در ۸۳۰ ق به پایان رسیده 
است.. موضوع .خاوزنامه. شرح غزوات علی‌بن. ابی‌طالب. (ع) و 
دلاوریهای ار واصحاب اوست و همچون سایر منظومه‌های خماسی و 
دینی تر کیبی است از وقایع تاریخی و افسانه‌های عاميانه. این منظومه 
از بهترین نمونه‌های حماسة دینی است و شاعر در نظم آن چنانکه خود 
گوید. به کتابی که به زبان عربی بوده نظر داشته است. این منظومه در 
ایران و هند شهرت و رواج بسیار داشته است. به سبب سرودن این 
منظومه اپن حسام را «فردوسی:ثانی» لقب داده اند (اته, 1/560), خاوران 
نامه در سدهٌ ۱۱ ق به دست شاعری دکنی متخلص به رستمی برای 
خدیجه سلطان شهربانو. هسبر سلطان محمد عادلشاه پادشاه دکن 
(۱۰۳۷ - ۱۰۶۷ ق/ ۱۶۲۷ - ۱۶۵۶ م) به زبان دکنی ترجمه شد (اه, 
همانجا). این کتاب چندین بار در ایران و هندپه چاپ رسیده است (نک: 
مشار, ۱۸۶۰/۲ ۰ ۱۸۵۶۱). ۰ 

۳.. «نظم. نثر ,اللالی», ترجمةٌ منظوم شماری از کلمات. قصار 
حضرت علی (ع) است. شاعر در این کار به رسال معروف رشپدالدین 
وطراط , نثر اللالی من کلام امیرالممنین علی, نظر داشته, و هر «کلمه» 
زا در یک پیت به نظم درآورده است. بخشی از این اثر که در نسخ 
خطی موجود بوده. ضمن دیوان ار (صص ۴۷۴ - ۴۸۴) اخیرا طبع شده 
است. 

۴. «دلائل النبوة ونسب‌نامه», منظومه‌ای اسبت در ذکر دلایل نبوت 
پیامپر اکرم که در بی آن نسب‌نامة آن حجضرت تا حضرت آدم (ع) به نظم 
درآمده و.ضمن دیوان او (صص ۲۸۵ ۵۴۸۰) به طبع رسیده است. 

مأخل: : آیتی, محمدحسین , بهارستان در تاریخ و تراجم رجال فاینات و فهستان, تهران, 

۷ ش؛ این جسام خوسفی, محمد. دیران, به کرشش اجمد احمدی بررچندی و 

محمدتقی سالک مشهد,. ۱۳۶۶ ش؛ خواندمیر, غیأث‌الدین: حبیب السیر, به کرشش 

محبء دیرسیانی: تهراْ, ۱۳۶۲ ش؛ دولعشاه منمرقندی, تدکرة الشعراءء ته :۱۳۳۸ 

ی؛ ررمازه حسن ییگ, احسن التراريخ, به کوششی عبدالحسین نوائی,تهران, ۱۳۴۹ 

ش؛ شوشتری, ورالله پن شریف‌الدین, مجالس المزمنین: نهران, ۱۳۷۵ ق؛ صفا, ذییح 

الله, تاریخ ادییات در ایران؛ تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مشار جابی فارسی؛ معصرمعلیشاه, محمد 


معصوم ین زین العایدین, طرائق الحقاثق, به کرشتی محمدجعفر محجوب, تهران, ۱۳۴۵ 
ش؛ نیز؛ 


آبن‌حسدای ۳۵۷ 


6و اه ومرطنا ها وا حامرتت‌کنه دا محنعنه۴ آه عنوه‌امام ,جممح۳ع1 رعطاظ 
۰ ,0/0۲0 ,ع(011 م12 
فتح الله مجتبائی 


ان خندای, .ابوالفضل, حسدای‌بن یوسف بن .حسدای 
اسرائیلی (د پس از :۴۷۸ ق/ ۱۰۸۵ م), وزیر, کاتب و شاعر عصر 
ملوک الطوایف اندلس, وی که از یک خاندان بزرگ بهرد پر خاسته 
بود (صاعد, ۲۰۵), بعدها اسلام آررد (مقری,۲۹۳/۳۰), بای وی: 
حسدای, از احبار بزرگ بهود. و از پیشگامان فقه و تاریخ یهود در 
اندلس بود و در بارگاه حکم المستتصر (حک ۰۳۵۰ ۳۶۴ ق) منزلتی 
والا یافته بود (ابن اب اصیبعه: 0۰۱۲ قس؛ ضیف ۳/۲۳ حاشیه). 
پدراوی یرسف: که دز شعن و.ادب دستی داشت ازحمایت بارگاه بنق 
هود در سر قسطه بزخوردار بود (این بسام, ۱(۳)/ ۰-۴۵۷ ۴۵۸). از 
جرئیات زندگی و تاریخ تولد و مرگ اپن: حسدای اطلاعی در دست 
نیست: تبها می‌دانیم که در سده ۵ ق/ ۱۱ م در سرقسطه می‌زیسته و 
هنگامی که صاعد اندلسی (د ۳۶۲ ق) که ظاهر ابا او مجالست داشته در 
۸ ق از ار جدا شد, هنوز جوان بود (نک: صاعد, ۲۰۶! قس: اپن ابی 
اصییعه, ۵۱/۲): اپن حسدای احتمالاً در سر قسطه زاده شده و در همان 
شهر نیز پرورش یافته و مدارج علمی را پیموده است. محدرد؛ 
آموخته‌های وی بسیار گسترده بود و گذشته از شعر و لغت و ادپ, 
ریاضیات و حکمت و طب و موسیقی را نیز آموخته بود (صاعد. ۲۰۵: 
ابن بسام. ۱(۳)/ ۴۵۸؛ این ابی اصییعه: همانجا). با اینهمه ار عمدتاً به 
کتاپت ر تحریر رسایل اشتهار یافته است (ابن بسام, همانجا؛ ابن 
خافان, ۱۸۲). اسلامپذیری ابن حسدای ظاهرا از سر صدق و خالی از 
غرض نبوده انست و گذشتگان نیز در صداقت وی به دیده تردید 
نگریسته‌اند و گاه گفتهاند که او, علی‌رغم مقام شامخ علمی, چون آیین 
بهرد را در اجتماع مسلمانان مانم پیشرفت خود می‌دید, اسلام آورد 
(ابن خاقان: همانجا؛ عنادالدی, ۴۶۰/۳ ۱۴۶۱ اب دحیه,۱۹۶), و 
گاه. گفته‌اند عشق به کنيزکی مسلمان انگیز؛ روی آوردن او به اسلام 
شده است (ابن پسام, همانجا؛ مقری, ۴۰۱/۳! قس: پرز, «شعر 
اندلس 267.0), در هر حال گرویدن ار به اسلام سرآغاز ترقی و کامیابی 
وی شد (ابن خاقان, ۱۸۲ - ۱۱۸۳ عمادالدین, ۳۶۱/۳ ابن سعید, 
۲ چنانکه از بررکت مقام علمی و دانش گسترده خویش, به دربار 
بنی هود در سر قسطه راه پافت و وزیر و کاتب و مدیحه سرای آنان شد. 
به همین سیب نیز منابم کهن. اغلب از او با عنوان «وزیر کاتب» یاد 
کرده‌اند: (نک: این پسام» ۱۳ ۴۵۷ - ۱۴۵۸ ابن خافان, ۱۱۸۲ 
عمادالاین. ۴۶۰/۳! اين دحیه, همانجا). ار نخست به خدمت مقندر 
(جک ۰۴۲۸ ۴۷۴ ق/ ۱۰۸۱-۱۰۴۶ م) درآمد و کاتب و مدیحه‌سرای 
ری شد (ابن خاقان,: ۱۸۳؛ عمادالدین, ۴۶۱/۳). مقام و منزلت ابن 
حسدای در دوره حکومت موتمن (حک ۴۷۴ - ۴۷۸ ق) و پسرش 


10 نا :1 


۳۵۸ ابن‌حسول 

مستعین (حک ۵۰۳-۴۷۸ ق) نیز پایدار بود. بسیاری از نامه‌هایی که 
ابن حسدای از جانب این سه امیر پا خطاب به آنان نوشته اکنون در 
دست است. هنگامی که مستعین در زمان حکرمت پدر در چشنی بزرگ 


با دختر ابوبکر بن عبدالعزیز وزیر حکزمت بلنسیه ازدواج کرد» ابن , 


حسدای عهده‌دار نوشتن دعوت نامه‌های این جشن شد (ابن خاقان 
همانجا؛ قس: پرزه «شعر اندلس» 267,295). یکی از این نامه‌ها را که 
به گفتهٌ ابن خاقان (۱۸۳ - ۱۸۴) اجمال ر ایجازی .خیره کننده 
داشته‌اند. مناپع نقل, کرده‌اند (نیز نکه ابن بسام, ۴۶۴//۱(۳- ۴۶۵ 
عمادالدین, ۴۶۲/۳ ۴۶۳). بدین سان ملاحظه می‌کنيم که ابن حسدای 
مقرب درگاه امیران شده بود (قش: پرز, «اللفة العر بیق». ۴۰۵), و 
درمجالس و. گردشهای: آنان شر کت می‌جست: ابن, بسام (۴۹۳/)۱(۳) 
به یکی از این گردشها که در التزام مستعین و روی رودخانا ابره رخ 
داده, ر در ائای آن این حسدای شعری نیز خوانده, اشاره می‌کند (نیز 
نک ابن خاقان, ۱۸۴ - ۱۸۵؛ عمادالدین, ۴۶۱/۳ ۴۶۲۰۰؛ ابن ظافر. 
٩۳۶۸ . ۷‏ قس: برز, «شعر اندلس» 209-210). با اینهمه جنین 
می‌نماید که اپن حسدای بعدها به دلایلی از خدمت دربارگاه ستعین 
کناره گرفته و احتمالاً از سر قسطه گریخته است. نامه‌ای را که او به 
همین مناسپت خطاب به مستعین نگاشته و پاسخ مستعین په وی را 
ابن‌بسام نقل کرده است (۱(۳)/ ۴۶۱ - ۰۳۶۲ ۴۹۴). 

ابن حسدای را یکی از پنج ادیب بزرگ یهودی در سد؛ ۵ ق/۱۱ ۶ 
اندلس دانسته‌اند (پرز, «اللغة العربيت», ۴۰۴). اثاری که از او به جای 
مانده عمدتاً رسایلی است که وی با انسلوپی متصنم خطاب به امیران و 
بزرگان اندلس نوشته است (نک: ابن بسام ۲۸۴/)۱(۳- ۰۲۸۹ ۴۵۹ - 
۵ از شعر او نیز جز آن چند پاره‌ای که در منابع آمده, چیزی باقی 
نمانده است, در میان بهودیان اندلس فرد دیگری نیز به ابن حسدای 
مشهور است و او ابرجعفر: یوسف پن احمد بن حسدای, طبیب نیمه 
دوم سده ۵ ق/ ۱۱ م و نیمه ارل سده ۶ ق/ ۱۲ م است که در ایام خلافت 
الامر باحکام الله (حک ۴۹۵ - ۵۲۴ ق) خلیفذ فاطمی مصر به آن کشور 


سفر کرد و به خدمت وزیر او مأمون (مة ۵۱٩‏ ق) درآمد و به سبب " 


شرحهایی که بر کتب طبی بقراط و جالینوس نوشت. شهرت یافت 

(ابن ابی اصیبعه. همانجا). خویشاوندی اين دو را می‌توان پسیار 

محتمل دانست. 
ماخل:_ابن اپی اصییعه, احمدبن قاسم, عیرن الانیاه فی طبفات الاطباء, به کرشش 
اگرست مولر, قاهره, ۱۲۹۹ ق/ ۱۸۸۲ م؛ ابن بسام؛ علی, الذخيرة: به کرئش احسان 
عباس, لیبی - ترنس, ۱۹۸۱ م؛ اين خاقان, فتح پن محمد, قلائد العفیان, بولاق, ۱۲۸۴ ق؛ 
ابن دحیه. عمربن حسن, البطرب من اشعار اهل المفرپ, به کرشش ابراهیم اییاری و 
دپگران, قاهره, ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۵ م؛ ابن سعید: علی بن موسی, العفرب فی حلی العفرب, 
به کرشش شوتی ضیف, قاهه. ۱۹۵۵ م؟ابن ظافر ازدی, علی, بدائع البدانه, په کرشش 
محمد اپوالفضل ابراهيم, قافره: ۱۹۷۰ ۸ برزه هاثری, «اللغة العربية وسکان الاندلس فی 
القررن الرسطی», مجلة المجمم العلمی العربی, ج ۰۱٩‏ دیشق, ۱۳۶۳ ق/ ۱۹۴۴ م؛ صاعد 
اين احمد اندلسی, طبفات الامم, به کرششی حياة برعلوان, بیررت, ۱۹۸۵ م؛ ضیف 
شوتی, حاشیه بر المفرب (نک: این سعید در همین مأخذ): عمادالدین کانب, محمدین 


صفی‌الدین, خرید: القسر. به کرئش آذرتاش آذرنوش, تونس, ۱۹۷۲ م! مقری تلمسانی, 


محمد, نفع اللیب, به کرشش احسان عباس, ۱۳۸۸ ق| ۱۹۹۸ م: بیروت؛ نیز: 
3۰ ,۳۵۲19 ,عناوادماع فتا۳۵ه و6 عونبما همه عنعگمم ۲ ,تتععاط رعخز۳۵ 
3 مهران ارزنده 


اب خنول: نک: آل حسول: 


ان حضنرمی: ‏ عبدالله بن عمرو (عامر؟) بن عبدالله بن عماد 
(مة ۳۸ ق/ ۸۶۵۸ از امرای طرفدار بنی امیه که در کسمکشهای 
امویان با علی بن ابی طالب (ع) بر سر خلافت, نقش مهمی داشت. 

دربارهٌ ابن حضرمی و وقایعی که به قتل او انجامید, منبع اصلی که 
به ذکر جزئیات حوادث پرداخته, کتاب الغارات نقفن کوفی (د ۲۸۳ ق/ 
۶ م) است:و: نویسندگان متأخرتر: چون طبری: ابن اثین و ابن.ابی 
الحدید. بیشتر مطالب خود راء صرف نظر از پاره‌ای اختلافها, از آن 
بر گر فته‌اند؛ منابع متقدم بر الغارات چون تاریخ خليفة.بن خیاط, طبقات 
این سعد, المحبر .این حبیپ و انساپ. الاشراف. پلاذری, .جندان. به 
ایجاز گراییده‌اند که دز مقایسه با الغارات. تقریباًبی‌فایده: به نظر 
می‌رسند: 

پدر عبدالله یعنی عمروبن عبدالله, هم پیمان حرب بن امیدء. در ۲ 
ق/ ۶۲۲ در سریة نخلهبه دست واقد بن عبدالله تمیمی کشته شد. او 
نخستین کس از مشرکان بود که به دست مسلمانان په قتل رسید. 
(راقدی, ۱۴/۱ ۱۱۸۰ ابن حجر, ۰۴۹۷/۲ ۴۹۸). این واقعه می‌بایست 
در عبدالله که گویا به هنگام قتل بدر کودکی بیش نبود (همو, ۳۵۱/۲) 
تأثیر بسیار نهاده باشد. زیرا تا آخر عمر هم پیمان وفادار امزیان و 


آدشمن سرسخت هاشمیان خاصه علی بن ابی طالب (ع) باقی ماند. وی 


دز ۳۵ ق: عامل عثمان در مکه بود (طبری. ۶ واپس از فتل 
خلیفه, نخستین کسی بود که دعوت عايشه را برای خونخواهی عثمان 
پذیرفت (همو, ۳۰۹۸/۶). از اين رو, معاویه به پیشنهاد صحاربن 
عباس عبدی. (یا صحارین عبدالقیس) و تأیید عمروعاض, ابن 
حضرمی را برای تسلط بر بصره و برانگیختن مردم به خونخواهی 
عثمان بر ضد علی بن ابی‌طالب (ع) انتخاب کرد (ثقفی, ۱۳۸۶-۳۷۵/۲ 
قس: ذهبی ۱۸۲/۲). در آن هنگام عبدالله بن عباس که از منوی علی 
2 امارت بصره داشت. نزد آن حضرت به کوفه رفته و زیادین ابیه را 
به جای خود در بصره گمارده بود (طبری» ۳۴۱۴/۶): این حضرمی 
چون به بصره رسیده نزد بنی تمیم در خان سلنبیل سکنی گزید و 
مخالفان علی (ع) و شیوخ شهر را به گرد خویش جمع آورد و آنان را به 
خونخواهی:.علمان" برانگیخت. (خليفة بن ..خباط::۲۳/۱ ۰۱۲ لقفی. 
۳۷۹-۲ ۳۹۱). زیاد بن ابیه پیمناک شد و پا موجودی بیت‌المال 
به صبرة بن شیمان ازدی پناه برد و از آنجا عبدالله بن عباس را از 
راقعه آگاه ساخت (همو, ۳۹۰/۲؛ خليفة بن خیاط. همانجا). آنگاه به 
تشویق ابوالاشود دوئلی و پایمردی صبرة بن شیمان: پس از خطبه‌ای 
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که در برابر ازدیان ایراد کرد توانست آنان را که در جنگ جمل دشمن 
علی (ع) بودند, په خود متمایل سازد. از آن سو پس از خروج زیاد از 
دارالاماره. طرفداران اپن حضرمی پر آن شدند که او را در بصره به 
امارت گمارند. اما" ازدیان مائع شدند و نزدیک بود که.کار به نزاع 
پینجامد که با وساطت احنف بن قیس, هر دو طرف عقب‌نشینی کردند 
(ثقفی: ۳۹۱/۲ - ۳۹۳). علی (ع) پس از آگاهی از واقعه, اعين بن 
ضبیعة مجاشعی را که از بنی تمیم بود برای فرو نشاندن فتنه به بصره 
فرستاد. اعين در بصره با اینکه توانست برخی از بنی تمیم را از باری 
ابن حضرمی باز دارد, ولی به دست گروهی که احتمالاً از خوارج 
بودند:. در بستر زخم خورد و به هنگام گریز کشته. شد. (همو, 
۲ ۴۰۰).:علی (ع) سپس چارية.بن قدامة السعدی س از بنی تمیم 
ب را به درخواست زیادین. اپیه همراه با ۵۰ با.۵۰۰.تن (طبری» 
۶ به بصره. فرستاد (ئقفی, ۴۰۲۰۴۰۸/۲). وی در بصره, نامه 
علی (ع) را بر ازدیان خواند و چون از وفاداری آنان مطمتن شد (همو, 
۲ . ۴۰۴) به میان قوم خود. بنی تمیم رفت ولی نتوانست آنان را 
از گرد ابن حضرمی پراکند و حتی تمیمیان با او به ستیز برخاستند 
(همو, ۴۰۷/۲؛ تس: طبری, همانجاهکه از گرايش آنها به جاریه سخن 
گفته است). جاریه نیز به ازدیان که زیاد را.به دارالاماره بازگردانده 
بودند. پیغام داد که نزد وی حاضر شوند. ازدیان پس از گردآمدن نزد 
جاریه, به سوی ابن حضرمی رفتند. این حضرمی به مقابل آنان آمد و 
پس از ساعتی جدال با ۷۰ تن از یارانش به خانه سنییل عقب نشست و 
در آلجا موضع گرفت. جارية بن قدامه نیز پلافاصله آن خانه را به آتش 
کشید و این حضرمی با پارانش در آن واقعه به قتل رسیدند (آبن حبیب, 
۰ تقنی, ۱۴۰۷/۲ ۱۴۰۸ 
مأخذه این حبیب, محمد: المحبره پیررت, ۱۳۶۱ ق/ ۱۶۱٩۴۲‏ اين حجر اعسقلانی, 
احمدین علی, الاصایة فی تمییز الصعابة, قاهرهء ۱۳۲۸ ق/ ۱۰٩۱م؛‏ تقفی کرفن, ابراهیم 
اين محبد, الغارات. به کوششی جلال‌الدین محدث, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ خيفة بن خباط, 
تاریخ؛ به کوشش سهیل ز کار, دمشق, ۱۹۶۸م! ذهبی, محمدین احمد, تاريخ الاسلام, 


قاهره, ۱۳۶۸ ق) ۱۹۲۹؛ طبری؛ تاریخ! واقدی, محمدین عمر, المفازی پذ کوش 
مارسدن جرنز, لندن, ۱۱۳۶. سید‌صادن سجادی 


اب خفصون. عمربن حفصون بن جعفر پن شتیم (د ۳۰۶ ق/ 
۸ از مخالفان سنرسخت امویان اندلس. جد پدری وی یکی از 
زمین‌داران برد که اسلام زا پذیرفت ۳1 پدرش با درآمد زمینهای 
نياکان خود روزگار می‌گذراند. از آنجا که ابن حفصون نیز از مسیحیت 
به اسلام گرویده بوده در: برخی ماخذ از او با نسبت «اسلامی» باد شنده 
است (ابن خطیب, ۳۱). او در رّه (اصطخری, ۴۲ - ۴۳) از توابع 
رنده! در اسپائیای جنوبی متولداشد: از آغاز زندگي ار اطلاع روشنی 
قز دس نیست, اي عقصون پر نز میاه با عامل ره اختلات بیدا 
کرد و به همین جهت زادگاه خود را به مقصد تیهرت (در شمال آفریقا) 
ترک کرد و در آنجا نزد خیاطی به کار پرداخت (انْ قوطية ۹ 
۰ ابن حیان: چ بيروت, ۳۹۳). ار بعد. از مدتی به موطن خود 


این‌حفصون ۳۵۹ 


پازگشت و پا گردآوری ناراضیان از حکومت امویان, در ۲۶۷ ق/ 
۸۸۱ قیام بر ضد آن دولت را آغاز کرد (نویری, ۳۹۱/۲۳). او که دژ 
پشتر" را پایگاه و محل تجمع افراد خود قرار داده بود (حمیدی, 
۲ این عذاری. ۹۹/۳) پس از اندک مدتی, سراسر کوهبتانهای 
جنوب اسپانیا را تحت نفوذ خود در آورد و رهبری قیام ملی برضد 
امویان را به دست گرفت (۳۵). وی بیش از ۵۰ سال (اپن خطیب, 
همانجا) با ۴ تن از امیران اموی اندلس: محمدین عبدالرحمن, منذر بن 
محمد, عبدالله پن محمد و عبدالرحمن بن محمد ملقب به الناصرلدین 
الله, به مبارزه پرداخت (حمیدی, .۴۰/۱ - ۴۲؛ نویری, 2۳۹۱/۲۳ 
۸ بخثن اعظم. این. قیام .با دوران حکومت. عبدالله بن. محمد 
(۳۰۰-۲۷۵ ق/۸۱۳۰-۰۸۸۸م) مصادف بوده است, بغد. از روی.کار 
آمدن. عبدالله, ابن حفصون با تجهیز ۲۰۳۰۰۰ سپاهی از مردم اندلس 
(ابن: عبدربه, ۴۹۷/۴؛ اپن: خطیب, همانجا) با وی به برد پرداخت, 
اگرچه عبدالله پارها ویر در قلعٌ پپشتر محاصره کرد, اما نتوانست 
کار این قیام را یکسره کند. عبداارحمن سوم جانشین عبدالله نیز به 
سرکوب ابن حفصون . که نه تنها خاندان اموی بلکه حکومت اسلام و 
گسترش آن در ابپانیا را مورد تهدید قرار داده بود - هنت گماشت " 
(ابن خطیب,. ۱۳۰۰-۰۲۸ ویری, ۳۹۶/۲۳ - ۳۹۸): سرانجام با 
درگذشت اب حفصون (ابن" خطیب, ۳۲) قیام وی نیز پایان یافت. 
اگرچه جعفر, یکی از فرزندان ار کاز پدر را پی گرفته لیکن موفق 
نشد و در ۳۱۶ ق/ ۸۲۸ اين ناآرامیها کلاً خاتمه یافت (ثویری, ۳۲/۲۳ 
- ۳۴), ۱ 

یام ابن حفصون, چندان مورد پسند مورخان مسلمان واقم نشده و 
دی. از انجا که په پشتیبانی و حمایت مسیحیان تکیه داشت. به بددینی و 
ارتداد متهم شده است (ابن حیان, چ پاریس: ۵۱/۳.به این جهت از او 
با القاب زننده‌ای جون مرند, مارق (ابن عبدربه. ۴۹۶/۴ - ۴۹۷ 
فاسق: ولعین (ابن حیان, همان, ۵۴/۳) یاد شده است. آنچه مسلم اسست» 
اینکه ابن حفصون در راسن مخالفان خاندان اموی قزار داشته و به 
منظورٌ نجات کشور خود قیام کرده است. وی در قیام خود دو هدف 
سیاسی داشت: نخست بیرون راندن امویان از اندلس و دیگر جانشین 
کردن بنی عباس په جای آنان (ابن خلدون, )۲٩۳/)۲(۴‏ و به همین 
منظور ذرصدد ایجاد رابطه پا امیران نمال افریقا بوده است (همانجا). 

ماخذه ابن حیان, حیان بن خلف, المقتبس, به کرشش ماشوز آلتونیا, پاریس, ۱۹۳۷,: 

همان, به کوشش. محمود علی مکی, بیروت, ۱۳۹۳ ق/۱۹۷۳م؛ این خطیب, محمدبن 

عبدالل, کتاپ اعمال الاعلام, یه کرشش لوی پر وانسال, ببروت, ۱۹۵۶م:ابن خلدون, 

عبر ابن عجدربه, احند, اعد الفرید, به کوشش احمد امین ر دیگران» پرروت, ۱۴۰۰ 

ق/ ۱۹۸۲ اين عذاری: محمدین محمد, الییان المفرب, به کرششن راینهارت دوزی, 

لیدن, ۱۸۴۹م: این قرطیه, محضدی عمرءتاریخافتتاحالاندلسن, به کوششی عبداله انیس 

الطباغ. بیررت. ۱۹۵۷ اصطخری, ابراهیم بن مخمد. السالک والممالک: به کرش 
دخریه, لیدن, ۲۷٩۱م؛‏ حمیدی, محیدین ابي نصر, جذرة المقتبس, به کرخش ابراهیم 


ما۲0 :2 ۱۳۹ 


۳2۰ اپن‌حماد 


بیاری,بیروت ۱۴۰۳ / ۱۹۸۳ نوبری.احمدین عبدلرهاب, نا ال رب کوش 
احمد کمال زکی ر محمدمصطنی زیاده, قاهره, ۱۹۸۰م؛نیزه 81 
: سعید الله قره بگلو 
ان خماد, ‏ ابرالحسن علی بن حماد پن عبیدالله بن حماد عبدي 
بصری:: فقّیه, محدث و شاعر امامی سده ۴ق/۱۰ م. در نسبت وی که 
عبدی (منسوب بهُ عبدالتیس) پا عَدّوی (منسوب به بنی عدی) بوده 
است, میان محققان اختلاف است (نجاشی, ۲۴۴؛ علامذ حلی, 
ایضاح, باب علی؛ حاثری, ۲۱۵؛ خویی, ۳۹۶/۱۱؛ حر عاملی, ٩۱۸۶/۲‏ 
افندی, ۷۰/۴). عبدی نسبت یکی دیگر از شعرای اهل بیت یعنی سیف 
با سفیان بن مصعب بوده و اين امر سبب اشتباه برخی از رجال شناسان 
شده: است..ابن: شهر. آشوب. ذیل.«ابوالحسین علی. بن. حماد»: گفته 
است: «یکی از صادقین علیه‌السلام فرموده: شعر عبدی را فرا گیرید که 
او. پر دین خدا بود» (معالم, ۷ ) اما این: مطلب درست. به نظر 
نمی‌رسد. نخست یه این دلیل که همین حدیث را کثنی با اندک تفییری 
از امام صادق (ع) درباره؛ سفیان بن مصعب ذکر کرده است (طوسی, 
۱ و این احتمال که مقصود از صادقین, علمای قة امامیه باشند 
(افندی, ۷۱/۴). نیز ضعیف است. دوم آنکه نجاشی (همانجا) در اوایل 
عمر خود وی را درک کرده است, بنابراین او معاضر امام صادق.(ع) 
نبوده است تا درباره شعرش چنین مطلبی گفته شود. افزون بر این ابن 
شهر آشوب (معالم, ۱) سفیان پن مصعب را در شمار اصحاب امام 
صادق (ع) ذکر کرده است:و در مناقب خود اشعاری به:اين حماد و 
عیدی نیت امه که دلیل بر تایز این دو دز نزد وی استا 


از تاریخ ولادت و وفات او اطلاع دقیقی در دست نیست. اما علی ۱ 


ابن محمد صوفی‌که حدود ۲۸۷ تا ۳۹۰ ق (مهدری, مقدمه, ۱۲۱) زاده 
شده, در کتاب المجدی (ص ۱۵۸) گفته است: ابو علی بن دانیال که از 
خویشان من بود, قصیده‌ای برای من نقل کرد که ابن حماد برای او 
انشاد کرده: بود. از اين رو می‌توان حدس زد. که ون در طبقٌ شیخ 
صدوق (د ۳۸۱ ق ۹۹۱) بوده و در اوایل سده ۴ق به دنیا آمده و در 
اواخر آن وفات يافته است (آقا بزرگ, ۱۱۸۵ افندی,. ۷۱/۴). 

از مشایخ اجازه ابن خماد: عبدالعزیز بن بحیی بن احمد بن عیسی 
جلودی از محذنان بزرگ امامیه است (نجاشی, همانجا), و شاگرد 
پرجستة وی حسین بن عبیدالله غضائری است که .ابن حماد یکی از 
مشایخ اجازه او بوده است و همین خود دلالت بر وثاقت وی نیز دارد. 

از ابن حماد اشعاز بشیاری در کتابهای شیعه نقل شده است که 
همگی در مدح زرثای ائم معصومین (غ) و ذکر مناقب و احوال ایشان 
است. اشعار وی نشان از وسعت دانش او در اخبار اهل بیت دارد و از 
خیال‌پردازیهای شاعرانه تهی است و همه با براهینی مبتتی بر قرآن و 
حدیث, بزای دفاع از مذهب. امامیه سروده شذه است. برای نمونه 
می‌توان به اشعار وق دربار؛ ماجرای غدیر خم. مناقب و امامت علی 
(ع) و جانشینان او, به ابن شهر آشوب (مناقب, ۰۲۵۱/۱ ۲۵۷-۲۵۶, 
۸ جم ۰۳/۲ ٩۲,۱۴۰‏ چم ۰۱۹/۳ ۰۴۸ چم ۱۴۱/۴ ۷۶, ۰۲۱۷ جم) 


ر نیز بیاضی (۰۹۸/۱ ۰۲۰۲ ۰۳۲۴ ۰۸/۲ ۱۴, ۰۷۹ ۷۷/۳, جه) رجوع 
کرد.. همجنین ابوالفتوح رازی در تفسیر خود به اشعار وی استشهاد 
کرده است (۰۱۷۰/)۶(۴ ۱۷۱, جم). در مورد آثار او. نکته‌ای که جلب 
نظر می‌کند, آن است که دز منابع اولیه اشعار وی قعلعه‌هایی کوتاه است 
که بد جهت استشهاد و استدلال آورده شده است. اما تاگهان در مأخذ 
متأخر قصاید بلند و مرائی بسیاری منسوب به وی دیده می‌شود, چنانکه 
در الغدیر دیوان شعری با ۲۲۰۰ پیت به ار نسبت داده شده است 
(امینی, 4۱۷۱/۴ 

علاوه پر آبن حماده جند شاعر دیگر می‌شناسيم که به همین نام 
شهرت داشتهاند و - جنانکه اشاره شد ‏ این امر په خلط میان نام و 
آثار. آنان. انجامیده..است..یکی از اینان,علی بن جماد واسطی عالم و 
شاعز امامی در قرن ۷ ق/۱۳م است (افندی, ۷۲/۴ ۷۳) و دیگری علی 
بن حماد آژدی پصری است و قاضی شوشتری در قصیده یکی بائیّه و 
دیگری تائیّه نقل کرده که ظاه رآ منسوب به وی دائسته است (۵2۵۹/۲- 
۵ قمی, ۱۶۵/۱). حال آنکه امینی (۱۷۰/۴) آن دو قصیده را در 
شمار آثار ابن حماد واسطي آورده است. ه نظر می‌رسد که این هر در 
یک شخص بوده باشند. شاعر دیگر, محمد بن حماد است که صاحب 
الحصون المنيعة از وی به عنوان شاعری ادیب و فاضل یاد می‌کند که 
معاصر: خلیعی شاعر بوده است و نزدیک به ۲۰۰ قصیده در مدح و 
رای امام حسین (ع) دارد و در ٩۰۰‏ ق/۱۴۹۵ م در حله در گذشته 
است (نکه. خاقانی, ۳۸۶/۴). امینی می‌گوید: بعضی از قصاید وي را 
اشتباها به ان حماد [موضوع این مقاله] نسبت داد‌اند. حال آنکه در 
پایان بعضی از قصاید نام شاعر واقعی صریحاً ذکر شده است (۱۷۰/۴ 
۰ ۱۷۱) و جای شگفتی است که او خود نیز همین اشتباه را تکرار کرده 
۳ اشعار آن ابن حماد را به اپن حماد ما نسبت داده است (قس: خاقانی؛ 
۴ 2-۷ ۳۹۸) و از همین چاست که اشعار ابن حماد عبدی در 
القذیر به حدود ۵۰۰ بیت زسیده است, طریحی نیز در المنتخب اشعار 
ر تصاید فرارانی دربار؛ واقعٌ کربلا از ابن حماد آورده است؛ اما بجز 
یک مورد. (ص ۴۷۲) که نام محمد پن حماد را ذکر کرده, در اشعار 
دیگر به عنوان «ابن حماد» بدون ذکر نام و کنیه بسنده کرده است و 
همین باعث شده که بعضی از علما اين اشعار را به ابن حماد بصری 
نسبت دهند (قس: حاثری, همانجا), از مقایسة اشعار نقل شده به وسیله 
این شهر آشوب و طریحی از ابن.حماد می‌توان دو سبک متفاوت 
شعری را تشخیص داد, دسته اول بیشتر دز مناقب و موضوع امامت 
علی (ع) و اهل بیت و همه مستند به روایات است. دسته ذوم بیشتر در 
رثای امام. حسین (ع) و خاندان و اصحاب ارست و لاجرم عاطفه و 
احساس پر آنها غلبه دارد و مورد. توجه صاحبان مقانل بوده است. 
همجنین بعضی از اشعاز ابن حماد در المنتخب (طریحی: ۳۴ - ۰۳۵ 
۷۰ ۲۷۱ ۳۸۵ ۴۷۲۰۸۳۸۷ - ۴۷۵) را خاقانی در شعراء الحلة 
(۳۹۸۰-۳۸۷/۴) ذیل محمد بن حماد آورده است. بنابراين می‌توان 
گفت که اشعار اپن حماد در المنتخب از آن ای حماد پصری نیست, 


بیتی جنجالی در مدح علی (ع) به آبن حماد نسیت داده شده که 
دریاره آن نظرهای گوناگون ابراز شده است (شوشتری, ۵۶۵/۲). آن 
پیت چنین است: 
طنل الامین و صذ‌ها عن حیدر تاه ما کان الامین امینا 
یعنی «امین» گمراه شد و «آن»را از حیدر باز داشت. سوگند به خدا 
امین. امانت نداشت. اختلاف در معنای «امین» و مرجع ضفیر «ها» 
است. بعضی از مخالفان شیعه گفته‌اند: مقصود از امین, جبرئیل است و 
ضمیر به زسالت و وحی باز می‌گردد (نک؛ حاثری, همانجا) و این عقیده 
فرقهٌ ذمامیه از غلاة شیعه است که جبرئیل را به جهت اشتباهش ذر 
تقدیم رسالت به محمد (ص) به جای علی بن آبی‌طالب (ع) سرزنش 
کرده‌اند: (ابن جرزی, 4۹۸ ,اما با توجه.به اینکه امامیه غالیان را کافز 
می‌دانند (مفید,.۶۳) و. نیز اعتقاد این حماد به امین بودن جبرئیل و 
خاتمیت: حضرت محمد" (صْن) (ابن شهر آشوب: مناقب, ۰۲٩/۳‏ ۶۶ 
۱ ۵)ابن گفته. صحبح بد نظر نمی‌رسد. بعضی گفته‌اند: مقصود 
از امین. امین اسلام در نزد مردم و آنچه در روز شورا انجام داده است» 
بوده که در این صورت مرجع ضیر خلافت است (حائری, همانجا). 
در این میان نظر شوشتری (۵۶۶/۲: ۵۶۷) با توجه به اعتقادات ابن 
حماد درست‌تر به نظر می‌آید. وی گفته است منظور تعریض به ابو 
عبید؛ جراح است که امین امت لب یافته (بخاری, ۲۱۶/۴) و در 
مسألا خلافت ابویکر بسیار کوشیده بود. 
مأخذ: آقا بزرگ, طبقات اعلام الشنق, قرن ۰۴ بیروت, ۱۳۹۰ /۱۹۷۰ م؛ ابن جوزکه 
عبداار حمن, تلبیس ابلیس, قاهره ۱۳۶۸ ق/۱۹۳۹ م۱ ابن شهر آشرپ, محمد بل علی, 
معالم الملماء, نجف, ۱۳۸۰ ق/۱۹۶۰ م٩‏ همو, مناقب آل ابی‌طالب, قم, المطبعةالعلیة: 
آبن صوفی, علی ین محید, المجدی, به گوشش محبود مهدری دامفائی؛ قم, ۱۴۰۹ 
۸۹۵ ۱ ابرالفترح راژی, حسین‌بن علی؛ تفشیرابه کوشش ابوالحسن شعرانی و علی 
اکبر غفاری, تهران, ۱۳۸۳ ق؛ افندی, عبدالله ریاض العلماه, به کرئش احمد حسینی, 
قم, ۱۴۰۱ /۶۱۹۸۱؛ امینی, عبدالحسین,الفدیر, بیروت, ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م! بخاری: 
محند پن اسماعیل, صحیح: پیروت: دارالکنب العلمة: پياضي, علی.بن بونس؛ 
السراط الستقيم: به کوشش محمد باقر بهبودی, تهران, ۱۳۸۴ ق/۱۹۶۴ + حاثری, 
۱ محمد بن اسماعیل, متهی‌المقال, تهران: ۱۳۰۰ ق/۱۸۸۳ م: حر عاملی؛ محمد پن حسن: 
املالامل: به کرشش احمد" حسینی: بنداد. ۱۳۸۵ ق۱۹۶۵ م؛ خاقانی: علی؛ 
شعراءالحلة: نجف, ۱۳۷۲ ۱۹۵۲/6 م؛ خونی, ابرالقاسم, معجم رجال الحدیث,بیروت, 
۱٩۷۸ ۸‏ م؛ شرشتری, قاضی نورالله» مجالس المرمنین, نهر ان, ۱۳۷۵ق/۱۱۵۵م؛ 
طریحی, فخرالدین بن محمد, النتخپ, نجف, ۱۹۵۹/۱۳۷۹ م؛ طرسی, محمد بن 
حسی, اختیار معرفتالرجال, به کرشثن حسن مصطئری, مشهد, ۱۳۴۸ ش! علام حلی, 
حسن پن پرسف, آبشاح‌الاشتياه, تهران:: ۱۹۰۱/۵۱۳۱۹/! قمی: عباس: الکنی 
رالالتاب, تهران, ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷ع؛ مفید, محمد بن نعمان,"شرح عقاند الصدرق, تبریزه 
0 مهدری, بحمرد (نک: ابن صونی در همین مآغذا؛ نجاشی, احمد بل 
علی, رجال, به کرشش موسی شبیری زنجانی. قم, ۱۴۰۷ت/۸۱۱۸۷. 
احمد پادکبه هزاره 


این خماد. . ابرحیان اسماعیل بن حمادین ابوخنيفة کوفی, قاضی 
و فقیه حنقق (د ۲۸۲ / ۸۲۷م). نیای بززگ او اهل کابل بود و بزخی 
او را منسوب به بابل یا اثبار یا نسا با ترمذ دانسته‌اند (اپن ندیم ٩۲۵۵‏ 
آبن خلکان, ۴۰۵/۵). از اسماعیل نقل شدء است که: من اسماعیل بن 


آپن‌حماد ۱۳۶۱ 


حماد بن نعمان بن ثابت بن نععان بن مرزبان, از آزادگان فارس هستم و 
خداوند هرگز ما را به بردگی نیفکنده است. اسماعیل, فقه را پرمذهب 
جذش ابوحنیفه از پدرش حماد و حسن بن ژیاد فرا گرفت. ولی جذش 
را درک نکرد (عبأس, ۳۳۹/۷) و نیز از مالک بن مفوّل و محمدین 
عبدالرحمن بن آبی دلب و ابوشهاب حناط حدیث شنید (خطیب, 
۶ این ختاد در ۱۹۴ ق قاضی رصافه بوده (هنانجا) و پش از 
قاسم پن من قاضّی کوفه شد (صیمری, ۱۴۵) و پس از محمد بن 
عبدالله انمیاری از جأیپ محمد امین به قضاوت جانب ثبرقی بنداد 
رسید و مدتی بعد کنار رفت (خطیب, ۲۴۳/۶ - ۲۴۴). در ۲۰۸ ق 
محمدین سماعه سب قاضی جائب غربی بغداد (ابن ندیم ۲۰۵) س از 
قضارت استعفا کزد و.مأمون پس از بذیرفتن استعفای او اسماعیل بن 
حاد را بد جای او تعیین کرد (طبری, ,)۵٩۷/۸‏ همجئین هنگامی .که 
مأمون یحبی بن اکثم را از قضنای بصره معزول کرد, ابن حماد به جای 
ار تعیین شد و در ۲۱۰ ق به بصره آمد (زکیع, ۱۶۷), ابن حماد پس از 
سالی از قضای بصره برکنار و عیسی پن ابان به جای او منصوب شد 
(خطیب,۲۴۴/۶۰): اما صیمری می‌نویسد که او در آن مقام بود تا به 
بیماری فالخ مبتلا گردید ( ص ۱۴۳). ابسن ابی الوفا (ص ۱۴۸) از 
قضارت ار در رقه نیز یاد کرده است. وکیم (۱۶۹-۱۶۷/۲) و صیمری 
(صص ۱۴۳ -۱۴۵) از ابن حمّاد و قضاوت او نکته‌های متعدد و جالبی 
نقل کرده‌اند و.اولی, او را سلفی مذهپ خوانده است. از محمد بن 
عبدالله انصاری نقل شده است که از روزگار عمر بن خطاب تا دوران 
ار قاضیی داناتر از ابن حماد نیامده و.او در امر قضا از حننن بصری 
نیز برتر بوده است (خطیب, ۴۴/۶ ۲؛ ذهبی. میزان, ۲۲۶/۱). ابن عدی 
جرجانی (۳۰۸/۱) ابن حماد و پدر و جدّش را در شنمار ضعفا آرزده 
است. ابن جرزی (۱۱۰/۱) و ذهبی (المغنی, ۸۸۰/۱ میزان, ۲۲۶/۱) 
نیز همین قول را نقل کرده‌اند. 

از اين.حمّاد. غسان بن مفضل غلابی. عمربن ابراهیم ثقفی (يا 
نسفی: ابن ابی الوفاء 4۴۸ سهل بن عثمان عسکری, عبدالمزمن علی 
رازی (خطیب؛ ۲۴۳/۶), زعفرانی و عمربن عبدالله اودی روایت 
کرده‌اند. (ابی اب حاتم, ۱ (۱۶۵/)۱) و ابوسید بردعی از او فقه 
آموخت (ابن ابی الوفاءء ۱۴۸). از سعیدین سلم باهلی نقل شده است 
که ان حماد در دارالمأمون گفت که: قرآن مخلوق است و این دین من 
و پذر و جدامن است (ابّن خدی, ۳۰۸/۱). از سبط ابن جوزی نقل 
شده ات که ابن حمّاد این سخن را از روی تقیّه در با مأمون گفته 
است (صفدی, ۱۱۱/۹). دی به زهد و عبادت و عدل در احکام بشهوز 
بود (ذفین» العبر۲۸۴/۱۰۰): 

از آثار او الجامع فی الفقه. الرة علی القدرية, رساله‌ای به بستی و 
کتاب الارجاء را نام بردهائد (ابن ابی الوفا: ۱۴۸). 

مأخذ: این ابی حاتم محمدین ادریسالجرح و التعدیل, پیروت, ۱۳۷۱ ق |۱۹۵۲ این 

ابی الرفامه عبدالتادر: الجراهر المضيّة, حیدر آباد دکن, ۱۳۳۲ ق؛ این جوزی» 

عیدالزحمن, کتاب الضعفاه رالمترون:به کوششش ابوالقدء عبداللهقاضین, ییروت, 


۳۶۲ اپن‌حماد 


۶ ق؛ این خلکان. وفیات؛ ابن عدی جرجانی, عبدالله, الکامل فی ضعفاء ال رجال, 
بیردت. ۱۴۰۴ ق؛ ابن ندیم, الفهرست؛ خطیب پغدادی, احمدین علی, تاريخ پقداد, 
قاهره, ۱۳۴۹ ق ۸۱۹۳۰۰ ذهبی, محمدین احمد, العبر: به کرشش محمد سعید بن 
بسیونی زغلول پیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵ م: همو, المقثی ی الضعفاه. به کوشفن 
تورالاین عتر, حلب, ۱۳۹۱ ق ۷۱۱٩۱؛‏ همو, میزان الاعتدال, به کوشش علی محمذ 
البجاوی, ببررت, ۰۱۳۸۲ق/۱۹۶۲م؛ صفدی, خلیل بن اییک, الوافی بالوفیات, به 
کوئش فان اس, بیروث, ۱۳۹۳ ق, / ۱۶۱۹۷۳ صیمری, حسین بن علی, اخبار ابی حنيفة 
و اصحایه, بیررت, ۱۳۰۵ ق | ۸۱۹۸۵! طبری, محمدین جریر, تاریخ؛ به کوش 
ابرالفضل ابراهیم. بیروت. ۱۹۶۰ -۱۹۶۸م؛ عباس, احسان, تعلیقات بر وفیات (نک اب 
خلکان در همین مآخذ)؛ وکیع, محمدین. خلف, اخبار الفضاة, بیروت, عالم الکتب. 
مد امف کرت 


ان خمّاد .یا اين حمادو, ابوعبدالله محمدین علی بن جناد بن 
عیسی بن ابی بکر صنهاجی, شاعر, فقیه, محدث, مور و قاضی بربر 
(د.۶۲۸ ق /۱۲۳۱ع). وی منسوب به قبیله بنی حماد. از طرایف بر بر و 
اهل روستای حمزه نزدیک قلعهٌ حماد بود (صفدی, ۱۵۷/۴؛ غبرینی. 
۸ او در قلعهُ حماد که از مراکز علم محسوب می‌شد به تحصیل 
دانش پرداخت. و پس از چندی په پجایه رفت و نزد شیخ ابو مدین 
به‌فر | گیری دانشهای متداول مشغول گردید. ابن جماد در کتاب برنامج 
خود اشاره کرده که نزد اپومدین کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء 
الله الحسنی را از آغاز تا انجام خوانده است (غبرینی. همانجا). وی 
آهنگ آن داشت که مجالس درس استاد را به صورت کتابی تدوین کند, 
اما ابومدین او را از اين امر باز داشت (همانجا). غبرینی سال این 
راقعه را ۵۲۱ ق دائسته است, اما همو وفات ابن ماد را در ۶۲۸ ق 
ضبط کرده است (ص ۲۲۰). از این رو مطلب چندان موجه نمی‌نماید 
۳ ناگزیر تاریخ یکی از این دو حادثه اشتباه است, و, گرنه عمر او را 
بایستی بیش از صد سال بدایم: 

ابن حماد آنگاه کتاب موطاً را نزد قاضی اپومحمد عبدالحق ازدی 
اشبیلی فرا گرفت و از او روایت کرد. استادان دیگرش قاضی ابوعلی 
مسیلی, قاضی میمون پن جباره. ابوالعباس بن مبشر و کسان دیگر 
بودند که در قلعد و الجزایر و تلسسان و دیگر شهرهای سفرب نزد آنان 
دانش اندوخت؛ به گونه‌ای که در علوم قرآنی, حدیت, اصول و نحو زبر 
دست شد و شهرت فراوان یافت. ار شاگردان بسیاری را علم آموخت 
و تربیت. کرد که از جمله آنان قاضی ابوعبدالله محمدین, عبدالحق 
تلمسانی و گروه دیگری از دانشمندان بودند, غبرینی گفته که اين حماد 
در. کتاب برنامج خود به نام اساتید و شاگردان و کتابهایی که خوانده 
برده (افزون بر ۲۲۲ کتاب) اثناره کرده است (صص, ۲۱۸ ۲۱۹), 

از جمله مشاغلی که اين حماد متصدی آنها شد امر قضا بود, 
نخست. این سنمت را ذر جزیرة.الخضنرا! (در اندلس) پفدست گرفت؛ 
پس از مدتی آن را زها کرد و دز ۶۱۳ / ۱۲۱۶م قاضتی شهر نلا شد 
(اين ابا ۶۲۸/۲ غبرینی, ۲۱۹). اپن حماد سرانجام در ۶۲۸ ق | 
۱ در جالی. که پیش از ۸۰ سال داشت درگذشت (ابن اباره 
همانجا؛ غیرینی..۲۲۰؛ صفدی,:۱۵۷/۴). اما ابن زیتون وفات او رادر 


دهه ۳۰ سده هفتم دانسته است (غبرینی, همانجا). 

آدار: ۱.اعلام بفواند الاحکام؛ ۲ شرح مقصورة اين درید؛ 
۲ اند المحتاجة فی اخبار صنهاجة بافريقية و بجاية (ابن ابا 
غبرینی, همانجاها). از کتاب اخیر که در تاریخ. فاطمیان و اثری 
ارزشمند بوده نسخه‌ای برچای نیست. اما ابن خلدون در تألیف العبر 
از آن بهره برده و به ویژه در بخش بنی خزرون از آن استفاده کرده 
است (مقدمه ۰۲۶۲ العبر,۱)۲(۱ ۰۴۷۰ ۱)۱(۷ ۸۸): ۰۴ اخبار ملوک 
بنی. عبید و سيرتهم. ابن خماد. این تألیف مختصر را در ۶۱۷ ق | 
۰ به پایان برده است. از اين کتاب دو نسخه خطی موجود است: 
یکی در کتابخانهٌ ملی پاریس (0۸1,51/339,555؛ دوسلان, 733-734) و 
دیگری در کتابخانه‌ای در الجزیره, نخستین بار ترجمة قسسمتی از این 
کتاپ توسط شرلوئو در «مجلاٌ آسیایی » به‌چاپ رسید. آنگاه متن و 
ترجمة کامل آن توسط. فون درهیدن در ,۱۹۲۷:م. از سوی دانشکده 
ادبیات الجزایر در پاریس جاپ شد (5,ل۵۸, همانجا؛ دانشنامه), ابن 
حماد شعر نیز می‌نسرود. نموه اشعارش را صفدی (۱۵۷/۴ -۱۵۸۰). به 
نقل از ابن ابار و دیگران یاد کرده است. 

مأخذ: ابن ابار. محمدین عبدالل, التکملة لکتاب الصلة, به کرشش عزت العطار حسینی, 

تاهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۶ م؛ ابن خلاون, العبر؛ همو, مقدمه, بیروت, دار احياء الثراث 

العربی؛ دانشنامه؛ صفدی, خلیل بن ایک الرانی بالرفیات, به کوشش, س,ددرینگ, 

بیروت, ۱۳۹۴ ق | ۱٩۷۴‏ م؛ غجرینی, آحمدین احمد. عنران الدراية, به‌گرشتن عادل 

نربهش, پبروت. ۱۱۹۶٩‏ نیزه 

۰,س 0۸۵ :1883-1895 نها رکقتاهبه عازیمادعل عسنوماعنعی ریک رعصا8هط 

سیدعلی آل‌داود 


۳ حمائل: احمدین محمد, نکر ابن غانم. 


اب خمدون, خاندانی بندادی که از ارایل سد ۳ ق/٩م‏ چند تن 
از افراد آن در علم و ادب و موسیقی شهرت بافتند و متوالیاٌدر خدنت 
و منادست چند تن از خلفای عباسی بودند. از اصل و نسب این دودمان 
اطلاع دقیقی در دست ئیست. بحتری شاعر معروف سده ۳ ق در 
قصیده‌ای که در مدح یکی از افراد این خاندان سروده (۲۲۴۷/۴- 
۰) در ضمن ابیات ۰۲۳ ۰۲۴ ۲۵ آنان را از پنی زراره که تباری 
ایرانی داشتند, دانسته است (قس: موحد, ۳). 

آفر اد بنام این خاندان عبارتند از؛ 

۱ ابراهیم بن اسماعیل بن داوود بن حمدون, ندیم معتصم, وائق 
ر متوکل. وی اولین فرد از این خاندان است که به ذربار خلفا راه یافته 
است (اين ندیم, ۱۴۴). گوبا او از بین خلفا به وائق (خلافت: ۲۲۷- 
۲ ق! ۸۲۲+ ۸۳۷ م) بیش از دیگران نزدیک پرد. اما یک بار به 
سبب مزاحی که با خلیفه کرد: باعث زنجش خاطر او شد و خلیفه بل 
از آنکه زمینی را به عنوان اقطاع په ار بخشید و مقرریی برایش تعبین 


.1 ع1 .2 کدعواظ .1 


کرد. او را به اهواز فرستاد (یاقوت, ۲۱۲/۲ - ۲۱۳). با اينکه او در 
زمان واثق هميشه متوکل را مورد تمسخر و عتاب قرار می‌داد. پس از 
مرگ وائق, متوکل (خلافت: ۲۳۲ - ۲۴۷ ق/ ۸۶۱-۸۴۷ م) وی را 
ندیم خود ساخت, لکن دیری نپایید .که به سبب اظهار حزن و اندوه بر 
مرگ وائق, خلیفه بر از خشم گرفت و پس از آنکه وی را.۳۰۰ ضربه 
شلاق زد, به سند.تبعید نمود (هموء ۲۰۹/۲ -۲۱۰). ابراهیم در زمان 
همین خلیفه مدتی را نیز در زندان به سر برد (مسکویه, ۵۲۴/۶). از 
آنچه این طیفور (ص ۵۱) دربارهُ او نقل کرده, پیداست که مأمون 
(۱۹۸ ۰ ۲۱۸ ق/۸۳۳-۸۱۴م) را نیز دیده بوده است. از پایان زندگی 
ار جیزی دانسته لیست. 

۲ ابو عبدالله احمدین ابراهیم راوی لفری. شاعر و ندیم جند 
تن از خلفای عباسی. سال ولادت و وفات او مشخص نیست. اما از 
گفتار یاقوت (۱۴۴/۱۴) برمی‌آید که او تا زمان معتضد (خلافت: ۲۷۹ - 
۹ | ۰۸۹۲ ۹۰۲م) زنده بوده است. بر این اساس آنچه بعضی از 
منابع (نک: صفدی, ۱۲۱۱/۶ اپن‌حجره ۰۱۳۴۳ امین, ۴۶۷/۲) در مورد 
ولادت و وفات ار گفته‌اند صحیح نمی‌نمای اگرچه این احتمال نیز 
وجود دارد که یاتوت در مورد منادمت وی با معتضداو را با ابو محمد 
عبدالله پن حمدون پسر احمد اشتباه کرده باشد (نک: ابن عمرانی, 
۲ - ۱۴۶). اما با توجه به اینکه وی استاد ابن‌اعرابی بوده 
(ابن‌شه رآشوب, ۱۵) که در ۲۳۱ق درگذشته, می‌توان گفت که وی 
عمری نسبتاً طولانی داشته است. 

ری از شاگردان امام علی‌النقی و امام حسن عسکری (ع) بوده و از 
آن دو بزرگوار ررایت کرده است (نجاشی. ٩۴۲۷‏ این‌شهر 
آشوب, همانجا). علامهٌ حلی (ص ۱۶) او را ثقه شمرده است, اما 
برخی (نک: بهبهانی, ۳۱؛ حائری, ۳۰) او را فاقد شرط عدالت دانسته 
و به ثقه بودن او اعتراض کرده‌اند و خوبی (۲۱/۲) نیز طریق اسناد 
شیخ طوسی را در مورد. او مجهول دانسته است. کسانی چون, خواهر 
زاده‌اش. علی بن محمد پن منصور (ابوالفرج, ۲۱۱/۶) و احمد بن یزید 
مهلّبی (مرزبانی, ۲۶۴) از او روایت کرده‌اند. ابو العباس تعلب, نحوی 
معروف نیز از شاگردان وی بوده است (طوسی, :)٩۳‏ ابن حمدون در 
نحو تابع بصریون بود. اما په اندازه مبرد شهرت نداشت. (قفطی, 
۲۵۱ ۱ 

ری: با اينکه به شیعه تمایل داشته, اما ندیم خاص متوکل نیز بوده 
است و چون یک بار از فتح بن خاقان وزیر متو کل بدگویی کرد. خلیفه 
بر او خشم. گرفت.و به تکریت تیعیدش کرد. سپس فرمان داد تا در 
همانجا گوشش را.بریدند. اماپس از مدتی بخشوده شد و به بغداد 
بازگشت.. در: آنجا. بود: که اسحاق بن ابزاهیم موصلی (ه.م):عالم 
اخباری: و موسیقی‌دان معروف را در اواخز. عمرش ملاقات: کرد و 
رفتار ابخوشایند خلیفه را نسبت به خود با وی در میان گذاشت و ابن 
حمدون پس از چندی دوباره به خدمت متو کل پیوست و انیس او گردید 
تا آنجا که خلیه به مزاح ار را عید خطاب می کرد (شابشتی, ۶۴ .)٩:‏ 


اپن‌حمدون ۳۶۳ 


آبن حمدون بعد از متوکل, ندیم پرادرزاده او مستعین (خلافت: 
۸ ۲۵۲ ق/ ۸۶۶-۸۶۲ م) گردید و بهترین دوران زندگی خود را 
در دربار ار سب غرق در ناز و نعمت و خوشگذرانی ساسپری کرد: 
بخشش رصلا ستعین سبت به او بی‌حد و حضر بود تا آنجا که درهای 
بیت‌المال به روی او کشوده بود (نگ: اپن عمرائی». ۱۳۴ - ۱۳۵). او 
خود می‌گوید: متوکل. در مدت خلافتشن که .۱۴ سال زاندی.بود 
۰ بدینار به من صله داد, اما مستعین در خلافت کوتاه سه سال و 
انسدیش پپشثر از آن به من بخشید (یاقوت, ۷۱۷/۲ -۲۱۸). از آن پس 
درخدمت و منادمت معتز خلیفه (۲۵۲- ۲۵۵ ق/ ۸۴۸۰۸۴۶ ۸) به عیش 
و نوش گذراند و تا هنگام قتل خلیفه به دست ترکان, در دربار او بود 
(شایشتی, ۱۷۰). ابن حمدوان با اپراهیم پن محمد بن مدیر. شاعر و 
کاتب معروف روابط دوستانه داشت ر هنگامی که ابن مدبر در زمان 
خلافت متوکل در حبس به سر می‌برد, با اپن حمدون مکاتبه می‌کرد 
(همو. ۱۱: صفوت, ۱۷۳/۴ - ۱۷۴), روابط او با علی بن بحیی بن 
منجم نیز معروف است, اگرچه اين روابط گاه بیگاه په خصومت بدل 
می‌شد و یکدیگر زا هجو می‌کردند (نک: قفطی, همانجا؛ شابشتی, ۱۱۰ 
امین, ۴۶۸۱۲) 

ابن حمدون در سرودن شعر نیز مهارت داشت. از جمله اشعار ار 
قصیده‌ای است دربار؛ دیرٍ ذرمالیس واقع در شرق بغداد (نک: شاپشتی, 
۴ ری در بغداد در گذشت و به گفتة یاقوت جحظه برمکی در سوگ او 
مریه‌ای سزود (۲۱۶/۲ - ۲۱۷ 

تنها اثری که از ابن حمدون بر چای مانده, قطعه شعری است با 
عنوان «حکایت, که آن را در رصافةً بفداد و ظاهراً در مدح متوکل 
سروده است. . لسخةً خطی این قطعه در کتابخانه ملی پاریس (ثبه 
۳ موجود است (وایدا. 3(/206) 11). 

آثاری که به او نسبت داده‌اند عبارتند از: اسماء الجبال و المیاه و 
الاودية, کتاب بنی عبدالله بن غطفان, کتاب بنی عقیل, کتاب بنی کلیب 
ابن بربوع, اشعار پنی مر بن همام, کتاب بنی مرة بن عرف, کتاپ بنی 
اللمز پن قاسط: کتاب طیٌ: شفر ثابت قطنه, شعر العجَیّر السلولی, 
نرادر الاعراپ (طوسی, ,)٩۳‏ کتاب الندماء و الجلساء (ابن ندیم, 
۴ 

دیگر افراد این خاندان. که همه از ندیمان خلفا بودند و در منابع 
نامی از آنان به میان آمده, عبارتند از: 

۱ ابوالْیّس پنر. احمد, آوازه خوان و موسیقی‌دان معروفی که 
ابوالفرج بعضی از اشعاری را که ار به آواز می‌خوانده, آورده است 
۰٩۷/۱۲ ۱۳۲/۹۱‏ ۱۷۶/۱۸ جم). ار نیز از دوستان نزدیک اپرآهیم‌ین 
مدب یوده اسنث.(همو: ۰۱۱۸/۱۹ ۱۲۷, جم). 

۲ ابزاهیم پسن ابوالعیین که او نیز موسیقی‌دان و آوازه خوان بوده 
است (یاقوت, ۲۱۲/۱). 

۳. ابو محمذ عبدالله, پر دیگز احمد که در ۲۳۷ / ۸۵۱ زاده 
شد و در رمضان ۲۰۹ ق/ ژانویة ۲ م در بغداد در گذشت. ری ندیم 


۳۶۴ آبن‌حمدون 


خاص معتمد (خلافت: ۲۵۶ ۲۷۹۰ ق/ ۸۹۲-۸۷۰ م) و از مقربان و 
معتمدان او بود (همانجا).. عبدالله بس از معتمد به دربار معتضد 
(خلاقت: ۲۷۹ - ۲۸۹ ق/ ٩۰۲-۸۹۲‏ م) راه یافت و تا آخر عمر با ار 
بود (نکه این عمرانی: ۲ .۷۴۶ ). 

۴ ابو جعفر محمد, پسر. عبدالله, ندیم و جلیس الراضی پالله 
(خلافت؛۳۲۲۰ ۳۲۹۰۰ ق/ ۹۴۱-۴ ری در دربار خلیثه با علی 
ابن هارون بن منجم و محمد بن یحیی صولی که آن دو نیز از ندیمان 
خلیفه بودند. معاشرت و مجالست داشت (صولی. ۰۱۲۳۰۴۲ ۱۹۵؛ 
مسعودی, ۲۴۴/۴). او یک بار به سنبب.اتهامی ناروا مورد خشم خلیفه 
قرار گرفت که با سرودن اییاتی در مدح او و طلب پخشایش, رضایتش 
را جلب کرد و دوباره به منادمت وی درآمد (صولی: ۱۰۳-۱۰۲ 

مأخذ: ابن حجر, احمد بن علی, لسان المبزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۲٩‏ ۱۳۳۱۰ ق؛ ابن 

شهر آشوب, محمد بن علی, معالم العلماء, به کوشش محمد کاظم الکتبی, نجف» ۱۳۸۰ 

ق/ ۱۹۶۱ م؛ این طیفرر, احمد بن طاهر, کتاپ بفداد, تاهره, ۱۳۶۸ 1 ۱۹۴٩‏ 2؛ ابن 

عمزانی, محمدبن علی, الانپاه فی تاریخ الخلفاه, به کوش قاسم السامرایی؛ لیدن, 

۷۳ م؛ اب ندیم, الفهرست, به کوش گرستاو فلوگل, لایبزیک, ۶۱۸۷۲ ابو الفزج 

اصنهانی, علی بن: خسین, الاغالی, بیررت, ۱۳۹۰ ق/ ۱٩۷۰‏ ! امین, محسن, 

اعیان الشيعة, به کرشش حسن‌الامین, بررت, ۱۱۹۸۲۱۴۰۳ بحتری, و لیدبن عبید, 

دبران, به کرشش حسن کامل صیررفی, تاهره, ۱۹۷۷ ؛ بهبهانی, سحمد بافر, «تعلیقات», 

حاشیه منهج المتال استرابادی, نهران, ۱۳۰۶ ق؛ حائری, محمد بن اسماعیل, منتهی 

المقال: تهران, ۱۳۰۰ ق؛ خوبی: اپرالقاسم, معجم رجال الحدیث, بیررت, ۱۴۰۳ ق! 

۳ م! شابشتی,. علی بن محمد, الدیارات, به کرشش کور کیس عراد, بفداد, ۱۳۸۶ ق 

۶ م؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الوافی بالوفیات, به کرشش س. ددرینگه بیروت, 

۲ ق/ ۱۹۷۲ م: صفوت, احمد زکی, جمهرة رسائل العرب, تاهره, ۱۳٩۱‏ / ۱۹۷۱ 

م! صرلی؛ محمد بن یحپی, اخبار الراشی, به کرشش هیورث - دن, لثدن, ۱۹۳۵ م! 

طرسی, محمدین حسن: زجال, نجفب, ۱۳۸۰ ق/ ۱۹۶۱ ؛ علامة حلی؛ حسن بن پوسفه 

رجال, نجف, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۴۱ م؛ قفلی: علی, بن یوسف. انباه الرواة؛ به کو ششی محمد 

ابرالفضل ابراهیم, قاهره ۱۳۶٩‏ ق/ ۱۹۵۰ م؛ مرزبانی, محمد بن عمران, المرشح, 

قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ سمودی, علی بن حسین, مردج الاهب, بیررت, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م٩‏ 

مسکویه, احمدین محمد, تجارب الامم, به کوشش دخریه. لیدن, ۱۸۶۹ م؛ موحد 

الابعطحی, محمد علی. نازخ آل راره, اصنهان؛ نجاشی, احمد .بل علی, رجال, قم, 

۷ ق/ ۱۹۸۷ م؛ یاقوت, ادیا؛ لبزه 


۱ 
عنایت الله فاتحی نراد 


ان خندون. . ابرالعالی, محمدین حسن, ملقب به کافی الکفاة 
(۴۹۵ ۵۶۲ ق/ ۱۱۰۲ ۱۱۶۷م)» ادیپ و شاعر بغدادی. خاندان وی 
همه اهل. علم و فضل بودند. پدرش.که ظاهر آمشاغل دیوائی نیز داشته 
است. در محاسبات ز اموز اداری صاحبنظر بود و کتابی در همین باب 
تألیف کرده است (ابن خلکان, ۳۸۲/۴). برادرانشن اپونصنر و 
ابوالمظفر نیز بد. کاز کتابت و اذب اشتغال داشتند. (ابن: خلکان: 
۴ صفدی. الوافین,۳۵۷/۲۰؛ قس:اپن فوطی, ۱۱۶۶۰٩۱۶۱۱۲‏ 
که خویشارندی این دو را به گونه‌ای دیگر بیان کرده انست). فرزندش 
ابوسعد (د ۶۰۸ ق /۱۲۱۱م) مردی گزانمایه و سخت کتابدرست بود و 
با پاقوت درستی داشت. هموست که در پاسخ یاقرت. گفته است. 


خاندانش از اعقاب سيف‌الدولة این حمدان بن حمدون بوده‌اند 
(باقوت, ۱۸۴/۹ - ۱۸۹). 

ابی حمدون خود از کودکی نزد بززگانی جون اسماعیل بن فضل 
جرجانی دانش آموخت (ابن دبیشنی». ۱۹) و سرانجام در روزگار 
خلافت المقتفی لامرالله (۵۳۰ - ۵۵۵ ق ۱۱۳۶ ۱۱۶۰۰۰ م4 شغل 
دیوانی یافت و به مقام «عارض العسکر» (محاسب. با بازرس:سپاه) 
رسید (نک: عمادالدین, ۰۱ (۱۸۴/)۱ که منبع همةٌ نویسندگان پس از 
خود بوده است). تاریخ دقیق منصوب شدن ری به این مقام معلرم 
نیست, اما می‌دانيم که او در ۵۵۶ ق یعنی در آغاز خلافت المستنجد 
هنوز در این مقام باقی بوده است (ابن جوزی, ۱۱۹۹/۱۰ نیز نک: فهد, 
۶ که انتصاب او را در همین سال دانسته است), سپس در شمار 
نزدیکان الستنجد درآمد و پا او در باب ادب» انجمن می‌کرد و حنی 
شعری نیز از قول خلیفه روایت کرده است. (صفدی, همانجا؛ ابن 
خلکان, ۳۸۱/۴ ابن تفری بردی, ۳۷۵/۵). وی سرانجام به ریاست 
«دیوان الزمام» (نظارت عالی امور مالی) برگزنده شد (عمادالدین. 
همانجا؛ ابن شاکر,:۳۲۳/۳): اما پس از چندی خلیفه براو خشم گرفت 
و به زندانشش افکند و در ۵۶۲ ق در زندان در گذشت (عاد الدین, 
همانجا) و در مقابز قریش در بغداد به خاک سپرده شد (ابن جوزی, 
2-۰ ۲۲۲). این حمدون شنعر نیز می‌سرود. نمونه‌هایی از شعر او 
را عمادالدین (۱ (۱۸۴/)۱ - ۱۸۵) و دیگران نقل کرده‌اند. اما او هم 
شهرت خود را مدیون کتابی است .که به تذکره شهرت دارد. اين 
مجموعه در واقع جنگی است که علاوه برنکته‌های فراوان ر گوناگون 
ادبی. نمونه‌های متعددی از عهدنامه‌ها, بیعت. نابه‌ها, مقامه‌ها: 
محاضرات, فربانها و امثال آنها که بایستی توسط کاتبان, به نام خلفا و 
وزرا تدوین می‌شد, فر اهم آمده بوده است. ظاهرا پس از مرگ مولف 
بود که کتاب شهرتی فراگیر یافت و مورد استفاده و ستایش همگان 
قرار گرفت (نک: ابن دپیثی, ابن خلکان, ابن تغری بردی, همانجاها؛ 
صفدی, نصرة الثانن ۶۴: که آن را در شمار مجموعه‌های بزرگ ادپ 
عربی. جون. اغانی و عقدالفرید و البیان والتبیین دانسته است», 
قلقشندی نمونه‌های متعددی -- حتی نام امام علن (ع) به مالک اشتر. 
را سب از هسان کتساب نقل کسرده است (صیح الاجشی 
۹ ۳ ۱۳۸/۱۴). با اينهمه گوبی ابن حمدون در 
علوم ادب چندان دستق نداشته است و: شاید به همین جهت باشد .که 
کمتر کسی به نقل نکات ادبی از کتاب او دست زده است. ابن أثیر هم 
(۲۹/۲) که نکته انتقاد امیز: او راء درباره* شعری اورده, نسخت او زا 
استهزا کرده, گوید: این سخن کسی است که مه فصاحت و پلاغت را 
نجشیده است. همة نویسندگان بة تقلید از عمادالدین: (همانجا) این 
کتاب را موجب. تیه -بختی"نویسنده‌افش: دانسته" و-گفته‌اند چون 
آلستنجد برخی. روایات کتاب را حملةٌ مستقیمی: به دستگاه خلافت 
عباسی می‌بنداشت, وی راابه زندان افکند: 

چنانکه اشاره شد تذکرة. ابن حمدون انتشار گسترده‌ای یافت؛ اما 


اینک نمی‌دانيم آیا در میان نسخه‌های متعدد و پراکنده‌ای که در گرشه و 
کنار جهان محفوظ است, نسخه‌ای کامل و شامل آن ۱۲ جلدی که در 
دست. گذشتگان بوده (مثلاً نک: ابن شاکر, همانجا؛ صفدی, الوافی, 
همانجا) می‌توان فراهم آورد يا نه. آنچه اینک از اين کتاب می‌شناسیم, 
مجلداتی. است. در کتاپخانه‌های ازهریه. تویکابی, سلطنتی برلین: 
اسکوریال, نیویورک, منجسترو موز؛ برتانیاء دانشگاه لیدن, انستیتو 
خاررشباسی شورری و ... (نک: فهارس این کتابخانه‌ها و نیز 
0۸,5 : 1/333 ب6۸ ).در استان قدس نیزنسخه‌ای شامل بابهای 
۳ و ۳۵ موجوداست (آستان, ۲۴۳/۷ ). تا آنجاکه اطلاع داریم در 
بخش از این کتاب به جاپ رسیده است: جلب سوم در قاهره (۱۳۴۵ ق‌ 
۷ و باب ۰۲۴ به کوشش هلال ناجي (۱۹۷۶م), 
ملف در آغاز تذکره خود فهرست نسبتاً جامعی داذه است که 
اینک دست. کم یک لسخه مجز | از آن در وین (شم۳۸۳) موجود.است 
(فلسرگل, 1/357), حاجی خلیفه (۳۸۳/۱) اشاره می‌کند که محمود پن 
بحیی سالم, از تذکره, مختصری تدارک دیده و آن را منتخب الفنون 
ناییده است. اینک سه نسخه منتخب از تذکره می‌شناسیم که شاید با 
آنجه حاجی خلیفه دیده, یکی باشد: المنتخب المختار فی اللوادر و 
الاشعار. نسخة موجود در کتابخان گوتا به شمارهُ ۲۱۳۷ (برچ: 
6 نسخهٌ موجود در کتابخانة بارس به شماره ۲۳۲۵ (دوسلان. 
2 نسخه موجود در کتابخان انستیتو خاورشناسی شوروی به 
شماره ٩۰۴۵‏ (خالدرف: 1/401). 
ماخذ: آستان قدس, نهرست؛ ابن اثیر, ضیاهء‌الدین, الشل السائره قاهره, ۱۳۸۰ ق ! 
۰( ابن تفری بردی, النجوم: ابن جوزی: عبدالررحمن, المنتظم, حیدرآباد, ۱۵۱۳۵۸ 
اب .خلکان, وفیات؟ ابن دییشی, محمدبن سعید, المختصر المحتاج الیه, بیروت, ۱۳۰۵ 
ق ۱۱۹۸۵ اپن شاکر کثبی, محمد, فرات الونیات, بة کرشش احسان عباس: ببروت: 
۸۱۷۲ ابن فوطی, عبدالرزاق بن احمد, مجمع الأداپ, به کرشش مسطفی جراد, 
دمشق, ۱۹۶۳ع! حاجی خلیفه. کشف؛ صفدی, خلیل بن ایبک, نضرة الثاثر علی الشل 
السائر. یه کوشش محمد علی سلطانی, دمشق, ۱۳٩۱‏ ق | ۶۱۹۷۱؛همو, الرافی پالوفیات, 
به گرئشی س, ددرینگ, استانبول, ٩۴٩۱م؛‏ عمادالدین کانب, محمدین محمد, خريدة 
القسر, به کوشنی محمدیهجة الاثری, بفداد, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۵م! نهد پدری محمد 
تاریخ العراق, بنداد: ۱۱۹۷۳ قلتشندی, احمدین علی: صبح الاغشنی, تأهره: ۱۳۸۳ ق | 
۳ باتوت, ادبا؛ نیز 
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آذرتاشی آذرنوش ب محمدسیدی 


ان حمدیس: اپونحمدعبد لجباز یناب بکر بن‌محمد بن حمدیس 
ازدی, از شاعران نام‌آور سیسیل (صقلیه ) (د رمضان ۵۲۷ ق /ژوئة 
۳ او در شهر منرقوسه دیده به جهان گشنود و ایام جوانن را دز 
آنجا و نیز دز نوطنن" گذراند (ابن‌حمدیسن. ۰۳۳ بیت:۲). مورخان 
متقدم سال ولادت او را ضبط نکرده‌اند. ولی از آنجا که در چند نورد 
(ص ۱۲۴ بیت ۴. ص ۰۴۸۲ بیت ۲) در دیوان به ۸۰ سالگی خود 
اشاره کرده است. متأخران تولد او را در ۴۴۷ ق / ۱۰۵۵م نوشته‌اند 


ان حمدیس ۳۶۵ 


(عباس. مقدمهةٌ دیوان, ۳). از دورن کودکی او اطلاعی در دست ئیست. 
در جوانی ظاهراً به لپو و خوشگذرانی روی آورد (نک: همان, ۴؛ هموة 
لعرب: ۵ هنوز نوجوان بود که ترمانها به صقلیه هجوم آوردند و 
ندک اندک به شهرها و قلاع آن حیره شدند. اما در ۱۰۷۸/۴۲۷۱ 
هنوز سرقوسه په دست ایشان نیفتاده بود که ابی‌حمدیس مانند بسیاری 

دیگز از مسلمانان جزیره, راه. مهاجرت در پیش گرفت,و نخضست یه 
فریقیه رفت (اپن‌حمدیس: ۷ فقس :این اباره ۳۳ لا در آن 
سامان دبری: نببید. تنها اشارتی که از این دوران در دیوان او یا در 
منابع موجود است, همانا مصاحبت وی با اعراب آن دیاز و شنیدن شعر 
یشان است که وق بعدها با اندوه و اشتیای از آن یا می‌کند 
(اپن‌حمدیس, همانجا), اما پعید نیست تصیده‌ای که در مدح تمیم زیر 
میر مهدیه و در تأثر از دخول «روم) به صفلیه در دیوان (ص ۲۸) آمده 
ست, در همین سفر سروده شده باشد, گریی ری از آغاز آهنگ اندلس 
و خاصه دربار پررونق معتمد ابن‌عباد را داشت. از این‌رر ظاهرا در 
همان سال به اشبیلیه رفت (همانجا؛ ابن‌ابار,. همانجا؛ قس: عباس: 
مقدمه دیران, ۶! همو العرب, ۲۳۶) و به امیر ابن‌عباد پیوست. او خود 
گوید که جندی در اشپیلیه به امید آنکه مورد توجه ابن‌عباد قزار گیرد 
انتظار کشید. آن زمان که دیگر نومید شده بود ز آهنگ باز گشتن داشت. 
پیک این‌عباد فرا رسید و او را نزد امیر برد. آنجا ابی‌حمدیس مورد 
آزمایش قرار گرفت و سپس ملتزم دربار گردید (ص. ۱۵۲۲ مقری؛ 
۳ نیکل, 168-169). پد هرحال در دربار ابن‌عباد. روز گار شاعر 
به خوشی گرایید و سر آن یافت که زیبایبهای اندلس را وصف کند و 
سپاهیانی را که فاتحانه از جنگ سیحیان باز می‌گشتند بستاید 
ابن‌حمدیس, ۷۵): پا در میهمانی ابن‌وهبون شاعر در خارج اشبیلیه 
شرکت جوید و با دیگر شاعران طبع‌آزمایی کند (همر, ۱۱۶۸ بنظافر, 
۱- ۷۲! مثری, ۶۰۶۱۳) ودست کم ده قصیده در مدح ابن‌عباد (نکا 
پن‌حمدیس, فهرست دیوان). و یکی در مدح پسرش رشید بسرآید 
(همو, .)۸٩‏ در همین مدایح است که گاه اشارات تاریخی ارزنده‌ای 


می‌توان یافت. از آن جمله است پیروزی ابن‌عباد بر آلفوشن در زلاقه 
صص ۱۷۲, ۰۴۲۴ ۴۳۵) و پیروزی او در نزدیکی المربه (اص ۱۹۴): 
ما شاعر هرگز زادگاه خود صقلیه را فراموش نکرد و از آنجا اشعاری 
خطاب به اهل صقلیه نگاشت و آنان را به مقارمت و جهاد تشویق کرد 


(صن ۴۱۶ قس: اپن‌خلکان,.۲۱۴/۳), این دوران آرامشن که از لهو و 


لعب نیز تهی نبود جدود ۱۲ سال درام یافت. ولی عاقبت در ۴۸۴ ق ! 
۹۱ ۰ دولت ابن‌عباد به دست ۱۱ ۱17 
آغمات مغرب به زندان افتاد (عباس, مقدمذ دیوان, ۶ ۱۱۰). بدین سان 
شاعرن عر: غمزده و تتهاماند.ظاهرا در همان احوال زادگاهین سزقوسه 
سقوط: کرد و پدرش نیز در: گذشبت (ابن‌حمدیس, ۵۲۲) و بر پریشانی 
شاعر افزوده شد. اما دوستی میان شاعر و ممدوحئن این‌عباد همجنان 
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۳۶۶ آبن‌حمدیس 


استوار بود جه امیر, از زندان برای او نامه‌ای به شعر نوشت و شاعر 
بی‌درنگ پاسخ ار را به شعر نوشت و امیر را دلداری داد (همو, ۲۶۷ 
۸ وی عاقبت دز جست‌وجوی ممدوحی اندلس را ترک گفت و به 
مقرب روی آررد. این سفر برای شاعر که گویا از دریا و سفر در آن بیم 
داشت آسان نبود, به خصوص که در دریا دچار طوفان گردید و کنيز ک 
محبویش به نام جوهره, در اثثای آن طعبةٌ امواج شد (نک همو, ۲۱۲: 
فلس: عنیق. ۵ در آنجا ظاه را نخست به دیدار ابن‌عباد شستافت. در 
یکی از همین ملاقاتها بود که او را به خدمت امیر راه ندادند و جون 
امیر: از اين امر آگاه شد. شعری برای ابن‌حمدیس فرستاد و شاعر نیز 
پاسخی برای او نوشت ((ابن‌حمدیس, ۲۷۰ - ۲۷۱). ظاهراً ری تا 
پایان زندگی ابن‌عباد (د ۴۸۸ ق / ۱۰۹۵م) از او دست نکشید. پس از 
آنْ شاعر میان چند سلسلهٌ نسبتاً معتبر که در افریقیه گاه در صلح ر گاه 
در جنگ با یکدیگر بودند, به دنبال جایگاه امن می‌گشت, اما نه به 
مرابطرن. که .دولت ابن‌عباد را برانداخته بوذنبه پیرست و.نه به 
تمیم‌زیری, بلکة نخست به منصوربن علنّاس (د ۶۹۸ ق / ۱۱۰۵) 
ازخاندان کوچک‌تر بنی‌حماد (عموزادگان بنوزیری) روی آورد (همو, 
٩‏ ۴ و خانه‌ای را که ار در پجایه ساخت, وصف کرد (همو, 
۵ قس: مقری, ۴۹۱/۱). پس از آن. چون تمیم زبری در گذشت, به 
دربار پسرش بحیی در توئس راه یافت, در دیران ار ۱۲ قصیده در مدح 
این امیر موجود است. در همین سال یحبی در گذشت و فرزندش علی 
به جای او نشست و شاعر در قصیده‌ای ضمن رثای پدر, پسر زا تهنیت 
گفت (ابن حمدیس, ۲۲۱). در دیوان ابن‌حمدیس, ۲۵ قصیده در مدح 
این امیر سروده شده است. پدین سان ملاحظه می‌شود که بررخلاف نظر 
اکثر نویسندگان. کهن. پیشتر شعر او در مدح بنی‌زیری. است نه 
ابن‌عباد. برخی از این قصاید زمانی سررده شده است .که علی, از 
جانب پدر بر سفاقس حکم می‌راند (مثلا قصیده ص ۳۹۱). پس از 
علی, فرزندش جسن که کودکی پیش نبود. امیر شد؛ اپن‌حمدیس ۱۲ 
سال نیز در دربار او زیست و وی رادر ۵ قصیده مدح. گفت. در یکی از 
همین قصاید است (ص ۲۴۹) که به شفاعت از اهل سفاقس می‌پردازد. 
علاقذٌ ار به اين شهر ظاهراً پدان سیب پرده است که گروهی از 
خویشاوندانش در آنجا می‌زیسته‌اند (همو, ۳۴), سپس چون احوال 
حسن پریشان گردید. وی امیران کوچک‌تری را که بر افریقیه و 
اطراف آن حکم می‌راندند مدح گفت: ناصرالدوله افیر میورقه را که 
اسبی برایش فرستاده بود ستود (هموء ۳۳۰), قاضی سلا را مدح کرد 
(همو. .۵۵۷)؛ در کهنسالی: زمانی که دیگر بیثایی را از دست داده بود 
در پونه بر کرامقین منصور وارد شد وصله‌ای ستاند (سلفی, ۸۶). 
عاقیت دربچایه به خدمت بنی‌حمدون رفت. همانجا بود که با شاعری به 
نام. احمد خراط نشست و برخاست. و مشاعره می‌کرد. (ابن‌حمدیس: 
۱ و نیز همانجا بود که پس از ۸۰ سال زندگی درگذشت: اما 
این‌خلکان پنداشته که او در میورقه درگذشته هر چند که بجایه را نیز 
متبعد ندانسته است (۲۱۵/۳). پسر وی نیز شاعر بود و برخی گفته‌اند 


در شعر والاتر از پدر بوده است (عمادالدین, ۲۰۷/۲). 

شعر این‌حمدیس سراسر استوار و دلنشین است, چنانکه په جرأت 
می‌توان او را بزرگ‌ترین شاعر صقلیه یکی از دزخشان‌ترین 
چهره‌های اندلس و مفرپ به شمار آررد؛ پیشتر نویسندگان کهن شعر 
ار را ستوده‌اند (نک: این‌دحیه, ۵۴؛ این‌ابار, ۶۳۷/۳؛ ابن‌خلکان, 
۳ این فضل الله, ۱۳۹). صفدی که پیوسته نظرات انتقادی قاطعی 
ابراز می‌دارد. اشعار او را جزء بهترین اشعار می‌نهد (صص ۲۲۵: 
0۱) مقری (۴۹۴/۱) یکی از قصاید ار را نقل کرده, گوبد هیج‌جا 
همانندی ندارد. بی‌گمان شعر او از مرزهای مفرب و اندلس فراتر رفته 
بوده است, زیرا مثلاً در بفداد برخی از سروده‌هایش را برای 
عمادالدین می‌خواندند (عمادالدین. ۱۹۶/۲): 

وقار الفاظ و درری از هجا از یک‌سو, و صداتت احساس و 
وفاداری از سوی ذیگر, شعر ابن‌حمدیس را فریبنده و دلاویز ساخته 
است. از چند قصیده دوران جرانی, با تصاید صقلی که بگذریم, در 
بقیٌ اشعار, شوق دیدار صقلیه و خویشان و یاران جوانی به شیوه‌های 
گوناگون پدیدار است (نک: صص ۰۳ ۰۲۷۴ ۴۱۲ ۴۱۶). شاید همین 
اندوه جدایی است که سبب گردید ابن‌حمدیس بیش از دیگران به مرثیه 
روی آدرد (قس؛ عتیق, ۲۰۳). وی علاوف بر مرئیه‌های رسمی فراوان؛ 
پدر را که دز صقلیه در گذشت رثا گنت (ص ۵۲۲) و از زبان فرزند 
خود برای همسرش مرئیه‌ای سرود (ص ۴۷۷). اما سوزناک‌ترین 
اشعار او در قصیده‌ای است که در مرگ دلخراش کنیز کش جوهره 
سروده است, موضوع ظرق شدن جوهره در دربا و اندوهسنگینی که در 
اثر آن بر دل شاعر نشست. تشبیهات و معانی سخت دللشینی به ری 
الهام کرده است که نظیر بر خی از آنها را جایی نمی‌توان یافت, آنچه بر 
قدرت تأثیر اين اشعار می‌افزاید همانا استواری و ررانی و پرهیز از 
هرگونه تصنع و لفظ‌پردازی است (درباره مرئیه‌های ار. نک عتیق, 
۳ - ۲۲۴), وصف طبیعت, ساختمانها: گلها: میوه‌ها و حیوانات 
گوناگون و حتی وصف رقاصه (این‌حمدیس, ۱۳۳) در دیران ار کم 
نیست. شعر حکمت‌آمیز هم گاه در آن به چشم می‌خورد, اما شعر هجا 
هرگز در آثار او به کار نیامده است. او خود په این امر افتخار می‌کند 
(همو, ۵۲۰), بی‌گمان شعر ار از تأثیر دیگر شاعران, به خصوص 
شاعران مشرق پر کنار نبوده است. نوعی از همین تأثیر است که در 
کب کهن به.عنوان: «سرقات» عرضه می‌گردد. اما همه او را در این 
«سرقات» موفق دانسته‌اند, بدین معنی که وی معانی تقلیدی را بهتر از 
گذشتگان بیان کرده است (مثلاً نک عمادالدین, 2۱۹۶/۲ ۳۰۷ 
اش‌دحیه, ۵۴ - 1۵۷ 

دیوان ابن‌حندیس که شاند خود از گرد آورده بوده از دیرباز رواج 
داشته است.حدوه .۱۰۰ سال پسن. از اه این ابار (۶۳۷/۳) و ابن‌سعید 
(ص ۱۴۹) آن را ذر دست داشت‌اند. سرانجام آماری پخش مربوط پذ 
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صقلیه را بر گزید و در ۸۱۸۵۷ در لایپزیک به جاپ رسانید. در ۱۸۹۳م 
همین بخش با. استناد به نسخهُ واتیکان در پالرم منتشر گردید, سپس 
اسکیاپارلی" براساس نسخه‌های راتیکان و لئیلگراد و با استفاده از 
برخی منابع دیگر هم دیوان را در ۱۸۹۸ در رم به چاپ رساند. آخرین 
جاپ این دیوان با تصحیح سبتاً منقح احسان‌عباس در ۰ م همراه 
با مقدمهٌ مفصلی در شرح اجوال شاعر در بیروت انتشار یافته است. 
از کتاب تاریخ الجزيرة الخضراء که حاجی خلیفه (۲۹۰/۱) به او 
سبت داده اثری به چای نمانده و نمی‌دانیم آیا وی به راستی چنین 
کتاپی داشته است يا نه, 
ماخذ: این‌ابار, محمدین عبدالله, التکملة: به کرشش فراننیسکر کودراء مادرید, ۱0۱۸۸۲ 
ابن‌همدیس,, عبدالجپار, دیوان, به, کرشش احسان ,عباس؛ بیروت:,۶۰٩۱م!‏ ابن‌خلکان, 
وفیات؛ ابن‌دحیه عمربن حسن, المطرب, به کرشش ابراهیم الابباری و دیگران, قاهره, 
۴ ق / ۱۹۵۵ این‌سعبد, علی‌بن مرسی, رایات المبرزین, به کوشش نعمان 
عبدالمتمال القاشی, اهره, ۱۳۹۳ ق / ۱۹۷۳ ابن‌ظافره علی, بدائع لب به کوش 
محند ابرالفشل ابراهیم, تاهره, ۷۰٩۱؛‏ این فضل‌الله عمری, احمدین یحیی: مسالک 
الابصار, به کرش فواد سزگین, فرانکنورت, ۱۴۰۸ ق ۱۹۸۸۱م! حاجی خلیفه, کف؛ 
نلنی, اخبار و تراجم اندلسية: به کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۳م؛ صفدی, 
خلیل‌بن ایبک, نصرة الثاثر علی‌المثل السائر, به کرشش مخمد سلطانی, دشق, ۱۳۹۱ 
ق /۱۹۷۱م؛ عباس, احسان, العرپ فی صقلية, بیروت, ۱۹۷۵م؛ همر: مقدم دیران (نکا 
این‌عمدیس در همین مآخذ)! عتیق, عبذالعزیز, الادب العربی فی الاندلس, بیروت: 
۶ م؛ عمادالدین کانب, محمدین محمد, خریدة القصرء به کوش آذرتائن آذرنوش: 
ترنس, ۶۱۹۷۱؛ مقری, احمدین محمد, نفح‌الطیب, په کوشش احسان عباس, پیروت, 
۸ م؛ نیز؛ ,13011100۳۵146 ررواعمظ عاطهته - مربمجففلط رنه باخاراژ 


عبدالامیر سلیم 


این خمزه:_ شریف حسن بن حمزة بن علی طبري مرعشی (د 
۸ ق/ ۹۶٩‏ م4, محدّث امامی» نسب او با ۶ واسطه به امام 
زین‌العابدین (ع) می‌رشد. خاندان او که به جهت انتساب به جدش 
علی مرعش, مرعشی خوانده می‌شدند, از علویان ساکن طبرستان 
بودند. آبن حمزه خود نیز به گفت؛ فخر رازی (ص ۱۷۰) اهل طبرستان 
بود و حتی اعقاب او در آنجا می‌زیستند (نک؛ مروزی, ۷۵, که در آن 
حسن به حسین تحریف شده است), 

آشنایی با زندگی ابن حمزه, به عنوان یکی از حلقه‌های مهم سلسله 
اسناد آثار سلف امامیه, حائژ اهمیت است, چنانکه نام او به عنران 
راوی آثار در شرح حال ۹۵ تن از کسانی که در زجال نجاشی و ۶تن 
از کسانی که در فهرست طوسی آمده, ذکر شده اسنت. شواهد متعدد 
دلالت بر آن دارد که ار تحصیل خود را در طبرستان آغاز کرد و در آنجا 
از مشایافی جرن ابوالعباس احمد. بن محمد دیئوری و اپوچعثر مجمد 
ان امیدوار طبری. اخذ حدیث کرد (نگ: ابن بابویه, معانی, ۱۳۱۳ 
غضائری,: 4٩‏ .۱۰۰: نجاشی,.۶۰). همجلین نام جمعی دیگر از 
طبریان در میان مشایخ او به چشم می‌خورد. به گفت ابن اسفندیار 
(صص ۱۰۲ - ۱۰۵),ابن حمزه در تاریخی نامعلوم سفری به مشهد 
داشته و خود مراحل سفر را به نم کشیده: است. بتابر نسخه‌ای از 
تاریخ طبررستان (نک؛ ص ۰۱۰۳ حاشیذ ۱) او سالها در مشهد: اقامت 


اپن‌حمزه ۳۶۷ 


گزید و شاید استماع ابن حمزه از علی بن محمد بن قتیبة نیشایوری 
(نک: این شاذان. ۷۶) در همین سفر بوده باشد. ۵ 

در مطالع؛ مشایخ ابن حمزه به نام محدثانی برمی‌خوریم که نشان 
می‌دهد اپن حمزه مرحله‌ای از تبحصیل خود را در قم و ری گذرانده 
است. 

از آن جمله می‌توآن محمد بن جعفر اسدی رازی (نجاشی, ۳۱ 

۳ احمد بن ادریس قمی (طوسی, «مشيخة التهذیب»» ۷۴۱۷۲) و 
محمد پن جعفر بن بط قمی (نجاشی, ۲۳, جم) را نام برد, با توچه به 
وثات احمد بن ادریس دز ۳۰۶ ق (هموء )٩۲‏ و طبقا دیگر مشایخ قمی 
وی: و نیز با تکیه بر عدم استماع اپن حمزه از صفار (د ۲۹۰ ق).و 
کبرت. نقل با.واسطه. از او (همو,.جه؛ قس:.همو,.۱۶۰. .که واسطه از 
نسخه افتاده است)؛ می‌توان ورود او به قم را قدری پس از.۲۹۰ ق 
تخمین زد. 

تاریخ مراجعت ابن.حمزه از سفر قم و ری حداکثر به.۳۱۲ ق 
می‌رسد: زیرا پراساس سندی که ان نوح سیرافی ارائّه کرده: او در 
ایام حکمرانی جعفر پن حسن ناصر در آمل اخذ حدیث کرده است (نک: 
هموء ۶۰). البته در نسخ رجال نجاشی تاریخ این استماع ۳۰۰ ق ذکر 
شده. ولی ظاه را در نسخ مزبور افتادگی وجود دارد زیر چعفر بن 
حسن ناصر دو بار در سالهاي ۳۰۶ ۳۰۷:و ۳۱۲-۳۱۱ ق پر آمل 
تسلط داشته است (ن؟: اپن, اسفندیاز, ۰۳۲۷۶ ۲۸۶), از این رو رقم 
۰ را باید تحریف یکی از اين ارقام یاد شده دانست: 

از ۳۱۲ تا ۳۲۸ ق از زندگی ابن حمزه در منابع اطلاعی به دست 
نرسیده, ولی می‌توان حدس زد که او پس از مدتی اقامت در موطن خود 
آهنگ عراق کرده باشد. او در ۳۲۸ ق از احمد بن محمد پن سعید پن 
عقده بهره برده (نک: غضانری, ۱۰۰! قس؛ ابن رازی, نوادر: ۴۱۰۳۹) 
و در. همین سال هاررن پن موسی تلعکبری از او استماع کرده است 
(نک؛ طوسی, رجال, ۴۶۵). پا شناختی که از ابن عقده و تلعکبری 
داریم, این ملاقاتها می‌ترانسته در بغداد با کوفه صورت گرفته باشد. با 
توجه به یافت نشدن روایاتی که ملاقات ابن حمزه با دیگر محدثان 
مشهرر بغداد را ثابت کند, احتمال کوفه رجحان می‌یابد. در حکایتی که 
غضائری (صص ۹٩‏ ۱۰۰) از خود ابن حمزه نقل کرده, به مراحل 
تحصیل او در طبرستان, قم و تکمیل آن در عراق اثناره رفته است, ابین 
حمزه در تاریخی نأمشخص, شاید در جریان سفر به عراق, به حج رفته 
و در مکه از ابوغانم اسماعیل پن عبدالرحمن حارثی استماع کرده 
است (نگ: ابن بابویه. فضائل الاشهر,. 0۳۲ 

دربارژ فاصلذ ۳۲۸ تا ۳۵۶.ق از.حیات ابن حمزه نیز در منابع 
سکوتی دیده می‌شود؛ ی امکان ورود او به قم و ری در راه بازگشت 
به طبرستان, بعید نمی‌نماید. احتمال دارد استماع محمد بن علی بن 
بابویه, قمی و جعفر پن احمد پن رازي از ار در همین سفر بوده باشد 


اااعدم‌دنن5 .1 


۳۶۸ آپن‌حمزه 


(نک: همو الخصال: 
وادر, ۳۹). 


۰ ابن 


رازی, جامع الاحادیث, ۱۵؛ همو. 


ابن حمزه در ۳۵۶ ق به بغداد رفت: و مشایخ آنجا از او استماغ 
کردند (نجاشی,.۶۴: طوسی, فهپرست, ۵۲: قش: همو, رجال, ۴۶۵: 
علامةٌ حلی, ۴۰؛ و ابن داوود حلی, ۱۱۷ که در آنها ۳۵۴ يا ۳۶۴ ق 


ضبط شده است). نجاشی 
طبرستان گزارش کرده که 


بدون تصریح به باز شتن با پازنگشتن او به 
وی در ۳۵۸ ق وفات یافته است (نجاشی: 


همانجا), ولی اپن اسفندیار (صص .۱۰۲ - ۱۰۳) مرقد او را در آمل 
دانسته است و از این رو ون باید پس از بفداد به طبرستان باز گشته 


باشد. در عبارتی منقول از لمح 
رای یت که 


لبرهان شیخ مفید از یکی از مشایخ 
پومحمد. الحسینی»:یاد. شده. که بنا.به 


ظاهر عبارت در ۳۶۳ ق هنوز زنده بوده است (نگ: ابن طاووس, اقبال: 


۵ رلی مشکل بتوان براساس 


نجاشی تردید کرد و وفات ابن 


ین عبارت غیر صریح در گزارشن 
حمره رااپس از ۳۶۳ ق دانست. در 


زمان حکومت اردثیر (ظاهراً حسامالدوله پسر کین خواز, د ۶۴۷ ق)» 


بهاء‌الذین مامطیری او را پر آن دا 
کند (اپن اسفندیار,۱۰۳۰), 


درمورد مشایخ روایی: اوبجز 


شت تا مقبره آبن حمزه را تجدید پنا 


آنان کدیاد شد, ازمحمدبن: عبدالله بن 


جعفر حمیری (نک: مفید, امالی, ۲۵۳؛ طرسی, امالی: ۲۰۶/۱)؛ علی بن 
ابراهیم فمی (نجاشی: ۱۶, جد! طوسن, فهرست: ۶۳, جه), علی بن 


حاتم قروینی (مفید, همان.. ۳۳) 


و محمد بن جریر بن رستم طبری 


(نجاشی, ۳۷۶) می‌توان نام برد. در سندی در الا ختصاص (مفید: ۲۲) 
روایت ابن حمزه, از کلینی نیز دیده می‌شود (برای دیگر مشایخ او نک: 


ابن بابویه الخصال,.۵۳۲۰,۴۲۰؛ 


هو عیرن: ۳۶/۱! آبن رازی: جامع 


الا حادیث, ۱۵! مفید. همان ۳۱۷! نجاشی. ۱۳۳۵ طوسی: امالی: 
۱ ۱۲۰۸۰۱۲۰۷ ۳۲/۲! راوندی: ۱۳۰٩‏ ابن طاروس, فلام, ۱۵۲): 

از شاگردان وراویان او نیز بجر موارد مذکور در مقاله, احمد بن 
محمد. بن. عبیدالله اپن:عیاش جوهری (ابن عیاش»۴۸۰). محمد پن 
احمد این ثمآذان قمی (ابن شاذان: ۷۶). احمذ بن علی بن نوح سیرافی 
(نجاشی, ۲۶, جم)؛ محمد بن محمد بن نعمان مفید (طوسی, فهرست: 
۲ نجاشی, ۱۶, جم). حسین بن عبیدالله غضائری (طوسی, همانجا؛ 
نجاشی, ۴۵۰۱۳۷) و احمد بن عبدالواحد ابن عبدون (طوسی, همانجا؛ 
همو, «مشيخة التهذیب»,:۳۲) شایان ذکرند (درمورد دیگر راویان دی 
نک:. خزاز. ۰۲۷۱۰۸۲۶۵ ۱۲۸۸ ابن طاووسن,: فلاح,: ۱۵۲ ). 

از نظر رجالی گرچه توئیقی درمورذ ابن حمزه نرسیده, ولی مفید و 
طوستی او را به زهد و ورع و صلاح ستوده‌اند (مفید, امالی, ۰۸ ۰۱۲ 


۳ جد؟! طوسی: فهرست:.۱۵۲ 


هموء رخال, ۳۶۵) و نجاشی ار را از 


بزرگان طايفة. اماميه شمرده اسّت (ض ۶۴).همجنین ابن بابویه ر 
غضائری درباره او عبارت «رضی الله عنه» به کار برده‌اند (ابن باپویه, 


الخصال, ۴۲۰. جم؛ غضائری, 


۹ 


این حمزه نه تنها در حدیث شهرت داشت, پلکه به عنوان فقیه نیز 


شناخته می‌شده است (نجاشی, ۶۴؛ طوسی, فهرست, ۵۲؛ اپن صوفی. 
۹ قس: ابن طاووس, اقبال,.۵), همچنین در برخی منابع از او با 
عنوان نسب شناس (آبن. عنبه, ۳۱۴), ادیب. (طوسی, رجال, ۴۶۵: 
همو. فهرست, همانجا), شاعر (ابن: شه رآشوب, معالم.۱۵۰؛ فخز 
رازی۱۷۰۰: ابن اسفندیار,.۱۰۲) و حتی متکلم (همانچا) باد. شده 
است و عنازین آناز مفقود او برخی از این گفته‌ها را تأیید می‌کند. 
از جمله آثاز نتعدذ ابن حمزه المبسوط فی عمل یوم ولیلة, الاثفیة 
فی معانی الغيبة وتبا شیر الشريعة قابل ذکرند (درمورد این آثار و جز آن 
نک: نجاشی, ۶۴؛ طوسی, فهرست, ۵۲؛ ابن صوفی, ۲۰۹), از اشعار او 
ابن‌اسفندیار قصیده ای‌در ۳۷بیت(صص ۱۰۳- ۱۰۵ ) و ابن شه رآشوب 
یک دو. بیتن. (منافب.۶۸/۳). نقل. کردهاند: 
مأخذ: ابن اسفندیار, محمد بن حسن, تاریغ طبرستان, به کرخش عیاس اقبال, تهران, 
۰ شی! ابن بابربه, محمدبن علی, الخسال, به کرئش علی اکبر غفاری, تم, ۱۴۰۳ 
ق: همو, عیون اخبار الرضا (ع» نجف, ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۰ ,۱ همو, فضانل الاشهر اللانة, 
به کوشتی غلامرضا عرفانیان, نجف. ۱۳۹۶ ق؛ همره معانی الاخباز, به کوشش علی آکبر 
غناری, قم, ۱۳۶۱ ق؛ ابن دارود حلي, حمن بنعلور ال رجال, به کرششی جلال‌الدین 
بحدث, تهران, ۱۳۴۴ نی اين راژی, جعفر بل احمد, جامع الا حادیث؛ همور نوادرالثره 
تبران؛ ۱۳۶۹ ق! ابن شاذان, محمد بن احمد؛ مالة سقبة, قم, ۱۴۰۷ ق؛ آبن شه رآشوب, 
بحمد پن علي, معالم العلماء, تجف, ۱۳۸۰ ۱۹۶۱/۵ م؛ همو, سناقب, قم, چاپخانذ علمیه؛ 
ابن سرنی, علی بن محمد, المجدی, قم, ۱۴۰٩‏ ق؛ ابن طاووس, علی پن موسی, اقبال, 
ایران, سنگی, ۱۳۲۰ ق؛ همو, فلاح السائل, قم, دفتر تبلیغات اسلامی؛ ابن عنبه, احمد بن 
علی, عمدة الطالب, تجف, ۱۳۸۰ /۱۹۶۱ م؛ ابن عیاش جوهری, احمد بن بحمد, 
مقتضب الائر, قم, جاپخانه علمیه؛ خزاز, علی بن محمد, کناية الائره قم» ۱۴۰۱ ق؛ 
رارندی, سعید پن هبة الله, تسس الالباه, به کوشش غلامرضا عرفانیان, مهد, ۱۴۰۸ 
ق؛ طرسی, محمد بن حسن, امالی, بغداد, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ همو, رجال, به گوشش 
محید صادق بجر العلوم, تجف, ۱۳۸۱ ق/۱۹۶۱ ۸! همر, فهرست, به کوشش محمد 
ضادق بحزالعلوم: نجف: کتابخائ مرنضویه! همر, «سشنيخة التهایب»» ثنرح.مشيخة 
نهذیب الاحکام حسن مرسری خرسان, تجف؛ ۱۹۶۳/۱۳۸۲ م؛ علامة حلي, حسن بن 
پرسف, رجال,.نجف, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۱ م؛ غضاثری, حسین پن عبیدالله, «تکملةه, رسالة 
ابی غالب الزراری فی آل اعین, اصفهان, ۱۳۸۹ ق؛ فخر راژی, محمد بن عس, الشجرة 
المپا رکة, قم. ۱۴۰٩‏ ق؛ مروژی, اسماعیل بن حسین, الذخری: قم: ۱۴۰٩‏ ق؛ مفید. محمذ 
اپن محمد, الاختصاص: به گرشش علی ائبر غفاری, قم, منشورات جماعة المدرسین! 
همو, الامالی, به کرشش غفاری و استاد ولی, قم, ۱۴۰۳ ق؛ نجاشی, احمد بن علی, 
رجال, به کرشش مرسي شبیری, نم ۱۴۰۷ ق, 


احمد پاکتجی 


ابن‌خمزه: . عمادالدین. ابوجعفر ,محبدبن علی‌بن .حمزه طوسی: 
فقیه امامی سدهُ ۶-۵ ق /۱۲-۱۱م و.صاحب کتاب الوسیلة. از زندگی: 
مشایخ و شاگردان وی. هیچ گزارش صحیحی: در .دست. نیست. 
قدیم‌ترین کسی: که از او نام برده منتجپ‌الدین (د بعد از . 
که ضمن ذکز او در فهرست (ص ۱۶۴) به عنوان فقیه. چند اثر از جمله 
الوسیلا راابه از بت داده است. ابن‌نهر آسوب (د ۵۸۸) 
فهرست‌نویس دیگر سد؛ ۶ گرچه نامی از وی نبرده: ولی در ضمن 
کتبی. که مولف آنها را نمی‌شناخته, از کتاین با عنوان الزسائل الی نیل 
الفضائل نام برده (ص ۱۴۵) که" می‌تواند همان الوسيلة. الی نیل 
الفضيلة ابن‌حمزه باشد. یادکردن این‌حمزه از شیخ طوسی (د ۴۶۰ق) 


۶ق).است 


ر ابویعلی سلار دیلمی (د ۴۶۳ ق) به عنوان متوفی (صص ۰۱۸۱-۱۸۰ 
جم), و ذکز شدن الوسيلة در فهرست منتجب‌الدین که پیش از ۵۸۴ق 
تالف شده (نک؛ طباطبائی؛ ۴۸ نشان می‌دهد که تألیف الوَسیلة در 
فاضلة سالهای ۴۶۳ - ۵۸۴ ق صورت گرفته است. حال با توجه به 
اینکه این‌حمزه در این کتاب از ابن‌براج (د ۴۸۱ق) تأثیر پذیرفته و 
فقیهان نیمه دوم قرن ۶ ق /۱۲م از جمله زاوندی (د ۵۷۳ ق) از الوسبلة 
استفاده کرده‌اند (نک: ادامٌ همین مقاله). می‌توان دور حیات او را در 
اراخر قرن ۵ ق / ۱۱ و نیمة اول قرن ۶ق /۱۲م تعیین کرد. در منابع 
سد؛ اخیر گفته شده که مقبره‌ای به نام او در حومه کرپلا وجود دارد (آقا 
بزرگ, ۱۴۶/۱۰ صدره ۳۰۵). در نوشته‌های برخی از ویسندگان 
متأخر .در مورد نام .ابن‌جمزه مولف کتابالوسيلة اختلافاتی دیده 
می‌شود که با توجه به تصریح به نام مولب در.منایع منقدم نمی‌تواند 
چندان: قابل‌توجه. باشد. از . جمله, محقق‌کرکی ,در اجازه . خود. به 
قاضی‌صفی‌الدین (مجلسی, ۷۶/۱۰۵): مولف الوسیلة را هبتالله بن 
جمزه از فقیهان حلب دائسته که ابدا شخص شناخته شده‌ای نیست. 
, همجئین صاحب نظام‌الاقوال, کتاب الوسیلة را از ابویعلی محعدین 
حسن‌بن حمزه جعفری (برای شرح حال او نک: نجاشي, ۴۰۴) دانسته 
(امین. ۲۶۴/۲؛ قس: افندی, ۱۲۳/۵ ) که با توجه به وفات او در ۴۶۳ ق 
نمی‌تواند مقبرل باشد (در مورد اقوال ضعیف‌تر نک: افندی,. امین: 
همانجاها؛ قس: حر عاملی, ۳۶۱/۲). 

گرایش فقهی ابن‌حمزه: ابن‌حمزه را پاید. از 1 مکتب شیخ 
طوسی به‌شمار آورد. مقایسه‌ای میان فتاری او در الوسیلة و فتاري شیخ 
طوسی نشان می‌دهد که ار چهارچرب فقه شیخ طوسی را پذیرفته 
است. ابن‌حمزه در تألیف الوسیلة از میان آثار شیخ طوسی از نهایه 
بیشتر بهره برده است ر حتی گاه ابن ادریس (بدون ذکر نام) او را تابع 
کتاب نهایه دانسته است (قس؛ میان ابن‌حمزه, ۳۴۶ طوسی, نهایه. 
۹ و ابن‌ادریس, ۳۸۰ -۳۸۱۰: در مسأله بطلان تدبیر به اباق). 
همچنین او را می‌توان در زمره فقیهانی شببرد که حمصی (فقیه نیم ددم 
سده ۶ ق) آنان را بازگو کننده فقه شیخ طرسی و در واقع پیرو او دانسته 
است (نک: ابن طاووس, ۱۲۷). پا اینهمه سخنان ابن‌ادریس و حمصی 
را در مورد او باید تا حدودی اغراق‌آمیز دانست, زیرا ابن‌حمزه نه تلها 
در مواردی با آرای شیخ طوسی مخالفت کرده و شاید گاهی سعی در 
تعدیل حکم او داشته است (مانند قول وی به استحباب تقدیم مضمضه 
بر استنشای, نک علامهٌ حلی, ۰۲۶ سطر ۱؛ قول او در تسعیر, نک: هموه 
۲ سطر ۱۵), پلکه به طرح فروع جدیدی در فقه پرداخته که در 
کتپ شیخ طوسی, مطرح نبوده .است (به عنوان نمونه نک: این‌حمزه 
۴ قنن؛, علامذ حلی: ۰۱۸۳/۲ سطر ۱۴). 

یکی از بارزترین متنخصه‌های فقه ابن‌حمزه را باید زرئن او در 
بیان احکام دانست. او ابتدا شقوق مختلف مسأله را با قید عدد به طور 
مجمل. مشخص می‌کند .و, سپسن. به. تفصیل یکایک :شقوق مزبور 
می‌بردازد, ار در این تقسیمات خود واجپ و مستحب, حرام و مگروه, 


آبن‌حمزه ۳۶۹ 


فعل .و ترک و کمیت و کیفیت را از یکدیگر تمیز داده و هر کدام را 
جداگانه آورده است, وی در مقدمةٌ الوسیلة (صص ۰-۳۲ ۴۳) می‌گوید 
این روش تقسیم‌بندی موجب سهولت حفظ احکام می‌گردد. اگرچه 
ابن‌حمزه را نمی‌توان مبدع این روش دانست, ولی او این روش را به 
کمال رسانده است. 

از دیگر مشخصه‌های فقه ابن‌حمزه تعریف او از اصطلاحات فقهی 
در آغاز برخی از ابراب است. وی بجز شیخ طوسی, از نظریات دیگر 
فقهای معاصر وی نیز بهره‌برده است. مثلا در چندین. مورد (صص 
۱ ۴۴ ۱۸۰) به صراحت نظربات ابویعلی سلار دیلمی را نقل 
کرده است (قس: سلار؛ ۰۱۲ سطر ۰۱ ۰۱۸۰۱۱۷ ص ۰۱۴ سطر ۲۰), با 
یک ,بررسی سپکب شناختی ررشن می‌شود که تا حدودی از ابن‌براج 
نیز تأثیر پذیرفته است (به عنوان نمونه قس: بین ابن‌براج۰ ۲۵-۱۹/۱ و 
این‌حمزه, ۷۲ - ۱۷۶ در احکام آبها و آستار), 

رواج فقه ابن‌حمزه: اگرجه در آثار نیم دوم قرن ۶ تی/ ۱۳ امی 
از ابن‌حمزه برده نشده, ولی تأثیر فقه او در اين آثار به روشنی مشهود 
است. مقایسه بین مندرجات فقه القرآن راوندی با الوسیلة (به علوان 
نمونه قس؛ بین راوندی ۱۹۹-۱۸۹/۱ و ابن‌حمزه ۱۱۴۶-۱۴۴ راوندی, 
۲ و ابن‌حمزه, ۱۲۶۵ راوندی ۰۲۱۱/۲ ۲۱۲ و اپن‌حمزه: ۱۳۴۰ 
۳۲ تأثر راوئدی از اپن‌حمزه را نشان می‌دهد. رارندی .حتی در 
مواردی. چون حکم خون سگ و خوک در لباس نمازگزار (نک: 
اپن‌ادریس, ۳۵:.سطر: ۲۹؛ قس: ابن‌حمزه, ۷۷) در فتوای شاذ از ار 
تبعیت کرده است: ابن‌زهره (د ۵۸۵ ق) یز در الغنیه: تا حدودی از او 
تأثیر پذیر فته است (به عنوان نمونه قس: بین ابن‌زهره, ۴۴۰۳۳۰۴۰ و 
ابن‌حمزه, ,۰۱۱۱۲ ۱۲۱۰,۱۱۴).. همچنین ابن‌ادریس در السرائر 
تألیف آن را در ۵۸۷ - ۵۸۸ ق به پایان برده, از الوسيلة با تعبیر «بعض 
کتب اصحاپنا» بسیار نقل قول می‌کند و اغلب با نظریات اپن‌حمزه به 
گونه‌ای انتقادآمیز بر خورد می‌کند (به عنوان نمونه ص ۳۵,سطر ۲..ص 
۸ سطر ۷؛ قس: ابن‌حمزه ۰۷۶ ۷۷). البته نثلر ابن ادریس در مواردی 
موافق: نظر ابن‌حمزه است (نک: ابن‌حمزه, ۰۲۸۲ سطر ۵! ابن‌ادریس, 
۳ سطر ۱۲۱ قش: بحیی‌بن سعید: ۸۹), رسالا ازاحة العلة فق معرفة 
القبلة از شاذان‌بن جبرئیل قمی (نیمه دوم سد؛ ۶ ق) را نیز ظاهراً بای 
تفصیل و تکمیل مندر جات الوسیلة (صعصس ۸۵- ۸۶) دانست (نیز قس: 
طوسی, مبسوط,:۰۷۸-۷۷/۱ که به نوبة خود مورد الهام این‌حمزه و 
شاذان قرار گرفته است), کتاب الوسیلة دز سده ۷ ق /۱۳م دز مکتب 
حلّه پیش‌از پیش مورد توجة راز گرفت. مخقق حلی (د ۶۷۶ق) بدون 
تصریح به نام ابن‌حمزه چهارچرب الرسة را په خصوص در بخش 
عبادات شرایع پذیزفته, و نه تلها. در فصل‌بندی بختن عبادات دقیقا از 
ار پیزری کرده: بلکه درعنارین بابها, شکل طرح مسائل و گاهی محتوا 
نیز تا حدود قابل‌توجهی تحت‌تاثیر او قزار داشته است. یحیی بن سعید 
خلی (د ۰٩۶ق)‏ در نزهة الناظر (ص ۶ جم) و آبی (هم) در کشف 


الرموز, تألیف ده در ۶۷۲ ق (۰/۱ ۰ جم) به نام ابن‌حمزه تصریح 


۳۷۰ آپن‌حمزه 


کرده و فتاوی او را نقل کرده‌اند. اوج مطرح شدن ابن‌حمزه در آثار 
فقهی حله را باید در مختلف الشیعة علامه حلی (د ۷۲۶ ق) دانست. 
الرسیلة براساس آنجه از نام علقمی وزیر به تاج‌الدین ابن‌صلایا 
پرمی‌آید. از رایج‌ترین کتب بین شیعذ عراق (به خصوص حله) در سد؛ 
۷ ق بوده است (نک: سبکی, ۲۶۵/۸). در اینجا باید یادآور شویم که 
صرف‌نظر از ایک طریق روایت مخدوش در اجازه کرک به قاضی 
صفی‌الدین (مجلسی: 0۷۶/۱۰۵ برخلاف کتب سلار؛ ابن‌براج و دیگر 
فقیهان شیعه, هیچ طریق متصلی پرای روایت کتاب الوسيلة به ملف 
آن شناخته نشده است. خالی بودن اجازات مهم حله چون اجاز؛ علامه 
حلی بة بنی زهره, اجازه یکی از شاگردان یحیی بن سعید (مجلسی, 
۴ ۰۱۳۷ ۱۶۹-۱۵۲) و مقدمة رجال ابن‌دارود جلی (صص ۳ 
- ۸) از ذکر الوسيلة نشان‌دهند؛ این نکته است که حتی فقهای حله این 
کتاب را به طریق وجادت شناخته‌اند نه روایت. به هر حال از آن زمان 
تاکنون استفاده از اپن کتاب همواره در آثار فقهی امامیه بتداول بوده 
ات 
آدار: ۱. الرسیلة الی نیل الفشيلة, این کتاب در تهران, ۱۳۷۶ 
ضمن الجوامع الثقهية و در نجف, ۱۳۹۹ق ۱ ۱۹۷۹ به کوشش 
عبدالعظیم البکاء ر در قم, ۱۴۸۰ق, ه کوشش محمد حسون به جاپ 
۲. الواسطة. این کتاب را منتجب‌الدین (ص ۱۶۴) به 
ری نسبت داده است. در پایان نسخه‌های موجود الوسيلة زیادتی و جود 
دارد (صص ۴۶۱ - ۴۶۹) که از ظاهر عبارتی از آن در ص ۴۶۶ 
برمی‌آید که قطعه‌ای از کتاب الواسطة باشد؛ ۳۰, المعجزات. این کتاب 
را نیز منتجب‌الدین (همانجا) به وی نسبت داده, و برخی با این تصور 
که این کتاب همان الثاقب فی المناقب است, آن را به صاحب الوسبلة 
نسبت داده‌اند (نکد ابن‌حمزه, تصیر الدین, د د)؛ ۴ و ۵. الرائع ای 
الشرائم و مسائل فی الفقه (منتجب‌الدین, همانجا). یکی از شاگردان 
صیمری از متأخزین, بدون ارائه مأخذ دو اثر با عناوین التعمیم و التلبیه 
را به ابن‌حمزه سبت داده اسشت (افندی, ۱۲۳/۵), 
مأخذ: آبی,. حسن‌بن ابی‌طالب, کشفت‌الترموز, قم, ۱۳۰۸ ق؛ آقا ببزرگ: الذریمة: 
این ادریس: بحمد, السرائر». تهران,۱۲۷۰۰ق؛ ابن‌براج,: عبدالعزیز, المهذنب: قم, 
۶ ابن‌حمزه, محمدین علی؛ الومیلة, به کوشش محمد حسرن: قم؛ ۱۴۰۸ق؛ 
اپن‌داررد. حسن‌بن علی, الرجال, به کرشش جلال‌الدین محدث, نهران, ۱۳۸۳ق! 
این‌زهره: حمزة بن علی, »الفتیتن, ضمی الجوامغ اللتهية, تهران؛ ۱۳۷۶ ق؛ ابن‌شهر 
آشوب, محمدین ,عل, معالم العلماه: ثجف, ۱۳۸۰ق ۱ ۸۱۹۶۱؛ ابن‌طاررس, علی‌بن 
مرسی, کثف المحجة, تجف, ,۱۳۷۰ق | ۱۹۵۰ع! افلدی, عبدالله ریاض العلماه, به 
کرشش. احمد حسیلی». قم, ۱۴۰۱ت؛ امین, محسن, اعیان‌الشيعة: بیرررت, ۱۴۰۳ق؛ حر 
غاملی. محمدین حس, امل‌الأمل, به کرشش احمد حسیتی, بفداد, ۱۳۸۵ق؛ رارندی, 
سعیدبن هبةالله, لفهالترآن؛ به کوشش احمد حسینی, قم, ۱۳۹۷ق؛ سبکی, عبدالرهاب. 
طبقات الشافعية الکبری: یه کرششن غیدالفتاح: مخمد الخلز وا مخنود نحمد الطاحی: 
قاهره: ۱۱۹۷۱ سلان دیلنی: ابریعلی؛ «المراسم» ضمن الجوامغ: الفقهیة: تهزان, 
۷۶ و؛ شأذانبن جبرئیل قمی, «ازاحة العلة فی معرفة القبلقه, ضمن بعارالانرار 
۲۱ مصدز: حسن, تأنیس الشیمة, بفداد: شرکة آللشر راأللياعة الغراتیة؛ 
طباطبایی, عبدالعزیز, مقدمه نهرست (نکا منتجب‌الدین در همین مأَخذ): طرسی, محمدبن 
حسن, البوط. به کرشش محدتتی کشفی, تهران, ۱۳۸۷ق؛ هموء «الهایةت. ضمن 


رسیده است؛ 


الجرامع القتهة. تهران, ۱۲۷۶ق؛ علامذ حلی. حسن‌بن بوسف, المختلف, تهران, 
۴ مجلسی, بحمد پاقر, بعارالانراره پیروت, ۱۴۰۳ | ۱۹۸۳م؛ محقق حلی, 
جعفرین جسن, شرائم‌الاسلام, به گرششن. عبدالحنین: محمدعلی, نجف, ۱۳۸۹ق | 
۹ منتجب‌الدین, علی‌بن , عبیداله. فهرست اسماء بعلماء الليعة. به گرششس 
عبدالعزیز, طباطبایی, تم, ۱۴۰۴ ق؛ نجاشی, احمدین علی, الرجال, به گوشش مرسی 
شبیری, قم, ۱۴۰۷ق؛ یحبی‌بن سید حلی, نزهة اللاظر 
نورالدین: راعظی,. نجب, ۱۳۸۶ ق. 


به گرشتن احمد حنینی و 


احبد پاکتچی 


ان حمزه:_ نصیرالدین ابوطالب عبدالله بن حمز: بن عبدالله 
ابن حمزة بن حسن بن علی طوسی مشهدی شارحی, عالم امامی مد 
۶ ق ۱۲۱ گفته شده که ابن حمزه با شیخ طوّسی رابطةٌ نسبی داشته 
(حسن بن زین‌الدین, ۱۵,ب) و نیز دایی پدر خواجه نصیرالدین طوسی 
بوده است (ابن فوطی, ۵ از تاریخ ولادت و وفات او گزارشی 
ترسیده امنت, اما می‌دانیم که وین پخشی از حکزفت. سلطان سنجر 
سلجوقی (حک ۵۵۲-۵۱۱ / ۱۱۵۷-۱۱۱۷ م) را درک کرده است. 
از طرفت دیگر آخرین اطلاع در مورد حیات وی حضوز او در اصفهان 
پنن از وفات منتجب‌الدین ابوالفتوح عجلی (د ۶۰۰ ق ۱ ۱۲۰۴م) 
است (مقدس ازدبیلی: ۶۰۴؛ قس: اپن خلکان, ۲۰۸/۱ ۰ ۲۰۹). 
جنانکه از شواهد مختلف برمی‌آید, سبکن ری در مشهد بوده, ولی 
مسافرتهایی به‌نقاط مختلف ايران و غیر آن داشته است, از آن جمله از 
حضور ار در کاشان در ۵۶۰ ق (ابن حمزه, ۵۶ ب) و سبزوار در ۵۷۳ 
ق (کیذری, ۱۲۳۳/۳) اطلاع دازنم. ابن حمزه در حدود ۶۰۰ ق سفری 
به‌ری داشته. سپش عازم که گردیده, و پس از انجام مناسک حج 
به‌اصفهان وی تخیر ای ارقیا: همانجا). از مشایخ او 
عفیف‌آلدین محمد بن حسین شوهانی در مشهد. ابوالفتوح حسین بن 
علی رازی در ری: سید فضل‌الله بن علی رارندی و عمادالدین محمد 
ان ابی القاسنم طبری را می‌شناسيم (ابن"نحمزة: ۷۴ ب. ۸۶ الف؛ 
گیذری, ۴۶۷/۱ 2 ۴۶۴, ۱۲۳۳۱۳ 2 ۱۲۳۴؛ مقدس اردبیلی, همانجا). 
استفادات این حمزه از اعلام الررای ابرعلی فضل بن حسن طبرسی 
(به‌عنوآن نموه مقایسه: شود بین ابن حبزة,۱۱۱ اف - ۱۳۰ الف ر 
طبرّنی, 2۳۲۱ ۳۲۶) ز قرب فاصلةٌ بین آن در این احتمال زا که این 
حمزه از ار علم آموخته. تقریت میکند از شاگردان و راویان ار 
می‌توان خواجه نصیزالدین طومنی (ابن فوطی, همانجا), قطب‌الذین 
کیذری ‏ (کیذری: ۱۴۶۲/۱ ۱۳۳۳/۳ مهذب‌الاین احنین ین رده 
زابوالحسن علن بن یخین خیاط (مجلسی, ۸۶/۱۰۴: ۰۱۳۵ بهنقل از 
اجاز؛ علامه حلی) را نام برد. از اجازات ابن حمزه می‌توان بهاچازه او 
به‌سید منتهی بن محمد کیشکی در ۵۷۸ ق (نک: افندی: ۰۲۱۶/۳ به‌نقل 
از دست‌نوشتة ابن حمره), و اجازه ار په‌کیذزی در ۵۹۶ ق (نک: آقا 
بزرگ: طیقات. ۱۶۳/۶ - ۱۶۴ به‌نقل از برخی تسخ حداق الحقائنق 
کیذری) اشاره کرد. .گرچه ابن حمزه در برخی منابغ چون حدائق 
کیذری (همانجا): و در اجازات مختلف به‌عنوان «زاوی» مطرم شده: و 
کتاپ الثاقب او نیز جنبه روایی دارد. ولی نباید از نظر دور داشت که 


منتجب‌الدین (ض ۱۲۵) و صاحب معالم (مجلسی, ۲۳/۱۰۶) او را 
فقیه خوانده‌اند. و اب طاووس از کتاب قضاءالصللاة او در فقه سخن 
گفته است (نک: خوانساری, ۲۶۶/۶). از نظر رجالی منتجب‌الدین 
(همانجا) ابن حمزه را توئیق کرده. و کیذری (۴۶۲/۱) و علامةٌ حلی 
(مجلسي, ۰۸۶/۱۰۴ ۱۳۵) ار را بسیار.ستوده‌اند. اگر «نصیرالاین 
حمزه» را در عبارت اولیاء‌الله آملی (ص ۸۱) همان نصیرالدین اين 
حبزة بدانیم که درز از واقعیت نیست. باید گفت ار در فتح طرس و 
نیشابور به‌دست غیاث‌الدین و شهاب‌الدین غوری ۵٩۷(‏ ق) در مشهد 
برده است (فس: ابن اثیر» ۱۶۴/۱۲ - ۱۶۷). براساس این گزارش 
جزن سلطان غوری در مشهد از امام ثخر رازی درباره جانعتو جفر 
نتوال" کرد او ان حمژهعالم شیعق شهد را.برای پاسخ معزفیق کردو 
جون از او نرسش شد, پاسخ رافی داد (اولیاء‌الله املی همانجا). 
ناگفته نساند که در برخی منابع س چنانکه خواهد آمدت بین ابن حمزه 
صاحب این ترجمه و دیگزان خلط شده انست (نک: افندی,۲۱۶/۳۰): 
آشار: ۱. الثاتب فی المناقب, که در معجزات پیامبر (ص) و ائمه 
(ع) تألیف شده و در عین اینکه با آثار معاصران ابن حمزه چون مناقب 
ابن شهر آشوب و الخرانج والجرانح رارندی مشتر کاتی‌دارد. احادیث 
منفرد زیادی در آن وارد شده است (به‌عنوان نموه مقایسه شود بخشس 
معجزات امام باقر (ع) از سه کتاب مذکور). مزلف تألیف آن را ظاهرا 
در ۵۶۰ ق به‌پایان رسانده است (ابن حمزه, ۵۶ ب). نخستین کسی که 
از اين کتاب نام برده حسن بن علی طبرسی (سد؛ ۷ ق) است که در دو 
آثر خویش کامل بهائی و مناقب الطافرین آن را به‌اشتباه به‌ابن‌حمزه 
صاحب وسیله سبت داده است (نک؛ خوانساری, ۲۶۲/۶- ۲۶۳). 
مولفان سد؛ ۱۲ ق /۱۸ م که نسخه کتاب را در اختیار داشته‌اند, ظاهراً 
مولفن آن را نمی‌شناختند (نک: بحرانی, هاشم, ۲۰: بحرانی, پوسف. 
۲ افندی,. ۱۴۸/۶ قس:. صدر, ۰.۳۱۸ بدنقل از ریاض الابرار 
کمال‌الدین حنینی با عبارتی نبهم), اما دز منابع در سد؛ اخیز به‌تبع از 
صاحب کامل بهانی. معفولا تصور شده که ان حمزه مولف کتاب 
الثاقب همان صاحب وسیله است (به‌عنوان نمونه نک:. خوانساری: 
2۶ ۱۲۷۴؛ نوری: ۲۲۳/۱). به‌هر حال شواهد زمانی مو جود در متن 
الاقب نشان می‌دهد که موّلف آن حدود نیم قرن نسبت به‌صاحب وسیله 
تأخر داشته است. روایت مولف از شرهانی (۲۴ ب, ۸۶ الف) که از 
مشایخ معلوم عبدالله بن حمزه است؛ این اطمینان را به‌رجود می‌آورد 
که .انتساب آن به‌صاحب وسیله نمی‌تواند صحیح باشد. از این اثر 
جندین نسخٌ خطی در کتابخانه‌های گوهرشاد. (فاضل: ۶۵۳/۲), 
مزغشنی (مرعشی, ۲۷/۸) وادر اصفهان (روضاتی, ۱۸۱/۱) مو جود 
است (نیز نک: ملک؛ ۱۸۸/۱ ادبیات تهران, ۲۵ که.نسخه التاقب را با 
تردید یا بدون تردید بهابوجعفر محمد بن علی گرگانی سبت داده‌اند: 
قن: آقایزرگ. الذريعة,. ۲۰:)۴/۵. الرافن: بکلام المثبت واللافی, 
تألیف مختصری است در سأله‌ای فلسفی که افندی: (۲۱۵/۳) 
نسخه‌ای از آنْ را دیذه است؛ ۳. ایجاز المطالب من ابراز المذاهب. 


این‌حمیده ۳۷۱ 


تألیفی است در رد مذاهب مخالف امامیه به‌زبان فارسی که آن را پس از 
+ ق به‌پایان برده است. مقدس اردبیلی (د ٩٩۳‏ ق) نسخه‌ای از اين 
اثر را در اختیار داشته و از آن نقل کزده است (صص ۵۵٩‏ ۶۰۴؛ نکه 
افندی, ۱)۲۱۶/۳ ۴, الهادی الی النجاة من جمیم المهلکات؛ همجون 
اثر پیشین در رد مذاهب مخالف است که به‌زبان عربی تألیف شده و 
سن از ۶۰۰ ق به‌بایان رسیده اشت. مقدش اردبیلی (ضص ٩۵۵؛‏ 
۰۱ ۴ از این اثر نیز بهره جسته ابست؛ ۵. قضاء‌الصلاة که ابن 
طاروس (د ۶۶۴ ق) در غیاث سلطان الوزی از آن نقل.کرده و آن.را 
به‌ابی حمزه نسبت داده است (نک: خوانساری, ۲۶۶/۶). نقل موّلف 
این اثر, از شوهانی صبحت انتساب آن را تقویت می‌کند (همانجا), 
.در.. اجازات. بدرن.ذکر. عنوان.. تصنیفات. و. روایاتی, به‌ابن. جمزه 
سبت داده شده است (نگ؛ مجلسی: ۴ ۸( جازه علامه حلی! 
همو: ۱۲۶/۱۰۶ ۰۲۸ اچاژه صاحب معالم). 
ماخد: آقابزرگ, الذریعة؛ هم, طبقات اعلام الشیعةه به گوشش علی نقی منزوی: بیررت: 
۲ ۱۹۷۲۱ م؛ ابن خلکان, ونیات؛ ابن اثیر, الکامل؛ ابن حمزه, عبدالله, اقب فی 
المناقب, عکس نسخً خعلی موجرد در کتابخانة جامع گوهرشاد مشهد؛ ابن شهر آشرب: 
محمدبن علی, المتائب, قم, المطبعة العلة؛ ابن فرطی, عبدالرزاق پن احمد, تلخیص 
مجمع الٌداپ,به‌کرخش محمد عبدالقدرس قاسمی, لاهرر, ۱۳۵۸ ق / ۱۹۳۹ م؛ ادییات 
تهران, خیلی, ۱۳۴۴ ش! افندی, عبدالله, رپاض العلماه: به‌کرشش احمد حسینی, قم: 
۱ ق! ارلیاءالله آملی, محمدین حسن, تاریخ رریان, به کرشش منرچهر سنوده: تهرآن؛ 
۸ ش! بحرانی, هاشم, مدینة المعاجر, تهران, ۱۳۹۱ ق! بحرانی: بوسف, الکشکول: 
بیررت» ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۵ م! حسن بن زین‌آلاین, الا جازة الکبیرة, نسخ عکی ضمیماً 
بحارالانواز: ج ۱۰۶ (نکا مجلسی در همین مآخذ)؛ خرانساری, محمدباقر: زوضات 
الجنات, تهران؛ ۱۳۸۲ ق /۱۹۴۲ م۱ رارندی, سعید بن هبة الله, الخرائج والجرالح, تم 
۹ ق؛ ررضاتی, مجمه‌علی, فهرست. کتب خطی کنابخانه‌های, اصفهان, اصنهان, 
۲ تق؛ صدر:. حسن, تکبلة امل الابل, به‌کوشش احمد حسیلی: قم, ۱۴۰۴ ق؛ 
طبرسی, فشل بن حسن, اعلام الوری, تجف, ۱۳۹۰ ق! فاضل, محنرد: فهرست 
نسخه‌های خلی کتابخانٌ جامع گوهرشاد شهد, مشمهد, ۱۳۶۵ ش کیذزی, قطب‌الدین, 
حدائن الحقائق, به‌کرخش عزیزالله عللاردی, سیدرآباد دکن, ۱۴۰۳ ق؛ مجلسی» 
محندباقر, پحارالانرار؛ پیروت. ۱۴۰۳ ق ۱۹۸۳ م؛ مر عشی, خعلی! مقدس اردپیلی؛ 
احمد, حدیتة الشیعة, تهران, اتشارات علمی؛ اسلامیه؛ ملک, خعلی؛ متجب‌الدین, علی 
اپن عبیدالله, الفهرست, به‌کرشش عبدألعزیز طباطبائی, قم, ۱۲۰۴ ق! نوری, حسین, 
دارالسلام تم, ۱۳۸۰ ق. احمد پاکتجی 


ان خمویه:. نک: بنی حمویه. 


این حمیده. . ابوعبدالله (یاقوت, ادباء ۲۵۲/۱۸: ابوعبیدالله) 
محمدین علی (۴۸۶- ۵۵۰ ق/ ۱۰۹۳ ۱۱۵۵): نحوی, ادیب, لفوي 
حلی. انتساب او به حلّه بی‌گمان به لحصاظ سکنی, و نه تولد وی در آن 
شهر بوده. است, زیرا این شهر زا سیف‌الدوله صدقةآبن منصور بن 
ین در ۴۹۵ قیعنی ٩‏ سال پس از تولذ ابن حمیده بنا نهاد (همو؛ 
بلدان, ۳۲۲/۲ ۳۲۳). ابن حمیده در شهر خود نزد شیخی معروف به 
خزیمه. به فراگیری علوم گوناگون پرداخت و سپس در بغداه نزد ابن 
خشاب نحو آموخت و در این علم تبحر يافت (ابن تفطی: ۱۸۵/۳ این : 
قأضی شهبه, ۱۹۱). او شعر نیز می‌سرود و آبن قفطی (هماجا) شعر او 


۳۷ اپن حناط 


را به نیکویین ستوده است اما از تمام اشعار او بیش از ۵ بیت به دست 
ما نرسیده است (یاقوت, ادبا,. ۲۵۲/۱۸ -۲۵۳۰؛ صفدی, ۴/۴ ۱۵). 
آنار: ۰۱ الادوات فی التحو,. ۲. الررضة.فی اللحو, ۳. شرح 
ابیات الجمل:.تألیف ابویکر بن سراج, ۴. شرح التصریف, تألیف این 
جنی. ۵. شرح. اللمع؛ تألیف ابن جنی, ۶. شرح المقأمات,تالیف 
حزبری, ۷. الفرق بین الضادو الظاء (یاقوت, ادباء ۲۵۲/۱۸! صفدی, 
2-۴ ۱۱۵۴ فیروزآبادی, ۲۳۷ -۲۳۸؛ سبوطی: ۸۰)۱۷۳/۱. کتاب 
الطاء (حاجی خلیفه ۱۴۳۵/۲): .٩‏ کتاب الفرّق (همو ۱۴۴۶۱۲؛ 
بغدادی, .)٩۲/۲‏ تا آنجا که روشن است. از این ٩‏ کتاب منسوب به ابن 
حمیده که غالبا شرح آثار دیگران است. هیچ کدام به جای نمانده است. 
مأخذ:. ابن قاضی شهبه: ابریکربن: احمد, طبقات اللحاة واللفویین: به. کوشئن محسن 
غیاش, نجف, ۱۱۹۷۳۰ ابن قفلی, علی بن بوسف, اباه الرراةه به کرشش 
محمداپرالنشل ابراهيم, قاهره, ۱۹۵۵م! پغدادی, هدیه؛ حاجی خلیفه, کثیف؛ سیوطی, 
یه الوعاة: به کرشش محمد ابو الفضل اپراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴م؛ صفدی, خلیل 
ابن ایبک, الرافی بالوفیات: پة کوشش مس ددرینگ: بیرزت: ۱۸۱۹۷۴ فیروزآبادی, 
محمدین یعقوب: اللفة: بد کوشش محنمد مصلری, دمشق, ۱۹۷۲م؛ یاقوت, ادبا؛ همو, 
بلدان, زهراخسرری 


اپن‌حناط.. ابوعبدالله محمدین سلیمان: رعینی. (د جمادی 
التخر ۴۳۷ ق/ ۱۰۴۵م» کاتب و شاعر نایینای فرطبی, نسب او به 
ذورعَی حمیری از قباپل جنوب عربستان می‌رسد -- که پس از 
مهاجرت به اندلس, در دار ذی رعین (که په سبب اقامت ایشان در آن 
بدین نام شهرت یافته) مسکن گزیدند (ابن حزم, ۴۳۴؛مقری, ۲۹۶/۱) 
س و چون"پدرش در قرطبه گندم فروشی داشت. وی به ابن الحناط 
شهرت یافت (ابن سعید. ۱۲۱/۱). ار ظاهراً در فرطبه تولد یافت. از 
آغاز ضعنی, در چشمانش پدیدار بود که در جوانی, بر اثر مطالعه, به 
نابینایی انجامید, اما نابینایی نه تنها یه استعداد او زیانی نرسانید. که 
موجب شکوفایی آن نیز گردید (ابن بسام, ۳۸۴/)۱(۱). ظاهرا به یمن 
همین استعداد بود که گندم فروش زادة نابیا,نظر خاندان ذکوانی را که 
از قضات ثروتمند قرطبه بودند, په خود جلب کرد و در پناه آنان 
توانست با خاطری آسوده به کار دانش بپردازد (ابن سعید, همانجا) و 
علاوه بر شعر و ادپ, در علومی چون نجوم. هیأت, منعطق, فلسفه و 
حتی پزشکی, چنان تبحر یابد که این بسام (۳۸۳/)۱(۱) او را از جملا 
دانشمند‌ترین فزدمان زمانش بشمارد. در اين ایام, وی علاوه بر کار 
ادب. به. طبابت نیز می‌پرداخت؛ زیرا می‌بينيم که اپن ذکوان وزیره 
فرزندش را برای معالجه نزد او می‌فرستد (ابن سعید, ۱۲۲/۱]. 

ابن‌حناط در قرطبه, با بزرگان آدب نشست و برخاست داشت. اپن 
بسام (۱(۱)/ 2۳۰۵ ۳۰۶: قس: اين ظافره ۸۳:مقری: ۶۱۰/۳) از این 
کسان نام برده است؛ ابن برد. ابوبکر مروانی, طبلی او به ویژه اين 
شنهیّد. وی می‌کوشید با ابن شهید برابری کند. به همین جهت با وی 
«مناقضات» فراوان داشت و گاه بر وی حیره می‌آمد (اپن پستام, 
۱ حمیدی: ۱۰۱/۱ - ۱۰۲؛ ابن‌قفطی, ۴۶۲), با آینهمه هم او 


را مدح گفته ( حبیدی, ۱۰۲/۱؛ نیز نک: اين قفطی, همانجا) و هم 
از خبر مرگ او گریسته است (حمیدی, همانجا؛ ضبی, ۶۸۶۷؛ مقری, 
۳ به قول ابن ابار (۳۸۷/۱) از زبان تسلط حمودیان بر قرطبه 
(۴۰۷ ق/ ۱۰۱۶م) بود که کار ابن حناط بالا گرفت. زیرا از خاندان 
حمودی علوی, یک بار علی (۴۰۷ ق) و دوپار برادرش قاسم (۴۰۸ ق 
و ۴۱۲ ق) بر قرطبه چیره شد و این حناط که به آیین شیعه بود. از 
ایشان هواداری می‌کرد. ۴ قصیده‌ای (اپن پسام 4۳۹۳-۳۹۰۱ 
که در مدح علی و قصیدهٌ دیگری, که در مدح برادرش قاسم سروده, 
دلیل ررشنی بر اين امر است. اما جون تسلط این خاندان بر قرطبه 
دوام نيافت, وی با دشمنی اهل آن شهر مواجه شد. علت دشمنی عام 
سنی مذهب.:بی گمان.گز ایش او به تشیع بوده است, در رسایل و اشعار 
ار گاه به این نکته اشاره‌ای رفته است: در رساله‌ای که خطاب به علي 
ابن‌حمود نوشته. از «مکارم هاشمیه و افعال علویه» سخن می‌گوید و در 
شعری که سخت به شعر منسوب به فرزدق در مدح.امام زین‌العابدین 
(ع) شبیه است, «ابناء فاطمه» را می‌ستاید (عمادالدین کاتب, ۳۰۰/۷- 
۷ همچنین, صفتهای بددینی. بی‌تدبیری, بی‌اعتمادی به خویشتن 
و تلون مزاج... که ابن بسام په او نسبت داده (۳۸۴/)۱(۱؛ قس: ابن 
سعید, ۱۲۳/۱ علتی جز تشیع او نداشته است. با اینهمه ابن سعید 
می‌نویسد (۱۲۱/۱) که چون علم منطق بر وی غالب بود, از قرطبه 
تبعیدش کردند. به هر حال ری در اواخر عمر, شاید اندکی بعد از ۲۳۱ 
ق/ ۱۰۴۰ هم به سبب تشیع, هم به دلیل گرایش به فلسفه, و هم از بیم 
بوحزم جهوّر (ابن پا ۳۸۷/۱) که در ۴۲۲ ق/ ۱۰۳۱ م بر قرطبه 
چیره شده بود, به الجزيرة الخضراء گریخت و نزد حمودیان که پیش از 
آن در قرطبه مدحشان گفته بود پناه گرفت: محمد المهدی که در آن 
هنگام صاحب الجزيرة بود. از ار حمایت کرد (ابن بسام, ۱۳۸۳/)۱(۱ 
پن سعید, همانجا), اما در منابع موجود. هیچ شعری که ابن حناط در 
مدح وی سروده باشد, نيامده است. در آخرین سالهای. عمر, شاید به 
مید باز گشت به قرطبهء در مرگ ابوحزم جهور منیه‌ای سرود و در آن 
بوالولید را به جانشینی پدر تهنیت گفت (ابن بسام, ۳۹۳/)۱(۱), در 
خرین سال عمر نیز رساله‌ای که خود وی القلم وحلی الکرم خوانده 
و به الرسالة المهرجانية معروف گردیده برای مظفر بن افطس که در 
۷ ق/ ۱۰۴۵ م امیر بطلیوس شد, فرستاد (ابن ابار. همانجا). این 
رساله تاريخ وفات او را که اين حیان ذکر کرده (ابن بسامه ۱(۱)/ 
۳ تأیید و گفت حمیدی (۱۰۳/۱) و سمعانی (۲۷۲/۴) و ضبی (ص 
۸ را بست. می‌سازد. 

از جزئیات زندگی او چیز دیگری نمی‌دانیم. این سعید (۱۲۲/۱) 
شوخی منتهجلی به او نسبت می‌دهد که با آن خوی ناشایستی که ابن 
بسام در حق او ذکر کرده بی‌تناسب نیست, اما شعر و نثر او بی‌آنکه 
مزیت چشم‌گیری: داشته .باشد, محتشم و پروقار است. از آثار ار.جز 
همان جند رساله و چند قصیده که در منابع آمده است. جیزی 
نمی‌شناسيم و نمی‌دانيم آبا او آنجنانکه ابن ابار (همانجا) بدعی شده 


دیوانی داشته است یا نه. از رسایل و قصاید مدحيه او, منتخباتی را این 
۳ ۳ 

بسام آررده است. اما گزیده‌های عمادالدین کاتب اصفهانی غالبا در 

معانی دیگری است: رساله در طردیات (۲۹۷/۲), وصف عزوسی و 

خوراک و شراب در آن (۳۹۸/۲), وصف کشتی و کسانی که سوار و 
پیاده می‌شوند (۲۹۹/۲ ۳۰۰۰). 

مآخذ: ابن ابار, مخمدین عیدالله, التکملة لکتاب الصلة؛ په کوشش عزت عطار حسینی, 

تاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۶۱۹۵۵ این بسام. علی, الذخيرة فی محاسن اهل الجزيرة, قاهره, 

۸ ق/ ۳۹٩۱؛‏ ابن حزم,علی پن احمد, جمهرة انساب العرب: بیروت, ۱۳۰۳ ق! 

۱۳ ابن سعید: علی پن موسی, العفرب, به کرشش شوفی طیف, قاهره, ۱۹۵۳ 

ابن ظافر. علی, بدائم البدائه, به کوشش محمد اپوالفضل ابراهیم, تاهزه» ۱۳۹۰ قا 

۰ ابن قفعلی, علی بن پرسف, المحمدون من الشعراه و اشمارهم: به کرشش رباض 

عبدالحمید مراد, دبشق, ,۱۳۹۵ ق/ ۷۵٩۱ع؛‏ حمیدي, محمدبن ابی نصر جدود المفتیسیر 

به کرشش ابراهیم اییاری, بیروت, ۱۳۰۳ ق/ 2۱۹۸۳ سمعانی: عبدالکريم بن محمد, 

الانساب, به کوششن عبدالرحمن بن یخیی المعلمی الیمانی, خیدرآباد دکن؛ ۱۳۸۴ ق/ 

۴ شبی, احندین یخبی؛ پفية الملتشن: مادرید: ۱۸۸۴م؛ عنادالاین کاتب: 

. محندین محمد, خریدة القصر, به گرشش آذرتاش آذزثوش و دیگران؛ تونس,۰ ۱2۱۹۷۱ 

مقری تلمسالی, احمدین محمد, نفع التلیب, به کرشش احسان عباس, ببررت, ۱۳۸۸ ق/ 


۸ عم آذرتاش آذرنوش 


ین حلبّلی, . ابوعبدالله رضی‌الدین محمدین ابراهیم بن یوسف 
ابن عبدالرحمن جلبی ٩۰۸(‏ - 9۷۱ | ۱۵۰۲ - ۱۵۶۳م), مورخ, 
لفت‌شناس, شاعر و فقیه جنفی مذهب. اشتهار او به ابن‌حنبلی از باب 
انتساب به نیای بزرگش عبدالرحمن است که قاضی حنابله در حلب 
بود (نک: فاخوری. ۷/)۱(۱). پدرش (د۹۵۹ق / ۱۵۵۲ع) نیز به همین 
نام شهرت داشت و در حلب به .کار فقه و حدیث مشغول بود (نک: 
تونکی, ۴۸۸/۴), رطی‌الدین در حلب زاده شد و همانجا زبست و او را 
تاذفی, منسوب به قریهٌ تاذف در نزدیکی حلب نیز گفته‌اند. همچنین 
بنابر ادعای خود او که نیا کانش را از پنوربيعة دانسته, ربعی نیز خوانده 
شده است. (درالحبب, ۶/)۱(۱؛ عقدالخلاص, ۱۶۹). با آنکه حدود ۷۵ 
کتاب نوشته و سخت مورد تمجید بوده است. از زندگی.او چیزی 
نمی‌دانيم: گویی عمر او سراسر به تألیف یا تدریس در یکق از مدارس 
حلب گذشته و از هرگونه حادثة قابل ذکر تهی بوده است. منابع موجود 
جدود ۱۰۰ سال بعد به کار ار پرداخته و همه به گفتاری کزتاه پسنده 
کرد ابنحنلی نظر. به. گستردگی شگفت. مضامین.کنبهیش: 
استادان بسیاری داشته انست که برخی را در منابع ذکر کرده‌اند (مثلا 
نک: غزی. ۴۲/۳؛ ابن‌عماد, ۳۶۵/۸). او قرآن را نژد. اجمد باکزی: 
شرح شافيةٌ جاربردی و شرح کافیة احمد هندی را نزد عبدا لرحمن بن 
فخرالنساء, بخشی از صدرالشريعة در فقه حنفی را نزد این‌طاس 
بصتی, مطول و خواشنی جرجانی بر آن را نزد احمد هندی, فنزح النَخبة 
ابن حجر در مضطلحات خذیث زا نزد محمدبن شعبان دنروطی, کتاب 
هه در.علم حساب را نزد. خناجری, بلاغت را نزد موسی سرسولی 
(رسولی)؛ متن چشمینی دز علم هیأت را نزد ولی‌الدین شروانی (محمد 
راغب. ۶۱۶۰/۶ قواعد صرق و نحو و عروض و منطق را نزد 


ابن‌حنبلی ۳۷۳ 
علی حصکفی خواند (ضامن. ۸). علاوه بر این او به تصوف نیز تمایل 
داشت ر جنانکه خود گوید (عقدالخللاص. همانجا) قادری مشرب بود. 
یز در شرح احوال عبداللطیف. جامی گوید. که این شیخ در.تکیه 
خسرویه, او را «تلقین ذکر» کرد و سپس یک «دستورالعمل» یه فازسی 
برای او نوشت. زیرا به سبب تدارک سفر فرصت نوشتن آن را به 
عربی نداشت. آنگاء ابن‌حنبلی آن دستورالعمل را پا اجاژه شیخ به 
عربی ترجمه کرد و شعرهای فارسی آن را نیز به شعر عربی بر گرداند. 
این رساله چون به تأیید شیخ رسید. میان دیگر صوفیان انتشار یافت 
(محمد راغب, ۶۱/۶). از این روایت درمی‌پابيم که ابن‌حنبلی, فارسی 
نیز می‌دانسته و حتی. پاادپ و: شعر. فارسی آشنا بوده و از آن تأثیر 
پذیر فته بوده است, البته هیچ اثری به زبان فارسی از او در دست.نیست 
ر خفاجی (۱۷۲/۱) یکی از رباعیات او را که کاملا هم‌وزن رباعیات 
خیام است نقل. کرده و گفتة است: مضراع چهارم آن از امثال عجم 
است. از سرگذشت او این را نیز می‌دانيم که در ۹۵۴ق.حح گزارد و 
هنگام باز گشت, چندی در دمشق ماند و انبوهی از علما از محضرش 
کی دانش کردند: 

ابن‌حنبلی کاری جز تدریس و تألیف نداشته و از این رو شمار 
بسیاری از طالبان علم در خدمت او شاگردی کرده‌اند (غزی» اپن عماد؛ 
همانجاها), از آن میان علامه احمدبن ملا مشهورتر و به امبتاد نزدیک‌تر 
بوده است. هموست که جون استاد.در گذشت و در گورستان صالحین, 
حلب به خاک سپرده شد (غزی, ۴۳/۳). دوبیتی دلنشینی بر قبر او 
نگاشت (محمد راغب, ۶۴/۶). نیز هموست که دیوان: استاد. را 
جمع‌آوری کرد (11/483,آ6۸). شعر از عموباً مورد بسن ویسندگان 
نبود. اگرچه خفاجی (۱۷۰/۱) به جمله‌ای کوتاه شعر او را نتوده, اما 
سخنان .ار از قبیل همان عمومیاتی است. که معمولا, در جق همه 
می‌گویند. اشعار کوتاهی که او نقل کرده و نیز آنجه در شذرات‌الذهب 
(ابن‌عماد, ۰۰۳۶۵۱۸ ۳۶۶).و دیگر منابع آمده, هیچ‌یکب_نشانی از ذوق 
سرثبار و طبع روان ندارند. بماید حق مطلب را غزی (همانجا| ادا کرده 
باشد که گوید: «او شعر نیز سروده است: اما شعرش نیکو لیست و 
هرکس اندک ذوقی داشته باشد تکلف آن را درمی‌بابد», با اینهمه. تا 
زمانی که دیوان خطی او پررسی نشده است, درباره شعر او نظر قاطعی 
نمی‌توان داد. 

وسعت اطلاعاتِ این‌حثبلی مزچب شده است که او در پیشتر:علزم 
رایج: در آن روزگار کتابی بنویسد.. فهرست گونذ ذیل .از مضامین 
کتابهای ار این امر را روشن‌تر می‌سازد (شماره‌های داخل برانتز به 
فهرستی که از کتابهای آو ترتیب داده‌ايم ارجاع دارد): فرائض (۲۴: 
۶ فقه و اضول (۲۶:۲: 1۶۱۰۵۳۰۲۷ بحدینت و رجال (۴۸۰۷: 
۵ تاریخ و رجال: (۴: ۲۵), نتنب‌شناسی (۴۵۰۱) عرزض (۱۶: 
۵ لغت‌شناسی (۳, ۱۸۰۶۰۵ آیین نگارش ,)٩(‏ تصوف (۴۳۰۱۱؛ 
۱ ۵). صرفت و حو )۶٩۰۳۹۰۱۴۱۱۳۵۰۱۹(‏ تفسیر (۱۳: 
۰ )6 ) هندسه: (۰۱۰ ۳۷): حساب: (۲ ۰۲ ۵۲.:۴۰:۰,۳۲),. طب. و 


۳۷۴ اپن‌حنبلی 


داروشناسی (۱۸), علوم غریبه (۱۶), رژیا (۵۴), منطق ۰)۲٩(‏ کیمیا 
(۶۰). تجوید (۳۴)» لغز و چیستان (۳۶,۳۳۰۲۱),و نیز شعر (۱۸). 
خوشبختانه امروز بسیاری از کتابهای او به دست رسیده و بعضی 
نب انتشار یافته اسبت. 

آبار چاپی: 

۱ الأثار الرفيعة فی مأثر بنی‌ربيعة, به کرشش احمد الرییعی (در 
دست چاپ, نک؛ صالح, ۳۱). موّلف در آن خواسته است نسب خود را 
په قبیلٌ ربیعه پرساند, 

۲ «انوار الحلک علی شرح المنار لابن ملک» در علم اصول که 
همراه حاشیه‌های رهاوی ر زیرک‌زاده بر شرح المتار در قسطنطنیه 
(۳۱۵ق) جاپ شده است: 

۳. «بحرالعوام فیما اصاب فیه المرام؛, که در مجلة المجمع العلمی 
العربی (شه ۱۵ دمشق, ۱۳۵۶ق /۱۹۳۷ع) به چاپ رسیده است. پس 
از آنکه حریری و ابن‌قتیبه (هم م) خطاهای گفتاری عامهٌ مردم را تدوین 
کردند, گروهی به پاسخ‌گویی برخاستند و بر آن شدند که آنجه را 
عامیانه به شمار آمده است, به قلمرو زبان فصیح با زگردانند. از جملا 
این کوششهاء یکی کتاب ابن‌بزی و دیگر کتاب ابن‌منظور و سرانجام 
کتاب بحرالعوام ابن‌حنبلی است. وی در این کتاب .۲۲۰ کلبة را که تا 
زمان ار معمولاً عامیانه به شمار می‌آمده است, به لهجه‌های. فصیح 
عرب نسبت داد و در استعمال آنپا مانعی ندید. از طریق این کتاب 
می‌توان تا حدی به لهجة مردم شام در سدهٌ ۰ نیز پی برد (قس: 
تلوخی: :)٩۲‏ 

۴ در الحبب فی تاریخ اعیان حلب (دمشق: ۳٩۱۳ق‏ | ۸۱۹۷۳), 
غری (۶/۱) که از این کتاب در. الکواکب خویش استفاده برده, به 
شدت آن را مورد انتقاد قرار داده است. گوید در آن غلا و سمین به هم 
آمیخته و مولف از مسیر تاریخ منحرف گشته و گاه برای اینکه در هم 
حروف الفباء شرح حالی بیاورد, ناچار شده است به نقاش و تاجر و 
آرازخوان و تلبورنواز هم بپردازد. ابن‌حنبلی. خود. به این امر توجه 
داشته, جنانکه می‌گوید؛.کاش. اصلاًبه تألبف در باب تاریخ نپرداخته 
پود (درالحبب: .)٩/)۱(۱‏ با ایلهمه نظر به علاقهٌ شدیدی که به ثنهر 
خود. حلب داشت: بر آن شد که تاریخ حلب را که از زمان موفق‌الدین 
اپرذر (د۸۸۴ق | ۱۴۷۹ع) نانوشته مانده بود, تکمیل کند (همان, ۱۳/٩‏ 
- ۱۴). به این ترتیپ کتاب درالحبب گروه فراوانی را از زجال معروف 
سده‌های ٩‏ و ارایل ۱۰ق در حلب شامل است و این برنامه‌ای است که 
ار خود در آغاز کتاب (۱۷/)۱(۱ - ۱۸) تعیین. کرده است (دربارة 
کیفیت کتاب نک: فاخوری, ۲۱/)۱(۱ - ۲۹), 

۵ هیر اللحاظ فی رهم الالفاظ, به کرشفن حائم صالح ضامن 
در بَیر رت( ۱۹۸۵/۱۴۰۵ م) به چاپ زنیده است: این کتاب دزست 
پرنخلاف کتاب بحرالغوام دربارُ لحن (خطا در [عراب) در زبان عامة 
مردم نگارش یافته و ذیلی بر کتاب درة الغواص حریری است که خود 
آن را موره انتقاد قراز داده بود (سهم, ۲۴-۲۳). مصحح همین اثر را 


همراه اربعة کتب فی التصحیح اللفری ( بیروت, ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ع) 
مجدداً انتشار داده است: 

۶ عفد الخلاص فی نقد کلام الخواص. ابن حنبلی زمانی به 
استخراج بیضی. کلمات مورد نظر خویش از کتاب درة الغواص 
پرداخت و آن مجموعه را الدر الملتقط فی تبیین الغلط نامید, اما گویا 
کتاب از میان رفته بود که ار درباره به تدرین کتاب عفد الخلاض در 
همان پاب همت گماشت. مضنون کتاب آمیخته‌ای است از دو کتاب 
بحرالعوام و سهم الالفاظ, زیرا باب ارل آن به رد برخی از گفته‌های 
حریری اختصاص دار و باب درم آن به تأیید برخی دیگر, این کتاب را 
نهاد حسوبی. صالح در پایان کتاب خویش به نام جهرد ابن الحنبلی 
اللغوية انتشار داده است.(بیررت». ۱۴۰۷ ق/, ۱۹۸۷.ع), 

۷ غلو الأثر فی ضَفر علوم الأئر. ملف در مقدث کتاب, تاريخ 
گونه‌ای از کتب مصطلح حدیث می‌نگارد و از رامهرمزی (د ۳۶۰ ق/ 
۱ م) که سرآغاز سلسبلة اين موّلفان است تا ابن حجر که در زمان ار 
آخرین کمن بوده است گروهی را بر می‌شمازد. وی گوید: ان حجر بر 
اساس معرفة انواع علم الحدیث. تألیف ابن الصلاح (مشهور به مقدما 
ابن الصلاح), کتاپ مختصری به نام نخبة الفکر فی مصطلح اهل الاثر 
تدارک دید که در راقم دست‌افزار هم طالبان علم شد. بدین جهت چند 
تن بر آن حاشیه و تفنیر نوشتند. ابن حنبلی نخست با توجه به اصل 
کتاب و حواشنی آن جزوه‌ای به نام ملح ال علّی شرح النخبة دربارة 
مصطلح حدیث تدوین کرد. اما پس از چندی آن را فرونهاد و با استناد 
پر همان منابع قفو الأثر را نزشت. این کتاب نخستین بار در قاهره 
(۱۳۲۶ ق) به چاپ رسید, سپس عبدالفتاح ابوغده آن را به صورت 
شایسته‌ای تجدید چاپ کرد (بیروت, ۱۴۰۸ ق). 

۸ «نورالانسان. فی اشتقاق لفظ الانسان», که در بار؛ اشتقاق کلم 
انسان و بررسی مذاهپ بصری و کوفی درباره ريشه آن است, به 

شش رشید العبیدی در مجلة الاستاذ (شم ۳؛ پفداد, ۱۹۸۰ م) به 
جاپ رسیده, است. ۲ 

آدار خطی: نسخ این کتابها همه را بروکلمان(:483 ,11 بلشه 
465-6 /5,11 ,بلش0) آورده و ما از تکرار آن:خودداری‌می‌کنيم, ابا 
هرگاه نسخه‌ای يافته‌ايم که وی باد نکسرده است, به منبع آن اشاره 
کرده‌ایم؛ .٩‏ تحفة الفاضل فی صناعة الفاضل. با نحفة الافاضل؛ ۰۱۰ 
تذکرة من نسلی بالوسطالهندسی! ۱۱. تروية الظامی فی تبرنة الجانی؛ 
۲ جواری.المنشآت فی الجواری المشآث؛ ۰۱۳ حاشية علی انرار 
التنزیل (تقیر بیضاوی), بخشی از یک نسخه در بغداد به خط موّلف 
(یک: طلس, ۲۳۸), یکی در دمشق(ظاهریه. علوم. القرآن, ۲۲۱) و 
دیگری در پلغازشتان (دزویتی, ۸۹/۱)؛ ۱۴ حدائق احداق الازهاز و 
مصاییح انواز الانوار؛ ۰۱۵ الخدانق الاننیة"فی: کشت الحقالق 
الاندلسية فی العروض؛ ۱۶. الجیاض المترعة فی وفق الاربعین فی 
الاربعة, در علوم غریبه, از این کتاب ظاهرأً تنها یک نسخه و آن هم در 
قم موجود است (نگ: مر عشی, ۳۴۲/۴): ۱۷. الدرر الساطعة فی الادوية 


القاطعة, در پزشکی و گیاهء‌شناسی, اين کتاب در واقع همان برء الساعة 
رازی و کامل الصناعةٌ علی مجوسی است که وی به صورت ارجوز: 
تنظیم کرده است و نسخه‌ای از آن در کتابخانة ظاهربه (ظاهزیه, الطب 
و الصيدلة, ۲۳/۳) با نام ارجوزة الدرر الساطعةً موچود است ؛ ۰۱۸ 
دیوان شعر؛ ,۱٩‏ ربط الشوارد فی حل الشواهد, در نحو؛ ۲۰. رسالة 
فی الاحاجی و الالغاز:۲۱.رسالة تشتمل علی جملة مایهواه السامغ 
لقصد. تشنیف البسامع؛ ۲۲. رفع الحجاب عن قواعد الحساپ, که 
است؛ ۲۳. الر وا نح العودية فی المدائح 
السعودیة؛ ۴ روضة الا فراحعلی السراجيق, در فرایش که گاه روضة 
الارواح خوانده شده؛ ۲۵ الب و الضرّب فی تاریخ خلبه: مختصر و 
ذیل تاریخ ابن العدیم که تا ٩۵۱‏ ق پیش آمده است؛:۲۶..سرح اللب 
علی شرح اللب قاضی انصاری, کتابخانه اوقاف موصل (عبدالرزاق 
حمد, ۱۳۰۷/۷ نیز نک: طلس, شنه ۱۴۱۵)؛ ۲۷. سرح المقلتین فی مسح 
لقلتین (سید,.۴۶۰/۱) با شرح المقلتین.... عنوان این کتاب در 
درالحبب (۲ (۱۷۷/۱؛ نک: صالح, ۴۱ - ۴۲) سرح المقلتین فی حکم 
القلتین است؛ ۲۸. سوابغ اللوابغ که شرح نوابغ الکلم زمخشری است, 
این کتاب را سعیدبن محمد خادمی شرح کرده است (صالح, 9 


شرح نزهة الختاب ابن هائم | 


علاوه بر نسخه‌هایی که برو کلمان (-0۸) آورده, نسخه‌ای نیز در مدیئه 
(کحاله: ۱۰۵) موجود است؛ .۲٩‏ شرخ ایساغوجی فی المنطق 
دوسلان, 2 ۳۰. شرح منازل الساترین خواجه عبدالله انصاری 
(نک: 1/558 ,ر0۸)؛ ۰۳۱ شقائق الاکم بدقائق الحکم؛ ۳۲. عدة الحاسب 
و عمدة المحاسب. این کتاب شرحی است بر نزهة الحتاب ابن هائم و 


ز این جهت به کتاب رفع الحجاب ار شباهت دارد, اما نمی‌دانيم آپا 
همان کتاب است یا ه (نک: آلوارت: شم 5961؛ ظاهربه, ریاضیات, ۳۲۷ - 
۸ سنید. ۱۲۳/۲)؛ ۳۳, غمز العین الی کنز العین: که گاه با عنوان 
قرالعین الی کنز العين آمده و شرحی است بر شعر «کنز من حاجی» 
خود او (خالدرف: شم 8740؛ ظاهزیه: قسم الادپ, ۱۳۴:)۳۹۷: الفوائد 
السرية. فی شرح المقدمة الجزرية, در علم تجوید که به نام الفواد 
السمية فی علم التجوید نیز آمده است (5,11/276,ا0۸؛ ن: خالدرف: 
شم 262): ۳۵, کُحل العبون الْجْل فی حل مسألة الکحل, این کتاب 
نحوی را برخی حل عیون الفحل خوانده‌اند (نک: صالح, ۱0۲۷ ۳۶. 
شعر .کنز من حاجی و عمی فی الاحاجی و المعمی (علاوه بر 
پروکلمان: نکٌ: خالدوفت. شم 8739): ۳۷. مخائل الملاحة فی‌مشسائل 
الفلاحة؛ . ۰.۳۸ بختن . قمیده عبدالکريم زاده: (دوسلان.: شم 
(4187)12) ۳۹۰۰. مرتم. الظبا و مربم ذوی الصبا؛ ۴۰. مصابیح ارباب 
الرناستة و مفانیح ابواب الکياسة, اما به نظر تونکی (۴۸۸/۴) ان کتاب 
تالیف پدر اوست؟:۴۱: مغنی الحبیب عن مغنی اللبیب. توپکاپی 
(15,1۷/119)؛ ۴۲, المتترر العودی علی المنظوم السعودی, این کتاب 
شرح. ميميذ مولی. ابوالسعود .عمادی است. نسخه‌ای از آن درجامع 
زیتونهٌ تونس (منصور, ۱۱۹),موچود است؛ ۴۳. نجوم المرید و رجوم 
المرید ( نک: خالدرف, شم 2513). 


اپن‌حنبلی ۳۷۵ 


آدار غیرموجود: ۴۴. احکام الاشعار باحکام الاشعار (حاجی 
خلینه, ۰0۱۸/۱ ۴۵, اخبار الستفید باخبار خالدین الولید (بفدادی, 
ایضاح, ۴۶/۱), ۴۶. اعانة العارض فی تصحیح واقعات الفرانض 
(بغدادی, هدیه, همانجا), ۴۷. انموذج العلوم لذوی البصاثر و الفهوم 
(محمد راغب, ۶۵/۶), ۴۸. تأهیل من خطب فی ترتیب الصحابة فی 
الخطب (هنو: ۰۶۷۱۶ ۰۴٩‏ التعریف علی تفلیط الثطریف (خاجی 
خلیفه, ۵۰۰۰/۱۱۳۹/۲, تعليقة علی تفسیر بیضاری (مجمد راغب, 
۶ ۵۱. تلمیظ الشهد لاأهل الحصل و العقد (همانجا),.۵۲. 
چنیات الختاب. فی علم. الحساب (نک: صالح, ۳۶ به نقل از 
نورالانسان, ۰۱۴۴ ۵۳. حاشية علسی شسرح الوقاية لصدر الشریعة 
(شوراء. ٩‏ (۶۵۵/)۲), ۵۴. حور الخیام و عذراء ذری. الهیام فی رژية 
خیرالانام فی اليقظة و المنسام (محمد راغب, ۰0۶۴/۶ ۵۵. ذخيرة 
السات فی القول بتلقین من سات (همانجا), ۵۶, رسالة فی 
عشرین بحثاً فی . عشرین علماً (محید راغب. ۶۷/۶), ۵۷, زبالة 
السراج علی رسالة السراج (حاجی خلیفه, ۱۲۴۸/۲, ۵۸, و 
النیلی. فی ولاية الجیلی (محمد راغب, همانجا) .۵٩‏ شرح حکم ابن 
عطاءالله الاسکندری (همانجا): ۶۰, شرح نژهة النظار فی ِ 
الغبار (بندادی, ایضاح, ۶۱۰)۶۴۳/۲. ظل العربش فی منع حل البنج و 
الحشیش (محمد راغب, همانجا), ۶۲. العرف الوردی فی‌نصرة الشیخ 
الهندی (حاجی ‏ خلیفه, ۱۱۳۲/۲ ۶۳. الفتح الجلی:علی ,شرح 
المصیاح لسیدی علی (بندادی, هدیه: همانجا), ۶۴. فتح العین عن 
الاسم غبر آرعین (محمد راغب, ۶۵/۶), ۶۵. فرع الائيث فی‌الحدیت 
(همو, ۶۶/۶), ۶۶. القول القاسم للقاسمی قاسم (همو, ۶۷/۶), ۴۷, 
الکنز المظهر فی استخراج المضمر (ابن عماد, ۳۶۵/۸؛ محمد راغب, 
۶ ۶۸. لب .القاصدین (صالح, ۴۵), .۶٩‏ ستوجبة التشریفه 
بتوضیح شرح التصریف (محمد راغب, همانجا), ۷۰ مصباح الاجی 
فی حرف الرجا. (خاجی خلینه ۷۱,)۱۷۰۵/۲. مطلوب الخانی فی 
السفر السلیمانی (محند راغب, همانجا), ۷۲. موارد الصفا و موائذ 
الشفا (حاجی خلیفه, ۰)۱۰۵۴/۲ ۰۷۲ وسیلة المظلوم الی تحضیل 
العلوم (همو, ۲۰۱۰/۲): 


مأخد: ابن حتبلی, محمدین ابراهیم, سهم الالحاظ فی رهم الالفاظ, به کرشش حانم 
ضامن, بر وت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م۱ همو, قغو الاثر فی صفو علرم الالر: به کرشش 
عبدالفتا ابوغدت. بیروت, ۱۴۰۸ ق: هموه بحر العوام فیما اصاب فیه الفرام», بذ 
گرشش عزالدین تتوخی, مجلة البجمع الملمی العربی, شم ۱۵. دشق, ۱۳۵۶ ۳ 
م! همو درالحیب,به کوشش محمرداحند. فاخوری و یحیی زگرپا عبارة,دشق,۱۱۷۲ ۶ 
هن «عتدآلخلاض فی نقد کلام الخرأصن»: همراه جهرد ان الحبلی اللذریة(نکه 1 
در همین مأخذ)؛ ابن غماد. عبدالحی, شذرات الأهپ, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛بفدادی, ایضاح: 
موی هدیاه تترخی, اعزالذین (نکه ابن حتبلی» ایحرالفوا..» در همین نآخذ): تونکی» 
محندحنی, سعجِم المشتفین؛ بیزوت. ۱۳۴۴ ق؛ حاجی خلینه, کسف؛خناجی, احمذین 
محند, ريحانة الالیاه, به گوشش عبدالفنام محمدالحلر, قاهره, ۱۳۸۶ ق ۱۹۶۷ 1 
درویش, غدنان. نهرس مخطوطات العري... البلفارية, دمشق, ۱۹۶٩‏ م؛ سید. خطی! 
شوراء خطی؛ صالح, نهاد حسوبی, جهوداین الحنبلی اللفرية, پبروت, ۱۴۰۷ ق/ ٩۶۱۹۸۷‏ 
ضامن, حالم صالح, مقدمه بر سهم (نگد ابن حثبلی در همین مأخل)؛ طلس؛ محمد اسفد, 


۳۷۶ اپن‌حنزابه 


الکشاف عن مخطرطات خزائن کتب الارقاف, بفداد. ۱۳۷۲ ق/ ۱۹۵۳ م؛ ظاهریه, خطی 
(ریاضیات, الطب و الصيدلة, علوم القرآن, قسم الادب)! عبدالرزاق احمد. سالم فهرس 
مخطوطات مکتبة الاوقاف العانة فی المرصل, دارالکتب للطلیاعة و اللشر, 
۸ م؛ غزی, محمدین محمد, الکراکپ السائرة, به کوخش جبرائیل سلیمان 
جیوره پیروت؛ ۱۹۴۵ - ۱۹۵۸ م؛ فاخوری, محمود احمد و یحین زکربا عبارة, مقدمه بر 


درالحیب (نک: ابن حنبلی در همین مأخذ)؛ کحاله, عمررضاء المنتخب من مختلوطات ‏ 


المدينة الشورة, دشق, ,۱۳۹۳ ق/ ۱٩۷۳‏ م؛ محمد راغب. محمود هاشم, اعلام النبلاه, 
حلبپ, ۱۳۴۴ ق/ ۱٩۲۶‏ م! مرعشی, خی؛ منصور, عبدالحفیظ, فپرس مخطرطات 
المکتبة الاحمدية پتونس, بیرزت: ۱۳۸۸ / ۱۹۶۹ م؛ نیز؛ 

۱۱ 
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آذزتاشن آفرلوش. 
اب حنزابه, نک: اين فرات. 


این حنّش, ابر عبدالله شرف‌الدین مبحمدین یخبی بن اجمدبن 
حنش (ح ۶۵۰ - ۱۳۱۹۱۲۵۲16۷۱۹ م) فقیه و متکلم زیدی یمنی. 
پدر وی یحبی و نیای او احمدین سلطان حنش از فقیهان یمن برده‌اند 
(ابن ابی الرجال: ۴۰۹/۴). ابن حنش نزد پدر خود یحیی بن احمد (د 
۷ ق/ ۱۲۹۸م) و عبدالله بن علی بن احمد کح دانش آموخت. وی 
تمایل داشت که بین .اصول و فروع جمع کند و مشکلات علمی را 
علت‌یابی نموده و تفارتهای متشابهات را دربابد. از این‌رو او را جرا 
راهنمای طالبان علم و زبان متکلمان و امام مجتهدان نامیده‌اند (همر. 
۴ ۴۱۰), شوکانی (۲۷۷/۲) وی را مردی زاهد و عابد و فصیخ 
ر حاضرجواب. و ذوفنون دانسته است. از شاگردان معروف وی امام 
مهدی محدین مطهر بن بحبی (د ۷۲۹ ق/ ۱۳۲۹ م) از پیشوایان زیدیه 
و.مرتضی بن مفضل (ابن ابی الرجال, همانجا) و جماعتی دیگر از 
بزرگان را می‌توان نام برد (شو کانی, همانجا). وفات وی در ظنار واقم 
شد و در الطفة در کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد (ابن ابی.الر جال, 
۴ شوکانی, همانجا؛ قس: زباره».۲۲۰/۱). 

آشار:. ۱. باقوتة الغياصة الجامعة لمعانی الخلاصة النافعة بالادلة 
القاطعة. شرح پر کتاب الخلاصة النافعة احمدین حسن رصناض (ابن 
اپی الرجال, ۴۰۹/۴) که گاه با عنوان الانوار المتألقة الساطعة فی 
تلخیص فوائد الخلاصة النافعة شناخته می‌شود (نک: حبشی, ۱۱۲). 
نسخه‌هایی از آن در آمپزوزیانا (لوفگرن, شم 247,642,755) و مکتبة 
الغربیةٌ یمن وجود دارد. (حبشی, همانجا):۲۰. التمهید والتیسنیز فی 
تحصیل فو اند التحریر: که شو کانی (۲۷۷/۲) آن را التنهید زالتفمیر 
لفواند التحریر و بروکلمان آن را التمهید والتبصیر ضیط کرده‌اند 
(0۸1,5,1/698): نسخهای از جلد دزم این کتاب در آفبروزیانا موجود 
ات (لزفگرن: ند د5): ۳: البواقیت الشفافة النضیة فی غرائت فقه 
الانمة الزيدية, سخة آن در جامع الکییر صنعاء (رقیحی, ۱۲۴۲/۳) 


(ماعجیش) تاجمععزن) رد 


موجود است. هیچ کدام از آثار نامبرده تاکنون په چاپ نرسیده است. 
ماخذ: ابن ابی‌الرجال, احمدین صالح, مطلع الپدور ونچیع البحور: میکر و فیلم 
دارالکتب مصر, شم ۱۶/۴؛ جبشی, عیدالله محمد, مسادر الفکر العربي الاسلامی قی 
الیمن, صنعاء, مر کز الدراسات الیمنیّة: رقیحی, احمد عبدالرزاق و دیگران فهرست 
مختلوطات مکتبة الجامم الکپین صنعاه, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ زباره, محمدین محمد ائمة 
الیمن, تعز, ۱۳۷۲ | ۱۹۵۲ م؛ شرگانی, محمدین علی, البدر الطالع, قاهزه, ۱۳۴۸ قا 
۹ م؛ نیزه 
کاومدینه ال عطامش و آه منوماداه) رتطن1 .1 280 ۵۰ رحعتواضفا تفت 

۰ ,۱۷۱۵۵۱۲۵ مودادمءطه مععمناط[ظ 6 و 


علی رفیعی 


ابن خواس.. علی بن نسمه (مةاندکی پس از ۴۵۴ ق/ ۱۰۶۲ م). 
از ابیران میسلمان سیسیل که در ده چهارم و پنجم سده ۵ ق/۱۱م بر 
بخشی از این جزیره فرمان می‌راند. نامش دز برخی منابع معتبر به 
شکلهای دیگری ضبط شده است (ابوالفدا, ۱۱۳/۴: حواش؛ ویری: 
۴ جراشی؛ ابن خلدون, ۴۵۰/۴: جراس), ولی ابن اثیز 
(۱۹۶/۱۰) و نیز منابع معاصر. آن را «ابن حواس» نوشتهاند که صورت 
صحیح آن است: 

در آستان؛ فروپائبی حکومت کلبیان که بء عزل حسن صمتام 
خرین فرمانروای این خاندان در حدود ۴۴۴ ق/ ۱۰۵۲ م صورت 
گرفت (ابن اثیره هبمانجا), امیران (قائداین) کوچک مانند ابن حواس, 
عبدالله بن منکوت (منکود), ابن ثمنه و ابن مکلاتی, قلمرو حکومت 
ین خاندان را بین خود تقسیم کردند. ابن حواس که نیرومندترین این 
میران بوده: بر .مناطق. کاستروجوائی (قضریانه.. انا ای کئونی)؛ 
کاستر ونسوو ؛ جیرچنتی (اگری‌جنتو ) چیره‌شد (ابن‌اثیر: ۱۹۵/۱۰ - 
۶ ابوالفداء. نویری, همانجاها). دور؛ فرماثروایی ابن جواس یکی 
ز آشفته‌ترین ادوار تاریخ اسلامی سیسیل است..امیرآن مذکور که هر 
یک سودای,رهبری و برتری در سر داشتند, گدگاه به قلمرو یکدیگز 
حمله می‌کردند: از. جمله ابن ثمنه که در سر قوسه (سیراکوز) امارت 
داشت با حمله به قطانیه (کاتانیا), حکمران آنجاء ان مکلاتن را که 
شوهر «میمونه», خواهر اپن حواس بود (نویری, همانجا) کثبت و 
قلمروش را تسخیر کرد و پس از چندی نیز با بیوه وی (میموند) 
ازدراج نمود (ابن ائیز؛ ۱۹۶/۱۰). این ثمنه که خود رامالک الرزقاب 
جزیره می‌دانست. عنوان «القادر بالله» بر گزید (ابن خلاون, ۴۳۹/۴: 
مدنی, ۱۵۶) و دستور داد در پالرمو به نامش. خطبه بخوانند (عزیز 
احمد, ۲۵۸). چندی بعد. بر.اثر اختلاف خانوادگی که سیان ابن ثمنه و 
همترش روی‌داده بود پزادرزن زشوهز خزاهز زودزروی هم قراز 
گرفتند: اب کمبه: که بختن اعظم جزیرهرادر اختیاز دافنت: به کاشترز 
جوانی هجوغ آورد و اين حواس را در محاصره گرفت, اما کاری از 


۱۳۹۰۰ 2 60 2 1000 


پیش نبرده, شکست خورد و عدهٌ بسیاری از سپاهیانش را از دست داد 
(اين اثیر. نوبری, همانجاها), پس از آن به جزیره مالت نزد نورمانها 
رفت و رجار (روجرو ) پادشاه آنان را یه سرکوبی ابن حواس و 
تصرف بیسیل تشویق کرد (ابن اثیر. ابوالفداء. همانجاها؛ عباس, 
۹ رجار در ۴۴۴ ق/ ۱۰۵۲ م بدون برخورد به مانعی جدی نواحی 
پسیاری از جزیره راء بجز کاسترو جوانی وجیرجنتی که در تصرف ابن 
حوّاس بود, تسخیر کرد. سپس به محاصره دو شهر مذکور پرداخت, 
لیکن مقاومت سرسختانه ابن‌حواس در کاستروجوانی او را در تصرف 
جزیره ناتوان ساخت (ابوالفداء همانجا). در این میان گروه زیادی از 
مردم جزیره که تحت .فشار شدید بودند به آفریقیه (تونس) پناه برده 
ارضاع را به معزین پادیس گزارش دادند. معز براي کمک په.مردم 
جزیره نیرو گسیل داشت اما کشتی آنان بر اثر طوفان غرق شد و فقط 
گررهی اندک نجات يافتند (ابن اثیر. ۱۹۷/۱۰), پس از آنکه معز در 
۳ ق درگذشت, پسرش:تمیم عملیات پدر را بی گرفت و یرویی به 
فرماندهی پسرانش اپوب و علی روان سیسیل کرد. ایوب در پالرمو 
مستقر شد و علی نیز با کمک ابن حوّاس موقعیت خود را در چیرجنتی 
استحکام بخشید (ابن اثبر. همانجا؛ عزیز اسمد. ۸۵). پس از مدتی 
ایوب نیز به جیرجنتی انتقال یافت و ابن حواس با فرستادن هداپایی از 
ار دعوت کرد که در قصرش اقامت کند. محبوبیت ایرب در جیر جنتی 
موجب حسد ابن حوّاس گردید و از مردم خواست که او را اخراج کنند 
و از حمایتش دست بردارند, در پی خودداری مردم از پذیرش تقاضای 
ابن حوّاس, میان مردان او و سپاهیان ایوب جنگ آغاز گردید و ابن 
حواس در این برد از پای درآمد (ابن اثیره عزیز احمد, همانجاها), 
مأخذ؛ .این اثیره الکامل: این خلدرن, العر؛ برالفداه, المختصر فی اخبار البشر, 
یروت, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م؛ عباس؛ احسان, المرب في ستلیة, بیروت, ۱۹۷۵ م: عزیز 
احمد, تاريخ سیسیل در دور اسلامی, ترجما لقی لطفي و محمدجمفر پاحقی؛ تهران؛ 
۲ ش! مدنی, احمد توفیق, السلمرن فی جزيرة صقلية رجنرب ابطالیا, الجزایر: 
۶۵ | ۱۹۴۶ م؛نوبری, احمدین تبدلرهاب, نهاية الارنب به کوش حسین تضاره 
فاهره. ۱۴۰۳ ق۱۹۸۲ ,م. علی اکب دیائت 


ابن حورانی؛ نکر اپرالبیان نبأین م‌حمل, 


أبن‌خوشب, اپرالقاسم رستم‌بن حسر (حسین: مفریزی, الخطط , 
۱ بن فرج بن حوشب بن زادان مشهور به منصور البمن (۲۳۰ - 
۲ ۱۴۰۸۴۵ م): از بنیان‌گذاران نخستین دولت اسماعیلیه در 
یمن (*21, ذیل منصورالیمن:): 

نام. پدرش را فرح با فرخ (قاضی نعمان. ۳۲: خراسانی؛ ۵۰) یا 
فروخ (ابن‌خلدرن: ۴۲/)۱(۴) نیز ضنبط: کرده اند. از ننسب وی جنین 
برمی‌اند. که ایرانی بوده. اما دز هیچ‌جا به .این موضوع اشاره: نشده 
است. بعضی ار را از اعقاب مسلم بن عقیل‌ین ابی‌طالب شمرده‌اند 
(عمادا لدین ۳۱/۵؛ غالب, اعلام. ۲۳۳) ز البته دز سلسله نسبش چنین 
جیزق دیده نمی‌شوت. فقط جندی ۰ (۷۵/۱) که نام او.ر! به. طور: 


ابن‌حوشب ۳۷۷ 


درهم‌ریخته ثبت کرده, نسپ او را به مبارک بن ابی‌طالب رسانده 
انست: 

ابن‌حوشب از اهل کوفه بود. قرآن, حدیث و فقهآرا خوانده بود و 
هرشمند و صاحب دزایت (قاضی نعمان ۳۳؛ عمادالدین, ۳۹۶/۴) و به 
گنت جندی اص ۷ «ملک مسندد» بود. می‌گویند که نخست شیعةً 
درازده امامی بوذ, ولی در اعتقاد خود تردید داشت ز راهی برای رفع 
تردید خود نيافت, تا زماتی که ظاهرأً په تصادف با امامی از امامان 
مستور اسماعیلی ملاقات کرد و شيفت؛ او گردید. از آن پس به سلک 
اسماعیلیان درآمد, به امام تقرب جست و در دستگاه او جایگاهی یات 
(قاضی‌نعمان, ۱۳۸-۳۳ اپن‌خلدرن. همانجا). 

اینکه امام موردبحث واقعاً چه کسی بوده, سلسله نسبش از چه قرار 
است و آیا واقعا به اسماعیل‌بن جعثر صادق (ع) می‌پیوسته. از مسائلی 
است که حل آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. مولفان کتاپ عبیدالله- 
المهدی در بحثی طولائی, ساسله‌های مختلفی را که پرای نسب او و 
پسرش ذکر شده, آررده‌اند (حنن: 4۱۶۹-۱۴۳ و شاید پتران وی را 
حسین‌بن احمدین عبداللاین محمدین اسماعیل دانست (عمادالدین, 
۴ به هر حبال وی در سلمیه (شهری دز شام) اقامت 
داشت (ابن‌خلدون, ۶۵/)۱(۴). سلمیه دارالهجره اسماعیلیان و امامان 
مستور اسماعیلی و در عين حال مرکزی برای جذب یاران و پیردان 
بود (افبال, ۲۰۴). اما ملاقات امام و منصور هنگامی روی داد که امام از 
آنجا به کوفه رفته بود (عمادالدین, ۳۹۵/۴؛ خراسانی, ۴۸). امام او را 
به سمت داعی در یمن نامزد ساخت. اما عزیمت. وی را موکول به 
همراهی مردی به نام علی‌بن فضل (ه م) کرد. امام از طریق علی بن 
فضل از اخبار و ارضاع یمن آگاه شده بود. از این‌رو منصور را با 
سمت داعی به همراه علی به عدن لاعه فرستاد. وی در وصایای سفر: 
منصور را بحرعلم خواند و علی‌بن فضل را به پیرری از اوه و 
ابن‌حوشب را به نظارت بر کارهای علی‌بن فضل فراخواند, زیر| که او 
را از علی‌ین. فضل. عالم‌تن و آگاه‌تز دانست (قاضي نعمان, 4۴۲.۳۸ 
حبیری, ۱۹۸؛ چندی, ۷۵/۱): 

بنابز شواهد.تاریخی: داعی بزرگ اسماعیلی. عبدالله بن میمون 
قداح (د نیمه دوم سده ۲ ق) اولین کسی بود که فکر اعزام داعی به یمن 
را به مرحلة عمل دررآورد و پسر بزرگشن احمد را به این مهم مأمرر کرد 
و همو بود. که پسن. از بازگشت از یمن داعی حسین اهوازی را.بدان 
سرزمین فرستاد و نیز همو بود که علی‌بن فضل و ابن‌حوشب را بعداً 
روا یمن کرد (غالب, ۰:۱۷ ۱۸ 

ابن‌حوشب در یمن:: ابن‌حوشب و علی‌ین فضل اواخر ۶۷ | 
۸۸۱ از کوفه خارج شندند و به هنگام ورود نحاجیان یمن به مکه, به این 
شهر: رسیدند. (قاضی. نعمان, ۲ آن دو.اوایل ۲۶۸ .ق.با کشتی وارد 
پندر غلافقه (در‌ساحل دریای سرخ) شدند (جندی, ۷۵/۱). در اینجا: 


۱۳۹۱ 


۳۷۸ آپن‌حوشب 


آن دو از یکدیگر جدا شدند. علی‌بن فضل به سوی سرزمین یافع و 
ابن‌حوشب به جند رفت تا از آنجا په عدن لاعه برود (حمیری, همانجا؛ 
بخیی. ۰۱۹۱ ۱۹۲). در آنجا شیعیان از قبل منتظر ظهور مهدی خود 
بودند و گویا منصور نیز به مردم یمن قول می‌داد که مهدی موعود 
اسماعیلیان در یمن ظهور خواهد کرد (لویس, ۱۱۳). داعی پیشین 
اسماعیلی در.عدن لاعه احمد بن عبدالله‌بن خلیع بود که اندکی پیش در 
زندان آمیر ابن‌یعفر (از ملوک یعافره) در گذشته بود. پس آبن‌حوشب 
در منزل او اقامت کرد و دختر وی را به زنی گرفت (قاضی نعمان, 
۵ منصور دو سال در حالت تقیه به فعالیت پرداخت. در ۲۷۰ ق 
دعوت خود را آشکار نمود و پیروان بسیاری بر او گرد آمدند (قاضی 
تعمان. ۴۶؛ عمادالدین, ۳۸/۵). جون کار او بالا گرفت اسحاق‌بن 
طریف, از امرای یمن, به او و پارانش حمله برد و کار را بر آنان سخت 
نمود. منصور و اسماعیلیان در محاصره افتادند. پس بزرگان اهل 
دعوت را برای مشاوره خواند. را‌حل پیشنهادی پناه گرفتن در دژی 
بود تا در آن ایمن بمانند. جندی (۷۶/۱) از زبان منصور می‌گوید که او 
خواستار پناهگاهی شد تا اموال مسلمانان را در آنجا نگه دارد و پد گفتة 
غالب (اعلام, ۲۳۶ - ۲۳۷) محتمل است که ابن‌حوشب مخفیانه با بنی 
عرجی (سلاطین همدان) و خانهای محلی توافق کرده باشد که از 
بعضی دژها و اماکن سرزمینشان استفاده کند. 

قاضی نعمان (ص ۴۵) می‌گوید: چون اوضاع نهضت بر وفق مراد 
نبود. ابن‌حوشب از امام کسب تکلیف کرد. امام نامه‌ای به او نوشت که 
در آن دعوت به عهد با مهدی (فرزندش, عبیدالله و معروف به المهدی 
بالله) نمود و اينکه یاران را به پیمان با او دعوت کنند و برای جنگ 
آماده شوند. منصور از این امر استقبال کرد و هدایایی برای امام ارسال 
داشت. ظاهراً پس از این بود که گشمایشی در کار او پدید آمد (تاضی 
نعمان, ۴۵ . ۴۶ 

چون منصور اجازهٌ نبرد از امام دریافت داشته و با چون در تنگنا 
قرار گرفته بود. به تجهیز و تدارک قرا پرداخت و اقدامات نظامی را 
آغاز نمود. نخستین دژی که به تصررفت او درآمد عبر محرغ بود. در آنجا 
۰ تن با ار پیمان, بستند. آنگاه وی دعوت. خود. برای عبیدالله 
المهدی را آشکار کرد و گروه بسیاری بدو پیوستند. همین امر مقدمه‌ای 
شد برای فتح تلاع دیگر و تا جبل‌سور (از توایم, صنعاء) کلاً به 
تصرف او درآمد. وی.در ۲۷۰ ق با ۳۰۰۰ مرد جنگی به دژ آنجا وارد 
شد. عامل حوالیون را اسیر کرد و در آنجا دارالهچرتی ساخت که 
اسماعیلیان به آن پناه ببرند. و پایگاه جنگی او همانجا شد (حمیری, 
۸ حسمادالدین, ۳۹-۳۸۸۵ جندی, همانچا), 

چون اخبار فعالیتهای منصور به:اسماعیلیه عراق رسید, پسیاری از 
آنان: آنجا را مکان مناسنبی برای تجمع: و فعالیت یافتند و یدان‌سوی 
شتافتند و بر قدرت و امکانات او افزودند (نک ان‌اثیر, ۳۰/۸) تا آنجا 
که متصور برای اسماعیلیان فجر دعوتی بود که سرانجام دمید (نکه 
حسن, ۱۱۳؛ غالب, اعلام. ۲۳۹). 


یحیی ببن حسین (ص ۱۹۲) گوید منصور سور لاعه را پایگاه 
خویش قرار داد و از آنجا شروع به دست‌اندازی به ولایات اطراف 
نمود تا توانست کاملا بر آن حوالی مسلط شنود. وی در ادامة فتوحات 
خویش په شنام کوکبان (شهری در غرب صنعاء راقع بر کوه شبام: 
پاقوت, ۳۱۸/۳) لشکر کشید و با حوالیون به جنگ پرداخت. نخست" 
شکست خورد ولیکن از پای ننشست. باز به نبزد پرداخت و برایشان 
پیروز شد. اموالشان را مصادره کرد و به مسور فرستاد, اما جون از 
صنعاء قوایی برای سر کوب نهضت او فرستاده شد از شبام کو کبان به 
مسوز عقب نشست. 

قاضی نعمان (ص ۴۷) از جمل اقدامات نظامی ابن‌حوشب تصرف 
صنعاء و اخراج بنی بعفر را از آنجا ذکر می‌کند. ابن‌خلدون (۶۳/)۱(۴) 
نیز به همین موضوع صراحت دارد. طبری و این‌اثیر در اين مورد 
صراحت ندارند. (طبری, ۱۳۷۲/۶ ابن‌اثیر, ۵۱۰/۷).و: به هر حال 
می‌تران احتمال داد که فاتح اولية صنعاء (از بینعلویان) ابن‌حوشب 
بوده است. زیرا بنابر شواهد. علی‌بن فضل نخستین‌بار در :۲۹۳ ق 
صنعاء را تضرف کرد و زیدیان نیز گویا تا بعد از آن تاریخ به این مهم 
نایل نشدند. 

فعالیتهای تبلیغی: فعالیتهای ابن‌حوشب به امور نظامی و تشکیل 
حکومت اسماعیلی محدود نبود. وی به‌عنوان داعی الدعاة اسماعیلی 
وظیفة نشر دعرت اسماعیلی و گسترش مذهب و آیین خویش را داشت 
که در آن نیز به موفقیتهای شایانی نایل شد. از جمل اقدامات او در این 
زمینه فرستادن داعیانی به نواحی مختلف یسمن, پسمابه. بجرین: سند, 
هند, مصر و مغرب بود (قاضی سعمان, ابن‌خلدون, همانجاها), ری 
برادرزاد؛ خود اپن‌هيثم را به عنوان داعی به سند فرستاد که در نشر 
دعوت بسیار مرفق بنود و ننخستین پایگاه اسماعیلی هند به‌دست او 
ایجاد شد (قاطی نعمان, ۴۵ غالب, اعلام, ۲۳۹: حمدانی, ۱۶۹). ابو 
محمد عبدالله پن‌عباس را نیز که از دعات بزرگ مثصور بسود و در امر 
دعوت جانشین او شمرده می‌شد. به مصر گسیل داشت (قاضی نعمان, 
۳ این ابر محمد پس از مدتی اقامت در مصر به یمن و به نزد رهبر 
خود ابن‌حوشب بازگشت (عمادالدین, ۰۳۷/۵ ۳۸): 

بسیاری از دعات اسماعیلی در زمان المهدی بالله از پسرورش 
یافتگان او بودند (هموء ۳۸), از دو تن داعی اسماعیلی در مفرب سخن 
به‌میان آمده: یکی ابو سوسف [ابسوسفیان] است و دیگری مشهوز بشة 
حلوانی است. بعضی گفته‌اند که آن‌دو داعیان این خنوشب آبسوده اند 
(مقریزی, خطط , ۳۴۹/۱ اسا گویا جنین نباشد (نک: حسن: ۷۴) ز 
ظاهراً پیش از شروع مأموریت او, آنان به سغرب رفته بسودند. قاضی 
نعمان (ص ۵۴) سال ۱۴۵ق/۷۶۲م را برایی اعزام آن‌دو ذکر می‌کنند و 
امام صادق (ع) را فرستندة آنان می‌خواند, ولی ظاهراً اعزام آنان بعد 
از این زمان بوده. است. ۱ 

ابی‌خلدون (۶۵-۶۲/)۱(۴) حلوانی ز اپرسفیان. زا نخبتین کسان 
از شیعدٌ عبیدیین می‌خواند. که در افریقا برای اسماعیلیان به دعوت 


. پرداختند و زمان مورد نظر او دور محمد الحبیب یا پدر آو جعفر بن 
محبد پن اسماعیل است. اما این جعفر را یک‌جا جعفر المصدق 
(۶۲۰/۱(۴) و در دور جای دیگر (۱(۴)/ ۶۵,۶۴) جعفر الصادق 
می‌خواند و به هر حال منظورئن دومین آمام مستور اسماعیلی مطایق 
فهرست خود اوست. موّلفان کتاب.عبیدالله المهدی می‌گویند (حسن, 
۷۵-۴) کسی:که حلوانی و انوسفیان را برای تبلیغ به مفرب فرستاده 
احمدبن عبدالله تدام بود تا برای عبیدالله, امام حسین‌بن احمد دعوت 
کنند, تشیعم (اسماعیلی) را نشر دهند و زمینه را برای مهدی خود آماده 

په هر حال, آن‌دو در کار خود توفیق بسیار یافتند. در 
مذحب تشیعم قدمهای بزرگ برداشتند و موفق شدند قلوب بسیاری از 
اهالی را ب‌سری خود و آیین خود جلب کنند. به ویژه اکثر این شیعیان 
در کتامه می‌زیستند (قاضی نعمان: ۵۸,۵۷: ابن‌اثیر ۳۱/۸). آن‌دو در 
راقم زمینه را برای وروذ داعی بزرگ اسفماعیلی اپو عبدالله شیعی 
آناده کردند, 

ابوعبدالله حسین‌بن احمد معروف به شیعی با صنعایی از اصحاب 
امام وقت اسماعیلیان بود که ان امام او را پرای تعلم زد ابن‌حوشب 
فرستاد و فرمان داد که موافق دستور و تعالیم این حوشب عمل کند. وی 
نیز چنین کرد؛ ملازم ابن‌حوشب بود, در مجالسش حضور می‌یافت, از 
ار علم می‌آموخت و در جنگها, ری را همراهی می کرد (قاضی نعمان, 
٩‏ ۰ ابن‌خلدون: ۶۶:۶۵/)۱(۴). چرن. خبر مرگ حلوالی د 
اپوسفیان به اپن‌حوشب رسید, به ابو عبدالله گفت که سرزمین کتام 
مفرب آمادٌ قبول دعوت است. آنگاه او را با مال فراوان به آنزسوی 
رهسپار کرد و ظاهراً عبدالهین ابی العلاحف را نیز همراه او مود 
(ابن‌اثیر. همانجا؛ مقریزی, خطط , همانجا). ابر عبدالله گویا در ۲۷۸ ق 
په حجاج کتامه در مکه پیوست و با آنان به‌سوی مقصد خویش عزیمت 
کرد (حسن. ۷۴). 

ابن‌حوشب با چنین قدرت سیاسی و گسترش فعالیتهای تبلیفی از 
پایگاه فکری و اعتقادی استواری نیز برخوردار بود.. کتابی که 
خوشنبختانه: از وق باقی مائده, ابت: نی‌کند که در مذهب خویش 
صاحب اندیشه متین بوده است. .ار وی کتاب الرشد و الهداية غالبا 
بشارت دهند؛ ظهوز قائم و مهدی آخر الزمان, در عقید؟ اسماعیلیان 
اسنت. وی:در اين کتات مهدی موعود را مطابق نظر عمومی اسماعپلیه 
«ناطق هفتم» می‌داند, ناطقی که شریعتی نخواهد آورد و وصی و اشاس 
نخواهد. داشت؛ او با شکوه و جلال تمام در روز قيامت هون و بر 
زندگان: و مردگان دازری خواهد کرد. بنابرآنجه در اين کتاب آمده 
ابن‌خوشب ظهور نهدی "منتظرز را دز زمانی نزدیک پیش بینی من کرد 
(برتلتن. ۸۳,۸۲,۶۷): دز اینجا باید یادآوز شند که برخی ذر انتساب 
کتاب ال رز شد به ابوالقاسم تردید کرده‌اند (نگ: *1ظ), 

اپن‌حزشب و علی‌ین فضل: بعذ از" فتوحات ابن‌حوئشب جزء 
بزرگی از بنن تحت نفزذ او قرار گرفت و این امر مایٌ شادی امام شذ 


ابن‌حوشب ۳۷۹ 


(غالب, اعلام ۲۳۸), گویا امام حسین‌بن احمد به اپن‌حوشب دستور 
داده برد تا نزدیکی ظهور مهدی را اعلام نماید و از ارو علی‌بن فضل 
خواسته بود تا برای پسرش مهدی دعوت کنند (حسن, ۷۲). هنگامی که 
امام درگذشت, فرزندشن عبیدالله مهدی جانشین وی گردید و برادز 
امام راحل, محبدین احمد (ملقب به سعید الخیر) که کفالت مهدی 
خردسال را برعهده گرفته بود. مأموریت دعوت ابن‌حزشب را تنفیذ 
نمود (عمادالدین, ۸۹/۵). نخست قرار بود که مهدی از سلمیه به یمن 
برود. لیکن تغییر. عقیده داد و به‌مصر بازگشت (قاضی نعمان, 
۹ سحمدانی (ص ۱۶۷) آغاز سفر او را در ۲۸۹ ق باد کرده 
اس 

حجت اقلیم مصر در زمانی که مهدی به آنجا رفت» فیروز نامی بود 
که نخست با مهدی همراهی و معاونت داشت, قاضی نعبان بدون اپنکه 
ز او نام ببرد می‌گوید پیش از ورود مهدی (به افریقا) په یمن رفت و 
کار ار را خراب نمرد. گویا فیروز نزد ابن‌حوشب آمده بود که بدو خبر 
دادند مهدی و امام ستوری که برایش تبلیغ می‌کردند. همان عبیدالله 
لمهدی است امری که برای او قابل قبول نبود. نخست از ابن‌حوشب 
صاحب دعوت یمن خواست تا راه مخالفت در پیش گیرد؛ اما او را بر 
رأی خود ابت قدم دید. پس به نزد علی‌بن فضل شتافت و در آنجا با 
ستقبال روبه‌رو شد (قاضی نعمان, ۱۴۹؛حمدانی, ۱۶۸:۱۶۷), شکی 
نیست که اپن‌حوشب به امام حسین‌بن احمد دعوت می‌کرد و هنگام 
نتفال اماست نیز پیوند خود را با امام پعدی نگسست.. وی به بیت 
لدعوه بتصل. ماند و تخطی از احکام رهبران اسماعیلی را جایز 
ندانست. لیکن علی‌بن فضل علم استقلال برافراشت و به ابوسمید 
0 ۲۵ ۱۱۴۷۱) حمیری 
۰ علی‌بن فضل را اولین کسی می‌خواند که مذهب ترمطی را 
در یمن برقرار داشت. 

علی‌بن فضل خود به پیروی از ابوسعید جنابی, .که راه بل 
خریثن را در پیش.گرفت اقزار می‌کرد: ار تحت تأثیر داعی فیروز 
می‌خواست کل یمن را زیز فرمان درآورد که تتوانست. اما به هر حال 
قیام علی‌بن فضل: تمرد ار از رئیسش این‌حوشب ر تلاش او براعا 
تشکیل دولتی منتقل از عباسیان و فاطمیان, از عوامل عمد؛ ضعف 
حزکت اسماعیلیه در یمن شد (غالب, اعلام, ۲۳۰), پسن عجیب نیست 
که مورخین قدیم: جه اسماعیلی و چه غیر اسماعیلی, او را به کفز, 
ارنداد. رفض, اباحه, بریدن از امر خدا و اولیای خدا ز فضایح بسیار 
متهم کرده‌اند (نک: قاضی.نعمان,. ۱۵۰؛. حمیری, ٩۱۹؛.عماذالدین‏ 
۵ بحیی, ۱۹۷). 

دز ۲٩۳‏ ق اخباز مزبوط به تغییر عقیدهٌ علی‌بن فضل به آبن‌حوشب 
زننید. پنن به نرد ار زفت واری را از بابت زرئن جدایدی که اتخاد 
کرده بود, نکزهش کرد. وی بسیاز کزشید تا علی‌بن فضل را با وعظ و 
دلالت از راه خود پرگرداند و او را په توبة خواند. اما او تغییری در 
طریق خود نداذ و بز روش خویش پای فشرد (عمادالدین, ۴۲/۵ 


۳۸۰ ابن‌حوط الله 


یحیی, همانجا). هنگامی هم که علی‌بن فضل می‌خواست به تهامه برود. 
باز وی را از این کار بازداشت ر از او خواست که به فتوحات خود در 
آن زمان اکتفا کند ولیکن پاسخ مثبتی نگرفت. چون لشگر کشی علی‌بن 
فضل پا شکست روپهرو شد و در محاصره افتاد (۲۹۹ق) ابن‌حوشب 
یقیاً برای حفظ پیوند - با سپاه بزرگی به کمک او شتافت (یحیی: 
همانجا) و به‌هرحال تلاشها. موثر نیفتاد, 

علی بن فضل چند بار به‌فتح صنما اقدام کرد, نخست در ۲۹۳ ق 
پس از جنگی سخت با اسعد بن ابی یعفر الحوالی آنجا را تصرف کرد. 
اما مردم وی را از شهر بیرون کردند. و بار دیگر در رمضان ۲۹۴ ق 
صنعا را گشود و ۳ سال در آنجا ماند. اما چون از آنجا خارج شده امام 
زیدی هادی, محمد بن علی العباسی را برای تصرف صنعا گسیل 
داشت (۲۹۷ ق) و او عامل علی بن فضل را ار این شهر بیرون کرد. 
علی بن فضل باز در ۲۹٩‏ ق آنجا را په‌تصرف خرد در آورد (یحبی, 
۸ - ۳۰۰ شرف‌الدین, ۸۸/۴ -۸۹). و جون یمن عمدتاً هتسلط او 
در. آمد. اطاعت. خود را.از عبیدالله مهدی. .گت و این را 
ه‌ابن‌حوشب نیز اطلاع داد. ابن حوشب وی را په‌سپب این کار مذمّت 
نمود و گفت چگونه از طاعت کسی بیرون آییم که موفقیتهایمان 
به‌بر کت دعوت بر او بوده است (یحیی, ۲۰۲ ).به‌هر حال جاره‌ای نماند 
جز نبرد بین دو قدرت باطلی مذهب در یک کشور, به‌قولی علی بن 
فضل از ابن حوشب خواست تا تسلیم شود (جندی,.۷۸/۱) و به‌قول 
دیگر اپن حوشب به‌ار اعلان. جنگ داد (عمادالدین, ۴۲/۵؛ تامر, 
۴ علی بن فضل با ۱۰۳۰۰ سپاهی عازم نبرد با وی شد و تخبت 
آبن حوشب الب اید. اما تس از آن شکست خورد (عمادالدین, ۰۴۲ 
۳) و علی بن. فضل فاتحانه به‌صنعا وارد شد. از این زمان در صنما 
خطبه به‌نام او خواندند. نام خلیفه عباسی از خطبه‌ها حذف شد و لباس 
سفید قرامطه لباس رسمی گردید (نگ: یحیی, ۲۰۲), 

اين حوشب قبل از مرگ به‌پسرش حسن و نیز یکی از یارانشن 
به‌نام. عبدالله بن.عپاس الشاوری. وصیت کرده بود که از دعوت بنی 
عبید نبرند و گنته بود که ما نهالی از نهالهای ایشان (بنی عبید) هستیم 
و از آن دو خواسته بود تا پیوند.خود را با امام مهدی نگسلند (چندی, 
۱ ۸۱). به‌هرحال, بعد از مرگ علی بن فضل و منصور الیمن (ابن 
حوشب) دعوت باطنیه باز به‌حالت. کتمان درآمد تا,علی بن محمد 
الصلیحی در ۴۲۹.ق /۱۰۳۸ م.آن را علتی کرد (شرف‌الدین, ۱/۴٩؛‏ 
نیز..نگن, ۷1۲/515 ,1۱ظ), 

این حوشب: عبدالله.بن عباس را به‌خلافت خود در امر دعرتِ 
انتخاب نمود و عبدالله جانشین او گردید, اما وی به‌دست حین پسرش 
کشته. شد, زبرا .گویا از مذهب پدر و از اطاعت خلفای فاطفی سرباز 
زده:. بود: (عمادالدین..۴۴/۵؛ شزف‌الدین,.۱/۴٩):‏ سن .از وی ویت 
به‌یزسف پن ابی. الطفل (یا.ابی الطفیل) رسید که ار نیز به‌طریقی مشیاپه 
کشته. شد, بعد از این داعی نیز دعات دیگری که همه خلفای منصور 


الیمن بودند, به‌ترتیب به‌کار بخود در آن سرزیین به‌طور سری ادامه 


دادند. در حالی که علی بن فضل هیچ جانشینی نداشت و اصحاب و 
پیروانش همگی نابود شدند (شرف‌الدین, ۹۲/۴؛ حمدانی, ۲۱۸). 
به‌ستصورالیمن اثری بهنام کتاپ الرشبدوالهداية درسنت انسماعیلی 
نسبت داده شده که فقراتی بیش.از آن ناقی نمانده است. اثر دیگری نیز 
به‌نام کتاب العالم والفلام به‌او با به‌پسرش نسبت داده شده, اما صحت 
این انتساب و به‌ویژه کتاب اخیر مورد.تردید است. به‌نظر می‌آید که هرز 
دو کتاپ به‌ادبیات اسماعیلی پیش از فاطمیان تعلق داشته باشد (*1). 
مأخذ: ابن اثیر, الکامل؛ ابن خلدرن, العبر؛ اقبال, موسی, دور کتامة نی تاریخ الخلافة" 
الفاطية, الجزائر. ۱۹۷۹ «؛ برتلس, آ. ی.. ناصر خسرر و اسماعیلیان, ترجه ی. 
مر, عارفب, القرابطةء بیروت, دارمکنبة الحیاة؛ جندی, 


آرین‌پور: تهران, ۱۳۴۶ ش؛ 
پرسف بي یعقرپ, السلرک: ننخة عکسی موجود در کتابخاله مرکز؛ حسن: عسن 
ابر اهیم و طه, احمد. شر فده عبیدالله. المهدی, قاهره: ۱٩۴۷‏ 1 خمدائی عباس,اارلت 
فاطمیان», اسماعیلیان در تاریخ, ترجمهٌ پعقرب آزند, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ حمیری, نشوان 
اپن سعید, الحررالعین, به‌گوشش کمال مصطنی, قاهره, ۱٩۳۸‏ م؛ خر اسانی قدایی, محمد 
ابن زین‌العابدین, ثاریخ اسمعیلیه يا هدایت المزمنین الطالبین, به‌کرشش الکساندر 
سیمیونوف, تهران,۱۳۶۲ ش! شرف‌الدین, احمد حسین, آثاریخ الیمن الثقافی, تاهره: 
۷ تشی ۱۹۴۷۱ م؛ طبری, تاریخ الامم والملرک, بیروت, ۱۳۲۳ ق؛ عمادالدین قرشی: 
ادریس: عیون الاخبار وفئرن الاثار, به کوشش مصطفی غالب, بیر رت ۱۹۷۵۱۱۹۸۶ ۸: 
غالب, مصللفی, اعلام الاسماعيلية, پیروت, ۱۹۶۴ م؛ همو, مقدبة کلزالوله ابراهیم بن 
الحسین الحامدی؛ پیررت, ۱۹۷۹ م؛ ناضی نعمان بن محمد, رسالهة افتتاح الدعرةء 
په‌کوئش ردادالقاشی, پیررت, ۱۹۷۰ م! لریس, برنارده «پیدایشس اسماعیليه», 
اسماعیلیان در تاریغ, ترچمه یعقوب آزند, نهران, ۱۳۶۳ ش؛ مفریزی, احمد بن علی, 
الخطط, برلاق, ۱۳۷۴ ق؛ همر, اتعاظ الحتفا,,ه‌گوشتی جمال‌الدین الشیال, بیروت: 
۷ شق ۱۹۲۸۱ م؛ یاقوت, بلدان؛ پحیی بن اللحسین بن القاسم, غایة الامانی فی ابار 
القطر الیمانی, به‌کرخش سعید. عبدالفناح عاشرر, قاهره, ۱۳۸۸ ق ۱۹۶۸ م! نبز: 
مات رااظ 

سعوذ جلالی مقدم 


ین خوط اللّه. ابومحمد عبدالله بن سلیمان انصاری حارئی 
آئدی (۵۴۹ ۶۱۲۰۰ ق/ ۱۲۱۵-۱۱۵۴ ع), قاضی, فقیه, محدث, ادیب 
و شاعر اواخر عصر موحدون در اندلس, پنا به قولی (سیوطی, ۴۴/۲): 
نام وی برخلاف آنچه. از ظاهر کلمه برمی‌اید ترکیبی از کلمذ عربی 
وت و پسوند تصفیر ام - در زبان رمانس است. استاد سیوطی که این 
نکته را نیک می‌دانسته, گوید: مردم شرق اندلس این کلمه زا حوط 
تلفظ می‌کردند و هنگام ت کیب با پسوند تصفیر, آن را په شکل حَوطة 
(مونث) و حوطلة (مذکر) به کار می‌بردند. بعدها .این تر کیب در اثر 
کثرت... استعمال . به. صورت حوط الله. درآمد : (قس: خوانساری: 
۸۷۵ 

وی ال انده از توابع پللسیه بوده و نخست در همان شهر ترد پدر 
خود درس خواند (منذری, ۰۳۵۷/۲ ۳۵۸؛ ابن ابار: ۸۸۳/۲)» سپس 
به همه نقاط. اندلنن سفر کرد و.در شهرهای. بزرگ نزد بسیاری از 
مشاهیر علم و.ادب به فزاگیری علوم به ویژه قرائت و حدیث پرداخت و 
از برخی از آنان نیز اجازه روایت گرفت (ابن اباره ۸۸۳/۲ ۸۸۴ 
ذهبی, تذکرة, ۱۳۹۷/۴ -۱۳۹۸۰). او در شهرهای بزرگی جون قرطبه, 
آشپیلیه. مرسیه. میورقه, سبته, سلاو جز آنپا عهد:دار مقام قضا شد 


(ابن ابار. ۸۸۵/۲؛ نباهی, ۱۱۲؛ اين فرحون, ۴۳۷/۱). تاریخ سفرهای 
۰ |۱۲۰۴ م پس از فتح 
ق /۱۳۱۳-۱۱۹۹ م) به 


قق دابسته تست تنها می‌دانيم که در 
میورقه به دست ناصر موحدی (۵۹۵ ۰ ۶۱۰ 
عنوان قاضی وارد آن شهر شده است (این قاضی: 7 
ان حوط الّه را از فقهای مالکی (مخلوف, ۱۷۳/۱) و دز حدیث و 
رجال از شرآمدان روزگار شمرده‌اند. وی در فقه و اصول و نحو و شعر 
و ترسل و خطابه نیز متبحر بوده (ابن ابار, ۸۸۴/۲؛ نباهی همانجا) و با 
آنکه گویند نقصی دردست راست داشته و با دست چپ می‌نوشته, خطی 
به غایت خوش نیز داشته است (سیوطی, همانجا). با اينهمه سفرهای 
متعدد وی ظاهراً جندان فراغتی برای تألیف آثار علمی برای او باقی 
نمی‌گذاشبته و برخی از آتار او نیز, په گفتذ ابن ابار (همانجا)؛ در طرل 
همین سفرها از میان رفته است. او را صاحب کتابی ناتمام در «ذکر نام 
شیرخ بخاری و مسلم و ابرداررد و نسائی و ترمذی» دانسته‌اند. که 
در آن از سبک کلاباای پیروی شده بود (ابن اباره همانجا؛ قس: ذهبی, 
تذکرة, ۱۳۹۸/۴). مرتبهٌ علمی او که فقیهی سنت‌گرا بود (ابن فرحون, 
همانجا) و به گفتذ ابی ابار (۸۸۵/۲) سیرتی نیکو و رفتاری مردم‌پسند 
داشت چنان بود که منصور فرمانروای مفرنب تربیت فرزندان خود را 
در مراکش به عهد؛ وی گذاشت و او از اين رهگذر مال و مکنت 
فراوان به دست آورد (نک: ذهبی, سیر, ۴۲/۲۲؛ قس: عامری, ۱۴۹۵ ابن 
عماد, ۵۰/۵). شاگردان وی فراوان بوده‌اند (نباهی, همانجا), ابن ابار 
(۸۸۴/۲) او و برادرش اپوسلیمان را از لحاظ کثرت روایت در زمان 
خود بی‌مانند دانسته است. از اشعار وی جز جند بیت باقی نمانده است 
(نباهی, همانجا؛ حمیری, ۵۱۸). ار در یمد ربیع الاول هنگامی که 
برای درمین باز به سمت فاضی مرسیه منصوب شده, عازم آن شهر بود 
در غرناطه درگذشت و جنازه‌اش پس از انتقال به مالقه در نزدیکی 
مسجدغبار به خاک سپرده شد (این ابار, ذهبی, تذکرة, همانجاها): 
ماخذ: . ابن ابار. محمدین.عبدالله, التکملة, به کرشش عزت عطار حسینی, قاهره, 
۵ قشق |۱۹۵۶ م: ابن عماد, عبدالحی, شدرات المب, تاهره, ۱۳۵۱ ق | ۱۹۳۲ ج؛ 
اپن فرحون, ابراهیم پن علی, الدیباج المذهب, به کرشش محمد احمدی ابو الئور, تاهره, 
۴ م؛ ابن قاضی, احمدین محمد, جذرة الا تتباس؛ رباط, ۱۹۷۳ م: حمیری, محمدین 
عبدالمتمن, الروض المعطار: به کوششی احسان عباس, پیروت, ۱۹۸۰ م؛ خوانساری, 
محمدین باقر, ررضات الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق | ۱۹۶۲ م؛ ذهبی, محمدین احمد, تذکرة 
الحفاظ , سید رآپاد دکن, ۱۳۳۴-۱۳۳۳ ق! همو, سیر اعلام الثبلاه, به کوششی پشار عراد 
معروف ر دیگران: بپروت, ۱۲۰۵ ق | ۱۹۸۵ م؛ سپرطی, بفية الرعاة, به کرشش محمد 
ابرالفضل ابر اهیم, تاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ عامری, یحبی بن ابی ابکره غربال الزمان, 
به گوششی محمذ ناجی زعبی عفر دیش ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵م: مخلرف. محمدین مُحنذ, 
شجرة اللور ال زکية, قاهره: ۱۳۴٩‏ ق ۱۹۲۰۱ م: منذری, عبدالعفليم بن عبدالقوی, التکلمة 
لرفیات النقلة, به کوشثی بشار عواد معررف بیررت, ۱۴۰۵ ق / ,۱۹۸۹ م؛ نباهی, 


آبرالحین بن عبدالله» تاریخ قضاة الا ندلس, به کرشش لری پرووانسال, قاهره, ۶۱۹۴۸ 
رضا مجندزاده 


بنِ حوقل: اپوالقاسم محمد بن حوقل يا محمد بن علی نصیبی 
یا نصیبیتی (د پس از ۳۶۷ ق ۱ ۹۷۸ م), بازرگان: سیاح معروف ز 
جفرافی‌دان عرب در قرن ۴ ق. وی از ۸٩۷۰ ۲ ٩۴۳/۳۵۹۱۳۳۱‏ 


آبن‌حوقل ۳۸۱ 


به‌سیاحت در بلاد اسلامی پرداخت و کتاب صورة الارض یا المسالک 
والممالک را تألیف کرد. در برخی مأخذ نسبت وی موصلی (یاقوت. 
۱ ۰۵۴۲ ۱۵۹/۴ قزوینی, زکریا, ۱۵۸: ۱۶۴) و اغلب نصییی 
(تصیبینی) یاد شده است (مدرس, ۱۸۴/۶ ابن حوقل, صفحه عنوان), 
زندگی‌نامه: از زندگانی ابن‌حوقل اطلاع بسیاری دردست‌نیست. 
وی دز نصیبین واقع در بین‌النهرین علیا زاده شد. ولی تاریخ ولادتش 
را نمی‌دانيم. در یک مورد از کتاب خود (۳۴۳/۲) می‌گوید: «بردهُ 
ارمینیه در بغداد په‌فروش نمی‌رفت و من در سال ۳۲۵ ق جنین دیدم». 
در مورد دیگر از حضور خوددر مداین به‌سال ۳۲۰ ق گفت‌و گو می‌کند 
(وبت, مقدمه, 10), از اين رو باید ولادت وی سالها پیش از ۳۲۰ ق 
پرده باشد. تاریخ مرگ او یز در مأخذ موجود نيامده و اينکه حاجی 
خلینه (۱۶۶۴/۲) مرگ او را در ۳۵۰ ق نوشته است, درست لیست, 
زر الا این حوقل خرد تصریح کرده (۲۱۳/۱) که در ۳۵۸ ق دز 
تصیبین حاطر ندده و میزان محصول آنجا را بهدست آورده است. تانب 
تحریر ازل صورة الارض که بهامبر سیف‌الد ول حمدانی (د ۳۵۶ | 
۷ م) تقدیم شده است. احتمالاً می‌بایست پیش از درگذشت امیز 
مذکور بوده باشد اما تحریر دوم کتاب در ۳۶۷ ق ۹۷۷ م صورت 
گرفته است (کراچکوفسکی, ۲۰۱/۱) و هنظر آندره میکل تحریر 
نهایی آن می‌بایست در ۳۷۸ ق | ۹۸۸ م بوده باشد (*اظل). 
این حوقل سفر خود را روز هفتم رمضان ۳۳۱ ق / ۱۵ مه ٩۴۳‏ از 
بغداد (دارالسلام) آغاز کرد که مصادف با خروج ابوسحمد حسن بن 
عبدالله بن حمدان (د ۳۵۸ ق)؛ از انجا بود. اين اپومحمد از دست 
ترکان شکست خورده و بددیار ربیعه رفته بود و ابن حوقل در آين 
هنگام در عنفوان جوانی بود (ابن حوقل, ۴-۳/۱). وی احتمالاً آغاز 
زندگی را در نصیبین (بین‌التهرین علیا) و جوانی را در بین‌التهرین 
است, زیرا چنانکه گذشت او خود تصریح کرده که در 
۰ ق در مداین بوده و سپس به‌عزم مطالعه دربار؛ سرزمینهای 
2 و بلتهای مختلف و نیز به‌منظوز تجارت سفر تاریخی خود را 
آغاژ گرفه است. بر پایذارقانی کطدر ضوره الارض آورده است سین 
سافرت او را.‌توان چنین تعیین کرد: افریقای شمالی, اسپنا و 
مرزهای جنوبی صحرا (۳۳۶- ۳۴۰ ۹۵۱-٩۴۷‏ ع): مصر و تواحی 
شمالی قلمرو اسلام یعنی ارمنستان و آذربایجان (۳۴۴ ق |2۹۵۵ 
جزیره (بین‌اللهرین): عراق, خوزستان و فارس (ح ,۰۲۵۰ ۳۵۸ ق | 
۹۶۸-۶۱ م). خوارزم و ماوراءالتهر (ح ۳۵۸ ق / ۰42۹۶۹ سیسیل 
(ح ۲۶۲ ق  ٩۷۳‏ م). منیر پعدی او معلوم نیست (۳17), به‌نوشته ویت 
(مقدمه, 10) ابن حوقل سفر خود را از افریقای شمالی اغاز کرده و در 
۶ از مهذیه گذشته و در ۳۳۷ ق به‌اسپانیا و دز ۳۴۰ ق به‌سجلماسه 
رسیده است. آنگاه پهسری جثوپ رهسپازرشده وه سرژمین .انا نا 
درآمده است. وی در اسپانیا با طبیب بهودی حسدای بن روط ! ۱ 


۲و9 مطز, رففعفا با 


۳۸۲ اپن‌حوقل 


وزیر عبدالرحمن سوم آشنا شد و وزیر در ازای اطلاعاتی که راجم 
به بهودیان شرق واحتمالا خزرها از ابن حوقل کسب کرد, اطلاعاتی 
راجع به‌کشورهای اروبای شمالی به‌او داد (ورنت:" 0۲۹/۱ 

سفر اپن حوقل, بنابر آنجه خود می‌گوید. به‌سبب علاقه او بددانش 
جغرآفیا و تحقیق دربار؟ وضع اجتماعی و سیاسی اقوام مختلف و نیز 
به‌سبب تجارت بود. وی خود در مقدمه کتایش اشاره می‌کند: پاریگر من 
در تألیف کتاب, سافرت و دوری از وطن بود که به‌منظور کسب روزی 
و رفع نیاز بدان پرداختم و اين در حالی بود که سلطان ستم می‌کرد و 
زبانه ناهموار و سختبها پیابی بود. سلاطین به‌جور خو گرفته بودند و 
حواداث و بلایا پسیار و نعمت اندک برد (ص ۳). وی همحنین 
درجاهای بسیاری از کتابش به‌تاجرپیشگی خود اشاره کرده ر سائل 
تجاری را مطرح ساخته است, جنانکه مجموع آنها تابلزیی جالب ترجه 
از تمدن جهان اسلامی را در ان زمان به‌دست می‌دهد. مثلا دز سجلداسه 
در چنوب مراک به‌بازرگانی عراقی از مردم بصره و کوفه برمی‌خورد 
و براتی برعهد؛ یکی از ساکنان واح اردغشت در داخل افریقا می‌بیند 
بهمپلغ ۴۲۳۰۰۰ دینار, که می‌توان آن را دلیل بر وسعت حجم معاملات 
آن زمان دانست (کراچکوفسکی, ۲۰۴/۱). 

سفر ابن حوقل, چنانکه اشاره شد. برای تجارت بود, اما شاید وی 
در حقیقت مبلّغ مذهبی و داعی سیاسی بوده است, زیرا برنام سفررار 
رفتن په‌افریقای شمالی (قلمرو حکومت فاطمیان) و اندلس (قلمرر 
حکومت امویان اسپانیا) بود و در ضمن به‌ناپلی (ناپولی - ناپل) و 
پالرمو نیز سفر کرده استت. بدین سان معلوم می‌شود. که ابن حوقل 
تمایلات سیاسی هم داشته, تا آنجا که به گفت کر اجکوفسکی (همانجا), 
دوزی او را جاسوس فاطمیان دانسته. است؛ ابا پرووانسال, از 
متخصصان معاصر درپار: اسپانیای اسلامی, نظر قاطع‌دوزی را در این 
باب نمی‌پذیرد و معتقد است که ابن حوقل به‌هر حال عامل عباسیان با 
فاطمیان بوده است. از جمله عللی که موجب این اتهام شده: عراطف 
او نسبت په‌فاطمیان است, زیرا وی. از نخستین. کسانی است: که 
آگاهیهای بسیاری را دربار؛ قرمطیان بحرین, که از نزدیک آنان را 
می‌شناخت, به‌دست. می‌دهد (کراجکوفسکی, هانجا). آندره میکل 
(*121) می‌نویسد: علاقسندی شدید این حوقل به‌سیاست فاطمی کاملا 
ررشن و مسلم است و بر پایژُ همین قراین می‌توان مطالب مربوط 
به نویه یا تاریخ افریقای شمالی و جزئیات دیگر: کتاب صورة الارض را 
توجیه کرد؛ ولی نظریات وی درباره اسپانیای اموی و نیسیل زیر 
فربان کلییان, و انتقادات او که گاء گاه از فاطمیان فز:پاب طرز ادار؟ 
مصر کرده است, همه بر پاي ملاحظات سیاسی اوست. 

این حوقل در ضمن سفر. خود: با اصطخری مولف مسالک و 
ممالکت دیدار. کرده.است: وی جریان دیدار خود را جنین شرح می‌دهد: 
آنچه مرا بهتالیف کتاب [ صورة الاارض ] به‌شکل حاضر واداشت این 
بود که من به‌هنگام جوانی به‌اخبار بلاد و آگاهی از وضع شهرها سخت 
مشتاق بودم و از سنافران سرزمینها و نمایندگان تجار پسیار کسب 


اطلاع می‌کردم. کتابهایی را که در این باب نوشته شده بوده می‌خواندم 
و جون با کسی دیدار می‌کردم؛ ار را راستگو و آگاه می‌پنداستم و خبری 
را که از از شنیده بودم دزست می‌دانستم, ولی پس از بررسی و تأمل 
اغلب آن اخبار را نادرست می‌یافتم و می‌دیدم که گوینده پهبیشتر آنجه 
گفته ناآگاه بوده است. آنگاه خبری را که از او فرا گرفته بودم, پا آنجه 
از دیگری پرسیده بودم. نزد او باز می گفتم و مطلب رامطالعه می کردم. 
این دو نظر را با نظر سوم بی‌غرضانه جمع می کردم و درمی‌بافتم .که بین 
آنپا اختلاف هست. همین امر باعث آمد که به‌احساس خود درباره 
توانایی به‌سبافرت و تحمل خطرها و نیز علاقه بدرسم نقش؛ شهرها و 
بیان موقعیّت آنها و همسایگی اقلیمها و سرزمینها جامد عمل بپوشانم. 
در این سنر کتابهای ابن خردادبه وجیهانی و تدکر: اپوالفرج قدامة پن 
جعفر از من جدا نبود... در اثثای همین سفر با ابواسحاق فارسی 
[اصطخری] دیدار کردم. وی. نقشهٌ سرزمین سند. را: کشیده. بود. که 
اثنتباهاتی داشست, اماء نقشث فارس را خوب کشیده بود. من نقضة 
آذربایجان را در همان صفحه کشیده بودم و نیز نقشٌ الجزیره راء هر در 
را پسندیده بود... اپواسحاق مرا گفت اثر تو را دیدم و از تو می‌خواهم 
که غلظهای کتاب مرا اصلاح کلی, و من چنین کردم... سپس چنان دیدم 
که خود به‌تنهایی این کتاب را بنوبسم و بهاصلاح و رسم نقشه و توضیح 
آن بپردازم بی‌آنکه پهتذکر؛ ابوالفرج بنگرم اگرچه تماماً حقیقت و 
صدق باشد, و واجب می‌نمود که بخشی از آن را در اين کتاب بیاورم, 
اما نقل بسیار از آن را جایز ندانستم زیرا که حاصل رنج دیگری بود 
(۳۲۹/۲ ۰۰ ۳۳۰). 

حدود سرزمینهای اسلام بنابر آنجه در صورة الارض آمده, چنین 
است: بلاد اسلام برحسب طرل از مرز فرغانه آغاز بی‌شود و تا 
خراسان و جبال و عراق و دبار عرب تا سواحل یمن ادامه می‌یابد و 
مسافت آن حدود پنج ماه (راه) است و برحسب عرض از کشور روم 
آغاز می‌گردد و تا شام و جزیره و عرانی و فارس و کرمان تا سرزمین 
غشیزرهین ککاره مزیای قارب اداة مي‌باند و شعافت آنعپار باه 
است... و اگر قرار باشد طول پلاد اسلام از فرغانه تا سرزمینهای 
مغرب و اندلس منظور شود مسیر آن ۳۰۰ منزل خواهد بود (ابن 
حوقل, ۱۶/۱ - ۱۷). 

موّلف صورة الاض همانند دیگر جغرافی‌دانان کلاسیک تقریباً هم 
خود را مصروف شرح بلاد اسلام به‌ویژه ايران می‌کند, اما در موارد 
خاصی از قلمرو جهان اسلام فراتر می‌رود. مثلاًهنگامی که او خود در" 
گرگان است. بیان می‌کند که مملکت روس, بلغار و خر را در ۳۵۸ ق | 
٩‏ م شکست داد, و این نکته خالی از فایده نیست (رویداد مذکور با 
حملة. اسوپاتسلان! امیز کیف ب‌خزر دز ۹۶۵ م مطابقت می‌کند), 
به‌هرحال صرف‌نظر از جزئیات مهم مشابه, ابن حوقل مرجَحاً در میان 
کليهٌ جغرافی‌دانان. کلاینیک نختین کسی: است که به‌آمور مفرب 


1 ۵0۷ 


آشناست و این موضوع را در صورة الارض جاپ کر امرس (نه چاپ 
دخویه) روشن‌تر می‌توان دید (کراچکوفسکی, ۲۰۳/۱.- ۲۰۴). در 
صورة الارض شرح مفصلی هم دربار؛ منطقة بجه و تاریخ آن و نیز 
اریتره (جنوب ایتالیا) همراه با نامهایی از قبایل بربر که از ۲۰۰ نام 
کمتر نیست و همچنین شرح واحه‌ها و شرح مبسوطی درباره موقعیت 
سیسیل آمده است و این کار ابن حوقل اهمیت خاصی دازرد: جنانکه 
آماری که آگاه‌ترین فرد دزبار؛ این سرزمینهاست, آن را اثبات کرده و 
در این باب تحلیل دقیقی انجام داده است (کراچکو فسکی, همانجا). 
آثار: اپن حوقل دو اثر معروف داشته است: یکی کتابی دربارةٌ 
سیسیل که در دست نیست و دیگری کتاب السالک والممالک با 
صورة الا رض (اين اسم به‌سیب پیرستن کتاب بهجلقة اساسی سلسبلة 
کتابهای جغرافیایی است که صورة الارض [نقشه يا هیأت زمین] 
نامیده می‌شده است). در خرد کتاب نام آن چنین آمده است: هذا کتاب 
السالک رالممالک رالمفاوز والمهالک... (ص ۰۱ حاثية ۱) و در 
اغلب مأخذ نیز جنین است (نگه ابن خلکان, ۱۷۳/۴, ۰۲۶۸ ۰۴۲۱/۶ 
۷ ۸ ضور: الارض دو تحریر دارد. تحریر اول را ابن 
حوقل به‌سیف‌الدولٌ حمدانی (د ۳۵۶ ق | ۹۶۷ م) تقدیم کرده است. 
تحریر دوم به‌حدود ۳۶۷ ق ۹۷۸۱ م مربوط می‌شود و در آن به‌فاطمیان 
توجه خاص شده است (0۸1,5,1/408)). اين نسخه قدیم‌ترین نسخه‌ها 
و جزو نسخ خطي استانبول است که در ۴۷۹ ق | ۱۰۸۶ م یعنی حدرد 
: ۱۱۰ سال پس از تألیف آن کتابت شده است. تحریر دوم را گرامرس 
تصحیع .و چاپ کرده که نسست به‌چاپ دضویه رجسحان دارد 
(کراچکوفسکی, ۲۰۱/۱). جنانکه بیش از اين گذشت تحریر کامل و 
قطعی کتاب پایستی در حدود ۳۷۸ ق صورت گرفته باشد. 
از مأخذ و یز از نوشتهٌ ابن حرقل در می‌يابيم که وی مسالک و 
مالک اصطخری را با تغییرات و افزرده‌هایی به ویژه در بخشهای 
عراق و ارمینیه و ماوراء اللهر پایذ کار خود قرار داده و در تنظیم کتاب 
از روش پیشینیان پیروی کرده و کتابی دقیق و منصل با توضیحاتی 
دربار؛ نقاط مهم فراهم آورده است (نک: کراچکوفسکی, ۲۰۱/۱ 
۲ کته شایان توجه اين است که ری همحون همتای خود 
اصطخری در تألیف کتاب به‌نتایج سفر خود اعتماد بسیاری کرده 
است. از این رو کتاب او در شرح سرزمينها و شهرها و بیان مسافات 
از دقّت کافی پرخوردار است, لیکن در آن به مقدمات علم الافلاک و 
نیز تا حدی به‌عجایب و غرایب توجه نشده است (غنیم, ۴۵), اما 
نقشه‌های کتاب که اپن حوقل آنها را تصویر کرده و به کتاب خود منضم 
نموده است, نباید پیانگر دقیق سرزمینها و دریاهای موصوف انگاشته 
شود (زرنت: ۳۹/۱). اب حوقل در اثر خود بیش از آنجه آذعان 
می‌کند, مدیون اصطخری است: زین «مخطط» (نقشه؟) را از از گرفته و 
علاوه براین برخی فصول را عیناً اتباس کرده است. از قبیل فصول 
مربوط به‌جزيرة العرپ. خلیج فارس, خوزستان, فارس و کرمان, 
حوضدٌ رود سند, دیلم: بحر خزر, خراسان و سیستان, با اینهمه وی 


اپن‌حوقل ۳/۳۳ 


توضیحاتی مهم ولی کوتاه به‌آنها افزوده است. نیز بخش عمد؛ٌ مباحث 
مربوط به‌مصر بلاد شام و عراق و بلاد پین اللهرین را از اصطخری 
برگرفته است (حمیده, ۲۱۱). از اين رو تنها در فصول مغرب. اسپانیا 
و سیسیل است که اضالت کار ابن حوقل آشسکار می‌شود (ویت, مقدمه؛ 
1 در هر حال اقتباس از اصطخری هرگز از افمیت صورة 
الارض نمی‌کاهد, جنانکه سالک و ممالک اصطخری نیز مأخوذ از 
صور الاقالپم ابوزید سهل بلخی (د ۳۲۲ ق) است (شعار: صض هیا ب 
یب»), آثار جفرافبایی دیگر هم مورد استفاده و اقتباس موف صورة 
الارض قرار گرفته که از جمله آنها سفرنامة اپن فضلان است. عباراتی 
که ابن حول و یاقوت در باب «خزر» آورده اند, همانند یکدیگر است و 
چون می‌دانیم که یاقوت آنها را از ابن فضلان نقل کرده است, می‌توان 
گنت که مطالب ابن حوقل نیز در اين باب عینا ماخوذ از ابن فضلان 
است (قزوینی. محمد, ۱۱۹/۶). اگر جه صورة الارض در زمينة 
جغرافیا (همراه با نقشه‌های سرزمینهای اسلامی و جز آن) است, ولی 
مولف آن, همانند جغرافی‌دانان قرن سوم و چهارم, از شرح. حال 
بزرگان و پادشاهان و امرای شهرها و توانگران و نیکوکاران و 
صاحبان مذاهب اژ جمله حسین بن منصور حلاج (۲۹۴/۲) و نیز از 
بیان وقایع مهم تاربخی و اجتماعی و طرز زندگی مردم و اشازه به‌زپانها 
و لهجه‌هایی که میان اقرام گوناگون منداول بود», غفلت نگرده است. 
درباب وقایع تاریخی و اجتماعی می‌توان به‌مطالبی که دربار* صفاریان 
(۴۱۹/۲). بارراء اللهر (۴۶۵/۲ ۰ ۴۶۸) و سامانیان (۴۶۹۰۴۶۸۷۲) 
آورده است, اشاره کرد. وی وجه تسمیهُ خلیج فارس را نیز بهروشلی 
بیان می‌دارد و می‌ویسد: «دریای فارس خلیجی از بحر محیط در حذٌ 
چین و شهر واق است و این دربا از حدود بلاد سند و کرمان تا فارس 
متداد دارد و از میان هم سرزمینهای مجاور آن به نام فارس نامیده 
شده است, زیرا فارس از همه این کشورها آبادتر است و بادشاهان 
آنجا در روزگاران. قدیم. سلطٌ بیشتر داشتند و هم اکنون به. هید 
کرانه‌های دور و نردیک این ,دریا مسلطند (۲۶۷/۲ 2 ۲۷۷): 
نکته‌های اقتصادی که در اثر اين حوقل آمده, کاملا تازه و اپتکاری 
ست. وی به کالاهای قیمتی و کنیاب کمتز از محصولات اساسی 
کشاررزی و صنعتی اهمیت می‌دهد و در هر فرصت رضم اقتصادی 
خاصی را نسبت به‌زمانی معين پا نسبت به‌معیاری معلوم مورد مطالعه 


قرار می‌دهد. ار یگانه جغفرافی ویس زمان خود است که از محصولات 
عصر خویش واقعاً طرحی روشن به‌دست داده است (*21), اثر ابن 
حوقل از.حیث زبان فارسی نیز حائز اهمیت. ابست. زیرا واژه‌ها و 
نامهای فارسی بنیاری از قبیل ابریسم, بائیذ, بخس آب. بندار, فارقین 
(پاز گین): خماهن: جزوم (گزمنیزات): صرزه (سردسیرآت) که حدود 
۵واژه ات و یز عبارت «خداشاه که مدرسه ساخته‌اند» دز آن آمده 
است. فهرست این واژه‌ها بهتفصیل در ترجمهٌ فارسی کتاب (شعار, 
۷ ۳۶۹ مندرج آمتتاه 

بنایر آنجه گفتیم, صلورة الارض یکی از منابع اساسی و معتبر دانش 


۳۸۳ ابن‌حوقل 


جغرافیایی و تا حدودی جغرافیای تاریخی به شمار می‌رود. اغلب 
مورخان و جفرافی‌دانان و پژوهشگران به‌عنو آن مأخذ مهم پدان 
نگریسته و در تحقیقات خود از آن بهره برده و به مطالب آن استناد 
کرده‌اند. از. جمله پاقوت در معجم البلدان (۱۳۲۰/۱ ۳۷۶۰۳۷۵ ۵۴۲ 
۲ ۴ بهویژه درباب بحث از سیسیل و بربر و اندلس و 
اغمات (در مفرب نزدیک.مراکش) بدان اشاره کرده و مطالبی را ذیل 
بصره, اقلام, اوذشست (اردغشت) و باشو به نقل از ابن حوقل آورده 
که مشروح‌تر از آن است که در نسخه‌های خعی صورة الارض آمده 
است. این مطالب همراه با ترجمة فرانسوی آنها در المجموعة الکمالیة 
نقل شده است (کمال پوسف. 111/260-261). همحنین ز کریای قزوینی 
(صص ۰۱۵۸ ۱۶۴) در گفت وگو از سیسیل و از حالات برپرها از آن 
نام برده و این شذاه (۶۹/۳, ۰۱۴۰ ۱۵۴) سخنانی از آن آررده و 
نکته‌هایی بدان افزوده است. اپن حوفل را می‌توان در بین جغرافی 
دانان از نوادر روزگار په‌شمار آررد. وی ثلث قرن در سفر بود و در 
خلال آن, از سرزمینهای اسلامی س هند تا اسپائیا س دیدن کرد و به 
سرزمینهای دیگر هم رهپار شد تا به بلغار و رود ولگا رسید. بشیار 
خواند و بسیاز دید تا صورة الارض را که جامع همه تجر به‌های او بود 
نوشت (زیاده, ۳۲). آدام متز (۱۴/۲) برآن است که جفرافی‌دانان بعد 
از ابن حوقل بیشتر از روش وی پیروی کرده‌اند تامقدسی, بقدسی و 
ابن حوقل هر در پژوهشگر و ناقد و در نقل مطالب بسیار دقیقند و در 
ند و بژوهش برجغرافی‌دانان متأخر برتری دارند. مثلك ادریسی از 
کتاب المجایب تألیف حسن بن منذر اخباری را آورده است که اگر 
مقدسی و اپن حوقل آنها را می‌دیدند. کنار می‌گذاشتند. 

برخی از جغفرافی‌دانان و مولفان نیز از ابن حوقل انتقاد کرده و 
خرده‌هایی بر او گرفته‌اند, از جمله ابن سعید مورخ و جغرافیدان 
معروف اندلسی (د ۶۷۳ یا ۶۸۵ ق ۱۱۷۴ یا ۱۲۸۶م) به‌آراء ابن 
حوقل درباب اخلاق عرب اندلس تاخته است (مقری»۲۱۲۰۲۱۱/۱! 
۹/8 ,ب0۸): و شاید همین امر او را به‌تکمیل صورة الارض یعنی 
نوشتن بابهای سه گانه اندلس, سیسیل و اسپانیای غربی راداشته است 
(کر اچکوفسکی, ۲۰۵/۱). بارتولد هم ضمن نقل مطلبّی: در باره حملة 
روسها از ابن حوقل انتقاد کرده است (صعن ۲۰۱ + ۲۰۲), دربارة 
اخلاق عرب اندلس, رینو نیز خرده‌گیری کرده و مواردی رادر کتاب 
خود اورده است (صصن ۲۰۲۰ سس ۲۰۴ 

کسان دیگری نیز از ابن حوقل انتقاد کرده‌اند. بستانی و سر کیس 
این. انتقادات را چنین. برشمرده‌اند: اين حوقل بهیبرزمینهای بزرگ 
اسلامی پرداخته و به‌غیر آن کمتر توجه کرده و در مطالب خود بی‌آنکه 
تأمل: و" تفحضی کند, به‌دیده‌ها: و شنیده‌ها اعتماد نموده است؛ مولفب 
صورة: الارض: در افن: جغرافیا معتمد. نیسنت! وی شنیده‌های: خود را 
می‌نوشست و مشهودات بخود را از دیدگاه ,خاص [تجارت با گرایش 
سیاسی؟] و نظر مجرد. بی‌تحقیق در. موقعیتها. و شرح دزست 
جغرافیایی. منمکن می‌کرد؛ وی ب‌ضبط: نامها نپرداخته است؛ صورة 


الارض مشحون از اغلاط فاحش است؛ این اثر البته از نظر شرح بلاد 
اسلامی کتابی مبسوط و سودمند است. اما در موارد دیگر مطالب 
مجمل و به ویژه دربار؛ فرنگ همراه با نکوهش است, جنانکة خود وی 
می‌گوید: درباپ "نصاری و حبشه سخن نگفتم مگر اندکی, زیرا 
دلبستگی من به حکمت و عدل و دین و نظم احکام مرا از ورود در آن 
باز می‌دارد. 
این انتقادات اغلب اغراق‌آمیز و بی‌اعتبار است. بی‌گمان صورة 
الارض از خطاها و نقایص مبرا نیست, اما این خطاها نه بدان حذ است 
که منتقدان نوشته‌اند. دانشمندان و صاحب نظران بسیاری , جنانکه 
پیش از اپن باد شد, این کتاب را ستوده و از ارزش علمی آن سخن 
گفته و آن را منبعی معتبر و مأخذی استوار دانسته‌اند و در این سخن 
جای هیچ گونه تردید نیست. 
ابن سعید.تکمله‌ای در ۳ بخش برای صورهة الارض وشته است: 
۱, دربار: اندلش, ۴ دفتر+ ۲. درباره سیسیل: ۲ دفتر؛. ۳: درباره 
اسپانیای غربی ۷ دفتر. در ۵۳۵ ق اسپانیایی دیگری متن صورة 
الارض را تلخیص و آن را برحسب اخبار ز اطلاعات خود تکنیل 
کرده و در این کار از صورة الارض خوارزمی هم بهره برده است 
(1/408 ,5 ببلهت0). 5 
صورة الارض نخستین بار پا عنوانِ السالک و الممالک و 
المفاوز و المهالک. در سلسله کتاپهای جغرافیایی عربی (شم ۲) به 
شش دخویه در لیدن (۱۸۷۳م) چاپ شد و آنگاه کرامرس آن رادر 
۸ در دو جلد به جاپ رسانید, پار دیگر پرپای نسخه کرامرس در 
بیروت (دارمکتبة الحیاة) در دو جزء به چاپ رسید. ترجمه‌هایی از این 
کتاب به زبانهای مختلف صورت گرفته است که از آن جملداند ترجية 
انگلیسی, فرانسوی و فارسی: 
مأخذ: این .حرقل,. بجند. سررة الارش, به‌کرشش کرامرس, لبدن, ۱۱۹۳۸ ابن 
خلکان, رنیات؛ ابن شذاد, محمدین علی, الاغلاق الخطیرة, به‌کرشش یحبی عبادةء 
دشق, :۶۱٩۷۸‏ بارتولد, و. و.. خاررثبناسی در روسیه و اروپا, ترجمه حمزه سردادوره 
نهرآن: آبن‌سینا؛ بستانی با حاجی خلیفه, کف؛ حمیده, عبدالر حنن, اعلام الجف رافیین 
المرب. پرّرت. ۱۸۱۹۸۴ ربنز, زرزفن, الفترحات الاسلانية فی فرنسا ر ایطالیا ز 
سریسرا»: ترجمةٌ ر: اسماعیل العربی, الجزایز: ۱۹۸۴م۱ زباده: نقرلل. الجفرائية و 
الرحلات عندالعرب» بیروت, ۱۹۶۲: سر کیس, جاپی؛ شمار, جعثر. مقدمه پر ترجمه 
صررة الارض, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ غنیم, عبدالله پرسف, مصادر البکری و نهجه 
الجفرافی, کریت, ۱۳۸۳ ی /۱۹۷۴! قزوینی؛ ز گریا بن محمد, آنار البلاد و اخبار المباد, 
پیروت, ۱۹۶۰ م؛ قزوینی: محمد, یادداشتها. به‌گرشش ایرج افشازء تهزان, ۱۳۶۳ شل: 
گر اچگرفسکی: , بو, تاریخ الادپ الجفرافی "لعربی.تر جع صلاح الدین عشمان هاشم, 
قاهره, ۶۱۹۵۷: متز, آدام, الحضارة الاسلامية, ترجمٌ عبدالهادی ابوریده, به کرش 


رلعت البدراوی, بیررت. دارالکتاپ العربی؛ مدرس. محمدعلی, ريحانة الادب: تبریز: 
۶ شن؛ بقری تلساني, احمدین محمد. تفع الطیپ, به گوشش احسان عیأس, 
پیرز: ٩.۱۹۶۸‏ ورتت: خوان, «ابن حوقل» زندگینامهة علمی دانشندان اسلامی: 

ترنجمة اخند آزام و دیگزان: تهران: ۱۳۶۵ شن؛ باقرت:"بلدان؛نیز؛ 
اه مخ مریم مسا رامعم ادج بفیتهن نا 
ی ۱ 
ی و ۱۱ 
۱ ۱ .۵0 باخونادت وطاعدع ( ر۸ - 
جعفر شهار 


پن حی: حسین بن احمدین حسین بن حی تجیبی: قرطبی (د 
۷ + ریاضی دان و ستاره شناس. برخی از مأخذ 
۰ 


ك 


4 
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پافوت 
برخی یگ (قاضی صاعد. ۸۷۳ قس: ۷۰) حسن پن محمد. ذکر 


۸ این ابی اصییعه, ۴۰/۲) نام ار را حسین پن محمد و 


کرده‌اند. ان حی حساب ر هندسة و هیأت را از اپوعبدالله محمدین 
عمر بن محمد. معروف به ابن برغوث, فرا گرفت (یاقوت, همانجا. 
نزد ابوالحکم عمررین عبدالرحمن ین احمدین علی. کرمانی. نیز 
حساپ و.هندسه آموخت. (تاضی: صاعد.: همانجاها). 
ابین حی در ۴۴۲ ق ۱ ۱۰۵۰م عصزم سفتتر کنرد.و پس از 
تحمسل سختیهای پسیار به مصر رسید. در آن, سرزمین اندکی توقف 
کرد. سپس به‌ینن زفت.و به‌خدمت امیر آن دیاره یعنی علی بن محمد 
صلیحی, که داعی خلیثةٌ فاطنی الستتصر پالله معدین الظاهر بود. 
درآمد ز نزد او منزلت بلندی یافت. علی بن محمد از را به عنوان رسول 
نزد القائم بامرالله, خليفة عباسی فرستاد. ابن حی در درباز خلیفه نیز با 
استقبال بسنیار رونه‌رو شد و نعمت فراوان یافت: سپس بهینن باز گشست 
ر همانجا درگذشت (همو: ۷۳). از آثار زی, زیجی را که به‌شیوه سند 
۱ وی علاوه بر 
۰ ریاضیاث و هیأت, به‌ادییاث هم علاقه داشته و اشعاری نیز سروده اسست 
(هنو؛ ۱۵۹/۱۰ 2 ۱۶۰): 
مأخذ: ابن ابی اصیبعه, احمد, عیرن الانباء فی لبقات الالیاه: به گوشتی اء مزلر, قاهره: 
۹ ق؛ قاضی صاعد اندلسی: ابرالقاسم, طبقات الامم, بیروت, ۱۹۱۲ م! یاقوت, ادبا, 
. رضا انزابی نراد 


هن تدرین" کرده, نام برده‌اند (یاقوت, ۰ 


ابن‌خیان؛ ابرمرران حیّانبن خلفبن حسین‌بن محمدین حیان‌ین 
رغببن حیان فرط (۰۳۷۷ ۴۶۹ ق /۱۰۷۶-۹۸۷م), از بزرگ‌ترین 
مورخان اندلس: یبای بزرگ از حیان پدر وهب مسولای امیر 
عبدالرحمن‌بن معاویه بود (ابن‌شکوال, ۱۵۰), هرچند قدیم‌ترین 
نویسنده شرح حال او ابنشکوال (د ۵۷۸ ۱۱۸۲ع): نسپ وولاء 
جد حیان را از روی نوشته خود این‌حیان نقل کرده (همانجا), اما شرح 
حالی از ِ گنه قلم خود آو باشد: در دست ئیست: مختصر 
اطلاعائی هم که در کتب تراجم آمده: عمدتاً مأخوذ از ابن‌شکوال ات 
۱ ۱۵ ۳ 
یا جیانی (د ۴۹۸ /۱۱۰۵م) و ابوجعفر احمد انصاری (د ٩۸اق‏ ! 
۳۱۹۶+ است (همو: ۱۵۱). از خدود ۴۰ نسال پیش به این‌سنو, به علت 
دشتیابی به بعشی قسمتهای نوشتة تاریخی ابن‌حیان, آگاهی بیشتر 
نسبت به زندگانی از و گذشته خانواده‌اش به دست آمده امست. گمان 
می‌رود خانواد؛ او از نودمانهای کهن اصیل اسپانیا بوده باشد که به 
حنگام اسثیلای عبدالرحتن آموق پر آنجا به هوادازی از او بر خاستهو 
از طریق «ولاء اصطتاع» به آمویان اندلش بیوند یافتة است. خوّد 
انن‌حیان این ولاء را مان مباهات و برزگی پدران خود تلقی می کند 
(مکی:4): این پیوند ديزینه زا گاه غلت اسامتی مخالفت آبن‌خیان با 
ملوک‌الطرایف آندلین 


(از ۴۲۲ق / ۰۳۱ 2 به بعد) دانسته‌اند (فروخ: 


آپن‌حیان ۳۸۵ 


۴ پا وجود این بیوند و هواداری, خاندان ابن‌حیان از صاحبان 
کار کنان دستگاه 
حکومتی محسوب می‌شده‌اند. و با این وصف زندگی نسبتا مر قهی در 
زمره طبقه مترسط بردم اندلس دافته ان نخستین کی از این خانواده 
که ار را در پایگاه مهم دولتی می‌شناسيم, خلف (۳۴۰- ۲۷ق) پدر 
در جوانی تربیت علمی کافی یافته بود 
(مکی, ۰۱۰ ۱۲) از کاتبان و ملازمان خاص منصوربن ایی‌عافر وزیر 
سید امویان شد (ابنابا, اعتاپ, ۱۹۸؛ مکی, ۱۳ - ۱۴) و در زمان 
حاجبی عبدالملک مظفر پسر منصور پایگاه خود را حفظ کرد. پس از 
آغاز آسرب بزرگ ۳۹۹ ق, بی‌آنکه موطن خود قرطبه را تر ک کند. و به 
علت بی‌طرفی در مسائل سیاسی و عدم شر کت در توطله‌ها آزاری به ار 
سد, عمری په آسودگی و با احترام به سر برد. وی از ۴۱۱ق نابینار 
شت (همی, ۱۵ - ۱۸). 
موقعیت و دارایی پدر در پرورش علمی و سیر زندگی ابن‌حیان اثرٍ 
بزرگی داشت. او که ظاهراً تیا فرزند. پدر بود, توانست از بهترین 
ابکانات آموزشی قرط آن زمان - پایتخت خلافت- بهره‌مند شود ز 
نزد علمای بزرگ عصر درس بخواند. يا از محضر معلم فززند حاکم 
استفادء کند (همو: ۲۱-۱۹). آموزش او پیش این استادان قاعدتاً بید 
تا بیست سالگی او بوده باشد. آنجه وی از آنان آموخته, در زنیله لفت, 


مناصب و چاه در دولت نبوده و از مراتب بایین 


صاحب ترجمه است.. او که 


خانه‌ شین ملد تا در 


ادب, اخبار و حدیث بوده است (همو, ۲۴), ابن‌حیان توجه به تاریخ, 
تیزبینی و تحلیل حوادث را نیز از پدر فراگرفت. به نظر می‌رسد از 
هنان.جوائی با کتاب .انس و الفتی. استوار یافت و در ادابا راه پدز 
کتابخان؛ پزرگی ترتیب داد.(همو,: ۰۲۰ ۲۵ - ۲۶). و از حدود. بیست 
سالگی, تحقیق و تأمل در تاریخ و تاریخ‌نگاری را مهم‌ترین کار و 
سرگرمی خود قرار داد. آنچه از مقدمه ار بر تاريخ خرد برمی‌آید, حاکی 
از آن است که وی پیش از روی دادن «فتلهٌ برپرها» در ۳۹۹ ق یعنی دز 
بیست‌سالگی؛ به تدوین اثر بزرگ. خود برخاسته. بود که این فتله 
وقفه‌ای در آن پیش آورد. اما وی پس از بازیافتن آرامش خیال دنبالاً 
کار خویشرا گرفت (همو: ۲۸۰-۲۷ به نقل از ابن‌بسام). وي حتی در 
این مدت ناآرامی و انقطاع کار تاریخ‌نگاری از ضبط حوادث روزانه 
به صورت خاطرات بازنمی‌باند (همو, ۲۸ - .)۲٩‏ «فتنهٌ بربرها» که 
موجب.سقوط دولت عامریان و تزازل و نابردی خلافت امویان شد و به 
جنگهای داخلی و برفراری ملوک‌الطوایف انجامید, آذهان نخبگان أ نُ 
رش 7 ثر کرد و آنان را به تفکر در.علل و اسباب این 
1 برانگیخت: ابن‌حیان از جمله کنانی بود که این جوادث دز 

هن ر تلم ار اثر جشمگیری بر جای نهاد. (عنان, تراجم, ۲۷۲) .او نیز 
مانند بدزش دز ای این دوره آشنوب درموطن اجدادی باقی ماندة 
هر چند دوشتان و"همگنانش به نواحی دیگر اندلس پناه بردند (مکی؛ 
۴ ۳۵), او در این مدت خانه‌نشین نشد. بلکه کار تاریخ‌نگاریش از 
را به جست‌وجو و نشاهده, نشسست و برخاست باشردم, ارتباط 
با خر 5 کت کنند ان در حوادث و با آشنایان و دوستان در ولابات دیگر 


۳۸۴ ابن‌حیان 


برای خبر گیری از حوادث و احوال آن بلاد وا می‌داشت, او با اندوه و 
تأسف اجتشار خلافت اسمی اسوی راء که با خلم و تبعید هشام‌ین 
محمدالمعتند بالله در ۴۲۲ق ۸۱۰۳۱ به پایان رسید, می‌نگریست ۳ 
تفصیل آن وقایم را برای عبرت و احتراز از فراموشی ثبت می‌کرد 
(همو, ۳۵ - .)۳٩‏ دور؛ ملوکالطرایف با انقراض خلافت اموی در 
اندلس آغاز و قرین قتل و تعذی شد, اما در قرطبه به علت استیلای بنی 
چهور (۴۲۲ ۰ ۴۶۲ ۰۷۰-۱۰۳۱ 
اعتدال و امن و آرامش برقرار بود. این‌حیان در زمان جهوریان نیز در 
قرطبه ماند و با استفاده از شرایط مناسب موطنش به گردآوری و 
تدوین اخبار اندلس که روبه انحطاط نهاده بود, پرداخت (همو, ۳۹ 
۲), تصبذی مناصب دولتی که به ابن‌حیان نسبت داده شده است. 


۴۰ و تأسیس یک نظام شورایی: 


ظاهراً مربوط باه این دوره جهرری آنتتیتاه 
یکی از این مناصب «صاحب الشر طة است که نخستین‌بار در 
فپرسُ اپن‌خیر (ص ۳۲۶) به او نسبت داده شده و به نوشته‌های 
متأخران راه یافته است (مقری, ۱۲۶۸/۲ پاللسیا. ٩۲۰۸‏ فروخ, 
۴ برخی پژوهشگران اين انتساب را نمی‌پذیرند و آن را با لوع 
کار و تفکر ابن‌حیان سازگار نمی‌پابند. مگر آنکه آن را منصبی 
انتخاری تلقی کنیم که از دور؛ دولت عامریان سابقه داشته است (مکی, 
۳ ۴۴). نویسندگان زمان ما شغل وزارت را هم بر منصب پیشین 
افزوده‌اند. به نظر اینان ابن‌خیان در زمان فرمانروایی ابوالولید محمد 
ابن جهور (۴۳۵ ۴۵۰ ق) و پسرش عبدالملک (۴۵۰ ۴۶۱ ق) 
بایستی عهده‌دار وزارت بوده باشد, پی‌آنکه پایان این دورهُ تصدي ار 
مشسخص شود (عنان, تراجم, ۲۷۲؛ فروخ, همانجا), از نوشته خود 
ابن‌حیان برمی‌آید .که او در دولت بنی جهور ناگزیر از گرفتن شغلی 
شده است و برای او منصبی با حقوق زیاد و درخور کارش یعنی «املاء 
ال کر» در دیوان سلطان تعیین کرده‌اند (مکی, ۴۴ به نقل از ابن‌بسام), 
این رظیفه را بعضی نویسندگی در دیوان رسائل (دانشنامه) و برخی آن 
را.املاء تاریخ دانسته‌اند که منصبی جدید در مشاغل دولتی و جیری در 
حذ مورخ رسمی دولت و برای ابن‌حیان ایجاد شده بوده است (مکی: 
۴ - ۴۵). شاید: بتوان این عنوان را مترادفب مجلس‌نویس یا 
واقعه‌نویس دوره* صفوی دانست. سالهای آخر زندگی ابن‌حیان شاهد 
حادثه ناگوار جدیدی در تاربخ قرطبه بود. حون ناتوانی و بی‌لیاقتی به 
خاندان جهوری راه یافت, هسایگان آن, بنی ذوالون از طلیطله و بنی 
عباد از اشبیلیه. جشم طعع به قرطبه دوختند و شهر سرانجام پس از 
کشا کش و محاصره در ۴۶۲ق | ۰ به دست معتمد پن عباد افتاد ر 
,۴۸۴ ق یعنی هنگام چیرگی مرابطون زیر فرمان او باند (همو, ۰ب 
۱ بنا به نوشتة این‌بسام: ابن‌حیان در این وقایع ابتدا جانب امیر 
ذرالتونی را می گرفته و بعدابه امین عیّادی تهئیت گفته است (هموء ۲۸- 
۹ 

ابن‌حیان شش هفت سال بقيَة عمر دراز خود را به آرامش و سلامت 
حواس در خان خود در قرطیه گذراند و خشنود از کار بزرگ خود در 


تدوین تاریخ اندلس, در گذشت (همو, ۵۵ - ۵۶), 
ابن‌بشکوال (ص ۱۵۱) سه تن از استادان ابن‌حیان را نام برده 
است: ابوحفقص عمر بن حسین بن محمد بن ناپل اموی قرطبی. (د 
۱ فقيه و محدث مشهور به صدق و عفت؛ ابن‌ابی 
الحباب ابرعمر قرطبی (د۴۰۰ ق / ,)2۱۰۰٩‏ عالم لغوی و نحوی که از 
عرامل نشز علوم مشرق در اندلس شمرده می‌شود؛ ابوالعلاء صاعد بن 
حسن پن عیسی ربعی بغدادی (د ۱۷ق / ۳۳۸۱۶ صاحب کتاب 
الفصوص در لفت و اخبار که اپن‌حیان این کتاب را به خط خود نوشت 
و از راویان آن شد (ابن‌خیر» همانجا). جز این سه تن, می‌توان گفت که 
ری از دیگر دانشمندان زمان خود نیز اخذ حدیث و علم کرده است؛ 
مانند:. قاضی اپوالولید عبدالله معروف بهاپن الفرضی (د ۴۰۳ ق/ 
۳ مررخ: محدث و مولف تاریم علعاء الاندلین:ر اپرالقاسم 
عبدالرحمن. پن محمد مصری, (د ۴۱۰ ق/ ۰۱۰۱۹ محدّث و 
نسپ‌شناس (همو, ۱۲۵؛ مکی, ۲۳ -۱۴۰). با توجه به محبط فرهنگی 
شکوفای قرطبه و حضور دانشمندان نام‌آور بسیار در آن شهر در اران 
جوانی ابن حیان, اندک بودن استادان او, که در مأخذ باد شده است, 
شگفت‌آور می‌نماید. زمينه تبحر اين استادان از طرنی کیفیت والای 
آشنایی وی را با ادب و فنون آن و نیز با نقد اخبار توجیه می‌کند که اين 
امر در اسلوب تاریخ‌نگاری او آشکار و چشمگیر است, و از طرفب 
دیگر شناخته نبودن آنان جز ابن الفرضی به «تحقیق تاریخی» به 
صورت خاص آن, نشان می‌دهد که منشاً تأثیر تعیین کنند؛ زمينة کار 
علمی ابن خیان یعنی «تاریخ» را باید در جای دیگر جست و جو کنیم که 
همانا تربیت پدر و انس ابن جیان با کتاب عمومٌ و نوشته‌های تاریخی 
به طور خاص بوده است. ابن حیان حتی وقتی از ابن الفرضی نقل 
می‌کند, به کتاب او ارجاع می‌دهد نه به روایاتی که از او شنیده است 
(همو, ۲۴ - ۲۵), 
ثبمار شاگردان او در سنجش با تعداد شاگردان علمای آن زمان 
زیاد نیست و احتمالا آنجه ذکر شده مربوط به شاگردان خاص حیان 
است و معلوم نیست که وی در مساجد قرطبه حلقهٌ درس تشکیل می‌داده 
است يا نه. بجز پسرش عمر, که اطلاع زیادی از زندگانی او در دست 
نیست و در ۴۷۴ ق به دستور مأمون بن معتمد عبادی کشته شد (همو, 
۳ شناخته‌ترین شاگرد او. اپوعلی حسین پن محمد غسانی معروف 
به. جیانی, بزرگ‌ترین محدث قرطبه در زمان خود, بوده است. ابن 
پشکوال اطلاعات مربوط به احوال ابن حیان را به.نقل از همین 
ابوعلی یاد کرده استِ (همانجا),, طاهر بن مفوز معافری شاطبی (د 
۴ ق/ ۱۰۹۱ م). احمدبن سلیمان بن خلف باجی (د ۴۹۳ ق/ 
۰ پسر: فقیه بالکی معروف اپوالولید باجی, مالک ین عندالله 
عتبی سهلی (د ۵۰۷ ۱۱۱۳/۵ عبدالله بن محمد تجیبی (د ۵۱۳ ق/ 
۹ م), عبدالرحمن بن محمدین عتاب (د ۵۳۱ ق/ ۱۱۳۷ م) (ابن 


7 خیر, ۱۲۵, ۱۳۲۹۱۳۲۶ مکی, ۶۲-۶۱) و نیز ابومروان عبدالملک بن 


سراج (د ۴۸۹ ق/ ۱۰۹۶ع) (فروخ: ۴) از شاگردان او بوده‌اند. 


اپوالولید احمدین عبدالله پن طریف بن سعد (د 
اجتماله از بهترین شاگردان ۱ 
خط خود نوشته بود. اپن بشکوال پیشترین منقولات خود از ابن حیان 


۰ تق/ ۱۱۲۶) 


بی حبان و راوی تاریخ او بود و آن را به 


را از این نسخه برداشته است ِ ۲ جفرافی‌نویس بزرگ 
اندلسی ابرعبید عبداله ن عبدالعزیز بکری (د ۴۸۷ ق/ ۱۰۹۴م) از 
شاگردان ابن حیان و در ترجه به دانش احتمالاً تحت تأثیر ار 
بوده است (ابن خیر, ۱۳۳۲ مکی, ۶۴ - ۶۵). ابوعبدالله محمدین ابی 
نصر حمیدی (د ۴۸۸ ق/ ۱۰۹۵م) را اگرچه بعضی شاگرد ابن جیان 
گنته‌اند (عنان, نهاية, ۳۳۵), اما خود او در عين اذعان به همزمانی با 
ابن حیان. احوال و اوصاف او را از ابن حزم (د ۴۵۶ ق/۱۰۶۴م) یاد 
مق کند .( خمیدی,.۳:۱,۲/۱), 
آدار: با وجود دایرة نسبتا وسیع اطلاعات و پرورش علمی ابن 
حیان, اصلی‌ترین زمينذ کار و تخصص او در تاریخ به ویژه در تاریخ 
اندلس بوده است. کوشش ار در این عرصه به ندوین کتابهای پرحجم 
و بااززشی منتهی شده ر اين نوشته‌ها نام ار را پرآوازه و ماندگار 
ساخته است (مکی, ۵۶ - ۶۱). آثاری که به از نسبت داده‌اند. به این 
قرار است: ۱. المقتبس فی تاریخ الاندلس, در ۱۰ مجلد؛ ۲. المتین در 
۶۰ مجلد (ابن خلکان, ۲۱۸/۲) که بعضی آن را المبین نوشته‌اند 
(سخاوی, ۲۵۱؛ حاجی خلیفه, ۱۴۵۶/۲). این کتاب اثری برجسته در 
تازیخ‌نویسی مسلمانان اندلس بوده است و با اینکه امروزه از میان 
فته, لیکن ابن بسام بخشهای بسیاری از آن را در الذخيرة نقل کرده 
است؛ ۳. اخبار الدرلة العامرية (ابن ابار, اعتاب, ۱۲۸ ابن خطیب, ۰۳۸ 
۸ ۴. البطشة. الکبری (همر, ۱۵۱)؛ ۵, ففهاء قرطبة (سخاوی, 
۹ با استنتاج از بعضی اشارات ابن ابار (التکملة, ۰٩۱‏ ۵۴۶) 
پونس بویگن" کتابهاین با عنوان انتخاب من اخبار القضاة و الجمم 
بین کتابی القبشی وابن عفیف به ابن حیان نسبت داده است که گمان 
می‌رود کتابهاین جداگانه‌ای نبوده‌اند و نویسندگان دوره‌های بعد آنها را 
از تألیف تاريخي بزرگ (کتابهای چهارگانٌ نخستین) ان حیان در 
آورده‌اند (مکی, ۸۴-۸۲). در تلقی الانتخاب الجامع لمأثر بنی خطاب 
به علوان کتاپی مستقل منسوب به این حبان جای تردید باقی است 
(همو: ۸۴ . ۸۵) ر کتاب الانساب نیز عنوان قطعه‌ای مأخوذ از 
المقتبس است (جامعه: ۱۸۹/)۱(۵). معرفة التایعیی نیز نام کتاب ابن 
حبان بستی (نگه مکی, ۸۳) است که در فهرست نسخه‌های خطی عربی 
اسکوریال ۱1133 ,2560) اشتباهاً به ابی حیان نسبت داده شده و از 
آن به نوشتة برو کلمان- (5:10578 بساهت) و دیگران راه یافته است. 
بعضی مولفان گذشته گاه با عنوانهایی کلی از اثر تاریخی ابن 
خیان: نام پرده‌اند. مانند: زیخ اه و ملوکیا 
(حیدی, ۱۸۸: ضبی, ۲۶۰), اخبار الاندلش (مراکنی, ۲۰), تاریخ 
الاندلنش (اپی ابار, حلق: 4۳۶/۱ تاریخ, تاریخ ِِ (ابن پشیکوال, 
۱ آبن ابار, اعتاب, ۱۱۹۸ ابن سمید, ۰۷۳/۲ ۹۶) و تواریخ 
(سخاوی» ۱۹۴). رواج این عنوانهای کلی در نوشته‌های مولفان و 


ابن‌حیان ۳۸۷ 


مورخان گذشته و اینکه آنان در اقتباس از آثار اين حیان نام کتاب مأخذ 
را به دست نداده‌اند و نیز وجرد ترتیب و توالی زمانی محتوای چهار 
کتاب نخستین ار, آين اندیشه را پیش می‌آورد که طرح کلی کار وی 
تدرین یک تاریخ اندلس دورة ب پس از فتح مسلمانان تا عصر خود بوده 
که آن را به اجزاپی جند تقیم و تألیف کرده بوده است. ترتیب این 
اجزا از لحاظ زمانین و انطباق آنها با نامهای یاذ شدهابه رح زیز 
می‌تواند باشد: المقتبس (از هنگام فتح اندلس در ٩۱‏ تا ۲۶۶ ق/۷۱۱- 
۷۶ اخبار الدولة العامرية (۳۶۶ - ۳۹۹ ق ۹۷۶۰۸ - ۱۰۰۸): 
المتین (۰۳۹۹ ۴۶۳ ق ۱۰۰۸۱ - ۱۰۷۱ع)؛ البطفة الکبری؛ مر بو ط به 
انقراض دولت بنی چهور و 0 سال ۴۶۲ ق (مکی, ۱۸۱-۷۷ در 
مورد تفارتها و اثبکالات مربوط. به ضبط نام و عنوانهای اين آثار نکد 
همی, ۶۶ - ۷۷), 
مأّخذ ابن‌حیان در اين تألیف بزرگ به نسبت اجزای آن تفاوت 
می‌کند. المقتبس بعنی تاریخ اندلس بخش پیش از حیایت ار مستند به 
کتابهای مورخان پیشین در این موضوع است, وی تقریباً مأخذ ها 
روایات خرد را نشان می‌دهد. از جمل مدارک کار او مکتربها و اسناد 
رسمی درلتی بوده است که جای چای در نوشته‌هایش نقل می‌شود. 
احتمالا برخی از این اسناد از روی نسخه‌هایی که پدر او خلف برای 
خود برگرفته بوده:. نقل شده است (همو, .)٩۱‏ در اخبار الدولة 
العامرية, که وقایع آن به عصر زندگی ابن‌حیان نزدیک و قسمت اخیر 
آن با دور جوانی ار همزمان بوده, خبرها و خاطره‌ها هنوز در ذهنها 
زندة بوده است. ار در نقل اخبار این. عصر از یادداشتها و املای 
پدرش او از روایاتی که از صاحبان مناصب و نویسندگان دولتی 
می‌گر فته, بهره جسته است (همو؛ .)٩۳ ۰- ٩۲.‏ 
روایات المتین و البطشة الکبری پیشتر مناهداث خود ابن‌حیان و 
نتیجه بژرهشها و پرس‌رجوهای دور و نزدیک او پا دوستان راهان و 
دست‌اندر کاران عصر بوده است. او با دانشمندان در شهرهای مختلف 
اندلس مکاتبه می‌کرد و در آنجه از اخبار ولایات برای او لام بود, 
مرح دقیقی از آنان می‌خواست (همو, .)٩۸- ٩۳‏ مطالب دقیقی که در 
شتذ ابن‌حیان دز مورد اسپانیای مسیحی (پیرون از اندلس) آمده, 
گس محققان را برانگیخته و این گمان را پیش آورده که ابن‌حبان 
زبان اسپانیایی (عجمية الاندلس) را می‌دانسته و از کتابهایی که به این 
زبان بوده, استفاده می‌کزده است که دیکر وجود ندارند. برخی 
پژوهشگران این استفاده از کتابهای اسپانیانی را مربوط به مأَخذ 
ابن‌حیان می‌دانند نه شخص خرد او (هموء, ۱۰۴-۹۹), در هر صورت 
توجه او به وقایع مربوط به نغور اندلش و ارتباط زندگی مردم این 
مرزها با اسپانیای مسیحی او را به چنست‌وجوی اخباز بیززن نرزها 
وامی‌داشت. جنانکة خود ار به این نورد اشاره دازد (الفقتبنن: 
۵ استفاده. اپن‌حیان. از نوشته‌های پیشین: مربوط به اندلس 
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۳۸/۸ ابن‌حیان 


موجب رهایی آنها از گمنامی شده است, چنانکه برخی از آنها دیگر 
وجود ندارد. این‌حیان در اقتباس از این نوشته‌ها به صرف نقل اکتفا 
نمی کنذ, سنجش, تلخیص, تفصیل, نقد و ارائة مطالب آنها با بیان بليغ 
از دخالتهایی است که این‌حبان در منقولات از مأَخذ انجام می‌دهد. 
رانگهی او ترتیب ویژه‌ای به فصول و ابواب نوش خود می‌دهد که آن 
را جامع همةٌ امتبازهای انواع تاریخ‌نگاری مسلمانان می‌نماید: ذکر 
حوادث سیاسی و نظامی به ترتیب دولتها و سئوات و در عين حال 
منظور کردن قسمتهایی برای تراجم دانشمندان و نیز مسائل اجتماعی, 
اقتصادی, عمرانی و جز آن (مکی, ۸۵ - ۸٩‏ تیزبینی و تضویر دقیق 
صحنه‌ها و مشاهدات و احوال و رفتار شخصیتها نوشته تاریخی او را 
جاندارتر مي‌کند. دقت او در ضبط وقایع و زمان وقوع آنها گاه به تعبین 
روز و ساعت حوادث می کشد و احبانً تاریخ میلادی را نیز برابر تاریخ 
هجری یاد می‌کند (همو. ۱۰۷ - ۱۱۰! ابن حیان.. المقتبس من 
انباء...,۵؛ همو, المقتبس فی اخبار.... ۶۶). یکی دیگر از ویژگبهای 
تاریخ‌نگاری ابن‌حیان بی‌طرفی او در نقل حوادث و شرح احوال رجال 
و خودداری از مداهنه و مجامله سبت به صاحبان قدرت زمان است 
(مکی, ۱۱۰ - ۱۱۱). این حقیقت‌چویی گاه حیات او را به مخاطره 
می‌انداخت (ابن سعید, ۱۱۷/۱). مجموع این خصلتهاست که اثر او را 
مهم‌ترین مرجم جویندگان و نویسندگان تاریخ اندلس در دور؛ پس از 
او قرار داده است. از ابن‌ابار نقل شده است که تعلیقاتی به قلم تأضی 
عبدالرحمن معروف به ابن حبّیش (د ۵۸۴ ق /۱۱۸۸م) بر تاریخ 
ابن‌حیان دیده و از آن استفاده کرده است. ان سعید (۷۳/۲) 
ابوالحجاج یوسف بن محمد بیاسی (د ۶۵۳ ق /۱۲۵۵م) را صاحب 
ذیلی بر تاریخ ابن‌حیان معرفی کرده است. بیاسی در این ذیل وقایع را 
تا زمان خود ادامه داده است (مکی, ۰۱۴۲ ۱۳۳), و اما آنان که از 
تاریخ ابن‌حیان نقل کرده‌اند, از سد؛ ۶ تا ۱۴ ق | ۰-۱۲ ۲۰م فراوان 
بوده اند. از مشاهیر این ناقلان می‌توان ابن‌بسام, اپن بشکوال, ابن اپاره 
ابن ختلیب, ابن خلدون و مقری را نام برد (هموء ۱۴۳۴). از این میان: 
ابن‌بسام پیش از دیگران در الذخيرة از ابن حیان نقل کرده و به این 
ترتیب قسمتی از محتوای اثرٍ او را که در دست نیست نگاه داشته است. 
به علت همین مزایاست که کهن‌ترین شرح حال‌نویسان ابن‌حیان به او 
عنوان پرجمدار تاریخ اندلس و بهترین نظم بخشنده آن داده (ابن 
بشکوال, ۱۵۱) و آگاهی وسیع, بیان خوب و راست‌گویی او را 
ستوده اند (حمیدی, ۳۱۲/۱). ابرادی که پر او گر فته‌اند. بدگویی او در 
حق بعضی اشخاص زمان خود است. از این‌رو ابن‌بسام برای رعایت 
پاکیز گی قلم هنگام نقل از تاريخ او نام اشخاص مورد ایرا ابن‌حبان را 
حذف. کرده است (مکی: ۱۲۵) و برخی اورا در برابز نوشته‌اشن ناقد 
ختن مشئولیت داننته‌اند (ابن‌بسام: ۲(۱) /۰)۸۴ اما بعضنی ازمحققان 
بدگوییهای او را بر صراحت بیان و عدم مداهنه از که برای محیط 
تملق‌پرست روزگار قابل تحمل نبوده است حمل کرده اند (مکی, ۱۲۴ 
۱۲۹۰ ). این‌بسام مطلب دیگری در حق او آورده است که موجب تبر گی 


تصویر این مورخ بزرگ در آذهان پعضی از قدما و متأخران شده است. 
ری تناقضی را در رفتار ابن‌حیان افشا کرده و به رغم تکیُ بسیار پر 
نوشتة او, فرصت را برای خرده‌گیری بر ار مناسب یافته است. گویا 
ابن‌حیان زمانی تألیف خود را با مدح و تحسین به مأمون‌بن ذوالتون 
اهدا کرده بوده و بعد که قدرت به دست معتمد عبّادی افتاده, ابن حیان 
او را به گزمی تهئیت گفته و با عبارات تندی به مأمون تاخته است 
(همو, ۴۸ - ۴۹). اگرچه پعضی از محققان اخبر اين لغزش در رفتار 
وی را که معبولا از سللاطین و دربارها دوری می‌چست ناشی از وضع 
سیاسی ویژه زمان دانسته و او را تا حدی ناگزیر یافته‌اند (عنان, 
تراجم, ۲۷۵ - ۲۷۶ اما برخی دیگر به این علت او ریک شخصیت 
بپایسی بی‌تبایت و بمیمی مزاج تصویر کردء‌اند (فروخ, ۶۱۶/۴),هرچه 
باشد. ابن‌حیان بزرگ‌ترین مورخ اسپانیای سلمان و مسیحی قرون 
رسعلی دانسته. شده است (دانشنامه), ابن‌خلدون نام ار را در ردیفه 
مورخان مبتکر و هوشمند آورده ابست (۵/۱). بعضی مقام او را در 
تاریخ‌نویسی مغرب اسلامی چون مقام طبری در مشرق (عبادی, )۵۲٩‏ 
و ار را جامع امتیاز بلاغت مسعردی و نقد و تحقیق ابن‌اثیر (عنان, 
تراجم. ۲۷۳) و گاه قابل مقایسه با گیبون مورخ انگلیسی (د ۴ ۱۷۹م) 
دانسته‌اند (همان, ۲۸۱). دوزی عبارات ستایش‌آمیز نویسندگان عرب 
را در مورد صدق روایت و بلاغت بیان ابن‌حیان تأیید ز اضافه می‌کند 
اگر اثر او می‌ماند. ما را در مورد تاريخ اندلس: آن اعصار از دیگر 
نوشته‌ها بی‌نیاز می‌کرد و همو هثر نقد و نیز دقت او را با ابن‌سعید و 
ابن‌خلدون. قابل مقایسه می‌داند (پاللسیا. ۲۱۱). از میان مورخان 
اندلس, از حبث قدرت نقد و بیان تلها لسان‌الدین ابن خطیب (د ۷۷۶ 
ق /۱۳۷۵م) را شايستة برابری با او شمرده‌اند (عنان, تراجم» همانجا): 
با این تفارت که این‌حیان مورخ, عصر قوّت فکری و فرهنگي به‌چای 
مانده از خلافت مروانیان بود و ابن خطیب در اندلس رو به اضمحلال 
آخرین شعله‌ای بود: که خائه روشن می‌کرد (مکی,.۱۴۴), 

در سده‌های اخیر تا نیم‌قرن پیش, اثر تاریخی ابن‌حیان را بیشتر از 
روی مثقولاتی که در نوشته‌های دیگران آمده بود, می‌شناختند. در زمینه 
چاپ قسمتی از اثر تاریخی بزرگ اوه یعنی جزئی از المقتبس, فضل 
تقدم با کیش اسپانیایی ملجور آنتونیا" است که جزء مربوط به دورة 
حکومت عبدالله پن محمد (۲۷۵ - ۳۰۰ ق ۰-۸۸۸۱ ۱۲٩م)‏ را از روی 
نسخهٌ خطی کتابخانة بادلیان آکسفورد در ۱۹۳۷ در پارنس منتشر کرد 
و وجود قسمت پنجم آن را در کتابخانة سلطنتی مفرب اعلام نمود (اين 
قسمت نیز در ۹ در مادرید به کوشش جالمتا و.. منتشر شده 
است و وقایع سالهای ۰ ق /۸۴۱-۹۱۲م را دربر دارد). در 
همان هنگام. لوی‌پزووانسال به دو قسمت از البقتیش در مجمرعة 
قرویین فاس برخورد که شامل" حوادث سالهای 2۱۸۰ ۲۶۷ ی /۷۹۶ 
.۰ ۰ یعنی دوره؛ُ پیش از محتوی نسخهٌ آکسفورد بود. این سبتشرق 


مد تمطهزع۱1 :1 


فراسوری در تاریخ اسپانیای اسلامی خود (پاریس, ۱۹۵۵-۱۹۵۰ در 
۳ جلد) از آن بهره جست. کوشش او در جاپ قسمت اول این جزء 
(مربوط به سالهای ۲۳۲-۱۸۰ ق) به جایی نرسید و اصل نسخه هم 
تاکنون ناپدید.مانده است. قسمت دوم آن, که سالهای ۲۳۲+ ۲۶۷ ق را 
شامل است, در ۱۳۹۱ ق نافلد به اهتمام دکتر محمود علی مکی در 
بیروت جاب شده است. نسخه‌ای از جزئی از المقتبتن در کتابخاند 
انجمن سلطنتی تاریخ مادرید بود که مستشرق اسپانیایی فرانسیسکو 
کودرا در ۱۸۸۸ آن را از روی نسخذ کتابخانة شخصی متعلق به ورثة 
سیدی حموده در قسنطینٌ الجزایر نویسانده و به مادرید برد: پود. اصل 
سخه بعدها ازبین رفته است. این قسمت که شامل حوادث سالهای 
۳۶۴۰ ق ۰٩۷۰‏ ۷۴٩م‏ است از روی نسخه‌مادرید به کوششن 
عبدالرحمن علی الحجی در ۱۹۶۵ در پیروت به چاپ رسیده است. 
قسمتهایی از المقتبس به زبان اسپانیایی ترجمه شده است (برای 
تاریخجه‌ای از کشف نسخه‌ها و اجزای خطی المقتبس و نشر و ترجمةً 
آنها نک: بستانی؛ دانشنامه؛ عبادی, ۵۳۰؛ عنان, تراجم, ۲۷۷ - ۱۲۷۹ 
مکی, ۱۴۶ - ۱۵۴؛"شالم: ۲۲۶(۲). 
مأخذ: ان ابار, محمدین عبدالله, اعتاپ الکتاب, به کرشش صالح اشتره دمشق؛ ۱۳۸۰ 
ق /۱۹۶۱؛ همو, اللکملة, به کرشش فرانسیکو کودراء مأدرید, ۸۱۸۸۴! همی الحلة 
السیراه, به کرشش حسین موّلس, قاهره, ۱۹۶۳؛ ابن بسام, علی, الاخيرةه قاهره, 
۱ ق /۸۱۹۴۲: ابن بشکوال, خلف بن عبدالملک, الصلة, به کرئش عزت عیلار 
حسینی, قاهره, ۱۳۶۴ ق /0۱۹۵۷! این حیان قرطبی, حیان‌بن خلف, المقتبس فی اخباز 
پلدالا ندلس, به کرشش عبدالرحمن علی الحجی, پپررت, ۱۹۶۵م! همر, السفتبس من 
انیاء اهل الاندلس ید کرشش محمرد علی مکی, پیررت, ۱٩۷۳‏ همو, المفتبس (الجزه 
الخاسی), به کرشش پ. چالنتا و دیگران, مادرید, ۱۹۷۹؛ ابن.خطیب, مجمدین 
عبدالله, اعمال الاعلام, به کرشش لوی پرورانسال, بیروت, ۱۹۵۶م؛ ابن خلدون, مقدمة, 
بیروت داراحیاء التراث العربی؛ ان خیره ابربکر محمد, فهرسة, پیررزت, ۱۹۶۶م؛ ابن 
سعید مغربی» علی بن موسی, المقرب, به گوشش شوئی ضیف, قاهر», ۱۹۵۱م؛ بستانی 
ف؛ پالنسیا, آنخل گرنزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمهٌ حسین. مونس, قاهره, 
۵ جامعه, خدلی؛ حاجی خلیفه, کثیف؛ حمیدی, محمدبن فترح, جذرة المقتبس, به 
کرشش محمدین ناویت الطنجی, قاهره, ۱۳۷۱ ق؛ دانشنامه؛ سالم, عبدالعزیز, قرطبة 
حاضرء الخلافة فی الاندلش, پیروت, ۸۱۹۷۲؛ نسخاری: محمدین عبدالرحمن, الاعلان 
بالتوبیخ, به کرشش فرانتس روزنتال: بغداد, ۱۳۸۲ ق /۱۹۶۳م؛ شبّی, احمدابن بحیِی, بفية 
الماتسی, مادرید, ۱۸۸۴م؛ عپادی, احمد مختار: فی التاریخ العپاسی والاندلسن, بیروت, 
۸6۲ عنان, محمد عبدالله, تراچم اسلامية شرفية و اندلسية, قاهره, ۱۹۷۰م؛ همرر 
نهایة الاندلس, قاهره, ۱۳۸۶ ق ۱۹۶۶۱م؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی, بیروت, 
۴ مراکشی, عبدالراحد, المعجپ, به کرشش محمد سمید العریان و بحمد العربی 
العلنی. قاهزه: ۱۳۶۸ ق (۱۹۴۹؛ مقری تلنساني, احمدین محمد, ازهار الریاضی, به 
کرشش مصلئلفی السقا و دیگران, تاهره, ۱۳۵۹ ق /۱۹۴۰م؛ مکی, محمودعلی, مقمه بر 
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این الحیمی, نک احمدین مخمد حیمی کوکبانی: 


البتتبس, (نکه ابن حیان در همین مأخذا! نیزه 


ابن خیوس, .ابوالنتیان محمدین سلطان بن محبدین حیوس 
غتوی؛ ملقب به امیر مصطفی الدرله (۳۷۳-۳۹۴ ق/۱۰۸۰-۱۰۰۴ع): 
شاعر مدیحه‌سرای شامی. وی در دمشق به دنیا آمد, نیاکان او از اعر اب 


آبن‌حیرس ۳۸۹ 


جزیره بودند که به شام کوچ کردند (ابن حزم ۲۴۸-۲۴۷) و نیای 
بزرگ وی هیثم در شکر معتصم ابیر بود (طبری, ۱۲/۹). پدرش را نیز 
در شمار امرای. عرب یاد کرده‌اند (ابن خلکان, ۴۳۸/۴؛ صفدی, 
۱۸۳ ظاهراً خاندان ار از روت و مکنت برخوردار بود و خودوی 
در یکی از سروده‌هایش به اين موضوع اشاره کرده است (۲۴۰/۱). 
دربار* تحصیلات ابن‌حیوس چیزی نمی‌دانيم: احتمالاً نزد دایی 
خود قاضی ابونصر محمدبن اخمد بن هارون دانش آموخته است (این 
ماکولا: ۳۷۰/۲۰), اينکه برخی از مأخذ گفته‌اند که خطیب بغدادی: 
ابومحمد سمرتندی و قاضی بحیی بن علی قرشی از او روایت حدیث 
کرده اند (ذهبی, ۴۱۳/۱۸؛ صفدی, ۱۱۸/۲ درست نمی‌نماید و به نظر 
می‌رسد. که,در این باب وی را پا برادرش ابوالمکارم که فقیه بوده ابنت 
(مردم بک, ۱۶/۱), اشتباه کرده‌اند, اما ابن خیاط شاعر دمشقی شاگرد 
ار بوده است (ابن خلکان, ۴۴۴/۴؛ صفدی, ۲۲۰۱۳). روشن نیست که 
او سرودن شمر را از چه زمانی آغاز کرد, اما نخستین اشعاری که وی 
را رسماً در شمار شاعران مدیحه‌سر| قرار داد, در ۲۵ سالگی و در مدح 
انوشتکین دزبری سردار ترک سروده شده است (مردم یک ۸/۱), در 
۰ ق/ ۱۰۲۹م انوشتکین از سری الظاهر هفتمین خلیف؛ فاطمی 
مأمور سرکوبی قبایل شورشی گردید. او در جنگ اقحوالة نزدیک 
طبریه, شورشیان را به سرکردگی حسان بن مفرج و صالح بن مرداسن 
شکست داد و صالح را کشت ر پیروزمندانه وارد دمشق گردید (ابن 
اثیر, ۱۳٩۲/۹‏ مردم بک, همانجا), ابن حیوس فرصت را مفتنم شمرد و 
پا سسرودن دو قصیده در ستایش انوشتکین و پیروزیهایش بنه وی 
نزدیک شد (۶۵۰۵۷/۱؛ مردم یک, همانجا). وی از این بل مدت ۱۳ 
سال در خدمت انوشتکین بود و ۴۰ قصیده در ستایش او سرود (۴/۱: 
۷ ۵ ۱ ۳ ۵ ۱ جد؛ قس: مردم 
بک, ۹/۱), در ۴۲۹ ق انوشتکین برحلب استیلا یافت و نصربن صالح 
مرداسی را به قتل رساند (ابن اثیر,.۴۶۰/۹! ابن عدیم:۲۵۰/۱) و این 
حیوس که گویا ملتزم رکاب او بود (ابن حیرس, ۴۴۲/۲؛ این عدیم» 
۵۱ با سرودن جندین قصیده این پیروزی را شادمانه به وی 
تبریک گفت (۰۷۷-۷۱/۱ ۰۱۷۸-۱۷۱ ۱۳۴۴-۳۳۷ ابن عدیم, همانچا), 
پس از مرگ انوشتکین در ۴۳۳ ق, چندی به ستایش حاکم بعدی دمشق 
ناصرالدوله حسن پن حسین حمدانی پرداخت و ۱۰ قصیده در مدح ار 
سرود (مردم پک, همانجا), اما پا آغاز نابسامانی در حکومت دمشق و 
عزل و نصبهای پیاپی: متوجه مرکز حکومت فاطمیان گردید (همانجا) و 
اپرمحند حسن بن علی یازوری وزیر مقتدر الستتنصر را مدح گفت و 
طی ۸ سال وزارت او (۴۵۰-۴۴۲ ق /۱۰)2۱۰۵۸-۱۰۵۰ قصیده در 
ستایشن وی سرود.(۱۷۹/۱ ۱۱۸۹ ۰۲۳۴ ۰۲۷۵ ۴۸۶۰۴۰۳۸۲۰۳۵۱ 
:)۵٩۲ ۷۴‏ بت از یازوری دو وزیر دیگر فاطمیان, ابرالفزج 
محمدین. جعفر مغزبی وابوالفرج عبدالله بن محمد بابلی را نیز ستود 
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۳۹۰ آپن‌حیوس 


(۰۱۹۸/۱ ۰۴۵۲/۲ ۵۶۲). در ۴۵۴ ق آشفتگی سیاسی در دستگاه 
خلافت فاطمیان آغاز شد (ابن صیررفی, )۵۴-۴٩‏ و بازتاب آن در دمشق 
نیز آشکار گردیذ (ابن قلانسی, ۹۹-۹۲). این آشفتگیها ۱۰ سال درام 
یافت و در ۴۶۳ ق به اوج خود رسید (ابن اثیر ۶۸/۱۰). این حیوس 
در همین ایام تمام دارایی خویش را از دست داد (مردم بک: ۱ 
گوپا در این" مدت مسذوحی شايسته نیز نیافت و دیگر شعر با ااقل 
شعری که درخور ضبط در دیوان باشد نسرود, زیرا در دیوان او شعری 
که در این ده سال سروده شده باشد, دیده لمی‌شود (همانجا). وی 
سرانجام با دلی شکسته و ناامید با سرودن شعری اندومپار (۳۹۷/۱) 
تصمیم به ترک دمشق گرفت, اما نمی‌دانست به کجا روی آورد, چه ار 
از طررفداران فاطمیان به شمار می‌رفت, عباسیان را مورد نکوهش قرار 
داده بود (ابن صیرفی, ۴۴) و قصاید بسیاری در مدح انوشتکین دزبری 
دشسن سرسخت مرداسیان حلب سروده بود, .سرانجام در غایت 
دریاندگی به قاضی امین‌الدوله در طرابلس شنام رری آورد: اما از بد 
روزگار ار ثیز در:۴۶۴ با ۴۶۵ ق در گذشت (ابن عدیم, ۳۵/۲؛ ابن 
حیوس, ۱۳۲/۱) و شاعر قصیده‌ای در رثای ری و تسلیت. به 
پرادرزاده‌اش جلال‌الملک .که جانشین ار گردیده بود (همانجاها), 
سرود. جلال‌الملک به سبب وابستگی ابن حیوس په فاطمیان از وی 
بیزاری جست (اپن. عدیم, ۴۰/۲) و او ناگزیر به.سوی فاضي 
عین الدرله حاکم صور متوجه گردید و پیش از عزیمت شاید به قصد 
بررسی احوال, دو قصیده شکوانیه دربارة مردی که در امانت و خیانت 
رده بود و نیز دربارٌ پریشان جالی خویش سرود و نزد وی فرستاد 
(۰۳۹۶/۲ ۴۶۵), در اين احواال سدید البلک علی" بن منقذ که در 
طرابلس برد به ونی.بیشنهاد. گرد تا نز محموذین, صالح رداسی به 
حلب رود اما از آنجا که اپن منقذ خود یز مورد غضب محمرد برد (آبن 
عدیم, ۲ ۳۶۰۰۳۵) ابن‌حیوس با بدگمانی از وی خواست تا 
فرزندش نصربن منقذ را با وی همراه سازد (ابن عدیم ۴۰/۲؛ قس: 
دانشنامه, که رفتن او را ب‌حلب به دعرت خود محمودین نصر دانسته 
است). سرانجام در ۴۶۴ يا ۴۶۵ ق (ابن عدیم, همانجا؛ ابن خلکان. 
۴ وارد حلب گردید ز در مجلن شراب محمود: حاضر شد و 
تصیده‌ای شامل ۹۵ بیت (۶۰۶-۵۹۸/۲) در ستایش او خواند و در آن 
علی بن منقذ را به سیب راهنمایی‌اش به سوی وی سپاس گفت 
(۶۰۵/۲) محمود ۱۰۰۰ دینار در طبقی سیمین به وی بخشید و همان 
مبلغ : نیز مقرری سالانه برای او معین کرد (ابن عدیم».۴۱-۴۰/۲). ابن 
حیوس از این بش شاعر ویژه مرداسیان ید و به ثروت و مکنت فراوان 
رسید (ابن خلکان, ۱۴۴۱/۴ ابن. عدیم. ۴۶/۲) و به. صله‌هایی بسی 
کزان تر از ضله دیگر شاعران دزبار مزداسیان دست یافت (عمادالدین؛ 
۲ ابن خلکان: ۴۴۰/۴) و خانه‌ای بسیاز مجلل دز حلب بدا کرد 
بر سر در آن شعری.دربار بخششهای بنومرداس نوشت (ابن خلکان, 
۴ و نیز ازتأخیر خویش در ستایش آنان پوزش خوأست (دیوان, 
۱ ۴۷۴/۲ ابن خلکان, ۴۳۹/۴؛ ابن عدیم. ۴۵/۲) و بدین سان 


کوشید تا کدورت و عداوت گذشته را به نحوی از میان بردارد. بدین 
ترئیب وی ممدوحان پیشین خود را به فراموشی سپرد (۰۲۳/۱ ۳۹۴/۲) 
ر حتی به نکوهش آنان نیز پرداخت (۴۲۳/۲؛ مردم یک ۲۶/۱). در 
۷ /۱۰۷۵م محمود در گذشت و فرزند وی نصربن محمود جانشین 
او شد. ابن‌حیوس رثای ممدوح پیشین را با ستایش ممدوح بعدی ‏ 
پیأمیخت و در آن با زیر کی به بخششهای ۱۰۰۰ دیثاری ار اشاره کرد 
(۳۴۸/۱). نصر بی‌درنگ فرمان داد تا همان مبلغ را په وی بپردازند و 
سوگند باد کرد که اگر در جندان آن را نیز درخواست کرده بود, به وی 
می‌بخشید (ابن‌قلانسی, ۱۰۸؛ ابن‌اثیر: ۱۵۰/۱). 

پس از مرگ نصر, به ستایش برادر او سابق‌بن محمود پرداخت 
(۳۷۹/۲ - ۳۸۶؛ این عدیم, ۵۳/۲) و مدت ۵ سال نیز در خدمت او ماند 
و مجموعا ۲۳ قصیده در ستایش مرداسیان سرود (پرای نمونه نکن 
۸ ۱۵۰ ۰۱۱۱۴۰۱۱۰ ۱۳۰۵۱۱۴۴۱۱۳۷ ۳۹۰/۲۱۲۴۹ ۱۵۰۵۴۰۹ 
۸ جه) و چندان ثروت بیندوخت که هنگام برگ ۱۰۳۰۰۰ دینار از 
خود برجای گذاشت (ابن‌خلکان, ۲۶۸/۵). 

در ۴۷۳ق پس از فروباشی حکومت مرداسیسان به دنسشت 
شرف‌الدوله سلم‌ین فریش و استیلای وی بر حلب (ابن‌عدیم, ۰۷۰/۲ 
۳ ابن‌خیرنس که نزدیک به ۸۰ سال از عمرش می‌گذشت, در ستایش 
او نیز درنگ نکرد و قصیده‌ای در مدح او سرود (۵۷۷-۵۶۹/۲) و در 
یکی از ابیات آن گفت که بخشندگی پیش از خون در رگهای تو جریان 
داشته است (۵۷۵/۲), اين بیت. که ابن‌خلکان (۴۴۳/۴) آن را ادج 
مدی‌سه‌سرایی خوانده است, در شرفالدوله سخت موّثر افتاد 
(ابن‌عدیم, ۷۴/۲), چندانکه به وی امر کرد تا پنشیند و بقیة تصیده را 
در حالت جلوس به پایان رساند, و افزون پر ۲۰۰۰۰ دینار صله, موصل 
را نیز اقطاع او قرار داد (همانجا؛ عمادالدین, ۲۵۶/۲)؛ اما وی پیش از 
آنکه به موصل برسد یا ۶ ماه پس از اين رویداد درگذشت (همانجاها), 
ابوالفداء مرگ او را در ۴۷۲ق دانسته است (۱۹۴/۲), ابن‌حبوس 
نمون کامل یک شاعر درباری است. او پیوسته دز جست‌وجوی 
ممدوحی گشاده‌دست است و دیگر به شخصیت او عنایتی ندارد. دیران 
ری با مدح آغاز و با مدح پایان می‌یابد و به جز سه قطعدٌ چندییتی در 
هجا (۰۱۳۵/۱ ۱۳۱۱ ۵۷۸/۲). یک قتصیده خطاب به یکی از درستانش 
(۴۶۹/۲). یک قطعه در نسیب (۷۸/۱), در قطعه کوتاه خالی از بدح 
(۰۱۳۶/۱ ۳۹۷), بقیه سراسر مدح است. در نظر او بخششهای ممدوح 
قافیه‌های سر کش را رام می‌سازد و هرقدر بخششن افزایش یابد, کلام 
ار فصیح‌تر است (۴۴۱/۲). در مدح نه به عصبیت عربی خود پای‌بند 
است و نه به مذهبی خاص: هم مملوک ترک را می‌ستاید و هم امیر 
عرب را" فاطمیان و :مخالفان آنان را به یک شیوه مدح مي‌کندو قاتل و 
مقتول را یکسان می‌ستاید. در نظر او انوشتکین ترک‌نژاد: شمشیر 
خداست (۳۷۸/۲ بیت. ۳) و با اعمال دلاورانة او نژاد ترک شکوه و 
بزرگی می‌یابد (۶۳/۱).و مزداسیان طعمهٌ شمشیر آویند (۵۵۲/۲). با 
استناد په آیه‌ای از قرآن کریم (نساء /۱۶۷/۴), کسانی که در حقائیت او 


شک به دل راه دهند, راه رستگاری گم کرده‌اند (۱۷۵/۱). وی در 
ستایش این امیر ترک تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید اگر شاعران 
برای: تور شعز نسرایند: سوره‌های قرآن از آن بی‌نيازت ساخته‌اند 
(۶۳۲/۲؛ بیت ۲). پیروزیهای انوشتکین را پر مرداسیان و رسیدن سز 
نصربن صالح را په دمشق شادمانه به او تبریک می‌گوید و نصربن 
صالح را قربانی نادانی خویش می‌خواند (۳۳۷/۱, ۳۳۸). از سوی 
دیگر پس از راه یاف به درپار مردابسیان برای نصربن صالح مرثیه 
می‌سراید (۳۵۶/۱- ۳۶۳) و نصربن محمود بن صالح راروح و جسم 
بزرگی و افتخار می‌داند (۶۵۷/۲). ری بارها پرای مرداسیان 
مرثیه‌سر این کرده ۰۱۱۴/۱۱ ۰۲۴۲ ۴۷۹/۲) و گاه در ستایش ممدوحان 
خود تا آنجا پیش رفته:که به آنان صفات خدایی.بخشیده.اشت (۳۶۳/۱ 
۲ با اینهمه وی شاعری بسیار تواناست, با هنررمندی مدح و رثا 
را دز یک بیت به هم می‌آمیزد (صفدی, ۱۲۱۰۱۲۰/۳) و دز هر قصیده 
تجنیسهای پیاپی می‌آورد (برای نمونه نک: ۱۶۴/۱ ۳۴۱/۲۰,۶۶). چه بسا 
که شعر وی پا شعر بحتری و ابوتمام پهلو می‌زند (مردم بکاء ۲۹/۱- 
۱ او شاعری است که تا آخرین لحظة عم شعر سررد و شاید از 
جهاتی بتوان او را پس از ابوالعلا بزرگ‌ترین شاعر سده پنجم در شام 
دانست (نک: همو, ۴۱/۱). 
مأخذ: ابن‌اثیر, الکامل؛ ابن‌حزم, علی‌بن احمد: جمهرة انساپ العرب, بیروت, ۱۴۰۳ق! 
ابن‌حیرس: محمدین سلطان, دیران, به کرشئن خلیل مردم پک, بیررت, ۱۳۰۴ق ! 
۴ ابن‌خلکان, وفیات؛ ابن‌صیرنی, علی‌بن منجب, الاشارة الی من نال الوزارة: به 
کوششی: عبدالله مخلص, تاهره, ۱۶۱۹۲۴ ابن عدیم, عمربن احمد, زیدة الحلب من ناریخ 
حلب, به کوشش سامی الدهان, دمشق, ۱۳۷۰ق / ۸۱۹۵۱؛ این‌تلانسی, حمزتبن اسده 
ذیل تاریخ دمشق, بیرزت, ٩۶۱۹۰۸‏ ابن‌ماکولا. علی‌بن هبقالل. الاکمال, به گرشش 
عبدالرحمن بن بحیی: حیدرآباد دکن, ۲٩۱۳ق‏ / ۱۸۱۹۷۴ ابوالفداء المختصر فی اخبار 
" البشی, بیروت: دار المغ فة!دانشنانه؛ ذهبی, محمدین احمد, سیر اعلام اللبلا به گرشش 
شعیب ارتووط و محمد نعیم الغر قسوسی؛ بیرزت, ۱۳۰۵ق/۶۱۹۸۵؛ صفدی؛ خلیلبن 
ایبک, الرانی بالوفیات, به کرشش ددرینگ» دمشق, ۱۱۹۵۳ طبری, تاریخ, به کوشش 
ل ابزاهیم: بیروت: .۱۳۸۷ق؛ عمادالدین: کانب: محمداین" محمد, خر یدة 
القصر وجریدة العصر یه گوشث 
خلیل, مقدنه و تحشیه بر دبوان (نگا ابن‌حیرس در همین مأخذ), 


یل 


شکری فیسل, دمشق: ۱۳۷۸ / ۱۹۵۹م؛ مردم یک 


ننه استدق: 


ین خاتمه. ابرجعفر احمد بن علی بن محمد بن علی بن محمد 
ابن خاتمة انصاری أْمر (د ۷۷۰ ق ۱۳۶۹۱ م), پزشک, تاريخ‌لویس, 
اذیب: شاعر, فقید: محدث و زاهد اندلسي مالکی مذهب. کلب او را 
اپوالعباس نیز گفته‌اند (ابن فاضی, ۸۶/۱). جنانکه از نسبت او 
پیداست, زادگاهش شهر المریه", در جنوب اسپانیا پر ساحل مدیترا 
بوده. است. (ابن خطیب؛ ۲۴۹۰۰۲۴۷/۱؛ اپن جزری, ۸۷/۱). اینکه 
برخی او راء مرینی منسوب به‌بنی.مرین از فرمانروایان مفرب دانسته اند 
(ابن احمر, ۳۳۱؛داية: ,)٩‏ از نظر برخی از محققان با تردید تلقی ده 
است (فروش, ۰۳۸۹/۶ حاشية ۳). تاریخ تولداو به‌درستی دائسته نیست 
و سالهای ۷۲۴ و ۷۳۴ ق که بعضی از خاورشناسان به‌عنوان سال تولد 
او نوشته‌اند (قس: دایه, ۱۶, حاشیهٌ ۱) پا قراین مرجود در سابع شرح 


اپن‌خاتمه ۳۹۱ 


حال اپن خاتمه سازگار یست (هنو, ۱۷). 

این خاتمه پیشتر عمر خود را در زاد گاهش المریه گذراند. ادپیات 
را از استادان نامبردار روزگار خود فرا گرفت تا خود استاد شاگردانی 
صاحب نام شد. او په‌تعلیم ادب و لغت در مسجد جامع‌المریه و بعدها در 
مدرسة بوسفية غرناطه اثتفال داشت و به‌نوشتن عقدنامه و استاد 
معاملات و مانند آن و نیز نوشتن نامه‌ها از جانب امرای شهر 
می‌برداخت. خوش بیان. خوش رو و خوش رفتار بود. او در جمع‌آوری 
اشعار دیگران می‌کوشید و خود شعر بسیار می‌سرود (دایه, ۱۴! فروخ, 
۶ او ظاهرا عنوان و منصبی از حکومت وقت نگرفت: با اینهمه 
روابط خوبی با امرای بنی احمز یا بنی ْصر غرناطه (۶۲۹- ۸۹۷ ق/ 
۱۴۹۲-۰۱ م) و وزیر نامی آنان لسان) لدین ابن خطیب داشت و.گاه 
به‌درخواست فرماتروایان بهالحمراء در غرناطه می‌رفت و با رجال 
زمان با دوستانش دیدار می‌کرد. نامه‌هایی. که از ار مانده است. حاکی 
از روابط خوب او با بزرگان عصر. خویش است (دایه. همانجا). ابن 
خعلیب, از شاگردان و نزدیکان ابن خانمه, وی را بسیار ستوده و از از 
به‌عنوان یکی از نیکان اندلس یاد کرده است (۲۴۸/۱). وی با آنکه در 
طب و تاريخ تصلیفاتی دارد, اما بهعلت شهرت ابن خطیب, که مأخذ 
اغلب شرح حال نویسان در مورد ابن. خاتمه بوده است, و تأکید او 
بر نامه‌ها وشعرهای صاحب ترجمه و نیز از انجا که.از میان آثار ابن 
خاتمه فقط نوشته‌های ادبی او منتشر شده است, معروفیتش او پیشتر 
به‌سیب چنیا شاعری و نویبسندگی اوست. نامه‌های‌ری از دو گونه 
اخوانی و دیوانی انست. دز انواع. شعر. قريحة خود را آزموده است: 
شمر او غالبا معمولی وصنایع لفظی و معنوی در آن فراوان است. تقلید 
از آثار سخنوران معروف: عرب دز شعر او آشکار است وبا اینهمه 
بیانی سالم 01 استوار دارد. این خانمه به‌اقتضای زمان موشحات 
پسیاری سروده است (فروخ: همانجا). 

ابن خطیب. با نقل از یادداشتی به‌خط خود ابن خانمه, استادان از 
را چنین یاد کرده است:: ابوالحسن علی بن محمد بن ابی العيش 
المری؛ ابواسحاق ابراهیم بن ابی العاض التنوخی, محمد بن جابر بن 
محبد ختان الوادی آشی, اپوالبر کات ابن الحاج بلفیقی, ابرالقانم 
عبد الرحمن بن محمد بن شعیب القیسی المری, قاضی ابوجعفر 
القرشی بن فرکون, ابوالتاسم محمد بن محمد بن سهل بن بالک: 
ابرجعفر الاغرّ مقری و دیگران (۲۴۹/۱). ابن لیون و قاضی ابومحمد 
عبدالله بن معمد پن عبدالملک نیز از مشایخ تعلم و روایت او بوده‌اند 
(ابن قاضی, ۸۴/۱)..ابن. خانمه. شاگردانی مانند ابن خطیب (مقری, 
نفح, 0۲۰۳/۱۰ ابرجعفز احمد پن علی پن ژر قاله. محمد بن.خاتمه 
پرادرش (دایه, همانجا) و ابو عبدالله محمد بن محمد بن میمون (ابن 
جزری: ۸۷/۱) دافته ات 

از ابن خاتمه‌آناری درطب وتاریخ وادپ یاد شده‌است به این شر ح: 
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۳۹۲ آپن‌خاتون 

۱ دیوان شعر ابن خانمه. که تنها مجموعه شعری از عصر اوست 
که بدخط خود شاعر و به‌طور کامل به‌زمان ما رسیده است ( دایه, ۱۷) 
و در اواخر ۷۳۸ ق به‌درخواست یکی از دوستان شاعر نوشته شده 
است. این دیوان در ۱۳۹۳ ق ۱۹۷۲ م به کوشش محمد رضوان دایه بر 
اساس تسخاة دست نوشتهٌ شاعر در دمشق منتشر شد, شاعر: خود 
دیوانش را به‌پنج پخش تقسیم کرده است که چهارنین بخش آن 
موشتحات و ژجلهاست و مقام بلند او را در فن موشیج سرایی| آشکار 
می‌کند و دیوان. او از نظر تحقیق در اين فن در شعر قرن هشتم اندلس 
اهمیت دارد (همو .)۱٩‏ ابن خاتمه پس از جمع دیوانشس, اشعار بسیاری 
سروده است که در متون مختلف: از کتابهای تراجم و جز آن, پر اکنده 
است. مصحح: دیوان تا آنجا که توانسته آنها را جمع:و در «شتدرک 
دیوان» مرتب کرده است (هموء. ۲۲). نام اين دبوان پنابر ضبط نسدً 
خطی رباط. ريحانة من آدواح وتسمة من آرواح است (زرکلی, 
۱ سن. ژیبر در پایان‌نام خود در مادرید در ۱٩۵۱‏ م دیوان را 
به‌اسپانیایی ترجمه و دربار؛ آن تحقیق کرده است (دانشنامه). 

۲ رائق اُحلية فی فالق الرية. مجموعةٌ شعر دیگری است که 
غالباً در دبوان او نيامده است. ابن خاتمه اشعاری را که در فن توریه 
سروده بود, برای دوست و شاگرد همشهریش ابن زرقاله فقیه. وزیر و 
نویسنده زبردست خوانده و او آنها را جمع کرده: است. (بغدادی» 
۱ دایه, ۱۴). ژیبر تحقیقی در مورد این کتاب در مجموعاً 
«مطالعات خاورشناسی, یادنام لوی پرووانسال » (11543-857) ارائه 
کرده است. این کتاب به‌کوشش محمد رضوان دایه, در دمشق چاپ 
شده است. 

۳. تحصیل غرض القاصد فی تفصیل المرض الوافد. این کتاب را 
ابن خاتمه به‌درخواست یکی از دوستانش در شناسایی. و.درمان 
طاعونی که در ۷۴۶ ق در المریه شایم شده بود. نوشت (آلوارت /۷ 
8 ر این همان «طاعون سیاه» وحشتناکی است که در همان سالها 
آسیا و افریقا و اروپا را فرا گرفت. ترجمهٌ آلمانی این کتاب را طه 
دینانه در «آرشیو تاریخ پزشکی » و ترجمه اسپانیایی قسمت مربوط 
بدطب آن را فرناندز مارتینز از روی ترجما آلمانی در «اطلاعات 
پزشکی » به‌سال ۱۹۵۸ غ منتشر کرده است (نگ: دانشنامه), نسخ خطی 
متعددی از آن در کتابخانه‌ها هت (آلوارت, همانجا؛ احسان اوغلی: 
۸ گیلین . شم 268). 

۴ وصل الحب فی حدیث الطب. تا آنجا که می‌دانيم تنها احسان 
ارغلی (همانجا) از اتسأب این اثر بهابی خاتمه باد کرده است. 
نسخه‌ای از, این رساله در کتابخانة رئیس الکتاب (شه ۱۷۱۲ ۱ ۲۷) 
بهخط نسخ موجود است (همانجا). 

۵. مزیّة المرية علی غیرها من البلاد الاندلستّة. کتابی است در 
تاریخ و جفرافیا و احوال اجتماعی شهر البریه. زادگاه ملف 
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(سخاوی, ۳۷۶ اپن فاضی, ۱ بفغدادی, ۴۷۲/۲). برخی از مولفان 
از این کتاب بهره جسته‌اند (مقری, نفح؛ ۲ همو ازهار الریاض: 
۱ از این کتاب اکنون نسخه‌ای در دست نیست و از قسمتهای 
نقل شده از آن می‌توان به‌محتوای آن بی برد. این کتاب از مقولذ تاریخ 
شهرها برده و احتمالاً ترکیبی مانند احاطةٌ اب خطیب داشته است 
دایه, ۱۴) و ظاهراً غنان است که از آن با عنوان تازیخ المدينة نیز یاد 
شده است (باباتنبکتی, ۷۲: خلیلی, ۴۵/۱). 

۶ فصل العادل بین الرقیب والواشی والعاذل, رسالة کوچکی 
ست به‌نثر مسجع در بیان تفارت میان جاسوس و سخن چین وعیب‌جو. 
ژیبر آن را در الاندلس (۱۹۵۴ م) چاپو ترجمه کرده است(دانشنامه). 

۷ ابراد ال من نشباد الضوال, تلخیص و توضیحی است از انشاد 
لضترال وارشاد السوال محمد بن هانی لخمی سّبتی (د ۷۳۳ ق ۱۳۳۳۱ 
م) به‌زبان عامیانه (دایه ۱۴ - ۱۵؛ فروخ, ۴۹۰/۶). کّن. خاورشناس 
فرانسوی, آن را با توضیح در مجل هسپریس" ۱٩۳۱(‏ م) چاپ کرده 
است (دانشنامه). 

۸ الحاق العقل بالحس فی الفرق بین اسم الجنس و علم الجنس: 
نام رسالهٌ دیگری است از ابن خاتمه در برخی مسائل دستوری, تنها 
مأخذ اطلاع از اين نوشته گفتذ بابا تبکتی (همانجا) است. 

مآخذ: این‌احمر, اسماعیل بنبوسف, ثیرفرادالجمان فی نم فحول‌الزمان,هکرشش 

محید رضران دایه, پیروت, ۱۹۶۷ م۱ ابن جزری, محمد بن محمد, غایة النهاية, به‌کرشش 

گ. بر گشترسر, فاهره, ۱۳۵۱ ق ۱ ۱۹۳۲ م؛ ابن خانمه, احمد بن علی: دیوان؛ به گرشش 

محمد رضوان دایه, دبشق, ۱۳۹۹ ق / ۱٩۷۸‏ م! این خطیب, محمد ین عبدالله, الاحاطة, 


به‌کرششی بحمد. عبدالله عنان, تاهره, ۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۵ م؛ ابن قاضی مکناسی؛ احمد بن 
محمد, در الحجال فی اسماء الرجال, به کرششی محمد احبدی ابر الثور: قاهره, ۱۳٩۱‏ ق 
۷۱۸ + احسان اوغلی, اکمل الدین: فهرس مخطرطات الطب الاسلامی... استابرل, 
۴ وم بابا تبکنی, احمد بن عمر, «نبل الابتهاج», حاشیذ الدیپاج العذهب ابن فرحون, 
فاهره, ۱۳۵۱ ق؛ بفدادی, ایضاع؛ خلیلی, محمد, بعجم ادپاء الاطباء, نجف, ۱۳۶۵ ق | 
۶ م؛ داتشنامه؛ دای بحمد رضوان, بقدب دبران (نکا این خائمه در همین مأخذا؛ 
زرکلی,, اعلام؛, سخاوی, محمد بن عبدالرجمن, الاعلان بالتوپیخ» به گوشش فر انتس 
روزنتال, ترجمة صالع احمد العلی,بنداد, ۱۳۸۲ ق |۱۹۶۳ م؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب 
العربی, بیروت, ۱۹۸۴ م؛ بخلوفب؛ محمد بن محمد, شجرة النور ال زکیة, قاهره, ۱۳۴ ق؛ 
مقری نلسانی, اجمد بن محمد, ازهار الریاش, به‌کوشش مصطفی السقا و دیگران؛ 
قاهره, ۱۳۵۸ ق 1 ۱٩۳٩‏ م! همو, نفح الطیب, به‌کرشش یوسف الثیخ محمد البقاعی, 
پیروت, ۱۳۰۶ ق ۱ ۱۹۸۶ م؛ نیزه 
عه ده عل رکف رها بقل ماعععا۵ع ملا» ر.5 تن :مکش ۵۳۱۷۵۲۵۸ 
,و6اانب۵ :1962 ,وتتف۴ امه علاط حمصتاقلط ما ففصنظ دا 
۰ رنبل۷۵ ,دهطهره دماتت‌تده‌ وما ع۵. معمافلیت رععاطام 
پرسف رحیملو 


این خانون,.. عنوان افرادی از خاندانی مشهور از شیعیان لبنان, 
این خاندان, بیت بورینی» بیت ابوشامه و پیت شامی نیز خوانده شده‌اند 
(امین, اعیان: ۵۸۴/۲). منشاً اصلی این خاندان ناحیه جیل عامل بود و 
آنان یکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین خاندانهای علمی آن شترزمین به 
شمار می‌رفتند. نخستین. جایگاه آنان روستای «رامیه: بود, اما بعدها به 
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روستای «عینائا» منتقل شدند ر سپس در «جویا» مسکن گزیدند (همان, 
4۲ ) در سبب اشتهار این خاندان په آبن خاتون گفته‌اند که یکی از 
نباکان این خاندان - که ظاهرا جمال‌الدین لقب داشست 
امه با دختر یکی از اغیران ایوبی ملقب به خاتون ازدواج کرد و از آن 
پس افراد اين خاندان به ابن خاتون شهرت یافتند (همان, ۱۳۵/۲: 
۴ اين طیفور, ۲۲۲ ۲۲۳۰-۰): این خاندان از پاب انتساب به جبل 
عامل و روستای عینائا په عاملی و عینائی نیز شناخته شده‌اند. 
شم س لد ین محمد بن علی بن‌محعد بن محمد بن خا تون ر آمی‌تو آناو لین 
فرد شناخته شده این خاندان دانست که در اواخر سده ٩‏ و ارایل سد: 
۰ ق زندگی می‌کرده است (مجلسی, ۲۷/۱۰۵) و سلسلهٌ مشایخ این 
خاندان به. وی منتهی می‌شود و اجازات موجود همه حاکی از این است 
که شمس‌الدین از جمال‌الدین احمدبنعلی‌عینائی ررایت کرده است و 
سلسله مشایخ ار تا شهید ارل و علامثحلی - بی‌آنکه ذکری از فرد 
دیگری از اين خاندان به میان آید - ادامه می‌یابد. (همو, ۰۹۱/۱۰۶ 
۷ ۱۵۷؛ اردبیلی, ۲ ارلین مأخذی که به ضورتی نسبتاً 
کامل افراد این خاندان را نام می‌برد. امل الأّمل حرّ عاملی (تألیف 
۷ ق) است و می‌توان گفت که بیشتر منابع بعدی از اطلاعات این 


در روستای 


کتاب سود جسته‌اند. اما این اطلاعات از دقت کافی بر خوردار نیستند, 
زیرا حر عاملی گاه نام فرد واحد را در موارد مختلف به عنوان افراد 
متعدد اررده است. 

افراد شناخته شده, خاندان ابن خاتون اینانند: 

۱. شمس‌الدین محمد بن علی: تنها جیزی که دربار؛ او می‌دانیم 
اینکه ری در ٩۰۰‏ ق/۱۴۹۵ م به علی بن حسین بن عبدالعالی محقق 
کن کی اجاز؛ُ روایت داده است (مجلسی, ۲۰/۱۰۵), از:این: اجازه 
جنین برمی‌آید که وی از جمال‌الدین احمد بن علی عینائی مجاز به 
روایت بوده است (همانجا).در امل المل حر عاملی (۱۶۱/۱) و به تبع 
آن در ریاض ‌العلماءافندی (۱۰۲/۵) شمس‌الدین ابن خاتون از راویان 
محثق کرکی پاده شده است؛ اما با توجه به بوت روایت کرکی از وی: 
احتمال می‌رود در برخی نسخ «عله) به «عن» تحر یش شده باشد. از 
ویر راوبان عم الا برش تقایل وک اریز غابلی: 
۱ نها اه ثری که از ری برجای مانده. همان اجازه وی به محقق 
کرکن است که در بحارالانوار (مجلسی, ۲۰/۱۰۵ - ۲۷) نقل شده 


است: 

۴ ایوالعباس جمال‌الدین یا شهاب‌الدین احمد بن شمس‌الدین 
مجمد:. او در ٩۳۴‏ ق/۱۵۲۸ م زنده بوده و در همین سال اجازه‌ای به 
خط خود نوشته است (امین, اعیان, ۱۳۹/۳؛ آقا بزرگ ۵۸). درباره 
این شخهن اختلاف نظزی میان شرح حالن نویسان وجود دارد. برخی 
ابوالعبانن و جمال‌الدین را دو تن پنداشته‌اند (حر عاملی, ۰۳۳/۹۰ ۰)۳۵ 
درحالی. که بعضی, جون امین (اعیان, ۰۱۳۶/۲ ۱۳۷) این دو نام را 
مروط یه یک فرد دانسته‌اند. علاوه بز. این در اجازه؛ احمد بن 


نعمت‌الله . (نواده وی) به عبدالله تستری, ار لقب جد. خود را 


آپن‌خاتون ۳۹۳ 


شهاب‌الدین ذکر کرده و متذکر شده است که جدش احمد از پدر خود 
شمس‌الدین محمد روایت می‌کند. (مجلسی, .)٩۰/۱۰۶‏ جمال‌الدین 
احند از محقق کرکی امْاز؛ روایت داشته است (مجلشی, ۱۵۷/۱۰۷؛ 
امین, اعیان, ۱۳۷/۲). از راویان وی می‌توان به فرزندش نعمت الله 
(مجاسی, همانجا), شهید نانی (بحرانی, ۲۱۰/۲), محبی‌الدین میسی 
عاملی. (مجلسی. ۱۷۳/۱۰۵): و جسن‌بن‌محمدین‌یونس: نباطی (امین؛ 
اعیان, ۱۱۳۹/۳ آقا بزرگ, همانجا) اشاره. کرد. 

۳ نعمت‌الله: علی پن احمد بن نسس‌الدین محمد:_ ار در جبل 
عامل می‌زیست (امین, خطط: ۷۴- ۷۵) و درحدود ٩۷۷‏ ق/۱۵۶۹ م به 
قصد گزاردن حج سفری به حجاز کرد (افندی, ۲۵۱/۱ - ۲۵۳), حر 
عاملی (۱۱۷/۱, ۱۸۹) از دو نفر به نامهای علی بن احمد ابن خاتون ز 
نست‌الله پن احمد اپن خاتون یاد کرده و آنان را در شخص جداگانه 
تستری داده, شود 
را نعمت‌الله علی بن احمد خوانده است (مجلسی, .)٩۴/۱۰۶‏ برخی 
نیز ار را نعمت‌الله بن علی خوانده‌اند که شاید استناد آنان به اجازه‌ای 
باشد که از سوی او به ابن شدقم داده شده ر نام ار در پایان آن - شاید 
از خطای ناسخ (امین, اعیان, ۱۶۰/۸) - نعمت‌الله بن علی طبط شده 
است (افندی, ۲۵۳/۱). افندی (۲۵۷/۵) اين احتمال زا نیز مطرح 
کرده که شخصی که این اجازه را به ابن‌شدقم داده, نعمت‌الله دیگری 
از خاندان اپن خاتون باشد. نعمت‌اللهابن خاتون معاصر شهید ثانی (مة 
۶ ق۱۵۵۹ م) بوده و افندی (۲۴۸/۵) گفته است که او از شهید 
انی «روایت می‌کند و به شرح حال ابن.شدقم ارجاع. می‌دهد. ( نکن 
همو, ۲۵۱/۱ - ۲۵۳), اما بابررسی محل ارجاع و نیز اجازه نعمت‌الله 
به عبد الله تستری (مجلسی, )٩۶ ۰ ٩۴/۱۰۶‏ روشن می‌شود که نعمت‌الله 
از علی بن عبدالعالی و احمد بن شمس‌الدین ب 
می‌کند و نامی از شهید ثانی در اجازه‌های وی برده نشده است. از 
سوی دیگر درمورد روایت او از علی‌بن‌عبدالعالی این سوال 
منظور از علی‌بن عبدالعالی, همان محقق کر کی است يا 
علی بن عبدالعالی بیسی؟ افندی (۲۴۸/۵ - ۲۴۹) ) احتمال می‌دهد که ار 
از میسی روایت کرده. چون کرکی با نعست‌الله. فاصلهٌ زمانی نسباً 
زیادی دارد, حال آنکه میسی معاصر تعمت‌الله برده و ایین در در یک 


دانسته است, اما در اجازه‌ای که نعمت‌الله به عبدالله ت 


پدر خود سب روایت 


پیش می‌آید که 


بقه یز جهنیدیگر هید فان که ماو نمبتال بود یا 
یک راسطه یا احیاناً دوواسطه از کرکی روایت می‌کند, پس چگونه 
ممکن است که نسمت‌الله از گررکی روایت کرده باشد. اما در اجازة 
احمد پن نعمت‌الله به عبدالله ت تستری آمده: «...خرق الله العادة بطول 
عمره...» (نک: مجلسی, ۰۶ که احتمالاً منظرر اين است که 

تعمت‌الله عم ۳ طولانی داشته و. به همین دلیل آمکان دارد. که 
کرکنی را نیز دیده: باشد. یه‌هرحال. نعمت‌الله. از فضلای مشهور زمان 
خود بوده و دانشمندانی جون.عبدالله تستری مشقت سفرهای طرلائی 
را تحمل می‌کردند و بة جیل عامل می‌رفتند تا از او کسب فیض کنند و 


اجازه روایت پگیرند (امین, خطط, ۷۵: مجلسی, ۰۸۹/۱۰۶ ۹۶-۹۴ 


۳۹۴ آپن‌خاتون 


از دیگر راویان وی می‌توان به پسرش جمال‌الدین احمد 
(همو, ٩۴/۱۰۶‏ - ۶), اپین شدقم (افنشدی, ۲۵۰/۱ - ۲۵۳ 
حستن بن‌علی بن احمدحانیتی (حرعاملی. ۶۳/۱). مخیی‌الدین ابن ابی 
جامع عاملی (مرکزی, ۰۴۱۰/۱۶ به نقل از اجاز؛ُ نعمت‌الله بن ابی ابی 
جامع) و شیخ. بهایی (خوانساری, ۷۹/۷) اشاره کرد. نعمت‌الله ابن 
خاتون در ۹۸۸ ق زنده بوده (مجلسی, ۹2/۱۰۶ اما تاریخ مشخصی 
برای تولد و درگذشت وی در دست نیست. از آثاری که به ری نسبت 
داده می‌شود, رسالهٌ مختصری است درباره عدالت (افتذی, ۲۴۹/۵ 

۴ شهاب‌الدین. احمدین نعمت الله: او معاضر .شیخ. حسن 
صاحب معالم (د ۱۰۱۱ ق /۱۶۰۲ م) فرزند شهید ثانی است و گفته‌اند 
که میان آن دو بحث و در گیری شدید علمی پیش آند. که منجر به کدورت 
و جدایی شد (حرعاملی, ۳۳/۱). از اجاژه‌ای که احمد بن نعمت الله در 
۸ ق به عبدالله تستری داده, می‌توان دریافت که او در عینائا زندگی 
می‌کرده و از پدر خود اجازه روایت داشته است (مجلسی, ۸۸/۱۰۶- 
۳ از راویان وی علاره بر نستری, می‌توان از پسرش محمد (همو, 
۶ شیخ بهایی (خوانساری, ۷۹/۷).و شیخ احمد اردبیلی 
(قمی, ۴۹) باد کرد: احمدبن نعمت الله از قریحة شعری نیز بی‌بهره 
نبود (افندی, ۳۸/۱). امین قصنیده‌ای را دز مدح امأم حسین (ع) نقل 
کرده (اعیان, ۵۸۴/۲ ۵۸۵) که احتمال دارد که از همین ابن خاتون 
باشد. از آثاری که به وی منسوب است, می‌توان په کتاب مقتل الحسین 
(ع) اشاره کرد (افندی, ۷۷/۱). 

۵. عبداللطیف پن نعمت الله: در اثر به وی منسوب است:۱. 
الاستبسار, که افندی (۲۵۵/۳) متذکر شده که نسخه‌ای از آن را در 
اصفهان دیده .و در آن اجاز پدرشس نعمت‌الله به ابن شدقم ثبت بوده 
است؛ ۲. کتابی در مواعظ و اخلاق که مولف در نسخه‌ای از آن که 
امین په خط خود وی دیده, تاریخ پایان تألیف را ٩۷۱‏ ق یاد کرده است 
(اعیان, ۴۴/۸) 

۶ شمس‌الدین. محمدین احمدین نعمت‌الله: اطلاعات زیادی از 
زندگی وی در دست نیست, جز اینکه می‌دانیم او در ۱۰۳۹ ق ۸۱۶۳۰۱ 
زنده بوده و جائیه خود. بر الفیٌ شهید ارل را در همین سال به 
ابوالمعالی محمدین علی ابن خاتون (برادر زادهٌ خود) هدیه کرده است 
(روضاتی, ۰۳۷۶/۱ به نقل از نسخه حاشية الفیة). او از پدر خود 
روایت می‌کند (مجلسی, ۰۱۱۰۴/۱۰۶ ۱۸/۱۰۷) و از راویانش می‌توان 
ظهیر الدین میرزا ابراهیم بن حسین همدانی (همو, ۱/۱۰۶ ۰-۱۰ ۰)۱۰۷ 
ماجدین هاشم بحرانی (همو, ۱۸/۱۰۷) و سید حسین بن حیدر کرکی 
(امین, اعیان, ۱۱۴/۹) را برشمرد. او در محرم ۱۰۰۸ ق اجازه‌ای به 
میرزا اپراهیم همدانی. در. مکه.داده که در. بحارالانوار (مجلسی. 
۰ ۱۰۷) درج.شده است. از بزرسی یادداشتهای.موجود بر 
آثار وی جنین استنباط می‌شود که ار مدتی در مکه زندگی می‌کرده 
است. برخی از آثار محمذین احمدین نعمت‌الله عبارتند از: ۱. برهان 
السّداد فی شرح الارشاد, شرحی است بر ارشاد الاذهان الی احکام 


الایمان علامةٌ حلی که نسخه‌ای از آن در اصفهان مرچرد است 
(ررضاتی, ۰۳۷۲/۱ ۳۷۸): ۲. .حاشية الفية. حاشیه‌ای است بر الفبة 
شهید اول که دز ۱۰۰۳ ق درا مکه تألیف"شده و نسخه‌ای از آن دز 
کتابخان آستان قدس رضوی (آستان. ۴۶/۲) موجود است (قس: 
ررضاتی. ۳۷۶/۱). 

علاوه بر اینها آثار دیگری نیز مثل الانموذج فی المنطق و الحکمة 
الطبیعی و الالهی به ری منسرب است (نگ: امین اعیان. همانجا). 
ضمناً در کتابخانه آستان قدس (آستان ۲۳/۱) بخش المزار از تهذیب 
شیخ طوسی به خط او موجود است: 

۷ ابوالمعالی شمش‌الدین. محمدین سدیدالدین علی: عالم و 
سیاستمدار دور قطب شاهیهٌ دکن. وی که از مهم‌ترین و شناخته‌ترین 
افراد خاندان ابن خاترن په‌ئنمار می‌رود, در کودکی و وجوانی در 
مشهد می‌زبست (اسکندر بیک, .)٩۴۱/۲‏ ار خواهرزاد؛ شیخ بهایی ر 
از شاگردان وی بوده و از. او اجازه‌ای نیز دریافت کرده است (ابن 
خاتون. ۲۴؛ امین. اعیان.. ۱۰/۱۰! قس: خوانساری. ۷۸/۱). شیخ 
بهایی در پایان کتاب ترجمة قطب شاهی ابن: خاتون در ۱:۲۷ ق 
تقریظی نوشته و در آن مولف را ستوده است, ابن خاتون در دوزان 
تسلط ازیکان بر خزاسان: از مشهد به حیدرآباد دکن رفت و در ۱۰۰۹ 
/۱۶۰۰ م په آنجا رسید و مورد لطف و عنایت سلاطین قطب شاهی و 
در زمر؛ خواص و نزدیکان آنان قرار گرفت (اسکندر پیک, همانجا؛ 
اپن طیفور, ۲۲۳), در ۱۰۲۴ ق /۱۶۱۵ م ری به عنوان سفیر محمد 
قطب شاه روائٌ ايران شد و پیام تشکر سلطان محمد قطب شاه را در 
قزوین به شاه عباس رسانید (ابن طیفور, همانجا؛ قس: اسکندر بیک, 
۲ ,که آن را در ۱۰۲۷ ق دانسته است). وی مدتی با عنوان سفیر 
فطب شاهیان در ايران به سربرد, تا اینکه همراه قاسم پیک سفیر شاه 
عبانس به حیدرآپاد باز گت (هموء ۹۵۱/۲). اگرچه اسکندربیک تاریخ 
ابن بازگشت را در ۱۰۲۹ ق یاد کرده, ولی. با توجه په اينکه در زمان 
باز گشت:سلطان محمد قطب شاه (د ۱۰۳۵ ق) در گذشته و. عبدالله 
قطب شاه (۱۰۳۵ - ۱۰۸۳ ق) به سلطلت رسیده بود. می‌توان نتیجه 
گرفت که ابن.خاتون پس از ۱۰۳۵ ق به هند بر گشسته است. ابن خاترن 
پس از باز گشت. از سوی سلطان عبدالله به جای شاه محمد پیرزاد به 
سمت «پیشوایی» و نیز دبیری و نیابت سلطان بر گزیده شد. وی که 
شاگرد میرمحمد مومن استرابادی - سسلف محمد پیرزاد سب بود, مدت 
۰ سال. این سمتها را برعهده داشت و علاوه بر ادارة کارهای 
حکرمتی, هر روز ضبح جلسة درسی در منزل خود برگزار می‌کرد که 
شاگردان بسیاری در رشته‌های مختلف. علمی از او .کسب فیض 
می‌کردند.. از. با گردان: وی" می‌توان .علی :ین ظیفو و محبدین شرف 
حسینی‌جزایری را پرشمرد (صاعدی, جم؛ این طیفوز, جه؛ حز عاملی, 
۲ ابن خاتون با علوم گوناگون از جمله حدیث, فقه, ریاضیات و 
شعر آشنایی دائت و تصایدی از او را ابن طیفور (۲۰۹, ۲۲۴, ۲۲۵- 


۳) آررده است, او در دوران تصدی نیابت و پیشوایی در حیدرآباد 


کارهای نیکی انجام داد که بر محبوبیتش نزد مردم افزوده شد: از جمله 
می‌توان بد تأسیس مدارس, ساختن بیمارستان و احداث و تکمیل 
مساجد. اشاره کرد. او همجنین مولفان و نویسندگان را همواره مورد 
عنایت خزود قرار میداد و آنان را تشویق به تألیف می‌کرد و این امز 
باعث شد تا در دوران او آثاری جون ترجمةٌ عیون‌اخبارالرضا از اب 
طیفوره تارزیخ حديقة" السلاطین از ملاحین‌آملی ندید آید(مرتضی 
خننین, ۴۷۴). ابن خاتون پرخلاف «پیشوایان» دیگر, به لقب علامه 
خوانده می‌شد و این نشانه‌ای از فضل و علم و نیز نحبوبیت وی در 
خامعةٌ حیدرآباد بود (صاعدی, چذ ؛ شروانی» 558). 

به گفتة اب طیفور وي در ۱۰۵۹ ق /۱۶۴۹ م در بندر مخا در سفز 
حج بر اثر خستگی راه در گذشت (ص ۲۲۵), اما شیخ عباس قیمی (ص 
۷ اشاره کرده که نسخه‌ای از کتاب ارشاد علامهٌ حلی زا در اختیار 
دارد که ه خط شیخ محمدبن‌علی‌ابن‌خاتون نزشته شده و ناسخ تاریخ 
محرم ۱۰۶۸۰ ق را در آن قید کرده است؛ با تکیه بر این روایت باید 
پذیرفت که ار برخلاف گفته ابن طیفوز دز این تاریخ زنده بوده است: 
به گنت دیگری نیز او در حیدرآپاد در گذشته ر در آنجا دفن گردیده و 
مزار او زیارتگاه بوده است (امین, اعیان, ۱۰/۱۰). 

۱  :رابآ‎ 

الف - چاپی: ترجمٌ قطب شاهی یا شرح اربعین, چاپ سنگی 
(تهران» ۱۳۰۸۰۱۲۷۵ ق: پمبنی, ۱۳۰٩‏ ق). این کتاب ترجمة فارسی 
اربعین شیخ نهایی است که آن را به دستور نسلطان محمد؛ قطب شاه 
انجام داذه است (ابن"خانون: ۲۳ - ۲۴), 

ب - خطی: ۱ تزضیح الاخلاق عبدالله شاهی با قطب شاهی, 
شرحی اشت فارسی بر کتاب اخلاق ناصری که به دستور عبدالله قطب 
شاه تألیف شده است. از این اثر نسخه‌های متعددی در کتابخانه‌های 
آستان قدس (آستان, ۴۰۳/۶), مسجد اعظم قم (مسجد اعظم, )٩۵‏ و 
سلطان القرائی (منزوی: ۱۵۸۷/۲) موجود.است؛ ۲.حاشیه بر قسمتی 
از اصول کافی, نسخه‌ای از اين اثر در کتابخانه سپهسالار تهران 
(سپهسالار, ۱ مموجود است؛ ۳و ۴.دیوان, منجموعه‌ای است از 
اشعار شنامل غزل و رباعی دز ٩‏ برگ کة نسخه‌ای از آن ذر کتابخانة 
مجلس شررای ملی (شورا, ۲۰۷/۱۵ -۲۰۸) موجود است. همچنین 
مجموغة دیگری از اشعار پراکند؛ ابن خاتون در همین کتابخانه (همان, 
۵ - ۱۲۷) نگهداری می‌شود؛ ۵ و ۶ شرع جامع عباسی» کتابی 
است در فقه به زبان فارسی. نسخه‌ای از آن در کتابخانه ملی تبریز (ملی 
تبریز, ۸۶۹/۲) موجود است, بتاب رآنچه در حائیه فهرست کتابخانة ملی 
تبریز (همانجا) آمده, این اثر چندین بار به چاپ رسیده ایست. طببت اثر 
دیگری با عتوان حائْية جامع عباسی به وق نسلبت داده شده و نسخه‌ای 
از آن در کتابخانه آیت الله آمزغفتی (ترغعسسن ۱۳۷/۱۳۰ ۱۳۸۰) موجود 
است که در مورد متحد یا متمایز بودن این دو عنوان و یا جاپ آنها 
اطلاعی در دست. نیست؛ ۷. کتابی در امامت به زبان فارسی که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة مجلس شورا (شورا, ۶۷/۶) موجود أست. 


ابن‌خازن ۳۹۵ 


مأخذ: آستان قسدش, دهرست؛ آفابزرگ, طبقات اعلام الشیعة, قرن ۱۰.به گرشش 
علی نقی منزوی, تهزان, ۱۳۶۶ شی: ابن خاتون: محمدین علی, شرح اربعین یا ترجمة 
قطب شاهیر تهران, ۱۳۷۵ ق! ابن طیقور,,علی بن محمد بسطامی, حدایق السلاطین, به 
گوشش ثریف‌الشاه انصاری, دهلی, تعمانی پریس؛ اردییلی؛ محمد بن علی, جابع 
الرراة: بیروت, ۱۴۰۳ ق |۱۹۸۳ م! اسکندر پیک منشی, تأریخ عالم آرای غیاسی, تهرانء 
۰ شی؛ افددی اصفهانی, مبرزا عبدالله, ریاض العلماه, به گوشش سید احمد حسنیتی: 
قم, .۱۴۰۱ ق؛ امین, محسن, اعیان الشیعة, به کرش حسن الامین» بیروت. .۱۴۰۳ ق 
۲ ,م۱ همر, خطط جبل عامل, به گوئش حسین الامین, پیروت, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳ ۲؛ 
بحرانی, پوسفت بن احمده لزة البحرین, به کرشش محمدصادق پجرالعلوم موسته أل 
البیت؛ حررعاملی, محمدین حسن, امل الّمل, به کوشش احمد حسینی, بفداد, ۱۳۸۵ + 
خزانساری: محمذبافر, روضات الجنات, قم ۱۳۹۰ ق؛ روضاتی, محمدعلی» فهرست, ‏ 
کتب خعلی کتابخاله‌های اصنهان, اصنهان, ۱۳۸۲ ق؛ سپهسالار: ختلی؛! شورا: خطی؛ 
ساعدی شیر ازی, احمد بن عیدالله, حدیقة السلاطین تطلب شاهی, به کرشش سیدعلی 
اصفر پلگرامی: حپدرآپاد دکن: ٩۶۱۹۶۱‏ قمی: عبامن, الکنی ر الا لقاپ: تهزان, ۱۳۹۷ 
ق؛ مجلسی, محمدباقی, پحارالائوار: پیروت, ۱۴۰۳ ق ۱۹۸۳۱ م؛ فرتشی حسیی, مطلع 
انرار. کراچی, خراسان اسلامک ریسرج ستتر؛ مرعشی, خطی؛ مرکزی و مرکز استاده 
ختلی: سجد اعظلم, خطی: ملی تبریز, خعلی؛ منزری, خلی؛ نیز: 
۰ , 14۵ناعله) ,اج سرط جامطحطمی) عراز زه معا یک ۲۱ رنه 
بهدی سلنامی 


ابن خارجه: . نکز اسماء بن خارجه. 


ان خازن, . ابوالفضل احمد بن محمد (۵۱۸-۴۷۱ق ۱۰۷۸ - 
۴ م) شاعر و خطاط بغدادی. خاندان وی اهل دیئور بوده‌اند. او 
خرد در بغداد زاده شد و همانجا درگذشت. تاریخ وفات او را برخی 
۳۲ ق وشته‌اند (ابی جوزی, عبدالرحمن, ۱۳۰۴/۹ ابن جوزی» 
پرسف, ۸ (۷۶/)۱؛ ابی اثیر, ۵۴۶/۱۰) که با توجه به روایت قاطع 
عمادالذین کاتب (برگ ۵۳) احتمالاً اشتباه است, عمادالاین که با 
ابوالفتح فرزند این خازن دوستی داشت, شعر و ادب و ظرافت و فضل 
ار را ستوده, اما بیشتر به خط زیبای او توجه داشته و در حق او نوشته 
که در هثر خطاطی, جیزی از همنامش ابوالنوارس ابن خازن کم 
نداست (همانجا؛ قس: ذهبی, ۴۸۲/۱۹) و ابن خلکان (۱۴۹/۱) و ابن 
شاکر (۱۵۶/۱۲) حتی او را در اين فن, یگان زمان دانستهاند. 

با اینهمه: ظاهراً زندگانی از همانند شعرش, متوسط و تهی از 
حرادث عمده بوده است. وي هرگز به دراه بادشاهان و امیران بزرگ 
راه نیافته و تنها به مدح شخصیتهایی چون ابونصر انوشروان پن خالد 
(عسادالدین, بر گهای .۵۳ و ۵۵ معتمدالدوله بحیی بن. صاعد (هموه 
برگ ۵۴ امین الدولة بن صاعد (همو, بر گ ۵۵), زین الکتاب اجمد 
اب رجا (همانجا) و همچنین عم عمادالذین کاتب. عزیزالدین احمد 
این‌حامد (همو برگ ۵۳) پسنده کرده است. 

از دوستی او با اعیان و مشاهیر ررایتهایی چند باقی است, که دز 
یکی از آنها به سفز او به اصفهان اشاره شده است: در ۵۰۶ ۱۱۱۲/۵م 
وی هبراه راوی داستان عازم اصفهان شد و به خان شمس‌الحکنا 
ابرالقاسم اهواژی طبیب درآمد: با آنکه طبیب غایب بود. آن دز آرا به 
حمام و شپس شیستان خانه بردند و آين خازن شعری در اين باب سرود 


۳۹۶ این‌خازن 


(آبن جوزی, عبدالرحمن, همانجا؛ ابن جوزی, بوسف, ۷۷/)۱(۸؛ این 
اثیر. همانجا). این شعر را (که سه بیت بیش نیست) عمادالدین کاتب به 
همان پرشک اهوازی نسبت داده (متأسفانه این بخثن از تننخهٌ با 
ساقط است). ولی ابن خلکان (۱۵۰/۱) که خود داستان مهمانی 
پزشک را به نحو دیگری نقل کرده, به اين انتساب در خریدهً 
عمادالدین اشاره کرده است. ابن خلکان (همانجا) روایت دیگری هم 
دربار: پیوند میان شاعر و طبیب نقل کرده و نوشته است چون طبیب او 
را فصد کرد و آزار رسانید. شاعر ۵ بیت طنزأآمیز سرود و برای او 
ارسال داشت. یکی دیگر از دوستان اب خازن که ری شعری نیز در 
هجوش سررده, دانشمند معروفب هبةالله بدیع اسطرلابی (ه م) استت 
(عمادالدین, برگ ۵۴) که علاوه بر علوم فلکی به ادب و ادیبان نیز 
سخت دللستگی داشت. همرست که اشعار اپ حجاج (ه م) شاعر 
هرزه سرای پغدادی را جمع‌آوری کرده است. اپن حجاج چنانکه 
می‌دانيم, شاعری شیعی, تندمزاج و سخف سرا بود و از گبتاخی و 
تندزبانی نسبت به بزرگان دیگر مذاهپ آبایی نداشت. جون خواستند 
از شدت و حدت لحن او نسبت به آن بزرگان بکاهند. وی را به خواب 
ابن خازن درآوردند. ابن خازن همه ابیاتی را که آن شاعر در باب فساذ 
مذهب خود, سرزنشی که امام علی (ع) از او کرد و پشیمانی وی از آن 
گفتارهای گرنده که سروده بود, به خاطر سپرد و چون پس از چندی 
آنها را برای دیگر ادیبان خواند» همه اذعان داشتند که این سخن, سخن 
ابن حجاج است, نه سرودة اپن خازن (دربارة این روایت, نک: هدداین 
حجاج). 

از مجموعذٌ اشعار ابن خازن. اینک حیر قابل توجهی در دست 
نیست. زیرا او خود چندان به این امر عنایت نداشت, و اصولاًبه نظر 
می‌آید که مقدار ساخته‌های او اندک بوده و جز در موارد خاص شعر 
نمی‌سروده است (نک: عمادالدین, برگ ۵۳). چون او در گذشت, 
فرزندش ابوالفتح, ظاهراً به تقاضای عمادالدین به جمم‌آوری آثار 
پراکنده پدر هست. گماشت. بر الفتح در مقدمة دیران دلیل اقدام خود را 
اندکی شعر پدر و بی‌توجهی مردم به آن می‌داند (همانجا؛ قس: ابن 
خلکان, ۱۴۹/۱؛ ابن شاکر, ۱۵۶/۱۲؛ صفدی, ۷۸/۸), اما از این دیو ان 
نیز اینک جز آن پانزده - شانزده صفحه‌ای که عمادالدین بر گزیده و 
برحسب حروف الفبا تنظیم کرده, چیزی به جای نمانده است. نیمی از 
این منتخب در مجلد دوم خريدة (بخش شعرای فارس... و بغداد) و 
یمی دیگر در مجلد سوم آمده. است: متأسفانه بخش درم خریدة از 
نسخه‌های عکی دانشگاه تهران ساقط است. اما تقریباً هم آنجه از 
این بخش ساقط است. در منابع دیگر چون این خلکان (۱۴۹/۱ به بعد) 
آمده. است: 

شعر. موجود آو. که قطعاتی در مدح, هجا, رثا و.. است که گاه 
تقلیدی از سبک گذشتگان و گاه ظرافت و نکته‌پردازيهای شاعران 
سده‌های ۴ تا ۶ ق در عراق و ایران است. این اشعار هرجند که به قول 
این .خلکان (۱۴۹/۱) خوش. سبک و دلشین است, از هیچ ویژگی 


چشمگیری بهرهمند نیست, یکی از شیوه‌هایی که او در شعر پیش گرفته 
بود, لغز سرایی بود. یک نمونه از این لغزها را در خريدة (برگ ۵۵) 
می‌توان یافت, نمونة دیگری نیز آن قطعة ۴ بیتی است که او در پاسخ 
عبدالوهاب بن بعتر نوثت (عمادالدین, «قسم شعراء الشام», ۲۶۶/۲ - 
۶۷ 

ظاهراً اب خازن. جنگی نیز از اشعار گروهی از شاعران عرب 
فر اهم آورده بوده است. زیرا عمادالدین. مکرر از «مجموعثه 
اپوالفضل ابن خازن اشعاری نقل کرده است (همان, ۲۷۲/۲. ۰۲٩۷‏ 
۵ ابن کثیر (۱۸۴/۱۲) نیز روایتی از تاریخ ابن خازن آورده که 
بعلوم نیست منقول از کدام تاریخ و کدام ابن خازن است. 

در اینجا به دو ان خازن دیگر که اتفاقاآن دو نیز په خوش خعی و 
شاعری مشهرر بوده‌اند. اشاره می‌شود: ۱ ۱ 

۱. ابرالفتح نصرالله بن احمد. شهرت ار پیشتر از آنجاست که 
دیوان پدر را برای عمادالدین گردآورده است. او خود نیز شعر 
می‌سرود و برخی از سروده‌های خود را پرای عمادلدین خوانده است 
ور وی این اشعار را که تقلیدی: از شیوة مهیار دیلمی می‌داند. نقل کرده 
است (پرگ ۵ عمادالدین اشاره می‌کند که ابرالفتم جندی به 
کیمیاگری رری آورده و در ۵۵۰ ق/ ۱۱۵۵ م شعری در همین باب برای 
او خوانده است. اما پس از چندی آن کار را فرو نهاده و زهد پيشه 
کرده و در مسجد آجمه مسکن گزیده است (همانجا), شاید در همان 
احوال بود که هنر خطاطی خود را به کار گرفت و به نسخه‌ویسی, آنهم 
منحصرأً از کتاب مقامات (که نمی‌دانیم کدام کتاب مراد است) پرداخت 
ر از این کتاب چندان نوشت که به قول ابن خلکان (۱۴۹/۱) نسخ آن 
در دست مردم فراوان گردید, اين شاکر (۱۵۶/۱۲) شمار آنها را ۱۰۰ 
نسخه دانسته است. شغل دیگری که صفدی به او نسبت داده, موذنی 
مسجد بغداد است که در ازای آن مزدی نیز دریافت می‌داشته است . 
(فیصل, ۲۶۶/۲). تاریخ مرگ او معلوم نیست, اما مسلما میان سالهای 
۵ ق/۱۱۷۹م.(ابن خلکان, ۱۵۱/۱) و۰٩۵‏ ۴ ۱۱۹ م (فیصل, 
همانجا) اتفاق افتاده است. 

۲.بوالفوارس.حسین بن علی.. معروف به این خلن (۵۰۷ق/ 
۹ م). او از خطاطان بزرگ زمان خود بود و ۵۰۰ نسخه از قرآن 
کریم نگاشته بود. عمادالدین (برگ ۵۲) علاوه بر این اطلاعات. چند 
بیت نیز از اشعار او نقل کرده است. 

ماأخذ: این اثیره الکامل؛ ابن چرزی, عبدالرحمن بن علی, المتلم, حیدرآباد دکن, 

۹ ق؛ ابن, جرزی, پرسف بن قزاوغلی, مرأة الزمان. حیدرآباد دکن, ۱۳۷۰ ق/ 

۱ م؛ اب خلکان: رنیات؛ ابن شاکر کتبی, محمد. عون التواريخ, به کرش فیصنل 

السامر و تبیلة عیدالمنعم داوود, بغداد, ۱۴۹۷ ق/ ۱۹۷۷ ع؛ ابن کثیر:البدایة؛ ذهبی, محمد 

این امد سنیز اعلام النبلاه: به. کوشش شعیب: ارتووط اء بیزرت: ۱۴:۵ ق/ ۱۹۸۵ م٩‏ 

صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالوفیات, به گرشش محمد یوس بجم: بیروت, ۱۳۹۱ 

ق/ ۱٩۷۱‏ م! عمادالدین کاتب, محمد, خریدة القصر, نسخد عکی موجد در بر کز؛ همره 

همأن, «تسم شفرا: الشاما, به وشش شکری فیصل, دنشق, ۱۳۷۸ ق! ۱۹۵٩‏ م! فیصل, 

شکری, حاشیه بر خریدة القصر, «قسم شعراء الشام» (نکه عمادالذین در همین مآخذا: 


یانعی, عبدالله بن اسعد, مرأة الجنان, حید آباد دکن, ۱۳۳۸ ق: آذرتاش آذرنوش 


ابن خاقان. نک فتح بن خاقان, 


آبن خاقان.. . خاندانی از وزیران و دیوان سالاران و امیران 
عباسی در سده‌های ۴-۳ ق که از آن میان, این کسان شناخته شده‌اند: 

۱ یحیی‌بن خاقان . (د. ۲۴۰ ق/ ۸۵۴ 1 نخستین, کس از این 
خاندان که در میان دیوانیان عصر عباسی از او یاد شده است. از 
خاستگاه و نام پدر و تیاکاش آگاهی دقیقی در دست نیست. اگرجه از 
شهرت پدرش (خاقان) برمی‌آید که در اصل ترک نژاد بوده, ولی 
طبری (۱۶۲/۹) او را خراسائی و از مرالی قبیلا آژد, و مسعودی 
(التبیه, ۳۱۴) ر خطیب (۲۵۰/۵) به طرر دقیق‌تر او را از مرو 
دانسته‌اند. به گفتة خطیب بغدادی نام پدر او خاقان بن موسی بن صییح 
اپن‌مرزوق بود؛ ابن نجار خاقان را لقب پدر او و نامش را نضر بن 
موسی‌بن مسلم‌ین صبیح, مولای طایفه‌ای از ازدیان به نام پنی واشح پن 
عمروبن مالک دانسته و پاداور شده است که جون به غلامان ترک 
علاقه داشت, وی را به کنایه خاقان امیدند (۱۵۷/۲! قس: همو, 
۲ که ررایتی دیگر در همین باب ذکر کرده است). با اینهمه هنوز 
به درستی دانسته نیست که وی از ترکان مهاجر ماوراءالنهر بوده پا از 
خراسانیان ایرانی نژاد. شاید همین تردید سبب شده باشد که برخی از 
نویسندگان متأخر بدون استناد به دلیل, فتح بن خاقان ترک نژاد, ملازم 
مشهور متوکل را نیز پسر همین خاقان به شمار آورند (زانباور, ۱۶؛ 
اشتر, ۵۳۶؛ شالجی, ۱۲۰۹/۱ ۳۲۴/۳). به هر حال از جگونگی ورود 
یحبی به دستگاه اداری عباسیان آگاهی در دست نیست. اگرچه به نظر 
می‌رسد که وی در آغاز از نزدیکان و ملازمان یجبی‌بن خالد بریکی 
بوده است (جهشیاری, ۱۱۳٩‏ ۰ ولی در منابع ما از اینکه وی در آن 
رقت ملصبی دولتی داشته, یاد نشده است. حدود ۲۰ سال بعد, در 
روزگار وزارت حسن‌بن. سهل (۲۰۲ ۲۰۵ ۸۱۷+ ۸۲۰ م) وی 
کاتب و. منشی وزیر بوه (تنوخی, ۵۳/۳؛ ابن فتیبه, عیرن الاخبار 
۳۱ و در همین مقام, بجبی‌بن اکثم قاضی مشهور را به حسن بن 
سهل معرفی. کرد (ابن طیفور, ۲۵۶). جنین می‌نماید که وی در این ایام 
ستهم یه فساد مالی بود, زیرا مأمون خواست وی را بدین سپب ۱۰۰ 
میلیون. درهم جریمه. کند. و سرانجام به ۱۲ میلیون رضایت داذء اما 
گفته‌اند پحیی این مقدار را نیز از وزیر و دیگر دیوانیان فرض گرفت و 
چون خلیفه از آن آگاه شد, آن مال را بدو بخشید (تنوخی, ۵۵-۵۳/۳). 
همچنین در ررزگار خلافت رالق. وی مدتی حکومت فارس داشت و 
چون درآمد منطتٌ حکومت خویش را به خزانه نفرستاده بود, عزل شد 
و به حبس افتاد (یعقوبی:. ۴۸۵/۲).و تا خلافت متوکل در بند بماند. 
سرانجام. در .۱۷:ربضان:۲۳۳.ق به اشار؛ اسحاق بن ابراهیم,وئیس 
شرطهُ بفداد. از سوی خلیقه به جای فضل بن مروان به ریاست دیوان 
خراج نتصوب شد. (طبری.. ۱۶۲/٩‏ قس: یعقوبی, همافجا). بحبی 
ظاهرا حدود سه سال در اين مقام بود, زیرا پس از مرگ اسحاق بن 


ابن‌خاقان ۳۹۷ 


ابراهیم. علی‌بن‌عیسی‌بن‌ازداد ریاست یافت. (همو, ۴۸۸/۲), وایسین 
شغل دولتي او ریاست دیوان مظالم بود. جون پسرش عبیدالله در ۲۴۰ 
ق/ ۸۵۴ م به وزارت متوکل نشست. یحبی را به آن کار بنطوب کرد, 
ابا این نیز جندان نپایید و اندکی بعد در گذشت (همو, ۴۸۹/۲). از 
همین جا می‌توان حدس زد که بحیی در ۲۴۰ ق در گذشته است (قس: 
شالجی, ۲۰۹/۱). بنابراین با توجه به اینکه وی از ملازمان بحبی بن 
خالد بوده, پس می‌بایست عمری دراز یافته باشد, 

یحبی بن خاقان گذشته از آنکه به فساد مالی متهم بوده, از سوی 
جاحظ, مردی بخیل و فرومایه )۱۹٩۰۱۹۸/۲(‏ معرفی شده, و محمدین 
عپدالملک زیات نیز او را ه پبختی دشنام داده است. (ابرالفرج, 
ان ۳۹/۳۰ درا لغاش اب رای ات افیا 
۳۵۸ ۱ ۱ 

۲ مزاحم بن خاقان (د ۲۵۴ ق/ ۸۶۸ 1 وی یکی از.امرای 
نظامی عراق بود که در ۲۴۸ ق فرماندهی جناح اصلی سپاهی را که از 
سوی خلیفه منتصر به سرکردگی وصیف ترک به نبرد با رومیان 
می‌رفت, برعهده داشت (طبری, ۲۴۱/۹). چنین می‌نماید که وی تا 
۱ ق در مرزهای روم باقی ماند و جون در ۱۴ ربیع‌الاول همان سال 
به عراق باز گشت, مورد استقبال واقع شد (همو, ۳۱۰/۹), بنابراین 
سر کوب شورش اردن به دست وی که یعقوبی (۴۹۵/۲) از.ان باد کرده, 
می‌بایست در آغاز خلافت مستعین وقبل از اعزام به مرزهای روم بوده 
باشد. وی همجنین در ۲۵۱ ق قیام محمد بن جعفر علوی را در کوفه به 
شدت سر کوب کرد و بسپاری جایها را بسوخت و در کرفه ماند تأ معتز 
خلیف؛ جدید او را فرا خواند (ابی اثیر, ۱۶۴/۷ ۱۶۵). آنگاه از سوی 
خلیفه پهملطیه رفت تا با رومیان پیکار کند (یعقوبی, ۵۰۱/۲), اندکی 
بعد به‌نبرد با شورشیان مصر گسیل شد. وی در ۱۷ رجب ۲۵۲ ق 
په‌آنجا رسید و با پزیدبن عبدالل‌ترکی والی آن دیار بهسر کوب جابربن 
ولید بدلجی و عبدالله بی احمد بن ارقط. علری پرداخت تا آنکه در ۳ 
رییع‌الاول ۲۵۳ ق از خلیفه حکومت مصر یافت. وی بلافاصله به جوفب 
شرقی ,تاخت و برخی از شورشیان چون ان عزیز و اين ضوء را 
دستگیر کرد. آنگاه در تروجه به‌جابر بن ولید مدلجی ناخت و او را 
بهعتب‌نشینی واداشت. سپس تا فیوم سر در پی او نهاد و از آنجا 
پتسطاط رفت و جابر را آمان داد (کندی, ۰۲۰۸ ۲۰۹) و همچتان در 
مصر بود تا سرانجام درگذشت (قس: ابن آثیره ۱۸۳/۸): 

۳ احمد بن مزاحم بن خاقان (د ۲۵۴ ق ۸۶۸۱ م). از او اطلاع 
چندانی در دست ئیست, جز انکه چون پدرش امیز مص به‌بستر پیماری 
آفتاد,. اجمد را به‌جانشینی خود تعیین. گرد. احمد پس از مرگ پدر 
اندکی بیش. ترینت و دو ماه بعد درگذشت (کندی. ۲۱۱): 

۴ محمد پن خاقان.. درباره.او فقط . گنته‌اند. که .از .عبدالله بن 
مبارک روایت کرد. و برادرش.احمد از ار حدیث شنید (خطیب, 
۵۵ 

۵. عبدالرحمن بن خاقان,. از زندگی او نیز آگاهی جندانی به‌دست 


۳۹۸ آین‌خاقان 


نیامد. و معلوم نشد در جه تاریخی در مروشاهجان بوده که بحتری او را 
ستوده است (۴۶۸/۱). جنین می‌نماید که به‌هنگام مرگ برادرش بحیی: 
متصدی خراج بصره بوده که خلیفه متوکل وی را تسلیت گفت و 
خواست که به‌سامرا آید (اپوحیان, ۳۵۸/۱). در بی همین تقاضا بود که 
از سوی برادرزادهاش عبیدالله وزیر, ریاست دیوان مظالم یافت 
(بعقرین, ۴۸۹/۲). 

۶ اپرالحسن احمد بن خاقان. از برادرش محمد بن خاقان حدیث 
شنید و یحیی بن زکریا السنی از او روایت کرد (خطیب: ۱۳۷/۴). بیش 
از این اطلاعی از او به‌دست نیامده است. 

۷ ابوعلی عبدالرحمن‌بن یحیی‌بن خاقان.. احادیثی از احمدین 
حنبل روایت کرده که اپومزاحم موسی, برادرزاده اش هم آنها را از وق 
لقل کرده است. فرزندان و نوادگان او را ۱۰۶ تن شمرده‌اند (همو, 
۰ 0 

۸ ز کرپاین یحیی‌بن خاقان. ام او را فقط طبری (۲۱۶/۹)ذکر 
کول خجیین می‌نمایه ۸ شش دوشن داشته: باندر زمره کانبان 
بردف که نجانج قصد مصادر؛ اموال از را داشته است (همانجام, 

٩‏ عبدالل‌پن یحیی‌بن خاقان. طبری (همانجا) فقط نام او را در 
زمر؛ کسائی که نجاح قصد مضادز؛ اموال آنان را داشته, ذکر کرده و 
محتملا شغلی دولتی داشته است. 

۰ یحبی‌بن عبدالرحمن‌پن خاقان. در ۲۴۵ ق / ان ستر 
عمویش عبیدالله‌بن یحبی وزیر: او را به ریاست دیوان العامه منصوب 
کرد (همو؛ ۲۱۷/۹), پیش ازین اطلاعی از او در دست نیست. 

۱. عبیدالل‌ین یحیی‌بن خاقان ۲۶۳-۲۰۹۱ ق /۸۷۷-۸۲۴), 
ابو الحسن (يا ابوالحسیی: ابن‌تفری بردی, ۳۸-۳۷۲۳ وزیر مشنهور 
متو کل و معتمد که حدود ۱۴ سال وزارت کرد. از زندگی او پیش از 
ورود به دیوانهای خلافت آگاهی دقیقی در دست نیست. فقط ابن‌اثیر 
(۴۸/۷) در رقایع سال ۲۳۵ ق / ۸۴٩‏ از عبیدالله به عنوان یکی از 
شاکریه (< چاکران: ملازمان خاص خلیفه) یاد کرده است. همچنین 
دربار؛ آغاز کار ار در دیوانها و حتی وزارت آنجه از منابع متقدم به 
دست نی‌آید: براکنده و گاه متناقض انست: آنجه این تتاقضات را تشدید 
می‌کند, اختلاف بر سر تاریخ عزل محمدبن فضل جر جرایی از وزارت 
و کتابت خلیثه است. از اشار؛ طبری (۱۸۵/۹) بر می‌آید که محمدین 
فضل در ۲۳۶ ق فقط کائب خلیفه بودهس نه وزیر نت و متوکل در همان 
سال آن شفل "را به عبیدالله واگذاشته است. در حالی*که به گنت 
مسعودی (مروج: ۶/۴) متوکل دز ۲۳۳ ق عبیدالله را په کتابت خود 
منصوب کرد. یعقوبی (۴۸۸/۲) بدون اشاره به تاریخ این واقعه, از 
عبیداللهین یحیی به عنوان رتیش دیوان توفیع: به جای محندین فضل 
ناد" کرده است. در برابر ایلهاء سخن ابن‌نجاز پیش از همه متناقض به 
نظر می‌رسد. وی به زغم آنکه یادآور شده که پس از عزل مخمدین 
فضل, خلیفه دو ماه بی‌وزیر ماند و کسی از فرزندان کاتبان می‌جست 
که به جای وی بگمارد: خاطر نشان ساخته که جون عیْداللهبن بخبی را 


به خلیفه معرفی کردند. متو کل از ادب و خط و کتابت او در شگفت شد 
و به ریاست دیوان عرض منصوبش کرد و عبیدالله کتابت خلیفه را 
برعهده گرفت و مدت یک سال نام خود و وصیف ترکی را در پای 
نامه‌ها می‌نوشت و بسن از آن نام وصیف را انداخت: و نانه‌ها فقط با 
امضای ابن‌خاقان صاذر می‌شد (۰۱۵۸/۲ :)۱۵٩‏ پنن خلیفه می‌بایست 
بسبار بیش از دو ماه بی‌وزیر مانده باشند. ظاهرا به سیب همین 
اختلافات ننوردل (1/276) حدس زده است که احتمالاً محندین فضل 
جرجرایی دز ۲۳۳ ق از وزارت عزل شد و تا ۲۳۶ ق فقط عهده‌داز 
دیوان تو قیع بود و در آن سال آن شغل نیز به عبیداللابن بحیی واگذار 
شد, اما اين توجیه مستلزم آن است که خلیفه ۲ سال بی‌وزیر بوده باشد 
(تس: همو, 1/277). و این جیزی نیست که بتوان به مدد منابع مذکور 
اثبات کرد. با اینهمه, با توجه به احتمال خطا در ذکر سال ۲۳۳ ق از 
سوی مسعودی (اين مورخ در کتاب التنبیه, همواره از عبیدالله به 
عنوان وزیر متوکل, نه کاتب او, یاد کرده است: صضن ۴۱ ۳۱۳) و 
پیرند گزارشهای کوتاه طبری و یعقوبی می‌توان پذیرفت که محمدین 
فضل در ۲۳۶ ق از وزازت و ریاست دیوان توقیم عزل شد و عبیدالله 
در آغاز, ریاست دیزان مذکور, و اندکی بعد وزازت یافت, جه, بد گنت 
بعقربی (۳۸۹/۲): خلیفه او را مولی امیرالمومتین سفزاند و دستزر داد 
که در مها نام خویش پر نگارد (قس:ابن‌نجار, ۱۵۹/۲) و عجیداله بر 
دیوانها اشراف یافت و حتی عزل و نصب قاضیان رادر دست گرفت و 
پدر خود یحیی را ریاست دیوان مطالم داد. 

عبیدالله در مقام وزارت چندان پر کارها جپره شد که علاوه بر 
ادارة انور خاص رزارت, هم آمور مثبعث از قدرت خلافت را نیز در 
دست. گرفت (طبری, ۲۱۵/۹), جنانکه متصدی دیوان بربد. به جای 
خلیفه ستقیماً به عبیدالله گزارش می‌داد و او آن را به متوکل 
می‌رنتانید (همو, ۲۰۰/۹). با اینهمه نجاح‌پن سلمةه که دز گرماکرم 
قدرت عبیدالله در ۲۴۵ ق | ۸۹ از ار به عنوآن کانب دیوان تو قیع, در 
واقع مهردار خلیفه: یاد شده و رسیدگی به کارهای مأموران دولتی, 
احتمالاً کار گزاران خراج را نیز به عهده دائنت: بزرگ‌ترین دشمن 
وزبر بود و کوشید تا عبیدالله و برادران و یارانش را به دست خلیفه 
منکوب و اموالشان را مصادره‌کند,ولی‌واکنش سریع و تاطع وزیر نه تلها 
موجب عزل نجاح شد. بلکه اسباب قتل او را نیز فراهم آورد (همو, 
۸۹ - ۲۱۷). عبیدالله در این ایام: علاوه بر وزارت: فرماندهی 
۰ آتی, سپاهی زا که دز اختیاز فرزندان متوکل بود؛ برعهده 
داثنت (مشغودی: التنبیه, ۱۳۶۱۰ ۳۶۲). عبیداللاین بحیی هموازه 
طرفدار معتزین متوکل بود ومی‌کوشید که منتصر پسر دیگر خلیفه را از 
ولایت عهدی دوراسازد و حتی. گفتداند که کسانی را برگماشت تا ار زا 
به قتل زشانند: (طبرّی: ۲۳۴/۹): اما آندکی: بعذ: غلامان. و طرفداران 
منتضیر بر متوکل و فتح‌بن: خاقان هجوم بردند و هر دو را کشتند (۲۴۷ 
ق). به روانتی» وزیر قبل از راقعه از توطنا قتل خلیفه آگاه شد و 
فتح‌ین خاقان را نیز مطلع ساخت, ولی چرن هیج کدام گمان نمی کردند 


که آن خبز درست باشد, در صدد مدافعه پرنيامدند. چنانکه به هنگام قتل 
خلیفه, عبیدالله مشغول ادار؛ امرر وزارت بود (هموء ۲۲۸/۹). جون 
منتصر به خلافت نشست: عبیدالله‌بن یحیی نیز با خلیفة جدید بیمت 
کرد (همو, ۲۳۴/۹). به گفتة انناثیر (۱۰۰۰۹۹/۷) پس از قتل متوکل, 
طرفداران و پاران عبیدالله که عده آنان را میان ۵ تا ۱۳ هزار ذکر 
کرده‌اند: پر گرد او فراهم آمدند و خواستند بز منتصر و یارانش‌بتازنده 
اما عبیدالله به این بهانه که ممکن است منتضر به معتر که در دست 
ارست آسیبی برساند: آنان را از حمله بازداشت. ابن‌طقطتی (ص 
۷ بر آن است که سپاهیان پایتخت که وزیر را دزست می‌داشتند, او 
را از آسیب خلیفدٌ جدید. و یارانش محافظت کردند. البته نزدیکان 
منتصر.. او را به قتل ,عبیدالله, به اتهام طرفداری از معتز,تحریک 
می‌کردند, آما احمدین خصیب نخستین وزیر منتصر به دفاع از وزیز 
معزول (قس: ابن عمرانی؛ ۱۲۰ که فتح‌بن خاقان را وزیز متوکل, و 
عبیدالله را نایب و قائم‌مقام او دانسته است) برخاست تا سرانجام از را 
به جزیزه کرت (اقریطش) تبعید کردند (ابن‌نجار, ۱۱۶۱۰:۱۶۰/۲؛ قتن؛: 
ابن‌عبدزبد: ۴۰۶/۵: که په اشتباه تبعید او را به متوکل نسبت داده 
است). به روایت دیگره عبیدالله‌بن بحیی و پقیهُ خاندان وی به بفداد 
فرستاده شدند (ابن‌عمرانی» ۱۲۱). این روایت به نظر.درست‌تر 
می‌رسد. جه نه تنها در منابم متقدم به تبعید عبیدالله, خاصه به کرت در 
ایام خلافت منتصنر اشاراتی نرفته: بلکه طبری (۲۵۸/۹) به صراحت 
یادآور شده که در ۲۴۸ ق / ۸۶۲م در ایام خلافت مستعین, عبیدالله 
خواست به حج رود که خلیفه او را به برقه تبعید کرد. از سخن یعقوبی 
(۴۹۵/۲) مبنی بر آنکه مستفین در آغاز سال ۲۴۹ ق ۸۸۶۳۱ عبیدالله 
را به مکه و سپس پذ برقه تبعید کرد نیز به رغم اختلاف با طبری 
می‌توان دریافت که وزیر معزول حدرد یک سال فبل از تبعید 
گوشه‌نشینی اختیار کرده بوده است, 

سالهایی که عبیدالله در تبعید سپری کرد. به دزستی معلوم نیست, 
زلی به نظر می‌رسد: که در ۲۵۱ ق وی دز عرأق بوده, با حتی شغلی 
داشته اشست که وکیل ار احمدبن اسحاق و جند تن دیگر: برای 
میانجیگری میان محمدین غبداللهبن طافر ز موالی بغداذ بر گزیده شدند 
(طبری, ۳۳۶/۹). بنابراین در ابراز این معنی که عبیدالله در ۲۵۳ ق 
اجازه باز گشت به بغداد بافت (سوزدل. 1/285), می‌بایست مسامحه‌ای 
رفته باشند. از آن گذشته عبیدالله که بهشدت از خلیفه مستعین پیزار بود 
و ابن‌طاهر را همواره از پشتیبانی او باز می‌داشت (طبری, ۳۴۲/۹), به 
احتمال قوی در راقعهٌ عزل ار و بیعت گرفتن برای معتز در ۲۵۲ ق 


دست داشت. با اينهمه و به رغم طرفداری از خلافت معتز و رواپ 


نزدیکی که میان آن دو از روزگار متوکل برقراز بود؛ دانتنته نیت که 
جرا عبیدالله در ایام خلافت معتز به ماب دولتی گمارده نشد. شاید 
خود وی از پذیرفتن جنان مناصبی امتناع می‌کرده است. جنانکه بعدها 
نیز رزارت خلیفه معتند را به. دشواری پذیرفت. به گفتهُ ابن‌نجار 
(۱۴۱/۲- ۱۶۳), خلیفه به اشاره حسخ‌پن مخلد دستور داد عبیدالله را 


ابن‌خاقان ۳۹۹ 


از بخداد به سامرا بخوانند. ابوعیسی‌بن متوکل نیز طی نامه‌ای عبیدالله 
را به سامرا دعوت کرد. ولی از وزارت سخنی په میان نیاورده جه 
می‌دانست که وی نخواهد پذیرفت. در واقع نیز عبیدالله جون به سامرا 
رسید, در برابر پيشنهاد وزارت از سری خلیفه به شدت مقاومت وزرزید 
و حتی تهدید کرد که به مناطق دور دست مرزی می‌رود؛ اما سرانجام با 
کزششهای حسن‌بن مخلد و ابوعینی‌بن متوکل آن شغل زرا پذیرفت(۳ 
شعبان ۲۵۶ ق), با این حال در منابع ما از فعالیتهای دوران وزارتش 
جندان پاد نشده است. جز آنکه در ۲۵۹ ق اوامر خلیفه را به فرستادگان 
یعقرب لیث ابلاغ کرد (طبری, )۵۰۷/٩‏ و در ۲۶۲ ق همراه معتمد برای 
پیکار با یعقوب بیرون رفت (همو, ۵۱۷/۹). عبیدالله سرانجام بر اثر 
آسیبی که در بازی چوگان دید, در گذشت (ابن جوزی, ۴۵/۵؛.ابن‌نجار: 
۶۲ 

دز باب تاریخ در گذشت عبیدالله نیز اختلاف است: طبری دز یک 
جا به اشتباه تاریخ مرگ او را ربیعالاخر ۲۵۲ ق دانسته (۳۵۴/۹, که 
ظاهراً عبدالل‌ین یحیی برادر عبیدالله می‌بایست صحیح باشد) در 
خالی- که طنمن شخ خوأدث منال ۲۵۶ ق از از به عنوان وزیرایاد گرده 
است, و در جای دیگر (۵۳۲/۹) آورده که عبیدالله در ۱۰ ذیقعده ۲۶۲ 
تق درگذشت (قس: المیون رالحدائق, ۸۲/۱/۴, که ۲۶۴ ق را تاریخ 
مرگ ری آورده است), ۱ 

عبیداللهبن حیی که از چمله زاپسین وزیران دور؛ استقلال سیاسی 
خلفای عباسی په شمار می‌رود, خود نیز از اقتدار بسیار بر خوردار بود. 
اب روت که رش او زا با کیان تیتمیده اند موزل 1 
07 و به راستی وزارت او.را بایان دور حشمت و شکوه وزیران 
می‌تران داست. با اينهمه دربار؛ او آراء متضادی ابراز شده است: 
علی‌بن عیسی‌بن جراح؛ دیوان سالار و وزیر مشهور, سبب چیرگی 
عبیدالله را بر امور وزارت فقط رجود کاتبان و دیوائیان جیره‌دست و 
با کثایت دانسته است, نه فضل ر هنر وزیر (اپن‌تجار, 4۶۰/۲). اما 
ابن‌طقطقی از او به عنوان وزیری دانا به حساب و استیفا پاد کرده که 
خوش اقبالی و کرم و اخلاق یکویش عیوب او را می‌پوشانید (صص 
۶ ۳۲۷). عبیذالله‌ین بحیی که ظاهرا مذهب حثفی داشت (اين 
ابی‌یعلی, ۲۰۴/۱) به گفت؛ ابوالفرج (مقاتل, ۰۶۱۱ ۶۱۲) با تشیع 
مخالف بود و متوکل را از آزاد کردن محمدین صالح علوی از زندان 
باز می‌داشت؛ محمدبن صالح نیز در زندان اشمارق در هجو وزیر 
شرود. نیز گفته‌اند که عبدالله محرک خلیفه در اعمال خشونت برضد 
علویان بود (سوردل. 11/574). با اینهمه آمام حسن عسکری (ع) را 
بسیار محترم می‌داشت و او را می‌ستود (کلینی, ۰۵۰۳/۱ ۵۰۴), 
عبیدالله در امور مالن مردی درستکار بود: افرچه اب بسام او را در 
شعری به ارتشا متهم اساخته (علان: ۳۴۸)"ولی حتی مورخ شیقه 
مذفبی چون ابن طقطقی از راب پاکدامنی ستوده انست. چنانکه حاکن 
مضصر مالی کلان و هدابایی بسیار برای وزیر فرستاد و او هنه را به 
خزان دولت تحویل داد (ابن طقطقی, ۳۲۷) و در روزگار معتمد به 


۳۰.۰ ابن‌خاقان 


سیب تهی بودن خزانه, از مال خود خرج می‌کرد و چون در گذشت. 
۰ هزار دینار برگردن داشت (ابن نجار, ۱۶۳/۲؛ اين عمرانی. 
۷ همین کردارها بود که سبب می‌شد در برابر هجوگویانی چون 
محمدین علی معروف به دندن الکاتب (علاق, )۵۱٩‏ و محمدبن 
صالح, برخی چون بحتری (مثلا؛ ۰۵۱۶/۱ ۰۶۱۲ ۶۹۳/۲) و سلیمان بن 
وهب. (ابن نجار, ,۱۶۳/۲) و اپوهفان شاعر او را ببتایند (آبن معتزه 
٩‏ به رغم آنکه خطیب بغدادی (۰۱۶۶/۷ ۱۶۷) ابیاتی از عبیدالله 
نقل کرده, ولی ببانش چندان لفزش داشت که کودکان سامرآدر كوي و 
برزن؛ او را به سخره. می‌گرفتند. و ابوحفص عدوی بصری در شعر 
خود او را اخرس خواند (صابی, الهفوات. ۲ ۲۷). عبیدالله پن پحیی با 
دانشمندان زمان خود دوستی داشت و ابن قتیپه کتاب ادپ الکاتب 
خود را به نام او مصذر ساخت (ابن قتیبه, ۶, ۷؛ ابن خلکان, 0۴۳/۳ و 
جاحظ پیز رسالٌ فصل ما بین البدارة و الحسد را برای او نوشت 
(۳۷۰۰۱۳۳۵/۱) 

۲ احمد بن عبیدالله بن یحیی بن خاقان (د ۳۰۷ ق/۱۹٩م):‏ 
از زندگی او اطلاع چندانی نداریم, ولی به نظر می‌رسد که در مشاغل 
دیوانی روزگار می‌گذرانیده اسبت, چه در ۲۷۸ ق/ ۸۹۱ ) از او به 
عنوان رئیس دیوان ضیاع و خراج قم یاد شده که به رغم تعصب شدید 
در تستن, از امام حسن عسکری (ع) به نیکی یاد می‌کرد (ابن بابویه, 
۱ کلینی, ۵۰۳/۱), همین ستایش. که بسیاری از محدثان شیعة آن 
را نقل کرده‌اند و پاعث شد که رجال‌شناسان او را در زمره روات ذکر 
کنند (طرسی, ۴۴۸؛ علامٌ حلّی, ذیل نام احمد), نجاشی را به اين گمان 
راداشت که او را از چملةٌ نویسندگانی برشمارد که به ستایش امام 
حسن عسکری (ع) پرداخته و در وصف او کتاب نوشته‌اند (ص ۸۷), 
احمدین عبیدالله گذشته از شغل دیوانی در ۳۰۶ ق نیز از جمله نامزدان 
وزارت خلیله مقتدر بود, ولی علی بن عیسی بن جراح او را به حماقت 
و تهور متهم ساخت (قرطبی, ۷۳). با اینهمه, صفدی (۱۷۱/۷) وی را 
مردی ادیپ و فاضل خوانده و از او ایباتی نقل کرده است. ترطبی 
(صص ۰۱۵۹ ۱۸۲) از کسی به نام احمد بن خاقان نام پرده که در ۳۱۹ 
ق ریاست شرطهٌ بخش شرقی و در .۳۲۰ ق ریاست شرطة هر دو بخش 
بغداد را داشته است, ولی هیچ دلیلی در دست نیست که این شخص 
هبان احمدین عبیدالله بن بحیی باشد. چه درجایی دیگر (ص )۷٩‏ از 
ابواحمد بن عبیدالله که به احتمال قوی همین اجمد است نام پرده که 
در صفر ۳۰۷ ق درگذیت. است, خاصه آنکه صفدی (۱۷۱/۷) به 
صر احت بادآور شده که احمدین عبیدالله در ۳۰۷ ق در گذشته است. 

۳ ابوعلی محمدبن عبیدالله بن یحیی بن خاقان (د ۳۱۲ ت/ 
۴ م).. بزرگ‌ترین. فززند عبیدالله (قس: این اثیر: ۶۳/۸, و اشتپاه 
او در ذکر نام پدر ابوعلن محمد, و.تصحیح آن در ۱۱۵۰/۸ وزیز مقتدر 
عباسی, دربار؛ تاریخ تولد و رشد و جگونگی ورود او به دیرانها آگاهی 
به دست نیامد. صفدی (۵/۴) بنا بر روایتی که منابع متقدم آن را تأبید 
نکرده‌اند. بر آن است که ابوعلی محمد پس از مر گ پدر مدت یک هفته 


به وزارت معتمد گمارده شد. درحالی که منابع دیگر از مشاغل دیوانی, 
او پس از مرگ پدر یاد کرده‌اند. به گفتةٌ صابی (الوزراء, ۲۸۴) در 
روزگار وزازت حسن بن مخلد بن جراح, وی ریاست خراج و املاک 
خالصه یافت. وزیر بعدی,:سلیمان پن وهب: او را به نظارت بر: آموز 
ساختمانی .خلیفه معتمد در پخش غربی سامرا گبارد, اما چندی بید 
خلیفه او را عزل کرد. ابوعلی مجمد تا روزکار عبیدالله بن سلیمان که 
در ۲۷۷ ق/ ۸٩۰‏ م به وزارت رسید, ظاهراً بغل درلتی نداشت تا آنکه 
از سوی این وزیر به ریاست دیوان برید و مظالم و خرائط ماسپذان و 
مهرجان قذل گمارده شد و تا ایام وزارت علی بن"مجمذ بن فرات فر 
۶ ق/ ٩۰۹‏ م در همان شغل بود (سبکویه, ۲۵/۱؛ صابی, همانجا). 
چون ابن فرات به وزارت نشست, ابوعلی محمدبن عبیدالله از بیم او 
که از پیش نقاری در میانه برد. گریخت و پنهان شد, ولی همواره برضد 
ار به فعالیت می‌پرداخت (همانجا), اين نعالیتها هنگامی به ثمر رسید 
که به گفت اي جوزی (۱۰۹/۶) ابوعلی به يكي از زنان حرم, از کنیزان 
معتضد, وعده برداخت مالی کلان داد تا در وزارت او بکوشد..ابن 
فرات سرانجام در ۲۹٩‏ ق از وزارت عزل شد و ابوعلی فردای آن روز 
به وزارت شست (مسعودی, مروج, ۲۱۳/۴؛ صابی, همانجا), مقتدر 
خلیفه نیز پاره‌ای از املاکی را که در اقطاع وزیر معزول بوده به وی 
راگذاشت و ماهانه ۵۰۰۰ دینار برای او مقرری تعیین کرد و خانة 
صاعدین مخلد بر کنار دجله را نیز به او داد. ابوعلی بلافاصله پس از 
آنکه رشتا کارها را در دست گرفت, چنانکه مرسوم بود, توسط کسانی 
چون ابوالحسن احمدبن ابی بغل و سپس ابوالهیتم عباس بن محمد بن 
وابه به مناظره با ابن فرات و در راقع محاکمة او پرداخت. این ابن 
ثوابه که وزیر او را برکشیده بود, چندان پر کارها تسلط یافت که به 
مصادر؛ اموال برخی از دیوان سالاران دست زد و الها از آنها 
می‌گرفت و حتی از پیت‌المال خاصّه, مالی هنگفت به بیت‌المال عانه 
برسییل قرض منتقل کرد که فقط اندکی از آن را پاز پس داد (همان, 
۵ و زیر نیز خود ظاهراً از اي مصادرات سهمی برمی‌گرفت, 
چنانکه وقتی ابراهیم بن احمد مادرایی ر برادرزاد او محمد بن علی را 
گرفتند تا اموالشان را مصادره کنند, آنها به وزیر رشوه دادند تا بخشی 
از اموالی را که می‌بایست بپردازند, عمال رزیر از کسان دیگر کسب 
کنند (قرطبی, ۰۳۸ ۳۹ اين واقعه می‌بایست پس از آنکه ابن وابه 
توسط ام موسی از زنان مشهور حرم. برای خلیفه پیغام فرببتاد. که 
می‌تواند از ابراهیم و محمدین علی مادرایی ۷۰۰ هزار دینار بگیرد. 
اتفاق افتاده باشد, به گفتهٌ مسکویه (۰۲۴/۱ ۲۵), جون ابوعلی محمدبن 
عبیدالله که از کار وزارت آگاهی جندانی نداشت, بی‌کفایتی نشان داد 
و حتی نتوانست مقرری فرماندهان و.آمرای‌سپاه را پپردازد, ابن ئوایه 
به خلیفه وعده داد که مالهایی که خاقانی نتوانسته از کازگزاران دولت 
بگیرد. وی از آنها برگیرد, به این ترتیب این وابه به دستور خلیفه به 
کار پرداخت و حتی کارگزاران وزیر را خود تغییر میداد و شیرازه 
امور پیش از پیش از هم. گسيخت, وزیر نیز خود مردو .سست اراده و 


الایق بود. دیوان عرض را به پسر خود عبدالله داده بود و به همین 
سیب نامه‌های دولتی را که می‌رسید. نمی‌خواند و چه بسا که به همین 
سبب سفته‌ها و براتها وصول نمی‌شد و مالها به هدر می‌رفت (صابی. 
الوزراء, ۰۲۸۵ ۲۸۶). در تلون مزاج وی که مال دوستی ار را نیز به 
خوبی آشکار می‌سازد, گفته‌اند که در مدت ۲۰ روز هفت کس را به 
ریاست خراج ماهالکو فه پر گمارد (سکویه, ۲۳/۱) و ریاست خراج 
بادوریا را هر ماه به کسی باز می‌نهاد (قرطبی, ۳۹). او حتی در قبال 
رشوتی که می‌ستاند به قول خود وفا نمی‌کرد و در این باره اشعار بسیار 
گفته شد (همو, ۴۱). ابوعلی به خاص و عام تقرب می‌جست و 
می‌کوشید خود را مردی صالح جلوه دهد. گفه‌اند که مال فراوانی به 
نزد محمدین جریر طبری که در زهد می‌زیست, فرستاد و چون ار آن را 
باز گردانید, خواست یه منصب قضایش بگمارد. ولی طبری این را نیز 
نپذیرفت (سبکی, ۱۲۵/۳). جون کسی از او درخواستی می‌کرد. دست 
بر سینه می‌کوفت و بیهوده قول می‌داد که نقاضایش را اجابت می‌کند. 
ازین رو به «دق صدره» معروف گشت (مسکویه, ۲۴/۱). این‌گونه 
کردارها و نابسامانیها سرانجام مقتدر را بر آن داشت که در باب تغییر 
وزیر با مونس خادم رایزنی کند و وی علی بن عیسی بن جراح را نامزد 
وزارت کرد (همو, ۲۶/۱). به گفته قرطبی (ص ۴۰) مقتدر خواست 
اعندین ابی القل زاجه رزارت بردارد ابا تخامائن بهپزتی ازتاهل 
حرم وعد؛ مال داد تا آن کار به انجام نرسید. به هر حال مقتدر از 
ابوعلی خاقانی خواست که با ابن جراح مکانبه کند و او را به نیابت 
وزارت فراخواند. ابوعلی خود نیز بر این باور بود و می‌گنت ابن 
جراح را خواندم تا به نیابت از پسرم - عبدالله بن محمد سب آمور 
دیوانها را در دست گیرد (همدائی, ۲ اما چون آبن چراح در رسید, 
خلیفه وزیر را عزل کرد و او را وزارت داد (۳۰۱ ق), آنگاه وزیر 
معزول را با پسرانش عبدالله و عبدالواحد و نیز ابن ثوابه به حبس 
افکندند (مسکریه, ۲۶/۱: قرطبی, ۴۱). ابن جراح در مناظره با ابوعلی 
خاقانی او را به رشوه‌ستانی و از میان بردن اموال دولتی و افساد در 
کارها مثهم ساخت و مبلفی از امرال ار و یارانش مصادره شد 
(سسکویه, ۲۷/۱), ولی چند ماه بعد آزاد شد و به حالت توقیف در خانه 
خود سکنی گرفت (قرطبی, ۴۳). در این واقعه وزیر جدید, علی بن 
عیسی, اهل و خاندان اپوعلی خافانی را صیانت کرد و حتی به رغم 
آنکه گفته‌اند وزیر معزول و پسرانش می‌خواستند ابن جراح را در راه 
مکه به عراق به قتل برسانند (آابن ابار, ۱۸۷),پس از جندی از توقیف 
در خانه‌اش نیز ازاد شد (سکریه, ۳۲/۱). ابرعلی محمد بن خافان از 
آن پس نه تنها هیچ شفل دولتی نیافت, بلکه در ۳۰۴ ق علی‌بنفرات که 
دوباره به وزارت رسید, اموال وی را مجددا مصادره کرد (هنو, 
۱ سرانجام وق به شندت بیمار شد و درگذشت و گنته‌اند که 
خردشس زابل شده بود (ابن اثیر, ۱۵۱/۸؛ صفدی, ۵۱۴). 

۴ ابرالقاسم عبدالله بن محمد بن عبیدالله بن یحیی بن خاقان 
(طبری, ۱۳۷/۱ نام او را یه اشتباه عبیدالله ذکر کرده است): در ۲۹٩‏ 


پن‌خاقان ۳۰ 


ق/ ٩۱۱‏ که پدرش به وزارت رسید, او نیز با عنوان قائم مقام وزیر از 
خلینه خلعت گرفت (قرطبی, ۳۷) و به گفتةٌ صابی (الوزراء» ۲۸۵) با 
۰ دینار مقرری ماهانه ریاست دیوان عرض یافت. عبدالله به 
زردی برکارها جیره شد و به سبب بی‌کفایتی پدر, به استقلال کار 
می‌کرد (قرطبی, ۳۹) و گویا ریاست عاليذ همه دیوانها را که در راقع 
نیابت رزارت بود. در دست داشت, زیرا جون ابن جراح به عراق 


خوانده شد, ابوعلی وزیر می‌پنداشت که او به نیابت از پسرش عبدالله 
رباست دیوانها را در دست خواهد گرفت (همدانی, ۱۲). در ۳۰۱ قق 
پس از عزل ابوعلی محمد از وزارت, عبدالله نیز با برادر و پدرش به 
حبس افکنده شد (طبری, ۱۴۷/۱۰). ولی جندی بعد آزاد شد (قرطبی, 
۳ صابی, الوزرام, ۳۰۶). از این پس تا حدود ۱۰ سال بعد خبر 
جندانی از فعالیتهای دیوانی و سیاسی او در دست نیست. در سومین 
درر؛ وزارت علی بن فرات (۰۳۱۱ ۳۱۲ ق/ ۹۲۴-٩۹۲۳‏ م)؛ ابوالقاسم 
عبدالله پنهان می‌زیست و خلیفه را توسط نصر حاجب و برخی دیگر 
برضد وزیر تحریک می‌کرد. به گفٌ مسکویه (۱۲۷/۱). مونس خادم 
نیز دربار؛ وزارت ابوالقاسم با خلیفه مقتدر سخن گفت. ولی خلیفه در 
آغاز بوالتاس را به شرارت متهم کرد. به روابت دیگر ابوالقاسم 
خاقانی تضمین کرد که اگر وزارت یابد. اين فرات و پارانش را۲ 
میلیون دیثار مصادره می‌کند (همو, ۱۲۹/۱؛ صابی, الوزراء, .)۶٩‏ نصر 
حاجب و هارون بن غریب و مونس خادم نیز در وزارت او کوشیدند 
(این اثیر, ۱۱۵۰/۸ ۱۵۱) تا سرانجام مقتدر پذیرفت و ابوالقاسم در 
۲ ق به وزارت نشست. قرطبی (ص ۱۲۰) بادآور شده که ابوالقاسم 
خاقانی در این وقت رو به کهولت می‌رفت و مردی تجر به آموخته بود و 
از نابختگیهای دوران پدر دوری می‌جست, اما جون به وزارت نشست 
بلافاصله ابن فرات ر حواشی و کاتبان ار را گرفت و به ابوالعباس بن 
بعد شر کاتب خود سپرد و او نیز پس از آزارها و شکنجه‌هاه مبالنی از 
همگی مصادره کرد (سکویه, ۱۲۸/۱). خلیفه برای مصادره پیشتر 
امرال علی‌بن‌فرات و محسن‌بن‌فرات گفت تا آنها را به دارالخلافه 
برند. ابوالتاسم خاقانی و هارون بن غریب و نصر حاجب از بیم آنکه 
اگر آن دو به خلیفه مال دهند, خلیفه در اموال اینان نیز طمع می‌بندد, 
تصمیم به قتل علی و محسن بن فرات گرفتند و بدین ترتیب هر دو به 
قتل آمدند (ابن اثیر, ۰۱۵۲/۸ ۱۵۳). ابوالقاسم خاقانی در کار وزارت 
از خود کفایتی نشان نداد. در ۳۱۲ ق که قرمطیان مکه را گرفتند, وی 
برای جلوگیری از آنها کاری از پیش نبرد (قرطبی, ۱۲۳) و شاید از 
همین‌رو خود وی به ارتباط با فرمطیان متهم شد و باعث گشت که وزیر 
برای مبرا ساختن خود از اين اتهام, برخی از آنها رادر عراق دستگیر 
کند (اين جوزی, ۱۹۵/۶). در همان حال سواره نظام خلیفه نیز به علت 
عقب افتادن مقرری خود عصیان کردند و وزیر نقدینه‌ای نداشت که به 
آنها بپردازد. خلیفه از پیت‌المال خاصته آن مال را پپرداخت ر همین 
موجب خشم وی شد (سکریه, ۱۴۲/۱, ۱۴۳). از سوی دیگر 
کوششهای وزیر برای سرکوب نصر حاجب, یکی از نخستین 


۳۰۲ آپن‌خاتان 


هواداران خود وی که در ضمن با مونس خادم رابطه درستی داشت. با 
شکست روبه‌رو شد (قرطبی, ۱۲۵). گرانی اجناس و عدم توانایی 
وزیر در وارد کردن آذوقه به شهر نیز از جمله عللی بود که مردم را 
ناخشنود می‌ساخت, به گفتذ ابن اثیر (۱۵۸/۸). ابوالعباس احمدین 
خصیب که سپس به وزارت نشسست. نزد خلیفه از وزیر سعایت می‌کرد؛ 
همچنین نصر حاجب و مونس خادم در پی توطهٌ وزیره مقتدر را 
واداشتند تا ابوالقاسم را از وزارت عزل کند. به اين ترتیب ابوالقاسم 
در ۳۱۳ ق عزل و در خان خودش محبرس شد (قرطبی, ۱۲۶). با 
اینهمه مونس خادم از پشتیبانی خود از وزیر دست بر نداشت. جنانکه به 
سیب همین حمایت بود که وزیر بعدی, احمد بن خصیب. نترانست 
جریمةٌ سنگینی بر اپوالقاسم عبدالله ببندد (مسکویه, ۱۴۴/۱). 

ابوالقاسم عبدالله خاقانی که از نظر جسمی مردی ناتوان بود و 
غالب اوقات را در بستر بیماری می‌گذرانید (همو, ۱۴۲/۱؛ قرطبی, 
۲۴ سرانجام بر اثر بیماری سل درگذشت (ذمبی, ۴۷۴/۱۴: 
صفدی, ۳۷۴/۱۷؛ قس: همدالی, ۰۴۸ .)۲٩‏ به رغم روش سیاسی 
عبدالله خاتانی, نویسندگان او را مردی زبان‌آور و خوش خط و 
بخشنده معرفی کرده‌اند که عطایای فراوان می‌داد (قرطبی: ۲ذهبی, 
همانجا). 

۵ عبدالواحد بن محمدبن عبیدالله بن بحبی بن خاقان. چرن 
پدرش به‌وزارت رسید (۲۹۹ ٩۱۲/‏ م), مقتدر برای عبدالواحد ماهانه 
۰ دینار مقرری تعیین کرد (صابی, الوزراء. ۲۸۵). وی نیز چون 
پرادرش عبدالله در امور وزارت پدر دخل و تصرف می‌کرد و توقیعات 
پسیار به خط او صادر می‌شد (همان, ۳۰۲). جون بدرش عزل شد, او 
را نیز با پدر و برادر گرفتند,ولی پس‌از چندی همچون آنان, بدستور 
علی‌ین عیسی‌بن جراح وزیر آزاد شد (همان, ۳۰۶ بیش از این 
آگاهی از او بهدست نیامد. 

۲ ابومزاحم موسی‌بن تبیداللهبن یحیی‌بن‌خاقان, (د ۳۲۵ ق 
۲ از ابوالفضل‌عباس‌بن محمد الدوری, ابوقلابدعبدالملک بن 
محمد رقاشی, ابو اسماعیل محمد ترمذی, عبدالله پن‌ابی سعد وراق و 
عبدالله‌پن احمدین‌حنبل حدیث شنید و کسانی چون ابوبکر محمد بن 
حسین اجری, معافی بن زکریا جریری از او روایت کرده‌اند.وی مردی 
نقه و دبندار و فاضل بود و ابوالفتح یوسف‌بن‌عمرالقواس او را در 
زمره شیوخ خود نام برده است (خطیب, ۵۹/۱۳), سمعانی از تاریخ 
مرگ او یاد کرده (۱۹/۵)و ابنابی بعلی در طبقات الحتابلة از او نام 
برده است (۲۰۴/۱). موسی‌بن‌عبیدالله می‌بایست عمر درازی یافته 
باشد, چه با توجه په تاریخ در گذشت عبیدالله بن‌بحیی.او در واقع ۶۲ 
سال پس از پدر زیسته است. 

۷. خاقان‌بن احمد[ بن‌عبیدالله] بن‌یحیی‌بن خاقان. وی از پاران 
و دیوان‌سالاران پسر عمویش اپوالقاسم عبداللبی‌محمد وزیر بوده 
است. زیرا وقتی ابوالقاسم در ۳۱۳ ق عزل شد. خاقان از بیم خلیفه 
گریخت و پنهان‌شد(مسکویه,۱۴۳/۱ ).آگاهی بیشتری از او به‌دست نیامد. 


۸ عبدالوهاب بن‌عبدالله بن محمدبن‌عبیدالله بن‌یحبی‌بن 
خاقان به هنگام وزارت پدرش, ریاست دیوان زمام یافت (صابی, 
الوزراء, ۱۴۰) و به نیابت از او بر دیوان عرض نیز نظارت داشت 
(ابن‌نجار, ۳۴۰/۱۶). او در واقع با پدر در کار وزارت انباز بود 
(ابن‌اثیر. ۱۵۸/۸) و حتی جون وزیر بیمار شد وی به نیابت از آو بهنزد 
خلینه رفت (ابن‌نجار. همانجا). پا اینهمه چون پدرش در گذشبت, 
عبدالوهاب از بیم دستگیری گربخت و حتی در مراسم غسل و تدفین 
پدر حاضر نشد (ابن‌اثیر, ۱۶۷/۸). به گفتٌ همدانی (ص ۷۹) وی در 
روزگار خلافت قاهر. یکی از دو نامزد وزارت بود. بیش از اين 
اطلاعی از او در دست نیست. 

نسب نامه خاندان ابن‌خاتان 
خاقان 


۱ ۳ 


احمد بحیی 


1۱ [ ۱ 


زکریا . عبدالرحمن ‏ عیدالله ‏ عبداله 


عبدالله عبدالراحد خاتان 
۲ 
عبدالرهاب 
۷ نامهایی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند. در نسب نامه‌ای که سوردل اراّه داده, ذکر 
نشده‌اند. 


و بر اساس نسپ نام سوردل, پسر اجمد, محمد نام داشته است, 


مأخذ: این‌ابار, محمد بن‌عبدالله, اعتاب الکناب, به‌کرشش صالح اشتر, دمشق: ۱۳۸۰ 
ق/ ۱۹۶۰ م؛ این‌ابی‌یعلی, مجمد, طبقات الحتابلة, به کرشش محمد حامد الفتی, قاهره, 
۰۱ ق /۱۹۵۲ م؛ابن‌اثیر. الکامل؛ ابن‌بابویه؛ محمدین‌علی, کمال‌الدین و تمام اللسة, 
به‌کرشش علی اکبر غفاری, تهران. ۱۳۹۰ ق | ۱۹۷۰ م! اين تفری بردی, النجوم: 
ان جرزی, عبدالر حمن‌بن‌علی, المنتفلم, حیدر آبادکن, ۱۳۵۷ /۱۹۳۸ م؛ این‌خلکان, 
رنیات؛ابن‌طقطقی, محمدبنعلی: الفخری, به کوشش هارنویگ درثبوگ, پاریس, ۱۸۹۴ 
م* ابن‌طیفور, احمدین‌ابی طاهر, کتاب بفداد. به‌کرشش کلر, لایپزیک, ۱۹۵۸ م؛ 
این عبدربه, احمدین‌محمد, العقد الفرید, په کرشش احمد امین و دیگر ان, پیررت, ۱۴۰۲ 
۵ م؛ ابن‌عمرانی, محمدین‌علی, الانباء فی تاریخ الخلفاه, به‌کرشش قاسم 
سامرایی. لیدن. ۱۹۷۳ م؛ آین‌قتیبه, عبداللاین‌مسلم, ادب الکانب, به‌کوشش ماکس 
گرونتره لیدن, ۱۹۰۰ م؛هموء عیرن‌الاخبار, یروت, ۱۳۴۳ ۱۹۲۴/۵ م آبن‌معتز, عبدالله, 
طبقات‌الشعراه,_به‌کرشش عبدالستار احمد. فراج, قاهره, ۱۹۴۵ م* ابن‌نجار, 
محمدین‌مجمود, ذیل تاریخ بفداد, به‌کوشش قیصر فرح, بیروت, ۱۹۸۲ م؛ ابرحیان 
توحیدی, علی‌پن‌محمد , الیصاثر و الخاثر به کوشش ابراهیم الکیلانی, دشق, ۱۳۸۵ ق| 
۵ م؛ ابوالفرج اصفهانی, علی‌بن‌حسین, الاغانی,یبروت, ۱۹۷۰ م: همو مقانل 
الطالبین, به‌کوشش احمد صتر, قاهره, ۱۳۶۸ ق/۱۹۴۹ م؛ اشتر, عبدالکريم, حراشی 
شعر دعبل, دمشق, ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م؛ بحتری, ولیدین‌عبید, دیران, به کوشش حسن کامل 
الصیرفی, قاهره, ۱۹۶۳ م؛ نتوخی؛ محسن‌بن‌علی «الفرج بعد الشدة, بهکوشش عبود 


شالجی, بیروت, ۱۳۹۸ /۱۹۷۸ م: جاحفظ, عمروین بحر: رسائل, به کر شش عبدالسلام 
محید هارون, تاهره, ۱۳۸۴ ق/۱۹۶۴ م! چهشیاری, محمدبن‌عبدوس, کتاب الوزراء ر 
الکتاب, بهکوشنی عبدالحمید احمد حتفی, قاهره, ۱۳۵۷ /۱۹۳۸ م؛ خطیب بفدادی, 
احمدبی‌علی. تاریخ بفداد, قاهره, ۱۹۳۰/۵۱۳۴۹ م: ذهبی, محمدین‌امد. سیراعلام 
و شعیب ارنووط و اکرم البوشی, بیروت, ۱۹۸۴/۱۴۰۴ م؛ زامباور, 
نسب نامه خلفا و رین ترجمهٌ مجمد جراد مشکور, تهران, ۱۳۵۶ ش؛سیکی: 
عپدالوهاپ‌بن‌علی, طبقات الشافعية الکبری: به‌کوشش محمود محمد الطناحی ر 
عدالتتام محمد الحلو,. قاهره, ۱۹۶۴/۱۳۸۴ م* سمعائی, عبدالگريم‌پن‌مجمد, 
الانساپ, به‌گوشش عبداثرحمن‌بن‌بحیی, حیدرآباددکن, ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵ م؛ شالجی, 
عبود, حاشیه بر الفرج پعد الشدة (نک؛ تتوخی در همین مأغذ)؛ صابی, هلال بن‌محسن, 
الرزراه. به‌کرشتی عبدالستار احمد فراي, قاهره ۰ ۱۹۵۸ م؛ صابی, محمدین‌هلال, 
الهغرات الثادرة, به کوشش سالح اشتر: دسق ۱۹۶۷/۱۳۸۷ م؛ صفدی خلیل بن‌اییک. 
الرافی بالرفیات. به‌کوشش احسان عباس, بیروت. ۱۹۶۹/۱۳۸۹ م؛ طبری, تاریخ, 
به‌کرشش بحمد ابوالفضل ابراهیم, تاهره, ۱۹۶۰ - ۱۹۶۸ ! طوسی, محمدین‌حسن, 
رجال, به‌کوششی محمد کاظم 
الشمراء الکتاب فی العراق, بیررت, ۱۹۷۵ م؛ علامٌ حلی, حسن‌بن‌بوسف, ایشاح 
الاشتباه فی اسماء الرراة, تهران, ٩۱۹۰۱/6۱۳۱؛‏ العیرن و الحدانتق, به‌کوشش نبیله 
عبدالنعم داورد, نجف, ۱۹۷۲م؛ قرطبی, عریب‌پن‌سعد, سل تاریخ الطبری, به کرشش 
دخریه, لیدن, ۱۸۹۷م؛ کلینی, محمدبن‌یمترب, الکافی, به‌کرششس علي اکبر غثاری: 
بیروت: ۱۹۸۱/۵۱۴۰۱م! کندی, محمدین‌پوسف, کتاب الولاة و کتاب القضاة, به‌کوشش 
رردن گست, بیروت» ۱۹۰۸ م؛ مسعودی, علی‌بن‌حسین, التلبیه و الاشراف» به گوشش 
عبدالله اسماعیل الصاری, بغداد, ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م؛ همر, مررج اهب بیروت, ۱۹۶۶ 
م! مسکویه, احبدین‌بحند. تجارب الامم : په‌گرشش ه. ف. آمد ررز, قاهره, 
4۲ نجاشی, احمدین‌علی, رجال, پنبلی, ۱۸۹۹/۱۳۱۷ م؛ همدانی, 
محماین عبدالملک, تکملة تاریخ الطبری, بهکوشش آلبرت پرسف کنعان, بیروت, ۱۹۶۱ 
م! یعقربی, احمدبن‌واشم, تاریخ, بیررت, ۱۳۷۹ق/۱۹۵۹م؛ نیز: 


160 - 1959 ,۸10۵۵ رعلاعقتااظ اجان 10 ور اعکتناهو 
صادق سجادی 


کنبی, نجف. ۱۹۶۱/۱۳۸۱ م؛ علاق. حسین صبیح, 


بنِ 0 ابوعبدالله حسین بن احمد بن خالویه, ملقب به 
ذراللوئین (د ۳۷۰ ق / ۹۸۰م), شاعر, ادیب و تحوی برجسته ایرانی 
تبار. تعالبی (۸۸/۱) نام وی را حسن و ابن تفطی (۳۲۴/۱) نام پدر ار 
را محند آررده است. او در همدان به دنیا آند. در هیچ‌یک از مأخذ به 
سال تولد او اشاره نشده است, اما گفته‌اند که در ۳۱۴ ق /۲۶٩م.‏ 
ظاهر اً در آغاز جوانی برای تحصیل به بغداد رفت (یاقوت, ۲۰۱/۹) و 
نزد برجسته‌ترین دانشمندان سده ۴ ق / ۱۰ دانش آموخت. نحو و ادب 
, ابویکربن انباری (د ۳۲۸ ق / 
۱ )و ابوسعید سیرافی (د ۳۶۸ ق 1 


را نزد ابن درید (د ۳۲۱ ق ‏ ۸۳۳م) 
۰ نفطریه (د ۳۲۳ ق 
۹) فرا گرفت. علوم قررآنی را از قاری بزرگ.ابن‌مجاهد (د ۳۲۴ ق 
۷ و لغت را از ابوعمر زاهد؛معروف به غلام تعلب (د ۳۳۵ ق / 
۶) آمو خت (یاقوت, ابن قفطی, همانجاها)رازمحمدین مخّد عطار 
(د ۳۴۱ ق | ۹۳۳۲ ور گروهی دیگر حدیث شنید (یاقوت. همانجا؛ 
ابن‌خلکان. ۱۷۸/۲! سیوطی, بفية, ۵۲۹/۱؛ نک: جاسم محمد, ۱۶ که 
اپرالعبا 
و کتاب جمهر؛ ابن درید و مختصر مزنی را از آبویکر نیشابوری 
روایت کرد (سبک 
از صولی نیز روایت 


عقده را نیز در شمار استادان حدیث او ذکر کرده است) 


ح بن 


۳ مسمیوطی, مزهر, ۹۵/۱). گفته‌اند در ادب 
کرده است (آپن‌قفطی, ۳۲۶/۱). وی از بفداد به 


ابن‌خالویه ۳.۳ 


شام و سپس به حلب رفت (یاقوت. همانجا). در حلب آوازه ار بالا 
گرفت و بسیاری از دانش‌دوستان از دور و نزدیک به سوی او شتافتند 
(تعالبی. یاقوت. همانجاها). آنگاه به دربار سیف‌الدولهٌ حمدانی راه 
یافت و نزد ار به مقامی رفیع رسید. ندیم وی ر آموزگار فرزندانش 
گردید (همانجاها؛ آبن کثیر. ۲۹۷/۱۱) و تا پایان عمر در خدمت 
حمدانیان به سر برد (ابن قفطی, ۳۲۵/۱). گروهی یز نزد ری دانش 
آموختند که مشهورترین آنها اینانند: ابوبکر خوارزمی, معافی‌بن‌زکریا 
نهروانی و عبدالنعم‌ین غلیون (باقوت, ۰۲۰۱/۹ ۰۲۰۲ ۲۰۴), نیز 
گنته‌اند که ابرالحسین صیبی کتاب آل او را نزد طود وی خوانده 
است (نجاشی, ۶۷) و قاضی حلب صالح‌بن جعفربن عبدالوماب ر 
یت کرده‌اند (ابی‌تنطی, ۳۶۱ 
این بدران, ۳۶۷/۶) و سعیدپن سعید فارقی نحوی از وی حدیث شنیده 
است (سیوطی, بغية, ۵۸۴/۱). جنانکه در فهرست استادان ابن‌خالویه 
ملاحظه می‌شود, وی در هر دو مکتب نحوی بصره و کوفه به تحصیل 
پرداخت, اما خود در شمار نسل بعدی نحویان بغداد که دو مکتپ را به 
هم آمیختند و تا حدودی از یکسونگریهای نمایندگان در مکتب فراتر 
رفتند, قرار دارد (ابن ندیم .)٩۲‏ او که در مرکز تحولات و مجادلات 
ادبی سد؛ ۴ ق جای داشت, به لحاظ گستردگی دانش خود در 
رشته‌های گوناگون ادب (ثعالبی, همانجا) دارای اعتبار ویژه‌ای بود, 
چندانکه ابن‌قارح (ه ماسکه می‌دانيم نامه‌اش به ابوالعلاء معری 
انگیزه تحریر رسالة الغفران گردید-برای اثبات بزرگی خود به 
شاگردی نزد ابن‌خالویه بالیده است (معری, ۵۶). این اعتبار علمی و 
ادبی تا قرنها پس از مرگ او نیز باقی ماند. چنانکه تقریاً همه منابع 


اپواحمد عبدالله‌ین عدی از وی رواد 


پس از وی چیره‌دستی او را در نحو و ادب ستوده و او را یکی از 
نخبه‌های روزگار معرفی کرده‌اند (ئعالبی, یاقرت, همانجاها): ذهبی او 
را «شیخ آلعر بیة نامیده )٩۵۹/۳(‏ و ابو عمرو دانی وی رادانا به زبان 
عر بی: حافظ لغت, بصیر در قرانت و نقه در حدیث دانسته است (نک: 
باقرت ۲۰۲/۹؛ سبوطی, بفية, ۵۲۹/۱). ابن انباری (ص ۲۱۴) او را از 
و ابن‌قفطی (۳۲۶/۱) و اسنوی (۴۷۵/۱) وی را یگانة 
زمان و پیشوا در علوم زپانی معرفی کرده‌اند. ت تنها دلجی (ص ۱۳۲ به 
نقل از ابن‌مکترم) او را در نحو ضعیف دانسته است. گرچه ابن‌انباری 
همانجا) توانایی او را در نحو همانند دانش وی در لغت ندانسته, اما 


بزرگان لفت 


برتقی از مخقفان معاضر این گفت را ین سسمی می‌دانشد که ین انباری 
بر وی روا داشته است (سالم مکرم. . ۳ یکی از اسباب شهرت 
بن‌خالویه در میان ادیبان. صرغنظر از وسعت دانشس, همانا رقابت و 
درگیری او با در تن از مشهررترین هم‌روزگارانش یعنی متنبی و 
برعلی فارسی بوده است. متلبی مردی متکبر و خردخواه بود (ابن 
قنطی, ۳۲۷/۱) و این‌خالویه را که توانسته بود در سای کوشش و 
ستعداد خویش مرفقیتی بزرگ به دست آورد. همواره به دلیل غیر 


عرب بودن, خوار می‌شمرد (بدیعی, ۱۸۷ بلاشر, ۲۰۵)؛ اما این‌خالویه 
گویا می‌کوشید با خرده‌گیربهای ادیبانه بروی پیروز گردد (خطیب. 


۳.۴ ابن‌خالویه 


۴ ) اگر چه گاه به دلیل شتاب در این خرده گیریهاء چندان موفق 
نمی‌نمود (دلجی, همانجا). اين در هیچ فرصتی را برای خوار ساختن 
یکدیگر از کف نمی‌دادند (ابن قفطی, بدیعی, همانجاها؛ قس: علی‌بن 
محمد. ۰۳۰۷ ۳۰۸) و این کینه که گویا تلها خاستگاهی نزادی داشت. 
جندان دوام آورد تا سرانجام متنبی ناگزیر دربار سیف‌الدوله را تراک 
کرد (اين خلکان, ۰۱۲۲/۱ ۰۱۲۳ ۱۰۰/۴). سیف‌الدوله که همواره در 
این گوئه مشاجرات حضور داشت, با سکوت خویش از ابن‌خالوید 
جانبداری می‌کرد (همانجاها) و بدین سان بود که هرگز از مقام او نزد 
سیف‌الدوله کاسته نشد. اما مناظرات اپن خالویه با ابوعلی فارسی 
پیشتر جنبهٌ علمی و ادبی داشت. رقابت این دو که از مجلس درس 
ابرسعید سیرافی آغاز گردید (ابن قفطی, ۳۲۶/۱ بر بای فضل 
فروشیهای رایج روزگار (ابن انباری, ۲۱۵) و رقابت میان دو حریف 
هماورد ادامه یافت, به خصوص که سیف‌الدوله غالبا با بخششهای 
گراف خود به اين فضل فروشیها دامن می‌زد (ابن قفطی, ۳۲۷/۱: 
یاقوت, ۲۰۲/۹ - ۲۰۳). اینان, بارها با یکدیگر په مناظره پرداختند و 
در رد نظریات یکدیگر دست به تألیف زدند (دلجی, همانجا) و از هر 
فرصتی برای نفوذ در دل سیف‌الدوله سود می‌جستند (جاسم محمد, 
۸ ابن خالویه در شعر نیز دست داشت و ثعالبی (۸۸/۱) وی را در 
شمار شاعران یاد کرده است. اما اکنون تلها ۱۰ پیت از سروده‌های او 
در دست است: چهار بیت در رصف زادگاهش همدان (ئعالبی, 
همانجا) و۶ پیت شامل سه قطعه در معجم الادباء (یاقوت, ۲۰۴/۹ - 
۵ دانش او در شعر و علوم مربوط به آن, چنان بود که توانست 
چند دیوان را شرح کند (نک: آثار). 

درباره؛ مذهب اپن خالویه اتفاق نظر نیست. نجاشی (ص ۶۷) ری 
را «آگاه به مذهب ما» یعلی تشیع دانسته و کتاب أل راکه‌دربارهامامت 
علی‌بن اپی‌طالب (ع) است به وی نسبت داده , اما ابن ندیم, که 
نزدیک‌ترین منبع به زمان ارست, به اين کتاب آشاره‌ای نکرده است, 
پس از نجاشی, نخستین کسی که از آن نام برده, ابن شهر آشوب (ص 
۱ و سپس باقوت (۲۰۴/۹) است و از آن پس در بسیاری از منابع 
شیعی و غیرشیعی از اين کتاب ام برده شده است. ابن‌حجر (۲۶۷/۲) 
نیز وی را شیعه دانسته. اما گفته است که او در برابر سیف‌الدوله 
به‌تستن تظاهر می‌کرده است و برای تأیید نظر خود گفتة نجاشی را 
تکرار کرده است. افزون بر آن گفته است که وی در کتاب لیس (نک: 
آثار) نیز مطالبی آررده که دلیل امامی بودن اوست. اما تظاهر وی 
به‌تسئن در براپر حمدانیان که خود خاندانی شیعی بوده‌اند, اندکی بعید 
می‌نماید. برخی از محققین معاصر نیز بر امأمی بودن او نظر داده‌اند 
(کرنگوی, ۱۲۴۶ امین, ۴۲۰/۵ و دیگر آن). با ایلهمه سبکی (۲۹۶۱۳) و 
اسنوی (۴۷۵/۱) وی را شافعی مذهب پنداشته‌اند. از آنجا که وی 
مختصر مزنی را از ابوبکر نیشابوری که شافعی مذهب بود (آبن ندیم, 
۹ ) روایت کرده است. احتمال می‌رود که دارری سبکی و اسنوی 


درباره مذهب او پر پایهٌ همین کتاب بوده باشد. 


گرجه ابن خالویه بیشتر زندگانی خود را در حلب گذراند, اما 
گزارشهایی درباره؛ سفرهای ار به‌بیت‌المقدس. حمص و میافارقین در 
دست است (ابن قفطی, ۳۲۵/۱ ۳۲۶). ری همجنین به‌یمن سفر کرد 
و در آنجا ضمن دیدار با ابن حانک به‌شرح دیوان او پرداخت (همو, 
۱ ابن خالویه سرانجام بر اثر یک پیماری (ابن کثیر. ۲۹۷/۱۱) 
در حلب در گذشت (ابن ندیم, پاقوت, همانجاها). آبن حجر (۲۶۷/۲) 
مرگ او را در ۳۷۱ ق دانسته است. 

آدار جاپ شده: اشتقاق الشهور والایام, کوتینگن, ۱۸۵۴ م؛ 
اعراب ثلائین سورة من القران الکریم, حیدراباد دکن؛ انتصار ابن 
خالویه لتعلب, حید رآباد, ۱۳۱۷ ق, همراه با الاشپاه والنظاثر سیوطی؛ 
«کتاب الالفات», در مجلهٌ المورد, بغداد. ۱۹۸۲ م, شه ۷۳/۱ ۱۸۸-۰ 
۲ - ۱۳۶, ۱۳۰/۳ -۱۵۰؛ البدیع فی القراءات, به کوشش آربری, 
بوداپست, ۱۹۴۸ م در «یادنامة گلدزیهر »: الحجة فی القراءات السبع, 
بیروت, ۱۹۷۱ م (دربار؛ صحت انصاب این کتاب بهابن خالویه نک: 
سالم مکرم, ۱۷ - ۳۲! یز صبحی, ۳۴۵ + ۳۷۱؛ رسالة فی اسماء 
الریح: به‌کوشش کراچکوفسکی, مسکو, ۱٩۹۲۶‏ م؛ شرح دیوان ابی 
فراس الحمدانی, اين کتاب چندین بار ب‌جاپ رسیده است. نخستین 
بار در ۱۸۹۵ م توسط رودلف دوژاک در لیدن و سپس در ۱۹۴۴ و 
۵۹ م به کوشش سامی الدهان در بیروت؛ شرح مقصور: ابن درید, 
به کوشش محمود چاسم محمد, پیروت, ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۶ م. همراه با 
مقدمث مفصلی دربار؛ُ اپن خالویه و آثار او؛ لیس فی کلام العرب.... این 
کتاب که یکی از آثار مهم اين خالویه است. نخستین بار در ۱۸۹۳ - 
۴ م توسط درنبورگ در مجلاٌ «تحقیقات عبری » و پار دیگر 
توسط همو در سالهای ۱۹۰۱-۱۸۹۸ م در «سجلاٌ آمریکایی زپان و 
ادبیات سامی» و سومین بار توسط شُنقیطی در ۱۳۲۷ ق در قاهره 
به‌چاپ رسید. در جاپ نخست که از روی نسخه موزه پریتانیا انجام 
گرفته است, دارای ۱۱۱ باب است که در جاپ شنقیعلی, ۷۷ باب دیگر 
بر آن افزوده شده است, در ۱۳۷۶ ق جاپ دیگری از اين کتاب 
به‌کوشش عبدالغفور عطار در قاهره منتشر گردید, اما هیچ کدام از آنپا 
حاری تمام مطالب این کتاب نیست و بخش بزرگی از آن را باید از 
دست رفته تلقی کرد. چه ابن خلکان از آن به‌عنوان کتاب بزرگی که 
دلیل تسلط وی در ادپ است. یاد کرده است (۱۷۹/۳) و یز سیوطی 
ضمی نقل فقرات بسیاری از این کتاب (نک: مُزهر, ۱۲۵۳/۱ ۰۳۰۱ 
۳ ۷۲۲ ۱۷۸ جه) اشاره کرده است که این اثر در سه جلد 
بزرگ تألیف گردیده (همان, ۳/۲), مازن مبار ک دو چاپ اخیر را مورد 
پررسی و سنجش قرار داده است (ص ۰۴۲۶ ۴۳۵)؛ مختصر فی شواذ 
القراءات من. کتاب البدیع, به‌کوشش بر گشترسر, قاهره, ۱۹۳۴ م«که 
خود کتاب مستقلی نیست.بلکه ستخرجی است از کتاب البدیع فی 
الق راءات. 


۰ اب 2 ۵/۰ مرها عاتدفامت مععررو1 .1 


آنسار جاپ نشده: کتاب الاسد یا فی اسماء الاسد. به گفتة اسباث 
نسخه‌ای از ايین کتاب در حلب موجود بوده است (نگ: 
0 ,0۸5) ؛ الجمل فی النحو (مشهد ۰۲ ۹۹۳۴/۲)؛ اعراب آیات 
من القرآن العظیم, نسخه‌ای از اين کتاب در کتابخانة لاله لی موجود 
است (نک: 51/150 بت6۸)؛ رسالة فی اصول الهمزات التی فی 
الاسماء والافعال والحروف, نسخه‌ای از آن در خزانةٌ تیموریه موجود 
است (نک: 0۸8,1(/170)؛ رسالة فی ما جاء مثنی, نسخه‌ای از این اثر 
در بغداد موجود است (عواد, ۱۰۵)؛ العشرات, نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران موجود است (نگ: مر کزی, ۵۱/۸). 
آدار از دست رفته و منسوب: کتاب آل (نجاشی, ۶۷؛ یاقرت. 
۲ الالق (۷111/179 ,6۸5: جاسم محمد. ۳۵)؛ الاخبار فی 
الریاض؛ اسماء الحيّة؛ الالقاب (جاسم محمد, ۰۳۴ ۳۵)؛ الامالی 
(سیوطی, بغية, ۵۳۰/۱)؛ الامامة (جاسم محمد, ۳۵) که احتمالا همان 
کتاب آل است؛ اسماء ساعات اللیل (افندی,. ۲۶/۲؛ چاسم محمد. 
همانجا)؛ اسماء الله الحستی (اپن خالوبه, اعراب ثلائین سورة من 
القرآن الکریم, ۱۴ الاشتقاق (ابن ندیم» ۲٩)؛‏ اشتقاق خالریه 
(یاقوت, همانجاء که کتاب الاشتقاق را نیز ذکر کرده است)؛ اطرغش و 
ابرخش يا اطرغش فی اللفة (ابن ندیم, جاسم محمد, همانجاها)؛ 
الحشرات (6۸5,۷111/180), التذکرة (ابن قفطی, ۳۲۵/۱)؛ تصنیف 
فی الفراسة (امین, ۴۲۲/۵)؛ حسن فی اللغة (نجاشی, همانجا)؛ تقفية ما 
اختلف لفظه واتفق معناه للیزیدی (ابن قفطی, ۳۲۵)؛ رپنا لک الحمد 
مل» السموات (جاسم محمد, ۳۶)؛ رسالة مشکاة العین (همانجا)؛ 
زنبیل المدوّر یا زنبیل المدوّن (بغدادی, ۳۰۶/۱؛ جاسم محمد, ۳۶): 
شرح دبوان ابن حانک (ابن قفطی, ۳۲۶/۱)؛ شرح قصيدة فی غریب 
اللنة للفطویه (جاسم محمد, ۳۷)؛ شرح فصیح علب (سیوطی, مزهر, 
۱ که مطالب بسیاری یز از آن ثقل کرده است. برای نمونه نک: 
۱ ۰۳۰۲۲۵ شرح قصیده بائت سعاد (سز گین, ۲۱۳/۲)؛ شرح 
المقصور والممدود لابن ولاد (ابن ندیم, :٩۲‏ جاسم محمد, ۳۷)؛ 
المبتدا فی النحو (ابن ندیم, همانجا)؛ المجدول فی القراءات (ابن 
جزری, ۲۳۷)؛ المذکر والموئث (ابن ندیم همانجا)؛ مستحسن لی 
القراءات والشوادٌ (نجاشی, همانجا)؛ الهاذور (جاسم محمد, همانجا). 
ماخذ: ‏ این انباری, عبدالرحمن بن محمد, ترمت الالیاء فی طبقات الادپاه. به 
کوشثی ابراهيم السامرائی, بفداد, ۱۹۵٩‏ م! اب بدران, عبدالقادربن احمد, تهذیب تاریغ 
ابن عساکر, دمشق, ۱۳۴۹ ق؛ابن جزری, محمدین محمد, غاية النهاية فی طبقات الق راه, 
بیررت, ۱۳۰۳ ق/ ۱۹۸۲ م! ابن حجر عسقلانی, احمدبن علی, لسان المیزان: پیررت, 
۰ ق؛ ابن خالویه, حسین بن احمد, اعراب ثلائین سورة من الق رآن الکریم, حیدر آباد 
دکن, داثرة المعارف الشمانیة؛ همو, الحجة فی القراءات السیع, به کوشش عبدالعال سالم 
مکرم. بیروت, ۱٩۷۱‏ م؛ ابن خلکان, ونیات؛ ابن شهر آشرب, محندین علی, معالم 
العلباء, تجف, ۱۳۸۰ ق/ ۱۹۶۱ م؛ این تفطی, علی بن پرسف, انباه الرراة علی اثباء 
الشحاة, به کرشش محمد ابوالفضل ایراهیم, فاهره, ۱۳۹۶ ق/ ۱۹۵۰ م؛ این کثیر, البدایة؛ 
این ندیم, الفهرست؛ اسئوی, عبدالرحیم. طبقات الشافعية, به گوشش عبدالله جبرری؛ 
پنداد. ۱۳٩۰‏ ق؛ اتندی, عبدالله, ریا العلماء رحیاض الفضلاه, به کوشش احمد 


حسینی و محمود مرعشی» قم: ۱۴۰۱ ق! امین, محسن, اعیان الشيعة, پیروت, ۱۴۰۳ ق؛ 


ین‌خباز ۳.۵ 


بدیعی: پوسف, الصبح المنبی: به کرشش مصطفی سقا و محمدشتا, قاهره, ۱۹۶۳ م؛ 
بغدادی, هدیة؛ بلاشر, رژی, ابوالطیب المتئبی, ترجمة ابراهیم کیلانی, دشق, ۱۴۰۵ ق/ 
۵ م؛ تعالیی. عبدالملک, يتيمة الدهر, به کوشش بحمد اسماعیل صاری, قاهرد, 
۲ ق/ ۱٩۳۴‏ م؛ جاسم محمد, محمود, ابن خالریه وجهوده فی اللفة, پیروت؛ بوسة 
الرسالة؛ خطیب بغدادی, احمدپن علی, تاریش یفداد. قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ دلجی, احمدین 
علی, الثلاكة رالمفلوگرن, پنداد. ۱۳۸۵ ق؛ دانشنانه؛ ذهبی, محمدبن احمد, تذکرة 
الحفاظ, بیروت, ۱۳۷۷ ق؛ سالم مکرم, عبدالمال, مقدمه بر الخجة (ن5: ابن خالویه در 
همین مأخذ): سبکی, تقی‌الاین, طبقات الشائعية, به کرششی عبدالفتام محمد الجلود 
ومحنرد بحمد. طاسی, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ سزگین, فزاد, تاریخ الثراث العربی: ریاض, 
۳ ق۱۹۸۳ ؛ سیوطی. پفية الوعاة فی طبقات اللغریین راكحاة, به کرش محمد 
ابراللشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق؛ همو, المزهر. به کوشش ابوالفضل اپراهیم: بیروت. 
۶ م! صبحی, عبدالشعم سعید, «نسبة الحجة الی ابن خالیه افتراه علیه»: مجلة مجمع 
اللغة العربية بدشق, شم ۳۸, جزه ۲, دمشق, ۱۹٩۳‏ ق۱۹۷۳ م؛ علی بن محمدبن نصر 
کانب, «کتاب المفارشته, ثذرات من کب سفقودة, به کوش اسان عباس: بپروت: 
۸ ۱۹۸۸/6۵ م! عواد, کررکیس, فهرست مشطرطات خز الة یعقرب س رکیس, پفداد, 
۵ ۱۹۶۶/۵ م؛ کر نکوی, سالم, موخره بر اعراب... (نکه این خالویه در همین سأَخذ! 
بپارک,مازن؛ «لیس فی کلام العرب لاپن خالویه», مجلة مجمع اللغة العرية بدمشق, شمه 
٩‏ جزه ۲ دمشق, ۱۳۹۴ ۱۹۷۴/۵ م۱ مر کزی: خطی؛ مشهد ۲, شعلی! معری, اپوالعلاه: 
رسالة الغلران, به کرششی عائشه بنت الشاعلی, تاهره, دارالمعارف! نجاشی, احمدبن 
علی, رجال النجاشی, قم, ۱۴۰۷ ق؛ یاقوت, ادباا نیژ: ۰ ساهه6 


محتّد سیدی 


اب خباز. ابرالعباس شمس الدین. با ابوعبدالله احمدین‌حسین 
(۵۸۹- رجب ۱۱۹۳/۶۳٩۹‏ - ژانویة ۱۲۴۲ م). ادیب, فقیه شافعی ر 
زبان‌شناس نابینای موصلی, از شیوه و چگونگی زندگانی وی اطلاغ 
چندانی در دست نیست. ذهبی (تاری, ۳۶۷) وی را اصلاً از امالی 
اربل می‌داند.اما غسانی (۵۰۴/۱) او را زا موصل پنداشته است و 
یمانی (ص )۲٩‏ یز گوید که وی ساکن موصل بود و در همین شهر نشو 
و نما یافت و به تحصیل علوم منداول پرداخت. از استادان و شاگردان 
ری نیز اطلاعی در دست نیست. اما گویند وی بعد از شییخ خویش بر 
کرسی استادی تکیه زد و به تدریس علوم نحو, لغت, عروض, فرانض 
و حساب پرداخت و در اين امر چنان موفق بود که بسیاری از طالبان 
علم نزد وی گرد می‌آمدند (یمانی, همانجا؛ قس: ذهپی, همانجا). 

حافظهُ بسیار نیرومند وی, زبان‌زد خاص و عام بود به گرنه‌ای که 
یمانی کسی‌را در آن زمان همانند ار نشناخته است (همانجا). از جمله 
گویند الایضاح, التکملة, المفصل و نیز چندین دیوان شعر را حفظ 
داشت (ابن‌کثیر, ۱۵۷/۱۳ فیروز آبادی. ٩۱؛‏ غسانی, همانجا), ذهبی 
او را پهخصوص در علوم ادب ز پردست دائسته و اژ او به «العلامة» یاد 
می‌کند (همانجا). در خلال کارهای او به نوعی کوشش در نوآرری نیز 
برمی‌خوريم, مثلاً در مورد این اصل که زیادت حرف در کلمه بر زیادت 
معنی دلالت دارد, چست‌و جوی بسیار کرده و استادانش را در این امر 
عاجز دیده است و سپس خود با پژوهش بسیار و با توجه به تفسیر فخر 
رازی (د ۶۰۶ق/۱۲۰۹م) مثالهای فراوانی در این زمینه عرضه کرده 
است (نک: ابوحیان, ۴۱۵-۴۱۱). ابن خباز شعر نیز می‌سروده است. 
آما در مثابع بجز چند پیت از او چیزی در دست نیست:ذهبی(همانجا) 


۳ ابن‌خباز 


جهار بیت. ابن تفری بردی (۳۴۲/۶) دور بیت در تغزل و یمانی 
(همانجا) در بیت در نکوهش معاصران از وی نقل کرده‌اند. وی پنجاه 
ساله بود (ذهبی, العبر, ۲۳۴/۳) که در موصل جشم از چهان فرویست. 
در سال مرگ وی اختلاف است. متقدمان نا سیوطی مرگ او را ۶۳۹ 
ق دانسته‌اند, اما سیوطی (۳۰۴/۱) تاریخ وفات او را ۶۳۷ ق می‌داند. 
مدرس بر اساس نسخة خطی الفرة ابن خباز تاریخ اتمام تألیف آن‌را ۲۳ 
صفر ۶۳۹ ق دیده و به قطم. مرگ آو را چند ماهی بعد از اين تاریخ ذکر 
کرده است (۴۹۶/۷).نسخه اسکوریال (1/16, 5502) نیز موّید این نظر 
است (نکه دنبالة مقاله). 

آثار ابن‌خباز عبارتند از: 

الف - خطی: ۱. توجیه اللمم؛ يا شرح اللمع این‌جنی (حاجی 
خلیفه, ۱۵۶۳/۲؛ازهریه, ۱۳۸/۴): ۲. شرح فصول ابن‌معطی (ارمر: 
9 (۳. الفرة المخنية فی شرح الدرة الالفية, که شرح الدرة الالفیا 
ابن معطی است. طبق نسخة اسکوریال, نویسنده خود گوید که این 
کتاب را با همکاری فقیه شمس‌الدین ابوالعباس اسعردی در ۴۳٩‏ ق به 
پایان رسانیده است (قس : مدرس, همانجا). بروکلمان به ۵ نسخه 
خطی از اين اثر اشاره کرده است (0۸1,1/366). بر این شمار می‌تو ان 
نهرست جند کتابخانة دیگر را نیز افزود: ازهریه (۲۷۸/۴)؛ آصفیه 
(۵۵۹/۲): دارالکتب المصریه (۵۰/۷) و نیز جامع زیتوني تونس 
(منصور, ۳۰۲)؛ جستربیتی (آربری, شم 5093 ). گزیده‌هایی از این 
شرح به همراه الدرة الالفیة فی علم العربية, به کوشش زتسترین در 
لایپزیک (۱۹۰۰ م) با مقدمه‌ای به زبان آلمانی به چاپ رسیده است 
(نک: ریاضی زاده, ۵۲)؛ ۴. اللهاية فی شرح الكفاية, از این کتاب 
نسخه‌ای در دانشگاه پرینستون (حتی: 131) موجود است. کحاله آن‌را 
النهاية فی شرح الكافية ذکر کرده است (۲۰۰/۱). 

ب ‏ آثار غیر موجود: ۱. شرح المقدمة الجزرلية (حاجی خلیفد, 
۲ !. شرح میزان العربیٌ ابن انباری (همو, ۱۹۱۸/۲)؛ ۳. 
مناقب الشیخ ابن قدامة (بغدادی, 4۵/۱)؛ ۴. النظم الفرید فی نثر 
التقیید (حاجی خلیفه, ۱۹۶۴/۲). 


مأخذ: آسنیه, خطی! ابن‌تفری بردی, النجوم؛ ابن‌کثبر.البدایة؛ ابوحیان غرثاطی, محمد 
ابن‌بوسف, تذكرة اللحاة, به کرشش عفیف عبدالرحمن, بیروت, 2۱۹۸۶/۱۴۰۶! 
آزهربه. خطی؛ بغدادی:هدیه؛ حاجی خلیفه, کسف؛ دارالکتب المصریه, خعلی؛ ذهبی, 
محمدین احمد. تاریخ الاسلام (الطبقة ار ايعة والستون), به کوششی بشار عواد معروف و 
دیگران, بیروت. ۸۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ همر, العبر. به کرشش ابرهاجر بسیرنی زغلول, 
بیررت: ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م؛ ریاضی زاده, عبداللطیف‌بن‌محمد, اسماء الکتب, به کوشش 
محند التونجی, دشق, ۱۴۰۳ق؛ سبوطی, پفية الرعاة, به کرخش محمد اپرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ق؛ غسانی, الملک الاشرف العسجد المسبرک: به کرشش شاکر 
صحمود عبدالتعم پیروت, ۱۳۹۵ق/۱۹۷۵م! قیروز آبادی, محمذین‌یعقوب, البلقة به 
کرشتی محمد مصری, دمشق, ۲٩۱۹۷۲/۱۳م؛‏ کحاله, عمر رضاء معجم‌الیژلفین, 
پیررت, ۱۹۵۷ م؛ مدرس, محمد علی, ربحالة الادب. تبریز, ۱۳۴۶ق؛ منصور, 
عبدالحفیظ. فهرس مخعلوطات المکتبة الاحمدیة پترنس, بیروت, دار الفتح للطباعة و 
الشر؛ یمانی, عبدالباقی بن عبدالمجید, اشارة التعیین فی تراجم النحاة و اللفویین. به 
کرشش عیدالمجید دیاب. حجاز. ۱۹۸۶/۱۴۰۶+! نیز: 

- ور ,6 و ازناعحفصدل امه عاطرز نش روانش 


بط ,1 بته6 152 :1866 ,معطه‌معدقخرمعر هط سا تاه رانهتاطاادنمهای 
واه دبع متشه مزع 6 اعجم6 »لاه وملعام عدایععهظ .اه اع 
8۰ ,۳۱۱۱6۵۱00 ,من واادعطدنا «ماععوط هرز 
ایران‌ناز کاشیان 
این خباز. ابو عبدالله نجم‌الدین محمد بن ابی بکر (رییعالاول 
۷ - ذیحجة ۶۳۱ق/فوریه ۱۱۶۲ - ارت ۱۲۳۴م)» ادیپ و فقیه 
شافعی. 
ری در موصل به دنیا آمد (ابن خلکان, ۱۰۰/۷) و ظاهرادر همین 
شهر به تحصیل پرداخت. فقه شافعی را آمرخت (منذری, ۳۷۵/۲), 
سپس راهی حلب شد و به فقیه بهاء‌الدین ابن شداد (هم) پیوست و 
همواره در سفر و حضر ملازم وی بود (همانجا) به گونه‌ای که وقتی ابن 
شداد آهنگ مصر کرد. ابن خباز نیز در معیت وی عازم آن دیار شد و 
مدتی در آنجا ماند. ظاهراً در همین مدت کوتاه. گروهی نزد وی فقه 
آموختند (ذهبی, ۷۰). ابن قاضی شهبه (طبقات النحاة, ۷۵) گوید در 
همین زمان بود که ابن خباز دو کتاب شرح‌الفیه و شرحالجزولية را 
شت. سپس به حلب بازگشت (اسنوی, ۴۹۹/۱) و در مدرسه سیفیه 
به تدریس پرداخت (ابن خلکان, .)٩۱/۷‏ اپن خلکان که در ذیقعدةٌ 
#۶ برای تحصیل په حلب آمده بود بعد از مرگ استادش شبخ 
جمال‌الدین ابوبکر ماهانی در شوال ۶۲۷ق/ اوت ۱۱۳۰ م نزد ابن 
خباز شتافت و از ابتدای کتاب الوجیز غزالی تا باب اقرار را نزد ار 
خواند 4٩۱ - ٩۰:۴۸/۷(‏ 
سبکی یک‌بار در طبقات الشافعیة الکبری (۱۱۳/۸) به نام او اشاره 
کرده و بار دیگر در الطبقات الوسطی (ص ۲۱۰) از قول ذهبی, شرح 
حال مختصری از او آررده است. ذهبسی او را مردی زیرک, مهربان 
و فروتن معرفی کرده, آگاهی او را در فقه شافعی می‌ستاید (ص ۷۱). 
اپرشامه (ص ۱۶۲) نیز همین اوصاف را دربار؛ وی آورده است. 
وی سرانجام در شهر حلب در گذشت و یک روز بعد از وفات به 
خاک سپرده شد (منذری, همانجا)»شاگردش ابن خلکان نیز در مراسم 
نماز و دئن وی حضور داشت (۱۰۰/۷). 
در کتاب به ابن خباز نسبت داده شده است: ۱. شرح الفیه ابن 
معطی (اسنوی, همانجا؛ بغدادی, ۱۱۳/۲)؛ ۲. شرح الجزولية (ابن 
قاضی شهبه» طبقات النحاة, همانجا؛ همو. طبقات الشافعية, ۱۰۶/۲). 
منابع از منذری (د ۶۵۶ق/۱۲۵۸م) تا اسنوی (۸۱۳۷۰/۵۷۷۲) در 
مورد دانش ار در ادب عربی و نیز آثار وی سکوت‌کرده‌اند وحتی ابن 
خلکان که خرد شاگرد ار برده. سخنی از آثار او نگفته است, اما از 
اسنوی به بعد آثاری در نحو به وی نسبت داده می‌شود. احتمالاً این امر 
ناشی از خلطی است که میان ابن خباز شمس‌الدین ابوالعباس (هم) 
صاحب شرح الفية و شرح‌الجزولية با آبن خباز مورد بحث ما رخ داده 


است. 
مأخذ: اب خلکان, وفیات؛ ابن قاضی شهبه. ابربکر بن احمد, طینات الثحاة واللفریین؛ به 
کوشش محسن غیاض, نجف مطیعةاللعمان؛ همو, طبقات الشافعية, به کرشش حافظ 
عبدالعلیم خان, حیدر آیاد دکن, ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م؛ ابرشامه, عبداثرحمن بن اسماعیل, 


تراجم رجال القرنین, به کوشنی محمد زاهد الکوثری, قاهرء, ۱۳۶۶ق/۴۷٩۱م؛‏ اسنوی, 
عبدالر حیم, طبقات الشافعية, به کرشنی عبدالله الجبوری, بفداد ۱۳۹۰ق:؛ بغدادی, هدیة؛ 
ذهبی, محمد پن احمد. تاریخ الاسلام, به کوشئی بشار عواد معروف و دیگران؛ بیروت. 
۸ ۵ سبکی, عبدالوهاب بن علی, طبقات الشافعية الکبری, به گرششس 


عیدالفتام محمد حلو و محبود محمد طتاحی, قاهره. ٩۱۹۶م؛‏ همو, الطبقات الوسطی:. 


خعلی؛ منذری, عبدالعيم بن عبدالتری, التکملة لرئیات الثقلة. به کوشش بشار عراد 


معروفه پیررت, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۵م, ایران‌ناز کاشیان 


اب خراسان, نکه بنی خراسان. 


بن خراسان,_ ابوالحسین احمدین حسین ببن حیدرٌ طرابلسی 
(د ۴/۵۴۹۷ 2۱۱۰), شباعر, اطلاع ما از زندگی وی بسیار اندک است, 
گویا بسیار جوان بود که به دمشق سفر کرد. تاريخ ورود او به دمشق 
همزمان با ورود بنو علوش به این شهر است. اما در منابع به این تاریخ 
اشاره‌ای نشده است. وی مدتی در این شهر اقامت گزید و همانجا 
هسری اختیار کرد. ظاهراً در این مدت روزگار را به خوش گذرانی و 
باده خواری سپری می‌کرده است (اپن منظور, ۵۲/۳؛ قس: ابن جوزی, 
۸ اما دانسته یست که وی به چه سبب این شهر را ترک گفته 
است. گویا به بغداد نیز سفرکرده (صفدی, ۳۵۱/۶) و شاید هنگام 
بازگشت به طرابلس بوده که از این شهر گذشته است. ابن منتظور 
(همانجا) او را شاعری مشهور معرفی می‌کند و اخلاق او را می‌ستاید. 
سیب اختلاف ابن‌خراسان با والی و قاضی طرابلس, فخرالملک بن 
عمار و برادرش روشن نیست. اما همین امر موجب شد که وی اشعاری 
در هجای آن دو بسراید. پس به دستور قاضی اپن عمار, ار را چندان 
زدند که جان سپرد (ابن منظور, ۵۳/۳؛ ابن تغری بردی, ۱۸۸/۵). 
با انکه این جوزی (همانجا), این خراسان را صاحب دیوان شعر 
می‌داند. اما از آثار ار جز جند بیت جیزی بر جای نمانده است. 
قطعه‌ای که پاقوت (۵۳۳/۳) در اشتیاق دوستان از او نقل کرده, 
عمده‌ترین اثری است که از شعر وی می‌شناسیم. 
مأخذ: ابن نفری بردی, اللجوم؛ ابن جوزی, پوسف بن قزاوغلی, مرأة الزمان, سیدر آباد 
دکن, ۱۹۵۱/۵۱۳۷۰! اپن منظلور, مختصر تاریخ دشق لابن عساکر, به کوشش ریاض 
عبدالحمید مراد, دشق, ۱۹۸۴م؛ صفدی, خلیل بن اییک, الرافی بالرفیات, به گرششی 
سس. ددرینگ, پیروت, ۱۳۹۲ق/۱۹۷۲م؛ پاقوت, پلدان. 
ايران تاز کاشیان 


این خراسالی. ابوالعز محند پن‌نحند بن مواهب (۴۹۴ - 
رمضان ۱۰۱/۵۷۶ - زاتوی ۱۱۸۱). شاعر, عروضی, نحوی و کاتب 
بفدادی. به سیب نام نیایش از او به این مواهب نیز یاد کرده‌اند 
(صفدی, ۱۱۵۰/۱ ذهبی, سیر, ۸۲/۲۱). از جزئیات زندگی وی جندان 
اطلاعی در دست ثیست, احتمالاً در خراسان زاده شده و در طلب علم 
به بغداد رفته و همانجا مسکن گزیده است. از این‌رر به بغدادی نیز 
شهرت یافته است (ابن‌فوطی, ۳۷۳/)۳(۴؛ ذهبی, میژان, ۳۱/۴: همو. 
العیر, ۷۳/۳). ری ادب عرب را نزد جوألیقی فرا گرفت (یاقوت, 


ابن‌خراسانی ۳.۷ 


۹ این قنطی, ۲۱۴/۳) و از ابن تبهان و ابرالحسین بن اْطیوری 
ر دیگر مشاهیر عصر خویش حدیث شنید (ذهبی, سیرء همانجا؛ همو, 
المختصر,۴۷). بزرگانی جون ابن‌دبیئی از او حدیث روایت کرده‌اند. 
همو, جنانکه خود اشاره کرده (نک : ذهبی, المختصر, همانجا) اجازهٌ 
روایت نیز از ار گرفته بوده است. اما از آنجا که در اواخر عمر 
فراموشکاری و غفلت بر ابن خراسانی غالب آمده بود ذهبی سب 
بر خلاف گفته خود در سیر (همانجا) - بعید می‌داند که ابن دبیثی از ار 
حدیث شنیده باشد (میزان, همانجا). ابن حجر (۳۷۰/۵) نیز بر همین 
عقیده است. حال آنکه ابن دبیثی در روایت خود تصریح کرده که قبل 
از پدید آمدن این عارضه از ار حدیت شنیده و اجاز؛ روایت گر فته بوده 
است. وی به شوخ طبعی و ذکاوت شهرت داشت و نکته‌های ار نقل 
محافل علمی بغداد بود (ابن قفطی, ۲۱۳/۳ . ۲۱۴ ؛ ذهبی, العبر, 
همانجا). این خراسانی شعر انیز می‌سرود و در بدیهه سرایی چیره 
دست بود (عماد الاین, ۲۲۸/)۳(۱). گروهی از خلفا: و وزرای عصر 
خویش را نیز مدح گفته که از آن جمله‌اند: مسترشد (ذهبی, المختصر, 
همانجا) و مستضی». ری خلیفه اخیر را در مناسبتها و اعیاد مختلف 
جون فتح مصر (۵۶۷ /۱۱۷۲ م) به دست صلاح الدین ایوبی د 
خواندن خطبه به نام خلیفه, مدح کرده است (عماد الدین, ۲۳۴/)۳(۱ - 
۵ جنانکه گذشت. ابن خراسانی در اراخر عمر به ضعف قوای 
دماغی دچار گشت (همو. ۲۳۹/)۳(۱ ؛ ذهبی, همانجا) و سرانجام در 
ارایل ماه رمضان در گذشت (باقوت, همانجا؛ سیرطی, ۲۳۵/۱) و در 
تبرستان الوردیذ بغداد که امروز به مقبر؛ شیخ سهروردی مشهور است. 
به خاک سپرده شد (ابن قفطی, ۲۱۴/۳ ؛ بهجة الاثری: ۲۲۹/)۳(۱). 
آثار منسوب: ۱. دیران ابن خراسانی در ۱۵ مجلد (عماد الدین, 
۲۲۸/)۳(۱) با ۱۰ مجلد (یاقوت. ۴۷/۱۹) پوده که به نوشته ابن قفطی 
(۲۱۳/۳) دست ویس شاعر در زمان ار خرید و فروش می‌شده است: 
ابا اکنون جز پاره‌ای اشعار که در منابع مختلف چون ابن فوطی 
(۰)۳۷۳/)۳(۴ ابن شاکر (۲۳۸/۳ ۰ ۲۳۹), یاقوت (۴۷-۴۶/۱۹) و به 
خصرص عماد الدین کاتب (۲۲۹/)۳(۱ - ۲۵۲) آمده است. جیزی در 
ست نیست. عماد الدین علاوه بر آنجه ظاهرا از دیوان وی بر گرفته, 
در ۵۶۱ ق چندین قطعه شعر نیز از خود او شنیده که برای نوشتن بر 
حاشیذ انواعجامه‌ها,همیانها و جز آنها سروده بوده است (۲۵۲/)۳(۱ - 
۵ (. النوادر المنسوپة الی حدة الخاطر (صفدی, ۱۵۰/۱ ابن 
شاکر, ۲۳۸/۳: ذهبی, العبر, همانجا)؛ ۰ ۳. العروض (یاقوت, ۴۶/۱۹؛ 
ابن فوطی, صفدی, همانجاها). 
ماخذ: این حجر عسقلانی, احمدبن‌علی, لسان المیزان, حیدر آباددکن, ۱۳۳۱ ق؛ ابن 
شاکر کتبی, محمد, فرات الوفیات, به کرششی احسان عباس: بیروت, ۱۹۷۴ م؛ ابن 
فرطی, عبدالرزاق بن احمد. تلخیص مجمع الاداب, به کوشش مصطفی جواد, دمشق, 
۵ م ؛ ابن قفعی, علی‌بن یوسفه انباه الرواة, به گوشش محمد ابرالفضل ابر اهیم, 
تاهره, ۱۳۷۴ق/۱۹۵۵م! بهجة الائری, محمد, حاشیه بر خريدة القصر (نک: عماد الدین 
کانب در همین مأخذ) ؛ ذهبی, محمدبن احتّد, سیر اعلام النبلاه, به کرششی بشار عوّاد 


معروف و محیی الدین سرحان, ببروت, ۱۹۸۴/۱۴۰۴ م؛ همو, العبره به کرشش محمد 


۴۸ ابن‌خراط 


سعیدین بسیونی زغلرل, بیروت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵م؛ همر, المختصر المحتاج الیه من 
تاریخ ابن دبیلی, ببروت, ۱۹۸۵ م؛ هموه میزان الاعتدال, به کرشش علی محمد بجاری, 
پیروت, دار اسر فة؛ سپرطی, پفة الوعاة,به کرش محمد ابوالفضل ابراهیم, تاهره, 
۴ ۱۹۶۴/۵ م! صفدی, خلیل‌بن اییک, الرافی بالوفیات, به کوشش هلموت ریش, 
بیروت, ۱۹۶۲ م: عماد الدین کاتب, محمدین محمد, خریدة القصر, به گوششی محمد 
پهجة الائری, پقداد, ۱٩۹۷۶‏ م؛باقوت ادیاء ایرالفضل بیر جندی 
ان خرّاط, ابومحد عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
حسین بن سعید بن ابراهیم آزدی (۵۸۲-۵۱۰ ق/ 0۱۱۸۶۰۱۱۱۶ 
فقیه, محدت, حافظ, قاضی, ادیپ و شاعر مالکی اشبیلی, وی به سبب 
اقامت در شهر بجایه به عبدالحق بجایی نیز شهرت داشته است. بعضی 
او را عبدالحق یمانی گفته‌اند که اشتباه است (غبرینی, 4۴۳. تاریخ 
تولد وی را به اختلاف, ربیع‌الاول ۰ ق (ابن ابار. ۶۴۸/۳! نووی: 
۱ و با به گفت این زبیر ۵۱۴ ق (ذهبی, ۱۹۸/۲۱) و در گذشت او 
را نیز به اختلاف در ربیع الأخر ۵۸۱ ق (ابن ابار. همانجا) و یا ۵۸۲ 
ق (نووی, همانجا) نوشته‌اند, تاریخ درست درگذشت ری نیز بنا 
برتصریح غبرینی (ص ۴۴) براساس نوشن قبر وی, باید در ۵۸۲ ق 
باشد. ابن خراط از محیی‌آلدین‌این‌عربی, ابو الحسن شریح بن محمد 
(ضبّی, ۳۷۸), ابوالحکم بن بُرجان, ابوحفص عمر ین ایوب, ابوبکر 
ان مدیر (ابن اباره همانجا) و دیگران حدیث شنیده و ررایت کرده 
(ذهبی, همانجا) و از ابرالقاسم بن عساکر اجازه دریافت کرده است 
(ابن ابار, همانجا). ابن خراط بعد از ۵۵۰ ق/ ۱۱۵۵ م (غبرینی, 
همانجا) در ثر اوضاع آشفته و آشوبی که در اندلس پدید آمد و منجر به 
سقوط دولت لمتونیّه و روی کار آمدن دولت مومنیه گردید, به بجایه 
رفت (همو, ۴۱) و به نشر دانش پرداخت و امامت جامع بجایه را به 
عهده گرفت (ابن ابار, همانجا). او و ابوعلی مسیلی و ابوعبدالله 
محمد بن عمر قرشی معروف به ابن قريشه در مکانی که به سبب تجمع 
این سه تن مدينة العلم نام گرفته بود, جمع می‌شدندو به مباحثه و 
مذاکرات علمن می‌برداختند (غبرینی, ۳۶). طالبان علم (از اطراف و 
اکناف) به نزد ری می‌شتافتدد تا از محضر درس وی استفاده کنند, 
ضبی نوشته است که مدت زمانی که در بجایه بودم, با اب خراط 
مصاحبت داشتم (ص ۳۷۸). 
ار شاگردان بسیاری تربیت کرده و افراد بسیاری نیز از وی حدیث 
شنید:ه و روایت کرده‌اند که از آن جمله اپرمحمد عبدالله بن احمد بن 
آبی القاسم تمیمی: ابوالحکم مروان ین عذار (غبرینی, ۰۳۴۴ 4۳۲۱ 
اپوا لحسن علی بن محمد معافری خطیب بیت المقدس, اپوالعباس 
احمد بن بحمد عَرّفی (ذهبی, ۰۱۹۹/۲۱ ۲۰۰) و جمعی دیگر را 
می‌توان نام برد. کسانی نیز چون ابوعلی حسن پن محمد بن حسن 
انصاری و یحبی بن عبدالرحمن پن عبدالمنعم قیسی دیشقی و عتبق 
این عبدالجبار ابوبکر الجذامی بللسی از وی اجازه روایت حدیث 
کسپ کرده‌اند (مقری, ۵۰٩/۲‏ ۰۵۱۰۰ ۶۸/۳؛ شکیب ارسلان, ۱۹۹/۳ 
- ۲۰۱ 


ابن خراط در بجایه با ابومدین شعیب بن حسین انصاری اندلسی 
تلمسانی از بزرگان صوفیه ملاقات و په تقدم وی در طریقت اعتراف 
کرد و دربار؛ ار گفت که اپومدین وارث علم حقیقت است (غبرینی, 
۲) ابن خراط برای اوقات شبانه‌روز خود برنامه‌ای منظم داشت 
و از ساعاتی که به علم و دانش اختصاص داده بود به خوبی استفاده 
می‌کرد (ضبی, ۳۷۸؛ قس: غبرینی, همانجا). او مردی قانع و به صلاح 
و زهد و ورع و خیر متصف بود (آبن آبار, همانجا). ابن خراط شعر نیز 
می‌سرود و ضبّی (همانجا) و غبرینی (صص )٩۱۰۵۵‏ ابیاتی از ری 
که بیشتر در زهد و پرهیز کاری است. نقل کرده‌اند. 

در ۵۸۱ ق/ ۱۱۸۵ م هنگامی که علی بن اسحاق (میورقی مراپطی 
معروف به اپن غانیه) پجایه را تصرف کرد و مردم را به بیعت با 
ابوالعباس احمد الثاصر خلیفة عباسی دعوت کرد, ابن خراط خطیب 
بجایه بود (مراکشی, ۲۷۱) و در همین دوره بود که از جانب ابن غانیه 
برای مدت اندکی به مقام قضا رسید, اما قاضی‌بودن‌وی جندان شهرتی 
ندارد و غبرینی نوشته است که از مدارک و اسنادی که نام وی در آنها 
آمده است, بدین امر آگاهی یافتم (صص ۴۱ ۴۲). بعد از خا رج شدن 
علی بن اسحاق از بجایه و بازگشت ابویوسف یعقوب منصور 
(موحدی), چون استنباط می‌شد که ابن غانیه مورد تأبید ابن خراط 
بوده و با ار همکاری داشته است. ابوپوسف کمر به قتل وی پست, اما 
پیش از اجرای تصمیم خود, ابن خراط ناگهان در گذشت (مراکشی, 
۷۲ ر در خارج پاپ المرسی به خاک سپرده شد. قبر وی زپارتگاه 
مردم قرار گرفت و طالبان علم کتب وی را در کنار قبرش قرائت 
می‌کردند (غبرینی, ۴۴). ۱ 

آدار: ضبّی نوشته است که ابن خراط دارای تألیفاتی نیکو بوده 
ر ار خرد پعضی از آنها را نزد وی قرائت کرده است (ص ۳۷۸). 
غبرینی آثار او را پرارزش دانسته که مردم آنها را روایت و قرائت 
می‌کرده‌اند (اصص ۴۲ - ۴۳). ابن فرحون آثاز بسیاری از او را نام 
پرده و نوشته است که در فتنه و آشوب و غارتی که در اندلس پیش آمد, 
برخی از آنها از میان رفته‌اند (۶۰/۲ - ۶۱). از تألیفات وی ظاهراً 
تاکنون چیزی به چاپ نرسیده اما بعضی از آنها به صورت خعلی 
مو جود است: 

۱ الاحکام الصغری, که نسخه‌هایی از آن در موز؛ بریتانیا (مل6۸ 
58 جامم قرویین فاس (1/634 ٩,‏ ماشت) و کتابخانة خدیویه 
(خدیویه, ۲۶۱/۱) موجود است. صدرالدین محمد بن عمر بن مرحل 
مصری (د ۷۱۶ ق/ ۱۳۱۶ م) بر این کتاب شرحی نوشته است (حاجی 
خلیفه, .)۱٩/۱‏ 

۲. الاحکام الکبری, که نسخ خطی آن در مرزه بریتانیا 0۸1 
همانجا ), دارالکتب مصر ر کتابخانه‌های بریل (0۸1,5: همانجا): 
ظاهربه (ظاهریه. حدیت, ۰0۳۴۶ خدیویه (خدیویه, ۲۶۰/۱ آصفیه 
(آصفیه, ۴۴۲/۱ لیدن (ورهووه, ۷16), بانکیپور (مولوی 
عیدالحمید, ۳۷/۱) موجود است. پر این کتاب نقدی با عنوان الوهم 


ولا نی مارتممی الخلل ی الاتمکام الکزری تربیط پرالعتین 
علی بن محمد کتامی معروف به ابن قعان نوشته شده است (ذهبی. 


۰ ۱ 

۳. الاحکام الوسطی, نسخه‌ای از آن در خدیویه (خدیویه, همانجا) 
هو جود اس 

۴ کتاب التهجد, سخه‌ای از آن در ظاهریه (ظاهریهه همانجا) 
موجود انست: 


۵ الجمع بین الصحیحین. نسخه‌هایی از آن در بانکیپور (مولوی 
عبدالحیید, ۴۷/۱), خدیویه (خدیویه, ۳۲۵/۱), موزه بریتانیا, 
دارالکتپ مصر ( باشتا, همانجا) و راپور (عرشی, 1/426) موجود 
است. 

۶ العاقبة فی البعت, نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های ظاهریه 
(ظاهربه. تصوف, ۸۲۲/۲). پرلین (آلوارت, شه 2652-2654) لیدن 
(ورهووه, ۷11/18)؛ پنی جامم (1/458 ,با0۸) موجود است. 

۷ بختصر الصحاح, نسخه‌ای از آن در پطرزبورگ موجود است 
(1263 ,وسله6). 

ماخذ: آصنیه, خنلی؛ این ابار: محمد بن عبدالله, الکملة لکتاب الصلة, به گوشش 

کودراء مادرید, ۱۸۸۲ ٩2‏ اپن فرحون, ابراهیم بن علی, الدیباج المذهب, قاهز», ۱۳۹۴ ق! 

۴ م٩‏ حاجی خلیفه, کشف؛ خدیریه, فهرست! ذهبی, محمد بن احعد, سیر اعلام 

البلاه, په کوخش بشار عراد معروف ر محبی هلال السرحان, بیروت, ۱۴۰۴ ت/ ۱۹۸۴ 

م؛ شکیب ارسلان, امپر, الحلل السندسية, بیروت, ۱۳۵۸ ق/ ۱۹۳۹ م؛ ضبی, احمد بن 

بحبی, يغية الملتسی, مادرید, ۱۸۸۴ م؛ ظاهرید, خطی (تصوف؛ حدیث)؛ غبرینی: احمد 

اين احمد. عنوان الدراية, به کرشش عادل نویهض, پیروت, ۱۹۶۹ م؛ مراکلی, 

عبدالو احد, المعجب, به کرشش محمد سعید العریان و محمد العربی العلبی: قاهره: 

۵۸ ق/ ۱۹۳۹ م؛ مقری, احمد پن محید, نقع الطیب, به کوششی احسان عباس, 

پیروت؛ ۱۳۸۸ ق| ۱۹۶۸ م؛ مرلوی عبدالحمید, سفتاح الکنرز, پتنه, ۱۹۱۸ م! نووی» 

محبی‌الدین بن شرنب, تپذیب الاسماء واللغات, قاهره, ادارة الطباعة السریة! نیزه 

مع! وا فامرن‌ن ما متطقیق عط) اه فنوملمات ره با رتداخته هسام 


۲ اجزامح بر۲ ,م۷۵۵۲ یاف نله 1963 ,دمحا روتتانا 
۰ ,ر۵ اما ,قمع دا ما عاطانهم 


محید علی حاثری خرم آبادی 

ان خرداّبك . ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله بن خردادبه (دح 
۰ ق / ٩۱۳‏ م). موّلفان نام و نام پدر او را به‌گونه‌های متفارت 
آورده‌اند: سعودی (۲۴/۱) نام او را عبیدالله بن عبدالله پن خرداذبه و 
ابن ندیم (ص ۱۶۵) عبدالله پن احمد خرداذبه و اپن‌حجر عسقلانی 
(۹۶/۴) عبیدالله بن احمد آورده است, ولی بهاحتمال قوی نام وی 
عبیدالله و نام پدرش عبدالله بوده است. محعدپن جریر طبری (۲۲۵- 
۰ ق۸۴۰۱ ٩۲۲‏ م که در زمان حپات این خردادبه می‌زیسته, نام 
پدر او را عبدالله بن خرداذبه نوشته است (۵۵۶/۸) و گمان نمی‌رود که 
ام پدرش احمد بوده باشد. نام جذ او را ب‌صورت خرداذبه (خردادیه) 
آورده‌اند. خرداذبه با خرداذبه ظاهراً به‌معنای «داذه تیک خورشید» یا 
«آفریده خورشید نیک» است (۳). کراحکوفسکی بر بای تحقیقات 
آماری .. تالیئو" و اسکیاپارللی" پیرامون نوش ابوعبدالله محمدین 
محمد ادریسی این نام را به‌همین صورت پذیرفته است (1۷/283), آما 


آپن‌خردادبه ۳۹ 


در نسخه‌ای منحصر به‌فرد از مختار من کتاب اللَه والملاهی ابن 
خردادیه که اغناطیوس عبده خلیفه. روحائی یسوعی و مدیر مجلاً 
الشرق آن را در ۱۹۶۱ م در بیروث به‌چاپ رسانده: اين نام ی‌شکل 
خرزادبه نیز آمده است (محمدی, ۳۱۶). نام خرزاد در نوشته‌های گهن 
پارسی مسبرق به‌سایقه است. یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی 
خرزاد پسر هرمزد را در جلولا جانشین خویش کرد (مقدسی, البده, 
۵ ) یکی از فرمانروایان ایرانی یمن نیز خرزاد نام داشت که شش 
ماه در آن سرزنین پادشاهی کرد (سنعودی: ۶۳/۲), محمد محمدی 
درباره نام جذٌ اين جغرافی‌نگار تردید روا داشته است (صص, ۳۱۶- 
۷ ولی سایر مولفان او را خردادید نامیده‌اند. بدهر تقدیر این نام 
چه خردادبه بوده باشد و جه خرزادبه, گنته شده که خردادبه ایرانی و 
نخست به‌آیین زرتشت بوده و از سوی برمکیان دین اسلام را پذیرفته 
است (اپن ندیم, ۱۶۵). از پدر این خردادیه, عبدالله آگاهی اندکی 
برجای مانده و آن نوشتة طبری پیرامون حوادث سال ۲۰۱ ق۸۸۱۶ 
است که گوید وی در این سال والی طبرستان بود, دو ناحیه از ولایت 
دبلم را گشود و آن را بدولایات اسلامی افزود. وی جبال طبرستان را 
نیز فتح کرد و شهریار پسر شروین را از تخت شاهی طبرستان فرود 
آررد. عبدالله بن خردادبه, مازیار پسر قارن را نزد مامون فرستاد و 
ابولیلی شاه دیلم را بی‌پیمان به‌اسیری گرفت (۵۵۶/۸). شاعری به‌نام 
سلام خاسر؛ عبدالله پن خردادبه را مردی امین و استوار نامیده است 
(همانجا). از اسلام آوردن خردادبه که به‌دست برمکیان صورت 
پذیرفته, جنین‌برمی‌آید که وی از مردم خراسان بوده است. عبیدالله 
ابن عبدالله بن‌خردادبه نیز در خراسان و در خاندانی ایرانی دیده 
به‌جهان گشود. در مورد سال ولادت و مرگ او اختلاف است. مولفان 
در تاریخ, سال ۲۰۵ ت ۸۲۰۱ (زرکلی, ۳۴۳/۴) و سال 6۸۲۶/۵۲۱۱ 
(سحمدی, ۲۱۷) را به‌عنوان زمان ولادت ابن خردادبه ذکر کرده‌اند: 
وی در اوایل زندگی به‌بقداد رفت و در سای توجه و مراقبت پدر 
په‌تحصیل دانش پرداخت و مدتی نیز نزد اسحاق موصلی موسیقی‌دان 
بزرگ و مشهور آن عصر به فراگرفتن هنر موسیقی اشتفال ورزید 
(کر اجکرفسکی, 1۷/146). چنین به‌نظر می‌رسد که ابن خردادبه در 
روزگار خلافت الواثق بالله (۲۲۷ - ۲۳۲ ق ۱ ۸۴۲ - ۸۴۷ م) از 
انکانات پرورشی و مطالعاتی گسترده‌ای برخوردار بوده و مدتی در 
بخشی از سرزمین ماد قدیم که جغفرافی‌نویسان آن را جبال می‌نامیدند, 
(رصاحب الپرید والخبر» یعنی رئیس پست ‌ اطلاعات بود. گمان 
می‌ررد وضع دربار عباسیان موجب انتصاب وی به‌مقام صاحب البر ید 
شده باشد و شاید همین شغل سبب تالیف اثر جغرافیایی او پیرامون 
راهها و کشورها بوده است. جبال یا جبل شامل منطقٌ وسیعی از ماد 
کهن بود که محتمل است جایگزین نام ماد غربی شده باشد. زیر در 
پیشتر نوشته‌ها نام جبال در کنار آذربایجان آمده است. در روزگار 
0۲1 .1 
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۳۲ این‌خردادبه 


خردادبه را نیک می‌شناختند. جفرافی‌نگاران ایرانی طی سده‌های 
متمادی از آثار این خردادپه بهره‌مند می‌شدند که مولف ناشناخته کتاب 
حدرد العالم, میر خواند و خواندمیر از آن جمله‌اند. این خردادبه مکتب 
جغرافیایی خاصی پدید نیاررد. ولی مطالب مندرج در آثار ری مورد 
استفاده بسیاری از جغرافی‌نگاران بود (کراجکوفسکی: 1۷/130), 
دانشمندان اروپایی از سالهای ۶۰ سده ۱٩‏ م از طریق دو نسخهٌ خطی 
با کتاب السالک و الممالک اپن خردادیه اشنا شدند. سومین و 
بهترین نسخد خطی با ترجمه فرانسوی به کوشش دخوبه در 
۶ طع و شر یافت. در روسیه دانشمندانی چون 
کونیک" و روزن" در سالهای ۷۰ سدة ۱٩‏ م پیرامون کتاب ابن 
خردادبه به ویژه در زمينة مطالبی که با خطٍ سیر بازرگانان روسی 
ارتباط داشت, به تحقیق پرداختند (همانجا). بارتولد نیز در این زمینه 
اظهار نظرهایی دارد (۷111/513-515), دخویه را باید از برجسته‌ترین 
محققانی دانست که تاکنون به تحقیق پیرامون اين اثر ابن خردادبه 
پرداخته‌اند. این کتاب که بیشتر حاوی اطلاعات جغرافیایی است. با 
شرح چگونگی زمین با بهره‌مندی از نوشتة بطلمیوس آغاز می گردد. 
موّلف در مقدمه متذکر می‌شود که جغرافیای بطلمیوس را از زبانی 
دیگر ترجمه کرده است (ص ۳ ولی از زبانهای یونانی و سریانی که 
متن جغرافیایی بطلمپوس بدان زبانها موجود بوده, نامی نبرده است. 
بارتو لد از ول نالینو چنین اظهار عقیده کرده است که ابن خردادبه 
جغرافیای بطلمیوس را برای رفع نیازمندیهای خویش ترجمه کرده 
بوده, ولی به انتشار آن نبرداخته است (۷111/515). اپن خردادبه درباب 
ترجمهٌ اثر بطلمیوس جنین نوشته است: «دریافتم که بطلمیوس مرزها 
را معلوم کرده و آنرا به زبان اعجنی (بیگانه) نوشته است, ولی من آن 
را به زبان صحیح (عربی) نوشته‌ام» (ص ۳). مولف در حالی که خود 
را مترجم کتاب بطلمیوس معرفی می‌کند. به نقل خبری از وی 
می‌پردازد که در متن یونانی کتاب موجود نیست و آن این است که در 
دوران حیات او در زمین جمعا ۳۳۲۰۰ شهر وجود داشته (ص ۵). حال 
آنکه در کتاب بطلمیوس این سخی دیده نمی‌شود (بار تولد. ۷111/515). 
اين خردادبه گر چه اثر بطلمیوس را مورد مطالعه و پررسی قرار داده, 
با اينهمه کتاب خود را به شیوه دیگری نگاشته که مفایر با نوشته 
بطلمیوس است. در المسالک ابن خردادبه تقمیمات نجومی به کناری 
نهاده شده است. در السالک راهپا مقام نخست را احراز 
نموده اند. موّلف بادقتی وافر به شرح جاده‌هایی پرداخته است که 
بالات و شهرها را به یکدیگر پیوند می‌دهند. بخش عمد؛ کتاب شامل 
شرح راهها با درجات مختلف است. موّلف پس از شرح کوتاهی 
پیرامون جهت قبله در کشورهای گوناگون (ص ۵), صفحاتی را به 
بحث در پیرامون ناحیهٌ سواد در جثوب بین‌النهرین اختصاص داده و 
در آنها از تقسیمات اداری و وضع مالياتها (صص ۱۵-۵) و تاریخچة 
آنها (در بخشهای مختلف) باد کرده است. براثر این اطلاعاتِ 
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کرد (کراچکوفسکی,. ۲۷/149). کتاب حاری شرحی از شاهان 
ساطیری است. مولف ضمن استفاده از ماخذ ایرانی به ذکر القاب 
شاهان ایران. روم ترک. جین, هند و دیگر کشورها پرداخته است: 
یکی از نکات قابل توجه در این بخش عنوان فرمانروایان روسیه و 
سلاوهاست که تلفظ روسی آن به صورت «کنیاز » بوده و ابن خردادبه 
آن را «قداز» نوشته است (صص ۱۶ - ۱۷). از این رو وی را می‌توان 
در زمره نخستین مطلعان در پیرآمون اقوام اسلاو و روسیه دانست که تا 
روزگار وی به درستی شناخته‌نشده‌بردند. یکی دیگز از خدماث برجستة 
بن خردادبه آن است که وی از وجود فرمانروایانی در روزگار اردشیر 
که جدا جد! بر بخشهایی از سرزمین ایران و توایع آن فرمان می‌راندند, 
طبر داده است. این نکته خود نشانه‌ای از وجود گونه‌ای حکومت 
فدرال در آن روزگار بوده است. 

بعضی از شاهان محلی برحسب وضع سرزمین و منطقة تحت 
فرمانروایی آنان, عنوان بزرگ داشتند و برخی فاقد این عنوان بودند. 
نکن مهم آنکه اين خردادبه با ذکر عناوین فرمانروایان, ناسهای 
سرزمینهای تابع دولت مرکزی ايران را نیز ارائه کرده است (ضص ۱۷ 
- ۱۸). این نکته از دیدگاه تحقیقاث اجتماعی و سیاسی ارزشمند 
است. اپن خردادبه در آغاز از راههایی بحث می‌کند که از شمال بغداد 
تا آسیای مرکزی و جنوب آن تا هندوستان کشیده شده بود. وی از 
مطالبی پیرامون نواحی بین راههاء تقسیمات اداری و میزان خراجها 
بحث می‌کند و گاه به نقل اشعاری درباره نام نواحی مورد اشاره 


می‌پردازد. شرح راه دربایی به هندوستان و چین با جاذبیت بیشتری 
ارائه شده است. موّلف در این شرح از داستانهای دربایی نیز استفاده 
کرده است. در کتاب از کالاهای دریاها و جزیره‌ها و نیز از حیواناتی 
جون فیل و کرگدن سخن رفته است (صص ۷۱-۶۰), موف از آیین 
مردم جاره و فرقد‌های مذهبی هند نیز سخن رانده است (صص ۲۶ 
۸ فران. 1/21-23). وی در وصف راههای نواحی شرقی به شرح 
راههایی که از مدینه به خراسان منتهی می‌شوند, پرداخته و جزئیات 
راهها را از پفداد به نهروان, خانقین. قصر شیرین, شهرزوره 
کربانشاه, نهارند. اصفهان با ذکر روستاها. همدان, قزوین, ابهر: 
زنجان, ری, خوار, سمنان, قومس, هنت کند. بهمن آباد. خسرو گرد, 
نیشابور, کهندز (قهندز), باخزر, جوین, بیهق, طرس, سرخس و غیره 
آورده است (صص ۱۸ - ۲۵). وی در این بخش به نکن مهمی درباره 
سرزمین ماد اشاره کرده و می‌نویسد سرزمین ماد (کورالجیل) به دو 
بخش منقسم می‌شود و خراج آن به دو ناحیه ارسال می‌شود. بخش 
نخست شامل ماسبٌذان, مهرگان دک (مهرٍ جان قّق) و دینور است که 
خراج آن به کوفه فرستاده می‌شود و دیگری خراج نهاوند و همدان و قم 
است که به بصره ارسال می‌شود (ص ۲۰). بخش دیگر کتاب شرح 
راههایی است که از جاج به سرزمین ترکان منتهی می‌شد و تا مرز چین 
نبا ,1 
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امتداد داشت (صص ۲۵ - ۲۹). بخش بعد از آن شامل راههایی است 
که تا سرزمیی فرکان فوشوط غود ( نز نز بت قارلوق ( خر له 
کیمک غُزْ, پچناک (بجاناک) و قرقیز (خرخیز) کنیده شده بود 
(صص ۲٩‏ - ۳۱). این خردادبه نام قیچاقها را به موازات کیماکها ذکر 
کرده و آنها را قومی جدا شمرده است (بار تولد, ۷/550), وي سپس 
جزئیات راه میان مروشاهگان (مرو الشتاهجان) تا طخارستان و راه 
جفانیان و راه پلخ په طخارستان و سغد و میزان خراج هر یک از 
نواحی را یاد کرده است (صص - ۳۲ - .)۳٩‏ بنا به نوشتة بارتولد 
مفصل‌ترین نوشتهٌ قدیمی پیرامون راههایی که از ترکستان غربی به 
تر کستان شرقی منتهی می‌شوند. از ابن خردادبه و قدامة بن جعفر است 
(۷/53). اين خردادبه سپس به شرح راههای داخل ایران و تواحی 
جنوبی کشور و میزان خراج آنها از جمله اهواز و راه آن تا فارس, 
اردشیر خُرّه, اصطخر, ارگان (ارجان), دارابگرد. فسا و راه شیراز به 
کرمان و سیستان و شیراز - نیشابور و شیراز - دارابگرد, اصطخر - 
سیرجان و کرمان و مکران تا سند پرداخته است (صص ۴۱- ۵۷). او 
ری, اصفهان, همدان, نهاوند, مهر گان کدک, ماسبذان, قزوین, زنجان, 
ابهر. خسه, طالش و دیلم را به نام سرزمین پهلویان (بلاد البهلویین) 
نامیده و سپس راه اهواز - اصفهان, فارس - اصنهان, اصفهان - ری: 
بغداد - بصره و بصره م عمان را مشروحا اورده است (صص ۵۷ - 
۰ متعاقب آن به راههایی دریایی از بصره و آبادان به سوی شرق تا 
عمان و هند و سرندیب و چین با ذکر کالاها و آیین و معنقدات مردم 
نواحی مختلف اشاره کرده است (صص ۶۰ - ۷۲). در کتاب شرح 
راههای غرب اسیا و شمال افریقا تا اروپا و اسپانیا نیز آمده, ولی 
راههای سرزمینهای تابع روم شرقی با تفصیل بیشتری ارائه شده 
است. وی در اين بخش عمدتاً به اظهار نظرهای سلم بن اپی سملم 
جرمی اشاره کرده و به نقل مطالب وی پرداخته است (ص ۱۰۵). پس 
از آن راههای شمال از ارمنستان و گرچستان و ارّان تا دربند و 
سرزمین خزران و شهرهای خزر و سمندر و رابطه آنها با سرزمین 
اسلاوها را موردبحث قرار داده است (صص ۱۲۲ ۱۲۴). در کتاب بد 
راه آذربایجان و قفقاز در جهت جنوب تا بفداد و مکه و مدیئه و جنوب 
عربستان. نیز اشاره شده و در اين طریق نام منازل از بصره تا مکه, 
یامه تا مکه عمان تا مکه مصر تا مکه و دمشق تا مکه آده است 
(صص ۱۴۶ - ۱۵۰). اپن خردادبه مطالب بسیار مهم و ارزشمندی 
پیرامون دو خط سیر بازرگانان بهودی از اروپا په هندوستان و جین از 
طریق بندر قلزم و بحر احمر و ثیز از طریق انطاکیه و فرات ارائه 
کرده است (صص ۱۵۳ - ۱۵۴). حال آنکه در مخذ اررپایی آگاهی 
مشروحی پیرامون اين راههای بازرگانی نمی‌يابیم (بارتولد, ۷1/369). 
در کشورهای اسلامی بازر گانان مشهور را که بنا به نوشتهُ ابن خردادبه 
بهودی بودند و به زبانهای عربی, فارسی. رومی, اروپایی (الافر نجیة), 
اندلسی و اسلاوی (الصقلیة) گنت وگو می‌کردند و میان دریای 
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ابن‌خردادیه ۳۳ 
می‌نامیدند (ص ۱۵۳). برخی این واژه را بهد صورت رهدائیه با 
راهدانیه (راهدانان) آررده و آن را فارسی دانسته‌اند (پارتولد, ۷1/346: 
دخویه, «شرح لغات مشکل».3). ابن خردادبه تصویری از راههای 
دریایی ارائه کرده است که سواحل جنوب و شرق آسیا تا شبه جزیره 
کره را در برمی‌گیرد. بنا به نوشته او گروهی از مسلمین در این نواحی 
سکنی داشتند (بارتولد, ۷1/369). یکی از مطالب دیگر کتاب مر بوط به 
خظ سیر بازرگانان روسی از راه رودهای دن (تلیس, نهرالصقالبه) و 
ولگا,خملیج (شهر خزر) و دریای مازندران به سوی جنوب است (ابن 
خردادبه, ۱۵۴؛ کر اجکوفسکی, 1۷/149). 

در کتاب السالک بخشهابی نیز وجود دارد که بنا بر وشتهً 
کراچکوفسکی احساس می‌شود په تدریج و پا گذشت زمان افزوده شده 
است. یکی از آنها بخش مربوط به زمین است که بسیاری از مطالب آن 
ناروشن به نظر می‌رسد (همانجا) و از آن جمله است مطالب مر بوط به 
عجایب جهان و پناهای مشهورکهد رآن به کارشهایی‌دراهرام‌مصردرزمان 
احمدین طولون اشاره کرده است (ابن خردادبه, .)۱۵٩‏ شرحی که 
پیرامون سفر سلام الثرجمان ارائه شده است در بعضی موارد ناروشن 
است (همو, ۱۶۲ - ۱۶۸). کتاب اپن خردادبه از در عنصر بالئسبه 
متفارت ترتیب یافته است.از یک‌سومی‌توان در آن اطلاعات رسمی و 
بسیار مهمی را پیرامون راههاء مسافات.میزان خراج, القاب. عنارین و 
غیره مشاهده نمردو از سوي دیگر با مطالبی پیرامون؛ شگفتهاآتنا 
گردید که تا اندازه‌ای دور از باور است. او از میان جغرافی نگاران 
عهد اسلامی نخستین کسی بود که راه خشکی بغداد تا چین را در 
کتابش معین کرد ( بارتولد. ۷/54). باقوت بعدها ضمن اشاره به سفر 
تمیم بن بحر از همین خط سیر یاد کرده است, ولی متأسفانه به زمان 
این سفر اشاره‌ای ندارد (۸۴۰/۱), گرچه ابن خردادبه طبق لوشتهً 
مقدسی به پایگانی خلیفه دست داشته (احسن التفاسیم, ۳۶۲)با اینهمه 
بیشتر به دریافتها و نوشته‌های خود استناد کرده است. اشتیاق او به 
جهانگردی نیز سیب ارا اطلاعات جالبی به ویژه در مسیرهای قدیمی 
شده است. عدم یکدستی در تدوین السالک و الممالک از اظهار 
نظرهای متفارت جغرافی نگاران عرب پیرامون آن معلوم و مشخص 
می‌گردد (کراجکوفسکی, 1۷/150). 

کتاب دیگرٍ ابن خردادبه یعنی مختار من کتاب اللهر والملاهی یکی 
از اسناد مفید و معتبر دربار؛ تاريخ موسیقی و شعر فارسی پیش از 


اسلام است. در این رساله نام برخی آلات موسیقی ایرانی و غیر ایرانی 
و بعضی اصطلاحها و مقامها و نیز یک سرود فارسی (پهلوی) از 
بارید. مر کب از سه مصراع دیده می‌شود (محمدی, ۳۱۶ - 4۳۱۷ 
بخشهایی از مطالب این رسالٌ کوتاه به صورت پراکنده و گاه با 
تحریفهایی در بعضی مأخذ عربی آمده است (هموء ۱۷ ۳), ان خردادیه 
در اين رساله از چهار پرده در موسیقی بحث کرده که مطالب آن به نقل 
از ری با اندک تفییری در کتاب مروج الذهب سعردی (۱۳۳/۴) آمده 


است. 


۳۴ ابن‌خرژاد 


این خردادپه مطالب مذکور را به نقل از شخصیتی رومی به نام 
فیذرس يا فندروس ارائه کرده است که برخی آن را به احتمال 
ثودروس می‌دانند و صورت لاتینی ۱ 
۸ معودی, همانجا؛ این خردادیه. ۰۳۱۸ حاشیه). 

نکن جالب آنکه با وجود نقل قول از شخصیت رومی در متون 
عربی, اصطلاحات فارسی چون زیر وبم دیده می‌شود (مسعودی, 
همانجا). ۲ 

این خردادبه در این رساله افزون بر ذکر نام آلات‌موسیتی, 
شیو؛ نواختن نوازندگان ایرانی و هماهنگی در نواختن آلات موسیقی 
را یاد کرده و په ذکر سازهایی جون عود, طنبور, نای, زنامی, سرنای 
(سورنای - زورنای), مبستج (مشته) که احتمالاً همان چفانه است 
(ملاح, ۲۹), صنج (جنگ): ونج که هفت تار سیم دارد و در زبان هندی 
آن را «رنیا» گویند, پرداخته است (همان, ۳۲۰۲۹). وی در اين رساله به 
سازی ااره کرده که نزد تبطیان و جرامقه متداول بودة و آن را 
«غندور» می‌نامیدند و گویا شبیه طنبور بوده است (محمدی, .)۳۱٩‏ 
مسعودي این ساز را «غیروار» و جمع آن را «غیروارات» نوشته است 
(۱۳۲/۴) نیز از نوازند؛ معروف ایرانی بهلبذ (باربد؟) اد کرده که 
اهل مرر و بزرگ‌ترین موسیقی دان زمان خسرو دوم (خسروپرویز) بود 
و عود را نیک می‌نواخت و همراه با کلام مرزون, تغّی و ترکیب الحان 
می‌کرد (محمدی, ۳۱۹). مسعودی در مورد موسیقی دانان با اعتقاد و 
اطمینان په نقل قول از ابن خردادبه پرداخته است (۱۳۱/۴ - ۱۳۸ 
رلی ابو اعلاء معری (ص ۵۰۹) و ابوالفرج اصفهانی (۳/۵,۱۹/۱) 
در صحت متلالب ارانه شده از سوی ابن خردادبه ابر از تردید کرده‌اند. 

ماخذ: این حجر, احمدین علی, لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۰ ق؛ ابن خردادبه: 

عبیدالله بن عبدالله, السالک رالسمالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۸۹م؛ آبن ندیم, 

الذهرست؛ ابرالفرج اصنهانی, علی بن حسین, الاغانی, بیررت, ۱۳۹۰ ق | ۱۹۷۰م: 


اب العلاء معری, رسالة النفران, به کرشش عانشة عبدالرحمن, قاهره, ۶۱۹۶۹؛ ادریسی, 
محندین مهمد, لژهة المشتاق فی اختراق الا فانی, ثابل رم ٩۸۱۹۷۰‏ پارتو لد, و.و. نقدمه 
بر حدردالعالم: به‌گوخش مینورسکی» ترجما میر حسیر کابل, ۱۳۴۲ ش؛ حبیبی, 
عبدالحی (ن5: گردیزی در همین مأخذ)؛ حمزهٌ اصفهانی, حمرة بن حسن, تاریخ سنی 
ملرگ الارض ر الائبیاه, برلین, ۱۳۴۰ ق ۱ ۱۹۲۱م! زرکلی, اعلام؛ طبری, ثاریخ , به 
۶ . ۱۹۶۸؛ گردیژی: عبدالحی بن 
ردیزی, به گوشنی عبدالحی حبیبی؛ تهر ان ۱۳۶۳ شی! مسعردی, علی 


گرششی محمد اپوالفشل ابراهیم بیررت, ۰ 


ضحاک, تاریخ 
ابن حسین, مروج الهب به گرششی پوس اسعد داغرء بیروت, ۱۳۸۵ ق | ۱۹۶۵ع: 
محندی, مجمد, ریادداشتهای پرآگندهه, الدراسات الادبیة, س ۳, شه, ۳ بیروت, 
۱ متدسی, مجمدین احمد, احسن التقاسیم:به کرشش دخویه. لیدن, ۱۹۰۶م: 
مقدسی, مطهربن طاهر, البده والتاریخ: به گرشش گلسان هوار: پاریس, ۱۹۱۶م؛ ملاع: 
حسینعلی, «مرسیقی درره ساسانی»: مجلاٌ موسیقی, شم ۷۳ - ۷۴ ۱۳۴۱ ش, باترت, 

پلدان! نیز: 
۷۰۰۰ ,عز۵هت) حظ م12 :1963-1977 ,جاوما رمزنمناع۹۵ ,۷۰۷ رتامببد8 
طعطل۵۵/مط عطا عه مدمه ماه طفک ۵ ععمافر۲ 
0 ,۳۵۳۲۵۲۵ :(نک؛ ابن خردادبه در همین ماخذ) 18089 ,عع0اع1 ,هتلمعوه‌او 
کزااماه راید اک اهتدم رکطم اه کت ودره ورحفج دمندها اه کدوه ومن 3 کلامالها0 
1913-14۶ معط رقفاهنه هه 2۷۲ اه لا لاهن ۵ 
ملد رسمه ماماجع امومع منماوطمیه رآ 1 رزطومنننز 
ی ۱۳ 
هد رمونادزاعد 


عنایت الله رطا 


ابن‌خرزاد. اپویعقوب یوسف ین اسماعیل تجیرمی (۳۴۵- ۴۲۳ 
ق! 2۱۰۳۲-۹۵۶ لفت‌شناس, ادیپ, راوی و ناسخ مشهور مصر. 
خرزاد گویا نام مشهور فارسی است (نگ: یوستی؛ «خرذاز» در سمعانی» 
۷ به احتمال قوی غلط جاپی است). نظر ابن خلکان (۷۶/۷ - 
۷ در بار؛ اشتقاق آن نادرست است. این کلمه از «خر» به معنی خره. 
فر و «زاد» تر کیب شده و معادل «فرزاد» بوده . ُجیرم یا تجیرم با تجارم 
به نوشتة سمعانی نام محله‌ای در بصره_بود .اما به گفتة ابن پلخی (ص 
۰۱ شهرکی از توابع سیراف (در ساحل خلیج فارس) است, جنانکه 
یاقوت احتمال داده (۷۶۴/۴) ظاهرأ«نام اين محلاً بصره از نام شهر 
نجیرم گرفته شده و ساکنان آن محله از آن شهر کوچ کرده بوده‌اند. 
خانواد؛ اپن خرزاد که اهل علم و ادب بودند, در مصر په تجارت چوب 
اشتغال داشتند و عاقبت نیز در همان دیار سکن گزیدند (ابن خلکان. 
۷ او در جواني نامورترین فرد خاندان خود شد. اگر جه از نحوهٌ 
پرورش او در مصر اطلاعی در دست نیست. اما آنجه از روایات موجود 
استنباط می‌شود, حاکی از آن است که او دارای خطی اگر چه نازیبا 
ولی در کمال صحت و انقان بود. به همین سبب در مصر به نسخه 
نویسی از کتب ادب پرداخت و چون او خود ادیبی دانشمند و آشنا به 
علم لفت و نحو بود, دست نوشته‌هایش به زودی مورد توجه مدسریان 
قرار گرفت تا بدانجا که در خرید آثارش بر یکدیگر پیشی می گر فتند. 
مشهور است که نسخه‌ای از دیوان جریر به خط او ۱۰ دینار به فروش 
رسید. ار را به سبب شهرت در نسخه‌نویسی و استادی در ادب « لفت» 
عامل مثر نشر کتابهای کین در سرزمین مصرمی‌دنند تا آنجا که ابن 
خلکان (همانجا) گوید: روایت بیشتر کتابهای ادب و شعر و لغت و ایام 
عرب در مصر از طریق او بوده است. ابن ماکولا (۱۱۸/۵) و به تبع وی 
سممانی (همانجا) از شخصی همنام او, یعنی ابویعقوب بوسف بن 
یعتوب سعری نجیرمی (د ۳۷۰ ق/ ۹۸۰ع) نام می‌برند که احتمالا اين 
خرزاد از او حدیث روایت می‌کرده است. شاید همین تشاپه نام سیب 
خلط این دو با یکدیگر شده باشد. ابن خلکان (همانجا) نیز دچار همین 
لغزش شده است و در ذکر سلسله راویان, این دو تن را درهم آبیخته و 
قائل به یک شخصیت شده است. سبوطی (۳۴۶/۲) نیز این اشتباه را 
عیاً تکرار کرده و حتی برای معرفی پیشتر لقب «سعتری» را نیز به 
دنبال اسم «اپن خرزاد» افزوده است. اما ذعبی (۰۴۴۱/۱۷ ۲۵۹/۱۶) 
این دو را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو بخش مجزا به شرح حال 
هریک پرداخته است. ابن قفعلی (۷۹/۳) به تقل از این بر کات (۴۲۰- 
۰ ق/ ۱۰۲۹ - ۱۱۲۶ م) در باب او می‌گوید: وی را در راه فرائه 
(گورستانی در مصر: پاقوت. ۲۸/۴) دیدم که در حین راه رفتن, کتابی 
مطالعه می‌کرد. در آن هنگام وی بیرمردی بود با چهره‌ای گندمگون, 
ریشی انبوه و عمامةٌ بدوری پرسر داشت. ابن خلکان (۷۶/۷) اين 
روایت را خالی از تردید نمی‌بیند, زیرا این برکات به هنگام مرگ ابن 
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خرزاد طنلی ۳ ساله بوده است و از این رو بعید نیست که ابن بر کات 
فرزند ابن خرزاذ را دیده باشد. در این صورت ممکن است نام ری 
همان باشد که اپن قنطی (همانجا) به صورت «ابویوسف بن خرزاد» 
ضبط نموده است. در غیر این صورت باید بپذیریم که ابن قفطی نیز در 
ثبت نام دی دجار اشتباه شده است. 
مأخذ: ابن بلخی, فارسنامه, به کوشش گ, لسترنج و رینولد نیکلسرن, کمبریج, ۱۳۳۹ 
ق/ ۱۹۲۱ م؛ ابی خلکان, وفیات؛ ابن قفلی, علی بن برسف. انباه الرراة, به شش 
محید. ابرالفشل ابراهیم, تاهره, ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۵ ۰؛ ابي ماکولا, علی بن هبة اللد, 
الاکمال, به کوشنی عبدالرحمن الععلمی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۵ ق) ۱۹۶۵ م؛ ذفبی, 
مخمدین احمد, سیر اعلام اللبلاه, به کرشئن شعیب الارنووط و محمد تعیم العر قسوسی: 
پیروت ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م: سمعانی, عبدالکريم بن محمد, الانساب. به کوشش 
شرف‌الدین احمد. حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/ ۱۹۷۶ م؛ سیرعلی, پفیذ الرعاة, به کرخش 
محمد اپرالئشل ابراهيم قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ یاقوت, بلدان؛ نیزه * 
۰ رم ۱۱۵۲۵۲ رداعیاتا ره وعراععل بیط رتادناگ 
مریم صادقی 


ان روف نام در شخصیت اندلسی, یکی نحوی و دیگری 
شاعر که هر دو در سد؛ ۷ ق /۱۳م می‌زیستند و برخی از منابع چون 
صفدی ,)٩۴ - ٩۰/۲۲(‏ ابن‌شاکر (۸۶۰۸۵/۳), ابن قاضی (۴۸۵/۲) ر 
مقری (۶۴۰/۲ - ۶۴۲). احوال و آثار آن دو را به یکدیگر نسبت داده و 
موجب پیجیدگی و ابهام شده‌اند. 

۱. ابوالحسن علی‌بن محمد حضنرمی اشبیلی (۵۲۴-م ۶۰٩‏ | 
۰ - ۱۳۱۲م), از نحویان مالکی مذهب که در علم کلام نیز دست 
تفیش این غررت اهل کته از توش تایه یره زان تققن: 
۴ او نحو را از اپن طاهر انصاری نحوی معروف به خذب و 
سحاق‌بن ملکون (یمانی, ۰۱۸ ۲۹۵), قرائات را از ابرمحمدبن زقاق 
(ابن‌زبیر. ۱۲۲) و ابوبکربن صاف (ذهبی, ۳۰۴) فرا گرفت و از 
ستادان دیگری جون داوود بن عبدالله سعدی, ابوعبداللهبن منجاهد و 
بوبکرین خیر نیز استفاده کرد (یمانی, ۱۱۷؛ ذهبی, همانجا)؛ ابن 
خروف علم کلام را ظاهرأ از محمدین عبدالرحمن رعینی سرقسطی که 
فن نورق کتاب رشان غیذا لماک چریشن صانمب‌اظر بوم فرا گرفخد 
ست و به همین سبب بود که توانست بعدها ردی بر نوشته‌های جوینی 
بلویسد. گرجه گفته‌اند وی در اين ردیه‌ها جندان موفق نبوده و خود 
مورد انتقاد مردم قرار گرفت (یمانی, ۲۲۸؛ ابن‌زبیر, همانجا؛ شکیب 
رسلان, ۱۵۰/۲). ابن‌خرزف مکان خاصی را برای اقامت اختیار 
نکرد, بلکه پیوسته به اشپیلیه, قرطبه, فاس و سبته سفر می‌کرد و در آن 
شهرها به تدریس و بازرگانی می‌پرداخت و به هر شهری که در می‌آمد, 
دانش‌پژوهان به او روی می‌آوردند و بسیاری از آنان الکتاب سیبویه را 
از ار آموختند. در میان شاگردان او به نامهای ابرالخطاب‌بن خلیل, 
اس شوه غانتی: ابر القاس نز ر خر وزاب علال یی : 
ابوالقاسم‌بن ربیع و ابوالقاسم نحوی لورقی بر می‌خوریم, نیز گویند که 
ری با نحویان روزگار به مناظره می‌پرداخت و بر آنان چیره می‌آمد (ابن 
تقلی::هماتجاو این زیت ۱۱۳ اب ان زز: ۱۱۳۳ اریرای انز 


ابن‌خروف ۴۵ 


معاش گاه همجون استادش خدب. خیّاطی بيشه می‌کرد و اگر درآمدی 
به دست می‌آورد. نیمی از آن را به استاد می‌بخشيد. او را به تلد مزاجی 
و بدخویی نکوهیده‌اند. هیچ‌گاه هسبری نگرفت و همانند استاد در 
مهمانخانه‌ها و کاروانسراها می‌زیست. در اواخر عمر گاه برخی اعمال 
جنون‌آمیز از او سر می‌زد و برهنه در بازار به راه می‌افتاد (یمانی, ۳۹۵ 
یاقرت, ۰۷۵/۱۵ ۷۶؛ اپن ابار, ۴۷۸۷۳). وی با عنایتی که به الکتاب 
سیبویه داشت, لاجرم به مکتب اهل بصره گرایش داشت. ابوحیان 
(صص ۶, ۰۲۱۵ جم) و سیوطی (۰۱۵۸/۱ ۰۱۸۷ جم) به پاره‌ای از 
ارای او در نحو اشاره کرده‌اند. 

آدار: تنقیح الالباب فی شرح غوامض الکتاب, شرحی است بر 
الکتاب سیبویه که ابن قفطی (همانجا) آن را سخت ستوده است. ابن 
خروف در این شرح از روش استادش خدب بهره جسته است (یمانی, 
۸ ابن ابی‌زرع, ۴۷). او اين کتاب را به سلطان مغرب هدیه کرد و 
هزار دینار صله دریافت داشت (یاقوت: ۵ صفدی. ۸۱/۲۲). 
نسخه‌ای از اپن کتاب در کتابخانه برلین (الوارت, ۷1/4) و نسخه‌ای 
دیگر در دارالکتب مصر (سید: ۳۸۲/۱) وجرد دارد. ۲. شرح جمل 
زجاجی, سخه‌ای از آن در کتابخانة برلین (الوارت ۷1/7) موجود 
است. ابن خروف آثار دیگری نیز داشته که جز نامی از آنها باقی 
نمانده است, از آن جمله:تنزیه ائعة النحو عما نسب الیهم من الخطاً و 
السهو که رذی بوده است بر کتاب تنزیه القرآن عمّا لابلیق بالبیان 
نوشتة ابن مضاء قرطبی (یمانی, ۳۳؛ حاجی خلیفه, ۴۹۴/۱ - ۳۹۵): 
شرحی بر کتاب ایضاح و کتابی در فرایض (تقسیم ارث) (یمانی, 
۸ ابن زبیر, ۱۲۳). 

. نظام الدین ابرالحسن علی‌بن محمد قیسی, از شاعران سد؛ٌ 
۷ق ۱ ۱۳م. او در قرطبه زاده شد, همانجا پرورش یافت و در محضر 
استادان آن دار آموزش دید (اپن ابار, ۴۸۲/۳). علی‌بن احمد تجیبی و 
اپوچعثر احمدین محمد حمیری از استادانش بودند (شکیب ارسلان, 
۳ همین اپوجعفر حمیری است که به یکی از شاگردان خریش 
دل پست و ابن خروف او را هجا گفت, استاد. نزد قاضی ابوالولیدابن 
رشد شکایت برد و او نیز ابن خروف را تعزیر کرد. پس از این ماجرا 
استاد او را از خویش براند و گویند که شاعر پس از آن, دیگر نتوانست 
در کار علم به جایی رسد و ناچار هم خویش را سراسر به شعر 
مضروف داشت (مراکشی, ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۳۰۴).ابن خروف پیش از 
آنکه په شاعری نامآرر شود به سبته و مراکش سفر کرد و سلطان 
ادریس‌بن پرسف را در سبته و اپوسعیدین جامع وزیر را در مراکش به 
قصایدی مدح کرد (ابن سعید, المغرب. ۱۳۷۰۱۳۶/۱ همو, الغصون, 
۸ پس از آن به سری مشرق روی آورد و در اثلای سفر به مصر 
رفت. حج گزارد. حدیث نوشت و چندی مجاور قدس گردید. در آنجا 
با ابوطاهر خشرعی دیدار کرد و به گفتة ابن ابار (۴۸۲/۳) بخشی از 
مقامات حریری را نزد او فرا گرفت. همو گوید که برخی از اصحاب 
وی این کتاب را در مکه از این‌خروف آموختند. پایان کار او, در منابع 


۳۶ این‌خزیمه 


ما اندکی مفشوش است. ابن‌زبیر (ص ۱۱۵) بنداشته که وی در اواخر 
سده ۶ ق در مصر در گذشته است (نیز قس: عمری, ۳۸۵), اما همو از 
قرل کسی نقل می‌کند که شاعر را پس از سال ۶۱۰ ق, زمانی که بار 
دوم عازم شرق بود, دیده است. اين روایت اخیر را روایت ابن سعید 
نیز تا حدی تأیید می‌کند. وی گوید (الغصون, ۱۳۸ - ۱۳۹) شاعر در 
اراخر عمر در حلب سکنی گزید و به امیر آن شهر, ملک ظاهر پیوست 
و او را بدح گفت, اما در همان حال, گاه به موصل نزد ارسلان شاه 
زنگی (د ۶۰۷ ق / ۱۲۱۰م) نیز می‌رفت. سرانجام روزی به دارالعدل 
حلب شتافت تا قصیده‌ای که در مدح ملک ظاهر سروده برد تقدیم او 
کند. ولی انتظار به‌درازا کشید و او جون به حاجتی بیرون رفت, در 
جاهی افتاد و جان داد و صلا شعر او هزین کفن و دفش شد. این حادثه 
می‌باید اندکی پیش از وفات ملک ظاهر, یعنی پیش از ۶۱۳ ق رخ داده 
باشد, بناپراین, هم سال ۶۲۰ ق که ابن ابار (ص ۴۸۲) پیشنهاد کرده 
دور از صواب می‌نماید و هم سال ۶۰۴ ق که ابن سعید (همانجا) آورده 
است. جند قطعه‌ای که از شعر او به چای مانده, بر خوش طبعی و 
نازک خیالی وی دلالت دارد (قس؛ تجیبی, ۰-۶۲ ۶۴). قصیده‌ای که در 
وصف دشق سروده (نگ: ابن شداد, ۳۶۲ ۳۶۳) خالی از لطف ئیست, 
هجاهای او نیز در عين گزندگی, ظریف و دلنشین است (مثلا نک: هجو 
یک پزشک» ابن شاکر, ۳۱۸۱۳۱۷/۲). علاوه بر اين, وی در نثر لیز 
دستی داشت. نامه مسج و پرتصنعی از او مانده است که خطاب به 
بهاءالدین‌بن شداد قاضی حلب نوشته شده اسث (نک: ابن خلکان, 
۷ 4۵ 
ماخذ: ابن اباره محمدین عبدالله, التکملة, به کرشش فرانسیسکو گودراء ۱۹۱۵م؛ ابن 
ابی‌زدع: علی, الذخيرة السية, رباط, ۱۳۴۶ ق/۱۹۲۷! اپن خلکان, رفیات؛ ابن‌زببر: 
احید, صلة الصلة, به کرشش لری پرووانسال, رباط, ۱۳۵۶ ق !۸۱٩۳۷/‏ ابن‌سعید, 
علی‌بن مرسی, الفصرن البائعة. به کرشش ابراهیم ایپاری, تاهره, ۱۳۸۷ ق | ۸۱۹۶۷: 
همر, الیغرب, به کرشش شوتی ضیف قاهره, ۱۹۵۳ ق | ۱۳۷۳م! ابن‌شاکر کثبی, محمد, 
قرات الوفیات, به کوشنی احسان عباس: بیر وت ۱۳۹۴ ق /۸۱۹۷۴؛ ابن‌شذاد, محمدین 
علی, الاعلاق الخطليرة, به کرشنی سامی الدهان, دمشق, ۱۳۷۵ ق ۱۹۵۶۱م؛ ابن‌قاضی 
مکناسی, احمد, جذوة الاقتباس, رباط, ۱۳۹۴ ق | ۱۱۹۷۴ ابن‌قفلی, علی‌بن پرسف, 
انباء الرراة, به کرشش محمد ابرالفشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۹۳ ق /۷۳٩۱م؛‏ ابرحیان 
اندلسی, محمدبن یرسف, تذکرة اللحاة, به گرشش عفیف عبدالرحمن, ببروت, ۱۴۰۶ ق 
۱۹۸۲ تجیبی, صفرآن‌بن ادریس, زادالسانر, به کوشش عبدالقادر محداده بیروت, 
۰ ق / ۱۸۱٩۷۰‏ حاجی خلیفه, کتتف؛ ذهبی, محمدین احمد, تریغ الاسلام به 
کوش بثار عراد معروف و دیگران, بیروت. ۱۴۰۸ ق /۱۹۸۸؛ سیّد, خدلی؛ سیرلی, 
عبدالرحمن‌ین ابی‌بکر, همع الهرامع, به کوش محمد بدرالدین تفسانی؛ ببروت. 
دارالمعرفة شکیب ارسلان, امیر, الحلل السندسية, ببر وت,۱۳۵۵ ق ۸ ۱۹۳۶م! صفدی, 
خلیل‌بن ایبک, الوافی بالوقیات, به کوشش رمزی بعلبکی, بیروت ۱۳۰۴ ق ۶۱۹۸۳۱! 
عمری, احمدین یحیی, سالک الابصار و ممالک الامصار: بخ عکی برجود در 
کتابخانة مرکز؛ مراکشی, عبدالراحد, المعجب فی تلخیص اخبار العفرب, به گوشش 
محندسعید عریان و مجمد عربی علمی, قاهره, ۱۳۶۸ ق ۱ ۱۹۴۹م! مقری تلمسانی, 
احمدین محمد, لقع الطیب, به کرشش احسان عباس, بیررت, ۱۳۸۸ ق / ٩۶۱۹۶۸‏ 
یاقرت, ادبا؛ یمانی, عبدالیاقی بن عبدالمجید. اسارة التعبین و تراجم اللحاة و اللفویین, 
۱ 


به کوششی عیدالمجید دیاب, رپاض, ۱۴۰۶ ق ۱۶۱۹۸۶ 


تاصرعلی اقضل‌نزاد ب ناصر گذئته 


و وهای توش رت 
(صفر ۲-۲۲۳ ذیقعده ۳۱۱/ژانوی ۱۱-۸۳۸ فوری؛ .)٩۲۴‏ محدث و 
فقیه نیشابوری, 

استماع ری از اسحاق بن راهویه (د۲۳۸ ق) نشان می‌دهد که پیش 
از ۱۵ سالگی در نیشابور به تحصیل آغاز کرده است (نک: اپن ایی 
حاتم, ۱۹۶/)۲(۳؛ قس؛ ابن جوزی, ۱۸۴/۶). وی در حوالی ۲۴۰ ق 
برای کسپ دانش از آنجا به مرو و مروروذ رفت (ذهبی. سیر. 
۸+۴( ور به ری, بنداد, کوفه, بصره, عبّادان (آادان کنونی), 
جزیر؛ ابن عَنره شام. قاهره, اسکندریه و حجاز نیز سفر کرد (اين 
خزیمه, توحید, ۰۱۹۹ ۱۲۷۹ هم صحیح, ۱۶۰/۱؛ سمعانی, ۱۱۲۴/۵ 
ابن جوزی, همانجا: ذهبی, المپر, ۴۶۲/۱؛ سبکی, ۱۱۰/۳). همجنین 
گفته شده که در رجب ۰ در گرگان بوده است (سهمی, ۴۵۶). دی 
در اين سفرها درضمن‌فرا گرفتن حدیث و فقه, به نقل حدیث نیز 
می‌پرداخت. ابن خزیمه از محدئان صاحب نام است و رجال شناسانی 
همچون ابن ابی حاتم (همانجا), دارقطنی (ذهبی, سیر, ۳۷۲/۱۴) و 
ابن حبّان (الثقات, ۱۵۶/۹) وی را موشق شمرده و برخی بر تبحر وی 
در حدیث تأکید کرده‌اند (ن5: ابن حبان, ذهبی, همانجاها). از بررسی 
آثار موجود ان خزیمه و منابع دیگر پرمی‌آید که وی از استادان بسیاری 
پهره برده و عده‌ای از مشایخ ررایی صاحبان صحاح سته از مشایخ 
روایی او نیز بوده و حتی خود بخاری و مسلم یز از وی روایت 
کرده‌اند (نک: ابن جوزی, همانجا). از میان مشایخ ابن خزیمه می‌توان 
محمرد بن غیلان عَدوی, علی بن جر سعدی, احمدین منیعبغوی, 
ابوکریب محمدین علاء همدانی, محمدین یحیی دُلی, نصر بن علی 
جَهضّمی, محمد بن بثتار بندار, محمدبن مُثلّی, احمدبن سعیدداربی‌ر 
محمدین عبدالله پن اپی اللج را نام پرد (اپن خزیمه. صحیح, ۴/۱, ۶. 
۴ ۷ همو توحید, ۲۷۵,۶۲:مزی, ۳۵۵/۱۶؛ پرای 
آگاهی از دیگر مشایخ ری, نک: ابن خزیمه, توحید, جه؛ همو, صحیح, 
جد!؛ اپن حبان, مجروحین. جه؛ خطیب, شرف, ۴۱؛ ابو عمرو ۸۵٩‏ ۶۵ 
۳ سمعانی, ابن چرزی, هبانجاها؛ ابن صلاح, ۱۳۹۷ ذهبی, همان, 
۴ از شاگردان و راویان ابن خزیمه نیز می‌توان از ابن 
حبان بستی, ابوعلی نیشابوری, ابوحامد بن شرقی, ابراحمدبن عدی: 
ابوبکر احمد بن مهران مقری, ابوسعید کرابیسی, علی پن حسین بن 
پاپویه قمی یاد کرد (ابن بابویه, علل, ۳۶۳: فارسی, ۱۱۹۰/۱ ذهبی, 
همان, ۳۶۶/۱۴؛ برای آگاهی از دیگر راویان وی, نک: خطیب, همانجا؛ 
آبن باپویه. خصال, ۱۱۹۸/۱ ابوعمرو, ۱۳۰ ذهبی, تذکرة, ۷۴۲/۲: 
سهمی, چم), 

اين خزیمه و قرائت: نام این خزیمه در علم.قرائت به علوان 
راري عمران ين موسی قراز دیده می‌شود (اين جزری, غاية, ۶۰۵/۱ 
۲ قس: اين خزیمه, صحیح, ,)٩۳/۱‏ نظر به اپنکه قزاز خود ق رآن 
را از عبدالوارث و او از ابرعمرو بن علا از قاریان هفتگانه آموخته 
بود (نگ: ابی جزری, همان, ۰۴۷۸/۱ ۶۰۵ می‌تران نتیجه‌گرفت آنجه 


آبوالعز قلانسی در الکفاية الکبری از ابن خزیمه روایت کرده, از 
ابرعمرو باشد. البته روایت عبدالوارث از اپوعسرو شدیداً 
تحت‌الشعاع روایت یزیدی قرار گرفته و متروک شده است (قس: 
همو, اللشر, ۱۳۳-۱۲۳/۱؛ اندرابی, .)٩۳-٩۱‏ از طرف دیگر با عنایت 
به اینکه عبدالوارث در معیت ابوعمرو از حمیدبن قیس قاری مکه 
قرائت آموخته (نک: ابن جزری, غاية, ۴۷۸/۱) و حمید احتمالا یکی از 
۰ تنی است که قرائت ایشان در الکامل هذلی درج گردیده (قس: 
همان, ۲۶۵/۱: همو, اللشر, ۰٩۱/۱‏ نمی‌توان گنت طریقی که هذلی از 
ابن خزیمه ثبت کرده (نکه همو, غایة, ۹۸-۹۷/۲) روایت عبدالوارث از 
ابوعمرو است یا روایتی از حمید و يا از هر دوی آنها. از راویان ابن 
خریمه در قرائتِ ابوبکر بن حسن نقاش‌رانیز می‌توان نام پرد(همانجا, 
۸۲ 

ابن خزیمه و فقه: ار فقه را از شاگردان شافعی چون اسماعیل بن 
بحیی مُزّنی. ربیع پن سلیمان مرادی و یرنس بن عبدالاعلی فرا گرفت 
(عبادی, ۰۱۳ ۰۱۹ ۴۴؛ ابن جوزی: ۱۸۵/۶). ولی از مباحث پرا کند؛ او 
در صحیح (جم) برمی‌آید که به دیگر مذاهب فقهی حتی امامی و 
خارجی نیز آشنا بوده است (مثلاً نک: ابن خزیمه, صحیع, ۸۴/۱ ۸۵ 
۲ عبادی, ۲۰), در منابع شافعی از ابن خزیمه به عنوان فقیه شافعی 
باد شده (مثلء ابراسحاق شیرازی, ۱۱۶ ولی از کتاب صحیح‌ار 
مستفاد می کرد که ری در بیان احکام پیرو افوال شافعی نبوده, بلکه 
فقیهی مجتهد بوده که بر اساس کتاب و سئت و دیگر ادله حکم می‌کرده 
است. آنچه از آرای فقهی ار در صحیح (جم) و دیگر آثار (مثلا 
عبادی, ۴۴؛ سبکی, ۱۱۹/۳) در دست است, نشان می‌دهد که فقه ابن 
خزیمه قرابت بسیاری به فقه شافعی دارد. ولی در موارد متعددی یز 
برخلاف شافعی (به عنوان نمونه ابن خزیمه. صحیح, ۱/۱ ٩۲-۹‏ در 
مسبح بر عمامه؛ سیکی, همانجاددر اتصال به صف در جماعت؛ قس: آبن 
هپیره, ۱۰۸,۵۸/۱) و حتی برخلاف اتفاق فتهای اریعه (به عنوان 
نمونه سبکی, همانجاء در رکن بودن رفع پدین در نماز و در اشتراط 
جماعت در صحت نماز در صورت تمکن؛ قس: ابن هبیره, ۰۸۹/۱ 
۱ فتواداده است. ابن خزیمه با مجمدین جریر طبری دوستی داشته 
ر مدتپا همدرس او بوده است (نگ: خطیب, تارینم, ۱۶۵-۱۶۴/۲؛ ابن 
جوزی. ۱۸۶/۶). اما پاسخ به اينکه فقه او با فقه طبری جه رابطه‌ای 
داشته و جرا فقه اب خزیمه پس از وفات ار حتی در حد فقه طبری 
مررد اقبال قرار نگرفته, نیازمند تحقیق بیشتری است. در زمان حیات 
اين خزیمه, ظاهرا فقه او در خراسان مورد توجه بوده (نک: عبادی, ۴۲؛ 
ذهبی, سیر.. ۱۳۷۷/۱۴, ولی ترویج فقه شافعی توسط فقبهانی چون 
ابرعلی محمدین عبدالوهاب ثقفی که مدتی شاگرد ابن خزیمه بوده, 
آپوزید محدین احمد مروژی و ابوالحسن محمد پن علی ماسز چسی 
در خراسان (نک: ابواسحاق شیرازی, ۱۲۳, ۱۲۴؛ نووی, تهذیب ۱(۱) 
۱٩‏ ذهبی, همانجا) احتمالاًتأثیر زیادی در متروک شدن فقه ابن 
خزیمه داشته است. گذشته از ثقنی, از شاگردان دیگر ابن خزیمه 


این‌خزیمه ۴۷ 


کسانی چون ابوبکر احمدبن اسحاق صبغی جانشین ابن خزیمه, در 
فتواء ابومحمد یحیی بن منصور که داناثرین شاگرد ابن خزیمه به مذهب 
ار شمرده شده, ابوالحسن محمدین شعیب بیهقی مفتی شافعیان و نیز 
ابو لحسن احمدین موسی پن عمران و ابرالفضل احمدبن حمدون 
ظاهر ‏ همه شافعی بوده‌اند (نک: عبادی, ۷۷ ۸۸۶ ۰۸۷ ۱۹۸ بیهقی, ۱۲۷۴ 
ذهبی, همانجا؛ نیز فس: مقدسی, ۱۳۲۳ در مورد مذاهب رایج خراسان 
در آن روزگار), به رغم اطلاعات اندکی که در مورد فقه ابن خزیمه در 
دست است, باید گفت یکی از نکات مورد تکيذ او الفاظ عام است که 
از آن اراد خاص شده باشد. این نکته که گاه نیز در قالب «مجمّل و 
مره مطرح گردیده, به کرات در صحیح ابن خزیمه گوشزد شده است 
(نک: ۰۸/۱ ۰۱۷ ۰۱۵۷ ۱٩۱)..ممیزه‏ دیگر فقه ار وسعت استفاده از 


حدیث و نحوهٌ جمع بین احادیث است که در صحیح مشاهده می‌شود. 
وی در آنجا. که بحث فقهی به ظرایف حدیث کشیده می‌شد, بر استادان 
خود برتری داشت (نکد ذهبی, سیر, ۰۳۷۱/۱۴ ۳۷۷) و احتمالاً از 
همین روست که ربیع مرادی, استاد وی در فقه, استفاده خود را از ابن 
خریمه بیش از بهره او از خود دانسته است (همان, ۳۷۱/۱۴). ابن 
سریج فقیه معاصر او یز مهارت وی در استخراج حکم از حدیث را 
ستوده است (حاکم, ۸۳ ابن خزیمه هر گونه اجتهادی را در مقابل 
گفتذ پیامبر (ص) مردود می‌دانست (همو, ۸۵-۸۴) و عقیده داشت که 
ممکن نیست در حدیث صحیح با یکدیگر واقعاً معارض باشند و بدین 
لحاظ جمع بین آنها را لازم می‌دانست (ابن صلاح, ۲۸۵). او بارها 
فقیهانی را که از نظر ار در تفسیر حدیث فاقد اطلاع بوده‌اند, مورد نقد 
قرار داده است (صحیع: ۷۱ ۸ ر_, جم), 

عقاید: ابن خزیمه ارای خود را در مورد مسائل توحید به تفصیل 
در کتاپ التوحید و اثبات صفات الرب پیان کرده است. او در عقیده 
سلفی بود و همچون دیگر سلفیان در مسائل توحید پا اساس قرار دادن 
ظاهر آیات و روایات, صفات خداوند را بدرن تأریل حمل بر ظاهر 
می‌کرد و در عين حال از تشبیه درری می‌جست. برای مثال در بحثی 
پیرامون حدیث «ان الله خلق آدم علی صورته» سعی کرده حدیث نبری 
را به گونه‌ای معنا کند که عاری از تشبیه خداوند به انسان باشد 
(توحید, ۴۲-۳۶). در باب امامت ابن خزیمه به تفضیل امام علی (ع) بر 
علمان قائل بوده (ابن صلام, ۲۹۹) و کسی را که با او به منازعه 
پر خاسته, باغی شمرده است (حاکم, ۸۴). اب خزیمه در مورد مخالفان 
سختگیر بود, مثلاً دربار* کسانی که آیات استوای بر عرش (اعراف/ 
۷ ۴ جه را حمل بر ظاهر آن نکنند, با قائل به خلق قرآن باشند, 
حکم به ارنداد و قتل کرده است (حاکم» همانجا: ذهبی, سیر, 
۴ ابن خزیمه با مکاتب مختلف کلامی از جمله جهمّه و یه 
به شدت مخالف بود و شاگردان خود را از آمونختن کلام نهی می‌کرد, 
ولی ظاهراً سخن استاد در شاگردان کارگر نیفتاد و ایشان به این علم 
علاقه پیدا کردند (نک: عبادی, ٩۹؛‏ ذخبی, سیر, ۳۸۰-۳۷۷/۱۴! همو, 
تذکره, ۷۳۰/۲ 


۴۳۸ اپن‌خزیمه 


آنسار: این خزیمه نویسنده‌ای پر کار بود, حاکم نیشابوری (ص 
۳ آتار وی را غیر از آنجه به صورت جوابیه بر سائل, تدوین شده و 
بالغ بر ۱۰۰ جزء بوده, افزون بر ۱۴۰ کتاب می‌داند. از آثار او در فقه 
بحث پیرامون حدیث بریره در ۳ جزء (نک: همانجا؛ عبادی, ۴۴؛ در بارة 
موضوع فقهی و مصادر آن نکز سیدمرتضی, ۵۸/۱؛ ونینگ, ۲۹/۸) و 
مسألً حج را که مورد ستایش سنجانی قرار گرفته, در ۵ جزء (حاکم, 
عبادی, همانجاها), می‌توان ذکر کرد که هر دو امروزه منقود به شمار 
می‌روند. همچنین در منابم از آثاری همچون: البسملة, تفسیر القرآن, 
الجهاد, الاعوات, عوالی و نزول القرآن نام برده شده است (ابوعمر و, 
۸ ابن شهرآشوب, ۱۱۵؛ ذهبی, تذکرة, ۰۷۲۴/۲ ۷۳۰؛ سیوطی, الدر 
المنشرر, ۲۰/۱؛ بغدادی,۲۹/۲). همچنین ابن خزیمه (صحیح, ۰۲۴۹/۱ 
جه؛ ترحید, ۱۵۸) از کتابی با عنوان کتاب الکبیر یاد می‌کند که اینک 
در دست نیست. همچنین ابن خزیمه در آثار موجود خویش در موارد 
پسیاری په تألیفات دیگر خود اشاره کرده و از آنها نام برده است. 
فهرست بخشی از این آثار در مقدىدٌ جلد ارل صحیح آمده است که 
لبته احتمال می‌رود برخی از این کتابهاء عناوین بابهای آثار دیگر او و 
ز جمله صحیح وی باشند (نک: اعظمی, ۱۴-۱۲), آثار موجود ابن 
خزیمه عبارتند از: 

الف - چاپی: ۱. التوحید و اثبات صفات‌الرپ, که در زمین بحثهای 
عتقادی است ر در ۱۹۳۷ در مصر و سپس ۱۳۸۸ ق در همانجا به 
کوشش محمد خلیل هراس به چاپ رسیده است. ابن خزیمه در اين 
کتاب (ص ۵) بر صحت اسانید احادیث آن تکیه کرده اسست. ابونعیم 
صفهانی بر کتاب التوحید. مستخرجی نوشته است (نک؛ مرعشلی, 
۶ . مختصر المختصر من السند. الصحیح عن اللبی (ص). که با 
عنوان صحیح ابن خزیمه شهرت يافته و در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۱ در 
پیروت در ۴ مجلد به کوشش محمد مصطنی اعظمی به چاپ رسیده 
است. این خزیمه در صحیح (۳/۱) برصحت اسانید تمامی احادیث 
تکیه کرده و از اين رو این کتاب در شمار صحاح اهل سنت قرار گرفته 
است (نک: اعظمی, ۱۶.به نقل از الجامع خطیب بغدادی؛ اب صلاح, 
۱ نووی «التقریب», ۳؛ عراقی, ۵۴/۱). وی در این کتاب (۷۱/۱, ۷۵ 
و جم) پر علل احادیث و جرح و تعدیل راویان اهتمام داشته است. 
گفتنی است که نزد برخی همجون ابن کثیز (نک: سخاوی, ۳۶/۱) 
صحیح ابن خزیمه, چه از لحاظ سند و چه از جهت متن» حتی بر 
مستدرک حاکم برتری دارد و سیوطی (۱۰۹/۱) نیز آن را برتر از 
صحیح ابن حبان می‌داند. ولی باید توجه داشت که ابن حجر (نگ: 
ارنووط, ۴۱.په نقل از اللکت الظراف) معتقد است که در کتاب 


صحییم, احادیث حسن نیز وارد شده است. به تصریح برخی از منابع 
مسأغر (نک: ابن فهد. ۱۳۲۳ سخاوی, ۳۵/۱), تنها بخش کوجکی از این 
کتاب به دست سا رسیده است که خود نشان از عظمت این اثر دارد. ابش 
ملفّن. کتابی با عنوان, مختصر تهذیب الکمال مع التذییل علیه داشته که 
در آن رجال برخی از کتب حدیث, از جمله صحیح ابن خزیمه را بر 


شمرده است. نیز ابن حجر عسقلانی کتابی در زواند, به نام اتحاف 
المهرة باطراف العشرة نوشته که در آن, زوائد صحیح این خزیمه را 
نیز آورده است (ابن فهد. ۰۲۰۰-۱۹۹ ۳۳۳). از پررسی اسناد نسخةً 
بوجود صحیح و دیگر کتاپهای حدیث و رجال برمی‌آید که گوبا 
احادیث صحیح این خزیمه, بجز آن مواردی که به وسیله ابن حبان از 
مولف ررایت شده (نک: فارسی, جه؛ قس: ارتژوط, ۴۳؛که شمار 
احادیثی را که ابن حبان از ابن خزیمه بهره برده است, ۳۰۱ حدیث 
می‌داند), تلها با روایت نواده ابن خزیمه, ابرطاهر محمدین فشل, که 
مولف, کتاب را بر وی املا کرده (نک: ابن خزیمه, صحیع, ۱۵۹/۱)؛ در 
دسترس است. صحیح ابن خزیمه توسط کسانی همجون ابرسعید 
کنجروذی, ابوسعد مقری, محمدین محمد پن عیسی وراق, ابوالمظفر 
قشیری, ابوالقاسم غازی و اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی از 
اپوطاهر روایت شده است (نک: اعظمی, ۲۶؛به نقل از اتحاف الاکابر 
سندی؛ ابن خزیمه, همان, ۱۲۸/۱). 

ب - خطی: حدیث علی بن حجر بن ایاس السعدی عن اسماعیل 
ابن جعفر المدنی, نسخه‌ای از آن در کتابخانة ظاهریه (ظاهریه, صص 
۸ ۳ موجود است که به درستی هویت آن دانسته نیست؛ 
نیز در کتابخانه ظاهریه (ظاهریه ۳۰۲) اثری با عنوان شأن الدعاه ز 
تفیر الادعية المائورة عن رسول الله (ص) وجود دارد که به گزارش 
فهرست نویس, تألیف ابوسلیمان خطابی بستی (د ۳۸۸ ق) و در شرح 
دعاهای پیاببر (ص) است که ابن خزیمه آنهارا در مجموعه‌ای 
گردآوری کرده بود (قس: ابن خزیمه, توحید. ۷), 

ماخذ:_ابن ابی حاتم, عبدالر‌حمن پن محمد, الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ 

۱۹۵۲/۵ ؛ ابن بابریه, محمد بن علی, الخصال, به کوشش علی اکبر غناری, قم, ۱۳۰۳ 

ق؛ همر, علل الشرائع, نجف, ۱۳۸۵ ۱۹۶۶/8 م؛ ابن جزری, محمد بن محمد, غایة 

النهاية, به کرشش گ. بر گشترسر, قاهره, ۱۳۵۱ ق/۱۹۳۲ م؛ همو, الشر فی القراء‌ات 

العشر, به کرششی علی محمد الضباع, تاهره, کنابخان مصطفی بحمد؛ اپن جوزی: 

تبدالرحین بن علی, المتتظلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ ان حبان, محمد, الثقات, 

حیدرآپاد دکن, ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ ۱۶ همو, المجروحین, به گرشش محمرد ابراهیم زاید, 

پیررت. دارالمعررفة! این خزیمه, محند پن اسحاق, التوحید. به کرشش محمد خلیل 

هراس. قافره, ۱۳۸۸ ق! هنو: سحیع, به گوئین بعمد معتللی اعظمی؛ بیروت: 

۲۱ ابن شهر آشوب, محمد بن علی, تعألم الملناه: به گوشش محند صادق 

بحرالعلوم, جف, ۱۳۸۰ ۱۹۶۱/۵ م! ان صلام. عثمان بن عبدالر حمن, علرم الحدیث, 

به گوشش ورالدین عتره دمشق, ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴ م؛ اپن فهد, محمد بن محمد: «لحفظ 

الالحاظ», همراء ذیل تذکرة الحفاظ ذهبی, بیروت, داراحیاء التراث العربی؛ 

بحیی, الانصاح, حلب, ۱۳۶۶ ق/۱۹۴۷ م!ابراسحاق شیر ازی, ابراهیم, طبقات الققهاه, 


پیروت, دارالقلم؛ ابوعمرو نیشابوری, محمد بن یحبی, کتاب فی قرارع القرآن, به 
کوششی قاسم اللوری: مشهد, ۱۴۱۰ ق؛ ارنووط, شعیب, مقدمه بر الاحسان فی تقریب 
صحیح ابن حبان (نکه فارسی, الاحسان, در همین مأخذ)؛ اعظمی, محمد مصطفی: مقدمه 
بر صحیح این خزیمه (نگ؛ ابن خزیمه, صحیح, در همین مأخذ)؛ اندرابی, احمد بن ابی 
عمر, قراءات القراء المعروفین, به گوشش احمد نصیف الجنابی, بیررت, ۱۴۰۷ 
|۱۹۸۶ م؛ بغدادی, عدیه؛ پیهقی, علی بن زید, تاری پیهل, به کرخشس قاری سید کلیم 
الله سینی, حپدرآباد دگن, ۱۹۶۸ م؛ حاکم ثیشابوری؛ محفد بن عبدالله معرفة علر 
الحدیث, به کرخش معئلم حسین, مدینه, ۱۳۹۷ ق/۱۹۷۷ م؛ خطیب بفدادی, احمد بن 
علی, تاریخ پفداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ همو, شرف اصحاب الحدیث, به گوشش محمد سعید 


خطیب اوغلی, آنکاراه ۱۹۷۱ ۱۸ ذهیی, محمد پن اجمد, تذکرة الحفافد, حپدرآباد دکن, 
۱۳۳۴۳ ق؛ همو, سبر آعلام اللبلاهد به کوششی شعیب ارنووط و اکرم البرشی, 
بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م! همو العبر, به کرشش محمد سعید بن زغلول, بیروت, ۱۴۰۵ 
ق؛ سبکی, عیدالوهاب پن علی, طبقات الشافعیة الگبری, به کرششن محموه محمد طناحی 
و عبدآلنتام محمد الحلو, تاهره, ۱۳۸۴ ق؛ سخاوی, محمل ین عبدالرحمن, فنح العفیث: 
پیروت, ۱۴۰۳ /۱۹۸۳م؛ سععانی, «عبدالكريم بن محمد. الانساپ, به کرشضش 
عبدالرحمن بن بحبی معلمی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۵ /۱۹۶۶ م! سهمی: حمزة بن 
پرسف, تاریخ جرجان, به کوشش محمد عبدالمعید خان, پیروت, ۱۴۰۷ ۱۹۸۷/۵ م: سید 
مرتضی, علی بن حسین, الذريعة الی اصرل الشربعة, به کرشش ابوالقاسم گرجی, تهرانه 
۶ شی؛ سبوطی: تدریب الراری, یه کوشش عبدالوهاب عبداللطیف, قاهر», ۱۳۸۵ 
۱۹۶۶/6 م۱ همر, الدرالمشور. بیروت, ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م؛ ظاهریه, خطی (مجامیعا: 
عبادی, محمد پی احمد, لبقات الفقهاء الشافعية, په کرش گوستا ویتستام: لپدن, ۱۹۶۴ 
م* عراقی, عبدالرحیم بن حسین, النبصرة و التدگرة, به کوش محمد بن حسین عرافی؛ 
بیروت, ۱۳۵۴ ق؛ فارسی, علی پن بلبان, الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان, به 
کرشش شعیب ارئژوط, بپروت, ۱۴۰۸ ق/۱۹۸۸ م؛ مر عشلی, بوسف عبدالر حمن, علم 
فپرست الحدیث, بیررت, ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م! مزی, پرسف بن عبدالرحمی, تهذیب 
الکمال, نسخذ ختلی کتاپخان؛ احمد ثالث, تویکاپی, شم ۶۲۹۶؛ مقدسی, محمدبن احمدر 
احسن التقاسیم, به کوششی دخویه: لیدن, ۱۹۰۶ م! لووی؛ محیی‌الدین, «التقربب»» همراه 
سحیح البخاری بشرح الکرمانی, پیروت؛ ۱۴۰۱ /۱۹۸۱ م: هم تهذیب الاسماء ر 
اللغات, قاهره, ادارة الطباعة لمنیریة؛ ونسینک, آرنت یان, المعجم المفهرس لالفانظ 
الحدیت التبری, استانبول, ۱۹۸۸ م بخش علرم قرآنی و حدیث 

ان‌خشتاب. ابوالحسن محمدین یحبی, قاضی‌حلب در روزگار 
ایلغازی بن ارتق. از زندگی وی چیزی دانسته نیست. شهرت او در آباد 
ساختن مساجد و تبدیل چهار کلیسای مهم حلب به‌سجد بود. که هریک 
از اين نساجد در زمینه نشر علوم و معارف اسلامی نقش مهمی را تا به 
آمروز ایفا نموده است. 

غزی (۲۱۶/۲) گوید که وقتی صلیبیها شهر حلب را در ۵۱۸ ق/ 
۴ م محاصره کردند و ایلغازی بن ارتق از آن دیار گربشت, قاضی 
ابن خشاب به رسیدگی به امور مردم همت گماشت. صلیبیان چون از 
جائب غربی و شرقی به شهر حمله کردند و برای دست یافتن به زر و 
سیم به نیش قبور و مشاهد و قتل عام مردم بی‌گناه پرداختند, قاضی‌این 
خشاب در چنین شرایط سختی با مرافقت بزرگان حلب تصمیم گرفت 
محراب کلیساهای بززگ و مهم مسیحیان را خراب و به جای آن 
محراب اسلامی برپا کند (ابن عدیم, ۲۱۵۰۲۱۴/۲ و ذیل آن). به دنبال 
این تصمیم پود که وی با ایجاد تغییراتی در محراب و درهای 
بزرگ‌ترین کلیسای آنان که هیلائه, مادر قسطنطین : ساخته و نزد 
سیحیان از منزلت والایی برخوردار بود. مسجدالسراجین را برپا 
کرد. وقتی زمام امور به دست نورالدین محمود زنگی افتاد. ایوان و 
جندین حجره به آن افزود و آن را به مدرسه‌ای به نام حلاویه پا حلاویین 
رای تدریس مذهب حنفی تبدیل کرد که بنای آن در ۵۴۴ ق/۱۱۴۹م 
به اتمام رسید (غزی ۲۱۷/۲ محمد" راغب, ۴۵۰/۱ - ۴۵۱). این 
مدرسه تا زان ابن عدیم (د ۱۲۶۲۶۶۰ م) مرکزی برای ترویج 
مذهب حتفی بود. مخراب ایوان این مدرسه تا به امروز نیز همجنان 
برپاست (فارس, ۴ و ۱۳۱/۵ کلیسای حدادین نیز از جمله چهاز 


ابن‌خشاب ۳۹ 


کلیسایی است که به دستور ابن خشاب به مسجد تبدیل شد. این مسجد 
بعد از مدتی به دستور حسام‌آلدین محمدبن عمربن لاچین, خواهرزاده 
صلاح‌الدین, خراب و به صورت مدرسه د رآمد (ابن عدیم, ۲۱۵/۲؛ ابن 
شحنه, ۱۱۷). دانشمندان حلب هریک برای مدتی ریاست این مدرسه 
را بر عهده داشتند. تا اینکه نویت به اب شحنه (د ۸۹۰ ق/ ۱۳۸۵ م) و 
فرزندانش رسید. ابن شحنه (همانجا) گوید که خود وی مدتی متلی 
مدرسه بوده و آن را به فرزندانش محول کرده است و گویا از آن پس 
مدرسه تعطیل شد. غزی (د ۱۳۵۲ ق/ ۱۹۳۳ م) اين مدرسه متروکه را 
در درب‌الحدادین واقع در محلا سثاحيةٌ حلب مشاهده کرده است 
(۱۱۰/۲). 
نام مسجد دیگری که وسیلة ابن خشاب در محل کلیسا برپا شد بر ما 
معلوم نیست. این سسجد به وسیلدٌ عزالدین عبدالملک مقدم در ۵۶۴ ق/ 
۹ م تجدید بنا و به درس مقدمیه تبدیل شد (ابن شحنه, ۱۱۸). این 
مدرسه در زمان غزی (۷۰/۲) به مدرسهٌ خان التئن معروف بود. ابن 
خشاب همجنین آرامگاهی به نام الترية الخشايية در نزدیکی مسجد ابی 
درجین بنا کرد که دو قبر در رواق شرقی آن وجود داشت. یکی از 
بزرگان قادر به. که از مشایخ هلالیه بود در ۱۳۱۷ ق/ ,با کمک 
مردم اين آرامگاه را تعمیر کرد و آن را محل تدریس و برگزاری نماز 
جمعه و عیدین قرار داد (همو, ۰۸/۲ ۶۷). از دیگر خدمات این خشاب 
به تمدن اسلامی در حلب ایجاد مسجد جامع‌الاصفر است. غزی 
(همانجا) گوید که اين بنا محل برپایی نمازهای یومیه و جمعه است ر 
قبلاًبه جامع‌الجرن الاصفر نیز معروف بوده است. 
مأخل: ابی شحته, محمد, الذر الملتخب فی تاریخ مملكة حلب, به کرشش بوسف الیان 
سرکیس, پیروت, ۱۳۲۷ ق/ ۱٩۰‏ ۱2 اين عدیم؛ عمر بن احمد ژبدة الحلب: یه کرشش 
سامی الدهان, دمشق, ۱۳۷۰ ق/ ۱۹۵۱ م؛ غزی, کامل بن حسین, نهرالذهب فی تاریخ 
حلپ, حلب, ۱۳۴۳ - ۱۳۴۵ ق؛ فارس, محمد کامل, «بحاریب حلب: طرزها الق و 
المعماربته, عادیات حلب, حلب, ۱۹۷۸ ب ۱۹۷۹ م؛ محمد راغب, طباخ حلبی, اعلام 
البلاء, حلب, ۱۳۴۲ ق/ ۱٩۲۳.‏ م, علی اکبر ضبانی 


ابن‌خشاب. اپونحد عبدالله بن احمد (۲۰-۲۹۲ رمضان ۱۵۶۷ 
۲٩ - ۹‏ آوریل ۱۱۷۲), عالم ناسور نحو, لفت, ادپ؛ حدیث, 
منطق و نسب‌شناسی. از اصل و نسب ری اطلاع دقیقی در دست 
تیار شاگرد وی عمادالدین کاتب او را بغدادی دانسته و نیز به‌گفته 
همو «خشاب» لقب نیای درم دی بوده است (۳(۱) ۸). اپن خلکان 
درباره تاریخ تولد او که از زبان خود وی ۴۹۳ ق نقل شده (ابن ایبک» 
۶) تردید روا داشته و گفته است که احتمالاً ری پیس از این تاریخ 
به‌دنیا آمده است (۱۰۴-۱۰۳/۳). دربارهٌ دوران کودکی و جوانی او 
نیز به‌اشاراتی مختصر بسنده شده و از این رو بخش وسیعی از زندگی 
ری در پرد؛ٌ ابهام باقی مانده است. این امر ظاهرا از آنجا برمی‌خیزد که 
وی از خاندانی معتبز و نام‌آور بر نخاسته است (لقب نیای وی خشاب 
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۳۰ ابن‌خشاب 


یعنی هیزم‌فروش, شاید موید اين نظر باشد) و از این رو, ثبت 
رویدادهای زندگ‌انی از آن زمان آغاز شد که دیگر آوازه‌اش پالا 
گرفته بود. تنها آگاهی ما از دوران کودکی وی سخنی است که خود او 
دربار: هوش و حافظ خویش در دو سالگی گفته است (ابن فرات. 
۱۴ ۱۹۳). پس از این تا حدره ۱۳ سالگی که از ابن دبّاس (د ۵۰۵ 
ق / ۱۱۱۱ م) به‌عنوان استاد خویش یاد کرده است, از وی نشانی در 
دست نیست (ابن خلکان, ۱۰۴/۳). اطلاع دیگر ما دربار؛ آغاز کار ری 
گزارش ابن ایبک (ص ۱۳۶) است که به‌نفل از سمعانی می‌گوید که 
اب خشاب جوانی کأمل و فاضل و در ادب و لغت و حدیث چیرهدست 
بود. این گفته, نشان؛ شهرت زردرس ابن خشاب است. 
اپن. خشاب. در محضر استادان متعدد به‌فرا گرفتن. دانشهای 
گرناگون پرداخت. لفت و ادب را از جوالیقی (یاقوت. ۴۹/۱۲) و 
حسن بن علی محولی فرا گرفت (ذهبی, المختصر, ۲۰۹)؛ از ابریکر 
ابن جوامرد قطان, علی بن ابی زید فصیحی و ابن شجری نحو آموخت, 
و اپوالغنانم رسی, یحبی بن عبدالوهاب منده. ابوالقاسم بن خصین و 
ابوالعرٌ بن کادش (ابن نقطه, ۳۰۳/۲؛ ابن رجب. ۳۱۶/۱؛ یاقوت. 
۲ - ۵۰) استادان حدیث ار بودند. قرائت و نیز علوم قرآنی را 
افزون بر در تن اخیر از ابوالقاسم سمرقندی, ابوغالب بن با و دیگران 
(ابن رجب, همانجا) و علم فرانض (تقسیم ارث) را از ابو بکر مرزوقی 
آمو خت و نزد ابوبکر بن عبدالباقی انصاری به‌تحصیل حساب و هندسه 
پرداخت (یاقوت. همانجا). علاوه بر اینان از بسیاری از استادان دیگر 
نیز بهره برده است (همانجاها), روشن نیست که او منطق را نزد چه 
کسی آمرخته است. اما رساله‌ای در اين موضوع به‌او منسوب است 
(نک: دنبالُ مقاله). 

شخصیت‌علمی-اجتماعی: ابن خشاب شخصیت بسیار پیچیده ای 
داشت که در رفتار فردی و اجتماعی او نمایان بود. روحی بی‌قرار و 
سوداوی داشت. چنانکه بسیاری از نوشته‌هایش را به‌همین سبب ناتمام 
رها کرد (اين قفطی. ۱۰۰/۲), حتی مجلس درس او نیز وقت معینی 
نداشت و گاه بازی شطر نج و گفت‌رگو و دیدار با دوستان را بر آن 
ترجییح می‌داد (ابن فرات, ۴ (۱۹۰/)۱). وی آموزگار فرزندان مستدجد 
خلیفه بود و غالباً در راه باز گشت از تدریس در کنار بازیگران و مردم 
عادی به‌تماشای شمبده‌بازی و شطرنج می‌ایستاد (ابن جوزی, یوشف. 
۸ ۸ , از شدت علاقه به‌شطرنج, گاه خود نیز پا آنان به‌بازی 
می‌پر داخت (باقوت, ۵۰/۱۲), آنگاه که از سوی خلیفه وی را از این 
کار منع کردند. پیام فرستادکه«من‌آن نیستم که اسیر شما توانم بود. اگر 
جز این می‌خواهید مرا به‌کار خود رها کنید. این ما بودید که به‌سراغ 
من آمدید نه من.» خلیفه نیز دستور داد دست از وی بدارند (ابن جوزی, 
پوسف, همانجا): ان خشاب با مردم فرودست بسیار فروتنانه رفتار 
می گر ده اما در پرابر فرمانروایان و اشراف تکبر نشان می‌داد. در 
مجلس درس نیز با خودخواهان بی‌اعتنایی و تندی می‌کرد و با فروتنان 
به‌ثرمی سخن می‌گفت (عمادالدین, ۱ (۳) / .)٩‏ از درباریان که 


درستدار همیشگی او بودند. می‌گریخت. اما ساعتها با دوستی زنگی و 
زشت‌روی در بازار و دکانها می‌نشست و په‌گفت‌وگو و شوخی 
می‌پرداخت (ابن فرات: ۴ (۱) | ۱۹۰). 

این خشاب به‌زندگی مادی و حتی نظافت خود بی‌اعتنا بود. خانا 
قدیمی او با فرش بوریا و تخته‌های چوپ که کت بهایش را بر آنها نهاده 
بود. ویرانه‌ای را می‌مانست. جنانکه گویند پرندگان در میان کتابهای او 
آئیان می‌ساختند (ابن قفطی, همانجا). عمامه‌اش را تا از جرک سیاه 
نمی‌شد, از سر بر نمی‌گرفت و چون آن را بر سر می‌نهاد: بدآراستگی 
آن توجهی نمی‌کرد و ملامتگر را پا اين پاسخ که هیچ‌گاه عمامه‌ای بر 
سر عاقلی راست نیامده است, خاموش می‌ساخت (یاقوت, ۱۵۱/۱۲ 
بن رجب, ۳۲۰/۱), دربار طنز گویی و حاضرجوابی او داستانهای 
بسیاری نقل شده است (مثلا؛ باقوت ۵۰/۱۲ -۵۱؛ نیز قس: سخن 
طبر گو نه او درباره گفتةً اپن عباس درمورد خطبهٌ شقشقیه در ابن ابی 
لحدید. ۶۹/۱). ری زبان ملامتگران را که چرا به‌تماشای شعیده‌بازان 
و دلقکان می‌ایستد نیز با پاسخی چنین می‌بست: اینان سخنان نادری بر 


زبان می‌آررند و لطایفی در سخن خویش دارند که دلپذیرتر از آن نتوان 
یافت و در گفتارشان اندیشه‌هایی است که هرگاه به کتابهای علمی راه 
بابند, ارزش واقعی آنها شناخته می‌شود (ابن فررات۴ (۱)/ ۱۹۰). 

همین آسان‌گیری وی در زندگی شخصی برخی را بر آن داشته تا او 
را بخیل بخوانند (یاقوت, ۵۰/۱۲ فیروزآبادی, ۱۰۶), اما از سوی 
دیگر می‌دانیم که او به‌طالبان علم توصیه می‌کرد که کالای خود را 
وسیلا جمع‌آوری زر و زور قرار ندهند و آن را فقط در راه خدا به‌کار 
گیرند و مزد از وی بخواهند (ابن فرات ۴ (۲۰۳/)۱), اما کچ روی و 
سنت گریزی ابن خشاب هرگز نتوانست چیزی از اعتبار علمی او 
بکاهد و نویسندگان از اينکه ار را «حجت عرب» (ابن تفری بردی, 
۶ )ور «حجة الاسلام» (ابن رجب: ۱ ) و «امام و علامه» (ذهبی. 
سیر, ۵۲۳/۲۰) بخوانند, اپایی نداشتند. 

شخصیت علمی ری را دیگران نیز ستوده‌اند, اما سخن دوست و 
شاگرد او عمادالدین (۱ (۳)/ ۸-۷) از همه ستایش‌آمیزتر است. وی 
آبن خشاب را داناترین مردم به‌زبان عرب. نحو, لفت, تفسیر, حدیث و 
نسب‌شناسی و از همه بزرگان روزگارش برتر دانسته است. یاقوت 
(۱۲/ ۰-۴۷ ۴۹) ار را هم سنگ اپوعلی فارسی دانسته و ابن فرات او 
را از لحاظ علمی برتر از ابوعلی شمرده است (۴ (۱۸۹/)۱). افزدن 
پر اين گفته‌اند که ار در علم فرانض, ادب و شعر (ذهبی, المختصر, 
۹٩‏ منطق. حساب و هندسه (یاقوت, ۴۸/۱۲) جیره‌دست بود و 
خطی به‌شایت خوش داشت (ابن ایبک. ۱۳۵) و دست نوشته‌های او 
به‌قیمت گزاف به‌فروش می‌رفت و طالبان برای په‌دست آوردن آنها 
رقابت می‌کردند (عمادالدین, ۱ (۸/)۳). در حسن قرائت و سریع 
خواندن ونهمیدن قرآن نیز سرآمد اقران به‌حساب می‌آمد (یافعی, 
۸۳ و قرآن را با قرانتهای گوناگون. حنظ داشت (ابن قفطی. 
۲ با اينهمه شهرت ابن خشاب مدیون نحودانی ارست و گفته‌اند 


زعامت و پیشگامی دانش نحو در آن روزگار به‌ری منتهی می‌گشت 
(ذهبی, العبر. ۱۹۷/۴). ۱ 

ری پژرهشگری کم‌نظیر بود. چنانکه ابوالخیر مصدق بن شبیب 
واسطی, استاد ابن اپی الحدید. گفته است آنگاه که خطبهٌ شقشقیه را 
نرد ار می‌خواند, درباره اسناد آن از وی جویا شد و گفت که برخی این 
گنتدها را به‌شید رضی موب می‌دانند. آبن خشاپ پاسخ داد که «اين 
شیو؛ گفتار از سیدرطی نیست, چه ما سبک و اسلوب ار را می‌شناسیم 
و من متن خطبه را در کتابهای مختلفی که حدود ۲۰۰ سال پیش از سید 
رضی (د ۴۰۶ ق / ۱۰۱۵ م) نوشته شده, یافته و جندین نسخةً 
دست‌نویس از آنها می‌شناسم که پیش از تولد پدر سیدرضی نوشته شده 
ابت. و مشخصات خط و نويسنده آنها را به‌خوبی می‌دانم» (ابن ابی 
الحدید. همانجا). مولف الجوهر المنتخب فی اخبار العلم والادب نیز 
گفته است که ابن خشاب در رساله مرربوط به‌نسب مسدد بن مسمر از 
حماد راویه (ه م) و از ادعای او مبلی. پر اينکه ۶۰۰ .قصیده با مطلع 
«بائت سعاد» نی‌شناخته, یاد کرده است. اما جون این مطلب برای ار 
شگفت‌آور بوده, خود به‌تحقیق پرداخته و موفق به‌جمع آوری ای 
قصیده مذ کور گردیده است (ابن فرات۴ (۱)/ ۱۹۲ -۱۹۳). علاوه بر 
هوش و حافظة ثیرومند عامل دیگری که در تکوین شخصیت علمی 
این خشاب موثر بوده است, کتابدوستی شدید اوست که گاه جون دیگر 
رفتارهای وی رنگی بیمارگونه دارد. پیری و سالخوردگی نیز هررگز از 
شور و اشتیاق او به‌مطالعه نکاست, به گفت؛ ذهبی (المختصر, ۲۰۹) وی 
با وجود سالخوردگی سخت شيفتة شنیدن و سود بردن از گفته‌های 
دیگران بود و در آمرختن هیچ مطلبی تردید نمی‌کره (صفدی, ۱۵/۱۷! 
ابن رجبپ, ۳۱۶/۱): وی انبوهی از کتابهای سودمند (یاقوت, ۵۰/۱۲) 
داشت و هرگاه دانشوری زندگی را بدرود می‌گنت, کتابهای ار را 
می‌خرید و پر مجموعةٌ خود می‌افزرد (صفدی, همانجا), ابا همواره 
کتابهای کهنه و ارزان را انتخاب می‌کرد (ابن قفطی, ۱۰۱/۲). گفتاند 
که چرن از کسی کتابی به امائت می‌گرفت, از باز گرداندن آن سرباز 
می‌زد. يا چون می‌خواست کتابی را بخرد, دور از چشم صاحب آن 
برگهایی از کتاب را می‌کند و آنگاه کتاب را اقص جلوه میداد و آن را 
به بهایی اندک می‌خرید (یاقوت, ۵۱/۱۲). ظاهراً ری هرگز ازدواج 
نکرد (همانجا؛ ذهبی, العبر, ۱۹۷/۴؛ ابن فرات. ۴ (۲۰۵/)۱)؛ و گریا 
تجرد فراغت بیشتری برای کارهای علمی او فراهم کرده بود. ابن 
خشاب شاگردان بسیاری تربیت کرد که از جمله می‌توان به ایتان اشاره 
کرد: ۱ 

الف در شعر و ادب و نحو: عمادالدین کاتب (عمادالدین۱ (۳) 
۷ ابو بدر اسکافی از دبیران وپرداز و مبرز در ادب عربی (ابن 
شاکر, ۳۴۲/۱). ابوالحسن علی بن عنتربن.ثابت معروف به شمیم (ابن 
کثیر. ۴۱/۱۳). ابن دهان نحوی و نیز اپرغالب بن میمون که قصاید 
گزیده خود را برای تدوین منتهی الطلب برای استاد: برمی‌خواند 
(ابوغالب» ۱/۱؛ نیز نک: تلوخی, ۱۳۶۹ ۳۷۲)! ب - در حدیث: حافظ 


این خشاب ۳۳ 


ابرسعد سمعانی, اپومحمد بن اخضر و ابواحمد بن سکینه (یاقوت 
2-02۳ 

این خشاب و مکتب بفداد: با آنکه اين خشاب نحوی نامداری 
است. متأسفانه تفصیل آرای نحوی ار دردست نیست. از آرای او این 
در مورد قابل توجه است: نخست آنکه به نظر وی, «من شرطیه» با وان 
شرطیه» قابل قباس است و اگر کسی رای آن محلی از اعراب قائثل 
نشود, اشکالی ندارد (سیوطی, .)۸٩‏ دیگر آن که ری نیز در مقابل یا 
کريمه «هذان خصمان اختصمواه (حج | ۲ مانند بسیاری دیگر 
از نحویان, اجار به توجیه شده و گفته است «خصم» مصدری است که 
وصفیت يافته و از این رو مراعات مطابقت آن با موصوف در افراد و 
تعدد. ضروری. نیست. (ابوحیان, ۱۱۸). البته براساسن.اين اظهار نظر 
نمی‌توان ار را به یکی از مکتبهای کوفه و بصره و با بغداد وایسته 
دانست, اما از آنجا که وی را با ابرعلی فارسی که خودپایه گذار مکتب 
بغداد است, مقایسه کرده‌اند. شاید بتوان گفت که در مسائل تحوی او 
نیز به شیوه این مکتب می‌اندیشیده است. آنجه این نظر را تقویت 
می‌کند یکی آن است که ابن خشاب از ابن دباس که بنابر نوشتة 
ابن قفطی (۲۵۷/۳) در نحو شوه ابوعلی و ابن جنی را دنبال می‌کرده, 
به عنوان شیخ خود یاد کرده است (یاقوت, ۵۵/۱۷)؛ دیگر آنکه شاگرد 
ری ابوالبقاء کی در نحو پیرومکتب بغدادبوده است (ضیفه ۲۷۹). 

ابن خشاب, حنبلی مذهب بود و برآرای فقهی احمدبن حنبل پای 
می‌فشرد (ابن رجب, ۳۱۸/۱) و گرچه گفته‌اند که بای‌بند سئن و نوافل 
بود (ابن کثیر, ۸۲۸۹/۱۲ اما برخی روایات نیز به بی‌قیدی او در این 
باب اشاره دارند (ابن جوزی, عبدالرحمن, ۱۲۳۹/۱۰ عمادالدین, 
۱( ری در ۷۵ سالگی به بستر مرگ افتاد. ابن جوزی که از 
دوستان او بود, به عیادتش شتافت و وی را در حالی دید که از زندفی 
قطع امید کرده است (ابن جوزی, عبدالرحمن, ۲۳۸/۱۰). 

قاضی اپوالقاسم بن فراء نیز از اب خشاب عیادت کرد و جرن 
وضع اورابسیار بدیافت. وی‌را به‌منزل خویش برد و به پرستاری‌از او 
پرداخت (ذهبی, سیر, ۵۲۶/۲۰). وی سرانجام در منزل ابن فراء 
در گذشت و نزدیک آرامگاه بشر حافی به خاک سپرده‌شد (ابن فرات, ۴ 
(۱) | ۲۰۶-۲۰۵ 

عمادالدین کاتب تاریخ مرگ ابن خشاب را ۵۶۸ ق نوشته, اما 
گفته است که خود در آن هنگام در شام بوده است (۱ .)٩1)۳(‏ ابن 
خشاب ثروت خود را که مجموعه‌ای از کتاب بود. وقف طالبان علم 
کرد, اما اکثر آنها به تاراج رفت (ذهبی, سیر, ۲۰ | ۵۲۶). 

آثار جاپی: ۱.استدراکات. این کتاب نقد ابن خشاب بر مقامات 
حریری است که همراه با نقد ابن بری براین خثتاب در ۱۳۲۸ ق در 
آمتانه (استانبول) و همچنین در ۱۳۲۶ ق در قاهره در پایان مقامات به 
چاپ رسیده است؛ ۲. المرتجل. این اثر شرح او بر الجمل فی اللحو 
عبدالقاهر چرجائی است و در ۱٩۷۲‏ م به کوشش علی حیدر در دمشق 


جاپ شده است. 


۳۳۲ آبن خصیب 


آنار خطی: ۱. تواریخ میلاد الائمة و وفیاتهم؛ که به روایت ابن 
خشاب ضمن مجموعه‌ای در کتابخانُ فخرالدین نصیری در تهران 
(جامعه..۱ (۴۵/)۳) و نیز با عنوان تواریخ موالید و وفیات اهل البیت 
و این دفنوا ضمن مجموعه‌ای در کتابخان مرکزی دانشگاه تهران 
(مررکزی, ۸ / ۷۵۸-۷۵۷) نگهداری می‌شود؛ ۲. القصيدة البديعية 
الجامعة لشتات الفضائل رالرموز العلمية, ابن خشاب این قصیده را به 
ابن انباری هدیه کرده است و آن شامل بخشهایی در شیوه کتابت. 
پلاغت و نحو و لغات دشوار, عروش و قافیه, قرآن و فقه و سیر و 
اخبار ارائل است (5,1/494 ,ل0۸): نسخه‌ای از آن در دارالکتب 
موجود است (همانجا)؛ ۳. لمعة فی الکلام علی لفظة آمین الستعملة 
فی الدعاء وحکمها: فی.العربية. که. ضمن مجموعه‌ای, در . کتابخاند 
کرپریلی (کوپریلی, ۱۱۱/۲) موجود است؛ ۴. مسائل فی النحو (انواع 
وار, مسألٌ لیی, معنی دو بیت از کسایی, مساأله‌ای از فقه که به نخو 
نیازمند. است)؛ این رساله نیز .در مجموعه پیشین. (همان,۱۱۳/۲۰) 
محفوظ است. 
آثار منسوب: ۱. شرحی ناتمام بر اللبع ابن جنی در ۳ مجلد (ابن 
فرات, ۴ (۲:)۲۰۴۱)۱. شرح مقدمٌ ابن هبیر وزیر در نحو (بغدادی, 
۵۱ . حاشیه بر درّة الغواص حریری (حاجی خلیفه, ۰۷۴۱/۱ 
که این بری ردی موسوم به اللباب علی ابن الخشاب ب رآن نوشته بوده 
است (همانجا)؛ ۴. ردیه‌ای بر تهذیب اصلاح المتنطق ابن سکیت. 
این تهذیب از خطیب تبریسزی بوده است (حاجی خلیفه, ۱۰۸/۱)؛ 
۵, ردیه‌ای بر اسالی ابن شجری با عشوان انتصار (همو, ۱۶۲/۱ 
۶ ردیه‌ای بر شرح الجمل اين بابشاذ با امهادية الهادية (ابن فرات, 
۴ ۱۳۰۴۳۱ و همجنین ردیه‌های ناتمام بسیار (همو, ۴ (۲۰۵/)۱)؛ 
۷. اللامم فی اللحو (حاجی خلیفه, ۱۵۳۶/۳). کحاله (۲۰/۶) کتابی در 
«نقد. الشعره» به ری نسبت می‌دهد: ولی در منابع قدیمی‌تر این عنوان 
دیده نمی‌شود. از این خشاب اشعاری نیز نقل شده است (عمادالدین: 
۳( /۱۸-۹؛ یاقرت. ۵۳-۲۳ ابن فرات. ۴ (۲۰۴-۱۹۷/)۱). 
مأخذ: ابن ابی الحدید, عبدالحمید بن هبةائله, شرع نهج البلاغة, تاهره, ۱۳۲۹ ق؛ ابن 
اییک, احمد, الستفادمن یل تاریخ بفداد, به کوشش قیصر ابرفر ع,بروت, ۱۳٩۱‏ ق! 
آبن تفری بردی, الدجوم! ابن جوزی, عبدالرحمن, المنتظم, حبد رآباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ اب 
جرزی, برسف بن قزاوغلی, مرآ الژمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۰ ق ۱۹۵۱۱ ۱۶ این 
خلکان, وفیات؛ ابن رجب, عبدالرحمن بن احمد. الیل علی طبقات الحتابلة: به کر شش 
محمد حاید التی, قاهره, ۱۳۷۲ ق / ۱۹۵۲ ابن شاکر کتبی, محمد. فوات الوفیات, به 
کوش اسان عباس, پیروت, ۱۹۷۳ م؛ ابن صابونی, محمدین علی, تکملة اکمال 
الاکنال, به کرش مصیلنی جراد, بفداد, ۱۳۷۷ ق / ۱۹۵۷ ۸؛ ابن فرات, محمدین 
عبدالرحیم؛ تاریخ, به کوشتی حسن محمد شماع, پصره, ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۷ م؛ اپن قاضی 
شهبه, ابریکر پن اضد, طبقات الشانعية, به کوشنی تخافظ عبدالعلیم خان, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۹۹ ی / ۱۹۷۹ م؛ ابن قفطی, علی بن پرسف, انباهالرواة, به کرئیش محمد 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۴-۱۳۶۹ ق 1 ۱۹۵۵-۱۹۵۰ م؛ این کیره الیدایة! اب 


وشش شرف‌الدین 


تقطله, محسدبی عبدالفلی, التقیید لمعرفة الرواة والسئن والب‌انید, به 
احمد, حپدرآباد دکی, ۱۴۰۴ ی | ۱۹۸۴ م؟ ابوحیان اندلسی, محمدین یوسف, تدکر7 
النحاق, به گرشش عقیف عبدالرحمن, بروت, ۱۴۰۶ ق؛ ابرغالب ین میمون. منتهی 


الطلب من اشعار العرپ, په کرحت فواد سزگین, فرانگفورت, ۱۴۰۶ ق۱۹۸۶ م! 


بغدادی, هدیه؛ تترخی, عزالدین, «من ذخائر قبة الملک الظاهر», مجلة المجیع العلمی 
العربی, ۱۳۸۲ ق / ۱۹۶۲ م؛ جامعه, ختلی؛ حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی: محمدبن احمده 
سیر اعلام اللبلاه, به کرئش شعیب الارتورط ونحمد نعیم عرقسرسی, پیروت؛ ۱۴۰۵ 
ق؛ همو, العبر؛ به کرخش صلاح‌الدین منجد, کویت, ۱۹۶۳ م؛ همو. المختصر المحتاج 
الية من تاریخ این دبینی, پیروت, ۱۴۰۵ ق؛ سیرطی, الاتتراح, به کرشش اخمد 
بحمدقاسم, قاهره, ۱۳۹۶ ق 4 صندی, خلیل بن اییک, الرانی پالوفیات, به کزشش 
درررتیا کراررلسکی, بیروت, ۱۴۰۱ ق / ۱۹۸۱ م؛ شیف, شوقی, المدارس اللحوية, 
مصر, دارالنغارف؛ عمادالدین کاتپ, محمدپن بحید, خريدة القصر, به کرشش محمد 
بهجة الاتری, عرأی: ۱۹۷۶ م؛ فرون, عمر, تاریخ الادب الغربی: بپررت. ۱۹۸۴ م: 
فیروزآبادی, محندین یعقوب, البلفة, په گوششل محمد مضری, دمشق, ۱۳۹۲ ق ۱۹۷۲۱ 
م+ کحاله, عبررضا, بعجم المژلفین, پیررت, ۱۳۷۴ ق / ۱۹۵۷ ۱۸ کوپریلی, خطی؛ 
برکزی, خعلی؛ یانعی, عبدالله بن اسعد, مرأة الچنان, حید رآباد دکن, ۱۳۳۹۸۱۳۳۷ ق؛ 
باقوت, ادبا؛ نیز: ۰ ماه تا 
مجند فاضلی 
این خصیب. . ابویکر حسن, اخترشناس ایرانی تبار سده ۲ق | 
۸ او به فارسی و عربی می‌نوشت (ابن, قفطی: ۱۶۵؛ سارتن, ۶۹۸). 
ابن طاووس, کنية او را ابوالحسین بن ابی الخصیب ذکر کزده و از 
دانشسندان شیعه اهل قم و مقیم کوفه برشمرده است (ص ۱۲۹). از 
زادگاه و جزئبات زندگی وی آگاهی دقیقی در دست نیست و آنطور که 
از نوشته خود وی در کتاب الموالید برمی‌آید, ابوالعنبس صمیری منجم 
را در ۲۳۰ ق/۸۴۵م ملاقات کرده و ظاهر پیشتر از کندی ریاضی‌دان 
(د احتمالاً میان ۲۶۰-۲۵۲ ق/۰ ۸۶۶ ۸۷۴م) زندگی. کرده. است 
(۵۸5,۷11/122). بدین ترتیب می‌توان چنین انتیجه گرفت که ابن 
خصیب در نیم دوم سدهٌ ۲ ق/٩م‏ زنده بوده, از این روی نوشتة بغدادی 
(۲۶۵/۱) که تاریخ درگذشت او را حدود ۱۹۰ ق/ ۸۰۵م ذکر کرده 
است: درست به نظر نمی‌رسد. او پیش از آنکه به علم هیأت بپردازد. به 
تحقیق و مطالعه در سعد و ثحس و قران ستار گان علاق خاص داشت و 
در پیشگویی و «سهم الفیب» (بخشی معین از فلک البروج که طالع 
بینند) نیز ماهر بود و متخصص احکام نجوم به شمار می‌رفت: ولی 
پیشگوییهای او اغلب نادرست بود (ابن قفطی, همانجا). ابن خصیب 
در احکام نجوم مهارت داشت و به همین سیب حامیان زیادی یافت و 
شاید به همین دلیل, آثارش جزء بزرگ‌ترین کتابهای احکام نجوم مورد 
پذیرش ملل دیگر نیز قرار گرفت و از اجزای لازم علم نجوم و 
دانشهای رایسته به آن گردید. 

آنار: 

۱ کارمهتر يا الکارمهتر, دائرةالمعارفی است نجومی. ابن ندیم 
(ص ۲۷۶) آن را شامل جها رکتاب به شرح زیر می‌داند: کتاب المدخل 
الی علم الهینة؛ کتاب تحویل سنی العالم که این هر دو کتاب ظاهرا از 
میان رفته است (0۸6,۷11/123)؛ کتاب الموالید؛ کتأب تحویل سنی 
الموالید که از مأخذ معتبر خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب سفيلة او 
بوده است (همانجا). کتاب الموالید و کتاب تحویل سنی الموالید هر 
دو در یک مجلد در کتابخانه‌های حمیدیه (شم ۸۵۶) و جستربیتی (شه 
۹ و کتاب الموالید با ؛عنوان المفنی فی الموالید یا المقنم فی 


الرالید در اسکوریال به شماره‌های: ۹۳۵ ۸۴۰ ٩۷۳‏ و ٩۷۸‏ 
(ناقص) و در کتاپخانة فاتح استانبول (شه ۵۴۱۱) نگهداری می‌شود 
(۷11/123 ,6۸5 :1/394 ,0۸175), ترجمه لاتین کتاب الموالید که در آن 
نام الخصیب به صورت الکاسین پسر الکاسیت" آمده است در ۶۱۵ با 
۶ ق/ ۱۲۱۸ با ۱۲۲۹م توسط سالیو با سالومون در پادوا" انجام 
گرفته (سارتن, ۶۹۸/۱) و در ۸٩۸‏ ق/ ۱۴۹۲م. ۸٩٩‏ ق/ ۱۴۹۳ و 
۷ در ونیز (سوتر؛ 32) و در ٩۹۴۷‏ ق/ ۱۵۴۰م ذر نورنبرگ 
آلمان جاپ شده است (0۵۸5, همانجا). ترجمة عبری آن نیز به وسیلا 
اسحاق ابوالخیر در ٩۰۴‏ ق/ ۱۴۹۸ صورت گرفته است. همجنین 
کتاب تحویل سنی. الموالید را افلاطون تبولی" ترجمه کرده است 
(همانجا). بعدها پوهانس میلیوس" کتاپدار حکمران ایالت ساکسونی با 
نوشتن شرحی, توجه دیگران را به آثار ابن خصیب جلب کرد. به 
طرری که کتاب مفنی می الموالید به جزئی از «صد گفتار » منسوب به 
هرس تبدیل شد (1ت). 

۲. احکام اللجوم. نسخه‌ای از آن در کتابخانة ملک (شه ۳۵۰۲) در 
۸ برگ وجود دارد که تاريخ کتابت آن رمشان ۱۲۲۶ ق/ سپتامبر 
۱ است (ملک: ۲۰/۱). سزگین احتمال داده است که این کتاب 
نسخه‌ای از الجامع‌الکبیر فی الاحکام تألیف ایوب بن عين الدولاً 
خلاطی خطیب باشد (6۸5,۷1/124). گذشته از آثار باد شده, ابن 
قفطی, کتابهای قضیب الذهب, الْکت و کتاب المنثور راکه به یحبی بن 
خالدبرمکی تقدیم شده (همانجا) و این‌ندیم آنها را منموب‌به‌ابنخیاط 
می‌داند. (ص ۲۷۶), به اپن خصیب نسبت داده است (ابن‌قفطی, 
همانجا).چنین به‌نظرمی‌رسد که ابن قنطی, هنگام استفاده از الفهرست 
دجار اشتباه شبده؛ زیرا که در هیچ یک از مأخذ دیگر که زندگی‌نامه و 
آثار اپن خصیب را نوشته‌اند, به کتابهای مذکور اشاره نشده است. 
همچنین موضوع حمایت برمکیان از اب خصیب نیز که در «داثرة 
المعارف اسلام » به آن اشاره شده, ناشی از انتساب کتاب المنشور به 
ابن خصیب بوده است. 

مأخذ: ابن طاروس, علی بن موسی, فرج المهمرم؛ قم, ۱۳۶۳ ش؛ ابن قفطی, علی بن 

پرسف» تاریخ الحکناه. به کوشش یولیرس لیبرت, لاپپزیک, 0۱۹۰۳! ابن نلیم, 

الفهرست, به کرششس گوستار فلر گل, لایپزیک, ۱۸۷۱م؛ بفدادی, هدیه؛ سارتن جوری, 

مقدمه برتاریخ علم, ترجم‌غلامسین صدری‌انشار, . تهران, ۱۳۵۳ش؛ ملک» ختلی! نبز: 


۱۰۱۹۱ 
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علی اکبر دیانت 


ابن خصیب. ابوعلی احمدبن اسماعیل بن‌خصیب انباری 
بصری (د ح ۲۹۰ ق/۰۳ ۰ شاعر و راوی ادب عربی مللّب به نطاحد 
(به نوشتهٌ صفدی, ۲۴۸/۶ بی تشدید طاء). خاندان ابن خصیب از 
شهر انبار برخاسته بودند. اما جد او ابونضر خصیب بن عبدالحمید 
والی. مصر شده بود :(صفدی, همانجا؛ باقتوت, ۰۲۲۷/۲ ۲۲۸) و 


۱39 ««یوواننیت .6 الط فعصمفطهگید .. ززوبز۲ یه 


ابن خصیب ۳۳۳ 


ابونواس در یکی از مدایحی که برای وی سروده (ص ۴۸۳) به نژاد 
(«عجمی» آو اشاره کرده است. 

اپن معتز (د ۲۹۶ ق/ ۹٩‏ که خود از معاصرآن ابن خصیب بوده 
و با وی مکاتبه داشته (اين ندیم, ۱۳۸؛ یاقوت. ۱۳۲۷/۲ صفدی, 
۶ دوبار از وی یاد کرده است, یک بار با عنوان «خصیبی» (ص 
۸ و دیگر بار به نام احمدین خصیب بصری (ص ۳۷۳). ابن 
خصیب از کاتبان پیشگام دز فن بلاغت و به ویژه اخوانیّات بود (ابن 
ندیم, همانجا) و نقطه‌گذاری حررف و اعراب گذاری کلمات کتاب 
الحدود فرّاء (م) را که خود در یکی از اشعارش از آن با افتخار یاد 
کرده است (یاقوت, ۲۳۰/۲؛ صفدی, همانجا) - می‌توان دلیلی بر 
وسعت دانش وی انگاشت: او در آغاز به طاهریان پیزست و نخست 
کتاپت محمدین عبدالله بن طاهر (۲۵۳-۲۰۹ ق/۸۶۷-۸۲۴م) وسپس 
کتابت برادرش عبیدالله را به عهده گرفت (ابن ندیم, صفدی, 
همانجاها). در یکی از نسخه‌های الفهرست, عبارت «کاتب عبیدالله و 
قبله لمحمد» ظاه را تحریف شده و به صورت «وقتله محمده در آمده 
است. به استناد همین عبارت است که برخی از متأخران بنداشته‌اند 
وی‌به دست محمد کشته شده است (بستانی, ۹۶/۱؛دانشنامه, ۵۳۲/۲) 
و توجه نداشته‌اند که ابن خصیب بعد از آن هم نزد عبیدالله کتابت 
کرده است. 

آبن خصیب, اخبار ادب عربی را از کسانی مانند احمدبن ابی 
الاأمبّغ, ابوسهل رازی, سعدبن یعقوب نصرانی (تلوخی,۲۳۷/۱۰, 
۴ ۲۲۴/۲), احمدبن حارث (مرزبانی, ۲۶۳) بطین حمصی (ابن 
معتز, ۲۴۸) و حسن بن وهپ (صولی, ۱۰۱) روایت کرده است و از 
سوی دیگر, ابن معتز (صص ۱۲۴۸ ۳۷۴), صولی (صص ۰۷۱ ۰۱۴۸ 
۸ ۳۰ )و گروهی دیگر از مشاهیر از وی روایت ادب کرده‌اند (نک 
تنوخیه ۷۷ ۱۱۲۴/۲ مرزبانی. ۳۱۵؛ بافوت, ۲۲۹/۲؛ صفدی, 
۶ ابن خصیب کاتبی علامه, شاعری شعرشناس و ادیبی شوخ 
طبع و بی‌پروا بود (یاقوت, همانجا). برخی از شعرهای او (صولی؛ ۰۴۷ 
۸ ۹ ۰۴۳ ۲ ۱۰۱ ۱۴۴ ۱۲۳۰۰۱۶۱ صفدی, ۰۲۴۸/۶ ۲۴۹+ 
پاقوت, ۰۲۲۸/۲ ۰۲۲۹ ۲۳۰) و همجنین بخشی از نامه‌هایش (صولی, 
۵ ۶۷ در دست است. نقل کته‌های ظریف یا برخی اشارات او 
دربارهٌ شیو؛ نوشتن و آداب و قواعد کتابت توسط صولی (صص ۷۷. 
۸ و با اشاره به نظر وی درباره اينکه قیافٌ ظاهری کاتب باید 
زیبنده مقام او باشد, توسط ابن عبدریه (۱۷۲/۴) و ستایش وی از خط 
خوش (ابوحیان, ۴۴۳۰/۲) نشانة این است که ادیبانی همجون صولی و 
توحیدی او را در فن. کتابت صاحب .نظر می‌دانسته‌اند. 

آدار : ۱:.دیوان الرسائل, که پنا به نوشتژٌ ابن ندیم (همانجا) 
نزدیک به هزار برگ و شامل بهترین انواع نامه‌ها پوده است؛ ۲. کتاب 
الطبیخ؛ ۳. کتاب طبقات الکتاب؛ ۴. المجموغ المنقول من الرقاع, که 
فتاه عبانلاط متعدالم۸ 1 


متالوط 3 (ممصلدع) ملان؟ .2 


۳۳۴ اپن خشْ 


مجموعذ دیده‌ها و شنیده‌های ری دربارة بزرگان بوده است؛ ۵. کتاب 
صفة اللفی؛ ۶. کتاب رسائله الی اخوانه, که گویا مجموعذ اخوانیات و 
نامه‌های دوستانهٌ او بوده است (اين ندیم همانجا؛ قس: یاقوت. 
۲) ) ظاهراً همة اين آثار از میان رفته است. اين خصیب مورد 
بحث را نباید پا احمدبن خصیب وزیر (ه م) اشتباه کرد. 
ماخذ: ابن عبدربه, احمدین محمد, العقد الفرید, به کوشتی احمد امین و دیگران, 
بیروت, ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲م! ابن معتز, عبدالله, طیقات الشعراء, به کوشش عبدالستار 
احمد راج, قاهره, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶م؛ این ندیم.الفهرست؛ اپوحیان توحیدی, علی بن 
محند, البصاثر والاخائر, به کوشش ابراهیم الکیلائی, دمشق, ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۵:: 
ابونواس, حسن پن هانی, دیوان, به کرششی احمد عبدالمجید الفزالی» ببروت, 
دارالکتاب العربی؛ بستانی, ف؛ تتوخی» محسن بن علی, الفرج بعد الشلة, به کوشش 
عبّود السالجی, پپروت, ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸؛ دانشنامه؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الرانی 
پالرفیات, به کوشش س, ددرینگ, بیروت, ۱۳۹۲ ق/۷۲٩۱ع!‏ صولی: محمدبن بجیی: 
ادب الکتاب, به کرشش محمد بهجة الاثری و محمرد شکری الالوسی, قاهره, ۱۳۴۱ ق؛ 
مرزبانی, محمد بن عمران, الموئنح: به کرشش محب‌الدین الخطیب, قاهرهه ۱۳۸۵ ق؛ 
پاقوت, ادپا. غلامرضا جمشیدنژاد 
ابن خضر. شهاب‌الدین ابوالعباس احمد ببن محمد صالحی 
(۷۰۶ ۰ ۷۸۵ ق ۱۳۰۶ - ۱۳۸۳ مار مقر و فقیه جنفی, وی در 
مناپع‌متأخر «قوللاحمد» نیز نامیده شده است (بفدادی, ۱۱۵/۱؛ زر کلی, 
آزهز ۱ 
از زندگی وی آگاهی بسیاری در دست نیست؛ همین اندازه گفته 
شده است که ابن خضر از عالمان و فقیهان حنفی زمان خود در دمشق 
بوده و از مشایخی چون عیسی مطعم, ابوبکر بن عبدالدائم قاضی 
سلیمان, احمد بن ابی‌طالب حجار (اين جزری, ۱۱۳/۱) و هدیه پنت 
عسکر (اپن قاضی, ۱۱۸/۳) استماع کرد و آنگاه در ۷۵۰ ق ۱۳۴۹۱ ۸ 
در دارالعدل دمشق به‌افتاء گبارده شد و در مدرسة مقدمیّه و رکلیه 
دمشق به‌تدریس پرداخت و سرانجام در صالحیهٌ دمشق درگذشت 
(همانجا). اب جزری و ابن حجی از وی دانش آموخته‌اند (ابن جزری 
ابن قاضی, همانجاها). 
از آثار وی کتاب حاشية علی الفواند الفنارية علی ایساغوجی در 
منطق است که در ۱۲۵۳ ق ۱ ۱۸۳۷ م ضمن مجموعه‌ای در استانبول 
جاپ شده است و نیز کتاب حاشية علی شرح العقائد اللسفية که به گفت 
زر کلی (۲۲۵/۱) به‌چاپ رسیده است. نسخة کتاب الغوص لاقتباس 
نفائس الاسرار المودعة فی دررالبحار که شرحی است بر کتاب 
دررالبحار محمد بن پوسف قوئوی در کتابخان زیتونیة تونس موجود 
است (0۸1,5,11/90), آثاری که به‌ار منسوبند و از بسخ آنها اطلاعی 
قر. دستت: تست عبارتند از: شرس رسالة الاستعارة اپوالقاسم لیئی و 
الصراط المستقیم فی تبیین الق رآن الکریم در تفشیر (بغدادی,همانجا). 


مأخذ: ابی چزری. محند. غایة النهایة, ب‌کرشش گ, بر گلترسر: قاهره, ۱۳۵۱ ق | 
۲ م٩‏ ان قاضی شهیه. ابربکربن احمد, تاریخ» به کر شنی نندنان درویش, دمشق, 
۷ م؛ بغدادی, هدیه؛ زرکلی, اعلام؛ نیز؛ شتا 

حسن یوسفی اشکرری 


ان خطیب. ابوعبدالله محمدین عبدالله بن سعید بن عبدالله 
اپن سعید پن علی بن احمد سلمانی (۷۱۳ - م2 ۷۷۶ ق/ ۱۳۱۳ - 
۴ مشهور به ذرالوزارتین (ریاست شمشیر و قلم یا وزارت و 
کتابت) و ملقب به لسان‌الدین, وزیر: طبیب, ادیب. مورخ و فقیه مالکی 
اندلسی. دردمان ابن خطیب را از آن رو سلمانی نامیده‌اند که نسبشان 
په مراد. یکی از تیره‌های تحطانی ساکن ناحيٌ سلمان یمن می‌رسد 
(مقری, ۲۲/۵, به نقل از اب خطیب). خاندان اپن خطیب که نخست به 
شام رفته بودند. در پی فتح اندلس به دست مسلمانان در سده ۲ ق 2۸۱ 
بدان سرزمین کرچیدند و در آنجا رحل اقامت افکندند و به بنی‌وزیر 
مشهور شدند (ابن خطیب, الاحاطة, ۳۸۶/۳). بنی‌وزیر ظاهرا در شمار 
مخالفان حکم بن هشام فرمانروای اموی اندلس بودند و هم از این رو 
به دنبال سر کوپ شورشیان (حادثه؛ ربض) در ۲۰۲ ق/ ۸۱۷ از قرطبه 
په طلیطله مهاجرت کردند (همانجا). نزدیک به یک قرن و نیم پس از 
آن, وقتی خطر جملا مسیحیان این شهر را تهدید کرد, سعید نیای 
بزرگ ابن خطیب به لوشه" (در ۵۵ کیلومتری غرب غرناطه: عنان, 
مقدبه, ۳۲/۱) رفت و خطیب و قاضی آن خطه شد و از آن پس 
فرزندانش. به بلی. خطیب. شهرت یافتند (ابن خطیب. الاحاطد, 
۷۳ 

نو همین سعید که همنام نیای خود و پدر بزرگ ابن خطیب بود؛ به 
هنگام شورش بنی طنجالیان در لوشه گرفتار شد و چون رهایی یافت به 
غرناطه رفت و با اشراف آن دیار وصلت کرد. بدینسان پدر ابن خطیب 
از جائب مادر با خانواد؛ سلطنتی غرناطه (بنی نصر ب بنی احمر) 
خویشاوندی داشت (همان, ۳۸۸-۳۸۷/۳), ابو محمد عبدالله پدر ین 
خطیب که مردی فاضل بود, در دستگاه سلطان غرناطه به مقام وزارت 
رسید و سپی در خدمت جانشینان او برد تا در زمان ابوالحجاج پوسف 
ابن اسماعیل (حک ۷۵۵-۷۳۳ ق/ ۱۳۵۴-۱۳۳۳م) در جنگ طریف 
همراه پسرش, برادر بزرگ‌تر محمدء, به شهادت رسید (همان, ۰۳۸۹/۳ 
۱ مقری, ۱۲/۵). 

این خطیب در لوشه به دنیا آمد (آبن حجر, ۲۱۳/۵) و در خردی با 
پدر به غرناطه رفت و در آنجا علم و ادب فرا گرفت و چون در نظم و 
نثر و ترسل سرآمد همگنان شد. به خدمت سلطان اپوالحجاج در آند و 
در دیوان انشاء زیردست ابوالحسن بن جیاب به کار پرداخت 
(ابن‌خلدونالعبّر, ۱۶۸۹//۳(۷ مقری, ۸۷۶/۵ به نقل از ابن‌خطیب) و 
جون ابن جیّاب در طاعون سیاه ۷۴۹ ۱۳۴۹/۵ در گذشت. ابن خطیب 


۱ به جای وی کاتب‌السر (منشی مخصوص) ر وزیر ابوالحجاج شد 


(ابن خلدون, همان, ۴۹۰۳۶۸۹/۷ و به رغم جوانی, گذشته از وزارت: 
ریاست: لشکز و بیت‌المال را نیزدردست‌گرفت.. همچنین انتصاب 
کارگزاران درلت بر عهدة ری بود و از اين راه ثروت بسیار کسنب کرد 
(هبانجا). سلطان بارها ار را به سفارت نزد سبلاطین دیگر فرستاد 


عم .1 


(مقری, همانجا). چون ابوالحجاج در عید فطر ۱۹/۷۵۵ اکتبر ۱۳۵۴ 
کشته شد و پسرش محمد پنجم معروفب به الفتی بالله بر جای ار 
نست, اين خطیب را به ریاست هیأتی نزد اپوعنان سلطان مقرب 
فرستاه تا او را په همکاری برای مقاومت در برابر پادشاه مشتاله 
برانگیزد (ابن خلدون, همان, ۶۹۱-۶۹۰/)۳(۷). مو فقیت چشمگیر این 
خطیب در این مأموریت جایگاه او را نزد الفنی باللهبالا برد. این وضع 
۵ سال ادامه یافت تا با همدستی برادر و پسرعموی سلطان شورشی در 
قصر الحمرا در گرفت (۲۸ رمضان.۷۶۰) و الغنی بالله به وادی آش 
گریخت و به سلطان مفرب ابوسالم مرینی (حک ۷۶۲-۷۶۰ق) پناهنده 
شد (اپن خطیب, اللمحة, ۱۰۹-۱۰۸ همو. الاحاطت, ۰۴۰۸-۴۰۶/۱ 
۲۷-۲), ابن خعلیب یز در اين واقعه دستگیر و زندائی شد. ولی 
سرانجام با شفاعت سلطان اپوسالم از بند رست وبه مغر ب رفت (همان, 
۳ ابن خلدرن, العبر, .)۶۹٩۳/)۳(۷‏ وی تا ۷۶۳ ق در مغرب ماند 
و در آين مدت از زندگی مرفهی برخوردار بوده سپس از سلطان اجازه 
سیر و سفر در نواحی مراکش گرفت و در اين گشت و گذار از سلاو 
آرایگاه سلاطین مریئی در شاله دیدن کرد و به مناسبت زیارت مزار 
سلطان ابوالحسن قصید؛ رائیه‌ای سرود و در آن از آرزری استرداد 
دارایی خودکه در اندلس به‌جای‌مانده بوده سخنگفت (همان, ۱۶۹۳/)۳(۷ 
ابن خطیب, نفاضة, ۵۲ - ۵۴). 

اپوسالم این درخواست را پذیرفت و کسانی را برای برآرردن 
حاچت ابن خطیب به اندلس فرستاد و حتی بیشنهاد کرد که در صورت 
اتتضا حاضر است بهای اموال ار را بپردازد (همان, ۰۸۷ .)۱۱٩‏ بدین 
سان اپن خطیب داراییهای خود را بازپس گرفت و در سلا صاحب 
ملک و مال شد (همان, ۱۱۴۰-۱۳۸ اب حجز, ۱۲۱۵/۵ *1ظ) و با 
دانشمندان و صاحب منصبان مغرب مانند ابن خلدون آشنا گردید 
(التعریف, )٩۵‏ و به نوشتن بعضی آثار منظوم و منثور خود پرداخت 
(نک: اپ خطیب, نفاضة, ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۵۱ ۱۸۸-۱۸۷). او خود مدت 
اقاست در سلا را عمر واقمی خود شمرده است (اعمال, ۳۱۳). با وجود 
این؛ حب وطن در ار زنده بود و در پعضی سروده‌هایش منعکس شده 
است (مثلاً نفاضة, ۱۹۰-۱۸۹ اين احمر, ۲۴۵؛ ابن قاضی, ۳۱۱). در 
اراخر ۷۶۲ ق به هنگام اقامت او در مفرب, دو واقع ناگوار برای ار 
روی داد: یکی درگذشت همسرش در ۶ ذیقعده (اپن خطیب, نفاضة, 
۵ دیگر کشته شدن حامی از سلطان ابوسالم در ۲۰ ذیقعده که ابن 
خطیب با سرودن قصیده‌ای بر مزار او خواسته است تا قسمتی از دین 
خرد را به ار ادا کند (الاحاطة, ۳۱۸-۳۱۷/۱). جون الغنی بالله در ۲۰ 
جمادی الثانی ۸۷۶۳ ۱۷ آوریل ۱۳۶۲ مجدداً بر تخت سلطنت خود در 
غرناطه جای گرفت. این خطیب را به خدمت باز خواند (همو, اعمال: 
۰ همو الا حاطة,:۳۱-۳۰/۲). بدین سان دوره درم اقتدار ابن 
خطیب آغاز شد که نزدیک په ده سال طول کشید. وی که خواهان 
قدرت مطلق در امور دولتی بود. طی این دوره به دور کردن رقیبان از 
میدان قدرت دست زد (نک: اين خلدن, العبر, ,۶٩۵-۶۹۳/)۳(۷‏ 


ابن‌خطیب ۳۳۵ 


۰ کاری که سرانجام به بهای جان وی تمام شد. ابن خطیب حتی 
حضور درست پرآوازه‌اش عبدالرحمن بن خلدون را در غرناطه 
برنمی‌تافت, زیرا توجه الغنی بالله به ان خلدون او را نگران می‌داشت 
(ابن خلدون, التعریف. ۹۶). ابن خطیب با اين اقدامات یگانه مصدر 
حل و عقد کارها در غرناطه شد. او خود از خدماتش در این دوره با 
لحنی نسبتاً خودستایانه سخن گفته است (الاحاطة, ۳۶-۳۴/۲۰). 
اطرافیان سلطان از اين استبداد ابن خطیب دل آزرده و دست به کار 
آشفتن ذهن سلطان نسبت به او شدند. هر چند الغنی بالله در آغاز به 
این سعایتها توجهی نشان نمی‌داد. اما اندک اندک ابن خطیب از تأثیر 
بدگرییهای دشمنان در سلطان پیمناک شد (ابن خلدون, العبر, 
۶۹۶-۶۹۵/)۳(۷) و تنها راه نجات را در آن دید که گرشه امنی گزیند و 
باقی مانده عمر را به دور از سیاست بگذراند (ابن خطیب, اعمال, 
۳۱۷-۵). از اين رو در نهان خراهان پشتیبانی عبدالعزیز سلطان 
مغرب شد (همان, ۳۱۷) و با این زمینه چینی برای‌بازرسی ازمرزهای 
باختری معلکت از الغنی بالله اجاژه گرفت و همراه با پسرش علی تا 
حدرد جبل الفتح رفت و با ارائة نام سلطان مغرب با کشتی مغربی از 
جپل الطارق به ننبته درآمد (اول جمادی‌الارل ۸۷۷۳ ۱۰ نوابر 
۱ از اين تاریخ دور؛ درم اقامت او در مفرب آغاز شد. او از سنبته 
به طنجه و بعد به تلمسان به حضور عبدالعزیز رفت و از او نجات 
خانوادهاش را درخواست کرد (ابن خطیب, اعمال, ۳۱۸). سلطان از 
ابن خطیب به گرمی استقبال کرد و چندی بعد خانوادهٌ ار را در کمال 
حرمت به مفرب آورد (ابن خلدرن, العبر, ۳(۷)/ ۶۹۶). دشمنان ابن 
خطیب در غرناطه چون او را دور بافتند. به انواع دستاویزها متوسل 
شدند تا الغنی بالله را به کشتن او برانگیزند, زیرا از آن بیم داشتند که 
روزی سلطان ار را به قدرت باز گرداند. دو تن از پروردگان و 
همکاران ابن خطیب بازیگران این نمایش تازه شدند. آنان بر لفزشهای 
ار در دورهٌ وزارت و مقاصدي که به وی نسبت می‌دادند, انگشت 
گذاشتند و نوشته‌های ار را در حق گذشتگان از جمله غیبتهای حرام 
شمردند و او را به بازی با شریعت و استهزای کتاب و حدیث متهم 
کردند و آثار ار را در خور نابودی و آنش دانستند و سوختند (برای 
اتهامات او نک: نامه قاضی ابرالحسن باهی به ابن خطیب, در مقری: 
۱۳۱۵). دشمنان با استناد به عباراتی از کتاب روضة التعریف 
او که به شیو؛ اهل تصوف نگاشته شده بود, ار را حلولی مذهب 
شمردند (همان, ۱۰۰/۷)رسرانجام قاضی نباهی در مورد ابن خطیب 
حکم په زندقه داد و سلطان را به تأیید این حکم و صدور دستور قتل 
وزیر پیشین وا داشت: 

قاضی به عبدالعزیز سلطان مغرب نامه نوشت و اجرای حکم را از 
ار خواستار شد. اما عبدالعزیز نه تنها این درخواست را نبذیرفت, بلکه 
بیش از پیش بر انعام خود به ابن خطیب افزود (ابن خلدون, العبره 
۶۹۷-۶۹۶/)۳(۷): با درگذشت ابرفارس عبدالعزیز در ربیع‌الاخر 
۴سبتامبر ۱۳۷۲ رقابتی بر سر جانشینی وی در گرفت که به تیرگی 


۳۴ ین خطیب 


روابط مفرب و غرناطه و مرگ ابن خطیب انجامید. ابوبکر بن غازی 
رزیر: سعید فرزند خردسال سلطان در گذشته را با عنوان ابوزیان محمد 
چهارم (حک ۷۷۶-۷۷۴ ق/ ۱۳۷۳-۱۳۷۲م) به سلطنت برداشت و از 
تلمسان به فاس:رفت, ابن خطیب هم که با وزیر بسیار نزدیک بود؛ به 
فاس منتقل شد و تقاضاهای الفنی بالله سلطان. غرناطه در استرداد ار 
همجنان بی‌اثر ماند (همان, ۷۰۱/)۳(۷). سلطان غرناطه عبدالرحمن 
ابن ابی یفلوسن شیخ الغزاة شورشی اندلس را آزاد کرد و به سوی 
مغرب فرستاد و پیروهای مخالف درلت ناس را برای بیعت با 
اپوالعباس احمد پسر ابوسالم مرینی متجد ساخت. اما پیش از اين کار 
پشتیبانی خود را به دستگیری و تسلیم ابن خعلیب مشروط کرد. این 
کشمکش که نزدیک به ۲ سال به درازا کشید, به پیروزی ابوالعباس 
انجامید و سلطان جدید در ۷ محرم ۷۷۶ به فاس درآمد و ابویکر بن 
غازی ناگزیر با وی بیعت کرد (همان, ۷۰۷-۷۰۲/۷). وقتی دولت نوین 
مفرب بر سر کار آمد. ابن خطیب را گرفتند و به زندان انداختند.و 
کوششهای اپن خلدون نرد. اولیای دولت غرناطه برای رهایی وی 
بی‌خسر ماند (نک؛ ان خلدون, التعریف, ۲۴۴). سلطان غرناطه 
ابوعبدالله بن زمرک, منشی و وزیر خود را نزد ابوالعباس فرستاد. ابن 
خطیب را به مجاسنی از خواص و اهل شور آوردند و اتهاماتش را باز 
گفتند, سپس به شدت شکنجه‌اش کردند و به مجلس باز آوردند. لهل 
مجلس در موره قتل ار به موجب آن اتهامات و فترای بعضی فقیهان 
مشورت کردند. به نظر می‌رسد که در این مجلس تصمیمی دراین باره 
گرفته نشد, اما سلیمان بن داوود گروهی را شبانه به کشتن ار در زندان 
برانگیخت و کسانی که الغنی بالله در لباس خدمتگزاران هیأت اعزامی 
فرستاده بود, نیز با آنان به زندان وارد شدند و ابن خطیب را در آن جا 
خنه کردند و فردای آن شب جسد او را در یاب المحروق به خاک 
سپردند, اما روز بعد جسد را از خاک بیرون آوردند و بر آتش گذاشتند 
و بار دیگر په قبر باز گرداندند (همو, العبر, ۷۰۹/)۳(۷).بر اثر این 
رفتار زشت بود که اين خطیب را ذوالمیتین و ذوالقبرین خوانده‌اند 
(ابن عماد..۲۴۷-۲۴۶/۶), ابن خطیب در روزهای زندان با پيش‌بيني 
شادی دشسنان از مرگ خود, شعری در خطاب به آنان سروده است 
(ابن خلدون, العبر, ۷۱۰-۷۰۹/)۳(۷). ابن‌خلدون, عامل این حرکت 
نائبایست با جسد ابن خطیب را سلیمان بن داوود دانسته (همان, 
۷ ر شوکانی قتل ابن خطیب را از زیاده‌رویهای قاضیان مالکی 
گفته است که بی‌حجت و برهان خرن سسلمانان را می‌ریختند (۰)۱۹۴/۲ 
اما علی پسر ابن خطیب, ابن زمرک را که در کتابت و وزارت پر جای 
پدرش نشست, عامل مهم قتل پدر دانسته است (مقری, ۰۷۷/۶ ۰۱۴۵/۷ 
۰ ۵ مقری در قرن ۱۱ ق/ ۱۷ م بارها قبر ابن خطیب را در 
فاسش زیارت کرده. است ۰ (۱۵۶/۵). امروزه. مقبر: او. را.نوسازی 
کرده‌اند و نامش را نیز بر بیمارستائی که در کنار مزار اوست. نهاده‌اند 
(ناجی. «ج»). در ۱۹۷۴ ششصدمین سالگرد درگذشت ابن خطیب در 
مرب (مراکی) برگزار شد (عنان, مقدمه, ۷/۲). 


از ابن خطیب سه پسر بازماند: عبدالله, محمد و علی. عبدالله در 
دستگاه سلاطین اندلس و مغرب به کتابت پرداخت (مقری, ۲۸۹/۷ - 
۰ بدرش ار را برای تکمیل یکی از آخرین اثرهای خود الکتيبة 
الکامنة وکیل کرده بود (اپن خطیب, الکتيبة, ۲۸۰). محمد در تصوف 
به مقاساتی رسید و به خدمت پادشاهان علاقه نشسان ننداد 
(مستری, ۲۸۹/۷). علی که پس از بدر شاعر خانواده بود؛ 
ندیم سلعطان ابوالعباس احمد الستنصر (همان که ابن خطیب در 
سلطنت او به قتل رسید) شد و پعدها به مضر رفت و بر نسخه وقفی 
الاحاطة در آنجا حاشیه نوشت (همان, ۳۰۱/۷:- ۳۰۲ 

آموزش و آثار: آموزش ابن خطیب بسیار متنوع بود و او در زمینة 
همه آموخته‌هایش آثاری به نثر يا نظم پدید آورد. از مپان همه این فنون 
به نظر می‌زسد که سه مقولاٌ طب. شعر و ترسل از ویژگیهای اشرافیت 
دیوانی بود و از گفتار منظوم پدر ابن خطیب برمی‌آید که هدف او در 
آموختن این فنون دستیابی به مناصب عالی درباری و حتی مقام حاجبی 
بوده است (مقری, ۱۶/۵ 

اببن خطیب از آن رو کسه از خانواده‌ای ال فضل بود؛ نزد 
سرشناس‌ترین استادان آن ررزگار در غرناطه تعلیم دید و با توجه به 
دامن تئوع آموزشسهایش استادان بسیاری داشت. او گذشته از انداس 
در مغرب نیز از محضر دانشمندان بسیاری بهره برد. مقری (۱۸۹/۵- 
۳ شرح حال ۲۸ تن از استادان ابن خطیب را آورده و خود ابن 
خطیب در سياههٌ کوتاهی از بزرگ‌ترین استادانش بیش از ۳۰ تن را 
نام برده است (مقری: ۶۰۴/۵ - ۶۰۵. به نقل از الاحاطة):ابن خطیب 
در الاحاطة بارها از بسیار کسان با عنوان «شیخناه و «الاستاذ» باد 
کرده (مثلاً ۰۱۶۱/۱ ۵۷۰: ۰۲۲۷/۲ ۰۴۴۳ ۱۲۰۱۳ ۵۴۷) که اغلب استاد 
اجازات او بوده‌اند (مقری, ۶۰۴/۵ به نقل از الاحاطة). در میان 
استادان او از ابسوعبدالله بن عبدالولی العواد وابرالحسن 
علی‌القیجاطی: ابوالقاسم بن جرّی. ابرعبدالله بن الفخار وابوعپدالله 
ابن بکر در قرائت و علوم قرآن؛ ابوالحسن بن الجیاب در ادب؛ 
ابرعبدالله بن جابر. ابوالبرکات بن الحاج البلفیقی, ابوعمر بن 
ابوجعر بن الزبیر, ذوالوزارتین ابوبکر بن الحکیم, قاضی ابوبکر بن 
شبرین. ابوجعفر الطنجالی, ابرعبدالله المقری التلسانی (نیای بزرگ 
مقری مورخ), ابوعبدالله بن مرزوق رابوعثمان بن لیون. در حدیث 
رروایت؛ ابوزکریا بن هذیل وابوعبدالله بن سالم در علوم معقول و طب 
(همان. ۶۰۳۸۵ - ۶۰۴؛ ابن خطیب, الاحاطة: ۲۱۳/۱ - ۲۱۴) 
وابوالعباس بن بنّا در ریاضیات (همان, ۲۳۰/۱) را می‌توان نام پرد. اين 
خطیب از ابوجعفر احمدبن صفوان مالقی, ادیب بزرگ, اجاز؛ُ روایت 
داشت و دیوان ار را جمم کرد (همان, ۲۲۹/۱ ۲۳۶۰۰ 

ابن خطیب مجلس درس نداشت تا شاگردان زیادی داشته باشد. با 
اینهمه, ررزگاری که در دیوان انشای سلاطین نصری (بنی احمر) کار 
می‌کرد, کسانی زیردست او کتابت و ترسل آموختند و عده‌ای از او 
اجاز؛ روایت گرفتند. شاید از این‌روست که مقری (۱۴۵/۷) گفته 


ست شاگردان او بسیار بوده‌اند. مقری (۱۴۵/۷ - ۲۸۸) تر جمه ۶ تن 
از شاگردان ار را با نامهای ابرعبدالله بن زمرک, ابن المهتاءابوبکر 
اب جزی: "ابوعبدالله الشریشی, ابومحمدعطية بن یحبی المحاربی 
واحمدین سلیمان بن فر کون آورده است. وی نه تنها در شعر, ترسل و 
طب بلکه در تاریخ. سیاست, فقه و تصوف نیز آثاری دارد. کثرت و 
تلوع نوشته‌های وی شگفت انگیز است. او خود در الاحاطة بیش از ۲۵ 
عنوان از نوشته‌های خود را نام برده است. مقری نوشته‌های بعد از 
الاحاطة را نیز بر آن افزوده و به این ترتیب در حدود ۶۰ تألیف او را 
ذکر کرده است (۹۷/۷ - ۱۰۱). توفیق ابن خطیب در پدید آوردن 
اینهمه آثار علمی, به رغم گر فتاریهای اداری و سیاسی, بیشتر حاصل 
کم‌خوابی ر دو درره پناهندگی ار به مغرب بوده است. او که با هم 
تجربه‌اش در طبابت, خود را عاجز از.مدارای بی‌خوابی می‌یافت: 
بیشتر آثار خود را شبها می‌نوشت..از این‌رو به ار لقب «ذوالعمرین» 
داده‌اند (همان, ۸۰/۵). پرخی از آثار او در سه سالاٌ نخستین اقامتش 
در مفرپ (۷۶۰ ۰ ۷۶۳ ق), در سلا تألیف شد (نک؛ نفاضة, ۱۸۷ - 
۴۸ و بعضی دیگر هم در درر؛ دوم زندگی او در مغرب (۷۷۳- ۷۷۶ 
ق) در تلمسان و فاس به وجود آمد. اگرچه اسلوب همه نوشته‌های وی 
کابلاً همسان نیست و بعضی آثار خود را مانند نفاضة, به شیر مرسل 
نوشته است, اما غالبا ثر مسج و مقفی و متکلف و مصنوع را بر گزیده 
است (عبادی, ۱۲) که گاه به پیچید گی و صعوبت می‌انجامد (ترجانی 


زاده, .)۴٩‏ اين سبک مرصع و فخیم در آن زمان پسندیده و نشان 
ترانایی نویسنده پود. اما از روائی بیان پسیار می‌کاست (فروش: 
۶ ابن خطیب در نوشته‌های ادبی خود بیشتر به شیوه ابونصر 
فتح بن خاقان (مة ۵۲٩‏ ق/۱۱۳۵م) صناحب قلائد العقیان و ابن بسام 
(د ۵۳۳ ق/ ۱۱۳۸ م) موّلف الذخیرة نظر داشته است (مقری, ۰۲۲۰/۶ 
۷ شايستة یادآوری است که بسیاری از مطالب آثار ابن خطیب, 
به ویژه در زمینهُ ادب (نظم و نثر) و.تاریخ و تراجم به صورتهای 
گوناگون در نوشته‌های او تکرار شده است. 

آثار ابن خطیب به طور کامل به‌سا نرسیده‌است. برخی ازنوشته‌های 
موجود او که نسخه‌های شناخته‌ای دارند, جاپ و منتشر شده‌اند. 
پوش- ویلا آثار منتشر شده او را با یک طبقه‌بندی موضوعی ارائه 
کرده است (نک: 111/836-837 ,3212 برای متنهای انتشار یافتة آثار ابن 
خطیب نکه فروخ, ۵۱۶-۵۱۵/۶). کامل‌ترین فهرست آثار او در رسالا 
خانم آریه آمده است (111837 ,۳1۳). آثار اب خطیب را بر بای 
اطلاعات موجود می‌توان به ترتیب زیر مشسخص کرد: 

آنار چاپی: ۱. آداب الوزارة (آلوارت, 12/988) که مقری با نام 
کتاب الوزارة (۱۰۰/۷)ر حاجی خلیثه )٩۷/۱(‏ با عنوان الاشارة الی 
آداب الوزارة یاد کرده است. این اثر با نام الاشارة الی ادب الوزارة به 
وسیلهٌ عبدالقادر زمامة در ۱۹۷۲ م در مجلة مجمع دمشق به چاپ رسیده 
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رن 


ابن خطیب لو 


است (منجد, ۲۳/۴). ۲. الاحاطة فی اخبار غرناطة يا الاحاطة بتاریخ 
غرناطة. بلندآرازه‌ترین اثر ابن خطیب است. این اثر گونه‌ای دائرة 
المعارف مربوط به غرناطه در تمام دور اسلامی تا زمان مولف و از 
مهم‌ترین مراجم تاریخ اندلس شمرده می‌شود (نک: عنان, مقدمه,: ۶/۱ 
۸ کتاب در بخش دارد: بخش اول حاوی آگاهیهای جغرافیایی و 
بخش درم مربوط په رجال و تاریخ به ترتیب طبقات و.حروف اپجد 
است (نک: ابن خطیب, الاحاطة, ۰۹۵/۱ .)٩۶‏ الا حاطة شامل قسمت 
اعظم اطلاعات تاریخی و ادبی این خطیب است, اما به صورت کامل به 
دست ما نرسیده است. ابن خطیب در این اثر بزرگ مأخذ اطلاعات 
خود را به دست می‌دهد و گذشته از کتابهای دیگر خود به بسیاری از 
مشاهدات و روابط شخصی و اسناد رسمی استناد می‌کند (نک: عنان, 
مقدمه, ۵-۴/۱), الاحاطة نخست در ۱۳۱۹ ق/ ۱۹۰۱ م در در جلد در 
قاهره په جاپ رسید, اما جاپ انتقادی و محققانة آن را محمد عبدالله . 
عنان در ۴ جلد منتشر کرده است (نک؛ مأخذ), ۳. اعمال الاعلام فی من 
بریم قبل الاحتلام من ملوک الاسلام و مایتعلق بذلک من الکلام. این 
کتاب در زمان پناهندگی دوم ابن‌خطیب در مفرب و پس از مرگ 
عبدالعزیز مریلی (۷۷۴ ق) نوشته شد تا سلطنت ابوژیان محمد السعید 
خردسال و اقتدار وزیر ار ابوبکر بن غازی را مشروع نشان دهد 
(مقری, ۱۸۰/۵ - ۱۸۱). قسمت اول این کتاب (تاریخ مشرق) و 
قسمت سم (تاریخ افریقای شمالی و سیسیل, ناتمام) به یاد صدمین 
سال تولد میشل آماری" در ۱٩۱۰‏ م به وسیلا ح. ح. عبدالوهاب در 
پالرم جاپ شده است (11372 ,5 ,ل0۸). قسمت دوم آن به تاریخ 
اسپانیای اسلامی می‌پردازد و مهم‌ترین بخش کتاب را تشکیل می‌دهد: 
لری‌پرررانسال ؟ این قسمت را در ۱٩۳۴‏ م در رباط با عنوان تاریخ 
اسپانية الاسلامية جاپ کرده است (نک: مآخذ). قسمت سوم کتاب را 
ا. م. عبادی ر م. ا. کتانی در ۱۹۶۴ م در دارالییضا با نام تاریخ المفرب 
العربی فی العصر الوسیط جاپ کرده‌اند (فرون, ۵۱۵/۶), بخشهایی 
از آن نیز به صورتی جداگانه به بعضی زیانهای اروپایی ترجمه و منتشر 
شده است (نکه پر رانسال, «اک - [»). وضع روحی متزلزل ابن خطیب 
در زمان تألیف کتاب از خلال مطالب آن پیداست (مثلا ن5: صص ۱۲ - 
۴ در این کتاب نیز مانند الاحاطة و حتی پیش از آن در مستند 
کردن مدعاها و ارائا مأخذ کوشش شده است, مولف در آخر قسمت 
درم اعمال به اخبار سلاطین قشتاله پرداخته و اطلاعات خود را در این 
باب از حکیم و طبیب دربار پرسف بن وقار اسرائیلی طلیطلی گرفته 
است (ص ۳۲۲).. ۴. اوصاف الثاس فی التاریخ و الصلات. نام اين 
کتاب در مقری و فهرستهای دیگر نيامده است (نک: مأخذ). ۵. جیشس 
الترشیح که به گفته ابن خطیب در ۲ سفر بوده است (مقری, ۰۹۸/۷ به 
نقل از الاحاطة): این: اثر بزرگترین مجموعه موشح؛ شعر محبوب و 
مردمی اندلس است. قسمت بزرگ آن ازمیان رفته و آنجه مانده سفر 
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۴۳۳۸ آپن خطیب 


ارل کتاب ر شامل موشح سرایان سدهٌ ۶ ق /۱۲م است که ه. ناجی آن 
را به جاپ رسانده است (نک: ماخذ). عبدالعزیز بن محمد قشتالی مدد 
الجیش را در تذییل آن نوشته است (مقری, ۴۸/۷). ۶. خطرة الطیف 
فی رحلة الشتاء و الصیف, گزارشی است از سفرهای ابن خطیب در 
نواحی مجاور غرناطه. اين اثر همراه سه تألیف دیگر از اين خطیب 
توسط. ا.م. عبادی در مجموعه‌ای با عنوان مشاهدات لسان الدین بن 
الخطیب فی بلاد المغرب والاندلس در اسکندریه (۱۹۵۸م) چاپ شده 
است (منجد, ۱۶/۱ - ۱۷).. ۷. دیران الصَیّب والجّهام والماضی 
رالکهام, مجموعذ شعر اپن خطیب در ۲ سفر (مقری, )٩۸/۷‏ که به 
تحقیق محمدشریف قاهر در ۱۳۹۳ ق در الجزاثر منتشر شده است 
(فروخ, ۵۱۵/۶).. ۸. رقم الحلل فی نظم الدول, از رجزهای ابن 
خطیب در تاریخ که در ۱۳۱۶ ق در تونس چاپ شده است 
(عنان, فهارس, ۱۹۵/۱). بعضی این اثر را با نوشتة منظوم دیگری از 
این خطیب به ام الحلل المرقوسة به اشتباه یکی دانسته‌اند (مثلا 
8 ( 0۸ قس: واندیک, ۷۹) جنانکه گاه الحلل الموشية را نیز 
به خطا به ابی خطیب نسبت داده‌اند (نک:0۸1,۹,373: فروش: 
همانجا). ابن خطیب از رقم الحلل در الحاطة با عنوان رجز الدّول یاد 
کرده است .٩ .)۲٩۲/۳(‏ روضة التعریف بالحب الشریف, در 
تصوف, که بعضی عبارات آن دستاویز اتهام علیه ابن خطیب 
شد (مقری, ۱۰۰/۷). از اين اثر در الاحاطة با عنوان کتاب المحية یاد 
شده است (۴۵۵/۳). عبدالقادر احمد عطا آن را در ۸۱۹۶۸ در قاهره 
منتشر کرده است (منجد,  .)۲۱/۳‏ ۱۰. ريحانة الکتاب و نجعة 
المنتاب, در مجلداتی چند که شامل نمونه‌های بسیاری از نامه‌های 
سلطانی و خطبه‌های بعضی کتابهای مولف و در موضوع خود بی‌نظیر 
است (مقری, .)٩۹/۷‏ قسمتهایی از آن در ۸۱۹۱۴۰۱٩۱۲‏ به وسیلا 
گاسپار رمیرو" منتشر و به اسپانیابی ترجمه شده است (عنان, فهارس, 
۱ 2 ۲۱۴). ۱۱. الكتية الکامنة فی شعراء (ادباء) المائة الثامنة 
که ظاهراً در ۷۷۴ ق در مغرب نوشته شده, اما نام آن در الاحاطة نیز 
آنده است (عباش, ۱۵). احتمالاً ابی خطیب در اواخر عمر در اين اثر, 
که نوعی تکمله نوشتٌ دیگر او به نام التاج المحلّی بود, تجدید نظر کرده 
و کسانی چون ابن زمرک و قاضی نباهی و اين فرکون را که در 
الاحاطة از آنان به خوبی یاد شده بود, در آن به عبارات زشت هجو 
کرده است (مثلاً نک: الکتییق. ۱۴۶, ۲۸۲۰,۲۷۲, ۳۰۵). الكتيية را 
احسان عباس بنشر کرده است (نک: مأخذ), ۱۲. کناسة الدکان بعد 
انتقال السکان, از نوشته‌های دور؛ اول اقامت ابن خطیب در مفرب, 
شامل یک سند ازدراج نصری و ۲۵ نامه از دربار غرناطه به سلطان 
مغرب در فاس است. محمدکمال شبانه آن را منتشر کرده است (نکه 
مأخذ).۰ ۱۳. اللمحة البدرية فی الدولة اللصزية که جکیده‌ای از تاریخ 
سلاطین بنی نصر غرناطه از تأسیس آن در ۶۲۸ ق تا سال تألیف کتاب 
در ۷۶۵ ق است و در قاهره جاپ شده است (نکه مأخذ). این خطیب 


مطالب این کتاب را با اختصار از آثار دیگرش جون الاحاطةً 


(اللمحة, ,)۱٩‏ الاماطة عن وجه الاحاطة (همان, ۳۷), نفاضة (همان, 
۰۱ )و طرفة (همان, ۰۶۵ )٩۷‏ برگرفته است. ۱۴.مثلیَ 
الطريقة فی ذمْ الوثيقة که مکرر منتشر شده است (منجد. ۲۱/۳). ۰۱۵ 
مفاخرات مالقة و سلا.. ۱۶. معیار الاختیار فی ذکر المعاهد والدیار. 
دو اثر اخیر, چنانکه گذشت., همراه خطرة الطیف... و یک رحله از 
نفاضة الجراب جاپ شده است. جز رحلة اخیز, رسائل پیشین قبلاً به 
صورت پراکنده منتشر شده بودند (نک: 1212,111/836). ۰۱۷ مقنعة السائل 
فی (عن) المرض الهائل, اين اثر شاید همان است که ابن خطیب در 
ترجمهٌ خود با عنوان الکلام علی الطاعون المعاضر از آن یاد کرده 
ست (مقری, .)٩۹/۷‏ مولر آن را در ۱۸۶۳ با ترجمة آلمانی درمونیخ 
منتشر کرده است (الیس, ۰01/126 ۱۸. نفاضة الچراب فی علالة 
الاغتراب, در ۴ سفر (مقری, ,)٩۸/۷‏ سفرنامد مفربی ابن خطیب در 
پناهندگی اول اوست که در پایان شامل فهرستی از تألیفات او در مفرب 
ست و در آنجا نفاضة را در ۳ سفر معرفی کرده است (نفاضتة, ۳۶۸). 
عبادی آن را در قاهره منتشر کرده است (نک: مأخذ): 
آدار خلی: ۱. الاکلیل الذاخر فی من فضل عند ننظم التاج من 
لجواهر (گیلین, 213؛ قس: حاجی خلیفه, ۱۴۳/۱: الاکلبل الزاهر فی 
ما..)؛ ‏ ۲. پستان الاول (همانجا؛ مقری, ٩۷/۷‏ - ۱4۸ ۰۳ العاج 
لمحلی فی مساجلة القدح الفعلی (گیلین, همانجا)؛ ۴. تخلیص الذهب 
(همانجا)؛ ۵.الحلل المرقرمة. چنانکه گذشت بروکلمان (,6۸1,5 
8 این اثر را با رقم الحلل یکی دانسته است (نک؛ آثار چابی) و 
حتمالاً همان است که واندیک (ص )۷٩‏ با ام تاریخ الخلفاء و الحلل 
لمرفومة از آن باد کرده است. به نوشتهُ مقری )٩۸/۷(‏ الحلل المرقومة 
فی اللمع المنظومة اثری است منظوم (ارجوزة) در فقه در هزار پیت 
(الفية) که ابن خلدرن آن را شرح کرده است. از اصل و شرح آن 
نسخه‌ای به زمان ما ترسیده است (عنان, مقدمه ۱)۷۶۱۱ ۶ السحر و 
الشعر (گیلین. 213؛ درنبورگ, 1/299)؛ ۷. طرفة العصرفی دول 
بنی نصر, در ۳ سفر (مقری, ۹۷/۷؛ نک: اپن خطیب, اللمحة. 4۴. از این 
اثر نسخه‌هایی با عنوان ثبذة العصر فی اخبار ملوک بنی نصر شناخته 
شده است (0۸1,5,۲۲/372؛ بوون, 52): ۸ عمل من طب لمن حب 
(مقری, ۹۸/۷؛ گیلین, 6۸1,5,11/340:194): .٩‏ قصيدة فی‌مدح خیر 
البرية (علوش, ۲ (۱۰۵/)۱): ۱۰.ما کتب به عن السلطان الی التربة 
المقدسةحیث قبر رسول‌الله(ص)(کاتال رگوس, 11/176 :064۸1.,5,11/340)؛ 
۱ منظونة نی الطب (همانجا؛ پرچ, 1۷/65) که احتمالا همان المعلوبة 
است که ارجوزه‌ای است در طب (نک: مقری, ٩۸/۷‏ - ٩4؛‏ ۰۱۲ 
منظومة فی الطبایم و الطبوع والاصول (5,11339 ستشت): ۱۳. 
الاصول لحفظظ الصحة فی الفصرل (5,1373, 1ج ؛ لو ارت -۷/616 
8 با عنوان الرصول.). 
آنار منسوب: نوشته‌های زیر در مقری ٩۷/۷(‏ - ۱۰۱) به ابن 
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خطیب منسوب شده, اما از آنها تاکنون نسخه‌ای به دست نیامده است: 

۱ ابیات الابیات (مطلعهای اشعار ابن خطیب): ۲. استنزال اللطف 
الفوجود فی سر الوجود؛ ۳. الب ۴ البیطرة؛ ۵. تافه الم و 
نقطة من یم (ندوین نثر آين الجیاب)؛ ۶ تقریر الشبه و تحریر الشیه؛ 
۷. تدرین شعر ابن الجیاب؛ ۸. حمل الجمهور علی السنن المشهور؛ 
ِ خلم الرسن فی امر القاضی ابن الحسن؛ ‏ ۱۰. الذرر الفاخرة و 
اللجَج الزاخرة (تدوین شعر ابن صفران)؛ ۱۱. الرد علی الا باحة (شاید 
همان رسالة علی اهل الرد مذکور در الاحاطة, ۶۵/۲ باشد)؛ ۱۲. رسالة 
تکرن الجنین؛ ۱۳ الزبدة الممخوضة؛ ۱۴. سَد الذريعة فی تفضیل 
الشریعة: ۱۵. عائد الصلة (ذیل بر صلٌ اين الزییر)؛ ۱۶ الغبيرة 
علي اهل الحیرة؛ ۱۷. فتات الخران و لقط الصوان (قطعه‌های شعر)؛ 
۸ ارجوزة فی السياسة المدنیة؛ .۱٩‏ الرجز فی عمل التریاق 
الفاروقی؛ ‏ ۲۰. فی‌المویسیقی [1]! ۲۱. قطع السلوک (رجز)؛ 
۲ الکلام علی الطاعون المعاصر (نک؛ آثار چاپی: مقنعة السائل)؛ ۰۳۳ 
المباخر الطيية فی المفاخر الخطییة؛ ۲۴. السائل الطبیة؛ ۲۵. 
السعتندة فی الاغذية السفردة (ارجوزة)؛ ۲۶. المعلرمة (نک؛ آثار خعطی, 
منظومة فی الطب): ۲۷. مقامة السیاسة؛ ۲۸. الثر فی ظرض 
السلطائیات؛ ۲٩‏ اللقاية بعد الکفایة؛ ۳۰, الیرسفی فی ضناعة الطب. 

بغدادی در اثر دیگر نیز از اين خطیب نام برده است؛ المسائل 
اللطیفة فی فسخ الحج والعمرة الشريفة (۴۷۵/۲) و لح الغریب فی 
الفتح القریب (۵۷۶/۲). حاجی خلیفه اثری با عنوان هدار الکنایات 
فی تراجم الادباء بالمغرب نیز به این خطیب نسبت داده است 
(۲۰۲۸/۲) که با توجه به تصحیف بعضی نامهای آثار ان خطیب در 
کشنف الظنون, مانند طرف العصر (۱۱۱۰/۲) و مقاصد الحراب 
(۱۷۷۹/۲). دانسته نیست که نام اثری جز آثار یاد شده است یا صورت 
مصحّف یکی از همانها. 

اين نوشته‌های فراران ر گوناگون حاکی از جامعیت علمی ابن 
خطیب است, معاصران ابن خطیب و نزدیکان به زمان وی, او را به 
قدرت در شعر و ترسل, تسلط در ستایش و نکوهش و آگاهی برعلوم 
عقلی و نقلی ستوده و شاعر اندلس و مغرب و از پیشوایان موشح و 
زجل در عصر خودخوانده‌اند (ابی احمر, ۱۲۴۳ ابن خلدون, العبره 
۷ هم المقدمة, ۰۴۸۰/۱ ۴۹۹), هرچند زجل شعز طبقه 
اشرافی او نبود و هم از اين رو مضامین زجلهای او با موضوعهای 
دیگز زجل پردازان تفارت داشت (عنان, «ابن الخطیب امام ۳ 
الزجل», ۴۸ - .)۴٩‏ شهرت این خطیب در همان عصر په اندلس 
غیراسلامی هم راه یافت و او را در تواریخ قشتاله به نام ابن خطین" و 
په عنوان دانشمندی بزرگ ر فیلسوف و رزیر غرناطه می‌شناختند 
(عنان: مقدمد. ۵۱/۱). مقری به ملاحظة عظمت شخصیت و آثار ابن 
خطیب ۳ جللد (جنج ۰۵ ۷۰۶) از نوشت؛ تاریضی معروف خود» 
تفح‌اللیب. را به احوال و آثار او اختصاص داده است. عنان مقایسه‌ای 
میان اب خطیب و دوست نامدارش عبدالرحمن بن خلدون انجام داده 


این خطیب اربلی ۳۳۹ 


ر همانندیهای جندی میان حوادث زندگی آن دو یافته است. به نظر 
عنان. اگر ابن خطیب در زمینة زبان و بیان ادبی برتری دارد. اين 
خلدرن در شیوه تاریخی بر او پیشی می‌جوید («ابن خلدون و ابن 
خطیب»: ۲۰ ۰ ۲۵), شهرت ابن خطیب به عنوان مورخ ر ادیپ 
برشخصیت علمی او به عنوان یک طبیب سایه انداخته است, اما تعدد 
آثار طبی او و پیوندئن با طبیبانن بزرگ آن عصر غرناطه (الاحاطة, 
۳ . ۱۷۷۰۰۱۷۲ - ۱۷۸) پژوهشگران را به توجه و بررسی 
پیشتری در این زمینه فرا می‌خراند. 
ماذ: ابن احمر, اسماعیل بن یوسف, نثیر فرائد الجمان فی نظلم فحول الزمان , نحتیق 
محمد رضران الدایت, قاهره, ۱۹۶۷ م؛ اين ایاس, مجمدین احمد؛ بدائع الزهور نی رثائع 
الاهرر, تحقیق بحبد مصطلی, قاهره, ۱۳۰۳ ق؛ اپن حجر سقلائی, احمدین علی, 
الدرر الکاملة فی اعیان المائة الشامنة: حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۶ ق؛ ابن خطیب, محمدبن 
عبدالله, الاحاطة فی اخبار غرثاطة, تحقیق محمد عبدالله عنان, قاهره, ۱۳٩۳‏ ق | 
۸۳ همر, اعمال الاعلام, تاریخ اسبائية الاسپلامية. نحتیق اری‌برووانسال, بیروت, 
۶( همو, ارصاف الثاس فی التواریخ والصلات, تحقیق محمد کمال شبانه, ماک 
۷ تش ۱ ۸۱۹۷۷؛ همر, چیش الترشیم, تحقیق هلال ناجیء ترنس, ۱۹۶۷م: 
همو, الكنيية الکاملة فی من لقیتاه بالاندلس من شمراء المائة الثامنة, تحقیق احسان 
عباس, بیروت, ۱۹۶۳م؛ همو: کنأسة الدکان بعد انتقال السکان, تحقیق محمد کمال شبانه, 
تاهره, ۱۶۱۹۶۶ همو, اللمجة البدرية فی الدرلة النصرية, تصحیح محب‌الدین الخطیب, 
قاهره, دارالکاتب العربی؛ همو, نفاضة الجراب, تحقیق احمدیختار عبادی, قاهره, 
دارالکاتب العربی؛ ابن خلدون, التعریف بابن خلدون ر رحلته غربً و شرقأه پیروت, 
۹ هنر, العیر. پپررت, ٩۸۱۹۵؛‏ هنر, البقدبة, پیروت, دارالفکر؛ ابن عباد, 
تبدالحی بن احمد, شذرات الذهب فی اخبار من ذهب, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ ابن قاشی, 
احمد, جذرة الاقتباس, رباط, ۷۳٩۱م؛‏ پندادی, ایضام؛ پرووانال, لوی, مقدمه بر 
اعمال الاعلام (نک: ابن خطیب در همین مًخذ)؛ ثر جانی‌زاده, احمد, تاریغ ادبیات عرب 
از دررٌ جاهلیت تا عصر حاضر: تبریز, ۱۳۴۸ ش؛ حاجی خلیله, کف ر کابی جودته 
ی لادپ الاندلسی, قاهره, ۱۹۷۰م؛ شرکانی, محمدین علی؛ البدر الطالع پمحاسن من 
بعد القرن السایع؛ بیروت, ۱۳۴۸ ق؛ عبادی, احمد مختار, مقدمه بر نفاضة الجراب (نکه 
اب خطیب دز همین مخذ)؛ عباس, احسان, مقدمه بر الکتية (ک: ابن خطیب در همین 
مأَخذ)! علوش: ی. س, و عبدالله الرجراجی, فهرس المخطوطات العرپية السحفوظة فی 
الخزانة العامة برباط الثتح (المغرب الاقصی), پاریس, ۱۹۵۴! عنان, محمد عبداللد, 
مقدمه برالاحاطة (نکه اپن خطیب در همین مأًخذ)! هدر «ابن الخطیب امام فی الزجل»: 
مجلا العربی, شم ۱۹۶۷۰۱۰۳ ! همو, این خلدرن و ابن الخطیب», مجلا العربی, شمارا 
ویه آغاز ۱۹۶۶م: همو, فپارس الخزالة الملكية (ثاریخ و رحلات), رباط, ۱۲۰۰ ق؛ 
فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی؛ بیروت, ۱۹۸۳م! مقری, احمدین محمد, نفح اللیب, 
تحقیق احسان عباس, بیررت, ۱۳۸۸ ق؛ منجد, صلاح‌الاین, معجم المخطرطات 
المطبرعة, بیروت, ۱۹۷۸ - ۱۹۸۳ م؛ ناجی, هلال, مقدمه.بر چیش التوشیح (نگ؛ ابن 
خطیب در همین مأخذ ا؛ واندیک, ادرارد, اکتفاه القنرع, مصر, ۱۸۹۶؛ نیز؛ 


16 تاش عیوخهزاطط ما با مطماه تاه رید رفح نما 
۱ 
دش رل بجع :1846 رجتفوصا رتهتدکه معلصمعاظ معط 
۵ »امن رر۲ا ۸ رکاااط بخ ر 1884 حنیوط امزاعی ۱ 26 ومنامته دامن 
زبستضش :1967 ,تحص بل ۷۵۱ رتنک ۳۹ تاعاففظ تا ا عاممظ عانادنش 
:1889 رکزتقه۵< رکعناه۳ه دمانع‌تنهاه دما ع۵ مومافتمت ر ب۳ علطم مفلانبت 

۱ 


پرسف رحیملو 
ان خطیب ارپلی. بدرالدین ابوالسالی محمد بن علی (۶۸۶ 


متعطوعط .1 


۳۳۰ اپن خطیب دار یا 


- ۷۵۵ ق / ۱۳۵۴-۱۲۸۷ م), ادیب, شاعر, نویسنده, نحوی و فقیه 
شافعی. نسبت ار را اربلی موصلی گفته‌اند. از انتساب وی بهاربل و 
سپس به‌موصل چنین برمی‌آید که در اربل عراق زاده شده و بعد از آن 
در موصل اقامت گزیده است. ابن حجر (۳۰۹/۵)او را مردی پاهوش 
و خردمند می‌داند. که حافظه‌ای شگرف داشت, جنانکه الحاری الصغیر 
را در.۶۰ روز وئسسية در علم منطق را یک روزه حفظ کرد. در علم 
قرائات نیز متبحر بود. از جمله کسانی که نزد وی شاگردی کرده‌اند, 
این رافع است که در دیل تاریخ بغداد استاد را ستوده است. از نحوه 
زندگانی او اطلاعی در دست نیست, جز اینکه روزگاری به‌نمایندگی از 
چانب امیر موصل به‌بصر رفت و پس از ۵۰ روز اقامت در مصر 
به‌موصل بازگشت. غیر از ازجوزه‌ای که از آن به‌تفضیل سخن خواهد 
رفت, آنجه از نظم او در میان کتب برجای مانده دو بیت زیبای عاشقانه 
است (همانجا), ۱ 

آثاری کذ.به‌ابن خطیب اسبت داده‌اند, عبارتند. از: ۱. حاشیه بر 
کتاب تسهیل الفواند ابن مالک در نحو (بفدادی, ۲:)۱۳۵/۲. شرحی 
بر کتاب الحاری الصفیر, تألیف شیخ نجم‌الدین قزوینی شافعی که در 
بیان فروع مذهب‌شافعی نگاشته‌شده است(حاجی خلیفه,۶۷۶۱۱: ۳. 
شرح کتاب الكافية الشافیة ابن مالک در نحو (همو, ۱۳۶۹/۲): ۴. 
پرو کلمان رساله‌ای به‌نام فی تعریف العلوم پدو نسبت داده است (/11 
8 ۵. علاوه پر آنجه گذشت در ۱۳۱۳ ق |۱۸۹۵ م کتاب کوچکی 
به نام ارچوزة الانغام, شامل۰ ۱۰ بیت در علم موسیقی که در هند به‌دست 
آمد و در پایان آن مولف نام خویش را (محمد بن علی این خطیب 
اربلی) ذکر کرده و گوید آن را در مدت یک ررز پا کمتر در «رنداد» 
(المشرق, ۵) با «مرتداد» (شاید مراد او. ماه مرداد بوده)؛ در ۷۲۹ ق 
۱ هم سروده است (عزاوی, ۱۱۳-۱۱۲). اين ارجوزه در ۱۳۳۱ 
ی ۱۹۱۳ م در مجلا المشرق... تحت عنوان «جواهر النظام فی معر فة 
الانغام» انتشار بافت. ناشر صریحاًمتذکر مي‌گردد که با وجود تفحص 
بسیار هیج‌گونه اطلاعی دربارة ناظم ارجوزه نيافته و در هیچ یک از 
فهرستهای اروبا و مصر و آستانه (استانبول) ذکری از آن ندیده است 
(المشرق, همانجا). در ۱۳۷۰ ق / ۱۹۵۱ م عزاری نسخه دیگری 
به‌دست آورد و آن را پس از مقابله با متن المشرق در کتاب خود 
الموسیقی العراقية فی عهد المفول والترکمان مجدداً بچاپ رسانید 
(صص ۱۰۶ - ۱۱۳): همچنین شرحی بر ارجوزه با نام پرءالاسقام, 
شرح القصیدة فی الانغام در کتابخانة برلین (شه ۵۵۱۵) موجود است 
که در آغاز آن پهموَلف قصیده, یعنی «محمد بن (علی] الخطیب 
الارپلی» اشاره شده است (آلوارت, ۷/62). بیدا شدن همین ارجوزه 
سیب گردید که بسیاری از مولفان معاصر, اپ خطیب را در موسیقی 
نیز صاحبنظر بدانند. عزاوی از اين حد نیز فراتر رفته با تسنک 
به کتاب مسالک الا پصار. اين خطیب را از مشاهیر موسیقی روزگار 
خود می‌شمارد که در مجالس غتای هولاگو شر کت می‌کرده است. همو 


جسال‌الدین دیسنی (الداستی) را از جملهٌ شا ردان وی در علم موسیقی 


می‌داند (ص ۲۷), اما از آنجا که هیچ یک از متقدمین ذکری از این 
ارجوزه به‌سیان نیاورده و حتی اشاره‌ای به‌شناخت وی از علم موسیقی 
نکرده‌اند. و نیز با توجه به‌مرتبت او در علم فقه , پذیرفتن آمد و شدهای 
او به‌مجالس غنا سخت بعید به‌نظر می‌رسد. از سالهای پایان زندگی او 
اطلاعی در دست یست و حتی منابم کهن, با آنکه برخی تاریخ ولادت 
ری را آوزده‌اند. گویی از سال وفاتش بی‌اطلاع بوده‌اند. حاجی خلیفه 
هم که به‌وفات او اشاره کرده, تاریخ نادرستی آورده است. تاریخ یاد 

شده در آغاز مقاله, از قول متاخران است. 
مأخذ: ابن حجر عسقلائی, احمد بن علی, الدرر الکامنة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۴ ق | 
۶ م؛ پفدادی, هدیه؛ حاجی خلینه, کشف؛ عزاوی, عباس, الموسیتی العراقية فی 
عهد المفرل والترکمان, پقداد, ۱۳۷۰ ق | ۱۹۵۱ م؛ المشرق, «جراهر النظام فی معرفة 
الانغام»:.س ۰۱۶ ۱۹۱۳ م؛ نیره؛ ۰ بیلهت) :۵۱۱۱۷۵۲۵۱ 
مریم صادفی 


اب خطیب داریا. ابوالسالی محمد بن احمد بن سلیمان 
پیسانی: (۷۴۵ - ۸۱۰ ق/ ۱۳۴۴ - ۱۳۰۷ م): شاعر, ادیپ و لفوی, 
سیوطی کنی؛ُ او را ابوعبدالله آورده است (۲۵/۱) و برخی ابوالمعاطی 
نیز ذکر کرده‌اند (شوکانی, ۱۰۶/۲) که ظاهراً تصحیف ابوالمعالی 
است. همجنانکه سبت «نیسابوری» (اپبن عماد, ۸۹/۷) و «بیانی» 
(سخاری, ۳۱۰/۶) بی‌گمان تحریفی از پیسانی است. پدرش خطیب 
یکی از نواحی شام به نام داریا بوده و به همین سبب وی به این نام 
معروف شده است (فروخ, ۸۲۸۱۳), اپن حچر (۸۱/۶) او را داماد 
مجدالدین فیروزآپادی صاحب قاموس المحیط می‌داند. 

وی علوم عقلی و قلی, نحو, فقه و حدیث را نزد کسانی چون 
ابوالحرم قلانسی, عبدالوهاب پن ابی العلاء و عماد بن کثبر (سیوطی, 
این حجر, همانجاها؛ سخاوی, ۳۱۱/۶) فرا گرفت. از کودکی به 
سرودن شعر پرداخت تا آنکه به قول ابن حجر (۸۱۰۸۰/۶) بزرگ‌ترین 
شاعر عصر خود گردید. ابیاتی از اشعار او را به طور پراکنده در آثار 
نراجی (صص. ۰۱۳۷ ۱۳۸). سخاوی (۰۳۱۱/۶ ۳۱۲): سیرطی 


. (همانجا), شوکانی (۱۰۷/۲) می‌توان یافت که جمعاً از حدود ۷۰ بیت 


تجاوز نبی‌کند و اشعاری نیز در وصفف پنای «آثار نبری» واقع در ناحیه 
معشوق مصر داشته که دو پیت از آن را پر دیواره این بنا نوشته بوده اند 
(نک: سخاری, ۳۱۲/۶). 

اپن خطیب در ابتدا شاعری هزل‌گو و هرزه‌سرا بود (شوکانی, 
۹ و ابراهیم بن بحمد بشتکی را هجو گفت و برهان پن جماعة 
قاضی را مدح و سپس هجو نمود و کسانی چون ابوالبقاء و اشرف 
شعبان و جلال‌الدین بلقینی را مدح گفت (ابن حجر, ۸۰/۶؛ ابن تفری 
بردی: ۵ ابن حجر عسقلانی (۸۱/۶) شاگرد وی بود و از او 
شعر و حدیث شننید. سخاوی: (۳۱۰/۶)تیزهوشی و وسعت تخیل او را 
سخت ستوده. گوید: وی قادر بود هر حقی را پاطل نمایاند و هر باطلی 
را حق, و هرگاه می‌خواست به این شیوه با بزرگان مزاح کند, نشری که 
خود «سریاقات» می‌خواند, می‌نگاشت و در آن کلمات معمول و آشنا را 


در ترکیباتی چنان مهمل و بی‌معنی در بی هم می‌نهاد و سپس ظاهری 
چنان عالمانه به آن می‌بخشید که خواننده دجار سر گردانی می‌شد. کار 
این گونه مزاحهای او, گاه سخت بالا می‌گرفت. مثلا یک پار که سس 
رغم این خصلت - به کار قیمت گذاری املاک دمشق مشغول بود, سند 
ملکی را به نام غزانیه جعل کرد و پرای اجازه فروش په برهان بن 
جماعه عرضه داشت. قاضی برهان به فرراست دریافت. که این سند بر 
یکی از زاویه‌های مسجد بنی امیه به نام غزالیه منطبق است و ابن 
خطیب خواسته است پس از تصویب قاضی, غزائیه را به غزالیه تبدیل 
کند و موجب رسوایی او گرند این ماجرا سیب شد که ابن جماعه 
درصدد دستگیری ابن < خطیب برآید, اما ابن خطیب از جنگ او به 
تاهره گربخت ورمدتی راردر مایت اب غراب به سر برد و سپس به 
بیسان بر گست و در آنجا رحل اقامت افکند (سخاوی, ۳۱۱-۳۱۰۱۶ 
در اینجا بود که هجا گویی و هرزه سرایی را رها کرد و به زهد و 
پارسایی روی آورد (شوکانی, ۱۰۶/۲) و سرانجام در بیسان در گذشت. 
آثار خطی موجود او عبارت است از انموذج مراسلات در دمشق 
(نک: 11/17 ,س06۸)؛ قصیده‌ای (۲۶ بیت) در برلين (الوارت؛ شم ,8471 
2 موشحه‌ای در گوتا (پرج. 1۷/233) و دیوان شعر او که به گفتد 
زرکلی (۳۳۰/۵) یک نسخه از آن در رباط موجود است. آثاری جند 
نیز به او نسبت داده‌اند که عبارت است از ارچوزه‌ای شامل ۳۰۰ بیت 
که در آن بد ذکر راویان پیامبر (ص) و صحابه پرداخته؛ الامتاع 
بالاتباع؛ الأمداد فی الاضداد؛ تحصیل الادوات بتفصیل الوفیات در 
تاریخ صحابه؛ رونق المحدث (سخاوی, ۳۱۱/۶)؛ سبک النظم مع 
الشرح (سیوطی, همانجام؛ طرح الخصاصة بشرح الخلاصة که شرح 
الفیژ اين مالک اسث؛ طرّف اللسان بطرق الزمان؛ کتاب اللفة 
(سخاوی, همانجا)؛ ال والضرغام در علم لفت (سیوطی, همانجا)؛ 
محبوب القلوب؛ مطالب المطالب؛ ملاذ الوا در شواد لغوی قرآن 
(سخاوی, همانجا)؛ نهاية الاأمتیات فی الکلام علی حدیث ما الاعمال 
بالنیات (شوکانی, ۰ ۱۰۷/۲). 
مأخذ: این تفری بردی, النجوم) ابن حجر عسقلائی, احمد بن علی, نبا الفمره حجذر 
آباد دکن. ۱۳٩۳‏ ق/ ۱۹۷۳ م؛ اب عماد عبدالحی بن احمد, شذرات الذهپ, تاهره, 
۱ ق؛ زرکلی, اعلام! سخاری, محمد پن عبدارحمن, الضوه اللامع؛ قاهره, ۱۳۵۴ 
ق؛ سیوطی, بفية الرعاة, به کرشش محمد ابر الفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ ٩۶‏ 
شوکانی, سحند بن علی, البدرالطالع. بیروت. ۱۳۴۸ ق؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب 
العربی, بیروت, ۱۹۸۳ م! نواجی, محمد بن حسن, حلبة الکمیت, قاهره, ۱۹۳۸ م؛ یز: 


۲ تلم امه عفظ بهاعضا ۱۷ بیع نله زاتتوبارام۸ 
.1892 - 1878 هنطامت) ,قفاوت ند عراامتاطاظ ماومده۱ا 


عنایت الله فاتحی نزاه 


این خطیب الافشه.. نورالدین ابرائتله محمود بن احمد بن 
محند حَموی ( ۷۵۰ ۸۳۴ ۱۴۳۱-۱۳۴۹۱ م), محدث. فقیه, قاضی 
و ادیپ شافعی. خاندان وی از فیوم مصر بود. پدرش خطیب چامعه 
دهشه بود و از اين رو به لقب خطیب الذهشه مشهور شد (سخاوی, 
۰ سخاوی وی را همدانی نیز خوانده (همانجا) که دلیل آن 


ان خطیب الدهشه ۴۳۱ 


روشن نیست. در منابع قدیم‌تر مانند طبقات الشافعية ابن قاضی شهبه و 
انباء الغمرٍ اپن حجر چنین سبتی دیده نمی‌شود. او در حماة نزد 
استادانی چون شهاب مرداوی, قاسم ضریر و کمال معری به فراگیری 
فقه و حدیث پرداخت و قرآن را حفظ نمود. پس از آن به مصر و شام 
تا کتوو ا مالتای ری یانش رو (اين قاضی ۱۴۱/۴؛ 
سخاری, ۱۰ 
(همانجا). در در لت الموید به‌مقام قضای آنجا گبارده شد اودراین‌سمت 
با پاکدامنی به کار پرداخت و همواره پد زهد و پارسایی زیست (ابن 
قاضی, همانجا), اما در اوایل ۸۲۶ ق در دولت اشرف برسبای از 
قضارت برکنار و خانه‌نشین شد (ابن عماد ۲۱۰/۷) و تاهنگام وفات 
در حماه به فتوا و:تحقیق و تالیف و تدریس پرداخت (سخاوی: 
۰ وی با اینکه حضور ذهن بسپار داشت, اما به گفته ابن 
قاضی شهیه (۱۴۱/۴ - ۱۴۲) گاه در نقل دجار غفلت و سهل‌انگاری 
می‌شد. وی در ادب یز چیره‌دست بود و خط زیبایی داشت (ابن حجر, 


۰۷ وی در روزگار خود رئیس شافعیان حماة بود 


۸ ر شعر نیز می‌سرود و بین او و بدرالدین ابن قاضی اذرعات 
مکاتباتی به نظم برقرار برد (همانجا) و نمونه‌هایی از اشعارش در 
برخی از منابع احوال او آمده است. 

آنار: 

الف - چابی: تحفة ذری الاارب فی مشکل الاسماء والْسب, در علم 
رجال که به کوششن تراوگوتمان در لیدن (۱۹۰۵ م) به چاپ رسیده 
است (سرکیس, 4٩۳‏ 

ب - خطی: ۱. التقریب فی علم الغریب که مختصری از کتاب 
دیگر دی موسوم به تهادیب المطالع است (نک: سخاوی, ۱۳۰/۱۰؛ برای 
نسخه‌های این کتاب نک: خدیویه, ۲۸۶/۱ - ۲۸۷؛ ازهرید, ۰۱۰/۴ 
لوفگرن, شم (132)۸)؛ ۲. تهذیب المطالع لترغیب المطالع که تهذیبی 
از کتاب مطالع الانوار ابن قرقول بوده و در علم غریب آلحدیث است؛ 
دور نسخه از آن در مصر موجود می‌باشد (خدیویه. ۲۹۱/۱! سید. 
۱ ۳. شرم الكافية الشافية که گویا همان تحریر الحاشية فی 
شرح الكافية الشافية باشد که سخاری (همانجا) به آن اشناره کرده 
است. نسخه‌ای از آن در دارالکتب مصر موجود است (نک: 6۸,٩,‏ 
26 ؟. شرح وسیلة الاصابة الی طریق صنعة الکتاپة که شرحی 
است بر منظوم " وسبلة الاصابة از خرد وی. نسخه‌های آن در 
کتابخانه‌های خدیویه (خدیریه, ۱۵۲/۶)؛ تریکاپی (کاراتای, شم 8194) 
جستربیتی (آربری, شم 4413), المالی (نک: پار ما کسیز اوغلو. 111/135) 
موجود است (درمورد آثار منسوب نک: این قاضی شهیه, ابن حجر, 
سخاوی, همانجاها). 

مأخذ: ابن حجر عسقلانی, احمد پن علی, انباه الفمر, حیدرآباد دکن, ۱۹۷۵ م؛ ابن 

عماد, عیدالحی پن احمد, شذرات الأمپ, قاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲ م؛ ابن قاضی شهیه, 

ابربکر بن احمد, طبقأت الشافعية, به کرشش عبدالعليم خان, حیدرآیاد دکن, ۱۹۸۰ م! 

ازهریه, فپرست؛ خدیوبه. فهرست؛ سخاری, محمد بن عبدالرحمن, الضوء اللامع, 


مصف م1۳۵۲ :1 


۳۳۲ اپن‌خفاجا 


قاهره. ۱۳۵۵ ق/ ۱۹۳۶ ۶؟ سرکیس, چابی؛ سید, خعلی؛ نیز: 

۱ ماه رهگ ررما702 بر .۳ ردانک زگ هت زونه 

۰ 2۵0 ,تفعع0 ,معتواق :1969 ,الاحمعاع1 بننومامنم ۲عامننعمز ونم 

مععتاامتاطاظ لاملا »اهبش عازن عبزهلمنمت) رنطله1۳ 

۱ ما7 راعصیا رازه۲۵۲ 19751 رفسطعه۱۷۱ ,0ماوم۲تاتریش 
۰ ,اباطاحصاج1 ازماماما 10 


حسن پوسفی آشکوری 
ابنٍ خُفاجا. شهاب الدین احمد بی موسی صفدی (د ۷۵۰ ق/ 
۹ م): محدث و فقیه شافعی. وی از مردم صَفدْ (شهرنی در 
فلسطیی) بوده و در همانجا رشد و کمال یافته است, اما پس از مدتی به 
یکی از آبادیهای صفد نقل مکان کرد و در همانجا به کار تألیف و 
عبادت و افتاء پرداخت (أین حجره ۳۱ وی از ابن زملکانی (د 
۷ ۱۳۲۷/۵ ) و دیگران فقه و حدیتِ آموخت. او را در بعضی از 
ابواب فقه مانند ارث و وصیت چیره‌دست دانسته‌اند (اپن قاضی 
۳ به نظر می‌رسد که وی زندگی را به قداعت و سادگی به 
سر‌آورده است.. ازاین‌رو._چنانکه آررده‌اند, هرگز منصب و مقامی 
نبذیرفت و هیچ‌گونه مستمری از کسی دریافت نکرد. معاش او از راه 
کشاورزی تأمین می‌شد (همو, ۱۷/۳ - ۱۱۸ ابن حجر, همانجا), 
آدار: ۱. منهاج السالکین, شرح اربعین تروی: نسخة خطی این 
کتاب در کتابخانة تویکابی (کارانای, شم 3142) و پخشی از آن در 
دارالکتب مصر موجود است (5,/683مل0۸)؛ ۲. السبائل والفواند: 
نسخه خطی آن در کتابخانة ظاهری دشق موجود است (زرکلی, 
۱ (۳. شرح التنبیه, ده مجلد, دربار؛ فقه شافعی (اپن قاضی, 
۳ . السمدة, مختصری در فقه (همانجا). ظاهرا از در اثر اخیر 
تاکنون نسخه‌ای در جایی یافت نشده است. 
مأخذ: ابن حجر عستلانی, احمد بن علی, الدرر الکامة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۲ ق/ 
۲ ؛ ابن, تاشی شهیه. ابربکر بن احمد, طبقات الشافعية, ه کوششی عبدالعلیم خان» 


حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۹ ق/۱۹۷۹ م؛ زرکلی, الاعلام! نبز: 


مووند سارت ادمحااط مرگ مرعاوط1 ر.ظ ۴ قاتقک راهن 
۱ 


حنن پرسفی اشکرری 

اب خفاجه, ابراسحای ابراهیم بن‌ابوالفتح بن عبدالله بن 
خناجه (۴۵۱ - ۵۳۳ ق / ۱۱۳۹-۱۰۵۹ م), شاعر عصر ملوک 
الط و ایف و مرابطون در اندلس, ابن خلکان سال تولد وی را ۴۵۰ ق 
آررده (۵۷/۱), اما اب ابار به روایت ابوعبدالله مکناسی می‌نویسد که 
اب خفاجه خود این تاريخ را ۴۵۱ اق ذکر کرده است ( التکملة, 


۱ 


۱ این خفاجه در سرزمین حاصلخیز و زیبای جزیر؛ شقر 
نزدیک شاطبه" از ترابع بللسیه چشم به جهان گشود و از این رو نسبت 
جزیری و شقری یافت. وی در خانواده‌ای توانگر و بهره‌مند از علم و 
ادپ زاده شد و تربیتی نیکو یافت, در زندگی و شعر او دو دوره متمایز 
دیده می‌شود: نخست دوزه‌ای که با تحصیل علم و نیز به عیش و نوش 
گذشت و دوم دور؛ سالملدی و پارسایی او (عباس, ۱۳۰۶ دایه, تاریخ 
النقد الادبی, ۳۶۴ ۳۶۵). ابتدا به رسم زمانه در شهر خود به آموختن 


علوم متدارل چون قرآن, حدیث, فقه و ادب پرداخت, سپس به 


شهرهای مهم اطراف مانند شاطبه, مرسیه و جز آنها سفر کرد و از 
محضر اساتیدی جون ابوعلی صدفی. قاضی و. محدث, ابوعمران 
موسی بن ابی تلید. فقیه, اپزبکر عتیق بن اسد. قاضی, فقیه و ادیب, 
ابواسحاق ابراهیم بن صواب, لغت‌شناس و ادیب, بهره‌ها برد (ابن 
ابا التکملة, ۱۴۳/۱ اما پی‌گمان اساتید دیگری را نیز درک کرده که 
اکنرن شناخته نیستند. افزون براين جنانکه از دیوانش برمی‌آید, وی با 
بسیاری از علما و بزرگان عصر ارتباط داشته است. از میان. علو 
گوناگون ابن خفاجه از آغاز دلبستهة شعر و ادب گشت (نک:, ص ۶), 
گرجه در لغت, حدیث و فقه نیز چنانکه از طبقة استادانش برمی‌آید, 
سین داشت و دوست وی ابن خاقان (ص ۲۳۰) نیز از او با عنوان 
فقبه ادیپ پاد کرده است. ابن. خفاجه در عصری پرورش یافت که 
اندلس و به ویژه شرق آن در اوج ویرانی و نابسامانی بود و او خود در 
اشعارش: اشاراتی به اين ویرانیها دارد (پرز, 127), شرق اندلس 
خصوصاً للسیه پارها مورد تاخت و تاز قرار,گرفته و به ویران‌ای پدل 
شده‌بوداین وقایع غم‌انگیز دررروحي حساس وی اثری.عمیق, داشت: 
جنانکه در برخی از اشعارش جلوه‌های این نگرانی را می‌تواند دید 
(صص ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۳۵۴). با اینهمه گویی زندگی خود او جندان دجاز 
تلاطم نشد و دوران جوانی را به لذت و خوشگذرانی سبری کرد. هر گز 
تی به ازدواج نداد و به گفتذ اين بسّام (۵۴۱/)۳(۲) در میدان لهر 
ومجون افسار گسیخته بود (قس: ابن خاقان, ۲۳۱). با اینهمه و به رغم 
آنکه ار خود در جای جای دیوانش به عیاشیهای دوران جوانی اشاره 
می‌کند (صص ۰۱۶۳ ۰۲۷۲ چه), جون بعدها دانست که ابن خاقان 
جوانیش را آن گونه وصف کرده, آزرده خاطر شد و ابیاتی در عتاب 
ری سرود (صص ۲۰۴ . ۲۰۶)؛ ابن خاقان, ۱۲۳۲ ۲۳۳؛ قس: عباس: 
۸ از درران جوانی ابن خفاجه بیش از اين آگاهی نداریم هر جند 
که در اشعار و اخبار دوران پیری او, اشاراتی به عهد جوأنی نیز رفته 
است. وی جنانکه خود گوید: در اواخر عصر ملوک الطوایف یعنی در 
ارج فعالیتهای سیاسی و نظامی مسیحیان برای تصرف بلسیه که وی 
۰ ساله بود, سفری به دوه (مفرب) کرد, اما دیری در آنجا نماند و در 
حدرد ۴۸۳ ق / ۱۰۹۰ م به زادگاه خود باز گشت (ص ۳۶۷), اشعاری 
که ری در مدت اقأمتش در مغرب سروده, حاکی از رنج غربت و 
اشتباق به بازگشت په اندلس است (برای نمونه ن5: ص ۱۳۶).به گفته 
اپن ابار, ابن خفاجه در وجوانی در شمار شعرایی بود که به دربار تمیم 
ابن‌معز بن بادیس (۴۲۲ ۵۰۱۰ ق ۱۱۰۸-۱۰۳۱ م) پنچمین امیر 
بنی‌زیری پناه بردند (الحلة, ۲۲/۲) که این نشان از سفر دیگر او به 
مفرب دارد, اما هیچ یک از منابع به این مطلب اشارتی نکرده‌اند و با 
توجه به زندگی بی‌دغدغه و آرام ابن خفاجه در جوانی. چنین سفری 
بعید" می‌نماید. 

در قلمرو شعره ابن,خفاجه نخست مجذوب شاعران متأخر مشرق 
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زمین, به ویژه شاعران قرن چهارم شد و گاه به تقلید و گاه در معارضه 
با آنان شعر می‌سرود (ص ۶؛ غازی, ۵). کم‌کم اوان جواني به سر آمد و 
ار تحولی در سبک شعری خود پدید آورد. اما پیش از آن برای مدتی 
شعر و شاعری را کنار گذاشت و به گفتة خود وی جنان شد که گویی 
هرگر با شعر انس و الفتی نداشته است. تا آنکه در ۴۹۵ ق مرابطون, 
بلسیه زا از مسیحیان بازپس گرفتند و ابنیت و آرامئن در آنجا 
حکمترما شد. ابن خفاجه از این ارضاع خشنود گنت و در مدیحه‌ای 
مقخ ابیز بای اپراستعای ار آفیم بو پرست ی شین رد ین از 
۵ ق) را گرامی داشت و این آغازی درباره در زندگی شعریش بود 
(صص ۰۷ ۱۰۲ - ۱۰۵؛ پرز, 107). وی در اين دوره امیران ووزیران 
مراپطی را پسیار مدح گفت (عباس, ۲۰۶) که ظاهرأً این کار از روی 
چاپلوسی نبود, زبرا وی آنان را په دید فرشتگان نجاتی می‌نگریست 
که وحدت اندلس را بدان باز گردانده و ویدبخش مجد و شکوه دوبارة 
آن شده اند (بستانی‌ف, ۰۲۲/۳ ۲۳), اما وی در دوره ملوک الطرایف یز 
هیج‌گاه هنر خود را وسیلهٌ تقرب به درباریان قرار نداده بود (ابن‌بسام, 
۳ زر احتمالاً سیب این امر توانگری و بی‌نیازی او از امرا بود 
(نک: اب خفاجهه ۸؛ غازی, ۵). وی خود در دیوانش به پاره‌ای از 
ابلاک خویش اشاره کرده است (صص ۰۳۳ ۴۸): 

دور درم زندگی ابن خفاجه که درزه تحول روحی و کهنسالی 
ارست, در زهد و پارسایی گذشت. ابن خاقان زهد ار را به زهد رو 
ابن أدینه زاهد و شاعر غزل سرای عصر اموی (د ح ۱۳۰ ق) تشبیه 
کرده و داستان توب وی را نیز نقل کرده است (ص ۲۳۱), ابن خفاجه 
خود ضمن نامدای به استاد خویش اپواسحاق بن صواب ماجرای این 
بازنگری و تحول درونی خود را نقل کرده است (نک: صص ۶۳- ۶۵). 
پا اينهمه وی در دیوان خود برخی از اشعار دوران خزش جوالی را 
آررده است و این امر ظاهراً دلایل صرفاً ادبی داشته, زیرا خود به 
صراحت از آنها استفثار کرده است (ن؟: ص ۱۵۷؛ قس: دایه, ابن 
خفاجه, ۲۹). ۰ 

پس از استیلای مرابطزن براندلس, شهرت و آراز؛ ابن خفاجه همه 
جا پیجید و او مورد توجه دوسنداران ادب قرار گرفت و امیران و 
صاحب منصبان ار را سخت حرمت می‌نهادند ر خواسته‌ها وشفاعتهای 
خرد ز کلان او را می‌پذیرفتند. وی با بسیاری از رجال سیّاسی و علمی 
اندلس و مفرب مرارده داشت؛ به پیشواز آنان می‌رفت, در مراسم و 
مجالس آنان شرکت می‌جستا و در مدح آنان قصیده می‌سنزود (مثلا 
قصیده‌ای در مدح آمیز ابزاهیم بن پوسف در عید فطر ۵۱۰ ق.نک: 
صص ۵۶ - ۱۶۰ ان خاقان, ۲۳۸ - ۲۴۱). ار با ادیبان و دانشمندان 
عصر خود نیز مکاتبات و معارضاتی داشت که گاهی به هجو می‌کشید, 
جنانکه مثلاً در یک مورد ابن دراج نحوی را هجوی سنخت گفت (ص 
۲ دای همان, ۳۰؛ بستانی, ۲۶۴). این خفاجه که:در این زمان 
آرازه‌اش به سرزمینهای شرق اسلامی نیز رسیده بوده در ۶۴ سالگی به 
تضویق و اصرار دزستانش به گردآرری آثار نظم و نثر خود پرداخت و 
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با بهارت و شور و حالی که در این زمان داشت, دست به نقد و پیرایش 
آنها زد پاره‌ای را اصلاح و پاره‌ای را حذف کرد. از این رو دیوان ابن 
خناجه همه آثار وی از جمله بسیاری از اشعار معروفش را که به 
تألینات کسانی جون ابن بسنام راه یافته است. در برندارد (صص ۸- 
٩‏ غازی, ۰۵ ۶), ظاهراً انگیزة اصلی وی در حذف و اصلاح این 
اشمان. که حاصل ذرر؛ پیش از توب او بود آن بوده که نمی‌خواسته 
رفتار و کردار دور؛ جوانی ما سرافکندگیش شود. احتمالا به همین 
سبب نیز در بحث از صناعت شعر در خطبٌ دیوان (صص ۱۰ - ۱۱) 
تخیل را مقصود اصلی شعر دانسته و صدق و راستی و یا بیان واقعیتها 
را در آن ضروری نشمرده و از اين طریق کوشیده است خود را از این 
تهمت برهاند که آن اشعار, تصویر واقعی زندگی خود او در جوانی 
بوده است (نک: عباس, ۲۰۸). 

بعد از گردآوری دیران و در سالهای باقی ماند؛ عمر وی بسیاری 
از شاگردان و مشتاقان نزد او می‌شتافتند و به ترائت و استنساخ 
دیوانش می‌پرداختند. نام بسیاری از ایثان در منابع آمده است (نکه 
غازی, ۸, ۱٩‏ قس: ابن ابار, التکملة, ۱۴۴/۱! همو, السعجم, .)۵٩‏ 
دیران ابن خناجه از ۳ بخش: خطبه, اشعار و نامه‌ها و مقدمه‌ها تشکیل 
شده است؛ الف - خطبه که مقدمه‌ای است بر دیوان و در آن شاعر 
نکات ارزشسمندی از زندگی معنوی و شاعرانة خود را از آغاز تا زمان 
گردآوری دیران بیان می‌کند. سپس نظراتی دربار؛ شعر و نقد آن عرطه 
می‌دارد, خرده گیران شمر را به باد انتقاد می‌گیرد, از مکنب شعری 
خویش دفاع می‌کند و نمونه‌هایی از شعر خود را نیز که به سبک 
شاعران شرق اسلامی سروده است: می‌آورد. ب - نظم» شامل گزیدهٌ 
سروده‌های وی است که بر حسب زمان, قافیه یا موضوع تنظیم نشده 
است. ار خود در خطبٌ دیران (ص ۱۱) می‌گوید اگر اجل مهلتش دهد. 
دیران را به ترتیب قافیه و حروف الفبا تنظیم می‌کند (غازی, ٩۱۱۰۱۰‏ 
قس: ان بشکرال, ۹۹/۱), ج -در دیوان چندین نامه از ار ثبت است که 
به درستان يا بزرگان زمان نوشته شده است. علاوه بر این برخی از 
تصاید, شامل مقدمه‌های منثوری است که به منظور توضیح در باب آن 
قصیده آورده شده است و احیاناً حاری نکات لغوی و ادبی است. 

ابن خفاجه در موضوعهای گوناگون شعر سروده, ولی غالب اشعار 
وی در وصف طبیعت است. او را.بزرگ‌ترین شاعر طبیعت در اندلس 
و حتی دیگر سززمین‌های اسلامی دانسته‌اند (عباس,۳۰۴۰؛ رکابی: 
۳ مهارت او در این قلمرو و اشعار فراوان و پرشوری که در وصفب 
گلها, میره‌ها, درختان, باغها و جویبارها سروده: سبب شده است که به 
ری لقب «جنّان».(باغبان) دهند (مقری, ۴۸۸/۳؛ پالنسیا, ۱۲۳). تعابیر 
زیبا و دلکش وی در رصف طبیعت سرسبز ائدلس چنان است که گویی 
روخ ار با طبیعت آن ذیار و مظاهر فریبند؛ آن در آمیخته است. طبیعت 
کر اشعار ار جان می‌گیرد و نمودهای مختلف آن صفات و شخصیت 
انسانی می‌یابند.: تحرک و حیات تصاویر در شعر ار چنان است که 
گویی شاعر در تخیلات رژیاگونة خود شاهد رقص و جنبش مظاهر 
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طبیعت بوده است (عباس, ۲۱۴). اصولاشخصیتیافتن طبیعت وتخیل 
بسیار قسوی از ویژگیهای بارز شعر اپن‌خفاجه است (همو, ۲۰۸؛ 
ضیف. ۴۴۵؛ رکابی, ۷۶). روحیات خاص ری نیز البته در این عرصه 
اهمیت ویژه دارد: او مردی په غایت حساس و نازک‌طبع و مسحور 
زیباییهای انسانی و طبیعی بود. حساسیت و مشکل‌پسندی ار حتی در 
خوراک و بوشاک و رفتار ار نیز مشهود بود (نک: ضبی, ۱۳۰۳ دایه. 
ابن‌خفاجه, ۲۷). ابن‌خفاجه از تنهایی و بی‌کسی می‌ترسید. انديشه 
مرگ تأثیری عفیق بر روح او دات و گذشت زمان که تجسم آن را در 
مرگ دوستان و پیری و تنهایی خویشتن می‌دید. او را به بیمی 
توان‌فرسا دچار ساخته بود. چنانکه به روایت ضبی (صص ۲۰۲ - 
۳) اغلب به کوههای اطراف می‌رفت و پیرسته خطاب به نفس 
خویش فریاد می‌زد که «ای ابراهیم خواهی مرد» وآنگاه بیهوش بر 
زمین می‌افتاد. پاره‌ ای از مظاهر بی‌جان طبیعت از جمله کوه و ماه که در 
اشعار ری شخصیت انسانی یافته‌اند. تجسم این‌تنهایی و وحشت او از 
مررگند و نگرش شاعر را نسبت به موقعیت انسانی خود وی شان 
می‌دهند (نک: عباس, ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۲۱۰۰-۲۰۸ 

ار را صنوبري اندلس نیز لقب داده‌اند (نک: مقری. همانجا). 
بی‌گمان ابن‌خفاجه از ظرافتهای سبک صنوبری (د ۳۳۴ ق) در وصف 
طبیعت آگاهی داشته است. با اينهمه شاعر اندلسی در به کار بردن 
تعابیر بدیع و روح بخشیدن به طبیعت بی‌جان بر صنوبری مشرق برتری 
دارد (بستانی ف» ۲۳/۳). اپن‌خفاجه در مدح, غزل, عتاب, رئا و زهد 
نیز اشعاری سروده, ابا هیج‌یک از آنها به پایٌ اشعار وی در وصف 
طبیعت نمی‌رسد. اسلوب شعری ابن خفاجه به تصریح خود وی (صص, 
۶ - ۱۷) متأثر از اسلوب شعر شاعران بزرگ مشرق زمین از جمله 
متلبی: شریف رضی, مهیار دیلمی و عبدالمحسن صوری ابست. ابوتمام 
و بحتری نیز از جمله شاعرانی هستند که در این تأثیر سهیم بوده‌اند 
(ضیف, ۱۴۴۵ پرز, 36). به همین دلیل نیز ابنخفاجه را همچون غالب 
شاعران اندلس مقلّد و دنبال‌رو شاعران شرقی شمرده‌اند (نک: ضیف 
۷ -۴۴۹؛ رکابی, همانجا), گرجه اين تقلید را نمی‌توان از ذوق و 
ابتکار تهی دانست, وانگهی او به اسلوب خاصی ملتزم نبود و هر 
سبکی را که با ذوق و قریحه‌اش ساز کارتر بود. برمی‌گزید (دایه. همان, 
۳) به خصوص در وصف طبیعت که در قلمرو آن خود شاعری 
صاحب سپک بود و به گنت کارسیاگومز سیک وی که به خفاجی 
معروف بود. تا آخرین روزهای حکومت غرناطه باقی بود (پاللسیا, 
۴ و شاعرانی مثل ابنزفای (خواهرزاده ابن‌خفاجه) و ابن‌زس کت 
(د ۷۹۶ ق) از آن متأثر بوده اند (ابن‌سعید, ۳۲۳/۲؛ پالنسیا, ۱۴۰), شعر 
آبن خفاجه از دانش وسیم آدبی و لغوی و تاریخی او نیز حکایت دارد. 
فصاحت در الفاظ و عبارات, کوش مستمر در. ابداع معانی, 
بهره گیری. از تصاویر بی‌شمار و استفاد؛ فراران از,صنایع بدیمی, از 
خصوصیات. سبک, شعر. اوست. (نگ: دایه. همان. .)٩۷‏ با این حال 
اشعار وی از معانی عمیق غلسفی به‌دور است و استفاده بسیار وی از 


محسنات لفظی ر مصطلحات ای و لغوی گاه سبب تکلف شده است 
(همان, ۲۰۳؛ زیات, ۳۱۷). خرد؛ دیگری که متقدمان بر شعر وی 
گرفته‌اند, همانا کثرت و ازدحام معانی در یک بیت است (ابن‌خلدون: 
۱۰۷۷/۵۱ هرجند که همین امر را متاخران دال بر تخیل قوی 
اپن‌خفاجه و خلاقیت ار در ابداع معانی دانسته‌اند (دایه, همان, ۹۷؛ 
ضیف. ۴۴۶). نثر ابن‌خفاجه, همجون نثر بسیاری از ادیبان معاصر وی 
مبتئی بر اسلوب اپن عمید یعنی نثری مسجع و آهنگین و حاوی انواع 
جناس ر احیانا طباق است که‌گاه دچار تکلف و پیجیدگی شده است 
(دایه, همان, ۰۸۸ ۸٩‏ 
مآخذه این‌ابار. محمدین عپدالله, التکملة لناپ الصلة, قاهره, ۱۹۵۶م؛ همو, الحلة 
السیراه, به کوشش حسین مونس, قافره, ۱۹۶۳م! همر, النعچم, مادرید, ۸۱۸۸۵: 
ابن‌بسام. علی, الذاخیرة: به کوئش احسان عباس؛ لیبی - ترلس, ۱۸۱۹۸۱ ابن بشکوال, 
خلف بن عبدالملک. کتاب الصلة, قاهره, ۱۹۶۶م؛ ابن‌خافان, فتح, قلاند المقیان, قاهره, 
۴ ق؛ ابن‌خفاجه, دیران, به گوشش مصطنی غأزی, قاهره, ۱۳۷۹ ق | ۱۸۱۹۶۰ 
این‌خلدون, العبر؛ ابن‌خلکان, وفیات؛ ابن سعید, علی‌بن موسی, النقرب؛ به کرش 
شوتی ضیف, قاهره, ۱۹۵۵؛ پستانی ف؛ پستانی, فوادافرام, الرواع: ابن‌خناچه, 
بیروت ۱۹۷۲م؛ پالنسیا, گونزالس, ناریخ الفکر الاندلسی, ترجم حسین مونس, تأهره: 
۸۸ دایه, نحمد رضوان, ابن‌خفاجه, دمشق, ۱۳۹۲ق | ۱۱۹۷۲ همو, تاریخ النقد 
الادبی فی الاندلس, بیررت, ۱۴۰۱ // ۱۸۱۹۸۱ رکابی جودت, فی الادب الاندلسی, 
تاهر», ۸۱۹۷۰ ژبات, احمدحسن, تاریخ الادپ العربی, پیروت - دشق, دار الحکمة! 
ضبی, احمد بن بحبی, بفیةالملکسس, مادرید, ۱۸۸۴م! طیف, شوقی, الفن و مذاهبه فی 
الشعر العربی, قاهره, ۶۱۹۷۸؛ عباس, احسان, تاریخ الادب الاندلسی, عصر الطرالف و 
مرابطین, بیروت, ۱۹۷۱م؛ غازی, مصطفی, مقدمه و حاشبه بر دبران اب خفاجه (نگ: ابن 
خفاجه در همین مأخذ)؛ مقری, احمد بن محمد, نفح الطیب, به کوشش احسان عباس, 
بیررت. ۱۳۸۸ق ۱ ۱۹۶۸م؛ نیزر 
۰ ,۳۵۲8 ,۱۵اقدهای فرهه را عکیرماملجه تقوکمم ما راتعاط رحم ت۳۵ 
اند پادگوبه هزاره 


این خفیف: ابو عبدالله محسدبن خفیف بن آسفکاد 
(اسفکشار) ضبّی (د ۳۷۱ ق/ ۹۸۱ م), معروف به «شیخ کییر» از 
مشایخ بزرگ صوفيه فارس و موسس سلسلذ خفیفیه. شاگرد او 
اپوالحسن دیلمی, کتابی در سیرت استاد خود نوشته و از دیده‌ها و 
شنیده‌های خود نکات و روایات بسیار دربارهة احوال و اخلاق او نقل 
کرده است. اصل این کتاب از میان رفته, ولی تر جمة فارسی آن به قلم 
رگن‌الدین یحیی بن جنید شیرازی (سده ٩۰۸‏ ق) در دست است و 
مهم‌نرین مأخذ دربار؛ زندگانی این خفیف به مار می‌رود, به گفتة 
دیلمی. خفیف, پدر شیخ از شهر کلاشم دیلمان بوده. و در سپاه 
عمررلیث صفاری ,خدمت می‌کرده است و هکامی که عمرولیث از 
خراسان بیرون آمد. خفیف در نیشابور از سپاهیگری توبه کرد و در 
همانجا_دختر یکی .از بزرگان کرآمیه را به هسری گرفت؛ اما دیری 
نگذشت که باز به سپاه عمروبن لیث پیوست و به شیراز رفت: ابن 
خفیف در همین زمان در شیراز په دنیا آمد و هنگامی که عمرولیث بار 
دوم از فارس به خراسان می‌رفت وی هشت ماهه برده است (سیرة, .)٩‏ 
این وقایع بایست در فاصلهٌ میان سال ۲۶۶ ق/ ۰ که عمرولیث به 


حکومت رسید و از جندی شاپور به فارس و از آنجا به سیستان و 
خراسان رفت و سال ۲۷۰ ق/ ۸۸۳ , که عمرولیث بار دوم در ارایل 
حکرمت خود از فارس رهسپار سیستان و خراسان شد. روی داده باشذ 
(نک: تاریخ سیستان, ۲۳۵, ۰۲۳۶ ۲۴۱). بنابراین می‌توان ولادت او را 
در حدود ۲۶۹ ق دانست و این تاریخ با آنجه او دربار طول عمر خود 
بیان کرده (دیلمی, همان. ۳۴) و دیگران درباره آن نوشته‌اند (ابن عماد, 
۳ به نقل از سلمی) و مدت عمر او را ۱۰۴ سال گفته‌اند (یاقرت. 
۳ سبکی, ۱۵۴/۲؛ ذهبی, ۳۴۷/۱۶) بسیار نزدیک و موافق 
است. روایتهای دیگری که برای سالهای عمر او آورده‌اند: ۹۵ سال 
(ابن عماد, ۷۷/۳؛.یافعی, مرأة, ۳۹۷/۲؛ سبکی, ذهبی, همانجاها) 
۵ سال (دیلمی, همان, ۲۱۸) و حتی ۱۱۴۱۱۱۰ و۱۲۴ سال (جنید 
شیرازی, ۴۵؛ دیلمی, همانجا؛ حمدالله مستوفی, ۶۵۷) درست به نظر 
نمی‌رسد...تذکره‌ها و کتب طبقات او را از ابنای ملوک گفته‌اند 
(هجویری, ۰۱۹۹ ۳۱۸؛ ابن ملقی, :۲٩۱‏ سبکی, ۱۵۱/۲) و این نسبت 
دور از احتمال نیست. زیزا نام جدش «اسفکشاذه یا «اسفکشار, 
(ظاهرأً به معلی «پرورش دهنده اسب») تعلق ار را به طبقه امرا و سران 
سپاه به خاطر القا می‌کند. مادرش «ام محمد» زئی پرهیز گار بود و این 
خفیف خود از صفای باطن او حکایتی نقل کرده (دیلمی, همان, ۲۰۵ - 
۶ ر جنید شبرازی (ص ۳۶۸) و جامی (ص ۶۲۲) نام او را در 
شمار زنان زاهد و عارف باه کرده‌اند. جنین به نظر می‌رسد که مشوقی 
این خفیف در پیوستن به طریقهٌ صوفیه مادرش بوده است (نک: دیلمی, 
همان .)٩۲‏ ۲ 

ابن خفیف در آغاز جوانی ناگزیر شده است که برای تأمین معاش 
خود و مادرش به. کارهاین. جرن گازری و دوک تراشی و حقه‌گری 
بپردازد. او خود گفته است که «چهل سال بر من بگذشت که زکات نطر 


بر من واجب نگشت» (همان, :۱٩‏ ذهبی, ۳۴۶/۱۶). نخستین استادان 


او در شیراز ابوالعباس.احمد بن بحبی, مومل جصناص و جعفر حذاء . 


(دیلمی؛ همان؛ .۱۴۱۰۱۸۰۱۱۲ -۱۴۳؛ جامی, ۰۱۴۴ ۲۴۳ ب۴۴۳۴) بودند 
و از ضحبت ابر پکر محمد عتایدی: اپوبکر شعرانی و مشایخ دیگری که 
در فارس بودند بهره می‌گرفت (دیلمی, همان, ۱۳۶ 2 ۱۳۸۰۱۳۷ - 
۰۱ وی در همان اوقات نزد محدثان معروف شیر از, جون عبدالله 
ابن احمد شاردانی و عبدالله بن جعفر ارزکانی و ابراهیم بن روزبه علم 
خدیث می‌آموخت (دیلمی: همان ۰۱۴ ۰۱۶ ۲۰۸) و در مجلس درس 
اپوالمباس بن سریج برای تحصیل فقه حاضر می‌شد (ذهبی, 
۶ در آغاز جوانی در بصره به مجلس درس ابوالحسن اشعری 
پیوست (سپکی, ۲۷۷/۲ قس: همو, ۱۵۵/۲ - ۱۵۶), در سفر‌هایی که 
در دوره‌های بعد به حجاز و عراق و شام داشت, با جمعی از بزرگان 
صوفیه چون, ابوالخنن مزین: ابوعلی رودباری, ابوبکر کتالی: 
اپوالحسین دراج: ابو یعقزب نهر جوری, ابو عمرو. زجاجی, ردیم» 
این عطا. جریری, شبلن و عمربن شلویه دیدار کرد و از صحبت آنان 
بهره گرفت (سلمی: ۳۸۵؛ دیلمی». همان :۵9ج :۸ 0۱3۸-۸۵ و 


این‌خفیف ۳۳۵ 


حسین بن منصور حلاج را در زندان ملاقات کرد. اما دربارهُ دیدار او با 
جنید اقوال مختلف است. بنابر روایتی که در بعضی از کتب آمده است, 
هنگامی که وی در سفر مکه به بغداد رسید, از سر نخوت یه دیدار چنید 
نرفت, ولی در باز گشت, پس از واقعه‌ای که در بیابان بر او روی داد به 
جامع بغداد رفت و جنید که در آنجا بود, او را دید و با اشاره به آنچه در 
بیابان بر او گذشته بود. او را از اینکه در آن واقعه صبر پیشه نکرده بود 
سرزنش کرد (قزوینی, ۲۱۲؛ عطان ۱۲۶/۲؛ سبکی. ۱۵۲/۲). طبق 
روایت دیگری. وی در مجلسی که جنید دربار حلاج سخن می گفت و 
ار را به سحر و شعبده متهم می‌کرد, حضور داشت و بر سر این مسأله با 
چنید به گفت‌وگو و مشاجره پرداخت (اخبار الحلاج, .)٩۲‏ ولی از 
سری.دیگر؛ بنابر روایتی که,سلمی (ص ۵۳۵) و پس از او انصاری 
(ص ۳۰۱ نقل کرده‌اند. روزی ابن خفیف و علی بن بندار صیر فی در 
راهی می‌رفتند. و جون به پلی رسیدند.ابن خفیف از علی بن بندار 
خواست که در گذشتن از پل بر او پیشی گیرد و در بیان سبب این 
درخواست گفت که تو.جنید را دیده‌ای و من او را ندیده‌ام. ام 
روایتهای اول ظاهراً درست به نظر نمی‌رسد. زیرا در زمان حیات 
چنید. که در ۲۹۷ ٩۱۰./‏ م وفات گرد. اب خفیف دوران جوانی را 
می‌گذرانده و در حد آن نبوده است که نخوت صوفیانه او را از رفتن به 
دیدار. جنید. باز داره و با چنانکه ماسینیون یاد آور شده است 
(حاشیه... , 39) بر سخن شخصی چون جنید اعتراض کند. دیلمی نیز 
که همهٌ کسانی را که اپن خفیف در عراق ملاقات کرده است. یک به 
یک برمی‌شمرد, از دیدار او با جنید چیزی نمی‌گوید. ولی با شاگردان 
و اصحاب چنید چون ابن عطا و جریری و رویم مصاحبت و ارتباط 
داشته و گفته‌اند که از دست رویم خرقه پوشید (جنید شیرازی, ۴۱ - 
۴۲ و از مباحث؛ او با ان عطا نیز در سیره دیلمی سخن رفته است 
(صص ۹۱ 4۳). در باز گشت از سفر مکه در بغداد به زندان حسین بین 
منصور راه می‌یابد و با او آشنا می‌شود و پیامی از او به.ابوالعباس.ین 
عطا که ظاهراً چیزی از نوشته‌های حلاج نزد او بوده است, می‌رساند 
(دیلمی, همان؛ ۰٩۳‏ ۹۷ ابن باکویه, 2۳٩‏ ۴۲؛ دربارهٌ ملاقات او با 
حلاج نک: ماسینیون: «مصائب ۷ 1/552-6), ابن خفیف به شهرهای 
حجاز, عراق, شام و فلسطین سفر کرد و چند بار حج گزارد, اما اینکه 
برشی از مولفان از سفرهای او به روم و مصر و هندوستان سجن 
گفته‌اند (عطار, ۱۳۷/۲؛ آبن بطوطه, ۱۴۳؛ غزالی: ۳۴۱/۴؛ سبکی: 
۲) ظاهرا اصلی ندارد و در کتاب دیلمی اشاره‌ای به آنها نیست. 
گویا شهرت و آواز؛ او از یک طرف و اشتغالش به سیر و سفر (نک: 
یافعی, ررض الریاحین, ۱۷۳؛ سبکی, ۱۵۰/۱ -۱۵۱۰) از سوی دیگره 
و نیز دور بودنش از شیراز در بخشش بزرگی از نیمهاول عمز, موجب 
شده بود کذ امور غریب و سفرهای پرماجرا به او نسبت. دهند و 
حکایاتی را که دربارهٌ کسان دیگر روایت شده بود, به او مر بوط سازند, 
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۳۳۶ آبن‌خفیف 


جنانکه سبکی از غالب شدن او بر ُرهمنان در اظهار کرامات داستانی 
نقل می‌کند (۱۵۲/۲ - ۱۵۳), و ابن بطوطه در شیراز می‌شنود که راه 
جبل سراندیب را او کشف کرده و نیز داستان معروفب گررهی از 
صوفیه را که در راه سراندیب از شدت گرسنگی بجه فیلی را می کشند 
و جز یک تن, همگی از آن می‌خورند. طبق شنیده‌های خود مربوط به 
این خثیف دانسته است (ص ۱۳۳؛ دربار؛ انتساب این داستان به کسان 
دیگر نک: ابو نعیم اصفهانی, ۱۶۱-۱۶۰/۱۰؛ نیز فروزانفر, ۸۸-۸۷). 

از حکایات غریب دیگری که دربار؛ او ساخته‌اند. یکی نیز روایت 
افسانه گونه‌ای است که ابن جززی در تلبیس ابلیس (صص ۳۶۹ - 
۷۰ نقل کرده است. اين روایت با آنچه از سیرت و طریقت ابن 
خفیف مي‌دانيم, منافات اساسی دارد و بی‌شسک ساخته و پرداختً 
کسانی است که به صوفیه به دیدهٌ انکار و عدارت می‌نگریسته و به 
مجالس عرس و سماع آنان از اين گونه نسبتها می‌بسته‌اند (نک: 
ماسینیون. «معبائب!, 11/193), 

آبن خفیف از اواسط عمر در شیراز اقامت گزید و تا پایان عمر 
به تعلیم و ارشاد طالبان و مریدان اشتغال داشت. از زندگانی خصوصی 
ار اطلاع جندانی در دست نیست. برخی از منابع از ازدواجهای متعدد 
ار سخن گفته‌اند و هجویری گوید که مردم شیراز به سبب اعتقادی که 
بدو داشتند, دختران خود را تبر کا به عقد او درمی‌آوردند (ص ۱۳۱۸ 
عطار, ۱۳۸/۲ - ۱۲۹), در: این باب نیز افسان‌هایی ساخته‌اند (نک: 
هجویری, عطار, همانجاها) که شاید حاکی از آن باشد که وی به این 
سنت توجه خاص داشته است. او ظاهراً فرزندی داشته به نام 
عبدالسلام که در آغاز جوانی در گذشته است (دیلمی, همان, ۳۷؛ چنید 
شیرازی. ۴۸ - ۴۹) و دو تن به نامهای اپواحمد کبیر و ابراحمد صغیر 
تا پایان عمر خدمت او می‌کردند و هر دو در طریقت به مقاماتی رسیده 
بودند. اولی در ۳۷۷ ق/ ۹۸۷ م و دومی در ۳۸۵ ق/ ۸۹۹۵ در گذشت 
(جنید شیرازی, ۴۶ - ۴۸؛ نک: عطار, ۰۱۲۹۱۲ ۱۳۰). 

عرفان اپن خفیف از لحاظ عملی بازهد و رباضت و در عين حال 
التز ام تمام به احکام و فرایض دینی همراه بود و از لحاظ نظری و 
فکری اساس آن برتطبیق طریقت با شریعت قرار داشت. درباره تزهد و 
رباضتهای او روایات بسیار نقل کرده‌اند (دیلمی, همان, ۰۱۳ ۰۱۶-۱۵ 
جم؛ اپن عساکر, ۱۹۲-۱۹۱: قشیری, ۳۱! عطار. ۱۳۲۶-۱۲۵/۲؛ 
سبکی, ۱۵۲-۱۵۱/۲). او خود گفته است «هر اشارتی و رمزی کی این 
طایفد متصرفه گفته‌اند و کرده‌اند. من آن را از شریعت به در آوردم» 
(دیلمی, همان, ۳۵), و یز «هز عارفی کی معرفت. خود را به شریمت 
راست نکند و به شریعت مقابله: نکند. عن قریب بی‌معرفت گرد 
(همان, ۳۶). آغلب مولفانی که به ذکر احوال او پرداخته‌اند, از دانش 
ار در علوم دینی و پای بندیش په احکام شریعت سخن گفته‌اند. سلمی 
(صن ۴۸۵) او را «اوجد المشایخ فی وقته؛ و «عالماًبعلوم الظاهر و 
علوم الحقانق» و متمسک به علوم شریعت در کتاب و سنت گفته است. 
ابسونعیم اصفهانی ار را شیخ وقت در علم و حال دانسته (۳۸۵/۱۰), 


انصاری گرید که او را «شیخ الاسلام» می‌خوانده‌اند (ص ۵۳۷): 
هجویری او را «عالم به علوم ظاهری و باطنی» (ص ۳۱۸), عطار او را 
یگانُ عالم در علوم ظاهر و باطن (۱۳۵/۲) دانسته, یاقوت او را از 
دانشمندترین مشایخ در علوم ظاهر شمرده (۳۵۰/۳) و ابن ملقن گوید 
که وی از رویم و جریری و اپن عطا به علوم ظاهر داناتر بوده است 
(ص ۲۹۰). 

این خفیك از درزان. توجزانی: چنانگه اشازه شند. به سماغ و 
گردآوری حدیث شوق بسیار داشت و به گفته دیلمی (همان, ۱۶) هر 
شب چهل حدیث می‌نوشت (قس: جنید شیرازی, ۴۲) و حتی در وقت 
مرگ او نیز کسانی از ار حدیث می‌شنیدند (دیلمی, همان, ۴۱-۴۰): 
کبانی چون ابوبکر باقلانی, دانشمند اشعری مذهب (نکن. سبکی, 
۲ نذهبی, ۱۳۴۲/۱۶ این‌عماد. ۷۷/۳) و نیز سامی (صص 
۲۸۶-۵ ر ابونعيم اصفهانی (۳۸۵/۱۰ به بعد) از او حدیث نقل 
کرده‌اند, در فقه از شافعی پیروی می‌کرده و ار را از فقهای این مذهب 
به شمار آررده‌اند (نک: اي عساکر, همانجا؛ سیکی, ۱۵۰/۲؛ جنید 
شیرازی. ۱ در علم کلام نیز جنانکه گفته شدهاز شاگردان اپوالحنن 
اشعری بوده و در مقالتی مفصل به شیوه مقاله پردازان. که در کتاب 
سبکی (۱۵۹-۱۵۵/۲) از کتاب غاية المرام فی علم الکلام طیاءالدین 
رازی (پدر امام فخرالدین رازی) نقل شده, به ذکر فضایل ر مناقب 
استاد خود پرداخته است: 

وی در آرا و اعمال صوفیائه روشی معتدل داشت: «رخصت جستن 
و قبول تأریلات» (انصاری, ۵۴۹). شطح‌گویی و برخی حر کات مفایر 
با احکام دینی را که نزد گروهی از صوفیه دیده می‌شد. مردود و 
نادرست می‌شمرد (ک: دیلمی, همان, ۱۳۹-۳۷ ۶۷-۶۶), با انکه نسبت 
به حلاج حسن ظن خاص داشت و او را «عالم ربانی» (سلمی, ۱۳۰۸ 
خطیب, ۱۱۲/۸؛ انصازی, ۳۸۰) و «موحد» (دیلمی, همان, ۱۱۰۰ اپن 


. باکویه, ۳۸) می‌دانست و از کرامات ار سخن می‌گفت (دیلمی, همان, 


۷-۵ ابن باکویه, ۴۲-۴۱), بعضی از سخنان شطح‌آمیز منسوپ به 
ار را رد می‌کرد (نک: دیلمی, همان, ۱۰۱-۱۰۰ ابن باکویه, ۴۴), از 
میان مشایخ صوفیه افتدا به پنج کس را توصیه می کرد: حارث محاسیی» 
ابوالقاسم چنید. ابومحمد رویم, ابرالعباس بن عطا و عمروبن عشمان. 
زیرا روش ایشان بر طریقةٌ صحو بوده و علم و حقیقت را با هم جمع 
کرده بودند (ث5: دیلمی, همان, ۳۷؛ انصاری: ۰۸٩‏ ۲۳۲) و جنانکه 
ملاحظه می‌شود. کسانی چون بایزید بسطامی و حسین پن منصور حلاج 
را که از اصحاب سکر بودند. در این شمار نمی‌آورد. زیرا «دیگر 
مشایخ ارباب حال بودند.: و در هنگام استغراق گاه گاهی از ایشان 
سخنی چند صادر شده است, که به میزان سر ع راست نیست. چون بازٍ 
خود می‌آمدند. از آن سخنان توبت می‌کردند..: و استغفار واجب 
می‌دیدند» (دیلمی, همان, ۳۸,۳۷). برخلاف بسیاری از صوفية آن 
روزگار که از تحصیل علوم رسمی اجتناب داشتند. ابن خفیف 
شاگردان و مریدان خود را به کسب علوم ترغیب می‌کرد. او خود در 


جوانی از بیم اعتراض و بدگویی صوفیان پنهانی به مجلس علمای 
حدیث می‌رفت و هميشه دوات و کاغذ در لباس پنهان می‌کرد و جنان 
شد که سرانجام آنان همگی به او محتاج شدند و برای حل مشکلات 
خود به نزد او می‌رفتند (همان, ۱۳۶۰۳۵ اپن عساکر. ۱۱٩۱‏ ذهبی, 
۶ وی در روزگار خود مورد اعزاز و احترام طبقات مختلف 
بود و نه تنها اهل تصوف, بلکه فقها و محدئین نیز او را بزرگ 
می‌داشتند (دیلمی, همان, ۲۸؛ جنید شیرازی. ۴۱-۳۹). درباریان و 
دیسوانیان از معتقدان او بودند (نک: دیلمی, همان. ۲۰۱-۲۰۰, 
۲۵۳-۲) و گفته‌اند که نزد عضدالدول دیلمی مقرب بوده است 
(عطار, ۱۳۰-۱۳۹-۲؛ زر کوب, ۱۲۶). در روز مرگش انبوهی عظیم از 
مردم:. حتق: از بهود و.نصارا و.مجرس پرچنازه او.حاضر شدند و 
صدبار برری نماز خوانده شد (دیلمی, همان, ۲۱۸). 

اغلب موّلفان به کثرت تألیفات ار اماره کرده‌اند (نکد هجویری, 
۸ انصاری, ۵۳۷؛ عطار, ۱۳۵/۲؛ سبکی, ۱۵۱): دیلمی ۳۰ کتاب 
از آثار او را نام می‌برد و گوید که از این جمله ۱۵ تصنیف مطول و ۱۵ 
تصنیف مختصر بوده است (سيرة, ۲۱۳-۲۱۲). فهبرست دیلمی در 
شدالازار جنید شیرازی (صص ۴۳-۴۲) رارد شده و زرکوب نیز 
تعدادی از عنوانها را در شیرازنامه آورده است (ص ۱۲۷). گرچه از 
مجمرع آثار ابن خفیف امروز چیزی جز یکی دو رسالٌ مختصر 
دردست نیست, لیکن از عنوانهایی که ذکر کرده‌اند. می‌توان به 
موضوعاتی. که مورد توجه او بوده. است به تقریب پی برد. فهرست 
دیلمی جنین است: 

الف ‏ تالینات مفصل: ۱. شرف الفقر (جنید شیرازی: شرف 
الفتراء الستحققین علی الاغنیاه السفقین)؛ ۲, جامع ارشاد؛ ۳. 
الاستذکار؛ ۴. الفصول فی الاصول؛ ۵. المنقطعین؛ ۶. الجوع وترک 
الشهرات؛ ۷. لبس المرقعات؛ ۸. الاعانة (جنبد شیرازی: الاغالة)؛ .٩‏ 
اختلاف اللاس فی الروح؛ ۰۱۰ المعراج؛ ۱۱. الرد علی ابن سالم؛ ۰۱۲ 
الرد علی ابن زینان (جنید شیرازی؛ الرد علی ابن رزنان)؛ ۱۳. 
الاعتقاد (جنید شیرازی: المعتقد الکبیر رالصغیر, ژر کرب: الاعتقاد 
الکبیر والاعتقاد الصغیر)؛ ۱۳. الملهج فی الفقه (ژر کوب: المفتح فی 
الفقه). 

ب م تألیفات مختصر: ۱۵. الاقتصاد؛ ۱۶. اللرامع؛ ۱۷. المفردات؛ 
۸ المشيخة (جنید شیرازی: اسسامی المشابخ)؛ .۱٩‏ فضل التصوف؛ 
۰ الفرق بین التقری والتصوف؛ ۲۱. الاستدراج والاندراج 
(زرکرب: الاستدارج)؛ ۲۲. الجمع والتفرقة؛ ۲۳. بلوی الانبیاه؛ ۲۴. 
المحبة؛ ۲۵. الرد والالغة (جنید شیرازی: الرّد والالفة)؛ ۲۶. رسائل 
علی بن سهل (جنید شیرازی: مسائل علی‌بن سهل)؛ ۲۷. السما ع؛ ۲۸. 
معرفة الزرال: 

جنانکه ملاحظه شذ. در کتاب دیلمی از ۳۰ تصنیف فقط ۲۸ عنوان 
ذکر شده است و از اين تعداد, شماره‌های ۲۴,۲۰ و ۲۷ در کتاب جنید 
شیرازی و زر کوب دیده نمی‌شود, ولی در عوض جنید أز تصنیفی به نام 


ابن‌خفیف ۳۳۷ 


شرح الفضائل یاد کرده و پسر اوعیسی ین چنید در تذکره هزار مزار (که 
ترجمه گونه‌ای از شدالازار جنید است) دو کتاب به عنوانهای آداب 
المریدین و جامع الدعوات بر فهرست دیلمی و جنید می‌افزاید (ص 
۴ دیلمی گوید که شرف الفقر نخستین و جامع الارشاد آخرین 
نوشته ار بوده است (سيرة, ۰۲۱۲ ۲۱۳). همو درباره این در کتاب 
روایاتی در جاهای دیگر از قول ابن خفیف نقل کرده است (همان, ۰۲۱ 
۳) شماری از اين آثار تا روزگار زرکوب شیرازی (قرن ۸ ق) 
موجود بوده و او از آنها با عبارت «متداول و مشهوره یاد می‌کند (صص 
۱۳۷-۶) ر حاجی خلیفه نیز به یکی از تصنیفات او به عنوان کتاب 
الفضائل رجامم الاعوات والاذکار اشاره می‌کند که در ۲۶۲ پاب و 
شامل ذکر فضایل قرآن و نقل ادعية انبیا. صحابه, زهاد و تابعین بوده 
است (۱۳۱/۵). ظاهراً اين کتاب دو تصنیفی را که جنید به نام شرح 
الفضائل (ص ۴۲ و عیسی بن جنید به عنوان جامع الدعوات آورده‌اند 
(ص ۸۴ دربرداشته است. انجه.از ابن خفیف. آمروز دردست است. 
گذشته از اقوال پراکنده‌ای که در کتب طبقات و تذکره‌ها از او نقل 
کرده‌اند و مقالتی در فضایل اپوالحسن اشعری. که در طبقات 
سبکی(۱۵۹-۱۵۵/۲) وارد شده است, در رسالاً کوتاه است که به 
امهای رصیة ابن. غفیف و معنقد اب خفیف با ترجمد فارسی, به 
ترسط ام ا, شیمل - طاری, ذیل سیرة اين الخفیف دیلمی (ترجبة 
یحیی پن جنید شیرازی) به چاپ رسیده است و از کتاب الا فتصاد ار 
نسخه‌ای در کتابخانهٌ پرتوپاشا (ترکیه) موجود است (دربار؛ نسخه‌های 
خطی این آثار و ترجه فارسی آنها نک: 6۸5,۲664). در کتابخاند 
مرکزی دانشگاه تهران نیز نسخه‌ای از کتاب معتقدابن خفیف همراه با 
شرح آن با عنوان الفوائد العمادية فی القواعد الاعتقادية موجود است 
(مرکزی, ۲۰۷۶/۱۱) که ظاهراً باید همان المعتقد الصفیر یا الاعتقاد 
الصفیر باشد که جنید شیرازی (ص ۴۳) و زرکوب (ص ۱3۷) ذکر 
کرده‌اند و شاید همان کتابی باشد که جنید به عنوان شرح المعتقد 
الصفیر درشمار آثار مولانا افتخارالدین محمدبن نصرالله بن محمد 
دامغانی آن راذکر کرده است (صص ۶۷-۶۶). 

جنانکه گفته شد از آثار اب خفیف جز این جند تصنیف چیزی 
دردست نیست. رلی از عنوانهایی که دیلمی و جنید نقل کرده‌اند. جئین 
په نظر می‌رسد که اغلب آنها در موضوعات مربوط به تصوف و چند 
تصنیف نیز در فقه و کلام بوده است (نک: ماسینیون, «مصائب»: 
4 کتاب شرف الفقر او باید متضمن مطالبی بوده پاشد که در 
مناظر؛ٌ او با ابوالعباس بن عطا بر سر فضیلت فقر بر غنا مطرح شده 
(نک: دیلمی, سیرة, ۱۹۲-۹۱ ۲۱۲) و این موضوعی است که در آن زمان 
میان عرفا مورد. بحجث و اختلاف نظر بوده است (نک: هجویری, ۲۷؛ 
خطیب, ۲۸/۵). کتاب بلوی الانبیاء شایذ بسط همان نکته‌ای بوده است 
که از ار درپاره «بلاء العحبین» نقل کرده‌اند (سلمی. ۴۹۰-۴۸۹). از 
سخنانی که از او درباره؛ٌ محبت نقل کرده‌اند (همانجا؛ عطار. ۱۳۱/۲؛ 
بقلی, ۱۰) و نیز از کتابی که شاگردش دیلمی در این باب به نام عطف 


۴۳۳۸ آبن خفیف 


الالف المألوف علی اللام المعطوف تصتیف کرده و در آن (صص ۰۱٩‏ 
۳۶۳۵ ۰۴۵ ۱۳۵) بعضی از آرا و اقوال استاد خود را درباره محبت 
شاهد آورده است, می‌توان:به تقریب از مضامین کتاب المحبة و کتاب 
الرترالالفه ار نشانه‌هابی یافت. کتاب رعلی ابن سالم که از تصنیفات 
مفصل ار بوده, چنانکه از عنوان آن برمی‌آید, در رد عقاید سالمیه بوده 
و به گفته انصاری (ص ۳۱۳) نیز وی به قول ابو عبدالله بن سالم دایر 
بزاینکه خداوند در ازل همه چیز را می‌دیده است. خرده گرفته بود 
(قس: ماسینیون» «مصائب», 11/194). کتاب المشیخة او نیز باید اساس 
کار شاگردش ابوالحسن دیلمی, که تصنیفی در مشيخة فارس ساخته 
بود. قرار گرفته باشد (نک: جنید شیرازی, ۰۳۸ ۱۴۵ ماسینیون, همان, 
5 وصیت. اپن, خفیف. رسالهٌ کوچکی.است شامل نصایح.او به 
مریدان و سالکان, در ۲۵ وصیت در مراعات تقوی و طهارت پرهیز از 
شهوات و وسارس نفسانی, اجتناب از کبر و غروزر و حسد, تحصیل 
فضایل. و. کمالات. اخلافی و ممارست در. ریاضت. و .مجاهدت. 
معتقد ابن خفیف نیز رساله‌ای است کوتاه که اساس مطالب آن 
تصحیح و تصفذٌ اعمال و اخلاص در عبادات است. مضامین رساله 
شامل نکاتی است در تعریف توحید و تنزیه ذات پاری تعالی و اشاراتی 
به اینکه علم غیر از رژیت است, یعنی خداوند آنجه را که موجود است 
می‌پیند و انجه را که معدوم است می‌داند؛ صفات خداوند قائم بر ذاث 
اوست و ریت خداوند در قيامت ممکن است, در مساألهٌ چبر و اختیار 
طاعت و معصیت, خلق افعال و کب افعال, نبوت و خاتمیت, معراج 
رسول اکرم و چگونگي آن, و نیز در مسائل مربوط به ایمان و اسلام. 
توحید و معرفت, استطاعت و فعل, جنت و نار, اخبار آحاد و متواتر, 
عقل و شرع, حسن و قبح و سایر موضوعات کلامی و اعتقادی از 
دیدگاه اشاعره گفت‌وگو می‌کند. در فصل چهارم رساله از مطالبی که 
خاص طبقهٌ صوفیه است. سکن می‌رود: ففر بر غنی افضل است, زهد 
کلی. بهتر از زهد جزئی است؛ رویت در دنیا محال است؛ ثبوت بهتر از 
ولایت است؛ معجز از انبیاست و کرامت از آنِ اولیاء؛ سکر مقام 
مریدان است و بر عارفان کامل روا نیست؛ صحو بر سکر رجحان 
دارد؛ ذخیره کردن مال وقتی که توکل درست باشد, زیان ندارد؛ تصوف 
نه علم است نه عمل, بلکه صفتی است که جرن ذات صوفی بدان 
متجلی است, آنگاه هم صاحب علم و عمل می‌شود و هم میزان علم و 
عمل؛ میان تصوف و فقر و تقوی فرق نیست. فقر در سببها تصرف 
ندارد, ولی صوفی در سببها تصرف تواند کرد؛ حال غیر از وجود 
است؛ سماع عارفان را رواست, ولی مریدان را روانیست و کلا ترک 
آن اولی است, زیزا آفات آن بسیار است. در پایان رساله اشاراتی به 
فرق میان روح زانفس و حیات و مخالفت با نفش نیز دیده می‌شود. 
ساسا سبت خر ابن‌خفیف به‌صورتهای مختلف‌نقل‌شده‌است: 
مولف فردوس المرتبدية در ذکر سلسلهٌ خرقه ابوالحسن. کازرونی آن 
را به صورتی آررده (محمود بن عشعان, ۲۲) و زرکوب شیرازی در بیان 
نسیت خرقه شیخ شهاب الدین سهروردی آن را به نوعی, و از طریق 


شجرة خرقه شیخ روزبهان بقلی به نوعی دیگر نزدیک به ترتیب مندرج 
در فردرس المرشدیة نقل کرده است (صص ۱۳۰-۱۲۸ اما هیچ 
یک از این صورتها با آگاهیهایی که دربارٌ ابن خفیف از سیر؛ دیلمی 
به دست می‌آید. ساز گاری تمام ندارد. پنابر سلسله‌هایی که ذکر شد (نیز 
لک معصوم علیشاه, ۰۹۲/۲ ۱۷۳, ۳۰۸ -۳۰۹) طريقذ سهرورديد, 
طریقهُ کازرونیه و اصحاب ررزبهان بقلی نسبت خرقَةٌ خود را با 
واسطه‌هایی به ابن خفیف می‌رسانند. اب خفیف در شیراز دارای 
دستگاهی بوده و دوستان و مریدان بسیار داشته است. مولف فردوس 
المرشدية در سبب تقرب مردمان به او گوید که طریق وی آن بود «که 
بستدی و بدادی» (محمود. بن عشان, ۱۷). در زمان حیات هجویری 
طریقة او به خفیفیه معزوف بوده و همو گوید که خفیفیان به ابن خفیف 
تولاً کنند (ص ۳۱۷). حمدالله. مستوفی در تاریخ گزیده به «قببلاً 
خفیفیه که ارباب و اکابر ابهرند», اشاره می‌کند (ص ۶۵۷) و آنان را از 
«تخمة» وی می‌داند..ولی معلوم نیست که مقصود مستوفی از این تعبیر 
چیست, زیرا از اولاد و احفاد اب خفیف در هیچ مأخذی ذکری نیامده 
است و شاید این نکته اشاره‌ای به گسترش طریقذ او در آن نواحی باشد 
و به هر حال حاکی از آن است که در اوایل سد+ ۸ ق کسانی در آنجا 
خود را به وی منسوب می‌داشته‌اند. طريقه ابن خفیف به توسط مریدش 
حسین اکار و به وسیل مرید او ابراسجاق کازرونی (ه م) به تأسیس 
طریقه کازرونیه انجامید. 

اساس طریقت ابن خفیف بر مجاهدت بوده و از ریاضتهای سخت 
و طاعات و عبادات طاقت شکن و افراط او در کم خوردن و مخالئت با 
نفس داستانهای بسیار نقل کرده‌اند (دیلمی, سيرة: ۰۲۳ ۲۹,۰۲۴ -۳۰؛ 
قشیری, ۳۱! ان عساکر, ۱۹۲؛ سبکی, ۱۵۲-۱۵۱/۲). او رأ می‌توان 
حلقهُ رابط میان مشایخ:سده‌های ۳ ر ۴ عراق, جون جنید: رویم, شبلی 
و اپن عطا, با صوفیان دوره بعد در فارس و خراسان دانست و کسانی 
چون ابوالحسن دیلمی, ابن بساکویه, اپونصز سراج و ابوعبدالله 
مقاریضی از تربیت یافتگان او بودند. 

آرامگاه او در شیراز زیارتگاه اهل عزفان بوده و گروهی از بزرکان 
صوفيذ فارس در حوالی آن به خاک سبرده شده اند (لک: جنید شیرازی, 
.)٩۴ - ۸‏ خانقاه ار نیز محل آمد و شد و اقامت زایران برده و 
موقوفاتی داشته است. به گفت؛ فسایی از ابتدای حکومت صفویه این 
خاناه از رونق افتاد, ولی کریم خان زند به عمران آن کوشید و اطراف 
صحن خانقاه و رباط و قبرستان اطراف آن را مسطح کرد و به صورت 
میدانی وسیم درآورد که به میدان: نعل‌بندان موسنزم و متصل به بازار 
رکیل است (۱۵۸/۲), 


ماخذ: این باکریه, محمد بن عبدالله, «بداية حال الحسین بن منصور الحلاج و نهایته/ 
(نکد 21۵6 در مأخذ لائین )+ ابن بطوطه, رحلة, بیروت, دار الکتاب اللبنانی! ابن جنید 


شیرازی, عیسی, تذکرة هزار مزارء یه کرخش نورانی وصال, شیراز, 3.۱۳۶۴ 
جرزی, عبدالرحمی, تلبیس ابلیس, قاهره, ۱۹۲۸ م؛ ابن عباکر, علی بن حسن, ‏ 
کذب المفتری, دشق, ۱۳۴۷ ق؛ این عماد. عبدالحی, شذرات الذهب, تاهره, ۱۳۵۰ ق؛ 
ان ملقن, عمربن علی, طبقات الاولیاه. به کرشش نورالدین شزیبه: بیروت؛ ۱۴۰۶ ق | 


۶ م؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد بن عبدالله, حلیة الارلیاه بیروت, ۱۴۰۷ ق |۱۹۸۷ +1 
اخبار الحلاج, په کرشش لرئی باسینبون و وپ. کرارس, پاریس, ۱۹۳۶ م؛ انصاری 
هروی, خواجه عبدالله, طبقات الصوفیه, به کرشش محمد سر ور مولائی, تهران, ۱۳۶۲ 
شی؛ بقلی شبرازی, ررزبهان, عبهر العاشقین, به کرشش هانری گربن, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
تاریخ سیستان, به کرشش ملک الشعرای بهار, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ جامی, عبدالرحمن, 
نفحات الانس, به شش مهدی توحیدی پور: تهران, ۱۳۳۶ ش؛ جنید شیر ازی, معین 
الدین, شدالازار, به کوشش تزریلی و اقبال, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ حاجی خلیفه, کشف به 
کرشش گرستاو فلوگل, لایپزیک, ۱۸۷۱ م؛ حمدالله سترفی, ابن ابی بکر, تاریخ گزید», 
به کوششی عبدالحسین نرائی, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ خلیب بفدادی, احمد بن علی, تاریخ 
بغداذ, بیررت, ۱۳۴۹ ق!ذیلمی: ابرالحسن, سيرة اللبخ الکبیر, ترجمذ رکن الدین یحبی 
این جنید الشبرازی, به کرشش ا,شیمل-طاری, تهران, ۱۳۶۳ ش! همر, عطف الالف 
المألرف علی اللام المعظرف, به کرئشی چ. ک. وادیه:بیروت, ۱۹۶۲+ ذهبی: محمدبین 
احمد, سیراعلام الثبلاه, به کرئشی شمیب الارنووط ر اکرم برشی, بیروت, ۱۴۰۳ ق | 
۳ زر کوب شیرازی, احمد بن شهاب الدین, شیرازنامه به کرشش آسماعیل واعظ 
جرادی. تهران, ۱۳۵۰ ش؛ سبکی, عبدالوهاب بن نقی الدین, طبقات الشافعية الکبری, 
قاهره, ۱۳۲۴ ق؛ سلمی, محمد, طبقات الصرئية, به کرش پرهانس پدرسن, لیدن: 
۰ م؛ عطار, محمد پن ابراهیم تدکرة الاولياه, په کرشش نیکلسون, لیدی» ۱۹۰۵ م۱ 
غزالی, محمد, احیاء علرم الدین, تاهره, ۱۳۵۲ ق /۳۳٩۱؛‏ فروزانفر, بدیم‌الزمان, ما خذ 
قصص ر تمنیلات منوی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ نسانی, میرزا حسن, تاریخ فارسنامةً 
ناصری, تهران, ۱۳۱۴ شی؛ قزرینی, ژکریا بن محمد, آثار البلاد, پیروت, دارصادر! 
قشیری, عبدالکريم, الرسالة القشيرة, قاهره, ۱۳۷۹ تق/ ۱۹۵۹ م: محمود بن عشمان, 
فردرس المرشدية نی اسرار الصمدية, به کرخش ابرج افشار, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ 
مرکزی, خطی؛ معصرم علیشاه شیرازی, محمد. طرالق الحفاثق, به کر شثن محمد جعفر 
محجرب., تهران, ۱۳۳۹ ش؛ هجویری, علی بن عئمان, کثف المحجوب: به کرشش 
زرکرفسکی, للبن گراد, ۱۹۲۶ م؛ بافعی, عبدالله بن اسعد, ررض الریاحین فی حکایات 
السالحین, قبرس, مژسسة عمادالدین؛ همر, مرآة الجنان, حیدر آباددکن, ۱۳۳۹۰۱۳۳۷ 
ق؛ یاقرت. بلدان؛ نیز؛ 

رع۳۵۲ ,زقااهکفته۵ 1۲۱ دریرم‌دور 0 ۱«ماعدمم مب رقاناما رمتوتففه۱ 64۸8 
جمنه 0۵۴ : (نگ اخبار الحلاج) .زاهک اهعقطنا۸ خععاهة فا رها 1973 


,زا اه ,هجهل سا رردعملط ام مانارم‌وهاطا ما ۵ دلهاهواالکز 
4۰ ,و۲۵۲ رمموافمه۱4 ناما عفم ناه 


فتح الله مجنبائی 
نحل ابوالحس محمدبن مبارک بن محمد بن عبدالله بن 
محمد بغدادی (۴۷۵ - ۵۵۲ ق / ۱۱۵۷-۱۰۸۲ فقیه بزرگ شافعی, 


محدّث و مفتی بنداد. وی فقه و اصول زا از ابوبکر محمد بن احمد 
شاشی (چاچی) فرا گرفت و از ابن‌اپوب. ابن‌طیوری, ابنبعره ابت‌ین 
بندار. جعفر سراج, این‌طلحه تعالی, حسین‌بن بسری و دیگران استماع 
حدیث کرد (ابن‌جرزی, ۱۸۰/۱۰ ابن خلکان, ۲۲۷/۴؛ ابن دمیاطی, 
۶ ر سععانی, عبدالخالق‌بن اند. احمدین طارق کرکی, فتح‌ین 
عبدالسلام, ابرالحسن قطیعی و کسان دیگر از او نقل حدیث کرده‌اند 
(ذعبی, ۳۰۱/۲۰). ۱ 

آپن خل همزمان با خلافت المقتفی عباسی در مدرسة کمالیه س که 
ترسط کمال‌الدین ابوالفتوح خزانه‌دار وقت در ۵۳۵ ق در بغداد ساخته 
شد و به نام مدرسة اپن‌الخل نیز معروف بود س به تدریس پزداخت و 
فقها و ارباب مناصب در مجلس درس او شر کت می‌جستند و خلیفه در 
نماز به او اقتدا می‌کرد (ابن‌ثیر, ۲۱۷۰۸۰/۱۱) ابن خل سیرتی نیکو و 
رفتاری دلپسند داشت. زندگی را با سختی و رنج و زهد می‌گذرانید و 
همواره ملازم مسجد «رَحبة» واقع در شرق بغداد بود, چنانکه جز در 


آپن‌خلاد ۳۳۹ 


موارد ضروری از آنجا خارج نمی‌شد (ابن‌خلکان, همانجا؛ ذهبی, 
۰ احمدین طارق کرکی دربار؛ استادان این خل رساله‌ای 
(مشیخه‌ای) فراهم آورد و در آن از هر استاد یک حدیث به روایت از 
ابن خل نقل کرد (سبکی, ۱۷۷/۶). 
اين خل در روزگار خود تنها کسی برد که در مسألاسرَیْجه فتوا 
داد. او خی خوش داشت و مردم برای به دست آوردن نمونه‌ای از 
خط زیبایش فتواهای بسیار از او می‌خواستند. و چرن این امر موجب 
اتلاف وقت می‌شد, ناگزیر فتاوی را با قلمی شکسته و خعلی ناخوش 
نوشت و بدین سان از این مشغله‌ها رهایی یافت (ابن خلکان, ۲۲۷/۴؛ 
ذهبی. ۳۰۱/۲۰). ۱ 
مهمترین. ث. بازمانده. از ابن بخل توجیه یه با نوجیه فی شرج 
التتبیه است و آن شرحی مختصر است بر کتاب التنبیه فی فردع 
الشانمية تألیف شیخ ابواسحاق ابراهيم‌ین علی فقیه شافعی شیرازی 
(۴۷۶ ق ۱ ۱۰۸۳م). التبیه یکی از پنج کتاب مشهور متداول بین 
شافغیان است و اگر چه بر این کتاب شروح بسیار نوشته‌انده ولی 
ابن‌خل نخستین شارح اين کتاب است. وی بی آنکه مسائل را بیان 
کند. با عبارات کوتاه دلایل احکام مذ کور در متن را توضیح داده است 
(ابی خلکان, همانجا؛ حاجی خلیفه, ۴۸۹/۱). کتابی در اصول فقة نیز 
به وی ملسوب است (ابن خلکان, همانجا). در برخی از منابع آبیاتی هم 
به نام این خلّ آمده است (مثلاً نکن سبکی, همانجا) اما اشعار او را 
عاری از ارزش ادبی دانسته‌اند (نک: ابن دمیاطی, ۳۶ 
ابن خل در بفداد در گذشت و در محلهٌ لوزیه دفن شد (ابن جوزی» 
۵)۵+۰) ولی به گفتة ابن خلکان او را در کوفه دفن کردند (همانجا). 
برادرش ابن‌خل ابو الحسن احمدین مبارک(۵۵۲-۴۸۲ ق /۱۰۸۹- 
۳۱۱۵۷ نیز فقیهی فاضل و شاعری زبردست بود. ابن خلکان قطعاتی 
از اشسار ار را نقل کرده است (۲۲۷/۴ - ۲۲۸), 
سأخذ: ابن‌ار, الکامل:.ابن‌جوزی, ابوالفرج, المننظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ ان 
خلکان, رفیات؛ اين دمیاطی, احمد, المستفاد. به کرشش قیصر ابر فرج, بیروت؛ ۱۳۹۱ ق 
| ۱۹۷۱:! حاجی لیف کف؛ ذهبی, محمدین احمد, سیر اعلام لنلاه.به کرشش 
شعیب الارنورط, بیروت, ۱۰۴۵ ق | ۱۹۸۵! سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية, به 
گوشش عبدالفتام محمد, تاهره, ۱۳۸۸ ق | ۰0۱۹۶۸ 
اپرالفتم حکیمیان 


این خلاد بْصری ‏ ابرعلی محمد, متکلم معتزلی نذهب سد؛ ۴ ق 
۰ از وی آگاهی بسیار اندکی در دست است. کهن‌ترین مأخذ 
دربار اپن‌خلٌد, الفهرست ابن‌ندیم (ص ۲۲۲) است که از استاد او 
ابرهاشم جبایی (د ۳۲۱ ق / ۸۸۳۳) که اپن‌خلاد در عسکر و سپس در 
بغداد (اين مرتضی, ذکر المعتزلة, ۶۲) نزد ار به تحصیل کلام پرداخت. 
یاد کرده است و از همین رو قاضی عبدالجبار معتزلی (ص ۱۶۴) او را 
پا سه واسطه: ابوهاشم جبایی, ابوعلی جبایی و ابویعقوب شمام, از 
اضحاب ابوهدّیل دانسته است. ابن‌خلاد در آغاز, شاگردی کند ذهن 
به‌نظر می‌رسید وگاه می‌شد که بر رنج تحصیل می‌گریست. اما کوشید و 


۳۴۰ این خلاد 


سرانجام برجسته‌ترین شاگرد ابوهاشم شد (اين مرتضی, طبقات 
المعتزلة, ۱۰۵). او که از زندگی در بغداد گریزان بود (قاضی, ۳۲۴ 
در اواخر عمر به بصره کوچید و همانجا ساکن شد. وی در ادپ نیز 
دستی قوی داشت (همانجا), درباره آثار اپن خلاد میان نویسندگانی که 
از او باد کرده‌اند. اختلاف است. بعضی از متقدمان چون ابن‌مرتضی 
(ذکر المعتزلة, ۶۲) و قاضی عبدالجپار (ص ۳۲۴) او را دارای دو اثر 
به نامهای الاصول و الشرح دانسته‌اند و قاضی آثار دیگری را نیز به ار 
نسبت داده, بی‌آنکه نامهای آنها را بر شمارد, ولی برخی از نویسندگان 
معاصر از این دو کتاب به مثاب یک اثر به نام شرح الاصول یاد کرده اند 
(رّرهووه, 407؛ عثمان, ۰۲۰ ۲۸). نسخه‌ای از این کتاب با شرح و 
زیادات ابوطالب یحیی‌بن جسین معروف به الناطق بالحق زیدی در 
دست است (سزگین, ۸۰/)۴(۱؛ 6۸1,3,1/345؛ قس: بدوی, ۱۳۳۷/۱ 
که او نیز دو کتاب اصول و شرح را از ابن خلاد دانسته است). 
ابن‌خلاد در اواخر عمر, هنگامی. که کتاب الشرح را به پاپان می‌برد, به 
پصره رفت و در آنجا در رد مذهب «ارجاء؛ ابوالطیب محمدین ابر اهیم 
معروف به خالدی, متکلم مرجی بصره. رساله‌ای در وعید نوشت 
(قاضی, ۱۳۲۴ ابن مر تضی, ذکر المعتزلة, ۶۲), بعید نمی‌نماید که کتاب 
شرح الاصول الخسٌ قاضی عبدالجبار همان کتاب الاصول بوده که 
قاضی آن را به اتمام رسانیده است (علمان, همانجا), اگر چه تا حدود 
۰ سال پس از مرگ ابن‌خلاد, خود کتاب الاصول او که ابوالحسن 
کر خی (د ۳۴۰ ق /۹۵۱م) را به شگفتی واداشته بود, مشهور و متداول 
بوده است (قاضی, )۳۱٩‏ 
از شاگردان معروف ابن خلاده می‌توان از اپوعبدالله حسین‌بن 
علی بصری و ابراهیم‌ین عیاش بصری نام برد (همو, ۳۲۵؛ ابن 
مرتضی, ذکر المعتزلة, ۶۲, ۶۴) که هر در شاگرد ابوهاشم نیز بوده‌اند. 
ابر اهیم سپس خود استاد قاضی عبدالچبار شد و از این رو: اگر هم 
شرح الاصول الخمسة قاضی, در اصل از ابن خلاد نباشد, قهرا برخی 
از عقاید ابن‌خلاد به واسط همین ابراهیم در آن راه یافته است, جنانکه 
شاید بتوان ابن‌خلاد را در اصول عقاید, واسطة میان ابوهاشم و قاضی 
عبدالجبار داست. 
مأخ: ابن‌مرتضی, احمدین بحبی, طبقات المعتزلة, به کوشش دیرالد وپلنسر بیروت: 
۰ ق | ۸۱۹۶۱؛ همو, ذکر المعتزلة, به کوششی توما آرئولد, حیدرآباد دکن, ۱۳۱۶ ق! 
ابن ندیم, الفهرست: بدری, عبدالرحمن, مذاهب الاسلامین, پیروت, ۱۶۱۹۷۱ سز گین, 
فزاد, تاریخ التراث العربی, ترجمةٌ محمود فهمی حجازی, ریاض, ۱۴۰۳ ق ۱ ۱۹۸۳:: 
عنمان, عبدالکريم, مقدمه بر شرح الاصول الب قاضی عبدالجبارین احمد, قاهر», 
۴ تق / ۱۹۶۴م؛ قاضی عبدالجبارین احمد, فضل الاعتزال, به کرشش فوّاد سید, 
تو لس ۱۹۷۴( نبز: 


,اص رواماهننعلط عاطدنش زد اقتاقمعظ ر.ظ بفبعممه۷۵ ٩:‏ تفت 
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سیدجعفر سجادی 


این خلاد رامهرمُزی. ابرمسمدحسن بن عبدالرحمن (د۳۵۸ 
ق/ ۹۶۹ م), قاضی, محدث و ادیپ ایرانی, که او را خلادی نیز گفته‌اند 


(باقوت. ۶/۹). در رامهرمز خوزستان می‌زیسته است (سمعانی, 
۶ ار را محدّت عجم نیز خوانده اند (ذهبی, سیر, ۷۳/۱۶). عجاج 
خطیب در مقدمذ المحدث الفاصل (ص ۱۱) با توجه به روزگار 
زندگانی شیوخ ابن لاد تولد او را در حدود ۲۶۵ ق/ ۸۷۹ دائسته 
است. وی از پدر خویش و گروهی دیگر چون محمد حضرمی, 
ابرخصین وادعی و محمدبن عثمان بن ابی شَیبه استماع کزد: برخی از 
مشایخ او را ذهبی (تذکرة الحفاظ, ٩۰۶/۳‏ سیر. ۷۳/۱۶) نام برده: اما 
ذکر پیشتر آنان در کتابهای خود ابن خلاد (امثال الحدیث, المحدّث 
الفاصل, جم) آمده انست, ذهبی (تذکرة الحفاظ, همانجا) اولین استماع 
ابن خلاد را در ۲۹۰ ق/۹۰۳٩م‏ دانسته است, اما با توجه به آنجه در بالا 
ذکر شد, خیلی پیش‌تر از اين تاریخ استماع حدیث کرده است, ابن 
خلاد پیش از ۲٩۰‏ ق آهنگ سفر کرد و از گروهی از محدثان شیراز 
حدیث شنید و نوشت (سمعانی, ۴۷/۶). وی در خوزستان منصب قضا 
یافت (همانجا) و با وزیران و رئیسان مراوده داشت! به خصوص با ابن 
عمید (ه م) رابطة نزدیک داشت و با او مکانبه می‌کرد. تعالبی افزون بر 
آنکه در شرح زندگی‌ابن‌خلاد مقداری از اشعار او را می‌آررد 
(۴۲۲/۳), ضمن گزارش احوال ابن عمید نیز به تفصیل از ارسال 
هدایای ابن خلاد به وي و مبادلاٌ نامه‌های منظوم میان آن دو یاد کرده و 
قطعاتی از آن منظومه‌ها را آورده است (۱۶۶۱۳ -۱۷۱۰), وجود جنین 
ارتباط نزدیکی بین ابن خلاد و شخصیت عالی مقام و فاضلی چون ابن 
عمید و لحن احترامآمیز ابن عمید در نامه‌ها و اشماری که خطاب به ابن 
خلاد نوشته و سروده است, فضل و مقام والای ابن خلاد را می‌رساند. 
ابن عمید,. ظاهر ا هنگامی که بیمار بوده در نامه‌ای به ابن خلاد, 
همنشینی او را درمان و دیدار او را داروی درد خویش خوانده و وی را 
نزد خود دعوت کرده است.اپن خلاد نیز در نامه‌ای که‌ازمحضراپن عمید 
به منزل خویش وشته: او و مجلس او را ستوده است (یاقوت, ۱۰/۹ - 
۲ ۴ - ۱۵). 

ابن خلاد با حسن بن محمد مهلبی نیز رابطهٌ نزدیک داشت و چون 
مهلبی به وزارت معزالدو له دیلمی رسید. در تهنیت او اشعاری نوشت, 
مهلبی در نامه‌ای که در پاسخ اپن خلاد نگاشته نثر و نظم او را ستوده 
است (یاقوت, ۶/٩‏ - ۱۰). اپن خلاد از اقران قاضی ابوالقاسم علی‌بن 
محمد تلوخی بود و ایوشجا عضدالدوله فنا. خسرو را مدح گفت 
(یافرت. /۶). امین (۱۳۳/۵) تألیف کتاب الریحانتین و ارتباط 
نزدیک این خلاد با ابن عمید و مهلبی ر مدح عضدالدوله را از قرائن 
تشیم او می‌شمارد. تحریر کلم علیهم السلام. پس از نام علی بن حسین 
ابن علی (ع) در المحدث الفاصل (ص ۱۶۲) را نیز می‌توان بر این 
قراین افزود: 

اپن ندیم (ص ۱۷۲) خوبی و ملاحت تألیفات اين خلاد را ستوده و 
ار را از پیرران جاحظ شمرده است. کسانی مانند مجمد صیداری, 
حسن ببن لیث شیرازی, احمدین مردویه, احمدین أسحاق نهارندی, 
ایوالقاسم عبدالله بن احمد ین علی بغدادی و یز ابومحمد حسن 


شریف محمدی که از مشایخ طوسی و نجاشی است. از اپسن خلاد 
روایت کرده‌اند (ابن خلاد, امتال الحدیث, ۵؛ ذهبی, تذکرة الحفاظ. 
۳ هو سیر, ۷۴/۱۶؛ آقابزرگ. ۸۸/۴). اپوعبدالله محمد بن 
عبدالعزیز شیرازی حافظ در تاریخ فارس چنین آورده که ابن خلاد تا 
حدود. ۳۶۰ / ٩۷۱‏ ۸ در رامهرمز می‌زیسته است. (سمعانی, ۴۷/۶). 
اغلب منابع قدیمی تاریخ مرگ او را ۳۶۰ ق یا حدود آن سال می‌دانند, 
(همانجا؛ قس: این شاکر, ۲۱۳/۱۱). تعالبی (۴۲۴/۳) مرثیه‌ای را که 
یکی از دوستان این خلاد در مرگ او سروده, ثقل کرده است. 

اين ندیم (ص ۱۷۲) این آثار را از ابن خلاد نام می‌برد: ادپ 
المواند؛ ادب الناطق؛ امام التنزیل؛ اثال النبی (امثال الحدیث)؛ ربیع 
المتیم؛ الرثاء والتعازی؛ الریحانتین الحسن والحسین؛ رسالة السفر؛ 
الشیب والشباب؛ العلل فی مختار الاخبار؛ المناهل والاعطان؛ اللوادز 
والشوارد. باقوت (۵/۹) کتاب المحدث الفاصل بین الراعی والواعی 
ومباسطة الرزراء را نیز بر اینها می‌افزاید, در بعضی منابع نوشته‌ای در 
پاب اطعمه په او نسبت داده‌اند. مصراع «کتابی المصنف فی الاطعمه» 
در قصیده‌ای که اين خلاد برای این عمید فرستاده (ثعالبی, ۱۷۱/۳) 
مویّد اي سخن است. از میان آثار یاد شده, اکنون تنها این دو کتاب در 
دست است: 

۱ امثال الحدیت: اين کتاب حاری ۱۴۰ مثل است که از پیامبر 
اسلام (ص) ررایت شده است. مضامین اين امثال, موافق با اال قرآن 
مجید, و مشتمل بر موضوعاتی چون وعدر وعید. حلال و حرام و ایمان 
و کثر است. ابن خلاد بعضی از کلمات این امثال را شرح کرده و در 
برخی موارد برای بیان معانی آنها شواهدی از قرآن کریم آررده و گاه 
به اشعار و امثال دیگر. استناد نموده و به توضیح حدیث و غایات و 
مقاصد آن پرداخته است. امشال‌الحدیث پر ۷ جرء مرتب شده و 
اپوالقاسم عبدالله بن احمد بغدادی, در محرم ۳۳۳ ق/ اوت ٩۴۴‏ آن 
را از ابن خلاد در رامهرمز شنیده است (امثال الحدیث, ۵). اين کتاب 
یک بار به کوشش .امة الکریم القرشیه با مقدمه‌ای به زبان آلمانی د 
فهارس متعدد و بانویسیها, در استانبول (مکتبة الاسلامیه, بدون تاریخ) 
ر بار دیگر به کوشش عبدالعلی عبدالحسید اعظمی در پمبئی 
(دارالسلفية, ۱۳۰۴ ق/ ۱۹۸۳ م) چاپ شده است. 

۲. المحدث الفاصل بین الراری والراعی, در علم اصول الحدیث. 
المحدث نختین کتاب از مجموعه کتابهایی است که در سده‌های ۲ 
و۳ ق/ ۸ و ٩م‏ در قواعد مربوط به قبول یا رد احادیث منسوب به پیامبر 
(ص) نوشته شده و ابن حجر آن را اولین کتاب در علم حدیث دانسته 
است (عجاج خطیب, مقدیة المحدث, ۲۷؛ قس: اپن حجر, ۱). ابن 
صلاح که از این کتاب به کرات نقل می‌کند, در مواردی (علوم 
الحذیت, ۱۹۴ - ۱۹۵, مقدمة, ۳۱۳) اشارلتی انتقادآمیز بهد روش 
علامت گذاری ابن خلاد در تخریج حدیث دارد. کتاب مذکور به کوشش 
محمدعجاج خطیب با مقدمةٌ مبسوط و فهارس متعدد دز ۱۳۹۱ ق/ 
۲۱ م در بیروت چاپ شده است. 


ابن‌خلدون ۴۳۱ 


ماخذ:_آقابزرگ, الذریعة؛ این حجر, احمدبن علی, نخبة الذکر ..., به کوشش‌و.ناسو 
لیس, کلکته, ۱۸۶۲ م؛ این خلاد رامهرمزی, حسن بن عبدالرحمن امثال الحدیث, 
په کرششی امة الکریم القرشية, استانبول, مکتبة الاسلامیه؛ همو, المحدّت الفاصل, به 
کوششي محمد عجاج خطیب, بیروت, ۱۳۹۱ ق/ ۱٩۷۱‏ م: ابن شاک کتبی؛ محمد, عبون 
التراريم. نسة عکسی موچرد در کتابخان؛ مرکز؛ اين صلاح, عثمان پن عبدالرحمن, 
علرم الحدیث, به کوششی تورالدین عتر, دشق, ۱۳۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ هموه مقلانة, به 
کرششی عایشه عبدالرحمن, قاهره, ۱٩۷۴‏ م؛ ابن ندیم؛ الفهرست؛ به کوششی گوستاو 
نو گل, هاله, ۱۸۷۴ م؛ امین؛ محسن, اعیان اللسيعة, به گوشش حسن امین, بپروت, ۱۴۰۲ 
٩ ۱۹۸۳ 6‏ تعالبی, عبدالملک پن محمد, يتيمة الاهر, به کرششش محمد محبی الدین 
عبدالحمید, پیروت, دارالفکر؛ ذهبی, محغذین احمد, تذکرة الحفاظ: حید رآباد دگن, 
۳ -2 ۱۳۳۴ ق؛ همو, سیراعلام الثبلاه, به کرئش شعیب ارئژرط و اکرم برشی: 
یررت. ۱۳۰۶ 1 ۱۹۸۶ م؛ سممالی, عبدالکريم ین محمد, الانساپ: به کوشش 
عبدالررحمن یحبی, سیدر آپاد دکن, ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۶ م؛ عجاج خطیب, بحمدامقدنه بر 
المحدث (نکه ان خلاذ در هنین مأخذ)؛ یافزت, ادبا: 


نحید آصف ثکرت 


ان خلدون: _ ابرزکریا یحبی(۱۳۷۸-۱۳۳۴/۵۷۸۰-۷۳۴م): 
مورخ, دبیر و ادیب, برادر کوچک‌تر عبدالرحمن پن خلدون (هد ابن 
خلدون, ابوزید), دربار؛ نیم اول زندگی و پرورش علمی یحیی بن 
خلدون اطلاع دقیقی در دست نیست. اما بر اساس قرائنی می‌توان گفت 
که یحیی و عبدالرحمن گذشته از پدر خود (قس: ابن خلدون: 
عبدالرحمن, التعریف )۱٩۹‏ نزد استادان مشترک متعددی به ویژه 
کسانی که همراه سلطان اپوالحسن مُرینی در ۷۴۸ ق به توئس وارد 
شدند, دانش آموختند. از آنجا که عبدالررحمن این رویداد را با اهمیت 
بسیار تلقی کرده است. تأثیر علمی ناشی از آن رادر تربیت یحیی نیز 
نباید از نظر درر داشت, با اینهمه مدت استفاده آن دو از بیشتر این 
ستادان کوتاه بوده است» زیرا برخی از آنان در طاعون ۷۴۹ ق و 
برخی دیگر در حادثه دریایی ۷۵۰ ق در گذشتند. عبدالرحمن از مشاهیر 
ین افراد به ستتظی فقیه مالکی: ابن عبدالمهیمن نحوی, ابن رضوان 
دیب ابن شعیب فاسی حکیم و ادیپ ابن عبدالنور فقیه مالکی» ابن 
صباغ محدث, ابن مرزوق و آپلی اشاره کرده و از آنان به عنوان مشایخ 
و دوستان خود سخن رانده است (همان, ۵۵-۳۲). از میان این عالمان 
ستفاده یحیی از محضر ابوعبدالله آبلی و برخی شاگردان او مانند 
بوعبدالله شریف مسلّم است (نک: اين خلدرن, یحیی, ۱۲۰/۱)؛ به 
ویژه آبلی بر هر دو برادر تأثیر قاطعی داشته است (ابن خلددن, 
عبدالر حمن, التعریفت, ۳۳ - ۳۹؛ حاچیات, ۱۸). 

حاجیات استمال داده که یحیی به همراه عبدالرحمن در دربار 


ابوعنان بوده و در آنجا محضر ابوعیدالله شریف را درک کرده است 
(ص ۲۱-۲۰). همجنین پسیار محتمل است که یحیی از لسان‌الدین بن 
خطیب نیز که در ۷۶۱ ق به فاس مسافرت کرد بهره پرده باشد, زیرا 
یحیی در آن زمان در دیوان انشای فاش و زیرنظر این رضوان منصنب 
دبیری داشت (همو, ۰۲۱ ۲۶: به ثقل از ابن خلدون, یحیی). گذشته از 
آن. نامه‌ای از ابن خطیب. به یحبی در دست است که بیانگر رابطةً 
دوستانه آن در است (نک؛ ان خطیب, ۶۰۰/۴ ۶۰۴؛مقری, ۳۸۹/۶ 


۴۳۳ ابن‌خلدون 


۳۶ د نثر مصنوع ان خطیب می‌توانسته است راهنمای خوبی برای 
بحیی در شیره نگارش بفية الررّاد باشد (نک؛ حاجیات. ۲۱). گذشته از 
اينها یخیی بنن خلدون از ابوالبرکات بلفیقی, فقیه» ادیب و دبیر و 
ابوعلی زواوی, مفتی و از شاگردان بلفیقی, و ابن عبدا لمهیمن به 
عنوان استادان خود یاد کرده است (۱۳۲/۱؛حاجیات. ۲۰ به نقل از 
ابن خلدرن یحبی). ابن خطیب در نامهٌ خود به یحیی او را فاضل و فقیه 
خوانده است (۶۰۰/۴). افزون پر آن عنوان فقیه در آغاز خطبه بغية 
(ابن خلدرن, یحیی, ۷۸/۱) نیز دیده می‌شود. از اینجا می‌توان دانست 
که یحبی علوم دینی و ادبی عصر را به خوبی آموخته بوده است. اگرچه 
از تنها اثری که از او در دست است. نمی‌توان دریافت که مايه فقهی ار 
تا چه پایه بوده, اما مهارت ادبی او در همین اثر و در اشعاری که از او 
پاقی مانده است (مقری, ۵۱۰/۶ - ۵۱۳ ۵۱۵ - ۵۱۷ به چشم 
می‌خورد (قس: برونشویک» ۴۲۹/۲). گذشته از آن, بغية الرزاد نشان 
دهنده گرایشهاق بحبی به احوال و اندیشه‌های صوفیانه است (نک: 
دنبال مقاله) و آن را غبر از تأثیر نضای عمومی عصر باید ناشی از 
تأثیر مستقیم شیخ ابوعبدالله آبلی, استاد یحبی و برادرش غبدالرحمن 
دانست (ابن‌خلدون, یحیی, ۱۲۰/۱). 

بحیی همانند پرادرش در خدمت سه خاندان حکومتی فعالیتهای 
سیاسی داشته است. او گاهی در بجایه و گاهی در تلشان و زمانی در 
فاس بود. به نظر می‌رسد که فعالیتهای سیاسی بحیی در کنار برادرش 
عبدالررحمن و تحت ارشاد و حمایت او آغاز شده است. حتی پس از آن 
هم در موارد متعددی دو برادر را در کتار یکدیگر می‌توان دید. ظاهراً 
اولین مأموریت سیاسی یحیی همراهی با امیر ابوعبدالله محمد بود کذ 
به تصرف بجاید می‌رفت و او به نبایت از برادرش که حاجپ امیز بود. 


با وی همراه شد (ابن خلدون, عبدالرحمن, التعریف, ۱۰۳ اما خود 
بحیی (حاجیات, ۲۸ به نقل از ابن خلدون, یحیی) به این نیابت اشاره 
نمی کند.. پلکه می‌گوید که .سلطان ابوسالم مرینی بنا به سابقٌ خدست 
پدران یحبی نزد سلف امیر: او را چزء همراهان ابوعبدالله قرار داد تا 
منصب حجایت او را عهده‌دار باشد. بههرتقدیر یحیی درارایل ۷۶۴ق 
از طرف ابوعبدالله مأموریت یافت که به تلمسان برود و از ابوحَمُوی 
درم برای تصرف بجایه کمک نظامی بگیرد. یحیی در صفر همان سسال 
به دربار ابوحمّو وارد شد و گذشته از مأموریت سیاسی, در مدت 
کوتاهی که آنجا اقاست داشت, به استفاده از مجلس. دانشمندان 
پرداخت و در رزز میلاد رسول اکرم (ص) قصیده‌ای سرود که اعجاب 
همگان را برانگیخت (همو, .)۲٩‏ 

وی یک بار دیگر و اين بار به همراه امیر ابوعبدالله به تلمسان 
رفت. پس از آنکه امیر بجایه را تصرف کرد (ابن خلدون, عبدالرحمن, 
التعرریف:: ۱۰۴؛ همو: العیر,,۸۵۴/۶), در نیمه ۷۶۶ ق. عبدالر حمن به 
بچایه آمد ٍ امور سیاسی را برطبق وعد؛ قبلی ابوعبدالله به دست 
گرفت (همو, التعریف, ۱۰۴ - ۱۱۰۵ نیز نک: برونشویک, ۲۱۰/۱),اما 
بعلوم نیست که یحیی پس از آن جه وظیفه‌ای را عهده‌دار بوده است. 


مدتی پس از آن, ابوعبدالله به دست پسر عمویش سلطان ابوالعباس 
احمد حقصی کشته شد و عبدالرحمن به فاتح پیوست. پا آنکه 
اپوالعباس وی را در آغاز گرامی داشت. اما پس از آنکه سعایتها برض 
او فزونی یافت. وی از بجایه خارج شد و امیر نیز که از آن بس نسبت 
به وفاداری اپن خلدون بیشتر دجار تردید شده بود. برادر او یحبی را 
دستگیر کرد و در بونه زندانی ساخت و منازل خاندان ان خلدون را که 
گمان می‌برد در آنها اموال و ثروتی ذخیره شده باشد: مصادره کرد 
(همان, ۱۰۶). پس از این واقعه عبدالرحمن به پسکره نرد احمد پن 
بوسف ابن مُرّنی زفت (همان, ۱۱۰۷ ۱۰۹) و در اینجا برد که یحبی نیز 
پس از فرار از زندان به او پیوست (همان, ۱۱۱ 

هنگامی که یحیی در بسکره بود, اپوحمو زياني در ربیع الارل ۷۶۹ 
از ملیانه قاصدی به آنجا فرستاد تا پا یحیی تماس بگیرد و به او پیشنهاد 
کند که به خدمت اپوحمو درآید و او را در ادار؛ امور حساس منطقة 
زاب یاری رساند, زیرا یحیی می‌توانست تبر؛ُ ذواوده از قبیلاٌ ریاح را 
با ابوحمو هم پیمان سازد. یحیی اين پيشنهاد را پذیرفت و در اول رجب 
4۹ ق درحالی که ۴ تن از پسران رئیس ذوارده و نزدیک به ۴۰۰ 
سوار با ار همراه بودند. به تلمسان وارد شد (حاجیات, ۳۲ به نقل از 
ابن خلدون, بحبی). یحیی از اين پس نزد سلطان بنی زیان مقامی بلند 
یافت و به او نزدیک شد, چنانکه در زمره رایزنان ار درآمد و منصب 
دبیری خاص (کتابة السر) ابوحمو را یافت. پس از آن, یحبی خانواده 
خویش را از بسکره به تلمسان خواند و در تختگاه بنی زبان مقام کرد 
(همانجا, اين خلدون, عبدالرحمن». التعریف, ۲۴۲). عبدالرحمن 
روایت دیگری از ازتباط یافتن یحیی با دربار ابوحمو بیان می‌کند که از 
آن برمی‌اید ابوحمو نخست از عبدالرحمن چنان درخواستی کرد اما 
جون او قصد داشت از کارها و سمتهای دولتی دوری جوید و به 
کارهای علمی خود بپردازد. یحیی را به نیابت از خود به اين مأموریت 
فرستاد و او به خوبی این کار را کفایت کرد (همانجا, ۰-۱۰٩‏ ۱۱۲؛ 
قس: عروسی مطوی, ۴۵۸: ۴۵۹). حاجیات (صص ۳۲ ۳۲) گفتد 
عبدالرحمن را مقرون به صواب نمی‌بیند وگزارش روشن و دقیق 
یحیی را بر آن ترجیح می‌دهد. 

با هم احترامی که یحیی نزد ابوحمو کسب کرده بود. هنگامی که 
تلسبان و حکومت ابوحمو از ناحيه سلطان ابوفارس عبدالعزیز مرینی 
در خطر قراز گرفت. یحیی از ابرحمو کناره" جست. .عبدالرحمن 
می‌نویسد: برادرم وقتی که سلطان ابوحمو از تلمسان حرکت کرد. در 
بلاد رغية از او جدا شد و به سری عبدالعزیز رفت (اپن خلدون, 
عبدالر حمن, التعریف, ۲۴۲). یحیی سلطان عبدالعزیز و سپس پسرش 
محمد السعید را خدمت. کرد. (همانجا).. او دز دور: یعدق حیات 
سیاسیش, این: کار خود را به خیالات سوداوی ز زسوسه‌های شیطانی 
و بخت بد نسبت داده و از ذکر جزئیات دقیق‌تر طفره رفته است 
(حاجیات. ۳۵ ۳۶ به نقل از ابن خلدون, بحبی). اما بی گمان دلایلی 


سیاسی او را به ترک ابوحمو واداشته است. در واقع عبدارحنن 


چنانکه خود گفته است؛ به اجبار عبدالعزیز برای تحریض ذراوده به 
اطاعت از سلطان مرینی و راندن ابوحمو از سرزمین ایشان دست به 
فعالیت زد (النعریف: ۰۱۳۴- ۱۴۶)و این موضنزع می‌توانسته نت 
ابوحمو را سبت به بخیی نیز بدگمان سازد (نک: حاجیات, ۳۷-۳۶). 
از آن گذشته یحبی هنگامی از ابوحمو جدا شد که وی از برابر 
عبدالعزیز به سوی جنوب می‌گریخت و طبیعتاً چنین وضعی موقعیت او 
را بسیار متزلزل نشان می‌داد. جنانکه تنی جند از نزدیکانش از پرخاش 
به ار خودداری نکردند و حتی به قتل او اندیشیدند (حاجیات, ۱۳۶ ۴۶ 
به نقل از ابن خلدون, یحیی). بحیی به تلمسان که اینک در تصر فب, 
عبدالعزیز بود بازگشت و در آنجا به برادرش عبدالرحمن پیوست. اما 
در جریان تحولات بس از مرگ عبدالعزیز (۷۷۴ ق) تلسان که از 
سوی ابوحمو مورد تهدید واق می‌شد, دیگر منطقهٌ امنی نبود. از این رو 
مرکز. مرینیان. به فاس منتقل. شد و تلمسان دوپاره به تصرف ابوحمو 
درآمد و به تدریج دولت مرینی دستخوش آشوب و کشمکشهای داخلی 
و خارچی شد. اين چریانات برای یحبی با کشته شدن لسان‌الدین ابن 
خطیب به نقطٌ نهایی: رسنید (صفر ۷۷۶ ق). از این رو جند روز پس از 
آن به سوی درباز ابوحمو روان ثبد, درحالی که از مدتی پیش در جریان 
مسانعدت. خرافن این غطیب؛ زاسطةاشده ووپا فنبان او ارتباط برقرار 
کرده بود و ابن خطیب زمانی که طی مکتوبی از ابرحمو یاری خواست. 
درصدز آن قصیده‌ای از یحیی در ستایش سلطان و اشتیاق به دیدار او 
گنجانید (همو, ۴۷). دوران آرایش یحبی که آخرین سالهای زندگی 
اوست. با حضور دوبارهُ او در دربار ابوحمو آغاز می‌شود.: ابوحمو 
گذشت؛ یحبی را نادیده گرفت و منصب دبیری خاص خود را به وی 
باز گرداند (ابن خلدون, عبدالرحمن, التعریف» ۲۴۲). 

در آخرین روزهای زندگی یحیی میان ابوحمو و پسرش ابوتاشفین 
بر.ستر قدرت کشمکش درگرفته بود. به گفت عبدالرحمن ابن خلدون 
(العبر, ۷ ۲۹۲/۲۱ -۲۹۳۰): «ابو خمو ولایت وهران را به پسر دیگرش 
ابوزیان داده برد. اما ابوناشفین آن را برای خود می‌خواست. ابوحمو 
ظاهراً با درخواست ابوتاشفین موافقت کرد. اما از یحیی بن خلدون 
خواست که در دادن منشور ولایت وهرآن به وی دفع الوقت کند تا راه 
چاره‌ای بینديشد. در اين میان یکی از درباریان به نام موسی بن یخلف 
که از زقیبان بحیی بود. از موقعیت استفاده کرد و این دفع‌الوقت یحیی 
را نزد ایوتاشفین چنین نمایاند که پحبی به جهت هواداری از ابوزیان 
جنین می‌کند و ابوتاشفین را به توطه‌ای برضد یحبی برانگیخت. پس 
در یکی از شبهای رمضان ۷۸۰ ق که یحیی از قصر عازم سرای خود 
بود؛ گز وهی از غوغائیان راه بر او بستئد و پا ضر بات خنجر او را به قتل 
زساندند: صبح هنکام وقتی به ابوحمو خبر رسید. دستوز داد تا این 
ازباش را از گوشه وکنار شنهر بجویند و دستگیر کنند. آما خون دانست 
که دستور قتل از سوی پسرش: ابوتاشفین بوده است. چاره را در 
جشم‌پوشی دید و ولایت وهران را به ابرتاشفین داد». بتاپراین, نظر 
بل ((12) که علت قتل را ضرف حسادت درباریان نت به موقعیت 


ابن‌خلدون ۳۴۳ 


یحبی دانسته است. جندان دقیق نیست. مخلوف (ص ۲۲۸) و 
بروکلمان (0۸,11/312) نیز تاریخ مرگ یحیی را با ۸ سال اختلاف: 
۸ ق آورده‌اند که دور از صواب است. 

یحبی وقتی به دربار اببوحمو بازگشت, نوشتن تاریخی برای 


بنی‌عبدالواد را آغاز کرد. به نظر می‌رسد که یحیی این تاریخ را برای 


اعتذار از آنچه رفته بود و تأکید بر وفاداری خود به سلطان زیانی نوشته 
است, هر چند که ابوحمو خود اژ او خواست تا جنین تاریخی را فراهم 
آورد (اپن خلدون, یحیی, ۷۹/۱ -۸۰). در عين حال, حاجیات (صص 
۸ ۵۰) احتمال می‌دهد که یحیی پیش از پیوستن مجدد به ابو حمو 
تألیف أین تاریخ را آغاز کرده ر بخش نخست آن را به بایان آورده 
باشد. این تاریخ مشتمل بر وقایعی است که تاپایان۷۴۶ق روی داده 
است و خطبه اهدائية آن می‌بایست در اوایل ۷۷۷ ق تنظیم شده باشد 
(همو, ۵۲). جنانکه بل (81) و حاجیات (ص ۵۷) متذکر شده‌اند. این 
اثر از لحاظ بینش انتقادی و نظريهةٌ تاریخی قابل قیاس با شیوه و نظر 
عبدالرحمن نیست و به گفتة خود وی منظور از تألیف آن جاودان 
ساختن نام دولت بنی زیان است (نک: ۷۹/۱). این اثر که نام کامل آن 
ی الروّاد فی ذکر الملوک من بنی عبدالواد و ماحاژه امیرالسلمین 
مولانا ابو حمو من الشرف الشاهق الاطواد (۸۱/۱) است. به ۲ جلد و 
۳ بخش تقسیم شده و هر بخش دارای ۳ باب است. هر باب نیز به وب 
خود به ۲ یا ۳ فصل تقسیم می‌شود. اما طول بابها و فصول هماهنگ 
نیست. نخستین فصل کتاب به اسم و وصف محل زندگی بنی‌عبدالواد 
یعنی تلمسان اختصاص دارد. یحبی در این فصل, ضمن ذکر جند 
حدیث دربار؛ پربرها. به ذکر حدیثی قابل توجه پرداخته که طی آن 
پیامبر اکرم (ص) دختر خود فاطمه (ع) را آگاه کرده که ذریٌ حسن (ع) 
و حسین (ع) در مغرب دور و میان بربرهاه پارانی می‌یایند (۸۵/۱). 
فصل درم از بخش ارل که طولانی‌ترین فصل کتاب به شمار 
می‌رود, به ذکر ۱۰٩‏ تن از مشاهیر تلمسان یا کسانی که در آن اقامت 
گزیده‌اند. اختصاص دارد. در میان اين افراد که فقیه, محدث, ادیب, 
نسب‌شناس, مقری, قاضی و جز آن هستند, تعذد نام زاهدان و صوفیان 
ر اهل کرامات قابل توچه است (صص. ۱۰۰ - ۰۱۳۲ مثلاً شم ۸ ۰۱۸ 
٩۴۰٩۱۰۷۹ ۰۷۶ ۰۵۲ ,۴۵ ۰۳۹,۳۶ ۶ ۹‏ جندانکه این فصل را 
پرای جستجو در احوال صوفية شمال افریقا و برخي حکایات و 
کرامات آنان قابل استناد ساخته است. یحیی ۳ تن از استادان خود را 
در همین فصل ذکر کرده است. فصل سوم په امپران تلمسان از زمان 
فتح آن به دست سپاه اسلام اختصاص يافته است. باب دوم از پخش 
اول در نژاد بربری بنیعبدالواد بحث می‌کند و باب سوم به کوتاهی به 
پيشينه امارت در میان آنان می‌پردازد. در بخش ددم کتاب از نخستین 
سلاطین بنی‌عبدالواد یعنی یغراسن بن زیان و پسر و نوادگانش یاد 
شده است, بخش سوم که از لحاظ تاریخی بخش اصلی کتاب محسوب 
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۳۴ اپن‌خلاون 


می‌شود و تمام مجلد دوم را در برمی‌گیرد. دربار؛ُ تاریخ عهد ابوحموی 
دوم به شیره سال به سال است. این بخش به سبب دسترسی یحیی به 
استاد حکومتی از لحاظ استناد تاریخی قابل ملاحظه است ز در 
تحقیقهای بروسلار و بارژه" دربار* تلمسان مورد استفاد فراوان 
قرار گرفته است (*1ظ). 
اثر یحبی بن: خلدون, گذشته از جنبه‌های تاریخی از جهات دیگری 
تیز در خور توجه است, از جمله اينکه در آن به مناسبتهای مختلف 
اشعار و گاه قصایدی طولانی نقل شده (نک: ۰۹۰-۸۶/۱ ۰۱۱۲-۱۰۹ 
۶ و یا برای انبساط خاطر خواننده به ذکر قصه‌هایی همجون 
داستانهای فارسی از سلوان المطاع ابن ظفر پرداخته است 
(حاجیات. ۵۵). شیوه سج‌پردازی و نثر مصنوع یحیی که از 
خصایص کتاب شمرده می‌شود. غالباًتتها در هنگام ذکر نام امرا و 
سلاطین دیده می‌شود و در متن اخبار و گزارشهای تاربخی, نثر ار از 
هیچ پیرایه‌ای برخوردار نیست. اين اثر نخستین بار توسط آلفره بل به 
همراه ترجمذ فرانسوی آن در الجزایر ۱٩۰۴(‏ - ۱۹۱۳ م) در ۲ جلد 
عبدالحمید حاجیات به استتاد 
نسخی تازه یافته. تصحیح مجدد شده و همراه پا مقدمه‌ای ممتع در باره 
احوال و آثار یحیی بن خلدون در الجزایز (۱۴۰۰ ۱۹۸۰/۵ م) به چاپ 
رسیده است. 
مأخل: اين خطیب, محمدبن عبدالله الاحاطة فی اخبار غرناطة, به کرشش محمد 
عبدالله عنان, تاهره, مکنبة الخانجی؛ ابن خلدون, عبدالرحمن, التعریف بابن خلدون, 
بیر وت؛ ۱۹۷۹ م؛ همو, عبر پی وت, ۱۹۵٩‏ م؛ ابن خلدون, یحبی, پية الرراد, به گوششی 
عبدالحمید حاجیات, الجزایر: ۱۳۰۰ ق/ ۱۹۸۰ م؛ برونشویک, روبرت, تاریغ افريقية 
آفی المهد الحفسی, ترجمه به عربی از حمادی الساحلی: بیروت؛ ۱۹۸۸ م! حاجیات, 
عبدالحمید. مقدنه بر بفية الرزاد (نک: ابن خلددن, یحیی در همین مآخذ)؛ عروسی 
مطری, محمد, السلللثة الحفصية, بیروت؛ ۱۴۰۶ ق! مخلوف, محمد, شجرة اللرر 
ال زکية, پیروت, ۱۳۲٩‏ ق؛ مقری, احمدپن محمد نفح الطیپ, به کرشش احسان عبامس: 


بیررت؛ ۱۳۸۸ ۱۹۶۴/6 م؛ نیز له 9 
محمدء مهدی موذن جانی 


جاپ شده است و اخیراً به کوشش 


بن خلدون.. آبوزید عبدالزحمن‌بن ابوعبدالله محمدین محمدبن 
ابویکر محمدین الحسن بن محمد بن جایر بن محمدین ابراهیم بن 
عبدالرحمن بن خلدرن حضرّمی اشبیلی تونسی (اول رمضان ۷۳۲ - 
۱۳۳۲۹۷۷۸ - ۱۴۰۶ ملقب به ولی‌الدین (ابن. خلدون, 
التعریف: ۱! سخاوی» ۱۴۵/۴): جامعه‌شناش: سیاستمدار, متفکر: 
مورخ و قاضی مالکی مذهب. ار خود را با استداد بر جمهْرٌ ابن حزم از 
نسل وائل پن حجر کندی صحابی می‌داند, و بر آن است که نسبش باید 
با پیست پشت به خلدون برسد, اگرچه خود تنها ده پشت را ذکر می کند. 
(ابن خلدرن, همان, ۱ ,.۲). اشتهار این خاندان به پنی خلدون به علت 
انتساب آن به خالد معروف به.خلدون الداخلن اف رات 
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اشبیلیه" ساکن شد (همان, ۰۳ ۴). این خاندان در زندگی سیاسی و 
فرهنگی اشبیلیه نقشی چشمگیر داشته و پیوسته بزرگانی از آن در 
عرص سپاست يا علم به مقامات مهم دست نافته‌اند (همان. ۵). 

عبدالرحمن در شهر تونس (از سرزمین افریقیه) چشم به جهان 
گشود. ار برخی از مقدمات را پیش پدر آموخت و برای فراگیری علرم 
سنتی نزد استادان تونس به شاگردی نشست. او قرائتهای مختلف قرآن 
و نیز نحو و حدیث.ر فقه مالکی را پیاموخت و چندی به حفظ شعر 
پرداخت (همان, ۱۷ -۲۱؛سخاری, همانجا), وی,۱۶ ساله بود که یک 
حادث سياسي بزرگ در زادگاهش ری داد و در تربیت علمی او اثری 
عمیق نهاد. در ۷۴۸ ق /۱۳۴۷م سلطان ابوالحسن مرینی (۷۳۲- ۷۴۹ 
ق ۱۳۳۱ - 2۱۳۴۸) سلطان مفرب اقصی, با استفاده از ناتوانی و 
کشمکشهای درونی سلاطین مفرب: برای دو سال مغرب ادنی را به زیر 
فرمان خود درآورد. و ابن‌خلدون به سبب پایگاه اجتماعی خانواده اش 
و آمادگی علمی توانست از دانشمندان پرچسته‌ای که سلعلان مغرب در 
دربار خود گرد آورده برد, نیک بهره بر گیرد. وی در زندگی‌نامة خود از 
اين رویداد به عنوان یکی از حوادث فراموش‌ناشدنی باد کرده است 
(همان, ۱٩‏ + ۵۵). آشنایی او با یکی از همین دانشمندان, ابرعبدالله 
محمدین ابراهیم آبلی (د ۷۵۷ ق /۱۳۵۶م) در پرورش اندیشه و توجه 
او به فلسفه و منطق تأثیری ژرف نهاد (همان, ۲۱؛ نعتار, ۱۸), در 
همین زمان طاعون مرگباری که در آسیا شیوع یافته بود, در ۷۴۹ ق 
مغرب را نیز فرا گرفت و از جمله پدر و مادر و بسیاری از استادان ابن 
خلدرن را روان دیار نیستی کرد. بازتاب این فاجعه در زندگی‌نامةٌ این 
خلدون از آنرو کم‌رنگ است که وی پیش‌تر در مقدمه. (۶۰/۱) به 
انداز؛ کافی از آن سخن گفته و آن را عامل مهمی در جهت انحطاط 
جوامع پشری دانسته است. 

سرزمین مغرب در دوران زندگانی ابن خلدرن (سد؛ ۸ ق /۱۴ع) با 
سقرط امپراتوری موحدون در ۶۶۸ ق /۱۲۷۰م و تقسیم آن میان سه 
درلت بنی‌مرین در مغرب اقصی (مرکزٍ آن فاس) و بنی‌عبدالواد در 
مغرب ارسط (مر کز آن تلمسان) و بنی‌حفص در مغرب ادنی یا افریقیه 
(مرکز آن تونس) با قدرتهابی نابرابر (حصری, ۵۴) و بر اثر رقابتها و 
کشمکشهای درونی و ببرونی آنها ر همچنین رقابتهای میان سران 
طوایف و قبایل عرب و بربر در ورطٌ بی‌پایانی از آشوبها فرو افتاده 
بود. با اینهمة. حیات ادبی و فرهنگی. از وحدت و.تفاهمی سبی 
برخوردار بود (حصری, ۶۳ ۶۵۰-۰) و شهرها مراکز عمده تجارت و 
زندگی سیاسی و فرهنگی بود (لاکورست, ۴۳). در اندلس, تنها قلمرو 
کوچک غرناطه برای مسلمانان باقی مانده بود که سلاطین پنی‌اجمر بر 
آن فرمان می‌راندند. رقابت امیران این خاندان::درگیری با سلاطین 
مغرب. پناهندگی: امرای ناراضی دو سوی تنگة جبل‌طارق به طرفب 
مقابل. رفتار سیاسی رایج برد (حصری.. ۵۴), 
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در جنین شرابطی عبدالرحمن در ۲۱ سالگی به خدمت دولت 
درآمد. ابومحمدین تافراگین که گاه وزارت حفصیان و گاه وزارت 
مرینیان را داشت و در ۱ آتش /۱۳۵۰م به نام شاهزاده جوان حفصی 
آبواسحاقپراهیم قدرت را درتونس فراچنگ‌آورده بود(ابن‌خلدون, 
تاریخ, ۶ مسمنصب علامت‌نویسی سلطان را به عبدالررحمن سپرد. 
وظیف صاحب این شغل نوشتن تحمیدیه «الحمدلله والشکرلله» با خط 
درشت در فاصلاً بسمله و متن فرمانها بود (همو, التعریف, ۵۵). در این 
هنگام مخالفان ابن تافراگین پیرامون ابوزید امیر تسین (در 
الجزایر) گرد آمدند و او را به تصرف تاج و تخت نیاکان برانگيختند. 
ابن‌تافراگین برای رویارویی با ابیر قسنطینه لشکری گسیل کرد. اما 
این لشکر شکست خورد و ازهم پاشید و ابن‌خلدرن خود را به شهر 
اه رساند (همان, ۵۵ - ۵۶) و تا ۲۶ سال بعد دیگر به تونس 
بازنگشت. او از ابّهبهتبسّه و بعد به قفصه و سپس په بسکره" رفث. در 
این ائنا سلطان ابوعنان مرینی با خروج بر پدرش ابوالحسن جای او را 
در حکومت ناس گرفته بود. ابن‌خلدرن از بسکره عازم خدمت ابوعنان 
در تلسسان شد و با احترام بسیار پذیرفته شد. سلطان به فاس بازگشت 
و په گردآوردن دانشمندان دربار خود پرداخت. کسانی که عبدالرحمن 
را در تونس شناخته بودند. پیش سلطان از او باد کردند. سلطان از وزیر 
خود خواست که عبدالرحمن را پیش ار بفرستد (همان, ۵۵ - ۵۸). 

عبدالررحمن که در اين هنگام با دختر یکی از بزرگان دربار حفصی 
ازدراج کرده بود (لاکوست, ۵۰), به فاس رفت و در ۷۵۵ق به مجمع 
علمی دربار پیوست و از ملازمان نماز جمعةٌ سلطان شد و سپس به 
منصب دییری خاص توقیع گماشته شد. وی هر چند اين منصب را 
مناشب با پایگاه خانوادگی خود نمی‌دید. آن را با اکراه پذیرفت, ولی از 
اين فرصت برای مطالعه و دیدار استادان مغر بی که به عنوان سفارت به 
فاس می‌آمدند, سود جست و تا ممکن بود از آنان آموخت و اجازة عام 
گرفت (ابن خلسدون, التعرسف: ۶۰ -۶۸). هسچنین دسترسی به 
کت بخانه‌های غنی مدارس فاس که مرکز تجمع علما و اذیا بود, برای 
طالب علمی چرن او مفتنم بود (نکن لاکوست, 4۵۱. 

دور دوم زندگی ابن خلدون, که عمدتاً درر؛ فعالیت سیاسی 
اوست, با انتقال به فاس آغاز شد. در این دوره ویژگیهای شخصیت ار 
نمایان گشت: قدرت عزم و اراده.. خطر کردن, استفاده از فرصتهای 
مناسب برای نیل به هدف, جاء‌طلبی. شوق آموختن در هر موقعیتی, 
اقات ابن خلدون در فاس ۸ سال طرل کشید (۷۵۵- ۷۶۳ ق). او به 
جست رجوی سرچشمه‌های علم و ادب رو به فاس نهاده بود, اما دیری 
نگذشت. که سر به کار سیاست گرم داشت, و در نتیجه, نزدیک به ۲ 
سال از: این ۸ سال را در زندان گذراند. علت زندانی شدن عبدالرحمن 
ارتباط ب‌پروای او با شاهزاده اپوعبدالله محمد حفصی, امیز پیشین 
بود. که همچون گررگانی در دربار فاس می‌زیست؛ جون به سلطان خبر 
دادند که شاهزاده تصمیم به فرار دارد, او را با عبدالرحمن به زندان 
انکند. چندی پعد شاهزاده از زندان آزاد شد, اما عبداثرحم تا مرگ 
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سلعلان ابوعنان در ۷۵۹ ق ۱۳۵۸ زندانی بود تا سرانجام وزیر 
سلطان او را آزاد کرد و به منصب پیشین بازگماشت. اما این وضع نیز 
دیری نبایید, زیر| در گیریهای میان خویشان سلطانِ در گذشته به سقوط 
وزیر و سلطان خردسال مورد حمایت او (سعید فرزند آبوعنان) انجامید 
(اپن خلدون, التعریف, ۶۸-۶۶ همو, تاریخ, ۷ )۲ ) بدین‌سان امیر 
منصورین سلیمان بر سر کار آمد, اما هنوز فاتحان از پیزوزی خود 
بهره‌مند نشده بودند که مدعی سومی برای تاج‌وتخت پیدا شد: اپوسالم 
برادرابوعنان ازاندلس به‌طلب میراث‌پدری برخاست‌وهواخواهانشن 
در فاس برای او به تبلیغ پرداختند و از ابن‌خلدون هم در این راه یاری 
خراستند. ار نیز چنین کرد و بسیاری از بزرگان مرینی را به حمایت از 
اپوسالم برانگیخت. هواخواهان امیرمنصور نیز ار را فرو گذاشتند و به 
درلت جدید پیوستند: ابن خلدرن پیشاپیش با گروهی از بزرگان دولت 
په استقبال سلطان رفت و او را برای ورود به فاس تشویق کرد. سلطان 
در نیمه شعبان ۷۶۰ په پایتخت درآمد و اپن خلدون را په جهت سابقه‌ای 
که داشت به دبیری خاص و امور نامه‌های سلطائی برگزید. 

ابن خلدون مدعی است که شیر آهنگین او در نگارش برای 
بسیاری از اهل فن شگفت‌انگیز بود. روزگار چنان به کام ابن‌خلدون 
شده بود که به شعر گفتن روی آورد و در بحور گوناگون طبع‌آزمایی کرد 
و خره انصاف می‌دهد که حاصل این تلائی چیزی متوسط میان خوب 
و بد بوده است (همو, التعریف. ۶۸ - ۷۶). 

در این‌میان باغلبهٌ ابن‌مرزوق بر مزاج‌سلطان اختراقبال‌ابن‌خلاون 
به پستی گرایید. هر چند برسمتهای پیشین او منصب دادرسی (خطة 
المظالم) افزرده شد (همان, ۷۷), اما اين مرزوق از او و دیگر 
بلندپایگان دولت از رری رشک و رقابت به بدگونی پیش سلطان 
پرداخت. در این هنگام وزیر, عفربن عبدالله, بر سلطان بشورید. مردم 
گرد او جمع آمدند ز ابوسالم پس از ۲ سال سلطنت دز:۷۶۲ ق کشته 
شد. وزیر شورشگر امیرتاشفین را به سلطنت برداشت و خود همدکاره 
دولت شد (همو, تاریخ, ۷ ۳۱۴). آنگاه ابن خلدون عزم اندلس 
کرد (همو. التعریف, ,)۷٩‏ اسپانیای مسلمان مر فه‌تر و.بائبات‌تر از 
افریقای شمالی بود و ابن‌خلدون می‌خواست بار دیگر بخت خویش را 
بیازماید (مهدی, .)۴٩‏ شاید یکی از علل مهم سفر ابن خلدون به اند لس 
ساب آشنایی ار با سلطان و رزیر غرناطه بود. در سالهای ۷۶۳۰۷۶۱ 
ق که سلطان نصری غرناطه, ابوعبدالله محمد بن یوسف احمر معزوف 
به محمد پنچم, و وزیر ادیب و مورخ .او لسان‌الدین محمد مشهور به 
آپن الخطیب (هم) په فاس پناه آورده بودند, اب خلدرن از هیچ کسکی 
به ایشان فروگذار نکرده بود (ابن خلدون, العبر, ۳۰۶/۷ - ۳۰۹). 
بدین‌سان. ابن‌خلدون به غرناطه درآمد (۷۶۴ ق) ز در زمره بزرگان 
دربار قرار گرفت و از ملتزمان خاص رکاب و همنشین بزم و خلوت 
انس و محرم اسرار سلطان شد و.هم از این‌رو بود که سال بعد (۷۶۵ 
عصذاصعاعممن .1 
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ق) سلطان او را با هدایای گران‌بها برای عقد پیمان صلح با پدرو! 
پادشاه قشتاله (ح۷۵۱6- ۷۷۱ ۱۳۵۰/3 -۱۳۶۹م) به اشبلیه فرستاد 
(همو, التعریفا: ۸۴؛ سخاوی, ۱۴۵/۴) و چون بازگشت, قریهٌ البیره را 
طی فرمانی په اقعطاع په ری داد ( این خلدون, همان, ۸۴ ).اکرام بسیار 
سلطان در حق ابن‌خلدون از را به سرودن مدایحی واداشت (همان, 
,)٩۰ ۵‏ اما اين وضع رضایت‌پخش چندان نپایید. بدگویان وزیر 
سلطان را نسبت به وی بدگمان کردند. اين دگرگونی احوال همزمان با 
تحولاتی در مفرب ارسط بود. امیر ابوعبدالله محمد که بر بجایه دست 
یافته بود (۷۶۵ ق), ابن‌خلدون را در نامه‌ای به نزد خود خواند (مهدی, 
۳ - ۵۲). اپن‌خلدون يا برای حفظ درستی گذشته با اب خطیب 
(حصری, )۷٩‏ با برای استفاده از موقعیت مناسبی که پیش آمده بوده 
راه بجایه در پیش گرفت و در اواسط ۶ ق به آنجا رسید. استقبال 
گرم مردم و درباریان از او آن روز را به یکی از روزهای بزرگ و 
خاطره‌انگیز زندگی سیاسی ابن‌خلدون بدل کرد (ابن‌خلدون, التعریف» 
.)٩۸ - ۷‏ سلطان منصب حاجبی را به ابن‌خلدون سپرد و معنی آن در 
مغرب استقلال در ادار؛ امور دولت و رابط میان سلطان و عمال او بود 
(همان, .)٩۷‏ به امر سلطان, همه‌روزه بامداد اعضای درلت به نزد 
ابن‌خلدون حاجپ می‌آمدند و او آنجه در توان داشت, در تدپیر کارها و 
ادارٌ امور به عمل می‌آورد. با اینهمه, چون از امور دولتی فارغ می‌شد, 
در میان روز در مسجد جامع شهر به تدریس می‌نشست (همان, ,)٩۸‏ 
روزگار درلت اخیر ابن‌خلدون یک سال بیش نپایید, زیرا ابوالعباس, 
حاکم قسنطینه و پسر عم ابوعبدالله, در ۷۶۷ ق به پجایه لشکر کشید. 
ابوعبدالله در یک شبیخون کشته شد و ابن‌خلدون برای استقبال 
ابوالعباس از شهر. بیرون رفت. سلطان نیز او را بزرگ داشت و 
همجون گذشته زمام ابور را به دست او سیرد (همان, ۰4٩ + ٩۸‏ ابا 
بدسگالان سلطان را از ابن‌خلدرن بیم دادند و او از سلطان اجازهٌ 
کناره گیری خواست (همان, )٩٩‏ و نزد قبایل دُواوده رفت. اپوالعباس 
از او اندیشناک شد و برادر کوجک‌تر او بحیی را به زندان افکند. 
این‌خلدون به بسکره نزه دوستانش بنی مزنی رفت و از همدلی و پاری 
آنان برخوردار شد. (همان, ٩٩‏ - ۱۰۰). 

در اين هنگام ابرحمو سلطان تلسمان برای بهره‌گیری از روابط 
دوستانه ابن خلدرن با قبایل ریاح و یاری گرفتن از آنان برای مقابله با 
ابرالعباس نامه‌ای به خط. خود. برای او نوشت و او را برای تضدی 
منصب حاجبی و علامت‌نویسی فرا خواند. ابن‌خلدون نیز قبایل را به 
پذیر فتن دعوت سلطان برانگیخت و چندی بعد برادر خود یحیی را که 
از زندان آزاد شده بود, په جای خود نزد ابوحمو به تلمسان فرستاد, 
زیرا احساس بی‌کرد که از علم دور افتاده است و می‌خواست همت بر 
تحقیق و تدریس. بگمارد (همان .۱۰۰ -۱۰۳), اما ۶ سال اقامت اودر 
بسکره همه صرف علم و تحقیق نشد و به سبب خوی پر جوش ورخروش 
خود از سیاست باز نماند. اگرچه این‌بار په جای خدمت در دربارهاء به 
فعالیت در میان قبایل و عشایر پرداخت. آشنایی ار با عادات قبایل-ر 


نفوذ معنوی آو در میان آنان او را قادر می‌ساخت که این قبایل را متحد 
کند و هر چندگاه آنان را به هواخواهی این یا آن سلطان برانگیزد 
(حصری, ۸۱). در اين مدت او عمدتاً سرگرم ایجاد هماهنگی میان 
ذرارده و حکومت تلمسان بود و بیشتر به یک سر کردهٌ نظامی می‌ماند تا 
یک محقق و تاریخ‌نگار (لاکوست,۶۲). اقامت او در میان قبایل رابطة 
ار را با دنیای. بیرون نگسست. نامه‌های این خطیب به ار (۲ 
جمادی‌الاول ۰۷۶۹ ۱۴ رییع‌التانی ۷۷۰) و پاسخ‌ او به وزیر غرناطه, 
ضمن آنکه حاکی از ادامهٌ هنرنمایبهای ادیبانه از در سو است, از 
علاقه‌مندی طرفین نسبت به تبادل خبرهای مهم سیاسی و علمی و ادبی 
نیز حکایت می‌کند (التعریف, ۱۰۴ - ۱۳۰), در این مدث صحنه 
سیاسی مفرب دستخوش تحولات پیجیده‌ای شد: مرینیان از درگیری 
ابوحمو با اپرالعباس استفاده کردند و بر تلمسان تاختند, و سلطان 
عبدالعزیز مریلی فرماثروای تلمسان شد, بدین‌سان ابن خلدون بارها از 
سری سلطان جدید به مأموریتهای گوناگون فرستاده شد, 

هنگامی که سلطان عبدال‌زیز درگذشت, پسرش ابوبکر السعید 
جانشین ار شد و ابوبکر بن غازی را به وزارت بر گزید. ابن‌خلدون نیز 
همراه با برخی سر کردگان سلطان و هواداران او از راه صحرا عازم 
فاس گردید. در آنجا بنابر پیشین درستی با وزیر به مهربانی و گرمی 
پذیرفته و مستمری شایسته‌ای برای ار مقرر شد و موقعیت والایی در 
دربار یافت و از اعضای مجلس سلطان گردید (همان, ۲۱۶ - ۰)۲۱۸ 
رلی مدت دو.سال اقامت اخیر ابن‌خلدون در فاس (۷۷۴ ۷۷۶۰ | 
۲ - ۱۳۷۴م) به سبب اقامت ابن‌خطیب در آنجا دستخرشن 
اضطر اپ بود. 

حکرمت مفرب پس از کشمکشهایی میان دو تن از شاهزادگان 
مرینی تقسیم شد: ابوالعباس در فاس و عبدالر حمن در مراکش مستقر 
شدند (همان. ۲۱۸ ۰۰ ۲۲۴). پیش از این تقسیم, ابن خلدون مورد توجه 
هردو طرف بود و از اين‌رو یک‌بار به وسیلاً یک طرف بازداشت و 
فردای آن روز با مداخلهٌ طرف دیگر آزاد می‌شد. پس از تقسیم قدرت, 
ابن‌خلدون با کسب موافقت هر دو سلطان (همان, ۲۲۴ -۲۲۵) راهی 
اندلس شد (رییع‌الارل۷۷۶ق/ 2۱۳۷۴). اقامت او در اندلس چندماه 
بیشتر طول نکشید. اطرافیان سلطان ابوالعباس پس از دست یافتن بر 
شهر جدید فاس, ان خطیب را زندانی کرده بودند. ابن‌خطیب با پیامی 
از زندان از اپن‌خلدرن باری. خواسته بزد. ولی نه تنها کورشش 
ابن‌خلدون در اي مورد به جایی نرسید, بلکه رجال فاس سلطان 
غرناطه را. از دوستی ابن‌خلدون با وزیر پیشین و دشمن کنونی 
ترساندند. اپن‌خلدون اگزیر راهی تلمسان شد (همان, ۲۲۶ -۲۲۷) و 
با آنکه رواپملش با ابوحمو سلطان تلمسان از زمانی که ذر منطقة زاب 
قبایل عرب را علیه سلطان برانگیخته بود, تیزه شده پود. اما هنگامی کذ 
ابوحمو خبر بازگشت وی را از اندلس شنید, چشم از گناه. گذِشتة او 
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پوشید و او را به تلمسان خواند. ابن‌خلدرن در عبّاد تلسان اقامت 
گزید (نطر۷۷۶ق/ ۵ مارس ۱۳۷۵) و در آنجا به تدریس و تعلیم 
پرداخت (همان, ۲۲۷). تجربه‌های پیشین به اندازه کافی بیهودگی 
عمل سیاسی را به ابن‌خلدون ثابت کرده بود, اما این‌بار او به راستی بر 
آن شد تا از سیاست کناره بجوید. به همین سبب از همکاری با سلطان 
اپوحمو در گردآوری: قبایل سرباززد و به قبایل پلی عریف پناه برد. 
آنان ابن‌خلدون را گرامی داشتند و چندی بعد از سلطان خواستند که 
عذر ار را در ناتوانی از انجام خدمت پذیرد و سپس او را با 
خانواده‌اش که از تلمسان آمدند, در قلعه ابن‌سلامه جای دادند (همان, 
۷ - ۲۲۸). 

از اين هنگام دوره سوم زندگی ابن‌خلدون آغاز می‌شود که دوره 
دوری از کارهای سیاسی و پرداختن به کار تحقیق و تألیف و تعلیم 
است, ابن‌خلدون مدت ۴ سال (۷۷۶- ۷۸۰ق / ۱۳۷۴ - ۱۳۷۸م) در 
قلعٌ ابن‌سلامه یا قلعه تارغزرت ‏ در ایالت وهران" الجزایز در شش 
کیلومتری جنرب غربی شهر فرنده" (طنجی, ۲۲۸: یادداشت ۴) به 
دور از جنجالهای سیاسی و توطله‌های درباری به تأليف کتاب تاریخ 
العبر دست زد و مقدمذ آن را به شکلی نوآیین پرداخت (همان, ۳۹ 
می‌توان. گنت که تا این هنگام ابن‌خلذون پس از گذشت ۴۳ سال از 
عمر خویش با کان و مسائل گوناگرن بسیاری آشنا شده بود که در 
دور اخیر عزلتش با تأمل در آنها ترانست مطالب مقدمه و بخشهایی از 
تاریخ مفرب را فراهم آورد (مهدی, ۰-۶۱ ۶۲). ابن‌خلدون پس از آنکه 
بخشی از اثر خود را از حافظه نوشت, برای تکمیل و تصحیح آن 
نیازمند په کتابهایی شد که تنها در شهرها به دست می‌آمد. بنابراین؛ پس 
از بهبود از یک بیماری پرای سفر از سلطان اپرالعباس حفصی (۷۷۲ 
- ۷۹۶ق ۰۱۳۷۰ ۱۳۹۴م) اجازه و آمان گرفت و قلعة این‌سلامه را به 
سوی تونس ترک گفت (ابن‌خلاون, التعریف. ۲۳۰), 

وی در شعبان‌سال ۸۱۳۷۸/۷۸۰ به تونس رارد شد و سلطان او را 
به خود نزدیک گرداند. و طالبان دانش از هر سو به ار روی آوردئد. به 
همین سبب برخی از حاسدان همچون ابن‌عرفه. امام جماعت توئس و 
مفتی آنجا بدگویی از این‌خلدون را آغاز کردنده اما سلطان به این 
سخنان غرضآلود توجهی نکرد و از باب دانش درستی ابن‌خلدون را 
به ادامة تالیف تاریخ تشویق می‌کرد, تا آنکه تاریخ بربر و زناته و امویان 
و .عباسیان ر پیش از اسلام را تا آنجا که توانست نوشت و نسخدای 
ترتیب داد و آن را به خزانة سلطان (کتابخانة سلطنتی) تقدیم کرد 
(همان, ۲۳۰ - ۲۳۳).و به همین مناسبت قصیده‌ای بلند در ستایش 
سلطان و سیرت و فتوحات او سرود تا خود را از گزند بدگویان در امان 
دارد (همان, 2۲۳۳ ۲۴۱): امابد گویی نزدیکان سلطان و فتنه‌انگیزیهای 
ابی‌غرقه سلطان را چندان از ار پیمناک ساخت که چون می‌خزاست 
سفر کند, او را با خود همراه می‌برد. چون ۴ سال از اقامت ابن‌خلدون 
در تونس گذشت, سلطان به انديشة سفر زاب افتاد و وی از ترس 


تکرار داستان سفر پیشین از سلطان اجازه خواست تا به سفر حج 
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روانه شود و بدین‌سان در نیم شعبان ۲۴/۷۸۴ اکتبر ۱۳۸۲ با کشتی 
به پندر اسکندریه رهسپار شد (همان, ۲۴۳۴ - ۲۴۵). 

آخرین مرحلةٌ زندگی ابن‌خلدون با این سفر آغاز شد. از پس از 
جهل شبانه‌روز سفر دریا در عید فطر۸/۵۷۸۴ دسامیّر ۱۳۸۲ به بندر 
اسکندریه رسید (همان, ۲۶۴). وی از این هنگام تا پایان عمر, نزدیک 
به یک ریع قرن, در مصر ماند و دیگر: به وطنش بازنگشت: نه تنها 
تجربه‌های شخصی او, که سر نوشت غم‌انگیز دوستش ابن خطیب (هم) 
و نیز کشته شدن برادرش یحیی در یکی از شبهای رمضان ۷۸۰ق در 
تلمسان به توطهُ ابوتاشفین پسر سلطان ابوحمو (ابن‌خلدون, تاریخ, 
۷ ار را نسبث به ببهودگی کوشش در عرص سیاست هشیارتر 
کرده بود. سفرمصر گویای عزم راستین اردر کناره گيري ازسیاست‌بود. 

اين خلدرن ده روز پس از جلوس الملک الظاهر سیف‌الدین 
بر قوق (۷۸۴ -۷۹۱۰ق) از ممالیک برجی مصر. به اسکندریه رسید و 
چون از سفر حج بازباند, در اول ذیقعده به قاهره رفت و شکوه 
شگفت‌انگیز اين شهر را .که پیش‌تر شنیده بوده به چشم دید (همر, 
التمریف, ۲۴۶ /۲۴۷). چون وا ابن‌خلدون پیش از خود او به قاهره 
رسیده بود و طالبان علم خواستار درس وی بودند, در جامع الازهر بة 
تدریس پرداخت (همان, ۲۳۸): پس از آن با سلطان ملاقات کرد و از ار 
برای رهایی خانواده‌اش که به صورت گروگان در تونس مانده پودند, 
یاری خواست (همان, ۲۴۸ - ۲۵۲). بدین‌سان دیده می‌شود که 
ابن‌خلدون اگرچه خود را از سیاست دور می‌داشت. اما ارتباط خود را 
از دربارها و سلاطین نبریده بود. در واقع. موقعیت اجتماعی و پایگاه 
علمی او اين پیزند را ضروری می‌ساخت. ۱ 

در قاهره سلطان دو وظیفه بر عهد؛ او نهاد: یکی تدریش در مدرسةٌ 
قمحیه, از موقوفات صلاح‌لدین ایربی (۵۳۲ - ٩۵۸ق‏ | ۱۱۳۸ - 
۳ به جای یکی از مدرسان تازه در گذِشتة آنجاء و دیگر منصب 
قضای مالکیان مصز به جای جمال‌الدین. عبدالرحمن قاضی پیشین 
مالکی که مورد سبخط سلطان قرار گرفته بود. او پس ار دریافت خلعت 
سلطانی در مدرسة ضالحیه بر منند قضا نشسست., اما چون بر آن شد تا 
با فساد و سودپرستی رایج دز کار قضا به مبارزه‌ای جدی برخیزد. 
مخالفان از هر سو بر ضد او برخاستند و مناسباتش با بزرگان دولت 
تیره شد. در اين میان همسر و فرزندانش که با کشتی عازم اسکندریه 
بودند. گرفتار طرفان دریا" شدند ر همگی جان سپردند. این مصیبت 
ابن‌خلدون را دل‌شکسته و به ترک منصب مصمم کرد و سلطان نیز 
درخواست او را براورد و مسند قضا را به متصدی پیشین آن باز 
گرداند, و بدین‌سان, ابن‌خلاون بهترین پناه را در تدریس و مطالعه و 
تألیف ر عبادت باژیافت (همان, ۲۵۳ - ۲۶۰, ۲۷۹:. ۳۱۰۰۲۸۵ - 
۱ همو, تاریع:" ۰۴۷۹/۵ -۴۸۰۰): گذشته از مدرسة قمحیه 
ابن‌خلدون در مدرسة وبنیاد ظاهریه نیز به تدریس فقه مالکی گماشته 
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۳۴۸ اپن‌خلدون 


شد, اما پس از چندی به علت اقدامات مخالفانش از این سمت برکنار 
شد (همو, التعریف: ۲۸۵ - ۲۹۳ 

ابن‌خلدون پسش از ۳ سال اقامت در مصر قصد سفر حج کرد. در 
نیم رمضان ۷۸۹ قاهره را ترک گنت و نس از گزاردن حج, در 
جمادی‌الاول سال بعد به آنجا بازگشت ز به حضور سلطان رسید و 
اجازه یافت که به جبران مسند تدریس که در مدرسة ظاهریه از دست 
داده برد, در محرم ۷٩۱‏ در مدرسة صلغتمش (یا صرغتمش) به تدریس 
حدیث پردازد (همان, ۲٩۳‏ - ۳۱۱). همجنین سلطان در همان سال او 
را به تولیت خانقاه بیپرس گماشت, ولی پس از یک سال یا بیشتر به 
سیب همراهی با فقهای دیگر در صدرر جواز قتال با سلطان (الملک 
الظاهر) که بر اثر توطهٌ بعضی امرا از سلطلت برکنار شده بود, از آ 
مقام عرل شد (همان, ۳۱۱ ۰ ۱۳۳۱ ابن‌فرات,. ۱۶۰/۱۲۹ اما 
اپن‌خلدون با سرودن ابیاتی در مدح سلطان توانست دیگر بار او را بر 
سر مهر آررد (ابن‌خلدون, التعریف, ۰-۳۳۱ ۳۳۵). به نظر می‌رسد وی 
از این دور؛ برکناری که تا سال ۷۹۷ یا ۷۹۹ ق ادامه یافت, برای 
بازنگری در مقدمه و تکمیل تاریخ و نگارش زندگی‌نامة خود استفاده 
کرده باشد (حصری, ۱۳۱), 

در نیمه رمضان ۸۰۱ سلطان او را به جای قاضی‌القضا: در گذشتةً 
مالکی مذهب, ناصرالدین بن التنسی, بر گماشت و سلطان خود در یمد 
شوال همان سال درگذشت و پسرش اصرالدین: فرج. معروف. به 
الناصر بر جای ار نشست. رقابت فقیه مالکی نورالدین بن الخلال بر 
سر منصب .قاضی التضاتی مالکیان و بذل مال در اين راه به عزل 
ابن‌خلدون از اين سمت (نیمة محرم ۸۰۳) انجامید و او بار دیگر به 
تدریس و تأليف سرگرم شد (همان, ۳۵۰), 

آخرین ماجرای سیاسی زندگی ابن‌خلدون از نیمه ربیع‌الاول ۸۰۳ 
آغاز می‌شرد. وی در این تاریخ ناگزیر شد که ناصرالدین فرج, سلطان 
مصر را در سفر به شام همراهی کند. بدین‌سان وی به هنگام محاصرة 
دیشق به وسیلاٌ تیمور در آن شهر بود. ابن‌خلدون با توافق گروه 
قاضیان دمشق .با تیمور دیدار کرد (نک: همان؛ ۳۶۸ - ۳۷۹). گفتةً 
حاجی خلیفه (۲۷۸/۱) در مورد سفر این‌خلدون با تیمور به سمر قند با 
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واقعیت تاریخی سازگار نیست و اشارهُ او په حیلةٌ اپ خلدون برای 
فرار از جنگ تیمور هم کاملاً با روایت عجایب المقدرر (ابنعربشاه, 
۵ . ۲۹۶) تطبیق نمی‌کند (قس: فیشل, ۷). ظاهرا تبمور خود به وی 
اجازه داد که په مصر باز گردد. ابن‌خلدون در راه گرفتار راهزنان شد و 
هرچه دائت به یغما رفت و سرانجام در شعبان ۸۰۳ به قاهره رسید 
(ابن‌خلدرن, التعریف, ۳۷۸ ۰ ۳۸۰ 

گفته‌های این‌عریشاه (۸۹, ۱۴۹ ب ۰۱۵۰ ۳۲۹۴:-۲۹۷۰) در مورد 
ملاقات تیمور و ابن خلدون تماما مطابق با گفته‌های خود ابن‌خلذون 
نیست. ابن‌خلدون در نامه‌ای از مصر چریان دیدار خود رآپا امیر تیمور 
به سلطان مفرب نوشته است (التعریف, ۳۸۰ ۳۸۳). از آنجا که 


اپن عر شاه خود شاهد این جریانها نبوده است؛ نمی‌توأن موارد 


اختلاف آن را تأیید کرد (نک: فیشل, ۵ - ۶), 

وی چند روز پس از بازگشت به مصر پرای سرمیین پار به 
قاضی‌القضاتی مالکیان منصوب شد, اما بر اثر سعایت عده‌ای از آن 
سمت برکنار شد و جمال‌الدین البساطی جای او را گرفت. او سه بار 
دیگر به این سمت گمارده شد (همان, ۳۸۳ - ۳۸۴) و سرانجام در 
هنگامی که عهده‌دار منصب تضای مالکیان مصر بود, در روزجهارشنبه 
جهار روز مانده به پایان رمضان (۲۵ پا ۲۶ رمضان) ۱۶/۸۰۸ پا ۱۷ 
مارس ۱۴۰۶ در ۷۸ سالگی درگذشت و در مزار صوفیان در بیردن 
پاپ‌الثصر قاهره به خاک سپرده شد (سخاوی, ۱۴۶/۴). ابراهيم بن 
احمد باعونی (۱۴۶۵-۱۳۷۶/۸۷۰-۷۷۷ م) وفات او رادر ۸۰۷ ق 
یاد کرده (مقری, ۱۹۳/۶), اما این تاریخ دقیق نیست. 

استادان, شاگردان و دارریهای معاصران: اپن خلدون در نزد سه 
دسته از عالمان زمان دانش اندوخت: ۱. پدر وی, استادان مکتب و 
شیوخ دیگر تونس پیش از ۷۴۸ ق؛ ۲. دانشمندان مجلس سلطان 
ابوالحسن مرینی در زمان استیلای ار بر تونس تا ۷۵۲ ق؛ .۳ 
دانشمندان مغرب و اندلس که ابن خلدون پس از بیوستن به ابوعنان در 
فاس, یعنی. بعد از ۷۵۴ ق, از آنان استفاده کرد. 

ری از نخستین گروه استادانش نام چند تن را یاد کرده است: ابو 
عبدالله محمد بن سعد بن برال انصاری در قرائت و حدیث و فقه (ابن 
خلدرن, التعریف, ۱۵ -۱۷), ابر عبدالله محمد بن العربی حصایری در 
نحو, ابو عبدالله محمد بن الشواش زرزالی؛ اپوالعباس احمد بن 
التصار در نحو (همان, ۱۷), ابو عبدالله محمد بن بحر در ادب و زبان 
عربی (همانجا), شمس‌الدین ابر عبدالله محمد بن جابر قیسی وادی 
آشی در حدیث و فقه (همان, ۱۸ - )۱٩‏ ابو عبدالله محمد پن عجدالله 
جیانی, ابوالقاسم محمد القصیر, قاضی‌القضاة ابو عبدالله محمد بن 
عبدالسلام در فثه (همان, .)۱٩‏ 

برخی از استادان گروه دوم اینهاست: فقیه ابو عبدالله محمد بن 
سلیمان سلی, ایز محمد بن عیدالمهیمن جضرمی محدّث و نحوی 
(همان,٩۲۰-۱),اپوالعباس‌احمد‏ زراوی‌در قرائت (همان,۲۰ -۲۱), 
اپر عبدالله محمد بن ابراهیم آیلی در علوم معقول (همان, ۲۱ م ۲۲ 
قس: سخاوی, ۱۴۵/۴). ابوالقاسم عبدالله بن پوسف مشهور به ابن 
رضران مالقی, .کاتب سلطان (ابن خلدون, التعریف؛ .۲۲ - ۲۱۰۲۳ - 
۴ در مجلس. سلطان ابوالحسن دانشمندان. بزرگ دیگری. نیز 
بوده‌اند که سمت استادی بر:ابن خلدون نداشته‌اند, ولی جنان تأثیری 
در اندیشهُ او به چا نهاده‌اند که وی نام و احوال آنان را به عنوان 
درستان خود اجمالاً آورده است (همان,. ۴۴ - ۴۵), 

از گروه سوم, ابن خلدون نامهای زیر را طبط کردة است (همان, 
٩‏ ۶۶): استاه ابو عبدالله محمد پن صفار مراکشی در قرائت. 
قباطی‌القضاة ناس ابو عبدالله محمد السقری تلمسانی در فشقه, 
ابوالبر کات محمد بن محمد بلّفیقی اندلسی در انواع معارف و آداپ 
مصاحبت ملوک, ابو عبدالله محمد بن اجمد الشریف حسنی تلمسانی 


درمعتول و منقول, قاضی ابوالقاسم محمد ین یحیی برجی اندلسی 
کاتپ ر منشی مخصوص سلطان ابر عنان و شیخ رحاله ابو عبدالله 
مخمد بن عبدالرزاق فاسی در قرائت و حدیث. ابن خلدون نزدیک به 
۰ صفحه از کتاب التعریف (۶۶-۱۵) را بهذکر نام و احوال استادان 
خود اختصاص داده و از آنان با تمجید و تکریم فراوان یاد کرده است. 
طه حسین عقیده دارد که انگیزه آبی خلدون در این کار. مستند نشان 
دادن معلومات و آموخته‌هایش به رقیبان ازهری خویش بوده است. اما 
احتمال اینکه این کار را از سر دلبستگی به استادان و قدزشناسی ۱ 
آنان انجام داده باشد. پیشتر است (انصار, ۱۷ -۱۸). کتابهای تر اجم و 
طبقات. صحت داوریهای ابن خلدون را دربارةٌ استادانش جز در یک 
مززدتأیید می‌کند. (طنجی» مقدمه. بر التفریف:«کد»). 

اب خلدون خود در مورد شاگردانش اطلاغی به دست نمی‌دهد و در 
مأخذ دیگر هم آگاهی کافی در این باره نيامده است. او که حتی در 
گیر ودار اشتغالات‌سباسین‌دست از تدریس برنمی‌داشت,اضولا می‌بایست 
شاگردان بسیاری داشته باشد. سخاری (۱۴۸/۴) جند تن مصری را نام 
می‌برد که از ابن خلدون بهره برده‌اند: مقریزی, ابن عماد اقفهسی, ابن 
حجر عسقلانی, اب حجر و عده‌ای دیگر از وی اجازه گرفته‌اند (ابن 
خلدرن مقدمه: ۱۲۹۶/۲) و کسانی جون باعونی هم در دوه اقاست او 
در قاهره از هم صحبتی با ار بهره‌مند شده‌اند (مقری, ۱۹۲/۶). 

هر چند اب خلدون علومی را که تدریس می‌کرده نب مانند بسیاری 
از جزئیات مهم زندگی خود - به روشنی بیان نکرده است. اما از آنچه 
در مورد مدارس محل تدریس خود آورده: می‌توان دریافت که او در 
مناصب تدریس رسمی خود. علوم دینی به ویژه فقه تعلیم می‌داده است 
(نک: سخاری, ۱۱۴۶/۴ مهدی: 
صلاح‌الدین ایوبی برای تدریس فقه مالکی وقف کرده بود (ابن خلدون 
التعریف. ۲۷۹) و در مدرسة ظاهریه هم ابن خلدون را برای تدریس 
فقه مالکی تعیین کرده بودند (همان,,۲۸۶). در مدرسه صلفّتمش هم ار 
عهده‌دار درس حدیث بود (همان, )۲٩۳‏ و در آنجا الموطاً امام مالک را 
تدریس می‌کرد (همان, ۲۹۷ -۳۱۱). آنجه دز مورد استماع مقریزی از 
ابن خلدون در مورد کتاب تاریخ او آمده است (سخاوی, همانجا), 
مربوط به نسبتهایی غیر از جلسات تدریس رسمی در مدارس مذکور 
است (نک: مهدی, 0۷۱ 


۰ ب ۷۱), جه, مدرسه قمحیه را 


اب خلدون در :نظر معاصران و مولفان نزدیک به زمانش مورد 
ارزیاییهای مختلف قرار. گرفته است. درستش این خطیب او را با 
صفات پسندیده بنیار ستود: و سرآمد در فنون عقلی و نقلی داسته و 
مایٌ مباهات سرزمین مغرب معر فی کرده (مقری, ۱۷۱/۶) و محمد بن 
محمد بن عرفه ار را فاقد شرایط لازم برای اجراژ مقام قضا دانسته 
است (سخاری, ۱۴۶/۴). اما پاید به خاطر داشت که این داوری پر 
زبان رقیب او در تونس جاری شده است. رفتاز ابن خلدون در مدت 
اقابتش در مصر مخالنتهای بسیاری را برانگیخت: تعصب او در 
پوشیدن لباس نغربی حتی در مقام قضا (همو, ۱۴۸/۴). تن در ندادن به 


ابن‌خلدون ۳۴۳۹ 


عرف معمول قاضیان زمان و سختگیری قانونی پر بزرگان طرف دعوا 
ر گواهان و امر تعزیر (همو, ۱۴۶/۴), هم طرازی پا عالمان مصری در 
قضا و تدریس. اظهارنظرهای منفی بسیاری را در حق او در مشرق به 
بار آورده است تا آنجا که در مرتبدٌ والای علمی او تردید کرده و 
گفته‌اند که ابن خطیب با همه محاسنی که برای او برشمرده, او را به 
صفت علم متصف نکرده است. همچنین گفته‌اند که از علوم شرعی 
چیز زیادی نمی‌دانسته و از علوم عقلی نیز تنها سررشته‌ای داشته و در 
آن ممتاز نبوده انست (همو, ۱۴۷/۴). حفظ زی مغربیش را معلول 
خوی مخالفت او با هر چیز دانسته‌اند. بعضی نیز او را به فسق و نیز 
سوه عقیده متهم کرده و گفته‌اند: وی در تاربخش نوشته. است که 
جسین بن.علی (ع) به شمشیر جدشن مقتول شبد, و لذا او را سب و لعن 
می‌کردند (همو, ۱۴۷/۴). اما اب حجر عسقلانی گفته که جنین مطلبی 
را در تاریخ او نیافته است (همانجا). مقریزی به این سبب که او نسب 
علری فاطمیان را تصدیق و تأیید کرده است: بسیار بزرگ می‌داشت: 
اما سخاری خرد معتقد است که مقریزی نکن پوشید؛ انديشث ابن 
خلدرن را در این مورد در نیافته است: ابن خلدون به علت ناسازگاری 
با آل علی و شهرت سوه عقیده ٩‏ نامیا آخفیارا #بکنیگر بل 
دائسته است (همو,.۱۴۷/۴ - ۱۴۸). 

از علمای مصری معاصر ابن خلدون, مقریزی, اين حجر اقفهسی 
و باعرنی, شاید په علت اختلاط بیشتر 
وی, مقام علمی و کردارش را ستوده‌ائد و از او با تکریم یاد کرده‌اند, 
مقریری مقدبه او را بی‌نظیز و آن را چکید؛ دانشها ز اندیشه‌های 
درست می‌دانست: ابن حجر هفت جلد بزرگ تاریخ او زا نمودار فضل 
و اطلاع او می‌شمرد. وی که بارها به حضور ابن خلدزن رسیده و از 


شان با او و استفاده از محضر 


بیانات آموزنده و به ویزه تاریش او بهره‌مند شده بوده, او را زبان‌آرر, 
فصیح, بلیغ, با نگارش خوب, آگاة به امور کشورداری و با طبع شعر 
متوسط معرفی کرده است (همو, ۱۴۸/۴). حافظ اقفهسی نیز از ار با 
تمجید سخن گفته است (همانجا). باعونی که پا ار محشور و میان آن در 
پیوند درستی بوده است. او را از «عجایب زمان» و متبحر در علوم نقلی 
و عقلی شمرده است (مقری, ۱۹۲/۶). ابن عربشاه او را به هنگام رفتن 
به حضور تیمور در دمشق, دانشمندی مالکی مذهب و شبرین سخنی 
پسندیده مشرب با عمامه‌ای کوچک و بُرْْسی زیبا (ردای کلاهدار 
مغربی) و هیأتی آراسته وصف کرده است (ص ۱۴۹). 
اظهارنظ‌های متفارت معاصران دور آخیر زندگی ابن خلدون 
حاکی از کب کیفیت زندگی بیرونی و درونی.آر در دو سه دهة آخر حیات 
ارست. او با هم علاقه‌ای که دورادور به‌مصر و قاهره داشت و با همه 
شکرهی که از نزدیک و به‌چشم سر در آنجا دید. هرچه بیشتر با خلق و 
خوی مصریها آشناتر می‌شده به‌چشنم دل عوامل انخطاط و فساد را در 
آن بیشتر می‌یافت. برخی این راقعیت را عامل گرایش تعصب‌آمیز او 
بهراه و رسم مفربی دانسته‌اند, زیرا که سادگی توأم با خشونث مفرب را 
بر زندگی پرتجمل و فاسد مصر ترجیح داده است (مهدی, ۸۰). با وجود 


۳۵۰ ابن‌خلدون 


این او در مصر آرامش و پناه یافته بود و توانسته بود در آنجا اندیشة 
خود را با آموخته‌های نو غنی‌تر سازد. لذا نه از آن دل برمی‌کند و نه با 
تمام وجود تسلیم آن می‌شد. اپن خلدون در مصر به‌متفکری پخته و دور 
از ماجراچویی دوره پیش تبدیل شده بود که هر چند پیوند خود را با 
گذشته نمی‌خواست بکسلد, اما رفاه و آرامش زندگی در مصر 
به‌مذاقش مطبوع می‌آمد (همان. ۸۰ ۸۱), 

آرامش‌جویی او در مصر همراه پا زهدی است که از خوش گذرانی 
سالهای جوانی در باغهای الحمرا بسیار دور است (لاکوست, ۲۲۱). 
و که از ۲۰ سالگی علم و عمل سیاسی را توأمان به‌پیش برده بود. 
چون از شر و شور سیاست کناره گرفت» مرد علم و اندیشه شد. ب‌رغم 
شتغال به‌تدریس ,علوم رسمی آنچه برای خود او در کار علمی و فکری 
همیت داشت, جست‌رجوی پاسخ برای معماهایی بود که زندگی 
گذشته و حال مطرح می‌کرد. او زمين؛ پاسخ را در بررسی زندگی جامعة 
نسانی در طول زمان, یعنی در تاربخ یافته برد اين اشتغال نکری چنان 
و را ب‌خود کشید که سرانجام سمتازترین جلوه‌های فکر او در این 
زمینه نمود یافت. 


آپن خلدون در زمان خود به‌تاریخ‌نگاری و تاریخ‌اندیشی شهره بود, 
ما با هم تاثیری که در افزایش توجه به‌تاریخ در مصر سده‌های ۸واق 
| ر ۱۵ م داشت (روزنتال, زندگی نامه, ۳۶/۱). اندیشه‌هایش در 
ررزگار خود او بازتاب کافی نیافت و هیچ یک از موزخان حتی 
شاگردانش راه او را در این زمینه ادامه ندادند؛ لیکن اندیشه‌های بدیع و 
عمیق او در زمان و مکانی دیگر جلب ننلر کرد و از سد؛ گذشته (۱۳ ق 
م) نام, آثار و افکار ار سخت مطرح شد و پژوهشهای بسیاری را 
به‌خود اختصاص. داد (نک: دنبالهٌ مقاله). 

با مطرح گشتن مجدد ابن. خلدون در روزگار معاصر, شخصیت ار 
هم مورد اظهار نظرهای گوناگون قرار گرفت. اين نظرها را کلا 
می‌توان به‌دو دستهٌ مخالف و موافق تقسیم کرد. انتقاد بزرگی که بر ابن 
خلدون کرده‌اند, این است که وی در دور دوم زندگانیش مکرّراً مرضع 
سیاسی خویش را تفیبر داده است. زندگی نامه‌ای که او از خود به‌جا 
نهاده, حاکی است که چه سان با دگرگونی ارضاع او هم به‌آسانی 
مخدوم خود را عوض می‌کرد, يا از هم پیمان دیروز می‌برید و با رقیبی 
یر ومندتر همدست می‌شد تا بر او بتازد, یا در توطنه‌های پنهانی 
دربارهای مفرب شر کت می‌جست. پا اگر وضم موطن یا محل خدمت 
خود را مساعد. نمی‌دید. به‌جایی دیگر رخت برمی‌بست. این گونه 
حرکتها موجب.شده است که اپن خلدرن را. فردی. فرصت‌طلب 
(فاخوری, ۳ به‌نقل از محمد عبدالله عنان), جاه‌طلبی پی‌اعتتاد 
به‌اصول اخلاقی و سیاستمدار متلونی. که میهن‌برستی ارا. سخنی 
بیهوده‌می‌دانست: (مظلوم: ۳۵ - ۳۶؛ رسائی, ۱۴۶؛ بعلی» 131), بدانند. 
شاید این همه ناشی از خصلت خودپسندی وی باشد که برخی آن را در 
نگارش التعریف جلوه‌گر یافته‌اند (نصار, 4 به‌نقل از طه حسین؛ 
روزنتال, «اپن خلدون در عصر خود », 20),نصار بر آن است که ابن 


خلدون تحت تأثیر محیط زندگیش هیچ پروای آرمان‌گرایی نداشته و 
محرک ار در همه مراحل حیات فقط عامل شخصی بوده است (ص 
در برابر اين گروه. دسته‌ای دیگر از محققان در عين پذیرفتن 
جاء‌طلبی, خودپسندی و توطثه گربهای وی بعید می‌دانند که این رفتار 
برخاسته از انگیزه‌هایی شخصی باشد. اینان بر این باورند که باید 
انگیزه‌های اصلی ماجراهای زندگی او را در جست‌جوی وی برای راه 
نجاتی برای اسلام از تباهی دانست, هر چند خود در این مورد بدین 
نکته تصریح نکرده است (دانشنامه). توجیه کلندگان رفتاز اپن خلدرن 
از یک سو به‌فقدان مفهوم وطن‌درستی در مغرب سد؛ ۸ ق | ۱۴ 
متوسل می‌شوند و تصور می‌کنند که در نظر ابن.,خلدون کشمکش میان 
مدعیان قدرت سیاسی در مفرب آن روز جنبُ تضاد. فکری و اعتقادی 
ندائبته و منحصراً نتیجة تضاد منافع و خودخواهیهای آنان بوده است ر 
از اين رو ابن خلدرن کفایت سیاسی خودارا در اختیار یرویی قرار 
می‌داده که سود بیشتری از آن عاید می‌شده امبت (لاکوست,۶۳). و این 
در حالی است که قراین متعدد در زندگی اجداد ابن خلدرن و خودار 
حاکی از دلبستگی شدید آنان به‌مفرب و وحدت و نیرومندی آن است 
(همان, ۱۴۸ - ۱۵۱). از سوی دیگر, تبرئه‌کنندگان ان خلدون 
می‌گویند:. خیانت در آن عصر به‌سفهوم امروزی آن نبوده است. «اگر 
خیانتی برد در حیطٌ امور دیئی بود, نه در حیطةٌ سیاست, زیراسپاهی 
پا وزیر خدمتگزار امیر پا خاندانی بود, له خادم ملت و درلت» 
(فاخوری, ۷۵۰), از مجموع اين نظرها و از غور در تاربخ عصر ابن 
خلدرن می‌توان به‌اين نتیجه رسید که اولاً میراث خانوادگی ابن خلدون 
او را به‌سوی.سیاست.می‌کشاند. ثانیاً در عرصبٌ سیاست آن روزگار 
رفتاری بانند رفتار ابن خلدون رسمی رایج برد و اختصاص به‌او 
نداشت (دانشنامه)؛ فلت و شاید مهم‌تر از هم آنجه در توجیه رفتار ابن 
خلدرن گفته شده است, اینکه رفتار ابن خلدرن در مقاینه با حرکتهای 
رجال سیاسی آن زمان بسیار کمتر. از آنچه در وهلة نخست به‌نظر 
می‌رسد, قاپل سرزنش.است ر احتمالا یکی از علتهای اینهمه اغماض 
سلاطین مغرب در مورد گذشته ار همان سبکی بار گناهان سیاسی او دز 
سنچش با مرسوم زمان بوده است. گذشته از اینها. آرازه ابن خلدون 
به‌سیب رفتار سیاسی يا اخلاقی او نیست تا او را در این زمینه ارزیابی 
کنیم. اشتهار ار به‌علت بینش تاریخی عمیق, ابتکار شیوه‌ای نو و یک 
داش جدید (علم العمران) برای تمیز درستی و .نادرستی خبرهای 
تاریخی و برخورد با تاریخ به‌سثابهٌ یک علم است: 

آثار و. اندیشه‌های. ابن. خلدون: . آثار ابن, خلدون را از لحاظ 
اهمیت محتوا و از حیث زمان نگارش و منابع اطلاع بر آنها می‌توان 
بهدو دسته تقسیم گرد: 

الف . آثاری که در دور جوانی و در کشاکشن فعالیتهای سیاسی دز 
در بارهای مقرب نوشته است و تنها گواه معاصر که از آنها نام برده, ابن 


عاط دز تقاط حطا :1 


خطیب دوست ارست (مقری, ۱۸۰/۶ -۱۸۱) که تألیف الاحاطة را در 
۵ ق / ۱۳۶۴ م به‌پایان پرده است. اين آثار عبارتند از: خلاصه‌ای در 
منطق, رساله‌ای در حساپ, شرح قصيدة البردة, شرح الرجز ابن 
خطیب در اصول فقه, تلخیص چند اثر از ابن رشد و تلخیص المحصل 
فخر رازی با عنوان لباب المحصل فی اصول الدین. ابن خطیب در 
ضمن بیان اين آثار, نثرنویسی ابن خلدون را از حیث شیوه و محتوا 
ستوده است. هرچند ابن خلدون در زندگی‌نامةٌ خود از این آثار نام 
نبرده, اما نام آنها در فهرستهای کتاب‌شناسی اسلامی ادوار بعد آمده و 
یک اثر دیگر نیز با عنوان شرح قصيدة ابن عبدون بر آنها افزوده شده 
است (حاجی خلیفه, ۲۲۸/۲؛ بفدادی, ۵۲۹/۱), ولی هیچ یک از آثار 
مذ کور..جنز. لباب المحصل. به‌جای. نمانده.است. این:اثر در ,۱۹۵,۲ م 
په‌گوشش ل, روبیو" در تطران (مراکش) چاپ شده است (نصار, 
۹ ررزنتال, زندگی‌نامه, ۳۷/۱). ان خلدون لباب را به‌اشار؛ آبلی, 
استاد مورد ستایش خود, فراهم. آورده است. توجه ابن .خلدون به‌این 
اثز نشان دهندهٌ خصایل اخلاقی و فکری بسیاری است که ار هیچ گاه 
یکسره از آن نگسست, لباب از چهار تسمت تشکیل شده است:مبانی 
شناخت, مباحث ویژه فلسفی فلاسفه و متکلمان مسلمان, مسائل صرفاً 
کلامی و در آخر مسائل سنتی اسلام. در راقع, همه سائل بزرگ 
فکری-عقیدنی مورد بحث فلاسفه و. متکلمان اسلامی در اين اثر 
په‌طرزی نو مندرج است. ابن خلدون با توجه به‌انتقادهای خواجه نصیز 
طوسی و فاصلذ زمانی که او را از عصر تألیف المحصل جدا می‌کند. 
آراء راندیشه‌های خاص خریش را نیز مطرح می‌سازد و به‌این نتیجه 
می‌زسد که کلام دیر زمانی است متروک شده, جامعه به‌دست‌اوردهای 
عقل بی‌توجه است و دعوت بهتفکر عقلائی, در صورتی که شرایط 
عمومی جامعه و نبازهای آن مقتضی نباشد, اثر. جندانی. ندارد. 
گرجه این استنتاجهای ابن خلدون اندکی مبهم است, اما خاکی از 
توجه به واقعیت در جنب مسائل نظری محض است (نصار, ۱٩‏ -۲۱). 
انديشةُ ابن خلدرن را در آثار دور؛ آخرین زندگیش می‌توان صورت 
پخته همین تفکرات بیست سالگی او دانست, این بختگی تنها باادرنگ 
بر منطق و تکیه بر علوم عقلی صورت نگرفته, بلکه واقعیت اجتماعی - 
سیاسی مورد تجربه ار نیز در آن موثر افتاده است (همان, ۲۸). دیگر 
نوشته‌های یاد شد؛ این خلدون هم ظاهراٌ همان یادداشتهای درران 
تحصیل یا جزوه‌های تدریس اوست و شاید به همین دلیل. بوده که از 
ذکر آنها در زندگی‌نامةٌ خود چشم پوشیده است (حصری, ۹۶). برخی 
گفته‌اند شاید علت عدم ذکر نام این آثار در التعریف آن بوده که ابن 
خلدرن آنها را دارای اهمیت و مایهٌ مباهات نمی‌دانسته و.به بزرگی 
تقدیم نکرده پوده است (طنجی, مقدمه بر .شفاء السائل».«کا»). در 
شروح آو بر قصیدة البردة يا فصید؛ ابن عبدون و الرجز اپن خطیب یه 
نظر تمی‌رسد که مطلب نو و تابل توجهی یافت شود. رسالة اودر 
حساب هم احتمالا مشتمل بر آن مقدار از اطلاعات بوده که هر فقیهی 
بدان نیاز داشته و ظاهراٌ خلاصه‌ای از یک رسالة ابن البناء مراکشی یا 


ابن‌خلدون ۴۵۱ 


مزلفی دیگر بوده است (نصار, ۳۶). رسالة منلق او نیز بایست تلخیص 
کتابی در منطق بوده پاشد, اما دانسته نیست که این خلاصه را پر اساس 
وشتة کدام مولف تدوین کرده بوده است. از آنجا که وی برخی از 
نوشته‌های ابن رشذ را تلخیص کرده, شاید بتوان گفت که این رساله 
هم خلاصه‌ای از یک اثر اين فیلسوف مفربی بوده است, ولی از 
بررسی نوشته‌های این خلدون برمی‌آید که تأثیر ابن رشد بر اندیشة وی 
ناچیز است. از این رو باید گفت: خلاصه‌های ابن خلدون از آنار ابن 
رشد بیشتر ارزشی محدود و آموزشی داشته‌اند تا ارزش فلسفی خاص 
و به احتمال قوی صرفاً قتباساتی از خلاصه‌ها و شرحهای این رشد بر 
ارغنرن, طبیعت و مارراء الطبیعة ارسطر بوده‌اند (همان, ۲۶ - ۲۷). 

اثر ,دیگری. به.نام شفاء السائل لتهذیب. المببائل.به ابن, خلدون 
نسبت داده شده که نه در نوشته ابن خطیب از آن باد شده است و نه در 
زندگی‌نامة خود مولف, این کتاب تدها دو نوشته‌های متأخر جزء آثار 
ابن خلدون به شمار آمده (طنجی, مقدمة شفاء السائل, «یه - بز» نظرابت 
ابن خلدون را درباره دگرگونیهای تصوف در مغرب ر نیز داوری تند او 
پیرامرن این جریان فکری و عملی بازگو می‌کند. اين اثر به دنبال 
مشاجره‌ای سخت که در پایان نیمه دوم سده ۸ ق/ ۱۴ م میان متصو فد 


ات 


اندلس: درگرفت.. وشته .شده. است. بحث بر سر .آن.بود که 
نوشته‌های صوفیّه و به کار بستن سخنان ایشان برای وصول به معرفت 
کافی است یا مرید در سیر و سلوک برای وصول نیازمند به پیر و مراد 
است؟ ابواسحاق ابراهیم شاطبی (د ۷۹۰ ق/ ۱۳۸۸ م) در موضوع 
مناقشه از دانشمندان فاس فتوا خواست. ابن خلدون, بی‌آنکه از ار 
خواسته شود: پاسخ خود را در کتاب شفاء السائل تدوین کرد (همان: 
«ح - ط»), بررسی تاریخی ابن خلدرن دربار؛ این مسأله کتاب را به 
صورت مرجعی برای تحقیق در تصوف مفرب درآورده است (همان, 
«که»). اقتباس از احیاء علوم الدین غّالی در این کتاب آشکار است 
(همان, «لو - مط»). داوری نهایی ابن.خلدون در مورد تصوف با نظر 
علمای گذشته و معاصر وی هماهنگ است, اما در مقایسه با نظری که 
ار خود در این‌باره در مقدمه (۲۰۱/۱ ۹۶۸/۲۱۲۰۲ )٩٩۲‏ پاز گفته 
است متناقض است (طنجی, همان, «ضا»), به همین دلیل است که 
برخی این اثر را از آن ان خلدرن ندانسته‌اند (نک: دانشنامه ۵۴۴۱۴؛ 
نصار, ۵), اما طنجی اختلاف میان نظرات مندرج در این اثر را با 
نظرهای مقدمه معلول. گذشت زان می‌داند و معتقد است که شفاء 
السائل در مفرب و بین سالهای ۷۷۴ و ۷۷۶ ق/ ۱۳۷۴-۱۳۷۲ ۸ 
نوشته شده است :(همان, «ضا). طنجی این کتاب را در ۱۹۵۷ م در 
استانبول به چاپ رسانیده (چاپ دیگری از آن به کوشش ا. خلیفه در 
8 م در بیروت صورت گرفته است,نک دانشنامه) و فتوای کوتاه ر 
قاط ابن خلدون را در مورد تصوف, با نقل از تتبیه القبی برهان‌|لاین 
ابراهيم البقاعی (د ۸۸۵ق/ ۱۴۸۰ م) و الرد الستین عبدالفنی الناپلسی 


,2 0احانا ما :1 


۴۳۵۲ این خلدون 


(د ۱۱۳۳ /۸۱۷۳۱) به آن ضمیمه کرده است (حواشی شفاهء‌السائل, 
۰ - ۱۱۱). ابن خلدون در اين فتوا متصوفه را دو دسته می‌داند: 
پیروان طریقه سنت و پیروان طريقه بدعت‌آمیز متأخر. ار کسانی چون 
آبن عربی و ابن سبعین و ابن پرجان (د ۵۳۶ /۱۱۴۲م) را از دس 
اخیر و آثارشان را سوزاندنی می‌داند. در هر حال, این اثر از 
نوشته‌های کم اهمیت ابن خلدون به‌شمار آمده که در آن برخی از عقاید 
مذهبی او و احیاناً بمضی مطالب که پاره‌ای از مسائل مقذمه را توضیح 
می‌دهد (دانشنامه, ۵۴۴/۴؛ نصار, ۵) و نیز فتوای او پیرامون تصوف 
غیر سنتی متأخر آمده است (روزنتال, «اپن خلدرن در عصر خودا؛ 22). 

ب - آثاری که ابن خلدون پس از دست شستن از سیاست نوشته و 
به لحاظ. اهمیتشان در زندگی‌نامة خود از آنها یاد کرده است؛ و اساسا 
این خلدون به‌واسطه نگارشن آنها پرآوازه گشته است. با توجه به رابطة 
دروثی و موضوعی این آثار و پیوستگی طرحی که آنها را بدید آورده 
است. باید آنها را در کنار هم مورد بحث قرار داد. اين آثار عبارتند از 
کتاب العبر و التعریف: 

اپن خلدون اثر لخستین: را کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی 
ایام العزب و العجم و البربر و من عاصر هم من ذوی السلطان الاکبر 
نامیده است یعنی آن را «تاریخ نوع بشیر به طور جامع و کامل» معرفی 
می‌کند (مقدمه, ۸/۱). ابن خلدون در فراغت کامل از اشتفالات سیاسی 
ز در عزلت قلعهٌ ابن سلامه آغاز به تألیف این تاریخ کرد (التعریف, 
۹ ار با تألیف اين.اثر می‌خواست پاسخی برای جراهای بسیاری 
که تجرب روزمره و مشهرداتش پیش می‌آورد. بیابد (لاکوست, )۶٩‏ و 
شری بیافریند که به منزلة اصل و مرجعی باشد برای مورخان آینده تا از 
آن به عنوان نموم و منرمشق خویش بهره‌گیرند (ابن خلدون, مقدمه, 
1۹29۸ 

ابن خلدرن در ضمن گزارش تاریخ مغرب در کشت نزدیک په 
زمان خود. جز نقل از منابع مکتوب,روایات بسیاری از استادشن آبلی 
می‌آورد (العبر, ۰٩۱/۷‏ ۰۹۵ ۸۶ ۰۲۲۷ ۲۳۲۸). نکتة اخیز را با توجه به 
فاصله زمانی میان درر؛ شاگردی ابن‌خلدون نزد آبلی و عزلت در قلعد 
ابن سلامه (بیش از:۲۰ سال) شاید بتوان به عنوان یکی از مراحل اولیة 
تکوین اندیشهُ تاربخی يا التفات به تاریخ در ذهن اپن خلدون تلقی کرد. 
رانگهی, هرچند تاریخ غیردینی در هیچ مدرسه‌ای در قلمرو اسلامی 
عرضه نمی‌شد (روزنتال, تاریخ... , ۵۵) ر تاریخ در میان مسلمانان 
نیز جون جوامع یونانی و لاتینی جنبذ واقعه‌نگاری و داستان سرایی 
داشته است, اما کثرت نوشته‌های تاربخن مسلمانان در سده‌های میانی 
موید آن است که در آن اعصار, دئیای اسلامی بسی بیثل از مناطق دیگر 
مستعد پرورش: فکز تاریخی بوده است (لاکوست, ۲۰۸) و پیش از ابش 
خلدرن در شمال غرب افریقا اندیشه‌هایی شبیه افکار وی به شکلی 
ابتدایی مطرحبوده است (روزنتال: همان, ۱۳۹). در وهل نخست, 
گذشتهُ مغرب بود که ذهن ابن خلدرن را به خود می‌کشید تاحال رأدر 
پرتو آن ذریابد. بررسی گذشته خود مشکلاتی پیش می‌آورد که جز با 


تعمق در پدیده‌ها و تحولات معاصر راه بردن به حل آن میسر نبود 
(دربار لزوم سنجیدن حال با گذشته, نک: ابن خلدون, مقدبه, ۱۳/۱). 

توجه به تاريخ, به عنوان وسیله‌ای برای حل مشسکل زمان حال, آن 
را معنی‌دارتر از تاریخ سنتی می‌کند و اشکالهای تاریخ‌نگاری سنتی و 
اخبار تاریخی را پیش می‌کشد که مستلزم پیدا کردن معیار و محکی 
برای تشخیص صحیح و سقیم و غث و سمین آن است. بر این اساس: 
پیش از پرداختی به علم تاریخ باید مبانی آن را مطرح کرد, این استدلال 
ذهنی موجب ترکیب و فصل‌بندی «شگفت» و بی‌سابقة تاریخ ابن 
خلدرن شده است. او تألیف خود را بر یک مقدمه (در معنای عام آن, 
پیش گفتار) و سه کتاب قرار داده است: مقدمه, در فضیلت دانش تاریخ 
و تحقیق روشهای آن. و اشاره به اغلاط مورخان؛ کتاب نخست, در 
اجتماع و تمدن و یاد کردن عوارض ذاتی آن...؛ کتاب دوم در اخبار 
عرب و قبیله‌ها و دولتهای آن... و برخی از ملتها و دولتهای مشهور که 
با ایشان همزمان بوده‌اند...؛ کتاب سوم؛ در اخبار بربر.., و کشورها و 
دولتهایی که آن قوم به‌ویژه در دیار مغرب تشکیل داده‌اند (مقدمه, ۷/۱- 
۸ مقدمه و کتاب نخست همان است که اصطلاحاًبه مقدمه ابن خلدون 
معروف شده و تقریا یک هفتم کل اثر تاریخی او را دربر می‌گیرد (ج ۱ 
از جاپ هفت جلدی تاریخ ابن خلدون). کتاب دوم پس از آن» قریب 
چهار هفتم هم تالیف را شامل می‌شود (ج ۲ تا ۵ و ۸۸ صفحه از ج ۶), 
کتاب سوم. کمی بیشتر از یک هفتم آخر را شامل میشود (بقیژج ۶ وچ 
۷ تا صفحدٌ ۳۷۹). آخزین قسفت پیش‌بینی نشده اثر تاریخی ابن 
خلدون که در طرح آغازین او وارد نشده بوده, اما پعدها به صورت 
چزئی لازم به آن پیوند یافته, همان التعریف است (ج ۱۷ صص ۳۷۹- 
۶۲ 

ابن خلدون نسخة پیش نویس مقدمه را در مدت پنج ماه یعنی تقریباً 
در نیم ال سال ۷۷۹ ق/ ۱۳۷۷ م؛ در قلعذ ابن سلامه به پایان رساند و 
پس از آن چندی به تهذیب و تنقیح آن پرداخت و سپس تاریخ اقوام را 
بدان افزود (مقدمه, ۱۲۹۲/۲). او در آن هنگام ۴۷ سال داشت و سه 
سال بود که از زندگی سیاسی کثاره گرفته بود. تصور اینکه آنهمه 
اندیشة مندرج در مقده در طول پنج ماه تدرین يافته باشد, برخی 
محققان را به پذیرفتن ظهور یک جوئش ذهنی ناگهانی یا اشراقی 
نبوغ‌آمیز در ابن خلدون و با احیانا به تردید در صحت بیان او واداشته 
است (حصری, ٩۱۱؛‏ نصار, ۰۲ ۱۵۶), ابن خلدون پس از نخستین 
تخریر تاریخ خود. ۲٩‏ سال دیگر زیست و در این مدت هیچ.گاه از 
تصحیح و:تکمیل اثرش. غافل نماند. ازاین‌رو ری در مقاطع مختلف 
زندگی بعدی. خود چند .نسخة دیگر از.ایی اثر پرداخت که هر کدام 
نسبت به نسخه يا نسخه‌های پیشیین کامل‌تر و به نظر ار درست‌تر بود. 
«نقد دررنی ۷ مقدمه و نقدییرونی؛ یعنی سسنجش نسخه‌های مختلف آن , 
چگونگی این افزایشها یا تجدیدنظرها را نشان می‌دهد (حصری, ۱۲۱ 


۶ هنا وان :1 


- ۱۳۴؛ روزنتال مقدبه بر مقدمه ۰ 1104-107), ابن خلدون نخستین 
نسخه تنقیم شده اثرش را از قلعه اپن سلامه برای سلطان تونس 
ابرالعباس حفصی ارسال و به ار اهدا کرد (ابن خلدون, مقدمه, ۱۰/۱- 
۱ حاشیه). ۲۰ سال بعد هم او بار دیگر در صفر ۷۹٩‏ توامپر ۱۳۹۶: 
هنگام اقامت در مصر, اثر کامل خود را پس از تجدید نظر در هنت 
مجلدبااهدا ابر فارس عبد|لعزین مرینی (حک ۷۹۶ ۸۰۰ ق/ ۱۳۹۴ - 
۸ م) رقف کتابخانٌ جامع قرویین فاس کرد (لری پرررانسال, 
163-65 حضری, ۱۳۴ - ۱۱۳۵ 

همه اجزای تاریخ ابن خلدون, با وجود طرح همبسته‌اشی, دارای 
ارزش یکسان نیست. مولف خود به اين ناهمسانی آگاه و معترف است. 
ار خود: قسمت اول, یعنی مقدمه: را درحد طرح کلی یک دانش وممتاز 
و ابتکاری می‌داند (مقدمه, ۰۹/۱ ۰-۶٩‏ ۷۰). در آغاز قصد او از تأليف 
تاریخ این بود که فقط «به بیان احوال سلها, نژادهاء ملتها, دولتها ر 
ممالک مغرب» بپرداژد, زیرا اطلاعات خود را درمورد مشرق و ملتهای 
آن کافی نمی‌دانست (همان, ۰۶۱/۱ ولی پس از آنکه به مشرق سفر 
کرد و کنبرد معلومات خویش را درسورد پادشاهان غیر عرب و 
متصرفات درلتهای ترک برطرفت ساخت, به تکمیل تاریخ خود مبادرت 
کرد (همان, 1۸/۱ 

راقعیت اين است که مقدمه در نظر دیگران هم مهم‌ترین قسمت 
تاریخ ابن خلدرن و حتی سبب اصلی مطرح شدن نام مولف, بحثها و 
بررسیهای فراوانی: است که از سده گذشت؛ میلادی به این سو در 
سطحی جهانی صورت .گرفته است و همچنان ادامه دارد. گزافه 
نخواهد بود, اگر گفته شود که نام ابن خلدون با عنوان مقدمه مترادف 
شده است., به تعبیر دیگر, اگر مقدمه نبود, تاریخ ابن خلدون و نام او 
تلها در ردیف بسیاری از مورخان عالم اسلام و آثار آنان مطرح می‌شد 
در حتی تاریخ ار در اهمیّت به پای آثار بزرگان این رشته, چون طبری, 
مسعودی و ابن اثیر نمی‌رسید: چه او خود از خرمن آثار آنان 
خوشه‌جینی کرده است (نک: همان ۳/۱). ابتکاری بودن مباحث مقدمه 
در عين اتکای ابن خلدون بر سنت, وی را به عنوان یک نابفه (نصار, 
۰ شناسانده است. غیر عادی بودن نبوغ آمیز کیفیت مقدمه را 
معلول آن جنبه از رفتار و شخصیت اپن خلدرن می‌توان دانست که 
معاصرانش آن را «گرایش په مخالفت با هرجیز» خوانده‌اند (سخاوی, 
۴ ابن خلاون موضوع دانش ابتکاری خود. یی موضوع 
مقدمه را عمران بشری و اجتماع انسانی, و سسائل آن را بیان کیفیات و 
عوارض مربوط. به: ماهیت. عمران معرفی می‌کند و به دلیل داشتن 
موضوع و مسائل خاص, آن را علبی مستقل به شمار می‌آررد. که 
درنتیجة ژرف‌بینی و تحقیق او پذید آمده و نوظهور و شگفت انگیز ر 
پرسود است (آپن خلدون, همان, ۶۹/۱). ابن خلدون در بیان ابتکاری 
بردن کار خود نه قصد. خودستایی و گزافه گزیی دارد و نه. از راه 
احتباط دور می‌شود. زیرا او در همان حال که کتاب خود را «تألیفی 
یکتا ر بی‌مانند» می‌داند, به قصور خود در میان مردم روزگاز و به 


ابن‌خلدون وی 


«ناتوانی خود از ورود در جنین میدان پهنارری» معترف و خواستار 
اصلاح و چشم‌پوشی از خطاهای آن است (همان, )٩/۱‏ و در چایی که 
از فضل تقدم خویش در شناخت و ابداع این دانش سخن می‌گوید. به 
قید سوگند اعلام می‌کند که: هیچ کس (از عالمان) را تمی‌شناسم که در 
این مقاصد سخن رانده باشد. خواه این امر ناشی از غقلت گذشتگان 
باشد, خواه حوادث ررزگار نوشته‌های آنان را آزمیان برده باشد 
(همان, ۰۷۰/۱ ۷۴). 

ابسن خلدون پیش از وررد به مباحث خاص «دانش عمرآن» 
(موضورع کتاب نخست)؛ دز دیباجه و مقدمه بر مقدمه مسائلی اساسی را 
درمورد فن تاریخ مطرح می‌کند. این مسائل بینش تاریخی ابن خلدون و 
ارتباط «دانشن عمران» با تازیخ را روشن می‌کند و گوشه‌هایی از مسیر: 
تکوین اندیشهٌ تاریخی او را نشان می‌دهد. او پا اشساره‌ای گذرا به اینکه 
تاریغ از فلون متداول در میان همه ملتها و نژادها و مورد اشتیاق عوام و 
خراص هردو است, آن را دارای ظاهری و باطنی می‌داند. به: گفته او 
تاریخ در ظاهر اخباری است دربار؛ روزگاران ر درلتهای پیشین و 
معمولاً برای تمثیل و تزیین کلام به کار می‌روده.اما در باطن تفکر و 
تحقیق دربار؛؟ عرادث ر مبادی آنها ر جست و جوی دقیق رای بافتن 
علل آنپاست ر چون از کیفیات وتایع و موجبات د علل حقیقی آنها 
بحث می‌کند, «علمی» انت سرچشمه گرفته از «حکمت» و «سزاست 
که از دانشهای آن شمرده شود» (همان, ۲/۱), اب خلدون پس از جلب 
توجه به خصلت «علمی» تاریخ, موائم «علمی» بودن آن را بیان می کند: 
بسیاری از مورخان بی‌تحقیق و تنقیح اخبار یعنی مادهٌ اولیٌ تاریخ 
نگاری, غلط ر گمان را پا اخبار درست و تارب د رآمیخته اند. رفع مانم 
مستلزم نقد اخبار و گزیدن درست آنهاست (همان: ۳/۱). وسیله و معیار 
این نقد و گزینش را مورخ بینا ر هوشمند از توجه به موضوع کار خود 
یی تاریخ درمی‌بابد (همان, ۴/۱). 

نخستین عبازت کتاب نخست. یعنی انجا که اپن خلدون بحث از 
«دانش عمران» را آغاز می‌کند پیان حقیقت تاریخ است که «خبر دادن 
از اجتماع انسانی یعلی اجتماع جهان و کیفیاتی است که بر طبیعت این 
اجتماع عارض می‌شود» (همان: ۶۳/۱). اين اجتماع یعنی عبران و 
تمدن دارای طبایع خاص قابل شناخت است و مورخ پاید اخبار را به 
این طبایع عرضه کند (همان, ۴/۱): پنابراین: موضوع اساسی مقدمه, با 
بیان کیفیات اجتماع و تمدن وعوارض ذاتی-آنها (همان, ۷/۱),متوجه 
به دست دادن وشئله‌ای برای نقد" را تصحیح خبرهاست. اما این‌همه 
مزطنوع مقدمه نیست. دز این اثر مطالب متنوع مربوط به زندگی 
اجتماعی انسان (عمران و تمدن) جنذان زیاد است.که قدما و متاخزان 
گاه: آن را.یک داثرة. المعارف دانسته‌اند (سخاوی, ۱۴۹/۴؛ حصری: 
۴ لاکوست, ۱۸۷). علت گوناگونی این اطلاعات مندرج در مقدمه 
نه درازگویی موّلفت؛ بلکه. اعتقاد او به اين اصل است که برای بهزه 


رت ۱۳۱ 


۴۵۴ ابن‌خلرن 


درست گرفتن از تجارپ گذشتگان, که به صورت اخبار و روایات به سا 
رسیده است, به «منابع متعده و دانشهای گوناگونی نیاز» داریم و آن را 
باید با «حسن نظر و پافشاری و تثبیت خاصی» تواأم کنیم تا از لغزیدن 
در پرتگاه خطاها درامان بمانیم. این خلدون در پایان پیش‌گفتار کتاب 
نخست, کلیات مطالب بابهای این کتاب را به ترتیبی ذکر می‌کند که 
حاکی از خصلت ویژ؛ انديشذ ارست, خصلتی که از آن به خردگرایی ر 
راقع گرایی تعبیر شده است (حصری, ۳۹ لاکوست: ۲۱۳؛ نصار, 
جم). البته در اين خردگرایی و واقع‌گرایی نباید ابن خلدون را با 
فلاسفة عقلی مسلمان پیش از ار یا با خردگرایان و تحصنلی‌مشربان 
متأخر غربی مقایسه کرد چه, ابن خلدون به سبب پرورش خانوادگي و 
تربیت علمی و محیط, فرهنگی ,عصر خرد, تحت تأثیر جریانهای 
گوناگون دیگری هم قرار داشت: پای بندی به شریعت, طدیت با 
فلسفه, و تمایل به نوعی تصوف. تر کیب این عوامل در یک نظام فکری 
بر همث جرانب تألیف او اثر گذاشته ات (نصار,۴۰). ترتیب ابواب 
کتاب نخست اجمالاً چنین است: نخست, عمران بشر به طورکلی...؛ 
درم عمران بادیه نشینی.., ؛ سوم, دولتها.. و مناصب ر پایگاههای 
دولتی؛ جهارم؛ عمران شهرنشینی... ! پلجم, هثرها و معاش... ؛ ششم, 
دانشها (مقدمه, ۷۵/۱ ۷۶). تعلیل این ترتیب ازلحاظ درک پینشس 
اجتماعی ر تاریخی ابن خلدرن اهمیت فراوان دارد. وی اجتماع بادیه 
نشینی را از آن رو مقدم داشته است که بر کلیذ انواع دیگر پیشی دارد. 
تشکیل سلطنت ر درلت نیز بر پدید آمدن شهرها پیشی دارد (مرجلا 
انتقال از بادیه به شهر). مقدم داشتن معاش بدان سبب است که این امر 
از ضروریات طبیعی است. ولی آموختن دانش جنبدٌ کمال و تفئن دارد 
و بدیهی است که طبیعی مقدم بر تفننی است, اما هنرها را از این جهت 
با کسپ و پیشه ذکرمی‌کندگه از بعضی جهات و ازلجاظ,اجتماغ در 
شمار آنهاست (همان, ۷۶/۱). ه رکدام از این شش پاپ به طور نایراپر 
به فصلهای متعدد تقسیم شده است. ابن خلدون در تعلیل عقلی پدیده‌ها 
گاه به مرحله‌ای نزدیک می‌شود که امروزه از آن به ماذیگری تاریخی 
تبیر می‌شود. ابن خلدون را به این سبب که تفاوت عادات و رسوم و 
شنون زندگانی ملتها را نتیجة نوع معيشست آنان یعنی اقتصاد می‌داند 
(نک: همان. ۲۲۵) و استنتاجهایی نظیر آن در موارد دیگر پیشگام 
مادیگری تاریخی. شمرده‌اند (لاکوست, ۱۸۴) بی‌آنکه اعتقادات محکم 
دینی او را انکار کنند (همو, :۲۲), ابن خلدون هر فصلی از مقدمه را با 
نقل یکی از آیه‌های قرآن پایان می‌بخشد. بنابراین گفته‌اند که ار عقل و 
عرفان هردو را با هم داشته و هردو را به. کار برده ات منتها,در 
بخشسهای متفارت و متمایز از یکدیگر (همو, ۲۲۲). در بحث از دانش 
الهیات. نیز به روشنی.تصریح می‌کند. که «مدارکت صاعپ شریعت 
وسیع تر اننت هیا وسبعت دایره آن تنسیت به مدارک ر نظرهای 
عقلی... این است. که وقتی شارع با را به ابراگ. ٍ.فهمی رهبری 
می‌کند, سزاست آن را بر ادراکات خودمان مقدم داریم و تنها بدان 
اعماد کنیم نه جیز دیگر, ر دز تصحیح آن از ادراکات عقلی پاری 


نجوییم هرجند با آنها معارض باشد» (ابن خلدرن, همان, ۱۰۳۷/۲ - 
۸ ) درمورد کشنهای اهل مجاهدت و خلوت هم معتقد است که 
«در رد و قبول اين طریقت برهان و دلیل سودی ندارد, زیرا طریقت 
تصوف ازقبیل مور وجدانی .است» (همان, .)٩۷۵/۲‏ این درحالی 
است که ابن خلدون عقل را ماية امتیاز انسان و مترادف حقیقت 
انسائیت می‌داند (همان: ۸۶۱-۸۵۹/۲). به این ترتیب, او حدود واقعی 
عقل را نشان می‌دهد و در را برای پذیرفتن چیزهایی که فهم آن بیرزن 
از توانایی عقل است. باز می‌گذارد (مهدی, ۱۰۲). برخی این امر را 
نوعی تضاد در نظام دکری ابن خلدرن دانسته‌اند, اما تضادی چدلی و 
فیاض, همراه با کوششی برای استدراک عقلی, و اساسا دست آورد 
مهم ابن خلدون یعنی علمی کردن تاریخ نتیچهُ همین تضاد بوده است, 
وی از رری اعتقاد دینی با فلسفه جنگیده و علم را از قید استدلالات 
مجرد و انتزاعی آن نجات داده و امور عبلی و مادی را در قلمرو عقل 
درآررده است (لاکوست, ۲۲۹ -۲۳۰). تمیز حدود عقل و.شرع در 
اندیشذ ابن خلدون موجب شده است که او در سل زندگی اجتماعی و 
مقارنة آن با شریعت جانب واقع‌گرایی را فرو نگذارد (ابن خلدون, 
همان, ۸۰/۱). برخی از محققان, بیان نظراتی از او مانند «تقدّم صورت 
بر ماده» را معلول بیم از حملات متشرعان دانسته‌اند (لاکوست, ۰)۱۸۵ 
اگر چنین باشد این خود بهترین دلیل بر تأکید ابن خلدون بر نیرومندی 
عامل فرهنگی در .پدید؛ اجتماعی خواهد بود (نصار,. .)۱۶٩‏ 

این وانع‌گرایی در اندیشذ این خلدون گاه به جایی کشیده است که 
در داوری او میان حق و راتع, کف واقع سنگینی کرده و «الحق لمن 
غلب» مصداق یافته است (بعلی, 132). گرجه ابن خلدون چنین ذهنیّتی 
را به بدویان عرب دورهٌ ظهور اسلام نسبت داده, اما خود نیز در توجیه 
اختلاف میان علی(ع)رمعاویه از آن برکنار نمانده است (ابن خلدرن, 
سان؛۳۹۴-۳۹۳/۱). داستان زندگی او در دور؛ اشتغال سیاسیش نیز 
علاً گویای. چنین برخوردی است. 

ابن خلدرن به عنوان مبتکر و مبدع «دانش عمران» ناگزیر از 
استعمال واژه‌های معمول زبان در مفاهیمی نو شده و گاه پراساس 
ریشه‌های لغوی موجود با تسلطی که برزبان و ادب عرب داشته 
واژه‌هایی خاص وضع کرده است. از این رر در مقدمه به اصطلاحات و 
تعییرات ویژه‌ای می‌توان برخورد که مفهوم کامل آن با توجه به کل 
اندیشه و بیان ابن خلدرن شناخته می‌شود. از آن جمله است واژه‌های 
عمران, عصبیت, ابلیه وازع, خلافیة, عجم‌العرب, فارسية (حصری, 
۰۱۵۰۷ ۶۰۸-۶۰۴ ملکه, ثقافة. استعداد, دولت, عمارت, بدوی 
و بسیاری. دیگر. (مونتی.. ۱۲۳). از این میان.. تعبیر. «عصبیت» از 
اهمیت بسیاز بر خوردار است و ابن خلدون توجه ویژه‌ای به آن داشته و 
در واقع بسیاری از مباحث مقدمه زا برمحور آن متمر کز ساخته است. 
جه, «عصبیت» به منهرم «همبسیتگی اجتماعی م تسَبی» (نصار: ۰۱۴۷ 
پاررتی ۳) در زندگی بدوی, در مرحلاٌ بعد از مبانی لازم زندگی 
اجتماعی قرار دارد و از لوازم تشکیل دولت است. نظریه ابن خلدون, 


در مورد دولت اساسا متکی بر نظرية عصبیت اوست (ابن خلدون, 
همان. ۲۸۱,۲۳۹/۱؛ حصری: ۳۵۲-۳۳۲). 

مندرجات مقدمه از لحاظ پیوند منطقی از آغاز تا انجام آهنگی 
دارم با زجره این از مکررات و افشمال پرمطالیی که دزجای 
درست خود طرح نگردیده, خالی نیست, مانند مقدمةٌ ششم از باب ارل 
کتاب نخست (همان, ۲۲۴-۱۶۸/۱). دربار؛ میز ان مطالب مکرر آن نیز 
گفته‌اند. که می‌توان مقدمه را به نصف حجم موچود آن کاهش داد 
بی‌آنکه به مطلبی از آن صدمه‌ای برسد (مونتی, ۱۲۲). این تکر ارها از 
آن روست که ابن خلدون در هر مررد از جنبذ ویژه‌ای آن مطلب را 
بررسی می‌کند و به همین دلیل پرای شناخت کامل نظر آبن خلدون در 
مورد موضوعی خاص باید به همة فصلهایی که آن موضوع در آنها آمده 
است, مراجعه کرد و اين امر.تنها با مراجعه به فضل مربوط به آن 
موضوع تحقق نمی‌باپد (حصری, ۲۶۲! نصار, ۱۵۶), 

ابن خلدرن در مورد موضوعاتی که در مقدمه مطرح کرده, نظرهای 
بدیعی ابراز داشته است: از توجه به تاثیرات عوامل مادی و معیشتی و 
روائی و اخلاقی در زندگی اجتماعی تا نظریدٌ درلت, از بحث در 
اندیشه و نفس انسانی تا نقد فلسفه و مسائل علوم و برزسی و نقد 
روشهای تعلیم و تربیت. گاه بیانی مانند نظريهُ داروین را در مقدمه 
می‌توان یافت (۱۷۷-۱؛ حصری.۳۰۰۰ - ۳۰۶) و گاهی بدر مکتبهای 
مختلف جامعه‌شناسی در این اثر دیده می‌شود (همو, ۲۴۸-۲۴۲). 
نظریات ابن خلدون در مورد مسائل اقتصادی مانند نسبت ارزش و کار 
و قیمت. و عرضه و تقاضا ر تناسب تحولات آنها با دگرگونیهای 
اجتماعی (ابن خلدرن, همان,۷۹۱-۷۵۳/۲۰) و پیوستگیهای علت و 
معلولی در بحث او با نظریات اقتصادی پیروان افراطی مارکسیسم 
هبانندی می‌باید (حصری, ۵۴۲-۵۳۲؛ نصار, ۱۶۲). از موارد قابل 
یادآزری اندیشه ابن‌خلدون در مقدمه نظریذ او در مورد مر احل پیدایش, 
بالندگی, آراش و خرسندی, یعنی ایستایی, و درنهایت انثراض دولت 
(اين خلدون, هبان. پابن سوم عموفاً و به ویژه ۳۲۷-۳۲۵/۱, 
۳۳ ور تکرار همین جریان برای دولتهای بعدی است که جای 
دولتهای پیشین را می‌گیرند. این بینش موجب شده است که عده‌ای 
نظر او را در مورد روند تاریخ, نظری دوری انگارند که متضمن 
پیشرفتی در اوایل و پسرفت و عقب گرد به نقعطا آغازین در مراحل 
نهایی است (نصار, ۱۲۰۰ دانشنامه), اين انتساب و فقدان منهرم 
پیشرفت در اندیشهٌ ابی خلدون را برخی پذیرفته و آن را جنین ترجیه 
کرده‌اند که زمینهٌ مورد بررسی ابن خلدون, جامعةٌ مغرب در قرون 
رسطی یعتی جامعه‌ای بر ثبالودة کوچ‌نشینی, جشم‌انداز دیگری نداشت 
(نصار" ۲۰۱-۱۹۹). مخالفان این انتساب معتقدند که ابن خلدون با 
تبول سیر درری تاریخ از جست و جوی علل عمیق حوادث بازنمانده 
و اصولا در صدد آثبات فلسفهٌ دوری تاریخ نبوده است و به اصل چبری 
رجمت تاریخ عقیده ندارد (لاکوست, ۲۰۱-۸۱۹۴). تعمق در مباحث 
مقدمه هم در واقم موید نظر لا گومنت است. جه, اعتقاد ابن خلدون به 


ابن‌خلدون ۳۵۵ 


اصل تبدل و تغییر اعصار در طول قرنهای دراز و لزوم توجه داشتن 
مورخ په این دگرگونی در کیفیت جهان و عادات و رسوم ملتها و 
شیوه‌ها و مذاهب اآنان (مقدمه. ۶۰-۵۱/۱) و تفارت در کیفیت 
حکمرانی قوم عرب و اقوام دیگر (همان, ۲۸۸-۲۸۵/۱) از مواردی 
است که نسبت نظر دوری تاریخ به اپن خلدون را نقض می‌کند. تفصیل 
مرحلٌ فروپاشی دولت در نقدمه, اپن خلدون را گاه به. عنوان 
نظریه‌پرداز انحطاط دولت معرفی کرده است (نصار, ۱۹۶). توجه بد 
تأکید ابن خلدرن برقصد خود در اختصاص این تألیف «به احوال 
نسلها ر نژادها و ملتهای مفرب و بیان دولتها و ممالک آن» در حل این 
دشواری یاری بسیار می‌کند. 

پرسش مهم دیگری که اثر شگفت ابن خلدون برانگيخته, این است 
که آیا ار نظرية عامی در مورد تاریخ ابراز داشته, یا به فلسفه‌ای از 
تاریخ دست یافته؟ و آیا به منظور پیداکردن راه علاجی برای درد‌های 
جامعهٌ خود به این کوشش علمی بر خاسته است؟ پس از شبناسایی مجدد 
ابن. خلدون از سد؛ پیش به اين سو, اطلاق عنوان «فلسفهٌ تاریخ» به 
مقدمه بسیار رایج شده است, از آن‌رو که در آن نظریاتی به صورت بیان 
قوانین حاکم بر جریانهای تاریخ و جامعه آمده است و برخی از 
محقّقان مقدمه را از مهم‌ترین آثار پدید آمده دراین موضوع دانسته 
(حصری, ۱۷۷-۱۷۰؛ آرائی نژاد, ۶۵) و برخی زیر این عنوان کتاب 
پرداخته‌اند (مهدی, جم): اما برخی دیگر چرن لاکوست آشکارا 
می‌گویند: شیوه و نگرش تاریخی ابن خلدون بنیان فلسفی ندارد, و ار 
استدلالات خویئن را براساس مطالعات و اطلاعاتی. که خود 
گردآورده. بنیاد نهاده است و ابداً رسر آن نبوده که چیزی به نام 
«فلسفة تاریخ» ابداع کند (ص .)۱٩۳‏ 

نضای فلسفی یونالی اسلامی هم که ابن خلدون.بارآن آشثا برده 
است, مقدمات لازم برای بنای یک فلسفهٌ تاریخ حقیقی را عرضه 
نمی‌کرد. ابن خلدون.با آنگه تاریخ را جزء علوم حکمت شمرده ابا 
حکمت را در معانی متلوع آن منظور داشته است. به هرحال اگر نتوان 
اندیشذ این خلدرن را به عنوان فلسفٌ تاریخ تلقی کرد, خالی کردن آن 
از هر گونه محتوای فلسفی نیز درست نخواهد بود. روایت تاربخی ابن 
خلدون روایتی است اندیشیده و متمایل به صورت علمی که دور از 
تبیین فلسفی است. با وجود اين, همین کوشش نیز بی‌ثمر نماند. این 
خلدون با یانتن ملاکهایی مطمئن برای بررسی وقایم, به دانش اجتماع 
دست یافت که این دانش وزن فلسفی بزرگی به آثر ار بخشید (همو, 
۲ فن بقفتاست که نازخ عرربیجه اسلامی شودارا میاه 
در پی. نزدیک شبدن به جکمت پیش می‌رود. انجه مانع دست یافتن آن به 
حکمت می‌شود, استواز نبودن تاریخ و فلسفه پرمحور انسان است 
(همو, ۳۲۵۷). علت دیگر آن انتخاب آگاهانة اب خلدون است, زیرا او 
راه و رسم فقیهان..عالمان, مردم هوشمند و زیرگ جامعه و روش 
قیاس را که به آن عادت کرده‌انده از موائع فهم درست سیاست و 
کیفیات اجتماع و عمران می‌داند و دررنشدن از ساحل واقعیتها را در 


۳۵۶ ابن‌خلدون 


این امور. ضروری می‌شمارد (ابن خلدون, همان, ۱۱۴۸-۱۱۴۶/۲). 
خصلت اصلی انديشة ابن خلدرن را بهتر است «راقم‌گرابی چامعه 
شناختی» دانست (نصار: ۱۳۷). 

توجه به تأثیر تجارب زندگی و ناکامیهای سیاسی ابن خلدون در 
انديشه و اثر او برخی را برآن داشته که میان این اثر و موانعی که او را 
از موفقیت بازداشته, رابطه‌ای بيابند. لاکوست در پرابر اين عده نا 
قاطعیت اعلام نی‌کند که «مقدمه ابداً برای مقاصد اصلاح طلبی و یا 
اثبات مسائل اعتقادی نوشته نشده است» (ص ۱۹۵) و اين عبارت 
مهدی را که «مقصود اصلی ابن خلدرن آن بوده است تا عوابلی را که 
در جامعهٌ معاصرش مانع تحقق غایت قصوی (ایدهآل) شده, تشریح و 
نبیین کند» به کلی خطا و دور از حقیقت دانسته و یادآور شده است که 
ان خلدرن «هرگز درصدد ارائ علاج و درمان جامعه برنيایده, ار ه 
طریق اصلاح نشان داده و نه راه‌حلی بیشنهاد کرده است» (ص ۱٩۴‏ )۰ 
در واقع مهدی به رابطةٌ سودمندی تاریخ برای اقدام سیاسی و لژوم علم 
ختمر ان برای درک تاریخ معتقد است و هدف غایی دانش جدید و 
ابتکاری ابن خلدرن را توضیح علل انحطاط سرزمین مورد بحث و 
معلوم کردن موائع سیر جامعة آن په سوی کامل‌ترین نظام و علل 
شکست سیاسی ابن خلدون برای حرکتی دور اندیشانه‌تر دراینده 
می‌داند (صص ۳۶۶-۳۶۵), اما او بیشتر تأکید راین دارد که ابن 
خلدرن ترجه خود را پرمطالعه. و تعلیل رویدادهای راقعی معطوف 
می‌کند (ص ۳۶۶) «تا بفهمد چه عواملی مانع از تحقق مصالح همگان 
می‌شود يا تحقق آن را دچار محظور می‌کند» (ص ۳۷۰) و تعپین مسیر و 
پیثی‌بینی آینده را از هدفهای تاریخ ابن خلدون نمی‌داند (ص ۳۷۲). 
شاید نوعی بدبینی ناشی از اکامیهای او یا شاید برخاسته از 
جبر گرایی وی مان می‌شود که شناخت حوادث و علل آن برای کوشش 
در تغییر آنها مر افتد (فاخوری, ۷۵۰-۷۴۹). با اینهمه, از بررسی 
مطالب مقدمه برمی‌آید که درزیر بنای فکری مولف آن یا در غایت 
تحقیق او بیان گر فتاریهای جامعه و طبعاً رفع آنها موردنظر بوده است و 
این به لحاظ نسنبت نزدیک عاقل و معقول و علت و معلول, طبیعی به 
نظر می‌رسد. به عنوان نمونه, توجه به ارزیابیها و داوربهای موّلف در 
فصل بیستم از باب اول, فصل بیست و چهارم از باب درم, فصل چهل 
ر سوم و فصول ضمیمه از باب سوم و فصلهای یازدهم تا پانزدهم از 
باب پنجم و ضیبٌ فصل بیست و هفتم ز فصلهای پس از آن تا نصل 
سی و چهارم از پاب ششم در مقدمه موّید این نظر تواند بود. توجه 
بسیار ابن خلدرن در سقدمه به سائل و جوائب مختلف زندگی 
اجتماعی موجب شده است که.ار را نه فقط مّسس و پیشاهنگ و 
پیشگام جامعه‌شناسی بدانند (حصری, ۱۲۳۶-۲۳۵ آریانپور, ۵۱)؛ بلکه 
مقدمه را اساسا کتابی در موضوع جامعه‌شناسی مخض تلقی کرده‌اند 
(لاکرست: ۱۲۰۲ به نقل از عیسری), لیکن واقعیت آن است که ابن 
خلدرن هررگز جوانب اقتصادی و اجتماعی و فلسفی را به آن جامعیت ز 
نظم مطالعه نکرده است. اگر تجزیه و تحلیل ابن خلدون از لحاظ 


جامعه شناختی نقایصی دارد. از اين رو است که هدف او یک تحقیق 
جایعه شناسانه نبوده است, پلکه تفحصی است در علل عمیق 
رریدادهای تاریخی براساس تجزیه و تحلیل عرامل اقتصادی و 
اجتماعی دگرگون شونده (همو, ۲۰۳-۲۰۲). با چنین روش و بینشی 
ابن خلدرن موفق شده است اولا تاریخ را در معنای علمی آن مطرح 
سازد (همان, ۲۰۳,۲۰۱, 40۲۰۶-۲۰۵ ثاناً با بررسنی نهادها و ارضاع 
ر احوال جامعة تغرب در دوره پیش از استعمار علل منتهی به پدیده 
بعدی عقب ماندگی را تشریح کند (همان, ۲۳۹-۲۳۴). 

پا ملاحظه همه این جوانب, مقدمه را در زمینه تاریخ نگاری در 
دئیای اسلامی «بدعتی مثحصر به فرد» و پدید آورنده آن را در میان 
تاریخ نگاران مسلمان یک استثنا و بدون جانشین راستین (روزنتال, 
تاریشم... , ۱۱۳۹-۱۳۸ زرین کوب ۷۱) و در زمینة فکر تاریخی در میان 
کل مورخان پیش از سد؛ ۱٩‏ م او را پی‌مانند دانستهاند (لاگرست: 
۷ در واقم. اندیشه ر روش نبوغ‌آمیز ابن خلدون در زمان خرد او 
به صورتی شایسته مورد ارزیابی و قدردانی قرار نگرفت و چون تخمی 
در شوره‌زار بی‌خاصل ماند؛ آن را در ردیف اشائی مشتمل بر مطالب 
متنوع ر البته سودمند دانستند و به کسی مثل مقریزی که آن را می‌ستود, 
سبت اغراق‌گویی دادن (سخاوی, ۱۴۹/۴) و بدین سان اهمیت و 
ارزش. واقعی مقدمه پوشیده ماند, تا سرانجام اهمیت مسائل آن در 
زمانها ر جاهای دیگر جلب نظر کرد. نوشته‌اند: مورخان و نویسندگان 
ترک در دور؛ عثمانی نخستین کسانی بودند که به ارزش آن پی بردند 
(حصری, ۱۴۰ قس: 1۸,۷/)1(740), هر حند آثار ابن خلدون در سده 
٩‏ ق / ۱۵ م به علت سفر‌های او به اسپانیا و پیوندهایش با نویسندگان و 
اندیشمندان آنجا در آن سرزمین شناخته شده بود, اما جیزی از اندیشه 
ار از طربق اسپانیا به اروپا راه نیافت. در قرن ۱٩‏ م به دنبال ترجمة 
بخشهایی از مقدمه در سالهای 0۱۸۰۶ (۱۲۳۱ق) و 2۱۸۱۰ (۱۲۲۵ق) 
به وسیلاً سیلوستر دوساسی" به زبان فرانسه و به ویژه نوشت هامر 
پورگشتال مررخ اتریشی در ۱۸۱۲م (۱۳۲۷ق) که طی آن اب خلدون 
را «مونتسکیوی .عرب». نامید, دانیمندان اروپا از نبوغ این متفگ 
بزرگ در شگفت شدند و تقدم او را در این موضوعات پر بسیاری از 
صاحب‌نظران اروپایی دریافتند که درنتیجه. تجدیدنظر در برخی 
معلومات. تاریخ. علوم ضرورت. پیدا کرد (حصری, ۱۲۵۲-۲۵۱ 
۶۱۳-۲). از آن هنگام باز, توجه به آرای ابن خلدون در مقدمه و 
بررسی و نقد آنها ر انتشار کتابها ر مقالات به زبانهای مختلف در مورد 
ایعاد گوناگون انديشه این متفکر, چه به صورت نوشته‌هایی مستقل و 
چه در ضیمن از خاررشناسی و اسلام‌شناسی, یا در نوشته‌های عمومی 
مربوط به علوم اجتماعی و تاریخ ادامه یافت (هفو,: ۲۵۴:۲۵۳). 

مطرح شدن مقدمه در میان صاحب‌نظران رشته‌های مختلف علوم 
انسانی و اجتماعی مرجب مقایسه‌های متعدد میان اين متفکر اسلامی و 
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متفکران اروپایی پس از اوء و اظهارنظرهای تحسین‌آمیزی در مورد او 
شده است, در اینجا به گفته توین‌بی اکتفا می‌کنيم که مقدمه را حاری 
درک و ابداع فلسفه‌ای برای تاریخ می‌داند که در نوع خود و در همه 
روزگاران از بزرگ‌ترین کارهای فکری بشری است (حصری,۲۶۰). 
نیز گفته‌اند که ابن خلدون تاریخ را به شیوه‌ای مطالعه کرده و مفهومی 
از آن به دست داده که کلیات آن با شیوه و منهوم امروزی آن منطبق 
است و نظراتش اکنون هم کاملاً موردتوجه است (لاکوشت. ۲۲۳ 
۵ ور این برجستگیها راز اينهمه توجه په ابن‌خلدون را در دورة 
معاصر توجیه می‌کند, 

چهان اسلام از طریق اروپا با اب خلدون آشنایی مجدد یافت و از 
این رو. تلقی مسلمانان از مقدمه گوناگون است. برخی روشنفکران 
عرب به شدت به ثفی جوالب مثبت کار او بررخاستنذ و حسادتهای 
برخی معاصران مصری این خلدون را درحق او تجدید کزدند و با با 
توجه به سوء‌تعبیرهای برخی غربیان از نوشته‌های ابن خلدون او را 
پربر ر ضد عرب و آثارش را سوزاندنی دانستند (حصری ۰۱۵۲-۱۵۱ 
۰۰-۱ بیشرو بژوهشهای علمی در مقدمه ر بزرگ‌ترین شارح 
نظریات او در میان عربها ابوخلاون ساطع الخصری است که از 
سالهای ۱۹۴۰ م به این سو, طی مقالات متعدد به معررفی و تحلیل افکار 
ابن خلدون بر خاسته است. در جند ده اخیر نویسندگان و پژوهشگران 
متعدد عرب, چه به زبان عربی چه به زبانهای غربی, مقالات و آثار 
تحفیقی بسیاری در مورد ابن خلدرن پرداخته‌اند (نکد ٩11/342‏ ,0۵۸ 
3 کساله, ۱۹۱-۱۸۹/۵) اما آشنایی بیشتر با اپی خلدون در ایران از 
طریق مطالعهُ وشته‌های اروپایی و به ریژه پس از انتشار نخستین چاپ 
ترجمه فارسی مقدمه آغاژ شد. 

درمین بخش اثر تازیخی ابن خلدرن, کتابهای درم و سوم کتاب 
العبر و قسمت تاریخی آن است. اين قسمت شامل یک دوره تاریخ 
عمومی است. بنابر اظهار ابن خلدون, بخشی که بعدها به ام مقدمه 
شناخته شده است, یعنی بخش محتوي «دانش‌عمران»: خود عین کتاب 
تاریخ است ر درست هم این است که چنین باشد. او در بیان ترتیب 
مطالب اجزای کتابش این قسمت را به نام کتاب نخست مبنای دو کتاب 
دیگر قرار می‌دهد (مقدمه, ۶/۱ -۷), اما در دوران معاصر اغلب آن را از 
دیگر اجزای تاریخ این خلدرن جدا دانسته و درباب آنها ارزیابیهای 
متفارت. کرده‌اند, ذر خالی. که هدف اصلی ابن خلدرن, با توجه به 
انگیزه‌هایی که او را به این ام وامی‌داشت, نگارش تاریخ نبوده و در 
صورت جدا شمردن مقدمه از تاریخ, باید گنت که مقدمه پا «علم 
عمران» را تنها به منظرر درک و ارائهٌ تاریخی درست تالیف کرده 
است. از این رو ابن خلذون بس از نوشتن کتاب نخست ازکار تاریخ 
غافل نماند و پس از درآمدن از قلعهٌ ابن سلامه تا بایان عمر به آن 
پرداخت. اگر چه بخش تاریخ مفرب العیر را نسبت به بخشهای دیگر 
تاریخی آن بسیار مهم‌تر دانسته‌اند (حصری, ۰)۹۸ اما خرده‌هایی چند 
نیز برآن گرفته‌اند, مانند بی‌اطلاعی شگفت‌انگیز مولف (مثلاً دربارة 


اپن‌خلدون ۳۵۷ 


موحدون و آراء آنان), فقدان تاریخ دقیق وقایع ر تناقض جزئیات 
مربرط به نظم تاریخی وقایع (دانشنامه). به هر حال ترتیب بدیع مطالب 
و تفصیل اخبار و ذکر جزئیات, این آثر را به صورت فرچعی ضروری 
برای سده‌های ۷ و ۸ ق تاریخ مفرب درآورده است (همانجا), 

ابن خلدرن را ملامت کرده‌اند که به وعده‌های: مقدمه در قسمت 
تازیخی العبر رثا نکرده و خطاهایی را که برمورخان پیشین شمرده: 
خود نیز مرتکب شده است (زرین کوب. ۱۷۲ آیتی, ۱/ «نوژده»), اما 
بلافاصله انصاف داده‌اند. که در تألیفی به. عظمت العبر به کار پردن 
معیارهای انتقادی و تصحیحی طرح شده در بقدبه از یک فرد ساخته 
نبوده است (همانجاها) و اينکه ابن خلدون تاریخ خود را با ترتیبی 
منطتی‌تر از ترتیب سنواتی تنظیم و در تألیف آن از قید خرافات. و 
گزانهها خودداری کرده انست, خود مایا امتیاز اثر از نسبت به دیگر 
کتابهای تاریخ تواند برد (آیتی, ۱/ «نوزده - بیست»). 

منعکس نبودن الزامات مقدمه در قسمت تاریخی العبر. از آن 
روست که از دید مولف باید آن اثر را در کلیت واحدش منظور داشت و 
انتقاد مذکور ناشی از درگانه. انگاشتن آن است. به عبارت دیگر 
خوانند؛ اثر اب خلدرن با استفاده از امکاناتی که در اختبارش قرار 
داده شده است, به مشارکت و کوشش فکری در درک موضوعات 
تاریخی, فر اخوانده می‌شود. از سری دیگر می‌تران گفت که عظمت 
مقدمه موجب شده است تا قسمت تاریخی کار ابن خلدرن حقیر جلوه 
کند, در حالی که با کوشش در آثنایی بیشتر با این تألیف بزرگ د 
مقايسة کیفیت کار مولف با رورش برخی مورخان پیشین, اهمیت تاریخ 
نگاری او نیز شناخته می‌شود. فیشل به اهمیت کار تاریخی او در مورد 
بررسی تعبیقی تاريخ ادیان اشازه کرده است (صص 334-335). ابن 
خلدرن در العبر از نظریات خود که در مقدمه اررده است. غافل نیست 
ر گاه به مناسبت آنها را یاد می‌کند. ضمن گفت و گو از بنی‌امیه (العبره 
۳-۳) از «عصبیت» و نظر اسلام در آن مورد و سودمندی آن در جهاد 
و تبلیغ دینی سخن می‌گوید. دز مورد فتلٌ بغداد (سمان, ۴۷۷/۳) به 
فراداني عمران آن شهر اشاره می‌کند. ضمن گفت‌رگو از تاریخ ردم 
شرقی از سلطنت بازرگانی سخن می‌آررد و بی‌درنگ به مقدمة کتاب 
اشاره می‌کند که در آنجا از عدم اکان سلطنت افراد تاجر پیشه و 
بازاری نسب یا کرده است (همان, ۲۴۵/۴). ابن خلدون دز جایی که 
به اخبار روشن دست نیافته آرزو می‌کند که عمر.کافی بیابد تا آن 
خبرها را تحقیق و بازنویسی کند. در مورد آینده دولت عشمانی, که مایا 
بیم آقوام مسیحی بوده است, پس از استبلای تیمور اظهار بی‌اطلاعی ر 
تقریباً نگرانی می‌کند (همان, ۵۶۳/۵). در ذکر وقایع مربوط به اندلس 
و مفرب, جز در موارد لازم, آن هم به اختصار, از اجدادش و شخص 
خود و بستگانشن یاد نمی کند (همان, ۱۴۰/۷,۳۷۷,۳۰۴/۶) و از جمله 
به هنگام تفصیل دربارة استیلای سلطان ابرالحسن مرٍینی برتونس, 
پرخلاف انجه در التعریف اررده است, سخنی از خانواده خود 
نمی‌گوید (همان, ۲۶۷/۷ -۲۷۳), 


۴۵۸ ابن‌خلدون 


قسمت سوم ثر تاریخی ابن خلدون شرحی است که خود از احوال 
خویشتن نوشته. است که اختصارا به التعریف شهرت يافته است. ابن 
خلدون قسمتی از وقایم مهم زندگی خود را تا یک سال پیش از مرگ 
خود یعنی تا شعبان ۸۰۷ در آن آررده است. وقایع پس از باز گشت او 
از پیش تیمور به مصر (شعبان ۱۴۰۱/۸۰۳م) پسیار مختصر و در یک 
صفحه, آن هم در ارتباط با عزل و انتصابهای مکرر ار به منصب قضا 
آمده است. (التعریف, ۳۸۴-۳۸۳). به این ترتیب مطالب مربوط به 
زندگی خود ابن خلدون در اين اثر کم و مجمل, و آنجه هست بیشتر 
مربوط به وقایع ظاهری است و در آن تمایل به تحلیل درونی دیده 
نمی‌شود (نصار, ۱۰). اینکه التعریف را به عنوان جزئی از اثر تاریخی 
بن خلدون شمردهاند. به پیرری از نظر خود ارست که آن را در ضمن 
نسخه تقدیمی العبر به سلطان مفرب در ۱۳۹۷/6۷۹۹ م گنجانده است 
(نک: مقری, ۱۹۱/۶ حصری, ۱۰۰). طول و تفصیل مطالب در 
لتعریف بسیار متفارت است و گاه تکرارهایی نیز در آن دیده می‌شود. 
بن خلدرن وقتی برخی مطالب استطرادی را به تفصیل می‌آورد. خود 
ذعان می‌کند که از هدف کتاب دور افتاده است و علت آن را ائشال 
آن مطالب بر واقعیتهایی می‌داند که در ضمن کتاب العبر به اختصار 
آورده شده انست (التعریف۲۷۸۰۱۱۳۰۰). در واقم, وی در ضمن قسمت 
تاریخی العبر جز به ندرت از اخبار شخصی خود و منسوپانشن یاد 
نمی‌کند. به نظر می‌رسد که موقعیت خانوادگیش در جامعة مفرب 
ایجاب می‌کرده که اخبار مربوط به ایشان مورد فراموشی قرار نگیرد و 
برای اجتناب از انباشتن صفحات تاریخ به اخبار شخصی, این 
طلاعات را جداگانه در پایان کتاب, اما در ارتباط کامل با آن تدوین 
کرد و آن را التعیف بابن خلدون موّلف الکتاب و رحلته غرباً و شرف 
نامیده است. برخی برپایة شیرهٌ تدوین و محتوای التعریف گفته‌اند که 
بن خلاون واژ؛ تعریف را به معنی سرگذشت اجمالی و ترجمة حال به 


کار برده است, یعنی وی در صدد نبوده که شرح کاملی از تجارب خود 
رائة دهد. پلکه تنها به گزارشی کوتاه اکتفا کرده است (نصاره: 
۱۲-۱). التعریف: نه تنها از لحاظ آگاهی به وقایع تاریخی و امناد 
مندرج در آن, برای تاریخ سیاسی و فکری و ادبی روزگاز ابن خلاون 
همیت دارد. بلکه مطمئن‌ترین وسیله برای یافتن و تعقیب مسیر انديشة 
و در تألیف مقدمه است, و نصار در قسمتی از تحقیق خود به این 

شش برخاسته است (صض ٩‏ ۰ ۲۵). التعریف از آغاز جزئی از 
تاریخ ابن خلدرن بوده و تلها نامش آن را از دیگز بخشها جدا می‌کرده 
ست. در پعضی نسخه‌های این اثر, که بعدها پرداخته شده, عنوان 


«رحلة» پسندیده‌تر نموده و آن را رحلة ابن خلدرن نامیده‌اند (نک: 
حاجی خلینه: ۸۳۵/۱؛ بغدادی, ۵۲۹/۱). این در گانگی عنوان یک ائز 
بعدها عده‌ای جون بروکلمان را به متعدد و متفارت انگاشتن آثار ابن 
خلدون در اين مورد. کشاند (6۸1,5,1342) در حالی که موضو ع این 
عنراتها یکی بیثن نبوده است (طنجی: «یز - یط»؛ برای تفضیل 
نسخه‌های التعریف نک: طنجی, «وسیز) 


ابن خلدون امروزه در فرهنگ جهانی جایگاه شایسته‌ای دارد. او 
نه تلها نسبت به زمان خود استثنایی جلوه می‌کند. که با انسان متفگر 
زمان ما هم سخنان بسیار دارد. نه از آن رو که بتوان نظریات او را در 
موزد جاعٌ معاصر به کار برد بلکه از آن جهت که تحلیلهای او برای 
فهم زمينة تاریخی. اين جامعه سودمند است (بعلی, 138). از تفکز 
تاریخی را به مرحله‌ای و رساند (لاگوست: ۰۱ و تاریخ را از 
صورت راقعه ویسی پیشین به شکل نوین علمی و قابل تعقل درآورد 
(همو. ۱۹۴). ثنیوه تحلیل استدلالی پویای او ارزشی پایدار دارد و در 
پرتو نظریات او, بسیاری از تحولات تاریخ گذشتة جوامع اسلامی و 
مبانی تاریخی ساختار کنونی آنها را می‌توان روشن‌تر دریافت. 
ماخذ: آرائی نزاد, م, «اپن خلدرن ر فلسله تاریخ», نبرد زندگی؛ ج ۰۱ شم ۹۴۸۸,۳ 
شمگ, ۴۷-۶۴, شه ۵, ۸۹-۸۲؛ آرپانپرر, انیرحسین, «ابن خلدرن پیشاهنگ 
جامعه‌شناسی», سهند, دفتر ارل, بهار ۱۳۴۹ ش؛ آبتی, عبدالحمید, مقدمه بر تاریخ ابن 
خلدرن, تهرران, ۱۳۶۲ ش؛ ان خلدرن, العبر (تاریش), پیروت, ۱۳۹۱ ق؛ همو, التمریف 
پابن خلدون و رخلنه غراً ‏ شرفًهبه کوشش محمد بن تاریت الطنجی, أهره, ۱۳۷۰ ت؛ 
همو, شفاءالائل لتهذیب السائل,به کرشش محمد بن تازیت الطلجی, استانبول, 
۷ م؛ همز, نقدنه, ترجمهٌ فارسی به قلم محمد پر وین گنابادی, تهران, ۱۳۵۳-۱۳۵۲ 
ش؛! ابن عربشاه, احمد بن مجمد انصاری دمشقی, زندگانی شگفت‌آور تیمور, ترجمً 
مسد علی نجائی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ ابن فرات, ناصرالدین بحمد, تاری, به کرشش 
تسططین زریق, بیروت, ۱٩۳۶‏ م؛ بفدادی, هدیه؛ حاجی خلبفه, کسف؛ حصری, 
ابرخلدرن ساطع: دراسات عن مقدمة ابن خلدرن, قاهره, ۱٩۵۳‏ م؛ داشنامه! رسائی؛ 
دارود, حکریت اسلامی و لثلر ابن‌خلدرن, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ ررزنتال, فراننس, تاریخ 
تاریغ نگاری در اسلام, ترجمة اسدالله آزاد. مشهد, ۱۳۶۵ ش! همو, ژندگینامة علمی 
دانشمدان اسلامی, ترجمهٌ حسیلی معصرمی همدانی, بخش اول: تهران, ۱۳۶۵ شس؛ 
زرین‌کوب, عبدالحسین, تاریغ در تراژر, تهران, ۱۳۵۴ ش! سخاوی, شمس‌الدین 
محمد, الشره اللامم, تاهره, ۱۳۵۴ ق! طلجی, محمد بن تاریت, مقدبه و حائپه بز 
التعریف (نگ: این خلدون در همین مأَخذ)؛ همو مقدمه بر شفاء‌السائل (نگ: ابن خلدون در 
همین مآخذ)؛ فاخرری,حنا و خلیل الجره تاریغ فلسفه در جهان اسلامی, ترچمة 
عبدالمید آیتی, تهران, ۱۳۵۸ ش! فیشل, رالتر, ابن‌خلدرن و تیمورلنگ, ترجم؛ سعید 
نلیسی و نوشین دخت لفیسی, تهران, ززار؛ کحاله, عمر رضا, معجم المولفین: بیر رت: 
۷ م؛ لاکرست, ابوه,جهان‌بینی ابن خلدون, تر جمهٌ مهدی مظفری, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ 
مظلوم, حسن, «ابران و ایرانن در مقدمة ابی خلدون», تلاش؛ شه ۱۳۴۷۰۱۱ ش! مقری 
تلسبانی, احمد پن محند, للع الطیب, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق؛ 
مونتای (مونتی), و نسان, «مقدمه بر مقدمه اب خلدون», ادب, کابل, سس ۱۶ شه ۰۲-۱ 
۷ ش؛ بهدی, محسن, فلسفه تاریخ ابن خلدون,تر جمه مجید سمودی, تهر ان؛ ۱۳۵۲ 


ش؛ نصار, ناصیف, اندیشة واقع‌گرای ابن خلدون, ترجمهٌ پوسف رحیم لو تهر ان, ۱۳۶۶ 


شی! ثیزه 
ادزه50 ۵ ,وعا واه اناوبه۲ عنن«جماول فده سک امیاک دیا رنقه ۷۷ ۸۱ کعه .ظ رناحدظ 
کال امک مطال ریا معیاه ۱۷ راعتمعز؟ رو بتهه 19811 ,حماف0ظ رعلناععموتعظ 
1957 ,60 ۷۵۱۰ ,دنا»ز او رز فوهاوناعه1 عبنامنهم‌همت ها مماباطتاممت 
۳۵ (نوماعزط ما ممناعن هام جه) موی 1 رحتفامطز مطاً بهز 
00 رف :1967 ,۷۵۲ «ع ,عاه۷ 3 ,اتطامهعم1 .۴ بط عننامته عطا عم 
۳۳۵10۰ بر .۵۵ ,پرومامعق! علابماوز شرف تاه نز عص11 حاط ما متلامط1 
ات رز ۱۶ 
۵ رمک اش عیوخط‌مناطاظ ما ۵ مفلاف! حطا کحم تام دطلعله حاقانک 
م.ظ :,افاج0و10 :1923 ,ماکان ما ره رفظ 

00(۰ 121 روط ع۵ز۱) تامواکقمی ۱ عطا 1۵ ممتاعتگه تنج 


توسف رحیملو 


ین خلدون: ایوسلم عمرین محمد (یا احمد: این صاعد. ۷۱) 
آبن بقی» ریاضنی‌دان, منجم, پزشک و فیلسوف. عرب نژاد اندلسی (د 


۹ ق/ ۱۰۵۷م). از خاندان مشهور بنی خلدون اشبیلیه (ابن حزم, 
۰ قفطی, ۲۴۳؛ ابن خلدون, ۵ - ۶), 
دربار؛ نام و نياکان ار. از آن هنگام که وارد اندلس شدند, میان 
نویسندگان اختلاف است . کهن‌ترین منبع ماء نیای ششم او, خالد 
الداخل, را خلدون خوانده است (ابن حزم, ۴۶۰). اما عبدالر حمن بن 
خلدون به نقل از ابن حزم (همانجا) خلاون الداخل را نیای خالد 
مذکرر و نخستین کوچندهٌ (الداخل) این دودمان عرب حضرمی.به 
اندلس دانسته‌است (التعریف, ۶, قس: ص: ۵). از تولد و رشد و زندگی 
علمی وی اطلاع بسیاری به دست بامد, تنها گفته‌اند که او شاگزد 
ابوالقاسم مسلمة بن احمد المَجریطی (۳۹۸۰۳۳۸ /۱۰۰۸۵۹۴۹م) 
پیشوای ریاضی‌دانان عصر خود بوده است (هموء ۵؛ قنطی, ۰۳۲۶ 
۷ همچنین نوشته‌اند که محمدبن مروان‌بن الحکم بن الحکم بن 
عبدالملک (از بنی مفیر؛ اشبیلیه و امویان اندلس) از پاران ری بوده 
ست (ابن حزم. ,)٩۲‏ و اين محمدبن مروان ظاهرأً همان فرش 
معروف به السلاح است که از آخرین دانشمندان اشبیلیه بوده و با نام 
بومروان عبدالملک به دادگری و حساب‌دانی و پرهیزگاری شهرت 
داشته است (همانجا؛ ابن صاعد,.۸۵-۸۴). ابن ابی آصیبعه (۶۵/۳) به 
شتباه احمدین عبدالله بن المتثار (د ۴۲۷ ق) طبیب, ریاضی‌دان ز 
منجم را شاگرد ابن خلدون دائسته که احتمالاً این اشتباه از قرائت 
نادرست نوشتهٌ ابن صاعد اندلسی (ص ۷۲) ناشی شده. و به پیروی از 
بن ابی اصیبعه, در منابع متأخرتر نیز تکرار شده است (مقری, 
۳ فیلسوف الدرله, ۵۶/۱؛ لکلرک: 1/544). 
ماخذ: ابن ابی اصییعة, احمدین قاسم؛ عیرن الانباه: بیروت, ۱۳۷۷ ق/ ۱۹۵۷م! اب 
حزم: علی پن احمد, جمهرة ائساب العرب, بیررت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳؛ ابن خلددن, 
عبدالر حمن, التعریف, به کرشش محمدبن تاریت الطلجی, تاهره, ۱۳۷۰ ق/ ۱۸۱۹۵۱ ابن 
صاعد اندلسی, صاعدبن احمد, طبقات الامم, به کرششی لویس شیخو بیروت, ۱۲٩۱م؟‏ 
فیلسوف الدوله, عبدالحسین, مطرح الانظار, تبریز, ۱۳۳۴ ق؛ قفطی: علی بن بزسف, 
تاریخ الحکما: به کرشش پولیوس لیپرت, لایپزیک, ۱۹۰۳م؛ مقری تلسبانی, احمدبن 
محمد, نلح الطیب, به کرشش اسان عباس, ببررت, ۱۳۸۸ ق؛ نیژ: , 


1۰ ۷۵۲ ۱۱۵۷ رتناماه عاعه ۱۱۵۵ ما ع ممزماعالط رتعهاسا رمته(هعا 
پرست رحیم‌ار 


اب خُلْف. ابوالحسن علی بن خلف بن علی بن عبدالوهاب (د 
۵ ق/ ۱۰۶۳ م): یکی از بزرگ‌ترین کانبان دولت فاطمیان مصر 
(احتمالا در دور؛ المنتتم بالله ۴۸۷-۴۲۷ ق/ ۱۰۹۴۰۱۰۳۶ م): از 
زندگی آو تقریباً هیچ اطلاعی به دست ما نرسیده است. تنها می‌دانیم که 
در ۴۳۷ ق در مصر می‌زسته است (51*,5). او کتابی به نام مواد البیان 
(موارد البیان: حاجی خلیفه,..۱۸۸۸/۲) نوشته که نسشه‌ای از آن در 
سلیمانيه استانبول (81*,8) موجود است. دو کناب ذیگر نیز به نامهای 
الکتاب: و کتاب: الخزاج به وی موب .است: (نکد قلقشندی, 
۶ صالح, 350:)1(/193-197). در میان منابع, ظاهرا تنها قلقشندی 
است که در جای جای کتساب خویش (۴۳۲/۶- ۱۶۱۵/۹ جه): از 
علی‌بن" خلف و موادالبیان او نام می‌برد. گویا زی در خدمت فاطمیان 


ابن‌خلکان ۳۹ 


مصر, سر پرست تصحیح مکاتبات رسمی خلیفه بوده است و بعید ئیست 
که افرادی را نیز به عنوان کاتب خاص دارالخلافه تعلیم داده (همانجا) 
و چه بسا کتاب مواد البیان خود را به هنین سبب تألیف کرذه باشد. 
صالح (همانجا) تحقیق ارزشنمندی پیرامون علی بن خلف و مواد البیان 
او انجام داده است, وی که خود نسخه‌ای از مراد زا دز اختیار داشته: 
گوید. این کتاب برای. کاتبان دیوان انشا نوشته شده و در آن سنتها, 
رسوم و ضوابطی که می‌بایست در نگارش مکانبات دیوانی رعایت 
گردد, بیان شده است. ظاهراً نسخة موجود ناقص است, زیرا بنا به قول 
صالح (ص 196) مطالبی در فلقشندی آنده که در اصل نسخه موجود 
نیست. صالح یک فهرست موضوعی یز در پایان کتاب افژوده است 
(صص 197-200): 

تاریخ مرگ او نیز همانند تولد و زندگیش برما پوشیده است. حبّال 
مصری (۳۳۶/)۱(۱ - ۳۳۷) من وفیات ۴۵۵ ق, از شخصی به نام 
ابوالحسن علی بن خلف الزیات نام می‌برد که در ماه شوال در گذشته 
است, با توجه به تاریخ تألیف مواد, یعنی ۴۳۳۷ ق. احتمال می‌دهیم که 
این شخص همان اپن خلف مورد نظر ما باشد. 

مأخذه حاجی خلیفه: کشف حبال مصری, ابواسحاق, «وفیات المصزیین» مجلة معهد 

المخطرطات المربية, ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۵ م۱ قلتشندی, احمدین غلی, صبح الاعشی, قاهر هه 

۳ ق - ۱۹۶۳ م۱ نیز 

دنه ,"نقومفه‌واد0 عل ععنمه عولا" راما اعفطه رحعام رقاظ 


۰ ,161060 
عباس حبت جلالی 


این خلّف, ۰ اسماعیل, نک؛ اسماعیل‌ین خلف 


ان خلکان.: ابوالعباس شس‌الذین اجمد بن شهاب‌الدین بحمد 
(بابهاءالدین: ابوشامه, ۲۱۴) بن ابراهیم بن ابی بکز بن خلکان (۱۱ 
رییع‌الاخر ۶۰۸ ۲۶ رجب ۶۸۱ ق / ۲۲ سپتامبر ۱۲۱۱ - ۳۰ اکتبر 
۲ م): قاضی, مورخ و ادیپ مشهور شافعی مذهب, ضبط واژهٌ 
«خلکان» به‌فتح خاء و کسر و تشدید لام است که گویا خود شمس‌الدین 
احمد نیز جنین می‌وشته (نعیمی دمشقی, ۱۹۳/۱) و به‌گونه‌های 
متفارتی هم ضبط. شده است. (نک: زبیدی, ۱۲۶/۷؛ خوانساری, 
۱ اسنوی:. خلکان را نام قریه‌ای دانسته که به گفته عبدالله 
چبوری (۴۹۵/۱) هنوژ برجای است. 

ری از خاندانی. که از علما و فقها بودند برخاست که بهتصریح 


< کمال‌الدین موسی پسر شمس‌الدین احمده به‌قبیله کرد زرزاریه ملسوب 


بوده و نياکانش که به‌خالد بن برمک نسپ می‌بردند. اصلاً از بلخ 
برخاستند (عباس,۴۰/ ط). با اينهمه برخی در درستی انتساب آنان 
به‌برامکه تردید داشتند. جنانکه از قول یوئینی نقل شذه که می گفته‌اند 
آن نسب‌نامه زا: اپوشنامه: پرای.شمن‌الدین: احمد. بن: خلکان پرساخته 
است (صفدی, ۳۱۳/۷) و روایتی یز هست که تسميهٌ نیای شمس‌آلدین 
احمد را به‌خلکان ناشی از فخر وی به‌پدزانش یعنی برمکیان دانسته 
است که طی آن بدو گفتند: سخن پدرانت را رها کن (2 خل کان... 


.۴۶ این‌خلکان 


یعنی دع کان ابی کذا وجدی کذا و نسبی کذا: خوانساری, همانجا). 
اين روایت اگرچه افسانه‌آمیز به‌نظر می‌رسد, اما بدهرحال شمس‌الدین 
احنمد خود از انتسایش به برمکیان دفناع کرده است (اپسن شاکر: 
۱ )در او. محمد بن ابراهيم, همجون دو برادرش عمر بنن 
ابراهیم ملقب به‌النجم وحسین بن ابراهیم ملقب به‌ر کن‌الدین (اسنوی, 
۸۱ از فقهای معروف عصر خود بود و در شام و مصر و عراق و 
حجاز دانش آمرخت و مدتها در موصل اقامت گزید (همو, ۴۹۶/۱). 


ری سپس در روزگار امیز مظفرالدین گوکبوری, اتابک اربل, به‌اين " 


شهر رفت. و به‌تدریس در مدرسذ مظفریه آنجا مشغول شد (ابن خلکان, 
۱ شس‌الدین احمد در همین شهر و در درس مظفریه که 
پدرش در آنجا اقامت داشت به‌دنیا آمد (همو, ۳۴۴/۲) و در سال بیش 
نداست که در ۶۱۰ ت/۱۲۱۳ م پدرش را از دست داد (همی, ۱۰۸/۱), 
ولی امیر مظفر الدین پاس استاد را نگاه داشت و جنانکه شمس‌الدین 
احمد خود بارها اشاره کرده (مثل. ۱۲۰/۴). فرزندان وی را به‌خوبی 
رعایت. کرد. محمدین ابراهیم به‌ربیت و آموزش فرزندانش توجه 
بسیار داشت و همین معلی سبب شد که در ۶۱۰ ق برای شمس‌الدین 
اسید, غرفسال: با ریت زباو از وی این ابرللعین الغرن 
نیساپوری طوسی از خراسان اجاز؛ روایت گیرد (هموء ۳۴۵/۵) د 
زینب بنت الشعری نیز برای او اجاز؛ ررایت نویسد (همو. ۳۴۴/۲). 
سی‌الدین اخمد. سپن در محضر درس شرف‌الدین ابوالفضل 
احمدپن منع فقبه که در ۶۱۰ ق وارد اربل شده و پس از مرگ محمد 
ابن ابراهیم بن خلکان به‌تدریس در مظفریه پرداخته بود. جضور 
می‌یافت و بارها مجلس درس او را ستوده است (هموء ۱۰۸/۱). ظاهرا 
شمس ‌الدین احید تا مدتی قبل از ۶۱۷ ق که ابن مئعه پهحج رفت. نزد 
او بهتحصیل پرداخت. آنگاه به‌خدمت شیخ ابوجعفر محمد پن هبة الله 
ابن المکرم دز اربل شتافت و به‌شنیدن حدیث و فزاگیری صحیح 
بخاری مشفول شد. در ۶۲۳ ق شمس‌اآلدین احمد هنوز دز اربل بود که 
با جمال‌الدین عبدالرحمن واسطی شاعر مشهور عصر که در مدرسة 
مظفریه فرود آمده ابزد (هموء ۲۱۵/۱) و نیز با محمد بن عَنّین انصاری 
شاعر ملاقات کرد (همو, ۱۵/۵), ولی از آنان چیزی نشنید, همچنین با 
عیسی بن سنجر اربلی دوستی داشت و ری بسیاری از اشعار خود را 
برای ابن خلکان خواند (همو. ۵۰۱/۳). واپسین خبری که از تحصیل 
شمس‌الدین اجمد در. ارپل.در دست است, آموختن علم خلاف نزد 
شیخ اثیرالدین مفطنل. پن. عمر. ابهری به‌سال. ۶۲۶ ق در دارالحدیث 
اربل است (همو, ۳۱۳/۵). زیرا در رمضان همان سال: شمس‌الدین 
احمد اربل را ترک کرد (همو, ۵۰۳/۳) و گویا چند روز بعد به‌موصل 
رسید (ممو,:۸/۷٩)‏ و با کمال‌الدین موسی بن یونس بن منعه (د ۶۳۹ ق 
۰ م). فقیه معروف شافعی و پدر ابن من سایق الذ کر ملاقات کرد 


ر چتدان محیت او را در دل گرفت که.عهد کرد چزن پسری از او در 


وجود آید, نامش را کمال‌الدین موسی گذارد, و جون پنترش متولد شد 
(درست یک قرن اس از تولد ابن منعه), نام و لقب استاد را بر وی نهاد 


(همو, ۳۱۷/۵). به‌هرحال وی به زودی از موصل خارج شد و په‌حران 
رفت (همو, ۸۱/۵) و از انجا به‌قصد حلب که در آن وقت از مراکز 
بسیار مهم علمی بود بدراه افتاد. وی در آغاز ذیقعده اندکی پس از 
مرگ یاقوت حموی وارد آن شهر شد (همو, ۱۳۹/۶) و به ملاقات 
عزالدیین اببن اثیر که از پیش با پدر شمس‌الدین دوستی داشت 
شتافت. این ملاقات که به‌دفعات اتفاق افتاد. تأثیر مهمی بر او نهاد و 
باعث شد که وی را بسیار ستایش کند (همو, ۳۴۹/۲). پیش از آن نیز 
که در اربل اقامت داشت, جنانکه خود اشاره کرده, پیش از ۱۰ بار از 
آنجا به‌موصل رفت تا با ضیاء‌الدین این اثیر بر ادر عزالدین ملاقات کید 
ر از او دانشن بیاموزد, ولی هیج‌گاه توفیق ملاقات ار دست نداد (همو, 
۳۸۵ 

به‌هرحال اپن خلکان با توصیه‌ای که مظفر الدین گو کبوری برای 
قاضی بهاءالدین یوسف بن شداد (د ۶۳۲ ق / ۱۲۳۵ م) نوشته بود 
همراه برادر به‌نزد قاضی رفتند. ابن شداد آن دو را بسیار نواخت و در 
مدرسة خود (احتمالاً دارالحدیث) جای داد و بالاترین مقرری را برای 
آنان تعبین کرد. ابن شداد که در آن تاریخ مردی کهن‌سال بود و مجلس 
درس عمومی نداشت, چهار تن از فقهای مبرّز را به‌سمت معید تعبین 
کرده بود که از جملا آنان شیخ جمال‌الدین ابوبکر ماهانی بود که 
شمس‌الدین احمد و برادرش نزد او درس می‌خواندند. این شیخ 
جمال‌الدین در ۶۲۷ ق درگذشت و شمس‌آلدین احمد به‌نزد شیخ 
نجم‌الدین محمد معروف به‌ابن‌الخباز موصلی فقیه (د ۶۳۱ ق ) در 
مدرسة سیف حلب رفت و بخشی از کتاب الوجیز غزالی را فرا گرفت 
(ابن خلکان, ۰۹۰/۷ .)٩۱‏ نیز در ۶۲۷ ق در محضر موفق‌الدین یعیش 
ابن علی, ادیب برجستة عصنر, در مقصوره شمالی جامع حلپ حاضر 
می‌شد و کتاب المع ابن جثي را نزد او می‌خواند (هموء ۴۸/۷). اگر چه 
از استادان دیگر ابی خلکان در حلب آگاهی دقیقی در دست نیست, ولی 
احتمالاً نزد کسانی جون.عبداللطیف اپومحمد موفق‌الدین پن یوسف 
بغدادی نیز که از او با عنوان «شیخنا» سخن رانده (همو. ۷۶/۶) نیز 
درس‌خوانده است, بااینهمه به کسب دانش در حلب بسنده نکرد و پس از 
چند سال به‌دمشق رفت و در شوال ۶۲۲ ق در مجلس درس ابوعمر 
عشمان بن‌عبدالرحمن معروفب به‌این‌صلاح حاضر شد و مدت یک سال 
نزد ار پهتحصیل پرداخت (هموه ۲۴۴/۳). ظاهرآ در همین دمشق بود که 
پا جمال‌الدین محمد بن مالک ارتباط نزدیک یافت, اگرچه احتمال نیز 
می‌رود که در حلب با او نا شده باشد (ابن کثیر, ۲۶۷/۱۳). ابن 
خلکان همچنین با اصحاب حافظ السلفی (د ۵۷۶ ق ۱۱۸۰۱ م) در شام 
و سپس در مصر ملاقات کرد و از آنان حدیث شنید و اجاز؛ روایت 
گرفت (ابن خلکان, ۱۰۵/۱), چنانکه با جمال‌الدین بن مطروح نیز 
دوستی. یافت و در مصر و شام مکاتبات و محاضراتی در میانه برقرار 
شد. و. جمال‌الاین بسیاری از اشعار خود را بز او خواند: (همو 
۶) ) ابن خلکان مدتن بعد. از شام به‌مصر رفت. خود وی اشباره 
کرده. که در ۶۳۳ ق رهسپار آن دیار شد (همو, ۲۱۷/۵) و چند ماهی در 


اسکندربه ماند (همو, ۳۱۸/۴) و سپس پهقاهره رفت. وی در آنجا نیز با 
گروهی از دانشمندان و ادیبان آن دیار ارتباط یافت. در ۶۳۷ ق با 
بهاءالدین زهیر ملقب به‌بهاء‌الدین کاتب, ادیپ و شاعر ملاقات کرد و 
بسیاری از اشعار او را از خوه وی شنید و اجازه یافت که اشعارش را 
نقل کند. (همو, ۳۳۲/۲: ۳۳۶). وی همچنین با حافظ زکی الدین 
منذری محدث مصر ملاقات کرد (همو, ۱۰۶/۱) و از اصحاب عبدالله 
ابن‌بری (د ۵۸۲ ق | ۱۱۸۶ ع) ادیب و حافظ معروف عصر در آنجا 
حدیث شنید و اجاز؛ روایت یافت (همو, ۱۰۹/۳). درستی ابن خلکان 
با کسانی چون بهاء‌الدین ژغیر و ابن مطروح که خود از امیران دربار 
اپوبی به‌شمار می‌رفتند. گذشته از فایدهٌ علمی و ادبی, سبب شد که 
مدتی پس از ورود به‌قاهره, به‌سمت نیابت قاضی‌القضاة ابرالمحاسن 
پدرالدین یوسف معروف به‌قاطی سنجار برگزیده شود. در ۶۴۹ ق که 
ابن مطروح ادیپ و یار دیرین شمس‌الدین احمد درگذشت, وی در 
تدفین اين مطروح حاضر شد و بر او نماز گزارد (همو, ۲۶۶/۶), مدتی 
بعد که ظاهرأً باپد ۶۵۴ ق / ۱۳۵۶ م بوده باشد, دست بهتألیف کتاب 
رفیات الاعیان زد (همو, ۲۱/۱). در ۶۵۶ ق بیماریی در مصر شیورع 
یافت که بسیاری را پدهلاکت رساند. ابن خلکان نیز خود بیمار شد, 
ولی سرانجام بهبود یافت (همو, ۳۳۸/۲). 

در سال بعد, هنگامی که سیف‌الدین قطز کشته شد و الظاهر بیبرس 
به فرماثروایی مصر و شام نشست (۶۵۸ ق) دوران جدیدی در زندگی 
ابن خلکان آغاز شد. بیپرس که از ناخشنودی مردم از 
نجم‌الدین بن‌سنی الدوله, قاضی‌القضات شام آگاه بود, وق را عزل کرد 
و ابن خلکان را به جای او به قاضی‌القضاتی و نظارت بر اوقاف جامع 
و پیمارستان و مدارس دمشق منضوب کرد و تدربس در هفت مدرسةٌ 
معروف آنجا به وی واگذار شد (ابرشامه, ۲۱۵), اما در ۶۶۰ ق به نفع 
شیخ شهاب‌الدین ابوشامة مقدسی از تدریس در مدرسذ رکلیه کناره 
گرفت و حتی گفته‌اند که خود وی نیز در درس اپوشامه حاضر شد 
(همو..۲۱۶؛ ابن کثیر, ۲۳۵/۱۳)؛ جنانکه در درس همو در دارالحدیث 
اثرفیه (۶۶۲ ق) نیز حضور می‌یافت (همو, ۲۴۲/۱۳). در 
جمادی‌الاول ۶۶۳ ق.به دستور بیپرس از هر یک از مذاهب چهارگانه 
قاضی‌القضانی تعیین شد, در حالی که قبل از آن قاضیان مذاهب دیگر 
به مثابٌ تایبان اين خلکان پودند (ابوشامه, ۲۳۵ - ۲۳۶؛ ابن کثیر, 
۳ +( 

ابن خلکان همچنان در منصب قضای دمشق بود تا در ۶۶۹ ق پس 
از ۱۰ سال قضارت معزول و ابن صائغ به چای ار منصوب گردید 
(یونینی, ۴۵۲/۲) و پس از آن په قاهره بازگشت و مشغول اتمام کتاب 
زفیات. الاعیان: شذ (ابی خلکان, ۲۵۹/۷). در این روزگان که ابن 
خلکان سخت.تنگدست بوده بیبزس:به سیب نسب نامه‌ای. که: گفته‌اند 
ابن خلکان برای او.ساخت و تبارش را په چنگیز, مفول رسانید, 
خواست: قاضی معزول را به وزارت بردارد. ولی به سعایتالصاحب 
بهاءالدین بن حنا وزیر خود از آن رأی بازگست (صفدی, ۳۱۱/۷) تا 


آبن‌خلکان ۳۶۱ 


آنکه دواتدارٍ بییرس دربار؛ ابن خلکان با اپن حنا سخن گفت ر همین 
معنی سیب شد که وی مجدداً در ذیحجةٌ ۶۷۶ ق په قضای دشق 
متصوب گردد (همانجا؛ عباسن, ۴۹/۷). اپن خلکان در محرم ۶۷۷ ق به 
دشق رسید (عباس, ۴/ ی) و پا استقبال مردم و عزالدین ایدم نایب 
دمشق و سایر امیران روبه‌رو شد (اپن کثیر, ۰۳۷۹/۱۳ ۲۸۰) و شاعران 
ری را.ستایش کردند (صفدی, ۳۰۹/۷, ۳۱۰). در ذیقعد؛ همان سال 
مدرسة تجیبی دمشق افتتا شد و ابن خلکان برای تدریس در آنجا 
حاضنر گشت ر سپس پسر خود کمال‌آلدین موسی را به تدریس در آنجا 
گماشت (ابن کثیر: ۲۸۰/۱۳). در ۶۷۸ ق اوضاع سیاسی مصر و شام 
دستخرش پریشانی شد و یه عزل السعید اضرالدین پسر بیبرس و 
حکومت برادرش العادل سلايش انجامید. در رجب ۶۷۸ ق العادل نیز 
عزل شد و المنصور قلاوون حکومت سراسر شام و مصر را در دست 
گرفت. این تغییر ات سبب شد که سنقرالاشقر که پس از عزالدین آیدمر 
به نیابت حکومت دمشق منصوب شده بود. از اطاعت قلاوون سر باز 
زد و مدعی استقلال شد و قاضیان و عالمان و بزرگان شهر نیز با ار 
بیعت کردند (اين. کثیر, ۰۲۸۸/۱۳ ۰۲۸۹ ۲۹۰). قلاوون نیز امیر علم 
الدپن سنجر حلبی را برای سر کوب سنقر به دمشق روانه کرد و سنقر 
نیز به مقابله رفت. به گفته دواداری (۲۳۸/۸) قاضی ابن خلکان دز این 
رقت به جنگ با مصریان فتوی داده بود و به همین سبب چون 
علم‌الدین سنجر بر دمشق ظفر یافت (صفر ۶۷٩‏ ق! ژوئن ۱۲۸۰ م), 
اپن خلکان را عزل کرد و او را در بالای خانقاه نجیبیه به حبس افکند؛ 
آنگاه از او خواست که مدرسة عادلیة کبیر را که مسکن او بود. خالی 
سازد؛ اما در اين میان از قلاوون فرمان عفو رسید و ابن خلکان را بر 
مسند. خود ابقا کرد و حتی برای او خلعت فرستاد و عهد صحبت قدیم 
را پادآور شد (ابن کثیر,.۱/۱۳٩۲),‏ اگر چه ابن خلکان در یج ۶۷۹ 
ق فرمان قضای حلب نیز بافت (همو, ۲۹۲/۱۳), ولی در محرم ۶۸۰ ق 
از مناصب قضایی عزل شد (ابن صقاعی, ۶) و در مدرسهٌ نجیبیه که در 
دست پسرش کمال‌الدین موسی پود, نشست ر ماهانه ۳۰۰ درهم پرای 
ار مقرری تعیین شد (عباس, ۴/ ی, به نقل از کمال‌الدین موسی)؛ 
آنگاه در صفر ۶۸۱ ق به تدریس در مدرساٌ امینیه پرداخت و تا پایان 
عمر در آن شغل بود (عیمی دمشقی, )۱٩۲/۱‏ تا سرانجام چند ماه بعد به 
پستر بیماری افتاد و در ۲۶ رجب در مدرسذ نجیبیه در گذشت و پیکرش 
راادز دامن کوه قاسیون که مدفن بسیاری از دانشمندان بود. به خاک 
سپردند (عباس, ۴/ط؛ ابن کثیر, ۳۰۱/۱۳؛ قس: ابن. قاضی شهبه, 
۱۴۸۲ 

ابن خلکان با توجه به اینکه در منصب قضا , فقیهی دانشمند و 
داوری عادل: به شماز می‌رفت (ابن قاضی شهبه, ۲۱۳/۲) و نز فقیهان 
بزرگ روزگار خود دانش آموخته بود..اهتمامی خاصن به فقه ر اصول 
نشان می‌داد, .ابا در تاریخ و نحو و ادپ عرب نیز دستی توی داشت. 
اين معنی گذشته از ارتباطئن با ادیبان و شاعرانی چون بهاء‌الدین 
زهیر؛ ابن الخیمی, اپوالحسین جزار, آبن مطروح و جمال‌الدین محمود 


۶۲ این‌خلوف 
اربلی (اپن خلکان, ۹٩/۲‏ ۳۳۲ ۱۳۳۶ نیز ۰۱۰۶/۲ ۱۳۴۲ ۲۶۰/۶ 
۶۵).از آنجا پیداست که در دواوین شعرا و ادبایی جون بحتری, مبرد 
و فرزدق و متلبی چنذان متوغل بود که او.را شنعرشناسی دانسته‌اند 
(یافعی..۱۹۳/۴) که هفده دیوان شعر از بر داشت. (اپن قاضی شهبه, 
۲ وی آگاه‌ترین کسبه دیوان متلبی بود (همانجا) و اظهار 
نظرهای جالب در باب شعر و شاعران از ابن خلکان برجای است 
(مثلاٌء ۰۱۶۱/۴ ۰۴۲۴ ۱۴۴۱ ۴۶۴ ۴۶۶ ۰۱۳/۵ ۰۱۹۰ .)۱٩۱‏ ابن 
خلکان خود دز سرودن غزل و دوبیتی چیه دست بود و شفر او را نیکو 
و لطیف دانسته‌اند (سبکی, ۳۳/۸؛ ابن کثیر. ۳۰۱/۱۳؛ برای برخی 
اشعار او نک: عباس, ٩۱/۷‏ ۱۰۷).ازمکتوبی که پس از فتوحات بیپرس 
در شام نوشت و مناطق مفتوحه را میان فاتحان تقسیم کرد (دواداری, 
۸ -۱۱۱). و نیز البته از وفیات الاعیان, برمی‌آید که در نثرنویسی 
هم جیره‌دست بوده است. 

کتاب رفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان (ه م) او که نگارش آن به 
تفاریق از ۶۵۴ ق در قاهره تا ۶۷۲ ق.به طول انجامید (ابن خلکان. 
۱ ۲۵۸/۷), در نوج خود کم نظیر است: ابن خلکان شرح احوال 
جمع عظیمی از دانشمندان علوم مختلف و امیران و وزیران را که طق 
چند سال از کتب مختلف استخراج کرده یا از افراد موئق شنیده (همو, 
۱ )با خود پا آنان دوستی و ارتباط داشته: گرد آورده است. از 
وی کتاب دیگری در دست نیست, اما به نظر می‌رسد که اثر یا آثار 
دیگری نیز پدید آررده بوده است (ابوالفداء, ۱۶/۳). خاصه که صفدی 
(۳۰۸/۷) یادآور شده که وی مجموعه‌های ادبی نیز داشته است: 

بسیاری از نویسندگان ابن خلکان را از نظر اخلاقی ستوده‌اند و او 
را مردی نیک نفس و خوش خوی (یافعی, ۱۹۳/۴؛ ان طولون, 
6۱ )و سخارتمند و پاکدامن دانسته‌اند (عباس, ۵۶/۷, به نقل از ابن 
شاکر) که حتی از گرفتن مالی که بیبرس در روزگار تنگدستی, به نزد 
ری فرستاد. خودداری کرد (صفدی, ۳۱۱/۷) و هرگز در کار قضا 
بی‌راه تشد (همو: ۰۳۱۰/۷ ۳۱۱). همین رفتارهای او بود که وقتی 
دوباره به قضای دمشق منصرب شد. مردم شادیها کردند (ابن: کثیر, 
۳ ۰ ۲۹۱). با اینهمه برخی ار را به کردارهای ناپسند و 
ادعای دروغین انتساب به برامکه متهم کردند, اما ابن. خلکان خود به 
برخی از آنها پاسخ داد (صفدی, ۰۳۱۲/۷ ۳۱۳). 

دربارٌ مذهب ابن. خلکان,. با آنکه هیچ تردیدی نیست که شافعی 
بوده, اما گفته‌اند که. محندین شیخ, محیی‌الدین معروف به اسلمی در 
کتاب الترجمة العبقرية و الصولة الحيدرية. ابن خلکان را بدان شبب 
که از برخی.سابع شیمی استفاده کرده. شبعه دانسته است (عباس, 
۷ لته درسنت است. کنه:جنون پسرخی از دونتان: او مبانند 
ایوالمحاسن. الشواء و یوسف اربلی.شاعر شیعه بودند.و او خود شعر 
فرزدق .در ستایش.امام_زین‌العاپدین (ع) را در کتابش نقل. کرده 
(۹۵/۶) می‌تواند چنین نظظری را برانگیزد, ولی باید گفت که این معنی 
در دیدگاه نخست:ناشی از بی‌طرفی او در نقل حوادث و ذکر تراجم 


است و باید توجه داشت که او در سرزمینی می‌زیست که سالیان دراز 
فاطمیان بر آنجا فرمان راندند و گرایشهای شیعی هنوز در منطقه نمایان 
بوده است؛ 
مأخذ: این خلکان, رئیات؛ ابن شاکر کتبی, محمد. فرات الوفیات, به گوشش احسان 
عباس, پیروت. ۱۹۷۳ م؛ اين صقاعی, نضل‌الله بنابی الفخر, تالی کتاب رنیات 
الاعیان, په کرش ژاکلین سوبله, دشق, ۱٩۷۴‏ م؛ اپن طولرن. محمد, القلاد الجرهریة, 
به کوشش محمد احمد دهمان, دیشق, ۱۴۰۱ ۱۹۸۱۸ م؛ ابن قاضی شهبه, ابربکر بن 
احمد, طبقات الشافعّة, به کوشش الحافظ عبدالعلیم خان, سید رآباد دکن: ۱۳۹۹ ق/ 
۷ م! اپن کثیر, البدایة؛ ابرشامه, عبدالرحمن بن اسماعیل, تراجم رجال القرئین؛ به 
کرششی عزت العطار الحسینی, قاهره, ۱۳۶۶ ق/ ۱٩۴۷‏ م؛ ابرالفداء, المختصر فی اخبار 
البشر. بیروت. دارالمعرفة؛ اسنوی, عیدارحیم پن حسن, طبقات الافعية, به کوشش 
عبدالله جپرری. پقداد, ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۰ 2 جبوری, عبدالله‌مقدمه و حاشیه بر طبقات 
(نک؛ اسنری در همین مأخذ)! خوانساری, محمدپاقر, روضات الجنات, تهران, ۱۳۸۲ ق/ 
۲ م؛ دراداری, ابریکر بن عبدالل کنز الدرر, به کرخش ارارخ هارمان, قاهره, 
۱ ق۱۹۷۱ م؛ زیدی, تاج العروس؛ سبکی, عبدالوهاب بن علی, طبقات الشافعية 
الکبری, به کرئش عبدالمفتاح محمد الحلو و محمود بحمد الطتاحی, تاهره, ٩۶ ۱٩۷۱‏ 
صفدی, .خلیل بن ایپک, الرافی بالوفیات, به کوئش احسان عباس, ببررت, ۱۳۸۹ ق! 
۹ م؛ عباس, احسان, مقدمه بر وفیات (نک: ان خلکان در همین نأخذ)؛ ثمیمی 
دیشتی: عبدالقادر بي محمد, الدراس فی تاریخ المدارش, به کرشش جعفر الحتی: 
دشق, ۱۳۶۷ ق۴۸٩۱‏ م! یافعی, عپدالله بن اسعد. مرة الجنان, حید آپاد دکن, ۱۳۳۷ - 


۹ ق پونینی؛ موسی بن محمد, ذپل مر الزمان؛ حیدرآباد دکن؛ ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ م۰ 
صادق سجادی 


اب خلوف. ‏ شهاب‌الدین ابوالعباس احمد بن محمد (۳ محرم 
۱۵/۸۹٩ -۶۹‏ نوامبر ۱۴۲۵ - ۱۴۹۴ م): ادیب, کانب و شاعر 
مالکی. سخاوی (۱۳۲/۲) او را خلرف نامیده است: 

ری در قسَطيلة. (در شمال الجزایر) به دنیا آمد. خاندانش که از 
حمیریان یمن بودند, در شهر فاس اقامت گزیده بودند, اما پدرش او دا 
در دوزان شیر خوارگی با خود به مکه برد و ۴ سال در آنجا ماند. سپس 
از را به پیت‌المقدس برد و در آنجا ساکن ساخت, ابن. خلوف که 
حافظه‌ای نیرومند داشت. به حفظ قرآن ر کتابهای دیگر پرداخت 
(سخاوی, همانجا؛ نویهض, ۳۹). فقه و اصول و ادبیات عرب را نزد 
اپرالقاسم نویری. حدیث را نزد شهاب‌بن رسلان و عزٌ قدسی و جز 
ایشان فرا گرفت و برای آموختن صرف و نحو و منطق از محضسر 
عبدالسلام بغدادی, رهسپار قاهره شد. پس از آن به مغرب رفت و 
کسانی از جمله احمد سلاوی نزد وی ادب عرب آموختند. سلاوی 
ثیروی حافظة او را بی‌نظیر شمرده است (سخاوی, همانجا). در ۸۵۹ 
ق/۱۴۵۵م بعد از فوت پدر بار دیگر به قاهره رفت و سپس به مغرب 
با گشت و به دربار ابو عمر عثمان بن محمد حفصنی (۸۳۹- ۸٩۳‏ 
۱۴۳۵۱ - ۱۴۸۸ م) راه یافت (فروخ, ۶۸۵/۶) و کاتب فرزندش 
ذوالوزارتین مسعود شد و هر دو را مدح بسیار کرد (سخازی. فروخ. 
هماتجاهاه. پستانی:۰ ۴۱۷/۳ این خلوف. به قاهرها زفت و: آمد بسیار 
داشت. از جمله در ۸۷۷ ۱۴۷۲/۵ 1 به آن شهر رفت و از آنجا عازم 
مکه شد و حج گزارد. وی تا ربیم‌الثانی ۱۴۳۷۶/۸۸۱ م در قاهره بود و 
مورد تکریم دانشمندان و دیگر فضلای عصر خصوصاً سخاوی قرار 


داشت. سخاری (۱۲۳/۲) که.به هنگام خروج ابن خلوف از قاهره 
برای تودیع به دیدار او رفته برد. قطعه شعری از او شنید که آن را در 
کتاب خود نقل کرده و سپس شخصیت او را جنین وصف نموده 
است: «او خوش هیأت و با وقار و خرش بیان بود و در ادب و فنون 
مربوط به آن, مهارت پسیار داشت». ابن خلوف سرانجام در تونس 
در گذشت و همانجا در مقبرهٌ محرز بن خلف مدفون شد. مخلوف (ص 
۳ ور عبدالوهاب (ص ۲۲۴) وفات او را در حدود ٩۱۰‏ ق ذکر 
کرده‌اندء 

ابن خلوف در اثنعارش پیامبر اسلام (ص) را بسیار مدح گفته 
است: از جمله قصیده‌ای زیر عنوان « سمط العقود فی مدح سرالو جود» 
سروده که در دیوان اشعارش موجود است (۹,11/331سلشن)), علازه. بر: 
این مداح ملوک عصر خویش نیز برده است (سخاوی, ۱۲۲/۲). نیز از 
امام ابوالقاسم پرژّلی, به علوان سمدوح.او نام برده شده است (وزیر» 
۱۰۸۴/)۴(۱). اما با توجه به اينکه هنگام مرگ برزلی, ابن خلوف ۱۵ 
سال پیش نداشته, احتمالاً بعد از مرگش وی را سنوده. است. 
دانشمندان گذشته. جون سخاری (۱۳۲/۲ .- ۱۲۳) و معاصران 
(عبدالوهاب, ۲۲۴ ب ۱۲۳۰ فرو, ۶۸۵/۳ - ۶۸۸) شعر او را به 
استواری و فخامت ستوده‌اند. با اینهمه بستانی (۴۷/۳) نظر دیگری 
اپراز داشته شعر او را اندک مایه و پرتکلف و شامل بعضی اغلاط 
دانسته است. به طور کلی شعر او که تقلیدی از سخن شعرای خاور 
عربی, خاصه شعر بحتری است, پرتکلف و پرتصنع است, آنجنانکه 
گاه کف برخی از معانی آن دشوار به نظر می‌آید (فروخ, همانجا؛ 
قس: عبدالوهاب, همانجا), 

آنار: وی دیران شعری دارد که در ۱۸۷۴-۱۸۷۳ م در بیروت و 
دشق به جاپ رسیده‌است(سر کیس, ۰۱۰۰/۱ ۸۳۳). از دیگ رآثار چاپی 
ابن خلوف الموشم اورست که در ضمن کتاب الدراری السبم یا 
المرشحات الاندلسية در پیررت (۱۸۶۴ م) چاپ شده است. از اثار او 
دو کتاب دیگر نیز که در فهرست سخاری نیست س در دست دارم 
که عبارتند از؛ جنی الجنتین فی مدح خبر الفرقتین. نسخه‌ای از این 
کتاب در احمدیه تونس موجود است (منصور. ۳۸)؛ مذانح نبوبة 
(06۸,11/307). فهرست دیگر آثار ار را سخاری (۱۲۲/۲) داده است: 
بدین شرح؛. ۱. تحریر المیزان لتصحیح الاوزان, در علم عروض؛ ۲. 
جامع‌الاقوال فی صیغ الافعال. که ارجوزه‌ای است در تصریف اسم و 
فعل؛ ۳. مراهب البدیع فی علم البدیم, که بدیعیه‌ای است با قافية 
میمه ۴ شرح مواهب .البدیع؛ ۵. عمدة الفارض در علم فرائض 
(ارث)؛ ۶۰, نم التلخیص: دز معانی و بیان؛ ۷. نظم المفنی» در نحو: 

اشعارز پراکنده‌ای نیز از وی در سفین شقیقاتی اندلسی حلبی 
مضبوط است (۹,11/331,ل6۸): 

مأخذ: بستانی ف؛ سخاری, محمد بن عبدالرحمن, الضره‌اللامم. تاهره, ۱۳۵۴ قد 

سرکیسس, چاپی؛ عبدالوهاب, حسن حسنی, مجمل تاریخ الادب‌التونسی؛ تولس۱۹۶۸۰م! 

فروخ. عمره تاريخ الادب آلعربی: بیروت. ۱۹۸۳ +: مخلوف محمد پن محمدء شجرة 


اپن‌خمار ۱۶۳ 


الثور ال کية, قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ منصور, عبدالحفیظ , نهرس دخطرطات المکتية الا حمدیة 
پتونس, بیروت, ۱۳۸۸ ق/۱۹۶۹ م! نوبهض, عادل, معجم اعلام‌الج زار یروت,۶۱۹۷۱! 
وژیر: محمد پن محمد, العلل السندسیة, به کرش محمد حبیب الهیله, ترنس, ۱٩۷۰‏ م٩‏ 
نیز؛ 6۰ لت 

عباس حجت جلالی 


این خمار._ابوالخیز حسن بن سوار بن بابا بن بهرام یا پهنام (ز 
۵۱+ پزشک, متکلم, فیلسوف و مترجم مسیجی ایرانن نژاد 
که سپس به اسلام گروید. 

از نام و لقب غیر اسلامی او هیچ خبری در دست نداریم (قس: 
شهرزوری. ۹/۲ که الخیر را ترجمة بهنام می‌داند, که با حسن نیز 
مناسب است), با آنکه دز.روزگاز زی. پزشکان نسطوری:با نامهای 
ریز خویش ازشهرت و اعتباری برخوردار بودند (قس: جاحظ, 
۲) نام و کنیة وی یعنی ابوالخیر حسن, کمی شگفت می‌نساید. 
شایم‌تسرین وجهی که.در تسمیه وی به ابن خمار گفته‌اند ». این‌است. که 
جون محمود غزئوی منطقه‌ای به ام خمار (با تخفیف میم) به وی 
بخشیده بود. به ابن خمار موسوم گشت (شهرزوری: ۱/۲ قس: 
بدری, التراث الیونانی, ۸۷, که حدس زده جون. احتمالا .پدرش 
خبرفروش بود. از این" رو وی به ابن خمار موسوم گشته است). 
لیکن این نظر ظاهرآدرست نمی‌تواند باشد. زیر کهن‌ترین مبع ما که 
دربار؛ار سخن رانده, الفهرست ابن ندیم (تألیف شده در ۳۷۵ ٩۸۵/‏ 
م( است که از او به نام ابی خمار یاد کرده و آشکار است که وی در آن 
روزگار هنوزبه خدمت محمود نپیوسته بوده است, ٌ 

اپن. خمار در بغداد زاده شد و همانجا رشد کرد و نزه استادانی 
جون بحیی بن عدی (د ۳۶۴ ٩۷۳/‏ م) به آموختن فلسفه و منطق 
پرداخت (ابن ابی اصییعه, ۳۶۲/۲), اما دانسته نیست که نزد چه کسی 
پزشکی آموخته است. گر چه احتمال دارد استاد وی در این فن, 
ابرالحسن ثابت پن سنان باشد که بیهتی (ص ۱۶) ابن خمار را از 
جملةٌ درستان وی دانسته است. او در بغداد با دانشمندانی جون ابوعلی 
ابن سمح منطقی, ابن زرعه, ابوسلیمان منطقی سجستانی, این ندیم و 
ابوالقاسم عیسی بن علی بن جراح معاضر بوده و با تنی چند از آنان 
دوستی داشته است (ابوحیان, الامتاع, ۱ ۳۵؛ اپن ندیم, ۳۰۵), 
اي خمار آرای اپوسلیمان. منطقی در پاپ اشکال عناصر (< صور 
الاسطقسات) را مردود شمرده است (ابن ابی اصیبعه, ۳۶۴/۲) و شاید 
همین معارضه با ابوسلیمان که سخت مورد احترام ایوحیان بود, سیب 
شند که وی به رغم ستایشهایش از ابن خمار, بر او خرده گیرد (الامتاع» 
۱ گذشته از اين؛ دانشمندان و پزشکانی چون ابوالفرج علی 
ابن حسین بن هندو (د۴۱۰ با ۴۲۰ ق) و ابوالفرج عبدالله بن یپ (د 
۵ ۱۰۳۳/2۵ م) در بغداد (بیهقی, ۳٩؛‏ اين ایی اصیبعه. ۳۶۳/۲؛ 
یافوت: ۱۳۷/۱۳) و نیز شاید ابوعلی مسکویه از جملهٌ شاگردان ابن 
خمار بوده‌اند (بدوی, مقدمه بر الحکمة , ۱۵). به هر حال از تاریخ 
مهاجرت ابن خمار از بغداد اطلاعی در دست نیست. اگر از رساله‌ای 


۴۶ اپن‌خمار 


که اين خمار به ابوسعد وزیر اهدا کرد (بیهقی. ۱۱۸ شهرژوری. 
۲ بتوان حدس زد که وی در ررزگار مجدالدوله دیلمی و ابوسعید 
محند پن اسماعیل همدای (وزیر در ۳۹۲ /۱۰۰۲ م) در ری بوده 
است (*121احتمال می‌ررد که از همانجا به دعوت ابوالعباس مأمون بن 
مأمون خوارزشاه (حک ۴۰۷-۳۹۹ ق/۱۰۰۹ ۰ ۱۰۱۷ م) به خوارزم 
رفته باشد (بیهقی, ۱۶). اگر جه به گفت نظامی عروضی (ص ۰۱۱۸ 
ابوالخیر خمار و ابن‌سینا رابرسهل مسیحی و ابوریحان نیرونی در 
دربار مأمون خوارزشاه می‌زیستند و «با یکدیگر انسی در محاورت و 
عیشی در مکاتبت می‌کردند», ولی صحت این معنی به تحقیق نپیوسته 
است, خاصه که گفته‌اند این سینا در یکی از رسایل خود به صراحت از 
آرزوی دیدار ابن خبار سخن گفته است (شهرزوری؛ ۱۱/۲), همجنین 
به گفتة نظامی عروضی (ص ۱۱۹) محمود غزنوی از خوارزهشاه 
خواست که آن دانشمندان را به دربار وی فرستد و ابن خمار از جمله 
کسانی بود که این دعوت را پذیرفت, اما شهرزوری (۱۰/۲) با آنکه 
دربارة سن ابن‌خمار دچاراشتباه شده, بر آن است که وی در خوارزم بود 
تا محمود غزئوی در ۴۰۷ ق آنجا را تصرف کرد و دانشمندان آن دیار 
از جمله ابن خمار را به غزنه برد. 

ابن خبار سالیان دراز نزد سلطان محمود ماند و در دربار او 
حشمت و شرکتی فراوان یافت. اما هرگز به خواهش او مبلی بر 
گرویدن به اسلام گردن ننهاد, تا آنکه وقتی به سببی در خواب پیامبر 
اکرم را دید که ار را به اسلام دعوت می‌کند و ار اسلام را پذیرفت و از 
آن زمان که در دوران سالخوردگی بود به آموختن فقه و حفظ قرآن 
پرداخت (همانجا). از تاریخ درگذشت ابن خمار آگاهی در دست 
نیست, گفته‌اند که وی روزی برای رفتن به حضور سلطان و معالجة 
رف سوار بر اسپ شد..اما بدزمین خورد و در اثر آسیبی که دید, جان 
سپرد (همو,۱۱/۲), گرچه گفته‌اند اين حادثه به سیب رمیدن اسب رخ 
داد. رلی شاید بتوان ارتباطی میان آن و بیماری صرع اپن خمار که 
ماهی یک یا دو بار بر ار عارض می‌شد (ابرحیان, الامتاع: ۳۴/۱ 
بر قرار کرد. به هر حال از اینجا می‌توان دانست که مرگن ابن خمار قبل 
از وفات سلطان محمود (۴۲۱ ق/۱۰۳۰ م) بوده است (دانشنامه). وی 
را در حسن سلوک و اخلاق ستوده و گفته‌اند که با ضعیفان در نهایت 
توراضم رفتار می‌کرد و پیاده به عیادت زاهدان و عابدان می‌رفت و آن را 
کثار:؛ حضورشی در نزد جباران و فاسقان می‌دانست. با اینهمه در برابر 
زورمندان فروتنی ثمی‌کرد و با شکوه و حشمت فراوان نزد آنان 
می‌رفت و در غایت. تکبر رفتار می‌کرد. (اين ابی اصیبعه, ۳۶۳/۲), 

ابن خمار در پزشکی شهرت بسیاری داشت, جنانکه به او بقراط 
دوم (شهسرزوری, ۱۱/۲), و «ثالت بقراط و جالینوس» (نظامی 
عروضی, ۱۱۸) لقب داده بردند و گفته‌اند که سلطان محمود او را 
بسیار می‌ستود و به روایت ابن ابی اصیبعه (۳۶۳/۲؛ شهر زوری, ۰۹/۲ 
که به جای کلمة «قبل». کلم «قیل» خوانده و جاپ شده است که پتابر 


آن, عبارت بی‌معنی خواهد بود) محمود در برابر او زمین را پوسه داد. 


شاید مراد عبیدالله بن جبرائیل از ابوالخیر جرا که در بیمارستان 
عضدی بغداد به کار مشغول بوده, همین ابوالخیر ابن خمار بوده باشد 
(عیسی بک, ۱۸۸). وی در فلسفه نیز از استادان روزگار خود به شمار 
می‌رفت و با ابرسلیمان منطقی در مسائل فلسفه بحتها و مذاکراتی 
داشت (اپوحیان, الامتاع, ۲ ابن ندیم که ابن خمار را نزد 
ابوالقاسم عیسی‌بن‌علی دیده و از او پرسشهایی در بار؛ نخستین 
کسانی که به فلسقه پرداختند, نموده اشت. از ابن خمار به عتوان 
فیلسوفی برجسته یاد می‌کند (ص ۳۰۵). ابوحیان نیز برخی از آراء 
فلسفی او را نقل کرده است (المقابسات, ۱۷۴ -۱۷۶). 
اب خنار همچنین در ترجما آثار سریانی به عربی دستی قوی 
داشت ر ابن ابی اصییعه (۳۶۲/۲) برخی از آنها رابه خط. خود.وی 
دیده است. اما نکته قابل توجهه دقتی است که وی در تطبیق تر جمه‌های 
کهن‌تر با متون سریانی از خود نشان داده است. مثلاً ترجمه‌های متعدد 
کتاب سوفستلیقا, و از جمله ترجمه و تفسیر استاد خود یحبی بن عدی 
را با یکدیگر و متن سریائی آن مقابله کرده و موارد اختلاف را متذکر 
شده است. از شختان او در مقدمهٌ همین کتاب پرمی‌آید که وی در 
ترجمه دارای روشی علمی و دقیق بوده و بر این بود که مترجم باید 
آنجه را که ترجعه می‌کند, چنان نیکو دریابد که تصور او از معنی 
درست مانند تصور نویسند؛ اصلی باشد و برای درک این مقصود باید 
به هر دو زبان تسلط داشته باشد (فاخوری, ۳۳۸/۲ ۳۳۹). 
آدار:_ برخی آثار ابن خماراز تألیف وتر جمه و تفسیر عبارتنداز: 
الف - پزشکی و علرم طبیعی: الحوامل فی الطب؛ دیابطا (ابن 
ندیم, ۳۳ امتحان الاطباء, که آن را به نام مأمون خوارزمشاه نوشته 
(ابن ابی. اصییعه: ۳۶۳/۲) و ابن بطلان از آن در کتاب خود استفاده 
کرده است (ص»۶۹)؛ الاثار المختلفة (المخیلة؟) فی الجو الحادة عن 
البخار. ترجمه از سریانی (ابن ندیم, همانجا؛ قفطی, ۱۱۴): خلق 
الانسان و ت رکیب اعضائه؛ المرض المعروف بالکاهنی (صرع)؛ تدبیر 
الشایخ, که حنین بن اسحاق آن را به سریانی فر اهم آورد و ابن خمار 
آن را ترجمه کرد و چیزهایی بر آن افزود (ابن ابی اصیبعه, ۰۳۶۳/۲ 
۴ الاٌثار العلوية, ترجمه از سریانی (ابن ندیم همانجا) و ترجماً 
کتابی از اطبوس آمدی در بارُ معادن که ابوریحان از آن در کتاب 
الجماهر خود استفاده کرده است (ص ۱۰۰). ابوریحان در کتاب 
صیدئه (صص ۲۱۲,۲۵) نیز چند بار از آبن خمار نقل قول کرده است. 
ب . منعطق, فلسفه, کلام و اخلاق:. کتاب الهیولی؛ تفسیر ایساغرجی 
مفصل؛ تفیرایساغوجی بختصر؛ الوناق بین. رأی الفلاسفة و 
النصاری در سه مقاله؛ کتاب. اللینس (اللیس) فی الکتب الاربعة فی 
المنطق؛ مسائل ثاو فرسطس, ترجمه از سریانی (ابن ندیم, همانجا؛ 
الافصاح عن رأی القدماء فی الباری تعالی و فی الشرایع و موردیها؛ 
تبین فساد ما ذهب الیه ابرسلیمان محمد بن طاهر فی صور 
الاسطقسات؛ تصفح ماجری بین ابی زکریا یحیی بن عدی و بين ابی 
اسحق ابراهیم بن بکوس فی صورة النار (ابن اپی اصیبعه, ۳۶۳/۲- 


۳۴ مقالة فی القيامة (شهرزوری, ۱۱/۲)؛ تر جمة مقالة لی الاخلاق 
به عربی (اپن ندیم, همانجا)؛ ترجمه و تصحیح قاطیغوریاس (ابن ابی 
اصیعه, ۳۶۴/۲) از زری نسخه بحیی بن عدی که آن نیز با نسخه 
اسحاق بن حنین مقابله شده بود. نیز تطبیق آن با ترجمه‌های.دیگر, 
همراه با تعلیقاتی از خود ابن خمار. اين کتاب یک بار در لایپزیک 
(۱۸۴۶ م) توسط زلکر, و باز دیگر در قاهره (۱۹۴۸ م) در مجموعة 
منطق ارسطر به جاپ رسیده است (بدوی, مقدمه بر منطق,۱۱؛ صفاء 
۱ السماهء و العالم ترچمه به عربی (همو, 4۶)؛ الصدیق و 
الصداقة؛ سيرة الفیلسرف (ابن ندیم, همانجا؛ السعادة (ابن ابی 
اصیبعه. همانجا)؛ حواشی و تعلیقات بر ترجمهٌ ابوعشمان دمشقی از 
ایساغرجی فرفوربوس (صثا:, ۳۵۲). شح اپن خمار پر مقولات 
ارسطو توسط خلیل الجر در مقولات ارسطر در تحریرهای سریالی - 
عربی در ۱۹۴۸ م در پیررت چاپ شده و نیز رساله‌ای پا عنوان «مقالة 
فی آن دلیل یحیی علی حدث العالم اولی بالقبول من دلیل المتکلمین 
اصلا؛ توسط عبدالر حمن بدوی در الافلاطونية المحدلة عندالعرب در 
قاهره (۱۹۵۵ م) په چاپ رسیده است (81). 
ماذ: ابن ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عبون الائباه, بیروت, ۱۳۷۴ /۱۹۵۷ م! ابن 
بطلان, مختار بن حسن, خبس رسبائل لاپن بطلان البفدادی و لابن رضران المصری, ه 
کوشی یوسف شاخت و ماکس بایرهوف, قاهره, الجامعة المصربة! ابن ندیم, الفهررست! 
ابرحیان توحیدی, ی بن محمد, الامتاع و المانة, به کرشش احمد امین و احمد 
الژین, قاهره, ۹ م۱ همو, المقابسات, به گوشش محمد توفیق حسین: بفداد: ۱۹۷۰ 0 
اپرریسان بیرونی؛ بجمد پن احید؛ الجماهر فی بعرفة الجراهر, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۵ 
٩ ۱۹۳۶/۵‏ همر, کناب الصيدنة, به کرش محمد سعید و رانا احسان الهی, گراچی: 
۳ م! بدری, عبدالرجمن, الثراث البرنانی؛ پیروت, ۱۹۸۰ م: همو, مقدمه بر مشق 
ارسطو, ببررت, ۱۹۸۰ م؛ هنو, بقدمه پر الحکمة الخالدة ابرعلی سکریه, تهران, 
۸ شش پپهتی, علی بن زید, تاریخ حکماء الاسلام, به گرشش محمد کردعلی؛ دمشق 
۵ ق۱۹۳۶ م؛ جاحظ, عمروین بحر, البخلاه, به کرشش طه الحاجری, قاهره: 
دارالمعار ف؛ دانشنانه؛ شهر زوری؛ محند پن محمود, تزهة الارراح: به گرشش خورشید 
احمد, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶ م؛ صفاء ذبیع الله, تاریغ علرم عقلی, تهران؛ 
۶ شی؛ عیسی پک, احمد, تاریخ البیمارستانات فی الاسلام؛ دمشق, ۱۳۵۷ ۱۹۳۸/۵ 
م: فاخوری, سا و جلیل الجر, تاریخ فلسفه در جهان اسلام, ترجمهٌ عبدالنحمد آیتی» 
تهران, ۱۳۵۸ شی؛ قفعلی, علی بن پرسفت: اخبار العلماه: به گرشش محمد امین, تاهره, 
۱۳۳۴ ق/۰۸٩۱‏ م نظامی عروضی, اجمد بن عمر, چهار مقاله: به کرشش محمد معین: 
تهران. ۱۳۳۳ ش؛ باقرت, ادبا؛ نیزه 21 
سیدجعفر سجادی 


ان خمیس:_ ابوعیدالله تاج‌الاسلام مجدالدین حسین‌بن.نصر 
کی جهّتی موصلی (۴۶۶- ۵۵۲ق / ۱۰۷۴ -2۱۱۵۷), فقیه شافعی. 
جهنی منسرب به جهینه (روستایی بزرگ در نواحی موصل: یاقوت, 
۷۲ و کعبی منسوب به قبیلاٌ بنی‌کعب است (ابن‌خلکان, ۱۴۰/۲). 
ابن‌خعیس در موصل. زاده شد (سبکی, ۲۱۷/۴) و در آن شهر از 
اپرنصرین وذعان حدیث شنیده سپس به بغداد رفت و در آنجا از قاضی 
ابوبکر شامی, اپوالفوارس‌بن طراز (یا طراد) زیثبی, این‌طلحة تعالی, 
ابوعبدالله حمیدی و... استماع حدیث کرد و از ابوحامد غزالی فقه 
آموخت (باقوت, ۱۶۸/۲ ان خلکان, ۱۳۹/۲! ذهبی, سیر, ۲۹۲/۲۰). 


این خیش ۴۶۵ 


ابن‌خمیس مدتی قاضی رحبة مالک‌بن‌طوق بود. سپس به زادگاه خود 
موصل بازگلت و به تألیف مشغول شد (یاقوت, همانجا). پس از 
۰ پار دیگر به‌بغداد رفت و به روایت حدیث پرداخت (ذهبی؛ 
سیر, همانجا). از ابن‌خمیس, سلیمان و.علی فرزندان محمد موصلی 
(همانجا),. اپوالقاسم عبدالملک‌بن زید دولعی (یاقوت, ۶۲۳/۲ 
ابن‌حاجب صوفی, مشرّف‌بن میّد همدانی و ابن مُحبٌ محمدین محمد 
نیشابوری استماع حدیث کرده‌اند (ابن صابونی, ۰۶ ۰۷ ۲۹۱). از 
شاگردان ابن‌خمیس در فقه, اپراسحاق ایراهیم‌بن نصر موصلی قاضی 
سلامیه, شرف‌الدین ابن ابی‌عصرون و رضی‌الدین ابوالفضل یونس‌بن 
محمد اربلی را نام برده‌اند (ابن‌خلکان, ۰۳۷/۱ ۱۵۳/۳ ۲۵۴/۵ ۱۲۵۵ 
ذهبی, العبر, ۲۳۸/۴). وی سرانجام در زادگاه خود در گذشت (یاقوت, 
۶۷۷۲ ۰ 
آنار: ۱. تحریم الفیة وما فیها من العقوبات. نسخه‌ای از آن در دمشق 
موجود است (جامعه, ۲۱۹/)۵(۵)؛ ۲. مناقبالابرار رمحاسن‌الاخیار, 
کتابی است در احوال بزرگان صوفیه, نسخه‌های آن در کتابخانه‌های 
مختلف از جمله بر لین (آلوارت. شم 9980), ظاهر ید (ظاهر یه ۰)۷۴۴/۲ 
خدیوبه (خدیویه ۶۷۲/)۲(۷), صوفیه (صوفیاه ۱۲۳ گارت (حتّی» 
شد 674) و لایپزیک موجود است (نگ: 6۸1,5,1/776 :1560 سل0۸)؛ 
۳ المرضح فی الفرانض: در احکام ارث بثاپر مذهب شافعی که نسخه 
آن در کتابخانهةٌ جستربیتی (آربری, شم 3898) موجود است. جز اینها 
ذهبی در سیر )۲٩۲/۲۰(‏ کتابهایی زیر عناوین فرح الموضح علی 
مذهب زیدین ثاپت, نیز اخبارالمنامات, لولوة المناسک یا 
رمنهج المرید به وی نسبت داده است. 
ماغل: اپن‌خلکان, رفیات؛ ابن صابونی, محمدین علی؛ تکملة اکمال الاکمال, به کرششن 
مصطلنی جراد, بفداد, ۱۳۷۷ /۵۷٩۱م!‏ جامعه, خعلی؛ خدیریه, فهرست! ذهبی: محمدبن 
احمد, سیر اعلام النبلاه, به کرشش شعیب ارنوط و محمد نعیم عرقسوسی: بیروت؛ 
۵ | ۱۹۸۵م: همو, العیر, به کرخشی صلاح‌الدین منجد, کریت, ۱۹۶۳م! سیکی, 
عبدالرهاب, طبقات الشافعية الکبری, فاهره, ۱۳۲۴ ق! ظاهریه, خعلی (تصوف)؛ صوفیاء 
خعلی؛ باقرت, بلدان! نیزه 


ومامامی مبارایدعظ رلد اع ,1 ,و۳ ,انا زگرتهه ستهن زرعاش فهساا۸ 
۰ ,۳۱۱۵6۵۱۵۱ رقااه نهک عاناه ۲ )۳ ماع اجه مار زه 


محید آصف فکرت 


ان خمیس, ابوعبدالله, محمدبن عسر بسن خمیس حجری 
عینی تلسسانی (۶۵۰ - مق اول شوال ۷۰۸ /۱۴-۱۲۵۲.مارس 

۳۹ ), ادیب, شاعر و صوفی الجزایری, معاصر بنی ژبان تلمسان و 
نصریان غرناطه. نسب وی به حمیریان یمن می‌رسید (نگ: این خطیب» 
۲ مقری, ازهار, ۱۳۰۱/۲ قس: فروش, ۳۶۱/۶). از جزئیات 
زندگی او تا ارایل سد؛ ۸ ق که تلمسان را به تصد سبته و سپس اندلس 
ترکب گنت: جندان اطلاعی در دست نیست. تلها می‌دانيم که تا پیش از 
ورود به خدمت دیوانی در سادگی و تنگدستی روزگار می‌گذاشت: در 
حجر؛ مهمانسرایی می‌زیست و بر بستری پوستین می‌خسبیّد, هر چند 
که این یام او از.برخی لذایذ دنیوی تهی نبوده است [ابن خلدون, 


۶۶ اپن خمیمر 


بحبی, ۱۰۹/۱). عبدری, سیاح مفربی که در ۶۸۸ ق/ ۱۲۸۹ م در 
تلمسان بوده, او رادر آن حال عزلت دیده است (نگ: فروخ, ۳۶۲/۶ 
با اینهمه, جنین. می‌نماید. که وی تربیتی نیکو پافته و دانشی فراوان 
آموخته بوده. است, چه منایع متعدد. احاط او را په علوم مختلف 
رونت و خی یی نادزی (هتاهاز ار راز تفاب و 
السیمیا» خوانده و روایتی مشهور را نیز در اين باره نقل کرده است. 
احتمالا به سبب همین اعتبار علمی بود.که این خمیس در اواسط عمر 
به دربار بنی زیان در تلمسان راء یافت و در دیران انشاء کاتب و نیز 
مدیحه‌سرای سلطان اپوسعید عشمان بن یَغْمراسن شد (ابن خطیب, 
۲ ۵۵۴-۵۵۳: ابن خلذون, بحبی: ۳۰۸/۱), اما چند سال 
بعد در جریان محاصر؛ طرلائی تلمسان توسط سلطان یوسف بن 
پعقوب ترینی (الناصرلدین الله) که شاعر خود در اشعارثی بدان اشار 
کرده است (نک؛ مقری, ازهار, ۳۳۷-۳۳۵/۲) به دلایلی نامعلوم مورد 
خشم قرار گرفت و از بیم جان ناجار از شهر. گریخت (ابن خطیب, 
۲ ۵۴۴-۵۲۲: قش: ابن حجر, ۳۷۱/۵! سیوطی, ۲۰۱/۱) و به 
سبته رفت و چندی در آنجا به مدح امیران بنی عزفی و تدریس علم و 
ادب پرداخت. (ابن قاضی: ۲۷/۲: مقری, ازهار,. ۰۲۹۷/۲ ۱۳۰۲ 
۵ سپس از آنجا په اندلس رفت و پس از اقامتی کوتاه در 
مالقه در اواخر ۷۰۳ ۱۳۰۵ به غرناطه نرد ابوعبدالله اپن حکیم 
رزیر سلطان محمد مخلوع: سومین امیر بنی نصر رفت (ابن خطیب: 
۲ بسیوطی, ابن قاضی, همانجاها؛ مقری, ازهار, ۲۹۹-۲۹۷/۱). 
این حکیم, که سیاستمداری قدرتمند بود و خود از بزرگان شعر و ادب 
شمرده می‌شد, مقدم او را گرامی داشت و در بزرگداشت او سخت 
کوشید. شاعر سالهای پایان عمر را در کلف حمایت ابن حکیم به 
آسودگی و رفاه گذراند و با وی روابط بسیار صمیمائه برقراز کرد. 
جنانکه در زمر: نزدیکان و همنشینانش درآمد و اشعار فراوان در مد 
ار سرود و به خواست یا اجازه وی در غرناطه به تدریس پرداخت (ابن 
خعلیب. همانجا؛ مقری, ازهار, ۱۳۰۲/۲ همو. نفع, ۳۵۶/۷). در ۷۰۶ ق 
نیز سفری به المریه کرد و در آنجا مورد استقبال امیر ابوالحسن ابن 
کماشه از تزدیکان ابن حکیم فرار گرفت و از حمایت و لطف ار 
برخوردار شد (مقری, ازهار, ۲۰۳/۲). سفرهای اپن خمیس همه از 
سر ناجاری نبوده و گوبا به سفر و سیاحت میلی تمام داشته است. او 
جود یک بار ذر پاسخ اپن بفکیم که از علاقف او به اي کار شکوه گرده 
برد گفته بود که طبع از همانند خونن است و در بهاران به حرکت در 
می‌اید (ابن خطیب, همانجا). با اینهمه او هیج گاه زادگاه خود تلمسان 
را فراموش نکرد و بارها در قصایدی اشتیاق خود را به آن شهز و 
یادگارهایش. بیان. داشت. (نک: مقری, ازهار»:۳۲۵-۳۲۳). ابن فیس 
دز جریان: شورشی. که به رهبری ابوالجیرش نضر پن محمد برادز 
سلطان محمد در,غرناطه در.گرفت: کشته شد (ابن خطیب, ۵۶۲/۲ ابن 
مریم.۲۲۵۰: ابن. قاطتی,۳۲/۲۰؛ مقری, ازهار, ۳:۴/۲). 

این خمیس:ظاهراً در بسیاری از علوم و معارف عضر خرد تبحر 


داشت. اما شهرت ری اساسا در شعر و ادپ برده است. او را از 
بزرگ‌ترین شاعران الجزایر تا سده ٩‏ ق به شمار آورده‌اند (سعدالله, 
۱ عنان. ۴۶۳ قس: ابی خطیب, همانجا+ این خلدرن: 
عبدالررحمن. ۴۰؛ مقری, ازهار, ۳۰۲/۲). شعر ابن.خمیس به اسلوب 
شاعران مشرق زمین و متأثر از سبک ابوالعلاء معری است. تصاید او 
اغلب بسیار طولانی است (فروخ, ۳۶۲/۶) و ساختمانی استوار و 
معانی و مقاصدی روشن دارد. با اینهمه ار را په تبع بسیاری از بزرگان 
آن زمان, میل بدان بود که تعابیر غریب و الفاظ نادر بد کار گیرد 
(مقری, ازهار همانجا). وی این شیوه را تلها راه دست یافتن به مراتب 
عالی بلاغت می‌بنداشت, جنانکه در یکی از سروده‌هایش به این نکته 
اشاره کرده و بلاغت را در شعر منوط به آن دانسته است (مقری, نفح, 
۷ ار در انتخاب آلفاظ و صنایع دقت فراوان می‌کرد, قافیه‌های 
دشوار برمی‌گزید و نکات فراوان تاریخی و ادبی در شعر خود 
می‌گنجاند. اشارات او به حکایات و داستانهای حماسی عرب جاهلی 
نشان‌دهند؛ آگاهی ار از تاريخ اقوام و مذاهب است (ابن خطیب, 
همانجا: مقری, ازهار. همانجا؛ قس: دانشنامه؛ فروخ, همانجا). آنجه از 
اشعار ابن خمیس بر جای مانده, عمدتاً در مدح است. فخر و عتاب و 
غزل نیز از جمله موضوعات شعر ارست. از نثر وی جز قطعاتی اندک 
به جای نمانده است. یکی از رسایل ار را تاضی ابوعبدالله تلسسانی 
شرح کرده بوده (نباهی, ۱۳۵-۱۳۴) و نمونه‌ای از نثر فنی و متصنم او 
را که به نظم در آمیخته ابن خطیب نقل کرده است (۵۶۲-۵۵۷/۲). از 
ابن خمیس دیوانی در دست نیست. اما قطعات متعددی از اشعار او را 
ان خطیب و مقری نقل کرده‌اند. قاضی ابوعبدالله حضرمی نیز, ظاهراً 
در سده ۸اق» اشعار او را در کتابی به نام الدر اللفیس من شعر ابن 
خمیس گرد آورده بوده که اکنون در دست نیست؛ اما ابن خاتمه (هم) 
که به این کتاب دسترسی داشته, فقراتی از آن زا در مزية المرية خود 
نقل کرده که بعدها مقری در شرح حال ابن خمیس از آنها سود جسته 
است (نک: ازهار, ۳۰۲/۲ به بعد, نفع, ۳۵۵/۷ به بعد), در ۱۳۶۵ ق 
مجموعه‌ای از اشعار.او به نام المنشخب الفیس من شعر ابی عبدالله بن 
خمیس به کوشش عبدالوهاب بن منصور در تلمسان به چاپ رسید. 

این خمیس ظاهرا در اراخر عمر به تصوف گراییده بود. از تاریخ و 
چگونگی این تغییر حال اطلاعی در دست نیست, تلها مقری (همانجا) 
از روی آوردن ار به تصوف و سیر و سیاحت در اراخر عمر سجن گفته 
است. آرازه این خفیس در زمان حیات وی به مشرق نیز رسیده بود. 
ساطان ابوعدان مرینی (مة ۷۵۹ ق) که خود از دوستداران شعر ابن 
خمیس برده, به نقل از یکی از مشاهیر تلمسان که به مشرق سفر کرده 
بود. می گوید که ابن خمیش در آن سامان شناخته شده بوده و عالمانین 
چون ابن دقیق العید (ه م) در مصر او را سخت ستایئن.می کرده‌اند 
(مقری:. ازهار. ۳۲۳/۳۲۲/۲). 


مأخذ: ابن حجر عسقلانی, احندبن علی, الدرر الکامنة, به گرشئن شرف‌الذین احمدء 
حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶م: ابن. خطيب, محمدین عبدالله, الاحاطة, به. گوشش 


محید عبدالله عنان, قاهره, ۱۳۹۴ ق/۱۹۷۴م؛ ابن خلدون, عبدالرحمن, التعریفه 
بیررت, ۱۹۷۹م! این خلدرن, بحپی, بغية الرراد. به کوشش عیدالحمید حاجیات, 
" الجزائر, ۱۳۰۰ ق/۱۹۸۰؛ این قاضی, احمدبن محمد, درة الحجال, به گرشش محمد 
الاحمدی_ابواللور, قاهره - تونس, ۱۳۹۰ آق/ *۱۹۷؛ ان مریم محمدین محمد, 
البستان, به گوشش محمد پن ایی شنب. الجزایر, ۱۳۲۶ ق/ ۱۹۰۸م؛ دانشنامه؛ سعدالله, 
ابوالقاسم. تاریخ الجزاثر الثقافی, الجزاثر, ۱۹۸۵؛ سیوطی, بفية الوعاة, به کرششی 
محمد اپوالنشل ابراهیم: قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴م! عنان, محمد عبدالله, نهاية الانلدلس, 
قاهره, ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۶م؛ فررخ, عمر, تاریخ الادپ العربی؛ بیروت, ۱۹۸۳م؛ مقری 
تلسانی, احمدین محمد, ازهار الریاض, به کرشش ابراهیم الابباری و دیگران, قاهره, 
۹ ق/ ۱۹۴۰م؛ همور نفح التلیب, به کرشش پوسف محمد البقاعی, بپرزت, ۱۴۰۴ ق/ 
۶ نباهی. علی بن عبدالله, تاریخ قضاة.الاندلس: به کرششی لوی پرورانسال, 


تاهره, ۴۸٩۱م.‏ پخش ادبیات عرب 


ابن خوّام» عبدالله بن مجمد بن عبدالرژاق الحروی (ابن ججر, 
۳ خربوی) عمادالدین بن الّام (حاجی خلیفه, ۱۲۹۶/۲: جوام؛ 
پروکلمان: خذام, 6۸1,5,15) بفدادی (۶۴۳ ۷۲۳۰ ق /۱۲۴۵- 
۴ م)» ریاضی‌دان و طبیب. اگر چه آراز؛ ار بیشتر در علوم ریاضی 
است. اما در منابع از او به عنوان طبیب, فیلسوفب و ادیپ هم یاد شده 
است. وی پس از تحصیل علم طب و حساب به حلقه درس خواجه 
نصیرالدین طرسی پیوست (ابن حچره همانجا). ابن خرام در بغداه 
نعین مدرسهة طب بود و در دارالاهپ حلقهٌ درس داشت. گفته‌اند که 
پسیار کسان نزد ار فنون هزل و جد آموخته‌اند (همانجا؛ خلیلی, ۲۳۸/۱ 
- ۲۲۹). وی استاد شرف‌الدین هارون پسر وزیر و عموزاده‌های او و 
پسران علاءالدین صاحب دیوان بود و آنان نزد وی فن حساب آموختند 
(صندی, ۵٩۱/۱۷‏ اب حجر, ۷۷/۳). 

ابن خوآم پیرو مذهب شافعی بود و به جهت همنشینی و مصاحبت با 
حکمرانان و بزرگان, مالی بسیار اندوخت و از دارایی خود.,مدرسةٌ 
بزرگی ساخت و برای آن امام و مدذرسی گماشت و برای ۰ نفر یتیم که 
در آن درس می‌خواندند, موقوفه معین کرد (ضفدی, همانجا؛ خلیلی, 
۹۸۱ 

معروف‌ترین اثری که از وی بر جای مانده القواعد البهائية 
(البهیة!) فی القواعد الحسابية است. این کتاب که در بارة حساب ذهنی 
است, از شهرتی عظیم برخوردار است. ابن خرام این کتاب را به نام 
خواجه بهاء‌الدین محمد بن شمس الدین صاحب دیوان جوینی مر 
ساخته و در ۶۷۵ ق ۱۲۷۷ م در اصفهان از نگارش آن فراغت یافته 
است. کتاب دارای یک مقدمه. و ۵ مقاله و .خاتمه است (آستان, 
۸ در مقدمه از حقیقتِ علم حساب و عدد و خواص آن.سخن 
رفته, در مقال؛ اول . که ۲۴:فصل دارد س از اعداد کسری, و در مقالة 
دوم. که ۱ فصل دارد از معاملات و قوانین داد و ستد بحث شده مقالا 
سوم در انواع مساحات است که یک باب آن در وزن زمین است همراه 
با ۳ شکل. مقالُ چهارم در جبر و مقابله است (طعمه, ۳۵). به نوشتة 
غیاث‌الدین کاشانی, ابن خوام در این اثر خود از میزان الحکمة تألیف 
منضور خازنی دانشمند معروف و شاگرد حکیم عمر خیام سود جسته و 


این خیاط ۴۳۶۷ 


دو جدول نسبی فلزات و چواهر وبرخی مایعات را از آن‌کتاب اقتباس 
کرده است (ص, ۱۷۳). شهرت و اهمیت کتاب اين خوام سبب شد که 
بر آن شرحهایی نوشته شود, از جمله شرحی است از کمال‌الدین من 
فارسی با نام اساس القواعد فی. اصول الفوائد (آستان, ۲۳/۸, 
۰ نیز یحبی بن. احمد کاشی شرحی بر آن کتاب نوشته و آن را 
ایضاح المقاصد الفرائد الفوائد نامیده است. سرانجام در ۸٩۱‏ ی 
۶ م بل عبدالعلی بیرجندی بر آن شرحی نوشت (همانجا؛ برای 
نسخه‌های دیگر نگد. 5,11/216,ل0۸)؛ اثر دیگر ار رسالة الفراسة 
است که به کوشش حسین علی محفوظ در تهران به سال ۱٩۵۴‏ م چاپ 
شده است (بستانی فب). سزگین, در ضمن آثار ابن خوام از رساله‌ای 


به, نام الرسالة فی,فهم المقالة العاشرة المتعلقة من کتاب اقلیاس نام 


برده است (0۸8,۷/115) ذر معجم الاطباء یز رساله‌ای به نام مقدمة 
فی الطب به ری نسبت.داده شده است (عیسی بک ۲۴۳). 

ان .خوام. به چهت. ارادتی. که به خواجه رشید الدین. فصل‌الله 
همدانی داشته و تقریظی اغراق آمیز که در مورد تفسیر وی نوشته بود, 
پس از قتل وزیر بر او شوریدند و بر ضدش شهادت دادند, و او از بیم 
جان به قاضی القضا: قطب‌الدین پناه برد و با دادن مبلفی زر از مهلکه 
نجات یافت. قاضی مجلسی فراهم آررد و از او خواست که به سسلمانی 
اقرار کند: او چنین کرد و از مرگ رهید (ابن حجر, ۷۷/۳ عیسی بک. 
همانجا): 

سال مرگ او را غالا ۷۲۴ ق/ ۱۳۲۴ م وشتهانده با وجود این بنا 
په نظر طعمه ار تا ۷۳۶ ق / ۱۳۳۵ م زنده بوده است (ص ۳۵). دور 
نیست که این اشتباه ناشی از آخرین جملهٌ نسخة خطی معرفی شدهٌ ار 
باشد. که در آخر آن آمده «وقع الفراغ من نسخة فی بوم الاحد ۱۴,محرم 
سنة ۷۳۶ ق» که به نظر می‌رسد این تاریخ مربوط به استنساخ نسخه 
باشد. صفدی می‌گوید پیکر ابن خوام را در خانة خود در بغداد به خاک 
سپردند .)۵٩۱/۱۷(‏ از شاگردان معروفب او می‌توان از عزالدین اربلی 
پزشک (عیسی بک: همانچا) و کمال‌الدین.حسن فارسی نام برد 
(مدرس رضوی» ۳۲۸): 

مآخذ: آستان قدس, فهرست؟ ابن حجر, احمد بی علی, الذزر الکامنة, حیدر آباد دکن: 

۹ ق ۱۹۳۰ م؛ بستالی فب؛ حاجی خلیفه, کشف؛ خلیلی؛ محمده معجم ادپاءالاطیاء, 

نج ۱۳۶۵ ق | ۱۹۲۶ م؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالرفیات, به گرشش درا 

گرارولسکی, بیروت, ۱۴۰۱ ق ۱۹۸۱ م؛ طعمه, عدنان جراد, مخطوطات برلین؛ 

ماربزرگ, ۱۹۸۲م؛ عیسی پک» احمد: معجم الاطبا, قاهره, ۱۹۴۲ م؛ غیاث الدین 

کاشانی, جمشید, منتاع الخساب, به کرشش احمد سعید الدمرداش و محند حمدی 

الحفتی الشيخ, قاهره, ۱۹۶۷ م؛ مدرس رضوی, بحمد تقی, «کمال‌الدین فارسی»: 
۰ تفه 


رضا ازابی: نواد 


جاویدان خرد. س ۱؛ شم ۱. بهار ۱۳۵۴ ش؛ نیز: 


این خیاط, _ابویکر, محمدین اجمد (د ۳۲۰ ق /۳۲٩2)؛‏ محدث 
و نحوی سمرقندی, اندک اطلاعی که از زندگی وی به ما رسیده اسست» 
آن‌قدر نیست که بتوانيم شرح حال روشنی, از او به دست دهیم. 
هین‌قدر می‌دانيم. که ار از دیار خزیش, سمرقند, یه بغداد آمد 


۳۶۸ اپن‌خیاط 


(ابن ندیم ٩‏ ابن انباری, ٩۱۶؛‏ قفطی, ۵۴/۳). این سفر که گویا در 
۵ ق ۸۹۸۱ رخ داده (0۸5,1۷/163), بی‌گمان مهم‌ترین حادثه در 
زندگی او بوده است, زیرا در خلال آن توانست خود را تا صف نحویان 
بزرگ روزگار برکشد. وی به شهرهاي گرناگون عراق سفر می‌کرده 
است. ژجاجی (مجالس العلماه, ۵۷) از سفر ار به سامرا سخن گفته 
است. نیز تردیدی نیست که او پا نحوبان بزرگ کوفه و بصره ملاقات 
می‌کرده است. اکثر منابع هنگام اشاره به سفر وی به بغذاد, داستان 
مناظرهُ او را با زجاج در باب نحو نقل می‌کنند (ابن ندیم اپن انباری, 
همانجاها؛ صفدی, ۸۸/۲؛ قنطی, همانجا؛ فیروزآبادی, ۲۰۴), اما از 
فحوای این مناظره اطلاعی در دست نیست. نیز گویند که او نزد مبرد (د 


۵ ی ) شا گردی کرد. (قفطی؛۱۲۹/۱) و از تعلب ۲٩۱(‏ ق/۰۴٩م):‏ 


شعر و ادب ررایت می‌کرد (زجاجی, امالی, ۱۲۴), هر چند ابوعلی 
فارسی شاگردی ار را.نزد این دو تن ادزست پنداشته. گوید: وی 
زمانی وارد بفداد شد که ثعلب فوت کرده و مبرّد نیز دجار کری شدید 
شده بود و با این وصف نمی‌ترانسته از آنان نحو بیاموزد (یاقوت: 
(۱۵ 

ابن خیاط زمانی په جرگذ نحویان عراق پیوست که کار نزاع میان 
دو بکتب کوفه و بصره به اوج خود رسیده بود .و ار می‌بایست به 
استادان یکی از اين دو گروه بپیو ندد. ار به بزرگان مکتب کوفه جون 
برد و تعلب پیوست. اما به طور کامل از نظریات تحوی آنان پیروی 
نکرد, بلکه کوشید نظریات کوفیان و بصزیان را به‌هم درآميزد, و گاهی 
نیز روش یکی از آنها را پیزری می‌کزد (زجاجی, ایضاح:۷۹! ابن 
ندیم ابن انباری: همانجاها). همینکه سخن از آميزش دو مکتب 
می‌ررد. ناگزیز باید بد مکتب بغداد که نوعی آشتی میان نحو کوفه و 
بصنره ایجاد کرده‌بود, اندیشید, اما در زمان ابن خیاط این مکتب هنوز 
به شکل نهایی و رننمی خود درنيامده بود. بنابراین شیوه مردانی چون 
اپن خیاط را باید سرآغازی در تکوین مکتب بغداد پنداشت (درباره 
نظریات نحوی وی نک: زجاجی» ایضاس: ۷۶ 2 ۱۳۶: سخاری 
۱۵۴۰۱ ۵۶۲۰۵۶۱/۲ اپوحیان, ۱۳۲۶۱۱۷۹-۱۷۷ ۱۷۱۸۰-۷۱۵ 
سیوطی, الاشیاه والثظاثر:. ۴۵۱۳ - ۰۴۶ ۲۱۴۴ - ۲۱۵). 

ظاهراً اب خیاط در تحو عرب به درجات عالی رسید. زیرا 
بزرگانی جون ابوعلی فارسی (د ۳۷۷ ق /۹۸۷م) و زجاجی (د ۲۲۷ ق 
/۷) نزد ار تحو آموختند (صفدی, همانجا؛ سیوطی, بفية الوعاة: 
۱ لا بزخلاف نظر عمز. فروخ (۵۳۹/۲) شاگردی ابوبکر 
محمدبن هاشم و ابرعشمان سعید که په خالدیان معروفند: نزد وی مورد 
تردید است. نیک‌نامی ابن خیاط موجب می‌گردید که معمولاً کسی در 
مراتب فضیلت او تردید نکند و جون ابرعلی فارسی را گفتند که در 
دانش ار شک کرده است, ری به دفاع از خویش برخاسته, اظهار 
داشت که تلها شاگردی استاد را نزدامبرد و تعلب نفی کرده است. نه 
مراتب علم ری را (یاتوت, ۱۴۲/۱۷). ابن خباط ظاهرا شیمی مذهب 
بود و به قول صاحب روضات, ابن شه رآشوب و سپس حر عاملی 


براین امر تصریح کرده‌اند. اما صاحب روضات نظر ابن شه رآشوب را 
لمی‌پسندد و اشعاری را که ار دلیل تشیع ابن خیاط دانسته, کافی 
نمی‌داند و تشیع آو را با تشیع ابوالفرج اصفهانی که مورد خشم علمای 
متأخر شیعه است» قباس می‌کند (خوانساری, ۰۳۰۷/۷ ۳۰۸). در هر 
حال وی مردی نرمخری و متصف په کمالات اخلاقی پود (صفدی, 
همانجا؛ سیوطی, پغیةالوعاة. همانجا؛ داوودنی, ۸۸-۸۷/۲). ظاهرا گاه 
شعر نیز می‌سررذ و خوانساری (۳۰۸/۷) سه پیت به او سبت داده 
است. آما معلوم نیست که ار این اشمار را از کجا نقل کرده است. 
آنار: منابع موجود مجموعاً ۵ کتاب به وی نسبت داد‌اند که 
ظاهرأً هیچ کدام از آنها موجود نیست: ۱. معانی القرآن, ۲. المقنع, ۳. 
الموجز فی النحو, ۴. النحو الکبیر که در کشف النون از آن با عنوان 
التحو الکثیر باد شده است (حاجی خلیفه, ۱۹۳۵/۲) و اشتباه به نظر 
می‌رسد (ابن‌ندیم, اپن انباری, همانجاها؛ ابوحیان, ۱۳۲۴۰۱۷۹ قفطی, 
صفدی, هبانجاها), 
علاوه پر اين ۴ کتاپ, بغدادی (۳۱/۲) کتاب دیگرقی به نام اللخو 
الملتزم به ار نسبت داده که در منابع دیگر دیده نشده است: 
مأخد: اب انباری: عبدالرحمی پن محمد؛ لزهة الالبام: بة کوشش ابراهیم سامرائی» 
بنداد, ۱۹۵۹م! ابن ندیم. الفهرست؛ ابوحیان غرنالی, محمدین برسف تذدکرة اللحاة, به 
کرششی عفیف عبدالرحمن, بیروت, ۱۴۰۶ ق /۱۹۸۶۴م؛ بغدادی, هدیه ؛ حاسی‌خلیفه, 
کشب؛ خرانساری؛ محمد پاقر, روضات الجنات, تهران, ۱۳۸۲ 0 دارردی: 
محندین علی, طبقات المفسرین؛ ببروت, ۱۴۰۳ ق /۱۹۸۳؟ زجاجی, عبدالررحمن بن 
اسحاق, الامالی؛ بیررت, ۱۳۰۳ ق | ۸۱۹۸۳؛ همر الابضام: به گرشش, سا زن مبار ک 
پیروت,. ۱۹۸۶ م؛: همو, مجالس العلماء, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, کوّیت 
۲ سخاری, علی بن محمد, سفر السعادة, به کوشش مجمد اجمد الدالی, دمشق, 
۳ میرطسی, الاشباه والظاثره حیدرآیاد دکن, ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ ق! هموی بفیة 
الرعاة, په کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق /۱۹۶۴م؛ صفدی, خلیل بن 
ایبک, الوافی بالوفیات, به کرشش هلموت ریتر, بیرزت, ۱۳۸۱ ق ۱۹۶۱۱م: فردخ! 
عمر, تاریخ‌الادب العربی, پیروت, ۱۴۰۱ ق /۱۹۸۱م؛ فبررزآبادی, محمدین یعقرب, 
البلقة, به کوشش محمد مری, دمشق, ۱۳۹۲ ق /۱۹۷۲ع! قفطی, علی‌بن برسف, اناه 
الرواة, به کرشش محمد اپرالفضل ابراهیم, قاهر», ۱۳۶۹ ق/۱۹۵۰م*یاقرت, ادپا؛ نیز 
,0۸5 


زهرا خسروی 


ابن خیَاط: ابربکر یحیی بن احمد (ح ۴۴۷-۳۶۷ ق -٩۷۸/‏ 
۵ ادیب, شاعر: ریاضی‌دان, منجم و پزشک اندلسی, 

از تولد و دوران رشد و تحصیلات از آگاهی جنذانی در دست 
نیست, اما گفته‌اند که حساب و هندسه را نزد اپوالقاسم مسلمةبن احمد 
مجزیطی (منسوب په مجریط" ؛. ضبط ابن صاعد:۸۶: مرحیط؛ و ابن 
آبن اصیبعه,:۸۱/۳: مرحیطی است که ظاهراً اشتباه کاتب است) فرا 
گرفت, سپس به دانش نجوم روی آورد و از جیزه‌دستی و شهرت در 
این دانشن پرخوردار گردید (یاقوت, ۳۱۳/۱۹؛ اپن صاعد, همانجا). 
اپن خیاط سپس به دربار سلیمان‌بن‌حکم بن الثاصر لدین الله (د ۴۰۷ ق 


10 


۶ ۱م) از خلفای اموی اندلس درآمد و منجم وی گردید و پس از او 
نزد امیران دیگر و سرانجام نزد امیر یحبی بن اسماعیل بن ذی‌الئون از 
آمیران بنی ذی‌النون به خدمت پرداخت (همانجا). وی در دانش پزشکی 
نیز از آگاهی خوبی برخوردار بود و در درمان بیماران دقت خاصی 
مپذول می‌داشت. گفته شده که ار بردباره خرش‌اخلاق, نیکوسیرت و 
در اعتقادات مذفبی اشتوار بود (همانجا). به نوشتة یاقوت, ابن خیاط 
شاعر نیز بود. همو اییاتی از ری درباره بی‌بهرگی ادیبان و دانشمندان 
از دنیا و نیز دربارة افراد بخیل آورده است (۳۱۴/۱۹). در منابع متقدم 
سخنی از اينکه وی دارای تالیفات ر آثاری باشد, په میان نیامده, ولی 
فیلسوف‌الدوله در اثر یکی در حفظ الصحة و دیگری در نجوم به وی 
نسبت داده است (۵۷/۱), در فهرستهای مو جود از این دو کتاب نشانی 
در دست نیست. ابن خباط در طلیطله" در گذشت (ابن صاعد, همانجا). 

ماخذ: ابن ابی اصیعه احمدین قاسم, عبرن الانباء, یروت, ۱۳۷۷ ق؛ ابن صاعد 

اندلسی, صاعدین اخمد, طبقات الابم, به کرشش لوپس شبخر: ببردت» ۱۹۱۲؛ 


فیلسوف‌الدرله, عبدالحسین, مطرح الانظار, نبریز, ۱۳۳۴ ق؛ یاقوت, ادا 
علی رئیمی 


این خیاط, اپوالحسن, علی پن محمد ریعی؛ شاعر سده‌های ۴ و 
۵ ق | ۰ و ۱۱ م معاصر گلبیان ی . از زندگی او تقریاً هیچ 
نمی‌دانيم, آنجه از وی باقی مانده محدرد به ۲۰۰ پیت شعری,است که 
یکی از درستان نزدیک او در قیروان به نام تجیبی (د ۴۴۵ ق ۱۰۵۳ 
م) در شرح خویش بر المختار من شعر بثار در مواردی به مناسبت نقل 
کرده است. بنابراین برای آشنایی با زندگی و احوال او ناگزیر باید به 
بررسی: اثبعار وی و تا حد امکان مطالعه در احوال معاصران او 
پرداخت. 

تاریخ تولد او دانسته نیست, اما از آنجا که ری را معاصر تجیبی 
دانسته‌اند و سالها نیز در پارگاه کلپیان صقلیه پسر برده و امیر ثقة 
الدرله ( حک ۳۷۹ - ۳۸۸ ق ) و فرزندانش تاج الدوله و مزید الدرله و 
صمصام الدوله از این سلسله زا مدح گفته (تجیبی, ۱۱۸۸ ۲۶۸؛ نیفر, 
۱ قس؛ عباس: ۲۰۹ 2 
سده ۴ ق و نیمةٌ اول سده ۵ ق می‌زیسته است. وی همچنین امیرانی از 
بنی‌ابی‌الحسین, به نامهای ستخلص الدرله و انتصار الدوله و فرزند 
ار را ستوده است (نک: تجیبی, ۶, ۷۹ ۰۱۲۰۰۰۱۱۶ ۰۱۷۴ ۲۸۷), اما 
روشن نیست که اینان چه کسانی بوده‌اند و چه مقامی در صقلیه 
داشته‌اند. احسان عبامن احتمال داده که سستخلص الدوله فرزند حسن 
ابنعمار بوده باشد که زمانی فرماند؛ ناوگان کلبیان بوده و فرزند او 


۰ می‌توان حدس زد که در ثیمة دوم 


انتصار الدوله نیز احتمالا از مقام و مرقع زالابی برخوردار بوده است. 
زیرا ابن خیاط از وقوع شورشی علیه او و غلبه وی بر آن سخن گفته 
است (صص ۲۱۰ ۰ ۰۲۱۱ 

شعری که اپن خیاط بس از مرگ مستخلص الدوله در رثای از 
سروده حاکی از اوضاع نابسامان صقلیه در آن روزگار است (نک: 
تجیبی: ۲۸۷؛ عباس, ۲۱۴). در هر حال از اشعار ابن خیاط چنین بر 


این خیاط ۳۶۹ 


می‌آید که وی تا زمان حکومت اپن ثمنه (هم) زنده بوده و بعید ییست که 
پس از جدایی از ار به قیروان رفته باشد (نک: عباس, ٩۲۰؛‏ فروخ, 
۴- ۵۲۲). محل اقامت ابن خیاط در صقلیه نیز از آنجا که وی 
صمصام الدوله و مژید الدوله را مدح گفته ظاهراً پلرم: بوده است. 

شعر ابن خیاط ساده و رساو به دور از تکلف و دشواری است و در 
آن په معنی بیش از لفظ توجه شده است. اشعار وی عمدنا در مدح 
(تجیبی, ۰۱۳۰۰۸۰ ۰۱۷۴ ۲۶۸؛ نیفر, همانجا) حماسه (تجیبی, ۸۵ ۶؛ 
نوبری, ,)۱٩۹۳۰۱۹۳/۶‏ وصف طبیعت (تجیبی, ۷۵, ۰۱۰۸۰۱۰۷ جم) و 
آدپ ر حکمت (همو, ۱۲۳ ۴۶۰۴۵ چه) است. ابن خیاط اشعاری هم 
در وصف خمر. (تجیبی؛ ۱۶۶.,۳۵) و نیز برخی پدیده‌های اجتماعی 
(همو,: ۱۳۶ ۱۷۷ عباس,۲۲۰۰). دارد. 

جنانکه پیداست ابن خیاط در مواردی از آنار اب مقفم و متبی و 
ابر تمام بهره گرفته است (تجیبی, ۱۴۷, ۱۷۵؛ قس:. عباس, ۰٩‏ ۲؛ 
نویری, ۱۹۳/۶). در شعر وی وصفهای بدیمی از محیط روستایی ز 
شهری صقلیه دیده می‌شود. گرچه توانایی ابن خیاط بیشتر در وصف 
صحنه‌های پر حادثه از جمله مبارزات و جنگهای کلبیان است, اما 
گاهی مشتاقانه به وصف اموری چون کلام و زیبایی آن می‌پردازد (نکا 
نجیبی, ۰۳۵ ۱۳۶ ۴۱) و تعبیرات او در این خصوص عموماً بر گرفته.از 
سروده‌های بشار پن پرد و این رومی است (نک؛ عباس,۲۲۱ -۲۲۲۰), 


مأخل: تجیی برقی؛ اسماعیل بن احمد, شرع البختار من شعر پشار به گوشش محمد 
پدرالدین علوی, بیروت, ۱٩۳۴‏ م؛ عباس, احسان, العرب فی صقلية,بیروت, ۱۹۷۵ ۱۲ 
فررخ, عمر, تاریخ الادپ العربی, بیروت: ۱۹۸۴ م؛ نریری, احمد بن عبدالرهاب, نهاية 
الارپ, قاهره, ۱۳۴۲ - ۱۳۶۲ ق! ثیفر, محمد, عنوان الاریب, تونس, ۱۳۵۱ قه 
رضا محمد زاده 


این خیاط. . ابر عبدالله احمد پن‌محند. شاعر دمشقی (۴۵۰- 
۷ ۵/ ۰۱۰۵۸ ۱۱۲۴ م), تاریخ ولادتش را او خود ذکر کرده است 
(ابن‌عساکر, تاریخ مدينة. دمشق,. ۳۶۲/۷)؛ در تاریخ. وفانش. نیز 
اختلافی نیست (نک: همانجا؛ عمادالدین, ٩/۱۴۲؛‏ ابن‌خلکان, ۱۴۷/۱). 
در مناپع متأخر: بهدنبال نام او چنین افزوده‌اند: «معروف په 
ابن‌سنی‌الدر له اپوالکتائب طرابلسی» (ذهبی, العبر, ۴۰۸/۲؛ همو, سیر, 
۶۹ صفدی, ۷۰/۸) ر گویا سنی‌الدوله ابرالکتائب لقب پدرش 
مخمد بوده است. بثابراین, بر خلاف نظر مردّم بک (ض ۵) شاید 
صحیح نباشد که پدرش را خیاط بدانیم. بهخصوص. که صفدی 
(همانجا) تصریح می‌کند که مخمد. کاتب یکی از امیران بوده, و اشاره 
این فضل‌الله عَمری در مسالک الا بصار (نک: مردم بک, ۰۵ حاشیه] به 
«سوزن پدر او» زائید؛ لفط پردازی است. نه اطلاع از شغل پدر شاعر. 
مردم پک (ص ۱۴ و حاشیه) از این روایات پرهیز کرده و به استناد 
این‌تغری بردی در المنهل الصافی , برادر زاده شاعر را سنی الدولة 
دانسته است. مردم بک پا پررسی ررایات مربوط به زندگی ابن‌خیاط و 
هلاه .2 
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۴۳۷۰ این‌خیاط 


به یاری اطلاعاتی که از دیوان ار برگرفته. شرح حال جامع و 
عالمانه‌ای تدارگ دیده است.ابن‌خیاط در دمشق, در خانه‌ای واقم در 
محلاٌ خیضریه زاده شد و همانجا پرورش یافت. در دوران کودکی و 
نوجوانی ار دمشق, په‌سپب ضعف فاطمیان و تسلط امرای سلجوتی, 
دستخوش آشوبهای فراوانی بود (نک: ابن‌قلانسی, ٩۴‏ به‌یعد)از این‌رد 
ابن خیاط این شهر را ترک گفت و به حماة رزی آررد, در آنجاء با آنکه 
جوأن بود و هنوز به ۱٩‏ سالگی نرسیده بود. به آمیر حماة ابوالفوارش 
محمدبن‌مانک پیزست ر در خدمت ار کار کتابت را به‌عهده گرفت 
(ذهبی, سیر , ۴۷۷/۱۹: صفدی, فمانجا). این‌کار ظاهراً دیر زمانی 
ادامه یافت, چندانکه این‌خیاط به لقب «کاتب» مشهور گردید (غالباً 
بهدنبال نام ار الکاتب نهاد‌اند, نک ابن‌عساکر, تاریخ مدینة دمشق, 
۷ ابن‌خلکان, ۱۴۵/۱ اما او هرگز کار شعر را فرو ننهاد و به 
پرورش ذوق شاعران خود همست کمارد. با اینهمه تا ۴۷۶ /۱۰۸۳م 
که درز حماة بود, اثر عمده‌ای از خود به‌جای نگذاشت: یک قصیده در 
مدح اپن‌مانک. یک قصیده در مدح وئاب‌بن‌محمود. یکی در مدح 
سدیدالبلک علی‌بن‌مقل امیر شیزر و ۲ بیت که در محضر ابن‌حیوس 
(ه م) سرود (ابن‌خیاط, ۱ - ۰۲۲ ۲۸۷). ابنخباط ۲۲ ساله بود که از 
حماة به حلب, نزد. ابن‌حیّوس شاعر بزرگ شام شتافت (۴۷۲.ق/ 
۹ تازیخ «سنة آئلتین و.ستین» که درخریده, ۱۴۳/۹ آمده است. 
درست نیست). 

در آن هنگام ابن‌حیوش ۷۸ ساله بود و سال بعد پدرود حیات گفت. 
اپن‌خیاط خود روایت می‌کند که «در نوجوانی نزد... ابن‌حیوس در 
حلب رفتم. او که کهنسال بود... مرا پرسید از کجایی ... کارت 
جیسست:.) سپس چون ابن‌حیوس شعر وی را که در آن از تدگدستی 
می‌نالید شنید. اظهار شادمانی کرد که پس از وی, سرزمین شام از 
شاعر بزرگ تهی نخواهد ماند. پس از آن, وی را صله‌ای نیک بداد و 
توصیه کرد نزد. خاندان بلو عمّار در طرابلس رود (عمادالدین, ۱۴۲/۹ 
۱۴۳). اگر این روایت که در منابع دیگر تکرار شده (ابن‌خلکان, 
۱ دذهبی . سبر, ۴۷۷/۱۹ - ۱۴۷۸ صفدی, ۶۷۱۸) درست باشد, 
گویای آن انست که ابن‌خیاط , همسایه؛ سابق خویش را (در دمشق هر دو 
در یک محله می‌زیستند) بیش از یک‌بار ندیده است (بر خلاف نظر 
مردم یک, ۱۶). حدود ۴ سبال بعد, ابن‌خیاط به توصیة ابن‌حیرس جامة 
عمل پوشانید و به طرابلس نزد بنو عمار, امپران علم دوست شتافت و 
به گفتهٌ خود (عماد الدین, ۱۴۳/۹ ۱۴۴-۰) «از تعمتهای آنان بررخوردار 
شد, 

در طراپلس: بی‌درننگ. به خجدمت. حاکم. شهر, قاضی 
جلال الملک‌بن‌عمار: شتافت. و ,در سراسر درره اقامت: خویش در 
طرابلس به مدح او و خاندان او مشغول بود: ۷ قضیده در مدح و تهلیت 
و تسلیت. جلال‌الملک (ابن‌خیاط, ۷۰۵۰-۲۹ قصیده در بار بر ادر و 
جانشین ار فخرالملک (همو, ۵۴ - ۴۴۰۸۲ قصیده و قطعه دربارد 
اعیان طرابلس یا در معانی گوناگون چون رصف و عتاب و اندکی هجا 


و غیر آن سرود (همو, ۸۳ ۰۱۴۳ ۰۲۸۰ ۲۸۸). نمي‌دانيم طی ده 
سالی‌که در طراپلس زیست, به چه کار مشغول بود. در اشعار او و یا 
روایات مربوط به اين دوره هیچ اشارتی به. احوال و پیش او نرفته 
است. با اینهمه, ۳ قطعه شعر از همین دوران در دیوان او هست که 
شاعر در آنها از تنگدستی می‌نالد و از دراز کردن دست طلب پیش 
کسان اظهار دلتنگی می‌کند (همو, ۱۲۷ - ۱۲۹), شاید به امید کسپ 
مال بود که در ۴۸۴ ق۱۰۹۱ به شهر صور شتافت و در قصیده‌ای 
شامل .۵۰ بیت منیرالدوله والی فاطمیان را مدح گفت (هموء ۱۳۳ 
په‌بعد), اما ظاهراً دیر زمانی در آن شهر نماند و به‌زودی به طرابلس 
باز گشت. دربارهٌ زندگی. او در شهر طرابلس, تنها ۳ روایت در دست 
است: نخست, روایتی استِ که ذهبی (سیر, ۴۸۰/۱٩‏ - ۴۸۱) نقل 
می‌کند. وی از قول ابوعبدالله احمد طلیطلی که گویا در طرابلس 
مجلس درسی داشت. چنین می‌آررد که این‌خیاط. چرن په طراپلس 
رفت, به حلقه درس وی در آمد و در آن حلقه, گاه اشعار خود را بر 
می‌خواند. اما او گوبا در کار علوم آدب و لغت ر عروض ناتوان بود و 
هرگز پرسشهای استاد را پاسخ نمی گفت, چنانکه سرانجام استاد بر اد 
برآشفت و از بی‌اطلاعی ری در نحو و لفت خرده گرفت: شاعر در 
همان جلسه بالبدیهه قصیده‌ای شیوا سرود و مراتب هوشمندی و ذوق 
خود را ستود. ابوعبدالله در دنبال روایت خود می‌افزاید: پس از آن او 
را گرامی داشتم و وی هرچه توانست نزد من آموخت. روایت دوم که در 
سر آغاز قصیده‌ای در دیوان (اپن‌خیاط, ۱۲۱) آمده, نشان می‌دهد که 
شاعر, علاوه بر حلق درس ابوعبدالله, در دارالعلم طرابلس نیز دانش 
اندوخت, زیرا زمانی که شاگردان را پاداش دادند و او را فرامرش 
کردند, وی از متولی دارالعلم در قصیده‌ای گله کرد. روایت سوم را 
این‌عساکر آورده. است (تاریخ مدينة دمشق, ۰۳۶۲/۷ التاریخ الکبیر: 
۲ در این روایت به‌دستی و همنشینی ار با شاعری به نام سابق 
(نک: زرکلی+۶/ ۳۴۶ , شرح .حال او ). اشباره شده است: 

در حدرد:۲۸۶, ق/۱۰۹۳ م.وی طرابلس را ترک گفته رری به 
دمشق آورد. در آن‌زمان دمشق, تحت سیطره سلجوقیان, آرامش خویش 
را باز یافته بود و فرزند آلب ارسلان, تاج‌الدوله نتش بر آن فرمان 
می‌راند. ابن‌خیاط در دشق, نخست به ابرالنجم هبالل‌بن بدیع 
اصفهانی رزیر تتش پیوست و چنان نزد او تقرب یافت که «یک‌بار 
۰ دینار صله گرفت. او آخرین شاعری است که در زمان ما جنین 
پاداشی به‌دست آورد»(ذهبی, سیر, ۴۸۱/۱۹ هم العبز, ۴۰۹/۲! قس: 
مردم یک ۱۱), دیری نبایید. که شاعر به همراهی ابو النجم وزیر عازم 
ری شد؛ قصیده‌ای به تاریخ ۷ ش /۱۰۹۴ م در مدح این وزیر در 
دیوان ری (ض ۱۴۴) موجود است (قس: عمادالدین, ۱۴۲/۹ ۰۱۹۲ 
۴ در قطعه دیگر نیز خطاب به همو دز دیران (ص ۱۵۲) آمده که 
هر دو در ری سروده شده است. در بیتی دیگری (ص,۱۵۳! نیز قس : 
عمادالدین, ۲۲۰/۹) نشان از آن:دارد که شاعر از ری به خراسان نیز 
رفته است و شاید در راه بازگشت از همین سفر بود؛ که فخرآور 


مستوفی ری را -- که ظاهرا در تتگدستی ار را پاری نکرده بودب هجو 
گفت (ابن‌خیاط. ۳ در ۴۸۷ ق/ ۱۰۹۴ م (نک : مردم یک, ۱۲ 
همراه ابواللجم به بمشق بازگشت (این‌خباط, ۱۵۴). در آنجاء علاوه 
بر ابوالنجم.. یکی از امیران به‌نام حسان‌بن مسمار را که به عضب 
الدولة آبق پیوسته پود در ۲ قصیده مدح گفت: در همان سال, چون ابق 
به دمشق وارد شد, وی یکی از زیباترین قضاید خود را تقدیم او کرد 
(همو, ۰۱۶۱۰۱۵۴ ۱۷۰) و نیس در شمار نزدیکان ر دیمان او در آمد. 
از آن هنگام, تا زمانی که ابق زنده بود, ری ۲۲ قصیده و قطعه در مدح ار 
و نزدیکانش, و یا در وصف مجالس ار سرود و عاقبت نیز خود او را که 
در ۵۰۲.ق/ ۱۱۰۹ م درگذشت به قصیدتی رثا گفت (همو, ۰۲۲۵-۱۷۰ 
۱+ ۲۸۲).شاعر پسن از .ابق به پسر و ولیعهد طفتکین,.تاج‌الملوک 
بوری که از ۵۲۲ ق/۱۱۲۸ م تا ۱۳۲/۵۲۶ م فرمانروای دمشق بود, 
پیوست (نک: همو, ۲۲۵ وه ی ار گردید. انن‌خیاط 
تاپایان عمر از خدمت بوری نگسست. بیش از ۴۰ قصیده و قطعه در 
مار ویرر ان ی پا در راز تن ان و 
مناسبات گوناگون سروده است. از این قرار: مدح بوری, در ۵ قصید؛ 
نسپتاً مفصل (همو, ۲۲۵ -۲۴۱), ابوالذواد (وزیر) در ٩‏ تصیده (همو؛ 
۲ . ۲۷۱). کمال‌الدین امین‌الملک (وزیر) در ۳ قصیده (همو:۲۷۱ 
- ۲۷۸), امیر جاروح شمس الدوله در ۵ قطعه (همو, ۲٩۷‏ +۳۰۰ 
ابوالیمن سفیدین‌علی (متولی شرطه) در ۱۶ قطعه و قصیده, ابزیعلی 
حمزةبن القلانسی در ۲ قطعه, قطع بعد خطاب به پسر ارست و آخرین 
قصیده,. خطاب به خود از (همو, ۳۲۲ ۰ ۳۲۵). آثار جهارگانه اخیر 
نشان می‌دهد که وی با ابن‌القلانسی که علاوه بر نویسندگی, از اعیان 
مملکت نیز بود و در بار به مقام «ریاست دمشة 
حاشید). دوستی. نزدیک داشت. آخرین قصیده شاعر که در بستر مرگ 


تق» رسید (هموء ۰۳۲۲ 


سررده شده خطاب به هموست؛ بخش ارل آن شکوه از دوری دوست 
و بی‌تهری. ارست, 

هیأت ظاهری ابن‌خیاط ‏ لااقل پیش از کسب ثروت دز دمشق س 
گویا اندکی شگفت بوده است, زیرا عمادالدین کاتب (۱۴۴/۹) اشاره 
می‌کند که هر کس در او می‌نگریست, به‌سبب درازی و پهنای اندام و 
چگونگی جامذ او. می‌پنداشت شت ار 
از هوشمندی و ظرافت وافضل نداشت (قس: ذهبی, سیز: ۴۷۸/۱۹؛ 
نیز مردم بک, ۱٩‏ که از این روایت و دو سه بیت دیوان, برداشتهای 
ملصاین, گرد انست): 

جنین. می‌نماید که.ابن‌خیاط را در علوم ادب آن مایه فراهم نيامده 
بود که شاگردانی داشته باشد, و نیز هرگز در خدفت استادی کارآمد 
دانش نیاموخت. ذهبی (سین ۴۷۷/۱۹) می‌ویسد. که او «از ابن‌حیوس 
و سابق و... روایت کرد و احمد طلیطلی و قیسرائی 
کرده‌اند...» (صفدی::۰۷۰/۸ نام.سلفی را نیز به راویان.آو افزوده 
است). ظاهراً لفظ روایت در ین مود هیج اشارتی به رابط شاگردی 
پیش از یک‌بار ندیده و سایق 


از ار روایت 


و استادی ندارد. زیر! از ابن‌خيزش را بب 


ابن‌خیاط ۴۳۷۱ 


نیز با ار دوست و همنشین بوده است و نیز چنانکه گذشت, احمد 
طلیطلی تنها استاد شناخته شده‌اي است که ار را در علوم ادب آموزش 
داده است (ذهبی» سیر, .)۴۸۰/۱٩‏ روایت این عساکر (التاریخ الکبیر, 

۲ نیز بسیار شگفت است, زیر| گوید که در ۵۰۷ ۱۱۱۳/۵ م با او 
همنشین شده و در معانی گوناگون با وی سخن رانده و شاعر اجازه 
روایت هم نظم و نثر خویش را به او داده است. اما در آن تاریخ, عمر 
ابن‌عساکر از ۷/۵ سال در نمی‌گذشته است, در این میان تنها قیسرانی 
را که شاعر جوانی بود. می‌توان دست پرورد؛ او پنداشت, زیرا اولا 
ابن‌خلکان. (۴۵۸/۴) و صفدی (همانجا) و ذهبی (همانجا) اشاره 
می‌کنند که وی در خدمت ابن‌خیاط به کمال رسید. و ثانیً هموست که 
دیوان استاد را: گردآوری کرده. است. (مردم. بک» ۱۸): 

ضعف علنی این‌خیاط در جای جای دیوانش آشکار است. مردم 
بک لغزشها و جوازات. شعری. فراوانی در آن یافته. است (ض, ۲۲ 
په‌بعد). در عرض طبع روان و ذوق سرشار از وی شاعری ساخته که 
بی‌گمان می‌تواند در صف برترین شاعران سده ۵ ۶ ق/ ۱۱ - ۸۱۲ 
نشیند. در قصاید او قالبها ر بخش بندیهای کهن ‏ اگر چه به کلی در هم 
نشکسته س دیگر شباهتی با تر کیب قصاید کهن ندارد. وی گویی به عمد 
از پیج و تابهای ابهام‌آمیز و تعاییر و کلمات گنگ دوری جسته است. 
روانی و زیبایی شعر او .هم نویسندگان پس از وی را به ستایش وا 
داشته است, ابن‌قلانسی که دوست و ممدوح او بود, وی را سخت 
می‌ستاید (ص ۲۳۴)؛ عمادالدین کاتب (۱۴۲/۹) سبب پیش انداختن 
نام او را ُر دیگر شاعران: یکی شهرشن دانسته است! ذهبی (سنیز: 
۹ العبر, ۴۰۸/۲) نظم او را در اوج می‌داند و قول سلفی را نقل 
می‌کند که می‌گفت: «او شاعر يگانة شام بود و من یک جلد از اشعارش 
را اژ خود از شنیده و جمع کرده ام» ؛ابن‌خلکان (۱۴۵/۱) به‌سیب 
شهرت بسیار از ذکر اشعار او - جز جندین نموه ب خودداری می‌کند 
و ابن‌عساکر.گوید (تاریخ مدينة دمشق» ۳۶۱/۷) در دمشة 
به او ختم. شد. 

در دیران او. اشعاری که به زندگی مردم و جنبه‌های عیئی آن 
بپردازد, آندک است (موارد جالب توجه: صص ۲۸۳ - ۲۸۶: وصف 
نهر, گلابی, خیار, رد و ص ۱۱۹ اشاره به گلابگیری...), راژگان 
شعري او نیز همان واژگان معهود و معمول زمان است. حتی.کلمات 
فارسی نرد. ناورد پنوج و ششوش (پنجها و ششها) و غیر آنها که در 
تصید؛ شمار؛ ۱۱٩‏ (صص ۲۸۴ 
کلماتی- شناخته شده بوده‌اند. تنها کلم «ریش» که در قصیده‌ای خطاب 
به فخر آور آمده (ص ۱۵۳) از دستاوردهای سفر او به ری است, 


ق, دیران شعر 


۰ ۲۸۶) آیده, همه در آن روزگار 


مأخذ: ابن‌خلکان, وفیات؛ ابن‌خیاطء احمدین‌محهد. دبران, به‌کرشش خلیل مردم یک: 
دشی,. ۱۳۷۷ ق! ۱۹۵۸ م؛ ابن‌عساکر, علی‌بن‌حسین, تاریخ مدیلة دمشق, به‌گرشش 
عبدالفتی الدقر, دمشق, ۱۴۰۵ ق! ۱۹۸۴ م؛ هسو, التاریخ الکپیر, په‌کوشش عبدالقادر 
افندی بدران, دمشق, ۱۳۳۰ ق1 ۲ م؛ ابن‌قلانسی, حمزة, ذیل تاریخ دمشق,. بیروت؛ 
۸ م؛ ذهبی, محمدین احمد, سیراعلام اللاه, به‌کرششی شمیب ارنورط, بیررت, 
۵ ق/۱۹۸۴ م؛ همو, العبر, به‌کرشش ایرهاجر محمد السعیدبن بسپونی زغلول, 


۳۷۲ ابن‌خیاط 


بیررت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م! زر کلی؛ اعلام؛ صفدی, خلیل بن‌ایبک. الوافی بالوفیات, به 
کوششی محمد پوسف نجم, بیررت, ۱۳۹۱ ق/۱۹۷۱ م! عماد الدین کانب, محمدین‌محمد, 
خريدة القصر, به کرشنی شکری فیصل, دمشق, ۱۹۴۸/۱۳۸۸ م؛ نردم بک, خلیل, 


بقدبه بر دیران (نگ: ابن خیاط در همین مأخذ). آذرتاتی آذرثرشی 


این خیاط عضفری.. نکد خلینةین‌خباط. 


ان خیر:_ابوبکر محمد بن خبر بن عمر بن خلیفه لمتونی اموی, 
محدث, مقری, لفوی و صاحب فهرستی مشهور (رمضان ۵۰۲ -ربیع 
الاول ۵۷۵ ق/ آرریل ۱۱۰۹ - اوت ۱۱۷۹ م), وی در اشبیلیة اندلس 
متولد شد و در فرطبه در گذشت.قدیم‌ترین ملبع ما درباره او (ضبّی, 
۵ ری را فرطبی. می‌داند. و این انتساب با آنکه درست. نیست از 
شهرت و اقبال او در ترطبه حکایت می‌کند. ابن ابار در تکمله (۵۲۳/۴ 
۰ ۵۲۵), که متن اصلی و تشها سند دست اول و نسبتا مفصل در پار؛ ابن 
خیر است. او را «اللمتونی الاموی» ذکر می‌کند ر صفت اشبیلی ارلین 
بار در آثار ذهبی (مثل؛ تذکرة, ۱۳۶۶/۴. سیر, ۸۶/۲۱) آمده است. 
مذهب ار در منابع اصلی تصریح نشده است, رلی از افتصار ار در 
ُهرّسة بر ذکر کتب فقه مالکی جنین برمی‌آید که وی مالکی بوده است: 
جنانکه. مخلوف (ص ۱۵۲۰) نیز نام ری را.در طبقات مالکیان 
برمی‌شمارد. از آنجا که دخترش نقل. حدیث می‌کرده (زبیدی, 
۲۱ و بسر. خواهرش ابرالحسین بن سراج - که نزد او درس 
خوانده (ذهبی, سیر, همانجا) س از مشايخ این ابار بوده است 
(۵۲۵/۲)..می‌توان حدس زد که وی در خانواده‌ای با فرهنگ پرورش 
یافته است. 

شهرت ابن:خیر در روزگار ما بیشتر به دلیل کتاب فهرسه اوست. 
اين. کتاب که نام آن فهرسة مارواه عن شیوخه من الدرارین المصنْفة 
فی ضروب العلم و انواع المعرفة است (نک: مأخذ همین مقاله), توسط 
کودرا و تاراگو در مجمزعة کتابخانة عربی اسپائیایی مجلدات نهم و 
دهم, و به نام «نهرست کتایهای علوم مختلفی که مدرسان تدریس 
می کرده‌اند » انتشار یافته. است. کودرا (صص «ک»» «ل») در مقدمٌ 
ارزشمندش پر فهرست, براساس اشار؛ُ ابن ابار (۵۲۴/۲), احتمال 
می‌دهد که ابن خیر در زمينة کتاب‌شناسی دو اثر تألیف کرده باشد, یکی 
«بر نامج»- که به نظر او به دست ما نرسیده ‏ و دیگری فهرسة, ولی 
جنانکه عبدالعزیز اهوانی (۹۵/)۱(۱ )٩۸-‏ خاطرنشان می‌کند در خود 
متن فهرسة لفظ «برنامج» و «فهرسة» پرای اشاره:به فهارس شیوخ به 
طور. یکسان و مترادف به کار رفته است. نه تلها در متن فهرسة بلکه 
اصولاً در اندلس, برنامج و فهرسة ازلحاظ تاریخی عناوین اصطلاحی 
مترادفی هستند (همانجا). افزون بر اين, ان خیر در فهرستة اشاره‌ای 
به اثر دیگری از خود در اين زمینه نمی‌کند. اتفاق منابع قذیمی نیز در 
تالیف فقط یک اثر کتاب‌شناختی به دست ابن خی ند احتی ظاهر متن 


تکمله چنانکه کودرا نیز می‌پذیرد (ص «ل»), همراه با دلایل دیگری که 
ذگر شد .- امکان می‌دهد که احتمال کودرا را مردود بدانيم. ازاین‌رو, 
اشار؛ .ان اپار در تکمله به برنامج اب خیر جز به فپرس ار 
بر نمی گردد. همجنین. ابن ابار از پرنامج با عبارت «برتامج له ضخم» 
یاد می‌کند و از کمیت معتنابه فهرسة سخن می‌گوید. وی بنا به نامذ ابن 
خیر به جابر بن احمد الترشی کمیت فهرسة را ده جزء سی ورقی 
پربی‌سمارد (همانجا) که با صفحات نسخه اساس چاپ: کودراسازگار 


است: 

ابن خیر مبتکر فهرست نگاری نیست, زیرا «فهرست؛» نویسی در 
عالم اسلامی ر «بر نامج» نویسی در اندلس در زمان ار و پیش‌تر از او 
نیز ب امری شبایع: بوده است. و علاوه بر تحقیقات معاصر (اهوانی, 
همانجا) از خود فهرس ابن خیر یز اين نکته را می‌توان دریافت (ص 
۵ ما از میان این نهارس و برامج. که «شجره نامه علمی» مولفان 
آنپا محسوب می‌شنده, معدودی از گزند روزگار درامان مانده است: 
فهرسةٌ اپن خیر که پیش از ۱۰۴۰ کتاب را (کودراء «ن») دربردارده 
بزرگ‌ترین فهرستی است که از عالمان اندلس په دست‌ما رسیده است 
(اهوانی, ۱۰ (۹۸/)۱). چنانکه پیش‌تر از ابن ابّار نقل شد. اثر ابن خیر 
در زمان تألیف نیز در کنار. فهارس موجود آن زمان ازلخاظ حجم و 
گستردگی قابل توجه بوده است. 

فهرسٌ اپن خیر با مقدمه‌ای استادانه و مستند به حدیث سس چنانکه 
تسلط و دانش ویسنده اش‌را بهحدیثآشکارمی کند(همو, ۹۷/)۱(۱) - 


در ارزش علم, تقیید علم به اسناد. تبلیغ و نشر:حدیث و توصیه‌ها و 


آموزشهایی به. شاگردان در شیوه‌های روایت شروع می‌شرد. این 


فهرسة به ذکر کتبی می‌پردازد که ابن خیر آنها را نزد استادان گوناگون 
خود در سالهای مختلف خوانده بوده است؛ و شامل ذکر عنران کتاب و 
مولف آن و استادی که کتاب نزد او خوانده شده و سلسله سند آن تا 
مولف اصلی و گاه ذکر مکان و زمان مجلس درس است. فهرسة 
پراساس موضوع مرتب است: نخستین باب آن در علوم قرآنی است. 
ابوابی در حدیث, تاریخ و رجال, سیر و انساب, فقه مالکی, اصول فقه؛ 
تعبیر رژیا, زهدیات, مولْفات اساتید و نحو و لفت و ادب دز پی می‌آید. 


" بابهای پایانی به ذکر فهارس شیوخ بحثی در اجازه و معرفی مشایخ به 


تفکیک محل و موطن آنها اختصاص دارد. چنانکه از ابراب کتاب 
برمی‌آید. نهرسة فاقد ترتیب موضوعی دقیق است. به علاوه, مطالع 
کتاب نشان می‌دهد که ازلحاظ شیوه تنظیم و یاد کرد مشایخ هم یکدست 
نیست. گاهی از زمان و مکان مجلس درس یاد می‌کند و اغلب هر در یا 
یکی از آنها را معطل می‌گذارد. درباره مشایخ خود نیزه جز در مواردی 
و به کوتاهی, سخنی نمی‌گوید: با اینهمه فهرسة. حاوی‌اطلاعات‌دی 
قیمتی دربابآموزشهای‌علمی‌در اسپانیای مسلمان قرن ۶ ق/ ۱۳ م 
است, آگاهیهایی, دربار؛ٌ کتب مشهور و.مرجم تدریس آن دررآن ز 


عفن کنودنوههه ه دصدو ماه انامه دتععتال ع یمطنا حعفرط ب1 


محلها ر روشهای آموزش از طریق آن به دست می‌آید ر اين اصلی‌ترین 
تفاوت فهرسة و فهارس مشابه آن با فهارسی چرن الشهرست ابن ندیم 
است. مثلاً از طریق آن می‌توان دانست کدام یک از کتابهای نخو در 
ایبیلیة سده ۶ ق مورد توجه و تدریس بوده است. به تعبیر آهوانی 
(۳/)۱(۱٩)از‏ طریق فهرسة ر امثال آن می‌توان به «مناطق نفوذ» کتابها و 
مولفان پی برد. فهرسة حتی برای برخی جنبه‌های جامعه‌شناسانه 
می‌تواند مفید باشد. جندین استاد در آن پا القابی جون «وزیر». 
«ذرالرزارتین». «صاحب الشر طة: «صاحب المظالم» یاد می‌شوند, 
روی هم رفته, از متن کتاب چنین برمی‌آید که ابن خیر علم اندوزی 
خود را با دقت و پشتکار و شوق د رآميخته و همجون اسلاف خود رنج 
سفزهای متعددی را در.جست و جوی استاد و علم بر خود هموار کرده 
است. ابن اپار مجموع مشایخ او را صد و اندی رقم می‌زند (۵۲۳/۲), 
نخستین استاد او ابوالخشن (یا اپوالحسین) شریح.بن محمد الرعینی 
قاضی و. خطیب اشبیلیه است (قس: زرکلی, ۱۶۱/۳), ابن خیر تا هنگام 
مرگ استاد ۵۳٩(‏ ق/ ۱۱۴۴ م), با آنکه سفرهایی به رطبه و دیگر 
شهرها می‌کند (صص, ۰۹۰۰۴۶ ۱۹۸ جم), دز حلقة ار باقی می‌ماند ر از 
شاگردان ملازم و خاص او به شمار می‌رود (ابن ابار, ۵۲۳/۲), از آنجه 
ان خیر خود در فهزسة تصریح کرده می‌توان دانست که پس از اشبیلیه 
احتمالاً بخست به فرطبه و سپس به شهرهای مختلف اندلس چون 
جزیر؛ خضرا», المریه. جزیر؛ طریف, و شلب سفر کرده (صص ۰۴۶ 
۴ جه) ر در اين میان بارها به ابیلیه و قرطبه بازگشته است, 
چنانکه در شهر اخیر همچون موطن خود, که در آن به درس می‌نشست 
از احترام برخوردار شده و همین شهرت و احترام در اراخر عمر 
(۵۷۳ ق) منصب امامت جامع فرطبه زا برای ری فراهم اررده است 
(ابن ابار, ۵۲۵/۲): ابن.اباره اپن خیر را به گستردگی دانش و نیکی 
رفتار اجتماعی وصف می‌کند و نوشته‌های او را در غایت صحت و 
اتقان می‌داند: وی تصریح می‌کند. که در تکمله از برنامج ابن خیر 
استفاده کرده است (۵۲۴/۲): ابن خیر در سالهای پیری و استادی نیز 
به مجلس درس مشتاق بوده است. آخرین تازیخی که دز فهرسة (ص 
۵ برای این مجالس ذکز می‌کند: ۵۶۴ ق است و اين ضمناً نشان 
می‌دهد که تألیف فهرسة را بعد از اين تاریخ و در دهد پایانی عمر به 
پایان برده است. بجز فهرسة, تلها یک اثر دیگز از ابن خیر در دسترس 
است و آن حائيه از بر صحیح سلم است. براساس گفتة کتانی 
(۲۸۶/۱) حواشی ابن خیر شامل فوائد لغوی یعنی شرح الفاظ مشکله 
ر گاه تقسیر برخی معانی صحیح است: نسخذٌ این حاشیه در کتابخان 
قروییل فاس موجود است. (زر کلی». ۱۱۹/۶). 
ماخذ: .این ابار, محمد بی عبداله التکملة لکتاب الصلة, به کرشش عزت عطار حسینی: 
قأهره, ۱۳۷۵ ق/۱۹۵۶ م؛ ابن خیر, مخنده فهرسةه به کوشش کودرا و تاراگره سرقسطلةز 
۳ م؛ اهوانی, عبدالعزیژ, «کتب برامج العلماه فی الاندلس», مجلة معهد المخطرطات 
العريية. قاهره, ۱۹۵۵ م: ذهبی؛ محمد بن احمد, تذکرة الحفاظ, حید رآباد دکن؛ ۱۳۲۳- 
۴ ق؛ همر: سیر اعلام البلا», به کوششی بلثار عواد معروف و محیی هلال السرحان؛ 
ببروت, ۱۹۸۴ م! زبیدی, تاج العررس؛ زرکلی, اعلام؛ ضبی, احمد. بن یحیی, پفية 


ابن‌خیران ۳۷۳ 


الملتسس, مادرید, ۱۸۸۴ م؛ کتانی, عبدالکربم پن قعلب. فهرس الفهارس, ناس, ۱۳۴۶ 
ق۱۹۲۷ ؛ کردرا مقدمه بر فهرسة, (نگ: ابن خیر در همین مآخذ)؛ بخلرف, محمد بن 
محمد, شجرة الثرر الزكية, پپروت, ۱۳۴۹ ق/ ۱۹۳۰ م. 


محمد نهدی بوّذن جامی 


ان خیران. ابرعلی, حسین‌بن صالح (د ۳۲۰ ق/۳۲٩م)؛‏ فقیه 
شافعی. برخی درگذشت او را ۳۱۰ ق نوشته‌اند (خطیب, ۵۳/۸). با 
اینکه وی یکی از بزرگ‌ترین امامان مذهب شافعی و بعد از ابن سنريچ, 
شیخ شافعیان بغداد بوده (ذهبی, العبره ۱۰/۲؛ سبکی, ۲۷۱/۳ از 
زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. آنجه سبکی (۲۳۰/۳) از 
اپراسحاق مروزی نقل کرده, بیانگر آن است که او از نظر علمی همتای 
دو فقیه معاصرش ابن سریج و اصطخری نبرده است, همو (۲۰۲/۳) 
ابن‌خیران و نیز دو فقیه مذکور را در کلام کم اطلاع دانسته است, 

المقتدر بالله در ۳۱۰ ق | ۹۲۲م از وی خواست تا ملصب قضای 
بغداد را پپذیرده اما به رغم فشارها و سختگیری‌های او آن را نبذیرفت 
و وزیر المفتدر ظاهرأ حامدین عباس و به گفت برخی علی‌بن عیسی یا 
ابن‌فرات (این‌اثیر, ۱۱۰/۸ - ٩۱۳؛‏ خطیب ۵۴/۸؛ اسنوی, ۴۶۳/۱) 
مأمورانی گماشت تا او را در خانه‌اش زندانی کردند (خطیب, همانجا؛ 
ابن‌جوزی, ۲۴۵/۶؛ ذهبی, سیر ,)۵٩/۱۵‏ در اين مات که بیش از ۱۰ 
روز به طول انجامید, وی چندان تحت فشار بود که حتی آب آشامیدنی 
خود را از هسایگان می‌گرفت. چون خبر اين واقعه به گزش وزیر 
یگ دستور داد او را آزاد. کنند و گفت؛ خواستیم تا بدانیم که آیا 
درمملکت‌مردی‌ست که قضای قاضیان شرق و غرب به ار پیشنهاد 
شود و او آن را نپذیرد (ابن جوزی, همانجا). در مدتی که ابن‌خیزان در 
خانه‌اش زندانی.بوده مردم فرزندان خود را بدانجا می‌بزدند تا این 
راقعه را از نزدیک دیده, برای آیندگان بازگو کنند. (ذهبی, سیر, 
همانجا). ار همواره اپن‌سریج را به سبب پذیرفتن منصب قضارت 
سرزنش می کرد, زیرا پیش از او قبول این مقام از طرفب شافعی مذهبان 
بغداد سابقه نداشته است (ابواسحاق شیرازی, :)۱۱٩‏ 

وی در ند شافعی فتارای ویژه‌ای داشت که عقيده او در جایز 
دانستن شهادت مولی به نفع عبد مکانّب خود و دادن ز کات مالش به او 
(عبادی. ۶۷) و وجوب اذان جمعه (ابن قاضی شهبه, ۲۹/۱) از آن 
جمله است (فس: سبکی؛ ۲۷۴/۳). رافعی و ابوالحسن‌بن خیران 
صاحب اللطیف: بسیاری از آرای وی را در مسائل مختلف فقهی در 
تصانیف خود آورده‌اند. (اسنوی, ۴۷۰/۱ اما در هیچ "یک از منابع 
سختی از آار علمی او به میان نیامده است, مشایخ و شاگردان او نیز به 
درستی دانسته نیست (ذهبی, سیر همانجا), 

مأخذ: ابن‌اتیر, الکابل؛ ابن جوزی, عبدالررحمن‌پن علی, المنتظم: حید رآباد دکن, ۱۳۵۷ 

ق: ابن‌قاضی شهبه: ابریکرین احمد, طبقات الافعية, به. کرشش حافظظ عبدالعلیم‌خان: 

حیدرآباد دکن, 2۱۹۷۸؛ ابر اسحاق شیر ازی, ابراهیم‌پن علی, طبقات الفقها»,به کرشش 

خلیل میس پیرزت, دارالقلم؛ اسنوی. عبدالرحیم‌بن حسن, طبفات الشافعية, به کرش 

عبدالله جبرری, پفداد, ۱۳۹۰ ق؛ خطیب بفدادی, احمدین غلی: تازیغ بقداد, قاهره 

۹ ق؛ ذهبی, محمدین احمد, سیراعلاماللبلاه, به کرششس شعیب ارنورط و دیگران؛ 


۴۳۷ آبن‌خیرون 


پیررت. ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴م؛ همو, العبر. به کوشش محمد سعیدین پسپرنی زغلرل, 
یروت ۱۹۸۵م؛ سیکی, عبدألوهاب‌بن علی. طیقات الشاعية الکبری, به کوشش محمد 
الحلر ر محبرد بحمد طناحی, قاهره, ۱۹۶۴م؛ عبّادی, محمدین احمد, طبقات الفقهاه 
اشانعية. په کونش گرستاوینستام. لیدن, ۱۹۶۲م. 

عنایت‌الله ناتسی نزاد 


ابن‌خیر ون ابومتصور محمدین عبدالملک‌بن حسن‌بن ابراهیم 
عطار (رجب ۴۵۴ - ۱۶ رجب ۵۳٩۹‏ ق/ ژوئيه ۱۰۶۲ - ۱۲ ژانویة 
۵ م), مقری و محدث شافعی بغداد. از جز ئیات زندگی او اطلاعی 
نداریم, ولی ظاهرا در بغداد سکنی داشته است. خاندان وی‌یک خاندان 
شناخته شده بغدادی است. جنانکه پدرش عبدالملک, عمویش احمد. 
پرادرش خیررن و پرادرزاده اش مبارک همه از رجال حدیث و قرائت 
بوده‌اند (نک: این ماکرلا, ۱۲۰۴/۳ ابن نقطه, ۰۳۱۱ ۳۱۲). ابن خیررن 
در بغداد درگذشت (ذهبی, سیر, ,)٩۵/۲۰‏ 

اهتمام او به علم قرانت بوده (نک: همانجا) و این علم را از مشایخ 
سالخورد؛ بغداد جون جد مادریش ابوالپر کات عبدالملک. بن احمد, 
عمریش ابوالفضل. احمدین حسن و عبدالسید پن عتاب فرا گرفته 
است (ذهبی, معرفة» ۳۹۹/۱). از راویان او در قرائت می‌توان ابوالیمن 
زید بن حسن کندی؛ یحیی بن حسین اوانی و ابو محمد خسن بن عبیده 
را نام پرد (نک: ذهبی, همانجا؛ همو, سیر, ۹۵/۲۰! قس: اپن.جزری, 
تحبیر, ۰۲۴ ۳۴): ابن خیرون دو اثر با نامهای المفتاح و الموضح در 
قرائات دهگانه تألیف کرده که در حال حاضر نسخه‌ای از آنها شناخته 
نیست, ولی عمد؛ٌ مطالب آنها در النشر ابن جزری منعکس شده است 
(نک: ذهبی, سین» ٩۳/۲۰‏ ابن جزری, نشر, ۱۱۰۹۰۸۶/۱ جم). با توجه 
به اسنادی که ابن جزری ارائه کرده است می‌توان نتیجه گر فت.گرجه 
ابن خیررن بغدادی بوده: ولی آثار او توسط شاگردش ابرالیمن کندی 
به شام و از آنجا په وسیلة ابن فارس به مصر انتقال یافته است (نگ: ابن 
جزری, تحبیر, همانجا؛ همو نشر, ۸۶/۱؛ قس: همو, غایة,۲۹۷/۱). 

آبن خیرون بجز قرانت در حدیث نیز دستی داشته و افرادی چون 
سمعانی, ابن جوزی (:۱۱۵/۱) و ابن نقطه (ص ۳۱۲) او را ترئیق 
کرده‌اند. (ذهبی, همان: ۹۵/۲۰). از مشایخ او در حدیث می‌توان از 
ابوبکر احمدین علی خطیب بغدادی, اپوالغنائم عبدالصمد پن علی بن 
مأبون, اپومحمد عبدالله بن محمد صریفینی بن هزار مرد و ابوجعفر 
محبدین احمد بن سلمه (اپن چوژی, ابن نقطه. همانجاها؛ ذهبی, 
همان, ۳/۲۰٩).و‏ از راویان او در این فن از ابن: عساکز دمشقی, 
ایوموسی مدینی, ابن جوزی و سمعانی (همانجاها) نام برد. وی به 
استماع برخی از کتب سلف پرداخته (یه عنوان نموئه انساب ریش 
زبیز بن بکار و تاریخ بغداد, نکد ذهبی, همانجا), ولی اشاره‌ای مینی بر 
تألیف ابن خیرزن دز حدیشا: نشده اشت: ابن خیّرون نظراتی در جرح 
ر تعدیل رجال حدیث داشته که مورد توجه و استفاده مولفان بعد أز وی 
قرار گرفته است (مثلاً نکن ابن خلکان, ۱۹۲/۶: ذهبی, سیرء ۳۷۳/۱۸, 
۹ 


ماخذ: ابن چزری, بحمدین محمد, تحبیر اللیسیر, پیررت, دار الکتب العلیة؛ همو, غایة 
الشهاية, به کوشش گ. بر گشتر سر قاهره, ۱۳۵۱ ق/ ۱۹۳۲ م: همو, الشر, به کوشش 
علی محمد الضباع, قاهره, کتایخانة مصطفی محمد؛ ابن جرزی, عبدالرحمن, المنتفلم, 
حیدر آباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛! این خلکان, رفیات؛ ابن ماکولاء علی بن هبة الله, الاکمال, 
حیدرآباد دکن, ۱۳٩۲‏ ق/ ۱۹۷۲ م؛ ابن نقطه, محمدبن عبدالتی, الاستدراک, نسخة 
عکسی موجود در کتابخان؛ مرکز؛ ذهبی, محمد بن احمد, سیر اعلام الثبلاة, به کرششی 
شمیپ ارنووط و دیگران, بیررت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ همي معرفة القراه الکبار, به 
کرشش محمد سید جادالحق, قاهره, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م 

بخشی عارم قرآنی و حدیث 


این خیره. ابوالقاسم محمدین ابراهیم مواعینی (د ۵۶۴ ق | 
۹ شاعر, ادیپ و کاتب دوره موحدی, او را به سیب حرثهً 
پدرش مواعینی (فروشنده. ابزارخانه) با ابن‌المواعینی. خوانده‌اند 
(ابن‌اباز. ۵۱۵/۲؛ مراکشی,. ۸۱/۶). اما صفدی (۳۵۱/۱) ابن 
مراعینی, و حاجی خلیفه )٩۳۹/۱(‏ ابن مداعینی نوشته‌اند که احتبالا 
تصحیف کلم مواعینی است. این حبیش نیز او را عبدالر حمن خوانده 
که ابن‌اباز (همانجا) آن را خطا دانسته است. اطلاعات ما دربار؛ 
زندگی وی اندک, و محدرد به گزارش مختصنری است که ابن‌ابار و 
مراکشی (همانجاها) دادهاند و منابع دیگر تنها با اضافه کردن ابیاتی از 
اشعار ار همان اطلاعات را تکرار کرده‌اند. سبال تولد او مشبخص 
نیست, اما در قرطبه زاده ثبد و در اشبیلیه سکنی گزید و در آنجا نزد 
استادان بنامی چون شنریح و یونس‌بن مفیث, ابوعبدالله حفید مکی, ابن 
ابی‌خصال, احمدین محمدین بقی, ابن‌العربی و ابربکربن عبدالعزیز به 
شاگردی پرداخت و مدتی دراز را در ملاژمت این استادان سپری کرد تا 
اینکه خود به مرح استادی رسید (ابن‌اباره مراکشی, همانجاها). 

مخلوف (ص ۱۵۱) وی را در شیمار فقهای طبقهٌ دوازدهم مذهب 
مالکی قرار داده است. ابن‌خیره دارای خطی خوش بود و در آغاز بد 
شیوه استاد خویش ابوبکربن خیر می‌نوشت. اما پس از چندی از روش 
استاد. عدول کرد و شیوه زیباتری, را بای نهاد (مراکشی, همانجا؛ 
ابن‌خطیب, ۳۳۸/۲). پرخی او را از کاتبان دوره مرابطون دانسته‌اند 
(باللسیا, ۱۶۵). که .محل تردید است. او به دعرت ابوسعیدبن 
عبدالمومن والی غرناطه به شرناطه زفت و حدود دو سال در خدمت او 
به سر برد (ابن‌خطیب, همانجا). پس از آن برای عهده‌دار شدن کتابت 
ابرحفص عمرین عبدالمومن فرماثروای اشبیلیه پدانجا. روی آورد و 
به سبب قرابتی که میان این دو به وجود آمد, صاحب مقامی شد و ثروت 
فراوانی گرد آررد (مراکشی, ابن‌خطیب, همانجاها)؛ سپس به مراکش 
سثر. گرد و سرانجام در همانجا در گذشت (مراکشی, همانجا), 

چند قطعه از اشعار ار (مجموعاٌ ۱۷ بیت) را ابن‌سمید (۲۴۲/۱), 
صندی, (همانجا) و مقری (۳۲۶/۳) به نقل از سمط, الجمان ابن امام 
ذکز کرده‌اند که یکی از آنها در مدح ابوحقص‌بن "غبذالفوفن و دیگری 
در مدخ زییرین عم است. پالشیا (همانجا) او را دز شمار 
ژجل‌سرایان قرطبه دانسته است. این‌سعید (همانجا) قطه‌ای از نثر 


مسجم او را نیز آورده است. 


مهم‌ترین اثر ابن‌خیره که ابن‌خطیب (همانجا) آن را بی‌نظیر 
خوانده. کتابی است با عنوان ریحان الالباب و ریعان الشباب فی 
مراتب الاداپ. این کتاپ که مجموعه‌ای در فنون مختلف ادب است: 
در ۷ سرتبه» (که هر مرتبه خود به من کتابی است) تألیف و هر مرتبه 
آن نیز به چندین باب و فصل در زمینه‌های گوناگون شعر و ادب تقسیم 
شده انست (عباس, تازیخ النقد, ۵۱۳). صفدی (همانجا) ضمن ستایش 
از اين کتاب گفته است که آن را در در مجلد بزرگ در اختیار داشته 
است. ابن‌خیره در مرتبا جهارم این کتاب که به. فصاحت و بلاغت 
اختصاص دارد و در آن تأثیر پذیرفتن بسیار او از مولفان شرقی چون 
جاحظ در البیان و التبیین ر نیز ابن‌معتز آشکار است. به نقد و بررسی 
جنیه‌های. گوناگون بیان ادبی. و شرح آراي خود پرداخته و شرایط 
فصاحت و بلاغت را به تفصیل ذکر کرده است, او کلام را چون فنون 
دیگر شامل پنج رکن یعلی: موضوع, صانم» صورت, آلت و غرض 
دانسته و پس از آن به بحثهایی چون عیوب کلام و اقسام شعر پرداخته 
است, وی همجنین در بیرری از قاعده «اطیب الشعر | کذبه» تردید روا 
داشته و عبارت «در اکثر موارد» را بدان آفزوده است, در همین مبحث 
به تفارت میان شعر و خطابه نیز پرداخته و رعایت اختضار در کلام و 
نیز مطابقت با واقغ را از شرایط خطابه دانسته است. ابن‌خیره تفارت 
میان شاعران را (از لحاظ سهولت و پیجیدگی شعرشان) امری طبیعی 
دانسته. اما از اینکه شعر شاعری واحد. گاه آسان و گاه پیجیده و 
غامض باشد اظهار شگفتی کرده است. وی شعر ابونواس و این رومی 
(ه م م) را برتر از دیگر شاعران می‌دانسته است (عباس, همان, ۵۱۳ - 
۱ از این کتاب جندین نسخه" موجود است: دانشگاه لیدن 
(ورهووه؛ ۷1/282). موزه بریتانها (الیس» 11/191), کتابخان انجمن 
سلطنتی تاریخ مادرید (پالشنیا, ۱۷۸) و نیز یک جزء آن در کتابخانا 
فاتح استانبول به شماز؛ ۳۹۰۹ (عباس, حاشیة نفح الطیب, ۴۲۶۱۳) 
نگهداری می‌شود. 
بخشی از این کتاب که به تاریخ بنی‌عباد اختصاص دارد؛ توسط 
درزی در جلد دوم «تاریخ عبادیان » که در ۶ به جاپ رسیده آمده 
است. نیز گزیدههایی از آن بان رجمة فراننوی توسط سانگینتی (۱۸۵۳ع) 
در مچلةٌ آسیایی »: شری پنجم, جلد اول, منتشر گردیده است (نک: 
الیس» همانجا). نوشته‌های دیگری نیز به او منسوب است که اکنون 
اثری از آنها در دست نیست. مائتذ الوشاح الفصّل" و کتاب الامثال 
(ابی‌ابا: همانجا). تزاکشی (هنانجا) گفته است که او کتاب دیگری 
نیز در ادب نوشته بوده که در آن از شیوه عمربن عبدالبر در بهجة 
المجالس بیروی کزده است: 
ماخ" اپناپاز: محمدین عبدالله, التکملة لکتاب الصلة: به کرنشن عزت عطار حسینی؛ 
قاهرد, ۱۳۷۵ ۱۹۵۶7م؛ ای خطیب,. محمذبن عبدالله. الاحاطة: به. کوششن محمد 
عیدالله عنان, قاهره: ۱۳۹۴ ت | ۱۹۷۴: این سعید, علي‌بن موسی المفرب, به گوششس 
شرقی ضیف, قاهره, ۱۹۵۵؛ پالسیا, آنخل گرنزالس, ناریخ الفکر آلاندلسی, ترجمً 
حنین مونس, قاهره, ۱۹۵۵: حاجی خی عشف؛صندی, خلیل‌ین آییک, الوافی 
الزمیات: به کرش هلنوت ریتز, بپروت, ۱۳۸۱ ق ۱ ۱۹۶۲م: عباس. احسان, ریخ 


این‌دب ۴۳۷۵ 


النتد الادبی عندالعرب, بیروت. ۱۴۰۶ ق | ۱۰۱۹۸۶ همر, حاشیه بر نفم‌الطیپ, (نک 

مقری در همین مَخذ)؛ مخلوف محمدبن محمد, شجرة اللور الزکیة, بیروت, ۱۳۵۰ ق؛ 

مراکشی». محمدین مجبده الذیل ر التکملة: به کوشش احسان عباس, پیروت, ۱۱۷۳م؛ 

مقری, آحمدین محمد؛ لفح الطلیب, به کوخش احسان عبابس, پیروت, ۱۳۸۸ ق 1۸۱۹۴۸۱ 

نیز؛ 

,مدمآ ,عی۸ تاعتاخبظ عط دز عاممظ عاامنه له عننومامامب .۵.0۵ عنااظ 
۱۱ 


مریم صادقی 


این دب . ابرالرلید عیسی بن یزید ی مدنی (د ۱۷۱ ق/ 
۷ راری, محدت. آگاه به ایام عرب و ندیم دو خلیفهٌ عباسی. 
سععانی سلسله تسب کامل ار را که به بکر پن دأب می‌رسد (۲۶۷/۵) 
ذکر کرده است. از روزگار کودکی و جوانی او آگاهی جندانی در دست 
نیست. وی از اعراب حجاز بود. ظاهرا پیش از ۱۴۰ /۷۵۷م در مدینه 
از صالح بن کیسان (د ۱۴۰ ق) و احتمالا در همان سالهاء از هشام بن 
عروة حدیث شنیده است (خطیب پغدادی, ۱۴۸/۱۱؛ نک: ابن خلکان؛ 
۶ سپس به. بغداد.رفت و در آنجا اقامت. گزید (خطیب 
بغدادی, همانجا). ررایاتی که از از نقل شده, نشان می‌دهد که از عمر 
ابن‌ابی حفص (نک: بخاری, ۲(۳)/ ۴۰۲), داررد بن حصین (بلاذری: 
۵ ابرمعبد اسلمی (طبزی, ۲۱۳/۴) و شاید یزیدبن رومان و ابن ابی 
ذلب (ابن حماد, )۳٩۱/۳‏ و دیگران حدیث شنیده است. به گفتذ ابن 
حماد (همانجا) احادیث ابن ابی ذئب و یزیدین رومان تنها به روایت 
ابن دأب حفظ. شده است. ابن حجر صفوان بن سلیم را نیز از مشایخ 
حدیث ار معرفی. کرده است (۱۵۳/۹), افزون بر اين, خاندانِ وی و از 
جمله پدرش یزید و عمویش حذيفة بن دأب و برادرش بخیی از اخباز 
عرب آگاهی تمام داشته‌اند (جاحظ. البیان:. ۲۵۸/۱؛ ابن. قتیبقه 
المعارف, ۵۳۸؛ اپن ندیم, ۱۰۳). بثابراین؛ احتمال می‌رود که وی 
نخست نزد پدر آموزش دیده باشد, اما.خود وی به زودی به دانش 
فراران و خوش سخنی شهرت یافت: به گونه‌ای که خاندان ابن دأب به 
او شناخته شد (نک: جاحظ, همانجا). جاحظ (همان, ۵۹/۱) ار را از 
خطیبان و شاعران دائستة و کلام ار را ستوده است و از آنجا. که 
ابوحیان (۴۰۳/)۲(۲) او را معلم خوانده, شاید جندی در مدیثه و پیش 
از سفر به بنداد به تدریس هم اشتغال ورزیده باشد: گروهی از 
دانشمندان نیز از وی روایت ادب کرده‌اند که از مشهورترین آنان: ابن 
سنلام جمحی است (صص ۱۸, ۰۴۵ ۶۶, ۷۵؛ خطیِبٍ بغدادی, همانجا) 
و دیگری قخذمی (ابوحبان: ۳۴۷/)۲(۲): نخستین بار که در منابع.از 
حضور این دأب در دازالخلاقه سخن رفته است, سال ۱۶۹ ق/ 2۷۸۵ 
است. در این هنگام مهدی عباسی از عامل مدینه خواست. گروهی را که 
به دزی بودن متهم بودند: نزد او فرستد. ری جهار تن از جمله اب 
داب و عبداللة بن اپی عبیده: نراد؛ عمار یاس را به دازالخلافه فزشنتاد, 
اما ایشان: در اثر اعتراض نواده عمار آزاد شدند (طبری, ۱۷۸/۸), 
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ولی ظاهراً اين تنها سفر وی به بغداد نبوده أست.چه, می‌دانيم که وی 
یک بار با بثتار (مة ۱۶۷ /۷۸۳م), ملاقات کرده است و احتمالاً این 
دیدار در بغداد بوده است (مرزبانی, الموشع, ۱۰۵): جگونگی پیوستن 
اپن دأب به دربار خلیفة مهدی بر ما روشن نیست. در هر حال این امر, 
با توجه به اتهام قدری بودن و نیز تشیع وی (نک: ادامة مقاله) شگفتآور 
می‌نماید. گزارشهایی که دربارة حضور وی در دربار برجای مانده 
است. نیز بیشتر به روزگار خلافت هادی مربوط می‌گردد (طبری, 
۸ تنها سخنی که دربارهةٌ حضور وی در دربار مهدی بر جای 
مانده آنست که به گفته مرزبانی (نورالقبس, ۳۱۰) مهدی کنیزی به وی 
بخشیده است. وی به سبب شیرینی گفتار و سخنهانی و آداب‌دانی و نیز 
حاضر جرابی ر چیره‌دستی دریافتن اشعار و شواهد مناسب 
حال (دانشنامه) و با وجود کبر و غرور بسیار (یاقوت, 
۱۵۵-۵) نزد هادی دارای پایگاهی ریژه گشت. به گونه‌ای که 
خلیفه در کناز او هیچ گاه احساس دلتنگی نمی‌کرد (مثلا؛ طبری: 
همانجا). وی تنها کسی بود که می‌توانست در کنار خلیفه بر پشتی تکیه 
زند (هبانجا؛ مسعودی, ۲۶۴-۲۶۳/۶؛ ابوحیان, ۳۳۳/۳) و نیز هنگام 
خشم خلیفه که دیگران را پارای سخن گفتن نبود, وی می‌توانست 
خلیفه را آرام سازد. چنانکه یک بار با ذکر حدیثی بجا خشم او را فرو 
نشاند و وی را شادمان ساخت و ۵۰ هزار درهم و ۵۰ دست لباس 
پاداش گرفت (پاقوت, ۱۶۴-۱۶۲/۱۵). از پاداش دیگر ری به مبلغ ۳۰ 
" هزار دینار نیز یاد شده است (طبری, همانجا). همچنین گزارشی از 
یکی از سفرهای وی با امیران عباسی به شام در دست است (حصری, 
۴ پیداست که ندیمی این چنین مقرب درگاه, می‌توانست نفوذ 
بسیاری بر خلیفه: داشته باشند. 
مسعودي (۲۷۶-۲۷۰/۶) گفت‌و گوی بسیار بلندی را که نیمه شبان 
دربارهٌ بنی امیه و مقتولان بنی عباس و نیز مصر نیل, نوبه, بصره و 
کرفه میان خلیفه و ابن دأب گذشته, نقل می‌کند و سپس, از بیم اطناب و 
در گذشتن از.حد کتاب, از ذکر حکایات دیگری که دربار؛ هادی و ابن 
دأب. می‌شناخته, چشم می‌پرشد (همز, ۲۷۷/۶). آنجه مسعودی نقل 
کرده بی‌گبان یکی از زیباترین صجله‌جایی است که آهمیت و نقش ندیم 
مخصوص خليفة, عباسی را باز می‌نماید: ابن داب می‌بایست در همه 
احوال آماد؛ٌ حضور یافتن باشد. ارست که در هم ساعات شب و روز 
باید مونس تنهایی‌های, خلیفه گردد و خشمها. غصه‌هاء دل نگرانیهااو 
حتی. عشقهای او را آرام بخشد. وی باید در تاريخ, جغرافیاه اخبار 
عزب او عجم ز نیز در شعر و موسیقی و به خصوص در تاریخچة سلسلة 
عباسی, دانشی, فراگیر و قاطع داشته باشد, زیرا «ندانستن» بر ندیم 
خاضص. جرام است؛ در اين باب این داپ به راستی مردی شایسته بود, 
در قصه‌گزیی و.افسانه‌پردازی و ررایت اخبار .و. احادیث, چنان 
زبردست و خوش سخن و مجل سآرا بود که نویسنده سخت‌گیری چون 
جاخظ را نیز به اعجاب وا داشته است (نکه لتاج, ۱۱۷-۱۱۶). آنچه 
فقای دای را فن‌ هام لیس کال زفتیفی سمانا مرشیتودان و 


خوش‌آرازی بود. او خود به اين هنر می‌بالید و آن را نخستین هنر 
خویش به شمار می‌آررد (ابن شاکر, ۱۲۴۹/۶ نیز نک: آپن عبدربه, 
۶ به گفتذ اين شاکر (همانجا) ابراهیم رقیق ترانه‌هایی از آو رادر 
کتاب اغانی ثبت کرده است. برخی از هم‌روز گاران و مترجمان احزال 
او در درستی روایات او تردید کرده و اقرال او را مخدرش دانسته‌اند, 
جنانکه بخاری (۴۰۲/)۳(۳) ضنمن اشاره به حدینی طولانی درباره 
پیامبر (ص) به روایت ابن دأب او را «منگر الحدیث» خوانده است 
(ثیز نک: ابن حماد.. ۳۹۱/۳: خطیب بغدادی, ۱۴۹/۱۱) و ابن حماد 
(همانجا) گفته است احادیث ناپذیر فتتی ار بیش از احادیث پذیرفتلی 
ارست. این مناذر در در بیت هجایی که در حق وی سروده. پيشنهاد 
کرده که از او روایت نکنند (ابن قتیبه, عبون, ۱۱۳۹/۲ ابوالفرج, 
۷ خطیب پغدادی, ۱۵۲/۱۱). اصمعی نیز وی را به دستکاری و 
جعل اشعار متهم ساخته و گفته. است وی در مدیله از خویش شمر و 
افسانه می‌سازد و به سبب سخنان نادرستی که به عرب نسبت داده, 
روایات وی بی‌ارزش است (ابرطیب, ٩۹؛‏ یاقوت, ۱۶۴/۱۵). در 
درستی تمامی اين گفته‌ها باید اندکی تردید کرد, جه ممکن است 
ارجمندی مقام ابن دأب در دربار عباسیان حسادت گروهی را 
برانگیخته باشد. اين احتمال دربار؛ اصمعی ر استادش خلف اجمر و 
نیز مصعب بن عبدالله زبیری فزون‌تر است, چه آنان نظرات تندی 
دربار؛ او اظهار کرده‌اند (نک: پاقوت, ۱۱۶۵-۱۶۴۰۱۶۲-۱۶۱/۱۵ نیز 
پستانی ف, ۵۱/۳؛ 1۶), حتی خلف احمر در جریان بحثی لغوی به 
کنایه گفته است که گویا ابن دأب طمع به خلافت بسته است که چنین 
خطاهایی را در شعر برای خود جایز می‌شمارد (ابوطیب. ۱۰۰؛ 
ابوالثرج, ۱۵۸/۵؛ یاقوت, ۱۶۵/۱۵), طرفه آنکه خود خلف احمر نیز 
به جعل شعر متهم بوده است (ابوطیب, ۴۷). برخی این دأب را شیعی 
مذهب دانسته و گفته‌اند اخباری در حقائیت بنی هاشم وضع (جعل) 
کرده است (نک: یاقوت, ۱۶۲/۱۵). به هر حال, اگر درپارهة جعل اخبار 
توسط او دلیلی نداریم, در عوض به چند قرینه می‌توان تشیع او را تأیید 
کرد. مثلا از وی روایتی طولانی در بار؛ فضایل علی بن ابی طالب (ع) 
نقل شده است (مجلسی, ۱۱۶-۹۷/۴۰) و قمی (۲۸۲/۱) این حدیث و 
نیز شیوه بیان آن را دلیلی بر تشیع وی دانسته است. 

این دأب همزمان با آغاز خلافت هارون‌الرشيد - ظاهراٌ در 
میان‌سالی -- درگذشت (یاقوت, ۱۵۲/۱۵), فرزندان وی در بصره 
اقامت گزیدند و ظاهراً نا یک سده بعد همزمان با این قتیبه هنوز 
شبهرتی داشبند (نک: ابن قتیبه, المعارف, ۵۳۷! نیز: ابن ندیم, همانجا), 
جاحظ (البیان, ۲۵۸/۱) ابن دأب را صاحب خطب و رسایل نیکو 
دانسته و.ابن ندیم (ص ۳۶۵) او را از جملة گردآورندگان اخبار عشاق 
چاهلیت ز صدر اسلام دانسته است. احتمالا ری برای.گزدآزری همین 
اخبار په گفت؛ خود از همه تیزه‌های بنی عامر درباره مجنزن برش و جو 
کرد, اما کسی را نیافت که مجنون را بشناسد (مرزبانی, ورالقّیس, 
۱ در هر حال. آمروز کتابی شامل روایات او در دست یست. 


مأخذ: اپن حجر عستلانی, احمدین علی, تهذیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۶ ق؛ ابن 
حماد؛عقیلی, محمدین عمرو, کتاب الضعفاء الکبیر: به کرشش عبدالمعطی امین قلعجی: 
بیررت. ۱۹۸۴؛ این خلکان, ویات؛ ابن سلام جمحی, محمد, طبقات الشعراه: بیروت. 
۸۶+ ان شاکر کنبی, محمد, عیرن التواریخ, نسخذٌ خی کنابخانة احمد ثالث (شم 
۲) )این عبدربه, احمدین محمد, العقد الفرید, به کرشش احمد امین و دیگران. 
بیررت. ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲م؛ این قتیبه, عبدالله بن‌سلم, عیون الخبار بیررت, ۱۳۴۳ قا 
۵( همو, المعارف, په‌کوششی تروت عکائه, قاهره, ۱۹۶4م؛ این ندیم, الفهرست؛ 
ابرحیان توحیدی, علی بن محمد, البصائر و الاخایره په کوشش ابراهیم کیلالی؛ دمشق, 
مکتبة اطلس؛ ابوطیب لفری, عبدالراحدین علی, مراب النحویین, به. گوششس محمد 
ابرالفضل ابراهيم, قاهره, ۱۹۵۵؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, برلاق, ۱۲۸۵ ق؛ 
پخاری, اسماعیل بن ابراهیم, التاريغ الکبیر: به گوشش اپرالوفاه, انفائی, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۷۸ق؛ بستانی ف: بلاثری, احمدین یحیی, انساب الاشراف, بفداده ۸۱۹۳۶؛ 
جاحظ, عمرربن بحر, البیان والتبیین, به گرشش حسن سندوبی, ناهره, ۱۳۵۱ ق/ 
۲ همر, التاج: به. کوششی. اسمد زکی پاشا, قاهره,:۱۳۲۲ ق/ ۱۴٩۱م۹.حصری‏ 
تیررانی, ابراهیم بن علی, زهرالاأداب, به کرشش زکی مبارک, قاهره, ۱۹۵۴م! خطیب 
بغدادی, احدین علی, تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ دانشنانه؛ سمعالی؛ عبدالگریم بن 
محمد, الانساپ, به کوشش عپدارحمن بن یحبی معلمی یمانی, حید رآبادکن, ۱۳۸۵ ق/ 
۶ طبری, تاریخ؛ به کرششی محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره: ۱۱۹۶۸-۱۹۴۶۰ قمی, 
عباس, الکنی والالتاب؛ تهران, ۱۳٩۷‏ ق؛ مجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, قم, ۱۳۹۲ 
ق؛ مرزبانی: محمدین عمران, النوشنم: به کرشش محب‌الدین خیب, تاهره, ۱۳۸۵ ق! 
همو, ورالقبس, به کرش رردلف زلهایم. ربسبادن, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴؛ مسعودی: علی 
ابن جسین, مروج الذهب, به کرشش باربیه دومنار, پاریس, ۱۱۸۷۱ باقوت, ادباا ثبز؛ 
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ابن‌داررست. ابوطالب‌تاج‌الدین‌بن‌دارست شیرازی, از وزرای 
سلجوقیان در ثیم لخست سدهٌ ۶اق / ۱۲م. از زندگی ری اطلاع 
پسیاری در دست لیست. پرخی او را از مردم شبانکاره دانسته‌اند 
(قمی: ۰۱ وی ابتدا وزیر اتابک بوزابه حکمران فارش بود 
(حسینی, ۱۱۸ قمی, ۰۱۳۸ ۱۳۶؛ رارندی, ۳۳۷؛ بنداری, ۲۵۵), 
سپس در پی جناح پندیهای دربپار به وزارت سلطان سلجوقی, 
غیاث‌الدین ابوالفتح مسعودین محمدین ملکشاه, گماشته شد تا مجری 
خواستهای امیران سه: گانه: امیر فخرالدین عبدالرحمن بن طغایرک 
حاکم ارّان و گنجه (رارندی؛ ۲۳۶), اتابک بوزابه و ابیر عباس والی 
ری (ابن اثیر, ۱۱۶/۱۱؛ بنداری, همانجا) باشد. با تدل عبدالرحمن بن 
طغایرک و امیر عبانی به فاصلاٌ یک ماه در ۵۴۱ ق/۱۱۴۷م و قدرت 
گرفتن جناح رقیب به رهبری امیر خاصبک بن بلنگری (راوندی, 
۹ بنداری, ۲۵۷ ۰ ۲۵۸؛ قمی: ۵ . ۱۴۷). سلطان که تاکلون به 
رغم آراده و تمایل خود از آنان تمکین می‌کرد (بنداری, ۲۵۴). تاج 
الدین را پس از یک دوره کوتاه ۶۰۵ ماهه از وزارت برکنار ساخت 
(رارندی, همانجا), ولی عزل وی پرخلاف سنت سلجوقیان با شکنجه 
و آزاز ز قتل توأم نگردید (بنداری: ۲۵۹), و سلطان‌همواره جانب وی 
نگه می‌داشت: جنانکه پنن از قتل امیرعباس در بغداد. از غارت خانة 
تاج الدین. جلوگیری کزد و تا هنگام حضور او در درباز از انتخاب 
جانشین برای او خودداری نمود (۲۵۹۰۲۵۸). سلطان, تاج الدین رابه 
فازس:باز گرداند تا با یادآوری سرنوشت امیرعباس و عبدالررحمن, 


این‌دارست ۳۷۷ 


اتابک بوزابه, مخدوم سابق خود را از حمله به سلطان سلجوقی باز 
دارد (همو. ۲۵۹: رارندی, همانجا؛ ظهیرالدین نیشابوری, 4۶۳ 
ابن دارست پار دیگز. دز دور سلطان ملکشاه محفدین محمود, 
هنگام اقامت وی در ساوه در ۵۴۹ ق / ۱۱۵۴م به وزارت فراخوانده 
شد که ظاهراً به سبب تأخر در رسیدن به دربار این امر به انجام نرسید 
(پنداری, ۲۹۴؛ قمی, ۱۷۱), او در این هنگام ۸۰ سال داشته است 
(قمی, همانجا). جنید شیرازی به وزارت او به روزگار حکومت اتاپک 
سنقربن مودرد (۵۴۳ - ۵۵۸ ق) اولین پادشاه از سلغریان فارس نیز 
اشاره می‌کند (صص ۲۵۶ - ۲۵۷ و حاشية مصحح: 
تاج الدین در دوران کوتاه وزارت خود به آبادانی و رونق مراکز 
علمی و دینی توچه نشان داد, جنانکه هنگام ورود به بغداد فرمان داد تا 
مدرسة تاچیّه را که دابی تاج الملک آبوالقنائم پن دارست وزیر بنام 
ملکشاه سلجوقی ساخته بود, از نو بسازند. و خانة خود رامرکز بحث و 
گفت‌وگوی پیشوایان دینی قرار داد (بنداری, ۲۵۶). مدرسهٌ تاجی با 
موقوفات بسیار, رباطی به نام رباط تاج الاین وزیر و مناره‌ای معروف 
به منار؛ تاجی همه در شیراز از آثار ارست (زرکوب شیرازی, ۷۰), 
برخی او را به کاردانی و کیاست ستوده‌اند (همو, ٩۶؛‏ پنداری, 
۶ ور جمعی او را مردی سفیه و بی‌تدبیر (عقیلی, ۱۲۵/۲ خواندمیر, 
۴ و «نیم مرده پیری «با» زعارتی به افراط در طبع» خوانده‌اند که 
شايستة مقام وزارت نبود و وظایف او را پرده‌دار وی». شرف‌الدین 
نوشروان و نایب او. مخلص الدین ساوی انجام می‌دادند (قمی, ۱۴۳, 
۴) اما از گفته‌های هر دو گروه جنین برمی‌آید که منش سیاسی او 
چه به انگیز؛ خیررخواهی و دوری از رنجاندن دیگران و بیم از عاقبت 
کار وزیران سلجوقی (بنداری, ۲۵۵). چه په سبب عدم کفایت و 
سالخوردگی, همراه پا وعی انفعال و بی تحرکی در عرص پرنشنج آن 
ررزگار بوده است. 
مأخل: ابن اثیر, الکامل؛ بنداری اصفهانی, فتح بن علی, تاریخ سلسلهٌ سلجوقی, ترجم 
محبدحین جليلي, تهران, ۱۳۵۶ ش: جنید شیرازی, ابوالقاسم, شدالازار,به کرشش 
محمد قزوینی و عباس اقبال, تهران ۱۳۲۸ ش؛ حسینی , علي بن ناصر, اخبار الدرلة 
السلجوفية: به کوشش محمداقبال, لاهور, ۱۹۳۳م؛ خواندمیر, غیاث‌الدین, دستور 
الرژراه, به کوشتی سعید" ثثیستی, نهران, ۱۳۱۷ شی؛ راوندی. محمدین علی: 
راحةالصدرر: به‌کوشش محند اقبال, لیدن, ۳۱٩۱م؛‏ زرکوپ شیرازی, احمدین ابی 
الخیر, شیرازنامه, به کرخش اسماعیل واعظ جوادی, نهران, ۱۳۵۰ ش؛ ظهیرالدین 
نیشابوری, سلجرقنامه, تهران, ۱۳۲۴ ش؛ عقیلی, حاجی بن نظام, آثار الوزراه, به 
کرششن بیرجلال آلذین حسیی ارمری, تهران, ۱۳۳۷ ش! قمی, نجم الاین؛ تاریخ 


الوزراء: به گرشش محمدتقی دانش پژوهه تهران, ۱۳۶۳ شن. 
افسائه منفرد 


ان دارنست: . اپوالفتح منصوربن اجمد (د ۴۶۷ ق/ ۱۰۷۵ م). 
ملقب بّه امین‌الدوله و مجدالوزراء» از وزیران القائم: بامراللد خلیفه 
عباسی, اپن دارست از وزیرزادگان فارس ر اسلاف.ثاج الملک 
اپرالغنانم وزیر سلجوقیان بود و به خاندان دارستیان که از جمله 
بزرگان شیراز بودند, تعلق داشت (منشی کرمالی, ۰۲۱ -:۲۳). وی در 


۴۷۸ اپن‌داعی 


آغاز کار و پیش از آنکه به وزارت خلیفه برسد, در شیراز خزانه‌دار 
ابوکالیجار مرزبان بن سلطان الدولا بویهی (حک ۴۱۵ - ۴۴۰ ق/ 
۴ + ۱۰۴۸ م) بوذ (ابناثیره ۱۱۳/۱۰ اب جوزی» یوسف» ۲۴۸) 
و در آنجا به داشتن صفات نیک و کمالات اخلاقی شهرت يافته بود. 
خط را نیز زیبا می‌نوشت (منشی کرمانی, ۲۲). صفات بسندیده و 
شهرت او به توانگری و همچنین نقار موجود میان ابوثرآب ائیری 
(حاجب الحجاب) وابومنصورین یوسف سبب شد که ابومنصور در 
۳ ق)/ ۱۰۶۱ م خلیفه را به‌تفویض وزارت به ابن دارست برانگیزد و 
تأکید کرد که ابن دارست پرای تصدی منصب رزارت نه تنها چیزی به 
عنوان اقطاع طلب نمی‌کند, بلکه اموالی نیز پیشکش می‌دارد (ابن اثیر 
همانجا؛ بنداری, ۲۴). اما ون اپن دارست په فرمان خلیفه از شیر از به 
بغداد فراخوانده شد. عمیدالملک کندری وزیر طغرل طی نامه‌ای 
ناخشنودی پادشاه سلجوقی را از وزارت ابن دارست به اطلاع خلیفه 
رساند. خلیفه به این بهانه که باز گرداندن ابن دارست از میان راه و 
نپذیرفتن او مفرون به مضلحت نیست, نظر طفرل را نپذیرفت 
(همانجا), ِ 

ابش دارست در ۸ ربیم الارل ۴۵۳ ق/۴ آوریل ۱۰۶۱ م از شیر از به 
بغداد وارد ثنذ و در نیمه ربیع الثانی همان سال به حضور خلیفه رفت و 
امور وزارت را برعهده گرفت (همانجا؛ ابن کثیر. ۸۶/۱۱) و نبز از 
خلیفه القاب امین‌الدوله و مجدالوژراه یافت (خواندمیر, ۸۳). همه 
مورخان اتفاق دارند که ابن دارست پس از وررد به بنداد به مقام 
رزارت خلیفه رسید اما سبط ابن‌جوزی (همانجا) می‌گوید که وی پس 
اژ آنکه دعوت خلیفه را پذیرفت و به بغداد رفت؛ در آنجا کاتب خلیفه 
گردید و خلعت گرفت. : 

ابن دارست در دورهٌ تصدی رزارت, درسامان دادن به اوضاع 
آشفته, به ویژه امور دیوانی, کوششها کرد و به توفیقهایی نیز دست 
یافت (ابن عمرانی, ۱۹۷). دز همان زمان طغرل سلجوقی وزیر خود 
عمیدالملک کندری را به خواستگاری دختر خلیفه په بفداد فرستاد. 
ابن دارست به استفبال او تا نهروان بیرون رفت (جمادی الثانی ۴۵۳ 
ق/ ژرئن ۱۰۶۱ ع). آنگاه آن دو به اتفاق به شهر دررآمدند اما در آنجا 
میان دو وزیر کدورتی پدید آمد (بنداری, ۲۲-۲۱؛ ابن جوزی یوسف, 
۰ بنابر نقل برخی از منابع - که چندان درست به نظر نمی رسد 
عمیدالملک پس از بازگشت بار دیگر از جانب طفرل نامه‌آی په خلیفه 
نوشت و عزل اين دارست را خواستار شد؛ «خلیفه اباانمود و بر مرتبت 
وزیر بیفزرد» (منشی کرمانی. ۲۲), ولی ابن دارست خود نگران شد و 
در ۴ ذیحج؛ ۴۵۴ ق/ ۰ دسامپر ۱۰۶۲ م از همه مقامات خود استعفا 
داد و به اهواز زفت و در همان شهز در ۱۱ شعبان ۴۶۷ ق/ ۲.آرریل 
۵ دزگذشت (همانجا: عقیلی,,۱۳۶؛ قس: بنداری::۲۴؛.ابن 
جوزی,. عبدالرحمن, ۱۲۹۷/۸" خواندمیره. ۰۸۳ -۸۴۰۰). ابن. اثیر 
(۱۰۱/۱۰) درگذشت ازارا در ۴۶۸ ق دانسته و آن را جزو حوادث این 
سال بیان داشته اشت, اینکه منشیی کرمانی (ص ۲۲) مدت وزارت او را 


دو سال و یک ماه ضبط کرده, درست نیست. 
گروهی از شاعران اين دارست را در دوران وزارت مورد ستایش 
قرار داده‌اند: از جمله ابوالحسن الخباز قصید؛ مفصنلی در هنگام 
انتصاپ اپن دارست به وزارت سرود و در آن او را بسیار ستود (ابن 
اثیر. ۱۴/۱۰). 
ماخذ: این ائیر, الکامل؛ ابن جوزی, عبدالرحمن, المنتظم: خیدرآباد ذکن, ۱۳۵۹ ق! 
۰ م! ابن جوژی؛ پرسف بن قزارغلی, مرة الزمان, به کرشی علی سویم, آنقره, 
۸ م! اپن عمرانی, مجمدین علی, الانپاء فی تاریخ الخلفاه؛ ُه کوشش فاسم 
الامرانی, لیدن, ۱۹۷۳ م! ان کثیر, اسماعیل بن عمر, البداية والشهاية, قاهره, ۱۳۵۱ - 
۵۸ ق؛ بنداری, فتح بن علی, تاریخ دولة آل سلجرق, بیروت, ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ م! 
خواندفیر, غیاث‌الدین, ذستورالوزراء. به کوشش سفید نفیسی, نهران, ۱۳۱۷ شی: 
عقیلی. سیف‌الذین, آثارالوزراه. به کوشثن میرجلال الدین حشینی ارمری, نهران, 
۷ تشن منشی کرمانی: ناصنزالذین: تسانم الاشتغاز من لطانم الاغباز با کرششن 


جلال الدین محدث ارمری, نهر ان, ۱۳۶۴ ش: سیدعلی آل دارد 


ین داعی._ابوعبدالله محمدین حسن بن قایسم بن حسن علوی 
لب به المهدی لدین الله (۳۰۴- ۳۵۹ ق / ٩۷۰-٩۱۶‏ +), دانشمند و 
فقیه. علوی که در زمان معزالدولة دیلمی شورش کرد و یک چند 
برگیلان و نوااحی اطراف آن تسلط یافت. وی در دیلم‌زاده شد و در 
جوانی زمانی که معزالدوله در اهواز بود. نزد وی شتافت (ابن عنبه, 
۴) و از آنجا برای کسب دانش به بفداد رفت. ابن عنبه گزارشس 
مفصلی از زندگی ار آررده که بیشتر مطالب آن در منابع دیگر نیست, با 
اینهمه, میان عمدة الطالب و منابع دیگر چندان مطالب مشترک می‌توان 
پافت که درستی .اطلاعات منحصر به فرد او را تأیید می‌کند, به گفته 
وی, اپن داعی چندی پس از پیوستن به معزالدوله و هنگامی که در 
بغداد بود, مخفیانه تن به مخالفت برداشت: گروهی از دیلمیان بغداد با 
ار هماهنگ شدند. معزالدوله پس از وقوف براین خبر, او را به زندان 
انکند و دیلمیان و کسان دیگر را که به او پیوسته بودند, دستگیر و 
گررهی را آراره و تبعید کرد. معزالدوله بعدها ابن داعی را به فارس 
نزد برادر خود عمادالدوله فرستاد و عمادالدوله: او را به ابوطالب 
توبندجانی سپرده, و وی اپن داعی را در قلعهٌ اکزسان زندانی کرد. پس 
از آنکه یک سال و دوماه در آن زندان به سر پرد, ابراهیم بن کاسک 
دیلمی به شفاعت از او پرداخت. عمادالدوله به این شرط حاضر به 
آزادی ار شد که اين داعی تغییر لباس داده: قبا پپوشد: آنگاه ابراهیم ار 
را با خود به کرمان برد. پس از جندی اپوعلی بن الیاس فرمانروای 
گرمان او را دستگیر کرده اما دز جنگی کهبوعلی با اراهيمکرد, ان 
داعی فرار کرد و به منوجان در مکران گریشت. در آنجا زیدیان به او 
پیزستند. جون .ابن معدان فرمائزوای آن ناحیه از این موضوع آگاه شده 
او:را دستگین کزداو به عمان فرستاد. ندر آنجا زیدیان عمان پنهانن با 
وی بیعت کردند. هنگامی که فرمانروای عمان از فعالیتهای: او با خبر 
شد, وی زا به بصزه تبعید کزد. دز بصره نیز گررهی از.گیلیان و دیلمیان 
به او پیوستند. ابویوسف, حاکم شهر, در آغاز او را زندانی کرد, آنگاه 


روستایی به ۵۰۰۰ درهم به اقطاعابن داعی داد. وی سالها در آن شهر 
زیست. سپس برای زیارت حج اجازه گرفت و به اهواز رفت و از 
طریق پغداد راه حجاز در پیش گرفت و در بازگشت بغداد را مقر خود 
قرار داد (همو ۴- ۸۵). دز این شهر فقه و کلام را نزد آبوالحسن 
کرخی و حسین بن علی بصری نیک فرا گرفت, چنانکه خود مجلس 
درس و فتوا پرپا داثست (ذهبی: ۱۱۵/۱۶: ابن عنبه: همانجا) 

این داعی در بغداد بار دیگر به معزالدوله پیورست و گویا درشمار 
سرداران سپاه او درآمد. به گفتة ابن اثیر در نبردی که میان معز الدوله و 
ترزون روی داد (۳۳۲ و ق ٩۴۴‏ م) معزالدوله شکست خورد و ۱۴ تن 
از سران لشکر او از جمله ابن داعی به اسارت توزرن درآمدند 
(۴۰۸۷۸ .-. ۴۰۹).. پس از.این, واقعه بایستن: ابوعبدالله از کارهای 
نظامی و سیاسی کنار رفته باشد, جه گفته‌اند که در ۳۴۸ ق ۹۵۹۱ م 
معزالدوله از او خواست که به خدمتش درآبد و نقابت علوبان بغداد را 
بپذیرد. ابن داعی در آغاز نپذیرفت, لیکن سنرانجام پافشاری معزالدو له 
سیب شد که بدین کار تن در دهد. معزالدوله در گرامی داشت ابن داعین 
مبالفه می‌کرد. هنگامی که پیمار شد از او خواست که برایش قرآن 
پخواند. و جون وی این کار را کرد؛ معزالدوله دست او را بوسید (ابن 
عنبه, ۸۵).. هفجنین قسمتی از سواد را که درآمد سالانه آن حدود 
۰ درهم بود: به. اقطاع او داد و وی در گرفتن این اقطاع این گونه 
توجیه کرد که حق علویان از بیت‌المال است (همانجا). 

اپن داعی همجنان در بغداد با احترام می‌زبست, تا اینکه به تدزیج 
گرره زیادی از علویان و نیز دیلمیان: با ار بیعت و زی را به شورشن 
تشویق: کردند, اما او از معزالدوله هراس داشت و تا زمانی که وی در 
بغداد برد. کار خود را آغاز نکرد و تا ۳۵۲ ق همجنان نزد معزالدوله 
مترّب بود. در اين سال به سفارش ابن داعی, این ابی الشوارب («ع) 
قاضی بی کفایت و رشوه‌خوار بغداد از کار بررکنار شد (همدانی, ۱۸۳ - 
۴ ) در ۳۵۳ ق معزالدو له به قصد نبرد با ابن حمدان به سوی موضل 
شتافت.. ابن داعی که در بن فرصت مناننب بود, روزی در نزد 
عرالدرله فرزند معزالدوله که در غیاب پدر, قانم‌مقام او بوده موضوعی 
را بهانه ساخت و پرخائن کنان با گروه اندکی از پاران خود از بغداد 
بیردن رفت ر خانواده خود را پرجای نهاد و در اواخر شوال ۳۵۳ ق 
راه دیلم در پیش گرفت و پس از چندی به هوسم (رودسر) زسید و در 
آنجا قیام را آشکار ساخت (مسکویة, ۲۰۷/۶؛ ابن أثیر:۵۵۵/۸؛ ذهبی, 
۶ ابن عنبه, ۸۶). در هوسم گروه زیادی" از دیلمیان به وی 
پیوستند و به عنوان امام با ار پیعت کردند. ابن داعی در آنجا زهد پيشه 
کرد و همواره لباسی از پشم سفید برتن داشت و.در سیله‌اش قرآنی 
کشرده آویخته بود: در این هنگام لقب «المهدی لدین الله القائم لحق 
الله» داشست. پس لشکر زیادی گرد آورد و آنگ کشودن نواحی 
اطزات کرد (همانجا مسکویه, ۲*۹[۶؛ ابن آثیز: ۵۷۴/۸). در این 
وقت که سپاهیانش به ۱۰۳۰۰۰ رسید, به نبرد ان ناصر علوی شتافت: 


ابن ناصنر از برابر او گریخت ابن داعی پس از آن یکی از فزماندهان 


آبن‌دانیال ۳۷۹ 


پزرگ وه ت (سکویه, همانجا). این حادئد 
در ۳۵۴ ق | ٩۶۵‏ 7 اتثاق افتاد. قیام ابن داعی به تدریج حوزة رسیعی 
را دربرگرفت, به گونه‌ای که به رکن آلدوله و معزالدوله نیز نامه نوشت 
و آنان را به اطاعت فراخراند. رکن الدوله اماست او را پذیرفت و از 


گیر را نیز از میان برداشت 


اينکه به وی پاری نکرده است؛ بوزش خواست (ذهبی. همانجا). 
ابن داعی در ۳۵۵ ق با ابن وشمگیر به مبارزه پرداخت و گروهی 
از پاران و سرداران او را به اسارت گرفت. اما به سبب شورشی که از 
سوی یکی از علویان به نام میر کابن ابوالفضل ثایر در گرفته بوده ناگزبر 
به بازگشت شد و آنگاه نامه‌ای به عراق فرستاد و مردم را به جهاد 
فراخواند (سکریه, ۲۱۶/۶؛ اپن اثیر. ۵۷۴/۸؛ مادلونگ, .)۱٩۱/۴‏ 
میرکا که از پیش با او ضدیت داشت, به دفع وی برخاست و هوسم را 
متصرف شد و ابوعبدالله را به اسارت گرفت و در قلعه‌ای به بند کشید, 
دیلمیان خشمگین شدند و حنبلیان آنجا نیز په حمایت آنان برخاستند, 
میر کا تاب مقارمت نیاورد وابوعبدالله را از پند رها کرد. این حادثه دز 
۸ ق / ۹۶۹ م اتفاق افتاد و متعاقب آن میر کا خواهر خود را به نکاح 
ابو عبدالله دراررد. از این حادثه حند ماه ذشت و این داعی در هوسم 
همجنان موقعیت. سابق. را بازیافت, تا اينکه در ۳۵۹ در همانجا 
در گذشت ی ای ی ی 
را سموم کند و ابن داعی براثر خوردن آن زهر در گذشت و در همان 
شهر به خاک سپرده شد (ابن عنبه, ۸۷: همدانی, ۱۸۹): 
ابن داعی دو پسر داشت به نامهای ابوالحسن علی و ابرالسین 
احمد, که احمد در حیات پدر در گذشت (اپن عنبه, همانجا), 
مأخذ: . اين اثبر, الکامل؛ اين عنبه, احمدین علی, عمدة الطالب, به کرشنشن محمد حسن 
آل الطالقانی, تجف, ۱۳۸۰۰ ق ,۱۹۶۱ م؛ ذهبی: محمدین احمد, سیر اعلام الثبلاه: به 
کرشنی شعیب ارنورط راکرم البوشی, بیررت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛مادلونگ, ویلفرد, 
«سلسله‌های کرچک نمال ایران», تاریخ اپران از اسلام تا سلاجقه, ترجمة حسن انوشد, 
تهران, ۱۳۶۳ شی؛ مسکریه, احمدین مجمد, تجارپ الاسم, به گوشش آمد روز, قاهرهر 
۰۱ م؛ همدانی: محمدین: ی سرا آلبرت برست 
کنمان, پیر وت ۱۹۶۱ م. سیدعلی آل دازد 


ان دانیال. شس‌الدین محمد بن دانبال بن پوسف خزاعی 
موصلی (۶۴۷- ۱۳۴۹/۵۷۱۰ - 
مشهور به حکیم ابن.دانیال. 
در میان آثار وی جیزی که گواه بر دست داشتن او دز حکمت و 
فروع آن ث_ِ ننی‌شود. بنابراین اشتهارش به حکیم. که از سوی 
معاصران وی مثلا دراداری (۱۲۲/۹).همراه با تکریم و احترام بسیار: 
یاد شده است. می‌تواند به سب اشتغال به طبابت بوده باشد. 
بفدادی. (۱۴۱/۲). فام پدز او را خلیل بن: دانیال و: این. حجز 
عسقلانی (۱۷۵/۵) و به پیروی از او برخی اژ منابع متأخر (عزاوی, 
۱ نسبت خزاعی را مراغی آورده‌اند. احتمال بهودی یا مسیحی 
تبار بودن وی (سارتن, ۲۱۲۰/)۲(۲) نیز ظاهرا هیچ مأخذ معینی ندارد: 
در مثابع نزدیک په زمان وی, همچون الوافی بالوفیات صفدی و 


۰( جشم پزشک؛, شاعر و ادیب 


۴۸۰ بن‌دانیال 


عیون‌التواریخ ابن شاکر. پیشتر جنبه‌های علمی و آدبی و حکایات و 
اشعار ابن دانیال ذکر شده و نکات مهم زندگی او همجون زمان و محل 
تولد و مهاجرتش به مصر در منابع پعدی به ویژه تاریخ مصر مانئد 
السلوک مقریزی, النجرم الزاهر؛ ابن تفری بردی, حسن المحاضرة 
سیوطی و بدائع الژهور ابن ایاس آررده شده است, 

زندگی: صفدی (۵۱/۳- ۵۷).نخستین کسی که از اپن دانیال باد 
کرده, بدون ذکر تاریخ وفات, نظم و نثر او را په شیرینی و روانی ستوده 
و از جهت شمول بر نوادر و نکات عجیب, به اين حجاج و ابن سگره 
تشبیه کرده است, 

اپن دانیال در موصل زاده شد (مفریزی, )٩۵/)۱(۲‏ و در زمان 
سلطنت ملک ظاهر پیپرس بند قیداری به سرزمین مصر مهاجرت. کرد 
(ابن ایاس, ۴۳۸/)۱(۱ - )۴۳٩‏ و نزد عثمان بن سعید فهری شاعر, 
مشهور به اپن لوَلوْ ادب آموخت (سیوطی, ۰۳۲۷/۱ ۳۲۸), او جشم 
پزشکی را که دائسته نیست نزد جه کسانی آموخت, پیشه (صلی خود 
قرار داد و در بطب خود در یکی از محله‌های قاهره به نام باب‌الفتوح, 
بیماران را می‌پذیرفت (ابن شاکر, ۱۳۴۳/۲۲ ابن تغری بردی: 
۹) در عين حال خدمت امرا و ملوک نیز می‌کرد و با ایشان 
ارتباط داشت, جنانکه از دیوان امیر سیف‌الدین سالار مستمری داست 
و ملک اشرف را: پیش از رسیدن به سلطنت در سفرها همراه بود 
(صفدی, ۵۲۱۳), اما چگونگی اين روابط در منابع نيامده و اکنون 
نمی‌دانيم که وی به عنوان طبیب, خدمت امرا و ملوک می‌کرده یا به 
عنوانی دیگر, وی در قاهره در گذشت, 

شخصیت و آنار: شخصیت ابن دانبال را از اشعار باقی مانده و 
حکایاتی که از او نقل شده است. می‌توان دارای در جنبهٌ مشخص 
دالست. کته سنجی ر بدله گریی و حاضر جرابی عجیب او, که در 
برابر مردم عادي و امرا و ملوک یکسان بود, نخستین جنبةٌ شخصیت 
ی را تشکیل می‌دهد (همانجا). دیگر.جنبة شخصیت ابن دانیال که از 
اشعار و آثار آميخته از نظم و نثرش هویداست. حاکی از دیدگاه 
انتقادی او نسبت به حوادث و اتفاقات اجتماعی - سیاسی عصر 
خویش است و به همین جهت ابن آثار را می‌توان انعکاس گوشه‌ای از 
تاریخ اجتماعی مصر آن روزگار دانست. بررسی اجمالی از آثار ابن 
دانیال. با توجه به زندگی و پيشه طبابت و شخصیت او, تصویری از 
پینش لسبتأً عمیق وی به واقعیتهای محیطش, همر ام یک زندگی فعال ر 
پویا به دست می‌دهد. شاید بتوان بین ابن دانیال در مصر و عبید زاکانی 
در . ایران, که پا اندک تسامحی می‌توان آن دو را معاصر شمرد. 
شابهتهایی یافت. لحن طنز آلود اشعار و مضامین و الفاظ مندرج در 
آثار. ادبی هر دو شاعر, به ویژه با توجه به شرایط مشابه سیاسی - 
اجتماعی هر دز جانعه در یک عصر تا حدردی هشان است. 
بدیده‌هایی مانند. تظاهر به دینداری و چاری ساختن.,حدود. بیش از حد 
شرعی په وسیله امیر مبارزالدین محمد (نک: زرین کوب, ۰-۵۱ ۵۲) در 
ايران و نظیر, همین رفتار از سوی ملک ظاهر پیپرس در مصر. 


واکشهای مشابهی نزد دو شاعر برانگیخته است. 

سه حکایت منثور و منظوم, چند منظومذ طبی و رجالی و 
مجموعه‌ای از اشعار, از ابن دانیال به جا مانده است. شعر که در آثاز 
ابن دانیال جای خاصی دارد سب چنانکه اغلب آنها با منظوم است یا 
آمیخته‌ای از نشر و.نظم س به عنوان وسیلاٌ موثری برای بیان مقاصد 
اجتماعی وی به کار می‌رود. این اثار عبارتند از: 

۱ طیف الخیال. عجیب و غریب و المتیّم والضائع الیتبم که 
می‌توان آنها را از نوع نمایشنامه‌های کمدی - انتقادی . اجتماعی 
انگاشت. این ۳ نمایشنامه در مجموع به نام ارلی و همچنین خیال الطل 
مشهور گردیده‌اند و عمده شهرت ان دائیال نبز به واسطهٌ همین 
نمایشنامه‌هاست. هر جند. پیش از زمان ابن دانیال, وجود.و اجرای 
نمایش در مصر - گرچه نه در تمام جهان اسلام.س په صورت بازیهای 
کمدی ر نمایشهای مذهبی سابقه داشته, چنانکه به قرن ۴ق/۱۰م هم 
می‌رسیده (بدوی, 16111/83/84) بااین حال در آثار اپن دانیال وارریهایی 
نهنته که تا آن زمان سایقه نداشته, است (مقریزی, .)٩۵/)۱(۲‏ زبان 
نمایشنامه‌ها از نثری فصیح برخوردار است, اما گاه.به گاه الفاظ و 
ترکیبات ست و عامیانه و اصطلاحات رکیک در آنها په کار رفته 
است (فروخ,.۷۰۷۱۳). ابن دانیال با انتخاب شخصیتها (پرسوناژ) از 
طبقات پایین و پست جامعه (بدوی, 11111/92) هماهنگی اجزاء و تناسب 
اثر را حفظ می‌کند. ساختمان هر یک از سه نمایشنامه با دیگری 
متفاوت است و با اين حال هر سه نیز ویژگیهای مشترکی دارند, 
همچون به کار رنتن آراز, موسیقی و رقص در آنها (همو, 6111/106(), 
چنانکه صفدی (۵۱/۳) نیز آن‌را در حقیقت. طرب‌انگیز و رقص‌آرز 
وصفت کرده است, در آغاز هر ثمایش مقدمه‌ای کوناه, شامل مقصود و 
هدف نویسنده گیجانده شده است, طیف الخیال نخستین و بلندترین 
نمایشنامه است که در عين حال بهترین طرح و شخصیت‌پردازی را 
دارد, در حالیکه نماشنامة دوم عجیب و غریب, دارای طرح مرنب و 
مشخصی نیست, اما بحث دربارهٌ سومین نمایشنامه یعنی المتیم 
والضائماليتيم, سخت دشوار می‌گردد, جرا که دست نوشتة آن در 
بسیاری از مواضم از بین رفته است. ابراهیم حماده کوشیده تا این 
مواضع را دوباره‌سازی کرده, داستان را به هم پیوند دهد, با این حال 
داستان اين, نمایش بر خلاف نمایشنامة دوم. از هماهنگی پرخوردار 
است. این:نمایشنامه‌ها تاکنون چندین بار په صورتهای گوناگون به 
چاپ رسیده‌اند و به چندین زبان دربار؛ آنها نقد و بررسی به عمل آمده 
است. بدری تمام .این چاپها و نقد ر بررسیها را مورد تحلیل قرار داده و 
کار نویسند؛ مصری ابراهیم حماده را که به نام: خیال‌الثظل و تمثیلیات 
ابن دانیال, بهسال ۱۹۶۳ دز قاهره منتشر شدهء بهترین و جامع‌ترین 
آنها به شمار اژرده: اما در عین حال معتقد است که هنوز مطالعهُ کافی 
درباره این نمایشنامه‌ها انجام نگررفته ااست (,93-94 ,26111/67-89,90 
104,16 ,102). 

۲ المختار من شعر ابن دانیال. که گزیده‌ای از اشعار ارست و 


صلاح صفدی آن را مرتب کرده و برای نختین پار در ۱۱۷۸ م 
به‌کوششی محمد نایف الدلیمی در بغداد در ۳۳۴ صفحه منتشر شد 
(منجد, ۲۱/۵). حاجی خلیفه (۸۱۳/۱) به خلاصه‌ای از دیوان شعری به 
نام عقد اللأل فی المختار من شعر الادیب محمد بن دائیال اشاره کرده 
که چنین آغاز می‌شود: آلحمدلله ای آلهَمَنا سحرّالّیان» که ممکن 
است همان برگزیده‌های ضفدی:باشد و ظاهراً از دیوان ابن دانیال به 
جز همین خلاصه چیزی بر جای نمانده است. بروکلمان دو نسخد 
خطی دیگر را نیز نشان داده است (8,11/2 ,ل0۸), 

۳. عقود النظام فی من ولی مصر من‌الحگام؛ ارجوزه‌ایست شامل 
۱ بیت. در این ارجوزه نام قتضات مصر. از زمان فتح اسلامی, تا 
عهد خرد ابن دانیال آررده شده که سیرطی (۱۳۸/۲ - ۱۴۲) آن‌ر| کاملا 
نقل کرده و خود نیز دز همانجا ذیلی بر آن افزرده است. ذیلهای چندی 
که به دنبال آن سروده شده‌اند (حاجی خلیفه:.۱۸۶۵/۲؛ سخاری, ۵۷۵: 
ظافربه ۱۵۲- ۱۵۳) و اینکه این حجر عسقلانی آن‌را اساس کتاب 
رفع‌الاصر عن قضامصر خود قرار داد (حاجی خلیفه, . همانجا؛ 
2 0۸): حاکی از اهمیت و ارزش تاریخی این منظومهٌ کوتاه 
ست. این ارجوزه بد نام جوهرةالنظام... نیز نامیده شده است (سید, 
خطی, ۲۳۲/۱). نسخه‌ای از آن مزبوط, به سد؛ ۱۴/۸م موجود است 
که در زیر هر بیت» شرح حال قاضی مذکور در همان پیت زا شامل 
ست (همو, «نوادر», ۲۰۳/)۳(۲). 

۴ ارجرزة فی‌الطب. نسخه‌ای از آن با تاریخ کتابت ۹۶۸ ق ! 
۱ به‌شمار؛ ۲/۳۶۴۵ در ایاصوفیا موجود است (احسان 
وغلی. ۳٩‏ 

۵ کفاية المتطیب و نهایةالمتاّب, که با ارجوز؛ قبل, دو اثر طبی 
بن دانیال را تشکیل می‌دهند. نسخه‌ای از آن در پریل موجود است 
(8سل0۸:, همانجا). 

۶, شرح المقصود فی التصریف, چنانکه از ناش پیداست در علم 
صرف است که تنها بغدادی (۱۴۱/۲) از آن یاد کرده است. 

مأخذ: ابن ایاس, محمد بن احمد: بدائم الژهرر؛ به کرشش محمد مصطنی زیاده, قاهر», 

۲ این تفری بردی, النجوم؛ این حجر عستلانی: اجمد پن علی, 

الاررالکانة, حیدرآباد دکن, ۱۹۷۶/۱۳۹۶م؛ ابن شاکر کنبی, محمد, عیرن‌التواریخ, 

نسخه عکسی, استانبول, کتابخان؛ احمد الث, شم ٩۲۹۲؛‏ احسان ارغلی, اکمل‌الدین: 

غپرس مخطرطات الطب الاسلامی... استاثبول, ۱۹۸۴/۱۴۰۴؛ بقدادی, هدیه؛ حاجی 


خلیفه, کشف؛ دراداری, ابوپکر پن عبدالله, کنزالدرر. به گوشش هائش روبرت رویمر, 
قاهره. ۱۹۶۰/۵۱۳۷۹:: زرین گرب, عبدالحسین, از گرچة رندان, تهران, ۱۳۶۴ شن: 


سارتن؛ جورج, مقدمه بر تاریغ علم, ترجم؛ غلابحسین صدری افشار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ 
سخاوی, محمد بن عبدالرحمن, «الاعلان بالتوبیخ» به کرشش فرانتس ررزنتال, همراه 
علمالتاریخ عند..:, بقداد. ۱۸۱۹۶۳ سیذه خطی؛ همو, «لرادز المخطرطات فی بکنبة 
طلعت:: نجل معهد البخطرطات. العرية, س ۳, شم ۲, ریم‌الانی ۱۳۷۷قاثوابز 
۷ سیرطی: حسن‌المحاضرة, فاهزه, ۱۲۹۹ق؛ صفدی, خلیل بن اییک؛ الوافن 
پالوفیات, په کرشش س. ددرینگ, دشق, ۱۱۹۵۳ ظاهریه, خطی (التاریخ)؛ عزاوی» 
عباس, تاریغ العراق, بغداد, ۱۳۵۳ /۳۵٩۱م؛‏ فر وخ عمر, تاریخ الادب العربی. بیروت: 
۴ مقریژی: احمذ بن علی, اللرک, به کوششی محمد مصلطفی زیادةء فاهرهه 
۱( منجد. سلاح‌اللین؛ معجم المخطوطات المطبوعة؛ پیروت::۱۹۸۲:! بیز؛ 


اپن‌دارود ۴۳۸۱ 


گم امه اقرتموط حطا تحصمیظط متاعه اهعالع۲۱ ره ۸ بتععلعظ 
6۸,۰ :1982 ,حعاع رامعنا عانادرگ 


بخش علوم 


اب داوود. ابوبکر محمد بن دارود اصنهانی (۲۵۵ ۲۹۷۰ ق/ 
٩۱۰ 2 4‏ مه فقیه ظاهری, ادیب, شاعر و گردآورندة جنگی از 
سروده‌های عاشقانه.در بغداد به دنیا آمند, اما نیاکان او:در اصفهان 
می‌زیسته‌اند. (ابراسحای شپرازی, ۷۶). آگاهی ما دربارهٌ زندگی او 
اندک است, از کودکی نزد پدر که خود بنیان گذار مکتب ظاهری در فقه 
است. به تحصیل پرداخت (ابن کثیر, ۱۱۰/۱۱). تیزهوشی او زبان‌زد 
مردم بود (ذهبی, ۱۰۹/۱۳). چنانکه گفته‌اند در ۷ سالگی قرآن را حفظ 
دائت و در ۱۰ سالگی با ادیبان و شاعران هم‌زوز گارش گفت و شنود 
و مناظره آغاژ کرد (همو, ۱۱۰/۱۳ ابن نضل‌الله, ۳۰۵/۶). در فهم 
اخبار و احادیث نیز دارای پیش کافی بود. اما چندان به روایت حدیث 
ثمی‌برداخت. با اینهمه از پدرش و نیز تنی چند از محدثان روزگار خود 
احادیثی ررایت کرده است (ذهبی, ۱۰۹/۱۳), در ۲۷۰ ق/ ۸۸۳. پس 
از مر گ پدر, به جانی او نشست و به ندریس و افتاء پرداخت. این امر 
به سیب صفر سن وی پذبرفته نیامد. پس در پی آزمایش او پرآمدنده اما 
ار با هوشمندی و زیرکی ویژه‌ای در اين آزمون پیروژ شد و پر مسند 
خویش بمائد (خطیب بغدادی, ۱۲۵۶/۵ ابن جوزی, المتثظم, ٩۳/۶‏ - 
۴ برخی از فتهای هم‌روزگارش دانشن فقهی او را ستوده‌اند و 
مسعودی (۲۵۴/۸) و ابن ندیم (ص ۲۷۲) از وی به عنوان فقیهی یگانه 
و دانشمند یاد کرده‌اند. به گفته ذهبن (۱۱۰/۱۳) ۴۰۰ نفز در درس ری 
شرکت . می‌جسته‌اند (گرجه این سخن درباره پدر ار ثیز, گفته شده 
است. نک: ابواسحاق شیرازی, همانجا), با ایلهمه آبن سریج, پیشوای 
شافعیان, در دانش فهی او به دید تردید نگریسته, گفته است که او در 
مطالب کتاب الژهرة. که س چنانکه خواهیم گفت س سراسر در ستایش 
عشق است, چیره دست‌تر و مشهورتر است تا در فقه, ابن دارود در 
پاسخ» ضمن اینکه. کتاب الزهرة را یکی از امتیازات. خویش دائسته, 
ابن سریج را بد ناآگاهی دربارة عشق و.عدم درک آن کتاب متهم ساخته 
است (خطیب بغدادی, ۲۶۱/۵! ابن چوزی, همان, 4۵/۶). یاقوت 
(۷۱/۱۸- ۷۲) نیز به تفصیل دربارهٌ خطای آشکار ابن دارود در فهم 
تضیُ اجماع از نظر.طبری سخن گفته است. 

وی با گروهی از ادیبان, شاعران و فقیهان روز گار خویش درستی 
ر همنشینی داشت که از آن میان در نحوی بزرگ: نفطویه و تعلب, و نیز 
ابن ررمی شاعر و قاضی ابوعمر یرسف و ابن سریج را می‌توان نام برد 
(خطیب بغدادی, ۲۵۷/۵ . ۲۵۸؛ ابن خلکان, ۰۴۸/۱ ۲۶۱/۴) ز گرجه 
ابن سریخ بارها درباره مسائل.فقهی با وی به مباحثه و مثاظره پرداخت 
و در رد نظریات او دست به تألین زد (خطیب بغدادی, ۱۳۶۰/۵ اپن 
خلکان. ۶۶/۲).. جندانکه ابن فضل‌الله (۳۰۹/۶) این دو را دشمن 
یکدیگر می‌بنداشت, اما جنان پیوندی میان آنان استوار بود که چون ابن 


سریج خبر مرگ رقیب و دوستش ابن داوود را شید, به سختی 


اک آبن‌داوود 


اندوهناک گردید و بنا په روایتی, به شب زنده‌داری پرداخت و مدتی به 
عزای وی نشست (صفدی, ۶۰/۳؛ ابن فضل‌الله. ۳۱۱/۶), نفطوبه نیز 
پس از مرگ وی مدتی گوشه نشیلی گزید و از معاشرت با مردم پرهیز 
کرد (خوانساری: ۱۵۴/۱). 

گزارشهایی که دربار؛ فتواهای.ار در دست است. نشان می‌دهد که 
ری به پرسشهای جدی به گونه‌ای رندانه و گاه طنز آمیز پاسخ می‌داده 
است (نک: خطیب بغدادی, ۲۵۶۴/۵ - ۱۲۵۷ اپن فضل الله ۳۰۵۱۶ - 
۶ اما آنگاه. که پرنش, خود آمیخته با طنز بود او نیز ذرق ز 
جیره‌دستی ادبی خویش را بی‌بروا آشکار می‌ساخت (برای لمونه نک: 
استفتای کتبی ابن رومی, که وی را به کنایه مفتی عراق خوانده است: 
خطیب بغدادی, ۲۵۷/۵ اپن خلکان, ۲۶۱/۴). این پرسشها که غالبا از 
سوی ادیبان و شاعران مطرح می‌گردید,نشان دهنده آن است که آنان 
بیشتر دوست داشتند امور فقهی مربرط به ار را با مطاییه‌های شاعرانه 
بیامیز ند و بیشتر در وی به عنوان ادیب و شاعری عاشق پيشه بنگرند 
(نک: خطیب بغدادی. همانجا), 

اگرچه وی در مذهب ظاهری آثاری تألیف کرد و گزارشهایی 
دربارُ نظرات ار در اين مذهب در دست است (ابن فضل‌الله, 
۶ اما احتمالاً شهرت وی در فقه. بیشتر مرهون مقام پدر اوست 
که پس از مرگ جای خویش را ُه فرزند داد. زیرا او, چنانکه خود گفته 
است, از هنگامی که به مکتب خانه وارد شد, دل‌مشفولی دیگری داشت 
و تا پایان عمر بر آن باقی مائد (خطیب بغدادی, ۲۵۹/۵؛ آين جوزی, 
المتتظم, ۹۴/۶: ابن فضل‌الله, ۳۰۷/۶). گفته‌اند که وی در جوانی به 
یکی از همسالان خریث به نام محمدبن جامع يا محمد بن خرف دل 
بست و این دلباختگی او انگیزه نوشتن کتابی دربار؛ آداب عشق گردید 
(خطیب بغدادی, ۲۶۰/۵؛ ابن جوزی, همانجا؛ این فضل‌الله, ۳۱۰/۶). 
این کتاب که الزهرة نام گرفت. و موجب شهرت فراوان ابن داوود 
گردید, نخستین.اثری است که در آن دربار؛ عشق از جنبه‌های گوناگون 
پبحث شده است. (یکل: 6 وی خود از محمدین جامع:نام نبرده است, 
ابا در مقدمةٌ کتاپ با عباراتی شورانگیز درستی را مخاطب قرار داده 
است که کتاب به خاطر از تألیف گردیده است (ابن دارود ۳-۱) چه, 
این درست از ابن داورد خواسته بوده است تا همدمی رازدار: دانا به 
شعر و ادپ, آشنا په شعر شاعران رنجدیده و آگاه به رمز و راز عشق به 
ری بشناساند تا هم‌سخن تنهایی او باشد. وی حتی در اشعاری که خود 
برای آن دوست سزوده:است, به نام خویش اشاره‌ای. نکرده و آنها را 
فروتنائد به. «یعض اهل هذا العصره» نسیت دادة است (مسعودی: 
۸ ابن دارود. جه؛ نیکل, 5),. کتا در ۱۰۰ باب تألیف شده است 
که هر باب آن حدود :۱۰۰ پیت از اشعار شاعران.عرزب را دربردارد 
(ابن دارود. ۴): در بخش: نخست. که ۵۰ باب از کتاب رااتشکیل 
می‌دهد, .اين داوود به شرح ماهیت. عشق, دلایل پیدایی آن, اخوال 
عشاق پس از.استوار شدن عشق و نیز به جدایی و بی‌وفایی معشوق 
پرداخته و گوبی خواسته است نشبان دهد که.شور و محبت دو سریه‌تا 


کجا پیش می‌ررد. در پایان یز په شرح چگونگی وفاداری عاشق و 
معشوق در زمان حیات و پس از مرگ هریک از آن دو پرداخته است 
(ص. ۵): 

نخستین فصل کتاب با شرح نخستین دیدار عاشق و معشوق آغاز 
می‌گردد, زیرا چه پسا عشقی که بذر آن به دیداری و يا شنیدن سخنی از 
معشوق بارور گردد (صص ۰۸ ۱۴): چه, دیدار زیبارویان و نظر به آنان, 
به زعم وی مباح پوده است (خطیب بغدادی, ۲۶۲/۵) و این عقیده‌ای 
است که‌اوبه سبب آن پارها مورد نکوهش ابن سریج قرار گرفته است 
(ابن خلکان, ۲۶۰/۴)؛ اما آنکه دیدارهایش بسیار باشد, ناگزیر رنجی 
فزون‌تر خواهد برد (ابن داوود, ۸). نخستین دیدار اگر به عشق 
بینجامد, عشق بر عقل پیروز مي‌گردد, اما شوق رسیدن به معشوق 
«عقل و عشق» را اسیر خواهد ساخت (همو, ۱۸). اگر عاشق خراهد 
که درد عشق را داروی خویش سازد, البته شفا نخراهد یافت (همو, 
٩‏ درد عشق را باید با طبیب آن درمیان نهاد (همز, ۳۶) اما شکو: 
عشق چندان است که در برابر آن زبانِ فصیح ناتوان می‌گردد (همانجا) 
و سرسختی دلاوران به مستی می‌گراید (همو, ۲۳). از این نس همه 
نصلهای کتاب به رمز و راز عشق و:چگونگی رفتار عاشق در بلایی که 
در آن گرفتار آنده اختصاص یافته. است. پخثن نخست کتاب با دو 
فصل دربار؛ وناداری عاشق و معشوق پایان می‌پابد (صص ۳۵۵: 
۳۶۱ 

در بخش درم که دربر گیر ندهٌ ۰ فصل باقی ماند؛ کتاب انست. 
مولف به فنون گوناگون شعر پرداخته و به گفتة خویش یه انتخابی 
اندک از بسیار در موضوعی گسترده بسنده کرده است (ص ۴). ابن 
داورد در این کتاب سیری منظم و منطقی را دنبال.کرده است؛ بدین 
گونه که در آغاز هر باپ اصلی را مطرح ساخته و آنگاه به ترتیبی ویژه 
و باذکر شواهد شعری به تفسیر و توجیه آن پرداخته است. به عنوان 
مثال در باب ۱۳ روی پوشیدن معشوق از عاشق را.به دو گونه تقسیم 
کرده است: یکی از سر اضطراز و یکی از سر اختبار: «حجاب 
اضطراری» آن است. که پر.معشوق. تحمیل شده باشد؛ اما «حجاب 
اختیاری» را جند علت باشد که از آن جمله است آزمایش محبرب. 
پرانگیختن عشق او... (صص ۱۰۴ -۱۱۱). (برای نمونه‌های دیگر نک: 
باب دوم ص ۱۸, پاب هفتم. ص ,۵٩‏ چم), 

کتاب الزهرة از دیدگاههای گرناگون دارای اهمیت است. نخست 
آنکه ابن دارود عشق را از قلمرو تکیة محض بز صفات جنمانی 
معشوق, بدان گوئه که بازتاب آن را در «نسیب» عربی می‌بينيم. خارج 
ساخته و معنویتی خاص بدان بخشیده است. سپس عشق را از 
دیدگاههای گوناگون مورد بررسی, قرار داده است و به نقل نظریات 
فیلسوفان, منجمان. طبیبان و غار فان پرداخته و آن را نتیجة آشنایی ر‌ 
هسانی روانها دانسته است (ص ۱۴). به دیدهوی آنگاه که دز روح 
هسان و موافق در براپر یکدیگر قرار گیرند. عشق سرنوشتی 
گریزناپذیر می‌گردد (صص ۱۵ - ۱۶)» جه روانهای عاشق و معشوق 


پیش از آفرپنش آن دو به یکدیگر تعلق داشته‌اند و این وابستگی پس از 
مرگ نیز از میان نخواهد رفت (ص ۱۵). عشق امر شگفت‌انگیزی 
است که بر آدمی جیره می‌گردد. بی‌آنکه اوعلت‌آن‌رابداند (همانجا). ابن 
داوود. اگرجه عشق را وسیلة پالایش روح و نزدیک شبدن به خدا 
نمی‌داند (ماسینیون: 0 اما سخت به تقدیس آن می‌پردازد تا انجا 
که بر پایثٌ حدیئی مشهور از پيامبر (ص) می‌گوید «کسی که عاشق شود 
ر نهان دارد و پرهیز گاری پیشه کند و بمیرده شهید مرده است» (خطیب 
بغدادی, ۵ صفدی, ۶۰/۳). در نظر وی آن‌کس که عاشق نشده 
باشد و. نداند عشق‌جیست. جونان سنگ صخره است (ص ,)۵٩‏ از 
دیدگاه او اجیز شمردن خویش در برابر دوست نشانة ذوق و ظرافت 
است. (ص..۵۲), و..عشق . جندان. مقدس.است. که. حتی اعمال. دینی 
معشوق, آنگاه که عاشق را بیازارد. مورد قبول خداوند واقم نمی‌گردد 
(ص ۶۷۰).. اگرچه ابن‌داوود. مای‌های اصلی نظری خویش را.از شعر 
عشای. بزرگی چون کر و. جمیل برگرفته است. اما تفسیرهای 
شنورانگیزش این مایه‌ها را اشکارتر ساخته است. او در سنجش اشعار 
شاعران معیاری بجز معیارهای معمول در دست دارد و هر شعر و هر 
سخنی را با ترازری عشق می‌سنجد و نقاط قوت ر ضعف آن را تنها از 
این جنبه. می‌نگرد (برای نموثه نک: صص ۱۳ - ۰۱۴ ۲۴ - ۰۲۵ ۱۳۶ 
جم): وی از احادیث و آیات قرآنی نیز برداشتهایی مطابق با نظر 
خویش دارد (صص ۱۴, ۳۶), طرفه آنکه گاه برای تأیید نظر خود 
دربار؛ احادیث و آیات به سررده‌های شاعرانی چون طرفّین عبد و 
جنیل روی آررده است (ص ۱۴). نظر به شهرت کتاب حتی در زنان 
حیات: ابن‌داورد. می‌توان پنداشت که غالب ادیبان و عرب‌زبانان 
صاحب ذوق با اشتیاق تمام آن را می‌خواندهاند. مثلاً بن‌ذرید در مجفل 
یکی از امیران میکالی, این کتاب را به سان دل‌آویزترین «گردشگاههاه 
دانسته است (یاقوت: ۱۳۲/۱۸). از سوی دیگر بررسی این کتاب 
جنبه‌هایی از شخصیت پیچیذه این‌داوود را روشن می‌سازد: وی با آنکه 
آتش شوق همواره در سینه‌اس زبانه می‌کشید (ص ۳۹) به گفت خود 
هرگز دامن به حرام نبالود (صفدی, )۵٩/۳‏ و با تکرار آن حدیث از 
پيامبر (ص) همواره بر پاکدامنی و پرهیزگاری خویش تأکید ورزید 
(همو, ۶۰/۳) و تنها به نظر مباح پسنده کرد (همو, ۵۹/۳). با اینهمه در 
کتاب ری بارها به وصل عاشق و معشرق اشارت رفته است (صص 
۱ »,و هرگز در نکوهض آن سخنی گفته نشده است: از 
سوی دیگر در اشعاری که برای محمدبن جامع سروده, گاه عشق را 
جیزی بر خاسته از روح دائسته (ذهبی. ۳ و گاه در وصف 
زیباین معشوق جنان داد سخن داده است که وی را بوسف چهره‌ای 
دانسته: که رری او به ماه می‌ماند و آنکس.که در وجود حوزیان شک 
دارد باید به جهرةٌ وی بنگرد: زیراکه نبرشت او از سرشت حور 
پرداخته شده اسث (ابن: فضل‌الله, ۳۰۹/۶ ٩۳۱۰.۰‏ خطیب بغدادی, 
۵ اندیشه‌هایی که در اين کتاب آمده است با گزارشهایی که 


دربار؛. شخصیت آبن‌داوود در دست. است. همسائی بسیار دارد. ار 


ابن‌داوود ۳۸۳ 


شخصيتي زودرنج و حساس داشت و ازک خیال بود.. دربارة 
حساسیت و زودرنجی ار داستانی از آغاز کودکی وی در دست است 
که می‌گوید؛ کودکان همبازی ری به اور لقب .عصفورالشوک (دم 
چنبانک) داده بود‌اند (خطیب بغدادی, ۱۲۶۵/۵ ابن فضل‌الله, 
۶ وفا و پایداری او در درستی نیز.نتيجهة همین خصوصیات بوده 
ست (نک: خوانساری, ۱۵۴/۱). این ویژگیها جندان در وی استوار بود 
که تا دیرزمانی پس از ار نیز در این باره داستانها نقل می‌کرده‌اند 
ابی جززی, ذم‌الهری: ۱ 2 ۱۳۲؛ صفدی:, ,)۵٩/۳‏ بر .این 
خصرصیات, خرش‌بیانی و خوش‌پوشی و آراستگی ری را نیز باید 
فزرد (ذهبی, ۱۱۰/۱۳). وی نمونٌ کامل دانشمند و اديبي آرایته و 
عاشق‌پيشه در محافل اشرافی, بغداد بود. 

کتاب الزهرة بعدها مورد توجه متکلم و فقیه ظاهری دیگره یعنی 
بن‌حزم (ه م) قرار گرفت که اش معروف خود, طوق‌الحمامة را دربارة 
عشق و عاشقی دز ۳۰ باب نوشت. اثر ابن‌حزم که در مقایسه پا کتاب 
بن‌دارود بسیار کونجک‌تر است, از نظر عمق فلسفة عشق بر آن برتری 
دارد, چه ابن‌حزم این امتباز را داشته است که در سن کمال (۲۸ 
سالگی) و با دستمایه‌ای از دانش و تجربه به تألیف کتاب خویش 
پپردازد (نیگل, 7).در حالی. که این‌داورد نوشتن کتاب الزهرة را از 
نوجوانی و از آنگاه که در مکتب‌خانه درس می‌خواند, آغاز کرده بود 


(سعودی, ۲۵۵/۸). با این حال تفاوت عمده در آن است که ابن,حزم 
بر خلاف ابن‌داورد. فقیهی سخت‌گیر و پرخاشجو بود و حتی نظر به 
چهر؛ُ معشوق را نیز جایز نمی‌دانست, و این جنبه از شخصیت او در 
رساله اس نیز پدیدار گردیده است, ابن‌دارود سرانجام خشبم برخی از 
فقها را برانگیخت. چنانکه ابن‌جوزی کتاب ذم‌الهری را در نکرهش 
عشق تألیف کرد و ابن‌قیم جوزیه (ص ۵۶) نیز به سطتی بر وی تاخته 
بجز کتاپ الزمرة یک رریداد تازیخی نیز بر شهرت وی افزوده 
ست: گفته‌اند که ار در فتوای قتل حلاج شرکست داشته است 
ماسینیون, 1/591), این موضوع اگرچه اندکی شگفت می‌نماید, اما با 
توجه به سبلک ظاهزی او که عشق را مختص انسان و کیفیتی صرفاً 
این جهانی می‌داند (ابن‌دارود. ۴؛ ماسینیرن, 1/400) توجبه‌پذیر است. 
وی در ابتدای کتاب خویش روشن ساخته است که از نظر ار عشق 
هیچ ارتباطی با امور دینی ندارد (همانجاها). بنابراین عشق دوسوية 
تسان و خدا در نظر ار پذیرفتنی: نیست. به گفتةُ ماسینیزن (1/378) 


فتوای ابن‌داوود دربارة حلانج در ۲۸۸ ق صادر شده اشت. اپن‌داورد 
در این تاریخ: سی و دو سال داشته واین سن برای صدور چنین فترایی 
جندان مناب به نظر تمی‌رسد. از سری دیگر گوبا سرنوشت حلاج از 
پیش تعیین شده بود, چه فتوای ابن‌سریج پیشوای ثافعیان که مخالف 
أین‌داوود بود (ماسیئیون, 1/591) و از اعتباری افزون‌تر نیز برخوردار 
بود. پذیرفته نشد, اما فتوای ابن‌داوود ۱۲ سال پس از.مرگ او به 
اجرا درآمد و حلاج به دار آريخته شد (ابن‌اثیر, ۱۳۶/۸), ابن‌داوود در 


۸۴ ابن‌داوود 


۲ سالگی (ابن‌خلکان, ۲۶۱/۳۴) در حالیکه با نفطویه از عشق بدفر جام 
خود سخن می گفت. در گذشت. بدین سان. حلاج و اپن‌داوود هر دو بر 
منز عشق جأن باختند؛ یکی بر سر عشق خداء ر دیگری, عشق انسان. 
با همه این احرال, تألیف کتابهای متعدد و نیز شفلی که ابن‌دارود بر 
عهده داشت, بر دانش و فضل ار و حرمتی که میان مردم از آن 
بر خوردار پوذ, دلالت دارد, آما متأسفانه مردم. چنان شیف ژهر؛ُ ار 
شندند که دیگر کتابهایشن به دست فراموشی سپرده شد, جنانکه امروزه 
از ۱۴ کتابی که به ار سبت داده‌اند, حتی یکی هم بر جای نمانده است. 
شگفت آنکه پدرٍ او که خود بنیان گذار مکتب ظاهری بود. کتاب فرزند 
خردسال را می‌خواند و او را از اين آیین باز نمی‌داشت (صفدی, 
2۸/۳ 
آدار: جنانکه گفته شد, هم آثار ابن‌دارود, بجز کتاب الژهرة, از 
دست رفته انست».بخش. اول الزهرة. به کوشش. لربس نیکل و با 
همکاری ابراهیم عبدالفتاح طروقان در ۱۳۵۱ق ۱٩۳۲۱‏ دز بیروت؛ و 
بخش دوم آن به کوشش ابزاهیم سامرایی و وری الهمیسی در بغداد به 
جاپ زسیده است. 
آنار منسوب: ۱. الوصول الی معرلة الاصول:,.۲۰. الاندار: ۳. 
الا عذار, ۴۰. الایجاز. ۵. الرد: علی ابن‌شرشیر. ۶. الرد علی ابی 
عیسی الضریر, ۷ الانتصار من ابی‌جعفر الطبری (ابن‌ندیم, ۲۷۲), 
مسعودی (۲۵۵/۸) سه کتاب اخیر را یک کتاب دائسته است. صفدی 
(۵۸/۳) هفت کتاب دیگر به نامهای: مختارالاشعار, البراعة, الانتصار 
(لابیه من الناشی المتکلم), التقصتی فی الفقه, الفرانض, المناسک و 
اختلاف مسائل الصحابة نیز به وی نسبت داده است که در دیگر مأخذ 
دیده لمی‌شود..افرون بر اين او الایجاز را نانمام دانسته .است: 
مأخد: ابن‌انیز. الکامل؛ ابن‌جوزی, عبدالرحمن‌بن علی, المنتظلم. حیدرآباد.دکن, 
۷و هر ژم الپری, به کرشش مصطفی عبدالواحد, قاهره, ۱۳۸۱ق 0۱۹۶۲۱ 
ابن‌خلکان, رلیات! اپن‌حزم. علی‌بن احمد, طوق‌الحمابة,. به .کرشتن صلاح‌الدین 
القاسمی, تونس, ۱۹۸۵م؛ ابن‌دارود؛ محبد: اللصف الا رل من کتاب الژهرة, به کرشش 
لریس نیکل و ابراهیم عبدالفتاح طرقان, بیروت, ۱۳۵۱ق /۱۹۳۲م؛ این فضل الله غمری, 
احمدبن بحبی, منالک !لا بصازببه گرشش فواد سززگین, ثر انکفوررت» ۱۳۰۸ / ٩۱۹۸۸‏ 
ابن‌قیم جوزیه, محمدین ابی‌بکر, حکماللظر الی اللساء, به کوششی مجمد عبدالر حیم؛ 
بیروت, ۱۴۰۸ق | ۱۸۱۹۸۸ ابن کتبر, البداپة! ابن‌ندیم: الفهرست؛ ابواسحاق شیر ازی 
اپراهبم. طبنات الفتها, بفداد, ۱۳۵۷: خطیب بغدادی, احمدین علی, تاریخ بغداده 
قاهره, ۱۳۴۹ق؛ خوانساری, محمد باقر, روضات الجنات, تهران: ۱۳۸۲ی ۱ ٩۱۹۶۲‏ 
ذفبی: آمنخندین احمد: سپر اعلام البلاه:به کرشش شعیب ارنژوط, بیرزت, ۱۴۰۴ | 
۴ صندی, خلیل‌بن اییک, الرافی بالوافیات, به کوشش س. ددرینگ, دمشق, 
۳ مسعردي, مروج الذهب: په کرشش پارببه درمار, پاریس, ۱۸۷۱م؛ باقرت, ادبا! 
نیز: 
بان ,لاو :1975 رعتتدظ لقلاهتا ۵ «مادومم م ,ناما رممموویه 


(نک: اپن‌داررد در همین ماخذ) 20110 + زر مالک ۱۵ ۳۵۲۵۱۷۵۲۵ 
محفد سیدی 


ان داوود حلی: .ابونخمد حسن بن علی. ملقب. به تقی‌الدین 
(۶۳۴۷ - بعد از ۷۰۷ ق/ ۱۲۴۹ بعد از ۱۳۰۷م): رجالی, فقیه و ادیپ 
اماعی. از زندگی زی اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر 


می‌دانيم که وی نزد دانشمندان بنام حله در آن روز گار, چون محقق حلی 
و جمال‌الدیناحمد بن‌طاروس دانش آموخت (ابن دارود, ال ررجال, ۰۴۵ 
۳ ابن داوود (همان, ۸-۷) از ابن جهیم اسدی (هم) نیز روایت 
کرده و امینی (۷-۶/۶) بدون ذکر مستند خود؛ انجیب الدین یحیی بن 
سعید حلی, خواجه نصیر طوسی و پدر علامه حلی, یوسف بن علی را 
نیز از مشایخ او دانسته است. ابن دارود همدرس غیاث. الدین 
عپدالگریم بن احمد بن طاووس بوده (ابن دارود: همان, ۲۲۷) و از 
وی روایت نیز کرده است. (مجلسی: ۱۲/۱۰۶ مب ۱۳). ابن داوود 
(همانجا) به قرین؛ اينکه ابن طاروس را «بغدادی التحصیل» خوانده و 
از طرف دیگر گفته که تا هنگام مرگ قرین او بوده, احتمالا مدتی نیز 
در. بغداد اقابت. داشته. است.. همجنین براساس. بیتی, از ارجوز؛ عقد 
الجراهر, ار در ذیقعده ۷۰۰ / ژوئیه ۱۳۰۱ در کاظمین بوده است. نیز 
در ارجوزه المنهج.القويم, از نعمت مجاورت و زندگی در نجف یاد 
کرده است (نک: ابن داروده سبه ارجوزه, ۱۴۹ ۴۵۶). از راویان اوه 
رضی‌الدین علی بن احمد مزیدی, زین الدین علی بن طراد مطار آبادی 
و تاج الدین محمدین قاسم بن مَعَیّه در منابم اد شده‌اند (شهید اول: 
۷ حر عاملی,. ۷۱/۲؛ مجلسی, ۰۱۹۶/۱۰۴ ۱۵۳/۱۰۵ به نقل از 
اجازات شهیدین). ابن داوود شهرت خود را مرهون کتاب الرجال 
است. البته آثاری نیز در فقه داشته و قدرت ادبی او نیز مورد ستایش 
جسمی از بزرگان فرار گرفته است (نگه مجلسی» همانجاها! الددی, 
۱) در کتاب الرجال, همان گونه که ار خود در مقدم؛ آن (اصص ۳ 
- ۴) متذکر شده, نخستین بار شیوه‌ای دنبال شده که در آثار رجالی 
شیعی. متقدم نظیر ندار. و آن رعایت ترتیب حروف تهجی در ذکر 
نامهای رجال و پذر و جد ایشان است. علاره بر اين جون مولف به 
قصد. انتخاب و جمع مطالب کنب رجالی بتقدم. مانند آثار. کلی, 
طرسی, نجاشی, ابن غضائری و دیگزان, کتاب را تألیف کرده, به 
منظور اختصار برای هر یک از منابع رجالی و نیز هر یک از معصومین 
(ع) رمزی وضع کرده است. ابن داوود در اين کتاب جز موارد انددکی 
از متأخرین پس از شیخ طزسی سخن نگفته است. شیوه او در رموز 
قراردادی؛ سرمشق دیگران در نوشتن آثار رجالی متأخر پوده است, 
بعضی از علمای شیعه چون پدر شیخ بهایی. رجال ابن دارود را 
بی‌نیاز کننده از دیگر کتب رجال دانسته و برخی چون مولی عبدالله 
شوشتری به دلیل اشتباهات در نقل از متقدمین, آن راغیر قابل اعتماد 
دانسته‌اند. عده‌ای نیز راه میانه در پیش گر فته, آن را در ردیف سایر 
کتب رجالی قرار داده‌اند (نوری, ۴۴۲۱۳). این آثر 
داررد (الر جال, ۴۶) تا حد زیادی مرهون اشارات استادش احمد بن 


به گفته خود اپن 


طاروس است که براهمیت آن می‌افزاید. البته شهرت عالم معاصر وی, 
علامه خلی و کتابئن, خلاصة الاقوال؛ نا حدودی کتاب رجال او را 
تحت الشعاع فرار داده و این خود باعث عدم اقبال به کتاب وی گشته 
است. شاید وقوع پاره‌ای تصحیفات در کتاب وی و در نتیجه نسبت 
عدم ضبط په ار . ناشی از عدم‌دقت ناسخان بوده باشد (پرای توضیح 


پیشتر در مورد این تصحیفات نک: کلباسی, ۰٩۲‏ ۴٩؛‏ پحرالعلوم, ۱۸؛ 
شوشتری, ۶۳/۱). 

آنار: 

الف - جاپی: ۱. الرجال: اين کتاب یک بار در ۱۳۸۳ ق به کوشش 
سیدجلال الاین محذث در تهرآن و باز دیگر در ۱۳۹۲ ق به کزششس 
محمد صادق پحر العلوم در نجف به جاپ رسیده است؛ ۲ ۴: 
«ارجوزة فی الکلام». «عقد الجواهر فی الاشباه والنظائر» و «النهج 
القویم فی تسلیم التقدیم» که در یک مجلد تحت عنوان سه ازجوزه (نکذ 
مأخذ همین مقاله! به جاپ رسیده است. «ارجوزة فی الکلام» (صص 
۱۰۱-۱ منظومه‌ای است زیبا و بلند در ۱۴۵ بیت که ناتمام می‌نماید 
و.با: الفاظی. مو جز از .اعتقادات. کلامی» شیعه. سخن. می‌گوید:. دز.سه 
رجوزه (صص ۱۰۳ - ۱۰۵) ۳۲۰ بیت از سراینده‌ای مجهول به جاپ 
رسیده که در همان مجموعه خطی: که ارجوزة فی الکلام در آن یافت 
شده, موجود بوده و احتمال دارد قسمتی از بخثن نهایی ارجوزة هی 
لکلام باشد؛ عقد الجواهر فی الاشیاه والنظاثر (صص ۰۱۸۳ ۲۵۶) 
رجوزه‌ای است فقهی که ابن داورد در شرح حال خود (الرجال, 
۲ با این.نام از آن یاد کرده؛ ولی در نس چاپی: عنوان.جواآهز 
لکلام فی الاشباه و النظاثر بدان داده شده است. ازجوزه با ۱۳۰۹ 
بیت در ۱۰ ذیقعدهٌ ۱۷/۷۰۰ ژوئيه ۱۳۰۱ در شهر کاظمین سر رده شده 
ست. گفتنی است که ابن داوود در این ارجوزه (ص ۲۵۶) وعد؛ شرح 
ن را داده و شاید به این وعده عمل هم کرده باشد. به هر حال افندی 
(۲۵۷/۱) در ایروان کتابن با عنوان عقدالجواهر متسب به این داوود و 
به خط کفعمی دیده که منظوم نبوده است؛ المنهج القویم فی تسلیم 
لتقذیم (صص ۱۴۹ - ۱۷۳) ارجوزه‌ای است با ۲۰۱ بیت, مشتمل بز 
داستانی از مباحثه‌ای خیالی یا حقیقی پیرامون شایسته‌ترین: فرد برای 
حراز مقام خلافت پس از پیامبر (ص) کسه در مجلسی از علمای 
مذاهب مختلفب در شهر بغداد انجام گزفته است. 

ب - خطی: ۱. التحفة السعدية که نسخة آن در کتابخانة موز بغداد 
موجود است (نک: نقشبندی, ۲۳۲/۱)؛ ۲. تحصیل المنافع در فقه که به 
کف انندی (همانجا) شاید شرح شرائع با شرح المختصر النافم محقق 
حلی باشد. از این کتاب نسخه‌ای در کتابخانة روضاتی در اصفهان 
موجود است (جامعه, ۱۶/)۱(۳)؛. ۳. الجوهرة فی نظم التبصنرة, دز فقه 
که در نسخه از آن ذر کتابخانهة آیت‌الله مرعشی (شه )۵۶٩۳۰۵:۹۰/۱‏ 
موجود است (مر عشی, ۰۲۸۵/۱۳ ۱۵/۱۵): ۴. المقتصر من‌المختطتر 
که نسخة آن در کتابخانژ مجلس یافت می‌شود (نک: مدرسی,:۱۰۹). 
لازم به ذکر است که ابن داوود در شرح.حال خود (الرجال, ۱۱۲ - 
۳ «علاوه بر آنجه یاد شده. از. تعدادی آثار دیگر دز فقه و عقاید و 
نحو و عروض ز منطق یاد کرده که برخی از آنها منظوم است. همجنین 
به. گفتث افندی (۲۵۴۰,۲۵۳/۱): سید حسین مجتهد عاملی: رساله‌ای 
مشتمل بر روایاتی از ائمه (ع) به ابن دارود نسبت داده و از آن در 
کتایش, دفع المناراة عن التفضیل والميباراة نقل کرده است. 


ابن‌داوود ۴۸۵ 


ماخذ: ابن دارود حلی, حسن بن علی, کتاب ارجال, به کرشش جلال‌الدین حسینی 
اربری: تهران, ۱۳۴۴ شی؛ همو, سه ارجرژه. به کوشش حسین درگاهی و حنن طارمی: 
تهران, ۱۳۶۷ ش؛ افندی, ریاض العلما», به کرشش احمد حسینی: تم ۱۴۰۱ ق؛ امیتی. 
عیدالحسین, القدیر. بیروت, ۱۳۸۷ ق؛ بحرالعلرم, محمد صادق, مقدمه بر کتاب الرجال 
آبن داورد حلی, تجف. ۱٩۷۲/۱۳٩۲‏ م؛ جامعه, ختلی؛ جر عاملی؛ محمد بن حستن, ال 
الامل, به کوشش احمد حسین, بفداد, ۱۳۸۵ ق؛ شوشتری, محمد تقی, فامرس الر جال, 
قم ۱۴۱۰ ق؛ شهید اول, محمد بن مکی, الاربعون حدیتً, تم ۱۴۰۷ ق؛ کلباسي, 
ابرالهدی, سماه المقال فی تحقبق علم الرجال, به کرش محمد علی روضانی, قم: 
۲ ق؛ مجلسی, محمد باقر, بحارالانراره پیروت؛ ۱۹۸۳/۱۴۰۳ م؟ مر عشی, خعلی! 
مدرشی طباطبایی: خین: مقدنه‌ای بر فقه شنیعه, تزجمة محمد أصف فکزتشهد, 
۸ ش؛ لتشبندی, اسامه ناصر و عامراحمد تشطینی, المخطرطات الفقهية, بنداد, 
۵ م؛ نوری, میرزا حسین, مستدرک الوسائل, نهران, ۱۳۲۱ ق. 

محند هادی موذن جامی 


اد وود تفه ناسین مارد ای تا وا 
۸ زره ۹ محدث ر فقیه شیعی, در خاندانی اهل علم زاده 
شد. پدرش احمد پن دارود محدئی کثیرالحدیث بود که نجاشی (ص 
۵) او را توئیق کرده است. مادرش خواهر محدث موثق سلامة بن 
محمد آرژنی بود که پس از ازدواج با احمد پن داوود همراه او به تم 
رفت‌و محمددرانجا به دنياآمد.ابن داوود چندی پیش از ۳( 
رهسیار بفداد شد و در آنجا اقامت گزید و به تدریس حدیث پرداخت 
(همو, ۰۱۹۲ ۳۸۴). از گنت نجاشی (ص ۳۸۴) که او را شیخ و عالم 
شیعه بین قمیان در زمان خود معرفی کرده. مرتبهٌ علمی او دانسته 
می‌شود. همو از ابن غضایری نقل کرده که وی کسی را حافظ‌تر و 
فقیه‌تر و اشناتر به حدیث از ابن دارود ندیده بوده است (همانجا). ابن 
داوود بچز پدر و داییش سلامة بن محمد از افراد بسپاری از جمله 
محمد پن‌حسن‌بن‌اجمد بن. ولید قمی, محمد پن یعقوب [کلینی], آبن 
عقده. و پدر شیخ صدوق روایت کرده است (نجاشی: ۱۶۰۰۱۳۵ ۸۲ 
۲ ۴۵۵! طرسی, تهذیب, ۳۰۲/۱! در مورد دیگر مایخ وی نک 
نجاشی۵۰۰, ۰٩۷‏ ۳۷۲! طوسی, رجال, ۱۴۵۴ خویی, ۳۳۲/۱۴). علاوه 
پر پسرش احمد (طوسی: رجال. ۴۴۹) کسانی جون. شیخ مفید. ابن 
غضایری, اين عبدون, ابو غالب زراری و ابن نوس نیز از او زوایت 
کرده‌اند (زراری, ۲۸؛ نجاشی, ۸۲؛ طوسی, فهرست, ۱۳۶). همجنین 
وی در ۳۶۰ق به محمدبن عبدالله بن‌عبدالرحمن بن سمیع اجازه روایت 
داده است (ابن طاووس. عبدالكريم,:۱۴۰ - ۱۴۱): اپن داوود در 
بطحیه در گذشت وهمانجا نیز دفن گردید. استخواننهاق وی سپس 
به بغداد منتقل و در مقابرٍ فریش دفن شد (ابن غضایری, ۱۰۴؛ نجاشی, 
۳۸۵ 

آدار: از تألیفات متعدد او تنها یک نسخه خطی از. کتاب المزار 
باقی. مانده است .(آستان, ۵۱/۲) که احتمالاً همان. کتاب الزیارات 
والفضائل است که اپن طاروس (علی) در اقبال (صض 1۵۴۸-۵۶۷ 
از آن .نقل کرده. است: آثار منسوب به.ابن:داوود. به گزارش.نجاشی 
(ص ۳۸۴) عبارتند.از: ۱, کتاب.البیان عن حقيقة الضیام:. ۲. کتاب 
الحدیئین المختلفین؛ ۳. کتاب الذخائر؛ .۴: کتاب الرد علی ابن 


۴۸۶ آپن‌دایه 


فرلویه فی الصیام. ۵, کتاب الرد علی الظهسر الرخصة 
فی‌المسکر؛ ۶. کتاب الرسالة فی عمل‌السلطان؛ ۷. کتاب السبحة (یا 
کتاب السیخة: تهبایی, ۱۳۴/۵ که تصحیف به نظر می‌رسد): ۸. کتاب 
صلواتِ الفرج رادعیتها؛ .٩‏ کتاب العلل؛ ۱۰. کتاب فی عمل شهر 
رمضان؛. ۱۱. کتاب الممدوحین والمدمومین (نیز نک: طوسی, 
همانجا). لازم به ذکر است که کتاب الرد علی ابن‌قولوبافی‌الصیام در رذ 
نظر ابن قولویه فقیه معاصر ابن داوود مبنی بر عدم نقصان ماء رمضان 
نوشته شده بوده (ابن طاووس: علی, ۶) و ابن قو لویه نیز متقابلا در دفاع 
از نظر خود کتاب الرد. علی ابن داوود فی عدد شهر ربضان را نوشته 
است (نجاشی, ۱۲۴). 
ماغذ: آستان . قدس» فهرست؛ ابن طاووس.: عبدالکریم.. فرحةالفری.. نجف, 
۸( ابن طاررس, علی بن موسی, افبال الاعمال, تهران, 3۱۳۹۰ ابن 
غضائری, حسین بن عبیدالله, «تکملة رسالة ابی غالب الزراری في آل اعین», همراه 
کتاب رسالة نی آل اعين (نک: ژراری در همین مأخذ)؛ خویی, ابرالقاسم, معجم رجال 
الحدیث, لجف, 3۱۳۹۸ زراری, ابر غالب, رسالة فی آل اعین: به کرشش نخمد علی 
ابطحی اسفپانی, اصفهان, ٩۱۳۹ق:‏ طوسی, محمد بن حسن, تهذیب الاحکام؛ به 
کرئنی حسن موسوی خرسان: بپررت, ۱۴۰۱ ق / ۱۶۱۹۸۱ ,همو, الرچال, نجف. 
۴۱/۸۰ همر. نهرست, به کوشش محمد صادق بحرالعلوم, نجف, اليكثبة 
المرتضویة! تهپایی, عنایت‌الله. مجمع‌الرجال, به کرشش علامه اصفهانی, اصفهان, 
۷ نجاشی, احمد بن علی, رجال, قم, ۱۰۴۲۷ق. 
محند هادی مرّذن جامی 


ابن دایه. شهرت در تن از دیوانسالاران و دانشمندان برجسته 
شیعی مذهب دربار عباسیان و سپس طولونیان مصر, در سده‌های ۳ و ۴ 
ق ٩۷‏ و ۰ 

۱. اپوالحسن, یا ابریعقوب یوسف بن ابراهیم بن دایه بغدادی 
مصری (د ۲۶۵ ق / ۸۸۷۹), معروف په کاتب و حاسب (سعودی. 
۶ ۱۴۲۶ باقرت, ۱۵۵/۵؛ ابن ابی‌اصیبعه, ۴۹/۲) نویسنده و 
ادیپ. وی در بفداد دیده به جهان گشود. در منابع کهسن تاریخ تولد او 
ذکرنشده, ولی سزگین سال تولد او را ۱۸۰ ق/۷۹۶مذکر کرده ایست 
(1373 ,6۸5). مادر او دای خلیفه. ابواسحاق ابراهیم‌بن مهدی 
(خلافت: ۲۰۱ - ۲۰۳ ق ۰۸۱۷۱ ۸۱۹م) بود و به همین سبب او و 
فرزندش ابوچعفر احمد را «اين دایه» خوانده‌اند. بنابراین یوسف و 
اب راهیم‌بن مهدی برادر رضاعی بودند (باقوت, ۱۵۴/۵ ۱۵۹؛ قس: 
مسعودی, ۳۰۵/۲ که شاید به همین سبب او را یوسف‌بن ابراهیم‌بن 
مهدی خوانده است). 

پرسف از ندیمان اپراهیم‌ین مهدی و ظاهرأ از کارمندان دیوانی ار 
بود. (ابوالفرج, ۲۶۸/۱: ۶/۱۶؛ مسعودی, ۱۲۶۲/۶ *21). از این رو با 
دانشمندان واپزشکان مشهور چون جبرائیل‌بن بختیشوع و احمدین 
هارون شرابی رابطه داشت (یاقوت. همانجا؛ ابن ابی اصیبعه: ۵۷/۲). 
بعد از مرگ ابراهیم‌بن مهدی. یوسف در ۲۲۵ ق | ۸۴۰م بغداد.را به 
قصد دسشسق ترک گفت (یاقرت, همانجا) و در آنجا ظاهرا با عیسی‌بن 
حکم پزشک رابطه یافت (اپن‌قفطی, ۲۴۹), اما در دمشق نماند و راهی 


مصر شد و در قاهره اقامت گزید (سوتر, 42). آنگاه به دربار احمدین 
طولون (حک ۲۵۴ ۲۷۰ ق ۱ ۸۸۳-۸۶۸ پیوست و در آنجا ضمن 
دبیری: وظیفه ادار* امرر مالی را بر عهده گرفت (0۸5 همانجا). جون 
یرسف پا دولت عباسی و ابن‌مدبر, رئیس دیوان خراج و رقیب پیشین 
اپن طولون (ابن اثیر, ۱۸۷/۷) ارتباط داشت (*1ظ), احمدبن طولون 
در حق وی بد گمان شد و او را به زندان انکند, ولی اندکی بعد با 
شفاعت عد؛ زیادی از دوستانش از زندان رهایی یافت (باقوت» 
:)۱۵٩ - ۷۵‏ 

یوسفابن ابراهیم را که گاه پا عنوان حاسب (حسابگر) از او یاد 
می‌کنند, از شاگردان اسماعیل‌بن ابوسهل‌بن وبخت (از شیوخ امامیه) 
شمرده‌اند. (قس: یاقرت. .۱۵۵/۵).و جون علاوه بر این,دو فرزند وی: 
قاسم و اجمد نیز شیعه بوده‌اند, شیعی بودن یوسف را نیز محتمل 
دانسته‌اند (امین۳۱۶/۱۰۰). داستانی که یاقوت دربار؛ پاری ابن‌دایه به 
یکی از بزرگان طالبیان مصر ذکر. کرده (۱۵۸/۵: :)۱۵٩‏ یز موید این 
معلی ‏ است: یوسف‌بن انراهیم سرانجام در مصر در گذشت. په نظر 
می‌رسد که ابن طولون همواره به او پدگسان بوده است. زیرا پس از 
مرگ او, دو پسرش احمد و قاسم را با کتاب و وشته‌های او توقیف 
کرد تا مگر سندی دال بر جاسوسی آنها بيابد, اع چون چیزی نیافت 
آزادشان کرد (یاقوت, ۱۵۸/۵). 

آنار: آثاری به اپن‌دایه نسبت داده شده که تاکلون جیزی از آنها 
به دست نیامده است. این آثار عبارتند از؛ 

۱. اخبار ابراهیم‌بن مهدی که مسعودی (۶۸/۷) به ریژه بر بخشی 
از آن که مربوط به روزگار عزل و اختفای ابراهیم است, تأکید کرده و 
جنین می‌نماید که آن کتاب در دسترس او بوده است و ابوالفرج 
اصفهانی در اغانی (مثلاً ۱۲۵۳/۱ ۰۲۶۸ ۰۴/۱۶ ۲۴۹) نیز ظاهرا بیشتر 
اطلاعات خود را درباره ابراهیم‌بن مهدی از اين کتاب بر گرفته است. 

۲ اخبار ابی‌تواس و المختار من شعره. ابن‌ندیم اين کتاب را به 
پوسش‌بن. دای نسبت داده است (۱۸۲/۱؛ قسن:.واصف: ۸): 

۳. اخبار الطب یا اخبار الاطباء با اخبار المتطببین: معالملوک. 
کتابی در تاریخ پزشکان و دستورات طبی آنها به سلاطین دربارة 
خوردنیها و نوشیدلیها (مسعردی. ۶۸/۷؛ یاقوت, ۱۵۹/۵؛ صفدی. 
۱ ظاهراً ابن تبطی (ص ۲۴۸) و ابن ابیاصییعه (مثلاً ۰۱۱۸/۱ 
۲ 2 ۵۷) و ابن حوقل به تضریح خود او (۱۲۴/۱) برخی از 
اطلاعات خود را از ابن دایه(پدر) گرفته‌اند. اين. کتاب به فرزند او 
احمدین یوسف نیز نسبت داده شده است (5,1/229 ,ت6۸ 

۴. کتاب الطبیخ. یاقوت (۱۵۹/۵) آن را به ابوجعفر احمدبن دایه 
نسبت داده::اما: این: اثر باید از آن یرسف‌پن دایه باشد که به تبم حامی 
خود ابراهیم‌بن مهّدی آن را نوشتهاست (قس:12ظ). 

۳.بوجعفزاحمدبن‌یوسفبن‌ابراهیم» فرزند ابن داي سابقالذکره 
ریاضی‌دان, منجم, مورخ, پزشک و کاتب دستگاه طولونیان مصر, وی 
احتمالاً پیش از سال۲۶۰۰ ق و به قولی میان سالهای ۲۵۰-۲۴۵ ق ! 


2-۹ ۸۶۴م زاده شد (روزنتال: ۱۱۸۰ *81) و میان سالهای ۳۲۳۰ - 
۰ ی ۸۵۱-۹۴۲ درگذشت (یاقوت, همانجا), از جزئیات زندگی 
ری آگاه نیستیم و در نأخذ نیز عمدتا بهآثار علمی او اشاره شده است. 
و را شیعه (ابن طاوزس, ۱۲۸) و از علاقه‌مندان و ستایندگان اهل بیت 
ابن‌شهر آشوب؛ مناقب, ۷۰/۳؛ همو, معالم العلماء, ۱۵۱) شمرده‌اند. 

احمد در مصر به تحصیل علم و ادپ پرداخت و به ویژه در 
ریاضیات چندان تبحر یافت که او را یکی از بزرگ‌ترین ریاضی‌دانان 
سلانی سده ۴ ق ۱۰۱ و در ردیف ثابت‌بن قره, ابوالوفاء ابن عراق و 
خجندی دانسته‌اند (0۸5,۷/288-290). ترجمهةٌ آثار ریاضی او به زبان 
لاتین, در تکمیل دانشن ریاضنیات:دز شده‌های میانه تأثیر زیادی داشتة 
نت از جمله لئزناردز: فیر نانخی پیزایی ونیوردالوسن نموراریونن؟ 
ز زیاضی‌دانان سده ۱۳ (۷ ق) در آثار خود او را ستوده و از از بهره 
جستهانذ (همانجا) و با اقلیلاس و "بوئتیوس" همپای‌ائن دالسته‌اند 
(شرادز: ۳۹/۱): 

آسار: اپن دایه آثاز متعددی در زمينة علوم و تاریخ پدید آزرده بوده 
که برخی از آنها به زمان ما نیز رسیده و در کتابخانه‌های مختلف موجود 
است. مهم‌ترین آنها عبارتند از: 

رسالة فی اللننبة والتناسب (ابن ضاعد: ۵۷؛ ابن قفطی, ۱۷۸ 
سرتر, 42 :0۸5 همانجا) که یکی از آثار مهم ابن دایه می‌باشد: درباره 
نسبت و تناسب است و بخش عمد؛ آن, شرح مقاله پنجم اقلیدس (هم) 
را در پز دارد: نسخه‌های خطی آن در قاهره (خدیریه» ۱۹۸/۵) و 
لجزیره: موجود است. این ان توسط گراردوسکرمزنایی" به لائین؟ 
ترجمه شده است. اگر چه قبل از ابن دایه, ثابت‌بن قره نیز این روش 
را در تناسب به کار برده بود, اما کار ابن دایه منظم‌تر و دقیق‌تر بوده 
ست (0۸5. همانجا). 

۲ رسالة فی القسی المتشابه (سوتر, همانجا! 6۸5,۷/290). نام 
دیگز آن الا قواس المتمافلة انست (شاکز: ۱۸۴/۲), این اثر که رساله‌این 
ست در قرسهای متشابه: توسط گرهارد کرمونایی به زبان لاتین" 
ترجمه شده است (0۵۸5 همانجا؛ سوتر 43), دست نوشته‌های ترجمذ 
لاتین در اکسفورد و پاریس (همانجاها) و نسخ؛ خطی عربی آن نیز در 
آکسفورد موجود است (سوتر: 42 :0۸5 همانجا) 

۳ شرح بر کتاب الثمر منسوب به بطلمیوس (ابن قفطی, ۷۸؛ ابن 
صاعد, ۵۷: ۲/229 ,5 _ل0۸). این کتاب پا نامهای کتاب الثمر (یاقوت, 
۵ ) شرح زضالة فی‌الفلک لبطلمیونن (عمر, ۱۶). ترجمة کتاب 
الشمرة" (صفدی:۰ ۲۸۳/۸): تفنیز.اللمرة. لبطلمیوس. (ابن: طاووس. 
۸ کتاب الثمرة لبطلمیوتن بن فلبرس القوذی مع.شرح احمد 
الظرلونی (آلوارت: ۷/276) نیز آمده است. انسخ. خطی آن در برلین 
(همانجا): و واتیکان (٩8بلهه..همانجا)‏ محفوظ. است. :همجنین 


نشخه‌ای نفینن: از آن دارای تاریخ ۳۷۱ ق به خط عبدالررحمن صوفی 
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اپن‌دایه ۳۸۷ 


رازی در کتابخانٌ ملک موجود است (جامعه, ۶/)۱(۳) که با ترجه به 
تاریخ در گذشت ابن دایه ظاهراً قدیمی‌ترین نسخه است, در فهرست 
کتابهای خطی کتابخانة ملی ملک (ملک ۱۸۹/۱) این کتاب ترجمه و 
شرح ابوعلی حسین‌بن عبدالرحمن صوفی رازی معرفی شده است, 
اما با توجه به اينکه در هیچ‌یک از مأخذ به شرح و ترجمه صوفی رازی 
اشاره نشده است؛ جنین به نظر می‌رشد که کاتب با مزلف اشتباه شده 
باشد. 

۴ رساله‌ای درپارة اسطرلاب, نسخ خلی آن در .اکسفورد و 
احتمالاً در لیدن محفوظ .است (سوتر, 42), 

آثار جاپی: ۱. کتاب المکافاة, مجموعه‌ای است مشتمل بر ۷۱ 
داستان. از رویدادهای. عراق: و.مصر و. سایر. کشورهای. اسلامی و 
زندگی اجتماعی عصر طرلونیان, این کتاب به ۳ بخش تقسیم می‌شود: 
۱ حکایث در ثواب و پاداش کارهای نیک, ۲۱ حکایت در اعمال 
ناپسند و سزای آن و ۱٩‏ داستان دیگر در عاقبت نیک (حسن العقبی). 
باقرت (۱۶۰/۵) و حاجی خلیفه (۶۴۷/۱) و برخی مأخذ دیگر .«حسن 
العقبی» را به عنوان اثری مستقل آورده‌اند, در صورتی که بخشی از 
کتاب المکافاة است. این کتاب نخست در ۱۹۱۴ طبع گردید و سپس 
در ۹۱ به کوشش محمدامین افندی عبدالعزیز در قاهره جاپ شده 
است. (شاکر, ۰)۱۸۵/۲ ۰ ۰۲ کتاب العهود الیونانية الستخرجة من 
رموز کتاب السياسة لافلاطن یا العهرد اليرنانية (منجد. ۴۰/۱ - ۰۴۱ 
۴ یا کتاب السياسة لافلاطرن (5 ,ل0۸. همانجا) که اجتمالا 
گزیده‌ای از کتاب سياسة افلاطون است؛ این اثر جزء کتاب الاصول 
اليونانية لانظریات النياسية فی الاسلام در ۱۹۵۴م در قاهره و نیز در 
۷۱ در الجزیره با عنوان الفلسفة السياسية عندالعرب منتشر شده 
است (منجد, همانجاها), 

آثار مسوب: سيرة احمدین طولون و ابثه. خمارویه (5 بل6۸, 
همائجا), در ترجمهٌ حال احمدین طولون و فرزندش, یاقوت (۱۵۹/۵- 
۰ این کتاب را زیر ۳ عنوان و کتاب مستقل: سيرة ابن ابی الجیش 
خمارویه و کتاب سيرة هاررن‌بن اپن ابی الجیش و سيرة احمدبن 
طرلون آورده است و جنین به نظر می‌رسد که اینها آثار سنتقلی نبوده و 
همه بخشهایی از کتاپ اخیر هستند؛ اخبار غلمان‌بن طولون؛ کتاب 
مختصر النطق که برای زیر علی‌بن. عیسی‌بن جرام تألیف کرده 
است (یاقوت, ۱۶۰/۵)؛ رسالة لابی سلیمان فی الطبایع الم رکية (سید. 
۱ اخبار الینجمین. که حاجی خلیفه آن را از آثار پدر ار 
پوسف‌بن دایه دانسته, ظاهرًباید از آن احمدبن دایه باشد. زیرا وی دز 
ریاضیات ر نجوم متبحر بوده و چنانکه باد شد آثاری در این زمینه پدید 
آررده. بوده است. 

ماخل: این اپی اصیعه, ابرالعباشس احمدین قاسم, عیرن الائباء فی طبقات الاطباء, 

بیروت, ۶۱۹۵۶؛ ابن اثیر, الکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورة الارض, لیدن, ۱۹۳۸م؛ اه 


کتاته تمصع( عناجدز10 2 موز 18208۵۲00 ,1 
مه هحم ۲ات زع عتام۲مممم عل آنعترعز 


۴۳۸۸ آبن‌دبیئی 


شهرآشرب. محمدبن علی, معالم العلماء, نجف, ۱۳۸۰ ق؛ همو, مناقب آل ابی طالب» قم, 
علمیه؛ ابن صاعد اندلسی, احمد, طبقات الامی, به کوش اویس شیخو, بیروت, ۸۱۹۱۲! 
ابن طاروس, علی‌بن مرسی, فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم, نجف, ۱۳۶۸ ق ! این 
تفطی,. علی‌بن بو سلف, تاریخ الحکماء: پفداد. مکتبة الملنی؛ ابن ندیم, الفهرست؛ ابو الفرج 
اصنهانی, الاغانی, مصر, وزارة الثقافة والارشاد القومی؛ امین: محسن, اعیان الشيعة 

گوخش حسن الین, پیروت, ۱۴۰۳ ق / ۸۱۹۸۳! جانعه, خطلی؛ حاجی خلیفه, کشف؛ 


خدیویه, لهرست؛ روزننال, فرانتز, تعلیقات بر الاعلان بالتربیخ سشخاوی, پغداد, ۶۱۹۶۳! 
سید, خطی؛ شاکر, مصطنی, التاریخ العربی و المژرخون, بیررت, ۱۹۸۰م؛ شرادر: 
درروتی ر., «ابن دایه», ترجمة احمد پپرشک, زندگی‌نامٌ علمی دانشمندان اسلامی, 
تهران, ۱۳۶۵ شس؛ صفدی: صلاح الدین, الوافی بالرفیات, به کوششن محمد پوسف تجم, 
۱ ق؛ عمر:. محمد عزت, فهرس المختلرطات المصورة, حلب, ۱۴۰۴ ق | ٩۱۹۸۶‏ 
مسعردی, علی‌بن حسین, مررج الذهب ر معادن الجوهر: به کرشش پاربیه درمنار: پاریس, 
۷ ملک, ختلی؛ منجد, صلاح الدین: عمجم المخطرطات المطلبر عة بیررت, ۱۳۹۸ 
ی؛ واصف؛ محمود افندی, تعلیات بر دیوان ابی تواس, قاهره, ۱۸۹۸ یافرت, ادباژ نا 


مان مصاعل عنط ,هماع ماگ 68 رد هه نامه رفظ رعاش 
.1900 ,028( ۱۷۵۴۵ را مدا مطامه۸ ی رنف مر 


اپوالعسن دیانت-سمیدالله تره‌بگلو 


این یی . جمال‌الدین ابوعبدالله محمد بن سعید بن یحبی بن 
علی (۵۵۸ - ۶۳۷ ۱۱۶۳/۵ - ۱۲۳۹ م)؛ مورخ , محدّث. مقری و فقیه 
شافعی, نسبت «دبیثی) به سبب انتساب جد دومش علی به روستای 
دبیثا واقع در اطرافب شهراواسنط است. وی در واسط (عراق) زاده 
شد (ابن خلکان, ۳۹۴/۴ اپن دمیاطی: ۱۳/۱) و در همانجا به تحصیل 
مقدماتی پرداخت و سپن به بغداد رفت و در آنجا به فراگیری علوم 
قرآنی, حدیث و فقه پرداخت (ابن دبیشش, ۲۷۷/۱) و ظاهراً در همین 
دوره وجوانی قرآن را از حفظ داشته است (اپن فوطی, ۱۳۵ - ۱۳۶). 

ورود وی به بغداد با آغاز خلافت ناصر (۵۷۵ ۶۲۲۰ ق/۱۱۷۹- 
۰۵ م) و ایجاد جوٌ آزادي نسبی برای مذاهب مختلف همراه بود. 
اگر چه ظاهراً ابن‌دبیشی از آن پس در بغداد اقامت گزید. ولی ابن‌نجار 
قرل اقامت وی در بغداد را نپذیرفته است, زیرا می‌گوید: وی چندین‌بار 
به بغداد سفر کرده است (ابن دمیاطی, ۱۴/۱). وی در ۵۷۹ ق 
حج گزارد و در حجاز از برخی از مشایخ حدیث شنید (ابن دبیثی, 
۱ شهبی, المختصر, ۸۴). ار در ۶۱۱ ۱۲۱۴/۵ م سفری به اربل 
داشته و در آن شهر به اسماع و استماع پرداخته (ابن خلکان, همانجا؛ 
قس: ابن دبیشی, ۰۱۶۸/۱ ۱۷۲) و ظاهراً سفر وی به موصل نیز در 
همین ایام پوده است (ابن دبیثی, ۲۷۶/۱). وی ادبیات را نزد استادانی 
چون مصدق بن شبیب, قرائات را نزد مشایخی چون ابوبکر بن باقلانی 
ر ابن کیال (اپن دمیاطی, ۱۳/۱ - ۱۴؛ ذهبی, معرفة القراء, ۵۰۰۱۲) و 
فسقه: و اصول و .کلام راانزد مجیرالدین. محمود: بن. مبارک. ر 
ابو الحسن اپن‌بوقی که از فقهای‌شافعی بودند, فراگرفت (ابن دمیاطی, 
۱ ذهبی, تذکرة الحفاظ, ۴ گفته‌اند که مشايخ حدیث ری 
بالغ بر صدها تن بوده‌اند , او بسیاری از آنان را در ذیل خود ذکر 
کرده است (جد) که از آن: جمله‌اند: ابوالفرج ابن جوزی: ابن ابی 
الفوارس, آبوبکر حازمی, این مندانی, ابن مخله ازدی, ابن.کتانی و 
اب شاتیل (قش: منذری:۰ ۵۲۸/۳ - ۵۲۹؛ ابن ساعی: ۲۷۷/۹ 


گاهی .وی از مشایخ سایر مراکز علمی چون اصنهان و دمشق 
اچاز؛ روایت و گاه متون نوشته‌های آنان را دریافت می‌کرد که از جملة 
آنان می‌توان از ابوالمواهب ابن صصری یاد کرد (ابن دبیشی, ۰۱۳۰/۱ 
۳ ۲۴۴). میان این دبیشی و برخی از مشایخ او جون ابوموسی مدینی. 
اصفهانی رابطه‌ای متقابل برد و مقام وی نزد استادانش درحدی بود 
که از وی حدیث نقل می‌کردند (ذهبی, المختصر, ۳۷). ازجملة 
مشهورترین شاگردان و راوپان وی می‌توان از یاقوت حموی, ابن 
نجار, اب ساعی و ابن نقطه نام برد, منذری نیز از وی مکرراً اجازه 
دریافت کرده است (صفدی, ۱۰۳/۳ به نقل از یاقوت؛ منذری, 
۳ ابن سباعی, ۲۶/۹, ۵۸؛ ذهبی, تذکرة الحفاظ, ۱۴۱۵۱۴). ابن 
دبیلی در ادبیات.نیز چیره‌دست بود و ثبعر و نشری نیکو‌داشت (منذری» 
همانجا؛ صفدی, ۱۰۲/۳). قطعاتی از شعرش در لابهلای شرح حال 
وی. نقل شده. است (ابن خلکان, همانجا؛ اين فوطی.. ۱۳۶؛ ابن 
دمیاطی, ۱۱۴/۱ صفدی, ۱۰۳/۳). برخی از مورخان قوت. حافظه و 
حضور ذهن وی را ستوده و آورده‌اند که الب آنچه را تدریس می‌کرد, 
در ذهن داشت (سمعانی, ۳۱۰/۵ -۳۱۱: حاشیه؛ ذهبی, تذکرة الحفاظ. 
۴ صفدی, ۱۰۲/۳). ابن دبیثی در زمان خود یکی از «شهود 
عدل» در دستگاه قضایی و مدتی نیز متولی وقفب عام و ناظر اوقاف 
مدرسذ تثلامیهٌ بغداد بود. لیکن از تمام مناصب مزپور استعفا کرد و از 
فعالیتهای غیر علمی کناره گر فت (جواد, ۱۰: صفدی, ۱۰۳/۳). وی با 
خلیفه الناصر لدین الله عباسی روابط حبنه علمی داشته است (جواده 
همانجا). اين نجار و جمعی دیگر اخلاق و دیائت. وی را ستوده‌اند و 
ذهبی او را ترئیق کرده است (تذکرة الحفاظ. ۱۴۱۴/۴). اگرچه ابن 
دبیثی خود شافعی مذهب بود (منذری, ۵۲۸/۳ لیکن در میان مشایخ 
وی به افرادی از مذاهب مختلف حتی حنبلی و شیعی برمی‌خوریم (ابن 
دبیلی, جه) و این خود بر سعهٌ نظر او دلالت دارد. وجود جمعی از 
صوفیه در زمره مشایخ اين دییثی, و اینکه او گاه‌گاه آنان را ستوده: به 
خصوص این نکته که گاهی با عبات «اهل حقیقت» از صوفیان نام 
می‌برد (ذهبی, المختصر. ۵۸) و نیز همراهی او با ابوعبدالله مغربی 
صوفی به قصد سفر حج (ابن دبیثی, ۱۶۵/۱) این تصور را تقویت 
می‌کند که به افکار صوفیه گرایش داشته است. 

آنار: 

الف - جاپی: ذیل تاریخ مدينة السلام بغداد, که در واقع ذیلی بر ذیل 
سععانی بر تاریخ خطیب بغدادی و مشتمل بر شرح حال کسانی است 
که پس از وفات .سمعانی (۵۶۲ ۱۱۶۷/۵ م) در گذشته و با اینکه از قلم 
سمعانی افتاده‌اند. این ذیل تا تاریخ ۶۲۱ ق را دربر دارد. دو مجلد از 
این کتاب به کوششی بشتار عواد معروفب میان نبالهای ۱۹۷۴ و ۱۱۷۹ م 
در بغداد به جاپ رسیده است. ذیل ابن دبیثی به وب خود مورد تکمیل 
دیگران قرار گرفته است. ازجمله مُنذري بر آن تعليقاتی دارد که در 
حاشية برخی از نسخ خطی ذیل باقی مانده است (نکه معروف, ۴۶). 
این قطیعی ملحقه‌ای بر آن نوشته (حاجی خلیفه, ۲۸۸/۱) و ذهبی آن را 


تلخیص کرده است. ابن تلخیص تحت عنوان المختصر المحتاج الیه 
من تاریخ ابن الدبیشی, به کوششی مصطفی جواد در ۱۹۵۱/۱۳۷۱ 
در بغداد و مجددا در ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/6 م در پیروت به حاپ زسیده است: 
ب ب آنان منسوب::۱. تاریخ راسط. اپن فوطی در سده ۸ ق 
نسخه‌ای از.آن را داشته (ابن حجر, ۱۵۹/۳ - ۱۶۰) و بنا به گفتة 
منذری (۵۲۹/۳) کتابی پرحجم پوده است؛ ۲. معجم شیوخه: ذهبی 
(تذکرة الحفاظ,۱۴۱۵/۴۰) آن را ذکر کرده است. ظاهأٌ چنانکه از 
عبارت منذری برمی‌آید. ابن دبیثی تألیفات دیگری نیز داشته است. 
ماگذ: ان حجر عسقلانی, احمد پن علی, الدرر الکامنة, حیدرآباد دکن: ۱۳۹۴ 
۷۴/۵ ۱:۶ 
به کرشش بشار عواد معروف بفداد, ۱٩۷۴‏ م؛ ابن دمپالی, احمد بن ایپک, الستفاد سل 
ذیل تاریخ بغداد. به کرشثن قیضر ابرفرح: حیدرآباددکن ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۵ م۱ اپن ساعی, 
علی بن ائجب, الجامع المختصر, به کرئشی مصطفی چراد, بفداد, ۱۳۵۳ ق/ ۱٩۳۴‏ م۱ 
اپن فوطی, عبدالرزاق بن احمد, الحوادث الجامعة, به کوئش مصطفی جراد, بفداد, 


ین خلکان, ونیات؛ ابن دبینی, محمدبن سعید, ذیل تاریخ مديلة السلام بنداد, 


۱ قشق؛ جواد. مصطنی, مقدنه بر المختصر ذهبی, بقداد: مطبوعات المجیع ۱ , 
متسطخی( ۳1 هبی, ب 


العراقی؛ حاجی خلیفه, کف ! ذهبی, محمد پن احمد, تذکرة الحفاظ, بیروت, ۱۳۷۴ 
۱۹۵۲/6 م۱ همر, المختصر المحتاج الیه من تاریخ ابن الدبینی, بیررت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ 
م+ هموز معرفة القراه الکبار, به کوشنی محمد سید جادالحق, قافره, ۱۳۸۷ ۱۹۶۷/6 (: 
سععائی, عبدالکريم بن محمد, الانسانپ: حبدرآباه دگن, ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۶ م۱ صفدی, 
خلیل بن ایبک, الوافی بالوفیات, به کوشش س. ددرینگ, دمشق, ۱۹۵۲ م! معرون, 
بشار عراد, مقدبه بر ذیل (نکز اپن دبیلی در همین مأخذ)؛ منذری, عبدالمظیم بن 
عبدالقوی, التکملة لرفیات الثقلة, به کرش بشار عراد معروف» ببروت, ۱۴۰۵ 
۸ احمد پاکتجی 


این دخیه. مجدالدین عمر بن حسن بن علی بن محمد بن فرح 
کلبی, مکنی به ابوالخطاب و معروف به ذوالّشبین (۵۴۴- ۶۳۳ ق | 
۹ - ۱۲۳۶ م): محدث, لثوی, فقیه, مورخ آشنا به ایام عرب و 
شاعر اندلسی (ابن‌ابار, ۱۶۵۹/۳ ابن خلکان, ۲۴۸/۳ ۴۵۰؛ غبرینی: 
4 در بلنسیه (والانسیا) زاده شد و در قاهره در گذشت و ذر سفح 
المقطم مدفون گردید (ابن خلکان, ۳۵۰/۳؛ ذهبی, سیر, ۳۹۴/۲۲). ابن 
دحیه نسب خود را از جانب پدر به دحیه از صحابه پیامب اکرم (ص) و 
از سوی مادر به ابن بسام فاطمی علوی از نسل حسین بن علی (ع) 
می‌رساند و به همین سیب خود را ذوالسبین می‌نامید (ذهبی: المختصر 
۸ اپن خلکان, 4۴۴۹/۳ اما مخالفاتش نسبت او به دحیهٌ کلبی را 
نفی کرده و گفته‌اند که دحیه بلاعقب بوده است (ابن عنین: ۲۳۰؛ ابن 
جوزی, ۴۹۸/)۲(۸۰)." او که به تحصیل"علم و استفاده از محطر 
مشایسخ و رجال حدیث و تاريخ توجه. خاص داشست, در" همان ایام 
جوانی زادگاخش را ترک گفت و پسیر و سفر پرداخت و در جست‌و 
جوی علم به شهرهای مختلف اندلس, مراکش, مصر, شام عزاق؛ 
حجاز و ایزان (خزاسان و-اصفهان) رفت و دزراین: نواحی.نزد 
دانشنمندان پنام زمان شاگردی کرد (ابن خلکان, هنانجا). از استادان او 
کسانی چون ابن بشکوال, ابوبکر بن جذء ابوپکر بن خیر و ابن مضا 
(اين ابار, ۶۵۹/۳) را در اندلس و اپوجعفر صیدلانی در اصفهان و 
منصور ین عبدالسنعم فراری را در تیشابرر می‌توان نام برد (ذهبی» 


آبن‌دحیه ۴۸۹ 


المختصر. همانچا؛ این خلکان. همانجا). برخی نیز مانند حسن بن 
احمد بن بیسانی (غبرینی, ۲۷۲) و ابو شامة عبداارحین بن اسماعیل 
(اپو شامة, ۱۶۲) از او اجازه روایت بافته‌اند 

آپن دحیه بس از آنکه از اندلس به مصر سفر کرد؛ به دربار ملک 
عادل ایوبی پیوست و از سوی وی به معلمی. فرزندش. کامل محمد 
برگزیده شد (ابن اباره همانجا). بعدها که کامل دارالحدیث را ساخت 
ابن دحیه را به ریاست آنجا گماشت (ذهبی, العبر, ٩۲۱۷/۳‏ سیوطی, 
۸ در مورد مهارت وی در لفت گفته‌اند که او «حوشی أللغة» بود 
(غبرینی, ۲۷۰) یعنی سخن وی مشحون از غرایب و نوادر لغات و 
غوابض آن بود. داوری مورخان دربار؛ اپن دحیه بسیار متفاوت است. 
در حالی که اندلسیان او را دانشمندی بزرگ می‌دانند و می‌ستایند 
(*151), برخی نیز ار را به جعل نسب (ذهبی, میزان, ۱۸۷), انتحال 
شعری (اب خلکان. ۲۱۱/۱ - ۲۱۲): وضع حدیث (ابن کثیر» 
۵۳ و گرافه‌گوبی در حفظ احادیث و استماع از استادان (ابن 
جوزی, همانجا؛ ابن دمیاطی, ۲۰۷ - ۲۰۸) متهم کرده‌اند. وی دوبار 
نیز به سمت قاضی شهز دانیه منصوب شد (ابن‌ایار. ۶۶۰/۲) 

آنار: 

به ابن دحیه آثار متعددی نسبت داده‌اند که اکثر آنها از میان رفته و 
فقط نامی از آنها مانده است. آثار مهم او, از مرجود و مفتود. به قرار 
زیر است: المطرب من اشعار اهل المغرب. که مجموع شعر است. این 
کتاب به کوشش احمد ابیاری, و دیگران در قاهره (۱۹۵۵/۱۳۷۴م) 
به چاپ رسیده است؛ التتویرفی مولد السراج المنیر, در باب مولد 
پیامبر اکرم که آن را به خواهش مظفرالدین ين زین الدین حاکم اربل 
(اربیل) نوشنته است. (ابن خلکان,.۴۹/۳؛ حاجی خلیفه: ۵۰۲/۱). از 
این کتاب سخه‌ای در پاریس, بهٌ شماره ۱۴۷۶ نگاهداری می‌شود 
(1380 بآه۸ت)! الصارم الهندی فی الرد علی الکندی: که آن را در 
اثبات نظر نحوی خود در مپاحثه با تاج‌الدین کندی نوشته است (حاجی 
خلیفه, ۱۰۷۰/۲)؛ النبراس فی تاریخ آل عباس (هموء .۱۹۲۳/۲) با 
تاریخ خلفاء بنی‌عباش. این کتاب بة کوشش عباس عزاری در ۱۳۶۵ 
ق ۱۹۴۶ م چاپ شیده است؛ نهاية السول فی خصائص الرسرل, که 
نسخه‌ای. از آن په شماره ۲۵۶۷ در. کتابخان برلین . (بتشت 
1/379-0)محفوظ است: (برای آگاهی از سایر کتابهای ابن دحیه به 
این مأخذ نراجعه ننود: حاجی. خلینه, ۰۲۰۴/۱ ۰۱۱۶۱۰۴۸۶ ۰۱۶۵۳ 
۷۵ بغدادی, 4۷۸۶/۱ خدیویه, ۴۴۵؛. جامعه, ۲۱۰/۱؛ آلوازت: 
0 1/127, 11/605 ) 

مأخذ:. این ایان: محمد پن عبدالثه, التکملة لکتاب الصلة, به کرششن کودزا: مادرید, 

۱/۸۳ م این جوزی: یوسفب بن قزارغلی, مزآة الزمان, حیذر آباد دکن؛ ۱۳۷۱ ق /۱۹۵۲ 

م* ابن _خلکان, وفیات؛ اب دمیاطی, احمد. البستفاد من ذیل تا ريخ بفداد, به کوشش قیصر 

ابو فرح؛ پیروت, ۱۳۹۱ ق / ۱٩۷۱‏ م! این عنین, محمد.بن نصر: دیوان, به کرشش خلیل 

مردم یک, ۱۳۶۵ ی 1 ۱۹۳۶ م* ابن کلبرء البدایة؛ اپرشامت: عبدالرحمن پن اشماعیل, 


الذیل علی الروشتین, به کرشش عزت عطار حسینی, تاهره, ۱۳۶۶ ق ۱۹۴۷۱ م! 
بخدادی , ایشاح ؛ جامعه, خطی: حاجی خلیفه, کلف؛ خدیوبه, فهرست! ذهبی: محمد بن 


۳۹۰ آبن‌دراج 


احمد, سیر اعلام الثبلاه, به کوششی بشار عواد معروف» بیررت, ۱۴۰۵ق |۱۹۸۵ همو 
العبر, بُه کوشش محمد سعید بن بسيوئی زغلول, ببردت, ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵ م؛ هموه 
المختصر المحتاج الیه من تاریخ الحانظ ابی عبدالله ابن دبینی»ییررت:۱۴۰۵ ق |۱۹۸۵ 
م همو, میزان الاعتدال, به کوش علی محمد بجاوی, قاهره ۱۳۸۲ ق ۱ ۱۹۶۲ م: 
سیوطی, بفية الوعاة: به کرش محند ابرالفضل ابراهيي قاهره, ۱۳۸۴ ق ۱۹۶۵ ع: 
غبرینی, احمد بن محمد, عثران الدراية: به کرششی عادل تویهض, بیرروت, ۱۹۴۹ م! نبز: 
.له رما رعاش 
سعید ائله تره بگلو 


این ذراج» ابوعمر احمد بن محمد قسطلّی (۳۴۷- ۴۲۱ ق/۹۵۸ 
+ ۱۰۳۰ م), شاعر و کاتب اواخر عصر اموپان اندلس و اوایل دور 
ملوک‌الطرایف در آن سرزمین. از زندگی وی تا حدود ۳۵ سالگی 
تقریباً هیچ اطلاعی در دست لیتشیت: غالب منابعی نیز که به شرح حال 
ری پرداخته‌اند. تنها په ذکر مقام او در بارگاه منصور بن ایی عامر و 
نقل نظرات ستایش‌آمیز ثعالبی و ابن حزم دربار؛ وی بسنده کرده‌اند, 
امادیوان او که ظاهراً در زمانی نزدیک به عصر شاعر گردآرری شده و 
به ویژه عناوینی که گرد آورند؛ گمنام دیوان در آغاز هر قطعه از 
سروده‌های وی آررده, منبع.گ انبهایی است که می‌تواند برای آگامی از 
سیر کلی زندگی و احوال شاعر در نیمه دوم عمرش, پژوهشگران را 
سودمند افتد. 

ابن دراج در خانواده‌ای توانگر (نک: اين دراج, ۶ قس؛ مکی 
۲ بلاشر, 474) از قبیلا بربر نژاد صنپاجه ه دنیا امد (نک: اپن حزم, 
۱ - ۵۰۲). ژادگاه او را در مناپع متعدد قسطله نوشتداند (حمیدی, 
۱ سحمیری, الروض, ۴۷۹ + ۳۸۰؛ ابن بشکوال, ۴۰/۱), خاندان 
او. بنی‌دراج, از دیرباز در اين شهر ساکن بودند و نیایاری دراج, ۲ 
فرزندانش یکی پس از دیگری مقام ریاست قسطله را بر عهده داشنتند و 
به همین سبب نیز این شهر به قسطله دراج شهرت یافته بود (ابن سعید, 
المغرب, ۱۶۰/۲ قنی: مکی, هانجا), موقعیت جنر الیایی این شهز به 
درستی روشن نیست. بسیاری از پژوهشگران معاصر از جسله بلاشر 
(همانجا). لوی‌پرروانسال (ص 192,. حاشیة 1)» نیکل (ص36): 
گارسباگومز (نکه مکی: ۳۰) وبالسیا(ص ۶۵) با استناد به نظر حمیری 
(ص ۴۷۹) آن را همان قری کاسلای" امروزی, واقع در پرتفال, بر 
کنارة اقیانوس اطلس می‌دانند. اما محمود مکی با استناد به نظر این 
سعید (رایات, ۱۰۴؛ البغرب. همانجا), قسطله را کازالیلای" امروز و 
قریه‌ای از منطقة جبّان و در شمال آن, يا کاستلار د سانتیستبان دز 
شمال شرقی جیان بنداشته است (نک:. صص ۳۰۰ ۰ ۳۲): 

چنانکه اشاره شد. از دوران کودکی و جوانی ابن دزاج اطلاعی دز 
دست نیست, ولی می‌توان احتمال داد که در جوانی سفرهایی به قر طبه 
کرده و دز آن شهر که مرکز تجمم. شاعران. و ادیبان اندلسن: بود. به 
فراگیری علم و ادب و آشنایی پا محافل:ادبی آن سامان پرداخته (نکه 
بلاشس: همانجا؛ قس: مکی, ۳۶) ز دیری نباییده است که کاتب دیران 


حعماعم:2ظ .4 


انشاء شده است (نک: بلاشر, 474-475), هر چند در هیج یک از اشبعار 
وی اشاره‌ای به مناصب دیوانی یا درباری او پیش از عصر عامریان 
نشده است (قس: مکی, ۳۶ ۳۷): به: قدرت:رسیدن منصور ین ایی 
عامر. حاجب بزرگ, که نخستین ممدوح ابن دراج بود (حميدی, 
همانجا) سرآغاز دوران شهرت و عزت او گثست. چگونگی ورود ابش 
دراج به بارگاه منصور روشن نیست, اما چون وی نخستین بار در ۲۸۲ 
۲/۵ م منصور را مدح گفته (نک: همانجا؛ قس: مکی» ۰۱۰ حاشیه) 
می‌توان گفت که دوه خدمت يا دست کم در خشش او در بارگاه متصور 
احتمالاً از همین زمان آغاز شده است. البته روایتی از ابن خطیب 
(۱۰۵/۲ - ۱۰۷) حضور ار را در چبع شعرایی نشان می‌دهد که در 
لشکر کشی معروف منصوز به برشلونه" در ۳۷۴ ق همراه وی بوده‌اند 
(قس: بلاشر, 475), اما در صحت این روایت با دست کم بخشی از آن 
تردید باید کرد. چه از پاره‌ای قراین, جنین برمی‌آید که ان خطیب نام 
عده‌ای اژ شعرا را که در دوره‌های مختلف مدیحه‌سرای متصور 
بوده‌اند. یکجا گرد آورده و از آنان به عئوان همراهان منصور در این 
سفر یاد کرده است (نک: مکی, ۰-۳۸ ۴۰)؛ وانگهی, اگر ابن دراج از 
۴ ق يا پیش از آن در خدمت منصور بودهءطبعاً می‌بایست شعر یا 
اشعاری در مدح وی سروده باشد, حال آنکه می‌دانیم تاریخ نخستین 
مدیحهٌ ار ۳۸۲ ق‌است. دز هر حال در خشش رشهرت‌ابن‌دراج از همین 
تاریخ و با سرودن همین مدیحه که قصیده‌ای است بلند و زیبا آغاز شد 
(نک: همو, ۰۳۸ ۴۳ این قصیده را شاعر ظاهراً در معارضه با 
قصیده‌ای از صاعد بغدادی سروده (حمیدی, همانجا) و در آن از سفر 
شود به قرطبه و وداغ با هسر و دختر هشت ساله‌اش سخن به میان 
آورده است (نگ:. صص, ۱۳ ٩۱۴‏ قس: مکی ۳۷). 

منصور مدیحهٌ او را پسندید و فرمان داد تا نام او را در دیوان عطا 
ثبت کنند (قس؛ همو, ۴۳), بدین سان اوثیز همچون دیگرشاعران رسمی 
بارگاه منصور از مستمری ثابت برخوردار شد (لک: حمیدی, همانجا! 
فس: .مکی, همانجا؛ بلاشر, 476), اما چون به زودی از او نزد منصور 
سعایت کردند و او را به سرقت شعر دیگران متهم ساختند. (حمیدی, 
هبانجا؛ ذهبی,. تاریخ اسلام..۲۰۳/۱۱), منصور که خود. به. رغم 
جنگاوری از علم و ادب نیز بهره فراوان داشت (نک: حمیدی, ۱۳۱/۱) 
و طبق عادت, شعرای بارگاه خودرا با شیوه‌های دقیق می‌آزمود (نک: 
مکی, ۴۱ -۴۲), اين دراج را در ۳ شوال ۳۸۲ ۲/۵ دسامبر ۹٩۲‏ ۸ 
احضارکرد و درجضورجمع بیاموزد,وچون ابن دراج از اين آزمون که 
بدیهه سرایی درحضور دیگر شاعران بود, (قس: ص ۱۳۶۵ بیت ۲۲ از 
قصیده شه ۱۰۰ سریلند بیرون امد, متصور به وي پاداش داد و مقام 
ار را .دز زمره. شعرای بارگاه خود تثبیت کرد (نک:حمیدی, ۱۷۷/۱؛ 
حمیری.. الروضل.. ٩۴۸۰:‏ هفو. صفة ۶۰۰ ۱؛: قس: مکی:.۴۶؛. بلاشر, 
همانجا). اين دراج خود در قصیده مشهوری که در مدح منصور و به 
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گنت حمیدی (۱۷۸/۱) در همان مجلس, سروده به این آزمون و موفقیت 
خود در آن اشاره کرده (ن5: ص ۳۶۵, قصید؛ شم ۱۰۰) و افزون بر آن 
بر احاطة خود به فن کتابت و خطابه نیز تأکید ورزیده انشت (بیت ۳۸). 
شاید این امر با منصب. دیگر وی یعنی کتابت دیوان انشاء بی‌ارتباط 
نبوده باشد (قس: مکی, ۴۶), و جالب آنکه برخی از منابع نیز از وی 
نخست به عنوان کاتب و سپن شاعر بارگاه منصور یاد کرده‌اند (نک؛ 
حمیدی:: حبیری, همانجاها؛. باقوت, 4۹۵/۴ صفدی, ۳۹/۸؛ قس: 
عباس: ۲۰۹/۱). از این هنگام په عد ابن دراج به عنوان شاعر و کاتب 
رسمن دربار از مئژلتی الا برخوردار شد, گر چه بعدها ظاهراً 
آزمونهای دیگری نیز پیش آمد (نک؛ ابن خلکان, ۱۳۵/۱؛ قس: عامری, 
۰ ابن عماد, ۲۱۷/۳ - ۱۲۱۸ مکی, ۴۷), مقام و مرتب عالی او در 
بارگاه عامریان همواره پایدار ماند. 

وی اشعار پسیاری در مدح منصور سروده و در لابلای آنها پسیاری 
از رویدادها و تحولات تاریخی عصر او را که از دورانهاي رونق و 
عظمت اندلس به شمار می‌آید, ثبت کرده است, از جمله ورود برخی 
پاشاهان مبالک سبیحی اندلس به قرطبه و استقبال قدرتمندانة 
متصور از آنان است که در پاره‌ای موارد. جز اشعار ابن دراج منبع 
دیگری از آنها خبر نداده است (نک: صص, ۰۳۹۵ ۰۴۱۶-۴۱۲۰۳۹۹ 
۲ ۰ ۴۳۴؛ قس: مکی, ۴٩‏ ۰ ۵۱), و نیز خبر برخی لشک رکشیهای 
معروف منصور په سرزمینهای مسیحی اندلس را که با پیروزیهایی 
بززگ همراه بود. لقط در اشعاز او می‌توان یافت. ابن دزاخ که در 
بسیاری از اين لشکرکشیها همراه مثصور بوده. تصاویری زنده و 
پرشکوه از نبردهای وی به دست داده است (نک: صص ۳۷۱۰۱۱۸۰۱۵ 
۵ ۱۳۷۸ ۰۴۰۸ ۰۴۱۲ 2۴۴۰۱۴۳۸۰۴۳۵ ۴۵۹۰۱۳۵۴۰۴۵۳۰۴۴۳ 2 
۳ قنن: مکی, ۵۲ - ۵۶؛ بلاشر, 476,479). در یکی از مهم‌ترین این 
لشکر کشنیها, یعنی غزو؛ شنتیاقب , ابن دراج به فرمان منصور .و از 
جانب او فتح ناما معروف را نوشت که به قرطبه نزد هشام بن حکم 
خلیفه و سایر مراکز مهم اندلس فرستاده شد. گویند وی در این فتح 
تانة شرحی کامل از این لشکرکشی و عرصه‌های پیکاز در عباراتی 
بدیع و با ثعاییری زیبا بد زشتة تحزیر در آررد. این سند تازیخی که 
اکنزن از میان رفته است. ستایش و شگفتی همگان را برانگیخت و در 
زمان خود همراره مورد. استفاده ادیبان بود (نک: حمیدی: ۱۷۹/۱). 

پسن از مرگ منصور دز ۳٩۲‏ ق /۱۰۰۲م پسرئن عبدالملک مظفز 
به جای. او منصب حجابت یافت. عبدالملک با آنکه عنایت کمتری یه 
شعر و ادب داشت, به احترام پدر همجنان راه و روش او را ادابه داد 
(ابن پسام, ۴ (۸)۱ ۷۹ ۸۰) و شاعران و ادیبان پارگاه وی از جمله 


ابن درایع راز که ظاهزا نگران تغییر اوضاع بود: محترم داشت وامقام . 


شاعز زا همخنان در دیزان تلبت کرذ, اپن‌دراج خود در"مدیحه‌ای 
به این اهر اشاره کرده ات (نگ صض ۱۸ ۱۹؛ قس: مکی, ۵۷- 
۸ او در این درره یز همچون دورهٌ منصور به عنوان کاتب و 
مدیحه‌سرای رسنی دربار از منزلتی والا برخوردار بود و همچنان در 


اپن‌دراج ۴۹۱ 


اشعار خود پیروزبهای نظامی عبدالملک را در سرزینهای مسیحی 
تصویر می‌کرد (نک: صص ۲۱ - ۰۲۵ ۳۴۶ - ۰۳۴۸ ۰۴۳۵۱-۴۵۰ ۴۶۶ 2 
۷ قنن: مکی: ۰۵۸- :)۵٩‏ با اینهمه به نظر می‌زسد که او گاه به 
دلایلی نامعلوم مورد بی‌مهزی دربار قرار گرفته و این ظاهرا با وزارت 
عیسی‌بن سعید تخصبی معروف به فطع که او نیز ممدوح ابن‌دراج بوده 
بی‌ارتباط نبوده است: شاعر دست کم دو قطعه در مدح ری سررده و در 
یکی از آنها از وضع نابسامان خود شکایت کرده است (ن5: صص ۴۳- 
۳۸ 

این نابساسانی احتمالاً با رفتار عیسی با او پیونذ داشته, چه مدثی 
بعد که عیسی در توطله‌ای بر ضد عبدالملک گرفتار و کشته شد (۳۹۷ 
ق /۸۱۰۰۶) آبن دراج در قطعه‌ای که در مدح عبدالملک سرود, عیسی 
را سخت نکوهید و با اشاره به جفایی که از ار دیده بود, از مرگ دی 
ابراز شادمانی کرد (نکه صص ۳۲- ۳۴). پس از مرگ عبدالملک در 
۹ ق /۱۰۰۸م پرادرش عبدالرحمن چند صباحی منصب حجابت 
یافت, اما به زودی به دست محمدین هشام (مهدی) از مقام خود بر کنار 
و اندکی بعد کشته شد و با مرگ او دستگاه حکومت عامربان فرو 
ربخت. 

با نروع «فتله» و بسرچیده شدن خلافت اموی, دور؛ ناپسامانی 
و سرگردانی ابن دراج نیز آغاز شد (نک: ابن بسام, ۱ (۱)/ ۶۰؛ ابن 
سعید, المغرب: ۶۱/۲). پس به امید یافتن ممدوحی قدرتمند. از میان 
مدعیان خلافت در قرطبه نخست محمدین هشام را مدح گفت (نک: 
صص ۵۰- ۵۳؛ قس: مکی: 2۶۳ ۶۴) و پس از کشته شدن او به مدح 
قاتل از سلیمان‌بن حکم (الستعین بالله) و بربرهای حامی وی 
پسرداخت (نک: صص ۵۳ . ۷۰؛ این بسام, ۱ (۱۶۷/)۱ قس: مکی: 
۶ ۶۵ پرز, 352): اما چون از او نیز نومید شد. به جانب وزیر وی 
قاسم بن حَمّود علوی متمایل گشت و در قصیده‌ای که در مدح او و 
اهل‌بیت (ع) سرود از پریشانی خود و خانواده‌اش در کشاکش «فتنه» 
سخن گفت (نک: صص ۰۷۰ ۷۴؛ قس: مکی ۶۶). سپس از او نیز جدا 
شد او در ۴۰۴ ق /۱۰۱۳م قرطبه را ترک گفت و با گذر از تنگا 
جبلالطارق به سیته نزد علی‌بن حمود برادر قاسم رفت و در آنجا یکی 
از مشهورترین قصاید خود را در مدح وی و اهل‌بیت (ع) سزود (نک: 
صص ۷۵ - ۸۱؛ قسن: این‌بسام, ۱ (۸۸-۸۷/)۱). البته شک نمی‌توان 
دائنت که ستابشهای وی از خاندان علی (ع) در این اشعار نه برخاسته 
از تنایلات شتیعی ار که بنا بر ملاخظات سیاسی بوده است (نکء بلاشر, 
6 سفر این دراج به سبته ظاهرأً چندان به درازا نکشیده و او پس از 
قطع امید از حمودیان به اندلش باز گشته است (نک: منکی, ۶۷): از این 
ژمان تا ۴۰۸ ق"ابن دراج در جشت‌رجوی حامیانی" قدرتمند و 
ادب‌دوشت به بارگاه امیزانن: که اغلب از موالن عامریان" بودنذه از 
چمله خبران عامری در المزیه (ابن دراج,۴-۸۶٩)‏ مبارک و مظفر دز 
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پلسیه (نک: همو. ۰۱۰۸-۱۰۱ ۵۲۰ - ۵۲۳), لبیب عامری در 
طرطوشه (نک: همو. ۱۰۹ ۱۱۴) و دیگران سفر کرد و تصاید و 
رسایلی در مدح آنان پرداخت (قس: اپن‌بسام, ۱ (۱) ۱۶۱-۶۰۱ مک: 
6۸۷ اما آن سفرها و اين سروده‌ها و نگاشته‌ها که ابن بسام (۳ (۱)/ 
۰ -۱۱) آنها را سخت زیبا و دلکش يافته است, او را جندان سودی 
نبخشید (نک: همانجا) و نیل به شکره و رونق گذشته برای ری همجنان 
دور از دسترس ماند (قس؛ مکی, ۷۱,۰۶۸). ری سرانجام در ۴۰۸ ق به 
سر تسطه نزد منذرین یحیی تُجیبی رفت و مدیحه‌سرای بارگاه او شد 
(نکء ان دراج, ۱۲۴؛ ابن بسام, ۱ (۶۱/)۱), دور اقامت ابن دراج در 
سزقسطه, که در آن هنگام به پمن سیادت تجیبیان از رونق مادی و 
معنوی پرخوردار شده بود (نک: پلاشر, 477-478؛ عنان, ۳۷۴/۲)؛ دورةٌ 
آسایش و کامروایی مجدد ار نیز برد. منذر مردی آدپ‌دوست. و پارگاه 
پرشکوه ار مجمع عالمان و ادیبان پسیاری بود (نگازعنان, ۲۷۴/۲ - 
۵ بلاشر, همانجا). ابن‌دراج که در اين هنگام سالهای آخر عمر 
خود را می‌گذراند. با ورود به بارگاه وی پس از سالها پریشانی ر 
نابسامانی فراغت تازه‌ای یافت و با قصاید بسیاری که در مدح منذر و 
فرزندش پحیی سرود, دوره تازه‌ای از شهرت و عزت را آغاز کرد که 
حدود ۱۰ سال به درازا کشید (نک: ابن بسام, همانجا؛ قس: مکی: ۱۷۲ 
۷۵ بیش از یک‌سوم قصاید اپن‌دراج در اين درره سروده شده است. 
در اين درران نیز وی همچون گذشته, ستایشگر پیروزیهای نظامی و 
سیاسی ممدوحان خود بود (لک: صص ۱۵۱۰۱۱۴۵-۱۳۷ - ۱۱۵۸ قس: 
مکی .۷۲ - ۷۴) و همه مراسم و رویدادهای بزرگ را از مناسبتهای 
معمولی گرفته تا ورود انیران مسیحی په سرقسطه در اشعار خود 
منمکس می‌کرد (نک: صص ۲۰۱ - ۲۰۷) و افزون بر‌اين به تدریس 
لغت و ادب و انساب نیز اشتفال داشت (نک؛ ابن فضل‌الله ۲۰۱/۱۱). 
در دوره حکومت بحیی بن منذر که پس از مرگ پدر جانشین وی شد, 
مقام و منزلت ابن دراج همچنان پایدار ماند. با انهمه ظاهرا در اواخر 
دوره اقامت در سر قسطه, روابط ار با یحیی به تیر گی گایید, جه خود 
در قصیده‌ای که در مدح دوست پرنفودش ابن‌باق سروده از بی‌مهری 
روز گار شکایت کرده است. (ک: صص ۴۶۸ - ۴۷۳؛ قس: مکی: 2۷۶ 
۷ و جنین می‌نماید که به همان سبب دور؛ اقامتش در آن شهر اندکی 
بعد. به پایان رسیده و ار به رغم کهنسالی ناجار شده دیگربار در 
جست‌رجری منزلگاهی تازه و ممدوحی ادب‌دوست راهی شهرهای 
دیگر شود. آخرین امیر نامداری که ابن‌دراج او را مدح گفت مچاهد 
عامری امیر قدرتمند و ادب‌شناس دانیه (بک: حیدی, ۵۶۴/۲ ۵۶۶) 
بود. شاعر, احتمالاً در ۴۱۹ ق, وارد دانیه شده و در قصیده‌ای که در 
مدح مجاهد سروده به حال پریشیان خود اشاره کرده است (نک: صصي 
۴۸۱-۸؛ قنس: مکی, ۷۸). دو سال آخز عمز ابن‌دراج نیز ظاهرآدر 
دانیه و با آرامش سپری شد و اجتمالا در همین شهر درگذشت (نگ ابن 
خلکان, ۱۳۸/۱؛ ذهبی, سیر ۳۶۵/۱۷! قس: مکی, ۷۹ - ۸۰). 
ابن دراج در عصری می‌زیست که در آن, شعر در اندلس به موازات 


رونق سیاسی رفته رفته راه کمال و پختگی می‌پیمود و شعرای آن در 
هم زیینه‌های شعر عرب از توریات گرفته تا آرجوزه و قصیده 
طبع‌آزمایی می‌کردند (نک: مونرو, 8). تمامی دیوان اب دراج که خود 
شاعری نوکلاسیکی و پیرو سنن شرقی است, جز پاره‌ای نوریات و 
مرئید‌ها: از تصایدی تشکیل شده که وی در مدح بزرگان اندلس سروده 
است. برخی از این قطعات بر خلاف سنت کهن: سراسر مدح اسبت 
(نک؛ صص ۱۸۰ -۲۳۰), اما در پاره‌ای از آنها نیز از ساختمان رایج 
تصاید کهن پیرری شده و شاعر پس از نسیب و وصف. به مدیح 
پرداخته (مثلاً نک؛ صص ۳- ۰۱۰۰٩‏ ۱۴؛ قس: بلاشر, 477), گاهی نیز 
اندوه خویش را از ترک همسر و فرزند کوچکش, جایگزین نسیب 
کرده است (نک: صص ۲۹۷ - ۱۲۹۹ قس. بلاشر, 477-478؛ موتروه 10). 
در شعر ابن دراج استفاده از صنایع بدیعی به اوج خود رسیده است. 
هنرنمایی در عرضة لغت و تاریخ و انساپ, توصیفات. طولانی در 
قصاید, بازی با معانی, بیان پیجیده و پرتکلف و انتخاب بحور و قوافی 
اغلب ثقیل و دشوار از خصوصیات سبک او در قصیده‌سرایی اسست 
(نک: ابن‌بسام» همانجا؛ قس: عباس, ۲۰۷/۱). سروده‌های وی آکنده از 
شواهد و تصاویر ارزشمند تاریخی است. شاعر, گذشته از آنکه 
بسیاری از جنبه‌های زندگی در اندلس و تحولات تاریخی آن سرزمین 
را به‌ویژه در دور؛ پر آشوپ «فتنه» تصوير کرده, بسیاری از تجر به‌های 
شخصی و روحی خود را نیز در لابلای اشعار خویش گنجانده است 
(نک: هیکل, ۳۱۱). با اينهمه انديشه و احساش در شعر وی ,سخت 
تحت‌الشعاع مهارتهای لفظی ر بیانی قرار گرفته, تکلف و بیچیدگی 
بیان و معنی در اشعار او گاه به حدی است که جز با رنج فراوان 
نمی‌توان پی به مشمون آنها برد (نک: عباس, ۲۱۳/۱), شعر ابن دراج 
همجون اشعار غالب شاعران درباری, بیش از آنکه نشان‌دهنده اصالت 
و عمق اندیشه باشد. حاکی از میل شدید به تصنع و ظراهر شعری 
است, چنانکه بلاشر (ص 494) اشهار او را تقریباً یکسره بی‌بهره از 
تجلیات انديشه خوانده و او راء پرخلاف متلبی, مقلدی جیره‌دست 
دانسته که بی‌آنکه در بند.اصالت و عمق معنی باشد, می‌کرشد تا 
موضوعات و اسلوبهای رایج شعری را به‌کار گیرد و با حک و اصلاح 
و پرداخت آنها و البته بدون توسل به انتحال, اشعار پرتصنم و مطنطن 
پسراید (قس: هیکل. ۳۳۱ ۳۲۲). به همین جهت است که اسلوب 
شعری او را با سیک «گونگورا ای آرگوته ۸ (۱۵۶۱ + ۱۶۲۷م) در 
شعر اسپانیا مقایسه می‌کنند (نک: بلاشر: ۰496 495؛ تس نیکل, 56). از 
که از زمره شاعران کاتب (الشعراء الکتاب) شمرده می‌شد, هم 
خصایض مداحان درباری را در خود جمع‌آورده بود و فی‌المثل ابائی 


نداشت از .اینکه. به مناسبتی پدر ممدوح:خود: زا. شهید بخواند, ابا 


اندکی: بعد. با تغییرر ارضاع و جلوس:امیری دیگر.معدوح. معزول را 
«قعید | لشر ک» پنامد (نگه صص ۰۵۱ ۵۳). نثر ابن دراج نیز که جر 
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پاره‌هایی پراکنده از آن بر جای نمانده (نک؛ صص ۵۴۵ - ۵۵۱ 
همچون غالب نوشته‌های منثور دور؛ٌ عامریان سبکی مسجع و مصنوع 
دارد و زیاده‌گوبی و نقل نکات ادبی و تاریخی و آمیختن نثر به نظم از 
خصوصیات آن است (ن5: هیکل: ۳۳۳ - ۳۳۶): 

با اینهمه ابن دراج در شعر و آدب ندلس سهمی بسزا دارد. اهمیت 
از را در این خصوص از توصیفات و ستایشهای گاه مبالغه‌آمیزی که 
معاصران و صاحب نظران پس از او از شعرش به عمل آورده‌اند, 
می‌توان دریافت. از یک سو در خود اندلس بزرگانی چون ابن شهید, 
ابن حیان, ابن بسام و دیگران سخت او را ستوده‌اند (نک؛ اپن‌بسام, 
۶۰)۱(۱ - ۱۶۲ ۱(۳)/ ۱۰ -۱۱؛ قس: پلاشر, 490-492) و به ویژه 
شاگرد نامدار وی ابن جزم (د۴۵۶ ق) او را در ردیف متلبی و ابو تمام 
شمرده است (ن5: حمیدی, ۱۱۸۱/۱ ابن بشکوال, همانجا). از سوی 
دیگر در مفرب و افریقیه و شرق نیز از همان زمان شعر ابن دراج 
شهرت یافته بود. فی‌المثل؛ ابن شرف قیروانی (ص ۸۳۷ مراکشی 
(ص )۳٩۹‏ و ابن خلدون (۱ (۵) /۱۰۵۹) او را از زمره بزرگان شعر و 
ادب به شمار آورده‌اند و از آن مهم‌تر, وی هنوز در قید حیات بود که 
تعالبی در ایران او را ستایش. کرد و تعدادی از قصایدش را در يتیمةً 
خویش ٩۰/۲(‏ - ۱۰۲) آورد: 

از شا گردان مستقیم ابن دراج, جز ابن حزم, مشاهیر دیگری چون 
ابوعمر احمد پن حسین بن حی تجیبی (نک: ابن خیر, ۴۱۴ - ۴۱۵)؛ 
محمد بن میمون قرشی؛سرقسطی (نک: ابن ابار, ۳۹۶/۱ ابوالفرج 
مظفر سرقسطی (ن5 همو, ۷۱۳/۲) و عبدالملک پن هشام تجبیی 
سرقسطی (نک: همو, ۶۰۷/۳ - ۶۰۸) نیز شناخته شده‌اند. از اين میان 
اين حزم و ابن.حی راویان دیوان ابن دراج نیز بوده‌اند, انتشار این 


دیران در خود اندلس از طریق این دوه و در شرق بیش‌تر از طریق ابن 
حزم و شا گردانش بوده است (نک: مکی, ۸۲ - ۸۷). این خیر ائبیلی‌در 
قرن ۶ ق نسخه‌هایی از این دیوان در دست داشته که برخی در خود 
اندلس و برخی نیز در بغداد فراهم شده بوده است. (نک: ابن خیر. 
همائجا؛ قس: مکی,.۸۳). 
مأخذ:_اپن ابار, محمد بی عبدالله, التکملة لکتاب الصلة, به گرشش عزت عدلار حسینی: 
قاهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۶ م! همان, به کرشش فرانسیسکو کودراء مادرید, ۱۸۸۲ م! ابن 
بسام شنترپلی, علی, الذخيرة, به کرششی احسان عباس, لیبی - تونس, ۱۹۸۱ م؛ ابن 
پشکرال, خلف بن عبدالملک, الصلة, قاهره, ۱۹۴۶ م؛ ابن حزم, علی بن احمد, جمهرة 
انساپ العرب, بیررت, ۱۳۰۳ ق /:۱۹۸۳:م؛ اپن خطیب, محمد بن عبدالله, الاحاطة, به 
کوشش محمد عبدالله عنان, ناهره, ۱۳۹۴ ق /۱۱۷۴ م؛ابن خلدرن, العیر؛ ابن خلکان: 
وفیات؛ ابن خیر محمد, فهرسة, به گوششن فر انسیسکر کودراو ریبرا؛ بیروت؛ ۱۳۸۲ ق! 
۳ م؛ ابن دراج: احمذ بن محمد؛ دیوان, به کوشش محمود علیْ مکی: دمشق, ۱۳۸۱ ق 
م؛ ابن سعید. علی بن موسی:. رابات المبرزین, به کرششن نعمان عبدالمتعال 
القاضتی: قاهره, ۱۳٩۳‏ ق ,۱۹۷۳ م؛ همو, المفرب. به کوشش شوقی ضیف قأهره؛ 
۵ م؛ ابن. شرف قیررانی, محمد بن. ابی‌سعید, رسائل الانتقاده به کوشش حسن 
حسینی عیدالرهاب, پیروت, ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۳ م؛ ابن عماد. عبدالسی, شذرات الذهب. 
قاهره. ۱۳۵۰ ق / ۱٩۳۲‏ م! ان فضل الله, عمری احمد بن بحیی؛ سالک الایصار, 
نسخهٌ عکسی کتابخان؛ احمد الث استانیرل؛ پالشیا, آنخل گونزالن: تازیخ اللکر 
الاندلسی. ترچمه حسین مونس, قاهره, ۱۹۵۵ م؛ تعالبی, پتيمة الدهر, تاهره, ۱۳۵۲ ق | 


ان‌در ستویه ۳ 
۴ م؛! حمیدی, محمد بن ابی‌تصر, جذوة المقتیس, به کوشش ابراهیم ابیاری. پیروت؛ 
۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ حمیری, محمد بن عبدالتعم, الروض المعطار, به کرشش اجسان 
عیأس, پیروت, ۱۹۸۰ م5 همو, صفقة جزیرة الاندلس: به کرششی, لوی پرووانسال, تاهرهه 
۷ م؛ ذهبی, محمد بن احمد, تاریخ الاسلام," نسخهٌ عکسی دا رالکتب؛ همو, سیر اعلام 
اللبلاء, به کوششن شعیب الارنورط ر بحمد نیم العرقسرسی, بیررت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳ 
م: صفدی, خلیل بن ایبک, الوافی بالرفیات به کوشش محمد بوسف نجم, بیر رت, ۱۳۹۱ 
ق ۱۹۷۱ م؛ عامری, پعیی بن‌ابی بکر, غربال الژمان, به کوشش محمد ناجی زعبی 
الممر, دیشق, ۱۲۰۵ ق | ۱۹۸۵ م؛ عباس, احسان, تاریخ الادپ الاندلسی, بیروت: 
۰ ) عنان, محمد عیدالله, تاریخ درلت اسلامی در اندلس, ترجنة عبدالمحند آیتی, 
تهران, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵:مراکشی, عبدالر احد, المعجب, به‌کزدش محمد سعید العریان 
ر بجمد العرپی العلمی, قاهره, ۱۳۶۸ ق/ ۴۹٩۱؛‏ مکی, محمد علی؛ مقدبه و تعلیقات بر 
دیران (نکرابن دراج؛ در همین مًخذ)؛ هیکل, احمد, الادپ الاندلسی, قاهره: ٩۸۱۹۸۶‏ 
یاقوت, پلدان؛ نبز؛ 
مدز باماهقصه ۲عناه‌اعنو - عاخهم بلق ان ۵ ۱۰ ام و۷ عل رحتو1۳4 رععفطه‌فاظ 
رت 1۲6۷۱-۳۶۵۲۵ :1975 رعتصدظ رحهعلممه ," اعد له رد 
,7۰ 1266 ,3/0۵۲۵۵ :1938 رحعقاما رموصزههد باه نوطا نکر 
عاطاهبه - مررمحعنل رخانه ,الط 19741 ,حمقحما روعمط عزتاهتفمجمموزکز 
عطاماه ۵ عدنماهفه عاعغمم من ,تتطعط ,عخ۳۵۲ :1946 رعتمصنانظ عمط 
۰ اهر وانجهته 
مهران ارزنده 


ان درستویه. ابر محمد عبدالله بن جعفر بن درستویه بن 
مرزبان فارسی فسوی (۲۵۸- ۲۴ صفر ۸۷۲/۳۴۷ ۱۷ م ۹۵۸ 
محدث, ادیپ, لغوی, نحوی. او در قُسا که در آن روزگار شهری به 
بزرگی شیراز و خوش آب و هواتر از آن بود به دنیا آمد (نکن خطیب, 
تاریخ. ۴۲۸/۹؛ یاقوت, بلدان, )۸٩۱/۳‏ و به همین جهت به فارسی و 
فسوی شهرت یافت. نام نیایش «درستویه» از دو کلم فارسی «درست» 
و پسوند «اویه» تشکیل شده است. 

پدرش جعفر از محدثان بزرگ و مشهور زمان خود بود (خطیب, 
همان, ۴۲۹/۹؛ ابن خلکان, ۴۴/۳) و از علی بن مدیْنی و محدثان هم 
طبقة او روایت حدیث می کرد (خطیب, همانجا؛ ذهبی, سیر, ۵۳۲/۱۵). 
ابن درستویه از کودکی در سفرهای پدر به شیوهٌ معمول محدثان, برای 
جمع‌آوری حدیث. با وی همراه گردید (همان, ۰۵۳۱/۱۵ ۵۳۲) و تقریباً 
۲ ساله بود (نک: جبوری, ۱۸ )۱٩‏ که با پدرش وارد بغداد شد و پا 
محدث. بزرگ. آنجا,. عباس ذوری (د ۲۷۱ ق) ملاقات. کرد و با 
راعنمایی پدر به استماع و روایت. حدیث از او و محدثان هم طبقه‌اش 
پرداخت (ذهبی, العبر, ۷۷-۷۶/۲) و با علمای نحو و لغت و ادب چون 
ابن قتییٌ دینوری (۲۱۳ ۲۷۶ ق/۸۸۹-۸۳۸ع) و مبرّد ( ۲۸۵-۲۱۰ 
ق/ ۸۹۸-۸۷۵ م) و تعلب (۲۰۰ ۲۹۱۰ ق۱ ۹۰۴-۸۱۶ ع) دیدار کرد. 
هرچند که ابن درستویه رسماً نزد ابن قتیبه آموزش.ندید. (نک:. ابن 
شاکر, ۱۷۰/۱۱ قش: ابن اثباری,.۱۴۳ - ۱۴۴ اما همان مصاحبت 
کوتاه با وی که در اوج شهرت و در سنین کمال (حدود ۰ سالگی) 
بود, در عطف. توچه او به. لغت. و ادب بسیار موثر افتاد. و این تأئیز 
بعدها در شکل محتوای: آئان وی آشکاز .گردید: 

ابن درستویه از این.سفر به زادگاهش باز گشت(نک: جبوری, )۱٩‏ 
و ملازمت: و مصاحبت ابویوسف یعقوب بن سفیان فسوی را که از 
مورخان و محدثان بزرگ و مردی دنیا دیده و پارسا و په روایتی شیعی 


۳۹۴ این‌درستویه 


مسلک بود (نک: یاقوت. همان, ۸۹۲/۳؛ قس: سمعانی, ۲۲۳/۱۰). 
بر گزید (نک: ذهیی, میزان, ۱۳۰۰/۲ اين حجر, ۲۶۷/۲ ۲۶۸) و کتاب 
تاریخ ومشیخة او را از وی ررایت کرد (ذهبی, العبر, ۷۶/۲؛ ابن عماد. 
۳۷۵۷۲ وی نسخدای از تاریخ یعقوب فسوی را به صورت 
مجموعه‌ای نفیس و صحیح نهیه کرد که قرنها در دسترس دانشمندان 
بود (نک: خطیب. همان: ۴۲۹/۹: این انباری, ۱۹۸). اين کتاب تحت 
عنوان المعرفة و التاریخ الَسوی برواية ابن درستویه به کوشش اکرم 
ضیاء العمری در سه جلد (بفداد, ۱۹۷۴ - ۱۹۷۵ م) به جاپ رسیده 
است. 

پس از در گذشت نخستین مربی و استادش, یعقوب فسوی (۲۷۷ 
۸٩۰‏ م) بار دیگر راهی بغداد شد (فس: جبوری, هبانجا). در آن 
هنگام ابن قتیبه از دنیا رفته بود. او ابن درستویه, شاگردی و مصاحبت 
برد را که حدزد .۷۰ سال داشت, اختبار کرد (ابن شاکر, همانجا) و 
الکتاب شیپویه را تماماً نزد ار خواند و از او روایت کرد و در فهم و 
تحلیل مضامین کتاب سیبویه و حفظ و نقل آرای وی استاد گردید 
(قفطی, ۱۱۳/۲). شرح کتاب سیبویه, مناظرة سیبویه للمپرد و شرح 
الشقتضي, ان آناز) بستآورد هن شالهاست. شرع وق ,بر داب 
المقعضب مبرد حکایت از روایت این کتاب از مبرد توسط ابن 
درستویه دارد. وی حوزه درس ثعلب را نیز در آخرین دهد عمر ار 
(تقرییاً ۸۰ سالگی) درک کرد و نحو و لغت را طبق مبانی و اصول 
مکتب کوفیان از ار آمرخت و کتاب الفصیح را در لغت, از او فرا 
گرفت و روایت کرد (ابن ندیم, ۸۱) و بعدها به شرح آن پرداخت. 

با درگذشت مبرد, پیشوای مکتب بصره و تعلب, پیشوای مکتب 
کوفه. ابن درستویه در چهارمین دههٌ زندگانی, به‌عنوان دانشمندی 
صاحب نظر و نکته‌سنج (قفطی, همانجا) و دقیق و اهل بحث, با 
معلوماتی وسیع و بیانی خوش (ابوحیان توحیدی: ۱۳۱/۱) جای خود 
را در مراکز علمی بغداد گشود. و چه بسا همین موفقیتها ان درستویه 
را. تا پایان عبر در پغداد ماندگار کرد (نک: خطیب:. فمانجا): 

نخستین دوره زندگانی ابن درستویه که بیشتز در سماع و نقل 
حدیت. گذشت (ذهبی. سیر. همانجا), البته بی‌حاصل نباند و ار 
توانست احادیث بسیاری را پا اسناد عالی ررایت. کند (همان, 
۵ بیهقی در الستّن الکبری (۳۵۵/۵) و خطیب بغدادی در 
شرف اصحاب الحدیث (صضن: ۰۰۱۳ ۱۲۱:۰۱۲۰) از از حدیث نقل 
کرده است (قس: جبوری: ۳۵).و بیشتر علمای رجال وثاقت او رادر 
روایت. حدیث پذیرفته‌اند (نکز ذهبی, العبر, ۱۷۷/۲ قس: ابن کثیر: 


۳۱ و دو. حکایتی را که در تضعیف او آمده. مردود شناخته‌اند 
(نک: خطیب, تازییم؛ 4۴۲۹/۹ ابن انباری,۱۱۹۷۰ ابن شاکز: همانجا): 
چیره‌دستی و ذوق و فهم.ار زا دز روایت حدیت (خطیِب, ابن انباری: 
همانجاها) از کتابی که در غریب الحدیث تألیف کزده و همچنین از 
استشهادات فزاران و دقیق از به. احادیث نبوی که فقط در کتاب 
تعبحیح الفصیح بالغ بر ۸۷ مورد است (نکه جبوری» ۲۰۶), می‌توان 


دریافت. ابن درستویه در فصل دوم زندگانی علمی خویش, هنگامی که 
به فراگیری ادبیات عرب روی آورد (ذهبی, همانجا). تجربه‌هایی را که 
در کار حدیث فراهم آررده بود, در نحو ز لغت نیز به کار بست (قس: 
جبوری, ۳۵) و با تکیه بر آنها در ترویج مکتب نحوی و لغوی بصریان 
همت گماشت (نک: اپن ندیم ۶۸). وی در موارد تعارض دو مکتب 
بصری و کوفی آراء بصریان را مقدم می‌داشت. چنانکه ری بر کتاب 
اختلاف النحویین ثعلب کوفی نوشت و کتاب جرمی را که مشتمل بر 
نقطه نظرهای ادبی و لفوی بصریان بود, شرح و تفسیر کرد. در مقام 
تعارض نظرات سیبویه با اقوال دیگر بصریان نیز همواره بز آراء 
سیبویه پامی‌فشرد و حتی به تالیف کتاب النصرة لسیبویه علی جماعة 
الدحویین دست زد. در عين حال, جنانکه از پررسی کتاب تصحیح 
الفصیح وی (نک: جبوری, ۱۲۳ -۱۲۴) برمی‌آید, ابن درستویه به شیوهٌ 
محتقان, آراء بصریان و کوفیان را در کنار هم می‌آررد و جانب حرمت 
ر بی‌طرفی را فرو نمی‌نهد و در بسیاری جایها از نام استادش تعلب 
کوفی بدون تجلیل نمی‌گذرد. با اينهمه اصرار وی بر انتساب به مکتب 
بقرمر این قبی اععایعال زاب آن فاشته ابیت که وی وانعز این کار 
سخت متعصب بداند و اين نظر از طریق او به دیگران نیز سرایت کرده 
است (نک: قفطی, ۱۱۳/۲؛ فیررز آبادی, ۱۰۷؛ ذارودی, ۲۳۰/۱). 


پسیار از از نقل کرده است (جبوری, ۲۴). پس از در گذشت مپرد به 
تدریس کتاب سیبویه به روایت وی پرداخت (نک: ژبیدی, ۱۸۷). 
پسرش, ابو جعفر احمد و شاگرد ممتازش, ابوعلی قالی از جمله کسانی 
بودئد که یک دوره کامل کتاب سیبوبه را نزد او خواندند (همو, ۱۳۱). 
پا اينهمه. خود او را هم آراء ویژه‌ای در مباجث نحوی بود که ابوحیان 
اندلسی (د ۷۴۵ ق) در تذکرة الُحاة (فهرست آن) آورده است. جبوری 
نیز (صص ۱۲۵ - ۱۳۲) آراء خاص ری را در نحو گرد آورده است. 
ظاه را همین عنایت برخی از گذشتگان به آثار نحوی وی باعث شده که 
بیشتر از زا نحری بخوانند (نک؛ ذهبی,.سیر, ۵۳۱/۱۵) و جانب علم 
لغت را که وی در آن بیشتر تبحر داشت: فرو نهند (نک: ایوحیان 
توحیدی, همانجا). دز علم لفت, کتاب العین را که اندک‌اندک حتی در 
انتسایش به خلیل هم تردید می‌شد (قفعلی, ۳۴۳/۱؛ قس: ابن خلکان, 
۲ - ۲۳۷) و بر ار کسوشش مخالفان. می‌رفت تا 
مجهول‌القدر بماند. بار دیگر در حوزه‌های علم و ادب مطرح ساخت و 
کتاب الانتضار لکتاب العین و انه للخلیل را در دفاع از آن نوشت و 
آراء مفضل ضبي را که با تألیف کتاب الرد علي الخلیل در مقأم انکار 
العین و نقض میدرجات آن بر آمده بود, رد کرد. القصیح علب کوفی را 
نیز که کتابی. کم حجم و پرفایده بود (نکذ حاجی خلیفه: ۱۲۷۲/۲) و 
سرلوشتی مشایه العین داشنت (نک: یاقوت: ادباز ۱۴۴/۵؛ ابن خلکان: 
۶ بیرطی, المزُه. ۲۰۷/۱). به میدان نقد و بررسي کشانید و 
شرح عالمانه‌ای: (قفطی, ۱۱۳/۲) بر آن افزود و راه را برای.شروح 
متعددی که بعدها بر آن نوشته شد. هموار گردائیذ (حاجی. خلیفه. 


همانجا) و در جای جای آن (پیس از ۱۰۰ مورد) به آراء خلیل استناد 
کرد (قس: جبوری, ۴۲). ۱ 
در فن عروض نیز در پاسخ یکی از دانشمندان کوفه که دز رد 
عروض خلیل کتاب نوشته و آن را بی‌اساس خوانده بود. کتابی جامع. 
در هنت جلسد (اين خیر. ۳۹۹), به تسام جوامع العروض. تألیف 
کرد. 
این درستویه در رشته‌های مختلف علوم قرآنی نیز صاحب تألیف 
بود. مهم‌ترین اثر او در این باب کتاب التوسّط است که در آن به‌مقایسة 
کتاب معانی القرآن تألیف اخفش, از مکتب بصره و نیز کتابی به‌همین 
نام اثر ثعلب از مکتب گوفه (ان ندیم ۳۷) پرداخت. همچنین بهتألیف 
دور کتاب_جداگانه به‌نامهای المعانی.فی القرآن و تفسیز السّیع الطرال 
همت کماشت که ناتمام ماندند. وی به‌خصوص, در علم قراثات که 
عمدتاً با نحو و لغت سروکار دارد, صاحب نظر بود و کتاب الاحتجاج 
للقراء را در اين زمینه تألیف کرد (نک: همو, ۳۸). ابن مقس بغدادی 
(محمد بن حسن بن یعقوب. د ۳۵۴ ق) یکی از نحویان و مُقریان معاصز 
اپن درستویه. قرائت ویژه‌ای بزای قرآن مجید پیشنهاد کرد که به‌اختیار 
ابن مقسم شهرت یافت. ابن درستویه با نوشتن ردیه‌ای کتاب او را 
په‌باد انتقاد گرفت و سرانجام او را بهتوبه در محضر فقیهان و قاریان 
بغداد وا داشت. از اینجا می‌توان دریافت که ابن درستویه تا چه حد 
به‌حفظ قرائات مشهور پای بند بوده است"(قس: جبوری, .)٩٩‏ 
گذشته از محدثان بزرگی چون دار قطنی (ابن شاکر, ۷۰/۱۱) ابن 
شاهین, ابن منده (ذهبی, سیر, ۵۳۱/۱۵): ابن المظثر و ابوعلی بن 
شاذان (ابن جوزی, ۳۸۸/۶) که از ابن درستویه حدیث روایت کرده‌اند 
و ابن ررُقَوّیه که احادیث بسیاری اژ.عباس دوری را پدروایت او دز 
امالی خود آورده (خطیب, تاریخ, ۴۲۹/۹), دانشمندان بزرگی نیز از 
وی نحو و لغت و ادپ آموختهانذ, از جمله, مرزبانی (۰ ۳۸۴ ق). که دز 
الموشح. در مواضع متعدد. از او روایت. کرده است (نک. فهرست 
الموشح): ابواسحاق طبری: بغدادی, فقیه مالکی (ابراهیم بن احمد, 
د۳۵۵ ق) که الانتصار لکتاب العین را بهخط خود و به‌روایت ابن 
درستویه نوشته است (جبوری, ۳۳, ۰۵۱ ۵۲) ابوطاهر مقری (عبدالله 
ابن محمد), از قاریان معروف معاصر وی که گفته‌اند پس از ابن مجاهد, 
شیخ القر اءبفداد (د ۳۲۴ ق) کسی چون او در علم قرانات ننأمده است 
و کرمانی. ابو عبدالله محمد بن عبدالله (نک: زبیدی: ۱۲۰ ۱۲۱). 
شاخصن‌ترین شاگرد او ایوعلی قالی اسماعیل پن قاشم یندادی (د 
۳۵۶.ق) است که در امالی خود مکررا در استشهادات شعری از او نقل 
می‌کند (نک: فهرست امالی):. وی با تکیه بر ماي علمی و ادبی که از ابن 
درستویه و دیگن علمای مشرق کسب کرده بود؛ بهاندلس رفت و شمار 
قابل توجهی از کتب مشرقیان زا در نحو و لغت و آدب به‌آن دیاز برد و 
خود به‌تذزیس و ترویج آنها همت.گماشت که از آن میان می‌توان ببد 
کتاب المکتفی, شرح الفصیح و العروض را که همه از تألیفات ابن 
درستویه است. نام برد (نک: آپن خین. ۱۳۱۳ ۰۳۴۲: ۳۹۹). 


این‌در ستو یه ۳۹۵ 


دربارهٌ سال رفات اين درستویه در گزارش ابن ندیم (ص ۶۸) 
اختلاف فاحشی وجود دارد. وی در گذشت او را در «سیصد و سی و 
چند» می‌ذاند. ولی در این مورد گریا شرح حال اين درستویه با تحوک 
معاصرش, ابن نتاس (ابو جعفر اخمد پن محمد. د ۳۳۷ ق) که ظاهر | 
تألیناتی همنام تألیغات این درستویه داشته و مدتی ساکن بغداد بودة 
(نکه پاقوات, ادبا: ۲۲۴/۳ - ۰۲۲۵ ۲۲۸), درهم آمیخته است. 

آدار چاپی: 

۱. تصحیع الفصیح (ابن شجری, ۱۲۹/۲) یا شرح الفصیح (ابن " 
ندیم همانجا؛ ابن خلکان. ۴۵۱۳؛ اين شاکر. همانجا؛ سیوظی, بفیة, 
۲ با شرح. فصیم تعلب (فیروزآبادی, ۱۰۷) که شرحی است بر 
کتاب, الفصبیح (فصیح. الکلام) ثعلب کوفی.. جلد.ارل این کتاب, 
به‌کوشش عبدالله چبوری (بغداد, ۱٩۷۵‏ م) به‌چاپ رسیده است. از 
آنجا که اب درستویه نام بسیاری از آثار خود را در تصحیح الفصیح 
آوزده (نک: جبوری, ۱۹۸ - ۱۹۹). ناجار باید این کتاب را در اراخر 
عمر نوشته باشد. فهرست کتابهایی که در تصحیح ذکر شده. ایلهاست: 
الارشاد. الخی رالمیّت, ابطال الاضداد, ابطال القلب, ابطال تعاقب 
الحروف اتفاق الالفاظ و المعانی, افتراق معنی نُعل وأفْعل, الت رکیب: 
علّل . الاشتقاق رحججه. کتاب الکثاب و الهداية فی. اللحر (نک: 
چبوری, ۴۷ - ۰۷۴ .)۱۹٩‏ : 

۲. شرح مایکتب بالیاء من الاسماء المقصورة والافعال. این رساله 
که به‌ترتیب حروف الفبا تنظیم شده, برای نخستین بار به کوشش 
عبدالحسین فثْلی در مجلة کلیة الداب (بغداد ۱۹۷۳ م) و بار دیگر 
به‌کوشش محمد بدوی. مختون در مجلة معهد المخطوطات (شم ۰۲۳ 
۷ م).به چاپ زسیده است. 

۳. کتاب الکتاب. این کتاب اخیرا با همین نام به‌کوشش ابراهیم 
سامرایی و عبدالحسین فتلی در کویت (۱۹۷۷م) به‌چاپ رسیده و پیش 
از آن نیز دو بار در بیروت (۱۹۲۱ و ۱۹۲۷ م) به کوشش لویس شیخو 
چاپ شده است. ابی ندیم (ضن ۶۸) نام این کتاب را ادپ الکتاب 
المتمم ذکر کرده است, زمخشری در الکشاف (۷۴/۱).این. کتاب.را 
کتاب الکتاب المتمم فی الخط والهجاء خوانده و از آن نقل: کرده 
است. آن را الالفاظ. للکتاب (1/114,ل6۸)؛ الکتاب المتمم فی الخط 
والیجاء (5,1/174,ل۸): کتاب الکتاب المتنم (حاجی خلیفه, 
۰-۲ ۱۴۵۲) نیز نامیده‌اند. این کتاب مشتمل بز: ۷۷ باب است وا 
دانستنیهای نظری ز عملی مورد نیاز کاتبان در آن گرذآوری شده است. 
این درستویه خود در مقدمه آن می‌گوید: این کتاب در میان خاص ورعام 
رایج خواهد شد و نویسندگان,کتابها و رساله‌های علمی و ادبی خود را 
بر پایة آن خواهند نوشت و هیج کس از.اهل ادب, از مضامین آن بی‌نیاز 
نخواهد بود (نک بنتانی,؛ ف: ٩۵٩/۳‏ جبوری: ۷۷۰2۷۴ 

آنار. خطي: 

۱ الارشاد. نسخه‌ای از یک کتاب حور بدنام الا رشاد دز علم نحو 
ضمن مجموعه‌آی به‌شماره ۱۱۱٩‏ در کتابخانه وزیری بزد موجود ات 


۳۹۶ آبن‌درستویه 


که احتمالاً تألیف ابن درستویه است (وزیری, ۸۴۳/۳؛ نیز نکه 
جبوری. ۵۰). 

۲. الحی والمیت يا الحياة والمزت (ابوحیان اندلسی, ۶۲۷ دو 
نسخه از این اثر در کتابخانه‌های رباط و استانبول موجود است 
(6۸6,۷1۲/107). 

۳ خبر مس بن ساعدة و تفستیره (ابن ندیم: ۶۹؛ قفطی, ۱۱۴/۲). 
سخاری (ص ۱۶۵) این کتاب را نام برده و این کثیر (۲۳۶۰۲۳۱/۲) 
از آن نقل کرده است. در کتابخانة چستربیتی ضمن مجموعه‌ای 
به‌شماره؛ ۵۴۹۸ کتابی ذیل عنوان حدیث قس بن ساعدة موجود است 
که احتمال دارد همین اثر ابن درستویه باشد (6۸5,11/182). 

آثار منسوپ: علاره بر ۸ اثر که ابن درستویه خود در کتاب 
تصحیح القصیح از آنها نام برده است, کتابها و رساله‌های زیر را نیز به 
ار نسبت داه‌اند: ۱. الاحتجاج للقراء (ابن ندیم ۱۳۸ .)۶٩‏ قفطی 
(همانجا) این کتاب را الاحتجاج للفراء نامیده است که نمی‌تواند 
درست باشد (نگ: الرد علی الفراء...)؛ - ۲. اخبار اللحویین (اپن ندیم, 
4 با آخبار أَُحاة (طاش کوپری زاده, ۱۳۶/۱) یا طبقات اللحاة (نکه 
حاجی خلیفه, ۱۱۰۷/۲ - ۱۱۰۸). ریاضی‌زاده (ص ۲۴) کتاب اخبار 
اشجّاب را برآثار این درستویه افزوده است که ظاهرأباید تصحیفی از 
نام اخبار اللحاة پوده پاشد؛ ۳. الازمنة. ناتمام (ابن ندیم, همانجا)؛ ۴. 


اسرار الحو, ناتمام (فیروزآبادی, ۱۰۷): ۵. الانتصار لکتاب العین را 


للخلیل (قفطی, فیروزآبادی, همانجاها)؛ ۶. تسیر السبع الطوال, 
ناتمام (ابن ندیم ۶۸؛ قفطی, همانجا؛ دارودی, ۲۳۱/۱)؛, ۷. تفسیر 
قصيدة شبیل بن عزرة (ابن ندیم, ۱۶۹ نکن جبوری, ۵۴)؛ ۸. تفسیر 
لشی», ناتمام (ابن ندیم, همانجا)؛ .٩‏ تفسیر کتاب الجّرمی (خطیب 
همانجا؛ اي خلکان, ۴۴/۳) یا شرح کتاب الجّرمی (نگ: ابن ندیم 
همانجا؛ ابن انباری, ۱۹۷ زپیدی (ص ۱۱۶).اين کتاب را جامع 
صبول عربیت دانسته و قفطی (۱۱۳/۲) آن را در نوع خود بی‌نظیر 
خوانده است؛ ۰۱۰ تفسیر المفضلیات يا شرح المفضلیات, ناتمام 
(ابن. ندیم, هدانجا؛ قفطی. ۰۱۱۴/۲ فیروزآبادی.. همانجا)؛ ۱۱: 
لتوسط. بین الاخفش و علب فی معانی القرأن (تفسیر القرآن) و 
اختیار ابی محمذ فی ذلک (ابن ندیم, ۳۷, ۶۸؛ داوودی, همانجا؛ ابن 
خلکان. ۱۲۰:)۴۵/۳. جرامع العروض (اين ندیم؛ )۶٩‏ يا العروض 
(اين خیر, ۳۹۹). این کتاب همان الرد علی بر الروضنی" انست 
(قس: جبوری, ۵۴): ۱۳. الرد علی ابن خالویه فی الل و البعض (ابن 
ندیم, همانجا)؛ . ۱۴. الرد علی این مقسم فی.اختیاره؛. ۱۵. الرد علی 
ابی ید البلخی فی النحو؛ ۱۶. الرد علی ثعلب فی اختلاف النحویین 
که در رد کتاب اختلاف اللحویین علپ. کوفی نوشته شده است؛. ۰۱۷ 
الرد علی الفزاء فیٌ المعاتی (ابن ندیم, همانجا) که ردیر معانی القرآن 
فراء است (نک: جیوری, ۶۰)؛ ۱۸. الرد علی المفضل ین سلمة (ابن 
ندیم ۶۸) با الرد: علن المفضّل (الضبی) فی الرد علی خلیل (ابن 
خلکان.. همانجا؛ صفدی, ۱۰۴/۱۷: سبوطی, بغية.. همانجا). کتاب 


مفضل ضبی الرد علی الخلیل و اصلاح مافی کتاب العین من الفلط 
والمحال والتصحیف تام دارد (ابن ندیم,۸۰),ولی‌آين شاکر (همانجا) 
با حذف «فی» از میان نام کتاپ, ذو کتاب به نامهای الرد علی العفضل 
و الرد علی الخلیل به ابن درستوية نسبت داده که تتاقضنی آشکار است: 
با اینهمه بعضی فهرست نویسان از ار پیرری کرده‌اند (طاش کوپری 
زاده. هسانجا؛ بغدادی, هدیه, ۴۴۶/۱). اين ندیم (ص ۶۹) الرد علی من 
نقل کتاب العین عن الخلیل و نقض کتاب العین (ص ۶۸) را نیز به این 
درستویه نسبت داده است که ظاهرا این دو عنوان باید بر روی هم نام 
دیگر همین کتاب الرد علی من لَمضٌ کتاب العین غن الخلیل بوده باشد 
(قس: جبوری, ۷۳-۷۲): .۱٩۹‏ الرد علی من قال بالزوائد و قال یکون 
فی الکلام. حرف زاند (اين ندیم, ,۶۹): ۲۰, رسالة الی نجیح 
الطرلونی فی تفضیل العربية (ابن ندیم, همانجا)؛ ۲۱.شرح کتاب 
سیپویه (ابوحیان توحیدی, ۱۳۱/۱): ۲۲. شرح المقتضب که شرحی 
است ناتعام بر کتاب مشهرر مبرد؛ ۲۳.شرح الکلام و بناه (ابن ندیم: 
همانجا) یا شرح الکلام و نکته (قفطی, همانجا)؛. ۲۴. غریب الحدیث 
(ابن ندیم ۶۸)؛ ۲۵. الکلام علی ابن قتيبة فی تصحیف العلماء (همو, 
٩‏ جبوری, :0۵٩‏ ۲۶. العذکر و الموث (ابن ندیم, ۶۸): ۲۷. 
معانی الشعر؛ ۲۸. المعانی فی القرآن (اين ندیم, همانجا؛ ذهبی, سیر. 
۵ قس: جبوری, .)۶٩‏ ابن شاکر (همانجا) نام این اثر را تفسیر 
القرآن ذکر کرده است+ .۲٩‏ المقصور و الممدود (ابن ندیم, همانجا)؛ 
۰ المکتفی در علم تحو (ابن خین, 40۳۱۳ ۳۱. مناظرة سیبویه 
للمبرد (ابن ندیم. ۶۹) که می‌تواند تقریرات درس استادش مبرد بوده 
باشد؛ . ۳۲. النصرة لسیبویه علی جماعة اللحویین (ابن ندیم همانجا) 
که به گفتٌ قنطی (۱۱۴/۲) ناتمام مانده است. در بعضی, نسخه‌های 
الفیرست (ندیم, همانجا) نام کتاپ به صورت النصر:ة لسوید... 
تصحیف شده و از آنجا به منابع دیگر نیز (بغدادی, ایضاح, ۳۴۳/۲: 
همو, هدیه,. همانجا) سرایت. کرده است؟! 
الرارندی علی الشحویین (ابن ندیم همانجا)؛ ۳۴. الهجاء (هموء ۶۸) 
که خطیب بغدادی (۴۲۸/۹) آن را از بهترین کتابهاق این درستویه 
دانسته و زبیدی (ص ۱۱۶) از نظر موضوع و محتو آن را ستوده است 
(نیز قفطی, ۱۱۳/۲):.حاجی خلیفه (۱۴۷۲/۲) نام اين کتاب را به 
صورت الهیجاء. تصحیف. کرده است. 
در الفهزست. اين. ندیم (ص ۶۸) شرح.الجرمی به اشتباه عنوان 
توضیحی الهداية. قلمداد شده است. برخی از مُحققان معاصزر کتاب 
الهداية را که ضمن مجموعة کتابهای درسي جامع المقدمات مکرزاً 
جاپ ثبده است, همین اثر ابن درستویه پنداشته‌اند (نگن.مشار, ۰۲۴۶ 
۴۲ + )۸ در جالی که ابواب و فصول آن مطابق الكافية مرتب 
شده که مولف آن (ابن حاجپ, د ۶۴۶ ق /۱۲۴۸م) حدود:۲۰۰ بنال 


بعد از ابن درستوبه می‌زیسته ابیت (نک: جبوری,: ۷۳ -۷۴۰). 


۳. نتض کتاب. اپن 


ماخ ابن انباری؛ "عبدالرحمن پن محمد, نزهة الالیاه, ب کرش ابراهیم سامرایی: 
بغداد, ۱۹۵۹ع! ابن "چوزی, عبدالرحمی بن علی, الننظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق] !ابش 


حچر. اجمدین علی, لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۲٩‏ - ۱۳۳۱ ق؛ این خلکان 
رلیات؛ ابن خیر: محمد, فهرسة, به گوشش فرانسیسکو کودرا: بغداد, ۱۹۶۳م؛ ابن شاگر 
کتبی, محمد. عیرن التراريخ. نسخد خطی احمد ثالث؛استانبول, شم 13۲۹؛ این شجری؛ 
هیة اللهبالامالی, حید رآباد دکن, ۱۳۴٩‏ ق؛ ابن عماد, عبدالحی, شذرات الذهب, قاهر», 
۰ ق؛ ابن کثیر, البداية؛ ان ماکولاء علی بن هبة الله, الا کمال, به کرشش عبدالرنخمن 
ابن یخیی معلمی, حیدرآپاد دکن, ۱۴۰۳ ق / ۱2۱۹۸۲ ابن ندیم, الفهرست؛ ابوحیان 
توحیدی, علی بن محمده الامتاع والموانسة: به گرشش احمد امین و احمد الژین, قاهره, 
٩‏ ابرحیان اندلسی, محمدین پوسف, تذکرة اللحاة, به کوشش عفیف عیدالرحمن, 
پبروت؛ ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶م؛ بستانی ف؛ بغدادی, ابشاح؛ همو, هدیه! پیهتی, احمدین 
حنین, الستن الکبری: به کرشش پرسف غبدالرحمن مرعشلی: پیرزت, دارالنفقة! 
جبرری. عبدالله, ابن درستریه, بفداد, ۱۹۷۳ - ۱۹۷۴م! حاجی خلیفه, کثبف؛ خطیب 
بقدادی, احمدبن علی, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ همور شرف اصحاب الحدیث, په 
کرئش محید سعید. خطیب ارغلی, آنکارا, ۷۱٩۱؛‏ دارردی, محمدین علی, طبنات 
الیفسرین, بیررت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳؛ ذهبی, محمدین احمد, سیراعلام الثبلاه, به 
کوش شعیب ارنورط و ابراهیم زیبق, برزت. ۱۴۰۴ ق | ۸۱۹۸۴؛ هنوء العبر: به 
کرشش محمدسمید بن بسبرنی زغلول, ببروت, ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵م؛ هم میزان الاعتدال, 
به کرشش علی محمدبجاری, ببروت, ۱۳۸۲ ق /۱۹۶۳م! رپاضی‌زاده, عبداللطیك بن 
محمد, اسیاء الکتب, به گرخش محمد ترئجی, دمشق, ۱۳۰۳ ق ! زبیدی, محمبن حسن: 
طبقات اللحوین ر اللفریین, به کرششی محمد ابرالفشل ابراهیم, قاهره, ۱۱٩۷۳‏ 
ژنختری, تحمردبل عمر, الکناف: برلاق, ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ ق! سخاوی, محمدبن 
عبدالررحمن, الاعلان بالتربیخ, پ کرشش ف. روزنتال, پفداد, ۱۳۸۲ ق / ۱۱۹۶۳ 
سمعانی؛ عیدالکريم بن بحمد, الانساب, به کرشش عبدارحمن معلمی پمانی, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۸۵ ق | ۱۹۴۶م؛ سیرطی, پفية الوعاق. به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, 
تاهره, ۱۳۸۴ ق ۱ ۱۹۶۵؛ هنو, المزهر, به گرشش مجمداحمد جاد المولی بک و 
دیگران. بیروت, ۱۶۱۹۸۶ عفدی, خلیل ین اییک, الوانی بالرفیات: به کرشش د. 
کراوولسکی, بیروت: ۱۴۰۱ ق | ۶۱۹۸۱؛ طاشی کوپری‌زاده, احمدین مصطفی: مفتاع 
السعادة سید آباد ذگن, ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ ق ؛ فیروزآبادی, محمدین پعقوب, البلقةه به 
کرشش محمد بصری, دبشق, ۱۳۹۲ ق ۱ ۱۹۷۲م! قالی, اسماعیل بن قاسم الامالی, 
بیروت دارالکب العلمية؛ تفطی, علی بن‌یرسف انباه الرواة, به کوشش محمدابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۱ ق | ۱۹۵۲م: مرزبانی, محمدین عمران, الموشح, به کرشش 
محب‌الدین خطیب, قاهره, ۱۳۸۵ ق! مار چاپی عربی! وزیری, خعلی؛ یاقرت, ادبا؛ 
۰ له نلهت6 
مبحمدعلی لسانی فشارکی 


همر, پلدان؛ یز: 


این درهم. عنوان افراد خاندانی از عالمان و قضات مالکی که 
در سده‌های ۲ تا ۴ق/۸ تا ۱۰مدر عراق می‌زیسته‌اند. نیای بزرگ آنان 
درهم از اسیران سیستانی بود که در ردیف موالی خانوادهُ جریر بی 
حازم جهضی ازدی درآمد (ابن حپان, التقات, ۲۱۷/۶ ۲۱۸). این 
خاندان اپتدا در بصره می‌زیستند ر سپسن به بفداه منتقل شدند, اما 
علاوه پر این در شهر در مدینهٌ منوره, فارس و بزد یز صاحب منصب 
قضا بودهاند. در برخی از مایم از اينان با عنوان آل حمّاد پا بنو حمّاد 
نیز باد شده است (قاضی عیاض, ۰۱۶۶/۳ ۱۶۷), مهم‌ترین افراد 
خاندان اين درهم اینانند: 

۱. ابو اسماعیل حماد بن زید بن درهم. معروف به آزرق (۹۸- 
۶/۹ - ۸۷۹۵): محذث بصری. او نخست شغل بزازی داشت. 
اما پس از چندی به فراگیری علم روی آررد (تاضی عیاض, ۵۵۹/۲). 
در مورد منزلت علمی. حماد گفته. شده که مالک بن انتش در حجاز, 


ابن‌در هم ۴۳۹۷ 


حماد بن زید در پصره, سفیان ثوری در کوفه و اوزاعی در شام 
پیشوایان حدیث و فقه زمان خود بوده اند (ابن ابی حاتم تقدمة. ۱۷۶ - 
۷ مزی. ۲۴۵/۷). حتی بعضی حماد را برتر دانسته‌اند (نک: ذهبی؛ 
۷ علمای رجال او را از ثقات شمرده و نوشته‌اند که ۴ هزار 
حدیث در حافظه داشته است (آبن سعد, ۲۸۶/۷؛ عجلی, ۰۱۳۱-۱۳۰ 
ابن معین, معرفة ال جال, ۰۹۴/۱ ۱۰۸). او چون نابینا پرد, از حفظ 
حدیت می‌گفت (ابن خبّان, مشاهیر, ۱۵۷). از مشایخ وی کسانی چون 
ایرپ سختیانی, هشام بن عروه و عمروبن دینار قابل ذکر ند (ابن معین: 
تاریخ. ۱۲۱۴/۴ ابن منجویه, ۱۵۶/۱). طرسی (ص ۱۷۳) او را از 
اصحاب امام صادق (ع) شمرده است. وی با اينکه از اقران مالک بن 
انس بود, از او روایت کرده: است (قاضی عیاض, ۲۵۷/۱), نامهای 
شایخ ری را اين منجویه (همانجا). مزی (۲۳۰/۷ - ۲۴۲) و ذهبی 
(۴۵۷/۷) به تفصیل آررده‌اند... و از راویان وی می‌توان عبدالله بن 
مبارک, عبدالررحمن بن مهدی, سفیان بن عیینه, و کیم. خلف بن هشیم 
بزَاز و بحبی بن سعید قطان را یاد کرد (نک: ابن سعد. ۳۴۲/۷ ۱۳۴۸۰ 
ابن ابی حاتم, الجرح و التعدیل, ۱۳۷//۲(۱؛ مزی, ۲۴۲/۷.. ۱۲۴۵ 
ذهبی, ۴۵۷/۷ - ۴۵۸). از نظر عقیده, ابن سعد (۲۸۶/۷) او را عثمانی 
خوانده و در روایتی از وی آمده که هر کس قائل به فضل علی (ع) بر 
عنمان باشد. در حقیقت قائل به خیانت اصحاب پيامبر (ص) است (ابو 
نعیم, ۶ حماد بن زید با معتقدان به خلق قرآن و تذّر مخالف بود 
و با ابو حنیفه و قیاس تا آنجا مخالفت داشت که وقتی خبر وفات او را 
شنید؛ خدای را سپاس گفت (ابن معین, تاریخ, ۰۱۸۸/۴ ۳۲۷؛ ابو نعیم؛ 
۶ -. ۲۵۹). احادیث و روایات حماه در صحاح اهل سنت بانند 
صحیح بخاری (۰۱۰۹/۱ ۰۱۹/۷ ۰0۲۳۸ صحیح مسلم (۰۲۳.۰۱۲۱/۱ 
۷ سنن ترمذی (۴۸۱/۴) و دیگر کتب حدیث جون مسند احمد 
(۴/۵), سنن دارمی (ص ۵۵۸) و سنن دار قطنی (۲۲۱/۱) نقل شده 
است. همجنین ابن ابی حاتم (تقدبد, ۱۷۸ ۰ ۱۸۱).قاضی عیاض 
(۸۷/۱, ۰۱۳۰ اب صلاح (صص ۰۱۰۲ ۱۴۸) و ذهبی (۰۷۰,۶۹/۷ 
٩ ۶‏ ۲۲۲) اقوال و نظریات وی را در جرح و تعدیل 
راویان آورده‌اند. ۱ 

۲ ابر اسماعیل حماّین اسحاق بن اسماعیل بن حماد بن زید 
ابن درهم (۲۶۷۱۹۹ت/۸۸۱-۸۱۴م) محدث, فقیه و قاضی مالکی. 
تاریخ تولد او را ۱۹۸ ق یز نوشته‌اند (خطیب, ۱۵۹/۸). وی در بصره 
زاده شد و در همانجا رشدیافت و نزد عالمانی چون ابومصعب زهری» 
ابو محمد حکمی, عبدالله بن مسلمة قَعتّبی و دیگران حدیث شنید و فقه 
را نزد احمد. بن معدل بن غیلان بصری فرا گرفت (همانجا؛ قاضی 
عیاض, ۱۸۱/۳). کسان زیادی از وی حدیث شنیده و زوایت کرده‌اند 
که از آن جمله, ابراهیم بن حماد فرزند وی. محمد بن جعفر خرانطی, 
حسین بن اسماغیل,محاملی و محمد بن خلفت بن حیّان زامی‌توان نام 
برد (وکیع, ۱ خطیب, ‏ همانجا). حماد بن اسحاق با خلفا 
مصاحبت داشت (ذهبی ۱۶/۱۳) و از خواص الموفق ابو احمد بن 


۳۹۸ آبن‌درهم 


متوکل شمرده می‌شد (قاضی عیاض, ۱۸۲/۳). او در جنگ پین 
الموفق و محمد بن عبدالله بن طاهر ميانجي صلح و حامل نامه‌هاي دو 
طرف چنگ بود (طبری, ۳۳۵/۹ - ۳۳۶). مدتی نیز عهده‌دار منصب 
قضا. در بغداد بود (خطیب. همانجا). پس از خلع المعتز در 
۵ هو رری کاز آمدن البهتدی با اينکه وی نیز چون دیگران 
سند خلم را امضا و گواهی کرده بود (طبری, ۳۹۲/۹), ولی از آنجا که 
المهتدی اطلاع یافته بود که خماد با المو فق در مکّه مکاتبه داشته,است, 
بر وی خشسم گرفت و المهتدی دستور داد او را تازیانه زنند و سپی 
به اهواز تبعید کنند (رکیع: ۳ قاضی عیاض, ۱۸۲/۳). وی در 
شوش درگذشت (خطیب, قاضی عیاض همانجاها). 

به گفته ابن ندیم (ص,۲۵۲) وی دارای آثار متعددی بوده, اما اکنون 
تنها اثری که از وی باقی مانده, کتاب: ترکة النبی (ص) والسبل اللّی 
رجهها فیها است که فرزند وی ابراهیم آن را روایت کرده است: در 
اين کتاب موّلف کوشش کرده, ثابت کند که پیاببر اسلام (ص) ارثی به 
جای نگذاشته و آنچه از او باقی مانده صدقه است. نسخه‌ای از این 
کتاب ضمن مجموعه‌ای در کتابخان ظاهریه موجود است (ظاهرید. 
تاریخ, ۷۶ مجامیغ. ۲۷۲). 

۳. ابو اسحاق اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن حماد بن زید 
ان درهم (۱۹۹ يا ۲۰۰- ۸۱۵/۲۸۲ یا ۸۹۵-۸۱۶م), محدث, فقیه و 
قاضی مالکی, او در بصره زاده شد (ابن. جوزی؛ ۱۵۱/)۲(۵) و از 
همان درران کودکی در آنجا به تحصیل و استماع حدیث پرداخت 
(ذهبی, ۳۳۹/۱۳). نزد احمد بن معذّل بن غیلان بصری فقه آموخت و 
از علی بن.مدینی حدیث شنید (ابو اسحاق شیرازی, ۱۶۴) و قرائت را 
از غیسی بن مینا.قالون فرا گرفت (قاضی عیاض, ۱۷۱/۳؛ در مورد 
دیگر مشاپخ نک:. خطیب, ۲۸۴/۶؛ قاضی عیاض, ۱۶۸/۳). مبرد درباره 
ار گفته که اگر اسماعیل خود را به امور حکومتی مشغول نکرده بود: در 
نحو ر ادب ریاست را از ما می‌گرفت (ابو اسحاق شیر ازی, ۱۶۵). 
جمعی از او فقه. حدیت و علوم قرآنی آموخته‌اند که از آن میان نسایی, 
آبن مجاهد, ایو پشر دولابی و ابراهیم بن حماد پسر پرادرش قابل 
ذکررند (خطیب, همانجا؛ قاضی عیاض, ۱۶۸/۳ - .)۱۶٩‏ او را اولین 
کسی دانسته‌اند که مذهب مالک را در عراق بسط و رونق داد (ن؟: ابن 
ندیم, ۲۵۲؛ خطیب, ۲۸۴/۶ ۱۲۸۶ قاضی عیاض: ۱۷۰/۳). نیز او را 
از نخستین فقیهان مالکی شمرد‌اند که در رد شافعی تألیف داشته است 
(همو. ۲۷/۱). اشتفال وی به مناصب حکومتی نخستین پار در زمان 
خلیفه الستوکل در ۴۴۶ ق پس. از مرگ سوار بن عبدالله بود.که به 
قضای ناحیٌ شرقی.بفداد منصوب گردید و گویا بعد از مدتی به عنوان 
قاضی عسکر البهتدی نیز انتخاب شد و تا ۲۵۵ ق در این مقام بود. بع 
ار ذسشتگیری پرادرش حماد بن: اسحاق و تبعید وی اسماعیل نیز 
برکنار و مخفی شد. در ۲۵۶ ق پس از مرگ المهتدیو روی کار آمدن 
المعتمد وی بار دیگر به قضای ناحیةٌ شرقی بغدادٌ منضوب شذ و تا 
۸ق در این مقام بود, سپین با درخواست خود او از المعتند به ناحیة 


غربی بفداد منتقل و قضای این ناحیه به او واگذار شد. سرانجام در 
۲ ق قضای هر دو ناحیهٌ بغداد به ار سپرده شد. بعضی نوشته‌اند که 
پس از مرگ آبن ابی الشوآرب قاضی القضا: او را به جانشینی وی 
منصوب کردند و قضای شهرهای مدائن و نهر وانات را نیز به او دادند 
(خطیب,۲۸۸-۲۸۷/۶+قاضی عیاض,۱۷۷/۳ ۰ ۱۷۸). طبری (۰۴۷۶/۹ 
۶ نوشته انست که وی به هنگام جنگ میان معتند عباسی و یعقرب 
لیث واسطه و حامل نامه‌ای از جانب معتمد په سوی یعقوب بود. 
همچنین برای کمک و رفع احتیاجات مردم بارها با عبیدالله بن سلیمان 
وزیر مکاتبه‌کرده بواسحاق‌درهنگام دستگیری اسماعیل بن بلبل وزیر به 
وسیلة معتضداز او دفاع کرد (تنوخی: ۸۲/۱) 

آبار: ابن, ندیم (ض.۲۵۲) قاضی, عیاض (۱۷۹/۳:-۱۸۰) و 
دیگران آثار متعددی از وی نام پرده‌اند که بیشتر در علوم قرآنی, حدیث 
و فقه بوده. است: 

چاپی: فضلالصلاة علی‌اللبی (ص) که‌په کوشش‌محمد ناصرالدین 
البانی در ۱۹۶۳/۱۳۸۳ در دمشق به چاپ رسیده است. 

خطی: اادیث ایوب السختیانی که ضمن مجموعای در کتابخان 
ظاهریه نگهداری می‌شود (ظاهریه. مجامیع. ۲۶)؛ احادیث مالک بن 
انس که به گفت؛ سرگین (6۸5,176) نسخه‌ای از آن ضمن 
مجموعه‌ای در ظاهریه وجود دارد (قس: ظاهربه, مجامیع. ٩۴۸)؛‏ 
احکام‌الق رآن که نسخه‌ای از آن در کتابخان جامع قیروان (تونس) یافت 
می‌شود (0۸5: همانجا), 


مأخل: این ابی حائم, عبدالرحمن بن مجمد, الجرح والتعدیل, حیدرآباد دکن, 
۱ هم, .تقدنة المعرفة لکتاب الجرح, و, التعدیل, حیدرآباد دکن, 
۱ 5۰ ابن جوزی, عبدالرحمن بن علی, المنتظلم, حید رآباد دکن, ۱۳۵۷ق! 
این بعبان, بحمد, الثتات, حیدر آباد دکن, ۱۹۸۰/۱۴۰۰ م! همو, مشاهیر علماه الامسار: 
به کزششی, م. فلايشهامر, قاهره ٩۱۹۵۹/۱۳۷م!‏ ابن سعد, مسمد, اللبقات الکبری, به 
کرئش احسان عباس, بیروت, دار صادر؛ اب صلاح, عشمان بن عبد الرحمن, علوم 
الحدیت, به کرئشی ورالدین عتر, دمشق, ۱۹۸۲/۱۴۰۴م: این معین, یحبی, الثاریخ, به 
کرشش احمد محمد تور سیفه مکة المکرمة, ۱۳۹۹ق/۸۱۹۷۹؛ هموم معرفة ال رجال, به 
کرشش محمد کامل التعار, دمشق, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ م! ابن منجویه, احمد بن علی, رجال 
صحیح مسلم, به گرشش عبدالله لیثی, بیروت ۱۴۰۷۰ق/۱۹۸۷ع! ابن ندیم الفهرست؛ ابو 
اسحاق شپرازی, ابراهیم بن علی, طبقات الفتهاه به کوشش احسان عباس, ببروت, 
26۰۱ ابر نعیم اصنهانی, امد" بن" عبدألله. حلیةالارلیاه: بیررت, 
5۸۷۵۷ ۸ احمد بن حنبل, سند, استانیول, ۱۹۸۲/۱۴۰۴م؛ بخاری: محفد بن 
اسماعیل, صحیح, استانبول, ۸۱۹۸۱/۵۱۴۰۱؛ ترمذی, محمد بن عیسی, سلن, استالبول, 
5/۵۱( تلوخی, محستن بن علی, نشرارالمحاضرة, به کوشش, عبو الشالجی, 
بحمدون, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷؛ خطیب بغدادی, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴۹ق؛ دار قطلی؛ علی 
آین عمر.سنن, به کوش ابو الطیب محمدشمس الحق عظلیم آبادی,بیروت, ۱۳۰۶ ق/21۹۸۶؛ 
دارمی: عیدالله پن عبدالرحفن؛ سلن: انتانبول, ۱۹۸۱/۵۱۴:۱۰م؛ ذهبی: مخمد بن 
احمد, سیر اعلام اللیلاه, به کرشنس شعیب ارنووط و دیگر ان پیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ 
طبری, تاریخ: به کرشش محمد اپوالفضل ابراهیم, قافرم: ۱۹۶۰ ۱۱۹۶۸ طسی: 
محمد بن حسن, رجال, نجف, ۱۹۶۱/۱۳۸۰م؛ ظاهریه, خطی (تاریخ, مجامیع)؛ عجلی, 
احمدبن عبدالل:تاریخ_ الثفاتبه کوش عبدا لمعطی قلعجی,ببروت, ۱۹۸۴/۱۴۰۵ 
تاضی عیاض ترتیب‌المدارگ:احمد بکیر محمود؛ بیروت,۱۳۸۷ ۱۸۱۹۶۴۷/6 مزی, پزسقاه 
تهذیب الکمال یه کرنستن ینار غاد معروف, بتروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵( سلم بن حجاج 


تشبری, صحیم, استانبول, ۱۹۸۱/۱۴۰۱م؛ وکیم, محمد بن خلف, اخبار القضاة, 
بیروت, عالم الکنب: نیز: 0۸۹ 
علی رنیعی 


این درهم. نک جعد پن درهم: 


ان دید ابوبکز محمدبن حسن بن درید ازدی (-۲۲۳ -۱۸ 
شعبان ۳۲۱ ق 2۸۳۸/۱ ارت ۳۳): لفت‌شناس, نحوی, ادیب و شاعر 
عرب. نسب او را همگان, از ابوطیب لغوی (ص ۸۴) گرفته تا خطیب 
(۱۹۵/۲) و یاقوت (ادباء ۱۳۲۷/۱۸) به قبیلٌ ازد رسانده‌اند. این فبیل 
بزرگ یمنی, پیش از ظهور اسلام. به عمان کوچید و به ازد عمان 
مشهور شد, خاندان ابن‌درید نیز از بزرگان .قبیله بود. پنا به روایتی که 
از خود وی نقل شده است (خطیب, ۱۹۶/۲)؛ او در کوی صالح بصره 
ژاده شد (نک: ابن‌ندیم, ۷ ابن‌انباری: ۱۷۵؛ ابن‌جوزی, ۱۲۶۱/۶ 
باقرت, همالجا), اما در اینکه جند سال زیست, اندکی اختلاف کرده‌اند 
و چون تاریخ وفات مسلم است. ناچار تاریخ ولادت جابه‌جا شده و 
تاریخهای زیر به دست آمده است: ۲۸ ق (ابرطیب, همانجا؛ زبیدی, 
۴ اپن‌خلکان: ۰۳۲۸/۴ ۲۲۴ق (ابوطیب, همانجا) و ۲۲۳ که 
صحیح‌ترین آنهاست, از قول خود او با شاگردش ابوالحسین نقل شده 
است (اپن‌ندیم, همانجا؛ مرزبانی. ۴۲۶؛ خطیب, همانجا): دربارة 
درره‌های مختلف زندگی او اطلاعات مختضر, اما نسیتاًمفیدی در منابع 
گره آمده است. ولی چون به سده ۷ق و وفیات این‌خلکان می‌رسیم: این 
اطلاعات بسیار گسترده و دقیق‌تر می‌گردد؛ اگرچه احساس می‌شود که 
ابن‌خلکان روایات خود را از آثار قالی. شاگرد ابن‌درید. برگرفتد. اما 
باز سای تردید از ذهن پژوهنده پاک نمی‌گردد و نخستین شبهه از 
دوزان کودکی او پدیدار می‌شود: گویند وی‌دوران کودکی را در بصره 
گذراند و همانجا (ابن‌نديی همانجا؛ یغموری, ۳۴۲؛ به خصوص 
تئوبخی, محسن,:۲۵۰؛ پاقوت, ادباه همانجاء که روایات خود را از قول 
تنوخی لقل کرده است. اما ندانستیم از کجا) و پا در عمان (مرزیانی, 
۵ خطیب. ۱۹۵/۲؛ ابن‌جرزی. همانجا) پرورش یافت. ابن‌خلکان 
(۳۲۵/۴) به پرورش او دز بضره اشاره کرده می‌افزاید که نزذ ابوحاتم 
سجستانی (د۲۵۵ق).. ریاشی (د۵۷اق). ابن‌اخی الاصمعی ر 
اشناندانی (د۲۸۸ق) درس خواند و تا قیام زنگیان و تاراج بصره و قتل 
ریاشی يا اندکی قبل از آن, در بضره ماند و چون احوال را پریشان دید. 
با غمویش خنسین به.عمان گریخت. این سخن بدان معتی است که وی 
تا ۳۴ سالگی در بصره بوده و در این صورت. روایاتی که پرورش او را 
در عمان دانسته‌اند, بی‌اعتبار می‌گردد. به هر حال وی که گویا بدر را از 
دست داده بود, تحت تکفل عمویشن حسین‌بن درید قراز گرفت: 

وی ابوعثمان اشناندانی را به تربیت و تعلیم ایی‌فرید گنافتتاز از 
از همان کودکی هوشمندی و قدرت حافظة خود را آشکاز ساخت؛ 
داستانی که محسن:تلوخی (همانجا) آورذه بر اين امر گواه. است: 
حسین از برادرزاد خویش که شعر خارث‌بن حلزه را نزد اشناندانی 


اپن‌درید ۳۹۹ 


می‌خواند. خواست که معلق آن شاعر را حفظ. کند و کودک را 
وعده‌هایی نیز داد. سپس, جون عمویش همراه معلم از غذا خوزدن 
پا زآمدند. وی نه معلقه که همه دیوانن حارث را حفظ کرده بود (نیز قس: 
خطیّب, ۱۱۹۶/۲ یاقوت, ادباء ۱۲۹/۱۸ -۰)۱۳۰ احتمالاً جند سال پش 


,از این دوران آموزش بود که اشناندانی در گردئنی بر رودخانة بصره 


شروع به املای معانی الشعر بر او کرد (اشناندانی» ۳): پس از آن 
آبن‌درید روا عمان شد و ۱۲ سال در آنجا ماند (ابن‌خلکان, ۳۲۵/۴): 
از ان دوران, تنها یک روایت عمده باقی مانده است. از این قرار که 
ار خود گوید (نک: باقوت, ادباء ۱۴۱/۱۸) در عمان با صلت‌بن مالک 
شاری (امام فرقه‌ای از خوارج) همراه بود. جون بارآن و سیل فراوان 
آمده بود و خانه‌ها ویران می‌شدند, مردم از صلت خواستند به در گاه 
خداوند نیایش کند تا باران بند اید. وی فردای آن روز جون به دعا 
می‌شد, ابن‌درید را نیز همراه خود برد. به گفتٌ معودی. صلت‌بن 
مالک در ۲۸۰ق به دست مأموران خلیفه کشته شد (۱۴۳/۸) و محمدبن 
ور به یاری مزدوران حبشی خویش, سپاه صلت را که بیشتر ازدی 
بودند, درهم شکست. ابن‌درید که از کشته شدن افراد تبیلاٌ خویش 
دلعنگ بود, در قطعه شعری به مزدوران محمدین نور تاخت و آن سیاه 
را «فرومایگان» و «سیاه‌پوستان کوتاه قد» خواند (نک: دیوان».۱۱۰ و 
حاشیه). ظاه را اندکی پیش از اين ماجرا بین قبایل مختلف عمان, از 
جعله شاخه‌ای که این‌درید از آن برخاسته بود تزاع درگرفت و خرنها 
ريخته شد. این‌درید نیز در رئای افراد قبیله‌ای که در «روضه» کشته 
شده بودند, قصیده‌ای در ۴۷ بیت (دیوان )٩۲ ۸٩‏ سروذ و سپس در 


قصیده‌ای دیگر که اين بار بر ۶۰ بیت بالغ است: از مردان قبیله 
خراست که به خونخواهی برخیز ند (دیوان. .)٩۷- ٩۲‏ ابن‌درید در این 
دیار خاطره‌های افسانه‌گون پسیاری از خود به جای گذاشته است: 
بخشی از آنها را عزالدین تنوخی از دوستی عمانی شنیده و در مقدمً 
وصف‌السحاب اپن‌درید نهاده است. (صص 1٩۸ - ۹٩۶‏ 

اگر در اقامت ۲ سالهٌ او در عمان تردید نکنیم» باید جنین نتیجه 
بگیزیم که وی, در ۲۶٩‏ که ۴۶ ساله برد. دوباره به پصره بازآمد 
(ابن‌خلکان,. ۳۲۵/۴). شاید در همین سفر بود که بر خانة خرایه‌ای 
گذشت. و شعری بر دیوار آن نوشت (یغموری, ۳۴۳؛ یاقوت. ادپا, 
۸ ) نیز شاید دز همین زمان بود که با ابوعبدالله مفجّع شاعز 
شیعی مذهب هچا رد و بدل کرد (ابن‌ندیم,۱٩)‏ و یحیی‌بن عبدالوهاب و 
اپن‌یحیی از اعیان بضره را مدح گفت (دیوان, ۶۳ -:۶۴) و یا کار 
نزاعش با ابرنصر احمد ابن حاتم باهلی به اقامة دعوا نزد ابوخلیفه, 
قاضی معروف بصنزه (د۳۰۵ق؛ دربار؛. وی نکه سعودی: ۱۳۸/۸ - 
۴ در مورد قصنیده نک 6۸1:1113).انجامید و قاضی در حضوز 
بزرگان بصره به نفع او خکم کرد (زبیدی, ۱۸۲): خنین عموی 
اپن‌درید نیز احمالا در همین هنگام در گذشته است. (نک؛ دیوان: 2۶4٩‏ 
۷۰. این بار وی پیش از ۳۰ سال در بصزه ماند. بی‌گمان وی در این 
فاصله بارها به سفر عته, شاید از عمان نیز دیدن کزده باشد و شاید 


0.۰ این‌درید 


بخشی از روایات عمانی, در خلال این سفرها رخ داده باشد اما هیچ 
ستدی ما را در اين پاب راهنمایی نمی‌کند. تنها می‌گویند که وی از 
عمان به سوی «جزائرالبحر» روان شد (مرزبانی. ۴۲۵؛ خطیب. 
۵/۲( و به جزیر؛ ابن‌عماره (ابن‌ندیم, ۶۷ یاقوت, ادبا: ۱۲۸/۱۸: 
«اپن‌عمر» که بی‌گمان تحریف است) رفت و از آنجا روی به فارس 
نهاد. اين مسیز تلفیقی است از اپن‌خلکان و دیگر منابع؛ این منابع مسیر 
او را گاه عمان - جزائرالبحر - فارس نوشته‌اند (ابن‌ندیم, مرزبانی, 
همانجاها) و گاه عمان - جزاثر - بصره - فارس (خطیب, همانجا): 
چگونگی رفتن او به فارس و پیوندش به آل میکال در ایران, مکان 
و زمان اين پیوند چندان روشن نیست, زیرا حکومت و احوال آن 
خاندان نیز گنگ مانده. است: شاه بن میکال (د ۳۰۲ ق/ ۹۱۴.م).از 
فرماندهان سپاه طاهریان بود و در بغداد. کوفه, بصره و جاهای دیگر به 
نام ایشان می‌جنگید, اما منابع ما دربارهة ۳۰ سال آخر زندگی او به کلی 
خاموشند؛ برادرزاده او عبدالله بن محمدین میکال (د ۳۰۸ ق/ ۹۰ 
پس از آنکه چندی نزد صفاریان وزارت کرد. به خلیفه مقتدر پیوست و 
شاید در آغاز خلیفه او را بر فارس گمارده باشد. به هر حال وی در 
اواخر عمر, ولایت. اهواز را به عهده داشت: فرزند او ابوالعباس 
اسماعیل (د ۳۶۲ ق/ ٩۷۳‏ م) در نیشابور زاده شد و در فارس و اهواز 
دانش آموخت (نگ: ه د. آل میکال). همه منابع ما تنها به سفر ابن درید به 
فارس و احیاناً پيوند او بد آل میکال اشاره می‌کنند. بجز حاکم 
نپشابوری (روایت در انساب سمعانی, ۵۳۱/۱۲؛ یاقوت, ادباء ۸/۷) و 
این خلکان (۳۲۵/۴) که تصریحی در این باره دارند: حاکم گوید چون 
عبدالله ولایت بخشهایی از اهواز را بافت, ابن درید را به تربیت فرزند 
خواند. با توچه بد تاریخ وفات عبدالله وتولد اسماعیل, این حادثه باید 
چند سال پیش از ۲۹۷ ق رخ داده باشد, اما آبن خلکان جنین آورده که 
«وی در فارس: هم صحبت دو پسر (محمد. د ۲۵۰ ق و شاه) میکال شد. 
این دو, در آن هنگام ولایت فارس را به عهده داشتند. ابن درید جمهرة 
را پرای آنان نگاشت و ایشان نیز دیوان فارس را به او سپاردند و جنان 
شد که نامه‌های دولتی همه با نظر او صادر می‌شد و هیچ امری بدون 
امضای او انجام نمی‌گرفت. سپس در کنار آن دو امیز مالی عظیم فر اهم 
آورد, اما چون سخت بخشنده بود, چیزی برایش باقی نماند. چون آن 
دو را با «مقصوره» مدح گفت: ۰ هزار درهم صله ستاند. و جون 
فرزندان میکال عزل شبدند و به خراسان انتقال یافتند. وی فارس را 
ترک گفت و در ۳۰۸ ق وارد بغداد شد» (همانجا). ضعف و گنگی این 
روایت که مررد استناد هم نویسندگان معاصر هم قرار گرفته. پوشیده 
نیست؛ اولا: احتمالاً محمدین میکال, پیش از آنکه ابن درید به ایران 
آید. در گذشته بوده؛ بان هیچ نمی‌دالیم که آیا شاه بن میکال هرگز دز 
فارسن حکومت: کزده يا نه؛ ثالثا: به میکالی: اصلی یعتی ابوالعباس 
اسماعیل که شاگرد وی بوده: هیچ اشاره‌ای ثرفتف اسبت؛ رایع اين دو 
برادر هرگز عزل و به خراسان تبعید نشده‌اند و آنچه کار را دشوارتر 
می‌کند. روایت دیگری. است. در یاقوت (ادباء ۱۴۲/۱۸): وی در این 


روایت اشاره می‌کند که امیر ابونصر احمد میکالی سس که رئیس نیشابور 
بود س همراه آبن درید به گردشگاه رفته است. اما این ایونصی, در ۴۱۶ 
ق یعنی ۹۵ سال بعد از ابن درید وفات یافته است و معلوم نیست 
چگونه می‌توانسته با وی به گردشگاه رود. بدین سبان ملاحظه می‌شود 
که به هیچ‌وجه نمی‌توان مانند پرخی از معاصران (مثلاً نکز ابن سالم, 
۰ +۱۴) پر این روایات. خاصه روایات این خلکان. که درست 
نمي‌دانيم از کجا سرچشمه گرفته, اعتماد کرد وسالهای زندگی او را به 
مراحلی دقیق تقسیم‌بندی نمود. 

در هر حال, تردید نیست که وی زمانی به تربیت اسماعیل میکالی 
همت گماشت که او نوجوانی برومند بود که بازار علم را گرم می‌داشست 
و مي‌دانيم که اين.اسماعیل در ۲۷۰ ق تولد یافته است, نیز دیدیم که به 
قول حاکم نیشابوری, عبدالله پدر اسماعیل, در اواخر عمر که والی 
بخشهایی از استان اهواز شده بود, ابن درید را نزد خود خواند, هرچند 
که بنا به دیگر زرایات؛ وی در فارس به ایشان پیوسته است. در اين 
صورت پیوستن او به آل میکال در آخرین سالهای سد؛ٌ ۳ ق معقول‌تر به 
نظر می‌رسد. سپس, در اینکه وی چند سال در خدمت ایشان بوده نیز به 
قطع سخن نمی‌توان گفت, سخن ابن خلکان (همانجا) بر اين تصریح 
دارد که وي در ۳۰۸ ق به بغداد رفت. این تاریخ از آن جهت درست 
می‌تواند بود که در همان سال, عبدالله درگذشت, و از آن جهت 
نادرست که شاگرد و ممدوحش اسماعیل, حدود ۱۰ سال پیش از این 
تاریخ به نیشابور و از آنجا به هرات نزد احمد سامانی (د ۳۰۱ ق) رفت 
و سپس ریاست نیشابور به او محول شد. اما در این امر تردید نداریم که 
وی در کهنسالی آل میکال را ترک گفته و به بفداد رفته است (مرزبانی. 
۵ خطیب. .۱۱۹۵/۲ ابن جوزی, ۲۶۱/۶). 

اینک روایات دیگری در دست داریم که کار را از نظر زمان و مکان 
اندکی آسان‌تر می‌کند: یافوت (ادباء ۰۱۳۷/۱۸ ۱۳۸) از قول ابوعلی 
بیهقی تصریح می‌کند که ابن درید. زمانی که اسماعیل در «فارس» بوده 
«مقصوره» را به او تقدیم کرده است, همین روایت در مورد جمهرة نیز 
تکزار می‌شود: ابن. ندیم (ص ۶۷) می‌نویسد که وی آن کتاپ را در 
فارس املا کرد (نک: یاقوت, همان, ۱۳۱/۱۸ ۱۳۲؛ سیوطی, المزهن, 
۱ سپس یاقرت (همان, ۱۳۸/۱۸) روایت جالب توجه دیگری را 
آررده. از اين قرار که ابوالعباس اسماعیل خود گوید این درید در ۲۹۷ 
ق» جمهرة را از اول تا آخر بر من املا کرد. بدین سان پا آنکه مدارک 
و اسناد تاریخی, به چگونگی احوال میکالیان. در فارس اشاره 
نمی‌کنند, اما در اینکه این درید دیرزمانی در آن دیار بوده, تردید نیشت. 
همانجا برد که وی حجرین .احمد. جویمی (د ۳۲۴ ق/ ٩۳۶‏ م) رامدح 
گفته است (دیران. ۶۴؛ یاقرت, همان: 1۱۴۳/۱۸ 

از.مجموعة این روایات چنین می‌توان استنباط کرد که این درید 
قبل از ۲٩۷‏ ق, اندکی پس از هفتاد سالگی به ايران رسید و در ۳۰۸ ق 
یا اندکی پیش از آن به بغداد رفت. به گفتة ابن خلکان (۳۲۷-۳۲۵/۴) 


ری جون به بغداد رسید, در منزل علی بن محمدبن الحواری فرود آمد. 


دز آن هنگام دیگر مردی کهنسال (هشتاد وچندساله) بود و آرازه 
دانشش در لغت و شعر همه جا پیچیده بود. از این‌رو خلیفه مقتدر, او را 
بزرگ‌داشت و هر ماه ۵۰ دینار برای او مقرر ساخت که تا پایان 
عمرش برجا بود. چون به ٩۰‏ سالگی رسید, مفلوج شد. نخست او را به 
تریاق شفا دادند. اما جون از هیچ خوراکی پرهیز نمی‌کرد, دوباره آن 
بیماری گریبانش بگرفت. چندانکه نیمی از بدنش کاملاً بی‌حرکت شد 
و در دستهایش نیز دیگر توانی نماند. با اینهمه حافظه و هوش خود را 
از دست نداد: آنچنانکه شاگردش قالی هر چه از او می‌پرسید. پاسخ 
می‌داد و حتی او را گفت که چون درگذره, قالی در کار علم بی‌پناه 
خواهد ماند.. آخرین سخنی که قالی از او شنید, یک ضرب‌المثل 
جاهلی: بود (نکد. ایی:شاکر,.۲۲۳/۱۰؛. صفدی: ۳۴۱۰۳۴۰/۲ 

ابن. درید چون درگذشت در گورستان عباسيةٌ بغداد در جانب 
شرقی, پشت بازار سلاح» (ابن ندیم, ۶۷) یا گورستان خیزران 
(خطیب, ۱۹۷/۲؛ ابن انباری, ۱۷۸؛ یاقوت, ادباء ۱۲۷/۱۸) به خاکش 
سپردند و جحظه شعری در رثایش سرود. حادثه‌ای که در آن روز رخ 
داد و نظر همه را جلب کرد آن بود که از در دیگر گورستان, جنازه 
جبایی متکلم معروف رابه درون می‌آوردند و مردم گفتند؛ «لفث و کلام 
هر دو مردند»(تلوخی, محسن: ۳۱۰؛ خطیب, ابن انباری, یاقوت, 
همانجاها؛ ابن خلکان, ۳۲۸/۴). 

در میان استادان و شاگردان و راویان ابن‌درید. گروه بسیاری از 
دانشمندان لفت و نحو و ادب به شم می‌خورد. از استادان او. پیش از 
اين به اشناندانی, ابوحاتم, ریائنی و ابن‌الاخی الاصمعی اشاره کزدیم؛ 
اما نام استادان ار را تا ۲۲ تن رسانده‌اند (سئوسی, ۲۱ -۲۳؛ قنس: 
سورتی, ٩۵/۱‏ هارون, 2۵ ۶) که از آن میان تَرزی (د ۲۳۳ ق) نیز 
شایسته ذکر است. شاگردان و راویان ار نزدیک به ۶۴ تن بوده‌اند 
(سنوسی, ۲۴ - ۱۳۰ قس: سورتی, ۵/۱ -۶؛هارون, ۸.۶) و بی‌گمان 
هیچ استادی را نمی‌شناسیم که اینیمه ویسنده و دانشمند بزرگ. از 
میان شاگردان و راویانش برخاسته باشند. از جملذ آن گروه:.اینان از 
همه مشهورترند: ابوعلی قالی : (زبیدی» ۱۶۲, ۱۸۷) که روایات 
بسیاری از از نقل کرده است (نک: قالی, فهرست امالی) مرزبانی 
(خطیب, ۱۹۵/۲؛ مرزبانی, ۴۲۵), سیرافی (خطیب, همانجا؛ یمانی, 
۳ ابن شاذان (خطیب, همانجا؛ ابن‌شاکر. ۲۲۲/۱۰). ابوالفرج 
اصفهانی (یاتوت؛ همان. ۱۲۸/۱۸؛ ابن‌شاکر. همانجا؛ ابوالفرج, 
4۷+ ) این خالویه (یمانی,.۱۰۱؛ سیوطی, بفية, ۰۸۰/۱ رمانی 
(یمانی, ۲۲۱)» حمزه اصفهانی (التنبیه, ۷۵ ۲.۰۹۱ ٩؛‏ سوائر الامثال, 
۰ آمدی. (صن ۲۶۹):: ابوعلی. فارسی. (ابن. خلکان: ۱۳۲۷/۴ 
شبشاطی (۱۳۰۶/۱ ۰۴۱/۲۰۳۶۷ ۱۰۸)... و سرانجام اپوالحسین علی 
ابناحمد که بیشتر با عنوان «غلام آپن درید» از او نام برده‌اند. وی در 
بغداد, از «مقصورة؛ استادش دفاع می‌کرده و انتقادها را پاسخ می‌گفته 
است (داوودی, ۱۳۶/۲ 


در بغداد بود که بیشتر این بزرگان بر ابن‌درید گرد آمدند, و اگر این 


آپن‌درید ۰۱ 


دوره از زندگانی او نبود و قالی, مرزبانی, سیرافی, ابوالفرج و امثال 
آنان وی را ندیده و احوال و اقوالش را نقل نکرده بودند, شاید اینهمه 
اثر از وی باقی نمی‌ماند و اطلاع.ما از زندگی او. از آين هم کمتر 
می‌شد. وی در بغداد شهرت و اعتبازی داشت: از ماهیانه‌ای که مقتدر 
برایش مقرر کرده بود. بهره‌مند برد؛ گاه به مجالس قاضی معروف 
عمربن محمدین بوسف رفت‌وآمد داشت (نک: ابن درید, دیوان, ۱۷٩‏ 
آبن‌شاکر, 0۵۰/۱۱ یک‌بار وزیر علی‌بن جراح (د ۳۳۴ ق /۸۴۶م) را 
مورد عتاپ قرار داد (دیوان, ۸۰؛ قس: یاقوت ادباء ۰۱۳۸/۱۸ و حتی 
سلیمان‌بن مخلد (وزارت: ۳۱۸ - ۳۱۹ ق /۸۳۱-۹۳۰م) را از آن 
جهت. که مستمری علما را.کاسته بود, هجا گفت (دیوان, ۷۵ و حاشید). 
دانشمندانی که در.آن روزگار به خدمت شیخ کهنسال می‌رفتند. وی را 
سخت بزرگ داشته‌اند. شاید وصفی که خطیب بغدادی (۱۹۶/۲؛ قس: 
آپن انباری, ۱۷۶! یاقوت, همان, ۱۲۹/۱۸) از او کرده, از همه کوتاه‌تر 
و چامع‌تر باشد: او «دانشمندترین شعرا و شاعرترین دانشمندان» بود. 
مسعودی (۳۰۴/۸) نیز وی را چون در لغت به نهایت رسیده و در آن 
پاب نوآوریها کرذه س جانشین خلیل می‌داند. ابوطیب لفوی هم که 
دربار؛ او نظر مشابهی داشته. از این اندوه می‌خورد که نتوانسته است 
او را په سیب کهنسالی استاد ببیند, در عوض, از بزرگانی. که او را 
دیده‌اند. اخذ علم کرده است.(ص ۸۴). حافظلً شگفت او س حتی در 
پیری س موجب. اعجاب همگان شده است, پیش از این دیدیم که از 
برخی آنار را از حفظ املا یا روایت می‌کرده است. ابوطیب (همانجا) 
ار را با خلف احمر: قیاس کرده, می‌گوید: علم و شعر در سین هیچ کس 
به اندازه سین خلف و ابن‌درید جمع نيامده است (نیز نک: یاقوت؛ 
همان, ۱۲۸/۱۸ ۱۲۹). ابوالحسن احمدبن یوسف ازرق گرید هرگز 
ندیده کسی دیوان شعری بخواند و او آن اشعار را حفظ نباشد (تلوخی, 
محسن, ۲۵۰؛ خطیب, ۱۹۶/۲). ۱ 

ابن‌درید مردی سخت. نیک نفس و خوش‌خوی و بخشنده بود (نکن 
زییدی, ۱۸۴؛ مرزبانی, ۴۲۵). ظاهراً یه سبب این بخشندگی از اموال 
کلانی که میکالیان به وی بخشیده بودند. چیزی برایش"باقی نماند 
(تس: زبیدی, همانجا). از این‌رو جون سائلی به در خان وی آمد, 
چیزی جز خمر؛ُ نبیذی در خانه نداشت که آن راهم به سائل بخشید و 
خرده گیریهای غلام را به هیچ نگرفت. (ابن: انباری, ۱۷۷؛ یاقوت, 
همان, ۱۳۵/۱۸ -۱۳۶۰). نرم‌خویی او را بیشتر در مجالس درسش 
می‌توان نشاهده. کرد: با فقیهی نیشابوری که به شوخ‌چشمی او را در 
شرح کلمه‌ای,خطاکار خوانده بود. به نرغی رفتار کرد (تنوخنی» محسن, 
۳ غلط خوانیهای شاگردی جوان و خوشروی و نیز انتقاد یکی از 
حاضران را با بردبازی تحمل کرد.(یاقوت, همان ۱۳۹/۱۸), هر چند 
که این ماجرا موجب شد که کسی دز دو بیتی ظریفی: مجلس درس 
استاد را به شکارگاه آهوان زیبا تشبیه کند (همان, ۱۴۰-۱۳۹/۱۸) اما 
آنچه بیش از همه اعجاب پژوهشگر را نسبت یه گشاد‌دلی او 
برمی‌انگیزد. گفتاری است که در مقدمهٌ جمهرة (۳-۲/۱) درباره شیوهٌ 


۰۲ آین‌درید 


خود و پیشگامان علم آورده است: ری پس از آنکه به بی‌توجهی مردمان 
نسبت به کسب دانش, دشمنی ایشان با انجه خود نمی‌دانند. اشاره 
می‌کند.. فروتنانه می‌گوید اين کتاب را به منظور خرده‌گیری از 
دانشمندان معاضر و گذشته ننگاشته است. و او را آن نرسیده که به 
چنین کاری دست راند. بلکه باید به راه ایشمان رود ر از آنان تقلید کند. 
سپنل چون می‌خواهد به دشواری استفاده از کتاپ العین خلیل اشاره 
کند, نخننت او را سخت می‌ستاید و بزرگن می‌داردد 

تنها نقطهٌ سیاهی که در. اين زندگی پرباز. حرمت‌آمیز پدیدار 
می‌شود, همانا میل شدید او به باده‌خواری است. ابن‌شاهین و دیگر 
شاگردان هرپار. به خان او درمی‌شدند.. شراب .صافی می‌یافتند. و 
عودجایی. که بر.دیوار. آریخته بود. و از این ,جال شرمسار می‌گشتند, 
حال آنکه سن ابن درید از ٩۰‏ در گذشته بود (ابن انباری, ۱۷۶؛ یاقوت. 
همان, ۱۳۰/۱۸). روایت ازهری از اين نیز روشن‌تر و خشونت‌آمیزتر 
است. وی.گوید. (۳۱/۱) که به خانة او رفته و جنان مستش دیده که از 
سخن گفتن عاجز بود. در روایات دیگر آمده است که وی په همین 
سبب, دیگر به دیدن او ثرفته است (ابن جوزی, ۲۶۲/۶؛ یاقوت, همان, 
۵۸ به سب همین عادت است که دلجی در کتاب خود الفلاکة 
والمفلوکون, او را در شمار «مفلوکان» نهاده است و باز شاید به همین 
سبب باشد که دارقطنی ‏ گفته است «دربار؛ ار سخن بسیار است» 
(این‌جوزی, ۲۶۲/۶). اما متأخران این حادت ناشایست را بر وی روا 
ندانسته و خواسته‌اند ار را به نحوی تبرئه کنند. سیوطی اطمینان دارد 
که او پس. از. چندی باده‌نوشی, توبه. کرده اسست. (بفيةء ۷۷/۱), به 
روزگار باء سنوسی (ص. ۱۸) یز می‌خواهد. با توجه به سخنان 
حکمت‌آمیز ابن‌درید و دشمنی اهل زمانه با اوه از اين اتهام پر استه‌اش 
سازد, اما در واقع مردمان زمان را با وی سر ستیز نبود و دشمتیهاه 
ظاهر اً هرگز از حد چشم و همچشمی و حسادت در نگذشته است. تنها 
دو مورد معارض خاصن بااوی در روایات آمده که هن دو مورد نیز به 
کتاب جمهرة از مربوط است: رقیبش نفطویه نحوی (ذ ۳۲۳ ق 
۵ هنگامن که کتاب جمهرة را دید. هجایی روان و کوتاه و ساده 
به این مضمون ساخت: «ابن‌دزید گاوی است که کتابی به نام جمهرة 
ساخته, اما این کتاب, همان العین, خلیل است که وی دگرگون کرده 
است»(ابن انباری. ۱۷۹+ باقوت: همان؛ ۱۳۸/۱۸۰؛ سیوطی, بغية, 
۱ بیهقی که ماجرای املای جمهرة را نقل می‌کند. از اینکه مردی 
جون اپن‌درید هم از: زخمزبان مردم در امان نمی‌باند:. اظهار تأسف 
می‌کند: (یاقوت, همان؛:۱۳۷/۱۸۰ ۰ ۱۳۸؛ سیوطی: _همانجا): ازهری 
می گوید نفطویه به من گفته بود که ابن‌درید مورد اعتماه نیست (۳۱/۱): 
هچایی: که اپن‌دزید دز" حق: نفطویه سروده: در نکته‌سنجی و ظرافت: 
چیزی از آن هجای تخست کم ندارد (نک: دیوان,۷۶), اما سخن نفطویه 
بود که همه‌جا شهرت یافت. مورد دوم روایتی است که ازهری در مقدمة 
تهذیپ خود آورده و ما قبلا به آن اشاره کردیم. نخضنت ابن‌درید را به 
جعل در لغت و.ساختن الفاظ بی‌ريشه متهم می‌کند ز سپس می‌گوید 


بارها در بغداد به خانة او می‌رفته و به روایات او گوش فرا می‌داده تا آن 
روز که وی را مست یافت, به تورق کتاب جمهرة پرداخت, اما در آن 
چیزی که بر دانش عظیم دلالت کند, نیافت, و به عکس کلماتی در آن 
دید که یا از وچه درست خارج بودند یا او ريش آنها را نمی‌شنابخت: اما 
برخی را در کتاب خود آورده تا بعدها معلوم شود (قس: یاقوت, همان, 
۸ 

این‌درید, از آنجا که در کار دین تعصبی نورزیده, هیچ اشارتی به 
مذهب خویش نکرده است و لاجرم همه پژرهشها به چند احتعال ختم 
می‌گردد. وی چون خود اهل عمان, و در آن دیار, با پیشوای یکی از 
فررقه‌های خوارج همنشین بوده (نک: آغاز مقاله» ممکن است گمان رود 
که خارجی بوده است و همچنین می‌دانیم که قبیلة ارازد غالبا خارجی 
بوده‌اند (حتی در سدهٌ ۷ ق, نک: یاقوت, بلدان, ۷۱۷/۳) و پیش از این 
هم دیدیم که ار سپاهیانی را که با خوارج جنگیده اند. نکوهش می‌کند. 
اما لحن توهین افیز او نسیت به «دزدی خارجی که مان ازدیان خواری 
می‌پراکند» (دیوان: ۹٩‏ بیت .)٩‏ یا آنجا که می‌گوید «شنرات» صلت را 
امیرالمومنین می‌خواندند (یاقرت, ادبا, ۱۴۱/۱۸ این نظر را نقض 
می‌کند (نک: سنوسی, ۱٩‏ - ۲۰). از سوی دیگر, ابن شه رآشوب (ص 
۸ نام ار را در شمار شعرای شیعه آورده. به همین جهت غالب 
نویسندگان معاصر شیعی او را پیرو مذهب خویش خوانده و گاه شعری 
را که در مدح اهل بیت (ع) به وی منسوب است (و در دیران نیامده), 
دلیل آن دانسته‌اند (نگ: حر عاملی, ۲۵۶/۲ - ۱۲۵۹ صدر, ۱۵۸ امین 
محسن, ۱۵۵/٩‏ اما بهاچاة او با شاعری شیعی به نام مفجع (این ندیم, 
۱) همجنانکه. خوانساری. اشاره کرده (۳۰۸/۷), ناقض این ری 
است. شاید بهتر. بود این نویسندگان به یکی از کتابهای او په نام 
المجتنی و نقل‌قرلهایی که از امام علی (ع) کرده. است و آنجا که 
«علیه السلام» را به دنبال نام او نهاده. استناد می‌کردند. هر چند که این 
سئد نیز جندان. استوار نیست, زیرا ری, در جاهای دیگر از عبارات 
«رضی‌الله. عنهاه, «کرم الله رجهه, «رحمه‌الله؛ استفاده کرده ات (نک: 
سنوسی, ۲۰ - ۲۱). شافعیان نیز کوشیده‌اند او را به مذهب خویش 
ملحق کنند. چنانکه سبکی (۱۳۸/۳) و اسنوی (۵۱۶/۱) نام او را در 
طبقات الشافعية اورده‌اند و ابن قاضی شهبه نیز او را شافعی دانسته 
است (ص ۸۳). اساس استناد ایشان جیزی جز دو قصیده‌ای که ری در 
ستایش و رثای شافعی سروده, یست (نگ: دیوان,:۷۲-۷۰): شخصیت 
علمی ابن درید را که به قول آبرطیب (ص ۶۰۰)۸۴.سال در علم 
صدارت داشته و در سراسر زندگی جز به تألیف. و, تدریس مشفول 
نشده و از دایر؛ کشاکشهای سیاسی و مذهبی روزگار خود پای بیزون 
کشیده است, از چند جنبه باید پررسی کرد. هرا چند که از را نباید با 
برخی کسان. که ذر زمينة همه معارفت روزگار صاحب تألیف و نظز 
بودند, قیاس کرد. زیرا همه آثاری که از ابن‌درید می‌شناسيم. گرد لغت 
ر شعر و روایت آن دور می‌زند. شیو؛ٌ ار در جمغ‌آوری این آثار نیز 


همان شیو؛ راویان بزرگ بوده است. 


با آنکه در روزگار او. نگارش و ابزار آن دیگر همه چا فراهم بود, 
باز ملاحظه می‌کنيم که به آیین سلف. بیشتر بر حافظه اعتماد می‌کرد و 
در اين .کار جندان نیرویافته بود که لغت‌نامه عظیمی جون چمهرة را 
جند بار از حفظ املا کرد. راست است که وی گاه جزوه‌ای هم در کنار 
داشته» اما او - اگر هم در آن می‌نگریست ‏ باز آنجه را که خود 
می‌خواست روایت می‌کرد (روایت جالبی در این باپ در المنتظم این 
جوزی, ۲۶۲/۶؛ یا هنگامی که ابن مقله و ابوحفص بن شاهین کتاب 
مفضّل بِن سلمه در رد خلیل را بر وی می‌خواندند, او بی‌آنکه در کتابی 
نظر اندازد, به تأیید یا تکذیب روایات می‌پرداخت. از مجموعاٌ همین 
ظهار نظرهای شفاهی: بد که این شاهین کتابی در ۱۰۰ ورقه تدارک 
دید (یاقوت, ادبا, ۱۳۷/۱۸). این درید بیشتر شهرت. عظیم. خویشن را 
مدیون آن نقشی است که در تاریخ لغت‌نویسی عرب به عهده داشته 
ست.ا.می‌دانيم. :که . ما نختین .فرهنگ‌نویسی. در زبان عربی: 
لغت‌نامه‌های تک موضوعی است. که از رن دوم روایت و.نگارش آنها 
آغاز شده بود. انبوهی از این نوع کتاب به بزرگانی چرن. اصنمعی 
منسوب است و بسیاری از آنها نیز به دست ما رسیده است. ابن درید 
هم از اين آیین کهن عدول نکرد و چندین اثر به همین شیوه نگاشت که 
ز آن جمله است کتابهای او در بار؛ «اسب». «سلاح», «زین و لکام» ۳ 


«ابر و باران». حتی شعر «مقصور و سمدود» او نیز از این غرضن به دور 
نیست. در آن روزگار, در کنار اين شیو؛ لفت‌نویسی, نویسند گان به تهیة 
کتابهای واقعی لغت نیز روی می‌آوردند و در اين کار همه به نحوی از 
خلیل (د ۱۷۵ ق) تقلید می‌کردند. خلیل برای نخستین پا شاید 
تحت تأثیر قاموسهای سانسکریت ‏ کتابی تدوین کرد که می‌بایست 
شامل همه کلمات عرب می‌گردید. شیوهُ ار در جمع آوری کلمات 
عرب, تر کیب دو.حرف, سه حرف و چهار حرف بر اساسن اشتقاق 
کبیر است. ترتیبی هم که او اختیار کرده - گویا مانند برخی قاموسبهای 
هندیس بر مخارج حروف استوار است: حرفی که در دستگاه صوتی 
انسان از دورترزین نقطه برمی‌خیزد, در آغاز: قرار.گرفته اسث. این 
شیوه را هم اسماعیل قالی در البارع و هم ازهری در التهدیب تفلید 
کرد‌اند (در بار؛ تارنخ تدوین لفت تا ابن درید نک هیوود 20-67؛ 
بعقوب, ۴۵ + ۱۶۶ ۱۹۶-۷۷ عطار, ۵۳ - ۱۰۰). ابن درید, هنگام تدوین 
جمهرة,در جیع‌آوری. واژگان عرب. نیز از خلیل تقلید کرد. اما از 
دریافت که کتاب خلیل و ترئیب مخارج حروف چندان ابست .که هیچ 
کنس نمی‌تیراند به آنانی واژه مورد نظر خود را در آن بیاپد..از این رو 
کوشید» ضمن" ضبط اشتقاق کبیر, کتاب خویش را برحسب ترتیب 
الفبایی - که در آن روز گان چندان هم غریب نبود - تنظیم کند. او خود 
در مقدمدٌ جمهرة. با حفظ. خرمث. گذشتگان خاصد خلیل, به این 
موظو هار کته است (۳۱ )این قیوه قر نقه که سس 
مراعات اشتقاق کبیر جیزی از.غعوض وپیچیدگی. کار. خلیل نکاست 
(نک: هیوود. 47): اما بی‌گمان در پیدایی قاموسهای الفبایی بعدی 
بی‌تأثیر نیوده است. شاید در آغاز. همین عدم موفقیت درارفع غموض 


آپن‌درید 2۳ 


بود که ازهری و ابرعلی قالي را اژ تقلید او بازداشت. 

ابن درید این کتاپ را نخست در ۲۹۷ ق در فارس بر اسماعیل 
میکالی از حفظٌ املا کزد (یاقوت همان, ۱۳۸/۱۸) ز شنپش دز بصره 
(همان, ۱۳۱/۱۸ - ۱۳۲) و عاقبت در بغداد (ابن ندیم, ۶۷؛ یاقزت؛ 
جمانجا). این املاهای سه گانه (یا دو گانه. زیرا ابن ندیم.به املای 
پصر: اشاره نکرده است) موجب اختلاف فراوان در سخه‌ها شذ و 
برای آنکه از هر گونه خلط. جلوگیری شود. نسخة فارس را به علامتی 
مشسخص کردند (مار گلیوث در متن ادبا, علامت را «غلامه» خوانده و 
عبارت را مشوش کزذه است4. اما بهترین نسخه‌هاء آن بود که آبوالفتح 
عبیدالله پن احمد نحوی از روی جند نسخه تدارک دیده و بر مولف 
خوانده: بود (ابن.ندیم, همانجا). با اینهمه گوپا مولف خود نیز نسخی به 
دست خودنوشته بزده است. سیوطی (المزهر, )٩۵/۱‏ گوید. که قالی 
نسخه‌ای به خط مولف داشته که به ۳۰۰ مثقال زز از وی می‌خریدند و 
او ابا می‌کرد. ولی,عاقبت به سیب تنگدستی ناچار شد آنر| به ۴۰ متقال 
بفرزشد (البته بر این داستان که سیوطی به خط فیروزآبادی خوانده: 
جندان اعتماد نیست), همچنین سیوطی نسخه‌ای از آن یافته که کاتب 
بر اپن خالویه خوانده و استدراکات او را در حاشیه افزرده است 
(همانجا). بدین سان ملاحظه می‌شود که جمهرة, به رغم هجای نفطویه 
و خرده گیریهای ازهری شهرتی عظیم یافته بود. 

کتاب الاشتقاق او اگر چه شبیه به کتب لغت است. اما دانش او را 
در علم انساب باز می‌نماید. در اين کتاب وی انبوهی نام قبیله و انسان 
را همراه انساب آنان و اشتقاق لغوی الفاظ گردآرری کزده است. 

چندین کتاب دیگر از آثار انل درید بر اطلاع وسیع: او از شغر و 
اخبار و اسال عرب دلالت دارد: امثال علی بن ابی‌طالب (ع) ذخاثر 
الحکبة: شروح قضاید بزرگ عرب و به خصوص الفواند و 
الا خبار و «اخباری» که از قول او نقل شده است. در اين میان کتاب 
از دست رفتذ اربعین حدیاً اهمیت بخاصی یافتة است. این کتاب که 
گریا شامل ۴۰ داستان از حکایات عرب بوده و مولف برای شاگردش 
اسماعیل تدارک دیده بود. به نحوی نوشته شده بوده است که به قول 
حصری (۲۷۳/۱) بدیم الزمان همدانی را بر آن داشت که به تقلید از آن, 
۰ مقامه تدوین کند. اين رأی, نظر بسیاری از نویسندگان معاصر را 
جلب کرده. به آن استناد کرده‌اند (نک: ضنیف, العصر, ۴۲۵؛ همو, الفن, 
۸ مبارک, ۲۴۳/۱ - ۱۲۴۴ عبدالجلیل, ۲۰۳) و بدین سان 
خواسته‌اند ابن درید را مبدع مقامه‌نویسی قلمداه کننذ. 

دز کنار اینهمه آثاز خشک لغوی, ابن درید به شعر نیز می‌پرداخت 
و دز آن دشتی تمام: داشت. مسعودی (۳۰۴/۸) هنر. ار را سخت 
می‌ستاید ومی‌نویسد که شعزشن, بیش از آن است که در کتاب او گنچد. 


بسیاری شعر ار را اپن انپاری هم تأیید می‌کند (ص ۱۷۵)؛ اما سخن 
قفطی (۱۰۰/۳) که.گوید ذیوانش را کسی دز ۵ مجلد دیده است. اندکی 
اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. دیوانی که اینک گردآوری شده» بسیار 
کرچک است و تقریباً در همه اشعار آن آثار لفت‌دانی آشکار است. با 


2.۴ اپن‌درید 


اینهمه در برخی اشعار, چون گلایه از زبان مردم روزگار (دیوان, ۳۱) 
یا رئای حسین ین درید (ص ۶۹), احساس شاعرانه پیشتر آشکار 
است. دو قطعه هجا نیز در دیوان آبده است (صص ۷۵ ۷۶) که از 
ظرافت به. دور نیست: یکی در باب مردی نحوی سروده شده که «چون 
فعلی است که از دو جهت معتل است» و دیگری در باب نفطویه, که از 
خداوند می‌خواهد او را به نیمه اول اسمش (نفت) بسوزاند. اما در 
واقع تنها شعری که او را په شاعری نامور گردانیدة, همانا «مقصوره» 
معروف اوست. «مقصوره» را وی جنانگه گذست - در فارس, در 
مدح شاگردش اسماعیل میکالی, و پدر ار.عبدالله.و به منظرر آموزش 
سرود. این شعر در زمان حیات ابن درید شهرتی شگفت یافت و همه جا 
پراکنده شد: سبکی, (۱۴۰..,.۱۳۹/۳).طی داستانی روایت می‌کند که 
اپرمنصور فقیه, در ۳۳۹ ق در شهر عدن بود. معلمی را می‌دید. که 
ستصرره» را به شاگرد خود می‌آمرخت. جون په مد ابوالعباس 
میکالی رسید. از ابومنصور پرسید که «ای خراسانی: آیا ابوالعباس را 
زادگانی هم هست؟» سپس چون دائست که او هنوز زنده است. شگفتی 
کرد و گنت: «من این قصیده را از فلان سال تدریس می‌کنم.» باز در 
زمان حیات ابن درید و اندکی پس از او بود که گروهی به معارضذ آن 
پرداختند و از آن میان, مسعودی (۳۰۶/۸) به ابوالقاسم علی نامی 
اشاره می‌کند. نیز می‌دانیم که ابوالعباس میکالی در ۳۴۶ ق آن را از 
حفظ برای اطرافیان می‌خواند (یاقوت, ادباء ۷/۷). ابن درید از این 
قصید؛ ۲۵۶ بیتی (دیران, ۱۳۷-۱۱۵) بی‌گمان غرضی آموزشی داشته 
است. زیرا اولا آن را برای شاگردش اسماعیل سروده و ثانیاً لبوهی 
از کلسات مقصور عربی را (لااقل ۲۵۶ کلمه, يا په قول یفدادی, یک 
سوم مقصوره‌ها را, نک؛ ضیف العصر, ۲۵۱) به قصد معرفی اين 
کلمات. در آن جای داد». است. وی همین هدف را در قصاید دیگری به 
نامهای «المذکر و المونث» (دپوان, ۱۴۴-۱۴۳) ر «مقصور و ممدود» 
(دیوان. ۱۳۸ - ۱۴۲) دنیال کرده است, بدین سان می‌توانيم مانند 
ضیف (الفن, ۲۳۶ - ۲۵۳), به دنبال اشعار تعلیمی ابان بن عبدالحمید 
لاحقی (هم) و علی بن, جهم حدود یک قرن پیش از ابن درید, قصیده 
«مقصوره» را نیز از نخستین انواع شعر تعلیمی عربی به شمار آوریم. 
با اینهمه, تسلط کم نظیر ابن درید بر واژگان عرب و خیال و احساس 
پرتوان او باعث شده است که خواننده, کمتر احساس تکلف و تصبم 
کند. قصیده از آغاز تا پایان, جنان با زندگی و عاطفه شاعر درآمیخته 
که همد نویسندگان گذشته و حال, در آن, به عنوان اثری هنری 
نگرریسته‌اند. وی, قصیده را به شیو؛ قصاید کهن, با «نسیب» آغاز 
می‌کند و سپس از دست روزگار ثاله سر می‌دهد و سرزنشش می‌کند, 
پس از آن به فخر و خودستایی می‌رسد. و در ذیل آن اشتراني را که 
حاجیان را به مکه می‌برند. و اسبانی را که دلاوران را پر پشبت دارند, و 
مردان بخشنده عرب. را وصف میکند و به اسب و شمشیر خویش می 
پردازد. در پس این معانی است که غرض اصلی قصیده - مدح در آمیز 
میکالی - پدیدار می‌شود. وی در مقدمه مدح به یاد عراق و اهل آن دیار 


دلتنگی می‌کند و سپس میهمانداری و بخشندگی آنان را می‌ستاید و به 
یاری اين قرینه‌سازی, مضامین مدح و بزرگواری امیران را بارزتر 
می‌سازد. اینک باید توجه داشت که ابیات مدح در اين قصیده عظیم. از 
۵ بیت در نمی‌گذرد. بخش آخر قصیده. وصف احوال ررحی 
خریشتن و گله از روزگار و مردمان زمانه. و نیز انبوهی معانی 
حکمت‌آمیز است (در این باره. نک: مقدسی, ۲۵۶ - ۲۶۸). 

آثار جاپی: 

۱. الاشسقای با اشتقاق اسماء القبائل (یاقوت, ادبا؛ ۱۳۶/۱۸). این 
کتاب به کوشش ورستنفلد در گوتینگن (۱۸۵۴ م) و نیز در قاهره به 

شش عبدالسلام محمد هارون (۱۳۷۸ ق/۱۹۵۸ م) به چاپ رسیده 
اسست. 

۲. تعلیق من امالی ابن درید. این اثر به کوشش مصطفی سنوسی 
(کویت, ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴ م) همراه با مقدمه‌ای مفصل در شزح حال ابن 
درید و شرح«نسغ,خطی کتاب چاپ شده است, 

۳. جمهرة اللفة. که از آثار ارزشمند اپن درید به شمار است, به 

شش شیخ محمد سورتی و سالم کرنکو (حیدرآباد دکن, ۱۳۴۴ ق) 
در سه جلد منتشر شده است. این کتاب مورد توجه بسیاری از 
دانشمندان قرار داشت, از جمله صاحب بن عباد که آن را مختصر کرد 
و جرهرة الجمهرة نام نهاد (امینی, ۴۵/۴). 

۴ دیوان, که همان مجموع اشعار ابن درید بوده و در متابع پراکنده 
است. یک بار به کوشش محمد بدرالدین علوی گردآوری شد و در 
قاهره (۱۳۶۶ ۱۹۴۶/۵ م) به چاپ رسید, بار دیگر عمر بن سالم آن را 
به ترتیب موضوعات مرتب و در تونس (۱۹۷۳م) چاپ و منتشر کرد. 
بسیاری از اشعار ابن درید که به صورت. خطی.در برخی کتابخانه‌ها 
موجود است. در این دیوان جبع. آمده است, اما هنوز بسیار ناقص 
است. 

۵ «صفة السرج و اللجام» این اثر. ضمن مجموعاٌ جرزة الحاطب 
و تحفة الطالب به کوشش یلیام رایت, در لیدن (۱۸۵۹ م) به چاپ 
رسیده است. سپس در مجلة کلية الاداب بغداد (شم ۱۳) چاپ شد, نیز 
در ۱۹۷۰ به کوشش ابراهیم سامرایی در بغداد چاپ و منتشر شد, 

۶ «صفة السحاب والغیث و اخبار الرواد وما حمدوامن الکلام» 
(1/114 بتهت: الکلاء), این کتاب نیز به کوشش ویلیام رایت در لیدن, 
ضمن مجموعهٌ جرزة الحاطب و... (۱۸۵۹ م) نجاپ شده است: 

۷ «کتاب_الفواند والاخبار», به کوشش ابراهیم صالح در مجلة 
مجمم اللغة. العربية دمشق (۱۴۰۲ ۱۹۸۲/۵ ‌: شم.۵۷. (۱۱۵/)۱.- 
۹) چاپ شده است. نیز به کوشش همو, در بیروت. ضمن نوادر 
الرسائل, (۱۴۰۷ ق/۱۹۸۶ م) چاپ شده: است. 

۸ المجتنی, مجموعة اقوال حکمت‌آمیز پیاثبر اکرم (ضص) و خلفای 
راشذین تا.حسن بن علی (ع), این کتاب نخستین بار دز حلب (۱۳۲۷ 
ق) سپس یه کوشش کرنکو در حیدرآباد (۱۳۴۲ ق) و نیز در دمشق 
(۱۳۹۹ ق/۱۹۷۹ م), همچنین در حید رآباد (۱۹۸۰/۵۱۴۰۰ م) و در 


دشق (۱۴۰۲ ۱۹۸۲/۵ م) چاپ شده است. 

٩‏ «المقصور و العمدرد یا المقصورة الکبری» و «المقصورة 
الصغری» ضمن دیوان وی به چاپ رسیده است (نک: صص ۱۳۸ - 
۴۲( 

۰ المقصورة, که در مدح امرای آل میکال سروده شده خشستین 
باز به کزشش هیتسما و با ترجمة لاتیتی دز ایتالیا (۱۷۷۳ م) به چاپ 
رسیده است, نیز ضمن ذیوان چاپ و منتشر شده است (نک: دیوان» 
۵ - ۱۳۷): 

شروح المقصورة: یکی از شروح, شرح خود ابن‌درید است. 
نسخه‌ای از آن در کتابخانٌ سید یزید بن صالح در مفرب موجود است 
(نک: گنون.. ۱۸۶).. بروکلمان. از ۱۸ شرح نام پرده (-1/172 ,6۸5 
3 قس: 86 17 ,0۸۵5) و به شررح المقصورة در پرلین نیز اشاره 
دارد. 

تخمیسات المقضورة: ( برای تخمیسات نک: 1/113 ,آ0۸): یکی از 
تخمیسات, به نام تخمیس مقصورة ابن درید الازدی, تألیف مو قالاین 
عبدالله بن عمر انصاری, په کوشش عبدالصاحب عمران دجیلی, در 
پیروت ۱٩۷۷(‏ م) جاپ شده است. 

۱ الملاحن, این کتاب نخستین بار به کوش رایت؛ در لیدن 
(۱۸۵۹ م) و سپس به کوشش توربکه در هایدلبرگ (۱۸۸۲م) و پس 
از آن در مصر (۱۳۲۳ ق) و سرانجام بد کوشش ابراهیم اطفیش 
الجزائری در قاهره (۱۳۴۷ ق) به چاپ رسیده است. 

۴ من اخبار اپی بکر بن درید». این کتاب که ظافراً توسط یکی 
از شاگردان ابن درید جمع‌آوری شده و شامل اقرال ابن درید است, به 

شش عبدالحسین مبارک در مجله المورد (۱۷۰-۱۵۳/)۱(۷؛ بغداد, 
۸ چاپ شده است. ۱ 

۳ «وصف المطر و السحاب و ماعتتد العرب الرواد من البقاع», 
این اثر نخست در مجموعدٌ چرزة الحاطب و تحفة الطالب به کوشش 
ویلیام رایت (لیدن؛ ۱۸۵۹ م) و سپس به کوشش عزالدین تنوخی در 
مجلاة المجمع العلمی العربی (شه ۰۳۸ دمشق, ۱۳۸۲ ق/۱۹۶۲ 2 نیز 
مستقلا در دمشق (۱۹۶۳ م) اپ شده است: 

آثار خطی: ۱. الاخبار المنثورة, اوراق پراکنده‌ای از اجزای ۴: 
۵و۶ آن در کتابخان خالدی بیت‌المقدس موجود است (نک: آقا بزرگ» 
۱ . افعل و فعلت یا فعلت و افتعلت (ابن ندیم, ۶۷), نسخه‌ای 
از آن در اسکوزیال (نکه 17/860 ,6۸5) و تسه عکسنی: از آن در 
کتابخانة عمومی اوقاف پفداد (بکد. جبوری, ۲۴۹).موجود است؛ ۲. 
امتال علی بن ابی‌طالب (ع) یا مجموعة اقوال لعلی بن ابی طالب (ع) 
(۲/۱73 ,5 رتهی؛ 6۸5,۷2۲۲/104): ۴. الامعال اللبوية: ننخه‌ای از آن 
در فاس, کتابخانة کتانی (نکذ منجدء ۱۸۵) بوجود است؛ ۵: ذخائز 
الحکمة, ظاهراًتشها. یک نسخه از آن نزد امین (امین, محسن, ۱۵۶/۹) 
موجود بوده است؛ ۶. شرح پانت. سعاد کعب بن زهیر:(,5ملشتا 
9 ۷. شرح قصنيدة التذیر: اين ساب کلبی (6۸9,1270)؛ ۸. 


ابن‌درید ۵۰۵ 


شرح لامية العرب شنفری (6۸1,5,154)؛ ٩‏ قصاید: الف -«قصاش 
فی الشطرنج» نسخه‌ای از آن در لاله لی (نک: مر کزی, ۵۰۵-۵۰۴/۱): 
موجود اشنت؟! بات «فصيدة فی وصف الاسد», در کتابخانة کوپزیلی: 
ضمن مجموعاٌ شماره: ۱۲۹۶ نگهداری می‌شود (کوپریلی, ۵۸/۲)؛ج - 
«قصیسده»ای از وی ضمن مجموعه‌ای در. بر لین (آلوارت: شم 5407) 
موجود است؛ د - «قصیده»ای در هجای ابونصر احمد بن حاتم باهلی 
(1/113 مل8۸) و نیز شعری هجایی از ابن درید در دانشگاه لیدن 
(ورهووه. 03 مرجود است. اما روشن نش که در هجای جه کسی 
سروده شده است؛: ۱۰. کتاب یشتمل علی الالفاظ المشت رکة الواقعة 
بین العرب العرياء. و معانیها (نک: سنوسی, ۳۳)؛ ۱۱. المقتبش, 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة پرلین (آلوارت: شم 8509) نگهداری 
می‌شود! ۲ منتخب من الاشعار. ابن درید خود گوید: از آنجا که 
مردمان شعر خوانی در محافل و مجالس را دوست دارند و حفظ برخی 
ابیات قصاید بر آنان دشوار است, این کتاب را فراهم نموده و به ترتیب 
حروف هجا مرتب کرده و در هر حرف ۱۰ بیت تدارک.دیده‌ام. این 
نسخه در کتابخان کوپریلی (کوپریلی, ۸۷/۲ - :)۸٩‏ ضمن مجموعطً 
شمار؛ ۱۳۵۳ موجود است؛ ۱۳. الوشاح, اين کتاب به قول یاقوت 
(ادبا, ۱۳۶/۱۸) به. روش المحتر ابن حبیب نگاشته شده. است, 
نسخه‌ای از آن در اسکوریال (نک: سید, ۳۷۶/۸) موجود است (نیز نکد 
59 ,2۳140 ). ۱ 

آثار یافت نشده: ۱. الاْداب و الامثال (مدرس. ۱۵۱۹/۷ ۲. 
الاربعین (5,1/173مل6۸)؛ ۳. الاستدراک علی الخلیل (فی العین) 
۷۲۲/109 ,6۸5)؛ ۴. الامالی, تقریباًبیشتر منابع به این کتاب اشاره 
کرده‌اند, از چمله: یاقوت (ادباء ۱۳۶/۱۸) و صفدی (۳۴۰/۲), اما 
تاکنون نشانی از آن به دست نیامده است. سنوسی در مقداٌ تعلیق من 
امالی ابن درید (ص ۳۴ امالی او را جزء آثار مفقود وی گذارده 
است. با این حال زر کلی (۸۰/۶) گوید: جزء هفتم آن را در خزانه رباط 
دیده است, اما بی‌شک این نسخه می‌بایست همان نسخه‌ای پاشد که 
سنوسی به عنوان تعلیق چاپ کرده است. غریب آنکه حسن امین در 
موسوعة (۳۹۵/۱) گوید: دارالکتب مصر آن را چاپ کرده است؛ ۵. 
الانباز (نگ: ابن درید. جمهرة, ۲۸۳/۲؛ هارون, ۱۵): ۶. الائواء, 
تقرییاً یشتر مناپع به این کتاب اشاره کرده‌اند. به خصوص بغدادی 
(۴۹۱/۱) که آن را نزد خود داشته است (نک: ۷۲/353 ,0۸5)! ۰۷ 
البنون والینات (سنوسی, ۳۵)؛ ۸. التوسط, .ابن. ندیم (ص ۶۷) از 
قول ابوالحسین دزیدی گوید: در مجلستی بودم که ابو علی بن مقله و آیو 
حقص کتاب مفضل بن سلمه را که در رد الخلیل نگاشته شده بود. نزد 
ابن درید می‌خواندند, ابن درید به روایابت: کتاب مفضل گوش فرا 
من‌داد.: برخی :زا" تأیند. و برخی: را تکذیب:می‌کرد: آبن حفص. نیز 
مجموع اقرال ابن درید را جمم‌آزری کرده, الثوسط نام نهاد (نک: 
5 ,0۸5)؛ ٩‏ و ۰ الخیل الصفیر و الخیل الکبیر تمام منایع, 
تقریباً از ابن ندیم به بعد. به این دو کتاب اشاره کردء‌اند و ظاهرآ هر دو 


۶ ابن‌دریهم 


در سد؛ ۱۳/۷ م در یکی از کتابخانه‌های حلب موجود بوده است (نک: 
0۸5,4)؛. ۰۱۱ رواد العرب (ابن ندیم, ۶۷) که به صورتهای 
مختلفی در منابع:آمده است: زوار العرب (ابن خلکان, ۳۲۴/۴)؛ رراة 
العرب (قفطی, ۹۶۱۲)؛ دواب العرب (ابن قاضی شهبه.. ۸۴)؛ ۱۲. 
السلاح, ظاهرا این کتاب نیز در سده ۷ ۱۳/۵ م در یکی از کتابخانه‌های 
تحلپ موجود بوده است. (نگ:. ۸5ت, همانجا)؛ ۳ غریب‌الحدیث 
(ابن ندیم ۹۶)؛ اللغات (ابن‌ندیمر ۷ نک: ۷۲۲/105 ,6۸6)؛ 
۵. ماسئل عنه لفظا فاجابه. عنه حفظاً (6۸5,۷۲۲/1۵3): ۰ ۱۶ 
المتتاهی" در لغت (0۸5, همانجا)؛. . ۱۷. المطر (یاقوت, ادبا. 
۸ صندی, ۳۴۰/۲): ۱۸. المقتنی (ابن‌نديم, ۶۷). 
در منابع به چند کتاب دیگر ز نیز از این‌درید برمی‌خوريم که ظاهرا 
آتها را به پایان نرسانده است: ۰ ۱. ادب‌الکتاب که به شیوه 
ادپ‌الکاتب ابن قتبه نگاشته شده است (ابن‌ندیم, ۰:۶۷ ۲. تقویم 
اللسان (یاقوت, همانجا). ظاهراً این دو کتاب می‌بایست یکی باشد و بد 
استمال قوی تقویم اللسان است که به شیوه ادب الکاتب نگاشته شده 
است؛ ۳. غریب‌الق رآن (ابن‌نديم, یاقوت, همانجاها) 
ماخد: آقا بزرگ, الریعة؛ آمدی, حسن‌بن‌بشر, المتلف رالمختلف: به کرشش 
عبدالستار احمد فراج.. قاهره, ۱۳۸۱ق / ۱۹۶۱ع؛ ابن‌انباری. عبدالرحمن‌پن محمد, 
نزهةالالباء, به کوششی ابراهیم سامراپی, بفداد, ۱۹۵۹ ابن‌جوزي, عبدارحمن‌بن علی, 
المنتظلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ق! ابن‌خلکان, رفیات؛ ابن‌درید, محمدین حسن, 
جمهر:اللفة. حیدرآباد دکن, ۱۳۴۵ق؛ همر دیران, به کرشش عمرین سالم, تونس, 
۳( ابن‌سالم, عمر. مقدمه و حاشیه بر دیوان (نک: ابن‌درید در همین مأخذ)؛ ابن‌شاگر 
کتبی, محمد. عیون‌التواریخ, تسه خطی احمد ثالث, شم ۲۲/۱۰٩۲؛‏ ابن‌شهر آشرب, 
محمد پن علی, معالم العلماه,په گوشش محمدصادق بحرالعلوم, نجف: ۱۳۸۰ق ۱ 0۱۹۶۱؛ 
ابن قاضی شهیه, ابوبکر پن اجمد, طبقات النحاة واللفریین, به کرش محسن غیاض, 
نجشف, ۷۳٩۱؛‏ ابن‌ندیم, الفهرست؛ ابرطیب, عبدالواحدبن علی, مرائب النحویین, به 
کرشش محمد ابوالفشل ابراهیم. قاهر», ۱۳۷۵ی | ۱۹۵۵؛ ابرالفرج اصفهانی, 
الا غانی, به کرشش علی محمد بجاوی, قاهره, ۱۳۸۹ | ۱۹۷۰ع؛ ازهری: محمدین 
احمد, تهذیب اللفة, بد کرشش عبداللام محمد هارون, قاهره, ۱۳۸۴ق | ۱۹۶۴م: 
اسنوی, عبدالرحیم, طبقات الشافعية. به کرخش عبدالله جبرری, بفداد, ۱۳۹۰ق! 
اشناندانی, سعیدین هارون, معانی الشعر, به ورایت ابن‌درید, به کوشش عزالدین تنوخی, 
دمشق, ۱۳۸۹ /۱۹۶۹م؛ امین: حسن, الموسوعة الاسلامیة: بیروت, ۱۳۹۵ ق | ۱۸۱۹۷۵ 


امین. محسن, اعیان‌الشيعة, په کوششس حسن امین: بیروت, ۱۴۰۳ق | ۸۱۹۸۳؛ امیی. 
احمد, الفدیر, بیروت, ۱۳۸۷ق | ۱۹۴۷م! بغدادی, عبدالقادر بن عمر, طزانةالادب, 
بیروت. دار صادر؛ تنوخی, عزالدین, مقدمه ی «کتاب رصف المطر ر السحاب» 
ابن‌درید, مجلة المجمع العلمی العربی, دمشق, ۱۳۸۲ق | ۱۹۶۳. شه ۰۳۸ جزه اول؛ 
تئز خی محسن‌بن علی: ی و المحاضرة)؛ به کوشش د.س: بار گلپزث: 
قاهره, ۱۹۲۱م؛ چبرری, عیدالله: «نهرس‌المخطرطات المصورة المحفوظة فی مکنبة 
الاو قاف العامة پیفداد», مجلهُ المررد, پفداد, مجلد ۶, جزء ۰۲ ۱۹۷۷م؛ حر عاملی, 
محمدین حسن, امل‌الامل, به کرشش احمد حسینی, قم, ۱۳۶۲ ش؛حصری, ابراهیم بن 
علی» زهرالاداب, به کوشش زکی میارک و مبحمد محیی‌الاین عبدالحمید, تب 
۲ ۱۹۵۳:؛ غنز؛ اضفهانی, التبیة علی حدرث التصحیف:به کرشقر 

اسعد طلس, دمشق, ۱۳۸۸ /0۱۹۶۸: 0 
سعد. پیروت, ۱۴۰۹ق / ۱۹۸۸: خنلیب بغدادی, احمدین علی, تاریخ بغداد. یروت 
۹ خرانباری, محمدباقر, ررضاتالجنات, به کرشش اسدالله اسماعیلیان, قم, 
۳ ای دارردی: محمدین علی, طبقات المفسرین. بیروت. ۱۴۰۳ق | ۶۱۹۸۳؛ دلجی. 
احمدین علی, النلاکة رالمفلرکون: بفداد. ۱۳۸۵ق؛ زبیدی, محمدین حسنی: طبقات 


اللحریین واللفریین, به‌کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۹۲ق | 2۱۹۷۳: 
زر کلی, اعلام؛ سبکی, عبدالوهاب‌بن علی, طبقات الشافعية الکبری, به کوشش مود 
بحمد طناحی وعبدالفتام محمد حلر, قاهره, ۱۳۸۴ق | ۱۹۶۵م؛ سبعانی؛ عیدالکريمین 
بجمد, الانساپ, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۱ق /۱۹۸۱م؛ سنوسی؛ مصطفی, تحقیق و مقده بر 
تعلیق من امالی ابن‌درید. کویت, ۱۴۰۴ | ۱۹۸۴م؛ سورتی, محمد. مقدمذ اول بر 
جمهر:اللفٌ آبن‌درید. بفداد, ۱۳۴۵ق؛ سید, فا فهرس المخطرطات المصورة. قاهره 
۴ سیرطی, بفیةالوعاة, به کرشش محمد ابرالفضل اپراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ | 
۴ همو المز » به کرشش محمد احمد جادالمولی بک ودیگران: بیروت, ۸۱۹۸۶: 
شمشاطی, علی‌ین محمد, الاثوار ر محاسن الاشعار, به کوشش محمد پوسف و 
عبدالستار احمد فراچ, کویت, ۷٩۱۳ق‏ / ۷۷٩۶۱؛‏ صدر, حسن, تأسیس الثميعة, بخداده 
۸سشی سفندی, خلیل‌بن ایبک, الرافی بالرفیات, به کرشش هلموت ریتره ویسبادن, 
۱۱۹۵۱/۵۲۱ ضیف, شرتی, العصر العپاسی 
بذاهپه, تاهره, ۱۱۹۷۱ عبدالجلیل, چ. م» تاریخ ادبیات عرپ, ترجمه آ, آذرنوش, 


الثانی, قاهره, ۱۹۷۳م! همر. الفن ر 


تهران, ۱۳۶۳ من؛ عطارن احمد عبدالففوز, تحقیق و مقده بر الصحام جوهری: تهرآن: 
۸ ش؛ تفطی, علی‌بن پرسف, الباه الرراة, به کرشش محمد ابرالفشل ابراهیم 
تاهره, ۱۳۷۴ق | ۱۹۵۵م؛ کوپریلی, خیلی؛ گنون, عبدالله, «المخطرطات العربية فی 
تلو ان», معهد المخطرطات العربية, قاهره, ۱۳۷۵ | ۸۱۹۵۵ ج ۱ جزه ۲؛ ببارک, 
محمد زکی, اللثر الفنی. فی الترن الرایم. پیروت, 2۱۹۲۱: مدرس, محمد علی, 
ریحانةالادب, بریز, ۱۳۴۶ ش؛ مرزبانی, محمد بن عمران, معجم‌الشعراه, به گرشش 
عبدالستار احمد راج: قاهره. ۱۳۷۹ق ۱ ۱۶۱۹۶۰ مرگزی, میکررفیلمها؛ مسعردی, 
علی‌ین حسین, مررج‌الذهب, پاریس, ۱۸۷۴م؛ مقدسی, اثبس, «المقصنورة الدریدیته, 
مجلة مجمع اللفة العربية. «مشق.. ۱۳۹۰ / ۸۱۹۷۰ شه ۴۵, جزه ۲ منجد: صلاح‌لدین: 
«نوادر المخطرطات فی‌العفرپ», مجلة معهد المخطرطات العربية, قاهره, ۱۳۷۸ق | 
۹ م۵ جزه ۱؛ هارون, عبدالسلام محمد؛ مقده و حاشبه بر الاشتقاق ابن‌درید, 
قاهره, ۱۳۷۸ /۱۹۵۸م؛ باقوت, ادبا: همر, پلدان؛ پمقوب, امیل, المعانجم اللفرية العربیة 
بدارتها رتطورها: بیروت, ٩2۱۹۸۱.‏ یغموری, پوسفبن احمد, نورالقبس المختصز من 
المقتبس, به کوشش رودلف زلهايم, ویسیادن, ۱۳۸۴ق / ۱۹۶۴م؛ یسانی, عبدالباقی بن 
عبدالمجید, اشارة المیین فی تراجم اللحاة واللفوین. به کرششش عبدالمجید دیاپ. 
ریاض, ۱۴۰۶ | ۱۹۸۶م! نیز؛ 


ی ۰ ۲۱۵۵۵40 زقهه بو باه ناه زلتمبارل۸ 
2۰ ۷۵۵/۱۱۵۵۷۵۱ :1965 ,لام 
آذرتاش آذرنوش - ایران‌ناز کاشیان 


نِ رهم ابالصن تاجالدین علیین محمدین عبدلمزیز 
تغلبی شسافعی موصلی (۷۱۲-صفر ۷۶۲ ق / ۱۳۱۲ -دسامیر ۱۳۶۰م): 
ریاضی‌دان: منجم ز عالم به اسرار و خواص حروف. برخی درگذشت 
وی را در ۷۶۶ ق (شوکانی, ۴۷۷/۱) و یا ۷۷۲ات (ابن‌قاضی: شهبه, 
۴۳ نیز ذکر کرده‌اند که با توجه به گفت صفدی (اعیان, ۶۰۱۷ - 
۶۱ در مورد در گذشت وی در ۷۶۲ ق ر اینکه خود صفدی در ۷۶۴ | 
۳۶۲ در گذشتد: درسشت نیست. ابن‌دریهنم در سنین: کزدکی بود که 
پدرش در گذشت و. ثروت بسیاری به جا گذاشت: خاندان شیخ البلد 
موصلی کمال‌الدین و معین‌الدین این الریحانی بز ثررت وی چنگ 
انداختند و ابن‌دریهم را.جز به اندکی از اين ثروت آگهی ندادند. از این 
رری از با کوشش و پشتکار بسیار بدون داشتن مشوقی به تحصیل علم 
پرداخت و قرانات قرآن را نزد شمس‌الدین ابزیکرین علم‌الدین تسنجز 
موصلی. فرا. گرفت. و فقه و ریاضیات را نزد زین‌الدین علی موضلن 
معروت به ابن‌شیخ العوئیه آموخت و کتاب التسهیل را نیز نزد وی 
مباحثة کرد و کثابهای الهادی و الملحة و الفيةُ ابن‌معطی و الا 


اپ‌مالک را حفظ. نمود و کتاب الحاری الصفیر را نزد قاضی 
شرف‌الدین عبداللبن یونس مباحثه کرد و در مصر کتب حدیث را نزد 
علاء‌آلدین ترکمانی: شس‌الدین اصفهانی, نورالدین: همدانی و 
دیگران استماع کرد و بعضنی از کتب اثیرالدین ابرحیان محمدبن حیان 
را نزد او آموخت و از او و دیگر مشايخ اجازه روایت دریافت: کرد 
(صفدی, اعیان, ۰۶۱/۷ ۶۲). هنگامی که اپن‌دربهم به حد کمال و بلوغ 
رنید.اندکی از ثروت پدرش را به ار بازپس دادند و گوبا با آن مال 
اندک به شام و مصر سفر کرد. وی در ۷۳۲ با ۷۳۳ ق به عنوان تجارت 
و درژی خواجگان به مصر رفت و پس از مدتی به شنهر خود بازگشت و 


سپس به شام رفت و روت زیادی از راه تجارت به دست آورد. اما 
ديري نپایید که اين ثروت از بین رفت. چنانکه خود او اشاره کرده 
است وی در دیوان خاص متجاوز از ۲۰۰ هزار درهم داشت (که گویا 
عمال حکویت مصادره کرده بودند) ر او بارها برای استرداد آن به 
تشق پا قاهزه مسافرت کرد, اما توفیقی نیافت (همان, ۴۱/۷:- ۶۳). 

ابن‌دربهم در مصر با ملک الکامل شعبان (شعبان اول, سیف‌الدین 
از امراء دولت ممالیک, امارت: ۷۴۶ ق/ ۱۳۴۵م) و دیگر بزرگان این 
دولت ررابط نزدیکی داش اما دشمتی مظفر حاجی, برادر لک 
شعبان با وی ار را مجبور ساخت که از مضر خارج شود و او در ۷۴۸اق 
په دمشق رفت, صفدی در همائجا به حضور ابن‌دربهم رسیده و نیز با او 
مکاتبه داشته و اشعاری را برای ری فرستاده است (الوافی؛ ۶۸۱۲۲- 
٩‏ ابن‌دريهم پس از توقف کوتاهی که در این شهر داشست, نمه‌ای از 
امیز سیف‌الدین بهادر, دبیر ابیر سیف‌الدین پیبفاروس نایب مصر به 
امیزسیف‌الدین قرابفا دبیر امی سیف الدین ازغون شاه ناّب شام مبنی 
بر اخراج اين‌دریهم از شام رسید. از این روی به خانه ری زیختند و آن 
را غارت کردند و کتب ری را از بین بردند و او رادر ۷۴۹ ق از دمشق 
اخراج کردند.. اپن‌دریهم به حلپ. رفت؛ اما پس از درگذشت 
سیف‌الدین بهادر دز ۷۵۰ ق به دمشق بازگشتِ تا برای به جای آرردن 
مناسکت حج به مکه برزد؛ ولی موفق نشد و بار دیگر به حلب با ز گشت 
(همو, اغیان, ۶۳/۷). دی سپس به مصر رفت که شاید بتواند اموال 
خود را به دست آررد ولی گوبا بدون ایلکه توفیقی یابد به دمشق 
بازگشت و در جامع اموی رتبةٌ مدرسی یافت. سنپس در دیوان جامع 
عضویت يافت و پش از آن در دیوان اسیران نیز صاحب رنبه‌ای گردید 
و پار دیگر در ۷۶۰ ق په مصر سفر کرد و این بار از جانب الناصر 
حسن (امارت: ۷۵۷ق ۱ ۱۳۵۶م) به عنوان مأمور به حبشه اعزام گردید. 
ولی خود او از اين مأموریت و سفارت اکراه داشت (ابن‌حجر, ۱۲۷/۴ 
۱۲۸۰). گویا این آخرین مسافزت وی بوده (صفدی, اعیان, ۰)۶۱/۷ 
زیرا یش از رسیدن بد خبشه در شهر قوص (یکی از شهرهای مصر: 
باقژت:۲۱۰۱۴۰) درگذشت" (اپن"حجر:۱۳۸/۴۰): 

ابن‌دربهم به. علومی مانند قرائت: حدیث, فقه. اصول فقه کلام 
تفییر او ادبیات غزب نیز آگاهی داشنت (صفدی, اعیان, ۶۲/۷؛ هموه 
الرافی» ۶۸/۲۲۰). وی شغر نیز می‌گفت و صفدی (اعیان, ۲)۶۷/۷ بیت 


ابن‌دقماق ۷ 


از اشعار وی را ذکر کرده است, اما ابن‌حجر (۱۳۸/۴) نظم او را 
متوسط و پا تکلف دانسته است. وی در لغت عرب نظریات جالبی 
داشتد: از جمله ایَنکة دز کلام عربٍ کلمه‌ای رباعی یا خماسی الاصل 
وجود نداره که حرفی از حروف دولقی مانند لام و نون و راء با حروف 
شفوی مانند فاء و میم و باء در آن نباشد, مگر.به ندرت مانند کلم 
«عننجد». قلقشندی بعضی نظربات وی دربار؛ زپانهای مختلف را بیان 
کرده است (۲۳۱/۹ - ۲۳۲) و همچنین راه‌حلها و اشکال و نظریات 
وی در فن حل‌المترجم را (که گویا از کتاب حل‌المتراجم وی نقل 
کرده) به تفصیل آورده است (هموء ۲۳۹/۹ -۲۴۶۰). مولفانی که شنرح 
زندگانی او را ذکر کرده‌اند. سخنی از شاگردان او به میان نیاورده‌اند. 
جز ابن‌قاضی شهید (۶۴/۴) که بدرالدین محمدین احمدین علی‌بن 
سلیبان معزی حلبی را در فقه شاگرد ری شمرده است. 

آسار: صندی تعداد زیادی از آثار او در فنون مختلف را نام 
برده است که متأسنانه په علت ناخوانا بودن این بخش از اعیان العصر 
تعیین دقیق شمار؛ آنها و بز شمردن نام بعضی از آنها میسر نیست (نک: 
اعیان, ۷ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷), آبن حجر (۱۳۹۰-۱۲۸/۴) و حاجی 
خلیفه ٩٩۷ ۰۹۸۷ ,٩۷۲/۲(‏ جم) و بغدادی (ص ۷۲۳) به برخی از آثار 
وی اشاره کرده‌اند. قلقشندی (۳۳۵/۱۴ ۰ ۳۳۶) اثری از وی دربارة 
بسمله: یاد کرده که صفدی بر آن تقربظ نوشته است. شمار اندکی از 
آثار متعدد ری (په صورت خعلی) که باقی‌مانده اینهاست: 

۱. غاية المفنم فی‌الاسم الاعظلم: که در پعضی منابع به شکل غابة 
الثعم فی الاسم الاعظم (شوکانی, ۴۷۷/۱) آمده است و نسخه‌های آن 
در کتابخانه‌های خدیویه (خدیویده ۵۴۲/)۲(۷): دارالکتپ مصر 
(۳214رتهم): رباط (6۸1,51۲213)؛ ببرمینگام (هاپوود: 1۷/214) و 
برلین (آلوارت, 1508) موجود. است. 

۲ قصيدة فی مدح الرسول (ص): شامل ۳۰ بیت با شرح مفردات 
لغات آن که نسخه‌ای از آن در کتابخان ظاهریه (ظاهریه, ۳۴۸-۳۴۷) 
مونجود است. 

۳۲ نهج الصواب فی قبح استکتاب اهل الکتاب, در فقه, که در 
نسخه از آن یکی در مکتبة العربي دمشق و دیگری در دارالکتب مصر 
موجود: است (زرکلی, ۶/۵), 

ماخد؛ ابی حجر عسقلائی, احمدین علی, الدررالکامنة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۵ ق؛ ابن 

تاضی شهبه, ابربکرین مجمد. طبقات الشافمية, به کرش حافظظ. عبدالعظیم‌خان: 

حیدرآیاد دکن, ۱۳۹۹ بغدادی, هدیه؛ جاجی خلیفه, کلف؛ خدیریه, فهرست؛ زرکلی, 

اعلام! شرکانی, محمدین غلی, البدرافالم, به کرششی محمد ژپارة الینی, بیروت. 

۸ تق! صفدی, خلیل‌بن ایبک, اعیان العصر, نسخة عکی موجود در کتابخانه مرکز؛ 

همو, الرافی بالوفینث, به کوشش رمزی پعلیکی, بیر وت, ۱۹۸۳ ظاهربه, خطی (شعر)! 

تلقشندی, احمدبن علی, صبح الاعشی, قاهره,: ۱۳۸۳ ق؛ یاقرت, بلدان؛ نیز: 

مصمو ۱4 ع۱() ه عسومآمامب را 


هو ماج ظ ردارن تما زه مامت 
علی رئیعی 


بن دقماق,.. صارم الدین ابراهیم بن محمد بن در لعلائی (ح 


۵۰۸ آبن‌دقماق 


۸۰۹-۰ ق / ۱۴۰۷-۱۳۴۹م), مورخ حنفی مذهب مصری (ابن 
حجر, اثباء, ۱۶/۶). وی در قاهره دیده به جهان گشود و همانجا 
در‌گذشت. پدز بزرگش آیدمر: عزالدین دقماق (د ۷۳۴ ق /۱۳۳۴) 
[دقماق و خماق واژه‌ای ترکی به معنی چکش بزرگ چوبی است] 
نقیب لشکر و از امیران ملک ناصر محمدین قلاوون, از فرماندهان 
ممالیک. مصر بود (همانجا؛ همو, الدرر. ۵۱۳/۱؛ اپن تغری بردی, 
۱ ابراهیم شش در رمرم نظامیان دررآمد: سپس به تحصیل 
علاقه‌مند شد و نزد برخی از فقهای حنفی فقه آمرخت, آنگاه به ادبیات 
رری آررد و سرانجام علم تاریخ را برگزید و در آن نهارت یافت و آثار 
بسیار ارزشمندی در این زمینه تألیف کرد (همو, ۱۲۱/۱؛ سخاوی, 
۵۷۱ 

مقریزی مجموعة تألیفات و نوشته‌های او را بیش از ۲۰۰ می‌داند 
(اين تغری بردی, همانجا), در اواخر عمر مدتی به سمت والی شهر 
دمیاط منصوب شد, اما پس از اندکی از مقام خود معزول گردید و به 
قاهره بازگشت (ابن حجر,. انباء, ۱۷-۱۶/۶؛ سخاوی, همانجا). وی که 
یک حنفی متعصب بود, به انهام نقل مطلبی ترهین‌آمیز علیه امام 
شافعی, از سوی جلال‌الدین قاضی شافعی قاهره. مورذ بازپرسی و 
محاکبه قرار گرفت و با اينکه اين اتهام را رد کرد و یادآوری نمود که 
مطلب مورد نظر را از کتابی که نزد خاندان طرابلسی بوده, نقل کرده 
است, به حکم قاضی تعزیر و زندانی شد (ابن حجر, انباء, ۷۹/۵), 

پا وجود اینکه ابن دٌقماق آثار متعددی به رشتة تحریر در آدرد. اما 
از ادبیات عرب بهره کافی نداشت و در نوشتن از زبان عامیانه استفاده 
می‌کرد (همان, ۱۷/۶؛ سخاوی, همانجا), سرانجام پس از حدود ۶۰ 
سال زندگی در ذیحجه ۸۰٩‏ ق‌امةٌ ۱۴۰۷م درگذشت (ابن. حجر, 
همانجا). حاجی خلیفه در چندین چای کتاب خود. سال در گذشت ابن 
دثماق را ۷۹۰ ق (۳۹۶۰۲۷۸۰۱۷۴/۱) آررده است, گرچه سیوطی نیز 
ار را متوفی در همین سال دانسته. لکن سنش را پیش از ۸۰ذکر کرده 
است (۳۲۱/۱). از سری دیگر, ابن ایاس تولد ابن دقماق را ۷۴۵ ق/ 
۴ باد کرده.است (۷۷۶/۱).اما با در نظر گرفتن گزارش مورخان 
هم عصر ری, چون اپن حجر و دیگران, می‌توان گفت که سال ولادت و 
مرگ او همان است که در آغاز ذکر شد. وی در نوشتن کتابهایش از 
آثار دانشمندانی نظیر الکندی, اپن سعید مولف کتاب المفرب, ابن 
پونسن و دیگران سود جسته (ابن دقماق, ۰۳/۱ ۰۵۵ ۱۱۷) و خود نیز 
مورد اعتماد مورخان و نویسندگان هم زمان و سده‌های بعد بوده است 
(سخاوی, همانجا). 

آثار: معروف‌ترین آثار علمی او که تا کنون باقی مانده یا نم آنها 
در منابم, معتبر آمده: عبارتند. از: 

۱ الانتصار لواسطة عَقذالامصار,کتابی است در ۱۰ جلذ (حاجی 
خلیفه: ۱۷۳/۱) شامل شرح اوضاع جغرافیایی و تاریخ ۱۰ شهر 
بزرگ اسلامی که هر شهر در یک جلد وصف شده است. جلدهای ۴ ر 
۵ الانتصار که ظاهرا تنها اجزاء باقی مانده آن است (واندیک:۸۶) و 


در دارالکتب مصر نگاهداری می‌شود به کوشش فولرس رئیس 
کتابخانة سلطانی در ۱۳۱۰ /۱۸۹۳ در بولاق به‌چاپ رسید(,6۸1 
2 مندرچات کتاب درباره شهرهای فسطاط و اسکندریه است. 
الدرة المضية فی فضل مصر ورالاسکندرية, منتخبی است که ابن 
دقىاق از. کتاب الانتصار خود فر اهم کرده است (حاجی خلیفه 
۳ 

۲. نزهة الانام فی تاریخ الاسلام, تاریخ عمومی اسلام در ۱۲ جلد, 
شامل رویدادهای تا ۷۷۹ ق/ ۱۳۷۷م (ل0۸, همانجا) که برحسب 
سئوات ترتیب یافته. است (ابن دقماق, ۱۱۱۴/۱ ابن تغری بردی, 
۱ حاجی خلیفه, ,)۱٩۴۱/۲‏ نسخة کاملی از این کتاب تا کنون به 
دست نيامده است. اما پخشهایی از آن در کتابخانه‌های معتبر جهان 
موجود است که عبارتند از: نسخة کتابخانه فیض‌الله افندی, استانبول 
(شه ۰0۱۴۵۹ شتمل بر وقایم ۴۹۹-۲۷۲ ق ۱ ۱۱۰۶۸۸۵م (بها 
23 ۷) نسخهٌ گوتا. (شه. ۱۵۷۰): شامل روبدادهای ۵۵۲-۴۳۶ 
ق/ ۱۱۵۷-۱۰۴۴ ر سالهای ۵۴۶-۵۶۵ ق / ۸۱۱۷۱-۱۱۷۰؛ نسخد 
گوتا(شه ۱۵۷۱), گزارش رویداد‌های ۷۱۲-۷۱۰ ق/ ۱۳۱۲-۱۳۱۰ و 
۷۳۳-۲ ق /۱۳۴۲-۱۳۴۱م؛ نسخدة گوتا (شم ۱۵۷۲), شامل 
سالهای ٩2۱۳۷۷-۱۳۶۷/۷۷۹-۸‏ نسخهٌ پاریس ‏ (شه ۰۱۵۹۷ 
شامل سالهای ۶۵۹-۶۲۸ ق./ ۱۲۶۱-۱۲۳۱ م0۸ همانجا), نسخذً 
شماره ۱:۵۲ در کتابخانٌ کوپریلی استانبول (5,11/49متهت) از 
تألینات ابن دقماق نیست, بلکه به ذهبی تعلق دارد (۸, همانجا). 

۳ الجوهر اللمین فی سیر الملوک و البلاطین یا الجرهر الئمین 
فی سیر الخلفاه والسلاطین که به توصیٌ ابرسعید برقوق ملک ظاهر, 
آن را به رشته تجریر در آورده است. این کتاب تاریخ اسلام از خلفای 
راشدین تا ۷۹۷ ق را در بردارد. فصول مر بوط به خلفای راشدین بنی 
امیه, بنی عباس و ایوبیان مصر بسیار مختصر و بخش‌های مماليک با 
جر لیات بیشتری شرح داده شده است ر آگاهیهای زیادی درباره" 
مناسبات سلطان برقوق با عراق, آسیای صغیر و آلتین اردو در آن 
رجود دارد. ابن تفری بردی (۱۲۱/۱) و سخاوی (۱۴۶/۱)جزو آثار 
ابن دقماق از کتابی به نام اخبار الدولة الترکية نام می‌برند که به نظر 
می‌رسد ‏ همین الجوهراكمین باشد. این کتاب به کرشش محمد 
کمال‌الدین عزالدین علی در بیروت.(۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م) چاپ شده 
است: 

۴ نظم الجمان فی طبقات اصحاب امامنا اللعمان, این کتاب در 
طبقات حنفیه (اپن حجر انباء: ۱۶۸۶) و در ۳ جلد است, جلد اول در 
مناقب اپوجنیفه و ۲. چلد دیگر در زندگی فقها و بزرگان جنفی (حاجی 
خلیفه, ۱۹۶۱/۲) تا آغاز سدهٌ ٩ق‏ است, جلد دوم و سوم آن شامل ۸ 
طبقه می‌شود (آلوارت. 7 نسخه‌های آن: کت بخانة سلیمانیه, به 
شماره ۱ (5,11/50 ,نل0۸) و شمارة ۱۸۲۷, شامل جلد دوم به خط 
مولف دربارُ زندگی حفیان ۴.سده نخستین اسلامی (1۸, همانجاا 
پرلین. (شم: ۱۰۰۲۲),. شامل چلد ,سوم کتاب به .خط خود مزلف ‏ 


(آلرارت» ۰438 پاریس (شه .۲۰۹۶), مونیخ (شد ۴۳۷/۹), 
(دوسلان, 372: 6۸7.,11/62): 

۵. ترجمان الزمان فی تراجم الاعیان, در شرح زندگی رجال که به 
ترتیب الفبا تنظیم بافته است (حاجی خلیفه. ۱۳۹۶/۱ بغدادی, ۱۸/۱). 
نسخه کامل این کتاب تا کنون یانت نشده است. نسخه ناقص آن در 
کتایخانة توبکابی بخش احمد الث به شمار؛ ۲٩۲۷‏ موجود است 
(عبدالبدیع ۱۸۹/۲ 5,150 مت0۵). 

و عقدالجواهر فی سیرة الملک الظاهر (حاجی خلیفه, ۱۱۵۱/۲ 
که شرح زئدگی و رویدادهای دور ملک برقوق است (سخاوی, 
۱ ) ابن دقماق این کتاب را مختصر کرد و آن را یتبوع المظاهر 
فی.سيرة الملک الظاهر, نام نهاد .( بغدادی, همانجا), 

۷ فراند الفواند. که در تعبیر خواب است (همانجا). 

۸ الدر المنضد فی وفیات اعیان ام محمد (همانجا). 

مأخذه آپن اباس, محمدین احمد, بدائم الژهور, به کرش مجمد بصطنی, قاهره, ۱۴۰۳ 

ق / ۱۸۱۹۸۳ ابن تفری بردی, المنهل الصافی, قاهره, ۱۳۷۵ ق | ۱۸۱۹۵۶ ابن بحجره 

احمدین علی, انبء الم حیدرآباد دکن, ۱۳۹۴-۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۴-۱۹۷۳ همو, الدرر 

الکامنة. حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۲ ق/۱۹۷۲ م؛ ابن دقماق, ابراهیم, الانتضار لراسلة 

عقدالامصار, برلای, ۱۳۱۰ /۱۸۹۳ م؛ پغدادی, هدیه: حاجی خلیفه: کشفب؛ سخاوی» 

محمد بسن عبدالرحمن, الضره اللامع, فشاهره, ۱۳۵۳ ق) ۱۹۳۴ م؛ سیوط: خسن 

المحاضرة, قاهره, ۱۲۹٩‏ /۱۸۸۲ م؛ عبدالبدیم لطفی, فپرس المخهلوطات المصورة, 

قاهره, ۱۹۵۶ م؛ راندیک, ادرارد, اکتفاه القنع؛ به کوشش محمدعلی الببلاری: قاهره, 

۶ م؛ نیز؛ 

۵ هه یامه زاقفق مننومامنم را بععطاگ مه هام۸ 


۸ :کیل۸ له ,1883رکنندط رعامه‌ننمر منوقااه‌ااطا 


اکبر دیانت 


ابنٍ ذقیق العید. . ابوالفتح محمدین علی بن وب بن لیم 
ری متفلوطی مصری مالکی شافعی, سلقب به تقی‌الدین (۶۲۵ - 
۲ ق)/ ۱۲۲۸ - ۱۳۰۳ م), محدّث, فقیه, اصولی, قاضی, ادیب و 
شاعر. نسب وی به بهزین حکیم قشیری بازمی‌گردد (ابن فرحون, 
۷۲ ودتیق العید لقب جذٌ ار وهب. است (ابن قاضی. شهبه, 
۳۰۳۲ مادر او دختر شیخ مقترح (از علمای بزرگ مصر) پوده است 
(ادفری, ۵۷۱). ابن دقیق العید در یم حجاز متولد شد (صفدی, 
۴ ور دز قوص (مصر) مسکن اضلی پدرش نشو و نما یافت و 
مقدمات علوم از جمله قرائت قرآن مجید را در آنجا فرا گرفت و فقه 
مالکی را نزد پدر و نیز فقه شافعی را از پدر و بهاءالدین هبة الله قفطی 
س از شاگردان پدرش- آموخت, پس از آن به قاهره رفت و در آنجا هم 
از اپوفحند اپن عبدالسلام پهزه گرفت (ادفوی: ۵۷۵) و از ابوالخسن 
این مقیر و اين رراج و سبط وجمعی دیگر استماع جدیث کرد 
(صفدی, همانجا؛ ابن حجر, ۳۴۸/۵) و سپس به دمشق سفر کرد (ابن 
شاکر..عیون التواریخ::۳۷) و نزد ابن عبدالدائم و ابرالبقا" خالابن 
وف به استناع حذیث پرداخت (ذهبی: ۱۴۸۲/۴). وی هنجنین در 
طلب و استماع حدیث به اسکندریه و شهرهای دیگر سفر کرد ر از 
افراد بسیاری استماع حدیث نمود که عبارتند از عبدالعظیم منذری, 


این‌دقیق العید 2۹ 


اپوالحسن محمدین انجب صوفی بفدادی, ابوعلی حسن بن محمد 
تیمی بکری, ابوالحسن عبدالوهاب بن حسن دمشقی و بسياري دیگر 
که ادفوی به تفصیل نام آنها را ذکر کرده است (صص ۰-۵۶۹ ۵۷۲). او 
در دانش و فقاهت از. استاد خود ان عبدالسلام پیش افتاد (ابن ایاس: 
۵۱ صندی (۱۹۴/۴) ار را امام و صاحب ننون و محدئی 
نیکو و فقیهی دقیق و باوقار و دارای عقلی وافر و کم‌سخن دانسته 
است که صیت اشتهارش در زمان حیات خود ار و استادانش در همه 
جا پیچید. په علاوه ار را عارف به مذاهب مالکی و شافعی معرفی کرده 
و نوشته است که وی اپتدا مالکی مذهب بود, اما بعد مذهب شافعی را 
پذیرفت. وی را مجدد فقه شافعی در آغاز سده ۷ ق/ ۱۳ م دانسته‌اند 
(همو. ۱۹۷/۴؛ سبکی, ۳۰۹/۹). و سیکی برخی از نظرهای فقهی او را 
آورده است (۲۴۴/۹ - ۲۴۹), ان دقیق. العید پس از این سفرها به 
فوص بازگشت و در مدرساً نجیبیّه و مدارس دیگر به تدریس پرداخت 
و سپس به قاهره رفت و در آنجا ذر مدارس فاضلیه, کاملیه, صالحیه ز 
در مدرسة مجارر مقبره شافعی به تدریس پرداخت (ادفوی, ۵۹۷؛ 
اسنوی ۲۲۹/۲). بسیاری از علما ز اصحاب حدیث از جمله: فت‌الدین 
اي سیدالناس, قطب‌الدین این منیر, علاء‌الذین قونوی, علم‌الدین 
اخنائی (صفدی, ۱۹۴/۴ - ۱۹۵), شمس‌الدین محمدین ابی القاسم بن 
عبدالسلام,. شمس‌الدین. محمدین . احمدین حیدره,. شس‌الدین 
محمدین احمدبن عَلان, اثیرالدین ابوحیّان محمدبن یوسف غرناطی 
و جمعی دیگر از ار استماع حدیث کرده‌اند (ادفوی: ۵۷۲) و ذهبی به 
تصریح خود, ۲۰ حدیث از وی شنیده است (تذکرة. ,همانجا), 

ابن دقیق العید از نظر. اجتماعی نیز دارای مقامی ممتاز و نزه 
سلاطین و امرای زمان خود از احترام پرخوردار بوده است. جنانکه 
صفدی (۱۹۴/۴) به موردی از آن که ار وقتی بر سلطان حسام‌الدین 
لاجین وارد شد و سلطان به احترام وی از جای برخاست و در جایی 
فروتر از او نشست؛ اشاره کرده است. وی مدتی مقام قضای مالکیه را 
در قوص به عهده داشت (اسنوی, همانجا), اما بعد از آن به قاهره رفت 
و پس از مدتها کناره‌گیری از اين مقام.. قاضی القضاتی شافیه را 
پذیرفت (۶۹۵ ق) و سالها در آن مقام باقی ماند (ابن کثیر, ۲۷/۱۴ 
سبکی, /۲۱۲؛ ذهبی. همانجا). ابن دقیق العید درزمان قاضی 
القضاتی به اقداماتی. اصلاحی دست زد (ادفوی, ۵۹۷ اپن حجر, 
۵ ) همچنین هنگامی که تقی‌الدین بن بنت الاعز از مقام قاضی 
القضاتی عزل و به اشار؛ شسن‌آلدین این سلعوس زیر مجسعی از 
فقها تشکیل شد که وی را تکفیر کنند. این دقیق العید جان وی را 
نجات داد (صفدی, ۱۹۵/۴ + ۱۹۷)..اپن دقیق العید با عبدالحق ابن 
سبعین اندلسی نیز ملاقات. و گویا با یی بحت و مناظره داشته است 
(ابن شاکر: فرات الوفیات: ۲۵۳/۲ - ۲۵۴). این دقیق العید در شعر و 
ادب .نیز دستی داشته است. محتوای اشعاز زی بیشتر پند, وصف وضع 
خرد و ذکر مفارقت درستان, مدح و ستایش پیامبر (ص) و قصایدی 
دیگر است. بسیاری از اشعار وی را صفدی (۱۹۹/۴ ۰ ۲۰۸), ادفرین 
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(صص ۵۸۳: ۵۸۹ - ۵۹۵), ابن الوردی (۳۶۰/۲) ابن شاکر (عیون 
التراریم, ۳۸- ۴۰؛ فوات الوفیات. ۴۴۳۸۳ - ۳۵۰), سبکی (۳۲۳/۳: 
۴۳۸ ۴۶۱ ۲۳۰۰-۰۲۱۴/۹۰۰۳۶۲) و دیگران آورده‌اند. 

آبن دقیق العید در قاهره درگذشت و در.تشییع جناز؛ وی بسیاری 
از مردم و نیز امرا و اعیان دولت و نایب السلطنة مضر شنرکت کردند 
(ابن شاکر, عیون التواريخ, ۳۷). جناز؛ او در قرافة الصفری کنار 
آرامگاه استادش ابن عبدالسلام به‌خاک سپزده‌شد (اپن‌ایاس, 
۴۱۱۱۱ 

آدار:_ابن دقیق العید صاحب آثار و تألیفات بسیاری است که 
قسمتی از آنها اکلون در دست نیست و در مدارک بعد از او (سبکی, 
۲ ۳ ابن قاضی, شهپه, ۰۱۷۷۰۹۴/۲ )۲٩۲‏ بعضی از 
آنها مورد استفاده فرار گر فته, مانند کتاب شرح العنوان (شرح عنوان 
الوصول فی الاصول) که سیوطی از آن استفاده کرده است (۲۴/۱). 
آثار جاپی ابن دقیق العید په اين شرح است: 

۱. احکام الاحکام‌شرح عمدة الاحکام. چنانکه از نامش پیداست 
شرحی است بر کتاب عمدة الاحکام عبدالغنی بن عنبدالواحذ مقدسی 
جماعیلی دشقی. وی این شرح را برای شاگرد خود. عمادالدین 
اسماعیل بن محمدین اثیر خَلبی املا و ابن اثیر حلبی آن را جمع‌آوری 
کرده و احکام الاحکام فی شرح احادیث سیدالانام (ص) نامیده است. 
این کتاب براساساحادیثی از صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته شده 
و سخاوی آن را تحشیه کرده است (بغدادی, ۲ از این کتاب 
چاپهای مختلفی شده است که یک بار در قاهره (۱۳۷۲ ق/۱۹۵۳م) و 
سپس در یروت (۱۹۸۱: ۱۹۸۲ م) هر یک در ۲ مجلد (۴ جلد) و در 
همانجا (۱۹۸۷ م) په کوشش احمد محمد شاکر منتشر شده است. 
گریده‌ای از اين کتاب با نام النتقی من احکام الاحکام‌شرح عمدة 
الا حکام در بغداد (۱۹۶۸ م) به جاپ رسیده است. 

۲ الاقترام فی بیان الا صطلاح. که در آن اصطلاحات متداول علم 
حدیث و کیئیت سماع و ضبط روایات و شناخت محذدثان و راویان و 
احادیث متفق.علبه در صحیح بخاری و صحیح مسلم مورد بررسی قرار 
گرفته است. این کتاب دز بیروت (۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م) منتشتر شده 
است, 

۳ الالمام ی احادیث الاحکام, شامل احادیث نبوی در فقه که 
شروح مختلفی بز آن نوشته شده است. اولین شنرح آن الامام نام داشته 
که خود مولف بر آن نوشتد است. گفته‌اند اگر کامل شده بود؛به ۴۵ 
جلد می‌رسید (صفدی: ۱۹۳/۴). این تیمیه آن را کتاب الاسلام نامیده 
و. گفته که. کسی مانند آن ننوشته است (ادفونی, ۵۷۶.۰۵۷۵). کتاب 
الالمام مشپورترین و میم‌ترین کتاب ابن دقیق. العید است. به گفته 
زرکلی جزئی از.نشخه خظی شراحی که خود مولف بر آن نرشته دز 
ازهریّه موجود اسبت (۲۸۳/۶). اما ذر فهرست ۶ جلدی ازهریه مطلبی 
دزیار؛ آن یافت نشد: شس‌آلدین محمدبن ناصرالذاین دمشقی نیز بر 
الالمام شرح نوشته است و قطب‌الدین عبدالکريم بن:عبدالئور جلبی 


آن را خلاصه کرده و الاهتمام پتلخیص کتاب الامام (الالمام)؛ نامیده 
است و شمس‌الدین محمدین احمد معروف به ابن قدامةٌ مقدسی حنبلی 
نیز" آن را" با عنوان المْحْرّرْ خلاصه کرده است: این خلاصه را 
جمال‌الدین یوسفاین حسن الحموی شرح و علاء‌الدین علی بن بلبان 
فارسی خلاضه کرده است (حاجی خلیفه, ۱۵۸/۱). این کتاب یک بار 
در ریاض بدون تاریخ و بار دیگز به کوشش محمد سعید مولوی ذر 
دمشق (۱۹۶۳ م) و بار دیگر در (۱۹۷۶ م) در پیروت به چاپ رسیده 


است: 

۴. تحفة اللبیب فی شرح الثقریب (زرکلی, همانجا), شرحی است 
بر کتاب التقریب ابوشجاع احمدین حسن پن احمد اصنهانی و 
احتمالاً همان کتاب است که اپن قاضی شهبه از آن به نام شرح مختصر 
ابی شجاع ام پرده است (۳۰۲/۲). نسخه‌ای خطی از تحفه در برلین 
موجود استِ (آلوارت. شه 4482) و نسخه‌ای‌عکسی از آن به نام 
عقداللبیب شرح متن غاية التقریب که احتمالاً تصحیف شده است, در 
معهد المخطرطات قاهره موجود است (فهرس التمهیدی, 4۲۲۱ 

۵ شرح الاربعین حدیتاًالوّة, در احادیث صحیح نبوی (ص) که 
دوبار در قاهره بدون تاریخ و یک بار در بیررت (۱۹۸۶ م) به چاپ 
رسیده است. : 

۶ شرح مختصر ابن حاجب, در فقه مالگید. 

۷ تقریظ رسالة زجر المفتری علی ابی الخن الاشعری, کذ اصل 
رساله از ابرالعباس احمدین محمدین عمر قرطبی است. اين تقریظ و 
خطبا شرح مختصر در طبقات الشافعية سبکی به چاپ رسیده است 
(۴۳۸/۲ ۰ ۴۴۴ ۱۲۱۲/۹ ۰۲۳۱ ۲۴۴) 

۸ نامه‌ای. که ابن دیق العید به نائب خود قاضی اخمیم نوشته است 
و اصل نامه در الطالع الستعید ادفوی جاپ شده است (صص ۵٩۷‏ - 
۹ و نسخه‌های خطی نیز از آن موجود است. 

علاره بر اینهاکتاب نبذةفی علوم الحدیث است که نسخه‌های خطی 
از آن در موه پزیتانیا موجود است (0۸1,11/75) و قصایدی هم از وی 
طمن. مجنوعهٌ شغر خطی در موزه عراق (شم ۱/۶۳۳۹) وجود دارد 
(نقشبندی, ۵۴۹), 

ماخذ؛ اپن اپاس, بجمدین احید, بدائع الُهور, به گرشش محمد مصطنی, قاهره, 

۲ ق/:۱۹۸۲ م؛ ابن حجر عسقلائی, احمدین علی؛ الدرر الکامنة, حیدرآباد دکن, 

۲ ق/ ۱۹۷۲+؛ اپن شاکرمحمد, عیون الثواریخ؛ نسخه عکسی کنابخالهٌ استانبول» 

عم ۱۲۷۶ هم ارات الوفیات: به کوش اسان عباس, بیروت, ۱۹۷۴ م ابن فز حزنء 

ابراهیم بن علی, الدیباج المذهپ, به کرششی محمدالاحمدی ابرالقور تاهره: ۱۳۹۴ ق/ 

۴ م؛ ابن قاضی شهبه, احمدین محمدء طبقات الشامة, به کوششی عبدالعیم‌خان, 

حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۹ ق/ ۱٩۷۹.‏ م۱ ابن گثیر, البدایة؛ این الوردی: زین الدین عم تقمة 

السختصر نی اخبار الیشز, به کوفش احمد رئعت بدرازی؛ پیرونث ۱۹۶۹/۱۳۸۹ م: 

آدفری, جرب تعلب, الطالع السمید, به کرشفن سمد مخند خلتن رطه الحاجزی, قافره: 

۶ م؛ اننثری» عبدالرحیمابن حسن, طبقات التائعية, یه کوشش عبدالله الجبوری: 

پفداد ۱۳٩۱‏ ق/ ۱٩۷۱‏ م؛ بقدادی, ایضام؛ حاجی غلیفه, کف ذهیی, محمدین احمد, 

تذکرة الحفاظ, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ق؛ زرکلی, الا علام! سیکی, عبدالرهاب 

این علی, طبقات الشأَفعية الکبری, به کرشش محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد 

الحلر تاه ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ سیزطی: المزهر؛ یه کوشئن مخنمداحمد اد المولی و 


دیگران, بیروت, ۱۹۸۶ م:صفدی, خلیل بن ایبک, الواقی بالوفیات, به کوشش, س. 
ددرینگ, بیروت, ۱۳۹۴ ۱۹۷۴/6 م؛الفهرس التمهیدی للمخطرطات المصورة, قاهره 
۸ م؛ نقشیندی, اساه تصار و ظمیاء محمدعباس, مخطرطات الادب فی المتحف 
العراتی, کویت, ۱۹۸۵ م؛ نبز؛ سل نهر 

علی رفیمی 


این ذلایی: . ابوالعباس احمدین عمر بن انس بن دلهاث غُذری 
(۳۹۲ ۰ ۴۷۸ ق / ۱۰۸۵-۱۰۰۳ ع) محدت. فقیه حافظ: مورخ و 
جغرافی‌دان اندلسی, اشتهار وی به ان دلایی به دلیل انتساب.وی به 
دلاية شهری نزدیک المریه" در اندلس بوده است (سمعانی, ۴۳۴/۵) 
چنانکه شهرت وی به مرییی نیز به علت انتساب او به المریه است 
(یاقوت. ۵۱۷/۴)..معروفیت.او.به,عذری نیز از آن روی است. که به 
قبیلةٌ عذره منسوب بوده است,.چنانکه خود در کتاپ ترصیع الاخبار 
ذیل فصلی که مربوط به البیره" و توابع آن است, به این نکته تصریح 
کرد» است که وی از نسل زغيبة بن قطبه از قبیلٌ عذره است (عٌدوی 
در این حزم, ۰۲۳۴ بن‌شک تصحیف عذری است). زغیبه نیای پززگ 
ابن دلایی از اطرافیان ابوایوب بن خلیفه عبدالرحمن بن معاویه (د 
۲۴ اي | ۸ م) از امیران اموی اندلس بود و بعد به ولید بن 
عبدالملک اموی (د ٩۶‏ ق /۷۱۵م) پیوست و در اختلافی که پس از 
مرگ عبدالررحمن بن فشام (د ۱۸۰ ق ۷۹۶ م) و سلیمان پرادرش 
روی داد به هواداری از سلیمان بزخاست. اما بعد به هشام پیوست و به 
قرلی کشته شد. منزلگاه خاندان و نیاکان ابن دلایی, دلایه (اهوانی, 
«بْ ٩۲ 2٩۰‏ جیان" و نف اندلس بوده است (ابن خزم,.۴۰۰) که 
نیای پنجم وی, عمران به گفتٌیاقوت از کسانی بود که در ربض فُرطه 
در ۲۰۲ ق / ۸۱۷ م علیه حکم قیام کرد (۵۸۲/۲). ابن دلایی مقدمات 
علوم را در زادگاه خویش فرا گرفت و به گفتة باقوت پیش از رفتن به 
مشرق نزد ابومحمدعلی بن حزم اندلسی و ابوعمر یوسف بن عبمالبر 
استماع حدیث کرد (۵۱۷/۴).:در ۴۰۷ ق / ۱۰۱۶ م (ابن بشکوال, 
۸۱ و پا در ۴۰۸ ق (ذهبی: نسی, ۵۶۷/۱۸) در حالی که وجوانی 
بیش نبود, با پدر و مادر خود به مشرق سفر کرد و دز رمضان ۴۰۸ ق 
رازد مک معظمه گردید و از عالمان آنجا و جماعتی از محدثان عراق و 
خراسان و شامات که به مکه رفته بودند. حدیث شنید. او صحیح 
بخاری را از ابوثر عبد بن احمد هروی معروف به ابن سماک فرا 
گرفت (ابن بشکوال, ۶۷/۱) و صحیح مسلم را از ابوالعباس احمدیق 
حسن پن پندار رازی آموخت (ذهبی, همائجا) و پس از ۸ سال 
(همانجا) و.یا ٩‏ سال اقامت در مکه (کراجکوفسکی, ۲۷۳/۱) از آنجا 
خارج شد. سععانی نوشته است که وی به مصر یز سفر کرده و از 
جماعتی از عالمان آن دیار حدیث شنیده (۳۳۵/۵) در سالیکه ابن 
پشکوال و دیگران تصریح کرده‌اند که در مصر از کسی حدیث نشنیده 
است (۶۷/۱؛ یاقوت, ذهبی, همانجاها): ابن دلایی پس از بازگشت به 
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اندلس به نقل روایات و نشنر احادیث پرداخت و در آنجا از دانشمندان 
و محدثان اندلسی بانند ایوعلی حسین بن عبدألله بن یعقوب بجانی و 
ابوالقاسم مهلب بن آبی صفر؛ اسدی و دیگران حدیث شنید (حمیدی, 
۱ ابن پشکوال. ۶۷/۱). ابن دلایی اهتمام بسیاری به حدیث و 
ضبط صحیح روایات و نقل آنها داشته (ابن بشکوال, همانجا) و 
عنایت وی به تحدیث پیش از تاریخ و جفرافیا پوده است. این اهتمام در 
درجة اول به قرائت امهات کتب حدیث مخصوصا صحیحین بخاری و 
مسلم بوده است, چنانکه در شرح حال بیشتر علمای سده ۵ ق /۱۱م 
اندلس آمده است که نزد ابن دلابی صحیح بخاری و صحیح فشلم را 
شنیده اند (اهوانی, ««,). ابن بشکوال (همانجا) و باقوت حموی ار را 
نقه .و .کثیر الروایه و:عالی:السند:توصیف, کرده‌اند.. ابن.دلایی به.سبب 
عمر طولانی شاگردان بسیاری تربیت کرده و مار بسیاری از علمای 
بزرگ اندلس نزد وی.حدیث شنیده و از.او روایت کرده‌اند و حتی 
افرادی چون.ابن حزم و این عبدالبر که پیش از رفتن وی به مشرق 
استاد او بودند. پش از پازگشت اپن دلایی به اندلس از او حدیث 
شنیدند و روایت کردند (یاقوت, ۵۱۷/۴,۵۸۲/۲). ذهبی نوشته که در 
بزرگی و انتخار وی همین بس که دو تن از بزرگان اندلس, ابن حزم و 
ابن عبدالبر, از او حدیث شنیده و روایت کرد اند (العبر, ۲۹۰/۳). این 
حزم.در جمهرة ائساب العرب (ص ۲۳۴) و ابن عبدالبر در کتاب 
الصحاية و دیگر تصنیفات خویش از او نقل کرده‌اند (یاقوت, 1۵۸۲/۲ 
از دیگر شاگردان برچسته و نامدار وی یکی ابوعبدالله محمدین ابی 
نصر.حمیدی (د ۴۸۸ ق | 2۱۰۹۵) است که خود گوید در اندلس از وی 
حدیث شنیده‌ام (۲۱۴/۱). دیگری ابوعبّید بکری (د ۴۸۷ ق /۱۰۹۴ع) 
جغرافی‌دان معروف اندلسی است (یاقوت. ۵۸۲/۲) که این دو تن نیز 
در کتب خود از او روایت کرده‌اند (ن: حمیدی, ۲۱۳/۱- ۱۱۷). جای 
شگفتی نخواهد بود اگر گفته شود نوشته عذری یکی از مأخذ اصلی اثر 
جغرافیایی شاگرد او بکری بوده است. (کراجکوفسکی, ۲۷۴/۱). 
شاگرد دیگر ار ابوعلی حسین بن سکره صدفی (د ۵۱۴ ق/۱۱۲۰ع) 
ست (ذهبی, سیر ۵۶۸/۱۸). محندین علی بن شبّاط (د ۶۷۸ ق | 
۵۹ م) نويسنده کتاب السمط به نقل از ابوحفص توزری گوید که 
پوعلی صدفی گفته است که من استماع صحیح مسلم را در مسجذد 
مرية در شرق اندلس. نزد ایوالعباس. عذری به انتها رسانیدم.. همان 
پوعلی ضدفی: گفته است کذ در ۴۴۰ ق / ۱۰۴۸ م در بلنسیه .از زی 
حدیث شنیدم (وزیر: ۲(۱)/ ۳۹۸). با توجه به نکاتی که ذکر شد, روشن 
می‌شود که ابن دلایی در مریه و در بللسیه حوزهٌ درس تشکیل داده بوده 


است. وی به سرقسط؟ نیز سفر کرده بوده, چنانکه خود به این مرضوع 


شاره کرده است (صن ۲۳). 

آسار؛ ابن دلایی نویسنده‌ای پرکار بود. خمیدی اثباره کرده که 
ری بیشتر آلان خود را در مکه نوشته است (۲۱۴/۱). ابن شیر اندلسنی 
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و( ابن‌دلایی 


از کتاب افتضاض ابکار اوائل الاخبار و فهرست نام برده است. جزئی 
از کتاپ وی که در مورد بربرها و فصلهایی از ارلیات بوده. توسط 
ابوسحند عبدالله بن اجمد بن سعید بن بربوع (د ۵۲۲اق/۱۱۲۸م) از 
کتاب افتضاض ابکار اوائل الاخبار استخراج شده است (صص ۲۲۲ 
۰ باقوت نیز دو کتاب به وی نسبت داده است: اعلام النبوة و نظام 
المرجان فی السسالک و السمالک (۵۸۲/۲). کتاب اعلام النبوة ظاهراً 
همان دلائل الثبوة است که ذهبی و دیگران په آن اشاره کرده‌اند (سیر, 
۸ بافعی, ۱۲۲/۳؛ ابن عماد. ۳۵۸/۳) و نظام المرجان فی 
السالک رالممالک. او به اسامی الستالک و الممالک (ذفبی, 
همانجا) و. السالک و الممالک الشرقية و السبالک و السمالک 
الغربیه. (اهوانی.. «ز»...نقل ..از..تجف...العجائب).. و البلدان. (وزین: 
۳۹۸/)۲(۱) نیز معر فی شده است. از این آثار چیزی باقی نمانده است. 
تدها اثر پاقی ماند؛ او کتابی است به نام: ترصیم الاخبار و تلویم الأثار 
و البستان فی غرائب البلدان والمسالک.الی جمیع الممالک به زبان 
عربی در جغرافیای تاریخی. نسخه‌ای منحصر به فرد از این کتاب در 
مکتبة البدیری در قدس و میکروفیلمی از آن در ۴۸ برگ در معهد 
السخطوطات جامعة الدول العريية موجود است. این کتاب در ۱۹۶۵ م 
در مادرید به کوشش عبدالعزیز اهوانی در ۲۳۸ صفحه (شامل مقدمه, 
متن, حواشی, تعلیقات و فهرستهای عمومی) به چاپ رسیده است, این 
کتاب به تصریح مصحع, جزء هفتم از کتابی بزرگ در جغرافیناست و 
عنوان «السفر السابع» که در آغاز نسخه قید شده موّید این نکته است. 
این قسمت از.کتاب دربار؛ جغرافیای تاریخی اندلس است (اهوانی: 
«ه, «و») و مولف در آن ٩‏ ناحیه (منطقه پا استان) از اندلس را مورد 
بحث قرار داده است. اين ٩‏ ناحیه به اين شرحند: بلاد تُدمیر , بلنسیه, 
سرقسطه, البیره, اشپیلیه , لبلة , شذونه , الجزیره, ترطبه. در پایان 
کتاب قصیده‌ای در مدح خلیفه الناصر آمده است. اپن دلایی در بیان 
جفرافیایی این نواحی په شیوه‌ای مخصوص سخن رانده است. به این 
شکل که ابتدا نام ناحیه و یا مرکز ناحیه را ذکر کزده است و سپس نام 
شهرها, غرایب و عجایب, راههاء اقلیمها ردرآخرهرناحیه شورشها و 
نام شورشیان آن ناحیه را یکی پس از دیگری بیان کرده است. در این 
کتاب گاهی از قبیله‌های مهاجمی که به نواحی مذکور هجوم آورده و 
مسلط شده‌اند. مانند قبایل مضر, یمانی, تجیبیّون, پئوسلمه و حمدون 
و گاهی هم از هجوم مجوسیان و نیز از حکام وفرماثروایان مناطق مزبور 
سخن به میان آمده است..ابن دلایی ظاهرا در این قسمت از کتاب 
حوادث تاریخی را از فتنٌ بین دو قبیلاً مضر و یمانیان شروع کرده و تا 
حوادث سال ۴۶۱ ق/ ٩۱۰۶م,‏ زمان وفات المعتضد عباد بن محمد بن 
عباه از حاکمان لبله به پایان برده است (نک: صضء ۱:-۱۰۸). کتاب 
وی را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: بخشی از آن منحصراً روایت ز 
تقل از دیگران است که در این قسمت (ص ۷) مشخضاً خود او از 
آبراهیم پن یعقوب اسرائیلی طرطوشی (زنده در ۳۵۴ ق / ۹۶۵) و 
اپوعبدالله محمد پن فززتش قاضی سرقسطه (ص ۲۲) و احمدین 


محمدین موسی رازی (د ۲۴۴ ق | 4۵۵) و فرزند وی عیسی ین احمد 
رازی (د ۳۷۹ ق / ۹۸۹م) و شخص ناشناخته‌ای به نام حکیم 
عبدالملک نام برده است (صص ۰۲ ۰۴٩‏ ۰۶۴ ۸۷). بخش درم کتاب 
یافته‌های شخصی و مشاهدات عینی و حضور ار در متن حوادث و یا 
نقل از افرادی است که خود شاهد آن حوادث بوده‌اند. از اپن دست 
حوادث است مطالب مربوط به شهر المریه (در پیشتر صفحات) زادگاه 
خود و بنی صمادع (ص ۸۴ به بعد) و مطالبی راجم"به جنگهای 
محمدین ابی عامر (د ۳۹۳ ق ۰۳ ۰) در شهرهای مختلف اندلس که 
آنپا را تا ۳۷۶ ق / ۹۸۶ دنبال کرده است (ض ۷۴ به بعد) و همچنین 
اظهارات ری در مورد مجاری آبها ر چشمه‌ها و نهرها. که در ذیل بلاد 
تدمیر (ص )٩‏ از آن ,نام می‌برد, در مجموع از پررسی کتاب وی چنین 
مستفاد می‌شود که اپن دلایی تمایل عجیبی به ذکر و تصدیق عجایب و 
غرایب دز کتاب خود داشته است, به صورتی که در ذیل ذکر هر ناحیه 
عنوانی به نام غرایب آورده و به نقل مطالب غریبی پرداخته است که 
دیگران نقل کرده اند و یا خود دیده است (ص ۸٩‏ و صفحات دیگر), در 
ذکر مطالب تاریخی بیشتر متکی به روایت از مورخین اندلسی پیش از 
خود است, تا به مشاهدات شخصی خود (نک: اهوانی «ج»), اما حقیقت 
این است که این داوری. در مورد بخش اول از در بخش کتاپ که 
اشاره شد.. درست است. ولی همان مطالب اندکی که. ناشی از 
مشاهدات و تجر پیات و یافته‌های شخصی اوست بسیار ارزنده است, 
کراچکوفسکی او را برتر از ابن عبدالبر دائسته و می‌نویسد که او 
ه تنها به مطالعهٌ کتاب, بلکه به مشاهدات خود نیز متکی بود (۲۷۳/۱). 
ادریسی در مقدم نزهة المشتاق تصریح کرده است که یکی از منابع دی 
کتاب ابن دلابی بوده (ص ۵) و پاقوت در معجم البلدان ذیل کلمه کداء 
(صحرا) به نقل از اين حزم. مطالبی از ابن دلایی آورده است 
(۲۴۱/۴), زکریای قزوینی در آثار البلاد مخصوصاً مواد مربوط به 
اسپانیا و اروپای غربی (ص ۲۱۶ به بعد) را از کتاب وی نقل کرده 
است. حاچی خلیفه نیز دز مقدمة جهان نمای خود یکی از مصادز خود 
را کتاب ابن دلایی ذکر کرده.است (کر اچکوفسکی, ۶۳۲/۲). جفرافی 
دانان معاصر نیز, مانند خلیل ابراهیم صالح سامرابی در التغر الاعلی 
الاندلسی (ص ۷۴ به بعد و حاشیةُ ۶ همین صفحه), از کتاب دی 
استفاده .کرده‌اند. اپن دلایی به قولی در بائسیه در گذشت (یاقوت. 
۴ ور پس از اینکه پسر وی انس بروی نغاز: گزارد. در مقبرةٌ 
«حوض) المرية به خاک سپرده شد. (ابن بشکوال, ۶۷/۱). 
ماخْذ: ابن بشکرال, خلفب بن عبدالملک, الصلة, قاهره, ۱۹۶۶؛ این حزم, علی.بن 
احمد, جمهرة انساب العرپ, بیروت, ۱۴۰۳ ق ‏ 2۱۹۸۳! این خیر: محمد, فهرسة, به 
کوشش فرانسیسیکر کردراء سر فسطه, ۱۸۹۳ع! این دلایی» احمدین عمر, تررصیم الاخباو. 
ر تتریع الّنار, به کوشش عبدالعزیز اهرانی, مادرید, ۱۹۶۵م؛ این عماده عبدالحی, 
شذرات الذهب: قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ !۸۱٩۳۱‏ ادریسی, محمدپن محمد, لزهة الشتاق, به 
کرششن جررلی و دیگران, رم, ۱۹۷۰م؛ اهوانی, عیدالعزیز, حاشیه بر ترصیع (نکد آبن 
قاطعز۷( .3 تتصفهن 1 :1 
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دلایی در همین مأخذ)؛ حمیدی, محمدین ابی نصر, جذوة المقتبس, به کوشش ابراهیم 
ابیاری, بیررت, ۱۹۸۳م؛ ذهبی, محمدین احمد, سیراعلام الثبلاه, به گرشتی شعیب 
ارئوط _ رز محمد لعیم عرقسوسی: بیروت: ۱۱۹۸۴ همو, العبر, به کوشش فواد سید, 
کویت, ۱۹۶۱م: سامرایی, خلیل ابراهیم صالح, الثفر الاعلی الا ندلسی, پفدادء ۱۹۷۶م! 
سمعانی, غپدالگريم پن محمد, الانساب, به گوئش عبدالرحمن بن یخیی المعلسی 
الیمانی, حیدر آباد دکن, ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵م؛زوینی, زکریا بن محمد. آثار اللاد, پیروت, 
۲ ق ۱۱۹۸۴ کراچکوفسکی, ایگنانی یولیا نوبج, تاریخ الادب الجفرانی العربی, 
ترجمةٌ صلاح الدین عتمان هاشم, قاهره, ۱۹۵۷م؛ وزیر سراج, محمدین محمد, الحلل 
السندسية, ه گرخش محمدحبیب الهیله, تونس ۱۹۷۰م؛ یانعی, عبدالله بن احمد, مرا 
الجنان, حیدر آباد دکن, ۱۳۳۷ - ٩۱۳۳ق؛‏ باترت. پلدان, علی رلیعی 


ان دمیاطی, نک ابن اییک: 


ین دمَینه. ابوالْری عبدالله بن عبیدالله, شاعر بدوی اوایل 
عهد عباسی. وی از قبیل بنی‌عامر بن تیم‌الله (شعبد خْتم) برخاسته 
بود. مادرش. دمینه . دختر حذیفه از قبیلا ستلول بود (ابوالفرج, 
۵ این‌قتیبه (۶۱۷/۲) و ابن‌عبدربه (۸۰/۶) نام او را عبیدالله 
ابن عبدالله ضبط کرده‌اند, اما هم زبیرین بکار که اندکی پیش از 
آن‌درمی‌زیسته(نک: ابن‌دمینه, ۵؛ قس: ابوتمام, ۰)۱۰۱/۲ او را عبدالله‌بن 
عبیدالله خوانده و هم در شعر مزاحم‌ین عمرو که معاصر او بوده, چنین 
آمده است (ابوالفرج, ۱۵۱/۱۵ - ۱۵۲). سزگین (6۸5,11/445), 
ظاهرا ه تقلید از خالدیان (نک: نفاخ, ۱۱) جد او را عمرو دانسته‌وبرخی 
دیگرازمتأخران (*81! زرکلی, ۱۰۲/۴) احمد خوانده‌اند. این نام اخیر 
ظاهراً از آنجا برخاسته که برخی از مًخذ (مثلاًابوالفرج, ۱۵۱/۱۵) 
جنین آورده‌اند: «عبداللبی عبیدالله احد بنی‌عافر...» و گریی آن 
نویننندگان, «احده را:«احمده خوانده‌اند. آنچه. در زندگی ابن‌دمینه 
سخت جالب توجه و شگنت است, آن است که خوانند؛ آثاز و احوال 
او, همه سنتها و آيینها: زبان و شیوهٌ گفتار. فضنا و روح چاهلیت زرا در 
وجود شاعری مسلمان. که صد و جند سال پس از انتشار اسلام دز 
جهان می‌زیسته, باز می‌یابد. وی در قلب جزیرةالعرب زاده و پرورده 
شد و در آنجاء گویی از چند قرن پیش, زمان از حرکت باز ایستاده بود: 
مردمان. هتوز به شیر کهن گر فتاز تعصبات قبیله‌ای بودند؛ شاعران به 
شیوه امروژالقیس عشق می‌ورزیدند؛ خود, به اراد خود یا به اعتبار 
سنتهای قبیله‌ای, انتقام سی‌گرفتند و خونبها می‌ستاندند. و شریعت 
اسلام را س حتی اگر می‌شتاختند س چندان به کار نمی‌بستند و از نفوذ 
فرهنگهای بیگانه و :گزایشهای .تاز؛ دربارهای امری و.عبائی جز 
افسانه‌هایی نشنیده بودند. به این. جهت است. که تعبین. محدوده زمانی 
شاعر بر پژوهشگران دشوان شده است: یکی بی‌محابا ار زا جاهلی 
دانسته (زیدان, ۱۷۸/۱), دیگری در زمان هارونا لرشیدئن نهاده است 
(نفاخ, ۴۰ )و برخی از قدما از را شاغر «اسلامی» خوانده‌اند (یکری: 
سمط الللی, ۱۳۶/۱؛سیوطی, ۴۲۵/۱). متأخران نیز بیشتر بز آنند که 
ی در دوران اموی, یا آموی ار آغاز عباسی می‌زیسته است (نثلاً نک 
ثا). اما از قدماء تتها این‌شاکر است که تاربخی (۱۴۳قٍ) برای وفات 
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ار ذکر کرده (نک نفاخ, ۳۵ - ۳۶). بستانی (بستانی ف) و کحاله 
(۸۱/۶) و زرکلی (۱۰۲/۴) سال ۱۳۰ق را پیشنهاد کرده‌اند. اما نفاخ 
(صض ۴۰-۳۲۳) مرگ ار را میان سالهای ۱۸۰ تا ۱۸۳ق نهاده اسنت 
(اگرچه۱۸۰ق را ترجیح داده). مستند او نقل ایوالفرج از مصعب 
(د۲۳۶ق ۱ ۸۵۱م) است که پدرش عبدالله, رالی یمن بود (اپوالفرج, 
۵ باتی بها. وال» در جاپ بولاق, به «آبی بها:..» در جاپ 
دارالکتب, ۹٩/۱۷‏ اصلاح شده است). قاتل ابن‌دمینه, چنانکه خواهیم 
دید, از زندان گریشت و نزد کاتب عبدالله (د۱۸۴ق /.۸۰۰م) والی 
یمن پناه برد. زمان ولایت عبدالله بر یمن روشن نیست, ابا مصحح 
دیوان ابن‌دمینه, به دلایلی, ولایت او و در نتیجه قتل ابن‌دمینه را بين 
سالهاي ۱۸۰ - ۱۸۳ق نهاده است (نفاخ, ۳۵), اشکالی که در اين 
فرض پدید می‌آید, آن است که ابن‌دمینه. چون خود دست به قتل زد, 
توسط احمدین اسماعیل به زندان افتاد (اپوالفرج, ۱۵۳/۱۵). این 
احمد ظاهرا همان است که در خدمت هارون جندی بر یمن (نگ: 
یعقوبی, ۴۱۲/۲) و چندی بر مکه (ابن‌اثیر, ۲۱۴/۶) حکم راند, و از 
فهرست والیان مکه (نک: ابن‌اثیره همانجا) چنین برمی‌آید که در ۱٩۱‏ ق" 
فضل‌بن عباس رلایت یافت و پس از او, احمدبن اسماعیل, از آنجا که 
ابن‌دمینه در حوزه ولایت احمدین اسماعیل می‌زيسته, ناجار پاید دز 
زمان او (۱٩۱۹۳-۱ق)‏ و په دست او اسیر شده باشد. و یز می‌دانیم 
که ابن‌دمینه دیر زمانی پس از آن زیست (ابوالفرج, همانجا) و بعید 
نیست که حتی پایان خلافت هارون را هم درک کرده باشد. نکن 
دیگری هم این نظر.را تأیید می‌کند. از اپن قرار که زببربن‌بکار کذ 
راوی اشعار اپن‌دمینه است و در ۲۵۶ق در گذشته, آن اشعار را از قول 
اپرمَسلمه موهوب بن رشبید نقل کرده و اين ابوسبلمه با ابن‌دمینه هم 
عصر بوده و او را دیده است. علاوه بر این از رابطٌ شاعر با ضحاک 
ابن عشمان حزامی نیز که در ۱۸۰ق در گذشته, آگاهیم (آبن‌دمینه, ۱۵ 
قس: نفاخ, ۳۷). اگر. استنباطهای ما درست باشد, البته دیگر نمی‌توان 
ابن‌دمینه را شاعر اموی پنداشت. 

این عبدر به (۸۰.:۳۳/۶) ابی‌دمینه را اهل مدینه ذکر کرده اسنت, اما 
می‌دانيم که قبیله ابن‌دمینه (خثعم) و نیز قبیلهُ ماد ار (سلول) همزمان با 
ظهرر اسلام, در ره و پيشه و تباله از سرزمین حجاز می‌زیستند 
(یکری, معجم, ۱ این مناطق در نزدیکی طائّف و در طریق مکه به 
یمن است (بکری:.همان؛. ۳۰۱/۱؛ ابن‌خردادبه, ۱۳۴). 

اپن‌دمینه در پازگست. از سفر حج, در تباله و یا العبلاه که جزء 
منطقة تباله و از آن خلعم بوده(نک یاقوت, ۶۰۷/۳ -۶۰۸۰؛ یکری. همان, 
۳ به قتل. رسیده. است (ابوالفرج, ۱۵۳/۱۵) و از این رو 
می‌توان گفت: وی در همین نوایحی وبین‌قبلاٌ خود زندگی ی کرده است: 

موّلفانِ نخستین, شرح.حال کامل ابن‌دمینه را ضبط نکرده‌اند, زبیر 
به نقل از ابوشسلمه او را شاعری زیباروی و فصیح وصف کرده است 
(این‌دمینه, همانجا). مه محبوبهٌ او نیز از زیبانی و شجاعت او سخن 
می‌گوید (نک: همو, ۱۹۷), علاوه بر اين, او سواری دلاور بود و خود به 
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شهامت و شجاعت خویش می‌بالید (همو, ۱۴۶). 

در واقع از تمام زندگی این‌دمینه, تنها دو امر بر ما آشکار است که 
بی‌تردید هر دو به افسانه‌های پسیار نیز آمیخته‌اند. زوایث نخست, 
داستان خیانت زن او حماء با حماده است که به کشته شدن جند تن از 
جمله خود شاعر انجامید. روایت چنین است که مردی به نام مزاحمبن 
عمرو از قبیلا مادری شاعر (سلول) با حماده رابط نامشنروع داشت. 
چون رازشان فاش شد, این‌دمینه. توطله‌ای جید و با تهدید همسر 
خویش به قتل, او را نیز په همکاری واداشت و مزاحم را به قتل رساند؛ 
پس از آن همسر و دختر خردسال خود را نیز کشت. قبیله مزاحم, ون 
جسد او را یافتند و دانستند که قاتل وی کسی جز اپن‌دمینه ییست 
(همو, ۶ - ۸؛ ابوالفرج ۱۵۱/۱۵ ۱۵۳), درصدد انتقام برآمدند. جناح 
برادر مقتول, به احمدپن اسماعیل شکایت پرد. احمد دیر زمانی شاعر 
را در زندان نگه داشت, اما چون دلیلی بر جنایت او نیافت, به ناجار 
آزادش کرد. در این میان, دو قبیله, براساس انتقام و رالاخذ بالثأر» 
که شیوه معروف جاهلی بود. افراد یکدیگر را می‌کشتند. سرانجام 
مصعب, برادر خردسال مقتول چون به سن بلونْ رسید, به تحریک 
مادر, به خونخواهی پرخاست و روزی به شاعر حمله برد و در وبت 
اول, یا به قولی در نوبت دوم در بازار العبلاء در اثنای انشاد شعر, 
به قتلش رسانید. قانل که نخست از چنگ مردم می‌گریخت, عاقبت 
خود را تسلیم کرد و در تباله به زندان افتاد. پس از جندی چون دانست 
که قرم ابن‌دمینه قصد حمله به زندان و کشتن او را دارند. به صنعا 
گریخت و چنانکه اثباره کردیم. به کاتب عبدالله پنه برد (ابوالفرج, 
۵ - ۱۵۴). 

داستان ابرالفرج با آنجه علب از قول ابن. اعرابی نقل. کرده 
مطابقت دارد (ابن‌دمینه, ٩‏ - ۱۲). اما با روایت دیگر همو که از قول 
اپومسلمه نقل شده, مغایر است (قس: همو, ,)٩-۶‏ هرچند که ختلوط 
اصلی داستان دز هر دو یکی است. به هیچ وجه نمی‌توان تشخیص داد 
چه مقدار از این روایات با واقعیات منطبق است و جه مقدار ساختگی 
و افسانه‌ای, به خصوص که هنم آنها س کاملا مانند انخبار جاهلی - یه 
قطعات شعری نیز درآمیخته‌اند: مزاحم, ابن‌دمینه را بدان سیب که وی 
را از دیدار هسبرش محروم داشته, هجو می‌گوید و پرده‌دری می‌کند, 
این‌دمینه به دفاع از خود برمی‌خیزد. چون مزاحم کشته می‌شوده مادر او 
نیز با قطعه شعری به آبن‌دمینه و قبیلة او می‌تازد. آنگاه شاعران هر یک 
از دو قبیله افنراد خویش را بر ضد قبیلةٌ دیگر بررمی‌انگیزند:.. (همو, 
۵ ۱۲ ابرالفر, ۰۱۵۲/۱۵ ۱۵۴). 

از انجا که اپن‌دمینه شاعر عشق و غزل بوده, ناجار نام بسیاری اژ 
معشو فان معروغب عرب چون سلمی: لیلی: هندوبه خصنوض امیمه در 
اشعار واقعی:یا مننوب به او یاد شده است: اما او نیو می‌باینت مانند 
مجتون عامری و جمیل. در عشق. کسی بسوزد و از بی‌رفاییهای او ناله 
سر.دهد و هنگام وصل به عتاب پردازد. انگیزه سوزاو گدازهای او 
عبا با آمیمه ایست.که از قبلة خود اوه و شاید هم مانند بسیاری از 


دیگر معشوقان عرب س دخترعم شاعر بوده (نک: اپوتمام, ۱۳۸/۲ - 
۰ باقرت, ۸۸۰-۸۷۹/۲). آمیمه نخست عاشق او شد. سپس شاعر 
به اتهام چفاکاری از او برید. امیمه شعزی دز عتاب ار سرود. شاعر 
پاسخ گفت و سرانجام دختر به هسريی او در آمد (اين‌دمیند, #۱.اآِ۳: 
نفاخ. ۲۴ - ۲۷). شعر این‌دمینه سراپا غزلِ سوزناک و خود اس مانند 
مجنون و هم‌سلکان او --سرآمد عاشقانی است که درد عفق آنها را از 
پای درافکنده است (نک: وشاء. ۱۳۳ - ۱۳۴؛ آبن نضل‌الله, ۸۷/۹): 
آنجنانکه ابن‌خلکان (۳۸۲/۳ - ۳۸۳) او را «نائحةالعرب» لقب داده 
است, 
تشابه او با دیگر شاعران عشق پیثبٌ عرب به خلعطی شگفت و 
آمیختگی بی‌سر و سامانی میان آثار آنان انجامیده است: گاه شعرش 
مجنون‌وار است و به او منسوب (ابن‌دمینه, -۳٩‏ ۴۹), گاد بد شعر 
عرفب (همو, ۴۷) و جمیل (همو, ۲۸) می‌ماند و شاید هم از آن ایشان 
بوده باشد. حتی گاهی عمربن ابی‌ربیعه در آن ظاهر می‌شود (هموء ۳۵), 
ابا اشعاری نظیر وصف. شمشیر (همو, ۳۴) البته اندکی غریب 
می‌نماید. په هر حال آنجه در شعر ابن‌دمینه آشکارتر است, همانا زبان 
بادیه و شیوهٌ عشق‌ورزی بادیه‌نشینان است. و می‌دانیم که این گونه شعر 
پیوسته نظرها را.به خود جلب می‌کرده است, به همین جهت سخنان 
ابن‌دمینه از همان روزگار او در میان مردمان رواج یافت و آرازخوانان 
و موسیقی‌دانان بزرگ عصر عباسی چون ابراهیم و.اسحاق, برخی از 
آنها را در آهنگهای دلشین نهاده, به آواز خواندند و احیاناً موجب 
عجاب خلفا مثلاً هارون گردیدند (نک؛ این غبدربه, ۳۳/۶ قس: 
بوالفرج. ۱۵۴/۱۵). نویسندگان دورانهای بعد نیز بسیاری از اشعار 
وی یا اشعار منسوب به وی - را نقل کرده‌اند (نک: بحتری, ٩۳۶۷‏ 
برتمام, ۶۲/۲ ۰۱۰۱ جد؛ ابن‌قتیه, ۶۱۷/۲ ۰ ۰۶۱۸ ۱۷۶۲ مبرد, ۳۳: 
بن‌عبدربه: ۱۳۳/۶ ۸۰؛ زجاج. ۹٩‏ - ۱۰۱؛ قالی, ۷۷/۱ ۷۸۰ جه 
۲ . ۰۰۲۵ ۳۲؛ امدی, ٩۹۰۰ ۸٩‏ این‌ستد, ۱۲۹۵ ۳۴۸ ۳۴۹). 

علاوه بر اين, گروهی از راوبان سده ۳ق به جمع‌آوری آثار و اخبار 
و همت گماشتند: زبیربن بکار و ابن ابی‌طاهز طیفور (دم), هریک 
کتابی به. نام اخبار این‌الامینه داشتهاند (ابنندیم, ۰۱۱۱ ۱۳۷) و آنچه 
ینک در دست است نیز پخشی به روایت علب (د۲۹۱ق /۸۰۴م) و 


بخشی به روایت محمدین,حبیب (د۴۵ آق /۸۵۶۰م) از ول زبیرین بکار 


متا 
دیوان. وی را. اجمد. راتب نفاخ در ۱۳۷۹ق /,۱۹۶۰م همراه با 
مقدمه‌ای مفصل, فهارش_گوناگون, موارد اختلاف با.منابع دیگر و نیز 
قطعات و ابیات نسبتا متعددی که در کتابهای دیگر یافته, در قاهره به 
جاپ رسانده: است. که بحمد جامنر در مقاله‌ای آن زا مورد بحث و انتقاد 
قرار داده است (نک:: جاسن, ۱۰:۱/)۱(۳۷ به بعد): 
ماخد: آمدی, حسن‌بن بشر, الموتلف رالمختلف, به کرشثن عبدالستار احمد فراج 
تاهره, ۱۳۸۱ /۱۹۶۱؛ ابناثیر, الکامل؛ اب‌خرددیه. عبیدالله بن عیدألله» السالک 
رالممالک. به کوشث 


سِ 


دخریه. لیدن, ٩۱۸۸؛‏ آین‌خلکان. ونیات؛ ابن‌دمنه, عبدالله‌بن 


عنبیدالله, دیوان, به ک شش احمد راتب نفاخ: قاهره. ۱۳۷۹و ۰ ۰۱۹۶۰؛ این‌عبدر به, 


اجمدپن محمد, العتد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران, بیروت, ۱۴۰۴ق ۱ 2۱۹۸۲؛ 
اپن‌فضل الله عمری, احمدین یحبی, مسالک‌الایسار فی ممالک الامصار, نسخة ختلی 
اجند ثالث, شمه ٩/۳۷۹۷؛‏ ابن‌قتیبه, عبدالل‌ین مسلم, الشعر والشعراه, به گوشش دخویه 
و دیگرآن, بروت, ۱۹۶۴؛ ابن‌سقد. اسامقین مزشد, المتازل والدیار: به کرخش انس 
خالدوف, سکو: ۱۹۶۱م؛ ابن‌نديم الفهرست! ابوتمام, حبیببن اوس, دبران الماسة, 


دُشق, ۱۳۳۱ق؛ ابرالثرج اصنپانی, الاغانی, بیروت, ۱۳۹۰ق | ۸۱۹۷۰ بحتری» 
اپرعیاده:,الحماسة, یه کرششی کمال مسطفی: قاهره, ۲۹٩۱م؛‏ بستانی فب؛ بکری, 
عبدالله‌بن عبدالعزیز, سمط‌اللألی, به کرش عبدالعزیز میشی, قاهره, ۳۵۴اق ! 
۶ همو, معجم مااستعجم.,, , به گوششی مسططفی السقاه: پیروت, ۱۴۰۳ ۱۸۱۹۸۳ 
چاسر؛ حمد, امن شعر ابن لدمیتة», مجلة المجمع العلمی العربی بدمشق, دمشق, ۱۳۸۱ ق 
۲ زجاج, عبدالرحمن‌ین قاسم, الامالی, بیررت, ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۲م! زر کلی: 
اعلام؛ زیدان, جرجی, ناریخ آداپ اللغة العربیة, به کرشش شوتی ضیف, قاهره, ۱۶۱۹۷۵ 
میوطی, شرح شراهد المقلی, دمشق, ۱۳۸۶ / ۱۹۶۶م؛ قالی, اسماعبلین قاسم, 
لامالین, قاهره, ۱۳۷۳ق ۱۱۹۵۳۱ کحاله عم رضا: معجم‌المزلفین, بیرْرت: ۱۹۵۷م؛ 
مبرد, محمذین یزید, الفاضل, به گرششی عبدالعزیز میمنی» تاهره, ۱۳۷۵ق | ۶۱۹۵۶: 
نفاخ, احمد راتب, مقدمه بردیوان این‌دمینه,(نگ ابن‌دمینه در همین مًخذ)؛ وشاه, محمذین 
احمد, الظرف رالظرفاء. به گرخش فهمی سعد. پروت, ۱۴۰۵ق | ۱۹۸۵م؛ یاقرت, 
پلدان؛ یعقربی, احمدبن اسحاق, تاریخ, بیروت, دار صادر؛ نیز: 6۵6۰ ۴ 


بخش ادپیات عرب 


این دلیثیر؛ ابواسماعیل ابراهیم بن محمد موصلی (د ۶۲۷ ق/ 
۰ م), ادیب, نویسنده و شاعر مدیحه‌سرای عصر ایزبیان: تسب 
وی را به قابوس بن منذر امیر حبره در عصر جاهلی رسانیده‌اند. ار 
خود از مردمان موصل بود و به همین سب اپن شنعار (نگه زرکلی: 
۱ از او به ابن دلینیر موصلی یاد می‌کند.. از دوران. کودکی و 
جوانی وی اطلاعی در دست نیست, سال تولد وی نیز رزشن نیست, 
تنها زرکلی (همانجا) سال ۵۸۳ ق را پیشنهاد کرده که نمی‌دانيم آیا 
مأخوذ از دیران اوست یا از مأخذی دیگر؟ او ظاهرا از حدود ۶۰۶ ق به 
سرودن شعر پرداخث: ابتدا در خدمت امیر اسدالدین احمدین عبدالله 
مهرانی بود و اشعاری در مدخ وی سرد (همانجا), سبس روی به بلاد 
مصر و شام نهاد و در ۶۱۴ ق به خدمت الملک الکامل (حک ۶۱۵ - 
۵ ق/ ۱۲۱۸ - ۱۲۳۸ م) درآمد. گویا مدتی را در خدمت وی گذراند 
و دز همین دوران اشعاری در مدح وی سرود: 

اين دنینیر را اساسا باید شاعر مدیحه‌سرای دربار ایوپیان خواند, 
ابا درست و معاصر وی این شغار (د ۶۵۴ ق/۱۲۵۶م) سیمای شبگفتی 
از شاعر: ترسیم می‌کند. اپن شعار (نکد همانجا) که خود نیز از مردمان 
موصل بود, در جلد اول غقود الجمان خویئن دو بار, بار اول ذیل 
ابراهیم بن دنیتیر و بار دیگر ذیل ابراهیم بن محمد معروف به آبن دنیثیر 
موصلی به شرح احال او پرداخته اننت. وی خضوصیات ظاهری شاعر 
را چنین وصف می‌کند: جوانی سرخ روی, با ابروانی پیوسته و بسیار 
زیبا و خوشن منظر بزد. خطی نیکو داشت و علم نحو را نیک می‌دانست 
و شنعن نیز می‌ننروده امانتنوه اعتقاد و تظاهر به فننق و الحاد و اضزار 
بر شرب" "خمر جهره. زیبای او: را ند مردمان. ناخوشایند شاخته: بود: 
وی سپس می‌افزاید: نژ وی اوراقی یافتند کدسنراسر آکنده به سخنان 
کف رآمیز و هجو امیران: ود و هنین امر مرجب شد که الملک‌العزیز 


آبن‌دراداری 2۵ 


عشمان بن الملک‌العادل (حک ۶۰۸ - ۶۳۰ / ۱۲۳۳-۱۲۱۱ م) او را 
در السبيتة (قلعه‌ای نزدیک پائیاس) به دار کشند, ابن شعار در پایان 
می‌گوید من او را بارها در موصل ملاقات کردم؛ اما از آنجا که به اين 
مور (شاید مراد وی اشعاز کف رآمیز اوست) توجهی نداشتم: جیزی از 
و اخذ نکردم (همانجا). همه اطلاع ما از ابن دئیئیر محدود به همین 
روایات انست: در هز حال دانسته نیست که وی به چه سبب از بارگاه 
لملک الکامل رانده شد و از آن پس چه حوادثی در زندگی وی رخ داد 
که عاقبت منجر به قتل وی شد. ۱ 

آنار: ابن دنینیر را دیوان شعری است مملو از ستایش ملوک و 
میران, سراغاز آن قصیده‌ای است در مدح الملک الکامل که در آن به 
فیح دمیاط توسط. صلیبیان اشاره دارد. نسخه‌ای از این دیوان در 
کتابخانه ظاهریهٌ دهشق, به شماره ۸۷۴۴ (ظاهریه, ۰-۱۴۷ ۱۴۸) مو جرد 
ست. آنجه کحاله. به .عنوان نسخهٌ خطی معرفی: می‌کند, ظاهراً 
می‌بایست همان نسخه ظاهریدٌ دمشق باشد (نک: ۸۲/۱). 


بجز دیوان, وی را صاحب سه کتاب دیگر دانسته‌اند که یکی در علم 
قوافی و دو کتاب دیگر در «شیوه شرح حال‌نویسی» است. اگر زمانی 
این دو کتاب اخیز در یکی از کتابخانه‌های جهان پیدا شود. شاید بتوان 
ار را جزء نخستین کسان در اين فن په‌شمار آورد. صفدی (۱۲۶/۶) 
کتابهای وی را چنین برمی‌شمرد؛ الشهاب الناجم فی علم رضع 
التراجم. الفصول التترجمة عن علم حل الترجمة و الکافی فی علم 
الفرافی. 

مأخذ: زرکلی, اعلام- صفدی, خلیل بن ایک الرافی بالوئیات, به کرشش س. 

ددرینگ, پیررت, ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۲ ۱۸ ظاهریه, خی (شعر)؛ کحاله, عمر رضاء معجم 

المزلفین, بیروت, ۱۹۵۷ م. ایران‌ناز کاشیان 


این دواداری. یا ابني دراة داری, ابوب‌کر بسن عبدالله‌ببن 
آییک دواداری (د پش از ۷۳۶ ق /۱۳۳۵ م4 موّرخ و دیوانی, او فرزند 
جمال‌الدین عبدالله از بزرگان دستگاه امیر سیف الدین بلبان (یا پلبان) 
رومی ر جذش: عزالدین آینک استاد دار من (د ۶۳۶ ۱۲۴۸۱) 
فرمانروای. شهرک صزخد (راتم در حوران) بود. (نک: د د؛ آیپک, 
عزالدین), جمال‌الدین عبدالله پدر ابن دواداری در محله باطلیه قاهره 
اقامت. داشت و.فرزندش ابوبکر در همین محله زاده شد و پرورش 
یافت. جسال‌الدین از ۶۹۹ ق /:۱۳۰۰ م تا ۰ ن | ۰ م حکومت 
ایالت: غربان را -بزعهده داست. "پئل. از. کناره گیری. از آین. سنمت, 
سلطان او را میان ماندن در قاهره يا رفتن به‌شام مخیر ساخت و او شام 
را برگزید و همراه فرزندش ابوپکر بدانجا رفت. جمال‌الدین در دمشق 
بست. «سهنانداری (<"مهمندار) منصوب گشت واسپس شغل 
بازرسی:دیوانها (*مشندالدراوین) نیز هآ داده شد:وی به‌این کازن 
علاقه‌ای نداشت و دز فرصتی که به‌دست آورد, آن را رها کزد, اما تا 
سا ۷۱۳ ق ۱۱۳۱۳ .که در گذشت: و سمت مهمانداری باقی ماند: 


سرانجام در مأموریتی: که به‌وادی زرقاء اردن رفته بود. از اسب فرو 


م3( ابن‌دواس 


افتاد و مرد؛ پیکرش را به‌اذرعات در حوران بردند و در کثار گور پدر و 
۰ 81ظ). از زندگانی ابوبکر 

این عبدالله اب دواداری جز آنچه ار خود در جای جای کتابهایش 
آورده, اطلاع مهمی در دست نیست, احتمالا در دهه‌های آخر سدولاق 
۱۳ م زاده شده است. ار خود گفته است که در محله باطلیه قاهره 
متولد شده و سالهای کودکی و جوانی را در آنجا گذرانده, آنگاه همراه 
پدرش به‌دمشق رفته و تا زمانی که پدرش در قید حیات بوده, در همان 


مادرش به‌خاک سپردند (منجد» ۸ - 


شهر می‌زیسته است. گرچه نمی‌دانیم که آیا بعدها به‌قاهره باز گشته با 
نه, ولی به‌احتمال قری با ناصرالدین محمد بن منصور قلارون (حک 
۷۰۹۳ ق) از ممالیک بحری مصر ارتباط داشته, زیرادر مقدمةٌ 
کنزالدرر با لحن ستایش‌آمیزی از این سلطان سخن رانده و کتاب 
تاریخ خود را به‌نام او «مشرف» ساخته است (۷-۶/۹). به‌نظر می‌رسد 
که وی پس از مدتی. کار دیوانی از آن روی برتافته و به‌علم و ادب 
پرداخته بوده است (همان, ۱۳۱۰/۹ منجد, ۱۱), اپن دواداری با آنکه در 
مقدمهٌ تاریخ بزر گش, کنزالدرر, از دانشمندان بزرگ شرق و غرب و 
برخی از متصوفه که با آنان دیدار داشته و از ایشان بهره گرفته سخن 
می‌گوید. یادی از آنان در کتابش به‌میان نمی‌آورد (منجد, همانجا). از 
پایان زندگانی او نیز اطلاعی در دست نیست, اما روشن است که تا 
۶ ق / ۱۳۳۵ م یعنی آخرین سال مذکور در تاریخ وی, زنده بوده 
است. مقریزی (۲ (۸۶۰:/)۳) از مردی بهنام ابن دراداری که در ۷۵۰ 
ق / ۱۳۴۹ م حیات داشته, نام برده است. اما بسیار بعید به‌نظر می‌رسد 
که این یک, همان اپوبکر بن عبدالله بوده باشد, از اب دواداری دو 
کتاب باقی مانده که شهرت يافته است: 

۱ کنزالدرر وجامع‌الفرر. این کتاب در ٩‏ جزء است و نسخه‌ای از 
آن که مولف آن را پهخط نسخ و زیبای خود, میان سالهای ۷۳۳ تا ۷۳۶ 
ق کتابت کرده, دز کتابخانه احمد ثالث (استانبول شم )۲٩۳۲‏ موجود 
است (111364 ,415 عبدالبدینع: ۰۲۱۷/۲ ۲۱۸؛ 1/4 ,5 رنت6). 
این کاب از تواریخ عمومی مشهور جهان اسلام است و موّلف در 
آن تاریخ عالم زا از آغاز آفرینش تا روزگار خویشی آورده و حوادث 
تاریخی را با حکایات, لطایف و نکته‌های هزل‌آمیز د رآميخته است. 
مولف هریک از اجزای نه گانه اين اثر را به‌شرح بخشی از تاریخ 
چهان و درلتی از دولتهای اسلامی اختصاص داده و بر هر جزء در نام 
نهاده: است و عقیده دارد که اين کار ار بی‌سابقه است. از این دو اسم, 
نخستین نام به‌یکی از افلاک ندگانه آسمان و نام دیگر به‌موضوع مورد 
بحث در آن جزء مربوط می‌شود: ج ۰۱ نزهة البثر من قسمة فلک 
القمر, يا الدّرة العلیا في اخبار ده الدنیا؛ ج ۲. غلَةّ الوارد من قسمتة 
هلک عطارد. یا الدَزة اليتیمة فی اخبار الامم القدیمة؛:ج۳..المشرف 
بالقدرة من قسمة فلک الزهرة, يا الدر اللمین فی اخبان سیدالمرسلین؛ 
ج ۴. بغية اللفس من قسمة فلک الشسمس, يا الدّرة البسميّة فی اخبار 
الدولة الامویة؛ ج ۵. الأی کل من سمع له مصیخ من قسمة العریخ: يا 
الدرة السنية فی اخبار الدولة العباسیة؛ ج ۶. الق صحام الجوهری 


من قسبة فلک المشتری, يا الّرة المضية فی اخبار الدولة الفاطمیة؛ ج 
۷ شهدالتحل من قسمة فلک رُحَل, با الذر المطلوب فی اخبار دولة 
نی ارب ج ۸. زهر الفررج من قسة فلک البروج؛ یا الدرة الزكية 
فی اخبار دولة الملوک الت رکیة؛ ج .٩‏ الجوهر الا نفی من قسمة الک 
الاطلس, پا الذر الفاخر فی سيرة الملک الناصر (منجد, ۱۵ - ۱۷). 
مولف پرای دستیابی به‌مخذ کتاب رنج فراوان برده و از کتابهای نادر 
من جمله کتاب القبطی سود جسته است. از کنزالدرر غیر از نسخه‌ای 
به‌خط مولف جند نسخه خطی دیگر در کتابخان‌هاي مختلف جهان 
کامل یا ناقص الکتب العربية, 
۸ سید, ۲۶۵۱۲). جزء ثنشم کنز الدرر به‌کوشش صلاح‌الدین 

منجد, جزه هشتم آن (شامل حوادث سالهای ۶۴۸ تا ۶۹۸ ق/ ۱۲۵۰ تا 
۸ م) به‌کوشش اولرخ هارمان و جزه نهم آن (شامل رتایم سالهای 
٩‏ ۲ ۷۳۵ ق ۱۲۹۹۱ تا ۱۳۳۴ م) به کوشش رویمر در قاهره به‌چاپ 


رسیده است؛ 


برجای مانده است (نک: فپرس 


۲ درر التیجان وغرر تواریخ الازمان. این کتاب تاریخ عمومی 
مختصری است در یک مجلد که از زمان ادم (ع) آغاز می‌گردد و پس 
از ذکر تاریخ پیامبران و عصر جاهلیت رویدادهای تاریخی از ظهور 
اسلام تا ۷۱۰ ق /۱۳۱۰ م سال به‌سال در آن آمده است. در این کتاب 
برخلاف. کنزالدرر مولف به‌شرح حال ادباء شعراء وزرا» اطبا و دیگر 
بزرگان عصر نیز پرداخته است. از دررالتیجان نیز چند نسخة خطی 
برجای مانده که احتمال می‌رود برخی از آنها پدخط موّلف باشد 
(الفهرس التمهیدی للمخطرطات المصورة, ۳۸۸). 

ری درجزء نهم کتاب کنزالدرر, نام سه کتاب دیگر خودرا آررده. که 
اکنون از آنها اثری باقی نمانده. است. این کتب عبارنند از؛ 

حدائق الاحداق ودقایق الخداق (صص ۳۰۵ ۱0۳۰۴ ۲. اعیان 
الامثال وامثال الاعیان (همان, ۱۳۲۲ ۰۳۱۱۳۴۰۰۰۳۳۶ عادات الساداث, 
سادات العادات (همان. ۱۵۴), 

ماخل: ابن دواداری, اپوپکر پن عبدالله بن اییک, کنزالدرر رجامع‌الفرر, به‌کرشش 

صلام‌الدین منجد, تاهره, ۱۳۸۰ ق ۱ ۱۹۶۱ م4 همر: همان, په‌کرشش هانس رریس, 

قاهر», ۱۳۷۹ ق۱۹۵۹ م؛سید, خطی؛ عبدالبدیع, لطفی؛ فپرس المخطرطات المصوره: 

تاهره: ۱۹۵۶ م؛ الفهرنن التمهیدی للمخطرطات النصورة: قاهره, ٩2 ۱٩۲۸‏ فهرس 

الکتب العزيية التی رردت للدار (۱۹۳۰ - ۱٩۳۷‏ م), قاهره, ۱۳۶۱ ق ۱٩۴۲۱‏ م؛ مقزیزی: 

اند بن علی, کتاب السلوک لمعرفة دول البلوگه به‌کرشش محمدٍ مصطفی زیادة, 

قاهره, ۱۹۵۸ م؛ منجد, صلاح الدین, مقدمه برکنزالرر[نک: ابن دراداری در همین مأخذ): 

لیز: 

۳ ۰ ترمل ۷۵ - ۵۵ وف وعل عللممعطی عاطه ر.ظ رعنعع1 :3 ستض6 11۳ 
:2 10۷1/2 ,1965,۷9۱ ,ممفوم؟ ,350۸5 ,داز 


سیدعلی آل دارد 

ابي داش ابوطاهر قمرالدوله جعفر بن علی بن دراس کنامی 
مصری (د .۵۳۰ ق۱۱۳۶ ع) شاعر, هثرمند, موسیقی‌دان و از ظریفان 
مشهور..عصر .خود. ابن‌دواداری‌اورا ابوطاهر بن دراس القنا با القتّا 
معرفی کرده. است ..)۵٩۳/۶(‏ نخستین گزارشگر زندگی این درامن, 
عمادالدین کاتب است که نسبتاً با تفصیل شخصیت ادبی ر هنری او را 


ستوده است (۲۱۸/۲ - ۲۲۱): اگرجه از جزئیات زندگی او چیز مهمی 
نمی‌گوید. از سال تولد او آگاهی نداریم. ظاهراً در یکی از شهرهای 
مصر متولد شد (آبن سعید, المفرب, ۲۲۴) و در طر ابلس شام رشد کرد 
(صفدی, ۱۱۴/۱۱؛ ابن شاکر, ۲۸۷/۱) و احتمالاً نزدیک په‌پایان سدٌ 
۵ ق ۱۱ م در دولت فاطمی مقام و منزلتی بافت, القابی گرفت و 
به‌ابنری رسید (ابن سعید. همان, ۱۲۲۴ ۲۲۵). از زندگی و کارهای او 
در مصر و طرابلس اطلاع دیگری نداریم. وی بعدها پ‌دلیلی که در منابع 
په‌آن اشاره نشده است. به‌بغداد رفت و به‌خدمت اپوسعید آق سنقر 
برسقی ملقب به‌قسیمالدوله. از امیران مشهور سلجوقیان در آمد و ندیم 
ری گردید (صفدی, ابن شاکر, همانجاها). دربار؛ علت سفر ابن دواس 
به‌طرابلس رو بغداد مستقیماً خبری در دست نیست, اما با بررسی شواهد 
تاریخی, می‌توان طرحی از آن ترسیم کرد: قحطی عظیم مصر در ۴۶۲ 
ق ۱۰۷۰۱ م چنان شدید بود که حتی مادر خلیفه السستتصر بالله از 
گرسنگی به‌بفداد رفت و اهل مصر در مناطق دیگر پراکنده شدند (اين 
خلکان, ۲۳۰/۵). دور ثیست که خانواده ان دراس نیز در اين راقعه 
بط ر ابلس شام کوجیده باشند و وی در آن شهر رشد. کرده و سالهای 
بلوغ و جوانی را پشت سر گذارده باشد. در اين زمان یعنی در ۴۸۷ ق 
المستعلی, در مصر به‌خلافت رضید و در ایام او قدرت دولت فاطمی رو 
به‌ضعف نهاد و بیشتر شهرهای شام سر از اطاعت فاطمیان پيچيدند. 
از سوی دیگر مسیحیان صلیبی بر شام حمله کردند و در ۰ ۴٩۳‏ ق 
شهرهای مهمی را به‌چنگ آررده په کشتارهای. فجیعی دست زدند 
(همو, ۱۷۸/۱ - ۱۷۹). حدوث این وقایع می‌تواند انگیزه مهاجرت ابن 
دراس ب‌سوی مرکز _خلافت شرقی. اسلامی, یعنی. بفداد پایتخت 
عباسیان و جست‌وجوی حامی قدرتدی در آنجا باشد. تاریخ ورود 
ابن دراس به‌بفداد ظاهرا میان ۴۹۰ ق (زمان نخستین حملةٌ صلیبیان 
به‌شام) تا ۴۹۸ ق بوده است. زیرا به‌گزارش عمادالدین کاتب (همانجا) 
بیشتر عمر ری در عراق و در دستگاه. آق سنقر برسقی سپری شده 
است. از سوی دیگر می‌دانیم. که آق سنقر از ۴۹۰ تا ۵۱۸ ق, به‌تناوب: 
شحنگی بغداد و موصل را از سوی نلطان محمد بن ملکشاه و نحمود 
سر وی برعهده داشته و در ۵۲۰ ق به‌دست فدانیان اسماعیلی کشته 
شده است (اپن خلکان, ۲۴۲/۱؛ ابن آثیر, ۶۲۲/۱۰). از این رو 
می‌توان احتمال داد که ان دواس در تمامی سالهای یاد شده نزد او 
به‌سر می برده و جنانکه عمادالدین کاتب (۲۱۸/۲) می‌گرید..روز به‌روز 
بر قدر و حرمتش آفزوده می‌شده است. از آخرین سالهای اقافت او در 
عراق آگاهیی در دست. تست شاید گزارشن عسادالدین کاتب 
(۲۲۰/۷) از حضور وی در مجلس موتمن الدرله اپرالقاسم علی بن 
صدقه ز خواندن.شعری در حضوز از حاکی از پیوستن ابن دواس پس 
از مرگ پرسقی به‌او باشند که در آن هنگام شغلی در واسط داشت اما 
به‌نظر می‌رسد. که این دواس از اين پش دیگر عراق را برای زندگی 
مناسپ ندیده و به‌سرزمین اصلی خویش مصنر بازگشته: باشد, زیر 
مرگ از در اسکندریه اتفاق افتاده است (ابن فوطی, ۴ (۷۴۰۴). 


ابن‌دواس 2۷ 


ابن دراس مردی تحصیل‌کرده و هنر آموخته بود. اگرچه از مراحل 
تحصیل و استادان او آگاهی نداریم, اما گزارش مورخ.سخن‌شناسی 
جون عمادالدین کاتب و اشعار نمکین معدردی که از اپن دراس پاقی 
مانده, بر تسلط و قدرت او در ادپ و سخن‌دانی گواهی می‌دهند. وی 
هنرمندی برچسته ابوده در نواختن عود بسیار تسلط داشت و آراز نیکو 
می‌خواند. در بازی شطرنج و نرد بی‌نظیر بود. زبانآور و تیز گفتار بود و 
در نکته‌پردازی و طنز و شنوخی شهرت داشت. از ری اشعاری در هجو 
ابرالقاسم علی بن افلح (د ۵۳۵ ق) باقی مانده که عمادالدین کاتب ۲ 
بیت از آنپا را نقل کرده است (۲۱۸/۲ ۰ ۲۲۰). اگرجه ابن دواس در 
شاعری قوی دست. بوده است و شعر ار را محکم و عمیق وصف 
کرده‌اند. (صفدی, ۱۱۵/۱۱)؛,اما: دیران. شعری.از .او گزارش شده 
است. از اشعار او جمعاً ۲٩‏ بیت در منابع گوناگون یافت می‌شمرد. بدین 
شرح: عمادالدین کاتب (۲۱۹/۲- ۲۱۰/۲۲۱ بیت و صفدی (۱۱۴/۱۱: 
۵ ۸ بیت. ابن سعید (المغرب؛۲۲۶۰) از بعضی دیگر از اشعار او 
در کتاب زينة الدهز حظیزی خبر داده است. مدنی صاحب انوار الربیع 
(۱۹۹/۱ ۰-۰ ۲۰۰) دو بیت از اشعار او را ب‌عنوان شعری بدیع ثبت کرده 
است و ابن سعید نیز دو بیت از او را برای عنوان المرقصات (ض ۶۴) 
خویش برگزید؛. است. 
مأخذ؛ ابن اثبره .الکامل؛ ابن. خلکان. ونیات؛. ابن سعید. علی بن موسی, عوان 
, المرقصات والمطرپات, قاهره, ۱۳۸۲ ق؛ همو, المغرپ, به‌کرشش حسین تصار, قاهره, 
۰ م! ابن دراداری, اپرپکر بن عبدالله, کنزالارر, به کرشش ضلاح‌الدین منجد, 
تاهره, ۱۳۸۰ ق؛ ابن شاکر کتبی: محمد: فرات الوفیات, به کوشش احسان عباش, 
بیروت, ۱۹۷۳ م! ابن فرطی, عبدالرزاق بن احمده مجمع الاداب؛ به. کوشش مصطلفی 
جراد, دمشق, ۱۹۶۷.م! صفدی, خلیل بن اییک, الوافی بالوفیات, به کوخش شکریا 
فیصل, پیررت, ۱۴۰۱ ۱۹۸۱/8 م؛ عمادالدین کانب, محمد پن مجمد, خريدة القصر, به 
کوشش شوقی ضیف و دیگران؛ قاهره, ۱۹۵۱ م؛ مدنی, علی بن معصوم, انرار الربیع فی 
الواعالبدین: به‌کرششی شاگر هادی شکر: کربلا: ۱۳۸۸ ق 1 ۱۹۶۸ م* 
بخش ادپیات عرب 


ابن دواس. سیف‌الدول» با سیف‌الاین حسینر بن علی. بن 
دراس کتامی (د اواخر ۴۱۱ ق/۰ ۹ از سران قبیلة نامه دز مغرب 
و.از فرماندهان عمدهُ سپاه الحاکم بامرالله فاطمی که بنا بر مشهور در 
قتل وی دست داشته است. از میان منابع ما تنها آبن عماد (۱۹۳/۳) نام 
ار را طلیب ذکر کرده است. از زندگی او تا سال ۳۹۰ ۱۰۰۰/۵ اطلاع 
زیادی در دست نیست. همین قدز می‌دانيم که وی در خدمت العزبز 
بلله. پدر الحاکم بامرالله نیز بوده است (اين تغری بردی: ۱۸۶/۴ اما 
به عللی .که چندان. روشن, نیست.در: اراخر دوران الحاکم مبغوض 
گردیده است. 

در ۳۸۷ ۷/۵ که ابن عبار, وژیر الحاکم, معزول و در شوال 
۰ ق کشته شد. ابن دراس به جای او زعانت کتانیان را به عهده 
گرفت و بر تمام مغربیان نفوذ یافت, ماجد (ص ۱۷۳) یکی از دلایل 
عمدهٌ عداوت میان خلیفه و ابن دواس را رو گردانی خلیفه از مغربیان و 
جنگ شدید او با آنان در جریان شورش ابو رکُوة (۳۹۶ /۱۰۰۶م) 


2۸ آپن‌دهان 


می‌داند. در واقع» مغربیان خلیفه را آشکارا لعن می‌کردند و او خود از 
آن با خبر بسود.( مقریزی, ۱۱۹/۲). ابن دواس دائماً از خشم 
الحاکم در هراس بود (ابن ائیر. ۳۱۵/۹) و از مجلس او و حضور در 
قصر خلیله پرهیز می‌کرد و یک بار که خلیفه او را به دربار خواند, 
امتناع نمود و بعدً در مقابل عتاب او گفت:«مرا په حال خویش رها کن 
و اگر می‌خواهی مرا از میان برداری: در خانه‌ام و میان تخانواده. و 
فرزندانم مرا پکشی: بهتر از آن است که در قصرت چنین کنی و آنگاه 
مرا نزد سگان اندازی» (اپن تفری بردی: ۱۸۶-۱۸۵/۴). با اینهمه: ابن 
دراس در طرل دوران الحاکم از آسیپ برکنار ماندء اما سرانجام 
جنانکه گفته‌اند همو بود که در از میان بردن الحاکم دخالت کرد. مشهرر 
است. که ست, الملک: خواهر الحاکم, بناب. اغراض: شخصی. به 
دستیاری ابن دراش توطهٌ قتل وی را طرح کرد ولی تردید نیست که 
عوامل جدی: سیاسی نیز در اين میان موّثر بوده. است.. توجیه 
ست‌الملک برای ابن دواس به اینکه می‌ترسد مردم بر الحاکم بشورند 
و با هلاک خلیفه: وابستگان او از جمله ست‌الملک و ابن دواسن س 
نیز نابود شوند. و. اصولاً دولت فاطمی منقرض: گردد (ابن اثیز؛ 
٩‏ ۱۳۱۶۰۳ "اپن تغری بردی: ۱۸۶/۴): نشان می‌دهد که وی وضم 
دشوار سیاسی را به خوبی حس می‌کرده است. چنانکه پس از قتل 
الحاکم برای مردم مصر خطبه‌ای خواند و وعده اصلاحات و تغییر 
روش حکومتی را داد و فرمانهای اجحاف‌امیز الحاکم را لفو کرد 
/ مقررسزی» ۲ در هر حال در اینکه جرا ست‌الملک اپن 
دراس را برای قتل الحاکم بر گزید. با توجه به منابع موجود, نمی‌توان 
اظهار نظر قطعی کرد. اما به طرر کلی, پایگاه اجتماعی ابن دواش, به 
علوان یک مخالف پرنفود. و در خطر ربودن چان او و ست‌الملک؛ از 
طرف الحاکم می‌تواند. اسباب نزدیکی آنان را فراهم گرده باشد. از 
سوری دیگر به نظر می‌رسد که ست‌الملک برای انتقال قدرت از لحاکم 
به پسر او به یاری ابن دواس و نفوذ اجتماعی وی نیاز داشته است. با 
اينهمه در طول این کشاکثن ابتکار عمل از آغاز تا پایان به. دست 
ست‌الملک: باقی مائد. وی به اب دراس وعده داذ که پس.از الحاکم 
تدبیر امور دولت به دست‌وی خواهد بود و نیز وعده کرد که بر اقطاع 
او ۰ دینار بیفزاید (ابن اثیر. ۳۱۶/۹؛ ابن تغری بردی؛ 
۱۸۷۴ ابن دراس دو غلام برگزید و در اختیان ست‌الملک 
گذاشت و او که می‌دانست فزدا الحاکم از شهز خارج خواهد شد و تنها 
یک زرکاندار و غلامی خردسال ملازم او خواهند بود: زمان بیر ون آمدن 
خلیفه و مقصدش را به آن دو اطلاع داد تا آنان در مسیز وی کمین کنند 
و او را به قتل برسانند (همانجاها؛ ابن کثیر, ۱۰/۱۲). جسد الحاکم 
هیچ گاه پیدا نشد:اما گفتهاند که پس از قتل ری آبن دواس و دو غلام 
وی جند را نزد شت‌الملک پردند و دفن کردند (ابن کتیرء همانجا؛ 
مقزیزی: ۱۱۱۶/۲ این تغری بزدی: ۱۸۹/۴). 

۰ ست‌الملک این دواس را مأمور ساخت تا از کتامیان و دیگز مردم 
برای الظاهر. پر الخاکم. بیعت ستاند. پس از مغرفی خلیفد جدید 


توسط ست‌الملک و اعلام خطیرالملک وزیر, ابن دواس نخستین 
کسی از لشکریان بود که بیعت کرد و سایر سپاهیان از او تبعیت کردند 
( مقریزی: ۰۱۱۷/۲ ۱۲۵ این تغری بنردی: ۱۹۰-۱۸۹/۴). در 
فاصله. ۴۳ روزی که از نابدید شدن الحاکم و بیعت عمومی با. خلیفهةٌ 
جدید در عید قربان ۴۱۱ ق روی داد اين دواس به جان کوشید و 
ست‌الملک نیز از حمایت و ترغیب او کوتاهی نکرد (مقریزی,۰۱۲۱/۲ 
۱۳۵-۴ ابن تفری بردی, همانجا), جنانکه در منزل انن دواس 
حاضر شد و اختیاز اموز را به دست او سنپرد و او را به اینکه امرش در 
خزانه و لشکر و رسائل نافذ خواهد بود, دلگرم ساخت. خبر این دیدار 
در میان مردم پخش شد و آنان پرای تهنیت نزد ابن در اس می‌آمدند, با 
اینهمه. ست‌الملک در واقع خود را آماده می‌کرد تا ابن دواس را از 
میان بردارد, اما تا آخرین لحظه مقصود خود را نهفته داشت ر از هیچ 
نکته‌ای: در بزرگداشت او فروگذار نکرد. سرانجام صدتن از غلامان 
صقلبی از رکابداران الحاکم را که معمولاً قتل کسان از طرف الحاکم 
به آنان واگذاز می‌شد. به سرپرستی.نسیم صقلبی نزد ابن دراس که دز 
بیرونی ملزلش منتظر نشسته بود, فرستاد و وانمود کزه که آنان را جهت 
اکرام و اعزاز او فرستاده است. انگاه به شکلی غیرمنتظره به وسیلة 
نسیم اعلام کرد که ابن دراس قاتل الحاکم است و با هجوم بندگان 
امن الهاگم ای فراني. به تل زسیداو سبرکن. ال تی ند 
ست‌الملک به مصادر؛ اموال‌ار وقتل کاتبش و آن دو غلام فرمان داد و 
آنگاه به دستور او جسدش بر درگاه قصر تیرباران شد و ۳ روز به همان 
وضع بر جای ماند. در یکی از" صندرقهای مصادره شده اپن دواس 
کاردی پافتند که الحاکم همواره با خود داشت و در شب فتل وی از ار 
رنوده شده‌بود (مقریزی,۱۲ ۱۲۸-۱۲۷ ابن کثیر۱۱/۱۲۰؛ابن تغری بردی» 
۴ ) برخی منابم دیگر (ابن اثیر, ۳۲۰/۹! ابن خلدرن, 
۴ با اختلافهایی در بیان ماجراء قتل ابن دواس را به دست 
خادم ست‌الملک دانسته‌اند. بدین ترتیب کاری که. الحاکم نتوانست 
انجام دهد ست‌الملک با سیاست خاص خود به انجام رساند (مقریزی» 
۲ ابن تفری. بردی, ۱۹۲/۴). 

مأخذه اين اثبر. الکامل؛ اپن تفری بردی, النجوم؛ اب" خلارن, العبر؛ ابن عماد, 

عبدالحی, شذرات الذهپ, تاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ابن کلیر البدایة! ماجد. عبدالنم, الحاکم 

پامرالله, قاهره, ۱۹۵۹م؛ مقریزی, احمدبن علی, اتعاظ الحنفاه, به گوششی محمدحلمی 
محمد بهدی موذن جامی 


محند. احمد, تاهره, ۱۳۹۰ ق/۱۹۷۱م, 


اپن‌ذهان.. ابربکر مبارک‌بن ابی‌طالب مبارک بن منعید معزرف به 
وجیه (د ۱۶ شعبان ۶۱۴ق/۱۰ دسامبر ۱۲۱۵م) ادیب, نجوی, مُقری 
و شاعر نابینای واسطی: 

ار در. جماذی‌الاخر: ۵۳۲ یا ۵۳۴ ق / فوریه یا مارش ۱۱۳۸ یا 
۰ (ابن‌قفطی: ۲۵۶/۳: ذهبی: سیر ۸۸/۲۲)آبه دنیا آمد. باقوت 
(۵۹/۱۷) و صفدی (ص ۲۳۴) تولد او را در ۵۰.۲ ق نوشته‌اند و بدیهی 
است کلم «ثلائون» (۳۰) از آن افتاده. است. وی. بخشی از درران 
کودکی خود زا در واسط گذراند و طی آن از ابر سعیذ نصرین محسد 


ادیپ و ابوالفرج علاء بغدادی شاعر تس معروف به سوادی س و دیگران 
دانش آموخت. سپس همراه پدر رهسپار بغداد شد و در محل ظفریّه 
مسکن .گزید (یاقرت, همانجا؛ اپن‌قفطی, ۲۵۴/۳). در بغذاد. از 
ابن‌خشاب نحوی دانش آموخت و در سلک ملازمانِ این‌انباری 
(ابرالبرکات) که مشهورترین استاد او بود درآمد (یاقوت, همانجا) و 
تصانیف او را از خود او شنید (یاقوت, همانجا؛ ابن قنطی. ۲۵۵۱۳). 
آبن‌دهان شماری از کتب نحو, لغت و شعر و نیمی از الکتاب سیبویه را 
نزد ابوالبر کات خواند. همجنین از ابوژرعه طاهربن محمد مقدسن 
(یاتوت. همانجا)؛ یحیی بن ثابت و احمد بن مبارک مرتعاتی حدیث 
شنید (ذهبی, همانجا). 

در میان شاگردان او دو تن از همه مشهررترند: یکی یاقوت است که 
دی را به عنوان استاد خویش بسیار ستوده. (همانجا) و دیگری 
ابن‌جوزی است که مقدمة استاد را در نحو نزد خودد.ار خوانده است 
(۵۷۳/)۲(۸). حسن‌بن باقلاوی حلی, عبداللطیف بن پوسف بفدادی و 
سالم بن ابی الصنثر,عروضی از دیگر شاگردان او بوه‌اند (یاقوت, 
همانجا), این‌ابی الجیر (ذهبی, المختضر: ۳۴۳) و احمدین سلامه, 
استاد ذهبی از او اجازه روایت حدیث داشته‌اند (همو, سیر؛ )۸٩/۲۲‏ و 
پرزالی از ار روایت کرده است (همو المختصر, همانجا), وی حافظ 
قرآن برد (همو. سیر ۸۸/۲۲), و به گفتة یاقوت ۵٩/۱۷(‏ -۶۰۰) 
زبانهای فارسی, ترکی, حبشی, رومی؛ هندی, ارمنی و زنگی را 
می‌دانست و به همذ آنها به. خوبی سخن می‌گفت و هرگاه شاگردان 
غیرعرب مقصود وی را درک نمی‌کردند. مطلب را به زبان خود آنان 


"بیان می‌کرد. اما از میان دیگر منابع, تنها ذهبی (سیر, ۸۸-۸۷/۲۲) به 


اين نک اشاره. کرده. است. وی سپس در شمار ملازمان و نزدیکان 
وزیر. عضدالدین. بن ابی‌الفرج بن زئیس الروژسا درآمد و آموزگار 
خصوصی فرزندان او شد. نزدیکی او با خاندان وزیر چندان بود که 
یکی از کنیز کان وی. از شاعر خواست. ابیاتی بسراید تا او جامٌ خود 
را به آنها مزین کند: ابن دهان قطعه‌ای زیبا سرود و از اين راه مورد 
عنایت خاصن وزیر قرار گرفت (یاقوت, ۷۱-۷۰/۱۷), با اینهمه, شغل 
دائمی او تدریش بود و سالها نیز در نظامیذ بغداد به اين کار اشتغال 
داشت (همو, ۵۹/۱۷) و ظاهراً نا هنگام مرگ در همین مقام باقی ماند 
(ذهبی. سیر؛ ۸۸/۲۲). 

دارری شاگردانش و همچنین نظر برخی از نویسندگان دربارهٌ او 
سخت متناقش است. پاقوت (۶۰۰۰۵۹/۱۷) ضمن اظهار تأسف از 
ناسپاسی. شاگردان نسبت: به وی؛ او" را آموزگاری نیکو دانسته و 
ابن‌نجار (ذهبی. سیر ۱۸۸-۲ هوش, دانش, فروتنی و بردپاری 
و چیره‌دستی اوآرادر نحو: لفت. تصریف»,عروض, معانی» شعر, تفسین 
ر نیز آشنایی وی زا با فقه و طب و نجوم و علوم اوائل ستودة ‏ گفته 
است که وی «نخستین کسی بود.که دهانم را به دانش گشود». اما شا گرد 
دیگر او ابوالبز کات مخمدین ابی‌الفرج تکریتی که شاعر هم بوده 
(سیوطی. ۲ تلون مزاج او را در اختیار مذهب هجو کرده است 


این‌دهان ۹ 


(باتوت, ۶۶/۱۷؛ این‌قفطی.. ۲۵۵/۳؛ ذهبی, المختصر, همانجا) و 
ابن قفطی (همانجا) وی را پر سخن, ببهرده گر آزمند و پرادعا در آنجه 
نمی‌دانسته توصیف کرده است؟؛ اما یاقوت (۵۹/۱۷) اشاره کرده است 
که ری هنگام درس بیشتر وقت خود را صرف بیان اخبان و داستانها و 
خواندن اشعار می‌کرد. آنگاه شاگرد: خسته و فرسوده از وی کناره 
می‌گرفت: 
یاقوت از میان همه صفات وی پیش از همه, پردباری او را ستوده و 
گفته است که هیچ‌گاه خشنمگین نشد (۶۲/۱۷) و حتی آنگاه که به عمد 
می‌خواستند وی را به خشم آورند موفق نشدند و او با زیرکی به حبلا 
آنان پی‌بزد. 
از اشعار او, چند مخیّس کوتاه (یاقوت, ۶۰/۱۷ ۶۳,۶۱ ۷۰-۶۷) 
و دو قصیده در مدح مسعودین جاپر صاحب مخزن, بر جای مانده 
است. علاوه بر این ابن‌دبیثی شماری از سررده‌های او را نوشته بوده: 
که از میا رفته است, (نک: ذهبی, المختصر, همانجا). اگرچه اکنون 
هیچ اثری از نوشته‌های او, جز اشعار یادشده, در دست. نیست. اما 
ابن‌قفطن (همانجا) او را در نحو صاحب تصنیف دانسته و ابوشامه 
(ص )٩۱‏ از مقدمة.او در نحو یا کرده و ابن‌جزری (۴۱/۲) به دلیل 
کثرت محفوظات او در علوم گوناگون وی را اعجوبه خوانده است: 
ابن دهان دز آغاز حنبلی بود اما به گفتهٌ ابن‌جوزی (۵۷۳/)۲(۸) 
چون حنبلیان او را آزردند. حنفی شد و به گفتذ اسنوی (۵۳۶/۱) چون 
خلیفه آموزگاری حنفی برای فرزند خویش می‌خواست به اين مذهب 
درآمد و جون در نظامیه بة تدریس پرداخت مذهب شافعی را پذیرفت 
(یاقوت, ۶۶/۱۷). زیرا واقف مدرسه. شافعی بودن مدرس را شرط 
تدریس قرار داده بود (ابن‌قفطی, همانجا). همین تغییر مکنرر سذهب 
س چنان که گذشت س ابنابی‌الفرج را به هجای او واداشت. سیرطی 
(همانجا) پس از نقل قطع هجائیه ابن‌ابی‌الفرج, با تأسف نوشته است 
که شاگردان چنین‌اند: از استادان دانش می‌آموزند و سپس آنان را هجو 
می‌کنند. اما ابن‌دهان خود گفته است که مذهب خویش را تغییر نداده 
است (ابن‌جوزی, همانجا). ابن‌دهان, سرانجام, در بغذاد در گذشت و 
دز گورستان وردیه په خاک سپرده شد (یاقوت. ۵۹/۱۷). ابوشامه 
(همانجا) می‌افزاید که در نظامیه بر او نماز گزاردند و در وزیریه در 
کنار ابن‌نضلان به خاکئن سپاردند. 
مأخل: این‌جزری, محمد بن محمد, غايةالنهاية. به کوشش گ: بر گلترسره قاهرد, 
۲ 5( ابن‌جرزی, برسفت‌بن قزاوغلی, مرأةالزمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱ / 
۸۲ ابن‌تفلی, علیبن‌پرسف, اناءالرواة, به کوشش محمد ایرالفضل ابراهیم, 
قاهره, ۱۳۷۲ ق / 2۱۹۵۵: ابرشامه عبدالرحمن بن اسماعیل, الیل علی آلر وضتین, به 
گرشش محمد ژاهد کرثرنی, قاهرة ۱۳۶۶ 1 ۱۹۲۷م: اسنوی: عبدالرحیوین حمن: 
طیقات الشافعية, به کرخش عبدالله جبرری, بفداد, ۱۳۹۰ق؛ ذهبی؛ فحمدپن احمد, بیز 
اعلام لنبلاه: به کرشتن بشار عواد معروف: پیزوت, ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م؛همو, السختص 
لمحتاج اله من تاریخ ن‌دیشی,بیروت. ۱۰۵ سیوطی, عیدارحمن:بفالعاة,ب 
کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم؛ تاهره, ۱۳۸۴ | ۱۹۴۶م: صفدی, خلیل‌ین ایبک, 
نکت‌الهمیان, به کرشش احمد زکی‌یک, قأهره, ۱۳۳۹ / ۸۱۹۱۱: باقوت, آدبا. 
محمد. آصف نکرت 


۱ 
۱ 
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۰ آپن‌دهان 


این دهان. ابرمحمد سعیدبن مبارک (۴۹۴-غرَه شوال ٩۵۶ق/‏ 
۱ ۵ مد ۱۱۷۴ نحوی, لغوی, مفسر, ادیپ و شاعر بغدادی, 
نسب او به کعب‌برن عمرو انضاری (یاقوت, ۲۱۹/۱۱) از صحابة پیامبر 
(ص) و از شاغران عرب می‌رسد. ذهبی (سیر, .۵۸۲/۲۰) به نقل از 
ابن‌خلکان لقب. او را ناصح‌الدین می‌داند, اما اي موضوع در وفیات 
(ابن‌خلکان, ۳۸۲/۲) نيامده است, برخی منابع بعد از ذهبی, احتمالاًبه 
تبع او, همین لقب را ذکر کرده‌اند (سلا؛ اسنوی, ۵۳۷/۱؛ ابن‌دقماق. 
۷ دلجی: ۱۱۶۴ ابن‌تغری بردی, ۷۳/۶). ابن‌دهان در محلهٌ هر 
طابق بغداد به دنیا آمد (یاقترت, ۲۲۰/۱۱ ابن‌قفطی, ۴۸/۲), با زندگی 
وی از زمانی آشنا می‌شویم که ار دیگر شهرتی تمام یافته است, 
معاصرانش ري "را به لفت‌دانی, و. نحوشناسی. معرفي. کرده اند (ابن- 
انباری, ۲۴۷+ عمادالدین, ۳ (۱۹/)۱؛یاقوت, همانجا). به اثر مفصل و 
۰ جلدی او در لفت که قانون نام داشته, تنها فیروزآبادی (ص۸۶) در 
۳ سده بعد اشاره کرده است. به گفتة ابن‌انباری (ص۲۴۸؛ قس: 
یاقوت. همانجا) ابن‌دهان علم لغت را نزد. علی‌ین عیسی رنّانی 
(د۳۸۴ق) آموخت. اما این گفته درست نیست, زیرا بین آن دو یک سده 
فاصله است. بنابراین. شاید مراد. یاقوت و دیگران آن باشد که 
ابن‌دهان, به راسطذ شاگردان رمانی از وی بهره یافته است. اینکه 
اپوزکریا خطیب تبریزی (د۵۰۲ق) از.ابن‌دهان استفاده کرده باشد 
(ابن‌انباری, همانجا» نیز درست.نیست, زیرا خطیب زمانی در گذشبت 
که او هنوز کودک بود. 

این‌دهان از ابوغالب احمدبن بئاء و ابوالقاسم هبةالله بن محمدین 
حصتین حدیث شنید (یاقوت, همانجا), اما معلوم نیست پیش از اين 
استادان از محضر چه کسانی بهره. گرفته. زیرا در بزرگیمالی به درس 
این دو استاد می‌رفته است (ذهبی, سیر, ۵۸۱/۲۰). ابن‌دهان سفری به 
اصفهان کرده و از عالمان آن دیار حدیث شنیده و از کتابخانه‌های آنجا 
بهره جسته است و در همان شهر بود که وی کتابهای ادبی بسیاری را 
به خط خود روئویس کرد (ابن‌تفطی, ۴۷/۲), خط ابن‌دهان اصولا 
نازیبا و مفلوط نیست و نمونه‌هایی که از خط او به جای مانده: دلیل 
این مدعاست (نک: بهجةالافری, ۱۳ (۲۱۱). اینکه پاقوت (۲۲۲/۱۱) 
خط ار را سقیم و آکنده از غلط دانسته و از اين امر اظهار تعجب 
کرده. احتمالا باید مربوط به نسخه‌هایی باشد که ابن‌دهان از کتپ 
مختلف رونویس کرده. است. 

نام استادان. اپن‌دهان در اصفهان و مدت اقامت او دز این شهر 
معلوم یست. اما از آنجا که او احثنالا شافی بوده (قس: اسنوی, 
همانجا), آسان می‌توانسته است از .کتب و مدرسان نامه اصفهان 
بهره بگیرد. اپن‌دهان حون آز اصفهان بازگشست. مدتی در بغداد باند, 
آنگاه آن شهز زا در ۵۴۴ / ۱۱۴۹ (عمادالذین, ۲۱/)۱(۳) پة قصد 
دمشق ترک گفت, اما چون از موصل می‌گذشت, جمال‌الدین جواد 
وزیر (د*۵۵ق), از خراص اتابک عمادالدین زنگی سنقر, او را از 
ادامة سفر, منصرف کرد و اپن‌دهان تا پایان عمر در موصل ماند و وزیر 


او را پر امر اقراء و تدریس و تصنیف گمارد (ابن‌قفطی, ۱۴۸-۴۷۱۲ 
صفدی, ۲۵۱/۱۵). 

په گفت عمادالدین که ابن‌دهان را در بغداد دیده اسشت: «در آن هنگام 
گفته می‌شد که نحویان در بغداد جهار تنند: آبن جوالیقی, ابن شجری: 
بن خشاب و ابن‌دهان» و پیروان ابن‌دهان به وی تعصب می‌ورزیدند و 
و را از آن سه تن دیگز برتر می‌دانستند. عمادالدین که خود نیز بر این 
باور بوده, ابن‌دهان را سیبویه عصر و یگانٌ دهر شمرده است 
(۲۰۰۰۱۹//۱(۳). حال آن که وی خود شاگرد اپن‌خشاب بوده است 
هم ۷/)۱(۳ - ۸). 

ابن ارملة نحوی (ابن‌ساعی, ۲۹۳/۹). یاقوت موصلی (ابن‌خلکان, 
۶ خوشنویس مشهور, و مجدالدین ابن‌اثیر (ابن‌کثیر, ۵۴/۱۳) 
ز اپن‌دهان تحو و ادب عربی آموخته‌اند. و اپن‌اثیر کتاب الفصول او را 
شرح کرده و البديعنامیده است (ابن‌قاضی شهبه, ۷۷/۲). اینکه حاجی 
خلینه (۱۳۶۵/۲) این شرح را به ابن‌معطی نسبت می‌دهد, مقرون یه 
صواب نیست. ابن‌عساکر و ابوسعید سمعانی نیز ابن‌دهان را دیدار 
کرده‌اند (نک: اپن قفطی:۴۹/۲:۰). سمعانی از وی در تاریخ‌خود یا کرده 
و از اشعارش ررایت نموده است (ذهبی, المختصر, .)۱٩۲‏ اعتبار 
ابن‌دهان تا یک قرن بعد در موصل پابرجا بوده, زیرا این‌خلکان 
می‌گوید که در آن ناحیه بسیاری را دیده است که به تعلیم و تعلم و نشر 
آثار او مشغول بوده‌اند (۳۸۳/۲). ابن‌دهان صاحب مکتب خاصی در 
نحو نیست, بلکه می‌توان او را مدرس و شارحی زپردست و پرکار به 
شمار آررد. وی شرح مفصلی بر ایضاح ابرعلی فارسی (د۳۷۷ق) به 
نام الشامل (ابوحیان, ۶۵۱) داشته که بالغ بر ۴۰ (باقوت ۲۲۱/۱۱) یا . 
۳ مجلد (ابن‌قفطی, ,۴۸/۲) برده است, همچنین شرحی بر اللمع ابن 
جنی (د۳۹۲ق) به نام الفرَة (یاقوت, همانجا) نوشته که بسیار مطول 
بوده است (ابن‌قفطی, همانجا). شرح اخیر در منابع با اهمیت فراوان 
تلقی شده است. چدانکه ابناثیر (۴۱۱/۱۱) از میان هم آثار ابن‌دهان 
تنها به اين شرح او اشاره می‌کند. ابن‌خلکان (۳۸۲/۲) نیز می‌گوید: 
«در میان تمام شرحهای فرازان اللمم. من شرحی چون الفرة ندیده ام». 

با توجهی. که ابن‌دهان.به ابوعلی فارسی و شاگرد و جانشین او 
ابن‌جنی داشته, می‌توان گفت که روش نحوی او مانند آن دو حدفاصل 
مکتبهای بصره و کوفه و در راقع همان مکتب بفداد بوده است. از دو 
شرح مفصل ابن‌دهان افروزه. تنها بخشی از الفرة باقی.مانده است. 
برخی از .آراء اپن‌دهان ذر شرع ایضام نیز اکنون از طریق ابوحیان 
اندلسی (صص ۱۶۵۲۰۶۵۱۱۳۶۰۱۳۳۸ ۰-۶۵۴ ۶۵۶) دز دست.است. 

بجز نحوء ابن‌دهان در ادب عربی و علوم قرآنی نیز کتب و رسالایت 
متعدد. نوشته اسست. وی اثری با نام تفسیزالقرآن در ۴.جلد (باقوث, 
۱ داشته که به اغلب احتمال به روئن تحویان و لغریان وشته 
شده بوده است. تفسنیرهای جداگانه‌ای نیز بر بعضی. سوره‌ها مانند 
فانحه و اخلاص نوشته بوده است (همو, ۲۲۲/۱۱).ابن‌دهان همجنین 
رساله‌ای در پاب سرقات متلبی از ابوتعام به نام الرسالة السعيدية فی 


لماخذ الكندية نوشته است (این‌قفطی, ۵۰/۲) که اشاره‌ای به نام خود 
وء سعید. دارد. این‌رساله باید شرح کتابی از دوست وی زید کندی 
(د۶۱۳ق) باشد که ظاهرا مأخذ کندية نام داشته است. شنعری نیز از 
پن‌دهان در مدح همین زید دز دست اشست (فیر وزآبادی: ما 
ضیاء‌الدین ابن‌اثیر کتابی در نقد این اثر به نام الاستدراک فی الاخذ 
علی الماخذ الكندية من المعانی الطاثية دارد که دز آن بنیاری از 
نتقادهای ابن‌دهان را: ادزست دانسته است (نکا ۵ ده اپن‌ائیزه 
طیاء‌الدین): ابن‌دهان تذکره‌ای (احتمالاًنوعی گلچین اذبی) داشته که 
بی‌قفطی (همانجا) می‌گوید: «آن را زهرالریاض نام نهاد و ۷ مجلد 
ست. آن را دیده‌ام و نسخه‌ای از آن به خط موّلف در اختیار من است». 

گروه .بسیاری: از .دانش. اپن‌دهان بهره گرفته‌اند. (ابن‌خلکان, 
۲ ور ار برخی از کتابهای خود را برای تدریش تألیف می‌کرد. 
چنانکه الارزس فن النحز را بدین منظور و برای مبتدیان. نوشت 
(حاجی خلیفه, ۷۵۲/۱) و سپس آن را شرح کرد نا بهرة آن عام شود. 
الفصول فی الغربیة او نیز کتابی آموزشی و مختصر است. از دیگر کتب 
نحوی او الرياضة فی اللکت اللحوية (یاقوت, ۲۲۱/۱۱؛ حاجی خلیفه, 
۸۱ الفصول الکبری و الفصول الصفری (ابن‌خلکان, ۳۸۲/۲: 
حاجی خلیفه: ۱۲۶۵/۲) است. 

ابن‌دهان به شعر اهتمام ویژه‌ای داشت و علاره بر آنکه خود شعر 
می‌گفت, شاگردانش زا نیز به اين امر تشویق می‌کرد (نگ؛ ابن‌ساعی» 
۹ این ظاهراًبدان دلیل بود که وی توانایی بر سرودن شعر را 
نشانة تسلط بر دانش عربی تلقی می‌کرد. ابن‌ساعی (همانجا) به نقل از 
مجدالدین اپن‌اثیر می‌آورد: «من نزد شیخ سعید ابن دهان به آموختن 


دانشن عربی مشغول بودم و او پیوسته مرا به شعر فرمان می‌داده تا اینکه 
پس.از مرگ شيخ, او را به خواب دیدم که همچنان مرا به سرودن شعر 
فرمان می‌داد و سر انجام با الهام از اپن‌دهان در آن رویا, به سنرودن شعر 
پرداختم», ابن‌قنطی (۴۷/۲) و اپن‌دبیثی (ذهبی, المختصز؛ )۱٩۱‏ و 
آبن‌خلکان (۳۸۳/۲) شعر او را به نیکوبی وصف کرده‌اند, اما صفدی 
در ایراد بر ابناتن کذ خود از شعر ار آررده (۲۵۳-۲۵۱/۱۵)؛ می‌گیرد. 
به نظر صفدی یک بیت او مأخوذ از ابوتمام است و مطمون بیت دیگر 
تکراری است. از اشعار او که گفته‌اند فراوان بوده (ابن‌قفطی, ۵۰/۲)» 
جیز عمده‌ای در منابع نفل نشده است. از دیوان شعر او نشانی در دست 
نیست, اما بخشی از تصاید او باقی مانده است: شرحی نیز بر یکی از 
قصاید او در کتابخان گوتا (برج, 1۷/267) از شارحی ناشناخته موجود 
است. ابیاتی که در ضمن: گزارش احوال او در منابع آمده حاکی از آن 
است که شاعر؛ جهان و کار جهان را بی‌اعتبار می‌داند و شادخواری را 
تبلیغ می‌کند. په طور کلی صبفهةٌ حکمی در این ابیات بارز است. وی 
ظاهراً رسایلی نیز داشثه اسّت؛ زیرا یاقوت (۲۲۲/۱۱) یک دیوان 
رسائل بد از سیت داده است: 

هنگامی که ابن‌دهان بغداد را ترک گفت, کتابخانه‌اش در بغداد 
پاقی ماند (یاقوت, همانجا). این موضوع خاطر او را نگران می‌داشت 


ابن‌دهان ۱ 


(ابی‌قفطی, ۴۸/۲). زیرا در گردآوری آن مجموعه و استساخ کتب, 
عبر را سرمایه کرده بود (اپن‌خلکان, همانجا؛ دلجی, ۱۶۴ اما پیش 
ز آن که برای انتقال کتابخانه به موصل اقدام کند. دجله طغیان کرد و 
آب بغداد را فرا گرفت. ابن‌دهان کس فرستاه تا او را از چگونگی 
کتابها آگاه سازد. ولی کتابها از سیل آسیب دیده بود. این‌دهان با 
ستفاده از بخور لادن برای احیای کتب خود که به ویژه با خراب شدن 
دیاغ‌خانة پشت سرایش بوی ناخوشایندی گرفته بوده اقدام کرد اما در 
ین راه بیناییش آسیپ دید و مختل شید (ابن‌قفطی, ابن‌خلکان, 
همانجاها). اپن‌دهان در کهنسالی و آخرین سال عفر خود صاحب 
پسری شد (یاقوت. ۱۵/۲۰), که از وی با نام ابوزکزیا بحیی یاد شده 
ست. ار نیز مائند پدر به نحو و ادب و شعر پرداخت (ابن‌خلکان, 
۲ باقوت (۱۶/۲۰) می‌گوید: در ۶۱۳ق که در موصل بودم با او 
دیدار کردم. وی یحبی را در شمار نحویان و ادیبان پرآوازه عضر خود 
مي‌شمارد. براساش ترلد یحیی دز ٩۵۶ق‏ قول ابن مستوفی مبنی بر 
اینکه اپن‌دهان در ۵۶۶ درگذشته (ابن‌خلکان, ۳۸۳/۲) بی‌گمان 

آنار: پا آنکه زندگی اپن‌دهان در ۵۰ سال اشتفال علمی (ذهبی, 
العبر, ۲۰۷/۴) با نوشتن مداوم و تألیف آثار متعدد و مفصل همزاه بود. 
اما امروز بخش کرجکی از آن آثار بازمانده است. مجموعه آثار او 
عبارت است از: 


آثار جاپی: ۱. الاضداد, به کوشش محمد حسن آل یاسین, نجف: 
۷۳ اش ضمن نفائ سالمخطرطات آل پاسین؛ ۲. الفصول فی العربية, 
به. کوشش فائر. فارس, بیروت: ٩۱۴۰ق.‏ 

آثار خطی: الف - نحو: ۱۰. اف مجموعاً ۳ نسخه از آن در 
کتابخانه‌های تیموربه (سید, 4۳۹۲/۱۰ کوپریلی (کو پریلی: ۱۶۶/۲) و 
قلیج علی پاش (6۸,5,1/192) موجود است که نسخهتیموریه از نسح 
اقدم و به تاریخ ۶۱۴ق و نسبتا مفصل است؛ ۲ شرح ابیات سیبویه, در 
بشیر آغاایوب (همان: 1/494)؛ ۳. شرح الدروس فی النحوء در قلیچ 
علی پاشا (سید: ۰)۳۸۶/۱.ب- ادب: ۱۰. الفصول فی القوافی, در گرتا 
(پرچ» 9 ۲, بخشی از قصاید ار, در در جنگ محفوظ در موزهٌ 
عراق (نقشبندی, ۰۵۶۵ ۶۲۳). 

آتار منسوب (جز آنجه در متن یاد شد): ۱. ازالة المراء فی الفین 
والراء! ۲. کتاب الضاد رالظاء (الفنية)؛ .۳. المعفود فی المقصور 
والممدود؛ ۴. الدروس فی العروض؛ ۵. شرح یک بیت از اشعار 
ملک صالح طلائم‌بن رژیک, وزیر فاطمیان, دز ۲۰ جزء! ۶. اللکت 
والاشارات علی السنة الحیوانات که به اغلب احتمال بحکایتهایی به 
زبان حیرانات (مانند کلیله و دمنه) بوده است (برای آثار منشونب نکه 
یاقوت, ۰۲۲۹/۱۱ ۲۲۲). 1 

مأخذ: ابن‌اثیره الکامل؛ این‌انباری, عبدالرحمنین محمد, نزهةالالباه, به کرخش 


ابراهیم سامراتی, بغداده ۱۹۵۹ آبن‌تفری بردی, النجرم؛ آبن‌خلکان, وفیات؛ ابن‌دقماق, 
ابراهی‌ین محمد, ترجمان الزمان فی تراجم الاعیان, نسخة عکسی نود در مرکزه 


5۲ اپن‌دهان 


ابن‌ساعی, علی‌بن انجپ, الجامع العختصر فی عنران التواریخ ر عیرن السیر, به کوش 
مصطنی جراد, بغداد. ۱۳۵۳ق / ۱۹۳۴م؛ اپن‌قاشی شهیه, ابوبگر بن. احمد, طبقات 
الشافعية, به کوششی حافظ عبدالعليم خان, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ / ۱۹۷۹م؛ این‌قفعلی, 
علی‌بن بوسف, انباه الرراة, به کوششی محمد ابوالفشل اپراهیم. تاهره, ۱۳۷۱ق | 
۸۲ ابن‌کنیر, البدایة؛ ابرحیان اندلسی, محمدبن یرسف» تذکرةاللحاة: به کرشش 
عفیف عبدالرحمن, بیروت, ۱۴۰۶ن؛ اسنوی, عبدالرحیم, طبقات الشافعية, به. کرشش 
عبدالله چبوری, پفداد, ۱۳۹۰ق؛ بهجةالاثری, محمد, حاشیه بر خريدة القصر (نکد 
عمادالدین کانب در همین مأخذ)؛ حاجی خلیفه, کشف؛ دلجی, احمدین علی, النلاکة 
والمفل رکون, بغداد, ۱۳۸۵ ق: ذفبی, محمدین احمد, سیر اعلام الثبلاه, به کرش شعیب 
ارنورط و محند نعیم عر قسرسی» ببروت, ۱۴۰۵ق | ۱۹۸۵م! هنو, العبره به کوش 
صلاح‌الدین منجد, کریت, ۱۹۶۳م؛ همو, المختصر المحتاج الیه من نازیخ الحافظ 
ابی‌عبدالله ابن‌دبینی: پیررت, ۱۴۰۵ق | ۱۹۸۵؛ سبد, فوّاد, فهرس المخطرطات 
المصورة, قاهره, ۱۹۵۴م؛ صفدي, خلیل‌بن اییک: الرافی بالرنیات, بپررت, ۱۳۹۹ق | 
۹ عبادالدین کائب, محمد بن بحمد, خریدة القصر به کرئش محمد بهجه‌الالری, 
عراق, ۱۹۷۶م: فیروزآبادی, محمدین یمقوپ, البلفة, به کرشش محمد مصری, دمشق, 
۲ ۱ ۸۱۹۷۲! کوپریلی, ختلی؛ نتشبندی, اسامة ناصر و ظمیاء محمد عباس, 
مخطرطات الادب فی البتحف العراقی, کویت, ۱۹۸۰م؛ یأقرت, ادبا؛ نیزه 


1878 ,ناهن را باعل مل معرلع امه فاظ راع/۱۳ ,و۳ ٩۱‏ مهم 
.1992 


محمد بهدی موّذن جامی 


این ذان. محمدبن علی بن شعیب بن برکة, ابوشجاع (یا 
ابوعبدالله : منذری, ۲۱۴/۱ ابن فوطی, ۳(۴) ۱ ۳۴۷), ملقّب به 
فخرالدین, برهان الدین, عز الدین و ثمیلب(د۰٩۵‏ با ۵٩۲‏ / ۱۱۹۴ با 
۶ ادیب. مورخ, ریاضی دان, منجم و فقیه شافعی مذهب 
بغدادی, بعضی از منابع نیای بزرگ وی را مفیث پن الدهان یاد کرده اند 
(ابن کثیر, ۱۳ /۱۳) که یقیاً مفیث تحریف شعیب استاو برخی شعبة 
ابن بر كة نوشته‌اند (مدرس, ۵۲۳/۷) که در منابم دیگر نیامده است. 

ابن دهان: در بنداد زاده شد (ابن قاضی شهبه , ۱۹۹ اما تاریغ 
تولد وی معلوم نیست. از اساتید و تحصیلات وی و اینکه در کجا 
دانشهای مختلف را آمرخته است. آگاهی در دست نیست. به گفتة ابن 
قفطی ری .از بغداد به موصل سفر کرد )۱٩۱/۳(‏ و مدت ۲۰ سال در 
آنجا به سر برد (ابن ابی اصیبعه, ۱۸۲/۲) و در آن شهر با جمال الدین 
ابوجعفر محمدین علی بن آبی منصور معروف به جواد اصفهانی وزیر 
موصل آشنا شد و مصاحب وی گردید و ابیاتی نیز در مدح وی سرود 
(ابن قفطی, همانجا). مدتی بعد از جانب خاندان اتایک زنگی (همو, 
۳ ۵ به گفتةُ ابن جوزی, پس از مرگ سیف الدین زنگی از سوی 
مجاهدالدین قایناز در سال ۵۷۶ ت / ۱۱۸۰ مأموریت یافت تا به نزد 
صلاح الدین ایونی که آن زمان در مرزهای روم شرقی بود, بزود و از ار 
بخواهد تا با عزالدین مسعود زنگی نیز چون برادرش سیف الدین 
زفتار . کند و.موصل و شهرهای: بین. النهرین: را .یه :او واگذارد 
(۳۶۵/)۱(۸). این دهان که در این مأموریت ناکام مانده بود: به موصل 
بازگشت (ابن قفطی, همانجا)؛ ولی پس از آن نیز پارها به عنوان سفیر 
بین اتابکان زنگي و صلاح آلدین رفت و آمد داشت (صفدي, ۱۶۵/۴ ). 
اما سر انجام مورد پی‌مهري اتابکان قرار گرفت و به صلاح الدین روی 


آورد. صلاح آلدین ار را به ریاست دیوان میافارقین برگزید, اما به 
سیب اختلافی که با سْقٍ خلاطی والی میافارقین پیدا کرد. ناچار به 
دشق رفت (ابن قفطی. همانجا). در دشق صلاح الدین ایوبی مقدم 
وی راگرامی مات رماهانه ۳۰ دیتاز برای وی سقری قنین رد زین 
ابی اصیبعه, همانجا) که کفایت مخارج وی را نمی کرد و ظاهر حالش با 
آنکه توأم پا تجمل بود, از سختی معیشت وی جکایت داشت (ابن 
قفطی, همانجا), او در دمشق با شیخ تاج. الدین زید بی حسن کندی 
نحوی اشنا شد و به مذاکره و مباحثه علمی با او پرداخت و ابیاتی نیز 
در مدح وی سرود. ابن دهان در ۵۸۶ ق به قاهره سفر کرد. و در اين 
شهر حلقٌ درسی را گشود که از هر سوی طالبان علوم مختلف که وی 
مدعی آنها بود, به گرد وی جمع شدند که این قفطی نیز از جمل آنان 
بود. او در آنجا کتاب فرائض خود را برای آنان ندرپس می‌کرد. یکی از 
کتنائی. کف قزه وی این کتاب زا خراند غلیابی جاح الدر له بن دور 
بود. آبن دهان نتوانست در مصر موفقیتی به دست آورد. زیرا جوابگوی 
نیاز طالبان علوم مختلف نبود. از این رو طلاب از اطراف وی پراکنده 
شدند و ار ناچار مصر را ترک کرد و بار دیگر به دمشق باز گشت و تا 
هنگام مرگ صلاح الدین (۵۸۹ ق / ۱۱۹۳ع) در آنجا ماند. پس از 
مرگ صلاح الدین برای گزاردن مراسم حج به که زفت و آن‌سال را 
در همین شهر به سر برد و سپس به عراق بازگشت و چون به حلَا 
مَرْیدیه (ابی قفطی: )۱۹۳-۱٩۲/۲‏ و با حلَهٌ سیفیه (ابن خلکان, ۱۳/۵) 
رسید, برسر پلی در آنجا شتر وی لفزید و براثر اصابت جوبهای محمل 
به صورتش. جان سپرد (ابن ففطی, ۱۹۳/۳). اما ان ابی اصیبعه نوشته 
است که پس از ۴۰ سال یا بیشتر که از بغداد دور بود, به زادگاه خود 
باز گت و در آنجا درگذشت و در کنار پدر و مادر خود به خاک سپرده 
شد (همانجا), اين قفطی از خصوصیات ظاهری )۱٩۲/۳(‏ و ابن ابی 
اصیبعه (همانچا) از صفات معنوی وی یاد کرده است. به گنت همو ابن 
دهان مردی متدین و پارسا بود, روز بسیار می‌گرفت, قرآن را زیاد 
تلاوت می‌کرد و هر ساله بیش از ۴ ماه در جامع دمشق اعتکافداشت, 
به گونه‌ای که حتی برای. ار مقصوره‌ای در کلاسه دمشق ساختند 
(همانجا), ابرالبرکات ابن مستوفی (د ۶۳۷ ق/ ۱۲۳۹م) نیز در تاریخ 
اربل از ار به عنوان مردی دانشمند یاد کرده و نوشته است که در اربل 
به نزد من آمد (ابنخلکان, ۱۲/۵). گویا در این دوره بوده است که به 
گفتة ابن ابی اصییعه, مهذب الدین احمدین حاجپ.طبیب در اربل 
(اربیل) به. ملاقات اين دهان رفت و ملازم او شد و اپن دهان وی را 
پاری کرد تا زیجی را که اثر خود او بود, حل کند (همانجا). ابن دبیثی 
در تاریخ خود از او باد کرد و او را آشنا به آدپ و فرایض (تقسیم 
ارث) و ریاضیات دانسته است (ابن قاضی شهبه, ۲۰۶). او در نجوم و 
حل زیج نیز ید طولابی داشته است (ابی. خلکان» ۱۳/۵). 

ان قفطی (۱۹۳/۳) و ابن خلکان (همانجا) نوشته‌اند که قلم وی 
رساتر از بیانش بوده است و این قاضی شهبه به نقل از .این دبیثی 
نوشته است: که وی شعز نیکو می‌سروده است (همانجا).: سیوطی نیز 


شعر وی را لطیف دانسته است (ص ۷۷). ابن عماد کاتب نیز در خریدة 
القصر از او یاد کرده و قطعاتی از اشعار وی را آورده است (ابن 
خلکان, همانجا). همو ابیاتی را که وی دربار؛ُ اين دهان نحوی 
اپومحمد سعید بن مبارک و نیز درباره یکی از آمرا سروده بوده, آورده 
است (همانجا). 
از شاگردان وی جز آنچه یا شد. سخنی به میان, نیامده: است. 
منذری از شخصی به نام ابوالفتوح محمد بن علی بن جلاجلی نام برده 
است که از ابن دهان اشعاری را شنیده و برای وی روایت کرده است 
(۴۱۵/۱). 
آبار: ان دهان را تصنیفات و تألیفات بسیاری در علوم گوناگون 
بوده که از غالب آنها اکنون تشانی در دست نیست. نام آثار او که از 
منابع به دست می‌آید. بدین قرار است: تاریخ (منذری, همانجا؛ حاجی 
خلیفه, ۲۷۸/۱) که از وقایع سال +۰ ق۱۱۱۶ م تا وفات موّلف را 
در پرداشته است (ابرشامه, ٩؛‏ قس: ابن قاضی شهبه. 4)۲۰۰, تفسیر 
المجرد (حاجی خلیفه, ۴۵۸/۱)؛ خلاف (ابن ابی اصیبعه, ۱۸۲/۲) که 
بغدادی (۳۱۵/۱) نام کامل آن را تقویم النظر فی المسائل الخلافية ذکر 
کرده. است. وی در این کتاب مسائل فقهی مذاهب چهار گان اهل سنت 
را با هم سنجیده است. احتمالاً کتاب خلاف همان کتابی است که 
سارتن (۲ (۱۵۸۶/)۱) به عنوان اثر فقهی ابن دهان یاد کرده است. 
نسخه‌هایی از این اثر در کتابخانه‌های سلی پاریس به شماره‌های ۰۷۸۸ 
٩‏ (دو سلان, 171) و تویکاپی (18,11/39) و احمد ثالث (سید, ۰۲۴۳ 
۰ و خدیويه مصر په شماره ٩۳۷۹‏ (خدیوبه, ۲۰۹/۲ ) موجود است؛ 
الزیج (ابن‌ابی اصییعه, همانجا)؛ غریب الحدیث که ابن قفطی (۰۱۹۲/۳ 
۳ آن زا ۱۶ مجلد. کورچک. و ابن ابی اصییعه (همانجا) آن‌را ۱۰ 
مجلد دانسته است, در این کتاب رموزی به کار رفته بوده که به وسیلٌ 
آن بتوان کلمات مورد نظر را به سادگی یافت؛ الماندة والفائدة فی 
النرادر و الفراند (بغدادی, ۴۲۱/۲). 
ماخذ؛ اپن ابی اصییعه, احمد بن فاسم, عیرن الانباء, قاهره, ۱۲۹۹ ق / ۱۸۸۲ م! ابن 
جوزی, یوسف بن قزارغلی, مرأة الزمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۰ ق / ۱۹۵۱ م؛ این 
خلکان, رنیات؛ ابن فرطی, عبدالرزاق پن احمد, تلخیص مجیع الداب, به کرشش 
مصطني جراد, دشق؛ ۱۳۸۲ ق ؛ این قاضی شهیه, احندین مخند, طبقات اللحاة 
راللغویین, به کرشش محسن عباض, ثجف ۱۹۷۳م؛ ابن قفطی, علی پن یوسف, انباء 
الرواةء به‌گرششی محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۴ ق ۱۹۵۵ م؛ ابن کثیر,البداية 
رالشهاية, قاهرء ۱۳۵۱ - ۱۳۵۸ ق؛ ابرشامه,, عبداثرحمن بن اسماعیل, الیل علی 
الروشتین, به کرشش محمد زاهد بن حسن کوثری, قاهره, ۱۳۶۶ ق ۱۹۴۷ م؛ بفدادی» 
ایضا؛ حاجی خلیفه, کشف؛ خدپویه, فهرست؛ ذهبی, محمُذین آخمدءالعبر؛ به گوشش 
سلاح الدین منجد, .کویت, ۱۹۶۳؛. سارتن, جویج» بقدبه برناریخ علم, ترجمةً 
غلامحسین صدری انشار؛ تهرأن, ۵ ش؛ سید: فزاد, فپرس المخطرطات المصورة, 
تاهره, ۱۹۵۲م: سیوطلی, بنية الوعاةء قاهره, ۱۳۲۶ ۸۱۹۰۸۸۵ صفدی, خلیل بن آییک, 
الرافی بالونیات, به کرئش, س. ددرینگ, یروت, ۱۳۹۴ ق / ۱۶۱۹۷۴ مدرس, 
محمدعلی, ريحانة الادب, تبریزه ۶ ی منذری, عبدالعظیم بن عبدالقوی: التکملة 
لرفیات الثقلة, یه کرشش بشتار عواد معروف, بیزرت, ۱۴۰۵ ق/ .۱۱۹۸۵ نیز؛ 
رز ۱ ۵ وق جعطاهره کانم‌دن‌هه ععف عنوهاداه ریق رعحعلة عظ 


۰ :1895 ,2۵5 ۵110۵16 
رلیمی 


اپن‌دیبع 2۳۳ 


این دیبع. ابومحمد عبدالرحمن بن علی بن محمد بن علی بن 
یوسف شیبانی عبدری زبیدی یمنی ملقب به وجیه‌الدین (محرم ۸۶۶- 
۴ تق/اکتبر ۱۵۳۷-۱۳۶۱ م) موزخ. محدث و: فقیه شاففی: غزی 
(۱۵۸۱۲) کنی او را ابوالفرج آورده است. سبب ملقب شدن جدٌ اعلای 
ار علی بن یوسف به دیبع را که در زبان نویبایی به معنی سپید است. 
محبی )۱٩۳/۳(‏ باز گفته است.. نام جد وی را غزی (همانجا) د 
کرده است. 

وی در زبید از بلاد پنن زاده شد. پدر ابن دییع در آخر همان سالی 
که او به دنیا آمد از زبید بیرون رفت و او هرگز پدر را ندید و پدرش در 
۶ |۱۳۷۲ م در بندر دیو" هند درگذشت. وی نزد جد مادریش 
اسماعیل بن محمد مبارز شافعی پرورش یافت. قرآن را تا سور؛ٌ پس 
نرد نورالدین علی بن ابی بکر خطاب فرا گرفت و سپس نزد دایی 
خویشی محمد الطیب بُرَضي زیید قرآن را از اول تا آخر حفظ نمود 
(عید روسی, ۱٩۲۰۱۹۱‏ به نقل از بغية المستفید ابن دیبع). وی پنن از 
حفظ قرآن, قرائات هفتگانه, ادبیات عرب, ریاضیات و فقه را نزددایی 
خود فرا گرفت. در ۸۸۳ ۱۴۷۸/۱ م بد قرائت کتاب الزبد فی الفقه 
شرف‌الدین بارزی نزد مفتی ابرحفص عمر بن محمد اشعری پرداخت 
و در آخر همین سال به حج مشرف شد. تا سال ۸۸۵ که مجدداًعازم 


حج شد, نزد دایی خود بود. سپس مصاحب ابوالعباس احمد بن احمد 
ابن عبداللطیف شرجی شد و کتب سته حدیث و دیگر کتب مهم این 
رشته را فرا گرفت و همو بود که شیوه تألیف و تصنیف را به او 
آموخت. در همین دوران وی کتاب خویش موسوم به نغاية المطلوب و 
اعظم المنية (المة) فیما بغفرالله تعالی به الذنوب و یوجب به الجنة را 
نوشت (همو, ۱۹۳). ابن دیب به اشاره استاد برای کسب علم رهسپار 
بیت الفقیه, در شمال زبیده شد و در آنجا از جمال‌الدین ابواحمد طاهر 
اين جعمان فقه آمزخت و از خواهرزاده او برهان الدین اپواسحاق 
حدیث فرا گرفت: در ۱۴۳۹۱/۸۹۶ م برای بار سوم عازم حج شد. وی 
پس از حج و زپارت تربت رسول اکرم (ص) به مکه بازگشت و در 
مخرم ۸٩۷‏ قق به ملاقات عبدالرحمن سخاوی نایل شذ.و نزه ار کتاب 
بلوخ المرام من ادلة الاحکام ابن حجر عسقلانی و بسباری از بخشهای 
صعیم بخاری و صحیم مسلم و دیگر کتب حدیث را فرا گرفت. 
سخاوی وی را پر سایر طلاب مقدم می‌داشت. ابن دیبع پس از بازگشت 
به زبید کشف الکربة فی شرح دعاء الامام اپی حريَة و سپس بفیة 
الستفید فی اخبار مديلة زبید را نوشت. عامر بن عبدالوهاپ. سلطان 
وقت از دردمان طاهری وی زا طلبید و ضمن تقدین افزردن مطالب و 
استدراک مواردی را که از او فوت شده بود. درخواست.کرد. او.با 
تلخیص. بغیه: : کتاب. العقد .الباهر افی تاریخ. دولة بتی.طاهر: را 
در خصوص. تاریخ درلت..طاهری از اجداد عامر تا خود. او نوشت. که 
سلطان در قبال آن. جایزه‌ای. شایسته به وی داد.ابن دیبع سپس نزد 


تا .1 


و( آبن‌دیبع 
سلطان رفت و مدتی نزد او ماند. هنگامی که اذن باز گست گرفت خلعتی 
نفیس دریافت کرد و خانه‌ای در شهر زبید و نخلستانی در وادی زبید 
بدق اعطا شد و علاوه بر اینها اجاز؛ اقراء حدیث و تدریس در جام 
زبید به وی داده شد (همو, ۱۹۵,۱۹۴). او در ۹۰۶ /۱۵۰۰ م احسن 
السلوک فی نظم می ولی مدينة زبید من الملوک و بدنبال آن زندگی‌نامة 
خود. را دز انتهای يغية الستفید نوشت (ریوء 375) و در همین سال 
کتاب المقاصد الحسنهٌ سخاوی را که در ملاقاتش با ار از آن باخبر 
شده بود (ابن دیبع» تمییز الطیب, ٩‏ ۰۱۰ ۲۲۴) تلخیض کرد و آن را 
تمییز الطیب من الخبیث فیما پدور علی السبة الناس من الحدیث نامید. 
در ٩۱۴‏ ق/۱۵۰۸ م بین اوو جارالله ابن فهد مکی ملاقاتی رری داد 
و ان نهد از او اخذ علم کرد (غزی, ۰-۱۵۸ ۱۵۹), در ٩۱۶‏ ق تلخیص 
جامع الاصول ابن اثیر جزری و در ٩۱۷‏ ق مقابلٌ آن را انجام داد که 
حاصل آن تیسیز الوصول الی جامع الاصول است (ابن دیبع, تیسیر, 
۴ وی کتب دیگری نیز در خلال اين سالها و پس از آن نوشته که 
از آن جمله است الفضل المزید که ذیلی بر بفية المستفید است و 
حوادث محرم ٩۰۱‏ تا جمادی الاخر. ٩۲۳‏ ق را دربردارد (خدیویه, 
۵ )و قرة العیون فی اخبار الیمن المیمون که تلخیصی از العسجد 
السبوک خزرجی است و شامل اضافاتی. درخصوص بافی‌مانده 
تاریخ دولت ملوک بنی رسول از اول دولت عامرین اشرف (حدود 
۳ ۱۴۰۱/۵ م) تا آخر کار آنها و تاریخ دولت طاهری است (ابن 
دیبع, قرة العیون, ۳). کتاب اخیر با ذکر ورود امیر اسکندر به شهر زبید 
در ۲۹ چبادی الاخر . ٩۲۳‏ ق/۱۹ ژانویه ۷ م و مصایب وارد به 
اهل شهر از ناحیة چراکسه پایانیافته است. ابن دیبع از ٩۲۳‏ ق تا سال 
مرگ خود در. زبید: ساکن بود و به تدریس اشتغال دات و ریاست 
علمی در علم حدیث به وی منتهی می‌گردید و طلاب از نواحی مختلف 
به حوزه درس او رزوی می‌آوردند (عیدروسی, ,)۱۹٩‏ پدر عیدروسی 
در ٩۴۲‏ ق به حضور وی رسیده و از او دانش آموخت (همانجا). پس 
از در گذشت ابن دییع در مسجد اشاعره بر وی نماز گزارده, در باب 
سهام نزد آرامگاه شیخ اسماعیل جبرتی دفن کردند (غزی: ۱۵۹/۲). 
از استادان وی علاوه بر آنجه. پیش‌تر یاد شد, سیوطی و عامری 
(کتانتی. ۳۰۹/۱) را نام برده‌اند. و اپن زیاد. شیخ احمد بن. علی 
مزجاجی, قطب نهروالی, طاهر بن حسین اهدل (عیدروسی, ۱۹۵؛ 
کتانی..۳۱۰/۱).و صالح بن صدیق نمازی (شوکانی, ۲۸۴/۱) از 
شاگردان ار بوده‌اند. اين دیبع نخستین کسی ات که دز مورد دولت بنی 
طاهر دست په تألیف زده است (سید, مصادر, ۲۰۳). وی انگیزه اصلی 
نوشتن بفية الستفید را که نخستین اثر تاربخی او نیز هست. بیان 
احوال. بنی طاهر.یاد. کرده است (حاجی خلیفه.۲۵۰/۱): ابن دیبع از 
مهم‌ترین مورخین یمن و تاریخ آن محسنوب می‌شود و مجموعة بزرگی 
از موّلفات او که راجع به تاریخ زادگاهش زبید است نمولة خوبی برای 
تاریخ نگاری محلی به شمار می‌رود. کتب وی اساس بررسی تاریخ بنی 
رسول و بنی طاهر در یمن و مکمل کتب خزرجی در تاریخ بنی رسول 


است (سید, مصادر: ۲۰۱). 

آبارجایی: 

۱. بغية المستفید فی اخبار مدینة زبید, که حازی تازیخ زبید تاسال 
۰ ق است, اما در باب آخر آن حوادثی را که در اول صفر ٩۰۱‏ 
۲۱/۵ اکتبر ۱۴۹۵ م رخ داده نیز یاد نموده است (ریو, 375). یوهانسن" 
پرمبنای نسخة ناقص کپنهاگ قسمتی از این کتاب را په همراه ترجمة 
لاتیلی آن در ۱۸۲۸ م در پن به چاپ رسانده است. اين. کتاب که 
نمونه‌ای از یک اثر تاریخی است که در آن وصف جغرافیایی و تاریخ 
سیاسی سنوی ممزوج است (روزنتال. ۲۱۵) و شاید تکملهٌ کتاب 
المفید فی تاریخ زبید عدار؛ٌ حکمی باشد (همو, ۲۱۶), در ۱۹۷۹ م به 
کوشش عبدالله حبشی در صنعا و بیروت به چاپ رسیده است. 

۲ تمییژ الطیب من الخبیث فیما پدور علی السنة اللاس من 
الحدیث, که ملخض کتاب. المقاصد الحسنة فی کثیر من الاحادیث 
الشتهرة علی الالسنهٌ سخاری است, اما اضافات کمن را نیز 
دربردارد (ابن دیبع, تمبیز الطیب, )٩‏ این کتاب به کوشش ابر اهیم 
الفیرمی در سالهای ۱۳۲۴ ق و ۱۳۴۲ ق در قاهره (6۸1,8,11/32) و 
نیز در ۱۳۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م به کوشش شیخ خلیل المیس در بیروت به 
چاپ رسیده است:. 

۳. تیسیر الوصول الی جامع الاصول من حدیث الرسول (ص), که 
ملخص جامع الا صول ابن اثیز جزری است. این کتاب مکرر در هند و 
مصر به چاپ رسیده و محققانه‌ترین چاپ آن به کوشش محمد حامد 
الفقی در ۱۳۹۷ ق در مصر انجام گر فته است. عبدالرحمن اهدل یمنی, 
شیخ عاید سندی و عبدالهادی بن عبدالله فاسی این اثر را شرح 
کرده‌اند (کتانی, ۳۰۹/۱). ابن دیبع در پایان این کتاب به همة 
مسلمائانی که روزگار او را درک کرده‌اند. اجازهٌ روایت آن را داده 
است (تیسیر, .۳۳۷/۴ 

۴ فرة العیون فی اخبار الیمن المیمون, کتاب مهمی در تاریخ یمن 
و دو دولت رسولی و طاهزی اشت (سید, مصادز, ۲۰۴) و شاند قصد 
مولف از تألیف آن علار: بر تلخیص العسجد السبوک که آن را 
بهترین تألیف درمورد یمن می‌داند (قرة العیون, ۳), نگارش کتابی 
عمرمی در تاریخ یمن با استدراک مافات از گذشتگان چون ابن سّمره. 
غماره, جنّدی, ابن عبدالحمید. مقری, اهدل و خزرجی بوده است 
(ریر, 378). این کتاب در ۱۹۷۶ م توسط محمد بن علی الاکوع در 
قاهره به چاپ رسیده است. 

۵ منظومة اسناد الصحیحین (زباره, شرح, ۴۲۲ - ۴۲۴), 

۶ المولد الشریف, که احتمالاً نام دیگر مختصر تحفة الاذکیاء 
لمولد خاثم الانبیاء (همان. ۲۷۵) است. این اثر ذر ۱۳۱۲ ۸۱۸۹۴/۵ 
در بمبثی و در ۱۳۱۳ ق/۱۸۹۵ م در مکه به صورت سنگی و در ۱۳۴٩‏ 
ق/۳۰ م در قاهره. به چاپ رسیده. است. 


مه جرب 1 


آنار خطی: 

۱ احنین السلوک فی نظم من ولی مديلة زبید من الملوک, شعری 
است در بحر رجز در ۱۱۸ بیت و به تاریخ ۶ صفر ۹۰۶ ۲/8 سپتامبر 
۰ م خاتمه یافته است. نسخه‌های خطی آن در کت بخانه‌های خدیویه 
(خدیویه۰)۱۳۸/۵ پاریس (بلوشه. 123), موزه پریتانیا (ربوه 374), 
برلین (آلرارت. 130269), جامع کبیر صنعاء (رقیحی, ۱۷۳۱/۴ ] موجود 
استت: : 
۲. اسانید ابن الدییع عن شیخه الشرجی عن نفس الدین العلوی 
(حبشی» مصادر: ۵۱). 

۳ القضل المزید علی بغية المستفید, یا الفضل المزید فی تاریخ 
زبید, که نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های خدیویه (خدیویه, ۱۳۹/۵), 
دارالکتب مصر (سید, خطی, ۱۸۶/۲), جامع کبیر صنعا (رقیحی, 
۴ ,+ ۱۷۹۸), موز؛ بریتانیا (ریو, همانجا), برلین (آلرارت. 
همانجا) و انستیتوی خاورشناسی شورری (خالدرف. 1/374) موجود 
است. حبشی (مصادر, ۴۲۸) از نسخه‌های ایاصوفیه و رامپور نیز یاد 
کرده است, در فهرست کتابخان صوفیه (صوفیا, ۲۶- ۲۷) نیز تحت 
عنوان قسمت دوم بغية الستفید از آن یاد شده است. 

۴ مصیاح مشكاة الائوار من صحاح احادیث الثبی المختار 
(کخاله, ۱۳۳). 

۵. القرل العلن فی فضائل الیمن (یا تحفة الزمن بفضائل الیمن یا 
فضائل الیمن واهله), نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های آمپروزیانا 
(لرفگرن, 11/411) و جامع کبیر صنعا (رقیحی, ۱۷۹۹/۴) موجود است. 

باید افزود که حبشی (مصادر, ۲۰۹) از نسخه‌ای خطی که ابتدای 
آن معلوم نیست تخت عنوان ..: اولی الاربة فی معرفة احکام الحسبة نیز 
نام پرده است. البته نسخ خطی بعضی نوشته‌های ار که خود از آنها یاد 
کرده است (عیدروسی, ۱٩۲‏ م ۱۹۴) در دست ئیست, مانند: غاية 
المطلوب واعظم المنية (المنة) فیما یغفرالله به الأنوب و بوجپ به 
الجنة, کشف الکرپةٌ نی شرح دعاء الامام ابی حریة و العقد الباهر فی 
تاریخ دولة بُلی طافز. حبشی (مصادر: ۴۲۸) احتمال می‌دهد که کتاب 
مجهول المولف تاریخ بلی طاهر در کتابخانة مجامع الفربية به شمارة 
۵ (تاریخ): همین کتاب اخیر باشد. قابل توجه است که از قرة 
العیون نیز به عنوان تاریخ بنی طاهر نام برده‌اند (یحیی بن الحسین: 
۱ (درمورد دیگر آثار منسوب به او نک: حبشی, مراجم: ۳۲۱: 
زباره: شرخ, ۲۷۵ - ۲۷۶؛ همو, نشر: ۸۸/۱؛ عیدروسی, .)۱۹٩‏ 

مأخد:_ ابن دیم. عبدالرحمن بن علی, تمییز الطیب من الخبیت, به کوششی خلیل البیس: 

بیروت» ۱۹۸۳/۵۰۱۴۰۳ م؛ همر, تیسیر الرصول الی"جامع الاصول, به کرشش محمد 

حامد الفتی, تاهره, ۱۳۹۷ ق/۱۹۷۹ م* جمو, قرة العیرن فی اخبار الیس المیمون, نسخ 
عکسی. مرجرد در ,کتایخانه مرکز؛ حاجی خلیفه, کثف؛ حبشی, عبدالله محمد, مراجع 

تاریغ الینن, دشق, ۱۹۷۲ م؛ همو, مسادر الذکر العربی الاسلامی ی الیین: صتما: 

مرکز الدراسات الیمئیة؛ خدیریه, لهرست؛ رقیحی, احمد عبدالرژاقق و دیگران: فهرست 

مخطرطات مکتبة الجامع الکبیر, دمشق, مطلبعة الکانب العربی؛ ررزنتال, فرانتی, علم 
التاریخ.عندالسلمین, تر جمهٌ صالح احمد العلی, بفداد. ۱۹۶۲ م؛ زباز؛ُ صنعانی, محمد 


اپن‌دیری 2۲۵ 


این بحمد, شرح ذیل اجود السلسلات, صنعاء ۱۳۶۳ ق؛ همو نشر العرف للبلاه الیمن 
بعد الالف الی ستة ۱٩۳۸/۱۳۵۷‏ م, قاهره, مطيعة السعادة؛ سید, ختلی؛ همو, مصادر 
تاریخ الیمن فی العصر الاسلامی, تاهره, ۱٩۷۴‏ ؛ شرکانی؛ محمد بن علی, البدر الطالع, 
پروت. ۱۳۴۸ ق/ ۱٩۲۹‏ م؛ صوفیاء خطی؛ عیدروسی, عبدالقادر بن شیخ, ناریخ اللرر 
السافر, بیررت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛غزی, نجم‌الدین, الک راکب السائرة. به کرشش 
جبرائیل سلیمان جبور, لبنان, ۱۹۴۹ م؛ کتانی, عبدالحی, فهرس الفهارس, فاس, ۱۳۲۶ 
ق/ ۱۹۲۷ م؛ کحاله, عمررضا: المشخپ من مخطرطات المديلة السررة, دشق, 
۵۳ م؛ محبی, خلاصة الاثر, قاهره, ۱۲۸۴ ق؛ یحیی بن الجسین, غاية الامانی 
فی اخبار القطر الیمانی, به کوششی سعید عبدالفتاح عاشرر, ناهره, ۱۹۶۸/۱۳۸۸ م؛ 


نیل: 

۱ 

۷۵۹۱۵۵۵ صانعرا تعنمرم۵ عاوطمنش رح یه ,«مکناهط1 :5 تفش 

یر ۱ 

۱۵۲(۵5م) ,اه 1۵۱ ۱ 1981 ,هععه۱ ۷ ۱معصادمتطنش مزا 

۰ ,101۱ میا دایز ۵ ندز عازن هل ع اهبش با زه منوهآماعت0 
محمذ هادی مرذن جامی 


اب ذیری:. سعدالدین محمدین. عبدالل‌ین سعدبن ابی‌بکر 
۷۶۸ - ۵۷ ۱ ۱۳۶۷ ۶۳ فقیه, اصولی. نحری, لغری و 
تاریخ‌نویس, ابن‌تفری بردی او را شیخ‌الشیوخ و نام‌آورترین فقیه شرق 
و غرب در روزگار خویش خوانده است (۰۲۳۰/۱۵ ۴۵۵). عنوان 
دیری به جهت انتساب او به زادگاهش, قری دیر: راقع در مُردا از جبل 
نابلس یا به دلیل انتساپ به دیر وأقع در مرداویین بیت‌المقدس است 
(سخاری, الضوه. ۲۴۹/۳! همو, الذیل, ۱۳۷). 

روزگار کودکی ابن‌دیری در بیت‌المقدس سپری شد. وی با هوشی 
سرشار و حافظة پسیار قوی, در همان کودکی قرآن و سپل کتابهای 
دیگری از جمله کنز و بخشی از منظومه و تمام مختصر ابن‌حاجب و 
مشارق عیاض را حفظ کرد. به قول سخاوی وی بیشترین بخش کتاب 
اخیر را در ۱۲ روز به یاد سپرد (الضر», همانجا). وی ابتدا نزد پدر 
خود فقه و معانی و بیان آموخت: سپس از کمال شریحی (سریحی) فقه 
و نحو, از خیرالدین معانی و بیان. از شمس‌بن خطیب شافعی اصول 
فقه و نحو و از محب فاسی نحو آموخت (همانجا). سر انجام در علم فقه 
ر آگاهی از مدارک و اسناه دینی و خبرت و پصیرت در علم خلاف: 
بلند آرازه شد. در ۷۹۷ ق / ۱۳۹۵ زیارت حج به جای آورد و در همین 
سفر با شمس قونوی صاحپ دررالبحار و حافظ الدین بزازی مولف 
جامع الفتاری, دیدار کرد (همان, ۲۵۰/۳). 

این‌دیری بعدها چندین بار په حج رفت و به دشق و قاهره سفر کرد 
و سرانجام در قاهره متوطن گردید و به جای پدر به سرپرستی مدرسةً 
موّیدیه گماشته شد و در مدرس؛ ابن ابی‌الفرج ر جامع الماردانی به 
تدریس پرداخت. پس از عزل بدرالدین محمود عینی, قاضی القضا:, 
در زمان الملک‌العزیز یوسف‌ین الاشرضبن برسیای و به وساطت 
ملک ظاهر چقماق: بر مسند قضای مصز نشست (مجیزالاین حنبلی, 
۷ این مقام نخشت به ابن‌الهمام و امین آقسرایی پیشنهاد شدء لکن 
اینان. با وجود ابن‌دیری آن را نپذیزفتند (شوکانی, ۲۶۴/۱ وی این 
مقام را ۲۵ سال و تا ۶ ماه پیش از مرگفن- که پف سیب ضعف پیری از 


2۳۶ آپن‌دیزیل 


ن کناره گرفت - در اختبار داشت. بعد از استعفای ابن‌دیری, قاضی 
محب‌الدین‌ابن شحنه, قاضی القضاة حنفی به جای ار نشست و برادر 
بن‌دیری کات الْر شد (ابن تفری بردی, ۲۷۱/۱۶). 
وی به چهت فضل و دانش چنان شهرت یافته بود که وقتی 

رسول‌الظاهر»جقماق پیش شاهرخ پسر تیمور رسید, شاهرخ از حال 
بن‌دیری جویا شد و از شنیدن خبر سلامت وی شادمان گردید 
سخاوی, الضوء, ۲۵۱/۳). وی به علت تقوی و صلاح نیز چنان مورد 
قبال عامه بود که مردم هنگام خشکالی, به وی التباس می‌کردند که 
دعا کند, باشد که به بر کت دعای وی خداوند برای آنها باران بفرستد. 

ابن‌دیری سرانجام پس از ۹٩‏ سال زندگی در گذشت (نک: سیوطی, 
۵ )ر جناز؛ وی به میدید حمل و در مقبر؛ الظاهر خشقدم په خاک 
سپرده شد (سخاری, همان, ۲۵۳/۳). 

آسار: ازابن‌دیری آثاری‌چند به جای مانده است که برخی از آنها 
عبارتند از: السهام المارقة فی حدالزنادقة (سخاوی, الذیل, ۱۳۲ ).نام 
این کتاب در برخی مأًخذ السهام المارقة فی کبد الزنادقة آمده است 
(5,11/144 ,0۸ )؛ فتوی فی الحبس بالتهمة (سخاری, همانجا)؛ تکملد* 
شرح الهدای سرزجن: این اثر که نیمه تمام مانده در ۶ مجلد است ر از 
باب «آیمان» آغاز و به باب مرتد» می‌انجامد؛ همجنین از وی منظلومً 
پلندی به جا مانده که به نعمانیه شهرت دارد (سخاوی, الذیل, ۱۳۳- 
۴ حاجی خلیفه جزو آثار ابن‌دیری از رساله‌ای با نام رسالة نی 
نوم الملانكة و عدمه نام می‌برد (۸۹۶/۱), نام این رساله را شوکانی 
(ص ۲۶۴) رسالة فی نوم الملانكة هل هوکائن ام لا و سخاری هل تنام 
الملائكة اما ذکر کرده‌اند (الذیل, ۱۳۳)؛ همچنین از رساله‌ای از او به 
نام الکواکب الترات فی وصول فواب الطاعات الی الاموات نام پرده 
شده (سخاوی. همانجا؛ حاجی خلیثه, ۱۵۲۲/۲)؛ کحاله نیز از 
رساله‌ای از او با نام شرح المسايرة فی العقائد المنجية فی الا خرة اسم 
می‌برد (ص ۲۱۳), اصل کتاب المسایرة... تألیف کمال‌الدین محمدین 
همام‌الدین عبدالواحد مشهور به ابن‌همام متوفی در. ۸۶۱ ق / 2۱۴۵۷ 
است (حاجی خلیفه. ۱۶۶۶/۲). 

مأخذ: ابن تفری بردی, پرسف, النجوم الزاهرة, به کوشش ابر اهیم علی طرخان, قاهره, 

۰۱ تش / ۷۱٩۱م:‏ حاجی خلینه, کشف؛ سخاری, محمدین عبدالرحمن, الیل علی 

رفعالاصر, به گوخش جرده هلال و دیگران, قاهره, ۱۹۶۶م؛ همو الضوه اللانع: فاهره, 

۴ . ۱۳۵۵ق؛ سیرلی, نظلم العقیان, به کوشش فیلیپ حتی» بویورگ, ۱۱۹۲۷ 

نوکانی: محمد, البدرالطالم: "پیروت," ۱۳۲۸ ق؛ کحاله. غمررضار مفجمالمژلفین, 

بیررت, ۱۹۵۷م؛ مجیرالدین حنبلی, ایوالیمن, الانس الجلیل پتاریخ القدسن و الخلبل, 
۰سل۸ه 


بیردت؛ ۱۹۷۳م؟ یز؛ 


رضا انزابی‌نزاد 


ان دیزیل:: ابراسحاق. ابراهیمین حسین‌بن .علی‌بن دیزیل 
کسائی همدانی معروف به سیفله (د ۲۸۱ ق | ۸۹۴م)» محدث و فقیه, 
ابن‌دیزیل را بة این نب سیفنه لقّب داده بودند که وی هرگاه به عالمی 


بر می‌خورد, تا همه احادیث او را نمی‌نوشت او را رها نمی کرد سیفنه 


نام پرنده‌ای است که گوبند هرگاه بر درختی می‌نشیند تمام بر گهای آن 
را یا می‌خورد با می‌کند و دور می‌ریزد. (سمعانی, ۴۲۵/۱۳: 
فیروزآبادی,:۲۳۵/۴). او را یه خاطر کثرت ملازمتش با عَفان‌بن مسلم: 
دای عفان نیز نامیده‌اند (ذهبی, تذکرة, ۶۰۸/۲). 

ذهبی ولادت او را اندکی قبل از 
۵۳+ )وی در حساز, شام, مصر, عراق و جبال استماع حدیث کرد 
(صفدی, ۳۴۶/۵) و از کسانی جون عفان‌پن مسلم انصاری و علی‌بن 
عیاش حمصی و آد‌بن ابی ایاس عسقلانی و.ابوصالم کاتب اللیت 
حدیث شنید (سمعانی, ۴۲۴/۱۳؛ ابن‌عساکر, ۲۰۵/۲). قرائت قرآن را 
نزد قالون که از روات قرائت ناف بوده, آموخت و از او روایت نمرد 
(ابن‌جزری, ۱۱/۱) و به گفته‌ای ۶۰ سال از عمر خود را به منظور جمع 
حدیث در سفرهای طولانی گذراند (ابی‌عساکر, ۲۰۴/۲). ابوعوانه 
اسفراینی, احمدین هارون بردیجی, عمربن حفص مستملی, احمدبن 
مروان دیئوری و کسان دیگری از او روایت کرده‌اند (ذهبی, سیر, 
همانجا). 

وی در ضبط و کتابت حدیث چندان دقیق بود.که می‌گفت اگر کتابم 
در دستم باشد و احمدین حثبل در طرف راستم و یحیی‌بن معین در 
طرف چم باشند, نگراني ندارم. یعنی از ضبط و نوشتن آن عاجز 
نیستم (همان, ۱۸۶/۱۳). ۱ 

حاکم نیشابوری (همانجا) و ابی‌عساکر (۲۰۵/۲) او را ئقه و امین 
دانسته و صحت اسناد وی را مورد تأیید قرار داده‌اند. ابن‌حجر پس از 
نقل. گفته بن‌قیم جرزبه در جلاه.الافهام در خصوص تضعیف وی: 
گرید: ظاهرا ابن‌فيم او را با شخص دیگری اشتباه کزده, زیرا 
بن‌دیزیل یکی از حافظان.بزرگ بوده است:(۴۸/۱!.قس: ابن‌قیم: 
۵). 

چیزی از آثاز ابن‌دیزیل بر جای نمانده و کتاب صفین تنها اثری 
ست که به او منسوب است. اپن کثیر (۷۵/۶) کتاب مصنفات را نیز به 
او نسبت داده و صفین را. جزئی .از این کتاب دانسته است. آبن 
بیالحدید (۲۲۲/۲ به بعد: ۲۰۶۱۳۰ - ۱۲۰۸ ۱۳۵۴/۵ ۲۵۵) قطعاتی از 
کتاب صفین وی را در شرح نهج‌البلاغه نقل کرده که بسضی از آنها را 
نصربن مزاحم (ص ۳۹۵) نیز از طربق دیگر در کتاب وقعة صفین خود 
آورده. است (قس: ابن. ابی‌الحدید, ,۰۲۲۲/۲ ۲۲۴), 


۰ ق دانسته است (سیر 


مأخذ:. اپی. اپی‌الحدید. عبدالحمیدین هپةالله. شرح نه‌البلاظة. به کوشش فحند 
ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۸ ق / ۱۱۹۵۹ ابن جزری, محمدین محمد, شاية النهاپة, 
به کرشس گ بر گششتر سر, قاهره, ۱۳۵۱ ق /۳۲٩۱م؛‏ ابن‌حجر عسقلانی, احمدین علی, 
لسان المپزان: حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ ق / ۱۱٩۶۱؛‏ ابن‌عاگر» علی‌بن حسن, التاریخ 
الکپیر: به کوش افندی بدران, دمشق, ۱۳۳۰ ق / ۱۹۱۲ع! ابن: تیم الجرزیه, محمدبن 
ابریکر, جلاه.الافهام, بتروت, ۱۴۰۵ ق ۱۶۱۹۸۵۰ اين کفیر. البدایة هبی, محمدبن 
احمدر تذکرة:الحفاظ , حید رآباد دکن, ۱۳۳۳ .۱۳۳۴ + هموه سیز اعلام الليلاه, به 
کوئش .شمیب ارنورط. و علی ابرزید. بیررت. ۱۴۰۴ ق / 2۱۹۸۴ سمعاتی, 
عیدالکریم‌بن, محمد.. الانساب, حیدرآیاد دکن, ۱۴۰۲ ق / :۱۹۸۲+ صفدی: خلیل‌بن 
ایپک. الرافی بالرفیات.. به کرشش س, ددرینگ: بپروت, ۱۳۸۹۰ ق .۱۶۱۹۷۰1 


فیروزآبادی, محمدیْ یعقوب, قامرس؛ نصربن مزاحم؛ وقعة صفین, به کوشئن عبدالسلام 


محمدهارون, قاهره, ۱۳۸۲ ق | ۲۱۹۶۲ عنایت‌الله فاتحی‌نزاد 


ابن یصان.. نک: دیصانیه. 


اب ذکُوان.. لقب افراد خاندانی بربرنژاده معروف به بنی‌ذکوان 
و ملسوب به پئن‌سلیم از موالی بنی‌امیه (ابن‌سعید, ۲۱۰/۱! قس: پلاء 
۴ افراد این خاندان از فحص‌البلوط (نزدیک قرطبه) برخاسنتند 
(قاضی عیاض, ۶۶۲/۴) و در قرطبه زیستند و در آستان سقوط خلافت 
امویان اسپانیاء جندی به قضاء وزارت و اسور دیوانی پرداختند. از آن 
میان, این کسان شناخته شده‌اند: 

۱. ابوبکر (یا ابومحمد) عبدالله بن هرئمة بن ذکوان بن عبدالله 
ابن عبدوس بن ذکوان اموی (د۳۷۰ق / ۰00۹۸۰ فقیه و ادیب مالکی 
مذهب. او از کسانی جون حنن بن بسعد و قاسم بن اصبغ و احمدپن 
عباده حدیث شنید (ابن‌فرضی, ۲۷۵/۱ ۰ ۲۷۶). پس از عبدالملک‌بن 
منذر که در ۳۷۰ق در یکی از جنگهای تابستانی (صائفه) کشته شد 
(لوی پرو وانسال, 111/145), ابنذکوان در قرطبه,صاحب الرّد (ح گروهی 
از قاضیان که دربارة سمائلی که قاضیان عادی حکم در آن باره را از 
خود برداشته و په دیگر ان حواله می‌دادند. داوری می‌کردند, نک: تباهی, 
۵) شد و تا بایان عمر در آن شغل برد تا اینکه مقارن یکی از جنگهای 
تابستانی با مسیحیان اسپانیا درگذشت و در قرطبه به خاک سپرده شد 
(ابن‌فرضی. همانجا). او اژ نزدیکان المنصور محمدبن ابی‌عامر 
حاجب مشهور هشام درم در قرطبه بود (قاضی عیاض, همانجا), 
ابی‌فرضی او را به دائشل و چوانمردی بسیار ستوده است (۲۷۶/۱). 

۲ ابوالعباس احمدین عبدالله بن هرئمه (۲۲۰۳۴۲ رجب۱۳ق 
7 - ۲۱ اکتبر ۱۰۲۲م). او نزد پبدرش و قاسم‌بن اصبغ و اپن‌لبابه 
و دیگران دانشس آمرخت (مخلوف, ۱۰۲۰۹۹). وی از باران و شاگردان 
بزرگ. محمدبن زرب, فقیه و قاضی. مشهور: اندلس: بود:و: همو: ابن 
ذکوان زا که بر جناز؛ حکم دوم اموی: (د۳۶۶ق /4۷۶۰م) نماز گزارده 
بود وارد شررا (شورای قاضیان؟) کرد (قاضی عیاض, همانجا) و از 
اینجا می‌توان دانست که اپنذکوان از جوانی به دانش و فقاهت مشهور 
بوده است. ظاهراً نخستین شفل رسمی او قضای فحص‌البلوط بود 
(ابن‌بشکو ال ۳۷/۱) واپس از مرگ پدز از سوی المنصور به عنوان 
صاخب‌الزد, منصب او را گرفت (قاضی عیاض, همانجا). این‌ذکوان 
سالها در همان ملصب. ماند تا در نیمه محرم ۲٩۳ق»‏ پس از عزل 


محمدین: یحیی ین زکزیا معروفب به ابن‌برطال از منصب قضا, المتصور 
ار را منصب قاضی التضاتی قرطبه داد (ابن‌بشکوال, قاضی عیاض 
همانجاها؛ لوی پرروانال, 111/120). «قاطی‌الجماعته که گاه از 
ابن‌ذکوان با اين عنوان یاد کردهاند. مقهوم قاضی‌القضاتی دارد. نباهی 
ابن‌ذکوان را خستین. کسنی. دانسته. که در اندلس این عنوان را یافته 
است (صص ۲۱,۵). در این سالها المتصور چنان ابنذکوان را به خود 
نزدیک کرد که گفته‌اند پایگاهش نزد حاجب مستبد قرطبه از وزیر برتر 


اپنذکوان ۷ 


پود و در قصر خود خجره‌ای خاص او قرار داد که ابن‌ذکوان هر روز 
پدانجا می‌رفت تا المنصور با او مشاوره و مذاکره کند (همو. ۸۵), و 
نیز به هر جنگی که می‌رفت ابنذکوان را باخود می‌برد (قاضی عیاض 
۴ المظفر عبدالملک بن محمد, پسر و چانشین المنصور نیز 
چنین بود و افزون بر ابقای ابنذکوان بر منصب قضاء در جمادی‌الاول 
۴ ار را به جای ابراهیم‌بن شرفی که بیمار شده بود به امامت نماز 
برگزید (همانجا؛ قس: اپن‌بشکرال: ۳۸/۱). اندکی بعد میان قاضی و 
عیسی‌بن سعید وزیر المظفر به سبب زمینی که وزیر از سفیهی خریده و 
ابذکوان آن معامله را باطل دانسته بود, اختلاف افتاد. فعالیت وزبر بر 
ضد آبن‌ذکوان و اتهام خیانت که پر ار وارد ساخت, سبب شد که وی در 
۳ نیچ ۲۱/۳٩۴‏ سبتامبن,؟ + (مهمراه پرادرش,|برجایم رئیس 
دیران مظالم از مناصب خود برکنار شود (قاضی عیاطض. ۶۶۳۱۴ 
۴ ابن بشکوال..همانجا). اين برکناری چندان به,درازا نکشید و 
ابن‌ذکوان ٩‏ ماه. بعد مجدداً په ثغل پیشین بازگشت و المظفر در 
کارهای دولت همواره با ار رای می‌زد (قاضی عیاض, ۶۶۴/۴). 
عبدالرحمن التاصر معروف به سانچوئلو (سانچوی کوچک) برادر و 
جانشین المظفر یز اینذکوان را در منصب قضا ابقا کرد و علاوه بر آن 
وزارت خود را نیز به ار واگذاشت ر این نخستین بار.بود که در اندلس 
یک نفر متام قضا و وزارت را همزمان عهده‌دار می‌شد. عبدالرحمن 
نیز از پشتیبانی همه‌جانبة ابن‌ذکوان برخوردار بود, چنانکه وقتی 
خواست خود را به ولایتمهدی هشام امری نامبردار کند,: ابنذکوان 
قاضی و اپن‌پرد کاتب نخستین کسانی بودند که با ار هماهنگ شدند و 
قاضیان زیر نفوذ ابن‌ذکوان نیز بدان کار گردن نهادند و ابنذکوان خود 
نخستین. کسی بود که ولایتعهد نامه‌ای را که. ابن‌برد تهیه کرده بود, در 
ربیم الاول ۳۹۹ ق امضا کرد (اپن عذاری, ۴۳/۳ - ۴۳۶: و متن 
ولابتعهدنامه در همانجا؛ لوی پرورانسال, ۱11/295 دوزی, 11/282). این 
راقعه کسانی را که دولت اسلام در اندلس را فقط پر شانة امویان 
استرار می‌دیدند. خوث یامد و آن را بدعتی شمردند. هم از این 
روست که برخی ابن‌ذکوان را به سختی نکوهش کردند و دین‌شکن و 
دشمی: حتش. نامیدند (ابن‌ابار, ۰۲۷۱/۱ ۲۷۲). ولایتمهدی الناصر 
جندان نپایید و اندکی بعد عامریان توسط محمدبن هشام بن عبدالجبار 
ملقب به.مهدی و پسرعموی هشامالموید خلیفهٌ رسمی و ضعیف آموی 
منقرض شدند. 

مخمدبن هشام. که با. ابن‌ذکران کینه می‌ورزید, به سپب شهرت و 
منزلت ری, جز آنکه عنوان قاضی القضاتی او را تغییر دهد کاری نکرد 
(قاضی عیاض,.همانجا): با اینهمه هنگامی که مهدی به دروغ مرگ 
هشامالموید را شایع کرد تأ خلافتش راست شود, ابن‌ذکوان این شایعه 
را تأبید کرد و بر جناز؛ کسی دیگر نماز گزارد. چون بربرها بر مهدی 
شوریدند, ابن‌ذکوان به دستور او با: شورشیان به مذاکره پرداخت و 
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۵۸ آبنذکوان 


اعلام کرد که هشام زنده است و مهدی به نیابت از او حکم می‌راند. اما 
کاری از پیش نبرد و شورش ادامه یافت (لوی پرووانسال, 11/311؛ 
دوزی, 11/296؛ قس: اپن‌عذاری. ۸۷/۳). 

سلیمان المستعین چون به خلافت. نشست (ربیع‌الاول ۰۰ق) 
اپنذکوان را بر منصب قضا ابقاء کرد (ابن‌عذاری, ۹۲/۳) و در خلافت 
دوم المهدی (شوال ۴۰۰ق) یز بر همان شغل بماند. چون النهدی 
کشته شد و هشام‌الموید باز به خلافت نشست (ذیحجه ۰۰ق) بربرها 
به رهبری سلیمان المستعین در قرطبه به مخالفت برخاستند و ظاهراً 
ابن‌ذکوان به آنان گرایش یافت (ابن‌سمید. ۲۱۰/۱). واضح صقلبی 
حاجپ هشام که ابن‌ذکوان را مخالف خود می‌دید, نزد خلیفه او را به 
طرفداری: از المستعین متهم. کرد و همین معلی سبب شد که ابن‌ذکوان 
در ۵ جمادی‌الارل ۰۱ق با برادرانش اپوحاتم و ابوعمر از قرطبه. به 
المرید و از آنجا به وهزان تبعید شود (قاضی عباض, ۶۶۵/۴ ۶۶۶ 
ابن بشکوال, ۳۸/۱). ابن‌ذکوان پس از قتل واضح به اندلس باز گثبت؛ 
ولی از پذیرش منصنب قضا خردداری کرد (ابن‌پشکوال, همانجا! 
این‌سمید, ۲۱۱/۱). چون الستعین و بربرها در شوال ۴۰۳ق به قر طبه 
تاختند و مردم از مقارمت فروماندند. ابن‌ذکوان به امان‌خواهی نزد 
مستعین رفت و برای مردم امان گرفت (ابن‌عذاری, ۱۱۲/۳), با اينهمه 
در خلافت دوم الستعین باز از قبول قضا خودداری کرد و خلیفه‌نیز تا 
پایان عمر (محرم ۴۰۴قی) به احترام ابنذکوان آن منصب را به هیچ کس 
نداد (نباهی, ,)۸٩‏ سرانجام ابن ذکوان پس از ۷۱ سال زندگی 
در گذشت رپس از آنکه برادرش ابوحاتم براونماز گزارد, در مقبره پنی 
عباس قرطبه به خاک سپرده شد (اپن بشکوال, همانجا). 

ابن ذکوان مردی بلندپایه, محتشم, فاضل, پاکدامن و در قضا تاطع 
بود (قاضی عیاش, ۶۶۲/۴ ۶۶۶؛ ابن‌پشکوال, همانجا). احمدبن 
زیدون شاعرٍ معروفب پعذها ابن‌ذکوان را رثا گفت و داستان رنجو تبعید 
او را بیان کرد (پالسیا, ۸۰؛ عبدالعزیز, ۶۱). ابن خاقان (ص )۱٩‏ 
اشعاری از ابوعامر بی شهید در رثای ابن ذکوان آورده ر یادآرر شده 
که این شاعر از یاران نزدیک ابن ذکوان برده است و قاضی عیاض 
(۶۶۷/۴) نیز از اشعار ابوعامر در رثای احمدبن عبدالله بن ذکوان یاد 
کرده است, ولی شارل پلا (صص ۰۴۱ ۶۵) در اينکه مراد از ابن 
ذکوان. احمدبن عیدالله ی ذکوان باشداتردید کرده است, اما با توجه 
به آنکه ابن شهید در همان شعر, ابوحاتم محمدین عبدالله برادر احمد 
را تسلیت گفته, به احتمال قوی, مراد شاعر همان احمد بن عبدالله بوده 


است: 

۳ ابوحاتم محمدین عبدالله بن ذکوان (۳۴۴- ۴۱۴ ق / ۹۵۵- 
۳ ار نیز مانند پرادرش احمد نزد پدر و اپزبکز محمدین زرب 
فقه آموخت. قضای فزیش و چند جای دیگر؛ از نخستین مشاغل 
رسنی او بود (ابن پشکوال, ۴۷۷/۲). المظفر عامری وی را به زیاست 
دیوان مظالم بررگماشت و چون برادرش احمد با المظفر په جنگ 
می‌رفت. ابو حاتم به جای ار به قاضی التضاتی می‌نشست (قاضی 


عیاض,همانجا): اما بدتی بعد که امیر. احمدبن ذکوان را به سعایت 
عیسی بن سعید وزیر پرکنار کرد. اپوحاتم را نیز از دیوان مظالم 
بردائت (همو, ۶۶۳۴/۴). با اینهمه وی در ارسال خبر خیانت رژیر به 
المظفر که موجب اعدام ار شد, تعمدی نداشت (ابن عذاری, ۳۲/۳؛ 
قس: دوزی, 111/209), در ۴۰۱ ق دز واقعةٌ تبعید پنی ذکوان, ابوحاتم 
نیز به المریه و وهران تبعید شد, ولی مدنی بعد به اندلس بازگشت و 
مانند برادر از پذیرفتن مشاغل دولتی خودداری کرد. سرانجام پس از 
درگذشت ابوحاتم, قاضی عبدالرحمن بن بشر براو نماز گزارد و 
همانجا در قرطبه په خاکش سپردند (ابن بشکوال, همانجا). 

۴ ابوبکر محمدین ذکوان (۳-۳۹۵ ربیع الاول ۴۳۵ ق |۱۰۰۵ - 
۰ اکتبس ,۱۰۴۲م), پسبر, اپوالعباس احسد سایق الذکر, ار از 
ابرالمطرف القنازعی و قاضی یونس بن عبدالله و دیگران علم آموخت 
(همو, ۴۹۷/۲). نخست.در روزگار حکومت بحیی بن علی حمودی 
(۴۱۲ - ۴۲۷ ق / ۰۱۰۲۱ ۱۰۳۶م) در مالقه بد وزارت نشست (ابن 
پسام, ۲ (۱) /۱۵). وی ظاهراً به مشاغل رسمی علاقه‌ای نداشت: 
جنانکه وقتی مردم قرطبه خواستار فضای او شدند. نبذیرفت تا پای 
فشردند و ری از سوی ابوالحزم بن جَهور فرمانروای قرطبه پرمسند 
قضا نشست (۴۲۹ ق). اپن ذکوان در این مقام چنان دادگری نشان داد 
که مردم به ستایش از او پرداختند (ابن سعید, ۷۰/۱ ابن بشکوال, 
همانجا) و قاضی عیاض (۶۶۶/۴) او را جانشین راستین پدرش 
شمرده است. با ایلهمه پیش از یک سال در آن مقام نماند و در شعبان 
۰ ق استعفا کرد. وی سرانجام مقارن آغاز حکومت يار نزدیکش 
ابوالولید بن چهرر در بحدود ۴۰ سالگی در گذشت و در قر طبه کنار پدر 
خود به خاک سپرده شد (ابن سعید: ابن بشکوال. همانجاها). 

۵ ابرعلی حسن‌بن ذ کوان (ح ۱۱۰۳۷۰ ذیقعدهٌ ۴۵۱ ق 1 ۹۸۰- 
٩‏ دسامبر ۱۰۵۹م), پسر ابو حاتم محمد سابق الذکر. در ایام 
کشمکشهای بلوک..الطوایف. در قرطبه به امر جسبت اشتغال داشت 
(قاضی عیاض ۶۶۷/۴) و سپس ابوالولید بن چهور, او را پس از 
اپومحمدعبدالله بن المکوی پرمنصب قضا نشاند (۴۳۵ ق ۱۰۴۴۱ 
ولی از نظر,علمی سزاوار آن مقام نبود. با اینهمه نزدیک به ۵ سال برآن 
شغل مائد و سپس برکتار شند (۴۴۰ ق /۱:۴۸) و نا پایان عمر در 
خانه نشست و جز مسجد جایی نمی‌رفت. وی پس از ۸۰ و اند سال 
زندگی, در قرطبه در گذشت (ابن پشکوال, ۱۳۶/۱؛ ابن سعید, ۰۱۶۰/۱ 
۰۱ ابن بسام (۲۸/)۴(۱) از ابن ذکرانی یاد کرده که اين شنهید 
شاعر در مجلس او شعری سرود و پلا او را همان ابوعلی حسن دانسته 
است (*21). ابن سعید. نیز از ابن ذکوان به بدی و بی‌دانشی و بدخلقی 
باد کرده است: (۱۶۱/۱): 

۶ اپوالعباش احمد بن ذکوان» پسر ابوحاتم محمد: از زندگی او 
اطلاعی در دست نیست. گویا نامزد وزارت یحبی بن علی حمودی بوده 
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است ر ابن بسام (۱(/۲)/ ۱۵) با اشاره به این معنی, او را به اشتباء 
پرادر ابویکر محمد و سنر ابوالعباس احمد دانسته است. 
مأخذ: ابن اباره محمدین عبدالله, الحلة السیراء, به کرشتن حسین مونس, قاهره, 
۶۳ ابن بسام, علی, الذخبرت, قاهره, ۱۳۶۱ ق /۱۹۴۲م: ابن بشکوال, خلف 
عیدالملک, الصلة, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵م؛ ابن 
خاقان. فتم, مطمح الانفس, قستللطلنیه, ۱۳۰۲ ق؛ ابن سعید اندلسی, علی پن موسی, 
الیفزب: به گرشش شرقی طیف: قاهرهن ۴۱۹۵۳ این عذاری: محمدین مخمد. بیان 
المفرب, به کرشش ج. س» کولان و لری پرووانسال, بپروت, ٩۱۹۲م؛‏ ابن فرضتی: 
عبدالله پن محبد, تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالاندلس, به کرشش عزت عطار حسینی, 
تاهره, ۱۳۷۳ ق /۱۹۵۴م! پالنسیاء آنخل گونزالس, تاریخ الفکر الاندلس, تر جمذحسین 
شارل, ابن شهید اندلسی, حیانه و آلاره, عمارن, ۱۹۶۵م: 
عبدالعزیز, ضحی: ابن زیدرن حیانه و شعره, دشق, دارکرم؛ قاضی عیاش ابراللضل, 
ترتیپ المدارک, به کرشش احمد بکیر محمرد, پپروت, ۱۳۸۷ ي | ۱۹۶۷ م! مخلرف» 
محندین مجید, شجرة الثور الکِة, ببردت, ۱۳۵۰ ق؛ نباهی مالقی, اپرالحسن بن 
عبدالله, تاریخ قضاة الاندلس, به کرشش لوی پرورانسال, قاهره, ۱۹۳۸م؛ نیزه 
تفا ره مومروطه ندال دم عاهفنلظ ببظ رفظ رخا 
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۱۱۸۵۱۱۱۵۸۱۵ ۲۵۲[5, 1950-3۰ 


صادق سجادی 


مونس, قاهره, ۸۱۹۴۹ پلار 


ان ذکُوان. ابوعمرو عبدالین احمدبن بشیر دمشقی (۱۷۳- 
۲ ق/ ۷۸۹ - ۸۵۶م), یکی از دو راوی قرائت ابن عامر از قاریان 
هفتگانه. ابن جزری (غایة, ۴۰۴/۱) به تفصیل نسب قریشی او راذکر 
کرده است. در برخی منابع کنيذ او «ابو محمد» آمده است (نک: ابن 
عساکر, ۲۹۶). او ساکن 
بر عهده داشته: است (ابن عساکر, همانجا). ابن ذکوان.قرائت ابن 
عامر را از ایوب‌بن تمیم, به روایت از یحیی‌بن حارث ذماری آموخت 
(ابن مجاهد. ۸۸۷ ۱۰۱ : ابن‌مهران, ۳۹) و اینکه مقدسی از قرائت او 
نزد بحبی سخن گفته (ص ۱۴۳) خطاست. در راوی عمد؛ این ذکوان 


دمشق بود و مدتی امامت مسجد جامع آنجا را 


هازون بن موسی اخفش و محمدین‌موسی صوری هستند که غالب طرق 
روایت ابن ذکوان از ابن عامر به آن‌دو ختم می‌شود (نک: ابن,جزری: 
الشر, ۱۴۳-۱۳۹/۱). روایت احمدین بوسف تغلبی از او در برخی از 
منابع متقدم چرن نیع ابن مجاهد (همانجا), تیسیر دانی (ص ۱۳), 
کامل ُذّلی. ستنیر ابن سوار (ابن‌جزری, غاية, ۱۵۳/۱) و قراء‌ات 
نی از او در کامل 
هذلی: و مبهج سبط خیاط (ابن جزری, همان, ۲۳۲/۲) دیده می‌شود 
(نیز نکه همو, تحبیر»:۲۶ -۲۷), ولیدین عتیبه و ابوزرعة دمشقی آو 


اندرابی (ص ۷۸) و ررایت محمدبن قاسم اسکندرا 


رابه‌عنوان متبحرترین عالم قرائت ستوده‌اند (ابن‌حجره روز 
در .بین دو راری ابن عامر, روایت ابن ذکوان بیش از هشام شهرت 
داشته جنانکه به‌عنوان نمونه ابن‌جزری در اللشر (۱۴۳-۱۳۵/۱) 
رولیت او را از ۷۹ طریق و زوایت هشام را از ۵۱ طریق گرد آورده 
است..ابن ذکوان در اختلافاث شود با هشام اغلب روش واحدی زا که 
بتران از آن قواعدی:استضراج نمود اتخاذ نکرذه است,بثل م‌توان 
به نظرات نه جندان یکنواخت او در مورد ادغام متقاربین (مکی. 
۷۱ ۱۴۹ +دائی: ۴۱ -۰)۴۵ اشاره کرد. همجنین او در منوارد 


ابن ذکوان ۵۳۹ 


اختلاف بین تشدید و تخفیف یک حرف (همو, ۱۲۳ - ۲۲۰؛مکی, 
۱ وصل هاء به یاء (مکی, ۰۴۳۹/۱ ۴۷۰؛ دانی, ۱۰۵, ۱۱۱) و 
نیز تخفیف يا تحقیق ضزه (مکی, :٩۱/۲‏ دانی: ۱۲۸ ۱۴۹: ۲۲۴) 
روش یکنواختی در پیش نگرفته . است. به. هرحال. منشاً 
این اختلافات شاید بیشتر اختلاف در نقل بوده تا قاعده و قیاس, 
معذلک. گرایش به برگزیدن قرائت تقیل بز خفیف (مک, ۳۸۲/۱, 
۲ ۱ دانی )۱٩۱‏ یل به اماله و اشمام (مکی: ۰۱۸۳-۷۱ 
۹ دانی, ۵۰ -۵۱) را می‌توان تا حدودی از وجوه تمایز ابن ذکوان 
از هشام دانست, و گرایش او به تحقیق همزتین را به‌عنوان قابعده‌ای در 
روایت ابن ذکوان به شمار آورد (به‌عنوان نمونه نک: مکی, ۷۴/۱ 
۲ ۳۲۸: دائی, ۲۱ - ۱۹۹۰۳۲ ۰ ۲۱۲), باید گفت که گاه ابن 
ذکوان در برابر قا ریان هفتگانه قرانت منفردی را به ابن عامر بت 
داده است (به‌عنوان نمونه دانی, ۵۰ در مورد راویان از 
اپن ذکوان باید گفت که‌در روایت از او در موارد پسیاری دچار اختلاف 
شده‌اند (به‌علوان نموئه دانی, ۷۱,۵۱۰۴۲). 

دانی در جامع البیان ذکر کرده که ابن ذکوان قرانت نافع, یکی دیگر 
از قاریان هنتگانه (خروف وی) را نیز از طریق اسحاق ابن المسیبی 
فرا گرفته است (نک: ابن جزری, غايةء ۴۰:۴/۱). نیز بدا به تصریح دانی 
و هدذلی, ابن ذکوان در هنگام ورود کسایی از قاریان هفتگانه به دمشق 
فرائت را از ار آموخته (همان, ۵۳۷,۵۳۶/۱) و گرچه ذهبی صحت این 
ررایت را مورد تردید قرار داده (۱۶۴/۱؛ نک: ابن جزری, ۵۳۷),رلی 
ابن جزری دلاپلی بر صحت آن اقامه .کرده است, 

اپن ذکوان در حدیث یز دستی داشته و ابن عساکر فهرستی از 
مشایخ روایی او را بهدست داده که از آن میان می‌توان, وکیم, بقية 
ابن ولید, ابن ابی. فدیک و رلیدبن مسلم را نام برد (ص ۲۹۶).. از 
راویان او ابو داوود سجستانی, اپن ماجه, بسوی, ابو حاتم رازی: 
محمدبن معافی, بقی بن مخلد.قابل ذکرند (ابن ماجه, ۱۵/۱ جم؛ ابن 
ابی حانم, ۵/)۲(۲ بسوی, ۰۱۲۲/۱ ۱۵۹/۳ ابن حبان, ۳۶۰/۸! ابن 
عساکر, ۰۹۶ ۲۹۷: ابن حجر. ۱۴۰/۵). از نظر رجالی ابن حبان 
(همانجا) او را در تقات آررده و ابو حاتم ار را صدرق شمرده (ابن ابی 
حاتم, همانجا) و این معین گفته «لیس به بأس» (ابن عساکر, ۲۹۸). 
حادیث ابن ذکوان را می‌توان به‌طور پراکنده در کتب حدیث یافت 
(به‌عنوان نمونه, نکز ابن ماجه. چم ؛بسوی, ۱۵۹/۳). در منابع ذکر شده 
ست که ار اثری تحت عنوان: اقسام القرآن و جوابها و ما یجب علی 
قاری القرآن عدد حرکة لسانه داشته (ابن جزری, غاية, ۴۰۵/۱) که 
نشانی از آن نداریم. نیز دانی در التیسیر (ص ۱۸۷) مطلبی را از کتابی 
ز ابن ذکران در قرائت ابن.عامر نقل‌کرده که دربارة مشنخصات آن 
توضیح پیشتری نداده است: همو در التیسیر (ص ۱۹۴) و غیر آن (نک: 
پن جزری, غاية ,۱۵۲/۱), به نسخه‌هایی اشاره کرده که شاگردان ابن 
ذکوان: اخفش: و تغلبی؛ روایت او را در آنهابت کرده‌اند. 

مأخذ: ابن ابی حاتم, عبدالرحمن, الجرح ر التعدیل, حیدر آباد دکن, ۶۱۹۵۳/0۱۳۷۴! 


۳۰ ابن‌رازی 


آين جزری, مجمدبن محمد, تحبیر التیسیر؛ پیر وت, دار الکتب العلمیة؛ همو, غاية النهاية, 
به کرشش بر گلترسر, قاهره: ۳۲/۱۳۵۱٩۱؛‏ همو, اللشر, به کوشش علی محمد 
الضباع,, قاهره, کتایخانٌ مصطفی محمد؛ اپن حیان, محمد, الثقات, حیدر آباد دکن, 
۲ م؛ ابن حجر عسقلانی, احمدبن علی, تهذیب التهذیب, حیدر آباد دکن, 
۶ ابن عساکر, علی پن حسین, ناریخ مدينة دمشق (عبادة بن ارفی - عبدالله بن 
ثوب), به کوشش شکری فیعصل و دیگران, دمشق, 2۱۹۸۲/۱۲۰۴؛ ابن ماجه, محمدبن 
پزید. الستن, به کرشش محمد فاد عبدالباتی, تاهره, ۱۹۵۴مابن مجاهد, احمدین 
عرسی, السیعة, به کوشش شرقي ضیف قاهره, ۱۹۷۲م؛ این مهران, احمدین حسین, 
المپسرط, به کوشش سییع حمزة حاکمی, دمشق, ۱۹۸۶/۱۴۰۷م! اندرابی, احمدین 
ای عمر, قراه‌ات القراء المفررفین. بد کوشش احمد تصیف جنابی. پررت: 
۵۵ بسری, یعقرب‌بن سفیان, المعرفة و التاریخ, به گرشش اکرم یاه 
العمری, بفداد, ۱۹۷۴/۱۳۹۴ م؛ دانی, عشمان بن سعید, التیسیر, به کرشش اتو پرتزل» 
استانبرل, 0۱٩۲۰‏ ذهبی, محمدین احمد, معرفة الثراء الکبار, به گوششی محمد سید چاد 
الحق, قاهره, ۱۹۴۷/۵۱۳۸۷م؛ مقدسی, محمدین, احمد, احشن التقاسیم, به کرشتی 
دخویه, لیدن, ۱۹۰۶ م: مکی بن ابی طالب, الکشسف عن وجره القراء‌ات السبع, به کوشش 
محیی الدین ربضان, بیروت: ۱۹۸۱/۱۴۰۱م, 


بخش علوم قرآنی و حدیث 


اب رازی: ابر محمد جعفرین احمد بن علی قمی, محدث و فقیه 
انامی در سده ۴ ق/ ۱۰ م. شیخ طوسی (ص ۴۵۷) نام پدر زی را علی 
ابن احمد آورده است. از جزئیات زندگی او آگاهی چندانی در دست 
نیست, همین مقدار می‌دانيم که وی ساکن ری بوده است (ابن رازی, 
جامع الاحادیث, ۳), ابن رازی در آثار خود اسامی جمعی از شیرخ 
خود را در سلسله استاد آورده که از آن جمله می‌توان از سهل بن احمد 
دیباجی, محمد بن همام اسکافی, حسن بن حمزه علوی, صاحب بین 
عبّاد. وزیر آل بویه, شیخ صدوق و ابو عبدالله محمد بن احمد صفوانی 
یاد. کرد. وی از ابرالمفضل شیبانی نیز به اجازه روایت کرده است 
(همو, «المسلسلات», ۱۰۸). ابن رازی در بعضی از نسخ رجال طوسی 
توئیق شده (اين داوود, ۸۶؛ قهپابی, ۳۱/۲! قس: طوسی, همانجا) و نیز 
اين طاووس در الدروع الواقية او را مدح کرده است (نوری, ۳۰۸(۳). 
از شاگردان وی تتها محمدبن علی بن احمد بن. جعفر دتاق را 
می‌شناسیم که تفسیر ملسوب به امام حسن عسکری (ع) را از او 
روایت کرده است (تفسیر, 4٩‏ 

آثار جسایی: ۱. الاعمال المانعة من دخول الجنة, که به اختصار 
المانعات نیز گفته می‌شود و مشتمل بر رواباتی است. که بیانگر اعمال 
باز دارنده از ورود به بهشت است؛ ۲ جامع الاحادیث که احادیث به 
ترتیب حررف الفبا در آن جمع‌آوری شده و مشتمل بز ۱۰۰۰ حدیث 
نبوی است؛ ۳. العرزس که در آن از فضایل و آداپ روژ جمعه 
سخن رفته است. این اثر از آن رو عروس نامیده شده .که در نخستین 
حدیت آن (ض:۴۶). کلم عرونن به کار رفته است؛.۴.. الغایات که 
دز آن احادیئی گرد. آوری شده که با افعل تفضیل. آغاز می‌شرد؛ 
۵ الساسلات که در آن برخی اخبار مسلسل گرد آمده. است؛ ۶. 
نوادر الاثر فی علی (ع):خیرالبشر کنه در آن حدیث نبوی «علی یر 
البشر» از بیش از ۷۰ طریق جمع‌آرری شده است. اين ۶ اثر په صورت 


مجموعه‌ای در یک مجلّد در تهر آن (۱۳۶۹ ق) به جاپ رسیده است. 
آثار منسوب: ۱. الامام و المأموم (یا ادپ الامام و المأموم) که 
شهید انی (ض ۳۶۳) از آن نقل کرده است (قس: خوانساری, 
4۲ ۲: دفن المیت: .که خود ابن رازی («الغایات», 4۸) به آن 
اشاره کرده است؛ ۳. المنبی عن زهد اللبی (ص) که به اختصار زهد 
النبی (ص) خوانده می‌شود, این کتاب مررد استفاده اپن طاووس (ص 
۱ و ابن نهد (صص ۲۰ - ۲۱) قرار گرفته است. 
ماخلء ابن داوود حلی, حسن بن علی, الرجال, به کوشش جلال این محدث, تهران, 
۲ ش؛ ابن رازی. جعفر پن احمد, «الاعمال المائعة...:» «الغروس». «الفایات», 
«المسلسلات», «وادر الالر...:, جامع الا حادیت, تهران, ۱۳۶۹ ق؛ ابن طاروس, علی بن 
موسی, فلاح السائل: تهران, ۱۳۸۲ ق؛ ابن نهد, اخندین محمد, التحضین, قم: ۱۳۰۶ ق؛ 
تفسیر ملسوب به امام حسن عسکری (۲), قم؛ ۱۴۰۹ ق؛ خرانساری, محمد‌باقر: روضات 
الجنات؛ تهران, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م: شهید انی, زین‌الدین بن علی. ررض الجنان, 
تهران, ۱۳۰۳ ق؛ طرنی: محمدین سن, رجال, نجف: ۱۳۸۰ / ۱۹۶۱ ۱۸ تهپایی, 
عنایت الله, مجمع ال رجال, قم, ۱۳۸۴ ق! وزی: میرزا حسین, مسندرک الوسائل, تهران, 
۸ پخش علرم ترآنی ر حدیث 


اب راسمئدی. نک: آل صاعد. 


اي راعی: محمد بن مصطفی بن خداویردی (۱۱۱۹ ۱۱۹۵ 
ق / ۱۷۰۷ + ۱۷۸۱ م) کاتب, ادیپ و شاعر حنفی مذهب دمشقی, ری 
در دورانی می‌زیست. که نزد نویسندگان معاصر به «عصر انحطاط 
ادبی» شهرت دارد. آگاهی ما .از زندگی وی محدرد به آن مختضری 
است که منجّد («تر جمة جدیدة»: ۶۹۳ )۶٩۴‏ از نسخة خطی سلک 
الدرر نقل کرده. است. به گفتة مرادی صاحب سلک الدرر وی.در 
دمشق متولذ شد و دانش و هنر نوپسندگی را از بزرگان آن دیاز 
فراگرفت و نزد محمد عاصم بن عبدالمعطی, یکی از کاتبان بزرگ 
دمشق,به کمال رسید و در نظم و نثر مهارت یافت. او در نوشتن خطهای 
گوناگون: رقعی, دیوانی. سیافت و نسخ چیره دست بود. 

ابن راعی فارسی و ترکی را به خوبی می‌دانست و قادز بود رسائل 
دیرانی را به شیوه‌های گوناگون بنگارد. او ضمن اینکه در شمار کاتبان 
اوقاف حرمین برد, در «باب الدفتری» دمشق په. کار «مقاطعه» نیز 
اشتغال می‌ورزید. وی برای هنر نمایی شعر می‌سروده در شعر به هجا 
گرایش داشت و مردم را به زخم زبان خویش می‌آزرد. اما لطیفه گوییها 
و نکته بردازیهای او نیز همه چا مشنهور بود. در اواخر عمر به 
بیمازیهای گوناگون دچار شد و سرانجام در تیره روزی درگذشت. 

اطلاع با از اثبعار و رسائل. فرارانی که وی از خود به.جای 
گذاشته محدود به کتابی به نام البرق المتألق فی محاسن جلّق معروف 
به محاسی الشام است (بغدادی, ۳۳۱/۲). از این دو عنوان.جنین بر 
می‌آید که مزاد نزیسنده از جلْق همانا ام اننت او نه متحظ را نحله‌ای 
در دمشق؛ جنانکه فوّاد سید پنداشته است(۴۵/)۳(۲) .با قریه‌ای در 
نزدیکی آن (قس: یاتوت, ,۱۵۴/۲ زیرا اپن راعی در این کتاب که در 
۱ ق به پایان رسانده, انچه را به نثر یا به نظم در مدح دمشق دیده: 


گرد آورده است. این کتاب با ارجوزه‌ای در ۱۸۴ بیت آغاززمی‌شودکه 
دربارة زیباییهای دشق, گردشگاههاء گلها و گياهان, نهرها, دره‌ها و 
جشمه‌های اطراف آن است. از جهتی دیگر می‌توان آن را نمونه‌ای 
جالب از ادبیات جغفرافیایی دانسث (منجد, «ارجوزة...»۲۲۶۰). از این 
ثز نسخه‌ای خطی دز کتابخانة عارفت حکمت مدینه و نسخه‌ای در 
کتابخانة تیموزیه (شد ۲۱۸۷) و نسخذ ناقضی در دازالکتب المصرية 
(نک؛ منجد: معجم, ۱ 2 ۳۷۲) و نیز نسخه‌ای به خط مولف در 
کتابخاند خدیویه (خدیویه, ۱۹/۵) و نسخه‌هایی دیگر در برلی و دین 
موجود است (5,1/390 بسل0۸ :362 بل مت0۸). 

ماخ بغدادی, هدیةه. خدیزبه, فهرست؛ سید. فزاد. فهرسن المخطرطات المصورة 

(تاریخ)» قاهره, ۱۹۵۹ م: منجد, صلاح الدین, دارجوزتفی‌بجاسن دمشق», مجلة البجمع 

العلنی العربی؛ س ۰۲۷ شم ۲, دمشق, ۱۳۷۱ ق۱۹۵۲ ؛ همر, «ترجمة جایدة لابن 


خداریردی : همان نی ۱۳۴ شم ۴, دمشنق, ۱۳۷۹ ق / ٩۱۹۵؛‏ هموء معجم المورشین 


الاشفیین: ببروت؛ ۱۳۹۸ ق ۱۹۷۸۱ 2؛ پاقوت, بلدان! نیژ؛ 60 هت 


سیمین محقق 


بن‌ر اوندی, اپوالحسین احمد بن یحیی بن محمد بن اسحاق؛ 
مشهور به. این‌رارندی, يا ابن‌رندی (ابرالحسین خیاط, ۱۱۷۳ 
ماتریدی... ۰)۱٩۳‏ یا ابن .ریوندی (ابن‌جوزی, ۹۹/۶؛ذهبی:. سیر 
۴ یکی از متکلمان مشهور به الحاد سد؛ ۳ق/٩م.‏ 

زندگی:. از تاریخ دقیق تولد و آغاز زندگی او دانسته‌های روشنی 
در دست یست, پیشتر منابع بر جای مانده, وشته‌های مخالفان اورست 
که در رد عقایدش پرداخته‌اند؛ و در آنها که اندکی از بسیار است؛ 
چیزی دربار؛ شرح احوال او. نمی‌بابيم. بر بای گزارشهای سبعودی 
(۲۳۷/۷) و ابن‌خلکان (4۴/۱). او در ۴۰ سالگی درگذشته است. 
بنابراین با توجه به تاریخ ۲۴۵ ق/٩۸۵م‏ که اين دو برای وفات او ذکر 
کرده‌اند, می‌توان نتبجه گرفت که ابن‌راوندی دز حدود ۲۰۵اق/ ۸ 
متولد شده: است. پاول کزاومن" در مقالة خود به نام «بررسیهایی درباره 
تاریخ الحاد در اسلام 4 یادآرر شده است. که تو آد.ابن‌راوندی در حدود 
۰ برای تمام نویسندگان ثابت است (201۷/375). با وجود این 
نیبرگ": سالهای ۲۰۵ تا ۱۵اق را پيشنهاد. کرده است (ص 
21 لاعسم (ص 7) در مقدم فضيحة المعتزلاٌ بن‌راوندی, سخن 
مسعودی را پذیرفته و تولد ار را در ۲۰۵ ق ذکرکرده که به نظر درست‌تر 
می‌رسد. دربارهُ تاریخ. مرگ ابن‌راوندی نیز ثقطه‌های تاریکی وجود 
دارد. مسعودی. (همانجا). تاریخ" درگذشت. او را ۲۴۵ق/۸۵۹م. 
ابن‌خلکان. (همانجا) ۲۴۵ و ۸۶۴/۲۵۰ و یافعی (۲۴۳)۱۴۴/۲ق را 
نیز ذکر کرده‌اند, هر چند یافعی در جای دیگر حدود ۸۱۳/۵۳۰۰ را 
آررده است (۲۳۷/۲), دز مقابل این سالهاء ابوالفدا (۷۷/۳) ابن‌وردی 
(۳۷۲/۱) و ابن‌شحنه (۲۹۳.)۱۸۷/۱۱ی/۶: 12۹ بّن‌جوزی (۹۹/۶) 
عباسی (۷۷/۱), صفد (۲۳۸/۸):.ابن‌تفری بردی (۱۷۵/۳) و ابن 
اییک (ص ۸۲) ۲۹۸ ق, ذهبی (درل الاسلام,۱۶۵) ۰۰اق, ابن عماد 
(۲۳۵/۲) و حاجی خلیفه (۰۱۲۷۴/۲ ۰۱۴۲۳۰۱۱۴۰۳ ۱۴۵۰ ۲۰۱ق 


آپن‌ر آاوندی ۳۱ 


راء تاریخ مرگ او نوشته‌اند. نیبرگ در بحث انتقادی خود در مقدم 
الانتصار (ص ۴۰) به اين نتیجه رسیده است که سال درگذشت ار را 
می‌توان حدود ۳۰۰ق تخمین زد (قس: کراوس, 1/372), دلایلی که 
ثیبرگ را به این نتیجه رسانده (صص ۴۲-۴۰), اینهاست: 

۱. ابن مر تضی در المنية و الامل (صص ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ ۱۷۹) 
ابن‌رارندی را در طبقهٌ هشتم. معتزلیان, یعنی در. ردیفت: معاصران 
ابوالحسین خباط (د ح ٩۱۳/۳۰۰‏ ابوعلی جبّائی (د.۲۰۳ق) د 
ابوالقاسم بلخی کعبی (د ۳۱۹ق) اورده است: 

۲ ابن رارندی در فضيحة المغتزله (125,127,165؛ ابوالحسین 
خیاط, ۰۱۰۲,۶۱ ۱۰۳) ابرژر و ابرمجالد را که هر دو از طبقٌهشتم 
هستند, ام می‌برد و سخن آنان را رد مي‌کند. 

۳. عباسی در کتاب معاهد التتصیص (تألیف در ۱۳۳۴/۷۳۳م) 
بدون ذکر مأخذ می‌نویسد: ابوعلی جبائی و ابن راوندی در حال 
مباحثه‌ای دربارة پلاغت و فصاحت قرآن بر روی پل بغداد دیده شده‌اند 
(ص ۷۷) و همو می‌افزاید که «ار بیش از ۸۰ سال زیست... و به گفته 
اپن‌نجار در ۱۱/۲۹۸٩م‏ درگذشت» (همانجا؛ قس: ابن‌اییک: ۸۲). 

با انتقاداتی. که بر طبقه‌بندی ابن مرتضی وارد است, آرای او در 
این زمینه اعتبار جندانی ندارد؛ ابوزفر, بنابر. گفت ابوالحسین خیاط 
(ص ۶۱). از هشام موی که از طبق ششم و ازمعاصران مأمون عباسی 
(خلافت: ۸۳۳-۸۱۴/۵۲۱۸-۱۹۸م) است (قس: کراوس, 361۷/375): 
در حالی‌که ابن‌برتضی (ص ۱۸۰) او را از طبقهٌ هشتم به شمار آورده 
است. همچنین انن‌مرتضی آشکارا می‌گوید که ابوزفر ابرهدّیل علاف 
و ابوموسی مردار را دیده است (ص ۱۶۸). اما این ابزموسی. که ابن 
مرتضی او را در طبقٌ هفتم آورده است» شاگرد بشربن معثمر (د 
۰ بوده و ابوهذیل نیز در صد سالگی در ۲۲۵ پا ۲۳۵ق در گذشته 
است (نک: کرارس, 301۷/376). پس ابوزفر فقط هنگامی می‌توائد به 
طبقهٌ هشتم تعلق داشته باشد که دست کم در پایان قرن ۳ق درگذشته 
باشد, ولی منابع ما چیزی دربارهٌ طول عمر ابوزفر و دیگر ویژگیهای 
زندگی او نمی‌گویند. 

نظیر این سخنان را می‌توان دربارة ابومجالد نیز به میان آورد: 
ابن‌مرتضی او را در طبقٌ هشتم قرار داده است (ض ۲۸) و بنابر آنجه 
نیبر گ بررسی کرده؛ ابوالحسین خیاط از شاگردان او به شمار می‌آمده 
است (ص ۲۰۷): اما از یک سو ابومجالد هم‌دزر: جعفرین حرزب» 
جعفرین مبشر و اپوموسی مردار معرفی می‌شود و ازاسوی دینگر سب 
جنانکه ذکر شد ب استاد ابوالحسین خیاط بوده است. کراوس از این 
عبارت جنین استنباط کرده است که ابوالحسین خیاط در سنین 
نوجوانی شاگرذ انومجالد بوده اسنت (201۷/376). دلیل سوم لیبرگ نیز 

با توجه به اضنل 
این الرواندی و له ستّ و تلائون سنة مع ما انتهی الیه من التوغل فی 


سجن اپن‌نجاز تضعیف می‌شود: وی می‌نرسد: : «ملک 
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2۳۲ آبن‌ر اوندی 


المخازی, و ذلک فی سنة مان و تسعین و مأتین» (ص ۸۲). بر پا این 
سخن, ابن‌راوندی بایست در حدود ۲۶۲ق متولد شده باشد و این با 
آنجه در هم منابغ آنده است: مغایرت دارد. 

آبن‌راوندی را گروهی اهل راوند کاشان و برخی دیگر از مروالرود 
خراسان دانسته‌اند که در بغداد ساکن بوده است (ابن‌ندیم, ۲۱۶؛ ذهبی, 
سیر, ,۶۰/۱۴: صفدی,.۲۳۲/۸). احتمالاً خانوادة او میان سالهای 
۵/۱۵۰ ۸۳۰-۸۲م خراسان را ترک کرده‌اند (الاعسم, 11). 
ابن‌جوزی می‌نویسد: گفته‌اند که پدرش بهودی بود و او.اسلام آورد: و 
یکی از بهودیان به مسلمائان مُی‌گفت: این مرد کتابتان را بر شما تباه 
نکند, همچنانکه پدرش تورات را بر ما تباة کرد .)٩۹/۶(‏ اقبال عقیده 
دارد که این نسبت هم باید یکی از تهمتهایی باشد که به ار بسته‌اند (ص 
٩‏ قس: الاعسم, 11-12), با این حال گوییدی می‌نویسد: وی پس از 
پذیر نتن ظاهری. اسلام به معتزلیان پیوست و به نگارش کتابهایی در 
عقاید معتز له همت گماشت (ص 19). ابوالحسین خیاط از ار به عنوان 
یک معتزلی در بغداد پاذ کرده (ص ۱۰۲؛ نک: کراوس, 201۷/378) و 
همو بزادر و عم ابن‌راوندی را نیز در شمار معتزلیان آورده استٌ (صض 
۵۹ این‌راوندی دوران بلوغ فکری خود را در بغداد گذرانید و 
چندی از پیروان برجسته و فقال معتزله به شمار می‌آمد.اما سرانجام 
آنان او را به زندقه متهم کردند و از مکتب خود راندند (ئیبررگ, 132). 
منایع تصویر روشنی از زندگی و فعالیت ار پیش از طغیانش بر ضد 
معترلیان به. دست نمی‌دهد, 

ابن‌رارندی بعد از دوری جستن از معتزلیان با دشمنان سرسخت 
آنان درآمیخت (گرییدی,: همانجا).. ابوالحسین خیاط . (صص 
۳ میی‌نویسد که معتزلیان خود زمین طرد او را فراهم نمودند. 
نفرت او از این اخراج (همون:۱۰۴) سبب شد تا او خط بطلان پر 
اعتقادات باران قدیمی خود بکشد و کتابهابی در رد عقاید آنان بلویسد 
که همین امر سرنوشت او را رقم زد. نگارش کتابهای فضيحة المعتزله 
ر الامامة مربوط به همین ایام است (هموه ۱۰۲), در الفهرست, کتاب 
الامامة او از جمله آثار دوران فساد او شمرده شده است (ابن ندیم, 
۷ ابا نظر «کراوس» اين است که ابوعیسی وزاق او را بر آن 
داشت تا برای هميشه هم روابطش را با فرق و مذاهب اسلام قطم 
نماید. احتمالا در کتاب الدامغ و الزمرد در این زمان نوشته شده است 
(کراوس, 261۷/378-379). ابوعیسی رزاق و ابن‌راوندی بر سر کتاب 
الزمرد نزاع داشته‌اند و هر یک نگارش این کتاب را به دیگری نسبت 
می‌داده است (اپن‌جوزی ۱۰۰/۶). 

از استادن او چند تن را ابوالحسین خیاط نام برده است: ابوشاکر 
دیصانی. ابن‌طالوت؛ نعمان و" اتوحفص: حداد (ض ۱۴۲؛قس: فان 
ار 3 ابن ندیم ابومزسی.عیسی‌بن هیثم را لیز استاد او دانسته 
است (ص ۲۱۶). 

دربار؛ زندقه و الحاد ار اختلاف است. این مرتضی (د 
۶/۰+() ) در این باره می‌گوید: پرخی پنداشته‌اند که از شدت 


تنگدستی و گروهی دیگر بر این پاورند که بر اثر ناکامی و محرومیت و 
نرسیدن به مقام به این راه کشیده شده و برای بهودیان, ترسایان, 
گبران و معطلان کتابهایی نوشته است. گفته‌اند که او :۳۰ دینار از 
رافضیان گزفت و کتاب الامامة را نگاشت و پس از آشکار شدن زندقة 
او: معتزلیان به پای خاستند و از سلطان در کشتن او یاری جستند و 
ابن‌راوندی. به : کوفه گریخت: (صص ۱۸۰-۱۷۹).. قاضی ابوعلی 
تنوخی همنشینی او را با اهل الحاد و زندقه تأّیید کرده است. (ابن 
جوزی: ۹۹/۶؛ عباسی, ۷۷/۱). ابوالغباس احمد بن ابو احمد طبری 
گفته است که ار آراء ثابتی نداشته است و از بهودیان سامرا ۲۰۰ درم 
گرفت و کتاب البصیرة را در رد اسلام برای آنان نوشت, ,سپس تصمیم 
به رد وشته خود گرفت تا آنکه ۰ درم (صفدی, ۲۳۳/۸: ۲۰۰ درم) 
دیگر په او دادند و او صرف نظر کرد (غباسی: ۷۶/۱). در سده بعد نیز 
شهرت او. به عنوان زندیقی خطرناک, حتی .از مرزهای ادبیات و 
فرهنگ اسلامی فراتر رفت و نام ابن راوندی در برخی از آثار 
نویسندگان بهودی مانند سلیمان بن روحام ویافث بن علی" آمده 
است (نک: *1ظ): 

ابن راوندی در مجادله ر مباحثه پروایی ندائنت. که حساس‌ترین 
سائل دینی را مورد بحث و نقد قرار دهد و این کار زا به گونه‌ای 
می‌کرد که او را علاًکافر و زندیق قلمداد می‌کردند. دز اين شکی 
نیست که معترلیان وی را علنا مهم کردند و حکومث در صدد آزار او 
برآمد و او دز ۲۴۴ ق ناچار به ترک بغداد شد (نیبرگ, 132؛ الاعسم, 
9 از اين رو شگنت‌آرر نیست که متکلمی جون اپن عقیل (هم) که 
گزارش اوتوسط ابن‌جوزی(۱۰۰/۶)به‌دست‌مارسیدهاست: می گوید: در 
شگفتم چگوله کسی که.کتاب الدامغ را نوشته و پنداشته است که بدان 
وسیله قرآن را در هم کوبیده و نیز الژمرد را که در آن.پيامبران ز 
پیامبری را تحقیر می‌کند, زئده مانده و کشته نشده است. ری از هوش 
فوق‌العاده‌ای. بر خوردار بوده و دانش کسترده‌ای در موضوعات کلامی 
و فلسنی_ داشته. است وفتکلمان بجسته‌ای مانند ابوالقاسم بلخی 
شایستگی او را دز علم کلام ستوده‌اند (ابن ندیمء ۲۱۶). 

در منابع, اشعاری به این راوندی نسبت داده‌اند که به گفتٌ اعسم 
 ۲۱۶/۱(‏ ۲۵۶ )موردتردیداست.ابوالعلاء معری(د۴۴۹ق/۱۰۵۷م) دز 
بیت. منسوب به اين راوندی را در رسالة. القفران آورده. است (ص 
۵ ماوردی (د:۴۵۰ /۱۰۵۸م) نیز که معاصر ابوالعلاع معری 
است, همین اشعار را بی‌آنکه به. کسی سبت دهد, نقل کرده است 
(اعسمء ۲۱۹/۱): در مأخذ متأخر به ویژه معاجد التتصیص هم اشعاری 
به نام از نقل شده است (عباسی, همانجا). 

آنار: : دزبازة تعداد. نوشته‌های ان راوندی بنه:اختلاف سخن 
گفته‌اند؛ مستعودی (۲۳۷/۷) و به پیرزی" از او ابن خلکان (همانجا) 
۴ کتاب؛ حمَذالله مستوفی (ص )۶٩۳‏ ۱۲۴ اثر به او تتثبت داده‌اند. 
و۴ ۷۵۵ :1 


ناه ,۲ 3.۷۵18۱ حمجانعع۷ .ط جمصلمگ :2 


ابن ندیم فهرست نسبتاً کاملی از آثار او به دست داده است. وی دو 
فهرسبت از کتابهای اپن راوندی را که در فهرست نخستین آن ۸ و در 
دیگری: ۳۶ (812: ۳۷) عنوان ذکر شده, آورده است (صص ۲۱۶ - 
۷ در فهرست ددم هیچ یک از عناوین نخستین ذکز نشده‌اند 
(قس: 12ظ). فان اس به ۸ کتاب ابن رارندی اشاره کرده است که 
اپوالحسین خیاط .بر آن" ردیه. نوشته است (*81: ذیل خیاط, 
ابرالحسین ؛ برای ردیه‌ها نک: طوسی, ۵۸؛ ابن شهر آشوب, ۸ - .)٩‏ 

ابن ابی اصییعه می‌گوید؛ کندی کتابی مشتمل بر گفت و گویی با ابن 
راوندی درباره توحید نوشته بوده است که.اکنون در دست نیست 
(۲۱۲/۱). ایرنصر فارانی (د ۳۳٩‏ ق/۹۵۰م) نیز جدلی دربار؛ مسائل 
منطق, صوری با.او داشت:و, ردی بر نظریات وی درباره آداب جدل 
نگاشت. (همو,. ۱۳۹/۲).: همچنین ابن هیثم (د ۴۳۰ ق/۰۱۰۳۹م) 
رساله‌ای تألیف .کرد و در آن نثنان داد. که ردیةٌ ابوعلی جبائی بر ابن 
راوندی .کافی: نبوده است, از اين رو خود روشهای جدیدی پیشنهاد 
کرد که. بر اساس آنها جایی برای خرده‌گیری ابن رارندی باقی 
نمی‌ماند (همو, .)٩۷/۲‏ 

از آثار ابن رارندی جز قطعاتی که در برخی از ردیدها به دست آمده 
کتاب با رسالاٌ ستقلی در دست نیست. آنجه از نوشته‌های وی در آثار 
دیگران باقی مانده, اینهاست: ۱ ۱ 

الف - چابی؛ ۱. فضیحةالمعتزلة یا فضائح المعتزلة (ابن مر تطی: 
۹ مقدسی, ۱۱۴۳/۵ حاجی خلیفه. ۱۲۷۴/۲) با نصیحةالمعتزلة 
(ابی عماد, ۲۳۶/۲): این کتاب تحلیلی انتقادی از مکتب معتزلیان اسست 
و ابن راوندی آن را در پاسخ بد فضیلة المعتزلة. جاحظ نوشته است. 
اپوالحسین خیاط که.کتاب الانتصار والرد علی ان الروندی الملحد 
را بر ضد آراء او نوشته, در مقدمه (ص ۳) یادآور شده است که مطالب 
فضيحة را کلمه به کلمه در کتاب خود نقل کرده است..کراوس 
(2011/94) اين نکته را که تقریباًتمام مطالب فضيحة المعتزله در کتاب 
الانتصار. آمده تأنید کرده است. ردیةٌ ابرالحسین خباط. حاوی 
اطلاعات برارزشی دربار؛ فعالیتهای الحادی اپن رارندی و کتابهای 
ضد اسلامی اوست (گوییدی, 19). ابن راوندی کتاب جاحظ را اساس 
درهم فروریختن آراء معتزلیان قرار داد.وی درکتاب فضیحة المعتزلة 
یک شیعی کامل و مومن است"و در بخش دوم همین اثر (ص ۳۰ 
بند. ۱۱٩‏ به بعد) از. اصول و عقاید تشیع دفاع می‌کند (نک: کر اوس: 
۵8 جأپ انتقادی: این کتاب ی کوشش عبدالامیر. الاعسم 
منتشنر شده است. الاعسم (ص 29) در مقدمة کتاب به این نتیچه زسیده 
که فضیحالمعتزله در حدود سال ۲۴۳ .ق تألیف شده است: همو ۱۹۵ 
تطعه از نقل تولهای ابوالحسین خیاط را که در ردیژ خود آورده با 
مقایسة دیگر مأخذ بررنی کرده و مطالب اصلی و الحاقی آن را به 
دسبت.داده .است (صضص. 68 *66: به ویژه نمودار ص 69): متن اصلق 
فضیحة به همراه ترجمة.انگلیسی با مقدمه و یادداشتهای سودمند در 
۰ ص در سالهای ۱۹۷۵ - ۱۹۷۷ در پیروت منتشر شده است. 
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ب , آدار مفقود: ۱. الاسماء والاحکام؛ ۲. الاپتداء والاعادة:۳۰. 
خلق القرآن؛ ۴. البقاء والغناء؛. ۵. لاشیء الاموجود؛ ۶ الطبائع؛ ,۷. 
للولوَة (ابن ندیم, ۰۲۱۶ ۲۱۷! قس: اقبال, ۰٩)؛‏ ۰۸ امامة المفضول: 
پوالحسین خباط ردی بر آن نوشته است (ابن جوزی, ۱۰۰/۶؛ قس: 
تبال, .٩ :)٩۱‏ القضیب يا قضیب‌الذهب, در اثبات حدوث.علم باری 
تعالی (ابوالعلاء معری, ٩۳۹؛‏ ابن. جوزی, ۹۹/۶! نیبرگ: ۱0۳۳ ۰۱:۰ 
التاج, از مشهورترین کتایهای ارست, ابوالحسین خیاط (ص ۱۷۲) از 
ین کتاب یاذ کرده و اسماعیل بن علی وبختی بر آن رد نوشته است 
(طوسی, ۱0۵۸ ۱۱. نت التحکمة با عبث الحكنة (آبن جوژی, ۱۰۱/۶ 
۱۰۲.۰ صفدی, ۲۳۴/۸! ثبر گ: ۳۴), وبختی ردی بر اين. کتاب دارد 
ابن. شهر آشموب:.٩):.‏ ۱۲.. الزمرد, یا الزمردة, کتابی است در رد و 
بطال موضوع رسالت و نیز در رد معجزات پیامبر ان (اقبال, )٩۳‏ که به 
گنت ابن ندیم (ص ۲۱۷) خود ابن راوندی بر آن ردی نوشته است. 
پوالحسین . خیاط. می‌گوید. که. اپن. راوندی در این کتاب: بر فرش 
تاخته است (صص ۳-۲). گویا نوشتن این کتاب سبب طرد او از میان 
معتزلیان شده است (ابن کثیر, ۱۱۲/۱۱؛ قس: اقبال. همانجا): 
بخشهایی از این کتاب .را الموید فی الذین. هبةالله شیرازی در 
المجالس المويدية آورده و سپس آن را رد کرده است, کراوس (نک: 
ص 96 به بعد) مطالب پراکند؛ کتاب الزمرد را گردآوری کرده و در ۳ 
بخش اساسی (ص 120) به تحلیل مطالب آن پرداخته است. (قس: 
گاپریئلی: 33)؛. ۱۳. الفرند يا الفرید (صفدی, ۲۳۳/۸؛ ابن کثیر: 
4۱ )در طعن بر پیامبر اسلام (نک: نیبرگ, ۳۵): ۱۴, الدامغ؛ در 
رد بر رآن, بنا بر رأي ابن ندیم (ص ۲۱۷) ابن راوندی خود ردیه‌ای 
بر آن نوشت (قس: فان اس, همانجا). چنین به نظر می‌رسد که ابوعلی 
جبائی (ذهبی, سیر.. )۵٩/۱۴‏ آن را رد کرده. است (ابن مرتضی, 
۹ ۱۵. البصيرة (عباسی, ۱۶۰:)۷۶/۱. کتابی دربار توحید, 
ابوالحسین خیاط می‌گوید که اپن رارندی از ترس جان آن را بزای 
تظاهر به اسلام وشته است (ص. ۱۳؛ نک: نبرک ۳۶)؛. ۱۷: 
اجتهادالرای (ابن ندیم ۲۱۶ - ۲۱۷! برای ردید آن نک: طوسی, 
۸ ۱۸ الزينة (حاجی خلیفه, ۱۴۲۳/۲ .۱٩‏ المرجان (ابوالعلاه 
معری, ۳۷۶؛ نیز ردیهٌ همین کتاب توسط ابن راوندی, ابن ندیم 
همانجا)؛ ۲۰. التصفح (قاطی عبدالجبار, تثبیت, ۰۹/۵۱/۱ ۲۱. اللفظ 
والاصلاحخ . (اپن خزم. ۲۳۴): ۲۲. الخاطر؛ ۲۳ المعرنة (نک: 
۲ ۲۴ التعدیل والتجویر. (ثیبرگ: ۳۴)؛ ۲۵۰, کتاب ادب الجدل 
(ابن ندیم همانجا) ابوالقاسم بلخی برخی اشتباهات اپن راوندی در 
این کتاب را اصلاح. کرده (ابن عساکر, ۱۳۱) و ابونصر: فارابی نیز 
ردی بر آن نوشته ات (اپن ابی اصیبعه: ۲۶۰:)۱۳۹/۲, الوقف؛ ۲۷: 
الحجر الاخمر؛ ۰۲۸ الحجر الاسود؛ .۲٩‏ الاستطاعة1 ۳۰. الرژیة؛ 
۱. الاحتجاج.لپشام. بن. الحکم؛۳۲۰. الانسان؛.۳۳,. الخاص, و 
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العام: ۳۴. الرد علی من قال برمی الح رکة ببصره: ۳۵ الجمل؛. ۳۶, 
اثبات الرسل؛ ۳۷. فساد الدار و تحریم المکاسب؛ ۰۳۸ الرد علی من 
نفی الافعال و الاغراض: .۳٩‏ الیسائل علی الهشابة: ۴۰. کيفية 
الاستدلال؛۴۱. الاعراض؛ ۴۲. الرد علی الزنادقة؛ ۴۳۰. حكاية قول 
معمرواحتجاجهفی‌المعانی؛ ۴۴.النکت‌والجوابات علی‌المنانية: ۴۵: 
کيفية الاجماع و" ماهیته: ۴۶. البات خبرالواحد؛ ۴۷.الرد 
علی‌المعت زلف یال عیدوالمنزلة - بین‌المنزلنین:. ۰.۴۸ الادراک: ۴٩‏ 
حکاية علی هشام فی‌الچسم والرژیة؛ .۵۰. الاخبار و الرد علی من 
ابطل التواتر (برای شمازه‌های ۲۶ به بعد نک: ابن ندیم, ۲۱۶ ۲۱۷): 

ماخذ: در پایان سقاله. رضا رضازاه؛ لنگرودی 

آراء و عقاید:..ابن رارندی از متکلمان و صاحب‌نظران در اصول 
عقاید و مذاهپ و ادیان در قرن ۳ ق است و از سوی اغلب علمای کلام 
به کفر و الحاد متهم شده است و حتی بیشتر نام ار را با صفت «ملحد» 
ذکر کرده‌اند. او یکی از شخصیتهای پیچیده و ناشناختذ کلام اسلامی 
است. نویسندگان ملل و نحل و تاریخ عقاید. بجز تنی.چند انگشت 
شمار..او را متهم داشته‌اند که عمر خود را صرف دفاع و طر فداری یا 
نقض ار ره ثحله‌های مختلف و رد اصول مسلمة مسلمانان کرده و دانش 
قلم خود را در خدمت مخالفان اسلام قرار داده است و به خدمت 
فرقه‌های مختلفت دررآمده و حتی گاهی عقاید و نوشته‌های خود را نقض 
کرده است. نام و موضوع کثابهایی که به ار نسبت داداند و در مراحل 
مختلف از سیر فکری او نوشته شده است, این مطلب را ظاهرا تأیید 
می‌کند: 

نویسندگان جدید که در تاریخ عقاید اسلامی و ملل و نحل تحقیق 
کرده اند. در نمایاندن بعضی از عقاید او ر در احیای بعضی از اقوال و 
آثار. ار که در کتب مخالفانش, مانند ابوالحسین خیاط معتزلی و قاضی 
عبدالجبار همّدانی و ابن عقیل و مویّد شیرازی (از دعات اسماعیلیه) 
پراکنده است, مساعی. گرانبهایی.مبذول داشته و از بسپاری.نکات 
تاریک برده پرداشته‌اند. اما هنوز از چهر؛ مبهم و حیات و نعالیت 
معنوی او تصویر روشنی به دست نیامده و همچنان شخصیتی مبهح ر 
ناشنااخته باقی مانده است, زیرا هرچه از احوال و افکار او در دست 
داریم. بجز چند مطلب ناچیز, همه از مخالفان و معاندان اوست ر هیچ 
کتاب و رساله‌ای یه صورت بستقل از خود او دز دست نذاریم. آئچه از 
ری باقی مانده, فقط قطعاتی است از کتابهای الزمّدة ‏ الذامغ منقول 
در کتب دشمنان او که نمی‌توان اين مثقولات را بدون شکن و تردید 
پذیرفت و آنها را خالی از: تحریف واتغییر دانست: 

محمدبن. اسحق معروّف به این ندیم در کتاب الفهرست از قول 
ابوالقاسم کمبی بلخی (عبدالله بن احمد. د ۳۱۷ ق1 ٩۲۹‏ م) در کتاب 
ماس شراتان ابر معری و فعالیت روحن ارا زا خن اعلاضه 
می‌کند؛ «سپرت ر مذهب او در آغاز خوب بود و خود مردی بسیار باحیا 
بود. یعد پتابر علل و اسباپی که بر او عارض شد و نیز از آن روی که 
دانش از از عقلفْن یشتر ود همة این صفات را بهکتار نهاد. جماعتی 


گفته‌اند که او به هنگام مرگ از آنچه از او سرزده بود. توبه کرد و اظهار 
ندامت نمود و اقرار کرد که علت تغییر رفتار او جفای یاران و طرد او 
از مجالس خود بوده است. بیشتر کتابهای او کفریات است.که برای 
ابوعیسی بهودی اهوازی نوشته است. وی کسی است که ابن رارندی 
در خانث ار وفات یافت..» (ص ۲۱۶): 

از اين گفتة ابوالقاسم بلخی برمی‌آید که او در خیات معنوی. خود: 
منه مرحله پیموده است: ۱.ابتدا سیرتی پسندیده داشت. یعنی بر راه و 
ررش اپوالقاسم بلخی و امثال او و به عبارت بهتر از معترله بود؛ ۲۰. به 
علل و اسیابی که مذکور افتاد. از معتزله روی برگرداند ز اگر خرد او 
بر دانشش فسزونی داشت, بسا هم مسلکان راه موافقت در پیش 
می‌گرفت؛ ۳ بعد. از آنجه کرده برد, پشیمان شد و گفت جفای یاران و 
طرد و نفی ایشان او را بر این کار رادار کرده بوده است. اگر پشیمانی 
ری از رفتار گذشته‌اش چنانکه ابوالقاسم کعبی. گفته است, درست 
باشد. ار نمی‌بایست در خانه ابرعیسی بهودی اهوازی که به قول کعبی 
کتب کفریّات خود را برای او نوشته, منزل گزیند و در آنجا بمیرد. پس 
يا این سخن او اتهام و دروغ است و یا حدیث تزبه و پشیمانی او در 
آخر عمر ادرست است. 

ابوالقاسم بلخی وصف دیگری هم از ابن راوندی کرده است که در 
الفهرست آمده است: «در میان همتایان او در زمان خودش کسی در علم 
کلام ماهرتر از او نبرده است و هیچ کس به دقیق و جلیل علم کلام 
آگاه‌تر از او نبوده است» (همانجا), اگر اين گفتذ ابوالقاسم بلخی زا با 
گفت دیگر او که نقل کردیم بسنجیم په این نتیجه می‌رسيم. که ابن 
راوندی بر اثر تبحر و حذاقتش در علم کلام که نتبجه هوش تند و ذهن 
جوال او بوده, نتوانسته است در چهارجوب عقاید معتزله محصور و 
محدود بماند و با ایشان در پیشتر عقایدشان درافتاده است و در نتیجه 
آنها اورا از خود رانده‌اند. 

ابوالحسین خیَاط. معتزلی که دشمن سرسخت ابن راوندی: است. 
در مقدمةٌ کتاب.الانتصار خود می‌گوید: «اهل نظر و اصحاب کلام 
می‌دانند که ار نظیر و همتای معتزله نبوده است. او زمائی از جوائان 
معتزله و پیرو ایشان بود و به مجالس ایشان می‌رفت و از شیوخ ایشان 
مطالبییاد میگرفت تا آنکه به الحا گاید و منکر خالق خود گردید و 
معتزله او را از خود راندند» (ص ۱۲), 

این گفتار ابرالحسین خیاط از رری خشم و تعصب است. علت 
اینکه معتزله او را از خود رانده‌انده «الحاد و نفی خالق» نبوده: بلکه 
مخالفتش. با عقاید معتزله بوده است. خود ابوالحسین.در جای دیگر 
الانتصار: (ص, ۷۶ - ۷۷) از قول ابن راوندی نقل می‌کند که «بعضی از 
معتزل بغداذ عبدالله بن جعفر (ین ابی.طالب) را فاسق می‌دانند و 
دربارة حسن بن علی (ع) به طعن و قدخ سخن می‌گویند. ابوالخسین 
خیاط این نسبت را تکذیب می‌کند و می‌گوید: پیش از آنکه معتزله او را 
آز خود برانند. از خود او شنیدم که دربارهُ عبدالله بن جعفز و حسن بن 
علی همان سخنانی را می‌گفت که خود به معتزله نسبت داده است. یکی 


از حضار او را به جهت همین سخنان سرزنش کرد و گفت تو به کسی 
توهین کردی که رسول خدا ار را «سیّد شباب اهل الجة» خوانده 
است. این نخستین دشمنی معتزله با او بودا». 

این سخن ابوالحسین خیاط نیژ نباید درست بائبد. زیرا در میان 
معتزله کسانی بوده‌اند که با اهل بیت میانهٌ خوبی نداشته‌اند و با اینهمه 
مطرود راقع نشده اند (مانند جاحظ ). و دلیلی در دست نیست که معتز له 
کسی را به جهت انتقاد از غبدالله بن جعفر و حسن ین علی (ع) از 
خود طرد کنند. طرد کسی از یک جامعة مذهبی.غالباً به: جهت مسائل 
اصولی آن مذهب می‌تواند باشد, نه مسائلی که از نظر پیروان آن مذهب 
فرعی و جزلی به شمار می‌آید. 

ابوحیّان. توحیدی,در البصاثر و الخاثر: از قول «شیخی از ال 
ادپ» در مجلس ابوسعید سیرافی نقل می‌کند که ابن راوندی کسی بود 
که «در سخن. غلط و اشتباه نمی‌کرد: زیرا ار سخنوری استاد و 
صاحب‌نظری نماد بود و.اهل بحث ژ جدل و ماهردر نظر و شکیبا در 
بحث بود» (۲۱۶/۱ - ۲۱۷). دلیل قدرت او در بحث و جدل کتانی 
است که مولف الفهرست در «ادب الجدل» به او نسبت داده است (ابن 
ندیم ۳۷ 

پس ابن راوندی در ابتدا از علمای بررجسته کلام بوده است و مانند 
این طایفه در بحث و جدال و نظر تخصص و تربیت يافته و در جدل و 
بحث به درجة والایی رسیده است. در اين میان او به باری همین قدرت 
در جدال و استدلال و ذهن جرال بر بسیاری از عقاید همتایان مغتزلی 
خرد تاخثه و جون آنان, توان مقابله با او را نداشته‌اند, او را تحمل 
نکرده و از خود رانده‌اند. 

مطرود شدن اپن راوندی سبب حرمان و فقر مالی او شده است: 
ابوحیان توحیدی در الهوامل والشّوامل می‌گرید: علت خروج ابن 
راوندی از دین, فثر بوده است: «حرمان الفاضل وادراک الناقص». 
آنگاه سکایتی: نقل می‌کند. که هم به ابوعیسی وراق و هم به اين راوندی 
نسبت داده شده و آن شکوه و اعتراض په خداست هنگامی که غلامی 
بنیاه در لباشس حریر و پا.خدم و حشم و «حاشیه وغاشیه» از دربار 
خلیفه بیرون می‌آمده است. در ان شکوه و شکایت نکته‌ای است که 
خواه از ابرعیسی وراق و خواه از ابن راوندی باشد. مهم است زیرا 
ابرعیسی وزاق هم مانند ابن راوندی دز آغاز معتزلی بوده و بعد دچار 
تشویش و اضطراب در ذهن و عقاید خود شده است, این نکته آن است 
که ورّاق یا ابن راوندی پس .از دیدن غلام سیاه در آن حشمت و جلال 
ننز به آسمان پرداشته و خداوند را مخاطب ساخته می‌گوید؛ «من ترا به 
چند زبان ترحید می‌گویم و با له و حجج مردم را به سوی و می‌خوانم 
و برای تصرت دین تو هرگونه شاهذ و گواه می‌آورم, اما این چنین 
لخت و گرسنه مانده‌ام و اين سیاه در اینهمه ناز و نعمت. وطه‌وز 
است:..» (صن ۲۱۳-۲۱۲), بش ابوعیسی وراق و اين راوندی هر در 
در آغاز از یاری دهندگان دین الهی بوده‌اند و بعد پراثر. حرمان و 
درماندگی. گویا منحرف شده‌اند. دز بیت بسیار معروفی که بهابن 


اپن‌راوندی 8۳۵ 


راوندی نسبت می‌دهند و در آن او حیرت خدا را از نعمت جاهل و ذت 
عاقل نشان مي‌دهد و آن را سبب زندیق 
گراه این معنی است (همانجاه. حاشیه). 

ابوعیسی واق را استاد ابن راوندی دانشته‌اند (ابن ندیم :۲٩۶‏ 
امین. ۲۱۳). وابوالحسین خیاط معتزلی می‌گوید: او استاد و سلف ابن 
راوئدی است که الحاد را به او التاء کرده و او را از «عرْ اعتزال» به 
«ذل‌الحاد و کفر» افکنده است و نیز در خطاب به ابن‌رارندی می‌گوید: 
«تو و پرادرت ابوعیسی وراق از: معتزله بودید تا آنکه الحاد شما را 
فراگرفت و معتزله شما را از خود راندند» (ض ۱۱۰). 

اما از گفته‌های ماتریدی (د ۳۳۳ ق. | ۴۵٩م)‏ در کتاب الترحید 
برمی‌آید که .ابن‌راوندی عقاید وراق را دربار؛ُ نفی معجزات رد. کرده 
است. وراق درباره معجزات انبیاء گفته بوده است که مردم نیروهای 
خلقت را نیازموده‌اند. و بز طبایع اشیاء آگاه نیستند, پس ممکن است 
معجزاتی که انبیاء نشان داده‌اند. از امور طبیعی ر از قوای نهانی اشیاء 
باشد و مردم چون به آنها آگاهی نداشته‌اند» آن را معجزه پنداشته‌اند. 
ماتریدی پس از آنکه خود پاسخی به این اعترراض می‌دهده می‌گوید: 
ابن‌راوندی پر اين قول وراق اعتراض کرده و گفته است: اگر کسی 
اذعا کند که نیرویی دارد که ستار گان را جذب می‌کند (در متن اربحدث» 
بچای «یجذب» آمده که بی‌معنی است), یا اگر دست به دریا پزند, دریا 
هرچه در درون خویش دارد. بیرون می‌افکند (و یا از این قبیل محالات 
اعا کند), باید ار را تکذیب کرد. در صورتی که کسانی که معجزات 
انبیاه را دیده‌انده.تکذیب نکرده‌اند (نقل به معلی, زیراامتن بسیار 
مفلوط است), زیرا.اگر انبیاء این معجزات را براساس وقوف بر اموز 
طبیعی آورده باشند, به این معنی است که این معجزات تکذیب نشده 
است. و این دلیل آن است که خبرهای معجزات درست بوده است و 
نیز ورّاق اعتراض. کرده بوده است که چون همه مردم معجزات را 
ندیده‌اند, برای همه مردم برهان نتواند بود. اپن‌راوندی به گفتة 
ماتریدی در مقام معارضه با وراق گفته است که مردم مر گا همه مردم را 
ندیده‌اند و با اینهمه معتقدند که همه مردم خواهند مد یعنی عدم گواهن 
همه مردم دلیل بر نفی آنچه بعضی از مردم دیده‌آند. نمی‌شود (ص ۱۸۶ 
- ۱۸۷ نقل به معلی). 

نیز ماتریدی گفته است که ابن‌راوندی در رد سخن ورّاق (در نفی 
خبر متواتر) می‌گوید که اگر صحت اخبار متواتر را نپذیریم باید آنچه 
از .گذشته‌ها و نقاط دور و وقایع گذشته به تواتر رسیده است, نیژ 
پذیرفته نشود و مجهول.بماند و اگر آنها را بپذيريم. ناجار.باید اخبار 
متراتر دربارة اثییاه را نیز پذیرفت (صن:۱۹۳). 

وراق باز در نفی خبر متواتر گفته انست که اگر مربوط به گذشته 
باشد, در آن احتمال حیله و تبائی می‌رود. و اگر مربوط به زمائهای 
نزدیک باشد خبر.متراتن جاصل نمی‌شود. زبرا کسانی.که واقعه‌ای را 
می‌بینند. عدهُ قلیلی هستند.: ابن‌رارندی در پاسخ. گفته است که این 


به محافل (خبر) است. زیرا جگونگی 


بخن رراق ناشی از جهل 


2۳۶ این‌راوندی 


انتشار اخبار در زمانهای دور و نزدیک یکسان است (ماتریدی, ۱۹۶). 
نیز وراق اجماعات بهود و نصارا را دربار؛ ادیان خودشان درست 
نمی‌داند. ابن‌راوندی در پاسخ می‌گوید که دز این صورت وراق هم (که 
مانوی است) نباید اجماعات مانویه را در دین خود درست بداند (همو, 
۱۹۲ 

نیز ورّاق گفته است که معجزات انبیاء فقط از یک با دو طریق به 
دست ما رسیده است و بثابراین پذیرفتنی نیست. این‌راوندی در پاسخ 
ار گفته است که این بهتان است, زیر! اخبار انباء و معجزات ایشان را 
هم ملحدان و هم موحذان نسل به نسل به توارث نقل کرده‌اند. ملحذان 
برای بیدا کردن نقاط ضعف ر موحدان برای احقاق حق, و این در 
صورتی است. که شرط .خبر متواتر کثرت عدد خبردهندگان باشد. اما 
اگر شرط قبول تواتر حصول اطمینان‌خاطر و سکون نفس باشد, این 
شرط درباره اخبار مربوط به انبیا حاصل است (همو, ۱۹۸), با توجه 
به پاسخهای ابن‌رارندی یه ورّاق که در آنها از اسلام طرفداری کرده 
است (نک5:. همانجا), معلوم می‌شود که تهمت شاگردی و همکاری 
ابن‌راوندی با وراق درست نتواند بود. شاید دلیل ایلکه معتزله هر دو را 
به یک جوب رانده‌اند, اين باشد که هر دو در آغاز از معتزله بوده و بعد 
هر در با این طایفه به مخالفت بر خاسته‌اند.و هر در از جامعة اعترال 
طرد شده و دچار حرمان و فقر و تنگدستی شده‌اند. علاوه بر لین؛ چون 
رراق به مائویت علاقهای نشان می‌داده است, ابن‌راوندی را هم به این 
عقیده متهم کرده‌اند. ۱ 

اما شگفتی در اپفجاست که اين ورّاق متهم به مانویّت, کتابی با نام 
کتاب افتصاص مذاهب اصحاب الالنین و الرد علیهم در رد مانویت 
نوشته اسث(ابن‌ندیم,. ۲۱۶). او همچنین در رد برنصارا و مجوس ز 
بهرد نیز کتابی تألیف کرده..اما در رد بر اسلام کتابی ننوشته است. از 
سوی دیگر نمی‌توان گنته‌های ماتریدی را در نقل از ورّاق درباره 
اعتر اض .به .معجزات .اثبیاه نادیده. گرفت.. اختمال. دارد. که رد با 
اعتر.اض وراق بر معجزات به تصد نفی دلایل معتزله در.این باب بوده 
باشد, و ابن‌راوندی هم که در آن زمان از معتزله. بوده..به این 
اعتر اضات پاسخ داد است: اما به هرحال همکاری او با وراق و 
پیرریش از او در اعتقادات به دلیل پاسخهایش به وراق, مورد تأنید 
نتواند. بود. 

متهم ساختن مخالفان به الحاد و زندقه, چه در میان بعتزله و چه در 
بیان فرق دیگر اسلامی, امری شایع بوده است و نباید آن را پیزسته 
صحیح دانست,.قاضی عبدالجبار همدانی شیعه را به الجاد متهم کرده ر‌ 
گفته است: «الاصل فیهم الالحاد ولکنهم تستروا بهدا المذهب», بعنی 
اصل در میان شیعه الحاد است ولکن آنها این مذهب را پرای خود پردهٌ 
انستجاز, قراز دادذاند (ننید مریضی: ۳). 

همچنین: سیدمرتضی می‌گوید. که «ابن‌راوندی در تألیف کتابهایی 
که سیب توبیخ و مواخذه او شده است, قصد معارضه و مبارزه‌طلیی با 


عز له را داشته. است و در این راه از آنان پیشی گرفته است و اگر 
میب و ۳ بمسی 


معتزله از دشمتی .پا ار خودداری می‌کردند, او کتابهایی در فضایح 
معتزله نمی‌نوشت و عیوب آنان را آشکار نمی‌ساخت (همانجا) ولی 
آنان پا ار بدرفتاری کردند و دانش او را ناقض شمردند و اين کار 
ابن‌راوندی را بر آن داشت که کتابهاق مذکور را تألیف کند تا ناترانی 
ایشان را در نقض و رد خود آشکار مبازد. با این‌حال او خود در ظاهر 
از این کتابها بیزاری می‌جست و آنها را به دیگران نسبت می‌داد. شکی 
نیست که وی در تألیف این کتابها:بز راه خطا رفته است, خواه به 
مطالب آن اعتقاد داشته باشد, خواه نداشته باشد.» (همو, ۲۳), 

پس از آن سید مرتضی می‌گوید: «ابن‌راوندی در تألیف اين کتابها 
همان راهی را پیموده است که جاحظ در تألیفات خود پیموده است. و 
اگر کسی, کتابهای جاحظ مانند علمانیه. و مروائیّه و.عباسية و امامة ر 
رافضه و زیدیه را به یک جا جمع کند از تضاد و اختلاف مین مطالب 
آن به شکب بزرگ و الحاد شدید و قلّت تفکر مولف بی خواهد برد. 
کسی نمی‌تواند بگوید که جاحظ به مطالب این کتابهای گوناگون 
اعتقاد نداشته است و فقط عقاید و استدلالهای ایشان را نقل کرده 
است و بر اقل و حکایت کننده جرمی نیست, زیرا اگر طرفداران 
جاحظ در مقام اعتذار از ار جنین گویند باید دربار ابن‌راوندی.نیز 
جنین گویند: زیرا انن‌راوندی هم در این کتابها نگفته است که به این 
مذاهبی که سخنان آنها را نقل می‌کنم اعتقاد دارم و آن را درست 
می‌دانم, بلکه می‌گوید: «دهریّه چنین می‌گویند و براهمه چنین می‌گویند 
و اثبات‌کنندگان رسل ر انبیاء چنین می‌گویند. اگر آنجا که جاحظ 
صحابه و ائمه را سب کرده است و به گمراهی و خروس ایشنان از دين 
گواهی داده است. قولش مبنی بر نقل و حکایت باشد و جاحظ از 
عواقب آن بری دانسته. شود دربار؛ ابن‌راوندی نیز باید جنین. گفت» 
(همانجا). 

این سخن سید مرتضی بسیار مهم است؛ زیرا معلوم می‌شود که 
ابن‌راوندی در کتابهایی نظیر الدامغ و تعت‌الحکمة و التاج و الزمردة 
که بز ضد قرًن و نبوت است از قول خودش سخن نگفته است و تنها 
اقوال آنان را نقل کرد» است.. و این عمل اگزچه از نظر مسلمانان 
کاری خطانت, امّا از بارگناه و تشنیع و توبیخ آبن‌راوندی می‌کاهد, 
چون ما هیچ‌یک از کتابهای ابن‌راوندی را دردست. نداریم, باید بر 
سخن سیدمرتضی که به‌هرحال دانشمند موثقی است: اعتماد. کنیم, 

مطلبی که یکی از دعات اسماعیلی در رد کتاب الزْمرّدة آبن‌راوندی 
نوشته, موید. گفتٌ سید مرتضنی است. این مطلب را الموید فی الدین 
داعی الدعاة شیرازی در المجالس اِلموَيْدية نقل کرده است. اگرچه 
ظاهراٌ آن داعی اسماعیلی, بنابر تحقیق پاول‌کرارس, خود داعی الدَعاة 
بوده است: (صن ۱۵۸). داعی‌الدعاة .از قرل داعی. اسماعیلی. که بر 
کتاب الرّمرّد رد نوشته است می گوید: «به دست ما رنشاله‌ای زننید که آن 
را آبن‌رارندی پرداخته و نامش,را الزمرد نهاده امنت. این کتاب که از 
آن را به پراهمه نسبت داده, در رد ثبوت است, در اپن کتاب هم دلایل 
معتقدان به رسالت و هم دلایل نافیان نبوت آورده شده است. در اینجا 


از ذکر اقوال معتقدان به نبوت بی‌نيازيم و آنجه بر ما واجب است نقل 
گفته‌های نافیان نبوت و پاسخ گفتن به آنهاست» (همو: ۸۰) 

پنابراين سخن که ابن راوندی دز کتاب الرْفردة نفی ورد نبوت را 
به بزاهمه ملسنوب ساخته, پارل کراوس گفته است که براهمه به عنوان 
منکران نبوت ساخته و پرداختة خوداابن زاوندی است (1۷/121) و 
پنن:از تألیّف این کتاب است که بزاهمه ذر عالم اسلام به منکرآن نبوت 
معروف شده‌اند (فمو, ۱۳۶ به بعد). 

علاوه بر ردداعی اسماعیلی مذکور, ابوعلی جبّائی معتزلی مشهزر 
نیز کنابی در نقض الزُمردة نوشته است که قاضی عبدالجبّار همدانی در 
کتاب المفنی (۱۲۷/۱۵) به آن اشاره کرده است. قاضی عبدالجبار در 
این کتاب فصل مفصلی در بیان شبهات براهمه و پاسخ بدانها آررده 
است که قطعاً ثبهات براهمه را از کتاب الزمردة اقتباش کرده است 
(۱۰۹/۱۵ به بعد): این قسمت مهم از کتاب الزمردة در دست پاول 
کراوس نبوده است تا از آن استفاده کند و عبدالامیر الاعسم هم آن را 
در کتاب بسیار مفیدخود: تاریخ ابن الریوندی الملحد نیاورده است؛ 
اما مطالب و منقولات دیگری از کتاب الفرید و کتاب الدامغم ابن 
0 در جزء ۱۶ المفنی آنده است (قاضی عبدالجبار؛ ی 

۴۳-۴۲۳۱ ۸ 

۱ عبدالجبار از قول ابوعیسی وراق و ابن راوندی شبهه‌ای 
دربارٌ معجزات نقل می‌کند (المفنی, ۴۱۱/۱۶) که ماتریدی آن را فقط 
به ابوعیسی وراق نسبت داده است و جواب آن را از ابن راوندی نقل 
کرده است (ص ۱۸۷) و این شبهه همان است که ما نقل کردیم و 
حاصلش این است که چون مردم انواع حیل و نیز طبایغ اجسام را 
نمی‌شناسند, کاری: را که انبیاه" کرده‌انده: معجزه می‌پندارند, بعنین 
معجزات اثبیاء امری خارج از طبیعت اشیاء یست و رین یل 
نبوت ایشان نمی‌شنود (همانجا): 

نکتة بسیار مهم در اینجا اين است که قاضی عبدالجبار این شبهه 
رابه ورّاق و ابن رارندی سبت داده است, اما ماتریدی گفته است که 
ابن راوندی این شبهه ز نظایز آن را.دفع کرده.است. این تناقض را 
چگونه باید حل کرد؟ پاسخ این است که حق با ماتریدق است, زیرا اد 
در قرن ۴ ق می‌زیسته و کتابهای راوندی را دیده است؛ ولی قاضی 
عبدالجبار گفتار ابن رارندی را مستقیماً از کتب او نقل نمی‌کند, بلکه 
مأخذ او ردود و نقضهاین است که مخالفانش"مانند ابوعلی جبّائی با 
اپوهائتم چائی نوشتذاند و به همین جهت در نقل شبهه مذکور گفته 
است: «وقد حکی عن ابی عیسی الوراق و ان الرارنذی» (المفنی, 
۰9۶۴+ 

از اینجا ما.به نتیجذ دیگری میدن که با جهت 
ختم ضدید خود از ابق زارندی: دربارة از بیطرفی و امانت را رها 
کرده و خواسته‌اند مخالفی جون ار را ملحذ بنمایانند. اما ماتریدی که 
از معتزله نبوده و تعصبی نداشته جنین: کاری نکرده است. سید مرتضی 
عالم شیفی نیز که مخالف تاضی عبدالجپار و معتزله بوده, ار زا ملحد 


این رارندی ۵۳۷ 


نخرانده است. از این روی آنجه قاضی عبدالجبار و متأخران از کتاب 
الدامغ ابن راوندی نقل کردهانده در معرض شک و تردید قرار می‌گیرد 
و به نظر می‌رسد. که مطالب. کتاب.الدامغ مانند .کتاب الزمردة. از 
اعتقادات. خود.ابن راوندی نبرده. بلکه نقل عقاید مخالفان نبوت و 
معجزات بوده. است. 

دیگر مطلب مهم ایان توجه این است که سید مرتضي در شافی 
گفته است. که میان ابوعیسی وراق و ابن راوندی عداوت و دشمنی 
بوده است و این درست مخالف آن جیزی است که معتزله از رابطه 
استاد و شاگردی میان آن دو گفته‌اند. سید. مرتضی. می‌گوید: ابن 
راوندی بدین سبب ابوعیسی را به «تثنیه» (یعنی مانویت) متهم کرده 
است که وی در کتاب مقالات دربارهُ عقاید تنریه تأکید کرده و در ذکر 
غبها ایشان راه اطناب پیموده است. اگر این اندازه: دلیل اعتقادباهند: 
باید دربار؟ جاحظ نیز چنین بگویید, زیرا او نیز در بیان مقالات 
(عقاید) مبطلین تأکید کنرده, و آنهنا را قح و مهب ساخته است 
(ص ۱۳). 

با توجه به مطالبی که مذکور شد, معلوم می‌شود که به دست دادن 
چهره واقعی از شخضیت کسی مانند ابن رارندی تا چه اندازه مشکل 
است ام دم ی 
کرده است. 

در. اینجا رفتا اشعری جالب توچه. است. ایرالحسن 1 ۳ 
اسماعیل اشعری (د ۳۲۴ ق/۳۶٩م)‏ عقاید ابن راوندی را در کتاب 
مقالات الاسلامبین به روش معمولی خود با بیطرفی و بدون اظهارنظر 
نقل کرده است و ما پعضی از آنها را. که مربوط به دوران اعتزال 
ارست. ذکر خواهیم کرد. ابن راوندی در این کتاب فقط یک جا 
«لعین» خرانده شده است (ص ۵۷۲) و اين از روشن اشعری مستبعد 
است, زیرا اشعری در این کتاب زبان به ناسزا و دشنام نیالوده است و 
به همین دلیل ممکن است که کلم «لعین» از اضافات ناسخان و کاتبان 
متعصب باشد. اشعری در این موضع از ابن رارندی ثقل می‌کند که 
بعضی از مدغیان توحید می‌گفتند که توحید خدا وقتی درست است که 
ار را تونا بر جمع اضداد و متناقضات بداننده منند جمعمیان مرگ و 
زندگی: حرکت و سکون, يا قرار دادن جهان در تخم مرغ بی‌آنکه 
تخم‌مرع غ بزرگ و يا جهان کوچک شود.و یا حادث را قدیم و قدیم را 
حادث. گرداند. اشعزی پس از نقل این سخن می‌گوید: «جنین ادعایی 
از هیچ یک از اهل توحید شنیده نشده است و این لعين (ابن راوندی) 
این سخی راابه ایشان"نسپت داده است تا جاهلان و بی‌دانشان به آن 
اعتقاد پیدا کنند». این قسمت اخیر نباید از اشعری باشد, زیرا علاوه بر 
آنکه سب و دشنام شیو اشعری نییست, بخود مطلب یز منطقی نیست» 
زیرا ابن راوندی از.اینکه مردم عوام و جهال معتقد شوند که خدآوند 
قادر به جمغ میان اضداد است. جة فایده‌ای می‌توالست: برگیرد تا این 
سخن را جمل. کند؟ 

علاره براین.. مسأله. تعلق قدرت: خدارند به محال و جمع. مین 


۸ آپنر اوندی 


اضداد از مباحث کلامی است. خود اشعری در کتاب مقالات 
الاسلامیین. از قول ابوالحسین و ابوالهذیل می‌گوید: «و وصفا ربّهما 
بالقدرة علی آن یجمع بین:القطن و الثار ولایتع احراق»: بعنی این در 
تن خدا را وصف کرده‌اند به اينکه می‌تواند پثبه را در کنار آتش نهد و 
نسوزد (ص )۵۶٩‏ که این خود همان جمع میان اضداد است, نیز از قول 
صالح و اپوالخسین اررده است که خداوند می‌تواند میان علم و قدرت 
و مرگ جمع کند, و چنانکه معلوم است علم و قدرت ضد مرگ است 
(همانجا). 

در احادیث امامیه یز. آمده.است که از یکی از ائمه پرسیدند: آیا 
خداوند می‌تواند جهان را. در تخم مرغی بکنجاند. چنانکه جهان 
کرچک نشود و تخم‌مرغ بزرگ نشود؟ آن حضرت در جواب گفته 
اننت: این‌مانند آن اننت که صوزت کوهنهای بزرگا در خشم تو می اف 
و تو جهان را با چشم می‌بینی بی‌آنکه چشم تو بزرگ شودیا کوهها و 
عالم کوچک شوند (ابن بابوی ۱۲۲). بنابراین چنانکه اثناره شد این 
قسمت نباید از اشعری باشد و به کتاب او الحاق شده است؛ 

ابن عساکر می‌نویسد که اشعری کتابی در نقطن بر ابن راوندی‌در 
ابطال تواتر و در رد آنجه طاعنان بر تواتر گفته‌اند. نوشته است (ص 
۵., این کتاب اشعری اگر انتساب آن درست باشد, مایا تعجب 
است, زیرا چنانکه از ماتریدی نقل شد, ابن راوندی عقاید ورّاق را در 
رد تواتر پاسخ گفته است, پس چگونه می‌تواند منکر تواتر باشد؟ این 
ندیم در الفهرست کتابی از ابن راوندی به نام کتاب الاخبار والرد علی 
من ابطل التواتر ذکر می‌کند و ظاهرامنقولات ماتریدی از ابن راوندی 
دربارهٌ تواتر مینی بر همین کتاب است. اگر ابن راوندی کثاب دیگری 
دربارُ ابطال تواتر نوشته بود, ابن ندیم آن را نقل می‌کرد. 

از جملةٌ عقاید ابن راوندی بدان گوئه که اشعری در مقالات (ص 
۰) گفته است»این است که هر موجودی شیء است و هر شیئی 
موجود ابست, یعنی به آنچه موجود نیست نباید شیء گفت. شیء وقتی 
شیء است که موجود باشد و اشیاء یعنی موجودات. در باره اسماء اشیاء 
نیز چنین می‌گفت یعنی: اسم خبر از شیه موجود است و چیزی که 
موجود نیست, اسم نداد این یکت بحث منطقی دقیق است که تحقیق 
در آن مجال دیگری می‌خواهد. 

این سبأله خود به علم خدا مربوط می‌شود و تولید اشکال می‌کند, 
زیرا اگر شیء فقط به موجود. گفته. شود, باید خداوند به آنجه هنوز 
مرجود شده است و شی» لیست. علم نداشته باشد. ابن راوندی در 
حل.این اشکال گفته است که علم خداوند به اشیاء به معنی آن است که 
اشیاء (يا موجودات) خواهند شد و وجود پیدا خواهند کرد و همین طوز 
قدرت خداوند به اشیاه به این.معلی است که خداوند بر آن اشیاء قاذ 
خواهد شد و اراد خداوند به اشیاء به آن معنی است که خداوند آنها را 
اراده خواهد کرد (اشعری, ۱۶۰-۹ و این قول ابن رارندی منجر به 
آن می‌شود که خداوند تا شیئی یعنی موجودی هستی نیابد. به آن علم 
ندارد. ابن ندیم (ص ۲۱۷).کتابی به ابن راوندی نسبت می‌دهد ه نام 


کتاب لاشی» الاموجود که ظاهرا در آن از مطلبی که به آن اشاره کردیم, 
سخن گفته است. 
ابن‌راوندی برای «کفر و ایمان» به یک معتی شرعی و به اصطلاح 
به حقیقت شرعیّه قائل نیسست و می‌گوید ایمان و کفر.همان است. که در 
لغت معنی می‌شود. ایمان یعنی تصدیق و کفر یعنی انکار. نتیجه عملی 
این بحث آن است که در جایی که انکار صریح نباشد, کثر صادق 
نیست و صاحب آن را نمی‌توان کافر خواند. مثلاً تکفیر فلاسفه به 
جهت اعتقاد به قدمت عالم جایز نیست, حتی به قول ابن‌راوندی سجده 
به آفتاب کفر نیست, زیرا در آن انکار صریح نیست, اما می‌تواند نشانة 
کفر باشد. چه خداوند فرموده است که کسی جز کفار به آفتاب سجده 
نمی‌کند. (اشعری, ۰۱۴۰ ۱۴۱). 
این‌رارندی معتقد بود: اشیائی که مورد علاق طبیعی انسان است» 
حاجت به آن ندارد که خداوند در آدمی محر ک و داعی (و ه تولقدماء 
«خاطر») برای فعل آن بیافربند. اما اگر از اموری باشد که طبیعت 
انسان از آنها اکراه دارد (مانند روزه گرفتن و زکات دادن): باید 
خداوند «خاطر» پا یک امر نفسانی در انسان بیافریند تا داعی و محرک 
برای اتبان آن عمل شود. ظاهرمقصود ابن‌راوندی آن است که صرف 
آمر و نهی کافی نیست تا انسان را به کاری برانگیزد و پا از آن برحذر 
دارد, پلکه در درون نفس انسان هم باید داعی و محرکی بر آن به وجود 
آید و البته اين محرک و دافع یا خاطر غیر از ثواپ و عقاب است. 
بحث دربار؛ عقاید ابن‌رارندی (در زمان اعتقاد او به اعتزال) 
مجال وسیع‌تری می‌خواهد. و نیز پحث در عقاید.او دربار امامت و 
اينکه آیا وی گرایشی به تشیع داشته است یا نه, و همچنین بحث در 
عقاید او در زمانی. که به جهت فقر و فاقٌ شدید برای فرق دیگر 
کتابهایی از قول آنها نوشته است, محتاج رسالة مستقلی است و 
اشارات کرتاهی که در اين مقاله شد.. شاید. بتواند خوانندگان را ید 
خطرط اساسی تفکر او در ادوار مختلف حیات فکریش راهنمایی کند. 
ماخذ: ابن اپی‌اصییعن احمدین قاسم: عیون‌الاناه, به گوششی اماکی‌بوار, قاهرهه 
۹ / ۱۸۱۸۸۲ ابن‌اییک: احمد, البستفاد من ذیل تاریخ بفداد, به کوشش قیصر 
ابرفرح, بیروت, ۱٩۱۳ق‏ | ۱ ابن‌بابوبه, محمدین‌علی, التوحید, تهران, ۱۳۸۷؛ 
ان‌تفری بردی؛ النجوم؛ این‌جوزی, عبدالرحمن‌بن علی» المنتظم, حیدرآباد دکن, 
۷ ابن‌حزم. علی‌بن احمد, طرق‌الحمامة, به کرشش صلاح‌الذین قاسمی: ترنس؛ 
۵ ابن‌خلکان. وفیات؛ ابن‌رارندی, احمدین یحیی, فضیحةالمعتزلة: به گرشدن 
عبدالامیراعسم, بیروت, ۱۹۷۵ -۱۹۷۷م؛ این‌شجنه, مجمدین بحمد, وروشة المناظر فی 
اخبار الارائل رالاراغره» در بحاشیذ الکامل ابن‌اثیره قاهره, ۱۳۰۱ق؛ ابن‌شه رآشوب, 
محمدین علی, بعالم‌العلعاه, به کرشش محمد کائلم الکتبی؛ نجف, ۱۳۸۰ق ۱ 0۱۹۶۱: 
ابن‌عساکر: علی‌بن حسن, تبیین کذپ المفتری, دمشق, ۱۳۴۷ق؛ ابن‌ععاد؛ عبدالحی, 
شذرات الامپ, قاهره, ۱۳۵۰ق؛ ابن کیره البدیة؛ ابن‌مرتضی, احمدین یخیی, الم 
والامل فی شرح الملل والشحل, به کوشش مجمدجواد مشکور: بیروت, ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م۱ 
این‌ندیم الفهرست؛ ابن‌وردی, زین‌الدین عر, تتمةالمختصر, به کرشش اجمد رفعت 
پدراوي, بیروت, ۲۱۹۷۰! ابوالحسین خیاط, عبذالرحيم‌ین محمد, الاتتصار والرد علی 
ابن‌الرونبی الملحد,. به کوشش هنریک نافوثل نیرک: قافره: ۱۹۲۵م؛ ابرحیان 
توحیدی, علی‌بن محمد, البصائر و الذخاثر, به گرئش احمد امین و احمد صتر: قاهره: 
۵۳ ۱ ۱۹۵۲م! جمو, الهرامل والشترامل, به کوشش اخمد امین و احمد صقر قاهره: 


۷۰ ۱۹۵۱م؛ ابرالعلاء معری, احمدین عبدالله, رسالةالففران, به کوشش عانشه 
عبدالر حمن, قاهره, ۱۳۸۸ق | ۱۶۱۹۶۹ ابرالفداه, المختصر فی اخبار البشر: بیروت, 
٩‏ اثعری, علی‌بن اسماعیل, مقالات الاسلامیین, به کرشش هاموت‌ریتره ویسبادن؛ 
۰ ق؛ اعسم, عبدالامیر, «الشعر المنسرب الی ابن‌الریوندی»: ابن‌الریوندی فی 
المراجم العريية الحدينة, ببررت, ۱۳۹۸ق / ۱۹۷۸م؛ اقبال, عباس, خاندان نوبختی: 
تهران, ۱۳۵۷ ش؛ آمین, احمد ر احندستر, حأشیه بر الهرامل والشرامل (نکد ابوحیان 
در همین مأخذ)؛ جاجی‌خلیفه, کثیف؛ حمدالله سترفی.. تاریخ‌گزیده. به. کرش 
عبدالهین نرائی, تهران, ۱۳۶۲ ثن؛ ذهبی, محمد بن احمد, دو‌الاسلام. ببروت؛ 
۵ ۱۹۸۵م؛ همو, سیر اعلام النبلاه, به کرشش شعیب الارنووط و اکرم البرشی: 
پررت: ۱۳۰۶ی / ۱۱۹۸۶ سیدمرنضی» علی‌بن‌سپن, الشانی, تهران, ۱۳۰۱ق؛ 
صفدی, خلیل‌بن اییک, الرافی بالرفیات: به کرشش محمد بوسف نجم, پیررت, 3۱۳۹۱ 
کرسی, بجمدنن حسن, الفهرست, به کرشش محمود رامیار: بشهد, ۱۳۵۱ 
ش؛ عباسی, عبدالرحيم بن عبدالرحمن, معاهد التتصیص, برلاق, ۱۲۷۴ق؛ قاضی 
عبدالجبار بن احمد, تثبیت دلائل اللبوة, به کرشش عبدالکريم عثمان, بیردت» ٩0۱۹۶۶‏ 
همر, المفنی: ج ۰۱۵ به کرشش محمود خضری و دیگران, قاهره, ۱۳۸۵ ۱۹۶۵۱ ج 
۶ به کرشش امین خرلی: ۱۳۸۰ق ۱ ۱۹۶۰م؛ همو, «السفلی فی...»: ابن‌الریرنیی فی 
العراجع... , به کرشش عبدالامیر الاعسم, پیروت, ۱۳۹۹ق ۱ ۸۱۹۷۹؟ کر اوس, پاول, من 
تاریخ الالحاد فی الاسلام: تر چم عبدالر حفن بدری, قاهره, ۱۹۴۵م؛ ماتریدی, محمدین 
محمد, کتأب التوخید, په کرش فتح‌الله خلیف؛ پیروت, ۱۱۹۷۰ مسعودی: علی‌بن 
حسین, مروجالهب, به کرشش باربیه دومیار, پاریس, ۱۸۷۳م؛ مقدسی: مطهر بن طاهر: 
البده والتاريخ, به کوشش کلمان‌هوآر: پاریس, ۱۹۱۶م نیبرگ, مقدم بر الانتصار (نگ: 
ابرالحسین خپاط در همین مأخذ): یائمی, عبداللاین اسعد, مرآالجنان, حیدر آپاد دگن, 
۷ ۱۳۲۹۰ ت؛ یز؛ 


جه حطا عق) رطمانده اب-۵ رهظ ماک ا۵ ععدا۲۵ظ ,شش رصعهه - اه 
کاه‌عاه 1 ده ر موفکمند ما ,مفمتن۳ دهم بظ پ(المسن.- 
مماعووماهع۵۲ رنلنست 1961 رععد ۱۵/۵۱ عل امنامتمطهاع ۲ ,۳ کلاوفدطده 
۵ ,13:۷۵ - که. مط1 :1927 بحماا رمعهد 4۵ اه «عا۱1۵ ۲۵ ماما م۲ 
/صاعظ , صففه ک۸ - ۱ جاح - انبل‌طاه .6۵ بجاماعه م6 - اد امااقعط مان 
هناد ند مواته ۳8 بانط رختمت ر1977 - 19175 ,فیط 
اه وتعطنا مطا هه .۲۱,5 ریزنهط رل :1934 رمم رمق هه هدعو عتاعکز 
و ۱۱۱ 
کل م۳طوادامنجه 5۱ فاظ راععول روط ۷۵۵ :1957 رقعد۳ ماع ۱ مق عنمعن ۱ 

۱ ۱ 


عباس زریاب 


این راهپ, ابوشنکر با ابوشاکر بن راهب ابوالکرم بطرس بن 
مهذب قبطی مصری, مورخ مسیحی سنده ۷ ق/۱۳ م, نویسنده داثرة 
المعازف قبطی - عربی: از زندگی وی چندان اطلاعی در دست نیست 
و تنها یکی از معاصرانش به نام ابوالبرکات بن کر در کتاب مصباح 
الظلمة ضمن فهرستی از آثار عربی - مسیحی, از ابن راهب و تألیفاتش 
نام برده است. همین قدر می‌توان گفت که وی در کلیسای المعلقه در 
قاهره قدیم به سر می‌برده: است (سیداروسن: 1-2), سیداروش (صص 
3-4) با تحلیل شهرت .و لقب. کامل اين راهب و نسخه‌های خطی 
آتارش و بررسی سر‌گذشت بطزیق بوحنای شش ابن اب غالب قبطی 
و بطریق کریلس سوم تصویری از زندگی و شخصیت ابن راهب به 
دست می‌دهد: آبن راهب از یک خانواده قبطی که مقام دیتی و اجتماعی 
والاین داشتند. برخاست؛ پدرش. الستاه. ابوالمجد بن قنیش: راهب 
کلیسای. سرجیو و نپس.صومعدٌ آنتونیوس. شد و بعدهاءبه: پطرنن 
شهرت یافت. ابرالمجد به سبّب خدمات سودمندئل به دستگاه حکومت 
ر نیز زهد ودینداری؛ سخنش در کلیساها و صومعه‌ها نافذ بود و راهبان 


این راهب ۵۳۹ 


از وی پیروی می‌کردند و نزد سملمانان محترم بود (هموء 10-11). ابن 
راهب جن پدر, مقامی ممتاز داشت. وی در برابر حاکمان مسلمان 
نماینده قبطیان به شمار مق‌رفت و به «نشوه الخلافة»: ملقب شد لقبی 
که در تاریخ مصر.در دوران حکومت سلطان ایوبی.الملک العادل و 
پسرش النلک الکامل به ابوالفتوح صاحب منصب دیسوان الجینوش 
داده شده بود (همو, 7-8).وی مانند این عسال فرهنگنابه نویین 
دورهٌ طلایی ادپیات ,عربی - مسیحی سده ۷ ق است و در زمینهٌ همه 
دانشهای قابل توجه برای یک عرب مسیحی آن دوران کتاب نوشته 
است (1*,58ظ): ابن خلدون ظاهراً او را از مورخان مسیحی دانسته و 
گفته است ابن عمید و دیگران از وی روایت کرده و نظر وی را در نقل 
محترم شمرده‌اند (۰۴۲۱/)۲(۷ جما. 

آنار: ۱. کتاب التوازیخ که به تازگی در سل سخة‌مجزاو 
مشخص شناخته شده و شامل ۳ بخش مجزا و ۵۱ فصل است ونیز 
شامل نجوم تاریخ تقویمی , تاريخ جهان, تاریخ اسلام,تاریخ کلیسا و 
شرح مختصری از هنت شورای کلیسایی شرق است. این کتاب از آدم 
(ع) آغاژ شده است, سپس به تاریخ آباء بنی اسرائیل تا قضات آنان و 
تاریخ ملوک روم تا ظهور مسیح پداخته است و همچنین سیره بطریقها 
و رویدادهای دوزان ایشان را از مرقس تا ائناسییوس بطریق اسکندربه 
نوشته است. آنگاه تاریخ خلفای راشدین و خلفای بعد را تا عصر 
خویش باز گفته است. این کتاب غالبا به صورت مجموعه‌ای از جدولها 
مرتب شده است و هر جدول به چند ردیف تقسیم شده. است: ردیف 
ارل. نام و اصل و نسب و تولد و خلاصه کارها و صفات برجستا 
فرمانروایان و خلفا و بزرگان؛ ردیف دوم, سالهای زندگی و مدت 
حکرمت يا ریاست؛ ردیف سوم, در بارهٌ سالهای گذشته؛:: در بخش 
تاریخ مسلمانان ردیف چهارمی نیز" به دو تاریخ. هجری و مسیحی 
اختصاص یافته است (زیدان, ۲۰۰/۳). این کتاب در یمه نخست سدهٌ 
م1 م توسط ما۲ فندیرهداعاظ به زبان کلاسیک حبشی تر جمه شد 
و در ادبیات حبشه چایگاه بلندی پیدا کرد (12,5ظ). ترجمه‌ای به لاتین 
از این کتاب در پاریس در ۱۶۵۱ م به کوشش ابراهیم حاقلانی مارونی 
چاپ و منتشر شد. سپس یوسف شمعون سمعانی. آن را با ترجمة 
دیگری به قلم خود در ۱۷۲۹ در ونیز به چاپ رساند. اصل عربی این 
کتاب در ۱۹۰۳ م نخستین بار به کوشش لویس شیخو از روی نسخد 
راتیکان با ثرجمة لاتینی منقح و حواشی در در جلد چاپ و منتشر شد 
(زیدان, همانجا)؛ ۰۳ اصول مقدمة سلّم اللفة القبطية (کحاله. ۵۲/۳), 
ابن راهب این:.کتاب را" در ۶۶۲۰ اق. به اتمام رسانیده است که 
لفت‌نامه‌ای مقفاست به روش لغت‌نویسان آن روزگار و دارای مقدمه‌ای 
دز دستوز زبان: اشت که به سیب اصالت آن از ساير مقدمات. قبطی 
قرون. وسطی.ممتاز است: از اين لغت‌نامه تنهامقدمة آن که شامل طرح 
تفصبلی کتاب است باقی مانده و در مقایسه با لغت نامه‌های مشابه 


رهامومتی .2 (وفاوم عط) 111 دملاز:ی1 :1 


5۰ ان راهریه 


معاصران وی از جمله ابن عسال پر آنان برتری دارد (۳12,8؛ قس: 
رودنسون, 26,۷/307-308): ۳. کتاب البرهان, در ۶۶٩‏ ق تألیف شده 
ایست و نسخه‌ای از آن در قاهره (گراف, 143,159) موجود اشت. این 
کتاب مجموعه‌ای است از فلسفه و الهیات دارای ۵۰ مسأله: شامل 
خداشناسی, فلسفه, اخلاق و فزهنگ؛ فصلهای ۲۸ تا ۴۰ آن بر پاید 
پراهین امام فخر رازی در کتاب اربعین استوار شده (112,5؛ رودنسون 
8 ۴ کتاب الشفاء, در ۱۳۶۷ م نوشته شده و اثر تفسیری 
بسیار ارزشمندی در مطالعات انجیلی و مسیح‌شناسی به شمار می‌آید 
(گراف؛ 236)؛.کحاله. رودنسون, همانجاها): ۵. المجامع‌السبعق, 
(کحاله. همانجا). 

مأخذ:_ابن خلدرن, المبر: زبدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة العرييةبه کوشش شوقی 

* ضیف قاهره: ۱٩۵۷‏ م٩‏ کحاله: عمر رضا: معجم المولفین: بیررتا: ۱۸۱۹۵۷ لیزه 
هه ماگ کعتام۳ه داتکانه۱ ع علنرهآصاعت و0601 رامت6 5۱ خاظ 
ها ,«عاطمرمتوههن یه عتاهادنااه ,۸ ,جمفونم‌لم؟ :1934 ناه ۷ عطاق برم 


۱۷۵۳ ۱۳۵ تام «تاداق؟ - ۵۲ سل بو امه رعتاعماق 1977 رفتعوظ باظلقز 
۱ 


تپار متیمی 


ابْن راهویه. . ابویمقوب اسحاق بن ابراهیم بن ملد بن ابراهیم 
تمیمی حنظلی (ح ۲۳۸-۱۶۱ ق/۷۷۸- 2۸۵۲) فقیه, محدّث و مفسر 
مروزی خراسانی. راهُویه (ابی خلکان, ۲۰۰/۱) یا راهویه (صفدی, 
۸ مرکب از. در کلمذ راه (هبان راه فارسی) وازید (پسوند 
فارسی, برای تصفیر و تحبیب) لقبی است که مروزیها به مناسبت تو لد 
ابراهیم پدر اسحاق در راه مکه (ابن خلکان, همانجا) به او دادند. از 
این رر فرزندش اسحاق را, به تصریح. خود او ابن راهویه نامیدند 
(خطیب, ۳۴۸/۶) و چون نسبت او به حنظلة بن مالک بن زید مناة بن 
تمیم. می‌رسد, او را.تمیمی حنظلی گفته‌اند (ابن عبدالبر: ۱۰۸), تولد 
وی را به اختلاف ۱۶۱ با ۱۶۶ ق (خطیب, ۳۴۷/۶) و به روایتی ۱۶۳ 
ق (ابن خلکان, همانجا) و یا ۱۷۲ ق (اين عساکر, ۱۱۴۹/۱) نوشته‌اند 
رو در گذشت او را نیز به اختلاف, ۲۳۸ ق (بخاری, التاریخ الصفیر, 
۳۲ و در روایتی از ابو دارود, ۲۳۷ ق (خطیب, ۳۵۵/۶) و با ۲۴۳ 
ق. (ابن ابی بعلی,:۱۰۹/۱) .ضبط. کرده‌اند. بخاری (همانجا) نوشته 
است که وی هنگام مرگ ۷۵ ساله بوده است: در حالی که به تصریح 
همو در التاریخ الکبیر ۷۷ سال داشته است.(۳۸۰/)۱(۱). 

ابن راهویه در نوجوانی, در. حدود ۱۷۰ ۷۶ (سبکی, ۳۹۳۲ 
در خراسان نزد عبدالله بن مبارک و جمعی دیگر از عالمان آن دیاز 
استمارع حدیث کرد (ابن عساکر: ۱۱۴۸/۱). اما خطیب روایاتی را که 
دی در اين دوره از ابن مپارک شنیده است, به علت حدائت سن او 
متروک دانسته و.اضیافه کرده است که وی در-۱۸۴ ق/ ۸۰۰ ) در ۲۳ 
سالگی برای کب دانش و استماع جدیث خراسان را ترک گفت و بد 
عراق و حجاز و شام و بمن سفر کرد و بارها به بغداد رفت و براساس 
روایت محمد بن یحیی ذهلی در ۱۹۹ق ۸۱۴ م در بغداد در اجتماع 
محدثان نامدازی مانند احمد بن حنبل و یخی بن معین و جمعی دیگر 


در الرصافه شرکت می‌کرد و حتی به عنوان خطیب در صدر مجلس 
قرار می‌گرفت (۳۴۶/۶, ۳۴۷ ۳۵۱). در دمشق ز شام نیز از بقية بن 
ولید, در کوفه از بخبی بن آذم, در بصره از معتمر بن سلیّمان, در مکه از 
سفیان بن عَییله و در یمن از اباقرة موسی بن طارق و جماعتی دیگر از 
محدئان و علماء حدیث شنید (ابن. عساکر, همانجا). به مصر نیز سفر 
کرد و در آنجا از محمدین ادریس شافعی, امام شافعیه. حدیث شنید و 
فقه آموخت (اپن عبدالبر, .)۱۰٩‏ خطیب اورا از اقران احمد بن حنبل 
دانسته (۳۴۶/۶) و از قول وی نوشته است که ابن راهویه در مکه با 
شافعی مناظره‌هایی داشته و در مناظره‌ای در مورد خانه‌های مکه و 
فروش آنها بر شافعی پیروز شده است (۳۵۱/۶). در صورتی که جنین 
مناظره‌ای میان آن ذو روی داده باشد. بفید به نظر می‌آید که وی از 
شافعی فقه آنوخته و حدیث شنیده باشد. در تأییذ اين نظر می‌توان ب 
سبکی (۸۹/۲) استشهاد کرد. وی از قول ابن راهوبه چنین آورده 
است: هنگافی که در مکه بودیم احمد بن حثبل نیز آنجا بود, روزی از 
من خواست که در مجلس شافعی حاضر شوم.ولی من در جراب گفتم با 
او چه کنم, در حالی که سن او به سن من نزدیک است, از این سخن 
معلوم می‌شود که اين راهویه خود را همطراز شافعی می‌دانسته است. 

بیهقی وی را از اصحاب شافعی (ابن خلکان,.۲۰۰/۱) و بهتعبیر 
ابرنعیم (۲۳۴/۹) یار و مصاحب و دوست شافعی شمرده است. شیخ 
طوسی (ص ۳۶۷) او را از اصحاب امام علی بن موسی الرضا(ع) 
دانسته است. اپن باپویه (۱۳۴/۲) نوشته است که هنگام عبور امام(ع) 
از نیشابور جمعی از دانشمندان و محدثان نیشابور به نزد امام آمدند و 
از ار خواستند که از احادیثی که از پدر خود شنیده است برای آنها نقل 
کند و ابام جدیت مشنهور ساسلة الذهب را برای آنها: نقل کرد که 
اسحاق بن راهوبه یز یکی از آن محدثان برد. خطیب (۳۴۶-۳۴۵/۶) 
و مزی (۳۷۳/۲ ۰ ۳۷۶) اسامی شیوخ و کسانی را که ابن راهویه از 
آنها حدیث شنیده و روایت کرده است مشررحاً آورده‌اند, وی پس از 
مسافرتهای خود.به شهرهای مهم علمی اسلامی آن روزکار سرانجام به 
خراسان بازگشت.و در نیشابور ساکن شد, در همین دوره بود که صیت 
علم و دانش وی نزد خراسانیان منتشر شد (خطیب, ۳۴۶/۶), نسالی او 
را لقد و ابین دانسته است. 

اب راهویه از حافظه‌ای قوی برخوردار بوده و از قول خود وی 
آورده‌آند که ۷۰ هزار حدیثِ حفظ داشته است. (ابن خلکان, ۲۰۰/۱: 
مزی, ۳۸۵/۲). ری همجون احمد بن حنبل متمایل.به معانی حدیث و 
پیرو سلف پود (ابن عبدالبر,.۱۰۸) و طبعا با اصحاب رأی مخالف بود: 
بن قتیبه (صص ۶۵ ۶۷) پرخی از سخنان ار را در این باره نقل کرده 
ست. از جملا آراء اد که مخالف دیگر مذاهب فقهی استباین است که 
گر کافری را که هنوز: به اسلام اقرار نکرده ایبت» در.جال خواندن 
نماز ببینند. حکم به ایمان آر می‌شود (سبکی, .)٩۳ - ٩۲/۲‏ ابونعیم 
(۲۳۵/۹ - ۲۳۸) چند حذیث از احادیث غریب او را نقل کرده و بلقینی 
ص ۵۸۴) نوشته است.که گروهی از پیروان او را اسجاقیه می‌ناميدند. 


ابن خلکان (همانجا) می‌گوید که چون آوازهُ شهرت وی در مصر بلند 
شد؛کتب او را منسوخ دانسته, جمع‌آرری کردند. 
این راهویه شاگردان بسیاری تربیت کزد زعده زیادی" از 
وی‌حدیت شنیده و روأیت کرده‌اند که اسامی آنان را ابن عساکر 
(۱۱۴۸/۱) و مزی (۳۷۷-۰۳۷۶/۲) مشروحاً آورده‌اند. اما مشاهیر 
کسانی که از وی حدیث شنیده و در کتب خود نقل کرده اند. عبارتند از؛ 
احمد بن خثبل در مسند. (۱۰۳/۱): بخاری در صحیم (۰)۴۳/۱ مسلم 
ابن حجاج قشیری در صعیح (۱۱۶۷/)۲(۵) و ذ ی در سلن (۲۰/۱ به 
بعد). خطیب (۳۵۵/۴) نقل کرده است که ابو دارود (خفاف) گوید: ابن 
راهویه پنج ماه پیش از مرگ تغییر حال داد (گویا مقصود اختلال دماغ 
باشد)؛ در این ایام از او روايانی شنیدم که آنها را ترک کردم. ابن 
قیسرانی (۲۹/۱) نوشته است کذ زی در نیشابور درگذشت و گور وی 
در آنجا مشهور و زپارتگاه. شد. 
آتار: ابن ندیم کتابهای السنن فی الفقه و مسند و تفسیر را به 
ری نسبت داده است (صن ۲۸۶). کتاب مسند وی شش جلد بوده است 
(کتانی. 4 ما تنها اثری که اکنون از او موجود است. جلد جهارم 
کتاب مسند او ست که آغاز آن مایروی عن ابی قلابة و زرارة» و پایان 
آن «مایروی عن عکرمة عن ابن عباس عن النبی (ص)» است (تذکرة 
النرادر, ۰-۳۶ ۳۷). نسخه‌های خطی آن در خدیویه (خدیویه, ۴۱۹/۱) و 
دارالکتب. تاهره, و ظاهریهُ دمشق موجود است (0۸8,/110).. 
مأخذ: _ ابن ابی یعلی, محمد, طبقات الحتابلة, په کرشش محمد حامد الفقی, قاهره: 
۰۱ تشی / ۱۹۵۱م؛ این بابریه, محمد بن علی, عیرن اخبار الرضاء به رخش بهدی 
حسیلی لاجرردی: قم, ۹ ق؛ ابن حنبل, احند, مستد, قاهره, ۱۳۱۳ ق ۱۸۹۵ ٩‏ 
ابن خلکان, وفیأت! ابن عبدالبر؛ بوسف, الا نتقاه, بیروت, دار الکنب العلمية؛ اپن عساکره 
علی بن الحسین, تاریغ مدیلة دشق, تسخه عکسی احید ثالث, شم ۲۸۸۷! ابن قئیبه. 
عبدالله پن مسلم, تأریل مختلف الحدیث, به کرش اسماعبل الخلیب السلفی, قاهره؛ 
۱۳۶ ق | ۱٩۰۸‏ ع! ابن قیسرانی: محمد بن طاهر, الجمع بین رجال الصحیحین؛ ببروت؛ 
۵ ق ۱ ۱۹۸۵ م؛ ابن ندیم, الفهرست؛ ابرنعیم اصنهانی, احمد. بن عبدالله, حلیة 
آلارلیاه, قافره, ۱٩۳۲‏ - ۱۹۳۸ م؛ بخاری: محبدین اسماعیل, التاریخ الصفیر, به 
کرشش محمرد ابراهیم زاید ز پرسف برعشلی, پبروت: ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶ م؛ همو, 
اتاریخ الکبیر, حیدر آباد دکن/. ۱۳۶۲ ق / ۱۹۴۳ م؛ همو, صحیع, استانبول, ۱۴۰۱ ق | 
۱ م؛ پلقینی: عمر: «محایسن الاصطلاح», مقدبة ابن العتلاح و محاسن الا صطلام؛ به 
کوشش عائشه عبدالرحمن بنت الشاطی, قاهره ۱۹۷۴ م؛ تذکرة اللوادر, حیدر آباد دکن, 
۰ قق ۱٩۳۱‏ م! خدیریه: فهرست؛ خطیب بغدادی, احمدبن علی, ناریخ پقداده قاهره. 
۹ ی ۱۹۳۱۱ ۸ سیکی, عبدالرهاب بن علی, طبقات الشافعية. به کرشش عبدالفتاح 
محند الخلر و بخبرد محمد الطتاحی: تاهزه, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م؛ صفدی, خلیل بن 
اییک, الرافی بالرفیات, به کرشش محمد پرسف نجم: بیروت, ۱۳٩۱‏ ق / ۱۹۷۱ ٩۶‏ 
طرسی,. محند بن حسن, رجال, ثجف, ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۰ م٩‏ کتانی؛ بحمد, الرسالة 
السشخطرة, بیر وت ۲ ی ۱۸۱۹۱۴ مزق, بوسف, نهذیب الکمال, به گرشش بثتار 
عواذ مفروف نیروت: ۱۴۰۴ ق ۱۶۱۹۸۴ سلم بن الخجاج؛ صحیح, استانبول, ۱۴۰۱ ق 
شن: یه رح جللال‌الدین سبوطی و حاشة الامام 
,که 
علی رلیمی 


تسالی, احند بن شعیب: 


السندی, بیروت, دارالکتب العلمیة؛ نیز: 


ابنر ائق: ابوبکر محمدین رالق (مة ۳۳۰ ق/۹۴۲م),نخستین 


اين‌رائق ۱ 


امیرالامرا (ه م) در خلافت عباسیان. از تاریخ تولد وچگونگی پرورش 
ری جیزی نمی‌دانيم. این قدر پیداست.که پدرش رانق, یکی از غلامان 
خاص معتضد خلیفه عباسی (خلافت: ۲۸۹-۲۷۹ ق /۰۲-۸۹۲٩ع)‏ 
بود. ابن رائق و برادرش ابراهیم در ۳۱۷ ق / ٩۲۹‏ م به‌دستور مقتدر 
خلیفه, اما به‌خواست موّنس, فرمانده قدرتمند و کهنه کار و مستبد 
بغداد. به‌ریاست شرطه گمارده شدند..ابن راثق در این سمت بیش از 
برادر شایستگی نشان داد (قرطبی, ۱۲۵؛ ابوعلی مسکویه, ۲۰۳/۱). در 
۰ ق موّنس پس از بیرون راندن یاقوت و پسرش از پغداد, ابن رانق 
ر پرادرش را که به‌فرمانبرداری و خانه‌زادی شهره بودئد, به‌جای آنان 
به‌سمت حاجبی مقتدر بر گزید. بهاین امید که با وی مخالفت نخواهند 
کرد, اما از اين پس ابن رائق به‌سبب نزدیکی به‌خلیفه ب‌صف مخالفان 
مونش پیوست و هغراه با پاقوت و مفلخ و ابوالقاسم وزیر ب‌توطنه 
برضد او پرداخت و در برافروختن آتش جنگ میان خلیفه و مونسن 
نقش مهمی لیفا کرد (قرطبی, ۱۳۷ ۰۱۳۸۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۹ ۰)۱۵۰ پس از 
پیروزی موّنس و کشته شدن مقتدر در ۲۷ شرال ۳۲۰ ق ابن رائق با 
محمد بن یاقرت و عبدالواحد پسر مقتدر به‌اهواز گریختند و در سیر 
خود دست به‌ویرانی و غارت شهرها زدند. چندی بعد. زفتار خودسراند 
محمد بن یاقوت به‌ویژه در تقسیم اموال غارت شده, مخالفت ابن رائق 
ر هواخواهانش را برانگیخت. ابوعبدالله بریدی (نک؛ آل بریدی, هد) 
که در اندیشة تسلط بر اهواز بود, بهابن مقل وزیر (ه م) نوشت که از 
اختلاف ابن رائق و محمد بن یاقوت استفاده کند و با فرستادن سپاهی 
به‌اهواز آنان را متفرق سازد وگرنه با اموال کلانی که از اهواز تاراج 
گرده‌اند. عبدالواحد پسر مقتدر را پهخلافت خواهند نشاند. از این رو 
مونس.سپاهی به‌سرداری.یلبق برای سرکوب آنان فرستاد که به‌سبب 
فرار آنان, نتوانست بر ایشان دست یاد: بسرانجام ابن رانق در ۳۲۱ قق 
به‌دوران خلافت قاهر, در براپر دستیابی به‌حکومت بصره از محمد بن 
یاقوت و یارانش جدا شد. در پی این جدایی بود که مخالفان بر اثر 
ضعف پهیلیق تسلیم شدند (ابوعلی مسکویه, ۰۲۳۷/۱ 4۴۵۶-۲۵۴ 
اما ابن رائق به‌بصره بسنده نکرد و در جمادی‌الاخر ۳۲۲ قس اواخر 
ایام قاهر س بر اهواز و تواحی اطراف آن چیره شد.. 

جندی بعد در دوران خلافت راشی حکومت واسط نیز به‌قلمرو 
وی طضمیمه گردید (ابوعلی مسکویه, ۱۲۸۷/۱ ۲۹۵؛ همدانی, ۸۴؛ ابن 
اثیر, ۲۸۳/۸ - ۰۲۸۴ ۲۸۷). در ۳۲۳ ق ابن رانق غلامان ترک مرداویج 
را که بس از کشته شدن ار به‌بغداد رفته و مورد بی‌مهری سران حجریه 
(هم) و این مقله راقع شده. بودند, به‌واسط دعوت. کرد و به‌ویژه 
سرکردهٌ قدرتمند آنان بجکم (ه م) را بسیار تکریم کرد. تا آنجا که دی 
په‌بجکم رائقی معروف گردید. ابن رائق به‌یاری بجکم سپاهی بزرگ از 
غلامان. ترک: و.دیلم: فراهم ساخت. و. بدین . گونه مقتدزترین. امیر 
خوزستان در آن روزگار گردید. او در ۲۳۴ ق از فرستادن ماليات 
راسط بهبهانة هزین سنگین سپاه خودداری کرد تا هم خلیفه را بهتتگنا 
بکشاند و هم قدرت‌پمایی کرده باشد, اما ادام این وضع بی‌گمان 
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۴۲ ابن‌رانق 


خلافت را بر اثر ضعف مالی به‌نابودی می‌کشید, از این رو ابن مقلهة 
دزیر راضی را به‌سرکوب ابن رائق متقاعد کرد و طی نامه‌ای بهابن 
رائق خواشتار رسیدگی به‌میزان مالیات واسط و بضزه گردیده اما ابن 
رائق, با تطمیع قاصدان مخفیانه به‌راضی پیفام داد که اگر خلیفه تدبیر 
مملکت را به‌وی واگذارد. او پرداخت کليه هزینه‌های بعکومت از جمله 
خرج سپاه و دربار را به‌عهده خواهد گرفت و امور خلافت را به‌بهترین 
وجه اداره خواهد کرد. ولی خلیفه پاسخی به‌او نداد. در این میان اپن 
مقله که بهدنبال امتناع ابن راق از پرداخت مالیات واسط: در تدازک 
حمله به‌وی بود, توسط حجریه دستگیر گردید (صولی» ۶۲؛ ابوعلی 
مسکوید, ۳۳۱/۱ - ۳۳۶: همدانی, .)٩۴ - ٩۳‏ بعد از دستگیری ابن 
مقلد. عبدالرحمن بن عیسی و ایرجعفر محمد بن القاسم کرخی و 
سلیمان بن حسن بن آمخلد در عرض یک شال عهده‌دار وزارت 
گردیدند, ولی یکی بعد از دیگری به‌سبب اتوالی در پرداخت مطالبات 
خلیفه و سپاه از کار کناره گرفتند. 

دیگر هیچ رزیری قادر به‌ادارٌ امور خلافت نبود زیرا آبن رائق و 
دیگر عاملان خلیفه از جمله بریدیان در اهواز: علی بن بویه در فارس و 
آپن الیاس در کرمان از فرستادن مالیات سرباز می‌زدند و هر یک در 
تواحی خود په‌استقلال فرمان می‌راندند. علت این امر ضعف و 
بی کفایتی سپاه بغداد, متشکل از غلامان ترک حجریه و غلامان دیلم 
ساچیه بود که بر اثر تنازع امیران بر سر کشب قدرت و ثروت ه تنها 
فادر به‌دفاع از خلافت نبودند, بلکه به‌سختی از عهدهٌ حفاظت از بغداد 
برمی‌آمدند. به‌این ترتیب زمینة ظهور یک رهبر نظامی قدرتمند در بفداد 
فراهم شد, و مردم نیز.از این وضع تازه جانبداری کردند. سرانجام 
راضی که از پایان دادن به‌رقابتهای میان سپاه عاجز بود, پیشنهاد قبلی 
ابن رائق را پذیرفت و وی را به‌بغداد فرا خواند, آبن رائق در اواخر 
ذیحجذ ۳۲۴ وارد بفداد شد و به‌عنوان نخستین امیرالامرا از طرف 
خلیفه, سر فرماندهی سپاه و تدبیز تمام امور نظأمی و اداری و مالی را 
در سراسر حوزهٌ خلافت به‌دست گرفت (صولی, ۷۶ ۸۶۰۸۵! ابوعلی 
مسکوید, ۳۵۰/۱ -۳۵۲۰؛ همدانی, ٩۸‏ - ٩۹؛‏ متحده. 84 ,83), اعطای 
لقب امیر الامرا از بسری راضی بهابن راثق از دید مورخان اسلامی 
به‌عنوان نشانهٌ انحطاط و تسلط امیران بر دستگاه خلافت تلقی شده 
است؛ پس از آن دیگر مقام خلانت چیزی جز یک مقام تشریفاتی نبود 
(نک: قلقشندی, مأثر الانافةء ۲۹۸/۱؛ همو, صبح الاعشی, ۴۱۷/۴؛ ابن 
طقطقی, ۳۸۳). اما راضی نیز تباهی‌کار خلافت را به‌پیش از خود 
نسبت می‌داد (صولی, ۴۱): در این:زمینه شاید زرف نگری ابوعلی 
مسکویة. بهحقیقت نزدیک‌تر بائشد, به‌تعبیر او عمل موّنس در کشتن 
مقتدر خلیفه سبب.گستاخی. و طمع دشمنان. در دستیاپن: و تسلط بزن 
پایتخت خلافت برد امری.که پیش تر حتی از اندیشة آنان نمی گذشت: 
ری آغاز فروپاشی وضعفب:خلافت را ازاین زمان می‌داندورویدادهای 
بعدی از جمله امیزالامرایی ان رائق را پیامد این حادثه دانسته است 
(۱۲۳۷/۱ 19 ,812:1/18). .با وجود اين: ابوعلی مسکویه یادآور شده 


است که از بین رفتن امر وزارت و برجیده شدن دیوانها و تباه شدن 
بیتالمال همکی از زمان به‌قدرت رسیدن ابن رائق رخ داد زیرا او و 
کاتبش بر کل امور نظارت می‌کردند.و اموال تواحی یکسره به‌خزاین 
او سرازیر می‌شد و په‌دلخواه ار تقسیم می‌گردید و په‌خلیفه هر قدر. که 
می‌خواست نفقه می‌پرداخت و وزیر تنها جنبهة تشریفات داشت و این 
رضم بعد از وی رایج شد (۳۵۲/۱). در حدود دو سالی که آبن رائق 
امیرالامرا بود, بیشتر هم خود را صرف جنگ و.جدال و گاهی سازش 
با رقبای قدرتمندی کرد که هر یک به‌ئوبهةٌ خود. قصد. تصرف و در 
اختیار گر فتن خلافت را داشتند. در اين بین در گیزی او با بریذیان پیش 
از دیگران بود. اين درگیریها از سرکوب نگهبانان و لشکریان محلی 
خليفه, مر کب از قوای ساجیه و حجریه آغاز شد. اینان قبل از ابن رائق 
بر بغداد و امور خلافت تسلط کامل داشتند وبا آمدن وی به‌بغداد 
مخالف بودند. اما ابن رائق پس از در گیریهای خونین به کمک بجکم بر 
آنان چیره شده و بسیاری از سران و افراد آنها را کشت با به‌بند کشید و 
ابوال آنان را غارت کرد (صولی: ۰۷۶ ۸۵- ۸۷؛ ابوعلی مسکوید, 
۱ ۳۵۸.۰۰۳۵۷). جون اپن رائق از ساجیه و حجریه ‏ رقبای 
داخلی خود ‏ آمنزده گست بر آن شد تا برای سر کوب بریدی بداهراز 
بتازد. اما بریدی. از سر نیرنگ پرداخت مالیات و تسلیم سپاه را 
پذیرفت و ابن رائق را از لشگرکشی بازداشت: 

حسین‌بن علی نوبختی,. کاتب و عامل ابن‌رائق سنا که این‌رائق 
مونقیتهای خود را مدیون او می‌دانست س حیلاٌ بریدی را دریانت و 
خطر از دست رفتن اهواز را به او هشدار داد اما ابن‌رائق که پیشتر 
ثمایل به نرمش داشت. رأی ابوبکربن مقاتل (یکی دیگر از کاتبانش) 
را پذیرفت. و با بریدی صلح کرد و به اتفاق راضی به بغداد باز گشت, 
این ابن‌مقاتل که نسبت به مقام حسین‌بن علی نوبختی, دوست و معرف 
خود به ابن‌رانق, حسد می‌ورزید, به گفتٌ ابن‌اثیر (۳۳۰/۸) جانب 
بریدی را نگاه می‌داشت, او ابن‌رائق را به انحاد با بریدی برانگیخت. 
پس از موافقت این‌رائق, احمدین علی کوفی نمایند ابوعبدالله پریدی 
به بغداد آمد. چندی بعد, این‌مقاتل از پیماری نوبختی استفاده کرد و 
کرفی را به جای نوبختی عامل ابن‌رائق ساخت و بدین سان بریدیان در 
بغداد نفود کردند. پس از انکه کوفی بر کارهای اپن‌رائق مسلط شد. به 
همدستی ابن‌مقاتل با ترفندی جند ضمان (دررآمد) بصره را از اپن‌رائق 
برای ابویرسف بریدی (برادر .ابوعبدالله).گرفت. 

اپوعبدالله بریدی که قبلاً مقدمات حمله به بصره را از طریق 
خشکی و آب تدارک دیده بود. زمائی که اپن‌رائق در گیر غائله ابرطاهر 
فرمطی بود, به پصره حمله کره و با کیک فراوان مردم, آنجا را به 
تصرف .دراورد.. ابن‌رانق. نامه‌ای. به. از نوشت و.ضمن. مماشات 
خواستار خارج شدن وی از بصره شد. اما بریدی نپذیزفت. این وضع 
نایسامان رفته‌رفته بجکم را به سودای گرفتن قدرت انداشت. در آن 
زمان دستیابی به اهواز برای تسخیر واسط و سرانجام بغداد جنبه‌ای 


استراتژیک داشت. از این رو بجکم بر آن شد تا ابن‌رائق را وادارد که 


مأموربت مقابله با بریدی در اهواز را به ار وانهد و برای انجام این کار 
به ابن‌مقاتل رشره داد (ابوعلی مسکویه, ۳۷۵/۱ - ۳۷۷). بجکم به 
شوش رفت و دو بار پا سپاه عظیم بریدی روبه‌رو شد که حاصل آن 
پیروزی و تنلط بر اهواز بود. در پی آن ابوعبدالله بریدی به بصره 
گزیخت.. ابن‌رانق سپاهیانی از دریا و خشکی به بصره فرستاد که کاری 
از پیش نبردند: سپس خود به اتفاق بجکم به بصره تاخت, لیکن این باز 
هم.حملةٌ آنها با مقارست سخت مردم درهم شکست و ناجار به عسکر 
ابی‌جعفر عقب نشستند و پس از آن بجکم به اهواز و ابن‌رانق به واسط 
باز گشت: پدین‌گونه, بضره از قلمرو ابن‌رائق بیرون رفت. در اوایل 
۶ ابن‌رانق بار دیگر بجکم را مأمور کرد تا با ایو عبدالله بریدی و 
احمدین بویه که قصد تصرب اهراز را واشتند مقابله کند. ابا پچکم 
پس از دو بار جنگیدن از احمدبن بویه شکست خورد و به واسط رفت. 

بدین سان اهواز نیز از قلمرو ابن‌راْق جدا شد؛ دیگر جز بفداد و 
حومة آن برای خلیفه و ابن‌رائق نماند (صولی, ۹۰۰۸۸ ۹۸ ۹۹؛ 
ابرعلی مسکریه, ۳۷۸۰۳۷۴-۳۵۸/۱), از اين پس اوضاع بغداد چنان 
نابشامان شد که اپن‌فرات که در اين زمان وزارت را بر عهده داشت. 
تتها برای آنکه خود را از بغداد دور سازد, ابن‌رائق را به طمع تصرف 
اموال بصر و شام انداخت و با اين بهانه رهسپار آن دیار شد. در ۳۲۶ 
ابن‌رانق علی‌بن خلف بن طناب را په سوق بجکم فرستاد تا همراه ار 
برای بازپس گرفتن اهواز از احمدبن علی بویه اقدام کند: اما بجکم 
پس از رسیدن علی‌بن خلف, او را وزیر خویش ساخت و اموال واسط 
را تصاحب کرد و یا اين کار قصد نهفتة دیرین خود را در دستیابی بد 
مقام ابن‌رائق و تسلط بر بغداد آشکار ساخت, ابن‌رانق برای مقابله با 
خطر بجکم ناگزیر با بریدنی صلح کرد و به وی رعده داد که در صورت 
غلبه بر بجکم حکومت واسط را به او راگذارد, ولی بجکم پیشدستی 
کرد و با حمله به بریدیان و شکست آنها این توطله را خنثی, کرد. او 
برای دستیابی به بفداد و جدا کردن بریدیان از ابن‌رائق, حکومت 
واسط را به ابرعبدالله بریدی وعده داد و با ری صلح کرد. از طرف 
دیگر ابن‌مقله که اموال و:املاکتن, به وسیل ابن‌رائق مصادزه شیده برده 
بجکم را به تصرف بغداد برانگیخت. همچنین از راضی خواست تا 
اپن‌رانق را دستگیر کند و بجکم را به بغداد فراخواند. ظاهراً راضی 
اه پشنواه وا پذی رفس تولن رن آرتقله به از پخاهفوشت اررا 
تسلیم این رائق گرد: ابن‌رائن دست و زبان اپن‌بقله را برید؛ این رفتار 
۰ ظالمانه که یه مرگ ابن‌مقله انجامید. موجب شد که بعدها ابن رای زا بد 
بدی یاد.کنند و اشعاری در هجو وی پسرایند (برای نموه نک: صفدی, 
۶ بجکم ذیقعد؛ ۲۶ق از واسط, آهنگ نسخیر بغداد کرد و دز 
کناز نهر:دیالی:سپاه ابن‌رانق را شکست داد. ابن‌رانق و یازانش در 
بغداد نیز با همذ استخکامات و تفهیدات نجنگی نتوانستند مقاومت کنند 
و ناجار از بغداد گربختند. و بجکم در ۱۳ ذیقعده به بفداه ذرآمد و از 
طرف راضی به مقام امیرالامرانی منصوب گشث: بدین سان دوزه 
نخست امیرالامرایی ابن‌رانق پس از یکسال و ۱۰ ماه و ند روز بة 


آپن‌رانق ۵۳۳ 


پایان رسید (ابوعلی مسکویه, ۳۸۳/۱ - ۳۹۶؛ العیون رالحدائق, 
۵۵/)۲(۴ - ۶۸) دربارٌ اشتباهات سیاسی ابن‌رانق که به سقوط وی 
انجامید: گزارش ضولی او گفته‌های بجکم پعد از رسیدن به مقام 
امیرالامرایی روشنگر تواند بود. صولی (ص۱۰۶) نوشته است کذ 
مردم هنگام گریختن ابن‌رانق خطاب به وی فریاد می‌زدند که این سزای 
توست, زیر که به کوفی مقام کتابت دادی و او را بر مردم مسلط کردی, 
از اين رو نه تنها مردم پغداد به پاری اپن‌رائق برنخاستند, بلکه در اپتدا 
از آمدن بجکم شادمان نیز بودند. علاوه بر این بناپر اعتراف بجکم بت 
ذر گزارش ابوعلی مسکویه (۳۷۷-۳۷۵/۱)- گر فتن مأموریت مقابله 
با بریدی و دستیابی په امارت اهواز - همان گونه که یاد شد - گامی 
مهم در راه رسیدن, وی به. قدرت بوده. است. 

به این ترتیب ابن رائق با همدٌ فدرت نظامی و مالی به وسیله پجکم 
که به هوش و ذکاوت و جنگاوری مشهور بود, بر کنار شد, اما ابن رائق 
برای بازیابی مقام نخبتینش از پای نتشست, چنانکه در آغاز صفر 
۷ هنگامی که راضی و بجکم برای دریافت مالیات موصل و دیار 
ربیعه از ابن حمدان, بفداد را تررک گفته بودند, از مخفی‌گاه خود بیرون 
آمد و با یاری مردم که از ستم بجکم ناخشنود بودند. یاران بجکم را 
شکست داد و داراییهای آنان را غارت کرد و بر بغداد سلط شد: در 
این زمان ابن مقاتل نیز به ابن رائق پیوست و وی را که در انديشة بد 
خلافت نشاندن یکی از پسران فضل بن مأمون بوده با توجه به هزينة 
سنگین اين کار منصرف ساخت. در اين حال بجکم به سرعت با ابن 
حمدان مصالجه کرد و عازم بغداد شد, اما پیش از آنکه همراه با راضی 
بدانجا رسد, ابن رائق,در برابر گرفتن حکومت طریق فرات و دیار 
مطتر و جند قلسرین و تواحی آن از خلیفه, در سوم ربیعالاول از بغداد 
به قصد شام بیرون رفت (صولی. ۱۳۰۰۱۲۲-۱۱۷؛ ابوعلی مسکویه, 
۰-۱ العیون والحدائق, ۴ (۲)/ ۷۹-۷۳). ابن رائق دز 
شام حاکم رمله را بیرون راند. و آنجا را متصرف شد. از این رو 
محمدین طفج الاخشید والی مضر خود را آمادهٌ مقابله با او کرد و در 
محرم ۳۲۸ رفسپار شام شد. آبن زائق نخست پذیرفت که اژ رمله 
خارج شود و با او صلح کرد, ولی پس از باز گشت محمدبن طفج پیمان 
را نقض کرد و در شعبان همان سال به قصد دستیابی به شهرهای مصر 
از دمشق بیرون آمد, اما در نبردی که در ۱۵ رمضان در احية عریش 
درگرفت, از محمدبن طفج به سختی شکست خورد و ناچار به دمشق 
بازگشت. محمدین طفج بار دیگر در. ۱۱ ذیقعده برادرش ابونصربن 
طفج را با سپاهی عظیم به سرکوب ابن رائق فرستاد, اما اين بار در 
نبردی که در ناحیذ جوّن پیش آمد. ابونصر کشته شد و ابن‌رائق: به 
پیروزی‌دست‌یافت. با اينهمه پسرش را به عنوان فدیه رد محمدین طفج 
فرستاد و در قبال خارج شدن از رمله و دریافت ضمان آنجا میان آن دو 
صلح بزقرار گردید (کندی, ۲۹۰-۲۸۸؛ ابوعلی مسکویه؛ ۴۱۴/۱؛ این 
عدیمه ۱+ ) در ۳۲٩‏ ق اوضاع اقتصادی سیاسی پایتخت 
خلافت بعد از مرگ راطْنی و کشته شدن بجکم (در ۲۱ رجب) سخت 


زان( این انقه 


متشنج گردید. چنانکه بسیاری از گرسنگی و بیماری جان سپردند و 
امیران قدرتمند نیز بر سر دستیابی بر پایتخت و در اختیار گرفتن خلیفة 
جدید (ابراهیم بن مقتدر ملقب به المتقی بالله, خلافت: ۳۳۳-۳۲۹ ق/ 
۸۴۳-۰۱م) کشمکش داشتند. همجنین به دنبال مرگ بجکم میان 
سپاهیان ترک و دیلم اختلاف افتاد. دیلیمان په بصره نزد بریدی رفتند, 
بریدی که با پیوستن آنها قدرتمند گردیده بود. به. زاسط در آمد و در 
پزایر جت پوس از رت داه دا ای ای مایرزن وتان با 
خواست. از طرف دیگر ترکها نیز برای حفالت پغداد در برابز حملة 
بریدی نزدیک به همین مبلغ را از متقی خواستار شدند. متقی تنها 
توانست مبلغ درخواستی ترکها را بپردازد. با اینهمه آنان نه تلها در 
برابر بریدی مقارمت نکردند, بلکه به هنگام نزدیک شدن پریدی به 
بغداد عده‌ای به وی پیوستند و عده‌ای نیز به موصل نزد آبن حمدان 
رفتند. سرانجام بریدی بی‌هیج. مقاومتی وارد بغداد شد و با تهدید از 
خلیفه باج گرفت؛ ولی چون آن را میان سپاهیان تقسیم نکرد, آنان بر اد 
شوریدندو دیلمیان په رهبری کورنکیج با کمک مردم که سخت از 
پریدی در وحشت بودند. وی را از بغداد بیرون راندئد. 

از اين رو در سوم شوال کورنکیج از طرفت متقی به امیرالامرایی 
بر گزیده شد. از سوی دیگر, تر کهای بجکمی چون از ابن حمدان حاکم 
موصل طرفی بستند, در شام به اين رائق پیوستند و او را برای گر فتن 
پایتخت برانگیختند. ابن رائق پس از دعوت متقی در ۲۰ رمضان به 
سوی بغداد حرکت کرد و پس از نبردهای سنگین سرائجام با کمک 
مردم که از ستم دیلمی‌ها در عذاب بودند, به بفداد درآمد و در ۲۶ 
ذیحجه برای دومین بار به مقام امیرالامرايی دست یافت (صولی, 
۰۵ ابرعلی مسکویه, ۲۲-۱۲,۳-۲/۲). دورة دوم امیرالامرایی 
ری که کوتاه بود. یکسره ضرف کشمکش و نبرد پا ابوعبدالله بریدی 
گردید. در محرم ۳۳۰ ابن رائق برای گرفتن مالیات واسط و بضره که 
بریدیان بار دیگر در پرداخت آن تأخیز کرده بودند. به‌راسط رفت. 
بریدیان از آنجا به بصره گریختند, اما با سعی کوفی؛ بریدی در مقابل 
تعهد پرداخت ضمان سالائٌ واسط بحکومت را به‌دست آورد. کمی پس 
از با زگشت ابن رائق به بغداد در دوم ربیع‌الاخر سردارانئن + بز ار 
شوریدند و به بریدی پیوستند. و ابن رائق ناچار با بریدی مدارا پیشه 
کرد و مقام وزارت را به وی سپرد. اما سپس چون دریافت که بریدی 
آهنگ تصرف بغداد دارد. او را از وزارت برداشت و مردم را برای 
جنگ پا او بسیج کرد. در" جمادی‌الاخر سپاه بریدیان به سرداری 
ابو الحسین برادر ابوعبدالله از آب و خشکی به بغداد حمله برد. در پی 
چندین روز نبرد. سرانجام مقاومت مردم بغداد درهم شکست و بریدیان 
پس از کشتاز و غارت بسیار بر دارالخلافه دست یافتند: ابن رائق و 
باقیمانده سپاهش همراه با متقی و پسرش از بغداد خازج شدند. پة گفته 
این افیر (۳۸۲/۸) در اين ایام سخمی بر مردم بفداد رفت که هر گز مائند 
آن شنیده نشده است. ابن رانق و متقی در تکریت به سپاهنی پیوستند که 
اپرمحمدحسن بن. عبدالله بن حمدان حاکم موصل برای مقابلد با 


بریدی به کمک آنان فرستاده بود. با توجه به درگیربهای بعدی این 
حمدان پا ابن رائق بة نظر می‌رسد به موقع نرسیدن اين سپاه به بغداد 
عمدی پوده است. 
در موصل ابن: حمدان که در اين زمان از قدرت زیادی بررخوردار 
بود. از ابن رائق به گرمی استقبال نکرد و کدورت میان آن دو بسیار بالا 
گرفت و شنایع گردید که وی قصد کشتن ابن رائق رادارد. با وجود این 
ابن‌راثق که سپاه و امرالش را از دست داده و بسیار ناتوان شده بوده 
بی‌توجه به هشدارهای,جدی اطرافیانش همراه با پسر متقی نزد ابن 
حمدان رفت تا برای بردن خلیفه به دمشق از وی کمک مالی بگیرد, آما 
همان گوثه که پیش‌بینی شده بود, به هنگام بازگشت غلامان ابن حمدان 
در ۲۱ رجب. ۱۲/۳۳۰ آوریل ٩۴۲‏ برری تاختند و ار را کشتند 
(صولی, ۲۱٩‏ ۲۲۶؛ مسعودی: مروج: ۴ ۱۲۶۰ هو التنبیه و 
الاشراف, ۱۳۴۴ ابوعلی مسکویه, ۲۲/۲ - ٩۳۲۸‏ العیون, والحدائق, 
۲ + ۲۰( 
مآخد:. .ابن اثبر, الکامل؛ ابن طقطقی, محدین علی, الفخری, به کرش هارتویک 
درتبررگ: شالون‌سن ۱۸۹۴ع! ابن‌عديم, عمربن احمد, زیدةالحلب: به کوشش سای 
الدهان, دمشق, ۱۳۷۰ ق/ ۱۹۵۷ م! ابرعلی مسکویه, احمدپن محمد, تجارپ الامم, پد 
گوشش هد ف. آبد ررز, قادره, ۱۳۳۲ ۱٩۱۴/۵‏ م صفدی؛ خلیل بن ایبک: امراه دمشق 
فی الاسلام: به کرششن صلاح‌الدین منجنده بیروت, ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۵ ۱۶ صولی: محمدین 
یحبی, اشبار الراضی بالله و الستقی لله, به کرشئن هیررث دن, لندن, ۱۹۳۵ ۱ المون و 
الحدائق, به کوشش بیله عبدالبنعم داوود, بفداد, ۱٩۷۳‏ م۱ قرطبی, عریب بن سعد. صلةة 
تاریخ الطبری, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۴٩‏ م! قلقشندي, احمدبن 
علی؛ صبع الاعشمی, قاهزه, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م: همو مأثر الاافة, به کوشش عبدالشتار 
احمد فراج, کویت, ۱۹۶۴ ! کندی؛ محمدین پرسف, کتاب الولاة ز کتاب القضاة, به 
کوشش رودن گست, ببروت, ۱۹۰۸ م۱ مسعودی: علی بن حسین, التتبیه و الا شاف به 
کرششی عبدالله اسماعیل الصاري, بفداد, ۱۳۵۷ ۱۹۳۸/۵ م؛همو, مروج الذهپ: بیردرت 
۵ ق/ ۱۹۶۵ م! همدانی, محمدین عبدالملک, تکملة تاریخ الطبری, به گرشش 
یوسف اکبر کلعان, پیروت, ۱۹۶۱ م! نیز؛ 
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این رائقه. ابوالحن علی بن هبة الله بن عثمان بن احمد بن 
ابراهیم موصلی: محدث امامی در سدة۴ و ۵ ق/۱۰ و ۱۱ م. از احوال 
او چیزی دانسته نیست, اما او را از حافظان بزرگ حدیث و مولق 
شمرده‌اند (منتجب‌الدین» ۱۰۹). بررسی مشايخ و راویان وی نشان 
می‌دهد که از معاصران سید مرتضی (د ۴۳۶ ق/ ۱۰۴۴ م) و شیخ مفید 
(د ۴۱۳ ق /۱۰۲۲ م) بوده و از شیخ صدوق محمد.بن علی بن بابویه 
قمی و علی بن.احمد طبری آملی (نجاشی, ۲۶۹:۰۲۶۸؛.ابن رستم 
طبری: ۵ روایت کرده. است. کسانی که از او.روایت. کرده‌اند 
عبارتند از: عبدالرحمن بن احمد مفید نیشنابوری (منتجب‌الدین ۰ 
و اپوالفرخ؛ محمد بن علق-کاتب (نجاشی: همانجا). 

سه کتاب به‌این رائقه مشوب است: المتسک بحبل آل الرسول؛ 
الانوارفی تاریخ الائعةالابرا. والیقین فی اصول‌الدین (منتجب‌الدین, 
٩‏ ۰( 


مأخذ: این زستم طبری, محمد ین جرین دلائل الامامق, نجف, ۱۳۸۳ ق! منتجب‌الدین: 
علی بن عبیدالله, فهرست. به‌کرشش عبدالعزیز طپاطبایی, قم, ۱۴۰۴ ق؛ نجاشی: احمد 
ابن علی.. رجال, قم.. ۱۴۰۷ ق« حسن پوسقی اشکرری 


1 أبن ربن.. ابوالحسن علی بن سهل, معروف به‌این رین طبری: 
آا به‌علوم دینی, پزشک دازوشناین مشهور ایرانی"سده ۳ ق ۱ ٩م.‏ 
مهم‌تزین آگاهیهایی کذ دربارهٌ زندگی ار در دست استء اطلاعاتی 
است که خود در در کتاب فردوس الحکمة و الدین والدولة آررده 
است. ماخذ دیگری که به‌شرح احوال ری پرداخته‌اند. تاریخ تولد و 
درگذشت, زادگاه, نام دقیق او و پدرش و حتی آیین او را به‌روشنی 
نیاورده و از آن به‌تسامح. گذشته‌اند. خاندان ابن ربن در خراسان و 
عراق به‌علم و فضل شهرت داشتند (ابن ربن, الدین والدولة, .)۱۸٩‏ 
صدیقی (ص «و») ونویهض (صص ۰٩‏ ۱۰) تولد ابن رین را در اواخر 
روزگار.اپوجعفر منصور خلیفه عباسی (۱۳۶ ۱۵۸۰ ق /:۷۵۳ ۷۷۵۰ 
م) و یا ارایل خلافت مهدی عباسی (۱۵۸ - ۱۶۹ ق /۷۸۵-۷۷۵م) 
دانسته و به‌استناد وت ابن زین (فردرس الحکمة, ۰۵۱۸ ۵۱۹) که 
می‌گوید. به‌همراه پدرش شاهد آتش‌سوزی عظیم در طبرستان. بوده 
است, آن رویداد را با لشکرکشی بهدی خلیفه عباسی به‌طبرستان در 
۷ ق (ابن اثیر, ۷۵/۶؛ ابن کثبر, ۱۵۳/۱۰). همزمان پنداشته و نتیجه 
گرفته‌اند که اگر وی در آن هنگام دست کم ۱۰ ساله پرده باشد 
(نویهض, ۱۰) پس در حدود ۱۵۷ ق به‌دنیا آمده بوده است, برخی از 
منابع متأخر نیز پدون ذکر مأخذ, تاریخ تولد او را ۱۹۲ ق/۸۰۸در 
شهر مرو نوشته‌اند (دفاع» ۲ نجمآبادی, ۳۱۶). در تاریخ در گذشت. 
ار نیز اختلاف وجود دارد. زرکلی (۲۸۸/۴) او را متوفای ۲۴۷ ق 
۶۱ و پغدادی (۶۶۹/۱) ۲۶۰ ق دانسته است. اگرجه ناریخ تولد و 
وفات او بهدرستی معلوم نیست, اما به‌سبب همزمانی او با.متوکل 
عباسی می‌توان گفت که وی تا اواخر نیم اول سدهُ ۲ ق زنده بوده 
اسبیث. 

پدرش از بزرگان و, دبیران مرو بود. که طب را په‌عنوان حرفة 
خانوادگی و برای خدمت به‌خلق فرا گرفت و به‌همین جهت به‌رین یعنی 
«سرور و معلم ما» ملقب شد (ابن ربن؛ فردوس الحکمة,۱), با اینهمه 
بسیاری از مأخذ. در ذکر نام و لقب ری و پدرش با یکدیگر اختلاف 
دارند و آن را ب‌صورتهای: علی بن زید (مسعودی, ۳۲۶/۸)»علی بن 
رین (ابن صاعد. ۶۱), علی بن زین (یاقوت, ادباه ۴۸/۱۸؛ هموه بلدان, 
۷۲ ووستنفلد, 27) وعلی بن زیل (ابن ندیم ۲۹۶) آورده اند. حتی 
با توجه به‌اينکه «ربن» و براب» از .القاب روحانیون بهود است. او را 
بهردی, انگاشته‌اند (ابن قفطی, ۱۵۵ بهنقل از اين ندیم؛ قس: ابن ندیم 
۲ به‌همین سبب پیشتر: کسانی که شرح حال: او را نوشته‌انده 
به‌عنران پزشکی. که قبلا بهزدی برده است؛ از او نام پرده‌اند (پغدادی؛ 
انجا: بستائی: ۸۷/۳). اما وق خود در کتاب الدین والدول اصص 


)٩٩ ۳‏ آررده است که ابتدا سیحی بوده و سپس با غور و تعمق . 


آبن‌رین ۵2۵ 


در اندیشه‌های اسلامی و معانی قرآنی به‌اسلام گرویده است. مورخان 
بزرگی جون طبری (۸۵/۹) و ابن خلکان (۱۵۹/۵) یز پر سیحی بودن 
آو تصزیح کرده‌اند. 

ابن‌رین. طب را نز پدرش آموخت. سپس پا. استفاده. از آثار 
یونانیان و دانشمندان دیگر آن را تکمیل کرد (ابن. ربن؛ فردرس 
الحکمة, ۸: صدیقی, «ز») و اگرجه بعضی ار را استاد زکریای رازی 
می‌دانند. (ابن قفطی, اين.خلکان, همانجاها), لکن با ترجه به‌اینکه 
رازی متولد ۲۵۱ ق ۸۶۵ م است و ابن رین در حدرد ۲۲۵ ق از 
طبرستان کوج کرده است: قبول این معنی که رازی وی را در بغداد 
دیده باشد, ناممکن است, زیرا رازی در حدرد ۳۰ سالگی یا پس از آن 
په‌بغداد رفته برده و در این هنگام ابن ربن در قید حیات نبوده است 
(نویهض. ۱۶ - ۱۷). 

ابن ربن روزگار جوانی را در طبرستان سپری کرد, وی از دبیران 
حاکم طبرستان (اپن رپن, فردوس الحکمة, ۲) مازیارین قارن ود و در 
این شغل آنجنان مهارت داشت که نوشته‌هایش «بلْفای عراقین و 
خیان زا مت رامتدافت این اشلار, ۱۱۳۰۷ من از 
گرفتاری و قتل مازیار, ری در ۲۲۴ ق به‌عراق رفت و در سامرا اقاست 
گزید و مورد احترام معتصم قرار گرفت و به‌تولی بهدست او اسلام 
آررد. سپس متوکل نیز او را به‌ندیمی خود برگزید (ابن ندیم ۲۹۶). 
تردیدی نیست که رفتن ابن رپن به‌دارالخلافه در روزکار معتصم بوده 
است, اما با توجه به‌نوشتة خود وی, در زمان متوکل و با راهنمایی و در 
منادست ار برده: که ابلام را پذیزفته بت (الدین واللقء ,۸۲۱۰ 
پنابراين نوشتة ابن. ندیم و به‌تبع او دیگران؛ مبلی بر مسلمان شدن وی 
به‌دست معتصم نادرنست می‌نمایند. ابن ربن از نظر علمی جنان مقامی 
داشت که ار را هم طراز رازی و مجوسی و ابن سینا نام برده و یکی از 
جهار دانشمند و پزشک بزرگ مسلمان دانسته‌اند (براون: ۲۵). همو 
بود که سری بودن سل ریوی را اعلام داشست (دفاع ۲ 

آنار: آثار پسیاری به‌ابن ربن نسبت داده شده است که برخی از 
آنها بددست ما رسیده, ولی از برخی دیگر فقط نامی باقی مانده است: 
معررف‌ترین آثار او.اپنهاست: 

۱, فردوس الحکهة, داثرة المعارنی ایست طبی و یگی از گهن‌ترین 
و معتبر ترین آثار جامم طب اسلامی در «طب الابدان والانفس» (ابن 
ربن, فردوس الحکمة, )٩‏ که دارای ۳۰ مقاله و ۳۶۰ باب است و در آن 
غیرازطب ازعلوم مختلف دیگرمانند فلسفه, هو اشناسی,جانورشناسی؛ 
جنین‌شناسی, رواشنانی "و ستاره‌شناسی نیز سخن رفته است 
(سارتن, ۶۶۵/۱: براون, ۷۳). خود این کتاب را کُناشس (مجموعة 
مختضر) خوانده: و بدبحرالمنافع»: وا «شنس‌الاداب» ملقب: ساخته 
ات" (فزدوس الحکمة؛ ۸): پدین تز تیب دانسته می‌شود آنان که «کناش 
الحضرةه و «بحرالفواند» را کتابهای مستقلی دانسته‌اند (ابن ندیم ابن 
اسقتیدیار, همانجاها): رام خطا پیبوده‌اند. اي کتاب یک درزة کامل 
طب و دربان و بهداشت را دز بردارد و چون از نخستین کتابهای طبی 


2 اپن‌ر بوه 


اسلامی است, نظرات قدما نیز در آن منعکس است (نجم‌آیادی, ۳۲۲- 
۳ ابن ربن در تألیف این کتاب از آثار پقراط. جالینوس, ارسطوء 
یوحنا برماسویه, حنین بن اسحاق و رساله‌های هندی و دیگر آئاز 
گذشتگان سود چسته است (فردوس الحكنة, همانجا). بخشی از آن 
(صص ۵۵۷ به‌بعد) نیز به‌طب هندی اختصاص دارد و تنها کتاب از 
پیشینیان است که در طب هندی به‌تفصیل بحث کرده است (الکوده 
۵۹ فردرس الحکمة یکی از کتب مبانی و آغازین طبی در تمدن 
اسلامی است که شیوه آن مورد استفاده متأخران قرار گرفته است 
(نجم‌آبادی, ۳۳ جنانکه هر یک از آنان به‌مناسیتی در آثار خود از آن 
نام برده‌اند: رازی در الحاوی (۰۲۳۶/۶ ۰۲۵۱ ۱۹۳/۷ قلائسی, در 
اقراباذین (۳۰۲/۱۸), ابن بیطار در جامع المفردات الادوية والاغذية 
(۱۱۰۷۱۱ ۶۱۳ فردوس الحکمة با مقدمه‌ای بسیار عالمانه از روق 
نسخ برلین, بربتانیا و گوتا توسط محمد زبیر صدیقی در ۱۹۲۸ م در 
برلین جاپ شده و هم اکنون در دسترس است. این رپن خود آن را 
به‌سریانی نیز ترجمه کرده بوده است (فردوس الحکمة, ۸). 

۲ الدین رالدولة فی.اثبات نبوة الثبی محمد (صن). در این کتاب, 
ابن ربن حقانیت.دین اسلام و برتری آن را بر ادیان دیگز مورد بررسی 
قرار داذه و اطلاعاتی دربار؛ ادیان هند. و فرق گوناگون اسلام و 
سیحیت و غیره در ۱۰ پاب آورده است (کردعلی, ۲۶). کتآب مذکور 
در ۱۹۲۲ م توسط مینگانا" پانگلیسی ترجمه شده (6۸1,5,1/405): 
متن اصلی آن نیز توسط همو به‌چاپ رسیده, سپس عادل نویهض برای 
بار دوم متن آن را در ۱۳۹۳ ق/ ۱٩۷۳‏ م در بیروت منتشر کرده انستا: 

دیگر آثار: ابن ربن اینهاشت: تحفة الملوک؛ کتاب فی الامثال 
والادب علی مذاهب الفرس رالروم والغرب (ابن ندیم, ۳۱۶). اتتساب 
این اثر را به‌این رین با اختلافی که در ضبط نامها هست باید پا احتباط 
تلقی کرد؛ کتاب منافع الاطعمة والاشربة والعقاقیر (همو, ۲۹۶ * کتاب 
عرفان الحيوة یا ارفاق الحیاة؛ کناب فی ترئیب الاغذیة؛ کتاب فی 
الحجامة (ابن ابی اصییعه, ۳۰۹/۱)؛ حفظ الصحة, نسخ؛ خطی این 
کتاب در کتابخان بودلیان اکسفورد محفوظ است (6۸1,51/415)؛ 
کتاب الرد علی اصناف الناصری که موّلف در کتاب الدین والدرلة از 
آن نام برده است (ئوبهض, ٩۱؛‏ 8,اه6-همانجا؛ الکتاب الللل, 
نسکه‌ای از آن در کتابخانة ایا صوفیه نگاهداری‌می‌شود (,6۸5 
0019 : 

ماأخذ: این ابی اصییه, اجمد ین قاسم, عبون الانبم, هکوش اکس مرللره تاهرهه 

۹ ق۱۸۸۲ م؛ ابن اثیره الکامل؛ ابن اسفندیار, محمد بن حسن, ناریخ طبرستان, 

به کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ این بیطار, عبدالله بن احمد, الجامع لمفردات, 

تاهرم ۱۲۹۱ ق؛ ابن خلکان, ونیات؛ ابن ربن. علی بن سهل, الدین والدولة, به‌کرشش 

عادل نویهش, بیزرت: ۱۳۹۳ ق / ۱۹۷۳م؛ همر, فردوس الحکمة, به کوشش محمد زییر: 

صلیتی, برلین, ۱٩۲۸‏ م؛ ابن قفیلی, علی بن بوسف, اخبارالملاه, ه کرش یولیوس 

لییرت, قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ ابن کثیر, البداية؛ ابن ندیم. الفهرست, به‌کرشش گوستار 

فلوگل, لاپزیک, ۱۸۷۲ م: الکرد, سیریل, تاریخ پزشکی ایران, ترجمه باهرفرقائی, 

تهران: ۱۳۵۶ ش؛ برارن, ادرارد, طب اسلامی؛ ترجمه مسعود رجب‌نیاء تهران؛ ۱۳۵۱ 

ش؛ بستاتن ف؛ یفدادی, هدیه؛ دفاع, علی عبداثله اعلام لعزب والمسلمین فی التبا 


بیروت. ۱۹۸۳ م؛ رازی, محمدین زگریاء الحاری, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ ق ۱۹۷۹۱ +: 
زرکلی, اعلام؛ سارتن, جرج مقدمه بر تاریخ علم: ترجمة غلامحنین صدری افشار, 
تهران, ۱۳۵۷ شی؛ صدیقی, محمد زبیر, مقدمه بر فردوس‌الحکمة (نگ: آبن رین در همین 
مآخذ): طبری, تاریخ الرسل والملوک: به کوخش محمد ابو الفضل ابراهیم, قاهره, ۱۹۶۰ 
۱۹۶۸ م؛ کردعلی, محمد, «علی بن رین» (نگ: آبن رین, الدین ودرلاة در همین مخذ)؛ 
تلانسی, محمد بن بهرام: اقرابانین, به کرش محمد زهیر الیاباه حلب ۱۹۸۳/۱۴۰۳ 
سسعودی,. علی بن حسین, مروج الهب, به‌کرشش باربیه درمنار, پاریس, ۱۸۷۴ م1 
نجم‌آیادی, محمود, تاریخ طب در ایران پس از اسلام, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ نوبهض, عادل, 
مقدمه بر الدین والدولة (نک: اين ربن در همین مأَخذ)؛ یاقوت, ادبا؛ همو, پلذان, نیز 


میگ معشتفاطه۳ه جه ۲ عاواعداعیعت) رفهدهنهی۴ رقاعامهاهه ۷ :وه بو نامه 
۰ ,۷۵۲۸ ۱( ,۲عرا»درو باعلا ۵ ویر 


رضا انرابی‌نژاد 


ان ربوه.. ناصرالدین محمدبن احمدین‌عبدالعزیز قونوی 
دمشقی (۶۷۹.-,۷۶۴ ق/ ۱۳۶۳-۱۲۸۰ 2), اصولی و فقیه حنفی و 
ادیپ 

این تغزی پردی (۸۳/۱۱) سال وفات او را ۷۶۵ ی ذکر کرده است. 
اصل او از قونیه بود. ولی خود وی در دمشق متولد شد (ابن رافع, 
1۱۳۵/۲ اين ابی الوفاء» ۱۵/۲). هدایة مرغینانی را نزد رطی‌الدین 
ابراهیم بن سلیمان منطیقی خواند و در ۷۲۱ ق از او اجازه افتاء گرفت 
(همو: ۲ ) همچنین نزد علاء‌الدین علی بسن بلشان فسارسنی و 
صدرالدین علی حلفی دانش آموخت: خت. در ۷۵٩‏ ق به قاهره رفت و مدتی 
در آنجا اقامت گزید. سپس عازم مکهشد و همانجا مان تا مناسک حج 
رابه جای آورد. آنگاه به شام آمد ز تا پایان عمر در آنجا اقامت کرد 
(همانجا؛ لکهنوی؛ ۱۵۹), وی در مدرسة مقدمیة دمشق تدریس می‌کرد 
و خطابت مسج جامع یلیغا را نیز برعهده داشت (ابن کثیر, 4۳۰۰/۱۴ 
ابن حجره ۵۶/۵). ابن ربوه به برهان الدین انباسی اجازه انتا داد؛ 
است (تمیمی: ۶۶۷ - ۶۶۸ 

آسار:" ۱ ر۲. قدس الاسران که اختصاری است بر المنار نسفی 
در اصول فقه؛ نیز شرح المنار (ابن رافع, ابن ابی الوفاه, همانجاها؛ 
حاجی خلیفه, ۱۸۲۴/۲). در کتابخانة خدیویه (خدیویه, ۲۵۱/۲؛ قس 
6۸1,۱) نسخه‌ای تحت عنوان شرح علی قدس الاسرار موجود 
است که اشاره‌ای به شارح آن نشده امنت:.۳. الدر العنیر فبن حل 
اشکال الکبیر (ابن ابی الوفاء, ۱۵/۲) که شرح کتاب الجامم الکبیر 
محمدین حسن شیبانی است (حاجی خلیفه, ۵۷۰/۱)؛ ۴. المواهبت 
المکية فی شرح فرانض السراجية (ابن ابی الوفاء: ۱۶/۲ که 
کتاب فرائض شراج‌الدین سجاوندی است (حاجی خلیفه, ۱۲۳۷/۲؛ 
۵ تکملة الفواند: که تکمیل,حاشي؛ُ چلال الدین غمزبن محمد خبازی 
(د ۱٩۶.ق)‏ برن کتاب الهدایٌ مرغینانی است (همو, ۲۰۳۳/۲ 

ماخ این ابی الزفام: محندین محمد, الچراهر العشیة. یذ رآیاددکن, ۱۳۳۲ ون 

تغری بردی, النجزم؛ ابن حجر عسقلانی, احمدین علی, الذرر الکامتة. حید ربا دک 

۶ ) ۱۹۷۶ م؛ این رافع سلامی, بحمد,الوفیات, به کرشش صالح مهدی عباس و 

پشار عواد معررف, بیروت, ۱۹۸۲ ؛ ابن کثیر, البدایة؛ تعیمی, تقی الدین بن عبدالقادر؛ 


موحوم۷ :1 


اللبقات الستية فی تراجم الحنفية, نسخا عکسی موجود در کتابخانه مر کز؛ حاجی خلیفه, 
کشت خدیریه, فهرست؛ لکهنوی, محمد عبدالحی الفرائد الهية فیتراچم الحنفية ید 
کرششی محمد پدرالاین ابوثراس التصانی, بیروت ۱۳۲۴ ق نیز: سلفه 

۱ تهار بقیبی 

اب رّبیب.. ابرعلی. حسن بن محمدین احمد تمیمی تَارّتی 
قیروانی (د.۴۲۰ ق/ ۹ م سال ۴۳۰ ق در *1ظ اشتباه است)؛ ادیپ. 
لغوی؛ نحوی, شاعر, ثبسب‌شناش و قاضی تاهرت. سیوطی (۵۲۵/۱) 
ظاهراً بهتبعیت از یاقرت. وی را ابن ژبیب خوانده و این اشتباه بهآثار 
متأخر نیز راه یافته است (مثلاً نک: نویهض, .)۶٩‏ ابن فضنل الله 
(۳۱۹/۱۱) نیز نام وی را حسین آورده که شاید از اشتپاهات نساخ 
باشد. به.نوشتهٌ صفدی (۲۳۷/۱۲),وی به هنگام مرگ بیش از ۵۰ سال 
داشته است., اما کحاله (۲۷۸/۳) و به‌پیروی از وی, تویهض (همانجا) 
تولد او را دز ۰۶ ق ولاجرم مدت زندگانیش را ۰ سال پنداشته‌اند: 
این شاکر (4۰/۱۰) او رامتبحر در «علم الجبر والمقابلة» معرفی کرده؛ 
اما چون چنین دانشی در او سراغ نداریم و از طرفی می‌دانيم که وق 
نسب‌شناس مشهوری بوده است. گمان می‌بریم که تر کیب «علم الخبر» 
که در منابع (مثلاً ان قفطی, ٩۳۱۸/۱‏ صفدی, همانجا) آمده به «علم 
الجبر رالمقابلة» تصخیف شده است. مجموع اطلاعاتی که از زندگی 
او به ما رسیده, این است که اصل او از تاهرت الجزاین بود (ابن 
تفطی, همانجا) و چون قضای آن شهر را به عهده گرفت (ابن شاکر, 
همانجا), به قاضی تاهرتی. معروفب شد. درست. نمی‌دانيم او در کجا 
پرورش یافت: شهر قیزوان که: نوبهض (همانجا) ذکر کرده چندان 
مسلم نیست, اما می‌دانیم. که در قیروان به طلب علم پرداخت (اپن 
قفطی, صفدی.. همانجاها), دز آن شهر بود که ادیب و عالم لغزی 
محبدین چعفر نحوی معروف به قرّاز قیروانی (د ۴۱۲ ق/۱۰۲۱م) ار 
را مورد عنایت و محبت قرار داد و اپن ربیب په پاری او در ادب و 
تاریخ و انساب به مدارج: عالی دست يافت: نیژ در آنجا به خاندان 
ابوالعرب که هم امیرزاده و هم اهل علم بودند. پیوست و محمذین.ابی 
العرب را مدح گفت (ابن قفطی, ۳۱۹/۱). پیشترین اخباری که درباره 
او په دست ما رسیده از طریق ابن رشیق نقل شده که بی‌تردید با وی 
آشنایی و همنشینی داشته است. زیرا هر دو در یک شهر می‌زیستند و 
استاد هر در قزاز قیروانی بوده است: ابن رشیق, ابن ربیب را 
سخنوری تراا و در شعر و نثر تا حدی متکلف دانشنه است و روایتین 
از عبدالکزیم بن ابراهيمْ نهشلی نقل. کرده که وی در آن, ابن ربیب را 
پن. از خود. بزرگ‌ترین: شاعز اقیروان دانسته است (ابن. فضل الله, 
همانجا). سیوطی (همانجا) نیز به تقریب همین سخنان را به.نقل از 
یاقزت آورده است, اما اين قسمت. گویا جزز همان بخشی آز معجم 
الادباه باقوت است که از میان رفته است. ظاهراً مأخذ ابن نضل الله 
نیز معجم الادیاء. بوده.ایست: از شعر او چندان پرجای نفانده است. آبا 
همان مقدار کی که ابن فضل الله (همانجااو دیگران آورده‌اند بر 
جیرگی او در فی شعر دلالت دارد. ابن زشیق اپیاتی از مدیحة او را که 


این‌ر بیپ 2۳۷ 


در حق اپن ابی العرب سروده شده دلیل زبردستی ار دانسته است 
(اين قفطی, همانجا). همگان وی را نسب‌شناس می‌دانند و حتی این 
فضل الله (همانجا) در روایتی که نمی‌دانيم از جه کی اخذ کرده, ار 
زا از زبیر بن بکار و پلاذری برتر دانسته است اما از آثار او در این 
باب (قس: سیوطی, کحاله, همانجاها) جیزی در دست نیست. آنجه نام 
وی را در تاریخ ادبیات جاریدان ساخته, نام کم‌نظیری است که ابن 
بسام (۱۱۱/)۱(۱ ۰ ۱۱۳) و با اندکی اختلاف مقری (۱۵۶/۳ ۱۵۸۰) 
بخشهایی از آن را روایت کرده‌اند و گایانگوس ررایت مقری را به 
انگلیسی ترجمه کرده است (نک: پلاء 1212:2611:/53), ابن ربیب در این 
نامه. نخست به ذکر فضایل اندلس و اندلسیان پرداخته و سپس بر 
دانشمندان آن دیار خرده گرفته که جرا آنجنانکه شایسته است؛ مأثر 


سرزمین خویش را نمی‌نگارند تا مانند دانشمندان دیگر بلاد, نامشان 
جاویدان شود و فضایل اندلس معروف همگان گردد..اين نامه درواقع 
خطاب په اپونغرة ابن حزم نوشته شده است. اپومفيرة در ۴۱۴ ق/ 
۳ م وزارت مستظهر را در قرطبه به عهده داشت, شاید با توجه به 
مقام علمی ر سیاسی او پود که ان ربیب نام خود را اختمالاً در همین 
ایام خطاب به وی نوشته اسست. به این نامه, دو تن پاسخ داده‌اند: نخست 
ابومفیرة ابن حزم که پاسخی بسیار مفصل, نوشت و در.آن پس از 
ستایشهای معمول با لحنی بسیار احترام‌آمیز به ابن ربیب یادآور شد که 
اندلسیان آنجنانکه وی پنداشته, سستی نکرده‌اند, خلاصه‌ای از این 
پاسخ راء که ظاهراًبسیار مفصل بوده, ابن بسام (۱۱۶۰۱۱۳//۱(۱) 
نقل کرده. اما متأسفانه وی بخشهای بسیار نافع از آن را حذف کرده 
است (قس: پلاه 26126/54). پاسخ دوم را ابومجمد علی‌بن حزم که پسر 
عم ابن حزم نخست بود, وشته است. اما مخاطب ابن حزم؛ ابن ربیب 
نبوده, زیرا او خود گوید که نام آبن ربیب را در میان کتابها و اوراق 
بوبکر مهلبی رزیر که اهل فضل و اد برد. یافته و به همین جهت نامه 
خطاب به همو تدوین گشته است. پاسخ ابن حزم را ظاهرأ ه طور کامل 
مقری (۱۲ ۱۵۸ ۰ ۱۷۹) نقل کرده است. ابن خبر اشبیلی (ص ۲۲۶) 
آن را با عنوان رسالة فی فضل الاندلس و ذکر رجالها یاد کرده است. 
ین نامه درواقع از سه بخش تشکیل شده است؛ بخش نخست در باب 
تفضیل اندلس بر دیگر کشورهاست؛ بخش درم؛ نام علمای اندلس و 
بیش از ۸۰ عنوان کتاب از آثار آنان را در بردارد و بخش سوم عبارت 
ست از مقایسه میان مشاهیر اندلس و مشنرق زمین. اين نامه را پلا 
همراه با مقدمه‌ای کوتاه به. زبان فرانسه ترجمه کرده.است (2616 
53-2). ابن سعید. تکمله‌ای. بر این نامه, نوشته. که آن, را نیز مقری 
۳ ,ب ۱۸۶) آررده است. به هر بحال روشن نیست که جرا ابن 
ربیب از اینهمه آثار.که در اندلس پدید آمده. بود. اطلاعی نداشته و 
اگراطلاع داشته به چه دلیل چنین نامه‌ای به این حزم نوشته است: 


ماخذ: این بسام: علی, الخيرة, قاهرة, ۱۹۳۹/۱۳۵۸ ۶؛ ابن خیز: محمدن فهرسةه به 
کرش فرانسیسکو کودرا پغداد. ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۳ م؛ ابن شاگر کتبی, محند, عیون 
التراريخ, نسخه عکسی موجود در مرکز؛ این فضل الله عمری, بحیی؛ سالک الا بسار, 


۵۳۸ ابن‌رجب 


نسخه عکسی اسمد ثالث استانبرل, شم 2797؛ ابن قفطی؛ علی بن بوسفه انباءالرراة, به 
کرخش محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهره, ۱۳۶٩‏ تا ۱۹۵۰ م؛ سیرطی, بفية الرعاق, به 
کرشئی بحمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ صفدی, خلیل بن ایبک. 
الرافی بالوفیات, به کوشش رمضان عبدالتواب, بیروت, ۱۳۹۹ ت/ ۱۹۷۹ 2؛ گحاله, عمر 
رضا, معجم المزللین: پیزوت: ۱۹۵۷ م؛ مقری, احمدین محمد, لفح الطیب, به کرش 
احسان عباس, بیروت ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ م؛ نوبهشض, عادل, معجم اعلام الجزایر: ببروت, 
۱ م۱ نیز: 

مد | ع عاعني‌ماموه اه عطوه توهناطزه رصعمتز مطل" رحعاعمطی تمالع بلاق 


,۰ ,۵ ۵۵۲۱۵-۵۲۵۵3) ۲ اه قشاق "عممهانعنت 
مجمدهادی موّذن چامی 


ز زقت :اوالر میا ریس اتدین» ملسم 
سلامی,. ملقب به زین‌الدین و جمال الدین (۷۳۶ . ۱۳۳۶/۵۷۹۵ - 
۳ م): فقیه, محدث. مقری و واعظ حنبلی, وی به ابن‌نقیب نیز 
ملقب بوده ایست (حاجی خلیفه, ..)۵۵٩/۱‏ رجب نام دوم جد او 
عبدالرحمن است (ابن‌حجر, الدرر, ۱۵۱/۳), تاريخ ولادت او را 
ابن‌حجر در الدرر (۱۰۸/۳) در ۷۰۶ ق و در بغداد ضبط کرده, ولی در 
انباء الغنر (۱۷۵/۶) با حروف ۷۳۶ آورده است. با توجه به اینکه 
آبن‌رجب به باد داشته که در.۳ تا ۵ سالگی در محضر جدش قرائت 
حدیث می‌شد (لائوست. ۱۶ به نقل از طبقات علیمی) و با توجه.به 
وفات جدش در ۷۴۲ق می‌توان گفت که‌تاریخ ۷۳۶ ق صحیح است. 
ابن‌رجب در ۱۳۴۳/6۷۴۴ م به همراه پدرش به دمشق رفت (ابن‌عماد, 
۶ ,در آنجا و نیز در حجاز و قدس به فرا گرفتن حدیث پرداخت 
(ابن‌حجر, انباء الغمر» ۳۷/۱). وی در دمشق از محمدین‌اسماعیل‌بن 
ابر اهیم خباز و ابراهیم‌ین‌دارود عطار و دیگران , در مصر از ابوالفتح 
میدومی و ابی الحرم القلانسی و دیگران (همو, الدزر, ۱۱۰۹۱۰۸/۳ 
همو. انباء الغس, ۱۷۵/۳) و در مکه از فخرالدین علمان‌بن یوسف 
استماع حدیث کرد (نعیمی, ۷۶/۲) و از در شیخ معروف به ابن نقیب و 
نووی به کسب اجازه در نقل حدیث نایل آمد (ابن‌عماد, همانجا: برای 
اطلاع پیشتر دز مورد این دو شیخ:ن؟: ابو غدة ۱۵۱ 2 ۰)۱۵۳ سپس 
حدود یک سال به ملازمت مجالس ابن قیم جوزیه پرداخت تا اينکه ابن 
قیم در گذشت (ابن‌رجب, ۴۴۸/۲). گرره بسیاری از جمله زین‌الدین 
سلیمان‌بن داوودبنعبدالله موصلی دمشقی (کتائی, ۶۲/۲) از او بهره 
برده و غالب حنبلیان دمشق از مکتب و درس او استفاده کرده‌اند 
(ابن‌حجر. انباء الغمر ۱۷۶/۳). ابن‌رزجب در فنون حدیث از جهت علم 
به اسناد و فهم علل و اطلاع بر معانی به پیه‌ای رسید که از را آگاه‌ترین 
فرد زمان خود به فهم علل احادیث شمرده‌اند (همانجا), همجئین از 
تألیف کتاب القواعد که از عجایب روزگار شمرده شده (حاجی خلیفه, 
۳2۹۸۱ می‌توان به مهارت او در جمع بین حدیث و فقه پی برد. او 
مردق عابد و زاهذ و گوشه‌نشین بود و با کسی مراوده نداشّت وبا 
صاحبان قدرت رفت و آمد نمی‌کرد. در مدرسةٌ سکریه در محله کاسه 
فروشان (القصناعین) آقامت داشت (ابن‌عماد همانجا) و گویا ناظر 
همین مدرسه بود (ظاهریه,.۱۳۴. به نقل از ابن‌شجره), وی در تربت 


عزية (تربت عزية همان مقبره عزالدین ابویعلی در صالحیة دمشق 
است) یز تدریس می کرد (نعیمی. ۲۶۰۰۷۶۱۲). ابن‌رجب مدتی مطابق 
مکتب ابن‌تیمیه فتوی می‌داد و همین ام سبب شد که بز او خرده یگیر ند 
ز به مقایله و مخالفت با او بر خیزند. از این‌رو فتوی دادن را ترک گفت 
(این‌حجر, انباء الغمر. همانجا), در آشوبی, شرح او بر جامع ترنذی 
سوخته شد (حاجی خلیفه, )۵۵٩/۱‏ و سرانجام دز باغ اشتیجاری خود 
در خمیربه درگذشت و دز گورستان باب‌الصغیر در کنار قبر ابوالفرج 
شیرازی. (د ۴۸۶ق) به. خاک .سپرده شد (نعیمی: ۷۷/۲!ابن‌عماد 
2-۶ 

آنار: 

الف ب چابی:.۱, اختیار الاولی فی, رح .حدیث.: اختصام الما 
الاعلی, بیروت, 2۱۹۸۷: ۲. الاستخراج لاحکام الخراج, مصر, 
۲ ق, بیروت: ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ ۳. اهوال ی القيامةء قاهره: 
۸ ق؛ ۴, بية الانسان فی وظائف رمضان: دمشق: ۱2۱۹۶۳ ۵: 
التخویف من النار و التعریف بحال دار البوار که صفة الثار و التجذیر 
من دار البوار هم نامیده شده است, مکه, ۱۳۵۷ ق؛ ۶۰, جامم العلوم و 
الحکم فی شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم, هند, ۱۸۹۷ ۸ قاهره: 
۲ ق!. ۰۷ الخشوغ فی الصلاة. مصر, ۱۳۴۱ق؛ ۸. الذیل علی 
طبقات الحنابلة, که علاوه ز سیر تاریخی مذهب حنبلی در طول تقریباً 
۳ سده و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و ادبی حنبلیان, احادیث و 
مسائل. فقهی فراوانی را نیز در بر دارد. مجلد اول آن در دمشق 
(۱۹۵۱م) و تمامی آن در ۲ مجلد در قاهره (۱۹۵۲- ۱۹۵۳ م) یه چاپ 
رسیده است؛ .٩‏ شرح علل ترمذی, بغداد, ۱۹۷۶/۱۳۹۶ دمشق, 
۸ م در ۲ مجلد, بیروت. ۱۹۸۵/۱۴۰۵م: که شرحی بر العلل 
الصفیر ترمذی ملحق. به سنی اوست؛. ۱۰. الفرق بین اللصيحة و 
التعییر ..قاهره. ٩۳۹اق,‏ بیروت. ۱۴۰۵ق؛. ۱۱. فضل علم السلف 
علی الخلف, قاهره, ۱۳۴۷۰۱۳۴۳ ق. شاید این همان کتاب العلم النافع 
باشد؛. ۱۲.. القراعد. در. فقه شامل عبادات. و. معاملات.. قاهره, 
۲ ر. ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م: ۱۳. لطائف المعارف فیما 
لمواسم العام فی الوظاتف, به روش موعظه و مشتمل بر فواید و قواعد 
فقهی,. قاهره,. 2۱۹۲۴/۵۱۳۴۳! ۱۴. مختصر شعب الایمان بیهقی, 
مصر, ۱۳۵۵ق؛ ۱۵. نور الاقتباس فی مشکاة وصية اللبی (صن) لابن 
عباس , مصر ۰۱۳۶۵ 

ب ‏ خطی: ۱. اختیار الابرار , برلین (آلوارت. شه. 9690)؛ ۲. 
استنثبای, نسیم الانس من نفحات ریاضن القدس در تصوف, اوقاف 
بغداد (اطلس, ۲۶۲, ۲۸۵)؛ ۳.اهوال القبور و اخوال اهلها الی التشور, 
که احتمال دارد همان کتاب اهرال بوم القيامة باشد.. کتابخانة مرعشنن 
(مزعشی, ۱۲۶/۹)؛ دار الکتب (سید: ۸۷/۱)؛ تویکاپی (75, شم 105250 
پرلین . (آلوارت». شم ,2661)؛جستر بیتی (آزبری.. شه. 4115)؛. مسکو 
(خالدوف, شم 1782): ۴: کتاب التوحید. گوتا (پرچ, شم 701): ۵: 
ال و الانکسار. للعزیز. الجبار. چستریشی, (آربزی.. ش.. 5004 


الطیقات السنية فی نراجم الحتفية. نسخ عکسی مرجود در کتابخانة مر کز؛ حاجی خلیفه, 
کشف: خدیریه, قهرست؛ لکهتوی, محمد عبدالحی.الفراندالهية نی تراجم الحنية,به 
کرخشی محمد پدرالاین اپوفراس اللعسانی» بپروت ۱۳۲۴ ق, نیز: لت 

۱ تهار مقیمی 

اب رّبیب. ابوعلی حسن بن محمدبن احمد تمیمی تاهرتی 
قیروانی (د ۴۲۰ ق/ ۱۰۲۹ سال ۴۳۰ ق در *1ظ اشتباه است)؛ ادیپ. 
لغوی, نحوی, شاعر, لسب‌شناس و قاضی تاهرت. سپوطی (۵۲۵/۱) 
ظاهرأً به تبعیت از باقوت, وی را ابن ژبیب خوانده و این اشتباه بهآثار 
متأخر نیز راه یافته است (مثلاً نک: نویهض, .)۶٩‏ ابن فضل الله 
(۳۱۹/۱۱) نیز نام ری را حسین آورده که شاید از اشتباهات نساخ 
باشد. .ه. نوشتة صفدی (۲۳۷/۱۲),وی به هنگام مرگ بیش از ۵۰ سال 
داشته است, اما کساله (۲۷۸/۳) و به‌پیروی از وی ویهض (همانجا) 
تولد او را در ۳۴۰ ق ولاجرم مدت زندگانیش را ۸۰ سال پنداشته‌اند. 
ابن شاکر )٩۰/۱۰(‏ او را متبحر در «علم الجبر والمقابلة؛ معرفی کرده: 
اما جون چنین دانشی در ار سراغ نداریم و از طرفی می‌دانیم که وی 
نسب‌شناس مشهوری بوده است. گمان می‌بریم که تر یب «علم الخبر» 
که در منابع (مثلاً ان قفطی, ۳۱۸/۱ صفدی, همانجا) آمده به «علم 
الجپر والمقابلة» تصحیف شده است. مجموع اطلاعاتی که از زندگی 
ار به ما رسیده, این است که اصل او از تاهرت الجزایر بود (ابن 
قفطی, همانجا) و چون قضای آن شهر را به عهده گرفت (ابن شاکر, 
همانجا), به قاضی تاهرتی معروف شد. درست نمی‌دانیم او در کجا 
پرورش یافت. شهر قیروان که نویهض (همانجا) ذکر کرده چندان 
مسلم نیست, اما می‌دانيم که در قیروان به طلب علم پرداخت (ابن 
قفطی, صفدی, همانجاها), در آن شهر بود که ادیپ و عالم لغری 
محبدین جعثر نحوی معروف به راز قیروانی (د ۴۱۲ ق/۱۰۲۱ع) او 
را مورد عنایت و محبت قرار داد و ابن ربیب به پاری او در ادب و 
تاریخ و انساب په مدارج عالی دست یافت. نیز در آنجا به خاندان 
ابوالعرپ که هم امیرزاده و هم اهل علم بودند. پیوست و محمدبن آبی 
العرب را مدح گفت (آبن قفطی, ۳۱۹/۱). بیشترین اخباری که درباره 
ار به دست ما رسیده از طریق ابن رشیق نقل شده که بی‌تردید با وی 
آشنایی و همنشینی داشته است, زرا هر دو در یک شهر می‌زیستند و 
استاد هر دو قزاز قیررانی بوده است. ابن رشیق, ان ربیب را 
سخئوری توانا و در شعر و نثر تا حدی متکلف دانسته است و روایتی 
از عبدالکریم بن ابراهیم نهشلی نقل کرده که ری در آن, ابن ربیب را 
پس از خود بزرگ‌ترین شاعر قیروان دانسته است (ابن فضل الله, 
همانجا). سیوطی (همانجا) نیز به تقریب همین سخنان را به نقل از 
یاقوت آورده است. اما اين قسمت گویا جزو همان بخشی از معجم 
الادباء باقوت است که از میان رفته است. ظاهر اً مأخذ این فضل الله 
نیز معجم الادباء بوده است. از شعر او چندان بر جای نمانده است, اما 
همان مقدار کبی که ابن فضل الله (همانجا)ر دیگران آورده‌انده بر 
چیرگی او در فن شعر دلالت دارد. ابن زشیق ابیاتی از مدیحهُ او را که 


ابن‌ربیب ۷ 


در حق ابن ابی العرپ سروده شده, دلیل زبردستی او دانسته است 
(ابن قفطی, همانجا). همگان وی را نسب‌شناس می‌دانند و حتی ابن 
فضل الله (همانجا) در ررایتی که نمی‌دانيم از جه کسی اخذ کرده؛ او 
را از زبیر بن بکار و بلاذری برتر دانسته است. اما از آثار او در این 
باب (قس: سیوطی, کحاله, همانجاها) چیزی در دست نیست. آنجه نام 
وی را در تاریخ ادپیات جاریدان ساختد نام کم‌نظیری است که ابن 
بسام (۱۱۱/)۱(۱- ۱۱۳) و با اندکی اختلاف مقری (۱۵۸۰-۱۵۶/۳) 
بخشهایی از آن را روایت کرده‌اند و گایانگوس ررایت مقری را به 
انگلیسی ترچمه کرده است (نک: پلا. 1212:2116/53). ابن ربیب در این 
نامه نخست په ذکر فضایل اندلس و اندلسیان پرداخته و سپس بر 
دانشیمندان آن دیار خرده گرفته که جرا آنجنانکه شایسته است, بأثر 


سرزمین خویش را نمی‌نگارند تا مانند دانشمندان دیگر بلاد. نامشان 
جاویدان شود و فضایل اندلس معروف همگان گردد. اين نامه درراقع 
خطاب به ابوتغیرة این حزم نوشته شده است. ابومفيرة در ۴۱۴ ق! 
۳ م وزارت مستظهر را در قرطبه به عهده داشت. شاید با توجه به 
مقام علمی و سیاسی او بود که ابن ربیب نامه خود را احتمالا در همین 
یام خطاب به وی وشته است, به این نامه, دو تن پاسخ داده‌اند: نخست 
بومفيرة ابن حزم که پاسخی بسیار مفصل نوست و در آن بس از 
ستایشهای معمول با لحنی بسیار احترامآمیز به ابن ربیب یادآور شد که 
ندلسیان آنجنانکه وی پنداشته. سستی نکرده‌اند. خلاصه‌ای از این 
پاسخ را که ظاهراً بسیار مفصل بوده: ابن بسام (۰۱۱۳/)۱(۱ ۱۱۶) 
نقل کرده, اما متأسفانه وی بخشهای بسیار نافع از آن را حذف کرده 
ست (قس: پلاء 2112/54). پاسخ دوم را ابومحمد. علی‌بن حزم که پسر 
عم ابن حزم نخست بوده نوشته است. اما مخاطب ابن حزم. ابن ربیب 
نبوده. زبرا ار خود گوید که نامه اپن ربیب را در میان کتابها و ارراق 
بوبکر مهلبی وزير که اهل فضل و ادب بود. یافته و به همین جهت نامه 
خطاب به همو تدوین گشته است. پاسخ این حزم را ظاهراًبه طور کامل 
مقری (۳/ ۱۵۸ - ۱۷۹) نقل کرده است. ابن خیر اشبیلی (ص ۲۲۶) 
آن را با عنوان رسالة فی فضل الاندلس و ذکر رجالها باد کرده است. 
ین نامه درواقع از سه بخش تشکیل شده است: بخش نخست در پاب 
تفضیل اندلس بر دیگر کشورهاست؛ بخش دوم. نام علمای اندلس و 
پیشس از ۸۰ عنوان کتاب از آثار آنان را در بردارد و بخش سوم عبارت 
ست از مقایسه میان مشاهیر اندلس و مشرق زمین. این نامه را پلا 
همراه با مقدنه‌ای کوتاه به زبان فرانسه ترجمه کرده است («247 
52-2/). اين سعید تکمله‌ای بر اين نامه نوشته که آن را نیژ مقری 
۳ - ۱۸۶) آررده است. به هر حال روشن نیست که چرا ابن 
ربیب از اينهمه آثار که در اندلس پدید آمده برد, اطلاعی نداشته و 


گراطلاع داشته به چه دلیل چنین نامه‌ای به این حزم نوشته اس 


ماخذ:_ابن بسام. علی, الذخيرة, قاهره, ۱۳۵۸ ق/ ۱۹۳۹ م؛ این خیره محمد, فهرست: به 
گوششی فرانسبسکو کودراء بفداد, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۳ م؛ ابن شاگر کتبی, محمد, عیون 
التراریخ؛ نسخه عکسی موجود در مرکز؛ ابن فضل الله عمری, بحبی, مسالک الا پصار, 


۵۳۸ ابن رجب 


نسخه عکسی احمد ثالث استانبول, شم 2797؛ ابن قفطی, علی بن بوسف, انباه الرواة, به 
کرشبی محمد ایرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۵۰ م؛ سبرطی, بفية الوعاة, به 
کرشش محسد اپرالفضل ابراهيم. قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م۱ صفدی, خلیل بن ایبک: 
الوافی بالوفیات, به کوشش رمضان عبدالتواب. بیررت, ۱۳۹۹ ت/ ۱۹۷۹ م؛ کحاله, عمر 
رضاء معجم الیژلفین, پیروت؛ ۱۹۵۷ م! مقری, احمدین محند؛ نفع اللیب, به گرخش 
احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۸ م؛ نویهض, عادل, معجم اعلام الجزایر: بروت, 
۰۱ م؛ نیزه 

یمد | ع0 ماعنوماممه اه عدامممع مناطنط رحقط حط رععاجمض) بامالعط ۳ 


4۰ ,۱۵0-60۲۵۵۵6۵ مره ماگ "ممممه نون 
محمدهادی مرن جامی 


ارام ما سای ترس 
سلامی, ملقب به زین‌الدین و .جمال الدین (۷۳۶ + ۱۳۳۶/۵۷۹۵ 
۳ م۰ فقیه. محدث, مقری و واعظ حنبلی. وی به ابن‌نقیب نیز 
ملقب برده است (حاجی خلیفه, ,)۵۵٩/۱‏ رجب نام دوم جد ار 
عبدالرحمن است (ابن‌حجر, الدرر, ۱۵۱/۳). تاریخ ولادت او را 
ابن‌حجر در الدرر (۱۰۸/۳) در ۷۰۶ ق و در بغداد ضبط کرده؛ ولی در 
انباء الشبر (۱۷۵/۶) با حروف ۷۳۶ آورده است. با توجه به اینکه 
این‌رجب به یاد داشته که در ۳ تا ۵ سالگی در محضر جدش قرائت 
حدیث می‌شد (لائوست, ۱۶ به نقل از طبقات علیمی) و با توجه به 
وفات جدش در ۷۴۲اق می‌توان گفت که‌تاریخ ۷۳۶ ق صحیح است. 
ابن‌رجب در ۱۳۴۳/6۷۴۴ م به همراه پدرش به دمشق رفت (ابن‌عماد, 
۳۶ )و در آنجا و نیز در حجاز و قدس به فرا گرفتن حدیث پرداخت 
(ابن‌حجر, انباء الغمر, ۳۷/۱). وی در دمشق از محمدین اسماعیل‌بن 
ابر اهیم خبّاز و ابراهیم‌پن‌داوود عطار و دیگران , در مصر از ابوالفتح 
میدومی و ابی الحرم القلانسی و دیگران (همو, الارر: ۱۰۹-۱۰۸۷۳ 
همو, انباء الغمر, ۱۷۵/۳) و در مکه از فخرالدین عثمان‌ین یوسف 
استماع حدیث کرد (نعیمی, ۲ و از دو شیخ معروف به ابن نقیب و 
نووی به کسب اجازه در نقل حدیث نایل آمد (این‌عماد, همانجا: برای 
اطلاع پیشتر در مورد این دور شیخ انک: اپو غدة ۱۵۱ - ۱۵۲): سپس 
حدود یک سال به ملازست مجالس ابن قیم جوزیه پرداخت تا اینکه ابن 
فیم در گذشت (ابن‌رجب, ۴۴۸/۲). گروه بسیاری از جمله زین‌الدین 
سلیمان‌بن داوودبن‌عبدالله موصلی دمشقی (کتانی, ۶۲/۲) از او بهره 
برده و غالب حنبلیان دمشق از مکتب و درس او استفاده کرده‌اند 
(این‌حجر, انباء الغمر ۱۷۶/۳). ابن‌رجب در فنون حدیث از جهت علم 
به اسناد و فهم علل و اطلاع بر معانی به ایه‌ای رسید که او را آگاه‌ترین 
فرد زمان خود به فهم علل احادیث شمرده‌اند (همانجا). همچنین از 
تألیف کتاب القراعد که از عجایب روزگار شمرده شده (حاجی خلیفه, 
۱ می‌توان به مهارت ار در جمع بین حدیث و فقه پی برد. او 
مردی عابد و زاهد و گوشه‌نشین بود و با کسی مراوده نداشت و با 
صاحبان قدرت رفت و آمد نمی‌کرد. در مدرسة سکریه در محل کاسه 
فروشان (القصاعین) اقامت داشت (ابن‌عماد. همانجا) و گویا ناظر 
همین مدرسه بود (ظاهریه, ۱۳۴ به نقل از ابن‌شجره). وی در تربت 


عزية (تربت عزية همان مقبرهُ عزالدین ابریعلی در صالحيٌ دمشق 
است) نیز تدریس می کرد (نعیمی, ۲۶۰۰۷۶/۲). ابن‌رجب مدتی مطابق 
مکتب ابن‌تیمیه فتوی می‌داد و همین امر سیب شد که بر ار خرد: بگیرند 
و به مقاپله و مخالفت با او برخیزند. از این‌رو فتری دادن را ترک گفت 
(ابن‌حجر, انباء الفمر, همانجا). در آشوبی, شرح او بر جامع ترمذی 
سوخته شد (حاجی خلیفه, )۵۵٩/۱‏ و سرانجام در باغ استیجاری خود 
در حمیریه درگذشت و در گورستان پاب‌الصغیر در کثار قبر اپوالفرج 
شیرازی (د ۴۸۶ق) به خاک سپرده شد (نعیمی, ۷۷/۲:ابن‌عماد 
۶۴ 

آسار: 

الف - چاپی: ۱. اختبار الاولی فی شرح حدیث اختصام الما 
الاعلی, بیروت, ۱۹۸۷؛ ۲. الاستخراج لاحکام الخراج, مصر, 
۲ ق, بیروت, ۱۹۸۵/6۱۴۰۵م! ۳. اهرال یرم القيامة, قاهره, 
۸ ق؛ ۴. بية الانسان فی وظائف رمضان, دمشق, ۱۹۶۳م: ۵. 
التخویف من التّار و التعریف بحال دار البوار که صفة النار و التحذیر 
من دار البرار هم نامیده شده است, مکه, ۱۳۵۷ ق؛ ۶. جامع العلوم و 
الحکم فی شرح خمسین حدیناً من جوامم الکلم. هند, ۱۸۹۷ م. قاهره, 
۲ ق؛ ۷ الخشوع فی الصلاة, مصر, ۱۳۴۱ق؛ ۸. الذیل علی 
طبقات الحنابلة, که علاوء بر سیر تاریخی مذهب حنبلی در طرل تقریباً 
۳ سده و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و ادبی حنبلیان, احادیث و 
سائل فقهی فراوانی را نیز در پر دارد. مجلد ارل آن در دمشق 
(۱۹۵۱) و تمامی آن در ۲ مجلد در قاهره (۱۹۵۳-۱۹۵۲م) به چاپ 
رسیده است؛ .٩‏ شرح علل ترمذی, بفداد, ۱۹۷۶/۱۳۹۶ دمشق, 
۸ م در ۲ مجلد. بیروت, ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م. که شرحی بر العلل 
الصغیر ترمذی ملحق به سنن اوست؛ ۱۰. الفرق بین النصيحة و 
التعییر , قاهره, ۱۳۹۹ق, بیروت. ۱۴۰۵ق؛ ۰۱۱ فضل علم السلف 
علی الخلف, قاهره, ۱۳۴۷۰۱۳۴۳ ق. شاید این همان کتاب العلم النافع 
باشد؛ ۱۲. القواعد, در فقه شامل عبادات و معاملات. قاهره: 
۲ ار ۱۹۷۲/۱۳۹۲م؛ ۱۳. لطاثف المعارف فیما 
لمواسم العام فی الوظائف, به روش موعظه و مشتمل بر فواید و قواعد 
نتهی, قاهره, ۱۹۲۴/۱۳۴۳م؛ ۱۴. مختصر شعب الایمان بیهقی, 
مصر: ۱۳۵۵ق؛ ۱۵. نور الاقتباس فی مشکاة وصية اللبی (ص) لابن 
عباس , مصر, ۰۱۳۶۵ 

ب . خطی: ۱. اختبار الابرار . برلین (آلوارت, شد.۱)9690 ۲. 
استشاق نسیم الانس من تفحات ریاض القدس در تصوف, اوقاف 
بغداد (اطلس, ۲۶۲, ۲۸۵): ۳.اهوال القبرر و احوال اهلها الی التشور, 
که احتبال دارد همان کتاب اهوال بوم القيامة باشد. کتابخانةمرعشی 
(مرعشی, ۱۳۶/۹ )؛ دار الکتب (سید. ۸۷/۱)؛ تویکاپی (78» شم 1)5250 
پرلیی (آلوارت, شم 2661)*جستربیتی (آربری, شم 4115)؛ مسکو 
[خالدرف, شم 1782)؛ ۴. کتاب التوحید, گرتا (پرچ, شم 701): ۵. 
سل ر الانکسار للعزیز الجبار. چستربیتی (آربری, شد 5004 


(329204)؛ ۶. رسالة فی الحدیث, اوقاف بغداد (طلس, :)۲۹٩‏ ۰۷ 
رسالة فی سورة الاخلاص, کتاپخانة حسن انکرلی (جبوری. 
۸ ۸. شرح پعض احادیث مسند احمد , اوقاف بغداد (طلس, 
۷ . شرح بخشی از صحیح بخاری. به نام فتح الباری که تا 
«کتاب الجنائز» رسیده (حاجی خلیفه, 4۵۵۰/۱ ولی نسخة موجود از 
کتاب سمواقیت الصلاة» تا «کتاب الکسرف» است (تیمورید 
(( 16 ۰ فضائل الشام, اسکندریه (0۸۵,11/130)؛ ۰۱۱ نزهة 
الاسماع فی مسألا السماع در تحریم غنا و استعمال آلات له 
دارالکتب مصر (سید, ۴۸/۲). جستربیتی (آربری, شه 4242), 
ماخل: اپن‌حجر, احمدین‌غلی, انباه الغدر, به گرشش محمد عبدالمجید, حیدر آباد دکن. 
۹ ق/۱۹۶۹م؛ همر, الدرر الكاة, به کرشش عبدالوهاپ البخاری, سیدر آباد دکن, 
۸۵۴ ۸ ابن رجب, عبدالرحمن‌بن احمد.الذپل علی طبقات الحنابة, به کوشثی 
هاثری لائوست و سامی الدهان, دمشق, ۱۹۵۱/6۱۳۷۰م؛ ابر غدةء عبدالفتام, «حول ذیل 
لبتات الحتابلة:, مجلة المجمع العلمی العربی, دمشق, مس ۱۲٩‏ شمه ۱۳۷۳۰۱ ق ۱۸۱۹۵۴ 
ابن عماد, عبدالحی‌بن‌احمد,. شدرات الذهپ, قاهره, ۱۳۵۱ق انیموربه, فهپرست؟ 
جبرری, عبدالله, فهرسس مخطرطات حسن الانکرلی, نجف, ۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ حاجی 
خلیفه, کشیف؛ سید, خطی؛ طلس, محمد اسعد, الکشاف عن مخطرطات خژائن کتب 
الارفاف. بغداد. ۱۹۵۳/۱۳۷۲ ظاهریه. خلی(تاریخ)؛ کنانی, عبدالحی: فهرس 
الفهارس, فاس, ۱۱۳۷۴ لاثرست, هاثری و سامی الدهان, مقدمه بر الپل...(نک: 
ابن‌رجب در همین مأخذ)؛ مر عشی, خعلی؛ نعیمی, عبدالقاهر پن‌محمد, الدارس فی تاریغ 
المدارس, به کرششی چعفر الحسینی, دمشق, ۱۳۴۷ق/۱۹۳۸م.نیز: 
هر ۱۱ 
ی ۱ 


رگ ۱۰ 
1878-0۰ 


عجدالامیر سلیم 


این رجبی, عنوان دو برادر.از پزشکان و دانشمندان مشهور 
دشق در سده‌های ۶ ر ۱۲/6۷ ر ۱۳م: 

۱.جمال الدین‌علمان‌بن‌یووسف بن‌حیدره(د ۰۱۲۶۰/۶۵۸ پدر 
ری رضی‌الدین الرجبی (هم) از نامدارترین پزشکان عصر خود بود که 
آناری نیز از ار بر جای مانده.است. جمال‌آلدین در دمشق منولد شد و 
همانجا رشد یافت. نزد پدر و اساتید دیگر به تحصیل طب پرداخت و در 
ین فن مهارت بسیار یافت. وی را از اطبای بزرگ و یکانهُ روزگار 
وانسته اند که با غیرهدیشین بعرمعا له بیساران می‌پرداشت (ابق انی 
صییعه, ۲۰۱/۲) و از دیدگاه عملی به پزشکی می‌نگریست و تجارب با 
رزشی در این زمینه به دست آورده بود (ابن عبری, ۲۷۴). جمال‌الدین 
مدتی در پیمارستان نوری دمشق به مداوا می‌پرداخت و ابن عبری که ار 
را بسیار ستوده است, با وی در همین بیمارستان پار و همکار بود 
همانجا), اما به گفت اب ابی اصیبعه (همانجا) به تجارت نیز علاقه 
داشت ر گاه به مصر می‌رفت ر از آنجا مال‌التجاره می‌آورد. چون 


مغولان در ۱۲۳۵۹/۶۵۷ به شام تاختند, جمال‌الدین به مصر رفت و 
سرانجام در قاهره درگذشت (ابو شامه, ۲۰۷؛ اپن اپی اصیعه, 
همانجا). 

۲ شرف‌الدین اپرالحسن, علی بن یوسف پن حیدره (۵۸۳- 


اپن‌رداد ۹ 


۷/۶۷ - ۱۳۲۶۹م؛ قس: اپن شاکر, ۱۹۷/۹ که سال تولد وی را 
۳ دانسته است). از زندگي او اطلاع مهمی در دست نیست ر 
عمده آگاهیهای ما درباره او, مطالبی است که ابن آبی اصیبعه, پزشک 
و نویسنده هم عصر او نقل کرده است. شرف‌الدین نزد پدرش و نیز 
مرفق‌الدین عبداللطیف بن یوسف بغدادی به تحصیل طب پرداخت و 
از شیخ غلم‌الدین سخاوی و چند تن دیگر ادب آموخت. این ابی 
اصییعه یادآور شده که شرف‌الدین, گرشه‌نشینی و مطالعٌ کتاب ر 
اطلاع بر آثار قدما و تحصیل علم را بسیار درست می‌داشت و البته 
همین معنی سپب شد که در طب و ادب سرآمد آفران خود شود 
(۱۹۵/۲). شرف‌الدین پس از آموختن طب, مدتی در بیمارستان کبیر 
دمشق, ساختهُ نورالدین زنگی, به طبابت پرداخت. آنگاه بنا په وصیّت 
مهذب‌الدین عبدالرحیم بن علی الدخوار, شاگرد پدرشی, که خانه‌اشی 
را به مدرسه بدل ساخته بود, در #۶۲۸ق به تدریس طب پرداخت (همو, 
۲ خلیلی, ۲۴۲/۱! عیسی بک, ۴۰ -۴۱۰), برخی وشته‌اند که 
ری تا پایان عسر در آنجا به تدریس مشغول بود (خلیلی, ۳۴/۲), ولی 
در کهن‌ترین مأخذ ما (ابن ابی اصیبعه, همانجا) آمده است که وی مدتی 
در مدرسهٌ دخواریه به تدریس اشتفال داشت. به هر حال از سالهای 
پایان عمر وی اطلاعی به دست نیامد. شرف‌الدین سرانجام به پیماری 
ذات‌الجنب در دمشق درگذشت. پیکر ار را در دامن کوه قاسیون 
(همانجا؛ ابن شاکر, ۱۹۷/۹) به خاک سپردند. 
شرف‌الدین گذشته از آنکه در طب نظری استاد پود و شاگردانی 
تربیت کرد (ابن عبری, ۲۷۴) و او را شیخ‌الاطباء لقب داده‌اند (ابن 
کثیر, ۲۵۵/۱۳). به علم احکام نجوم نیز بسیار می‌پرداخت و گفتاند که 
مرگ خود را نیز پیش‌بینی کرد (ابن ابی اصیبعه, همانجا؛ صفدی, 
۲ ابن ابی اصییعه (۲۰۱/۲) سه اثر از شرف‌الدینابن رجبی 
برشمرده است: کتاب فی خلق الانسان و هیلة اعضاله و ملفعتها, که 
گریا در نوع خود بی‌سابقه بوده است؛ حواشی بر قائون ابن سینا؛ 
حواشی. بر شرح. ابن ابی صادق بر مسائل حنین بن اسحاق. وی 
همچنین اشعاری از ابن رجبی شنیده و آنها رادر کتاب خود نقل کرده 
است (۱۹۶/۲ - ۲۰۱). از آثار باد شده, ظاهراً اکنون نشائی در دست 
نیست (نیز نک حاجی خلیفه, ۷۲۲/۱ ۷۲۳). 
مأخذ: ان ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الانياء, فاهره, ۱۱۸۸۲/۱۲۹ ابن شاگر 
کنبی, محمد, عیونالتراريخ, نسخة عکسی کتابخان؛ فیض‌الله افندی, استانبول! ان 
عبری؛ گریگوریوس: تاریخ مختصرالدول, به کوئش انطرن صالحانی, ییررت, ٩۱۹۵۸‏ 
ابن کثیر, البداية, قاهره, ۱۳۵۱ - ۱۳۵۸ ق؛ ابر شامق, عبدالرسمی بن سماعیل, آلذیل 
علی‌الروضتین, قاهرد: ۱۳۶۶ق/۱۹۴۷,: حاجن خلیفة, کشد؛ خلیلی: محمد: 
معجمالادباءلاطیاه نجف,۱۹۴۶! صفدی,خلیل بن اییک, الرانی بالوفیات, به کوش 
رمزی بعلیکی: بپررت؛ ۸۱۹۸۲ عیسی یک احمد, تاریخ البیمارستانات فی‌الاسلام؛ 


دشق, ۱۹۳٩‏ منعینی, عبدالقادر پن محمد, الاارس قی تاریخ المدارس؛ دیشق, 
۸ سید جعفر سجادی 


ان تاه . شهاب‌الدینابولباس احمدبن ای بکر مکی‌قرشی 


5۵۰ ابن‌ردمیر 


(۷۴۸- ۱۳۴۷/۵۸۲۱ - ۸۱۴۱۸), قاضی‌القضاة وصوفی شافعی 
مذهب ژبید. وی را از باب نسبت به نیایش» اين رداد خوانده‌اند. 

ابن رداد در مکه به دنیا آمد و از کودکی به فراگیری و حفظ قرآن 
پرداخت و نزد پدرش و دیگر اساتید. فقه آموخت. از بعضی از بزرگان 
مکه نیز حدیث شنید و تنی چند از علمای دمشق به وی اجاز؛ روایت 
دادند (پریهی, ۱۲۹۸ سخاری, ۲۶۱/۱). از زندگی وی در مکه و 
چگونگی سفرش به یمن و اقأمتش در زبید و نحوه ارتباطش با دربار 
سلطان اشرف, آنچه از مجموع منایع په دست می‌آید, به شرح زیر 
است؛: 

وی پس از ورود به یمن ملازم و مصاحب خاص سلطان اشرف» 
پسر سلطان افضل شد (ابن حجر, ۳۲۹/۷! بریهی؛ سخاوی, همانجاها) 
ر به خصوص نزد فرزندش سلطان ناصر تقرب پسیار یافت. تاصر به 
تبعیت از پدر, او را ندیم خاص خویش ساخت و دختری از خانواده او 
را به زنی گرفت, وی در ۷۶۷ ق به حلقَهٌ صوفیان پیوست و از جملة 
ملازمان شیخ اسماعیل جبرتی شد (بریهی, ۲۹۸ - ۲۹۹). شیخ او را 
بسیار می‌ستود و از دیگر شاگردان برتر می‌داشت. ابن رداد مدت ۲۰ 
سال ریاضت کشید و بسیاری از علوم الهی را فرا گرفت و به مقامات 
عالی نایل آمد (زبیدی, ۳۰)؛ با این حال در خلوت, همنشین سلطان بود 
و به خواسته‌های ار تن در می‌داد, اما هيچ‌گاه مسکری نخورد و مُلکری 
نشمود (اپن حجر, ۳۳۰/۷). سلطان ناصر در ۸۱۷ ق, یعنی دو سال 
(سخاوی, همانجا: سه سال) بعد از وفات شیخ مجدالدین شیرازی 
کرسی قاضی القضاتی را بدو واگذار کرد. ابن حجر گوید: «سلطان 
ناصر, بعد از وفات شیخ مجدالدین شیرازی منصب قضا را به زعم 
خویش تا دو سال به انتظار آمدن من پدون سرپرست گذارد, در این 
مدت پعضی از بزرگان کوشیدند تا این مقام را برای «فقیه ناشریا 
محقق سازند, اما از آنجا که ناشری از اهل سئت بود و با صوفیان به 
سختی مخالفت می‌کرد, ابن رداد سخت بیمناک شد و بدین جهت آن 
مقام را از سلطان ناصر برای خویشتن درخواست نمود. سلطان ناصر 
نیز که میان آن‌دو فرقی نمی‌نهاد, ابن رداد راء با آنکه در فقه بضاعتی 
مزجاة داشت و در کار قضا خبرتی نداشت, بر آن کار گمارد. ابن رداد 
نیز تعصب آغاز کرد و از نقهای مخالف خویش انتقام گرفت و به آنان 
اهمانت روا داشت, سپس جون وفات یافت, مردمان وفات او را فرج بعد 
از شدت انگاشتند» (همانجا). 

سیب مخالفت ابن حجر با وی بر ما روشن نیست, شاید بتوان گفت 
که مخالفت او با صوفیه, سبب عمده بوده است, علاره بر اين؛ بعید 
نیست که ابن حجر نسبت به مقام قاضی‌القضاتی زبید نظری خاص 
داشته یا احیاناً آزرا برای خود يا نزدیکان خود می‌خوانته است. 
هنگامی که کتب ابن عربی به من راه یافت و ابن رداد نیز کار خرید و 
فروش آنها را به عهده گرفت,گروهی بر ضد توضیع آن کتابهاو وی که 
بدین کار دست زده بود, برآشفتند. ابن حجر که به اين نکته 
عنایت دارد. اپن رداد را مورد نکوهش پسیار قراز داده است 


(۳۲۹/۷). شاید نظر ابن حجر در حق او - جنان که اشاره شد بت 
اغراق‌آمیز و از سر تععصب باشد, به خصوص که کسانی چون بربهی 
(ص ۲۸۸) و زبیدی (صص ۰۳۰ ۳۲) از سعةٌ صدر اخلاق حسته: 
ریاضت. علم ۳ مقام ابن‌رداد در تصوف ستایش بسیار کرده‌اند. 

جون ابن رداد درگذشت در مقبرهٌ استادش شیخ جبرتی وأقع در 
شهر زبید په خاک سپرده شد (همو, ۲۱ .-:۲۲): 

از آثار ار چند اثر خطی به جای مانده است: 

دسیلة الملهوف الی‌الله تعالی, منظرمه‌ای است مذهبی که 
نسخه‌ای از آن در ظاهریه موجود است (ظاهریه, ۱۳۸/۳). 

۲. عدة المرشدین و عمدة السترشدین, در باب چگرنگی انتقال 
خرقه, جزلی از این کتاب, در کتابخانه ملی پاریس موجود است 
(درسلان, شم 2677). کتاب عدة السترشدین که سخاری (۱۶۳/۷) 
ذکر کرده شاید همین کتاب باشد. 

۳. مجنوعه‌ای از قصاید مذهبی که نسخه‌ای از آن در کتابخانه 
ولی‌الدین (11/251 ,5 سل6۸) موجود است. 

۴. موجبات الرحمة و عزائم المنفرة:در پاپ ادعیه و ذکر اعمال 
عبادی که ظاهراً بزرگ‌ترین کتاب او بوده است (حاجی خلیفه, 
۲ 

این کتابپا را نبز به او نسبت داده‌اند: ۱. تلخیص القواعد الوفية 
فی. اصل حکم (حکمة)" خرقة. الصوفية (بریهی, ۲۹۸؛ سخاوی, 
همانجا؛ حاجی خلیفه, ۱۳۶۰/۲): ۲. السلطان المبین و البرهان 
الستبین؛ ۳. الشهاب الثاقب فی‌الرد علی بعض اولی الناصب 
(سخاوی, همانجا)؛ ۴. الوسیلة الاحدیة نی الفضيلة الاحمدية. عنوان 
قصیده‌ای است که ظافراً در ستایش پیامبر (ص) سروده شده و 
سخاوی (۱۶۴/۷) به آن اشاره کرده است!. ۵ و ۶. زبیدی (ص ۳۱) در 
کتاب, یکی مفصل و دیگری مختصر در مورد خرقة الصوفية به نام ار 
ثبت کرده است که نمي‌دانيم ایا همان عدةالمرشدین. است یا نه. 
سخاوی جند اف دیگر نیز به ار نسبت داده است. (۱۶۳/۷). 

مأخل: ابن حجر:عسقلانی, احمد بن علی, انباء الفمر, حید رآپاد دکن؛ ۴/۱۳۹۳ ۸۱۹۷ 

بریهی, عبدالوهاب بن عبدالرحمن, طبقات صلحاهء‌الیمن, یه کرشش عبدالله محید 

حبشی, صنعا, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ زییدی, احمد بن احمد, طلبقات 

الخ را ص‌اهلالصدق الا خلاص, قاهره,۱۹۰۳/۵۱۳۲۱م!سخاری,محمدپن عبدالرحمن, 

الضره اللامم؛ قاهره. ۱۹۳۴/۵۱۳۵۳؛ ظاهربه, خطی (تصوف؛ نبز؛ 


۰18957 18083 ,فاد واه دنا« دعل نودامصعتا ملظ رعمداگءظ1 
۰ اهنا 


ابرالفضل بیرچندی 
میا تک ی 


اب رسام. شهاب‌الدین ابوالعباس احمد بن ای بکر بن احمد 
قادری حلبی (ح ۷۷۳ - ۱۳۷۱/6۸۴۴ - ۱۴۴۰م) محدثه فقیه و 
قاضی حنبلی. او در حماة سوریه چشم به جهان گنمود و هم در آنجا به 
تحصیل علوم مختلف پرداخت» از اين رو به حموی نیز شهرت یافت. 


پس از آن به دشق, حمص, طراپلس, بعلبک و قاهره سفر کرد. در 
حماة و شهرهای یاد شده, از عالمانی چون شهاب‌الدین ابوالعباس 
مرداوی, حسن بن ابی المجد, احمد بن حسین خمصی, اسماعیل بن 
بردس, ابوعبدالله شمس‌الدین پن.الیونانیه. بلقینی و عراقی فقه و 
حدیث آموخت و از محدثانی چرن ابن رجب: ابن سند. عبدالرحیم بن 
محمود بن خطیب: یحیی بن پرسف رحبی و آبن محب اجاز؛ُ روایت 
یافت (سخاری, ۲۴۹/۱ - ۲۵۰؛ ابن عماد, ۲۵۳/۷). برخی از محدثان 
چون ابن فهد و ابن موسی مراکشی از وی حدیث نقل کرده‌اند 
(سخاری, همانجا). به عقید؛ سخاوی هر چند به ابن رسام اجازه فتوی 
داده شد, اما از نظر علمی طبقه‌اش متوسط, پلکه پایین‌تر بوده است 
(همانچا). 

با اينکه ابن رسام په وعظ نیز اشتغال داشت, رلی بیشتر به کار 
قضا می‌پرداخت. وی مدتی در حماة و یک چند در طرابلس و حلب به 
امر قضا مشفول بود. پس از مدتی اقامت در حلب باز به جماة رفت و 
آنجا تا پایان عمر عهده‌دار منصب قضا برد (همانجا), 

از اين رسام در اثر پر جای مانده است: ۱ الاربعین فی‌الاسلام 
من‌الاحادیث النبوية عن اربعين من مشایغ‌الاسلام. نسخدای از آن به 
خط موّلف در بانکییور موجود است (مولوی عبدالحمید, ۳۷/۱)؛ ۲. 
عقدالارر و اللالی فی فضل الشهور و الایام واللیالی (سخاوی, 
همانجا؛ خدیویه. ۱۵۶/۶). ابن عماد نیز کتابی با عنوان لطائف 
المعارف در وعظ از وی ذکر کرده است (همانجا), 

ماخذ: ابن عماد, عبدالحی, شذرات‌الهب؛ قاهره, ۱۳۵۱ق! خدیریه, فهرست؛ سخاوی, 

محند بن عبداارحن, الضره اللامم, قاهره, ۱۳۵۳ق؛ مولوی عبدالحمید, مفتاح‌الکنرز 

الخفية, پته, ۱۱۱۸ م: حسن پوسفی اشکرری 


این رستّم نک: رستمیان: 


۰ و 

ین رستم. ابوجعفر احمدین مجمدین یزد یار طبری, مقری و 
نوی بغدادی در نیمه دوم قرن ٩/۳‏ م. با توجه به اینکه میرن 
پوسف استاد وی در حدود ۲۴۰ ق وفات یافته (ابن جزری, غایق 
۲ تولد او را باید در اوایل سد؛ ۳ ق‌دانست. ابن رستم قرانت 
کسائی را از نصیر و هاشم‌ین عبدالعزیز شاگردان کسائی فرا گرفت 
(ابن مهران. ۷۶-۷۵؛ خطیب, ۱۲۵/۵؛ ابن جزری. همان, ۰۱۱۵/۱ 
۲ لازم به ذکر است که روایت این دو از کسائی گرجه در آثار 
متقدم قرائت مورد توجه بوده (نک: آبن مهران, همانجا؛ اندرابی, ۱۲۵؛ 
اين جزری, همان, ۳۴۰/۲ ۳۴۱ ۳۴۹-۳۴۸ ولی دز آثار متأخر 
متروک شده است (قس: این چزری, اللشر, ۱۶۷/۱ -۱۷۲). خطیب 
بغدادی (۱۳۶/۵) روایتی از ابن زستم به نقل از این مسعود آزرده که 
دلالت بر تجویز تلاوت قرآن بنا پر قرائات مختلف دارد. از راویان او 
در قرائت می‌توان احمدین جعفر پن سلم خثلی. احمدین محمدبن 
عثمان قطان, بکاربن احمد, زکریا بن عیسی, عبدالواحد بن عمر 


ابن‌رستم ۵۵۱ 


وعمرین محمدین سیف را نام برد (اپن جزری, غايقء ۰۴۴/۱ ۱۱۵ 
۶ قس: خطیب, ۱۲۵/۵ ). در زمیلةٌ نحوء ابن ندیم (ص ۶۵) او را از 
پیروان مکتب بصره شمرده است. ابوعشمان پکربن محمد مازنی (د 
۹ ق) را از استادان ادب ار ذکر کرده اند (نک: یاقرت, ۰۱۳۳/۷ ۱۲۵؛ 
ابوالفرج. ۲۹۷/۱۲). ابوالفرج اصفهانی وابوالقاسم زجاجی از او 
بهره‌های ادبی پرده‌اند (ابوالفرج. همانجا؛ یاقوت, ۱۲۵/۷), در منابع 
حکایاتی دربار؛ پیدایش نحو و غیر آن به نقل از ابن رستم وارد شده 
است (همانجاها؛ ابن ندیم, ۴۵). ابن رستم هم در قرائت و هم در نحو 
در روزگار خود از نخبگان به شمار می‌رفته (نک: ابن جزری, غاية, 
۸۱ دربار؛ ترائت؛ ابن مهران, ۷۶ دربارة نحو) و نکته جالب در 
مورد او اين است. که در قرائت, مکتب کوفه و در نحو, مکتب بصره را 
بر گزیده است. براساس سندی که آبن مهران (همانجا) ارائه کرده ار 
مدتی در خانٌ وزیر ابوالحسن علی بن محمد بن فرات, موب برده ر 
بکار بن احمد با توسل به حیله و واسطه توانسته از درس او استفاده 
کند. ظاهراٌ باید تاريخ اين امر را پس از ۲۹۶ ق, سال وزارت ابن 
فرات دانست. ابن درید ابیاتی در هجو ابن رستم به سیب احتجاب او 
از مردم سروده است (دیوان, .)۷٩‏ 
به فریلة استماع ابن سیف از ابن رستم در ۳۰۴ ق (لک: خطیب, 
همانجا), وفات او بس از این تاریج بوده است. ابن ندیم (صص ۱۳۷ 
۵ -۶۶۰) آثاری در علوم قرآن و ادب با عناوین غریب القرآن, 
النقصور و الممدود. المذکر و المژنث, صورة الهمز, التصریف ر 
اللحو به وی نسبت داده است که نشانی از آنها در دست یست. 
مأخذ: ابن جزری؛ محمدین محمد, غاية اللهاية. به کوشش گ. بر گشترسر, قاهوده 
۲ ق/ ۱۹۳۳ م! همر, الشر؛ به کوشش علی بحمد الضباع, قاهره, کتابخان مسبطفی 
محمد؛ اپن درید, دیوان به کرشش عمرین سالم, نونس, ۱٩۷۳‏ م! اپن مهران, احمدین 
حسین, النبسرط, به کرشش سبیع حمزة حاکمی, دمشق, ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۶ م۱ ابن ندیم, 
الفهرست! ابرالفرچ اصفهانی, الاغانی, قاهره, دارالکتب؛ اندرابی, احمدبن ابی عمر, 
قراءات القراء الیعرونین, به کرشش احمد نصیف الجنابی, بیروت, ۱۴۰۵ ق| ۱۹۸۵ م؛ 
خطیب پندادی, اجمدین علی, تاریخ ینداد, قاهره ۱۳۴٩‏ ق؛ یاقوت, ادباء 
بخ علوم قرأی و حدیث 


اب رستم طبری: اپرچعفر بحمد بن جریر بن رستم آملی, 
متکلم امامی سد؛ ۳ ق/٩‏ م. در مورد جزئیات زندگی او اطلاع چندانی 
در دست نیست. با در نظر گرفتن اینکه تنها راوی شناخته شد؛ ار حسن 
ابن حمز؛ُ طبری در ۳۵۸ ق / ۹۶۹ م وفات یافته است (نک: نجاشی, 
۴ حیات او را باید در نیم درم قرن ۳ ق و شاید ارایل ترن ۴ ق 
دانست: قراین مختلف این تصور را ب‌وجود می‌آورد که وی دز 
طبرستان اقامت داشته و در این صورت در زمان حکرمت علویان زیدی 
طبرستان (۲۵۰ - ۳۱۶ ق) می‌زیسته است. منتجب‌الدین در تاریخ ری 
از یک سفر او به‌ری اطلاع داده (اين حجر, ۱۰۳/۵) و شاید ابن رستم 
در اين سفر با برخی متکلمان آن شهر چون محمد بن عبدالرحمن بن 
قبة امامی (د قبل از ۳۱۹ ق) تماس داشته است. تنها اثر موجود ابن 


۵0۲ آبن‌ر ستم 


رستم المسترشد فی الامامة ام دارد که در نجف بدون تاریخ به‌جاپ 
رسیده است. نجاشی (ص ۳۷۶) این کتاب را با همین عنوان به‌ابن 
رستم نسبت داده و آن را با در واسطه از مولف روایت کرده است. در 
فهرست طوسی (ص ۱۵۸) نیز از کتابی با اين نأم از وی یاد شده 
است. ولی ابن ندیم (ص )۲٩۲‏ بدون اینکه از ابن رستم نامی ببرد 
المسترشد را به‌طبری مورخ ثسبت داده است, 

در سده‌های بعد این کتاب مورد استفاده ابن شهر آشوب (د ۵۸۸ 
ق) در اقب (۲۹۴/۲, جم) و ابن ابی الحدید (د ۶۵۶ ق) در شرح 
نهج‌البلاغه (۳۶/۲) قرار گرفته است. نسخذ چاپ شد؛ المسترشند تنها 
حاوی مباحث مر بوط بهامام علی (ع) بوده و به‌امامان دیگر نپرداخته 
ایست, ولی از متقضولات ابن شهر آشسوب از ابن رستم در مناقب 
(۱۳۴/۴, ۱۲۶۲ ۳۵۱) در مباحث مربوط به‌امامان سجاد, صادق و رضا 
(ع) که در یک مورد به‌اخذ آن از السترشد نیز تصریح شده, چنین 
پرمی‌آید که بخشی از السترشد به‌مباحث مربوط به‌دیگر امامان 
اثناعشر اختصاص داشته که اکنون مفقود است. این کتاب را از نظر 
رش پاید در زمره آن دسته از آثار کلامی امامیه قرار داد که برای 
اثبات حقانیت مذهب از روایات مخالفان بهره گرفته‌اند, با مقایسه بین 
السترشد و کتاب الایضاح منسوب بهفضل بن شاذان نیشابوری (د 
۰ ق) روشن می‌گردد که اين در کتاب رجوه اشتراک بسیاری دارد 
و المسترشد مباحث ایضاح را در مواردی با بسط و تکمیل وارد کرده 
است (برای توضیح بیشتر در این مورد نک: ابن شاذان فضل, هد). در 
مورد استفاد؛ احتمالی آثار بعدی از السترشد. باید گفت که به‌عنوان 
نمرنه الشافی سید مرتضی اشتراکات زیادی با آن دارد. ولی نزدیکی 
بیشتر لفظ الشافی بهالابضاح نسبت به‌المسترشد احتمال استفاده 
سیدمرتضی از آن را کاهش می‌دهد (په‌عنوان نموئه میان المسترشد, 
۴۰-۹ ر الشافی, ۲۴۲ و الایضاح, ۱۳۹-۱۳۵ مقایسه شود). گذشته 
از جنبة کلامی, المسترشد از جهت منابع تاریخی با ارزشی که موّلف 
از آن نقل کرده و امروزه از منابع مفقود به‌شمار می‌روند, کتابی پرمایه 
است. از جمله می‌توان از روایات زیادی که ابن رستم (جم) از واقدی 
نقل کرده, یاد کرد. ابن رستم بجز السترشد آثار دیگری نیز داشته که 
نجاشی و طوسی از آنها نامی نبرده‌اند (نک؛ نجاشی, ۳۷۶؛ طوسی, 
فهرست, ۱۵۹), ولی ابن شهر آشوب (معالم. ۱۰۶) اثری با عنوان 
الفاضح وذهبی (۴۹۹/۳) کتابی به‌نام الرواة عن اهل البیت به‌او نسبت 
داده‌اند. قاضی نورالله شوشتری (۹۸/۱, ۴۹۱) نیز کتابی با عنوان 
الایضاح در امامت به‌ار نسپت داده که محتوا و رابطهٌ احتمالی آن با 
الا یضام منسوب به‌ابن شاذان دائسته نیست, اندک بودن اطلاعات: 
شباهت نامها ر در مواردی هم عصر بودن موجب شده تا شخصیت 
صاحب المسترشد پا چند تن دیگر خلط شود, از جمله بزخی چون ابن 
حجر عسقلانی (۱۰۳/۵) او را با ابوجعفر احمدین محمدبن یزدیار بن 
رستم طبری نحوی و مقری ساکن بفداد (د پعد ۳۰۴ ق), صاحب 
تألیفاتی در علوم قرآن و ادب خلط کرده‌اند (نک: ه د, این رستم). 


ابن حجر (همانجا) همچنین با ستندی نامعلوم اب رستم را از 
متکلمین معتزله شمرده و نیز احتمال داده آنچه در مورد کفایت مسح پا 
در وضو به‌طبری فقیه و مورخ نسبت داده شده مربوط به‌ابن رستم 
طبری بوده باشد. ولی تصریح طبری در تفسیر (۸۳/۶) یه‌این حکم 
بی‌اساس بودن احتمال ابن حجر را نشان می‌دهد. از طرفی دیگر ابن 
ابی الحدید (۳۶/۲) تصور کرده یک در بیتی بعروف که در منابع دیگر 
(مانند پاقوت, ۶۸/۱) به‌اپوبکر محمد بن عباس خوارزمی نسبت داده 
شده و گفته شده که درباره طبری مورخ سروده شده؛ مربوط به‌صاحب 
السترشد باشد, در این دو بیتی اطلاعاتی راجع به‌وطن و مذهب طبری 
موردنظر سراینده داده شده است. مهم‌ترین خلط در مورد این رستم 
نسبت کتاب دلائل الامامة که در ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۲ م در نجف به‌چاپ 
رسیده به‌ارست. نخستین بار ابن شهر آشوب در قرن ۶ ق در معالم 
(ص ۱۰۶) این اثر را به‌وی نسبت داده است. در قرن ۷ ق رطی‌الدین 
ابن طاورس به‌طور مکرر از دلائل استفاده کرده و مولف آن را 
محمدبن جریر بن رستم طبری (الاقبال, ۶), محمدین رستم بن جریر 
(الامان, ۵۲ فرج المهموم, ۰۱۰۲ کشف المحجة, ۳۵) یا محمد بن 
جریر (اللهرف, ۲۶ اليقین, ۵۱-۵۰) نامیده است, تطابق بین اسلوب 
منقرلات اپن طاررس با دلائل الامام چاپ شده, و نیز یافت شدن 
مطالب منقول در الامان (صص ۵۲ -۶۰) و اللهرف (همانجا) عینً در 
دلائل (۱۷۴ ۰۱۰۴ ۱۰۹) نشان می‌دهد که دلائل مورد نظر ابن طاووس 
همین کتاب بوده, با این تفاوت که برخلاف نسخدٌ چاپ شده, مبحث 
مربوط به‌امام علی (ع) و حتی احتمالاً پامبر (ص) را نیز در برداشته 
است. از سخن ابن طاووس در اللهرف (همانجا) چنین برمی‌آید که اد 
عبارت «قال اپوجعفر محمد بن چریر طبری» را که بارها در دلائل 
الامامة تکرار شده (مثلاً صص ۰۶۳ ۲۱۰), بیان کننده نام مولف کتاب 
دانسته, در حالی که مشایخ این محمد پن جریر طبری ابداً با دیگر 
مشایخی که در طرل کتاب دلائل الامامة از ایشان نقل قول شده از نظر 
طبقه تطبیق نمی‌کند. بنابراین می‌تران نتیجه گرفت که مستند ابن 
طاووس در ائتساب کتاب جندان محکم نبوده است, به‌هر حال باید 
توجه داشت که اسناد کتاب دلائل با همه آشفتگیها و ابهاماتی که دارد 
نسان می‌دهد تألیف کتاب دست کم بیشتر از یک قرن بعد از زسان 
صاحب السترشد بوده است. نیز وجود لفظ «رحمه‌الله» پس از نام 
حسین بن عبیدالله غضائری (د ۴۱۱ ق) در (ص ۳۰۰) بد‌همراه ذکر 
سال ۳۹۵ ق در طبقة مشایخ برادر مژلف در (ص )٩۲‏ ظاهرا دلالت بر 
آن دارد که تألیف کتاب مدتی پس از ۴۱۱ ق / ۱۰۲۰ م صورت گرفته 
است. با توجه به‌آنجه گفته شد سخن برخی از متأخران چون مجلسی 
(۲۰/۱) که دلائل الامامة را ام دیگر المسترشد دائسته, یا السترشد را 
جزه اول و دلائل را جزء ددم از اثری واحد شمرده‌اند (نک؛ مقدبةٌ 
دلائل, «د») بدون تردید خطاست (در مورد آثار دیگری که به‌اين رستم 
طبری نسبت داده شده و از نظر سند و اسلوب, وضعی شبیه دلائل 
الامامة دارند, نک: آقابزرگ» ۲۷/۲۱ ۰۲۸۰ ۳۳۲/۲۲ ۳۴۹/۲۴! حرَ 


عاملی, ۰۲۸/۱ ۴۰۰). در اینجا ذکر این نکته لازم است که طوسی در 
فهرست (ص ۱۵۸) برای این رستم صفت «الکبیر» را آورده که 
احتمال دارد برای تمپیژ او از آبن رستم دیگری باشد, ولی در رجال او 
(ص ۵۱۴) این قید دیده نمی‌شود: 
ماخذ: آقا بزرگ. الذریعة؛ اين ایی الحدید. عبدالحمید بن هبذالله. شرح نهم‌البلاغة, 
بهکرشش محمد اپرالفشل اپراهيم, قاهره, ۱۳۷۸ ق / ۱۹۵٩‏ م؛ ابن حجر عسقلانی: 
احمد بن علی, لسان المیزان, حیدرآیاه دکن, ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ ابن رستم طبری: 
محسدپن چریر, السترشد, نجف, کتابخانة حیدریه؛ ابن شاذان, فضل, الایضاح, 
به‌کرشش جلال‌الدین محدث, تهران, ۱۳۵۱ ش؛ ابن شهر آشوب, محمدبن علی, معالم 
العلماه, تجف, ۱۳۸۰ ق ۱۹۶۱۱ م! همو, المناقب, قم, چاپخان؛ علیه؛ ابن طاررس, علی 
ابن موسی, الافبال, ۱۳۲۰ ق؛ همو, الامان من اخطلار الاسفار والازمان, نجف, ۱۳۷۰ ق؛ 
همو, فرج المهموم, تجف, ۱۳۶۸ ق! همو, کف المحجة, نجف, ۱۳۷۰ ق |۱۹۵۰ م: 
همو, اللپرف, نجف, ۱۳۶۹ ق | ۱۹۵۰ م؛ همو, الیقین, نجف: ۱۳۶٩‏ ق ۱۹۵۰۱ ؛ ابن 
ندیم, الفهرست؛ حر عاملی, محمدین حسن, اثیات الهداة, قم, چاپخانه علمیه؛ دلائل 
الامامة, تجف, ۱۳۸۳ ق ۱۹۶۲۱ م؛ ذهبی, محمد بن احمد, میزان الاعتدال, به‌کرشش 
علی محمد البجاری, قاهره, ۱۳۸۲ ق | ۱۹۶۳ م؛ سیدمرتضی» علی بن حسین, الشافی, 
تهران, ۱۳۰۱ ق؛: شوشتری, قاطی نورالله, مجالس المنین, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ طبری» 
تفسیر؛ طوسی؛ محمدبن حسن, ال جال, به کوشش محمد صادق بحر العلوم نجف, ۱۳۸۱ 
ق ۱ ۱۹۴۱ ! همو, الفهزست, به‌کرشش محمد صادق بحرالعلوم: ثجف؛ کتابخانة 
مرتضویه! مجلسی, محمدباقر, بحارالائوار: بیروت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳ م؛ نجاشی, 
احمدین علی, الرچال, پهکوشش مرسی شببری, تم, ۱۴۰۷ ق؛ پاقرت, بلدان, 


احمد پاکتچی 


ان رسته. ابوعلی احمد بن عمرٍ رسته. جغرافی‌دان و مولف 
کتاب الاعلاق اللفيسة. برخی نام او را با تردید محمد نیز نوشته‌اند 
(پستانی). سوسه (ص ۱۰۰) نام پدر او را محمدین اسحاق آورده, اما 
غنیم (ص ۸) به استثاد نوشته روی جلد نسخه‌ای از کتاب ابن رسته نام 
پدر او را عمربن عمر ذکر کرده است. خوولسون! خاورشنناس روس 
نام ار به صورت ابن دسته خوانده بود که چند سال نیز مورد قبول واقم 
شد (کر اجک فسکی, 1۷/159), ولی بعدها به تدریج این شبهه برطراف 
شد, 

از تاریج رلادت, در گذشت و محل وفات ابن رسته اطلاعی در 
دست نیست, تلها می‌دانیم که زادگاهش اصنهان بوده و مدتی از عمر 
خود را در آن دپار به سر برده است (همانجا). خود او ضمن وصف 
اصفهان می‌نویسد که از مردم آن دیار است (ص ۱۵۱). ابن رسته در 
۰ ق ٩۰۳/‏ م در موسم حج در مکه بوده و مطالبی راجع به کتیبه‌های 
مسجدالنبی و درهای آن در کتاب شود آورده است (همو, ۸۷۳ ۷۵). در 
مورد سال درگذشت ابن رسته اختلاف نظر وجود دارد. بعضنی آن را 
۰ ق (سرکیس, ۱۰۹) و برخی سال پس از آن (حمیده, ۱۱۶) و 
بعضنی دیگر (فاخوری؛ ۳۶۵) ۲۹۱ ق نوشته‌اند. نالینو تازیخ در گذشت 
ار را میان سالهای: ۲۹۰ و 

خاورشناسان و محققان تا. اراسط سده ۱٩‏ م اين رسته را 


۰ ق دانسته‌است (ص ۱۸۳۰): 
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ابن‌رسته 0۳ 


نمی‌شناختند و با کتاب او آشنایی نداشتند. ابن ندیم نیز در الفهرست 
نامی از او و آثارش تبرده است. ابتدا خوولسون بخشی از کتاب 
الاعلاق اللفيسة را پیرامون روسهاء اسلاوها و مردم بالکان در ۸۱۸۶۹ 
به چاپ رسانید (عقیقی, .)٩۴۱/۳‏ سپس جوینبول در ۱۸۸۳ به چاپ 
این کتاب اقدام کرد (همو ۶۶۱/۲). آنگاه هامادوف" نیز کتاب الاعلاق 
فیس را همراه پا تعلیق و فهرست فراهم کرد که در همان سال در 
غازان طبع گردید (همو, .)٩۳۷/۳‏ سرانجام دخویه خاورشناس هلندی 
ضمن نگارش مقدمه‌ای کتاپ مزپور را آماده کرد که در ۱۸۹۲ م توسط 
انتشارات گیب در لیدن به چاپ رسید. از کتاب الاعلاق النفيسة تنها 
دو نسخهٌ خطی معرفی شده که یکی متعلق به موز؛ُ بریتانیا (سلهت 
7) و دیگری متعلق به دانشگاه کمبریج است (براون, 165).گاستون. 
ویت" نیز ايی کتاب را با ترجمه و تعلیق آماده کرده که در ۱۹۵۵ م در 
٩‏ صفحه توسط انجمن جغرافیایی مصر انتشار یافته است (عقیقی, 
۱ کارری ژگلدی" نیز در ۱۹۵۸ م بخشهایی از کتاب ابن رسته 
را که بیشتر دربارهٌ مجارهاست. همراه پا مطالبی از ابن فضلان بلخی و 
مسعودی مثتشر کرده است (همو, :)٩۱۴/۳‏ 

درباره تاریخ پایان نگارش کتاب ابن رسته اختلاف نظرهایی وجود 
دارد: دخویه آن را در فاصلهٌ ۲۹۰ تا ۳۰۱ ق می‌داند (صص ۷-۷۲). 
کراچکوفسکی نیز بر اين عقیده بوده است که ابن رسته کتاب خرد را 
به تقریب ده سال پس از نگارش کتاب ابن فقیه و در حدود ۲٩۰‏ تا 
۰ ق بد رشتة تحریر کشیده است (همانجا) ولی مار کوارت تاریخ 
نگارش این کتاب را حدود ۳۱۰ ق وشته و چنین اظهار عقیده کرده 
است که کتاب این رسته متأثر از نوشته جیهانی جفرافی‌نگار ایرانی و 
وزیر امیران سامانی بوده که آن یکی نیز به تقریب در همین زمان نوشته 
شده است (صص 25-26), مقدسی هنگام بحث دربارُ این اثر 
می‌نویسد: در کتابجان؛ عضدالدوله کتاب او را در ۷ مجلد بی‌نام مزلف 
یافتم که برخی آن را از ابن‌خردادبه می‌دانستند, سپس دو کوتاه شده آن 
کتاب را در نیشابور با نام مولف دیدم که یکی از جیهانی ر دیگری از 
اپن خردادبه بود و هر در در مطالب هماهنگ بودند. ولی نسخذ جیهانی 
اندکی افزایش داشت (ص ۴. حاشية م1). بارتولد معتقد است. که 
مارکوارت می‌کوشد چنین اثبات کند که مأخذ مشترک آگاهیهای ارائه 
شده از سوی آبن رسته, بکری و گردیزی که به تقریب کلمات آنها نیز 
مشابه یکدیگرند, تنها می‌تواند اثر جغرافیایی گم شد؛ جیهانی باشد و 
این اثر گویا پس از ۳۱۰ ق نوشته شده است (۷/510؛ مار کوارت, +25 
6 و حاشي؛ 1 ص 26). بنا به نوشتذ بارتولد. وستبرگ " هیچ‌گواه 
رابطه‌ای میان اخبار ارائه شده از سوی ابن فضلان با نوشته‌های ابن 
رسته مشاهده نمی‌کند. با اینهمه وستبرگ بعداً با مارکوارت هم عقیده 
شده و نگارش,بخش مربوط به بلغارها در.اثر آبن رسته را پس از ۳۱۰ 
ق دانسته است.(۷/510-511). بارتولد در ادامه مطلب اشاره می کند که 
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۵۴ اپن‌رسته 


نه مارکوارت و نه ومنتبرگ هیج‌یک به اين نکته توجه نکرده‌اند که ابن 
رسته در کتاب خود, جنانکه دخویه نوشته به هیچ حادثه‌ای که پس از 
۰ ق رری داده باشد, اشاره نکرده است (۷/511). ان رسته در 
کتاب خود هنگامی که از معتضد خلیفذ عباسی (د ۲۲ رییع‌التانی ۲۸۹ 
ق) یاد کرده. عنوان «اطال الله بقائه» را دربارهٌ ری به کار برده است 
(ص ۷۴). گذشته از آن ابن رسته به هنگام نگارش کتاب از مرگ 
معتضد خلیف؛ عباسی آگاهی نداشته است. از اینجا می‌توان جنین نتیجه 
گرفت که اثر آبن رسته به احتمال زیاد اندکی پس از انجام فرایض حج 
و سفر او به‌مکه در ۲٩۰‏ ی وشته شده است (نک: ابن رسته. ۷۵-۷۳؛ 
بارتولد. همانجا). کر اچکوفسکی در تأبید نظر بارتولد می‌نویسد که این 
تاربخ اکنون بیشتر مورد قبول راقع شده است (۷/159). 

الاعلاق النفيستة با مطالبی دربار؛ مسائل نجومی آغاز می‌شود. این 
رسته اين بخش را با سپاس پروردگار, درود به پیامبر اسلام (ص) و 
اهل بیت شروع کرده و ضمن بررسی مسائل کیهان‌شناسی به صورتی 
منظم به قرآن کریم و آیاتی از سوره‌های آل عمران, انعام, اعراضه 
پونس, انبیاء روم, ص, دخان, ق, یس, الرحمن, توبه و تکویر استناد 
کرده و نیز از احمد بن طيّب سرخسی یاد کرده است (صص ۸-۳). در 
کتاب به مستدیر بودن فلک, کروی بودن زمین و در حرکت از حرکات 
آسمان: حرکت کل و حرکت خورشید و ستارگان اشاره شتده است. 
ابن رسته مدعی شده که منطقهٌ حرکت دوم, دایرهٌ وسط فلک البروج 
است که خورشید با گردش خاص خود از غرب به شرق رسم کرده و به 
۲ جزهء برایر بخش نموده است. وی اسامی هر برج را با تقسیم ۳۰ 
درجه‌ای از برج حمل تا حوت ذکر نموده, دایره را ۳۶۰ درجه و هر 
درجه را ۶۰ دقیقه نوشته است (صص ۱۴ - ۱۷). مطلب بعدی کتاب 
دربارهٌ اجرام و ابعاد و فاصلهٌ ستارگان منظومهٌ شمسی با زمین است 
(هموء ۱۷ - ۲۲). کراچکوفسکی ابن رسته را در زمیله کیهان‌نگاری 
سلف قزوینی و نوشته‌های او را آمیخته به احتیاط دانسته و جنین 
اظهار عقیده کرده است که ابن رسته مطالب مربوط به ریاضیات و 
جغرافیای نجومی را به صورتی مستدل با استناد به مشاهیری چون 
احمدین محمد بن کثبر فرغانی (د پس از ۲۴۷ ق/۸۶۱م) و ابو معشر 
جعفر بن محمدین عمر بلخی (د ۲۷۳ ق /۸۸۶م) ضمن تأثیر پذیری از 
آپن خردادبه آورده است (1۷/159). ابن رسته به شرح شکل و اندازه 
زمین و چگونگی آن پرداخته و. اختلاف آرای فرقه‌های مختلف را 
دربارهٌ شکل زمین ذکر کرده است (صص ۲۲ ۲۴). بخش جغرافیای 
طبیعی از مک معظمه با ذکر ی ۶ از سوره آل عمران آغاز می‌شود. 
مولف در اين مبحث تاریخ بنای کعبه, چگونگی آن از عهد ابر اهیم (ع) 
تا ۲۹۰ ق, اندازه‌ها و روزنه‌هایی که به آن روشنایی می‌دهند, لوح 
دیوار کعبه, اوصاف. پلکانها. فاصلة استوانه‌های دنوار و ازاره‌بندی 
زرین و سیمین و "لوحه‌های متعدد درون کعبه. حجر اسماعیل, 
حجرالاسود, فاصل آن تا زمین و نیز اندازهُ مقام ابراهیم را با دقتی 
وافر به‌شرح آورده است. پس آنگاه به مطالبی پیرآمون چاه زمزم و حفر 


آن توسط عبدالمطلب بن هاشم و نامهای چاه مزبور اشاره کرده است 
(میم. ۷۷ ۱۳۴ شین شبن انداز‌های سا لحرا, اوه 
ستونهای استوانه‌ای, درها و اندازه‌های آنهاء طول و عرض دیزارها, 
پلکانهای صفا و مروه, اندازه‌های.مساجد مردلفه و منی و حدود 
مشخصات حرم شریفه آمده است (صص ۴۴ -۵۸), ابن رسته پس از 
وصفب مکه به شرخ مشخصات مدینة منوره همراه با تاریخچه, 
اندازه‌های مسجداللبی و ذکر نامهای مدینه پرداخته است (صص ۵۸- 
۸ این بخش حاوی جزئیات دقیق, طول و عرض و اندازه‌های 
مختلف است ( کر اجکو فسکی, 1۷/160). ابن رسته پش از شرح مطالب 
مربوط په مدینه, شگفتیهای زمین, ویژگیهای عجیب سرزمینهای 
مختلف و بناهای بزرگ از جمله منارةٌ اسکندرید, اهرام مصر, پنای 
کنیسه‌های سنگی و جوبی را ومش کرده است. درباره ایوان مداین در 
نزدیکی بداد که خود شاهد آن بوده است می‌نویسد؛ هیچ بنایی که با 
گچ و آجر ساخته شده باشد. پا شکوه‌تر از ایوان مداین نیست و دربارة 
شادروان‌شوشتر می‌نویسد: ابن‌بنا ازتخته‌سنگهایی که‌میان آنها میلههای 
آهنی کار گذارده‌اند با ملاط سرب ساخته شده است (ص ۸۳). وی 
سپس به سد دربند با نام سد یأجوج و مأجوج اشاره کرده (همانجا) و 
در بخش مربوط به دریاها به وصف دریای هند. خلیج فازس, دریای 
چین. دریای روم (مدیترانه) دریای بنطس (بحر اسود) و دریای 
طبرستان و گرگان (بحر خزر) پرداخته است (صص ۸۳ - .)۸٩‏ ابن 
رسته در اثر خود از مطالب فصل ششم زیچ بتانی (۲۴۴ ۲۱۷۰ ق 
٩۲٩ -/‏ م) منجم و جغرافی‌نگار مشهرر پیرامون شرح کره زمین 
به ویژه مطالب مشروح وی دربارهُ دریاها مانند دیگر معاصران بتانی از 
جمله مسعودی, قدامة بن جعفر و جبهانی بهر؛ فرازان جسته و گاه عیناً 
به نقل مطالب کتاب او پرداخته است (کراجکو فسکی, 1۷/100-101). 
در بخش مربوط به رودها ابن رسته از رودهای گنگ, سند, ارس, کر: 
سفید رود, زاب علیا و سفلی, نیل, کارون؛ زرین‌رود (زاینده رود)؛ 
چیحون, وخشاب, وخاب, دجله (اروندرود) همراه با جزئیات و مسیر 
آنها از نواحی مختلف و تاریخجه‌ای کوناه باد کرده است (ابن رسته 
۶۹). بارتولد می‌نویسد پس از ابن‌رسته. جغرافی‌نگاران از رودهاء 
ثپرها و شهرهای اطراف رودها نام برده‌اند, ولی هیچ یک نتوانسته‌اند 
همانند ابن رسته اطلاعات دقیقی پیرامرن مسیر سفلای آمودریا و 
سواحل دریاچة آرال عرضه کنند (111/41). ری در ادا مطلب جنین 
ظهارنظر می‌کند: نوشته آبن رسته با نوشتهٌ اصعلخری و ابن حوقل 
دربار؛ خلیجان, اختلافهایی دارد. بنا به نوشته اصطخری و ابن حوقل 
خلیجان محلی است که در آنجا آب آمودریا به درياچة آرال می‌ریزد 
همانجا), حال آنکه ابن رسته پایین قریٌ برابیض را که محلی باتلاقی 
ست. محل خلیجان می‌داند و پر آن است که رود آمری (جیحون) پس 
ز عبور از این محل به دریاجه‌ای که گرداگرد آن ۰ فرسنگ است: 
می‌ریزد (ص .)٩۲‏ ظاهراً این دریاچه پاید همان دریاچ آرال بائید که 


بن رسته از آن نام نبرده است, اطلاعات مبسوط پیرامون مسیر سفلای 


آمودریا و درياچذ آرال نختین بار در کتاب این رسته آمده است 
(پارتولد, 11/40). به تصریح دخویه تاریخ اطلاعات مزبور پیش از 
۳ ق) و پس از 2٩۱۱‏ (۲۹۸ ق) نبزده است (صص ۷,۷۲). 
بخ بعدی کتاب اپن رسته دربار؛ ۷ اقلیم همراه با شرح شهرهای 
مشقری آنمتی گرهه ای اش ری شانا هب فار معا تست با این 
رصف ابن رسته خود جنین اظهارنظر کرده که جز از مناطق یاد شده, 
نواحی نامشخص دیگری وجود دارد که خبری .از وضع زندگی 
انسانی, حیوانی و گیاهی آن سرزمینها نداریم (ص .)٩۸‏ وی در مورد 
اقالیم یاد شده به مشخصات جغرافیایی, آب و هواء محیط زیست. 
زندگی حیوانات و برش گیاهی سرزمینها ولو به کوتاهی اشاره کرده 
است (صص ۱۰۲-۹۶), در شرح مربوط به کشورها توجه خاصی به 
آیران (ایرانشهر) معطوف گردیده است. در این بخش آبن رسته چهار 
جهت اصلی جغرافیایی را به گونه‌ای که از عهد باستان در میان 
ایرانیان رایج بود. معرفی کرده: خراسان (خورآیان) را مشرق, 
خوربران (خاوران) را مفرب, باختر را شمال و نیبروز را جنوب 
نامیده است (ص ۱۰۳). وی در همین بخش متذکر گردیده که بیشینیان 
ناحبهٌ سورستان و سواد (عراق کنونی) را «دل ایرانشهر» با قلب کشور 
ايران می‌نامیدند (ص ۱۰۴). در ضمن, مطالب قابل توجهی از کتاب 
نیز به بحث درپاره بغداد, جنوب عربستان, سبا, حضرموت, مصر و 
اسکندریه اختصاص یافته است (صص 4۱۳۸-۱۲۵ 

یکی از جالب‌ترین بخشهای کتاب ابن رسته دربار؛ تسطنطنیه و 
ررم شرقی (بیزانس) است. وی در اين زمینه مطالب مبسوطی به نقل از 
هارون بن یحبی دیگر جغرافی نگار معاصر خود که در حدود ۲۸۸ ق به 
روم شرقی رفته و چندی در اسارت رومیان بوده,عرضه کرده است: 
از جمله برجها, کاخ امپراتوره صومعه‌های مسیحی و رضم راهبان آن 
صومعه‌ها را می‌توان ذکر کرد (صص ۰۱۳۰-۱۱۹ ۱۲۷-۱۲۶). ابن 
رسته در بخش قسطنطنیه به شرح مراسم باشکوه ورود امپراتور به 
کلیسای صوفیای مقدس (ایاصوفیه) پرداخته و سپس می‌نویسد که 
بالای در غربی آن اتاقکی دارای ۲۴ دریچه تعبیه شده که اندازه هر 
یک از آنها یک وجب در یک وجب بوده است و در پایان هر ساعتی 
یکی از این دریجه‌ها خود به‌خود گشوده و بسته می‌شده است. گفته 
می‌شود که آپولونیوس" تبانایی (ه م) آن را ساخته است (ص ۱۲۶ 
کراجکوفسکی, 828 ,1۷/160): 

مطالب دیگری که ابن رسته در کتاب خود نقل کرده مربوط به هند 
و.سرزمین اقمار . (خمر) يا کامبرج است (صص ۱۳۹-۱۳۲). 
کراجکوفسکی معتقد است که اعراب پیش از سده ٩م‏ از طریق 
اطلاعات به دست آمده از کشورهای همجوار پیرامون دیگر ممالک 
کسب اطلاع می‌کردند (1۷/136): ابن رسته نیز.مطالب کتاب.خود 
دربار* هند و قمار را به نقل از شخصیتی ناشناخته به نا ابوعبدالله 
محمدبن اسحاق که گویا پیش از سد؛ ٩م‏ دو سال در سرزمین قمار 
می‌زیسته عرضه کرده است (همانجا؛ اپن رسته, ۱۳۴-۱۳۲). بارتولد 


این‌رسته ۵۵۵ 


در مقدمه بر کتاب حدود العالم متذکر گردیده که نوشتذ ایوعبدالله 
محمدین اسحاق نه تنها مأخذ کتاب اب رسته, بلکه مأخذ کتاب ابن 
خردادبه و دیگر جغرافی‌نگاران اسلامی نیز بوده است (ص ۰۲۹ حاشیه 
۲« #۸ 

اپن رسته از نخستین جغرافی‌نگاران اسلامی است که به ذکر 
مطالبی درپارة سرزمین خزر؛ پرداس؛ پلغار: مجارها: اسلاو, روسیه, 
بتریر و اللزن. پرداخته انست: این نضلان نیز شرحن:درباز الرام 
سرزمینهای مذکور ارائه کرده است. مار کوارت تاریخ نوشن آبن رسته 
را پس از بازگشت ابن فضلان از سفر شمال و مرتبط با نوشته او 
می‌داند (صص 25.26, حاشیه 1. ص 26), ولی بارتولد معتقد است که 
در کتاب ابن رسته هیچ گوله وابستگی به نوشته اپن فضلان مشهود 
نبست (۷/513). اين رسته در مورد مجارها عنوان «المجفربة» را به کار 
پرده و آنان را آتش‌پرست نامیده است (ص ۱۴۳۲). بارتولد ضمن 
مخالفت با اين نظر می‌نویسد که اخبار مولفان اسلامی دربارهُ مجارها 
مشوش است. آنها مجارهای بت‌پرست را اغلب آتش‌پرست‌دانسته‌اند 
(111/495), 

ابن رسته در کتاب خود مطالبی پیرامون طبرستان و اصفهان ارائه 
کرده که شایان توجه است. وی به وجود آثار تاریخی بسیار کهنی 
اشباره دارد که اکنون پر جا نمانده است. یکی از این آثار مهم پاستانی 
قلعه و آتشگاهی بوده است بر کوه نزدیک روستای ماربین, کنار 
روستای جی که گویا تا زمان او روشن بوده است (صص .)۱۶۳-۱۴٩‏ 
در این مررد میان نوشتة ابن رسته با حمدالله مسترفی قرابتهایی 
مشهرد است. مستوفی از وجود قلعه‌ای خبر داده که تهمورث آن را بنا 
نهاده است (ص ۵۰). به نظر می‌رسد دو قلعه در کنار یکدیگر ساخته 
شده بود. اپن رسته متذکر گردیده که بر سر کوهی مشرف بر درد 
زرین‌رود در عهد کیکاووس دژی بنا گردید که پعدها سوخته و نابود 
شد, رلی بهمن فرزند اسفندیار (که او را با اردشیر درازدست پادشاه 
هخامنشی یکی دانسته‌اند) دژی دیگر در کنار آن بنا نهاد و آتشکده‌ای 
پدید آورد که تا به امروز باقی است و آتش آن نیز روشن و پابرجاست 
(صص ۱۵۳-۱۵۲). ابن رسته در فاصلةٌ ۸ فرسنگی ساوه و ۱۵ 
فرسنگی ری از قریه‌ای بحث می‌کند که از روزگار پیش از اسلام 
کاخی در آن وجود داشته است و نام این قریه «مشکویه» بوده است. وی 
می‌نویسد در اين قریه کاخی است از پناهای پیشینیان و در آن 
تصاویری بر وب وجود دارد و سقفهای آن با رنگهای گونه گون تزیین 
و نقاشی شده است (ص ۱۶۸). وی ضمن شرح راه بغداد به ری به 
خرابه‌های شهر بزرگ و جالب دسکره نیز اشاره می‌کند که یادگاری از 
عهد ساسانیان برده است (ص ۱۶۳ ). ابن رسته از دیرانی‌روستاهایی‌در 
اطراف این.شهر خبر داده است که اهالی از بیم اعراب آنها را ترک 
گفته بوده‌اند و در عهد او تنها ویرانه‌هایی از آن آبادیها بر جای مانده 
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بود. وی از وجود بنایی با دیوارهای بلند بر فراز تبه‌ای در اين ناحیه نیز 
یاد کرده که احتمالاٌ زندانی مربوط به یکی از شاهان ساسانی بوده 
است (همانجا). خرابه‌های این بنا اکنون نیز به «زندان» شهرت دارد 
(بارتولد, ۷17/193). 

بخشی از کتاب ابن رسته پیرامون راهها و منزلگاههاست. ابن 
رسته» ابن خردادبه, قدامة بن جعفر وابن واضح یعقوبی چهسار تن 
مولف نخستین دررهٌ جغرانی نگاری اسلامی ستند که کتاپهایی در 
مسالک ر ممالک نوشته‌اند و همه آنان در سدهٌ ۳ ق می‌زیسته‌اند 
(لسترنج, 11-12). کتاب ابن رسته مشاپه کتاب اين راضح یعقوبی 
است. رلی ابن رسته یادداشتهایی دربارُ شهرها بر آن افزوده است 
(همو, 12). البته ارزش بخشهای مختلف کتاب یکسان نیست. بخشهای 
مربوط به صنماء زوم شرقی, شرق هندوستان و اقوام اسلاو و اورال 
آلتایی و نیز اصفهان از اهمیت و ارزش فراران برخوردار است. 
اطلاعات مربوط به مکه و مدینه. شرح رودهاء استان طبرستان و مسیر 
راهها شایان دقت خاصی است. ولی بخشهای آخر کتاب همانند 
بخشهای باد شده واجد اهمیت نیست. چنین به نظر می‌رسد که این 
بخشها به کتاب منضم شده‌اند و در اکثر موارد پا موضوعات جغرافیایی 
ارتباط ندارند (اپن رسته, ۲۷۹-۱۹۱). 

دربارهٌ اقوام شمالی مشابهتهایی بیان نوشتذ گردیزی با آبن رسته 
وجود دارد, این مشایهتها بیشتر در مورد فواصل سرزمین پچناگ و 
خزره سرزمین برداس, روسیه و غیره به چشم می‌خورد (حبیبی: 
۴۶۵-۲). کراچکوفسکی می‌نویسد: گردیزی به ویژه در فصلی که 
مربوط په سرزمینهای اروپای شرقی است از ابن رسته بهره گر فته, 
ولی در میان مطلب هیچ نامی از او نبرده است (1۷/262), ایا به راستی 
گردیزی از ابن رسته بهره گرفته با اینکه مأخذ دیگری وجود داشته 
که هر دو از آن بهره جستهاند؟ داوری در این باره کاری است دشوار, 
زیرا درباره مأخذ یا مأخذ مورد استفاده ابن رسته اطلاع دفیقی در 
دست نیست. در کتاب این رسته نقل قولهایی از شخصی به نام سلام 
ترجمان با استناد به ابن خردادبه وجود دارد. سلام ترجمان که مردی 
درستدار سیر و سفر بود, کتابهایی را از دیگر زبانها پیرامون اقوام 
شمالی برای الوائق بالله خلیفةٌ عباسی ترجمه می‌کرد (ابن رسته, 
۹ کراچکرفسکی, 138 1۷/137). بنا بر نظر بارتولد هرگاه مطالب 
مندرج در آثار ابن رسته, پکری و گردیزی دربارة اقوام شمالی» متعلق 
به دوران نزدیک به آنها بوده باشد, آنگاه چنین به نظر می‌رسد که تنها 
نسخة به جا مانده از ابن رسته تفسیر و توضیحی از آنها بوده است 
(۷/511). درباره مأخذ مورد استفاد؛ این رسته میان محققان تفاوت نظر 
رجود دارد. مارکوازت (صص 25-26) و میلورسکی (ص ۶۲) معتقدند 
که اپن رسته از جیهانی بهره گرفته است. بارتولد نسبت به اخذ مطالب 
کتاپ اين رسته از کتاب جیهانی ابراز تردید کرده و متذکر شده است 
که هرگاه مطالب ارائه شده از سوی ان رسته. یکری و گردیزی مأخوذ 
از کتاب جیهانی نباشد, در آن صورت تنها یک اثر باقی می‌ماند و آن 


وشتهً آبن خردادبه است که مورد استفاده جیهانی قرار داشته و ابن 
رسته و گردیزی از آن نقل کرده‌اند. مقایسة جمله به جمله میان این در 
اثر فهرست نگاران اسلامی را گفراه کرده است (7/511): 

کتاب ان رسته از آثاری است که عامذ مردم به آسانی آن را در 
می‌يابند. گمان می‌رود سادگی بیان مطالب برای رعایت حال کاتبان 
پوده است, اما در اين کتاب گرايش ادبی بیش از اثر ابن خردادبه است. 
گاه بیان مطلب به فهرستهایی محدود شده است. ولی با این وصف 
موّلف با علاقه و توانایی به شرح مطالبی پرداخته که آنهارا بارر داشته 
است (کراجکوفسکی, 1۷/160). 


مأخذ: ابن رسته, احمدین عس, الاعلاق النفيسة, به کرشش دخریه, لیدن؛ ۱2۱۸۹۱ 
بارترله. و.ر.: مقدمه پر حدود العالم, ترجمة مر حسین شاه, گابل, ۱۳۴۲ ش! بستانی ف؛ 
حبیبی, عبدالحی, حاشیه و تعلیقات بر کتاب تاریغ گردیژی, تهران, ۱۳۶۳ ش! حمیده: 
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ابن‌رشد, ابوالولید محمدین احمدین محمد بن رشد , مشهور به 
حفید (نواده) فیلسرف» شارح و مفسر آثار ارسطو, فقیه و پزشک 
برجستةٌ غرب اسلامی (اندلس). 

زندگی و سرگذشت: وی در ۵۲۰ق /۱۱۲۶م در شهر ترطبه در 
اندلس زاده شد. پدربزرگ و پدرش هر دو از فقیهان و عالمان نامدار و 
بلندپایٌ زمان خود بوده‌اند. پدربزرگش محمدبن احمد بن احمدپن 
رشد, ابوالولید (۴۵۰- ۵۲۰ / ۱۰۵۸ -۱۱۲۶م)» قاضی القضاة ر 
امام سبجد جامع شهر قرطبه و دارای نوشته‌های مهمی در فقه مالکی 
بوده است (ابن‌پشکوال. ۲ - ۵۷۷). بدرشن احمدبن محمد بن 
احند. ابوالقاسم نیز فقیه و قاضی قرطبه بوده است (هموء ۸۳/۱). 

ابن‌رشد نخست نزد پدرش فقه آموخت ر کتاب موطاً را به حافظه 
سپرد, همچنین اندکی فقه نزد ابرالقاسم ابن بشکرال و سپس نزد 
آبرمحمدین‌رزق و ابومروان بن مر و ادبیات عرب را نزد سمحون 
آموخت و از ابوجعفر بن عبدالعزیز و ابرعبدالله المازٍری اجازه 
گرفت. پزشکی را نیز نزد ابومروان بن جرّیول ی و به ویژه نزد 


(به لاتینی) ۵۷6۲۳۵85 ,1 


ابوجعفر بن هارون الثجالی یا الشرجالی (از شهر ترجاله «تروخیلو» 
در اندلس) فرا گرفت. در فقه بیشتر به «درایت» دلبستگی داشت ت 
«روایت» و در آن زمینه کتاب بدایّة المجتهد و تهایةالمقتضد را تألیف 
کس فن 

استادان وی در فلسفه شناخته نیستند و ما تنها می‌دانيم که وی طی 
مدتی: که نزد ابوجعفر ین هارون الثرجالی می‌گذرانده از وی ریاضیات 
و نیز بسیاری از «علوم حکنیّد» را آموخته بوده است (مراکشی, محمد, 
۶ ابن‌آار ۵۵۳/۲ ۵۵۴؛ ابن ابی‌أصتیعه, ۰۱۲۲/۳ ابن‌رشد بر 
علم کلام و به ویژه کلام اشعری نیز تسلط داشته, هرچند بعداً در 
نوشته‌هایش از متکلمان انتقاد کرده است. در برخی گزارشها آمده 
است که استاد ابن‌رشد در فلسفه, فیلسوف مشهور ابن‌باجه (هم) بوده 
است. اما اين گزارش از لحاظ تاریخی نمی‌تواند درست باشد؛ زیرا 
درگذشت ابن‌باچه در ۵۳۳ /۱۱۳۸م روی داده بوده, یعنی هنگامی که 
اپن‌رشد نوجوانی ۱۲ با ۱۳ ساله بوده است؛ ولی به گفتة ارنست رنان 
«همانندی عقاید و احترام ژرفی که این‌رشد با آن دربار؛ آن مرد بزرگ 
(ابن‌باجه) سخن می‌گوید. حق می‌دهد که به معنایی کلی؛ ابن‌رشد را 
شاگرد وی تلقی کنند» (ص 14): 

هرچند از تفصیل سرگذشت ابن‌رشد آگاهی زیادی نداریم اما 
برخی از گزارشهای مورخان و نیز اشاره‌های خود ابن‌رشد در برخی 
از نوشته‌هایش, تا اندازه‌ای رویدادهای زندگیش را منعکس می‌کنند. 
فعالیتهای اجتماعی و علمی ابن‌رشد در دوران فرماثروایی میدن در 
اندلس جریان داشته است. در اين میان سر گذشت وی, به ویژه با 
رویدادهای دوران حکومت دو تن از برجسته‌ترین فرمانروایان 
موحددن؛ یعنی ابویعقوب یوسف و ابویوسف یعقوب (المنصور)؛ گره 
خورده بود, هرجند آغاز فعالیتهای اجتماعی و علمی وی در دوران 
فرمانروایی بنیانگذار سلسله موحدون عبدالمومن علی (۵۵۸-۵۲۴قی 
۷ - ۱۱۶۳م) بوده است. بنابر گزارشهای مورخان, عبدالمومن 
خود مردی دانشمند و دانش‌پرور بوده است و در دوران فرمانرواییش 
دانشمندان را از هر سو فرا می‌خوانده و زندگی آسوده‌ای برایشان 
فراهم می‌کرده است (نک: ابن‌ابی‌زرع, ۲۰۳ ۰ ۲۰۴). در ۵۴۸ق / 
۳+ ابن‌رشد در مراکش بوده و احتمالا برای یاری کردن به مقاصد 
عبدالمومن در بر با ساختن مدارسی در آنجا اشتفال داشته است (رنان, 
15 از سوی دیگر نشانه‌ای در دست است که این‌رشد, احتمالاً در طی 
همین مدت اقامت در مراکش, به پژوهشهای تازه‌ای در زمينة 
ستاره‌شناسی اشتفال داشته و می‌کوشیده است که دانش ستاره‌شناسی 
را. که در دوران وی بر پاید هیأت بطلمیوسی استوار بوده که خود آن بر 
ریاضیات تکیه داشته است؛ باز دیگر به ستاره‌شناسی دوران باستان 
باز گرداند که بر پا «اصول طبیعی» قرار داشته است. وی این نکته را 
در بخشی از تفسیر بزرگ خود بر کتاب متافیزیک یا ماپعدالطبيعةً 
ارسطو چنین بیان می‌کند «پژوهش درباره این ستاره‌شناسی قدیم باید 
یکباره از و انجام گیرد. ژیرا آن ستاره‌شناسی درستی است که بر 


آپن رشد ۵۵۷ 


اصول طبیعی استوار است... من در جوانی آرزو داشتم که این پژوهش 
را به انجام رسانم. اما در اين دوران پیری از اين کار نومید شدم, زیرا 
پیش از آن موانعی مرا از انجام آن بازداشته بود» (تفسیر مایعدالطبیعه, 
۳ .2 ۱۶۶۴). 

پس از مرگ عبدالمومن (0۵۵۸ق) پسرش ابویعقوب یوسف 
جانشین وی شد. در درران فرمانروایی او که آکنده از حوادث. 
درگیریها, جنگها, پیروزیها و شکستها بود. جاکمیت موحدرن کاملا 
استوار شد و اندلس از شکرفایی زندگی اجتماعی و نیز فرهنگی 
بررخوردار گردید. خود ابویعقوب نیز مردی دانشمند و در تاریخ عرب و 
لغت و نحو عربی بسیار جیره‌دست بوده است و از دانشهای دیگره 
مانند فقه و حدیث نیز بهره‌ای فراران داشته و سرانجام به آموختن 
فلسفه روی آورده بود و در اين رهگذر از آموختن پزشکی نظری آغاز 
کرده و با مهم‌ترین رشته‌های فلسفه آشنا شده بود. ری همچنین فرمان 
داده برد که کتابهای فلسفی و دیگر دانشهای نظری را از اقطار اندلس . 
و مفرب, گرد آورند و نیز در هرجا در جست‌وجوی دانشمندان و به 
ویژه اهل دانشهاي نظری بود, جنانکه شمار بسیاری از ایشان بر وی 
گرد آمدند (مراکشی, عبدالواحد. ۰-۲۳۷ ۲۳۹). یکی از بر جسته‌ترین 
این دانشمندان, فیلسوف نامدار ابن‌طثیل (د۵۸۱ق / ۱۱۸۵م) بود. که 
دزیر و پزشک ابویعقوب گردید و نزد او از اعزاز و احترام فراوان 
برخوردار بود. اپن‌طفیل نیز, به نوبةٌ خود, دانشمندان را از اقطار 
مختلف په دربار ابویعقوب دعوت و وی را به بزرگداشت ایشان تشویق 
می‌کرد. ابن‌طفیل, که پیش از آن پا ابن‌رشد آشنا شده بود. وی را به 
ابریعقوب معرفی کرد. 

عبدالواحد مراکشی نخستین دیدار اپن‌رشد را با ابویعقوب. که در 
سرنوشت اجتماعی و فلسفی ابن‌رشد نقش تعیین کننده‌ای داشته است. 
چنین بیان می‌کند «شاگرد فقیه وی (یعنی ابن‌رشد) استاد ابوبکربن 
بندرد بن یحیی قرطبی مرا آگاه کرد. که بارها از ابوالولید شنیدم که 
می‌گفت: هنکامی که نزد امیرالمومنین ابویعقوب وارد شدم. وي و 
اپربکراین طفیل را یافتم و جز آن دو کسی آنجا نبود. ابن‌طفیل په 
ستایش من آغاز کرد و از خانواده و نياکان من سخن می‌گفت و به 
خاطر لطفی که به من داشت. بر آن سخنان جیزهایی افزود که من خود 
را سزاوار آنها نمی‌دانستم. آنگاه امیرالمومنین. پس از پرسیدن نامم و 
نام پدرم و تنیم, نخستین گفت‌وگو را با من این‌گونه آغاز کرد و گفت: 
عقیده ایشان - یعنی فیلسوفانس دربار؛ آسمان چیست. آیا قدیم است 
یا حادث؟ مرا شرم و ترسی فرا گرفت. تعلّل می‌کردم و اشتفال به دانش 
فلسفه را منکر می‌شدم. و نمی‌دانستم که ابن‌طفیل با وی چه قرار نهاده 
بود؛ آمیز المومنین متوجه ترس و شرم من شد, روی به آبن‌طفیل کرد و 
دریاز؛ مسأله‌ای که از من پرسیده بود. با وی سخن.گفت و آنچه را که 
ارسطر و افلاطون و هم فیلسوفان گفته بودند, بیان کرد و در کنار آن 
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۵۵۸ آین‌رشد 


احتجاج اهل اسلام بر ایشان را نیز ایراد کرد. من از او حافظه‌ای 
سرثار دیدم که نزد هیچ یک از مشتغلین به این کار (فلسفه) و کسانی 
که .همه وقت خود زا صرف آن می‌کنند. گمان نمی‌بردم. وی همچنان به 
من آرامشی می‌داد. تا اينکه سخن گفتم و وی از آنچه درباره دانش 
فلسفه می‌دانستم, آگاه شد. هنگامی که از نزد وی بیرون آمدم. فرمان داد 
که مقداری بول و خلعتی گرانبها و مرکوبی به من داده شود » (صص 
۲ - ۲۴۳). مراکشی سپس از همان شاگرد ابن‌رشد, سخن استادش 
را نقل می‌کند که «ابن‌طفیل روزی مرا نزد خود خواند و گفت: امروز 
از امیرالمومنین (یعنی ابویعقوب) شنیدم که از آشفتگی عبارت ارسطو 
پا عبارت مترجمان وی شکایت می‌کرد و پیجیدگی معانی وی را بیان 
می‌کرد و می‌گفت اگر کسی یافت شود که اين کتابها را تفسیر کند و 
معانی آنها را پس از نیک فهمیدن, بر ذهن خوانندگان نزدیک نماید: 
دریافت آنها برای مردم آسان‌تر خواهد شد؛ تو اگر توانایی این کار را 
داری به آن بپرداز و امیدرارم که از عهده انجام آن برآیی» چون من به 
تیزی ذهن و صفای قربحه و نیروی تو در پرداختن به هثر فلسفه آگاهم؛ 
آنچه مرا از دست زدن به این کار بازمی‌دارد. چنانکه می‌دانی, 
سالخوردگی من و اشتغالم به خدمت و صرف توجهم به چیزهایی است 
که نزد من از آن کار مهم‌تر است. سپس ابن‌رشد گفت: این بود آنچه 
مرا به توضیح و تفسیر کتابهای حکیم ارسطو برانگیخت » (ص ۲۴۳). 
اما گویا ابن‌رشد در آن هنگام, دیری نزد ابریعقوب نماند؛ زیرا در 
۱۱۶۹/۵ وی را در منصب قضا در شهر اشبیلیه می‌يابيم و در 
آنجا بود که وی خلاصه‌هایی (جوامع) از کتابهای ارسطو «دربارة 
پیدایش جانوران» و «دریارهٌ اعضاء جانوران» را وشته يا به پایان 
رسانده بوده است: 

در حدود ۵۶۷ ق / ۱۱۷۱ ابن رشد, با همان عنوان قاضی, به 
قرطبه بازگشت. رنان می‌گوید: «بی‌شک از اين دوران به بعد است که 
وی تفسیرهای بزرگ خود را (برآثار ارسطر) تألیف کرده بود. وی در 
آنها غالباً از افتغال به امور اجتماغی شکایت دارد. که وقت و فسراغ 
بال لازم را برای آن کارها, از وی می‌گیرد. در پایان نخستین مقالا 
خلاصة کتاب المجسلی می‌گوید که اجباراً می‌بایستی خود را به 
مهم‌ترین قضایای مجسطی محدود سازد و خود را به مردی تشبیه 
می کند, که زیر فشبا رآتش‌سوزی, خویش را پاضروری‌ترین اشیاء خود , 
هر جه باشند, نجات می‌دهد. وظایف وی, او را وادار می‌کردند که به 
اقطار مختلف امپراتوری موحدون بارها سفر کند. ما او را گاه در اين 
سو و گاه در آن سوی تنگة جبل‌الطارق: در مراکش, در اشبیلیه. در 
قرطبه می‌يابیم و تثسیرهایش در این شهرهای مختلف تاریخ گذاری 
شده‌اند. در ۵۷۴ ۱۱۷۸ م وی در شهر مراکش بخشی از کتابش 
«دربار؛ جوهر جرم فلکی» را می‌نویسد, ۵۷۵ ق.در اشبیلیه یکی از 
رسایل خود را درباره الهیات به پایان می‌رساند و در ۵۷۸ ق ابویعقوب 
یوسف در مراکش وی را په جانشینی ابن طفیل و به عنوان پزشک اول 
خود تعبین می‌کند » (صص 18-19؛ قس: مونک, 422-423). ابویعقوب 


در ماه شعبان ۵۷٩‏ ابن رشد را به عنوان قاضی القضا: فُرطبه منصوب 
کرد و همزمان چهارتن از فرزندان خود را به ولایت چهار ناحیة 
اندلس گمارد: ابواسحاق, والی اشبیلیه, ابریحبی, والی قرطبه (ینا به 
درخواست ان رشد), ابوزید والی غُرناطه و ابوعبدالله, والی مرستیه. 
ابویعقوب در اين هنگام خود را برای رویارویی و جنگ با مسیحیان 
آماده می‌کرد, که سرانجام آن نبرد رین بود. در اين نبرد مسلمانان 
شکست خوردند و خود ابویعقوب نیز به سختی زخمی شد و سرانجام 
در ۱۲ رییم‌الثانی:۲۳/۵۸۰ زرئية ۰۱۱۸۴ یا بنابر روایت دیگری, در ۷ 
رجب آن سال, درگذشت (درباره وی نک: ابن صاحب الصنلاة مورخ 
معاصر او در. کتابش, الم بالامامة ی الستضعفین پان جَعلهم لا 
اف و جَلَهم الوارئین. دست نوشتة آن در آکسفورد, کتابخانه 
بودلیان؛ در فهرست لاتینی از سال ۱۷۸۷م: ض ۱۶۷ شنم 757؛ نیز 
عنان, ۱۱/۲ - ۱۳ 

پس از مرگ ابویعقوب. پسرش ابویوسف یعقوب, که در آن هنگام 
۲ ساله بود: جانشین پدر گردید. به خاطر پیروزیهای متعددشن دز 
جنگهای با مسیحیان به رهبری آلفونس هشتم پادشاه کاستیل در نبرد 
رک (آلارکس ) لقب المنصور به وی داده شده بود. ابن رشد تقریباً 
تا اواخر دوران فرماتروایی وی از تقرب و احترام اپویرسف برخوردار 
بود. ما در میان رویدادهای ناگوار دوران فرماتروایی وی, به دو واقعه 
اشاره می‌کنيم, که یکی از آنهاء با پایان سر گذشت اين رشد په نحوی 
مرتبط می‌شود: نخستین رویداد هنگامی بود که ابویرسف المنصور در 
جریان یکی ازنبردهایش غایب بود. در اين هنگام برادرش ابوخقص 
عُمر مللّب به الرّشید و عمویش ابوالرْبیم سلیمان بن عبدالمومن, که 
یکی در مشرق اندلس والی مُرسیه و دیگری والی شهر تادلا از بلاد 
صننهاجه بود, سر به شورش برداشتند و چون خبر اين شورش به 
اپویوسف رسید. وی را سخت آشفته کرد؛ شتابان به سوی مراکش 
(فاس) روائه شد. برادر و عمریش یه دیدار وی شتافتند, اما او فرمان 
داد که هر دورا دستگیر و در غل و زنجیر کردند و سپس به نمایند؛ خرد 
دستور داد که هر دو را بکشد. این راقعه در ۵۸۳ ق/۱۱۸۷م رری داد 
(مراکشی, عبدالواحد, ۲۷۶ - ۲۷۸). دومین رویداد هنگامی بود که 
ابریرسف در ۵۸۵ ق رهسپار نبرد با آلفونسو انریکس (بطروین 
الْبق) نخستین پادشاه پرتقال (۱۱۳۹ - ۱۱۸۵م) برد که در آن هنگام 
به شهر «شلب!ا در اندلس هچوم آررده و آن را تصرف کرده بود. 
ابریوسف در غیاب خود. پرادر دیگرش ابویحیی را به ولایت قرطیه 
منصوب کرده بود. وی پس از اخراج پرتقالیها از اندلس, به مراکش 
باز گشت و در آنجا سخت بیمار شد, چنانکه بیم مر گش می‌رفت. در این 
هنگام, وی ایریحیی را نزد خود فرا خواند. اما اين یک در رفتن تعلل 
می‌ورزید و در انتظار مرگ ابویوسف بود و در اين میان به امید مرگ 
برادرش, شیوخ اندلس را گرد آورد و ایشان را به هواداری از خود 
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دعوت کرد. اما ابویوسف بهبود یافت و به توصیذ پزشکان سفر کرد و 
به سوی شهر فاس روانه شد. در اين هنگام خبر توطنهٌ ابویحبی به وی 
رسید. ابویحیی نیز چون از بهبود بسرادرش آگاه شد, به قصد پوزش 
خواهی روانه گردید و در شهر «سّلاه با وی روبه رو شد. اما ابویوسف 
شیوخ اندلس را نزد خود فراخواند و از ايشان شهادت گرفت و سپس 
ابویحیی را احضار کرد و فرمان داد که گردنش را بزنند. کشتن وی به 
دست برادر پدریش عبدالرحمن بن پوسف: در حضور گروهی از 
مردمان انجام گرفت (نک: همان, ۲۸۰ -۲۸۱۰). در اینجا باید به این نکته 
اشاره کنیم که این ابویخین همان کسنی است که چنانکه گفته شد, 
ابویعقوب, پدر ابوبوسف. وی را بنابرتوصیه و درخواست ابن رشد, به 
ولایت قرطبه گمارده برد. این نزدیکی و دلبستگی ابن رشد به ابویحیی, 
گویا در مغضوبیت (یا محن) بعدی وی نزد ابویوسف المنصور, نقشی 
داشته است؛ 

ابن ابی اصیبعه, با اشاره بد نبرد الارک می‌نویسد «هنگامی که در 
۱ ق منصور در قرطبه بود و قصد جنگ با آلفونس هشتم» پادشاه 
کاستیل , را داشت. ابوالولیدابن رشدرا نزد خود خواند و چون حضور 
یافت به وی احترام بسیار نهاد و به خود نزدیکش کرد تا از جایی که 
ابومحمد عبدالواحد بن الشیخ حفص الهنتانی سومین با چهارمین نفر 
از ده تن مصاحبان عبدالمژمن نشستهبود. فراتر رفت. این عبدالواحد 
داماد منصور بود که به علت منزلت بزرگش نزد منصور, وی دختر خود 
را به عقد او در آورده بود و عبدالواحد از آن زن پسری داشت علی نام 
که اکنون فرماندار افریقیّه (تونس) است» (۱۲۳/۳ -۱۳۴), با وجود 
این به زردی وضع دگرگون شد و ابن رشد مخضوب منصور گردید. 
تاریخ نگاران دربارهٌ انگیژه یا انگیزه‌های این مفضوبیت, حدسهای 
گوناگون می‌زنند و گزارشهای مختلف می‌دهند. عبدالواحد مراکشی 
می‌تویسد که مغضوبیت ابن رشد دو علت داشته است: یکی آشکار و 
دیگری نهان. علت نهانش این بود که ابن رشد دز شرحی که بر کتاب 
«حیوان» ارسطو وشته بوده است, با اشاره به «زرافه» می‌گوید «آن را 
نزد ملک بربر دیدم...», که مقصود فرمانروایان موحدی انت (ص 
۵ قس: شرح ابن زشد بر کتاب دوم «دربارذ آسمان » از ارسطو, در 
ترجمة لاتینی. آنجا که می‌گوید وی «زرافه را در قصر ملک پربر در 
مراکش دیده است»). ابن ایی اصیبعه نیز همین حکایت را می‌آورد و 
می‌افزاید که این یکی از علل خشم متصور بر ابن رشد بوده و وق 
بعدها در دفاع از خود گفته است که سخن وی در اصل «ملک البرّین)؛ 
(یعنی پادشاه افریقا و اندلس) بوده و خواننده په علت شباهت دو کلمه 
اشتباه کرده و آن را «بربر» خوانده است. علت دیگری که این ابی 
اصیبعه" برمی‌شنارد این ات که هرگاه که اب رشد.نزد ایویوست 
المنصتور می‌زفت و با ری" به گفت وگو می‌پرداخت در خطاب به او 
می‌ گفت «می‌شنوی برادر» و این گفته برمنصور سخت می‌آمد (۱۲۴/۳ 
۱۲۵؛ عنان, ۲۲۸). از سوی:دیگر در گزارشهای دیگری آمده است 
که میان این رشد و مردم شهر قرطبه از دیرباز توعی بیگانگی وجود 
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داشته که علت آن حسادت و رقابت بوده است. سرانجام گروهی توطثه 
کردند و از نوشته‌های ابن رشد مطالبی گرد آوردند و آنها را چنان 
تأویل کردند که نشانُ خروج از جاده شریعت و برتری دادن حکم 
طبیعت از سوی این رشد است. این مطالب را در ۵٩۰‏ اق نرد متصور به 
مراکش بردند. اما وی به علت گرفتاریهای دیگر به آنها اعتنا نکرد, 
ولی هنگامی که به قرطبه بازگشت, بدخواهان بار دیگر آن نوشته‌ها را 
پیش کشیدند و در مجلس منصور خواندند و تأریلهای نادرست کردند. 
سرانجام منصور طلاب و فقیهان را به مسج جامع دعوت کرد و ایشان 
به از دين بیرون شدن ابن رشدو چندتن دیگر گواهی دادند. در همین 
گزارش همچنین آمده است که گفته می‌شود یکی از علل مغضوبیت ابن 
رشد نزدیکی و دلبستگی وی به آبویحیی برادر متصور ر والی قرطبه 
بوده است (مراکشی, محمدین عبدالملک, ۲۵ -۲۶). این ابریحبی 
همان کسی است, که جنانکه گفته شد. قصد شورش پرالمنصور را 
داشت و به فرمان وی کشته شد. از لخاظ سیاسی شاید بتوان نزدیکی 
اي رشد به ابویحبی را انگیزهٌ مهمی در مغضوبیّت وی نزد منصور 
دانست. گزارش دیگری می‌گوید که گروهی از دشمنان ورقیبان ابن 
رشد. در قرطبه از وی نزد ابویوسف سعایت کردند و برخی از 
تلخیصهای وی را گرد آوردند و در آنها به خط خودش یافتند که به نقل 
از بعضی از فیلسوفان پاستان آمده است که «آشکار شد که (ستار؛ 
زهره یکی از خدایان است». سپس این جمله را برای منصور خواندند: 
وی نیز ابن رشد را احضار کرد و پس از پرتاب کردن آن ورق به سوی 
او با درشتی از وی پرسید که: آیا اين خط تست؟ و چون انکار کرد, 
منصور نویسنده آن خط را لعن کرد و حاضران در مجلس را نیز آمر به 
لعن وی کرد. سپس فرمان داد که ابن رشد را به بدترین حالی از مجلس 
بیرون راندند. آنگاه دستور داد که وی و همه کسانی را که از این گوند 
دانشها (یعنی علوم فلسفی) سخن می‌گویند تبعید کنند؛ همچنین نامه به 
شهرهای دیگر فرستاد و مردمان را به ترک این دانشها به طور کی و 
سوزاندن همدٌ کتابهای فلسفه دعوت کرد (مراکشی, عبدالواحد, 
۶ منشی وی غبدالله بن عیاش از سری او نامه‌ای به مراکش و 
شهرهای دیگر فرستاد. که متن آن در الیل و التکنلة, آمده است 
(مراکشی. محمدین عبدالملک: ۲۵ - ۲۸). در کنار اینها. گزارش 
دیگری به نقل از شیخ عبدالکبیر بن عیسی الغافقی می‌گوید که در 
دوران قضاوت این رشد در قرطبه با وی معاشرت داشته و از دوستی او 
برخوردار بوده است. روزی سخن از اپن رشد و مخالفت او با شریعت 
به میان می‌آید و شیخ می‌گوید وی از آنچه به ابن رشد نسبت می‌دهند, 
چیزی در از ندیده است. بلکه او را می‌دیده که برای نماز بیرون 
می‌شده: دز حالی که أثر آب وضو برپاهایش بوده است وسپس 
می‌افزاید که هر گز در سخنان ار لغزشی ندید جز یکی که بزرگ‌ترین 
لفزشهاست و آن هنگامی بود که در مشرق و آندلس از زبان منجمان 
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۵۶۰ آپن رشد 


شایع شده بود که گردباد یا تندبادی در فلان روز برخواهد خاست و 
عدتی ادامه خواهد داشت و مردمان را هلاک خواهد کرد. اارابی و 
دلهره مردمان تا پدانجا بالا گرفت که به راهروهای زیرزمینی و غارها 
پناه پردئد تا از گزند تندباد در امان پمانند. جون این شایعه فراگیر شد. 
والی قرطبه طلبه شهر و در آن میان ابن رشد را که در آن هنگام قاضی 
قرطبه بود و نیز اپن بندود را نزد خود خواند و با ايشان دو این باره 
گفت و گر کرد و چون از نزد وی بیرون شدند. ابن رشد و ابن بندود 
دربار؛ آن تندباد از جهت طبیعت و تأثیر اختران سخن می‌گفتند. شیخ 
عبدالکبیر می‌گوید که من نیز در آنجا بودم و ضمن گفت وگو به ابن 
رشد گفتم که اگر این تندیاد درست باشد, دومین تندبادی خواهد بود که 
خداوند نخست قوم «عاد» را با آن هلاک کرد. وی می‌گوید اپن رشد 
رری به من کرد و بی خویشتن‌داری گفت: په خدا سوگند که وجود قوم 
عاد راست نیست, تا جه رسد به علت هلاکشان! حاضران از این لغزش 
که جز از کر آشکار و تکذیپ آنچه در قرآن آمده است» بر نمی‌خیزد, به 
حیرت افتادند و آن را عظیم شمردند (همان, ۲۸ -۲۹۰), از سوی دیگر 
در همین گزارش آمده است که ابوالقاسم ين الطیلسان می‌گوید که من 
در مسجد جامع قرطبه سخنان او. (ابنن رشد )را با زبانی فصیح و 
گفتاری خوش شنیدم که مردمان را به جهاد و نبرد در راه خدا 
برمی‌انگیخت, و روزی که خبر شکست آلفونس (هشتم), در برد 
الارک رسید. و پرجمهای فرو افتادٌ دشمن را دیدیم؛ قاضی اپن رشد 
به نشان شکر سجده کرد و همه با او سجده کردیم و سپس حدیثی از 
ابودارود آورد که پیامبر هرگاه خبری شادی‌بخش يا مژده‌ای به او 
می‌رسید.سجده کنان بر زمین‌می افتادو خدار اسپاس‌می گفت(همان, ۲۴ ). 
بر رری هم می‌توان گفت که در مغضوبیت ابن رشد علاوه بر علل 
سیاسی؛ عوامل شخصی هم دخالت داشته‌اند. نزدیکی و دلبستگی ری 
به‌ابویحیی برادر ابویوسف به‌تنهایی در سرنوشت پایانی وی موثر بوده 
است. بر این انگیزه باید رقابتها, حسادتها و توطله‌های فقیهان قشری 
و درباریان ابویوسف را یز افزرد. سرانجام توطثه این شد که 
ابویوسف, ابن رشد را به«ألیسائه؛ (لوسنا ) شه کی در نزدیکی قرطبه 
تبعید کرد. که زمانی بهردیان در آن سکنی داشته‌اند, و گفته می‌شد که 
ابن رشد نسبش از بهودیان بوده است, زیرا در میان قبایل اندلس نسب 
وی شناخته نبوده است (همان, ۲۶). بدین سان ابن رشد در خانه خود 
در آن شهر زندانی بود و امکان رفت و آمد با کسی را نداشت. شیخ 
الشیوخ تاج الدین ابن َْویه (د ۶۵۳ ق | ۱۲۵۵ م) در رحلة مفرئی 
خود می‌نویسد که چون وارد شهر شدم, دربار؛ُ این رشد پرسیدم و گفته 
شد که از سوی خلیفه (ابویوسف) یعقوب در خانهاش (در مرزاکش؟!) 
مهجور و زندانی است و کسی با وی رفت و آمد ندارد. وی جون 
زندانیی در خان‌اش در صفر ۵۹۵ مرد (ذهبی, ۳۰۹/۲۱). اما درست 
این است که این تبعید ذیری نپایید و گفته می‌شود که اعیان اشبیلیه از 
وی نزد الملصور شفاعت کردند, و پش از چندی. چون المنصور 
به‌مراکش با زگشت. از همه تصمیمات و اقدامات پیشین منصر ف شد و 


به‌آموختن فلسفه روی آورد و کسانی را به‌اندلس فرستاد و ابن رشد را 
ه‌مراکش فرا خواند تا او را ببخشاید و به‌او نیکی کند. ابن رشد 
پهبراکش رفت. اما اندکی بعد پیمار شد و در ٩‏ صفر ۱۰/۵۹۵ دسامبر 
۸ درگذشت. مرگ اپوبوسف المنصور نیز یک ماه پس از آن روی 
داد (مراکشی, عبدالواحد, ۳۰۶ - ۳۰۷؛ ابن ابی اصییعه, ۱۲۴/۳ - 
۵ جسد ابن رشد نخست در مراکش بد‌خاک سپرده شد. اما سه‌ماه 
بعد بهترطبه منتقل و در مقبرهٌ خانوادگیش در قبرستان این عباس 
مدفون گردید. ما گزارشی از این به‌خاک‌سپاری در قرطبه را نزد 
محبی‌الدین ابن عربی (۶۳۸۵۶۰ق/۱۲۴۰-۱۱۶۵م) می‌يابيم, که 
خودش در آن مراسم حضور داشته و در آن هنگام ۳۵ ساله بوده است. 
وی پس از بیان دیدار خویش با این رشد, که در آن هنگام قاضی قرطبه 
بوده و ابن عربی وجوانی بوده است ریش برئیاورده. اما گوی. در 
مقامات معنوی و کشف و شهود عرفانی پیشرفته بوده است. می‌نویسد 
«من دیگر با او دیدار نداشتم, تا هنگامی که وی در ۵٩۵‏ ق در شهر 
مزاکش درگذشت و (جسدش) به‌قرطبه منتقل شد و گورش در 
آنجاست؛ و حون تاپوتی که جسدش در آن بود بر قاطر نهاده شلد 
تألیفات وی برای حفظ تعادل بر سوی دیگر قاطر بار گردید و من 
ایستاده بودم و فقیه ادیب ابوالحسین محمد بن جبیر و درستم ابوالحکم 
عمرو بن مرج همراه من بودند...» (۱/ ۱۵۴-۱۵۳). شایسته یادآوری 
است که اين ابن جبّیر همان کسی است که پس از مغضوبیت ابن رشد 
اشعاری در ذم وی و نکوهش فلسفه سروده بود (مراکشی؛ محمد پن 
عبدالملک, ۳۰). و 

آثار: این رشد در سراسر سده‌های میانه و یز در دوران 
رنسانس اروپا پیش از هر چیز به‌عنوان شارح بزرگ نوشته‌های 
ارسطو مشهور بوده است و این عنوان به‌حق به‌وی داده شده است. وی 
را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین مفستران آثار ارسطو در همه دورانها 
به‌شمار آورد. شهرت و نفوذ تفاسیر و شرحهای او بر نوشته‌های 
ارسطو تا بدان حد رسیده بود که در سده‌های میانه شعاری در این‌باره 
معروف شده بود که می‌گفت «طبیعت تفسیر شده از سوی ارسطر و 
ارسطوی تفسیر شده از سوی ابن رشد», ابن رشد افزون بر تفسیرها و 
شرحهای خود بر آثار ارسطو, دارای نوشته‌های مستقلی است که هر 
یک از ارزش ویژه فلسفی و پژوهشی برخوردار است. شرحهای ابن 
رشد بر آثار ارسطو به‌سه دسته تقسیم می‌شوند؛ شرحهای مفصل و 
بزرگ که «تفسیر» یا «شرح» نامیده می‌شوند, شررحهای متوسط موسوم 
به«رتلخیص» و خلاصه‌های نوشته‌های ارسطو که «جامع» و در جمع 
«جوامع» نام دارند. شیوه کار ابن رشد در «تفسیرها» جنین است که 
نخست پاره‌هایی از متن ارسطو را از ترجمذ عربی آنها نقل می‌کند و 
سپس پهتفسیر دقیق و ژرف آنها می‌پردازد و در این رهگذر از آنچه از 
تفاسیر شارحان يوناني ترجمه شده بهعربی در دست داشبته است. بهر ه 
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می‌گیرد و گاه نیز از آنها انتقاد می‌کند. و سرانجام برداشت خود را از 
متن ارسطو توطیح می‌دهد. در شرحهای متوسط یا «تلخیصها. 
کلمات اول متن ارسطر را نقل و سپس بقیه مطالب را به‌زبان خودش 
شرح می‌دهد و توضیحات و نظریات شخصی و مطالبی از منابع 
فیلسوفان اسلامی را نیز بر آنها می‌افزاید, به‌گونه‌ای که اثر ب‌صورت 
نوشتة مستقلی آشکار می‌شود که گفته‌های ارسطو و ابن رشد به‌هم 
آمیخته شده و نمی‌توان آنپا را از یکدیگر تشخیص داد. اما.شیوه کار 
اين رشد در خلاصه‌ها پا «جوامع» چنین است که وی در آنها هميشه از 
سوی خود سخن می‌گوید, در حالی که عقاید و نظریات ارسطو را بیان 
می‌کند و در این رهگذر از نوشته‌های دیگر وی برای توضیح و تکمیل 
متن در دست, بهره مي‌گیرد و از خودش نیز مطالبی بر آنها می‌افزاید. 
اما از لحاظ زمان‌پندی تاریخی این نوشته‌هاء این پرسش به‌میان می‌آید 
که کدام دسته بر دیگری تقدم زمانی داشته است؟ در طی سده‌های میانه 
و رنسانس عقیده بر اين بود که ابن رشد «جوامع» را در جوانی؛ 
«تلخیصها» را در میان سالی و «تلسیرها» را در دوران سالخوردگی 
پدید آورده بوده است. رنان نیز بر اين عقیده است که ابن رشد 
تفسیرهای بزرگ را پ از آن دو دسته دیگر نوشته پوده, جنانکه در 
پایان ترجمهٌ عبری «تفسیر بزرگ طبیعت» ارسطو, که آن را در ۵۸۲ ق 
۰ ,م نوشته بوده است. می‌آید که «من در جوانی شرح کوتاه‌تر 
دیگری از این کتاب داده‌ام». ری همچنین در برخی «تلخیصها» وعده 
می‌دهد که شروح مفضل‌تری بر آنها بنویسد. از سوی دیگر بسیاری از 
نوشته‌های. ابن, رشد. که اصل عربی آنها گم شده. در پایان دارای 
زیرنویسهایی است که در ترجمٌ عبری آنها حفظ شده و تا اندازه‌ای 
به‌تعیین زمان‌بندی آنها یاری امی‌کند (نک: رنان, 60-61). ما در اینجا 
عنارین مجموخ نوشته‌های اپن رشد را که اکنون یا اصل عربی يا 
ترچمه لاتینی و غبری آنها در دست است: می‌آوريم: 

تفسیرها یا شروح مفصل: 

۱ تفسیر مابعدالطبیعه. دست نوشته آن در لیدن (شم ۲۰۷۴). این 
اثر را موریس بویژ" با دقت تدوین و در سه جلد طی سالهای ۱۹۳۸ 
۲ و ۱۹۴۹ م؛ در مطبعة الکائولیکیه در بیروت منتشر کرده است 
(ترجم لاتینی آن در «مجموعة آثار ارسطو », همراه با «مجموعً 
تفاسیر ابن رشد قرطبی», ج ۷111 بر گهای 23-369 در ونیزه ۱۵۶۰ م۰ 
جاپ شده است). 

۲ شرح کتاب البرهان (تفسیر" بزرگ بر کتاب «تحلیلهای پسین یا 
دومین» ارسطو) که اصل عربی آن گم شده است (ترجمة لاتینی در 
«مجموعً آثار ارسطو: ج ۱1 بررگهای 1-3). 

۳ شرسکتاب النفس (تفسیر بزرگ بر کتاب «در بارهروان» ارسطو)؛ 
اصل عربی آن گم شده است (تر جمٌ لاتینی, در همان مجموعه. ج ۰۷11 
برگهای 5-14) همین اثر را اف, استوارت کرافورد" تدوین و همراه 
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مقدمه و فهارس پسیار سودمند, منتشر کرده است (نک مخذ لاتین), 

۴ شرح ألشتماه والعالم (تفسیر بزرگ بر کتاب «درباره آسمان» 
ازسطر), اصل عربی آن گم‌شده است (تر جمه لاتینی درهمان مجموعه, 
ج‌ ۷۲ برگهای 5-14). 

شرحهای مترسط (تلخیصات): 

۵ تلخیص الخطاببة. (شرح متوسط پر کتاب «سخنوری, 
رترریکاه‌ی ارسطو). دست‌وشته‌های آن در فلورانس, به شماره ۵۴ 
ولیدن به شمارة ۲۰۷۳ موجود است. متن عربی آن به کرشش 
عبدالررحمن بدوی, زیر همان عنوان تدرین و در قاهره (۱۹۶۰م) منتشر 
شده است (ترجمه لاتینی آن در همان مجموعه, ج 111, بر گهای -52 
6 ترجمه عبری آن به وسیلة توکوس نیز در دست است. این کتاب 
به کوشش محمد سلیم سالم در قاهره (۱۹۶۷م) به چاپ رسیده است. 

۴ تلخیص مدخل فُرفوربوس,. دست‌نوشته در فلورانس و لیدن, 
زیر همان شمار‌ها (ترجمهٌ لاتیلی در همان مجموعه, ج ], بر گهای 
13-15). 

۷, تلخیص کتاب المقولات (ارسطو), دست‌نوشته در فلورانس و 
لیدن, زیز همان شماره‌ها, این کتاب راموریس بویژ در ۱۹۳۲ در 
پیروت ( مطبعة الکائولیکیه ) منتشر کرده است (ترجمة لاتینی در همان 
مجبرعه. ج ل, برگهای 13-35), دست‌نوشته دیگری از اين کتاب در 
مجموعاٌ «منطقارسطوه در کتابخانٌ مجلس شورای ملی تهران, زیر 
شماره ۱٩۷۹‏ (شوراء ۴۷۷/۵) و یز در کتابخانه دانشگاه تهران, زیر 
شمار؛ ۳۷۵ (مشکرة: ۳۴/۳) و کتابخانه ملک (اکنون در آستان قدس 
رضوی) زیر شماره‌های ۱۵۳۳ ۰۳۹۸۰ ۵۸۸۶ (ملک, ۱۶۶۱۱ -۱۶۸) 
یافت می‌شود, اين اثر همراه پا مقدمه‌ای به زبان فرانسه در بیروت به 
جاپ رسیده است, 

۸ تلخیص کتاب العبارة (پری هرمه نیاس, ارسعلو ), دست‌نوشته‌ها 
در فلورانس و لیدن, زیر همان شماره‌ها و نیز کتابخانه مجلس شورای 
ملّی تهران (زیر همان شماره) یافت می‌شود (ترجمٌ لاتینی در همان 
مجموعه. ج ]؛ بر گهای 14-60), محمد سلیم سالم آن را در قاهره؛ مر کز 
تحقیق. التراث. سال ۱۹۷۸ به چاپ رسانید. 

,٩‏ تلخیص کتاب القیاس (شرح متوسط بر «تحلیلهای نخستین» 
ارسطو). دست‌نوشته‌ها در فلورانس و لیدن, زیر هنان شماره‌ها! در 
همان مجموعة کتابخانة مجلس شورای ملی تهران, زیر همان شماره 
(ترجمهٌ لاتینی در همان مجموعه, ج [, برگهای 61-177): 

۰ تلخیص کتاب البرهان (شرح متوسط بر «تحلیلهای پسین يا 
دومین» ارسطو).. دست‌نوشته‌ها در فلورانس و لیدن, زیر همان 
شماره‌ها: و .کتابخانه مجلس شورای ملی» زیر همان شماره (ترجمه 
لاتینی در. همان مجموعه. ج. 11». برگهای 1-233): 

۱ تلخیص کتاب الجدل (شرح متوسط بر «توپیگا‌ی ارسطو). 
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دست‌نوشته‌ها در فلورانس و لیدن, زیر همان شماره‌ها (ترجمٌ لاتینی 
در همان مجموعه, ج ], بر گهای 178-273). متن این کتاب به کوششص 
چاراز باترورت" و احند عبدالمجید هریدی نخست در ۱۹۷۹ 
(قاهره) و پار دوم با همکاری محمد سلیم سالم در ۱۹۸۰ منتشر 
شده است: 

۲ تلخیص کتاپ السفسطة (شرح متوسط بر «رذیر سفسطیان» 
ارسطو).. دست‌نوشته‌ها در فلورانس و لیدن, زیر همان شماره‌ها 
(ترجمهٌ لاتینی در همان مجموعه. ج [, برگهای 274-309), نخستین 
چاپ این کتاب به سال ۱۹۷۳م توسط مرکز تحقیق التراث در ۱۹۰ 
صفحه منتدر شد. 

مجموعهٌ تلخیصهای نامپردهُ ابن‌رشد از «منطق ارسطو» به کوشض 
جیرار چهامی در ۳ جلد در ۱۹۸۲م در سلسلاٌ متشورات الجامعة 
اللنانیَة با عنوان اپن‌رشد, تلخیص منطق ارسطو منتشر شده است. 

۳ تلخیص کتاب الشعر (شرح متوسط پر «درباره شعر» ارسطو). 
دست‌نوشته‌ها در فلورانس و لیدن, زیر همان شماره‌ها (ترجمهٌ لاتینی 
در همان مجموعه. ج 117, بر گهای 159-168), متن غربی آن نخست به 

شش فاوستولازینیر در سال ۱۸۷۰م در پیزاه فلورانس منتشر شد؛ 
چاپ دوم په کوشش عبدالرحمن بدوی زیر عنوان فنْ الشعر وشروحه 
العريية للفارابی و ابن‌سینا و ابن‌رشد, با حواشی و توضیحات, در 
قاهره (۸۱۹۵۳) منتشر شده است. همچنین به کوشش محمد سلیم 
سالم در قاهره (2۱۹۷۱) منتشر شده است. 

۴ تلخیص السماع الطبیعی (شرح متوسط بر «دریارةٌ طبیعت» 
ارسلو). دست‌وشته در موزه بریتانیاء شماره ۰.۹۰۶۱ 2080 (ترجمةً 
لا تینی در همان مجموعه, جلد 1۷). همجنین دست‌نوشته‌ای در کتابخانة 
ملک (اکنون در آستان قدس رضوی) به شماره ۱۳۸۴ و در کتابخانة 
دزیری یزد به شماره ۳۱۵۷ موجود است. 

۵ تلخیص السماء والعالم (شرح متوسط پر «دربار؛ آسمان و 
جهان» ارسطو). دست‌نوشته‌ها در لیدن, زیر شماره ۱۶۹۳ قبل 
۵ بودلیان, آکسفورد. زیر شمارهٌ ۱۳۱ به خط عبری (ترجمةً 
لاتینی در هنان مجموعه. ج ۰۷ برگهای 274 -1). همچنین 
دست‌نوشته‌ای در کتابخانة ملک (اکنون در آستان قدس رضوی) زیر 
شماره ۱۲۸۴ و دست‌نوشته دیگری در کتابخانه وزیری یزد به شمارهٌ 
۷ موجود. است, 

۶. تلخیص الکون والفساد (شرح متوسط بر «دربار؛ پیدایش و 
تباهی» ارسطو). دست‌نوشته‌ها در بودلیان, آکسفورد» زیز ثنمار؛ ۰۱۳۱ 
ورق ۵۱ به بعد؛ کتابخانةٌ ملی پاریس, دست‌نوشته‌های عبری, شمارة 
۰-٩‏ (ترجمةٌ لاتینی در همان مجموعه, ج ۷, برگهای 275-313), 
همچنین دست‌وشته‌ای در. کتابخانة: ملک .(اکنون. در.استان قدشس 
رضوی) و دست‌وشته دیگری در کتابخان وزیری یزد به شمار؛ ۳۱۵۷ 
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موجود است. چاپ جدید به کوشش اف ه. فوٍبسو اس. کورلاند", 
کمبریج, ماساچوستز (امریکا), ۱۹۵۶م. 

۷. تلخیص الاثار العلويّة (شرح متونسط: بر «متئورولوگیکا یا 
پدیده‌های جوّی» ارسطو). دست‌نوشته‌ها در بودلیان, آکسفورد, زیر 
شمار؛ ۰۱۳۱ ورق ۱۷۴ به بعد؛ کتابخانة ملی پاریس؛ همجنین در 
کتابخانة ملک (اکنون در آستان قدس رضوی) زیر شمار؛ ۱۲۸۴ و 
دست‌نوشتة دیگری در کتابخانهٌ وزیری یزد به شماره ۲۱۵۷ موجود 
است. دست‌نوشته‌های عبری, زیر شمارهٌ ۱۰۰٩‏ ورق ۴۶ به بعد 
(ترجمة لاتینی, در همان مجموعه ج ۷۲ برگهای 5-72), 

۸. تلخیص کتاب النفس (شرح متوسط بر «درباره روان» 
ارسطر). دست‌وشته‌ها در کتابخانة ملی باریس, دست‌وشته‌ای در 
کتابخان؛ ملک زیر شماره ۱۲۸۴ و دست‌نوشتً دیگری در کتابخانة 
وزیری یزد به شماره ۱۳۵۷ موجود است. دست‌نوشته‌های عبری, په 
شمارهٌ ۰۱۰۰٩‏ ورق ۱۰۲ به بعد. متن عربی آن به کوشش احمد فاد 
الاهوانی در قاهره (۱۹۵۰م) منتشر شده است, 

٩‏ تلخیص ما بعد الطبيعة (شرح متوسط بر «متافیزیک يا مابعد 
الطبیعهٌ» ارسطو). دست‌نوشتة عربی در کتابخان ملک زیر شمارةٌ 
۴ ور دست‌نوشته دیگری در کتابخانة وزیری یزد به شمار؛ٌ ۳۱۵۷ 
موجود است (ترجمة لاتینی. در همان مجموعه ج ۷11۲ برگهای 
5-69). این کتاب به کوشش عشمان‌امین, در قاهره (۱۹۵۸م) به جاپ 
رسیده است. 

۰ لخیص گتاب الاخلای (شمرح متوسط برتیکانیگوماخیا یا 
اخلاق نیکوماخوس» ارسطو). دست‌نوشته کامل عربی آن تاکنون یافت 
نشده, فقط بخشی از آن در ترجمهٌ عربی «اخلاق نیکو, ماخوس». 
موجود در قرویین در شهرٍ فاس یافت می‌شود. متن ترجمة عربی این 
نوشت؛ ارسطو را عبدالرحمن بدری تدوین و در ۱۹۷۷ در کویت زیر 
عنوان الاخلاق منتشر کرده است (ترجمةً لاتینی در همان مجموعد. 
ج ال بر گهای 180-318) 

۱ تلخیص کتاب الحس والمحسوس (شرح متوسط بر دربارة 
احشاس و محسوس و چند وشتة کوتاه دیگر ارسطر به نام «طبیعیات 
کوچک يا پاروا ناتورالیا». دست‌نوشته در ایاصوفیه. استانبول» زیر 
شمارهٌ ۱۱۷۹ و کتاپخانه ملی پاریس, دست‌نوشته‌های عبری زیر 
شماره ۱۰۰۹. متن عربی آن را برای نخستین بار عبدالر حمن بدری به 
ضمیمهٌ کتابی زیر عنوان ارسطو طالیس, فی النفس: در ۱۹۵۴ در 
قاهره منتشر کرده است؛ چاپ دیگری از آن در سال ۱۹۶۱ به کوشش 
هلموتگنبه, در ویسبادن: آلمان غربی: انتشار یافته است". 

خلاصه‌ها (جوامع): 

۲ جوامم.کتب. ارسطو طالیس .فسی الطبیعیات والالهیات 
(خلاصه‌هایی از. کتاب. «دربارهٌ طبیعت»؛ و متافیزیک . ارسطو). 
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دست‌نوشتة آن در کتاپخانة ملی مادرید, اسپانیا؛ زیر شماره ۵۰۰۰. 
خلاصٌ متافيزیک برای نخستین بار به شش مصطفی الّبّانی در 
قاهره (بی‌تاریخ) و سپنن به کوشش کارلوس کوپیروس رردریگز : 
همراه ترجمدً اسپانیایی و مقدمدای مهم در ۹ ممنتشر شده انتت 
ترجمةٌ آلمانی نیز به وسیلاٌ فان‌دن‌برگ" در ۱۹۲۴ در لیدن انتشار 
یافته: است (ترجمة لاتینی در همان مجموعه, ج ۰۷111 بز گهای -370 
9 هم آن نوشته‌ها در مجموعه‌ای زیر عنوان رسائل ابن‌رشد میان 
سالهای ۱۹۴۶ - ۱۹۴۷ در حیدرآپاد دکن چاپ و منتشر شده‌انده و 
این عناوین را در بردارد: «السماع الطبیعی»: «السماء والعالم» «الکرن 
والفساد», «الاثار العلویه», «کتاب النفس». «مابعدالطبیعق». 

۳ الضروری فی المنطق. خلاصه همه نوشته‌های منطقی:ارسطو 
به اضافهٌ مدخل| فرفوربوس (ایساگوگه ایساغوجی), دست‌نوشته‌ها 
به خط عبری در کتابخانة ملی پاریس, زیر شمار؛ ۱۰۰۸؛ و کتابخاند 
دولتی مونیخ, دست‌نوشته‌های عبری, زیر شمارهُ ٩۶۴‏ (ترجمه لاتینی 
دز همان مجموعه, ج ۲: بزگهای 31-34). 

۴ کتأب الحیران (ابن ابی‌اصیبعد, ۱۲۵/۳). خلاصه کتابهای 
ارسطو: «دربارهٌ اعضاء جانوران» و «دربار؛ پیدایش جانوران» متن 
عربی‌آن تاکنون‌یافت نشده‌است (ترجملاتینی آنهادرهمان‌مجموعه ج 
7۲ بر گهای 27-198 و ج ۰۷11 برگهای 177-263). 

1۵ جوامع سیاسة افلاطون (خللاصه ود شرح مختصر کتاب 
«سیاست» پولیتیا يا جمهوری افلاطون). عنوان اصلی آن در فهرست 
کتابخانة اسکوریال: دست‌نوشتة شماره ,۸۷٩‏ ورق ۸۲ آمده است. متن 
عربی آن گم شده است (ترجمةً لانینی آن در همان مجموعه: ج 1ل1, 
برگهای 491-520). متن ترجمةٌ عبری آن همراه با ترجمٌ انگلیسی به 
کوشش روزنتال" زیر عنوان «تفسیر ابن‌رشد بر جمهوری افلاطون» در 
۶ در کمبریج, انگلستان؛ منتشر شده است. «شرح بر جمهوری 
افلاطون » ترجمة انگلیسی از تنها نسخة موجود عبری از لرثر و ایتاا 
لندن, ۱۹۷۴م. 

۶ برخی شرحهای دیگر: الف - شرح رسالة اتصال العقل 
بالانسان لابن الصائغ (شرح بر نوشتة ابن‌باجه با همان عنوان)؛ که نام 
آن در فهرست اسکوریال آمده است؛ ب -تلخیص شرح ابی‌نصر لمقالة 
الاولی من‌القیاس (تلخیص نوشتذ فارابی بر کتاب یکم «تحلیلهای 
نخشتین ارسطوه), که نام آن دز فهپرست اسکوریال آمده است؛ ج- 
مقالة فی نظر ابی‌نصر الفارابی فی المنطق ونظر ارسطاطالیسن؛ که اب 
ابی‌اصییعه از آن نام می‌برد (۱۲۶۳): د - شرس مقالة الاسکندر فی 
العقل (شرح بر نوشتهٌ اسکندر افرودیسی «درباره عقل»), نام آن در 
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فهرست اسکوریال آمده است. ترجمةٌ عبری آن نیز موجوه است (نک: 
اشتاین اشنایدر) 

و 

۷ تهافت التهافت, رد بر تهافت الفلاسفه غزالی, جاپها: قاهره 
۱۳۲۱-۲۳ ق؛ نیز به کوشش موریس بوید بیروت: 
المطیعة الکائولیکیه. ۸۱۹۳۰ (ترجمهٌ لاتیتی در همان مجموعه, ج [, 
برگهای 1-352 ترجمةٌ انگلیسی" با حواشی و یادداشتهای بسیار 
سودمند. از فان‌دن‌بر گ , در دو چلد. لندن (۱۹۵۴ع)؛ چاپ دوم, هر دو 
جلد در یک مجلّد, لندن (۸۱۹۸۵). 

۸ فصل المقال فیما ین الشتريعة والحکمة من الاتصنال, متن آن 
بار نجست په اهتبام مارگوس برزف مور در مونیخ (۱۸۵۹م) براساس 
دست‌نوشتة اسکوریال تدوین و به همراه دو رسال دیگر از این‌رشد: 
مناهج الادلة فی عقاید الملّة و ضمیم فصلٌ المقال منتشمر شد. بر پا 
همین جاپ, هر سه رساله در سالهای ۱۳۱۹۰۱۳۱۷۱۱۳۱۳ ر ۱۳۲۸ ق 
در قاهبره چاپ و منتشر شده‌اند. للون گوتیه نیز آن را با ضمیمه در 
۲ په همراه ترجمةٌ فرانسوی, در الجزاثر منتشر اکرده: است؛ 
ترجمة آلمانی از یوزف مولر, مونیغ, ۱۵۷۵م؛ ترجه انگلیسی از 
جورج حورانی, لندن (2۱۹۶۱) متن عربی آخرین بار: همراه ضمیمه . 
و فصلی از مناهج به کوشش جورج حورانی تدوین و در بریل, لیدن 
(2۱۹۵۹) منتشر شده است. محمد عماره, چاپ جدید آن همراه با 
تصحیح چاپهای پیشین را در قاهره (۱۹۷۲ع) منتشر کرده است. 

٩‏ الکشف. عن مناهج الادلة فی عقاید الملة.. دست‌نوشته در 
کتابخانٌ ملی مادرید. زیر شمارهٌ ۵۰۱۳, اسکوریال (چاپ درم 
فهرست). زیر شماره ۶۳۲. چاپها: از بوزف مولر, مونیخ: 2۱۸۵۹ و بر 
بای آن جاپهای قاهره, ۰۱۳۱۳ ۰۱۳۱۷ ۱۳۱٩‏ ق. این کتاب آخرین بار 
به کوشش محمد اسم با استفاده از دست‌نوشتة اسکوریال, همراه 
مقّیمه‌ای در علم کلام, در قاهره (۱۹۶۴ع) منتشر شده است. 

۰ ضمیمدٌ نصل المقال (ضميمة لمسألة العلم القدیم التی ذکرها 
ابوالولید فی فضل المقال) دز همان چاپها و ترجمه‌های شماره ۲۸ 
(بالا) 

۱ مقالة فی اصال العقل بالانسان. دست‌نوشته در اسکوریال 
(ترجمة لاتینی در همان مجموعه, ج 36, بر گهای 35-36). ترجمه"آلمانی 
از هرئس (سه رساله: برلین, ۱۸۶۹م): ترجمهٌ عبری مونک (ص ۰437 
حاشیه), ترجمة اشپانیایی از موراتا (۲۳٩۱م).‏ 

۲ کتابٌ فی الحص هل یمکن لعقل ال فینا,وهو المرسوم 
بالهیرلانی آن یعقل الصور الفارقة یأر ار لایبکن ذلک: وهو 
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2۶۴ اپن‌رشد 


المطلوب الدّی کان ارسطر طالیس وعذنا بالقّحص عنه فی کتاب 
اللفس (رسالاٌ پژوهشی در اين باره که آیا عقلی که در ما هست و 
هیولانی نامیده می‌شود. می‌تواند صورتهای مفارق را تعقل کند یا ند و 
این همان مسأله است که ازسطو پژوهش دربار؛ آن را در کتاب النفس 
وعده داده است). متن عربی آن در دست نیست. دست نوشته‌های 
ترجمٌ لانینی در کتابخانه مّی پاریس, شمار: ۶۵۱۰ ورق ۲٩۱‏ (زیر 
عنوآن «رساله‌ای دربار؛ عقل»)؛ کتابخانة سن‌مارک در ونیز, دست 
نوشتة شماره ۶ ۵۲, برگ ۳۲۴ به بعد (زیر عنوان: «رساله ابن‌رشد: 
جگونه عقل مادّی به معقولات مجرد می‌پیوندد؟»). ترجمه آلمانی از 
هانّس , زیر عنوان «رسالذ این‌رشد دربار؛ امکان اتصال» یا «درباره 
عقل ماذی», هالّه (۱۸۹۲), ۱ 

۳ مقالة فی جوهر الفلک. متن عربی آن گم شده است (ترجماً 
لانینی در همان مجموعه, ج ۷ پرگهای, 319-328). در فهرست 
کتا بخانة اسکوریال و نیز نزد ابن ابی‌اصیبعه (صص ۰۳ ۱۲۶)؛ از جند 
اثر مستقل زیر عنوان مقالة فی الجرم السّماوی نام برده می‌شود. نان 
می‌گوید «اين رساله مشتمل بر جندین مقاله است که در ادوار مختلف 
نوشته. شده است و یکی از معروف‌ترین آثار به زبان عبری و لاتینی 
است و معمولا به همراه کتاب العّل, یا فی الخیر المحض (منسوب به 
پرو کلوس) با آن رساله در مجموعهٌ نوشته‌های ارسطویی جای گرفته 
است.» (رنان» 66). 

نام اين نوشته‌ها نیز که متنی از آنها در دست نیست, در فهرست 
اسکوریال یا عیون الانباه ابن. ابی‌اصییعه آمده است: 

۴ مقالة فی‌المقابیس الشرطیة؛ ۳۵.مقالة فی جَهّ لزوم اللتائج 
تلمقاییس المختلطة؛ ۳۶. کلام علی قول ابی نصر (فارابی) فی المدخل 
(دربار؛ ایساگ وگ فرفوریسوس)؛ ۳۷. مقالة فی المقدمة المطلقة؛ ۰۳۸ 
کلام علی مساألة من السماء والعالم؛ ۳٩‏ مقالة فی الجمع بین اعتقاد 
المشتائین والمتکلمین من علماء الاسلام فی کيفية وجود العالم فی الم 
والحدرث, یا زیر عنوان دیگری در عیون الانباه؛ مقالة فی أَنْ ما پعتقده 
المَشتائون ومایعتقده التکلمون من اهل ملتنا فی کي وجود العالم 
متقارب فی المعنی؛ ۴۰. کتاب فی الفحص عن مسألة وفعت فی العلم 
الالهی فی کتاب الشفاه؛ ۴۱. کتاب فی ماخالف ابوئصر ارسطو فی 
کتاب البرهان من ترتیبه وقوانین البراهین والحدود؛ ۴۲.مقالة فی الرّد 
علی ابی علی بن سینا فی تقسیمه الموجودات الی سمکن, علی الاطلاق 
وسمکن پذاته,.والی واجب یغیره وواجب پذاته؛ ۴۳. مسألة فی الزمان؛ 
۴ مقالة فی فسخ شنبهة من اعترض علی الحکیم وبرهانه فی وجود 
السادة الاولی وتبیین أنْ برهان ارسطو هو الحق المبین؛ ۴۵. مسائل فی 
الحکمة؛ ۴۶ مقالة فی التعریف بجهة نظر ابی نصر فی کثبه الموضوعة 
فی صناعة المنطق التی بایدی الناس ربجهة نظر ارسنطو فیها و مقدارما 
فی کتاب کتاب من اجزاء الموضوعة فی کب ارسطو طالیس ومقدار 


مازاد الاختلاف فی النظر. یعنی نظرّیهما؛ ۴۷. مقالة فی العقل؛ ۴۸. 
مقالة فی القیاس؛ ۴۹. المسائل المَهِمة علی کتاب «البرهان» لارسطو 
طالیس؛ ۵۰. کلام ه فی أَنْ الله تبارک وتعالی یلم الجزئیات؛ ۵۱. 
مبألة فی علم النفس سل عنها فاجاب فیها؛ ۵۲, مقالة فی علم النفس؛ 
۳ مقالة اخری فی علم النفس؛ ۵۴, مقدماتی بر فلسفه که در فهرست 
اسکوریال آمده و شامل عناوین زیر است: «فی الموضوع والمحمول», 
«فی الحدود»: «فی التحلیلات الاولی والثانیق»» «فی التضایا». «فی 
القضایا الصادقة والکاذیّة», «فی القضية السىکنّة والضرویت», «نی 
الدلیل», «فی النتيجة المطلوبة», «فی نظر الفارابی فی القیاس» «فی 
قوی النفس». «فی القوة السامعة» و «فی الکیفیات الاربعقا. 

نوشته‌های کلامی و فقهی: ۵۵. دا المْجتّهد. ونهایة المْصد فی 
الفقه. اين کتاب چندین بار چاپ شده است: فاس:۱۳۲۷؛ قاهرهه 
۹ ۱۳۳۵ و استانبول ۱۳۳۳ ق. آخرین بار در در جلد. بیروت 
۲ ۵۶. اختصار المُستصفی (خلاصة مستّصفی ار غزالی در 
اصول فقه). متتی از آن در دست نیست, اما نام آن در چندین منبع, از 
جمله در فهرست اسکوریال آمده است. ۵۷, المسائل الطبولی, در 
فهرست اسکوریال آمده است (برای همه عناوین بالاء نک: ,50۳ 
465,46 ,450 ,1/446). ۵۸. مختصر المجسطی, اصل عربی آن در دست 
نیست. دست نوشته‌های ترجم عبری آن در بسیاری از کتابخاندها 
یات می‌شود. په لاتینی ترجمه .نشده است. (نک: رنان, ۰)75 .۵٩‏ 
مایحتاج اّیه من کتاب آقلیدس فی المجسطی, در فهرست اسکوریال 
آمده است. ۶۰. مقالة فی ح رکة الفلک (در عیون الانیاه), وکلام له علی 
حرکة الجرم السماوی, در فهرست اسکوریال, ووستنفلد آن را با مقالة 
فی جوهر الفلک (شماره ۳۳ بالا) یکی می‌داند (نکه «تاریخ پزشکان 
عرب » 07 

نوشته‌هایی در صرف و نخو: ۶۱. الضروری فی اللحو, کلام علی 
الکلمة والاسم البشتق. در فهرست اسکوریال آمده است. 

نرشته‌های پزنکی؛ ۶۲. تلخیص کتاب الحَْیات لجالیغرس (شرح 
متوسط بر .کتاب گالنوس «دربار؛ تبها»). دست‌نوشته در اسکوریال, 
زیر شمار؛ .۸۷٩‏ ۶۳. تلخیص العلل رالاعراض (شرح متوسط بر 
کتاب هفتم اثر گالنوس: دربار؛ علتها ونشانه‌های بیماریها), 
دست‌نوشته در اسکوریال, زیر شمار؛ ۶۴۰۸۷۹ تلخیص الاعضاء 
الالمة (شرح متوسط بر «اندامهای دردمند» اثر گاللوس). ۶۵. تلخیص 
القری الطبيعية (شرح متوسط بر نوشته گالنوس به همین عنوان), در 
نهرست اسکوریال آمده است. ۶۶. تلخیص المزاج (اثر گالئوس), در 
فهرست اسکوریال وعیون للانباء آمده] است. ۰۶۷ . تلخیص 
الاسطْقسات_لجالینوس (شرح متوسط بر نوشته گاللوس «دربارة 
عناصنر پتابر نظر هیپوکراتس:< ابقراط): در فهرست اسکوریال و 
عیرن الانباء آمده است. ۶۸. تلخیص الحْسس مقالات الاولی من کتاب 
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الادوية المفردة لجالینوس (شرح متوسط بر «داروهاي ساده» اثر 
گالنوس). در فهرست اسکوریال وعیون الانباء آمده است (مجموعةً 
این " نوشته‌ها زیر عنوان: «تلخیصات الی جالیُوس». ویراستً 
دلا کونثپئیون بائکث‌دبنیتو! در ۱۹۸۴ م در مادرید منتضر شده است . 
٩‏ رسائل ابن رشد الطبية, به کوشش جورج شحانة قنواتی, سعید 
زائد و تنظیم آیراهیم مدکور, در قاهره (۸۱۹۷۸) به چاپ رسیده است. 
۰ شرح ارجوزة ابن سینا فی الطب (شرح متوسط بز شعر آرچورة 
فی الطب ابن سینا)؛ در فهرست اسکوریال آمده است؛ دست‌نوشته‌ها 
دز پاریس, آکسفورد. لیدن, چستر بیتی, ایرلند (شم ۳۹۹۳و نیز 
کتابخانة کمبریج زیر شماره؛ 0۲۱۰۱۲ (ترجمة لانینی در همان 
مجموعه. ج 26, برگهاي 178-246). رٍنان می‌گوید. این اثر یکی .از 
معروف‌ترین آثار ابن رشد است (ص 77). ۷۱. کتاب الکلیات (درباره 
کلیات پزشکی). رنان می‌گوید «اين اثر یک دور کامل پزشکی در 
هفتِ کتاب. است» (ص 76)؛ دست‌نوشته‌های عربی در کتابخانه ملی 
مادرید. زیر شماره ۵۰۱۳ و کتابخانةً نساکرومونته در گراناداء زیر 
شماره ۱؛ چاپ عکسی این دست‌وشته در ۱۹۴۳م در تطوان منتشر 
شده است (ترجمهٌ لاتینی در همان مجموعه: ج 16, بر گهای 7-141, 
کتاب دوم ششم و هفتم در برگهای 14+175). ۷۲. مقالة فی التریاق, 
دست‌وشته در اسکوربال (فهرست ۳50 زیر شماره ۰۸۷٩‏ ۰۷۳ 
مقالة فی المزاج. دست‌نوشته در زير همان شماره بالا در فهرست 
اسکوریال. ۷۴, مقالة فی المزاج المعتدل. نام آن در فهرست اسکوریال 
آمده است. ۷۵ مقالة فی البزور رالُرع, در همان فهرست آمده است 
(ترجمة لاتینی در همان مجموعه: ج 61 برگهای 218-220). ۷۶. 
مراجعاتٌ ومپاحث بین ابی‌بکر بن طفیل وبین اين رشد فی رسنه 
للدواء فی کتابه الموسوم بالکُلیّات, در فهرست اسکوریال آمده است. 
۷ مسألة فی نوائب الحمی (دربار؛ تبهای متناوب) (ابن این اصیبعه, 
۳ ۷۸. مقالة فی .حمّیات العفن (دربارة تبهای عفونی) 
(همانچا). 

دربار؛ زمان‌بندی آثار ابن رشد. نخست رنان بر پایه زیرنویسهای 
ابن رشد بر بعضی از نوشته‌هایش که در ترجمه‌های عبری و لاتینی 
حفظ شده است, کوششی برای تعیین تاريخ و محل تألیف آنها به عمل 
آورده بود (نک؛ رئان: 467 و سپس کوشش دیگزی دز این راه از سوری 
مائوئل آلونسو" در کتابش «الهیّات ابن رشد, مطالعات واسناد» (صض 
98 انجام یافت (نک: عبدالرحمن بدوی, «تاريخ فلسفة در اسلام» 
11/742-61). 

عقاید و اندیشه‌ها: پیش از هرجیزء, همواره باید به یاد داث شت که 
در میان: فیلسوفان بزرگ مسلمان, اپن رشد تنها فیلسوفی است که 
یکباره و یکبارجه شیفتهةً ازسطو و فلسفه اوست وان شیفتگیرا بارها 
در شرحها و تفسیرهایش بر نوشته‌های ارسطو بر زبان می‌آورد. در یک 
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جا می‌گوید «سپاس خدایی را که اين مرد (یعنی ارسطو) را از میان 
دیگران در کمال ممتاز کرده و وی را در برترین جایگاه عظمت انساني 
قرار داده است, که هیچ انسانی, در هر دورانی که باشد. نتوانسته است 
به آن پرسد. په اوست. که خداوند در اين آیه اشاره می‌کند: « 


برتری است که خداوند به هر که می‌خواهد می‌بخشد...:... ذلک فضل 
ال تیه من یشاء...» (مانده۵۴/۵) (رنان, 55: به نقل از شرح این 
رشد بر «در باره پیدایش جانوران» ارسطوء ترجمه لاتیلی, و یز, 
۰ م؛ ج ۷11 برگ 195). و در جای دیگری در بار؛ ارسطو می‌گوید 
«در واقع من معتقدم که اين مرد قاعده‌ای در طبیعت بوده است و 
نمونه‌ای که طبیبت پدید آورده تا کمال نهایی انسانی را در اور مادی 
شان دهد [یر ترجمدلاتینی «تفسین بزرگ» اين رشد بر کتاب سوم 
قذر باره رواد » ارسطو, بصع هب 4 چا زین 
ص 433). و سرانجام می‌گوید.«او (ارسطو) آن کسی اسست که حقیقت 

نزد وی به کمال رسید.». (تفسیر ماپعدالطبيعة, ۱۰/۱ بدین. سان 
می‌توان اپن رشبد را وفادارترین و هشیارترین پیرو ارسطو در میان 
فیلسوفان مسلمان دانست. و از اي ستایشها می‌توان دریافت که چرا 
وی بارورترین سالهای جوانی و پیری خودرا رقف شرح و تفبیر 
نوشته‌های ارسطو کرده بود. این چنین وفاداری به ارسطو را باید 
مهم‌ترین انگیزة مخالفت و درگیری این رشد با برخی از نظریات 
فیلسوفائی مانند فارابی و ابن سینا یه شمار آورد. موضع‌گیری 
سرسختانه و گاه بیرحمائ وی در براپر متکلمان, و به ویژه غزالی نیز, 
از همین جاست. اکنون این پرسش به میان می‌آید. که عقاید و نظریات 
اصلی ابن رشد را .باید در لابه‌لای تفاسیر و شروح وی بر آثار ارسطر 
جست و جو کرد. یا در نوشته‌های مستقل او؟ ابن رشد نیزء مانند هر 
فیلسوف ر اندیشمند بزرگ دیگری, عقاید و نظریات خود را در طی 
همه دوران زندگائی خویش, شکل بخشیده و در اين رهگذر مراحلی را 
پیموده, در سمائل تجدیدنظر کرده, نظرباتش را کامل کرده. برخی را 
دگرگون ساخته, و حتی برخی از نظریاتی را که مثلا در دوران جوانی 
میان‌سالی یا پیری کنار نهاده است. بنابر این درست است 
اگر بگوييم که سیمای واقعی فلسفی این رشد را باید هم در تفسیرها و 
شرحهای وی پر نوشته‌های ارسطو و هم در نوشته‌های مستقل وی 
جست و چو کنیم. البته در این رهگذر یک دشواری یافت می‌شود. و آن 
اینکه اصل عرین بیشتر آثاز مهم بازماند؛ ان رشد از دست رفته و تتهاأً 
ترجمه‌های عبری یا لاتینی آنها موجود است و بجز شمار اندکی از آنها 
سس که پیشتر در چند سبده پیش ضمن مجموع؛ آثار ارسطر به لاتینی 
جاپ «ِ به زبانهای رایج. اروپایی بر گردانده نشده‌اند, بدین 
سان اگر کسی بخواهد این وت دشوار را بر عهده گیرد و نظریات و 
عقاید ابن رشد را از میان آن دسته از آثارش جست و جو کند, سرانجام 
شاید. تصویر «ابن رشد لاتینی» با تصویر این رشد در آثار ستقلش ‏ 
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که اصل عربی آنها بر جای مانده است - از برخی جهات متفاوت 
باشد. در این میان معیار داوری را باید نظریات و عقاید آبن رشد در 
مراحل پختگی و میان‌سالی و سرانجام در آثار پیری دی قرار داد. 

آشداره گردیم که ابن رشند هموازه: می‌گوفنیده است که به فلسفة 
اصیل ارسطریی, آنگونه که وی آن را می‌نهمیده است. وفادار بماند. از 
سوی دیگر می‌دانیم که فلسفة ارسطویی در پهنذ تفکر اسلامی با عناصر 
مهمی از فلسفه نوافلاطرنی آميخته شده است. حتی خود ابن رشد نیزه 
ناخواسته و ناآگاهانه از تأثیر این عناصر نو افلاطونی در تفکر 
فلسفی‌اش, مصون نمانده است. با وجود اين. ری در مواردی هم که با 
یک نظریذ در اصل نوافلاطونی, ولی به ظاهر ارسطوبی س یعنی آنگونه 
که در آثار منحول و منسوب به ارسو در ترجمه‌های عربی آنها یافت 
می‌شده است ‏ رو به رو می‌شود, يا آنها را نادیده می‌گیرد و بتابر شم 
نیرومند مشایی خود در اصالت آنها شک می‌کند. یا می‌کوشد که آنها را 
بر طبق معیارهای ناب ارسطویی, دگرگون سازد و عناصر اصیل 
ارسطویی را از میان آنها یرون کشد. ابن رشد با چنین رویکرد بنیادی, 
در میان سنت فلسفی پیش از خود با دو جهرٌ برجسته, یعنی فارابی و 
ابن سینا. رو به رو می‌شود. جهان‌بینی فلسفی ایشان نیز, چنانکه 
می‌دانيم, آکنده از عناضر تفکر نوافلاطونی است. یعنی عناصری کاملا 
بیگانه با جهان‌بینی ناب ارسطویی. از سوی دیگر, چند دهه پیش از 
تولد اين رشد, نویسنده و اندیشمند نیرومندی مانند غزالی کوشیده بود 
که جهان‌بینی فلسفی را به سود جهان‌بینی ناب دیلی و ایمانی - از 
دیدگاه و به گمان خود ب ویران سازد و اين وظیفه را در چند نوشته, به 
ریژه در کتاب «لفزش یا فرو ریزش فیلسوفان» (هافت الفلاسفة) به 
انجام رسانید. غزالی در رهگذر این «ویرانسازی».دو برچسته‌ترین 
جهره‌های فلسفی اسلامی. تا. آن زمان, یی فارابی و ابن سینا را 
برگزیده بود. اکنون ابن رشد که بنابر تأکیدها و اعترافهای مکرز و 
صریح خودش, شیفتا حقیقت و کشف آن بوده است - آنهم جقیقتی که 
در روش و قالب تفکر فلسفی آشکار می‌شود- خود را ناگزیر می‌پیند 
که به «ویرانسازی» غزالی و کتاب وی برخیزد. غزالی در بارهُ هدف 
اصلی خود در کتابش می‌گوید «ما در این کتاب نه همجون آماده‌سازان 
(زمینة) حقیقت, بلکه همچون ویرانگران ومعترضان, به مسائل 
می‌پردازيم» و از اين رو کتاب را فروریزش فیلسوفان نامیده‌ايم, نه 
آماده‌سازی حقیقت » (نهافت الفلاسفة, ۱۷۹ ۰۰ ۱۸۰). 

آبن رشد در کتاب خود «فرو ریزش فرو ریزش, یا ویرانسازی 
دیر انسازی» (هافت‌التهافت) پاسخهای کوینده‌ای به اعتراضات 
غزالی. به فیلسوفان می‌دهد. وی در دفاع از فیلسوفان می‌گوید «اما 
فیلسوفان در جنست و جوی شناخت موجودات به وسیله عقلهایشانند. 
نه از راه استناد به گفتةٌ کسی که ایشان را به پذیرفتن گفتة خود, بدون 
برهان, فرا می‌خواند. فیلسوفان در این رهگذر ای بسا با جیزهای 
محسوس نیز مخالفت کرده‌اند.» (تهافت التهافت ۲۱۰ -۲۱۱). این 
رشد همراره در طی پاسخهای خود به اعتراضات غزالی به عقاید 


فیلسوفان, بر عکس غزالی در داوربهایش در بار؛ ایشان, می‌کوشد. که 
مقام علمی غزالی را رعایت کند و در یار او منصفانه داوری کند. وی 
در یک جا به نکته‌ای دقیق در باره" غزالی اشاره می‌کند و می‌گوید 
«پرداختن اپوحامد به اين گونه چیزها به اين نحو از پرداختن, شايستةٌ 
کسی مانند ار نیست؛ زیرا این از در امر بیرون نیست: پا اينکه وی این 
چیزها را در حقایقشان فهمیده است و در اینجا آنها را برخلاف 
حقابتشان کشانده است, که اين کردار بدکاران است, و یا اينکه وی 
آنها را در حقیتشان نفهمیده و از روی بی‌شناختی در بار؛ آنهااسخن 
می‌گوید. و اين نیز کار ناداتان است,ولی این مرد نزد ما از هر دو حالت 
برتر است. ابا ناگزیر هر اسپ راهواری را لفزشی است. و لغزش 
ابرحامد تألیف این کتاب است. شاید هم په خاطر زمان و مکانش به این 
کار ناگزیر شده است.» (همان, ۱۰۸)؛ اين رشد در جای دیگری همین 
نکته را بدین گونه بیان می‌کند «مقام ابوچامد.از این پزرگ تر است. 
لکن شاید اهل زمانش وی را به نوشتن این کتاب وادار کرده باشند. تا 
این گمان را که ری. هم عقيدهٌ فیلسوفان است؛ از خود دور کند » 
(ممان, ۱۵۹ -۱۶۰). از اين داوری اين رشد بار معنای بسیار سنگینی 
را می‌کشد. رلی سرانجام ابن رشد, واپسین داوری خود را در با 
کتاب غزالی با صراحت و تلخی پیان می‌کند و می‌نویسد «از اين رد 
شایسته‌ترین نامها برای این کتاب, «کتاب فرو ریزش مطلق» یا «فرو 
ریزش ابوحامد» است, نه فرو ريزش فیلسوفان» (همان, ۱۴۶). غزالی 
فیلسوفان را تکفیر می‌کند و علتهای آن را بر می‌شمارد: «تکفیر ایشان 
در سه مسأله واجب است:. اعتقاد به بی‌آغازی جهان (قدّم عالم), 
انکارشان آگاهی خدا را به جزئیات ایام (علم الله پالجز ئیات)؛ و 
انکارشان بعاد چسمانی را. اما در مسائل دیگره در بیشتر آنها با معتزله 
و فرقه‌های دیگری از اسلام, شریکند, و هم مسلمانان در بارهُ تکفیر 
امل بدعتها, اتثاق نظر ندارند » (تهافت الفلاسفه, ۳۷۶). ابن رشد 
نیز, کتاب خود را با این جملات پابان می‌دهد «غزالی فیلسوفان رادر 
سه مسأله تکفیر کرده است: ۱. در قول به بی‌آغازی جهان, اما مقصود 
فیلسوفان از این نام غیر از آن است که متکلمان ایشبان را به سیب آن 
تکثیر کرده‌اند. مقصود. ایشان از بی‌آغاز (قدیم) آن جیزی نیست که 
دارای علتی نیست, بلکه آن چیزی است که زمان وجودش را آغازی 
نیست؛ ۲. در انکارشان آگاهی خدا را به جزئیات این گفته عقیدهٌ 
ایشان نیست؛ ۳. انکارشان معاد جسفانی راء این مسأله نزد ایشان از 
مسائل نظری است. و خود غزالی نیز در جاهای دیگری, غیر از اين 
کتابش, در تکفیر به اجماع تردید کرده است. اما چنانکه می‌بینی, همه 
آینها سخنان دروغخ‌آمیزی است. شکی نیست. که این مرد در بارهةٌ 
شر بعت خطا. کرده است, همان گونه که در باره حکمت: خطا. کرده 
است » (تهافت التهافت. ۵۸۷؛ برای اعتراضهای غزالی و باسخهای 
این رشد در بار؛ سه مسألٌ تامبرده نکن همان, ۴ + ۳۴۴:۰۴۰ - ۳۶۵: 
۵ ۰۴۶۲ ۱۵۳۱-۵۲۸ ۵۵۸ ۰ ۰۱۵۵۹ ۰۵۴۲ ۸۵۶۳ ۵۶۹ ۵۷۵). 
ری همان داوری را بار دیگر, در بارهٌ غزالی, در جای دیگری تکرار 


می‌کند «ابوحامد... در بارٌ شرع وحکمت خطا کرد. هر چند قصدش 
خیر بود... و گروهی جویای نکوهش حکمت و گروهی جویای نکوهش 
شریعت وگروهی جریای جمع میان آن دو بوده‌اند؛ و چنین پیداست که 
این یکی از مقاصد وی (غزالی) از کتابهایش باشد, و دلیل بر اینکه 
قصدوی از اين کار آگاهانیدن ذهنهاست, این نکته است که وی در 
کتابهایش پای‌بند مذهبی معین نیست. بلکه با اشعریان, اشعری است. و 
با صوفیان صوفی است. و با فیلسوفان فیلسوف است» (فصل المقال, 
۷ ۲۸). 

نظریهٌ شناخت ونظریه عقل و اقسام آن: نظریٌ شناخت و به ویژه 
روان‌شناسی و نظریة عقل اين رشد را می‌توان از مهم‌ترین دست 
آرردهای تفکر فلسفی او دانست, که در سده‌های ميانه و پس از آن در 
اروبا انگیز؛ موضع‌گیریهاه مشاجرات و نیز برداشتهای گوناگون ر 
غالبا متضاد بوده است, در این زمینهنیز, پیش از هر چیز باید گفت که 
ابن رشد یک اندیشمند وفادار ارسطویی است. که می‌کوشد تا مرز 
امکان از اصول نظریات فیلسوف یونانی پیروی کند. اصول نظری 
شناخت ابن رشد نیز کاملاً ارسطویی است. در برابر احساس و ادراک 
انسانی, چهان واقعیت بیرونی قرار دارد. که آنها را برمی‌انگیزد و بر 
آنها تأثیر می‌کند. ارسطو می‌گفت که تنها از راه ادراک حسی است که 
ما می‌توانیم گروه بنیاری از تک‌چیزها (افراد اشیاء) با چیزهای 
جزنی را مشاهده, يا رویداد مکرر امری را بررسی کنیم. و سپس به 
یاری انديشة مجرد یا تعقل به یک ماهیّت کلی با یک اصل کلی دست 
یابیم: زیرا «حضور چیز محسوس ضروری است, به همین سان است 
در: بارة شناختها به محسوسات, و به همین علت که محسوسات 
تک‌جیزها (اشیاء منفرد) و در بیرونند » (نک: ارسطو, «در پاره روان», 
کتاب 2 فصل 5 925-27 417). ابن رشد نیز بر همین عقیده است: 
عقل یا اندیشیدن, نضنت وپیش از احساس يا ادراک حسی: از هر 
گرنه صورت محبوس تهی است: و سپس آن را ازراه و به وسیلا 
جواس می گیرد و گرد می‌آورد. و آنگاه معانی آنها را تجرید می‌کند و به 
شکل صورتهای معقول یا مفاهیم عقل در می‌آزرد. ابن رشد در یکی از 
تلخیصهایش, پس از نقل این گفت ارسطوه که «هر کس خسی را از 
دست دهده شناختی را از دست می‌دهد», می‌گوید «هر آنجه که انسان 
می‌شناسد از دو راه بیرون نیست که به آن شناخت می‌یاید. یا از راه 
استقراء است یا از راه برهان. اما پرهان از راه مقدمات کلی است و 
استقراء از راه امور جزئی؛ ولی برای شناخت مقدمات کلی, راهی 
نداریم جز استقراء» و اين از آن روست که مقدمه کلی که در ذهن گرفته 
شده است. مجرد از مواد است؛ و اگر انسان بخواهد که صدق آنها را 
بیان کند, آن را از راه استقراء بیان می‌کند, یا به طور مطلق اگر از 
جیزهایی باشند. که شأن آنها این است که مجرد از مواد یافت شوند: 
مانند مقدسات ریاضی - یا اينکه آنها را به ماده‌ای نزدیک می‌کند - 
اگر از جیزهایی باشند که شأن آنها اي است که در مادهای یافت شوند 
و بدین سان هر گاه حسی را اژ دست بدهیم, دیگر راهی برای 


ابن‌رشد 2۶۷ 


استقراء بحسوسات آن حاسّه نداریم, و اگر برای ما راهی به استقراء 
نبوده باشد. آنگاه دیگر راهی برای شناخت بقدمات کلی که در آن 
جنسند. نخواهد بود؛ و جون برای ما راهی به شناخت مقدمات کلی 
نباشد, راهی په برهان بر چیزی در آن چنس نخواهد برد. بنابراین هر 
گاه حسی را از دست پدهیم شناختی را از دشت داده ایم.» («تلخیص 
کتاب البرهان» مقاله یکم, در تلغیمی منطق ارسطو, ۴۲۲/۴), این 
رشد در همانجا تعریفی از برهان می‌دهد و می‌گوید «برهان قیاسی است 
یقینی که شناخت به شیم را آنگونه که در وجود هست به وسیله علتی که 
بدان آن شی موجود است, به دست می‌دهد اگر آن علت از اموری باشد 
که بالطبع پرای با شناخته شده است» (همان, ۳۷۳/۲). 

ابن رشد, به پیروی از ارسبلو, همچنین شناخت به کلیات را برتر 
از شناخت به جزئیات می‌داند. زیرا اگر کلی معنای یگانه‌ای باشد و ثه 
یک.نام مشترک, معنای, وچودش در بیرون از ذهن کمتر از وجود 
اشخاص آن نیست. پلکه از لحاظ هستی یک افزونی به آن می‌دهد و آن 
اينکه تباه شونده و پدید آینده (یا فاسد و حادث) نیست, در حالی که 
اشخاص, یعنی افراد اشیا پدید آینده و تباه شونده‌اند؛ و اگر اسم کی 
بر معنای یگانه دلالت کند, نباید گمان. کرد که بدین سسب, آن کلی 
چیزی است که جدا از افراد اشیاه, مرجود است (همان, ۴۳۵/۲). 
بنابراین کلیات از دیدگاه ابن رشد و به دنبال ارسطو, دارای هستی 
مستقل بیرون از ذهن نیستند زیر «کلی نزد ارسطو چیزی ایست که ذهن 
آن را از جزئیات گرد می‌آورد, یعنی همانندی میان آن دو را می‌گیرد و آن 
را معنایی یگانه می‌سازد, جنانکه در کتاب پرهان گفته شده اسبت» (نک 
تفسیر مایعدالطبیعة::۰۱۴۱۷/۳ تسیر ها؛ قس: ارسطوه «تحلیلهای پسین 
با: درمین», کتاب یکم: فصل 2.518 81). ابن رشد در جای دیگری 
تصریح می‌کند که «اشبخاص (یعنی افر اد اشیاء با تک چیزها) بر اعیان 
وجود دارند وکلیات در اذهان» و «گفت فیلسرفان بر اينکه کلیات در 
اذهان موجودند, مقصودثبان این است که آنها بالفعل, در اذهان وجود 
دارند. نه در اعیان, و مرادشان این نیست که آنها اصلاً در اعیان وجود 
ندارند بلکه این است. که آنپا بالقوه و نه پالفعل (در اعیان) وجود 
دارند» (تهافت التهافت, ۱۳۰۴ ۱۱۱): ۱ 

توضیح دیگر اين رشد درباره کلیّات چنین است «اگر دربارةٌ 
حصول معقولات برای ماء و به‌ویژه معقولاتی که مقدمات تجربی از آنها 
برهم نهاده می‌شوند, تأمل کنیم, آشکار می‌گردد که برای دست یافتن به 
آنها ناگزيريم که نخست حس کنیم و سپس تخیّل. در این هنگام اسبت 
که دست یافتن به کلی برای ما ممکن می‌شود؛ و از اینروست که هر 
کس حسی از جواس را از دست دهد, معقولی را از دست داده است.., 
اما تنها اين نیست. بلکه به همراه آن دو نیرو [یعنی جس و تخیل] به 
نیروی حافظه نیز نیاز هست؛ و نیز به تکرار آن احساس چندین‌بار, تا 
اینکه کلی برای ما آشکار شود و بدین سیب این معقولات براي‌ما با 
گذشت زمان دست می‌دهد ) (تلخیض کتاب اللفس, )۷٩‏ و «وجود 
برای کی از آن حیث که کلی است, وابسته است به آنچه جزئی است. 


۵۶۸ ابن‌رشد 


چنانکه پدر. پدر است از آن حیث که فرزندی دارد... و آشکار است که 
اين کلیّات وجودی بیرون از ذهن (نفس) ندارند. و آنجه در بیرون 
موچود است. تنها اشخاص آنهاست » (همان, ۸۸۰ ۸۱ 

بر روی‌هم, این رشند. جریان شناخت را نزد انسان؛ بر پا اصول 
ارسطویی جنین توضیح می‌دهد که «معنای ادراک شده بر دو گونه‌اند: 
پا کلیند با شخصی (یعنی جزئی), و اين دو معنا کاملا متباینند؛ زیرا 
کی عبارت است از:معنای عام مجرّد از ماده (هیولی)؛ در حالی که 
ادراک شخصی (یعنی جزئی و فردی) ادراک معنایین در ماده است. 
پس نیروهایی که این دو معنا را ادراک می‌کنند, ضرورتاًمتباینند ». از 
سوی دیگر «حس و تخیل معنایی را در مادّه ادراک می‌کنند, هر چند نه 
به نحوی مادی؛ زیرا ما نمی‌توانيم محسوسات را مجرّد از ماه تخیل 
کنیم, بلکه آنها را در مادّه ادراک می‌کنيم, و از اين جهت است که آنها 
متشخص می‌شوند. اما ادراک معنای کلی و ماهیّت به گرنه‌ای دیگر 
است؛ زیرا ما آنها را از ماده تجرید می‌کنيم... بنا بر این نیرویی هم که 
معانی را مجرد از هیولی ادراک می‌کند, ضرورتاً نیرویی غیر از آن دو 
نیروی دیگر است. اما کار این نیرو تنها این نیست که معنایی را مجرد 
از ماده ادراک کند, بلکه همجنین این است که بعضی معائی را با بمضی 
دیگر ترکیب و به وسیلاٌ بعضی دربارهُ دیگر داوری کند: ترکیب نیز 
ضرورتاً کار ادراک‌کننده بسائط است. نخستین کار اين نیرو «تصوره 
نامیده می‌شود و دومی «تصدیق»: ترکیب برخی معانی با پرخی دیگر, 
موجب می‌شود که انسان بتوائد به هثرها و پیشه‌های بسیار, که همه 
برای وجود وی سودمندند. دست یاید. بدین‌سان لازم است که در 
انسان این نیرو, یعنی نیروی اندیشیدن (نطق) نهاده شدهباشد... از 
اینجا آشکاز می‌شود که این یرو نخست به در گونه تقسیم می‌گردد, که 
یکی عقل عملی و دیگری نظری نامیده می‌شود... عقل عملی مشترک 
میان همه انسانهاست و انسانی نیست که از آن بی‌بهره باشد, تنها بیش 
د کم دارد.. اما عقل نظری از کارش چنین پیداست که جذا الهی 
است, و در بعضی از انسانها رجود دارد. و ایشانند مقصود از عنایت در 
این نوع از عقل» (تلخیص کتاب النفس, ۰۶۷ ۶۸ :)۶٩‏ 

نظریهٌ عقل و انواع آن: مسأله عقل و انواع آن, از دیدگاه ارسطویی 
ر مشایی, در تفکر فلسفی ابن رشد از مقام ویژه‌ای برخوردار است. از 
سوی دیگر, این نکته.را باید در نظر داشت. که مبحث عقل در 
نوشته‌های خود ارسطو نیزء چنانکه شاید و باید شکافته و روشن نشده 
است. ارسطو در کتاب خود زیر عنوان «دربار؛ روان یا نفس» مسألا 
عقل و انواع آن زا با اختصار, و حتی می‌توان گفت, با ایجازی مُخل, 
مطرح کرده. و پس از توضیحی ناکافی, از کنار آن گذشته است. و در 
نوشته‌های دیگزش" نیز جسته وگریخته به آن اشناره‌ای دارد. از 
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بیرون از آن, در میان شارحان و مفستران ارسطو درباره عقیده و نظرید 
واقعی ارسطو, در مسألاً عقل, برداشتها و نتیجه‌گیریهای گوناگون» و 
در بسیاری موارد متضاد. پدید آمده بود. برجسته‌ترین شارحان اثار 
ارسطو و از جمله کتاب «درپار؛ روان» وی» از قدیم‌ترین زمانها تا 
سده‌های ۵ و ۶ م همه ضمن بحث از روان‌شناسی ارسطو ه نظریات 
وی دربار عقل نیز پرداخته بوده‌اند. مشهورترین ایشان مانند 
تتوفراستوس" (۰۳۷۳- ۲۸۸ ق م), الکساندر آفرودیسیاس" (اسکندر 
افرودیسی, پایان سد؛ ۲ و آغاز سدهٌ ۳ م 1۲۱۱) فنیستیوسن؟ 
(طامسطیوس ۳۱۷ - ۳۸۸م) و نیکولائوس دمشقی (ز ۴ قم-د پس از 
#۴) هر یک از گفته‌های مجمل ارسطو درپار؛ عقل (به‌ویژه در نصل 
ک کتاب سوم «درباره روان») برداشت و تفسیر ویژه‌ای داشته‌اند, که 
غالباً با یکدیگر در تعارضند. 

در آغاز شکوفایی نهضت فرهنگی اسلامی, برخی از نوشته‌های 
مفستران و شارحان امپرده به عربی ترجمه شده بو و دز پی آن, در 
کنار نوشته‌های ارسطو منبع و مرجع نظریات فیلسوفان اسلامی دربار 
عقل بهشمار می‌رفته. است. کلدی, فارایی و ابن‌سیناء ابن باجه و 
سرانجام ابن رشذ. همه در مباحث روان‌شناسی" خوذ از آن ترجمه‌ها 
بهره و الهام گرفته بودند. رویکرد ابن رشد دز این میان, دارای این 
ویژگی است که ری می‌کوشد تا آنجا که ممکن است به اصالت تفکر 
ارسطریی آنگونه که آن را می‌فهمیده است. وفادار بماند. ابن زشد 
نظریات خود را دربارة عقل و اقسام آن در چند نوشته گنجانده است: 
نخست در در شرح .بر کتاب «دربارهٌ روان» ازسطو: تلخیص کتاب 
النفس و «تفسیر بزرگ» بر آن نوشتة ارسطو. متن عربی تلخیض باقی 
مانده و به چاپ رنیده اشت: اما متن عربی «تفسیز بزرگ»: چنانکه 
گفتیم. از میان رفته و تلها ترجمهٌ لاتینی آن باقی مانده و از سد؛ ۱۵م به 
بعد چندین‌بار در اروپا به چاپ رسیده, و چنانکه گفته شد, آخرین متن 
انتقادی و .ويراستة آن در ۱۹۵۳ منتشر شده است. در کنار این دو 
شرح: از اين رشد سه نوشتة دیگر در دست است که وی در آنها 
نظریاتش را درباره عقل عرضه می‌کند. یکی نوشنته‌ای اشت که اصل 
عربی آن. گم شده و ترجمد لاتینی آن زیر عنوان «درباره سعادت روح 
(نفس) » موجود است, و دیگری رساله‌ای که متن عربی آن نیز از میان 
رفته و در ترجمهً لاتینی زیر عنوان «رساله‌ای دربارهٌ اتصال عقل مجرد 
با انسان » موجود است و سرانجام رساله‌ای انست که عنوان عربی آن 
مقالّة هل یل بالعقل الهيولاي الق ال وهو میس بالجسم؟ 
است و در ترجمه لائینی زیر دو عنوان «مقاله اپن رشد که جگونه عقل 
هیولانی به عقل مجرد متصل می‌شود"» و «رساله‌ای دربارهة عقل » نام 
گرفته است؛ اما ذر متن عریی این زساله که باقی مانده و منتشر شده 
است تصزریح می‌شود که این اثر نوشتة پسنر این رشد به نام ابومحمد 
خواعنه ترش ۲عقصمعل۸ .2 ومعمطو11۱60 :1 
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عبدالله است؛ خود وی می‌گوید که به فرمان پدرش تقریرات او را 
دربار؛ اين موضوع به تحریر آورده است (نگ: ابن رشد, تلخیص کتاب 
اللفس: ملحق ۲. صص ۱۱۹ ۰ ۱۲۰). از سوی دیگر می‌دانیم که این 
رشد فرزندی به این نام داشته که در پزشکی جیره‌دست و مشهور بوده 
و در .این زمینه تألیفاتی داشته است (ابن ابی اصیبعه, ۱۲۷/۳). در میان 
نوشته‌های نامپرده, که با فاصله‌های زمانی و در سنین مختلف زندگی 
وی تألیف شده‌اند اين رشد هربار نظریات مختلفی در بارهٌ عقل عرضه 
کرده. و پس از چندی, در پی تعمّق پیشتر در نوشته‌های ارسطو و 
بازاندیشی دربارهٌ نظریات وی به نتایج دیگری رسیده است. و 
سرانجام آخرین و کامل‌ترین بررسیها و نتیجه‌گیریهایش را در «تفسیر 
بزرگ» خود بر کتاب «درپار؛ روان» ارسطو گنجانده است. خود وی 
در اين باره در تلخیص کتاب النفس در پایان گفتارش دربار؛ عقل 
مادی (هیولانی) می‌گوید «آنچه که دربارُ عقل هیولانی بیان کردم, 
جیزی است که پیش از اين به نظرم رسیده بود. اما جون پژوهش در 
گنته‌های ارسطو را پی‌گیری کردم, بر من آشکار شد که عقل هیولائی 
نمی‌تواند آن جوهری باشد پذیرای نیروبی (قوهای) که در آن اصلاً 
چیزی با لفعل یافت نشوذمقصودم صورتی از صورتهاست [مقصود ابن 
رشد اين است که به نظر ری عقل هیولانی بالتوهُ صرف نیست ]؛ زیرا 
اگر چنین می‌بود. نمی‌توانست همه صورتها را بپذیرد. اما مفاهیم تخیّل 
(معانی خیالیّه) آنهاییند که نسبتشان با عقل هیولانی همان نسبت 
محسوس به حسٌ است, یعنی دیده شده با بینایی, نه نسبت چشم با 
بینایی. یعنی موضوع, چنانکه پیش از این در اين نوشته گفته‌ایم. کسی 
که نخستین‌بار آن مطلب را گفت, ابوبکر بن الصائغ (ابن باچه) پود و ما 
را به اشتباه انداشت. من هم این مطالب را در شرح خود بر کتاب 
ارسطو «دربار؛ روان» (نفس) توضیح داده‌ام, و هر کس که می‌خواهد 
از سقیقت عقیده من در این مسأله آگاه شود به آن کتاب رجوع کند» 
(تلخیص کتاب النفس, .)٩۰‏ بتابراین, چنانکه خود ابن رشد می‌گوید. 
ما باید فشرده پژوهشها و نظرپات وی را دربار؛ عقل در شرح تامپرده 
وی جست‌وجو کنیم. در اين میان پژوهش تفصیلی ان رشد دربارة 
عقل و انواع آن در تفسیر وی بر کتاب سوم «دربارهٌ روان» ارسطو و 
به‌ریژه در شرح بر فصل پنجم آن کتاب یافت می‌شود. ابن رشد سخن 
را از عقل مادی (هیولانی) آغاز می‌کند و برپاية نظریة ارسطویی در 
تعریف آن می‌گوید «جوهری که عقل هیولانی نامیده می‌شود. نه جسم 
است نه صورتی در جسم. و بنابراین اصلاًآمیخته با ماده نیست» 
(«تشسیر بزر گ», 6 از سوی دیگر, ابن رشد در تعریف دیگری از 
عقل هیولانی می‌گوید «عقل هیولانی آن است که بالقوه همه معانی 
صورتهای هيولاني کی است. و بالفعل هیچ چیزی نیست, پیش از 
آنکه آنها را تعقل یا ادراک کند.» (همان, 387). بدین سان, طبق این 
تعر یف عقل هیرلانی هم همانند ماده نخستین (هیولای اولی) است هم 
با آن فرق دارد. این فرق در اینجاست که عقل هیولانی, بالقوه, همف 
معانی صورتهای کلّی مادی است. در حالی که ماده نخستین, بالقوه, 
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همدٌ صورتهای محسوس را در بردارد. اتصال اين صورتها با عقل 
هیولانی موجب ظهور افراد واقعی جسمانی نمی‌شود, بلکه سبب 
پیدایش معانی یا مفاهیم مدرک و معلوم می‌گردد. اما صورتهای جوهری 
یا عُرضی که ماد نخستین به خود می‌گیرد. صورتهای جز ی با فردی و 
محسربند. که در اتصال به ماد نخستین, اشیاء جسمانی متفاوت با 
یکدیگر را پدید می‌آوردند (همان, 387-388) در اینجاست که این رشد 
می‌گوید «پس این است آنچه که ارسطو را به برنهادن (جعل) این 
طبیعت [یعنی عقل هیولانی] برانگیخت, که هم غیر از طبیعت ماه 
است, هم غیر از طبیعت صورت, و هم غیر از طبیعت مرکبٌ از آنها 
(یسی از ماده و صورت)» (همان, 388). اکنون می‌توان پرسید که این 
گونه تازه از موجود جیست؟ ابن رشد در پاسخ می‌گوید «مسأله سوم, 
یعنی جگونه عقل هیولانی, که ه صورتی مادی است. و نه ماد نخستین 
[نه مرکب از ماده. و صورت] می‌تواند موجود باشد؟ این جنین حل 
می‌شود. باید باور داشت که این یک جنس چهارم‌از موجوداست. 
همان گونه که موجود محسوس به صورت و ماه تقسیم می‌شود, به 
همین سان موجود معقول باید به در چیز همانند آن دو تقسیم شود یعنی 
به چیزی همانند صورت و به چیزی همانند ماده. و این امر در هم 
عقلهای مجرد, که چیزی دیگر را (غیر خود) ادراک می‌کنند, ضروری 
است, وگرنه کثرتی در صورتهای مجرد وجود نمی‌داشت. در «فلسفةٌ 
نخستین (فلسفهٌ اولی)» بیان شده است که هیچ صورتی به سادگی و 
مطلقاً آزاد از بالوه لیست. مگر «صورت نخستین», که په هیچ چیز 
بیرون از خودش نمی‌انديشد. چون هویّت (وجود) او ماهیت اوست؛ 
هم صورتهای دیگر, به گونه‌ای, به ماهیت و هویّت تقسیم می‌شرند » 
(همان 409410). از سوی دیگر, ما نزد ابن رشد یک تقسیم‌بندی 
سه‌گانةٌ عقل را می‌يابيم. چنانکه وی می‌گوید «باید باور داشت که در 
روان (نفس) سه بخش از عقل وجود دارند. که یکی از آنها عقل 
پذیرنده" است, دوم عقل تال یا فاعل" است, سوم عقل حادث [تأثیر 
عقل فاعل بر عقل پذیرنده]. از این سه, دو عقل ابدیند. یعنی عقل 
فاعل یا ال و عقل پذیرنده, سومین آنها به نحوی پدید آمده و تباه 
شونده (کائن فاسد) و نحوی دیگر ابدی است.» (همان, 406). ما به 
مسألٌ میرایی یا نامیرایی و جاریدان بودن اين عقلها از دیدگاه ابن 
رشد, بعداً خواهیم پرداخت. اکنون پاید به وظیفه عقل فتال (یا فاعل) 
بنابر نظریات ابن رشد, اشاره کنیم. چنانکه لنون گوتیه می‌گوید «مسل 
عقل فال و کنش آن بر عقل منفعل انسان, و دیگر مسائل مرتبط با آن, 
یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفهٌ یونانی-اسلامی است.» (گوتیه, ابن 
رشد, 235 آغاز). وجود عقل فقال, در کنار عقل هیولانی, ضروری 
است. زیرا عقیده وی به دنبال نظرية ارسطو «دلیلی که ما را به برنهادن 
عقل فعال وادار می‌کندکه غیر از عقل هیولانی و اشبایی است که 
عقل هیولانی ادراک می‌کند - همان دلیلی است که به علت آن, بینایی 
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به تور نیاز دارد. همان گونه که بینایی به‌وسیلةٌ رنگهاتحریک نمی‌شود. 
مگر هنگامی که آنها بالفعل بوده باشند. و رنگها کمال نمی‌بابند. مگر با 
حضور نور - زیرانور است که موجب می‌شود آنها از قموه به فعل 
در آیند به همان‌گونه نیز معانی پا صورتهای خیالی, عقل هیولائی را 
به جنبش نمی‌آورند, مگر هنگامی که معقولها یا مفاهیم, بالفعل شده 
باشند, و اين کمال دست نمی‌دهد مگر اینکه جیزی حضور داشته باشد, 
که همان عقل بالفعل است؛ و بدین سان لازم است که آن هر دو عمل را 
به تفسی که در ماست نسبت بدهیم, یعنی پذیرش معقول و ساختن آن؛ و 
انجه اين فاعل و پذیرنده در بر دارند. جوهرهای ابدیند. بدین علت 
این دو گونه جمل تحت اراد ما قرار دارند یعنی تجرید یا انتزاغ معانی 
و ادراک آنها, تجرید یا انتزاع چیز دیگری نیست جز بالفعل ساختن 
معانی یا مفاهیم معقول, پس از آنکه بالقوه بوده‌اند. تعقل یا ادراک نیز 
چیز دیگری نیست جز دریافت آن معانی یا مفاهیم. پس می‌يابيم که 
همان یک چیز [در این جریان] در وجودش, از یک مرتبه به مرت دیگر 
منتقل شده است؛ یعنی از حالت مفهوم یا معنای خیالی به شکلي مفهرم 
معقول درآمده است» و بنابراین می‌گویيم که در این جریان یک علت 
فاعلی و یک پذیرنده لازم است. پس پذیرنده (عقلی) هیولانی است و 
علّت فاعلی (عقل) فقال است, و نیز می‌يابیم که هرگاه اراده کنیم, به 
وسیلة اين دو نبروی عقلی عمل می‌کنیم, و هیچ عملی و جود ندارد مگر 
به وسیلاً صورت (معقول) خاص آن؛ بنابراین لازم است که ما آن دو 
ثیروی عقلی را به خود نسبت دهیم؛ و عقلی که معقول یا مفهوم را 
انتزاع می‌کند و آن را به وجود می‌آررد, ضرررتاً باید در ما مقدم بر 
عقلی باشد که آن را می‌پذیرد » («تفسیر بزرگ», 439-0). سپس آپن 
رشد نحوه پیوند میان عقل هیولانی و عقل فعال رابررسی‌بیشتزی 
می‌کند و نتیجه می‌گیرد که «رابطهُ عقل فعال و عقل هیولانی, رابطه نور 
پا جسم شفاف است, و رابطٌ صورتهای هیولانی با آن عقل 
(هیولانی), رابطه رنگها با جسم شفاف است. همان‌گونه که نور کمال 
چسم شفاف است. عقل فعال نیز کمال عقل هیرلانی است؛ و 
همان‌گونه که جسم شفاف نه به وسیلهٌ رنگ متحرک است و نه آن 
رنگ را می‌پذیرد. مگر اینکة روشن شود, به همین سان این عقل 
(هیولانی) نیز معقولات را دریافت نمی‌دارد. مگر به آن اندازه که آنها 
به وسیلهٌ عقل فعال کامل شده و روشن شده باشند. و همان گونه که نور 
سیب می‌شود که رنگ بالقره به شکل بالفعل درآید و بدین سان 
می‌تواند سبب حرکت جسم شفاف شود. به همان‌گونه نیز عقل فعال 
معانی یا مفاهیمی را که بالقوه‌اند. بالفعل می‌سازد. به نحوی که عقل 
هیولانی آنها را دریافت کند. پس رابطةٌ عقل هیولائی با عقل فعال 
جنین اسّت» (همان, 410411): پنابراین» از دیدگاه این رشد. عقل 
هیولاتی و عقل فعال لازم و ملزومند, تا بدانجا که می‌توان آنها را از 
لحاظی همان و از لحاظی دیگر نه همان به شمار آورد. وی در توضیح 
این نظریه می‌گوید «و به طور کلی, هرگاه که رابطهٌ عقل هیولانی را با 
عقل فعال در نظز پگیر ند آشکار می‌شود که آنها به نحوی دو چیز و به 


نحوی دیگر یک جيزند. آنها دو جیزند پنابر اختلاف اعمال آنها؛ عمل 
عقل فعال تکوین یا پدید آوردن است, و عمل عقل هیولانی پذیرفتن 
صررت است. ولی آنها همچنین یکت چیزند. زبرا عقل هیولانی به 
وسیلةٌ عقل فعال کمال می‌یابد و آن زا ادراک می‌کند » (همان: ,450 
1 مسا مهم دیگری که بخش بزرگی از پژوهشهای ابن رشد را 
درباره عقل تشکیل می‌دهد, جگونگی پیوند یا اتصال عقل هیولانی در 
انسان با.عقل فقال است. ابن رشد در این باره در یک جا می‌گوید «و 
چون عقل هیولانی به عقل فعّال متصل شود و بدین وسیله کامل گردد. 
آنگاه ما نیز به عقل فعال متصل می‌شویم. و .این حالت «اکتساب» با 
«عقل مکتسّب » امیده می‌شود » (همان. 411). 

نوع دیگری از عقل که در روان‌شناسی ابن رشد جایی ویژه و مهم 
دارد. عقل نظری است, که بررسی آن نزد وی به دشواریهایی 
برمی‌خورد. مفافیم عقل نظری در افراد انسانهایی. که آنها را ادراک 
می‌کنند. پدید می‌آیند و با مرگ ایشان از میان می‌روند. و در یکایک 
افراد انسان فرق می‌کنند. در اینجا این‌رشد می‌پرسد «چگونه معقولات 
نظری پدید آینده و تباه شونده (کائن و فاسد) و عقل سازند؛ آنها و 
عقل پذيرنده آنپا جاویدان (ابدی)اند؟» (همان؛ 399-400), پاسخ به این 
پرسش از دیدگاه ابن رشد چنین است: صورتی محسوس, مثلا؛ رنگ 
را در نظر گیریم؛ این صورت همزمان در دو موضوع جای دارد. هم 
بیرون از ذهن (فْس) و متمّد با ماه جسم شفاف است, هم در تفس 
است. یعنی در حسنّی که آن را احساس می‌کند. به علت و جودش در این 
موضوع, یعنی انسانی که آن را احساس می‌کند, آن صورت محسوس 
یکی از چیزهای موجود در اين جهان است؛ از سوی دیگر, همین 
صورت محسوس رنگ, همزمان در جسمی پیرون از نفش وجود دارد؛ 
و بنابراین حقیقی (یعنی واقعی) است. معانی کلی نیز چنینند؛ هر یک 
ز آنپا همزمان در دو موضوع وجود دارد. یکی موضوعی که بدان 
وسیله حقیقی است. و دیگری موضوعی که بدان وسیله یک واقعیت 
رای ز یک ااقیاء این جهان ابسیر نار این یام ب‌ضوض که 
آن معانی بدان وسیله حقیقیند. بیرون از نفس جای ندارد. بلکه در خود 
لَفْس است, یعنی در نیروی تخیّل (قوّه متخیّله) است. بنابراین, یک 
صورت همزمان در دو موضوع جای دارد: در وه متخیّله که به وسیل 
آن حقیقی می‌شود, و در عقل هیولانی که به وسیلذ آن موجودیّت می‌یابد 
و یکی از موجودات جهان, بعنی «عقل نظری » می‌شود. از سوی دیگر, 
آن‌صورت‌معقول بگانه«دزهر یکاز در موضوعبه یک‌نحو جای‌ندارد, 
بلکه در هر یک از آنها به نحوی متلاسب با طبیعت آن موضوع پذیر فته 
می‌شود؛ در قوَةٌ متخیله به شکل نگاره (یا َبُح) منطبق با شیء جای 
دارد. و در.عقل هیولانی به گون یک معنای مجرد و کلی دریافت 
می‌شود (قس؛ همان, 400). بدین سان دشواریهای منتأله از دیدگاه ابن 
رشد حل می‌شود. چنانکه در جای دیگری می‌گوید «شیء معقولی که 
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نزدمن است وآن که‌نزد نوست.برحسب موضوعی[یعنی فردی یاافر ادی] 
که آن شی» برای وی حقیقی .است, متکثر است, یعتی همجون 
صورتهاي موجود دز متخیلة: اما یکی است در موضوعی که به وسیلا 
آن یک عقل موجود واقعی است, و اين (موضوع) همان عقل هیولانی 
است» (همان, 412). در توضیح این سخن این رشد باید گفت, که اگز 
عقل نظری, که گونه‌ای برحسب افراد انسانها متکتر است؛ و نیز 
پدید آینده و میراست. بدان علت است که عقل فعال در پیوندش با عقل 
هیرلانی نمی‌تواند معانی یا مفاهیم موجود در این عقل را بالفعل سازد, 
مگر هنگامی که وه متخیلةٌ انسانی صوّری را که آن معانی بالقرّه در آن 
یافت می‌شوند. در اختیار عقل هیولانی قرار دهد. هرچند به گونه‌ای 
دیگر. پس اگر فرض کنیم که در زمانی هیچ کس یافت نشود که از یک 
صورت متخیّله چنان معنایی را انتزاع کند. آنگاه عقل فعال دیگر 
نخواهد توانست موجب شود که عقل هیولانی آن معنا یا مفهوم را 
بپذیرد؛ و اين بدان معناست که اگر زمانی پیش آید که هیچ انسانی 
وجوه نداشته باشد, عقل ال در آن زمان به هیچ روی نخواهد 
توانست به عقل هیولانی متصل شود و از اين راه عقل نظری را پدید 
آورد. بنابراین, در آن زمان عقل نظری دیگر وجود نخواهد داشت. 
بدین‌سان لازم است که همواره در جهان دست کم یک انسان وجود 
داشته یاشد که دارای معانی یا مفاهیم مجرد کی باشد. پس جاویدانی یا 
بقاء عقل نظری مستلزم و مشروط به جاویدانی نوع انسان است. بر 
این بایه است که ابن رشد می‌گوید «پس ما معتقدیم که عقل هیولانی در 
همه انسانها یگانه یا یکی است. و بنایراین معتقدیم که نو انسان 
جاویدان (ابدی) است. و چنانکه در جای دیگری بیان شده است, لازم 
است که عقل هیولانی هرگز از اصولی طبیعی و مشتر کت میان هم لوع 
انسان عاری نباشد. یعنی از قضایا و مفاهیم وی جزئی مشترک میان 
همه انسانها.. پس اگر از لحاظ یک فرد معین انسان, معقولی از 
معقولات اولیّه, تباه شونده باشد. با تباهی موضوع خودش (یعنی آن 
فرد انسان) که به وسیلة آن به ما متصل شده و حقیقی است. پش پاید 
بگوییم که آن معقول په طور مطلق تباه‌شونده نیست بلکه از لحاظ یک 
فرد معین تباه‌شونده است."و به این نحو است که می‌توانیم بگویيم که 
عقل نظری در همه انسانها یکی است [یعنی از لحاظ نوع انسانی که 
جاویدان است, نه از لحاظ افراد انسان که تباهی پذیرند]. پس از 
لحاظ آنکه این معقولات. موجوداتی مطلقند. س نه از لحاظ نسبت آنها 
به یک فرد معین - می‌توان به حق گفت که آنها جاویدان (ابدی)اند, نه 
اینکه گاه تعقل‌می‌شوندو گاه تعقل نمی‌شوند.بلکه همیشه تعقل‌می شوند » 
[یعنی به وسیلهةٌ نو انسان که جاویدان است] (همان: 406-407). 
نظریات و گفت‌های ابن رشد دربارهٌ عقل, در دوران سده‌های میانه 
انگیزه مناقشات و مشاجزات. بسیار شدء بود. در این میان تظریه‌ای به 
اپن رشد سبت داده می‌شد: که آن را نظری؛ «وحدت عقل» می‌نأمیدند. 
متکلمان و فیلسو فان‌سیحی واز جمله برجسته‌ترین ایشان چون‌آلیرت 
کبیز (۱۲۰۶ - ۱۲۸۰ م) و توماس آکرینویی (۱۲۲۵ 2 ۱۲۷۴ م) به 
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ستیزه با این نظریه برخاستند. توماس یکی از مهم‌ترین نوشته‌های خود 
را زیر عنوان «دربار؛ وحدت عقل برضد اين رشد » به ستیزه با این 
نظریه اختصاض داده بود.. که توماش از آن به این شنکل تعبیر می‌کند: 
«سکن است که جز یک عقل مشترک برای هم (انسانها) وجود 
نداشته باشد ».اما در واقم. ما هرگز چنین نظریه‌ای را نزد این رشد 
نمی‌يابيم: اين رشد هنگام بررسی عقل هیولانی در یک جا آشکارا 
می‌گوید «مسألهٌ دیگر این است که چگونه عقل هیولانی در هم افراد 
انسان عدداً یکی است, و نه پدید آینده و نه تباه‌شونده است, و معقولات 
موجود بالفعل در آن (یعنی آنجه که عقل نظری است) متعدد به تعداد 
افراد انسان, و پدید آینده و تباه‌شونده به همراه پیدایش ر تباهی 
افرادند. این مساله حقا بسیار دشوار و به غایت بغر نج است» (همان, 
401-2). و سبرانجام ابن رشد در تفسیر بزرگش بر کتاب مابعدالطبیعهً 
ارسطو, بار دیگر به پررسپهایش درباره عقل اشاره می‌کند و فشرده 
نظریاتش را در این.باره عرضه می‌کند: وی در آنجاء پس از بازگر 
کردن گفته‌های الکساندر آفرودیسیاس (اسکندر افرودیسی) درباره 
عقل هیولانی و عقل مکتسّب یا مناد و نقل گفت؛ او که فقط عقل 
مکشَسّب يا مستفاد پس از مرگ انسان فرا می‌زید یا باقی نی‌ماند. و 
عقل بالملکه ر عتل هیولانی هر دو نزد اسکندر تباهی‌پذیرند, می‌گوید 
«اما اين عقیده ثئوفراستوس (ثاوفرسطس) و دیگر مشتاییان باستان 
نیست. و عقیدهٌ ثمیستیوس (ثامسطیوس) هم نیست. بلکه. یشترین 
مفسران بر اين نظر بوده‌اند که عقل هیولانی باقی است [یمنی پس از 
مرگ فرد انسان فرا می‌زید] و عقل فقال جدا از ماده (مفارق) مانند 
صورت در عقل هیولانی است, جنانکه در مرکب از ماده و صورت 
روی می‌دهد, و این است آن عقلی که از یک سو معقولات را می‌آفریند 
و از سوی دیگر آنها را می‌پذیرد. یعنی از جهت آنکه صورت است. آنها 
را می‌سازد. و از جهت عقل هیولانی آنها را می‌پذیرد»؛ ان رشد سپس 
می‌افزاید «ما هر دو عقیده را در تفسیر کتاب اللفس (ارسطز) بررسی 
کرده‌ايم و نشان داده‌ایم که عقل فعال همجن صورت در عقل هیرلانی 
است و معقولات را می‌سازد و اژ جهت عقل هیولانی آنها را می‌پذیرد, 
ر عقل هیولانی پدیدآینده و تباه‌شونده (کائن و فاسد) است, و دز آنجا 
نشان داده‌ايم که اين عقید؛ حکیم (یعنی ارسطو) است, و عقلی که 
پالملکه است. پاره‌ای در آن پدیدآینده و پاره‌ای تباه‌شونده است, و 
آنچه تباه‌شونده است فعل ازست. اما آن (عقل) در خودش تباء‌شونده 
نیست, و بر وجود انسان وارد می‌شود؛ زیرا اگر پدید آمده (متکون) بوده 
ضورت آن یامد تغیزی می‌بود. جنانکه در مقالات این دانش 
[ماعدالطبیعه] که دربارهٌ جوهر است توضیح داده‌ايم, آنجا که روشن 
شذه است که اگر چیزی بدون تغیر پدید می‌آمد, آنگاه جیزی از نهسجیزه 
پدید آمده بود. بلابراین آن عقلی که بالقوه: است: برای این عقل 
(پالملک) همجوی مکان است ثه همحون ماده (هیرلی) و اگز فعل این 
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عقل از حیث پیوند با عقل هیولانی ناپدید آمده (نامتکون) بود, آنگاه 
فعلشس جوهرش می‌بود [یعنی فاعل بالات می‌بود] و در اين فعل 
ناگزییر نمی‌بود که به عقل هیولانی متصل شود. اما چون به عقل 
هیولانی پیوسته است. پس فعلس از آن جهت که (عقل فعال) به آن 
پیوسته شده است, غیر جوهرش بوده است. و فعلی که انجام می‌دهد, 
چوهری برای غیرٍ اوست نه برای خودش. بنابراین یک چیز ازلی 
می‌تواند وجود داشته باشد, که انجه را بدید اینده و تباه‌شونده است 
تعقل کند. و اگر این عقل در هنگام رسیدن به کمال انسانی از بالقوه 
بودن رها شود, لازم است که این فعلی که غیر از اوست. نیز تباه شود. 
پس یا ما در آن حال به وسیلهٌ این عقل اصلا تعقل نمی‌کنیم, یا بدان 
وسیله تعقل می‌کنيم. از آن حیث که فعلي آن جوهر آن است و محال 
است که در وقتی از اوقات بدرن آن تعقل کنیم؛ تنها چیزی که می‌ماند 
این است که چون این عقل از بالقوه بودن رها شود. ما به وسیلة آن 
تعقل می‌کنیم از آن حیث که فعل آن جوهرٍ آن است, و این همانا برترین 
سعادت است» (تفسیر ماپعدالطبيعة, ۱۴۸۹۲۳ - ۱۴۹۰). اپن رشد در 
جای دیگری از همان تفسیر بر مابعدالطبیعه, واپسین هدف کوششهای 
عقلی و معنوی انسان را پیوستن به عقل فعال, در مرتبهٌ فراسوی کیهان 
و فراسوی جهان می‌شمارد. وی پس از شرح متن ارسطو در متافیزیک 
(کتاب درازدهم. 1072015-16, تفسیر 39) می‌گوید «ر از اینجا کاملاً 
آشکار می‌شود که ارسطاطالیس معتقد است که سعادت برای انسانها 
چونان انسانها, همانا پیوستن ایشان به عقلی است که در کتاب النفس 
توضیح داده شده است که برای ما مبدئی محرک و فاعل است... عقل 
فعال از آن‌رو که جدا از جهان مادّی است و مبدئی است برای ماء باید 
ما را به همان سان به‌حرکت آوردکه‌عاشق معشوق رابه حرکت 
می‌آرزذ؛رچون هرحرکتی بایدبه چیزی‌بپیونددکه آن را به سوی‌هدف‌با 
غایت‌به جنبش‌می‌آررده پس ما نیز سرانجام باید به این عقل مثارق 
بپيوندیم, تا بتوانیم ه چنین مبدئی واپسته شویم, که آسمان نیز, چنانکه 
ارسطو می‌گوید. به آن راپسته است, هرچند برای ما اندک زمانی دست 
دهد.» ( تفسیر ما یعدالطبیعة, ۱۶۱۲/۳ ۰۱۶۱۳ قس:۱۶۱۷/۳). 
هستی‌شناسی و جهان‌شناسی: هستی شناسی اپن رشد, در کل آن, 
ارسطویی است. نظریه «هستی» و «جیستی» (وجود و ماهیت) و مبحث 
اصالت آن یا اين. و تقذم یکی بر دیگری, به آن شکلی که قرنها یعد در 
فلسفةٌ.اسلامی مطرح شده است, نزد ارسطو و دیگر مشناییان پاستان 
یافت نمی‌شود. برای ارسطو هستی یا وجود و «موجود » و «جیستی با 
ماهّت » هریک جای ویژ؛ُ خود دارد و باید جداگانه دربار؛ آنها 
پژرهش شود. ارسطو پیش از هرچیز واقعیتگرا و طبیعت گراست, بر 
پایث این وافعیت گرایی (رآلیسم) او. می‌توان گفت: که برای: دی 
«موجود» وأقعی بیرون از ذهن یا به تعبیر دیگر وی «اين چیزٍ در اینجا» 
در پرایر چیستی با ماهیت که محصول کنش انتزاعی ذهنی و شناختی 
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ماست: اصالت ر تقدم دارد. اين رشد نیز به همین امر پاور دارد و در 
طی پژوهشهایش درپاره مسائل گوناگون, به اين مسأله نیز می‌پردازد و 
در اين رهگذر به ویژه با ابن سینا و نظریات وی درگیر می‌شود. وی در 
یک جا می‌گوید «هستی (انيّة با آنيةِ که شکل عربی شد؛ واه یرنانی 
تقعاه 10 است) موچودات درحقیقت .یک معنای ذهنی: است که همانا 
بش چیزی در بیرون از ذهن (نفس) است, به آنگونه که در ذهن است؛ 
و بعنای آن مرادف با راست (صادق) است, و این همان است که رابطةٌ 
وجودی [یعنی: است يا هست] در قضایای حملی بر آن دلالت دارد. 
لفظ «رجود» به در معنا گفته می‌شود: یکی آن است که مرادف با 
«راست» است. مانند اينکه بگرییم آیا این شی» موجود است يا موجود 
نیست؟ و آیا چیزی بدین گوثه است یا بدین گونه نیست؟ و منای دوم 
(رجود) آن است که در بیوند با موجودات. مانند جنس آنهاست. 
همچون تقسیم موجود به مقولات دهگانه و به جوهر و غرّض. و اگر از 
«موجود» آن نهمیده شود که از «راست» فهمیده می‌شود, در بیردن از 
ذهن (نفس) کثرتی نیست, و اگر از آن بیش (ذات) شی» نهمیده شود. 
آنگاه نام موجود بر واجب الوجود و بر آنجه غيرٍ ارست به تقدیم و 
تأخیر [یعنی به نحو مشکک] گفته می‌شود. مانند گرما که دربارُ آتش و 
چیزهای گرم گفته می‌شود. این نظریُ.فیلسوفان است» (نهافت 
التهافت, ۳۰۲). ابن رشد سپس در درگیری با غزالی و خرده‌گیری به 
ابن سینا می‌گوید «اما این مرد (یعنی غزالی) گفتة خود را بر پا نظریه 
اپن سینا می‌نهد, که نظریه‌ای خطاست؛ زیرا وی (ابن سینا) معتقد است 
که هستی (َنْیّا که همانا مروجود بودن شی» است, چیزی افزوده (زائد) 
بر ماهیّت در بیرون از لفْس, و گویی عَرّض آن است... وجود نزد ابن 
سینا عرض لاحق. بر ماهیت. است» (همان, .۳۰۳ .فس: ۳۰۴), ما 
جرانه‌هایی از نظریه «تشکیک در وجود» را س همچون نزد ارسطو 
نزد ابن رشد نیز می‌يابيم. وی در جای دیگری می‌گوید: نأم «موجود» به 
گونه‌های بسیار گفته می‌شود, و به گونه هم نامی (اشتراک اسم) گفته 
نمی‌شود, مانند واژ؛ُ «عین» (در عربی) که هم به زر, هم په عضوی از 
تن و هم به رودخان؛ کوچک (چشمه) و غیر آن از نامها گفته می‌شود. 
اين نام همچنین به تواطو هم نیست. مانند حیوان رانسان؛ بلکه از 
آنگونه نامهایی است که بر چیزهایی منسوب به یک چیز گفته می‌شود. 
و این همان است که در صناعت منطق په نامهایی که به تقدیم و تأخیر 
[یعنی به تشکیک] گفته می‌شوند معروفب است, زیرا میانث نامهای 
متواطیء و مشترک است (تفسیر مابعدالطبيعق, ۳۰۲/۱ - ۳۰۳): 
چنانکه در بالا ديدیم, ابن رشد در یک جا موجود به معنای 
«راست» (صادق) را بررسی کرده بود. اکنون در جای دیگری این 
مسأله را دنیال می‌کند و می‌گوید «زیرا نام «موجود؛ .به در معناً گفته 
می‌شود: یکی به «راست» و دیگری بر آن که مقابل عدم است. و به این 
معنا همان است که به اجناس [مقولات] دهگانه منتسم می‌شود و مانند 
تدصاه 10 .1 
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جنس برای آنهاست» (تهافت التهافت. ۳۰۳). و به دنبال آن می‌افزاید 
«موجود به معنای «راست» معنایی در ذهن (نفس) است که همانا بودن 
شیء در بیرون از ذهن امنت مطابق با آن گونه‌ای که در ذهن است: و 
شناخت به اين, متقدم بر شناخت چیستی (ماهیت) شیه. است, یعنی 
نمی‌توان شناخت ماهیّت چیزی را جست‌وجو کرد. مگر اينکه دانسته 
شود که آن جیز موجود است [قس: ارسطو «تحلیلهای پسین يا دومین» 
(کتاب برهان). کتاب دوم, فصل 4.7 925: زیرا برای دانستن. جیستی 
اسان یا هر چیز دیگری لازم است بدانند «که هست»]؛ اما ماهیتی که در 
ذهنهای ما متقدم بر شناخت وجود آن است. درحقیقت ماهیت نیست. 
بلکه شرح معنای نامی از نامهاست... و به این معنا در کتاب سقرلات» 
گفته شده است که «کلیّات معقول اشیاء از رهگذر افراد (اشخاص) 
آنها موجود می‌شوند. و آفراد آنها به وسیلة کلیات آنها معقول می‌شوند؛ 
و دز کتاب «درباره روان» (ارسطو) گفته شده است که آن یرریی که به 
وسیلاً آن ادراک می‌شود که چیزی مشارالیه و موجود است [قس: 
اصطلاح ارسطویی: این جیز در اینجا] غیر نیروبی است که به وسیلاٌ 
آن ماهیّت «اين چیز در اینجا» (مشارالیه) ادراک می‌شود: و به این معنا 
گفته شده است که افراد (اشخاض) در اعیان آیعنی موجودات عینی 
بیرونی] موجودند و کلیات در اذهان... و اين گفته که وجود امری 
افزوده (زائد) بر ماهیّت است و موجود در جوهر خود متقوم به آن 
نیست [نظریذ ابن سینا] بسیار نادرست است » (نهافت التهافت, ۱۳۰۴ 
قس: ۱۳۸۵ این سخن که وجود عَرّضی در موجود است, باطل است). 
ابن رشد سرانجام نتیجه می‌گیرد که «وجود شیء متقدم بر ماهیت آن 
است» (همان, ۳۹۲). 

اين رشد در جهان‌شناسی و کیهان‌شناسی خود نیز, از یک سو پیرو 
رفادار ارسطو است ر از سوی دیگر می‌کرشد که کسبودها و 
دشواریهایی را که در نظریات ارسطو در اين زمینه‌ها یافت می‌شود 
جبران کند و از میان بردارد. وی در این رهگذر همچنین می‌کوشد که 
جهان‌شناسی و کیهان‌شناسی ارسطویی را از عناصر بیگانه 
نوافلاطونی که به وسیل فیلسوفانی مانند فارابی و به ویژه ابن سینا با 
پیش ناب ارسطویی آمیخته است, پالوده کند. ما جهان‌شناسی و 
کیهان‌شناسی اپن رشد را در سه اثر مهم وی می‌بابيم: تهافت التهافت, 
«تفسیر بزرگ» وی بر متافیزیک (مابعدالطبیعه) ارسطر و نوشتة 
زیبایی زیر .عنوان «گفتار دربار؛ جوهر فلکی» که اصل عربی آن گم 
شده و ترجمه‌ای لاتینی از آن برجای مانده است. وی در پابان فصل 
یکم این نوشته می‌گوید «ما در این گفتار توضیح داده‌ايم که جوهر 
آسمان چیست., آنچه در اینجا گفته‌ايم مطابق با آن چیزی است که 
ارسطر در کتابهایش اثبات کرده و نیز با آنچه که از گفته‌های او نتیجه 
می‌شود. با. وجود اين. از سخنان خاص ارسطو پیداست. که وی قبلاً 
همه این جیزها را در کتاپهایی توضیح داده است که به ما نرسیده اند. 
پس این رساله را «گفتار دربار؛ جوهر جرم فلکی » بنامیم. این عنوان 
که من برای آن معین کرده‌ام بسیار مناسب آن است (دونم 1۷/533). 
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هدف اصلی ابن رشد در این نوشته بررسی این مساله است که ماده و 
صورتی که اجرام آسمانی از آنها ترکیب یافته‌اند. چیست. وی 
می‌گوید. پیش از هرچیز زوشن است که آن مادّه و صورت.نمی‌توانتد 
از نوع ماده و صورتی باشند که جوهرهای پدید آینده و تباه شونده را 
تشکیل می‌دهند و همانندی آنها با انها نقط به اشتراک اسم است. 
اکنرن می‌توان پرسید که فرق میان جرهر فلکی و چوهرهای زیر سپهر 
ماه (تحت فلک قمر) چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش, نخست 
باید بررسی شود که اين جوهرهای اخیر چیستند. و در این رهگذر به 
ریژه باید تعیین شود که مفهوم ارسطریی و مشایی ماد نخستین 
(هیرلای اولی) جیست که فیلسوفان نوافلاطونی مسلمان آن را سخت 
دگرگون کرده بودند. اين رشد به ویژه می‌کوشد که بدعتهای ابن سینا 
را در اين پاره محکوم کند. اکنون پاید دید که, از دیدگاه ابن رشد, 
ارسطو چگونه به مفهوم ماد نخستین رسیده بوده است؟ ابن رشد 
نخست په بررسی و تحلیل انواع دگر گونیهایی می‌پردازد. که در جهان 
زیر سپهر ماه روی می‌دهند, و می‌گوید اين دگر گونیها به دو گونه‌اند: 
برخی از آنها فقط در اعراض موجودی که حامل آنهاست رری 
می‌دهند؛ اینها از یک سو انبساط يا انقباضند که کمیّت آن موجود را 
دگرگون می‌کنند. و از سوی دیگر استحاله است که کیفیت آن موجود را 
دگرگون می‌سازد. دگرگونیهای دیگر که در صورتهای جوهري از پیش 
موجود رری می‌دهند, صورتهای جوهری تازه‌ای را تشکیل می‌دهند؛ 
هریک از ابن دگر گونیهای اخیر سبب می‌شود که جوهری از میان برود 
ر جوهری دیگر پدید آید. ارسطو در هم اين دگر گونیهاه چه جوهری 
باشد چه عرضی, خصوصیات مشترکی را معین می‌کند, که ابن رشد 
پنج تای از آنها را برمی‌شمارد: ۱. هر دگرگونی مستازم موضوعی است 
که آن دگر گوتی را می‌آزماید؛ ۲: پیش از موجود شدن, آنجه که در آن 
حاصل می‌شود يا پدید می‌آید. نبوده است؛ ۳. پیش از موجود شدن, 
آنچه که باید حاصل شود يا پدید آید, ممکن بوده است؛ ۴. آنجه که 
دراثر دگر گرنی پدید آمده و حاصل شده است, مضاد با آن چیزی است 
که تباه شده است؛ ۵. آنجه تباه شده و آنجه بدید آمده است, دو جیز از 
یک جنسند. اما در میان دگر گونیهایی که از یک سو در اعراض روی 
می‌دهند. و از سوی دیگر, گردآمدن یک تباهی با یک پیدایش, اختلافی 
ژرف یافت می‌شود. آنهم علی‌رغم خصوصیات مشترک آنها. مرطوع 
هر دگرگونی غرّضی, یک فرد.است که بالفعل وجود دارد. به گفتة اين 
رشد, برعکس هنگامی که افر اد یک دگرگونی رادرخودجوهرشان 
می‌بابند. لازم است که موضوع این دگرگونی بالفعل وجود نداشته 
باشد و خودش دارای صورتی نباشد که آن را یک جوهر می‌سازد... در 
نتیجه طبیعت موضوعی .که صورتهای جوهری را می‌پذیرد س که همان 
ماد نخستین است س ضرورتاً طبیعت یک بالتوه است. یا به تعبیر ابن 
رشد «بالقوه فصلي جوهری » آن است. بنابراین آن موضوع هیچ گونه 
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صورت خاصی ندازد. و دارای هیچ طبیعت موجود پالفعل نیست. 
«جرهر آن بالقوه است», و از اینجاست که ماذه (هیولی) شايستةً 
پذیرش هد صورتهاست. این قوه يا توانمندی که آن موضوع را 
جوهر می‌سازد, در طبیعت خود با موضوعی که به وسیلذ آن قَوّه 
متجوهر می‌شود. فرق دارد. و این فرق در اینجاست که قوه پرحسب با 
در پیوند با. صورت گفته می‌شود (یعنی صورتی که موضوع بالقّوه 
پذیرای آن است): اما موضورع یکی از چیزهای بالذات موجود است. 
این عنصر یگانه و جاویدان هم موجوداتی است که بالات موجودند و 
جوهر آنها بالات بالقوه است. ابن رشد می‌گوید نهمیدن با تصور این 
امر دشوار است. مگر, چنانکه ارسطر می‌گوید. با مقایسه پا با چیزی 
دیگر دست دهد. به نظر می‌رسد که ابن رشد, در این زفینه اندیشةٌ 
ارسطو را بسیار دقیق تفسیر کرده است. این مجموعا هم امکانها: که 
به اعتبار «بودن توائستن» موجود است؛ بنابر عقیده ارسطو, نحوه‌ای 
از هستی است: که چاردانه و پالذات رچود دارد؛ زیرا یک جیز ممکن» 
نمی‌تواند آغازی برای «ممکن شدن» داشته باشد. چون چیز معکن, 
امکانش را جز از خردش نمی‌گیرد. پس این مجموعه همه امکانها 
همان است که نزد ارسطو و مشاییان «ماد؛ نخستین» (هیرلای اولی") 
نامیده می‌شود. از اين کارشهای ابن رشد. نتیجه اين می‌شود که: 
صورت جوهری در هر فردی یگانه است و این اصل ته تنها در 
استنتاجی که بدان اشاره شد نقشی اساسی دارد, پلکه در میان اصولی 
که ابن رشد وضع کرده است, کمتر اصلی را می‌توان یافت که مانند 
اين, توجه فیلسوفان اسکولاستیک (سده‌های میانه) را به خود جلب 
کرده باشد. اين اصل به عنوان یکی از ستونهای «متافیزیک» توماس 
آکوینوبی درآمده بود. و در پایان سد؛ ۱۳ ممناقشات. بسیاری.میان 
مدافعان و مخالفان این اصل در گرفته بود. در اینجا باید به اين نکته 
اشاره کنیم که با وجود کوششهای ابن رشد. که اين اصل, و بر ردی 
هم بررسیهای مذکور در بالا را نظریُ ناب ارسطویی معرفی کند, ما نزد 
رسطو اين اصل را, آنگونه که ابن رشد عرضه می‌کند, نمی‌باييم. 
بتابراین شاید به وان گفت که ابن رشد با توسئل جستن به آموزش 
رسطو, خواسته است تأکیدی را از آن استنباط کند که ارسطو نه آن را 
بیان و نه زمین آن را فراهم کرده است؛ اما از سوی دیگر, در متافیزیک 
توماس آکویئویی و شاگردان وی, اين بیان ابن رشدی همچون بیان 
صیل و معتبر تفکر مشایی به شمار می‌رفته است, در حالی که یک 
نظریة ابن رشدی است (نک: دوئم. 1۷/538-540). این رشد در پی 
بررسیهای خود به این نتیجه می‌رسد که ماده نخستین تقسیم‌پذیر است. 
فراد مختلف یک نوع در خودشان دارای یک صورت جوهری 
یگانه‌اند. و بدین علت است که به همان نوع تعلق دارند, اما علت تمایز 
آنها از یکدیگر این است که آن صورت جوهری یگانه, در آنها پاره‌های 
مختلفی از مادهٌ نخستین را. صورت می‌بخشد. صورتهای جرهری 
پراثر تقسیم ماد نخستین منقسم می‌شوند. بدین سان در پی اختلاف 
چزاء ماد نخنتین که در افراد. همنوع یافت می‌شوند. آن افراد از 
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این رشد با پی‌گیری پژوهشهایش به این نتیجه می‌رسد که یک جرم 
فلکی, مانند چرمی که معرض پیدایش و تباهی است. چیزی نیست که 
مرب از ماده و صورت باشد. جرم فلکی موجودی است بسیط, 
تایثیرا تقستم و در خوددازای شکل وان میم آم در ان تیاه 
همه آسمان یا کیهان در حرکت است؛ بنابراین باید مرکب از دو طبیعت 
باشد. یکی از اين دو جرم متحرک است و دیگری محرکی است که به 
آن حرکت می‌بخشد. اکنون این محرک باید تقسیم ناپذیر باشد, زیرا 
جاویدانی حرکتی که بدید می‌آررد نشانه آن است که قدرت آن امحدود 
است. بنابراین محرک یک جرم فلکی, هر چه باشد. طبیعتی بسیط و 
تقسیم‌ناپذیر است, که در جرم فلکی نیست, پلکه کاملاً از آن جداست: 
از سوی دیگر شاید بتوان گفت که جرم فلکی نیز مرکب از ماه و 
صورت است. بدین سان که جسم آن ماده و محرکب جداي (مفارق) آن. 
صورت است؛ اما اين اشتراک اسم میان جوهر فلکی و جوهرهای 
معرض پیدایش و تباهی نباید موجب گمراهی ما شود. که تمایز و 
اختلاف بنیادی میان جرم فلکی و اجسام در زیر سپهر ماه را از باد 
رشن ادا آخیر:رماژن ری ابست که هت تبالقره امه 
اما صورت آن نیز مستقل از ماده وجود ندارد, بلکه‌درآن و برسیلة آن 
وجود دارد, و در واقع پالفعل شدن یکی از قوّه‌های آن ماده است. اما در 
یک جرم فلکی, برعکس, ماه چیزی نیست که بالمّوه وجود دارد, بلکه 
حامل و موضوع صورت است. ولی موضوعی که بالفعل وجود دارد؛ 
اما صورت در آن مستقل از ماده رجود دارد؛ به دیگر سخن, بالفعل 
شدن, قرّه‌ای از آن ماده نیست. بنابراین هنگامی که از یک جرم فلکی: 
در همانندی با اجسام زیر سپهرماه سخن می‌گوييم, صرفاً برپایً 
اشتراک اسم است. و درراقع طبایع اجرام فلکی به کلی متمايزند. 
(«گفتار درباره ...»۰ فصل 3 به نقل دوئم, 1۷/547-548). آنگاه ابن 
رشد می‌افزاید که به همراء ارسطو می‌توان گفت که در یک جرم فلکی, 
درعین حال چیزی یافت می‌شود که بالقوه است, بدین معنا که آن جرم؛ 
می‌تواند بالقوه جای دیگری را غیر از جای کنوئیش آشفال کند. و 
همان گونه که هر بالقوه‌ای در ماده‌ای جای دارد. می‌توان گفت که در 
جرم فلکی یز ماد معینی یافت می‌شود. یعنی ماده‌ای که شايستة حرکت 
مکانی است. بنابراین می‌تران آن ماه را همچون واسطه‌ای میان ماد 
نخستین اشیاء زیر سپهرماه - که کلاً در حالت بالقوه وجود دارد و 
فعلیّت محض تلقی کرد. سه ُعد محدود. یک شکل هندسی مشخص, 
مستقر در یک وضع معین, همه اینها چیزهای در فعلیّت محضند, 
بی‌آنکه با هیچ بالقوه‌ای آمیخته باشند. جرم فلکی به وسیل توانایی 
تغییر مکان, بدون تغییر شکل, دارای گونه‌ای ماده و در کنار آن فعلیت 
فحض استه.پین. قوه. نین: مانند ماقم -دارای: درجاتی است. اجزام 
فلکی» برفراز خود, همچنین دارای محرگی هستند که در آن دیگر هیچ 
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چیز بالقوه‌ای وجود ندارد. و هیچ چیز در آن نمی‌تواند ماده ناسیده شود. 
اکتون بای دیف که پرزیتی ان رد ویارد رات که مش که انار 
آنمانی است. چگوثه اشت. در درون یک محرک زیر سپهر ماه, 
صورتی غیر کامل قرار دارد («گفتاز درباره..» فصل 1). اگز جسم 
حرکت می‌کند. به خاطر آن است که آن ضورت کمال بیشتری کسب 
کند. آن کمالی که در چننم متحرک, ضرف بالقّه است, در هدفی که 
حرکت به سوی آن می‌گراید, بالفعل می‌شود؛ پس در ایتجا دو صورت 
یافت می‌شود. یکی آنکه علّت فاعلی حر کت جسم است و دیگری آنکه 
در آن علت غایی است. اما در اجرام فلکی چنین نیست؛ صورت آن 
اجرام حاصل از بالنعل شدن ماد تشکیل دهندهٌ آنها نیست. این 
صورت, دیگر مستعد بالفعل شدن کم و بیش کامل و کسب کمالی کم و 
بیش عظیم نیست؛ پس دیگر نمی‌توان میان صورت ناکامل که محرک 
جسم است و صورت کامل که هدف گرایش حرکت است. تمایزی 
یافت, علت فاعلی حرکت در اینجا با علّت غایی یکی است؛ صررتی 
هم که به حرکت می‌آورد با صورتی که حرکت بدان می‌گراید یکی 
است. حرکتهای زیر سپهر ماه, در لحظه‌ای پایان می‌یابند که علت 
ناقصه به کمالی می‌رسد که به‌سوی آن می‌گراید, یعنی لحظه‌ای که 
حرکت به‌هدفش می‌رسد. پرای یک جسم معرض پیدایش و تباهی, 
جاویدانی حرکت تصورناپذیر خواهد بود, زیرا در آن علت محر که با 
علت غایی یکی نیست؛ اما اجرام آسمانی می‌توانند جاودانه حرکت 
کنند [چون در آنها علّت محرکه با علت غابی یکی است]. از سوی 
دیگر, محرک یک جرم فلکی یرویی است که قدرت و شدت آن 
متتاهی است, و بدین نببب است که آن نیرو. آن جرم را که جسمی 
متناهی است, با سرعثی متناهی به‌حرکت می‌آورد؛ بدین سان آن 
محرک نه از لحاظ قدرت. بلکه تنها از لحاظ مدت نامتناهی است. 
نامتناهی بودن آن عبارت است از تولید حرکتی جاریدان («گفتار 
درباره...»» فصل 3, به‌نقل دوثئم 1۷/547-548). این محرک که در خود 
متناهی است, باید, با وجود اين, به‌آن نامتناهی دست یابده و واضح 
است که جز به‌وسیلٌ یک شوق با یک گرایش به‌سوی موجودی که 
برتر از آن است. نمی‌تواند به‌آن نامتناهی برسد. این موجود که همان 
«نخستین محرک نامتحر ک» است [تعبیری ارسطویی برای «خدا»]. 
نمی‌تواند نه یک جسم باشد, نه قوه‌ای در یک جسم؛ این موجود یک 
عقل جداي (مفارق) از هر ماده‌ای و هرجسمی است؛ و از رهگذر 
شناشخت به‌آن عقل متعالی است که محرک جرم فلکی به‌آن شرق 
می‌یابد. و از اين شوق جاویدان است که جاریدانی حرکت حاصل 
می‌شود. به‌علت این شوق و نیز به‌سبب اشتزاک اسم با مرجودات 
جاندار در زیر سپهر ماه, می‌تران نام نس (یا روان) را بر آن صورتی 
نهاد: که در فر جرم فلکی؛ شوق می‌ورزد و به‌وسیلً این شوق, جرم 
فلکی را به‌حر کت می‌اندازد («گنتار دربارة...», فصل 1). اما در معتای 
این نامگذاری نباید دجار اشتباه شد و تصور کرد که «نفوزس 
(روانهای) اجرام آسمانی صورتهایی در ماده‌هایند, یعنی صورتهابی که 
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در مادهة نخستین قرار دارند و جاودانگی خود را از صورتهای غیر 
هیولانی دیگری کسب می‌کنند. در واقع نتیجه این می‌شد که آنچه 
به‌خودی خود دارای طبیعتی خاص پرای جاودانه موجود بودن, نیست: 
جاردانگی را از موجود دیگری دریافت می‌کند. و این امری است کاملا 
ناسکن. طبیعتی که مستعد پیدایش و تباهی است. نمی‌توانسته است از 
دیگری جاودانگی کسپ کند؛ این نکته بر هر کستی که بنیادهای فلسفه 
ازسطو را در نظر گیرد, آشکار است و اعتقاد به‌خلاف آن خطای 
مبتدیان در فلسفه است». بدین سان مخالفت ابن رشد با آبن سینا و 
مکتب نوافلاطونی اسلامی آشکار می‌شود. اما از سری دیگر, نکته‌ای 
که در نوش ابن رشد مبهم می‌ماند این است که آیا وی برای هز یک از 
اجرام آسمانی, یک .عقل جداگانه قاثلاست. یا یک عقل یگانه برای 
همه اجرام آسمانی؟ ظاهراً وی در اين نوشته, هميشه از علّت بخشند؛ 
جاودانگی به حرکت آسمان به‌شکل مفرد تعییر می‌کند: عقل‌شوق‌انگیز, 
محرک نامتحرک و مطلقاً عاری از هیولی. اما از سوی دیگر, ارسطو 
نیز در کتاب هشتم «فیزیک» (طبیعت) و در اکثر فصلهای کتاب 
«دربار؛ آسمان» و در متافیزیک خود, همین گونه سخن می‌گوید. بر 
روی هم متن «گفتاز درباره جوهر جرم فلکی» مشخص نمن‌کند که آیا 
هر جرم فلکی دارای عقلی است, یا همذ آسمان در زیر تلها یک 
نخستین محر ک امتحرک قرار دارد (پرای همذ این گزارشش, نک درئم 
1۷/534-51). اما باور واقعی این رشد این نیست که همه کیهان دارای 
تلا یک نخستین محرک نامتحرک است. وی این مسأله را در «تقسیر 
بزر گ» خود بر متافيزیک ارسطو بررسی می‌کند و در یک جا می گوید 
«پس در جرم آسمانی نیروبی (قوه‌ای) یافت نمی‌شود جز نیروی مکای 
فقط, و اگر نیرویی که به‌وسیلهٌ آن با این حرکت جاودانی (سرمدی) 
حرکت می‌کند, در خود آن است. از دو وجه بیرون نیست, یا (آن نیرو) 
متناهی است یا نامتناهی؛ اگر نامتناهی است: لازم است که حر کتش در 
این آن (زمان حال) باشد. و اگر متناهی است, ممکن.است که جرم 
آسمائی به‌سکون پرسد. اما روشن شده است که به‌سکون نمی‌رسد, 
پس به‌وسیلا نیرویی که در آن است حرکت نمی‌کند. بلکه به‌وسیلا 
نیروبی حرکت می‌کند که اصلا در موضوعی نیست. اما می‌توان پرسید 
که اگر با نیرویی حرکت می‌کند که فعل آن نامتناهی است» پس تحریک 
آن نیرو این جرم را ضرورتاً باید بیرون از زمان باشد. آنگونة که شما 
فرض کردید. یعنی اگر (نیرو) در خودش باشد. پاسخ این است که 
بگویید: دربار؛ این خرکت روشن شده است که بر هم نهاده‌ای از در 
محرک است, یک محرکی که تحریک آن متناهی است. و این همان 
نی است که دز آن (جرم آنسانی)"اننته و دیگری معرکی کة 
تحریک آن نامتناهی" است؛ و این نیرویی است که دز ماده نیشست» 
(تفسیز. مابعدالطبیعة. ۱۶۲۹/۳ ۱۶۳۰). سپس ابن رشند در جای 
دیگری می‌افزاید «نیزوهای محرک اجسام جاویدان: ممکن است 
جاردانه پهحز کت آورند یا جاودانه په‌حرکت نیاورند. اما اينکه جاودانه 
محرک نباشند, آنگاه: فرض این است که آنجه اينها به‌سوی آن حرکت 
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می‌کنند, یعنی نخستین مح رکه دچار دگر گونی می‌شود, به گونه‌ای از 
گونه‌های دگرگونی, اما اگر آنها جاودانه متحرکند. آنگاه آنجه اینها 
به‌سوی آن حرکت می‌کنند, به‌هر گونه از گونه‌های دگز گونی, نادگرگون 
شدنی است, و بدین سان آن اصلاً جسم نیست. پس اگر یک متحرک 
ازلی وجود دارد, باید به‌وسیلاً نیرویی در آن حرکت کند, که از محرکی 
می‌رسد که دچار هیچ گونه از گونه‌های دگرگونی نمی‌شود؛ و آنچه 
دارای این صفت است. ناگزیر دارای ماده نیست؛ این است معنای گفتةً 
ارسطو که: هر فعل نامتتاهی از یک نیروی نامتناهی, یعنی (ثیرویی) که 
فعلش نامتناهی است. صادر می‌شود و نه از نیرویی متناهی, که فعلش 
متناهی است» (همان, ۱۶۳۷/۳ - ۱۶۳۸). بدین سان ابی رشد آنجه را 
که در «گفتار دربار؛ُ جوهر چرم فلکی» مبهم و ناتمام گذارده بوده کامل 
می‌کند. ما دنبالٌ ايي مبحث را در جای دیگری از تفسیر وی بر 
متافیزیک ارسطو می‌بابيم, آنجا که می‌گوید «هر متحرکی دارای 
محرکی أزّلی است. که خود حرکت نمی‌کند. و هر حرکت سَردی 
دارای محرکی سرمدی است که خود حرکت نمی‌کند و بگانه است: 
زیرا حرکت یگانه باید دارای محر کی یگانه باشد, وگرنه متصل و یگانه 
نمی‌بود. ولی ما در آسمان حرکتهای بسیاری می‌بینیم سغیر از حرکتی 
که برای کل آسمان است و دربار؛ آن می‌گوییم که نخستین جوهری که 
آنپا حرکتهای ستار گان 
سرگردان (یعنی سیّار)زند (الکواکبٌ الحرة, ترجمذ عربی تعبیر 
پونانیان!, و روشن است که این حرکتها سرمدیند, زیرا اجزایی از 
یک چسم سرمدیند (یعنی کل آسمان) که ایست ندارد و حر کت آن را 
نیز پایانی نیست س چنانکه دربارة آن در دانش طبیعی توضیح داده شده 
است [در اینجا ابن رشد به‌برهان بر بی‌آغازی و بی‌انجامی. جهان 
اشاره می‌کند, آنگونه که ارسطو در کتاب یکم, فصل دهم نوشته‌اشس 
«درپار؛ آسمان» آورده است]. پس ناگزیر هر یک از اين حرکات پاید 
دارای محرکی باشد که بهذات خود امتحرک است, و جوهر آن 
بترمّدی است» (تفسیر مابعدالطبيعة, ۱۶۴۴/۳ - ۱۶۴۵). 

ابن رشد بر پایٌ استدلالهای ارسطویی در جای دیگری می‌گوید 
«پس از روشن کردن این نکته که یک جوهر ازلی وجود دارد که اصلا 
در مادّه نیست, وی (یعنی ارسطو) آغاز می‌کند به‌بررسی این امر که آیا 
این چوهر موجود یکی است یا بسیار, و اگر بسیار است, شمار آن چند 
است» (همان, ۱۶۴۱/۳). ما عقیده این رشد را در اين باره در دنبالا 


نامتحرک است, آن را بهحرکت می‌آورد - 


تفسیر وی بر گفته‌های ارسطو می‌یابیم» در آنجا که می‌گوید: پس روشن 
اسبت که شمار چوهرهای محرک باید به‌شمار حرکتها باشد. به‌دلایلی 
که گفته شد, و اين محرکها باید طبعاً سرمدی و به‌ذات خود نامتحرک 
باشند. و دارای اجسام نباشند. به‌دلایلی که گفته شد . (همان, ۱۶۴۵/۳). 
از این گفته‌ها کاملاً آشکار می‌شنود که نزد ابن رشد نیز, همجون نزد 
ارسطو.. شمار. محرکهای نامتحرک, یعنی عقلهای مجرد از ماده. 
همان شمار ارام آسماتی. استه .در این مبنتگن انن: رکه 
به‌انتقاد از نظریات کسانی مانند فارابی؛ اپن سینا و غزالی می‌پردازد و 


آنها را نفی می‌کند. اين ملاحظات ابن رشد. از آن رو که موضم‌گیری 
ناب ارسطویی ری را نشان می‌دهد, دارای اهمیت بسیار است و 
شایسته است که نظریات ری را در اینجا نقل کنیع. وی در جایی از 
همان تفسیر می‌گوید «اما آنجه که متأخران [یعنی فارابی و ابن سینا] 
گفته‌اند که جوهری نخستین وجود دارد که دم از محرک کل است, 
سخنی است باطل, زیر هر یک از اين جوهرها مبدئی برای یک چوهر 
محسوس است, بدان سان که هم محرک. است هم غایت, و از این 
روست که ارسطر می‌گوید اگر جوهرهایی وجود می‌داشتند که محرک 
نبودند. کار و فعل آنها بیهوده می‌بود. آما آنجه که ایشان را بر این گمان 
برانگیخته بود. قیاسی است که هرکس کمترین تمرینی در اين دانش 
داشته باشد. از فساد و نادرببتی آن آگاه می‌شود. ایشبان می‌گویند که از 
امر این عتلها آشکار می‌شرد که بعضی از آنها پیامد بعضی دیگرند, 
همان گونه که معلول پیامد علّت و مب پيامد سیب است, و جوهر 
نخستین باید مطلقاً یگانه و مطلقاً بسیط باشد, و از پگانه و بسیط جز 
یکی صادر نمی‌شود یا از بی آن (جز یکی) نمی‌آید؛ پیامد محرک آسمان 
یکم خود آسمان یکم است و محرک فلکی که به دنبال آن می‌آید, باید 
غیر بسیط باشد زیرا دارای علتی است مقدم بر خودش. اما این گفته و 
پاور, فریبنده و نادرست است. زیرا اصلاً صدوری يا لزومی ایا فعلی 
یافت نمی‌شود تا بگوییم که فعل پگانه باید از فاعل یگانه ناشی شود 
پلکه در اینجا علتی هست و معلولی, همان گونه که می‌گوییم معقول 
علّت عاقل است, و اگر چنین است. هیچ مانعی ندارد که آنچه بذاته 
عقل و معفول است, علّت موجودات گوناگون باشد. از آن رو که انحاء 
گوناگونی از آن تعقل می‌شوند. و جنین است هنگامی که آن عقلها 
انحاء گوناگوئی از تصور را داشته باشند. بنابراین آنچه از نخستین 
محرک که محرک جرم آنمان و علتی در همان آسمان است: تصور 
می‌شود. غیر از آن است که از آن همچون محرک. مثلاً فلک زحل 
تصور می‌شود. و به همین سان در هر یک از افلاک دیگر؛ مقصودم این 
است که کمال هر یک از آنها در تصور علتی است که ویژه آن است و 
نیز در تصور علت نخستین؛ و بدین سان همه حرکات آنها یک جبز را 
دنبال می‌کنند, و آن نام موجود در کل است» (همان, 
۶۹۳ ). ابن رشد در پایان این مبحث نظام کل جهانی را 
پدین شکل تصویر می‌کند «رضع در همکاری اجرام آسمانی, در 
آفرینش و نگهداشت آنچه از موجودات یافت :می‌شود. مانند وضع 
مردمان در یک نظام سیاسی پسندیده است. که همه در آن برای استقرار 
یک سیاست فاضلةٌ مدنی همکاری می‌کنند, در حالی که در اعمالشان 
از آنجه رئیس اول انجام می‌دهد, پیروی می‌کنند, عنی اعمالشان را 
تایع و خادم کردار رئیس اول قرار می‌دهند. همان گونه که رئیس اول در 
شهرها ناگزیر دارای‌کردار ویژه‌ای,است که باید شریف‌ترین کردارها 
باشد. وگرنه عاطل و باطل می‌بود. و این کردار است که همة کسانی که 
فرودست رئیس اولند. باید از آن پیروی کننده و همان گونه که این 
ریاستها باید دارای یک ریاست اول باشند پس کردارهای رئیسان نیز 


ناگزیر باید پیرو یک کردار اوّل باشد. به همین گونه است در مورد 
هنرها و صنعتهایی که در ساختن یک مصنوع همکاری می‌کنند و برخی 
در زیر برخی دیگر قرار دازند, اما همه آنها به یک صنعت می‌رسند: 
مانند پسیاری اژ هنرهایی که در خدمت هنر اسب‌سواریند. وضع این 
اجسام (آسمائی) پا صورتهای معقولشان که آنها را به حر کت می‌آورند. 


نیز. باید به اين سان فهمیده شود » (همان, ۱۶۵۱-۱۶۵۰/۳). در این : 


هىبستگی شایسته است. که به انتقاد ابن رشد از نظریة «فیض» يا 
«صدور» - که پلیاد آن نظریه‌ای نوافلاطوئی است و فیلسوفانی مانند 
فارابی و ابن سینا آن را در هستی‌شناسی و جهان‌شناسی خود گنجانده 
بودند س اشاره کنیم. شم ارسطویی -مشّایی ابن رشد همواره در پرابر 
عناصر غیرارسطریی حساسیت نشان می‌دهد. در این مورد نیز وی در 
درگیری با غزالی می‌گوید «اما آنجه که وی (غزالی) از فیلسوفان 
دربار؛ ترتیب فُیضان مبادی مفارق (جدا از ماده) و شمار آنچه که از 
یکایک آن مبادی فائض می‌شود. حکایت می‌کند. چیزی است که هیچ 
برهانی در تأیید و تحدید آن نمی‌تواند اقامه شود. و بنابراین تحدیدی 
هم که (غزالی) ذکر می‌کند, در کتابهای پیشینیان یافت نمی‌شود؛ اما 
همه (فیلسوفان) در ان باره همنوایند که هم مبادی, چه مفارق چه 
غیرمفارق فائض از مدا نخستینند. و به وسیلاٌ فیضان این نیروی 
یگانه. جهان در کلیّت آن یکی شده است و همذ اجزای آن به واسطة آن 
(نیرو) بهم پیوسته‌اند, بدان سان که کل جهان هدفش یک فعل است. 
چنانکه در تن یک حیوان روی می‌دهد, که دارای ثیروهاء اندامها و 
انعال گوناگون است؛ و در واقع جهان بنابر عقیدهٌ دانایان یکی است و 
به وسیل یک نیرویی یگانه که در آن است. موجود شده است که فائض 
از مبداً نخستین انست؛ زیرا آسمان نزد دانایان به تمامی مانند حیواثی 
یگانه است, و حرکت روزانه‌ای که در هم آن یافت می‌شود. مانند 
حرکت کی برای حیوان در مکان است: و حرکتهایی که در بخشهای 
آسمان یافت می‌شود, مانند حرکتهای جزئی اعضاء حیوان است, و آن 
دانایان قبلاً این نکته را مبرهن کرده بودند: که در حیوان لیرویی یگانه 
هنت که به یاری آن یکی می‌شرد و به یاری آن همه نیروهایی که در آن 
(حیوان) اند هدفشان یک فعل است که همانا تندرستی و سلامت حیوان 
است, و هم این نیروهاء پیوسته به آن نیروی فائض از مبدأً نخستینند, 
و اگر چنین نمی‌بود, اجزاء آن از هم پراکنده می‌شدند و یک چشم برهم 
زدن .نیز برجای نمی‌باندند. پس اگر لازم است که در یک حیوان: 
نيروي يگانة روحانی و ساری در هم اجزای آن باشد, که به پاری آن 
(نیرو) کثرت موجود در آن حیوان از نیروها و اجسام به صورتی یگانه 
درمی‌آیند. جنانکه دربارة اجسام موجود در آن می‌توان گفت که همه 
یک جستم است» و نیروهای موجود در آن یک نیرزست: و نیز اگز 
نسبت آفراد موجودات به چهان در کل آن: نسبت اجزاه یک حیوان به 
همان یک حیزان است, پس ناگزیر حال همه نیروها در اجزاء حیوانی 
و در نیروهای محرک نفسانی و عقلی (آن حیزان یگانه, یعنی.جهان) 
نیز باید جنین باشد, یعنی در آنها باید نیروی روحانی یگانه‌ای باشد که 


اپن‌رشد 2۷۷ 


به پاری آن هم ثیروهای روحانی و جسمانی بهم پیوسته‌اند. و در هم 
آنها به یک‌سان ساری است. اگر چنین نمی‌بود, هیچ نظام و ترتهی 
وجود نمی‌داشت: و این است معنای این آیه که «: خداوند آسمانها 
و زمین را نگه می‌دارد تا از میان نروند» (فاطر /۳۱/۳۵) و از سریان 
ثیرویی یگانه در بسیاری جیزها لازم نمی‌آید که در آن نیرو کثرتی باشد, 
جنانکه کسانی گمان داشته‌اند و گفته‌اند: از مبدا نخستین, نخست 
«یکی» فائض شد و سپس از آن «یکی» کثرتی فائض شد؛ زیرا این 
گمان را هنگامی می‌توان داشت که فاعل در غیر هیولی به فاعلي در 
هیولی" همانند شود. بنابراین اگر نام فاعل به کسی که در غیرٍ ماه و 
کسی که در ماه (فاعل) است گفته شود, تنها به اشتراک اسم است. 
بدین‌سان امکان صدور کثرت از واحد بر تو روشن می‌شود. همچنین 
وجود دیگر مبادی مفارق به نحوه‌هایی است که آن (مبدً نخستین) را 
تصور می‌کنند, و نأنمکن نیست که چیزی خودش یگانه باشد, در حالی 
که چیزهای پسیاری تصورات گوناگون از آن داشته باشنده همان‌گونه 
که ناممکن نیست که از کثرت, تصور یگانه‌ای وجود داشته باشد. و در 
راقع می‌يابيم که هم اجرام آسمانی در حرکت روزانه‌شان, و نیز سپهز 
ستارگان ثابت (فلک ثوابت) همان صورت بگانه را تصور می‌کنند و 
همه, در این حرکت (روزانه) از وی محرکی یگانه, که محرک سپهر 
ستارگان ثاپت است په حرکت می‌آیند؛ و نیز می‌بابیم که آنها دارای 
حرکتهای رید؛ گوناگونی هستند. بنابراین لازم است که حرکات آنها 
از سوی دو محرک از جهتی مختلف و از جهتی مثحد باشند, یعنی از 
جهت پیزند حرکاتشان به حرکت سپهر نخستین (فلک اول): و این 
چنان است که اگر کسی بپندارد که با از میان رفتن عضوی مشترک یا 
ثیروی حیاتی مشتر کی در خیوان: هم اعضاء و هم ثیروهای آن از 
میان می‌روند, به همین‌سان است در مررد فلک, از الحاظ اجزاء و 
نیروهای محرگ آن و بر روی‌هم در مورد مبادی جهان و اجزاء آن در 
پیوند با مبداً نخستین و پیوند بعضی با بعضی دیگر. از سوی دیگر, نزد 
فیلسوفان, جهان همانندترین چيزی است به یک نظام دولتی (مدینه)؛ 
زیراهمان‌گونه. که نظام دولتی بر یک فرمائروا (رئیس) وه بسیاری 
سرپرستیهای دیگر. و تابع فرمانروای اول, استوار است کار جهان 
نیز نزد ایشان (فیلسوفان) به همان‌گونه است؛ زیر چنانکه در نظام 
دولتی, سرپرستیهای دیگر با فرمانروای اوّل مرتبطند, یعنی بدان‌سان 
که رئیس اول مسلط بر یکایک آن سر پرستیهاست» از لحاظ هدنهای 
آنپا و ترتیب کارهای آنها برای رسیدن به این هدفهایی که سرپرستیها 
به خاطز: آنها وجود دارند: به همان‌سان ات کار فرمانروای نخستین 
در جهان: در پیوند با دیگر سرپرستیها. و این نکته نزد فیلسوفان روشن 
است که آن کننی" که. به موجودات: جداي از ماده.(هیولی) هدف 
می‌بخشد. همان. کسی است که به آنها هستی می‌بخشد. زیرا (نزد 
ایشان) صورت و هدف (غایت) در این‌گونه از موجودات یکی و همان 
است. و آن کستی که به این موجودات هدفت می‌بخشد, همان کسی است 
که ابه آنها صورت می‌بخشد. و آن کس که صورت می‌بخشد. همو فاعل 


2۷۸ اين‌رشد 


آنهاست و آن کسی هم که به این موجودات هدف می‌بخشد همو ناعل 


" است؛ از این‌رو آشکار می‌شود که مبداً نخستین مبداً همه این مبادی 


است, و او فاعل و صورت و غایت است. اما حال وی در پیرند با 
موجودات محسوس, از آن‌رو که وی آن کسی است که به آنها وحدانیت 
می‌بخشد و این وحدانیّت در آنها علت کثرتی است و آن (کثرت) را 
یگانه و مرتبط می‌سازد, پس (آن مبدأً نخستین) مبدأ هم آنها شده 
است, در حالی که فاعل و صورت و غایت است, و همه موجودات به 
وسیلاٌ حرکتشان به سوی وی: هدفشان را می‌جویند, و این حرکتی 
است که بسدان وسیله آنان هدفهایشان را که به خساطر آنها آفریده 
شده‌اند, می‌جویند؛ اين حرکت برای همة موجودات از روی طبع, اما 
برای انسان از روی اراده است, و از این زوست که انسان از میان 
موجودات دیگن: مکلّف و امانتدار شده است. و این است مغنای گفتة 
خداوند: «ما امانت را به آسمانها و زمین و کرهها عرضه داشتیم, اما 
آنها از کشیدن بار آن سرباز زدند, ولی آدمی آن را کشید, به راستی که 
وی بسیار ستمکار و بسیار نادان است» (احزاب | ۰۷۲/۳۳ اما 
فیلسوفان, تلها چنین می‌گویند که اين سرپرستیهایی که در جهان یافت 
می‌شوند, هر چند همه صادر از مبدا نخستینند. ولی بعضی بی‌میانجی از 
وي صادر شده‌اند و بعضی با میانجی از راه سلوک و بالارفتن از 
جهان زیرین به سوی جهان ژبرین, و اين از آن روست که ایشان جنین 
یافتند که برخی از اجراء سپهر به خاطر حرکت برخی دیگر از اجزاء 
است. و در هر مورد, این حرکت را به یک مبدأً نخستین نسبت دادنده تا 
اینکه سرانجام به مبداً نخستین مطلق رسیدند و برایشان آشکار شد که 
نظام دیگری هست و فعلی دیگر که همة موجودات یکسان در آن شر کت 
دارند. اما آگاه شدن از ترتیبی که مشاهده گران در موجودات هنگام 
پیشرفت به سوی شناخت مبداً نخستین ادراک می‌کنند, دشوار است, و 
آنچه که عقلهای انسانی از آن ادراک می‌کنند, مجمّلی از آن است. ابا 
آنچه که فیلسوفان را به این باور برانگیخت که سلسلهة مراتبی در میادی 
در پیوند پا مبدأً نخستین, هماهنگ با ترتیب مکانی افلاک آنهاء وجود 
دارد, این بود که. دیدند که سپهر برترین از کارش چنین پیداست که 
اشرف است از آنچه در زیر اوست. و سپهرهای دیگر پیرو حرکت 
اویند. و بدین خاطر په آنچه که از ایشان دربار؛ ترتیب به حسب مکان 
حکایت می‌شود, معتقد شدند. ادا ممکن است کسی بگوید که شاید این 
ترتیبی: که در سپهرهاست به خاطر فعالیت آنهاست نه به خاطر ترتیب 
در مکان؛ زیرا چون به نظر می‌رسید که افعال و حرکات این ستارگان, 
یعنی سیّارات: به سبب حر کت خورشید است. پس شاید محرکهای آنها 
در تحریکهایشان از حرکت خورشید پیروی می‌کننده و تحرنک 
خورشید از سوی مبدأً نخضتین. است. بدین.علت در این.سأله نه 
مقدمات یقینی,. پلکه تنها اظهاراتی یافت می‌شوند. که. کم. و بیش 
شایسته‌تر و پذیر فتنی‌ترند » (نهافت التهافت, .)۲۳۴-۲۲٩‏ بدین ببان 
اين رشد نظريهٌ صدور عقلها راء که فارایی و این‌سینا به میان آورده 
بودند, نفی می‌کند براین پایه جای شگفتی نیست که وی بانظرية 


«الواحد لاتصدر عنه الا الواحد» (ازیکی جز یکی صادر نمی‌شود) نیز 
سرسختانه بستیزد و آن را نفی کند. وی در معارضه با غزالی می‌گوید 
«اگر فیلسوفان. جنین گفته باشند, پس بایستی معتقد. می‌بودند که در 
نخستین معلول کثرتی بی‌پایان وجود دارد, و ضرورتاً می‌بایستی از 
ایشان پرسید که در معلول اول کثرت از کجا آمده است؟ و هفان گونه 
که می‌گویند که از واحد کثیر صادر نمی‌شود. همچنین می‌باید بپذیر ند 
که کثیر هم از واحد صادر نمی‌شود. اما گفتة شما که از واحد جز 
واحدی صادر نمی‌شود متناقض با گفت شماست که آنجه از واحد 
نخستین صادر شد, جیزی بود دارای کثرت, زیرا از واحد باید راحدی 
صادر شود, مگر اينکه بگویئد هر واحدی از آن کثرتی که در معلول 
نخستین بوده است» یک اول است. و پنابراین اّلها می‌باید کثیر 
باشند؛ و بشیار جای شگفتی است که این نکته جگونه برابوتصر 
(فارابی) و ابن‌سینا پنهان مانده بود, زیرا لیشان نخستین کسانی بودند 
که این افسانه‌های یاوه را گفتند و مردم از ایشان تقلید کردند و این گفته 
را په فیلسوفان نسبت دادند. زیرا هنگامی که ایشان می‌گویند کثرت 
موجود در مبدا دوم ناشی از اندیشیدن آن به خود و اندیشیدن به‌دیگری 
است. برای ایشان لازم می‌آید که ذات آن (مبدادوم) دارای دو طبیعت, 
یعنی دو صورت باشد؛ وای کاش می‌دانستيم که کدام یک صادر از مبدا 
نخستین است و کدام یک نیست! و همجنین است اگر در این باره 
بگویند که (مبداً دوم) معکن به خود (یذاته) است اما واجب از دیگری, 
زیرا طبیمت ممکن ناگزیر باید غیر از طبیعت واجبی باشد که آن را از 
راجب الوجود, کسب می‌کند. اما. طبیعت ممکن. نمی‌تواند به صورت 
اجب درآید. مگر اینکه طبیعت ممکن به طبیعت ضروری منتلب گردد, 
و بنابراین در طبایع ضروری اصلاً امکاتی وجود ندارد. چه آنها به خود 
ضروری باشند چه به غیر, همه اینها افسانه‌هایی پاوه و گفتهایی اند که 
ضعیف‌تر از گفته‌های متکلمانند. همه چیزهایی اند داخل شده در فلسفه, 
که هماهنگ با اصول فیلسوفان نیست, و همه گفته‌هایی‌اند که به مرتبه 
اقناع خطاپی هم نمی‌رسند تا چه رسد به اقناع جدّلی, بنابراین درست 
است آنچه که غزالی درجاهای متعددی از کتابهایش می‌گوید که دانش 
(متافیزیک) ایشان (یعنی فارابی و ابن‌سینا) تخمینی و گمانی (ظّی) 
است» (تهافت التهافت. ۲۴۶-۲۳۵). اما اکنون می‌توان برسید که 
عقيده خود ابن‌رشد دربارهٌ علت کثرت در جهان هستی چیست؟ وی در 
جای دیگری از همین کتاب به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گرید 
«گروههای فیلسوفان در این باره یکی از سه پاسخ را داده‌اند: یکی 
اینکه کثرت از سوی مادم (هیولی) آمده است دوم اينکه (کثرت) از 
سوی افزارها (آلات) آمده است. و سوم اینکه (کثرت) از سوی 
میانجیها (وسانط ) آمده است؛ و از پیروان ارسطو حکایت شده اسبت 
که ایثیان این گفته را که علت کثرت را در میانجیگری (توسبط ) قرار 
مي‌دهند. درست.دانسته و پذیرفته‌اند, اما من می‌گویم که پاسخ برهانی 
به آن پرسشس در این کتاب (یعنی تهافت التهافت) ممکن نیست. ولی با 
اینهمه ما نه نزد ارسطو و نه نزه کسانی که از مشناییان باستان مشهورند, 


این گنته را که منسوب به ایشان است. نمی‌يابيم, مگر نزد. فر فوریوس 
صوری: نوسند؛ مدخل دانشس منطق». اما آن مرد در شمار 
تیزهوش‌ترین فیلسوفان نبوده أست. ولی آنچه نزد من هماهنگ با 
اصول (مشاییان) علّت کثرت است, هر سه علتهاست. یعنی: میانجیهاه 
و استعدادها و افزارهاء و ما پیش از این توضیح داده‌ايم که چگونه هم 
اینها وایسته به واحدند و به آن باز می‌گردند؛ زیر هریک از آنها به 
وسیله وحدتی محض وجود دارد که علّت کثرت است, چون به نظر 
می‌رسد که علّت کثرت عقلهای مفارق. اختلاف طبایع آنهاست که آنچه 
را که از میدً نخستین تعقل می‌کنند پذیرا می‌شوند و از وی وحدانیّتی 
به دست می‌آورند که در خود؛ فعل واحدی است., اما از رهگذر کثرت 
پذیرنده‌ها (قوابل) کثیر می‌شود. درست مانند وضع. فرمانروایی که 
سرپرستیهای (رئاسات) پشیار زیردست ار هستند, یا هنری که در زیر 
آن هنرهای پسیاری جای دارند. ما این نکته را در جای دیگری غیر از 
اینجا بررسی خواهیم کرد, و اگر چیزی از آن روشن شود؛ چه بهتر, 
وگرنه باید به وحی متوسل. شویم » (تهافت التهافت: ۲۶۰-۲۵۹). 
عقل و ایمان, دین و فلسفه: یکی از دست‌آوردهای مهم ابن رشد, 
کرشش وی برای نشان دادن هماهنگن میان جهان‌بینی دینی و فلسفی, 
و به دیگز سخن آشتی دادن عقل و ایمان است. در این زمینه, به تعبیر 
ون گوتیه «اين رشد با نظری؛ خود, جیزی کمتر از این را منظور ندارد 
که در اسلام, از یکسو میان.دین (دین, نه کلام) و فلسفه, و از سوی 
دیگر میان فرقه‌های سیاسی - دینی, صلحی همیشگی بر قرار سازد, تا با 
کاربرد نظريٌ وی, این فرقه‌ها درآینده. پس از وی, فرصت شکل 
گرفتن. را از دست بدهنده (ص 21). اين دارری را متنی از خود اپن 
رشد. تأیید می‌کند. وی در آغاز کتاب مناهج الادلة فی عقائد الملّة 
می‌گوید «منظور من این: است که در.اين کتاب ظاهر عقایدی را که 
شرع قصد داشته است عامة مردمان را به آنها برانگیزد. پژوهش کنم, و 
در همه اين کار. مقصد شارع (ص) را به حسب کوشش و توانایی 
جست و جو کنم, زیرا انسانهاء در اين معناء در اين شریعت سخت 
پریشان شده‌اند. تا بدانجا که فرقه‌های گمراه و گروههای گوناگونی 
پدید. آمده اند. که هریک از آنها باور دارد که تنها او بر شریعت آغازین 
است. و هررکس مخالف اوست. يا بدعتگذار است یا کافر که خون و 
مالش مباح است. هم اینها به دور از مقصد شارع است, و.علت آن, 
گسراهی . گریبانگین: ایشان از. فهمیدن مقصد. شسریمت است » 
(ص ۱۳۳). بدین سان ابن رشد ه منظور از میان برداشتن درگیریهای 
ساختگی میان جهان‌بینی فلسفی و دینی, که پیش از همه از. سوق 
متکلمان عتوان شده و سپس غزالی به آتش آن دامن زده بود, دو نوشتا 
مهم پدید آورده است: فصلٌ المقال وتقزیر مّین الحکنة والشزیعة من 
الاتصال و (الکَسفٌ عن) مناهج الادلة فی فاد الملة. در کنار این دو 
نوشته, ابن رشد در معارضات خود با غزالی در کتاب تهافت التهافت 
خود نیز, جا به جا به پیوند میان عقل و ایمان ر دین وفلسفه پرداخته 


است. هسته مررکزی نظریات ابن رشد در این زمینه این اسب که فلسفه 


آپن‌رشد ۷۹ 


ویژ؛ نخبگان و شریعت برای همگان یا عم مردمان و به تعبیر خود وی» 
برای «جمهور» است. هدف دین یا شریعت, سعادت عامهٌ مردمان و 
هدف فلسفه سعادت بعشی از مردمان است. يا جنانکه خود وی 
می‌گوید «فلسفه هدفش تعریف سعادت عقلی بعضی از انسانهاسیت, و 
اینانند که باید حکمت را بياموزند, اما شرایم قصدشان آموزندان همه 
مردمان است » (تهافت التهافت. ۵۸۲). براین پایه. اپن رشد بارها 
تأکید می‌کند که مسائل فلسفی را نباید با مسائلایمانی و اعتقادی خلط 
کرد, زیرا چنانکه در یک جا تصریح می‌کند «آمیختن فلسفه با دین 
یکسان به هر دو آسیب می‌رساند و مذهب ارسطو را ویران می‌سازد» 
(«تفسیر بزرگ» برکتاب فیزیک ارسطو, ترجمه لاتینی «مجموع آثار 
ارسطو», ,1۷/1,3). و اين از آن روست که فلسفه تنها با عقل و مبانی 
عقلی سروکار دارد. آما دین برپایه وحی و عقل هر دو استوار است. ‏ 
عقل آدمی را مرزهای معینی است که نمی‌تواند از آنها تجاوز کند. ابن 
رشد با تأکید اين نکته و همچون فیلسوفی راستین که سخن درست يا 
حقیقتی را هر جا و نزد هر کس بیابد به آن گردن می‌نهد, منصفانه درباره 
غزالی می‌گوید «اما گفت او که: هر جه که عقل آدمی از دریافت آن 
کرتاه آید, لازم است که در آن به سوی شرع باز گردیم» سخن درستی 
است؛ از آن رو که شناخت یافته شده به وسیلاً وحی همچون میم 
شناختهای عقل آمده است. یعنی آنجه که عقل از (ادراک) آن ناتوان 
است. خداوند تعالی آن را په وسیلٌ وحی به انسان بخشیده است » 
(تهافت التهافت, ۲۵۵). بنابراین, از دیدگاه این رشد, مبادی دین 
وشرع آمیزه‌ای از عقل و وحیند. دین نمی‌تواند و نباید تلها برپایة عقل 
و مبانی عقلی استوار باشد, زیرا به عقیده ابن رشد «اگر هنرهای 
برهانی مبادیشان همانا مصادرات (پوستولاها) و اصول موضوعه 
(آکسیومها) است» چه بسا شایسته‌تر است که در شرایع گرفته شده از 
عقل و وحی نیز چنین باشد. هر شریعتی که برپای وحی است, عقل با 
آن آميشته است, و کسی که پذیره که ممکن .است دینی تنها هبل 
عقل وجود داشته باشد. باید. بپذیرد که آن دین ضرررتاً ناقص‌تر از 
دینهایی است که به. وسیلاً وحی و عقل هر دو پدید آمده‌اند. و هم 
فیلسوفان در این باره هاهنگند که اصول کردار و عمل باید به نحو 
تقلیدی گرفته شود. زیرا راهی برای برهان بر ضرورت عمل یافت 
نمی‌شود. مگر به وجود فضایل نائشی از کردارهای اخلاقی و عملی» 
(همان۰ ۵۸۴), 

اپن‌رشد در جای دیگری تصریح می‌کند که «پر هر انسانی واجب 
است که مبادی شریعت را بپذیرد و در آنها از واضع آنها تقلید کند. زیرا 
انکار آنها و مجادله در آنها تباء کنند؛ وجود انسان است.., و آنجه باید 
درباره آنها گفته شود.این. است که مبادی شریعت اموری الهیند فراتر 
از:عقلهای انسانی و. ناگزیر باید بر آنها معترٍف بود, هرچند بااندانستن 
علتهای آنها» (همان, ۵۲۷). سپس اپن‌رشد مرحلهٌ بعدی رشد 
استکمالی انسان را در پیروی از مبادی شریعت بیان می‌کند و می‌گوید 
«اگر انسان هماهنگ با فضایل دینی رشد کند مطلقاً با فضیلت می‌شود. 


2۸۰ این رشد 


و اگر زمان (غمر) و سعادت نصیب وی شوند تا اينکه از دانایان استوار 
در داش گردد و چنان روی دهد که بتراند مبدئی از میادی شریعت را 
تأویل کند. وظيیفة اوست که این تأویل را آشکاز نسازده و دربارة آن 
همان را بگوید که خداوند سبحان گفت: و استواران در دانش می‌گویند 
ما به آن ایمان داریم, همه از سوی پروردگار تشک (آل‌عمران ۷/۳ 
(نهافت‌التهافت, 1۵۲۸ 

نظریات و بررسیهای ابن‌رشد را دربارٌ هماهنگی میان دین و فلسفه, 
بیش از هرجا در کتاب فصل المقال او می‌يابیم. آبن‌رشد در این نوشته 
سخن را با اين پرسش آغاز می‌کند که: ایا پرداختن به فلسفه و دانش 
منطق از دیدگاه شرع مباح است, یا ممنوع پا توصیه شده؟ کار فلسفه 
چیزی نیست جز نگرش و پژوهش دربارهٌ موجودات از لحاظ دلالت 
آنها بر سازنده‌ای که همه آنها ساخته‌های اویند. پس شناخت سازنده 
پاید از راه شناخت ساخنه‌هایش حاصل شود, و شناخت به ساختدها 
هرچه کامل‌تر باشد, شناخت به سازنده نیز کامل‌تر است. از سوی 
دیگر, شرع نیز مردمان را به اندیشیدن دربار؛ موجودات و پژوهش 
عقلی و شناختن آنها به وسیل عقل, تشویق کرده است و در قرآن نیز 
آیات بسیاری در این‌باره آمده است مانند «فاعثبروا یا اولی‌البضاره 
که صریحاً کاربرد قیاس عقلی یا قیاس عقلی و شرعی هردو را واجب 
می‌شمارد. اکنون از آنجا که شرع نگرش و اندیشیدن دربار* موجودات 
را به وسیلدٌ عقل واجب می‌داند, و نیز از آنجا که اندیشیدن چیزی 
نیست جز استنباط مجهول از معلوم و بیرون کشیدن آن از این و 
این‌کار نیز از راه قیاس يا استدلال دست می‌دهد. پس نگرش و 
پژوهش موجودات را باید بر پا تیاس عقلی نهاد؛ و آشکار است که 
این گونه از نگرش که شرع ما را بر آن فراخوانده و تشویق کرده است. 
کامل‌ترین انزاع قیاس یا استدلال است که «پرهان» نامیده می‌شود. 
بتابراین از آنجا که شرع ما را به شناخت خداوند و دیگر موجودات 
وی از راه برهان تشویق کرده است, و هر کس بخواهد به این شناخت 
پرهانی دست یاید. ناگزیر از آن است که نخست انواع برهانها و 
شرایط آن را بیاموزد و فرق میان قیاس برهانی را با قیاس جَدّلی, 
قیاس خطابی و قیاس مفالطی بیابد. و این کار نیز انجام شدنی نیست. 
مگر اینکه پیش از آن بداند که قیاس مطلق و انواع آن چیست, و بار 
دیگر باید قبلاً اجزاء قیاس را بشناسد که همان مقدمات و انواع 
آنهاست؛ پس هرکسی که به شرع باور دارد و بخواهد درباز؛ موجوذات 
به نظر و اندیشیدن بپردازد: ناگزیر انت که پیش از آن این جیزها را 
بشناسد که در واقع به جای کار افزارها برای انجام دادن کاری به شمار 
می‌روند. و نیز همان‌گونه که فقیه از فرّمان به کاوش در احکام به 
وجوب شناخت. قیاسهای فتهی و انواع آنها ی می‌برد: به همان سان 
نیز بر «شناسنده (عارف) خداوند واجب است. که.از فرمان به نظر ر 
پژوهش درباره موجودات په وجوب شناخت قیاس عقلی و انواع آن 
ی ببرد. بلکه اين‌کار برای او بسی شایسته‌تر است؛ زیرا اگر فقیه از 
خن خداوند: «فاعتبرو! یا اولی‌الابصار» به وجوب شناخت قیاس 


فقهی بی می‌برد, پس جه سزاوارتر است که شناسندهٌ خداوند (عارف 
بالله) از آن سخن به وجوپ شناخت قیاس عقلی پی ببرد. از سوق 
دیگٌ نباید گفته شود که این‌گونه از پژووهش ز نظر در قیاس عقلی, 
بدعت است. چون نزد نخستین مومنان (صندرِ اوّل) یافت نمی‌شده 
است. زیرا نظر در قیاس فقهی و انواع آن نیز چیزی است که پس از 
نخستین مومنان پدید آمده است و بدعت به شمار نمی‌رود 
(فصل المقال, ۵ - ۸). آنگاه ابی‌رشد به این نکته می‌پردازد که دیگران 
پیش از ما به پژوهش دربار؛ قیاس عقلی پرداخته بوده‌اند, و پنابراین ما 
باید در اين راه از ایشان یاری بگیریم» د این دیگران چه هم‌کیش ما 
باشند چه ناهم کیش. و منظور از «ناهم کیش» پيشینيانند که قبل از اسلام 
بوده‌اند. و چون پیشینیان همه آنچه را که دربارهُ قیاس عقلی لازم است: 
کاملا بررسی کرده‌اند. س ما باید به کتابهای ایشان دست یازیم و 
اس کنر آییاره ه گت انم اب انر‌حویاوز متا شیر اه 
ریاضیات و فقه نیز صادق است. در همه این دانشها هیچ کس به تنهایی 
نمی‌تواند به آنها دست یاید, جز آنکه از کارهای پیشینیان یاری گیرد؛ تا 
چه رسد به فلسفه (حکمت) که «هنرٍ هنرهاست» (صناعة‌الصننانع). پس 
بر ماست که هرجا نظر و پژوهشی را دربارهٌ موجودات نزد پیشینیان 
یافتیم, که مطابق با شرایط برهان باشد. در آنچه ایشان گفته‌اند و در 
کتابهایشان نوشته‌اند. بنگریم؛ و آنچه را در آنها موافق با حقیقت بود 
بپذیریم و شاد شویم و سپاسگزار ایشان باشیم, و آنجه را نیز که موافق 
پا حقیقت نیست به آن توجه بدهیم: از آن بپرهیزیم و ایشان را معذور 
بداریم (همان, ۱۰ -۱۱). سپس ابن‌رشد می‌افزاید که نظر در کتابهای 
پیشینیان. شرعاً واجب است, زبرا هدف و مقصد ایشان همان هدفی 
است که شرع ما را به آن تشویق کرده است, بنابراین هر کس که کسی 
را که شايستة نگریستن و پژوهیدن در آن کتابهاست (کسی.که در او دو 
امر گرد آمده باشده یکی هوش فطری و دیگری عدالت شرعی ر 
فضیلت اخلاقی) از این‌کار باز دارد و نهی کند, در واقع دری را به 
روی انسانها می‌بندد که شرع از راه آن مردمان را به شناخت خداوند 
فراخوانده است, و اين در. همان نگرشی است که به شناخت راستین 
خداوند رهنمون می‌شود, و چنین در بستن, نهایت نادانی و درری از 
خداوند است. از سوی دیگر, اگر کسی در رهگذر این نگرش, به سیب 
نقص فطرت يا بدی پرورش يا در بی غلبه شهواتش.بر ری, یا نیافتن 
آموزگاری که وی را در فهمیدن آنچه در آن کتابهاست یاری دهد. پا در 
پی هم علتها با اکثر آنها, دچار گمراهی یا لفزشی شد. نباید سیب شود 
که کسانی را که برای چنان نگرشی شایسته‌اند, از این‌کار منغ کنند, 
زیرا آنگونه زیانهایی که از آن می‌رسد با لعَرَض بر آن وارد شده است 
نه بالّات؛ و نباید جیزی را که طبعاً و بالات سودمند است به خاطر 
زیانی که .برض در آن یافت می‌شود. تررک کرد: اما این چیزی که در 
اين.هتر (فلسفه) روی داده است در همه هنرها و دانشهای دیکر نیز 
روی می‌دهد: جه بسیارند فقیهانی. که فقه انگیزه کاهش پرهیز کاری و 
غرقه شدن ایشان در دنیا می‌شود بلکه ما اکثر فقیهان را چنین می‌بابیم» 


در حالی که هنرشان بالات مقتضی فضیلت عملی است (همان ۱۱ - 
۲ این رشد سپپی سخن را ادامه می‌دهد و می‌گوید: اکنون که همه 
اینها مبلم شد, و نیز از آنجا که ما امّت مسلمان باور داریم که این 
شریعت الهی ما حق است و همان شریعتی است که ما را به آن سعادتی 
پرانگیخته و فراخوانده. که همانا شناخت په خداوند و آفریده‌های 
اوست...پس رسیدن به این هدف برای هر سلمانی بر شیره‌ای از 
تصدیق قرار گرفته است: که سرشت و طبیعت ویژه وق مقتضی آن 
است. زیرا طبایع انسانها برای تصدیق گوناگون است. بعضی به وسیل 
برهان, تصدیق می‌کنند. بعضی به وسیلة استدلالهای جدلی تصدیق 
می‌کنند. همان‌گونه که اهل برهان به وسیله برهان می‌پذیرنده و باز هم 
در .میان. انسانها. کسانی یافت . می‌شوند. که. به.وسیلذ استدلالهای 
سخنورانه و خطابی همان‌گونه می‌پذیرند که اهل برهان به وسیلذ دلایل 
پرهانی. بدین‌سان شریعت اسلام هر. سه شیوه را برای فراخوانی 
انسانها به شنابخت خداوند و موجودات, توصیه کرده است و این 
صریحاً در سخن خداوند یافت می‌شود که می‌گوید: (ای پیامبر) مردمان 
را به سوی پروردگارت فراخوان, از راه حکمت و نیک پند دادن و با 
ایشان. به بهترین شیوه مجادله کن (نحل /۱۲۵/۱۶). پسن چون این 
شریعت حق است و همگان را به نگرش و پژوهش فرا می‌خوانده که به 
شناخت حقیقت رهنمون می‌شوده ما امت.مسلمان قطعاً می‌دانيم که نظر 
برهانی به مخالفت با آنجه از سوی شرع آمده است, نمی‌انجامد, زیرا 
حقیقت هرگز با حقیقت مخالف نمی‌شود. بلکه موافق آن است و بر آن 
گواهی می‌دهد. ابن‌رشد در اين همبستگی نظري بنیادی خود را مطرح 
می‌کند که: شریعت دارای ظاهری و باطنی است. دربار؛ آنچه که 
نگرش برهانی ما را به شناخت موجودی رهنمون می‌شود, در شریعت يا 
از آن موجود سخن گفته شده یا نشده است, اگر گفته نشده است. باز 
تعارضی نیست و مانند مواردی از احکام است که درباره آنها نیز 
سکوت شده, اما فقیه آنها را به وسیلة قیاس شرعی, اببتنباط می‌کند, 
اما اگر شرع از آن موجود سخن گفته باشد. از دو حال بیرون نیست, یا 
ظاهر سیخن با آنجه که برهان نیز به آن می‌رسد موافق است یا مخالف؛ 
اگر موافق است دیگز سخنی نیست. اما اگر مخالف است؛ آنگاه باید 
آن را تأویل کرد. در اینجا اپن‌رشد نظریذ مهم خود را درباره «تأریل» 
مبطرح می‌کند. اين. نظریه را می‌توان. بنیاد پژوهشهای. وی درباره 
هماهنگی میان دین و فلسفه به شمار آورد. وی در تعریف تأویل می‌گوید 
«تأریل بیرون آرردن دلالت لفظ.از معنای حقیقی بهامعنای مجازی 
است - بی‌آنکه مخل شوه معتاد زبان عربی در این باره باشد س‌مانند 
نامگذاری چیزی به نام چیزی همانند آن یا علّت آن, یا نتیجه آن با 
مقاین آن یا دیگر. چیزهایی که در تعریف اقسام سخن مجازی برشعرده 
شده است» (فصل‌القال. ۱۴). بنابراین اگر فقیه این شیوه را در 
بسیاری از. احکام شرعی به, کار می‌برد.. شایسته‌تر است.که صاحب 
دانش برهان آن را به. کار برد. زیرا فقیه دارای قیاس.ظتی است, و 


«شناسنده» (عارف) دارای قیاس یقینی است: پس ما می‌توانيم تأکید 
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قطعی کنیم که آنچه برهان بر آن می‌رسد و ظاهر شرع با آن مخالف 
است, این ظاهر پذیرای تأویل, هماهنگ با قاعده تأویل در عربی 
است: پدین سان می‌توان منقول را با نعقول په هم گرد آورد. چنانکه 
می‌توان گفت که هیچ. گفته‌ای در شرع نیست که ظافر آن مخالف با 
نتیجة برهان باشد..مگر اینکه چون شرع به دقّت بررسی و در اجزاء 
دیگر آن کارش شود: می‌تران در الفاظ شرع چیزهایی را یافت که در 
ظاهر خود یه آن تأریل گواهی می‌دهند يا تقریباگواهی می‌دهند. 
این‌رشد علّت به میان آمدن «ظاهر و باطن» در شرع را «اختلاف 
سرشت انسانها و تباين استعدادهای ایشان از لحاظ تصدیق» می‌داند. 
ابا علت به میان آمدن «ظاهرهای متعارض» در شرع. برانگیختن 
استواران در دانش (الراسخون فی العلم) به تأویل هماهنگ سازنده 
آنهاست. سخن خداوند گواه بر ايين معناست, آنجا که می‌گوید: اوست 
آن که کتاب را بر تو فرو فرستاد. که در ان ایاتی روشن و اشکار یافت 
می‌شود... تا آنجا که می‌گوید: و استواران در دانش (آل عمران / 46۷/۳ 
(فصل‌المقال, ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۵). اکنون که ضرورت تأویل ثابت شد, 
این پرسش به میان می‌آید که روش, شرایط و قواعد تأزیل چیست؟ 
ابن‌رشد در پایان کتاب تناهج لا می‌کرشد به این پرسش پاسخ دهد. 
ری در آنجا می‌گوید: معانی موجود در شرع به پنج گنه بافت می‌شوده 
و اینها نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته تقسیم‌ناپذیره و 
دسته دیگری که به چهار گونه تقسیم می‌شود. گونه اول تقسیم‌ناپذیر که 
معنای تصریح شده به آن همان معنای موجود و مقصود در خردش است 
[بنابراین اینها را نباید تأریل کردا. دسته دوم تقسیم‌پذیر آن است که 
معنای تصریح شده در آن از سوی شرع, همان معنای واقعی خودش 
نباشد و جانشینی برای آن به نحو تعثیل (تمادسازی) به کار رفته باشد. 
ابن دسته به چهار بخش تقسیم می‌شود: ال آنکه معنایی را که به وسیله 
نماد (مثال, ستمبول) آن بیان شده نتوان شناخت مگر با قیاسهای مر کب 
دشواز, که آنهم در زمانی دراز و هنرهای بسیار آموخته می‌شود و تنها 
ستعدادهای وال می‌توانند آن را دریابند, در اين معانی. نمی‌توان 
دانست که آن ماد (مثال) به کار رفته در آن غیر از چیز مادین (ممَل) 
ست. مگر از آن راه درازی که اشاره شد. دوم آنکه مقابل این است. 
یعنی معنایی که در آن به اسائی می‌توان دو جیز را یافت: ايلکه انجه بیان 
شده نماد است و دیگر اينکه ماد چه چیزی است. سوم معنایی که به 


آسانی بتوان دریافت که آن نمادی برای چیزی است, اما دشوار بتوان 
دانست که نمادی رای چه جیزی است. چهارم..عکس این است. یعنی 
(معنایی) که به آسانی بتوان دریافت که نماد برای جه جیزی است, اما 
دشوار. بتوان دانبت که (اصلاً! یک نماد است: اکنون تأویل. گونه 
نخست از دو گزنة اصلی, بی‌شک نادرست و خطاننت: آما تأویل در 
مورد دست ازل از گروه دزم, یعنی آن که از هر دو لحاظ دشنوار است؛ 
ویزه استواران در دانش است» و نباید برای کسانی که اسیتواز در دانش 
نیستند, بیان شود. اما مقابل این یعنی آن معتابی که از هر دو لحاظ 
آسان است, همان است که مقصود و هدف تأویل است و بیان و تصریح 
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به آن واچب است. آما امر در مورد دستهة سوم چنین نیست! زیرا در این 
مورد, تمثیل (تمادسازی) نه به علّت دشواری آن برای فهم عم مردمان 
آمده است, بلکه برای برانگیختن نفوس به سوق آن به کار رفته است: 
مثلاً مانند این گفته پيامیر (ص) «حجِرّالاسوّد دست راست خداوند در 
زمین است» و گفته‌های دیگر مانند اين, که یا بدیهی است یا به آسانی 
دانسته می‌شود که.نُماد است و با دشواری می‌توان دریافت. که ماد 
برای چه چیزی است. بنابراین, در اپن نورد. جز خواص و دانشمندان 
کس دیگری نباید آن را تأویل کند, و به کسانی که می‌فهمند که آن یک 
نماد است. اما نمی‌دانند که ماد برای چه چیزی است؛ باید گفته شود 
که آن يا یک «ستشاید» است که معنای آن را استواران در دانش 
می‌دانند. با تمثیل موجود در آن باید به چیزی نزدیک‌تر به فهم ایشان س 
یعنی اینکه آن یک نماد است س منتقل شود. این شیوه گریی برای از 
میان برداشتن شک و شبهه‌ای که از آن در ذهن پدید می‌آید بهتر و 
شایسته‌تر است. ابن‌رشد در اینجا برای یافتن قاعذه و شیوة تأویل 
روش غزالی را توصیه می‌کند و می‌گوید: قاعده یا قانونی که در این 
مورد باید از آن پیروی کرد, همان روش ابوحامد در کتاب ار 
است. (غزالی: «رسال یصل الثفرِقَدَ بین الاسلام والرْندئت». در 
الجوامُر الفرالی من رسائل الغزالی, به کوشش محی‌الدین صتبری 
الکردی: تاهره, ۱۹۳۴). وی در آنجا می‌گوید که این گروه از مودمان 
پاید پدانند که یک چیز یگانٌ معین دارای پنج گونه وجود است: آن 
وجودی که غزالی آن را «ذاتی»» «حسی»: «خیالی»» «عقلی» و «مجازی 
با شبهی» می‌نامد. بدین سان هرگاه که مسأله‌ای به میان می‌آید, باید 
ملاحظه کرد که کدام یک از این چهار گونه وجود قانع‌کننه‌تر برای 
گروهی است که بر ایشان ممکن نیست بفهمند که آنچه مقصود بوده 
است. همان وجود ذاتی است. یعنی آنکه در خارج است. و اين تمثیل 
را برای آنان بر آن تحوه از وجود می‌آورد که امکان وجودش برای ذهن 
و انديشة ایشان, پذیرفتنی‌تر است؛ از این گونه است گفته پیامبر (ص) 
که: چیزی نیست که من آن را ندیده‌ام, مگر که آن را در این جای خودم 
دیده‌ام, حتی بهشت و دوزخ راء یا گفتٌ دیگر وی که: میان حوض و مثبر 
من یاغی از باغهای بهشت: است. و منبرم بر حوضنم قرار دارد: در 
چنین مواردی, این گونه گفته‌ها باید پرای آن گروه از انسانهایی که آن 
را درمی‌بابند. به شکل آن گونه از وجودهای چهارگونه آورده شود. که 
به وجود ذاتی یا عینی نزدیک‌تز است. اما.دستة چهارم که مقابل این 
است. یعنی آنکه با دشواری پتوان دانست که یک نماد (مثال) است, اما 
اگر پذیرفته شد که نماد است, به آسانی می‌توان دریافت که ماد برای 
چه چیزی است. در تأویل این نیز باید محتاط بوده یعنی نزد کسانی که 
جون پذانند آن یک نماد است. همچنین می‌دانند که ماد برای چه جیز 
اسنت,؛ اما دزک ثمی‌کنند که آن یک نماد است مگر از زاه:گمان یا امری 
قانع کننده! زیرا ایشان از استواران در دانش تیستند. پس می‌توان گفت 
که پرای حفظ حرمت شرع بهتر است که اين معانی تأویل نشود. تا 
نزد آن گروه از مردمان, چیزهایی (یعنی اموری) که از رهگذر آنها 


پنداشته‌اند که آن گفته‌ها. نماد.یا مثالند. باطل نگردد. همچنین ممکن 
است که تأویل به ایشان داده شود په علت همانندی نیرومندی که میان 
آن جیز گفته شده و جیز تمادی آن وجوددازد با وجود این. اگر این دو 
دسته از تأویل [۳ و ۴] آشکارا بیان شوند, از آنها اعتقاداتی عجیب و 
دور از ظاهر شریعت پدید می‌آیند. وای بسا اینها شایع می‌شوند و عامة 
مردمان آنها را انکار می‌کنند. این آن جیزی است که برای صوفیان و 
کسانی از عالمان که به آن راه رفته‌انده روی داده است. بنابراین: دز 
اين. شریعت. هنگامی, که کسانی بر تأویل تسلط يافتند. که با این 
معیارها را نمی‌شناختند, يا آن گروه از انسانهایی را که تأریل برای 
ایشان مجاز است, تشخیص نمی‌دادند. کار به آشفتگی انجامید و در 
میان ایشان فرقه‌هایی, گوناگون پدید آمدند که هر یک دیگری را تکفیر 
می‌کرد. و اين همه نادانی به مقصد شرع و تجاوز علیه آن است 
(فصل‌المقال. ۴۸ -۵۱۰), .سپس ابن‌رشد. بر پایة نظزیاتش دریارة 
تأریل. به نکتة مهم دیگری می‌پردازد و آن کاربرد جنبه‌ای از نظریة 
شناخت در پهن آموزش و پرورش اجتماغی و طبقه‌بندی استعذادهای 
انسانها برای آموزش است. وی می‌گوید «مقصنود شرع آموزاندن 
دانش حقیقی و کردار درست است, و آموزاندن نیز جنانکه منطقیان 
می‌گویند: بر دو گونه است: تصوّر و تصدیق! و روشهای موجود برای 
رسیدن انسانها به. تصدیق سه. گونه است: روش برهانی» جدّلی و 
خطابی؛ روشهای رسیدن به تصور دو تاست: با خود شی» است, یا ماد 
(مثال) آن. از سوی دیگر در سرشت همة انسانها نیست که برهانها یا 
سخنان جدلی را بپذیرند تا چه رسد به بزهانی, زیرا آموختن سخنان 
برهانی دشواری دارد و برای کسانی که شایسته آموختنند نیازمند به 
زمانی دراز است. اما مقصود شرع آموزش همگان پوده است. بنابراین 
شرع. باید. شامل همدٌ روشهای تصدیق و نحوه‌های. تصور باشد», 
این‌رشد بر اين پایه انسانها را به سه گروه تقسیم می‌کند و می‌گوید 
«انسانها در پیوند با شزع سه گروهند: ۱. گروهی که اصلاً شايستة 
تأویل نیستند. و ایشان «خطابیاناند, که اکثریت. مه مردم به شمار 
می‌روند. زیرا هیچ انسان دارای عقل سالم از این گونه تصدیق عاری 
نیست؛ ۲. گروهی که شايستة تأویل جذلیند, ایشان «جذّلیان»‌اند. يا در 
سرشت خودشان یا برحسب غریزه و عادت؛ ۳. گروهی که شايستةً 
تأویل یقینیند. ایشان «برهانیان»‌اند. هم در سرشت خودشان هم طبق 
هنرشان, بمنی هثر حکمت با فلسفه. اما این گونه تأویل را نباید حتی بر 
اهل جدل آشکار کرد تا چه رسد به عامه مردم. هرگاه این تأویلها به 
کسانی که شايستة آنها نیستنده گفته شود به ویژه تأویلهای برهانی به 
علّت درری آنها از شناخت همگانی س آنگاه هم گوینده و هم ثینونده را 
به کفر می‌کشاند. و.علت آن این است که تأریل متضمَن دو چیز است: 
ابطال ظاهر و اثبات آنجه که تأویل شده است. پنن اگر ظاهر نزد کسی 
که اهل ظاهر است. باطل شود, و آنجه تأویل شده است برای وی ثابت 
نگرده, اگر از اصول شریعت باشد, او را به کفر می‌کشاند. بنایراین, 
تأویلها را نباید بر عم مردم آشکار کرد و نباید آنها را در کتابهای 


خطابی و جدلی گنجانید س یعنی کتابهایی که شامل استدلالهایی از این 
دو گونداند آن جنان که غزالی کرده است » (همان, ۳۰ -۳۳۰), 
اپن‌رشد. در دنبال اين گفته‌ها. مصرانه به این نکته تأکید می‌کند کذ 
تأریلهای درست (تا چه رسد به تأویلهای نادرست) را نباید در اختیار 
مه مردمان نهاد با در کتابهای همگانی نوشت: زیر | به گفتة او «تأُویل 
درست امانتی است که بر انسان پار شده است و انسان آن را بر دوش 
می‌کشد و همة موجودات دیگر از آن ترسیده و سرباز زده‌اند » (همان, 
۳۶ 
نتجة پاینی که این رشد از پژوهشهایش دربار* هماهنگی میان دین 
و فلسفه می‌گیرد اين است که «فلسفه (حکمت) پار شریعت و خواهر 
شیری آن است. این در بالطبع همنشین و در جوهر و سرشت خودشان 
درستدار یکدیگرند » (همان, .)۳٩‏ بر بای اين بررسیها می‌توان با 
اطمینان به این نتیجه رسید که ابن رشد نیلسوف مسلمانی راستین و دز 
ایبانش استوار بوده؛ و در اندیشة خود تناقضی میان باور به آمرزشهای 
دین و آموزشهای عقل و فلسفه نمی‌یافته است, چنانکه عقل ستایی ری 
نیز تضادی با ایمان‌گرایی وی نداشته است. بنابراین تصویری که در 
سده‌های میائه و در محافل اسکولاستیک و کلیسایی از وی ساخته و او 
را اندیشمندی بی‌ایمان شناسانده بودند, په هیچ روی درست پیست. و 
آنجه که اپن رشد گرایان اسکولاستیک به وی نسبت می‌داده اند. پیشتر 
ساختهً خواستها و برداشتهای خودشان بوده است, و ری را تکیهگاهی 
برای. بیان اندیشه‌های خودشان قرار داده بودند. برداشتهای ارنشت 
رنان را در کتابش دربار؛ اي رشد نیز باید در این شمار آورد..اما از 
سری دیگر پر آشکار است که پرداشت فیلسوفی جون ابن رشد از 
شریعت باید غیر از برداشت عاماٌ مردسان و حتی متکلمان معتزلی و 
اشعری باشد؛ جنانکه خود وی از ابراز آن پاک ندارد و می‌گوید «اما 
دین (شریعت) ویه فیلسوفان (حکماء) پژرهش درباره‌همة موجودات 
است, زیر آفريشده را نمی‌توان به پرستشی برتر از شلاضت 
ساخته‌های او پرستید, که به شناخت ذات او سبحانه در حقیقت 
رهنمون می‌شوده و این ارجمندترین و دلپذیرترین اعمال نژد اوست. 
خداوند ما را و شما را از کسانی قرار دهاد که ایشان را به این‌گونه 
پرستش گمارده است که ارجمندترین پرستشهاست و نیز برای این 
طاعت به خدمت گرفته است.. که پالاترین طاعات است » (نفسیر 
مابعدالطييعة, 0۱۰/۱ ۱ 
ماخذ: اين ابی اصییعه. احمدین قاسم, عین الانباء. بیروت, ۱۳۷۷ ق؛ ابن ابار, 
محمدپن عبدالله, التکملة, تحقیق سید عزت العطار الحسینی, قاهره, ۱۳۷۵ ق؛ ابن ابی 
زرع: علی, الائیس المطرب پروض الترطاس, رباط, ۱۹۷۲ 2؛ اين بشکوال, خلف بن 
عبدالملک, الملت قاهزه, ۱۹۶۶ م؛ ابن رشد , محمدین احنمد, تفسیز مابعد الطلبيعةء 
تحقیق موریس بریژه بیرزت: ۱٩۳۸‏ ؛ هنو, تلخیص کتاب اللفس, تحقیق احمد نراد 
الاهرانی. قاهر», ۱۹۵۰ م* همو: تلغیص منطق ارسطی تحقبق جیرار جهامی, پیروت 
۲ م؛ همو, تهافت التهافت, تحقیق مرریس بریژ, بیروت, ۱٩۳۰‏ ؛ هموه فصسل 
المقال, تحقیق جورج فضلو الحوزانی, لیدن, ۱۹۵۹ م:همو: مناهج الادلة قی عقایدالمله 
به کوشش محمود قاسم, قاهره, ۱۹۶۴ م؛ اپن عربی, محبی الدین, النتوحات المکية, 
قاهره, ۱۳۲۹ ق؛ ذهبی: مجمدین احمد. سیر اعلام اللبلاه, تحقیق بشار عراد معروف و 
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محبی هلال السرحان: بیررت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ شوراء خطی؛ عنان, عبدالله, عصر 
المرابطین ر المرحدین, قاهره. ۱۹۸۴ م؛ غزالی. محمدبن محمد. تهافت القلاسفة, به 
کرشش م. بویژه بیروت. ۱٩۲۷‏ م؛ قرآن کریم؛ مراکشی, عبدالواحد, المعجب, تحقبق 
محبدسعید العریان و محند العربی العلمی, قاهره, ۱۳۶۸ ق؛ مراکشي: محمدین 
عبدالملک, الذیل و الْکملة, تخقیق اخسان عباس. بیررت: ۱۹۷۳ غ؛ مشکوة: خطیْ؛ 


ملک: خطی؛ رزیری: خطی, ۱۵۵۲/۵؛ نیز: 
,نت۷۵۵ رکه)ع سنجمه ز وماشت اي رکقمتنعناگ عل عنووما1380 ,-اعناحهگ( رمعدمل۸ 
ول امه آمرنی 5660۵ .۸ رنه رش 1947 عتاوع140 
آه جعوعاامت شوه وتمدلا ‏ رز دارهم ممط مان عر ره ینز 
:54 ,۷۵۳۵۱۱15 :عاجوجه ۲و0 روناهاهاعناه :1952 رمع ناهد رغوفتطجعع 
منجه بل مایم ما و یی تا یمه واهنام۸ 
,00۳ :1953 ما کم م۵ مینک 1 بجع رجمطاا 
:550 :1972 رتم۳ رصفاعا جع عنطاممعه‌انجاح. دا «ف ععا0احن رمدصطمنه‌دا 
4 یاو ,یاوه رم دا تیلم تاو ینامداش موه عون 
ال ٩5۱۵۱۲‏ عم ,عومز۳ رصعطناظط 1560 ,مدمه ۷ ره اهم0۱ع رعع8ن۳0۳ ومد 
6۳/6۳۵5( ۵ «ماما ۵ فعواوهاهاجتت دعحصعمل ععل ع۳ا0اعنط رعلممور 
که ۷ ولا ععععع ۲۲ ردنته ۳‏ (ده۲۵ ناک امعم ون ودک راهنطاندن0 19731 
,۳۵۲ رتاه۳ه ۵ 6ناآاز عارآمفعماانام 26 جمونما۵ ۷ .5 هب36 :1948 عع م۴ و 
,ع و ۷ 1867۱ رعتتدد رصن ۱ ۵ کش عطاق عمحعط ,1955 
۱6۱۵۲ ر6ع۵۳۹/نه۱ کن مرج وعرام‌کزط۳ه ۲ص عاداعاماعنع60 ,ححمن بع۴۳ 
140۰ 


شرف‌الدین خراسانی (شرف) 


ان رشد.. ابوالولید محمدین احمد قرطبی (۱۱-۴۵۰ ذیقعده 
+۱۰ ۲۸-۱۰۵۸ نوامبر۱۱۲۶). قاضی و فقیه مالکی, که برای تمایز 
از نوهٌ نامدارش. از او به این‌رشد الجد و ابن‌رشد الاکبر نیز یاه 
می‌شود. وی در قرطبه. زاده شد و در همانجا رشد: یافت .و نزد 
دانشمندان آن سامان دانش آموخت. برخی از برجسته‌ترین اساتید او 
عبارتند از: ابوجعفر احمدین رزق, فقیه قرطبه که نقش بسزایی در 
شکل‌گيری شخمنیت فقهی و طریقٌ علمی ار داشته است, ابومروان 
عبدالملک‌بن سراج: اپوعبدالله محمدین فرج معروف به؛این‌الطلاع, 
پوعبدالله محمدین خیره, معروف به اين ایی‌العافي جوهری, ابوعلی 
حسین‌بن محمد. غسانی..معروف به جیانی, ابوالعباس احمدبن عس 
عذری, معروفب به دلائی نیز بدو اجازهٌ روایت داده و آبن‌رشد تصانیف 
و را روایت کرده است (ابن‌رشد. البیان, ۱۳۱/۱ قاضی عباض, الغنية, 
۵ مهم‌ترین شاگردان او عبارتند از: ابوالحسن محمدبن 
عبدالرحمن, مصروف به این‌الوژان قاضی عیساض, ابن‌پشکوال, 
بومروان عبدالملک‌بن مسر؛ٌ یحصبی: محمدین یوسف معروف به 
بن‌سعاده, ابوالحسن علی‌بن عبدالله انصاری, معروف به ابن‌اللعمة 
رابوالولید ابن‌الدباغ (ابن‌رشد, فتاوی, ۱۵۲۱/۳؛ قاضی عیاض, 
همان, ۵۵؛ این‌بشکوال, ۵۷۶/۲ ابن‌ابار, المعجم, ۱۵۵؛ همو, التکملة: 
۲ ابن‌زییر. ۲۰۷). پرای آگاهی پیشتر. از اسامی شاگردان و 
راویان ار (نک: اپن‌رشد. همان,.۱۵۲۵/۲؛.ابن‌خیر 
التکملة.. جم؛ ضبی.. 4۵۱ ابن‌عبدالملک, ۲۳۱/۶؛ ابن‌زییر؛ ۰۸ ۱۱۳ 
ابن‌خطیب, ۳۶۴/۱ - ۳۶۵: مخلوف, .۱۲۹). 

ابن‌رشد در جمادی‌الارل ۸۵۱۱ ارت ۱۱۱۷ از سنوی امیر مرایطی 
ابرالحسن علی‌بن پوسف‌بن تاشفین به مقام قضا گمارده شد. ولی پس 
از چهارسال که به این کار اشتفال داشت به گفتة خود از بیم آنکه نتواند 
کتاب البیان و التحصیل را به پایان پرد, از مقام خود استعفا کرد. قاضی 


۰ اين اپاره 


کل ابن رشد 


عیاض (الغنية, ۵۴) علت دیگر استعفای ری را وجود تشنج عمومی 
دانسته است: عنان در عصر المرابطین (ص ۸۲) این تشنجات را 
قیامی ضد مرابطون به شمار آورده و به نقل از یکی از نسخه‌های خطی 
الییان المغرب. ابن‌عذاری از, ارتباط شخص ابن‌رشد با این واقعه خبر 
داده است. اپن‌سعید (۱۰۵/۱) ابن رشد را قاضی القضات نیز دانسته 
است. موید این گفنه شعری از ابومحند کلاغی جیانی است که مقری 
در نقح الطیب (۸۸/۶) آن را نقل کرده است. ذهبی (العبره ۴۱۴/۲) 
علاره بر ان او را مفتن قرطبه خوانده است. ابن‌قاضنی مکناسی 
(جذوء الاقتباسن: ۲۵۵/۱) از وود ابن‌رشد به فاس و نیز تدریس در 
آن شهر سخن .گفته است: 

در پی حملهٌ آلفونسو در ۵۱٩‏ ق / ۸۱۱۲۵ که به ترغیب و همدستی 
مسیحیان ساکن اندلس صورت گرفت و حکمران وقت, تعیم برادر ابن 
تاشفین در مقابله با ار کوتاهی و سستی به خرج داد, ابن‌رشد برای 
دیدار با انیر و مطلع ساختن او از اوضاع (نک؛ ابن عذاری, ۷۲/۴: 
عنان, نهاية الاندلس. ۸ در ۳ ربیع‌الادل ۰ عازم مغرب شد (ابن 
رشدء فتاری, ۱۵۲۱/۳) و در ملاقات با امیر خواستار تنبیه و تبعید 
معاهدین مسیحی و بر کناری تمیم گردید و امیر بر وفق نظر او به تبعید 
آنان پرداخت "و تمیم را بر کنار نمود, با تمیم خود در همین دوران 
در گذشت و کار به عزل او نینجامید. ابن‌رشد درهمین سفر یشنهاد 
تسویر (دیوارکشی) مراکش را جهت حفظ امنیت آن در برابر حملا 
دشمنان, از جمله ابن‌توئرت, عرضه کرد و امیر آن را پذیرفت 
(اپن‌عذاری, ۷۲/۴ - ۷۳؛ ابن خطیب, ۱۱۳/۱ -۱۱۴؛ الحلل الموشية, 
.)٩۸ - ۷ ۰‏ ابن‌رشد پس از حصول مقصود, به قرطبه باز گشست؛ 
ولی در همان اوانِ ورود به قرطبه در بستر بیماری افتاد و پس از ۴ ماه 
و ۱٩‏ روز درگذشت. پسرش ابوالقاسم احمد پر او نماز گزارد و در 
مقبره عباس در شرق قرطبه در آرامگاه اسلاف خود به خاک سپرده 
شد (ابن رزان, ۱۵۲۴/۳- ۱۵۲۵). بررسی آثار جاپ شده ابن‌رشد و 
آنچه در وصف ری گفته‌اند. اهمیت او را در فقه مالکی:نشان می‌دهد. 
مراکشی (۳۵۷/۲). نقل کرده است. که در مذهب مالک اثری جرن 
البیان و التحصیل و المقدمات. ابن رشد تألیف" نشده است. همو 
می‌افزاید که این‌اثیر در جامع‌الاصول او را از مجددین رأس سد؛ پنجم 
در م راکش دانسته است (قس: ابن‌اثیر,.۲۳۳/۱۲ + ۲۲۳ که در نسخه آن 
افتادگی وجود دازد): فتاری او خملوضاً از آن جهت که سیمایی از 
ارضاع اجتماعی, اقتصادی مفررب اسلامی (آعم از اندلس و مزاکش 
تحت نفوذ مرابطرن) را نشان می‌دهد, قابل توجه و بررسی است..ثلقی 
ار از جهاد و فتوا به افضلیت آن از حج و جازی و دائمی دانستن حکم 
هجرت. مبین درگیری و حطوز مستقیم او در حزادث و اوضاع 
پرتلاطم آن روز گار است (نگ؛ اپن‌رشد: المقدمات. جه؛ ناصری, ۰۸/۷ 

آنار: 

الف - چاپی: ۱. الیبان و التحصیل که اسم کامل آن بنا به تحقیق 
حجی (۵/۱ - ۷) البیان و التحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل فی 


مسائل المستخرجة است که شرحی مفصل بر المستخرجة من الاسمعة 
معروف به عتبية اثر محمدین احمد عُتبی قرطبی (د ۲۵۵ ق ‏ ۸۶۹م) 
است. این شرح در مدت ۱۲ سال نوشته شده و در رییع‌الاخر ۸۵۱۷ 
ژوئن ۱۱۲۲ به پایان رسیده است. البیان والتحصیل در خلال سالهای 
۴ ۱۴۰۷ ق ۱۹۸۴ - ۱۹۸۷ در ۲۰ مجلد در بیروت به چاپ 
رسیده که دو مجلد آخر آن شامل فهارس کتاب است. این قاضی 
مکناسی (درة الحجال, ۲۰۸/۳) از تالیف یک پرنامج توسط ابوعمرو 
عثمان‌بن علی‌بن دعمون غرناطی برای این کتاب خبر داده است: 
محمدبن ابی‌القاسم مشذالی مفتی و خطیب بجایه نیز اين اثر را 
تلخیص نموده است (پابا تنیکتی, ۳۱۴). ۲. المقسات که اسم کامل 
آنِ به تسمیهٌ ابن. رشد. (المقدمات. ۱۰/۱) عبارت است از کتاب 
المقدمات الممهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من الاحکام 
الشرعیات و التحصیلات المحکمات لامهات مسائلها المشکلات, مایا 
اي کتاب که ابتدا در شرح المدولة و به هنگام مذاکره و مناظره 
اپن‌رشد. با مالکیان دیگر فراهم آمده بود (همان, ۱/٩).پس‏ از 
درخواست همراهان مبلی بر تمهید مقدمه‌ای در اول هریک از بخشهای 
البیان, مقدمه‌ای بر آن گشت و جنانکه خود گفته است در هر دو کتاب 
از نظر. سبک پیرو استادش ابن‌رزق است (البیان, ۳۱/۱ - ۳۲). 
محمدین سعید رعینی آن را مختصر کرده است (بابا تنبکتی, ۲۷۲). 
ابوعبدالله محمدین خلف انصاری معروف به ابن الالبیری نیز اثری با 
عنوان الرد. علی ابی الولیدبن رشد فی مسأْلة الاستواء الواقعة له 
فی‌الجزه الاول من مقدماته تألیف کرده است (ابن عبدالملک, ۱۹۴/۶؛ 
قس: ابن رشد. المقدمات, ۲۱/۱). المقدمات یک پار در ۱۳۲۵ ق در 
قاهرء بدرن کتاب الجامع به چاپ رسید. الجامع من المقدمات جداگانه 
در ۱۹۸۵ در عمان جاپ شده است. این کتاب به صورت کامل نیز در 
۳5 ۸ در بیروت به چاپ رسیده است. ۳. فتاری که با 
عنوان المسائل یا النوازل از آن یاد شده (ن5: این بشکوال, ۵۷۷/۲؛ پابا 
تنبکتی, ۱۴۵) مجموعه فتارای ابن رشد است که شاگرد او ابن‌وزان 
گرد آورده است. این کتاب ذر ۱۴۰۷ ق / ۸۱۹۸۷ در بیروت به چاپ 
رسیده استء 

ب - خطی: ۱. شرح المدرنة با مناهج التحصیل و نتائج لطاتف 
التاویل علی کشف اسرار المدونة: نسخه‌ای از آن در کتابخانة فرویین 
فاس موجود است (5,1300 مل0۸). رابطةٌ اين اثر با المقدمات قابل 
برزسی است. ۲. مختضر شرح معانی الائاز طحاوی (خدیویه. 
۱ نک 1/480 ,ل۸). این اثر توسط عبدالررحمن الرقعی به نظلم 
در آمده امبت (5,1/662,ل6۸), در مورد دیگر آثار خطی و مفقود وی به 
این مأخذ مر اجعه شود: ابن‌رشد (فتاری, ۴۶۷۰۴۶۱/۱), قاضی عیاض 
ترتیب المدازک: ۱۵۵۷/۴ ابن‌خیر (ض ۲۶۶). ونضرینتی (۰۲۹۰/۸ 
۰ ذهبی (سیر, ۵۰۳/۱٩‏ حاجی خلیفه (۱۴۱۲/۲)؛ مخلوف 
(ص ۱۲۹ بر و کلمان (1/479-480 ,64۵1 :8 سلفت. همانجا). 


مأخذ: این اباز, محمدین عبدالله, التکملة, به کرشش عزت عطار حسینی: قاهره, ۱۳۷۵ 


ق | ۱۹۵۶م؛همو, المعجم فی اصحاب القاضی الامام ابی علی الصدقی, مادرید, ۱۸۸۵م: 
اپن اثیر. مجدالدین, جامع الاصول, به کوشش سحمد حامد الفقی, قاهره, ۱۳۷۰ ق 
ابن پشکرال, خلف بن عبدالملک, الصلة. قاهره, ۱۹۶۶م: ابن خطیب,. مجمدین 
عبدائله, الاحاطة, به کوشش محمد عیدالله عنان, قاهره, مکتبة الخانجی؛ ابن‌خیر, محمدء 
الفهرست, به کرش فرانسیسکو کردرا؛ بفداد, ۱۹۶۳م؛ ابن رشد, محمدبن احمد البیان 
والتحصیل, به کرش محمد حجی و دیگران, بیروت, ۱۴۰۷ ق /۱۹۸۷م؛ همو, الفتاری, 
به کرش مطتارین طاهر تلیلی: بپروت, 2۱۹۸۷؛ همو, البقدمات المسهدات, به کرش 
محمد حجی ر سعیداحمد اعراب, بیررت, ۱۳۰۸ ق / ۱۹۸۸ع؛ ابن زییر؛ احمد, صلة 
الصلة, التسم الاخبر, به کرشش لوی پرورانسال, پاریس, ۱۹۳۷م! اين سعید اندلسی, 
علی‌بن مرسی, العفرب, به کرشش شوقی ضیف قاهره, ۱۹۵۳م؛ این عبدالملک» 
محمدین محمد, الیل والتكملة, به کرشش اسان عباس, بپروت, ۷۲٩۱؛‏ ابن عذاری 
مراکشی, احمدین محمد, البیان المغرب په کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۱۹۶۷ ابن 
قاضی مکناسی, احمد, جذرة الاقتباس, رباط, ۱۱٩۷۲‏ همو, درة الحجال, به کرشش 
بحید: اسمدی: اپراللور,. تونی: و. قاهره:.۰ ۱۳۹۱ ق /,۷۱٩۱م!‏ ابن‌وزان: مجبدین 
عبدالرحمن, توضیحات بر نتاری (نگ؛ ابن‌رشد در همین مأخذا؛ بابا تتکبتی, احمدین 
احمد, نیل الایتهاج, در حاشيذ الدییاج المذهب ابن فرحرن, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ حاجی 
خلیفه, کشف: حجی, محمد, مقدمذ البیان رالتحصیل (نک؛ ابن رشد در همین مآخذا؛ 
الحلل المرشية, به کرششی سهیل زکار و عبدالقادر زمامه, دارالبیشاه, ۱۱۹۷۹ خدیویه, 
فهرست؛ ذهبی, محمدبن احمد, سیر اعلام الثبلاه» به کوش شعیب ارنووط, بیروت, 
۵ ق ۱ ۱۹۸۵م؛ همر, العبر, به گرخش محمدسعیدبن بسیرلی زغلرل, بیروت, ۱۴۰۵ 
ق | ۱۹۸۵ ضبی, احمدپن یحبی, بغیة المكتس, قاهره, ۸۱۹۶۷ عنان, محمدعیدالله, 
عصرالمرابالین والمرحدین, قاهره, ۱۹۶۴م: همو نهاية الاندلس, قاهره: ۱۱۹۶۶ قاضی 
عیاض, ترئیب المدارک: به کرشش احمد بکیر محمود, پیروت و طراپلس, ۱۳۸۵۷ ق !| 
۷ همو, الية, به کوشش ماهر زهیرجرار: بیروت, ۱۴۰۲ ق / ۸۱۹۸۲؛ مخلوف, 
مجندین بحند, شجرة الثور الژکية, بیروت, ۱۳۵۰ ت؛ مراکشی, عباس‌بن آبراهیم 
الاعلام بمن حل مراکش ر اغمات من الاعلام. فاس, ۱۳۵۵ ق/ ۱۹۳۶م:مقری» احمدین 
محید, نفع الطیب, به گوشش پرسف بقاعی, بیروت, ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶؛ ناصری 
سلاوی, احمدین خالد, الاستقصاه, به کرشش جمفر و بحمد اصری, دارالبیضاه, 
۶ رنشریسی, احمدین یحبی؛ المعیار المفرب, به کرشش بحمد حجی و دیگران: 
0۸,۰ لته 


محمدهادی مرذن‌جامی 


بپردت. ۱۴۰۱ ق | ۱۹۸۱ نبز؛ 


اب رشید (خاندان), نک: آل رشید. 


ابن‌رشید: ابوعبدالله محب‌الدین محمد بن عمر پن محمد بن 
عمر نن: ادریس فهری سبتی (۶۵۷ - ۷۲۱ ق / ۱۳۲۱-۱۲۵۹ م4» 
سیاح؛ محدث, راوی اخبار و فقیه مالکی مفربی, که در شعر و خطایت 
نیز تبحر داشت. برخی از مورخان مذهب وی را ظاهری دانسته‌اند 
(مقری, ازهار, ۳۵۰/۲). ابن رشید را به‌سپب تولد و نشأت در سبته 
(ابن خطیب, ارصاف الناس, ۱۰۱):سبتی خوانده‌اند. او از کودکی 
به‌ادبیات علاقه نشان می‌داد و در نوجوانی په‌فاس رفت و در آنجا 
پ‌تحصیل. علوم دینی پرداخت. سپس به‌سبته بازگشت و به‌تدریس 
اشتغال ورزید (صفدی,۲۸۵/۴). در ۶۸۳ ق / ۱۲۸۴ م. این رشید قصذ 
زیازت خانه خدا و انجام مراسم حح کرد, ابتدا عازم بلاد مشرق شد و 
به‌المزیه" رسید. در آنجا با ابوعبدالله محمد بن الحکیم (د ۷۰۸ ق) که 
او نیز عازم سفر حج بود: آشنا شد (اين خطیب, الاحاطة,.۰۳۴۵/۲ 
۲ اين قاضی مکناسی: ۲ و این راقعه بعدها در زندگی این 


ابن رشیر ۵۸۵ 


رئید تأثیر بسیار داشت. آن دو از تونس, اسکندریه, قاهره, شام و 
مدینه گذشتند و سرانجام به‌نکه رسیدند. ابن رشید در اين شهرها با 
علما و محدثان آشنا شد و برای خود و افزاد خانواده‌ائل و آشنایان 
اجازه روایت حدیث از بعضی از اين مشایخ گرفت و به‌دیگران اجازه 
روایت داد (صفدی, همانجا؛ اپن رشید. ۱۲۸/۲, جم.۳/ جه؛ ابن 
قاضی مکناسی,, همانجا). اپن. رشید در ۶۸۶ ق بهسیته بازگشت 
(صفدی, همانجا). پس از مدتی ارضاع سبته برای زندگی وی اسساعد 
شد (اين تاضی مکناسی, .)٩۹/۲‏ در همین حال ابن حکیم که دوست و 
هم سفر این رشید بود: او را نزد خود فرا خواند. در ۶٩۲‏ ق ابن رشید 
دعوت ابن حکیم را اجابت کرد و عازم غرناطه" شد و در آنجا به‌عنوان 
خطیب و امام سجد اعظم غرناطه تعیین شد (صفدی, همانجا! ابن 
خطیب, الاحاطة: ۴۴۴/۲ 2 ۰۴۳۴۵ ۱۳۷/۳). در طول مذت اقامت ذز 
اندلس, این رشید به‌خطابت و تدریس می‌پرداشت (اپن فرحون, ۳۱۱؛ 
ابن حجر, ۳۶۹/۵) و پس از مدتی از سوری ابن حکیم به‌سمت «قضای 
مناکح» منصوب گردید (ابن قاضی مکناسی, همانجا). در ۷۰۸ ق ! 
۸ )م ابن حکیم طی شورشی بدقتل رسید (ابن خطیب, الاجاطة, 
۲ و ابن رشید نیز به‌سبب دوستی با او. مورد سوء‌قصد قرار 
گرفت, ولی جان سالم به‌در برد و از اندلس گریخت (همو, ۱۳۲/۳) و 
بهشهر عدوه (مفرب) رفت و در آنجا مورد لعف و محبت سلطان 
مرینی, عثمان بن یعقوب بن عبدالحق (حک ۷۳۲-۷۱۰ ق) قرار گرفت 
(صفدی, همانجا؛ اب خطیب, الاحاطة, ۱۳۶/۳), سلطان مرینی او را 
مخیُر ساخت تا جایی را به‌دلخواه خود برای اقابت و زندگی انتخاب 
کند. او (شهر) مراکش را انتخاب کرد و به‌عنوان امام و خطیب جامع 
عتیق مراکش تعبین شد و پس .از مدتی توسط سلطان مرینی مجدداً 
به‌فاس فرا خوانده شد و در آنجا در زمره نزدیکان و خواص سلطان و 
مورد لطف وی قرار گرفت (ابن قاضی مکناسی, همانجا). ابن: رشید 
در ۷۲۱ ق (ن5: صفدی, همانجا) در فاس درگذشت و در گورستانی 
موسوم په‌طرح الچنة به‌خاک سپرده شد (ابن. خطیب, الاحاطةه 
۳ ۱۴۳ 
با نگاهی گذرا بسل‌العيبة, مهم‌ترین اثر ابن رشید می‌توان دریافت 
که این کتاب تنها رصف شهرها مانند سایر کتب رحله نیست. بلکه 
بیشتر به‌یک کتاب رجال می‌مانده و این دلالت بر این دارد که هدف 
اصلی وی از سفر به‌مشرق س در. کنار زیارت خانه..خداس دیدن .و 
وصف شهرها نبوده: بلکه هدف. اصلی وی ملاقات با مشایخ و مشاهیز 
آن شهرها و کسب. فیض از آنان و معرفی آنان به‌نسلهای آینده بوده 
اشت, او با مشایخ بزرگی همچون ابوعبدالله این حیان, ابواسحاق ابن 
حاج. و ابن نحاس (اپن: رشید. ۰۱۲۸/۲ ۰۱۷۴ ۰۹۹/۳ ۱۰۸), ابن 
عساکر دمشقی (مقری: ازهار::۳۴۹/۲) و دیگران مصاخبت.کرده و از 
آنان اجازه روایت گرفته و متقابلاً پدآنان اجازه داده اسنت. از مشایخ 
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2۸۶ ابن رشسیق 
ری علاوه بر کسانی که ذکر شد. می‌توان به‌ابوالحسین ابن ابی الربیع 
(ملقب به‌امام اللحاة) که الکتاب سیبویه را در سبته نزد وی خوانده بود 
(صفدی, هبانجا) و عبدالله بن محمد بن سلیم ازدی که در تونس با وی 
آشنا شد و همراه وی عازم سفر حج گردید (ابن رشید ۱۶۴/۲)؛ اشاره 
کرد. ابن رشید از مشایخ صاحب نام زمان خریش به‌شمار می‌رفت ر 
شاگردان بسیاری. نزد وی تعلیم .یافته. و از وی. روایت. کردند. که 
مهم‌ترین آنان ابن حکیم و چند تن دیگر مثل محمد بن فتح بن علی 
انصاری, محمد پن بحیی اشعری مالقی؛ ومحمد بن احمد والی مالقه 
واز قضاة غرناطه است (ابن خطیب, الاحاطةء ۰۱۳۹/۲ ۰۱۸۴۰۱۷۹ 
نکته‌ای. که در کتاب ملّالعيبة توجه را جلب می کند, این است که او 
صرفاً ب‌روایت حدیث اکتفا نمی‌کند. بلکه انظر خود را نیز در مورد 
برخی از راویان اظهار می‌دارد. به‌غتوان نموئه می‌توان بهاپوغبدالله 
سلاوی اشاره کرد. ابن رشید.او را ب‌دلیل بدخط بودن و عدم رعایت 
دقت. در اعراب کلمات. قاپل اعتماد در ررایت نمی‌داند (ابن رشید, 
۲ نیز آفرادی مثل خراش, دینار, ابوهدبة را از جعل کنندگان 
حدیث می‌داند (مقری, ازهار, ۳۵۴/۲). در پایان جلد ۲ و ۳ مل‌العيبة 
یک استدعای ضفیز :(۰۷/۲ ۴۱۷۰۸ ۰ ۴۲۶) و یک استدعای کبیر 
(۴۶۳/۲ - ۴۸۷) طمیمه شده است که شامل اجازاتی است که در طول 
رحله خود از مشایخ گرفته بوده است. در آثاری که پس از مل‌العيبة 
نوشته شده, از اخبار این کتاب استفاده‌های گوناگونی شده است که از 
آن جمله می‌توآن به‌داستان مصحف عثمانی اشاره کرد (مقری, نفح, 
۱ - ۶۱۵). ابن رشید.در روایت حدیث مربوط به‌صفات صرناً 
به‌ظاهر حدیث و روایت آنها می‌پرداخت و به‌همین دلیل معاضران وی 
تهمت انحراف از مذهپ مالکی را به‌ار زده بودند (ابن حجر؛ ۳۷۰/۵). 
ابن: رشید در مناسبات گوناگونی. به‌سرودن شعر می‌پرداخت که 
نمونه‌هایی از آن پاقی است. از جمله شعری .که در بزابر کفش پیامبر 
که آن را در شام دیده بودب (صفذی, ۲۸۶/۴؛ این خطیب, الاحاطة, 
۳۷۳ و نیز .قصیده‌ای در رثای پسر جوان خویش (همان, ۱۴۱/۳ - 
۲) سررد. همحنین در مشاعره‌ای که با جمعی از فضلای تونس در 
منزل عبدالواحد بن محمد بن مبارک برگزار شده بود, شرکت جست و 
پس از پایان محفل شعری در مدح میزبان خود سرود (ابن رشید. 
۲ ابن رشید از .فن خطابت نیز بی‌بهره نبود. به‌سبب حضور 
ذهن در خطابت, در مواردی په‌ارتجال خطبه می‌خواند. نظیر خطبه‌ای 
که در جامع غرناطه ایراد کرد (اپن خطیب, الاحاطة,:۱۳۷/۳ -۱۳۸): 
آدار: ۱. افادة التصیح.فی, التعریف بسند..الجامع الصحیح, 
به‌کوشش محمد الحبیب ابن الخوچه در تونس چاپ شده است؛ ۲. 
الستن الابین النورد: الامعن: فی" المحاکمة ابین الامامین فی السند 
المعنعن. این اثز. نیز به‌کوشش همان محقق دز ۱٩۷۷‏ در تونس چاپ 
شده است؛ ۰۳ ملْ العيبة. بما جمع بطول الغيبة فی الوجهة الوجیهة الی 
الحرمین مکة وطیية. که به‌کوششی همان محقق جلدهای ۲ و ۳ آن در 
۲ تشق ۱۹۸۲ م در تونس.و جلد ۵ آن در ۱۴۰۸ ق ۱۹۸۸ م در 


بیروت به‌چاپ رسیده است. علاوه بر اینها قسمتی از فهرستی منسوب 
به‌اين رشید که شامل مشایخ اوست. در خز اند قرویین فاس (ابن سوده. 
۳۲۵ ) موجود اننت. نیز حدرد ۱۵ اثر به‌وی منسوّب است که از سوری 
برخی فهرست‌نویسان چون حاجی خلیفه و بفدادی و یز در مقدمةً 
کتاب مل العیية به‌آنها اشاره شده است. 
ماخد: اپن حجر عسقلائی, احمد بن علی, الدرر الکامنة, خیدرآباد دگن, ۱۳۹۶ ق | 
۶ م؛ ابن خطیب, محمد بی عبدالله, الاحاطة, په‌کوشنی محمد عبدالله عدان, قاهره, 
۴ ۱۳۹۵ ق؛ همو, اوصافت الناس, به کوشش محمد کمال شپانه, مخرب, ۱۳۹۷ ق | 
۷ م؛ این رشید, محمد پن عفر, مل العبة: به‌گوشش محند الحبیب آبن الخوجه, 
ترنس, ۱۴۰۲ ق ۱ ۱۹۸۲ م؛ ابن شرده: عبدالسلام پن عبدالقادر: دلیل موزخ العفرب 
الاتصی, تطران, ۱۳۶٩‏ ق ۱ ۱۹۵۰ م؛ ابن فرحون, ابزاهيم بن علی؛ الدیباج المذهب, 
به کرشش عباس بن عبدالسلام شقرزن: قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ این قاضی نکنانتی, احمد بن 
محمده درة-الحجال, به‌کرشش محمد الاسمذی اپواللور: قاهره, ۱۳٩۱‏ ق ۱ ۱۹۷۱ م؛ 
سفدی, خلیل پن ایک الرانی بالونبات, به‌کوشش س, ددرینگا: بیروت, ۱۳۹۴ ق | 
۴ م! متری, احمد بن بحمد, ازهار الرپاض, به‌کرشش ابزاهیم الابیاری و دیگران, 
قاهره, ۱۳۵۹ ق | ۱۹۴۰ م؛ هموء نفح العلیب, به‌کوششی اضان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق 
۸( چعفر شمار - مهدی نتلماسی 


این رّشیق. ابرعلی حسن بن رشیق قیروانی (۳۹۰ق - ذیفعده 
۱۳۵۶ ۰ م), شاعر, ادیب, ناقد عصر ملوک صنهاجه در 
مغرب. پدرش زشیق: رومی الاضل و از بردگان آزاد شد؛ قبیله آژد بود 
(پاقوت, ۱۱۰/۸ - ۱۱۲) که در محمدیه (مسیله) از شهرهای مغرب به 
شغل زرگری (صیاغت) مشفول بود (قفطی, ۲۹۸/۱). ابن رشیق در 
مسیله متولد شد و دوران کودکی را در زادگاه خود: گذراند ( این بسام» 
۵٩۷/)۴(۲‏ و تحت نظر پدر فنون زرگری را آموخت و به تحصیل شعر 
و ادب نیز همت گماشت و به زودی استعداد خود را در این زمینه 
آشکار ساخت تا آنجا که قبل از رسیدن به سن بلوغ به سرودن شعر 
پرداخت (قفطی, همانجا). وی پس از فراگیری مقدمات علوم به قصد 
شرکت در مجالس اه علم در ۴۰۶ ق زادگاه خود را به قصد قیروان 
مرکز حکومت صنهاجه ترک کرد (ابن بسام, همانجا؛ یاقوت, ۱۱۲/۸) 
او در قیروان که آن روز مهد علم و ادب بود (باقوت, ۳۷/۱۹) مرحلً 
نوینی از زندگی علمی خود را با شرکت در محافل ادبی و حلقات درس 
کسانی چرن ابوعبدالله بن جعفر تََاز (یاقوت, ۱۱۱/۸) و عجدالگریم 
ابن‌ابراهيم هْشَلی (سلامه, ۲۶ ۲۷؛ عباس, ۴۴۰) و دیگر مشاهیر علم 
و ادب قیروان, آغاز کرد. ورود او به قیرران مصادف با مرگ بادیس 
سومین امبر زیری (حک ۳۸۶ - ۴۰۶ ق/,۹۹۶ ۱۰۱۵۰۰ م) و انتقال 
حکومت به پسرش معز: که در آن هنگام ۸ سال پیشتر نداشت, گردید. 
ابن رشیق که در اين هنگام شهرتی یافته و در مر شعرا و ادبای 
قیروان درآمده بود, با ایجاد روابط درستانه با رجال. حکرمتی ,و 
مخصوصاً این ایی رجال (هم) که در آن زمان نیابت اداره امرر قیروان 
را از طرف معز و همچنین ریاست دیوان او را برعهده داشت, راه 
ورود خود را به دربار معز هموار کرد (نگ: اپن رشیق, العمدة, ۱۵/۱ - 
۶ حاجری, ۶۰ - ۶۱؛ سراج, ۱ (۲۷۸/)۱): 


آبن رشیق در دربار معز بن بادیس: در اواخر سده ۴ و اوایل 
سد؛ ۵ ق شیرازه دولت اموی از هم پاشیده شده و هریک از امرا و 
حکام دز: گوشه و کناز سنززمین, اندلنن و مغززب کشور مشتقل کوجکی 
که.گاه از حد یک شهر درئمی‌گذشت, تشکیل داده پودند (نگد.ابن 
خلذرن. مقدمة: ۲۹۲۰:۲۲۹:-:۱۲۹۳ مراکشی, 4۷۰ اين دولتهای 
کوچک آن چنان بن‌مقدار بودند که ابن رشیق خلیفگان آنها را که خود 
را به القاپ خلفای بفداد ملقب می‌کردند. به باد تسسخر گرفت (نک: این 
پسام, ۱۷۱/)۴(۱ ۰۱۷۲۰ اما به زغم ضعف سیاسی, این روز گار را 
پاید عصر شکوفایی علم و ادب در مغرب و اندلسن دانست؛ چه. امرا و 
حکام در جذب شعرا و مشاهیر ادبا به دربار خود بر یکدیگر پیشی 
جسته و در بخئش هدایا و صلات به اهل علم وا دب با هم در رقابت 
بودند (سلامه. ۱۲) و این بادیس یکی از این حامیان و مدافعان شعر و 
ادب بود. پاقوت )۳۷/۱٩(‏ در وصف درپار او گوید که پیشن از او دز 
هیج بارگاهی جز بارگاه صاحب بن.عباد اینهمه ادیب و شاعر و عالم 
گرد نيامده بود. ابن بادیس که نبوغ و استعداد ابن رشیق را در شعر و 
ادب دریافته و مدایحش را سخت پسندیده بود. او را از جملهٌ ندیمان 
خاص خود گردانید و امور دیوانی را نیز به او سپرد (سراج: 
۷۱ ابن خلدون/العبر, ۱۰۵۹/)۵(۱؛ قفطی, ٩۳۰۰/۱‏ سلامد, 
۳ ابن رشیق, دیوان, ۱۷۷) و به گفته‌ای (1ظ) او را در دارالانشای 
امرای زیری نیز به خدمت: گماشت. زمان ورود او به دربار ابن پادیس 
دقیقاً معلوم نیست. اما از قصیده‌ای که در ۴۱۰ ق در مدح او سروده 
(یاقوت. ۱۱۲/۸) حدود زمانی ارتباطش با دربار وی روشن می‌گردد. 
همزمان با ابن رشیق, ابن ثنرف قیروانی (هم) نیز به دربار این بادیس 
راه.یافت. (قنطی,۳۰۱/۱۰) و پس از چندی پین آن دو رقابتهاین که 
عمومً پين شعرای دربار معمول است, به وجود آمد و ک‌کم مبدل به 
خصرمت شدید شد و آثار آن در قالب هجوهای زشت و گزنده نموداز 
گردید (نک: فیروز آبادی, ۵۸ - ۵4) تا آنجا که دامن آن به خارج از 
درپار کشیده شده :و هجوهایشان بر سز زبانها افتاد و یک بار دیگر 
خاطرة خصومت خوارزمی و بدیعالزمان همدانی در اذهان مردم تداع 
شد (نکه .این بسام. ۱۷۱/)۴(۱ - ۰۱۷۲ ۵۹۸//۴(۲؛ این خلکان, 
۲ در این کشاکش ابن بادیس نیز مانند خلیفگان و امیران بغداد 
همیشه با برتری دادن یکی از آن دو بر دیگری آتش اختلافات را دامن 
می‌زد (نک؛ پاقوت. ۳۷/۱۹! ابن صیزفی, ۴۷ - ۴۹): در این مدت این 
رشیق چندین رساله در قالب هجو در رد اين شرف نوشت (نکه ابق 
شاکر. ۱۳۵۹/۳ تنطی, ۰۳۸ 

سقوط قیروان و ناکامی ابن رشنیق: ار در دربار معز در رفاه و 
آسایش و لزوتمندی. به شوه اشزاف می‌زیست وبا مدایح و قصاید 
خود روزبه: زوز بز.اعتبازن: و آوازهٌ خویش می‌افزود تاااینکه حوادث 
سیاسنی. جزه دربار را دگرگون کرد ابن بادیس در ۴۳۵ ق از طاعت 
خلیفه فاطمی مستتضر پالله (۴۲۷- ۴۸۷ق) سرباز زد و پزچم آنان را 
به نشانهٌ عصیان به آنشس کشید و از آن پنس پفرمزد به نام خلیفهٌ عباسی 


ابن رشیق ۵۸۷ 


القائم بأمرالله (حک ۴۲۲ - ۴۶۷ ق) خطبه بخوانتد و علویان را مورد 
اذیت و آزار و قتل عام قرار داد (ابن اثیر, ۵۲۱,۳۹۵-۲۹۴/۹- ۵۲۲ 
این خلکان: ۲۲۹/۵ -:۲۳۰). به دنبال اين.آمن منتنصر پالله درصدد 
انتقام برآمد و با تحریک اوه قبایل بئی هلال قیروان را مُورد حمله قرار 
دادند و پش از قتل و غارت و تخریب منازل. شهر را به تصرف خود 
درآوردند. آبن بادیس, مخنیانه. په همراه عده‌ای از خواص. خود و 
ازجمله ابن رشیق به دربار پسرش تمیم بن معز که خود در ۴۳۵ ق او را 
به حکومت مهدیه گمارده بود. پناهنده شذ (اين بسام, ۲۰ (۵۹۸/)۴؛ 
قفطی, همانجاء نیفر, ۰۵۲/۱ ۵۴؛ ابن دحیه, ,)۵٩‏ ابن رشیق در آنجا په 
مدح تمیم پرداخت و در زمره ندیمان او درآمد (اين پسام, ۲ (۵۹۸/)۴؛ 
این اپی دینار, ۸۶: ان رشیق, العمدة, ۱۳۳۱/۱ ابن دحیه, ۵۸ انا 
اقامتش در دربار تمیم دیر نبایید و در اثر کدورتی که میان او و ابن 
پادیس برخاست, مهدیه را به قصد صقلیه ترک کرد (آبن بسام. 
همانجا) و در مازر رحل اقامت افکند و به خدمت امیر آنجا ابن مطکود 
درآمد. آمیر از او استقبال کرد و بسیار گرامیش داشت. پس از جندی 
ار را به عنوان معلم خود بررگزید و کتاب العمدة و دیگر تصانیفش را 
نزد او خواند (قفطن,۳۰۳/۱.۰): در اینجا بود که با بادرمیانی عده‌ای با 
دوست دیرین خود این شرف آثبتی کرد (ابن بسام. ۲ (۵۸۸/)۴ - 
٩‏ اما پيشنهاد ار را بزای رفتن به دربار معتضد (حک ۴۶۱-۴۳۴ 
ق) رد کرد (همو, ۱ (۱۷۱/)۴ - ۱۷۲), وی گویا بعدها تغییر رأی داد؛ 
زیرا به گفتة ابن بسام (۲ (۶۱۰/)۴) وی در واپسین روزهای عمر شوق 
آن داشت که دز اشبیلیه به خدمت معتضد. عباد بن محمد, دراید؛ اما 
پخت با او یار نشد و عاقبت در مازر درگذشت. برخی (صفدی, 
۳۲ طذمبی, ۳۲۵/۱۸) وفات او را در ۴۶۳ ق/ ۱۰۷۱ م نیز 
دانسته | ند. 

اشعار ابن رشیق که بیشتر در معانی مدح, وصف, غزل, خمریات 
رثا و هجا سروده شده, تضویری از مراحل مختلف زندگی اجتماعی و 
ادبی ار راء به خصوص در دربار ابن بادیس, ترسیم می‌کند. اشعاری که 
در وصف کنیزکانِ ابن بادیس و مجالس لهو و لعب و صلات او سروده 
است. ارچ شادکامی و خوشگذرانی خود را در دربار معز بین سالهای 
۰ تا ۴۴۶ ق:توصیف می‌کند (نک: این رشیق, دیران, ۱۶- ۳۲۰۱۷ 
۳ ۴ و زمانی. که منافع خود را از طرف رقیبان خود مخصوصاً این 
شرف درخطر می‌بیند, هجای تلخ و گزند؛ خود را,چون سلاحی کشنده 
به. کار می‌گیرد و هنگامی که آتشن جنگ قیروان را به وپرانه‌ای مبدل 
می‌شازد, در رثای قیروان طبع آزمایی می‌کند و یکی از بهترین شعرهای 
خود را می‌سراید (همان. ۰۱۰۴۰ ۱۱۶ .۰۱۱۷ ۲۰۴ 2 ۲۱۲؛ مدنی, 
۷) شعر او را: در مقام ارزیاپی باید شعر علما دانست نه شعر شعراه 
چون بیشتر اشعار و قصاید او از هرگونه تازگی و وآرری و احساس و 
ابتکار خالی است و بیشتر مضامین و ترکیبات و تشبیهات و استعارات 
تقلیدی و تکراری و مأخوذ از گذشتگان است (به عنوان مثال نک: 
دیران. ۹۴: :)۱۱٩‏ 


2۸۸ ابن رشیق 


ار اشعاری نیز در وصف خمر. کنیزان و غلامان سروده است و 
پیشتر آنها در وصف غلامی است که به گفتهة خود ای مدت ۱۰ سال به 
وی عشق می‌ورزید (نکد ابن بسام, ۲ (۵۹۹/)۴ - ۶۰۲ ۶۰۴ ۶۰۵: 
ابن معصوم. ۱۳۷/۶؛ صفدی, ۱۳/۱۲ - ۱۶). 

با اینکه در زمان او موشحات په عنوان یکی از قالبهای شعری در 
اندلس جای پایی باز کرده و ثباتی يافته بود. در اشعار او نمونه‌ای از 
این فن به چشم نمی‌خورد و گویی وی هنوز این نوع شعر را همطراز 
شغر کلاسیک عرب په شمار نمی‌آورده است. در آن زمان در اندلس و 
مفرپ شعرای مشهور مشرق زمین محور هه نبوغها و کمالات 
شاعر انه تصور می‌شدند و هر شاعری در مغر و اندلس سعی داشت 
باتقلید از یکی از شعرای مشرق خود را همسنگ از معرنی کند و ابن 


پسام که از این امز" در خشم بود: می‌گوید (۱ (2۱۱/۱ ۱۲) اگر در" 


شرق کلاغی قارقار کند و یا در اقصی نقاط شام و عراق مگسی وزوز 
کند. اینان خاضعانه در قبول آن به خاک می‌افتند. 

ابن رشیق نیز از این ویژگی به دور نبوذو با سرودن اییاتی شبیذ به 
اشعار متثبی خود.را رقیب و همطراز او په حساب می‌آورد و گاه با 
انتقاد از او و متهم ساختنش به سرقت, خود را برتر از او می‌نهاد (نکه 
این‌بسام, ۴(۱) | ۲۴ - ۲۵؛ ابن رشیق, قراضة الذهب, ۱۰۶؛ 
عبدالر حیم, ۲۸۷). وی چنان از متنبی و ابن‌معتز تأثیر پذیررفته بود که 
ابن‌سناء الملک در حق او چنین گوید «اگر ابن‌معتز و متنبی نبودند, 
این‌رشیق با شعر آشنا نمی‌شد, چه رسد به اینکه شعر بسراید. وی 
اشعار این دو شاعر را به زشتی تمام غارت کرده است» (عباس. ۰۵۸۴ 
به نقل از فصوص الفصول, ورقه ۸۰). 

در اندلس نیز مانند مشرق زمین, چگونگی نقل و روایت: شعر, 
جعل و انتساب, یافتن ابیاتی گوناگرن از شاعرانی گوناگون در 
موضوعی واحد, تکرار صور خیال جاهلیان که از افقهای تتگ صحرا 
کمتر پافراتر می‌نهاده کوشش شاعران متعدد در عرضه همان صورتها 
به بیانی هر چه شیواتر, گزینش واژگان که با گذشت زمان دچار تحول 
می‌شد, قرام یافتن قواعد شعر و همچنین رقابت میان شاعران که در 
دربارهای اموی و عباسی و در اجتعاع فرهنگ یافتا سده‌های ۳ و ۴ ق 
به اورج رسیده بود و نیز شرایط بسیار متعدد دیگر, آنچه را اینک نقد 
ادبی می‌خوانیم. به گونه‌ای البته ابتدایی, به وجرد آررد. بی‌گمان 
مایه‌های نخستین این نقد را در کهن‌ترین آثار ادبی عرب می‌توان یافت 
ر مثلاً عباراتی جون «هواشعر من...» را که صدها بار در اخبار ادبی 
تکرار شده, می‌توان در تاریخ نقد بررسی کرد, ولی تنها در سدق 
بود که مجموعه این"برداشتهاء هنراه با نکته‌های تازه‌ای که دانشمندان 
آن دوره یافته بودند, به بیان آمد و هر چند مختصر ب در مقدمات یا 
مطاری کتب ادب نشست, شاید در خشان‌ترین صفحات در اين و ع, آن 
۰ ۵۰ صفحه‌ای باشبد که ابن‌قتیبه (هم) در آغاز الشعر و الشعراء 
خود نهاده است. حدود.۲۰۰ سال پس از ابن‌قتیبه ابن‌رشیق, با کتاب 
عظیم العمدة, پا به میدان نقد نهاد و آن را از حد مقدمه و توضیح ضمنی 


به درجهٌ مکتبی معتبر و لابق عنایت برکشید و خود. سلسله جنبانِ 
عصری جدید در این زمینه شد (قس: نیکلسون, ۶۰ -۶۱). با آینهمه 
باید توجه داشت که:عمده‌ترین موازینی. که وی بر: آتها استناد می‌کند. 
همان مای نقدی است که در آثار گذشتگان, خاصه ابن‌قتبیه, آمده است. 
اینک برخی از اين موازین را بر می‌شماريم: وی که رابطه میان لفظ و 
معنی را چون رابطه چم و روح می‌داند. (العمدة, .4۱۲۳/۱ قس: 
ابن‌قتیبه. ۱۲ - ۱۵), از کسانی که شعر را تنها برحسب قدمت و تأخر 
گویند؛ آن نیک با بد می‌پندارند. انتقاد می‌کند (العمدة: ۰-۹۰/۱ 4٩۲‏ 
قس: ابن‌قتییه..۱۰)؛ وی. اساس. ساختمان قصیده را که با «نسیپ» 
وگریه بر اطلال و طی بیابانها بر گرد اشتران آغاز می‌شود. البته نفی 
نمی‌کند, اما در روژگار خود: دیگر صنحیح نمُی‌داند که شاعری که هر 
روز در دزباز معدزخ است: باز ادعا کند که بیابانها را برای دیدن او دز 
نوردیده است (۲۳۰/۱). ابن‌قتیبه نیز دو سده پیش از او همین معنی را 
به گونه‌ای که مناسب زمان او بود, ذکر کرده و شاعری را که چون 
اشتری ندارد بر خر و استر می‌نشیند و آن را وصف می‌کند, به باد 
ریشخند می‌گیرد (ص ۲۲)؛ ابن‌رشیق بر اصلاح و تجدیدنظر در شعر 
مصتر است و بر شاعر واجب می‌داند که بارها در شعر خود باز نگرد و 
آن را بپیراید همجنانکه حطلیله می‌گرده است (العمدة, ۱ ۲۰۰۰۱ - 
۰۱ همین موضوع را عیناً ان‌قتبه آورده است (ص ۲۳). ابن‌رشیق 
در آنچه در باب شعر به .«سرقت» شهرت یافته. نظر مساعد دارد 
(فراضة الاهب, ۱۰۶) و مانند ابن‌قتیبه (ص )۱٩‏ بهسازی شعر را 
توسط شاعر متأخر شرط اصلی می‌شمارد. تردید نیست که ابن‌رشیق 
در نقل این آراه علاره بر ابن‌قتیبه, از جاحظ و قدامه و ابن‌معتز و 
استادش نهشلی. نیز متأثر بودهء اما متأسفانه در جایی به منابع خویش 
اشاره نکرده است (نک: سلامه, ۲۰٩‏ -۲۲۸). پیداست که وی علاوه بر 
آنچه گذنت, انبوهی از نظرهای تازه . | در لابه‌لای کتاب خویش نهاده 
و به حدی در اين راه پیش رفته که به حو باید او راب لااقل در مغرب 
سب موسس مکتب نقد ادبی به شمار آورد.. بر .چند. که.در زمان او یا 
اندکی بعد. بزرگانی چون ابن‌حزم,.ابن‌شرف؛ ابر افلیلی و ابن‌سیده (ه 
م م).نیز در اندلس ظهور کرده و آرایی دز همین زمینه‌ها ابراز داشته 
بودند. 

آنار: ۰۱ دیوان. هیچیک از مأخذ قدیمی بجز ابنخلکان (۵۲/۷, 
ذیل ترجمهٌ ابن‌یعیش) دیوانی. به او نسیت نداده‌اند. .اما اخیرا آنجه از 
شعر او در منابع یافته‌اند. چمع‌آوری و تدوین کرده‌اند, هر چند که این 
مجموعه‌ها هم اشعار باقی ماندٌ او را در بز نمی‌گیرند (به عنزان مثال 
نکد ابن‌بسام. ۵٩۳/)۴(۲‏ - ۰۵۹۷ ,۶۰۶ - ۶۱۲: یاغی, ۱۴): یک بار 
اشعار .او توسط ,عبدالعزیز میمنی تدوین شد.و با.نام تفه من شعر 
ابن‌رشیق در ۱۳۴۳ ق /۱۹۲۴م دز قاهرم به. چاپ رسیده و دوباره در 
ق ا ۹ توسط عبدالرحمن یاغی در مجموعه‌ای به نام 
دیوان. ابن‌رشیق. تدوین. و چاپ شد؛: ۲۰. انسودج الزمان یا شعراء 
قیروان من. انموذج الزمان که شامل ترچمه و شرح احوال شعرای 


معاصر خود اوست. این کتاب یکی از مأخذ ابن‌بسام در الذخيرة (نکة 
,۵٩۳ ۲۹۴۲‏ جم) و ابن‌شاکر کثبی در فوات الوفیات (نگ: 
۱ 7/۲ ۰۲۲۷ ۴۲۵: جم) در شرح حال شعزا و علمای مفرب 
و اندلش بوده است و در ۱۹۵۱ ۱۹۷۱۰ به کوشش زین‌آلعا بدین 
سئوسی: در توس به جات رسیده! ۳ ال مسر مخ 
امن رده بر غیرف. این کتاب او ار دربن آنان ازستارویزدر 
العمدة به شرح قواعد و فلون شعر عربی همراه با دارریهای ماهر انه و 
مستدل و بیان‌آرا و نظرات بلاغی و بیانی همراه با شرح و بسط و نقل 
قولهابی از قدما پرداخته اسنث. ابن‌خلدون (مقدمه, ۵۷۴) ضنمن ستودن 
این کتاب می‌گوید: اثری است که در فن شعر و شاعری بی‌همتاست ز 
موّلف آن حق صناغت شغرٌ را نیک ادا کرده و هیج‌یک از متقدمان و با 
اذیبانی که پس از وی" آمده‌انده کتابی بدینسان نتوشته‌اند" قفطن 
(۳۰۴/۱) آن را کتاپی منحصر به فرد و تاج‌سر تمام تألیفات در این 
زمینه می‌شمارد. 

و نظرات منقدمین و جریانهای 
گوناگون نقد. ادبی که از ابن‌سلام تا عصر خود او دجار تحولات و 
تغییرات عمده‌ای شده بود. این اثر مننجم و اصیل را خلق کرد و در آن 
هم نظرات گوناگون را عرضه کرده و هم تمامی جوانب شعر را ماهر انه 
مورد بررسی قرار داده و با ذکر ابیات, روایات و امثال پسیار, در هر 
موطزع, به دارری پرداخته است, وی خود در تقسیم‌بندی موضوعی 
کتاب ترئیب خاصی را رعایت نکرده است, اما به طوزکلی می‌تزان آن 


ابن‌رشیق با استمداد از آرا 


را په سه بخش عمده تقسیم کرد. ۱ شعر ر اقسام و اغراض و منافع و 
مضرات آن و آراء مختلف در زمیث؛ نقد اشعار؛ ۲. علوم بلاغی و بیان و 


بدیعم؛! ۳. انساب و اخبار و ایام عرب که جزء مختصری از کتاب را 
شامل می‌شود. او در این کتاب بسیاری از آراء قدما را بدون ذکر مأخذه 
آورده (عباس, 2۳ ۴۵۰) و به گفته فروخ (۵۵۲/۴) آن را به تقلید از 
کتاب تم عبدالکریم نهشلی نوشته و حتی عناوین و سرفصلها را نیز 
از آن اقتباس کرده: است. ابن‌رشیق این اثر را که احتمالا در ارایل 
وررد به قیر وان تألیف شده به ابن ابی‌رجال وزیر معزبن بادیس تقدیم 
کرده است (نک: ابن‌رشیق, العمدة, ۱۵ -۱۶). جزء نخست کتاب؛ ابتدا 
در ۱۲۸۵ ق در تونس ر سپس هر دو جزء آن در ۰۷٩۱م.‏ به کوشتن 
محمد محیی‌الدین عبدالحمید در مصر په چاپ رسیده و سپس چاپهای 
متعدد دیگری از آن به عمل آمده است: گزیده‌ای از آن نیز با نام 
المختار من کتاب العمدة دز ۱۹۶۰ م در قاهره به کوشش محمد طاهز. 
الجپلاوی" بد جاپ رسیده ۱ 
العرب يا قر اضْة الأهب فی صناعه الادب, رساله‌ای است در نقذ شعز 
که آن زا خطاب به ابوالحشن-علی‌بن قاسم اللواتی در دفاع از اتهامی 


که دز مورد سرقت شعنبه آو زده شده, نوشته است..او در این زساله از 


ست+ ۴. قراضة الذهب فی قد اشعاز 


بین اشعار قدما نمونه‌هایی از سرقت شعزی و انواع آن را آورده و به 
ذکر محاسن و یا معایب ابیاتی از اشعار گذشتگان پرداخته است. این 
اثر نخستین بار در ۱۳۴۴ ق / ۸۱۹۱۶ در قاهره به کوشش محمد 


ابن رشیق وله 
خانجی و بار دیگر در ۱۹۷۲ به کوشش شاذلی بویبحیی در تونس به 
جات رسیده است. 
آدار منسوپ: الثبذوذ, که در آن کلمات و واژه‌های شاد و غریب را 
گرد آورده است (قفطی, ۳۰۴/۱)؛ تاریخ قیروان؛ شرح موطا ابن‌مالک؛ 
الر رضة الموشیة فی الشع راء المهدیة؛ المساوی فی السرقات الشعریة؛ 
مختصر المرطاً (زرکلی, ۱۹۱/۲؛ ابراهیم, ۳۰۴/۱)؛ الاتصال؛ اثبات 
السازعة؛ ارواح الکتب؛ الاسماء المعریة؛ تحریر الموازنة؛ التوسع فی 
مضایق القرل؛ لحيلة والاحتزاس؛ الریاحین؛ شعراء الکتاب؛ صدق 
المدائح؛ طراز الادب؛ غریب الارصاف رلطائف التشبیهات لما انفرد 
به المحدتون؛ متفق التصحیف؛ معالم التاریخ؛ المعونة؛ المن والفداء؛ 
لممادح والمذام (اپن خلکان: ۸۸/۲ - :)۸٩‏ 
رسایلن: که ابن‌زشیی آنها زا دز رد این‌شرفت نوشته انشت:؛عبارتند 
ز: رفع الاشکال ز دفع المحال؛ ساچور الکلب؛ قطع الاتفاس؛ نجح 
المطْلب, یا نحج‌الطلب؛ نقن الرسالة الشعوذیه و القضيد: الدعیة 
والرسالة المتقوضة (صفدی: ۱۲/۱۲؛ ابن شاکر: ۰۳۵۹/۳ برخی 
مخلوف. ۱۱۰؛ حاجی خلیفه, ۱۹۱۸/۲ بستانی ف» 5,۱۱۰/۳ ,6۸1 
1/540) کتاب میزان العمل زا به ار نسبت داده‌اند در صورتی که ابن 
بی‌زرع (ص ۱۸۱) نویسند؛ آن را ابوعلی‌ین رشیق ویسی دانسته و 
شرح حال کسانی را به نقل از.میزان العمل آورده که در سدهٌ ۶ و ۷ ق 
(حدود دو سده بعذ از ابن رشیق) می‌زیسته‌اند و این گواه بر این است 
که نویسند؛ میزان العمل شخ دیگری همنام او بوده است. 
: ماخذه ابراهیم, محمداپرالفشل, متدمه بر انباه الرواة (نک: قفطی در همین مآخذا؛ ابن 
ابی‌دیناره محمدین ابی‌القاسم, الیزنس, به کوششی بحمد شمام, ترنس, ۱۳۸۷ ق؛ اب 
ابی‌زیع: علی, الایس المطرب, رباط, ۱2۱۹۷۴۲ ابن اثبر. الکامل؛ ابن‌بسام, علی» 
الذخیرة. به کرشش احنسان عباس, توتس - لیبی؛ ۱۳۹۹۰۱۳۹۵ ق؛ ابن خلدون, العبر؛ 
همو؛ مقدید, ییروت؛ داراعیاً اتر اث العربی؛ ابن‌خلکان, ونیات؛ ابن‌دحیه: عم بن حسن, 
المطرب, به کرشش ابراهیم ابیاری و دیگران, قاهره, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵ع؟ ابن‌رشیق, 
حسی, دبران, به کرشش عبدالرحمن یاغی, بیررت, ۱۴۰٩‏ ق ۱ ۱۹۸۹م؛ همو, العمدة, یه 
کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, بیروت, ۱۳۰۱ ق /2۱۹۸۱؛ همو تراشة الاهب, 
به کرخش شاذلی بویحیی, ترنس, ٩۱۹۷۲‏ این‌شاکر کنبی, معمد, فرات الوئیات: به 
کوششن احسان عباتن: یررت, ۱۹۷۳! اپن‌ضیرفی؛ علی‌بن مجپ, المختار من شعر 
شعراه_الاندلسیر به گوششن عبدالرزاق. حسین, عمان, ۱۹۸۵م؛ ابن‌عماد جنبلی, 
عبدالحی, شذرات الذهب, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ابن‌قتیبه, عبداللهبن مسلم, الشعر والشعراه, 
به کرشش پوسف نجم و احسان عباس, پیروت, ۱۹۶۴م! ابن معصوم؛ علی صدرالدین؛ 
اثرارالربیع, کر بلاء ۱۳۸۸ ق ۱۹۶۸م؛بستانی ف؛ حاجری, طه, «انن‌رشین صاحب کتاب 
السدة», مجلة العربی, ش.۶۳, کزیت, ۱۳۸۳ ق /۱۹۶۴م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی: 
محندین احمده, سیر اعلام اللبلاه. یه کرششی شیب ارنورط و محمدنعيم عرقسوسی, 
بیروت, ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۴م! زرکلی, اعلام؛ ضراج, محمدین محمد, الحلل السندسية فی 
الاخبار الشونسية, به کرششی محمد حبیب الهيلة: فونس, ۶۱۹۷۰! سلامةه محمد, ابن‌رشیق 
القیررانی, قاهره النجلس الاعلی للشتون الاسلامية: ضفدی, خلیل‌بن ایبک, الوانی 
بالوفیات: به کرششی رمضان عبدالتراب, بیروت, ۱۳۹۹ ق / ۸۱۹۷۹؛ عباس, احسامن: 
تاریخ اللقد الادبی عندالعرب, بیروت: ۱۹۷۱؛ عبدالرحیم, مصبلفی علیان, نیارات النقد 
الادبی نی الاندلی, ببروت, ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴ع: فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی» 
بیررت: 2۱۹۸۴: فیروزآبادی. محمدین بعترب. اللن.به کوشش محمد المصری, دمشق, 
۲ ای | 3۱٩۷۲‏ ققطی: علی‌ین وسف: انیا الروات, به کرششی محمد ابرالفضلن 
ابراهيم, قاهره, ۱۳۶۹ ق /۱۹۵۰+سخلوف, محمدین محمد: شجرة اللور ال کيةء پیر وت 


2۹۰ ابن رشیق 


۰ ق؛ مدنی, احمد توفیق, السلمون فی جزيرة صفلية وجلرب ایطالیا, الجزایر: 


۵ ق؛ مراکنی, عبدالواحد. الممچپ, به کوشش محمدسعید عریان و محمدالعربی ‏ * 


العلمی, قاهره, ۱۳۶۸ ق / ۱۹۴۹م؛ نیکلسون, رینولدالن. تاریخ الادپ العپاس, ترجم 
صفا خلرصی, پغداد, ۱۳۸۷ ق ۱ ۱۹۶۷م؛ ثیفره محمد, عنوان آلاریب, ترتی, ۱۳۵۱ + 
یاغی, عبدالرحمن, مقدعه بر دیران (نکک این‌رشیق در همین مأخذ)؛ یانعی؛ عبداله‌ین 
اسعد. مرآة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۷ - ۱۳۳۹ق؛ یاقوت, ادبا+ نیزء 
.هه 1 
عدایت‌الله ناتحی‌نزاد 
آبن رشیق:. عبدالرحمن, قشیری (د پس از ۴۸۱ ق /۱۰۸۸ع), 
فرمانروای مرنته از سال تولد و مرگ ار اطلاعی دز دست نیست, در 
مورد نام و کنی وی نیز اختلاب هست. ابن‌قاسم شلبی که ابن‌ابار 
(۱۲۳/۲) سخن او را نقل و سپن رد کرده است نام ابن‌رشیق را 
عبدالله دانسته: اما دیگز مأخذ او را:عبدالزحمن نامیده اند: واکنية وی 
نیز به صورتهای گونه‌گون ابوحفص (ابن‌ظافر» ۳۷۶), ابومحمد (ابن 
اثیر. ۲۹۱/۹): ابوجعفر (مقری,. ۰۳۱۸/۳ خوانده,شده است. پدر 
ابن‌رشیق در مُزسیهبه سپاهیگری اثنتفال داشت (مزاکشی» ۱۲۲) ر 
خود وی کوتوال قلعط بلج" بود (ابنابار. همانجا), 
در ۳۷۴ ق معتمد بسن عباد (المعتمد علی‌الله) فرمانروای 
اشبیلید (سویل) وزیر خود محمدین عمار را به تسخیر مرسیه گسیل 
کرد. ابن‌رشیق او را برای استراحت به قلعة بلج فرود آورد و چنان به 
خدت وی بان بست که ابن‌عمار ار را به سپهسالاری خود برگزید 
(ابن‌ابار, همانجا؛ قس: ابن اثیر, همانجا). پس از آنکه مرسیه په دنبال 
محاصر و و حمله‌های پیاپی اپن رشیق کشوده شدء ابن عمار سر از 
فرمان معتمد پیجید و خود به استقلال حکومت آغاز کرد: اما انن‌رشیق 
به تدریج دژهای اطراف را از جنگ غلامان ابن‌عمار بیرون آورد و به 
خویشان خوه سپرد (ابن‌ابار ۱۴۲) و عاقبت در غیبت ابن‌عمار شهر 
را تصرف کرد, و ابن‌عمار پس از چندی سر گردانی سرانجام به پنی 
شود در سر قسطه (ساراگوسا) پناه برد (ابن‌خطیب, ۱۶۰), 
در اين درران سیحیان بارها به شهرهای اندلس می‌تاختند و 
آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله (کاستیل) جنان اقتداري داشت که تمام 
ملوک اندلس به‌زی باج‌می‌دادند(مراکئنی, ۱۳۳). و با آنکه‌ابن رشیق‌نیز 
با فرستادن‌هدیهنظ رآلفونسو را به خودجلب کرده بودتا آنجا کدوی به‌ابن- 
عماریناه نداد( ابن‌ابان. ۱۴۶),اما پارها دژلییط راکه‌در دست‌سلمائان 
بودیه‌سحاصره گرفت.از این‌رر معتمددر ۴۷۹ق/۱۰۸۶مازامیریوسف‌بن 
تاشفین باری جست و چون امیر یوسف به اندلّش آمد, از این‌رشیق به 
وی شکایت برد اما اپن‌رشیق مرسیه را فرمالبر امیر یرسف شنمرد و 
خطبه به نام او کرد (ابن‌خطیب, ۲۵۷! قس: مراکشنی, ۱۳۲. که از آشتی 
معتمد و این‌رشیق سخن گفته است), با اینهمه پس از نبرد زلاقه که بة 
پیروزی: امیربوسف و معتمد و شکست آلفونسوی ششم انجامید, 
اپن‌رشیق پذیرفت که به معتمد خراج پپردازد (ابن‌خطیب, همانجا). 
پیداست که این رضم چندان نپایید زیرا وقتی امیر یوسف در پی تخت 
و تازهای السید و سقوط بالنسیا برای بار دوم به.اندلس آمد (ابن 


عذاری, ۱۴۱/۴) و همه فرمانروانان اندلس را به پاری خواند. معتمد, 
این‌رشیق را به خراج پرداختن به آلفونسو و در حقیقت خیانت و 
همکاری با مسیحیان متهم کرد, امیر یوسب از مفتیان داوری خواست و 
جون ابن‌رشیق محکرم شد, او را گرفت و به معتمد سپرد, اما از او 
خراست. که خون وی را تریزد (الحلل الموشية. ۷۰:۶۹). بدیشان 
فرمائروایی ابن‌رشیق در ۴۸۱ ق به بایان رسید (قس: زامباور: .)٩۰‏ او 
مدتی در لورقه و سپس اشبیلیه زندانی معتمد بود. اما از این پس 
سرنوشت او روشن نیست. عبدالله زیری (*121) نوشته است که معتمد 
او را کشت, اما ابن‌خطیب (همانجا) گفته است که وقتی مرابطون 
اشبیلیه را. گرفتند (۴۸۴ق / ۱۰۹۱م) ابن‌رشیق آزاد شد. با اینهمه 
اپن‌خفاجه شاعر در دیوان خود (ابن‌ظافر, ۱۳۷۶ ۳۷۷) آررده است که 
ابن‌رشیق در:۴۸۳ ق:/ ۱۰۹۰ دوایکی از دژهای مُرننیه پایگاهی داشته 
و به نفاق‌انکنی و راهزئی می‌برداخته است, از جمله شاعرانی: که 
ابن‌رشیق را ستوده‌اند, ابوالعلاء ادریس اپن ازرق است (مقری, 
۳ 
ماخذ: ابن‌ابار. محمدین عبدالله .الحلة السیراه, به کرشش حسین مونس, قاهره 
۳ ابن‌اثیر. الکامل؛ ابن‌خطیب, محمدین عبدالله, اعمال الاعلام, به. کرشش 
لری‌پرورانسال, بیروت, ۱۹۵۶م! ابن‌ظافرازدی, علی, پدائم البدائة, به کرش محمد 
ایرالفشل ابراهیم, قاهره, ۷۰٩۱م؛‏ ابن‌عذاری, احمد بن نحمد, البیان العفرب, بد 
شش احسان غباس, پیروت, ۱۹۶۷م! الحلل الموشية فی ذکر الاخبار المراكية, به 
کرشش سهیل زکار و عبدالقادر ژمامه, دارالبیضاه, 2۱۹۷٩‏ زامپارر, نسب‌نامة خلفاء و 
شهریاران, ترجمة محمدجواد مشکور: تهران, ۱۳۵۶ ش! مر اکثمی, عبدال و احد, المعچب, 
به کرشش محمد سعید العریان و محمد العربی العلمی, قاهره؛ 1۸۱٩۴۹‏ متری, احمدبن 
محمد: نفم‌الطلیب._به کرش احسان عباس, بیررت: ۱۹۴۸ نیز 21 
سعید الله قردیگلو 


وب رامین راوس نوکت 
منجم: پزشک و فیلسوف مصری (د پس از ۴۵۹ ق/ ۱۰۶۷ م), او خود 
در شرس المقالات الاربع تاریخ تولد خود را در ۳۵۶ یزدگردی (۳۷۷ 
ق) یاد کرده است (مشبکوة, ۳ (۸۶۳/)۲). بیشترین آگاهی را دربارة 
این رضوان, این .ابی اصیبعه به نقل از نوشته‌ای از خود او به دست 
داده :است: ار در جیزه مصر به دنیا آمد و از ۶ سالگی در زاد گاه خود به 
تحصیل پرداخت و در ۱۰ سالگی برای ادامهٌ دانش‌آموزی به قاهرٌ 
قدیم رفت و در,۱۴ بالگی به پادگیری پزشکی و فلسفه پرداخت, اما 
نتوانست این مرحله را به آسانی به پایان برد. زیرا مای کافی برای 
خرج در این راه نداشت (۹۹/۲), پدرش که نائوایی از مردم جیزه بود 
(همو, ۱۰۱/۲) و نیز مادرش تقریباً در جوانی درگذشتند (شاخت: 50). 
آو ابتدا برای.گذران زندگی در کوی ر برزن به طالع‌بینی پرداخت: 
سپس به طباپت روی آورد و در .۳۲ سالگی پزشکی نامور شد (ابن 
قفطی, ۲۸۸؛ ابن‌انی اصیبعه, ۱۰۰/۲). ابن رضوان درحدود ۲۰ سالگی 
ازدر اج کرد و فرزندانش در خردسالی در گذشتند (شباخت, 1 انگیزه 
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ار در تخصیل پزشکی این بود که آن را فنی شایسته و تالی فلسنه 
می‌دانست و از دلالات نجومی زایجه‌اش آن را پیشذ آینده خود می‌یافت 
(ابن‌ابی اضییبعه: 4۹/۲).:آواز طبابتشن او را.به خدمت الحاکم, خلیفة 
فاطنی کشاند که بر اطبای مصرش ریاست داد (هموء ۱۰۱/۲) و دز 
روزگار مستتضر به عنوان دانشمند مصر شناخته شده بود (ابن قفطی. 
همانجا).- لخن او در سرگذشت نامه خود درمورد این دوره از 
زندگانیش حاکی از رضایتِ خاطر و آسایش است. او بررای حفظ این 
رضع مطلوب برنامة روزان‌ای جهت خود ترتیب داد که هر سال 
متناسسب با بالا رفتن سن در آن تجدید نظر می‌کرد: طبابت» ورزش: 
استراحت, غذا خوردن, رسیدگی به سلامت خود و رفع نیازهای خانه و 
خانواده؛ و این‌همه با رعایت جانب اعتدال و با خصالی پسندیده (ابن 
ابی اضیبعه, ۱۰۰/۲). او به سیر او سفر علاقه‌ای نداشت و برای مفالجةٌ 
بیماران متشخص سفر نکرد و حتی به نواحی نزدیک قاهزه هم نرفت 
(دانشنامه).از جزئیات زندگی او در دررة پس از نگارش زندگی‌نامة 
خود آگاهی نداریم, گوبا-در اواخر عبر به اختلال مشاعر فبتلا شد و 
علتش آن بوده است که دز سالهانی گرانی و قحطی (۴۴۵ و ۴۴۷ ق) 
دختری یتیم را به فرزندی برداشت و بزرگ کرد. روزی که‌خانه خالی 
بود, دختر چیزهای گرانبها و نیز طلا به بهای نزدیک به ۲۰۲۰۰۰ دینار 
برگرفت و فراز کردر جست و جوها به جایی نرسید. از آنگاه حال ابن 
رضوان دگرگرن شند (ابنابی‌اصیبعه: ۱۰۱/۲) و پس از چند سالی 
درحدود ۸۰ سالگی درگذشت (لکلرک, 1/527). 

چگونگی تحصیل ابن رضوان یکی از نمونه‌های اراده و پایدازی 
است, او دانشی پزشکی را زد استادان فن نیاموخت و ناگزبر شد این 
علم و فی را از راه مطالعه در کتابهای مربوط فرا گیرد و منابع نشان 
نمی‌دهند. که وی در این باب نزد کسی شاگردی کزده باشد (ابن ابی 
اصییعه, همانجا). ابوکثیر افرائیم بن الزفان بهردی, از پزشکان 
معروف مصر, از ارجمندترین شاگردان ابن رضوان در طب بود (همو, 
۷۲ - ۱۰۶). امیر. محمود الدرله ابوالوفا» میثتر بن فاتک: از 
امیران بزر گ و دانشمند مصر نیز از محضر ابن رضوان بهره‌مندشده 
است (همو, ۹۸/۲ - ٩‏ 

کیفیت تحصیل ابن رضوان می‌تواند تاحذی بیانگر رفتار و مرتبا 
علمی او و داوري دانشمندان همزبانش دربارة ار باشد. نوشته‌های 
دانشمندان یونانی در طب ز نجوم مهم‌تزین منبع آگاهیهای او در اين 
فلون بود. این رضنوان خود بسیاری از اين نوشته‌ها را شرح و تفسیر 
کرده است. او نوشته‌های پزشکان دور؛ اسلامی را نیز می‌خراند و 
غالبا بر آنها اشکال می‌کرد. از جملة آن پزیکان حنین بن اسحاق. 
عبدالله بن طیب بغدادی و محمد بن زکزبای زازی بودند. اادعا کرده 
که رازی:کتاب جالینوس زا درست. نفهمیده ات (محقق, ۳۵۸) و در 
رد نظریات رازی در فلسفه الهی.کتاب. فی الرد علی الرازي فی العلم 
الالهن رائبات الرسل را تألیف کرد (صفا, ۱۷۷ - ۱۷۸) و نیز بر 
نوشته‌های ابن جزّار فیروانی اشکال گرفت (دانشنامه): ابن رضنوان با 
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بسیاری از پزشکان معاصر خود از دور و نزدیک مکاتبه و مناظره 
داشت. از آن جمله بود جورجیس بن بوحنا معروف به برودی دمشقی 
(د ۴۲۷ ق/۱۰۳۵.م) طبیب سریاتی الاصل: از شاگردان اب طیِب: که 
در مصر با ابن رضوان دیدار و در مسائل پزشکی با او مناظره و مناقشه 
کرد (قطایه, ۲۷۰). در کشمکش علمی اپن رضوان با دیگر دانشمندان 
به نظر می‌رسد که در یک سو وی دانشمندی است که خود را تعلیم 
یافته از نوشته‌های استادان مشهور یونانی می‌داند و بر هر نظری که در 
چشم او با آرای آنان ناسازگار باشد, می‌تازده و در سوی دیگر عالمائی 
بهره‌مند از همان منبع. اما با واسطةٌ استادان متأخر و معاصر هستند که 
گاه در گفته‌های پیشینیان چون و چرا می‌کنند. ابن رضوان در برابر 
جریان ضدٌ ارسطویی زمان خود در دفاع از او.کتابی نوشت با عنوان 
الاتتصار لارسطو طالیس... . انتقادهای آپن رضوان از نظریات حثین 
ابن اسحاق و ابن طیّب از موجبات تألیف رذیه‌ای شد که مختاز بن 
حسن معروف به آبن بطلان مسیحی شاگرد ابن طیب بر او نوت (ابن 
تفطی: ۰۱۹۵ -۲۰۷۰). مناقشة ابن رضوان با اپن بطلان به صورت 
ردیه‌های متقابل, سرانجام طبیب اخیر را پس از ۳ ننال اقامت در مصر 
وادار به ترک آن دار کرد (قطایه. .۳۷ ۱ ردیه نویسی آن دو پس 
از انتقال ابن بطلان باز هم ادامه داشت (ابن قفطی, ۱۹۵), قسمتی از 
پاسخ ابن‌بطلان بز ابن‌رضوان متوجه رد ادعاهای او در «برتری 
آموزش از طریق کتاب» بر «آموزش از طریق استادان» انست (همون 
۴ ۱۷ 

ان قفطی او را مزلفی غیر محقق و بعضی آرای او را خنده‌آور 
خوانده است (ص ۳۸۸). ابن ابی اصیبعه با آنکه او را دز بحث تند خو 
و بدزبان دانسته (۱۰۱/۲)؛ اما در طبِ و.حکمت و شاخه‌های مر بوط 
بدان او زا برتر از ان بطلان ارزیابی کرده است (۲۴۲/۱). محققان 
زمانهای اخیز در مجموع, شخصیت ار را مثبت ارزیابی. کرده‌اند. او 
گرجه به مرتبه بسیار والایی نرسید. اما باید دانست که از سطحی پسیار 
پایین شروع کرد (لکلرک» 1/525):گفت خود او درمورد. زندگی 
شخصی و درونیشن" و در. شرایط یک پزشک موفق او را مردی 
میان‌رو. نیک سیرت, آگاه و عالمی عامل نشان می‌دهد (ابن ابی 
اصیبعه, ۰۱۰۰/۲ ۱۰۲ - ۱۰۳): 

آدار: نوشته‌های منسوب به آبن رضوان ار را دانشمندی پرکار 
می‌شناساند. ازلحاظ .کیفیت, آئاز او.را خالی از اصالت و ابتکار و در 
درجة درم اهمیث دانسته‌اند (لکلرک: 1/528). نوشته‌های او عمدتاً 
مربوط به پزشکی و اندکین در حکمت و"ریاضی است. کامل‌ترین 
فهرست آثار او را ابن ابی اصییعه با نزدیک به ۱۰۰ عنوان آورده نت 
۱۰۳/۲۱ -.۱۰۵): پیشتر این: نوشته‌ها رساله‌هاین: کزتاه و تعلیقاتی 
ناتمام یا پابتخها و.ردیه‌هایی است که ابن رضوان به پرسشها و آرای 
بعضی علمای در گذشته یا معاصر نوشته و تعدادی هم شرح و تعلیقات 
ارست بر کتابهای بقراط و جالینوس و دیگر حکمای یونان. همة آثار 
یاد شده در فهرست آبن ابی اصیبعه اکنون شناخته نیست. تعدادی از 
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آنها چاپ و به زبانهای اروپایی ترجمه شده و بعضی دیگر به صورت 
دست وشته در کتا بخانه‌های مختلف موجود است. 

اف - آناز شتاخته شدژ او در طب::۱. الااصول فی الطب: به عبری 
ترجمه شده است (6۸1/,1/637؛ جامعه, ۵ (۲۵۸/)۳): ۲. انتراعات 
شروح جالینرس لکتب ابقراط (ابن ابی. اصیبعه. ۱۰۴/۲): شروح 
مر بوط به قسمت نخست «طبيعة الانسان »را لاینز به انگلیسی ترجمه 
و منتشر کرده است (نک: مآخذ همین مقاله): ۳. تفسیر ناموس الطب 
لابقراط (ملی تبریز, ۱۱۲۸/۳ - ۱۱۳۰)؛ ۴. جواب لمسائل فی لبن 
الاتن سأله اناها بهود ابن سعادة (پرچ, 1۷/71): ۵. جواب لمسائل فی 
النیض وصل الیه من الشام با اجوبة مسائل (ابن‌بطلان) فی اللبضن 
(احسان ارغلی, ۳۰۰): ۶. جوابه عما شرح له من حال علیل به علة 
الفالج فی شقّه الایسر (پرچ؛ همانجا). این نوششد احتمالاً همان ات 
که با نام مقالة فی علةّ الفالج هم ذکر شده است (احسان اوغلی, 
۱ (. رسالة فی دفع مضار الا بدان پارض مصر در ۱۵ فصل (نک 
خدیویه, ۱۵/۶؛ دانشنامه). مایر هوف گزارشی از اين اثر به انجمن 
فیزیک و طب آلمان ارائه و ترجمهٌ فصل ششم این رساله را در مجله 
ایزیس منتشر کرده است (سارتن, ۱1/287 نیز نک: 5,186 ملش6). 
برای نسخه‌های آن در مصر و عراق به جامعه (۵ (۲) /۲۵۸) رجوع 
شود؛ ۸, رسالة فی علاج صبی حدث به المرض الأسود المسی بداء 
الفیل و داء الاسد (احسان اوغلی, همانجا)؛ .٩‏ رسالة فی اجیة 
مسائل سأّل عنها ابوالطیب ازهربن اللعمان فی الاورام (همانجا)؛ ۱۰. 
شرح الصناعة الصفيرة لجالینوس, که به لاتین ترجمه و در ۱۴۹۶ در 
وئیز و بعد مکرر چاپ شده است, از اين شرح ترجمه‌ای به عبری 
وجرد دارد. (638- 1/637 مل0۵۵): ۱۱, شرح کتاب جالینوس الی 
اغلوقن فی التأتی لشفاء الامراض (ششن,  ۱)۲۳۸/۲‏ ۱۲.فیما یجب 
علی الرئیس الفاضل من مصالح بدنه و ادب طبیبه و قهرمانه (پرچ, 
همانجا), این رساله در فهرست ابن ابی اصییعه نقل نشده است؛ .۰۱۳ 
فصل بن کلابه فی القوی الطبيعية (اخسان اوغلی, همانجا؛ منجد, 
۵ ۱۴. کفاية الطبیب فیما صبعٌ لدی من التجاریپ. در فهرست 
اپن ابی * سیبعه نيامده. موضوع آن شناسایی از طریق نبض و آزمایش 
ادرار است (پرچ: ۵ رته6): ۱۵. مقالة فی ادوار الحمّیات 
(پرچ» 2 ۱۶. بقالة فی ان کل واحد من الاعضاء بتفدی به من 
الخلط المشاکل (همو, 1۷/71؛ احسان اوغلی, همانچا):. ۱۷.مقالة فی 
التطرق پالطب الی السعادة (همانجا؛ ششن, ۲۳۸/۲ -۲۳۹۰)؛ ۰۱۸ 
مقسالة فی شرف الطب (احسان اوغلی, همسانجا؛ جامعه, ۵ (۲) 
۸۷ ۱. مقالة فی الطریق الی احصاء عدد الحمیات (پرچ: 
همانجا)؛ ۲۰. مقالة فی الشعیر وما یعمل الفها لأبی زکزبا بهود.ابن 
سعادة الطبیب. (همو, . 1۷/71)! ۲۱,..مقبيالة ‏ فی . مزاج. السکر 
(همانجا)؛ ۲۲, النافع فی كيفية تعلیم صناعة الطب, حاوی اطلاعات 
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وسیع آبن رضوان از نوشته‌های پزشکان بونانی و اعتماد و اعتقاد او به 
آنان است. ایرادهای او بر رازی در این کتاب مطرح شده است. 
قسمتی از این موضوع کتاب در مقدمة اثر مشترک شاخت «مایر هوفت 
آمده است: (5,1/886 سل۸ق؛ محقق, ۳۵۸) برای نسخه‌های آن رجوع 
شود بد جامعه (۵ (۲) /۲۵۸؛ لاینز, 181): ۲۳, جز اینها ابن رضوان 
مقالاتی در رد بر ابن بطلان نوشته است که ابن.اپیاصیبعه هفت مقاله 
در این مورد به ار نسبت داده. است. سه مقاله از این جمله را شاخت و 
ماير هوف در جزء خمس رسائل ابن بطلان و ابن رضوان به انگلیسی 
ترجمه و در ۱۹۳۷ در قاهره منتشر کرده‌اند. پرای نسخه‌های مقالات 
ابن رضوان رجوع شود به صفا (۳۲۲- ۳۲۳). 

ب . مهم‌ترین اثر او در زیاضی و نجوم: شرح المقالات الاربع قی 
القضایا پالنجوم: ابن رضوان در دیباجة این شرخ تردید ابو معشر بلخی 
را در انتساب المقالات الاربع به بطلمیوس رد کرده و معتقد است آنجه 
در این نوشته آمده است با بیان بطلمیوس در مجسعلی و آثار دیگرش 
همخوانی دارد. صحت این انتساب بعذها به وسیله دانشمندان ارویایی 
ثابت شده است (نالینو, ۲۱۷ -۲۱۸۰), این شرح به لاتین تر جمه" و در 
سالهای ۱۴۹۳ و ۱۵۱۹م در ونیز و پس از آن مجدداً طبم شده است 
(سوتر, 104), متن عربی کتاب هنوز جاپ نشده است: نسخه‌هایی از آن 
در برخی از کتابخانه‌ها موجود است (همانجا؛ 0۸1,1/638؛ مشکوة: ۳ 
(۲) ۸۶۲۱ - ۵۶۳: شوراء ۲۸۲/۱۴ -۲۸۳). اشتاین اشنایدر قسمتی از 
این شرح را چاپ کرده است (شاخت, 50), شرح المقالات به ترکی هم 
ترجمه شده است. (دانشنامه), 

ج ‏ آثار او در حکمت و ادیان: ۱.مقالة فی بعث نبوة محمد صلی الله 
علیه وسلم من التوراة والفلسفة (اشتاین. اشنایدر. 98)؛ ۲۰. مقالة فی 
حدث العالم پا دلیل موجز علی حدث العالم (کیورتن, 11/209)؛ ۰۳ 
مقالة فی الرد علسی افرائیم وابن زرعة فی اختلاف الملل (اشتاین 
اشیایدر, 96)؛. ۴. مقالة فی سیرند: زندگی‌نامه‌ای است که خود ابن 
رضوان در آستانهُ ۶۰ سالگی نوشته است (پرچ؛ 1۷71-72). 

ماخذ: اپن ابی اصییعه, احمدین قاسم, عبرن الانباه, به. کوشش ماکس مولر, قاهره: 

۶۹ قشق /۱۸۸۲م؛ ابن قفلی, علی‌بن پرسف: تاریخ السکماه, قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ اسان 

ارغلی, اکمل‌الدین, فهرس مخطوطات الطب الاسلامی, آنکارا؛ ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴م: 

جامعه, خطی؛ خدیوبه, فپرست؛ داشنانه؛ ششن, رمضان, نوادر المخطرطات العربية, 

پیروت, ۱۴۰۰ ق /۶۱۹۸۰! شوراء خطی؛ صفا, ذبیح الله» تاریخ علوم عقلی در تمدن 

اسلامی, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ تطابه, سلمان, «الخلاف بین طبییین عرییٌین المختار بن 

بطلان وعلی‌بن رضوان»: ابحاث المژتمر السنوی الثانی للجمعية السورية لتاریخ العلرم, 

حلب, ۱۹۷۹م؛ مجقق, بهدی, فیلسرف ری محمد بن زکریای رازی, تهران, ۱۳۵۲ ش! 

مشسکوة, خطی؛ منجد, صلاح‌الدین, معجم المخطلرطات المطبوعة ۱۹۷۵ - ۰۱۹۸۰ بیررت: 

۲ ملی تبریز, خطی؛ نالیو, کارلو, علم النلک, رم. ۸۱٩۱۱‏ نیز 

,00 صص۲ باکترا کناده ۱ خاعگ0ع. قنتیومآهاعت) بدا محمععنت 

بعطمنه عطه ۱:۵۵ ۱۵ م۵ 15۱۵۲۵ ,سا عتهاهع( :5 لها نلشت) :1852 

هه - اک رهم ام عسنهاخ عطه ۵ یی ,۸4 رقمورن1 ر1971 مه لا 


نلک وهآ ااعاعداملهز۳ه عاما ۱۷ ات۲ رع2 ۷۵/۰ ,1965 ,20۲10 
,00ج اه ردمرم‌ومناطظ ۳5۵۱6۵60 .6 رجماععة :1883 رعطامی 


۱۵ ۵۲ ع1۲ :1 


,4۰ تفع ددع5۱ 1754 ,۳6۱۲۵0 ,ععانعک ه رومتحاقط عراز ها مامتا ق13۳۵ 
بحعطعع 0 از ,عراع م۲٩‏ جع تاطم اه را مامتها عراعااعومآم وت ق عنلدزتعامط 
آمءااممعمان۳ - منلهل( 71 لماوع فده ...3 هنهک :1966 
ممتع6 ۵ نف سح فنه فعفطوهظ ده «عاابرظ عبط معط عمجت 
وراهک ۲ع4 مدش فرند ما مدوبانهل عاظ یط رانک 1937 ,متننت 

0۰ ر جع رعا۱۷۵۲ عاز ۵ 


پرسف رحیملو 


ابنرضوان: ‏ ابرالقانتم عبدالله بن یوسف ین رضوان نجازی 
(۷۱۸ ۷۸۳ ی / ۱۳۱۸ - 2۱۳۸۱), کاتب العلامة (طغر انویش) چند تن 
از سلاطین دولت مرینی دز مغرب که در شعر: لثره نحو, خطابت. فقه, 
ررایت و ترسل تبحر داشت. ابن‌رضوان در مالقه متولا شد و در 
همانجا رشد یات (اپن‌خلدرن, التعریف, ۴۲), اما جون بعدها به فاس 
رفت.. به: فاسی. نیز, شهرت یافت, او نزد. فضلایی چون. پدر خود. و 
اب والحکم ابنابی القاسم اب ربیم‌دیی‌خود قاضی‌مالقه احمدین عبدالحق 
جدلی و تنی چند از مشایخ آن دیار به تحصیل علوم پرداخت. (بابا 
تنبکتی, ۱۴۶). وی پن از واقعٌ طریف په مغرب رفث و دز فاس 
مستقر و به سلطان ابوالحنن, علی‌بن علمان مرینی (حک ۷۳۲ 
۹تی) نزدیک شد و در مدح ری شعر سرود. در آن دوران به خدمت 
ابراهیم‌بن عبدالررحمن-نسولی تازی (معروف به ابن‌ابی‌یحبی) قاضی- 
الساکر و خطیب‌سلطان ابوالحسن درآمد و به عنوان نایب وی در قضا 
و خطابت انتخاب شد. ابن‌یحیی وی را در زمره کاتبان اسناد سلطان جا 
داد و نزد عبدالمهیمن, رئیس الکتاب, به کتابت گماشت (ابن‌خطیب, 
الاحاطة, ۴۴۳/۳؛ ابن‌خلدرن, همانجا), در ۷۴۹ق /۱۳۴۸۰م سلطان 
بوالحسن به تونس لشکرکشنی کرد و ابن‌رضوان راء جهت انجام 
مکاتبات, همراه خود برد. پس از آن ابوالحسن په مغرب بازگشت و 
بوالفضل پسر خود را به عنوان جانشین در تونس منصوب کرد و 
پن‌رضوان را به عنوان کاتب ابوالفضل, تعیین نمود, ولی پس از 
ندک مدتی بر اثر شکست در برابر تهاجم فضل‌بن ابی‌یحیی سلطان 
موحدون,. ابوالفضل فرار کرد و به پدرش که در مفرب بود ملحق شد, 
ما اپن‌رضوان به همراه او نرفت و در تونس ماندگار شد و سپس به 
ندلس رفت و در شهر البریه به هواداران اپوالحسن - که تحت 
حمایت سلطان اندلس, ابوحجاج یوسف ین احمر, در آنجا زندگی 
می‌گردند س پیوست. در اندلس ساطان اپوحجاج, ابن‌رشوان را به 
خذمت فراخواند. ولن ون نپذیرفت. دز همین سال (3۷۴۹) بود که به 
سیب شکست ابوالحسن در حملاٌ قیروان, پسرش فارس‌بن علی 
مرینی, معروف به ابوعنان (حک ۷۴۹- ۷۵۹ق) علیه پدر قیام کرد, ار را 
سرنگون ساخت و به جایشل نشست. در اين ماجرا ابوالحین به قتل 
رسیذ, ع ادآزانار از شلد آبی‌رضوان کد مر اتالس:بدن به مقاب 


باز گشتند. در مغرب ابن رضوان موردتوجه ابوعنان قرار گرفت و جزز 
دبیرآن او گردید. در همین حال محمد بن ابی عمرو که مناصب وزیز 
اعظم, صاحب العلامة و عنارین دیگر را داشت: ابن‌رضوان را به 
خدمت گرفت و در سلک یاران سلطان جایش داد, اما سلطان ابن- 
رضوان را بر او ترجیح داذ و دز ۷۵۴ ق همراه با مهرهای سلطنتی 


اپن رضران 2۳ 


(علامت) سمت رئیس الکتابی را به وی واگذار کرد. ابن‌رضوان در 
۷ ق مورد غضب سلطان قرار گرفت و بر کنار شد. در ۷۶۲ ق بر اثر 
مرگ سلطان ابوسالم ابرافیم بن علی (حک ۷۶۲-۷۶۰ق) پسر سلطان 
ابوالحسن که پس از برادرش ابوعنان به حکومت رسیده بود. از سوی 
عمر بن‌عبدالله وزیر که در حقیقت اداره کنند اصلی مملکت بوده دیگر 
بار اپن‌رضوان به عنوان صاحب العلامة منضوب شد. این‌رضوان با 
اینکه شاهد تغییر جندتن از سلاطین مرینی مغرب بودء تا پایان عمر در 
هن سمت باقی ماند (ابن‌خلدرن, همان, ۴۲ - ۴۵؛ ابن‌خطیب: 
الاحاطة, همانجا؛ ابن‌قاشی, ۸۳۱۲ 4۵۰۸ 

اب رضوان عاصر و دوست اپن‌خطیب ر ابن‌خلدون بود. 
ان خطیب از او با عنوان فاضل و ادیبی خوش بیان که از نوجوانی به 
سرودن شعر رری آورده بود. باد کرده است (ارصاف الناس, ۵۵): او 
در سرردن شعر خوش قریحه و در بدیهه‌سرایی استاد برد و اشمار 
زیادی از او بر جای مانده که نمایانگر روحیه و طرز تفر ارست. او به 
اساتید خود ارج می‌نهاد و در بعضی مواضع به مدح آنان پرداخت (همو, 
الاحاطة, ۳۴۵/۳ - ۴۵۱! سلاوی, ۳۹/۴ - ۴۰). ابن‌رضوان افزون بر 
شنعر در نثر نیز دست داشت. از آثار نثری او مکاتبات وی با ابن‌خطیب 
و ستایشن از کتاپ المحبة یا روضةالتعریف بالحب الشریف همو را 
می‌توان ذکر کرد (ابن‌خطیب, همان, ۴۵۲/۳ - ۴۵۵), 

او ثر را به سادگی و ررانی و رسایی می‌نوشت و در زمانی‌که 
محمدین محمدین رشید کاتب سلطان ابوعنان بوده به علت ضعفب 
ابن‌رشید در زبان عربی؛ نگارش‌نامه‌های سلطنتی به ابن‌رضران محول 
می‌شد (ابن‌قاضی: ۲۳۱/۲- ۲۳۲). ابن‌خطیب به خط ژیبای ابن 
رضوان نیز اشاره نموده است (اوصاف الناس, همانجا). ابن‌رضوان 
به علمای دین و نیز اهل تصوف علاقه‌مند بود و آنان را دوست 
می‌داشت (باباتلبکتی, ۱۴۵ - ۱۴۶). وی از معاصران و مشايخ خود 
چون ابوبکر بن منظور خبر و شعر نقل کرده است (ابن‌قاضی: ِ 
بابا تتبکتی, ۱۴۵). این روایات تاریخی در آثاری که بعد از وی تالیف 
شد. مورد استفاده قرار گرفت (ابن‌خلدون, العبر؛ ۱۰۸۳/۵(۱؛ مقری: 
2-۸ ۰۵۱ ۱۳۸/۱۰ 2 ۱۳۹): ابن‌رضوان تدریس هم می‌کرد و از 
شاگردان ری می‌توان از عبدالرحمن بن محمد ین احمد شریف 
تلمنانی, مشهور به ابریحیی نام برد (ابن‌مريم» ۱۲۸). ابن‌رضران در 
ازمور (ابن‌خلدرن: التعریف, ۴۵):یا در انفا (ابن‌قاضی, ۴۳۷/۲) که 
همان دارالبیضای کنونی است (زرکلی, ۱۴۸-۱۴۷/۴) درگذشت. 

آسار: مهم‌ترین ائز ابن‌رضوان که بر چای ماندة, کتاب الشهب 
اللامعة فی السيابة الثافعة, در سیاست است. نسخه‌ای از این کتاب در 
لیدن (ورهووه, ۷11/345) و نسخ دیگری در بادلیان (نک 1/606ستهت) 
موجود است. کتاب دیگری نیز به نام السياسة السلطانية با السياسة به 
نام او ذکر شده (باباتتیکتی, ۱۴۷؛ سلاوی, ۳۹/۴) که تاکنون نسخه‌ای 
از آن به دست نیامده است و احتمال می‌رود که منظور از آن همان کتاب 


یاد شده باشد: 


2۹۴ آبن رضوآن 

مأخد: این‌خطیب, محمدین عبدالله, الاحاطة, به کرششی مجمد عیدالله عنان, قاهره 
۵ ۱ ۰۱۹۷۵؛ همو, ارصاف التاس به کوشش محمد کمال شبانه, مر اکشی, ۱۳۹۷ق | 
۷ نبن‌خلدین.. العبر: همو, التعریف, ببروت, ٩۱۳۹ق‏ / ۱۹۷۹* اپن‌قاضی, 
آحندین مجید, چذوةالاقتباس, رباط, ۱۳۹۴ ق / ۱۹۷۴ع! ابن‌مريم: محمد بن محمد, 
البستان, به گوشش محمد بن آپی‌شنب, الجزایر, ۱۳۲۶ق / ۱۶۱۹۰۸ بابا تبکتی, احمد, 
«نیل الابتهاج», در حاشیذ دام المذهب ابن‌فررحون, قاهره, ۱۳۵۱ق! زر کلی, !علام؛ 
سلاری, اجمدین خالد ناصری, الامتقصا, به کوش جمفر ناصری و مجند اصری, 
دارالپیشاء, ۱۹۵۴م؛ مقری, احمدین محمد, نفحالطیب, به گرششی محمد بقاعی, پیر وت, 

۶ ۱۹۸۶ نیزء 
0۰ ر ۱0ص رداوام دیما عاتامه زه ادابم ر.ظ رعجممنم۷۵ هی 
مهدی سلماسی 


ابنِ رضوان, اپریحیی, محمدپن رضوان بن بحمد بن اخمد بن 
ابر اهیم‌بن ارقم نمیری (د ۱۷ ربیم‌الاخر ۶۵۷ ق | ۱۳ آوریل ۱۲۵۹ م)ه 
فقیه مالکی, نحوی و لغوی. وی اهل وادی آش (شهری در اندلس) بود 
(ابن خطیب, ۱۴۱/۲). ابن رضوان همچنین با حساب و هیأت و هندسه 
آشنا بوده و گفتهاند بریاران زمان خود برتری داشته است, وی صاحب 
مقامی والا و سیرتی نیکو بسود (همو, ۱۴۲-۱۴۱/۲), او در وادی آش 
(کحاله, ۳۱۸/۹), و بعد از مدتی در برشانه" [از قرای اشپیلیه] به شغل 
قضا اشتغال داشته است (نک: سیوطی, ۱۰۴/۱). قرائات سبع و لغت را 
از ابرکرم جودی بن عبدالرحمن فرا گرفته و از دیگران نیزتحصیل 
علم کرده و در غرناطه همدم و همنشین دانشمندان بوده است (ابن 
خطیب. ۱۴۲/۲) 

آدار: مهم‌ترین تألیف او کتابی است خطی به نام الاحتفال فی 
استیفاء ماللخیل من الاحوال (بغدادی,ایضاح, ۳۱/۱) که دربار؛ اسب 
نوشته است و جلد دوم آن که خود کتاب پرحجمی است در اسکوریال 
(شم )٩۰۲‏ موجود است, این نسخه که برای کتابخانة امیر ابو عبدالله 
محمدین نصر, سومین خلیفة نصیریان در غرناطه (۷۰۸۰۷۰۱ق/ 
۱ - ۱۳۰۹ م) تدرین یافته, به بابهایی تقیم‌بندی شده و در آن 
اشعاری دربار؛اسبهاآمده است. پونس‌بویگس ,خاورشناس‌اسپانیایی, 
دربار؛ نویسنده آنپژوهشی دارد (11119 ر 530). 

دیگر آثار ابن‌رضوان ازاین‌قرار است: الاسطرلابالخطی رالعمل 
به؛ تقایید منثور و منفلوم فی علم النجوم؛ شجرة فی انساب العسرب؛ 
مختصر الفریب المصنف, که خللاصه کتاب‌الغریب المصتف ابو عمرو 
اسجاق بن مرار شیبانی است؛ مختصنر احیاء علوم‌الدین (ابن خضطیب: 
۲ ۱۴۳؛ حاجنی: خلیفد.. ۱۲۰۹/۲؛ یغدادی, هدية, ۱۲۶/۲). 

مأخذ: این خلیب, محمدین عبدالله, الاحاطة, به کرش عنان محمد عبدالله, قاهره, 

۴ ق / ۱۹۷۲ م۱ بغدادی, ایشاح؛همو, هدیة العارفین, استانبول, ۱۹۶۷ م؛ حاجی 

خلیفه, کلف؛ سیوطی, بفية الوعاة, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق 

1 ۲ م؛ کحاله. عمررضا, معجم البژلفین؛ بیررت, ۱۹۵ م۱ نز ,8802 

آبرالحسنن دیائت 


ین رطبی. یا ابن رطبی, ابوالعباس احمدین سلامة بن عبیدالله 
(يا عبدالله) بن مخلد بجلی کرخی (۴۶۰- ۵۲۷ ق ۱۱۳۳-۱۰۶۸ م)» 


فقیه شافعی, قاضی و محتسب بغداد در روزگار بسترشدبالله, بیست و 
نهمین خلیف عباسی. وی اهل کرخ جذان (ابن عساکر, ۳۲۱: کرخ 
بعقوبا) جایی نزدیک خانقین عراق بود. نخست نزد شبخ ابراسحاق 
ابراهیم شیرازی» ابونصر بن صباغ وشیخ ابوبکر چاجی به تحصیل 
پرداخت. سپس به اصفهان رفت و از امام ابوبکر محمدبن ثابت 
خجندی, مذرس نظامية آن شهر, فقه و حدیث آموخت و برای شنیدن 
حدیث محضر بسیاری دیگر از بزرگان عصر خود, از جمله اپوالقاسم 
بسری و ابونصر زیلبی را درک کرد (سمعانی, ۷۵/۱۱ ابن جوزی, 
۰ صندی ۱۳۹۷/۴ سبگی: ۴ اسنوی, ۵۸۶/۱): 

پس از فراغ از تحصیل به بغداد بازگشت و چندی گوشه گرفت و 
زهد اختیار کرد, سپس نزد بلی‌عباس منزلت يافت و به مقاماتی,چون 
قتضای برخی از محلاأت بفداد, احتساب شهر بغداد (پس از مرگ 
برادرش در ۴٩۲‏ ق ۱۰۹۹ 1 نظارت پر اوتاف نظارت بر امور 
آرامگاههای خلفای عباسی نایل گشت ر از آن پس, پرورش فرزندان 
خلیفه, خاصه ابوجعفر منصور (الراشد پالله)؛ به عهده او محول گردید 
(اين . عساکر.. ۳۲۲؛ صفدی, اسنوی, همانجاها). وی در بغداد 
دررگذشت و در باپ ابرز, در جوار استادش شیخ ابواسحاق شیرازی: 
به خاک سپرده شد (ابن جوزی, همانجا؛ اپن اثیر, 4٩۱/۳‏ 

ابن رطبی را در فقه شافعی, آداب مناظره, خلاف و لطف یخن 
بب رآمد اقران شمرده‌اند (سمعانی, اب عساکر, همانجاها) و تنی چند. 
چرن علی بن. احمد یزدی, بحبی بن ثایت بقال, یحیی بن بُوش, از ار 
ررایت کرده‌اند (صفدی, سبکی, همانجاها» نیز او را از جمله سران و 
ائمهٌ شافعی و مردی خردمند, تیزبین, باوقار و صحیح ال ری خوانده اند 
(سمعانی, اسنوی, همانچاها! ذهبی, ۶۱۰/۱۹ - ۶۱۱).و برخی از 
فتهای معاصرش او را برامام اسعد میهنی مرس نظأمية پغداد, مقدم 
شمرده‌اند (اپن عساکر: همانجا). 

ماخذ:. ابن اثیر, علی بن محمد, اللباب, بیروت, دار صادر؛ ابن جوزی, عبدالرجمن بن 

علی, المنتلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق / ۱٩۳۹‏ ع! ابن عساکره علی بن حسی, تبیین 

کذپ المفتری, دشق, ۱۳۴۷ ق ۱ ۱٩۲۸‏ ۱ اسنوی, عبدالرحیم بن حسن, طبتات 

الشافعیه: به کوشتی عبدالله الجبوری, بفداد, ۱۳۸۰ ق | ۱٩۷۰‏ م؛ ذهبی: نحمدین احمد, 

سیر اعلام الللاه, به کوش شنیب الارتووط, ییروت, ۱۳۰۵ ق | ۱۹۸۴ م؛ سبکی, 

عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, بیروت, دار المع فة: سمعانی: عبدالکريم بن محمد, 

الانساب, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۰ ق ۱۹۸۰1 م؛ سفدی, خلیل بن ایبک. الرافی بالوفیات: 


به کرشش س, ددرینگه پیزوت, ۱۳٩۲‏ ق ۱٩۷۲۱‏ م, محمد هداپی 


این رفاعی: ابوالعباس اجبدین علي پن اجمد (محرم ۵۰۰ - 
۸ ق / سپتامبر ۱۱۰۶ - 4۸۱۱۸۲ از مشاهیر صوفیه و موس طریقا 
رفاعیه (بطائحیه یا احمدیه). پدر ری از مغرب به عراق آمد و دز قریة ام 
عبیده از قراء بطانح س میان بضره و واسط س‌ساکن شدو در آنجا با 


خواهر شیخ منصور زاهد ازدواج کرد و احمد مره این پیو ند بود و از 


ععناواهظ ووم۴ .2 ۱8۵ ,1 


اين رو ابن رفاعی را مفربی الاصل خوانده‌اند؛ درحالی که برخی 
اصل ار را از عرب دانسته‌اند (ابي عماد. ۲۶۰/۴؛ اين خلکان, 
۷۱ او هنوز په دنیا نیامده بود که پدرش درگذشت و دایی او شیخ 
منضور تربیت او را برعهده گرفت (سبکی, ۲۴/۶؛ اسنوی, .)۵٩۰.‏ 

به نقل بیشتر مآخذوی را از این رو ابن رفاعی نامیده‌اند که یکی 
از اجدادئ علی بن رفاعة نام داشت, ولی بزخی دیگر ستاو رااز 
قبیله‌ای غرب به نام بنی رفاعة دانسته‌اند (شعرانی, ۱۴۰/۱). نسبت او 
در برخی از تواریخ و طبقات «رفاعی» نیز آمده است ( اببن جوزی, 
۳۷۰۸ ذهبی: سیره ۱ ۷۸ صفدی,۰ ۱۲۱۹/۷ غانی, 
۲ ابن عماد, ,۲۵۹/۴). او از سادات حسینی برد و: نسبتش با 
درازده راسطه به امام موسی بن جعفر (ع) می‌زسید. (ابن: ملقن؛:۳٩)‏ 
اکثر مخذ او را فقیهی شافعی مذهب معرفی کردهاند (ابن خلکان, ابن 
عماد. همانجاها): و بزخی .گفته‌اند که.مذت کوتاهی برمذهب شافعی 
تفقّه نموده است (ذهبی, العبر:.۷۵/۳). نسبت او در طریقت به شبلی و 
جنید بغدادی.می‌رسد, و گفته‌اند که داییش شیخ منصور زاهد: شنیخ او 
در طربقت بوده است (ابن ملقن, ۹۴؛ جامی ۵۲۳). مولف خزینة 
الاصفیاء اوٍ را یکی از فریدان خاص شیخ عبدالقادر گیلائی می‌داند که 
در اراخر خمسر شیخ بد ار رسیده و از هدایت ار بهره گرفته.است 
(غلام سرور, ۱۰۱/۱؛ نک: ابن ملقن, ۱۰۱). گویند که ار شیخی صاحب 
کرامت بوده و مریدان بسیار داشته است (ابن اثیر. ۴۹۲/۱۱؛ شبلنجی: 
۲ ۰ ۲۵۶). به برخی از.پیروان او نیز احوالْ و امور عجیبی نسبت 
داده‌اند که از آن چمله.خوردن مارهای زنده, سرازشدن بر.درندگان, 
فرو افکندن خود از فراز درختان خریا و داخل شدن در تنورهای 
افروخته را می‌توان:یاد: کرد. (ابن جوزی,: همانجاها؛ اين.خلکان, 
۱ بعضی از مولفین این گونه اعمال را شیطانی و خاض پیروان 
ناصالخ ابن رفاعی دانسته‌اند (ذهبی, العبر, همانجا؛ جامن, 4۵۳۲ این 
عماد, ۲۶۰/۴) و ذهبی (همانجا) زمان زواج آن را بعد از تسلط مغول 
برعراق دانسته است: ابن رفاعی در ام عبیده وفات یافت و چون به 
هنگام مرگ دارای فرزندی نبود: فرزندان برادرش سالیان درازی مقام 
شیخوخت و ولایت راب نحو موروئی برای خود حفظ کردند (اين 
خلکان, همانجا؛ سبکی,.۲۷/۶). دربار؛ خصرصیات اخلاقی او گفته‌اند 
که مردی متواضع: سلیم اللفش و مجرد از دنیا بود و هیچ چیز ذخیره 
نکرد. بسیار کم نسخن می‌گفت و خود را مأموز پة سکوت می‌دانشت. دز 
تابستان و زمستان بیش از یک لبام نمی‌پوشید و دو با سه روز یک بار 
غذا می‌خورد (ابن جوزی, همانجا؛ شعرانی. ۱۴۵/۱؛ سبکنی:.۲۶/۶). 
یکی از ریژگیهای اخلاقی ار این بود که از آژردن حیوانانت: حتی: پشه 
۰ وملخ نیزناحتراز می‌کرد (سنیکن,.۲۴/۶- ۲۵). درباره آنازو تألیغات 
أو در ماخذ متقدم چیزی"دیده نمی‌شود, جز آنکه سخنانی از او نقل 
کرد؛ و .آبیاتی را به او نسبت داده‌اند و سبکی می‌گوید ری کتابی در فقه 
شافعی با عنوان انب داثبتذ انست (۲۴/۶). 

در مآخذ متأخر از کثابهای زیر به عنوان آثار ابن رفاعی نام رده 


ابن رفعه 2۵ 


شدء است: ۱. البرهان ومعانی بسم‌الله ال رحمن‌الرحیم ( کحاله, ۲۵/۲)؛ 
۲ حزب الرفاعی, که مشتمل بر آیات وادعیه واذکار است (ظاهریه, 
۷۸ الحزبالصفیر(همانجا): ۴. تفسیر سورة القذر؛ ۵. الطریق 
الی الله رحالة اهل الحقيقة مم الله؛ ۶. شرح التنبیه فی فروع الفقه 
الشافعی؛ ۷. النظام الخاص لاهل الاختصاض (کحاله. همانجا)؛ ۸. 
حکم الرفاعی؛ .٩‏ السرالمصون؛: ۱۰. رحیق الکوثر من کلام الغوث 
(مدرس, ۳۲۳/۲): ۱۱. دو مجلین, که آنها را در سالهای ۵۷۸۰۱۵۷۷ ق 
القا کرده است (دائرة المعارف الاسلامیة)؛ ۱۲.دیوان قصاند (همان). 
از آثار او چند کثاب به چاپ رسیده است: رحبق الکوثر من کلام 
الغوث الرفاعی الا کبر» بیررت, ۱۸۸۷ م! حکم الرفاعی, مطبعة شرف» 
۱(, ق؛. السرالمصون,. قاهره... ۱۳۰٩‏ ق؛ النظام. الخاص. لاهل 
الاختصاص؛ مطبعة علمیه. ۱۳۱۳ ق (شر کیس, ۰-۶۴۷ ۶۴۸). 
مأخل: ان اثیر, الکامل! این جرزی: یرسف بن, تزارغلی, مرأة الزمان, حیدرآباد دکن: 
۱ م؛ ابن خلکان, وفیات! ابن عماد, عبدالحی, شذراتالهب, قاهرء, ۱۳۵۰ ق! ابن 
ملقن؛ عمربن علی, طبقات الاولیاه, بیروت, ۱۳۰۶ ق / ۱۹۸۶ م! اسنری, عبدارحیم, 
طبقات الشانمية, پفداد, ۱۳۹۰ ق؛ جامی: عبدالرخمی بن احمد, تفحات الائس, به 
کوشش مهدی توحیدی پرر؛ تهران, ۱۳۳۷ ش؛دائرة المعارف الاسلامیة! ذهبی؛ مخمدبن 
اجند, سیر اعلام اللبلاه. به کوشش بشار عراد معروف ومحبی هلال السرحان؛ همود 
العبر, به گرشش اپرهاجر محمد سعید بن بسیرلی, بیروت» ۱۴۰۵ ق |۱۹۸۵ م!سبکی, 
عبدالرهاپ بن علی, لفات اشافمية الکبری, به کوششی عبدالفتاح محمد الحلر رمحمود 
محمد الطناجی, قاهره, ۱۳۸۸ ق؛ سرکیس, چاپی؛ شبلنجی, ممن بن حسن, نورالا بصار: 
بولاق؛ ۱۲۹۰ ق؛ ثعرانی؛ عبدالوهاب بن اسمد, الطبقات الکبری, قاهره, ۱۳۱۵ ق؛ 
سفدی, خلیل بن ایپک, الوانی بالونیات, ریسبادن, ۱۳۸۹ ق:۱۹۶۹ م۱ ظاهریه, خطی 
(تصرف)؛ غسانی, ملک اش رف العسجد السبرک, بغداد - بیروت, ۱۳۹۵ ق ۱۱۹۷۵۱ 
لام سور خزبة الا صفباه, لکهنو, ۱۲۹۰ ق؛ کحاله, عمررضاء معجم الملفین؛ یروت, 


۷ م؛ مدرس, محمدعلي, ريحانة لدب تبرزه ۱۳۴۶ ش! نیز 1۳ 
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ابن‌ر فعه: _نجم‌الدین ابوالعبان احمدین محمدین علی‌بن مرتفع 
انصاری (۶۴۵ - ۷۱۰ ق | ۱۲۴۷ - ۱۳۱۰م): ملقب به شیخالاسلام, 
فقیه شافعی, کنية ابویحیی که در برخی از منابع متأخر (حسینی, ۲۲٩‏ 
آمده ممکن است تخریف ابوالعباس باشد و مشکل بتوان آن را کنیٌ دوم 
وی شمرد: ثنتبت انصازی, که اسنوی (۶۰۱/۱) برای وی ذکر کرده, 
می‌تواند دال بر اين نکته باشد که نسب وی به انصاری‌که به‌مصر 
مهاجرت‌کردند, بازمی‌گردد. انتساب لقب بخاری به ابن‌رفعه توسط 
اپن: عماد (۲۲/۶) پسیار غریب و دور از.دذهن. است. وی در مصر 
(اسنوی, هفانجا) دز شهر فسطاط (مچاور قامره) زاده شد (سیوطی: 
۲ و چون بسیاز کم‌سفر بود, بیشتر عمر خود را دز فسطاط د 
قاهره سپری کرد. به گفت ابن حجروی یک‌بار در ۷۰۷ ق/۸۱۳۰۷ به 
سفر حج رفته و مدتی نیز برای: تصبدی: منصب قضا در «واحات» دز 
غزب مضر اقامت گزیده است (۰۳۳۷/۱ ۳۳۸): 

ابن‌رفعه فقه شافعی را از استادانی چون سدیدالدین و ظهیرالدین 
تزملتی, شریف عبانی, ضیاء قنائی, این رزین, ابن بئت الاعزّ و ابن 
دقیق العید فرا گرفته و از مشایخی جون محیی‌الدین دمیری و علی‌بن 


2۶ این رفعه 


محمد صواف حدیث شنیده است (سبکی, ۱۲۶/۹ اسنوی, همانجا؛ ابن 
حجر, ۳۳۶/۱, ۳۳۷). شمسآلدین ذهبی, تقی‌الدین سبکی. طیاء‌الدین 
مناوی, عمادالدین پلْیْسی و شمس‌الدین ان لبّان از جمله تشهورترین 
شاگردان وي در فقه بوده‌اند (سیکی, ۲۶/۹, ۰۹۴ ۱۲۸؛ اسنوی, 
۲ سسینی: ۲۳۰). 

ابن رفعه در فقه شافعی مقام ریژه‌ای داشت. یافعی (۲۴۹/۴) او را 
پرجمدار فقه شافعی در عصر خود خوانده و سبکی (۲۴/۹) و اسنوی 
(۶۰۱/۱) ار را شافعی زمان لقب داده‌اند. وی در میان شافعیان به 
عنوان فقیه مطلق شهرت یافته و این لقب برای او علم گشته بود 
(یافعی, همانجا؛ ابن حجر, ۳۳۷/۱). تسلط و احاطٌ وی بر فقه شافعی 
به قدری بود که.به آن مثل زده می‌شد (همانجا), 

برخی از نویسندگان شافعی بخصوص سبکی (۲۴/۹ - ۲۶) دز 
مدح او به راه مبالغه رفته‌اند. ابن رفعه احاطُ فراوانی بر نصوص 
فتاری شافعی داشت: وی از حافظه‌ای وی بهره‌مند بود و اقوال 
فقهای شافعی را که بطور پراکنده در غیر مظان خود آمده بود در ذهن 
حاضر داشت (اسنوی, همانجا) تا حدی که برخی از معاصرین دی 
اظهار می‌داشتند ابن رفعه پیش از آنکه اهل بحث باشد اهل نقل است 
(ابن حجر, ۳۳۹/۱). وی در مواردی مشایخ شافعی متقدم را در عدول 
از رأی شافعی مورد تخطته قرار داده است (ن5: امینی: ۱۵۶/۱۱)؛ با 
این حال او خود. فتاری شاذ و منفرد پسیار داشت. از جمله اينکه 
می‌گوید: اگر فرد مسلمانی از دنیا برود و وارث مرتدی داشته باشد, فرد 
مرتد در صورت بازگشت به اسلام از او ارث می‌برد که این رأی را 
برخلاف اجماع دانسته‌اند و دیگر اینکه عدم اشتراط «عقل» را در 
احصان زانی بعید ندالسته است (سبکی, ۲۷/۹). بجز این موارد کلی 
ابن‌رفعه در مورد مسائل جزئی مربوط به زمان خود نیز فتاوی شاذ و 
غریبی داشته است. از جمله هنگامی که مردم قاهره در ۷۰۲ ق شهر را 
تزیین کرده‌بردند. وی نظر به‌آن زینتها را حرام‌دانست(شیکی,همانجا) 
و نیز در زمانی که بهودیان و مسیحیان مصر توسط مردم مورد بفض 
قرار گرفته بودند. تخریب کنایس بهودیان و مسیحیان را جایز دانست و 
در مواردی نیز به این فتوی عمل شد (مقریزی: .)٩۱۲/)۳(۱‏ ظاهراً 
این رفعه کتاب اللفانس خود را در اثبات همین فتوی در ۷۰۷ ق تألیف 
کرده است (ن5؛ حاجی خلیفه, ۱۹۶۶/۲). 

وی علاوه بر فقه دز اصول و ادبیات و نیز در مناظرَة مهارت داشت 
و کمتر کسی را تاب مقازمت در برابر او بود (سبکی, 4۲۵/٩‏ اپن حجر: 
۳۷۱ ظاهراً در فاصله سالهای ۷۱۰۰-۷۰۵ ق؛ یعنی از سال ورود 
ابن تیمیه به مصر تا وفات اپن‌رفعه. وی با ابن‌تیمیه مناظره‌ای داشته 
است (ابن حجر؛. همانجا) که موضوع آن بر .ما معلوم. نیست, اما با 
بررسی ارضاع سیاسی آن دوران نی‌توان حدشآزد که این مناظره دز 
۷۸ يا اراپل ۷۰۵ ق /۱۳۰۸ یا ۱۳۰۹م در دوران حکومت کرتاه 
پیبرس که مخالف سرسخت آبن‌تیمیه بود, و به خواست وی انجام شده 
باشد. شوکانین (۱۱۵/۱- ۱۱۶) ضمن تکیه بر اینکه ابن‌رفعه تنها در 


فقه شافعی تبحر داشته و حتی در فقه یز تنها یک مقلد بوده. وی را به 
خاطر اينکه در مقام مناظره با مجتهدی چون این‌تیمیه برآمده به 
صراحت سرزنش کرده است. اپن‌رفعه در مدرسة معزیه, و طییرسیه 
کرسی: تدریس داشت (یافعی, ۲۴۹/۴؛ ابن حجر؛ ۳۳۸۷۱ )۳۳٩۰-‏ و 
ه‌طور پراکنده برخی از مناصب حکومتی را پذیرفت. مدتی به عنوان 
قاضی «واحات» در بخش غربی مصر؛ و پس از آن به سمت «أمین 
حکم» مصر پرگزیده شد. جمعی از مخالفان او شهادت دادند که وی 
عریان وارد حوض مدرسه شده است و به همین جهت «نایپ حکم» او 
را از عدالت ساقط دانست, ولی قاضی مصر حکم نایب را لفو کرد. 
مدتی بعد وی به عنوان نایب حکم مصر انتخاب شد. اما چندی پعد به 
دلایلی نامعلوم از منصب. خود استعفا داد. سپس متولی امور حسبه در 
مصر شد و تا پایان عمر در اين منصب باقی ماند (ابن حجر همانجا), 
آبن‌رفعه علاوه بر فعالیت.عملی در شون مختلف حکومتی بهخصوص 
قضا و امور حسنبه, به کار تألیف در این زمینه‌ها نیز پرداخته است. 

وی در اواخر عمر دچار درد مفاصل شدیدی شد ولی با همان حال 
به کار مطالعه ادامه می‌داد (اين حجر؛ ۳۳۹/۱). وی سرانجام در موطن 
خود وفات یافت (ذهبی, ۳۲۵/۴؛اپن شاکر؛ ۳۵۰/۲۲؛ اسنوی: ۶۰۲/۱) 
و پیکر وی به قرافه در حوما قاهره که قبر امام شافعی نیز در آنجا قرار 
دارد.منتقل شد و.در آنجا دفن گردید (ابن شاکر, همانجا), 

۱ آنار: 

چاپی: الایضاح والتبیان فی معرفة المکیال رالمیزان.. این کتاب در 
۰ در مکة مکرمه توسط برکز البحث العلمی ر به کوشش محمد 
اشماغیل خازرکتا ه جابرانیده اه 

خطی: ۱. کفاية الثبیه فی شرح التنبیه. که نسخه‌های متعددی از آن 
در . کتابخانه‌های جهان (خدیویه, ۲۶۶/۳ ۰ ۱۲۶۸ اجمد, ۱۱۰۶/۱ 
پانکیپور: 12080 ازهریده ۰۴۰۲/۲ ۶۰۳ ۶۳۴؛ آریری» ,11/42,1/24 
7 نموی: 21/110؛ خالدوف: 1/187) و نیز کتابضانة زهیرشاوش در 
بیروت (زرکلی؛ ۲۳۲/۱) موجود است. این کتاب شرحی مفصل پر 
کتاب التنبیه ابو اسحاق شیرازی در فقه شافعی است و شهاب‌الدین ابن 
نقیب آن را در اثری تحت عنوان تسهیل الهداية تلخیص کرده.است 
(نک: آزهریه ۱۴۷۵/۲ آلوارت, شه 4465؛ نقشبندی, ۱۸۲/۱/۲). اسنوی 
نیز کتابی در نقد كفاية تحت عنوان الهداية الی اوهام الکفاية داشته 
است. (ن5؛ اسنوی, ۶۰۱/۱ - 0۶۰۲: ۰۲ المطلب العالی فی شرح 
وسیط الامام الفزالی (خدیوید ۱۳۷۶/۳ 15,11/675! نموی, همانجا), 
ابن رفعه در شرح الوسیط. غزالی ابتدا ۳ ربع آخر کتاب را شرح کرده 
و سپس په شرح ربع اول آن پرداخته, لیکن عنر وی کفاف اتمام ربع 
ارل زا نداده: است و به همین شیب ضمن وصیتی از نورالدین بکری 
خوانست تا آن را تکمیل کند. اما او نیز موفق به اين کار نشد و بخشن 
ناقص کتاب توسط نجم‌آلدین قمولی به نحو مطلوبی په انجام رسید 
(اسنوی, ۶۰۲/۱). کتاب المطلب العالی از کتب مفصل و رایج فقه 
شافعی به‌شمار می‌رفته است (قلقشندی, ۴۷۳/۱)؛ ۳. الثفائس فی هدم 


الکنانس (ازهریه ۴۲۵/۲؛ آربری, ۱۷150 منجد, ۵۵) که ظاهرأً 
اپن‌رفعه آن را در ۷۰۷ ق تألیف کرده است (نک: حاجی خلیفه, 
همانجا)؛ ۴. بذل التصائح الشرعية فیماً علی السلطان و ولاة الامور 
رسائر الرعية (دوسلان, شم 2451؛ پرچ, شبه 1219), در کتب متقدم 
ذکری از. این کتاب دیده نمی‌شود. پغدادی کتابن با نام الرتبة فی 
الحسبة به وی نسبت داده است (۵۴۹/۱). 
مأخد: اپن حجر عسقلانی, احمدین علی, الدرر الکامنة. حیدرآباد دکن, ۱۳۹۲ ق 
5۸ این شاکر کتبی, محمد, عیون‌التوارهخ؛ نسخة عکسی موجود در کتابخانه مرکزه 
ابن عماد, عبدالحی, شذرات الهپ, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ احمده سالم عبدالرزاق: فهرس 
مخطرطات نکنبة الارتاف العامة فی المرصل, مرصل, ۱۳۹۵ ق /۱۹۷۵م؛ ازهریه, 
فهرست؛ اسنوی, عبدالرحیم, طبقات الشانعیه, یه کرئشن عبدالله الجپرری, بفداد. 
۰ ق؛ امینی, عبدالحسین, الغدبر» بپررت؛ ۱۳۸۷ ق؛ بغدادی, ایضام؛ حسیلی, 
ابرپکر پن هداية الله, طبقات الشافعية. به گرشش عادل نوبهش, بیررت؛ ۱۹۷۱م! حاجی 
خلیفه, کشف؛ خدیریه, لهرست! ذهبی, مجمدین احمد, ذیرل العبر: به کوشش محمد 
زغلول, بیروت, ۱۳۰۵ ق؛ زرکلی, اعلام؛ سبکی, عبدالرهاب پن علی, طبقات الشافعية 
الکبری: به کرشش محمود بحیذ الطناحی ر عبدالفتاح بحمد الحلو, قاهره, ۱۳۸۳ تا 
۴ سیوطی, حسن البحاضرة, به کوشثن.محمد ابرالفضل ابراهیم: قاهرهه ۱۳۸۷ 
ق ۶۱٩۷۶۱‏ شوکانی, محندین علی, البدر الطالم, قاهره, ۱۳۴۸ ق؛ قلتشندی, احمدین 
علی, صبح الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ ق؛ مفریزی, احمدین علی, کتاب السلوک, به کوشش 
بجید مصطبی زيادة, قاهرهء ٩۲۱٩۷۰‏ ننجد, صلام‌الدین, المخطرطات العربية فی 
فلسطین, بیروت, ۸۱۹۸۲؛ نقلبندی»اسامة ناصر وعامر احمد قشطینی, مخطلوطات مکتبة 
الستحف العراقی (المخطرطات الفقهیةا, بفداد, ۱۳۱۶ ق /۱۹۷۶م! یافعی: عبدالله بن 
اسعد, مرأة الجنان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ ق! نیز 


هه فعل عنومامامی را عمهاگهظ بمتمرتامظ زووته رهبا 
ماع نمنمماب عادامیش رطایه مامح 1883-18951 رداکه۳ رعمطاهته 
۵ یرهم عتامیق بسا رپزمجعلا 1986 بماخماا رمرانعکهنمتامو۷۵ 
امامداطمتم عاظ ,۱۷ ,اعحاععظ :1956 معبماط علخ ,وهاطان واکفتنا عاع۲ 

۰ :1880 ,فلا0۵) ریءعا/۲اعکل روز 


احمد پاکتچی 

این رقیق.. نک رقیق. 
اب رقیْقه. ‏ ابوالثناء سدیدالدین محمودین عمر بن: محمدبن 
ابراهيم بن شجاع شیبانی حانوی (۵۶۴- ۶۳۵ ۵/ ۱۲۳۸-۱۱۶۹ م), 
طبیب و شاعر. شهرت او با-اشکال تصحیف شده: ابن زقیقه: ابن 
دقیقه: ابن رفیقه نیز در منابع دیده می‌شود, اما در قدیم‌ترین و موثق‌ترین 
آنها یعنی عیون الانباء ابن ابی اصیبعه (۲۱۹/۲) به صورت ابن رقیقه 
آمده است. او در شهر حیلی (حانی) از توابع دیار بکر زاده شد و 
همانجا" نرد ‏ فخرالدین: مارذیتی به فرا گرفتن بزشکی. و حکمت 
پرداخت. پیش از :۲.سالگی خندان در طب و به ویژه کحألی مهارت 
یافت که به اشاره ماردیتی توانست معالجه جشم نورالدین بن محمد از 
امیران آل ارتق, حاکم ناحیه را به عهده گیرد و با توفیق کال په انجام 
رساند (غمی,۲۲۱/۲۰). این رقیقه سالهای آغاز جوانی را نوذ نورالدین 
گذراند: سپنن از فولد خزد و-احتمالاً ه دنبال ماردینی: که در سفزدو 
خضر .از را همراهی می‌کرد, اییزون رفت. به اقامت طولانی او در 
میافارقین اشاره شده است (همانجا). قدر مسلم ری پیتن از ۵۸۶ ق! 
۰ ام در این شهر سوده است: زير پس ار و شیخ اشرأق, 


اپن رقیته رز 


شهاب‌الدین سهروردی (مة ۵۸۶ / ۱۱۹۰ م) .- که پا استاد ری, 
ماردینی, معاشرت ر دوستی داشته - در آنجا ملاقاتی صورت گرفته 
است (همو: ۱۶۷/۲: شهرزوری. ۱۲۷/۲). او اقامتهایی در آمد. 
حماء,خلاط و احتمالاٌ جندین شهر دیگر, آسیای صفیر و شام داشته 
است. اما توالی این اقامتها و مدت هر یک به روشنی مشخص نیست. 
از تواریخ پراکنده‌ای که در دست است. برمی‌آید که در ۵۸۷ ق همراه 
ماردینی و در مجلس درس او در دمشق بوده (ابن ابی اصیبعه؛:۳۰۰/۱) 
ر به هنگام در گذشت استاد د رآمد ۵٩۴(‏ ق/ ۱۱۹۸ م) بر بالین او حاضر 
بوده است (همانجا). همجنین در ۶۰٩‏ ق/ ۱۲۱۲ م (سال مرگ الملک 
الارحد نجم‌الدین ایوب) و احتمالاً چند سالی پیش از آن در خلاط 
(همو, ۲۲۱/۲) و در ۶۱۵ ق در میّاثارفین بوده است (همو, ۲۳۰/۲), 
درنگهای کوتاه و بلند او در دربار امیران آل ارتق و سپس ایوبیان 
سرانجام در ۶۳۲ ق/۱۲۳۵ م به دمشق ختم گردید ر وی سالهای بایانی 
عبر را آنجا در خدمت حکمران ايوپی, الملک الاشرف مظفرالدین 
موسی گذراند و همانجادر گذشت (همو,۱/۲ ۲۲).از خاندان او به دو نفر 
اشاره شده است: یکی ابوالعباس احمد. فرزند وی که راوی حدیث 
بوده (صفدی, ۱۵۷/۲۵) و دیگری برادر ابن رقیقة, معین‌الذین؛ که 
ادیب و نحوی متبحری بوده و اشعار بسیاری نیز داشته است (ابن ابی 
اصییعه, ۲۲۰/۲؛ ذهبی, ۳۲۲/۱).ازمذهب اپن رقیقه اطلاعی در دست 
لیست. گرجه بی‌گمان بر مذهب عامه بوده است. با اینهمه از خلال 
اییاتی که از ار نقل شده احترام او به اهل پیت آشکار است و حنی 
شعری براساس یکی از گفته‌های امیرالمومنین علی (ع) سروده است 
(ابن ابی اصییعه. ۰۲۲۳/۲ ۲۲۴). 

به گفته ابن ابی اصیبعه. وی نظرات پراکنده پزشکان پیشین را نزد 
خویش جمع آورد و از این‌رو بر حکیمان و طبیبان همزمان خود برتری 
بافت (۲۱۹/۲). اپن ابی اصیبعه, خود در سالهای ۶۳۲ تا ۶۳۴ ق در 
بیمارستان نوری دمشق, که ساختذ نورالدین زنگی بود, با ابن رقیقه 
همکار و معاشر بوده است و به همین سبب, کتاب او مولق‌ترین منبع 
ترجمهٌ حال ابن رقیقه به شمار می‌اید. در اين کتاب به اعمال جراحی 
ابن رقیقه روی چشم و به معالجات موثر ار در مورد آب مروارید اشاره 
شده است. اوازروش مکیدن که با ابزاری ویژه به نام «یدح» صورت 
می‌گرفته, استفاده می‌کرده. است (۲۲۰/۲). این روش از حدود سده ۴ 
ق/۱۰ م به کار می‌رفت* است. زیرا ابوالقاسم عماربن علی موصلی 
جشم پزشک مشهور (د ۴۰۰ ق/۱۰۱۰۰م) در کتاب خود موسوم به 
المنتخب فی علاج امراض العین در ذکر شیوه‌های ششگانة معالجة آب 
مروارید به معالجة آن از طریق مکیدن اشاره می‌کند. (فائق خطاب؛ 
۵۸ از این‌رو گفتة لکلرک (11/174) در مورد اعمال این شیوه پیش از 
ابن- رقیقه در ناحية عراق صادق است. لکلرک. به تجدید. کاربرد این 
روش توسط م. لوژیه. اشاره می‌کند و احتمال می‌دهد که وی در کار 


۲عاقناما ,۸ :1 


2۹۸ ابن رمیح 


خود از سلمانان الهام گرفته باشد (همانجا). از بیان ابن ابی اصییعه 
چنین برمی‌آید که ابن رقیقه مدحی یه خود به کار می‌برده که معالجة 
آب مروارید با آن کارآمدتر بوده است (۲۲۰/۲). از این‌رو. می‌توان 
احتمال داد که وی به ساخت مشدح جدید و کارآمدتری توفیق یافته بوده 
است. بغدادی هنگام ذکر آثار ابن رقیقه (۴۰۵/۲) و احتمالا با نظر به 
رأی.صفدی که او را از رسای اطباء می‌شمارد (۱۵۷/۲۵): وی را 
«رئیس الاطباء» دمشق خوانده است و این امر با توجه به سن او در آن 
هنگام و سابقهٌ طولانی و حذاقتش در طب و جراحی و کحالی بعید 
نمی‌نماید. 

ابن رقیقه بجز پزشکی, در نجوم و حدیث هم دست داشته است: 
جنانکه در یکی از اشعارش به این موضوع اشاره می‌کند (ابن آبی 
اصییعه, ۲۳۰۱۲). ری به تصریح خود حتی به ابداع و ساخت پاره‌ای 
آلات نجومی نیز پرداخته بوده است (همانجا): اما اطلاع دقیق‌تری در 
این زمینه در دست نیست. ابن ابی اصیبعه حدیثی نیز به روایت از او 
نقل کرده است (۲۲۰/۲). ابن رقیقه یکی از منابع روایتهای تاریخی 
ابن ابی اصیعه دربار؛ دیگر طبیبان نیز بوده است. (۲۵۳/۱, ۰۲۶۷ 
۰ ۱ ۳۰۰ ۱۶۷/۲ : 

ابن ابی اصیبعه ۲۳۰ بیت از اشعار ابن رقیقه را از انشاد خود وی 
نثل کرده و او را در نم اشعار در میان دیگر طبیبان زمان خة بی‌مثال 
دانسته است, چنانکه به تعبیر. وی «هر کتاب از کتب.طب را. که 
می‌خواست به دست می‌گرفت و در کمترین زمان آن را در بحر رجز به 
نظم درمی‌آورد» (۲۲۰/۲). 

مضمون اشعار ابن رقیقه تلها به طب محدود نمی‌شود. در آنچه از 
او نقل شده اسث حدیث نفس, حکمت, نصیحت, زهدیات مدخ, مرثیه 
و تغزل نیز به جشم می‌خورد. از خلال این ابیات کرامت نفس و روحية 
زهدگرای او به خوبی جلوه‌گر است و نیز از طریق این ابیات نکاتی 
دربار؛ زندگی او به دست می‌آید. 

گرچه حاجی خلیفه و بفدادی هر دو از آثار ابن رقیقه یاد کرده‌اند. 
اما نشانی از آنها دزن دست نیست, بجز دیوان شعر ار که ابن عماد 
(۱۷۷/۵) از آن باد کرده است, از عناوین آثار ابن رقیقه می‌توان بی 
برد که تألیفات وی بیشتر در پزشکی بوده است: 

از آثار ار می‌توان به این عنارین اشاره. کرد: ارجوزة فی الفصد؛ 
الغررض المطلوب .فی. تدبیر. المأکول والمشروب؛ الفريدة. الشاهیة 
رالقصیدة الباهیةه قانرنجة فی الطب؛ قانون الحکماء وفردوس الندماء؛ 
موضحة الاشتباه فی ادوية الباد؛ مسائل واجویة فی الحمیّات. از آثاری 
که تألیف مستقل او نیست, اما وی آنها را بهنظم درآورده, نام یک اثر 
با عنوان لطلف المسائل وتحف السائل دز متابع ذکن شده است که دز آن 
به. نظم مسائل حنین بن اسحاق و کلیات قانون آبن سینا پرداخته است؛ 
ری همچنین یک شرح و یک حاشیه پر قانون داشته است (ابن ابی 
صیبعه, ۲۳۰/۲؛ بغدادی, ۴۰۵/۲). 


ماخذ:. اين ابی اصییعه, احمدین قاسم, عیون الانباءه قاهره, ۱۳۹۹ ق/ ۱۸۸۲ م؛ ابن 


عماد, عبدالخی بن احمد, شذرات الذهب, تاهره, ۱۹۳۲/6۱۳۵۱ع: بغدادی, هدیه!ذهبی, 

محمدین احمد, الشتبه فی الرجال, قاهره, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۲ م؛ شهر زوری: محمدبن 

بجمرد, نزهة الارراح و ررشة الافرام, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/ ۱۹۷۶ مد صفدی, 

خلیل بن اییک, الوافی بالونیات, نسخةٌ عکسی موجرد در مرکژ؛ تانق خطاب. فرات, 
الکحالة عندالعرب: بفداد, ۱۹۷۵ م؛ نیز: 

۱۷۵۱۷۷۲۵۲۸ ,۵۳۵9۵ عدزهع لگ« وا ول 0(۲۵)فط روعش رععاهمز 

محند بهدی مزذن جامی 


این رمیع: اپوسعید احمد. بن محمد (د ۹۶۸/۳۵۷ م؛ 
محدث: حافظ و فقیه نخعی شتوی, ابن حجر (۲۶۱/۱) او را ابن زبیح 
خوانده است, اما ابن نقطه (۴۰۸/۱) بر آن است که ابن ربیح محدث 
دیگری بوده است. اپن رسیح اهل نسا (شهری در خراسان) بود. در 
شترمقان از نواحی نسا (باقوت: ,۲۸۰/۳ ۲۸۱) زاده شد و در. مرو 
پرورش یافت (خطیب, ۶/۵). در نیشابور: مزو: ماورا: اللهر» بلح, 
هرات. ری, بغداد, آهوان, بصره. کوفه, مکه, شام و جزیره (ثبمال 
عراق کنونی) به استماع حدیث پرداخت (ابن عساکر, ۲۹۹/۷) و شاید 
به سبب کثزت سفرها بود که برخی او را جوّال (برسفر) خوانده‌اند 
(سهمی, ۱۱۰۰ ذهبی: سیز, ۱۶۹/۱۶). شیوخ وی عبارتند از: محمد بن 
اپی حاره, احمد بن آبراهیم بن هشام غستانی, عبدالله بن مجمد.بن 
سلم, محمد پن حسن بن قتیبه, ابوبکر بن زان علآن صیقل, عبدالله 
ابن بحمد بن شیرویه, ابوبکر بن خزیمه: عبدالله بن محمود مروزی: 
عمر بن محمد بن بجر سمرقندی و محمد بن عقیل بن ازهر و دیگران 
(ابی عساکر, ۲۹۸/۷) و نیز از ابوخلیفه جمحی (د ۲۰۵ ق/۸۹۱۷) و 
طبقة او روایت کرده اسث (ابن شاکر, ۱۸۹/۱۱). او مدتی در جرجان 
مقیم شد ر در آن شهر حدیث گفت (سهمی, همانجا). ابن نیح پارها به 
بغداد سفر کرد و روزگاری دراز در صعد؛ یمن اقامت داشت و او را به 
سبب اقامت نزد سادات صعده, زیدی گفته‌اند (ابی عساکر, ۲۹۹/۷). 
ری در حدرد ۳۵۰ ق/۹۶۱ م به بغداد و از آنجا به نیشابور رفت و ۲ 
سال دز آن دیار مقیم بود (خطیب, ۷/۵). حاکم ابو عبدالله برای او 
جلسهٌ املاء ترتیب داد و خود صحیح بخاری را نزد او خواند (ذهبی؛ 
تذکرة,.۳۰/۳٩؛‏ همو, سیر. همانجا). ابن رمیح از تیشابور دوباره به 
عراق رفت و در آنجا مردم پذیرای او شدند. آنگاه حاکم صعده او را 
نزد خویش فرا خواند. 

اين رمیح هنگامی که به سفر جج رفته بود, در ججفه درگذشت و 
همانجا به خاک سپرده شد (اين عساکر, خطیب, همانجاها), سهمی و 
خطیب بندادی هر در به نقل از ابوزرعه (همانجاها) و نیز ابونعیم به 
ضعثف و حتی کذب ار اشاره کرده‌اند, آما خطیب (۸/۵) خود با این 
عقیده.مخالفت. ورزیده, همچون ذهبی (العبر, ۱۰:۰/۲): او را ثقه و ثبت 
(معتمد و آمین) دانسته: است. ابن حجر (همانجا) علت تضعیف ابن 
رمیح را گرایش به:مذهب زیدی و تظاهر به آن گفته است. از ابن رمیح, 
ابرالعشن دارقطنی, ابرحفص بن شاهین, علی بن مفضل بن طاهر 
پلخی. حاکم ابوعبدالله» ابوعبدالر,حمن .سلمی, اپوالحسن محمد: بن 


رزقویه. ابرعلی بن دومااّعالی, ابوالقاسم عبدالرحمن سراج 
نیشابوری و .اسحاق بن اسماعیل رملی روایت کرده‌اند (ابن عساکره 
۷ ابونعیم, ۳۲۲/۷). سلمی به استماع خویش از اپن زمیع اشاره 
کرده است (صص ۰۷ ۳۰): 
ابن رمیع دارای تألیفاتی نیز بوده است (خطیب, ۶/۵) و مزّی در 
جند مورد به. کتابی از او اشاره کرده (۰۳۰۷/۱ ۴۵۸/۵), اما ائزی از 
آنها فملك در .دست پیستاه 
مأخذ: ابن حجر عسقلانی, اخمد بن علی, لسان المیزان, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۲۱-۱۳۲۹ 
ق؛ آبن شاکر, کتبی, محمد, عیرن التواریخ, نسخ؛ عکسی موجود در مرکز؛ ابن عساکر 
علی پن حسن, ناریخ مدينة دمشق, به کوششی عبدالفنی الدقر و معطاع الطراپیشی, دمشق, 
۵ ۱۹۸۴/6۵ م؛ ابن نقطه, محمد بن عبدالفلی, الاستدراک: نسخهٌ عکسی موجود در 
مرکز؛ ابوئعیم آصنهانی, احمد. پن. عپدالله, حلية الارلياء. قاهره, ۱٩۳۸ - ۱٩۳۲‏ م: 
خطیب بفدادی, احمدین علی, تاريش پفداد. قاهر», ۱۳۴٩‏ ق/۳۰٩۱‏ م؛ ذهبی, محمده پن 
احمد, تذکرة الحفانل, حیدرآپاد دکن, ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ق؛ همر, العیر, به گوشش ابرهاجر 
بحند سعید بن بسیرنی زغلول, پروت, ۱۴۰۵ /۱۹۸۵ ؛ همو, سیر اعلام الثپلاه, به 
کوئشی شمیب الارنژوط و اکرم البرشی؛ پیروت, ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴ م؛ سلمی, محمد بن 
حسین: طبقات الصرفية: به کوئش برهانسن پدرسن, لیدن» ۱۹۶۰ م؛ سهمی,.حمزة بن 
یرسفت, تاریخ جررجان, به کوشش محمد عبدالمعید خان, حیدر آباد دکن, ۱۳۸۷ /۱۹۶۷ 
مزی,پرسف پن عبدالرحمن, تحفة الاشراف, به کرشش عبدالصملب شرف‌الدین؛ 
بمبلی, ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۵ م؛ یاقوت, پلدان, بحید اصف تگرت 


[ دج نک حسین بن روح, 


ان رومان, ابرروح یزید بن روبان اسدی قرشی (د ۱۳۰ ق/ 
۸ م), از قاریان مدینه و راویان سیر؛ پیامبر (ص). وی از موالی آل 
زییر بود (ابن هشام, قیسم ۲, ۲۱۴؛ ابن سعده: ۳۱۰ - 4۳۱۱:طبری: 
«المنتخب», ۶۴۸). اگرجه غالب منقدمین چون ابن سمد (همانجا) 
خلیفه (الطبفات.. ۶۵۰/۲ ابن حبان (الثقات. ۵۴۵/۵). طبری 
(همانجا). ترمذی, دانی و دیگران (مزی,.۳۰۶/۲۰! ذهبی, ۶۳/۱) 
رفات ار را در ۱۳۰ ق گفته‌اند. ولی متأخرین ۱۲۰ ق را ترجیح داده‌اند 
(نک: ذهبی, همانجا؛ ابی جزری, ۳۸۱/۲) و در برخی‌منابع ۱۲۹ ق نیز 
ذکر شده است (مبانجاها). 

آبن رومان از فقهای مدینه نیز به‌شمار می‌رفته است. ولی چیزی از 
فقه او دانسته نیسبت و دانش او در قرائت بر فقهش غالب بوده است 
(نکن اب مجاهد, ۶۱), او قرائت. را به طریق عرض از عبدالله بی 
عیاش بن ابی ربيعة نرا گرفت (همانجا), اينکه او چنانگه در برخی 
منابع آمده از ابن. عباس, ابو هریره, ابو آمامه و دیگر صحابه قرائت 
آموخته باشد, .توسط متأخرین مورد تردید قرار گرفته است (نگ: ابن 
مجاهد. همانجا؛ اندرابی, ۶۱؛ ذهبی؛.۶۲/۱؛ اين جزری؛.همانجا), با 
آنکه ابی ررمان از.قاریان مدینه بود (ابن حبان, مشاهیر, ۱۳۵), ولی ه 
تلها قرائت او همحون مدنیان معاصرش, ابو جعفر از قاریان دهگانه و 
ابن مخیصن از قاریان چهارده‌گانه. رراج نیافت, بلکه جتی از نظر 
کثرت نقل در میان قرائات شاد در ردیف برخی دیگر از قاریان معاصر 


ابن رومان 2۹۹ 


مدینه جون شيبة بن نصاح نیز قرار نگرفت. چنانکه به عنوان نمونه, 
بن خالویه (ص ۱۴۷) تنها در یک موضع از کل قرآن به نقل قرائت او 
پرداخته است. 

اگر بخواهيم با اطلاعات اندک موجود دربار؛ خصوصیات قرانت 
بن رومان سخن بگوییم: باید گفت نظر به اینکه او قرائت را عمدتاً از 
یک استاد فرا گرفته و از طرف دیگز اینکه در قرائت آن دور؛ مدینه 
ستحسانات نحوی جایگاهی نداشته, می‌توان قرائت او را با احتساب 
پرخی خطاهای انتقال, همان فرانت استادش ابن عیاش دانست: 
حتمالاً عامل متروک شدن زوایت اپن رومان را پاید ضعف در روایت 


ز او دانست, بدین معنی که راویانی نداشته که در هر طبقه قرائت او را 
بدرن خلط با قرائت دیگران و بدون اجتهاد روایت کنند. به هر حال 
تدر مسلم این است که دو تن از قاریان هفتگانه, نافم مدنی و ابو عمرر 
پصری از ابن رومان قرانت آموخته‌اند (ابن مجاهد: ۶۱؛ ابن مهران, 
٩‏ دانی, ۸) و این نه تنها مقبولیت قرائت ابن رومان در آن عصر را 
نشان می‌دهد. بلکه ابن رومان را په عنوان یکی از حلقه‌های مهم اتصال 
در قرائت مطرح می‌کند. 

یکی از ابعاد بارز شنخضیت ابن رومان نقش او در زوابت سیر 
پیامبر (ص) است (نک: طبری, تاریخ, ۶۴۸/۱۱). جمعی از بزر گ‌ترین 
مورخان و موّلفان سبره پیامبر (ص) جون ابن اسحاق, واقدی, مداینی, 
پلاذری و طبری از روایات ابن رومان به وفور .استفاده کرده‌اند (به 
عنوان نمونه نک: واقدی, ۵۶/۱: جم! ابن هشام, ۱۹۰/۲: جم, به نقل از 
ان اسحاق: پلائزی: ۱۵۶/۱, جه؛ طبری, تاریخ؛ ۳۱۰/۲ جما این 
حجر, ۵۳/۱, جم به نقل از مداینی؛ نیز ابن خیّاط: تاریغ, ۱۵۱/۱ 
مقدسی, ۱۰۷/۴). 

بخش قابل توزجهی از روایات ابن زومان در سیره پا پا عبارت «عن 
عروة» از عروة بن زبیر نقل شده (به عنوان نمونه ن5: واقدی, همانجا) 
ر یا اصولاً آبن رومان مطلب را بدون ذکر سند آن نقل کرده است که از 
روشهای شناخته شده اهل سیره است. در مورد روایت او از عروه پاید 
عنایت داشت .که عبارت او ابداً تصریح ندارد که این روایت مستقیم 
بوده باشد, ولی ظاهراً بخاری و سسلم آن را مستقیم می‌دانسته اند (نکه 
آبن قیسرانی, ۵۷۳/۲). تصریح ابن رومان در برخی اسناد (مانند 
راقدی, ۵۶۹/۲) با عبارت «حدثنی انس بن مالک» را می‌توان دلیل بر 
استماع مستقیم: او.از انس بن مالک.صحابی دانست. از دیگر 
تشایخی که برای او ذکر کرده‌اند می‌توان از عبدالله بن عروة بن زبیر 
عبیدالله و سالم پسران عبدالله پن عمر نام برد (ابن حبان, الثقات: 
۷ مزی, ۳۰۶/۲۰), در میان راوبان او می‌توان از مصمدبن 
اسحاق (ابن هشام:۲۱۴/۲۰). محمدین صالح (واقدی, ۵۸/۱) مالک 
ابن انس (مالک,.۸۱/۱), صالح بن خوّات (راقدی, ۲۸۴/۱) و مصعب 
این ثابت زبیزی (هنو, ۳۸۱/۱) نام برد (برای اطلاع از دیگر راویان 
نک واقدی, جم؛ ابن: ابیْ حاتم: ۴ (۱۳۶۰/)۲ابن قیتسرانی؛.مزی, 
همانجاها) :محمدپن: سسلم بن شهاب زهری هم راری و هم شیخ ابن 
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۶.۰ آبن رومی 


رومان بوده است (مزی, همانجا). روایات آبن رومان در کتب. حدیث 
نیز مطرح بود و حتی احادیث متعددی از ار در صحیحین بخاری و 
مسلم وارد شده است (نک؛ آپن منجویه, ۳۵۷/۲ ابن قیسرانی؛ همانجا؛ 
رنسینک, ۲۹۴/۸؛برای دیگر کتب حدیث په عنوان نمونه ن5: فهارس 
المصتف, ۶۵۹؛ مالک, ۸/۱ جد؛ حاکم, ۱۳۶۶/۳ بیهقی, ۹۵/۹ مفید, 
۶ ۱۲۰), ابن سعد (ص ۳۱۱) ابن رومان را عالمی کثیر الحدیث 
شمرده است. جمعی از علمای رجال از جمله ابن معین (ابن شاهین, 
۲ ابن سعد (مزی, همانجا؛ ذهبی, ۶۲/۱؛ قس: ابن سعد. ۳۱۱): 
نسایی (مزی, همانجا). طبری (۶۴۸/۱۱) و ابن. حبان (الثقات. 
۵۷۵ ۶۱۵/۷) او را ترثیق کرده, و بخاری و مسلم حدیث او را 

صحیح دانسته‌اند (نکن دارقطنی, ۲۸۶/۲ ابن قیسرانی, همانجا). 
ماخذ: ابن ابی حانم, عبدالررحمن, الجرح و التعدیل, حیدرآباه دکن, ۱۳۷۳ / ۱0۱۹۵۳ 
ابن جزری, محسدبن محمد, غاية اللهایة: به کرشش گ. بر گنسترسر, قاهره, ۱۳۵۱ ق/ 
۲ م؛ ابن حیان, محمد, الثقات, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۱-۱۳۹۹ / ۱۹۸۱-۱۹۷۹ 1۶ 
هیور شاهیر علماء الاتصار, به کوششی م. فلایشهامر, قاهره, ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۵٩‏ م؛ ابن 
سجر عسقلائی, احمذین علن, الاسابة, فاهره, ۱۳۲۸ ق! ابن خالویه, حسین بن احمده 
مختصر فی شواد القرآن, به کرشش گ. برگشترسر, قاهره, ۱٩۳۴‏ م! ابن سعد, محمده 
الطبقات الکبری, التسم الم به کوشش زیاد محمد منصور, مدینه, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م۱ 
ابن شاهین, عمر پن احمد, تاریخ اسماء التقات, به کوشش عبدالمععلی امین قلعجی, 
بیروت» ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ابن تیسرانی, محمدین طاهر, الجمع بین رجال الصحیحین, 
حیدر آباد دکن, ۱۳۲۳ ق؛ ابن مجاهد. ابربکر, السبعة, به کرشش شوقي ضیف قاهره, 
۲ م! ابن منجویه, احمدبن علی, رجال صحیح مسلم. به کوشش عبدالله اللیلی, 
بیررت؛ ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م؛ ابن مهران, احمد پن حسین, المبسوظ, به گوششن سیم 
حمزه الجاکمي, دشق, ۱۳۰۷ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ابن هشام, عبدالسلک, السپرة اللبرية, به 
کرشش مصطنی السقا و دیگران, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ م۱ اندرابی, احمدین ابی عم فرامات 
القراء البعزرفین, به کرشش احمد نصیف الجنابی, بیروت, ۱۴۰۷ ق۱۹۵۶ م؛ بلاذری 
احمد. بن بجیی, اتساپ الاشرافه ج ۱, به کوششی محمد حمید الله, تاهره: ۱۹۵۹ م٩‏ 
بیهتی, احمدین حسین, التن الکبری, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۴ ق؛. حاکم نیشابوری: 
محمدین عبدالله, المستدرک, حیدر آپاد دکن, ۱۳۳۴ ق؛ خليفة بن خیاط, التاریخ, به 
کوشش سهیل زار: دشق, ۱۹۶۶ م؛ هموه الللبقات, به کوشش سهیل زکار: دمشق, 
۶۶ ۸ دار قطنی؛ علی بن غمره ذکر اسماء التاپعین, به کرشش بوران الصناوی و کمال 
یوسف الحوت, بیررت, ۱۳۰۶ ق/ ۱۹۸۵ م؛ دانی, عشمان بن سعید: اللیسیر, به کوشش 
اوتو پرتزل؛ استانبول, ۱٩۳۰‏ م؛ ذهبی, محمدین احمد, معرفة القراء الکبار: به کرشش 
محمد سید چاد الحق, قاهره, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م* طبری, تاریخ, به گرشش محمد 
اپرالفضل ابراهیم قاهره, ۱۹۶۰ - ۱۹۶۸ م۱ همو, «السنتخب من ذیل المذیّل», ج ۱۱ 
تاریخ (نک: طبری در همین مأًخذا؛ نهارس مصلف عبدالرزاق بن همَام صنعانی؛ ببروث: 
۷ قش/ ۱۹۸۷ م؛ مالک بن انس, الموطاًد به کرشش محمد فزاد عبدالباقی, بیروت: 
۶ ۱۹۸۵/6 م! مزژی,. بوسف, تهذیب الکمال, نسخة, خطی احمد ثالث (شه 
۰ مفید, مجمدین محمد, الاختصاس, به کوشثر, علی اکبرغفار ی, قم, جامة 
المدرسین؛ مقهسی, مطهرین طاهر, البده و التاریخ, به کرخش کلمان هرار: پاریس, 
۷ م؛ واقدی, محمد بن عمر, المفازی, به کوش مارسدن جونس, لندن, ۱۹۶۶ م؛ 

و نسینک, آرنت‌یان, المعجم اللهرس لالفاظ الحدیث اللبوی, استانبرل, ۱۹۸۸ م 
بختن علرم فرآنی وٍ جدیث 


این رومی,: ابوالجسن.علی‌بن عباس (۲رجب :۲۲۱ - ۲۸ 
جمادی‌الاول ۲۱/۲۸۳ ژوئن ۱۲-۸۳۶ زونبهء ۸۹)شاعر بز رگ‌عرب: 
نیایش جورجض (مرزبانی, معجم. ۱۳۵) یا جریج: (ابن‌خلکان, 


۳ عباسی, ۱۰۸/۱) نام داشت که مردی رومی بود و به این سیب 
است که شاعر ابن‌الرومی لقب یافت. مادر او را حسنه, دختر عبدالله 
نامی از: سجتتان دانسته‌اند (نگ : مرژبانی, هنانجا), به همین جهت 
بیشتر محققان خواسته‌اند او را زاييدة دو نذاد ایرانی و رومی, ز 
آمیخته‌ای از فرهنگ این دو قوم جلوه دهند, اما سعودی 
(۱۹۴/۴,-۱۹۵) بیشتر به جانب «یونانی» او عنایت, دارد و برخی از 
مضامین شعر او (چون علت گریة نوزاد) را مأخوذ از فرهنگ یونان 
می‌بندارد. منابع کهن, انجنان که شايسته مقام و ارجمندی شعر اوست: 
به وی نپرداخته‌اند. بزرگ‌ترین نویسندگان هم عضرش يا به کلی او را 
فرو نهاده‌اند يا به اشاراتی کوتاه بسنده کرده‌اند. ابن قتیبه و ابن معتز 
که هر دو, کتابی در شرح احوال شعرای بزرگ عرب دارند. حتی نامی 
از او نبردهاند؛ دوستشش ابن‌جراح در الورقه یک‌بار از او در میان دیگر 
شاعران یاد کرده (صن ۱۲۱) و بار دیگر از او روایتی نقل کرده است 
(ص ۱۲۲). وثناء (صص ۲۱۱,۱۶۲۰۱۳۰) نیز تنها سه قطعه شعر از 
قول خود ار نقل کرده و ابن‌داوود هم به نقل جند شعر اکتفا کرده است 
(نک: الزهرة. فهرست). اما ابن ابی عون (د ۳۴/۳۲۲٩م)‏ صدها نمونة 
شمری از آثار او نقل کرده و بدین‌سان پیش از همه شاعران عرپ, به 
او عنایت داشته است. این است همه اطلاعاتی که نویسندگان معاصر و 
همنشین او برای ما باقی گذاشته‌اند. وضع نویسندگانِ نسل بعد. از این 
بهتر نیست. معمولاً انتظار می‌رود که لااقل ابرالفرج اصفهانی (د 
۷/۶ که مانند شاعر به تشیع می گر ایید, کتاب عظیم خود را از 
نام عظیمی چون ابن‌رومی تهی نگذارد, اما او نیز تنها به نقل دو روایت 
از ار اکتفا کرده است (در این‌باره, نک: کیلانی,:۵۴۱-۵۳۹/۷۴). از 
مجموعٌ ۱۵۰ منبعی که ما بررسی کرده‌ايم: تنها چند روایت گاه افسائه 
آمیز فراهم می‌آید که به آنها اشاره خواهیم کرد: دیوان ابن‌رومی نیز به 
همین سرنوشت دجار بود: نسخه‌های کامل آن جندان متعدد نبوده 
است. تصار هنگام جاپ دیوان, در وانع بیش از دو نسخه قدیمی کامل 
در اختیار نداشته, اما قطعه‌های پراکنده, یا مختارات, و نیز نسخه‌های 
متأخر ذیوان او نسبتا متعدد است. با اینهمه خوب است اشاره کنیم که 
گویا برخی از معاصران او, اخبارش را جمع‌آوری کرده بودند: دو 
دوست همنشینش, ابن‌سیّب و ابن‌عمّار, هر دو کتابی درپاره او تألیف 
کرده بردند (ئک؛ پاقوت, ۲۴۰,۳۳۴/۳). در اواخر سد؛ ۴ یا اوایل سده 
۵ ق: ابونصر سهل‌بن مرزبان نیز کتابی به نام اخبار آبن الرومی برای 
عالبی تدارزک دید (ثعالبی, ۳۹۲/۴). در همین: باب.. کتابی هم پد 
ابوعثمان سعید خالدی: (زیات. ۰۲۵۹ حاشیه) نسبت داده‌اند (نک: 
کساله, ۲۳۳/۴: اختیار شعر ابن الرومی. دربار؛ این آثار نیز نکه 
بستانی: 1.حاشیه؛: 0۸5,11/587). ۱ 

در سده اخیر؛ کار جدی دربار؛ ابن رومی با کتاب ارزنده.عباشس 
محمود عقاد, ابن الرونی حیاته من شعره که نخستین باز در ۱۹۳۱ م در 
قافره انتشار نافت. آغاز گردید. پن از او عمر فروخ و مدنحت عکاش 
به ترتیب در سالهای ۱۹۴۲ و ۱۹۴۸ م کتابهای کوجکی دربار؛ او 


نگاشتند. در همین سالها, گست «زندگی و آثار ابن رومی» را در لندن, 
۴ انتشار داد (ترجمة نصار, بیروت). سپس محمد عبدالفنی 
حسن, ایلیا سلیم حاوی و علی شلق ذیل عنران ابن الرومی, به ترتیب 
در سالهای ۱۹۶۰,۱۹۵۹,۱۹۵۵ م دست به انتشار کتابهای خرد و 
کلانی زدند. در ۱۹۶۷ کتاب پر فایده سعید بستانی, به زبان فرآنسه در 
بیروت پدیدار شد, سال بعد (۱۹۶۸م) جورج غریب؛ ابن رومی خود را 
منتشر کرد. دهد ۸۰ در این باره, دهه‌ای پر پار بود: کتاب ایلیاسلیم 
حاوی با تجدید نظر دوباره جاپ شد (بیروت, ۱۹۸۰م)؛ جورج معتوق 
جاپ دومی از ابن رومی خود منتشر ساخت (بیروت» ۱۹۸۴م)؛ ابن 
الرومی مختصر و مقید خلیل مردم بک, از صورت خطی به در آمد و در 
۸ در بیروت جاپ شد؛ نازک سابایارد, هجای این‌رومی را جمع 
آرری کرد و با مقدمه‌ای در شرح احوال اوه در لندن (۱۹۸۸ م) منتشر 
کرد و سرانجام فوزی عطوی ابن‌رومی مختصری در بیروت (2۱۹۸۹) 
انتشار داد. تدارک فهرست مقالات مفصل و جامعی که دربار؛ ابن 
رومی تألیف شده. البته از حوصلهُ اين مقاله خارج است. 

نویسندگان معاصر که منابع کهن را در اين پاب. خاموش, یا کم 
گوی و احیاناًمتناقض یافته‌اند. خود در دپوان عظیم ابن‌رومی به جست 
و جو پرداخته و کوشیده‌اند با شناسایی کسانی که شاعر مدح یا هجا 
گفته, و نیز با بررسی حوادئی که در دیران به آنها اشاره شده: طرح 
زندگی نامه او را ترسیم کنند. نخست عقاد ايی غرض را در عنوان 
کتاب خود که ابنالررمی‌حیانه‌س‌شعره نام گرفته, متجلی ساخت. اثر 
کست. کار عقاد را تکمیل کرده و کتاب بستانی, آن هر دو راء کار اين 
پژوهشگران, خاصه بستانی, از آنجا شایستةٌ ستایش است که چون 
دیوان کامل ابن‌رومی هنوز انتشار نیافته بود. ناجار بوده‌اند به نسخ 
خطی و مختصرات استناد کنند, 

ابن رومی در ۲ رجب ۲۲۱ در محلهٌ عتیقه (یا عقیقه) غرب بغداد, 
کوی ختلیّه, در منزلی که رو به‌روی قصر عیسی‌بن جعفر قرار داشت به 
دنیا آمد و در ۲۸ جمادی الارل ۲۸۳ در خانهٌ خویش, واقع در کوی 
سوق العطش (در جانب شرقی دجله) درگذشت و در گورستان باب 
البستان به خاک سپرده شد (نک: مرزبانی؛ معجم, ۱۴۵؛ خطیب بغدادی, 
۲ ابن‌جرزی. ۱۶۸/۲(۵: به خصوص ابن خلکان, 
۳ ۳۶ و دیگران), برخی به سال ۲۸۴ ق نیز اشاره کرده‌اند 
(مثلاً سمعانی, ۱۹۸/۶؛ ابن‌جوزی, ابن خلکان, همانجاها), اما به هر 
حال, سال ۲۷۶ق که ابن خلکان (همانجا) افزوده, دوراز صواب‌است. 

پدر رومی الاصل و مادر ایرانی نژاد ابن‌رومی در آسایش و رفاهی 
سبی روزگار می‌گذراندند و این رومی بارها په اين هر دو نراد بالیده 
است (نک: عقاد, ۸۴: بستانی, 101-102). در دیوان او نامی از پدرش 
نیست؛ از این رو بنداشته‌اند که وی در ایام کودکی شاعر در گذشته 
باشد (عقاد, ۸۶). اما قصیده‌ای در رئای مادرش که گویا در ۳۰ سالگی 
شاعر وفات یافته. دیده می‌شود (قس: هموء. ۸۷؛ بستانی, 103). با 
اینهمه هیچ اثری از فارسی دانی یا رومی دانی وی در دیواتش آشکار 
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نیست و مثلاً مجموعذ واژه‌های فارسی دیوان, همان است که در آثار 
دیگر شاعران آن روزگار معمول بوده است (دربار؛ واژگان فارسی او, 
نک شواهد متعده در شفاء القلیل خفاجی. فهرست). 
در کودکی» پدر به تعلیم ار همت گماشت. ظاه رآ پدر, خود در جهان 
دانش و ادپ غریب نبود: دوستی استواری که با محمد بن حبیب (ه م) 
داشت (نک: یاقوت, ۱۱۴/۱۸) و نیز تربیت شایسته‌ای که فر زندان خود 
اپن رومی و محمد را از آن بررخوردار کرده بود, براين امر گواه است. 
سپس کار کودک به «کتاب» (مکتب خانه) کشید (نک: بستانی, 110). 
پس از آن به مجالس درس ابن حبیب (۲۴۵ ق / ٩۵۸م)‏ وارد شد و ابن 
حبیب که وی را بسیار هوشمند می‌دید, به او عنایت خاصی می‌ورزید و 
جون نکته‌ای شگفت در ار می‌یافت. بانک می‌زد که «هان ای 
ابوالحسن, این نکته را در حقَُّ خود پنه» (ضَع هذا فی تامورک) 
(یاقوت, همانجا). وی حداکثر تا ۲۴ سالگی, یعنی ۲۴۵ ق که سال 
وفات اين حبیب است. در خدمت او بوده و در آن هنگام بی‌گمان به 
شاعری نیز شهرت فراوان یافته بود. بعید نیست که وی نزد تعلب نیز 
شاگردی کرده باشد (نک: بستانی, 117 نیز عقاد, ,٩۷‏ که به اغانی 
استناد کرده, اما او احتمالاً دجار اشتباه شده است). همچنین احتمال 
می‌رود که به خدمت مبرّد یز رسیده باشد, زیرا در همان سالی که ابن 
حبیب در گذشت., مبرد به بغداد وارد شد, اما نمی‌دانيم ابن رومی در چه 
احوالی بدو پیوست. تتها این نکن اساسی آشکار است که او را در بک 
قصید؛ ۹۸ بیتی مدح گفته و در خلال آن (به خصوص ابیات ۵۵ به بعد) 
به مرواریدهایی که از دریای علم او بر گرفته. اشاره کرده است (نک: 
دیران, ۷۵۷-۷۵۱/۲). این رابط‌ها سرانجام موجب شد که وی دانش 
گسترده‌ای بیندوزد (عقاد, همانجا؛ بستانی, 108), هر چند هیچ تألیف 
علمی از وی شناخته نیست, اما تحلیلهای روان‌شناختی, برداشتهای 
فلسفی و واژگان پسیار غنی او بر وسعت اطلاعات ار دلالت دارد. از 
همین جاست که سعودی (۱۹۴/۴) شعر او را «کمترین دست 
افزارهای ار» می‌داند و به معانی یونانی در شعرش اشاره می‌کند؛ و یا 
اپوالعلای معری که به چشم حقارت در وی می‌نگریسته و «ادبش را از 
قلشس بیشتر» می‌دانسته, از فلسفه دانی او سخن می‌گوید (صصر 
۶ ابن رومی گوبا ظاهری چندان پرازنده نداشت. اند 


۳ 


لاغری داشت و دجار پیری زودرس نیز شده بود (بستانی, 301) 


مه _ مه 


طاسی سر را پیوسته با عمامه‌ای می‌پوشانید و چون در این باب از 
پرسش می‌کردند. بهخشم می‌آمد (دیوان ۲۱۰۹/۵؛ حصری, ۲۷۰/۱). 
وی دچار تندخویی بیبارگونه‌ای بود که آثارش لاجرم بر چهره‌اش 
آشکار می‌گردید. مسعودی (۱۹۵/۴) اشاره می‌کند که «سوداء» بر وی 
چیره بود؛ مرزبانی یز اين سخن را تأیید کرده, می‌افزاید (معجم, 
۵ که وی «علت سرداویه» داشت و جون طغیان می‌کرد. او را 
دگرگون می‌ساخت. علاوه بر این مردی آزمند پود (مسعودی, همانجا) 
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۶.۲ ابن رومی 


و به خوردنیها (خاصه ماهی) حرصی تمام داشت (صفدی, تمام المتون, 
۴ دربار؛ بیشتر این موارد. نیز ن5: عقاد. ۱۰۸ - ۱۳۰ 

آیین تشیع که مذهب این رومی بود. مسیر زندگی اجتماعی - 
سیاسی او را معين می‌کرد. در روزگار او شیعیان اگرچه مورد جور و 
ستم خلفا قرار می‌گرفتند. باز نیروبی بسیار داشتند: حکرمتهای نیمه 
مستقل شیعی در گوشه و کنار. خاصه در ايران پدیدار می‌گردید, و در 
داخل عراق امام زادگان حرمان دیده, یکی پس از دیگری سر 
پرمی کشیدند. پیداست که در این میان خلفای عباسی, گاه از سر 
روشندلی و گاه با اغراض سیاسی, به اين یا به آن متمایل می‌شدند. ابن 
ررمی که بی‌گمان شیعی تند مزاجی بود, لاجرم به شیعیان یا شیعه 
درستان می‌پیوست؛ جون ایشان قدرت می‌یافتند او آسایش و گشادگی 
می‌یافت و چون فرو می‌افتادند. وی نیز پریشان حال می‌گردید. ابن 
صباغ (ص ۲۸۵) او را شاعر خاص امام حسن عسکری (ع) می‌داند 
(صدر, ۰۲۱۱ اشتباهاً مام علی النقی (ع) ذکر کرده است), دیوانش نیز 
از اشاره به معتقدات شیعه تهی نیست (نیز نک: بستانی, 119-125). 
علاوه بر اين برخی محرمات شیعه را نیز مراعات می‌کرد (نک: همو, 
13,0 اما آنجه در اين میان سخت جالب توجه و بلکه شگفت انگیز 
است. همانا قصید؛ جیمیه‌ای است که وی در رثای یحیی بن عمر 
سروده است (نک: دیوان, .)۴٩۲/۲‏ یحبی که از نوادگان حضرت امام 
حسین (ع) بود در ۲۵۰ ق / ۸۶۴ م در کوفه قیام کرد و اندکی بعد 
سپاهیان خلیفه به شهادتش رساندند. اين رومی قصیده‌ای ۱۱۱ بیتی در 
رثای وی سرود که بی‌گمان با توجه به اوضاع زمان, در نوع خود 
بی‌نظیر است. وی در آن پس از زاری براحوال اهل پیت (ع) و 
رنجهایی که تحسل کرده‌اند. به رثای بحیی می‌پردازد (تا بیت ۵۰), از 
آن پس, حمله به عباسیان و کار گزاران ستمگرشان آغاز می‌شود (بیت 
۴ و از اینکه جهان به یک رنگ نمی‌ماند و روزی خلافت به خاندان 
نبوت باز خواهد گشت. بیمشان می‌دهد (بیت ۵۵), سپس می‌گوید که 
ررزی مردی انتقامجو برخواهد خاست که با سپاهی کلان «تر» 
خداوند را خواهد ستاند (ابیات ۷۱-۵۹). گزنده‌تر از این سخنان, 
همانا اندرزهایی است که وی به ایشان می‌دهد: غرور و تکبر ایشان را 
با رنجهایی که زادگان امام علی (ع) متحمل شده‌اند. می‌سنجد (ابیات 
.)٩۲ -۷‏ آنگاه آمرانه به ایشان می‌گوید که چون زنان, روی بپوشانند 
و در هودج نشینند (ابیات ۳ 4۴). 

سهم طاهریان شیمی مذهب هم که در ماجرای یحیی, جانب خلافت 
را داشتند. و به خصوص محمد طاهر که نقش عمده‌ای به عهده داشت, 
از ايی ناسزاها کم نیست, زیرا به عباسیان می‌گوید که آل طاهر کينة 
آنان ر | در دل مردمان انداخته‌اند (بیت 4۷) و پیامبر (ص) دشمنی جز 
این خاندان ندارد (بیت ۱۰۱). انتقادهای ابن‌رومی از دستگاه خلافت 
آنچنان گزنده و بی‌باکانه است که معاصر هم کیش او ابوالفرج 
اصفهانی را نگران ساخته است. وی که از ته دل دوست داشته همة این 
قصيده طولانی را در مقاتل خویش (۶۶۲-۶۴۶) نقل کند, گوبی 


خواسته است جانب احتیاط را فرو نگذارد و بس از ستایشی خاص از 
این شعر, به تاچار افزوده است که این‌رومی کار را در حق مولایان 
خویش (عباسیان) از حد در گذرانده و شعر خویش را تیاه کرده است 
(نک: عقاد, ۲۱۷-۲۱۰؛ امین, ۲۵۵/۸). 

درباره اعتزال او نیز پحث بسیار کرده‌اند (از جمله نکه عقاد, ۲۱۷: 
بستانی, 124) و در آن تردید به خود راه نداده‌اند. او خود نیز در قطعه‌ای 
آشکارا می‌گوید که اعتزال خود را پنهان نمی‌کند (عقاده همانجا). با 
اینهمه امین (۲۵۵/۸) براین عقیده نیست, زیرا گمان می‌برد که اولاٌ 
جمع میان اعتزال و تشیع در یک مرد آسان نیست و ثاناً اماره به برخی 
مشترکات میان شیعه و معتزله. چرن خلق قرآن, حسن و قبح عقلی, 
اختیار و ... دلیل بر اعتزال نیست, اما محققان عموما در اين امر منعی 
ندیده‌اند (قس: بستانی. 211). 

زندگی سیاسی-اجتماعی اين رومی, چنانکه پیش از اين اشاره 
کردیم. تقریباً هیچ انعکاسی در منابع موجود نداشته است. در عرض 
دیران عظیم او به اشارات تاریخی آکنده است. بنابراین طرحی که در 
زیر می‌آید. توسط پژوهشگران زندگی او. از دیوانش استخراج شده 
است: 

می‌دانیم که خانواده او از موالی عبیدالله بن عیسی بن جعفر بن 
منصور بودند. او در آغاز به اين ولاء بالیده (دیوان, ۱۹۶۱-۱۹۶۰/۵: 
قطعٌ ۱٩‏ بیتی), اما گویی عباسیان به او که هنوز جوان بود, روی 
خوشی شان نمی‌دادند: ابن رومی ۲٩‏ ساله برد که جیمیةٌ جسورانهً 
خود را در دفاع از علویان و انتقاد از عباسیان سرود: اما سال بعد, یعنی 
در ۲۵۱ ق | ۸۶۵ م مستعین در اثر کشاکشهای دربار, به بغداد پناه 
آورد. سپاهیان سامره, او را خلم کرده, معتز را که با شیعیان دشمنی 
سختی داشت, به جایش نشاندند. ابن‌رومی بیمی از او به دل راه نداد و 
قصیده‌ای در مذمت او سرود (دیوان, ۳۳۹-۳۳۶/۱) و ضمن انتقادهای 
گوناگون, از ار خواست که خلافت را فرو گذارد (نک: ضیف ۳۰۳). 
پس از آن, وی معتمد را ستود (بستانی, 132), به پیروزی او برزنگیان 
اشاره کرد (دیوان, ۱۸۲۰/۵) و «صفار» را هشدار داد که آرام گیرد 
(بیت .)٩‏ اما پیداست که هرگز به دربار خلیفه راء نیافت. در خلال 
ماجرای قیام زنگیان میان دستگاه خلافت و عامه شیعیان عراق توافقی 
حاضل شد و هر دو گویی در یک جبهه قرار گرفتند. موفق برادر 
کاردان خلیفه دلجویی از شیعیان را به آنجا رسانید که خود بر جنازهٌ 
آمام علی النقی (ع) امام دهم (د ۲۵۴ ق۸۶۸۱ م) نماز گزارد (بستانی, 
همانجا). این‌رومی در بسیاری از اشعارش از موفق به نیکی یاد کرده 
است(قس: هموء 135). در همین روزگار بود که زنگیان بضره را تاراج 
کردند و ویرائی بسیار به بار آوردند (۲۵۷ ق /۸۷۱م). شعری که آبن 


رومی در رثای بصره و حمله به زنگیان سرود. از بهترین اشعار اوست 
(دربار؛ این شعر معروف, نک: شیزری, ۱۲۴-۱۲۱ قس: غریب, ۶- 
۷ دیگر تردید نیست که در زمان معتضد شاعر توانست به دربار 


خلافت راه یابد و چندی, روزگار را به خوشی بگذراند: وی حدود ۷ 


آنهمه اشعار تند سیاست‌آلود گستاخانه باشد. اگر گرایشهای مذهبی و 
تأثیر حق طلبانی چون یحیی بن عمر نبود. البته وی آن جيمية معروف 
را تمی‌سرود, با عباسیان را نمی گفت که «به‌حکم قضا و قدر و بی آنکه 
حقی و فضلی برکی داشته باشند. خلافت یافته‌اند. حال آنکه 
گوسفندانی پیش نیستند» (دیوان, ۸۰۳/۲)؛ و یبا جسورانه معتز را 
دروشگو و حیله‌گر نمی‌خواند و از او نمی‌خواست که دیگر در پی 
خلافت نباشد (دیوان, ۳۳۸/۱: ب‌خصوص بیت ۲۶). علاوه بر این 
دیدگاه مذهبی-سیاسی که شاید خاستگاه بسیاری از رنجها و 
حرمانهای شاعر بوده خوی تند و زودرنج و زبان بی‌قرار و سرکش وی 
نیز موجب می‌شد که بسیاری از خلفا و امیران يا در بارگاه خویش را بر 
او بپندند. یا پس از چندی روی از ار برتابند و هجاها و عتابهای 
گوناگونش را ب‌هیچ نگیرند. حتی شخصیت اندک مایه‌ای چون ابن 
بلبل, جنانکه دیدیم, پس از ۲۰ سال دوستی, وی را به‌سختی از خود 
براند. 
تعداد کسانی که او هجو گفته, شاید در دیوان, از ۵۰ کس کمتر 
نباشد. مشهورترین این کسان عبارتند از معتز خلیفه. چند تن از 
طاهریان: محمد, سلیمان و حتی عبیدالله که دیر زمانی سمدوحش بوده: 
بیشتر وزیران خاصه عبدالله بن یزداد, صاعد بن مُخْلد. رهب و هم 
فرزندان او که جون درباره بدرزارت رسیدنده مجدداً همدحشان 
پرداخت. اما اشعار ار در حق قاسم نواده وهب, پیشتر گلایه است تا 
هجاء وی همدٌ خشم خود را از بی‌اعتنایی قاسم بر سر کارگزارانش 
عبرو نصرانی و محمد بن فراس می‌ریخت. با اینهمه گفته‌اند بیم 
دشنامهای او موجب شد که قاسم او را به‌قتل برساند. هجاهای شاعر 
در حق ابرالصقر بن بلبل وزیر معتمد, پس از پیست و چند سال درستی 
و بدیحه‌سرایی, پسیار فراران و سخت گزنده است. از دیگر نامهای 
مشهوری که مورد هجای او بوده‌اند. کاتب و وزبر معتمد. ابراهیم بن 
مدپر است. 

پیش از این بر دوستی تنگاننگ شاعر با خاندان ایرانی نژاد شیعی 
مذهب نوبختی اشاره کردیم. اینک نظر به‌این دوستی عمیق و نظر 
به‌وقار و احتشامی که این خاندان دانشمند را فرا گرفته بود. اننظار 
می‌رفت ابن رومی آنان را معاف دارد, اما چنین نیست. وی نام محمد و 
ابرالفضل و ابویحیی و حتی ابوسهل بزرگ خاندان را نیز به‌پلیدیهای 
زبان خرد بیالود (دربارهٌ هجای ابن رومی, نک: سابایارد, ۱۳ - ۲۵؛ 
حاری, ابن الررمی, ۱۰۷ - ۱۷۹). با اینهمه. برخلاف نظر مرزبانی 
(معجم, ۵ ار همه معدوحان را هجو نکرده است؛ بودند کسانی که 
وی تا بایان عمر به‌دیدة احترام در ایشان نگریست که از آن جمله‌اند: 
علی از بئو منجم, بئو حماد... (سابایارد. ۱۷). 

جنانکه اشارت رفت. بیم از هچای او را در منابع گهن سیب مرگ 
او دانسته‌اند, اما روایات مریوط به این ماجرا هرچند که همه, گرد 
قاسم و آبن‌فراس می‌گردد. جندگونه و گاه متناقض است. با اينهمه, از 
آنجا که ماه نخستین آنها در منابع تقریبا معاصر شاعر آمده: نمی‌توان 


آبن رومی ۶۰۵ 


قاطعانه بر ساختگی بودن آنها رأی داد. نخستین منبع, مسعودی است 
که گوید (۱۹۴/۴) «از جمله کسانی که قاسم‌بن عبیدالله کشست» یکی 
ابن‌رومی است: زهر در «خشکنانچة» او کرده به قتلش رسانید. ملاحظه 
می‌کنيم که مسعودی, با نوعی بدبینی به قاسم می‌نگریسته است. پس از 
ار حمز؛ اصفهانی است که داستان را اندکی گسترده‌تر بیان می‌کند 
(صص ۱۱ - ۱۲): در محضر قاسم؛ این‌فراس وی را از کلمه‌ای 
بی‌معنی (جرامض) پرسش کرد. شاعر بالبدیهه قطعه‌ای ۱۰ بیتی سرود 
(دیوان, ۴ و در آن انبوهی کلمهُ بی‌معنی و شبیه به «جرآمض» 
نهاد و در خلال آنهاه ابن‌فراس را په ریشخند گرفت. از این‌رو قاسم 
دستور داد در خوراکش سم بریزند و شاعر نیز همان شب در گذشت. 
اندکی بعد مرزبانی نیز تکرار میکند که اینفراس به اشارت قاسم او 
را زهر خوراند (معجم, ۱۴۵ ۱۴۶). حدود یک قرن پس از مرزبانی؛ 
داستان در امالی سید مرتضی (۱۰۱/۲) و نیز در عمدة ابن‌رشیق 
(۷۲/۱) شکل تازه‌ای می‌پابد. این‌بار عبیدالله خود میل به دیدن 
ابن‌رومی و فرزند خود قاسم توأماً ر در یک‌جا می‌کند, و چون می‌پیند 
که زبان ابن‌رومی از عقلش درازتر است, به فرزندش قاسم اندرز 
می‌دهد. که او را از خود «دور» کند. قاسم نیز توسط ین فراس, زهر در 
«خشکنانج» (سیدمرتضی, همانجا) یا در «لوزینجة» او (ابن‌رشیق, 
همانجا) ریخت و او را کشت. البته راری این حکایت توجه نداشته که 
شاعر ندتها برد که دیگر به بارگاه قاسم راه نداشت. حکایت 
خشکنانجه زهرآگین موردتوجه نویسندگان قرار گرفت و طبق معمول 
بیشتر روایات, یک نکن ظریف نیز بر آن افزرده شد: ابن‌رومی که 
دانست زهر خورده, در پاسخ قاسم که پرسید کجا می‌روی, گفت آنجا 
می‌ردم که تو مرا فرستادی و در آنجا پدرت قاسم را سلام نمی‌توانم 
رساند, زیرا او در جهنم است ولی من به بهشت می‌روم (ابن‌خلکان. 
۳ ابن کثیر, ۷۵/۱۱؛ عباسی, ۱۱۷/۱ - ۱۱۸؛ نیز بستانی» 181, 
که هم منایم متأخرتر را پررسی و انتقاد کرده است), 

یک سلسله روایات دیگر نیز می‌شناسیم که وی را در بستر مرگ 
نشان می‌دهد و در خلال آنها افراد گوناگون به دیدنش می‌روند و از 
احرالش آگاه می‌شوند و احیاناً ایاتی می‌شنوند. نخست ابوحیان 
توحیدی است (۲۷/۱) که گوید ابن‌سراج او را در بستر مرگ دید و دو 
بینی از او شنید. پس از آن روایت ابن‌قارح است (صص ۴۰ ٩۳۱‏ 
قس:ابوالعلاء معری, ۴۸۲ ۴۸۳) که گوید دوستش ابوعثمان ناجم به 
دیدنش رفت و دید جامی آپ در کنار دارد کة اگر تشنگی گلویش را 
بسوزاند, از آن بخورد و خدجری که اگر درد او را به جان آورده با آن 
خود را هلاک کند. سپس به وسواس و فال‌زنی او اشاره می‌کند و دو 
پیتی شعر از ار می‌شنود و فردای آن روز که به دیدنش می‌روده او را 
مرده می‌یابد (همچنین نک: خطیب بغدادی, ۲۵/۱۲ - ۲۶). در روایت 
خطیب بغدادی (همانجا) علی نوبختی است که به دیدنش می‌رود (نیز 
قس: این‌جوزی, ۱۶۸//۲(۵). و خلاصه در روایت ابن‌خلکان 
(۳۶۱/۳) علاوه بر ابوعثمان ناجم, نفطویه نیز به دیدنش رفته و شعری 


و آبن رومی 


شنیده است (قس: عباسی, ۱۱۸/۱). حال با اینهمه روایت نمي‌دانيم 
چرا ماسینیون (نک: اقبال, ۱۹۹) ابوسهل وبختی را متهم به زهر 
خوراندن به .او کرده است: 

تناقضاتی که در اين روایات دیده می‌شود, البته بر پژوهشگران 
پوشیده نیست. مثلاً در ررایت ابن‌خلکان آنجا که قاسم. توسط شاعرِ 
زهر خورده به پدرش در آن جهان سلام می‌فرستد. جاعلان. توجه 
نداشته‌اند که در آن سال, پدر قاسم در قید حیات بوده و در روایت سید 
مرتضی هم اوست که پسر را به قتل شاعر برمی‌انگیزد. اما در روایت 
سید مرتضی تناقض انجا. پدید می‌آید که عبیدالله خواسته است 
«ابن‌رومي فرزندش» را بشناسد, سال آنکه او خرد چندی ممدوح 
شاعر پوده و او را نیک می‌شناخته است. نیز در روایات دستذ اخیر 
ملاحظله می‌شود که هیچ‌جا به مسمومیت شاغر اشاره نشده است. انا 
ذکر تشنگی سوزنده و انسداد پول موجب شده که عقاد (ص ۲۶۵) 
پپندارد که او به مرض قند در‌گذشته و بستانی (ص 190) سخن او را 
تأیید کرده است: 

با اینهمه از دیوان شاعر - و نه از منابع - چنین برمی‌آید که قاسم 
به راستی بر سر خشم بود و هرچه شاعر پوزش طلبید و او را از حیلة 
سخن‌جینان و دروغ‌بردازان بر حذر داشت., دل او نرم نشد (مثلاًدیوان, 
۲ ۶۹۴), بلکه به عکس, شاعر را به زندان و مرگ نیز تهدید 
کرد (همان, ۲۰۰۶/۵ - ۲۰۰۸). شاعر نیز که از پوزش‌خواهی خود 
طرفی بر نبست, لز عتاپ هم در گذشت و به هجای او پرداخت. او را 
حقیر داشت (همان, ۱۰۷۰/۳ ۰ ۱۰۷۱), و نظر به نصرانیت اجدادش, 
خاندان او را به زنده کردن دین عیسی (ع) و په پاداشتن صومعه‌ها و 
ویران کردن مساجد متهم کرد (همان: ۱۷۶۲۷۶۱/۲ قس: عقاد, ۲۶۷ 
+ ۲۶۹؛ بستانی, 186). اینک با توجه به آن ستمگری و کینه‌ترزی که 
قاسم په آن شهرت داشته, قتل شاعر به دست وی البته معقول می‌نماید. 
در این صورت دیگر نمی‌دانیم با روایاتی که او را در بستر مرگ نشان 
می‌دهد و اشاره‌ای هم به مسمومیت او ندارد, چه باید کرد. پستانی 
(صص 187-188) به این نکتد توجه داده که بیشتر منابع روایات 
مسمومیت شاعر, منابع شیعی و معتزلی بوده‌اند و چون قاسم هم وی را 
تهدید می‌کرد و هم به سفاکی و دشمنی با شیعیان شهرت داشته است. به 
آساتی توانسته‌اند وی را به این جنایت متهم کنند. این نظر در میان 
نویسندگان متأخر شیعه نیز همچنان رواج دارد (نک: امینی, ۵۵/۳ - 
9۶ 

جند روایت دیگر درباره ابن‌رومی باقی مانده که به عادت غریب او 
در تفأل به پدیده‌های گوناگون و یه خصوص به نام اشسخاص اشاره 
دارند. این حال در وی چندان شدید بود که گاه دزستانش را به شوخی 
وامی‌داشت. علاوه بر مسعودی که به چیرگی «سودا» بر وی اشاره 
کرده. زییدی (ص ۱۱۵) در احوال او گوید که وی هیچ‌کاری را بدون 
تفأل به خیر و شر انجام نمی‌داد. کار «تطیّر» (فال بدزدن) در وی جندان 
شدید شده بود که اخفش (اپوالحسن علی, د ۳۱۵ق | ۲۷٩م)‏ بارها ار 


را به ريشخند گرفت و مانع خارج شدنش گردید. مثل, چون پر در 
می‌کوفت و شاعر می‌پرسید کیست. جواب می‌داد «شومی و بلا. 
بدین‌سان این‌زومی دیگرر آن روز از خانه پیرون نمی‌رفت. سپس چون 
از کار اخقش به تنگ آمد, ار را هجا گفت. اما اخقش که حال شاعر را 
نیک می‌شناخت. نه تنها دلگیر نمی‌شد که آن اهاجی را برای شاگردان 
خود نیز روایت می‌کرد (زییدی, همانجا؛ عباسی, ۱۱۷/۱). نیز در 
حکایتی که ار خود برای ابوعثمان ناجم نقل کرده, در هر عبارت به 
کلمه‌ای تفأل خیر یا شر کرده است (ابن‌قارح, ۴۰). روایات در باب 
اين احوال, البته با گذشت زمان اغراق‌آمیز می‌گردد. در حصری 
(۴۹۳/۲ - ۴۹۷) چندین روایت نکته آمیز آمده و دیگران داستان‌زنی را 
نقل کرده‌اند که سه روز با ابن‌رومی در اطاقی محیوس برده (نک؛ مردم 
پکسه ۵ و به سبب نطیّر شاعر. حتی برای نوشیدن آب هم خارج 
نشده است. در هر حال وسواس جنون‌آمیز شاعر, در قرن ۵ ق, دیگر 
سخت مشهور بود: ابوالعلاء به آن اشاره کرده و سخت آن را مورد 
انتقاد قرار داده است (صص ۴۷۷ - ۴۷۸! همجنین نکن عباسی, 
همانجا). نویسندگان معاصر که غالبا کوشیده‌اند این بیماری را مربوط 
په دوران پیری شاعر بدانند. البته در صحت ررایات قدما تردید 
کرده‌اند (نکد عقاد, ۲۰۰ - ۱۳۰۹ بستانی, 343-355 و استدلالهای 
عالمانة او؛ نیز عطوی, ۱۴؛ ضیف, ۲۹۸ - ۲۹۹؛ مردم یک, ۱۴ -۱۸): 
با اينهمه در اینکه ار دچار وسواس بوده و گاه به تفأل روی می‌آورده, 
تردید نمی‌توان کرد: عقاد ابیات متعددی از دیوان او استخراج کرده که 
بر اين امر دلالت دارد (صص ۲۰۴ - ۲۰۷). 

ابن‌رومی نابفه‌ای است که هم خیالی شگنت‌آور و توانی 
اعجاب‌آمیز در خلق معانی داشت و هم از فرهنگ و ادب عربی و 
واژگان آن نیک آگاه بود. شعر سهل و ممتنع او از روزگار خود او 
تاکنون همه نویسندگان و ناقدان را شیفتة خود ساخته است. گررهی, 
علاوه بر ستایشهای عام. به جزئیات شعر و لفظ او نیز پرداخته‌اند. مثلا 
مرزبانی (معجم, ۱۳۵ - ۱۴۶) پس از بحتری, او را بزرگ‌ترین شاعر 
می‌داند, چه «شعرش از همه پیشتر و وصف و هچایش از همه بهتر 
است» و معتقد است ترکیبهایی که او می‌سازد بر دیگران دشوار می‌آید. 
دی از میان اشعار او شعر «اشتیاق به وطن» را اثری می‌داند که 
هیچ کس بهتر از آن نگفته است. دیگران نیز گویی با وی هم‌عقیده بوده 
و آن را به عنوان نمونة عالی شعر او نقل کرده‌اند (صولی, ۲۳ -۲۵: 
صفدی, تمام المتون, ٩۳۲؛‏ و نیز بسیاری از معاصران). ناقدانِ گذشته 
که پیوسته در پی «بهترین شعر» در باب یکی از معانی بوده‌اند. انبوهی 
از ابیات اپن‌رومی را در شمار این «بهترينها» نهاده‌اند. آپرهلال 
عسکری بیش از ۱۲ شعر از آثار وی را از همین مقوله شمارده است 
(۱۷۳/۱: بهترین شعر درباره صبر و کیند. ۲۱۶/۱: بخل,۲۶۹/۱۰: 
دهان, ۳۳۵/۱: نان...). 

یکی دیگر از مشهورترین قطعات او که بارها به عنوان «بهترین» 
بر گزیده شده, همانا شعر خضاب و ذم‌خضاب بستن است (دیران, 


خطیب, ۲۴/۱۲؛ سمعانی, ۱۹۸/۶: ابن‌خلکان, ۳۵۹/۳ 
عباسی, ۱۱۵/۱), اما باخرزی (۱۰۷۴/۲) رثای مادر. و ابن‌شجری 
(صص ۲۱۲ - ۲۱۳) غروب خورشید او را پسندیده‌اند. اینگونه 
قضاوت درپار؛ او البته فراوان است, اما چند شعر. از جمله دو قطعد 
«رطن» و «خضاب», و نیز رئای بصره (قس: شیزری, ۱۲۱) و شعر 
شطرنج (دیوان, ۶۴/۱ - ۷۳؛ قس: صفدی, غیث. ۸۹/۲) ظاهراً سهم 
پیشتری از این اقبال داشته‌اند. 

با اینهمه آنجه گذشتگان در حق وی گفته‌اند. از عمومیات در 
نمی‌گذرد, اما طبع ناآرام و احساس سرکش و خیال نیرومند خلاق از 
این‌رومی شاعری ساخته که شاسته است از هر جنبه مورد پررسی 
قرار گیرد. وی در مقاپل هر بدیده, هر انسان و هر اندیشه و خوی 
راکتشی چنان شدید بروز می‌داد که لاجرم از حد اعتدال درمی‌گذشت. 
بدین‌سان, از یک‌سو در مدیحه, کار ستایش را به نهایت می‌رسانید و از 
سوي دیگر, گاه همان ممدوحان را به بغاک خفت و پستی می‌کشانید و 
به نازیبا ترین و گزنده ترین الفاظ هجو می‌گفت. در باده نوشی و 
شب‌زنده‌داری و عشق‌ورزی عنان اختبار از کف می‌داد: در دیوان بد 
بیش از ۱۵۰ زن تغل کرده است (بستانی, 301) و شاید علت ضعف و 
پیری زرد رس او نیز همانا افراط در پاده‌نوشی و زن‌بارگی بوده پاشد 
(همانجا), وصفی که از طبیعت و پدیده‌های آن می‌کند طرب‌انگیز است 
ررئایش سخت سوزناک و جون به دفاع از مذهب خویش می‌پزدازد, 
گربی سر آن دارد که یک تنه بر ضدخلیفگان چور قیام کند. اینهمه شور 
ر احساس در دیوانی ۶ جلدی گرد آمده که هنوز جای پژوهش و تحلیل 
نستیاز آذازو: 

زبان و خیال ابن‌رومی البته از جارجوب زمان بیرون نیست. معانی 
و صور خیال ار و نیز قالبهایی که برای بیان آنها به کار می‌برد. پیشتر 
همان است که نزد شاعران توخاسته دورهٌ دوم عباسی می‌توان یافت. 
حتی می‌توان گفت که وی گاه شاعری پر گوی است, بسا می‌بينيم که 
صور دل‌انگیزی را که توانسته است با زبردستی تمام در قالبی کوتاه و 
ساده و پرتأثیر بیان کند. در ابیاتی دیگر په نحوی تکرار کرده و احیان 
موجب ملال شنونده گردیده است. هرچند که تسلط او بر واژگان 
عربی, مانع تباه شدن شعر می‌گردد. شعر بیابان و وصف مظاهر آن‌در 
دیوان ابن‌رومی اندک است. برعکس وصف آنجه زاییده فرهنگ 
عباسی-ایرانی بفداد است, همه‌جا آشکار است. وی انگور «رازقی» را 
در بوستان چون «مخازن بلور» می‌بیند که از سوزش گرمای آن تنها 
«پرتوی در پیاله‌های نور باقی مانده» و اگر این حبة تابناک پایدار 
می‌ماند. بی‌گمان «گوشوار؛ زیبارویان می‌گردیده». اما او نیز مانند 
امرژالتیس. زمانی به آن بوستان می‌رود که «پرندگان هنوز در آشیانه 
خفته‌اند» (نک: دیوان, ۹۸۷/۳ - 4۸۹). طبیعت و هر پدیده‌ای که در 
پیرآمون ارست. می‌تواند موضوع وصف قرار گیرد: باغ, گلرگیاه. 
درندگان, پرندگان, میوه‌ها. خمر. جویبارها, شهرها, آسمان, ابر و 
باران. قوس قزح, مرغ, لوزینج, دجله و... .وی به درون این پدیده‌ها 


ابن رومی ۶۷ 


نفوذ می‌کند و همه را شخصیت و جاأن می‌بخشد و سپس به حرکت و یا 
به سخن گفتشان وامی‌دارد. زمین در میان گلها چون دختری در جامذ 
برد تکبر می‌فروشد (همان, ۶۸۳/۲). «کمان آسمان» جون دامنهای 
رنگارنگ زیباروبی است که هریک اندکی از دامن دیگر کوتاه‌تر باشد 
(همان, ۱۴۱۹/۴). توصینهایی که ابن‌رومی از مردمان, خاصه از 
پیشه‌وران کرده نیز فراوان است: وصف مرد کل (همان, ۸۱۵/۲) ر 
آنبوه ریش (همان. ۱۵۵۰/۴)... البته دلنشین است, اما وصف زولبیاپز 
(همان, ۳۵۳/۱) و به خصوص نانوا و مهارت او در اين کار (همان, 
۳ موجب اعجاب نوسندگان بزرگ گذشته شده است (منابع 
حائیهٌ دیوان همانجا؛ در مورد وصف در شعر ابن‌رومی نک: حاوی. 
ابن‌الرومی. ۱۵ - ۴؛ به خصوص همو, فن‌الوصف, ۱۸۰ - ۲۲۴). 

پیش از اين به مشهورترین کسانی که ابن‌رومی آنان را مدح و هجا 
گفته. اشاره کردیم و دیدیم که چگونه وی, به نیروی تیزبینی و 
خیال‌بردازی خویش از موضوعهایی ساده, مفاهیمی پرتأثیر می‌سازد. 
بی‌تردید. در میان هجاهای. او انبوهی معني کابلا نوظهور به چشم 
می‌خورد. مثلا جماعتی را چنین رصف می‌کند: «به روی, پند و اندرزند 
و به پشت. طبل میان تهی»؛ سپس مردی را به افاعیل عروض تشبیه 
می‌کند که به وزن, شعر است و به معنی, هیچ (دیوان. ۲۰۰۳۸۵ - 
۴ بیت ۲۷۰۱۵ -۲۸), اما آنجا که با نوعی حسد و سرخوردگی به 
اجتماع و زندگی مردمان می‌پردازد و همة خشمها و کینه‌های واپس 
خوردهٌ خویش را بر سر خوش‌خواران بی‌کفایت فرو می‌ریزد. شعرش 
از هر گونه تجرید شاعرانه تهی می‌گردد و به واقعیات ملموس اجتماع 
می‌پیوندد. یکی از زیباترین نموه‌های اینگونه شعر, قصیده‌ای بلند 
(۱۳۹ بیت. دیران, ۲۷۹/۱ - ۲۸۷) است که در مدح ابوسهل نوبختی 
سروده است. در درون قصیده, زبان به گلایه از معدوح می‌گشاید و از 
اینکه میان ار و دیگران عدالت را مراعات نمی‌کند. می‌نالد. اين 
«دیگران» درنظر ابن‌رومی. کسانی چرن شنرطیان و کاتبان و به 
خصوص بازر گانان همجون جارپایانند که در دامن روز کار. روزگاری 
چون خود ایشان فرومایه و حیله‌ساز, آرمیده‌اند, به لهجه نبطی سخن 
می‌گویند, اما جیزی جز جاهلیت بیابانی ندارند. مدعی امانت‌داری و 
پاکدامنیند. اما فساد می‌انگیزند و زندگی را در آغوش خوب‌رویان باده 
به دست می‌گذرانند (ابیات, ۵۵-۴۱؛ قس: حاوی, ابن‌الررومی, ۱۲۳ - 
۹ مصری, ۲۲۰). 

شعر ابن رومی در باب غزل و رثا نیز شايسته عنایت است, اما 
پنداری که نبوغ وی در اين موارد تجلی کمتری داشته است و وی 
پیشتر در پند الفاظ و مفاهيم کهن گرفتار بوده است. راست است که 
تفزل او به وحید, آواز خران زیباروی, دلنشین و همه جا مشهور است 
(دیوان, ۷۶۲/۲ - ۷۶۵) و از جارجوب «نسیب» بیرون آمده. شعری 
مستقل گردیده است, اما همین غزل هم مانند بسیاری از نسیبهای 
چاهلی, با خطاب به دو دوست خیالی آغاز شده و شاعر گوبی هم 
جر گلقتت عشق خودرا برای آن دو حکایت می‌کند. در خلال آن, نتش 


۶-۸ ابن رومیه 


آهوی سفید و چشمان سیاه او, و نیز قمری ترانه خوان که همه مضامین 
کهنند, اتدک نیست (نک: حاوی, ابن الرومی, ۱۷۹ - ۱۹۹؛ هموء فی 
النقد, ۱۷۵ + ۲۰۰). 
رئای او اندکی واقعی‌تر است و گاه به راستی از سر سوز دل 
سروده شده است. می‌دانيم که او هر سه پسر خویش را از دست داد و 
بر همه سخت گریست. اما مرثیه‌ای که در سوگ فرزند میانی سروده. به 
راستی سوزناک و آکنده به اندوهی ملموس و واقع‌گرایانه است. و 
اگرچه هنوز از قید مفاهیم عمومی رئای عربی رها نگشته, باز چنان 
نیست که بتوان آن را با تغییر نام بر هر متوفایی منطبق ساخت, این 
رومی توانسته است شخصیت اندوه‌زد؛ خود و شخصیت محبوب و 
عزیز فرزندش محمد را در آن شعر جاری سازد (دربارة رثای ابن 
رومی, نگ همو, ابن الرومی, ۱۲۶۸-۲۴۳ همو, فی‌اللقد, ۱۷۴-۱۵۱؛ 
مصری: ۳ ۰۴ 
ابن رومی ظاهرا خرددر پی جمع‌آرری دیوان خویش بر نيامد و اين 
کار را به عهد؛ دیگران واگذاشت. ابن ندیم (ص ۱۹۰) جمم‌آورندگان 
دیوان را چنین پرشمرده: نخست مسیبی, آن را روایت کرد, سپس 
صولی آن روایت را برحسب حروف الفبا تنظیم کرد اما چون دیوان 
کامل نبود, ابوالطیب وراق بن عبدوس به جمع‌آرری دیوان کاملی از 
هم نسخه‌های موجود همت گماشت و ترانست حدوه ۱۰۰۰ بیت بر آن 
بیفزاید. ابن ندیم (همانجا) سپس به مثقال و این حاجب که غلامان ابن 
ردمی بوده‌اند و نیز به برخی دیگر اشاره کرده است. نصار اص ۱۰) 
پنداشته است که اینان نیز جزء راویان دیوان ابن رومی بوده‌اند. اما 
چنانکه اشاره شد. فحام (۶۰ (۱۲۶/)۱ به پعد) با اين قرائت موافق 
نیست. در زمان ما نخست شیخ محمد شریف سلیم, در صدد چاپ و 
شرح دیوان برآمد و آن را تا قافیةٌ «خامء» در قاهره (۱۹۱۷ ۱۹۲۲ م) بد 
چاپ رسانید. سپس کیلانی گزیده‌ای از دیوان را در ۳ جلد منتشر 
خت (قاهره, ۱٩۲۴‏ ع سیس قطعاتی از شعر وی توسط عقاد و 
بارودی و توفیق البکری الصدیتی در آثار کلی‌تر انتشار یافت. عاقبت 
حسین نصار چاپ نسبتاً منقحی از مجموع دیوان ندارک دید و آن را 
در ۱۹۷۳ - ۱۹۸۰ م در ۶ جلد در قاهره منتشر ساخت. آنجه گذشتگان 
از شعر او برگزیده بودند. ظاهراً به چاپ نرسیده است. از آن میان 
خوب است علاوه بر آنچه قبلاً ذگر شد. به مختار دیوان ابن الرومی از 
جمال‌الدین بن نباته و گزیدهٌ ابن سینا و کتاب فی اخبار شعر اين 
الرومی, تألیف خالدیان اشاره کنیم (588- 11/587 ,6۸5). 
ماخذ: ابن ابی عرن, ابراهیم بن محمد, التشبیهات, به گرشش محمد عبدالمعید خان, 
کبريج, ۱۳۶۹ ق/۱۹۵۰ م؛ این جراح؛ محمد بن داوود. الورقة,به کرشش عبدالوهاب 
عزام و عبدالتار احد فراج, قاهره, ۱۹۵۳ م؛ ابن جوزی, عبدالرحمن بن علی. 
المنتظم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ ان خلکان, ونیات؛ این داورد, محمد بن سلیمان, 
الزهرة (التصف الارل), به گرششی, نیکل, بیروت, ۱۳۵۱ ۱۹۳۲/۸ م: ابن رشیق, حسن, 
العمدة, به گرشش محبی الدین عبدالحمید, بیروت, ۱۴۰۱ ۱۹۸۱/۵ م؛ این رومی, علی 
اي عباس, دیران, به کرشش حسین نصار, قاهره, ۱۹۷۳ - ۱۹۷۹ ! ابن شاکر کتبی, 
محمد. فرات الرفیات, به کوشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۷۴ م؛ ابن شجری, هیةالله 


این علی, کتاپ الحماسة, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۴ ق؛ این صباغْ, علی بن محمد, الفصول 
المهمة, تجف, مطیعةالعدل؛ ابن تارح, «الرسالةه, همراه رسالة القفران (نکن ابرالعلاء 
معری در همین مأخذ)؛ ابن کثیر, البدایة؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابر حیان ترحیدی, علی بن 
محمد, الانتاع و المژانسة, به کرخش احمد امین ر احمد الزین, قاهره, ۱۹۳۹ م! 
اپوالعلاء معری, احمد بن عبدالله, رسالة القفران, به کرششی عاشة عبدالرحمی (ینت 
الشاطی), قاهره, ۱۹۶٩‏ م؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, قاهره, وزارة الثتافه؛ همر, 
مقاتل الطالبیین, به کرشش سید احمد صقر, قاهره, ۱۳۶۸ ق/۱۹۴۹ م؛ ایو هلال 
عسکری, دیوان المعائی, به کوشش احمد سلیمان معروف, دشق, ۱۹۸۴ م: اقبال, 
عباس, خاندان وبختی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ امین. محسن, اعیان الشیعة, بیروت, ۱۳۰۳ 
ق/۱۹۸۳ م؛ امینی, عبدالحسین احمد, الغدیره بیررت, ۱۳۸۷ ۱۹۶۷/8 م! باخرزی؛ علی 
آپن حسی, دمية القصر, به کرشش محمد التونجی, دمشق, ۱۳۹۲ ق/۱۹۷۲ م؛ تعالبی, 
عبدالملک بن محمد, پتيمة الدهر, به کرشش محمد محیی الدین عبدالحمید, بیروت: 
۷ ق؛ حاری, ابلیا, ابن الرومی فنه و نفسیته من خلال شعره, بیروت, ۱۹۸۰ م؛ همر, 
قفن الرصف ار نطرره, پروت, ۱٩۸۷‏ م؛ همو, فی الثقد و الادب, بیروت, ۱۹۸۶ م؛ 
حصری, ابراهیم بن علی, زهر الأداپ, به کرشش زکی مپارک و محمد محبی‌الدین 
عبدالحمید, تاهره, ۱۳۷۲ ۱۹۵۳/۵ م؛ حمز؛ اصفهانی, التلبیه علی حدرث التصحیف, به 

شش محمد اسعد طلس, دمشق, ۱۳۸۸ ق/۱۹۶۸ م؛ خطیب بفدادی, احمد بن علی: 
تاریخ پفذاد. قاهرد, ۱۳۴۹ ق؛ خفاجی, احمد بن محمد, شفاء الفلیل, به کوشئن محمد 
عبدالمننم خناجی, قاهره, ۱۳۷۱ ق1 ۱۹۵۲ م؛ زییدی, محمد ین حسن, طبقات اللحویین 
و اللفریین, به کرخش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۳ ۱۹۵۴/۵ م! زیات, احمد 
حسن, تاریغ الادب العربی؛ دشق - بیروت نشورات دار الحکمه؛ سابایارد, نازک, کل 
ماقاله ابن الررمی فی‌الهجاء, لندن, دارالساقی؛ سمعانی, عبدالکریم بن محمد, الانساب» 
به کوشش عبدالرحمن بن یحبی المعمی الیمنی, حیدرآبد دکن, ۱۳۸۶ ۱۹۶۶/۵ م1 سید 
مرتضی, علی پن حسین, امالی, به کرششی محمد ابرالفضل ابراهیم. قاهره, ۱۳۷۳ 
|۱۹۶۶ م؛ شاپشتی, علی بن محمده الدیارات, به کوشش کورکیس عراده بفداد, ۱۳۸۶ 
ق/۱۹۶۶ م؛ شیزری, سملم بن محمود, جمهرة الاسلام ذات الثر و النظام به کوشش فاد 
سسزگین, فرانکفورت, ۱۴۰۷ ق۱۹۸۶ م؛ صدر, حسن, تأسیس الشيعة لعلرم الاسلام, 
عراق, شرکة الشر والطباعةالعراقی؛ صفدی, خلیل بن ایبک, تمم المنون فی شرع 
رسالة ابن زیدون, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۹ /۱۹۶۹ م!همو, 
الفیت السچّم فی شرح لامية العجم, بیروت, ۱۳۹۵ ق/۱۹۷۵ م؛ همو. الرافی بالرفیات, 
به کرشش س. ددربنگ, بیروت, ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۷۰ م؛ صولی: محمد بن یحبی, اخبار ابی 
تمام. به کوشش خلیل محمود عساکر و دیگران: بیروت, المکتب التجاری؛ ضیف شرتی, 
تاریخ الادب العربی العباسی الثانی, قاهره, ۱۹۷۳ م* طه حسین, من حدیث الشعر و 
الشر, قاهره, ۱۹۵۷ م؛ عباسی, عبدالر حیم پن احند. معاهد التتصیص, به کر شش محمد 
محبی الدین عبدالحمید, بیررت, ۱۳۶۷ ق/۱۹۴۷ م* عطری, فوزی, ابن الرومی شاعر 
الغربة اللفسية, پیروت, ۱۹۸۹ م؛ عفاد, عباس محمود, ابن الرومی حیانه من شعره, قاهرره, 
۹ ۱۹۵۰/۵ م؛ غریب: جورج, ابن الرومی: بیروت, ۱۹۶۸ م! فحام, شاکر, «التعریف 
و النقد دیران ان اثرومی», مجلة مجمع اللفة العربية, دمشق, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م شم ۰ ۴؛ 
کحاله, عبررضا, معجم المولفین, ببروت, ۱۹۵۷ م؛ کیلانی, کامل, «ابن الرومی, کیف 
اغفله صاحب الاغانی», مجلة المفتطف, قاهره, ۱۹۲۹م.شم؛ ۷۴؛ مردم بک, خلیل, ابن 
الرومی, بیروت, ۱۴۰۸ ۱۹۸۸/۵ م؛ مرزبانی, محمد بن عمرآن, معجم الشعراه, به کوشش 
عبدالستار احمد فراج, قاهره: ۱۳۷۹ ق/۱۹۶۰ م! هموه المرشح, به کرشش محب‌الدین 
الخطیب, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ سعودی, علی بن حسین, مروج الاهب, قم: ۱۳۶۳ ش؛ 
مصری, حسین مجیب, قی الادب العرب ر الترکی, قاهره, مکتبة الهضة المصریة؛ نصار, 
حسین, مقدبه بر دیران (نگ: ابن الررمی در همین مأّخذ) و شاء, محمد پن اسمد, الظرف و 
الظرفاه. په کوشش فهمی سعد, ببروت, عالم الکتب؛ پاقرت. ادبا؛ نیز: 


:۸ :1967 رطانامتوعظ رنه ررمو اه عان هد راک - ۵۲ ی ریگ رلاحفافت0۳ظ 
۰ ,02۳025 ,قلماعتتاطت زمرزعانا می ب.ظ رامل‌ننام۹ 


آذرتاش آذرنوشی 


این رومیه. ابوالمباس احمد بن محمد بن من (۶۳۷-۵۶۱ 


/۱۱۶۵ ۱۲۳۹ م) ملقب به عشناب. نباتی و زهری (منذری, ۵۳۰/۳ 
- ۱۵۳۱ ابن ابی اصیبعه, ۱۳۳/)۱(۳). گیاه‌شناس و داروشناس, محدث 
ر نقیه ظاهری مالکی, نبای بزرگش از پزشکان فرط بود (ابن خطیب, 
۱ خانواد؛ ار از قرطبه به اثبیلیه مهاجرت کرد و احمد در این 
شهر که در آن وقت مرکز حکومت موحدین اندلس بود و شهرت و 
اعتبار فراران داشت, دیده به جهان گشود (اين ابی اصیبعه, همانجا؛ 
عنان, ۳۳۸). پس از پایان تحصیلات مقدماتی, از دانشمندان و محدئین 
بزرگی چون اپوعبدالله بن زرقرن, آبرعبدالله الیابری, اين جمهور, 
ابن العربی, اپن جد و دیگران اخذ حدیث کرد (منذری. ۵۳۱/۳؛ ابن 
ابار, ۱۲۱/۱؛ ابن خطیب, ۲۱۷/۱). همزمان با تحصیل علوم دینی به 
پژرهش در گیاه‌شناسی نیز همت گماشت. در ۵۸۰ ۱۱۸۴/۵ 1 برای 
تکمیل معلومات خود زادگاهش را ترک گفت (ابن ابار, همانجا). اپتدا 
در مرب العدوة (در اندلس) به مطالعه و شناخت ریژگیهای گیاهان 
پرداخت. پس از آن به افریقیه رفت. سپس در ۶۱۳ /۱۲۱۶ م وارد 
مصر شد. آنگاه به شام و عراق و حجاز مسافرت کرد و در تمام این 
مدت به پژوهش در بارهٌ گياهان مشغول بود (ابن ابی اصییعه, همانجا؛ 
ابن خطیب, ۲۱۶/۱) و در همین ایام از شنیدن حدیث نیز غافل نماند و 
از محدئین بزرگ در بغداد و موصل ر دمشق از جمله ابوالوقت 
السجزی, ابوعبدالله فراری و ابوالفتح بن البطی و دیگران حدیث فرا 
گرفت (ابن ابار, همانجا) ولی تخصص ار به ویژه در گیاه‌شناسی بود. 
چندانکه اپن اپی اصیعه که معاصر وی بوده است, او را از بزرگ‌ترین 
علما و فضلا (همانجا) و ابن خطیب او را عجیب‌ترین انسان عصر 
خرد و ازمن قبل و بعد (۲۱۵/۱) دانسته است. وی بر جسته‌ترین 
گیاه‌شناس مسلمان است که نباتات را نه فقط از دیدگاه پزشکی بلکه از 
نظر دانش گیاه‌شناسی نیز مطالعه کرد و ترانست زميدة اين علم را 
توسعه داده. تجارب خود را به وسیلهٌ شاگردانش که بزرگ‌ترین آنها 
اين بیطار است, به آیندگان انتقال دهد (لکلر ک, 11/246). او گیاهان 
بسیاری را در شمال افریقا یه خصوص در مفرب و نیز در نواحی دیگر 
مانند مصر و حجاز کشف و نام و خواص آنها را در بزرگ‌ترین أثر 
خود الرحلة الثبانیة جمم‌آوری کرد. گر چه این کتاب به دست ما 
ترسیده است. اما ابن بیطار در جای جای کتاب جامع المفردات از آن 
نام برده است (۰۵/۱ ۶ ۱۲۰ لکلر ک. 11/247), 

زمانی که ابن رومیه در اسکندر به اقامت داشت, اوازه دانش وی به 
ملک عادل ابوبکر پن ایوب از حکمرانان خاندان ایوبی رسید و او ابن 
رومیه را از اسکندریه به قاهره دعوت کرد و با تعبین مقرری و اعزاز و 
اکرام, اقامت دائم وی را در مصر خواستار شد (اين ابی اصییعه, 
همانجا, اما ار نپذیرفت و پادآرری کرد که به قصد مطألعه و ادای 
فریضة حج آنده است و به موطن خود باز خواهد گشت (ابن ابی 
اصیعه. همانجا). در مدت اقامت دو ساله‌اش در آن نواحی, پادزهری 
(تریاق کبیر) از ترکیب گیاهان گونه گون تهیه کرد. پس از زیارت حج 
به زادگاهش اشبیلیه باز گشت و تا پایان عمر در همانجا ماند و در دکانی 


ان رومیه ۶۹ 


به فروش گیاهان دارویی اشتغال ورزید (ابن ابار ۱۲۱/۱؛ مقری, 
۳ وی مردی زاهد. نیکوخصلت و آزاده و کتابدوست بود و 
بیشتر آثار اين حیزم را جمع‌آوری و استنساخ کرد (ابن خطیب, 
۱) این ررمیه جنان به ابن حزم علاقه داشت و تعصب می‌ورزید 
که وی را حزمی نیز لب داده‌اند (منذری, همانجا) وی به ادبیات نیز 
علاقه‌مند برد و اگر جه به شاعری تظاهر لمی‌کرد. اما شاگردانش 
اشعاري از ار نقل کرده‌اند (ابن سعید, ۱۸۱). از شاگردان او در 
حدیث: اپوعبدالله بن سعید اللوی در پغداد و ابربکر بن مقط در مصر 
(ابن خطیب, ۲۱۸/۱) و در گیاه‌شناسی اپن بیطار را می‌توان نام برد. 

ری پس از تألیف الرحلة اللباتية بینایی خود را از دست داد (ابن 
خطیب, ۲۱۹/۱) و سرانجام در زادگاهش در گذشت (منذری, ۵۳۰/۳: 
اين ابارء ۱۲۲/۱). 

آنار: ابن رومیه آثار متعددی در زمینذ گیاه‌شناسی و فقه و حدیث 
داشته که متأسفانه پیشتر آنها از میان رفته است. مشهورترین آثار او به 
شرح زیر است: 

الف - در فقه و حدیث: ۱. الحافل یا الحافل فی تذییل الکامل: 
ذبلی است بر کتاب الکامل فی معرفة الضعفاء و المتر وکین من الرواة, 
تألیف ابر احمد بی عدی( ابن ابار, ۱۲۱/۱؛ ابن خطیب, ۱۲۱۹/۱ 
بغدادی, :)٩۳/۱‏ ۲. مختصر الکامل در ۲ جلد (ابن اباره 
همانجا)؛ ۳. مختصر غریب حدیث مالک» اثر دارقطنی (ابن خطیب, 
همانجا): ۴. رجالة المعلم بزواند البخاری علی مسلم؛ ۵. نظم 
الذّراری فیما تفرد به مسلم عن البخاری؛ ۶ حکم الدعاء فی ادبار 
الصلوات؛ ۷. کيفية الاذان یوم الجمعة!؛ ۸. اخبار محمد بن 
اسحاق؛ ٩‏ توهین طرق حدیث الاربعین (همانجا)! ۱۰. فهرسة 
حافلة که در آن رواپات اندلس و شرق جداگانه آمده است (ابن اپار, 
همانجا), 

ب - در گیاه‌شناسی: ۱. تفسیر اسماه الادوية المفردة من کتاب 
دیسفرریدس! ۲. مقالة فی ترکیب الادوية, اين ابی اصیبعه که معاصر 
ری بوده, فقط از این دو اثر نام برده است (۱۳۳/)۱(۳). این کتاب 
ظاهرا همان است که ابن خطیب با عنوان شرح حشانش 
دیاستوریدوس و ادوية جالینوس آورده است (۲۱۹/۱)؛ ۳. کتاب 
الر حلة النباتية. مهم‌ترین اثر وی که شرح آن گذشت (ابن بیطاره ۶؛ ابن 
خطیب, همانجا؛ حاجی خلیفه, ۱۴۱۹/۲): ۴. التنبیه علی اغلاط 
الغانتی (ابن خطیب, همانجا)؛ ۵. التذکره, که آن را در باره 
استادانش نوشته است (ذهبی, ۱۴۲۶/۴). 

مأخذ:_ابن ابار. محمد بن عبدالله التکلمة لکتاب الصلة, به کرشش عزت عطار, قاعره: 

۶ م ابن ابی اصييعة, احمد بی قاسم, عبرن الانباه, بیروت, ۱۳۷۵ ۱۹۵۷/۵ م! آبن 

بیطار, عبدالله بن احمد. الجامع لمفردات الادوية و الاغذية, تاهره, ۱۲٩۱‏ ق/۱۸۷۳ ٩‏ 

این خلیب, محمد بن عبدالله,الاحاطة فی اخبار غرناطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, 


تاهره, ۱۹۵۵ م! ابن سعید. علی بن موسی, اختصار القدح المعلی فی التاریخ المحلی؛ به 
کرخشی ابراهیم الابباری, قاهره. ۱۹۵٩‏ م؛ بغدادی, هدیه: حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی: 
محید ی احمد, تذکرة الحقاظ, حیدرآیاد دکن, ۱۳۳۴۰۱۳۳۳ ق؛ عنان, محمد عبدالله, 


۶۹۰ ابن زاغونی 


تراجم اسلامية شرقية و اندلسية. قاهره, ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۵ م؛ مقری, احمد بن محمد, نفح 

الطیب, به کرشش محمد الیقاعی, بیررت. ۱۳۸۸ ق/۱۹۶۸ م؛ منذری, عبدالعظيم بن 

عبدالتری, التکملة لرفیات اللقلة, یه کرشتی بشار عراد معروف, بیروت, ۱۴۰۵ 
۱۹۸۴/۵ م؛ نیز: 

1۰ ۷۵۲۸ ۵6 بعیامته عصه۱ ما ۵ عاواعالط بصعزهشا رععاعع1 

اکپر دیانت 


این زاغونی, ابوالحسن علی بن عبیدالله بن نصربن سری 
(۴۵۵ - محرم ۵۲۷ ق/ ۱۰۶۳ - توامبر ۱۱۳۲ ع)؛ محدث, متکلم, 
واعظ, مورخ و فقیه حنبلی مذهب. علت شهرت وی به ابن زاغونی 
سبت او به روسثایی از توآبع بغداد به نام زاغونی است (ابن اثیر, 
۳ باقوت, .)٩۰۸ ٩۰۷/۲‏ ابن تفری بردی سال وفات وی را 
۶ ق ثبت کرده است (۲۵۰/۵). 

از شرح زندگی وی چیز مهمی دانسته نیست. دربار؛ او همین قدر 
می‌دانيم که نزد ایومحمد صریفینی, ابوالحسین ابن نقوّز, ابرالفنائم ابن 
مأمون, ابوالقاسم ابن بسری, ابومحمد ابن عبدالله بن عطاء هروی, 
ابرمحمد ابن هزارمرد و دیگران به استماع حدیث پرداخت (ابن 
جوزی, المنتظم, ۳۲/۱۰؛ ذهبی, سیر, ۱۶۰۶/۱۹ اپن رجب, ۲۱۷/۱) و 
ذهبی (میزان, ۳ و ابن رجب (۲۱۸/۱) به وئافت و صحت سماع 
ری تصریح نموده‌اند. فقه را نزد ابوعلی بعقوب برژبانی (د ۴۸۶ ق) 
فرا گرفت (ابن جوزی, مناقب, ۵۲۹) و سرآمد فقیهان عصر خویش 
گردید. تا آنجا که ذهبی او را شیخ حثابله خوانده است (دول الاسلام؛ 
۱ او در فقه حنبلی دارای آرائی شاذ بود که ابن رجب به برخی از 
آنپا اشاره کرده است (۲۱۹/۱ - ۲۲۰), 

وی به سیب بعضی عقاید کلامی خود که از افکار معتزله نشأت 
می‌گرفت به بدعت گذاری متهم شده است (ذهبی, میزان, همانجا؛ همو, 
المفنی, ۴۵۱/۲). 

اپن زاغونی از قرائات قرآن و نحو و لغت آگاه بوده (اين جوزی, 
المنتثلم, همانجا), ذوق ادبی نیز داشته است, جه ابن تفری بردی او را 
شاعر خوانده (همانجا) و اپن جوزی او را خطیب دانسته است 
(همانجا), 

ری دارای شاگردان زیادی بوه که از میان آنان ابوالفرج ابن 
جوزی از همه مشهورتر است. اب جوزی خود گرید که فقه و حدیث را 
نزد وی فرا گرفته است (همانجا). از دیگر شاگردان او می‌توان به 
برادرش ابوبکراین زاغونی, سلفی, ابن ناصر, ابن عساکر و ابوموسی 
مدینی اشاره نمود (ک: ذهبی, سیر, همانجا). 

این زاغونی در علوم مختلف دارای آثار متعددی بوده است که از 
میان آنها کتاب ذیل تاریخ این همدانی برجای مانده است. ابن همدانی 
در ذیلی بر تاریخ ابرالحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قره (د ۳۶۵ ق/ 
۶ م) حوادث تاریخی را تا اغاز حکومت المسترشد بالله (حک ۵۱۲ 
- ۵۲۹ ۱۱۳۵-۱۱۱۸/6ع) پی‌گیری کرده بوده و ابن زاغونی در ذیلی 
که پر ان وشته ان را تا ۵۲۷ ق, سال وفات خود, ادامه داده است (ابن 


قفطی, ۱۰٩‏ -۱۱۱؛ قس: آبن رجب, ۲۱۸/۱). حاجی خلیفه (۲۹۰/۱) 
ذیل ابن زاغونی را تحت عنوان ذیل تاریخ ثابت بن قر؛ُ صابی آورده 
است. گفته شده که قسمتی از ان کتاب در کتابخانة برلين موجود است 
(جواد, ۵۳۴/)۱(۴). از کتاب دیگر او به نام التلخیص فی الفرانض نیز 
نسخه‌ای در پرلین موجود است (آلوارت: شم 4690). 
آثار منسوب به وی عبارتند از: ۱. الاقناع؛ ۲, الایصام در اصول 
دین؛ ۳. جزء فی تصحیع حدیث الاطبط؛ ۴. جزء فی عویص المسائل 
الحسابیة؛ ۵. الخلاف الکبیر؛ ۶. الدور رالوصایا؛ ۷. دیوان حُطْب؛ ۸. 
غُرَرٌ البیان در اصول فقه؛ .٩‏ الفتاوی الر حبیة؛ ۱۰. مجالس فی الوعظ؛ 
۱ مسائل فی القرآن؛ ۱۲. المفردات که شامل ۱۰۰ مسأله بوده است 
(ابی رجپ, ۲۱۷/۱ ۲۱۸): ۱۳. مقالة فی الحرف والصوت (ذهبی, 
سیر,۱۴:)۶۰۷/۱۹. مناسک الحج!۱۵. الواضع (ابن رجب, همانجا), 
ماخذ: این اثیر, علی‌بن محمد, اللپاب, بیررت. دار صادر؛ ابن تفری بردی, النجوم؛ ابن 
جوزی, عبدالرحمن, مناقب الامام احمدین حثبل, به کرشش محمد امین الخانجی, 
تاهره, ۱۳۴۹ ق؛ همو, المنتفلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق/ ۱۹۳٩‏ م! ابن رجب, 
عبدالرحمن پن احمد, الذیل علی طبقات الحتابلة, به کرکش هنری لاوست و سامی 
الدهان, دشق, ۱۳۷۰ ق/ ۱۹۵۱ م؛ ابن قفعلی, علی بن یوسف, تاریغ الحکماه, به 
کرشش پولیرس لیپرت, لایپزیک, ۱٩۰۳‏ م؛ جواد, مصطلی, حاشیه بر تلخیص مجمع 
الأداب؛ اپن فرطی, دیشق, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۲ م؛ حاجی خلیفه, کف , ذهبی, محمدین 
احمد, دول الاسلام,بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ همو, سیراعلامالنبلاه, به کرئشس شعیب 
الارورط. پیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۱۸۴ م! همو, المفنی فی الضعفاه, به کرشش نورالدین 
عتر, حلب, ۱۳۹۱ ق/ ۱٩۷۱‏ م! هموء میزان الاعتدال, به کرشش علی محمد البجاری, 
تاهره, ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۳ م؛ یاقرت, پلدان؛ نیز: ۱ 


علی اکبر طیائی 


ان زاکور: ایوعبدالله محمدین قاسم‌بن محمدین عبدالواحد 
ابن احمد (م ۲۰-۱۰۷۵ محرم ۱۱-۱۶۶۵/۱۱۲۰ آوریل ۱۷۰۸), 
ادیپ فقیه, عارف, شاعر و مورخ. وی در فاس در خاندانی سرشناس 
ه‌دنیا آمد که تا اين زمان نیز شهرت خود را همجنان حفظ کرده‌اند 
(گنون, المنتخب, ۱۱). هنوز خردسال بود که در فاس - که آن هنگام 
از مراکز علمی به شمار می‌آمد - با محافل علمی سر و کار پیدا کرد. 
ار خود اشاره می‌کند که در نرجوانی پیوسته در مجلس درس شیخ 
عبدالتادر فاسی حضور می‌یافته, اما از درس و بحث وی جیزی درک 
نمی‌کرده است (همانجاه به نقل از سفرنامدٌ وی). پدین‌سان, ابن‌زاگور 
مدارج علمی را به سرعت طی کرد و از مجلس درس بیشتر اساتید 
بزرگ بهره گرفت. اما همت بلند او به ان مقدار قانع نبود و ناجار به 
شهرهای مراکش و تطوان و الجزیره سفر کرد و ضمن دیدار 
خویشاوندان و دوستان و زیارت آرامگاه جدش که در تطوان بار گاهی 
داشت, په تکمیل تحصیلات خود نزد استادان آن دیار پرداخت (همان, 
۰ حتی یک‌بار: برای خواندن متن ارجوزهٌ این‌سینا در طب نزد 
شیخ ابوالعباس عطار, تقاضای خود را در قطعه شعری ادیبانه به او 
عرضه داشت و به منظور خویش نایل آمد (همان, ۶۸! بستانی فهه 
4۳ 


این‌زاکور. بنابرآنجه در سفرنامةٌ خود آورده است, در سالهای 
۲ و ۱۰۹۳ ق دوبار به تطوان سفر کرد و ۷ ماه از سال ۱۰۹۴ ق را 
در الجزایر به‌سر برد و در آين مدت سه اجازه علمی دریافت کرد که 
یکی از آنها از شیخ محمدبن سعید قدّوره مفتی الجزایر بود (*5۳؛ قس: 
بستانی ف, همانجا). در ماه شعبان همان سال, باردیگر به تطوان سفر 
کرد و از شیخ علی برکه از مشاهیر تطوان اجازه علمی دریافت داشت 
همانجا). وی در چندین قصیده این استاد خود را مدح گفته است (از 
نن جمله است. قصیده‌ای که در ۱۰٩۳‏ ق, سروده است؛ نک: گنون, 
همان, ۴۲-۴۰). ابن‌زاکور در جمع‌آوری و تنظیم این اجازات دقتی 
خاص به خرج می‌داد. به یمن این نظم و ترتیب, اینک می‌دانيم که 
خرین اجاز؛ تاریخ دار وی در ذیقعدهٌ 2-۰ یعنی تقریبا 
در ۳۵ سالگی ابن‌زاکور س توسط ابو عیسی محمد المهدی احمدین 
علی بن‌یوسف در فاس صادر شده است (*21). متن این اجازه را 
بن‌طیّب علْمی یکی از شاگردانش در الائیس المطرب آورده است 
(کتانی, ۱۳۱-۱۳۰/۱). عنایت خاص او به ثبت مراحل و چگرنگی 
تحصیلات خود موجب شده است که اساتید وی را در علوم و فنون 
مختلف نیز با نام و نشان بشناسیم (مخلوف, ۳۳۰) و از متون اجازات و 
مواد درسی و کتابهایی که خوانده بوده است. آگاه شویم و در ضمن 
دربايیم که برنامه‌های آموزش عالی در مدارس و حوزه‌های علميد 
مغرب در اواخر سده ۱۱ و اوائل سده ۲اق جه بوده است. 

از ویژ گیهای کم نظیری که در احوالات ابن‌زاکور آورده‌اند, یکی 
این است که وی متن کامل برخی از کتابهای درسی, از جمله تلخیص 
المفتام سکاکی در علوم بلاغت. جمع الجوامع سنبکی در. اصول فقه, 
کافیةٌ ابن حاجب و الفیة ابن مالک در نحو, مختصر خلیل در فقه و 
مقامات حریری در ادپ را از بر داشت. دپگر آنکه هنوز جران بود که 
در تاريخ و سیره و تفسیر و دیگر علوم قرآنی تبحر یافت و در علوم و 
فنون ادبی سرآمد آقران شد و در فقّه و حدیث و اصول و تاریخ و ادب 
به تدریس و تألیف پرداخت (گنون, همان, ۱۵-۱۴). 

در شوال ۱۰۹۵ شیخ ابوعلی حسن بن مسعود یوسی, احتمالاً به 
دعوت ابن زاکور (نک: قصیده‌ای که رای او فرستاده است. همان, 


۶۹-۶۸ به شهر فاس درآمد و چندی در آنجا اقامت گزید. ابن‌زاکور 
با قطعه شعری زیبا مقدم او را گرامی داشت (نک؛ همان, ۵۳-۵۲) و تا 
زمانی که او در فاس بود. از ملازمتش دست بر نداشت. این مصاحبت: 
هرچند کوتاه بود. در شکوفایی فکری و علمی ابن‌زاکور تأثیر بسزایی 
بر جای گذاشت, او خود گفته که دیدار با ابوعلی یوسی دیدگانش را 
بینایی دیگری پخشیده است (نک: اشعاری که در مناسبتهای مختلف در 
مدح پوسی سروده است, همان, ۴۶,۳۲-۲۷). با توه به این تأثیر 
عمیق, می‌توان گفت که بیشتر آثار ابن‌زاکو به ویژه آثاری چون شرح 
حماسدٌ اپوتمام و شرح لامية العرب که تبحر لغوی وی در آنها پدیدار 
است و نیز همه اشعاری که به سیک شعرای جاهلی و با قافیه‌های 
دشوار سروده, زایید؛* همنشینی با یوسی است. قطعه شعری که در 


ابن زاکور 2۵ 


بدرقة یوسی و اشعاری که در سوگ وی (۱۶۹۱/۱۱۰۲م) گفته است 
(همان, ۱۰۳-۱۰۲:۴۸), پیش از همه اخلاص شاگرد و تأثیر استاد را 
نمایش می‌دهد. 

ابن‌زاکرر: آن شیوه پسندیده و دانش فراران را که از استاد فرا 
گرفته بود. به شاگردان خود منتقل ساخت. یکی از آنان ابن‌طیّب عَلمی 
بود که در سوگ ابن‌زاکور مرثیه‌ای ساخته, فضایل او را ستوده و به 
تأثیری که از او پذیرفته بوده, اشاره کرده است (گنون, النبرغ 
لمفربی, ۲۹۹/۳). 

این‌زاکور دوست داشت که در شاعری نیز نامآور گردد. از اين‌رو 
شعاری را که غالبا در چرانی سررده بود. با نوعی وسواس گرد 
می‌آررد. غث و سمین را در کنار هم می‌نهاد و از هررگونه پیرایش و 
گزینش روی بر می‌تافت. او خود در مقدمهٌ دیوان اشعارش به این آمر 
شاره کرده است (همو, المنتخب, ۰۱۲ 4۲۱ 

شعر ابن‌زاکور چیزی از شعر معاصرانش کم ندارد و از نظر 
واژگان و روم عرفانی. یا اشعار استادش پوسی قابل مقایسه است 
همو, النبرغ المفربی, ۰٩۱-۹۰/۳‏ ۰۱۳۰-۱۳۹ ۲۲۹۰۱۴۱). وی که بد 
حکام شریعت سخت پای‌بند بود, از بیم آنکه مبادا برحسب ظاهر 
شعار, بر احوال ار حکم کنند, در مقدمة دیوان تصریح می‌کند که در 
شعار وی تفزل و تشبیب و وصف می و میخانه و دیگر مصطلحات 
عرفانی را نباید بر معانی ظاهری آنها حمل کرد (نک: «همو المنتخب, 
۱ به بعد), با اینهمه, موضو ع اصلی اشعار او مدیحه سرایی است. 
ری غالباً دانشمندان و استادان بزرگ را که در محافل علمی مفرب 
مرقع و مقامی می‌داشته‌اند. ستوده و که‌گاه قطعاتی در مدح امرا ر 
سلاطین زمان نیز پرداخته است. اما بخش اعظم مدایم خویش را تقدیم 
پیامبر اکرم (ص) (برای نمونه نک5: همان. ۶۰:۵۸-۵۵) و سپس پیران 
طریقت کرده است"(همان, ۶۸,۶۷-۶۶). جنانکه گفته‌اند ابن‌زاکور در 
مدح و توسل به ارواح غالب اولیا که در اطراف و اکناف سرزمین 
مغرب ضریح و گنبد و بار گاهی داشته‌اند. اشعاری سروده است (همان, 
0 

اپن‌زاکور. نگارش نثر ثنی را نیز از همان دور نوجوانی آغاز 
کرد. جنانکه سفرنامهٌ او که در ۱۰۹۴ق نوشته شده است» نثری مسجم 
و پر تکلف دارد (نک: همان, ۱۶). وی شیوه پرتکلف و تصنع قدما رادر 
رسائل و خطبه‌های خود نیز به‌کار بسته است, اما در آثار علمی خود 
همچون شرح القلاند, شرح لامیة العرب و لمعب تا حدی ه سادگی 
یدای کاب اس 

این‌زاکور در فاس رفات یافت و در گورستان باب گیسه مدفون 
گردید (*81). وی پیش از ۲۰۰ سال (تا ۱۹۴۱ع), حتی در محافل ادبی 
و مراکز علمی, ناشناخته مانده بود, تا اینکه به کوشش عبدالله گنون 
فاسی, بار دیگر در افق ادبیات عرب و علوم اسلامی درخشید. و هنوز 
امید می‌رود که بقیه آثار خطی ار از گوشه و کنار کتابخانه‌ها به دست 


ایند و به حاپ رسند. 


۶ ابن زاکرر 


آدار: جمعاً نام ۱۸ اثر از این‌زاکور در مناپع موجود آمده که در 
رشته‌های مختلف علوم اسلامی و فنون ادبی, حتی علوم پزشکی, هیأت 
ر‌ نجوم و حساب تالیف شده است. 

چاپی: 

تفریج الکرّب عن قلوب اهل الادّب فی معرفة لامية الرّب. این 
اثر با همین نام در ۱۳۲۸ ق در قاهره به چاپ رسیده است (پستانی ف. 
۳) اما به نظر می‌رسد که نام درست آن مد پنا به قرائن لفظی و 
معنوی ‏ ... عن قلوب اهل الارپ علی لامية العرب باشد (نک 
بغدادی, ایضاح,۳۰۱/۱؛همو,هدیه,۳۱۰/۲).در نسخهٌ کت بخانة اسکندر یه 
نیز عنوان اين اثر ... عن قلوب اهل العرب... ذکر شده است (بله6۸ 
6) که نادرستی آن آشکار است. در بعضی منابع (نک: *21) با عنوان 
آعجب العجّب فی شرح لامية العرب نیز از اين اثر ياد شده است. این 
زاکور در مقدمهٌ کتاب انگیز؛ خود را برای نوشتن شرح بر لامیة العرب 
شستفری» معرفی جنيه اعجاز کلام والای افصح العرب, حضرت رسول 
کرم (ص) عنوان کرده است (قس: گنون, المنتتخب, ۱۷ - ۱۸) 

۲. الروض الاریض (الاریج) فی بدیع التوشیح و مَُقّی القریض 
[در بعضی از منابم, نام این کتاب به غلط الروض العریض ثبت شده 
ستنک؛ *1). این کتاب. همان دیوان اشعار اپن زاکور است که خود 
آن را گردآوری و به ترتیب الفبا تنظیم کرده است. عبدالله گنون, 
(المنتخب. ۲۰:۱۹) شیوءٌ ابن زاکور را در ندوین دیوان نبسندیده و 
غلط پنداشته و باسبک خاصی دست به گزینش اشعار وی زده است. 
این گزیده در ۱۹۴۱ م در شهر عرانش مفرپ, با عنوان المنتخب من 


شعر ابن زاکور جاپ و منتشر گردیده است. 

۳ المعرب المبین عما تضمنه الائیس المطرب و روضة النسرین 
که گزیده‌ای است بسیار فشرده از دو کتاب الائیس المطرب ابن آبی 
زرع و ررضة اللسرین ابن احمر که این زاکور در دو دفتر تلخیص 
کرده است. اپن اثر نخستین بار, در ۱۲۹۵ ق / ۱۸۷۸ بدون ذکر نام 
مولف با عنران جمم تواريخ مدينة فاس همراه مقدمه‌ای به زبان 
ایتالیایی در رم به چاپ رسید و پس از آن, بارها در فاس چاپ سنگی 
گردید (ابن سوده. .)۱٩۱‏ 

۴ نشر ازاهر البستان فی من اجازنی بالجزاثر و تطوان من فضلاء 
الاکابر رالاعبان. کتانی (۱۳۰/۱) عنران کتاب را به صورت 
آزاهرالبستان... آررده است. این کتاب نخستین تألیف منثور ابن 
زاکور است که در ۱۰۹۴ ق ۱۶۸۳ م پس از مراجعت از مراکش و 
الجزایر و تطوان آن را تألیف کرده است (گنون, المنتخب» ۱۶) و از آن 
غالبا به رحله (سفرنامه) تعبیر می‌شود. این اثر در الجزیره (۱۳۱۹ ق / 
۲) )و با عنوان نشر ازاهر... تطوان در رباط (۱۳۸۷ ق ۱ ۱۹۶۷م) 
به چاپ رسیده. است: 

خلی: ۱. ایضاح المبهم من لامية العجم. از اين کتاب یک نسخ 
خطی موجود است (زرکلی, ۷/۷)؛ ۲. تزبین قلائد العقیان بفرائد 
التبیان که نام دیگر آن مقباس (معیار) الفوائد فی شرح ما خفی من 


القلاند است. این کتاب حاشيذ این زاکور است برقلائد العقیان فتح بن 
خاقان. از اين کتاپ جند نسخه خطی در رباط و قاهره موجود است 
(سیّد. ۱۵۶/۱ ۱۵۷). و نسخة بی‌عیب و تصحیح شده‌ای از آن در 
اختیار زرکلی (همانجا) بوده است؛ ۳. الجود بالموجود فی شرح 
المقصور والممدود که شرحی است بر تحفة المودود فی العقصور 
والممدود. اثر ابن مالک اندلسی, یک نسخه از آن در کتابخانه احمدیةً 
تونس موجود است (گنون, المنتخب, ۱۷؛منصون, ۳۴۳)؛ ۴. الروضة 
الجنية فی ضبط السنة الشمسية, ارجوزه‌ای است که ابن زاکور در 
تقویم و محاسبات نجومی روزهای سال سروده است. یک نسخه از آن 
در کتابخانة صبْیحیّه با نام الر وضة الجنية, الضابطة للسنة الشمسية 
موجود است (گنون, همانجا؛ حجی, ۵۰۲): ۵. عنوان اللفاسة فی 
شرم الحماسة: شرحی است بر دیوان حماسة ابرتمام. از اين کتاب 
چند نسخه, از آن جمله یک نسخه په خط مو آف (زرکلی, همانجا) در 
تونس موجود است (منصور, ,)٩۲ ۰-٩۱‏ همچنین نسخه‌هایی در رباط 
(همانجا) و دشق (ظاهریه, ۳۱۷ - ۳۱۸) وجود دارد؛ ۶. اللفحات 
الارجَة رالشسمات اللینفسجية بنشر مارق (راق) من مقاصد الخزر جية 
که شرحی است برقصیدهُ خزرجیه ابوجیش (حبیش) خزرجی مفربی, 
در فن عروض. چند نسخه از آن در رباط, قاهره و سلا موجود است 
(علوش, ۳۷۲/۲؛ ازهرید, ۴۷۸/۴؛ حجی, ۳۹۳). 

منسوب: ۱. الاستشفاء من الالم, فی التللّذ پذکر صاحب العلم, 
منظور از «صاحب العلم» شیخ عبدالسلام ابن مُشیش است که از پیران 
مجرب مراکش بوده است. اپن زاکور در اين رساله, فرزندان و 
برادران و خواهران و عموها و دیگر بستگان ابن مشیش را نام برده و 
مختصری از احوال هر یک آورده و نواحی اشرافی نشین مراکش را 
معرفی کرده است (کتانی, همانجا؛ گلرن, المنتخب, ۱۷؛ ۲. آنقع 
الوسائل فی آبلغ الحْطب وآبدّع الرسائل (مخلوف, گنون, همانجاها) با 
انفع الوسائل فی ابداع الخطب ور ابرع الرسائل (بغدادی, هدیه, 
۱۳۱-۲ که قاعدتاً پاید جنگی بر گزیده از خطبه‌ها و نامه‌های وی بوده 
باشد؛ ۳. حاشية علی الجْرَّرة (مخلوف, همانجا)؛ که ظاهرا در فن 
تجوید بوده است؛ ۴. الخسام المسبلول فی قصر المفعول علی الفاعل 
و الفاعل علی المفعول (*81؛ گنون, همانجا)؛ ۵. الحلّة السّیراء فی 
حدیث البراء (بفدادی, گنون, همانجاها) یا الدرة السیراء... (کتانی, 
همانجا)؛ ۶. الذرَة المکنوزة فی تذییل الارجوزة, حاشيه ابن زاکور 
است بر ارجوزهٌ ابن سینا در طب (بغدادی, همانجا)؛ ۷. الصنیع 
(الصنع) البدیع فی شرح الحلیةٍ ذات البدیع. شرح این زاکور است بر 
بدیعیةٌ صفی الدین حلی که آن را کافية بدیعیه نیز می‌نامتد (گنون, 
همانجا؛ قس: مخلوف, همانجا): ۸. معراج الوصول الی سماوات 
الاصول. اپن زاکور رسالة الورقات امام الحرمین را در علم اصول به 
نظم آورده و آن را شرح کرده و به اين نام نامیده است (مخلوف, گنون, 
همانجاها). در بعضی فهرستهاء نام اين رساله نظم الورقات آمده است 
(بغدادی, ایضاح, ۱ همو, هدیه, همانجا). 


باخذ: ابن سرده عبدالسلام بن عیدالقادر. دلیل مورخ المفرب الاقصی, تطران, 
۰( ازهریه. فهرست؛ بستانی ف؛ بفدادی, ایضاح؛ همو, هدیه؛ تیمورية: فهرست!؛ 
حجی, محمد, ثهرس الغزانة العلية الصيحية بسلاء گویت, ۱۹۸۵؛ زرکلی, اعلام؛ 
سید, خطی؛ ظاهربه. خسلی؛ علوش. ی. ر. و عبدالله رجراجی: فهپرس المخطوطات 
الم بیة السحفوظة فی الخزانة العامة برباط الفتح (المفرپ الاقصی)؛ رباط, ۱۹۵۴م! 
کتانی, عبدالحی, فهرس الفهارس والانبات و معجم المعاجم و المشیخات رالسلسلات: 
فاس, ۱۳۴۶ ق؛ گترن, عبدالله, المنتخب من شعر ابن زاکور: مفرب, ۴۱٩۱ع؛‏ هموء 
الثبرغ المفربی فی الادب العربی؛ بیر وت, ۱۳۹۵ ق | ۶۱۹۷۵؛ مخلوف, محمد بن محمد, 
شجرة النور ال زکية, بیروت, ۱۳۴۹ ق؛ منصور, عبدالحفیظ, فهرس مخطرطات المکتبة 

مامت ۴ 
محمدعلی لسائی تشارگی 


الاحمدیة بتولس, بیروت ۱۹۶۹م؛ نیز؛ 


ین زباده. توام الدین ابوطالب یحیی بن سعید شیبانی (۵۲۲- 
۴ ق/ ۱۱۹۸-۱۱۲۸ م) درلتمرد, ادیپ و شاعر. پرخی منابع عنوان 
مشهور او را ابن زیاده نوشته‌اند که تحریف ابن زباده است. وی که 
اصلش از واسط است در بغداد متولد شد (منذری, ۳۱۵/۱ علوم ادب 
را نزد جوالیقی فرا گرفت (یاقوت, ۱۷/۲۰) و از ابوالحسن علی بن 
هبة الله بن عبدالسلام, ابوالثرج عبدالخالق بن احمدبن یوسفو 
ابرالقاسم علی بن عبدالسید بی صبانْ حدیث شلید و خود یز مدنی در 
بغداد و واسط حدیث گفت, ابن دبیثی شاگرد وی بوده و ابن خلیل نیز 
از وی روایت کرده است., عمده شهرت اپن زباده در کتابت و انشاء 
است. جنانکه او را سرآمد کاتبان و منشیان روزگار خویش دانسته‌اند 
(منذری, همانجا؛ ذهبی, المختصر, ۳۸۹ ۰ ۳۹۰). وی کاتبی دانشمند 
بود که در فقه, اصول. کلام و حساب دست داشت و همه اين دانسته‌ها 
را با هثر خویش درآمیخته بود (منذری, همانجا؛ ذهبی, العبر, ٩۱۱۰/۳‏ 
ابن خلکان, ۲۴۴/۶). ار پیش از شغل کتابت, مشاغل دیوانی دیگری 
داشت, ابتدا منصب نظارت در دیوان پصره, واسط رحله به او واگذار 
شد و پس از برکناری از دو دیوان اخیر تا محرم ۵۷۵ ق عهده‌دار 
نظارت بر دیوان بصره بود, سپس ناظر دپوان مظالم و حاجب یاب نوبی 
گردید (ابن خلکان, ۲۴۵/۶). در ربیم‌الاول ۵۷۷ ق از آن مقام معزول و 
بار دیگر در جمادی الاول ۵۸۲ ق په نظارت دیوان منصوب شد. در ۱٩‏ 
دبع الارل ۵۸۳ ق هنگامی که مجدالدین ابوالفضل هبة الله معروف به 
اپن الصاحب. استادار (ه م) خلیفه کشته شد., این زیاده جانشین وی 
گردید و مدت دو سال در این مقام باقی ماند. سپس به واسط رفت و 
همانجا اقاست گزید. وی در رمضان ۲ ق به دیوان انشاء فراخوانده 
شد و به عنوان منشی مخصوص (2 کاتپ السر, نک: ذهبی, سیر 
۱ مشغول به کار شد. سپس عهده‌دار نظارت در «دیوان 
مقاطعات». گردید و تا پایان عمر در این منصب باقی ماند .(یاتوت, 
همانجا), 

اب خلکان (۲۴۷/۶ - ۲۴۹) داستان مفصلی نقل می‌کند که 
پراساس آن, ابن زباده مورد توجه مرکز خلافت قرار گرفت و وزارت 
بافت, اما وی این داستان را درست نمی‌داند. ابن زباده اشعاری نیز 
سروده است. غالب آنجه از آن اشعار در دست است. دارای مضامینی 


آبن زبر ۶۳ 


پندآمیز است (نک: یاقوت,۱۸-۱۷/۲۰).همچنین‌مجموعرسائلی‌داشته 
که اکنرن در دست یست, اما اپن خلکان که آن را دیده, می‌گوید در 
رسائلش بیش از رعایت سجم و قافیه به معانی و مفاهیم عنایت داشته 
است. وی با این حال ترصیعهای ار را ستوده است (۰۲۴۴/۶ ۲۴۶). 
ابن زباده در مشاغل دیوانی خود نیز درستکار و خیراندیش بوده و ابن 
اثیر (۱۳۸/۱۲) وی را به حال مردم سودمند دانستة است. این زیاده در 
بغداد در گذشت و بنا به گزارش منذری (همانجا) در کاظمین در جوار 
مرقد امام موسي بن جعفر (ع) دفن گردید. 
مأخذ:_ابن اثیر, الکامل؛ ابن خلکان, وفیات؛ ذهبی؛ محمدین احمد, سیر اعلام الثپلاه: به 
کوئش پشارعواد معروف و محبی هلال السرحان, پیروت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ همو, 
العبر, به کرشش محمد سمیدین بسپونی زغلول, بیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م: همو, 
المخخسر المحتاج الیةٌمی تاریخ الحافظ ابن دبیشی؛ بیروت: ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م. منذری: 
عبدالعنليم بن عبدالتری, التکملة لونیات الثقلة, به کوش پشار عراد معر وف بیروت: 
۵ ق/ ۱۹۸۴ م: باقرت, ادباء سعید علیزاده 


این زین ابرسلیمان محمدین عبداللابن اسمدین رییعةین ژر 
ری (۲۹۸ - ۳۷۹ ق / ۹۱۱ 2۹۸۹), محدث و مورخ دمشقی, پدرش 
ابومحمد عبدالله‌بن احمد (د ۳۲٩‏ ق / ۴۱٩م)‏ قاضی دشق بود و 
بش به نزارین مُعدین عدنان می‌رسد (سمعانی, ۲۵۶/۶:- ۲۵۷). 
اپوسلیمان در رَثّه به دنیا آمد (اپن حجر, ۵۴۳). از پدر خویش 
(سمعانی, ۲۵۸/۶) و اپومحند عبدالله سلمی (ابن عساکر: ۰۱۸۹ 
ابوالقاسم یی (اين ماکولا, ۱۶۳/۴), جماهربن محمد ژملکانی, 
محمدین خیم محمدین فیض غسّانی, سعیدین عبدالعزیز, محمدین 
ربیع جبزٍی» ابوبکرپن ابی داوود و دیگران حدیث روایت کرده است 
(ذهبی, ۹۹۶/۳ - ۹۹۷). از زندگی او چندان اطلاعی در دست نیست. 
نقل کرده‌اند که تصائیف ار باعث اعجاب ابرجعفر طحاوی شده ر به 
ابن زر گفته است که شما [مولفین] داروسازان و ما [فقها] پزشکان 
هستیم (همو, .)٩۹۷/۳‏ ابن ماکولا (همانجا) او را ثقه شمرده و کتانی 
نیز وثوق و امانت او را ستوده است (ذهبی, همانجا), اسماعیل‌بن 
محمد برّزی مُقری صوفی (یاقوت, 4۵۶۴/۱ مکی بن محمدبن عمر 
مودب (خطیب بفدادی, ,)۳۸۷/٩‏ ابوتمام رازی, عبدالغنی‌بن سعید, 
محمد و احمد فرزندان عبدالرحمن‌بن آبی نصر, محمدین عوف مزنی؛ 
اپرنصربن جّان و دیگزان از ابن‌ژبر روایت کرده‌اند (ذهبی, همانجا), 
ابن‌زبر در جمادی الاولی ۳۷۹ ق / اوت ۹۸۹٩‏ در گذشت (همانجا). 
کتانی وفات او را در ۳۷۷ ق/ ٩۸۷‏ دانسته است (ابنحجر, همانجا). 

معروف‌ترین تألیف ابن‌ژبر س. که اکنون از وجود آن اطلاعی در 
دست نیست ‏ تاریخ او به نام الوفیات است. این تاریخ از سال اول 
هجرت / ۶۲۲م آغاز و به ۳۳۸ ق ۸۳۹ منتهی شده است. بر این 
کتاب. که حاجی خلیفه عنوان رفیات الق را بدان داده به ترتیب 
ابومحمد عبدالعزیز کتانی (د ۳۶۶ ق / ۷۷٩م),‏ ابومحمد هبة اللابن 
احمد آکفانی (ه ۴۸۵ ق /۱۰۹۲م) و ابرالحسن علی‌بن مفضّل مقدسی 
ذیل نوشته‌اند. ذیل علی‌بن مفضل تا ۵۸۱ ق / ۱۱۸۵ می‌رسد. بر آن 


۶۴ ابن زبعری 


ذیل. ابوسحمد عبدالعظیم‌ین عبدالقوی منذری (د ۶۵۶ ق ۱ ۱۲۵۸م) 
ذیلی بزرگ در ۳ مجلد نوشت و آن را التکملة لوفیات النقلة نام نهاد 
(حاجی خلیفه, ۲۰۱۹/۲ ۲۰۲۰). بر تکملة منذری گروهی دیگر ذیل 
نوشتند که سخاری (ص ۳۳۳) و حاجی خلیفه (همانجا) از آنها نام 
برده‌اند. اپن خلکان (۵۸/۷) و اپن حجر (ص ۵۴۳) در مواردی از 
کتاب این‌ژبر استفاده برده‌اند. دیگر آثار ابن‌ژّبر که نسخه‌هایی از آنها 
بر جای مانده.از اين قرار است: 

۱. اخبار ابن ابی‌ذئب. بخشی از اين نوشته, دربار؛ سر گذشت ابن 
ابی‌ذلب هشام‌ن شعبه, فقیه اهل مدینه است. نسخه خعلی مورخ ۵۸۳ ق 
/ ۷ آن در ظاهریه (ظاهریه. ۲۱۹) موجود است. در پاره‌ای مأخذ 
(1/204 ,0۸5) ابن ابی‌ذئب را محمدین عبدالرحمن‌پن مفیره, قاضی 
خوفی, معرفی کرده‌اند. 

۲ تاریخ مولد العلماء و وفياتهم, که نسخة خطی مورخ ۷۰۵ ق | 
۵ آن در سوز؛ بریتانیا نگهداری می‌شود (0۸5 هسانجا), 
منجد بر آن است که این کتاب همان وفیات النقلة ابن‌زبر بوده است 
(ص ۲۲). 

۳ وصایا العلماء عند حضور الموت. که نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانه‌های ظاهری دمشق و بلدیة اسکندریه موجود است (0۸8 
همانجا؛ ٩,1280‏ بله6). 

اینکه سزگین کتاب المشقی من اخبار الاصمعی را از ابن‌زبر 
دانسته (1/204) درست نیست,» زیرا این کتاب نوشتة پدر ابن‌زبر, 
آپو محند عبداللاین احید است (اپن‌زبره او 

مأخل: اپن حجر, احمدین علی, «رئم الاصر عن تضاة مصر», کناب الرلاة و کتاب 

القضاة کندی, به کرششن رردن گست, بیروت, ۱۱۹۰۸ ابن خلکان, رفیات؛ ابن‌زبره 

عبدالل‌پن احمد, «السنتقی من اخبار الاصمعی» به کوشش عزالدین تثرخی, مجلة 
المجمم العلمی العربی: س ۱۳ شمه ۰۷ ۸: دمشق, ۱۳۵۴ ق /۴۵٩۸۱؛‏ ابن عساکره علی‌ین 

حسن, ناریغ مدينة مشق (تراجم حرف العین). به کرششن شکری فبصل و دیگران, 

دمشق, مجمم اللفة العربیة؛ اين ماکولاء علی‌ن هبةالله,الاکمال, به کرشش عبدالرحمن 

معلمی, حید رآباد دکن, ۱۳۰۵ ق / ۱۸۱۹۸۴ حاجی خلیفه, کشفت! خطیب بفدادی, احمدین 

علی, تاریغ بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق / ۱۹۳۰م؛ ذهبی, محمدین احمد, تذکرة الحفانظ, 

حیدرآباد دکن, ۱۳۲۳ - ۱۳۳۴ ق؛ سخاری,مجمدین عبدالرحمن, الاعلان بالثربیخ؛ به 

" کوشش فرانتز روزنتال, بفداد, ۱۳۸۲ ق / ۱۹۶۳م: سمعانی, عبدالکريم, الانساب, به 

کرشش عبدالرحمن معلمی, حیدررآباد دکن, ۱۳۸۶ ق/۱۹۶۶م؛ ظاهریه, خی (التاریخ و 

ملحقانها؛ منجد, صلاح‌الاین, معجم البررخین الاشقیین, بیروت, ۱۹۷۸؛ پاقرت. 
۰ 5 ,6۸ 


بحمد آصف نکرت 


بلدان؛ لیزه 


۳ زبفری» عبدالله از برجسته‌ترین شاعران مخضرم قریش و 
از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر (ص) که در ۸ ق /۶۲۹م اسلام آورد. 
وی از بنی سهمین هر بود که مانند دیگر قریشیان پنی‌کنانه در مکه و 
اطراف آن سکنی داشتند. 

هم اخباری که دربار؛ عبدالله ذکر کرده‌اند و نیز همة اشعاری که 
به وی نسبت داده‌اند, همانند پیشتر اشعار چاهلی و صدر اسلام آشفته 


است و تصویری جندان روشن از وی به دست نمی‌دهد. حتی برانجه 


فوک آورده (*21) اعتماد نیست؛ او نیز البته جانب تردید را فرو ندهاده 
است (نیز قس: پلاشر, 17/309). زندگی و شعر عبداللهبن زبعری, در 
عصر چاهلی و عصر اسلام: رشتة پیوسته و همگوتی ات که الم در 
آن انقطاع آشکاری پدیدار نکرده است: وی گویی در عصر اسلام هم 
بر آیین پدران زیسته و به شیوه آنان شعر سروده است. با اين حال 
زندگن او وا هی ودره رسیم کش تاه اعسر ات 
کرد که امروز, باز شناختن افسانه از حقیقت در روایاتی که مستند ما 
بوده‌اند, دیگر میسر فیست. 

در دررهٌ جاهلی, وی همان شاعر محبوب قبیله است که باید 
مسئولیت دفاع از قبیله و سنتها و عادات آن را بر عهده گیرد و در سينة 
پهناور صحراء «مناخر4» قوم خویش و «مثالب» دثیمنان را به آراز بلند 
بر خواند. از این رو. عبدالله را نسست به بنی سهم و قریش سخت 
متعصب بی‌پاپيم. تا آنجا که گوبی نوعی نقدس برای قریشیان قائل 
پوده است, جه هنگامی که حبشیان با پیلان خود به کعپه حمله آوردند 
(نک: ه د. ابرهد), وی می‌گوید که خداوند (الله) پیش از بندکان نگهبان 
کعبه بوده است (ابن‌هشام: ۵۹/۱ - ۶۰؛ این‌زیعری, ۸۵۰-۴۹ هر چند 
که در صحت انتساب این شعر باید سخت تردید کرد) و بر خریش 
می‌بالد که فرزند خاندانی است که در برابر پینسان معطیبین پایستادند و 
در برابر بنی‌عبد مناف که با گردن فرازی می‌خواستند کلید کعبه را از 
بنی عبدالدار با گیرند. به مقارمت پرداختند (ابن‌حبیب, ۴۴-۴۲ اما 
همو آنگاه که با قومی از قریش در می‌افند, ملاحظات قببله‌ای را از یاد 
می‌برد و بی‌آنکه از عاقبت بیندیشد با هجای گزند؛ خویش به آنان 
می‌تازد. اين امر, آنگاه که گروهی از بنی‌قصی به دارالندوه (هم) در 
آمدند و از ورود وی بدانجا جلوگیری کردند. رخ داد. ار در این هجا 
آنان را از اينکه پا گفتارهای بیهوده خویشتن را خوار کرده‌اند, 
نکوهش می‌کند و سنّت پسندیده «رفاده» را رشوه‌خواری می‌خواند. 
پس شپانگاه ار این شعر را بر سر در دارالندوه آویشت, اما مردم 
بی‌درنگ سراینده را پاز شناختند و آهنگ کیفر ری کردند, زیرا قریش 
را رسم بر این بود که چون کسی در درون قبیله فرد دیگری را هجو 
می‌کرد, هجو کننده را به سختی کیفر می‌دادند. از این‌رو عتباین رییعه 
از پنی‌قصی نزد بنی‌سهم آمد و او را طلب کرد تا زبانش را ببرده اما از 
بیم آنکه مبادا شاعر طایفهٌ ایشان نیز به قصاص دچار همان کیفر گردد, 
از او در گذشتند و سرانجام عاص‌بن وائل او را دست بسته به عتبه 
تحویل داد و شاعر به امید رهایی مدیحه‌ای در ستایش خانواده او و نیز 
عاص‌بن وائل سرود؛ ولی سرانجام ترانست با سرودن شعری دز مدح 
بزرگان قوم از بند برهد. وی از سرزنش دشمنان که به او می‌گفتند 
قبیله‌ات تو را تسلیم کرده, دل‌آزرده نشد و همجنان به ستایش بزرگان 
آن پرداخت و حتی آشتی با بنی‌قصی را هم پذیرفت (اين سلام, ۵۷- 
٩‏ ابن‌حبیب, ٩۴۳۱۰-۴۲۶‏ عینی, ۱۴۰). ظاهرا این‌زیعری, مانئد هر 
شاعر جاهلی, در بين قبایل نیز نفوذی شدید داشته است؛ چنانکه 
توانست میان مخزوم و خزاعه که به سیب قتل ولیدین مغیره, در آستان 


جنگ قرار داشتند. آشتی اندازد و بنی‌خزاعه را به پرداختن خونبها 
وادارد (ابن‌حبیب, ۲۲۴ ۲۳۲). اين است خلاصه آنجه از زندگی 
جاهلی عبدالله می‌شنانيم. 

دررةٌ درم زندگی او بیشتر شامل ستیزه‌جویی با پیامبر (ص) و 
مسلمانان است., او که هر گز سوداهای دوران جاهلیت رااز سر به در 
نکرده بود: از همان آغاز دعوت پیامبر (ص) در مکه به سختی با آن 
حضرت و نیز با اسلام به ستیز پرداخت. پیامبر (ص) در همین سالهای 
آغازین دعرت (حدود سالهای اول و درم پعشت), در مکه توانست 
نضربن حارث و گروهی را په یاری آیه‌هایی از سوره انبیاء (۹۸/۲۱- 
۰) مجاب سازد. چون این خبر به گوش ابن‌زیعری رسید, به محاجه 
پر خاست که آیه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ از همان سرره به همین مناسبت نازل 
گردید (ابن‌هشام, ۳۸۴/۱ - ۳۸۶). ابن عباس (ص ۴۱۵) بر آن است 
که ایات ۵۷ و ۵۸ از سورهٌ زخرف (۲۳) نیز به همین مناسبت نازل 
شده است. یکی دیگر از جسارتهای عبدالله آن است که گویند در سال 
دهم بشت هنگامی که حضرت پیامبر (ص) در خاندٌ کعبه مشفول نماز 
بود. دی به تحریک ابوجهل, چیزی پلید به سوی آن حضرت پرتاب 
کرد. پیامبر (ص) شکایت به ابوطالب برد و ابوطالب نیز رفتار آنها را 
به همان گونه پاسخ گفت, و آیذ ۲۶ از سور انعام (۶) در این باره نازل 
گردید (قرطبی, ۴۰۵/۶- ۱۴۰۶ اپن‌حجه. ۱۸۸). 

پس از هجرت در نخستین روزهای ورود به مدینه عبیدتبن حارث 
از طرف پیامبر (ص) با ۶۰ یا ۸۰ تن از اصحاب مأمور جنگ با 
کاروانی از قریش گردید, اما جنگی در نگرفت و سپاهیان باز گشتند. 
ابوبکر شعری درباره اين نخستین سریه سرود و ابن‌زیعری در 
سروده‌ای با همان وزن و قافیه به او پاسخ داد و باز گشت مسلمانان را 
که به گفته؛ او آمده بودند تا بهترین میراث قریش یعنی بتهای مکه را 
پربایند. به پیم و هراس آنان از روبرو شدن با نیزه‌ها و اسبهای 
باشکوه سپاهیان قریش نسبت داد و مسلمانان را بیم داد که اگر جنگ 
آغاز می‌کردند, سرنوشتی پس شوم در انتظارشان می‌بود. او در پایان 
همین شعر به ابویکر طعنه می‌زند که جرا از فهر دفاع نکرده است (ابن 
هشام, ۲۴۱/۲ ۲۴۴, گرچه وی بر خلاف ابن اسحاق در اينکه این 
شعر از ابن‌زیعری باشد, تردید دارد). در ۲ ق / ۶۲۳ جنگ بدر در 
گرفت و او که شاهد شکست قریش و کشته شدن سرداران بزرگ قبیله 
بود, مرثیه ای بسیار اندوهبار نرود و بر کشته‌شدگان قریش جون نبیه 
اپن حجاج: عتبة و شیباین رپیعه, حارث و عاصی‌ین مثبه و ابوجهل 
سخت گریست. حسان‌بن ثابت نیز پا قصیده‌ای به او پاسخ گفت (ابن 
هشام. ۱۶۱۳ - .)۱٩‏ 

قریشیان که شکست بدر دلهایشان زا خسته بود و برای خونخواهی 
بی‌قراری و لحظه شماری می‌کردند. ابن‌زبعری زا با سه تن دیگر برای 
پاری خواهی از دیگر قبیله‌ها گسیل داشتند (واقدی, ۲۰۱,۲۰۰/۱) تا 
آنکه جنگ احد (۳ ق | ۶۲۴م) در گرفت و ابن‌زیعری که به گونه‌ای 
فعال در این جنگ شرکت جسته و یکی از مسلمانان را به نام عبدالله‌بن 


ابن زبعری ۶۹۵ 
سلّمه کشته بود. سرمست از این پیروزی اشعاری سررد. وی در یکی از 
اشعار. نخست به قضای محتوم اشاره می‌کند (سهیلی, ۱۳۷/۶: 
براساس همین گفته‌ها وی را چبری مسلک پنداشته است) و آنگاه 
حسان را مورد خطاب قرار می‌دهد و با طعته, از کاسه‌های سر, دست و 
پاهای پریده و زره‌هایی که از دلیران در آوردگاه بر کنده شده, با وی 
سخن می‌گوید. آرزوی او آن است که ای کاش بزرگان قریش که در 


بدر کشته شدند, حاضر می‌بودند تا ناشکیباییهای خزری را در بررخورد 


نیزه‌ها و کشته شدن بنی‌عبدالاشهل (از اوس) را به جشم خویش 
می‌دیدند. او با خرسندی از انتقامي سخن می‌گوید که باید تعادل رامیان 
کشتگان هر در گروه برقرار سازد. حسان به این قصیده نیز پاسخ گفته 
است. (راقدی, ۳۰۲/۱؛.ابن‌هشام, ۱۴۳/۳ - ۱۴۵), این‌زبعری در 
قصیده دیگری کوشید تا از این نبرد و پیروزی قریش حماسه‌ای بزرگ 
بسازد, چندانکه سلمانان آرزو کنند زمین پشکافد و در آن فرو روند. 
ار پس از اشاره به کشتار بنی‌نجار با غرور بسیار به وصف صحندٌ 
کارزار پرداخته می‌گوید:. اگر بلندیهای آن دره نبود. احمد [پیامبر 
(ص)] نیز مانند حمزه و نعمان‌بن مالک کشته شده بود. حسان به این 
شعر او نیز با قصیده‌ای پاسخ داده است (نک: همو, ۱۵۱-۱۴۸۱۳ که 
پزغلاتت آنن‌انای فر اتساپ ای اشغار به این در شید کرد انتکا: 
ابن‌زیعری در سررده دیگری دربارهٌ همین جنگ از کشته شدن 
عبدالل‌بن جحش, حمزه و اعرج‌بن مالک شادی می‌کند و بر رهایی 
گروهی از مسلمانان از مرگ تأسف می‌خورد (همو, ۰۱۷۵/۳ ۱۷۶): 

در ۵ ق | ۶ ابن‌زبعری شاهد غزوه خندق برد. او جون دید 
گروهها و قبایل گوناگون (احزاپ) دست به دست هم داده و مدینه را 
محاصره کرده‌اند. به نیروی همکیشان خویش دل بست و قصیده‌ای در 
فخر لشکریان مخالف پیامبر (ص) پرداخت و بزرگان ایشان. جرن 
عیینةبن حصن و ابوسفیان را ستود و در آن, از فراز آمدن ایشان به 
پثرب و روز چیرگی بر محمد (ص) سخن راند و شعر خود زا با این 
سخن که «اگر آن خندقها نمی‌بود, هر آینه از مسلمانان جیزی جز 
کشته‌هایی برای پرندگان و گرگان بر جای نمی‌ماند», به پایان برد. این 
شعر را نیز حسان‌بن ثابت و کعب‌بن مالک پاسخ گفته‌اند (همو, ۲۶۸/۳ 
۲۷۳ ). 

پس از غزوه خندق عثمان بن طلحه, عمرو بن عاص وخالدین ولید 
به مدینه رفتند و اسلام آوردند: از سوق دیگر مدتها پیش بنی سهم با 
جمح, عبدالدار, مخزوم و عدی پن کمب در برابر پیمان مطیبین پیمان 
دیگری بسته بودند و با آغشتن دستهایشان به خون حیرانی, در کعپه 
سرگد ید کرده برد که هی یک دیگری را تسلیم ند این گرد 
همان کسانند که خود را احلاف نامیدند. یدین سیب اپن زبعری از 
اسلام آوردن آن سه تن پسیار برآشفت و درشعری آن پیمان را به 
یادشان آورد( همو, ۲۸۹/۳ - ۱٩۲؛‏ اب حبیب ۴۲ - 4۴۴. 

پس از فتح مکه (۸ ق) ابن زیعری به همراه هبيرة بن ابی وهب به 
نجران گریخت. حسان شعری در هجای او سرود و او را از قدرت 


۸2 اين زبیر 


حضرت رسول (ص) در این جهان و عذاب سخت در آن چهان پیم داد. 
این هجا در ابن زبعری بسیار موثر افتاد. چندانکه عازم مکه شد. در 
دیدار با پیامبر (ص) از همذ آنجه پیش از آن انجام داده بود. پوزش 
خواست و خدای را سپاس گفت که او را هدایت کرد و اسلام را در 
دلش افکند؛ همچنین از بت‌پرستی ابراز پشیمانی کرد و آنگاه که پیامبر 
(ص) این همه را بر او بخشود, وی زبان به مدح آن حضرت گشود و 
بار دیگر از اینکه سنگی را می‌پرستیده و قرپانیها تقدیم آن می‌کرده, 
اظهار پشیمانی کرد. پیامبر (ص) نیز از اينکه او به اسلام رهنمون شده, 
خدای را سپاس گفت (واقدی, ۰۸۴۷/۲ ۸۴۸). پس از آن مدیحه‌ای 
دیگر تقدیم حضرت پیامبر (ص) کرد و در خلال آن, کفر و همنشینی با 
شیطان را سبب اصلی بدگوییهای خود دانست و وعده کرد که در برابر 
هر هجا, مدیحه‌های پسیاری بسراید و پیوسته به دفاع از پیار (ص) 
برخیزد (ابن هشام.. ۴۱/۴). وی در شعر دیگری نیز به همین گونه به 
سرزنش خویش پرداخته و از کردار گذشت؛ خویش پوزش خواسته و 
اف راتکه آیتان ا رنه بای ری اهاز رزوی ات او 
سرٍ صدق بوده است (همو, ۱۶۲۰۶۱/۴ فاسی ۱۳۸/۵ - :۱۳٩‏ نکه ابق 
عبدالبر, ٩۰۳/۲‏ برای شعر دیگر او با همین مضون). 

اما به نظر می‌رسد که ابن زبعری جندان هم سوداهای جاهلی را از 
سر به در نبرده بود. چه آنگاه که عمر به خلافت رسید, برای پیشگیری 
از شعله‌ور شدن آتش کینه‌های پیشین, مردم را از خواندن اشعار دوران 
جاهلیت بازداشت, ولی ابن زبعری که به همراه ضرار ين خطاب فهری 
به مدینه آمده بود. با وی زد حسان رفت و آن دو شعرهایی را که پیش 


از اسلام آوردن,.علیه حسان سروده بودند, برای وی باز خواندند و از 
مدینه بیرون شدند. حسان از اين رفتار چندان برآشفت که به شکایت 
لزد عمر رفت. او نیز آن دو را بازگرداند و اجازه داد تا حسان نیز با 
آنان چنان کند و سروده‌هایش را بر آنان بخواند تا دلش آرام گیرد(ابن 
سلام #۳۰ ابوالفرج» ۴ +( 

اشعاری که اپن زبعری در ستیز با اسلام سروده بود, هیچ گاه از یاد 
دشمنان اسلام نرفت. مثلاً جون مسلم بن شقبه از طرف یزید بن معاویه 
به کشتار و غارت مردم مدینه پرداخت, و خبر فتح. به یزید رسید, او 
بی‌درنگ به شعری که ابن زبعری در باره غزو؛ احد سروده بود, تمثل 
جست وخود نیز آبیاتی در انکار بوت و وحی بدان افزود (دینوری: 
۴ ۱۲۶۷ ابن عبدربه, ۱۳۹۰/۴ ۸۶/۵؛ اپن جوزی, ۱۲۶۰ ۲۶۱). نیز 
ولید بن یزید گاه که مست می‌گردید. فرمان می‌داد تا همین شعر را به 
آواز برایش بخوانند (طبری, ۹۶/۸), 

اشعار آبن زبعری در کتب گوناگون پر اکنده‌بودهامانخستین بارمینگانتی 
دیران او را گرد آورد و به زبان ایتالبایی ترجمه کرد و آن را همراه با 
ترجمهٌ ایتالیایی اشعار و شرح حال اپن زبعری به چاپ رسانید (رم» 
۳ م). اسپس یحیی جیوری همان اشعار را همراه با مقدمه و 
تعلیقات و دو پیوست شامل آنجه به وی منسوب است و آنجه از آن وی 


به دیگران منسوب گردیده, منتشر ساخت (بیروت. ۱۹۸۱ م). چبوری 


برآن است که بسیاری از اشعار این زبعری را راریان په جهت اینکه در 
دشمتی با اسلام و سلمانان سروده. از یاد برده‌اند و اینک تنها مقدار 
ناجیزی از اشعار او دردست است (صص ۲۲ - ۲۵). 
مأخذ: ابن جرزی, یرسف بن تزارغلی, تذکرة الخراص, به کرشش محمد صادت 
بحر العلرم» تهران, مکتبه ینوی الحدیثة! ابن حبیب, محمد, کتاب المّق, به کرششس 
خورشید اسمد فاررق, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۴ /۱۹۶۲ م؛ اب ججه, علی بن محمد, 
تمرات الاوراق, به کرششی مفید محمد قمیحه, پیروت, ۱۴۰۳ /۱۹۸۳ م؛ ابن زبعری» 
عبدائله, شفر, په گرششی بحبی جبرری, بیروت, ۱۴۰۱ /۱۹۸۱ م؛ ابن سلام, محمد: 
طبقات الشفراه, بیروت, ۱۴۰۷ ق/۱۹۸۶ م؛ ابن عباس, تلوبر المقباس من تفسیر ابل 
عباس, پیروت, دارالفکر؛ اب عبدالبر, پوسف بن عیدالله, الاستیعاب, به کرشش علی 
بجید پچاری, قاهره, کتبة نهشة مصر؛ اپن عبدربه, احمد پن محمد, العقد الفرید: به 
کرشش احمد امین ر دیگران, ببررت, ۱۴۰۲ ۱۹۸۲/۵ م؛ ابن هشام, السیرة النبرية, به 
کرش ابراهیم ابیاری, بیروت, داراحیاء التراث العربی؛ ابوالفرج اصنهانی, الاغانی, 
پیررت؛ ۱۳۸۳ /۸۱۹۶۳: جبوری: یحبی, مقدمه بر شم (نکا ابن زیمری در همین مأخذ! 
خشنی, ابرذر بن محمد؛ شرح السیرة اللبریة. استانبول, المکتبة الاسلامیة؛ دینوری, احمد 
ابن‌داورد, الاخبار التلرال, به کر ششی عبدالنعم عامر, بفداد, ۱۳۷۹ ق/۱۹۵۹ م؛ سهیلی: 
عبدالرحمن, الزرش الانف, به کرشثن عبدالرحمن وکیل, قاهره, ۱۳۸۷ ۱۹۶۷/۵ م1 
طبری, تاریخ؛ به کرش محمد ابرالفضل ابراهیم؛ قاهره, ۱۹۶۸۰۱۹۶۰ م؛ علی, جواد: 
السفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام, پیروت, ۱۹۷۲ م؛ عینی, بدرالدین محمود, شرح 
شراهد, در حاشیه خزانة الادب بغدادی, بولاق, ۱۲۹٩‏ ۱۸۸۲/۵ م؛ فاسی مکی: محمد بن 
احمد, العقد الشمین, به کرشش نزاد سید, بیروت, ۱۴۰۵ |۱۹۸۵ م!قرآن گریم؛ قر طبی: 
محمد بن احمد, الجامع لاحکام الثرآن: بیررت, دار احیاء الثراث! واقدی, محمد بن عمر: 
کتاب المغازی, به گرشش مارسدن جرنز, بیزرت: ۱۹۶۶ م! لیز: 
ااصمیرمن4 فا :64و ۱ 


,60 ,هطهگ-وح سححانق-عه مطلطقاه فطه رعطنعههنه ماع۵ظ ۲11 رعافن۴ 
ی ی 


ناصر گذشته 

این زیر ابوالحسن علی بن محمد بن عبید بن زییر قرشی 
اسدی کرفی (۲۵۴ - ذیقعد؛ ۳۴۸ ق | ۸۶۸ - زانویة ۸۹۶۰), همچنین 
معررف به ابن‌کوفی؛ ادیب, کانب و راری. او از تبار اسد بسن 
عبدالعزی‌بن قصّی‌بن کلاب و از قوم و قببلاً زبیربن عوام برادرزاده 
حضرت خدیجه بنت وید است (طوسی, الفهرست, ۶۹؛ یافرت؛ 
۴ و شاید به همین سیب وی را ابن‌زییر خوانده‌اند (افندی, 
۴ پدرش از مردم کوفه برد. ولی او در بغداد اقامت گزید و از 
روزگار پدر به فراگیری دانش پرداخت. پدرش ارث فراوانی برای او 
پر جای نهاد و ار همه را در راه دانش‌آندوزی, فراهم آوردن کتابخانه, 
خریدن و نسخه‌برداری کتاب, و کمک به دانش‌پژوهان بینوا صرف 
کرد. وی کتابهای خود را دسته‌پندی کرده, بر هریک نشان خاصی 
نوشته بود تا یافتن آنها از میان انبوه کتابها آسان باشد. این‌زییر به 
گردآوری و نشر کتاب عشق می‌ورزید و کتابهای بسیاری را به خط 
خریش سخه‌برداری کرد و چندان در اين کار اهتمام ورزید که با 
داشتن تواناییهای علمی, کمتر به کار تألیف پرداخت (ابن قفطی, 
۲ ۳۰۶). همین نسخه‌برداریهای نیکو و دقیق موجب جلب 
اعتماد دانشمندان شد, جنانکه ویسندگان برای اعتبار بخشیدن به 


نوشته‌های خود از نسخه‌هایی استفاده می‌کردند که به خط ابن‌زبیر بود 


و به اين نکته نیز تصریح می‌کردند (یاقوت, همانجا). ابن‌ندیم (ص 
۹ می‌گوید: «ری از دانشوران درست خط است» و گزارشهای 
زیادی را دز الفهرست از تحریرهای او نتل کرده است. ابن: قفطی و 
یاقوت هر کدام تحریرهای پاکیزه و دقیق و کیفیت خط و ضبط درست 
. و نیکوی ار را سخت ستوده‌اند (همانجا). اهتمام ابن‌زبیر به کار 
استنساخ سپب شد که کتابهای بسپاری به دست آیندگان برسد. او از 
باگردان و پاران تعلب (امام کوفیان زمان. خرد دز نحو و لفت) بود 
(یاقوت, همانجا). نزدیکی ابن‌زبیر به ثعلب چندان بود که تعلب او را به 
عنوان وصی خویش بر گزید و از او خزاست که پس از مرگ کتابهایش 
را به احمدین اسحاق قطرلی بسپارد (زبیدی, ۱۶۶). 
ابنزبیر در علم حدیث یز مقأمی ارجنند دارد. جنانکه طوسی از 
طریق احمدبن عبدرن حدیتهایی را که ابن‌زبیر روایت کرده, در 
کتابهای خویش آورده است (الفهرست, ۸, ۲۱۷ تهذیپ, ۱ جد, 
۰ ۷۷ استبصار, ۱/ جم), ار از ابراهیم‌بن ابی‌العلبس؛ حسن و 
محمد. دو پسر علی‌بن عَنان, ابراهیمبن عبدالله تصار, محمدین حسین 
حنینی و علی‌بن حسن فضال حدیث شنید و گروهی همچون 
این‌رزقویه, احمدبن مخمدبن حسنون, ابرعلی‌بن شاذان و مکی از 
او حدیث شنبده و روایت کرده‌اند (خطیب, ۱۸۱/۱۲ طوسی, رجال, 
۰ همچنین ابوعبدالله محمدبن اسد کاتب بغدادی از شاگردان اد 
بود (ابن‌خلکان, ۱۳۴۲/۳ ۳۴۳). خطیب بغدادی (همانجا), ابن‌جوزی 
(۳۹۱/۶) ر ذهبی (۵۶۷/۱۵) ار را ثقه شمرده‌اند. نجاشی (ص ۸۷) 
می‌گوید ابن‌زییر در زمان خود شسخصی عالی منزلت به شمار می‌آمد. در 
میان رجال‌شناسان متقدم شیعی کسی به ثفه بودن ار تصریح نکرده 
است و این شاید بدان سبب باشد که گفته‌اند مشایخ اجازه از تصریح به 
توئیق بی‌نبازند (مامقانی. ۳۰۴/۲). این‌زبیر در بغداد در گذشت و 
جسدش را به کوفه بردند و در نزدیکی مرقد امیرالمومنین (ع) دفن 
کردند (خطیب, بفدادی, طوسی, همانجاها). یاتوت (همانجا) کتاب 
له و ابن‌نديم (ض ۷) کتاب القلائد و الفرائد در لغت و شعر و نیز 
کتابی در معانی شعر را به ار نسبت داده است. نکنه مبهم و در عين حال 
مهمی که دربار؛ ابن‌زییر به چشم می‌خورد مربوط په نقلهایی است که 
ابن‌ندیم (جم) از ار کرده است. این نقلها - که بیش از ۲۰ مورد است 
- غالبا با عبارت: «اين گزارش را از خط یا به خط او خواندم» یا 
(ادیدم)), همراه است ر معلوم نیست که منظور ابن‌ندیم ایا کتابهای خود 
ابن‌زییر است که پیش از این ذکر شد, یا بادداشتهای گوناگونی است 
که بر حاش انبوه کتابهای کتابخانه‌اشس نوشته بوده و یا دفترچه یا 
دفترهایی شامل یادداشتهایی از ابن‌زبیر دربارهٌ کتابها بوده است؟ 
لیبرت (صص 147-155) معتقد است که تمام این نقلها از کتابی به قلم 
ابن‌زبیر بوده که شامل فهرست کتابها و شزح حال نویسندگان آنها در 
همه زمینه‌های تاریخی و ادبی بوده است, وی عقیده دارد که این ار 
بی‌شباهت به کار اپن‌ندیم نبوده است و علت اينکه ابن‌ندیم در ضمن 


آثار اپن‌زییر نامی از اين کتاب نبرده, اين است که وی آن را براق 


آبن زبیر ۶۷ 


استفاده* شخصی و نه برای عموم نوشته بوده است. به علاوه, اینکه 
این‌ندیم در مورد نقل مطالب از روی خط ابن کوفی تصریح دارد, این 
است که آن کتاب با کتابها نسخذ اصلی خود نویسنده بوده است. 
سزگین نظر لیپرت را نپذیرفته است. وی می‌گوید: شایسته نیست که از 
این اقتباسها اين گونه نتیجه بگیریم که ابن کوفی صاحب نوشته‌ای در 
تاریخ بوده که همه زمینه‌های ادبی را شامل می‌شده است (0۸5,1/384 
5-). به عقیده آقابزرگ نیز نقلهای ابن ندیم نشان می‌دهد که این 
کرفی کتایی در شرح حال دانشمندان داشته است (مصّفی: ۶ ور 
شگنت آنکه رقتی کتاب منازل مکه را به خط ابن کوفی در جایی 
دیده‌اند, پلافاصله آن را به وی نسبت داده‌اند (همو,الذریعة, ۲۵۱/۲۲) 
در صورتی که هیچ یک از منابع جنین مطلبی را نگفته‌اند. البته از این 
بیان ابن ندیم (ص ۸ در مورد گزارشهای ابوحاتم سجستانی که: 
«ابن کوفی جنین گوید.... به خطش دیدم...» و نیز از انجه ضمن معرفی 
آثار مداینی می‌گوید که: «درباره کتاب مغازی او, ابن کوفی گفته است 
این کتاب که به خط عباس ناسی بر پوست نوشته شده. نزد او بوده 
است و هشت جزء دارد, و در زیر همین فصل اظهارنظر کرده است...» 
(همو. ۱۰۱), شاید بتوان این گونه برداشت کرد که ابن زبیر 
پادداشتهایی فهرست گونه بر پاره‌ای از کتابهای کتابخانة خود نوشته 
بوده است. این احتمال را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که شاید 
برخی از اقتباسهای ابن ندیم از روی همان کتابهای ابن زبیر بوده که 
در الفهرست خود از آنها نام پرده است. 
ماخذ: آثابزرگ, الذریمة؛ همر, مصنفی علم الرجال, تهران, ۱۳۷۸ ق, ۱۱۹۵۶ ابن 
جوزی, عبدالرحمن‌بن علی, المنتظلم, حبدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق / ۳۸٩۱م؛‏ ان خلکان, 
وفیات؛ ابن تفعلی, علی بن پرسف, انباه الرواة, به کوشش محمد ابواللضل ابراهیمر 
تاهره. ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲ م! ابن‌نديم, الفهرست. به کوشتی گوستاو فلرگل, هاله, 0۱۸۷۲؛ 
افندی اصنهائی, میر زا عبدالله, رپاض العلماء: به کوشش محمد مر عشی و احمد حسیلی: 
تم ۱ وف خلیب بغدادی, احمدبن علی, تاریغ بفداد, تاهره, ۱۳۴۹ ق | ۱2۱۹۳۰ 
ذهبی, محمدین احمد, سیر اعلام الثبلاه, به گرشش شعیب ارنووط, بپروت, ۱۴۰۴ | 
۴ زبیدی, محندین حسن؛ طبقات التحریین, به کرئش محمد ابوالنضل اپراهیم, 
تاهره, ۱۳۷۳ ق/ ۸۱۹۵۴: طرسی: محمدین حسن, الاستبصار, به گرخش مرسوی 
خرسان, نهران, ۱۳۹۰ ق ۱۸۱۹۷۰ همو تهذیب الاحکام, به گرشش موسوی خرسان: 
بیروت, ۱۴۰۱ ق /۱۹۸۱؛ همو, رجال, نجف, ۱۳۸۰ ق/۱۹۶۱م؛ همر, الفهرست: به 
کرشش ائپرنگر و دیگران, بمبلی, ۱۳۷۱ ق / ۱۸۵۴ع؛ مامقانی, عبدالله, تتقیح المقال, 
نجف, ۱۳۵۰ ق؛ نجاشی, احمدین علی, رجال, قم, ۱۴۰۷ فی! باقوت, ادبا؛ نیز: 
۱۷۵ دنهد( ۲عوطناونه۷ جنه لاف اه مدا" ,نیال رتععمونا رکشت 


۰ ۷۵۱۰ ,1897 ,۱۷۵0 
ناصر گذشته 


اب ژبیره ابر جعفر احمد ین ابراهیم نقفی (۶۲۷ ق- ۷۰۸ 
۱۲۳۰/۵ - ۱۳۰۸م), محدث, نحوی, قاری, مفسر, ادیب و مورخ 
اندلسی معاصر نصریان غرناطه, در جیّان که موطن اجداد وی از جمله 
نیای بزرگش کعب‌بن‌مالک بود و در خانواده‌ای توانگر و معروف دیده 
به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی را در همانجا گذراند و در 
۳ م به دنبال تصرف جیان به دست مسیحیان همراه پدر این 
شهر را ترک گفت. پدرش که مردی توانگر بود. او را در طلب علم و 


۶۱۸ آبن زبیر 


استفاده از محضر بزرگان مساعدت بسیار کرد (ابن‌خطیب, ۱۹۵/۱ 
۶ ) ابن‌زبیر قراثات سبع و سنن نسایی را نزد ابوالحسن شاری فرا 
گرفت (ذهبی, ذیول العبر. ۲۰/۴ ؛ این‌حجر: )٩۶/۱‏ و از ۶۳۵ ق نژد 
بسیاری از مشاهیر علم و ادپ که ابن فرحون (۱۸۹/۱) شمار آنان را 
قریپ ۴۰۰ تن دانسته است, به تحصیل علوم مختلف از جمله تاریخ, 
تحوء رجال, فقه و حدیث پرداخت (صفدی, ۲۲۲/۶) و در زمر علمای 
پنام اندلس در آمد و در شهرهای مالقه و غرناطه به تعلیم نحو و قرائت 
و تفسیر و فقه و اصول و حدیث پرداخت (ابن‌خطیب, ۱۹۶/۱؛ 
سیوطی, ۲۹۲/۱) و به‌زودی شهرتش از مرزهای اندلس فراتر رفت 
(سیوطی. همانجا) و نامدارانی چون ابوحیان غرثاطی (ه م) (ذهبی, 
تذكرة الحفاظ, ۱۴۸۴/۴) نزد او به فرا گرفتن علوم پرداختند. 

آپوحیان فصاحت او را در سخنوری و زبر دستی‌اش را در علوم 
حدیث و قرائات و نحو و اصول فقه و کلام سترده و او را از 
مهربان‌ترین و پارساترین عالمان دانسته است (نک: صفدی, ۲۲۲/۶ 
۳ او علاوه بر پرداختن به علوم دینی گاه شعر نیز می‌سررده, اما 
ابن خطیب شعر او را فاقد ارزش و زیبایی دانسته است (۱۹۷/۱). 

وی به هنگام اقامت در مالقه, با مردی به نام ابراهیم فُزاری که 
مدعی نبوت شده و جنجالی به پا کرده بود. از در مخالفت در آمد, ابا 
چون ابراهیم در بزرگان شهر و بهخصوص حاکم مالقه نفوذ بسیار 
داشت. ابن‌زبیر کاری از پیش نبرد و پس از تحمل محنتهای پسیار 
ناگزیر مالقه را ترک گفت و راهی غرناطه شد. حاکم غرناطه, امیر ابو 
عبدالله الغالب (حک ۶۲۹ ۱۲۳۲/۶۷۱۰ - ۱۲۷۲) او را به گرمی 
پذیرفت و سخت گرامی داشت و چندی بعد نیز که ابراهیم فزاری 
به‌عنوان فرستاده امیر مالقد به غرناطه آمد. ابن زبیر فرصت را غنیمت 
شمرد و با اجاز؛ سلطان او را محاکمه کرد و کشت (نک: ابن‌خطیب, 
۱ ابن‌حجر, ۹۸-۹۷/۱). 

ابن‌زییر چندی در حمایت امیر ابوعبدالله به سر برد تا آنکه به 
سعایت برخی مورد خشم سلطان قرار گرفت و به امر وی مدتی در 
خانه‌اش محبوس شد و در انزوا یه کار تألیف پرداخت, اما پس از آنکه 
مورد عفو سلطان قرار گرفت. کرسی خطابه و منصب امامت مسجد 
جابع و قضا در امر ازدواج پدو سپرده شد (سیوطی, همانجا؛ 
ابن خطیب. ۱۹۸/۱ - ۱۹۹). وی در اوج شهرت در غرناطه در گذشت 
(ابن‌خطیب, ۱۱۹۹/۱ ابن‌حجر» ۹۸/۱). 

ابن‌زییر تألیفات متعدد داشته است. آثار موجود وی اینهاست: 

۱. صلة الصلة که شامل تراجم علما و مشاهیر اندلس در سده‌های 
۶ و ۷ق ۱۲۱ و ۱۳م است و همانند تکملة ابن‌ابار و الذیل علی الصلاً 
اپن‌فرتون که گریا مفقود شنده, ذیلی است بر صلهٌ ابن‌پشکرال, اما 
ظاهرً صلة الصلاٌ ان‌زبیر تکمل کتاب ابن‌فرتون است که به ترتیب 
حروف الفبا مرتب شده است. علاوه بر ذیل ابن‌فرتون تاریخ علماء 
البیرة و انسابهم و ابنالهم اثر ملاحی نیز از مخذ عمد؛ٌ ابن‌زییر در 
تألیف این کتاب بوده: است (نگ: اپن‌زبیر: ۰۱۰۰۸۰۴ جم). ابن‌ابار 


(۴۶۵/۲؛ قس: ابن‌زبیر: ۳۲) و ابن خطیب (۲۲۷/۲ ۰ ۰۲۲۸ جم) در 
شرح حال علمای اندلس از این کتاب استفاده کرده‌اند. بخش آخر این 
کتاب آخرین‌بار در ۸۱۹۳۷ به کوشش وی پرووانسال در رباط په 
چاپ رسیده است. ابن‌خطیب ذیلی به نام عائد الصلة بر صلة الصلة 
نوشته است (۱۳۹/۲,۱۹۷/۱), 

۲. البرهان فی ترتیب سور القرآن, که تا کنون به چاپ نرسیده و 
نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های کتانی در مغرب (مجلة معهد 
المخطوطات العربية, ۶۵ (۱۸۱/)۱) و بانکیپور (بانکیپور, 30/111/57) 
و خزانة الرباط (زرکلی, ۸۶/۱) موجود است. 

۳. ملاک التأریل فی المتشابه اللفظ فی التنزیل در تسیر قرآن که 
به گفتٌ ابن‌حجر (۹۶/۱) تلخیصی از کتاب یحبی‌بن سلامدٌ حصکّفی 
است. نسخه‌هایی از آن در تونس, کتاپخان زیتونیه, مک مکرمه, 
دارالکتب قاهره (0۸1,,5,11/377), خزانة,الرباط (زرکلی, همانجا), 
اسکوریال (2502,1117), استانبول (سید, ۴۷/۱) موجود است. 

آثار دیگری نیز به او منسوب است که عبارتند از : اعلام بمن ختم 
به القطر الاندلسی من الا علام؛ ردع الجاهل علی اعتساب المجاهل فی 
الرد علی الشرذمة (الشوذیة) (ابن‌حجر, ۹۷/۱؛ الزمان و المکان 
(ابن خطیب,۱۹۷۱۱)؛ سبیل الرشاد فی فضل الجهاد؛ شرح الاشارة فی 
الاصول و فهرسة (ابن‌قاضی, ۰۱۱/۱ ۱۲) و نیز تعلیقی بر الکتاب 
سیبویه (سبوطی, ۲۹۲/۱). 

مأخذ: اپن‌ابار. محمدین‌عبدالله, التکملة لکتاب الصلة, به کرشش فرانسیسکو کودرار 

مادرید, ۱۸۱۸۸۲ این‌حجر: احمدین‌علی, الدررالکامنة, حید رآباد دکن, ۱۳۹۲ ۱۶۱۹۷۲ 

ابی‌خلیب,. محمدین‌عبدالله, الاحاطت. به کرئش بحمد عبدالله عنان, اهر 

۸۱۹۵۵۵۵ ابن‌زییر: احمدین‌ابراهيم, صلة الصلة, به کرششی لوی پرورانسال, 

رباط, ۳۷٩۸۱؛‏ ابن‌فر حون, ابراهيم‌بن‌علی, الدپیاج المذهب, به کرشش محمد الاحمدی 

" اپرالترر, قاهره, ۶۱۹۷۴؛ ابن فاشی مکناسی, احمدین‌بجمد, درة الحجال, تونی, 

۸۰ ذهبی, بحمدین احمد, تذكرة الحفانظ, حیدر آباد دکن, ۱۹۵۸/۱۳۷۷م؛ همر, 

ذیرل العبر, به کرشش محمد سمیدین بسپونی زغلول, پبروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م! زرکلی؛ 

خیرالدین, الاعلام: پیروت, ۱۹۸۶م؛ سید, فزاد, فهپرس المخطرطاتالمصررة, قاهره, 

۴ موی ۰ پفية الوعاة, به کرششس محمد ابوالفضل ابراهیم: قاهره, 

۴ سفدی, خلیل‌بن‌ایبک, الوانی بالرلیات, به کوشش س. ددرینگ: 

پیررت؛ ۱۹۷۲/۱۳۹۲؛ مجلة معهد المخطوطات, قاهره, ۱۹۵۹/۱۳۷۸؛ نیز؛ 

.له 1552 رومام 
عنایت‌الله فاتحی نزاد 


ان زبیر, ابوکثیر عبدالله بن زبیر بن اشیم اسدی (دح ۷۵ ق / 
۴ از شاعران دوران بنی امیه. وی غیر از عبدالله بن زبیر راوی 
است که نام او در کتب رجال آمده . اپن زبیر از خاندان بنی اسد بود و 
در کوفه به دنیا آمد (ابوالفرج اصفهانی: ۲۱۷/۱۴). برخی کنیه ار را 
ابوبکر (حصری, ۸۳۷/۳) و برخی ابرسعد یا ابوسعید (اپن عساکر, 
۶ ابن کثیر. )۸۰/٩‏ نیز دانسته‌اند. اما از یکی از سروده‌های او 
برمی‌آید که کنیه‌اش ابو کئیز بوده است (ابوالفرج اصفهانی, ۲۳۶/۱۴ - 
۳۳۷ 


در مورد تاریخ رلادت وی چیزی ني‌دانيم. بیشترین اطلاعات 
دربار؛ او توسط ابوالفرج اصفهانی به دست ما رسیده است. از خلال 
اشعار برجای ماند؛ ابن زبیر نیز می‌توان پاره‌ای رویدادهای زمان او و 
همچنین شخصیت فردی, اجتماعی, سیاسی و ادبی وی را روشن 
ساخت. اشعار ار در ۳ موضوع هجاء مدح و رثا خلاصه می‌شود و آگر 
جه در میان سروده‌های ار نمونه‌های تفزلی نیز آمده است. اما شمار 
آنها بسیار .اندک است. کسانی که مورد هجای او قرار گرفته‌اند, 
اینانند: عبدالله بن ژبین بن عَوام. عبدالرحمن بن ام الحکم؛ اسماء ین 
خارجه, عبیدالله بن زیاد. معاویه, مروان, قبیله طبی» یکی از دوستانش 
به نام تیم بن ذجانه و یکی از طلبکارانش از بنی نهشل به نام ذثب 
(دریاب موارد اخیر نگ ابوالفرج اصفهانی, ۲۳۶/۱۴ - ۲۴۰,:۲۳۷ - 
۰۱ ابن منظور, ذیل ثلث؛ منح) از سوی دیگر اسماء بن خارچه: بشر 
ابن‌مرران: مصعب بن زبیر, عبیدالله بن زیاد. معاویه. یزید بن‌معاوید, 
معاوپةین یزید.عمروبن عثمان‌بن عفان‌و محمدبن مروان مورد .ستایش 
ری قرار گرفته‌اند (در دو مورد اخیر نک: ابوالفرج اصفهانی, ۲۲۳/۱۴؛ 
ابرتمام, ۲ وی همخنین در رثای اسماء پن خارجه, هانی ابن 
عقیل, عمروین زبیر بن عوام؛ یعقوب بن طلحه پسر دایسی یزید ین 
معاویه و ابراهیم بن اشتر اشعاری سروده است (در سورد اخیر نکن 
بلاذری, ۳۴۲/۵؛ ابن اثبر, ۳۳۴/۴). بنه سبب همین ناهمگونی میان 
ممدوحین ابن زبیز و نیز اشماری که در سرزنش معاویه و سروان و 
خاندان ار به ری منسوب است (سید مرتظی: ۰۳۸۶/۱ ۳۸۷) برخی 
پنداشته‌اند که این اشمار سروده‌های دو شخصیت متفارت است که 
یکی از آن دو طرفدار بنی امیه و مداح آنان و دیگری از شعرای شیعه 
بوده است: و.مرثي مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را که طبری و ابن 
طاروس نقل کرده‌اند, این شخصیت درم سروده است (نک: طبری: 
۲ گرجه ری اثاره می‌کند که اين شعر را برخی به فسرزدق 
منسوب دانسته‌اند؛ ابن طاووس, ۳۵؛ مدرس, ۵۴۵-۵۴۴/۷) اما این 
احتمال هم هست که هر دو دسته اشعار سرردُ شخصی واحد باشد که 
صرفاً به انگیز؛ اغراض و نیات شخصی شعر می‌سروده و هرگاه منافع 
خویش را در خطر می‌دیده با از افراد مورد نظر بسخشندگی مسطلوب را 
مشاهده نمی‌کرده آننان را موردهجا قسرار سی‌داده است. هجو 
اسماءپن خارجه که از پاران ديرينة او بوده است, این نظر را تسأیید 
می‌کند. با توجه به این احصوال است که ابوالفرج اصفهانی او را در 
شمار شاعران هجوسرایی که مردم از زخم زبانشان بیمناک بوده‌اند 


نهاده است (۲۱۷/۱۴). اما تعصب و وابستگی شدید ابن زبیر نسبت به 
بنی امیه در اغلب اشعار او آشکار است. شعر وی در وصف زنان بنی 
امیه و شکیبایی آنان دز تحمل مصایسب و سختیها (ابوتمام, ۳۹۰/۱ 
۱ مدح و ستایش معاربه و فرزند آویزید و نوه‌اش معاوية بن یزید 
(ابن عساکر, ۵۰۶) و مدح گماشتگان و والیان آنان همجن عبیدالله 
این زیاد(|بوالفرج اصفهانی: ۰۲۲۷/۱۴ ۰۲۳۴-۷۲۸ ۲۳۶) و شعصر 
ری در رئای یعقوب بن طلحه پسر خالهٌ پزید بن .معاویه (هموه 


ابن زپیر 7۹ 


۴ نمونه‌هایی از این سروده‌هاست. ظاهراً ابن زبیر هنگام به 
خلافت رسیدن یزید در شام حضور داشت و مستقیماً با وی بیعت کرد و 
پش از آن که اموال فراوانی از یزید گرفت, په کوفه بازگشت و به نزد 
عبیداللهراهیافت واز بخششهای‌او نیز برخوردار شد (همو, ۲۳۴/۱۴). 
از میان بنی امیه, رابط او با عبدالرحمن بن ام الحکم؛ پسر خراهر 
معاویه و اسماء بن خارجه درشمرش به خوبی آشکار است. ابن زبیر با 
عبدالرحمن راب خوبی نداشت و دشمنی و کینه میان آن دو حکمفرما 
بود. شاید اين دشمنی از آنجا برخاسته بود که ابن زبیر. برخلاف 
درخواست عبدالرحمن از خون شخصی که یکی از افراد قبیل ار را به 
قتل رسانده بود, در نگذشت (ابوالفرج اصفهانی, ۲۱۷/۱۴ ۰ ۲۱۸), 
هنگامی که عبدالرحمن به نیاپت از عبیدالله والی کوفه شند. عبدالله بن 
زبیر در مدح ار شعری سرودا اما عبذالرحمن به وی باداشی نداد و ابن 
زبیر در هجایی که برای او سرود او را به قاطر تشبیه کرد. این هجا 
چنان شهرتی یالث که بنی امیه هرگاه با عبدالرحمن روبرو می‌شدند او 
را به این لقب می‌خواندند (هموء ۲۴۹/۱۴). بزیدبن معاوبه نیز بر آتش 
این کینه دامن می‌زد (همو, ۲۱۸/۱۴) و به احتمال قوی کية آن دو پس 
از اين رویداد آغاز گردید. از اين ررست که عبدالرحمن زمانی به 
تخریب خانهٌ آبن زبیر فرمان داد (همو, ۲۲۱/۱۴) و زمانی دیگر دستور 
داد تا ار را زندانی و شکنجه کنند (همو, ۲۲۵/۱۴). نیز آنگاه که ابن 
زبیر آهنگ سفر شام کرد, به وی اجاز؛ٌ خروح از کوفه را نداد (همو, 
۸۴ از این چناست که بسیاری از اشمار ابن زبیر در هجای 
عبدالرحنن سروده شده است (همو, ۲۱۸/۱۴ - ۰۲۲۱ ۲۴۹): اما او 
حامیانی جون مروان بن حکم. عبدالله بن عامر و سوید بن منجوف و 
اسباء پن خارجه نیز داشت (همو, ۱۲۱۸/۱۴ ۰۲۲۵ ۲۴۱: ۲۵۸), اسماء 
ابن‌خارجه یکی از دوستان نزدیک و با رفای ابن زبیر و از تروتمندان 
کرفه و از طررفداران حکومت پنی‌امیه و از بزرگان قبیلٌ قیس بود (هموه 
۴ که شیعیان کوفه او را متهم به شرکت در فتل‌هانی و سلم بن 
عقیل کرده بودند (همانجا), 

آبن زبیر بارها در مدح اسماء شعر سرود و در مقابل از عطایای وی 
پرخوردار گردید. اسماء نیز بارها به اشکال مختلف وفاداری خود را به 
اپن زبیر نشان داد. زمانی که ابن زبیر از عبدالرحمن پن ام الحکم به 
خاطر ویران ساختن خانه‌اش نزد معاویه شکایت کرد, اسماه به نفع او 
شهادت داد (هنو, ۲۲۱/۱۴ - ۲۲۲) و هنگامی که عبدالررحمن, ابن 
زبیر را بازداشت کرد. ابن زبیر از اسماء کمک خواست و اسماء نزد 
عبدالرحین از ار شفاعت کرد (همو, ۲۲۵/۱۴ - ۲۲۷). چون مختار در 
کوفه خروح کرد و اسماء را به قتل تهدید نمود, اسماء به شام گریخت و 
مختار فرمان داد تا خانه‌اش را ویران سازند. به همین سبب ابن زبیر در 
نکوهش عمل او شعری سرود (همو: ۲۲۸/۱۴ -۲۳۱), هرچند که بنابه 
روایت دیگری این شنعر دز نکوهش مصعب بن زبیر است که پس از 
فرار اسماء به شام؛ خان او را ویران ساخت. ابوالفرج اصفهانی نظر 
دوم را صحیح دانسته و برای اثبات آن گفته است که زمانی, پس از قتل 


۶۰ اين زرب 


مختار مصعب از جانب برادرش والی عراق شدء, اين زبیر را نزد او 
بردند و ابن زبیر اقرار کرد که آن شعر هجاء را وی سروده است. با 
اینهمه مصعب, به امید این که معدوح او گردد. وی را پاداشی نیکو داد 
و از آن پس اپن زیر به مدح مصعب پرداخت (همو, ۲۳۲/۱۴ ۲۳۳؛ 
بلاثری, ۲۸۶/۵). کثرت مدایح وی دربار؛ اسماء بدانجا رسید که خشم 
پشر بن مروان را برانگیخت (همو, ۲۵۲/۱۴ - ۲۵۳), اما چنان که 
ذشت اسماء نیز که در نظر ابن زبیر آنهمه شایستگی داشت, از زبان 
زه رآگین وی در آمان نماند و همینکه در دادن صله کوتاهی کرد, سخت 
مورد انتقاد و هجای او قرار گرفت. با اینهمه اسماء با تعبین مقرری 
۱ سالاه و بخشیدن پخشی از املاک خود به ار. از وی دلجویی کرد 
(همو, ۲۲۴/۱۴ - ۱۲۲۵ 
پس از تسلط زبیریان در منطتهٌ حجاز و عراق, ابن بر بی‌درنگ 
خود را نزد عبدالله بن ژبیر بن عوام رساند و با اظهار خویشارندی از 
او ناقه‌ای طلبید, اما ابن زبیر سخن او را نپذیرفت و شاعر نیز کینهاش 
را تا هنگام مرگ او به دل گرفت و به مناسبتهای گوناگون به هجو او 
پرداخت (اين عساکر, ۵۰٩‏ - ۵۱۰؛ ابوالفرج اصفهانی, ۲۳۷/۱۴ - 
۰ ۴۹ - ۰۲۵۰ ۲۵۱). به دنبال غلبة پثی مروان بر عبدالله بن زییر 
و پاران او در منطقٌ حجاز و عراق و درست پس از کشته شدن عبدالله 
بن ژبیر» اين ژبیر به مدح بنی مروان پرداخت (همانجا). البته از قبلاً 
نیز ارادت خود را به مروان بن حکم نشان داده بود (همو, ۲۴۱/۱۴ - 
۲ ر پس از آنکه بشر بن مروان از سوی برادرش عبدالملک والی 
کوفه شد بارها به نزد بشر رفت و او را ستایش کرد و از بخششهای او 
بهره‌مند شد (همو, ۲۴۶/۱۴ - ۲۵۱,۲۴۷ - ۲۵۴). به نظر می‌رسد که 
ابن زبیر پس از مرگ مصعب یعنی حدود سال ۷۲ ۶٩۱/۵‏ م نابینا شد 
(ابن عساکر, ۵۱۱). در حدود ۷۵ ق حکومت بنی مروان در عراق رو 
به سستی نهاد و خوارج آزرقی سر به شورش برداشتند. عبدالملک: 
مهلب را مأمور سرکوبی آنان ساخت و مهلب برای این مأموریت 
تقاضای سپاه کرد, عبدالملک, حجاح را به عنوان والی کوفه بدانجا 
کسیل داشت تا مردم کوفه را مچبور سازد به کمک مهلب بشتابند. 
حجام با هیاتی غریب بر کوفیان وارد شد و با کشتن عمیر بن ضابی و 
ایجاد رحشت در مردم آنان را رادار ساخت تا به مهلب بپیوندند. این 
زبیر نگرائی خویش,را از اين حوادث در شعری برای دوستش ابراهیم 
ابن عاسر اسدی بیان کرده است (مبرد. الکامل, ۲۶۵/۲؛ طبری, 
۲ مسعردی, ۳۰۱/۵). از آنجا که اپن زببر در شمار نخستین 
شاعران درره اسلامی است و نویسندگان دوره نقد ادبی نظیر ابن 
سلام. ابن‌قتیبه. جاحظ, ابن معتزه ابن ابی الاصبع و ابوالفرج 
اصفهانی به اشعار وی استناد. کرده‌اند. در ادب عر دارای اهمیت 
ریژه‌ای است. ابن سلام (۱۷۶/۱) ابن قتیبه (الشعر والشعراء, 
۱ ابوتمام (دیوان الحماسة, ۱۳۹۰/۱ ۰۳۱/۲ ۱۳۳۶ همو, کتاب 
الوحشیات, ۴۰۹) و ابوالفرج اصفهانی (۲۱۷/۱۴ - ۲۶۱) بهترین 
نمونه‌های اشعار او را نقل کرده‌اند. اپن قتیبه (عیون الاخیار, ۱۸۶/۲) 


وان رس (۲۹۹/۱) در مورد حسن تشبیه, آبن ابی الاصبع (۲۴۰/۲) 
در بارهةُ استعاره, توریه, ترشیح و ایغال که در یک بیت از اشعار وی . 
جمع شده است ۳ این معتز (ص ۳۸ و حصری (۴۳۳/۲) در زمینة 
صنایع لفظی دیگری به سروده‌های او استناد کرده‌اند. 
مبرد (المقتضب. ۳۶۲۱۴ آپن هشام (ص ۲۳ و جاحظط 
(۱۹۲/۱) در بار؛ اثبات برخی قواعد نحوی و نیز معنی و کاربرد برخی 
واژه‌ها از اشعار وی سود جسته‌اند. استفاده از شعرهای اپن زبیر در 
زمینة علوم بلاغی و معانی واژه‌ها تا دیر زمانی پس از آن نیز ادامه 
داشته است, چنانکه فرهنگ نویسانی نظیر این منظور و زبیدی و 
ادیبانی جون عباسی و اشمونی نیز به سروده‌های او استشهاد کرده‌اند 
(نک: ابن مُنظور, ذیل امة, ثلث, حلق, طرق, کور. منح؛ زبیدی, ذیل 
سمد؛ عباستی, ٩۱۸؛‏ اشمونی, ۸۳۷/۲ ۳۸). بنا به گزارش آبن عساکر 
اص ۵۱۲) ابن زبیر در حدود ۷۵ ق در سفر به ری که به دستور حجاج 
انجام شد, در گذشت, 
ماخ: ابن ای الاصبم, عبدالعظیم بن عبدالراحد, تحریر التحییر, به گوشش حنلی 
محمد شرف قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ م؛ ابن اثیر, الکامل! ابن رشیق, حسن, العمدة: به 
کرش محند محیی‌الدین عبدالحمید, بیررت, ۱۳۰۱ ۱۹۸۱/6 م؛ ابن سلام جمحی: 
محمد, طبقات فحول الشعراه, به کرشش محمود مخمد شاکر, قاهره, مطبعة المدنی! این 
طاروس, علی بن مرسی, اللپرف فی قتل اللفوفه نجف, ۱۳۶۹ ۱۹۵۰/۵ م: ابن 
عساکر, علی بن حسن, تاریخ مدینه دمشق ( تراجم حرف العین)؛ به کرشش شکری 
فیصل و دیگران, دشق, ۱۴۳۰۲ /۱۹۸۱ م! ابن تتیه, عبدالله بن مسلم, الشعر و 
الشعراء, بیردت, ۱۹۶۴ م؛ همو, عیرن الاخبار, قاهره, ۱۳۴۳ ق/۲۵٩۱‏ م۱ ابن کثیره 
لبداية: اپن معتز, عبدالل, البدیم.به کرشش ایگنانی کراچکرفسکی, پفداد, ۱۹۳۵ مان 
منظور, لسان ااپن هشام, عبدالله بن پرسف, تخلیص الشواهد و تلخیص الفراند, به 
شش عباس مصطفی صالحی, بیروت ۱۴۰۶ ۱۹۸۶/3 م؛ ابونمام, حبیب پن ارس: 
دیران الساسة, دمشق, ۱۳۳۲ ق۱۹۱۳ م؛ همو, الوحشیات, به کرشش عبدالعزیز 
المیمنی الرچکرنی, قاهره, دارالمعارف؛ ابوالفرج اصفهانی, علی‌بن‌حسین, الاغانی, به 
کرشش احمد زکی صفرت, قاهره, ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۵ م؛ اشمونی؛ علی بن محمد, منهج 
السالک الی الفية ابن مالک, قاهره, ۱۹۷۰ م؛ بلاذری: احمد بن یحیی, انساب الاراف: 
بغداد, مکتبة المئلی؛ جاحظ, عمر, پن پحر, البیان و الثبیین, به گرشش حسن سندربی, 
قاهره, ۱۳۵۱ ق/۳۲٩۱‏ م؛ حصری, ابراهیم ابن علی, زهر الداب. به گوشش محمد 
محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, ۱۳۷۳ ق/۱۹۵۳ م! زبیدی, تاج العروس؛ سید مرنضی, 
علی ین حسین, امالی, به کرش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۳ ق/۱۹۵۴ م؛ 
طبری, تاریخ؛ عباسی, عبدالرحیم بن عبدالرحمن, معاهد اللصیص, برلاق, ۱۲۷۴ ق؛ 
مبرد, محند بن پزید. الکامل, قاهره, ۱۳۴۷ ق! همو, المقتشب, به گوششی مسمد 
عبدالخالق عضيمة, قاهره, ۱۳۸۲ ق/۱۹۶۳ م؛ مدرس, محمدعلی, ريحانة الادب, تبربز, 
۶ ش! مسعردی: علی بن حسین, مررج الذهب, به گرشش باربیه دومیناره باریس, 
۱۸۶۹ 7 رضا محمدزاده 


ان زراب ابربکر محمد بن یبقی بن زرب اندلسی (۳۸۱-۳۱۷ 
ق/۹ -م ٩٩۱‏ ع): فقیه, محدث و خطیب مالکی. 

آبن زرب در اوایل. فرمانررایی عامریان در قرطبه می‌زیست 
(حمیدی, ۱۶۲/۱) و در فقه مالکی از شهرت بسزایی برخوردار بود. 
تاضی عیاض (۶۳۰/۴) او را از مبرزترین فقیهان زمان خود در فقه 
مالکی دانسته است. وی فقه را نزد ابرپکر محمد بن احمد اموی 


معروف به لوّلوی و حدیث را نزد قاسم بن اصیغ و محمد بن عبدالله بن 
ابی ذلیم فرا گرفت و از طبقٌ آن دو نیز روایت کرد (ابن فرضی, 
۲۴ از جملهٌ شاگردان وی در فقه و حدیث قاضی اپوالولید یونس 
این عبدالله پن مفیث معروف به این صفار, ابوبکر عبدالرحمن بن 
احمد بن حوّبیل, عبدالوارث بن سفیان بن حبرون (حمیدی, ۰۱۶۲/۱ 
۲ - ۴۶۷), ابوعشمان سعید بن محسن غاسل و اپومحمد عبدالله 
ابن یحیی بن دحون و احمد بن عبدالله معروف به ابن ذکوان را می‌توان 
ام برد (قاضی عیاض, ۶۶۲/۴ ۰۶۷۶ ۷۲۹). 
اپ زرب از قاضیان پنام اندلس بود و بیشتر شهرت وی نیز به 
همین منصب ارست. وی در ایام هشام بن حکم الموید اموی در ۳۶۷ 
ق/۹۷۸ م (اين خطیب, ۴۹-۴۸ قاضی عیاض, ۶۳۰/۴) به مقام قاضی 
القضاتی گمارده شد و تا پایان عمر در این مقام باقی بود. او بسیار مورد 
تکریم منصور محمد بن ابی عامر بود (قاضی عیاض, ۶۳۲/۴؛ نباهی» 
۷۹ 
وی بسیار زاهد و متشرع بوده است. در اواخر زندگی به زهد و 
عبادت بیشتر گرایش یافت تا آنجا که گفتهاند هر شب قرآن را نختم 
می‌کرد (قاضی عیاض, ۶۳۱/۴). شریعت خواهی وی سبب شنده بود که 
با ابن مسره (هام) ر عقاید او مخالفت کند و کتابی در رد آرای وی 
. پنویسد (همانجا), وی در ۳۵۰ ۹۶۱/۵ پیروان اب مره را واداشت 
که از عقاید خود توبه کنند. یک بار نیز همراه با پیروآن ابن مسره در 
سبجد جامع شرقی حضور یافت ر کتب ر آثار ار را به آتش کشید 
(نباهی, ۷۸). لازم به یادآوری است که در روزگار خلیفه المستتصر در 
برخورد با عقاید تسامح برقرار بوده اما پس از مرگ وی هنگامیکه ابن 
زرب به قضای قرطبه گبارده شد, هجوم به افکار و پیروان ابن سبره 
آغاز شد (پالشیا, ۳۳۰). ابن زرب, افزرن بر فقه و قضا در خطابه, 
ادب و حساب نیز دستی داشت (قاضی عیاض, ۶۳۰/۴ - ۳۳۱). 
در اثر از ابن زرب یاد شده است: ۱. الخصال, که در فقه مالکی 
است. ری آن را در مقابل خصال ابن کاووس حنفی نوشته و نسخه‌ای 
از آن در کتابخان ملی مادرید موجود است ( گیلین , شم 38). ۲.الرد 
علی ابن مسرة (قاضی عیاض, ۶۳۱/۴), که از آن نشانی در دست 
ماخذ: اين خطیب, محمد بن عبدالله, اعمال الاعلام, به گرشش لوی پرورانسال, 
بروت. ۱۹۵۶ م؛ ابن فرضی, عبدالله ن محمد, تاریخ العلمء به کرشش عزت العطار 
السینی, قاهره, ۱۹۵۴ م؛ پالنسیا, آنخل گونزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمة 
حسین مونس, تاهره, ۱۹۵۵ م؛ حمیدی, محمد بن ابی تصر, جذوة المقنیس, به کرشش 
ابراهیم الابیاری, پیروت, ۱۹۸۳ م؛ قاضی عیاض, عباض ین موسی, ترتیب المدارک, به 
گرخش اند پکیر محمود, پیروت. ۱۳۸۷ ۱۹۶۷/۵ م؛ نباهی, ایوالحسن ین عبدالله 
تاریغ قضاة الاندلسن, به کرشش لوی پرورانسال, قاهره, ۱۹۴۸+ نیزه 


۰ رهاط فعطفه کمزنی‌دیی هه وم عل. موهاهنمت بوظ رفعابام! معللات 
حسن پوسفی آشگوری 
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ابن زرعه. ابوعلی عیسی بن اسحاق پن زرعة بن مرقس بن 
زرعة بن پوحنا (۶۰۳۳۱ شعبان ۳۹۸ ق ۱۶-۹۳۳ آرزیل ۱۰۰۸ع): 


ابن زرعه اشفش 


منطقی, فیلسوف و مترجم برچستهٌ مسیحی یعقوبی بغدادی, 

از زندگی ابن‌زرعه تا اواسط سد؛ ۴ ق / ۱۰م آگاهی در دست 
نیست. اما از برخی قراین و اشارات کسانی جون ابوخیان (۱۵/۲)و 
بن ابیاصیبعه (۲۲۸/۲) پیداست که از جملة شاگردان و باران نزدیک 
یحبی‌بن عدی (د ۳۶۴ ق / ۷۵٩م)‏ در منطق و فلسفه و فن ترچمه بوده 
ست. شگفت است که ابن ابی اصیبعه که خود به این معنی اشازه 
کرده. در باب تاریخ تولد و مرگ ابن زرعه دجار اشتباه شده است. 
چه, تولد او را ۳۷۱ ق /۸۸۱م و مرگ او را ۴۰۸ ق/۱۰۱۷م ذکر کرده 
ست (۲۲۸/۲ - .)۲۳٩‏ در حالی که اولاً ابن ندیم که کتاب خود را در 
حدود ۲۷۷ ق | ٩۸۷‏ تالیف کرده, از ابن زرعه به عنوان مترجمی 
معاصر نام برده است (ص ۲۹۴), انیا توجه به تاریخ درگذشت یحیی 
بن عدی: اگر ابن زرعه در "۳۷۱ ق متولد می‌شد؛ نمی‌توانستا شاگرد 
یحیی بن عدی بوده باشد. 

نویسندگان معاصر اپن زرعه, او را از پیشگامان علم منطق و فلسفه 
ر از مترجمان چیره‌دست سریانی به عربی شمرده (ابن ندیم, ۳۵۱ 
ابوحیان, ۳۳/۱) و گفته‌اند که از واپسین مترجمان آثار ارسطو و جوأمع 
نیقولاوس و جالینوس بوده است (ابوسلیمان: ۳۳۳): او مردی بسیار 
دانش‌دوست و اهل کتاب بود و به دقابق فلسفه آگاهی داشت (ابوحیان, 


همانجا) و آن را بهترین انگیز؛ پیروی از شریعت پر شمرده و حتی 
رساله‌ای در دفاع از رابطةٌ تیرومند دین (مسیحیت) و فلسفه وشته 
است (بیهقی, ۶۶ -۶۸): از برخی از آراء و عقاید فلسفی و اخلاقی او 
که در آثار نویسندگانی جون ابوحیان (۶۳/۳ 2 ۰۶۶ ۱۳۸-۱۲۷) ذکز 
شده است, بر می‌آید که جپری مذهب بوده و درباره عقل و جهل و 
جئون آرای خاص دارد و بسیاری از مفاهیم اخلاقی را توصیف و 
تحدید کرده است. با ایلهمه, مردی تاجرپیشه بود و به بازرگانی با روم 
شرقی علاقهٌ بسیار داشت. اگر جه ابوحیان (۳۳/۱) در این خصلت وعا 
مبالغه کرده و ابن زرعه را مردی مال‌دوست و حریص دانسته»,چندانکه 
به گفتة همو این کار او را از پیشرفت در فلسفه باز می‌داشت, ولی به 
نظر می‌رسد که گر ايش ابن زرعه به بازرگانی برای گذران زندگی بوده 
است. اما دیری نبایید که تاجران سریانی رقیب, او را به روابط پنهانی 
با دولت روم متهم ساختند و نزد سلطان (معلوم نیست کدامیک از 
اسیران ال بویه) از او سعایت کردند. بنابراین به دستور دولت اموالش 
مصادره شد و آزارها دید تا سرانجام دجار بیماری عصبی و فلج شد. 
آوازه دانش او سبب گشت که پزشکان مشهوری جون ابن‌بکس (دم) ر 
ان کشکرایا به مداوایش بشتابند. اما هیج‌گاه به کلی بهبود نیافت و به 
سبب همان بیماریها در گذشت (ابن ابی أصیبعه, ۲۲۹/۲). 

آنار: نرشته‌های ابن زرعه شافل ترجمه کتابهای ارسطو, 
نیقولاوس و جالیلزس از سریانی به عربی؛ و تألیفا" خود وی دز 
ارات مختلف شطی و فانقه و کلامسپحی) انسته تام پیتعرین اپ 
آثار در الفهرست این دیم (ص ۲۶۴) و این قفطی (صص ۰۲۴۵ ۲۴۶) 
و بقیة آن که در تألیفات دیگران ذکر شده, بدین قرار است: اختصار 


2۲۲ ابن زرقاله 


کتاب ارسطر طالیس فی المعمور من الارض؛ اغراض کتاب ارسطر 
طالیس المنطقية, که شامل نه بخش از جمله رسالة معانی ایساغوجی 
است و نسخه‌هایی از آن در ايران و کلکته وجود دارد (شورا, ۳۷۹/۵؛ 
مر کزی, ۶۹/۳)؛ معانی قطمة من المقالة الثالتة من کتاب السماه (ابن 
قفطی این کتاب را جزم آثار ابن زرعه ذکر نکرده است)؛ رسالة فی 
العقل؛ کتاب اللميبة. (التمیمة)؛ ترچمةٌ الحیوان ارسطر یا تاریخ 
حیوانات او که گویا نیقولاوس آن را ملاحظه کرده و آبن زرعه هنگامی 
که القهرست تألیف می‌شد دست به ترجمة آن زده بوده است (ابن ندیم, 
۱) ترجمةٌ منافع اعضاء الحیران با تسیر یحیی نحوی, که گویا 
همان کتاب منافع الاعضاء جالیئوس است (ابوسلیمان, ۳۳۳)! مقالای 
در اخلاق که محتملا اپرحیان در الامتاع بخوه در ذکر آرای ابن زرعه از 
آن استفاده کرده است؛ ترجمه خمس مقالات من کتاب نیقولاوس در 
فلسفة ارسطو؛ ترجمٌ کتاپ سوفسطیقای ارسطو که نسخه‌ای از آن در 
دست است (بدوی, ۷۷۳/۳)! البرهان (مر کزی, ۱۲۹/۳), که گویا همان 
ترجمة انالوطیقای دوم ازسطو است و ابن زرعه آن را از نسخة 
یحیی‌بن عدی نقل کرده و آبوشر متی ترجمه خود راازاین کتاب با 
سح ابن زرعه مقابله کرده است (صفاء ۳۵۸/۱)؛ ترجمةٌ رساله 
تاسبطیرس وزیر الیان فی السياسة, که نسخه‌ای از آن در کتابخانة 
تیموریه موجود است (سید, ۳۵۴/۱)؛ رسالة ان علم الحکمة اقوی 
الدواعی الی متابعة الشرائع (بیهقی, ۶۶)؛ رسالة فی علة استنارة 
الکواکب مم انها و الکرات الحاملة لها من جرهر واحد (اين ابی 
اصیبعه: ۲۳۰/۲)؛ رسالاٌ رد الیهود (ریاضی‌زاده, ۱۵۸) که به گفتذ ابن 
ابی اصیبعه (همانجا) ابن عنایا اسرائیلی ردیه‌ای بر آن نوشت! مجموعً 
سوّالات بوسفب‌ین حکیم البحیری و پاسخهای ابن زرعه به آنها 
(درسلان, شم 173)؛ رساله در توضیح عقاید یعقوبیان و رفع تهمت از 
آن فرقه (همو, شه 174)؛ ردیه بر کتاب ارایل الادلاٌ اپرالقاسم 
عبدالل‌پن احمد پلخی که در ذیحجة ۳۸۷ ق | دسامپر ۷٩٩م‏ تألیف شده 
بوده است! رساله‌ای به بشربن فنحاس‌بن شنیب حاسب بهودی در 
جواپ برخی اعتراضات (همانجا)؛ رساله در حلول الالم با لابن 
الازلی (همو. شم 173). 

از اين بیان ۴ رساله در مجموعذ «بیست رسالة فلسفی و جدلی 
نویسندگان سبيحي عرب از سد؛ ٩‏ تا ۱۴ میلادی » به کوشش پل 
اسباث په چاپ رسیده است (قاهره, 42۱۹۲۹ این رساله‌ها عبارتند از: 
فی التثلیث؛ فی المواضع التی فیها الاختلاف بین الیهود والتصاری 
(رساله‌ای که به بشرین فنحاس: نوشت)؛ فی المواضم التی فیها 
الخلاف بین السلمین والنصاری (ردیه‌ای که بر کتاب ارایل الادلا 
بلخی نوشت) و فی امر العقل و تعثیل الاب دالاین والروح القدس 
بالعقل والعاقل والمعقول یا رساله در عقل (صفاء ۰۲۰۰۱ ۳۷۷), 


ماخذ: این ابی‌اصییعه, احمدین قاسم, عیون الانياه, پپروت, ۱۳۷۷ ق | ۱۹۵۷م! ابن 


قفطی, علی بن بوسف, تاریخ الحکماء به کوشش یرلیوس لیپرت. لایپزیک, ۱۹۰۳ م: 
این ندیم الفهرست, به کرشش گوستاوفلو گل, لایبریک, ۱۸۷۱: ابوحیان توحیدی, 
علی‌ین محمد, الامتاع والمرانسة, قاهره, ۱۹۳۹ - ٩۴٩۱م؛‏ اپوسلیمان سجستانی, صیران 
الحکمتة, ایه کرشش عبدال حمنآبدوی؛ نهران, ۶۱۹۷۴ بیهقی: علیبن ژید. نتم وان 
الحکمة, به کوشش محمد شفیع, لاهرر, ۳۵٩۱م؛‏ بدری, عبدالرحمن, منطق ارسر, 
کویت, ۱۹۸۰م؛ ریاضی‌زاده, عبداللطیف‌بن بحمد, اسماه الکتپ, به کرشش بحمد 
الترنجی, دمشق, ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ع: سید. خطی؛ شورا, خطلی؛ صفاء ذپیح‌الله, تاریخ 
علرم عتلی, تهران. ۱۳۳۶ ش؛ مرکزی, میکروفیلمها؛ نیز: 

اه ۱ 


18831 ,۵۲۱6( ,عامهانهدد 
سپدجعفر سجادی 


ان زرتاله: نک زرتالی. 


ان زَرَیق؛ ابرالحس علی (د ح ۴۲۰ ق/۱۰۲۹ ۶), شاعر 
بغدادی. تذکره نویسان, بیشتر به بحث در باره قصیدهٌ مشهور «عینیثه 
وی پرداخته ر شرح احوال او را فرو نهاده‌اند. به این جهت امروز تنها 
اطلاعی که در بارهُ زندگی او در دست است, حکایتی است که بیشتر به 
افسانه مانند است: او از عراق ظاهرا به قصد کسب مقام و ثروت به 
اندلس سفر کرد و کوشید تا با ستایش اپوعبدالررحمن اندلسی به وی 
تقرب جوید. ابو عبدالرحمن به قصد آزمودن آو, با بخششی اندک ری 
را از سرای خود روانه ساخت. ابن زریق جندان از این بی‌اعتنایی 
آزرده خاطر گت. که پس از چند روز درگذشت. وقتی که ابر 
عبدالرحمن. به جست‌وجوی او فرستاد, بر بالیتش قصیدهٌ عینیه‌ای 
یافتند (سراج, ۲۳/۱ - ۲۴؛ سبکی, ۱۶۵/۱) که بعدها اهمیت و شهرت 
فراوان یات (ابن دمیاطی, ۱۹۰؛ سبکی, ۱۶۳/۱). 

به سیب گمنام بودن ابن زریق, نویسندگان در انتساب ابیاتی از 
عینید به ار, یا به همنامهای احتمالی او و با دیگر شاعران, 
دچار پریشانی شده‌اند: مثل؛ تعالبی (۰)۲۴۰/۱ چهار بیت از تصیده را 
به وأرای دمشقی نسبت داده, سپس همو در جای دیگر (۳۴۷۳۴۶/۲) 
به شاعری به نام اپو محمد بن زریق كوفي کانب اشاره کرده و جندین 
تطعه از او آورده است که از قضا در یکی از آنهاء شاعر - مانند ابن 
زریق در عینیه س از اشنیاق خویش نسبت به بغداد سخن رانده است. 
ابن خلکان (۳۳۸/۵) نیز یک بیت از عینیه را به محمد بن زریق و ابن 
اثیر (۶۶/۲) مطلع آن را به زریقی شامی منسوب کرده است. ابن 
معصوم نیز که ۳۷ بیت از آن را در انوار الربیع نقل کرده (۱۷۸/۴). 
محمد پن زریق را سراینده آن پنداشته است, مصحم کتاب هم بی آنکه 
به اين اختلاف نام اشاره کند. داستان علی بن زریق را در باره آن ذکر 
کرده است. به نظر می‌رسد, برخی از این اختلاغات ناشی از اشتباه 
بعضی از بأخذ در ضبط صحیح نام و کنية ار باشد و برخی دیگره 
زایید؛ خلطْ میان او و همنامهای او: 

آنار: از اب زریق این آثار باتی مانده است: 


عم 2۲۲۷۳ نیم کف[ م۵ یداع دعطمنه دیننمال تعنونقوهآمچه. اء عوناوه‌ده‌اندلم عفننت توصزلا رطعطق انقظ ند 


۱ القصيدة الاندلسية (عیلیه), که جندین نسخه ازآن موجود است 
(سزگین, ۸۰//۵(۲). این قصیده در کتاب نفح الأزهار فی منتخبات 
الاشعار به کوشش ابراهیم ناصیف بازجی در ۱۸۸۰ م در بیرزت جاپ 
شده و ناندیک آن را یکی از بهترین نمونه‌های اشعار تغزلی به شمار 
ورده است (ص ۴۰۵): 

براین قصیده شروحی نوشته و تخمیسهایی سزوده شده که عبارت 
ست‌از: الف - شرح علی پن عبدالله بن احمد علوی (د ۱۱۹۸ 
ق/۱۷۸۴ م) با عنوان اشارات التحقیق الفيضية الی خبایا القصيّدة 
لزريقية, که نسخد خطی آن در برلین موجود است. ب - شرح ولی 
لدین یکن (د۲۱٩۱‏ م) با عنوان فکاهة ذری الفطن فی شرح عیئیة ابی 
لحسن, که. در ۱۳۱۱ ق در قاهره به چاپ رسیده است. (سزگین, 
همانجا! بر وکلمان, ۶۷/۲). ج د تخمیس شهاب الدین ایی المباس 
حمد پن اصر بن خلیفه الباعونی (د ۱۴۱۳/۵۸۱۶ م) که نسخه خطی 
ن در برلین موجود است, دب تخمیس طه افندی با عنوان بث الشجن 
علی عينية ابی الحسن. این اثر دز ۱۳۱۲ ق در قاهره به جاپ رسیده 


ستا 


۲ فتصيدة فی رئاء دیک, که یک نسخه از آن در برلین موجود است 
(سزگین, پرو کلمان, همانجاها). 

۳ ارجوزه فی الاخلاق: که نسخه خطی آن در برلین موجود است 
و دیلز" ترجمه‌ای ازآن را منتشرساخته است وشاگرد اباظه در ۱۳۱۳ 
آن را تشطیر کرده و به جاپ رسانده است (بروکلمان, همانجا). 


مأخذ: اين اثیّر, اللباب, بیروت, دار صادر؛ ابن خلکان, وئیات؛ اين معصوم: علی 
صدرالدین, انرار الربیع فی انراع البدیع, به کرشش شاکر هادی شکر, نجف, ۱۳۸۹ 
۱۹۶۹/۵ م؛ ابن دمیاعلی, احمد بن ایبک, المستفاد من ذیل ناریخ بفداد, به کرشش قیصر 
ابو فرح بیروت, ۱۳٩۱‏ ق/۷۱٩۱‏ م۱ بروکلمان, کارل, تاریخ الاد العربی, ترجمةً 
عبدالحليم نجار, قاهره, ۱٩۶۸‏ م؛ تعالبی, يتيمة الدهر, به کرشش علی محمد عبداللعلیف: 
فاهره, ۱۹۵۲ ق/۱۹۳۴ م؛ سپکی, عبدالرهاب, طبقات الشالعية الکبری, قاهره, ۱۳۲۴ 
ق! سراج؛ جعفر بن احمد, مصارع الشاق؛ بیروت: ذار صادر؛ سزگین, نواده ناریغ 
التراث العربی: ترجبه مجمود فهمی حجازی, ریاض, ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴ م؛ فاندیکگ. 
ادوارد, اکتفام النوع؛ قاهره, ۱۹۸۶ ۸. 


زهرا خسرری 


ان زقاعه, ابر اسحای برهان الدین ابراهیم ین محمد غزّی 
(۷۴۵ - ذیحجة ۸۱۶ ق/ ۱۳۴۴ 2 مارس ۱۴۱۴ م), ادیپ, شاعر و 
مئجم شافعی. برخی تولد او را ۷۲۴ ق نوشته‌اند (ابن تغری بردی, 
السشهل, ۱۱۵۲/۱ سخاوی, ۱۳۰/۱؛ تونکی, ۳۳۳/۴). اما آنجه را ما ذکر 
کرده‌ايم. مقریزی (۱(۴)/ ۳۷۸) و ابن حجر (۱۱۹/۷) از زبان خود ار 
شنیده‌اند. وی که خود را از تبار بنی نوفل بن عبد منافس می‌دانست 
(ابن حجر, سسانجا) در غزه متولد شد. ابن تغری بردی به نقل از 
مقریزی گوید: او ابتدا شغل خیاطی داشت, سپس به استماع حدیت 
پرداخت و از علاء بی.علی بن: خلف و نورعلی فوی و دیگران حدیث 
آبوخت و قرائات هفتگانه را نزد شمس‌الدین حکری و فقه را نزد 
پدرالدین قونوی و تصوف را نزد شیخ عمر نوه عبدالقادر جیلی 


اپن ز قاعه ۶۲۲ 


فراگرفت (السنهل, ۱۵۳/۱؛ قس:سخاوی, همانجا؛ سیوطی: ۳۰۴/۱). 
او به ادبیات نیز علاقهٌُ رافر داشت و شعر می‌سرود و در علم حروف و 
نیز نجوم و گیاه‌شناسی مهارت داشت و در بی فراگرفتن این علوم 
سفرها کرذ و سرانجام به آن دانشها شهره گثت (ابن تفری بردی؛ 
سخاوی, همائجاها). وی ابتدا زهد پیشه ساخت و از مردم کناره گرفت 
و به سیاحت در «جبال» مشغول شد. اما بس از مدتی به غزه باز گت: 
اب حجر یک بار در ۷۹٩‏ ق او را ملاقات کرد و بار دیگر در غزه از 
محضر وی بهره گرفت و سرانجام در قاهره از او اجازه؛ُ روایت بافت 
(همانجا؛ سخاوی, ۱۳۰/۱ -۱۳۱۰). ابن زقاعه در قاهره به دربار ملوک 
مصر (ممالیک برچید) فرا خوانده شد, و در عصر الظاهر برقوق و 
فرزندش الناصر .فرج. از: احترام خناصی_برخوردار: گشت (ابن 
تغری بردی, همانجا؛ سخاوی, ۱۳۰/۱). الناصر نیز جز به صوابدید او 
پاساعات سعدی که او تعیین می‌کرد دست به سفر نمی‌زد (مقرسزی, 
۴ (۱) ۱۹۸ این حجنر, همانجا). مقریزی (۴ (۱۳۴/)۱) منوردی را 
یاد می‌کند که در جشن میلاد رسول اکنرم (ص), قضات در شست چپ 
ملک الناصر فرج نلسته بودند, در حالی که سمت راست وی به اپن 
زقاعه و جندتن دیگز از علما اختصاص یافته برد (۸۱۳ ق): 
سپس چون الموید شیخ محمودی (<5 ۰۸۱۵ ۲۴ق) بر سر کار آمد, 
کاز برری دشوار شد, زیرا الموید از اعتباری که او در دربار التاصر 
فرج داشت آزرده خاطر بود و با ار شر ناساز گاری داشت (ابن حجر, 
سخاوی, همانچاها)؛ شاید هم به اشارت او بود که غلامان در بار. وی را 
به برخی کارهای ناشایست متهم کردند (ابی حجر, همانجا), اما 
عاقبت, موّید شیخ را به حال خود واگذاشت و او اندکی بعد درگذشت 
و در بیرون باب‌النصر به خاک سپرده شد (ابن حجر, سخاوی, 
سانجاها). متریزی, ابن زقاعه را پرگو و باودگو خوانده ولی برخی 
دیگر ار را به فضل و دانشس ستوده‌اند و حتی بعضی از صوفیان معتقد 
بودند که وی صاحب کرامات بوده و اسم اعظم را می‌دانسته است 
(سخاوی, ۱۳۲/۱). اشعار نسبتاً فرارانی از وی به جای مانده که ابن 
حجر (هسانجا) اغلب آنها را متوسط و به ندرت پرمحتوا می‌داند: اما 
به گفتهٌ این تغری بردی اشعار خوبش پیشتر است (همانجا). ابن تفری 
بردی برخی از اشعار ار را نقل کرده (النجوم. ۱۲۶/۱۴ - ۰۱۳۷ 
النهل, ۰۱۵۴/۱ ۱۵۶) و سخاوی قصیده نبویه را بر آن افزوده است 
(۱۳۱/۱ - ۱۳۴): 

آنار: 

الف - خطی: ۱. الا فی صفة آلارض و ما احتوت علیه: شامل 
۰ بیت (بغدادی, ۲۰۹/۱: قس: سخاری, ۱۳۱/۱). آلوارت 
(۷۲1/87) بیش از ٩۰۰‏ بیت این تانیه را در مجموعه‌این از دیوان 
وی در ۱۰ فصل به‌طور جداگانه در عناوین زیر آورده است: توحید, 
افلاک, ثوابت. هیأت. جبال, بحار. انهار. ثمار, ازهار, مدح پیامبر 


عاعنظ ,1 


۴( ابن زقاق 


(ص)؛ ۲. تضرینیات, دو نسخة خطی از آن در موصل موچود است 
(نک: 11/6 ر5سل6۸)؛ ۳. دیوان شعر. در باب اشعار آبن زقاعه در 
فهارس کتب خطی در عنوان جداگانه به چشم میخورد: قصایدی در 
طریقت که موضوع آن به‌طور کلی مشخص نیست. رلی غالبا در مدح 
رسول اکرم (ص) است ر نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های مختلف 
جهان موجود است (نک: همانجا؛ خالدرفت 1/381)؛ دیوانی تحت عنوان 
کتاب الوجرد که پیشتر در وصف فلک و کواکب و انهار است و 
نسخه‌ای از آن به‌خط مولف دراستانبول موجود است (نک: سید, 
۱ ۵۱۳). احتمال می‌رود اپن هر دو. اجزایی از دیوان اصلی ابن 
زقاعه باشد. همجنین در میان مجامیم شعري کتابخانه‌های جهان برخی 
از قصاید وی نیز موجود است (نک: خالدوف: 1/383 5,بلهت), همانجا؛ 
لو بنشتاین, 1/245): ۴. «هادوریه», قصیده‌ای طولانی که در بحر رجز 
خفیف سروده شده و په عنوان وردی که اثر سحرآمیز دارد تلفی گردیده 
است. نسخه‌هایی از آن در پطرزبورگ و برلین (5 ,6۸1 همانجا) و 
مسکو (خالدرف: همانجا) موجوه است. 

ب م منسوب: ۱. تعریب التعجیم فی حرف الجیم؛ ۲ دوحة الررد 
فی معرفة اللرد!. ۳. لرامع الانوار فی سیرة الا برار (سخاری, همانجا! 
زرکلی. ۱۶۴/۱). 

مأخذ؛ ابن تفری بردی, الشهل الصافی: به کرشش احمد پرسف نجانی, تاهرة, ۱۳۷۵ق 

/۶ همو, النجرم! اين حجر, احمد بن علی, انباءالفمر: حیذرآباد دکن, ۱۳۹۴ ق/ 

۴ م! بندادی, ابضام؛ تونکی, محندحسن, بعجم المصنفین, بیروت, ۱۳۴۴ ق؛ 

زرکلی, اعلام! سخاری, بحند بن عبدالرحمن, الشوء اللامع, قاهره, ۱۳۵۳ ق؛ سید, 

فوزاد, فپرس المخطرطات‌المصررة,قاهر»,۱۹۵۴م؛ سیوطی: حسن‌المحاضرة, به کرشش 

محمداپرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۷ق ۱۹۶۷ م؛ مقریزی, احمد بن علی, السلرک: به 

کرشش سمید عبدالنتام عاشرر, قاهره, ۱۹۷۱ م؛ نیز؛ 

۱ #ااوتاهه برظ ۸ فلا تصتهه6 عبانم 


بل داهن ,161606 ,صاعاوت‌ناهما 1986 ,سمش رادهفنهاماوم۷ 
۰ ,۱۷۱۵1۱ ری ب۲۵۱0 ام قل هط عتاعوااه۳ه 


تپار مثیی 

این زقاق, ابرالحسن علی بن عطية الله (دمیان ۵۳۰-۵۲۸ ق/ 
۴- ۱۱۳۶ م), شاعر عصر مرابطون در اندلس. او ظاهرا به علت 
حرفة پدرش (مشک‌سازی) به آبن زقاق معروف شده است (دیرانی؛ 
.)۲٩ ۸‏ او را ابن حاج نیز لقب داده‌اند (مراکشی, ۲۶۵/۵). به رم 
شهرت نسبی وی دانسته‌های ما از زئدگی و احوال او بسیار ناجیز 
است. غالب منابع کهن نام پدر او را عطية یا عطية الله نوشته‌اند 
( عسادالدین, ۵۶۳/۳؛ اين دحیه, ۱۰۰؛ این ابار. ۶۶۳/۳؛ ابن خلکان, 
۷ اين شاکر. ۴۷/۳). با اینهمه دیرانی با استناد به روایت این 
سعید (المفرب, ۳۲۳/۲) که نام شاعر را علی پن ابراهیم بن عطية 
ضبط کرده و به دلیل آنکه نقل اسامی زائد در خریشاوندان نزدیک (در 
ساسلاً نسب) به زعم او غیرعادی است. نام پدر ابن زقاق را ابراهیم 
دانسته است (صص ۲۷ - ۲۸). جالب آنکه ابن سعید خود در جایی 
دیگر نام پدر وی را عطیه نوشته است (رایات, ۲۰۹). پدر شاعر که با 
خاندان بنی عباد در اشبیلیه قرابت نسبی داشت (مراکشی, همانجا؛ ابن 


سعید, المقتطف. ٩۴‏ - ۹۵! قس: دیرائی» ۲۹ -۳۰)؛ پس از برچیده 
شدن دستگاه حکومت آنان و استیلای مرابطون (۴۸۴ ق) ظاهرا از بیم 
جان پنهانی به بلتسیه آمده و در انجا موَذن مسجد جامع شده بود 
(مراکشی. همانجا). اما جون در روایات په دکان و صنعت او اشاره 
شده است. می‌توان احتمال داد که پس از موذنی مسجد با همزمان با آن 
به دکانداری و پیشه‌وری (شاید ساخت و فروش مشک) روی آورده 
باشد (همانجا). سال تولد شاعر دانسته نیست, اما از آنجا که هنگام 
مرگ کمتر از ۴۰ سال داشته است, با توجه به تاریخ وفات او (نک: ابن 
ابار, ای شاکر. همانجاها؛ این عماد. ۸۹/۴) می‌توان حدس زد که میان 
سالهای ۲۹۲-۴۸۹ ق/ ۱۰۹۶ - ۱۰۹۹ م در پلنسیه به دنا آمده است 
(نک دیرانی, ۱۳۱۰۳۰ مونس, ۰۱۹/۲ حاشیه), مادرش خواهر ابراهیم 
ابن خفاجه (ه م) شاعر نامدار بللسیه بود (ابن سعید, رایات, همانجا؛ 
مقری, ۴۱۴/۳). با این حال خانوادة وی سخت تهیسدست بودند, 
چنانکه به گفت مقری پدرش از عهد؛ خرید روغن چراغ پرای مطالعة 
شامگاهی او برنمی‌آمد (۲۸۹/۳؛ قس: پرن 69؛ نیکل, 232-233). از 
استادان او, جز داییش, ابن خفاجه (ابن سعید, المغرپ, همانجا). تنها 
ابن سید بطلیوسی (ه م) شناخته شده است (ابن اباره ابن شاکر, 
همانجاها؛ دیرانی» ۳۴ - ۳۵). از دیگر رقایع زندگی او تنها همین را 
می‌دانيم که به زودی در شعر و ادب تبحر یافته و به مدح بزرگان و 
امیران پرداخته است (ابن اباره ابی شاکر, همانجاها) و چه بسا که از 
اين رهگذر په آسایش ر رفاه نیز دست یافته باشد (نک؛ مقری, همانجا), 
هرچند که بارها ادعا کرده است که از مدح امیران و بزرگان اکراه دارد 
(صص ۰۷۹۰-۷۸ ۰۱۴۸ ۲۳۲). از شاگردان و راویان اشعار او ۳ تن به 
نامهای ابوبکر بن عبدالرحمن کتندی, ابوبکر بن رزق الله و ابوزکریا 
یحپی پن محمد. ارکشی شناخته شده‌اند (مراکشی, ابن دحیه» اين اباره 
همانجاها؛ ديرانی, ۳۵ - ۳۶), 

ابن زقاق از برچسته‌ترین نمایندگان شعر اندلس در عصر مراپطون 
شمرده می‌شود (عباس, ۸۰؛ پالشسیا, ۱۲۳). اسلوب او متأثر از اسلوب 
این خفاچه است (اين سعید. المفرب, همانجا) و عمد؛ اشعار او را 
رصف و مدح و غرل تشکیل می‌دسد. ابن زقاق شاعری طبیعت دوست 
و تصویر پرداز است. با آنکه در منابع از چیره‌دستی او در کاربرد معانی 
سخن رفته است (مراکشی, همانجا؛ مقری, ۱۲۹۸۱۴ قس: دیرانی, ۴۶ - 
۷ بپاز اهمیت وی اساساً در تصویر سازیهای بدیع و خلاتانة است 
(مونروء 39). همین خلاقیت, از همان ابتدا توجه بسیاری از ادیبانِ را به 
خود جلب کرده بوده است (عمادالدین, ان دحیه, همانجاها؛ ابن 
سعید, المفرب, ۳۲۳/۲ - ۳۲۴؛ مقری, ۱۹۹/۳). نیروی تخیل قوي و 
زاینده شاعر اغلب او را بر آن می‌داشته که تمامی امکانات شعری را دز 
سروده‌های خود صرف نوآوری و ساختن و پرداختن تصاویز تازه کند 
(دیرانی, ۵۶-۵۲). اشعار آبن زقاق با آنکه از این جهت به سروده‌های 
ابن خفاجه شباهت و نزدیکی بسیار دارد. از لحاظ درآمیختن تصاویر 
طبیعت با عراطف انسانی و پیوند دادن نگرشهای فردی با تجریه‌های 


عمیق بشری در مرتبتی نازل‌تر از اشعار اوست (همو, ۰۳۹ ۵۶ ۵۷). 
به طور کلی این اشعار پیش از آنکه نشان دهنده عمق احساس و تعالی 
اتدیشةٌ شاعر باشد. حاکی از دلبنتگی مفرط یه تصویزپردازی و 
ساده آندیشی نسبت به انسان و جهان است (همو, ۰۴۹ ۵۰, ۵۲, ۵۷؛ 
قس: مونرو, همانجا). 
به روایت.ابن ابار شاعر در زمان حیات, دیرانی از اشعار خویش 
فراهم آورده بود (همانجا) و اين احتمال همان دیوانی است که به گفته 
مراکشی, در سد؛ ۷ ق/ ۱۳ م در دسترس همگان بوده (همانجا) و ابن 
دحیه نیز آن را از طریق راویان اشعار ابن زقاق از جمله ارکشی 
استماع کرده است (همانجا). ترتیب الفبایی اشعاری که ابن سعید از 
شاعر نقل کرده (المغرب, ۳۲۴/۲ ۰ ۳۳۸) احتمالاً نشان دهند؛ آن 
است که نسخه دیوان مورد استنادهٌ ار هم به ترتیب الفبایی بوده است 
(نک: دیرانی, ۵۸). در سدهٌ حاضر نخستین بار گارسیا گومز ۲٩‏ قطعه 
از اشعار ابن زقاق را پا ترچمة اسپانیایی آن در مادرید (۱۹۵۶م) 
منتشر ساخت. اما متن کامل دیوان را دیرانی با مقدمه‌ای تحقیقی در 
احوال و آثار او در بیروت (۱۹۶۴ م) به چاپ رسانده است. 
ماخذ؛ اپ اباره محمدین عبدالله, الکملة لکتاب الصلة, به کرشش کردراء مادرید, 
۲ + ابن خلکان, وفیات؛ ابن دحیه عمرین حسن, المطرب من اشمار اهل المفرپ, 
په گوشثی ابراهیم اپیاری, قاهره, ۱۹۵۴ م؛ اين زقاق, علی بن عطیة, دوان: به گرشش 
علیفه محمود دبرانی؛ بیروت, ۱۹۶۴ م؛ ابن سعید, علی بن موسی, راپات المبرژین؛ به 
کوشش محمدرضران دایه. دمشق, ۱۹۸۷ ۱2 همو, المغرب فی حلی المفرب, په کرخش 
شرتی شیف, قاهره, ۱۹۵۵ م؛ همو, المقتلف من ازاهر اللرف» به کرشش حنفی 
حسنین, قاهره, ۱۹۸۳ م! اين شاکر کنبی, محمد, فرات الوفیات, به کوشش احبسان 
عباس, پیروت, ۱۹۷۳ م؛ این عماد..عبدالحی بن احمد. شذرات اللأهپ, قاهره, :۱۳۵ 
ق؛ پالنسیا. آنخل گرنزالس, تاریخ الفکر الاندلسی؛ ترجمةٌ حسین موّنس, قاهره, ۱۹۵۵ 
م! دیرانی, عفیفه محمرد, مقدمه بر دیران (نگ: اين زقاق در همین مًخذ)؛ عباس, احسان, 
تاریخ الادب الاندلسی, عصر ال وائف و المرابلین, بیر وت, ۱۹۷۱ م؛ عمادالدین کاتب, 
مجمدین مجمد, خريدة اللسر, به کرشش آذرناش آذرنوش, تونس, ۱٩۷۲‏ ع! مراکشی: 
محبدین اسند, الیل ر التکبلة, به کرشش احسان عباسی, پیروت, ۱۹۶۴ م؛ مقری, 
احمدین محمد, نفح الطیب, بد گوشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق) ۱۹۶۸ م: 
مونس: حسین, ساشبه پر الحلة السیراء ابن اپار, تاهره, :۱۹۶۳ م4 نیز؛ 
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بخش ادبیات عرب 


موم وم 


این زمرک. يا ابن زک ابوعبدالله محمدین یوسف صریحی 
(۷۳۳- پس از ۱۳۳۴۳/۷۹۵ -پس از ۱۳۹۳ م): وژین, کاتب و شاعر 
اندلسی. در مأخذ کهن به ضبط دقیق نام ری اشاره نشده است. اما 
محققان معاصر آن را په صورتهای گوناگون: این مرک (مونر وء 346), 
اين ژمرک (بلاشر: 499 :11/370 ,5 بل6۸) و یا هر دو صورت آن 
(پالنسیا,. ۱۴۰-۱۳۹؛ پرای بقیة موارد نک: حمضی,:۸۳) آورده‌انده اما 
حمصی با توجه به عنوان کتاب البقية والغدري من کلام ابن زمرک که 
درباره* شعر ابن زمر ک نوشته شده است, «ابن ژمرک» را ترجیح داده 
است (ص, ۸۴؛ نیز نک: عبارتی از همان کتاب, مقری, ازهار: ۱۲۱۲). 
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وی در ریض البیازین در نزدیکی غرناطه به دنیا آمدء اما به گفتذ ابن 
خطیب (الاحاطة, ۳۰۰/۲) نیاکان وی از شرق اندلس بدانجا کرچ 
کرده پوده‌اند. پدرش آهنگری فقیر بود و در آغاز قصد داشت, پیش 
خویش را به فرزند بیاموزد, اما کودک چندان رنجور بود که توانایی 
این کار را نداشت و چون پدر به هوش و استعداد وی بی برد؛ او را به 
مکتب خانه فرستاد (بلاشر, 1500 قس: مقری, نفح, ۱۶۱/۷). ابتدا, 
جنانکه معمول بود. قرائت قرآن را آمرخت (مقری, همان, ۱۶۵/۷) و 
سپس صرف و نحو و لغت را از ابوعبدالله بن فخار, ابوالقاسم 
محمدین احمد حسنی, معروف به قاضی شریف و اپوسعید بن لب فرا 
گرفت. فقه و اصول را نیز نزد شخص اخیر و ابوعلی منصور زواوی 
آموخت (ابن خطیب, الاحاطة, ٩۳۰۳-۳۰۲۲‏ مقری, نفح, 
۷ ۱۶۶, ۳۴۰/۵؛ ابن حجر, ۶۸/۶! ابن قاضی, ۱۳۲/۱). ابن 
خطیب (همانجا) که خود, معروف‌ترین استاد ابن زمرک بوده و به دی 
شعر و ادب آموخته (نفح, ۱۴۵/۷), نام همذ استادان او را برشمرده 
است. وی فن سخنوری و اصول تصوف را نیز از ابوعبدالله بن 
مرزوق که به غرناطه آمده بود. فرا گرفت (۷۵۳ ق) و به درخواست او 
شعری در ستایش کناپ الشفا بتعریف حقوق المصطفی: که استاد شرح 
آن را آغاژ کرده بود. سرود (ابن خطیب, الاحاطة, ۲ مقری: نفح: 
۱۱۶۶۷ پلاشر, 501؛ حمصی, ۸۷) و مدتی نیز در سلقة صوفیان 
پیرو ابرجعفر زیات و برادرش ابرمهدی به ریاضت و مجاهدت نفس به 
سر برد (مقری: همان, ۱۶۷/۷ ابن خطیب, همان, ۳۰۱/۲! حمصی: 
همانجا) و احتمالاً از همین جاست که در برخی از اشعار او اندک 
گرایشی به تصوف دیده می‌شود (نک: ابن خطیب, همان, ۱۳۰۵-۳۰۳۸۲ 
پلاشرء 502). گفتهاند که وی در پی کسب دانش بیشتر به فاس سفر کرد 
و نزد شریف ابوعبدالله علونی تلسانی به تحصیل علوم عقلی 
پرداخت (ابن خطیب, همان, ۳۰۳/۲! مقری, همان, ۱۴۷/۷ اما 
روشن نیست که این سفر, همان سفر است که پس از اين از آن سخن 
خواهیم گفت, یا پیش از آن بوده است؟ 

ابن زمرک گویا به دلیل هوش و استعداد خویش (ابن خطیب, 
همان, ۳۰۱/۲) به زودی مورد توجه استادانش. به‌ویژه ابن مرزوق و 
ابن خطیب, قرار گرفت و این دو در پیشرفت وی بسیار کوشیدند. خود 
وی در قطعه شعری به کوشش ابن خطیب در اين باب تصریح کرده 
است (نک: ابن خطلیب, الکتبية, ۲۸۸). ابن مرزوق موجبات آشنایی او 
را با ایوسالم ابراهیم فرزند سلطان ابوالحسن فراهم آورد (بلاشر, 
همانجا؛ تس: ابن خظیب, الاحاطة, ۳۰۲/۲) و ابن خطیب, آنگاه که دز 
۹ ق ۱۳۴۸۱ م به وزارت رسید, شاگرد خویش را به عنوان کاب 
وارد دستگاه حکومت غرناطه کرد (بلاشر, 501), دوستی این زمرک با 
این خطیب گویا تا ۷۷۰۰ ق./ ۱۳۶۹ م پایدار ماند (همو, 303-504) و او 
در برخی از اشعار خود, اپن خطیب را ستوده است (نکم ابن خطیب: 
همان ۳۱۱,۳۱۰/۲؛ هو الکتبیق. ۳۸۸-۰۲۸۴؛ اپن احمر, 
۳۲۹-۸ اما سپس میان آن دو کدورت پیدا شد (مقری, ازهاره 
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۲ )۵ و به همین سبب ابن خطیب که در الاحاطة (۳۰۲-۳۰۱/۲) ری 
را بسیار ستوده, در الکتیبة (صص ۲۸۳-۲۸۲) زبان به نکوهش وی 
گشوده است. ۲ 

موفقیت واقعی اين زمرک, با جلوس محمد پنجممعروف په الغنی 
بالله در ۷۵۵ ق /۱۳۵۴م آغاز گردید (بلاشر, 502) و او مدت ۳۷ سال 
(مقری. نفح, 6۷ با بر خورداری از اعتماد کامل سلطان در خدمت 
وی بماند. جنانکه پس از مرگ محمد پنجم, از اينکه تا پایان حکومت 
وی مورد اعتماد سلطان بوده. به خود می‌بالید (بلاشر, 505). در ۷۶۰ ق 
حکرمت محمد پنجم توسط برادرش سرنگون گردید و سلطان به فاس 
نزد ابوسالم مرینی پناهنده شد. در اين سفر ابن زمرک و ابن خطیب در 
رکاب وی بودند (ابن خطیب, الاحاطة, ۳۰۲/۲؛ مقری, همان, ٩۱۲۰/۵‏ 
حمصی, .)۸٩‏ ابن زمرک که پیش از این توسط ابن مرزوق‌با ابوسالم 
آشنا شده بود, امیر را مدح گفت (ابن خطیب, همان, ۳۰۶/۲: قصیده‌ای 
که به مناسپت ورود فرستاده فرمانروای سودان و تقدیم هدایای وی به 
درپار اپوسالم سروده است). در ۷۶۳ ق روزگار به سلطان معزول روی 
خوش نشان داد و او با اطرافیانش پیروز مندانه وارد غرناطه شد. ابن 
خطیب منصب وزارت را بازیافت و ابن زمرک نیز په سمت کتابة اسر 
(دبیری خاصض) منصوب گردید (بلاشر, 503؛ ابن خطیب: همان, 
۲ متری, همان, ۱۳۵-۱۳۴/۵: متن فرمان انتصاب اب زمرک که 
توسط ابن خطیب نوشته شده است). از این پس ابن زمرک روز به 
روز به سلطان نزدیک‌تر شد. و کلامش در وی نافذتر گردید (بلاشر, 
05) و سرانجام شاعر رسمی دربار شد و به گفت خود, ۶۶ قصیده در 
۶ عید برای سلطان سرود (مقری, همان, ۱۶۷/۷). این اشعار جندان 
خوشایند سلطان بود که به فرمان او برخی از آنها را بردیوار کاخها 
نگاشتند (همانجا). اشعار وی بر کتیه‌های الحمراء هنوز موجود است 
(نکپالشسیا, ۱۴۱). او پارها نیز په عنوان فرستاده ویژه سلطان با دیگر 
فرمانروایان به مذاکره پرداخت و جندین بار نیز مسئول عقد پیمان 
صلح بوده است (مقری, همان, ۱۶۷/۷). ابن زمرک نیز در مقابل این 
همه عنایت, سخت نسبت به ولی نعمت خویش وفادار بود, تا بدانجا که 
چون این خطیب به توطّه برضد سلطان پرداخت, حق دوستی قدیم و 
استادی را فرو گذاشت و چانب سلتطان را گرفت (بلاشره504؛ قس: 
مقری, همان, ۷۷۶). سرانجام اپن خطیب به مفرب گریخت و ابن 
زمرک به جای وی به وزارت رسید (مقری, ازهار, ۱۱/۲؛ بلاشر, 
همانجا), و گوبا روزگار خودسریها و ترکتازیهای وی نیز (مقری, نفح» 
۱۶۸۷) از همین زمان آغاز گردید. وی از این پس در نابودی 
استاد. دوست و باور قدیمی خویش کوشش پسیار کرد (مقری, همان. 
۶) و با خاندان مرینی در مغرب به زد و بند پرداخت (بلاشر, 
همانجا) و آنگاه که خبر دستگیری این خطیب یه محند پنجم رسید. ابن 
زمرک به مغرب اعزام شد و ادارهٌ جلسه محاکمة وی را برعهده گرفت؛ 
و سرانجام ابن خطیب را به اتهام کفر و بددینی دز زندان خفه کردند, 
اما سرنوشت. خود وی نیز خوشایندتر از آنجه برابن خطیب گذشت: 


نیرد. چنانکه دشمنانش و از جمله فرزند ابن خطیب آن را انتقام الهی 
دانستند (مقری», هیانجا). 

پس از مرگ محمد پنجم. فرزند وی یوسف دوم جانشین او گردید. 
گرچه اين زمرک کوشید تا دل فرمانروای جدید را په دست آورد. اما 
وی بی‌درنگ او را پرکنار ساخت و به زندانش افکند (بلاشر, 509). 
وی مدت ۲۰ ماه در زندان به سر برد و پس از آزادی بار دیگر به 
وزارت منصوب شد, اما اندکی بعد با در گذشت یوسف دوم و چلوس 
محمد هفتم دیگر بار معزول گردید و اپن عاصم به جای وی به وزارت 
رسید (مقری, نفح». ۱۶۹/۷؛ قس: بلاشر, همانجا). پس از آن, یک 
سال خانه‌نشین بود, تا آنکه دیگر بار وزارت یافت, اما رفتار پیشین 
خویش را که چندی رها کرده بود, از سرگرفت, تا آنجا که محمد هفتم 
بروی بدگمان شد (مقری. همان. ۱۷۰-۱۶۹/۷) و فرمان داد که شبی به 
خانهٌ او ریختند و در برابر دیدگان همسبر و دخترانش, او و دو پسر و 
هریک از خادمانش را که بافتند. کشتند (همان, ۱۷۰/۷). تاریخ دقیق 
این رویداد که مقری (همانجا) آن را پی‌آمد رفتار وی با ابن خطیب 
دانسته و احتمالاً کوششهای انتقام جویانة دوستان ابن خطیب نیز دز آن 
پی‌تأثیر نبوده است, روشن نیست. با توجه به گفتة بلاشر (همانجا) 
ممکن است قتل وی در واپسین ماههای ۷۹۵ و یا نخستین ماههای 
۶ ق رری داده باشد (قس: مقری, همانجا). 

از ابن زمرک دیوانی پرچای نمانده است آما بخشی از اشعار وی 
در مأخذ گوناگون پراکنده است و برخی نیز چنانکه گذشت. 
بر کتیبه‌های قصرالحمراء باقی است, بنا بر گفتٌ حمصی که ۲۶۱۴ پیت 
از اشعار ار را گرد آورده است, نیمی از آنها در مدح: یک پنجم در 
نسیپ و نزدیک به یک دهم آنها در وصف است (ص ۱۲۳). 

این زبرک در شاعری هیچ گونه نوآرری نداشته و قصاید خودرا 
برهمان شبوه سنتی, همراه با مقدمه‌ای تفزلی (نسیب) و به پیروی از 
شاعران پیشین غرب سروده است (بلاشس, 509-510؛ قس: حمصی, 
۳ ۲۱۹). حمصی (صص ۲۱۶-۲۱۴۳) او را در بعضی جنبه‌های 
شعری مبتکر می‌داند و تقلید وی را طبیعی و یکی از مراحل تکوین شعر 
اندلس و سراغاز شیوه ادبی تازه‌ای معرفی می‌کند که به دست ابن 
شهید پرورده شد, با اين خفاجه به جوانی و با ابن زمرک به کمال 
رنید, اما به نظر بلاشر (صص 515,517) که او را صر فا شاعری مقد 
می‌داند. شعرش جز در بعضی از جنب‌هاء در میان شاعران اندلسی نیز 
برجستگی چندانی ندارد و مضامین شعر وی اعم از مدح, نسیب و 
مرثیه پیروی بی‌کم و کاست از شیوه‌های سنتی است (نگ: بلاشر: 
3 ,510). او در اين اشعار گاه تصاویر شاعرانهٌ بدیعی جون لبخند 
گلها. خنده ابر, باغ جوانی: سیمای پیروزی و پرچم سپیده دم را به کار 
گرفته است. این تعبیرات که در تمام اشعار وی کلیشه‌وار.به کار رفته و 
اشعار او را از تنوع تهی ساخته, تنها ویژگی شعر اوست که نه درشعر 
معاصران او دیده می‌شود و نه در میان شاعران قرون وسطی (همو, 
19). احتمالا سیب تهی بودن اشعار وی از نوآوری, اشتغالات دیوانی 


او بوده است که وی را از بازنگری و تنقیح سروده‌هایش باز می‌داشته, 
و او صرفا با انکا پراشعار بسیاری که در حافظه داشته, به سرودن شعر 
می‌پرداخته است (نک: حمصی, ۲۱۳؛ بلاشر, 516). جند. نکت دیگر 
درباره اشعار اين زمرک گفتنی است: نخست آنکه موشتحات او, گر جه 
از آنجه دربار؛ دیگر شعرهای ری گفته شد, مستثنا نیست, اما به لحاظ 
فلی جالب توجه و قابل بررسی است (نک: بلاشر, 510)؛ دیگر آنکه در 
میان اشعار وی به عنوان شاعری درباری هجا به جشم. نمی‌خورد؛ و 
سرانجام اينکه, سروده‌های وی گرچه ممکن است ارزش ادبی جندانی 
نداشته باشد, اما بیانگر ذوق و پسند ادبی روزگار اوست, زیرا این 
اشعار در روزگار خود ار و تا دیر گاهی پس از وی مورد توجه بوده 
است (نک: اپن خطیب, الاحاطة, ۳۰۳/۲؛ اپن احمر, ۳۲۷-۳۲۸). به 
گفته مقری (نفح, ۱۶۲/۷) ابن احمر اشعار و موشحات او را در کتابی 
که گویا همان البِقية رالمدرک باشد. گردآورده بوده که اکنون اطلاعی 
از آن دردست نیست: 
ماخذ: اب احمر, اسباعیل بن پرسف, نثیر فرائد الجمان, به گرشش محمد رضوان 
الدایه, پیروت, ۱۹۶۷ م: این حجر, احمدین علی, الدرر الکاملة, حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۶ 
ق؛ ابن خطیب, عبدالله بن محمد, الاحاطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, قاهرء, ۱٩۷۴‏ 
م؛ همو, الكتية الکامنة, به کرشش احسان عباس, ببروت, ۱۹۶۳ م؟ ابن خلدرن, العبر, ۳ 
(۷۰۹/)۷؛ ابن قاضی, احمد, جذوة الاقتباس, رباط, ۱۹۷۳ م؛ باباتتبکتی, احمد, «نیل 
الابتهایج» در حاشیذ الدیباج المذهب ابن فرحون, ناهره, ۱۳۵۱ ق, ص ۲۸۲ م! پالنسیا, 
آنخل_ گر نزالس, تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمةٌ حسین موْنس, قاهره, مکتبة اللهضة 
المصریة؛ حمصی, احمد سلیم. ابن زمرکت الفرالی, پیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵ م؛ مقری, 
احمدین محمد, ازهار الریاض, به کرشش مصطفی السقا ر دیگران, قاهره, ۱۳۵۸ ق 1 
۹ م؛ هبر, تفج الطیب, به کوشش احسان عباس, بیروت. ۱۹۶۸ م؛ نیز: 


1 1۵6 ,۷۵۵۲۵۵ :5 له ,1975 رعحصدظ مات‌امنه بواع6ظ1 بع۲ف‌داظ 
۰ ,011 ۱صبا رباع۳۵ عاتاه نم رویز ۳ 


علی اکبر طیائی 


ان زملکانی. . کسالالدین ابوالمسالی بحمدبن علی‌ن 
عبدالواحدپن عبدالکریم انصاری سماکی (۱۶-۶۶۷ رمضان ۷۲۷ ق 
. ۵ ارت ۸۱۳۲۷), فقیه شافعی, محدث, قاضی, ادیپ و شاعر 
دیشتی, وی از آن رری که اهل زملکان برده به این نام شهرت یافته 
است. زملکان قریه‌ای در غوطهٌ دمشق بوده (یاقرت, ۹۴۵-۹۴۴/۲) و 
فیروزآبادی (۳۰۵/۳) آن را زملکان ثبت کرده است. ابن زملکانی را 
گاهی به نیای بزرگش ابی دجانة سَماکی نیز نسبت داده و سَناکی 
گفته‌اند (ابن کثیر. ۱۳۱/۱۴). 

او در دش تولد یافت (اسنوی, ۱۳/۲). فقه را نزد تاج‌الدین 
عبدالرحمن‌بن فر کاح فزاری (ذهبی, ذیول العبر. ۸۲/۴), تحو و صر ف 
را از بدرالدین این‌سالک, اصول را نزد بهاء‌الدین ابن‌زکی و نیز کتاپت 
را از" نجم‌الدین. ابن‌بضیض فرا گرفث (ابن‌شاکز, عیون التواریخ؛ 
۳۵ و از ابی‌الغنائ, ابن‌علان و ابن‌بخاریو ابن‌واسسطی و دیگران 
استماع حدیت کرد و از شهاب‌الدین ری و شمس‌الدین آیکی و 
صنفی‌الدین هندی دانش آموخت. کتابهای التنبیه, المنتخب در اصول 
فقه, البحصل در اصول دین و جز اینها را حفظ نمود و در پیست و 
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جند سالگی به صدور فتوا پرداخت (همو فوات الوفیات. ۷/۴). گفته 
شده وی فردی خیالپرداز بود و مبانی فکری خود را بر تخیلات استوار 
می‌ساخت ‏ حتی پراساش آنها عمل می‌کرد. از این‌رو در رنج و 
ناراحتی بود, زبرا برخی باوی دشمنی می‌کردند و حسادت 
می‌ورزیدند. وی دز علم منطق پیشر فتی نداشت و علت عدم توفیق خود 
را مشکل بودن این دانش و نارسایی بیان استاد خود در هنگام درس ر 
کم‌لطفی وی دانسته است. (صفدی, ۲۱۴/۴ - ۲۱۷). 

ابن ژملکانی در ۷۰۵ ق۰/ ۱۳۰۵م در مجلسی که نزد امیر 
جمال‌الدین افرم ایب‌السلطنه شام در دمشق برای رسیدگی به 
عقاید ابن‌تیمیه (ه م) تشکیل شدء بود. حضور یافت. او را انتخاب 
کردند که بدرن سامحه درپار؛ آراء_ اپن‌تیمیه تحقیق و داوری کند 
(دراداری, ۱۳۳/۹ - ۱۳۴), وی بعدها رساله‌هایی در رد بعضی از 
فتاوی و عقاید ابن‌تیمیه نوشت (ابن شاکر. عیون التواریخ, ۳۹۷). او 
مباحثاتی نیز درباره معانی حروف با ضدرالدین‌بن وکیل داشته است 
(دراداری, .)۱۳۵/٩‏ وی در ۷۰۷ ق ناظر بیمارستان وری شد و مدتی 
نیز به سمت تولیت خزانهٌ عالی و دیوان امیر جمال‌الدین افرم 
نایب لساطنه و وکالت بیت المال و کتابت در دیوان انشاء در دمشق 
انتخاب گردید و بعضی فرمانهای دولتی و اداری را نیز امضاء می‌کرد 
(اپن حجر, ۳۲۹/۵؛ ابن شاکر, همان, ۳۹۵ همو. فرات الرفیات, 
۴ او خطاط نیز بوده است چنانکه صفدی وی را اژ استادان خط 
خود, ابن‌بصیص و بدرالدین حسن‌بن محدث, برتر شمرده است؛ وی 
همجنین به خط کون آشنایی داشت (۲۱۵/۴). 

ابن ژملکانی در بسیاری از مدارس مانند رواحیه؛ عادلیه صفیره, 
تربت ام‌ضالح, شامية البرانیه, ظاهریٌ جرانیه (ابن شاکر: عیون 
التراریخ, ۳۹۵ - ۳۹۶: همو, فوات الوفیات, ۸۱۴). عذراویه و 
مسروریه (ابن قاضی شهبه: ۳۸۵/۲) در دمشق تدرپس می‌کرد و در 
۶ ق۱۳۱۶ در دارالحدیث اشرفیه په استادی به جای ابن‌وکیل 
انتخاب گردید و به تدریس تفسیر, حدیث و فقه پرداخت» اما پیش از 
۵ ررز در اين متام باقی نماند (نعیمی, ۳۱/۱). 

از شاگردان.معروفب او شمس‌الدین ذهبی است که خود در کتاب 
دول الاسلام (عن )۴۱٩‏ به صراحت ار را شیخ خویش نامیدهاست و 
به گفت؛ ابن‌فاضی شهبه (۰۷۳/۳ ۸۵, ۱۶۳), محمدبن علی‌بن سعید و 
محمدین حسن معروف به ابن‌قاضی زبدانی نزد وی فقه آموختند. از 
دیگر شاگردان ار فخرالدین مضري, صلاخ‌الدین غلایی (سبکی, 
۸۵ صدرالدین ابوعبدالله ابن خابوری و محمدبن احمدین 
عبدالرحمن ابن‌خطیب (ابن قاضی شهبه, ۱۴۹/۳, ۱۵۳) را می‌توان 
نام برد. وی بزرگ شافعیه در شام و غیر آن بود و ریاست مذهب را از 
نظر تدرینش و فتوا و مناظرات علمی: به عهده داشت (ابن‌کثیر, 
۴ 

ابی شاکر (فوات الوفیات. ۴۳۸/۳), صفدی (۲۲۰۱۴ - ۲۲۱ 
سبکی (۲۵۶/۵- ۲۵۹), ابن رافع سلامی (ص ۱۶۶) و ابن قاضی شهبه 


۶۸ ابن زئبل 


(۲۶۰/۲) از کتب و نظریات و فتاوای ابن ژملکانی نقل کرده‌اند. او در 
۴ ق / ۱۳۲۴ قاضی‌القضاة حلب شد و در مدارس سلطائیه, سیفیه, 
عصرونیه و اسدیة حلب نیز به تدریس پرداخت (ابن قاضی شهبه, 
۲+ ) )و در ۷۳۷ ق پس از ۳ سال اقامت در حلب به دمشق باز گشت 
(ابن حجر, ۳۳۰/۵) و احتمالاً در همین سال از جانب ملک‌الناصر 
ابوالفتوح محمدین قلاوون, سلطان مصر, به مصر احضار گردید تا 
سلطان وی را به قاضی القضاتی دشق منصوب کند (ذهبی, درل 
الاسلام, ۴۱۹): اما ار در راه بیمار شد و در پلبیس در گذشت و گفته 
شده است که او را مسموم کردند. فرزند او تفی‌الدین عبدالرحمن 
جنازه ری را به قاهره حمل کرد و در قرافه تزدیک قبر شافعی به خاک 
سپرد (صفدی, ۲۱۶/۴), 
اب ژملکانی شباعر نیز بوده است. ابیات و قصایدی که از او 
موجود است, نشانگر توانایی و قدرت اوست (در مورد اشعار باقیمانده 
از ار نکن صفدی, ۲۱۷/۴ - ۱۲۱٩‏ دواداری, ۱۳۰/۹ ابن شاکر, عیون 
التواریخ, ۱۳۹۶ همو, فرات الوفیات. ۹/۴ - ۱۱! سبکی, ۱۲۵۸/۵ 
اسئوی, ۱۴/۲! اپن‌تغری بردی, ۲۷۰/۹ - ۰۲۷۱ 
آثار: ۱. البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن. دو نسخه از اين 
کتاب در کتابخانٌ عارف حکمت در بدینه منوره (کحاله, ۷) و دیگری 
در ظاهریه (ظاهریه, ۳۳۷) موجود است؛ ۲. تحقیق الاولی من اهل 
الرفیق الاعلی فی تفاضل اهل العلوم و الاعلام. در تصوف که 
نسخه‌هایی از آن در دارالکتب قاهره (سید, ۱۴۴/۱), کتابخانه تلد 
قاهره (نک: ۵۸1,11/85) و توپکایی به شمار؛ ۴۸۶۶ (75,111/62-63) 
موجود است! ۳. عجالة الراکب فی ذکر اشرف المناقب, جزواتی در 
شرح قصیده خانه کعبه با قصیده میمي ابن ملکانی در مدح پیامبر 
اسلام (ص) (ابن شاکر. فوات الوفیات, ۱۰/۴؛ صفدی. ۲۱۸/۴). 
نسخه‌ای از آن در کتابخان خدیویه مصر (,0۸, همانجا) موچود است. 
زرکلی (۲۸۴/۶) به چاپ این کتاب اشاره کرده است. اما در فهرست 
کنابهای جابی جیزی به دست نیامد؛ ۴.مولد اللبی (ص), که نسخه‌ای 
از آن در کتابخان سلطنتی برلین, به. شماره ۹۵۲۷. موجود است 
(آلوارت, 13۲/120). در مورد آثار منسوب به او به اين منابع مراجعه 
شود: ابن شاکر, فوات الوفیات, ۸/۴؛ سبکی, ۲۵۱/۵ ابن قاضی 
شهبه, ۳۸۵/۲ - ۱۳۸۶ حاجی خلیفه, ۱۲۶۱/۲ ۰۱۸۷۷ 
ماخذ: ابن‌تفری بردی, اللجرم؛ ابن‌حجر, احمدین علی, الدرر الكامنة, حیدرآباد دکن, 
۶ ۱ ۱۹۷۶م؛ این رافع سلامی, محمد, تاریخ علماه پفداد, به کرشش شباس عزاری, 
بغداد, ۱۳۵۷ ق ۱ ۱۶۱٩۳۸‏ اپن شاکر کتبی, مجمد, عیرن التراریخ: نس عکسی احمد 
ثالث تر کیه! هموء فوات الوفیات, به گرشش احسان عباس, پیرزت, ۱۱۷۳م؛ ابن قاضی 
شهیه, احمدبن محمد, طبقات الشافعية, به کوشش حافظ عبدالعلیم خان, حیدآباد دکن, 
۹ تش / ۱۹۷۹م؛ ابن‌کنی, البدایة؛ اسنوی, عبدالرحیم, طبقات الشالمية, به کرشش 
عبدالله جپرری, بغداده۱۳۹۱ ق / ۷۱٩۱م!‏ حاجی خلیفه, کشف؛ دراداری, عبداللاین 
ایبک, کنزالدرر, به گوشش هانس رربرت رویمر, تاهره, ۱۳۷۹ ق /۱۹۶۰م؛ ذهبی, 
محندین احمد, درل الاسلام, بیروت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵م؛ همو, ذبول العبر؛ به کوشش 
مجدسعیدین بیرنی زغلرل. بپررت, ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵م؛ زرکلی: اعلام ؛ سبکی: 
عبدالرهاب‌بن تقی‌الدین, طبقات الشافعية الکبری, قاهره, ۱۳۲۴ ق ۸ ۱۹۰۶م: سید, 


خعلی؛ صفدی, خلیل‌بن اییک, الوافی بالرفیات. به کرشثی س, ددرینگ, بیررت, ۱۳۹۴ 

ق / ۱۹۷۴م؛ ظاهریه. خعلی (علوم الترآن)؛ فیروزآبادی, مجدالدین, القامرس المحیط, 

قاهره, ۱۳۵۲ ق / ۸۱۹۳۳؛ کحاله, عمررضاء المنتخب من مخطوطات المدينة النورة, 

دشق, ۱۳۹۳ ق / ۱۸۱۹۷۳ نعیمی, عبدالقادربن محمد, الدارس نی تاریخ المدارس: به 

کوشش جعفر الحسنی, دهشق, ۱۳۶۷ ق | ۱۹۴۸م! یاقرت, بلدان؛ نیز: 

۰ بله۵4۸) ۲سا 
علی‌رفیعی 

بنِ ژثبل. نورالدین احمدین علی بن احمد المحلی الشافعی, 
معروف به آبن زثبل رمال, مورخ و منجم مصری, از تاریخ تولد او 
اطلاعی در دست نیست و درباره فوت او نیز اختلاف است. برخی به 
صراحت از سال ۹۶۰ ق/ ۱۵۵۳م به عنوان تاريخ درگذشت ار یاد 
کرده‌اند (خدبویه, ۲۳/۵), ولی بغدادی خاطرنشان کرده که وی در 
۰ | ۲ )م زنده بوده است (هدیه, ۱ پس از فتم مصر در 
۳ ۵ ۱۵۱۷ از سوی سلطان سلیم ارل؛سلطان عثمانی (حک 
۹۲۶-۸ ق/ ۱۵۲۰-۱۵۱۲م) در مقام ناظر قشون انجام وظیفه می‌کرد 
و احتمالا تا ٩۶۰‏ ق نیز عهده‌دار این کار بوده است (زیدان, ۳۲۲/۳). 
هیچ یک از مأخذ معاصر وی و تحقیقات اخیر دربارهُ زندگی ار آگاهی 
مشررحی به دست نمی‌دهند. عمذه اشتهار ار به سبب تألیف کتابهای 
متعدد در زمینة تاريخ, جغرافیا و نجوم است که برخی از آنها عبارتند 
از: 

الف - کتابهای تاریخی و جغرافیایی: ۱. تاریخ السلطان سلیم مع 
قانصوه الغوری (خدیویه. همانجا) یا تاریخ سلطا سلیم الاول 
(پغدادی, هدیه,. همانجا) یا واقعة السلطان سلیم خان مع السلطان 
قانصوه الغوری و طرمان بای (سید. ۲۷/)۲(۲) که تاریخ فتح مصر به 
دست عثمانیان و جنگهای آنان با قانصوه غوری و طومان بای را شامل 
می‌شود. خلاصه‌ای از آن نیز تحت عنران واقعات السلطان سلیم خان 
نوشته شده و نسخ خطی آن در انگلستان, مونیخ, وین و گوتا موجود 
است (0۸1,11/384,385), جرجی زیدان (همانجا) اين کتاب را که نام 
دیگر آن سيرة سلیم خان و الجراکسة و ماجری بینهم مع قانصوه است 
(خدیویه, همانجا) به عنوان کتابی مستقل معرفی کرده است که درست 
به نظر نمی‌رسد. این کتاب با نام تاریخ السلطان سلیم خان بن السلطان 
بایزید خان مع قانصوه الفوری در ۱۲۷۸ ق/ 2۱۸۶۱ در قاهره جاپ 
سنگی شده است (شوربجی. ۲۲۱).. ۲. تحفة الملوک و الرغائب 
لمافی البرو البحر من العجانپ والغرانب»در جغرافیای: عمومی که 
نسخه‌ای از آن در اسکندربه محفوظ است (زیدان, همانجا؛ الفهرس 
النمهیدی, ۳۶۴ 

ب - کتب لجومی: ۱. المقالات و حل المشکلات فی علم الخط و 
الرمل (بغدادی, ایضاح, ۲ با کتاب المقالات و حل المشکلات: 
شامل یک مقدمه و ۳۱ مقاله و موشره (ظاهریه, .)۲٩۴‏ نسخه‌های خطی 
آن در ظاهریه (همانجا) و خدیویه (خدیویه, ۳۷۲/۵) موجود است. ۲ 
کتاب قانون الدنیاه در جفرافیا و هیأت, نسطذ خطی آن در کتابخانه 
توپکاپی استانبول نگاهداری می‌شود (75,111/591). نام دیگر آن قانون 


النجامة است (زرکلی, ۱۷۴/۱). ۳. الشرح الوافی فی اصول علم 

الرمل (دلیل الکتاب, ۲۲). ۴. الذهب الابریز المحمر فی اقتفاء علم 

الرمل والاثر (حاجی خلیفه ۸۲۸/۱). 
مأخذد بغدادی, ایشاح؛:همو, هدیه؛ حاجی خلینه, کسف؛ خدیوبه, فهرست؛ دلیل الکتاب 
المصری, الهيثة المصرية العامة للکتاب, قاهره, ۱۹۷۶م؛ زر کلی, اعلامازیدان, جرجی, 
تاریخ آداب اللفة العربية, په کوشش شرتی ضیف, تاهره, دارالهلال؛ سید. فزاد. نهرس 
السخطرطات المصورَة, قاهره, ۶۱۹۵۷! شرریجی, محمد جمال الدین: قائمة بارائل 
المطبر عات العربية المحفوظ بدارالکتب, قاهزه, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳م: ظاهر به, خی (علم 
الهينة و ملحقانه)؛ الفهرس التمپیدی للمخطرطات المصورة, قاهره. معهد البخطر طات 


المصررات؛ نیزه ۰ هت 
اصفر سید وثائی 


ان زولاق, ابومحمد حسن بن ابراهيم بن حسین بن حسن بن 
علی بن خالد بن راشد بن عبدالله بن سلیمان بن زولاق مصری لیثی 
(۳۰۶- ۳۸۶ ق/ 4۹۹۶-۹۱۹ فقیه و محدّث. برخی در گذشت او را 
۹ ق نوشته‌اند (یافوت. ادبا, ۲۲۶/۷؛ ذهبی, ۴۶۳/۱۶ صفدی, 


۱( ار در جوانی به حدیث و تاریخ روی آورد و حدیث را از 


ابر جعفر طحاوی فراگرفت. ابن زولاق در ۳۳۰ ق به دمشق رفت. 


(ذهبی, همانجا) و پس از حضور در مجالس درس محدثان و راویان آن 
دیار به مصر باز گئت و مدتی عهده‌دار امر قضا شد, اما جون شیف 
تاریخ و گردآرری رویدادهای, آن بود, بیشتر عمر را بر سر این کار 
گذاشت. 

ابن حجر عسقلانی پس از بیان اين نکته که ابن زولاق از جمع 
کثیری استماع حدیث کرده و تصانیف او را گواه بر اين امر دانسته 
است, گفته که ابن اعین الفزال به ناحق او راء به دلیل ابراز تشیع 
نسبت به فاطمیان, نکوهش و تکذیب کرده است )۱٩۹۱/۲(‏ که با توجه 
به تألیفات او, تشیعم وی بعید نمی‌نماید. امین (۶۲۵/۴ - ۶۲۶) که 
زندگی نامة نسبتاً کاملی از ابی زولاق به دست داده است, با استناد به 
همین قول ابن حجر, ابن زولاق را شیعه دانسته و می‌گوید که احتمالا 
دوازده. امامی بوده است. 

آسار: نوشته‌های ابن زولاق از منابم عمده و اصیل تاریخ 
سده‌های نخستین مصر اسلامی به‌ویژه درره‌هاي اخشیدی و فاطمی 
است. البته بیشتر اين اثار از میان رفته, اما پیش از ان, از ماخذ مولفان 
تاریخ بوده است. از کتایهای او جز چند نسخة خطی ناقص (خدیویه, 
۵ - ۷؛ ازهریه, ۳۱۹/۵) در دست نیست. مولفان آثار بسیاری را به او 
نسبت می‌دهند: اتمام اخبار امراء مصر للکندی (مقریزی: اعاظ, 
۶ ذیل اخبار قضاة مصر کندی, در اخبار قاضیان مصر که از ۲۴۶ 
ق با ترجمة احوال قاضی بکار بن قتیبه آغاز می‌شود و به رجب ۳۸۶ ق 
در احوال محمدبن نعمان قاضنی فاطمی پایان می‌یابد (ابن خلکان, 
۲ حاجی. خلیفه: ۲۸/۱۰). بز همین کتاب کندی, این حجز و 
شاگردش سخاوی ذیلهایی نوشته‌اند (حاجی خلیفه, ۳۰۱/۱)؛ اخبار 
سیبویه المصری که افزون بر شرح احوال, برخی از اشعار و لطایف و 
کلمات. قصار سیبویه را آورده است ( از هریه, خدیویه, همائجاها؛ 
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پرو کلمان, ۸۴/۳)؛ العیون الدعج فی حلی دولة بنی طغح که این سعید 
بختصر آن را در المفرب فی حلی المفرب نقل کرده است (شیال. 
۶ الموازنة بین مصر و بفداد (ابن ظهیر», ۱۳۱؛ تاریخ الکبیر 
علی السنین (اين شاکر. ۱۷۲؛ یاقوت, ادباء ۲۲۶/۷). بروکلمان 
(همانجا) معتقد است که این کتاب تاريخ مصر تا ۴٩‏ ق/ ۶۶۹ م را در بر 
دارد؛ تاریخ مصر (دواداری, ۴/۶) یا تاریخ مصر و فضائلها (دوسلان, 
0 سیر: ابن طولون (سخاری, ۱۸۳)؛ سيرة العزیز (اپن شاکر, 
همانجا)؛ سپرة المعزلدین الله که ام مولفات اوست و مقریزی بخش 
عمده کتاب خود را از آن گرفته است (شیال, همانجا)؛ سيرة جوهر 
(یاقرت, ادباء ابی شاکر, همانجاها ؛قس: برو کلمان, همانجا که نام 
کتاپ_را سيرة القائد جرهر ضبط کرده است): سیرة خمارریه 
(سخاوی, همالجا)؛ سيرة کافور؛ سيرة محمد بن طغج الاخشید 
(یاقوت. ادپا. همانجا؛ ان شاکر. همانجا)؛ فضایل مصر و اخبارها 
(سخاوی, ۲۷۷). روزنتال (ص ۱۷۸) انتساب این .کتاب را به ابن 
زولاق, به دلیل ضعف تألیف, مورد انتقاد قرار داده و نیز معتقد است 
(همانجا, حاشی؛ )٩۴‏ چهار کتابی که بروکلمان (۸۳۱۳ -۸۴) از ابن 
زولاق دانسته است «به ظاهر همه یکی با کاملاً شبیه یکدیگر اسست,,.0), 
درسلان (هسانجا) اين اثر را مختصر یک کتاب مفصل دیگر دانسته 
است! فی فضائل مصر و الثیل (آلرارت, ۷/422)؛ کتاب فی خطط مصر 
که نام آن در غالب منابع آمده است؛ کواکب در احوال خاندان ماذرایی 
(ویت. حاشية خطلط, ۶۶/)۱(۲),نام دیگراین کتاب سيرة الماذر أیتین 
است (ابن شاکر, ۱۷۲؛ یاقوت: ادباء همانجا). 
آثار ابن زولاق, چنانکه اشاره شد, ترجه مورخان و ویسندگان 
بعدی را به خود جلب کرده است. اینان گاه به صراحت و با ذکر نام و 
اغلب بدون ذکر نام مطالب خود را از نوشته‌های ابن زولاق گرفتهند. 
برای نمونه پاقوت در معجم البلدان در ۸ مورد, ابن خلکان در ۴ موزد, 
دراداری در ۲ مورد. اپن دقماق در ۳ مورد, مقریزی در اعاظ در ۴ 
مورد و در خطط نیز در ۴ مورد, اين ظهیره در ۲۰ مورد, حر عاملی در 
۱ مورد, ابن حجر در ۲۶ مورد به نوشته‌های ابن زولاق استناد 
جسته‌اند. علاوه بر اینها ویت (ص 82) معتقد است که ابن میسز هم از 
اب زولاق بسیار نقل کرده و تقریباً تمامی گزارش مربوط به سالهای 
۲ تا ۳۶۵ ق را از وی گرفته است. برخی نیز ابن سعید و ابی حجر 
راء پس از مقریزی, از مولفانی دانسته‌اند که بیش از دیگران از ابن 
زولاق نقل کرده‌اند (اظ): 
ماأخل؛ ابن حجر عسقلائی. احمدبن علی, لسان المیزان, حیدرآباد دگن, ۱۳۲۱ ۱۳۲۹ 
ق! ابن خلکان, وفیات؛ ابن شاکر کتبی. محمد, عیرن الثواریخ, نسخه عکسی موجود در 
کتابخانة مررکزدابن ظهیره: محمدین محمد؛ الفضائل الباهرة فی محاسن معر و القاهرة, 
به کرشش مصیلفی السقاء ر کامل المهندس, قاهره, ۱۹۶٩‏ م؛ از هریه, فهرست؛ امین, 
محسن, اعیان اليعة, پیروت, ۱۰۴۳ ق/ ۱۹۸۲ م؛ بر وکلمان, کارل, تاریخالادب العربی: 
ترجم؛ عبدالحليم لنجار, قاهره, دارالمعارف: حاجی خلیفه, کشف؛ خدیریه, قهرست: 
دراداری. ابریکر پن عبدالل, کنزالدرر, به کوششی صلاح‌الدین منجد, قاهره, ۱۳۸۰ 1 
۶۱ م؛ ذهبی, محمدین احمد, سیر اعلامالثبلاه, به گوشش شعیب الارنورط ر اگرم 
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البرشی, بیررت. ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ روزنتال, فراننس, تاریخ تاریخ‌نگاری در اسلام, 
ترجمةٌ اسدالله آزاد, مشهد, ۱۳۶۵ ش؛ سخاری, محمدین عبدالرحمی, الاعلان بالتوبیخ, 
به کوششی فرانتس روزنتال. بفداد. ۱۳۸۲ ق/ ۱۹۶۳ م: شیال, جمال‌الدین, حاشیه بر 
اتغاظ الحنفاء(نک؛ مقریزی در همین مأخذ)؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالر فیات, به 
کرش شکری فیصل, بیروت. ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م؛ مقریزی, احمد ین علی, اتعانظ 
الحتفاء, به کرشتی جمال‌الدین شیال, قاهره, ۱۳۶۷ ق/ ۱٩۴۸‏ ۸؛همو, ختلط , به گرششی 
گاستون ویت, قاهره, ۱۹۱۱ -۲۴٩۱م؛‏ ویت, گاستون, حواشی بر خطط (نک: مقریزی در 
همین مأخذ)؛باترت. ادباه؛ همو, بلدان؛ نیز 
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۰ ۷۵۱ ,1621 ,«6ا 5 له تعامموش 
عبدالمجمد زوح‌بخشان 
ین زهر._لقب افراد خاندانی منسوب به |یاد بن مین عدنان که 
در سده‌های ۴ تا ۷ ق/ ۰ ۱ ۳ فقیهان. پزشکان, ادیبان و وزیرانی 
نامدار از آن برخاستند. شاخ؛ُ اسپانیایی اين خاندان از آغاز سده ۴ ق 
در جثُن شاطبه. واقع در اندلس شرقی, اقامت گزیدند. نیای این 
خاندان زمر نام داشته, از این‌رو افراد آن به ابن زهر شهرت یافته‌اند 
(سارتن, ۱۳۱۴/)۱(۲). آنان بعدها به دیگر شهرهای اندلس و مراکشس 
انتقال یافتند. چنانکه آثار خانه‌های آنان تا ۶۳۴۵ ق/ ۱۲۴۷م که 
مسیحیان بر شاطبه تسلط یافتند, برجای بوده است (ابن ابار, ۳۳۴/۱), 
افراد این خاندان در جند نسل متوالی به مدارج علمی و مناصب مهم 
سیاسی دست یافتند (ذهبی, تاریخ الاسلام» ۴ ابن خلکان, ۴۳۴/۴) 
و پزشکان آنان که مایٌ افتخار مغربیان بودند (ابن ابار. همانجا), در 
دربارهای سلاطین و امرای بنوعباد. مرابطون و موحدون در اندلس و 
مراکش به خدمت اشتغال داشتند. افراد مشهور خاندان اپن زهر 
اینانند: 

۱ ابوبکر محمدبن مروان بن زهر ایادی (۴۲۲-۳۳۸ ق/۹۴۹- 
۲۱ م), محدث, فقیه مالکی و وزیر در اشبیلیه . وی در قرطبه از 
بریکر محمدین معاوية قرشی اموی, ابوابراهیم اسحاق بن.ابراهیم» 
بویکر بن زرب, ابوعلی قالی بغدادی و دیگران روایت شنید و نقل 
کرد (ابن بشکوال, ۵۱۴/۲). دیگر شیوخ وی را قاضی عیاض 
(۷۴۷/۴) رذهبی (سیر, ۴۲۲/۱۷) نام برده‌اند. کسانی چون ابوالمظفر 
بن سلمهٌ طلیطلی, حاتم بن محمد, ابوعبدالله محدبن حصار خولانی. 
بن فرات بطلیوسی و جمعی دیگر از وی روایت کرده‌اند (همانجا). 
بن زهر به هنگام قیام ابوالقاسم بن عباد در اشبیلیه برجان خود پیمناک 
شد و به طلیطله رفت و مدتی در آنجا به تدریس فقه مشغول شد. پس از 
آن به حدوه شرقی اندلس رفت و در ۸۶ سالگی در شهر طلیره؟ 
در گذشت. پس از مهاجرت وی از اشبیلیه بنوعپاد اموال او را تصرف 
کردند (قاضی عیاض ابن پشکوال, همائجاها). در منایع تنها یک اثر با 
عنوان فهرسه به وی سبت داده‌اند (ابن خیره ۳۳۵). 

۲ ابزمروان عبدالملک پُن مخمدین مروان‌بن زهر (دح ۲۷۰ ق/ 
۷ م): فقیه و طبیب اشبیلی. از تاریخ تولد و استادان وی آگاهی در 
دست نیست, ولی نوشته‌اند که نخست به شیوهٌ پدر به تحصیل فقه 


وحدیث و علوم قرآنی پرداخت. اما بعد به علوم دیگر علاقه‌ند شد (ابن 


ابار, ۶۰۶/۳) و به عزم زیارت به مشرق سفر کرد و در مصر و قیروان 
به فراگیری دانش پزشکی پرداخت و مدتی طولانی در اين دو شهر 
سکنی گزید (همانجا), اما به گفتٌ ابن خلکان (۴۳۷-۴۲۶/۴) وی 
نخست به بفداد رفت و در آنجا ریاست پزشکان یافت, آنگاه رهسپار 
مصر و قیروان شد و سپس به شهر دانیه" در اندلس بازگشت و در آنجا 
مورد احترام مجاهد عامری (حک ۴۰۷ - ۴۳۲ ق/ ۱۰۱۶ ۱۰۴۱۰ م) 
امیر دانیه قرار گرفت. ابومروان در پزشکی شهرتی بسزا یافت و 
سرآمد پزشکان روزگار خود شد (ابن ابار, همانجا؛ اين ابی اصیبعه, 
۱۳ ۱۰۴). ار نخستین فرد از خاندان ابن زهر بود که به پزشکی 
روی آررد و موجب شد که فرزندان و اعضای این خاندان نیز پس از 
ار په این فن بپردازند (عنان, ۴۷۳/۱). یکی از آراء عجیب و مخالف 
نظر عمومی او اين بود که حمام با آب گرم را روا نمی‌دانست, زیرا 
معقتد بود که بدن را بدبو می‌کند و ترکیب خلطها را بر هم می‌زند (ابن 
ابی اصییعه, همانجا). 

ایرمروان در دانیه دررگذشت (ابن خلکان, ۴۳۷/۴) و در مقابل 
جامع قدیم آن شهر به خاک سپرده شد. گرچه ابن ابار (همانجا) نوشته 
است که در ۱۲۳۳۵/۶۳۳ م که در این شهر به قضا اشتغال داشته؛ به 
رغم جست وجوها نتوانسته است مدفن او را بیابد. ابن ابی اصیبعه 
(همانجا) بر آن است که وی به اشبیلیه باز گشت و در همانجا در گذشت. 

۳. ابوالعلاء زهربن عبدالملک (د ۵۲۵ ق/ ۱۱۳۱ ع)» پزشک و 
وزیر اشبیلی. در منابع لاتين نام وی به صورتهای گوناگون که همگی 
تحریف نام, کنیه و لقب اوست, آمده است (نگه 12ظ), 

از تاریخ تولد وی آگاهی در دست نیست. اما نوشته‌اند که در 
اشپیلیه زاده شد (همانجا). ادبیات و طب را نزد پدر آموخت (صفدی: 
الرافی؛ ۲۲۵/۱۴). سپس به قرطبه سفر کرد و در آنجا از ابوعلی 
غسانی دانش آموخت. همو بود که به ابوالعلاء توصیه کرد که از 
آبوبکرین مفوز و ابوجعفر بن عبدالعزیز به استماع حدیث بپردازد. او 
احادیث مسلسله را نیز از اپومحمد عبدالله بن ایوب فرا گرفت و با 
اپرسحمد حربری پصری (صاحب مقامات) مکاتپه.داشت (ابن ابار, 
۸۱ گریا وی نزد ابرالعیناء مصری نیز دانش آموخته است (ابن 
ابی اصیبعه. ۱۰۵/)۱(۳). کسانی جون ابرمروان و ابوبکر فرزند و 
نواده‌اش نیز از او حدیث شنیده‌اند. ابن پشکوال نیز از او حدیث 
شنیده و اجازه روایت یافته است (ابن ابار. ۳۳۵/۱). از دیگر شاگردان 
نامدار او ابرعامرین‌یّی‌شاطبی شاعر اندلسی (ابن ابی اصییعه, 
همانجا) و ابوالخطاب ین دح اندلسی (عامری, ۴۱۷) را می‌توان نام 
برد. ابرالعلاء تخست به دربار معتمد بن عباد آخرین فرمانروای عبادی 
اثبیلیه راه یافت (سارتن, ۱۳۱۴/)۱(۲) اما پس. از غليةٌ درلت 
مرابطون در ۴۸۴ ق/ ۱۰۹۱ م و استقرار حکومت پوسف بن تاشفین, به 
خدمت او درآمد و مقامی بلاد و به ررایتی وزارت یافت (مقری. ۰۱۳/۳ 
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۴ *۳1؛ قس: ووستنفلد, 1/89-90), ولی در منابع متقدم اشاره‌ای به 
وزارت او نشده است؛ گرجه ابن دحیه (ص ۲۰۳) از او به عنوان وزیر 
یاد کرده. اما اشاره‌ای په اينگه وزیر امیران مرابطی بوده, تشده است. 
براسامن نوشته ذهبی (سیر, ۵۹۶/۱4) ابوالعلاء با پرداخت مالی بسیار 
به سلطان, به حکمرانی شهر خویش رسید. دیگران نیز به نفوذ و متزلت 
والای او در دستگاه مرابطون اشاره کرده و نوشته‌اند که تعیین حاکمان 
ولایات با نظر او انجام می‌گرفت و شهرد محاکم قضایی نیز با حکم 


ری‌نصوب‌می‌شدند(ابن عذاری, ۶۵/۴؛ ابن اپی اصییعه, ۱۰۳/)۱(۳). 


شاید مراد اپن ابار (۳۳۵/۱) که نوشته است ری به حکمرانی شهر خود 
دست یافت. همین معنی بوده باشد. اما نفوذ و مقام او موجب شد که 
حسادت و کین رقیبانش تحریک شود و شاید از این‌رو بود که فتح‌بن 
خاقان نويسندهٌ کتاب قلائد العقیان در نامه‌ای به علی‌بن یوسف‌بن 
تاشفین از مداخله و نفوذ بیش از حد ابوالعلاء انتقاد کرده است 
(مقری, ۱۳/۳ - ۱۴). گویا همین سخنان سبب شد که وقتی میان 
ابوالعلاء و شخصی به نام زهری در۵۱۱قاختلافی پیش آمد وهردو برای 
سعایت از دیگری نزد علی‌بن یوسف شتافتند. ار هر دو را به مراکش 
تبعید کرد (ابن عذاری, همانجا). 

مرتعیت علمی؛ . ابوالعلاء به سبب شوق وافری که به فراگیری 
پزشکی داشت. از جنان مهارتی برخوردار شد که پزشکان پیش از خود 
را تحت‌الشعاع قرار داد و مایدٌ افتخار مغربیان گردید (ابن اباره 
۱ شیو؛ مخصوص ری در تشخیص بیماربها که از راه مشاهده 
درار و گرفتن نبض بیماران انجام ترکت نشان دهندهُ ترانایی 
پوالعلاء در اين علم است و موجب شهرت روزافزون وی شد, 
چندانکه داستانها از مهارت و حذاقت او در درمان بیماربها آورده‌اند 
ابن ابی اصییعه, ۱۰۴/۱(۳). ظاه را همین شهرت بسیار که ما تکبر 
او شده بود. سبب گردید که وقتی کتاب قانون این سینا را په وی دادند, 
آن را مطالعه کرد, ولی به کتابخانة خود وارد نساخت و به نکوهش از 
آن پرداخت و گفته‌اند که بر حواشی سفید آن پرای پیماران نسخه 
می‌نوشت (همو, ۱۰۴/)۱(۳ - ۱۰۵), صفدی بر آن است که ابن زهر 
لبته کسی نبوده که از اهمیت و ارزش قانون غافل مانده باشد, و | 
کار را فقط از روی حسادت و تکبر کرده است (الوافی, ۴۳۱۴). با 
پنیمه نمی‌تران گفت که ابوالعلاء کاملاً اهمیت این کتاب را دریافته 
بوده است و گرنه در.مقام رد «ادوی مفردث» آن برنمی‌آمد.. 

ابرالعلاء در شعر نیز دستی داشته است (صفدی, الوافی, ۲۲۵/۱۴: 
ذهبی, العبر, ۴۲۵/۲). ابیاتی از اشعار وی را ابن ظافر (صص ۳۱۰- 
۱ ابن ابار (۳۳۵/۱) و ابن ابی اصیبعه (۱(۳) ۱۰۵ - ۱۰۶) 
آورده‌اند. او در لغت نیز صاحب‌نظر بوده است. حتی نوشته‌اند که 
اشعار درالم را که یکشوم علم لغت به‌کنماز می‌رود؛ از حفظ داشته 
است (عامری, ۴۱۷). ابوالعلاء را شاعرانی چون ابوالحکم.عمروین 
مذحج اشبیلی و ابوعبدالله محمدبن عبدالرحمن‌ین خلصة لخمی 
پلسی مدح کرده‌اند (اين سعید. ۲۳۹/۱؛ ابن شاکر, ۱۷۱/۱۲ 


آبن زهر 2۳۱ 
ابوالعلاء بر اثر غده جرکینی که بين دو کتف وی درآمد. در قرطبه 
درگذشت. جنازه وی به اشبیلیه انتقال یافت (اپن‌دحیه, ۲۰۳ اپن‌ابار, 
همانجا) و در بیرون پاپ الفتح به خاک سپرده شد (اپن ابی اصیبعه, 
۵۳ 

آنار: کتابها و رسالاتی به ابوالعلاء نسبت داده‌اند: 

الف - جامع اسرار الطب, کتابی پزشکی دربار؛ فیزیولوژی انسان 
به‌ویژه دستگاه گوارش, درمان و پرهیز و رژیم غذایی است. نسخه‌ای 
از این کتاب در مراکش موجود است (6۵1,5,1/889). به همراه این 
کتاب, دو رسالة دیگر نیز موجود است. رسالة اول دستور نامه‌ای برای 
ساختن شربتهاء معجونها و دیگر ترکیبات دارویی است. اين رساله اگر 
همان الجامع فی الاشربة باشد. از فرزند وی ابر مروان است. اما 
حمارته (۳۹۰/)۲(۱) آن‌را رساله‌ای دیگر دانسته است. رسالةٌ دوم 
الشفاء من الامراض و العلل نام دارد که دربار* تشخیص و درمان 
پیماریهاست. اين رساله بی‌گمان اثر ابوالعلاء است که به شاهزادهٌ 
مرابطی. منصور اپوالعباس احمد تقدیم شده و شامل ۴۰ گفتار است 
(همانجا), 

ب - مجربات. ابن ابی اصیبعه (۱۰۶/)۱(۳) آن را دبار ذکر کرده 
و ظاهراً یکی بیش نیست. این کتاب با توجه به نسخه‌های موجود 
احتمالاً همان الخواص است که ابن ابی اصیبعه (همانجا) از اپ العلاء 
دانسته و په نامهای خواص الحیران. جمع للفوائد الصحية من 
لخواص المجريق. فرائد المنتخبة, الفوائد المجربات فی خواص 
المعدن و النباتات و الحیوانات و الخواص الصحية المجربة معرفی 
شده است که با توجه به تطبیق نسخ معرفی شده, همه آنها نام یک کتاب 
ست. موضوع کتاب چنانکه از نام آن پیداست. اثرات و فواید دارویی 
عضای حواناته نباتات, درختان, موه‌جات و سنگهاست. مطالب 
کتاب به ترتیب الفبا تنظیم و در آن از آراء حکما و پزشکان معروف 
ستثاده شده است. سخه‌های متعددی از این کتاب در دست است از 
آن جمله: در کتابخانُ مجلس شورای ملی (شوراء ۲۶۲/۴), کتابخان 
ملی (ملی» 
مر کزی دانشگاه تهران موجود است (مر کزی, ۲۴۳۲۲/۱۱). نسخه دیگر 
در کتابخانة مولوی محمد شفیع در پاکستان در ضمن مجموعة شمارهٌ 
۳ موجود است. (شفیم. ۴۷۷). نسخه‌ای نیز در کتابخانهٌ خدیویه 
(خدیویه, ۲۶/۶) نگهداری می‌شود (برای نسخ دیگر, نک :1/640 ,نل6۸ 
٩,9‏ ,نلهت)). 

ج - اللکت الطبية (ابن ابی اصیعه. ۱۰۶/)۱(۳). با تطبیق کتاب 
منتشر شده التذکرة و مطالبی که هوار (صص 381-383) از کتاب النکت 
بیان کرده, معلوم می‌شود که اين در کتاب یکی است. اصل کتاب 
التذکرة از ابوالعلاء نیست؛ بلکه از فززند او ابزمروان است: 

د ‏ الایشاح بشواهد الانتضاح (اين ابی اصیبعه, ۱۰۶/)۱(۳). در 
پاسخ به انتقادهای اين رضوان به کتاب المدخل الی الطب حنین‌بن 
اسحاق است. حاجی خلیفه از آن با عنوان الایضاح فی الطب یاد کرده 


۱۳۰۳/۰ ) و نیز ترجمه‌ای از آن به زبان فارسی در کتابخاند 


۶7۳۲ اپن زهر 


است (۵۱۵/۱) امالکلرک از وجود نسخه‌ای از اين کتاب اظهار بی 
اطلاعی کرده است (1/86) 

ه - حل شکوک الرازی علی کتب جالینوس (ابن ابی اصیبعه, 
همانجا). کتابی به نام اللبیین فی قطع الشک بالیقین انتصاراً 
لجالیئوس من الشکوک المنسوبة لابی بکر الرازی در کتابخانة 
عبدلیةٌ تونی به شمارة ۱/۲۸۶۷ موجود است, که گویا همین کتاب 
اپن‌زهر است (منجد, ۲۵۹), 

و -مقالة فی الرد علی ابی علی بن‌سینا (ابن ابی اصیبعه, همانجا). 

ز - مقالة فی سبطة لرسالة الکندی فی ترکیب الادوية (همانجاه 
برای دیگر آثار منسوب به او و نسخ آنهاء نک: فلوگل, 11/520-529: 
دوسلان, 528؛ 1640 ررل6۸؛ کحاله, ۲۶۲). 

۴ ابر مروان عبدالملک‌بن زهر(د ۱۱۶۲/۵۵۵۷ع), پزشک و 
دزیر اشبیلی و مهم‌ترین شخصیت این خاندان. هيي‌یک از نویسندگان 
متقدم تاریخ تولد او را ذکر نکرده‌اند, اما نویسندگان معاصر, آن‌را میان 
سالنهای ۴۸۴ و ۴۸۷ق دانسته‌اند (خوری, ۷۸۷:۷۸۱؛ لکلرک: 
7 در منابم هرجا که از ابن‌زهر به‌طور مطلق سخن رفته؛ مراد 
همین ابومر وان عبدالملک بوده است (سارتن, ۱۳۱۵/)۱(۲). در منابع 
پزشکی اروپایی نام ابومروان بن‌زهر نیز تحریف شده است (دورانت, 
۳۰۰/۲۴ 

ابن‌زهر نخست نزد پدر خود به فراگیری دانش پزشکی پرداخت و 
در اين فن مهارت بسیاری کسب کرد و صاحب نظر شد, او دیگر علوم 
چون ادبیات و فقه را نزد ابومحمد ابن عذب فرا گرفت و ابومحمد 
حریری بصری نويسنده کتاب مقامات از بغداد از راه مکانبه به او و 
پدرش اجازه داده است (ابن‌اباره ۰۶۱۶/۳ اما ابومروان که بیشتر 
همت خود را صرف آموزشهای نظری و عملی پزشکی کرده بود. از 
همان دوران نوجوانی همراه پدر خود در عیادت بیماران و درمان آنها 
شرکت می‌کرد و از وی شیوه شناخت پیماریها و ساخت داروها را فرا 
می‌گرفت. ابن‌زهر به. تصریح خود در همان دورةٌ ابتدای آموزش 
پزشکی نره پدر خود سوگند نامدٌ پزشکی یاد کرده است (التیسیر, 
۷ ۲ او که 
در این رشته از مهارت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده و تجربیات 
گرانقدری به‌دست آورده بوده به زودی در مجامع علمی و میان 
دانشمندان آن دیار از شهرت بسیاری بر خوردار شد, جنانکه طالبان فى 
پزشکی برای تحصیل نزد او می‌شتافتند. بزرگ‌ترین شاگردان وی در 
این فن عبارتند از: اپوالحسین‌پن اسدون معروف به مصدوم؛ ابویکربن 
ایوالحسن اپومحند شذونی و ابوعمران بن ابرعمران (اپن آبی 
اصیبعه, ۱۰۹/)۱(۳): 

نخستین ارتباط وی با امرای مرابطون در ایام چوانی وی بوده 
است که از اشپیلیه به قرطبه فراخوانده شد تا به درمان علی بن‌یوسف 
این تاشفین پپردازد (ابن‌زهر. همان. ۳۹-۳۸). گویا این ملاقات در 
۱+ ) انجام گرفته است (عربی خطابی, ۲۷۸/۱). ابن‌زهر 


پس از آن به خدمت دولت مرابطون درآمد و مقام و منزلتی یافت و 
ثروتی بسیار به دست آررد (ابن ابی اضیبعه ۱۰۷/)۱(۳). او در 
فستگاه اسر آتراهتریی پوسف‌نن اشفین وال اشسلیه: متغدحی 
اشتغال داشت و مورد احترام بود و در ۱۱۲۱/3۵۱۵ کتاپ الا تصاد 
را به اپراهیم‌ین یوسف اهدا کرد (۳[8), اما به گفتة ابن‌عذاری 
(۶۶-۶۵/۴) وی در ۵۱۱ یعنی ۴ سال پیش از تاریخ یاد شده به 
دستور آبوحفص عمربن یوسف‌بن تاشفین که از جانب علی بن‌یوسف» 
پرادرش, به عنوان والی اشپیلیه منصوب شده بود, در مراکش (عریی 
خطابی, ۲۷۹/۱) به زندان افکنده شد. بنابراین وی باید پس از اين 
تاریخ آزاد شده و به خدمت ابراهیم‌بن یوسف در آمده باشد. خود 
اپن‌زهر در کتاب التیسیر (صص ۲۸۵۰۲۷۷۰۲۵۱:۲۳۴,۲۳۳,۲۰۶) 
اشاره کرده است که علی‌بن یوسف‌بن تاشفین به سبب کینه و عداوتی 
که نسبت به پدر او داشت, او را به زندان افکند و ناراحتیهای بسیار 
برای آن‌در فراهم آورد. ظاهراً بعدها نیز دیگر بار به زندان افکنده شد. 
زیرا در ۱۱۴۰/۵۵۳۵م شخصی پهنام ابوالحکم اين علنده در زندان 
مصاحب ری بوده و از او پزشکی آموخته و کتاب الاقتصاد وی را زد 
او خوانده است (ابن‌ابار, همانجا). او در دوره زندان نیز په ندرپس و 
طبابت اشتفال داشته و حتی نزدیگان علی بن پوسف را معالجه کرده 
است (ابن‌زهی همان, ۲۸۵,۲۷۸,۲۷۷,۲۰۶), 

ان زهر پس از بر سر کار آمدن درلت موحدون به موسس آن 
عبدالمومن (د ۵۵۸ ق/ ۱۱۶۳م) پیوست ر به عنوان پزشک مخصوص 
و وزیر مشاور ری برگزیده شد. پیوستن او به عبدالمژمن بر شهرت, 
اعتبار و ثروت ری افزرد و از نفوذ بسیاری برخوردار شد. این زهر در 
مقابل احترامی که عبدالمومن در حق وی روا می‌داشت, کتابهای 
التریاق السپعین و الاغذية را به نام او تألیف کرد و در مقام پزشک 
معالج شربتهایی برای وی می‌ساخت که در نوع خود بی‌نظیر بودند 
(ابن ابی اصییعد, ۱(۳)/ ۱۰۸-۱۰۷؛ حمارنه, ۳۸۹/)۲(۱). در همین 
دوره وی با ابن رشد اندلسی آشنایی پیدا کرد. این آشنایی به درستی 
تبدیل شد و ابن زهر کتاب التیسیر را به خواهش او تألیف کرد. ابن 
رشد نیز وی را بسیار تحسین کرد و بزرگش شمرد (اين ابا همانجا) 
و حتی ار را بزرگ‌ترین پزشک جهان پس از جالینوس دانست 
(دروانت. ۳۰۱/)۲(۴). ابن رشد در پایان کتاب الکلیات (ص ۲۳۰) 
خریش از ابن زهر و کتاب التیسیر او یاد کرده و نوشته که اين کتاب را 
از اپن زهر عاریه گرفته و استنساخ کرده است. وی همچنین به طالبان 
پزشکی توصیه کرده که به اين کتاب که بهترین اثر دز نوع خود است: 
مراجعه کنند: 

دربارهُ مقام علمی این زهر در منابع اسلامی و آروپایی بسیار سخن 
گنته‌اند.. ابن ابار (همانجا) مهارت و مقام علمی.وی را سترده و حتی او 


را در پزشکی از پدرش برتر شمرده است. ابن ابی اصیبعه 


معا «0ععصمناگ ب1 


(۱۰۸/)۱(۳) او را در شناخت و ساخت داروهای مفرده و مرکبه و 
شیوه‌های درمان ماهر دانسته و حکایاتی از جگونگی درمانهای او ذکر 
.کرده که نشان دهنده توانایی علمی و تبحر و مهارت وی در اين فن 
است. برخی ار را در شمار بزرگ‌ترین پزشکان غرب اسلامی 
دانسته‌اند. وی برخلاف بسیاری از پزشکان جهان اسلام, پیشتر یک 
طبیب بود و همة آثار وی در همین زمینه است. ابن زهر از بزرگ‌ترین 
پزشکان در طب بالینی به شمار می‌رود. وی با اينکه پیرو نظرية 
جالینوس بود. اما تمایل شدید به تجربه وی را ممتاز می‌ساخت و از راه 
مشاهده و آزمایش به اندیشه‌های بدیع بسیاری دست یافت. همچنین 
وی را قدیمی‌ترین انگل‌شناس بزرگ پس از الکساندر ترالسی و 
نخستین معرف انگل مولد چرب معرفی کرده و ستوده‌اند؛ گرجه اشاره 
کرده‌اند که در اين مورد احمد طبری پزشک مسلمان بر وی مقدم بوده 
است (سارتن, ۱۱۳۱۷-۱۳۱۵/۱(۲؛ حمارنه, ۲(۱)/ ۳۸۹). او خود در 
مقدىذٌ کتاب التیسیر (ص ۱۳) به اهمیت تجربه در پزشکی اشاره کرده 
و بارها تصریح کرده است که مطالب و نظریات خویش را از راه تجربه 
به دست آورده است. ری همجنین اشاراتی در همین کتاب (صص 
۵۰-۹) به انگل مولد جرب دارد. ابن زهر با تفصیلی بیش از پیشینیان 
به توصیفات بالینی پرداخته است و غده‌های میان پرده (غده‌های میان 
سینه) و پیدایش بثورات چرکی در روی غشای خارجی قلب, فلج گلو, 
جرب تورم گوش میانی وورم ررده را وصف کرده است. وی به 
زیان‌بخش بودن هوای متصاعد از مرداب به خوبی آگاه بود. از این رد 
اهمیت هوای خوب و پاک را برای تندرستی مورد تأکید قرار می‌داد. 
ری از هواداران کالبدشکافی بود و خود استخران مردگان را مورد 
پژوهش قرار می‌داد (سارتن, ۱(۲)/ ۱۱۳۱۷۱۳۱۶ حمارنه. ۲(۱)/ 
۹ ابن زهر بر آن بود که درمان دارویی باید متتاسب با جهت تکون 
مرض باشد و تجویز داروی ساده و مرکب را با مقدار کم باید شردع 
کرد و سپس به تناسب نتیجه‌ای که حاصل می‌شود؛ به تدریج بر میزان 
آن افزود. در مورد داروها نیز توصیه می‌کرد که باید با موادی مخلوط 
شود که از یک سو دارو را به اندامهای رنجور برساند و از سوی دیگر 
عوارض زیان‌بخش آنها را خنثی کند؛ و معتقد بود که اگر دارو را با 
عسل یا قند مخلوط کنند, به کبد می‌رود و کبد در مقابل اين مواد 
حساس است (اپن زهر. «التدکرة ۰ این توصیه‌های عملی 
پیشرفت دانش پزشکی را بر مبنای مشاهد؛ دقیق آثار درمانی که با 
احتیاط انجام می‌گرفته و اساسا تجربی بود. بنیان نهاد و این خود 
اصولاً روشی مثبت و قابل تقدیر است. 

بعضی از نویسندگان. مانند میخائیل غزیری" ابن زهر را بهودی 
دانسته‌اند. اما ووستنفلد این گمان را مردود. دانسته است (خوری. 
۳۳ جنانکه: از آثارن خود:وی نیز آشکارا اسلام. وق معلوم 
می‌شود (مثل؛ التیسیر, ۷). ابن زهر پس از عمری که به آموزش و 
طبابت و نوشتن کتب پزشکی اشتغال داشت, سرانجام مانند پدرش به 
غده‌ای چررکین گرفتار شد ۳12) و در اشبیلیه (ابن آبار همانجا) يا در 
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مراکش (پاللسیاء ۴۷۱) در گذشت و جنازه وی به اشبیلیه منتقل شد و 
در بیرون دروازهٌ الفتح په خاک سپرده شد. 

آدار چایی: 

الف - التذکرة فی الدراء السهل,که به گفت ابن ابی اصییعه 
(۱۰۹/)۱(۳) برای فرزند خود ابوبکر نوشته است و گابریل کولن آن 
را همراء با ترجمٌ فرانسوی در ۱٩۱۱‏ با عنوان التذکرة منتشر کرده 
است. وی تذکر داده که اب ابی اصیبعه به اشتباه این اثر را به 
ابومروان نسبت داده, اما پس از کشف در نسخة خطی التذکرة در 
کتابخانة پادشاهی رباط معلوم شد که این کتاب بی‌گمان از ابونروان 
است (عربی خطابی, ۰۲۸۳/۱ ۰۲۸۶ ۳۸۷). این کتاب بار دیگر به 

شش محمدعربی خطابی ضمن کتاب الطب والاطباء فی الاندلس 
الاسلامية (۳۰۳-۲۸۹/۱) در بیروت (2۱۹۸۸) چاپ شده است. 

ب - تفضیل العسل علی السکر , به کوشش محمد عربی خطابی 
ضمن کتاب الطب رالاطباء (۳۱۷-۳۱۰/۱) در بیروت (۱۹۸۸م) چاپ 
شده است. چنانکه از نام کتاپ پیداست موّلف کوشیده است, ثابت کند 
که عسل در ساختن داروهای پزشکی برتر از قند و موثرتر از آن است. 

ج - التیسیر فی المداواة والتدییر, معروف‌ترین کتاب ابن زهر در 
طب و شامل ۲۰ فصل است که به درخواست این رشد نوشته شده و 
همو آن را استنساخ کرده است (ابن رشد, ۲۳۰). ابن زهر در اين 
کتاب پس از مقدمدای که در آن از نسخه‌های سیمیاوی (مبتنی بر علوم 
خفیه) یاد کرده: به بررسی بیماریها و درمان آنها پرداخته است. وی بر 
اساس روشی که در این قبیل کتابها متداول بوده, از بیماریهای عارض 
بر سر انسان شروع کرده و دز پاها به انجام رسانیده است. وی گاهی 
نیز احکام نجوم را با مشاهدات تجربی و داروشناختی در هم آميخته و 
خرافه را با استدلال منطقی و عیلی در کنار هم آررده است, این کتاب 
نخست به زبان عبری و سپس ایتالیایی و لاتين ترجمه شد, بدین سان 
که نخست یعقوب عبری" آن را در حدود ۱۲۸۱م از عبری به ایتالیایی 
ترجمه کرد. سپس پاراریکیوس" به لاتین برگرداند که در سالهای 
۰ ۱۴۹۶ ۱۳۹۷ ۱۵۱۴ و ۱۵۳۰م در ونیز و در ۱۵۳۱ در لیون 
به چاپ رسید. چاپ دیگر آن همراه با الکلیات این رشد در ونیز 
(۱۵۵۴م) منتشر شده است. ترجمه‌های مختلف و چاپهای متعدد آن در 
ارویا نان دهنده رونق این کتاب در مجامم علمی و تأثیر آن در تطور 
دانش پزشکی در طی قرون وسطی است که تا رنساس نیز ادامه یافت. 
خود او (التیسیر, ۷۴) به صراحت به اهمیت کتاب خود اشاره کرده و 
نوشته است که این کتاب برای کسانی که عمری را در رشتة پزشکی 
صرف کرده‌آند. مفید است. متن اصلی این کتاب به کوشش میشی 
خوری در دمشق (۱۹۸۳/8۱۴۰۳) در ۲ جلد جاپ شده ر در بایان آن 
کتاب دیگری از.ابن. زهر آمده ات به.نام الجامع: فی: الاشرية 
رالمعچرنات که خود این زهر (التیسیر, ۱۳۲۹ ۴۸۷) تصریح کرده که 
الق :۷ :1 
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وفزف آپن زهر 
این کتاب ذیل و خاتمه‌ای است بر التیسیر که در آن از شیوه ساختن 
شربتهای مختلف دارویی سخن گفته است. 

د - القانون که احتمالاً همان القانون‌المقتضب اس ت که صلاح الدین 
منچد از آن نام پرده است (۲(۵)/ ۲۶۰). اپن زهر این کتاب را برای 
اپومحمد عبدالموژین بن علی خلیفٌ موحدی نوشته است (عربی 
خطایی, ۲۸۸/۱). وی در این کتاب دربار؛ پیماریهایی که عارض بر 
اعضای مهم بدن می‌شود و از انواع بیماربهای جسمی انسان, سخن 
رانده است. فصلی از آن را محمد عربی خطابی ضمن کتاب الطب 
والاطیاء در بیروت (۸۱۹۸۸) جاپ کرده است. 

ه -مقالة فی علل الکلی که به لاتين ترجمه شده است. اما اطلاعی 
از مترچم و جاپ آن در دست نیست (عربی خطابی, ۲۸۳/۱ 

آدار خطی: ۱. الاغذية که آن را برای ابومحمد عبدالمومن بن علی 
موحدی نوشت (ابن ابی اصییعه, ۳ (۱۰۹/)۱)؛ ۲. الاقتصاد فی اصلاح 
الانفس والاجساد که آن را برای امیر ابراهیم بن یوسف بن تاشفین 
مرابطی تألیف کرد (اين ابار. همانجا). از اين در کتاب اخیر 
نسخه‌هایی در کتابخانه‌های چهان موجود است (نک: :1/642 مله6۸ 
0 ,0۸1)؛ ۳. اشربة ومعاجن لما بحدث فی البدن من الامراض 
که به گفتُ صلاح‌الدین منجد (ص ۲۵۹) به شماره ۸/۲۸۶۷ در 
کتابخانة عبدليه تونس نگهداری می‌شود؛ ۴. مختصر کتاب-حلية البر» 
لجالینوس که به گفتٌ همو (ص ۲۶۰) به شمار؛ ۱۴/۲۸۶۷ در همان 
کتابخانه موجود است؛ ۵. التعلیق فی الطب, که نسخه‌ای از آن به 
شمار: ۴٩۲۰‏ در چستربیتی وجود دارد (آربری» 11/142)؛ 

آثار منسوب: ۱. در رساله در انواع تب. ترجمة این دو رساله به 
لاتین در ۱۵۷۸ م در ونیز منتشر شد (واندیک, ۲۲۲)؛ ۲. تذکرة فی 
علاج الامراض يا تذکرة فی اول ماتعلق بعلاج الامراض, که آن را 
برای پسرش ابوبکر نوشت. به زعم کولن (*51) این کتاب از آن 
اپوالعلاء بی زهر است؛ ۳. کتاب الزينة, در جوانی آن را نوشت و در 
مقدمه کتاب التیسیر خود (۶۵) بدان اشاره کرده است. 

۵ ابوبکز محمد بن عبدالملک بن زهر, معروف به ابوپکر حفید 
(۵۰۷ - ۵۹۵ یا ۵۹۶ ۱۱۱۳/۵ - ۱۱۹۹ يا ۱۲۰۰ م). او در اشپیلیه زاده 
شد و در همانجا تربیت یافت. پزشکی را نزد جد خویش ابوالعلاه, 
سپس نزد پدر خود ابومروان و حمدین ابی العلاء آموخت. پدرش او را 
ملزم ساخت که از همان دوران خردسالی کتاب حلية البرء جالینوس را 
حفظ کند و چنین کرد. سپس ادبیات را نزد ابوبکر عاصم نحوی 
بطلیوسی نحوی (انصاری, ۳۹۹/۶؛ ذهبی, سیر, ۳۲۶/۲۱) و فقه را در 
مدت ۷ سال نزد عبدالملک باجی آموخت و کتابهای المدرّنٌ سحنون 
در مذهپ مالکی و مسند ابن ابی شییه را نزد همو خواند (یاقوت: 
۸ ابن ابی اصیبعه.:۳ (۱۱۰/)۱). وی با عالمانی جون ابوبکر 
ان ابی الجد فقیه, ابرعبدالله ابن صقر و ابوالولید اپن رشد مجالست 
داشست, گرچه بعد میان ری و ابوبکر بن آبی الجد دشمنی پدید آمد (ابن 
ابن ذرع ۷ متری, ۰۱۲/۲ ۲۰۱/۴). وی پس از تکمیل رشته‌های 


مختلف علوم زمان خود به روایت تصنیفات خود پرداخت (ذهبی, العبر, 
۳ ور افرادی چون ابرجعفر بن" غزال (ابن ابی اصیبعه, ۳ 
(۱۱۳//۱), ابوعلی شلویین (ذهبی, سیر, همائجا) وابرالحسن موسی 
ابن سعید غرناطی (مقری, ۱۲۷/۳) نزد وی دانش آموختند. از شاگردان 
نامدار او ابوالخطاب عمر ابن دحیه است که از وی اجازه روایت یافته 
است (ابی دحیه, ۰۲۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۲۰۷ 

او نخست با پدر خود در اراخر حکومت مرابطرن. به دستگاه آنان 
راه یافت, اما. پس از سقوط مرابطون همراه پدر خود به خدمت 
اپومحند عبدالمژمن پن علی موحدی درآمد و به مدارای وی نیز 
می‌پرداخت. وی بعد از پدر همجنان در دربار موحدان تا روزگار محمد 
الناصر باقی ماند و یعقوب المنصور به وی بسیار اعتماد داثبت و دانش 
و دینداریش را می‌ستود و محبت بسیار در حق او روا می‌داشت 
(یاتوت, ۲۸۷/۱۸؛ ابن ابی اصیبعه, ۱۱۰/)۱(۳- ۱۱۱۲ مقری, ۱۷/۳). 

ابن زهر در رشته‌های مختلف علوم خاصه پزشکی و ادبیات 
شهرتی بسیار پافت (باقوت. ۱۲۱۴/۱۸ این دسیه. ۲۰۶؛ انصاری, 
۶ و در علم لغت وی را داناترین فرد زمان خود دانسته‌اند (ابن 
ابی اصیبعه, ۱۱۰/)۱(۳). بیشتر اشتهار ادبی او به سبب موشحات وی 
است که به گفتهٌ شاگردش اپن دحیه (ص ۲۰۴) در اين فن یگانه و 
جیره‌دست بود. صفدی در توشیم التوشیح (صص ۵۷ - ۱۴۳۰) و ابن 
خطیب در چیش التوشیح (صص ۲۱۲-۱۹۶) بسیاری از موشحات وی 
را ذکر کرده‌اند. صفدی حتی به استقبال موشحات وی رفته است 
(برای اشعار دیگر وی, نک: تجیبی, ۰۷۱ ۷۲؛ این سناء الملک: 
۱۰۲-۰ یاقوت» ۲۲۵-۲۱۸/۱۸). 

اين زهر در آخرین بازگشت خود به مراکش, به‌وسیلُ ابوزید 
عبدالرحمن ین یوجان وزیر که نسبت به مقام و منزلت وی در دربار 
موحدون حسادت می‌ورزید, همراه با خواهرزاده‌اش که زنی پزشک 
برد, مسموم شد و در گذشت و در مقابر الشیوخ به خاک سپرده شد (ابن 
ابی اصیبعه, ۱۱۰/0۱۱۳ - ۱۱۱۳ انصاری, ۴۰۳/۶). 

آسار: در بیشتر منابع متقدم از آثار وی یاد نشده و تنها اشاره 
کرده‌اند که مردم تصنیفات وی را از ری روایت کرده اند (ذهبی, العبر, 
۳ ابن ابی اصیبعه (۱۱۱/)۱(۳) کتابی به نام التریاق الخسینی 
به وی نسبت داده که برای المنصور ابویوسف یعقوب موحدی نوشته 
بوده است. حاجی خلیفه (۲۱۳/۱) نیز کتاب الایضاح فی الطب را از 
ار دانسته و گویا رساله‌ای نیز در چشم پزشکی (دجیلی, ۲۱/۲) داشته 
است. اما از اين آثار اکنون چیزی باقی نیست. در نسخه‌های خطی 
کتابخانك برلین کتاپی به نام الفصول در طب به شمار: ۶۲۳۷ وجود 
دارد که به این زهر و فخرالدین رازی نسبت داده‌اند (آلرارت, ۷/504). 

۶ اپومحمدعبدالله پنن محمدین. عبدالسلک.(۶۰۲-۵۷۷ق 
۱۲۰۶۷ م). او در اشبیله زاده شد و نزد پدر خود به تحصیل طب 
پرداخت و کتاب النبات اپوحنیفه دینوری را خواند: نحو عربی را از 
ابومرسی عیسی بن عبدالعزیز جزولی فرا گرفت اما به دلیل عنایت 


بسیاری که به پزشکی داشت, پیشتر به آن دانشس پرداخت و در آن 
صاحب نظر شد و به دربار موحدون راه بافت و نزد الناصر موحدی 
مقامی بلند یافت. آما جندان نزیست و در ۲۵ سالگی مانند پدرش هنگام 
باز گشت به مراککی در سلاواقع در حومد رباط مسموم شد و درگذشت. 
نخست در هبانجا به خاک سپرده شد, سپس جناژه‌اش را به اشپیلیه 
منتقل کردند و در مقبرهٌ خانوادگی واقع در بیرون دروازه الفتح به 
خاک سپردند.. از ار دو فرزند به نامهای اپومروان عبدالملک و 
ابوالعلاء محمد برجای ماند که هر دو در اشپیلیه اقامت داشتند (ابن ابی 
اصییعه. ۱۲۱-۱۲۰/)۱(۳؛ ذهبی, تاریخ الاسلام. ۴)/- 

از این خانواده همجنین در زن در پزشکی شهرتی یافتند که در 
حرمنرای البتصور موحدی به طبایت می‌پرداختند. یکی از آنها 
خواهر ابوبکر حفید مکنی به ام عمرو, و دیگری خواهرزاده ابوبکر بود 
که با او مسمزم شد و در ۵۹۵ ق در گذشت (ابن ابی اصیبعه ۱(۲)/ 
۳ عربی خطابی: ۲۷۷/۱). 


مأخذ: ابن اباره محمد ین عپدالله, التکملة لکتاب الصلة, به کرشش عزت عطار, قاهره: 
۵ ق/ ۱۹۵۶ ۶ 
۱۹۵۷/۵ م؛ ابن ابی زرخ فاسی, علی, الائیس المطرب, رباط, ۱۹۷۲ م! ان بشکوال: 
خلف پن عبدالملک, الصلة, اهره, ۱۹۶۶ م؛ ان خطیب, محمد بن عبدالله, جیش 
الترشیم, به کرشش هلال ناجی, ترنس, ۱۹۶۷ م؛ اپن خلکان, وفیات! اپن خیر: محمد, 
فهرسد, به کرشش فرانسیسکو کودراء سرقسطه, ۱۸۹۳ م؛ ابن دحیه, عم بن حسین, 
المطرب من اشمار ال المفرپ, به کوشش اپراهیم ایباری و دیگران, تاهره, ۱۳۷۴ تا 
۵ م! ان رشد, محمد بن احمد, الکلیات, اسپانیا, ۱٩۳٩‏ م؛ ابن زهر, عبدالملک» 
«التذکرة فی الدراء السهل», به کرشش محمد عربی ختلابی, الطب رالاطباه فی 
الاندلس الاسلامية._ پیروت, ۱۹۸۸ م؛ همر, التعسیر فی المداراة والتدبیر؛ به گرشش 
میشیل خرری, دمشق, ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م! ابن سمید, علی بن موسی, المفرب لی حلی 
النفرب, به گوشش شوقی طیف, قاهره, ۱۹۵۳ م؛ ابن سناء الملک, هپقالله بن جعفر؛ 
دارالظراز, به کرشش جودت رکابی, دهشق, ۱۴۰۰ /۱۹۸۰ م؛ ابن شاگر کنبی, محمد, 
عبون التراريخ, به کرششی فیصل السامر و نبیله عبدالمنعم دارود, پغداد ,۱۳۹۷ ق/ ۱۹۷۷ 
م+ این ظافر, علی, بدائع البدائة,به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱٩۷۰‏ م! ان 
عذاری, محمد, البیان الیغرب, به کرشش احسان عباس, پیروت, ۱۹۶۷ م؛ انساری, 
معمد بن مجمد؛ الیل رالتکنلة لکتابی البرصل رالصلة, به کرش احسان عباس: 
بیررت, ۱٩۷۳‏ م؛ پالسیا, آنخل گرنزالس, ثاریغ الفکر الاندلسی؛ ترجمة حسین مونس: 
تاهره. ۱۹۵۵ م 
بیررت. ۱۹۷۰ م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حمارنه, سامی خلف, «ابن زهر, ابومروان 
عیدالملک بن ابی العلاه», زندگی‌نامد علمی دانشوران, به کرشش اسمد بیرشک؛ تهران, 
۷ ش؛ خدیوبه, فهرست؛ خوری, میشیل, «التعریف پابن زهره, مجلة مجمع اللفة 
العربية بدمشق, ۱۳۹۴ ق) ۱۹۷۴ م. س ٩۴.شه‏ ۴؛ دجیلی, عبدالصاحب عمران, اعلام 


ن ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الانباء. بیروت, ۱۳۷۷ 


بی, صفوان بن ادریس, زاد المسافر, په کرشش عبدالقادر محداد: 


الرب, نسف, ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۴۶ م؛ دورانت, ویل, تاريغ تمدن (عصر ایمان), ترجماً 
ابرالقاسم پاینده, تهران, اقبال؛ ذهبی, محمد بن احمد, تاریخ الاسلام؛ به کوشش بشار 
عراد معروف و دیگران, بیروت, ۱۴۰۸ ق/۱۹۸۸ م: همو, سیر اعلام اللبلاه: به گوششی 
شعیب ارئورط, بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۲ م؛ همو, العبره به کوشش محمد سعید بن 
بسیونی زغلول: بیزرت. ۱۳۰۵ ق/۱۹۸۵ م؛ سارتن, جررج, مقدمه بر تاریخ علم: ترجمة 
غلامحسین صدری افشار, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ شفیم, خطی! شوراء خطی؛ صفدی, خلیل 
ابن ایبک, توشیع النرشیح, به کرئش الببر حبیب معلق, بیروت, ۱۹۶۶ م:همو, الرافی 
بالرفیات. به کرشش هلهرت ریتر, ویسبادن, ۱۳۸۱ ۱۹۶۱/6 م؛ عامری حرضی, یحیی 
ابن اب بکر, مریال الزمان, به گوششی محسد ناجی زعبی الفعر, دمشق, ۱۴۰۵ ق/ ۶۱۹۸۵ 
عربن خطایی, محمد, الللب رالاطیاء فی الاندلس الاسلامية: بیروت, ۱۹۸۸ م؛ عنان, 


آبن زیات 2۳۵ 


محمد عبدالله, عصر المراظین والمرحدین, قاهره, ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۴ م* فروخ, عمره 
تاریخ الادب العربی. بیروت. ۱۹۸۲ م؛ قاضی عیاض عیاض بن مرسی, ترتیب 
المدارک, به کوشش اجید پکیر محمود, بپروت, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۴۷ م؛. تطب‌الدین 
اشکرری, محبرب التلرب, نسهٌ عکی دانشگاه تهران, شم ۴۸۸۹ کحاله, عمررضاء 
الستدرک علی معجم المژلفین: بیروت, ۱۴۰۶ ق؛ مراکشی, عبدالواحد, التفجب, به" 
کرشتی محمد سعید عریان و محمد عربی علمی, قاهر», ۱٩۴۹‏ م؛ مر کزی, خطی؛مقری, 
احمد بن محند, تفع الطیب, به کرشنی پرسف شیخ محمد بقاعي, بیررت, ۱۳۰۶ 
ق/۹۸۴ ۱ م؛ ملی, خیلی؛ منجد. صلاح‌الدین, «التمریف پالمخطرطات, مصادر جدیدة عن 
تاریخ الطب عند العرب», مجلة معهد المخطرطات العربية. ۱۳۷۹ ق/ ۱۹۵۹ مس ۵ شمه 
۲ راندیک, ادرارد, اکتفاء القنوع بما هر مطبرع, به کرشش محمد علی پبلاری, قاهره: 
۳ تق؛ یأترت. ادبا؛ لیز؛ 


ماتاعتطاه۳ه عنظ ر۲داحد6) علاط بخ موهاک فظ زرومطانه هساک 
+177 ۷۲۵۱ سا ادها هدمع ما۱۲ رعکادعر 
:۲ ۷۵ ,1913 ره ,لجع فعامصوی بات معط 5 تفه نف 
۱۳ 
۷۵۲۸ سا رتفباعدمه رسفا توت ده ع‌امنه جع عنبلاجهکعت ر۴ بقاعا 
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علی رلیعی - عیدالامیر سلیم 
ابنِ زهره» نک آل زهره. 


ان زَیّات. ابوجعفر محمد بن عبدالملک بن ابان بن ابی حمزه 
(۱۷۳ - مة رییم الاول ۲۳۳ / ۷۸۹ - ۸۴۷ م), ادیپ و دیوان سالار و 
رزیر چند تن از خلفای عباسی. او در دسکره (دستجرد.. معرب 
دستکرت پهلوی)» نزدیک بغداد و یا به‌قولی در قري جیل, بین بفداد و 
واسط, زاده شد (ابن تفری بردی, ۲۷۱/۲؛ قس: ابن ندیم, ۲۰۲» که آن 
را جبل ذکر کرده است), نیای او ایان که از دسکره روغن به‌بفداد 
می‌برد و می‌فروخت به‌زیات (روغن فروش) شهرت یافت (ابن ندیم» 
همانجا؛ صفدی, ۳۲/۴؛ یافعی, ۱۱۱/۲). عبدالملک پسر ابان, مشهور 
بهابن زیات نیز از تاجران محلة رخ بغداد بود و با دیوانیان و دربار 
خلیفه ارتباط داشت و برای خلیفه مأمون سایبان و سراپرده و ساز و 
برگ جمازگان تهیه می‌کرد (طبری, ۲۰/۹). او بعدها به‌مکنت و اعتبار 
فراوان رسید بهحدی که ابراهيم بن بهدی (هم) که به‌روزگار مأمون, 
یک چند در بغداد به‌خلانت نشست, از بازرگانان و ثروتمندان 
دارالخلافد. از جمله عبدالملک ابن زیات, مبلغ گزافی وام گرفت 
(صولی, ۲۶؛ ابرالفرج, ۴۷/۲۰). 

سر ار محمد پدرغم تمایل پدر به فعالیت در کار داد و ستد. خود را 
با درس و کتاب مشغول می‌کرد و هیچ رغبتی به‌بازار و تجارت نداشت, 
تا آنجا که پدر او را بسیار سرزنش کرد. حمیّت و غرور جوانی وی را 
بر آن داست تا به‌سدد قریحٌ فطری, سعری در مدح حسن بن سهل 
(د ۲۳۶ ق ۸۵۱ م) رزیر و پدر همسر مأمون. بسراید ز چنانکه نقل 
کرده‌اند, حسن.دستور داد تا .۱۰۳۰۰۰ درهم به‌او. صله دهند. (همو, 
۰ ابن عمرانی, ۱۰۷؛ قس: ابن تفری بردلی, ۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 
محید آن وجه را نزد پدر برد و او شگفت زده, دست از ملامت پسر 


همعط ب 


مازم ابن زیات 


برداشت (ابوالفرج, همانجا). از اين پس او استعداد جبلی خود را در 
مطالعة دواوین شعرای عرب و کتب لغت به‌کار گرفت و در اين طریق 
همتی بلیغ نان داد تا از شاعران و ادیبان و نحویان بر چستهٌ عرب شد 
(ن5: صفدی, ۳۴/۴), اما از چگونگی تعلیم و استادان او اطلاع چندانی 
در دست یست (کردعلی: #۰۱ 

اگرچه نوپسندگان متقدم و متأخر او را بنا بر لقب مشهورش «ابن 
زیات» خوانده‌اند, اما او خود در نامه‌ها و رسایل دیوانی «محمد بن 


عبدالملک» انضاء می‌کرد (ابن اسفندیار: .)۲۱٩‏ این زیات مراتب " 


دیوانی را با کتابت و نویسندگی در دستگاه مأمون شروع کرد و از همان 
ایام به‌شعر و شاعری علاقهٌ وافری نشان می‌داد و قصایدی نیکو 
می‌سرود. اشعار آو در برانگیختن مأمون پرضد عمویش ابراهیم بن 
مهدی بی تأثیر نبود (اين طیفور, ۱۰۸). جالب‌ترین شغر ار در اين ایام 
ظاهراً تصیدهایست خطاب بهمأمون و بدشکایت از ایراهیم بن مهدی که 
وامی را که از پدر او عبدالملک بدگردن داشت, نپرداخته بود. این 
قصیده, ابراهیم بن مهدی را که خود مردی سخن‌شناس پود, بههراس 
انداخت و تمام آن وام را پس فرستاد و ابن زیات, در ازای سوگندی که 
یاد کرده بود. قصیده را به‌خلیفه نشان نداد (صولی؛ #۶ ۷ 
ابوالفرج, ۴۷/۲۰ - ۴۹؛ قس: 06۸:5,11/576). نخستین ممدوحان او در 
شعر, ذوالریاستین فضل بن سهل (د ۲۰۲ ق/۸۱۸م) و بر ادرش حسن 
ابن سهل, وزرای ایرانی مأمون بودند. این زیات در لغت و حو از همان 
ایام جوانی چندان قوی دست بود که ابو علمان مازنی, استاد علم نحو 
به‌شاگردانش توصیه می‌کرد. مسائل لفوی و نحوی خود را از ابن 
زیات. این کاتب جوان, بپرسند. او در مجلس خلفا با حضور بزرگان 
علما به‌سوالات خلیفه پاسخ می‌گفت و نبوغ خود را به‌همگان نشان 
می‌داد (ابوالفرج, ۴۶/۲۰؛ ابن خلکان, ۹۴/۵؛ کردعلی, ۲۸۱ -۲۸۲, 
و6 از آن گذشته کاتب و نویسنده‌ای چیره دست و ماهر بود و با 
دقایق نگم و نثر آشنایی داشت و نامه‌هایی که از سوی خلیفه بهحکام و 
عمال سرزمینها و شهرهای دور و نزدیک می‌نوشت, از طبع رران و 
استادیش در ادپیات عرب حکایت داشت. در بین کاتبان خلفای 
عباسی, شاعری برتر از او و ابراهیم بن عباس صولی (۱۷۶- ۲۴۳ ق 
/ ۷ - ۸۵۷ م) در جمع معاصرین وی دیده نشد. ابوالفرج اصنهانی, 
از صولی اثعار کوتاه و اندک می‌شناخت و در مقابل از اين زیات 
قصاید غرّا ر طویل (۴۶۱۲۰؛ 6۸5, همانجا). 

اعتبار ادپی و تجارب دیرانی این زیات در زمان جانشیان مأمون 
بازتاب وسیعی داشت. او چندی پس از آغاز خلافت معتصم (<5 ۲۱۸ 
- ۲۲۷ ق ۸۴۱-۸۳۳ م) خلعت وزارت پوشید (طبری. همانجا؛ 
صفدی, ۳۲/۴). قبل از وی, فضل بن مروان و احمد بن عمار, ۲ تن از 
وزرای معتضم, در فاصلهٌ ۲ سال عزل شده بودند. (عقیلی.. ۱۰۰؛ 
هندوشاه, ۰-۱۷۶ ۱۷۸) ر محمد بن عبدالملک این زیات از ۲۲۰ ق تا 
پایان عمر (۲۳۳ ق / ۸۴۷ م). در این مقام باقی ماند. زیرا وائق (حک 
۷ ۲۳۲ ق /۸۴۷-۸۴۱م) پسر و جانشین معتصم نیزه بهرغم عناد 


و خصومت شخصی که از درران ولایت‌عهدی خود با وزیر داشت 
(هندوشاه. ۱۷۸ - ۱۷۹؛ کردعلی, ۲۸۶ - ۲۸۹), فقط به‌لحاظ نیاز 
حکومت به‌وزیری کاردان, وی زا در این منصنب ابقا کرده برد (ابن 
خلکان, ۵/٩۹؛‏ صفدی. ۳۳/۴ ۳۴؛ کردعلی: ۲۸۷). 

اپن زیات تا ۴۰ روز پس از خلافت متوکل (حک ۲۴۳۷-۲۳۲ ق / 
۸۶۱-۷ ۸) همجتان بر سر کار بود تا در صفر ۲۳۳ ق دجار خشم 
خلیفٌ جدید شد و از کل مناصب و مشاغل بر کنار گردید و به‌دستور 
متوکل او را در تنوری میخ دار که وزیر خود از آن دستگاه برای کیفر 


محکومان استفاده مي‌کرد, یا بعداً قصد استفاده از آن را داشت, 


انداختند و ار بعد از ۴۰ روز شکنجه در گذشت (مسعودی, ۱۶-۵۱۴ 
اپن خلکان, ۱۰۰/۵؛ صفدی, ۳۲/۴ - ۳۳؛ قس: اپن عمرانی: ۱۱۶ - 
۷ ابن طقطتی, ۲۳۵). بیشتر مأخذ استخفاف و قطع مقرری جعفر 
متوکل از سوی وزیر. در زمان خلافت برادرش وائق (مثلاً نک: طبری, 
۹ مسکویه, ۵۳۶ - ۵۳۸؛ ابن عمرانی, ۱۱۶۰,۱۱۵) و نیز 
جانبداری وزیر از محمد پسر ابالغ واثق برای جانشینی. خلینه 
(خواندمیر. ۷۰؛ ابن کثیر. ۳۱۱/۱۰) را علت عزل و قتل ابن زیات 
دانسته‌اند, اما اتفاق پرخی از امرای دولت و از جمله اپن زیات, در 
تعیین پسر وائق به‌عنوان ولیعهد. پس از مرگ خلیفه واثق و توطنة قتل 
متوکل به‌انجام نرسید و به‌روایتی مخالفت وصیف غلام با خلافت 
محمد بن وائق نابالغ, عاقبت به‌خلافت متوکل انجامید (صابی, ۲۶۲- 
۵ طبری, همانجا). نیز چنین می‌نماید که آراء و عقاید خاص اب 
زیات که شخصیت مهم دستگاه در اراخر خلافت واثق به‌شمار 
می‌رفت. به‌ویژه در دورف تسلط تررکان, در عزل و قتل و مصادره اموال او 
بی‌تأثیر نبوده است. اگرچه هیچ یک از منایع. قتل وزیر را به‌این مسائل 
مربوط ندانسته‌اند, اما در همین منابع, البته به‌مناسبتهای دیگر, ابن 
زیات را زندیق (ابن ندیم, ۴۰۱), جهمی (ذهبی, العبر, ۳۲۶/۱؛ ابن 
عماد. ۷۸/۲), معتزلی و معتقد په‌خلق قرآن (سمعانی, ۱۳۵۷/۶ ذهبی, 
سیر, ۱۷۳/۱۲) خوانده اند و حتی به‌نوشتة سمعانی, همو بود که معتصم 
را برانگیخت تا احمد بن حنبل را به‌سبب مخالفت با معتزله در مسأله 
خلنی فرآن مورد ضرب و شتم قرار دهد (همانجا), این نکته که وقتی 
ابن زیات را گرفتار کردند. جاحظ, ادیپ و متکلم معتزلی گریخت 
(قسی, ۲۵) و به‌روایت دیگر به‌زندان افتاد (نک: ووستنفلد, 25) و پس از 
اعدام او, جاحظ را با غل و زنجیر از پصره به‌بغداد به.حضور احمد بن 
ایی دوّاد. قاضی القضات و رقیب وزیر مقتول آوردند و احمد او را 
نکوهش کرد (تلوخی, ۳۶۱/۱), مزید اين معنی و تمایل ابن زیات 
به‌سعتزله است. شاید بتوان گفت که با قتل این زیات. مقدمات 
عقب‌نشینی مکتب اعتزال از یک طرف و جلب فقها و تحبیب اهل 
حدیث از سوی دیگر, آغاز گردید و در ۱۵ سال خلافت متو کل ادامه 
یافت. با جلوس متو کل (۲۳۲ ق) یک قرن از ظهور عباسیان (۱۳۲ ق) 
سپری شده بود, در این صد سال, بسیاری از وزرا و دولتمران این 


خاندان به‌عزل و حبس و قتل دچار آمدند, اما آبن زیات, نخستین وزیر 


مقتول در سدهٌ دوم خلافت عباسیان است. 
ابن زیات از معدود دولتمردانی برد که به‌روزگار شکوفایی علمی 
عضر مأمون داش و اعتبار سیاسی خود را توآمان در راه توسعة 
معارف و حمایت از دانشمندان به‌کار می‌گرفت. جاحظ و ابوزید حنین 
ابن اسحاق مترجم معروف عصر از جمله ندیمان و یاران وزبر بودند. 
ار برای تأمین معاش ز رونق کار این بزرگان به‌جد می‌کوشید, چنانکه 
۰ جریب زمین مرغوب و حاصلخیز را به‌جاحظ اعطا کرد که بعدها 
به‌جاحظلیه شهرت یافت (ابن مرتضی, ۴۹) و نیز برای مترجمان از 
جمله حنین بن اسحاق و یوحنا بن ماسویه مقرریهای کلان اختصاص 
داده بود (ابن اپی اصیبعد, ۲۰۶/۲). جاحظ کتاپ الحیوان را به وزیر 
اهدا کرد و ۵٩۰۰۰‏ دینار جایزه گرفت (ابن ندیم, ۳۰۷), حنین نیز 
کتاب فی الصوت" جالینوس رابه‌نام ار ترجمه‌کرد (6۸5,111/103). 
این زیات به ترجمةٌ آثار یونانی علاقهٌ شدیدی داشت و به اعتبار 
نفوذش در دستگاه خلافت و پرداخت حق‌التر جمةٌ هنگفت به مترجمان, 
کتب و رسایل زیادی به نام او از پونانی په عربی ترجمه شد (ابّن آبی 
اصییعه, ۲۰۶/۱) جنانکه اپوزکریا پوحنا بن ماسویه پزشک جندی 
شاپرری و استاد حنین بن اسعحاق, مترجم و طبیب مخصوص غلفا از 
" هارون الرشید تا متوکل که مأمون او را به طلب کتابهای یونانی به 
بیزانس اعزام کرده بود (6۸5,111231), همراه با جماعتی از اکابر 
پزشکان و مترجمان همانند جبرئیل بن بختیشرع و پسرش بختیشوع 
ابن جبرئیل و دارودین سرابیون و اسرائیل بن زکریا بن‌الطیفوری و 
جیش بن حسن و دیگران کتب و رسالاتی در طب و دیگر علوم برای 
وی ترجمه کردند (اپن ابی اصیبعه, همانجا). چون او خود به فن 
نگارش و ادییات عرب احاطه داشت, معمولا کارهای مترجمان را که 
اغلب غیرعرب و یا پیرو ادیان دیگر بودند. به حسب ذوق و سلیقه 
شخصی تغییر می‌داد. چنانکه برخی اصطلاحات ترجمة عربی فی 
الصوت جالینوس را به سبک دیگری ویسانید. محمدبن موسی منجم 
که هر دو متن را دیده و خوانده بود, ترجمٌ حنین را با اصل رساله 
نزدیک‌تر یافت و آن‌را پسندید (6۸5,111/103). ابن زیات در تهیه ساز 
و برگ نظامی و اعزام سپاه به آذربایجان برای سر کوب بابک خرم دین 
در عصر مامون که به شکست او به دست افشین. سردار معتصم, 
انجامید, دست داشت و گزارشهای عمال لشکری و جاسوسان خلیفه 
را ضبط می‌کرد. در بیتی طتزآمیز ار, به هنگام شکنجه بابک که منجر. به 
قتل او گردید (۲۲۳ ق), معروفست (طبری: ۵۳/۹). اپن زیات به کمک 
هنین گزارشها کتابی در باب جنبش بابک و شکست او: توسط ابن 
اپی دواد پرای خلیفه معتصم به رشت تحریر درآورد که ظاهرأً کامل‌تر و 
بهتر. از تمام تذکره‌ها و تراریخ در اين باب بوده است (ابن اباره۱۳۴). 
پیروزی افشین بر بابک و نفوذ او در سپاه, خلیفه را از این امیرزادة 
اشسروسنه سخت پیمناک کرد. از آنجا که مقارن این احوال. خيزش 
مازیار بن قارن, اسپهید طبزستان, نیز توسط عبدالله بن طاهر آمیر 
خراسان سر کوب شده بود. انشین به همکاری بابک و مازیار متهم 


ابن زیات ۳۷« 


گردید. ابن زیات در مجلس محاکمذ مازیار و افشین, که به شکنجه و 
هلاکت آن دو انجامید (۲۳۶ ق/ ۰40۸۴۱ حضور داشت و شخصاً از 
آنان استتطاق می‌کرد (طبری, ۱۰۷/۹ : ۱۱۰؛ ابن کثیر,۲۹۲/۱۰۰). 
گزیده‌ای از نامه‌های ار در باب مازیار که از جانب معتصم خطاب به 
عبدالله بن طاهر و دیگران می‌نوشت به عنوان منتخباتی از نگارش این 
زیات در منابع دیده می‌شود (مثلا نک: ان عبدربه, ۲۴۰۰۰۲۳۳/۴): 
همجنین اپن اسفندیار در تاریخ طبرستان (صص ۲۱۲ - ۲۱۹) عین 
نامة «اهل آمل» را که «به اتفاق, ابوالقاسم هارون بن محمد را قصته 
فرمودند نبشت به معتصم» ر متن پاسخ خلیفه را په مسلمانان طبرستان: 
که نوشتة محمدبن عبدالملک است, آورده. اين نام ادیبانه که روشنگر 
حوادث تاریخی آن دوران است, درلتمداری و تدبیر سیاسی وزیر را 
نیز نشان می‌دهد. این زیات همان گر نه که عادت در مبالغةٌ پی‌حد بر 
تکریم و تعظیم مقام خلافت داشت (کردعلی, ۲۹۱). در این مکترب نبز 
از شأن و منزلت دنیوی و اخروی خلیفه بسی ستایشها کرده و مردم 
طبرستان را به کرامات و عنایات خاص خلیفه مستظهر و از عصیان و 
طفیان برحذر داشته است (ابن اسفندیار, همانجا). 

ابن زیات طبعاً مردی خشن و متکبر و مستبد بود و با زیردستان 
رفتاری ظالمانه داشت (تنوخی, ٩۲/۲‏ - ۱۰۰! عقیلی؛ همانجا). در 
اراخر خلافت وائق عد؛ کثیری از کانبان و کارگزاران دیوانها را 
معزول و يا محبوس کره و آنان را برای گرفتن «بقایای مصاذرات» ‏ 
جرایم سنگین شکنچه کرد. به حدی که از رهایی خویش به کلی نا 
امید شده بودند. قاضی احمدبن ابی دواد دشمن سرسخت وزیر (نکه 
ذهبی, سیر, ۱۷۳/۱۲؛ قس: صفدی, ۱۳۴/۴ بر ای استخلاص زندانیان 
بی‌گناه نزد وائق به وساطت پرداخت و به رغم خواست رزیر, دستور 
آزادی همگان را از خلیف پیمار گرفت (تنوخی, ۶۳/۲ - ۴۶ عقیلی, 
۰ - ۱۱۶). 

ابن زبات را عادت این بود که نامه‌ها و مکتوبات شخصی را غالبا 
به شعر می‌نوشت و با ادیا و شعرای هم‌زمان مطایبات ادبی داشت. 
شاعرانی چرن ابوتام حبیب بن اوس طائی (د ۲۳۱ ق/2۸۴۶)» شاغر 
مشهور عرب نبوغ او را در شعر ستوده‌اند. ابوعباده ولیدین عبید 
بحتری (د ۲۸۴ ق/۸۹۷م) ستایشگر خلفای عباسی, به‌ریژه متو کل, در 
قصیده «دالیه, مشهور خود, وژیر را ستوده است (جاحظ, ۶۷/۱ -۳۸؛ 
خطیب بفدادی, ۳۴۲/۲ - ۳۴۳: صفدی, ۳۴/۴؛ بغدادی, ۲۱۵/۱ - 
۶ عبدالله بن طاهر امیر خراسان, حسن پن وهپ, منشی 
مخصوص ابن زیات» ابراهیم بن عباس صولی (د ۲۳۳ ق/ ۸۵۷م) و 
دیگر رجال دانشمند عهد عباسی, متقاباً با وزیر مکاتبة شعری داشتند 
(ابوالفرج, ۰۴۹/۲۰ ۵۴ - 0۵۵ ان عبدربه, ۱۸۲/۴؛ این قتیبه, ۲۷۳/۱؛ 
اپن شاکر, ۳۶۷/۱؛ ابن ندیم, ۶ بعد از در گذشت اپوتعام, وزیر نیز 
مرثیه‌ای در مرگ او سرود (رافعی, ۱۳۸۵/۲؛ ابن کثیر» ۳۰۰/۱۰ ابن 


۱۹ 


۶۳۸ این زیات 


زیات همان‌گونه که معدوح گویندگان بود. برخی از معاصرانش وی را 
در اشعار و تصایدی هجو کرده‌اند. ابراهیم بن عباس صولی, که آبتدا 
از خواض درستان وزیر بود, بعدها از او نفرت یافت و در هجو او شعر 
گفت (ابوالفرج, ۲۲/۹, ۲۵)..ابوعلی دعبل خزاعی (۱۴۸- ۲۴۶ ق/ 
۵ - ۸۶۰ م), درستدار تشیع و صحابی امام علی بن موسی‌الرضا 
(ع)؛ در شعری ابن زیات را هجو کرد. اما وزیر متعرض دعبل نگشت 
(اين معتز, ۲۶۵: قس: فروخ, ۲ ) ابن زیات نیز خود کسانی از 
بزرگان شعر و ادپ را در قطعات و قصایدی به هجو کشیده است (همو. 
۲ - ۲۶۹). وقتی قاضی احمدبن ابی دژّاد را در ٩۰‏ بیت هجو 
کرد. قاضی ۲ بیت در جراب وی سرود, سپس شاعران را جمع کرد و 
آنان را برانگیخت تا در هجو وزیر اشعاری به نظم کشند (ابوالفرج, 
۰ یغدادی, ۲۱۶/۱). هارون بن علی بن منجم در کتاب البارع 
(اين ندیم, ۱۶۱) شرح احوال ابن زیات را همراه با گزیده‌ای از 
اسعارش به دست داده است (ابن خلکان, ۱۷۸/۶ 0۸5,11/577). مأخذ 
اصلی ابوالفرج اضفهانی دربار ابن زبات و اشعار آر پیش از هب 


یکی از آثار ابریکر محمد صنولی و احتمالاً کتاب الوزرای او بوده . 


است (نک: ابوالفرج, ۰۴۶/۲۰ ۰۳۷ ۰۳٩‏ ۵۰, ۵۱ ۵۳, ۵۴؛ 5ه0۸, 
همانجا). ابوبکر صولی یکی از نسخه‌های آثار منثور ابن زیات به خط 
مولف را یز در اختبار داشت و از آن سود جست (نک: همالجا), 
ابن‌ندیم مجموعه اشعار ابن زیات را در ۵۰ برگ گزارش کرده است 
(ص۱۹۱) که از گردآررند؛ آن اطلاعی در دست نیست 
(0۸۵5,همانجا). نسخه‌های خطی این دیوان در کتابخانه‌های جهان از 
جمله تهران, قاهره و بیل موجود است (نک: همانجا). جمیل سعید از 
روی نسخة دارالکتب‌المصرية, آن را در قاهره ۱٩۴۹(‏ م) منتشر کرد. 
پاره‌هایی از قصاید و اشعار ابن زیات در منابع همین مقاله بدطور 
پراکنده یانت می‌شود (نیز برای بقیة منابع اشعار اين زیات, نک: 
همانجا). چند تن از پسران وزیر به نابهای عبیدالله (ابوالفرج» 
0۰ عمر (همو, ۴۶/۲۰ ۰ ۴۷) و هارون (همو, ۰۱۳۸/۱۱ ۰۱۳۰ 
۸ رروایات و احادیثی نقل کرده‌اند. محمدین علی بن سعید طبری و 
برادرش ابراهیم پن علی خواهرزاده‌های این زیات بودند که به دانش و 
آدپ شهرت داشتند (کردعلی» ۲۹۲). از میان فرزندان وزیر: عبیدالله 
نیز اشعاری سروده است (ابن ندیم, ۱۷۱؛ 0۸5 همانجا). تئودر 
نولدکه در تحقیقی پیرآمون نوبسندهٌ واقعی کتاب الفلاحة الثبطية. که 
ترجمة آن به اپن وحشیه منسوب است. یکی از احفاد ابن زیات موسوم 
به ایوطالب احمد پن حسین بن علی بن احمد بن محمد پن عبدالملک 
ابن‌زیات (سده ۴ ق/ ۱۰ م), شاگرد ابن وحشیه را نویسنده اصلی کتاب 
مذکور می‌داند (2۳110,200170/455 قس: 6۸5,1۷/326-328): اگرحد 
درباره این نظر, سخنها هست (همان, 7۷/282). 

مأخذ: ابن اپار, محمدین عبدالله, اعتاب الکتاب, به کوشش صالح اشترء دمشق, ۱۳۸۰ 


ق/ ۱۹۶۱ ؛ ابن ابی اصیعه, احمد ین قاسم, عیون الانباه. به گرشش آگوست ماکس 
مولر. قاهر», ۱۲۹۹ ق/ ۱۸۸۲ م؛ اين اسفندیار, محمدبن حسن, تاریخ طبرستان, یه 


کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ اين تغری بردی, النجوم؛ ابن خلکان, وقیات؛ 
ابن شاکر کتبی» محمد, فرات الوفیات, به کوشش احسان عیاس, بیروت, ۱۹۷۳ م؛ ابن 
طقطتی, محمدین علی, الفغری, بیروت. ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ ۸؛ این طیفور, احمدین طاهرء 
کتاب بفداد. به کرشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۶۸ ق/ ۱۹۴۸ ؛ ابن عبدربه, 
آخمدین محمد, العقد القرید. به کوشش احمد امین و دیگران: بیررت, ۱۹۸۲/۱۴۰۲ 
م! ابن عماد. عبدالحی بن احمد, شذرات النهب, قاهره, ۱۳۵۰ ق؛ ابن عمرانی؛ محمدین 
علی, الانباء فی تاریخ الخلفاء, به کرشش قاسم سامرائی, لیدن, ۱۹۷۳ م! این تیه 
عبدالله پن مسلم, عیرن الاخبار. یروت, ۱۹۲۵ م؛ ابن کیره البداي؛ ابن مرتضی, 
احمدین یحیی, طبقات المعتزله, په کوشش س. دیوالد وبلتر: پیر رت, ۱۳۸۰ ۱۹۶۱/6 
م؛ ابن معتز,مرتضی, طبقات الشعراه, په کوشش عبدالستار اخمد فراج,قاهره, ٩۸۱۹۵۶‏ 
ابن ندیم الفهرست؟ ابوالفرج اصفهانی, الاغانی, بیروت ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۰ م؛ بغدادی, 
عبدالقادر بن عمر, خزانة الادب, بولاق, ۱۲۹۹ ق؛ تلوخی, محسن بن علی, الفرچ 
بعدالشدة, به کرشش عبود شالجی, بیروت, ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م؛ جاحظ, عمروبن بحره 
الحیران, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۹۶۵ م؛ خطیب بفدادی, احمدین 
علی؛ تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ خراندمیر, غیاث الدین بن همام الدین, دسترر 
الرزراه, به کوششن سعید نفیسی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ ذهبی, محمدین احمد, سپر اعلام 
الثبلاه, بد کرششس شعیب ارنورط و صالح السمر, پیروت, ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ همرر 
العبر: به گوشش محمد سعیدبن بسیونی, پیروت: ۱۹۸۱ م! رافمی, عبدالگريم بن محمد, 
الندرین فی اخبار قزوین, به کرششن شیخ عزیزالله عطاردی, بیروت, ۱۹۸۷ ٩‏ سمعالی, 
عبدالکريم پن‌محمد, الانساب, به کرشش عبدالر حمن بن‌پجبی‌معلمی‌بمانی, حید رآباددکن: 
۶ ق/ ۱۹۶۶ م؛ صابی, محمدبن هلال, الیفرات الثادرة, به کرشش صالح اشتر, 
دشق, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۴۷ م؛ صفدی, خلیل بن ایک الرافی بالوفیات, به کرشش س. 
ددرینگ, پپروت, ۱۳٩۴‏ ق/ ۱٩۷۴‏ م؛ صولی, محمدین یحیی, اشعار اولاد الغلفاء: بد 

شش هیررث. دن, قاهره, ۱۳۵۵ ق/ ۱۹۳۶ م۱ طبری, تاریخ, به کوشش محمد 
ابرالفضل ابراهیم. قاهره, ۱۹۶۰ - ۱۹۶۸ م؛ عقیلی, حاجی بن نظام, آثار الوژراه. به 
کرئش جلال الاین محدث, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی» 
بیروت, ۱۳۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م؛ قمی, نجم‌الدین ابوالرجاه, تاریخ الرزراه. به کوشش 
محمدنقی دانش‌بژوه, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ کردعلی, محمد, امراه البیان, تاهره ۱۳۶۷ ق! 
۸ م! مسعودی, مروج‌الذهب, بیروت, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م؛ مکریه: احمدین محمد, 
تجارب الامم, به کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۷۱ م؛ هندوشاه بن سنجر تجارب السلف: به 
کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ یافعی, عبدالله بن اسعد, مرأة الجنان, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۳۷ - ۱۳۳٩‏ ق! یز: 


دلتز۲ لحم عنامونااهناهه عنل ءعنا حمونداه اعمل( م1 رعماعلا۵لا :6۸۵ 
ما صام یمام 6۲ عاداناعیعت) ر.ط فاعاجهند۵ ۷۷ :1876 ,مایم ,)ناهد 
06لا لا - تمطهه۱۵ مدوم نمملا ید 


عبدالکریم گشنی 


این زَیات.. ابوحجاج (يا ابریعقوب) یوسف بن یحبی بن عیسی 
ابن عبدالرحمن تادلی (د ۶۲۷ یا ۶۲۸ ق/ ۱۲۳۰ یا ۱۳۳۱م). ادیب, 
لفری, فقیه و قاضی مالکی مراکشی. ابن زیّات اهل تادلا یا تادله, 
شهری در جبال بربره نزدیک تلمسان و فاس (یاقوت, ۸۱۰/۱) بود. 
فیروز آبادی (ص )۲٩۴‏ و سیوطی (ص ۴۲۵) او را در نحو و لفت و - 
ادب امام خواندهاند. وی په حضور ابوالعباس اجمد سبتی (۵۲۴ 
۶۰۱۰ ۱۲۰۴-۱۱۳۰م) پیر و ولی مراکشی رشید و این حوط الله و 
سلالقی را نیز ملاقات کرد. ابن زیات, هنگامی. که در شهر رگراگه 
(رجراجه با چنانکه بابا تنبکتی آورده: دقداق) قاضی بود, درگذثبت 
(بابا تنبکتی, ۳۵۲). فیروزآبادی و سیوطی درگذشت او را پس از ۵۴۰ 
/۱۱۴۵م نوشته‌اند (همانجاها), اما او خود از رجالی یاد کرده است 
که در ۶۱۶ ق/۱۲۱۹م در گذشته‌اند (ابن زیات, ۴۶۹). حاجی خلیفه 


(۱۷۹۰/۲) و بغدادی (هدیه, ۵۵۲) نیز سال رفات او را پس از ۵۴۰ ق 
نوشته‌اند ولی بغدادی در جای دیگر سال ۶۳۰ ۱۲۳۳ را یاد کرده 
است (ایضاح, ۲۹۲). گفته‌اند که نجنازه او را به مراکش بردندو درأقبهة 
سیدی محمد فران و سیدی محمد پرپوشی در بیرون شهر و نزدیک 
دروازه خمیس به خاک سپردند. 

از کتاب اللشّف الی رجال التصَوف او برمی‌آید که او خود در 
رسد ضوفیان بوده و گاه مطالبی را از زبان مریدان نقل کرده است 
(مثلاً در ص ۲۲۲). ابن زیات در ادپ, تألیفی په نام نهاية المقامات فی 
دراية المقامات‌در شرح مقامات حریری داشته است که آن را بهترین 
شرحها (فیروزآبادی. سیوطی, همانجاها) و «شرحی نبیل» (بابا 
تنبکتی, همانجا) گفته‌اند. اما اکون از آن اطلاع نداریم. اثر موجود این 
زیات همان التشرف الی رجال التصوف است. در این کتاب که تألیف 
آن را در شعبان ۶۱۷ ق آغاز کرده (ص ۱۳) و در روز جمعه ۱۲ ذیقعدة 
همان سال به پایان رسانیده (ص ۴۷۸) احوال صالحینی را آورده است 
که مقیم مراکش بوده, یا به گونه‌ای با آن پیوند داشته‌اند (ص ۳). 
ابن زیّات در مقدمة کتاب می‌نویسد که از اخبار و آثار اولیاء الله در 
مفرب کسی چیزی نمی‌داند. چنانکه شخص بی‌اطلاع گمان می‌برد که 
در مغرب ولی و وتدی نیست. وی می‌نویسد که آنجه در این کتاب یاد 
کرده است. يا شنیده‌های اوست و با مطالبی است که اسنادی در مورد 
آنها داشته است و در هر حال بر صحیح‌ترین آنها اعتماد کرده است 
(ص ۴). 

التسرف مأخذ مصنلین پس از ابن زیات قرار گرفته است: از آن 
جمله ابن ابی زرع (صص ۰۳۶ ۱۷۰), ابن مریم (صص ۱۳۳ ۰۱۰۸ 
۱) ناصری (۷۴/۲, ۰۲۶۲ ۲۶۳), عبدالحق بادسی مولف المقصد, 
احمد تادلی ملف العفری, ابن عسکر مولف درحة الناشر. محبد 
کتانی مولف سلوة الانفاس و ابی موقت مولف السعادة الابدية از این 
کتاب نقل کرده‌اند (فور » «ب). التشوف مشتمل بر گزارش 
احرال‌شماری از افاضل علما و فقها و عباد و زهاد و پارسایان 
(رٍعین) و جز آنان است. مولف عقیده دارد که هم این اشسخاص را 
می‌توان صوفی خواند. ار صوفی را در اصل منسوب به صوفه, قرمی 
از عرب, می‌داند و می‌نویسد که متصوف کسی است که خود را در زی 
صوفیان در آررد (ص ۴). ابن زیات در اين کتاب به ایراد اخبار رجال 
تصوف بسنده کرده و از.علوم تصوف جیزی نیاورده است, زیرا احیاء 
علوم الدین ابرحامد محمد غزالی آن علوم را کاملاً بیان کرده 
است. او با بیان عباراتی دربارُ غزالی ارادت خویش را به مقام معنوی 
وی نشان می‌دهد (صص ۶- ۷). ابن زیات پیش از تحریر تراجم اولیا 
که پخش اصلی تشوف است, مدخلی در ۷ پاب: ۱. در صفت او لیا؛ ۲. 
در حفظ قلوب آنان و ترک منگرات؛۳: در دوستی آنان؛ ۴. در دیدار و 
همنشینی آنان؛ ۵. در خین تنا و قبول آنان بر روی زمین؛ ۶. در اثبات 
احوال آنان؛ ۷. در اثبات کرامات آنان آرزده و فصولی نیز بر این 
اولیا» راب رک با نام 


مدخل افزوده است (صصی ۱۷ -:۶۰). او «تراجم 


آبن زیاد 7۳۹ 


کسانی که محمد نام داشته‌اند. آغاز کرده و با همین نام به پایان رسانده 
است (ص ۶۱). در اين کتاپ گزارش احوال و کرامات ۲۷۷ تن از 
مردان و زنان آمده است و نجنانکه در مقدمه باد شده, مولفن به ذکر 
احوال زندگان نپرداخته است (ص ۱۳۰)..متری وتات 
(۱۴۰-۱۲۸/۱۰) در شرح احوال ابوالعباس احمد بن جعفر امبتی 
خزرجی که از او نام بردیم: مکرر از آبن زیات نقل قول کرده و یک پار 
به کتاب التشوف او اشار؛ٌ صریح کرده است (همو.. ۱۳۴/۱۰ 
ابا در نسخٌ چاپی التشوف شرح احوال ابوالعباس سنبتی نیامده و ابن 
زیات به مناسبتی یک بار از او نام برده است (ض ۴۱۷). با اینمهمه در 
پایان چند نسخهٌ خطی این کتاب. جنانکه آدولف فور در مقدم التشرف 
(صص اج د») باد کرده: شرح احرال ابرالعباس سبتی نیز وارد شده 
است. ابن زیات در این کتاب به ذکر کرامات صاحبان ترجمه‌ها 
پرداخته و از راه رفتن آنان بر رری آب (صص ۸ ۰۱۹۲ ۳۲۵: 
۵ بریدن در هرا (ص ۲۵۲) و سخن. گفتن مردگان در گور (ص 
۷ سخن گفته است. کتاب التشّوف الی رجال التصوف در ۱۹۵۸م 
در رباط از طرف سمهد ال مره کوش آمولف فو چاب نو 
است. از دیگر تألیفات ابن زیات مناقب ابرالعباس سبتی است. که 
قاضی عباس بن ابراهیم آن را در چلد دوم (صص ۶۵ ۴۰۰ علام 
من خَل مرس و آغمات من الاعلام که در ۱۹۳۶ در فاس به چاپ 
رسیده, نقل کرده است. 
مأخذ: ابن ابی زرع, علی, الائیس المظرب, رباط, ۱۶۱٩۷۲‏ ابن زیات: پرسف بن یحبی, 
التشرف الی رجال التصوف, به کرشش آدولف فرر, رباط, ۸۱۹۵۸؛ ان مریم بحمد, 
البستان, به کوشش محمد بن ابی شلب, الجزایر, ۱۳۲۶ ق/ ۱۸۱٩۰۸‏ بابا تبکنی, احمدین 
احمد,نیل الابتهاج» درحاشية الدیباج|لمذهب ابن فرحون, قاهره, ۱۳۵۱ ق! بغدادی, 
ایضام؛ همو, هدیه!حاجی خلیفه, کشف؛ سیرطی, بفية الرعاة, قاهره, ۱۳۲۶ ق! فور, 
آدولف, مقدمه بر التسوف( نکه ابن زیات در همین مأخذ)؛ فبروزآبادی, محمد. للفةء به 
کرششی محمد مصري, دمشق, ۱۳۹۲ ق/۷۲٩۱م؛‏ متری تلسسانی, احمدین محمد: نفع 
اللیب, به کرش پرسف الشیخ محمد بقاعی, بیررت, ۱۴۰۴ ق/ ۱۱۹۸۶ ناصری, 
احبدین خالد, الاستفسا, به کرشش جعفر و محسد اصری, دار البیشاه, ۱۹۵۲؛ یافرت, 
بلدان: محمد آمف تکرت 


این زیاد. ابرالحسن علی بن زیاد تونسی (د ۱۸۳ /۷۹۹ م)» 
فقیه و محدث مالکی. پرخی اصل ار را عجمی شمرده‌اند (ابوالعرب. 
۲) و به گفتة برخی عرب واز قبیلاٌ «عیس» پوده است (قاضی 
عیاض, ۳۲۶/۱). ابوالحسن در طراپلس مغرب زاده شد و در تونس 
سکنی گزید (ایوالعرپ, همانجا؛ ابن عیدالبر, ۶۰). نخست در افریقیه 
از خالد ب بن ابی عمران استماع کرد و سپس برای فراگیری دانشن به 
حجاز وعراق سفر نمود (مالکی, ۱۵۸/۱: قاضی عیاض, همانجا) و از 
مالک بن انس, سفیان ثوری, لیث بن سعد و ابن لهیعه و دیگر ان دانش 
آموخت (ابوالعرب»:۲۲۰). تاریخ باز گست. وی به. افریقیه و مفرب 
روشن ئیست. اما نوشته‌اند که وی نخستین کسی است که جامع سفیان 


1 


7۰ اين زیاد 


ثوری و موطاً مالک را به مغرب برد و به تفسیر نظارت مالک و شرح 
مبانی مذهب او پرداخت (مالکی, همانجا؛ قاضی عیاض, ۵۴/۱). 
قاضی عیاض نیز اشاره کرده که مذهب غالب در افریقیه مذهب کوفیان 
بود تا اينکه علی بن زباد و برخی دیگر از عالمان آن دیار به مذهب 
مالک گرویدند و در نتیجه اين مذهب در آنجا شیوخ یافت (همانجا), 
شخصیت علمی ابوالحسن و مقام وی را بزرگان و عالمان مغرب 
ستوده و ار را فردی امین و موق دانسته‌اند. گفته شده که سحنون او را 
از هم عالمان آن دیار برتر می‌دانست (ابوالعرپ, ۲۲۲۰۲۲۰). او در 
موارد اختلاف مرجم عالمان مفرب بوده است (مالکی, همائجا). افراد 
صاحب نامی از وی حدیث شنیده و دانش آموخته‌اند که از آنان بهلول 
این راشد. سحئون پن سعید, شجرة بن عیسی واسد بن فرات قابل 
ذکر ند (ابرالعرب, ۲۲۰؛ ابراسحاق شیرازی, ۱۵۲؛ قاضی عیاض, 
۲ ۵۸۷ قس: دباغ, ۲۷۵/۱), ابوالحسن به رغم‌مقام و موقعیت 
علمی و اجتماعی که داشته است, هیچ گاه مقام و منصبی را نپذیرفت و 


1 هنگامی که روح پن حاتم امیر افریقیه او را برای تصدی قضا به نزد 


خود فرا خواند. از پذیرش آن سر باز زد (ابوالعرب, ۰۲۲۱ ۲۲۲). 
همچنین آنگاه که امیر تونس و نمایندهٌ خلیفه او را برای مشورت در آمر 
قضا و تشخیص صلاحیت کسانی که می‌توانند این منصب را احراز 
کنند, به نزد خود خواستند, ابوالحسن از همکاری امتناع کرد (مالکی, 
۶۰۱ 

ابرالحسن ۵ سال پس از مرگ استاد خود مالک بن انس در توئس 
در گذشت (ابواسحاق شیرازی, ۱۵۲؛ قس: ابن ابی الضیاف, ۱۳۵) و 
مقبر؛ُ او در آنجا هم اکنون زیارتگاه است, 

مهم‌ترین اثر ابوالحسن روایت او از موطاً مالک است که اکنون 
بخشی از آن باقی مانده, و همین بخش موجود با روایت یحیی بن یحیی 
لیثی که معروف‌ترین روایات موطاً است اختلافات بسیاری دارد. 
احتمال داده شده است که این اختلافات ناشی از اختلاف زمان روایت 
آنها از مالک بن انس باشد (نک: نیفره ۶۴). کتاب موطاً به روایت یحیی 
ابن یحبی در بخشهای الضحایا؛ الذبائح, المنید و العقيقة با قطعة 
موجود از روایت ابن زیاد نزدیک است. اختلافت بين این دو بیشتر در 
انتخاب عناوین, تقدیم و تأخیر عنارین و روایات, زیادت و نقصان 
برخی احادیث و اقوال و گاه اختلاف در محتوای روایات است. ابن 
زیاد در روایت خود از موطاً مالک صرفاً به نقل اقوال مالک اکتفا 
نکرده, پلکه در چندین مورد اجتهاد خویش را نیز بیان داشته و 
پر خلاف نظر مالک. و موافق با دیگر مذاهب اهل سنت نظر داده است 
(صص ۱۴۷ - ۰۱۴۸ ۱۵۰, ۰۱۹۷ ۲۲۱). موطاً روایت این زیاد به 

شش محمد شاذلی نیفر نخست در تونس و سپس چندین باز 
دربیروت به جاپ. رسیده. که آخرین آن در ۱۹۸۴ م بوده است. 
آیواسحاق شیرازی کتاب خیر من زنته را نیز به وی نسبت داده است 
(ص ۱۵۲؛ قس: قاضی عیاض, ۳۲۶/۱ - ۳۲۷). 

ماخذ: ابن ابی الضیاف, احمد, اتحاف اهل الژمان, تونس, ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶ م؛ ابن 


زیاد. ابوالحسن علی, موطاً الامام مالک یه گرشش محمدشافلی تیفر» بیروت, ۱۹۸۴ م: 
ابن عبدالبر, پرسف, الانتقاهه بیر وت, دارالکتب العلمیة؛ (براسحاق شبرازی, ابراهیم بن 
علی, طبقات الفقهاه, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۰۱ ق/۱۹۸۱ م: ابرالعرب. 
بحید بن احمد, طبقات علماء افريقية وتونس, به کرشش علی شایی و میم حسن یافی, 
ترنس, ۱۹۸۵ م؛ دباغ, عبدالرحمن ین محمد. معالم الایمان فی معرفة اهل القیروان» 
تکمیل و تعلیق ابوالقاسم تنوخی, به کرشش ابراهیم شبرح, تاهره, ۱۹۶۸ م؛ قاضی 
عیاض؛ ترئیب المدارک, به کوشش احمد بکیر مسمود, بیروت, ۱۳۸۷ ق۱۹۶۷ م؛ 
مالک بن انس, الموطاٌء روایت یحبی بن یحیی لینی, به کوشش محمد ناد عبدالباقی, 
پیروت؛ ۱۳۰۶ ۱۹۸۵۱ م؛ مالکی, عبدالله بن ابی عبدالله, ریاض اللفوس, به کرشش 
حسین موّنس, قاهره: ۱۹۵۱ م؛ نیفره محمد شاذلی, مقدمة بر موطا , (نک ابن زیاد در همین 
بأخذا؛ علی رئیی 


آبن‌زياد. ابرحفص عبیدالله (مة ۶۷ ق/۶۸۶م), سردار مشهرر 
امویان و والی خراسان و عراق. او از مادری کنیز به نام مر جانه زاده 
شد (بلاثری, انساب الاشراف, ۷۵/)۲(۴) که سپس به ازدواج شیر وية 
ایرانی درآمد و عبیدالله در خانا او پرورش یافت. هم ازین رو گفته‌اند 
که خللی در گفتار ابن‌زیاد راه یافت و پاره‌ای از حروف عربی را 
نمی‌توانست به‌درستی ادا کند (جاحظ ۱ برخی اپن‌زیاد را به 
طعنه به مادرش منسوب کرده و ابن مرجانه نامیده‌اند. از فعالیتهای 
سیاسی وی در اواپل جوانی آگاهی در دست نیست. اما په نظر می‌رسد 
که در قلمرو پدرش زیادبن‌ابیه, والی کوفه و بصره, از امور حکرمتی بر 
کنار نبوده است (ابوغلی مسکویه, ۲۸/۲). با اینهمه زیاد به هنگام مرگ 
(۶۷۳/۵۳م) سمرةین جندب و عبدالله بن خالدبن‌اسید را ولایت 
بصره و کوفه داد, ولی معاویه در اواخر همان سال عبیدالله پیست‌و پنج 
ساله را به حکومت خراسان منصوب کرد (طبری: ۱۶۶/۷ ۱۱۶۸۰ قس: 
ابرعلی مسکوید, ۳۲,۲۹/۲, که اگر جه گفته است عبدالر حمن بن‌زیاد 
برادر عبیدالله به حکوست خراسان منصوب شد, ولی از غز ای عبیدالله 
در خراسان یاد کرده است), عبیدالله بن‌زیاد با عبور از رود جیحون که 
برای نخستین بار از سوی عربها انجام گرفت (یعقوبی, ۲۳۶/۲), 
توانست مناطقی چون رامیئن (رامین: ابوعلی مسکویه, ۳۲/۲! رامدین: 
بلاذری, فتوم. ۴۱۰): نسف و بیکند (قس: طبری, ۱۶۹/۷) از 
شهرهای بخارا را تصرف کند و قبج خاتون ملکذ ثروتمند بخارا و 


لشکریان ترک را عقب براند. اما ولایت او بر خراسان چندان به درازا 


نکشید و در ۰۵۵ ۵۶ يا ۵۷ ق به جای عبدالله بن عمروبن غیلان از 
سوی معاویه به امازت بصره. منصوب شد (یعقربی, ۲۳۷/۲؛ طبری» 
۷ ابن‌زیاد در حکومت بصره, خاصه در ۵۸ ق با شورش 
خوارج روبهرو شد و با خشونت شگفت انگیزی آنان را سر کوب کرد و 
بسیاری را به قتل آورد (دینوری, ۷۰۰-۲۶۹ ۲؛ طبری, ۱۸۵/۷ -۱۸۷), 

پس از مرگ معاوپه در ۶۸۰/۶۰ ابن‌زیاد همچنان در حکومت 
بصرء ماند.: ز یزیدبن معاویه که از وی دلخوش نبود و می‌کوشید او را 
عزل کند. جرن با مخالفت شدید حسین‌بن علی (ع) با خود. و ورود 
مسلم پن عقیل به کوفه برای بیعت گرفتن از کوفیان روبه‌رو شد: به 
پیشنهاد یکی از مرالی مشاور خود به نام سرجون. این‌زیاد را نه تلها بر 


حکومت بصره ابقاء کرد. بلکه کوفه را نیز به قلمرو او افزود. تا 
مسلم‌بن عقیل را گرفته به قتل رساند (طبری, ۲۲۸/۷). گنته‌اند که 
معاویه خود قبل از مر گ, حکومت کوفه را نیز به ابن‌زیاد واگذاشته بود 
(بلاثری, انساپ الاشراف, ۸۲/)۲(۴). در اين میان کوفیان که در 
بیعت با حسین بن علی (ع) اقبال تمام نشان دادند و در انتظار ورود آن 
حضرت روزگار می‌گذراندند, جون با ابن‌زباد که روی بوشیده وارد 
شهر شد روب‌رو گشتند, نخست گمان کردئد که حسین بن علی (ع) 
است و بدین عنوان پر ری سلام می‌کردند تا وارد دارالاماره شد و 
بلافاصله جستزجو را برای یافتن مسلم‌ین عفیل آغاز کرد (طبری, 
۷ ابن‌زیاد در خطبه‌ای که در برایر کوفیان ایراد کرد, مخالفان 
را سخت مورد تهدید قرار داد و مطیعان را به احسان خود امیدوار 
ساخت (ابوالفرج, .)٩۷‏ به روایت یعقوبی (۲۴۳/۲) هانی بن عروه که 
از پیش با اپن‌زیاد آشنایی داشت و در آن هنگام پیتار بود, حدس می‌زد 
که عبیدالله بن‌زیاد پس از ورود به کوفه به عیادت وی خواهد آمد, پس 
با مسلم‌بن عقیل برای کشتن ابن‌زیاد در خانة خود همداستان شد. اما به 
ررایت دیگر (طبری, ۲۴۸/۷) شریک‌بن اعور, از سران شیعذ کونه. 
در خان؛ُ هانی بیمار شد و با سسلم قرار گذاشت که چون ابن‌زیاد به 
عیادت وی آید. مسلم بر او بتازد و وی را به قتل آررد. با ایلهمه گویا 
جون هانی از وقوع قتل در خائهٌ خود خشنود نبود. مسلم از آن کار 
سرباز زد و ابن‌زیاد جان په سلامت برد (ابوالفرج, ۹۹,۹۸). طبری در 
گزارشی آورده است که ابن‌زیاد اندکی بس از ورود به کوفه با پیرنگ 
توانست از محل اختفای مسلم بن عقیل آگاه شود. آنگاه هانی را به 
دارالاماره خواند و وی را به زندان افکند و اندکی بعد نیز مسلم‌بن 
عتیل را که به دفاع از هانی به مقابلُ ابن‌زیاد در کوفه برخاسته بوده 
دستگیر کرد و هر دو را به قتل رسانید و سر آنها را به نزد پزید فرستاد 
(۲۲۹/۷ -۲۷۰۰۲۳۱). ابن‌زیاد سپس حربن پزید را به سوی حسین بن 
علی (ع) که بی اطلاع از قتل مسلم و رویگردانی کوفیان از پیرستن به 
وی, از حجاز به سوی کوفه به راه افتاده بود, فرستاد و او را دستور داد 
که اجازه ندهد حسین (ع) در محلی که دارای آب است, اردو زند, 
آنگاه عمر بن سعدین ابی وقاص را با لشکری به سوی وی کسیل 
داشت (همو,۳۰۸/۷). مورخان خاطر نشان ساخته‌اند که عمربن سعد 
پیش از آن از سوی ابن‌زیاد به حکومت ری مأمور شده ود و درصدد 
عزیمت به سوی,ری بود که ابن‌زیاد او را مأمور بیعت گرفتن از حسین 
(ع) برای یزید یا جنگ با او کرد. و چون عمر خواست که وی را از آن 
کار معذور دارد. اپن‌زیاد حکومت او را بر ری, به مقابله با حسین‌بن 
علی(ع) منوط کرد(اپن سعد, ۱۶۸/۵؛ دینوری, ۲۵۳). با اینهمه عمربن 
سعد پس از مذاکره‌ای نسبتاً طرلائی با حسین بن علی (ع) ابن‌زیاد را 
آگاهانید. که حسین (ع):خواهان باز گشست. است و بنابراین نیازی په 
جنگ نیست. گویا ابن‌زیاد در آغاز از این خبر شادمان شد ولی شمرین 
ذی الجوشن او را از پذیرش صلح بازداشت. آبن‌زیاد نیز در نامه‌ای به 
عمرپن سعد نوشت. که اگر از حسین (ع) بیعت گرفت او را به کوفه 
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فرستد وگرنه با ار پیکار کند و اگر طالب جنگ با حسین (ع) نیست, 
فرماندهی را به شمر بازنهد (مفید, ۴۳۸ طبری, ۳۱۶۰۳۱۵/۷). به این 
ترتیب درچنگ خونینی که‌میان حسین بن علی (ع) و طر فداران اندک 
ری و سیاه عبرین سعد در گربلا روی داد (۱۰ محرم ۶۱ اکتبر 
۰ سین بن علی (ع) و تعدادی از پاران و خویشان وفادارش از 
جمله بر ادرش ابوالفضل عباس و پسرش علی بن حسین (علی اکبر) و 
پر رارف فامرتین یی از ار کرت رای اند ری لاوز 
عبیدالله بن عقیل به شهادت رسیدند و بقیهٌ خاندانش به اسارت رفتند 
(ابن طاووس, ۳۷ به بعد؛ طبری, ۳۲۰/۷ به بعد). این حرکت ابن زیاد 
موجب برانگیختن خشم پسیاری از مسلمانان به ویزه کوفیان نسبت به 
وی شد. چنانکه عبدالله بن عفیف ازدی, در میان نخستین خطبه 
ابن‌زیاد پس از واقعه کربلا بر پا خاست و او را و یزید را دشنامهای 
سخت داد (طبری, ۳۷۴,۳۷۳/۷!ابن طاورس: ۰۷۱ ۷۲) و حتی 
گفته‌اند که مرجانه نیز پسر خوه ابن‌زیاد را بسیار نکوهش کرد (طبری» 
۷ ما ابن‌زیاد به رغم نفرت عراقیان, به پشتگرمی یروی نظامی 
و مالی خود و دستگاه خلافت پزید. به حکومت ادامه داد تا آنگاه که 
یزید در گذشت و عبدالله بن زبیر در حجاز دعوی خلافت کرد (۶۴ق) 
و ابن‌زیاد ناچار عراق را به سوی شام ترک گفت. دربار؛ جزئیات اين 
واقعه میان نویسندگان اختلاف هست: به روایت بلاذری (انساب 
الاشراف, ۷۹/)۲(۴) ,پس از مرگ یزید, ابن‌زیاد در بصره مردم را به 
پیمت با خود خواند تا آنگاه که سلمانان بر خلافت یک تن اتفاق کنند. 
جون بصریان با او پیعت کردند. وی کسانی به کوفه فرستاد تا از 
کوفیان نیز برای او بیعمت گيرند. ولی کوفیان نپذیرفتند و در پی آن 
بصریان نیز از پذیرش امارت او سر باز زدند. اما به نوشت طبری 
(۴۳۴/۷) و نیز ابوعلی مسکویه (۸۴۰۸۳/۲) ابن‌زیاد شب قبل از ایراد 
خطبه, مالی فراران میان بزرگان بصره چون شقیق بن ُور و مالک بن 
سم و حصین پن منذر پراکند. و همین کسان پس از ختلية وی 


باخاستند و خواهان ادامٌ حکومت ار شدند. پا ایلهمه اندکی بیش بر 


نيامد که مردم از او روی برگرداندند و خواستار بیمت با عبدالله بن 


زبیر شدند. ابن‌زیاد پس از آن, عطایا و مقرریهای مردم را قطع کرد و 


باقیماند؛ بیت المال را بردائت (طبری, ۴۴۳:۴۳۹/۷). او خواست با 
بصریان به مخالفت و با مأمور عبدالله بن زبیر در بصره به پیکار 
برخیزد, اما برادرش عبدالله او را از آن کار باز داشت. دیئوری (صص 
۱ ۲۸۳) ز این وقابع سخنی به میان نیاورده و تنها اشاره کرده که 
ابن‌زیاد بس از.مرگ پزید, به اشار؛ حارث‌بن عبادین زیاد برادر زاده 
خود و مهران غلام و به روایتی کانب خود(ابوعلی مسکویه, )٩۲/۲‏ از 
ازدیان پناه خواست و حارث بن قیس ازدی را برای این کار به نزد 


خرد خواند. حارث و ابن‌زیاد برای رادار کردن مسعود بن عمرو رئیس 
ازد به پذیرش این پناهندگی نیر نگی به کار پردند که سرانجام مسعود را 
به رغم آنکه سخت خشمناک شبد, به پذیرش آن مجبور کرد (همو, 
۲ از یک سو بصریان که ابن‌زياد را در دارالاماره نیافتند. به 
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زندان شهر هجوم بردند و زندانیان را آزاد ساختند و سپس عبدالله بن 
حارث بن نوفل را یه امارت برداشتند (دینوری, ۲۸۳). از سوی دیگر 
تمیمیان و قیسیان با ازدیان که ابن‌زیاد را پناه داده بودند, به نزاع 
پرخاستند. این واقعه اپن‌زیاد را بیش از پیش بیمناک و مجبور به فرار 
از شهر ساخت. سرانجام سعود بن عمرو چند تن را گماشت تا وی را 
به شام رسانند (ابوعلی مسکویه, ۸۶/۲). خود مسعود اندکی بعد گویا به 
دست خوارج به قتل رسید (بلاذری, انساپ الاشراف, ۹۸/)۲(۴؛فس: 
ابن قتیبه, ۳۴۷). درین میان عبدالله بن زییر در مدینه چندان نیرومند 
شده بود که در بخشهایی از نام نیز به خلافت او گردن نهادند و حتی 
مروان بن حکم به حجاز می‌رفت تا با او به خلافت بیعت کند. ابن‌زباد 
در بنیه مروان را ملاقات کرد د.وی را از آن‌کار بازداشت و گفت که 
اگر ار خود داعیهٌ خلافت پردارد. پشتیبان او خواهد بود. به این ترتیب 
مروان بازگشت و ابن‌زیاد نیز به دمشق رفت و با حیله‌ای که به کار زد, 
ضحاک‌بن قیس را که از مردم شهر برای ابن‌زییر بیمت گرفته بود, 
فریفت و از شهر بیرون راند و برای مروان بیعت گرفت. در جنگ 
مروانیان با ضحاک بن قیس در مرج راهط نزدیک دمشق که به 
شکست ضحاکت انجامید. ابن‌زیاد. فرماندهی سواران مزران را به 
عهده گرفت (ابن سعد. ۴۰/۵ - ۴۲,طبری, ۴۷۶/۷ - ۴۷۹), 

ین وقایع مقارن بود با خروج ترابین به سر کردگی سلیمان بن صرّد 
خزاعی که به خونخواهی حسین‌بن علی (ع) بررخاسته بودند. مروان بن 
حکلم خلیفه دمشق نیز ابن‌زیاد را به مقابله فرستاد و حکومت عراق را 
به شرط غلبه بر آنها به وی داد (یعقوبی, ۲۵۷/۲). ابن‌زیاد جون به 
جزیره رسید از مرگ مروان آگاه" شد (۶۵اق/۶۸۵م), ولی به پیشروی 
خود ادامه داد. سلیمان بن صرد در عین الوّرده اردر زد (ابوعلی 
مسکویه, ۰۹۵/۲ ۱۱۰) و پیشاپیش, مسیب بن جبذ فزاری را به مقابله 
فرستاد و او شرحبیل بن ذی الکلاع را که از سوی ابن‌زیاد به جنگ 
آمده بود در هم شکست. ابن‌زباد حصین بن نمیر را به سوی سلیمان 
فرستاد. حصین در آغاز شکست خورد. ولی ابن‌زیاد او را با سپاه مدد 


رسانید و در جنگ خوئیلی که در عين الورده در گرفت (اواخر جمادی 


الاول ۶۵) سلیمان و پارانش شکست خوردند و کشته شدند (طبری.. 


۵۵۷/۷ - ۵۶۰). ابن‌زیاد پسن از این پیروزی مشغول مطیع ساختن 
شهرهای جزیره بود که پیش از آن با ابن‌زییر بیعت کرده بودند, و به 
عراق که مختار در آنجا بر ضد امویان و به خونخواهی حسین‌ین علی 
(ع) قیام کرده بود, نمی‌پرداخت. او سرانجام به موصل تاخت که در 
دست عبدالرحمن بن سعد بن قیس, عامل مختار بود. عبدالرحمن به 
تکریت عقب نشنننت و مختار را از حملذ ابن‌زیاد آگاه کرد. مختار نیز 
یزیدبن انس را به مقابله فرستاد. یزیدبن انس که از بیماری شدیدی 
رنج می‌برد حمله را رهبری کرد. اين سپاه به رغم مرگ بزیدبن انس, 
ربيعة بن مخارق و عبدالله بن حمله خثعمی را که ابن‌زیاد به سوی آنان 
فرشتاده بود. دز هم شکست (۱۰ ذیحجة ۶۶). پس از آن ابن‌زیاد خود 
با سپاه په سوی آنان آمد. ولی رقاء‌بن عازب جانشین یزیدین انس؛ 


عقب نشست. مختار که اساساً در پی هلاک ابن‌زیاد و کسان دیگری 
بود که در واقعهٌ کربلا دست دأشتند, ابراهیم بن مالک اشتر را پا سپاه 
به مقابلةٌ این‌زیاه فرستاد. ابر اهیم که می‌خواست قبل از ررود آپن‌زیاد 
به سرزمین عراق,. به وی رسد, در ساحل رود خازر نزدیک روستایی . 
به نام باربیثا در ۵ فرسخی موصل به لشکر شام رسید. در جنگ 
شدیدی که میان عراقیان و شامیان آغاز شد, ابن‌زیاد نکست خورد 
(محرم ۶۷) و همراه با یارانش به قتل رسید. بر اساس روایتی از آبو 
مخلف, گویا ابراهیم بن اشتر خود در جنگ تن به تن, ابن‌زیاد را به 
قتل رسانید (طبری, ۶۴۳/۸ ۱۶۴۹۱۶۴۶ ۷۱۳-۷۰۷). سر آبن‌زیاد 
را نزد مختار بردند و او آن را نزد محمد بن حنفیه و علی بن حسین (ع) 
۳ دیگر افراد بنی هاشم فرستاد (اپن سعد, ۱۰۰/۵). پزیدبن مفرغ پس 
از کشته شدن ابن‌زیاد, در شعری او را هجو کرد (باقوت, .)٩۰۳/۲‏ 
مأخذ: ابن‌سعد. مجید, طبتات الکبری , به کرشش احسان عباس, پیروت, ۱۳۸۸ 
۱۹۶۸۱ این‌طاروس, علی بن موسی, اللهرف فی قتلی الطفرف, تجف. ۱۳۶۹ق؛ 
ابن‌فتیبه عبدالله بن مسلم, المعارف, په کوشش ثررت عکانه, قاهر», ۱۹۶۹/۱۳۸۸ 
ابرعلی مسکویه, احمدین مخمد, تچارب الانم, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ ابرالفرج اصفهانی, 
مقاتل الطالبیین, به کرشش احمد صقر قاهره, ۱۳۶۸ ق؛ بلاذری, احمد بن بحیی, انساب 
الاشراف, به گرشش احسان عباس: بیرروت, ۱۴۰۰ق؛ همو, فنرح البلدان, لیدن, ۱۸۶۵م؛ 
جاحث, عبرر پن پحر, البیان و التبیین, قاهره, ۱۳۵۱ق؛ دیثرری, اسمدین دآوود, اشبار 
الطرال, به کرشنی عبدالمنمم عامر, بفداد, ۱۳۷۹ طبری, تاریخ! مفید, محمدین محمد, 
الارشاد, نهران, ۱۳۵۱ ش؛ پاترت, بلدان؛ یعقوبی, احمدپن یعقرب, تاریخ, بیررت, 
دارصادر. صادق سجادی 


ان زیاد. ابوالضیاء عبدالرحمن بن عبدالکريم غیلی -٩۰۰(‏ 
۵ ق / ۱۴۹۵ - ۱۵۶۸ م), فقیه, محدث و عارف شافعی یمانی. در 
ترجمة ابن زیاد آگاهی بیشتری از آنجه عیدروسی آورده در دست 
نیست و آنجه در دیگر مناپع آمده برگرفته از همانست. وی از نژاد 
مقاصره, تیره‌ای از عک پن عدنان بود, در زٌبید تولد یافت؛ قرآن را از 
پدرش آموخت و حفظ نمود؛ پس از آن فقه را از فقیهانی چون محمد و 
احمد (فرزندان موسی صنجاعی) و احمد المزنجد و شیح‌الاسلام 
ابوالعباس ابن طیب طبنداوی, تفسیر و حدیث را از حافظ وجیه الاین 
ابن‌دییع و مرسی بن عبداللطیف المشرع. اصول فقه را از جمال‌الدین 
یحبی قتیب ر ادبیات عرب را از محمد مفظتل لحیانی آموخت. در ٩۴۲‏ 
ق ۱۵۳۵۱م حج گزاردومدتی در مکه و مدینه درنگ کرد و به‌تدریس 
پرداخت. عالمان آن در شهر از جمله مفتی حجاز عبدالعزیز زمزمی دز 
درس او حاضر می‌شدند: از سال ٩۴۸‏ ق به‌بعد, پس از درگذشت 
استادش طبنداری در ند تدریس و انتاء قرار گرفت. فقه را در جامع 
کبیر زبید در مدرسه‌های وهابیه. آشرفیه و وائقیه, و حدیث را در جامع 
پاشا مصطفی النشاز ندرپس می‌کرد. ماههای رجب, شعبان و رمضان را 
به‌قرائت و مقابلً صحیح بخاری در جامع مظفری اختصاص داده بود؛ 
در حدود ۴۰ نسخه از اين کتاب در مقابله به‌کار می‌رفت و خود ابن 
زیاد از فتح الباری فی شرح صحیح البخاری استفاده می‌کرد. کار 
مقابله. صبح روز ۲۹ ماه رمضان طی مراسمی که در آن, ابیر شهر و 


قضات شرع و دیگر مردم شرکت ی کردند. پایان می‌یافت, ابن زیاد در 
تدریس بسیار دقیق بود؛ پس از مطالع کامل به‌تدریس می‌پرداخت و 
گاه که مجال مطالعه نمی‌یافت از تدری خودداری می‌کرد. ابن زیاد. 
به‌رغم شهرت و اعتبار اجتماعی فراران, در فقر و تدگدستی می‌زیست 
ر جز تعداد اندکی کتاب, چیز دیگری نداشت. در ۹۶۴ ق/ ۱۵۵۷ م از 
بینایی محروم شد؛ اما پهیاری فرزند و برخی از شاگردانش په‌کار علمی 
و تحقیقی خود ادامه داد و تدریس را رها نکرد. او در فقه, شافعی؛ در 
کلام. اشعری و در تصرف پیرو یاففی بود. وی به‌محبی‌آلدین بن عربی 
اعتقاد داشت و از سخنان او سود می‌جست و از اين رو صوفیان او را 
محترمی‌شمردند.در عین‌حال, از نظراجتماعی بین گررههای مختلف 
دارای نفوذ کلمه بود. اینکه گفته شده است ابن زیاد بهپرسشهابی که از 
حبشه, هنده حجاز و حضرسوت می‌رسید پاسخ می‌گفت, نشانة آن 
است که شهرت او از زبید و پیرامون آن فراتر رفته بوده است. در 
برخی از مسائل ففهی, بین او و برخی از عالمان روزگارش مانند ابن 
حجر هیتمی, سفتی مکه, بحث و مجادله وجود داشت که او در برخی از 
آثارش به‌اين مسائل اختلافی پرداخته است. وی در زیید درگذشت و 
پسرش عبدالسلام بر او نماز خواند و در مقبره باب القرتب به‌خاک 
بپرده شد. ر جمع.عظلیمی در اين مراسم شر کت کردند (عیدروسی, 
۳ - ۲۷۹). 

آنار: ابن زیاد دارای تألیفات بسیاری است که عمدتاً در فقه و 
حدیث است. 

خطی: ۱. الاجوبة المرضية عن الاستلة المکية (خدیریه: ۳۹۲/۷؛ 
صنعا , ۱۸۸۰/۴ ۲. تحذیر ْة الاسلام عن تغییر بناء المسجد الحرام 
(خذیریه, همانجا؛ صنعاء ۷۰/۲)؛ ۳. مناقب الائمة الا ربعة وتقلید هم و 
اثبات الحمد (احتمالاً «الجهر») بالبسملة, (همان, ۱۸۱۳/۴)؛ ۰۴ 
المواهب السنية فی الاجوبة عن المسائل العدنية, (خدیویه» ۳۹۵/۷). 
وی دارای آتار دیگری نیز می‌باشد که نسخه‌های خطی آنها در 
کتابخانه‌های دئیا موجود است (نگ: خدیویه, ۳۹۱/۷- ۱۳۹۵ 11 رسل0۸). 
5 ,0۸1 :532-533 )۰ 

فتاری فقهی وی تحت عنوان غاية تلخیص المراد من.فتاری ابن 
زیاد توسط عبدالرحمان بن محمد بن حسین باعلوی جمع‌آوری شده و 
به‌سال ۱۳۰۳ ق در مصر به‌چاپ رسیده است. 


مأخذ؛ خدیربه, فهرست؛ صنعا, خطی؛ عیدروسی, عبدالتادر بن عبدالله, اللور السافر: 
.با۸ت هت 
حسن یوسفی اشکوری 


بردت, ۱۹۸۵ م؛ نیز 
ابن زیان, نام دو تن از وزیران بنی مرین از خاندان بنی 


۱ ابوز کریا یحیی بن.زیان بن عمر بن زیان وطاسی (ح 2۸:۱ 
۸۵۲ ق | ۱۴۴۸۰۰۱۳۹۹ ع). وی به‌خاطر چشمان آبی رنگش 
به«ازرق» شهره بود (سخاوی» الضوء, ۲۲۵/۱۰ - ۲۲۶). خاندان بنی 
رطاس خود از فرمانروایان مغرب اقصی و از خویشاوندان بنی مرین 


اپن زیدون و 


بودند و بیشتر آنان در دوران وزارت از قدرت زیادی در امر حکومت 
پرخوردار بودند. ابن زیان در وقت مرگ پدرش در ۸۰۸ ق ۸۱۴۰۵۱ 
حدود ۷ سال داشته است, پنابراین تولد او را پاید در حدود ۸۰۱ ق 
بدانیم (همان, ۲۲۶/۱۰). اپوزکریا بحیی از ۸۳۱ ق مقام وزارت و 
قیمومت سلطان عبدالحق مرینی را که خردسال بود در دست گرفت و تا 
هنگام مرگ در این سمت برجای بود. سرانجام در ۸۵۲ ق گروهی از 
عربهای حجاز با نیرنگ و.به‌ضرب نیزه او را از پای در آرردند: 
جسدش په‌شهر فاس انتقال یافت و در «قلّه» جایی در بیرون دروازه 
جیسه, - یکی از درواژهای‌آن‌شهرت به خاک سپرده شد (ابن قاضی, 
درة, ۳۳۸/۳ - ۳۳۹؛ همو, جذرة, ۱۵۳۵/۲ سخاوی, الثبر, ۲۵۲), اما 
سخاری در کتاب دیگر خود قتل او را در دوم ریع‌الثانی ۸۵۳ ق | ۲۵ 
بژ ۱۴۴۹ م ضبط کرده است (الضوه, همانجا). دوران وزارت ار بیش 
از ۲۰ سال به‌درازا کشید, او را بددادگری ستوده‌اند. پس آزدهن‌گتن 
یکی دیگر از افراد خاندان او به‌نام ابوحسون علی بن بوسف بن زبان 
بهوزارت عبدالحق رسید. (همو, التبرء. همانجا؛ ابن قاضی, درة, 
۳۳۹۸۳ 
۲ ابوز گریا یحیی بن یحیی وطاسی (مة ۸۶۳ ق ۱ ۱۴۵۹ع), 
او فرزند یحیی بن زیان سابق‌الذکر است. پس از در گذشت ابوحسون 
علی بن یوسف در ۸۶۳ ق به‌وزارت سلطان عبدالحق مرینی دست 
یافت. اما درران وزارت ار پیش از ۷۰ روز به‌طول نینجامید. گفته‌اند 
که ار در درران قدرت سب ایجاد آشوبهایی گردید. آیینهای متداول 
کشورداری را درهم ریخت, نظام مالیات را دگرگون کرد و شمار 
سر پازان‌را کاهش داد. او ابو عبدالله محند پن محند مصمودی: قاضی 
فاس را که شسخصی متدین, دادگر و مردم‌دار بود از کار برکنار ساخت و 
به‌چایش یعقوب تسولی را به‌اين کار بر گماشست. این تغییر خشم مردم را 
برانگیخت. سلطان عبدالحق که از نفوذ روزافزون پنی وطاس نگران 
بود و بیم داشت که به‌تدریج هم عناصر قدرت را از دست ار بدر آورند 
از فرصت استفاده کرد و دست به‌سرکوبی این خاندان زد, به‌زودی 
رزیر و در برادرش ابوبکر و ابوشامه کشته شدند. آنگاه عبدالحق 
پیشتر افراد بررجستة آنها راادستگیر ساخت و به‌قتل رساند, اما در تن 
از بر ادران بحیی گربختند (سلاوی, ۴ (۳)/ ٩۹۸-۹۷‏ زامباور, ۱۲۳). 
مأخذ: ابن قاضی مکناسی, احمد بن محمد, جذرة الافتباس, رباط, ۶۱۹۷۴! همو, درة 
الحجال في اسماء الرچال, به‌گوشش محمد احمدی ابواللوره تونی, ۱۹۷۰ م؛زامپار 
ادوارد ریتره نسب‌نابه خلفا و شهرپاران, ترچمة محمد جواد مشکوره تهر آن, ۱۳۵۶ ش؛ 
سخاری, محمدین عبدالرحمن, التبر السبرک, پرلاق, ۱۸۹۶ ؛ همو: الضره اللامعر 
تاهره, ۱۳۵۵ ق؛ سلاری, اخمد بی خالد, الاستقصا لاخبار دول المفرب الانصی, 


په‌کرشتی جعثر تاصری و محمد اصری, دارالبیضاه, ۱۹۵۵ م. 
سیدعلی آل دارد 


ین زیدون. . ابوالولید. احمد بن عبدالله بن احمد بن غالب ین 
زیدون مخزومی (۰۳۹۴ ۴۶۳ ق ۱۰۷۰-۱۰۰۳ م), شاعر و کاتب 
اراخر عصر اموی و اوایل دور؛ ملکوک الطوایف در اندلس. با آنکه 


نار ابن زیدون 


اطلاعات بسیاری از زندگی او در دست است, هنوز پاره‌ای جزئیات 
مهم زندگی او به‌ریژه آنچه مر بوط به‌تحولات دور فتنه و حکومت بنی 
جهور در قرطبه است, به‌درستی روشن نیست. به‌این سیب ناچار باید 
بهبررسی شواهد و قراين تاریخی و تحلیل آثار منظوم و منئور ار 
پرداخت و به‌حدس و گمان اکتفا کرد به‌ریژه آنکه گاه منابع کهن نیز 
خود در شرح برخی رویدادهای مربوط بهشاعر دچار اشتباه شده‌اند 
(مثلاً نک توضیحات عبدالعظیم دربار؛ اشتباه ابن خاقان و بهتبع او ابن 
نباته در شرح حال ابن زیدون, ۱۹۴ - ۱۹۶). منابع جدید نیز اغلب از 
همین روش برای پی بردن به‌نقاط تاریک زندگی او به‌ویژ؛ انگیزه‌های 
سیاسی و پاره‌ای فعالیتهای ار استفاده کرده‌اند. 

سب این زیدون از پدر به‌بنی مخزوم از تیره‌های فریش می‌رسید. 
ری در خانواده‌ای توانگر و اهل علم در رصافد, حوم قر طیه, به‌دنیا آمد 
(نک: آبن پشکوال, ۱۳۵۹/۱ قس: ضیف, شوقی, ۱۵ -۱۶؛ عبدالعظیم, 
۴ در ۱۱ سالگی پدرش راء که از عالمان و فقیهان بزرگ قرطبه 
بود, از دست داد (ابن پشکوال, همانجا) و جد مادریش ابوبکر محمد, 
که صاحب مناصب قضا و احکام شرطه در شهرهای سالم و قرطبه بو 
سرپرستی او را باعهده گرفت (عبدالعظيم, ۱۰۰ -۱۰۱). از محیط 
تربیتی و آموخته‌های ابن زیدون جندان اطلاعی در دست نیست و 
استادان او نیز جز یک تن به‌نام ابوبکر مسلم بن احمد نحوی (نگ: ابن 
زیدون. ۰۳۸۵ ۷۱۸) شناخته نیستند. اما از بررسی آارش جنین 
برمی‌آید که بسیاری از علوم رایج آن عصر را فرا گرفته پوده است 
(عبدالعظیم, ۱- ۱۱۷). او در جوانی با بسیاری از مشاهیر علم و 
سیاست دوستی و مجالست داشت. از آن میان می‌توان از ابوالولید بن 
جهور و ابوبکر بن ذکوران نام برد که یکی در سیاست و دیگری در فقه 
وقضامشهوربودهاست(ابن بسام, ۴۲۲-۴۲۰/)۱(۱؛ قس؛ اب خاقان, 
۱ عبدالعظیم, ۱۲۲ - ۱۳۶). ظاهراً این زیدون جوان مستقیماً در 
رقایمی که بهاضمحلال خلافت قرطبه انجامید و در تاریخ اندلس 
به‌دورهٌ فتنه معروف است. شرکت داشته و خود از کسانی برده که 
جهوریان قرطبه را به‌قدرت رساندند (اپن خاقان, ۷۰؛ اپن دحیه, 1۱۶۷ 
قس: ضیف احمد, ۶۲! ضیف, شوقی, ۱۸؛ عبد العظیم, ۱۲۷). او خود 
بعدها که ررابطلش با امیر ابوالحزم بن جهرر (حک ۴۳۵-۴۲۲ ق) 
به‌تیر گی گرایید, در برخی از اشعار و یکی از رسایل خود به‌کوششهایی 
که در تأسیس حکونت جهوزیان داشته, اشاره کرده است (صص, 
۶٩۷ ۱۲۸۸ ۰ ۲۲۷۷ ۸۲۶۷ ۸‏ ۹۵ ۱۷۰۱ عبدالعظیم, ۸ص 
۶۹ همین کوششها نیز ما ترقی او در بارگاه بنی جهور شد. ابن 
جهور, که سیاستمداری هوشمند بود. ب‌ری منصب وزارت داد و او را 
در زمره نزدیکان و سخنگویان خود در آورد (ابن دحیه, همانجا! قس: 
نیکلسون, 424-425), اما اين وضع دیری نبایید و اختلافاتی که ظاهرا 
از یک سو نتیجه تفارت روحیات و مقاصد سیاسی این در و از سوی 
دیگر حاصل دسیسه‌های رقیبان و مخالفان ان زیذون بود.مناسبات 
ابیر و وزیر را به‌تیرگی. کشاند (عبدالعظیم, ۱۳۱ ۰ ۱۳۳) و در نهایت 


به‌اسارت ابن زیدون و سپس گریز وی از قرطبه انجامید. یکی از 
عوامل اين امر ظاهرا روایط ابن زیدون با ولاده بوده است (ابن 
خاقان. ۸۱؛ حتی, ۷۱۵؛ نیکلسرن, 425). از آنجا. که این روابط و 
پیامدهای آن در زندگی و شعر ابن زیدون تأثیری ژرف داشته. بررسی 
اجمالی آن ضروری است. ولاده دختر الستکفی بالله (حک ۴۱۴ - 
۶ ق)؛ زنی زیبا و بی‌پروا بود. او خود را از قید آداب و رسوم رها 
ساخته و به‌ویژه پس از سقوط خلافت اموی (۴۲۳ ق) رفتاری آزاد و 
بی‌محابا در پیش گرفته بود و از آنجا که از ادب و هنر نیز بهره فراوآن 
داشت, در خانٌ خود محفلهای ادبی و هنری تشکیل می‌داد و در آنها 
پذیرای بزرگان ادپ و سیاست می‌شد (ابن بسام, ۱ (۱)/ ۴۲۹؛ ابن 
خاقان, ۷۳؛ ابن بشکوال, ۶۹۶/۲؛ مقری, ۰۲۰۵/۴ ۲۰۷ ۱۲۰۸ نزهة 
الابصار, ۱۰). این زیدون که در اين هنگام در ارچ شهرت بود و در 
عالم سیاست نیز مقامی والا داشت (عبدالعظیم ۱۶۰), احیاناً در یکی 
از همین مجالس با ولاده آشنا شد و همچرن بسیاری دیگر از بزرگان 
پایتخت شیفتٌ او گشت (ابی خاقان, همانجا؛ اپن نباته..۲۲؛ نزهة 
الابصار. ۱۱). روابط این دو به‌زودی به‌عشقی پرشور بدل شد و آوازه 
آن بر سر زبانها افتاد (نک؛ اب زیدون, ۱۷۲, ٩۱۸۱‏ نزهة الاابصار, 
همانجا). شاعر نخستین ملاقات خویش را با ولاده پس از آشنایی با او 
شرح داده است (صص, ۷۷۷ - ۷۸۱). با اینهمه چندی بعد ولاده 
به‌دلایلی از شاعر رنجید و از ار ری گردان شد (عبدالعظیم, ۱۶۳). 
دلجوییهای مصرانهٌ شاعر نیز که گاه به عتاب می‌آمیخت (صص: ۰۱۷۹ 
۰-۲ ۱۸۳) و سرانچام نیز بهخشم و خشولت گرایید (ص ۱۷۵؛ قس: 
عبدالعظيم, ۱۶۵)» نه تنها از آزردگی ولاده نکاست. بلکه رفته رفته و 
سرانجام به‌کلی او را از شاعر گریزاند و به‌دیگر عشاق متمایل کرد 
(ضیف, شوقی, ۲۲). در میان اين شیفتگان ابن قلاس و ابن عبدوس 
(هم) از هنه شناخته‌ترند. ابن زیدون نیز نومید از باز بافتن ولاده خشم 
خود را پر سر رقیبان ریخت و نخست به‌دوست خود ابن قلاس و سپس 
بهابن عبدرس تاخت و در قصایدی آنان را از ارتباط با ولاده برحذر 
داشت (صص ۰۵۸۱-۵۷۸ ۵۸۲ - ۵۸۹), اما جون ابن عبدوس را در 
عشق رقیبی سرسخت یافت و دانست که او درصدد جلب محبت ولاده 
است, رساله‌ای گزنده و طنزآمیز نگاشت و در آن ابن عبدوس را 
سخت به‌پاد تمسخر گرفت (صص ۶۷۹-۶۳۴), این رساله که به‌رسالاً 
«هزلیه» معروف است, به‌زودی در سراسر اندلس شهرت یافت و مایا 
رسوایی این عبدوس شد, چنانکه وی ناگزیر شد تا مدتها از ولاده 
کناره گیرد (ابن نباته. ۲۴). خود ولاده نیز از حملات ابن زیدون بی 
نصیب نماند و شاعر در همان رساله تصویری اهانت‌آمیز از او پرداخت 
(ص ۶۷۳؛ ابن نباته, ۴۵۵؛ قس: عباس, ۱۶۵ - ۱۶۶). این تندیها و 
کشمکشها که البته با غرور اشرافی و عزت نفس شاعر و مجبوبش هر 
دو پیوند. داشت (قس: عباس, ۱۶۱؛ عبدالعظیم. ۵ - ۱۶۶): برای 
شاعر سرانجامی ناگوار به‌پار آورد چه از یک سو پیوند ولاده را با ار 


یکسره گسیخت و معضوق را به‌جانپ رقیب وی این عبدوس راند و از 


سوی دیگر, جنانکه خواهیم دید به‌ابن عبدوس که کین شاعر را به‌دل 
گرفته بود. امکان داد تا امیر را علیه ری برانگیزد و موجبات شکست و 
ناکامی از را در قرطبه فراهم آرزد. ولاده نیز از آن پس تا پایان عمر 
طولانی خود (نزهة الا بصار, ۱۲) در کنار اپن عبدوس ماند (ابن بسام, 
7۲۱ , با جود تمامی کوششها و دلجوييهاي گاه به‌گاه شاعر 
که در قالب سروده‌های عاشقاندٌ بسیار مشهور تجلی می‌کرد. توجهی 
به‌او نشان نداد (قس: عبدالعظیم, ۰۱۴۹-۱۴۸ ۱۷۳). در مورد این زن 
ر شخصیت ر روحیات وی نظرات متعدد و گاه‌متضادی ابراز شده که 
هرجند گاه مبالغه‌آمیز به‌نظر می‌رسند (عباس, ۱۶۵). خود نشان دهندهٌ 
تضادها و دوگانگیهای رفتار ار نسبت په‌دوستان و هواخواهانش از 
جبله ابن زیدون است. منابع کهن نیز بهاين راقعیت اشاره کرده‌اند. ار 
متانت و عفاف را با بی‌مبالاتی و سبکسری درآمیخته بود ( ابسن بسام» 
۱(۱) / ۱۴۳۰-۴۲۹ اي بشکرال, همانجا؛ ابن دحیه, ۸؛ ابن شاکر, 
۴ قس: نیکل, 107). روابط او با دوستدارانش از تزلزل خالی 
نبود (عبدالعظیم, ۴ ) نضست دلبسته ابن زیدون شد, سپس از ار 
روی بر تافت و پس از کشاکشهایی چند برای هميشه او راترک گفت 
(ضیف: شوقی, ۱۲۳-۲۰ قس: رکابی, ۱۷۰ - ۱۷۱). با ابن عبدوس 
لیز رفتاری تمسخرآمیز داشت (ابن نباته. ۲۳) وگرچه در نهایت به‌او 
پیرست. هرگز با او ازدواج نکرد و هیچ گاه نیز در وی به‌دیده معشوقی 
راستین ننگریست (عبدالعظیم, ۱۷۳). برخی ررابط او را با دوستانش, 
مشکوک دانسته‌اند (پرز, 428-429 نیکل, 111), برخی نیز در رفتار او 
نشانه‌هایی از میل به‌آزاررسانی و خودآزاری یافته‌اند (عبدالعظیم, 
۵-۶ پاره‌ای نیز کوشیده‌اند روابط او و ابن زیدون را با 
روابط عشاق معروف مقایسه کنند (نیکل, 106,107 ضیف. شوقی: 
۲ درهرحال ولاده با رفتار خود تأثیری ژرف بر زندگی و 
احساسات این زیدون گذاشت. تأثیری که جلوه‌های آن را نه تنها در 
زندگی اجتماعی - سیاسی بلکه در بخش مهمی از اشعار او نیز می‌توان 
دید 

ررابط ابن زیدون با امیر ابوالحزم بن جهور به زودی رو به تیرگی 
گذاشت. از جزئیات این امر اطلاع دقیقی در دست نیست,سنابع در این 
باره تنها به اشاراتی اکتفا کرده‌اند (ابن بسام» ۳۳۸/۷۱ ابن خاقان, 
۱ ان دسیه, 2-۷ ۱۱۶۸ ابن ابار, اعتاپ, ۲۰۷ . ۲۰۸؛ صفدی, 
تمام المتون. ۶) اما احتمالاٌ عواملی مایٌ اين: کدورت. شده است: 
ارتباط این زیدون با ولاده که از خاندان امری بود و از این‌رو دشمن 
بالقو؛ حکومت بنی جهور شمرده می‌شد؛ تحولات سیاسی اندلس به 
خصوص ظهور مدعیان خلافت از جمله خلف معررف په هشام که 
هوادارانی بسیار در سراسنر اندلس و از جمله قرطبه یافت (عبدالعظیم, 
۳ ۳۵) و ابن زیدون نیز ظاهراً با ار پیوندهایی داشت (همو, ۱۳۴ - 
۷ و خلاصه ناخشنودی ابن زیدون از موقعیت خود در پارگاه بئی 
جهزر که گاه در قالب شعز تجلی می‌کرد (ص ۳۳۲). مخالفان و رقیبان 
اپ زیدون از جمله این عبدوس نیز بی‌شک از این فرصت استفاده 


ابن زیدون ۵ 


کردند و آمیر را تسبت به وی بدگمان ساختند (ضیف, شوقی, ۲۳: 
عبدالعظیم, ۰- ۱۸۶). نتبجه آن شد که به زودی و احتمالاً به اشارة 
امیر شاعر را په تهمتی واهی به محاکمه کشیدند و با همدستی. قاضی 
ابومحمد عبدالله معروف به این مکوی, که مردی فرومایه بود (این 
پشکرال, ۲۷۶/۱ - ۲۷۷؛ ابن سعید, ۱۶۰/۱) و به ابن زیدون کینه 
می‌ورزید. بی‌درنگ ه زندان افکندند (ابن بسام, همانجا). تاریخ 
زندانی شدن او دانسته یست. اما از قراین چنین برمی‌اید. که میان 
سالپای ۴۳۲ و ۴۳۳ ق بوده است (عبدالعظیم, ۱) شاعر خود در 
رساله‌ای که چندی بعد به استاد خویش ابوبکر مسلم نوشته, جریان این 
محاکمه و دسیسه‌هایی را که بر ضد او شده بود, شرح داده است (صص 
۲ ۷۳۵). شاعر یک سال و جندماه و به روایت خود ری ۰ روز 
را (ص ۲۸۹) با رنج و سختی (صص ۲ ۷۳۵) در زندان گذراندو 
در این مدت قصایدی پرشور خطاب به ابن جهور سرود (صص ۲۳۷ - 
۰ ۲۷۸ - ۲۸۴) و رسال «جدیث» معروف خود را نگاشت (صص 
۰ . ۷۱۷) و در آنها کوشید برای رهایی خود امیر را بر سر رحم 
آررد (قس: طیف. شوقی, ۰۲۳ ۲۴). ابن زیدون از درستان پرنفود 
خود نیز مانند ابوحفص احمد بن برد تقاضای وساطت کرد (صص 
۷۳ - ۲۷۷؛ ابن خاقان, ۷۵, ۷۶), اما هم این کوششها بی‌نتیجه ماند 
(نیکل, 114) و شاعر تنها راه خلاص را گریز یافت. عاقبت نیز 
به حیله‌ای از زندان گریخت و شبائه و با شتاب روان اشبیلیه شمدء 
جنانکه فاصل ۳ روزه میان اين دو شهر را یک شبه طی کرد (ابن 
خاقان, ۷۱؛ اين دحیه,,۱۶۸). در اشبیلیه, معتضدبن عباد (حک ۴۳۴ - 
۰۱ ق) او را به گرمی پذیرفت و در زمره نزدیکان و ملازمان خود 
درآورد. این امر از مضمون قصیده‌ای که اپن زیدون در تهنیت ازدواج 
معتضد با دختر مجاهد عامری امیر دانیه سروده, اشکار است (صص 
۸ - ۴۴۵ قس: عبدالعظیم, ۲۱۲). جنانکه ابیاتی نیز که وی از زبان, 
معتضد و خطاب به مجاهد به همین مناسپت سروده, خود دال بر نزدیکی 
او به معتضد است (صص ۲۳۶ ۰ ۲۳۷). شاعر جندی در اشبیلیه ماند, 
اما جون دل در هوای قرطبه داشت و نگران خویشان و آشنایان خود بود 
(مراکشی, ۱۰۴؛ قس: عبدالعظیم, ۲۱۳), پنهانی به الزهراء در حومة 
قرطبه آمد (ابن خاقان, ۷۳) و دیگر بار کوشید به وساطت دوستانش 
نظر لطف امیر را به خود جلب کند. بدین منظور از ابوالولیدین جهور 
باری طلبید (ابن بسام, همانجا؛ ابن اباره همان, ۲۰۸) و در رساله‌ای 
بلند و زیبا خطاب به ابوبکر مسلم از او نیز درخواست شفاعت کرد. 
قصیده‌ای تضرع‌آمیز هم به همین منظور سرود و برای او فرستاد 
(صص ۲۸۵ - ۲۹۳؛ قس: آبن خاقان, ۸۱-۷۹ اما بی‌گمان یاد ولاده 
و اشتیاق پایدار شاعر به او از انگیزه‌های اصلی آمدن وی به الزهراء 
بوده است .(ابن خاقان,.۷۳؛ قس:. نیکل, .115) جنانکه برخی. اژ 
معروف‌ترین اشعار عاشقانة او نیز در همین محل سررده شده است 
(ابن زیدون, ۱۴۰-۱۳۹). به ویژه قصيد؛ نون بلند او خطاب به ولاده 
که از زیباترین و درخشان‌ترین سروده‌های عاشقانة شاعران اندلس 


۶۶ ابن زیدون 


است و از آن زمان تاکنون پیوسته مورد توجه ادیبان و شاعران عرب 
بوده (ابن دحیه, ۱۶۴) و افسانه‌های فراوان نیز در اطراف آن بدید آمده 
است (همو, ۰۱۴۱ ۱۳۸؛ قس: نیکل, 115-118). سرانجام کوششهای 
اين زیدون به نتیجه رسید و امیر او را عفو کرد (آبن بسام. اپن آباره 
همانجاها) و خود نیز اندکی بعد درگذشت (۴۳۵ ق) و ولیعهد او 
ابوالولید بن جهور (حک ۴۵۰-۴۳۵ ق) دوست نزدیک ابن زیدون 
جانشین او شد. شاعر قصیده‌ای در رثای ابوالحزم و تهنیت ابوالولید 
سرود (صص ۵۲۳ ۵۳۰) و به زودی مقام و منزلت عالی خود را دیگر 
بار به دست آررد (ابن بسام؛.اين آپار, همانجاها). ابوالولید نخست 
وظیفه نظارت بر اهل ذمه را بر عهد؛ ری گذاشت (ابن اپاره همان, 
۲ ۲۱۳), سپس په اصرار فراوان شاعر که پیوسته خود را شايستة 
مناصب عالی می‌داننت (ضن ۳۵۰, ۳۶۴ - ۳۶۵؛ قس؛ عبدالعظیم, 
۵ - ۲۲۶), به ری مقام سفارت داد و او را روا دربارهای ملوک 
الطرایف کرد (ابن ابار. همان, ۲۱۳). مقام سفارت و ارتباط با 
دربارهای مختلف برای ابن زیدون شهرت و کامیابی فراوان به ارمفان 
آررد. اما پیوندهای او با امیران و وزیران که بی‌گمان با کامرانیها و 
عیش ونوشهایی نیز همراه بوده, ابن جهور را که پس از په قدرت 
رسیدن, مب دین و پای‌بند شریعت شده برد (ابن زیدون, ۳۵۱؛ قس: 
عبدالعظیم, ۲۲۷), چندان خرش نیامدر عاقبت هنگامی که شاعر به 
عنوان سفیر به بارگاه امیر ادب دوست مالقه العالی بالله ادریس بن 
بحیی حمودی (ح5 ۴۳۸-۴۳۴ ق) رفت و اقامت و کامرانیش در آنجا 
به درازا کشید, امیر ناخشنود شد و او را عتاب کرد و جون شاعر وقعی 
ننهاد. در خشم شد و او را از سفارت عزل کرد (ابن بسام» آپن ابار 
همانجاها). شاعر به قرطبه بازگشت و از.ابن جهور پوزش خواست و 
خویشتن را بیگناه و دشمنان خود را, که ظاهرا در غیاپ او بیکار 
ننشسته بودند, مسئول بدگمانی امیر نسبت به خود خواند (اصص ۲٩۹۴‏ - 
۶ ۳۶۶ - ۳۸۶), اما امیر پوزشهای او را نپذیرفت. شاعر نیز که 
دلتنگ شبده بود. قرطبه را ترک گفت و بار دیگر ه پایتختهای ملوک 
الطوایف: بطلیوس, بلنسیه و طرطوشه روی آررد و از یک سو به مدح 
امیر ان و بزرگان آن نواحی و از سوی دیگر به بیان اشتیاق عمیق, خود 
به زادگاهش قرطبه پرداخت (صص ۰۱۵۳ ۱۵۴ - ۲۰۴-۰۲۰۱۰۱۵۷ 
۶ - ۴۲۷ ۷۵۴ - ۱۷۶۲ ابن خاقان, ۷۴؛ قس: ضیف شوقی, ۲۵- 
۶ عبدالعظيم, ۲۳۱ - ۲۳۵). در اين هنگام ابن جهور شاعررا عفو 
کرد و منصب پیشین را به وی بازگرداند (اين بسام, ابن ابار, 
هبانجاها). ابا چندی نگذشت که بر اثر شورشی که به رهبری بنی 
ذکوان و ابن حذام در قرطبه درگرفت (۴۴۰ ق)» به او بدگمان شد. 
شاعر هراسان قصیده‌ای در مدح امیر پرداخت و در آن ضمن نکوهش 
سردمداران شورش, خود را از هرگونه مشارکتی در آن مبرا دانست 
(صص ۲۹۶ - ۳۰۴؛ نک: ابن سعید, ۱۶۱/۱؛ قس: ضیف: شوقی, ۲۶- 
۷ عبدالعظيم, ۲۴۰ - ۲۴۵). با اینهمه جون از نایشامانی اوضاع 
بیستاک‌بود, قرطبه را ترک گفت ز به‌بطلیوس رفت (ص ۱۵۸) وچندماه 


در آنجا ماند و دراشعاری پرشرر بار دیگر اشتیاق خود را به قرطبه و 
یادگارهایش بیان کرد (صص ۱۵۸ - ۱۶۱). سپس پار دیگر رهسپار 
اشبیلیه شد (۴۴۱ ق) و مورد استقبال معتضد و وزیر او ایوعامرین 
سلمه و سایر بزرگان قرار گرفت (ابن بسام, همانجا؛ ابن خاقان, ۷۱: 
ابن دحیه, ۱۶۸؛ این ابار, همانجا؛ ابن خلکان, ۱۴۰/۱). خروج او از 
قرطبه ظاهرأًبی‌نتیجه نبود. چه به روایت ابن حیان, غیبت ار به زودی 
در دربار بحسوس شد و تأسف پسیاری را برانگیخت (ابن بسام, 
۱۱ ۳۳۹). مهاجرت او به اشبیلیه که سرآغاز دور؛ تازه‌ای از 
شهرت و شوکت او شد, نتيجة توافقی بود که شاعر پیشاپیش به 
وساطت دوستش ابوعامر پن مسلمه با درپار معتضد کرده بود (اين 
زیدون. ۷۶۳ - ٩۷۶۸‏ قس: عبدالعظیم, ۲۴۹). معتضد او را سخت 
گرامی دائنت و از خواض نزدیک خود ساخت (ابن بسام. ابن خافاته 
همانجاها). شاعربه مدح امیر پرداخت (صص ۱۳۸ ۱۴۹, ۴۴۷ - 
۷ و به زودی رابطه این دو عمیق‌تر و صمیمی‌تر شد و شاعر گذشته 
از همنشینی با امیر و شرکت دز مجالس بزم او به مناصب مهم سياسي 
نیز دست یافت (ابن پسام» ابن خاقان.ابن دحیه, اپن ابار. ابن خلکان, 
همانجاها), نخست امیرالشعرای دربار (ابن صیرفی, ۳۳؛ قس: ابن 
تفری بردی, ۸۸/۵) و سپین مشاور عالی امیر شید (ابن زیدون, ۲۴۲, 
۱ ۱۶۰۲ قس: این کثیره ۱۰۴/۱۲) و چندی بعد به مقام سفارت 
رسید (اين پسام, اپن ابار همانجاها) و ملقب به ذرالوزارتین و 
ذرالریاستین گشت (ابن خاقان, ۷۰: مراکشی, ۱۰۵؛ تس: یکلسون. 
425) و از آنجا که مردی لایق و کاردان بود, به تدریج امور دولت رادر 
اختیار گرفت و موجب نظم و اعتلای دستگاه حکومت شد (ابن خاقان, 
۴ اما چون هوای دستیابی به منصب کتابت را نیز در سرداشت, 
برای نیل به‌اين هدف با دو کاتب مشهور ابن‌جصن و ابن عبدالبر(ه م), 
که به ترتیب صاحبان این منصب بردند, در افتاد و در نهایت باعث فتل 
ابن حصن (ابن سعید, ۲۴۵/۱ -۲۴۶؛ قس: عبدالعظیم, ۲۶۸,۲۶۶) و 
عزل ابن عبدالبر (ابن سعید. ۴۰۲/۲؛ قس: عبدالعظیم, ۲۶۹ ۲۷۰۰۰) 
شد. سرانجام به کیک دوستش ایرمحمد بن جد به این منصب نیز 
دست یافت (ابن پسام, ۳۳۷/)۱(۱؛ قس: عبدالعظیم, ۲۶۲) و تسلط 
خود را برامور دولت به نهایت رساند. ابن زیدون قریب ۲۰ سال یعنی 
تا پایان حکومت معتضد در بارگاه وی زیست و به عالی‌ترین مقامات 
سیاسی و اجتماعی دست یافت. با اینهمه این دور: طرلانی از سختیها 
و کشاکشها برکنار نبود. ضعنها و کر رفتاریهای معتضد که حتی 
بزرگان درلت. از خشمش در امان نبودند (ابن ابار. الجلةء ۴۳/۲) از 
یک سر و مقام و موقعیت خاص ابن زیدون و وجود رقیبان سرسخت 
از سوی دیگر, وضعیتی ناپسامان و متزلزل پدید آررده بود. شاعر خود 
در یکی از سروده‌هایش بارگاه معتضد را به بهشتی تشبیه کرده که 
تباهی و حسد آن را فرا گرفته است (صص ۶۰۵-۴۶۰۴ قس: ۳۰۵), با 
اپنهمه هوشمندی او سب شد که از همه تدگناها به سلامت جهد و مقام 
و محبوبیت خود را تا پایان حکومت معتضد حفظ. کند (ابن شاکر, 


۲ قس: عبدالعظیم, ۵ ععتضد در ۴۶۱ ق در گذشت ر 
پسرش معتمد (حک ۴۶۱ -۴۸۴ ق) جانشین او شد. معتمد به شاعر مهر 
بسیاز می‌ورزید و او را استاد خود می‌دانست. جه در دورة 
رلایت‌عهدی نزد او شعر و ادب آموخته و از هنر و تجربهٌ وی بهره‌ها 
برده بود (عبدالعظیم, ۲۷۶), به همین سبب نیز پس از مر گ پدر او را 
در مقام خود ابقا کرد و در بزرگداشت او کوشید (عمادالدین, ۷۰/۲؛ 
این اپار. اعتاپ, ۲۱۳) و با آنکه دشمنان ان زیدون که ظاهرا او را 
مسئول بسیاری از جفاکاریهای معتضد در حق بزرگان و وزیرانش 
می‌دانستند (اپن خاقان, ۱۴؛ قس: عبدالعظيم, ۲۸۰): درصدد برآمدند 
با دسیسه‌های خود امیر جوان را نبت به او بدگمان سازند (ابن 
زیدون, ۳۰۶ ۳۱۱), سعیشان نتیجه‌ای نداد و پیوند اين در همچنان 
پایدار ماند (همو, ۳۱۱- ۳۲۱). چندی بعد معتمد, احتمالا پا مشورت 
ابن زیدون (حتی, ۷۱۶) به قرطبه حمله برد و آن شنهر را فتح کرد 
(شعبان ۴۶۲ ق: ابن خطیب, ۱۵۷ - ۱۵۸؛ قس: عبدالعظیم, ۲۸۶) 
وشاغر پس از سالها دوری از وطن به شهر خود و نزد خویشان و 
آشنایانش که همواره اشتیاق دیدارشان را داشت, باز گشت, اما هنوز 
چند ماه از بازگشت او به قرطبه نگذشته بود که شورشی در اشبیلیه 
روی داد (ذیحج؛ ۴۶۲: ابن بسام, ۴۱۸/)۱(۱) و معتمد سپاهی به 
فرماندهی پسر خود عباد برای فرونشاندن آن گسیل کرد (همانجا) و 
ظاهراً به اشارة وزیر خود ابن عمار (ه م) و ابن مرتین فرمانده لشکر 
که حضور اپن زیدون را در اشپیلیه به سیب کاردانی و محبر بیتش در 
میان مردم ضروری می‌خواندند (همو. ۴۱۹-۴۱۸/)۱(۱؛ عبدالعظیم» 
۹) به شاعر فرمان داد که همراه سپاه به اشبیلیه رود. شاعر از رفتن 
عذر خواست و پیماری و پیری رادلیل آورد, اما امیر نپذیرفت و او را 
ملزم به رفتن کرد (ابن بسام, ۴۱۸/۱(۱) و اندکی پس از عزیست وی 
پسرش ابوبکر محمد را نیز در پی ار روائه ساخت (ابن بسام, همانچا). 
شاعر, ناخشنود از این رفتار, خسته و بیمار به اشببلیه رسید و چند ماه 
بعد در همان شهر درگذشت (همو, ۴۱۸/)۱(۱ -۴۱۹: ذهیی: 
۸ پسرری ابوبکر نیز که پس از مرگ پدر به خدمت معتمد 
درآمد و به وزارت رسید, در ۴۸۴ ق هنگام فتح قرطبه به دست یوسف 
این تاشفین (ه م) کشته شد (ابن بسام, ۴۱۹//۱(۱ - ۳۲۰؛ ان اباره 
اعتاب, ۲۱۳؛ ابن خلکان, ۱۴۱/۱؛ ذهبی, همانجا؛ صفدی, الوافی, 
۷ 

این زیدون از برجسته‌ترین نمایندگان سبک کهن در شعر اندلس 
(نیکل, 106؛ شجنه, 259) و از بزرگ‌ترین شاعران این سرزمین به 
شمار می‌رود (حتی, ۷۱۵؛ گیپ, 112). عمدهٌ اشعار او را مدح و غزل 
تشکیل می‌دفد. وضف: رثاء هجا ز شکوه نیز از جمله موضوعات مهم 
شغر اوست. پای‌بندی"شدید به اسلوبها و قالبهای کهن, انتخاب اوزان 
و بحوز و قوافی ساده و دلشین, استفاد؛ فراوان از صنایع بدیعی به 
ویژه جناس و طباق, زیبایی تعبیر و روانی و سلاست خیره کننده از 
خصوصیات بازر سبک شعر اوست. مرسیقی دلکش و آهنگ موزدن 


ابن زیدون 2 


اشعار وی سیب شده که او را بحتری مغرب لب دهند (ابن بسام, 
۳۷۹۱۱ طیف, شوقی, ٩۳۸-۳۷‏ رکابی, ۲۰۳). اشعار این زیدون 
هحون اشعار دیگر شاعران بزرگ اندلس نشان از آگاهی و اتکای 
وسیع و عمیق او به شعر مشرق زمین دارد و تأثیر سرایندگان بزرگی 
جون بحتری, ابونواس, ابوتبام, این معتز و متنبی (هم م) بر آنها آشکار 
است (ضیف, شوقی, ۳۸), جنانکه ابن بسام (هم) که خود ادیبی 
فرهيخته بود و شعر فراوان. خوانده بود. بسیاری از الفاظ و معانی 
عاریتی و منابع آنها را در شعر او پازشناسانده است (نک: ۳۴۶/)۱(۱- 
۶ با اینهمه تأثیر شخصیت و احساسات شاعر از یک سو و محیط 
فرهنگی و طبیعی وی از سوی دیگر سیب شد که شعر او آیینه‌ای از 
روحیات و عواطف شاعر و نیز نموداری از فرهنگ و طبیعت اندلس 


به ویژه فرطبه گردد (عبدالعظيم, ۳۷۴-۳۷۱؛ رکابی, ۱۹۸). در واة 
ره لن ردابی ر واثع 


تأثیر عمیق عشق و زندان در زندگی و هثر ار موجب شده است که 
بخش درخور توجهی از اشعار او جنبهٌ شخصی و خصوصی یابد و بر 
موضوعات ومضامینی فراتر از آنجه در اشعار مداحان و قصیده‌سرایان 
درباری دیده می‌شود, شامل گردد. اما آنجه ابن زیدون را به صورت 
یکی از شاخص‌ترین چهره‌ها در شعر اندلس درآورده, همائا اشعار 
تغزلی اوست که, خواه بد عنوان نسیب و خواه به صورت غزلهای 
مستقل, قریب یک سوم دیران او را فراگرفته است (عبدالعظیم, ۳۶۲) 
و از اين لحاظ با اشعار غزل سرایانی چرن عمر بن‌ابی ربیعه (۲۶- 
۱۲۶۴۷/۵۹۳ ۷م) وعباس‌بن| حتف (دح۲ ۱٩‏ ق)(همم)قابل مقایسه‌است 
(همانجا). موضوع و الهام بخش ان اشعار که گاه در لطف تعبیر و 
عمق احساس از زیباترین نمونه‌های شعر تغزلی است. ولاده و عشق 
عمیق شاعر به اوست. ابن زیدون در اين غزلها از تمامی ذوق و یردی 
تخیل خود بهره گرفته و با اتکا برآموخته‌های گسترد؛ُ خویش از 
دیوانهای شاعران عرب, اشعاری‌گیرا و موثر آفریده که گرچه از لحاظ 
معنی جندان نشانی از نوآرری در آنها دیده نمی‌شود (ضیف, احند, 
۷ اما در زیبایی تصاریر و لطف تعاییر تازگی و درخشش فراران 
دارند (همانجا؛ عباس, ۱۶۷؛ رکابی, ۱۹۵؛ قس: مونرو, 19), جنانکه 
این بخش از دیوان ار برخلافب پیشتر اشعار شاعران اندلس, نشان از 
اصالت و ابداخ دارد و حاکی از تجربه‌های اصیل شاعری است که 
روج شاعرانه‌اشس در ورطةٌ عشقی بی‌سرانجام گرفتار آمده و در 
کشاکش آن. به خلجانهای سخت دجار گشته است (عبدالعظیم, 
۳۶۴۳ رکابی, ۱۹۲). دامشهٌ این عشق به طبیعت نیز کشیده 
شده است. بدین معنی.که مظاهر فریپنده طبیعت اندلس در ذهن شاعر با 
یاد ولاده درآميخته و تصاویری دل انگیز آفریده است, حضور ولاده 
طبیعت را در نظر شاعر نشاط انگیز و غیبت او آن را غم‌افزا می‌نماید. 
در واقع طییعتِ و:بثاظر:آن. در بسروده‌های شباعر تجنم رجالات و 
عواطف اوست (عبدالعظیم, ۳۷۱ - ۳۷۵؛ مونرو, 20), نکتٌ جالب در 
شعر این‌زیدرن شباهت اسلوب قصاید او به اسلوب رسایل است. بدین 
معنی که نظم ار اغلب رنگ و بوی نثر می‌بابد و به دیگر سخن قصیده 


وه آبن زیدون 


سرایی او اغلب نوعی رساله نگاری است (عباس, ۱۶۶؛ عقاد, ۰۱۲۸ 
۱ / این امر بی‌گمان زاییدهٌ چیره دستی او در رساله نگاری و شیو:ٌ 
خاض ار در مخاطب نهادن ممدوح یا معشوق است (نیز قس: عباس. 
همانجا؛ عقاد, ۱۳۰ -۱۳۱). 

مدایح اين زیدون که پس از غزلهای او بیشترین بخش اشعار او را 
تشکیل می‌دهد (عبدالعظیم. ۰ تماما در ستایش امیران و وژیران 
اندلس په ویژه ایوالحزم و ابوالولید بن جهور و معتضد و معتمد عبادی 
است. ابن زیدون در غالب اين سروده‌ها از سبک قدما پیروی کرده و 
پا آنکه پاره‌ای. از آنهاء از عواطف واقعی شاعر و لذا ز اصالت و 
زیبایی برخوردار است. بقیه عمدتاً از نوآوری بی‌بهره و متأثر از 
سروده‌های شاعران گذشته است (ضیف: احمد, ۷۱! رکابی؛ ۱۹۷). 


مدایج اين زیدون غالبا برای ثیل به جاه و مقام بود (رکابی, همانجا). . 


منش اشرافی که از ار مردی جاه طلب و مغرور ساخته بود (ابن پسام, 
۳۳۸/)۱(۱: عبدالعظیم, ۳۱۲-۳۱۱), گاه سبب می‌شد که مدیحه‌ها و 
درخواستهای او رنگ عتاب به خود گیرد و شاعر بیش از آنکه معدوح 
خود را مدح و ثنا گوید, به فخر فروشی و ستایش از خویش پپردازد 
(صص ۲۶۱ -۲۷۳؛ قس: طیف, احمد, ۶۷), هجای اپن زیدون سخت 
و گزنده است (حمیدی, ۲۰۵/۱؛ ضبی, ۱۷۴). ظاهراً به همین سیب نیز 
ابن بسام او را همچون مردی وصف کرده که نه می‌توان به خیرش امید 
بست و نه می‌توان از شرش در امان ماند (ابن سعید, ۶۹/۱). پاره‌ای از 
هجویات ار اکلون در دست است (ابن زیدون, ۵۷۸- .)۵٩۳‏ دیگر 
اشعار وی نیز عمدتاً به پیروی از اسلوب‌های رایج سروده شده و فاقد 
امتیاز خاصی است. قطعات منظومی نیز په نام مطیرات از او در دست 
است که مشتملل بر لغزها و معماهایی است که میان ار و معتمد ردو بدل 
می‌شده است (صص ۵۹۴ - ۶۲۶): 

آبن زیدون کاتبی توانا بود و نثر فنی او که در قالب رسایلی بلند و 
زیبا در دست است, از عوامل مهم شهرت وی در ادبیات عرب 
محسوب می‌شود. از میان اين رسایل به ویژه باید از ۳ رسالة هزلیه, 
جدیه و بکریه نام برد که سبک و شیوهٌ رساله نگاری او را به خوبی 
آشکار می‌سازد. «رسالهٌ هزلیه» که این زیدون آن را از زبان ولاده و 
خطاب به ابن عبدوس و به قصد تحقیر و تمسخر او نوشت. متأثر از 
رسال التربیم و التدویر جاحظ (هم) و مشحون از ذکر اسامی اشخاص 
ر رویدادهای تاریخی است. مولف در اين رساله که سجع آن پیشتر از 
رسایل دیگر اوست, از اقتباس و تضمین بهر؛ بسیار گرفته و مترادفات 
بی‌شسار و ازدواج و اطناب فراوان به کار پرده است. شهرت این 
رساله و کثرت امثال و اسامی و وقایم تازیخی در آن سیب شده که 
نویسندگان و شارحان متعده شرحهای مختلف برآن بنگارند. در میان 
این شرحها سترح العیون فی شرح رسالة ان زیدون تألیف ابن نباته از 
همه معروف‌تر است (عبدالعظیم, ۰۲۱۴-۴۰۹ ۵۴۲؛ فروخ, 4۵٩۴/۴‏ 
اما «رسالة جدیه» را چنانکه گذشت, در اواخر دور؛ زندان در قرطبه 


نوشت و در آن کوشید امیر ابوالحزم بن جهور را با یادآوری خدمات 


گذشتة خود به خاندان بنی جهور بر سر لطف آوره و خود را از زندان 
رهایی بخشد. مولف در اين رساله نیز اسلوب معمول خود را در ذکر 
اسامی مشاهیر: و رویدادهای تاریخی و افراط در اقتباس و تضمین و 
ذکر مترادفات متعده به کار گرفته است, جز اینکه سجع این رساله کمتر 
از سجع «رسالهةٌ هزلیه» است. جالب آنکه غرور فردی و منش اشرافی 
شاعر در اینجا نیز پدیدار است و او گاه در عين تضرع به درگاه امیر 
تفرعن خود را نیز گر جه موذبانه. آشکار ساخته است. شاعر 
اشتباهاتی نیز در ذکر روپدادهای تاریخی .مرتکب شده است 
(عبدالعظیم, ۴۱۶ به نقل از صفدی) . قلت صنایم لفظی در این رساله 
نسبت به «رساله هز لیه» از تکلف آن کاسته و برلطف آن افزوده است. 
براین رساله نیز شرحهای متعدد نوشته‌اند که معزوف‌ترین آنها تمام 
الستون فی شرم رسالة ابن زیدون تألیف صفدی است (عبدالعظیم, 
۰۴۱۸۴ ۵۴۱؛ فروخ, همانجا), ولی بلندترین رسالٌ ابن زیدون که 
شهرتی کمتر از دو رسالهً دیگر دارد: ابا از اهمیتی وافر برخوردار 
است, رساله‌ای است موسوم به «بکریه» که شاعر پس از باز گشت 
پنهانیش به حومٌ قرطبه (الزهراء) نگاشت و در آن از ابوبکر مسلم 
تقاضای شفاعت نزد امیر کرد. مولف در این رساله اسلوب پیشین خود 
در ذکر اسامی مشاهیر و رویدادهای تاریخی را کنار گذاشته و از سجم 
یز جز مواردی اندک استفاده نکرده است. در عوض امثال ر شواهد 
شعری او مناسب‌تر و بیان عواطف ر احساسات او زنده‌تر و 
بی‌تکلف‌تر است (صص ۷۱۸ - ۷۵۳؛ عبدالعظيم, ۴۱۸ ۴۲۰). به 
طورکلی رسایل یاد شده مجموعه وسیعی است از نکات ادبی و تاریخی 
که از یک سر دانش گسترده ادبی ر تاریخی شاعر و از سوی دیگر 
احوال فردی و اجتماعی او را در دوره‌ای خاص. نشان می‌دهد, 

ابن زیدرن ظاهرا در تاریخ نگاری نیز دستی داشته است. به روایت 
ابن سعید وی کتابی تألیف کرده, موسوم به التبین فی خلفاء نی اية 
بالاندلس که به سبک التعیین فی خلفاء المشرق مسعودی بوده (مقری: 
۳+ و اکنون در دست نیست. اما دو قطعهٌ کوتاه از آن را مقری نقل 
کرده. است (۳۳۲/۱: ۴۶/۲؛ عبدالعظیم: ۴۳۲). سبک نگارش مولف 
در این کتاب, تا آنجا که از دو قطعد مزبور بر می‌آید, ساده و بدون تصنع 
مبتنی بر وضوح و ایجاز است (همو, ۴۲۱ ۴۳۴۰۰). دیوان آبن زیدون 
که ذخستین بار ابن نباته در سد؛ ۸ ق به آن اشاره کرده (ص ۱۷) در 
له تفاظیر ۴بان به اب وشید است, تضسفین زار کانل گلالی رد 
عبدالرحمن خلیفه آن را به انضمام رسایل با توضیحات و تعلیقات 
فراران و مقدم؛ تحقیقی در قاهره (۱۹۳۲ع) به چاپ رساندند. بار دیگر 
کرم بستانی آن را بدون رسایل و تعلیقات در بیروت (۱۹۵۱ع) منتشر 
ساخت. آخرین و بهترین چاپ دیران از آن علی عبدالعظیم است که 
متن .اشعار و رمایل را پا توضیحات و جواشی بسیار و مقدمه‌ای 
مبسوط در شرح حال و آثار ابن زیدون در قاهره (۱۳۷۴ ق /۱۹۵۵م) 
به جاپ رسانده است. 


مأخذ: اين ابا مجمدین عبدالله, اعتاپ الکتاپ, به کرششی صالح اشتر, دمشق, ۱۳۸۰ 


ق ۸ ۱۹۶۱؛ همو. الحلة السیراه, به کوشش حسینی مونس, قاهره, ۱۹۶۳م؛ ابن بسام, 
علی, الذخيرة. به کرششی احسان عباس, لیبی | ترنس, ۶۱۹۸۱؛ ابن بشکوال, خلف بن 
عبدالبلک, الصلة قاهره, ۱۹۶۶م؛ ابن تفری بردی, النجوم؛ این خاقان, فنح ین محمد, 
تلائد المقیان. بولاق, ۱۲۸۴ ق؛ ابن خطیب, محمدین عبدالله, اعمال الاعلام به کرششی 
لری پزووانسال, بیزرت, ۱۹۵۶م؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن دحیه, عمربن حسن, المطلرب, 
به کرخش ابراهیم ابیاری ر دیگران, دشق, ۱۳۷۴ ق / ۱۹۵۵م؛ ابن زبدون, احمدین 
عبدالله. دیران, به کرشش علی عبدالعظیم, قاهره, ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۵م؛ ابن سعید, علی بن 
موسی, المقر به گوشش شرتی طیف, قاهره, ۱۹۵۵ این شاکرکتبی, محمد. فوات 
الوفیات» به کرشش احسان عباس, بیررت, ۱۱۷۴! ابن صیرفی, علی بن ملجب, 
البختار من شعر شعراه الاندلش, به کرشش عبدالرزاق حسین, عمان, ۱۴۰۶ ق ! 
۸2۵ این کتیر, البدایة؛ اپن نبانه, محمدین محمد, سرح العیرن. به کرشش محمد 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۴م؛ حتی, فیلیپ خلیل, تاریخ عرب, نرجمة 
ابرالتاسم پاینده تهران, ۱۳۶۶ ش؛ حمیدی, محمدبن فتوح, جذرة المقنیس, به کورشش 
ابراهیم ابیاری, بیروت, ۱۴۰۳ ی / ۸۱۹۸۳؛ ذهبی, محمدین احمد, سیراعلام الللاه, به 
کرشش شعیب ارنژرط و محند ثییم عرقسوسی, پیررت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۴م؛ رکابی, 
جودت, فی الادب الاندلسی, قاهره, ۸۱۹۷۰ صفدی, خلیل بن ایبک, تمام المتون, بة 
کرشش محمد ابرالفضل اپراهیم, ناهره, ۱۳۸۹ ق | !۸۱۹۶٩‏ همو, الوانی بالرنیات, به 
کوشش احسان عباس, بیررت؛ ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶۹م؛ ضبی؛ احمدبن یحبی, بفية المللس, 
به کرششس فرانسیسکر کردراء مادرید, ۱۸۸۴ ضیف, احمده بلاغة العرب فی الاندلس, 
تاهره, ۱۳۴۲ ق / ۲۴٩۱م؛‏ ضیف شرتی, ابن زیدرن, قاهره, ۱۹۵۳؛ عباس؛ احسان, 
تاریخ الادپ الاندلسی, بیررت, ۱۹۷۱م! عبدالعظيم؛ علی, ابن زیدون, قاهره, ۸۱۹۵۵ 
عقاد, عباس محمود, الفصول, بیروت, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۷م؛ عمادالدین کانب, محمدین 
محمد, خريدة القصر, به کوشش آذرتاش آذرنوش و دیگران, تونس, ۱۹۷۱م؛ فروغ: 
عمر, تاریخ الادب العربی: بیروت, ۱۸۱۹۸۲ براکنی, عبدالواحد ن علی, المعچپ, به 
کرشش محمدسعید عرپان و محمد عربی علمی, قاهره. ۱۳۶۸ ق | ۱۹۴۹؛ مقری, 
احمدبن بحمد, نقع الطیب, به کرش اسسان عباس, پپروت, ۱۳۸۸ ق | ۸۱۹۶۸؛ نزمة 
الابصار. پرلاق, ۱۳۱۳ ق؛ لیز؛ 


رکنامم‌ههنه۷۵ رعمایت که چماوال قا رتمک تطتاما رصم عون 
۱۱ 
,۳۱6۵۵۵ 19741 ,رماع حع1۳ عمط عزتامتش-مممدالط ۲ فتطه؟ رممعمما 
اک ۱0 
#اککم مل ,تحجعاا رعخنک۳ .1946 رمممهناهظ م۳ مزام همه دریگیم 
3۰ ,۳۵۸۳۱۵ ,6وافدهاء نامه 6 عدبماملنره 

مهران ارزنده 


ابي زیله, ابومنصور حسین پن محمد بن عمر بن زیله (نگ: ریوه 
0 با ابرمنصور حسین بن طاهر بن زیله (بیهفی, ,٩۲‏ وماخذ متاثر از 
آن) یا بنابر روایت ابن ابی اصیبعه ۲۸/)۱(۳) ابرمنصور بن زیلا (د 
۰ ۱۰۴۸/۵ م), ریاضی دان, موسیقی شناس و فیلسوف ایرانی. وی 
در اصنهان زاده شد, تاریخ ولادت و محل در گذشت ار معلوم نیست. 
همین قدر می‌دانيم که به هنگام مرگ در ۴۴۰ ق, دوازده سال پس از 
فوت استادش ابن سینا سن زیادی نداشته است (بیهقی, ۳٩؛‏ قس: 
شهرزوری. ۳۹/۲ که این فاصله را ۲۲ سال نوشته است). نویسندگان 
احوال حکبا انتساب او را به کیش زردشتی (مجوسی) مورد تردید 
قرار داده اند. ابن زیله په سب شاگردی در محضر ابوعلیسینا و به 
لحاظ موسیقی دانی و نیز زساله‌ای که در این علم نوشته, شهرت یافته 
است؛ البته ری در فلسفه ر ریاضی نیز استاد بود و با ادب و استیفا هم 
آشنایی کافی داشست (بیهتی. ٩۳۲‏ - ۹۲؛ نورأنی, «پیست و دو), 

اين زیله از خواص شاگردان ابوعلی سینا و در ردیف کسائی جون 


ابن زیله ۶2۴۹ 


اپوالحسن بهمنیار بن سرزبان, ابوعبید جوزجانی و ابوعبدالله 
معصومی بوده است (نظامی عروضی. ۸۲). هریک از اين شاگردان در 
مجلس درس قسمتی از مصنفات استاد را می‌خواند. خواندن اشارات 
با ابن زیله بود (شهرزوری, ۱۱۱/۲). اگرجه ان زیله نحل خاصی در 
فلسفه بنیاد نگذاشته, اما از پیروان تیزبین و از شارحان فلسفهٌ پورسینا 
برده است. گفته‌های کوتاه حکمت آمیز و کتابهای منسوب به او 
(بیهقی. همانجا) گراهی روشن بر این مدعاست. پرسشهای ابن زیله ر 
هم‌ردیفش بهمنیار از استادشان ابن سینا و پاسخهایی که وی بدانها 
داده, یکی از موجبات پدید آمدن کتاب مباحثات بوده است (صفا, 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی, 
نامه ابن سینا, ۰۵۲/۱ برعلی در یکی از نامه‌های جوابیه خود از ابن 
زیله با عنوان «الشپخ الفاضل» و یکی از دو نفری یاد می‌کند که جز 
آنان کسی را توان درک حقایق کتاب الاشارات والتتبیهات نیست 
(بدری, ۲۴۰). 

آنار: از آثار ابن زیله, کتابهای زیر شناخته شده است: 

۱ الاختصار من طبیعیات الشفاء که خلاصه‌ای است از اثر بزرگ 
ابرعلی سینا (بیهقی, ۹۲ شهرزوری» ۰)۳۹/۲ 

۲ کتاب تعالیق, منسوب به اپن سینا که از تحریرات ابن زیله بوده 


۰ ۲۹۱ حاشیه؛ همو, جفس 


است (ابن ابی اصیبعه, همانجا). . 

۳. شرح رسالة حی بن یقظان: ابن زیله اين شرح را در برایر شرح 
جوزجانی که‌حی بن یقظان ابرعلی را به فارسی تفسیر کرد. نگاشت 
(حاجی خلیفه. ۸۶۲/)۲(۱؛ کربن, ۲۳۵), از اين اثر جند نسخ خعلی 
موجود است: کهن‌ترین آنها متعلق به کتابخانة احمد ال در 
استانبول (شم ۳۲۶۸) و نوشته در ۵۸۶ ق است (سید, ۲۲۴۱۱ 
نسخه‌ای دپگر از آن در ضمن مجموعهُ شمار؛ ۴۵۴۷ کتابخان مجلش 
در تهران, نوشته در ۱۰۲۱ ق با نام شرح حی بن یقظان (شورا: 
۲ نگهداری می‌شود. نسخه‌ای نیز در کتابخائهُ مرکزی دانشگاه 
تهران (شم ۱۰۳۰) نوشته در ۱۱۷۷ ق با نام تفسیر حی بن یفظان 
موجود است (مشکوة, ۲۰۹/)۱(۲). درحال حاضر: گهن‌ترین نسخهً 
ایرانی این اثر به نام شرح قصة حی بن بقظان در کتابخان آستان قدس 
رضوی در مشهد (شه ۷) نوشته به سال ۶۲۷ ق در ۸۸ برگ مضبوط 
است (استان, ۲۹۹/۱۱), نسخه دیخری از آن در موزه بریتائیا به شماره 
(0:.97803 موجود است که مهرن قسمت زیادی از آن را به زیان 
فرانسه ترجمه و.به پیوست متن حی بن یقظان ابن سینا در ۱۸۸۹ م 
چاپ کرده است. مهرن. به ترجمة عبری و چاپ شرح این زیله که 
کارفمان" به سال ۱۸۸۶ م در برلین منتشر کرده نیز اشاره کزده است 
(نک: *1ظ), 

۴ الکافی فی الموسیقی, از اين آثر دز نسخة خطی شناخته شده 
است که کهن‌ترینشان متعلق به کتابخانهة رضا رامپور هند (بدون تاریخ 
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۶۵۰ آبن زیله 

کتابت) است و جهارمین رساله از مجموعه شمار؛ ۳۰۹۷ را تشکیل 
می‌دهد (شوقی, .)٩۷‏ نسخة دیگر, که جدیدتر است, اما پیش‌تر از 
نسخهة هند شناخته شده, متعلق به موزه بربتانیاست (شم 07.2361) و در 
۴ ق در کشمیر نوشته شده است (ریو, 558-561). کتاب الکافی 
فی الموسیقی به اهتمام زکریا بوسف در قاهره به سال ۱۹۶۴ در ۷۸ 
صفحه جاپ شده است (دانش بژوه. ۰۷۳ ۷۴). 

۵. کتاب فی النفس (بیهقی, شهرزوری. همانجاها)؛ 

۶ البجموع فی الالهیات. رساله‌ای است منسوب به این زیله که 
درحال حاضر تنها نسخه شناخته شده آن در دارالکتب قاهره به شماره 
۱ فغلسفه نگهداری می‌شود (سید. ۲۳۳/۱). 

مخذ: در پایان مقاله. پرسف رحیم لو 

موسیقی ابن زیله: اگر چه ابن زیله را بیشتر به عنوان یکی از 
حکما و رپاضی‌دانان ایرانی شناختداند. ولی از آنجا که قدما موسیقی 
را یکی از علوم چهارگان ریاضی می‌شناخته‌اند (نکه ابن سینا, ۳ اه 
ذیل موسیقی). این دانشمند بزرگ با عنایتی که به موسیقی داشته, 
توانسته است با تألیف الکافی فی المرسیقی نام خود را مخلد سازد 
(همانجا). اين کتاب را می‌توان یکی از آثار گران‌قدری به شمار آورد 
که خوشبختانه از حوادث ایام مصون مانده است. مطالب الکافی 
همانندی زیادی با «جوامع علم المرسیقی» یعنی بخش موسیقی شفا 
دارد, تا آنجا که گاه ابن زیله عين عبارت شفا را نقل کرده است (مثلاً 
در تعریف ایقاع, نکن ص ۴۴! قس: اپن سیناء ۸۱). با اين حال. 
هیچ گونه اشاره‌ای به استناده از شفا در الکافی وجود. ندارد و حتی 
ذکری از ابن سیناء استاد اين زبله, ولو به تلمیح, در این کتاب 
نمی‌بینيم. در عوض ابن زیله بارها به آراء کندی (مثل؛ صص ۸۵۴ ۱۵۸ 
۱ و فارابی (مثلا؛ صص, ۵۰, ۵۷, ۶۱) استناد می‌کند و گاه در برخی 
مباحث مانند مبحث ایقاع به انتقاد از آنان می‌پردازد (ص ۵۳) و شاید 
این انتقادات به سبب آن بوده که ابن زبله خود روش ساده‌تری در 
محاسیات موسیقایی داشته است (نک: یوسف» ۱۳). 

نکته شایان ذکر این است که نسخ متعددی از الکافی در دست 
نیست و دو نسخه‌ای که بر اساس آن این کتاب برای نخستین پار در 
قاهره (۱۹۶۴ ع) به جاپ رسیده است. یکی مورخ ۱۰۷۴ ق و دیگری 
بدون تاریخ است, و به علت آنکه هر دو نسخه چندین قرن پس از تاریخ 
تألیف کتاب نوشته شده, طبعا از تصحیف و تحریف برکناز نمانده 
است. به خصوص که این دو نسخه شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند و 
احتمالاً از روی نسخة واحدی استنساخ شده‌اند. و به گفته زکریا 
پوسف. از آنجا که نویسندگان این دو نسخه تسلط کافی به زبان عربی 
نداشته و با موسیقی آشنا نبوده‌اند, هر دو نسخه دارای خطاهای ثحوی 
و تحرینهای لغوی زیادی است (ص ۵). با اینهمه, می‌توان الکافی را 
به عنوان یکی از آثار اصیل و ارژند؛ موسیقی در دور اسلامی مورد 
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استفاده قرار داد و از آن برای آشنایی با سیر تاریخی نظام علمی 
موسیقی شرقی به ویژه موسیقی ایرانی و تحولات و اصطلاحات آن 
بهره گرفت (نک: فروغ, ۸۷؛ امام شوشتری, ۱۳۲ - ۱۳۴ 

شاید یکی از مززایای قاپل ملاحخة این کتاب ایجاز و اختصار آن و 
دقت نظری باشد که در آن به کار رفته است, تا آنجا که می‌تران گفت 
این دانشمند ایرانی آنچنان با استادی مسائل و مباحث اصلی و مهم 
دانش موسیقی زمان خود را پا توجه به آثار پیشینیان در قالب عبارتهای 
فصیم و الفاظ بلیغ ريخته است که خواننده را از مراجعه به مأخذ دیگر 
بی‌نیاز می‌کند. 

پزوهشگران اختلاف نثارهای ابن زیله و دیگر مولفان موسیقی را 
معلول تفارتهای منطقهٌ زندگی آنان دانسته‌اند و در این تقسیمات 
منطقه‌ای ابن زیله و اين سینا و خوارزمی متعلق به اقلیم ابرانی هتند 
(فارمر, 1/657). 

نسخه‌های الکافی مانند پسیاری از کتابهای قدیم سرفصل ندارد و 
عناوینی که در نسخه جاپی آن در داخل دو قلاب آمده, الحافی است. بر 
اساس همین عناوین می‌توان مندرجات آن را به شرح زیر فهرست کرد 
و تأملی در اين فهرست فشرده, به خوبی تأثیرپذیری آن را از موسیقی 
این سینا روشن می‌کند: تعریف موسیقی؛ حدوث صوت و اسپاب آن؛ 
تأثیر صوت در نفس؛ نغمه‌های متفق و متتافر (يا به عبارت دیگر 
نغمه‌های خوشایند: و ناخوشایند")؛ انواع ابعاد ؛ جنس و انواع آن؛ 
جمم و تفریق ابعاد؛ جمع (به مفهوم مجموعه‌ای از ابعاد موسیقایی و به 
تعبیری گام)؛ انتقال" (تقریباًد تفییر ماید)؛ ایقاع؟؛ انواع ایقاعات 
(ضربهای موسیقایی)؛ تألیف لحون" (آهنگسازی)؛ انواع الحان؛ آلات 
موسیقی (سازها)؛ تبوی عود" (کوک), و نای؛ 

شرح‌این‌مباحث درآثار بسیاری ازموسیقی‌دانان‌وموسیقی شناسان 
بزرگ ایران, مانند صفی‌الدین ارموی, قعب‌الدین شیرازی و 
عبدالقادر مراغی, همراه با توضیحات بیشتر و دامنه‌دارتر, به ویژه در 
بخش موسیقی شفا (نک: ه د, ابن سیناء موسیقی), آمده است, 

ویژگیهای موسیقی ابن زیله؛ با آنکه به همانندی نظرات ابن زیله و 
ابن سینا در موسیقی و نیز اقتباس او از آثار استادانی چون کندی و 
فارابی اشاره شد, نباید کارهای ابتکاری و جلوه‌های استعداد هنری او 
را نادیده گرفت. مظاهری از نوآرربها و جودت ذهن او را که در حد 
خود ارزنده و قابل توجه است. می‌توان در الکافی مشاهده کرد. 

یکی از ابتکارات او شیوه‌ای است که در به کار بردن حروف جمل 
(ابجدی) به منظور نشان دادن یا به عنوان نماد" نغمات موسیقابی تاد 
کرده است. این شیوه به قدری وافی به مقصود و شایسته بوده که بعد از 
او مورد تقلیذ موسیقی‌دانان و موّلفان بزرگی چون صفی‌الدین ارمری 
قرار گرفته است (یوسف, ۱۳). ظاه را نخستین کسنی که برای نشان 
دادن نغمات (< نتها)ی اکتار از حروفت ابجدی, استفاده کرد. کندی 
عصوومعدمن م1 
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بود (۳11, همانجا) به اين ترتیب که وی نغمات الذی بالکل یا اکتار 
اول را با حروف: اب ج, د, ها و زه ح ط, ی» کل نشان می‌داد 
(یزشف::۱۲) و بنن ازاوفارانی به همین رویه ادامه داد. ولی برای 
النی بالکل نانی یا اکتاو دوم به جای تکرار همان حروفی که کندی به 
کار برده بود, از بقیه حروف ابجدی یعنی مان. س. ۲ فس... استفاده 
کرد (همانجا). ابن زیله در این مورد روشی تازه ابتکار کرد و با توجه 
به مفهوم عددی حسروفت ابجد, آنها را از الف (<۱) تایه ( ۱۵) 
به کار برد. 

ابتکاز دیگر ابن زیله در زمینث ایقاعاث است. شماز و ساخت 
ایقاعات در درره‌های مختلف به اختلاف ذکر شده است:.در زمان 
خلفای راشدین چهار نوع ایقاع با اين نامها وجود داشت: ثقیل اول, 
ثقیل دوم خثیف ثقیل و هزج. سپس ابن محرز دو ایقاع رمل و رمل 
طنبوری را بدانها افزود. در عصر عباسی دو ایقاع دیگر بر آنها افزوده 
شد. نخستین گزارش در این مورد از ابن‌خردادبه است که به نقل از 
اسحاق موصلی آنها را چنین بر می‌شمرد: ثقیل اول, خفیف اول, ثقیل 
ثانی, خفیف ثانی با ماخوری, رمل اول و خفیف آن. کندی, اخوان 
الصفاء فارابی و ابن سینا ایقاعات را با اختلافاتی در آثار. خویش 
آورده‌اند. ابن زیله با انتقاد از اینکه آنان ایقاعات را به سختی با 
یکدیگر خلط کرده و هر یک روشی مخالف دیگری در پیش گر فتهاند. 
خود ایقاعات را به ترتیب زیر عرضه کرده است (یوسف۱۵-۱۳۰): 

۱ ثقیل اول, ایقاع نمانی[(هشتگان) ش]. 

۲. ثقیل درم؛ ایقاع سباعی [(هفتگان) لاه 

۳. ثقیل رمل, ایقاع سداسی [(ششگان) ِا 

۴. خفیف رمل, ایقاع خماسی [(پنجگان) ش]. 

۵. هزم. ایقاع رباعی [(چهارگان) سا. 

۶ خفیف ثقیل, ایقاع رباعی [(مانند هزج)]. 

۷ خفیف ثقیل دوم, ايقاع ثلائی [(سه گان) س]ء 

۸ خفیف هزج, ایقاع ثنائی [(دو گان) مل], 

اگر چه 7 س (هم تفن سازها را به سه دستة 
کلی زهی, بادی و کوبشی تقسیم کرده است (صص ۷۲ - ۷۳), ولی 
شرح ری بر شرح اين سینا برتری دارد. 

وی ذوات اوتار يا سازهانی را که دارای تار مررتعشنده چنین بر 
می‌شمارد: اول سازهایی که «دساتین مشدوده» (< پرده‌های‌بسته شده) 
دارند و با گذاشتن انگشت بر روی آنها نواخته می‌شوند, مانند عود و 
طنبور؛ دوم سازهاین که دساتین. (< پرده) ندارند و برحسب طول وتر 
(< زه نسیم) ایجاد نفسات موسیقایی منی‌کنند, مانند جنگ" (< صنج), 
شافرود و عنقاٌ سدیگر شازهای ژهی که آنها را با کنانه (آرشد) 
می‌نوازند. نظیر رپاب (ص, ۷۲). 

ری سازهای بادی را به جهاز نوع تقسیم می‌کند: ۱. نوعی که از 
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دهانه آن در آن می‌دمند. مانند تای؛ ۲ نوعی که از سوراخ تعبیه شده در 
بالای آن, در آن می‌دمند. چون براعه (نی منفرد )4 ۳. نوعی که باید با 
ابزاری: در آن دمید. همانند مزمار الجراپ که به فارسی نای انبان 
(نفیسی: نکه مراغی, جامع الالحان, ۱۹۹) با خیک نای (همو, مقاصد 
الالحان, ۱۳۶) گفته می‌شود؛ ۴. نوعی که لوله‌های متعددی در آن 
ایجاد صوت می‌کند. مثل ارغنن (ارغنون ). 

از سازهای کوبشی که با مطرقه (< چکش) یا کوپه به صدا در 
می‌آیند, تنها به صنج الصینی (سنج چینی ) بسنده کرده است. 

این زیله در همانجا از آلات و وسایلی که از آنها برای نگهداشتن 
ضرب نغعه‌ها, شمار ضربه‌های ایقاع و مقاصد دیگر استفاده می‌شود, 
نام می‌برد. مانند دفها, طبلهاء چوبدستی که موسیقی‌دانان يا ختیاگران 
نخستین سده‌های اسلامی همجون سائب بن خاثرء بزای هماهنگی از 
آن استفاده می‌کردند (فارمر, ۱۱۲), و بالاخره دست زدن (التصفیق 
بالید) (همانجا). 

از قسمتهای شایان توجه در موسیقی ابن زیله اشاره به محاکیات 
الایقاع (ز فن, رقص و دستبند) است (همانجا؛ قس: ابن سینا, :)٩۰‏ از 
دیگر ویژگیهای موسیقی ابن زیله تقسیم الحان (آهنگها) به سه نوع 
ملدّه, مخیله و انفعالیه است که نوع اخیر شامل غناء, نياحةء رثاء قرائت 
با آهنگ و حداء (آهنگی که بیشتر برای تحریک شتر خوانده می‌شده 
است) می‌شود (صص ۶۷ -۶۸). سپس وی الحان را به ادوبه و سموم 
تشبیه می‌کند (ص 0۷۰ بدین معنی که بعضی از الحان را از لحاظ تأثیر 
پر نفس انسان به منزلهٌ ادوبه برای بدن می‌دائد که می‌توانند درمان 
بخش و موّثر باشند و برخی را مهلکه یا به تعبیری زیان‌بخش و مصممه 
(< کر کننده و گوشخراش) می‌داند (همانجا). 

نکن قابل ذکر دیگر در مرسیقی این زیله به کارگیری اصطلاحات 
نارسی در الکافی است. وی در ضمن «اصناف اللحون» یا آهنگهای 
گوناگون ذکری از رواسین (ص ۶۶) و در جای دیگر رراشین (ص 
۷۰) به میان آورده است که آن را شامل خراسانیه, فارسیه (ایرانی یا 
احتمالاٌ منسوب یه فارس) و قدیمه (یاستانی که می‌تواند مربوط به 
پیش از اسلام باشد) می‌داند (ص ۷۱). این واژه که فارابی هم آن را به 
صورت راسین به کار پرده است (نک: باشی, ۱۰۹) که اگر جمع راس 
فارسی باستان به معنی راه نباشد (معین, .)٩۳۴‏ احتمالا با آن بی‌را له 
هم نیست. دیگر لفظ دستانات است (همانجا). این زیله «دستانات 
خراسانی معروف به اصفهانی» را از انواع آنها پرمی‌شمارد. ری 
واژه‌های دیگری نیز به کار برده, که احتمالاً دستخوش تصبحیف شده و 
بتابر کم اعتباری در نسخه‌ای که چاپ الکافی مبتتی بر آنها بوده است, 
نمي‌توان بر. آنها اعتماد. کرد: پوربنک» رویح کایکار:. وردنس: 
فیره زکرناقوسنه,. اراخسین. مردات هوف. نام افرنک؛ خروسال و 
افرنورد (صص ۶۶ - ۶۷) که ممکن است تلا کامکار (کامگار) و 
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فیروزکر (فیروزگر با پیروزگر) و افرمورد (ابر مورد) باشد. 

این زیله هم مانند اين سینا (ه مه موسیقی) به عود , ساز مطلوب و 
مشهوز آن روزگار, عنایتی خاص داشته و بر اثر آن بخش زیادی از 
کتاب خود را به ذکر تسویه‌ها (کوک) و نغمات گام عود اختصاص داده 
است که می‌توان آن گام را به صورت زیر خلاصه کرد: 


الف ب 3 ِ 
سل 1 1 در 
ریلت اد زِ د ۳ 
در دِ س‌ نا 

مت أذ ك طِ 2 
تا سل ۷ سی‌ت 

زیر اک 1۳ ند« ۵ 
سیط در [۳ می " 
دتر پدجم ت ۳ ۳1 
می ۱ 

ّ سل لا 


مأخذ: آستان قدس, فهرست؛ ابن ابی اصییعه, احمد پن قاسم, عین الاثباء, بیروت: 
۷ ۱۹۵۷/6 م؛ ابن زیله. حسین بن محمد, الکافی فی الموسیقی, به گوشش زکریا 
پرسف, قاهره, ۱۹۶۴ م؛ ابن سیناء الشفاه, جرامع علم المرسیقی, به گوشش زکریا 
پرسد. قاهره, ۱۲۷۶ ق/۱۹۵۶ م۱ امام شرشتری, محمد علی, ابران گاهوار؛ دانش و 
هثر, هثر موسیقی ررژگار اسلامی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ باشی, بهزاد, حاشیه بر تارین 
موسیقی خاور زمین (نک فارمر در همین مأخذ)؛ بدری, عیدالر حمن, ارسطو عندالعرب, 
کویت, ۱۹۷۸ م؛ بیهقی, ابرالحسن علی, نتمة صوان الحکمة, به گرششی محمد شفیم, 
لاهرر, ۱۹۵۳ م. حاجی خلیفد, کشف؛ دانش پژوه, محمد تقی, نمرنه‌ای از فهرست آثار 
دانشندان ابرانی ر اسلامی در غناء ر مرسیقی, تهران, ۱۳۵۵ ش! سید, فاد فهرس 
المخطرطات المضررة, قاهره, ۱۹۵۴ م۱ شرراء خلی؛ شوقی: پرسف. رسالة ابن النجم 
فی المرسیقی و کشف رنوز الاغانی, قاهره, ۱۹۷۴۶ م! شهر ژوری, محمد بن محموده 
نزهة الارراح ر ررضة الافراح, به کرشش خررشید. احمد. حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۶ 
۱۹۷۶/۵ م؛ صفاء ذبیع الل, تاریخ علوم عقلی در تعدن اسلامی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ همو, 
جشن ام ابن سیناء تهران, ۱۳۲۱ ش؛ فارمر, هنری جورج, تاریخ موسیقی خاور زمین: 
ترجمهٌ بهزاد باشی, ۱۳۶۶ ش؛ فروع, مهدی, نفوذ علمی ر عملی موسیقی ایران در 
کشررهای دیگر, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ کربن, هانری, تاریخ فلسفه اسلامی, ترجمة اسدالله 
مبتثری, تهران؛ ۱۳۶۱ ش؛ مراغی, عبدالقادر. جامع الالحان, به کوشش نقی بینش, 
تهران, ۱۳۶۶ ش؛ همو, مقاصد الالحان, به کرشش تقی بینش, تهران, ۱۳۵۶ شی؛ 
مشکرة, خطی؛ معین, محمد, حاشیه بر برهان قاطع محمد سین بن خلف تبریزی, تهران» 
۴ ش؛ بلام, حسینعلی, «صاحبان رسالات موسیقی», مجلا موسیقی, ۱۳۴۸ ش: س 
۳ شم ۱۲۱! نثلامی عروضی, احمد بن عمرء چهار مقاله, به کوشش محمد قزوینی: لیدن, 
۷ ق/۱۹۰۹ م! لفیسی, فرهنگ؛ تورانی, عبدالله و محمد تقی دانش‌پژوه, مقدمه بر 
جام جهان نمای, ترجمذ التحهیل بهمنیار, تهران, ۱۳۶۲ شی؛ پوسف, زکریا: مقدمه بر 
الکافی (نک ابن زیله در همین مَخذ؛ نیزه 

ما۲۵ بعابز امنعو6 را متفگ بعویمع6 ترتعع! رمعصعدط 8۳ رخاظ 


اوزیهسها مانهب عراز زه عنیو‌ماهنمی قه ما عصنهاتروننگ ) باعلا :1986 
۰ 4۰ رطو0 وم رنهتن 6 مظعا 


اب ساعاتی: ابوالحسن بهاء‌الدین علی پن محمد بن علی بن 


رستم بن هردوز خراسانی (۵۵۳- ۶۰۴ ق ۱ ۱۲۰۸-۱۱۵۸م)؛ شاعر 
ایرانی تبار و عرب زبان معاصر ای پیان. مأخذ موجرد شرح حال کاملی 
از ار به دست نداده و .اغلب به ذکر نام و یا نقل اشماری از ری اکتفا 
کرده‌اند. این ابی اصییعه و ابن خلکان, نخستین کسانی هستند که به 
شرح حال شاعر پرداخته‌اند, اما نوشته‌های این در نیز درباره آو از چند 
سطر فراتر نمی‌رود و غالب مأخذ دیگر نیز اطلاعات اين دو رادرباره 
وی تکرار کرده‌اند. ابن سعید اندلسی (ص ۱۱۸) که به شرح حال ابن 
ساغانی در باس المماجی و تاریخ هلب دسخرسی دافعه است: ولیز 
برخی مولفان دیگر تنها جند نکته به مندر جات ماخ نخست افزوده اند. 
البته جنبه‌هایی از زندگی و خصوصیات شاعر را می‌توان از بررسی 
مضامین اشعار او به دست آورد که در این صورت نظرات عرضه شده 
صنرفاً استنباطهاین است که پاره‌ای از آنها را به: قید احتباط می‌توان 
پذیرفت. 

پدر وی محمد که از مردم خراسان بود, به دمشق مهاجرت کرد و به 
کار ساعت‌سازی پرداخت: محمد در نجوم یز دستی توانا داشت. به 
روزگار پادشاهی نورالدین محمود بن زنگی (د ۵۶٩‏ ق ۱ ۱۱۷۴ م) 
ساعتهای مدخل مسجد دمشق را بساخت و خلعت فراران گرفت ر تا 
پایان عمر مأمور حفاظت و ادار؛ آنها بود (ابن ابی اصیبعه, ۱۸۳/۲ - 
۴ بدین جهت خود وی به ساعاتی و فرزندانش به ابن ساعاتی 
معررف شده‌اند. بهاء‌الاین در دمشق زاده شد و نيمه اول عمر خود را 
در آنجا و نیب دیگر را در قاهره به سر برد و به گفتُ فرزندش در 
همانجا نیز در گذشت و در سْفح المقطم به خاک سپرده شد (اين 
خلکان, ۳۹۶/۳؛ اپن سعید, ۱۱۸). به روایت ابن ظافر ازدی (ص 
۲) وی در جوانی بسیار زیبا بود و یک بار یز به همین سبب با 
جمعی از فضلای عصر که در مجلسی با او از در شوخی و مزاح درآمده 
بودند. از جمله ضیاه‌الدین حورانی که شیفتهٌ زیبایی وی شده برد, 
سخت مشاجره کرد و سپس از آنان خواست که هر یک در وصف این 
حادثه قطعه‌ای انشاء کنند. ان سعید (هماننجا) نیز گفته است که به 
روزگار ابن ساعاتی دمشق کسی را به زیبایی وی به خود ندیده بود. به 
گفتٌ صفدی (۷/۲۲), چهر؛ او چندان ملیح و ظریف برد که ۴۰ تن از 
شعرا دلباخته جمال وی شده بردند و ار قصاید خود را بر انان 
می‌خواند و آنان نیز به تنقیح آنها می‌پرداختند و به همین سبب نیز شعر 
ری از پختگی برخوردار شده است. به روایت ابن سعید (ص ۱۱۹) او 
ابتدا در آمد, شاگرد بدیع اسطرلابی برده است. اما اين خبر ظاهرا 
بی‌اساس است.,زیرا بدیع اسطرلایی, یا ابوالقاسم هي الله بن جسین, 
فیلسوف, طبيب, ادیب, شاعر و منجم که در ساخت آلات فلکی چیره 
دست بود, دز بغداد اقامت داشت و در ۵۳۴ ق / ۱۱۴۰ م در گذشته 
است (ابن خلکان, ۵۰/۶ - 4۵۲ 

با این وصف در صحت حکایتی نیز که ابن سعید (همانجا) دربارة 


ناب ,1 


گم شدن ۳۰۰۰ دینار ابن ساعاتی در خانه بدیع اسطرلایی نقل کرده 
است, یا دست کم ارتباط آن با بدیع. علی‌الاصول تردید باید کرد. البته 
ابن‌ساعاتی: خود. در قضیده‌ای. که در مدح صلاح الدین ایوبی به 
مناسیت فتح بیتالمقدس (۵۸۳ ق/۱۱۸۷م) سروده, به از میان رفتن 
مال و ثروتش اشاره کرده, اما روشن نیست که این حادثه جه بوده و آبا 
ارتباطی با حکایت یاد شده داشته است يا به (نک: ۲۸۵/۲ -۳۸۸). به 
گفت؛ ابن سعید (ص ۱۱۸) وی در نوجوانی در خط و شعر و شطرنج و 
نرد و سوار بکاری زبر دست شده بود و با امرا و بزرگان مراوده و 
مجالست داشت تا آنجا که برهمگان پیشی جست. در مأْخذ موجود 
ذکری از تاریخ مهاجرت ار به قاهره در میان نیست, اما در عنوان 
قصیده‌ای که ری در مدح امیر سیف‌الدین سروده, امده است که ان را 
در ۵۸۵ ق «غند مقدمه من الشام» سروده است که اگر مرجع ضمیر در 
این عبارت, خود شاعر بوده باشد و نه امیر سیف‌الدین, می‌توان گفت 
که وی در ۳۲ سالگی, به قاهره رفته است (۱۳۲-۳۱/۲؛ قش: مقدسی, 
مقدمه دیوان, ۰۱۵/۱ ۱۶).در هر صورت, شاعر در ۵۸۳ ق در دمشق و 
در ۵۸۵ ق در قاهره بوذه است, زیرا مدحية صلاح‌الدین رادر ۵۸۳ق 
در دمشق سروده و در ۵۸۵ ق نیز قصایدی در مصر انشاء کرده که از آن 
جمله است قصیده‌ای در رثای قاضی محیی‌الدین: قاضی القضاة مصر 
(۱۴۴/۲ - ۱۴۷). آنیس مقدسی سبب مهاجرت شاعر را به مصر با 
استناد به ابیاتی از قصاید متعدد او. طلب مال و زندگی بهتر دانسته و 
گنته است که وی در آن ایام به سبب فقر و قدر ناشناسی هموطنانش 
زندگی تلخی داشته است (مقدمةٌ دیوان, ۱ با آنکه این نظر درست 
می‌نماید و محتمل است که شاعر به هنگام مهاجرت به مصر چنین 
رضعی داشته باشد. اما رای دیگر مقدسی که به موجب آن شاعر در 
طول اقامتش در دمشق, به رغم ارتباط با بسیاری از امرا و سلاطین 
ایوبی و رجال دولت و مشاهیر عصر خود و مدح آنان هیچ ثروتی به 
جنگ نیاورده (همان, ۳۰/۱؛ همو, «ابن ساعاتی». ۳۳۰). جندان 
درست نمی‌نماید. وی در اثبات این نظر خرد از جمله به ابیاتی از 
تصیده‌ای استناد می‌کند که, جنانکه گفته شد, شاعر در مدح صلاح 
الدین ایوبی سروده و در آنها به مصایب خود و انجه بر دارایی او رفتد. 
اشاره کرده است. مقدسی می‌افزاید که ماهیت این حادثه روشن نیست. 
ولی از ابیات تصیده چنین برمی‌آید که پیشامد مزبور تأثیری نامطلوب 
در زندگی شاعر پر جای گذارده است (مقدمهٌ دیوان, ۲۰/۱ -۲۱). 
شاید این حادثه همان واقعهٌ گم شدن ۱۰۰۰ دینار باشد که پیش از این 
اشاره شد. دیگر اپیات مورد استناد مقدسی نیز به دور مورد نظر 
مربوط نمی‌شود و اساسا می‌توان پنداشت که مشکلات مادی شاعر 
حدرد ۵۸۳ ق آغاز شده است. علاوه براین» مرقعیت اجتماعی ممتاز 
شاعر اقنضا بر فقر و فاقه نداشته است. در هر حال ابن ساعاتی ظاهرا 
با از دست دادن مال خود و بی‌حرمتی دیدن از مردم. دلخسته و پریشان, 
تصنیم به مهاجرت به قاهره و اقامت در آن شهر گرفته است: 
سر گذشت شاعر در قاهره نیز یکسره نامعلوم است, تنها از شعر او 


این ساعاتی ۶۵۳ 


برمی‌آید که در المحلة الکبری ساکن بوده و وضع مالی او در آنجا و په 
ویژه در ۱۰ سال آخر عمرش خوب بوده است, گر چه هر سه فرزند ار 
به نامهای مودود و محمود (د۵٩۵‏ ق. / ۶ م) و عیسی (د ۵۹۶ ق/ 
۱۳.۰ م) در آن شهر در گذشتند و شاعر را در ۸ سال آخر عمر سخت 
اندوهکین و آزرده خاطر ساختند (ابن ساعاتی, ۰۳۶۵/۲ ۳۷۱۰۳۶۸ - 
۴ قس: مقدسی, مقدمةٌ دیوان, ۲۱/۱ از سخن. ابن خلکان 
(۳۹۶/۳) جنین برمی‌آید که شاعر فرزند جهارمی نیز داشته که پس از 
پدر در قید حیات بوده است. زیرا به طوری که وی مسی‌گوید, تساریخ 
در گذشت شاعر را خود از فرزند او شنیده است. 

ان ساعاتی در روزگار خود آرازه‌ای بلند یافته بود چنانکه مولفان 
کتب ادبی ر تاریخی معاصر و نزدیک په زمان وی به مناسیت, از او و 
شعرش یاد کرده‌اند. ابن ابی اصیبعه (۱۸۳۴/۲) او را برترین شاعر زمان 
خرد و در این فن بی‌مانند دانسته است. ابن خلکان (۳۹۵/۳) و صفدی 
(۷۱۲۲ + ۸) نیز در عظمت ری سخن گفته‌اند. شاعر خود نیز در 
سروده‌هایش فراوان به شرافت و اصالت خود و خاندان و سرودهد 
هایش مباهات کرده و خود را امیر نظم و نثر دانسته است. او به حفظ 
شرافت و آواز؛ بللد خود سخت بای بند و در مقابل رقیبان و حسودان 
بسیار حساس بوده. و آنان را مورد حمله قرار داده است (مقدسی. 
مقدمدٌ دیوان, ۲۴/۱ - ۲۷ 

ابن ساعاتی طبعی ظریف و خوشگذران دائشت و در ناملایمات به 
شراب و سماع و بهره‌مندی از جمال پثاه می‌برد. خود در قصیده‌ای 
می‌گوید که برای کسب روت تلاش می‌کند و آن را وسیله‌ای برای یل 
به خواسته‌ها و آرزوهای خود و برخورداری از وسایل سرور می‌داند 
(نک: ۱۲۲۸/۱ قس: مقدسی, همان, ۰0۲۳/۱۰ اما ظاهراً مرگ نابهنگام 
فرزندانش در قاهزه در شخصیت وی سخت کارگر افتاد و تحول 
فکری عظیمی در ار پدید آررد و او را به متانت و وقار در اندیشه و 
رفتار متمایل ساخت. اشعاری که از آن پس سروده, نشان دهنده تحوهٌ 
تفکر تاز؛ وی در ۸ سال آخر عمر اوست. از باب نموثه, او که ثروت را 
فقط برای نیل به خواسته و آرزوهای خود می‌خواسته در شعری 
می‌گوید که ثروت بی‌فضیلت, فقر است و زندگی عاری از فضیلت, 
مرگ (همان, ۲۳/۱ - ۲۴). 

مأَخذ موجود از مذهب ابن ساعاتی سخنی به میان نیاورده اند. 


محسن امین (۲۴۱/۸) ابیاتی از وی در مدح امیرالمومنین و اهل بیت 
(ع) نقل کرده و ظاهراً آنها را دال بر تشیع وی دانسته است. عثوان 
مدیحه در دیوان شاعر ,حاکی از آن است که وی آن را بالپداهه و به 
مقتضای حال سروده و شعر خطاب به کسانی است که دربار؛ علی (ع) 
با وی مجادله می‌کرده‌اند (نک: ۳۱۹/۲). این ساعاتی صاجب دیوان 
شعری است در دو فجلد که به طبع رسیده است. دیوان دیگری نیز به نام 
مقطعات النبل داشته. که اکنون در دست نیست. اما از قراین جنین 
برمی‌آید که منتخبی از دیران وی بوده که شاعر خود آن را برگزیده بوده 
است (ابن خلکان, ۳۹۵/۳ -۳۹۶؛ حاجی خلیفه, ۷۶۶/۱؛ قس: ذهبی: 


او( آبن ساعاتی 


۱ 
اشعار ابن ساعاتی در مدح. فخر. هجا: راء هزل و وصف طبیعت 
است. از په غزل تمایل فراران داشته. اما اغلب آن را همراه با وصف و 
دیگر معائی مشاپه. به عنوان سیب در سر آغاز مدایج به کار گرفته 
است.وی در شعر خود از صنایع بدیعی که کار برد آنها در آن عصر به 
اوج خود رسیده بود. بهره فراوان گرفت و همجون ابن فارض, در این 
میدان چنان به افراط گرایید, که با همذ طبع رران و موزون و قدرت 
تخیل خود در جهارجرب سنایع لفظی محصور باند. بدین سبب گاه 
شعر او از هر گونه لطافت تهی است. ابن ساعاتی در به کار گیری الفاظ 
برای بیان مقاصد خود بسیار تواناست و از این حیث: بدویژه در مدیحه 
سرایی, با شاعران طراز اول,عصر عباسی برابری می‌کند (قس: 

مقدسی, مقدمة ذیوان: 2۲۹/۱ ۳۴): 
ابن ساعاتی بسیاری از بزرگان عصر خود از جمله صلاح الدین 
آیوبی و فرزندان او و دیگر سلاطین و امرای این خاندان و نیز رجال 
دولت اپوبی, اعم از وزرا و نویسندگان و فرماندهان را مدح گفثه است. 
پسیاری از فقها ر علما و قضات عصر وی نیز در زمر؛ ممدوحان او به 
شمار می‌آیند. در ۵۸۳ ق نیز قصیده‌ای در مدح خلیفة عباسی 
التاصر لدین الله سررده و پرای وی فرستاده است (نک: همان, ۱۷/۱ - 
۸ 
ماخذ: اين ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الانباه, به گرشش ماکس مرار, تاهره, 
۹ ق ۱۸۸۲۸ م: ابن خلکان, ونیات؛ ابن ساعانی, علی بن ممد. دیران,به کرخش 
انیس مقدسی, پیروت, ۱۹۳۸ م!اين سعید, علی پن موسی, الفصون لیام ه کوش 
ابراهیمالابیاری, قاهره, ۱۹۶۷ م! ابن ظافر ازدی, علی بدائعالبدیةء بد کوشش محمد 
ابرالفضل ابراهیمي قاهره, ۱۹۷۰ م؛ امین: محسن, اعیان الشيعة, به کوشش حسن امین, 
بیروت, ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۲ م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی, محمد بن احمد, سیر اعلام 
البلاه, به کرشش بشار عراد معروف و محیی هلال السرسان, بپروت, ۱۳۰۴ ق | 
۲۴ صندی, خلیل‌بن ایبک, الرافی بالرفیات, به کرشش رمزی بعلبکی, ببررت, 
۴ ق۱۹۸۲ ؛ مقدسی, ائیس, مقدمه بر دیران (نگ اپن ساعاتی, در همین مأخذ)؛ 
همر؛ «اين الساعاتی», المقتطف, شم ۰٩۴‏ قاهره, ۱۹۳٩‏ م. 
ابر بحمد وکیای 


ان ساعاتی. ابوالعباس مظفرالدین احمدبن علی بن تفلب 
۶٩۹۴۰ ۶۵۱(‏ ق/ ۱۲۹۵-۱۲۵۳ م), فقیه, اصولی و ادیپ حنفی. برخی 
نام نیای ار را «ثعلب» آورده‌اند (لکلوی, ۲۶). او از خاندانی اهل علم 
پرخاست, پدرش علی عالم نجوم و هیأت بود و احتمالً ساعتی که وی 
پر سر در مدرسه مستتصریهٌ بفداد ساخته بود (سلامی. ۳۶): سیب 
شهرت او به ساعاتی و شهرت فرزندش به ابن ساعاتی گردید (قس: 
خوانساری, ۳۲۵/۱).اصل آنان از بعلبلک لبنان بود. اما احمد در بغداد 
زاذه شد و در همانجا رشد و کمال یافت (سلامی, ۳۵) و دانش و 
فقاهت آموخت و تا آنجا بیش رفت که پیشوای بزرگ عصر خویش در 
فقه حنفی گردید (لکنوی, همانجا). از جملهٌ استادان وی از ابوالندی 
معدبن نصرالله حرآئی می‌توان نام برد (سلامی؛ همانجا). این ساعاتی 
در مدرسةٌ ستتصریه بفداد, حوزه درسی برای حنفیان داشت و عالمان 


ررزگارش او را به برتری ستوده‌اند (یافعی, ۲۲۷/۴). ولکنوی او را 
توثیق کرده است (همانجا). ابوعبدالله محمدین محمود اصفهانی (د 
۸ 2 ۱۲۸۹ م) اصولی و متکلم. ار را ستایشن بسیار گفته و برابن 
حاجب در دانش و ادب ترجیح داده است (ابن تفری بردی, ۴۰۰/۱). 
پن ساعاتی به فصاحت بیان و زیبایی خط نیز مشهور بوده است 
(یافعی, همانجا). زکی‌الدین سمرقندی و ناصرالدین محمد در شمار 
کسانی هستند که از وی بهره برده‌اند و نیز دخترش فاطمه نزد او فقه 
آموخت و بهسره‌ای فراوان یافت (لکنوی, ۲۷). ابوحیان ذنتوی از ار 
جازه حدیث یافت (سلامی, ۳۶). 

ابن ساعاتی تألیفاتی در فقه و اصول و ادب دارد که نسخه‌های 
خطی آنها در کتابخانه‌های مختلف جهان موجود است مانند: بدیع 
لنظام فی اضول الفقه, مجمع البحرین و ملتقی الرین, فرانض و شرح 
مجمع البحرین و ملتقی الثیرین (0۸1,5,[/658؛ شورا, شه ۱۳۳۸؛ 
مر کزی, ۵۶۲/۷ - ۱۵۶۳ مرعشی, ۳۸/۱۰). 


مأخد:_ابن تفری بردی, الشهل الصافی, به کرشثی احمد پرسف نجانی, قأهره, ۱۹۵۶ 

م؛ خوانساری, محمدیاقر, روضات الجنات, تهران, ۱۳۸۶ ق/ ۱٩۴۲‏ م؛ سلامی, محمدین 

رافع, تاریخ علماء بغداد, په کرشش عباس عزاوی, بفداد, ۱۳۵۷ ق؛ شوراء ختلی؛ 

لکنری, بحمد عبدالحی, الفرانه البهیة بپرورت, ۱۳۲۴ ق؛ مر عشی: خعلی؛ مر کزی, 
خیلی؛ یافمی, عبدالله بن اسعد, مرأة الجنان, حیدرآباد دکن: ۱۳۳۴ ۰ ۱۳۳۹ ق؛ لیز؛ 

6۸۰ 

حسن پرسنی ائنکرری 


ابن ساعاتی. فخرالدین رضوان (باقوت, ۱۴۱/۱۱: رمضان) 
ابن محمدین علی بن رستم بن هُردوز خراسانی (د ۶۱۸ /۱۲۲۱ م): 
پزشک. ادیب, آشنا به علوم موسیقی, منطق, حکمت و مکانیک. 
(دربارٌ پدر اين ساعاتی نک؛ ه دمابن ساعاتی, بهاء‌الدین). فخرالدین 
در دمشق به دنیا آمد و در همین شهر نزد رضی الدین ابوالحجاج 
پرسف بن حیدر رحبی و نیز شیخ فخرالدین ماردینی به فراگیری طب 
پرداخت و ادبیات عرب را نزد تاج‌الدین زید کندی بیاموخت (همو, 
۱۴۱ ۱۴۲۰ اپن ابی اصیبعد, ۱۱۸۴۰۲ صفدی, ۱۲۸/۱۴ - 
۹ وی پزشکی ماهر. ادیبی فاضل و شاعر و موسیقی‌دانی توانا بود 
و عود را نیک می‌نراخت و از خطی خوش بهره داشست (باقوت, این 
ابی اصییعه. صفدی, همانجاها). فخرالدین خود نیز در یک دوبیتی 
بسپار زیبا اشاره می‌کند که مردم پر هثر وی که با رنج بسیار کسب کرده 
است. حسد می‌برند. تقریبا همه ماخذ, وی را ادیب و شاعر نیز معرفی 
کرده‌اند. اما از او جز ۳ دوییتی که باقوت (۱۴۳-۱۴۲/۱۱) نقل کرده 
است. جیزی در دست نیست. 

ابن,ساعاتی آفزون بر مقام علمی, وزارت دو تن از امرای ایوبی به 
نام ملک فائز و ملک معظم را داشته و طبیب خاص و ندیم ملک معظم 
نیز بوده است (ابن اپی اصیبعه, صفدی, همانجاها). 

آثار مسزب به اپن ساعاتی عبارتند از: ۱. تکملة (تکمیل) کتاب 
القرلنج اين سینا مومنوم به القولنج وانواعه ومداواته؛ ۲. حوا علی 


القانرن لاب سیتا در طب؛ ۳. المختار من الاشعار, یا المختارات فی 
الاشعار؛ ۴. ذیلی بر رساله زکام ابن سینا (یاقوت, ۱۴۲/۱۱؛ ابن ابی 
اصییعف: :۱۸۳/۲ حانج خلیفه۰ ۱۴۵۱/۱ بغذادی. ۱۳۶۹/۱ :سارت 
۹ 

هیچ‌یک از مأخذ اولیه از تألیف فخرالدین در علم الساعات و از 
وقوف او بر صنعت ساعت نام نبرده‌اند, ولی کتابی در این زمینه موسوم 
به علم السَاعات والعمل بها از ری در دست است که درباره طرز کار, 
ساختمان, تعمیر و اصلاح ساعتی است که پدرش آن را در سالهای 
۰ ۵۶۴ ق/ ۱۱۲۵ - ۱۱۶۹ م ساخت ر بر باب جیرون دمشق 
معروف به باپ الساعات قرار دارد. در آثار بسیاری از جهانگردان, از 
جمله ابن جبیر (صص ۲۴۳ - ۲۴۴). ابن بطوطه (ص )٩۰‏ و قزوینی 
(ص ۱۸۹) وصف آن: ساعت آمده است (قس: سارتن, همانجا): ابن 
ساعاتی در آغاز کتاب می‌گوید: ساعتهایی که از آثار پدرش بود. پس 
از درگذشت او و در زمانی کوتاه جنان خراب شد که نزدیک به نابودی 
بود. ساعتهای شب به‌طور کلی از کار افتاده و ساعتهای روز مختل 
شده بود. وی عامل خرابی آنها را جهار تن می‌داند که پن از پدرش: 
پکی پس از دیگری, تصدی آنها را په عهده داشته‌اند. ابن ساعاتی سه 
تن از آنان را به صورتی طنزآمیز, علامهُ دهر نامیده و سخت بر آنان 
تاخته است (صص ۳ ۱۱). این سه تن غبارتند از: ابن نقاش مهذّب 
الدین ابوالحسن, طبیب, ادیب, عالم به ادب عربی که به فارسی نیز 
تکلم می‌کرده است ؛شاگرد وی مهذب‌الدین احمدین حاجب (ابن ابی 
اصییعه, ۱۶۲/۲, ۱۸۱ ۰ ۱۸۲), و مویدالدین ابرالفضل محمدین 
عبدالکریم پن عبدالرحمن حارئی مهندس و طبیب (همو, ۱۹۰/۲). ابن 
ساعاتی نفر چهارم را کروچک‌تر از آن دانسته که حتی نامش را ذکز 
کند. وی سپس می‌افزاید: کسی که از امتثال فرمانش گریز نیست مرا به 
تعنیر و اصلاح آن ملزم کرداو من هم به منظور احیای نام پدرو نیز اجز 
و ثواب آن, دستور را پذیرفتم و آن را به صورت نخست بازگرداندم 
رگریی مرده‌ای را حیات بخشيدم. سپس تصمیم به نگارئن کتابی 
دربار ساختمان و ویژگیهای آن گرفتم تا به هنگام ضزورت به آن 
مراجعه شود (صص ۱۱ -۱۳). کتاب اپن ساعانی در ۵ فصل است که 
فصل ارل آن دربار؛ نخستین مختر عان ساعت چون ارشمیدس و هرمز 
از مردم فارس و سپس انتتال این صنعت به یونان و از آنجا به روم و 
کشررهای عربی است. او در همین فصل از اختراع قطعات ساعت و 
تکمیل انها به وسیلاٌ پدرش بحث کرده و قطعات ساعت را نام برده 
است (صص ۱۵ -۳۸). در فصل درم تمام این قطعات را تعریف می‌کند 
(عنص ۳٩‏ - ۷۳) و در فصل سوم, کیفیت کار هر قطعه را با ترسیم 
شکل هر ایک به طور منفصل و مر کب و ذکر خصوصیات آنها از قبیل 
طول» عرض, مساحت: حجم و نحوه ارتباط هر قطعه.با قطعهة ماقبل 
ومایعد خرد: برشمرده است (صص ۷۴- ۲۳۱). فصل چهارم دربارة 


ابن ساعی ۶۵۵ 


جگونگی استفاده از ساعتها و گردش آنها و شرایط این کار... است 
(صص ۲۳۱ - ۲۷۳). فصل پنجم به خرابی و معایبی که ممکن است در 
هر قطعف رخ دهد و کیفیت احتراز از این خرابیها و روش الاح آنها 
درصورت خراپن. اختصاص دارد (صص ۰۲۷۴ ۳۱۳). وی: به‌طرری 
که خود در پایان کتاب نزشته است, در سحرم ۰۰ از تألیف آن نار غ 
شده است (ص ۲۹۰): کتاب مزبور په گفته سارتن (۱۸۰۸/۲) پس از 
تألیف جزری (بدرالزمان اسماعیل بن رژاز, موّلف کتاب فی معرفة 
الحیل الهندسية در ۶۰۲ ق/ ۱۲۰۶ م), مهم‌ترین مأخذ برای تحقیق 
دربار؟ ساعتهای اسلانی است. ترجمة تلخیص شده این کتاب په 
کوشش ریدمان و فریتس هاوزر به زبان آلمانی باعنوان«زدر بار؛ ساعتها 
در قلمرو تمدن اسلامی » در ۱۹۱۵ م در هاله جاپ شده است 
((15 ). جاپ انتقادی این اثر در ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۱ م۰ به کوشش محمد 
احمد دهمان در دمشق منتشر شد که با مقدمه آن و مفالات ذیل کتاب 
۳ صفحه است (دهمان, .)٩۴ ۰۸٩‏ اين ساعائی به بیماری پرفأن دز 
دمشق درگذشت (ابن ابی اصییعه, ۲ 
ماخذ:_ابن ابی اصییعه, احمدبی قاسم, عیرن‌الانباه. به کرنش ماکس مولر, قاهره, 
۶۹ ق/ ۱۸۸۲ م؛ ابن بطوطه, محمدین عبدالله, سفرنامه, ترجمٌ محمدعلی محد, 
تهران, ۱۳۴۸ ش؛ ابن جبیر محمدین احمد, رحلة, بیروت, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۲۴ م؛ اين 
ساعاتی, رضوان بن محمد, علم النتاعات والعمل بهاء به گرشتی محمداحمد دهمان, 
دمشق, ۱۴۰۲ ق/ ۱۱۸۱ م؛ بفدادی؛ هدیه؛ حاجی خلیفه, کشت دهمان. محمداسند, 
مقدمه بر علم الساعات (نکا این ساعاتی در همین مأخذ)؛ سارنن, جورج, مقدمه بر تاریخ 
عل, ترجمة غلامحسین صدری افشار, تهران, ۱۳۵۷ ش: صفدی, خلیل بن اییک, 
الرافی بالونیات, به کرشش.ددرینگ. بیررت. ۱۴۰۲ ق) ۱۹۸۲ م۱ قزوینی, زگرباین 
محمد, آثار البلاد, بپروت, ۱۳۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م۱ پاقوت, ادبا؛ ثبز: 1 


اپرمجمد وکیلی 


ابن ساعی, تام‌الدین ابوطالب علی‌بن انجب بغدادی -۵٩۳(‏ 
۰ رمضان 6۶۷۴/ ۸۰۱۱۹۷ مارس ۱۳۷۶), معررف به خازن (ابن 
فوطی. مجمع الاداب, ۶۶۶/)۲(۴) مورخ, مشهور و ادیب شانعی 
مذهب. دربارُ نام لیای ار میان نویسندگان اختلاف هست, بعضی 
عنمان‌بن عبدالله (با. عبیدالله سلامی: اپن .عساد. ۳۴۳/۵) بن 
عبدالر حمن‌ین عبدالرحيم را پدر انجب و نیای ابوطالب علی 
دانسته‌اند (ابن قاضی, ۱۷۸/۲: قس: سلامی, ۱۳۷) و برخی از 
عبدالل‌ین عماربن عبیدالله به عنوان پسر انجب و نیای ابوطالب علی 
سخن رانده‌اند (ابن فوطی, الحوادث الجامعة, ۳۸۹). نیز معلوم نیست 
که ساعی (< پاکار, پادر) شغل و لقب انجب پدر ابوطالب علی بوده یا 
یکی از نياکان او. از دوران رشد و تحصیلات ابن ساعی آگاهی دفیقی 
در دست نیست, اما نام بسیاری از مشایخ و استادان او را می‌توان از 
کتب مختلف و از جمله اثار خود وی دریافت. ابن ساعی قرائات‌را نزد 
اپوالبقاء عبدالله عکبری فرا. گرفت (ابن قاضی, ۱۷۹/۲) و از کسانی 
چرن آنوعبدالله محمدین سعید پن یحبی واسطی, معروف به ابن دبیشی, 


نانک معط‌دز داد جع جعزعتع 3 جوز معررانا وال عفطانا ,هدیاه مزر رمممهله۱ ۴۰۱۱۷ :1 


22۶ اپن ساعی 


اب والقاسم‌علی ویوسف پسران‌عبدالر حمنابن‌جوزی,عبدا لسلام بن یخیی 
تکریتی. محمدبن اپن المعالی الفقیه (ابن‌ساعی, الجامع, جم)؛ علی‌بن 
مخمدین علی موصلی:و ابوالقاسم سعیدین معالی لحاس حدیث شنید 
و از ابوالیمن الکندی اجازه روایت گرفت (سلامی, همانجا) و تاریخ 
بغداد این‌نجار را نزد خود وی خواند (ابن‌قاضی, ۱۸۰/۲) و ابن‌نجار 
به هنگام مرگ او را وصی خود ساخت (ابن‌کثیر, ۴۷۰/۱۳). ابن‌ساعی 
همچنین صحیح بخاری را از حسن‌بن مبارک‌بن زبیدی و برادر او 
حسین و ابوبکر محمدین احمدین القطیعی فرا گرفت (سلامی, 
همانجا). با اينهمه گفته‌اند که در ضبط احادیث و تواریخ دقت نداشت 
و آنها را به درستی حفظ نمی کرد (ابن کثیر: همانجا). گذشته از علوم 
رایج در آن روزگار, ابن‌ساعی به تصوف نیز گرایش داشت, چندانکه 
شهاب‌الدین عمرین محمد سهروردی ار را خرقه داد (ذهبی, تذکرة, 
۴۴ ) اگر جه در خرقه پوشیدن او به سن ۱۵ سالگی, یعنی در 
۸ ق (سلامی, همانجا) شاید مبالغتی رفته باشد. 

از شاگردان این‌ساعی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. اما از 
منابع بر می‌آید که حافظ اپومحمد عبدالمومن‌بن خلف دمیاطی در 
نظامیه, و امام تقی‌الدین محمودبن علی دقوقی:و ابوالفضل‌اين فوطی 
از او حدیث شنیدند و روایت کردند (همو, ۱۳۷ -۱۳۸؛ذهبی, ذیول 
العبر, .)٩۶/۴‏ همچنین عبدالرحمن سنبط اربلی صاحب خلاصة 
الذهب المسبرک, و ابن فوطی سابق‌الذکر صاحب الحوادث الجامعة و 
مجمم الداب از شاگردان برچستة اين ساعی بودهاند (جواده مقدمة 
الجامع المختصر, «ط»؛ یز نک: روایاتی که آن دو در آثار خود از 
اپن‌ساعی آورده و از او با عنوان «شبخناه» یاه کرده‌اند). از اينکه ابن 
ساعی در کجا کدریس می‌کرده, اطلاعی در دست نیست. ولی چون 
سالها کتابدار ستتصریه و نظامية بغداد برده (ذهبی, تذکرة, همانجا؛ 
سلامی, ۱۳۸) و از همین‌رو برخی از ار با لقب «خازن» پاد کرده اند, 
می‌توان پنداشت که احتمالاً پس از تسخیر بقداد به دست هلاکو در 
۶ ق ۱ ۱۲۵۸ وی. در آن در مدرسه حدیث می‌گفته یا تدریس 
می‌کرده است. گفته‌اند که به هنگام حمل هلاکو, ابن‌ساعی. و 
عز الدینابن ابی‌الحدید شارح نهجالبلاغة و برادر او موفق‌الدین این ابی 
لحدید به خان ابن علقمی وزیر مستعصم رفتند و از قتل رهایی یافتند 
معروف, ۰۳۳۷/۲ به نقل از شرح نهجالبلاغة ابن ابی‌الحدید). گوبا 
پس از سقوط بفداد, ابن‌ساعی و عزالدین وموفق‌الدین ابن‌ابی‌الحدید 
ز سری خواجه تصیرالدین طوسی په نظارت کتابخانه‌های بغداد 
مثصوب شدند (جواد. مقدمة نساء الخلفاء, .)۱٩‏ 

درباره اپن‌ساعی, از نویسندگان معاصر وی جیزی در دست نیست. 
ما مولفان بعدی: غالبا او را ستوده و با عنارین «فقیه, حافظ, محدث, 
مورخ و شاعر» از او یاد کرده‌اند (اسنوی, ۰۷۰/۲ 4۷۱.ابن قاضی: 
۴ ) سیوطی او را در طبقٌ بیستم حفاظ ذکر کرده (ص ۵۱۲) و 
پن دارودی (۴۰۰/۱) وی را از طبقهٌ مفتران بر شمرده است. 
بن‌ساعی سرآنجام در بغداد در گذشت (اسنری, ۲ و بیکرش را در 


مقبره؛ الشونیزیه که آرامگاه صوفیان بود و در جانب غربی بغداد قرار 
داشت, به خاک سپردند (معروف. ۳۳۷/۲؛ جواد, مقدمة نساء‌الخلفاه, 
۳ وی قبل از مرگ, کتابهای .خود .را وقف. نظانية بغداد.کرد 
(اسنوی, همانجا). 

آنار؛ در روزگاری که باید آن را دورة رواج تاریخ‌نویسی به 
شمار آورد و کسانی جون عزالدین ابن‌اثیر و ابن‌خلکان در آن دوره 
آثاری بزرگ پدید آوردند ابن‌ساعی از نویسندگان بسیار پبرکار 
محسوب می‌شد که از این راه ظاهرا مال فراوانی به دست آورد. جنانکه 
گفته‌اند در پرابر هر کتاب تاریخی ۱۰۰ تا ۲۰۰ دینار می‌گرفت 
(سلامی, ٩۱۳؛‏ فس: روزنتال, 57,58؛ جواد. مقدمد نساء الخلفاء, ۲۰). 
آثار ابن ساعی را ۱۳۳ مجلد بر شمرده‌اند (همانجا), ولی در درستی آن 
تردید هست. چهء برخی از اين آثار به چند عنوان مشهور شنده که 
هریک را کتابی جداگانه پنداشته‌اند (نک: فهرست آثار او), با برخی از 
آثار منسوب به او چیزی بیش از عنارین فصول کتب بزرگ‌تر او نبوده 
و یا اصولاً په اشتباه په ابن‌ساعی منموب شده است (مثلاً جواد. مقدمة 
الجامع المختصره «ر, ش. خ»). ویژگی آثار این‌ساعی, توجه او به ثبت 
تواريخ خلفاست. سمکن است این گرنه آثار را پس از انقراضن 
عباسیان که ابن‌ساعی حدود ۲۰ سال پس از آن هم زیست, نوشته 
باشد. برخی از آثار او از منابع مهم نویسندگان بعدی بوده است. از 
جمله اپن‌فوطی در مجمع‌الاداب و الحوادث الجامعة, عبدالررحمن 
سنبط ارپلی در خلاصة الذهب السببوک, اپن کثیر در البداية و النهایة 
و غستانی در العسجد المسبرک از آثار ابن‌ساعی به ویژه کتب تاربخی 
ار استفاده کرده‌اند. و اصولا ام برخی از آثار ابن‌ساعی فقط از همین 
طریق شناخته شده است. در هرحال آثار منسوب به ابن ساعی تا آنجا 
که از کتب مورخان و فهرست‌نگاران متقدم و متأخر بر می‌آید. بدین 
قرار است: الاحادیت الثمانية الفالية (حاجی خلیفه, ۱۴/۱)» سلامی 
(ص ۱۳۸) الاحادیث اليمانية آررده که درست نیست, زیرا اللمانیات 
در حدیث معروف است؛ اخبار الادبا در ۵ مجلد (حاجی خلییه: 
۱ اخبار الحلاج (همو, ۲۶/۱) و اخبار الخلفاء [الاربعة یا 
الر اشدین ] (همو, ۲۹۳/۱)؛ اخبار الربط و المدارس (همو, ۲۷/۱): 
اخبار الطاهر (سلامی, ۱۳۸)؛ اخبار قضاة بغداد (حاجی خلیفه, ۲۹/۱) 
که احتمالا همان القضاة والشهرد ببفداد (سلامی, همانجا) و یاتاریخ 
الشهرد والحکام بیغداد (حاجی خلیفه, ۲۹۶/۱) است؛ اخبار المصنفین 
در ۶ مجلد (همو, ۱ اخبار من ادرکت خلافة ولدها من جهات 
الخلفاه, [یا من نساء الخلفاء] (ابی ساعی, نساء الخلفاء, ۴۳! پستانی, 
۵۳ ) ) اخبار الثبوية و شرحی از آن در سه مجلد (سلامی. همانجا)؛ 
اخبار الوزراء. فی دولة الأْئمة الخلفاء (روزنتال,.413) و گریا همان 
تاریخ (حاجی خلیفه, ۳۰۹/۱) ابن ساعی است: ارشاد الطالب الی 
معرفة المذاهب (سلامی, همانجا)؛ الاشارة المرفقية فی اخبار علماء 
الدرلة البريهية (اربلی, ۲۶۰) که بستانی (همانجا) آن را الارشادات... 
نامیده است؛ اعتبار الستبصر فی سيرة الستنصر (سلامی, همانجا) 


که حاجی خلیفه (۱۰۱۶/۲) آن را سيرة الستتصر امیده است؛ 
الاتتفاء (ابن فوطی, مجمع الاداب, ۷۹۳/)۲(۴) که جواد (مقدمة تساء 
الخلفاء..) آن را الاقتفاء فی ذیل طبقات الفقهاء نامیده است؛ الایضاح 
عن الاحادیث الصحاح (سلامی, همانجا)؛ الایناس بمناقب العپاس 
(حاجی خلیفه, ۲۱۵/۱) که به عناوین دیگری چون مناقب الخلفاء 
العباسیین (سلامی, همانجا) نیز موسوم است؛ بشارة من بلغ اللمانین 
من العمر (بستانی. همانجا)؛ بغیة القاصدین فی معرفة التضاة 
رالمعدلین (ابن فوطی, مجمع الداب, ۲۴۵/۱(۴). احتمال قوی هست 
که این کتاب نام دیگر القضاة رالشهود بیفداد (سلامی, همانجا) باشد؛ 
تاریخ ابن‌ساعی که به اخبار الخلفا» یا تاریخ الخلفاء نیز موسوم بوده و 
در ۲۶ با به قولی بیش از ۰ مجلد ندوین شده بود (ابن‌فاضی, ۱۱۷۹/۲ 
حاجی خلیفه: ۲۷۸/۱: ۲۷۹)؛ الجامع النختضر فی عنوان الترازیخ و 
عیون السیر در ۲۵ مجلد که ابن‌فوطی نیز ذیلی بر آن نوشت (همو, 
۱ جلد نهم این کتاب که تنها بخش باقی مانده از آن است؛ به 
کرشش مصطفی جراد در بغداد (۱۳۵۳ ق ۱ ۱۹۳۴م) منتشر شده است؛ 
الحت علی طلب الولد (همو, ۶۳۰/۱)؛ ذیل بر ذیل تاریخ بفداد ابرپکر 
مارستانی (همو, ۲۸۸/۱)؛ ذیل بر طبقات الشافعية شیخ ابواسحاق 
شیرازی در ۷ مجلد (همو, ۱۱۰۰/۲)؛ ذیل بر الکامل ابن‌اثیر در ۵ 
مجلد (ذهبی, تذكرة, ۱۴۶۹/۴؛ ابن قاضی, همانجا): ذیل بر کتاب 
الوزراء صاحب‌بن عباد [؟] (حاجی خلیفه, ۱۴۶۹/۲ )؛ الررض الناضر 


فی اخبار الامام الاصر (ابن فوطی, مجمم الأداب, ۷۸/)۱(۴؛ اربلی». 


۲) سيرة الستعصم؛ شرح الفصیم ثعلب (سلامی, ۱۳۸)؛ نهاية 
الفرائد الادبية فی شرح المقامات الحريرية در ۲۵ مجلّد (حاجی خلیفه, 
۷۲ و نیز شرجی مختصر بر مقامات در یک جلد؛ شرح نهج 
البلاغة (سلامی,. همانجا)؛ شرط. المستتصرية (حاجی خلیفه, 
۲ شمراء الزمان در ۱۰ مجلد (ابن‌قاضی, همانجا؛ حاجی 
خلیثه, ۱۰۴۸/۲) که محتملا همان لطانف المعانی فی ذکر شعراء زمانی 
است (ابن فوطی, مجمع الاداب, ۱۷۲۴/)۳(۴ ٩۹۵):غرر‏ المجاضرة و 
درر المکاشرة (حاجی خلیفه. ۱۲۰۲/۲): غزل الظراف و مفازلة 
الاشراف در ۲ مجلد (جواد, مقدیدٌ الجامع المختصر, «ث) که حاجی 
خلیثه (۱۱۴۰/۲) به غلط «عزل الطرف» ضبط کرده است؟! القلاند 
الدرَیّة فی المدائح الستعصبية (عوّاد. ۵۵۸): کتاب الزهاد (ابن 
فرطی, الحوادث, ۳۸۹) که آخرین تألیف ابن ساعی بوده اسست؛ کشف 
الکلمات العربیة؛ المحب والمحبوب (سلامی, همانجا)؛ بختصر اخبار 
الخلثاء که گفته‌اند همان کتاب تاریخ اوست (سرکیس, ۱۱۵؛ زیدان, 
۳ در حالی که فقط دربار؛ تاریخ عباسیان است و در بولاي 
(۱۳۰۹ ق / ۱۸۹۲م) به چاپ رسیده است؛ مختصر تفبیر البغوی 
(سیوطی, ۵۱۲)؛ المداح الوزيرية (بستانی, همانجا)؛ قطعه شعری در 
رای مادرٍ الناصرلدین الله خلیفة عباسی (اين ساعی, الجامع 
المختصر, ۲۷۹/۹)! مشيخة علی‌بن انجب در ۲۰ و به قولی در ۱۰ 
مجلد (حاجی خلیفه, ۱۶۹۷/۲؛ ابن عماد. ۰۳۴۳/۵ ۳۴۴) که به گفتةٌ 


برخی تألیف محمدین انجب است (نک: کوپریلی. ۲۴۵/۲)؛ معجم 
الادباء در ۵ مجلد (ابن‌قاضی, همانجا)؛ المع الاتابکی (ابن فرطی, 
مجمع الأْداب, ۵۵۹/)۳(۴)؛ مقابر بغداد (ماسینیون, 1277) که همان 
المقابر المشهررة والشاهد المزورة (حاجی خلیفه, ۱۷۷۸/۲) است و 
نسخه‌ای از آن در کتابخان؛ مصطفی توفیق افندی در اماسیه (ششن, 
۳۲ موجود است ؛ المنافب العلية لمدرسی اللظامية (سلامی, 
۸ منهاج الطالبین فی معرفة نقباء البّاسیین (عواد, 0۵۵۸ نزهة 
لا بصار فی معرفة نقباء الأسرة الاطهار (ابن ساعی, الجامع البختصر 
۹ نزهة الا بصار فی اخبار ابنی المستعصم بالله العباسی (جواد, 
مقدمذ نساء الخلفاء۳۱۰؛ قس: حاجی خلیفه. ۱۹۳۸/۲): نزهة الراغب 


لستبر فی سيرة البلک تشتمر (ابن ساعی, همان :)۴۳/٩‏ نساء 
لخلفام: موسوم پة جهات الائمة الخلفاء من الخراثر و الاماء که بد 


شش مصطفی جراد در قاهره (۱۹۶۰م؟) منتشر شده است؛ ولاة 
خوزستان (جواد, مقدمه نساء الخلفاه, ۳۲) و نیز سه کتاب بلفةً 
لظرفاء: حسن الوفاء لمشاهیر الخلفاه و نظم منثورالکلام که بستانی 
(همانجا) وجراد (مقدمٌ الجامع المختصر, «خ ش, ر») به نقل از 
حاجی خلیفه به ابن ساعی لسپت داده‌اند, 

مأخذ: ابن داوردی, محمدین علی, طبقات المفسرین, بیروت, ۱۴۰۳ ق ۱۹۸۳؛ ابن 
ساعی, علی‌بن الجب, الجامع البختصر, به کوشش مصتلفی جواد, بغداد, ۱۸۱۹۳۴ همره 
تساه الخلفاه, به کرشش مصیلفی جواد, قاهره, ۱۱۹۶۰ ابن عماد, عبدالحی: شذرات 
الذهب, تاهره, ۱۳۵۱ق؛ اپن فرعلی, عبدالرزاق‌بن احمد, الحوادث الجامعة, به گرشش 
محمدرضا الشیی و مصطفی جواد. پفداد, ۱۳۵۱ ق / ۳۲٩۱م؛‏ همو, مجمع الأّداپ, به 
کرخش مسطفی جراد. قاهره: ۱۹۴۵م؛ ابن قاشی شهبه, ابوبکربن احمد, طبتبات 
الشانمية, به کرشش حافظ عبداللعيم‌خان, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ ق ۱ ۱۹۷۹؛ ابن‌کثیره 
اسباعیل‌پن عم, البداية و الثهاية, قاهره, ۱۳۵۱ - ۱۳۵۸ق؛ اربلی: عبدالرحمی‌بن 
آپراهیم, خلاصة الذهب المسبوک: به کرشش مکی سیدجانم, بغداد: ۱۹۶۴م! اسشلوی, 
عبدالرحیم, طبقات الشافعية,. به کوشش عبدالله الجبوری, بفداد, ۱۳٩۱‏ ق ٩0۱۹۷۱۱‏ 
بستانی ف! جراد. مصطفی, مقدمه بر الجامع المختصر (نک: ابن ساعی در همین مأخذاا 
همر؛ مقدمه بر نساه الخلفاء (نک: ان ساعی در همین مأخذ)؛ حاجی خلیفه: کفت! ذهبی: 
محمدین احمد, تذكرة الحفاظ, حید رآپاد دکن, ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ق؛ همر, ذبرل العبر, به 
کرئش ابرهاجر محمذالسمیذین بسیونی, بیروت, ۱۴۰۵ ق ‏ ۱۹۸۵م! زیدان, چرجی: 
تاریخ آداب الفة لعرییه: به کرشش شرثی ضیف, قاهره, ۱۹۵۷ع؛ سر کیس, چابی! 
سلامی, محمدین رافع؛ منتخب المختار: به کرشش عباس العزاوی, بنداد, ۱۳۵۷ ق | 
۵۸ سیپرعلی, طبقات الحفانظ, بیروت, ۱۴۰۳ ق / ۸۱۹۸۳ شنن, رمضان, توادر 
المخطرطات العربية, پیروت, ۱۴۰۰ ق | ۱۹۸۰م؛ عراد, گرر کیس و عبدالحمید علرجی, 
جمهرة المراجم البغداذية: بغداد, ۱۹۶۲ع؛ کوپریلی, خعی؛ معروف: ناجی, تاریخ علماه 
الستصریة, ناهرب ۱۳۹۶ ق ۱ ۶۱۹۷۶! نیزه 

,قااه لا جقعابهلب دا «حمعنقا ع «متععهم صل معاباصا رجممع‌عده)۳ تفیش 
ردامهومما! اک ۵ رمتعنت ۸ م۴ راحطاحععم؟ :1915 رعننوط 


۰ ,1.61061 
صادق سجادی 


اب سپاعه نک: اپن صائغ: محمدین. حسن. 


این سبعین. . ابر محمد قطب‌الدین عبدالحق بن ابراهیم بن 
مجمدین . نصرین شیعین مرسی رقوطی: عارف, زاهد و فیلسرف 
اندلسی. ولادت ار را اغلب مولفان در ۶۱۴ ق / ۱۲۱۷م نوشته‌اند 


۶۵۸ ایخ سبعین 


(یونینی, ۴۶۰/۲؛ اپن‌کثیر, ۳۶۱/۱۳ فاسی, ۳۵۵/۵) و چون زادگاه ار 
رقوطه. از نواحی مرسیه پوده است, او را مرسی و رقوطی گفته‌اند 
(ابن‌تغری بردی: ۲۳۳؛ ابن کثیر؛ همانجا؛ فاسی. ۳۲۶/۵؛ این عماد: 
۵ نسبتهای دیگری نیز جون «غافقی» (ابن‌حجر, ۳۹۲/۲) و 
«عکی» (ابی خطیب, ۳۱/۴؛ مقری, ۱۹۶/۲) برای او آورده‌اند که 
ظاهراً شاره به انتساب او به قبیلا بنی‌عک و غافق‌بن الشاهدین 
علقمین عکبن الدیث‌ین عدنان, از قبایل عرب اندلس, ساکن در 
نواحی اشبیلیه بوده است (نک: تفتازانی, ۳۱-۳۰) و نسبت اشبیلی که 
بعضی از مولفان (ابن‌عماد, همانجا) برای او آورده‌انده شاید از این 
جهت باشد. ذهبی در تاریخ الاسلام و ابن‌شاکر کتبی دز عیون التواریخ 
او را «قرشی مخزومی» گفته‌اند (نک: تفتازانی, ۳۱ و حاشیة آن), ولی 
این نسبت درست به نظر نمی‌رسد و گویا معتقدان ار خواسته‌اند که او 
را به خاندان نبوت مربوط و منسوب کنند (فاسی, ۳۳۴/۵ نیز نک: 
تفتازانی, ۳۱ - ۳۲). این نکته از رساله‌ای که یکی از شاگردانش زیر 
عنوان الورائة المحمدية والفصول الذاتية در تکریم و تجلیل او نوشته 
برده و مقری تلممانی در نفح الطیب (۲۰۰-۱۹۸/۲) بخشی از آن را 
نقل کرده است, به روشنی دیده می‌شود. وی در اين رساله شرحی 
مبالفه‌آمیز دربار* استاد خود و کرامات او آورده, و ار را قرشی, 
هاشمی و علوی و اجداد او و 
بزرگان مفرب گفته است. 

وی در اوایل زندگانی در مرسیه به تحصیل منطق, حکمت, کلام و 
ریاضیات پرداخت, سپس به عرفان روی آورد: و گفته‌اند که طب, 
کیمیا, سیمیا و علم حروف را نیز فرا گرفت (فاسی, ۳۲۷/۵؛ ابن‌شاکر 
۲ ابن کثیر. همانجا). برخی از موّلفان او را شاگرد ابواسحاق 
بر اهیم‌ین پرسف‌بن محمدین دهاق (معروف به ابن‌المرأة), عارف و 
متکلم مشهور اندلسی, دانسته‌اند (فاسی, ۳۳۰/۵ - ۱۳۳۱ این خطیب» 
۴ متری, ۲۰۲/۲). ولی وفات ابن‌دهاق در ۶۱۱ ق /۱۳۲۱۴م و قبل 
ز ولاات این‌سبعین بوده و اين گفته ظاهرا در اصل به ارتباط فکری و 
تأثیر پذیر فتن این‌سبعین از عقاید ابن‌دهاق اشاره داشته است. از سوی 
دیگر, در اواخر سده ۶ و اوایل سده ۷ ق افکار فلسفی و عرفائی 
بو عبدالله شوذی از طریق شاگردش ابن‌دهاق و شاگرد او ابن‌آحلی در 
ندلس رواج گرفته بود و دور نیست که ابن‌سبعین که در اين محیط 
فکری پرورش يافته و تاثیر پذیرفته بود (نک: ابن تیمیه؛ «سبعینیة», 
۷ ابن خطیب: همانجا), چنانکه در بعضی از مثایع تلویحاً اشاره 
شده است (نک: فاسی, ۳۳۰/۵), در مرسیه نزد ابن‌احلی کسب علم 
کرده باشد. اینکه منادی در الکواکب الدرية (نک: تفتازانی, ۳۷) و 
ابن‌عماد به نقل از. او در شذرات الذهب (۳۳۰/۵) وی را شاگرد 
اپوالحسن حرائی و ابوالعباس بوئی دانسته‌اند, نیز نادرست است. 
زیر! حرانی در ۵۳۸ ق درگذشته (ن5: بونی. ۵۳۲) و وفات بونی در 
۲ تق (حاجی خلیفه. ۱۰۶۲), یعنی در ۸ سالگي این‌سبعین بوده 
است, و بعید به نظر می‌رسد که کودکی در این سن به تحصیل 
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علم‌الاسماء و اسرار الحروف و موضوعاتی نظیر آنها بپردازد و 
گذشته از اين هیچ معلوم نیست که بونی از آفریقا به اندلس رفته و پادر 
مرسیه مقیم. بوده باشد. این اشارات را نیز باید حاکی از توجه او به 
تألیفات بونی و حراني دانست. و این نکته را از برخی از آثار آو و نیز 
از سخنی که ابن‌خلدون (شفاء السائل, ۶۳) دربارهٌ او گفته است. 
می‌توان دریافت. 

اپن‌سبعین در جوانی س و به گفته ابن شاکر کتبی (هماجا) در ۳۰ 
سالگی - با چمعی از یاران و شاگردان خود رهسپار مفرب شد ودر 
راه چند گاهی در خانقاهی نزدیک غرناطه توقف نمود (ابن خطیب: 
۴) فظاهراً علت مهاجرت او از زادگاهش مخالفتهایی برد که از 
طرف فقها و متشرعین با افکار و اقوال ار می‌شد (نک: همو, ۳۳/۴ - 
۴ ابن خلدون؛ تاریخ, ۶۳۴/۶ - ۶۳۵؛ ابن شاکرء ۲۵۴/۲ ۲۵۵). 
پس از ورود به مغرب در شهر سبته" بر ساحل جنوبی تنگة جبل‌الطارق 
اقامت گزید و به تبلیغ و ترویج عقاید خود در میان پیروان, و تحقیق: 
مطالعه و تألیف پرداخت. با اینکه در سین جوائی بود, در همین دوران 
شهرت او به جایی رسیده بود که هنگامی که پرسشهای علمی و فلسفی 
فردریک درم ۱۱٩۴(‏ - ۱۲۵۰ع): امپراتور صقلیه از علمای ممالک 
اسلامی به مغرپ رسید, خلیفه عبدالواحد الرشید (حک ۶۲۰-۶۳۰ ق | 
۳ - ۱۲۴۲م), آنها را په سبته فرستاد و از این‌سبعین خراسته شد 
که جواب بنویسد. ظاهراًبه سبب همین اشتهار به فلسفه و نیز شاید به 
سپب استقبالی که از عقاید او می‌شد. ناچار گردید که آن شهر را ترک 
گوید و به عدوه و سپس به یجایه" رود. وی چند سالی در این شهر 
اتامت داشت و همجنان به نشر افکار خاص خود مشغول بود, و پیروان 
و مریدان بستیاری که از طبقاث مختلف نزد او گرد آمده بودند. آراء ر 
عقاید او را به نقاط دیگر می‌رساندند. در اینجا نیز افکاز و اقرال او و 
طرز سلوک پیروانش مخالفت و خصومت فقها و متشرعین را بر 
انگیخت (ابن خطیب, همانجا؛ شعرانی, ۱۷/۱) و به الحاد ز کفر متهم ز 
مجبرر په ترک آنجا شد (اپن خلدون, همانجا). وی ظاهرا در حدود 
سال ۶۴۸ ق از مفرب به مقصد حجاز عازم شرق افریقا شد (فاسی, 
۵ ولی پیش از آنکه خود به آن نواحی برسدء شهرتش به آنجا 
رسیده پود و فقهای مفرب پیامهایی به مردم مصر فرستاده و آنان را 
نسبت به افکار و اقرال وی ظنین و بدبین کرده بودند (نک؛ شعرانی» 
همانجا). چنین به نظر می‌رسد که در شرق افریقا میان او و علمای آن 
دیار مناقشات و ماجراهانی وجود داشته (ابنن خظیب: ۳۴/۴) و 
ناساعد بودن محیط و مخالفتهای فقها و اهل ظاهر ار را به عزیمت به 
منوی مکه ناگزیر کرده بود. 

زمان. ورود ار به مک به درستی معلوم نیست, ولی در نخستین 
سالهایی که اپوننن محمد اول شریف مکه برد (۷۰۲-۶۵۲ ۱۲۵۴ 
۱۳۰۳ وی در آنجا بوده و از نزدیکان او یه شمار می‌رفته (فاسی, 
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۵ ابن خلدون. همانجا) و حتی گفته‌اند که استاد و معلم او نیز 
پوده است (ابن‌خطیب, همانجا), بنابر برخی از منابع, امیر مکه بیمار یا 
مجرزح شده بود و ابن‌سبعین اون را معالجه کزد. و همین آمر موجب 
نزدیک. شدن او به امیر گردید (ابن شاکر, ۲۵۴/۲؛ فاسی, ابن‌حجر. 
همانجاها). به گفتة عبدالحق بادیسی در المقصد الشریف (نک: 
تفتازانی, ۵۲- ۵۳) ایونمی در جنگی مجروح شده و زخمی بر سرش 
رسیده بوده و ابن‌سبعین چراحت او را علاج کرد و نوعی سرپوش 
1 برای او ساخت که نشان زخم را پنهان می‌کرد. و نیز گفته‌اند که وی با 
اعمالی از نوع سحر و شعبده امیر را به خود مجذوب و معتقد کرده بود 
(نک: فاسی, ۳۳۱/۵), ولی شاید سبب اصلی نزدیکی او با ابونمی وجود 
نوعی تجانس فکری میان آن دو بوده است, زیرا ابونمی منتسب به 
خاندان رسول اکرم (ص) و از اولاد حسن‌بن علی (ع) بود (ابن 
خلدرن, همان, ۶۳۴/۶: و ابن‌سبعین نیز تمایلات شیعی و فاطمی 
داشت و گفته‌اند که وی در مکه و در سای حمایت امیر آنجا گرایشهای 
شیعی خود را آشکار می‌کرد (تفتازانی, ۵۲, به نقل از عبدالحق 
بادیسی). 
روزگار ابن‌سبعین در مکه به آرامش می‌گذشت و مورد تکریم بود و 
مریدان بسیار داشت و به ترویج آراء عرفانی و تألیف و تصنیف مشقول 
بود. هر ساله مناسک عمزه و حج را به جا می‌آورد (غبرینی» ۲۳۸؛ ابن 
خطیب, ۳۳/۴) و که گاه در غار حرا معتکف می‌شد (ابن کثیر, همانجا؛ 
فاسی, ۳۳۴/۵). از اشاراتی که به احرال او در این دوران در منابع 
تاربخی آمده است, جنین بر می‌آید که آراء و نظریات غیرمتعارف او. و 
نیز سخنان رمزآمیز و دور از نهمش جامعذ متشرع و متستّن را به 
مخالفت با او برانگیخته بود. تقی‌الدین ابن‌دفیق المید (۷۰۲-۶۲۵) 
که بعدأً قاضی القضاة مصر شد, گفته است که ابن‌سبعین را در مکه 
ملاقات کردم و او سخنانی می‌گفت که مفرداتش قابل فهم بود. ولی از 
ترکیب آنها جیزی دریافت نمی‌شد (نک: ابن شاکر, ۲۵۳/۲ ۲۵۴؛ 
فاسی, ۳۲۹/۵؛ اپن حجر, همانجا). ظاهراً مکه تنها محلی بود که وی 
می‌توانست در آن به آسودگی خاطر زندگی کند. زیرا از امیر مدیئه 
وحشت داشت (ابن خطیب, ۳۳/۴؛ مقری, ۲۰۰/۲) و وزیر امین یمن 
که حشوی و ظاهری بود, از دشمنان او په شمار می‌رفت (ابن شاکره 
۲ فاسی ۳۳۳/۵) و ملک ظاهر بیترس, فرمانروای مصر, از 
نزدیکی و ارتباط ار پا اراف مکه آزرده خاطر بود و به سیب سخنانی 
که از او نقل می‌شد. پسرش را در مصر به زندان افکنده بود (فاسی. 
۳۵ گفته‌اند که هنگامی که ملک ظاهر در ۶۶۷ ق برای ادای 
مراسنم نحیخ به مکه رفت. سخت در جست‌وجوی ابن‌سبعین بودء لکن 
دی پنهان. شد (همانجا): ری .از همین روی ظاهرا قصد مهاچرت به 
هندوستان داشته است (نک: ابن تیمیه, مجموعة الرسائل, ۰۱۸۲/۱ با 
اینهمه, و نیز پا اینکه میان او و علمای مکه مناقشه و مخاصمه برقرار 
بود و غلو اصحاب و مریدان دربارة او این احوال را شدت بی‌داد 
(فاسی, همانجا), پشتیبانی شریف مکه از او اینگونه مخالفتها را بی‌اثر 
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می‌ساخت. افسانه‌هایی که دربار؛ ار ساخته شده است (نک: همو, 
۸۵ ۳۳۴ مقری, هىانجا) حاکی از شهرت او و ترجهی است که 
عامةٌ مردم نسبت به او داشته‌اند. قدرت و موقعیت او در نکه جنان بود 
که شیخ قطب الدین قسطلانی, دانشمند و عارف مشهور (۶۸۶-۶۱۴ 
ق۱۲۱۷ - ۱۲۸۷م) که از مخالفان او بود. از ترس خصومت ار مکه 
راترک گفت و به مصر رفت (یافعی, ۱۷۱/۴). جنین به نظر می‌رسد که 
ابن‌سبعین در مسائل سیاسی آن ایام نیز دخالت داشته و شریف مکه را 
در این گونه آمور راهنمایی و یاری می‌کرده است. به گفت ابن خلدون 
(همان.. ۶۳۵/۶) بیعت ابرنمی با ابرعبدالله الستتصر. فرمانروای 
افریقیه. به ترغیب و تشویق ابن‌سبعین بوده. و بیعت نامه نیز که متن آن 
در تاریخ ابن خلدون (۶۳۵/۶ - ۶۵۱) آمده. از آغاز تا انجام به خط و 
انشای او بوده است انک: زرکشی, ۰۳۳ ۳۷). 

از احوال شخصی ابن‌سبعین آگاهی بسیار اندک است. به گفتهً 
عبدالحق بادیسی در المقصد الشریف (تفتازانی, ۴۵) پس از ورود.او 
به سبته, زنی مالدار از اهالی آنجا از معتقدان او شد و به عقد او درآمذ 
و نیز می‌دانیم که ابن‌سبعین پسری داشته است که در مصر به سیب 
سخنائی که به پدرش نسبت داده می‌شد, به حکم ملک ظاهر بیپرس به 
زندان افتاد, و ظاه را همین پسر بوده که در ۶۶۶ ق, در زمان حیات پدر 
رفات بافته است (نک: فاسی, ۳۳۳/۵), گرجه از اشاراتی که در رسائل 
آبن‌سبعین («رسالة», ۱۲۸۵ ۲۹۷) آمده است, چنین به نظر می‌رسد که 
ری دو پسر داشته است, یکی به نام شهاب‌الدین ابوجعفر احمد که خود 
به او اجاز؛ ارشاد می‌دهد و دیگری به نام نورالدین که «رسالة الثوریة» 
را چنانکه خود در این رساله (صص ۱۸۵۰۱۸۴) گفته, به نام او نوشته 
است. 

در تواریخ ذکری از برادر ابن‌سبعین, به نام ابوطالب‌بن سبعین نیز 
آمده است و گفته‌اند که وی از جانب سلطان ابوعبدالله‌بن هود (د ۶۳۵ 
ق / ۱۲۳۸م) به روم فرستاده شد تا با پاپ اعظم (القوسس الاعظم 
پرومة) درباره نقطن عهد سلطان نصارا گفت و گو کند. (ابن خطیب, 
۴ . ۳۵), به گفته فاسی (همانجا) برادر این‌سبعین در مرسیه از 
بزرگان اشراف و صاجب مقام بوده است. 

وفات ابن‌سبعین در اغلب تواریخ معتبر در ۱۳۷۱/8۶۶۹ م. و در 
۵ سالگی او ذکر شده است, و گفته‌اند که رگ خود را زد, و یز به 
مسبوم شدن او اشاره رفته ات (فاسی. ۳۳۵-۳۳۴/۵؛ ابن‌شاکر 
همانجا). بادیسی مسموم شدن او را به تحریک و توطهٌ الملک الستلفر» 
حاکم یمن داسته است (نک: تفتازانی, ۶۵,۶۴). آرامگاه او در نزدیکی 
مکه در مغلاة بوده ز ستگی بر آن نهاده بودند که چرن زیارتگاه «جَهَال 
غربا» شده بود شکسته و بزداشته شد (فاسی, ۳۳۵/۵). 

سخنانی که شاگردان و مریدان ابن‌سبعین دربارٌ رفتار و ثبخصیت 
او گفته‌اند. غالبا اغراق آمیز است. اما از اشارات مختصر و گذرایی که 
در کتابهای تاریخ در اين باره دیده می‌شود, می‌توان تصویری سب‌هر چند 
نه چندان روشن - از سیمای اخلاقی آو به‌دست آورد. ابن‌عبدالملک 
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(ابوعبدالله محمدین محمد), ادیپ و مورخ مغربی (د ۷۰۳ق) در 
تکمله‌ای که بر کتاب الصلة فی تاریخ امة الاندلس و علمانهم.... 
تالیف ابن پشکوال نوشته بوده از ابن‌سبعین یاد کرده و او را به حسن 
خلق, بردباری در برابر آزار معاندان و انفاق و ایثار ستوده بود 
(این‌خطیب, ۳۲/۴؛ ابن‌حجر. همانجا؛ مقری, ۱۹۶/۲). اهل مکه 
می‌گفتند که. وی ۸۰ هزار دینار در میان آنان انفاق کرده است 
(این‌شاکر. همانجا). اپوالعباس غبرینی (د۷۱۴ق) در عنوان الدراية 
(صص ۲۳۸-۲۳۷) او را به دانش و معرفت و بزرگواری وصف کرده 
و گنته است که بزرگان مکه به اقوال و افعال او توجه و اعتماد تمام 
داشتند. و ابن‌خلدرن (همان, ۶۳۴/۶) نیز او را حافظ علوم شرعی و 
عقلی دائسته است. شک نیست که وی به علوم زمان خود از فقه» 
حدیث, کلام, فلسفه و عرفان تا کیمیاء اسرار الحروف و علم ارقام و 
اعداد واقف بوده و از آثاری که از او بر جای مانده است. می‌توان به 
میزان دانش او در این موضوعات بی برد, ولی اعتقادی که خود در حق 
خویشتن داشته است. از این حدود فراثر می‌رفته و از اشاراتی که به 
ابن‌سینا, غزالی» ابن‌رشد و بزرگان دیگر در گفته‌های او دیده می‌شود. 
چنین بر می‌آید که خودبینی و خودستایی او از اندازه و اعتدال بیرون و 
به نوعی ناهنجاری روحی و فکری نزدیک پوده است. وی ابن‌سینا را 
موه و مسفسط, کثیر الطنطنه, قلیل الفائده؛ اپن رشد را مقلد ارسطو و 
قصیر الباع. قلیل المعرفةء بلید التصور, غیر مدرک (نک ابن‌سبعین, 
پدالعارف, ۱۴۳, ۱۴۴) شمرده؛ امام الحرمین (جوینی) را ثالث 
ابوجهل ر هامان گفته (همان. ۱۵۲)؛ غزالی را به سبب بی‌ثباتی در 
مشرب و مذهب نکوهش کرده و ادراک او را در علوم قدیمه سست‌تر 
از تار عذکبوت دانسته (همان, ۱۳۴؛ نیز هموء «رسالة الفقیربه», ۱۴,۶) 
و کلام ابن‌عربی را فلسفه‌ای گندیده و عفن (ابن‌تیمیه, «سبعیلیة», ۷) 
خوانده است. نوشته‌اند که وی در قیاس خود با اپومدین شعیب 
ابن-حسین, عارف بزرگ و معروف اندلسی (د )۵٩۴‏ گفته است که 
«شعیب بنل؛ عمل است و ما عبید حضرت», و هنگامی که ابرالحسن 
ششتری عازم دیدار و خدمت آپومدین بود, به وی گفت «اگر خواستار 
بهشتی, تو را و او را که قصد دیدارش داری, سزاوار همان است, اما 
اگر خواستار خداوند بهشتی پس نزد ما بیاه (اپن خطیب, ۲۰۶,۳۵/۴). 
و نیز گفته‌اند که نجم الدین بن اسرائیل, عارف مصری نامه‌ای مصذر 
به قصیده‌ای شیوا برای او به مکه فرستاد. ولی وی برای اظهار بزرگی 
مقام و منزلت خود بدان پاسخ نداد (نکه تفتازانی, ۵۴). شک نیست که 
ایتگونه کیفیات اخلاقی و رفتاری ار موجب آزاز و رنجش معاصرانشض 
می‌شده و ظاهراً بسیاری از اتهامات و نسبتهایی که بدو بسته‌اند, از 
اینجا سرچشمه می گرفته و نیز از جهت غلو و میالغه‌ای که شاگردانش 
درباره او می‌کردند(فاسی. ۳۳۴/۵), تشدید می‌شبده است. بعضی از 
سختان کف رآمیزی که در کتب تاریخ و تذکره‌ها به او نسبت داده‌اند (نکن 
ابی‌شاکر: همانجا؛ فاسی, ۳۳۳۰۳۲۹/۵؛ ابن‌حجر, همانجا): ظاهراً 
اساسی ندارد و گویا مخالفان و دشمنانش آنها را ساخته و پراکنده 


بوده‌اند. زیرا ارلاً کسی چون قطب الدین قسطلانی که از معاصران و 
معاندان این‌سبعین پرده (نک؛ یافعی, همانجا؛ مقری, ۲۳۷/۵), در 
شرحی که دربارة او بیان کرده و دز عقد الئمین فاسی (۳۲۹-۳۲۷/۵) 
نقل شده است, به اینگوته سخنان او اشاره‌ای ندارد و همچنین 
ابوالعباس غبرینی در عنوان الدراية (همانجا) و قطب الدین یوئینی در 
ذیل مرآة الژمان (۴۶۰/۲) و ابرالعباس میورقی در اشاراتی که از اودر 
عقد الشمین فاسی (۳۳۵-۳۳۴/۵) آمده است, و این عبذالملک مورخ 
نغربی در سخنانی که دربار* ابن‌سبعین از او نقل کرده‌اند, و بالاخره 
ابن خطیب در الا حاطة (۳۸-۳۱/۴) که همگی با از معاصران ابن‌سبعین 
و یا بسیار نزدیک به زمان او بوده‌اند. هیچ‌یک آنگونه سخنان ملسوب 
به او را ذکر نکرده‌اند, و حتی کسانی جون ذهبی (نک؛ فاسی, ۰۳۳۳/۵ 
این‌شاکر. همانجا) و فاسی (۳۲۹/۵) که این نسبتها زا نقل کرد انده له 
بطور-قطم. پاک با-عهارانن جرج «سگره و داستهر» از آو سف 
گفته‌اند. تائاً در آثار موجود ابن‌سبعین و نیز در وصایا و رسایلی که از 
او در کتابهای تاریخ تتل شده است (نک: ابن‌خطیب, ۱۳۷-۳۵/۴؛مقری» 
۲ سچنانکه ابن خطیب (۳۵/۴) به تصریح می‌گوید, همگی مشتمل 
است بر تعظیم مقام نبوت و اظهار اعتقاد به شارع و شریعت. برخی از 
این نسبتها به گونه‌ای اشت که نادرستی و افترا آمیز بودن آنها آشکار, 
است. گفته‌اند که وی هرگاه که به مدینه می‌رفت. چون به مسجد پیامبر 
(ص) نزدیک می‌شد, خون از او باز می‌شد, و از این روی از زیارت آن 
مکان مقدس محروم بود (نک: فاسی. ۳۳۴/۵ مقری, ۸۳۰۰/۲ در. 
صررتی که وی یه سبب وحشتی که از امیر مدینه داشت به آن شهر 
نزدیک.نمی‌شد (اپن‌خطیب, ۳۴/۴؛ مقری, همانجا) و گفتداند که ری 
ثبوت را امری اکتسابی می‌دائست و به کوه حرا می‌رفت و در غار آنجا 
منتظر می‌نشسست تا وحی به او برسد (آبن کلیر, همانجا). این سخن نیز 
بی‌وجه است. زبرا ابن‌سبعین به خاتمیت نبوت اعتقاد راسخ داشته و 
در «رسالة فی انوار اللبی» (صص, ۰۲۰۵ ۴۰۷) در بیان انوارسی و سه 
گانةٌ نبوت. نور ألنهاية را نوری می‌داند که نبوت بدان ختم می‌شود و 
نور السابقة نیز نوری است که بر نبوت محمدی در ازل و قبل از هستی 
عالم دلالت دارد. ولی به هر حال, چنانکه پیش از اين گفته شد. آراء و 
عقاید او در توحید وجودی و اقوال غیر متعارف: پیجیده و مرموزش: و 
نیز کنایات و تأویلات غریب اوه موجب شده بود که فقها ر علمای ظاهر 
و حتی برخی از صوفیه در حق او از انتقاد و عیب‌جویی و حتی 
خصومت و تکفیر کوتاهی نکنند. چنانکه مثلاً قطب الدین قسطلانی 
می‌گفت که در قرن ۷ ق سه فساد بزرگ ظاهر شد: مذهب ابن سبعین, 
غلبهُ تاتار بر عراق و شیوع استعمال حشیش (مقری, ۲۴۷/۵)؛ و 
کسانی چرن ابن تیمیه و ابن‌خلدون که به ذکر؛عقاید او پرداختهاند. 
انتقاداتشان کلاً متوچه جنبه‌های مختلف آراء او در وخدت مطلق بوده 
است (نک: آبن‌تیمیه. همان, ۰۹۳/۴ ۸۴ ۰۱۰۰ ۱۱۱۶ ابن‌خلدون, شفاء 
السائل, ۱۱۰,۶۲ و از همین روی بسیاری از موّلفان متقدم نام او را 
در شمار کسانی جون حلاج» اپن‌عربی و ابن فارض آورده‌اند (نکه 


ماسینیون, 665-668 ). نکتهٌ دیگری که در این احوال موثر بوده است. 
ترتیب خاصی است که سبعینیه برای طریقَهٌ خود ذکر کرده و برخلاف 
طزیقه‌های دیگر سلسلهٌ خود را به رسول اکرم (ص) ختم می‌کنند, اینان 
کسانی چون هرمس. سقراط, افلاطون, ارسطو, و اسکندر را از 
یونانیان. و حلاج» شبلی, این‌سینا, غزالی. سهروردی مقتول, 
این‌عربی, این فارض و گروهی دیگر از عرفا و حکمای سلمان را در 
سلسلةٌ طریقهٌ خود آررده‌اند. (نک: این خطیب, ۰۲۱۱-۲۱۰/۴ قصیدهٌ 
آپوالحسن ششتری: شاگرد ابن سبعین؛ ماسینیرن, 666؛ تفتازانی» 
۹) علاوه بر اینهاء چنین به نظر می‌رسد که رفتار و اعمال ظاهری 
ار نیز عادی و متعارف تبوده (ابن‌خطیب, ۱۳۴-۳۳۴ مقری, ۰۲۰۳/۲ 
ر بعضی اطوار ر حرکاتخاص خود داشبته است. چنانگه نام خود راید 
صورت عبدالحق بن م) می‌نوشته. یعنی به جای «سبعین» دایرد 
کوچکی که حرف یونانی است و دن حساب ازقام براپر سفتاد ائنت؛ 
می‌نوشته و از اين روی در میان شاگردان و دوستانش به «ابن‌داره» 
شهرت يافته بود (نک: اپن‌خلکان, ۳۲۱/۶؛ مقری, ۱۹۶/۲؛ عباسی, 
2۲ 

طريقة. ابن‌سبعین (سبعینیه) در آخرین سالهای حیات او به وسیلا 
شاگردش ششتری (ه م) به مصر منتقل شد, ولی رواجی نیافت و به 
زودی از میان رفت, علت این امر در مرتبه اول, پیجیدگی و دور از نهم 
بودن:.افکار ‏ ابن‌سبعین و. آمیختگی شدید آن با فلسفة یونانی و با 
محاسبات رمزي ارقام و حروف و نیز دشواری و رم زآمیز بودن زبان و 
بیان ار بوده است و در مرتبهٌ دوم, ظهور و رواج مکتب ابن عربی که به 
هر جال روشن‌تر, منسجم‌تر و جامع‌تر به نظر می‌رسیده؛ و نیز گسترش 

یه شاذلیه. که روشنی معتدل‌تر داشته و. از دیدگاه مردم مسلمان آن 
نواحی مقبول‌تر بوده: است: البته در این احوال انتقادات شدید کسانی 
چون ابن‌تیمیه را که در بسیاری:از رسایل خود شدیداً به رد و ابطال 
اقوال و عقاید ابن سبعین و طریقهُ سبعینیه پرداخته.است. نباید بی‌اثر 
دانست. به‌طور کلی عرفان. ابن‌سبعین که خود.از آن به «علمالتحقیق» 
تعبیر. می‌کند,. و: عقاید او. درباره توحید وجودی, مراتب: وجود و 
موجودات, منزلت. محقق و مقرب, و ماهیت عقل و نفس عموماً ذهنی‌تر 


و فلسفی‌تر از آن است که در میان عامه مردم رواج یابده و از همین. 


روری سخه‌های آثار از در کتابخانه‌های جهان اندک است و در کتب 
تذکره و تاریخ نیز غالبا بهاشارات کلی دربار؛ عقاید او و نشبت حلول, 
اتجاد» الحاد و نظایر ایئها به مذهب و طریقه او اکتفا شده است, ولی نه 
تنها موافقان, پلکه مخالفان او هم بة وسعت دامنة آگاهیهای او در علوم 
مختلف اعتراف داشته‌اند و ابن‌هود و ابن‌تیمیه او را در عرفان و فلسفه 
از این عزبی عالم‌تر ور آگاه‌تر دانسته‌اند: (اين تیمیه. همان,:۱۰۶/۴: 
۵ نکه. تفتازانی. ۱۶۰۰۰۱۵۳ ۱ 
آثار و افکار: از ابن سبعین یک کتاب به نام بدالعارف و چندین 
رسالا کوچک و بزرگ در موضوعات مختلف عرفان نظری و فلسفی, 
جنبه‌های عملی و اخلاقی عزفان و علم حروف و ارقام بز جای مانده 


است که بسیاری از آنها اخبرا به طبع رسیده و برخی نیز به صورت 
نسخة خطی در کتابخانه‌ها نگهداری می‌شود. ولی شماری از آثار او, 
که پیشتر به علم اعداد و اسرار الخروف مربوط بوذه و در منابع 
تاریخی ذکرشان آمده است, امروز موجود نیست. و تاکنرن نشان 
درستی از آنها به دست نيامده است. در اینجا به ذکر برخی از مهم‌ترین 
آثار او و شرح. مختصری از موضوعات و مطالب مندرج در آنها 
می‌پردازیم: 

جراپ صاحب صقلية: چنانکه قبلاً اشاره شد.. گفته‌اند که 
فردریک دوم. امپراتور صقلیه که خود اهل علم و دوستدار حکمت و 
فلسفه بود, پرسشهایی فلسفی ه ممالک اسلامی فرستاد و جراب آنها 
را از علمای آن نواحی خواستار شد. پاسخهایی که بدو رسید هیچ کدام 
او را راضی نکرد. تا سرانجام پرسشهای خود را از طریق خلیفه 
الرشید, حاکم مغرپ, با هدایایی نزد ابن‌سبعین فرشتاد. ابن سبعين 
هدایا را نپذیرفت, اما پاسخ پرسشها را نوشت و به فرستاده امپراتور 
سپرد. امپراتور پاسخها را چنانکه می‌خواست یافت و بار دیگر هدایایی 
برای این‌سبعین روانه سبته کرد که این‌بار نیز باز گردانده شد. 
پرسشهای جهارگانٌ امپراتور بدین صورت بوده است: 

الف - حکیم (ارسطو) در آثار خویش قائل به قدم عالم است. آیا 
برهانی برای این قول دارد پا نه, و اگر پرهانی ندارد. سخنش بر جه 


اساس است؟ 
ب - مقصود از علم الهی و مابعدالطبیعه جیست و مقدمات ضروری 
آن کدام است؟ 


ج - مقولات کدام است و آیا می‌توان شمار آنها را از ده بیشتر یا 
کمتر دانست؟ 

د . دلیل بقای نفس جیست و اختلاف اسکندر اپرودیننی با ارسطو 
چگرنه است؟ 1 

این سبعین در جواب این پرسشها, به نقادی آراء ارسطو می‌پردازد, 
و در رد نظر ار و اثبات حدرث عالم براهیتی می‌آورد. آراء,حکمای 
یونان را دربار؛ علم الهی نقل می‌کند و اختلاف نظریات فلاسفه را دز 
این پاپ پا عقاید صوفیه و متشرعان یادآور می‌شود. در پایسخ به پرستن 
سوم و بحث در مقولات دهگانه, به اهمیت منطق در تفکر و تعقل اشاره 
می‌کند, و برای. حصول معرفت نسبت به ماهیت اشیا آن را ضروری 
می‌شمارد: مفصل‌ترین بخش .این نوشته بحث در اثبات بقای نفس و 
حیات بعد از موت است که‌در ضمن آن از اقسام نفوس و مراتب عقول 
سخن می‌زود. وید عقاید: ارسطو در اين باب اعتراض و به آراء 
اسکندر افرودیسی استناد می‌شود, 

پاسخهای. ابن‌سبعین به پرسشهای امپراتور نشان می‌دهد که وی, با 
آنکه. در. عنفوان. جوانی. بوده است: دز: مسائل فلسفی و.کلامی تبحر 
کامل داشته و با اراء فلاسفة یونان و حکما و دانشمندان سلمان در 
معضلات علمی و فلسفی آشنا بوده است. برخلاف سبک مغلق ر 
پیجیده و کنایه‌آمیزی که در آثار او دیده می‌شود شیوهُ نگارش او در 
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اینجا صریح, ساده و پی‌تکلف است و اصول عقاید شخصی او که 
بعدها در تألیفات مفصل ترش, جرن کتاب بدالعارف و رساله‌های 
«الاحاطةه و «الفتیریة» بسط و تفصیل بافته, در این نوشته به اجمال و 
با بیاتی روشن ذکر شده است. اعتقاد او به وحدت مطلق, استدلال په 
آیات و احادیث برای اثبات این عقیده, تأوبلات عرفانی و رمزی, و 
نظریهٌ مربوط به شخصیت «محقق» یا «مقرب» و اثبات مقام و منزلتی 
خاص و برتر از مقام و منزلت فقیه, متکلم, حکیم و صوفی برای او 
همگی در ضمن این جوابها دیده می‌شود. لحن سخن در اين مکتوب 
عتاب‌آمیز است و نویسنده مخاطب خود را په طلب حق و قبول اسلام 
دعوت می‌کند. عنران این نوشته در منابع تاریخی به صورتهای مختلف 
آىده است. اپن‌سبعین خود در کتاب بدالعارف (ص ۱۵۷) از آن به 
عبارت جراپ صاحب الصقلية یاد می‌کند. و ابن‌خطیب در الاحاطه 
(۳۵/۴) آن را الاجوبة اليمنية امیده است. عنوان این اثر در برخی از 
نسخه‌های خطی آن السائل الصقلية است (برای صورتهای دیگر آن 
نک: تفتازانی, ۱۰۸). در ۱۸۵۳م مستشرق ایتالیایی: م. آماری,نسخه‌ای 
از این نوشته را مورد مطالعه قرار داده و در مقاله‌ای تحت عنران 
«پر سشهای فلسفی امپراتور فردریک دوم خطاب به دانشمندان 
مسلمان » در ژررنال آزیانیک همان سال (1۸,240-274) به بررسی آن 
پرداخته است. چند سال بعد در ۰۶۱۸۸۰ آ. ف. مهرن, مستشرق 
دانمارکی جراب ابن‌سبعین به پرسش چهارم را به زبان فرانسری 
ترجمه و با بحثی دربار؛ مطالب بخشهای دیگر در همان مجله (1۸,434 
4-) منتشر کرد. این تألیف در ۱٩۴۱‏ به کوشش شرف‌الدین یالتقایا 
در بیروت طبع و تشر شت ر 

بدالعارف, که نام کامل آن بدالعارف وعقيدة المحقق المچرب 
الکاشف والطارق السالک المتیتل العا کف است (آلوارت» شه 1744). 
نخستین تصنیف بزرگ ارست. این کتاب در دورانی که ابن‌سبعین از 
مرسیه به سبته رفته بود, نگارش یافته و به گفتة خود وی در «ملاحظات 
علی بدالعارف» (ص ۲۵۱) از آثار روزگار جوانی اوست؛ اما اينکه 
شاگرد او یحیی بن محمد پلئسی گفته است. که ابن‌سبعین آن کتاب را در 
۵ سالگی خود تألیف کرده (مقری, ۱۹۹/۲). درست به نظر نمی‌رسد. 
زیرا او خود در اين کتاب از پاسخهایی که به پرسشهای امپراتور 
صقلیه داده است. یاد می‌کند (ص ۱۵۷). دربار؛ معنای عنوان این 
کتاب از دیزباز اختلاف نظر بوده است. ابن‌شاکر کتبی (۲۵۵/۲).آن را 
په معنی «آنجه عارف را ضررری است» (لابد للعارف منه) گرفتد, و 
محقتان معاصر معانی دیگری برای آن در نظر گرفته‌اند (نک: تفتازانی» 
٩‏ اما از اشاراتی که در آثار ابن‌سبعین به کلمه «پد» دیده می‌شود. 
چنین. برنی‌آید. که وی .آن را به. معنی. حقیقتی. که موضوع.شناخت 
عرفانی .ات به‌کاز.می‌برد.. کلم «بد» در اين. تر کیب شاید به معنی 
«جاره» و «وسیله» باشد. و یا همان کلمه هندی اصل بودهد" است که به 
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صورت «بُد» و «یّت» به معنی صنم به زبان عربی و فارسی وارد شده و 
در ادبیات عرفانی فارسی به منزل مظهر و نمودار حقیقت متعالی و 
جمال مطلق به‌کاز رفته است. محور اصلی موضوعات این کتاب بیان 
شرایط و مراحل ارتقای سالک به مقام عارف محقق و چگونگی کسب 
کمالات الهی, تحصیل علم التحقیق و وصول به حق است. بخشهای 
ارل کتاب شامل میاحثی در منطق است که ابزار و وسیله تعقل به شمار 
می‌رود و در پی آن مسائل مربوط به علم, عقل و نفس مطرح و در 
شیاخت ماهیت.آنها از دیدگاه اصحاب علوم مختلف بحث می‌شود: 
ابن‌سبعین اهل علم را به ۵ گروه تقسیم می‌کند: فقهاء متکلمان, 
فلاسنه. صوفیه و محققین. معرفت حقیقی که «عین‌التحقیق» است 
نصیب محققین است و ۴ گرره دیگر که وی آنان را ناشنوا (اضم) 
می‌خواند از آن بی‌بهرهانده زیرا ندای هدایت را نمی‌شنوند (نک: فاسی, 
۵ در مباحث مر بوط به منطق سعی او براین است که با نقد آراء 
منطقیون و تجزید و تحلیل موضوعات و مصطلحات علم منطق؛ 
نارسایی منعلق ارسطویی را در حصول معرفت الهی نمایان سازد. در 
بحث از عقل و نفس, پس از ذکر نظریات فقهاء متکلمان, فلاسق و 
صرفیه در اين باب و نقادی آنها, به بیان آراء «محققین» س که در 
حقیقت آراء خود اوست - می‌پردازد و موضوع را بر اساس عقیده 
بنیادی خود که توحید وجودی مطلق است و با عباراتی پیچیده و 
رمزآمیز مطرح می‌کند. عقل و نفس پا آنکه مراتب و مظاهر مختلف 
دارند, در حقیقت از وجود مطلق واحد جدا نیستند, و کل دوگانگیها و 
تمایزات میان مراتب و مظاهر هستی, از جواهر روحانی و عقلانی تا 
ذوات محسوس و متعين, مولود وهم و پندارند. و اصل و وجودی از 
خود ندارند. خداوند وجود حقیقی, علت اولی و ازلی. نور مطلق و خیر 
محض است, ز عالم هننتی فیضی است که از ذات متعالی الهی به 
«قصد اول» یا «قصد قدیم» صادر می‌شود. و اين «علیت حقیقی» است 
و علیتی که میان ذوات ممکنات جاری است, علیت مجازی و به «قصد 
نانی» است..از ذات الهی به قصد.اول فیضی حاصل شد که ابن‌سبعین 
از آن به «مبدع اول» تعییر می‌کند. و این خلق اول و عقل. کلی است. 
صورت همه. جیز. ذر اوست و دارای دو وجه است: وجهی به سری 
راجب الوجود که وجه و وجود حقیقی است و وجهی به سوی ممکنات 
و معدومات که وجه مجازی و وجود. کاذب است (نک: اپن‌سبعین, همان, 
۸+ فتازانی, ۲۰۱ - ۲۰۴). تصور این در وجه ناظر به اقبال و 
ادبار عقل است. جنانکه در این حدیث آمده: «اول ما خلق الله العقل. 
نقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر». ابن‌سبعین ذات حق را برتر و 
بالاتر از هرگونه وصف بیان. اشاره و تسمیه می‌داند و می‌گوید: علم او 
از عين ار ر.ذات او از صفات او جدا نیست, حق تعالی خالق عالم 
هستی است و قوام و دوام هستی به اوست. اما نسبت آفریتشن اوّبه ذات 
او همجون نسبت خانه به با نیست که جدا و مستقل از او موجود باشد. 
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پلکه همجون نسبت کلام به متکلم است (ابن‌سبعین, همان, ۳۰۳؛ نیز 
نکن هموء «رسالة الفقیریة»» ۱۰). ترتیب موجودات را در دو جهت 
نزولی و صغودی یا کلی و جزئی تصوز می‌کند. در جهت نزولی, کلیات 
مراتب وجود از حق تعالی به عقل کلی (مبدع اول), و سپس به نفس 
کلی. طبیعت هیولاء جسم مطلق, فلک, ارکان و موالید, یعنی از کمال به 
نقص تنزل می‌کند. برعکس در جهت صعودی, جزئیات از نقص به 
سوی کمال می‌رود, یعنی از معدن به نبات, سپس به حیوان, به نفس 
ناطقه به عقل فعال و به عقول مجرده صعود می‌کند (همو, بدالعارف: 
۲۴ صورت بوالید در ابهات, صورت امهات در ماده, صورت باده 
در هیولای اولی, صررت هیولای ارلی در نفس کلی, صورت نفس 
کلی در عقل کلی, و.صورت عقل کلی (مبدع ارل) در ذات حق تعالی 
(همان, ۳۰۰) و بدین‌سان صور جمیع موجودات در مراتب مختلف 
رجود, در ذات حق کامن و مکنون است, و در حقیقت صورت و ماده 
عالم رجود از ذات باری بیرون و جدا نیست. از اینجاست که ابن‌تيمية 
(نک: «سپعینیة», )٩۳/۴‏ در مقایسه توحید وجودی از دیدگاه ابن عربی و 
ابن سبعین گوید که ابن عربن حق را «حال فی الخلق» و ابن‌سبعین 
حق را «محل للخلق» می‌دانند. این کتاب مهم‌ترین اثر ابن‌شبعین است 
و غالا کسانی که به انتقاد از آراء و عقاید او پرداخته‌اند به مضامین این 
تألیف نظر داشته‌اند. با اینکه این اثر از کارهای آغاز جوانی اوست, در 
حقیقت اساسی‌ترین چنبه‌های فکر ار را شامل می گردد. و وسعت دامن 
مطالعات و آگاهیهای او را از علرم مختلف آن زمان, نظر نقادان؛ او را 
در مسائل علمی, دینی و فلسفی, و آشناییش را با آثار فلاسفهٌ یونان و 
حکمای مسلمان و نیز با کتب دینی بهود و نصارا به روشنی نمایان 
می‌سازد. طبع این کتاب په سال ۸ به تصحیح و تحقیق جورج 
کتوره در بیروت انجام پذیرفته است. 

مجموعه‌ای از رسایل ان سبعین در قاهره (دارالکتب المصریه) به 
شمار؛ ۱۴٩‏ (تصوف) نگهداری می‌شود که ثنماری از رسایل, وصایاء 
ادعیه و کلمات او را شامل است (نک: بدوی, ۱۷ -۲۲), عبدالرحمن 
بدوی سه عنوان از اين مجموعه را نخست در مادرید (نک: بدوی, ۱۷) 
و سپس در ۱۹۶۵ م.قسنت عمدة رسایل را (۲۱ عنوان) درایصر به 
طبع رساند. برخی از رسالات مهم این مجموعه اینهاست: 

«رسالة. الفقیریة»,. که شامل بحثی است درباره فقر و غنی از 
نظرگاه: گروههای پنجگانه. یعنی. فقها..متکلمان, فلاسفه,_صوفیه و 
محققین.. از موضوعات قابل ذکر این رساله تشبیه وجود به دایره‌ای 
است. که و جود مطلق محیط آن است و وجود مقید محاط در مرکز آن. 
وجود حقیقی رجود مطلق است و رجود مقید از خود وجودی ندارد. 
«لیس الا.الایس. فقط»: و ثسبت مطلق و مقید نسبت «هو هو), یعنی 
رحدت بطلق است. (صص 2:۱۱ ۱۲): 

«رسالة القوسیة» در شرح این گفتذ لبید: «الا کل شا خلد ال 
باطل»: و در جواب یکی از صوفیه است. موّلف در پایان رساله با طرح 
شکلی به رسم اهل اسرار الحروف سحقق» را وارث انبیاء قرار 


این سبعین 1۶۲ 


می‌دهد (ص ۴۲). 

«رسالة العهده. عهدی است که با یکی از مریدان منعقد می‌کند و در 
آن او را به رعایت احکام شرع و تحصیل کمالات روحانی ترغیب و 
توصیه می‌کند. این رسالهٌ مختصر را یکی از شاگردان اپن سبعین به 
تفصیل و جزء به جزء شرح و در طی آن از اسباب و شرایط کمال 
گروهها و طبقات پنجگانه پادکرده است. در این شرح په بسیاری از 
آتار ابن سبعین اشاره و استناد شده و قسمتهایی از آنها در توضیح 
معانی و اثبات نظرها نقل گردیده است (صص ۴۳ ۴۴؛ «شرح رسالة 
المهد», ۴۵ - ۱۲۹ 

«کتاب الاحاطت»» یکی از آثار مهم او در بیان نظریهٌ رحدت مطلق 
است: و «احاطه» در اصطلاح 
وجودی. وی در اینجا شناخت وحدت مطلق را امری فطری و «قبل 
التصور و التصدیق, لابعدهاه دانسته است (ص ۱۳۴). 

«رسالة خطاب الله بلسان نوره», شامل مباحثی در نظریً وحدت 
مطلق است. و هر بخش آن با عبارت «الله فقط» آغاز می‌شود. بیان 
مطالب غامض و پیجیده است. در همه جا از آیات قرآنی و احادیث و 


او تعبیری است از توحید و احاطة 


روایات استفاده می‌شود, و غالبا در آن رموز ارقام و اعداد به کار رفته 
است (صص ۲۱۲ - ۲۴۶). 

«رسالة الفتح البشترک», نوشته‌ای است مختصر, که در اراخر 
عمر موّلف نگارش بافته (نک: «ملاحظات...» ۲۵۱) و در اغلب فصول 
آن به کتاب بدالعارفب اشاره رفتد است. از اين رو برخی از محققان 
معاصر آن را شرح يا مذخل بدالعارف دانسته‌اند (نک؛ تفتازانی, ۱۰۶), 
ولی در حقیقت, ضمن اشاره به آن کتاب, تألیفی مستقل ر شامل برخی 
از نظریات ابن سبعین است. در مجموعهٌ خطی رسائل ابن سبعین این 
بخش عنوان خاص ندارد و مصحح آن را ذیل عنوان «ملاحظات علی 
پدالعارف» آورده است, ولی در «شرخ رسالة العهد» (ص ۵۵) این 
رساله به وان بانج المشترک» ذکر و عبارتی از آن نقل شده است 
(قس: ابن سبعین, «ملاحظات...», ۲۵۲). در دو رسال «الرضوانیة» 
(ص ۳۳۱) و «الاساطته (ص ۱۳۱) نیز نام آن «الفتح المشتر ک» آمده 
استاء 

«رسالة التصيحة او النوریة», در بیان آداپ و انواع ذکر و نضایل و 
فواید آن, با اشاره په اذکار و اوراد اصحاب مکاتب و مذاهب مختلف, 
ابن سبعین این رساله را در ۶۵۸ ق نوشته (ص ۱۸۰) و به نام فرزندش 
«نورالدین» آن را «التوریة» عنوان داده است (همان, ۱۸۴ ۱۸۵). 
بخشنی از اراخر این رساله در تعریف نور و بیان منزلت آن نزد فلاسفه, 
صوفیه, مجوس, برآهمه. بهرد ونصارااست (صص ۱۸۶ - ۱۸۷ 

«ربالة الرضوانية», در شرح.انواع و شرایط توبه و استغفاره فرق . 
میان رحمت و رضوان و بیان اینکه رحست اعم از رطنوان است, زیر 
هر کس که خداوند از او راضی شد, مشمول رحمت می‌گردد. انا همة 
کسانی که مشمول زحمت می‌شوند, لزوماً خداوند را خشنرد نکرده‌اند 
(میص ۳۱۶ ۳۵۶). در نسخة کتابخانة تیموریه برخی وصایا و رسایل 


۶۶۴ اپن سبیل 


دیگر مندرج است که کلاً مشتمل بر مطالب و موضوعاتی است که ذکر 
شد و همگی په همان شیوه پیجیده و دشوار و پر تکلف خاص اپن 
سبعین نگارش يافته است. 
رسالة دیگری از اپن سبعین به نام کتاب الدرج موجود است که در 
مجموعه‌ای متعلق به دارالکتب. المصریه به شمار ۲۰۲ (مجامیع) 
نگهداری می‌شود (نک: تفتازانی, ۱۴۱). اين رساله از آثار معروف ابن 
سبعین است که اب خطیب (۳۵/۴) و مقری (۲۰۳/۲) بدان آشاره 
کرده‌اند و حاجی خلیفه نیز (ص ۶۶۰) آن را به نام الحروف الوضعية 
فی الصور الفلکية یاد کرده است. موضوع این رساله علم الحروف 
والاسماء است و از ارتباط حروف و ارقام پا افلاک و با اجرام و 
موجودات سماوی سخن می‌رود (نگ: تفتازانی, ۱۴۰ -۱۴۱). از آثار 
دیگری که از او باقی مانده, جند رساله ر وصیت و حزب است که در 
کتابخانه‌ها موجود است (تفتازانی, ۱۴۲۰۱۴۰ نیز؛بیعت نامهٌ مردم 
مکه با الستنصر که تمامی آن, چنانکه گفته شد, در تاریخ ابن خلدون 
(۶۳۵/۶ ۰ ۶۵۱) ثبت است, همجنین برخی اشعار که موّلفان دیگر از 
او نقل کرده‌اند (نک: تفتازانی, ۰۱۲۸ ۱۲۹). نام چند رساله دیگر او در 
تواریخ و برخی کتب تذکره و طبقات و نیز در «شرح رسالة العهد» آمده 
است که امروز نشانی از آنها در دست نداریم (تفتازانی, ۰۱۲۸-۱۲۶ 
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۸ - ۱۳۹, ۱۴۲, ۱۴۳) و اخیرا نیز نوشته‌هایی به او نسبت داده اند 
که از او یست (نک: تفتازانی ۱۴۴ - ۱۴۳۷). 
مآخذ: ابن تفری بردی, النجرم! ابن تیمیه, «سبعینیة», ملحق جلد ۴ مجموعة فتاری ابق 
تيمية, قاهره, ۱۳۲٩‏ ق؛ همو, مجموعة الرسائل و المسائل, دارالمنار, ۱۳۴۹ ق؛ ابن 
حجر عستلائی, احمد بن علی؛ لسان المیزان, حیدر آباددکن, ۱۳۳۰ ق؛ ابن خطیب: 
سحمد بن عبدالله, الاحاطة فی اخپار غرناطة, قاهره, ۱۳۹۷ ۱۹۷۷/۵ ع؛ این خلدرن, 
تاریخ, بیررت, ۱۹۵۹ م؛ همو, شفاه السائل لتهدیب السائل, به کرشش محمد پن تاویت 
طنجی, استانبول, ۱۹۵۷ م؛ ابن خلکان, ونیات؛ ابن سبعین,. عیدالحق, بدالمارشه به 
کرخش جررج کترره, پیروت» ۱٩۷۸‏ م؛ همو, «الاحاطة», «رسالة»» «رسالة خطاب الله 
پلسان نوره», «رسالة رضرائیة», «رسالة العهده, «رسالة الفقیریةه, «رسالة اللصيحة او 
الترریته. «ملاسظات غلی بدالعارف», رسائل, به کرشش عبدالرسمن بدری, قاهره, 
۶ م؛ آبن شاکر کتبی, معند وأت الوفیات. به کرشش احسان عباس, پیروت: 
۴+ ابن عناد, عبدالحی بن احمد. شذرات الذهب, قاهره ۱۳۵۱ ق؛ ابن کثر 
البدایة؛ بونی, احمد, شسی المعارف و لطائف العرارف, مصر, ۱۳۸۲ /۱۹۶۲ م؛ 
بدوی, عبدالرحمن, مقدمه بر رسائل (نک؛ اين سبعین در همین مأخذ)؛ تفتازانی, ابرالرفاه 
غلیمی, ابن سبعین و فلسفته الصوفیة, بیروت, ۱۹۷۳ م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ ز رکشی, 
محمد ين ابراهیم تازیخ الدرلتین المرحدية و الحفصية, ترنس, ۱۹۶۶ م؛ «شرح رسالة 
العهده: رسائل (نک ابن سبعین در همین مأخذ)؛ شعرانی, عبدالوهاب بن احمد: الطبقات 
الکبری, قاهره, ۱۳۷۴ ق/۱۹۵۴ م؛ عیاسی, عبدالرحیم, معاهد التصیص, په کرششی 
محید قطه العدری, مصر؛ غبرینی, احمد, عنران الدراية, به کرخش عادل نویهض, 
بیروت, ۱۹۴۹ م؛ فاسی, تقی‌آلدین, العقد اللمین فی تاریخالبلد الامین, به کرشش فاد 
سید. پیروت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م؛ مقری, احمد بن محمد. نقح اللیب, به کرشش احسان 
عباس: پبروت, ۱۳۳۸ /۱۹۶۸ م!یافعی, عبدالله, مرة الجنان و غبرة الیقظان, حیدر 
آباد دکن, ۱۳۳۹ ق؛ برنینی, موسی بن محمد, ذیل مرأة الزمان, حیدر آیاد دکن, ۱۳۷۵ 
ق/۱۹۵۵ م؛ نیز نکد 
:14 ۲ ,عتنکد ۷۲ ,1880 ,فنص :1 .۷۵ ,عنگه عصح 5 ,1853 ,1۸ زلنعب‌انام 


- شا 6 ۱۳۵۵۵۱۲۵ ۱۵ ۵ دعفاقف 6ااهاه 2۳0 تعلتظ رید رطموآففه( 
2۰ ,۴۵۲15 رلمچ»تامرظ 


فتح الله مجتبانی 


اب سبیل. واژه‌ای قرآنی به معنی مسافرِ در راه مانده, یکی از 
مستحقان هشتگانة زکات. یا ششگانة خسس و فی». اين راژه در قرآن 
مجیذ ذر سوره‌های بقره (۲۱۵۰,۱۷۷/۲). نساء: (۳۶/۴): اسراء 
(۲۶۸۱۷) و روم (۳۸/۴۰) برای یکی از مستحقان انفاق به طور عام؛ در 
سرره توبه (۶۰/۹) به عنوان یکی از مستحقان زکات (صدقات)؛ در 
سورهٌ انفال (۴۱/۸) برای یکی از مستحقان خسس و در سورهٌ حشر 
(۷/۵۹) به عنوان یکی از مستحقان فیء به کار رفته است (نک: ه د. 
خمسی, زکات. فی»): 

پرخی از کاربردهای قدیم واژه «ابن‌سبیل» نشان می‌دهد که این 
ترکیب در لغت مفهومی نزدیک به مسافر داشته است. به عنوان نمونه 
می‌تران حدیث نبوی «.., ابن‌السبیل اول شارب...» (ابوعبید, ۳/٩۶؛‏ 
احمد. ۴۹۴/۲), خطبدٌ حضرت علی (ع) «... انتم بنو سبیل علی 
سفر ۰.۰ (نهح‌البلاغة, خطبهٌ ۱۸۱) و شعر راعی نمیری (د ۱۲۰ ق) 
«علی اکوارهن بنو سبیل...» (ص ۱۴۳۵) را ذکر کرد. در روایاتی از امام 
باقر (ع) و جمعی از مفسران متقدم چون ابن‌عباس, مجاهد و قتاده نیز 
اپیسبیل را مسافر معنی کرده‌اند (نکد طبری» ۱۵۷/۲ ۱۱۵/۱۰؛ 
سیرطی, ۲۲۵/۴). البته در برخی دیگر از روایات ابن‌عباس و قتاده 
این‌سبیل به میهمان و در پاره‌ای دیگر, هم به مسافر و هم به میهمان 
تفسیر شده است (نک: طبری, ۵۷/۲, ۷/۱۰, ۱۱۵؛ طوسی, التبیان, 
۲ تنویر: ۰۲۴ جه؛ سیوطی, ۰۴۱۵/۱ ۱۲۲۵۴ ۴۹۵/۶). 

تعبیرات معادل يا نزدیک به «المسافر المنقطم بد». که بعدها در 
تعاریف فقهي «ابن‌سبیل» متداول گردید. در روایات و آثار فقهی قرن ۲ 
ق /۸م از امامان باقر و صادق (ع): و نیز ابویوسف و ابن‌مبارک دیده 
می‌شنود (ابن‌اشعت, ۵۴+ قاضنی تعمان, ٩۳۶۱/۱‏ ابویوسف؛: ۸۱! 
این‌مبارک, ۱۱۸). 

اگر چه سذافب مختلفا در تعریف اصطلاع نقهی ابن‌سیل 
اختلافاتی دارند. ولی قدر مشترک بین کلیه تعاریف این است که 
اپن‌سبیل مسافری است. که برای رسیدن به مقصد. استطاعت مالی 
ندارد 

در افقه امامیه: بنا به تعریف طوسی (النهايت, ۱۹۲/۱) ابن‌سبیلي 
مستحق دریافت زکات,.سافری است دور از مرطن که توان مالی 
ندارد. اگره چه در موطن خویش بی‌نباز باشد. بعضی میهمان محتاج را 
نیز از مصادیق ابن‌سبیل دانسته‌اند (محقق حلی: ۱۶۲/۱؛ علامدٌ حلی: 
«قواعد»: ۰۱۹۷/۱۰ برخی دیگر کسی را. که عزم سفر دارد 
(متشیءالسفر): رلی: فاقد وسایل تدارک آن است, نیز ابن‌سبیل 
شناخته‌اند (نکة علامةٌ حلی, مختلف: ۱۱/۲؛ شهید انی, ۱۳۰/۱). اکثر 
فقها. این قید را: که سفر ابن‌سبیل باید در طاعبت باشد, به معنی سفز 
مباح دانسته‌اند (طوسی, مبسوط, ۱۲۵۳/۱ محقي حلی,۱۶۳/۱؛شهید 
ثانی, همانجا): ولی این‌جنید آن را به معنی سفر واجب یا مستحب 
گرفته است. (نکه علامة حلی. مختلف» ۱۱/۲). همجنین: بعضی. از 
فقیهان امامیه این شرط را که مسافر نتواند با فروش و معاوضذ اموال 


خود, یا استقراض, وسایل ادامه سفر را فراهم آورد. مورد تصریح قرار 
داده اند (شهید ثانی, همانجا؛ صاحب جواهر, ۳۷۳/۱۵). غالب فقها 
برآنند که هرگاه از مبلغ دریافتی, هر چند بر اثر قناعت و نختگیری بز 
خویشتن چیزی باقی بماند. گیرنده باید آن را برگرداند (نک: محقق 
حلی, ۱۶۳/۱: صاخب جواهر. ۳۷۶/۱۵ - ۳۷۷). 

ابن‌سبیل. مستحق دریافت خمس و فیء علاوه بر شرابط مذکور 
بنابر نظر مشهور امامیه الزاماً می‌بایست هاشمی باشد. ولی برخی, 
فرزندان مطلب را نیز مستحق شمرده‌اند (نک: طوسی, التبیان, ۱۵۶۴/۹ 
همو, النهاية, ۱۲۰۶/۱ محقق حلی, ۱۸۲/۱). 

مأخذ: در پاپان مقاله. سیدمصطفی محتق داباد 

در فقه اهل سنت: 

فقه حنفی: بنا به تعریف قدوری این‌سبیل مسافری است که در وطن 
خود غنی است, ولی, در جایی قرار گرفته که تبکن مالی ندارد 
(۱۵۴/۱). نظیر این کلیت در تعریف دیگر حنفیان نیز دیده می‌شود (نک؛ 
کاسانی, ۴۶/۲؛ مر غینانی, ۲۰۵/۲). اپرحنیفه خود, منثمی» سفر را از 
مصادیق. ابن‌سبیل. نمی‌داند (نک: مارردی, ۱۴۰؛ ابن‌هبیره. ۱۵۳/۱) 
ولی در برخی منابع حنفی تعریف اپن‌سبیل به حدی تعمیم داده شده 
است که گاهی حتی مقیم محتاج را نیز در بر می‌گیرد (ابن‌همام, 
۴ دربار؛ اشتراط مباح بودن سفر در غالب مثابع حنفی سکوت 
شده است (به عنوان نموئه نک: غنیمی, ۱۵۴/۱). برخی از فقیهان 
حنفی استقراض را در صورتی که ممکن باشد س بر دریافت زکات 
ترجیح داده‌اند (ابن‌همام, همانجا) 

فقه مالکی: مطابق تعریف خلیل (۱۳۹/۱ -۱۴۰) ابن‌سبیل غریبی 
است که در سفر غیر معصیت محتاج شده و امکان استقراض ندارد, 
اگر جه در موطن خود غنی باشد. ابن‌رشد (۲۶۸/۱) در تعریفی نزدیک 
به آن از عبارت «سفر طاعت» استفاده کرده است. مالک منشیء سفر 
را مصداق ابن‌سبیل نمی‌داند (ابن هبیره, همانجا) و برخی از فقهای 
مالکی پین اینکه نفس سفر معصیت باشد و اینکه سافر در سفر به 
معصیت پپردازد, تفصیل قائل شده و تنها مورد اول را محروم از زکات 
شمرده‌اند (عدری, ۲۱۹/۲). براساس برخی منابع مالکی این‌سبیلی که 
در موطن خود غنی است, در صورت امکان استقراض نمی‌تواند ز کات 
دریافت کند (نک: قرطبی, ۱۸۷/۸ خرشی, ۳۱۹/۲؛ در دیرء ۴۰), ولی 
دیگر منایع ار را الزام به استقراض نکرده‌اند (نک: قرطبی, همانجا). 

فقه شافعی: در تعریف نووی (ص ۳۵۶) ابن‌سبیل مسافر یا ننشی» 
سفری است که (برای ادامه یا آغاز سفرش) محتاج باشد, و شرط آن 


عدم معصیت است. شافعی خود, منشیء سفر را از موارد ابن‌سبیل 
دانسته است (نک: اپن‌هبیره, همانجا). برخی از شافعیان نیز بین سفری 
که .تشن آن. معصیت: پاشد و سفری: که در آن معصیت.صورت. گیرد, 
تفصیل قائل شده‌اند (ابن‌حجر هیتمی, ۱۶۰/۷). برخی منابع شافعی بذ 
صراحت سفر غیرضروری حتی برای گردش رامانع استحقاق 
ندائته‌اند (ملیباری,.۱۹۴/۲؛ شربینی, ۰)۱۱۲/۳ ولی نظر مخالف نیز 


این سبیل ۶۵ 


وجود دارد (نک؛ محلی, ۱۹۸/۳). بعضی از فقیهان شافعی استقراض را 
سحتی اگر ممکن باشد س لازم ندانسته‌اند (نک: قلیوبی, ۱۹۸/۴). 
فقه حتیلی: پراشاس تعریفت خرقی این‌سبیل مسافزی است که در 
موطن خویش بی‌نیاز است. ولی در سفر نیازمند شده است (۳۲۸/۷). 
در مورد الحاق منشی» سفر به آبن‌سبیل از احمدین حنبل دو فول نقل 
شده (نگ: آبن‌هبیره, همانجا), ولی مشهور نزد حنبلیان عدم الحاق است 
(همانجا؛ ابویعلی, ۱۳۳؛ این‌قدامه, ۳۲۸/۷؛ مرداوی, ۲۳۸/۳). در 
مورد میاح بودن سفر در عبارت حجاری تصریح شده که مسافر در سفر 
طاعت یا مباح استحقاق زکات دارد (۲۸۴/۲), ولی کلاً در این باره 
تفصیلات و نظرات مختلفی وجود دارد (نک: مرداوی: ۲۳۷/۳؛ 
ابن‌مفلح, ۳ در صورت امکان استقراض برای ابن‌سبیل, تنها 
برخی از حنبلیان او را از دریافت زکات محروم دانسته‌اند (نک: 
مرداری: ۰)۲۳۸/۳ 
در فقه دیگر مذاهب اسلامی نیز کمابیش اختلافات مذکور دیده 
می‌شود: به عنوان نمونه مرتضی از امامان زیدیه ابن‌سبیل را نیازمندی 
دانسته که از موطن خود به اندازه لازم برای قصر نماز دور باشد, اگر 
چه در موطن بی‌نباز باشد. او در صورت امکان استقراض, ابن‌سبیل را 
مستحق زکات نمی‌داند (۰۵۱۶/۱- ۵۱۷), از ظاهریان آبن‌حزم در 
عبارتی کوتاه ابن‌سبیل را کسی می‌داند که در سفر غیر معصیت نیازمند 
شده باشد (۲۷۵/۴). شماخی از اباضیه نیز ابن‌سبیل را کسی شمرده 
که از امل خود دور افتاده (ر محتاج شده) است, هر چند در دیار خود 
غنی باشد (۱۱۵/۳). ابن‌سبیل مستحق خمس از نظر مذاهب اربعه 
الزامی نیست که هاشمی باشد (اپن‌هبیره, ۴۳۱/۲ ۰ ۴۳۲؛ ماوردی» 
۴ اپن‌رشد, ۰۱۱ ۳۹۱-۹ محلی, ۱۸۸/۳ -۱۸۹۰؛ ابویعلی, ۱۲۸). 
در فقه زیدیه قول به وجوب تقدیم هاشمی بر غیر دیده می‌شود, ولی اگز 
هاشمی بافته نشود. پرداخت آن به غیرهاشمی نیز مانمی ندارد (نکة 
مرتضی, 4۵۶۹/۱ 
مأخذ: اپن‌اشست, محندین: بحمد, «الاشعئیات», همراه قرب‌الاسناد حمیری, تهرا, 
مکنبة نینوی الحدیثة؛ اپن‌حجر هیتمی, اسمدین محمد, تحفة المحتاج, مسر, ۱۳۱۵ ق؛ 
ابن‌حزم. علی‌بن احمد, المحلی بل نار, به کرش عبدالنفار سلیمان بنداری, بیررت, 
۱۴۸ ق ۱۹۸۸۱م! ابن‌رشد: محمدبین محمد, پدایة المجتهد, مصر, ۱۳۵۷ ق /۶۱۹۲۸! 
ابن قدامه, عبدالله‌بن محمد, المفنی, بیروت, ۱۴۰۴ ق /۸۱۹۸۴؛ ابن‌مبارک, عبداللبن 
بحبی. غریب‌القرآن, به کوش محمد سلیم الحاج, بیررت, ۱۳۰۵ ق | ۱۹۸۵م؛ ابن‌مفلع 
ابرراهیم‌پن محمد, المبدع: بیروت: ۱۳۹٩‏ ق؛ ابن‌هیبر». بحبی‌بن محمد, الا فصام, حلب, 
۶۶ ق | ۱۹۴۷م: ابن‌همام. کمال‌الدین, نتع‌القدیر, مصر: ۱۳۱۹ ق؛ ابوعبید, قاسم‌ین 
سلام, غریب‌الحدیث, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۶؛ ابویعلی: محمدین حسین, 
الاحکام اْسلطانية. به کوششی محمد حامد الفقی, مصر, ۱۳۸۶ ق /۱۹۶۶؛ ابویوسف, 
یعقرپ‌بن ابراهیم, الخراج؛ بيروت, ۱۳۹۸ ق | ٩۶۱۹۷؛‏ احمدین حتبل, السند, مصرء 
۳ ق؛ تلویر المقباس من تفسیر ابن عباس: بیروت, دار النکر؛ حجاوی, شرف‌آلدین: 
«الاقناع», همراه کشاف‌القناع بهرتی, به کوشش هلال مصیلحی مصطفی فلال: ریاض, 
مکتية التصر الحدیة؛ خرشی, محمدین عبدالله, شرح علی مختصر سیدی خلیل, مصر: 
۸ قّ؛ خرقی, عمرین حسین, «المختصره, همراه المقتی (نکة ابن قدامه در همین 
مأخذ)! خلیل‌بن اسنحاق, «النختصرا, همراه جواهر الاکلیل: پیرزت. ذارالمعر فة؛ در دیره 
احمدین محمد, اقرپ السالک, بیروت, دارالفکر؛ راعی نمیری, الدیوان.به کرشش 


مت ابن سحئون 


راینهارت وایپرت. بیروت, ۱۴۰۱ ق/۱۹۸۰؛سیرطی, الدر المثور, بیروت. ۱۴۰۳ ق 
۱۹۸۳ شربینی, محمد, مفلی المحتام. مصر, ۱۳۵۲ ق؛ شماخی, عامرین علی, 
الایضاح. عمان, ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴م؛ شهید نانی. زین الدین, الروشة البهية, مصر, ۱۳۷۸ 
ق؛ صاحب جراهر. محمدحسین نجفی, جراهر الکلام. تهران, دارالکتب الاسلامیة؛ 
طبری, تفسیر؛ طرنی: محمدبن جسن, التبیان, نجف» ۱۳۸۹ ق | ۱۹۶۹م؛ همو, 
البسوط, به کوشش محمدتتی کشفی, نهران, ۱۳۸۷ ق؛ همو, اللهاية, به کوشش 
محمدتنی دانش‌پژره: تهران, ۱۳۴۲ ش؛ عدوی, علی, حاشية علی شرح مختصر خلیل, 
در حاشیة آن (نک: خرشی در همین مآخذ)؛ علامد حلی, حسن‌بن پوسف: «القراعده. 
همراه ایضاح فخ رلمحتقین, قم, ۱۳۸۷ق؛ همو, نختلف الشق.ابرآن, ۱۳۲۲ ق؛ غنیمی, 
عبدالفنی, اللباب, به کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, مصر, ۱۳۸۳ ق ۱۹۶۲۱ م: 
قاضی تعمان مغربی, دعائم الاسلام, به کرشش آصف فیضی, قاهرزه, ۱۳۸۳ ق ۱۶۱۹۶۳۱ 
قدوری, احمدین محمد, «الکتاب». همراه اللباب (نک: غنیمی در همین مأخذ)؛ قرآن 
مجید؛ قرطبی, محمدبن احمد, الجامع لاحکام الق رآن, مصر, ۱۳۸۶ ق | ۱۹۶۶؛ قلیربی 
شهاب‌الدین, حائية علی شرح منهاج الطالبین, مصر, کتاپخانه عیسی الپابی الحلبی ر 
شرگاه؛ کاسائی, علاه‌الدین: بدائع السنائم, صر, ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶م! ماوردی, علی‌بن 
محمد, الاحکام السلطانية, مصر, ۱۳۹۳ ق /۱۹۷۳م؛ محقق حلی, جعفربن حسن, شرائع 
الاسلام, نجف, ۱۳۸۹ ق / ٩۸۱۹۶؛‏ محلی, جلال‌الدین؛ «شرح منهاج الطالبین», در هامش 
حائية علی شرح... (نکا قلیوبی در همین مأخذ)؛ مرتضی, احمدبن بحبی, شرع الازهار, 
صنما, ۱۳۴۱ ق؛ مرداوی, علی‌بن سلیمان, الاتصافه به کرشش محمد حابد الفقی, 
بیروت. ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶م؛ مررغینانی, برهان‌الدین, «الهدایةه: همراه فتح القذیر (نکن 
ابن‌همام در همین مًخذ)؛ ملیباری, زین‌الدین, «فتح المعین», در هامش اعانة الطالین, 
مصر. ۱۳۵۶ ق؛ نووی, محبی‌الدین, «سهاج الطالبین», همراه السراج‌الرهاج؛ پیروت, 
دارالسعرفه! نهي‌البلاغة, احمد پاکتجی 


این سخنون. _ ابو عبدالله محمد بن سحنون ین سعید ین حبیب 
تنوخی (۲۰۲- ۲۵۶ ق/۸۷۰-۸۱۷ع), فقیه مالکی. وی مقدمات علوم 
را در قیروان فرا گرفت و نزد پدر خویش فقه آموخت (مالکی, ۳۴۵/۱ 
قاضی عیاض, ۲۰۴/۴) و از کسانی مانند عبدالله بن ابی حستان 
یحصبی, موسی بن معاویٌ صمادحی, عبدالعزیز بن یحیی مدنی 
هاشمی, عبدالموّمن بن مستثیر جزری و ابر عبدالرحمن بقی بن مخّد 
استماع کرد (ابو العرب, ٩۱۹۷۰۱۵۸‏ مالکی, ٩۳۴۶/۱‏ ابن حیان, ۲۶۳: 
قاضی عیاض, همانجا), و از ابوالحسن محمد بن نصر بن حضرم 
مناظره آموخت (خشنی, ۱۹۸). او در ۲۳۵ ق آهنگ مشرق کرد و در 
مصر بر ابر رجاء بن اشهب وارد شد و عالمان و بزرگان مصر از جمله 
مرّنی از اصحاب شافعی به دیدار وی آمدند. مزنی پس از بیاون آمدن 
از نزد وی سوگند خورد که کسی را داناتر و تیزهوش‌تر از وی نيافته 
است (مالکی, همانجا). ابن سحنون در همان سال از مصر به مکه رفت 
و مناسک حج را به چای آورد. در.مدینه با ابو مصعب زهری از 
اصحاپ مالک ین انس و یعقوب بن حمید بن کاسب ملاقات کرد و از 
ابرمصعب و نیز سلمة بن شبیب استماع کرد (قاضی عباض, ۰۴/۴ ۲؛ 
ذهبی. 1۶۰/۱۳ 

دانشمندان و عالعان پس از وی از او په نیکی یاد کرده و مقام علمی 
وی را ستایش کرده‌اند, از جمله اپوالعرب او را مورد وثوق شمرده و 
علم او را یه مذهب مالک و آثار سلف ستوده است. وي حتی در زمان 
حیات پدرش سحنون از نظر علمی اهمیت یافت و حلقه درسی در کنار 


حلقٌ پدرش تشکیل داد (مالکی, ۳۴۵/۱). په گفتة ابن ابی دلیم. ابن 
سحتون در فقه و مناظره جیره‌دست بود و به این وسیله از مذهب مالک 
به خوبی دفاع می‌کرد. ابن حارث نیز از آگاهی او بر حدیث سخن گفته 
است (قاضی عیاض, ۲۰۶-۲۰۵/۴). مالکی حکایت مناظره وی با ابو 
سلیمان ثحوی دربار؛ خلق قرآن و مناظره‌ای دیگر با یکی از علمای 
بهود در مصر را که منجر به گرویدن وی به. اسلام شد, به تفصیل بیان 
کرده است (۳۵۰/۱ - ۳۵۲ 

ابن سحنون شاگردان بسیاری تربیت کرد که از آن میان ابراهیم بن 
عتاب خولانی, ابو محمد بن حکمون, ابن اب الولید خطیب و 
ابوالقاسم طوری متولی مظالم قیروان را می‌توان نام برد (خشنی, ۱۵۱, 
۴ ۱۶۵؛ در مورد راویان ار نک: همان, ۱۶۶؛ ابرالعرپ, ۱۰۰؛ 
حمیدی, ۲۸۰/۱ - ۰۳۸۱ ۳۸۹). از عقاید وی اين برد که در سل 
«استثنا در ایمان» قائل بود به اينکه وقتی کسی به اعنقاد خود آگاهی 
دارد. چگونه می‌نوان تصور کرد که در آن شک کند؟ (در مورد تفصیل 
این بحث نک: قاضی عیاض, ۲۱۸/۴ - ۲۱۹). ابن سحنون پس از مرگ 
پدرش بر اثر اختلاف با سلیمان بن عمران قاضی قیروان ناچار شد از 
قیروان خارج شود, اما در نامه‌ای از محمد بن اغلب امیر قیروان. امان 
خواست و به قولی خود اب سحنون به قصر امیر رفت و امان‌نامه 
دریافت کرد و امیر دست سلیمان را از وی کوتاه نمود. از آن پس بر 
عزت و نفوذ ابن سحنون افزوده شد (خشنی؛ ۱۳۰ -۱۳۱) و قاضی 
سلیمان چرن در ظاهر نمی‌توانست مزاحمتی برای اين سحنون به 
وجود آورد, گریا غيرمستقيم در صدد آزار وی برآمد. مالکی (۳۵۱/۱- 
۳ از آزار گروهی عراتی که در قیروان می‌زيستند, یاد کرده و 
قاضی عیاض (۳۱۴/۴) نام یکی از مخالفان وی را اين ابی الحواجب 
صاحب الصلاة گفته است. ابن سحنون با اعمال نفوذ امیر را وادائشت 
تا عبدالله بن طالب نامی را به امامت جمعه انتخاب کند (همانجا) و این 
شکست بزرگی پرای مخالفان آبن سحنئون بود. در بی این حادثه 
سلیمان منزوی گردید و از مقام قضا بر کنار شد و ابن طالب به جای وی 
منصوب گردید (خشنی, ۱۳۱ - ۱۳۲). به گفتة لبیدی, ابن سحنون در 
ماجرای جنگ با رومیان از قیروان به قصر الطوب رفت و با حمایت 
مردم رومیان را که یه قصد تعرض به اموال مسلمانان آمده بودند, 
شکست داد (مالکی. ۳۴۸۷۸۱ 

اين سحنون به گفتة قاضی عیاض در ساحل درگذشت و جسدوی 
به قیروان پرده شد (۲۱۹/۴) و در باب نافم نزدیک قبر پدرش به خاک 
سپرده شد (دباش ۲ ابراهیم بن اغلب امیر قیروان بر وی نماز 
گزارد و بر گور او گنبدی ساخت (قاضی عیاض, ۲۲۰/۴) و جماعتی 
از شاعران از جمله احمد بن سلیمان در قصیده‌ای که در حدود.۳۰۰ 
بیت بود, او را مر یه. گفتند. (مالکی, ۰۳۵۷/۱ ۳۶۰) و محمد بن داوود 
از اصحاب وی و دیگران نیز در سوگ وی اشعاری سرردند (قاضی 
عیاض, ۲۲۰/۴ - ۲۲۱): 

آنار: از نوشته‌های متعدد این سحنون اکنون کتب زیر موجود 


است: ۰.۱ آداب المعلمین که در ۱۹۳۱ 0 به کوشش حسن حسنی 
عبد الوهاب در تونس منتشر شده و به وسیلً لوکونت" به فرانسه ترجمه 
و در «مجلهة مطالعات اسلامی» در پاریین (۱۹۵۳ ع) به جاپ رسیده 
است. همچنین پار دیگر به کوشش احمد فاد الاهوانی ضمن کتاب 
الترية الاسلامية در قاهره (۱۹۵۵ م) انتشار یافته است (,6۸۵ 
3 ۲. اصول الدین, که نسخه‌ای از آن در کتابخانه ارقاف رباط 
ضین مجموعه‌ای موجود است (همانجا؛ برای دیگر آثار ابن ننحنون 
تک مالکی, ۳۴۵/۱ :۰ ۳۴۶؛ قاضی عیاض. ۲۰۷/۴): ۳. الرسالة 
السحنونية, به صورت سوّال و چواب در فقه که نسخه‌ای از آن دز 
کتايخان ازهریه و نسخه‌ای دیگر در دارالکتب مصر موجود است 
(ازهریه. ۲۴۶/۲؛ سید, ۱۶/۱؛ در مورد دیگر نسخ» نک: 0۸5 
همانجا)؛ ۴. النوازل که ابن خبر (ص ۲۵۴) آن را به عنوان تواژل 
الصلاة من دیوان مجمد بن سحنون معرفی گر ده است و نسخه‌ای از آن 
در کتابخانة کتانی رباط وجود دارد (0۸۵5,همانجا). 
مأخ: این حیان قرطبی, المقتبس, به کوشش محمود علی مکی, بیروت؛ ۱٩۷۳‏ م؛ ابن 
خبر, ابرپکر محمد؛ فهرسة, به کرشش فرانسیسکوکودرا, بقداد, ۱۹۶۳ م! اپوالعرب. 
محمد پن احند, طبقات علماء افريقبة و تونس, به کرششی علی‌الشایی و نعیم حسن 
البافی, تونس, ۱۹۸۵ م! ازهریه: فهرست؛ حمیدی, محمد بن ابی نصر: جذوةالمفتبس, به 
کرشش ابزاهيم ابیاری, بیروت, ۱۹۸۳ م؛ خشنی, محمد پن الحارث, طبقات علماء 
افريقية, به کرشش محمد بن ابی شنب, الجزایر ۱۳۳۲ ق/۱۹۱۴ م۱ دبا: عبدالرحمن بن 
محمد, معالم الایمان, په کوشش ابرالقاسم بن عیسی بن ناچی و ابراهیم شبرح, قاهره. 
۸ م! ذهبی, محمد پن احمد, سیر اعلام البلاه, به کرشش شبیب ارنژوط و علی 
ابوزید. پیروت, ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴ م۱ سید. خطی؛ قاضی عیاض, ترتیب المدارک, رباط» 
۰ ق؛ مالکی, عبدالله بن ابی عبدائله, ریاض اللفرس, به کرشش حسین موّنس: 
قاهره» ۱۹۵۱ م۱ نیزه 0۸ 
علی رئیمی 


ین سدید. نک کریم‌الاین کبیر. 


این سدید. فخرالدین ماجد بن ابوالفضائل بن سناء الملک, 
مشهور به‌عبدالله بن سدید قبطی (د ۸۳۳ ق ۱۴۳۰ م), از کارکنان 
دیوان در عصر ممالیک. او به ابن مرّیّق نیز شهرت داثبت و نیاکانش 
از کاتبان ر دبیران بودند (ابن, حجر, ۳۲۱۷/۸). شغل اضلی وی 
کارگزاری دیوان در دور: اقتدار ممالیک مصر بود و چندی دبیر 
مخصرص (کاتب الستر) پادشاهان آن سلسله شد. وی در آغاز مورد 
حمایت سعسدالدین بن غراب از دبیران با نفوذ معالیک قرار گرفت و 
با پاری و بشتیبانن او به‌مقاماتی رسید (اين ایاس, ۱۳۳/۲؛ سخاوی: 
۶ . از آوایل زندگانی ار آگاهی جندانی در دست نیست. ظافراً 
نخستین: بار در دوزان پاشاهی سلطان ناصر فرج (۸۱۵-۸۰۸ق ! 
۹-- ۱۴۱۲ م) په‌جای بذرالدین بن نصرالله‌ناظر الجیش شد. آنگاه 
در دورهٌ کوتاه حکرمت سلطان منصور (۸۰۸ ق /۱۴۰۵ م) در اين مقام 
اپقاء گردید (ابن حجز, ۲۷۸/۵؛مقریزی, ۴ (۳/)۱؛ ابن ایاس, ۱ (۳)/ 
۹ و خلعت یافت (اين تغری بردی؛ ۴۲/۱۳). بسن از جندی که 


ابن سدید ۶2۳۷ 


سلطان ناصر فرج بار دیگر به‌قدرت رسید و سعدالدین بن غراب 
امیرالامراء شد, ابن سدید به‌سمت دبیری مخصوص (کاتب السر) 
گماشته شد (مقریزی, ۴ (۱۰/)۱: اپن حجر ۳۰۹/۵؛ ابن ایاس, ۱ (۲) 
۷۴۳۱ آما در این مقام دیری نبایید, زیرا چند ماه بعد, پس از مرگ 
اپن غراب. ابن سدید نیز در ۷ ذیحجه ۸۰۸ از کتابت السر بر کنار شد 
و بدچای ار فتح‌الدین فتح الله بن معتصم به‌این شغل منصوب گردید 
(مقریزی, ۴ (۱۹/)۱؛ ابن حجر, ۰۳۱۰/۵ ۳۱۱). وی ظاهرا در همان 
هنگام از سوي سلطان ناصر . به‌نظارت طویله‌های سلطانی (ناظر 
الاصطیل) گماشته شد و تا ۸۱۵ ق در این سمت باقی بود. در ارایل 
همین سال بار دیگر مورد لطف سلطان قرار گرفت و به‌جای فتح‌الدین 
فتح‌الله کاتب السر گردید. فخرالدین برای انتقام‌جریی, بخشی از 
اموال فتح‌آلدین را مصادره کرد که در نتیجه, دشمنی میان آن دو شدت 
یافت ر آشکارا شد (مقریزی, ۴ (۱)/ ۱۲۱۸ ابن حجر, ۸۷ ۵۵۰), 
در اواخر پادشاهی ناصرفرج کشمکشهایی برای تصاحب قدرت 
از سوی رقیبان او ب‌وقوع پیوست که بر اثر آن در ۱۰ صفر ۸۱۵ ق» 
فخرالدین ماجد به‌همراه گروهی از طرفداران ناصر در دنشق دستگیز 
ر بهامیر نوروز رالی آن شهر تحویل داده شد, اما چند ررز بعد 
به‌شفاعت کسانی همگی از بند رها گردیدند (مقریزی, ۴ (۱) ۱۲۲۸ 
ابن حجر, ۵۹/۷). چند روز پس از این حادثه سلطان ناصر به‌قتل رسید 
(ابن عماد, ۱۱۲/۷). از آن پس تا چند سال نامی از فخرالدین در منابع 
لیست. گمان می‌رود که او اين سالها را در انزوا و پیکاری زیسته باشد. 
در ۸۲۹ ق ملک اشرف برسبای (حک ۸۴۱-۸۲۵ / ۱۴۳۷-۱۴۲۳ 
م) برای دستگیری رقیب خود, امیر جانباک (جانی بک, جانبک) 
صوفی, محلاٌ چودریه را در قاهره بهسحاصره در آورد و هم خانه‌های 
آنجا را جست‌وجو کرد. اما وی را نیافت و فخرالدین را که با جانپاک 
خریشاوندی و درستی داشت, دستگیر کرد و سوگند داد که اگر نهانگاه 
جانپاک را نشان دهد. از گزند در امان خواهد بود. فخرالدین از افشای 
محل اختفای جانپاک خودداری کرد و در واقع شابد بر آن آگاهی 
نداشت. از اين رو برسبای بدشکنج او پرداخت (مقریزی, ۴ (۱)۲ 
۷۱۸-۷ ر پس از آن او را از قاهره تبعید کرد. پس از مر گ ملک 
اشرف معلوم شد که جانباک در همان محلٌ جودریه و در خانه‌ای 
می‌زیسته است که مأموران احتمالاً آن را جست‌وجو کرده و نيافته 
بودئد (ابن تغری بردی, ۲۸۶/۱۴). ابن سدید پس از آنکه ۴ سال در 
خوف و وحشت گذراند. سرانجام در قاهره در گذشت (مقریزی, ۴ (۲) 
/ 2-۷ ۴۸ این حجر, ۲۱۷/۸؛ سخاوی, ۲۳۵/۶). 
مأخذ: اپن ایاس, محمد پن احمد. بدائع الژهور, به رشش محمد مصطفی, تاهره, ۱۴۰۴ 
- ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴۰۱۹۸۳ م؛ ابن تفری بردی؛ یوسف, النجوم الزاهرة, به کرشش نهیم 
محمد شلتوت, قاهره, ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ق ۱۹۷۱-۱۹۷۰ م! این حجر عستلائی؛ احمدبن 
علی, اباءالفمر, حیدرآباد دگن. ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ ق ۱۹۷۲1 2 ۱۹۷۵ م* آین عماد, 
عبدالحی بن احمد, غذرات الاهپ. تاهرهء ۱۳۵۱ ق /۱۹۳۱ م؛مقریزی, احمدین علی, 
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السلرک, به‌کوشش سعید عیدالفتاح عاشرر, تاهره, ۱٩۷۲‏ م؛ سخاری؛ محمدین 
عبدالرحمن, الضرهء‌اللامع؛ بیررت. ۱۳۵۵ ق ۱ ۱۹۳۶ + 
سیدعلی آل داود 


ابن سرابیون» سهراب (لسترنج, 13: ابن سراپیون). جفرافی 
نگار نیبة نخست سدژ ۴ق/۱۰م. نام او تاکنون به درستی روشن نشده 
است. بعضی او را با بحیی (یوحنااین سرافیون پزشک اشتباه کرده اند 
و جورج سارئن محققان را از اين خطا بر حذر داشته است (ص ۷۷۳). 
گابریل فران به نقل از دولوریه او را یکی از پزشکان سوری سد؛ ٩‏ یا 
۰ معرفی کرده است که ملف «رساله طبیعت ادوی مفرده » است و 
آنارش از سریانی به عربی و از عربی به لاتین ترجمه شده است. فرران 
شرحی در این باب ارائه کرده است که با واقعیت زندگی جغرافی‌نگار 
مورد نظر سازگار نیست (112-113), کراجکوفسکی به نقل از زاییل" 
نام او را ابوالحسن پهلول نوشته است (1۷/98), در سخه خطی 
منحصر به فرد کتاب ابن سرابیون. موجود در موز؛ بریتائیا که تاریخ 
۹ را بر خود دارد: نام مولف سهراب امده است (باه6۸ 
6 مولف در مقدمة کتاب عجائب الاقالیم السبعة الی نهاية العمارة 
از خود پا عبارت «آفثر الورّی سهراب» یاد کرده است (ص ۵). از 
آنجا که نام سهراب در میان اعراب نامی عجمی و پیگانه است (سوسه, 
۴ می‌توان چنین پنداشت که این نام معماگوته و چه بسا مستعار 
باشد (کراچکوفسکی 1۷/97). این که ابن سرابیون از کدام سرزمین 
برخاسته است.روشن نیست. شرحی که وی دربارهُ مصب رود یل 
نوشته, موجپ شده است که بعضی محققان چنین تصور کنند که وی به 
سیب شناخت بسیار دقیقی که از مصر داشته, گویا از آن سرزمین 
برخاسته است (همو, ۷/99), اما مقبولْ احمد با توجه به نام وی 
«سهر اپ» احتمال داده که وی از اصل ایرانی بوده باشد (*121), نفیس 
حمد او را از مسیحیان مصر معرفی کرده است (ص 28) که درست به 
خر نمی‌رسد, زیرا او در مقدمهٌ کتاب خود دین و پیامبر اسلام را ستوده 
است (ص ۵). ابن سرابیون را می‌توان در ردیف جغرافی نگاران 
بررجسته‌ای چون ابوزید بلخی, یعقوبی و محمد بن موسی خوارزمی 
(هم م) فرار داد. در واقع ار روش خوارزمی را در پیش گرفت و پیروی 
از مکتب او را ادامه داد. در میان جغرافی‌نگاران نخستین سده‌های 
اسلامی, خوارزمی اولین جغرافی‌نگاری بود که از دانش بونانیان بهره 
جست. یکی از کارهای خوارزمی در جمع دانشمندان وايسته به دستگاه 
مأمون اندازه‌گیری درجه نصف‌النهارات بوده است (کر اجکوفسکی. 
2 اظهار نظر اپن سرابیون در زمینه ترسیم «نقشهٌ زمین» به 
اندازه‌ای به کار خوارزمی نزدیک است که به تقریب می‌توان آن‌را 
اقتباسی ازافرخوارزمی‌دانست, از اين رو بروکلمان کتاب ابن سر اییون 
را بازنویسی تازه‌ای از کتاپ صورتالارض خوارزمی دانسته است 
۳۵ 4۰ 
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(اهت», همانجا). نام اثر وی تا اندازه‌ای مشسکوک به نظر می‌رسد» زیرا 
در آن مطلبی پیرامون شگنتیهای هت اقلیم وجود. ندارد. 
کراجکوفسکی می‌نویسذ:شاید در اين مورد .بتوان حق را به جانب 
مژیک داد که معتقد است نام اصلی.اثر باید الاقالیم السبعة بوده باشد 
(1۷/98). جز این کتاب تاکنون اثر دبگری از ابن سرابیون شناختد 
نشده است. زمان تألیف اثر وی بر مبنای شواهد و مطالب آن بین ۲۸۹ 
ر ٩۳۶ ٩۰۲/۳۳۴‏ م تخمین زده شده که پیش از تصرف پبغداد په 
دست آل‌بوبه. است (همانجا), ولی: گروهی دیگر نگارشآن‌را حدزد 
۳ ۳۲۴ ق و پس از تسخیر بغداد به دست آل‌بویه نوشته‌اند (نفیس 
احمد« 28), اما اکثر محققان تاریخ تألیف آن‌را پیش از تسخیر بغداد 
دانسته‌اند. مولف دربارة نواحی جنوبی میان رودان (بین‌الثهرین) 
آگاهیهای رسیعی داشته که موید اقاست طولانی وی در آن سرزمین بوده 
است (صص ۱۱۷ - ۱۳۷). اپن سرابیون با ابرزید بلخی بنیادگذار 
مکتب کلاسیک جغرافی‌نگاری اسلامی به تقریب همزمان بود, ولی او 
خط مشنی خاص خود را بر گزید که تا اندازه‌ای با روش ابوزید بلخی 
مفایر است (کراچکوفسکی, همانجا). اثر ابن سرابیژن همانند نوشتا 
خرارزمی ادامة سنتها ر تألیفات جغر افی‌نگاران یونانی است, ولی باید 
افزود که اختلافهایی نیز میان آنها مشهود است. اپن سرابیرن مقدمه‌ای 
نوشته که حاوی مطالبی دربار؛ نقث مسطح" چهارگوش است 
(همانجا). همین امر سبب شده است مژیک چنین تصور کند که گویا 
در اثر خوارزمی مطالبی در اين زمینه وجود داشتذ که در مقدم نسخاً 
خیلی موجود در استراسبورگه متعکس نشده است (مقدمة صورة 
الارض, 7,8), گرچه تقسیم‌بندی خوارزمی, اساس کتاب این سرابیون 
را دربارةٌ «اقالیم هفتگاند» تشکیل می‌دهد. با این وصف مطالب اراثه 
شده از سوی ار تا اندازه‌ای با تقسیم‌بندی خوارزمی در صورةالارض 
متفارت است. از مقابلة این دو کتاب به سنهولت می‌توان دریافت که ابن 
سراییون از منابع دیگری نیز بهره جسته است. به عنوان نمونه گزارش 
ابن سرابیون از شبکذ آب‌رسانی و گزارش یعقوبی دربارهُ شاهراههای 
کشیده شده از پغداد ه خوبی مکمل یکدیگرند (سارتن, همانجا), در 
کتاب این سرابیون آشفتگیهایی به ویژه در نامهای یونانی و نیز ارائه 
ارقام مشهود است (مژیک: مقدمث کتاب عجائب الاقالیم 7). ابن 
سرابیون پس از مقدمه, فصل مربوط به شهرها را بر بای تقسیم‌بندی 
اقالیم هفتگانه آورده است. گرچه در این فصل شباهتهایی میان نوشتة 
ار و خوارزمی رجود دارده اما پاید افزود در نحوه تدارک و ارقام 
جدولها. و طول جغرافیایی تفاوتهایی میان آنها موجود است (سهراب, 
۰ خوارزمی,.۳۲۱). در فصل مربوط به شهرها به ویژه دز مورد 
شهرهای اقالیم سوم, جهارم و پنجم اختلالهایی دیده می‌شود. جنانگه 
گاه نام شهری راد در دو اقلیم جداگانه آیده است, مثلاً شهر آمل 
خرامان یک‌بار زیر عنوان «مدينة آمویه» در اقلیم پنجم و بار دیگر با 
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نام «آمل خراسان» در اقلیم ششم ذکر شده است (سهراب, ۰۳۵ ۳۹). 
مهم‌تر آنکه در طول و عرض جغرافیایی آنها نیز تفاوتهایی دیده می‌شود 
(همانجا): ظاهراً جنین به نظر می‌رسد که در بعضی موارد بیان طول ز 
عرضهای جغرافیایی در کتاب ابن سرابیون نسبت به خوارزمی از دقت 
بیشتری برخوردار است. خوارزمی (ص ۲۱) طول جغرافیایی شهر 
بغداد را "۷۸, ولی سهراب (ص ۳۰) آن‌را ۷۰۳ نوشته. که با نوشتةً 
بیرونی منطبق است (812). در کتاب خوارزمی اثری از نامهای بعلیک 
و کشمیز نیست. حال آنکه سهراب آنها را در اقلیمهای چهارم و سوم 
آورده است (صصن ۲۳, ,)۲٩۸‏ ولی همو به خلاف خوارزمی نام 
شهرهای جنرب خط استوا را از قلم انداخته است. پس از فصل 
مربوط به شهرها, فصل دریاها آمده است که شامل مدیترانه, بحر 
احمر, اقیانوس هند, دریای چین, دریای خزر (بحر طبرستان و دیلم) و 
جز آن همراه با طرل و عرضهای جغرافیایی است. ابن سرابیون خلیج 
فارس را پا عنوان دریای فارس ذکر کرده است (صص ۵٩‏ - ۶۸). 
فصل سوم کتاب دربار؛ جزایر است (صص ۶۸ ۷۹). وی پس از آن 
به ذکر دریاجه‌ها پرداخته است (صص ۷۹ - ۸۱). پس از این فصول 
مولف به ذکر نام کوهها با طول و عرض جفرائیایی آنها بر پا 
تقسیم‌بندی اقلیمهای هفتگانه می‌پردازد که یکی از عمده‌ترین 
بخشهای کتاب است (صص ۸۲ - ۱۱۷). بزرگ‌ترین فصل کتاب 
مربوط به رودهاست. او ابتدا به شرح رودهای بزرگ پرداخته, سپس 
مشخصات رودهاء آبها و سرچشم رودهای بزرگ را بر پایة اقالیم 
هفتگانه مشخص کرده است (صص, ۱۱۷ - .)۱٩۲‏ اختلاف عمده‌ای 
که در این بخش میان کتاب عجائب الاقالیم السبعة و کتاب صورة 
الارض خوارزمی وجود ‏ دارد,. مربوط. به طبقه‌بندی رودهاست. 
خوارزمی هنگام وصف رودها به سر چشمه و سرزمیلی که رودها از آن 
می‌گذرند. اشاره می‌کند (ضص ۱۰۷ - ۱۵۸), حال آنکه ابن سر ابیرن 
در فصل جداگانه‌ای به وصف بیشتر رودهای بزرگ ر کوچک پرداخته 
است. وی گرچه طول و عرض جغرافیایی رودها را در کتاب نیاورده, 
درعوض مسیرآنهارا به فرسنگ‌ومیل, همچنین اماکنی‌راکه‌ازآن‌رودها 
مشروب می‌شونده بیان کرده است. فصول کتاب ابن سرابیون به تقریب 
با اندکی تغییر در ترتیب همانند فصل‌بندیهای کتاب صورالارض 
است. با این وصف توضیحات سهراب گاه بهتر از خوارزمی. است. 
عموماً یی فصلها به اندازه‌ای همانندند که به نظر مزیک تدارک متن 
انتقادی یکی از این در اثر بدرن ارجاع و استفاده از دیگری مقدور 
نیست. (کر اجکوفسکی:. 1۷/98). ویژگی عمده کتاب این. سرابیون 
وسعت بخشیدن به مطالب مورد استفاده از مأخذ عربی است. جنین به 
نظر می‌رسد که وی آگاهانه کوشيده تا پس از یک قرن مطالب گهنه‌ای 
را که در کتاب خوارزنی وجود داشت, کمال بخشد و اثر خود راابرای 
معاصران به صورتی جالب‌تر ارائه کند. جنانکه شبک؛ رودخانه‌های 
بین‌التهرین و سرچشمة آنها با چنان دقتی تصوير شده است که در 
اراخز سده گذشته توجه لسترنج را به خود معطوف داشت. وی اثر ابن 
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سراییون را به عنوان بیانگر نقشه سواد (عراق) در آن روزگار برگزید 
و مولف آن را از جغرافی‌نگاران برجستة سده ۳ق/۹م نامید. وی متذکر 
گردید که «بخشی از کتاب ار در اختیار ماست و همین بخش به ضمیماً 
وصفی که از بغداد دارد, دارای اهمیت خاصی است. زیرا رودها ر 
ترتیب آبیاری در بین‌النهرین را به شرح آررده است «(ص 12). تأثیز 
کتاب صور:الارض خوارزمی در ابن سرابیون اندک نبوده است؛ ولی 
آنجه او را بیشتر به خوارزمی نزدیک و واپسته کرده بود. جهت‌گیری 
عمده در بیان مطالب جغرافیایی به صورت جداول, به ریژه بر بای 
اصول مخذ جغرافیایی یونانی بود. اين جهت‌گیری بعدها با علم نجوم 
بیش از جغفرافیا مرتبط شد و درآن مزثرافتد (کراچکوفسکی, 11۷/9 
ذکراین نکته ضروری است که اثر ابن سرابیون نسیت به اثر خوارزمی به 
عربی استوارتری نوشته شده و در سطح نثر علمی معمول قرار گر فته 


. است. حال آنکه در نگارش خوارزمی اغلب, نارساییها و ناشیگریهایی 


دیده می‌شود. این نارساییها سمودار آن است که در ررزگار ار شیوةٌ 
نگارش رساله‌های علمی به زبان عربی هنوز کاملا بعمول و رایج 
نشده بوده است(مزژیک: مقدمه کتاب عجانب الا فالیم, 10؛ همو, مقدماً 
صررةالارض, 29-30). 
مأخذ؛ ابن سرابیرن: سهراب (ئک: سهراب در همین مأخذ)؛ خوارزمی, نحمد بن سرسی, 
صورءالارش, به کرئش هالس فون مزیک, وین, ۱۹۲۶/۱۳۴۵ م (ن6: مزیک در ماخذ 
لانین)؛ سارنن, جررج؛ مقمه بر تاربغ علم, شرجمه غلاس‌صین صدری افشار, تهران, 
۳ شی؛ سهراپ, کتاب عجائب الاقالیم السبعة الی نهاية العمارة, به کرشش هانس 
فرن مزیک, وین, ۱٩۳۰‏ ۸ (نک: میک در مأخذ لاتین)؛ سوسه: امه الشریف الادریسی 
فی‌الجغرافیا العربية: بغداد, ۱۹۷۴ م؛ نیزه 


,کتله ۵۲ مویکو کعانها اه کعوه لرصنا له «رمانماع1 رلفامطاه06 رممءع۳ ۳ 
5۱۵0/65 ۷۱1۱۴ ۷۱۱ ینیم م۱ ۵ درقماهر تا اه نموم 
7 ,۳۵۲۱5 ,تفه ۳۵0۲۵ک0 یمراط هه ر1986 راامو۴ 
:1957 ,۵هرداجعا - ملعم رهوگ مامممطعا ریز تاقمدوز 
,۳3۰ ,۷42/16 :1966 رجع عم رعامتامناهی) ج«صعاحفظ عراز زه دلجصا مراک نموه 
از مهم ۲مزم46 له دفل ۸۱4 - اهاهک طقال1 عمط باه هام۴ 
اه طقزه معا معط وم اعاحاق رل ,۱926 ص۱۷ رآ اه قوتا 
«اا رهطم عااملا 1930 معا رانک مک امک - به ساقام۸ 

۰ ,۱۵۲ص راردارمومهع ها «متاا موق 


عنایت‌الله رضا 


ان سراپیون. بوحنا بن سرابیون (سرافیون) بسن ابراهیم, 
پزشک و دولت مرد سنریانی زبان که تا نیمه قرن ۳ ق/ ٩‏ م می‌زیسته 
است. ووستدفلد (ص 49) تنها مجقی است که به نام جدٌ وی اشاره 
کرده است. نام ار در منایع اسلامی یجبی و هم بوحنا (صورت دیگری 
از یحیی) آمده (ابن ندیم, ۳۵۴؛ ابن قفطی, ۳۸۰) و تلفظ سریانی آن 
برحنان بار سراپیون ‏ است( اولمان, 102). بعضی از نویسندگان متأخر 
برای احتراز از اشتباه میان او و کسان دیگری که به آن نام شهره 
بوده‌اند.. وی را ابن:سرابیون قدیم خوانده‌اند (سارتن؛.۷۰۴/۱؛ قس: 
لکلر ک:.113/). این سراپیون نه تنها در میان مسلمانان, بلکه در غرزب 
نیز پرآوازه است و تاریخ نکاران علوم بسیار به وی پرداخته‌اند, زیر 


۱۳ ۵ 


شش آبن سرابیون 


آثار او افرون بر عربی, به لاتینی و عبری یز ترجمه و برخی به لاتیلی 
هم جاپ شده است. 

پدز وی؛ سرابیرن, طبیبی از اهالی باجرما (يا باجرمق, منطقه‌ای 
در شرق دجله) بود و در پسرش برحنا و داوود نیز به پزشکی پرداختند 
(ابن ابی اصیبعه, ۱۰۶/۱). گرجه سارتن (۷۰۵/۱) و میلی (ص 89) او 
را بسیحی معرفی کرده‌اند. از هیچ یک از منابع قدیمی اسلامی این 
معنی را نمی‌توان دریافت و عبارت ابن ابی اصیبعه نیز در هنگام نام 
بردن پزشکان معاصر با طبیبان اسکندرانی, که ابن سرابیون نیز جزء 
آنان است, در این باره صراحت ندارد (ابن ابی اصیبعه, همانجا). با 
توجه به سوابق تاریخی سریانی زبانان, احتمال سیحی بودن ابن 
سرابیون تقویت می‌شود. به علاوه بعید است که دانشمندی مسلمان در 
سده ۳ ق همه آثار خود را به زبان سریانی پدید آررده باشد. به گفتة ابن 
ندیم (همانجا) ابن سرابیون «در صدر درلت» بود. وی به همین اشارةٌ 
مجمل و مبهم اکتفا کرده و با اْکا به اين گزارش نمی‌توان مقام و 
موقعیت رسمی و دولتی او را تعیین کرد. 

تازیخ و فات ابن سرابیرن نیز معلوم نیست. لکلرک نکن ظریفی را 
بیان داشته است (1/114) و آن ترتیب قرار گرفتن ابن سرابیون بين ابن 
ماسویه (د ۲۴۳ ق/۸۵۷ م) و ابن رین طبری (د ۲۴۷ ق/ ۸۶۱ م) در 
کتاب الفهرست ابن ندیم است که می‌تواند شاهدی بر تعیین تقریبی 
زمان حیات و وفات ابن سرابیون باشد. ابن ندیم در جایی از کتاب 
خود یادآور می‌شود که همواره تقدم و تأخر زمانی افراد و اشخاصی را 
که در سراسر کتاب از پی هم آورده (و گاهی با اندکی پس و پیشی), 
ملحوظ دائته است (ص ۱۶۳). ازاین‌رو می‌توان نظرية لکلرک را 
پذیرفت و به گفتة سزگین که ۲۵۰ ق/۸۶۴م را حدود تقریبی رفات ابن 
سر اپیون قرار داده است. اعتماد کرد (0۸5,]11/240): 

اين سرابیون ظاهراً به زبان عربی تسلطی نداشت و به همین دلیل 
تمام آثار خود را به زبان سریانی نوشت (ابن ندیم, ۳۵۴ ابن قفعلی, 
همانجا), اما ابن ندیم به عبارتی مبهم همچنین یادارری کرده که او خود 
کتاب کثاش کبیر را به عربی ترجمه کرد (همانجا). وی در زمانی 
می‌زیست که علم و تمدن در اسلام رو به پیشرفت و شکوفایی بود و به 
همین سبب اندکی پس از مرگ او آارش به زبان عربی ترجمه شد و 
پزشکان بزرگی به آنها استناد جستند و از این ررست که در تاریخ علم 
و فرهنگ اشلامی اهمیت یافته است. 

آنار: بنج اثر از اين سرابیون گزارش شده که برخی از آنها در 
دست است و بجز یک اثر, بقی کتابهای او در طب است. ابن سرابیون 
برای نوشتن آثار خود از منابع بسیاری استفاده کرده است. ازجمله 
آثار یرحنای نحوی‌و برزوی؛ ایرانی (لکلر ک 1/116؛ برای بقیه منابع او 
نک 111/241 ,0۸5): از آثاز ابن سرابیون هم نقلهای بسیاری به عمل 
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۱۱۳۹۷۱ 


دناعدواه ۸ .5 
وناجعععمحدظ فنامعل :10 


قاخصهممصعتن دنل قلعت .3 
فنامنرما عتوطاه ,9 


آمده و هم انتقادهایی بر آنها رارد شده است. ازجمله منتقدین علی بن 
عباس مجوسی اهوازی است. مجوسی در مقدمة کامل الصناعة الطية 
الملکی يا کتاب الملکی, این سرابیون را نکوهیده و «نقائضن» او را 
ذکر کرده است. مجوسی که از بسیاری از پزشکان یونانی و سسلمان 
انتقاد کرده است. ابن سرابیون رامتهم می‌کند که در کتاب خرد فقط از 
مداوا به وسیلةٌ داروها سخن گفته و توجهی به اعمال چراحی نداشته و 
بسیاری از پیماریها را نیاورده است (۴/۱) و به گفته نویبورگر" در 
شناخت پیماریها تابع تنظیم و ترتیب علمی نبوده است (-6۸5,111/240 
41 معروف‌ترین آثار ابن سراییون دز کتاب کناشن" ارست: 

۱ کتاش الکبیر, در طب در ۱۴ مقاله. اين کتاب در قدیم به عربی 
ترجمه شد (ابن ندیم, ابن قفطی, همانجاها). ابوالحسن ثابت بن 
ابراهیم حرانی (د ۳۶۹ ق/ ۹۸۰ م) اثری به نام اصلاح مفالات من 
کتاب یحیی بن سرافیرن دارد (ابن ندیم ۳۶۰) که به عقیده سزگین 
(111/241 ,0۸۵) اصلاح کنائن الکبیر این سرابیرن است (نس: 
لکلرک, 117 1). نسخهٌ عربی کناش موجود در کتابخانةٌ سلطنتی 
بروکسل (باون, 29) به گفت سزگین نسخه‌ای از همین کتاب است 
(برای بقیهٌ نسخه‌ها یز نک: 0۸5 همانجا). 

۲. کتاش الصتغیر, در ۷ مقاله, مشهورترین اثرابن سرابیون است که 
در زمان ابن ابی اصیبعه شهرت کافی داشته. ابن قلانسی درموردی از 
کتاب کناش به طور مطلق یاد کرده است که شاید همین کتاب باشد. این 
کتاب در ۲۱۸ ق/ ٩۳۰‏ م به وسیلا موسی بن ابراهیم حدیثی کاتب برای 
ابوالحسن بن نفیس به عربی درآمد. حسن بن بهلول اوانی طبرهائی و 
ابوبشرمتی هم آن را ترجمه کردند. ترجمه حدیثی بهثر و نیکو عبارت‌تر 
از آنِ ابن بهلول بود (ابن ابی اصییعه, ۱۰۶/۱). در نسخذ عربی موجود 
در اسکوریال, ترجمة ابن بهلول افزودگیهایی بر ترجمةٌ حدیثی دارد که 
گزارش اپن ابی اصیبعه را تأیید می‌کند (1230,11/29). از ترجمه عر بی 
این کتاب نقط قسمنهایی بافت می‌شرد (درسلان, 552), لیدن 
(ررهوره, ۷11/164-165). ریترنیز وجود بخشی از آن را در ایاصوفیا 
گزارش کرده است (0۸1,,1/267). کناش صفیر ابن سراپیون دو 
ترجمة لاتینی نیسز دارد. یک‌بارپ‌وسل گر اردوس‌کرمونایی" با عنوان 
بروپاریرم" و بار دیگر به وسیل آلپاگرس" با عنوان پراکتیکا" به لاتینی 
درامد (لکلرک. 1/117,11/493). سپس از رری ترجمه لائینی به وسیلهً 
بوآنس کرسونایی" به زبان عبری بر گردانده شد (اثتاین اشنایدر, 
6 ترجمة لاتینی این کناب بارها (وئیز, ۱۴۷۹ م؛ فرارا؛ ۱۴۸۸ م؛ 
مجددا رئیز :۱۴۹۷ م و...) به چاپ رسیده است (نک: سارتن, منابع و 
مَخذ واطلاعات انگلیسی ضمیماٌ ج ۰۱ 238؛ میلی, 5,1/417:90ب0۸1), 
یک بار نیز:در بازل*(۱۵۴۳ م) به وسیل ناشرش آلبانوس تورینوش 
به. غلط به نام یوجثای دمشقی منتشر شد (ووستنفلد. 49: لکلر ک. 
1۳۵۵۵۵ 2 تعیرتتدانع ۸۲ :1 


۱ 
۵0 


اعع2ظ .8 


7 11 ,ب[6۸). ترجماً عربی کناش الصفیر, که امروز به طور 
کامل موجسود نیست.سخت مورد تسوجه پزشکان سرزمینهای اسلامی 
قرار گرفت و بارها از آن نقل قول به عمل آمد. ثابت بن قرّ: برای تدبیر 
سلامت. کودکان و درمان بیماریهای اطفال طبیب را به آن کتاب نیاژمند 
می‌داند (صص ۵ - ۶). این بیطار (که همه جا ار را ابن سرائیون 
نوشته) فراوان ازاو نقل قول کرده است(مثلاً ۸۵/۱). محمدبن زکریای 
رازی در کتاب الحاری به کات و نیز ابن مطران به آن استناد کرده اند 
(نک: الحاری,مثلاً ۰۱۵۷/۷ ۱۹۴/۸ ؛اولمان,102 :242 - 111/241 ,6۸5). 
لکلرک تمام نقلهای راژی و ابن بیطار را با ترجمهٌ لاتینی گراردوس 
کرموایی: مقابله کرده و کلمه به کلمه آنها را پافته است (1/115). این 
کتاب جنانکه چاپهای مکرر آن نشان می‌دهد در قرون وسطی رراج 
بسیاری یافت. این سرابیون برای درمان بیماریها از طریق فمند 


(گشودن رگها و گرفتن خون) اهمیت زیادی قائل بود و برای این روش " 


درمائی (فصادی) دستورهای دقیق داده است. آخرین مقال کتاب 
دربار؛ تریاقات است (سارتن, ۷۰۴/۱ - ۷۰۵ 

۳. الاقراباذین, نام اين اثر که قطعاً ترجمة عربی داشته و فعلاً 
موجود نیست. در کتاب الحاری آمده است (رازی, ۰۲۸۲/۶ ۰۱۷۰/۷ 
۸ ۰ در کتاب صیدنهٌ ابوریحان بیرونی نیز نامی از ابن 
سرابیون آمده (ص ۱۱۹) که به نظر سزگین شاید اشاره به نقل از همین 
اقراباایی باشد (6۸5,111,242). 

۴. کتاب فی عشر مقالات لجالینوس, این کتاب نیز فعلا موجود 
نیست و ابوسهل بشربن یعقوب در الرسائل الطبية از آن یاد کرده است 


(همانجا), 
۵ کتاب دیگری با نام «فصول. در طبٌ عملی » (ووستننلد, 
همانجا). 


ماخل؛ ابن ابی اسییعه, احمد بن فاسم, عیرن الانباء, به گرشش ماکس مور قاهرهه 
۹ ق/ ۱۸۸۲ م؛ ابن بیطار: عبدالله بن احمد, الجامع لعفردات الادوية رالاغذیة, 
برلاق, ۱۲٩۱‏ ق؛ ابن قفعلی» علی بن یرسف, تاریخ الحکماه,به گرششی پولیرس لیبرت, 
قاهره, ۱٩۰۳‏ م: این قلانسی, محمد بن بهرام: اقربائین؛ به کرشش محمد زهیر الاپ 
۳ ق۱۹۸۳ م؛ ابن ندیم, الفپبرست! ابوریحان ببررنی, صبدنه, ترجمهٌ ابوبگر علی 
ابن عثمان کاشالی, به کوشش مشوچهر سترده و ايرج افشار, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ ابت بن 
قره, کناب الذخيرة فی علم اللب. قاهره, ۱٩۳۸‏ م؛ راژی, محمد بن زکریا, الحاوی, 
حیدرآپاد دکن, ۱۳۷۸ - ۱۳۹۹ ق؛ سارتن, جورج, مقدمه بر تاریخ علم, ترجمذ 
غلاسسین صدری افشار, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ مجرسی, علی بن عباس, کامل الصناغة 
الطبیة. قاهره, ۱۲٩۴‏ ق؛ نیز؛ 

شاه بت8ظ رممماک ۶ ,1968 رععااعظ ,فمرانط فتتفاهک۸ رصح ,رفظ 
۷ تمه تالف ما ع۵ عتاهاعال! ,هعشا رعصاهعا رقف زقبیته6 
,ده عصاع۱ 5 :1966 رمع لا ,منامه ععهاعه مل ,ما۸ رناع6 19711 ام 
اهنا .تاه نی صعل که عپراسهوهطن) اصادنقم‌مه عاظ بعلمل 
+970 ,0/1عاع1 رماع رز تدنلع۳۱ عظ رهاط بمحمطصاانا :1956 
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پختن علوم 


این سراج» ابوبکن محنّد بن سری ين سهل (د دیحجنه 
۶ ):نحوی: ادیپ وشاعر بفدادی. تاریخ و محل ولادت او 


آبن سراج 7۷۱ 


روشن ثیست و دربار؛ تحصیلات او تنها می‌دانیم که در کودکی به 
مجلس درس ابوالعباس مبرّد نحوی معروف راه یافت و به دلیل هوش 
سرشار به زودی مورد توجه خاص او قرار گرفت (یخموری, ۳۴۲؛ 
یاقوت. ۱۹۷/۱۸). یغموری (همانجا) گوید که او خردسال‌ترین و 
پاهوش‌ترین شاگرد مبرد بوده است و علاقه استاد به وی جندان بود که 
بیشتر اوقاتش را با او می‌گذرانید (قفطی, انباه الرواة» ۱۳۸/۳). وی 
الکتاپ سیبویه را نزد مبرد خواند و دیر زمانی مصاحب او بود (باقوت. 
همانجا). از دیگر استادان او اطلاعی در دست نیست. گویا محضر 
زجاج را نیز درک کرده است (یاقوت, قفطی, همانجاها). وی پس از 
مرگ مبرد (۲۸۵ ق | ۸۹۸م) نحو را رها کرد و به موسیقی و منطق روی 
آورد (قفطی, همان, ۱۳۸/۳ -۰ ۱۴۹).و چندی نزد فارابی به آمرختن 
منطق پرداخت و در مقابل, به وی تحو آموخت (اپن اپی اصیبعه, 
۲ آبن سراج همچنان در کار موسیقی و منطق بود تا اینکه روزی 
در مجلسی از پاسخ گفتن به پرسشی نحوی عاجز ماند و به ثدیت مورد 
سرزنش زجاج که در آن مجلس حضور داشت, قرار گرفت. این 
رریداد بر او بسیار گران آمد و از آن پس موسیقی و منطق را رها کرد و 
بار دیگر به الکتاپ سیبویه روی آورد. اما په آن هم بسنده نکرد و به 
بررسی بیشتر در آراء نحویان پرداخت و با دقت تمام نظرها و گفته‌های 
علمای معروف نحو اعم از کوفی و بصری را مورد ارزیابی قرار داد و 
چندی نگذشت که خود در شمار یکی از نحویان برجسته درآمد, چندان 
که پس از مپرد و زجاج, او را پیشوای نحویان بصره دانستند. با اینهمه, 
دلبستگی و احترام وی نسبت به مبرد همچنان پایدار ماند. چنانکه وقتی 
یکی از شاگردانش کتاب الاصول او را از المقتضب مبرد برتر دانسته 
بود, به سختی برآشفت (ابن جوزی, ۲۲۰/۶؛ باقوت, ۱۱۹۸۱٩۷/۱۸‏ 
قفطی. همان, ۱۴۸/۳ - ۱۱۴۹ ابن انباری, نزهة الالبای, ۱۷۰). آراء 
نحوی ابن سراج که می‌توان او را حلقه اتصالی بین نحویان سده ۳ وق 
به شسار آورد تا مدتها سورد استناد نحویان بزرگ بوده است, چنانکه 
زجاجی در الایضاح (صص :۰۵ ۵۹) جوهری در صحاح (۱۳۲/۱), 
ابن یعیش در شرح المفصل (۸۷/۵) سخاوی در سفر السعادة (۸۵۱۱, 
۱ ابوحیان اندلسی در تذکرة النحاة (صص ۱۰,۷), ابن هشام در 
تخلیص الشواهد (صص ۰۴۷ ۱۵۴) و مغنی اللبیب (۲۸۰/۱) و 
دیگران, په آراء وی توجّه و تکیه کرده‌اند. 

جند تن از بزرگ‌تزین تحویان سدهٌ ۴ ق در شمار شاگردان او 
بوده‌انده از جمله: اپرالقاسم زجاجی (زجاجی, ۷۸ - .)۷٩‏ سیرافی 
(سیرافی, ۰۶۶ ۰۶٩‏ ۱۰۸ ابوعلی فارسی (زبیدی, ۱۸۷؛ یاقوت. 
۷ ابن جراح (یاقرت. ۲۳۹/۴) و علی بن عیسی رمانی 
(ابوحیان توحیدی, الامتاع, ۱۹۶/۲). ابوعلی فارنتی افزون برالکتاب 
منییویه و تصنریف مازنی: دیوان نابغذذبیائی را نیز به روایت اصمعی 
نزد او خوانده است (ناصف, ۱۵/۱). مخزومی در کتاب مدرسة الکوفة 


«۱۰۱ 


7۷۲ ابن سراج 


(ص )٩۰‏ ابوطیب متنبی را نیز جزء شاگردان او به شمار آورده, اما این 
مطلب در منابع کهن دیده نمی‌شود. . چنانکه گذشت. او در نحو به مکتب 

بصره تمایل داشت 
کِ به شوادٌ و نوادر استناد می‌کردند. خرده می‌گرفت و به همین دلیل 
گروهی از جمله زجاجی (ص ۵۹ سیرافی (صص ۱۰۹-۱۰۸ این 
انباری, (الانصاف. ۵۱۳/۲) او را بصری دانسته‌اند, اما به سختی 
می‌توان او را نیرو مکتبی خاص دانست, زیرا در بسیاری از موارد با 
آراء سیبویه (نک: ابن سراج, ۴۶۲/۳) يا دیگر بصریان (نک؛ قفعطی, انباه 
الررات, ۱۳۹/۳) مخالف بود و گاهی آراء کوفیان (نک: سیوطی, همع 
الهرامع, ۰۱۱۷/۱ مبحث جواز تقدیم اخبار افعال ناقصه) و یا پغدادیان 
(نک: ابن جنی, ۵۴/۲) را برآنها ترجیح می‌داد. ظاهراً ري در زمينة 
در الحجة (۴/۱) 


شت و به قیانن در نحو بسیار اهمیت می‌داد و برکوفیان 


قرانات قرآن نیز تبخر داشته است, چه ابوعلی فارسی 
به گفتار وی در وجوه اختلاف قرائات, در سورة بقره استناد کرده 
است. وی در فن کتابت, په شیوه روزگار خویش نیز دستی 
داشت.ابرحیان توحیدی (الصداقة, ۲۱۸) نمونه‌ای از نثر بر تکلف وی 
را در امه‌ای به ابن حارث رازی (که نشانه دوستی عمیق آن دو نیز 
هست) آورده است. ابن سراج شعر نیز می‌سرود (نگ: زبیدی, 
۱۱۳ ,۴ ور جنانکه اشاره شد, به موسیقی و آواز و نیز خوشگذرانی 
دلیستگی فراوان داشت (ذهبی, ۴۸۴/۱۴). وی به این یانس:مطرب 
معروف بسیار مهر می‌ورزید (صفدی, ۸۷/۳: ذهبی, همانجا). ذهبی 
(همانجا) از خداوند برای وی طلب بخشایش کرده است و داستان 
روابط او با کنيزکی که سرانجام او را به زنی گرفت (قفعطی, 
المحندرن, ۴۷۲) نیز معروف است. وی اشعاری هم دربار؛ آن کنيزک 
سروده است (نک: زییدی, صفدی, همانجاها), 

ار با شعرا و اندیشمندانی جون ابن رومی (ابوحیان توحیدی, 
الامتاع, ۲۷/۱), ابوبکر بن مجاهد, اسماعیل قاضی (اپن انباری, نزهة 
الالباء, ۱۷۰). اوراجی کاتب و عبدالله پن حمدان موصلی (قفعطی, 
انیاه الرواة, ۱۴۶(۳) دوستی و همنشینی داشت. 

درباره تاریخ درگذشت او (۳۱۶ ق) در منابع, اختلافی نیست (نک: 
اپن انباری, همان, ۱۷۱؛ ذهبی, تفطی, همانجاها؛ ابن اثیر, ۱۹۹/۸). 
آما ذهبی (همانجا) مرگ ار را در پیری و سیوطی (بفية, ۱۱۰/۱) در 
جوانی دانسته است. به گفته ابوحیان توحیدی (الامتاع, ۲۱۶/۳ - 
۷) وی به دست محمد بن بقیهٌ وزیر به قتل رسیده است, 

آثار جاپ شده؛ 

۱ «احتجاج القراء, اثری در تقسیر و قرائات که در ۱۹۷۲م به 
کوشش عبدالحسین, فتلی در مجلهٌ كلية الاداب بغداد به چاپ رسیده 
است. (06۸8,13085). 

۲ الاصول فی النحو, ابن 

همین کتاب است. به درستی نمی‌دانیم 


سزاج شهرت خویش را در واقع مدیون 
اطلاق نام «اصول» پراین کتاب 
نحوی جه وچهی داشته است. وی هر جا که به هدف خود در تألیف این 
کتاب اشاره کزده, از «ایجاز» نیز سخن رانده است (ص ۳۶/۱). گویی 


وی از آغاز برآن بوده که کتاب آشفته و بی‌نظام سیپویه را (که احتمالا 
از حفظ می‌دانسته) سروسامانی بخشد, آنجنان که هر موضوع نحوی 
از آن تشتت زر پراکندگیی که در الکتاب به آن دجاز شده. رهانی یابذ ز 
ذیل یک عنوان نشیند. در نتیجة اين کار واحدهای دستوری در 
چارجوبی تکامل یافته جلوه‌گر می‌شوند و در چنین حالی است که 
می‌توان پس از. برزسی هم شکلها جمله یا کلمه, در هر پاپ قواعد 
عام‌تری در نحو يا صرف زبان به دست آورد. بی‌گمان اين آمر موجب 
گردیده که برخی ابن سنراج را پایه‌گذار «علم اصول نحوه به شمار 
آررند (مثلاً نک: عید, «»). اما این سراج تنها در جمع‌آوری موضوعهای 
نحوی و تبویب آنها مرفق بوده و بدین سان کار پژوهندگان این وادی 
را اندکی آسان ساخته است: اینک هر موضوع را می‌توان در باب 
معینی یافت, اما وی هر گز نتوانسته است قوانینی عام که در زبان عربی 
شمول تام داشته باشد, بیابد و به عنوان «اصول» نحو عرضه کند. به این 
جهت بررسی تغییرات ظاهری کلمات بدون توجه به نقش نحوی آنها, 
و یا تغییرات صرفی خالص و نیز بیان مسائل آوا شناختی در کتاب او 
بسی پیشش از آن جیزی است که نحو به معنای اخص می‌نامیم. اين امر 
را ابن جّی نیک دریافته و در خصائص خود (۲/۱) آشکارا از پذیر فتن 
این کتاب به عنوان کتابی در اصول نحو سرباز می‌زند. وی حتی 
هوشمندانه جنین اپراز نظر می‌کند که تا زمان وی هیچ کس, چه در 
مکتب کوفه و چه در مکتب بصره, نتوانسته است کتابی در اين باب 
بنویسد. البته اين موضوع به معنای انکار ارزش و اهمیت والای این 
اثر و تأثیر بسزای آن در مکتبهای نحوی نیست. یاقوت (۱۹۸/۱۸) 
دربار؛ این کتاب گفته است: اصول و قواعد نحوی پراکنده و غیر قابل 
فهم بود تا اينکه اين سراج آنها رادر کتاب اصول خود گردآورد و قابل 
فهم گردانید. شرحهایی که علمای بعد از او بر این کتاب نوشته‌اند (نکه 
حاجی خلیفه, ۱۱۱/۱) موید ارزش و اهمیت آن است. این کتاب در 
۵ تق/ ۱۹۸۵ م به کوشش عبدالحسین الفتلی در بیروت به چاپ 
رسیدة است. 

۳ «کتاب الخط», که در ۱۹۷۶ 1 به کوشش عبدالحسین محمد در 
مجلذ المورد (ج ۵ به جاپ رسیده است؛ یاقوت (۲۰۰/۱۸) نام این 
کتاب را الهجاء ضبط کرده است و سزگین (185) معنقد است که 
کتاب الپجاء همان کتاب الخط است. 

۴ کتاب «العررض», که در مجلة کلية الاداب (۱۹۷۲ م) منتشر 
شده است: 

۵. المرجز فی اللخو: که نختین بار در بیروت (۱۹۶۵ م) به 
کوتش. مصطفی الشویمی و بن سالم دامرجی چاپ.شده است. 

آدار خطی::۱: کتاب الاشتقای: نسنخه‌ای از آن ذر کت بخان شهید 
علی. هست (6۸6,۷131/101): ۲. الشکل واللقط, موجود در کتاپخاند 
صائب افندی در آنکارا (همان, 185). پنا بر گفتهٌ قفطی (انیاه الر واق, 
۲ رمانی بر این کتاب شرحی نوشته بوده, که ظاهرا اکنون در 


دست ست. 


آثار منسوپ:. احکام الاشعار (حاجی خلیفه, ۱۰۴۸/۲)؛ جمل 
الاصول با الاصول الصغیر (یاقوت. همانجا)؛ الحجة (ناتمام) در علم 
قرائت (قفطی, المحمدون, ۴۷۳ الریاح والهواء والنار؛ شرح کتاب 
سیبویه؛ الشعر ‏ والشعراء (یاقوت. همانجا)؛ علل اللحر (قنطی: 
همانجا)؛ المراصلات والمذگرات. (یاقوت. همانچا). 
ماخذ: این ابی اصییعه, احمد بن قاسم: عیرن الانباه. به کرشش ماکس مولر, قاهره: 
۹ ۱۸۸۲/2۵ م؛ ابن انباری, عبدالرحمن بن محمد؛ لا نصاف, قاهره, ۱۳۶۴ ق؛ همو. 
نزهة الالیاه, به کرشش ابر اهیم سامرائی, بفداد. ۱۹۵۹ م؛ ابن اثیر, الکامل؛ ابن جنی» 
عمان, الخصائس, به کوششی محمد علی النجار, قاهره, ۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۲ م؛ ابن جرزی: 
عبدالررحمن بن علی, المنتلم, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷ ق! ابن سزاج, محمد ين سری, 
الاصول فی الحو؛ به کوششی عبدالحسین الفتلی, بیروت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م! ابن هشام, 
عبدالله بن یرسف, تخلیص الشواهد, به کرش عباس مصطفی صالحی, ببر وت ۱۴۰۶ 
ق؛ همز, مغنی الَیب, به کرششن محمد محیی‌الدین عبدالحمید, قاهر», مطبعة السدنی؛ این 
یمیش, پمیش بن علی: شرس المفصل, بیروت؛ عالم الکتب؛ ابرحیان اندلسی, محمد بن 
پرسف, تدکرة اللحاة؛به کرشش عفیف عبدالرحمن, پبروت, ۱۳۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ابوحیان 
ترحیدی, علی بن محمد, الامتاع رالموانة, به کرشش احمد امین واحمد الزین, قاهر», 
٩‏ م؛ هموه الصداقه رالصدیق: به کرشش علی مترلی صلاح, المطبعة اللموذجية: 
ابرعلی فارسی, حسن پن احمد, الحجة, به کوشش علی الثجدی ناصف و دیگر ان, قاهره: 
۵ ق/۱۹۶۵ م؛ جرهری, اسماعیل بن حماد, الصحاع, به نحقیق احمد عبدالففود ج 
۱ بیررت: ۱۴۰۴ ق؛ حاجی خلینه, کشف؛! ذهبی, محمد بن احمد, سیر اعلام الثبلاه: به 
کرشش شمیب ارنووط راکرم البرشی, بیررت, ۱۳۰۴ ق۱۹۸۴ م زبیدی؛ محمد بن 
حسن, طبقات اللحویین واللغریین: به کرشش محمد اپوالفضل اپراهیم, قاهره, ۱٩۷۳‏ ع! 
زجاجی, ابوالقاسم, الایشاح فی علل التحو, په کرشش مازن المیا رکه بیروت, ۱۳۰۶ 
٩ ۸۶/۵‏ سخاوی: علی پن محمد, سفر السعادة: به کوشش محمد امد الدالی؛ دمشق؛ 
۳ ق۱۹۸۲ م؛ میرافی, حننن بن عبدالله, اخبار اللحریین البصریین, به کرشش 
فریتس کرنکو: بیررت؛ ۱۹۳۶ م٩‏ سیرعلی, بفية الرعاة, به کرش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, تاهره, ۱۳۸۴ ق؛ همو, همع الپرامع؛ به کرشش محمد بدرالاین نسائی؛ قم: 
۵ تق؛+ صندی, خلیل بن اییک, الرانی بالوفیات, به کرشش س, ددرینگ, دمشق, 
۳ م؛ عید, محمد, اصول النحو العربی, قاهره, ۱٩۷۳‏ م؛ قفعلی, علی پن پوبیف, انباه 
الرواة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم قاهره, ۱۳۷۴-۱۳۷۱ ق/ ۱۹۵۵-۱۹۵۲ م: 
همو, المحمدون من الشمرام واشمارهم, په کرشش ریاض عبدالحمید مراد دمشق, ۱۳۹۵ 
ق/ ۷۵ م! مخزومی, مهدی, مدرسة الکرفة, قاهر», ۱۳۷۷ ق/۱۹۵۸ م؛ ناصف نجدی, 
نقد. ر اتحشیه بر الحجة ابرعلی فارسی, قاهره, ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م؛ یاقوت, ادبا؛ 
یغموری, پرسف بن احمد, نورالقیس المختصر من المقتیس, به کوئش رردلف زلهایم, 
ریسیادن, ۱۳۸۴ ۱۹۶۲/۵ م؛ لیز؛ 0۸۹ 


عبایت‌الله فاتحی نزاد 


ان‌سراج. ابوالحسین سراج‌بن عبدالملک‌بن مبراج‌بن عبدالله 
(۴۳۹ - جسادیالخر ۱۰۴۷۱۵۰۸ -نوامبر ۱۱۱۴). ادیپ شاعر, 
لحوی: لغوی و فقیه مالکی عصنز ملوکن‌الطوایف در اندلس. 

وی دز خانواده‌ای اهنل دانش و فطل چشم به جهان کشود 
(ابن‌بشکوال, ۲۲۷/۱): نیای بززگ او سراج‌بن قر؛ کلابی: شاعری 
معزوف و از موالی عبدالرجمن‌بن معاویه شمرده می‌شد (قاضی 
عیاض: ۸۱۵/۴ - ۸۱۶) و برخی نیز او را از اصحاب پيامبر (ص) 
پنداشته‌اند. (ابی‌سنام, ۸۰۹/)۲(۱): 

ابن‌سراج ابتدا نزد جد (مخلوف. ۱۲۳) و سپس پدر خود که 
پیشرای نحویان و از علمای بزرگ اندلس به شمار می‌رفت به تحصیل 


ابن سراج ازفض 


علوم و مخصوصاً نحو پرداخت و به روایتی ۴۰ سال در ملازمت او به 
سر پرد و الکتاپ سیبویه را ۳ بار نزد ری خواند (این‌ابار, المعجم. 
۶ فقه و حدیث را نیز نزد او و محمدین عتاب و بیگران فرا گرفت 
(ابن‌بشکوال, همانجا) و پس از مرگ پدر در ۴۸۹ ق / ۱۰۹۶ در 
سراسر اندلس به نحودانی شهرت یافت (قاضی عیاض, ۸۱۶/۴ - 
۷ ور به تدریس آن علم و نیز علم حدیث و فقه مالکی پرداخت 
(اپن‌اپار, المعجم, ۶ ۳۰۷ ابن‌قفطی, ۶۶/۲). تسلط او بر لفت: 
ادب ر شعر و احاطه‌اش به دقایق صرف و نحو, پاعث شد که بسیاری 
از نحویان معروف, از جمله ابن‌ابرش و ابن‌بازش در مجالس درس او 
حاضر شوند (یاقوت, ۱۸۱/۱۱ ابن‌ابار: النعجم. ۳۰۶). سیوطی 
(۵۷۶/۱) شمار این نحویان را ۴۰ تا ۵۰ نفر نوشته است. این‌خاقان 
(مفزی: ۲۶۴/۹)و قاضی عیاض (۰۸۱۵/۴ ۸۱۷) و ابن یره (سیوطی:" 
همانجا) و ابن‌ابی الخصال (ابناباره همانجا) نیز از جمله شاگردان وی 
بوده‌اند. 
ابن‌سراج شعر نیز مي‌سروده است و ابن‌خاتان (صص ۲۰۱ ن 
۲ عمادالدین (۴۸۴/۳ - ۴۸۶). ابن‌اپار (الحلةالسیرا», ۱۷۳/۲ - 
۷۴ ور دیگران قطعات پراکنده‌ای از امعار وی را که عمدتا تغزلی و 
حکمت‌آمیز ند, نقل کرده‌اند. 
فررخ (۴۴/۵) او را مبتکر رسایل سخریه‌ای می‌داند که به 
زرزوریات معروف بوده است, با اينهمه منابع قدیم موجود هیچ 
اشاره‌ای به اين موضوع نکرده‌اند. از آن گذشته, آثاری چون رسالة 
التوابع والزوابع ابن‌شهید اندلسی (د ۴۲۶ق) و الرسالة ال ابن 
زیدون (د ۴۶۳ق) که همه در قالب طنز است قبل از رسایل ابن‌سراج 
نوشته شده‌اند و آنها نیز خود شاید از برخی آثار جاحظ چون التربیع 
رالتدریر تأثیر پذیرفته باشند. ابن‌سراج به دربار معتمد بن عباد (حک 
2۱ ۴۸۴ ق ۱۰۶۹ -۸۱۰۹۱) نیز راه یافته و در زمره بزرگان و 
صاحب متصبان وی دزآمده بوده است (ابن‌بشکوال, ۱۲۳۷/۱ ابنآپار, 
الحلة السیراء, ۱۷۳/۲؛ همو, المعجم ۳۰۶) و ظاهرا مدتی نیز مقام 
وزارت داشته, گرجه زمان آن به درستی معلوم نیست (ابن‌خافان, ۳۰۰؛ 
سلفی: ۲۴ این پشکوال, همانجا؛ قس: فروش, ۵ بس از فوت 
اپن‌سراج مرئیه‌های بسیاری در رصفب متزلت علمی و ادبی او سروده 
شده است (ابن‌بسام, ۸۰۸/)۲(۱ - ۸۲۶), 
ماأخْذء این‌ابار. محمدین عبداله» الحلةالسیرام, بد کوشش حسین مژنس, قاهره: 
۳ همو, السمجم قي اصحاب القاضی الامام اپی‌علی الصدفی, مادرید, ۱۸۱۸۸۵ 
ابن‌بسام, الذخيرة, به کرششی احسان عباس, تونس, ۱۳۹۵ق / ۱۹۷۵م؛ ابن‌بشکوال» 
خلف‌بن عبدالبلک, السلة, قاهره, ۱۹۶۶م؛ ابن‌خافان, فتم. قلائدالمقیان, برلاق, 
۴ ۱ ۱۸۴۷م؛ ابن‌قفطی, علی‌بن پوسف, انباءالرداة, به کوشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم. تاهره, ۱۳۷۱ / ۱۹۵۲م؛ سلفی, اجمدین محمد, اخبار و تراچم‌اندلسية, به 
کرششی احسان عباس , بیروت, ۱۹۶۳؛ سیوطی, بفیةالوعاة, به کوششن محمد ابرالفضل 
ایراهیم, تاهره, ۱۳۸۴ | ۱۹۶۴: عمادالدین اصفهانی, محمدین محمد: خریدةالقصر 
به کرششی آذرتاش آذرئوشی, نونس, ۱۹۷۲م؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی: بیروت 
۸۲ قاضی عیاض, ابرالفضل, ترتیب المدارک رتقریب المسالک. به کرئش احمد 


پکیر محمود, پیروت, ۱۹۶۷م! مخلرف, محمدین محمد, شجرةاللور الزکیةء ببروت, 


2۷۴ این سراج 
۶۹ ۱ ۱۹۳۰ مقری, احمدین محمد, نفح‌الطیب, به کرشش پوس شیخ محمد 


البتاعی, پیردت. ۱۴۰۶ق / ۱۹۸۶م؛ یافرت. ادبا, 
عنایت‌الله فاتحی‌نزاد 


ابن‌سرَاج. عزالدین محمدین علی‌بن عبدالرحمن قرشی دشقی 
(د ۷۴۷ق | ۱۳۴۶م), محدث رصوفی, او به ابن المرابط نیز معروف 
بوده و کنیه‌اش را اپوالعلاء هم نوشته‌اند (بغدادی, هدیه, ۱۴۴/۲). 
ابن‌سراج از احمدبن شیبان حدیث شنیده و نقل کرده. و مدتی منصب 
قضای شر بکختا (؟) را نیز به عهده داشته است (اپن‌حجر, ۳۲۱/۵). 
برخی او را شافعی مذهب دانستهاند که از مقدمذ کتاب تقاح‌الارواح او 
نیز این نکته فهمیده می‌شود (بغدادی, ایضام, ۲/۱٩۲؛‏ آلوارت: 
0 ابن‌نراج موّلف مجموعه بزرگن به نام تشنویق الارراخ 
والقلرب الی ذکر علام الفیرب بوده که در ۷۲۱ /۱۳۲۱م از تألیف آن 
فراغت یافته برده است. جزئی از آن مجموعه کتابی در دو مجلد به نام 
تقاحالارواح ومفتاح‌الاربا بزده است (بخدادی, ابضاح: ۲۹۲/۱, 
۰ که اکنون تنها جلد اول آن مشتمل بر حکایات کوتاهپشدآمیز, در 
دست است. از مقدمه آن چنین برمی‌آید که این کتاب به منزله تذکره‌ای 
دریار؛ زندگی اولیا و حکایات و روایاتی دربار؛ آنان بوده است. نسخة 
موجود این کتاب شامل چهار بخش است: اخبار و روایات مربوط به 
متقدمین, منوسطین, مشأخرین ر منقولات مشاخر دربار؛ متقدمین 
(آلرارت: همانجا), در زمره آثار او از کتاب دیگری به نام زواهرالفکر 
و جواهرالفقر نیز نام برده‌اند (بفدادی, ایضاح, ۶۱۵/۱؛همو هدیه, 
۲ ۹,133 با6۸۵ که به شم ۳52,520 ارجاع داده است). چون 
تاریخ فراغت از تالیف این کتاب را ۲۱/ق ثبت کرده‌انده محتمل است 
که آن یز جزئی از.کتاب تشویق‌الا روام بوده باشد, ولی در نسخه‌ای از 
این کتاب که در کتابخان اسکوریال (اسپانیا) محفوظ است عنوان آن 
مجنین آمده است: «زراهر الفکر و جواهر الفقرای مجموع من خطب و 
اشعار حکماء اندلس, جیع: محمدین علی‌بن :عبذالرحمن المرادی 
الا شبیلی؛ نسیتا مرادی الاشبیلی» این شکب را ایجاد می‌کند که 
موّلف این مجموعه شخص دیگری جز ابن سراج برده ز مشابهت 
اسمی باعث این انتساب شده باشد. ابن‌سراج همچنین دارای اثری به 
نام کتاب الالتماس بوده است که آن را در ۶٩۷‏ / ۱۲۹۸ تألیف کرده 
بوده , اما ,اکنون اثری از آن در دست نیست (نگ: آلوارت, همانجا). 

مأخذ: ابن‌حجر عسقلائی, احمدین علی, الدرر الکامنة, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ | 


۰اه زت 6 :وبا 
حسین لاشی» 


۶ بفدادی, ایضام؛ همو, هدیه؛ لیزء 


أپن سرافیون؛ بحبی, نک: ابن سرابیون, 


0 ام 
ابن‌سراقه, اپوالحسن محمدین یحیی عامري بصری (د ح 
۰ /۰۹) محدث, فقیه و رجالی شافعی. از زندگی وی 


اطلاعی در دست نیست. همین اندازه می‌دانيم که در فقه شافعی و 
حدیث بسیار توانا بوده و در اين میان بهحدیث دلبستگی وافر داشته و 
به قصد. فراگیری حدیت به فارس, اصفهان,.دینور و اهواز مشافرت 
کرده و مدتی نیز د رآمد (دیار یکر) اقامت گزیده است (ذهبی, ۲۸۱/۱۷ 
سبکی. ۲۱۱/۴). وی از ابن‌داسه. ابراسحاق هُجیْمی و ابن‌عباد روایت 
کرده است (ذهبی, همانجا). از دیگر استادانش می‌توان ابوالفتح آژدی 
موصلی (د ۷۴ | ۹۸۴م) که در موصل از او استفاده کرده, 
ابوالحسین ابنلبّان, وابوالحسن دارقطنی (د ۳۸۵ / 2۹۹۵) را نام برد 
(عبادی, ۱۰۰؛ ذهبی, همانجا؛ اسنوی, ۲۷/۲), ملقب بودن ار به حافظ 
(ذهیی, همانجا) حکایت از مهارتش در حدیث و پایگاه روايي او دارد. 
ابن‌سراقه پانزده تألیف در فقه, حدیث, فرایض؛ سجلات (عهود و 
اخکام) و عَلم اغداد پدید آرزده که نسخ آنها در دست نیست و آنها 
عبارتند از کتاب مالایسع المکلف جهله, الاعجاز, الادب الشاهد وما 
یثبت به الحق علی الجاحد, ادب القضاة, الاعداد که ابن‌المتلاح از آن 
نواید و غرایی نقل کرده است. کتاب التلقین. کتاب الحیل, الکشف 
عن اصول, الفرائض بذکر البراهین والدلائل که کتابی قطور است, 
الشافی که در باب وصیت و ارث است. شرح مختصرالمزنی؛ و نیز 
کتابی. دربارة شهادات است (سبکی: ۲۱۲/۴؛, اسنوی, ۲۷/۲؛ 
ابن‌قاضی شنهبه, ۱۹۴/۱ - ۱۹۵؛ طاش کوبری‌زاده, ۴۸۲/۲ -۰ ۱۴۸۸ 
حاجی خلیفه, ۱۶۳۵/۲). زرکلی (۱۳۶/۷) گرید: یکی از آنار 
ابن‌سراقه را با عنوان التفاجة فی مقدمات المساحة (رساله‌ای در یک 
بر گ) در واتیکان دیده است. 
مأخد: ابن‌تاضی شهب ابنربکر بنن اخمد: طبقات التاففية, به گرخش سافظ 
عبدآلعيم‌خان, حیدرآباد دکن, ۱۱۹۷۸ اسنری, عبدالرحیم بن حسن, طبفات الشافعية,به 
کرشش غبدالله جبوری, بغداد, ۱۳۹۱ /۷۱٩۱م؛‏ حاجی خلیفه: کشف! ذهبی؛ محندین 
احمد, سیز اعلام البلاه. به کوشش شعیب ارنووظ ز محمد نعیم عرقسزسی, ببروت, 
۸۵ زر کلی, خیرالذین: الاعلام: بیروت: ۱۹۸۶م؛ سبکی, عبدالوهاب بن علی, 
طبقات الشافعية الکبری: به کرشش عبدالفتاح محمد حاز و محمود فحمد طناخی, قاهره, 
۶ لاش کوپری‌زاده: احمدین معسطفی, مفتاح السعادة: بیروت: ۸۱۹۸۵ عیادی, 
محمدپن احمد.. لیتات الفقهاء الشانعية, به کرشش گوستا ریتتام, لیدن, ۱۹۶۲م, 
حسن یزسفی اشکرری 


ابن‌سرایا.. نک: صفی‌الدین حلی, 


ان سَرج._ ابرجعفر محمدین ستنان بن سرج بن ابراهیمتلوخی 
تنیزری (۲۱۲ - ۲۹۲ ق/۰۶-۸۲۷٩ع):‏ مقری, مجدث و قاضی حنفی 
شام. اگرچه تاریخ تولد او در منابع تصریح نشده:ولی با توجه به اینکه 
این عساکر (۴۰۵/۱۵) وفات او را در ۲٩۳‏ ق و در ۸۱ سالگی ضبط 
کرده. می‌توان تاریخ ولادتِ او را به دست آورد. براساین پاره‌ای 
قراين می‌توان نتیجه گرفت که او عمدتا در شیزر (شام) اقامت داشته 
(مثلا نک: اندرابی, ۱۳۷) ولی برای استماع از برخی مشایخ دمشق به 
آنجا رفته است (نک: ابن عساکر, ۴۰۳/۱۵). او قرائت کسائی از 


قاریان هفتگانه, شيبة بن نصاح از قاریان شاد مدینه و احتمالاً قرانت 
دیگر قاریان را نزد مشایخی چون احمد بن چبیر انطاکی, میمون بن 
حفص کوفی و به خصوض ابوموستی عیسی بن سلیمان شیزری که هر 
سه از شاگردان کسائی بوده‌اند, فرا گرفت (نک: اندرایی, ابن عساکر, 
همانجاها؛ اپن جزری, غاية, ۱۵۰/۲). روایت او به خصوص از کسانی 
در سده‌های ۵ و۶ ق/ ۱۱ و ۱۲ م مورد عنایت مقریانی جون ابو عمرو 
دانی, هی اندرابی..ابن سوار, و سبط خیاط قرار داشته و در آثار 
ایشان ثبت گردیده. ولی در آثار متأخر متروک شده است (قس: ابن 
جزری, اللشر, ۱۶۷/۱ - ۱۷۲). از مهم‌ترین راویان او در قرائت ابن 
شنبوذ شایان ذکر است (برای فهرستی از آنان نک: اپن عساکر: 
۵ ابن جزری, غایة. همانجا). 
در حدیث نیز وی از مشایخی جون هشام‌بن عمار, مسیب بن 
راضح, عبدالوهاپ پن نجدهٌ حوطی و عیسی بن سنلیمان شیزری 
استماع و روایت کرده است (نک: طحاری, ۰۲۸۸/۲ ۳۶۹, ۱۳۶/۳ 
۶ جد!؛ برای فهرستی از آنان نک: خطیب بغدادی, ۳۶۰/۱؛ ابن 
عساکر, همانجا). در میان کسانی که از ار روایت حدیث کرده‌اند, نیز 
می‌توان از محدثان برجسته‌ای چون ابوچعفر طحاوی و سلیمان بن 
احمد طبرانی یاد کرد (نک؛ طحاری, همانجاها؛ طبر انی, ۲ برای 
فهرستی از آنان نکن خطیب بغدادی, ابن عساکر, همانجاها). برخی از 
احادیث او را می‌توان در مطاری کتب حدیث چون مشکل الائاز 
طحاوی یافت. ابن عساکر (۴۰۴/۱۵ ۰ ۴۰۵) نیز شماری از احادیث 
ری را گرد آورده است. در قرائت, ان جزری (غاية, ۱۵۰/۲) او را 
ضابط (دقیق) شمرده, اما در حدیث, ذهبی ررایت او را به گونه‌ای 
ضعیف دانسته.است (نک: المفنی, ۰/۲٩۵؛‏ قس: همو. می زآن,:۵۷۵/۳). 
لبته دلیلی وجود ندارد که اين.گنته را طعنی در شخص ابن سرج 
بدائیم. جز قاری و محدث, ابن سرج تا حدودی به عنوان یک فقیه نیز 
مطرح بوده است. او فقه حنفی را از استادش عیسی بن سلیمان 
شیزری و او از محمدبن حسن شیبانی فرا گرفت (ابن جزری, غایة, 
۷۱- ۶۰۹, ۱۵۱/۲): ابن سرج یکی از مشنایخی است که طحاوی 
فقیه بزرگ حنفی فقه محمدبن حسن شیبانی را از ایشان فرا گرفته 
است (نک: همان, ۱۵۱/۲), در منابع به مذهب فقهی ابن سرج تصریح 
شده, ولی اولا از ثقتش ار در انتقال مذهب حنفی از محمدبن حسن به 
طحاوی و ثاناً چون نزدیک‌ترین استاد ابن سرج که پیشتزین تأثیر را 
بر آو گذاشته, یعنی عیسی بن سلیمان شیزری, حنفی بوده (ن؟: همان, 
۱ جنین می‌نماید که او نیز حنفی بوده است. ابن سر مدتی 
قاضی شیزر بوده (همان, ۱۵۰/۲؛ قس: این ماکولاء ۴۵۳/۴) و به رغم 
اینکه مذخب حنفی در شام روأج چندانی نداشت, ظاهاً اعطای منصب 
قضا به حنقیان امری.متدارل بوده. است: (قس: مقدسی, ۱۸۰), 
ماخذ: این جزری, مجمدبن محمد. غاية النهاية, به کرششی گ. بر گکترسر, قاهره, 
۲ ق/ ۱۹۳۳ م؛ همو,النشر فین قراءات المشر: به کوششی علی محمد ضباع, تاهرهه 
کتابخانة مصطفی محمد؛ ابن عساگر, علی ین حسن, تاریخ مدينة دشتی, مصر, دارالتشر؛ 


اين سریج ۲۷۵ 


این ماکولاء علی بن هية ال الاکمال, به کوشش عبدالرحمن بن یحبی معلمی, حیدرآباد 
دکی, ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۲ م؛ اندزابی, احمدبن آبی عس, قراءات القرّاء المعروفین, به 
کرشش احمد تصیف جنابی, بیروت, ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ختلیب بغدادی, احمدین علی: 
تلخیس المتشابه, به کرشش سكينة شهایی, دمشق, ۱۹۸۵ م: ذهبی, محمدین احمد 
المفتی, ید کرشش تورالدین عتر, حلب, ۲۳۹۱ ق/ ۱۹۷۱ م؛ هموء میزان الاعتدال, به 
کرشش علی محمد پجاری, تاهره, ۱۳۸۲ ق/ ۱٩۶۳‏ م؛ طبرائی, سلیمان پن احمد, المعچم 
الصفیر, به کرش عبدالر‌حمن محمد عمان, قاهره, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۴۸ م؛ طحاری, 
احمدین محمد, مشکل الّثار, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۳ ق؛ مقدسی, احسن التفاسیم, به 
کوشش دخویه, لیدن, ۱٩۰۶‏ . بخش علوم قرآنی و حدیت 


ابنِ سری: نک اپن صلاح: 


ین سرَیْج. ابوالحسین اسحاق بن یحیی بن سریج نصرانی 
(۳۰۰- پس از ۳۷۷ ق/۱۳٩‏ 2 پس از ۹۸۷ ع)؛ مشهور به کانب 
نصرانی. از دانشمندان و دبیران سده ۴ ق/۱۰ م. باقوت (۸۷/۶) نام او 
را په صورت ابن شرّیم ضبط کرده و اين اشتباه در آثار برخی از 
مولثان معاصر نیز راء یافته است (نک: کحاله, ۲۳۹/۲). او در سال 
تألیف الفهرست ابن ندیم (۳۷۷ ق/۹۸۷ م) در قید حیات برده است. 
اپن سریج در کارهای دیوانی دستی توانا داشت واز علم نجوم نیک 
آگاه بود. وی ظاهراً در دستگاه خلفای عباسی سمت دبیری داشته است 
(ابن ندیم ۱ صفدی, ۴۲۸/۸). از زندگانی ار بیش از این آگاهی 
در دست یست, ابن ندیم (همانجا) شماری از آثار او را به این شرح 
نام پرده است: کتاب الخراج الکبیر که آن را به دو جزء و شش منزل 
تقسیم. کرده برده است؛ کتاب صناعة الخراج الصفیر؛, کتاب عمل 
المزامرات بالحضرة, کتاب تخویل سنی الموالید که در حدود ۱۰۰ 
ورق داشته است؛ کتاب جمل التاریخ. نام اين آثار را کسانی همچن 
پاقرت (۸۸/۶) و صفدی (همانجا) عیناً تکرار کرده‌اند. قلتشندی از 
کتاب دیگری در نجوم به نام مجموع ابن سریج نام پرده است (۴۷۵/۱) 
که محتملاً باید از, همین اسحاق ابن سریج بوده باشد. ظاهراٌ از 
نوشته‌های او.امروژه اثری در دست نیست (سز گین,.۷1/169۰170) 
و کسانی که پس از ابن ندیم آثار ار را معرفی کرده‌اند, به کتابهای ابن 
سریج دسترسی نداشته و به نقل اطلاعات ان ندیم بسنده کرده‌اند, 
ماخذ:_ این ندیم الفهرست؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالرفیأت, به کرشش محمد 
پرسد نج پیروت, ۱۳٩۱‏ ق/۱۹۷۱ م؛ قلقشندی, احمد بن علی, صبح الاعسی, قاهره, 
۳ اش ؛ کحاله, عمر رضاء معجم المولفین, بیررت, ۱۹۵۱ م! یافرت, ادبا؛ یز؛ ,6۸۵5 
سید علی آل داود 


این سرّیج. . ابوالعباس اجمدین عمر (۳۰۶-۲۴۸ ق /۸۶۲- 
۸ فقیه و متفکر شافعی, ملقب به «باز اشهب». وی از نوادگان 
سریج بن یونس مروزی (د.۲۳۵ ق / ۸۴۹م), زاهد و محدث نمی بود 
(یافعی, ۲۴۸/۲). اپن ستریج عمده عمر خود را در پفداد, که ظاهرا در 
همانجا به دنیا آمده بود, سپری کرد و در همانجا نیز درگذشت و در " 
حجره‌ای در بازارچه الب (سويقة غالب) در بخش غربی بغداد دفن 
شد و مقبره ار زیارتگاه مردم گردید (قرطبی, ۷۶؛ خطیب, ۱۲٩۰/۴‏ ابن 


۶۷۶ ابن سریج 


خلکان, ۶۷/۱). ابن سریج بسیار کم سفر می‌کرد. تنها مورد گزارشی 
شده, سفری است به شیراز که برای تصدی تضای آن دیار کرده است 
(اپواسحاق, ۱۱۸). اين سریج اگر چه بیشتر به عنوان یک فقیه 
معروف است, لیکن از سیر علوم اسلامی چون کلام و حدیث نیز بهره 
بسیار داشته است. ابن‌نديم (ص ۲۶۶) او را از متکلمین شافعی 
شمرده, و ضیاء‌الدین, پدر فخر رازی ار را سرآمد اصحاب شافعی در 
کلام دانسته است (سبكي, ۲۲/۳). با وجود این وی با خلط کلام و فقه 
شدیدا مخالف بود و از قراین مختلف از جمله از پاسخی که در زمینه 
صفات الهی داده, برمی‌آید که در عقاید, مشرب سنتی داشته و پیرو 
سلف بوده است (ذهبی, ۸۱۲/۳ - ۸۱۳). در زمین حدیث اگرجه 
احادیث زیادی روایت نکرده (خطیب, ۲۸۷/۴), ولی طبقهٌ روایی دی 
عالی بوده و از نکات فنی حدیث اطلاع بسیار داشته است (ذهبی: 
۳ ۸۱۲). از مشایخ بنام ابن سریج در حدیث می‌توان حسن بن 
محمد زعفرانی و ابوداوود. سجستانی را نام برد (خطیب, ۲۸۷/۴ - 
۰ بنیز از جمله راویان وی می‌توان پسرش ابوحفص عمر, سلیمان 
ابن احمد طبرانی و ابراحمد ابن غطربف‌جر جانی‌راذکرکرد( طبرانی: 
۱ خطیب: ۲۸۷/۴ - ۲۸۸؛ اسئوی, ۲۱/۲): اين سریج گاه در 
مجالس درس چنید نیز حضور می‌یافت و گفته شده که موفقیت خود را 
در. فقه از برکت شرکت در مجالس وی می‌دانست (انصاری, ۱۸۴ - 
۵ ۳۱۲ ابن ماقن, ۱۳۰ -۱۳۱). همچنین در آغاز تفتیش امر 
حلاج در حدرد ۲٩۹۷‏ ق | ٩‏ از ابن سریج فتوایی دربار؛ حلاج 
خواستند, لیکن وی اظهار داشت که حلاج مردی حافظ ق رآن, عالم به 
فقه و حدیث و.عابد است و سخنی می‌گوید که من درک ثمی‌کنم. پس 
نمی‌توانم به کفر وی حکم نمایم (اخبار حلاج, ۵۵, ۵۶). شر کت وی 
در مجلش: جنید و نمایل به جنید, خودداری از محکوم کزدن حلاج, 
مضاف به اینکه سه تن از شاگردان او ابن القاص, رودباری و ثقفی 
زبانی صوفیانه داشته‌اند, نشان‌دهنده گرایش او به تصوف و عرفان 
است (قس: ماسینیون, 1/423,424), ابن سریج را در فقه بعالم‌ترین و 
استوارترین فقیه: مذهب, شافعی. در زمان خود دانسیه‌اند (قرطبی, 
همانجا). در منابع شافعی, او به عنوان مدافع, حافظ و گاه منجی مذهب 
شافعی معزفی شده است (قس: عبادی. ۶۲). ابن سریج فقه را نزد 
ابوالقاسم انماطی آموخت و آن را توسط اپواسحاق مروزی به آیندگان 
انتقال داد (چعدی, ۸۵؛ ثوری, ۱۸/۱ - ۰۱۹ ۲۵۱/۲). تسلط ار در فقه 
شافعی جنان بود که ار را «شافعی دوم» لقب داده‌اند (شریشی, 
۱ یکی از شیوخ معاصر ابن سریج این حدیث نبری زا که «در 
هر قرنی مجددی در جهان اسلام ظاهر می‌شوده بر زق تطبیق داده و او 
را پس از. عمربن عندالعزیز, و امام شافعی, مجدد قرن سوم دانسته 
است (حاکم, ۵۲۲/۲, ۵۲۳). این تطبیق بعدها مورد پذیرش برخ از 
علمای شافعی قرار گزفته است (ابن آثیر. ۲۲۱/۱۲؛ نووی: ۲۱۰/۲). 
ابن سریج در عالم فقه نه صنرفاًبه علوان بیین‌کنند؛ آرانی شافعی بلکة 
در مواردی مجتهدی صاحب‌نظر نیز به‌شمار می‌رود. استفاده سیم از 


قیاس, جنانکه از ردیث وی بر ابن‌داوود برمی‌آید (قس: سبکی, ۳۸/۳). 
پذیرش یک سلسله اصول ثابت و تأریل نصوصی که با اصول مزبور 
توافق. نداشته باشند (نووی,۲۵۲/۲۰) و دقتهای. نحوی - منطقی درا 
عبارات و گاه بازی.لفظی با آنها (قس:.عبادی, ۶۲ - ۶۳؛ نیز مسأله 
سریچیّه در همین مقاله) همگی از خضوصیات بارز روش فقهی او بوده 
و اپن سریج را در نقطٌ مقابل مکتب ظاهری که در همان روزگار در 
بغداد شک گرفته پود, قرار داده است. همین اختلافات عمیق در روش 
فتهی او با ظاهریان موجب بروز مناظرات سخت بین او و محمد بن 
داورد. فرزند دارود اصفهانی بنیان‌گذار مکتب ظاهری گردید که دز 
برخی از منابع به آنها اشاره شده است (ابن ندیم ۳۶۶؛ خطیب: 
۴ شریشی, همانجا). به گنت خطیب بفدادی (۲۹۰۱۴) ابن سریج 
پا شخص داوود نیز مناظره داشته است؛ لیکن این مطلب از لحاظ 
زمانی درست به نظر نمی‌ربد. وی گاه برخلافب مشهور مذهب امام 
شافعی اجتهاد کرده است (نووی, ۲۵۱/۲؛ سبکی, ۰۲۲/۳ ۲۵). از 
جمله مسائل مز بوز مسألاً معزوف «سریجیّه» پا «دور طلاق» است: بدین 
شرح که هرگاه مردی به زنش بگوید «اگر من تو را طلاق بدهم. بدین 
معلی است. که تو را اصلاً سه‌طلاقه کرده‌ام» و بعد او را با طلاق ساده از 
خود براند. برای این مسأله ۳ راه‌حل متصور است:۱. یک طلاق ساده 
و نامشررط واقم شده, ۲. طلاق سزبور با نظر به شرط در حکم سه 
طلاق است, ۳. صیفهٌ مزبور لفو بوده و اصلا طلاقی واقع نشده است. 
ابن شریج قول سوم را انتخاب کرد و دلیل وی که بر رد دو احتمال اول 
مبتنی است, این است که اگر طلاق بی‌شرط واقع شده باشد, معنایش 
این است .که پیش از آن,سه طلاق .وقوع یافته, ولی در این صورت 
ازدواجی در بین نبوده که طلاق سادهٌ بعدی در آن موثر شده باشد, و در 
این صورت سه طلاق که متعاقب آن وقوع یابد نیز موثر لتواند بوده پس 
اصلاً طلاقی واقع نشده است. به احتمال قوی ابن سریج نخستین کسی 
است که این. وع استدلال کرده و بعید است که س. چنانکه برخی 
گفته‌اند - عنوان‌کننده. این مسأله و راه‌حل اخیر. آن شخص شافعی با 
مرنی باشد (عمیره,:۳۵۷/۳؛ شربینی, ۳۲۴/۳). در هر حال جمعی از 
منقدمین فقهای شانعی در نسبت اين مسأله به ابن‌سریج تصریح 
نموده‌اند (ابن هبیره, ۳۴۸/۲). دارقطنی در این مورد گفته که بهثر بود 
ابن سریج مسألا دور طلاق را در عالم اسلام مطرح نمی کرد (ابن تغری 
بردی, ۱۴/۳). دز هر صورت در سده‌های بعدی صحت انتساب این 
سأله به ابن سریج با نفی آن هميشه مطرح برده و .گاه در این زمینه 
رساله‌های. مستقلی. تألیف شده. است (قلیوبی,.۱۳۵۷/۳ ابن: حجر 
هیتمی, ۱۱۱۵/۸ زیو: شنم 1203). با توجة به فحوای کلام سبکی می‌توان 
گفت. که اب سنریج به رغم جر در اقدام به اجتهاد و در نحوه استفاده 
از نصوص, در.عمل به مسائل فقهی به شدت دچار وسواس بوده است 
(۲۰/۳۲). وي به عنوان مدافع مذهب شافعي در بغداد با ظاهریان و 
حنفیان .(چنانکه. از فهرست. کتب. وی برمی‌آید) و حتی مالکیان 
(همائجا) درگیر بوده و مناظره داشته است. قدرت شخصیت ابن سریج 


و ظرافت استدلال ری تا حدی بوده که ضسرب‌المثل شده است. 
چندانکه عبارت «استدلالات سریجی» (الحجج السریجیّة) در سده ۵ 
ی /۱۱م به عنوان مثلی برای استدلالات ظریف و مسکت به کار می‌رفته 
است (حریری, ۸۳). ابن سریج به مقامات حکومتی, از جیله وزیر 
علی بن عیسی, کم توجه بود و همین امر موجب دلگیری وزیر شده بود, 
لیکن علی بن عیسی پس از مشاهده وسعت اطلاع ابن سریج در جریان 
مناظرات مختلف به او متمایل شد و با اصرار و حتی تهدید از وی 
خواست تا منصب قضا را بپذیرد. ولی ابن سریج آن را نپذیرفت 
(سبکی, ۳۰/۳ -۳۱)با اينهمه چنانکه در پیش گفته شد, ابن سریج 
ظاهراً در فاصلا سالهای ۲۸۰ - ۲۹۰ ق به دلیلی نامعلوم مدتی منصب 
قضای شیراز را پذیرفت (قس: ماسینیون, همانجا) و به همین جهت در 
برخی غنابع متقدم: به ری لقب قاضی داده شده است (قرطبی: ۱۷۶ 
عبادی, ۶۲؛ خطلیب, ۲۸۷۱۴). اما دانسته لیست جرا شاگردش ابن 
غطریف او را «امیر» نامیده است (خطیب, ۲۸۸/۴), 

آدار: اپوالحسن شیرجی فهرستی از آثار ابن سریج راذکر کرده 
که بالغ بر ۴۰۰ عنوان پوده (ابو اسحاق, 0۱۱۸ ولی همه این آثار جز 
اندکی در طول زمان مفقود شده است: 

خطی: ۱. الاقسام رالخصال (آربری, شم 5115)؛ ۲. جزئی که در 
آن ابن سریج جرابهایی در مورد اصول دین داده است (,06۸5 
5 ۳. الودائعم للصوص اشرائم. جزئی کرچک است که 
نسخه‌ای از آن ضمن یک مجموعه در خزاندٌ رباط موجود است 
(زرکلی؛ ۱۸۵/۱). 

منسوب: بجز سه اثر, مذکور آثار متعدد دیگری در گذشته از ابن 
سریج موجود بوده که امروزه از بین رفته و با بر ما ناشناخته مانده 
انست. این آثار را اپن ندیم دارقطنی و ابوحامد اسفراینی در سد؛ ۴ ق 
۸۱ سبکی و اسنوی در سده ۸ ق /۱۴م, آبن حجر هیتمی و حاجی 
خلیفه در سدهٌ ۱۰ و ۱۱ ق /۱۶ و ۱۷م دیده و یا حتی در اختیار 
داشتهاند. از جمل آنها می‌توان به الرد علی محمد بن الحسن, الرّد علی 
عیسی بن ابان (عالم حنفی متوفی ۲۲۱ ق ۸۳۶۱ الرد علی ابن دارود 
من القیاس و کتاب دیگری در رد بر ابن دارود در مسائلی که مورد 
اختلاف او و شائغی بود. اشاره کرد (در مورد آثار منسوب نگ: ابن 
ندیم, ۲۶۶+ خطیب پفدادی, ۱۲۹۰۱۴ سبکی, ۰۲۳/۳ ۱۳۸ اسنوی, 
۲ ابن حجر هیتمی: ۱۱۴/۸؛ حاجی خلیفه, جم): 

مأخذ: اپن اثیره مبارک بن محمد, جامع الا صول, په کرشش محمد حامد الفتی, قاهره, 

۰ ق /۱۹۵۱؛ ابن تفری بردی, اللجرم؛ ابن حجر هیشمی, احمدبن محمد, نحفة 

البحتام. برلاق, ۱۲۹۰ ق؛ ابن خلکان, رنیات؛ ابن ملقن, عمرین علی: طبقات الارلیا», 

به کوشش نورالدین شریبه, بیروت, ۱۳۰۶ ق /۱۹۸۶م؛ ابن ندیم الفهرست؛ ابن هبیره 

یحیی آبن: محمد. الافصاح, حلب:: ۱۳۶۶. ق | ۱۹۴۷م؛ ابراسحای شیرازی, طبقات 

الفقهاء, په کرشش خلیل المیس, بیروت, دارالقلم؛ اخیار حلاج, په کوش عبدالحفیظ 

هاشم, قاهره, مکتبته الجندی؛ اسنوی, عیدالرحیم ین حسن, طبقات الشافعية, به گرشش 

عدالله الجیوری, بفداد, ۱۳٩۱‏ ق /2۱۹۷۱؛ انصاری, خواچه عیدالله طقات الصونية, 


به کرششی عبدالله حبیبی, کابل: ۱۳۳۱ ش؛ جعدی, عمرین علی, طبقات فقهاء الیمن: به 
کرشش فوّاد سید. قاهره, ۱۳۷۶ ق /۱۹۵۷م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حاکم نیشابوری, 


ابن سریج 7۷۷ 


ستدرک الصحیحین, حیدرآپاد دکن, ۱۳۲۴ ق /۱۹۰۶م؛ حریری, قاسم بن علی, 
مقامات, تهرآن, ۱۳۴۵ ش؛ خطیب بغدادی, احمد پن علی, تاریخ بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق 
۷ خذهبی: مبجندین احمد, تذکرة الحفاظ, حیدرآیاد دکن, ,۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ ق؛ 
زر کلی, اعلام: سبکی؛ عبدالوهاب بن علی, طبقات الشافعية الکبری, به کوشش محمود 
محمد اللتاحی و عبدالفتاح محمد الحلو, قاهره, ۱۳۸۴ ق /۱۹۶۵م؛ شربینی؛ محمد, مغلی" 
المحتاج, بپروت, دارالفکر؛ شریشی, احمدبن عبدالمومن: شرح مقامات حریری, به 
کرشش محمد عبدالمنعم خفاجی, قاهره, ۱۳۷۲ ق /۱۹۵۲م؛ طبرائی, سلیمان بن احمد, 
المعجم الصفیر, بد کوشش عبدالرحمن محمد عثمان, قاهر». ۱۳۸۸ ق /۱۹۴۸م؛ عبادی, 
محمدین احمد, طبقات الفتهاه الشافعية. په کرشش گرستا ویتستام, لبدن, ۱۶۱۹۶۴ 
عمیرة, شهاب‌الدین احمد, حاشية علی ثنرح منهاج الطالبین جلال‌الدین محلی, قاهره, 
دار احیاء الکتب العربیة! قرطبی, محمدین احمد, صلة, به کرشنی دخویه, لیدن, ۱۶۱۸۹۷ 
قلبوبی, احمدین احمد (نک: عميرة در همین مأخذ)؛ نرری, محبی‌الدین بن شرف تهذیب 
الاسماء راللغات, قاهره, ۱۳۴۵ ق /۲۷٩۱م؛‏ یافعی, عبدالله, مرأة الجنان, حیدر آباد دکن, 
۷ ۱۳۳۹ ت؛ لیزه 


,۲۲۵4 رهم۲6 ۱۱۱ ومع عل اامتفعصص ص را رطموافهه رکه زوهزانم 
اه از له عنومامامت عطا ۱۵ اتعطعاممرنک ب) وتعن :1975 بفتیمز 
۰ ,00 0من1 ردیل حافاظ میا مارن‌منطهاز 


احمد پاکنچی 

۰ ق م و 

ان سریج. ابریحیی عبید. یا عبیدالله, با عبدالله (د پس از 
۵ ق/۷۲۳م), خواننده و آهنگ ساز قرن ۱ ق /۷م حجاز, از عوامل 
گسترش موسیقی عرب پس از اسلام و از مبتکرین وزن (ریتم) سبک 
در موسیقی: عربی. 9 

نخستین منبع موجود در شرح زندگی ار اغانی ابوالفرج اصفلانی: . 
است, که سرچشمهٌ اطلاعات نویسندگان بعدی به شمار می‌رود. گرچه 
پیش از آن از در اثر دربار؛ این سریج آگاهيم: کتاب اخبار معبد و ابن 
سریج و اغانیهما از اسحاق موصلی, و کتاب ابن سریج از ابو ایوب 
سلیمان مدینی (نک؛ این فدیم, ۰۱۵۸ ۱۶۵). اما پیداست که ابوالفزج 
اصفهانی از هیچ یک از اين در کتاب استفاده نکرده است, زیرا تمام 
مطالب خود را از طریق سلسلهٌ راویان به دست می‌دهد. او علاره 
براختصاص بخثل مفصنلی به اخبار ابن سریج, کتاب اغانی, را با 
ترانه‌های برگزیدهٌ سه گانه. یعنی شعر سه شاعر معروف عرب و سه 
خواننده که برای اشمار آنان آهنگ ساخته ر آنها را خوانده‌اند. آغاز 
می‌کند. یکی از اين سه خواننده ابن سریج است که اشعار عمربن ربیعه 
(د ٩۲‏ ق ۷۱۱۱م) غزل سرای بزرگ عرب را با آراز می‌خوانده است 
(فروخ, تاریخ الادب. .)۴٩۹۱/۲‏ 

ابي سریج از پدری ترک نژاد و مادری از موالی قریش (آل مطلب) 
در مکه متولد شد (ابوالفرج, ٩‏ (۵۳-۵۲/)۲). دربارهُ تولد او در زمان 
عمربن خطاب روایاتی که مأخذ اغانی بوده‌اند, اتفاق دارند, اما تاریخ 
وفاتش, به علت ابتلاء بذ بیماری جذام, با اختلاف نقل شده است: 
مطابق روایتی, که درست به نظر.می‌رسد, ری در زمان خلافت هشبام بن 
عبدالملک آمری (۱۰۵- ۱۳۵ ق) وفات بافت (همو, ۱ (۲) | ۵۵),.اگر 
در هنگام مرگ ۸۵ ساله بوده باشد (همو, ۱ (۵۲)۲), تولدش در ۳ 
سال آخر خلافت عمر و مرگش بین ۱۰۵ تا ۱۰۸ ق واقع شده است. 
بنابراین روایتی که مرگ او را در زمان سلیمان بن عبدالملک اموی 


۶۷۸ اين سریج 


(حک ۸٩-۹۶‏ و یا پس از قتل ولیدبن بزید اموی (۱۳۶ ق) یاد کرده, 
نباید صحیح باشد (همانجا؛ نوبری, ۲۶۲/۴) و همچنین ذکر سال ۱۰۸ 
ق په عنوان سال قطعی مرگ او (فروخ: تاریخ العلزم: ۱۸۳) نیز 
مأخذی ندارد. 

دربار ولای این سریج نیز در اغانی اخبار گوناگون آمده است که 
از میان آنها ولایت بنی نوفل بن عبد مناف از قریش (ابرالفرج»۱ (۲) 
۲ از همه مقبول‌ثر است (قس: همو, ۱ (۸۴/)۲, که ولیدبن 
عبدالملک اموی او را نوفلی خطاب کرده است). به هر حال این سریچ 
که به تأثیر از شرایط اجتماعی زمان. خود را به حامی قدرتمندی 
نیازمند می‌دید. سرآنجام به عبدالله بن جعفر پیوست (هموء ۱ (11۲ 
۲ که مردی معروف به جود و کرم و دوستدار موسیقی بوذ (نگ: ابن 
آثیر. اسدالفابة: ۱۳۴/۳ - ۱۳۵؛ همو, الکامل, ۱۳۱۴). ابن نتریج را 
گندمگون و سرخ رو؛ کوسه و لوج, پا بیثایی ضعیف و سری بی مو 
وصف کرد‌اند. به همین جهت اغلب و به ویژه در هنگام خواندن 
صورت خود را در پوششی مخفی می‌ساخت (ابوالفرج, ۱ (۵۲۱)۲). 
اگر جه شاید برخی از رفتارهای ابن سریج خاصه در آن زمان مناسب 
مردان شمرده نمی‌شد, مثلا استفاده. از نوعی موی ساختگی برای 
پوشاندن طاسی سر که در آن بسیار زیبا جلوه می‌کرد (همانجا», اما 
نسبت مختث ظاهراً در غیر معنای رایجش: و بادست کم با یهام ها 
اطلاق شده است. زیرا اين واژه گاه مترادف با مفتی (خواننده) یا 
صئف خاصی از مپاشسران هنر موسیقی به کار. رفته است (مثلا؛ نکه 
ذهبی, ۱۶۵/۱! ابن عساکر, ۶۱۵).بنابراین قول ابراهیم موصلی (هم) 
که آواز ابن سریج را بهترین آواز زنان به مار آررده (ابوالفرج, ۲(۱) 
۳ ۵۴), ناظر بر نوع صدای ارست که آن را «رقیق الصوت» 
وصف کرده‌اند (همو, ۱ (۷۲/)۲) و این بیانگر صدایی از نوع زیر و 
بالا می‌باشد. و نظرية اسحاق موصلی (ه م) که بهترین آواز مردائه راء 
آرازی شبیه به آراز زنان توصیف می‌کند (همو, ۱ )٩۰/)۲(‏ نیز موید 
همین معنی است. 

ابن سریج مردی ادیپ و شعر شناس نیز بوده گرچه از تحصیل او 
در ادب گزارشی در. دست یست, ری در انتخاب اشعار برای 
آوازهایش استادی و هنرمندی خاصتی به کار می‌برد. به طرری که در 
شنوندگانش سخت موثر واقع می‌شد و از سوی دیگر با آشنایی به حال 
و مقام مخاطبان خود, سخن را مناسب ادا می‌کرد. چنانکه ولیدبن 
عبدالماک ار را خلیب, ادیب و ظریف خطاب کرد (همو, ۵۶۱۲۱۱ 
۰ ۶۴۱۵۷ ۰۴۸۶۷ ۱۷۶ ۸۴-۸۲ این سریج از خلق و خوی نیکوبی 
نیز پرخوردار بود و تحمل بسیار دائت, تا آنجا که چون با توجه به 
زشتی. صورت. او را به طعنه و.کنایه دوجه. الباب» می‌خواندنده 
با فروخته نمی‌شد (همو, ۱ (۷۶۰۸۵۲/)۳). به هر حال حسن خلق ابن 
سریج حتی نزد ادیبان نیز مشهور بود. چنانکه ابوجیان توحیدی (۱(۳) 
۱۸ گر چهذر عبرئن مشاه ای به ین مت گرد ینت 
(قس: ابن عبد ریه, ۳۸۸/۶). 


اين سریج آواز و موسیقی را از استادانی همچون طویس, ابنِ 
مسجح (هم) و سائب خاثر فرا گرفت (همو, ۰۲۷/۶ ۲۹؛ ابوالفرج» ۱ 
(۵۳)۲: نوبری: ۰۲۴۰/۴ ۲۴۴؛ قس: ضیف, ۱۹۸ که نشیط ایرانی 
را نیز از استادان او شمرده است). وی در آغاز به نوحه خوانی (نیاحة) 
اثتغال می‌ررزید و شهرتی نداشت تا آنکه در اندوه و عزای کشتار 
فجیع مدینه په دست سم بن عقبه در ۶۳ ق | ۶۸۳ م که به واقعذ حرّه 
معروف شد (برای گزارش این راقعه نک: دینوری, ۲۶۴ - ۳۶۹؛ این 
اثیر, الکامل, ۱۱۱/۴ - ۱۲۰): نوحة موثری ساخت و خواند که او را 
مورد توجه مردم قرار داد (ابوالفرج, ۱ (۲) | ۵۵): ابن سریج در اين 
هنگام در حدود ۴۰ سال داشت و ائدک اندک در هثر وحه‌گری 
شهرتی به دست می‌آورد و حتی گفته شده. که وی در همین سألها بر 
روی شعری ذر وف شنهیدان کربلا با مطلع زیر" تونعه‌ای نناخت: 
با ارض ویک اکرمی امواتی نلقد طفرت بسادتی و حماتی 
(ای زمیس! وای بر تو که بر سبروران و حسامیان من پیروز سدی» 
درگذشتگان مرا نیکو بدار). اين نوحه به قدری هترمندانه بود که اهل 
ایان مکّه و مدیند و طاثف 
مقدم گردانیدند (همانجا). اما از آن پس از وحه‌خوانی دست کشید و 


مکّه و مدیئه ابن سریج را برتمام وحه سر 


فقط دربار دیگر در سراسر عمر خود نوحه خواند: یک بار در سوگ 
یکی از عزیزانش و دیگر بار در مرگ یزید بن عبدالملک امری (همو, 
۰ (۳) ۸ ۵۶). نوشته‌اند که رقابت وی با شاگردش غریض و پیشن 
گرفتن شاگرد از استاد سبب روی برتافتن او از نیاحه و پرداختن, به 
آواز و موسیقی بوده است (هموء ۱ (۵۶-۵۵/)۲), اما علّت اصلی را 
البته باید در تحلیل شرایط تاریخی عصر وی چست و جو, کرد. 

تکامل هنر موسیقی و آراز عرب در چهار مرحله انجام پذیرفته 
است؛ ۱, دوران جاهلیت: آراز شتربانان و نیز اشعاری در بحر خفیف 
همراه دف ر مزمار برای رقص؛ ۲. دوران فتوحاتِ و گسترش اسلام: 
ترک برخی از فنون غنا و اکتفاه به قرانت قرآن و ترئم به شعر؛ . ۳. 
دوران پس از فتوحاتِ و مرحلاٌ توانگری و تجمل خواهی: ورود 
خنیاگران و نوازندگان ايرانی و رومی به حجاز ر اقتباس شاعران 
عرب از اشعار آنان و نیز اقتباس اعراب و موالی از آهنگهایشان, 
سپس آموختن نسل بعدی از آنان و گسترش آنها (که اين سریج از 
همین گروه است)؛ ۴. دوران تکامل و تدوین: روزگار عباسیان و ظهور 
ابراهیم بن مهدی (ه م) و ابراهیم و اسحاق موصلی (اپن,خلدون, 
.)۳۳٩ - ۷۱‏ با توجه بدانجه گفته شد, ابی سریج که در روزگار 
عثمان به نوسه خوانی آغاز کرده بود (ابوالفرج,۵۲/)۲(۱), با داشتن 
صدای بناسب و استعداد بسیار, اندک اندک به موسیقن روی آورد و 
به سهم خود نقش مهمی در انتقال موسیقی عربی از مرحلاٌ اقتباس تا 
تکامل آن ایفا کرد: 

ابن سریج در لخستین دور خوانندگی, آواز خود را با خرکات 
متوالی و متقطع یک چوبدستی تنظیم می‌کرد که مقایسه آن با جرب 
رهبری ارکستر که بعدها معمول گشت, قابل توجه است. او پس از آنکه 


عود ایرانی را نزد بنایان ایرانی که برای ساختمان کعبه در مکه به سر 
می‌بردند. دید. نواختن آن را با مهارت بسیار آموخت و پس از آن آراز 
خود را با آن همراه ساخت (ابوالفرج, ۱ (۲)/ ۵۳-۵۲ بتابراین, 
گنت فارمر («تاریخ... ۷. 9 که استفاده از جوبدستی را به دورهٌ نوحه 
خوانی این سریج نسبت می‌دهد, درست به نظر نمی‌رسد (قس: 51 که 
می‌نویسد: «اوازخود را با نای ایرانی جواب می‌داد», در این عبارت. 
ممکن است «تضیب؛» به معنای چوبدستی, با «قصیب» که یکی از معانی 
آن می‌تواند ای باشد. اشتباه شده باشد و یا تر کیپ هانامهاجتعم بد 
معنی عود ایرانی, در اثر اشتباه جاپی به عا] 0625100 یعنی نای ایرانی 
تبدیل, و به همین صورت نیز ترجمه شده باشد, نک: دانشنامه). به گفتة 
فارمر, عود ابن سریج نوع خاصی از این ساز بوده است, جرا که 
سابقَه عود .عراقی. در حجاز به ۸۰ سال قبل از آن می‌رسید 
(«خاستگاه... ۷ 106-107 ,11/104), 

ابن سریج در دوران خوانندگی شهرت و حرمت بسیار کسب کرد و 
به دربارها فرا خوانده شد. داستانهای دلجسبی از بردن جایز؛ سلیمان 
ابن عبدالملک, که در دوران پیش از خلافتش اتفاق افتاد(ابوالفرج, 
۲(۱)/ ۵ قس: فارمر, « تاریخ .62:0۰ ), و ملاقاتش همراه پا عمر 
ابنابی ربیعه با پزید بن عبدالملک (ابوالفرج,۱ (۶۰-۵۷۱)۳) و نیز 
حضورش در دربار ولیدبن عبدالملک (همو, ۱ (۸۴-۸۲/)۲) که او و 
هنرش را. پیش از شاعران دربارش و شعر آنان ارج می‌نهاد (ضیف, 
۰ خبر از شهرت و محبوبیت بسیار او می‌دهد. از سوی دیگر 
مراعات حاکم بیختگیر مکه نافع بن علقمذ کنانی نسپت په او (ثویری, 
۴ - ۲۵۹) و نیز برخورد تند عطاء بن ابی رباح (د ,۱۱۴ ق ! 
۲ تابعی مشهور و مفتی مکه با ابن سریج, که پس از گفت و گویی 
دیگر متعرض او نشد (ابوالفزج, ۱ (۲) /۵۷-۵۶), نشان دهند؛ قدر و 
حرمت او نزد بزرگان وئیز حاکی از قدرت نفوذ هنری و ادبیش در آن 
روزگار است. به هر حال ابن سریج آنقدر آوازه بافت که بعدها 
خوانندگان معروف» حتی با خواندن آهنگهای ار به محبوبیت و جایزه 
دست می‌یافتند (نک:.ابن طیفور, ۱۷۲) و کسانی چون ابن رومی و علی 
ابن چهم به مناسبت در شعر خود اورا می‌ستودند پا سمدرح بخود زا به 
دی تشبیه می‌کردند (نکه فروخ» تاریخ الادب, ۳۵۱/۲: رفاعی, 
۳۸/۲ 

آنچه این سریج را در تاریخ موسیقی عرب » عنوان شبخصیت 
هنری ممتازی مطرح می‌سازد,. نقش او در ترویج و گسترش سیک 
جدیدی در آراز و موسیقی است که به وسیلةٌ طریس, ابن مسجح, 
سانب خاثر و نشیط ایرانی. با تأثیر پذیرنتن و اقتباس از آهنگهای 
ایزان و روم و اختلاط آن با شعر و سلیقة عربی به وجود آمده بود 
(نویری: ۲۳۹/۴, ۲۴۴: ضیف, ۱۹۸؛ فروخ, تاریخ العلوم. ۱۸۳). از 
مشخصات این سبک, تمایل به موسیقی شاد و ریتمهای سبک در آواز 
ر موسیقی را می‌توان.نام برد (فارمر, «تاریخ ...111)., گرجه شهرت 
طرب‌انگیزی آراز ابن سریج به جایی رسید که گفته می‌شد برای به 


ابن سریچ ۶۷۹ 


طرب آوردن یک قریشی آواز ابن سریج با شعر عمر بن ابی ربیعه را 
بخوانید (ابوالفرج, ۱( ۷۴). با اينهمه آراز او کیفیت‌های متفاوت 
داشت: برخی طرّب‌انگیز, بعضن حزن انگیز و گولة سوم اسنتاداة و 
استراز بود. به همین جهت دربار؛ آن گفته شده است که آواز هر 
خواننده‌ای تنها از قلب یک تن برمی‌خیزد, ولی آواز این سریج از قلب 
هم مردم (همو, ۱ (۷۸/)۳). از سوی دیگر عمر بن عبدالعزیز درباره 
صدای ار گفته بود: چه زیبا می‌شد, اگر اين صوت با قرآن مزین 
می‌گشت (همو, ۱ (۱)۲ ۶۲ 
ابن سریج آهنگهای خود را بدیهتا ا در مدتی بسیار کم می‌ساخت 
(هو, ۱ (۲) ۰۵۲ ۶۸). اين تراناییها, تلها مبتنی بر ذرق او نبود, بلکه 
گفتار کوتاهی که از او در برشمردن ویزگیهای فتی آواز خوب و 
صحیح نقل شده است (همو, ۱ :)٩۴-۹۳/)۲(‏ بیانگر تحصیل مراتب 
مختلف موسیقی و ممارست ر تأمل عمیق ار در این هثر است و اینکه 
بعد از طریس, وی را به آرردن «غناء متقن» در حجاز رصف کرده‌اند 
(همو. ۱ (۵۵/)۲) از به کار گرفتن قوانین صحیح و محکم این هنر به 
وسیلهٌ ار خبر می‌دهد. از این رو او را یکی از جهار رکن موسیقی عرب 
شمرده‌اند (همو, ۱ (۲) | ۵۳). با اینهمه آواز ار از انتقاد مصون نماند. 
شاگرد مشهورش غریض, پس از آنکه ابن سریج به موسیقی سبک و 
اشعاری متناسب با آن در بحر رمل و هزج رری آررد. در یک محل 
عمرمی اجرای موسیقی در اطراف مکه, ار را په خراب کردن آواز و 
موسیقی متهم ساخت. پاسخ ابن سریج با خواندن آوازی به غایت 
سنگین (همو, ۱ (۲)/ ٩‏ نشان داد که رری آوردنش به موسيقي شاد 
از ناترانی نیست, بلکه به منظور ابداع سبکی جدید است. با اینکه 
اسجاق موصلی به برتری, ابن سریج پرخود اذعان داشته است, اما 
چنانکه ابوالفرج می‌گوید: الحان ابن سریج, جز پیرزنان؛ خواهائی 
نداشته است (همو, ۱ (۵۴/)۲), در حالی که موسیقی نیز مائند هر هنر 
دیگری تابع زمان و سلیقهٌ زمان است, ابراهیم بن مهدی و اسحاق 
موصلی این انتقاد را به این سریج وارد ساختند که آهنگ واحدی را با 
اشعار مختلف می‌خوانده است. که با توجه به عادت ابن سریج به بدیهه 
سازی می‌توان این انتقاد را پذیرفت (همو, ۱ (۲) ۱ ۰۶۳ 1۶۴ 
گفته شده است که داماد ابن سریج بیشتر آوازهای پدر زنش را به 
نام خود کرد۳نویری, ۲۶۲/۴), با اینهمه ابراهیم بن مهدی و اسحاق 
موصلی در جست وجو و شمارش ترانه‌های ساخته اوه بر روی ۶۳ 
ترانه مانده از ارب توافق دارند (ابوالفرج, ۱ (۲) | ۶۳). 
مأخذ:. ابن اثیر, علی بن محمد, اسدالفایة پبروت, ۱۳۷۷ ق؛ همو, الکامل؛ ابن خلدون, 
نقدن, بیروت, دارالفکز؛ ايی طیطرر, احمدین طاهر, کتاب بغداد, به گرشش عزّت ععار 
حسینی, تاهره, ۱۳۶۸ ق 1 ۱۹۴٩‏ م: ابن عبدربه, لحمدین محمد, العقد الفرید, یروت, 
۲ وق /۸۱۹۸۲؛ ابن عساکر؛ علی بن حسن, تازیخ مدينة دسق (غامزبن یخی 2 
عبدالله بن عباس)؛ نسخه:عکسی موجرد در کتابخانة مر کز؛ ابن ندیم, الفهرست؛ ابوحیّان 
توحیدی, علی بن محمد, الیصاثر رالخائر, به کرشش ابراهیم کیلانی, دمشق, ۱۳۸۵ ق | 
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۶۸۰ آپن سعاده 


۱۹۶۶؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, ببروت. ۱۹۵۴م؛ دانشنامه؛ دیوری, احمدبن 
دارود. الاخبار الطرال, په کرش عیدالنعم عامر, تاهره, ۱۳۷۹ ق/۱۹۵۹م؛ ذهبی 
محمدین احمد, معرقة القراه الکبار, به کرشش محمد سیدجادالحق, تاهره, ۱۳۸۷ ق | 
۷ رفاعی, احمد فرید. عصر المامرن, قاهرد, ۱۳۴۶ ق / ۱۹۲۸؛ ضیف, شوقی, 
الشعر ر الغناء فی المدينة و مک لعصر بنی امية, قاهره, دارالمعارف؛ فروخ, عم تاریغ 
الادب العربی, بر وت, ۱۹۸۵م؛ همو, تاریخ العلرم عندالعرب, بیروت, ۱۹۸۴ع؛ تویری» 
احمدبن عبدالوهاب, نهاية الارب, قاهره, وزارة اللقافة و الارشاد القرمی؛ نیز؛ 


0 «ماطهه زه معط .1.6 ,تعصنوط خاظ 
م عاق/۸ امانن0 حا مالک رععطع5 وه عاسا معتطامیه عطا ۵ نویه 
6۰ ,۳۲۵۵۸۱661۲ 


پخش هتر و معماریا 


این سعاده, ابو عبدالله محمد بن یوسف بن سعاده مُرسی (۴۹۶ 
۵۶۵ /۱۱۰۳- ۱۱۷۰ م), خطیب, عارف, محدث, فقیه مالکی و از 
قضا: اندلس. وی در مرسي؛ اندلس متولد شد و تحصیلات مقدماتی را 
نزد ابرعلی صَدّنی آموخت ر همزمان در درس فقه و حدیث ابومحمد 
ابن ابی جعفر شرکت جست. سپس به غرب اندلس سفر کرد و از 
ابرمحمد بن عتاب, اوبحر اسدی, ابوالولیدین رشد (پدر بزرگ ابن 
رشد معروف): ابوعبدالله بن حاج و ابوبکر بن العربی حدیث نید 
(طبی, ۱۳۲؛ ابن اپار, ۵۰۵/۲ - ۵۰۶). 

ان سماده در ۵۲۰ ق/۱۱۲۶ م به مشرق مسافرت کرد. ردر 
اسکندریه فقه و کلام را نزد ابرالحاج بن ادر میورقی فرا گرفت. سال 
بعد به حج رفت و در مکه با ابوالحسن رزین بن معاوید عبدریس امام 
مالکیه در آنجا - و اپرمحمد.بن صدقه معروف به ابن غزال ملاقات و 
از آنان استماع حدیث کرد. به علاوه: بخشی 
غزالی را نزد ابوالحسن علی بن سند بن عیاش غسانی (شاگرد 
غزالی) فرا گرفت ر مجدداً به مصر باز گشت و در اسکندریه از برخی 
علمای دیگر حدیث شنید و تا هنگام درگذشت میورقی در آنجا اقامت 
کرد (ابن ابار, ۵۰۶/۲) و ظاهرا در همین سفر برد که با افکار صوفیان 
آثنا و تا حدی بدانان گرایش یافت (ن5؛ ضبی, همانجا). در ۵۲۶ ق در 
راه باز گشت به دیار خویش در شهر مهدیه بااپوعبدالله مازری دیدار 
کرد و قسمتی از کتاب المعلم بفوائد سلم او را از وی فراگرفت و پش 
از آن به زادگاه خریش باز گشت و به تعلیم فقه و حدیث پرداخت. وی 
خطیب جمعه در شهرهای مرسیه, یه و شاطبه نیز بود و پس از 
سقوط دولت لمتونیان ۵۳٩(‏ ۱۱۴۴/۵ م) در مررسیه و سپس در شاطبه 
عهده‌دار منصب قضا شد ز سرانجام بعد از کناره گیری از این سمت در 
شاطبه در گذشت. ابن سعاده گذشته از تبحر در فقه و حدیث, با تفسیر و 
کلام نیز کاملاً اشنا بود. برخی از شاگردان وی اینانند: ابوالحسن بن 
هذیل. محمد بن عبدالسلام مرادی, محمد بن محمد قیسی مقری: محمد 


از تصنیف ابوحامد 


آبن یوسف بن مفرج معروف به ابن خباز و محمد بن محمد بن موسی 
تجیبی (ابن ابار ۸۵۰۴/۲ ۱۵۴۳۵۰۷۱۵۰۶ ۵۸:.۰۵۵۳), کتاب شجرة 
الرهم المترقية الی ذروة الفهم تنپا اثر منسوب به ارست که به گفتذ این 
ابار تألینی بی‌سابقه بود (۵۰۷/۲؛ سیوطی, ۲۷۷/۱ بغدادی, )٩۶/۲‏ 
مأخذ: ابن اپاره محمد بن عبدالله, التکلمة لکتاب الصلة, به کرخش عطار حسینی, 


تاهره, ۱۹۵۶ ؛ بغدادی, هدیه؛ سیر طی, بغية الوعاة: به کرشش محمد ابو الفضل ابر اهیم» 
۴ ق/۱۹۶۴ م؛ ضبی, احمدین یحبی, پغية الملامصس, به کوشش پرانسیسکو کردراه 


مادرید, ۸۱۸۸۴ محی عاپدی 


ابن سعده ابوعبدالله محمدین سعد بن منیع» مشهور به کاتب 
راقدی ۲۳۰-۱۶۸۱ ق | ۷۸۴ - ۸۴۵ع)» مورخ و سیره نوس مشهور 
بغداد. او از موالی حسین بن عبدالله نواد؛ عباس عموی رسول اکرم 
بود (ابن سمد, ۷ (۲) ٩۹‏ ولی ابن خلکان (۳۵۱/۴) بنا په مستندی 
نامعلوم ار را «زهری» شنرده است. همو (همانجا) از وی تعبیر به 
«بصری» کرده, جنانکه زاخائو (ص 30) و برخی دیگر بصره را محل 
تولد او دانسته‌اند. ابن سعد از نخستین سیره ویسانی است که در غیر 
مدیته نشأت بافته بود: جه آنکه غالب نویسندگان سیر پیش از او چوّن 
ابن اسحاق و واقدی مدنی بودند. او از جمعی از برجسته‌ترین مشایخ 
بصره, کوفه و بفداد چون هُشیم.بن شیر (د ۱۸۳ ق)» اسماعیل بن عَلیّه 
(د ۱٩۳‏ ق)؛ وکیم بن جراح (د ۱۹۷ ق)؛ سفیان بن غیبنه (د ۱۹۸ ق). 
هشام بن محمد کلبی (د ۶ ۰ ق)؛ هیثم پن عدی (د۷ ۰ ق) در ابونعیم 
0 تاریخی و حدیث فرا گرفت (ابن 
۱ (۲//۱: ۰۴ ۱,۰۷۸,۸۰۵ (۱۹/)۳). ابن سعد مدتی نیز در مدیثه 
اقامت گزید و از مشایخ آن دیار جون معن بن عیسی (د ۱۹۸ ق)؛ 
محمدین اسماعیل بن اپی فدیک (د ۱۹۹ ق) و ابوضمره انس بن 
عیاض (د ۲۰۰ ق) استماع نمود (همو, ۱ (۲/۱, ۱,۳ (۱۲/)۲). او 
همچنین از برخی مشایخ مکی چون احمد بن محفد ازرقی (د ۲۱۲ ق) 
و سعید بن منصور (د ۲۲۷ ق) حدیث شنیده است اهمو, ۱ (۱) ۰۴۲ 
۰ زمان دقیق حضور او در حجاز دانسته نیست, قدر سبلم این است 
که او در ۱۸٩‏ ق در مدینه بوده (همو: ۳۱۴/۵) و پیش از ۲۱۰ ق به 
عراق باز گشته است (همو, ۵۱/)۲(۷). بجز افراد باد شده نام دهها تن 
دیگر ازمشایخ ابن‌سعد در اسانید کتاب طبقات دیده می‌شود. ار حتی از 
روایت از رجال هم طبق خود چرن بحیی .بن معین (د ۲۳۳ ق) ابا 
نداشته است. (همو, ۱ (۱) ۱ ۰۶۳ جه؛ ذهبی, ۴۲۵/۲). او در بغداد به 
حلقه درس محمدین عمر واقدی (د ۲۰۷ ق) پیوست و از خواص 
شاگردان او گشت. و تا آنجا در نوشتن آثار و روایات استاد پیش رفت 
که به کاتب الواقدی شهرت یافت (ابن خلکان, ۳۵۱/۴؛ ابن طیفور 
۶۳ طبری, ۶۴۳/۸). با توجه به خروج واقدی در ۱۸۰ ق از مدینه به 
عراق (نک: ابن سعد, ۷ (۷۷)۲) و سن این سعد در آن زمان, بعید به 
مرویّات انتادشس واقدی را در تاریخ و غیر آن در اختیار داشت 
مهم‌ترین راری آن آثار بود (نک: خطیب, ۳۲۱/۵). او برای 3 
خود از آئپا پهره بسیار گرفت (نکه ابن ندیم, ۱۱۱) وینیاری از آنها را 
در طبقات خود گنجانید. البته این سعد بجز آثار واقدی از دیگر منابع 
چون آثار کلبی. هینم بن عدی و مداینی دز جای جاي طبقات سود 
جسته است (قس: همو, ۱۱۲), ان سعد غالا روایات را پاسند کامل 


نقل می‌کند. ولی بنابر روش معمول از عنوان مأخذ یاد نمی‌کند. ار تنها 
از یک ماخذ با عنوان نسب الانصار اثر عبدالله بن محمد ین عماره 
اتصاری نام برده اْست (نکه این سعد, ۳ (۲) | ۷۰.جد), پس از 
درگذشت مورخان برجسته‌ای چون کلبی, واقدی و هیثم بن. عدی 
طبیعی است که اپن سعد به عثوان مورخی که چنین مشایخی رادرک 
کرده, مورد توجه طالبان روایات تاریخی قرار گیرد. از مهم‌ترین 
شاگردان این سعد می‌توان از ایوالعباس احمدبن یحیی بلاذری, جارث 
اين محمد ين اپی آسامه صاحب مسند, حسین بن محمد پن عبدالرحمن 
اپن فهم و ابوبکر بن ابی الدنیا یاد کرد (بلاذری, انساب, ۰۵/۱ جما 
همو, فتوح, ۲۸, جد؛ حطيب, همانجا؛ در مورد دیگر راویان نک: 
همائجا؛ مزی, ۱۶ ۲۶۲): 

از نظر رجالی برخلاف استادش واقدی که مورد تضعیف قرار 
گرفته (نگ: این عدی, ۲۲۴۵/۶), اپن سعد مورد اعتماد رجالیان بوده 
است, ابوحاتم به صدق او در ررایت اشاره کرده (ابن ابی حاتم, ۳ (۲) 
/ ۷ ) خطیب (همانجا) او را از اهل عدالت شمرده؛ و برخی جرن 
ابن ندیم (ص ۱۱۱)او را ثقه دانسته‌اند. گفته شده است احمدبن حنبل 
به فرا گرفتن روایات او علاقه نشان می‌داد (نک: خطیب, ۳۲۲/۵) و 
مزی (۲۶۱/۱۶) او را در زمره رجال سئن ابو دارود آورده است. با 
اینهمه از یحیی بن معین عبارتی نقل شبه که در بردارند؛ طعلی بر صدق 
گفتار اوست (نک: خطیب: همانجا). افزون پراین ابن سعد راری در 
قرائت نیز بوده است. او قرائات مختلف, به خصوص قرانات قاریان 
مدینه چون نافع. ابوجعفر وشیبه را از واقدی فرا گرفت و خود آن را 
به حارث ین ابی اسامه آموخت. و او آن را به ابن مجاهد انتقال داد (نکن 
اپن جزری, ۱ /۲۰۱, ۰۱۴۲/۲ ۲۱۹ به نقل از کامل هذلی). ابن سعد 
همچنین در درس یعقوب بن اسحاق حضرمی قاری بصره از قاریان 
دهگانه حاضر می‌شده (نک: ابن سعد, ۱ ,٩۴/)۲(‏ جم) و بسیار دور از 
ذهن است که قرائت او را از وی فرا نگرفته باشد. 

ابن سعد در ۲۱۸ ق / 2۸۳۳ در بجلس «محنه» ای که مأمون ترتیب 
داد و در آن از جماعتی از بزرگان فقها و محدئین خواست تا به «خلق 
قرآن» اقرار کنند. ناگزیر از پذیرفتن خلق قرآن شد (ابن طیفور, ۳۴۳؛ 
طبری, ۶۳۴/۸) و دعوت او به این مجلس نشانذ اعتبار و اهمیت مقام 
اجتماعی وی بوده است. اين سعد در ۶۲ سالگی در بغداد رفات بافت 
(ابی سعد, ۷ (۹۹/)۲؛ قس: خطیب, ۳۲۲/۵). 

آنچه تاکنون نام ابن سعد را زنده نگاه داشته, تألیف مفصل و کم 
نظیر او الطبقات الکبیر است. این کتاب. با سیر؛ پیامبر (ص) آغاز 
می‌شود و با شرح احوال صحابه, عالمان مدینه و دیگر شهرهای حجاز, 
شام و مصر ؛ کوفه, بصره. بغدادو برخی دیگر از مراکز علمی آن 
روزگار. ادامه می‌یابد و با مجلدی در شرح احوال زنان.ختم می‌شود. 
طبقات. را در ضمن می‌توان گنجینه‌ای در نسب‌شناسی عرب پیش از 
اسلام دانست. آبن سعد در این أثز بزرگ تسب اصحاب و تابعین ۳1 
دیگر کسان راء از سوی پدر, مادر و خویشاوندان نزدیک, به یک فرد 


آپن سعفل ۶۸۱ 


شاخص ر سرشناس قبیله رسانده است و گاه سلسله انساب یک 
شخص را به دهپا نسل قبل از وی پیوند می‌دهد. به عنوان مثال اجداد 
زیدین حارثه تا ۱ تلي پیش از او مغرفی شده‌اند. (۲۷/۳؛ قس: 
گوتشالک. 111-113). موّلف در طبقهبندی جغرافیایی تابعین, که پس 
از فتوحات اولیه در منطقة وسیعی پراکنده بودند و حیات علمی آنان در 
برخورد با سبائل جدید و محدود محلی شکل می‌گرفت, توجه خاصی 
به گسترش علم حدیث در پلاد اسلامی. به ویژه در شهرهای جدید 
التأسیسی, همجون بصره و کوفه, داشته است. این کتاب بین سالهای 
۸۱٩۹۱۸ - ۴‏ تحت سرپرستی ادوارد زاخائو و با همکاری جمعی 
از ستشرقین در ۸ مجلد در لیدن منتشر شد و مجدداً در بیروت 
براساس همان نسخه در فاصله ۱۹۵۷ ۱۹۶۰ به چاپ رسید. مقايسة 
متن چاپ شده لیدن با نسخه‌های موچود در کتابخانه‌های استانبول و 
دیگر مراکز علمی جهان نشان می‌دهد نسخی که اسامن چاپ لیدن 
بوده, افتادگیهایی در طبقات صحابه و طبقات تابعین اهل مدینه داشته 
است. بخش جا افتاده از تابعین مدینه در ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ به کرشش 
زیاد محمد منصور در بیروت به چاپ رسیده, و بخش مربوط به شرح 
حال امامان حسن و حسین [ع) را عبدالعزیز طباطبائی در ۱۴۰۸ ق‌در 
مجلاً ترائئا (شم ۱۰ و ۱۱) منتشر کرده است (در مورد نسخه‌های خعلی 
از بخشهای چاپ شده طبقات, نک: 0۸5,1/300-301؛ برای نظرات 
اصلاحی دربارهٌ چاپ لیدن. نک: دخویه. 1120377-412؛. همر, 
1/۹4۱-5؛ شولتس, 100/403-416؛ در مورد افتادگیهای طبقات: 
تک: ریتر, 6۷111/196-199؛ در مورد بررسیهای صورت گرفته بر روی 
متن طبقات, نک: لوت؛ 04111593-614؛ ووستنفلد: 1۷/187-197), 
ترجمةٌ فارسی بخشی از طبقات به قلم محمد عبدالحمید در ۱۸۹۱ ق 
در اگره به چاپ رسیده. و ترجمةٌ دیگری توسط محمود مهدوی 
دامغانی از بخشی از سیرهُ طبقات صورت گرفته که در ۱۳۶۹ ش در 
تهران منتشر شده است. 

کتاب طبقات را شاگردان مختلف این سعد از او روایت کرده‌اند. 
نسخة چاپی لیدن چنانکه از مقدمهةٌ آن برمی‌آید. روایت ابن حیویه از 
حارث بن ابی اسامه است (ابن سعد, ۱ (۱)۱). طبری نیز روایت 
حارث را مستقیماً از خود وی گرفته و در ائنای تاریخ خود از آن 
استفاده کر است (۰۱۲۰/۱ جه), روایت مشهور دیگر روایت ابن فهم 
است که مورد استفاد؛ ابن عساکر در تاریخ دمشق قرارگر فته است(نک: 
اپن عساکر «ترجمة الامام الحسین (ع)» ص ۷ جم). مقایسة آنجه 
خطیب بغدادی (۳۲۲/۵) از ابن فهم روایت کرده, با زیاده موجود در 
طبقات (جاپ لیدن, ۹/)۲(۷) در مررد شرح حال خود اپن سعد ک 
ظاهرا توسط یکی از راویان بدان افزوده شده است: از نظر بررسی 
رابطة بین در روایت حارث و ابن فهم قابل مطالعه است, نجاشی (ص 
۴ نیز از نسخه‌ای از طبقات استفاده کرده که روایت هر دو بوده است. 
بجز این دو روایت ابن عبدالبر روایت ابن ای الدنیا رادز سه چزه در 
اختیار داشته است (نک: اين خیر. ۲۲۴ - ۲۲۵؛ قس: اپن عبدالبره 


زوم اپن سعد 


۱ بلاذری نیز در فترح البلدان و انساب الاشراف از طبقات ابن 
سعذ پهر:؟ بسیاری پرده است. اپن سعد اثر دیگری تحت عنوان 
الطبقات الصغیر لین داشته (نگ: آبن ندیم ۹ که نسخه‌ای از آن دز 
موزه باستان‌شناسی استانبول نگهداری می‌شود (نگ: 0۸5,1/301). در 
مورد رابطه بین کتاب اخبار اللبی (نک: اپن ندیم, ۱۱۱) و طبقات 
نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد. همو (همانجا) اثر دیگری را با عنوان 
«الحیل» (شاید الخیل) نیز در زمره آثار اب سعد آورده است. بجز 
آنچه ذکر شد, در حال حاضر دو اثر منسوب به اپن سعد وجود دارد که 
صحت انتساب آنها به ری مورد تردید است. اول اثری با عنوان فوائد 
الاعراپ که در ۱۲۸۳ ق در ۱۴ صفحه در استانبول به حاپ رسیده, و 
دیگر منظومه‌ای با عنوان القصيدة الحلوانية فی افتخار التحطانیین 
علی العدنانیین است که شرحی بر آن توسط. غازی بن یزید در 
دارالکتب قاهره یافت می‌شود (نک: 0۸5,1/301). 
ماخذ: این ابی حاتم, عبدالررحمن, الجرح والتعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ ق؛ ابن 
جزری, محمد بن محمد, نغاية اللهاية, به کرشش بر گلسترسر, مصر, ۱۳۵۱ ق/ ٩۶۱۹۳۲‏ 
ابن خلکان, وئیات؛ ابن خیر, محمد. الثهرسة. به کرشش کردرا: بغداد, ۱٩۶۳‏ ابن 
سمد, مجند, الطیقات الکییر, به کرشش جممی از مستثر تین, لیدن, ۱۹۰۴ ۰ ۱۹۱۸ع؛ 
اپن طیفرر, احمد بن ابی طاهر, کتاپ بغداد, به کرشش هانس کار, لیزیک» ۶۱۹۰۸؛ ابن 
عبدالبر: اپوعدر, الاستیماب, در حاشی؛ُ الاصابة ابن حجر, مصرء ۱۳۲۸ ق؛ ابن عدی, 
عبدالله, الکامل, بیروت, ۱۴۰۵ ق /۱۹۸۵؛ ابن عساکر, علی بن حسین, «تر جمة الامام 
الحسین (ع)», تاریخ مدیلة دمشق, په کوشش محمدیاقر محمردی, بپروت, ۱۳۹۸ ق | 
۸ بن ندیم الفهرست! پلاذری, احمدین یحبی, انساب الاشراف؛ به کرشش محمد 
حمیدالله, مصر, ٩۱۹۵م؛‏ همو, فترح البلدان, به کرشش زضران محمد رضوان, مصر, 
۸ وی / ۱2۱۹۷۸ خطیب بفدادی, احمدبن علی, تاریخ بفداد, مصر, ۱۳۴۹ ق؛ ذهبی, 
شمس‌الدین, تذکرة الحفاظ, حید رآباد دکن, ۱۳۸۸ ق /۱۹۴۸ع؛ طبری؛ تاریخ, به کرش 
محمد ابرالفضل ابراهیم, مصر, ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷؛ مزی, جمال الدین, تهذیب الکمال, 
عکس نسخه خدلی کتابخان احمد ثالث, استانبول؛ تجاشی, احمد بن علی, الرجال, به 
کوشش موسی شبیری, قم. ۱۳۰۷ ق؛ نیز؛ 
,۱ ان بافب,40هایه هتسه" بل بعزتدت 126 
ز صل مان ,۷۷ ,مامت رقم راعشا ,اهب رقطا ی وسهاء۴۵ 
ت مااهقظ نا مامتا ریم راما 0 ۵ ت24 ,1۵ 
۴ ,۷۲ 9۵60 حطا؟ ما معخعنانا ما1 ۲ رانا لاد باه رلنطز فده 
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عبدالکريم گلشنی 


این سعده عمربن سعدبنن ابی‌وقاص مالک‌بن وهیب ین 
عبدمناف بن زهرة بن کلاب بن مره زهری مدنی معروفت به اپن‌سعد (مة 
۵ یا ۶۶ با ۷ق | ۶۸۴ یا ۶۸۵ یا ۶۸۶): امیر سپاه شییداللهبن زیاد 
در کربلا. تاریخ تولد وی به درستی روئنن نیست: برخی لوشته‌اند که 
در زمان پیامبر:اسلام (ص) و به قولی دز سال کته شدن عمربن 
خطاب (۲۳ق /۶۴۴م), زاده شده است (ابن‌حجر, تهذیب, ۴۵۱/۷). با 
توجه به اینکه به گفتة طبری (۵۳/۴) ری در .۱۷ق ۱ ۶۳۸م همراه پذرش 
سعدین ابی‌رقاض در فتح عراق شرکت داشته و آن زمان نوجوان بودة 
و حتی از طرفب پدرش مأمور فتح رأس‌المین گردیده است. باید قول 
ارل در تولد وی درست باشد. ابن‌سعد از پدر خود سعد (عجلی, ۳۵۷) 


و ابوسعید خدری روایت کرده است (ابن‌حجر تهذیب, ۳۵۰/۷ و 
کسانی چون ابراهیم پسر وی, ابربکر بن حفص نوه او, اپوالخطاب 
بصری, قتادةبن دعامة سذونی, محمدین مسلماین: شهاب زهری, 
ابواسحاق سبیعی همدانی, عمروین عبدالله از او روایت کرده‌اند (ابن 
ابی‌حاتم, ۱۱۱/۳: این‌حجر, تهذیب, همانجا). عجلی او را در شمار 
نقات اورده است (همانجا), آما ابن ابی‌حاتم رازی (۱۱۱/۳۲ ۰ ۱۱۴۳) 
نقل می‌کند که بحبی‌بن معین گفته است: چگونه می‌توان قاتل حسین‌بن 
علی (ع) را ثقه دانست؟ ابن‌حجر ضمن اینکه در تقریب (۵۶/۲) او را 
«صدوق» شمرده, در تهدیب (۴۵۱/۷) نوشته است که محدثانی که از 
عمربن‌سعد روایت نقل می‌کرده‌اند مورد اعتراط دیگر راویان قراز 
می‌گرفته‌اند. وی در ۳۷ق /۶۵۷, زمانی که داستان حکمیت میان علی 
(ع) و معاویین اپی‌سفیان در دومة الجندل اتفاق افتاد, در انجا بود و 
پس از مشاهده اختلافات میان سران سپاه علی (ع) و معاوبه, نزد 
پدرش رفت و او را تشویق به ادعای حلافت کرد. اما پدرش نپذیرفت 
(طبری: ۵ در ۵۱ق ۸۶۷۱ به درخواست ابن‌زیاد به همراه کسان 
دیگری بر ضد حجرین عدی گواهی داد که.حجر به فتته‌انگیزی 
برخاسته و کافر شده است. این گراهی دستاویزی برای معاویه شد تا 
حجر و پارانش را در مرج عذراء به شهادت برساند (همو, ۰۲۶۹/۵ 
۲ ۲۷۶). خوارزمی به نثقل از آبن‌اعثم کوفی (در تاریخ موجود ابن 
اعثم این موضوع وجود ندارد, گویا نسخه‌ای که در اختیار خوارزمی 
بوده با نسخه‌های موجود اختلاف داشته است) می‌گوید هنگامی که 
حسین‌بن علی (ع) به علت خودداری از بیعت با پزیدبن معاویه از مدینه 
مهاجرت کرد و به مکه پناه برد. عمربن سعد امیر (یا شاید امیر الحاج) 
مکه بود. و چون تمایل و استقبال حجاج خانه خدا را از حسین (ع) 
مشاهده کرد به مدیله رفت و برای یزید نامه نوشت و او را از آمدن 
حسین (ع) به مکه آگاه ساخت (۱۹۰/۱), در ۶۰ق / ۶۸۰م آنگاه که 
مسلم‌بن عقیل نماینده آمام حسین (ع) به کوفه رفت تا از مردم به نفع 
امام بیعت بگیرد. ابن‌سعد نیز جون برخی از اشرافف کوفه به بزید نامه 
نوشت و توصیه کرد. که اگر می‌خواهد کوفه از دستش خارج نشود. 
نعمان‌بن بشیر حاکم وقت کوفه را برکنار سازد (طبری, ۳۵۶/۵). 
مسلم‌بن عقیل پس از آنکه په دستور غپیداللهبن زیاد دستگیر شد در 
مجلس عبیدالله. پنهان از دیگران به عمربن سعد وصیت کرد؛ اما 
ابن‌سعد وصیت مسلم را برای عبیدالله بازگو کرد.ز به مسلم خیانت 
ورزید (دیئوری, ۲۴۱). شهرت ابن‌سعد در تاریخ اسلام بیشتر به دلیل 
شرکت وی در واقعٌ خونین کزبلاست که در آن امام حسین (ع) و 
پارانش شهید شدند. این حادثه ابن‌سعد را جزء چهره‌های منفور تاریخ 
قاری 

پس از آمدن عبیداللهین زیاد به کوفه, ابن‌سعد که به حکومت ری و 
دستبی (معرب دشتپی, دشتی پهناور میان ری و همدان که بعدها به 
قزوین ملحق گردید؛.ابن‌فقیه, ۲۸۲ ۲۸۳.۰) منصوب و په سرکوبی 
شورش دیلمیان مأمور شده بود (همو,۲۵۳) با ۴۰۰۰۰ سپاهی در بیرون 


کوفه اردر زده و آماده حرکت به سوی ری بود, آما خبر حرکت امام 
حسین (ع) به سوی کوفه, عبیداللهبن زیاد را واداشت تا این‌سعد را 
برای مقابله با اما به کربلا بفرشتد. وی ابتدا از این کار سرّباز زد؛ اما 
وقتی عبیدالله‌بن زیاد از را تهدید کرد که با باید به مقابله با حنین (ع) 
برود و يا قرمان حکومت را بازپس دهد. اپن‌سعد مامرزبت جدید زا 
پذیرفت و با سپاهیان تخت امر خود (بلاذری, ۰۱۷۶/۳ ۱۷۷) به منوی 
کزبلا حر کت کرد و روز جمعه درم.یا سوم محرم‌الحرام ۶۱ق 2۶۸۰ 
وارد کربلا شد و قرةبن قیس حنظلی را به نزد امام حسین (ع) فرستاد 
تا از امام بپرسد که برای چه به عراق آمده انست؟ امام در جواب پاسخ 
داد که مردم. کووفه از من دعوت کرده‌اند, از این روی به عراق آمده‌ام, 
حال اگر نمی‌خواهند برمی‌گردم. ابن‌سعد پاسخ امام را به عبیدالله 
نوشت. اما اطرافیان عبیدالله مانند شمربن ذی‌الجوشن و دیگران که 
طرفدار جنگ با امام حسین (ع) بودند. عبیدالله را از نشان دادن 
ترش در مقابل امام منع کردند و عبیدالله. برای ابن‌سعد که ابتدا 
می‌خواست این موضوع را با صلح فیصله دهد, نوشت که یا با حسین 
(ع) جنگ کند و يا فرماندهی سپاه کوفه را به شمربن ذی‌الجوشن 
واگذارد (همو, ۱۷۷/۳ ۴۱۱۰۰۱۸۷ - ۴۱۵؛ طبری: ۴۰۹/۵ ۰ ۴۱۷؛ 
مفید, ۴۳۴ - ۴۳۹): آما ابن‌سعد در پاسخ این نامه به شمر گفت که ار 
خرد امیر سپاه خواهد بود و با حسین (ع) جنگ خواهد کرد. آنگاه 
برای آنکه نشان دهد در عزم خود در جنگ با امام راسخ است, نخستین 
تر را به سوی حسین (ع) و یارانش رهاکرد(طبرسی,۲۳۹), او پس از 
شهادت امام حسین (ع) و یارانشن دستور داد که بر بدن آنان اسب 
تازند (بلاذری, ۲۰۴/۳) ودر ۱۲ محرم‌الحرام پس از دفن اچساد 
کشته‌های سپاه خود با خاندان حسین (ع) که اسیر شده بودند؛به سوی 
کوفه حرکت کرد (همو, ۲۰۶/۳ - ۲۰۷) و هنگامی که په ند عبیدالله 
بن زیاد به کوفه رفت عبیدالله از او خواست تا امد وی رپس بدهد. 
بن‌سمد گفت آن نامه از بین رفته است و عبیدالله گفت که آن را از تو 
خواهم گرفت (طبری: ۵ ابن‌سعد که دیگر دستش از همه جا 
کرتاه شده بود حالت خویش را چنین وصف کرده است: هیچ کس بدتز 
ز من به خانة خویشش بازنگشت, زیرا از ابیری فاجر و ظالم اطاعت 
کرده و عدالت را پایمال و قرابت را قطع کرده‌ام (بلاذری, ۲۱۱/۳). 
بن‌سعد. به هنگام قیام سلیمان‌بن صرّد خزاعی کوفی به خونخواهی از 
قاتلان امام حسین (ع) در ۶۵ق /۶۸۴م از یم کشته شدن به دست مرردم 
شبها دز دارالاماره می‌خوایید (طبری, ۵۸۷/۵) و آنگاه که مختاربن 
بی‌عبیده نقفی در ۶۶ق | ۶۸۵ به خونخواهی آن حضرت قیام کرد و 
بر کوفه مسلط شد همراه با محمدبن اشعث که او نیز از شرکت‌کنندگان 
صلی جنگ کربلا بود فرار کرد (دینوزی, ۳۹۸), اما به زقت خریج 
مردم کوقه ابر ضد مختان" به.کوفه بازگشتو با دیگر سزان مخالف 
مختار, زهبری مردم را به دست گرفت. ولی با شکست کزفبان بار دیگر 
ز کوفه گریخت و به سنوی بصزه خرکت کرد تسا به مصعب‌بن زبیز 
پناهنده شنود. مختار: یکی از فرماندهان خود را به نام ابوقلوص شبامی 


آپن سعدان ۸۳ 


به تعقیب آنان فرستاد. وی ابن‌سعد را دستگیر کرده به نزد مختار آورد و 
ابن‌سعد و پسرش حفص که او نیز در مجلس مختار بود به دستور مختار 
کشته شدند و دی پس از اتش زدن بدن آنان سرهای آن دو را برای 
محمدین حثفیه به مدیله فرستاد (همو,. ۳۰۰ -۳۰۱۰؛ یعقوبی, ۴۵۹/۲): 
ابا در روایتی دیگر آمده است که ابتدا مختار, ابن‌سعد را په شفاعت 
عبدالله‌ین جعدة بن هبيره مخزرمی امان داد (خوارزمی,۲۲۰/۲۰), زیرا 
خواهر مختار یا به قولی دختر مختار همسر عمربن سعد بود (همانجا), 
ابا ین از اعتراطن محمدین حنفیه به مختار ری به یکی از فرماندهان 
سیاه خویش دستور داد تا ابن‌سعد را در خانه‌اشن دستگیر کرده سر از 
تلش برگیرد. جون سر عمر را به مجلس مختار آوردنده پسر وی حفقص 
را که نزد مختار بود. ثیز به قتل رساندند (ابن‌عبدربه, ۴۰۴/۴ ۴۰۵). 
ماخله ابن ابی‌خاتم رازی. عبدالرحمن‌بی محمد, الجرح والتعدیل. حبذرآباد دکن؛ 
۲ ۱ ۱۹۵۲م: ابن‌حجر, احمد بن علی, تقريب‌النهدیب, به کرش عبدالوهاب 
عبداللطیف, بیروت, ۱۳۹۵ق | ۶۱۹۷۵! همو, تهذیب التهذدیب, حپدرآباد دکن, ۱۳۲۵ق 1 
2۱۷ ان عبدربه, احمدین محمد؛ عقد الفرید. به کرشتی احمد انین و دیگران, 
بیروت, ۱۴۰۲ق | ۱۹۸۲م؛ ابن‌فقبه, احمدین محمد, مختصرالبلدان, لبدن, ۱۳۰۲ق | 
۵ بلاذری: اخمدین پحبی, انساب‌الاشراف: به گوشتن محمد پاقر محمودی, 
پررت, ۱۳۹۷ | ۷۷٩۱م؛‏ خرارزمی, مرفق‌بن احمد: مقتل‌الحسین, ب گرشش محند 
السباوی, تم, ۱۳۷۶ | ۶۱۹۵۷؛ دیثرری, احمدین داوود, الا خبار الطلرال, به کرشش 
عبدالمنعم عامر و جمال‌الدین شیال, بغداد, ۱۳۷۹ق / ۸۱۹۵۹! طبرسی؛ فضل‌بن حسن, 
اعلامالرری, به کرشتی علی اکبر غفاری, پیروت, ۱۳۹۹ق / ۱۹۷۹م! طبری» محمدین 
جربر, تاریغ, به کرش محمد ابوالفضل ابراهیم» بیروت, ۰۱۹۶۰ ۱۱۹۶۸ عجلی, 
احمدبن عبدالله, تاریخ الثتات, به کرشش عبدالسمعلی قلمجی, بیررت, ۱۴۰۵ ! 
2۵ مفید. بحمدین مجمد, ارشاد: به کوخش محمد پاقر بهبودی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ 


پعقوبی, احمدین راضح, ناریخ» بپروت, ۱۳۷۹ 3+ علی رلیعی 


ان سعدان:. ابرچعفر: محمد ظتریر (۱۶۱ ۲۳۱ ق/۷۷۸ - 
۸۶ 1 قاری و نحوی نابینا. وی در بغداد زاده شد و همانجا سکن 
گزید. در نحو پیرو مکتب کوفه بود و از همراهان و همنشینان کسایی به 
شمار می آمد و در مجالس بحث وی شرکت می‌جست و یز در قضبة 
معررف «زنبوریه» که موضوع بحث و اختلاف میان سیبویه و کسایی 
بود. دخالتی داشت. با اي حال او را از اصحاب ابوزکریا فراء 
شمرده‌اند (زبیدی:, ۴۹ - ۷۰). 

ابن سعدان در علم قرائات تبحر داشت و قرآن را ابتدا به قرائت 
حمزه می‌خواند, سپس برای خود قرائت خاصی برگزید, اما به قرل 
ابن ندیم (ص ۷۶) سرانجام این دو قرائث را در هم آميخت و تمایز بین 
اصل و فرع را از دست داد, 

ابن ندیم از او به عنوان معلم عامذ مردم یاد کرده است. خطیب 
بغدادی (۳۲۴/۵) و نیز یمانی (ص:۳۱۴) او را ثقه دانسته است, اما به 
گفتذ ابرعمرو دانی گاهی وی به نام کسایی تدلیس می‌کرد (آبن جزری» 
۲ ) بعضی از متأخرین مانند حسن صدر (صن ۳۴۵) او را از 
علمای شیعه در علوم قزآن دانسته‌اند (قس: امین ۳۴۱/۹؛ مدرس, 


۷ صدر سب این نسبت را آمدن نام آبن سعدان ذیل قراء شیعه 


2۸۴ اين سعدان 


در الفهرست آبن ندیم ذکر کرده است. ولی در اين کتاب چنین چیزی 
دیده نشد. در هر حال معلوم نیست که وی از چه روی په تشیم منسوب 
شده است. 
اپن سعدان قرائت را از بعبی بن مبارک بزیدی, اسحاق بن محمد 
مُسَیبی, معلی بن منصور و دیگران آموخت. برخی گویند که وی 
قرانتهای مختلف را از قراء مکه, مدینه» شام. کوفه و بصره فرا گرفت 
(یاقوت, ۲۰۲/۱۸: ذهبی, ۱۷۷/۱؛ ابن جزری, همانجا) و از استادانی 
چون عبدالله بن ادریس, ابر معاویه ضریر, ابو تمیله یحبی بن و اضح, 
مسیب بن شریک. عبدالعزیز بن ابان و غیره مطالب ادبی و حدیث 
روایت کرد (خطیب بغدادی, همانجا). 
از شاگردان برجستُ وی در قرائت می‌توان از محمد پن احمد بن 
راصل نام برد (باقوت. همانجا). محمد بن سعد واقدی: عبدالله بن 
احمد بن حنبل, ابن مرزبان نیز از او حدیث روایت کرده‌اند (خطیب 
بغدادی: ابن جزری, همالجاها؛ ذهبی, ۷۷/۱ 0۱۷۸ 
چند کتاب به ابن سعدان نسبت داده‌اند که همه در علم قرانت و نحو 
است. ابن ندیم (صص ۰۷۶ ۸۷) فهرست آنها را جنین آررده است: 
۱ القراءات. که کتابی بزرگ بوده است؛! ۲. بختصر النحو با المختصر 
فی النحوه که در مَخذ بعد از ابن ندیم به شکلهای دیگری آمده است 
(نک: خطیب بغدادی, همانجا؛ ابن قاضی شهبه, ۰۱۱۷ ۳. الحدودکه 
همانند حدرد فراء بود و مردم چندان رغبتی به آن نداشته‌اند. ابن ندیم 
در جای دیگر (ص ۳۸) کتاب الوقف و الا پتداء را به ملفی موسوم به 
ابن سعدان نسبت می‌دهد که شاید همین ابن سعدان باشد. اپن جزری 
(همانجا) وی را مزلف کتاب الجامع و کتاب المجرد دانسته که محتمل 
است همان کتاب القراء‌ات وی باشد. زرا الجامع در علم قرائت 
معمولاً به کتابی گفته می‌شود که ملف آن قرائتهای گوناگون را گرد 
آررده باشد, در حالی که المجرد معمولا شامل یک قرائت خاص است. 
مأخذ: این جزری, محمد بن محمد, غایة اللهاية, به کرشش گبر گشترسره قاهره, 
۴ تق/۳۳٩۱‏ م؛ ابن قاشی شهبه, ابریکر بن محمد, طبقات النحاة و اللغرپین, به 
کرشش محسن غیاض, جف, ۱٩۷۳‏ - ۱۹۷۴م؛ ابن ندیم, الفهرست؛ امین. محسن, 
اعنیان الشيمة, به گوشش حسن الامین, بیروت, ۱۴۰۳ ت/۱۹۸۳ ما خعلیّب بفدادی, احمد 
این علی, تاریخ بفداد. قاهره, ۱۳۴٩‏ ق/۱۹۳۰.م! زبیدی, محمد بن حسن, طبقات 
التحویین و الفریین,به گوشش محمد ابوالفضل ابراهیم. اهره, ۱۹۷۲ م۱ ذهبی, محبد 
ابن احمد, معرفة القراه الکبار, یه کرخش محمد سید جادالحق, قاهره, ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷ م: 
صدر, حسن, تأسیس الشیعة»عراق, شر کة اللشر و الطباعة العراقية المحدودة؛ مدرس: 
محمدعلی: ريحانة الادب. تبریز, ۱۳۴۶ شس! یاقرت, ادباه؛ پىانی, عبدالباقی پن 
عبدالمجید. اشارة التعین فی تراجم اللحاة و الفویین, به گوشش عبدالمجید دياب, 
ریاض, ۱۴۰۶ ۱۹۸۶/5 م. احمد یادکربه هزاره 


این سعدان, . .ابو عبدالله حسین‌بن احمد (مة رییع‌الارل ۱۳۷۵ 
ژوئیة,۸۵٩),‏ دیوانسالار و وزیر صمصام. الدولٌ بویهی. از جزئیات 
زندگی ابن‌سعدان و چگونگی ورود او به دستگاه درلت آل بویه اطلاعی 
در دست نیست. هندوشاه ظاهراً تلها کسی است که از تولد او به ببال 

۰ ۷ ق ٩۴۸‏ در شیراز یاد کرده است (ص 3۴۶), در منابع بررسن 


شده. نخستین بار در وقایع ٩۳۶ق‏ / ٩۸۰‏ از او به عنوان یکی از دو 
عارض الجیش (بازرس نظامی و مأمور رسیدگی به مقرری و عرضةً 
لشکریان به امیر) عضدالدول بویهی (ابوشجاغ.۴۰) که سپاه به دفع 
کردان به میببین می‌برد. سخن رفته است (همو. ٩؛‏ قس: مار گلیرث, 
2 به نظر می‌رسد که اپن‌سعدان در اواخر روزگار عضدالدو له 
منصب. مهم‌تری داشته و به امیر بسیار نزدیک بوده است, زیرا در 
آزادی ابواسحاق صابی از زندان عضدالدرله, در ۳۷۱ ق کرشید 
(ایرشجاع, ۲۴) و در جای دیگر خشم امیر را نسبت به قاضی تنوخی 
(تتوخی, ۹۶/۴: )٩۷‏ خامرش کرد. همچنین دز نخستین روز پس از 
مرگ عضدالدوله در شوال ۳۷۲ که ابوالریان احمدین محمد, از 
دیوانسالاران امیر توقیف شد و ابن‌سعدان همذ مشساغل او را خود بر 
عهده گرفت (اپوشجاغ» ۷۸). از او به مثابة مردی با حشمت و دستگاه 
و عاجب باه شده است [همو: 0۳۹ گریا ابع‌سعدان از یله گنای بود 
که برگ عضدالدوله را یک چند پنهان داشتند تا پسر او ابوکالیجار 
مرزبان را پالقب صمصامالدرله بر تخت نشاندند (همو. ۷۸ 
صمصام!لدوله چرن امارت یافت ابن‌سعدان را به وزارت برداثبت. ار 
در منصب جدید, روی از مردم می‌پرشانید, ولی دست به بخشش و 
اسراف گشود و بر مقرری کارگزاران درلت, مالیاتی معادل ده در صد 
درآید آنها وضع کرد و درآمدها را به تجمل‌خواهی مصروف داشت 
(ابوشجاع,۸۵), چندان که قوت روزانه مردم رو به گرانی نهاد ر غله 
گران شد و خزاین تهی گشت و کارها از فاعده بیفتاد (هندوشاه, 
همائجا), از اين رو مردم بر آشفتند و زورق او را سنگسار کردند و 
خواستند په خانه‌اش هچوم پرند که صمصام‌الدرله آنان را مانم آمد 
(ابرشجاع. همانجا؛ قس: اپوحیان, الامتاع. ۲۶/۲), 

از وقایع مهم ررزگار ابن‌سعدان, باز گشت مجدد فخرالدوله به 
پایمردی صاحب‌پن عباد به حکومت بود و ابن‌سعدان نیز در اصلاح کار 
میان فخرالدوله و صمصام‌الدوله کوشید تا خلیفه خلمت ر منشور و 
رایت برای وی فرستاد و خود شخصی به نام ابرموسی یا محمدبن 
موسی را به رسالت نزد فخرالدرله گسیل داشت (نک: آل بویه, ه د؛ ابن 
جوزی, ۱۲۳/۷! مار گلیوث, 11/387). در اين میان حسین‌بن درستک 
معررف به باد از اکراد حمیدیه, موصل را تسخیر کرد و فتح بغداددر 
سر می‌پرورانید. صمصام‌الدوله به رایزنی با ابن‌سعدان, لشکری په 
سرداری زیاربن شهراکریه بدان سوی فرستاد و او در صفر سال 
۴ باد را درهم شکست. جئین می‌نماید که نامه این سعدان بد 
فخرالدوله به انشای صابی درباره همین فتح بوده است, نیز مقارن 
همین پیروزی بود که وزیر حکوست دپاربکر را به سعدالدولهٌ حمدانی 
داد (آبن خلدرن, ۵۲۸/)۳(۴ ۰ ۵۳۹؛ قلقشندی, ۱۳۷). 

در اواخر سال ۳۷۴ ق, ابن‌سعدان کوشید تا پدر خود ابونصر احىد 
را به جای ابرالحین علی‌بن احمد عمانی, کاتب مادر صمصام الدوله 
که در گذشته بود, به کار بر گمارد. اما ابوالقاسم عبدالعزیزین پوسف 
از دیرانسالاران معروف و رئیس دیوان رسایل عضدالدوله. که از پیش 


پا این‌سعدان دشمنی داشت و وزیر خود نزد ابوحیان از این دشمنی 
سخن گفته برد (الامتاع, همانجا)؛ به سعایت برخاست واصمصام 
ار زا دای از کف از رسي‌قید ها کارها بویت 
این‌سعدان و پدرش افتد. سخت برحذر داشت (اپوشجاع. ۰۲ 
۳ در پی همین سمايتها و کوششهای مادرٍ صمصام الدوله بود که به 
دستور ضمصامالدوله, وزیر و برخی از یاران او را دستگیر کردند و به 
زندان. انکندند. و امیر بویهی. ابرالقاسم‌پن بوسف و ابوالحسن‌بن 
برمویه را در یک زمان په وزارت. برداشت (همانجا). در این مان 
اسفارین کردویه بر صمصام‌الدوله شورید و لشکریان را به اطاعت از 


شرف‌الدوله خواند (این‌اثیر, ۴۱/۹). ابوالقاسم‌ین پوسف که هنوز پا, 


اپن‌سعدان کینه می‌ورزید, فرصت را غنیمت شمرد و وزیر معزول را 
متهم کرد که شورش اسفار به تدبیر و اشاره او بوده است. بدین ترتیب 
اهب داز تم استان بدسعرشصا الدزلاس یبن 
سعدان راازتن‌جداکردند (ابوشجاع. ۶ ۷ و به دجله افکندند 
(هندوشاه, همانجا), 

روزگار وزارت ابن‌سعدان اگر چه جندان نپایید و همچون بیشتر 
رزيرانِ آل بوی بغداد فرجامی شوم داشت اما به سبب حمایت این 
وزیر از دانشمندان معاصر خود و مباحثات علمی با برخی از آنان, 
اهمیت خاصی پافته است. در حالی که هندوشاه در یک جا او را کاثبی 
ماهر شمرده که در حساب نیز مهارت تمام داشت (همانجا), در جای 
دیگر آشکارا بیزاری خود را از ابن‌سعدان به شکل مبالغهآمیزی نشان 
داده است که «اين مرد هیچ فضیلت نداشت و همه شر و بهتان و سوء 
خلق بود و به توسل شر به وزارت رسید» (ص ۲۴۷)؛ ولی ابوحیان 
توحیدی او را بسیاز ستوده (الامتاع, ۱۲۱/۱ ۰۲۲ ۰۲۰۹/۳ ۲۱۰) و 
صاحی‌ین عباد وزیر نامدار رکن‌الدوله او را به بخشندگی و آزادمنشی 
ترصیف کرده (ابوحیان, اخلاق الوزیرین, ۱۳۱۳ قس: همو مثالب 
الوزیرین, ۲۰۸). و ابوالوفای بوزجانی ریاضی‌دان مشهور عصر و از 
ندیمان اپن‌سعدان, او را رزیری خوانده که دولت به نظر و امر و نهی او 
یازمند است (هموه الامتاع, ۵/۱). اين ابوالوفا (باابوالوفا طاهربن 
محمد, از امیران درلت آل پویه که ابن سعدان پس از مر گ عضدالدو له 
به قتل وی فرمان داد. نباید اشتباه شود: صابی, ۲۱۷) که ابوحیان از او 
با عنوان «الشیخ» یاد کرده (الامتاع, ۰۲/۱ ۱۵۰ ۵۱؛ قس: مار گلیوث, 
1 از نزدیکان ابرحیان و هم از دانشمندانی بود که با ابن‌سعدان, 
قبل از وزارتش دوستی داشت و همو بود که ابوحیان را به «ابرعبدالله 
عارض» (- این سعدان: ابوشجاع, ۴۰) نزدیک کرد. ابن‌سعدان در 
۰ ق از ابوحیان خواست کتاب الحیران جاحظ را برای او کتابت 
کند (الامتا ع. ۵/۱) سپس نیز در ۳۷۱ ق ابوحیان کتاب الصداقة و 
الصدیق (صمن.٩-.۱۰).‏ را به درخواست ابن‌سعدان.یرای:او نوشت 
(قس: امین ۱/ «و). اپن‌سعدان جرن په وزارت نشست, دانشمندان 
بزرگی چون ابوعلی عیسی‌بن زرعه فیلسرف و منطقی, ابوالخیر خمار 
پزشک. ابو علی‌بن سمح منطتی, ابرعلی مسکویٌ مورخ یحبی‌بن عدی 


آبن سعید ۶۸۵ 


فیلسوف و منطقی, ابوالوفای بوزجانی ریاضی‌دان و گروه دیگر را گرد 
خود فراهم آررد و با آنها مجلسها می‌ساخت و به بحث و مناظره _ 
می‌پرداخت (ابوحیان, الامتاع, ۳۱/۱ - ۳۲). او خود به برپاین این 
انجمنها فخر می‌فروخت و دانشمندان و یاران فرزانه مجالس 
صاحب‌بن عباد و اپن عمید و مهلبی, وزیران نامدار بویهیان را در 
مقايسة با آن به جیزی نمی‌گرفت (همو, الصداقة رالصدیق.. ۸۳). 
آپی‌ستتان.تعاصهه با آپرهیان توحیدی امن:داشت ان شپها با و در 
ابراب مختلف ادپ و لفت و فلسفه و الهیات و اخلاق, که خود در آن 
دانشها اطلاعات بسیار داشت و این معنی از پرسشهای او از ابوحیان 
آشکار است, به گفترگو می‌پرداخت. ابوحیان شرح اين گفت‌و گوها و 
میاجثات شپانه را در کتاپ بشهور الامتاع ر المژانست که آن را به ۴۰ 
شب تقسیم کرده, گرد آورده است. این مباحثات بدین طریق بود که 
وزیر مسأله‌ای مطرح می‌کرد و ابوحیان به درخواست وزیر به ضراحت 
و خاطری آسوده به پاسخ می‌برداشت (الامتاع, ۱ و در ضمن 
پاسخ, پرسشهای دیگر پیش می‌آمد و به همین روش در مباحث مختلف 
گنت‌رگو می‌شد. در پایان بيشتر شبها, ابن‌سعدان از ابرحیان 
می‌خواست لطیفه یا سخن نغزی که خود آن را «ملحة الوداع» یا «خاتمة 
المجلس» می‌نامید. بگوید. گاه نیز از ابوحیان می‌خواست که پاسخ 
مسألٌ مطرح شده را طی نامه‌ای برای او تمام کند, پا در موضوعی 
رساله‌ای بنویسد ودر مجلس آینده بخواند (الامتاع, جم), چنانکه از 
مقدمذ ابرحیان بر این کتاب بر می‌آید. وی آن را به خواهش ابوالوفای 
برزجانی گرد آورد (همان, ۰۲/۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۸۵۱۰۵۰ اما معلوم نیست که 
چرا ابن تفطی نگارش آن را به درخواست ابوسلیمان منطقی که 
ابوحیان از شاگردان و اصحاب او بوده. دانسته است (ص ۲۸۳). 
مأخذ: ابن‌اثیر, الکامل! ابن جرزی, عبدالر حمن‌بن علی, المنتفلم, سید رآباد دکن, ۱۳۵۸ 
ق؛ ابن خلدون, العبر؛ اين تفطی, علی‌بن پرسف, تاریخ الحکماء به گرشش یولیوس 
لیپزت, لایپزیک, ۱۹۰۳م؛ ابرحیان توحیدی, علی‌بن محمد, اخلاق الوزیرین, به گوشش 
محمدین تاویت الطنجی, دمشق, ۱۹۶۵م! همو, الامتاع والمژانة, به کرشش احمد امین و 
احمد الزین, تاهره, ۱۹۳۹؛ همو, الصداقة والعدیق, په گرئشی علی متولی صلاع, 
تاهره, ۷۲٩۱م؛‏ همر. سثالب الرزیرین, به کرشش ابراهیم الکبلائی, دمشق, ۱۳۸۵ ق / 
۶ ابرشجاع ررذ رادری, ظهیرالدین, ذیل تجارب الامم, به گرشش آمد ررز, 
قاهره, ۱۳۳۴ ق | ۱۹۱۶م! امین, احمد, مقدمٌ الامتاغ (نکن ابوحیان نرحیدی در همین 
بأخذ)؛ نترخی, مجتن‌بن علی, شوار المحاضرة, به کوش عبودالشالجی, قاهره, 
۲ ق / ۱۹۷۲م؛ سابی, محمدین هلال, الهفرات التادرة, به کرئشی صالح الاشتره 
فامی, ۱۳۸۷ ق / ۱۸۱۹۶۷ تلقشندی, احمدین علی, صیح الاعشی, قاهره, ۱۳۸۳ ق؛ 
هندوشاءین سنجر, تجارب السلف» په کرشش عباس اقبال, نهران, ۱۳۵۷ ش؛ نیز: 
۱ 
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این سعود؛ نک آل سعود: 
این سعید, نک: یحیی بن سعید. 


این سعید. مغربی؛. نورالدین ابوالحسن علی بن ابو غران 


۸۶ آبن سعید 


موسی بن محمد بن عبدالملک این سعید العنسی مَدحجی غُرناطی 
قلعی (۶۱۰ - ۶۸۵ /۱۲۱۳ - ۱۲۸۶ م), ادیپ, شاعر, تاریخ‌نگار, 
جهانگرد و جغرافی‌نویس اندلسی. وی را به جهت انتساب به صحاپی 
معروف عمار یاسر عماری نیز گفته‌اند (ابن فضل‌الله, ۳۸۲/۸ زبیدی. 
ذیل ماده «عمر», هرجند در بعضی از ماخذ این نسبت را شماری (مثلاً 


صفدی, ۲۵۳/۲۲؛ اين رافم» ۱۴۵) و گاه عمادی (حاجی خلیفه چ. 


غلو گل. ۵۲۴/۳) ضبط _ کرده‌اند. 
نسبت تلعی این سعید به سبب زاده شدن او در قلعذ بنی سعید. 
نزدیکی غرناطه, یا اقامت خاندان او از زمانهای دور در آن مکان بوده 
است (نک: ابن فضل‌الله, ۱۳۸۲/۸ پتیررن. 2-3). 
نشتین کس از نياکان ابن سعید که در قلعذ مذکور اقامت گزید 
عبدالّه ين سعید ین عمار. فرمانده جند یمنی دمشتق بود که پا استفاده 
از آشفتگی اوضاع اندلس پر قلعة آسنطلیر در منطقه غرناطه چیره شد و 
استقلال آن را اعلام کرد تا به دستور عبدالرحمن بن معاویه (-۱۳۸ 
- ۱۷۲ ق/ ۷۸۸-۷۵۶م) کشته شد (پتیرون, 4-5؛ عیادی ۴۲-۴۱). از 
آنگاه باز اخلاف عبدالله بر آن مکان استوار حکمروایی داشتند و آن 
قلعه به قلعٌ بلی یَحْصّب (از نام قبیل یمنی) یا بنی سعید معروف شد و 
اکنون آلکالا لاٍئال نام دارد (عیادی, همانجا؛ *3), از این دودمان 
مردان قلم و شمشیر چندی برخاستند (برای مشاهیر بنی سعید. نک: 
پتیر ون: 44-14 عیادی ۴٩‏ -۶۶). ظاهرا او تتها فرزند خاندان بود و از 
کمال توجه پدر در تربیت و تعلیم برخوردار شد, به قسمی که از آغاز 
جوانی شعر می‌سرود و در آن سسن, شاعری از او شگفت می‌نمود (ابن 
خطیب, ۱۵۴/۴). از کودکی با مناقب خانواده آشنا و در مجالس پدر 
حاضر می‌شد (عیادی. ۶۹). در غالب سفرهای پدرش هبراه او بود و 
به این ترتیب بسیاری از مناطق اندلس را دید و با بزرگان علم و ادب 
آن سامان آثنا شد (همو, ۰-۷۷ .)۸٩‏ ابن سعید در ۶۳۱ ق جای پدر را 
در حکومت جزيرة الخضراء گرفت (اين خلیل, ۲), به علت تبدل سریع 
اوضاع در اندلس آن روزگار, ابوالسن نیز ناگزیر با فواصل کوتاه 
موضع سیاسی خود را عوض می‌کرد و گاه, به رسم روزگار, حتی به 
تهنیت قاتل ممدوح پیشین خود برمی‌خاست (قاضی, ۱۴). پس از فوت 
متو کل بن هود (۶۳۵ ق/ ۱۲۳۷ ۸) تحمل وضم موجود در اندلس بر 
ابوالحسن و پدرش دشوار شد. از اين رو آن دو نیز مانند بسیاری از 
اهل علم و قلم اندلس در آن زمان به آن سوی دریا در جلوب یعنی به 
مغرب رفتند (عنان, ۴۵۳). این سفر در ۶۳۶ ق صوزت گرفت. شاید 
پیش از اين , در سالهای میان ۶۲۷ و ۶۶۹٩‏ ق ابوالحسن از سنبته دیدن 
کرده بود (عیادی, .)٩۰ - ۸٩‏ آن دو ۳ سال در قسمتهای مختلف مفرب 
(مراکش). مغرب میانی (الجزایر) و افریقیه (تونس) به‌سربردند. در 
تونس, ابوالحسن به دربار ایوژکریا بحیی اول حفصی: (ح5 ۶۲۵ - 
۷ ق/ - ۱۲۴۹ م) پیوست و از نزدیکان سلطان شد و متصب 
قرائت مظالم بافت (همو, .)٩۴ - ٩۳‏ ظاهرا در آن هنگام پدر او موسی 


هم در خدمت والی سبته, پسر ابوزکریا بود و اپرعبدالله مجمد بن 


حسین, نو؛ٌ عموی ابوالحستن (نگ: پتبرون, 6-7) از نزدیکان سلطان 
تونس شمرده می‌شید. بد گویی عده‌ای:از حاسدان, که گویا ابر عبداثله 
نیز از زمره آنان بوده موجب گردید که پدر و پر هز دو از مناصب خود 
برکنار شوند (عیادی, همانجا) و راه مشرق پیش گيرند. آن.دو در 
ربیع‌الاول ٩‏ در اسکندربه بودند. موسی برای تدارک سفر حج در 
اسکندریه مائده که در آن سال موفق به اين ابر نشد (همو ۹۸ 4۹): 
اماابوالحسن به قاهره رفت و در آنجا بودتا از درگذشت پدر در 
اسکندریه (شوال: ۶۴۰) آگاهی یافت و برای عزای او به اسکندربه آمد 
(ابن سفید. المفرب؛ ۱۷۲/۲؛ قاضی, ۱۴). موسی هنگام حرکت 
پسرش به قاهره وصیت نامه‌ای به نظم ز نثر برای وی نوشته و در آن, با 
استفاده از دانش و تجربهٌ خود. بهترین صفات اخلاقی لازم و رفتار 
مطلوب را به فرزندش توصیه کرده بود تا در غربت راهنمای او باشد 
(مقری, ۳۶۱-۳۵۲). در پعضی مأخذ متأخر این وصیت‌نامه را اشتباهاً 
به خود ابوالحسن نسبت داده‌اند که گویا برای بسنرش نوشته است 
(قمی: ۲۳ مدرس: ۵۴۷ به موسی کتابی به نام راجب الادب که 
تلخیصی است از تاریغ رقیق قیروانی و یک معجم در تراجم نسبت 
داده‌اند (پتیرون. 14). ابوالحسن از معجم پدرش نقل کرده است 
(متری, ۱۳۰/۳). 

ابن سعید در ۶۴۰ ق مجدداً بهقاهره باز گشت (اين سعید. المفرب؛ 
۲ ) )او که آوازه‌اش پیشاپیش به مصر رسیده بود. خواه به علت 
اشتهار خود به شعر و نویسندگی یا بر اثر معروفیت پدر و خانواده‌اش. 
در محافل علمی و ادبی قاهره یه خوبی پذیرفته شد و به زردی 
پیوندهای دوستی بسیاری با مشاهیر عصر در آن سرزمین بر قرار کرد 
که جمال‌الدین ابوالحسن جزّار مصری (د ۶۷۹ ق) ابن مطروح (د 
۴ ق) و بهاء هیر (د ۶۵۶ ق) از آن جمله پودند (ابن خطیب» 
۴( اگرچه ابن سعید به دربار سلطان مصر الملک الصالح 
نجم‌الدین ایوب (<5 ۶۴۷-۶۳۷ ق/ ۱۲۴۹-۱۲۴۰ م) نپیوست. ام با 
مشاور و نایب سلطان در شام, جمال‌الدین احمدبن موسی بن یُغمور (د 
۳ ق) شاعر معروف مصری مأئوس شد (ابن خطیب, ۱۵۵/۴؛ 
این‌هذیل, ۱۱۹۶ ابن سعید. رایات, ۳۲). این سعید تا ۶۴۴ ق در مصر 
ماند. در این سال او با کمال‌الدین عمر مشهور به اين عدیم که از سوی 
البلک التاصر یوسف حکنران ایوبی حلب (حک ۶۳۴ - ۶۵۸ ق/ 
۷ ۱۲۶۰۰ م) برای سفارت به قاهره آمده بود. آشتا شد. شینتگی 
آن دو نسبت به یکدیگر موجب شد که رقتی ابن عدیم ه حلب بازگشت: 
اپن سعید هم په همراه او رفت. ابن عدیم ابن سعید را به الناصر معرفی 
کرد (ابن سعید, المفرب, ۱۷۱/۲ ۱۷۲؛ ابن خطیب, همانجا). ظرافت 
در سخن, شعز شناسی و آواز خوش ابن سعید لاصو را خوش آمد و او 
را لقب «بلبل» داد (همو, ۱۵۷/۴) و این سعید جندین کتاب خود را به 
نام این سلطان کرد (عیادی, ۰)۱۱۱ او سه سال در ملاژمت دربار حلب 
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ماند (قاضی, ۱۵) و با بزرگان علم و ادپ آن خطه دیدار کرد (ابن 
خطیب. ۱۵۷/۴). از آن جا به دمشق رفت و به مجلس انس الملک 
المعظم توران شاه (حک ۶۴۷ - ۶۴۸ ق) سر سلطان مطنر درآند. دز 
اراخر ۶۳۴۸ ق از دمشق به موصل و بفداد رفت و تا نواحی بصره و در 
ایران تا آزجان (در غرب فارس و نزدیک بهبهان) سفر کرد (همانجا؛ 
عیادی, ۱۱۲ - ۱۱۵). شاید یکی از انگیزه‌های او به سفر در مشرق و 
دیدار دوردستهای آن. افزون بر نیاز به گردآوری اطلاعات لازم برای 
ندوین تاریخ ادبی مشرق (212) و نیز توصیفهای گیرای مشرق دیدگانی 
چون ابوالعباس احمد بن مَفرج اشبیلی معروف به اين رومیه (د ۶۳۱ 
ق), که آرزوی دیدار آن سرزمینها را در ابن سعید جوان برمی‌انگیخت 
(ابن خلیل, ۱۸۱ پيشینة جنین سفری در خانواده او بوده باشد, در 
راقم. عموی ابر الحسن, عبدالرحمن بن محمد در پی سفر حج په شام و 
عراق و ايران تا بخارا رفته و به هنگام استیلای مفول بر آن. شهر در 
۱۳۲۰۴ م کشته شده بود (بتیرون, 11-12). اپن سعید از عراق 
به دمشق و حلب رفت و از آنجا عزم سفر حج کرد و پس از ادای 
فریضه به حلب بازگشت (عیادی, ۰۱۲۱ ۱۲۴). او آنگاه در ۶۵۲ ق/ 
۵ م به افریقیه در مفرب مراجعت کرد (ابن خطیب, ۱۵۷/۴ - 
۸ و به این ترتیب مرحلاٌ نخست سفر مشرق ابن سعید پایان یافت. 
به گفت خود وی, او گاه در جامه توانگران و گاه در خرقة درویشان سفر 
می‌کرد (اين خلیل, ۲) در ترتیب و تاریخ سفرهای او پس از اقامت در 
مصر تشویش و اختلاف وجود دارد. از میان رفتن بسیاری از 
نوشته‌های. خود ابن سعید, بازسازی درست و دقیق این جاپه‌جاییها را 
ناسمکن می‌سازد. در مأخذ کهن اين سفرها را یکسیان ذکر نکرده‌اند. 

در بعضی براجم آیده است که این سعید از مصر به عراق رفت و 
از آنجا به شام آمد (مثلا نکد صفدی, ۲۵۳/۲۴؛ ابن رافع, ۱۴۵؛ ابن 
تفری بردی, ۳۵۲/۴), این روایت در نوشته‌های متأخران نیز دیده 
می‌شود (نک: ۳18! عربی, ۱۲؛ بستانی ف). با توجه به تصریح این سعید 
به ملاقأت با کنانی قادسی در بیت‌المقدس در ۶۴۳ ق (ابن خلیل, ۳۱۳) 
گمان می‌رود که وی پیش از رفتن به حلب به همراه اپن عدیم, سفری به 
نواحی شام داشته است (عیادی, ۱۲۴). به همین گونه. بعضی مأَخذ 
سفر حج و بازگشت او را به مفرب دربی گشت و گذارش در حدود 
عراق و ابران, بدون اشاره به مراجعت به شام آورده‌اند (اپن خطیب, 
۴ پغدادی, ۷۱۴/۱)..گاه در همان سفر نخستین مشرق, دو 
مسافرت به عراق نیز به او نسبت داده‌اند که سفر حج در پی دومین آنها 
بودن است (بستانی فبه), این سفر احیاناً حج درم او تلقی شده است 
(۳1). او خود عزیمت به حج را در ۶۴۷ ق ضبط کرده است (المفرب. 
۷۲ 

ابن..سعید پس. از. بازگشت .به .افریقیه در .۶۵۲ ق. به. خدمت 
الستنصر حفصی (حک. ۰۶۷۵۶۴۷ ق/ 
۱۲۷۷-۹م) در آمد و مورد توجه قرار گرفت. (اين خطیب, 
۴ ). یک بار به سبب اختلاسی که در اموال دولتی روی داد. اپن 


آبوعبدالله .محمد 


آبن سعید ۶۳۷ 


سعید مورد بی‌مهری قرار گرفت. اما اندکی بعد به دنیال سرودن 
قصیده‌ای و پوزش‌خواهی از سلطان بخشوده شد. دز این هنگام پسر 
عم او ابرعبدالله ‏ بحمد آین: حسین. وزیز سلطان ‏ بود. (عیادی, 
۱۲۶-۵). اپن سعید در تونس به حشر و نشر با عالمان و ادیبان ان 
خطه ر مکاتبه با دوستان مشرفی خود ادامه داد (هموء 4۱۲۹-۱۲۶ از 
گفتة ابن خطیب چنین برنی‌آید که آبن سعید تا پایان عمر در تونس ماند 
و همانجا درگذشت (۱۵۸/۴), اما از. گنت مقری با.استناد به عَدَة 
الشتجز ابن سعید چنین برمی‌آید که او در ۶۶۶ ق/ ۰۱۲۶۹ پس از 
۴ سال اقامت در تونس, مجدداً بار سفر به سوی مشرق بست 
(۳۹۸/۲) و در اسکندریه بود که شنید مخدومش الملک الناصر به 
دست مغولان کشته شده است. وی ریرانی حلپ به دست مغولان را 
نقل کرده است. ابن سعید سپس درصدد برآمد که حکمران مفول. 
هولاکو را از نزدیک ببیند. از اين رو از طریق حلب به سوی ارمنستان 
رفت و خان مغول را دریافت و مهمان او شد (۳۷۰-۳۶۸/۲). وی پس 
از آن به ايران سفر کرد و به گفت خودش میان آبادان و قزوین و عمان و 
تصیبین را در نوردید (ابن.خلیل, ۲) و تا خراسان نیز رفت (همو, .)٩‏ 
لحن ار در وصفب بعضی جاهای آذربایجان به گونه‌ای است که نشان 
می‌دهد او این سرزمین را دیده است (ابن سعید. کتاب الجغرافیا, 
۲ از این پس زندگانی ابن سعید در ابهامی شگفتی‌آور فرو رفته 
است و معلوم نیست چه زمانی از سفر دوم مشرق و نیز به کجا باز گشت 
و عمرش چه وقت و در کجا به پایان آمد؟ اينها پرسشهایی است که 
متقدمان و متأخران به آنها پاسخهای متفاوت داده‌اند. با.توچه به 
تحقیقات اخیر می‌توان احتمال داد که ابن سعید در حدرد ۴۷۵ ق/ 
۶ به تونس باز گشته است. در اين زمان ابوزکریای دوم حفصی 
الرائق (حک ۶۷۸-۶۷۵ ق) در تونس حکمرانی می‌کرد و ابن سعید 
کتاب القد المعلی را په او اهدا کرد (عیادی, ۱۳۱). ظاهرا او اواخز 
عمر را دور از غوغای زندگی اداری و درباری به تألیف گذراند و در 
تونس درگذشت (همو, ۱۳۴-۱۳۲). آنگونه که از مخذ برمی‌آید ابن 
سعید دز عمر خود تأهل اختیار نکرد و خرد وی در قطعه‌ای از 
سروده‌های خویش به امتیازات زندگی بی‌زن و فرزند اشاراتی دارد 
(مقری, ۱۲۶۸/۲ قس؛ عیادی: ۴۸). 

از خود ابن سعید نوشتةٌ مستقلی در بیان برنامه‌های آموزشی او در 
جوانی و فهرست کتانهانی که در پیش استادان زمان. خوانده. است: 
سراغ نداریم. از مجموع اشارات ار در وشته‌های مختلفش و از 
پعشنی اشارات ترجمه‌نویسان او چنین برمی‌اید که او با توجه به 
ابکانات و موقعیت خانواده‌اش آموزشهای رایج زمان را فرا گرفته و 
نزد شمار بسیاری از. عالمان. عصر شاگردی کرده است (همو: ۷۲). 
نخستین و مهم‌ترین استاد او. پدرش موسی بود. که مقدمات..علم و 
معرفت را به او آموخت (همو, ۶۹), جز دوستان و دانشمندانی که ابن 
سعید در مغرب و مشرق از آنان بسیار چیزها فرا گرفت. این نجند عالم 
بزرگ اشبیلیه به عنوان استادان رسمی او یاد شده‌اند: ابوعلی عمربن 


۶۸۸ ابن سعید 


محمد الشتلوبین. ابوالحسن بن جابرالدباج و ابوالحسن بن عصفور 
(ابن خطیب, ۱۵۳/۴). گذشته از آنان اپوالحسن پن مالک ابواسحاق 
ایراهیم بن قاسم آعلم بْلیوسی» اپوعمران موسی بن علی طریانی: 
اپوالمتوکل هیثم بن. احمدبن هیثم اشبیلی, ابوالعباس النیار اشبیلی, 
ابوالحسن حازم بن محمد. قرطاجنی وابوالعباس احمدین الحاج 
اشبیلی را از استادان او یاد کرده اند (قاضی, ۱۳؛ عیادی, ۷۳). ابوبکر 
ابن البناء محمدین احمد اشبیلی نیز از استادان او بوده است (اين 
خلیل, ۱۱۹-۱۱۸). ۱ 

اين سعید تعلیم و تدریس را ظاه را تجربه نکرد و از اين رو کسی را 
به نام شاگرد ار نمی‌تنناسيم, اما طبعاً همان گونه که در روابط پسیار 
گسترده‌اش او خود از دیگران می‌آموخت, کسانی هم از محضر دانش 
ار فایده می‌بردند. مثلاً شرف‌الدین ابوالعباس احمد تیفاشی (تونسی), 
که مانند این سعید سفرهای درازی در مشرق کرده بود, در قاهره از وی 
اجازهُ روایت المغرب گرفت (فروخ, ۱۸۳/۶). ابن سعید این اجازه را 
بد غلام تیفاشی, جمال‌الدین ابوعبدالله محمد فارسی آرمری نیز داده 
بود (مقری, ۳۳۲/۲). ظاه را ابن سعید در همه مدت عمر پس از بیرون 
آمدن از اندلس اوقات فراغت را به تألیف گذراند و در فرصتهای دیگر 
هم عملاً به دنبال جمع‌آوری مواد و مطالب تألیفات متعدد خود بود و 
ضمن سفرهای خود به هر شهر مهمی که می‌رسید, به سراغ کتابخانه 
های شخصی و عمومی آنجا می‌رفت. ۱ 

آثار: شمار آثار ابن سعید را به ثقل از مقری ۴۰۰ عدد نوشته‌اند 
(عربی, ۱۴), اما در هیج مأخذی نام هم‌نوشته‌های او نیامده است. ابن 
خطیب با کمتر از یک سده فاصلهٌ زمانی از روزگار ابن سعید اشاره 
می‌کند. که شماری از اين آثار به دست او نرسیده است (۱۵۳/۴) 
حاجی خلیفه ۱۲ اثر (چ فلوگل, ۰۱۰۳/۲ ۱۵۱ ۰۵۲۴/۳ ۰۳۱۱/۴ 
۵ ۳۰۹ ۴۹۸: ۱۵۵۶ ۰۱۰۸/۶ چ استانبول, ۱۹۲۵/۲) و بغدادی 
٩‏ اثر (۷۱۵/۱) از ار را یاد کرده است. بروکلمان ۷ عنوان 
(5,1576 ,ت6۸ :1/411 ,ىله06۸): قاضی در مقدمهرایات (صص ۱۷-۱۶) 
۶ اثر و عیادی در تحقیق خود (صص ۷۶۲-۱۷۲) از آثار بازمانده یا 
تنها یاد شدهٌ ابن سعید در نوشته‌های دیگران بیش از ۴۰ عنوان را 
پرشمرده است. توجه به آثار ابن سعید از سد؛ گذشته در اروبا آغاز و 
اجزایی از بعضی آثار او په وسیلة خاورشناسان منتشر و احیاناً به 
زبانهای اروپایی بر گردانده شد (عقیقی, ۰۶۱۰۰۵۹۴/۲۰۲۷۹/۱ ۶۱۵ 
۳ ۱۰۴۲/۳ عیادی, ۱۷۳-۱۷۲) و پس .از جنگ دوم چهانی 
محتقان عربا به تصحیع و انتشار دیگر آثار او برخاستند (هموه 
۱۷۲-۳ ). آثار این‌سعید را می‌توان درموضوعات مربوط یه تاریخ و 
ادپ عربی, جغرافیا و سفرنامه دسته‌بندی. کرد. 

الف.. آنار: او در: تاریغ و ادب عربی: 

5 مهم‌ترین و مشهورترین کار این سعید اتمم تألیف طولانی کتاب 
المغرپ است. احتمالا" همین کتاب بوده است که موجب شناخته شدن 
این سعید در سفر نخستین او در مصر و بازشدن راه او به محافل_علم و 


ادپ شده است و شاید المغرب پیش‌تر از رسیدن این سعید به قاهره در 
آنجا شناخته شده بود (*81). ابن سعید بعضی کارهای معروف دیگر 
خود را با اتکا برایخ اثر عظیم و دز پی آن واه نحوی در ازتباط با آن 
پرداخته است. اجمال داستان طولانی تألیف این. کتاب همان عباراتی 
است که این سعید در آغاز هر جزء از آن آورده است: «جزهء... از کتاپب 
المغرب فی حلی المغرپ که در طول ۱۱۵ سال شثن نفر یکی بعد از 
دیگری به تألیف آن پرداخته‌اند». نخستین مولف این کتاب ابو عبدالله 
محمذین ابراهیم الحجاری بود که در ۵۳۰ ق / ۱۱۳۵ م به تشریق 
عبدالملک بن سعید به تألیف آن پرداخت و نامثن را الَسهب فی 
غرائب العفرب گذاشت (نک: این خطیب, ۴۳۵/۳). موضوع آن, احوال 
ادبای اندلس از فتح عرب تا ۵۳۰ ق بود. عبدالملک آن را پسندید و 
پیرسته به مطالعة آن می‌پرداخت و به خاطرش گذشت که فرو گذاشته. 
های حجاری را برآن بیفزاید و موارد غیر لازم را کوتاه کند. پس از 
عبدالملک در پسرش احمد (د ۵۵۸ /۱۱۶۳م) و محمد (د۱٩۵اق‏ | 
۵ م) همین شیوه را ادامه دادند تانوبت به موسی بن محمد رسید و 
او از حاصل مطالعات فراران وشنیده‌های خود برآن افزود و آن را 
تحویل فرزندش ابوالحسن علی داد (11) و وی احوال سخن سرایان 
مفرب را تا سد؛ ۷ ق/۱۳م در آن درج کرد و کتاب را به صورت نهایی 
آن به پایان برد (ابن فضل الله ۱۷۱/۱۱؛ ضیف ۲-۱/۱). ابن سعید در 
خلال این اثر. خود را به عنوان تکمیل کننده این نوشته یاد کرده است 
(المغرب, ۱۷۲/۲ النجوم الزاهرة, ۰۹۸ ۱۰۶). گفته شده است که ابن 
سعید این کتاب را در ۶۴۱ ق در مصر به پایان برد. واقعیت این است 
که تألیف ر تکمیل اجزای مختلف این اثر تا سالها پس از آن ادامه 
داشلته و ظاهراً نسخة نهایی آن در میان سالهای ۶۴۵ و ۶۴۷ در حلب 
تنظیم شده است (ضیف, ۲۱/۱). به گفتٌ حاجی خلیفه (ج استالبرل, 
۲ المغرپ در حدود ۱۵ مجلد بوده است. هئوز همه اجزای این 
کتاب به دست نیامده است. این اثر به سه قسمت کلی ملقسم شده 
است: «الاکلیل فی حلی وادی الثیل», مربوط به مصر, شامل ۶ کتاب 
اول؛ «نفحات العنبر فی حلی لاد البربر», درباره بلاد شمال افربقا 
در غرب مصر, شامل ۳ کتاب بعدی؛ «رّشی الطظرس فی خلی جزيرة 
الاندلس», ۶ کتاب آخر (عیادی. .)۲۰٩‏ هر قسمت به آجزایی بخش 
شده است و هر جزه هم تقسیماتی دارد. موّلف در بحث از هر شهر و 
دیار ابتدا توضیحاتی جغرافیایی می‌آورد, آنگاه به تاریخ منطقه 
می‌پردازد و پس از ذکر ابنای ملوک از طبقات پنجگانة امراء رژسا, 
علما, شعرا و لفیف (نکته پردازانی از هر صنف که صاحب نظلم 
نیستند), سخن به میان می‌آورد (ضیف ۹/۱: ۱۲). در تدوین مطالب 
این اثر از سه نوع مأخذ استفاده شده است: دیده‌ها (مخصوضاً دز 
توصیفهای جغرافیایی), شنیده‌ها (به ویژه در نقل آشعار و سروده‌ها) و 
نوشته‌های دیگران. در مأَخذ نوع اخیر, المغرب مستند به کتابهای 
بسیار زیادی: است: که دز خلال متن: از انها.یاد شده است (هموه 
۱۶-۲۱). پیشی اجزای المقرب را ابن سعید شخصاً تألیف کرده 


است, مانند اجزای مربوط به تاریخ اخشیدیان و ایوبیان (عیادی, 
۷ این اثر به رغم عظمت و اشتهارش با نامهای مختلف یاد شده 
است: خود این"سعید نام آن را المغرب فی حلنی المفرب (النجوم 
الزاهرة, ۳۹۸) و السغرب فی بحلی اهل المغرب (عنوان العرقصات, 
۲) آورده است (برای مواره دیگری از اين اختلافها در تسمی کتاب 
نکن عیادی» ۱۸۶). سخاوی از المفرب فی حلی المغرب و العفرب فی 
محاسن المغرب په صورت دو کتاب مجزا و هر دو را از ابن سعید یاد 
کرده است (ص ۲۷۹). حانجی خلیفه بجز المّفرب کتابی با عنوان 
تاریخ مفرپ (چ فلوگل, ۱۰۳/۲) و اثری دیگربا نام المفرب عن سیرة 
ملوک اهل المغرب (همان, ۱۵۱/۲) به نقل از ابن خلکان به ابن سعید 
سبت داده است. 

در اراغر نده گذشته نغنتین بار فولرس" قسمتی از المفرب را 
در نورد طولونیان مصر با عنوان الدر المکنون فی خلی دول پنی 
طولون. با ترجم آلمانی آن و در پی او تالکیست متن و ترجمة آلمانی 
قسمت مربوط په اخشیدیان را با عنوان کتاب الئیون الدْعج فی خلی 
دولة بنی طنج منتشر کرد. به مناسبت جشن صدمین زادروز آماری" 
خاورشناس ایتالیابی, مورینس" قسمت مربوط به جزیره سیسیلرا با 
عنوان الالحان المسلیةٌ فی حلی جزيرة صقلية به طبع رسانید (,6۸,5 
6 عیادی, ۱۷۲). جزء ارل قسمت مصری المغرب را کی محمد 
حسن با همکاری شوقی ضیف و سيدة کاشف در ۱۹۵۲ ۸ در قاهره به 
چاپ رساند. شوقی ضیف قسمت مربوط به اندلس را دز ۲ مجلد 
(۱۹۵۳م و ۱۹۵۵م) در قاهره منتشر کرد. جزء قاهره از المفرب با 
عنوان النجوم الزاهرة فی حلی حضرة القاهرة به وسیلك حسین تصنار به 
مناسبت چشن هزاره پلای قاهره تصحیح و در ۱۱۷۰ در آن شهر چاپ 
شده است. با اینهمه .کار در مورد المغرب هنوز نسخه‌ای از برخی 
اجزای آن به دست نیامده است. مثلا از قسمت دوم کتاب که مربوط به 
بلاد بربر است» جیزی شناخته نشده است. همجنین از بعضی اجزای 
قسمت مصری کتاب. تنها عنوان آن شناخته. است (نصار, .)٩‏ جزه 
آغازین قسمت اندلس (قسمت سوم کتاب) هنوز مفقوه است (عیادی, 
۷ برای نسخه‌های خطی از اين اثر. نک: 5باهت» همانجا). از 
سخه‌ای به خط مولف که به کتابخانهٌ ابن عدیم در حلب اهدا شده 
است و از دست کسانی چون صفدی و اين دقماق گذشته. بخشهای 
پراکنده‌ای مانده که دز ۴ مجلد بزرگ در دارالکتب مصر نگهداری 
می‌شود. بخشی از آن هم با برگهای نامنظم در کتابخانة بلصفورة در 
نزدیکی سوهاج مصر وجود دارد: این نسخه‌ها اساس کارهای اخیر در 
انتشار اجزای المغرب قرار گرفته است (نک: ضیف ۲۳-۲۱/۱), با 
آنکه یکن از محققان متأخز لحن.ابن سعید را در المغرب پیش از حد 
خودستایانه و متوجه بزرگ . کردن. خود. و خانواده‌اش شمرده .و 
ادعاهای. او را بزرگ‌تز از محتوای اثرش دانسته است (اهوانی: 
عمدادهاق۱ص هد تعاطا جع عااعانامعع6 بخدنتولاه؟ مان 2۰ 


۰ ,رمصعله۲ ,اهلگ من ازع عععظ لزق «ط رطانده/2 .4.3 


آبن سعید ۶2۸۹ 


۳۱۳-۳۱۲/۱(۲), اما ابن فضل الله عمری (د ۷۳۹, که مالک خود 
را بسیار بزرگ‌تر و پرمفزتر از المغرب می‌داند) ابن سعید مکمل 
المفرب را به ابداع و داتاین بسیار ستوده است (۱۷۱/۱۱۰۳۸۲/۸). 

۲. المُشرق فی حلی المَرق, دومین اثر بزرگی است که اين سعید 
اتسام آن را چون میرائی از پدر یافت. در واقع موسی به خاطرش رسیده 
بود که المفرب را با نظیر آن در مورد اخبار مشرق تکمیل کند و برای 
این منظور در عرض مطالعةٌ مستمر و سفرها و جست‌وجوی خوه در 
کتاپخانه‌ها در صدد فراهم آوردن مواد مربوط به چنین طرحی برآمد. 
ابرالحسن طرح پدر را په اتمام رساند و خود اقرار کرده است که در 
این مورد هم پیرو بوده است: نه آغازگر (عیادی, ۱۷۶-۱۷۵ به نقل از 
مقدم المشرق ابن سعید). طرح و تقسیمات و روش کار در اين کتاب 
هم مانتد المغرب است (همو» ۱۷۷-۱۷۶). این اثر هنوز به ضورت 
خطی در مصر باقی است و هیچ جزء از آن چاپ نشده است (برای 
مشخصات سخه, نک: 5 ,0۸ همانجا؛ عیادی, ۱۷۵). الشرق 
مشتمل بر ۸ کتاب است که به نام سر زمینهای بزرگ مشرق اسلامی از 
جزيرة العرب تا سند و هند تقسیم شده است و پایان نسخذ تیمورية 
مصر تاریخ صفر ۶۴۳ ق/ ۸۱۲۴۵ دارد. این نسخه با توجه به طرح 
مقدمذٌ کتاب ناقص. است. توفیع دانشمندان بنامی چون این ججر 
عسقلانی (د ۷۹۷ ق) بر کتاب سوم این نسخه دیده می‌شود (هموه 
۱۸۲-۸), صفدی اشاره کرده که از المشرق این سعید سه مجلد به 
خط خود او داشته است (۲۵۳/۲۲). ابن تغری بردی از این کتاب نقل 
کرده است (۱۷۳-۱۷۲/۳). اپن سعید در دیدار اول خود با اللاصر در 
حلب به تألیف این اثر رالمفرب اشاره کرده. (عیادی, ۱۱۰) و در 
مقدمة عنوان المرقصات آن را با عنوان المشرق فی حلی اهل المشرق 
یاد کرده است (ض ۳). نام این کتاب هم مانند عنوان المغرب په 
صورتهای مختلف ضیط. شده است. حاجی خلیفه در ذیل عنوان 
المشرق فی محاسن اهل المشرق آن رادر ۶۰ مجلد توصیف کرده (چ 
استانبول, ۱۶۹۳/۲) و این عنوان را جدا از دو عنوان دیگر المشرق 
فی اخبار المشرق و المشرق فی حلی المشرق آورده است (همانجا). 
نکن قابل ملاحظه ضبط نام یگانه‌ای برای هر دو کتاب المغرب ر 
اللشرق در اثر پروکلمان به صورت فک الارّب (الادب؟) المحیط 
بحلی لسان العرب السحتوی علی کتابی التشرق فی خلی التشرق 
والمغرپ فی حلی (محاسن اهل) المُغرپ است (6۸1,5 :1/411 ,امه 
6 این عنوان در مراجع پیش از برو کلمان دیده نمی‌شود. حمیده به 
این عنران اشاره کرده. اما ماخذی در این مورد به دست نداده است. به 
گفتة او ابن سعید مقدمه‌ای جغرافیایی برای این مجموعه ترتیب داده و 
نام آن را فلک الارپ گذاشته است (ض ۴۹۰). 

این سعید از آگاهیهای گوناگون و گنترده‌ای که در تألیف دائرة 
المعارف گونذ المفرب و المشرق فراهم آورده بود برای تألیف آثار 
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.2۹ آپن سعید 


مختصر دیگر و وسیله ساختن آنها برای تقرب به بزرگان یا ستبل 
التارل نمودنشان پرای اهل ادب سود جسته است. 

۳ کتاب رایات این وغایاتالمنیرّین. که این‌سعید به هنگام 
اقات در مصر به صورت گزیده‌ای از اشعار سخن‌سرایان یاد شده 
در المغرب تنظیم و با اهدا په جمال‌الدین احمدین موسی‌ین یفمور 
(این‌سعید. رایات. ۳۱ ۳۲) پیشنهاد کرد که اگر وی اراده کند, نظیر 
ین گزیده را از کتاب المشرق هم می‌تواند در مترین زمان ترتیب دهد 
(همانجا). اين اثر در ۶۴۱ق پایان یافته است (همان, ۱۵۱) و حاوی 
شعاری از ۱۴۰ شاعر اندلس ر شمال افریقا (مفرب) و سییل, از 
هنگام انقراض خلافت قرطبه (۴۲۲ق /۱۰۳۱) تا زمان خود ابن‌سعید 
ست. تقسیم. نخستین . کتاب, جغرافیایی و بعد برحسب. طبقات 
جتماعی و ترتیب زمانی اسنت: این‌شعید در این ائز تموئه‌هایی از شعر 
خود را نیز آورده است (صص ۰۹۸ ۱۰۳). نخستین بار خاورشناس 
سپانیابی گارسیا گومز" در کتابخان؛ احمد زکی پاشا به نسخه‌ای از آن 
دست یافت که از روی نسخ؛ استانبول عکس گرفته شده بود. گومز این 
نسخه را تصحیح و با ترجمٌ اسپانیایی چاپ کرد. آربری آن را به 
نگلیسی پر گردانده. است (عیادی, ۲۱۸؛.*۳1). نعمان عبدالمتعال 
قاضی به تصبحیح مجدد و چاپ این اثر در ۸۱۹۷۲۱۳۹۳ در قاهره 
بر خاست. ظاهرا این چاپ بر اساس همان نسخه مورد استفاد؛ گومز, 
ما با مقایسه با متنهای اندلسی دیگر. صورت گرفته است:. 

۴ عنوان المرقصات والعطربات. به گفت؛ ابن‌سعید هنگامی که خبر 
سرگرمی او به تألیف کتاب جامع المرقصات والمطربات (جامع دو اثر 
بزرگ موّلف: المغرب رالمشرق) در دهانها افتاد, علاقه‌مندان زیادی به 
طلب و پرسش برخاستند و او این کتاب را پرداخت تا مقدمه و مدخلی 


بر آن جامع باشد و در آن نمونه‌هایی از بلاغت در نظم و نثر هر دو آورد 
(عنوان‌المرقصات, ۳). اينکه بر خی کتاب جامع‌المرقصات والمطربات 
را به محمدین معلی‌الازدی نسبت داده و عنوان المرقصات رالمطربات 
این‌سعید را مقدمه و مدخلی بر آن تصور کرده‌اند, سند قابل اثبائی 
ندارد (عیادی, ۲۲۳-۲۲۲). از زمان تألیف این اثر اطلاعی نداريم. از 
مقدمة اثر جنین برمی‌آید که در خلال نخستین سفر مشرق ابن‌سعید میان 
۷ و ۶۵۱ق صورت گرفته است (همو. ۲۳۲). اين کتاب یک بار در 
۶ سشق در مصر و بار دوم در ۱۹۴۹ در الجزایر به جاپ رسیده است 
(عیادی. ۳۳۲ برای نامهای مختلف این اثر, نک: هو ۳۲۱؛ برای 
ارزیابی کار این‌سعید در اين اثر. نک: عباس, ۵۳۲ - ۵۳۷). 

۵. اتف من آزاهر الطرّف, گزیده‌ای از یادداشتهای ابن‌سعید 
برای المفرب و المشرق است. مطالب کتاب در ۴: فصل مربوط به 
گزیده‌های نثر, نظم, حکایات و اشعار نو (اوزان جدید) شرق و غرب 
ترتیپ يافته است: مهم‌ترین بخش کتاب «خمیله» آخر (دوازدهم) کتاب 
و مربوط به مَُشحات و ژجلهای (در.فن شعر مردمی) اندلس است 
(عیادی, ۲۳۳), آخرین قسمت مقدمة.اپن‌خلدون در مورد موشبحات و 
ازجال اندلی (اپنن خلدون, ۱۱۱۵/۱ و بعد) مأخوذ از المقتطف 


بن‌سعید است (آهوانی, 20111/2-4؛ آل طعمه, ۱۸ - ۱۹). ابن‌سعید این 
کتأپ را در باز گست از بغداد به حلب و برای الناصر نوشته و در مقدمةٌ 
آن (یتاین نسخة مصر) به گفت‌وگوی خود. با سلطان ایوبی و.به 
فصل‌بندی کتاب. اشاره کرده است (اهوانی, 44-10 باتوجه بهذکر نام 
لستتصر حفصی در مقدم؛ کتاب احتمال می‌رود که تاریخ تألیف آن در 
آغاز سلطنت این سلطان تونس و در ۶۴۷ق بوده پاشد (عیادی, ۲۳۴). 
این کتاب هنوز چاپ نشده است و نسخه‌هایی از آن در سوهاج مصر و 
سکورپال وجود دارد (هپو. ۲۳۲). 

۶ التدم البعلی فی التاریخ الملّی, نام اثر تاریخی و ادبی دیگر 
بن‌سعید است. ابن‌رشید و ابن‌خطیب از این اثر باد کرده اند (ابیاری, 
مقدمه بر اختصار, ۵). نسخه‌هایی از این اثر که برای المستنصر 
خفضنی نوشته شده؛ ذر بارینن و پتنه نگهدازی می‌شود (6۸1,1/412): 
برو کلمان این اثر را, که شامل تراجم شعرای نیمه نخست سده لاق | 
۳ اندلس است, با کتاب المحلی بالاشعار مورد اشار؛ مقری, ک 
نسخه‌ای در پازیس دارد, یکی می‌داند (همانجا): اما ظاهرا این در اثر 


یکی نیست,(قاضی, ۱۶). از این اثر نسخه‌ای در تونس وجود دارد. در 
باریس نسخه‌ای تلخیص شده از این اثر با.عنوان. اختصار القدح 
المعلی (ابیاری, همان ۰۶ ۱۶) وجود دارد که توسط ابر عبدالله 
محمدبن عبدالله پن خلیل فراهم آمده است. ابیاری این اثر را بر ای 
دو نسخه تونش و پارین دز ۱۴۰۰ق در قافره. جاپ. کرده .است.. 

مقایسذ آنچه این‌خطیب از القدح نقل کرده با آنجه در همان 
موضوع در اختصار القدح هست, یکی بودن در متن را اثبات می‌کند 
(ابیاری, همان,. ۱۶ - ۲۹). به علت یکی بودن مقدمهٌ کتاب در هر دو 
نسخه, ابیاری دلیل زکی محمدحسن را در انتساپ اختصار القدح به 
ابوعبدالله بن خلیل نفی می‌کند (ص ۳۲), در مقدمه کتاب تُشوَة الطرب 
می تاریخ جاهلية العرب منسوب به ابن‌سعید. که به خط خود او در 
توبینگن محفوظ است (5,1/576 ,۵۸1 :1411 مله0) مولف اشاره 
می‌کند که این اثر جزیی از کتاب القدح المعلی فی التاریخ المحلی 
است که مشتمل بر دو چزه است: یک جزء با همین نام نشوةالطظرب 
مر بوط به پیش از اسلام در سه قسمت, و جزء دوم با عنوان مصابیح 
الظلام فی تاریخ ملة الاسلام است (زایبولد, 14-5 عیادی, 
۶ - ۲۳۸). از جزء دوم کتاب نسخه‌ای شناخته نیست. احتمالك 
اختصار القدح چاپ شده قمتی از اين جزء درم و مربوط به شعرای 
اندلس معاصر اپن‌سعید است. در اين صورت, چای این پرسش هنوز 
باقی است که ابن‌سعید جگونه بر خلاف اجزای دیگر نوشته‌هایش, به 
این قنتمت. اخیر نام ویژه‌ای نداده اسنت (ابیاری: همان: ۱۵). 

۷ الفْصون الیانعة فی محاسن شعراء المائة السابعة, ظاهرا جزء 
هشتم از. آثر: بزرگن. است جامع طبقات شعرا با نام الحلة,السیراء 
(ابن‌سعید, الفصون, ۱). در اين جزء ترجمهٌ ۲۶ تن از ادبای سده هفتم 
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از مشرق و مغرب آمده است (عیادی, ۳۴۹). از اين اثر در مأخذ گذشته 
یادی نشده و نسخهٌ خطی آن در اسکوریال هم فاقد نام مولف است. 
ابیاری: که این اثر زا در ۱۹۴۵ در قاهره به چجاپ رسانده است. به 
دلیل لحن محتواي بسیاری از تراجم مندرج در آن, شوه پیان مطلب و 
اشاره این‌رشيد به کتابی از ابن‌سعید با عنوان الحلة السیراء, مولف 
الغصون را ابن‌سعید دانسته است (مقدمه بر العصون,«ل" - ن»). او 
همچنین با توضیحاتی الفصون را با ار الطالعة فی فضلاه (شعراء) 
المانة السا بعة, که به آبن‌سعید نسبت داده شده است (بفدادی: 4۵۱ 
یکی می‌داند (ابیاری, همان: «ن - س»؛ قاضی. ۶ از الغرة الطالعة 
نسخه‌ای در اسکوریال موجود. است (5,1/577 مل6۸). 

۸ الطالع السدید فی تاریخج بنی‌سعید, اثری است در تاریخ خانواده 
مولف: اما نسنخه‌ای از ان په زمان ما نرسیده ات مولفان گذفتة از آن 
نقل و یاد کرده‌اند (ابنخطيْب, ۰۳۳۲/۱ ۵۰۴/۲؛ نک: عیادی, ۳۵۱). 

دیگر آثار تاریخی و ادبی این‌سعید, که فعلاً نسخه‌ای از آنها شناخته 
نیست. به شرح زیر است: الادب الغض؛ تاریخ مرتب علی السنین! 
تفریج الظلام وترصیع العالم بالاعلام؛ ال السیراء فی طبقات 
الشمراء: حلی الرسائل؛ حیا المَحْل وجنی التحل؛ الخدود الموردة فی 
محاسن اوزان المولدة؛ رقم الخلل (رّشی الحلل) فی معرفة الملل 
والدول؛ روح الادب؛ ريحانة الادب؛ السحر المذاب. (المغراب) فی 
طبقات الخطباه والکتاب؛ الشجرة المشمرة بالاعلام المشتهرة؛ 
الغرامیات؛ غنج المحاضرة؛ کنوزالادب؛ کنرز المطالب فی ال 
ابی‌طالب؛ ۰ کنوز المعانی؛ لة الاحکام (الاحلام) فی تاریخ. امم 
الاعجام؛. اللمعة البرقیة؛ المْحَلی بالاشعار؛ الملتقط من السلک فی 
خن العروس.. الاندلسية. (احضمالاً جزئی است از المفرب)؛ 
ملوکالشفر؛ ملوکالکلام؛ نتانج القرائم فی مختار المراثی والمدائح؛ 
وشی الحسب فی خلی الئسب (ن؟: عیادی». ۲۵۲ - ۲۶۲؛ قاضی 
۶ - ۱۷) 

ب - آثار جفرافیایی و سفرنامه‌های ابن‌سعید: 

۱.. کتاب. لدم که .در مأخذ گذشته از آن یاد نشده: کتابی در 
جغرافیای عمومی است و نسخه‌ای از آن در بودلیان آکسفورد وجود 
دارد (6۸1,1/411). آماری جزئی از آن را در مورد جزیره سیسیل نقل 
کرده (صص ۱۳۶ - ۱۳۷). 

۲. بسط الارض فی طولها و العرض, نسخه‌هایی از آن در پاریس و 
موزه بریتانیا وجود دارد (1/576 ,5 ستهت :1411 مله0). 

۳ کتاب الجغرافیا, با الجفرافیا فی الاقالیم السبم. نسخه‌هایی از 
آن دز پاریس و لئینگراد نگهداری می‌شود (0۸1,۹,1/577) و بسط 
الارض موجود در اکسفورد خلاصه‌ای از اين اثر است (همانجا؛ 
عربی» ۲۵). ابن سعید در این اثر بیشتر بر ادریسی و سفرنامة ابن 
فاطمه تکیه کرده و بر اقلیمهای هفتگانه دو اقلیم دیگر با عنوان ماوراء 
اقالیم افزوده و هر اقلیم را به ده جزء تقسیم کردة است, با توجه یه 
اشارات اپن سعید در مورد سقوط حلب به دست مفولان و دیگر 


هه ۶۱ 


اطلاعات مربرط به این قوم در این کتاب, احتمال می‌رود که ار مطالب 
کتاب را در خلال سفر دوم به مشرق, یعتی پس از ۶۶۶ ق و در ۱۵ سال 
آخز عمر خود تنظیم کرده باشد (همو,,۲۷.۰-۲۶). ابن سعید با وجود 
تکیه بر آدریسی, در مواردی به صورتی مستتل عمل کرده و عرض و 
طرل شهرها را دقیق‌تر یافته و به گفته‌های ادریسی افزوده است 
(کر اجکوفشسکی, ۳۵۸/۱). البته ار عرض و طرل هم شهرها را 
محاسپه نکرده و موقعیت بسیاری از بلاد را نسبت به شهرهای مهم 
دیگر بدون ذکر درجات آنها معرفی کرده است (کندی, مقدمه, 30). 
جغرافیای این سعید در مورد هندرنتان و مناطق شرقی‌تر آسیا و 
پیوندهای مهاجرتی آن با سرزمینها وجزایر شرقی افريقا اطلاعات با 
ارزشی دارد (نک: فران, 316۰317), ابوالفداء بر اين اثر اپن سعید 
اعتماد کرده و آن را از اسناذ کاز خود شنزده است (تقوَیم البلدان: ۷۴, 
المختصر, ۱۱/۱ اما پس از آگاهی بر اشتباهات وی دیگر به ار تکیه 
نکرده است. محققان جغرافیای تاریخی این قضارت ابرالفداه زا 
درست لمی‌دانند (کراجکوفسکی, ۳۵۸/۱ - ۲۵۹), در ایلجا ضردری 
است یادآور شویم که به رغم جدایی دو عنوان بسط الارض و جفرافیا 
در طرز معرفی بروکلمان و عنوان نسخه‌های جغرافیایی چاپ شده ابن 
سعید, محتوای این نسخه‌ها یکی است. نختین بار خوان ورنت 
خینس" این کتاب را پر اساس نسخهٌ کتابخانه ملی پاریس با مقابله با 
نسخد موزهٌ بریتانیا و نسخه اکسفورد با عنوان بسط الارض فی الطرل 
و العرض در ۱۹۵۸ م در تطوان به چاپ رساند و بعدها اسماعیل عربی 
پر اساس همان نسخه کامل پاریس آن را تصحیح و به عنوان رسالا 
دکترا به زبان فرانسوی ترجمه کرد و متن غربی تصحیح شده را با 
تعلیقات در ۱۹۷۰ در بیروت.منتشر کرد. اثر جغرافیایی که زیدان با 
عنوان وصف الکون په اپن سعید منسوب ساخته ونسخه‌های آن را در 
اکسفورد و موز؛ پریتانیا نشان داده است (۲۲۲/۳), همین جغرافیا با 
بسط الارض است, 

۴ المهاد فی اوضاع البلاد. 

۵. عدة النْستجز و فلا التَوفز, سفرنامة سفر دوم ابن سعید به 
مشرق است. 

۶"لحة السسکية فی الرحلة المکیة. سفر نامه حج ابن سعید (در 
باره سه اثر اخیر نک: عیادی ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۶۰). 

9 اين آثار مجموعه بزرگی از یادداشتها و اطلاعات با عنوان 
المرزمه به اين سعید نسبت داده شده که حاوی نکات تاریخی و ادبی 
پسیار بوده است (اپن خطیب, ۱۵۲/۴). گذشته از عنوانهای یاد شده. 
بغدادی دو اثر دیگز نیز,به ابن سعید نسبت داده است: الشهب الاقبة 
فی الانصاف بین المشارقه و المثاربة و الصبيحة الغراء. فی حلی 
حضرة الزهرا. عترانهای اخیر ظاهرا نام اجزایی از کتابهای ابن سعید 
بوده است, نه نام اثرهایی مستقل. به این سعید دیوان شعری شم نسبت 


عکصت 1:۷۰ .1 


۹۲« ابن سفیان 


داده‌اند (عیادی ۲۵۹). محمد عبدالغتی حسن گزیده‌هایی از اشعار ار 
را آررده است (ص ۱۵۷ -۱۸۵). 

به این ترتیب, ابن سعید میراث فرهنگی بزرگن از خود برجای 
گذاشته و در انتقال فرهنگ عصر خود و پیش از خود به آیندگان گام 
بزرگی پرداشته است. او په غنای آگاهی خود واقف بود و از این رو 
خود را گاء «علامة الاعلام» و «مالک عنان البیان» خوانده است (ابن 


خلیل, ۱). ابن فضل الله عمری او را ادیبی مبتکر و دانایی فیض- 
بخش خوانده (۳۸۲/۸) و صفدی از پیشوایان ادب و مورخان و 
مصنثان شمرده است (۲۵۴/۲۲). ابن خطیب او را بهترین گوهر 
خانواده خود دانسته و بسپار سترده است (۱۵۳/۴). مورخان و ادیبان 
بعدی, چون اپن خلدون و مقری از آثار ار بهر؛ بسیار گرفته‌اند. اگر 
نوشته‌های: بسیاز او به"زمان ما می‌رننید: آشکاز نی‌شند که کمتر 
نویسنده‌ای در تاریخ اسلامی و ادب عربی با او برابری می‌کند (عیادی, 
۳۷ 


ماخذ: آل طعمه, عدثان محمد؛ مرشحات ابن بقی الطلیطلی ر خصاتصها القلية, پفداده 
۹ م! ابن تعزی بردی, السهل الصانی, به کرشش ثبیل محمد عبدالعزیز, قاهرد, 
۵ ,م! ابن خعلیب, محمد بن عبدالله, الاحاطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, قاهره. 
۷ ق؛ ابن خلدرن, المبر؛ اين خلیل, محمد بن عبدالله, اختصار القدح المعلی فی 
التاریخ المحلی, اثر اين سمید. به کوشش ابراهیم ابیاری, قاهره, ۱۹۵۹م؛ ابن رافع 
سلامی, محمد, تاریخ علماء پفداد السسمی منتخب المختار (ذیل تاریخ ابن التجار), به 

شش عباس عزاوی, بغداد, ۱۳۵۷ ق! ابن سعید, علی بن موسی, پسط الاارض فی 
الطول و العرضش, ه کرشش خوان ورنت خینس, تطوان, ۱۹۵۸ م؛ هموء رایات المبرزین, 
به کوشش نعمان عبدالمتعال القاضی, قاهره, ۱۳۹۲ ق؛ هموء عنوان المرقصات و 
النطربات, مصر. ۱۳۸۶ ق؛ همو, الفصون الیائعة. به کرئش ابراهیم ابیاری, قاهره. 
۷ م! همو, کتاب الجفرافیا, پد کرش اسماعیل عریی: بیروت, ۱۹۷۰ م؛ همو, 
الیفرب, به گرشش شوقی ضیف قاهر», ۱۹۵۳ - ۱۹۵۵ م؛ هموء النجرم الژاهرة, به 
کرش حسین نصار, قاهره, ۱٩۷۰‏ م؛همو نشوة الطرب فی تاریخ جاهلية العرب, نسخةً 
عکی مرجود در کتابخانة مرکز؛ ابن عدیم, عمر بن احمد, بفية الطلب فی اريخ حلب« 
تسخة عکسی موجود در کتابخانة مرکز؛ ابن فضل‌الله عمری, احمد پن یحیی, سالک 
الابسار, نسخة عکسی مرجرد در کتابخان؛ مرکز؛ ابن قاضی, احمد بن محمد‌درة 
الحجال, به کرشش محمد اسمدی ابرالثرر, تونس, قاهره, ۱۳۹۱ق! ابن هذیل غزاری, 
علی بن عبدالرحمن, عين الادپ و السياسة و زین الحسب ر الرياسة, بیروت, ۱۳۰۵ ق؛ 
اپوالفداء تقریم البلدان, به کوششی رنو و درسلان, پاریی, ۱۸۴۰ م؛ همو, المختصر فی 
اخبار الیشر, بیروت, ۱۹۶۰ م؛ ابیاری, ابراهیم, مقدمه بر اختصار القدح (ن این خلیل 
در هیپن ماأخذ)؛ همو, مقدمه ,بر الفصون (نک: ابن سعید در همین مآخذ)؛ اهرانی, 
عبدالعزیز, «نقد المغرب فی حلی المفرب»»مجلة مسهدالسخطوطات العربية, ۱۳۷۵ ق؛ 
بستانی ف؛ بندادی, هدیه؛ حاجی خلیفه, کشف؛ همان, بد کرشش گوستاو فلو گل, 
لاپپزیک: ۱۸۳۷ . ۱۸۵۲ م؛ حسن, محمد عبدالفنی, ابن سعید المفربی: المررخغ مب 
الرخاله - الادیب, قاهره, ٩۱۹۶م؛‏ حمیده, عبدالرحمن, اعلام الجفرافیین العرب ر 
مقتطفات من آثارهم. بیروت, دارالفکر؛ زبیدی, تاج العروس, ژیدان, چرجی, تاریغ 
الاداب الللة العريية: ید کرششی شرتی ضیف فافره, ۱۹۵۷ م! سخازی, محمدین 
عبدالرحمن, الاعلان بالتربيخ, به کوشنر 
خلیل بن اپیک, الرافی بالرفیات, به کرشش رمزی یعلبکی, بیروت. ۱۴۰۴ ق؛ ضیف 
شوقی, مقدمه بر المفرت. (نک: اين سعید در همین و1 عربی: اسماعیل: مقلمه بر 
کتاب الجفرافیا, (نک: ابن سمید در همین مًخذ)؛ عقیقی, نجیب, الستشرفون؛ عنان, 
محمد عبدالله: نهایتالاندلی: قاهره, ۱۳۸۶ ق؛ ان مخ سامت این تنمید 
الاندلسی, حیاته و ترائه النکری و الادیی, قاهره, ۱۹۷۰ م؛ قاضی: نعمان عبدالمتعال, 


س فرانتی روزئال, بغداد, ۱۳۸۲ ق؛ صفدی, 


مقدنه پر رایات المبرزین: (نک: ابن سعید در همین مآًخذ)؛ قمی. شیخ عباس, هدیة 
الاحباب, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ کراچکر فسکی, ایگناتی یو ليانروي, تاریخ الادب الجفرافی 
العربی, ترجمة صلاح‌الدین عثمان هاشم, قاهره:۱۹۵۳ م؛ گنون, عیدالله, «تعریف و نقد 
المفرب فی حلی المفرب» (ج ۸۱ مجلة المجبع العلمی العربی, دمشق, ۱۳۷۳ ق: 
۱۵٩۳ - ۵۸۰: ۹‏ همو, «تعربف و نقد المفرب فی حلی المفرب», (ج ۲). همان مجله, 
۷ ق, ۱۱۲۳)/ ۱۱۲ - ۱۲۴؛ همو, «تمریف و تقد کتاب الفصون الیانعة فی محاسن 
شمراء الماة السایعةه», همان مجله, همان شم؛ مدرس, محمدعلی, ريحائة الادپ, تبریز, 
شش احسان عباس, پیروت: ۱۳۸۸ 
حسین, مقدمه بر اللجوم 


۶ شی؛ مقری, احند بن محمد, نفع الطیب, به 
ق؛ مقریزی, احمد بن علی, خطط, بولاق, ۱۳۷۰ ق؛ نصار, 
الزاهرة: (نگ ابن سمید در همین مأخذا؛ نیز 
مدا هه میج - اه کته من کمامونه - اه - اقاع اه را بخ تمتلنش- اش 
,5۵۴10 عطاک .6 رقمعهه۴ ظ بک1 ۰ ۸۲۲/۱ ,1944 واه اه و5 
رت 8 ۱ 
زلف ت6۸ :1986 رعتعوط ,علهغاه 2411 جح ۷ بل اجعنر0) عمعاظ با ۵ 
ععاانامعم زو عامدنکنممت امماناممومعت رب ,5.ظ ر0عمهع 1 
امره2 .ما ر.ظ رامومعبمد۳. -. ارفا 1987 رختتاگم۳. رهمنهیعاعاوا 
:1 ۷۵۱۰ ,1954 ,جعلنما رمعناه۸ 0 5 عطلل دنو عا عصمل عنونمهجونط 
٩0 10‏ احدظ دعف 6نوملههفع عل اه عاطم‌عتعواها عل فامعکاظ رن ممه‌تناهط 
6۲ د باه اداکمه قاتا رن رفامطومگ ب2611 ۷۵۱۰ 1965 :جعلاما رمتااهن۸ 
منم ۲ ویناداداظ سید فورظ ۰ "طممم له اهزااتطگ نها 
۰ راباگاهد۳؟ رطورععه .۳ 6۵ بمتاع رهاظ مع‌صسو ما رهظ 


پوس رحیملو 


ین سفیان. ابوعبدالله محمدین سفیان قیروانی (د اول صفر 
۵ آوریل ۱۰۲۴). مقری و فقیه مالکی. از جزئیات زندگی او 
اطلاعی در دست نیست. همین مقدار می‌دانیم که در قیروان زاده شد و 
پیش از ۹٩۰/6۳۸۰‏ م جهت فراگیری قرائت و فقه به مصر مسافرت 
کرد و بدون اینکه په حج رود به وطن باز گشت. او در ۴۱۳ ق عازم مکه 
شد و حدود یک سال در آنجا مجاور شد؛ سپس به مدیثه رفت و در آنجا 
بیمار شد و درگذشت و در قبرستان پقیع مدفون گردید (ابن جزری: 
غایة. ۱۴۷/۲). او اشتهار خودرا مرهون کتاب الهادی در قرائات 
هفتگانه است که مورد استفاده مقریان پس از وی قرار گرفته است (نکه 
اين جزری: همانجا؛ همو, اللشر, ۶۶؛ قسطلانی, ۱۰۸/۱). 

از مشایخج مصری وی در قرائت,می‌توان ابوطیب عبدالمنعم بن 
غلبون و اسماعیل بن محمد مهری را نام برد. او همچنین از یعقوب بن 
سعید هواری و کردم بن عبدالله نیز قرانت آموخته است (ابن جزری: 
غایة. همانجا). از < 
قسطلانی, ابرالعباس مهدری و ابوالحسن عجمی هستند (همانجاها). 
به گفتة ذهبی (۳۰۵/۱) حاتم بن محمد. دلاء و دیگران نیز از وی حدیث 


جملهٌ راویان ری در قرائت عبدالملک بن دارود 


شنیده و روایت کرده‌اند. اين سفیان, افزون بر قرائت در فقه نیز دستی 
داشت ر آن را نزد ابرالحسن علی بن محمدین. خلف قابسی آموشت و 
در فقه مالکی صاحب نام گزدید (ذهبی, همانجا؛ ابن فرحون, ۳۰۴/۲). 
ابوعمرو دانق مدتق با ابن سفیان همدزس بوده و او رابه فهم حافظه و 
عفاف ستوده است (ذهبی, ابن جزری, غاية, هبانجاها): 

تنها اثری. که از وی به ما رسیده الهادی فی القراءات ات که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة فاتح استانبول (شم ۶۱) نگهداری می‌شرد 
(نکء پرتسل, 5,1718:21,آ06۸). اين جزری (اللشر. ۶۶۱۱ ۰ ۶۷) 
ضمن اینکه پا سلسلةٌ استاد, این کتاب را روایت کرده, در جای جای 


اللشر مطالب آن را آورده است. 


ماخذ: این جزری, محمدین محمد. غاية النهاية, به کرشش گ. بر گشترسر, قاهر», 
۱۹۳۳/۵۲ م؛ همو. ار فی القراهات العشرء به کوخ علی محمد ضباع, قاهره, 
کتابخان مصطفی محمد؛ این فرحون, اپراهیم بن علی, الدیپاج المذهب, به گرشش محمد 
احمدی اپراللور, قاهره, ۱۳۹۴ ق/ ۱٩۷۴‏ م؛ ذهیی: محمدین احمد, معرفة القراء الکبار: 
به گرشش محمد سیدجاد الحق, قاهره, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م؛ قسطلانی, احمدبن محمد, 
لطائف الاشارات, به کرششی عامرسید عثمان رعبدالصبرر شاهین, قاهره, ۱۳۹۴ ق! 
۲ ,م؛ نیز؛ 


ممعنداعل ,رمبیهامدعم عل المطیمههه ۱۷ دنه .۵ باماعی۲ یهت 
۰ ,رو 2عاع۱ 


حسن صفری نادری 


ابن سکره نک: اپوعلی ابن سکر؛ صدفی. 


این سکُره» ‏ اپرالحسن.بحندین عبدالله هاشمی (د ۱۱ دیع 
الاخر ۳۸۵ ۱۵ مه ۹۹۵), شاعر فکاهه‌سرا و هزل گو و نکته‌پرداز عهد 
عباسی. او به ابن رائطه (خطیب بغدادی, ۴۶۵/۵) با ابن رابطه (ابن 
تغری بردی: ۱0۳۱۷۳۳۴ نیز شهرت داشته است. برخی (تنوخی:, ۳۵۸ 
جد ار را سکره و پعضی (ثعالبی, ۳/۳) محمد ضبط کرده‌اند که احتمالا 
محمد نام و سکره لب او بوده است. اين سکره از اعقاب مهدی, 
خلیفة عباسی است (خطیب بغدادی, همانجعا؛ اپن اثیره .)۱۱۵/٩‏ وی 
در روزگاری ظهور کرد که بحیط فسادآلود و اشرافی بغداد. شعر 
مجالس عیش و نیز کوچه و بازار و حتی آنچه را به «سخف» و مجرن 
مشهور بود. بسیار می‌پسندید: در آن فضای شگفت بود که شاعری 
جون ابن حجاج از شعر سخف مکتبی ساخت و ده پانزده جلد از دیوان 
خود را نتراسر به آن موضوع اختصاص داد. این سکره که به همان 
مکتب می‌گرایید و همان معانی را به شغر درمی‌آورد. هرگز نتوانست از 
سای سنگینی ان حجاج سرپ زکشد و در تاریخ نامور گردد. با اینهمه, 
بننیاری شعر ار را سئوده‌اند (مثلاً نکه تعالبی. خطیب بغدادی: ابن 
تفری بردی. همانجاها؛ ابن خلکان, ۰۴۱۰/۴ ۴۱۳). دز ترایز 
نویسندگانی که هرگز جانت وقار و خزدمندی را فرو نمی‌نهادند, در 
وی به جشم تحقیر نگریسته‌اند؛ مثلاً ابوحیان (۱۳۷/۱) او و این حجاج 
را از عقل بی‌بهره خوانده و گرفتارگمراهی و زیانکاری دانسته است. 
هیچ یک از مأخذ موجوه سرگذشت زندگی این سکره را ضبط 
نکرده‌اند: پرخی از اشعار او حکایت می‌کند که در ایام وزارت مهلبی 
مورد عنانت او "بوده و در رفاه و آسایشش به سر می‌برده است (نگ: 
عالبی, ۲۳/۳ - ۲۴): احتمالاً در همین روزگا آسایش برد که نیابت 
نقابت هاشمیان یانت (ابن کثیر, ۳۱۸/۱۱). به مدح اعیان بفداد 
پرداخت و بخشندگیشان را ارج نهاد (لعالبی: ۲۶/۳). با ابزاهیم بن 
هلال صابی" و فرزندش محسنٌ دوستن یافت (یاقوت.۸۸/۱) دزباره 
قاضی القضا:ة اپوسائب عتبة بن عبیدالله (د ۲۵۰ ق) قصایدی نرود 
(هنداتی: ۱۷۹/۱): 

زمانی که متنبی به بنداد آمده و از مدح مهلبی وزیر خودداری کرده 


اپن سکره اوزی 


بود, گروهی از شعرای درگاه وزیر یه هجو آو پرداختند و موجب گریز 
ار از بفداد شدند. یکی از این شاعران ابن سکره بود و دیگری رقییش 
ابن حجاج (نک: تعالبی, ۹۹/۱). بدین سان ملاحظه می‌کتيم که اين دو 
شاعر دربارگاه امیر.لاجرم هبنشین یکدیگر بوده‌اند, به یک شیوه‌شعر 
می‌سروده‌اند و عاقبت په مهاجات پرداخته‌اند . بغدادیان انان را 
از دیدگاه هنر شاعری در یک صف می‌نهادند و باجریر و فرزدق 
قباس می‌کردند (ثعالبی, ۳/۳). ابن سکره را گویا به حضرت امام علی 
(ع) و خاندان وی میلی نبرد (نک: ابن اثیر. همانجا) و شاید هم گاه پای 
از حد ادب بیرون می‌نهاد! به همین سیب در شعری که در بدح امام علی 
(ع) سروده شده و به ابن حجاج منسوپ است, ابن سکره از آن جهت 
که نسبت به خاندان آن حضرت بی‌حرمتی روا داشته, سخت مورد هجو 
و شماتت قرار گرفته است (نک: هد, ابن حجاج). نیز شاید به همین 
سپ باشد که چون دیلمیان شیعی مذهب بر بغداد چیره شدند و در پناه 
ایشان, شیعیان چندی قدرت يافتند. وی از حمایت بزرگان دولت 
محروم گردید و بی‌نوایی و تنگدستی گریبانگیرش شد. احتمالاًدو قطعاة 
کوتاه. ولی بسیار پرمعنابی که ثعالبی (۲۳-۲۲۸۳) نقل کرده, در همین 
درران سروده شده است: در قطعهٌ نخست می‌بندارد که اصل و نسبش 
درٍ روزی را بر وی بسته و از این‌رو حسرت «کُستیج» زردشتیان و 
صلیب‌ترسایان را می‌خورد؛ در قطعة دوم به فرا رسیدن عیدی اشاره 
می‌کند. اما می‌گوید: «عید و سرور از آن من هاشمی نیست, بلکه از أن 
اهل قم و کاشان و کرج است». وی همین معنی را در قطعد دیگری 
(همو, ۲۵/۳) تکرار کرده و گفته است که اقبال هرگز به او ردی 
نمی‌آورد, زیرا پدرش «ابطحی نژاد» است و به قم و کرج انتساب 
ندارد. اما این اشعار نکته‌امیز سودی به پار نمی‌آورد و فقر همجنان بز 
وی غالب بود (همو, ۲۳/۳ ۲۴). از این‌رو خطاب به وزیری که 
ندانستیم کیست, شعری سرود و از تنگی روزگاز نالید و دز وصف فقر 
خویشن با وی گفت که حتی. مردار بر وی حلال گشته است (همو, 
۳ ۲۵): ۱ 

از مجموعه آثارابن سکره. اینک ج: آن ۴۱۰ بیتی که ثعالبی آورده 
۲ چند قطعه‌ای که در منابع دیگر گردآمده, چیزی در دست نیست, اما 
گویند: دیوان وی مشتمل بر پیش از ۵۰ هزار بیت بوده که بیش از.:۱ 
هزار پیت آن دربار؛ کنيزک سیاه‌پوستی به نام خمره سروده شده بود 
(تعالبی,. ۳/۳). حکایتی. که دربار؛ خمره و اشعار هزل‌آمیز ابن سکره 
آورده‌اند, کثرت اشعاری را که درپاره این کنیزک سروده شده, توجیه 
می‌کند: هسرٍ شاعر: که دختر اپوتحفهٌ هاشمی بود. از توجه شوی به 
کنيزک میاه بوست دجار حسد شد و شکایت بر نقیبٍ هاشمیان برد, و 
سرانجام شاعر. ناگزیر .گردید که برای ارضای خاطر هبییره هر روز 
خمره را هجو گوید (نک: صابی, ۳۷۸-۳۷۷). با اينهمه چنان که دیدیم, 
این سکره نتوانست شعر خود را سراسر در خدمت مکتب «سخف» نهد 
و په راستی رقیب آپن حجاج گزدد؛ ما به نمونه‌هایی از اشعار مدیح و 
عتاب او که به شیوه دیگر شاعران سده۴ ق/ ۱۰ م سروده شده و از 


۶۹۴ ابن سکری 


«سخف» نیز تهی است, اشاره کردیم. علاوه بر اين تعالبی (۳/۳ به بعد) 
نمونه‌هایی از تفزل و خمریه نیز آورده است. یافعی (۴۲۹-۴۲۸/۲) هم 
شعری اندرزگوانه, همراه با ستایش پیامر (ص) از از نقل کرده است 
(برای نمونه‌های دیگر ار نک جرجانی. ۲۹۸؛ حریری: ۱۲۵۷ 
همدانی, ۱۸۳۴/۱؛ ابن شجری: ۳۸۱؛شریشی, ۳۹/۳). اما بیشتر اشعار 
او س مانند. نمونه‌هایی که درباره تتگدستیش ذکر کردیم - هزل‌آمیز 
است و می‌تواند برای پررسی. جامعه آن روزگار سودمند باشد. 
مأخذ: این اثیر, الکامل؛ ابن تفری بردی, النجوم: ابن خلکان, وفیات؛ ابن شجری, هية 
الله پن علی, الحماسة, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۵ ق؛ اين کثیر, البدایة؛ ابوحیان توحیدی, 
علی پن محمد, الامتاع والمژانسة, به کوشش احمد امین و احمدالژین, قاهره, ۱۹۳۹ م: 
تلرخی, محسن ین علی, جامع التراریغ, به کرشش د, س. مار گلیرث, تاهره, ۱۹۱۸ 
۱ م؛ تعالبی, بتيمة الدهر, بء کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, بیروت, «ارالنکر؛ 
سرارالبلاة, به کرشش 
۷۸ م؛ حربری: قاسم بن علی, مقامات, قاهره, المكتبة التجارية الکبری؛ خطیب 
بقدادی, احمدین علی, تاریغ بفداد. تاهره, ۱۳۴۹ ق؛ شسریشی, احمدین 0 
شرح مقامات الحریری, بم کوشش محمد عبدالمنعم خفاجی, قاهره, ۱۳۹۹ ق/ ۲۱۹۷۹ 
صابی, محمدین هلال, الهفرات الادرة, په کوشش صالع الاشتر: دشق, ۱۳۸۷ 7 
۸ م؛ همدأنی, محمدین عبدالملک, تکملة تاریخ الطبری, به کرخش البرت بوسف 
کنعان, بیروت, ۱۹۶۱ م؛ یافمی, عیدالله بن اسعد, مرآة الجنان: حید رآباد دکن, ۱۳۳۷ - 
۹ ق؛ بافرت, ادپاء ابرمحمد و کیلی 


چرجانی. عبدالقاهر, | محمد رشیدرشاء پیروت. ۱۳۹۸ ق/ 


1 سکُری, عبادالدین عبدالرحمن بن عبدالعلی ببن علی 
(۵۵۳ - شوال ۱۱۵۸/۶۲۴ - اکتبر ۱۲۲۷) فقیه و قاضی‌القضاة شافعی 
مصری, 

از زندگانی او اطلاع دقیقی در دست.نیست جز این که نوشته‌اند 
وی نزد شهاب‌الدین.طرسی و ظافر بن حسین فقه آموخته و از کسانی 
چون ابراهیم بن سماقه و ابرالحسن علق بن خلف کوفی و دیگران 
روایت کرده است (ذهبی, ۱۱۹۳/۳ سبکی, ۱۷۰/۸). ابن سکری در 
قاهره مفام قاضی‌القضاتی داشت و خطیب جامع‌الحاکم در آن شهر بود 
(ذهبی,. سبکی, همانجاها). وی یکی از قضات را به ام عبدالررحمن 
نویری, از آن جهت که در محاکمات.قضایی بر اساین مکاشفات خود 
عمل می‌کرد از مقام قضا برکنار کرد. او خود نیز.پس از مدتی. از 
منصب قاضی‌القضاتی بر کنار شد و گفته شده که علت آن امتناع وی از 
درخواستی بود که راجم به قرض گرفتن اموال ایام از او شد (سبکی. 
همانجا). وی به همراه. فخرالدین ابن.معلم از جانب الملک الناصر 
محمد بن قلاون صالحی (حاکم مصر ) مباشرت مخارج تعمیر ات مسجد 
جامم ناصری را به عهده داشت و در مدرسه تقویه تدریس می‌کرد (ابن 
دقماق, ۰۷۶/۱ .)٩۴‏ از شاگردان وی در هیچ یک از مأخذ سخنی 
نیست..سیکی یکی از نظزات فقهی او را که ابن رفعه در کتاب المطلب 
خود نوشته, بیان کرده. است (۱۷۱/۸), 

آنار: در.متابع تنها این ۳ اثر به وی نسبت داده شده است: شرح 
صحیح مسلم (حاجی: خلیفه, ۰ ۰۵۵۸/۱ حواشی بر. کتاب. مشهور 
الوسیط ر تألیفی در مبألٌ دور (سیکی, ۱۷۰/۸؛ اسنوی, ۶۷/۳): 


مآخذ: ابن دقماق,اپراهیم‌پن‌سحند,الانتصار لواسطلة عقدالانصار: برلاق, ۱۳۱۰ 


۸۳ ۸ اسنری, عبدالر یم بن حسن, طبقات الشائعية, به کرخش عبدالله جبوری, 
پغداد, ۱۳٩۱‏ ق/۱۹۷۱م: حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی, محمد بن احمد, العبره به کرشش 
اپرهاجر بحمد سعید بن بسیرنی زغلول, پیررت, ۱۹۸۵م! سبکی, عبدالرهاب بن علی, 
طبتات الشافعية الکبری, به کوشتی عبدالفتاح محمد الحلو, و تجنوه مخندالطاجی: 
قاهره, ۱۹۶۴/۱۳۸۳ علی رئیمی 


اب سَکُن:_ ابرعلی سعیدبن عثمان بن سعید بزاز یا بژار مصری 
(۲۹۴ - ۱۵ محرم ۲۰۹۰۷۱۳۵۳ فوریه ,)٩۶۴‏ محدث و زجالی. 

ابن‌عساکر (۳۹۴/۹) پا ذکر سلسله‌ای قاپل تردید نسب او را با 
هنت واسطه به خسرو انوشیروان می‌رساند. ذهبی اصل ری را از بغداد 
می‌داند (سیر. ۱۱۷/۱۶). ابن‌سکن, برای کسب علم فاصلة نیل تا 
جیحون را درنوردید و در شهرهای مختلف ماوراءاللهر. خراسان, 
عراق, شام و مصر استماع حدیث کرد و سرانجام در مصر اقامت گزید 
(ابن‌عساکر, ذهبی, همانجاها؛ ابن‌خیر: ۹۵؛ سبکی» ۲۰). گوبا ری در 
این سفرها به تجارت نیز می‌پرداخته و هزین سفر را تأمین می‌کرده 
است (نک: ذهبی, همانجا). علمای رجال او را به کرت حدیت وصف 
کرده‌اند (ابن‌عساکر, سبکی, همانجاها). ذهبی (همانجا) ابن‌سکن را 
در جرح و تعدیل رجال و تشخیص حدیث صحیح از معل صاحب‌نظر 
دانسته است. اپن‌سکن ارلین محدئی است که صحیح بخاری را در 
مصر رراج داد (ذهبی, همانجا). او صحیح بخاری را از شاگرد مستقیم 
ار. فرّبری, فراگرفت (ذهبی. سیر, ۱۱۷/۱۶) و روایت او گرجه در 
مشرق رواج نیافت. ولی به وسیلذ شاگردانش چرن جهّنی و ابن‌مثرج 
به اندلس برده شده و در طی قسرون بتمادی در آنجا تداول یافت 
(ابن‌حزم: ۱۱۸/۱؛ ابن‌عبدالبر, ۴/۱؛ ابن عطیه, ۶۶ - ۶۷؛ ابنبخیر, 4۹۵ 
ابن‌حجر, فتح الباری, ۳/۱؛ پلوی, ۲۴۱). از مشایخ ابن‌سکن می‌توان 
ابرالقاسم بغوی, ابوپکر بن ابی‌دارود. ابوالعباسان‌عقده, اپرالحسن 
ابن‌جوصاء ابرچعفر. طجاری و اپوحامد ابن‌الشرفی را نام پرد (نک: 
ابن‌عساکر, ذهبی, همائجاها). از میان شاگردان و راویان او نیز عبدالله 
ابن مجمد. جهنی, محمدین احمد بن مفرج اندلسی, خلف‌بن قاسم و 
ابوعبدالله ابن منده شایان ذکرند (نک؛ این‌حزم, ابن‌عطیه. اپن عسباکر, 
همانچاها؛ اپن‌خیر. ۱۳۱۱ ذهبی, همان, ۱۱۷/۱۶. ۰ ۱۱۸). 

آنار: 

۱. الحروف فی الصحایة. در تاریخ و شرح.حال اصحاب پیامبر 
(ص). که به عنوان یکی از منابع اساسی مورد استفاد ابن‌عبدالبر در 
«الاستیعاب» (۱۳/۱) و ابن‌حجر در الاصایة (۰۳/۱ ۱۵.:جم) قرار 
گرفته است. اینکه کتاب الحروف تا جه حد در معرفةالصحابة از 
ابن‌منده شباگرد. ابن‌سکن تأئین گذارده, قابل بررسی اسست. 

۲ الصحیع المتیقی, که گاه با عنادین دیگری چون السنن 
الصحاح ثشاخته می‌شود (نک؛ سبکی, ۱٩‏ ۲۰؛ حباجی خلیفه 
۲ ۰۷ ۰۱۷۰۵ ۱۷۱۳). این کتاب ظاهرا تنپا: در اندلس 
رراج داشته است (ذهبی, تذکره, ۹۳۸/۳! قس: هموء سیر, ۱۱۷/۱۶) و 


اپن‌حزم آن را موره ستایش قرار داده است (ذهبی؛ سیر, ۱۱۸). سبکی 
(همانجا) در قرن ۸ق /۱۴م نسخه‌ای از آن را دیده و ضمن توصیف 
سیک کتاب. خطبه آغازین و حدینی از آن راانقل کرده است: در 
نسخه‌ای که سبکی دیده اسناد احادیث حذف شده, ولی دلیلی در دست 
نیست که بتوان این حذف‌ها را به خود ابن‌سکن نسبت داد. در حال 
حاضر یک نسخة خطی در دو صفحه مشتمل بر احادیث ابن‌سکن در 
کتابخانة احمد ثالث وجود دارد (0۸5,1/189) که از ارتباط استمالی 


آن پا الصحیح اطلاعی در دست یست. 
۳ الضعفاء والمتروکین, که اپن‌خیر آن را در فهرست خود 
(ص۲۱۱) ذکر کرده و متذکر شده که تألیفی ناتمام بوده است, گوبا 
بن‌خیر نسخه آن راادیده برده است. ابن‌عساکر (همانجا) نیز از کتاب 
بزرگی در شناخت راریان از ابن‌سکن سخن گفته و تصریح کرده که 
بخشی از آن را دیده است, ابن‌عساکر یادآور شده که در آن کتاب 
غلاطی دیده, رلی در مورد اين اغلاط توضیحی نداده است ر می‌توان 
احتمال داد که این اغلاط مربوط به کاتب نسخه بوده است. 
مأخذ: ابن‌حجر عسقلانی, احمدبن علی, الاصایة, قاهره, ۱۳۲۸ق؛ هموء فتح‌الباری, 
قاهر», ۱۳۵۲ق! ابن‌حزم, علی‌بن احمد, البحلی بالاثار: بیروت, ۱۴۰۸ق ۱2۱۹۸۸۱ 
ابن‌خیر اشبیلی», محمد, الفپرست, ه کوششش فراننیسکو کودراه بنداد. ۱۹۶۳م؛ 
ابن عبدالبر, پرسف‌بن عبدالله, «الاستیعاب», در حاشیه الاصاه (نک؛ ابن‌حجر در همین 
مأخذ)؛ ابن‌عساکر, علی‌بن حسن, تاریخ مدیلة دیشق, نسخ؛ عکسی مرجرد در کتابخانه 
مرکز؛ ابن عطية, عبدالحق, اللپرس: به کرشش محمد ابرالاجنان ر محمد الزاهی» 
بیررت؛ ۸۱۹۸۲؛ بلری: احمدبن علی, الثبت. به کرشش عبدالله الحمرائی: بیردت: 
۳ / ۸۱۹۸۳؛ ذهبی, محمدین احمد, تذکرةالحفاظ, حیدرآباد دکن؛ ۱۳۳۳ - 
۲۴ همو, سیر اعلام الللاه: به کوخش شعیب ارنورط و دیگرآن, پبروت, ۱۴۰۴ق 1 
۴ سیکی, نقی‌الدین: شفاء‌الستام: حید رآباد دکن, ۱۴۰۲ ۸۱۹۸۲۱؛ نبز: .6۸5 
پختش علوم ترآنی و جدیث 


این سکون, . ابوالحسن علی بن محمد بن علی حلی (ح ۵۳۰- 
ج ۶۰۰ ق ۱۲۰۴-۱۱۳۶ ع), کاتب, فقیه و محدث شیعی. شهر تش را 
از نام نیای بزرگش سکون (یا سکون) گرفته است. بعضی منابع متأخر 
این نام را سکونی نیز ذکر کرده‌اند (نک: افندی, 4۲۳۹/۴ عبدالعزیز: 
۱ دجیلی. ۵۵/۲؛ حَمّد کمال الدین, ٩۱۳۱/۱‏ بفدادی؛ ۷۰۴/۱). 

دوران کودکی و توجوانی را در زادگاهش حله س پر سر راه پغداد 
به‌کوفه که از دیرباز مسکن نیاکانش بود - به‌سر برد (نک: اپن نجار, 
۸۱۸۳/۴ قس: یاقوت, ۷۵/۱۵). پدرش از دانشمندان و محدثان بنام ژنان 
خویش بود (افندی, ۲۴۱/۴) و ابن سکون احتمالاً مقدمات علوم را در 
سالهای .کودکی و وجوانی.نزد وی آموخت..در جوانی برای تحصیل 
علم به‌بغداد رفت و در آنجا اقامت گزید و در علم نحو نزد ان خشاب و 
در لغت نزد. ابن عصار بهکمال رسید. چنانکه معاصرانش تبحر وي را 
در. فنون ادب و استعداد فوق‌الماده‌اش را دز حفظ. لفت؛. سخت 
نجار, ۸۸/۴ .)۸٩‏ در طی این دوران, 


ابن سکون. علاوه بر نحو.و لفت و ادب. و بلاغت. در فقه شیعه. نیز 


ستوده‌اند (یاقوت, ۷۵/۱۵: 


ابن 


په‌مطالعه پرداخت و چون در آن علم تبحر یافت. به‌تدریس آن مشفول 


ابن سکرن ۶۹۵ 


شد. دست نوشته‌های نفیسی که اینک از او می‌شناسیم. باید طی همین 
دوران اقامت در بغداد تحریر شده باشد. با اینهمه, در بغداد ماندگار 
نشد و پس از مدتی به‌سوی مدیته رهسپار گردیذ و در آن شهز رحل 
اقامت افکند و در مقام کاتب, به‌خدمت امیر مدینه دزآمد. مدینه را نیز 
پس از مدتی ترک گفت و به‌شام رفت و به‌دربار صلاح‌الدین ایوبی راه 
یافت و او را مدح. کرد. 

نمی‌دانیم چرا ابن سکون بغداد را که در آنجا مقام و حرمتی کسب 
کرده بود. ترک گفت؛ آیا در پی مال و ثروت به‌جست‌جوی امیری 
بخشنده برآمده بود, با در اثر آزارهایی که به‌شیعیان روا می‌داشتند از 
بغداد گريخته بود؟ این نظر اخیر را نهمتی که دانشمند معاصرش یاقوت 
(همانجا) بهاو زده و وی را صیری خوانده محتمل می‌سازد. ابن نجار 
(همانجا) نیز با آنکه او را مندین و آهل عبادت و شب زنده‌داری معرفی 
کرده است, نظر یاقوت را تأیید می‌کند حال آنکه نصیریه (ن5: نوبختی, 
۸ شهرستانی, ۱۸۸/۱ - ۱۸۹) از نظر برخی دانشنندان در شمار 
ملحدانند. البته, علمای رجال شیعه این نسبت را با ذکر دلایل ر شواهد 
تکذیب کرده‌اند (افندی,۱۲۴۳/۴۰ صدر: تأسیس, ۱۲۶؛ خاقانی, 
۴ 

ان سکون شعر نیز می‌سروده است و ذوق شعری او در قطعاتی. که 
در منابع موجود نقل شده, مشهود انست. یاقوت (همانجا) گفتد است که 
وی شعر نیکو می‌سروده: ولی شعری از او نیاورده است؛ اما ابن نجار 
اشماری از او آورده است (۸۹/۴ ۰ :)٩۲‏ 

آنار: یاتوت (همانجا) ب‌نقل از یکی از شعرای معاصر ابن 
سکون گفته که وی تصنیفاتی داشته است, ولی در هیچ یک از منابم 
نزدیک به‌زمان این. سکون, تألیف کتاب و رساله‌ای را به‌اوانسبت 
نداده‌اند. می‌توان گنت از آنجا که وی شيفت تصحیح و تحریر متون 
بوده, آثار بسیاری را با دقت تمام و به خطی خوش نگاشته است که 
حبانها را تألیفات او پنداشته‌اند. ری ظاهرا در کار تحریر و تصحیح 
وسواس: به‌خرج می‌داده و.تا متتی را نیک در نمی‌یافته بدنگارش آن 
دست نمی‌زده است. (یافوت, همانجا) و به‌ضبط دقیق کلمات و نقل 
صحیح عبارات سخت اهتمام می‌ورزیده است (افندی, همانجا). از 
جملهٌ اپن آثار خطی, یک نسخه از صحیفد سجادیه است (آقابزرگ, 
۵) که با نسخه‌های متداول و مشهور اختلافات زیادی دارد. در 
کتاب المصباح الکبیر و المصباح الصفیر را نیز از تألیفات شیخ 
طوسی تضحیح و تحریر کرده است (افندی,:۲۴۲/۴). همچنین نسبخ 
نفیسی از کتاب امالی شیخ ضدرق به‌خط وی که تاریخ پایان تخزیر آن 
۴ دیحجة ۵۶۳ بوده: در کتابخان محدث قمی نگهداری می‌شده 
است (قمی.. ۳۲۷): 

بعضی. از. معاصران . به‌اشتباه.:جنین پنداشته‌اند. که اپن سکون 
کتابهایی با نامیای ضبط اختلافات الصحيفة السجادية و اختلافات 
نسخ المصیام الصغیز تألیف کرده بوده است (کساله, ۲۲۹/۷). در 
صورتیکه در منابع بر ین تصریح شده است که عده‌ای از علمای شیعه 


2۹۶ ابن سکیت 


اختلانات مذکور را از روی دستخط این سکون ضبط کرده‌اند 
(افندی, همانجا؛ نوری, ۴۸۳/۳). یک دستخط اجازه روایت صحینةً 
سجادیه نیز که اپن سکون برای شمس‌آلدین محمد بن علی بن حسین 
عاملی س. جد اعلای شیخ پهانی - نوشته, از او برجای مانده است 
(نک: متن اجازه با حذف مقدمه؛ صدر تکملة, ۳۵۶ ۳۵۷). مجلسی در 
مقدم شرح صحیفاٌ خود تصریح می‌کند که نسخه‌ای را که برای شرح 
انتخاب کرده است, نسخهً شس‌الدین محمد عاملی بوده و 
شمس‌الدین آن را با یک واسطه از روی صحیفد سجادیه به‌خط ابن 
سکون نوشته است (مجلسی: الفرائد, ٩؛‏ همو, بحار, ۱۰۷ ۶۰). از 
اشعار ابن سکون نیز جمعاً ۳۰ بیت در منابع موجود نقل شده است. از 
آن جمله ۲۵ بیت را ابن نجار از خریده نقل می‌کند و دو بیت از آنها نیز 
در مدح حضرت علی (ع) است که موّلف اعیان الشیعة از کتاب الطليعة 
فی شعراء الشيعة, تألیف شیخ محمد سماری (خطی) لقل کرده است 
(اپن نجار, ۸۹/۴ - ۲٩؛‏ امین, ۳۱۴/۸). 
از جزئیات احوال و شرح زندگانی ابن سکون به‌خصوص در 
سالهای آخر عمر, و پس از وفات صلاح‌الدین ایوبی هیج اطلاعی 
نداریم. بعضی از معاصران از فحوای آنچه در شرح حال او آمده است 
جنین استباط کرده‌اند که وی تمام عمر غریبانه و بی‌خانه و خانواده 
زیسته است (حمد کمال‌الدین, ۱۳۲/۱). 
ماخذ: آتابزرگ, طبقات اعلام الشيمة, فرن ۷, به‌کوشش علی نقی منزوی, بیررت: 
۲ م؛ ابن نجار, محمد پن محمود. ذیل تاریخ بفداد, به‌کوشش قیصر فرح: حید رآیاد 
دکن, ۱۴۰۴ ق / ۱۹۸۵ م؛ افندی, عبدالله, ریاض العلماه, به گوشش احمد حسینی, قم, 
۱ قش؛ امین, محسن, اعبان الشیعة, به‌گوشش حسن الامین: بیررت: ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۵ 
م! بغدادی, هدیه؛ حمد کمال الدین, هادی, فقهاء ایحا آر تطرر الح ركة الفکرية فی 
الحلهة, بفداد, ۱۹۶۲ م؛ خاقانی, علی, شعراء الحلّة آر البابلیات, نجف, ۱۹۵۲/۱۳۷۲ 
م! دجیلی, عبدالصاحب عمران, اعلام العرب فی العلوم والفنرن, نجف, ۱۳۸۶ ق |۱۹۶۶ 
م! شهرستانی, محمد بن عبدالکر یم, الملل رالحل, به کرشش محمد سیّد کیلائی؛ پبروت, 
دارالسعرفة؛ صدر: عسن, تأسیس الشیعة, به کوشش بحمد پاقر صدر, نجف, شرکة الشر 
والللباعة؛ هنو: تکملة امل الامل: به‌کرشش احمد حسینی, قم, ۱۴۰۶ ق؛ عبدالعزیز, 
داثرة البعارف الاسلامية, تهران؛ قمی, عباس, الفرائ الرضوية, تهران: ۱۳۲۷ ش؛ 
کحاله, عمررضاء معجم المژلفین, بیروت, ۱۹۵۷ م؛ مجلسی, محمدباقر, پحارالائوار, 
بیررت, ۱۴۰۳ ق :۱۹۸۲ م؛ همو, الفزائد الطريفة فی شرح الصحيفة الشریفة, به کرش 
مهدی رجانی, اصفهان, ۱۴۰۷ ق! نوبخنی, حسن بن موسی, فرق الشیعةه به کرش 
هریتر. استانبرل, ۱٩۳۱‏ م؛ نوری, میرزا حسین, مستدرک الوسائل, تهران, ۱۳۱۸ - 
۱ ق؛ یاترت, ادپا: محندعلی لسانی نشارکی 


این . سکیت: ابویوسف یعقوب بن اسحاق (۲۴۴-۱۸۶ ق/ 
۲ ۸۵۸-۰ لغری, نحوی, .راوی ایرانی تبار شیعی, سکیت لقب 
پدرش اسحاق بود که به سبب افراط در سکوت بدانَ ملقب گردید 
(قفطی, ۲۲۰/۱). اپن سکیت در دورق, از شهرهای خوزستان به دنیا 
آمد. و سپس همراه خانواده‌اش راهی بغداد شد (صدر, ۱۵۵). برخی 
نیز ولادت او را.با. اظهار تردید در. پغداد دانسته‌اند (۲12). 

پدر وی لیز خود مردی عالم در نحو و به ویژه در لغت و شعر بود 
(این انباری, ۱۲۳) و از اصحاب کسایی به شمار می‌رفت (تفطی, 


همانجا؛ فروخ: ۲ ) او علاقهٌ وافری به تحصیل فرزند خود داشت 
(قفطی, ۵۱/۴؛ خطیب بغدادی, ۲۷۳/۱۴) و شاید انگیزه مهاجرت او به 
بغداد نیز همین بوده باشد. ابن سکیت از مجلس درس استادانی چون 
اپوعمرو شیبانی. فراء, اين اعرابی (ه م) اثرم و نصران خراسانی که 
همه از مشاهیر علم و ادب آن روز بردند. بهره برد (قفطی, ۳۴۳/۳؛ ابن 
ندیم, ۱ ابوطیب» ۹۶) و مدتی را نیز به منظور آشنایی بیشتر با زبان 
فصیح ر اصیل عربی به رسم آن روز در صحرا نزد بدویان گذراند 
(یافعی, ۱۴۷/۲؛ *121) و چون به بغداد بازگشت, ضمن بهره گرفتن از 
محضر دانشمندان به تعلیم و تربیت کودکان پرداخت و از جمله جندی 
پا پدر خود در محلةٌ درپ القنطره بغداد به این کار مشغول شد. سپس 
آموزش فرزندان بزرگان از جمله فرزندان محمدبن عبدالله بن ابی 
طاهر و متوکل خلیفذ عباسی را برعهده گرفت (ابن انباری, ۱۲۳؛ ابن 
خلکان, ۳۹۸/۶). ری حتی آنگاه که به تدریس در رشته‌های گوناگون 
ادب مانند نحو, لفت, شعر, روایت و علوم قرآنی می‌پرداخت. باز از 
دانش‌اندوزی باز نایستاد (خطیب بغدادی, همانجا؛ یاقوت. ۵۰/۲۰؛ 
سبوطی, ۳۴۹/۲) و دیری نبایید که به جر که دانشمندان عصر خود 
همچون ابن اعرابی و ابرالعباس ثعلب پیوست (ابوطیب, ۹۵؛ ازهری» 
۱ و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین لغت‌شناسان ر سخن‌سنجان 
شناخته شد (ابن انباری, ۱۲۲؛ ذهبی, ۱۹/۱۲). پاقوت (همانجا) ار را 
پس از ابن اعرابی سرآمد همه لفویان خوانده و ابوطیب لغری (ص 
۵ علم کوفیان را منتهی به او دانسته و در کار تألیف از ثعلب برترش 
شمرده است و ابن تغری بردی (۳۱۸/۲) او را علامه خوانده است, اما 
با اينکه دانش وی در لغت این چنین مورد ستایش قرار گرفتد, او خود 
را در علم نحو جیره دست‌تر می‌دانسته است (نک: ابن انباری: 
۳ بابراین, باید به برخی گزارشها دربار؛ٌ ضعف وی از جمله 
مناظره او با ابوعثمان مازنی در حضور عبدالملک بن زیات و یا به 
گفته‌ای (قفطی, ۲۵۰/۱) در حضور متوکل که به سبب عجز و ناتوانیش 
در برابر مازنی سرزنش شده است (نک: ابن سیده, ۴/۱؛ ذهبی, ٩۱۷/۱۲‏ 
یاقوت ۱۱۱۷/۷ ابن خلکان, ۳۹۷/۶ به دیده تأمل نگریست, چه ممکن 
است این گزارشها ساختگی و زایید؛ اختلافات بین مکتبهای نحوی و 
فرقه‌های مذهبی آن ژمان بوده باشد. 

ابن سکیت علاره بر فعالیتهای چشمگیرش در نحو و لفت, در 
نهضت گردآرری و تدوین اشمار عرب که از نیمه دوم سده ۲ ق با 
رغبتی فزاینده آغاز شده و تا اواخر سده سوم با شور و شوق در 
شهرهای. بصره و کوفه و بغداد ادامه یافته بود:(بلاشر, ۱۷۸۱۱۷۷ 
نقش بسیاز مهمی بزعهده داشت. او که شاگرد اصیعی و ابوعبیده 
معمر بن:مثنی برد و از آن دو که از پیشگامان این نهضت بودند, ررایت 
می‌کرد (ابن خلکان, ۳۹۵/۶): در ادام کار آنان به گردآوری دیرانها و . 
آثار پراکنده بسیاری از شعرای کهن از جمله آمرژالقیس, زهیرین ابی 
سلمی, نابفٌ ذبیانی, اعشی. عنترة بن شداد: طرفة بن عبد. عمروین 
کلئوم و بسیاری دیگر از شعرای اسلامی و آمری, که ذخایر گرانبهایی 


برای ادییات عرب محسوب می‌شد و بیم فراموشی و نابودی آنها 
می‌رفت. همت گماشت (نک: ابوطیب, ۹۶؛ سیرافی, ۶۰؛ ابن انباری» 
٩‏ بهبهانی, 4۳۷۴ وی افزون بر گزدآرزی این آثار به رح و تفسیر 
برخی از آنها نیز پرداخت (برای دیوانهایی که گردآوری یا شرح کردهه 
نک 120..,445 ,117 ,11/112 ,0۸5؛ نجاشی, ۳۱۳). کمتر دیوانی است 
که او آن را روایت (شفاهی و یا کتبی) یا شرح و تفسیر نکرده باشد. ار 
با حفظ این ذخایر گرانبها از خطر نابودی, خدمت ارزنده‌ای به ادبیات 
عرب کرد. و به جرأت می‌توان گفت که دز مقایسه با همگنانش بیشترین 
سهم را در این کار دار است. 

ابن سکیت که به سنت پیامبر و عقاید دیتی خود بسیار پای‌پند بود, 
افزون بر گردآوری و تدزین اشعار به جمع و نقل زوایات دینی نیز 
پرداخت. ذهبی او را بسیار دیندار و نیکوکار خوانده اسث (۱۶/۱۷)و 
برخی منابع دیگر اشاره کرده‌اند که وی حتی جان پر سر عشق به اهل 
بیت نهاد (نک: دنبالهُ مقاله). نجاشی او را از نزدیکان و خاصان امام 
محمد تقی (ع) و امام علی اللقی (ع) به‌شمار می‌آررد و به روایات او از 
مام محمد تقی (ع) اشاره می‌کند (صص ۳۱۳-۳۱۲؛ آقس: علامة حلی: 
۲۸۱ علاره بر این در برخی روایات, از ملاقات وی با امام علی بن 
موسی الرضا (ع) سخن رفته است. (نک این بابوید, ۷۹/۲ او در نقل 
ررایت مورد وثوق و اعتماد علمای رجال است (نک: ابوطیب» ۹۵؛ 
یغموری, ۳۱۹! قفطی, ۵۰/۴: مجلسی, ۱۶۹؛ خویی, ۱۲۹/۲۰). 

شاگردان بسیاری از وی بهره برده‌اند که معروف‌ترینشان اینانند؛ 
ابوالبشر بندنیجی (ابن شاکر, ۳۳۶/۴). حرانی که به گفتةٌ خود او از 
۵ ق تا هنگام مرگ ابن سکیث در محضر او بوده است (ازهری, 
۸۱ قفطی, ۱۱۵/۲ ابوسعید سکری, ابرعکرمة ضبی و ابوحنيفة 
دینوری (ابن ندیم ۸ اپن انباری, ۱۲۲). گروه بسیاری نیز از او 
روایت کرده‌اند از جمله: ابوالعباس ثعلب نحوی معروف, احمدبن فرج 
مقری, محمدبن عجلان اخباری و میمون بن هارون کاتب (همو, ٩۱۱۱‏ 
اب خلکان, ۳۹۵/۶؛ ذهبی, ۱۶/۱۲؛ یافعی, ۱۳۷/۲). 

اي سکیت شعر نیز می‌سرود, ذهبی شعر او را ستوده است 
(۱۸/۱۲). حدرد ۲۰ بیت از اشعار وی در آثار ابرحیان توحیدی 
(۰)۳۹/۳ خطیب بفدادی (۲۷۴/۱۴). شمشاطی (۵۱/۲), اين خلکان 
(۳۹۹-۳۹۷/۶: اب شاکر (۲۹۲/۱) و ابوحیان غرناطی (۱۰۲) 
برجای مانده است. هنگامی که ابن سکیت به سامرا رفته بود, در آنجا 
مورد توجه عبدالله بن یحیی بن. خاقان قرار گرفت: چرن عبدالله 
متوکل را از مقام علمی ری‌آگاه کرد, خلیفه ار را به کار تعلیم و تربیت 
فرزندانتشس معتز و موید گماشت (خطیب یفداذی؛ همانجا) و وی با آنکه 
پرخی او را از رفتن: به. دربار متوکل, برجذر داشتند (نکة پاقوت, 
۰ سیوطی: ۲ وربه رغم تعصب شدیدی که در تشیع به او 
نسبت می‌دهند, مدتی را در درباز متوکل گذراند ز به .گفت ذهبی 
(۱۷/۱۲) ماهیانه ۲۰۰۰ درهم دریافت می‌کرد و افزون برآن گاه از 
پاذاشهای گزانبهایی نیز بهره‌مند می‌شد, چنانکه در مجلسی خلیفه 
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۰ درهم به او بخشید (اپن خلکان, ۳۹۹/۶). او په تدریج چنان 
مورد توجه خلیقه قرار گرفت که در شمار ندیمان وی درآمد (ابن زبیره 
۲( 

به تأیید اکفز منایع علت قتل او اظهار محبت شدید نسبت به خاندان 
علی (ع) در برابر متوکل بود که پرسیده بود: «فرزندان من معتز و موّید 
نزد تو. عزیز ترند یا حننن و حسین فرزندان علی»؟ او با اينکه تقیه 
می‌کرد (قمی, ۳۱۵/۱ اختیار از کف داد و در پاسخ گفت: «قنبر خادم 
علی (ع) از تون و فرزندان تو برتر است»..متوکل از اين گفته چنان 
برآشفت که در دم دستور داد زبان وی را از قفا بیرزن کشیدند (ابن 
خلکان, ۴۰۱-۴۰۰/۶؛ سیرطی, ۳۴۹/۲؛ قس: زبیدی, ۲۰۲)؛ اما پرخی 
از منابع (ابن انباری, ۱۲۴؛ ازهری ۲۳/۱) علت قتل او را سرپیچی از 
فرمان خلیثه دانسته‌اند که از از خواسته بود به مردی قزشی: ناسترا 
گرید. بمید نیست کهررایت قتل ار اندکی به افسانه نیز آميخته و 
علت راقعی همانا اختلافات مذهبی - سیانی آن زمان, خاصه شیعه 
ستیزی متوکل بوده باشد. احتمالاً ماجرای قتل وی نقشه‌ای بوده که از 
پیش آن را تدارک دیده بود‌اند. به خصوص که گویند بی‌درنگ 
۳ درهم دیه او را به خانواده‌اش (ازهری. ۱ پرداختند و نیز 
اناره شده است که هميشه گروهی در پی تحریک متوکل پرضد او 
بودند (یغموری» ۳۲۰). در تاریخ مرگ ار بین ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۶ ق 
اختلاف است (نک: خطیب بغدادی, ۳۷۴/۱۴! زپیدی, ۴ ۲۰؛ یغموری: 
همانجا). 

آدار چاپی: 

۱ اصلاح المنطق, کتابی است در لغت که از معروف‌ترین آثار 
ارست و تا دیرگاهی پس از وی توجه و ستایش علماي لغث را 
پرانگیخته و مورد استناه آنان بوده است (نک: این خلکان؛ ۱۴۰۰/۶ 
ذمبی, ۱۹/۱۲؛ ابن جوزی, ۰۷۹/۱ ۰۱۶۶ ۲۰۱؛ بخدادی» ۵۵۲/۳, 
۳ مولف در این کتاب بسیاری از واژه‌های عربی را به صورت 
صحیح آن ضبط کرده و آنها را از جنی‌های صرفی, فصاحت و عدم 
فصاحت, ادر یا شاذ بودن و جز آنها مورد بررسی قرار داده است, این 
اثر از معتبرترین کتابهای لغت به شمار می‌رود و شرحها و تلخیصهای 
بسیاری که برآن نوشته شده, دلیل این مدعاست. سزگین به تفصیل در 
مورد شرحها: تلخیصها و رذیه‌های آن بحث کرده است (,6۸5 
۷1/130-2). این اثر نخستین بار در قاهره (۱۳۶۸ ق۱۹۴۹ م) به 

شش عبدالسلام محمد هارون و احمد محمد شاکر به چاپ رسیده و 
در ۱۹۵۶ م نیز دز همانجا. تجدید. جاپ. شده است. 

۲. الاضداد. این آثر که به شرح معائی متضاد کلمات پرداخته است: 
در ۱۹۱۲ به کوششس اگوست هافثر به همراه دو اثر دیگر از اصمعی و 
سچستانی پا عنوان ثلائة کتب فی الاضداد در بیروت به جاب رسیده ز 
در ۱۹۸۰ م نیز در همانجا تجدید چاپ شده است. 

۳. الالناظ. کتایی: است دربار؛ واژه‌های متشابه در ۱۳۸ فصل. 
روش کار اين سکیت در این اثر براساس تقسیم‌بندی موضوعی است» 


۶۹۸ ابن‌سکیت 


از قبیل: الغنی و الخصب. الفقر و الجدب. الجماعة, الکتائب و جز 
آتها. اين قتبه بیشتر این فصول رادر کتاب ادب الکاتب خود بدون 
اشاره په اثر و نام ابن سکیت آورده است. این کتاب در بیروت:با 
عنوان تهذیب الالفاظ به همراء اضافاتی از نسخه‌های گوناگون 
(۱۸۹۸,۱۸۹۶ م) به چاپ رسیده است. نام دیگر این کتاب کنز 
الحفاظ است و گویا با کتابی که ازهری (۲۳/۱) آن را به همین نام و در 
۰ جلد معرفی کرده. یکی نیست. مختصر تهذیب الالفاظ نیز با 
تعلیقاتی از شیخو در ۱۸۹۷ م در بیروت به چاپ رسید؛ است. 

۴. القلب رالابدال, این کتاب در ۱٩۰۳‏ م به کوشش اگوست هافتر 
در بیروت و در ۱۹۰۵ م در لایپزیک در مجموعه‌ای په نام الکنز اللغری 
فی اللسن العربی و نیز در ۱۹۷۸ م با عنوان الابدال به کوشش محمد 
شزف در قاهزه به چاپ رشیده است: 

۵ شرح دیوان الحطینة, نخستین بار در ۱۹۵۸ م دز قاهره منتشر 
شد و پار دیگر در ۱۹۸۷ به کوشش نغمان محمذ امین طذ به چاپ 
رسد 

۶ شرح دیوان الخنساه, در پیروت (۱۸۹۶م) په کوشش لویس 
شیخو به چاپ رسیده است: 

۷. دیوان طرفة بن عید به روایت ابن سکیت, به کوشش احمدبن 
امین شنقیطی در قازان (۱۹۰۹ م) چاپ شده است. 

۸ شرح دیوان عروة بن ررد. اين کتاب نخستین بار در ۱٩۲۲‏ م 
ضمن مجمرعه‌ای شامل ۵ دیوان در قاهره و بار دیگر به کوشش 
عبدالمعین الملوحی در دمشق به چاپ رسیده است. 

٩‏ شرح دیوان قیس بن خطیم, به کوشش کووالسکی در لایپزیک 
(۱۹۱۴ م) به چاپ رسیده است. ۱ 

۰ شرح دیوان مزرد, به کوشش خلیل ابراهیم .عطية در بغداد 
(۱۹۶۲ م) چاپ و منتشر شده است. 

۱ شرح دیوان نابفة ذبیانی نخستین بار (۱۹۶۸ م) به کوشش 
شکری فیصل در بیررت و نیز به کوش محمد طاهر بن عاشور در 
تونس (۱۹۷۶ م) به چاپ رسیده است. 

قسمتی از کتاب المثشی و المکنی نیز با نام کتاب الحروف التی 
یتکلم بها فی غیر موضعها, به کوئش عبدتواب در قاهره (٩۱۹۶م)‏ به 
چاپ رسیده است. 

آثار خطی: ۱. البحث , سه نسخه از آن در دارالکتب (قاهره) و 
یک نسخه دیگر در کتابخانة تیموریه موجود است (نکد ,قهج 
2 . المقصور والممدود, نسخه‌ای از آن در کتابخانعارف 
حکمت در مدینذ به کتابت اپوبوسف موجود است که صحت انتساب آن 
به ابن سکیت دقیقاً روشن نینست (نکه 0۸5,13/137)؛ ۳. منطق الطیر 
رمنطق. الریاحین, نسخه‌ای از آن دز کتابخانة آستان: قدس رضوی 
موجود است (آستان, ۸۶۴/۷). 

آفاز منسوب: ۱.۰. الابل؛ ۲. الاجناس الکبیر (یاقزت: ۵۲/۲۰): 
۴ الارضین والجبال والاودیة؛ ۴, الاصوات (نجاشی, ۳۱۳)؛ ۵. 


الامثال (یاقوت, همانجا)؛ ۶ الانساپ (یخدادی, ۵۲۷): ۷. الانواع 
(۷/347 ,6۸5): ۸. الایام راللیالی؛ .٩‏ البیان (حاجی خلیقه, ۲۶۴): 
۰ التصفیر. (06۸5,12138)؛ ۰ التوسعة .فی کلام العرب (حاجی 
خلیفه, ۰۵۰۷ ۱۴۰۶)؛ ۱۲. خلق الانسان (ابن خیر: ۳۸۲): ۱۳. الدعاء 
(۷12/135 ,6۸5)؛ ۱۴ الزبرج (ابن ندیم, ۷۳-۷۲ یاقتوت. همانجا)؛ 
۵ السرج واللجام (ابن ندیم, همانجا)؛ ۱۶. سرتات الشعرا و 
ماتواردوا علیه (پاقوت. همانجا)؛ ۱۷. الطرق (اين ندیم همانجا), ۱۸. 
الظیر (نجاشی, همانجام؛. .۱٩‏ قَفل ول (ابن. ندیم یاقوت, 
همانجاها): ۲۰. المتتی والمینی والمکنی؛ ۲۱. المذکر والمژئت (ابن 
ندیم هتانجا)؛ ۲۲. معانی الابیات (ابن خیر. همانجا)؛ ۲۳. معانی 


الشعر الکپیر؛ ۴ معانی الشعر الصفیر؛ ۲۵. اللبات رالشجر (یاقوت؛ 
همانجا)؛ "۰۲۶ النوادر (اين .ندیی همانجا)؛. ۲۷. الرحوش؛ ۲۸. 
الحشرات (ابن ندیم, یاقوت, همانجاها)؛ .۲٩‏ اجاء فی الشعر وما 
حرّف عن جهته (قنعلی, 4۵۶/۴ 
مأخذ: آستان قدس, فهرست؛ ابن انباری, عبدالرحمن بن محمد, نزهة الالیام. یه گوششس 
ابراهیم سامرایی, بغداد, ۱۹۵٩‏ م؛ ابن پاپریه, محمدین علی, عون اخیار الرضا, به 
کوش بهدی حسینی لاجوردی, قم, المطبعة العلمیة؛ اين تفری بردی, النجوم؛ ابن 
جوزی, عبدالر من بن علی, نزهة الا عین اللواظر؛ به کرشش مهر اللساء, حیدرآباد دکن, 
۴ ق ۱٩۷۴۱‏ م؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن خیر, محمد, فهرست, به کرشش فرانسسیسکو 
کردراء بفداد. ۱۸۹۳ م! ابن زییر, رشید, الذخایر والتحف, به شش محمد حسیدالله, 
کویت, ۱۹۵۹ م! ابن سیده, السحکم والمحیط الاعفلم, به کرشش مصطفی سفا و حسین 
نسار, قاهره, ۱۳۷۷ ق | ۱۹۵۸ م۱ ابن شاکر کنبی, محمد. فوات الوفیات, به کرشش 
اسان عباسش, بیردت ۱۹۷۳ 2؛ اين ندیم, الشهرست, به کوشش فلر گل, هاله, ۱۸۷۲ 2: 
ابوخیان توحیدی, الامناع الموانسة, به کوشش احمد امین واحمد زین, فاهر», ۱٩۳۸‏ م؛ 
اپوحیان غرناطی, محمد بن پوسف, تدکرة الحاة, به کرشش عفیف عبدالرحمن, بیروت, 
۶ ق ۱۹۸۶۱ م؛ ابرطیب لفری, عبدالواحد بن علی, مرانب اللحویین, به گوشش 
محند ابرالفشل اپراهیم, قاهره, ۱۳۷۵ ق؛ ازهری, محمدین آحمد: تهذیب اللفةء به 
کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ ۸! بغدادی؛ عبدالفادر بن عمز, 
خزانة الادب, بیررت, دارصادر؛ پلاشر, رزی, تاریخ ادپیات عرب, ترجمة آذرئوش, 
تهران, ۱۳۶۳ ق؛ بهبپانی, محمدباقر, تعلیقات علی منهج المقال, به گوشش محمدسادق 
حسینی خرانساری, قم» ۱۳۰۶ ق؛ حاجی خلیفه, کشف؛ خلیب بغدادی, تاریخ بفداد, 
بیروت. دارالکتاب العربی؛ خزیی, ابرالقاسم, معجم ال رجال الحدیث, نجف» ۱۳۹۸ ق / 
۸ م! ذهبی. مجمدین احمد, نبیر اعلام اللبلاه: به کرشتن شمیت ارنوزط و صالع 
السمر, بیروت, ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۲ م؛ زبیدی, محمدبن حسن, طبقات النحویین و اللفریین, 
به کرشش ابوالفضل ابراهيم, قاهره, ۱۹۷۳ م؛ زیدان, جرجی, ناریخ آداب اللقة العربية, 
به کرشش‌رشوقی ضیف, قاهره, دارالهلال؛ سیرافی؛ حسن پن عبدالله, اخبار اللحویین 
والبصربین, به کرشش فرینس کرنکر: پیروت, ۱۹۴۳ م:سیرعلی, بفية الرعاة, یه گوشش 
بحمد اپرالفضل ابراهیم: قاهره, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۵ م؛ شمشاطی: علی بن فحمد, الانواز 
رمحاسن, الاشمار: به کوشش محمد پرسف, کویت: ۱۳۹۹ ق |۱۹۷۸ م؛ صدر, حسن, 
تأسیس الشیعة, عراق, ۱۳۵۴ ق؛ علابٌ حلی, ایضاح الاشتباء, چاپ سنگی, ۱۳۱۹ ق؛ 
فروخ» عمر, ,تاریخ الادپ العربی, بیروت, ۱۴۰۱ ق | ۱۹۸۱ع؛ قفطی: علی بن پرسفد 
انپاه الروات. به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم. قاهره, ۱۳۶۹ ق | ۱۹۵۰ م! قمی, 
عباس, الکلی والالقاب, تهران؛ ۱۳۹۷ ق؛ مجلسی, مخمدباقن, الرچیزه, تهرأن, ۱۳۱۱ 
ق؛ نجاشی, ابرالعباس بن اجمد. الرجال, به کرئبش علی محلاتی حائزی, یمبئی, ۱۳۱۷ 
ق؛ یافعی, عیدالله پن اسعد, مر الجنان, بیروت, ۱۳۹۰ ق ۱٩۷۰,/‏ م؛ یاقرت, ادبا! 
یغموری: پرسف پن احمد, نورالقیس, ویسیادن, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ م؛ نیزه 
۱ کهه 1زظ 
عنایت الله فاتحی نژاد 


ین سلار. ابرالحسن علی, ملقب به الملک العادل سیف‌الدین 
(مة ۶ محرم ۳/۵۴۸ آوریل ۱۱۵۳) وزیر کرد نژاد الظافر خلیفة فاطمی 
مضر: ابن خلکان نام او زا ابرمنصوز علی بن اسحاق آزرده انشت 
(۴۱۶/۳). : 1 

پدر وی در زمره لشکریان و باران سکمان (سْقمان) بن أرنّق امیر 
شام بود. جون الانضل امیر الجیوش رزیر معررف فاطمی 
در ۱۰۹۸/2۴٩۱‏ م بر پیت‌المقدس جبره شد, برخی از امرای سکمان 
رادز سپاه خود وارد ساخت. از جملهٌ اینان پدر علی معروف یه سلار 
بود که نزد الافضل مقام و منزلتی پافت و به ضیف‌الدوله ملقب شد. 
پسر او علی نیز مورد توجه رزیر واقع شد و از سوی او به دستذ «صبیان 
الحجّر» که گررهی همانند «سواران معیده با «فرقهُ مهمان‌نوازان» 
صلیبی بودند. پیرست. ابوالحسن علی در این میان به هوشمندی و 
شجاعت از دیگران ممتاز شد (ابن خلکان, ۴۱۸/۳) و از سوی الحافظ 
فاطمی در حدرد ۵۴۰.ق به امارت اسکندربه منصوب گشت (شیال, 
۷ در ۵۴۴ ق الظافر فاطمی به خلافت نشست و نجم‌الدین سلیم 
ابن مصال را به وزارت گماشت. ابن سلار که با تنییر خلافت طمع در 
وزارت بسته بود (قس: سالم, ۱۹۵, که ابن‌سلار را در خلافت الظافر 
دخیل دانسته است), با اران و لشکریان خویش که از مغربیان و قبایل 
بربر تشکیل می‌شد, به سوی قاهره به راه افتاد (دواداری: ۵۵۲/۶), 
الظافر به چاره‌جویی برخاست و امرای دولت را به مشورت فرا 
خواند. ابن مُنقذ که خود در آنجا حاضر بود. جنین گزارش می‌کند که 
امیران نخست نسبت به خلیفه و ابن مصال اظهار وفاداری کردند, ولی 
جرن یکی از آنان به نام لکررن از ان سلار طر فداری کرد, دیگران از 
ار پیرری کرده, به پاری ابن سلار برخاستند. خلیفه نیز دز برابره ابن 
مصال را مال بسیار داد تا ساز و برگ فراهم آورد و به دفع ابن سلار 
بردازد (ص ۷). به گفته همو (ص ۸) ابن مصال به حوفب, محلّی در 
شرق دلتای نیل, رفت و سپاهی از قبیل آواته سس بربرهای افريقی 
شمالی -- و مصریان و سیاهان گرد آورد. 

اپن سلار در شعبان ۵۴۴ وارد قاهره شد و خلیفه به اچار او را 
رسماً وزارت داد (ابن خلکان, ۴۱۶/۳؛ دواداری, ۵۵۳/۶) و به الملک 
لعادل ملقبشس ساخت (ایی منقد, ۸), اما به روایت دواداری (همانجا) 
وی به سیّد الأجل الافضل مرصوف شد و خود را العادل نامید, اما ابن 
سلار که موقعیت خود را ازئاحية اپن مصال در خطر می‌دید. عباس بن 
بی الفتوح (يا عیاش: قلقشندی, ۲۴۲/۱۳) پسر خوانده خود را به 
مقابله با ابن مصال کة آناده جنگ با او می‌شد, گسیل داشت؛ عباس نیز 
ورا در دلاص شکست داد و خود وی را کثنت و سرش رابه قاهره 
فرستاد (ابق منقذ, همانجا), به این ترتیب ابن سلار بی‌هیج رقیی بر 
سند وزارت نشست و به گفته ابن قلاننی (صن ۲۸۲) دست به اصلاح 
موز و تنظیم مقرری لشکریان زد: تا آتش مخالفتها و فتنه‌ها خاموشن 
شد و خلیفه را با زجزد. این وزیر نیرومنده قدرت و نفوذی باقی نماند 


ابن اثیر. ۱۴۲/۱۱ از این رو شگفت نیست که جیرگی این وزیر 


ابن سلار ۶۹۹ 


شافعی مذهب بر دستگاه خلافت فاطمی, بیزاری خلیفه را نسبت به ار 
برانگیخته و از بی قتلش برآمده باشد؛ اما ابن سلار از این توطنه آگاه 
شد و با قتل برخی از کسانی: که ازننوی خلیفه مأمور کشنتن او بودند: 
آن‌را نافرجام.گذاشت (ابن منقذ, ..)٩‏ در اين تاریخ بیت‌المقدس در 
دست صلیبیان بود و شهر عسقلان راقع در ساحل فلسطین جنوبی که 
دز اختیار فاطمیان برد, تهدیدی جدی برای سلطه صلیبیان در فلسطین 
به شمار می‌رفت. از این رو در ۵۴۵ ق بالدوین, شاه پیت‌المقدس, 
دست به بازسازی دز غزّه زد, تا آنجا را مر کز حملات خود به عسقلان 
فرار دهد (راننیمان, ۳۹۳/۲). از طرف دیگر, ابن سلاز امیر أسامة بن 
منقذ را به رسالت نزد نورالدین زنگی که دمشق را در حصار داشت 
فرستاد. تا او را به حملة به طبر یه (< جلیله) که ذر دست صلیبیان بود, 
تشویق کند. نا وغده کرد کذ نارگان مظتر را رای تخمله به سواخل 
و بنادر صلیبیان کنیل دارد. هدف ابن سلار این بود که توجه صلیبیان 
را به طبریه معلرف سازد و خود به غرّه بتازد (ابن منقذ, ۱۰), 
نورالدین زنگی با آنکه به دعوت ابن سلار پاسخ مثبت نداد ولی 
گروهی از شکزیان خود را با ابن منقذ همراه کردا وی نیز وارد 
قلان ند و در سال عملیات ضد صلیبی را در آنجا رهبری کرد و 
سپس به دستور ابن سلار په مصر بازگشت (رانسیمان, همانجا؛ ابن 
منقذ, ۰۱۴ ۱۶). در اواخر ۵۴۷ ق ابن سلار لشکری:به.سرکردگی 
عباش بن ابی الفتوح برای نبرد با صلیبیان به بلبیس فرستاد. ابن منقذ 
(صص ۰۱۸ )۱٩‏ پادآرر شذه که اندکی بعد, اصرالدین نصر پسر 
عباس بی‌اجاز؛ وزیر, اردر را رها کرد و به قاهره بازگست. ابن‌سلار 
که گنان می‌کرد دی از اقاست در اردو دلتنگ شده و برای 
خوشگذرانی به قاهره رفته: او را فرمان به باز کشت داد: غافل ازاین 
که ناصرالدین در پی توطئه با خلیفه الظافر بر ضد وی به قاهره 
باز گشته بود تا کار را ه انجام رساند. در اجرای این توطنه ناصرالدین 
یکی از حاجبان وزیر را با خرد همراه ساخت و غلامانش پا راهنمایی 
آن حاجب, وزیر را به قتل رسائيدند. و به قولی خود ناصرالدین او زا 
کشت (ابرشامه, .)٩۱/۲‏ ابن اثیر بر آن است که این اسامة بن منقذ خود 
در قتل اين سلار دست داشت و عباس را به این کار برانگیخت 
(۱۸۴/۱۱. ۱۹۱). ابن خلکان نیز خاطرنشان ساخته که اپن منقذ با 
عباس بن ابی الفتوح در قتل ابن سلار همداستان شد و پسر آو نصر را 
به ان کار واداشت (۴۱۸/۳). این عباس, پسر خواندة ابن سلار در 
واتع پسر ابوالفتوح بن بحبی از امیرزادگان بنی زیدی بزد. ابوالفتوح 
در ۱۱۱۵/۵۰٩۹‏ به مصر تبعید شد و اندکی بعد در گذشت و بلاره زن 
اور مادز عباس: خردسال به ازدزاج اپن سلار درآند (ابن ائیر: 
۱ ابن سلار در تربیت عبامن بسیاز کوشید (همو, ۱۸۵/۱۱)و 
پسر او نعتر از, جَفل محازم نزدیک.او بزد (ابوشاند همانجا): 
این سلار نردی ستمگر و سنختگیر و بسیار انتقامجو بود (ابن 
شاکر, ۶۸/۱۷: ذیل زقایع ۵۴۸ ق) و این خلکان داستان هرأْناکی دز 
تأیید اي خصلت او نقل کرده است. با اینهمه گفته‌اند که به اهل فضل 


۷۰۰ ابن سلام 


اقبال تعام داشت و آنان را بسیار ارچ می‌نهاد (۴۱۷/۳), چنانکه در 
۴ ق که امارت اسکندرته داشت, مدرسه‌ای در آنجا برای اپوطاهر 
اجمد. بن محمد معررف به جافظ سلفی. (د.۵۷۶ق/۱۱۸۰) فقیه و 
محدّث و لغوی معروف شافعی ساخت و ارقافی برای آن مقرر داشت. 
این مدرسه تنها مدرسه شافعیان در اسکندریه محسوب می‌شد (اين 
جوزی, ۰۳۶۱/)۱(۸ ۱۳۶۲ شیّال, ۰۱۳۷ ۱۳۸). این مدرسه به نامهای 
عادلیه (منسوب به العادل), سلفیه و شافعیه معروف بوده است (حستی: 
۱ ابوشامه, همانجا). ابن سلار در قاهره نیز مساجدی ساخت و در 
اطراف شهر بلبیس هم مسجدی ملسرب به او بوده است (ابن خلکان, 
۷۳ 
مأخذ: ابن الیر, الکامل؛ ابن جرزی, یرسفن بن فزاوغلی, مرآةالژنان, حیدرآباد دکن, 
+۷۰ م۱ ان خلکان, وفیات؛ این شاگر کنبی, محمد, عیون التراريخ, نسخة 
ختلی احمذ ثالث در ترکیه؛ ابن قلانسی حمزة بن اسد؛ تاریخ دمشق, په کوشش سهیل 
زکار, دیشق, ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م! اپن منقذ, اسامةه الاعتبار. په کوششی فیلیپ حتی؛ 
پرینستون, ۱٩۳۰‏ م! ابو شامه, عبدالرحمن بن اسماعیل, الروضتین, تاهر», ۱۲۸۸ق؛ 
حستی؛ پهیجه: مقدنه بر معجم‌التفر صدر الدین سلفی, بفداد, ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ ۶ 
دواداری, اپربکر بن عبدالله: کتزالرر, به کرشش صلام‌الدین منجد. قاهره, 
۰ راسیمانن, استیرن, تاریخ جلگهای صلیبی, ترجه ملوجهر کاشف: 
تهران, ۱۳۶۰ ش؛ سالم, عبدالعزیز, تاریخ الاسکندرية ر حضازنها, اسکندریه, ۱۹۶۹ م۱ 
شیّال. جمال‌الدین, اعلام الاسکندرية, قاهره, ۱۹۴۵/۱۳۸۴ م! قلقشندی, احمد بن 


علی, صبح‌الاعشمی, قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ م. 
صادق سجادی 


ابنِ سلام, نک: ابوعبید قاسم سلام. 


این سلام جمحی: ابوعبدالله محمدین سلام بن عبیدالله ین 
سالم چمَحی بصری (۲۳۱-۱۳۹ یا ۲۳۲ ق / ۸۴۶,۷۵۶ يا ۸۴۷ م). 
نحوی, لغوی, راری شعر و ادب. نیای بزر کش سالم, مولای قدامة بن 
مظجون از بزرگان بنی جح - تیره‌ای از قبیله قریش- بوده و به همین 
جهت خاندان وی در بصره به «جمَحی» شهرت داشتند (سمعانی, 
۳۷۷۳ ابن اثیر, اللباب, ۲۹۱/۱ 

این سلام. در زمان خلافت منصور عباسی زاده شد و در زندگانی 
طولاتی خویش, با ۷ خلیفد دیگر معاصر بود. در زمان همین خلفا, 
خاصه هارون الرشید و مأمون بود که علم و ادب از یک سو و زندگی 
مادی و اجتماعی از سوی دیگر به اوج شکوفایی رسیدند. بصره, 
زادگاه ابن سلام, نیز نه تلها پهره‌ای وافر از این شکوفایی گرفته بود. 
پلکه خود یکی از معتبرترین مراکز علم و ادب, و شاید هم بزرگ‌تزین 
آنها شده بود؛ بازرگانی پررونق, آمیزش نژادهای گوناگون, ظهُور 
دانشمندان. بزرگ, نزدیکی شهر به مراکز فرهنگ ایرانی چون 
جندیشاپور و دهها عامل اساسی دیگر از بصره محیطی ساخته بودند که 
می‌توانست مردانی چون این سلام و سیبویه و چاحظ پرورش دهد. ابن 
سلام: علاوه براين, در خانواده‌ای علم دوست, نشو ولما یافت. پدرش 
با پوتس ین حبیب مجالست داشت و در حلقَه درس وی حاضر می‌شد 


(نک: اين سلام: ۱۵). تنوع اخباری که ابن سلام از پدرش ررایت 
می‌کند (صص ۰۱۵ ۱۳۷۰-۳۶۹ ۵۶۴, ۵۴۷: ۶۰۳: ۴۵۸-۴۵۵ زبیدی, 
۱ این انباری, ۱۰-۹), حکایت از آن دارد که سلام دز توجیه و ارشاد 
پسر کوشا بودة و راههای تحصیل علم را برای وی هموار می‌گردانیده 
است. 

آبن سلام سالهای, کودکی و نوجوانی را در کسب دانش سپری کرد 
و در جلسات درس عالمان بصره دانش اندوخت. احتمالا تحو را نزد 
حّاد پن سل فرا گرفت (نک: همو, ۱۰۹), وبرهمین. سیاق, در هر 
رشته از علوم و فنون رایج آن زمان نزد استادان بزرگ بصره شاگردی 
کرد. اما با توجه به روابط صمیمانه‌ای که با پونس بن حبیب داشته 
(زبیدی, ۵۳؛ قالی, ذیل, ۱۸), شاید وی بیش از دیگران در تکوین 
داش لغوی و تحوی و ادبی و تاربخی ابن سلام موثر بوده است (قنی: 
سلطان. ۱۰۸) و از این حیث ابن سلام در ردیف دیگر شاگردان پونس 
چون سیبوید: کسائی و فراء که خود استادان بزرگی بوده‌اند. قرار 
می‌گیرد. مشاهیر دیگری که وی مستقیما از آنان زوایت کزده و احشمالً 
در خدمتشان دانشی اندوخته, عبارتند از: ابوعبیده مَعمربن مثنی که در 
ادپ ر شعر و اخبار و انساب. مأخذ ابن سلام بوده و حدود ۱۰ روایت 
مستقیم از او در طبقات آمده است (نک: فهرست؛ سلطان, همانجا)؛ 
ابوالغراف سّمی, شاعر معروف سندی (مرزبانی, ۳۰) که عمده‌ترین 
مأخذ ابن سلام در روایات مربوط به فرزدق و جریر و اخطل و دیگر 
شعرای درران اموی بوده و دهها روایت مستقیم از او در طبقات آمده 
است (نک: فهرست)؛ شعیب بن صخر جذ ابرخلیفه (فضل ین حباب, 
خواهر زاده ابن سلام, نک: دنبال مقاله) و ابویحیی طبَی نیز, با توجه به 
شمار اخباری که ابن سلام از آن دو روایتِ کرده است در زمره منابع 
اصلی او قرار می‌گیرند (نک: اپن سلام, فهرست؛ قس: سلطان, 
۱۰۲-۱ 

ابن سلام از میان معاصران خود. بیش از همد, با سیبویه نشست و 
برخاست داشته و در حلقه درس او حاضر می‌شده (زبیدی, ۶۷؛ ابن 
انباری, ۴۱-۴۰۰). وی سیبویه و الکتاب او را با عباراتی زیبا ستوده 
است (همو, ۳٩‏ 

عبدالرحین (د ۲۳۱ ق) برادر اين سلام محدّث برد (خطیب 
بغدادی, ۳۲۸/۵؛ قس: سلطان, )٩۳‏ و ۱۳ حدیث در صحیح مسلم به 
روایت اوست (نک: همانجا). و در بين اهل حدیث «صدوق» شناخته 
شده بود (خطیب بغدادی, ۳۲۸/۵), برخی گفته‌اند که او از برادرش 
مولق‌تر بوده است. (اين ابی حاتم, ۳ (۲),/ ۲۷۸). 

محندین سلام گه گاه به مذاق قدریّه سخن می‌گفت (نک: زبیدی, 
۳ قس: خطیب بغدادی, ۱۳۲۸/۵ ذهبی, میزان, ۰4۵۶۸۱۳ از اين رو 
کتابت حدیث را از او منع کرده بودند. ذهبی در عین آنکه وی را به 
عنوان مورخ. (اخباری) .موثق ستوده, ناش را در ردیف ضعفای 
محدئان آررده است (نک: المقتی, ۵۸۷/۲). آبن سلام در تاریخ و انساپ 
نیز دست .داشت (سخاری, ٩۳۲؛‏ ابن اثیر. الکامل, 4۲۶۱۷ 


تذکره‌نویسان و مورخان بزرگ چون بلاذری. طبری, مسعردی, ابن 
خلکان و این شاکر کتبی از او بسیار نقل کرده‌اند. در علم لغت نیز 
اننوهی: از نکات و دقایق از طریق ابن سلام به دانشمندان قرون بعدی 
رسیده .است (نک: زبیدی, همانجا؛ قس: سیوطی, المزهر. جه) زییدی 
(ص ۱۸۰) او را در زمر لفویان بصره آورده است و در کتب مشهور 
ادبیات عرب نیز, جاحظ, ابوحیان توحیدی و ابن رشیق قیروانی از او 
پسیار روایت دارند. 

با اینهمه آنجه موجب شهرت نام ابن سلام گردیده, همانا کتاب 
طبقات الشعراء است. متأسفانه از هم دائشن گسترد؛ ابن سلام در 
حدیث, تاريخ, انساب, نحوء لفت و غیره چیزی جز این کتاب به دست 

ما ترسیده است. 

آنجه از شرح احوال آبن سلام می‌دانيم, متأسفانه از چند خبر کوتاه 
درنمی گذرد: گویند در ۲۷ سالگی, همه موی سر و روی او سپید گشت 
(خطیب بغدادی, ۳۲۹/۵), شاید این هیأت ظاهری, راه او را به جر گذ 
مشایخ و بزرگان علم و ادپ هموارتر می‌کرد. در خبر دیگری از خود ار 
نقل کرده‌اند که سه بار ازدواج کرد و هر بار صاحب فرزندانی شد, اما 
همسران و فرزندانش جملگی درگذشتند و تنها در ازدواج چهارم بود 
که فرزندانش باقی ماندند (قفطی, ۱۴۴/۳؛ذهبی, سیر,.۶۵۲/۱۰). این 
خبر در تاریخ بغداد تصحیف شده و ظاهر آن می‌رساند که ابن سلام 
فاقد اولاد برده است (خطیب بغدادی, همانجا). اما ررایتی که 
اب الفرج اصفهانی (۲۴۶/۴) از عون فرزند ابن سلام نقل کرده است» 
صحت روایت قنطی و ذهبی را تأیید می‌کند. ابن سلام در ۲۲۲ ق به 
بغداد رفت و تا آخر عمر در آن شهر اقامت گزید: گفته‌اند, در ابتدای 
ررود به بغداد به پیماری سختی دچار شد, جندانکه امید از زندگی برید, 
اما از آنجا که شخصیتی معروف و مورد احترام خاص و عام بود, 
اشراف و بزرگان بغداد طبیبان مخصوص خود را برای معالجة دی 


فرستادند و سرانجام وی به دست ابن ماسویه (ه م) از مرگ برست و" 


۰ سال دیگر در ارچ شهرت علمی و ادبی بزیست (خطیب بفدادی, 
همانجا؛ ابن انباری, ۱۱۰؛ یأقوت»:۲۰۵-۲۰۴/۱۸! صفدی, الوافی. 
۳ بنا به همین خبر. ابن. سلام به هنگام شدت پیماری به 
آرزوهای دست نیافته‌اش اشاره کرده و اشتیاق فراوان خود را به 
وقوف در عرفات و زیارت قبر رسول اکرم (ص) ایراز داشته, و از 
اینکه عمری را به غفلت سپری کرده, افسوس خورده است (قس: 
سلطان, ۸۷), 

ابن سلام مأخذ و منبع فیضی برای آنبوهی از دانشمندان نسلي بعد 
بود که هریک در رشته‌ای خاص به شهرت رسیده‌اند (ابز طیب, ۶۷). 
ریاشی (د ۲۵۷ ق) نحوی و مورخ بصزی: اسحاق بن ابراهیم موصلی 
(د ۲۳۵ ق) موسیقی‌دان: عمرنن شیّه (د ۲۶۲ ق) راوی و مجذث و 
فقیه: و احمدین ابی خيثمة (د ۲۷۹ ق) مورخ و محدث از جملةً 
شاگردان او به شمار می‌آیند (سلطان, )۱۱۸-۱۰٩‏ و هر چهار تن نیز 
کتابهایی به تقلید از تألیفات ابن سلام داشته‌اند (اين ندیم ۰۱۳۵۰۶۴ 


این‌سلام ۷۰۱ 


۸ ابن جوزی, ۱۳۹/۵). نزدیک‌ترین شاگرد به اوه خواهر زاده‌اش 
ابوخلیفه فضل بن حیاب جُمحی (د ۳۰۵ ق) است که بیش از دیگر 
راویان از ابن سلام زوایت کرده است. (سلطان,:۱۱۰؛قش: ابن ندیم: 
۶ وی محدث معروف بصره (ذهبی, تذکرة, ۶۷۱-۶۷۰/۲) و در 
تاریخ و انساب و شعر و ادب چیره‌دست بود (یاقوت, ۲۰۴/۱۶) و با 
آنکه نابینا بو آثاری از خود به یادگار نهاده است (صفدی, نکت» . 
۲۲۷-۶ ابن ندیم ۱۳۶؛ قس: سلطان, ۱۱۱). ان سلام ابوخلیفه را 
راری آثار خرد قرار داد و از طریق هموست که این آثار به دست 
مورخان و مولفانی جون ابوالقرج اصفهانی رسیذ و در میبان 
کتابهایشان جای گرفت (سلطان, همانجا). نسخه‌هایی نیز که تاکلون از 
کتاپ طبقات شناخته و جاپ و منتشر شده استِ, در واقع اثری است 
که ابرخلیفه از تلفیق دو کتاب طبقات الشعراءٌ الجاهلیین و طبقات 
الشعرام الاسلامیین با آثار و روایات دیگزی که از ابن سلام در اختیار 
داشته, پدید آررده است و آشفتگی و ناهماهنگی مقدمه و دیگر بخشهای 
کتاب. می‌تواند از همین تلفیق ناشی شده باشد (نک: سلطان, ۱۱۶۴ 
قس: ابراهیم, ۸۴۸۳؛ فروخ: ۲۴۸-۲), 

تا زمان ابن سلام. کتابهابی چون الاغانی که دز یاب ادب و شعر 
تدوین می‌شد, عموماً شامل دو موضوع بودند: اخبار و شعز: اما در 
سلسله دیگری از کتب طبقات موّلفان, شعر را برحسب ذوق خود و به 
عنوان پدیده‌های هنری برمی‌گزیدند و «اخبار» را کذ مرجب می‌شد 
شعر به افسانه و خبر بپیوندد. از آن می‌زدودند و شاید آثار ابرنعيم و 
یزیدی از همین قبیل بوده باشد, اما نخستین اثری که از اين نوع 
جنگهای شعری به دسث ما رسیده, طبقات ابن سلام است (نک: بلاشر, 
۰ اپن سلام درواقع دو کتاب تالیف کرده بود که یکی را به شاعران 
جاهلی و دیگری را به شاعران اسلامی تا اواخر سد؛ اول ق اختصاص 
داده بود. آنچه اینک به جای مانده. خلاصه‌ای از آن دو کتاب است که 
این مطالب را دربر دارد: شاعران جاهلی, در ۱۰ طبقه, هر طبقه شامل 
۴ شاعر؛ شاعران اسلامی نیز در ۱۰ طبقه و هر طبقه شامل ۴ شاعر. دز 
میان این دو بخش شاعران مرئیه‌سراء شاعران شهرهای مدینه, بکه, 
طاثف, بحرین و نیز شعرای بهود قرار دارند. محدودکردن هر طبقه به 
۴ البته کار را بروی تنگ کرده و ار خرد نیز براین امر آگاهی داشته 
(ابن سلام, 1۹۷ قس: ابراهیم ۸۵-۸۳: سلطان, ۱۴۳): اما گزینش شعر 
و شاعر, خود نوعی ارزیابی ادبی است و پیش از هر چیز به ذوق و 
سلیقةٌ ثنخصی گزیننده واپسته است. از اینجاست که باید این سلام را 
در تاریخ نقد. نیز .مورد بررسی قرار: دهیم. وی .دریافته بود. که 
شعرشناسی بیشتر به پیش گوهزیان و ضرافان می‌ماند"و پیش از هر 
چیز به ممارست و تجزبه و ذرق و استعداد نیاز دارد (ابن سلام.۷-۵): 
به همین جهت در صلاحیت دانشمندانی که خود شاعز نبوده‌اند و به 
روایت شعر پرداخته‌اند, به دیده تردید می‌بگرد. ۳ اشتباهات شعبی 
دانشمند و مورخ عرب را به عنوان قثل برمی‌شمارد (همو: ۶۱-۵۹) 

این سلام به تأثیر عوامل روانی (نکن ص ۲۵۹) و نیز تأثیر زمان و 


۷۰ ابن سلوم 


مکان در شعر پی برده بود و از این رو میان شاعران بادیه‌نشین و 
شهرنشین فرق نهاد و برای هر دسته طبقه‌ای جداگانه قرار داد ( صص 
۹۶-۲ این سلام دز: پرتو. این وسعت و دقت‌نظر؛ در اصالت و 
صحت انتساب انبوه شعر جاهلی به شاعران معروف دوران جاهلی 
تردید کرد و با دلایل عقلی و نقلی (صص ۱۱-۷) به این تردید قوت 
بخشید. و حتی اپن اسحاق, صاحب سیره را درشمار جعالان نهاد (اص 
۸ تحقیقات نقادان معاصر شعر و ادپ جاهلی, چون طه حسین سبپب 
شده است که آراءابن سلام پس از قرنها مورد توجه قرار گیرد و جای 
خود را باز یابد (نکن سلطان, ۲۸۷-۲۸۱). ابن سلام درصدد ارزیابی 
شعر شاعران معاصرش چون ابونواس و بشار و ابوتمام برنیامده است, 
و اين نیز نکته‌ای شایان بررسی است (سلطان, ۲۹۵). 

آنار: تلها اثر پاقی ننانده" از اين سلام, طبقات الشعراه اننت: 
ابتدا در ۱۹۱۶ م نسخة ناقصی از آن توسط یوزف هل" به چاپ رسید 
که با مقدمث وی به زبان المانی همراه بود. این نسخه در ۱۹۲۰ م در 
قاهره تجدید چاپ شد. چند چاپ دیگر نیز از آن منتشر گردید که یکی 
از آنها به کرشش محمود محمد شاکر مصری بود. شاکر بعدها به نسخة 
کامل‌تری دست یافت و با مراجعه به کتابهایی چرن الاغانی, المزشح و 
شرح لهج البلاغة ابن ابی الحدید. آن را باز هم کامل‌تر گردانید و با 
مقدمه مفصلی در قاهره (۱۳۹۴ ق ۱۹۷۴ م) در در مجلد منتشر ساخت 
که بهترین و کامل‌ترین چاپ کتاب طبقات است, جز اینکه تغییر نام 
کتاب به طبقات مُحول الشعراه و افزودن قسمتهایی به متن اصلی را با 
همه دلایلی که شاکر برای این تغییرات و تکمیل متن کتاب عرضه کرده 
است (نک: شاکر, ۱۳۷-۲۱ ۴۶-۳۸): بعضی خلافب آیین تحقیق دانسته 
و نپسندیده‌اند (نک: سلطان, ۰۱۶۸ ۱۷۶-۱۷۵). 

از کتابها و رساله‌های دیگری که چه ابن سلام نسبت داده‌اند, تا 
کنون سخه‌ای به دست نیامده است: ۱. بیوتات العرب (ابن ندیم 
۶ یا نسب قرپش و بیوتات العرب (صفدی, الوافی, ۱۱۵/۲)! ۰۲ 
الحلاب و اجراء الخیل (اپن ندیم همانجا؛ شاکر, ۳۸) یا الحلائب و 
اجراء الخیل.(صفدی, همانجا) که موضوع آن سابقات سوار کاری و 
شرط بندی روی اسب و رنگها. نژادها ودیگر مبایل مربوط به اسب 
عربی بوده است (سلطان, ۱۱۸): ۳. طبقات العلماء که قالی (الامالی: 
۱ با ذکر نام از آن نقل کرده است. هر چند روایتی که وی از ابن 
سلام نقل کرده است, در بخشی از طبقات الشعرام که به ذکر نام و آثار 
علمای فن اختصاص دارد, موجود است (نک: ص:۲۳)؛. ۴. غریپ 
الق رآن (ابن .ندیم.: ۳۷:: یاقوت, ۱۲۰۴/۱۸ سیوطی, بغية,. ۱۱۵/۱؛ 
داوودی: ۱۵۷/۲) که احتمالاً در تألیف آن تحت تأثیر کتاب معانی 
الق رآن یونس بن حبیب بوده (نک: ابن ندیم, ٩۴۸‏ قس؛ سیوطی, طبقات. 
۸ )و از آن بسیار استفاده کرده است: ۵. الفاصل فی‌ملح الاخبار. 
و الاشعار (اين ندیم ۱۳۶) يا الفاضل فی‌الاخبار و محاسن الشعراء 
(صفدی: همانجا). ابن ندیم (ص ۴۸) ذو کتاب النوادر الکبیر و النوادر 
الصفیر را به پونس بن حبیب نسبت ذاده که احتمالاً نگوی ابن سلام 


برای پرداختن کتاب الفاصل بوده است (قس: سلطان. ۱۰۶). ۶. 
کتاب الفرسان یا کتاب الفحول (فروخ: ۲ قمن: ابوالفرج ۰۳/۱۰ 
۸ ۷. الثرادز (6۸5,۷11/87) که احتمالاٌ همان کتاب نرنس به 
ررایت ابن سلام بوده است (نک: سیوطی, المزهر, ۲۸۹/۲). مندر چات 
کتب و رسایل سفقود شد؛ اپن سلام را می‌توان از کتب تاریخ‌و ادب 
استخراج کرد و.چه بسا برجسب موضوع, بتوان هر چند روایت را به 
طرر مشخص ور قاطم به یکی از آثار او که فقط. نامشان را می‌دانيم 
نسبت داد. گو اينکه از اين راه سرانجام به اصل تألیفات ابن سلام 
دست نخواهيم یافت (نک: سلطان, ۱۲۳-۱۱۹). 
مأغذ: ابراهیم, طه احمد, تاریغ النقد الادبی عند العرب, بیروت, ۱۳۰۵ ق | ۱۹۸۵ ٩۶‏ 
آبن ابی حاتم, عبدالرحمن بن محمد, الجرح و التعدیل, حیدر اباد دکن؛ ۱۳۷۲ ق 
2۸( این اثبر, الکامل؛ هم اللیاپ. بفداد, مکتبة المتتی؛ این انباری, عبدالر جمن بن 
محمد, نزهة الالباه, به کرشش ابراهیم سامرایی, بقداد, ۱۹۵۹ م؛ ابن جوزی؛ عبدالرحمن 
ابن علی, الستفلم, سیدرآپاد دکن, ۱۳۵۷ ق! ابن سلام؛ محمد, طبتات فحل الشعراه» به 
کرئش محمود محمد شاکر, تاهره, ۱۳۹۴ ق ۱٩۷۴/‏ م! ان ندیم النهرست؛ ابولیب, 
عبدالواحد پن علی, مراتب اللحویین, به کوشش محمد ابوالفشل ابراهیم, قاهره, ۱۳۷۵ 
ق؛ ابرالفیع اصفهانی, الاغانی, قاهره, ۱۹۶۳ م؛ بلاشر, رژی, تاریغ ادبیات عرب 
ترجه آذرتاش آذرنوش, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ خعلیب پفدادی, احمد بن علی, تأریخ پفداد, 
تاهره: ۱۳۴٩‏ ق؛ دارردی؛ محمد بن علی: طبقات المفشربی؛ ببروت, ۱۴۰۳ ق؛ ذهبی: 
محمد پن احمد, تذكرة الحفاظ, حیدر آباد دکن, ۱۳۳۴-۱۳۳۳ ق؛ همو. سبر اعلام 
النبلاه, به کوشش شعیب ارنورط و دیگران, بیررت, ۱۳۰۶ ق؛ همو, العبره به کرششی 
محمد سعید بن بسپرنی؛ پیروت, ۱۴۰۵ ق؛ همو, العفنی فی الضعفاه, به گرشش ورالدین 
عتر, حلپ, دارالمعارف؛ همو. میزان الاعندال, به کرشش علی محمد بجاری, بیروت: 
۲ ق؛ زیبدی, مخمد بن حسن, طبقات اللحویین ر اللقریین به کوشش محمد 
ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱٩۱۹‏ م؛ سخاوی, محمد بن عبدالرحمن, الا علان پالتربیخ, به 
کرشش فرانتس روزنتال, پفداده ۱۳۸۲ ق /۱۹۶۳؛ سلطان, منیره این سلام و طبقات 
الشعرام, قاهره, ۱٩۷۷‏ م! سنعائی, عبدالگريم بن مجمد, الانساپ " به کرشش 
عبدالررحمن بن بحبی معلمی یمانی, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۳ م! سیولی: بفية 
الرعاة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ ق؛ همر, طبقات المفسرین, به 
کوشش مورسینگ, لیدن, ۱۸۳۹ م؛ همو, المزهر: به کرشش محمد احمد جاد المولی یک 
و دیگران, بیروت, ۱۹۸۶ م؛ شاکر محمرد محمد, مقدمه بر طبقات (نک: اين سلام در همین 
مآًخذ)؛ صفدی, خلیل بن اییک, نکت الهمیان, به کرشش اسمد زکی بک» قاهره, ۱۳۲۹ 
ق ۱٩۱۱۱‏ م؛ همو, الوافی بالوئیات» به کرشش س: ددرینگ, دمشق, ۱۹۵۳ م! فروخ: 
عمز, تازيغ الادب العربن, بیروت, ۱۴۰۱ ق؛ قالی, اسماغیل بن قانم, الامالی: بیروت: 
دار الکتب العلمیة؛ همو, ذپل الامالی و النرادر, بیررت, دار الکنب العلمیة؛ تفطی: علی بن 
پرسف, انباء الرواة, قاهره, ۱۳۷۴ ق | ۱۹۵۵ م؛ مرزبانی, محسد بن عمران, مدجم 
الشعراه به کوشش عبدالستار اجمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ / ۱۹۶۰ م باقرت ادبا؛ ثیزه 
ی 
محنه علی لسائی فشارگین 


۰ ُ 
ابن, سلوم... صالح بن تصرالله حلبی (د ۱:۸۱ ی ۱۴۷۰ 
پزشک معاصز سلطان محمد چهارم عثمانی. ابن سلوم را ضالح افندی 
و حکیم باشی نیز مي‌نامیدند (ظاهریه, علوم, ۳۶؛ 11/595 با0۸), او در 
جلب‌زاده ده و نزد دانشمندان آنجا به تحصیل پرداخت و به ویژه در 
آمرختن طب سخت کوش بود. وی سرانجام رئیس پزشکان حلپ شد و 


ااع ,1 ,1 


آنگاه به قسطتطنیه رفت و ضمن آثنایی با دانشمندان آن شهر (محبی, 
۲ در مجالس درس تفسیر شیخ الاسلام یحیی منقری حاضر 
می‌شند (عیسیق: بکت::۲۲۳): سلطان محمذ جهارم وی را که:ذر میان 
دانشمندان قسطنطنیه نامور.شده بود, به دربار خود خواند. لطافت طبع 
این سلوم سلطان را مجذوب و به خود نزدیک ساخت و سرانجام در 
۶ ق ار را به رباست پزشکان (حکیم باشی) قسطنطنیه گماشت 
(همانجا؛ محبی, ۲۴۰/۲.- ۲۴۱). 

این سلوم را مردی فاضل و مهربان وصف کرده و گفته‌اند از چنان 
لطافت طبعی برخوردار بود که وقتی دست بیماری:را می‌گرفت چنان 
اثر آرام بخشی در ررنحی؛ او می‌گذاشت که حتی از عهد؛ شربتها هم 
ساخته نبود. او بسیار هوشمند و بذله‌گو و شوخ‌طبع برد و در این زمینه 
از نوادر زمان خود به شمار می‌رفت, وی موسیقی دان بود و صدای 
خوش و طبم شعر نیز داشت و ابیاتی از ار پرجای مانده است (محبی: 
عیسی بک, همانجاها), ابن سلوم تألیفاتی در علوم طبی به زبان تررکی 
دارد که به زبان عربی نیز ثرجمه شده است. گفته‌اند ابن سوم نخستین 
کسی بود که به بیماری سیفلیس که آن را «الحب الافرنجی» (دانا 
فرنگی) نامیده, در کتاب خود غاية الاتقان فی تدبیر بدن الانسان 
الباره کرده است (واندیک, ۲۳۳ در این کتاب نخستین آثار نفوذ 
طب اروپایی در منابع ترکی مشهود است. در بخش ۴ اين کتاب, که 
«الطب الجدید الکیمیائی» نام دارد. طب دور؛ رنسانس در اروپا پشتر 
براساس آثار پاراسلسون" -- که این سلوم او زا رئیتن پزشکان 
خوانده است سب پیان شده ات (علم در اسلام, ۱۹۳). ابن سلوم نزد 
معاصرانش محبربیت داشت و اشماری توسط برخی از دوستان وی سب 
همجون عبدالبافی بن احمد سمان س دز مدح ار سروده شد (محبی: 
۲ 

آبار: ازاپن‌سلوم‌آناری درطب برجای‌مانده است: ۱. برءالساعة, 
نسخه‌ای خطی از این کتاب به شماره ۲/۵۵۲۴ در کتابخان؛ حاجی 
محمود در ترکیه موجوه است (ششن, ۴۴): ۲. غایة البیان فی تدبیر 
بدن الانسان. به زباان ترکی که په درخواست سلطان محمد عثمانی 
نوشته شده است (حاجی خلینه, ۲۹۸/۴). این کتاب را محمد بن 
شریف حلبی در ۱۲۶۲ ق به زبان عربی ترجمه کرده است. نسخه‌های 
خطی زیادی از آن در ظاهریه (ظاهربه. طب. ۳۸۹/۲). کوپریلی 
(کوپریلی. ۴۹۶/۱) و تویکایی ( 15,1/578) موجود است؛۳.۰. غاية 
الاتقان فی تدبیر بدن الانسان که مشتمل بر ۴ فصل است: فصل اول, 
دز امراطن, محتوی ۴ مقاله؛ فضل دوم, در قرانین تر کیب ادویه, مشتمل 
پر ۳ باب؛ فصل سوم اقرا باذین؛ فصل جهازم: ترجمة طب جدید 
شیمیائی پازاساسومن:مشتنل برمقدمه و جند مقاله و خاتمه, از این 
کتاب؛ نسخه‌های متعددی: موجود.است (نکه ظاهریه. طبّ, :2۱۷۱/۲ 
۳ وررهووه: ۷1/100): 

ماخذ: حاجی خلین» کثف: تشن: رنضان ر دیگران: فهرس مخطوطات الطب 

الاسلامی فی مکتبات ترکیاءاستانبول, ۱۳۰۴ ق | ۱۹۸۳م؛ ظاهریه. خطن (علرم, طب)؛ 


آبن سلیم ۷۰۳ 


علم در اسلام, به کوشتی احمد آرام, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ عیسی یک, احمد: معجم الاطباه, 
قاهرم, ۱۳۶۱ ق | ۱۹۲۲م؛ کوپریلی: خلی؛ محبی, محمد امين, خلاسة الاثره قاهره, 
۴ ق؛ راندیک, ادوارد, اکتفاء القترع. قاهره, ۱۸۹۶م؛ نیز: 3 
۷۵۵۵۵ ( (ممام«عم( 18۳۵6) 15 نادیم 

مهدی سلماسی 


ین سلیم. . عبدالله بن احمد بن سلیم اسوانی, داعی فاطمی. از 
تاریخ تولد و وفات وی اطلاعی در دست نیست. ولی بازدیدی که در 
۵ ش / ۹۷۵ از شهر المریس به .عمل آورده (فضل حسن, 38)؛ 
حکایت از آن دارد که در سده ۴ ق ۱۰ می‌زیسته است. ابوالحسن 
معروف به جوهر صقَلی (یا جوهر رومی, د ۳۸۱ ق/۹۹۱م) او را برای 
انجام دادن مأموریتی به نوبه فرستاد. ابن سلیم, شاه وبه را متقاعد کرد 
که پرداخث و تحویل بفطٌ را (بقط, اسیران یا اموالی را می‌گفتند که از 
سرزنین نوبه همه ساله برای حاکم مصر فرستاده می‌شدند. به شرطی 
که مان آنان و مسلمانان صلح برقرار باشد: مقریژی:: ۳ (۲) 
۷ ۲۹۶) که مدتی مسکوت و متررک بانده بوده از سر گیرد 
(1ظ). با افزایش توجه اعراب به سودان و رواج یافتن مراوده. و 
روابط بازرگانی در صحرای شرقی عدهُ زیادی از اين منطقه بازدید 
کردند, و ابن سلیم نیز جزء نخستین گروه بازدیدکنندگان بود (فضل 
حسن, 183). وی به نوبة جنوپی یا علوه مسافرت کرد. ولی برای بازدید 
ار از سرزمین بجه (یا بجا) دلیلی در دست نیست (*121). ابن سلیم 
مشاهداتش را از سفرهای خود بادداشت کرده و وقایم تاریخی مربوط 
به مسلمانان نوبه‌ای را در قرون ارلیهٌ اسلامی ثبت کرده است (فضل 
حسن, 190): 

تنها اثر اي سلیم کتاب اخبار الثوبة و ار و عَلوة و البجة 
والثیل (مقریزی, ۳ (۳۵۲/)۲: 0۸1,5,۲/410) است, که اصل آن از 
میان رفته و فقط فسمتهایی از این کتاب را مقریزی در کتاب الخطط و 
ابن ایاس در نشق الازهار فی عجایب الاقطار نقل کرده‌اند (قس: 
*21). مقایسه اين.دو اثر به روشنی معلوم می‌سازد که نوشتة ابن ایاسن 
خلاصه‌ای از نوشتهٌ مقریزی است (فضل حسن.. همانجا؛. قس: 
مقریزی, ۳ (۲) ۲۵۲ ۲۵۴). با اينهمه بخشهای موجود. هنوز هم 
یکی از مأخذ معتبر دربار؛ سرزمینهای شرقی سیاهان است (218), 

ابن سلیم در تألیف خود از فواصل آبادیهاء غذای ساکنان, نحوه 
معاملات پایاپای» کیفیت ادار شهرها. (مقریزی, همانجا): عجایب 
مناطق و سزاحل رود نیل, گياهان, درختان: حیوانات نادرالوجود مانند 
تمساخ و اسب آبن و جز اینها بحث کرده است.(همو, ۲۸۲/)۱(/۱- 
۸۳ 

به‌طور کلن می‌توان گفت. نوشته‌های ابن میلیم مشتمل برچهار وع 
اطلاعات. است: ۱. ثنرح وا وصف. جغرافیایی. شامل. بررسیهایی دز 
مورد شهرها: و سیاکنان رودها و کشت و ززع مناطق مورد بحث؛ ۲. 


۱۳ 


.۷ اپن سماعه 


رویدادهای زمان ابن سلیم که مبتنی برمشاهدات شایان توجه اوست 
شامل: باژوهای مدهی, قوائین: تفر مسلمانان در البریش رتعلی ۳ 
نطاب ورسوایی تاخیفی رونت روایط ازله بن ناو اکان 
سودان به ویژه دریارهة بجه. گمان می‌رود ابن سلیم آشنایی لسبتاً خوین 
با ادبیات تاریخی سودان داشته است؛ ۴. حکایت انواع مختلف 

افسانه‌هایی که از مناطق و منابع گوناگون سرجشمه گرفته است (فضل 

حسن:, 192 -191): 

ماخذ: متریزی, اسمدبن علی, الخطط, به کرششن گاسترن ویت, فاهره, ۸۱۹۱۱؛ لیرء 

2 ۱ 
۰ بسآه6 

ابوالحسن دیانت 


ان سماغه. اپوعبدالله محمد پن سماعة بن عبیدالله بن هلال 
تمیمی کوفی (۱۳۰- ۲۳۳ ق ۰۷۴۸۱ ۸۴۸م), قاضی, محدث و فقیه 
حنفی. نام وی در برخی از منابع ابن سماعه (ابن حجر, ۱۶۷/۲) و ابن 
سَمَاعه (ریاضی زاده, ۲۸) نیز آمده است. برخی نسبت وی را اشتباها 
تیمی (ابن تغری بردی, ۲۷۱/۲) با تبهمی (ابن قطلویفا. ۵۴) ثبت 
کرده‌اند. کنیٌ وی را وکیم (۲۱۴/۳) ابوالاصبغ ضبط کرده است. 

مشایخ وی در حدیث عبارتند از: لیث بن سعد, مسیب ین شریک, 
یعلی بسن خالد رازی, ابسویوسف قاضی و مح‌دین حسن شیبانی 
(خطیب بفدادی, ۳۴۱/۵) و از دو نفر اخیر که از شاگردان برجستة 
ابو حنیفه بوده‌اند. فقه نیز آموخته است (ذهبی, ۴۳۸/۳). او در مذهب 
حنفی تا آنجا پیش رفت که برخی ار را از برجستگان اصحاب رأی 
(خطیب بغدادی, همانجا؛ صیمری, ۱۶۲) و صاحب اختیارات در 
مذهب ر روایات (صفدی, ۱۴۰/۳) دانسته‌اند. از شاگردان و راویان 
وی. ابوجعثفر احمد بن ابی عمران جلحاوی (انواسحاق شیرازی. 
۶ حسن بن محمد ین عنبر و ثتاء (خطیب پغدادی, همانجا)؛ مجمد 
این عمران ضبی (مزی, ۲۹۰/۱۶) وبکرین محمد قمی (ابن ابی الوفاء, 
۲ طاش. کویری‌زاده,, ۴۶: عمی) را می‌توان یاد. کرد. 

صیمری (ص ۱۶۱) او را از حافظان و ثقه دانسته است. ابن 
سماعه در ۱٩۲‏ ق / ۸۰۸ م پس از مرگ یوسف فرزند استادش» 
ابویوسف یعقوب بن ابراهیم, از سوی هارون الرشید (د ۱٩۳‏ ق)» 
عهده‌دار قضای جانب غربی بغداد شد و در اين سمت باقی بود تا 
اینکه برائر. ضعف بینایی توسط مأمون عزل گردید (وکیم, ۲۸۲/۳). 
صیمری (همانجا) گفته است که وی در زمان مأمون عهده‌دار امر قضا 
شذه" ز در ایام معتصم .استعفا داده است, اما چنانکه مسعودی (التییه, 
۳۰ باد آور شده ری توسط هارون الرشید به قضا گماردم شده و 
آنگونه که خطیب بغدادی (همانجا) اشاره کرده توسط مأمون عزل شده 
است, نه در دوران معتصم. (خلافت: ۲۲۷-۲۱۸ ق /۸۴۲-۸۳۳ع). 
طاش کرپری‌زاده (ص ۴۵) از. ار با عنوان قاضی القضاة یاد کرده 
است. اما در منابع متقدم چنین عنوانی دیده نمی‌شود. 

وی با وجود اینکه دارای مناصب مهم رسمی بود, صوفیانه 


می‌زیست و گفته‌اند که روزانه ۲۰۰ رکعت نماز می‌گزارده است 
(خطیب بغدادی, ۳۴۲/۵. ۳۴۳). او با اینکه به سبب ضعف چشم از 
سمت قضا برکناز شده: بود. اما مشعودی (نزوج الذهب.: ۱۳/۴) 
مي‌گوید که اين فقیه معمر در اواخر عمر, صحت جسم و عقل و حواس 
داشته و افعال جوانان را انجام می‌داده و اسپ سواری هم می کرده 
است. 
آدار: ۱. ادب القاضی که احتمالاً همان کتاب ادپ القاضی علی 
هب ابی حنيفة (ابن ندیم, ۱۳۸۹ نک: حاجی. خلیفه) یا ادب القاضی 
فی الاحکام (ریاضی‌زاده. همانجا) است؛. ۲. الاکتساب .فی‌الرزق 
الستطاب که مختصری از کتاب الکسب استادش محمد بن حسن 
شیبانی است. نسخه‌ای خطی از آن در قاهره موجود است (,6۸5 
5 ۳. المغاضر و السجلات (ابن ندیم, همانجا؛ ۰۴ نوادر 
امتائل, کتان سقشل بر زوابانی از بحمد بطیبن میانی اسخ 
(سعودی, همانجا) که پعدا محمد بن احمد سرخسی.آن را اساس 
کتاب المبسوط خود قرار داد (6۸۵5, همائجا). 
مأخد: اين ابی الرفا», عبدالقادر بن محمد, الجواهر المضيّة, حیدر آباددگن, ۱۳۳۲ ق | 
۴ م۴ ابن تفری بردی, اللجرم؛ اپن حجر عسقلائی, احمد بن علی, نقریب التهذیب, به 
کرخش عبدالوهاپ عبداللطیف, بیروت, ۱۳۹۵ - | ۱۹۷۵ م؛ ابن قطلوبفا, قفاسم, تاج 
الثراجم. پنداد, ۱۹۶۲ ؛ ابن ندیم, الفهرست, بیروت, دارالمعر فة؛ اپر اسحاق شیر ازی؛ 
ابراهیم بن علی, طبقأت الفقهاه, به گرشش شیخ خلیل المیس, بیروت, دار القم؛ حاجی 
خلیله, کلسف؛ خطیب پغدادی, احمد بن علی, تاریخ بغداد» قاهره, ۱۳۴۹ ق | ۱٩۳۰‏ م: 
ذهبی, محمد بن احمد, تذهیب التهدیب, نسخ عکسی موجره در کتابخانة مرکز: ریاضی 
زاده, عبداللطیف پن محمد, اسماء الکتب, به کوشش محمد الترنجی, ببروت, دارالنگر؛ 
سفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالوفیات, به کوشش هلمرت ریتره بیروت, ۱۳۸۱ ق | 
۱ م! صیمری, حسین بن غلی, اخبار ابی حنيفة ر اصحابه, بیررت, ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵۱ 
1 طاش کرپری ژاده: احمد پن مصطفی, طبقات الفقها», مرصل: ۱۹۶۱ م؛ مزی: پرسفب 
ان عبدارحمن, نهذیب الکمال, نسخة عکسی موجرد در کتابخانة رکز؛ مسعردی, علی 
ابن حسین, التلبیه و الاشراف: بیررت, دار صمب؛ همو, مروج الهپ. بپررت, ۱۳۸۵ ق ! 
۶ م! وکیم. محمد بن خلفن. اخبار القضاة, به کرشش عبدالعزیز مصطنی المراغی, 
قاهر», ۱۳۶۶ ۱٩۳۷|‏ لیز: ۸۹ 
محمد هادی مرذن چای 


این سماک.. اپرالعباس محمدین منبیح عجلی کرفی (د 
۳+ فقیه, محدث ر زاهد. علت شهرت وی به ابن‌سماک 
اين برد کد جدش ماهی فروش بوده (زپیدی, ۱۴۵/۷) و به احتمالی 
دیگر خود وی به ماهی فروشی اشتغال داشته است (اپن اثیرء ,)۵۵٩/۱‏ 
از تاریخ تولد و زندگی ابن‌سماک اطلاعی در دست نیست. همین 
اندازه. گفته شده است که وی در کوفه می‌زیسته و مولای بنی عجل 
بسوده (زبیدی, همانجا) وفقط یک بار در روزگار هسارون السرشید 
(۸۰۹-۷۶۵/۱۹۳-۱۴۸م) به. بغداد. آمده و پس از.,چندی به کوفه 


. پازگشته و در.همانجا درگذشته است (خطیب, ۶۷۵ ری پا هارون_ 


دیدارهایی داشته و ار را موعظه کرده است (همو, ۳۷۲/۵). عطار 
نیشایوری او را صاحب کرامات و در عين حال امام و در وعظ چیره 
دست دانسته. است (صص, ۲۸۶۰۲۸۵) و به همین سیب به «راعظ» 


شهرت يافته و ذهبی او را حتی «سید الوعاظ » خوانده است (۳۳۸/۸). 
بخنانی که از ابن‌سَماک موجوه است, غالباً در زمينة بیداری اخلاقی 
و احتراز از دنیاگرایی ۳ دلیبنتگی شدید به زهد است (ابوننيم 
۳۱۷-۰۴۸۸ 
اپن‌سناک از کسانی چون سری بن یحیی, عوامین خوّشب, 
علاءبن منهال غنوی, سفیان نوری, ابوطالب قاص (ابن ابی حاتم, 
۰۳ )/.هشام‌بن عروة, سلیمان بن مهران معروف به اعمش, عائذ 
ابن‌شسیر پزیدین ابی زیاد (خطیب, ۳۶۹-۳۶۸/۵), اسماعیل بن ابی 
خالد (اپونميم, ۲۱۱/۸) حدیث نقل کرده است, که به گفت ابرنعیم 
اصفهانی چند تن از آنان از تابعین بوده‌اند (همانجا). برخی از راویان 
مشهور سدهٌ ۲ و ۸/۳ ر ٩م‏ نیز از ار حدیث نقل کرده‌اند که بنأم‌ترین 
آنان عبارتند از: احمدبن حنبل, جمربن فررقد, هیثم بن جماز, یحیی بن 
پحیی نیشابوری, ابراهیم بن موسی. علاءین .عمرو حنفی, عمربن 
حفص بن غیاث (ابن ابی حاتم, همانجا), احمد و حسین پسران علی 
جعنی (زبیدی, همانجا) ,عبدالله بن صالح عجلی. یحیی بن ایوب 
مقابری (خطیب, ۳۶۹/۵), محمدبن عبدالله پن یر (ذهبی, )۳۲٩/۸‏ و 
محمدین آدم مصیصی (ابن حبان, ۳۲/۹), چنانکه از گنت عطار 
نیشابوری بر می‌آید معروف کرخی (د ۸۱۶/۲۰۰م) که از زاهدان بنام 
است: در کوفه از مواعظ ابن‌ساک پهره برده است (صص 
۵ با اینکه تمام منابع احوال این‌سماک از ایمان و زهد ر 
تقوای ری باد کرده‌اند: اما از نظر رئاقت وضعیت روشنی ندارد و به 
گفتة ذهبی (همانجا) هیچ حدیثی از از در «صحاح سته» نيامده است. با 
اینهمه ابن حبان (۳۲/۹) او را ثقه دانسته و خطیب بغدادی (۳۷۳/۵) به 
نقل از ابن تمیر از طزفی او را صدوق خرانده و از طرف دیکر از قول 
هىو اظهار داشته است که ابن‌سماک از ضعفا نیز روایت می‌کرده ر 
احتمالاًبه همین علت ابن جوزی (۱۷۰/۴) به نقل از ان لمیر حدیث 
وی زا ضعیف شمرده است. 
مأخذ؛ اپن این حاتم آرازی, عبدالرحمن بن محمد: الجرح و التعدیل» حیدر آپاددکن: 
۷۲ ۵۲/۵ این اثبر علی بن محمد. اللباب, تاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷ اب جوزک: 
عبدالرحمن بسن علی, الشعفاه و المشررکین, به کرشش ابر النداه قاضی, پیروت؛ 
۶/۶ ابن حبان, مجمد, التقات, حیدرآباددکن, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ۸؛ ابرنعیم 
اصفهانی, احندین عبدالله. حلية الارلیاه. قاهره, ۱۹۳۸-۱۹۳۲م؛ خطیب بفدادی, 
احمدین علی, تاریخ بفداذ, قاهره, ۱۳۴۹ت/۱۹۳۰م! ذهبی, محمدبن احمد, سیر اعلام 
اللبلاءبه. کوششی شعیب الارنژرط, بیررت, ۱۹۸۱/۱۴۰۱م؛ زبیدی, تاج العروس؛ 
عطار نیشابرری, محمدین ابراهیم, تذکرة الاولیاء, به کوشش محمد استعلامی, تهران, 


۳ شی. حسی پوسلی اشکوری 


ابن سَمّاک. ابو عمروعشمان بن احمدین عبدالله بن یزید دقاق 
(د۰ ۲۶ ربیع‌الاول ۲۰/۳۴۴ ژرئية ۹۵۵): محدث بغداد. ازاجزئیات 
زندگی و حتی مذهب فقهی وی اطلاعی ذر دست نیست. همین مقدار 
می‌داتيم که او در بغداد می‌زیسته است (سمعانی: ۳۰۴/۷؛ قمن: حاکم؛ 
۱ خطیب. تاریخ, ۰۳۰۲/۱۱ اپن سماک از مشایخ بسیاری بهره 


ابن سماک ۷۰۵ 


برده که از آن میان می‌توان از محندین عبیدالله بن منادی, حسن بن 
مکرم: محمد بن حسین خثعمی, جعفر بن محمد ین مالک, ابوقلایه 
رقاشی و یحیی بن اپی طالب نام برد (دار قطنی, ۰۷۳/۱ ۸۳ ٩۹؛‏ حاکم, 
همانجا؛ مفید, ۳۴۰؛ نجاشی, ۱۱۲؛ برای آگاهی از دیگر مشایخ ری نک 
دارقطنی, چم؛ حاکم. چد؛ مفید, ۳٩۲؛‏ طوسی, جه؛ خطیب, همان, 
2-۱ ۱۳۰۳ همو: شرف. چه؛ ذهبی, سیر, ۰۳۴۹/۱۱ ۱۴۴۴/۱۵ ! 
رودائی, جد). وی همچنین قرانت را نزد اسماعیل بن اسحاق قاضی و 
محمدین احمد براء فراگرفت و ابوالحسن دارقطنی علاوه بر حدیث در 
قرائت نیز از زی بهره برده است (دارقطنی, ۸۵۸/۱ جد؛ آبن جزری: 
۱ از دیگر راویان و شاگردان وی حاکم نیشابوری, ابن شاهین. 
شیخ مفید. اپوعلی بن شاذان, محمدین عثمان نصیبی, هلال بن محمد 
حار, ابن منده و ابن فضل قطان را می‌تران نام برد (حاکم ۰۳۷/۱ جد؛ 
مفید. ۳۴۰؛ نجاشی, همانجا؛ طوسی, ۳۶۷/۱؛ خطیب, تاریخ, 
۱ ذهبی, سیر, ۴۴۵/۱۵؛ برای آگاهی از دیگر راویان وی نک 
مفید. ۲۹۳؛ طوسی, ۰۳۹۶/۱ ۱۹/۲ خطیب, همانجا؛ همو. شرف. جد! 
رودانی. چم). 

برخی از رجال‌ویسان همچون حاکم نیشابوری, دارقطنی:. ابن 
شاهین و خطیب: بغدادی وی را توئیق کرده‌اند (نکه حاکم, ۱۸۸/۱؛ 
خطیب, تاریخ, ۳۰۲/۱۱ - ۳۰۳). لیکن ذهبی (میزان, ۰۳۱/۳ مغنی, 
۳۲ نه شخص وی, بلکه اسناد برخی ررایات او زا مورد طعن قزار 
داده است. بئابر نقل ابن حجر (۱۳۱/۴) وی دارای سندی عالی بوده و 
با اینکه قریب ٩۰‏ سال بعد از بخاری (د ۲۵۶ ق) وفات يافته, از برخی 
از مشایخ او "روایت کرده است. این سماک در بغداد درگذشت 
(سمعانی, ۲۰۵/۷) و پسرش ابوالحسین محمد بر او نماز گزاردو در 
پاپ الدیر بغداد به خاک سیرده شده (خطیب: همأن, ۳۰۳/۱۱): 

آنار: ۱. الامالی ۰ (فهرش, شم (۷) ۳۸۲۵): احتمال دارد 
استفاده‌های طوشی.در امالی خود (جم) از ابن سماک به نقل از این 
کتاب. باشد؛ ۲. الفوائد. المنتقاة (همان. شه (۰۳۷۷۱۰/۱۷ (۵) 
۲ ۳ وفیات. شیوخه (همان, شم (۳۸۴۲۰)۱۵): ۴::جند جزء 
حدیثی که در کتابخانة ظاهریه موجود است (همان, شم (۲) ۶(۰۳۸۳۹) 
۹ ظاهریه, ۰۲۰۴/۱ ۲۴۷)؛ ۵. همجنین ابن سماک تألیفی در 
فضائل اهل بیت (ع) داشته که نسخه‌ای از آن با تاریخ ۳۴۰ ق دز 
اختیار این طاووس بوده است (نک؛ اين طاووشس, ۱۲۰ ۱۸۰ ۱۸۱). 
ظاهراً روایاتی که از اپن سماک در زمين فضائل اهل بیت (ع) در آثار 
دیگر موّلفان. (نک: مفیذ. ۳٩۲؛‏ ابن-شهر آشوب.۸۸/۲۰, ۰۱۳۶ ۱۱۸۶ 
۲ ۳۳۷؛ خوارزمی, ۰۱۰۰ ۰۱۲۵ ۱۳۸) نقل شده, از همین کتاب 
است؛ ابن شهر آشوب.که:از وی با عنوان قاضی نام بزده» روایتی 
دربازه مولد.امام.علی (ع). به نقل: از:این سماک مي‌آورد. که با دیگر 
روایات در اين موضوع قابل مقایسه است (۱۷۲/۲)..گفتتی اشت که 
برخی از آتار سلف به روایت ابن سماک در کتابخان ظاهریه موجود 
است (فهرس, ۰۱۹۸ ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۳۹۱). 


۷۰۶ آبن سمجون 


مأخذ: این چزری, محمدین محمد. غایة النهاية, به کوشش گ. بر گشترسر, قاهره, 
۳ ق/ ۱۹۳۳ م؛ اين حجر عستلانی, احمدین علی, لسان المیژان, حید رآباد دکن, 
۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق: ابن شهر آشوب, محمدین علی, مناقب آل ابی طالب. قم. چاپخانة 
علمیه؛ ابن طاررس, علی بن موسی, الیقین, نجف, ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۵۰ م: حاکم نیشابوری, 
محمدپن عبدالله, الستدرک علی السحیحین, حیدر آباد دکن, ۱۳۲۴ ق؛ خلیب بقدادی, 
احمدین عنی, تاریخ بغداد قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ همو, شرف اصحابالحدیث, به کرشش 
خطیب ارغلی, آنکارا. ۱٩۷۱‏ م؛ خوارزمی, مرفق بن احمد, المناقب, نجف, ۱۹۶۵ م: 
دارقطنی, علی بن عمر, الستن, یه کوشش عبدالله هاشم یمانی, قاهره, دارالمحاسن؛ 
ذهبی, مجمذین احمد, سیر اعلام اللبلاه, به کوشش شعیب ارنووط و ابراهیم زییق, 
پیروت, ۱۹۸۴ م؛ همو, میزان الاعتدال, به کرشش علی محمدین پجاری, بیررت, ۱۹۶۳ 
م؛ همر, الیفتی فی الضعفاه, به کرشش نورالدین عتر, دمشق, دارالععارف؛ رودانی. 
محمدین سلیمان, صلة الخلف بمرصول السلف, به کوشی محمد حجّی, بیررت, ۱۴۰۸ 
ق/ ۱۹۸۸ م؛ سمعانی, عبدالکریم بن محمد, الانساب, حید ر آباد دکن, ۱۳۹۶ ق/ ۱۹۷۶ ۶: 
طوسي, محمدین حسن, الامالی, پفداد. ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ ظاهربه, خی (مجامیع): 
فهرس نجانیم الدربة العبرية: به کوشش پاسین محمد سراس, دشق, ۱۴۰۸ ق! 
۷ م؛ مفید, محمدین محمد, الامالی, په کرشش غفاری و استاد ولی, قم, ۱۴۰۳ ق؛ 

نجاشی, احمدین علی+ الرجال, به گرشششی موسی زنجانی, قم, ۱۴۰۷ ق. 
بخش علرم قرآنی و حدیث 


اب سمجون. ابوبکر حامد (د اوایل سد؛ ۵ ق/۱۱م)؛ پزشک. 
دار وشناس و ادیب اندلسی اهل قرطبه. از گزارش مختصر این ابی 
اصیبعه (۵۱/۲- ۵۲) تفریبا هیچ اطلاعی دربار؛ جزئیات زندگی ابن 
سمجون به دست نمی‌آید, جز آنکه کتاب خود الادرية المفردة را در ایام 
المنصور محمد بن ابی عامر حاجب درباٍ امویان اندلس (د ۳۹۲ یا 
۲۳ ق۱۰۰۲ با ۱۰۰۳ م) تألیف کرده است. صفدی نیز تدها گفت ابن 
ابی اصییعه را نقل کرده است (۲۸۰/۱۱). اختصاری که در نوشته ابن 
ابی اصییعه وجود دارد, تصویر مبهمی از زندگی ابن سمجون به دست 
می‌دهد تا آنجا که برخی از محققان ارژپایی یا به کلی درباره تاریخ 
زندگی او گرفتار تردید و اشتباه شده‌اند (نک: لکلرک» 1/486) و با 
گزارش ابن ابی اصییعه و خبر منابع اندلسی و مغربی را دربارة 
اشخاسص متفاوتی , دانسته‌اند (نک: 405 اما از قراین برمی‌آید. که 
موضوع همه این منابع مر بوط به یک شخص است, ظاهر ا حمیدی (د 
۸ ق/ ۱۰۵۹ م), پس.از ابن.شهید, نخستین نویسنده‌ای است که از 
ابن سمجون یاد کرده است (4۳۰۷/۱. در گزارش او که عیناً طبّی (صن 
۷) نیز آن را تکرار کرده, ابویکر حامدبن سمجون به عنوان ادیبی 
صاحب نظر در علم بلاغت: و صاحب کتابی در علم بدیم معر فی شده 
است. اپن سعید نیز از شخصی با عنوان ابرساکن حامد بن سمجون 
همراه پا سه پیت از اشعار او .یاد کرده (۵۳/۲) که ظاهراً با آن 
اپن. سمجون که حمیدی,: ضبی و ابن ابی اصیيعة به دی اشازه 
کرده‌اند, متفاوت است, گزارش ابن. ابار می‌تواند. میان. این اخبار 
متقّاوت پیوندی. برقراز سازد. وي با اقتباس از حميدي, می‌گوید که به 
نظر او این سمجون هنان کسی است که صاحب آثاری در علم ادویه 
اسبت (۲۸۰/۱):. به . این ترتیب همة. اين. منابع آز.ایک نفر: سخن 
می‌گویند. خاصه اگر با توجه به ویژگی خط مغزبی, کنیة.غریب 


«ابوساکن» را که در المفرب برای ابن سمجون آورده شده, بتوان 
صورتی محرف و ناخوانا از همان «ابوبکر» دانست (قس: فیصل, 
۱ ضیف: ۵۳/۲, که ان سمجون مذکرر در منابم یاد شده را 
یک نفر محسوب داشته‌اند), 

در یک نسخهُ کشف الظنون به جای ابن سمجون, اپن اسحق, و در 
نسخة جاپی, ابن سمحون (با حاء) دیده می‌شود (حاجی خلیفه, ۵۱/۱). 
اما در اندلس افراد این خاندان به این سمجرن شهرت داشته (نکد 
فیروزآبادی, ذیل سمجون) و به گفتٌ ابن سعید (همانجا) همگي 
بزرگ‌زاده و چنگاور بوده‌اند. درباره پدر این سمجون نیز اطلاعی از 
منایع ,به دست نمی‌آید و مأخذ پغدادی که نام او را عبدالله ذکر کرده, 
معلوم نیست (۲۵۹/۱). 

پر مبدای اشاره اپن ابار (همانجا) که ابن سمجرن را قرطبی داسته 
ر با توجه به شکوفایی علمی و محیط مستعد. فرهنگی در اسپانیای 
اسلامی آن روزگار, می‌توان گفت ان سیمجون که از زندگی آسوده‌ای 
برخوردار بوده, دوران کودکی و نوجوانی خود را در قرطبه گذرانده و 
از محضر استادان عصر به خوبی بهره جسته است. نقل قولهای 
فراوان او.از آرای صاحب‌نظران پیشین در کتاب خود (ابن ابی 
اصیعه, ۵1/۲),.حاکی از عمق و گستردگی بطالمات اوست که پدون 
تحصیل در نزد استادان فن مپسر نمی‌گردد. 

چنانکه گفته شد. ابن ابی اصییعه (همانجا) معتقد است که ابن 
سمجرن کتاب خرد را در زمان محمد بن ابی عام ملقب به المنصور 
نوشته است. منصور وزیر و حاجبی بزرگ و در عين جال درستدار 
علم و همنشین دانشمندان بود.. وقتی ابن سمجون در زمان قدرت وی: 
یعنی حدود ۳۹۰ ق/ ۱۰۰۰ م؛ و شاید به تشویق وحمایت اوء کتاب خرد 
را می‌نوشت, به اجتمال قوی کمتر از ۳۵ سال نداشته است. بنابراین 
همنشینی و صحبت او با اسماعیل الظافر (ابن سعید, ۵۳/۲) بنیان گذار 
حکومت بنی‌ذی‌اللون در طلیطله, که او یز امیری ادیپ, شاعر و 
نویسنده بود. باید در سالخوردگی ابن سمچون, یعنی بعد از ۴۲۷ ق/ 
۶ م که آغاز قدرت یافتن ظافر بن ذی النون است. به وقز غ پیزسته 
باشد. (نک؛ اپن اثیر. ۳۸۸/۹؛ ابن خلدون, ۴ (۲) ۳۴۷۱): ناامنیها و 
آشفتگیهای ناشی از اختلافات و زدوخوردهای ملوک الطوایف اندلس 
در آن روزگار, می‌تواند انگیز خروج ابن سمجون سالخورده از قرطبه 
و پیرستنش به ظافر بن ذی‌اللون بوده باشد. چرا که مصاخیت این دو 
قطعاً در جانی غیر از قرطبه اتفاق افتاده است؛ زیر! قرطبه بعد از وفات 
ظافر. به دست بسرش ابوالحسن د یحبی المأمون ن فتح شد (آبن خلدون, 
همانجا). از ايی پس دیگر نشانی از ابن سمجون در دست نیست و 
زمان و مکان مرگ. او نیز نامعلوم است. 

آدار: از کتاب اقراباذین: (ابن ابی اصیبعد,:۵۲/۲) و 1 
بدیم (حمیدی, ۳۰۷/۱) که به ابن سمجون نسبت داده شده, اثری در 
دست. نیست. اثر عمده اوکتاب مشهوری است در ادوية مفرده که اپن 


ابی اصیبعه (همانجا) آن را سبخت ستوده اسست. این کتاب با تام کوتاه 


شدذ الادويةالمفردة نزد قدما شهرت یافت, چندانکه همواره مورد 
استفاده و اقتباس پزشکان و نویسندگان قرار گرفت. از جمله ابن 
میمون در شنرح اسماءالّار (ضص ۴-۳) به استفاد؛ خد از آن اشاره 
کرده و ابن بیطار بارها به ثقل از آن پرداخته است (مثلا ۲۲,۸/۱)؛ به 
گفتة لکلرک ابن بیطار چهل بار از ابن سمجون یاد کرده است 
(همانجا؛ نیز نک: اولمان, 267), همجنین مقری تلسبانی مستقیماً مطلبی 
را.از آن نقل کرده است (۱۹۸-۱۹۷/۱). همه اين نقلها, به اضافةً 
مختصری که عبداللطیف بغدادی از آن پرداخته (ابن ابی اضییعه, 
۴۲) نشان دهنده رواج این کتاب در میان پزشکان و داروشناسان 
سده‌های بعد است. سیب استقبال فراوان از آن, چنانکه از نام کامل 
کتاپ: الجامع لاقوال القدماء و المتحدئین من الاطباء والعتفلسفین فی 
الادرية المفردة. برمی‌آید. جامعبت آن نسبت به آثار گذشتگان است: 
ابن سمجون پیشتر آرا و تجربیات صاحب نظران بزرگ پیش از خود 
را درباب داروهای ساده غیر مرکب (ادویهة مفرده) شرح داده و متن 
نسبتاً کاملی در اختیار پزشکان و داروسازان آن دوره گذاشته که آنان 
را از کتابهای متعدد بی‌نیاز می‌ساخته است. از این رو ار را به عنوان 
کسی که به‌حق, خدمت بزرگی به علم داروسازی و داروشناسی کرده 
است؛ مجسوب داشتته‌اند (دفاغ ۵ اپن سمجون در این کتاب از 
آنار دانشمندان بت به‌ویژه دیوسگوریدس ونیزکسانی چون ابن رین 
طبری. عمران بن ابی عامر, محمد بن عبدون و ابن کثانی استفاده کرده 
است (316,320 ,303 ,301 ,111/236 ,0۸5): آخرین نشانٍ یافت شده از 
کتاب اين سمجون همان جند سطر نقل شده به وسیلهٌ مقری تلمنانی 
اسنت. از آن پس, تا جند دهد پیش اثری از آن در دست نبود و حتی در 
۹۰ مایرهوف آن را مفقود اعلام کرد (کهله. 25). بعدا بخشهایی از 
ن یافت شد ر کهله در مقالاٌ مشبعی دربار؛ آن به بحث پرداخت و 
بخشی از آن را نیزه همراه اصل عربی, به آلمانی ترجمه .کرد (صص 
33-44). دز اين کتاپ داروها, نه برحسب الفبای عربی, بلکه به ترتیب 


لفبایی: قدیمی: سامی. آورده شده‌اند. (همو, 26-27).. ابن. سمجون 
طبقه‌بندی. خود را از داروهامتفاوت از دیوسکوریدس, که از منابع مهم 
قتباش او به شمار می‌رود, ارانه.کرده است (همو, 28), تا کنون دو 


نسخه ناقص, هر یک شامل بخنی متفارت از این کتاب به دست آمده 


ست.یکی از آن دو در موز بریتانیا (مرکزی,.۳۱۲) و دیگری در 
کتابخانه. اجمد. ثالث استانبو! 
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ل.نگهداری. می‌شود. (جامعه.. ۵ (۳)./ 


مأخذ: ابن اباره محمد بي عبدالله, التکملة, به کرشش عزت الععطار الحسینی, قاهره, 
۵ ق۱۹۵۵ م؛ ابن ابي اصیبعه: احمد پن قاس عیرن الانباء, ی 
قاهره:۰ ۱۲۹۹ ق / ۱۸۸۲ +۱ ابی ائیزه الکاملی+ این: بیطاره عبدا 
. لمفردات الادرية والاغذية, «ارالمدينة, ۱۲۹۱ ق۱ 
علی بن موسی, المفرب, به کرشش شوقی ضیف, قاهره, ۹۵۵ 


ین احمد,.الجامع. 


عبیدالله, شرح اسماع العقار, به گوشش ماکن مایرهرف, قاهره, ۱۹۴۰ م؛ بغدادی, 


کرشش ابراهيم الابباری, بیروت, ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م؛دفاغ, علی عبدالله اسهام علماء 


وس ۷ 


العرب و السلمین فی الصيدلة, بیررت, ۱۴۰۵ ق | ۱۹۸۵ م؛ صفدی, خلیل بن یپک, 
الرافی بالوفیات, به کرش شکزی فیصل, بیروت, 3۱۴۰۱ /۱۹۸۱م: ضبّی, احمد بن 
بحبی, بقية الملتس, مادرید, ۱۸۸۴ م! ضیف شرقی, حاشیه المفرب (ن ابن سعید در 
همین مأخذا؛ فیررزآبادی: محمد پن یعقوب, قامرس المحیظ؛ فیصل, نبکری. حائیه 
الراتی (نک صفدی در همین مآخذ)؛ مقری تلسانی, احمد بن محمد, نفح الطیب, به 
ت_ بی احسان عبانس: بیروت, ۱۳۸۸ ق | ۱۹۶۸ م؛ مر کزی, میکرونیلمها؛ نیز: 


طعاطاصعومبظ ماعد فصن تالمصمق حطل رد۴ عم زکفت رل 

0 هل »۲اه اعاقط ‏ «عنهننا رععآهعا 1952 ,حنلععظ معاتفعا مماماعز: و 
ما صا نع0عل عاظ فعبامدکط ,حممهاانا 1876 و۳ بعطمیه عوءع ۱۵ 
,0۰ .15018 ,180810 


بخثی علوم 


این سمح؛ ابوالقاسم آصبغ بن محمد بن اصبغ غرناطی (۳۷۰ 


۹۸۰/۴۲۶ ۱۰۳۵ م), ریاضی دان و اخترشناس اندلشی. شکلهای 


النسمج. الیخ واضتع در برخی منایع مان ان صاغد رن ۶4)و ابن 
علایب (۱۳۶۸۱) گیا فاد گنان :وی در قرطیه رده شد ره 
غرناطه درگذشت. از نامه ابو بکر پن بشرون ب از شاگردان مسلمه ب به 
اپنن سمح دربار؛ علم کیمیا, جنین استنباط می‌شود که در دانش کیمیا 
نیز دستی ذاشته است. (ابی خلدون, .)8٩۷‏ 

ابن سمح از بزرگ‌ترین شاگردان مسلمة بن احمد مچریطی (د 
۸ ۱۰۰۷۵ م) بود. بعدها پیروی از رأی و نظر ابومحمد السوسی 
را برگزید و او را از دیگران برتر دانست و به سبب ابسامانیهای 
سیاسی قرطبه, زادگاهش را ترک گفث و به غرناطه رنت و به حمایت 
حبّوس صنهاجی امیر بنی زمیری درآمد. در آنجا دارایی بسیار 
اندرخت و فراخ حال و نیکو روزگار گردید (ابن‌ابار, ۲۰۷/۱). از 
بزر گانرین شاگردان ار, ابرمروان سلیمان‌بن‌الناشی را می‌توان ام برد 
که اغلب مأخذ, زندگی آبن سمح را به نقل از گرارشهای او آوزده‌اند 
(ابن صاعد, ۱۷۰ ابن ابی اصییعه: ۶۳/۳: ابن خطیب, ۴۳۶/۱). 

آنار علمی: ده اثر به اببن سمح نسبت داده شده که نسخه‌هایی 
از برخی از آنها در کتابخانه‌های جهان مضبرط است:۰, المدخل الی 
الهندست.. که شرح و تفسیر: کتاب اقلیدس است (ابن, صاعد, 46۶٩‏ 
۲. تمار العدد. معررف به المعاملات (همانجا)؛ ۳. کتابی بزرگ در 
هندسه, که در آن از خواضص خط میستقیم و مقوس و منجنی سخن گفته 
بوده است (همو, ۶۹, ۴:/۷۰ و ۵. دو کتاب دربارة اسطرلاب, یکی 
التعریف بصورة صنعة الاسطرلاب (تعریف شکل ساختمان اسطرلاب) 
دز دو مقاله, و دیگری کتاب العمل بالا سطرلاب ( کار برد اسطرلاب) در 
صد و سی باب. نسخه‌ای از کتاب اخیر در کتابخانة موز؛ بریتانیا 
مضبوط است (۷1/249 ,۰۱0۸5 ابن ابی اصیبعه, همانجا)؛.۶. کتاب 
الژیم. اب سنمخ.این کتاب را که از تألیفات پسیا معتبر اوسث, 
براساس.. روش .سند. هند, .تدوین. کرده .است (کندي». 126).. مقری 
(۱۷۶/۳) بر اين.عقیده است که در.اين فن کتابی مانند زیج ضسلمة ین 
مجریطی و زیج ابن سمح. تألیف نشده است. کتاب دارای دو بخش 
است: یکی مشتمل بر جدولها و دیگری حاوی رسائلی ذربار* آنهاست 
(ابن صاعد, .۷۰)..ابن زرقاله در کتاب العمل بالعتفيحة خود, از زیچ 


۷۰۸ ان سمره 


ایین سمح .سود جسته است (*81)؛ ۷. کتابی راجع به نجوم که فقط 
ترجمة آن به زبان اسپانیایی قدیم در دست است و در آن فواصل نقاط 
ارج" کراکب در سال ۴۱۶ ق (۱۰۲۵ م) داده شده است (,6۸5 
49 الکافی فی الحساب الهرائی, رساله‌ای است در جگونگی 
محاسبات ذهنی ارقام نزرگ دز ده باب. آلوارت (۷/351) آن را رسالة 
کافية فی, علم الحساب الهوائی طبط . کرده اببت. حاجی خلیفه 
(۱۳۷۷/۲. ۱۳۸۱ بغدادی (۲۲۴/۱) و طوقان (۳۳۶/۳) این اثر را دو 
کتاب با نامهای الکافی فی الحساب الهوائی و الکامل فی الحساب 
الهوانی دانسته‌اند. نسخه‌های خطي کتاب مذکور در کتابخان برلین و 
اسکوریال نگاهداری می‌شود (آلرارت, همائجا؛ 1861 ,5 بل6۸؛ .٩‏ 
کتاپ طبيعة العدد (ابن صاعد, همانجا): 
در میان آثاز این سمح از کتابی به نام رماية الغرض ر حماية 
الجوهر عن العرض نیز نام برده شده است (جامعد, ۵ (۲۶۱/)۲). 
اگرچه فیلسوف الدوله (ص ۶۷) او را در طب نیز صاحب نظر دانسته 
و از در اثر ناتمام وی تعلیقات فی الطب و رسالة فی حفظ الصحة 
سخن گفته است, لیکن در هیچ یک از ماخذ معتبر به این مطلب اشاره 
نشده است. ۱ 
مأخذ: اين ابار, ممد بن عبدالله, التکملة, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۵ 
ق/۱۹۵۵ م؛ ابن ابی اصییعه, احمد بن قاسم. عبرن الانباء, بیروت, ۱۳۷۷ /۱۹۵۷ ؛ 
اب خطیب, محمد بن عبدالله, الاحاطه, قاهره, دارالمعارف! ابن خلدون, مقدبه, به 
کرئش خلیل شحاده, پپررت؛ ۱۴۰۱ ق؛ ابن صاعد اندلسی, صاعد پن احمد, طبقات 
الامم. به کرشش لویس شیخوه بیروت, ۱٩۱۲‏ م؛ بغدادی, ایضاح؛ جامعه, خلی؛ حاجی 
خلیفه, کلف؛ طرقان, قدری حافظ, تراث العرب العلمی, قاهزه, ۱۹۶۳:/۵,۱۳۸۲ ۱۶ 
فیلسوف الدوله, عبدالحسین, ملرس الانظاره تبربز, ۱۳۳۴ ق/ ۱۹۱۶ ممقری تلمبانی: 
احمد پن محمد, نفح الطیب, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ۱۹۴۸/۵ م۱ نیز: 
اوه رمک ۸ ر.5 ۲۱ ,رمع ز۸۵ن رو کمن یله ر(اعا رازم 
۱ 
رضا انزابی نزاد 
ان سمره.. ابرالخطاب عمر بن علی بن سَمَرة بن سین بن 
سَمرهٌ چمدی (۵۴۷ - پس آز ۱۱۵۲/3۵۸۶ -پس از ۱۱۹۰ م) فقیه و 
مورخ یملی,. نسبت جعدی از جعدة بن کعب بن ربيعة گرفته شد که 
نسبشی به معدین عدنان می‌رسد (ابن‌سمره,۲-۱). کنيه او را اپوالحفص 
نی نوشته‌اند (ابن ربیع, ۳) اين سمره در قریذ آنامر به دنیا آمد و همانجا 
پرورش یافت؛ نزد گروهی ازجمله مسعود بن حسان بن حرب جعدی 
فقیه معروف به ابن مهندین, اصواب بن تهامی و.سعید بن عمرو بن 
موسی جرادی قرآن آموخت و فقه را از علی بن احمد یهاقری, زیدبن 
عبدالله همدانی و سالم بن مهدی اخفری فرا گرفت و.از احمد .ین 
مخمد بن زیدبن حسان نیز فقه و ادپیات عرب آموخت(اپن سمره. ۳- 
۴ از دیگر استادان او محمد بن موسی عمرانی و طاهر بن یحیی رانام 
پرده اند (چندی» ۱۷/۲), در عدن نیز از قاضی. اثیرالدین استماع 
حدیث کرد (ابومخرمه, ۱۸۰). در نواحی مختلف یمن از جانب طاهر. 
ابن‌یحیی به قضاء و افتاء پرداخت. پس به یی رفت و از جانب قاضی 
اثیرالدین در ۵۸۰ ق/ ۱۱۸۴ م به منصب قضبای آنجا گمارده شد 


(جندی, همانجا) و گویا در همان شهر درگذشته است (ابومخرمه. 
۷۲ 
ابن سره شهرت خویش را مرهون کتاب طبقات فقهاءالیمن است 
که در آن به شرح احوال فقیهان یمن از روزگار پیانیر (ص) تا عهد 
خویش پرداخته و آنجه ازاخبار و زندگانی و مصنفات آنان به دست 
آورده, بیان کرده و گاه با تکیه بر کتب تاریخ و فقه و حدیث و گاه به 
نقل از شیوخ, حوادث تاریخی آن دوره را شرح داده است. اين کتاب 
در ۱۹۵۷ م به کوشش فوّاد سید در قاهره به جاپ رسیده است, طبقات 
فقهاء الیمن اسناس بسیاری از تألیفات بعدی در همین زمینه قرار گرفتة 
است. جندی (همانجا) ای سمره را اسنتاد خویش خوانده و تألیف 
کتاب السلوک خود را مرهون کتاب او دانسته و در شرح احوال 
متقدمین, بر طبفات وی تکیه کرده است. طبقات. فقهاء الیمن مررد 
استفاده بسیاری از مولفان بعدی قرار گرفته است (مثلا نک5: اسنوی, 
۸ سبکی, ۰۱۳۰ ۰۱۴۰ ۱۳۳۶ ۳۳۷؛ ابن قاضی شهیه, ۲۴۲/۱). 
حن بن علی حمیری (د ۶۶۷ ق/ ۱۲۶۹ م) بر اين کتاب ذیلی نگاشته 
است (خزرجی, ۱۷۲/۱ - ۱۷۳), 
ماخذ: ابن ربیع, عبدالرحمن بن علی, قرة العیون فی اخبار الیمن المیمرن, نسخه 
عکسی کتابخال؛ مر کز؛ ابن سمره, عمربن علی, طبقات فقهاء الیمن, به کرشش فواد سید, 
تاهره, ۱۹۵۷ م! این قاضی شهبه, ابریگر بن احمد, طبقات الشافعیه, سلدرآباد دکن, 
۸ ق/ ۱٩۷۸‏ م؛ ابرمخربه, عبدالله, تاریخ لفر عدن, لیدن, ۱۱۳۶ م؛ اسئوی, 
عبدالرحیم بن حسن, طبقات الشافیه, به کرشش عبدالله جبوری, بفداد: ۱۳۹۱ / 
۰۱ م۱ جنّدی, برسف بن بعتوب, السلوک فی طبقات العلماء والملرک: تشخه عکسی 
کتابخان؛ مرکز؛ خزرجی, علی بن حسن, العقود الللژّیه, قاهره, ۱۳۲۸ ق/ ۱۹۱۱ ۸: 
سبکی, عبدالوهاب بین علی, لبقات الشافعية الکبری, به کرشش محمود محمد طناجی, 
عبدالفتاح محمد. حلو, قاهره, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۴ م. 


مخند أقف نکرت 


اپن‌سمعون: ‏ ابوالحجاج یوسفبن یهودا (با یبحبی) بن 
اسحاق‌بن عقنین (اکنین) سبتی (۵۵۵ - ۶۲۳ق ,۱۱۶۰ - ۱۲۲۶م): 
پزشک. فیلسوف و ستاره‌شناس بهودی. او در سبته زاده شد و در آنجا 
په اعتبار نام نیای نهم یا دهمش, ابن‌شمعون خوانده می‌شده است؛ این 
کنیه بعدها در منابع عربی به ابن‌سمعون بدل شد. پوسف در زادگاه 
خویش پی از آموزشهای مقدمانی, مدتی فلسفه و ریاضیات فراگرفت. 
بعدها گویا به فاش (یا قادس, نک: ابن‌عبری, ۲۴۲) رفت و در آنجا به 
آموزش پزشکی پرداخت. زمانی که بهودیان و مسیحیان مغرپ ناگزیر 
شدند تا میان قبول اسلام و جلای وطن یکی را بر گزینند, وی به ظاهر 
اسلام آورد و چندی بعد به مصر رفت و همدٌدارایی خود را نیز همراه 
برد. در آنجا مدتی نزد موسی‌بن میمون قرطبی (ه م), پزشک و 
فیلسوف معروف و بزرگ بهودیان مصر که پیشن از او به آنجا رفته 
بود: دانش آموخت ر به کمک ری به تصحیح و تجدید تحریر کتاب 
اصلاح المجسطی چایرپن افلح اندلسی (هم) کة خود از سبته همراه 
آورده بود..پرداخت (قفطی, ۳۵۷؛ زوتر, 136؛ سارتن, ۱۵۰۴/)۱(۲). 
ابن‌سمعون چند سالی نیز دور از استادش به سر برد. در همین سالها 


(۵۸۱ - ۵۸۵ | ۱۱۸۶ - ۱۱۹۰م( این‌میمون مهم‌ترین اثر خود 
دلالةالحاترین را که مهم‌ترین اثر فلسفی بهودیان به شمار می‌رود. 
برای این‌سمعون و به زبان عربی می‌نوشت و فصل به فصل برای او 
می‌فرستاد. در آغاز کتاب..پس از ستایش بسیار از هوش و سرعت 
انتقال و دانش و اشتیاق ابن‌سمعون به آموزش, گوید: دوری تو مرا به 
نوشتن این مقاله واداشت, آن را برای تو و امثال توه که شمارتان بسیار 
اندک است, تدرین کرده‌ام (صص ۱-۷ نیز نک: جودائیکا, -141/767 
44 10111/443 ,777). به گفتةٌ سارتن این‌سمعون مدتی نیز ند ابن‌رشد 
فلسفه آموخت (۱۴۰۹/)۱(۲). 

ابن‌سمعون پس از در,گذشت موسی‌بن میمون (۶۰۵ق /۱۲۰۸م) به 
حلب رفت و با دختر اپرالعلاء یهودی کاتب ازدواج کرد (قفطی, زوتر, 
همانجاها). وی آنگاه برای بازرگانی از حلب به عراق و سپس به 
هندوستان رفت. و جون باز گشت. ثروتی هنگفت گرد آررده بود؛ پس 
ملکی خرید و همانجا ماندگار شد. ابن‌سمعون در کنار کار بازرگانی به 
تبدریس نیز می‌برداخت, همسچنین به عنوان یکی از پزشکان 
خام‌الملگ الظاهر غازی بتن ضلاح‌الدین ایوسی خدمت می‌کرد 
(قفطی, همانجا؛ این اپی‌اصییعه, ۲۱۳/۲). 

در میان پژوهشگران غربی دربار؛ُ اين شخص اختلاف نظرهایی 
رجود دارد. برخی معتقدند که دو شخصیت جداگانه. یکی بد نام 
پرسف‌بن بهوداین شمعون ودیگری به‌نام پرسف‌بن یهودابنایعقوب‌بن 
اکنین وجود داشتهاند. ابن‌اکنین (۶۱۷-۵۴۵ق/ ۱۱۵۰ -۱۲۲۰م) که 
تقریباً همزمان با ابن‌سمعون می‌زبسته, تنها به هنگام اقامت موننی‌بن 
میمون در فاس« با وی دیدارهایی داشته و په مناسبت باز گشت وی به 
مصزء بیت غم‌انگیزی دربار؛ اين جدایی سررده است (جودائیکا, 
01 بر بای این منایع.ابناکنین در بارسلون زاده شده و احتمالً در 
نتيجهُ بدرفتاری موحدون با بهودیان, به شمال افریقا و شاید شهر فاس 
دز مراکش کوچیده و به رغم تمایل شدیدش به سنفر به سرزمینی که در 
آنجا پتواند اعتقاد خود را به دین پدری علنی کند, تا پایان عمر در 
همانجا مانده است. او در رساله‌ای, کوششهایی را که به منظظور تغییر 
اجباری مذهب صورت می‌گرفته, مورد نکوهش قرار داده است. این 
امر ممکن است ناشی از پریشانی ررحی خود او در شرایط دشوار 
زندگیش بوده باشد؛ که طی آن ناگزیز بوده اعتقادات خود را بنهان دارد 
و به دروغ. اظهار مسلمانی کند (همانجا). 

از سوی دیگر کسانی. مانند گایگز" و اشتاین اشنایدر بر آنند که 
ان اکنین همان ابن‌سنمعون و شاگرد این‌میمون بوده و شوآهدی نیز بر 
این ادعا ارائه می‌کنند (اشتاین اشنایدر, 0071/38-43): 

قفطی حکایت می‌کند (همانجا). که میان آن دو سالیان دراز دوستی 


. بوده:و.وی به این‌سمعون:. که. در آرزوی داشتن اولاد ذکور به.سر 


می‌برده: روشی. برای حصول این مقصود آمرخته بوده است. قفطی 


«فرامداناه نف - رامدنجموی جع فهف ۱۷ وه جونداهنمعنونا فعمداقییز ععظ رحصفجعل0 :1۷ .2 


ابن سمعرن ۷۰۹ 


همچنین پیمان خود را با آبن‌سمعون, مبنی بر اینکه در صورت بقای 
نفس پس از مرگ, به شکلی که حال مرجودات این جهان را دریابد, 
هریک از آن دو که زودتر به عالم باقی انتقال یابد: آن دیگری را از 
حقیقت حال خبردهد, گزارش کرده است. اما آبن‌سمعون دو سال پس 
از مرگ به خواب قفطی می‌آید و در پاسخ او می‌گوید: «کلی به کل 
پیوست و جزئی در جزه بماند» و قفطی گفتار وی را چنین تفسیز 
می‌کند که نفس کلی به عالم کل باز گشته و جسد جززئی در جزء یعنی در 
زمین, باقی مانده است (صص ۲۵۷ - ۲۵۸). 

آنار عربی: 

۱ رسالة فی ترتیب الاغذيةاللطيفة وكيفية تتالها. مهذب الدین 
عبدالرحیم بن علی الدخوار رساله‌ای در اعتراض بر اين اثر نوشته 
است (ابن ابی‌اصیبعه, ۲۱۳/۲ - ۳۳۶؛ حاجی خلیفه, ۸۳۶/۱). 

۲. شرح الفصول بقراط (ابن ابی‌اصیبع. ۲۱۳/۲). 

۳. رسالة الابانة فی اصول الديانة. از این کتاب اثری باقی نمانده, 
اما عباراتی که در یک اثر دیگر از آن نقل گردیده, معلوم می‌دارد که 
مرضوع آن مقوله «ازادی و اختیار» بوده است (جودائیکا, هىانجا). 

۴. مقالة فی معرفة کمیات المقادیر المذكورة فی المشنا والتلمود. 
نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانه بودلیان موجود است. مولف در مقدمة 
کتاب گفته است: هدف من آن است که همه مطالب پراکند؛ مذ کور در 
مشنا و تلمود را درپارهٌ سکه‌ها, ارزان, اندازه‌ها, حدود و اوقات گرد 
آررم و با آنچه اکنون متداول است, مقایسه کنم. ترجمة عبری این کتاب 
در ۱۸۷۲ در سالنامة :2۷50070 ات6۸ چاپ شده است (جودائیکا, 
502 11/501؛ سارتن, ۴ 

۵, طب النفرس السلیمة ومعالجة النفرس الا ليمة, این کتاب دارای 
مقدمه‌ای مفصل است که مولف در آن, نظر خود را در باب ترکیب نفس 
و عمل اجزاء سه‌گانٌ آن, رستاخیز صالحان و بدکاران, توضیح 
می‌دهد؛ بر میانه‌روی تأکید می‌ورزد؛ رفاه مادی را بی‌ارزش می‌شمارد 


. و هدف معنوی و دینی را تبلیغ می‌کند. نصل ۲۶ کتاب که در آن از 


«داوریها و محنه‌های غم‌انگیز» سخن رفته است, به قوانین خشن 
ابویرسف یعقوب امیر موحدی مربوط می‌شود. موضوع فصل ۰۲۷ 
«آیینهای معلم و دانش‌آموز» است و طی آن از ویژگیهایی که آموزگار 
پاید داشته باشد. شرایط یک دانش‌آموز خوب و چگونگی دورد 
تحصیل بجث می‌شود: طالب علم تا سی‌سالگی باید علوم سنتی بهود را 
فراگیرد و. چنان بر آنها تسلط يابد که به هنگام روبه‌رو شدن با 
اعتراضات و اشکالاتی که اعتبار آن سنتها را مخدرش می‌سازند, 
بتواند بر عقاید خود پای بفشرد؛ بقیٌ سالهای زندگانی باید صرف 
منطق, مرسیقی, ریاضیات, مکانیک و مارراءالطبیعه شود. اصل عربی 
این فصل. با ترجمة آلمانی: آن در.۱۸۷۳م از سوی م. گودمان در 
رساله‌ای زیر عنوان «روش آموزش بهود در اسپانياي عربی » چاپ 


1. 026۲ 


۷۹۰ ابن سمعون 


شده است. ترجمة عبری همین فصل در ۱۹۰۴ توسط س. اپشتاین! 
منتشر شده است. 

۶ انکضاف‌الاسرار ز. ظهورالانوار. تسیری است بر" سرود 
سرودهای,سلیمان کتاب منسوب به حضرت سلیمان (ع) سراپا رصف 
زیباییهای محبوب و عشق و عطر و گل است: آما تفسیر با این مقدمه 
آغاز می‌شود که تصور تألیف یک داستان عشقی توسط پادشاهی حکیم 
مانند سلیمان (توجه به این نکته لازم است که حضرت سلیمان در میان 
یهودیان به عنوان نبی شناخته نمی‌شود و تنها متام پادشاهی دارد) یا 
تفسهای عاشقانه از سوی وی, امری نامعقول است و این تنها وجه 
ظاهری کتاب و صرفاً به خاطر ملاحظات تربیتی و جلب علاقه‌مندی 
جوانان است. بر پایٌ اين تفسیر» سرود سرودها تبیین رمزي اشتیاق 
متقابل میان نفس ناطقه و عقل فعال و مرانع اتحاد آن دو است. 
ابن‌سمعون با این اذغا که هیچ کس پیش از او چنین تقسبری از سرود 
سرودها به دست نداده است, به خود می‌بالد. در حقیقت, گرجه کمی 
پیش از اره موسی‌بن میمون شرحی کلی بر اين کتاب عرضه رده بود, 
اما این‌سمعون نخستین کسی است که مسأله را در جزئیات نیز طی یک 
تسیر خاتل پسنط واده است, وی در این تفسیر هر آیه را در سه وجه 
شرح می‌کند. نخست: وجهی که آن را معنی ظاهری می‌خواند, یعنی 
توضیح سایل دستوری و معنای ساده عبارات. در اين بخش, دی 
معانی عاشقانهُ جملات. را به کلی کنار می‌نهد؛ دوم: وجهی که می‌توان 
آن را تفسیر رسمی مذهبی خواند. در اين قسمت مطالبی که به 
توش بت آسرایل:زدرها و زان این فوم مر بو ی تتو3: 
عرضه می‌گردد. این نوع تفسیر, متداول‌ترین تفسیر رمزی در میان 
علماي. پنی‌اسرائیل بوده و از منابغ گوناگون مربوط به بهودیان و به 
یه آز مدراشها گرفته شده است. سوم: بررسی کلمه به کلم کتاب از 
دیدگاه فیزنولوژی, روان‌شناسی, منطق و فلسفه. در این قسمت مفسر 
در آغاز هر بحث تصریح می‌کند که مطالب بیان شده, تصور و نظر خود 
ارست. این کتاب در ۱۹۶۴ به.عبری ترجمه و منتشر شده است 
(جودائیکا, 11/502-503). 

آثار عبری: 

۱ «کتاب احکام قضاا» که مولف آن را «اثر بزرگ» خود نامیده 
است. از اين کتاب جیزی باقی نمانده, اما گفته می‌شود که شامل جند 
رساله بوده و انن‌سمعون طی آنها به ذکز قوانیلی که در آن زمان هنوز در 
میان بهردیان متداول بوده: اکتفا کرده است (همان. 11/501). 

۳ «مدخلی بر تلمود #: شامل ۱۲ فصنل است و طی آن از اصولی 
شنخین می‌رود که شتاخت آنها پرای آموزش درست تلمود لازم است. 
این" کتاب در: 21۸۷۱ در. پرسلاو (لهستان) با مقدمه‌ای به قلم ه.. 
گرتس۲ دز «یادنامة زکریا فرنکل» منتشر شده و.در: ۱۹۶۷ نیز پا 
دیگر به جاپ زسیده است (همان, 11/502) 


و۳ 5 الا .1 ,4 


8. ۷۷۰ ۶ 


۵۰ ۱۱۶ مرول .3 
۱ 


2 «پندنامها, تفسیری است بر یکی از رسائل مشناء به نام 

۰ ۵ ۷ "۳ + 
«اندرزهای پدرآن » ابن‌سمعون در این تفسیر از نظریات موسی‌بن 
میمون درباره مضامین همین رساله پیروی کرده اسنت, اگز جه پیروی او 


.متعبدانه یست, امّا تأثیر این‌میمون بر او آشکاز است: ابن‌سمعون به 


ویژه بر مسائل مربوط به هدایت و اعتقاد و مشیت تکیه می‌کند. طی 
بخشهایی از این تفسیر؛ وی به بحثهایی طولانی دربارةٌ ت رکیپ ثفس: 
مسئولیت آدمی در پرابر اعمال خویش و معجزات در جهانی که قرانین 
طبیعی بر آن حاکمند, مسألك خلتت و دیگر مقولات ماوژا» طبیعی 
می‌پردازد. اين کتاب در ۱۰٩۱م‏ توسط و, باخزه ویزاسته و منتشر شده 
است (همائجا). 

ماخذ: ابن ابی‌اصیبعه, امدین فاسمعیون الانباه. به‌کوشش آرگرست‌مرلر, فاهره: 

۶۹ ابن‌عبری: غریغوربرس‌بن هاررن, تاریغ. مختصر الدول. بیررت, ٩۱۹۵۸‏ 

اپن‌میمرن, مرسی, دلالةالحائرین, به کرششی حسین آنای, آنکارا, ۱۹۷۲م! حاجی خلیفه, 

کشف؛ سارتن, جورج, مقدمه بر تاریغ علم, ترجمةً غلاسسین صدری انشار, تهران, 

۵ اش قفطی, علی‌بن بوسف, اخبارالعلماه قاهره, ۱۳۲۶ق! نیژ؛ 

,الاک :1873 بحفاععظ عادامهومااااظ عاععاق الط ععمنل هه بفءاهلسرگ 


۱۷۵۲۲۵ ۱۲۵ ۵ج جعطهت یراع مم تاک مر ماه عاضا بحاعد ۲ 
,0۰ ,1612218 


مجندعلی برلوی 


اب سْمعون: ‏ ابوالحسین بحمد پن احمد پن اسماعیل (۲۰۰- 
۴ ذبقعد؛ ۳۸۷ / ٩۱۳‏ ۰ ۱۸ نوامبر 4۹۷ واعظ و خطیب حنبلی 
بغدادی (در برخی منابع «ابن شمعون» ضبط شده است, نک: یافعی, 
۲ سمعون لقب نبای او اسماعیل بوده است (ذهبی, ۰۵۰۵/۱۶ 
اپن سععون در بغداد زاده شد و همانجا به‌تحصیل علم پرداخت و 
هدرک بعضی از مشبایخ صوفیه چون ابوبکر شبلی ایل آمد. مختصر 
فقهی ابوالقاسم خرّقی را نزد مولف آن خاند و از. کسانی چون 
عبدالله بن ایی دارود سجستانی حدیث فرا گرفت (در مورد مشایخ دی 
نک خطیب, ۲۷۴/۱؛ ابن ابی یعلی, ۰۱۵۵/۲ ۱۵۶؛ سمعانی, ۰۲۳۴/۷ 
۵ ذهبی, همانجا). اپن سمعون در پاسخ کسی. که از وی درخواست 
اجازه کرده بود. از سفرهای طولائی خود پرای استماع. حدیث یاد 
کرده (اين ایی یعلی, ۱۶۱/۲), ولی تنها از یک سفر او به‌مکه و مدینه 
گزارش رسیده است (ابن عساکر, ۲۰۲ ۲۰۳). در روایت دیگری 
گفته شده که ابن سمعون در آغاز با پیشه ررّاقی ررزگار می‌گذراند, 
ولی پس از مراجعت از سفر حح با یکی از کنیزان خلیفه الطانع عباسی 
ازدواج کرد و چهره زندگیش دگز گون شد (همانجا). گرچه ابن سمعون 
اهل. حدیث نیز بوده, و جمعی از او روایت کرده‌اند (برای اطلاع از نام 
راویان نک: خطیب, همانجا؛ ابن ابی یعلی, ۱۵۶/۲؛ ذهبی, ۵۰۵/۱۶ - 
۶ اما او بیشتر در وعظ و خطابه آرازه داشته است. در مجلس 
وعظ. او بزرگانی جون ابوحامد. اسفرائینی, ابواسحاق بن. شاقلا و 
اپرحفص. پرمکی شرکت می‌کردند. (ابن.ابی یعلی, .۰)۱۶۱/۲.ابن 
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سمعون مورد احترام شدید قاضی ابویکر باقلانی برد (آبن عساکر, 
۱ از برخی روایات چنین پرمی آند که او چندان تابع ملاحظات 
سیاسی نبوده است. به‌عنوران نمونه وقتی عضدالدو له دیلمی برای پایان 
دادن به‌در گیریهای: فزقه‌ای در بفداد. واعظان و داستان شزایان را از 
رفتن به‌سپر منع کرد. ابن سمعون پدون توجه به‌اين فرمان برحسب 
معمول روز جمعه بر منبرن رفت و. به‌رعظ پرداخت (ابن.ابق یعلی: 
۲ ۱۵۹). ابن سمعون زندگی مرفهی داشت, جنانکه از اين 
جهت مورد اعتراض واقع شد که چگونه مردم را به‌زهد و ترک دنیا 
می‌خواند.: و خود بهترین جامه‌ها را می‌پوشد و خوش‌ترین طعامها را 
می‌خورد؟ 
این سمعون پاسخش این بود: هر آنجه ترا شايستة تقرب به‌خدا کند, 
به‌جای آر. اگر پوشیدن جامهٌ نرم و خوردن طعام خوب حال ترا با خدا 
خوش کند. اين کار زیانی نمی‌رساند (نک: خطیب, ۲۷۵/۱). بررخی از 
سخنان حکیمانه و پندآمرز وی گردآوری شده (اين ابی یعلی, ۱۵۹/۲ - 
۰ ابن جوزی, صفة الصفوة: ۱۲۴۸۰۲۴۶۸۲ نیز نک حریری, ۱۴۴ 
بهبعد) ر حتی کراماتی به‌ار نسبت داده شده است (خطیب, ۲۷۵/۱ د 
۷ اين ابی یعلی, ۰۱۵۷/۲ ۱۵۹؛ ابن جوزی, المنتظم, ۱۹۸/۷ - 
۰ نبهانی, ۱۰۶/۱). ابن سمسون در بغداد درگذشت و در خانه‌ان 
بر وی نماز گزاردند و همانجا به‌خاکش سپردند. مردم از اينکه بر وی 
مخفیانه نماز گزارده شد , به‌خشم آمدند و جسد او را از قبر بیرون 
آورده, دز مسجد جامع شهر دباره بر ری نماز گزاردند. در ۴۲۶ق بار 
دیگر جندش را بدباب الحرب زد مدفن احمد پن حنبل انتقال دادند 
(خطیب, ۱ ابن ابی یعلی. ۲ 
یک نسخه با عنوان الامالی: و نسخه‌ای دیگر با عنوان جزء فیه 
سألة من کلام... مشنوب به‌این سفعون در کتابخانة ظاهریة دمشق 
وجود دارد (0۸5,1/668). شنریشی (۱۶۹/۲) کتابی با عنوان مجالس 
به‌ری نسبت داده است: پرو کلمان اثری با نام مختصر حکم ابن سمعون 
تألیف ابوالحسین با اپوالحسن قزوینی را معرفی کرده انست (,6۸1,5 
0 
مأخذ: ابن ایی یعلی, محمد بن مسمد: طیقات الحناپلة, به‌کرشش محمد حامد الفقی, 
قاهره, ۱۳۷۱ ق | ۱۹۵۲ م؛ ابن جوزی, عیدالرحمن ین علی, صفة الصفوةء حید رآباد 
دکن, ۱۳۸۹ ق | ۱۹۶۹ ؛ همر, المنتظم. حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق! ابن عساکر: علي بن 
حسن, تبیین کذب المفتری, بیررت, ۱۴۰۴ ق | ۱۹۸۴ م؛ حریری, قاسم بن محمد, 
مقامات, مصر: ۱۲۸۸ ق! خطیب بغدادی, احمد پن غلی, ناریخ بغداد قاهر», ۱۳۴٩‏ ق؛ 
ذهبی, محند" بن احمد سنیز اعلام اثبلاه, په‌کرشش اکرم البرشی وشعیب ارنژوط, 
پیروت:: ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴ م: سمعانی, عبدالگريم بن محمد. الانساب, حیدرآباد دن, 
۶ تق ۱۹۷۶۸ م: شریشی, احمد ین عبدالمومن, شرح مقامات الحربری, به‌گوشش 


محمد عیدالمنعم خفاجی, قاهره, ۱۳۹۹ ق۱۹۷۹ ۸؛نبهانی: پوسف ین اسماعیل, جامع: 
کرامات الارلیاه, قأهره, ۱۳۲۹ ق؛ یافعن. عبداللة بن فد مرة الجنان. حید رآباد دک . .. 
که رو تشه 


۵ تق: یزه 
احمد یادکربة هزاره 


این سمَیفْع, ون عبدائله محمذ پن عبدالرخمن, قاری یمن در 


ابن سمیفع ۷۱ 
سده ۲ ق/ ۸ م. درمورد سمیفع؛ جد وی جیزی دانسته نیست. ولی این 
نام که ضبط دیگر آن «سمیفم» است (نک: فیروز آبادی, ۴۱/۳). یکی از 
نامهای متذاول در یمن قدیم بوده اسنت؛ مثلا سمیفع اشوع ازملوک یمن 
پیش از اسلام و سمیفع بن ناکور از صحایة پیامیز (ص) (همو, 2۴۱/۳ 
۲ ابن اثیر, ۳۵۷/۲ عبدالقادر بافقیه: ۱۵۷ به بعد). از زندگی او 
اطلاعات پراکندهای در دست است. ابن ندیم (ص ۳۴) اصنل او را از 
یمن شمرده و متذکر شده که وی در اواخر عمر در بصره سکنی گزیده 
است. طاررس بن کیسان یمانی شاگرد.ابن عباس (د ۱۰۶ ق) شیخ وی 
در قرائت شمرده می‌شرد (ابن جزری, غاية, ۱۶۲/۲, به نقل از 
ابرالعلاء همدانی). تنها راوی شناختذ وی نیز اسماعیل بی ملم مکی 
(د جح ۰ ق) است که درعین حال از ابن کثیر (د ۱۳۰ ق) قاری مکه 
روایت کرده است (نک؛ ذهبی, ۵۷۵/۳؛ این حجر, ۱۹۳/۵! این جزری: 
همان, ۱۶۹/۱ ۱۶۲/۲). عبدالرحمن اعرج (د ۱۱۷ ق) نیز زمانی ابن 
سمیفع را دیده که به عنوان یک قاری مطرح بوده است, نظر به 
اطلاعات داده شده و با توجه به این سخن ابوالعلاء همدانی که ابن 


سمیفع برنافع (د ۱۶۹ ق) قاری مدینه تقدم زمانی داشته (ابن جزری» 
همان, ۱۶۲/۲). می‌توان تصور کرد که ابن سمیفع در نیمه اول سده ۲ 
ق م در گذشته است. گزارش سبط خیاط. که وفات وی رادز ٩۰‏ ق 
در زمان خلافت ولید پن عبدالملک دانسته (ذهبی, همانجا) با 
اطلاعات پیشین سازگاری ندارد. اندک بودن اطلاعات درمورد زندگی 
او موجب شده تا درمورد مشایخ وی اقوال غریبی پیدا شود. چنانکه نه 
تنها در برخی منابع نافع از مشایخ او شمرده شده (نک: ابن چزری, 
همانجا) بلکه حتی بعضی ابويوة شنرّیح بن یزید (د ۲۰۳ ق) را نیز 
شیخ او دانسته‌اند (نک: ذهبی, همانجا). اين سمیفع صاحب قرائتی 
مستقل بود که مقبولیت نیافت و در ردیف قرائات شاذ قرار گرفت (نک: 
ابن‌ندیم, ۱۳۴ ابن‌جزری, همانجا): درمورداینکه آیا قرانت‌وی درزمان 
حیاتش در یمن مورد توجه بوده یا خیره چیزی نمی‌دانیم, ولی شاگرد او 
اسماعیل بن مسلم, یمنی نبود و گزارش مقدسی (ص )٩۷‏ در اراخر 
سدهٌ ۴ ق/۱۰ م درباره قرائات رای در ین هیچ اثری از قرائت این 
سمیفع را نشان نمی‌دهد. با اینهمه مقریانی چرن ابن خالویه, ابر عمرو 
دانی, سبط خیاط, اپومعشر طبری و معدل قرائت او را می‌شناخته و 
روایت می کرده اند (نکر ابن جرزری» همان, ۲ ۱۶۲؛ اپن حجره 
ذهبی, همانجاها؛ ابن: خالویه. جه؛ پرتسل, 43) و ابوالعلاء همدانی 
تألیفی مستقل در ضبط قرائت او و توجیه آن با آوردن شراهد و نظاثر 
داشته است (ابن جزّری. همان, ۱۶۲/۲). مهم‌ترین منبغی که می‌توان 
قرائت اين سمیفع را در آن.یافت کتاب روضة الحفاظٌ معدّل است که 


<- نسخ خطی آن دز کتاپخانة نو عشمانيه استانبزل و دز انکندزیه رجود 


دارد (برتسل: 43-44). هتجنین موارد پر اکنده‌ای از آن دز مختضر ابن 
خالویه (ص ۶۳۴. جما). البحر المحیط ابوحیان اندلسی (۱۲۰/۱ جما, 
الجامع لاحکام القرآن قرطبن (۳۲۱/۱۵؛ جه) و روح المعانی آلرسی 
(۸۲/۱, جم) دیده می‌شود: بررچسته‌ترین عامل شذوذ قرائت ابن سمینم 


۷۲ آپن سناء‌الملک 


که مورد تأکید مقریان مختلف قرار گرفته, ضعف سند آن است (نک ابن 
جزری, همانجا؛ همو, اللشر, ۱۶/۱). از ظاهر عبارت منقول از 
ابوغمرودانی چنین برمی‌آید که قرائت ابن سمیفع موقوف بوده و 
اتصال آن به پیامبر (ص) روشن نشده است (نکن ابن حجر, ۱۹۳/۵؛ 
تس: ذهبی, ۵۷۵/۳): ولی چنانکه ذکر شد ابوالعلاء قرائت او را طبق 
برخی اقوال مأخوذ از طاووس و قرائت اين یک را مأخوذ از این 
عباس می‌داند (نک: ابن جزری, غایقء همانجا). بجز مشکل سند, قرائت 
این سمیفع عامل دیگر شذوذ, یعنی مخالفت با عربیت را نیز در 
مواردی داراست. قرائت «کأسرتهم» به چای «کسوتهم» (مائده ۸۹/۵۱ 
«الامّی» به جای «الاّی» (اعراف/۱۵۷/۷) و «فع به چای «فعلّه» 
(انبیاء/۶۳/۲۱) از موارد ناسازگاری قرائت وی با نحو و لفت مشهور 
عربی است (برای این سه مورد و موارد متعدد دیگر, نک؛ ابن خالویه, 
و یافت می‌شود که با لهجة 
یمنی موافقت دارد, ازجمله ابن سمیفع در ی الانبیاه )٩۸/۲۱(‏ 
«حَصّب» را «حَضّب» قرائت کرده (نک: اپن خالوید, )٩۳‏ که لغریین آن 
را لغت اهل یمن دانسته‌اند (جوهری, ۱۱۳/۱؛ طبری, ۰۷۴/۱۷ ولی 
باید ترجه داتبت که یت گراکت غرم بر زووانات به ییامن نب 
نسبت داده شده است (نک: طبری, اپن خالویه همانجاها). با توجه به 
آنچه که ذکر شد, مشکل بتوان درک کرد چرا عبدالرحمن ن اعرج, ابن 
سمیفع را از فصیح‌ترین مردم عرب شمرده است (ابن جزری: 
همانجا). مخالفت با رسم الخط مسحف عامل دبگری که می‌تواند 
موچب شذوذ یک قرائت باشد, به طور بارز در قرائت او دیده 
ثمی‌شود. علاوه بر آنچه ذکر شد, گاه.عدول ابن سمیفم از قرائت 
تا ترکیب نحوی جمله و درنتیجه مفهوم آن تفیبر 
اساسی کند, ه عنوان مثال او در سوره رظد (۳/۱۳) عبارت «... ومّن 
عنده علم الکتاب» را به. صورت «... ومن عنده عم الکتاب» خوانده 
است (ابن خالوبه, ۶۷). شاید وجود همین قبیل نکات در قرائت اوه 
بر آن داشته است که بگرید حتی اگر ضعف سندی 


۴ ۶ ۷ جم). مواردی نیز در قرائت 


مشهرر باعث. شده 


ابنٍ جززی را 
ترائت نت او نادیده گرفته شود, عدول وی از قرائات مشهور را نمی‌توان 
نادیده گرفت (اين جزری, همانجا). 


ماخ: آلرسی, محمرد. ررح البعانی, قاهره, ادارة الطباعة المثیریة؛ این اثیره علی بن 
محمد, اسد الفاية, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ ابن جزری, محمد بن محمده غاية اللهاية: به کرشش 
گ. بر گشترسر, قاهره, ۱۳۵۱ ۱٩۳۲/‏ م؛ هموء اللشر, به کزشش علی محمد الضباع, 
تاهره, کتابخانٌ مصطنی محمد؛ ابن حجر عسقلانی, احمد ین علی, لسان المیزان, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ - ۱۳۳۱ ق؛ این خالویه, حسین بن احمد, المختصر فی شواز 
القرآن, به کرشش گ, برگشتر سرء قاهره, ۱٩۳۴‏ 2 ابن ندیم, الفهرست؛ ابرحیان 
اندلسی, محمد بن پرسف, البحر المحیط, قاهره: ۱۳۲٩‏ ق؛ جوهری: اسماعیل بن حاد: 
الصحاح, به کرش اجمد عبدالفنور عطار, قاهر», ۱۳۷۶ ت/۱۹۵۶م؛ ذهبی, مجمد بن 
احمد, میزان الاعتدال, به کرشش علی محمد البجاوی, قاهر», ۱۳۸۲ ۱۹۶۳/۵ م؛ طبری: 
تفیر؛ عبدالقادر پاثقیه, محمده تاریخ الیمن القدیم؛ بیروت, ۱۹۸۵ م؛ فیروزآیادی, محمد 
این یعقرب, القاموس المحیط, قاهره :۱۳۳۰ ق؛ قرآن مجید؛ قرطبی:محمد پن احمذء 
الجامم لاحکام القرآن: قاهرّده ۱۳۸۶ ق| ۱۹۶۶ م* مقدنی» محبد بن: اخمده احسن 
التقاسیم, به کوشش م. ی..دخویه, لیدن» ۱۹۰۶ م.نیزه 
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احمد پاکنچی 


این ساء الملک: 
به‌قاضی سعید (ح۰ ۴۵۰ رمضان ۶۰۸ ق/۱۱۵۵-٩‏ فورية ۱۲۱۲م): 
شاعر, ادیب عصر ایوبی و پایه‌گذار اصول و موازین موشحات. جدش 
محمد ملقب به‌سناء‌الملک از چهره‌های سرشناس و توانگر مصر بود 
(ابن شعار, ۲۱۱/۹؛ منذری, ۲۳۱/۲) و از لقب او (سناء‌الملک) 
پیداست که احتمالاً وی از بزرگان و رجال دربار فاطمیان بوده است. 
عده‌ای به‌نقل از یاقوت نام جد او را رازن ذکر کرده و گفت‌اند: رازن 
بهودی بوده و در قاهره به‌شغل صرافی اشتغال داشته است (نک: نصر, 
۴ ما این شعار و یاقرت و نیز دیگر منابع اشاره‌ای به‌بهودی بودن ار 
ندارند ر در صررت صحت این گفته دقیقاً نمی‌دانيم که در چه زمانی 


ابوالقاسم هبة الله بن جعفر بن محمد, ملقب 


اسلام آورده, اما چون نام فرزند او محمد است, می‌توان گفت که در 
هنگام ولادت فرزندن مسلمان بوده است. پدرش جعفر نیز اهل علم و 
از بزرگان دربار فاطمیان و همچنین ایوبیان بوده (ضیف الفن 
رمذاهبه, ۴۹۴) و از قطعاتی که از کتاب کنوزالاجداد نقل شده (نکه 
کردعلی, ۰۵۳۲/۲۳ برمی‌آید که وی مدتی از طرفب قاضی فاضل 
عهده‌دار وکالت دیران مصر بوده و مدتی نیز منصب قضا را بر عهده 
داشته است (ابن سناءالملک, دیوان, ۱۴۶ یت .)۳٩‏ ابن شعار 
(همانجا) دانش او را اندک دانسته, اما مشاغل دیوانی او و مکاتیات و 
مباحثاتش با قاضی فاضل (نک: بروکلمان, ۶۵/۵) نادرستی 
را نشان می‌د هل 


این سخن 


ابن سناء‌الملک در خانواده‌ای شیعه مذهب و مرفه در قاهره بهدئیا 
آمد (ابن سعید, ۲۷۳؛ ابن شعار, ضیف, همانجاها). در تاریخ ولادت او 
اختلاف است (ابن شعار, ۲۱۴/۹: ۵۴۸ ق؛ ذهبی, تاریخ اسلام, طبق 
۱ ۲۸۶ منذری, همانجا: ۵۴۵ ق؛ اب خلکان, ۶۵/۶: ۵۵۰ ق). 
پدرش که توجه خاصی په‌تعليم و تربیت او داشت, او را از کودکی 
پددست استادان علم و ادب سپرد (ابن سعید, همانجا؛ هرفی, ۳۶۷). 
ایتدا قرآن را نزد شریف خطیب ناصر بن حبسن زیدی: و نحو را نزد 
ابرمحمد عبدالله بن برّی فرا گرفت و سپس در اسکندریه از ابوطاهر 
احمد سلفی مذیث شنید (یاقوت, ۲۶۵/۱٩‏ منذری, هرفی, همانجاها), 
از استادان دیگر وی قاضی فاضل و اپوالمحاسن بهتسی را می‌توان نام 
برد. برخی او را حافظ فرآن نیز دانسته‌اند (هرفی, همانجا), 

او در جوانی ذرق و استعداد خود را در زمینهُ شعر و ادب آزمود و با 
سرردن تضایدی دز مدم صلاخح‌الدین ایوبی و دیگز کارگزارانش 
مخصوصاً وزیر عیدالرحیم بیسانی معررف به‌قاضی فاضل نبوغ خود 
را ظاهر ساخت. در آن زمان اگرچه جنگهای صلیبی افکار وزرا و 
کارگزاران حکرمتی را به‌خود مشغول می‌داشت. اما آنان را از توجه 
به‌ادبا ر شعرا که اهمیت قصاید حماسی ایشان کمتر از اهمیت ضربات 
شمشیر جنگجویان نبود. باز نداشت. از این رو مدایح ابن سناء الملک 


ب‌زودی در دل آنان جای گرفت و وی از مقربان آنان شد (ابن 
سناء‌الملک, دیوان. جم یاقوت, همانجا؛ عمادالاین کاتب, ۶۷/۱ - 
۸ نصنر: ۱٩‏ )۰ 

ابتدای. آشنایی ابن سناء‌الملک با قاضی فاضل وزیر ایربی 
ه‌درستی روشن نیست, اما از قراین چنین برمی‌آید که آغاز آن قبل از 
رفتن قاضی فاضل به‌شام (در ۵۷۰ ق) است (نک: .عمادالدین کاتب 
۶۱ - ۶۵) و علت این:آشنایی احتمالاً روابط درستاه بین قاضی با 
پدر او بوده است. قاضی فاضل که از علما و اندیشمندان عصر خود 
بود و در دستگاه خلافت ایوبیان و مخصوصاً نزد صلاح‌الدین ایوبی 
منزلتی والا داشست (صفدی, الوافی, ۰۳۳۵/۱۸ در پیشرفت و 
به‌شهرت رسنیدن این سناءالماک سخت موّثر بود, و ابن سناء‌الملک 
خود در بسیاری از افشعارش بدین امز اضارة کرده, شهرّت و آراز؛ خود 
را مدیون. او می‌داند (نکه دیوان, ۰۱۵۲ بیت ۱۹۳9۵۵۵۴ بیت ۲۳ - 
۴ و..). پنن از آنکه قاضی فاضل در رکاب صلاح‌الدین ایرنی 
به‌دنشق رفت, نیز ارتباط آن دو قطم نشد (عمادالدین کاتب, همانجا) تا 
اینکه در ۵۷۱ ق قاضی فاضل او را به‌شام‌دعوت کرد و در دیوان انشا 
به‌کار گماشت (همو, ۶۷ - ۶۸؛ یاقوت همانجا), در این زمان بود که 
شهرت او از مرزهای مصر فراتر رفت (مقری, نفح الطیب, ۳۰۵/۲) و 
در شام نیز همانند مصر محبوبیت و معروفیتی کسب کرد (نصر, ۲۸)» 
ابا به‌سیب علاقدای که به‌موطن خود داشت (نک: ابن سناء الملک: 
دیران, ۵۸۴ احتمالاًدر. ۵۷۲ ق به‌قاهره بازگشت و مکاتباتش را پا 
قاضی. فاضل از سرگرفت (یاقوت. همانجا). اين مکاتبات که بیشتر 
به‌عدح قاضی فاضل و دیگر کارگزاران حکومت ایوبی اختصاص 
داشت, نقض بزرگی در.جهت ارتقای سطح غلمی و فرهنگی او ب‌ریژه 
در زمينة بلاغت و کتابت داشت, زیرا قاضی فاضل اشعار و نوشته‌های 
ار را مورد نقد و بررسی عالمانه قرار می‌داد و پس از آنکه نقاط ضعف 
و قرت آن را برمی‌شمرد: برایش باز پس می‌فرستاد (نکه عباس۰ ۰۵۸۱ 
ه‌نقل از فصوص الفصنول). قطعاتی از اشعار او که توسط قاضی 
فاضل. نقد. شده, در صبح الاعشی (قلقشندی, ۲۵۰/۲) آمده است. 

پس از آنکه وی در فن بلاغت و کتابت تبحر و تجربه‌ای کسب کرده 
قاضی فاضل او را در دیوان انشا و ادارهٌ امور ولایات مصر به‌کار 

شت (ابن شعار, ۲۱۲/۹؛ ذهبی, العیر, ۱۴۹/۳). این منصب احتمالا 
پس از وفات پدر ابن سناءالملک (۵۸۰ ق) که و کیل قاضی فاضل در 
مصر بوه؛ به‌وی واگذاز شنده است. به گفته این شعاز (همانجا) برای او 
ماهانه‌ای معین شده برد که صرفت نظر از حضور و غیابش در دیوان, 
به‌ری پرداخت می‌شد. وی احتفالاً تا وفات قاضی فاضل ۵٩۶(‏ ق) این 
منصب را در.دیوان انشا برعهده داشتد است. 

پس از مرگ قاضی فاضل ابن شکر که دئبین کینه توز او بود 
به‌وزارت رسید و این ستاء‌الملک. که در این زمان در اوج شهرت بود. 
به‌مدح او پرداخت و به‌زودی مورد اعتماد وی قرار گریت و از هدایا و 
جوایز او بهره‌مند شد. (دیوان, ۶۱-۲۵۶؟؛این‌سعید, ۳۷۴؛اپن شاکره 


این ستاءالمبلک ۷۱۳ 


فوات, ۱۹۶/۲؛ نصر, ۴۷). 

اگرچد پنن از,نزگ قاشی فاضل ارتباط ابن ستانالندک پا 
درباریان و. کارگزاران. حکومت . همجنان . حفظ . شد (نک..اپن 
سناءالملک, دیوان» ۰۲۲۷ ۳۵۶), اما ظاهراً تا مدتها شغلی درلتی 
برعهده نگرفت. ممکن است تصدی منصب قضا که بیشتر منابع از 
جمله ابن شعار (۲۱۱/۹) و ابن خلکان (۶۱/۶) به‌آن اشاره کرده‌اند. 
مربرط به‌همین دوره بوده باشد. در ۶۰۶ ق ملک کامل مسئولیت دیوان 
لشکر را به‌ار سپرد؛ اما چون وی آن را موافق طبع خود نمی‌دید. با قطعه 
شعری که برای ملک کامل فرستاد. از این سمت کناره‌گیری کرد (ابن 
سناءالملک, دیوان, ۱۱۸۵ رگابی, الادپ العربی, ۶۶). 

این سناء‌الملک در قاهره با جند تن از ادپا و اندیشمندان عصنز 
خود نجالش و محافلین ادبن"تشکیل داده بود و دز این محافل که گاه با 
عیش و وش نیز همراه بود از بزرگان علم و ادب برای مباحثه و 
مناظره در زمنه‌های مختلف ادبی دعوت می‌کرد. و در این کار چندان 
جدی بود که اگر شاعز یا ادیبی دعوتش را نمی‌پذیرفت, او را تهدید 
پ‌هجو می‌کرد (نک: ابن سناه‌الملک, دیوان, ۵۷۷), علی بن ظافر 
صاحب بدائع البدائه و ابوعلی دیباجی از جمله کسانی بوده‌اند که در 
این محافل شرکت داشته‌اند (نک؛ اب خلکان, ۶۲/۶؛ شبیبی» ۲۸؛ ابن 
ظافر, ۰۱۱۶ ۰۲۳۳ ۲۶۸). ابن عَنین نیز که در اين ایام گذارش بمصر 
انتده بوده مدتی در جمم آنان حاطر می‌شد (ابن خلکان, همانجا). 

ابن‌سناءالملک وموشحات: دير زمانی بود که از ظهور موشحات 
در مفرب و اندلس می‌گذشت و این شبوه جدید شعری با ريژگیهایی 
جون شیرینی و ظرافت معانی, گرایش به‌دوق عامد مردم و بهخصوص 
دلنشینی و سبکی وزن و آهنگ ابیات که گاه با همخوانیها و رقصهای 
دسته‌جمعی نیز همراه بود و حتی زاهدان گوشه‌نشین .را به‌طرب 
وامی‌داشت, به‌زودی از مرزهای مغرب و اندلس فراتر رفت و در مصر 
و شام و دیگر بلاد مشرق زمین سخت رواج یافت (مقری, نفح الطیب؛ 
۹ پالسیا, ۱۱۶۰ شکعد: ۴۰۵ - ۴۰۶): این سناءالملک که این 
شیوه جدید (موشخ سرایی) را موافق طبع ظریف خود دید. از همان 
اران جوانی مشتاقانه به‌آن روی آورد. چنانکه خود در این‌باره می‌گوید: 
«در طلیعد عمی عاشقائه به‌آن دل بستم و به‌شنیدن و حفظ آن همت 
گماشتم» (دار الطراز, ۳۰). وی در مقدمددارالطراز (صص ۰-۵۲ ۵۳) 
ادعا می‌کند که این فن را از کسی نیاموخته و در هیچ کتابی نخوانده 
است, اما ابن شعار (۲۱۱/۹ + ۲۱۲) می‌گوید: وی در مجلس درس 
قاطتی ابوالمحاسن بهنسی با شخصی از مغفرب که در موشحات مفربی 
و فن زجل تبحرز بسیار داشت, آشنا شد و اسزار و رموز آن را از دی 
فرا. گرفت و بر اثر مناقشات و مباحثاتی که در اين زمینه با وی داشت» 
بیش از مفربیان در آن مهازت یافت. بی‌گمان ادعای ابن سناء‌الملک را 
نباید جدی تلقی, کرد و تردید نیست که وی با آثاز موشح سرایان 
معروفی چون ابن بقی. عبادة بن ماء السماء. عبادة بن قزاز و خصری 
آشنا بوده و از آنان تأثیر پذیرفته است» زیرا اگر چنین نبود, در مقابل 


۷۴ ابن ستاء‌الملک 


آنان اظهار عجز نمی کرد و به‌نقص موشحات خود معترف نبود (نک؛ این 
سناء‌الملک, دارالطراز, ۵۳). 

برخی از را نختین ناقل موشحات به‌شرق زمین می‌دانند (نکد 
صفدی, توشیم؛۳۲؛ قس: بستاني, ۱۱۶۶/۳ ر کابی, فی الادب‌الاندلسی, 
۱ و داستان آن مرد مفربی را که به‌قول ابن شعار (همانجا) موشح 
ب‌وی آموخته. نادیده می‌گیرند. به‌گفتٌ بسیاری از مورخین وی 
بزر گ‌ترین موشح سرای مشرق زمین است که موشحاتش به‌سرعت در 
شرق و غرب شهرت یافت (ابن خلدون, ۴۹۷). گویی گذشتگان, آن 
موشح را که در آغازش از یار می‌خواهد «حجاب نور را از چهره 
برافکند تا زلفکان مشکین فام بر چهره مرمرینش جلوه کند», يا پیت 
بعدی را که در آن جویبارهای نقره فام را به‌دستبندی گرد دستان تپدها 
تشبیه .کرده»: بیشتر. پسندیده اند (ابن خلدون؛ همانجا؛ مقری.. ازهاز 
الریاض, ۲۱۵/۲ - ۲۱۶). در زمان ابن سناء‌الملک: علما و ادبای 
ایرانی مورد توجه همگان به‌خصوص درباربان دانش دوست بودند و 
زبان فارسی. از رواج و انتشار وسیعی برخوردار بود: تا آنجا که 
دانستن آن را فْضل می‌شمردند (نگ؛ دیران, ۲۸۰؛ بیت ۳۰ و ۳۱۶ 
بیت ۳۱). از این رو ابن سناء‌الملک. که فارسی را بهخوبی می‌دانست 
آخرین بند بعضی از موشحات خود را که اصطلاحاً «خرجه؛ نامیده 
می‌شود و معمولاً موشح سرایان مغرب و اندلس آن را به‌زبان عامیانه 
می‌سرودند (رکابی. فی الادب الاندلسی, ۲۹۸), به‌فارسی می‌سرود 
(دارالطراز, ۳ یکی از این نمونه‌ها که البته بهدست ناسخان عرب 
سخت مشوش گردیده جنین است: 
دانستی کی .. بوسه. پمن . داز دها انگستریین 
از از کوای دست من باش ببوسته‌مم‌شیین 
(نک: دارالطراز, هسانجا) و قرانت ذیل پیشنهاد ماست: 
دانی. کی: پوسه بهین : داد دهان انگشترین 
اوراگوی دوست .(دست) من باش . . پیوسته هم‌نشین: . . . 

عللاوه بر این «خرجه‌ها», گاه در اشعار دیگرش نیز کلمات فارسی 
به‌چشم می‌خورد. (نک؛ دیوان, .۰۱۲۶ بیت ٩؛‏ ابن سعید, ۲۸۸+ صفدی, 
توشیم, ۹ 

آنچه پیشتر باعث شهرت و بلندی آواز؛ُ ابن سناء‌الملک شد. 
تدزین اصول و قراعد موشحات است. از زمان ظهرر مرشحات تا 
عصر او که بیش از سه قرن می‌گذشت, هنوز کسی یه جمم‌بندی و 
تدوین اصول د. موازین کلی موشحات پپرداخته بود (نک:. ابن 
سناء‌الملک, دارالطراز, ۳۱) و او همچنانکه در مقدمذٌ دارالطراز 
(همانجا) می‌گوید: برای. ترتیب. بخشیدن به اصول کلی مرشحات و 
سهولت کار متعلمین و علاقه‌مندان به این فن. قواعد و اصول, علمی 
واضنخی را که نقریا مود هی موشحات مببی بود وضع کرد. ار 
ضمن ‏ تقسیم‌بندی موشحات از جهات مختلف نوع. وزن. غرض, 
لفظ , مر رح دم از کی مدآ را 
خاصی نهاد (برای اطلا ع بیشتر در اين باره نک: مقدمة دارالطراز). 


اگرچه قبل از ان سناءالملک بعضی از قدماء از قییل این بسام‌در 
آثار خود به برخی از اصول و تواعد موشحات یه طور ضمنی و گذرا 
اشاره کرده بودند. ما هیچ‌گاه به صورت کامل و مدون هنراه با تطبیق 
آن قواعد با مثالهایی از آثار موشح سرایان معروف ارائه نشده بود, از 
این جهت است که می‌توان کار ابن سناه‌الملک را ابداعی و بی‌سابته 
خواند (نک: عماری, ۱۰۸۵). 

شعر: _اشعار او گرچه از ویزگیهای شعر آن زمان, چون سادگی 
الفاظط. لطافت معانی, تقلید. عدم تجدید و نوآرری و به کارگیری 
محسنات بدیعی از قبیل جناس, طباق و توریه تهی نیست (عماری, 
همانجا؛ قس: دیوان: جم). اما آنگاه که عواطف میهن‌دوستانه‌اش به 
جوش فی‌آید و حماسه در دلش می‌شورد, شادمانه به وصف پیروزیهای 
مسلمانان می‌بزدازد: و" اشعاری را که دز شمان دل‌انگیزترین اشعارز 
عرپ است: پدید می‌آورد. دز یکی از همین . حساسه‌هاست که 
صلاح‌الدین را سخت می‌ستاید و از اينکه با فتح شام (۵۷۵ق) توانستد 
است, توحید را در آن دیاز برپا کند و تثلیث را براند. بزرگش می‌دارد 
(دیران. ۳۲۳ ابیات, ۰۳۰ ۳۴), 

أثیر جنگهای صلیبی در اشعار او آشکار است و از این جهت که 
شکستها و پیروزیهای مسلمین را در رویارویی با صلیبیان در آن ثبت و 
ضبط کرده حائژ اهمیت است. مدح در اشعار او بیشتر از دیگر 
مضامین شعری است. چندانکه از حدود ۸ هزار بیت دیوان, تقریباً ۵ 
هزار پیت آن به مدح. اختصاص یافته است. وی نیز به یو پیشتر 
مدیحه‌سرایان گاه در ستایش ممدوح مپالفه می‌کند و گوبی وی را تا 
مرنب الوهیت بالا می‌برد. با اینهمه, این. اشعار که غالباً تکزاری و 
تقلیدیند, از زیبایی بی‌بهره نیستند (مثلاً نکن دیوان,.۱۰۰, بیت ۳۵ و 
۱ بیت ۰۴۴ و ۰۲۶۷ بیت ۱۷). 

ری در مضامین فخر نیز شعرهایی سررده است؛ در یک جا روزگار 
را بندهٌ ذلیل خویش می‌پندارد و ادعا می‌کند که اگر ستار گان به منزلت 
ار پی می‌بردند. هر آینه در مقابلش سجده می‌کردند؛ اما چون او را جز 
نگارش میدانِ جولانی نیست,.ناچار به تنها ابزار نبرد. خود؛ قلم روی 
می‌آورد و در ستایش آن می‌گوید: که قلم او را.از شمشیر زدن بی‌نیاز 
ساخته است. و چون بر کاغذ لغزد صدای آن ترس در دل دشمنان 
می‌افکند (دیوان, -۵۵٩‏ ۵۶۰), از در وصف غلامان و کنیزکان و نیز 
در باب خمر, غزل, عتاب و هجو و غیز آن نیز سروده‌هایی دارد که هیچ 
یک با مدایح او برابری نمی‌کند (همان, ۴۳۵, ۰۴۵۱ ۸۵۵۰۰۴۷۴ ۵۶۶. 
جه). وی در شعر هجاء اگرچه از معانی معروف در سده‌های ۵۰۴وعق 
بهره جسته اما:هرگز: کاز را به آن پرده‌پریها و هرزه‌گوییهای 
مبالغه‌آمیز نکشبانده است, مثلاً هجای, هزل‌آمیزی که دربار عماد و 
کتاب او خريدة سرود. هرگ موجب خشنم عماد: نشد: جتی عماد آن 
شعر هچا را ستود. (اين شعار. ٩/۲۲۵):وی‏ در خريدة او را بزرگ 
داشته و برایش آرزوی مراتب عالی کرده است (۶۷/۱). 

اساسا شعر کلاسیک آین سناءالملک به شدت از شعر متنبی که در 


آن روزگار سخت رراج داشت, تأثیر پذیر فته است (نکه صفدی, الفیث, 
۲ قس: نصر. ۲۳). در کار اپن سناء‌الملک, پارقه‌هایی از نقد شعر 
نیز می‌توان یافت (نک: .این ظافن, ۰۱۰۸ ۱۱۶) و شاید بتوان گفت .که 
وی مهارت در نقد را از مکاتباتش با قاضی فاضل که با منافشه و نوعی 
آمرزش همراه بوده, کسب کرده است (قس: عباس, ۵۸۴- ۵۸۶). در 
عصر ایوبیان توجه به آراء منجمان اهمیت بسیار یافته و در آثار 
شاعران نیز متجلی گشته بود (نک: نصر ۳۳-۳۲). آبن سناء‌الملک هم 
در شعر خود به این آراء اشاراتی دارد (نک: دیوان, ۰۲-۱ ابیات 
۰۱۵-۰ ۱ 

اندک نمونه‌هایی که از نثر ابن سناء‌الملک به جای مانده, قطعاتی 
مسجع است که با داشتن ریژگیهای نثر آن دوزه طبعاً از نثر سعدوح و 
اشتادش" قاضی فاضل متأثز است "(نک: فررخ: ۴۵۱/۳): این قطغات 
بیشتر در آثار اب شعار (۳۴۱-۲۲۷/۹): این خلکان (۶۴/۶) و نیز 
نقدمهٌ دارالطراز آمده است. 

بسیاری از جمله معاصرانثن عمادالدین کاتب (۶۷/۱ - ۶۸) و 
قاضی فاضل و نیز یاقوت (۲۶۷/۱۹) و ابن شاکر (عیون, ۱۶۰/۱۲) 
بلاغت و توانایی او را در نظم و نثر ستوده‌اند (قس: عماری, ۱۰۸۶؛ 
هرفی. ۳۶۷): 

مذهب ابن سناء‌الملک: دربارهٌ مذهب ری اختلاف است: عدهای 
از متأخرین (عماری, ۱۰۸۴؛ نصر, ۵۳-۵۲) او را سنی دانسته‌اند, اما 
اب سعید اندلسی (ص ۲۷۳) ار را از شیعیان تندرو خوانده است. 
شاید نظر این سعید به صواب نزدیک‌تر باشد. زیرا برخی از اشعاری 
که در دیرانش آمده نیز, شیعه بودن او را تأیید می‌کند؛ به ریژه ابیانی که 
با حزن و اندوه در رصف روز عاشورا و کشته شدن مظلومانهةٌ حسین 
ابن. علی (ع) سروده و ضمن اینکه قاتلین ار را باغی و دشمن دین 
خوانده, وی را شفیع حوایج خود دانسته است (نک: دیوان, ۱۳۳۸ ابیات 
۰۵ ۸۴؛ برای موارد دیگر نک: همان, ۱۵۵ بیت ۳۶؛ و۱۸۳ بیت ۱۵۶ 
و۲۰۳ بیت ۱۰, و۲۰۴ پیت ۰۲۱ و۲۰۵ پیت ۱۳۱ و۰۲۳۲ بیت ۵۲ 
۴۴۸ بیت؟ و...) علاره بر اين, ابن ساعانی (۴۰۳/۲) نیز آو را شیعه 
خوانده و در قطعه شعری کین او را نسبت به عايشه و پدرش ابوپکر 
مورد طعن قرار داده است. 

این سناء‌الملک. در: قاهره چشم از جهان فروبست (یاقوت. 
۹ 

آدار: . دارالطراز فی عمل المرشحات, مهم‌ترین اثر موّلف است 
و او:"بیشتر شهرتخویتن را مدیون آن است. در.اين اثر ابن 
سناء‌الملک یه شیوه‌های مختلف نظم موشحات و قواعد عروضی آن 
پرداخته است و کتاب را به دو بخش تقسیم کرده و در ابتدای: آن 
مقدمه‌ای: نهاده که به تعریف موشح و نامگذاری اجزاء مختلف آن 
اختصاص دارد. بخش اول شامل موشحاتی از مغر و اندلس است که 
در آن برخی از آئاز موشح سرایان معروف از قبیل ابن بقی, اعمای 
تطیلی.. ابن زهر و دیگران را آورده. که درحقیقت مثالهایی برای 


اپن سناءالملک ۷۵ 


تقسيم‌بندیها و اصول و قواعد مذکور در مقدمه است. شمار موشحات 
این بخش ۳۴ است. بخش دوم شامل موشحات خود موّلف است که 
مجموع آنها ۳۵ موشحه درانواع مختلف است. این اثر اولین بار در 
۸ ۱۹۴۹/6۵ م در دمشق به کوشش جودت ار کابی به چاپ رسیده 
ردر ۱۹۷۷/۱۳۹۷ و همچنئین ۰ ۱۹۸۰/8 م در همانجا تجدید 
جاپ شده است. جودت الرکابی دو موشحه از او را که در فصوص 
الفصول آمده در آخر کتاب اضافه کرده است. این امر نشان نی‌دهد که 
این کتاب شامل همه موشحات او نیست. 

۲ دیوان. شامل مجموعهٌ اشعار اوست که در مضامین مختلف: 
مدح, غزل, هجو رثا و خمریات آمده است. مدایح او دربارهُ رلی 
نعمتش قاضی فاضل بزرگ‌ترین بخش دیوان را اشفال کرده است. 
این آثر. نخستین بان در ۱۹۵۸ م در حیدرآباد دکن به کوشش محمد 
عبدالحق به چاپ رسیده و در ۱۹۵۹٩‏ م در همانجا تجدید چاپ شده 
است. چاپ دیگر آن در ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۹ م در قاهره به کوشش محمد 
اپراهیم نصر انجام شده است. 

آثار خطی: . ۱. فصوص الفصول و عقرد العقول: مجموعه‌ای است 
از اشعار و مکاتبات مولف با ادپا و اندیشسندان عصر خود به ویژه 
قاضی فاضل, با توجه به فهارس, احتمال می‌رود که اين کتاب همان 
کتاب مراسلات (ابن شعار, )۲۱۲/٩‏ و با دیوان رسائل (یاقوت؛ 
۹ موف باشد. نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های, ازهرید, 
خدیویه. اسکوریال, ملی پاریس ر دارالکتب مصر موجود است 
(آزهریه, ۲۰۱/۵؛ خدیویه. ۲۹۰/۴؛ 502ت, شم 529؛. دوسلان, شم 
3 (1/461-462, 0۵,5 ). 

۲ غزوات الرسول: . فهارس موجود با تردید این اثر منظوم را به 
او نسبت داده‌اند (نک: ظاهریه, تاری؛ ریان, ۶۶۸/۲؛ همان عش, ۱۳۲ 
زرکلی, ۷۱/۸). 

آدار یافت نشده: ۱. روس الحیران. که تلخیصی از کتاب الحیوان 
جاحظ است (یاقوت همانجا؛ ابن خلکان: ۲.:)۶۲/۶. مختارات من 
شفر ابن رشیق قیروانی (ن؟:. نصر, ۵۴)؛ ۳. حصاید:الشوارد (ابن 
شمار, همانجا) و یا مصاید الشوارد (ابن خلکان, همانجا), برخی کتاب 
الاداب را ثیز به ار نسبت داده‌اند (نک: ظاهر, ۳۹۶/۲۳). 

مأخذ؛ اپ خلدرن, مقدمه. بیررت: دارالفکر؛ اين خلکان, وفیات؛ ابن ساعانی» علی بل 

رستم, دیوان؛ به کرشش ائیس مقدسی, ببررت, ۱۹۳۸ م؛ ابن سمید |ندلسن, علی بن 

موسی, النجوم الزاهرة فی حلی حضرة القاهرة, به کرشش حسین نصار, قاهره, ۱۹۷۰ م! 

ابن سناء‌الملک, هیة الله بی جمفی, دارالطراز, به کوشش جودت ال رکابی, دمشق, ۱۳۰۰ 

۱۸۰6 همو دپوان, به کرششن بحمد ابراهیم نصر, قاهره, ۱۳۸۸ ق/ ۱۹۶۹ م؛ ابن 

7 شاکر کتبی: محند؛ عیون التواریخ, به کرشش فیصل السامر ونبيلة عبدالمنعم داروده 

بغداد, ۱۳۹۷ ق/ ۱٩۷۷‏ م۱ همو, فرات الوفیات, به کرشش احسان عبا, پبروت, ۱۹۷۳ 

م؛ این شمار, مپارگ بن ابریک.عقودالجمان, نسخه عکی موجود در کنابخان فرکز؛ 

ابن ظاثره علی, بدائع البدنه, به کوشش محمد ابرالفضل ایراهیم؛ تاهره, ۱۹۷۰ م*ابن 

عیاد. عبدالحی, شذرات الذهپ, قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ آزهریه, فهرست؛ بروکلمان, کارل, 

تاریخ الادب الفربن, ترجمة رمضان عبدالتواب, قاهره, ۱۹۷۵ م؛ پستانی: بطرس, ادیاه 

العرب, بیررت, ۱۹۷۹ م؛ پاشیا, آنخل گرنزالس, تاریخ الفگر الاندلسی, ترجه حسین 


۷۶ ابن سناء‌الملک 


مولس. قاهره. ۱۹۵۵ م؛ خدیویه, فهرست؛ ذهبی, محندین احمد, تاریخ الاسلام. به 
کرشش بشار عراد و دیگران, بیروت, ۱۴۰۸ ق/۱۹۸۸ مهمو, العبره به گوشش محمدین 
پسیونی» پیروت, ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ رکایی, چردت. اللادب العربی من الانحدار الی 
الازدمار: مشق, ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م: همر, فی الادب الاندلی, قاهره, ۱۹۷۰ م؛هموه 
مقدمه بر دارالطراز (نک: این سناه‌الملک در همین مآخذ)؛ زرکلی, اعلام؛ سیوطی, حسن 
البحاضره, قاهره, ۱۳۸۷ ق! ۱۹۶۷ م؛ شبیبی, محمدر ضا الادب المقاربة والاندلسیین, 
پیروت, ۱۳۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ شکعه, مصطفیر ادپ الاندلسی, بیروت, ۱۹۸۳ م؛ صفدی, 
خلیل‌ین اییک, ترشیع الترشیح, به کرشش الببر حبیب مطلق, بیررت, ۱۹۶۶ م؛ همر. 
الفیث المسجم, بیروت, ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵ م؛ همر, الوافی یالونیات, به کرششی ایمن فزاد 
سید پیررت, ۱۴۰۸ ۱۹۸۸/6 م؛ ضیف, شوقی, الفن ربذاهیه فی الشعر العربی. قأهره 
۰ م؛ ظاهر, سلیمان «المکاتب الایرانیه رالبكنبة الرضویه و وصف بعض کنبهاه: 
مجلة المجمع العلمی العربی؛ دمشق؛ ۱۳۶۷ ۱۹۴۸1 م. شم ۲۳؛ ظاهریه, خعلی؛ عباس, 
احسان, تاریخ النقد الادبی عندالعرپ, نقد اكعر: بیروت, ۱۲۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م: عمادالدین 
کانب, محمدین محمد, خریدة القصر, قسم شعراء مصر, په کرشش احسان عباس و 
دیگران: قافزه: ۱۹۵۲ ع؛ عماری: غلی: «شفراه الوخدة»: مجلة الازهر: فافزه ۱۳۷۹ و 
شم ۱۳۱ فروغ, عمر, تاریخ الادب العربی, بیروت, ۱۹۸۲ م! قلتشتدی, احمدبن علی, 
صبح الا عشی, قاهره, ۱۳۸۴ ۱۹۶۳/۵ م. کردعلی: محمده «کنوز الاجداده, مجلة المجمع 
العلنی العربی: دشق, ۱۳۶۷ ق/ ۱۹۴۸ م شم ۲۳! مقری, اهمدین محمد, اژهار 
الریاض, به کوشش مصطفی سقا ر دیگران, قاهره, ۱۳۵۹ ق| ۰ م! همو, نفع الللیب, 
به کرششش یوسف محمد البقاعی: بیروت. ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ منذری, عبدالعظيم بن 
عبدالقری, التکملة لوفیات الثقلة, به کرشش بشار عواد معروف, بیررت: ۱۳۰۵ ق1 
۴ م۸؛ تصر, مجمد ابراهیم اپن سناءالملک» حیانه وشعره, تاهر», ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ 1 
هرفی, محمدین علی, شعر الجهاد في الحررب السليية. پیررت ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ 0 
۱ 

عنایت الله فاتحی نژاد 


یاقرت, ادبا؛ نیز 


1 سنا خُفاجی؛ ابرمحمد عبدالله بن محمد (د ۴۶۶ ق / 
۴ م), ادیب و شاعر شیعی مذهب شام. تبار ار بهقبیلٌ خفاجه 
می‌رسید که در آغاز سده ۴ ق | ۰ م از صحرای عربستان و حجاز 
به‌شام علیا مهاجرت کردند (نک؛ زکارم .)۵٩‏ از نوشتهٌ ابن خلکان 
(۲۷۳/۵) چنین برمی‌آید که در ریم اول سده ۵ ق به‌دنیا آمده است 
(قس: کساله, ۱۲۰/۵؛ صعیدی. ««ج»! زر کلی, ۴)/,در آن ررزگار 
ساکنان«حلب, نیشتر در اثر سساعی سیف الدولة حمدانی (۳۰۱- ۳۵۶ 
ق)» اغلب مذهب شیعة ائناعشری را پذیرفته پودند (نک: زکار: ۲۱۲ - 
۵ بدین لحاظ احتمال می‌ررد که خانوادهٌ ابن سنان نیز شیعی 
مذهب بوده پاشنذ. پدرش از اشراف بنی خفاجه بود (صعیدی, 
همانجا). در آغاز بدفراگیری قرآن مجید و حدیث پرداخت و در فنون 
ادپ نزد دانشوران حلب به‌کمال رسید و در سلک محدئان و قاریان 
قرآن درآمد (ابن تفری بُردی, ۹۶/۵؛ نصرالله, ,)٩۸‏ و از آنجا که قرآن 
را به‌سیک مخصوص خود و بدنفمه اهل خلب می‌خواند, زبان زد 
خاص و عام. گردید (محمد. راغب, ۴/ ۱۴۲). از استادان او ابونصر 
متازی و ابوالعلاء معری را نام برده‌اند. وی به‌سنظور استفاده از محضر 
اپوالعلاة به‌معره سفز کرد و هنگام ورود با تحسین و تکریم او مواجه 
گردید (ابن شاکر: ۲۲۰/۲: صفدی, ۰۴/۱۷ ۵؛ محمد راغب, همانجا), 

این سنان سرودن شعر را از کودکی شروع کرده بود و در ۴۳۵ ق. 
که هنوز نوجوان بود, مرثیه‌ای در سوگ مخلص الدولة منقذی سرود 


(ابن خلکان, ۲۷۰/۵). در ۴۳۹ ق نیز برای برادر وی ابوالمفیث مرئیه 
گفت (همو, ۲۷۳/۵). در ۴۴۶ ق در سوگ مادر خود نیز مرثیه‌ ای سرود 
(امین. ۷۳/۸). ری بدین سان در عنفران جوانی به‌شاعری شهرت 
یافت, جنانکه ۲ پیت از سروده‌های وی را ابوالعلاه این حسول (نگ: ه 
د, آل حسول) به‌سال ۴۳۳ ق در دارالکتب ری برای باخرزی (نک 
باخرزی. ۱۶۹/۱) خوانده است. 

ابن سنان که علاوه بر شعر و ادب به‌فضایل دیگر نیز آراسته بود. 
به‌زودی به‌دربار آمیران شيعي شام علیا و جزیره, از جمله بنی مُنقَذ و 
بنی میم و بهریژه آل مرداس (ه م) پیوست و امیران ایشان را مدح 
گفت و با کاتبان و وزیرانشان نشست و برخاست کرد (عمادالدین: 
۲ ۱۷۸ امین, ۷۱/۸) و از همین طریق به نسیاست نیز راه بافت: 
چنانکه در ۴۵۲ ق از سری آل مردانن به عنزان سفیز به قسطنطنیه اعزام 
شد (اين قلانسی: ۱٩؛‏ زکار, ۲۶؛ آمین, همانجا). هدف از اين سفارت 
به احتمال زیاد. درخواست کمک از آمپراتوری بیزانس به‌منظوز تحکیم 
موقعیت محمود بن نصر در مقابل عمویش ثمال بوده اشت (نک: زکار, 
۰ به‌لحاظ همین ارتباطها و آگاهیها می‌توان دیوان شعر او را 
گذشته از مجموعٌ تراوشهای هنری, به‌منزلً سندی معتبر برای تاریخ 
آن دوره نیز به‌شمار آررد. زیرا اطلاعات تاریخی فراوائی پیرآمرن 
روابط آل مرداس با امپراتوری بیزانس و خلفای فاطمی را در پردارد 
(زکار, ۲۵ ۲۶). علاوه بر این وصفهایی که از طرز معماری کاشها, 
قلعه‌ها, و تزیینات داخلی و خارجی آنها آورده, سخت سودمند است. 
به‌خصوص که از خود آن ساختمانها, امروز دیگر اثری به‌جای نمانده" 
است (همو, ۲۲۲): 

اين سنان نیز مانند دو شاعر معاصرش, ابن ابی حصینه ر. این 
حیوس, در دربار آل مرداس» هم مقرری سالیانه‌ای داشت و هم از 
جوایز و صلات ایشان بررخوردار بود. گذشته از اين, نظر به‌مقام والایی 
که در ادپ و سیاست داشت, لقّب «امیر» هم یافته بود (زکار: ۲۲۱ - 
۲ وی پانصر نیز سفر کرد و در آنجا ی چند قصیده امیر ابوعلی 
ناصرالدولاٌ دوم حندانی را ستود (امین, ۷۱/۸). همچنین گزارشی از 
سفر .او به‌یکه در ۴۶۳ ق در دست است (فیصل. ۷۶۱۳), 

در ۴۶۵ ق امیر محمود بن نصر بر آن شد که سرپرستی قلعه‌های 
بزرگ را به‌هزرگان حلب واگذار کند (ابن عدیم, ۳۶/۲؛ زکار, ۱۴۶). 
از اين رو با صلاحدید وزیرش ابن ابی ریا و تأیید کاتبش اپرنصز بن 
ناس که دوست اين سنان بود. سررپرستی قلعه عزاز در نزدیکی حلب 
را که موقعیتی حساس داشت ,به‌وی واگذار کرد (ابن عدیم, ۳۶/۲- 
۷ دو سالی پیش از آن. زمانی. که.امیر محمود به‌صلاحدید شیوخ 
قبایل در شوال ۴۶۳ / ژوئيذ ۱۰۷۱ خطبه به‌نام خلیفه عباسی, القائم 
بآمرالله خواند. اب سنان وی را طی: قصیده‌ای.بدح گفت (ابن آثیر» 
عزالدین, ۶۳/۱۰؛ امین, ۸۱/۸). اما عامة مردم حلب از این امر راضی 
نبودند و چون نخستین خطبه به‌نام قائم و آلب ارسلان خوانده شد, همه 
مسچد را ترک گفتند. و جمعه بعد. امیر ناچار شد بهتضرب شمشیر مردم 


را در سجد نگاه دارد ر نماز را تمام کند. ما نارضایی فروکش کرد و 
رضع امیر محمود اندکی متزلزل گت (نک: صعیدی, ۲۱۵). احتمالا 
همین احوال موجب شد که ابن سنان از اطاعت امیرمحمودسز بتاپد و 
در قلعةٌ مستحکم عزاز خودسری کند. 

امیر محمود بارها ابن سنان را با نامه احضار کرد؛ اما وی اعتنایی 
نمی‌کرد. سرانجام با تهدید ابونصر بن نحاس به‌قتل, از وی خواست تا 
ابن سنان را از میان بردارد. اپرنصر به‌قلعه رفت و ار را به‌نیرنگ و بی 
سررصدا مسموم کرذ و به‌قتل رسانید (ابن عدیم, ۳۷/۲ ۰ ۳۹؛ اين 
شاکر: همانجا؛ صفدی, ۵۰۵/۱۷): هنگامی که پیکر ابن سنان را از 
قلعه به‌حلب. تشییع می‌کردند, امیر محمود. گویا از بیم آشکار شدن 
توطنهٌ قتل ابن سنان, از شرکت بر اوء سنان بن ابی محمد, در مراسم 
ممانعت کرد؛ اما خود وق همراه جماعتی از خاندان این نان در 
مراسم حضور یافت و شخصأً بر ری نماز گزارد (ابن عدیم, ۳۹/۲). 
تاریخ مسمومیت و وفات ابن سنان را ابن غدیم بداختلاف ۴۶۴ یا ۲۶۳ 
ق لیز ذکر کرده است. 

شعر و ادب ابن سنان را غالب نویسندگان ستوده‌اند (نک: سمعانی» 
۵ امین, ۱۷۱/۸ فروخ, ۱۶۸/۳؛ نصرالله, همانجا). وی در ادب 
استادی جون اپوالعلاء معری داشت (ابن تغری بردی: .)٩۶/۵‏ از 
نوجوانی در سرودن شعز از سبک شریف رضی تقلید می‌کرد. تا 
سرانجام توانست با برخی از قصیده‌های وی به معارضه برخیزد (امین. 
۸ شعر وی دلنشین: لطیف. سهل ممتتع و با اینهمه سرشار از 


صنایع. ادبی از قبیل تشییه. ارسال مثل و ابهام است: ذر اثواع . 


گوناگون: قضیده. غزل, قطعه و حتی نامه‌های منظوم. با موضوعهابی 
متلوع از جمله مدیحه, مرئیه, فخریه: حماسه, گله گزاری, پند و 
حکمت, طنز و وصف طبیعت و دفاع از مبانی مذهب تشیم شعر سروده 
است (نکه یاقوت, بلدان, ۱۷۰/۳ ۱۰۰۴/۴؛ عمادالدین, ۷۵/۳ ۰ ۷۶؛ 
صفدنی, ۵۰۴/۱۷ - 1۵۰۸ ابن شاکر, ۲۲۱/۲ - ۱۳۲۴ این خلکان, 
۱ ۰۲۳۵/۳ ۲۷۳/۵؛ ان تغری بردی, همانجا؛ امین» 2۷۱/۸ ٩۸۲‏ 
صعیدی: «ک -.ن! نصرالل ۰۹۸ ۱۱۰۰ فروش: 2۱۶۸/۳ ۱۶۹), 

شاعران بعدی برخی از مضامین اپتکاری شعر او را اقتباس کرده 
(اين خلکان, ۳۵۹/۱؛ عمادالذین, ۷۶-۷۵/۳) و این داغر حلّی, شاعر 
شیعی ده ٩‏ ق ۱۵ م یک نیت مشهرر از قصیده ری را در مذخ 
حفترت علی (ع) طی قضیده‌ای با همان وزن و قافیه تضمین کرده 
اسنت (نکذ امینی, ۲۴/۷ - ۲۵). 

سیک نگارشن این سنان دز ثثر نیز ساده, روشن, عالمانه منتقدانه 
و فتی است. با اينهمه وی مباحث و مطالب مختلف و متتوع آراایه 
گرنه‌ای درهم می‌آنیزد که کار تقسیم و تبویب مطالب را دشواز می‌سازد 


(نکه این سنان, جه؛ صبعیدی: «و ز؛). از کتاب خود سرالفصاحة زار 


علوم پلاغت, با همین سبک نگاشته است و به همین لحاظ بنیان گذار 
مکتبی به شمار می‌رود که ویژگیهای خاص خود را دازد (صعیدی, 


«هرو)), 


ابن سنان ۷۷ 


مکتب بلاغی ابن سنان در آثار ادیبان و ناقدان بزرگ پس از وی از 
قبیل سکاکی, ضیاء الدین این اثیره خطیب قزوینی و حتی سبکی نیز 
تأثیری در خور مطالعه داشته است (فقی, ۱۶ (۱) ۱۹۰ ۱۹۲). 
ضیاء‌الدین این اثیر اظهار می‌دارد که در میان همه کتابهایی که در علم 
بیان شناخته است, کتابی سودمند بجز الموازنة آمدی و سرالفصاحاً 
این سنان خفاجی ندیده است (صص ۳۵ ۳۶). ابن سنان خود نیز 
معتقد است که کتابش در موضوع خود بی‌همتا و شگفت است (ص ۵). 

اگر چه موضوع اصلی کتاب. فصاحت و بلاغت است. ولی این 
سنان به حکم روش ترکیبی خود. در آن مباحثی صرفی, لغوی: نحوی: 
منطقی؛ کلامی و حتی مباحنی راجم به آراشناسی زیان عربی (نک: ابن 
مان, ۱۴-۵) و حروف الفبا (همو, ۲۱-۱۵) را نیز در آن مطرح کرده 
است, تا جایی که حاجی خلیفه (4۸۸/۲) در تشخیص موطوع آن دنجار 
اشتباه شده و قمی نیز این اشتباه را تکرار کرده است (نک: الکنی, 
۲ قفذیة: ۰0۱۳۳ همین خاضیت ترکیبی سبک دز نگارش 
سرالفصاحة موجب آن شده است که این کتاب مورد غفلت قرار گیرد, 
در حالی که از کتاب سکاکی و از هر دو اثر عبدالقاهر, دلائل الاعجاز 
و اسرار البلاشة سهل‌تر و مفیدتر است (صعیدی, «ی»). 

این سنان به عنوان صاحب نظری بزرگ در کتب بلاغت مطرح 
شده و آراء او مورد نقد و بررسی و استناد قرار گرفته است (نگ: ابن 
اثیر. ضیاء‌الدین, ۱۳۶/۱ ۱۰۹/۲ - ۰۱۱۰ ۲۱۳/۳ فقی, همانجا؛ ابن 
معصوم: ۷۵ ۲۵۳/۶ + ۰۲۵۴ ۲۷۰ سید, ۱۰۴ 2 ۱۰۶ 

آنار: ۲ 

الف - جاپی:. ۱. الأصوات و مخارج الحروف العربية. کتابی است 
در آواشناسی زبان عربی که به کوشش فواد حناترزی در بیروت 
(۱۳۸۲ ق /۱۹۶۲م) چاپ شده است. ۲. دیران شغر الخفاجی: در 
بیروت (۱۳۱۶ ق) جاپ شده است؛! ۳. سرالفصاحة (نک: متن مقاله) 
یک بار به کوشش علی فوده در قاهره (۱۳۵۰ ق/۸۱۹۳۲) و بار دیگر 
همانجا (۱۳۷۲ ق /۸۱۹۵۳) و به کوشش عبدالمتعال صعیدی به چاپ 
رسیده است: 

ب - یافت نشده: ۱. الحکم بین الم و اللثر, کتاب کم حجمی است 
(ابن شاکر, ۲۲۲/۲؛ صفدی, ۵۰۵/۱۷)؛ ۲. حکُم منررة (ابن شاکر, 
صفدی, همانجاها)؛ ۳. الصَررفة, کتابی است بیرآمون «نظریةٌ صر فه» 
رمانی در باب اعجاز قرآن مجید (یاقوت, ادپا. ۱۳۹/۳؛ ان شاکر, 
صفدی, مانجاها)؛ ۴. عبارة المتکلمین فی اصول الدین: کتابی است 
در علم. کلام و اصول. عقاید (ابن شاکر, صفدی, همانجاها)؛ ۵. 
العروض, کتابی است در علم عروض؛ ۶. فی رزية الهلال (همانجاها), 

ماخذ؛ ابن اثیر: شیاء‌الدین, المثل التائره به کوشش احمد حوفی و دیگران, قاهره, 

۶۹ تی ‏ ۱۹۵۹؛ ابن اثبر, الکامل؛ ابن تغزی بردی, النجوم؛ابن خلکان, ونیات؛ ابن 

سنان, عبدالله بن محمد, سرالفصاحة, به کرشش عبدالمتعال صمیدی: تافره, ۱۳۷۲ ق | 

۳( ان شاکر کتبی, محمد. فراث الوفیات, به کوشش احسان عباس, بیروت: 

۷۳ ابن ظأفر: علی, بدائع البدانه, به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم: تاهره: 

۷۰ این عدیم, عمربن احمد, ژبدة الحلب , به کرشش سامی الدهان, دمشق, ۱۳۷۳ 


۱۷/۱۸ آپن سند 


ق؛ این قلانسی, حمزه, ذبل تاریخ دمشق, بیروت, ۱٩۹۰۸‏ م؛ اين معصوم مدنی, علی, انرار 
الربیع, به کرشش شاکر هادی شکر. کربلاء ۱۳۸۹ ق؛ امین, محسن, اعیان الشیعة, به 
کرششی حسن الامین؛ ببروت. ۱۴۰۳ ق؛ امینی, عبدالحسین, الفدیر, پیروت, ۱۳۸۷ ق؛ 
باخرزی, علی بن حسن, دمة القصر, به کرشش محمد الترنجی, دمشق: ۱۳۹۱ ق؛حاجی 
خلینه, کشف؛. زرکلی, اعلام؛ زکار. سهیل, امارةٌ حلب, دمشق, دارالکتاب العربی؛ 
سمعانی, تعبدالکريم بن محمد الانساب, به کوشش عبدالرحمن ین پحبی المملمی 
الیمانی, حیدر آیاد دکن, ۱۳۸۵ ۱۹۶۶/۵ م؛ سید عزالدین علی, التکریر» بیروت, ۱۴۰۷ 
ق/۱۹۸۶ م؛ صعیدی, عبدالمتمال, مقدمه بر سر الفصاحة (نک؛ ابن ستان در همین مأخذ4 
صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی بالرفیات. به کرشش دوررتیاکرافولسکی» بیررت: 
۰۱ ۱۹۸۱/۵ م؛ عباس, احسان, تاریخ التقد الادبی عندالعرب, عمان, ۱۹۷۱ م! 
عطاءالله, رشید بوسف, تاریخ الداب العربية, به کرشش علی نجیب عطری, بیروت, 
۵ ق۱۹۸۵ م؛ عمادالدین کاتب. محمد بن محمد, خريدة القصره «قسم شعراء 
الشام»» به کوشش شکری فیصل, دمشق, ۱۳۷۸ ق۱۵۹۱ م؛ فروخ, عمر, تاریخ الادب 
آلمربی, پیروت, ۱۹۸۴ م؛ فقی, محمد کامل, «اين سنان الخناجی و سرالقصاحةه مجلة 
الازهر, قاهره, ۱۳۶۱ ق/۱۹۴۲ م! فبصل, شکری, حاشیه بر خريدة القمبر (نکد 
عمادالدین کاتب در همین مأآخذ)؛ قمی, عباس, الکنی رالالقاپ, نجف, ۱۳۸۹ ق؛ همو, 
هدیة ؛ تهران, ۱۳۶۲ ش؛ کحاله, عمررضاء معجم المژلفین؛ پیروت, داراحیاه الثراث 
العربی؛ محمد راغب, محمود بن هاشم, اعلام النبلاه, حلب, ۱۳۴۳ ق/۱۹۲۵ م! نصرالله, 
ابراهیم, حلب رالتتيم. بیروت ۱۳۰۳ ق؛ یاترت, ادبا؛ همو, بلدانء 

غلامر‌ضا جمشید نژاه 


این سنّد.. عتنان ‏ (۱۱۸۰-بعد از ۱۲۴۲ ق/۱۷۶۶ - بعد از 
۶ م)؛ملقب به بدر الدین, مورخ, ادیپ شاعر و فقیه. وی در نجد به 
دنیا آمد. ولی کحاله (معجم, ۲۵۶/۶؛ مستدرک, ۴۵۷ ) محل تولد وی را 
جریر؛ فیلکه از توابع کریت امروزی و اصل او را از نجد دانسته است. 
ابن‌سند در جوانی در جست‌وجوی دانش, راهی عراق شد. نخست در 
بصرهء اقامت کرد و از این‌رو به بصری نیز شهرت دارد (کجاله, معجم: 
۶ ۱؛ زرکلی ۲۰۶/۴). آنگاه به بقداد رفت و در ادب, تاریخ و 
اصول و فقه چبره دست شد و به شهرت رسید. برخی او را جنبلی 
دانسته‌اند (مراغی, ۱۴۳/۳ اما برو کلمان, (11/791 ,5بباهت) او را 
مالکی خوانده است, وی به تصوف نیز گرایشل داشت, چنانکه او را از 
پیروان طریقت نقشبندی به شمار آورده اند (بغدادی, ایضام؛ ۳۹۸/۲ : 
همو, هدیه, ۶۶۱/۱! بانکیپور. 16111/166: نک: ادامهٌ همین مقاله). ری 
در بخداد به داوود پاشا فرمانروای عثمانی پیوست و در شمار نزدیکان 
وی در آمد و کتابی نیز در اخبار و احوال او تألیف کرد (مراغی, 
همانجا) و گویا تا پایان عمر در خدمت ار باقی ماند. پروکلمان 
(111/739 ,0۸1,,5) در مورد شخصیت. اپن‌سند به اشتباه رفته و گمان 
کرده .است. که عثمان بن‌سند بصری و شمان بن‌سند مالکی در تن 
بوده اند. 

اگرچه. اپن‌سند اشعار بسیاری سروده,. اما شهرت. او مرهرن 
تألیفات تاریخی اوست. چنانکه کتابهای وی از منابع اصلی تاریخ 
عراق در سده‌های اخیر به‌شمار می‌رود (سرکیس, ۳۱۳/۲). بسیاری از 
نویسندگان معاصر در نوشته‌های خود از آثار وي سود جسته‌اند. از 
جمله عزاوی در تاریخ العراق بین احتلالین (۷/۶, ۶۲ ۱۵۶). علی 


خاقانی در کتاب شعراء الحلةَ (۲۴۰/۲). سر کیس در مباحث عراقبة 
(۰۲۰۰,۱۹۷/۱ ۰۳۵/۲ چم) و سلیمان نوار در کتاب دارد باشا رالی 
بغداد. (صص .۰۹۹ ۳۵۲۰۲۲۹) از آثار وی بهره .گرفته‌اند.. تاریخ 
درگذشت ابن سند به‌درستی روشن نیست و سالهای ۱۲۴۰ ق/ 
۴ (طلس, ۰0۲۲۲ ۱۲۴۲ ق/ ۱۸۲۶م (مراغی, ۰۱۴۳/۳ ۱۲۴۸ 
۷/۵ و ۱۳۵۰ ق/ ۱۸۳۴ م ذکر کرده‌اند (طلس, همانجا) و حتی 
بروکلمان (0۸1,5,11/791) مرگ او را در ۱۲۵۷ ۱۸۴۱/6 دانسته 
است که اندکی بعید به نظر می‌رسد. اما بقین داریم که او تا رمضان 
۲ / آوریل ۱۸۲۷ زنده برده است, چه بنابر برخی اسناد دیوانی» 
در این تاریخ, به وی هدایایی نقدیم شده است. افزون بر این کتاب 
مطالع السعود وی اخبار سال ۱۲۴۲ ق را نیز در بر دارد (سر کیس» 
۳ ساشیه): 
آثار جاپی: اصفی المرارد من سلسال احوال الامام خالد یا اصفی 
الموارد فی احوال الشیغ. خالد, در احوال شیخ خالد نقشبندی, این 
کتاب در ۱۸۹۵/۱۳۱۳ در قاهره چاپ شده است ؛ارضح السمالک 
فی فقه الامام مالک, چاپ بمبلی, ۱۹۴۱/۱۳۶۰ م که همان مختصر 
العمروسی است که اپن‌سند با اضافاتی آن را به نظم در آورده است؛ 
تفهیم. المتفهي, شرم تعلیم المتعلم, چاپ قازان شوروی, ۱۸۹۶ م؛ 
مطالع السعود بطیب اخبار الرالی داود یا مطالع السعود فی اخبار اعلم 
الوزراء و اعظمهم دارد که توسط امین حلوانی مدئی خلاصه شده و در 
۴ در بمبلی تحت عنران مختصر مطالع السعود بطیب اخبار 
الرالی دارد چاپ سنگی شده و در ۱۹۵۱/۱۳۷۱م, در قاهره یه 
شش محب الدین الخطیب تحت عنوان خسة و خمسون عاماً من 
تاریخ العراق به جاپ درم رسید است؛ سبانک العسجد فی اخبار احمد 
نجل رزق الاسعد, بمبلی, ۱۳۱۵ق/۱۸۹۷م.. که مختصری از کتاب 
پیشین است و ظاهراً توسط خود مولف فراهم آمده است: 
آثار خطی: الف -در فقه و حدیث: بهجة البصر لثشر نخبة الفکر در 
مصطلحات حدیث. محفوظ درانستیتوی‌خاورشناسی شورری( خالدوف: 
2 بفندادی. (هندیه, ۶۶۱/۱) آن را بهجة النظر فی نظم نخبة الفکر 
ذکر کرده, ولی خود ابن‌سند عنوان اول را یاد کرده است (نک : دار 
الکتب, ۲۶۴/۱)؛ نحفة التحقیق لمعر فة الصدیق, فی الغاز الفرانض به 
خط مولف که در عباسيهٌ بصره محفوظ است (خاقانی, مخطوطات: 
۳۲۴( ) الغرر شرح بهجة البصر در دار الکتب (همانجا) که موّلف آن 
را در ۱۸۲۰/۱۲۳٩‏ نوشته و بر آن تعلیقاتی افزوده که در خزانثرباط 
محفوظ است. (زرکلی, ۲۰۶/۴)؛ الفائض فی علم الفرانض در عباسیه 
بصره . (خاقانی, مخطوطات:. ۵۲/۲)؛ ب - در تصوف: الرسالة. فی 
التصوف, اين کتاب را یکی از آثار کم نظیر در شناسبایی نکات پرجسته 
تصوفب دانسته‌اند که عمدتاً درباره فضایل شیخ خالد نقشبندی نوشته 
شده است (بانکیپور, 2۳111/166-1)؛ نج .در ادب: جلاء الفشیان عن مقلة 
اسان در نحو.. محفوظ_در عباسیذ بصره (خاقانی» مخطوطات, 
۶۴/۳ الجوهر الفرید فی‌العروض, درعباسية بصره ( همان:۱۳۱/۲): 


شرح الجوهر الفرید (طلس, ۲۰۱). اين اثر به خط مولف است و 
جنانکه از عنوان آن بر می‌آید, شرح قصیده اوست در عروض؛ الصارم 
الترضاب ی نخرا من سب اکارم الاصحاب که دیوان شغر اونست و 
جندین نسخه از آن در اژهریه (ازهریه, ۵ دانشگاه ملک سعرد 
(فپرش,. ۱۴۲/۵) و عباسیة بصره (خاقانی, مخطوطات. ۱۳۴/۲) 
موجود است. بازه‌ای دیگر از اشعار او نیز ضمن مجموعه‌ای در 
عباسیهٌ بصره (همان, ۰۳/۲ ۰) مضبوط است ت؛ منظلم الجوهر فی مدانح 
حمیر (زر کلی, ۰۶۴« ۰ نظم مفنی اللبیب اپن هشام که حدود پنج هزار 
پیت است؛ نظم الورقات لامام الحرمین و شرح آن (همانجا)؛ 
مجموعه‌ای از رسائل .او شامل فکاهة السامر و قرة اللاظر, نسمات 
السحر, روضة الفکر در دار الکتب نگهدازی می‌شود (همانجا)؛ د-در 
تازیخ: الفرر فی وجوه القرن التالث عشر (همانجا), 
آثار منسوپ: منظومة فی فقه المالكية (بغدادی, هدیه, ۶۶۱/۱ 
اين منظومه ظاه را همان اوضح المسالک است, بهویژه آنکه بغدادی در 
بیان کتب ابن‌سند از ارضح السالک یاد نکرده است. 
ماخذ: ازهربه فهرست؛ بفدادی, ایضاح؛ هنو, هدیه؛ خاقانی, علی , شعراه الحلة 
ارالبابلیاث, نجف, ۶۱۹۵۲/۱۳۷۲! هموء نخطرطات المکتبة العباسية فی البصرة, 
عراق, ۱۹۶۱/۱۳۸۰ع! دارالکتب, فپرست؛ زرکلی, اعلام ؛ سر کیس, یعقرب, مباحث 
عراقيّ, بغذاه, ۱۹۴۸/۱۳۶۷م: سلیمان نوار: عبدالمزیز, دارد باشا والی بفداد: قاهره, 
۷/۵۷ طلن: محمد اسعد, الکشاف عن مخطرطات خزائن کتپ الاوقاف, 
بندا,۰ ۱۹۵۳/۵۱۳۷۲م1" عزاری, عباس, تازیغ العرای بین احتلالین, پفداد. 
۲ /۱۹۵۴م: فهرس مخطرطات جامتة الک سفرد, ریاش؛ کحاله, عمر رضا, 
ستدرک, بیررت, ۱۴۰۶؛ همر,معجم المژلفین, بیررت, ۱۸۱۹۵۷ مراغی, عبدالله 
مصلفی, فتح المبین, بپررت. ۱۹۷۴/۵۱۳۹۳؛ ثیز: 
۱ ۱ 
مجمد جواد پرر مرادی 


ابن سلّی: ابوبکر اجمد بن محمد پن اسحاق دیئوری(ح.۲۸۰ - 
٩۷۵ ۰۸٩۳ ۱ ۴‏ م): مخدث شافعی. خاندان او از موالی عبداللهة 
ابن جعفر بن ابی طالب بوده و سمعانی (۲۷۹/۷) نسب او رارضبط کرده 
است. احتمالاً اصل او از دیلور بوده است, ابن‌سنی برای کنسب حدیث 
مسافرتهایی به نقاط ,مختلف ها جمله بغداد.. کوفه. بضره, حران؛ 
دشق. عمان, مصر (ابن سنی, ۳. ۶ ۱۳۶ ۱۳۳ ۰۱۴۵ ۱۶۲؛ ابن 
عساکر, ۱۸۴/۷) و جزیره این عم (سیکی, ۳۹/۳) داشته است؛ 
جنانکه ذهبی. (سیر.. ۲۵۵/۱۶) از او به عنوان رحال یاد. کرده است. 
تنوع مشاییخ او در عمل الیوم و الليلة احتمال سفرهای دیگری زا نیز 
مطرح می‌کند. با توجه به یک سند ثبت شده.در جامع الاضول 
یر (۱۲۲/۱)و با توجه به شاگردان ابن سنی می‌توان 
حدسن زد که او بسن از بایان سنترهایشس ب1 دیور یازع زور نا 
مسکن: گزیده است: پا توجه به. اطلاع ما از اقابت او دز ۲۶۳ ق در 
دینور. (همانجا) محتمل است. که. ابن سنی یک سال بعد در همانجا 
وفات یافته باشد. او از مشایخ بسیاری در بلاد مختلف اخذ حدیث کرده 
که در آن میان می‌توان از مجدثان بزرگی چون نسائی, ابویعلی موصلی, 


مجدالدین اپن اه 


اپن سنی ۷۹۹ 


محمد پن چریر طبری. ابوبکر بن ابی داوود سجستانی؛ ابوالقاسم 
فوی. قاضی محاملی و احمد پن عَمَیر بن جوصای دمشتی نام برد 
(یرای اطلاع از اسامی آنان نک: ابن سنی, جد؛ این عساکر, هیمانجا). 
در این میان ابن‌سنی بیش از همه تحت تأثیر نسائی قرار داشته و در 
برخی منابع از ار به عنوان صاحب نسائی باد شده است (نک؛ ووی» 
۱ سبکی, ۰ ۳۹/۳): 
ابن سنی نه تنها در آثارش کارهای نسائی را دنبال کردم است, بلکه 
عمده‌ترین راری ستن نسائی در مشرق زمین په شمار رفته, و سنن 
متداول که به جاپ زسیده, روایت اوست (نک: نسائی, سنن» ۰۱۸۱/۸ 
۶ ابن اثیر. مجدالدین, همانجا؛ ابن اثیر, عزالدین, ۱۰/۱)؛ اما 
روایت او از نسائی دز مغرب زوانج نداشته است (نک: ابن عطیةء ابن 
خیره جم): نزدیک‌ترین شناگرد اب اننی قاضنی اپونضر احمد ین 
خسین کستار دینوری است که آثار و مَرویّات ار به خصوص عمل الیوم 
و الیل ابن سنی و ستن نسائی از طریق او رواج یافته است (نک: ابن 
سنی, ۳؛ ابن اثیر مجدالذین: همانجا؛ این‌اثیر: عزالدین, همانجا؛ 
خطیب, ۸۱, ۱۰۵ ۱۳۵). از دیگر شاگردان و راویان از انوالقاسم 
علی. بن عمر اسدآبادی راوی کتاب القناعة (ابن عساکر, همانجا! 
ظاهریه, ۰۴۴۶ په نقل از نسخة القناعة), قاطی ابوبکر احمد بن 
عبدالله بن علی بن شاذان دینوری (ابن ماکولاء ۵۰۱/۴): ابوالحسن 
محمد پن علی حسنی هَمّدانی ر ابوعلی حمد بن عبدالله اصفهانی (ابن 
عساکر, همانجا) را باید نام برد. 
استماع او از مشایخی چون ابوخلیفه فضل بن حباب جمحی د 
ابریعلی موصلی که در ۳۰۵ و ۰۷ بر کار اه 
سالگی در گذشته‌اند. (نک؛ ذهبی, تذکره. ۰۶۷۱/۲ ۰0۷۰۸ این امکان را 
برای ابن سنی فراهم آورد تا از محدثانی که در فاصل ۲۳۰-۲۲۰ ق 
یعنی حدود ۵۰ - ۶۰ سال پیش از تولد وی وفات یافته بودند, تنها با 
یک راسطه روایت کند که از آن جمله می‌توان از عبدالله قَعتّبی (د ۲۲۱ 
ق). ابوالرلید طیالسی (د ۲۲۷ ق), خلّف پن هشام (د ۲۲۷ ق) و مسیّد 
ابن مترهد (د ۲۲۸ ق) نام برد (نکد ابن‌سنی, ۲, ۲۶, ۱۳۶,۶۹ جم)ه 
ولی بخشی دیگر از احادیث ابن نی با واسطه‌های بیشتری بوده 
است. به عنران نموه در چندین موضع با سه واسطه از حیوة بن شریح 
(د.۲۲۴ ق) روایت: کرده است (صص ۲۶, ۴۲, ۵۵). از نظر دقت در 
نقل احادیت از جمله: استعمال اصطلاحات مزبوط به نحوهٌ تحمل 
حدیث, ضبط تردید راوی و تفکیک لفظ حدیث در موارد تلفیق سند 
(به-عنوان تمونه نک؛ ابن سنی, ۰۱۰ ۴۱۰۲۳) دقت موجود در آثار 
نسائی, ذر عمل الیزم ز الیل ابن نی کمتر دیده می‌شنرد. از نظر 
رجالی, ذهبی (سیز» همانجاه تذکره, )٩۳۹/۳‏ او را ثقه ‏ 
رلی: ابن. حجر او زا برزخلات تسائی که در رجال مد خود سختگیز 
بوذه, دز این مورد متساهل دانسته است (أبن‌علان. ۴۹/۴) و سخن او 


شمرده است, 


جندان هم دور آز واقعیت نیست (برای یک برزشی بر:روی اسناد 
ضعیف عمل الیوم و الللً این سنی نک: حمادد؛ ۱۱۴:۱۰۸). همچنین 


۷۳۰ آبن سوار 


سیوطی در الجامع الصفیر (جم) پسیاری از اسناد طب التبی ابن سثی 
را ضعیف شناخته است. 

آنار: 

الف - چاپی: عملالیوم الیل مشتمل بر احادیثی در بارٌ اعمال و 
اذکار روزانه. اساس کار ابن‌سنی در این تألیف (با۷۷۳ حدیت) کتابی 
با همین عنوان از استادش نسائی با ۱۱۴۱ حدیث است که 
بر گر فته‌هایش از کتاب نسائی ۱۳۳ حدیث را تشکیل می‌دهد و احادیث 
منقول با اسناد آنها عینا در کتاب نسأئی (جم) دیده می‌شود. با صرف 
نظر از تغییرات اندکی که اپن‌سنی در ابواب کتاب نسائی داده و 
احادیث کمی که برآن افزوده است, می‌توان کتاب ابن‌سنی را به 
اصطلاح اهل حدیث (مستخرج» کتاب نسائی دانست. اما چنانکه گفته 
شد اسناد مستخرج ابن‌تنی از نظر قوت با اسناد نسائی برابری 
نمی‌کند. با اینهمه معلوم نیست از چه جهت زکی‌الدین ری (د ۶۵۶ 
ق) و محبی الدین توَوی (د ۶۷۶ ق) کتاب ابن سنی را بر نسائی ترجیح 
داده‌اند (حاجی خلیفه: ۰۱۱۷۳/۴ به نقل از غمل الیوم و اللبل منذری؛ 
نووی, ۱۵۷/۱). کتاب عمل الیوم و اللیلاٌ ابن سنی جندین بار از جنله 
در ۱۳۱۵ و ۱۳۵۸ ق در حیدرآاد دک و در ۱۹۶۹ به کوششن 
عبدالقادر احمد عطا در قاهره به جاپ رسیده است. مختضری از آن 
نیز در کتابخانه‌های واتیکان و فاتم موجود است (نگ: 0۸5,1/198). 

ب - شطی: ۱. رياضة المتعلم, در آداب بادگیری, کتابخانه برلین 
(آلوارت, شه (146)7)؛ ۲. الصراط البستقیم. مجموعه‌ای از کلمات 
پیامیر (ص) در مناسبتهای مختلف. کتابخان چستربیتی (آربری, شم 
3 ۳. طب اللبی, مجموعهُ احادیئی در طب. کتابخانه فاتح (0۸5, 
همانجا). بسیاری از احادیث این کتاب را سبوطی در الجامع الصفیر 
نقل کرده است (به, عنوان نموئه صص ۰۱۳۷۰۱۳/۱ جم). احتمالا 
این‌سنی در تألیف آن از کتاب الطب نساثی (ابن.عطیه, ۸۶) بهره گر فته 
است؛.۴. فضائل الاعمال, مشتمل براحادیثی در این باره, کتابخانه 
ازهریه, ۵.:)۵۷۳/۱. القناعة, در وصف قناعت و فضیلت آن و مشتمل 
بر احادیث و اشعاز در اين موطوع. کتابخانه ظاهریه (ظاهریه, ۴۴۶)؛ 
دو اثر یکی تحت عنوان الایجاز فی الحدیث و دیگری تألیفی در 
خصوص ررایت برادران از یکدیگر نیز به او نسبت داده شده است 
(ن5: سخاوی, ۱۷۸/۳؛ حاجی خلیفه, ۲۰۵/۱). ذهبی و در پی او ابن 
ناصرالدین دمشقی ,(د ۸۴۲.ق) کتاب المجتبی (یاالمجتنی) را که 
آمروزه با عنوان منئن نسائی متداول است و یکی از صحاح سته بشمار 
می‌رود, تألیف ابن سنی دائسته‌اند (نک: ذهبی, تذکره. !٩۴۰۲۳‏ همو. 
سیر, ۲۵۶/۱۶؛ ابن عماد: ۴۸/۳), قذر .مسلم. این است که کتاب 
المجتبی برگزیده‌ای از کتاب السنن الکبیر نسائی است که هنوز نسح 
کاملی از آن شناخته نشده است (البته بخش الایمان و الصلح به تولی 
مختص په المچتبی است. نگ: ابن خیر. ۱۱۶۰۱۱۵)؛ اما برخلاف گفتة 
ذهبی چمعی از متقدمان جون ابوعلی عسانی (د ۴۹۸ ق) انن خیر 
اشییلی (د ۵۷۵ ق) و مجدالدین ابن اثیر جزّری (د ۶۰ ق) به صراحت 


گزینش و تألیف المجتبی را به شخص نسائی نسبت داده و این‌سنی را 
تنها راوی آن شمرده‌اند (نک: اپن خیر. ۰۱۱۶ ۱۲۶؛ ابن آثیره 
مجدالدین, ۱۱۶/۱). در تأیید این نظر باید افزود که کتاب المجتبی در 
مغرب به روایت عبدالکزیم بن احمد و ولید بن قاسم از نسائی رواج 
داشته است (نک: ابن خیر, ۱۱۷؛ قس: سند رزین عبدری در العمده آبن 
بطریق, ۲۲؛ برای توضیحات بیشتر نک: حماده. ۶۰ - ۷۸ 
مأخذ: ابن الیره عزالدین»اسد. الفاپة, قاهره. ۱۲۸۰ ق؛ ابن. اثبره مجدالدین, جامع 
الاصول, به کوشش محمد حامد الفقی, قاهره, ۱۳۷۰ ق |۱۹۵۰ ۸؛ ابن بطرین: یحی بن 
حسن, العمدة قم, ۱۴۰۷ ق؛ اپن خیر اشییلی, محمد. الفهرسة, به کرششن نرانسیسکر 
کردرا, بغداد. ۱٩۶۳‏ م؛ ابن سنی, احمد بن محمد, عمل الیرم و اللیلة, حیدرآباددگن, 
۵۸ ق ابن عساکر, علی بن حسن؛ تاریخ مديلة دشق, به کوخش عبدالفلی الدقر و 
مطاع الطر انیشی, دمشق, ۱۴۰۴ ق ۱۹۸۴۱ ۱۶ ابن عطیه, عبدالخق, الفهرس, به گرشش 
محمد ابوالاجعان و محمد الژاهی, پیروت؛ ۱۹۸۳ م؛ این علان؛ محمد, الفتوحات الزبانیةر 
قاهر», ۱۳۳۷ ق / ۱٩۹۲۹‏ م؛ اپن عماد. عبدالحی, شذرات ألذهب, قاهره, ۱۳۵۰ ق! ابن 
ماکولاء علی پن هب اله, الاکمال, حیدرآباد دکن, ۱۳۰۵ ق/ ۱۹۸۴ م! آزهریه, فهرست؛ 
حاجی خلیفه, کشف؛ حماده, فاروق, مقدمه بز عمل البوم و اللیل (نک: نسائن در همین 
مأخذ)؛ خطیب بفداذی, اضند بن علی: شرف آضحاب الحدیف, به کوش محمد سعید 
خطلیب اوغلی, آنکارا, ۱٩۷۱‏ م؛ ذهبی, محمد بن احمد, تذكرة الحفاظ, حیدرآباد دکن, 
۰-۳ ۱۳۳۳ ق؛ همو, سیراعلام الثبلاه, په گرشش شمیب ارنورط و دیگران, ببروت, 
۴ ق ۱۹۸۴۱ م۱ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کوشنی دحمود 
محمدد الطناحی و عبدالفتام بحید الحلر, قاهره, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۴ م۱ سخاری, محمد بن 
عبدالررحمن, فتح المفیث, بیررت. ۱۴۰۳ ق | ۱۹۸۳ م؛ سمعالی, عبدالکريم پن مخمد, 
الانساپ, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/ ۱۹۷۶ م: سبوطی, الجامع الصفیر, قاهره, ۱۳۷۳ ق | 
۴ م؛ ظاهربه, خی (ادب)؛ نسائی, اهمد ین شعیب, الستن, قاهره, ۱۳۱۲ ق! هموه 
عمل الیرم ر اللیلة, به ثرشش فاررق حماده: بیررت, ۱۴۰۷ ق ۱۹۸۷ م۱ نروی, محبی 
الدین, «حلية الابراره, اللثرحات الربانیة (نکد ابن علان, در همین مأخذ)؛ ثبزه 
۱۰۱ 
بخش علوم قرآنی و حدیت 


ان سوار؛ . ابرطاهر احمد بن علی بن عبیدالله پغدادی (۴۱۷- 
۴ شعبان ۴۹۶ ق/ ۱۰۲۱ ۱۳ مذ ۱۱۰۳ م)؛ مقری, نحوین و محدث 
حنفی, سوار نام جد اعلایش بزده است.او حدود ۴۰ سال به‌فراگیری و 
آمرختن حدیث و قرائت پرداخت و ظاهرا در اواخر عمر ناپینا شد و در 
بغداد درگذشت و در کنار قبر. معروف. کرخی "مدفون گردید (ابن 
ماکولاء ۳۸۸/۴؛ یاقوت. ۴۶/۴ ۴۸۰). تنی چند از افراد خاندان وی از 
جمله فرزندانش اپوالفوارس هية الله واپوالفترح محمد نیز صاحب نام 
بوده‌اند (نک: این نقطه, ۰۵۰۲/۱- ۵۰۳). اپن سوار قرائت را نزد 
مشایخی چون ابوالفتح عبدالواحدین شیطاء علی بن محمد بن فارس 
خیاط . احمد بن مسرور بن عبدالوهاب, حسن بن ابوالفضل شرمقانی 
وحسن بن علی بن عبدالله عطار فرا گرفت (ابن جزری, غاية النهاية, 
۱ به‌نقل از الستنیر ابن سوار): نیز کساني چون ابومحمد سبط 
خیاط , ابوالکرم شهرززری, ابرطاهر سلفی و ابوعلی بن سکره صدنی 
از او قرائت آموخته‌اند (همانجا). اين سوار علاوه بر فرائت به حدیت 
نیز پرداخت و از کسانی چون محمد بن محمد بن غیلان, علی بن 
مبحن تنوخی ر محمد ین عبدالواجد بن رزیه حدیث شنید (ابن 


ماکرلاء همانجا؛ نیز 
محمدین ناصر ۳ و عبدالوهاب انماطی را می‌توان نام‌برد(یاقوت؛ 
۴ ذهبی, ۲۲۶/۱۹): از دیدگاهجرح و تعدیل این سوار رادر نقل 
بقه و ثبت دانستداند. (نک: ابن ماکولاء همانجا؛ یاقتوت, ۴۶۱۴ - ۴۸). 

نپا آتر به‌جای ماندهُ او کتاب الستیر فی القراءات العشر است 
که مورد استفاد؛ مقریان پس از وی قرار گرفته است. از جمله ابن 
جزری در موارد فراوانی ازاین کتاب استفاده کرده وطرق روایت خود 
از آن کتاب را به تفصیل ذکر نموده است (النشر, ۸۲/۱). از این کتاب 
نسخه‌هایی در کتابخانة نور عثمانیه و فیض‌الله استانبول موجود است 
(پرتسل, 136-7 نیز نگ:"5,1/722بلهت)), اختصاری از اين کتاب نیز در 


: نک: صفدی, ۲۰۴/۷). از راویان حدیث وی نیز 


کتابخانة ازهریه (ازهریه. ۱ وجود دارد. ابن‌سوار ظاهراً آثار 
دیگری نیز در علرم قرآنی تألیف کرده که از آن میان په کتاب او دز 
مفردات قاریان دهگانه می‌توان اشاره کرد (نک: اپن‌ماکولا. همانچا؛ 
باقوت, ۴۸/۴). 
مأخد: اپن جزری: محمدین محمد, غاية اللهاية فی طبقات القراءه به‌گوشش گ 
برگلترسر, قاهره, ۱۳۵۱ ق / ۱۹۳۲ م۱ ! همر, النشر فی القرامءات الضر: به کوشش علی 
محند ضباع, بصر, بطیعةٌ مصطنی بحمد؛ اپن ماکرلا, علی پن هبة الله, الاکمال, 
به‌کرششی عبدالرحمن یمانی؛ حیذرآباد دکی, ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۴ ع؛ ابن نقه, محمد بن 
عبدالغلی, الا ستدراک: نس عکی موجرد در کتاپخانة م رکز؛ ازهربه, فهرست؛ ذهبی» 
محمدپن احمد, سیر اعلام‌اللبلاه, به کرشش شعیب ارتووط ,بیررت, ۱۴۰۵ 6/ ۱۹۸۴ م۱ 
صندی, خلیل بن ایبک, الرامی بالوفیات, به‌کرشش احسان عباس, ریسپادن, ۱۳۸۹ ق! 
۵۹ م؛ یاقرت, ادبا؛ لیز 


6ع۵هاقل و" مصادهامهعم حول اترمهعع ۱۷ عظ ۲ 0۵.۱ باعاع:۴ شتا 
,۰ ۷۵۱ ,1934 
حسن صفری نادری 


این سودون, . علی بن سردون شاوی (ح ۸۶۸۰۸۱۰ ق / 
2-۷ ۱۴۶۴ م), شاعر پذله گو و زجل سرای عصر معالیک برجی. 
وی در قاهره به‌دنیا آمد و همانجا پرورش یافت (سخاوی, ۲۳۹/۵). 
پدرش قاضی بود و خوش داشت که فرزند نیز شفل وی را پیش گیرد, 
اما ار شاعری را پیش خود ساخت و به‌جمع شاعران اهل مجون 
پیرست (ابن عماد. ۳۰۷/۷ - ۳۰۸). وی ابتدا ب‌تحصیل علوم دینی 
پرداخت و به‌گفت؛ سخاوی (همانجا) کتاب الکنز, تألیف اپن وجیه در 
دهگانه را حفظ کرد و از محدثان و فقیهان حدیث و نیز شبح 

عقیدٌ نسفی و صحیح مسلم را شنید, ما گرا پهسیب نروت و آسایشی 
که پناسبت شغل پدر از آن برخوردار بود (بقلی, ۷) از آغاز جوانی 
به خوشگذرانی و غیاشی روی آورد, از اين رو:این عماد (۳۰۷/۷) وی 
زا اش اف کار دانسته است. اما روزگاز خوش وی دیرگاهی نپایید: جه 
دز که ذر از ای کنکی دریغ نیت و:دل,نگران فرزند بو 
آدگاه کد از وی ناامید شد, به‌حال خویش رهایش کرد و او ناچار بشام 
۱ 
ین ناکامی بر وی چندان دشوار آمد که از نا پایان غفر و تقریاً ذر 
0 بجای ماند (بقلی, همانجا). اما بدنظر می‌رسد که این 


ابن سودون ۷۳۱ 


سودون دراین‌زمان‌نیز رهنمودهای پدر را وقعی نمی‌نهاد: جه آنگاه که 
پدر در پی وی به‌شام سفر کرد و او را زیر قلعه دمشق در جمع ولگردان 
و بی‌بند و باران یافت, او بی‌درنگ در شعری که في البداهه سرود, 
آرزری پدر را دربارهةٌ خویش به‌سخره گرفت (ابن عماد. ۳۰۸/۷): 

گفته‌اند ار نخستین.کسی بود که نمایش سایه‌ها (خیال التظل) را 
پدید آورد (همو, ۲۰۷/۷) و چه بسا وی از روی تنگدستی و برای 
گذران زندگی به‌جنین پیشه‌ای رری آورده باشد. ویژگی شعر ابن 
سودون, همانا گرایش پهزبان عامیانه است (بقلی, )۸٩‏ که ترانه‌های 
زیبا و ساده را بهزبان مردم کوچه و بازار می‌سرود. از سوی دیگر شاید 
بتوان گت که ری دنباله رو همان سبک موشح‌سرایی است که ابن 
سناء‌الملک (ه م) در شرق بی ربخت و سپس ۳ قرن بعد و شاید.هم 
تحت تأثیز زجلهای: اندلسی, به‌اين شیو:. جدید درآمد. 

گرجه ابن سودون در دیگر صنایع یا بازیهای ادبی رایج ررزگار 
خود همجون لغز بردازی: دایره‌سازی و جز آن طبع‌آزمایی کرده (بقلی: 
,)٩۴ _ ۳‏ اما قصد وی از آن تنها نشان دادن توانایبهای خود بوده 
است (همو, ۹۵) و درست‌تر همان است که وی را زجل سرا بدانیم. 
زیباترین جنبهٌ سروده‌های ار که ارزش بررسی نیز دارد. آن است که 
شعر وی آیین؛ ررزگاری است که در آن پدسر برده است.. او در 
شکره‌های خویش از تنگدستی و محرومیت با مردم هم روزگار خویش 
که پار سنگین جنگهای پیاپی و نیز خودکامگی و بی‌عدالتی 
فرمانروایان را بر دوش می‌کشیدند (بقلی, ۶؛ فروخ, ۸۸۲/۳ ۸۸۳), 
هم زبان است (نکه در سروده او, بقلی, ۲۵۰۱۹) . گرچه نخستین پار که 
وی به‌مجون و هزل و بی‌پروایی ری آورد. ناشی از تلعم و ثروت بود, 
اما ادامهٌ آن در سررده‌هایش بی‌گمان زهرخندی است به‌روزگار بوچ و 
بی‌معنایی که در آن زیسته است, زیرا برخی از این,اشعار به‌راستی بوچ 
است (برای نمونه نک: بقلی: ۲ عقاد. ۳۵ (۲۰۰/)۳), هم زبانی وی 
با مردم هم روزگارش از آنجا آشکار می‌گردد که به‌گفتٌ سخاوی 
(همانجا) امل ذوق و دیگر مردمان. برای به‌دست آوردن دیوان او با 
یکدیگر به‌رقابت برمی‌خاستند. بی‌گمان زبان ساده و بی پیرایة او نیز در 
این امر تأثیر بسیار داشته است. سخاوی در ۸۵۳ ق برخی از اشمار او 
را ضبط کرده است (همانجا). وی نام دیوان خود را نزهة النفوس 
ومضحک العبرس نهاده است. شاید عنوان کتاب نیز پوزخندی 
به‌نویسند درباری معاصر او این صیرفی (هم) بوده است که کتابی با 
عنوان انزهة. اللفوس. والابدان نوشته و در آن روندادهای دربار 
فرماروایان بدویژه ممالیک راموبه‌مو شرح داده است, آما ابن سوددن 
در کتاپ خویش رو به‌سوی مردم؛ عادی جامعة خریش دارد. 

دربار*" شخصیت ابن منودرن گزارشهای متناقضی در دیب است: 
از سوبی ری را:عیاش, خوشگذران. بی‌پروا و هرزه درا دانسته‌اند 
(سخاوی, همانجا؛ ابن عماه ۰۳۰۷/۷ ۳۰۸) و از سوی دیگر گفته‌اند 
که وی, مدتی امامت یکی از مساجد را به‌عهده داشت, بارها حج 
به‌جای آورد. و نیز دز جنگهای مسلمانان با دیگران شرکت جست 


۱ 
۱ 
1 


۷۳۲ ابن سوده 


(سخاوی, همانجا). 
افزون بر دیوان (چاپ سنگی, قاهره, ۱۲۸۰ ق) از این سودون ۲ 
مقاله با نامهای «المقامة الجسریت» و «المقامة الجیزیة» و نوشته‌ای که 
خود آن را «الحکایات. والعلافیق» نامیده, برجای مانده است, این سه 
اثر در بایان کتاب الاوزان الموسيقية فی ازجال ابن سودون به‌جاپ 
رسیده است. ویژگی اصلی اين نوشته‌ها آن است که در آنها اثری از 
عبارات پیچیده و واژه‌های نامأنوس. چنانکه در شیوه مقامه‌نویسی 
معمول بوده أست. دیده نمی‌شود, زبان وی در آنها نیز چون زجلهای ار 
ساده و صمیمانه است و هم سجعهایی که در آنها به‌کار برده, جز از 
باب مسخرگی نیست. در این نوشته‌ها نیز ار از تنگدستی مردم؛ 
به گونه‌ای که در رژیای خویش به‌غذایی فا ی 
متن حکایت بقلی» ۱۲۷) و.نیز زیاکاری. برخی فقیهان درباری" و 
ستمگریهای فرماتروایانی که با دست آویزهای خنده‌آور مردم را 
به‌محاکمه می‌کشیدند (نک: متن مقامه, بقلی. ۱۱۵), سخن گفته و با 
زبانی زهراگین آنان را به‌ریشخند گرفته است. این سودون را شاید 
بتوان روشنفکری برآشفته از روابط نادرست اجتماعی روزگار خرد 
قاتسنت: 
آنار: ۱ تحفة الحامدین وفرحة الشاکرین فی نصيحة العارفین, 
نسخه‌ای از آن در کتابخان ظاهریه موجود است (ظاهریه, تصوف, 
۱ ۲ قرة الناظر ونزهة الخاطر, هز لیاتی است که ابن سودون 
از دیوان خود بر گزیده است (حاجی خلیفه, ۱۳۲۵/۲). از این اثر چند 
نسخه در کتابخانه‌های ظاهریه (ظاهریه, شعر, ۲۲۷ - ۳۲۸), خدیویه 
(خدیویه ۴ گرتا (پرج, شم 2159), اسعد افندی (سید, ۵۰۷/۱) 
و انستیتو خاورشناسی شوروی (خالدوف. شه 8721) موجود است. 
مأخذ: این عماد, عبدالحی بن امد, شذرات الذهب, تاهره, ۱۳۵۱ ق؛ بقلی, محمد 
قندیل, الاوزان الموسيقية فی ازجال اپن سودون, قاهره, ۱٩۷۶‏ م؛ حاجی خلیفه, کثلف؛ 
خدیریه, نهرست؛ سخاوی, محمد پن عبدالرحمن, الضوه‌اللامم. قاهره, ۱۳۵۴ ق؛ سید, 
فراد. فهرس المخلرطات النضررد, قاهره. ۱۹۵۴ م؛ ظاهریه, خی ؛ عقاد, عباس 
مجرد: «الشمر العریبی والمذاهب الاديية فی الفرب», مجلة المجیع ألعلمی الفر, 
دمسشق, ۱۳۷۹ ق ۱۹۶۰۱ م* فروخ, عمر, تاریخ الادب العربی. پیروت, داز العلم للملایین: 
نیز: زباهمزام از 


محمد سیدی 


این سوده. عنوان افراد خاندانی از عالمان و قاضیان مالکی در 
مراکشی. از اوایل سدهٌ ۱ مهجری تا زمان کنونی. جد این خاندان 
محمدین محمدبن علی بن سوده در ۷۵۴ ق از غرناطةاندلس به فاس 
هجرت کرده است. (مراکشی, ۲۶۹/۲). از اولین افراد مشهور: این 
خاندان می‌توان از اپوالقاسم بن قاسم (د ۱۰۰۴ ق / ۱۵۹۶ م) نام پرد 
(نکذ حجوی, ۲۷۲/۲) که از رضوان جنوی و قاضی جحمیدی علم 
آموحتة و عده‌ای چون احمدین یوسف فاسی از وی بهره برده اند (نکه 
مخلوف,.۲۹۴). برخی. از مشاهیر. این خاندان عبارتند از؛ 

۱ ابوعبدالله محمدین طالب بن علی تاودی (د ۲٩‏ دیحجذ 


۹٩‏ ی | ۷ زوئيهٌ ۱۷۹۵ع) عالم جامع الاطراف مالکی و 
مشهورترین فرد خاندان. او در فاس به دنیا آمد. تولد او را به اختلاف 
در ۱۱۱۱ یا ۱۱۲۸ ق نوشته‌اند (مخلوف: ٩۳۷۳‏ جبزتی, ۱۴۹/۲): 
موطا را نزد ابوعبداللد محمدین عبدالسلام ناصری و شهاب‌الدین 
احمدین عبدالعزیز سجلناسی خواند. همچنین اژ ابوعبدالله محمدین 
قاسم جسوس, ابوالبقاء یعیش بن زغاوی, ابوالعباس احمد بن احمد 
شدادی, شهاب الدین احمد بن.مبارک و دیگران بهره برد (جبرتی. 
۳- ۱۵۰) و به مقام شیخ الشیوخی نایل آمد و بز مسند تدریسی و 
افتاء تکیه زد (حجوی, ۲۹۴/۲). پرووانسال (ض ۲۳۸) او را یکی از 
نوابغ مفرب خوانده است. 

در ۱ ق در سیر حج عالمان مصری از او حدیث شنیدند 
(خبرتی؛ ۰۸۲ . نیز در همانجا بود که زییدی صاحب تاج العروس از 
دی بهره علمی برد (زبیدی, ذیل ماده سود). 0 
تدریس پرداخت (گنون, ۵۱ و از مشایخ حرمین اجازه دریانت 
کرد و به آنان اجازه داد (جبرتی, ۲/ ۰ ۱۵۱). پس از بازگقت به 
مفرب: سلطان محمد در ۱۲۰۳ اور یا راید یی 
ناخشنودی پذیرفت. بامرگ سلطان محىد و بروز اختلاف میان 
فرزندانش در باپ جانشینی پدر, از ابن سوده خواسته شد تا در این 
ابر حکمیت کند و او مولی سلیمان را برگزید و با ار به شرط رفتار 
پراساس موازین شرعی و سنت نبوی بیمت کرد (همو, ۱۵۱/۲- 
۲ 

آنار: ابرعبدالله محمد دارای تألینات زیادی است که مهم‌ترین 
آنها از این قرار است: 

الف . جاپی: ۱ حائية علی الجامع الصحیح للمام البخاری یا 
زادالمجد الساری لمطالم البخاری _ در ۴ مجلد. (فاس, ۱۳۲۸ - 
۰ )۱ ۲ استلة واجوبة, (فاس, ۱۳۰۱ ق)؛ ۰ ۳. شرح الاربعین 
الثررية که در فاس چاپ شده است؛ ۴. حلی المعاصم. که شرحی 
است پر تحلهً محمدین عاصم در فقه مالکی و در :۲ مجلد در فاس, بین 
سالهای ۱۳۰۸ - 
الزفای. در علم قضا که در فاس جاپ شده است؛ ۶ . شرح مختصر 
خلیل که در فاس به چاپ رسیده است ست؟. ۰۷ الفهرسة الصفری, در باره 
برخی از مشایخ و متن اجازاتی که به مولف داده شده است و به گفته؟ 
زرکلی (۱۷۱/۶) به. جاپ رسیده .است. 

ب - خطی: ۱. تحفة الاخوان بفوات التیا بطول الزمان (علوش: 
۱(۲) ۲۶۳۰۱ ۲. تقیید علی الجامع المنسوب لخلیل (همو.۴ (۱)! 
۸ ۳ تقبید فی بیع المفار (حجی, ۱۳۰): ۴ ثبت بمن لقیهم 
التاردی من صالحی العفرب (وگیل, ۱۳۶۱)۴(.۲): ۵, مناسک الحج 
(حجی, ۲۰۵ ۲۰۶), 

۲ اپوالعیاس احمدین محمدبن طالب تاودی (۱۱۵۳ ۱۲۳۵ ی | 
۰ - ۱۸۲۰م):: تحصیلات خود را نزد پدر آغاز کرد و از.استادان 
دیگری چون ابوعبدالله محمدین حسن جنوی واپوعبدالله محبدین 


۰ ق به جاپ رسیده است؛ ۵. شرح لامیة 


حسن بنانی نیز بهره برد. در ۱۱۸۱ ق که پدرش به حج رفت او را به 
چای خویش برکرسی تدریس نشاند (مراکشی, ۲۰۷/۲). از جانب 
سلطان مزاکش آمدتی تجمیغ آموز قضایی مغرب ندو سپرده شد وادر 
حکم فاضی القضاة مغرب بود (حجوی, ۷۲ 

سه فرزند وی ایوالفضل عبانن بن احمد.(د ۱۲۴۱ ق) ابوعبدالله 
محمد طالب بن احمد (د.۱۲۵۲ ق) و محمد عبدالواحد. پن احمد (د 
۳ ق) از عالمان عصر خویش بودئد (نک: کتانی,:۲۰/۲٩؛‏ مخلوف 
۶ 

۳ ابرعیسی مهدی بن طالب (۱۲۲۰ - ۱۲۹۴ ق | ۱۸۰۵ - 
۲ نزد مشایخی جون یازمی, بدرالدین حمومی و عبدالقادر 
کوهن به تحصیل برداخت (مخلوفب: ۴۰۳). سپس قاضی مکناسه و 
زرهون گردید (سلاوی, ۷۱/۹؛ زرکلی, ۳۱۳/۷). در ۱۲۶۹ ق به قصد 
حج راهی مشرق شد (ابن سوده, ۳٩۳؛‏ قس: سلاوی, همانجا). از 
جمله شاگردان و راربان وی عبدالکبیر کتانی و ابوعبدالله محمد مدنی 
(کتانی» ۷۴۳/۲ ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴) و جعفر کتانی (مخلوف: همانجا) 
قابل ذکرند. از آثار او حاشیه‌ای بر شرح السلم فی المنطق است که به 
گفتهٌ زرکلی (۱۱۴/۷) در دو جزه به جاپ رسیده است: وی همجنین 
رساله‌ای در تنظیم لشکر دارد که آن را به درخواست ملک محمد رابع 
نوشته و نسخه‌ای از آن در کتابخانهٌ احمدیه فاس موجود است (نک: 
زرکلی» همانجا؛ پرای دیگر آثاز ار نک؛ ابن. سوده, ۳۶۴: ۳۹۳: 
مخلوف, ۴۰۳). : 

۴ ابوالعباس: احمدین طالب (۱۲۴۱ - ۱۳۲۱ ق ۱۸۲۶ - 
۳ تحصیلات. خود را نزد محمدین عبدالرحمن حجرتی و 
محمدین عبدالقادر کردودی اغاز کرد (مراکشی, ۲۶۹/۲؛ کتانی: 
۱ ۱۰۴۷۲). سپ در ۱۲۶۸ ق برای ادامذٌ تحصیل به تونس 
رئت و از علمای آن دیار جرن محمد بن احمد نیفرء سالم بو حاجب و 
محمد بیرم بهره برد و از آنان اجازه دریافت کرد (مخلوف..۴۳۰: 
مراکشی: ۲۷۰/۲). سال بعد به حج رفت و در حرمین از محمد بن علی 
سنوسی و دیگران استفاده برد (همانجا). آنگاه امامت و خطاپت مسجد 
مولانا ادریس:را برعهده گرفت. در ۱۲۸۵ ق قاضی ازمور شد و سپسن 
در ۱۲٩۲‏ ق در طنجه منصب قضا یانت و در ۱۲۹۴ ق بعد از مرگ 
برادرش آبوعیسی مهدی به جای او قاضی مکناسه گردیذ (مراکلی, 
۲ از اقدامات وی تأسیسن خزانه احمدیه در مراکش است که به 
نام احمدیه خوانده می‌شود (اپن سوده. ۲۲): 

از آثار وی این کتابها زا می‌توان نام برد: ۱. تحریر المقال, دربارة 
پسمله که به گفته زرکلی (۱۳۹/۱) به خاپ رسیده است:: ۲: ختمات 
لصنحیح الیخاری که به گفت؛ همو (همانجا) بخشی از آن به چاپ رسیده 
است+. ۰۳ رفع اللین و الشبهات عن قبوت الشرف من قبل الامهاث 
که در قاهرء (۱۳۲۱.ق) جانبٌ شده است. 

۵. ابرعیدالله محمد.عابدین احمد بن طالب (۱۲۷۲ ۱۳۵۹ ق / 
۵ ۴۰ ۱۹م). او پیش از ۵۰ سال خطیب مسجد مولی ادریس بود 


ابن سویدی ۷۳۳ 


(زرکلی, ۱۸۰/۶). 
از آثار او سنان القلم لتنبیه ودیع کرم, چاپ سنگی در فاس (۱۳۲۵ 
ق / ۱۹۰۷م) و مسامرد. الاعلام و تئبیه الغوام بکراهية القیام لمولد 
خیرالانام را که به گفتة زرکلی (۱۸۰/۶) به چاپ رسیده. می‌توان نام 
پر ۵. 
مأخذه این سوده, عبدالسلام بن عبدالقادر دلیل مورخ المفرب الاقصی, نطران, ۱۳۶۹ 
ق؛ پرورانسال, لوی, مورخرالشرناه, ترجمة عیدالقادر الخلادی, رپاط, ۱۳۸۷ ق./ 
۷ جبرتی, عبدالرحمن, تاریخغ عجائب الثار فی الترابجم رالاخبار, بیروت, 
دارالجیل؛ حجوی, مضدین حسن, الذکر السامی, مدیند: ۱۳۹۷ ق؛ حجی؛ محمد, هرس 
الخزانة العلمية الصبيحيّة. کویت, ۱۴۰۶ ق ۱ ۱۹۸۵م؛ زییدی, تاج العروس؛ زرکلی, 
اعلام! سلاوی, اخمدین خالذ, الاستتصاء, به کرشش جعفر ناصری و محمدناصری, 
دار البیضاء, ۱۹۵۶م؛ علوش, ی. س. وعبدالله ال جراجی: فهرس المخطوطات العربة, 
رباط, ۱۹۵۴م؛ کتانی, عبدالحی بن عبدالکبیر: فهرس الفهارس و الاثبات: به کرشش 
احسان عباس, بپررت, ۱۴۰۲ ق 1 ۱۹۸۲م: گلون, عبدالله, اللبوغ المفربی: پیروت, 
دارالکتاب اللبنانی! مخلرك, محمدین محمد, شجرة الثور الژکية, ببروت, ۱۳۵۰ ق؛ 
مراکشی, عباس بن اپراهیم: الاعلام بمن خلّ مراکلی و اغمات من الاعلام. نان 
۷ ۱۸۱۹۳۸ وکیل, مختار, فهرس المخطرطات المصررة, تاهره ۱۳۹۰ ق. 
علی پیات 


یی ای انعر رات بخ رده ظرعان 
انصاری ۶۹۰۶۰۰۱ ق ۱۲۰۴ ۱۲۹۱۰ م).طبیب و شاعر دشتی. 
ری در دمشق متولد شد و همانجا پرورش یافت, پدرش که در منطقة 
سویدای حوران تجارت می‌کرد و شاید به‌همین جهت به‌ابن سویدی 
مشهور شده, با پذر ابن ابی اصیبعه درستی داشت. گفته‌اند وی از تبار 
سعد بن معاذ صحاپی رسول اکرم و بزرگ قبیله اوس بود. اين سویدی 
تحصیلات مقدماتی را همراه ابن ابی اصیبعه نرد شیخ اپرپکر صقلی 
آغاز کرد (ابن ابی اصیعه, ۲۶۶/۲). از ابن ملاعب, احمد بن عبدالله 
سلمی, علی بن عبدآلوهاب, حسین بن ابراهیم, این سلمه و این عساکر 
حدیث شنید, ولی تلها از علی بن عبدالوهاب, روایت کرده است 
(صفدی, ۱۲۳/۶), ار در ۶۱٩‏ ق مقامات را نرد تقی خزعل نحوی و 
ادبیات را نزد علی بن معطی خواند و طب را از مهدب دخوار فرا 
گرفت و در آن مهارت یافت. تا آنجا که به‌تصنیف در آن علم پرداخت ر 
شیخالاطباء شام نامیده شد (ابن شاکر, ۲۸/۱). به‌علرم عقلی توجه 
داشت و با خطی زیبا کتابهای فراوانی از جمله فانون ابن سینا و نیز 
منافع‌الاعضاء جالینوس با شرح این ابی صادق را که از پدر ابن ابی 
اصیعه به‌عاریت گرفته بود, استدساخ کرد (ابن شاکر, همانجا؛ ابن ابی 
اصیبعه.. ۰۲۶۶۱۲-:۲۶۷).. وی .همجنین در. ادب دستی قوی داشت و 
هگفت ابن آبی اصیبعه که شعر او را ستوده, در فن جنانن و طباق ماهر 
بود. (۲:۶۶/۲),. اب سویدی, در بیمارستان .نوری و..بیمارستانی در 
باب‌البرید په‌طبایت مشغول بود و نیز دز مدرسة دخواربه دزس می‌داد 
(ابن ابی.اصییعه,,همانجا). ار با اکابر علما جون مهذب عبدالر حیم بن 
علی دخوار معاشزت داشت.(آبن تفری بردی, النجوم, ۶٩۰/۸‏ و 


پرژالی و اب خباز. و گروهی.دیگر از وی روایت کرده‌اند. (همو, 


۷۳۴ آبن سهل 


المنهل. ۱۲۶/۱). ابن کثیر (۳۲۵/۱۳) ار را به‌آسان‌گیری در دین و 
سستی عقیده متهم می‌کند, 
آیان جایی: تدکره با التذکرة الهادية والذخيرة الکافية با التذکرة 
المفيدة والذخیرة الحميدة پا التذکرة المفردة. حاوی شرح انواع 
بیماریها و داروها در ۳ جلد که شیخ بدرالدین محمد بن قوصونی و 
مجبدین بوسف لبیپ هرری (د ٩۳۱‏ ق) و محمد بن اسحاق بن ابی 
العباس ابرتویی: معاصر شاه شجاع آن را خلاصه کرده‌اند و نیز 
عبدالوهاب شعرانی (د ٩۳۲‏ ق) آن را خلاصه کرده و قلائد المرجان 
فی طب الابدان نامیده است که در ۱۲۷۱ و ۱۳۱۰ ق در قاهره به جاپ 
رسیده است. تذکرهة سویدی, در سالهای ۰۱۲۷۵ ۰۱۲۹۸ ۱۳۰۱ و 
۲ اش در قاهره به‌جاپ رسیده است. 
آنار خطی: الباهر فی معرفة الجواهر (خدیویه ۷ (۱۸۴/)۱)؛ 
تحفة الحکیم فی الطب (منجد. ۲(۵) | ۳۰۸)؛ خواص الاججار من 
الیواقیت والجواهر (همانجاآلوارت, ۷/491)؛ السمات فی اسماء 
اللبات (دوسلان, 534)؛ شرح الاسباب والعلامات (ششن, ۳۷۰)؛ شرح 
موجز القانون فی الطب اثر ابن نفیس (ظاهریه, ۱۳۳۴ ووستنفلد, 147). 
ماخذ: اين ابی اصییعه, احمد بن قاسم, عیرن الالباء, به کوش شآوگرست‌موار, قاهره, 
۹ ۱۸۸۲/6۵ م!اپن تفری بردی, الشهل الصافی, فاهره, ۱۳۷۵ ق؛ همر, النجوم؛ اپن 
شاکر کتبی, محمد, عیرن التواريخ, نسخه عکسی مرجود در مر کز؛ همو: فوات الوفیات: 
به کرششی احسان عباس, بیروت, ۱٩۷۳‏ م! اب کثیر, البدایة؛ ذهبی, محمدبن احمد, العبره 
به‌کرشش محمد سعید پن بسیونی زغلول, ببروت, ۱۰۴۵ ق ۱۹۸۵1 م! خدیریه فهرست! 
صندی, خلیل بن ایبک, الوافی بالوفیات, به‌کوشش ددرینگ, پیروت, ۱۳۹۲ ق ! 
۲ ثشن: رمضان, فهرس مخطرطات طب الا سلامی فی مکتبات الثرکیا, استانبول 
۴ تق ۱۱۸۴ م: ظاهریه, خعلی (طب و صیدله)؛ منجد, صلاح‌الدین, «مصادر جدید 
عن تاریخ الطب عندالعر ب», معهد المخط و طات العرییة, قاهره: ۱۳۷۹ ق | ۱۹۵۹ م؛ ثیزد 
- 1883 رفاد۵ مدمه فاایتامنه کل وهامنی را رعصفاه عظ ررقه اه 


۱۱۱ 
۵۷ ۷۵۱۵۲ ۰ 


قهار سقیمی 
اب سهل, نکر ابوزید بلخی. 


ین سَهل,_ ابواسحاق, ابراهيم بن سهل اسرائیلی (نیمة اول 
سده ۳/۷ شاعر اواخر عصر موحدین در اندلس. در خانواده‌ای 
بهودی در اشبیلیه به دنیا امد و سپس اسلام آررد (بونینی, ۴۷۶/۱؛ 
صفدی, ۵/۶). نسبت اسرائیلی (اين سعید.. المغرب:۲۶۴/۱۰) د 
اسلامی او (یونینی, ۴۸۲/۱) از همینجاست. سال تولد وی دانسته 
نیست, اما با توجه به گفته‌های ابن سعید مغربی (هم) درست صمیمی آو 
(ابن خلیل.۷۳۰) و شعری که ابن سهل در دوران جوانی در مدح محمد 
ابن پوسف پن هود سروده (أبن سعید, همان ۱ می‌توان احتمال 
داد که پیش از ۶۱۰ ۱۲۱۳/۵ به دنیا آمذه باشد (عباس, ۱۳-۱۲). 

این سهل در اشیله: نزد استادانی چرن ؛ابوعلی: شلوبینی و 
اپوالخسن دیاج. و احتمالاً اعلم بطلیوسی به فراگیری علم.و ادب 
پرداخت (ابن خلیل, ۰۷۳ ۷۷؛ این سعید, همان, ۲۴۶۱۱؛,همو, 


المقتطف, ۲۱۸؛ عباس, ۱۵-۱۳). حافظة نبرومند وی, که او را در 
حفظ شعر و بدیهه سرایی جالاک ساخته بود. از همان زمان مايةٌ 
شگفتی, دوستان و مصاحبانش شده:بود (ابن سعید, المفرب: همانجا). 
این سهل دررهٌ جوانی ۳ در جمع درستان همدلی چون این سعید.و 
ابوبکر آندی به تفرج و تفرّل و احتمالا مدح برخی از بزرگان اشبیلیه 
گذراند.. ابن سعید به. اين کامرانیها رد شعرخوانیها اثباره کرده 
است ( این خلیسل, ۰۷۷۸۷۳ ۱۶۸؛ عباس, ۱۸-۱۶) و پاره‌ای از 
ماجراهایی را که در اين دوره برای او و ابن سهل پیش امده بود, شرح 
داده است (اپن خلیل, ۱۴۲-۱۴۰ اما جمع دوستان شاعر به ززدی 
پراکنده شد. ابن سعید همراه بدرش اشبیلیه را ترک گفت و ابوبکر 
اندی نیز به شهر خود بازگشت (عباس, ۲۲۰۲۱). ابن سهل, که گویی 
در این هنگام به دوراندیشی دربارة آینده خویش پرداخته بوده به 
مدیحه‌سرایی روی آورد و نخننت ابویحیی رمیمی و ابوالعباس بناشتی 
امیران المریه و سبته را مدح گفت (صص ۷۱,-۷۳, ۲۰۸-۲۰۵؛ قس: 
عباس» ۲۲)؛ هرچند به درستی روشن نیست که شاعر این مدیحه‌ها را 
در اشبیلیه سروده و برای آنان فرستاده یا برای دیدار معدرحانش به 
این دو شهر سفر کرده و به مدیحه‌سرایی برداخته است. پس از کشته 
شدن ابن هود و بازگشت حاکمیت موحدون در اشبیلیه (۶۳۵ ق) اب 
سهل به مدح وزیر ابوعمرویحیی بن الجد که با تداییر خویش عملا 
حکویت شهر را در دست گرفته بود پرداخت (صص. ۷۰-۶۶ 
۳ ۰۲۳۷,۲۳۵ ۰۲۶۶-۲۶۵ ۳۰۵-۳۰۴؛ قس: عباس: 
۲۶-۳). تاریخ یکی از قصاید وی نشان می‌دهد که شاعر دست کم تا 
۱ ق/ ۱۲۴۳م در اشپیلیه بوده است (ابن سهل, ۲۳۵). وی سپین 
اشبیلیه را ترک گفت و اجتمالا پس از اقامتی کوتاه در شریش و مدح 
ابوعمروبن خالد حاکم آن شهر (صص ۱۲۹-۱۲۵), به مورقه" رفت ر 
به بدح ابوعثمان بن حکم فرمانروای دانشور و ادب‌دوست آن شهر و 
ستایش از سیاستهای هوشمندانه ار پرداخت (صص ۰۱۳۵-۱۳۰ 
۳۳۲۳ قس: عپاس, ۲۷). گویند یک بار که شاعر به قصد عزیست 
به. تونس به کشتی, در آمده و مورد.حملا یکی از کشتیهای جنگی 
مسیحیان قرار گرفته بود. ابوعلمان خود به بارش شتافت و او را از 
بهلکه رهانید. و ابن سهل به پاس این بزرگراری مدیحه‌ای سرود 
(صص ۱۸۹-۱۸۶). وی پس از آن په سبته رفت (احتالاً ۶۴۲ ق: 
عباس, ۲۹-۲۸) و کاتب و مدیجه‌سرای ابوعلی بحسن بن خلاص والی 
آن شهر شد و قصاید بسیار در مدح ار سرود (ابن شاکر» ۲۰/۱! ابن 
سهل. ۰۱۱۳۴۱۲۰۱۴ ۱۱۳۹۱۳۶ چم)ء 

دوره اقامت شاعر در سبته ظاه را تا پایان عمر نه جندان دراز او 
ادامه داشته است..در تاريخ مرگ وي اختلاف ایّست, مایم گوناگون 
تاریخهای .۶۴۳ پیش از ۶۴۶ ۶۴٩‏ پس از: ۶۵.۰ و ۶۵۹ ق رادراين 
مورد نقل کرده‌اند (ابن عذاری, ۳۷۹/۳؛ برنینی: ۳۷۶/۱؛ صفدی, 
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همانجا؛ ابن تغری بردی, ۵۱/۱). اما در جگونگی مرگ وی همه اتفاق 
نظر دارند که هنگامی که ابن سهل همراه ایوالقاسم محمد فرزند والی 
سببته دزن کشتی نشنمت و عازم تونش گردید تا هدیدای را تقدیم امیز آن 
سامان ابوزکریّای حفصی نمایند. کشتی ایشان واژگون گت و همگی 
در دریا غرق شدند (ابن عذاری. صفدی, ابن شاکر, ابن تغری بردی» 
همانجاها. یونیلی, ۴۸۲/۱). اما قراینی در دست است که صحت این 
گزارش را مورد تردید قرار می‌دهد: نخست آنکه دولت ابن‌خلاص در 
سبته در ۶۳۷ ق فرو پاشید (عباس,۴۰. قس: »٩۴‏ حاشمیه), لذا 
فرستادن پیشکش از سوی ابن‌خلاص پس از این تاریخ بعید می‌نماید. 
دیگر آنکه اين سعید, دوست دور جوانی شاعر, که به خوبی از آن 
رویداد آگاه بوده و په مناسبتی در اختصار القدح المعلی به آن اشاره 
کرده (ص ۱۴۵) در ترجمه احوال ابن سهل در همان کتاب هیچ ذکری 
از آن به میان نیاورده است. این امر با توجه به دوستی و صمیمیت میان 
این دو اندکی شگفت می‌نماید. وانگهی ابن سعید در المفرپ که میان 
۵ و ۶۴۷ ق تألیف شده, نه تنها سخنی از مرگ او به میان نیاورده. 
بلکه از ار با عبارت «الان شاعر خليفتهم. بمراکش» یاد کرده است 
(۲۶۵-۲۶۴/۱) که در این صورت اصولاً مرگ او در دریا نیز مورد 
تردید قرار می‌گیرد. مگز آنکه این رویداد در سفری دیگر و در تاریخی 
دیرتر اتفاق افتاده باشد (عباس, ۴۲-۱). از سوی دیگر در هیچ جا از 
جمله دیوان ان سهل نشانه‌ای از حضور او در مراکش دیده نمی‌شود. 
در هر حال روشن است که دست‌یابی به ثظلری قاطع در این باره به 
سادگی امکان‌پذیر نیست, اما آنجه مهم است اتفاق‌نظز همه منابع» جز 
ابن سعید. دربار؛ مرگ ان سهل در دریاست. در اسلام آوردن ابن 
سهل نیز سخن بسیار گفته‌اند. برخی در مسلمانی او شک کرده و او را 
متظاهری خوانده‌اند که در باطن بر دين نياکان خود باقی بوده است 
(مقری, ۰۶۸/۵ ۶۹؛ عباس, ۴۹-۴۸)؛ در مقابل, گروهی دیگر او را 
مسلمانی واقعی و دوسندار قرآن و پیامبر دانسته‌اند و قصیدهٌ عینه 
معروف او (صص ۲۳۴-۲۳۲) را نیز در مدح آن حضرت و شاهدی بر 
صدق اسلام او شمرده‌اند (صفدی» ۵/۶, ۷؛ ابن شاکرء ۲۱,۲۰/۱؛ ابن 
تفری بردی, ۵۱/۱؛ قس: عباس, ۳۵). این گفت و گوها ظاهرا از همان 
دور جوانی شاعر در میان بوده است؛ چه. ابن سعید می‌گوید که خود 
یک بار ابن سهل را سوگند داده اسست تا حقیقت را در این باره 
بازگوید, اما. شاعر زیرکانه پاسخ داده است. که ظاهر از آن مردم و باطن 
از آن خداوند است (ابن خلیل, ۷۴), اما با آنکه قصیده یاد شبده را 
شاعر اساسا نه در مدخ پيامبز اکرم (ص) بلکه در بیان اشتیاق خود به 
سرزمین حیجاز سررده است. قرینه‌ای نیز دال بر رباکاری و عدم 
صداقت او در دست نیست و تردیدهایی نیز که در مسلمانی: او شده: 
احمالا؛ ناشی از بی‌بند و: پاریهای: دورة جوانی و. بی‌اعتنایی او. به 
فرایض دینی در آن دوزه بوده است که طبعاً در مورد نومسلمانی چون 
او بیشتر به چشم می‌آمده است (عباس, ۳۶-۳۵). چنانکه بعدها نیز که 
با دگرگونی اوضاع و سبخت‌تر شدن شرایط, پای‌بندی او به مبانی و 


ابن سهل ۷۲۵ 


فرایض دینی بیشتر شده بود. معاصرانش نیز از تعهد و دینداری او 
سخن می‌گفتند. افزون بر ايی, اشعار او که آکنده از تجلیات فرهنگ 
اسلانی أمنت: اگز هم دلیلی بر مسلمانی او نباشد. نشانی اژ تعلق خاطر 
ار به این فرهنگ تراند بود (عباس, ۳۷,۳۵). 
این سهل در شمار شاعران عصر نوآوری در اندلس است (رکابی: 
۱ حاشية ۱؛ فاخوزی, ۶۰۵): عمد؛ اشمار او در مح و غزل استة 
به رغم پاره‌ای تصویرپردازیهای بسیار زیبا (ص ۲۵۸؛ فاخوری, 
۸ گرایش به وصف طبیعت در شعر او کمتر دیده می‌شود (عباس, 
۳ جنانکه فنون ادبی و صنایم شعری نیز در سروده‌های او چندان 
تنوعی ندارد (عباس. ۴۴-۴۳). شاعر با آنکه از یک اقلیت دیلی 
برخاسته و در روزگاری نابسامان می‌زیسته است. در اشعارش نشانی 
از توجه به مصائب اجتماعی دیده نمی‌شود؛ به همین گونه شعر وی از 
معانی عمیق و اندیشه‌های متعالی نیز تهی است (همانجا). اصولاً 
اهمیت شعر ابن سهل نه در اين پهنه‌ها که در قلمرو تفزل است (مونروا 
55-6). آنجه از ار شاعری صاحب سبک ساخته, غزلهای بسیار 
لطیف و زیبایی است که وی درباره پسرکی بهودی یه نام موسی که در 
اشبیلیه با ار همدم و همراز بوده, سروده است (برای نمونه, نک صص 
۰۱۶۸۰۱۱۸۰۱۱۱۴ ۰۲۱۶۰۲۱۴ ۲۳۴۱۲۳۱۸۲۳۰ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ 
۷ ۱ ۲۹۸-۲۹۶). در اين غزلها, که مایه‌های پاکی و 
خلوص بدوی آنها با اندوخته‌های فراوان شاعر از فرهنگ عربی و 
اسلامی در آمیخته است, نگرش عاطفی شاعر و گرایش او را به رنج و 
اندوه می‌توان دید (عباس.۴۶-۴۳۰). برخی از متقدمان دلیل رقت 
اشعار او را «خواری عشق و خواری بهودیت» دانستداند (متری, 
۷۵ از سوی دیگر بهره گیری تکلف‌آمیز شاعر از مفاهیم و قتصص 
ترآنی و تضمین آنها در اشعارش, بعضی هموطنانش را بر وی 
شورانیده و سبب شده که شیوهُ او را در تضمین آیات قرآنی نوعی 
تحریف به شمار آورند (عباس, ۴۹-۴۸). ابن سهل در موشتح سرایی 
نیز جیره‌دست بوده.است. پاره‌ای از موشحات او در اندلس شهرت 
فراوان داشته و بسیاری به معارضه با آنها پرداخته‌اند (مقری, ۱۲۴۶/۹ 
۲۹۷-۳ ۰۱۳۰۰ ۱۰۹/۱۰؛ قس: ابن سهل, ۰۲۸۶-۰۲۸۳ ۲۹۸۵۰۲۹۶). 
افرانی کتابی در شرح یکی از اين موشنحات به نام السملک السّهل فی 
توشیح ابن سهل (فاس, ۱۳۲۴ ق) نوشته است. دیوان ابن سهل 
نخستین بار به کوشش حسن العطار در ۱۳۷۹ ق در قاهره به چاپ 
سنگی رسید و از آن پس بارها دز, قاهره, فاس, بیروت و اسکندریه 
جاپ. و منتشر شده است. 
مأخذ: ابن تغری بردی, الننهل الصافی؛ به کوشش احمد برسف نجاتی, قاهره, ۱۳۷۵ 
۱۹۵۶ این. خلیل, محمدین, عبدالله, اختصار القدح السللی, به کرشکن ابرافیم 
آلابياري, قاهره. ٩۸۱۹۵؛‏ ابن سعید, علی پن موسی, المفرپ فی .حلی المفرب» به 
کرشش شوقی ضیف. قاهره, ۱۹۵۳م؛ همو, المتتطف من ازاهر الطرّف: به کرش سید 
حنفی حستبن, قأهرة, ۱۹۸۳؛ آبن سهل, ابراهیم دیوان, بیروت؛ ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ ابن 
شاکر کتبی؛ مسد. فرات الرفیات: به کوشش اخسان عبامن؛ بیروت: ۱۹۷۳م؛ ابن 
عذاری, محمدین, محمد, البیان. المغرب, به کوشش هویسی میراندا, تطوان, ۱۹۶۰م؛ 


۷۳۶ آبن سهلان 


رکابی. جردت. فی الادب الاندلسی, قاهره: ۱۹۷۰؛ صفدی, خلیل بن ایبک, الرافی 
بالوفیات, به کرشش س. ددرینگ, بیروت, ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۲م؛ عباس, احسان, مقدمه و 
حاشیه بر دیران (تکه این سهل در همین مأخذ)؛ فاخوری, حناء تاریخ ادبیات زبان عریی, 
ترجمهٌ عبدالمحمد آیتی. تهران, ۱۳۶۱ ش!مقری تلمسانی, امد بن محمد, نفخ الطیب, 
به کوشش بوسف محمد البقاعی, بیروت, ۱۴۰۶ق؛ بوئینی؛ موسی‌بن محمد, ذیل مرآ 
الزمان, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۴م! نیز: 
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ان سهلان. زین‌الدین عمربن سهلان ساوی, قاضی, حکیم و 
منطقی نام‌آور قرن ۶ ق /۱۳م. اطلاعات ما درباره زندگانی او بسیار 
اندک است. همین اندازه می‌دانيم که مدتها در زادگاه خود ساوه 
عهده‌دار منصب قضا بود و سپس به علت. نامعلومی از این کار دست 
باز داشته و از ساوه به یشابور رفته و همانجا ماندگار شده است. از 
این پن وی دز نیشابور به تحصیل و تحقیق و مکانیه و مراوبه با 
دانشمندان مشغول بوده و از راه استنساخ کتب. مخصوصا اثار 
اپن‌سینا. روزگار می‌گذرانیده است (بیهقی, تنمة, ۱۲۷ شهرزوری: 
۲ این‌سهلان جنانکه خود می‌وبسد بیشتر عمر را «در پرورش 
انواع علوم به‌سر برده است, چه آنچه به علوم شرع تعلق دارد و چه 
آنچه به علوم حکمت» («الرسالة السنجریق», ۳). سال تولد و وفات آو 
به درستی معلوم نیست؛ تنها نکتهٌ روشن این است که وی معاصر 
سلطان سنجر سلجوقی (۵۱۱- ۵۵۲ ق) بوده و یکی از کتابهای خود 
الر سالة السنجرية فی الکائنات العنصرية را به نام او کرده است. منابع 
متأخر بی‌آنکه به مأخذی استناه کنند. سال وفات او را ۵۴۰ ق /۱۱۴۵م 
نوشته‌اند (0۸,5,1/830), اما بیهقی که خود با او دوستی و مراوده 
داشته و در ۵۶۵ ق وفات یافته است, اشاره‌ای به تاریخ درگذشت وی 
نمی‌کند و فقط می‌گوید با او رفت آمد داشتم و او را دریای مواجی از 
دانشها بافتم (تتمة, ۱۲۸). به نوشتذ بیهقی -- که قدیم‌ترین مأخذ درباره 
ارست:بب. پس از مرگ ابن‌سهلان, در مراسم سوگواری او در ساوه, 
کتابخانه‌اش آتش گرفت و در اين آتش‌سوزی برخی از مصنفات خود 
وی نیز از میان رفت (همانجا). عبارت بیهقی مبهم است و معلوم نیست 
که آیا در مراسم سوگراری, کتایخانهٌ ابن‌سهلان بر اثر سهل‌انگاری و 
بی‌مبالاتی آتش گرفته است و یا اينکه به عنوان بخشی از مراسم, 
کتابخانة او را سوزانیده‌اند؟ 

ظاهراً باید هنگامي که ابن‌سهلان در سباوه قضاوت می‌کرده است؛ 
به علتی که بر ما روشن نیست, خانه و کتابخانه‌اش سوخته و یا 
سوزانیده شده باشد و خود او نیز احتمالاً به سبب این حادثه و شاید 
ناسا زکاری مبحیط و احساس عدم امنیت مجبور به مهاجزت گردیده 
باشد. در منابغ نتأخر به فراینی برمی‌خوریم که این حدس را تأیید 
می‌کند: «جون کتابخان او به ساوه بسوخت وی به نیشاپور هجرت 
کرد» (معین, مقدمهٌ دانشنامه, «ید»؛ لفت‌نامه).. اما از آنجا: که بیهقی 


معاصر با اپن‌سهلان بوده.است, به سادگی نمی‌توان از سخن او 


ذشت. جنانکه اشاره شد. ابن‌سهلان پس از مهاجرت از ساوه در 
نیشاپور ماندگار شده است و ظاهراً باید به ساره بازگشته و در آنجا 
فرت کرده: باشد. بنابراين به نظر می‌رسد که به احتنال زیاد کتابخانه 
دوبار دجار حریق شده باشد: یک‌بار در زمان حیات ابن‌سهلان در 
ساوه و يار دیگر در پایان اقامت در نیشابور و پس از نرگ ار و این 
مطلب از عبارت بیهقی (نتمه, همانجا). که ضریحاً می‌گوید «بعد و فاته 
حداداً له برفی آیند. بعید نیست که .گفته بیهقی مربوط به بار دوم بوده و 
این دو حادثه در نوشتة از درهم آمیخته باشد. 

از استادان و شاگردان ابن‌سهلان اطلاع دقیقی در دست نیست. از 
استادان او فقط شرف‌الزمان سید محمدین بوسف ایلاقی (د ۵۳۶ ق), 
فیلسوف و پزشک معروف را نام بره‌اند که ظاهرا ابن‌سهلان نزد او 
طب و فلسفه آموخته است (شفیع, ۱۱۲۷ دانش‌پژوه» ۴۰). ابن‌سهلان 
از دانثیمندان مشهور زمان خود بوده است و در شهرت علمی ار همین 
پس که شهرستانی, مولف الملل واللحل, پاسخ مشکلات و ایرادات 
خود را بر کتاب نجات این‌سینا از ار خواسته است (مهدری, ۲۴۰). 
افزون براين دانشمندان دیگری نیز مانند ابوالفتح اسعدبن اپرنصرین 
ابرالفضل میهنی (د ۵۲۷ ق), مدرس نظأميذ بغداد و از شاگردان 
اپوالعباس لوکری و همچنین حکیم ابرالحسن ائردی, پزشک سلتلان 
مسعردین محمدین ملکشاه سلجوقی (۵۲۷ - ۵۴۷ ق), از شاگردان 
لوکری, با این‌سهلان مکاتبات. علمی داشته‌اند (ببهقی, تم ۱۳۷: 
شهرزوری, ۵۷/۲). 

قاضی ساری طبع شعر نیز داشت. نمونه‌هایی از اشعار عربی او را 
می‌توان در مقدمدٌ دانش‌پژوه بر تبصره به نقل از نسخة خطی الرسالة 
الملحقة یکناب تتمة صوان الحکمة ملاحظه کرد (دانش پژوه, ۴۳ - ۴۴). 

آسار: 

۱. الرسالة السنجرية فی الکائثات العنصرية. که به نام سلطان 
سنجرین ملکشاه سلجوقی نوشته شده است. بیشتر مطالب این کتاب 
بررگرفته از طبیعیات شفای ابن‌سیناست. ابن‌سهلان در ان رساله از 
نظریات اپن‌سینا دربارهة طبیعیات جانبداری. کرده و با اشاره به 
اعتراضات اپوریحان بیروئی بر ابن‌سینا - که معتقد بوده است «آب 
گرم از آب سرد زودتر فسرد» - می‌ویسد: «رئیس بوریحان که بای 
تمام داشته اشت در هندسه و از اين علوم بهره‌ای نداشته است. این 
سخن را نیک فهم نکرده است و تشلیع زدن گرفته است بر خواجه 
بوعلی» (صص ۱۷- ۱۸). «الرسالة السنجريةه کتاپی است «در بیان 
عجایب صنم الهی در چیزهایی که در هوا تولد کند.از میغ و باران و 
برف و تگزگ و رعد و برق و صاعقه و باد و ستاره‌ها که ريخته شوند و 
علامتهای روشن و سرخ و سیاه که در هواپیدا آیند؛ ونیز بیان بعضی 
چیزها که در زیرزمین و روی زمین تولد کنند .از چشیمه‌های آب و 
کاریزها و کوهها و زلزله و چیزها که در معدنها خیزند چون زر و سیم و 
من و.غیر آن از سیمانب و گوگرد و زاگ و نمک و مانند آن» (ص ۴). 
ای مامت فان انس که تبلبیفان اتلانی عبت عنوان و تار علزی: 


یا «کائنات الجو» مطرح ساخته‌اند. «الرسالة السنجریة» به کوشش 
محمدتقی دانش‌پژوه, در ۱۳۳۷ ش در تهران. ضمن کتاب در رساله 
دربارهٌ آناز علوی به طبع رسیده است. 

۲. البصائر الثميرية. به غربی در منطق که به قصد تقرب به مجلس 
ابوالقاسم محمودین مظفربن عبدالملک مروزی خوارزمی که از ۵۲۱ 
تا ۵۲۶ ق وزیر سلطان‌سنجر بود (منشی کرمانی, ۶۹؛ دانش‌پژوه, ۴۴), 
تألیف شده است (ابن سهلان, البصائر, ۲ - ۳). بصائر از کتابهای 
معروفب درسی سدة ۶ ق بوده: چنانکه شیخ شهاب‌الدین سهروردی در 
اصفهان آن را نزد ظهیر قاری (یا فارسی) خوانده و به گفت شهرزوری 
از نوشته‌های ری چنین برمی‌آید که در بصائر بسیار تأمل می‌کرده است 
(شهرزوری, ۱۲۳/۲). 

ابن‌سهلان در اين کتاب کوشیده است نا آنجه را که قدما از توضیح 
آن غفلت کرده‌اند. روشن گرداند و آنجه را که به اجمال نوشته‌اند, به 
تفصیل آورد و موارد ادرست را گوشزد کند (ص ۳). این کتاب در 
۶ ق /۱۸۹۸م. با تعلیقات شیخ محمد عبده در بولاق به طیع رسیده 
و از کتابهای درسی جامع‌الازهز به‌شمار آمده است. 

۳. ترجمه و شرح رسالة الطیر اپن‌سینا به فارسی که در مجموعذً 
رسائل شیخ اشراق, در ۱۹۳۵ در اشتوتگارت به طبع رسیده است. 
یحبی مهدوی با توجه به اینکه ابن‌سهلان با آثار ابن‌سینا کاملا آشنا 
برده و همواره با نوشته‌های ار سرو کار داشته و «به استنساخ کتاب شفا 
و تتبع در آثار شیخ روزگار می‌گذرانده است», احتمال داده است که 
«ترجمة اشارات نیز ريختة قلم توانای عمربن سهلان ساوی» باشد 
(ص ۲۷۵). 

۴ رسالاً مصارعة المصارعة (جایعه, ۲ (۲۰/۱). این کتاب 
چنانکه از نامش برمی‌آید, باید پاسخی به کتاب مصارع الفلاسفةٌ محمد 
ابن‌عبدالکریم شهرستانی بوده باشد. در پاسخ کتاب شهرستانی, کتاب 
دیگری داریم از خواجه نصیر طوسی به نام مصارع المصارع که 
احتمال می‌رود خواجه در نابگذاری کتاب خود به رسالاٌ ابن‌سهلان 
نظر داشته و از محتوای آن. آگاه بوده است. در برخی از نسخه‌های 
خطی پس از عنوان اين رساله چنین آمده است: «هذه شکوک سثئل 
القاضی عمرین سهلان الساری رحمة الله علیه من جهةالامام محمد 
الشهرستانی وطلب حلهاء اعتراض علی کلام الشیخ الرئیس ابی‌علی» 
(دانش پژوه. ۴۱). با توجه به اين بیان به نظر می‌رسد که مقصود از این 
رساله همان پاسخهایی باشد که این سهلان به ایزادات شهرستانی بر 
کتاب نجات اپن‌سینا:داده.است (نک:. آثار: شم ۱۱): 

۵ کنابی دز حساپ (نکا بیهقی, نتمه: ۱۲۸): 

۶, تبصره, در منطق به, فارسی.که در ۱۳۳۷ شن به. کوشش محمد 
تقی دانش پژوه به طبع آزسیده است. این کتاب نیز همواره مورد توجة 
برده و از کتابهای درسنی به شمار می‌رفته است (دانش پژوه. ۳۶). 

۷ «رسالة. فی تحقیق نقیضنْ الوجود» به عربی که به کوشش دانشش 


پژره همراه با رسالا تیضره چاپ شده است. قاضی ساوی در اين- 


ابن سهلان ۷۷ 


رساله از آبن سینا به «افضل المتأخرین» تعبیر می‌کند و به نقد برخی از 
آراء ار می‌بردازد (تبصره, ۱۶۲). 

۸ رساله‌ای مختضر در منطق به فارسی که هعراه با رسالتبظره 
به طبع رسیده است. 

٩‏ رسالة التوطة, که به نام «مولانا تاج الدین معز (معین) الاسلام» 
توشته شده است و اجتمال می‌رود که مقصود از این تاج‌الدین. محمد 
این عبدالکريم شهرستانی باشد. در اين رساله از داستان سلامان و 
ابسال و سحر و طلسمات و نیرنجات و شباهت آنها به وحی و معجزات 
سخن رفته است. نسخه‌ای از این اثر در کتابخانهٌ یحیی مهدری موجود 
است (مهدوی,. ۲۷۷؛ دانش یژوه, همانجا). 

۰ حاجی خلیفه از کتابی به نام تاریخ اصفهان یاد می‌کند و آن را 
به «الامام عمر پن سهلان الساوی» نسبت می‌دهد (۴۸۲/۱). آما بسیار 
بعید به نظر می‌رسد که ابن سهلان که عمر خود را در ساره و نیشابور به 
تحقیق در منطق و حکمت گذرانیده است, کتابی در تاریخ اصفهان 
نوشته باشد. 

۱ پاسخ اعتراضات شهرستانی بر کتاب نجات ابن‌سینا که 
سخدای از آن در کتابخان روان استانبول موجود است (مهدوی, 
۳۴۰ 

۲ جنانکه از مقدم «الرسالة السنجریة» برمی‌آیده ابن سهلان 
برآن بوده است که در تلفیق دین و فلسفه و هماهنگی میان عقل و وحی, 
کتابی بنوپسد که جامع هم مباحث فلسفه باشد: «اگر سعادت بخت 
مراین دعاگوی را یار برد و به موقع ارتضا و پسند اوفتد. توفیق و پاری 
خواهد از یاری دهنده بحق تا عوایق و موانع را باز دارد و قوت و 
معونت دهد بر تصنیف. کتاپی که جملهٌ انواع علوم حکمت را جامع 
بود... و چنان سازد که با اقاریل اهل شرع راست بود» (ص ۴). اما 
نمی‌دانیم که آیا ساری این کتاب رانوشته است یا ه؟ بیهقی نیز بد این 
قصد و نیت ابن سهلان و شاید انجام شدن آن اشاره دارد, انجا که 
می‌نویسد: «شریعت و حکمت را در عقدی واحد نظام داد» (بیهقی, درة 
الاخبار, ۸۸). این مطلب حاکی از آن است که قاضی ساری نیز,مانند 
دیگر فیلسوفان اسلامی در پی سازش دادن میان دین و فلسفه و تطبیق 
آن دو با یکدیگر بوده است. 

۳ تلخیص یا روایت مختصری از کتاب صوان الحکماةً 
اپوسلیمان منطقی سجستانی که نسخه‌ای از آن در .کتابخانة فاتع 
استانبول موجود است (بدری, ۲۵! «مختصر فی ذکر...»: ۲۹۱). افزون 
بر اینها ابن سهلان رسائل متفرقه‌ای نیز داشته که به گفتة بیهقی شاید 
دز آتش سوزق کتابخان او سوخته باشد (تتمة, ۱۳۸), 

افکار: ابن سهلان دربار؛ برخی. از.مسائل فلسفی.و منطتی 
نظریات خاصی داشتة اسّت که در کتابهای فلاسفه پس از از منعکس 
شده است. مهم‌ترین آنها عقید؛ُ وی دربارة شمار مقرلات است که 
همواره یکی از موارد اختلاف میان متفکران اسلامی: بوده است. با 
اينکه جمهرر فلاسفةٌ سلمان, یه تبع ارسطو, شمار؛ٌ مقرلات را ده 


۷۳۸ ابن سیار 


دانسته‌اند. ولی گروهی از دانشمندان حصر مقولات را در این تعداد 
نپذیرفته و در تقلیل و یا افزایش شمار آنها سخن گنته‌اند. مثلاً متکلمان 
اسلامی ضمی مخالفت با. نظزیات. فلاسفه مشانی. شمار مقولات 
عرضی را گاهی به ۲۱ و گاهی به ۲۳ رسانیده‌اند.خواجه نصیرالدین 
طوسی در توضیح این مطلب می‌نویسد: «متکلمان گاهی تعداد مقولات 
را به پیست و یک نوع و یا به پیست و سه نوع رسانیده‌اند که ده نوع از 
آنها [یعنی: حیات, شهوت, نفرت, قدرت, اراده, کراهت اعتقاد, ظن. 
نظر و الم] به چانداران اختصاص دارد, و ۱۱ تای دیگر [یعنی: کون س 
که شامل حرکت و سکون, اجتماع و افتراق می‌شودس. تألیف, اعتماد 
(مانند ثقل و خفت)» حرارت» پرودت. یبوست. رطوبت, لون, صرت. 
بو و طعم] شامل موجودات جاندار و بی‌جان می‌گردد. دو نو دیگر که 
پرخی از متکلمان افزوده‌اند. عبارتند از: فناوموت»(ص ۴۳۹). 
در این میان گررهی نیز شمار مقولات را تقلیل داده و به سه یا 
چهار مقولٌ عرضی قائل شده‌اند. از آن جمله ابن سهلان است که به 
روایت شهاب‌الدین یحیی سهروردی, برخلاف نظر مشهور فلاسفه 
مشایی, شمار مقولات عرضی را از نه مقوله به سه مقوله کم و کیف 
و نسبت تقلیل دأده است (سهروردی, ۲۷۸). شیخ اشراق پس از ذکر 
نظر ابن سهلان, به اصلاح آن پرداخته و می‌نویسد از آنجا که حرکت 
تحت مقولاٌ چوهر قرار نمی‌گیرد و کم و کیف و نسبت هم نیست» 
بنابر این خرد مقول مستقلی است و بهتر آن است که شمار مقولات را 
پنج بدانیم (همانجا), اما اينکه ابن سهلان در کدام یک از آثار خود 
چنین مطلبی را اظهار کرده است. به درستی معلوم نیست و سهروردی 
نیز که قدیم‌ترین راوی این سخن است, به طور مبهم می‌گرید: وجدنا 
فی موضع (همانجا), بی‌آنکه این موطع را مشخص کند. خود قاضی 
ساوی در کتاب البصائر اللصيرية, حرکت را از مقولهٌ آن ینفعل و 
تحریک را از مقولاٌ ان‌بفعل محسوب کرده است (ص ۳۵). 
عقید؛ دیگر ابن سهلان مربوط به امکانات غیر متاهی هیولاست. 
در نظر او اين امکان برای انواع است, نه برای تک تک مصادیق و 
چزئیات انواع (سهروردی, ۳۵۲). به عبارت دیگر این امکان به 
طبیعت نوعیه از لحاظ اینکه طبیعت نوعیه است مربوط می‌شود, نه به 
یک یک مصادیق خارجی آن طبیعت نوعیه. سهروردی که اقل سخن 
ساوی است آن را متقن نمی‌داند و در نقد آن می‌نویسد: حادثات همان 
تک‌تک مصادیق خارجی است؛ طبیعت نوعیه از لحاظ طبیعت وعیه 
بودن وجود خارجی ندارد. بنابراین نتیجة سخن ابن سهلان این است 
که. آنچه امکان وجود.عینی دارد [یعنی نوع کلی] ممتنع گردد. و آنچه 
ممکن الوقوع است [یعلی جزئیات حادئات]::دز: عالم خارج امکان 
رجود نداشته. باشد (همانجا). 
ماخذ:_ اپن‌سهلان عم البصاثر الصبرية, به کرشش محمد عیده, پولاق ۱۳۱۶ ق | 
۸ م؛ هدر تبصره, به کرششی محمد نقی دانش بژره. تهران, ۱۳۳۷ ش؛ همر, 
«الرسالة السنجرية فی‌الکاننات النصریة», همراه در رساله دزبارة آتار علری, بد کرشش 
محمد تقی دائکن پژزه تپران: ۱۳۳۷ شن؛ بدرق, عبدااررحمن؛ مقدمه بر صوان الحکمةً 
سجتانی. تهران, ۱۹۷۲ م؛ بیهقی, علی بن زید, تتمة صوان الحکنة, په گرشثن محمد 


شفیم, لاهور, ۱۹۳۵ م؛ همو, درة الاخبار ولمعة الاثرار (تر جمة تتمة صوان الحکمة), 
ترجم اصرالدین مششی, حیدر آباد دکن, ۱۳۵۴ ق؛ جامعه, خطی؛ حاجی خلینه, کشف: 
دانش‌بزره, محمد تلی, مقدمه بر تبصره (نکن این سهلان در همین بأخذ)؛ سهروردی, 
یحبی, «المشارع و المظارحات»: مجمرع نمتفأت فیغ اشراق. تهرآن, ۱۳۵۵ ش. ج 
۱ شنیع, محسد, تعلیقات بر تتمة (نکد بییقی در همین مأخذ)؛ شهرزوری, معمد بن 
محمود: نزهة الارواح, به کرشش خررشید احمد. حیدر آباددکی, ۱۳۹۶ ق | ۱۹۷۶ ٩۶‏ 
لغت‌نامةٌ دهخدا؛ «مختصر فی‌ذکر الحکماه الیونانیین ر الملیین», به کرشثی محمد نقی 
دانش پژره. فرهنگ ابران زمین, تهران, ۱۳۳۸ ش, ج ۷؛ معین, محمد, تعلیقات بر 
دانشنامة علائی (الهیات) ابن سیناء تهران, ۱۳۳۱ ش؛ منشی کرمانی, ناصرالدین نسائم 
الاسجار, به کوشش جلال الاین حنیئی ارمری, تهران, ۱۳۶۲ ش! بهدری: بحیی: 
فهرست نسخه‌های مصلفات ابن سینا, تهران, ۱۳۳۳ ش؛! اصیر آلدبن طوسی, «قر اعد 
العقاند:, تلخیص المحصل, به کرشش عبدالله نورائی, نهران, ۱۳۵٩‏ ش! یز: 
.6۸ 


صمد موحد 


ان سیار. ابرماهر موسی بن یرسف (د ح ۳۵۰ ق ٩۶۱‏ ع), 
حکیم و پزشک ایرانی معاصر با آل بویه.. ابن قفطی در شرح حال 
مختصری از او وی را با کني ابرعمران یاد کزده است (ض ۲۰۹), 
ابن سیار در شیراز دیده به‌چهان کشود و در همانجا پرورش یافت و 
به‌تحصیل طب و حکمت پرداخت ر در آن فلون ر نیز در منعق نامور 
شد (بیهتی, ۷۲؛ نام دانشوران, ,)۴٩/۲‏ وی که در تدریس طب نیز 
نام‌آرر بود, شاگردان پسیاری تربیت کرد که همه از پزشکان بزرگ آن 
روزگار به‌شمار می‌آیند و از آن جمله‌اند؛ علی بن عباس مجوسی 
اهوازی, صاحب کتاب معروف و معتبر آن روزگار, کامل الصناعة 
الطبية (مجوسی. ۲/۱! ابن ابی اصیبعه. ۲۳۰/۲) که از استاد. خود 
به‌نیکی باد کرده و به‌شاگردی او افتخار داشته است (فیلسوف الدوله, 
0۵۱ ) احمد پن محمد طبری, صاحپ کتاب المعالجات البقراطیة 
ابرعلی احمد بن مندویٌ اصفهانی, صاحب کناب الکافی فی الطب 
(الگود, ۱۱۹۰ مر ۸). 

اپن سیار در جراحی و مداوای تب مهارت نام داشت, چنانکه ظفرة 
(ناخنک) چشم و سلعُ (زخم يا گره گوشتی) گردن عضدالدوله دیلمی 
را چنان با استادی جراحی کرد که کوچک‌ترین نشانی برجای نماند, 
په‌همین سیب امیر ديلمي او را سخت بنواخت و هدایای شایسته‌ای 
برای او فرستاد. اما او از پذیرفتن آنها سرباز زد و انجام این عمل را 
وظیفهٌ پزشکی خود دانست (نامة دانشوران, ۵۰/۲؛ نجم آبادی,۶۶۹ ], 
بهگفته ابن قفطی, ری ظاهراً با ابرطیب ابر اهیم بن نضر همکاری داشته 
و به‌معالجه پیماران می‌پرداخته است (ص ۲۰۹). با اینکه ابن سیار در 
یکی از درخشان‌ترین ادوار فرهنگ و تمدن اسلامی می‌زیست: اما آثار 
زیادی از خود برچای ننهاد (برادن, ,)۸٩‏ مهم‌ترین آثار او که نامی از 
آنها برجای مانده, اینهاست: مقاله‌ای در فضد؛ تعلیقات بر کُتاش 
اسحق بن. جنین (اپن ابی اصییعه. همانجا)؛ تعلیقات بر کناش نوحنا بن 
سراپیون (ابن. قفطی. ٩۲۰؛‏ لکلرک, 1/377)؛ دیوان. شعر (بغدادی. 
۱ رساله در آلات جراحی؛ کتابی موسوم به‌چهل باپ دز طب 
نظری و عملی؛ تعلیقات بر رسال آغلوقن جالینوس که جالینوس آن را 


به‌توصيه فردی په‌نام گلاکیون (معرب آن: اغلوقن) به‌رشتة تحریر در 
آورده است: (اپن ابی اصیبعه, ۱۳۷/۱ نام دانشوران, ۵۲/۲)؛ رسالة 

فی الستة. الضرورية (فیلسوف الدوله. ۱۵۹/۱). 
مأخذ: ابن ايی اصیعه, احمد بن ماسم, عیرن الانباه, پیروت, ۱۳۷۷ ق ۱۹۵۷۲ ۸؛ ابن 
تنلی: علی بن پرسفت, اخیار العلماه: قاهره: ۶ ق؛ الگود, سیریل, تاریخ پزشکی 
ایران, ترجم باهر فرفانی, تهر ان ۱۳۵۶ ش: پراون, ادوارد. طب اسلامی: ثر جمة مسعود 
رجب‌نیاء تهران, ۱۳۲۴ ش؛ بغدادی, ایضاح؛ بیهقی, علی بن زید؛ ننة صران الحکمة, 
بهگوشش محمد شنیع, لاهور, ۱۳۵۱ ق؛ فیلسوف الدرله: مظرح الانظار فی‌تراجم اطیاء 
الاعصار. جاب تبریز, ۱۳۳۴ ق | ۱۹۱۶ م؛ مجوسی, علی بن عباس, کامل المناعة 
اللبية, نسخة عکسی بوجرد در مرکز؛ میره محمدتقی, پزشکان نامی فارس, شیر ازه 
۸ ششی؛ نامة داشوراین: په‌کرشش سیدرضا صدر, قم, ۱۳۳۸ شی! نجم‌آبادی؛ محمود, 

تاریخ طب در ایران پس از اسلام تهران, ۱۳۵۳ ش؛ نیز؛ 
۹ ۱ 


علی اکبز دیالت 


این سیحان, يا ابن ارطاةه عبدالرحمن: شاعر خمربه سرای 
سله ۱ ق/ ۷ م معاصر معاویه و پسرش یزید. آگاهی ما از زندگی او 
بسیار اندک و ملحسر به‌روایانی است که ابرالفرج در اغانی (۱۵۸/۱ 
۹ - ۸۸) آورده است. نسب وی به‌قیس بن عیلان بن مُضتر بن نزار 
می‌رسد (همو, ۷۹/۱؛ ابن حزم, ۲۵۹ -۲۶۰۰). گویند اطلاعات وی از 
ایام و شعر عرب بسیار گسترده بود. ابن سیحان با ولیدبن عثمان بن 
عفان و نیز با حکام و اشراف اموی از جمله ولیدین عتبه و عبدالر حمنِ 
بی کم و ولید بن عقبه روزگار را هعیش و نوش و مدح دوستان و 
رصف شراب می‌گذرانده است. وی از طایفه‌ای هم پیمان پلی امیه بود 
ر این موّت و ارتباط در زمان معاوبه نیز پابرجا مانده تا بدانجا که این 
ارتباط محکم, معاویه را بز آن داشت تا به‌ولیدبن عتبة بن ابی سفیان, 
رالی مدینه دستور دهد تأ ۸۰ ضربه حدّی را که به‌خاطر مستی اپن 
سیحان بر وی جاری کرده برد, در مسجد و در حضور مردم شهر باطل 
اعلام دارد و علاره بر آن ۳۳ درهم همراه با عطایای دیگر به‌او 
ببخشد (همو, ۸۰/۱ - ۸۷). ابوالفرج به‌استناد بعضی ررأیات اين 
ماجرا را در زمان حکومت رلید بن عتبة و بنابر روایات دیگری در زمان 
حکومت مروان بن حکم ذکر می‌کند (۸۲/۱ - ۸۴). همانگونه که از 
سیره و اشعار او پیداست, پا آنکه ظاهر ا اسلام آورده بود. به‌شعایر دینی 
هرگز وقعی نمی‌نهاد و از میگساری علنی و تشریق به‌آن با عباراتی 
کف رآمیز دز اشعار خود ابایی ندائنت. شاید بتوان گفت که میان شعر او 


و خمزیات ابونواس از جهت عنایت خاص ب‌باده و تر غیب مردم به‌آن 
تسابهاتی وجود داشته باشد (جیّر» ۷۱/۱؛ فررخ, ۴۱۳/۱ ابن 
سیحان دز این زمیته گوی نسبقت را از دیگران ربوده است, تا بدانجا که 
پرخی, بشار را در غزلیات مبالغه‌آمیز و رکیک خود پیرو ابن سیحان 
دانسته‌اند (اپوحدید, ۳۶ (۳) ۱۴۳۲ ۴۳۳). وی با حطیّه (د ٩۵.ق‏ | 
7۷۹ م شاعر بزرگ صدر اسلام معاصز بوده و به گفتةٌ اپوالفرج در 
ملاقات آن دو در مجلسن استفتای ابن عباس, ان سَیحان ری راتگریم 
ر تجلیل بسیار کرده است ۵۸/۱), با آینکه از اشعار وی اندکی برجای 


آپن سید ۷۹ 


مانده, لیکن عینی (د ۸۵۵ ق / ۱۳۵۱ م) در شرح شواهد کبری 
(۵۹۷/۴), ضمی ذکر نام جمع کثیری از شعرا که دراوین آنان مورد 
احتجاج و استفاد؛ لفویون و نحویون قرار گرفته, از دیوان عبدالرحمن 
ابن‌سیحان نیز نام می‌برد. به‌هر صورت از اشعار وی تنها ۷۶ بیت در 
دست است که در اغانی ابوالفرج آمده است. شاید بقای این ابیات 
به‌سیب آن بوده است که برخی (مثلا اب عايشه, نک ابوالفرج؛ ۷۹/۱) 
آنپا را به‌آراز بر خوانده‌اند. از جمله این اشعار, سه بیت در مدح جملة 
اس (ح ۱۲۵ ق/ ۷۴۳ م) آرازه‌خوان و موسیقی‌دان مشهور عرب 
است (همو, ۰۱۲۴/۷ ۱۳۵؛ زرکلی: ۱۳۹/۲). ِ 
ماخل: ابن حزمر علی پن احمد, جمهرة انساپ العرپ, بیروت, ۱۳۰۳ ق | ۱۹۸۳ 0؛ 
ابوحدید, محمد مزید, «الموضوع فی الادب العربی», مجلة مجمع للفة لعرية بدمشق» 
۳۶ شم ۳» محرم ۱۳۸۱ | زرئیذ ۱۹۶۱ ؛ ابرالفرج اصفهانی, علی ین حسین, اغانی؛ 
پیررت, ۱۳۹۰ ق ۱۹۷۰ م؛ جیّرر, جبرائیل, عمر ابن ایی ربیعة: بپررت. ۱۹۸۱؛ 
زرکلی, اعلام : محمود این احمده شرح الشواهد الکبری, در حاشید خزانة الادب 
بغدادی, پرلاق, ۱۲۹۹ ق / 1۱۸۸۴ فرزخ: عمر, تاریخ الادب العربی: بیز وت, ۱۹۸۴ م: 


سیمین محتق 


اب سید ابوالقاسم احمدین آبان‌بن سید, معروف به صاحب 
شرطه (د ۳۸۲ ۲۱ ۹٩ع)‏ ادیب و لغوی اواخر عصر امویان اندلس. از 
تاریخ و محل تولد و جزئیات زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست, 
تنها می‌دانيم که ایام خلافت حَکم الستتصر (۳۵۰ ۰ ۳۶۶ق / ۹۴۱- 
۴۷۷+ را دریافته و در قرطبه می‌زیسته (حمیدی, 4۶۴۱/۲بن‌پشکوال» 
۱) و نزد استادانی چون ابوعلی قالی (هم) و سعیدبن جابر اشبیلی به 
فراگیری ادب و لفت پرداخته (حمیدی, ۲۵۲/۱؛ ضبی, ۱۵۹؛ 
ابی‌پشکوال. همانجا؛ قفطی, ۳۰/۱ - ۳۱) و شاگردانی همچون 
اپوالقاسم بن‌افلیلی (نکٌ: ه ده این افلیلی ) و ابوعمر بن خیرون تربیت 
کرده است (ضبی, ابن‌پشکوال, همانجاها). ابن‌خیر (ه م) نام بسیاری 
از کتابهایی را که ابن‌سید نزد استادان خود به ویژه ابوعلی قالی 
فراگرفته و به شاگردان خویش آموخته: ضبط گرده است (صص ۲۲۰ 
٩۳۹۲ ۳۲۷ ۲۳۱‏ قس: مطلق, ۱۰۸ ۰ ۱۰۹). ابن‌سید ظاهراً گذشته 
از مقام علمی و ادبی فعالیت سیاسی نیز داشته است, چه می‌دانیم که 
وی گذشته از مقام کتابت (ابن‌حیان, ۰) در قرطبه ریاست شرطه را 
هم پر عهده داشته است (ابن‌خیر, ۲۲۱؛ ابن بشکوال, همانجا)؛ گرچه 
تاریخ ر چگونگی دستیابی وی به این منصبها دانسته نیست, بی‌شک 
شهرت ار به «صاحب شرطه» نیز ازهمین‌جاست (یاقوت. ۲۰۳/۲؛ 
قفطی, ۳۰/۱! مقری, ۳۸۱/۲). 

این‌سید در تألیف دستی جایک و قلمی روان داشت (قفطی,۳۱/۱! 
صفدی, ۱۹۸/۶! سیوطی: ۱ مهم‌ترین اثر وی کتانی است در 
لفت با عنوان العالم یا السماء والعالم که گویند در حدود ۱۰۰ مجلد 
بوده و مباحث آن با «فلک» آغاز می‌شده و به «ذره» پایان می‌یافته است 
(حمیدی, ۶۴۱/۲! قفطی, همانجا؛ یمانی,.۲۱! فیروزآپادی, ۱۳). بخش 
عمد؛ این کتاب که مطالب آن ظاهرا متأثر از آراء لغویان بزرگ و خود 


۷۳۰ ابن سید 


احتمالاً مورد استفاد؛ ابن‌سیده (هم) بوده است, از میان رفته و اکنون 
تنها نسخه‌ای از مجلد سوم آن به شمار؛ ۴۰/۲۶۴۶ در کتابخانة قرویین 
فاس,موجود.ابست (0۸5,۷11۲/255-256). جهار.اثر دیگر نیز به وی 
منسوب است که هيچ‌یک از آنها آمروزه در دست نیست: ۱. کتاب 
العالم والمتعلم؛ ۰۲ رح کتاب الاخفش؛ ۲. شرح 
کتاب‌الکسانی؛ ۴. شرح کتاب سیبویه (حمیدی, قفطی, همانجاها؛ 
حاجی خلیفه. ۱۴۲۷/۲). 
در منابع از شخصی به نام اپوعبدالله محمدین ابان‌بن سید نیز یاد 
شده که ظاهراً مراد این‌سید بوده است. وی که ادیب. لفوی و مورخ 
بوده. نزد ابوعلی قالی علم آموخته و آناری نیز تألیف کرده است. 
بغدادی (ایشاح, ۵۲۷/۱؛ هدیه, ۴۴/۲) و کحاله (۱۹۰/۸) شرحی بر 
دیران متتبی به وی نسبت داده‌اند. او نیزء به روایت منابع: از مقربان 
بار گاه حکم الستتصر و صاحب منصب شرطه بوده و در ۵۴ق | 
۵ در گذشته است (ابن‌فرضی, ۶۹/۲! یاقوت: ۱۱۷/۱۷؛ یمانی, 
همانجا؛ فیروزآبادی, ۱۹٩‏ - ۲۰۰؛ سیوطی, ۷/۱). با اینهمه, بعید 
نیست که منابم در شرح حال این دو دجار خلط و اشتباه شده باشند. 
به‌هرحال ابن سید از بزرگ‌ترین لغویان قرطبه در روزگار خود به شمار 
می‌رود (مطلق, .)۸٩‏ 
ماخذ: ابن‌بشکرال, خلف‌بن عبدالملک, الصلة, قاهره, ۱۱۹۶۶ ابن‌سیان, حیان‌بن 
خلف, المقتبس, به کوشش عبدالرحمن علی حجی؛ پیروت, ۱۳۸۴ق | ۱۹۴۵م؛ این خبره 
محمد. فهرسة, به کوشش فرانسیسکو کودرا: بغداد, ۱۳۸۴ق / ۱۹۶۳م؛ ابن‌فرضی, 
عبداللبن محمد, تاریخ علماء الا ندلس, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۴ق | 
۴ بغدادی, ایضاح؛ همر, هدیه؛ حاجی‌خلیفه, کشف؛ سیدی, محمدبن فتوح, 
جذرتالمتتبس. به کرشش ابراهیم ابیاری, بیررت. ۱۲۰۳ق | 0۱۹۸۳! سیرطی, 
بفيةالوعاة, به کرش محمد ابراللضل ابراهیم, قاهره ۱۳۸۴ق ۱ ۱۹۶۴م؛ صفدی, 
خلیل‌بن یپک الرافی بالرفیات, به کرشش ددرینگ, بیروت؛ ۱۳۹۲ ۱۱۷۲۱م! ضبی, 
احمدبن یحیی, بغیةالملئنس, مادرید. ۱۸۸۴؛ فیر وزآبادی, محمدین یمقوب: البلفة, به 
گوشش محمد مسری, دمشق, ۲٩۱۳ق ‏ ۱۹۷۲؛ قفعلی: علی‌بن یرسف, انباه الرواة, به 
کرشش محمد ابوالفضل. ابراهيم.. قاهره,. ۱۳۶۹ق /۱۹۵۰۰م؛ کحالد. عمررضا 
معجیمالمزلفین. بیروت, ۱۹۵۷م! مطلق, الببررحبیب, الح رکة اللفریة فی الاندلس, بیروت. 
۷ مقری: احمدین مبحمد, تفحاللیب, به کرشش احسان عباس, بیررت, ۱۳۸۸ / 
۸ یاقوت, ادبا! یمانی» عبدالباقی‌بن عبدالمجید, اسارةالتعیین فی التراجم اللحاة 
واللفریین, به کرشش عبدالمجید دیاپ, ریاض, ۱۴۰۶ق | ۱۹۸۶ نیزه 0۸5 


بخش ادپیات عرب 


ین سید النّاس. ابربکر محمدبن احمد بن عبدالله بن محمد 
یحبی یعمری اشبیلی (محرم ۵٩۷‏ -جمادی الثانی 1۶۵۹ اکتبر ۱۲۰۰ - 
مد ۱ ) شفقیه. محدث, مورخ و ادیپ اندلسی. 

اصل او از أبده از نواحی چیّان بود که یعمریان اندلسی در آن 
منطقه زندگی می‌کردند (غبرینی, .)۲٩۱‏ وی در حجیره از روستاهای 
اشبیلیه به دنیا آمذ و تحصیلات خود را نزد پدر آغاز کرد و ۱۵ سال از 
او دانش آموخت, شش سال و نیم نیز از مادربزرگ پدریش ام العفاف 


بهره جست (فروخ» ۲۳۰-۲۲۹/۶). از دیگر مشایخ وی, ابومحمد . 
عبدالرحمن بن علی زهری, اپوالعباس احمدین محمد ین مقدام 
رعینی, ابوجفص عمربن:عبدالله سلمی. ابوغمزان موسی بن حسین 
۳ زاهد و ابوذر بصعب بن محمّد خشتنی را می‌توان نام برد 
(غبرینی, .)۲۹۲-۲٩۱‏ ذهبی گفته است: بنابر قولی وی قرائت نافع را 
از ابرنصر بن عظیمه فراگرفته است (۱۴۵۰/۴). برخی از علمای 
مشرقي همچون قاضی ابرالقاسم عبدالصمد بن محمد حرّستانی نیز به 
ری اجازه روایت داده اند (همانجا؛ غیرینی, .)۲٩۳‏ ابن سیدالناس پس 
از ترک موطن خود مدتی در حصن القصر به تدریس پرداخت و سپس 
برای, چندی در بونینه از روستاهای شریش به تعلیم فرآن پرداخت. پس 
از ۶۲۰ ق نخست به سبته و پس از آن به بجایه رفت و در آنجا به 
و امانت و ایراد خطه در مسجذ جامع پرداخت: سرانجام بهة 
دعوت مستنصر بالله به تونس رفت و به تدریس مشغرل شد و در 
همانجا نیز در گذشت (غبرینی, ۱۲۹۵ ذهبی, ۴ فروخ, ۲۳۰/۶), 
گفته‌اند ابن سنیدالناس ۱۰۳۰۰۰ حدیث را با اسانید آن از حفظ داشت 
و چند برابر آنها را مذاکره می‌کرد (غبرینی, ۲۹۵-۴۹۴). وی در فقد, 
مذهب ظاهری داشت و پیرو روش ابوالعباس نبانی بود (ذهبی, 
همانجا), بابا تتبکتی (ص ۲۲۹) و مخلوف (ص ۱۹۴) او را مالکی به 
شمار آورده‌اند. از شاگردان ار در فقه و حدیث ابومحمد اپن هارون را 
می‌توان نام برد. قاضی عزالدین شریف نیز از او اجازه داشته است 
(ذهبی, همانجا). غبرینی هوشمندی و دانش گسنرد؛ ابن سیدالناس را 
ستوده و او را استاد در علم قرائات و متبحر در حدیث خوانده است 
(ص .)۲٩۴‏ او بجر حدیث و فقه از فنون ادبی نیز اطلاع داشت و شعر 
نیکو می‌گفت و خطی زیبا داشت (همو, ۲۹۵). در منابع از او تنها یک 
اثر با عنوان ب بیع أمَهات الارلاد یاد شده است (نکد ذهبی, همانجا) که 
نسخه‌ای از آن دردست لست. 
سأخذ: بابابکتی, احمدبن احمد, «نیل لابتهاج», در حاشیذالدیباج المذهب ابن فرحزن, 
قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ ذهبی, محمدبن احمد, تذکرة الحفاظ , حیدر آباد کن, ۱۳۳۲-۱۳۳۳ ق؛ 
غبرینی, احمدین اجمد, علران الدزاية, به کوشش عادل نویهض, بیروت, ۱۹۶۹ م؛ 
فروخ, عمره تاریخ الادب العربی: بیررت, ۱۹۸۲ م؛ مخلوف, مخمذین محمد: شجرة 


الثرر الژکية, بیروت, ۱۳۵۰ ق, بختن علوم قرآنی و حدیث 


ابنِ سید الّاس, ابرالفتح. فتح‌الدین محمدین محمد یعمری 
ریعی (۷۳۲-۶۷۱ ق / ۱۳۳۴-۱۲۷۳ م), محدث, مورخ, فقیه شبافعی, 
ادیب و خطاط مصری اندلنی الاصل, 

خاندان وی که از قبیلاٌ یعتر ریعی و زادگاهان اشبيلية اندیس بود 
(باسه, 247), پیشتر اهل ,علم و سیاست بودند. (صفدی, اعیان, ۵۳/۱۱) 
و پش از سقوط اشبلیه در ۶۴۶ ق/۱۲۴۸م به دنت مسیحیان مچبور 
به ترک دیار خود شدند (باسه 248), بدر وی اپوعمرو مجمدین محمد 
(د ۷۰۵ ق / ۱۳۰۵.م) در تونس و پجایه دانش آموخت و سپس به مصر 
مهاجرت کرد و کتابهای مهم و معتبری همراه خود به آنجا برد. 


ابوعمرو در اسکندریه, مکه و قاهره به مطالعات خود ادامه داد و 
سرانجام در قاهره اقامت گزید و مدتی پس از ابن دقیق العید به سمت 
استادی..کاملیه انتخاب, شد. (ابن. حجر.. ۰۴۲۵۴۲۴/۵ ۳۷۶): 
اپوالفتح در قاهره زاده شد و هنوز کودکی بیش نبوه که در مجالس 
درس عالمان انجا شرکت می‌جست. در اجازه امه‌ای .که وی نه 
صلاح‌الدین خلیل بن ایبک صفدی داده. به صراحت گفته است که در 
۵ ق / ۱۲۷۶ م در حالی که چهارساله بود, همراه پدر خود در 
مجالس حدیت جمعی از عللما ثنزکت مي‌کرد که از آن جمله 
شمش‌الدین محمدپن ابراهیم مقذسی را نام پرده است (صفدی:وافی. 
۱ وی همجنین در بسیاری از صفحات عیرن الاثر خود شماری 
از استادان و عالمانی را که در چهار با پنج سالکی همراه پدز خود در 
درشن: آنان: شنرکت: کرده: نام بزده اننت: که اوعیدالله مخندین نضر 
قرشی, امیر سیف الدوله ابرعبدالله محمدبن غُسان انصاری, ایوالعباس 
احمدین پرسف صوفی سخاوی, اپوالفضل عبدالرحیم بن پوسف بن 
یحبی موصلی و اپومحمد عبدالعزیز بن عبدالمنعم حرّانی از آن 
جمله‌اند (۶۰۱۳۶۰,۲۸/۱, ۸۱). در ۶۸۵ ق | ۱۲۸۶ م نزد ابزیکر 
محمدپن. احمد قسطلانی به قرائت و استماع حدیث پرداخت و از 
استادان دیگری نیز در مصس, اسکندریه, شام و حجاز و دیگر ولایات 
استماع حدیث کرد (صفدی, رافی, ۲۹۰/۱ ار اصول فقه را نزد 
ابرالفتح محمدین علی بن وفب تشیری و نحو را نزد این نحاس 
آبرخت (همو, اعیان. ۵۱/۱۱) و فقه را از ابن دقیق العبد فرا گرفت 
(اپن وردی, ۴۳۳/۲). به گنت ذهبی شمار استادان ری نزدیک به 
۰ تن بوده اشت (ضفدی, رافی: .)۲٩۱/۱‏ جمعی از محدثان 
حجاز, عراق, شام. افریقبه و اندلس به او اجازه نقل حدیث داده‌اند 
(همان, ۳۱۰-۳۰۹/۱) و ابن کثیر ار را در حدیث, فقه, نحو, سیره, 
تاریخ و فنون دیگر شرآمد اقران دانسته است (۱۶۹/۱۴): وی اغلب با 
بزرگان معاشرت می‌کرد (صفدی, رافی, ۲۹۱/۱ ابن حجر, ۴۷۷/۵): 
ولی نوشته‌اند که با سفیهان و شراب‌خواران نیز حشر و نشر داست و 
از این رز مورد ملامت: فراز .می‌گرفت. (ابن قاضی شهبه, ۳۹۲/۲). 
ذهبی ار را در آنجه نقل کرده, ثبت و صاحب بصیرت نوشته (تدکرة, 
۴ )و در سیره و رال و لغت فردی آگاه به شمار آورده است 
(همو, ذیول. 4۹/۴), این سیدالناس در شعر و ادپ نیز از استعدادی 
وافر برخوردار بود: جنانکه صفدی اشعار وی را مورد ستایش قرار 
داده است (وافی,.۲۹۳/۱): اشعار وی در مدح پیامبر (ص) و بزرگان 
قاهره و درستانش و دز خصوص مطالب متنوع دیگز است, وی خود 
برخی از اشعارش راابرای" صفدی: خوانده است (صفدی,"وافی: 
۳۰۵-۱ صفدی ابیات بسیارتق از ار را در وافی (۳۰۰-۲۹۳/۱) 
و اعیان )٩۲-۶۶/۱(‏ آررده که به ضورت مکاتبه بین آنان رد و بدل شده 
است. این شاکر در.عیون (۴۸۸-۴۸۶) و فوات (۲۹۲-۲۸۸/۳) و 
سبکی (۲۷۲-۲۷۰/۹) و اب حجر (۴۸۰/۵,-۴۸۱) و مقری (۵۹۶/۲) 
نیز بسیاری از اشعار وی را نقل کرده‌اند. او در خط نیز استادی ماهر و 


اين سیدالناس ۷۳ 


زپرتتت (هبی, ذیول 1٩۴‏ ز بر قرانت و کناب پسیاز متريم باه 
جنانکه کلام الله مجید را در یک جمعه نوشت و کتاب سیر خود رادر 
عرض ۲۰ روز به پایان برد (صفدی, وافی:۲۹۳-۲۹۰/۱۰). 

ابن سید الناس در کنار مطالعات علمی سمت استادی مدرب 
ظاهریه و این حلیقه (در کتار برکة الفیل) و سسجد الرصد را ثین بد 
عهده داشت و خطیب جامع الخندق نیز بود و از اين راه حقوتی 
دریافت می‌کرد. وی از شهر صفد و گویا از حلب نیز مستمری داشت 
(همان, ۲۹۲-۲۹۱/۱). چمع بسیاری از شامیان و مصریان و غیر آنپا 
از ری استماع حدیث کرده و در درس وی شرکت کرده‌اند (همو, 
اعیان. ۵۱/۱۱). از مشاهیر شاگردان وی می‌توان شمس‌الدین ذهبی را 
نام برد که ذر تذكرة الحفاظ: (۱۵۰۳/۴) ابن سیدالنانن را در شمار 
شیوخ خود نام پرده اننت: ضفدی نیر:کتابهای این سیداللاتن را نرد 
ری قرانت و استماع کرده است (صفدی, وافی, ۲۹۲/۱, ,۲٩۳‏ 
۳۰۵۳۰۵ 

انیر علم الدین دواداری او را نزد سلطان ملک منصور خنامالدین 
لاجین برد و سلطان هنگامی که خط زیبای وی را دید, به ار پیشنهاد 
کرد که در دیوان انشا به خدمت مشغول شود و حقوقی نیز برای ار 
تعیین کرد. اما او از خدمت در دیوان انشا عذر خواست, ولی مقرری را 
تا هنگام مرگ دریافت می‌ کرد (همان, .)۲۹۲-۲٩۱/۱‏ آبن سیدالناس به 
مرگ ناگهانی در قاهره در گذشت (ذهبی, تذکرة, ۱۱۵۰۳/۴همو, ذیول, 
۴ جمع بسیاری از قضات. امرا, فقها و لشکریان و دیگر مردم در 
تشییم جناز؛ وی شرکت کردند و قاضی‌القضات جلال‌الدین قزوینی 
بروی نماز گزارد و او را ذر قرافه به خاک سپردند (صفدی: اعیان, 
۲۱ صفدی کذ آن منگام در دمشق به سرمی‌برد, جکامه‌ای بلند و 
سوزناک دز رثای ری. سرود (وافی: ۳۰۲-۳۰۰/۱): ابن سیدالناس 
دارای کتابخانهای مهم و غنی بوده است که غالب آنها به وسیلا پدرش 
از تونس به. مصر: آرزده شده بود (همان, ۲۹۲/۱). او از یادداشتهای 
پدربزرگ خویش مخصوصاً در ندوین کتاب معروف خود عیون الائز 
استفاده کرده و باه این مطلب در همین کتاب اشاره کرده است 
(۳۰۲/۱). 

آنار: ۰ 
الف - جاپی: ۱. پشری اللبیب فی ذکری الحبیب. که قصایدی است 
در مدح پيامبر اسلام (ص) و قسمتی: از آن به کوشش کوزگارتن" در 
۱۸۳۵ م در اشتزالژوند. آلمان به چاپ رسیده است؛ .۲: عیون الاثر فی 
فنون المفازی والشمائل والسیر, اين کتاب, چنانکه از نامشن پیداست, 
دراسیره پیامبر اکرم است. و پیشتر شنهرت ابن سیداللاس مرهون همین 
کتاب است: مولف در مقدبه کتاب متذکر شده که دز این مجموعه 
بهترین قسمت‌های. مندرج در سیره‌ها را برگزیده و آنها را به ترتیب 
تاریخ رقوع حوادث به دنبال هم قرار داده است (۶,۵/۱). او از آثار 
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بسیاری در تدوین سیره خود استفاده کرده که صحاح سته, سیر ابن 
اسحاق, مغاژی واقدی, طبقات این سعد و معجم الکبیر طبرانی از آن 
جمله‌اند (همو؛ ۳۴۷-۳۴۲/۲). با مطالعةٌ کتاب به خوبی روشن می‌شود 
که این سیدالناس تا آنجا که امکان داشته, حوادث را شرح داده و از 
نقل مطالب ضعیف درری گزیده و گاهی حوادث را تحلیل کرده است. 
وی بر صحت یک موضوع و یارد آن استدلال نیز کرده و از این رو 
سیرهٌ وی نه تلها تاریخ نقلی, بلکه گه‌گاه اثری تحلیلی است. عیون 
الاثر در قاهره در ۱۳۵۶ ق ۱۹۳۷ و در دمشق در ۱۳۵۸ ق ۱۹۳۹ 
م به چاپ رسیده است. براین کتاب شروحی نوشته شده است که یکی 
از آنها از ابوعبدالله عزالدین محمدین ابربکر بن جماعه کنانی (د 
٩۹‏ ق / ۱۴۱۶ م) است و نسخه‌ای خطی از آن در فلسطین به خط 
موّلف موجود:است (منجد::۴۴). دیگرین وراللبرانن از برهان الدین: 
ایراهیم پن محمد بن خلیل طرابلسی معروف به سبط ابن العجمی است 
که نسخه‌هایی از آن در کتابخان‌های خدیویه (خدیویه, ۱۷۲/۵) و 
ازهریه (ازهربه, ۵۹۷/۵) موجود است. جنانکه یکی از ناسخان کتاب 
در پایان جلد دوم بادآرری کرده, فتح‌الدین نابلسی نیز این کتاب را در 
۳ جلد به نظم درآورده است؛ ۳. المقامات العلّةٍ فی الکرامات الجلية, 
که به کوشش عفت وصال حمزه در ۱٩۸۶‏ در بیروت به جاپ رسیده 
است. 

ب ب خطی: ۱. اجوبة علی اسئلة فی الحدیث و غیره, که احتمالا 
همان الدرالنثیر علی اجوية الشیخ ابی الحسن الصفیر است که بغدادي 
(۴۵۳/۱) به آن اشاره می‌کند, نسخه‌ای اژ این کتاب در کتابخانه 
اسکوریال (لطفی, ۴/۲) موجود است؛ ۲. الادوية المفردة, که نسخه‌ای 
از آن در دارالکتب الوطنية تونس (محمد عزت؛ ۱۸) موجوداست؛ ۳. 
شرح جامع الترمذی, ائزی ناتمام که گویا بعدها به وسیلٌ زین‌الدین 
ابوالفضل عرافی تکمیل شده است (اسنوی, ۵۱۱/۲). نسخه‌ای از 
دیباجة آن در کتابخانٌ گوتا ( پرچ , شم (2667) . موجود.است, نیز 
احتمال دارد نسخذ موجود در کتابخانة برلین شم 1250 مر بوط به همین 
کتاب باشد (6۸,5:1/169؛ آلرارت, 11/93)؛ ۴. عدة المعاد فی عروض 
«بائت سعاده کمب بن زهیر در مدح پیامبر (ص) که نسخه‌ای از آن در 
دارالکتب قاهره موجود است (0۸۵1,5,1177)؛ ۵ و ۶. القصيدة العينية 
والقصيدة اللامیه, با شرح آن که نسخه‌ای از این دو در رأمپور موجود 
است (همانجا)؛ ۷. قصایدی با عنوان مخ المدّح که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانٌ شهید. علی (همانجا) نسخه‌ای دیگر در دانشگاه بیل (نموی, 
28 نگهداری می‌شود. همجنین قصیده يا تصایدی از وی در یک 
مجموعةٌ شعری در موز عراق یافت می‌شود. (نقشبندی,.٩۵۴)؛‏ ۸. 
ورالعیون فی تلخیص سير: الامین المأمون, که خلاصه‌ای از کتاب 
عیرن الاثر است و گاهی از آن به نام السيرة الصغری اد می‌شود. 
جنانکه از عیون‌الاثر با عنوان السيرة الکبری یاد کرده‌اند. سخه‌هایی 
از اين. کتاب در. کتابخانه‌های خدیویهٌ مصر (خدیویه, ۱۷۲/۵). از هریه 
(ازهربه, ۵۹۷/۵), توبکایی سرایی (15,111/422-423) و انستیتوی 


خاورشناسی شوروی(خالدوف, 1/436) موچود است (در مورد دیگر 
نسخ نک؛ 0۸1,5,11/85). همچنین اجازه نامه‌ای از آبن سید الناس به 
صلاح الدین صفدی در کتابخانهٌ برلین وجوددارذ (آلوارت: 11/57) که 
احتمال دارد, هما اجازهٌ مندرج در وافی؛ (۳۰۵/۱ ۰ ۲۱۱) باشد. 
صقدی در وافی (۲۹۳/۱) به یک رشته مکاتبات ادبی به نظم و نثر بین 
خود و ان سیداللاس نیز اشاره کرده است. 
" مأخله اين حجر عسقلانی, احمد پن علی, الدرر الکامثة. حیدر آباد دکن, ۱۳۹۶ ق 1 
۶ م! ابن سید الثاس, محمد بن محمد, عیون الائر فی فنون المقازی و اللسائل و 
السیرء بیروت, ۷۴٩۸۱؛‏ ابن شاگر کنبی, محمد, عیون التواریخ, نسخة عکسی موجرد در 
مرکز؛ همو؛ قوات الوفیات: به گوشش احسان عباس؛ پیروت, ۱٩۷۳‏ م؛ ابن قاضی شهبه, 
ابویکر بن احمد, طیفات الشافعية. به کوشش عیدالعليم خان, حیدرآباد دکن, ۱۳۹۹ ق | 
۹ ابن کثیر» البدایة!ابن زردی, عمربن مظفر: تتمة المختضر فی اخبار البشر, یه 
کرشش اسمد. رفعت بدراری, بیزوت» ۱۳۸۹ ق ۱۹۷۰ع؛ از هربه: فهرست؛ اسنوی, 
عبدالرحیم بن حسن, طیقات الشافعية, به کوشش عبدالله الجپوری, پفداد, ۱۳۹۱ ق! 
بغدادی, اپضاح؛ خدیویه, فهرست! ذهبی, شمس الدین محمد, تذکرة الحفانظ: بیررت, 
۷ ق:؛ همو, ذیول العبر: به کرشش محمد سعید بن بسیوئی زغارل, بیررت, ۱۳۰۵ ق! 
۵ م! سبکی, عبدالوهاب بن علی, طبقات الشافعية الکبری, به کرششن محمود محمذ 
الطناحی ر عیدالفتاح محمد الحلو, قاهره, ۱۳۸۳ ق / ۱۹۶۴ م؛ صفدی, خلیل بن ایپک, 
اعیان العصر (خطی), شم ۱۲۱۷, احمد ثالث, نر کیه؛ همو, الوانی بالرفیات, به کرشش 
هلموت ریتره ویسبادن, ۱۳۸۱ ق / ۱۹۶۲ م؛ لطفی عبداليديم. فهرس السخطوطات 
المصورة|النارین): عراق, ۱۹۵۶ محمد عزت عمر» فهرس المخطوطات المصررة, 
(ملحق), حلب, ۱۳۰۴ ق | ۱۹۸۶ م. مقری تلمسانی, احمد بن محمد, نفح الطیب, بد 
کرشش اسان عباس, بیروت, ۱۳۸۸ ق | ۶۱۹۶۸ مشجد, صلاح‌الدین, المخطرطات 
العربية فی فلسطین بیروت, دار الکتب الجدید؛ نقشبندی, اسامة ناصر, مخطوطات الادب 
.ی المتحف العراقی, عراق, معهد المخطرطات العربیة! نیزد 
-«0, ۷40۴ ما "فد جع 0تمههط آ رک عتوقاک عصنا "ری ,اعفعهظ رالاعبانام۸ 


۷4۵ ماناح نگ رس رده آحرنهل ناه رفرتهمت ت0۸ ۰ ۷۵۱۰۷ :1886 ,عامب 
۰ ,امووظ 19561 رماع معا ,ونان رنجهدنا ما۷ ۱۱۴ مارم 


علی رفیمی 


این سیده. ابوالحسن علی‌بن اسماعیل (۳۹۸ ۱۰۰۸/۴۵۸۰ - 
۶) ) ادیب, لغوی و نحوی عصر ملوک‌الطوایفی اندلس, تام پدر 
ری در برخی منابع (حمیدی, ۴۹۳/۲؛ یاقوت»:۲۳۲-۲۳۹/۱۲) احمد 
و مخمد نیز آمده اسبت, اما هیچ کدام در ذکر سلسله نسب او از این حد 
فراتر نرفته‌اند و این امر, با توجه به نام نیای وی «سیده», چه بسا حاکی 
از تبار غیرعربی او باشد (قس: مطلق, ۳۵۲), به ویژه آنکه برخی 
(ذهبی, ۱۴۵/۱۸؛ ابی‌حجره ۲۰۶/۴) او را شعوبی نیز. دانسته‌اند. 
ابن‌سیده در مرسیه به دنیا آمد (ابن بشکوال».۴۱۷/۲؛ سقاء ۵). او نیز 
همچون پدرش ناأبیتا بود (ابن‌صاعد. ۷۷), اما هوش و ذکاوتی بی‌مانند 
و حافظه‌ای نیرومنذ داشت, جندانکه حیرت همگان, به ویژه استادانش 
را برانگیخته بود (نکه اپن پشکوال:.۴۱۷/۲ - ۴۱۸؛ ذهیی, ۱۴۴/۱۸)+ 
به گفتهٌ خود وی (نک: مطلق. ۰۳۵۹ ارجرزه‌ای از وی؛ نیز بستانی, 
۳ از ۴ سالگی شروع به تحصیل علم کرد و دز ۶ سالگی ق رآن را 
از حفظ داشت. بسیاری از کتب نحو و لغت از جمله الغریپ المصنف 
اپرعبید. قاسم‌ین سلام هروی (ه م) .را نیز از بز می‌دانست (نکه 
همانجاها؛ این‌صاعد. همانجا). پدرش که از لفت‌شناسان و نحویان 


معروف به شمار می‌رفت. از جملا نخستین استادان او بود (این 
خلکان. ۳۳۰/۳: ارسلان. ۴۶۲/۳). دی پس از پدر نزد ابوعمر 
طلینکی و ایوالعلاء صاعد بغدادی و دیگران به فراگیری نحو, لغت: 
فقه و حدیث پرداخت (ابن‌پشکیوال, ۴۱۷/۲؛ ابن‌صاعد, ابن‌خلکان, 
همانجاها). 

ابن‌سیده پس از تکمیل تحصیلات خود به دانیه رفت! علت 
مهاجرت او به درستی رشن نیست اما احتمالا تحولات سیاسي و 
ناامنیهای حاصل از آن از عوامل این مهاجرت بوده است. در آن زمان 
شرق اندلس در دست موالی عامریان بود و مجاهد عامری (5 ۴۰۸- 
۶ ق ۱۰۱۷ ۱۰۴۴م) که مردی فاضل و دانش‌دوست بود, بردانیه 
حکم می‌راند (ابن‌خطیب, ۲۱۷ - ۱۲۱۸ عنان, .)۱٩۴‏ ابن‌سیده به 
خذنتاری در آند و از الطاف او بهزه‌نشد فندا وابه درخواسشت وی دو 
لفت‌نامة معروف خود المحکم و المخصص را تألیف کرد. اما پس از 
مرگ مجاهد و به قدرت رسیدن فرزندش اقبال‌الدوله روابط ابن‌سیده 
با ام به تیرگی گرایید و او په ناجار از دانیه گربخت اما چندی بعد با 
سرزدن قمیده‌ای در مدح امیر دل او را به دست آورد و به دانیه 

بازگشت (این‌خاقان, ۶۰؛ ضبی, ۴۱۸ - )۴۱٩‏ و سرانجام در همانجا 
درگذشت (این‌خلکان, ۳۳۰۱۳). 

این‌سیده در رشته‌های مختلف از جمله شعر و ادب و تاريخ عرب 
دائشی گسترده داشته (سیرطی, بفية, ۱۴۳/۲), اما شهرت وی بیشتر در 
علم .لغت است (ابن‌سعید, ۲۵۹/۲؛ اپن‌صاعد. همانجا؛ ابن‌حجر, 
۴ قس: مقری, ۱۸۵/۴). خود او ظاهراً در مقام خودستایی علم 
لغت را کمترین بضاعت و سادهء‌ترین هنر خویش دانسته است 
(المحکم. ۱۶). آثار لفوی این‌سیده عمدتاً بتتی بر تألیفات لفویان 
بزرگ اشت. وی ضمن بالیدن به مقام علمی خود و متهم کردن پیشینیان 
به اقتباس و تقلید از یکدیگر, نوید تجدد و نوآوری در آثار خود داده 
(همان, ۰۳ ۷), اما در عمل نه تنها وعدهٌ او تحقق نیافته, پلکه خود وی 
نیز در هر دو اثر لغوی خود؛ بی‌پروا بسیاری از مطالب متقدمان را پدون 
ذکر نام آنان اقتباس کرده است. تا آنجا که در مقدمه المخصص (۳/۱- 
۷ قسمتی از کتاب الخصائص این‌جنی (۴۰/۱ - ۴۷) را بی‌کم و 
کاست برگرفته و در لابهلای مطالب خود گنجانده است. 

ان سیده در منطق نیز دست داشت. جنانکه به روایت ابن‌صاعد. 
کتابی بزرگ در این فن نوشت و در آن از آراء متی‌بن پزنش (هم) 
پیروی کرد (ص ۷۷): 

آنار جاپی: 

۱. المحکم رالمحیط الاعظم, این‌سیده در اين اثر نظام کتاب العین 
خلیل‌ین احمد (هم) را اساس کار خود قرار داده و با استفاده از آثار 
دانشمندانی چون ابوعبیده اصمعی, ابو عمرو شیبانی, ابن‌جنی, ابوزید 
انصاری اپوعبید قاسم‌بن سلاّم هروی. ابن‌درید و ابوحنیفة دینوری 
(ابن‌سیده, المحکم. ۱۵) به تالیفی جامع دست زده است که آن را از 
بهترین آثار در نوع خود به شمار آورده‌اند (ابن‌خلدون, ٩۵۴؛‏ سیوطی. 


این سیده ۷۳۳ 


المزهر, ۱۰۰/۱). به گفتٌ این‌خلدون (همانجا) اين کتاب را محمدین 
اپوالحسین, ندیم الستتصر امیر حفصی تونس, تلخیص کرده و با 
تغییراتی. ترتیب آن را به صورت.صحاح در آورده است. ابرالحکم 
عبدالسلام‌ین عبدالرحمن معروف یه این‌برجان یز ردی بر اين کتاب 
نرشته و در آن اشتباهات مولف را متذکر شده است. این رذیه اکنون در 
دست نیست (نک: سقاء ۳۳). سهیلی نیز در الروض الانف (۳۵۷/۳) 
این اثر را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را سراسر اشتباه دائسته 
است (قس: صفدی, ۲۰۵): 

این کتاب در ۶ جزه. به کوشش محققان مختلف..میان سالهای 
۷ تا ۱۳٩۲‏ ق / ۱۹۵۸ تا ۱٩۷۲‏ م در قاهره یه چاپ رسیده است. 
جاپ دیگری اف ی کرهتي ی تاکز ۲۱۱۲۷ هه 
منتشنر: شده است: 

۲. المخصص, لغت‌نامه‌ای است موضوعی که ترتیب 1 آن 
برحسب موضوعات ز معانی است, بدین گونه که مولف کتاب را به 
موضوعات مختلف تقسیم کرده و به هریک از آنها عنوان یک کتاب را 
داده, از قبیل کتاب خاق‌الانسان, کتاب الفرائژ, کتاب اللساء و غیره. 
اپن‌سیده در این کتاب سخت تحت تأثیر الغریب المصنف ابوعبید 
قاسم‌پن سلام فروی بوده؛ چنانکه تقریباً تمامی مطالب آن را ذر این 
کتاب آررده است (نک: مطلق, ۳۶۶؛ عبدالتواب, ۳۱۷). مأخذ این اثر 
نیز همان مأخذ المحکم است. با اين تفاوت که مولف در بیشتر موارد 
نام مأخذ و نویسندگان آنها را ذکر کرده است. چاپهای بسیاری از اين 
کتاب در دست است (۱۳۱۶ ق, قاهره در ۱۷ مجلد؛ ۱۹۶۵ بیروت؛ 
۶ - ۱۳۲۱ ق, قاهره؛ ۱۹۵۶م با مقدمٌ عربی و فرانسه, تونس؛ نیز 
۷ به کوشش محمد طالبی,. تونس), 

۳ شرح مشکل شعر المتنبی, در اين اثر ابن‌سیده اییاتی از متنبی 
را که از لحاظ نحوی, لغوی و عروضی دارای نکته‌ای خاص و یا 
غموض و پیچیدگی بوده, به دلخواه برگزیده و په شرح و بسط آن 
پرداخته است. یکی از ویژگیهای اين شرح این است که بیشتر ابیاتی 
را که پارقه‌ای از فلسفه پا منطق در آن بوده, با ذوق و نکته‌سنجی خاص 
خود مورد ارزیابی قرار داده است. این اثر نخستین بار در ۱٩۷۵‏ در 
دمشق به کوشش محمد رضوان دایه به چاپ رسیده و سپس در ۱۹۷۶ 
و ۰( به کوشش مصطفی ستقا و حامد عبدالمید در قاهره و 
همچنین در ۱۹۷۷م. به کوشش محمدحسن الیاسین در بغداد تجدید 
جاپ شده است. 

آدار خطی: تنها اثر خطی که از این‌سیده به جا مانده ارجوزه‌ای 
است: که به گفتةٌ بستانی (همانجا) نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ شخصی 
خبیب زیات موجود است. موّلف در قسمتی از آن به شرح حال خود و 
نام استادان و کتابهایی که نزد آنان فرا گرفته.. اشاره کرده است: 

آدار منسوب: التذکیر و التأئیت (ارسلان, ۴۶۹/۳ شرح ابیات 
جمل زجاجی (ابن. فرحون, ۱۰۷/۲), شرح اصلاح منطق ابن‌سکیت 
(سیرطی, بفية. همانجا), الانیق فی شرح الحماسة, الوافی فی علم 


۷۳۴ ابن سیرین 


احکام القرافی, شاد اللفة یا شواداللغة (یاقرت, ۲۳۲/۱۲ ۲۳۳) و 
الممدود و التقصور (بستانی, ۲۱۱/۳). 

پرخی از منابع :کین از جمله باقوت. (۲۳۲/۱۲ -۲۳۳.۰), ذهبی 
(۱۴۶/۱۸) صفدی (ص ۲۰۵), ان حجر (۲۰۶/۴), و به تبع آنان 
معاصرانی چون بستانی (همانجا)؛ تالبی" (*21) و پالنسیا (ص ۱۸۵) 
بین آثاراوو آثار این‌سید ابوالقاسم احمد (هم) خلط کرده‌اند و کتابهای 


شرح کتاب. اخفش, العالم و المتعلم و العالم فی اللفة را که متعلق ید 
اپن‌سید است (نک؛ حمیدی, ۳۸۱؛ مقری, ۱۶۸/۴)؛ په اشتباه به 
این‌سیده نسبت داده‌اند: از شاگردان ابن‌سیده دو تن به نامهای 
ابوعبدالله محمدین خلصة و ابویکر محمدین خلف معروف به 
اپن‌طرشمیل شناخته شده‌اند (ارسلان. ۰۳۰۱/۳ ۴۷۵): 
مأخذ: ابن" بشکرال: خلف‌بن عبدالملک, الصلة, قاهره: 12۱۹۶۶ ابن‌جنی:: علمان: 
الخصائص, به کرششی محمدعلی نجاو, قاهره» ۱۳۷۱ ق / 2۱۹۵۲! ابن‌حجر عسقلالی, 
احمدین علی, لسان المپزان, خیدر آباد دکن, ۱۳۳۰ ق؛ ابن‌خاقان, فتح, مطمح الالفس, 
قسطتطلنیه, ۱۳۰۲ ق؛ ابن‌خطلیب, لسان‌الدین, اعمال الاعلام, به کرشش لوی پرورانسال؛ 
بیررت, ۱۹۵۶م؛ ابن‌خلذرن, مقدمة, پیروت, داراحیاء التراث العربی؛ ابن‌خلکان, رفیات؛ 
ابن‌سمید مغربی, علی‌بن موسی, المقرب فی حلی العفرب؛ به کوشش شرفی ضیف 
قاهره, ۱۹۵۵ م؛ ابن‌سیده, علی‌بن اسماعیل, المحکم رالمحیط الاعظم, به کرش 
مصطفی سقا و حسین نصار, قاهره, ۱۳۷۷ ق /۱۹۵۸م؛ همو, المخصص, قاهر», ۱۳۱۶ 
ق؛ ابن‌صاعد, صاعدپن احمد, طبقات الامم, به کرشش لویس شیخر, بیروت, ۱۹۱۲ع؛ 
ابن فرحون, ابراهیم‌ین علی, الدیباج المذهب, به کرشش محمد احمدی ابراللور, قاهره, 
۴ ق؛ ارسلان: شکیپ, الحلل السندسیة, بیروت, دار مکتبة الحباة؛ بستانی ف+ 
پالنسیا, آنخل. گونزالس, تاریخ‌الفکر الاندلسی, ترجمذ حسین موْنس, قاهره, ۱0۱۹۵۸ 
حمیدی, محمدین اپرنصر, جذدوة المقتبس, به گوشش ابراهیم ایباری: بیروت, ۱۴۰۳ ق | 
2۸۳ ذهبی. محمدین احمد: سیر اعلام النبلاء: به کرش شمیب ارنووط و محمدنعیم 
عر قسوسی: بیررت, ۱۳۰۵ ق! سقاء مصطفی, مقدمه بر المحکم رالمحیط الاعظم (نک 
این‌سیده در همین مأخذ)؛ سهیلی, عبدالر حمن, الروض الانف, به کرشش عبدالرحمن 
رکیل, قاهره, ۱۳۸۹ ق / ٩۱۹۶م؛‏ سبرطی, بفية الوعاة, قاهر», ۱۳۸۴ ق /۱۹۵۵م؛همو 
المزهر به گرشش محمد ابرالفضل ابراهیم و دیگران, بیروت, ۱۹۸۶م؛ صفدی, خلیل‌بن 
اییک, نکت الهمیان, په کرشش احمد زکی‌بک. قاهره: ۱۳۲٩‏ ق / ۱۱٩۱م!‏ طبی, 
احمدبن یحیی: بفية الماتسس, قافره, 12۱۹۶۷ عبدالتراب, رمضان, میاحفی در فقهالفة و 
زپانتنناسی عربی» ترجمهٌ حمیدرضا شیخی, مشمهد, ۱۳۴۷ ق؛ عتان, محمد عبدالله, درل 
الطرائف, قاهره ۱۳۸۰ ق | ۱۹۶۰م؛ مطلق, الب رحبيب, الح رکة اللفوية فی الاندلس, 
پیز وت, ۱۹۶۷م؛ مقری: احمدین محمد, نفح اللیب, به کرشش برسفس شیخ محمد بقاعی, 
پیررت. ۱۴۰۶ ق | ۱۹۸۶! یاترت, ادبا؛ نیزء ۳1 
عنایت‌الله فائحی‌نزاد 


ابن سیرین.. ابوبکرمحمدین. سیرین(۳۱ با۳۳ - شوال۱۱۰ق/ 
۱ يا ۶۵۳ - ژانوی ۷۲۹م) محدث ر فقیه تاپمی بصری که جند سده 
پس از مکش به عنوان خوابگزاری چیرهدست نامور گردید. پدرش: 
سیزین: دز ۱۲ ق ۶۳۳م هنگام. فتح عین‌التمر (شهر کی در عراق در 
نزدیکی انبار) به دست خالدبن ولید. به اسارت در آمد (خلیفه, .۱۰۰/۱ 
- ۱۰۲ اما روشن نیست که آیا وی نیز از شمار همان چهل نوجوان 
سیحی بود که در آن هنگام در کلیسا مشفول فراگیری انجیل بودئد 
(نک:- طبری,۳۷۷/۳۰). یا" چنانکه بزخی .گفته‌اند. (خطیب. بفدادی, 
۷۵ ابن‌عساکر.. ۴۲۱/۱۵) مسگری از اهالی جرجرایا که ید 


عین‌التمر کوج کرده بود؟ سبرین پس از اسارت. مولای انس‌ین مالک» 
صحایی پیامبر (ص) شد و با پرداخت ۲۰۳۰۰۰ ذرهم خود را آزاد 
ساخت (این‌قتیبه, معارف» ۴۴۲). از این‌رواو و فرزندانش را موالی 
انس" خوانده‌اند. مادرش صفیه از موالی ابربکر زنی پارسا بود 
(این‌سعد, ۱۴۰/۷). محمد ناشنوا پود (همانجا) و برخلاف سنت چاری 
در میان موالی, زنی عرب را به همسری گرفت (بسوی, ۶۳/۲) که 
برایش ۳۰ فرزند آورد, اما جز یکی به نام عبدالله همه از دست رفتند 
(ابن‌سعد, همانجا). این‌سعد (همانجا) ار را به علم و پارسایی سنوده 
است. ریژگیهایی جون رعایت جانب احتیاط در مسائل شرعی, یک 
روز در میان روزه گرفتن, شب زنده‌داری, بردباری, نرمخویی پرهیز 
از مراءء اعترافت به لغزشهای خویش ر امیدواری فراوان به رحمت 
خداوند (نک: همو: ۱۴۲/۷ ۱۴۳۰ ازاوی چهره‌ای جونان زاهدان و 
پارسایان بزرگ ساخته است و همین ابر موجب شده تا برخی. اژ 
کسنانی که دز زمینه سیر و سلوک کتابهای مهم پرداخته‌انده در وی به 
گرنه الگوی پرهیزگاری و پارسایی بنگرند (نک: ابونمیم: ۲۶۳/۲: 
ابوحیان ترحیدی, ۲۴۷/۱ - ۲۴۸؛ طرسی, ۴۴ - ۴۵ قشیری, 4۵۷ 
گرجه او با نسبت دادن هر کاری به اراد خداوند.اعتقاد به قدر را 
می‌پذیرفت, اما از شرکت جستن در اینگونه بحثها سخت گریزأن بود 
(نک: ابن‌سعد, ۱۴۳/۷ - ۱۴۵). در بررسی شخصیت او بر پایذ 
گزارشهای موجود به اين نکته بر می‌خوریم که وی نیز سانند بیشتر 
کسانی که به زهد شهرت دارند. زاویه‌نشینی و پرداختن به سلرک 
فردی را از درگیر شدن در امور سیاسی و اجتماعی, برتر. می‌شمرده 
است. از این‌رو با اینکه در دوران پراشوبی می‌زیست و از دور و 
نزدیک شاهد زویدادهای هولناکی از جمله فاجعهٌ کربلاء ویران ساختن 
کفیه و کشتارهای بی‌رحمانه حجاج‌ن پوسف بود, اما راکنشی از وی 
در برابر اين رویدادها دیده نمی‌شود, و حتی گاه دیگران را نیز از سخن 
گفتن دربار؛ بیدادگریهای حاکمان زمان, تحت عنوان نهی از غیبت باز 
می‌داشت (نک: ابونفيم. ۲۷۱/۲). وی امیدوار برد که خداوند. از 
کرده‌های حجاج و برخی دیگر از حکمرانان امری در گذرد (ابن 
جوزی, ۷۴ - ۷۵؛ ابن شاکر, ۷۰/۲ اما گاه نیز به کنابه از معاویه و 
عايشه خرده می‌گرفت و از امام علی (ع), امام حسین (ع). ابوذر و 
حجربن عدی جانبداری می‌کرد.(بخاری. «صحیع»۰ ۲۰۹-۲۰۸/)۴(۲؛ 
طبری, ۰۲۳۶/۲ ۲۸۴/۴ - ۰۲۸۵ ۱۲۵۶/۵ زمخشری, ۱۳۸۱/۲ ابن اثیز: 
۳ ۴ ) وی در ررزگار فرمانروایی عبذالله‌بن زبیر در مکه 
(۶۴- ۷۲ ق ۶۸۳ - ۶۹۲م) به حج رفت و با عبدالله دیداز کردو از 
وی حدیث شنید (بخاری, تاریخ کبیر» :)٩:/)۱(۱‏ سپس به کوفه آمد, 
چند گاهی به پارچه‌فروشی پرداخت و از. علقمه. حدیث شنید,: او 
همجنین: به مداين و واسط سفز کرد (ابن سعد ۱۴۷/۷؛ابن عساکر: 
۵ مزی, ۳۰۵/۱۶: ۷ ور جهار سال نیز در دمشق به سر پرد 


1. 1 


(ابن عساکر, ۴۱۸/۱۵). ابن سیرین که به بازرگانی اشتفال داشت در 
حدود ٩۳‏ ق تنها به سبب پیدا شدن پلیدی در یکی از خمهای روغنی که 
9 درهم خریده بودء همه را دور ريخت وبا تحمل خسارتی 
هنگفت به زندان افتاد (ابن‌سعد, ۱۳۳/۷؛ خطیب پفدادی, ۳۳۵/۵). 
جون انس‌بن مالک در همان سال در بصره در گذشت و وصیت گرده 
بود که ابن‌سیرین او را تجهیز و تکفین کند, به او اجازه دادند تا برای 
اجرای وصیت از زندان بیرون آید (احمدبن حنبل,الزهد,۳۷۵).ولی 
ظاهراً او تا پایان عمر نترانست بدهیهای خود را بپردازد (ابن‌سعد. 
۷ 

وی در زوزگار فرفانروایی خشونت پار عمرین هپیره (۱۰۵-۹۷ 
ق ۷۱۵۱ 2۷۲۳) در عراق نتوانست ناخشنودیش را از حکومت وی 
کتمان کند و از پذیرنتن مالی که ابن‌هبیره برایش فرستاده بوده سرباز 
زد (ابونعیم, ۲۶۸/۲). ار از پذیرفتن منصب قضا نیز تن زد و ناچار 
یک بار به شام و بار دیگر به یمامه گریخت, اما گاه به صورت پنهانی به 
بصره می‌آمد (ابن‌عساکر, ۱۴۱۸/۱۵ ن5: عامری, ۱۰۱). اپن‌سیرین در 
واپسین سالهای زندگی به بصره باز گست, اما در مراسم تشییم چنازه 
حسن بصری که ۱۰۰ ررز پیش از مردن ابن‌سیرین رخ داد. شرکت 
نکرد (اپن‌سعد. ۱۱۵۰/۷ ابن‌خلکان: ۱۸۲/۴). اين نشان می‌دهد که 
ابن‌سیرین پس از یک درستی نزدیک, سرانجام از حسن کناره گرفته 
است. ولی سیب چدایی این دو و پیدایی ضرب‌المثل «جالس الحسن 
آو اپن‌سیرین» دانسته نیست, اما برخی از گزارشها نشان می‌دهد که 
حسن پرخی از تکلفهای زاهدانه ابن‌سیرین را نمی‌پسندید و وجود او 
را باری گران بر خود و خویشانش می‌دانست (بسوی, ۵۸/۲). همچنین 
از موضع اپن‌سیرین نسبت به حجاج سخت بر آشفته بود (ابن‌جوزی: 
همانجا), 

بررسی گذرا در روایات و آراء ابن‌سیرین در صحاح ششگانه 
بیانگر اين واقعیت است که نویسندگان صحاح به ابن‌سبرین به عنوان 
فقیهی بر جسته مي‌نگریستند (قس: ابواسحاق شیرازی, )٩۳‏ و رفتار و 
گفتارش را.حجت می‌دانستند. در این کتابها بیش از آنکه از او حدیثی 
روایت شده باشد. شاهد فتواهایش در بابهای گوناگون فقه فنستیم. 
ابن‌سیرین برای احادیث اهمیت بسیار قائل بود و می‌گفت که این 
حدیثها دين است, بنگرید که دین خود را از چه کسی می‌گیرید (نک: 
اپن‌سعد,۱۴۱/۷:دارمی ۴,۹۳,۵۴/۱۹٩؛‏ مییلم,۱۴/)۱(۴). اودر حفظ و 
نقل حدیث بسیار محتاط و دقیق بود (این‌سعد, همانجا) و شایدهمین 
دقتها مجب شده تا همه رجال‌شناسان پرجسته اهل سلت او را ثقه و 
ررایتهاین را قابل استناد بدانند (پرای نمونه نک: ان‌سعد, ۱۴۰/۷؛ 
عجلی». ۴۰۵؛ ابن. ابی‌حاتم. ۲۸۱/)۲(۳). 

ابن‌نیرین :۳۰ تن ازاصحاب پیامبر (ضن ) را درک کرد (این‌خبان: 
مشاهیر, ۸۸) و از کسانی جون انس‌بن مالک: ابوهریزه: ابوسعید 
خدری, غبداللابن عمر, شریح قاضی, زیدین ثاپت؛ یحبی‌بن جزار 


(این‌سعد: ۱۴۱/۷؛مسلم. ۱۸۲۱/)۲(۵؛ آبونعيم, ۳۲۸۲/۲), عمرآن‌بن . 


آین آستزین : ۷۳۵ 


حصین, عدی‌بن. حاتم (ابن ابی‌حاتم, ۲۸۰//۲(۳): ابودرداء (مزی, 
۶ )۲ و دیگران روایت کرد (در مورد نحو؛ روایت ار از ابنعباس 
ر زیدبن ثابت. نک: ابن‌شعد, همانجا؛ قس: اپن‌معین, ۱۳۲/۱؛ بسوی, 
۲ ابرنعيم, ۲۷۸/۲ - ۲۷۹: خطیب بفدادی, 4۳۳۴/۵ 

آیرب‌بن ابی‌تمیمه. سختیانی (بخاری,«صحیح»,۲۰۸/۴,۶۶/)۲(۱- 
٩‏ عبدالل‌بن عون. هشام‌بن حستان. سلمةین علقمه, حبیب‌بن 
شهید. یحبی‌بن عتیق (سندی, ۱۵۸/۱؛ احمدین حنبل». «مسند», 
۱۱۳۲ بسوی, ۶۰,۵۹/۲),شعبی, قتاده (بخاری, تاریغ کبیر, 
.)٩۰/)۱(۱‏ خالد حذاء. پونس‌بن عبید, سلیمان تمیمی (ابن ابی‌حاتم؛ 
همانجا) و گررهی دیگر از وی روایت کرده‌اند. در موردنظر ابن‌سیرین 
در باب نقطه گذاری قرآن روایتهای متعارضی نقل شبده است (ابن 
ابی‌دارود. ۰۱۵۷ ۱۶۰). 

ابن‌سیرین و خوابگزاری: کتابها ر نسخه‌های خطی گوناگونی 
در فن خوابگزاری و با ترجنه به زبانهای مختلف به نام ابن‌سیرین 
وجود دارد, ولی ملاحظات زير نشان می‌دهد که ری هیچ نوشته‌ای در 
این زمینه با زمینه‌های دیگر نداشته است و تلها روایتهای انگشت 
شماری از خوابگزاریهای وی. آن هم در متابع متأخر آمده است. 
شافعی, ابن‌سعد, ابن معین و خلیفتبن خیاط دربارهٌ خوابگزازی 
ابن‌سیرین سخنی ندارند. پس از اینان احمدبن حنبل (الزهد, ۳۷۴) 
روایتی آورده که نشان می‌دهد وی چندان به خوابگزاری و آنچه در 
خواب دیده می‌شود, اهمیتی نمی‌داد. در بی او جاحظ در این باره سه 
ررایت از ابن‌سیرین نقل کرده که دو مررد آن توأم با تردید است 
(۲۶۹/۴: ۳۶۸ - ۳۶۹, ۱۹۱/۷). سپس بخاری در نکته («صحیح»» 
۷۳,۷۱/)۸(۳) و یک حدیث به‌واسطهٌ او دز مورد روّیا نقل کرده. است 
(همان, ۱۷۷/۸ تس: مسلم, ۱۷۷۳/)۲(۵). ابن‌قتیبه (ص ۴۵۰) روایتی از 
از آررده که نشان می‌دهد وی جندان علاقه‌ای به خوابگزاری نداشته 
است, وکیم (۳۳۴/۱) هم در این باره یک روایت آورده, و ابن عبدربه 
(۱۶۴/۶) نیز روایتی نقل کرده که شخصی در اين پاپ با ابن‌سیرین 
شوخی کرده است: همجنین ابن‌حبان (ثقات» ۳۴۹/۵) به خوابگزاری 
ری اشاره‌ای کرده است: به رغم سکوت ۰ منبع درباره شهرت 
این‌سیرین:در خوابگزاری و انتساب نوشته‌ای در این فن به وی ابن 
ندیم (د ۳۸۵ ق / ۹۹۵م) کتابی به نام تعبیر الرژیا به او نسبت داده انست 
(ص ۳۷۸).و ابونعیم (د.۴۳۰ ق/۱۰۳۹م) نخستین گسی است که ده 
ررایت از خوابگزاریهای ار را آررده (۲۷۸-۲۷۶/۲) که این روایات 
در هیچ یک از منابع پیش از او یافت نمی‌شود. حتی خطیب بغدادی که 
به خواب و خوابگزاری علاقمند است, هیچ اشاره‌ای در این مورد 
ندارد. ان عساکز (۴۵۳/۴۵۱/۱۵) جند روایت از خوابگزاربهایش را 
آررده و اب خلکان (۱۸۲/۴)از مهارت زیاد وی در اين فن سخن گفته 
است. مزی (۳۰۷/۱۶) روایتی از عبدالله بن شوذب آورده. که وی در: 
واسط با این سیرین دیدار کرده و او مهارت زیادی در فن خوابگزاری 
داشته ایست. ابن خلدون (د ۸۰۸ ق) نیز ضمن معرفی وی به عنوان 


۷۳۶ اين سیرین 


یکی از مشهورترین عالمان تعبیر ریا می‌نوبسد: قوانین اين فن از دی 
اخذ و تدرین شده است (ص ۴۷۸). ابن تغری بردی (د ۸۷۴ق) هم از 
او به. عنوان «صاحب التعپییر» یاد می‌کند (۲۶۸/۱).-با اینهمه چگونه 
می‌توان پذیرفت که این سیرین کتابی نوشته باشد. خاصه آنکه به شدت 
از نوشتن حذیث و هر گونه مطلبی پرهیز می‌کرده است (اين سعد. 
۷ دارمی,۱۲۲/۱۹؛بسوی,۵۲/۲, ۵۵) و حتی هیچ گونه نوشته‌ای 
هم نزد خود نگاه نمی‌داشت (همو, ۵۹/۲). 

آثار منسوب په وی: ۱.تفسیر الاحلام الکبیر, که با این عنوان به 
طور مستقل و بار دیگز با عنوان منتخب الکلام فی تفسیر الاحلام در 
حاشية جلد ارل تعطیرالانام ناپلسی به چاپ رسیده است. در این کتاب 
نام کسانی چون سفیان ثوری (د ۱۶۱ ق), شافعی (د ۲۰۴ ق)؛ ابن قتیبه 
(د ۲۷۶ ق) و ابوسعد راعظ خرگوشی (د ۴۰۶ ق) دیده می‌شود (صص 
۲ ۷ ۳ جه) که اینان همه پس از ری می‌زیسته‌اند. همچنین 
بررسیهای ما نشان می‌دهد که باره‌هایی از اين کتاب (بیش از ۵۰ 
مورد) از کتاب تعبیرالرژیای ارطامیدررس خوابگزار پونانی که توسط 
حنین بن اسحاق (د ۲۶۰ ق/ ۸۷۲م) به عربی ترجمه شده, بر گرفته شده 
است (به علوان نمونه, قس: تفسیر الاحلام؛ ٩۲‏ با کتاب ارطامیدورس, 
۴ سر ۴: و ۱۸۲-۸۱ ۸۵سطر ۱۳2۶و ۱۸۱ سطر ۶2۵و ۸۶ سطر 
۰-۷ 

می‌توان احتمال داد که تفسیر الاحلام نوشت یکی از شاگردان 
ابوسعد خرگوشی بوده باشد که کتابی هم به نام البشارة والتذارة در 
خوابگزاری نوشته است (6۸5,1/670), زیرا الا بیش از ۳۰ مورد از 
گفته‌های ابرسعد با ذکر نام اودر این کتاب نقل شده است (صص ۵۶: 
۸ جم) که تدرین کننده کتاب در نقل برخی از این گفته‌ها با جملً 
«استاد چنین گفت» از ابوسعد یاد می‌کند؛ انیا مشایخ روایی در تفسیر 
الاحلام همان مشايخ ابرسعد در شرف اللبی است. که از آن جمله 
می‌توان ابربکر محمدین احمد اصفهانی و ابرسعید عبدالله بن, محمد 
رازی را نام پرد (تفسیر الاحلام, ۲۴, ۳۸, ۴۰, ۴۷, ۰۵۵ ۴۹۴؛ قس: 
اپوسعد, ۰:۱۲۳۰,۵۷ ۰۱۹۷ ۰۳۰۴ ۰۴۶۱ ۴۸۸ جم)؛ ثالثاً برخی. از 
گفته‌های اپرسعد را که ابن شاهین در الاشارات فی علم العبارات؛ 
خویش آورده: در تفسیر الاحلام می‌يابيم (به علوان نمونه, قس: تفسیر 
الاحلام. ۸۲, ۰۱۰۸ ۰۲۶۷ ۱۳۰۹ ۴۱۷ با دالاشارات»: ۰۱۶ ۰۷۲ ۱۱۴ 
۲۰۷۶۵ بنابراین شکی باقی نمی‌ماند که تفسیر الاحلام از ابن 
سیرین یست: 

۲. تعبیر, الرژیا, این کتاب بارها به چاپ رسیده است و در آن نیز به 
نام کسانی چون ابوحنیفه (د ۱۵۰ ق) و شافعی (د ۲۰۴ ق) برمی‌خوریم 
(صصن ۱٩‏ ۲۸.جد) که نمی‌توان پذیرفت ابن سیزین شاگرد آنان بوده» 
یا حتی آنان را دیده باشد. برخی از فقره‌ها و روایتهای این کتاب نیز با 
تقسیر الاحلام مطابقت دارد. 

۳ تعبین الرژیا. اين کتاب در نجف به چاپ رسیده و نام «شیح 


عبدالله بن سیرین» به عنوان نویسنده بر روی آن آمده که هویت از 


شناخته نیست (برای چاپهای مختلف دو اثر نخست ر آثار خطی 
منسوب, نک: 1633-634 , 02۸5). یکی از معاصران درباره سیب اینکه 
مترجمان و نویسندگان سده‌های یعد آثار خود را به اب سیرین نسبت 
داده‌اند, نوشته است که آنان برای مقبول افتادن آثارشان ناگزیر بوده‌اند 
که آنها را به یکی از بزرگان متقدم نسبت دهند (عبدالدايم, ۶۱/۲), 
ماخذ: ابن ابی حانم, عبدالر من بن محمد, الجرح والتعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ ق/ 
۲( ابن ابی دارود. عبدالله, کتاب المصاحف, بیروت, ۱۴۰۵ ت) ۶۱۹۸۵؛ اين اثبره 
الکامل؛ ابن تغری بردی, النجرم؛ ابن جرزی, عبدالرحمن بن علی, الرد علی المتعمب 
آلعنید. به کرشش محمد کاثلم محمودی, بیررت, ۱۴۰۳ ق ,۹/۲٩۲؛‏ ابن حبان, ممد, 
کتاب الثقات, سید آباد دکن, ۱۳۹٩‏ ق/۸۱۹۷۹؛ همو, مشاهیر علماء الامصار, به کرشش 
م. فلایشهمر, قاهره, ۱۳۷۹ ق/ ۱۱۹۵٩‏ ابن حزم, علی بن احمد, الفصل, به کوش 
محمد اپراهیم نصر و عبدالرحمن عمیره, حجاژ, ۱۴۰۲ ق/ ۱۹۸۲م؛ این خلدرن, 
عبدالرحمن, بن محمد؛ مقلمة: بیررت, داراحیاه الثراث؛ ابن. خلکان, وفیات؛ اپن سعد, 
الطبقات الکبیر, به کرشش ادرارد زاخائو ر دیگران, لیدن, 2۱۹۲۱-۱۹۰۴؛ ابن شاگر 
کنبی, محمد, فرات الرفیات, به کرخش احسان عباس, بیروت, ۱۳٩۴‏ ق/ ۷۴٩۱م!آبن‏ 
شاهین, خلیل, «الاشارات فی علم العبارات», در حاشیهٌ جزه دوم تعطیرالانام ثابلسی, 
پیررت. ۱۳۸۴ ق/۱۹۶۴؛ اپن عبدزبه, احمدین محمد, العقد الفرید, به کرش احمد 
امین و دیگران, بیروت, ۱۴۰۲ ق/ 2۱۹۸۲؛ ابن عساکر, علی بن حسن, تاریخ دمشقی, 
تسخ؛ عکسی مرچود در کنابخان؛ مرکز؛ آبن فتیید, عبدالله بی مسلم؛ تأریل مختلف 
الحدیث, قاهر», ۱۳۲۶ ق؛ همو المعارف: به کرشش روت عکاشه:, قاهره دارالمعارف! 
ابن معین, پحبی, معرفة الرجال, به کر شش محمد کامل قعتار, دمشق, ۱۴۰۵ق/ 2۱۹۸۵! 
ان ندیم, الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی, طبفات, الفقهاه. به کوشش خلیل المیس, 
بیررت: دارالقلم؛ ابرحیان توحیدی, البصاثر والذخائر, به کرشش ابراهیم کیلانی, دمشق, 
۳ ق/ ۶۱۹۳۹! ابرسعد خرگرشی, عبدالملک بن محمد, شرف الثبی, ترجماً 
نجم‌الاین محمود راوندی, به کوشش محمد روشن, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ ابو نعیم اصفهانی: 
احمدین عدالله,. حلية الاولیاه, بیروت, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷م! احمدبن حنبل, الزهد, 
پیروت؛ ۱۴۰۳ ق/ ۱2۱۹۸۳ همو, «ستد», الکتب الستة, استالبول, ۱۴۰۲ ق/ ۱۱۹۸۲ 
ارطامیدورس, کتاب تعبیر الرژیاء ترجسة حنین بن اسحاق, به کوش ترفیق نهد, دمشق, 
۴ بخاری, محمدبن اسماعیل, التاریغ الکبیر. خیدرآباد دکن. ۱۳۰۲ ق/ ۱2۱۹۸۲ 
همو, «السحیح», الکنب الستة, استانبول, ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱م؛ بسری, یعقرب بن سلیان, 
المعرنة والتاریخ, به کوش اکرم طیاه عمری, بذ-اد, ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵م! تعبیر الرژیا 
(منسرب به عبدالله بن سیرین), نصر, ۱۳۹۸ ق۸۱۸۸۱1؛ تفسیر الاحلام الکبیر (مشضوب 
به ابن سیرین), بیروت, ۱۴۰۳ ق/ ۸۱۹۸۳ جاحتظ, عمروین بحر, الحیران, به کرشش 
عبدالسلام محمد هارون: بیروث: ۱۳۸۹ ق/ ۱۱۹۶۹ غطیب بفدادی, احمذین علی, تأزین 
بغداد, قاهره, ۱۳۴۹ ق؛ خليفة بن خیاط , تاریخ, به کزشش سهیل زکاز: دمشق, ۱۳۸۸ ق/ 
2۸ دارمی,. عبدالله بن عبدالررحمن, «السنن», الکتب الستة, استانبول, ۱۴۰۱ ق/ 
۷۰ زنخشری, مجمود بن عبر الفاثق فی غریب الحدیث, به کوشش علی محمد 
بجاری ٍ محند ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹م! سندی, محمد عاید, ثرئیب 
مسند الامام الشافعی, به گرشش محمد زاهد گرثری, پیت ۱۳۷۰ ۴۱۹۵۱۱۵ طبری, 
محندین جریر, التاریخ: به کوشش محمد ابرالفشل ابر اهیم:بیررت, ۱۳۸۷ ق/ 2۱۹۶۷: 
طوسی: عبدالله: بن, علی, اللمع فی التصوف؛ به کوششن نیکلسون, لیدن؛. ٩۱٩۱۴‏ 
,عامری» يحبي بن ابی بکرء غرپال الزمان, به کرشش محمد ناجی زعبی, دمشق, ۱۴۰۵ 1 
۵ عبدالدايم, عبدالله, «ابن سیرین», المرسوعة الا سلامية, به کرشش حسن امپن: 
ببردت, ۱۳۹۶ ق/ ۸۱۹۷۶! عجلی, احمدین عبدالله. تاریخ التقات؛ به کوش 
عبدالمعطی قلعجی, بیررت, ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۴م؛ قشیزی: عبدالکریم بن هرازن, الرسالة 
القشيرية: قاهره,. ۱۳۷۹ ق ۱۹۵۹م: مزی, یوسف بن عبدالرحمی: تهذیب الکمال, تسخة 
عکسی مرجود در کتابخانة مرکز؛ سلم ین حجاج, «الصحیم», الکتب الستة, استانبول, 
۱ ق)/ ۱۹۸۱م؛ وکیع, محمدین خلف, اخبار القضاة, به گوشش عبدالعزیز مصطفی 
مراغی, قاهره, ۱۳۶۶ ت/ ۴۱۹۷۴ نیزء .04 
ناصر گذشته 


ابن اشتر کونی 

بن اشعث, عبدالرحمن 
پن اشعث؛ محمد 

ای اشناس 

بن اطنابه 

ابن اعثم کوفی 

ابن اعرابی. ابرسعید 
بن اعرابی» ابوعبدالله 
ابن اعلم 

بن اعرج 

ابن اغلب 

بن افضل 

بن افطس*" 

آبن انلیلی 

بن اقلیشی 


بن اکفانی 


بن اباجور 

اب امام شلبی 

ابن امام الکاملیه 

ابن امشاطی 

اپن ام قاسم 

اين امین حاج, ابوجعفر 
این امیر حاج, اپوعبدالله 
این آمیرغرب 

ایق ال 

ابن امین 

نان 


آرانگاری مدخلها 


جال-00 که ,وهجه 6۱2 
8 , > هد 

<-۵ 60 

607 29006 ۵-عد 

6 651 
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4و2 ۵ 
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۰۵ ۵ 

مقصطه هلاه روه ته ع-د 
مر < ۵-د 

-۵ 
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ات 
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تاه 6-< 
آفتاوه ۵-< 
0 -< 
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(م)عوزناه‌هه-(ع- > ۵ 
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هکقو 0-6 2-6 


ات 

۲ تاه , زوط ع-تنصله 2 
طقا-((0)ع-00ه عر < ود مد 
طتدو ع-2< وج 

[ز۵۳ ع-< 

2-6 15 


ماه 


بن انباری, اپوالبرکات 
ابن انباری, ابربکر 
بنْ اهتم 

بن اهدل, ابریکر 

پن اهدل, اپوس‌حمد 
بن ایاز 

آبن.ایاس 

بن اییک 

اپن ایوب 

ابن پابشاذ 

بن پابک 

ابن پابویه, ابوالحسن 
بن باپویه. ابوعبدالله 


پن باپویه, بحمد 


ابن, باجه 

اپن بادیس 

بن بادیس صنهاجی* 
اپن باذش, ابوجعفر 
بن بااش, ابوالحسن 
اين پارزی 

ابن پازیار. ابر علی 


بن بازپار, محمد 
این باطیش 

ابن باقلانی* 
این باکویةٌ شیرازی 
ابن پانه 

ابن. بختویه 

ابن بدرون 

اپی. بذوخ 

این بر 

اين پراج 

آبن پرجان 

آبن. پررخشی 

این برد اصغر 
آپن برد اکبر 


ابن بردس 


۷۳۷ 
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هدهع 
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5 ع-< 


۷۳۸ آوانگاری 


این برذعی 

این برزالی 

ابن برهان, ابوالفتم 
این برهان, اپرالقاسم 
آبن بری» ابرالحسن 
بن بری» اپومحمد 
بن بزاز 

بن بزازمحید 


ابن بصیص 
ابن بلریق, ابوحسین 
این بطریق, ابوزکریا 
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اهنا 6 
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کرد مد 
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0 

<<. 0175 

027 

آهاهط فح 

فتانان دسام-طح ‏ رقصطوط مد 
له تاتال,. > مد 

<- 0۵ 2 

تاد ود 


انااداهط ع-عد 


ان جابر ابوعبدالله 
اين جابره شمس الدین 
بن جارود 

بن جامع 
بن جاندار 
بن جباب 
بن 
بن 


بن جزری, آبوعبدالله 
بن جزری» شمس الدین 
بن جزله 


آتنا ۵--< 

<-6 027 
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ناه ع-< 
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- ۱0۵8۵01 
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موز ود 

«0 7 

طتططوز مد 
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09۲[ -عد 

(6)0د0 0اه > مد 
نامز 2-6 

نامز ۵- << 

0[ ع۵-عد 

همع 

زو(078)6ز و 

22 -۵ 117 

۲تت[ ۵- عد 

طقارم) ع-قطه ناده ,مدز ود 
01105-007 عد ع عد 


(1۵)۵سعز ع-س 


ابن جزی 
آبن جعابی 
ابن جعفر 
این لاه 
اپن جلجل 
اين جماز 
ابن چباعه 
آبن جمال 
ابن جمهور 
ابن جمیع 
ابن جندی 


ابن جنی 


ابن جنید اسکافی 

ابن جوالیقی* 

اين جوزی, ابرالفرج 
ابن جرزی. محیی الدین 


6 [02۷ 

]حاق 7[ ع- ‏ 

۲ 9 ۵ج« 

دق[وز ع-بد 

اهژاهز 6 

دز ۵ 

<- 

اقصوز ۵-< 

لاوز ع- 

< 0و ۵ 

2-6 0007 

آاطوز 2-۵ 

اوه 6(۷۵-۵) 00و[ مد 
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سا ۲ 
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۵۲ (ه)وز ع-ع 

از ۵ 
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2-6 
۲ ندز مامتان ع مج 
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محصط ۱۱01 ع رد مد 


فقططمامطه , ع ود 


بوعبدالله محمد پن اپراهیم طقل!(0)ع00ه تاطات, < ود 


ابن جرزی یاسبط ابن جوزی 
# 

ابن جوهری 

این جهم 

ابن جهیر 

این جهیم 

آبن حاتم 

اپن حاج, اپواسحاق 

ابن حاج: ایوالبرکات 

ابن حاج, ایوالحسن جعفر 

ابن حاج, ایوالحسن طیاء‌الدین 

ابن حاج, ایوالحسن محمد 

اين حاج, ابوالعباس 


دراه ععهای-0مهصعده 


بن حاج, پوعبدالله محمد پن احمد 
بن حاج, ابوعبدالله محمد بن علی 
بن حاج. ایرعبدالله محمدین محمد 
بن حاج, ابوعیدالله محمد طالب 
بن حاج,: ابوالفیفن 

اپن حاج. احمد 

ابن حاچب: آپورحفص 


بن حأجب. ابو عمرو 


8 01 


ابن حاجب نعمان. ایوالحسن 
این جانجب تغمان توا لخن 


ابن حبیب, ابومروان 
بن حبیب, شرف‌الدین 


0 


) 
1 


حداد. اپوبکر 


حداد, اپرعبدالله 


حداد, ابوعشمان 


۹ 


حدذاء 


2 
3 
1 
۰ 


1 
۷ 
8 ۶ ب؟ ؟ با ب؟ 
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مد 
واعط ده ,جاهزقط ع-ع 


آبن حمدون, اپوالمعالی 


بن حمدیس 


بن حمزه, شریش حسن 
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۷۴۰ آوانگاری 


8 ۵ ۵ و ۵ ۶ و 5 و ۵ 6 ۵ ۵ ۰ و و و و و و ۰ ۲ ۲ 


حمزه, عمادالدین 
حمزه, تصیرالدین 
حمویه 


خاقان (خاندان) 
خالویه 

خباز, ابوالعباس 
خباز, ابوعبدالله 
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تالا ع-ع 


بن خطیب آربلی 
بن خطیب داریا 
پن خطیِبٍ الدهشه 
بن خفاجا 
بن خفاجه 
بن خفیق 
بن خل 
بن خلاد بصری 


بن خلاد زأمهرمزی 
بن خلدون. ابوزکریا 
بن خلدرن. ابوزید 
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بن خمیس, اپو عبدالله تاج الاسلام . طقارم)ی- ناه تاتاه مدع 


بن خمیس, آپو عبدالله مبحند 


بن خوام 

پن خیاطد. ابویکر محمل 
بن خیاط, اپوبکر پحیی 
بن خیاط, اپوالحسن 
بن خیاط, ابوعبدالله 
بن خباط عصفری* 


لفصصمطمه ده قصه باق رمع 
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(۵) ۵ ۵ 
0( و ۵ 
(۵۲۵)8 ۵۷ 2-6 
اه 

تاعاق۱ تاه ,ادهتق0 ۵-عد 
تاما-ا0 ناور عد ود 
]2 2-6 

2-6 028[ 

<-۵ 10 


تلاعظ 6 


ت(صص)جوو ود مج 
(056)5 ع-< 
آوز(ع)دتا00 ع-د 


(۵)ه لدع هس« 


بن دریهم 
دقماق 
دقیق العید 
بن دلایی 

ابن دمیاطی* 


دمیله 


بن دئینیز 

ابن دواداری 

بن دواس: ابوطاهر 
بن دراس. سیف‌الدوله 
دهان, اپرپگر 

ابن دهان: اپومصد 
ابن دهان محمد 


بن دیضان 
بن ذکوان 
بن ذکران: اپزعمرو 


بن رازی 


10۳ ع-< 


(دبر(ع)داومعع0) (د)ع زا0005 ع-2« 


۲ ۵+ع< 

مد 

00۲۵)6(8 و-< 

خ رتم ۵-< 
1098 ع-< 

0 -((6)0وآودل مد 
]01 2-۵ 

<-۵ 6] 

<-8 00۱۳0۵۳۱۵)۵( 

2-۵ ۲ 

2-۵ 0 

مد تاه ,00۷۷۵۵ ع-ع 
(۵4-00)۵(۱۷۱۵)۵-]بز(م)می عد وه 
ده احان رطع مد 


3 


نام رک مد 
*وا(ع)دل مد 
00)6(۷۲۲ ۵-< 

021 هد 

۲ (ع) هل ع-عد 
0 2۵ 

تج تناو > 
82 عم 
]۲۵۲۵0۵ ع-< 
]8 2-6 

2-0 ۷۵ 

<< ۵ 

(طر(ع)داق) (ه)عرتاحاق؟ ع-ع 
0 2-۵ 

(696)0 ۲1 ۵-ع« 
209 عد 
(۲۸۲۱۷۵)۵ ع-< 
تااتان؟ وب 

دزد ع-تد 

آطادزد۲ مد 
0 2۵ 

2-5 17 

<-6 ۲ 


2-86 7 


آوانگاری ۷۴۱ 


پن رستم, اپوجعفر ۲صتوز تاه , ع< ع-< 
پن رستم طبری ۵۲ ۵« مج 
پن رستد (0516)0] 2-۵ 
بن رشد. ابوالولید محمدین احمدین محمد . لاداهتاه ,لمعب 
مصصمطمه ع-صطع-قح هه عحوتاه-0مصصص‌طم 
بن رشد, ابوالولید:محدبن احمد قرطبی ات ر 
مهو ۵۱۵۵0-6 
بن رشید ِ 0[ 6 
بن رشید ۵(ع) ۲0۵0 ع-< 
بن رشیق, ابوعلی آاه 0اه ,و۲۵8۱ ومع 
بن رشیق, عبدالرحمن مهن رع مد 
بن رضوان, ابوالحسن صحفهط-امطه رمهبنع۲ مج 
پن رضوان: ابوالقاسم" مععموام-طن ر ع ود 
پن رضوان, اپویحیی تراد ادا > ود 
بن رطبی 0۱۵۲ ع-< 
بن رفاعی ]۳۵10 اد 
پن زفعه (۲۵]۰۵)۵ ۵ 
بن و ۵9 ۵ 
پن رقیقه («)عور (ع)09۵ ع-< 
بن رمیح 0۷۱ 2-۵< 
بن ددج ‌ ۲ 2-0 
ابن رومان هد 
پن ردمی 2 
آپن رومیه (۵)۵ ۵ ع-ه 
بن زاظونی 01007 9« 
بن زاکور 0۲ 6 
بن زیاده (۵) 2۵0200 ۵ 
. اپن زیر ۲ 6 
بن زیعری جاع2 ود 
پن زبیر. ابوالحن صحفقط- امه رز (ع) مجا20 ود 
پن زبیر» آبوجعفر انز ناماد > ود 
بن ژبیز 20۲ ۵-< 
بن زرب ات20 ع-< 
بن زرعه ۱ (0) 20۳۵ ۰۵ 
آبن زرتال* (ه)ع21 2۵۲ ۵-< 
بن زریق )20۳۵ ع-< 
بن زقاعه (16)2 20008 2-۵ 
بن زتاق 20020 ۵ 
بن زمرک خاحوهرم)2۵ ع-< 
ابن زملکانی 2۵ وس 
بن زنیل 20001 ع-< 


۷۴۲ آوانگاری 


زیات؛ ابوجعفر 
زیات, ابوحجاج 
زیاد.ابوالحسن 
زیاد, ابوحفص 
زیاد. ابوالضیاء 
زیان 

زیددن 

زیله 

ناعاتن: ایوالنننن 
ساعاتی, ابرالعباس 
ساعاتی, فخرالدین 


سد یل 
سدید, فخرالدین 
سراپیون, سهراب 
سرابیون؛ یوحنا 
سراج؛. ابویکر 
سراج, ابوالحسین 
سراج, عزالدین 

رلج» عرالدین 
سرافیون 
سراقه 

# 

سرایا 
سرج 


۷ 
سری 


سریج, ایوالحسین 
سریج. اپوالعباس 
سریج: ابویحیی 
سعاده 


سعد: اپوعیدالله 


ستعد؛ عم 
سعدان, ابوچعثر 


سعدان, اپوعبدالله 
#۷ 


نشعود 


۳ 
سعید 


<- 211180 

0 6-< 
(0۵)۵<ع-ج 

۲ کز تاحاد ,امد ع-ع 
زتززدط تاه , < ومع 
محعهط-ا0-0ه ر0ع 2۲ ع-< 
کلقط تاحادر عد و-ع 
دورآمعیه-حادر > وج 
۳-2 

«()20 ع-عد 
(20)۵(۲۷۱۵)۵ ع-< 


طححصط اه ال مدع 


فتاطددان.-ان > 


2-۵ 7 


001و ع-عد 

ی 

< 010 

۲-0)(۵-0] رد 
طاحقنامی وتا دنو هد 

> ود 

۲اه تاه رنه مد 
۱096)0(۲- امه رزقهه هد 
حت-0(0)هستته رزاتنده ع-ع 
۵۲07 ع-د 

(۵)0و505 ۵-< 
52۵ 

[ 50 ۵ج 


2-6 7 


(ه)عومط-ام-هاه رززره) متنه مت 


خقداه تام-طنر > وت 
8رد تاحامر < ع-< 


(800)6 500 ع-< 


طقا-ا(ه)ع-030ه ت۵0 ره هه 


0۲ جع 

۳ رز تاه رصق 0و هس 
طقال(م) لته تاتاه , > عبت 
8 2-8 


بن سماک. اپوالعباس 
بن سماک؛ ابوعمرو 
بن سمجون 

تا 

سمره 

سمعون» ابوالحجاج 
سمعون, ابوالخسین 
اين سمیفع 

۹ 
بن سنان ,خفاجی 


سیدالناس: ابوبکر 
سیدالناس. ابوالفتح 


ت 
۶ » ۰ ها 8۶ ۲ ۲ 


۱ 
؟ 


5 
1 
3 


(۵) 0۵۲۵و ع-ع 


۱۳۰ 

۵ 01017 

2-۵ 0 

مد 

تاو ود 

اعد 

فده -ع 

موز هحتتاانو مع 
او ع-ج 

۵(۷) 012و ۵ 

(6)0 ۵0۱08 ع-< 
عقطاصاهدام-طه وه ع-ع 
۲ تاحات, > م-ج 
نزن 2-۵ 

2-6 011 

2*0 501۳107۵)6( 

زقزژه با ام-طه رت نعم5 ع-< 
(۵)عجم-آه-طهر ع مد 
00۵ ۵ 

ام (۰۵)۵ 000و هع 
آزقاه ٩60000‏ ود 
0 .2« 

2-6 1 

2-6 ۲ 

تال 

(6)0 ناه ۳-۵ 

آ6(۷) ۹0۷۵ 2.6 

<- 501 

اوه تاطم, ع ود 
0 جع 

0۳ -سد 

جر (هع)نه ع-< 

<-6 0 

و.جد 

تطقط نداد رعقصو(ه)علهززر(ی)خه هد 
طاقاه نوی عد مد 

(۵)ع ۹10 ع-< 


<-6 0 


اختصارات 


موارد ذیل به فهرست. ۱ (اختصارات فارسی) افزوده شده اببت 
(نکن ۵ د, ۷۳۳/۲): 


آمبروزیانا ۶ »هام۸۵ (نک: فهرست ۲). 

بندانی, ایام * بفدادي, اشماعیل:رن بحمذ انین: شام المگنون 
فی ذیل علی کشف الظنون, استانبول, ۱۹۳۷-۱۹۴۵م. 

بغدادی, هدیه < بغدادی, اسماعیل بن سحمد امین, هدية العارفین. 
استانبول, ۱۹۵۵-۱۹۵۱م. 

پلوشه < 2۱0606 (ئک: فهرست ۲), 

برچ م۲۶۳۲ (نک: فهرست ۲). 

حاجی خلیفه, کشف 2 حاجی خلیفه, کشف‌الظنون عن اسامی الکتب 
رالفنون, استانبول, ۴۳-۱۹۴۱٩۱م.‏ 

خالدرف ۶ «00:ام16 (نک: فهرست ۲). 

درسلان ۶« 6عا8 0 (نک: فهرست ۲). 

زرکلی, اعلام < زرکلی: خیرالدین, الاعلام. بیروت ۱۹۸۶ ۸ ج: 

صنما. خطی « رقیحی, احمد عبدالرزاق و دیگران. فهرست 
مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر, صنعا, ۱۹۸۴م. 

ررهووه < ۷۵۵۲0۵۵۵ (نک؛ فهرست ۲)؛ 


موارد ذیل به فهرست ۲ (اختصارات مأخذی که به خط لانين 
است) افزرده شده است (ن؟: ه د, ۷۳۶/۲): 

متط1:2 ماعصعظ فصه تحعو0 بحعتعاش ع مموزده۲اس۸ 

0۵ ۱۱6 ۱۱ کاونمعیع ۷( عاتلمنض عر۱ و منیوم‌اعنون 
16۰ 2 ,1975-1981 مفتطهم۱ ۷ رصتمادم۲ یر 

کااهکننه< دهع عنوهآمنمت ر.ظ راعطهماج ع اعراهماظ 
-منافااظ ها ۵ داماازهنننوعه فعااعسامه حعل دویامنه 
۰ ق۳۵71 رعا0(۱۵ ۱۱۵۱۱ قناوف(۱ 

کااهکمد۱ دعلا موملعنمت ربئلا رقصعاگ 12 ع عبعاق ور 
-1883 معنتدظ رعاه‌منامه عسوفمناطظ ما ۵ وعیاه۲ه 
.1895۰ 

ماع آونمرم ع۱عاوطع۳ه ره ما1 > «مل‌نام: 16 
۱۷۱۵۹6۷۵ روفاصامک هک عرنه0عنماواون۷ 
۰ ,1986 

-11004 «عبمعزامه وزظ1 وصصاعطاز ۷۷ رحعفاتعظ ع راموا۲عظ 
,000۳۵ بع ءاعطیماطاظ مم‌ناومعه 4 مر نامه 
۰ 5 ,1878-1892 ,608 

اعد( رتمک بچمار1 .ظ۴ ررحاعتع1 < 15 
۱۱۹ 
,1962-9۰ ,ابا حداههاو] 

اطع ۵ اااع رد رمممممم۷ ع وووممم۷۵ 
۵۲ فعض ع! ۵ حفطنا ما نا قاونممنمم( 
۷۵۸۱۵۴۱۵ ۱۱۵ ۱۱ متاه‌عاامت عاه فصه هام1 
,7 11886 16 


منلعمممجصط تاه اه6 ۱۳۸۵ 10۲ ۵۱۲8 10 
ون اعد ماساعوا داعتنعوه: عتصعل‌فعن مه دز هتعدمماه رموط عتصعاعا تعععن) عطا مم] عتاصعی 128 
:قاله دوهی رعهه امتع 50۲ ومزعنل‌متم م۱ «عاب ه طاه 1984 میم 7 1362 تجدافط رحفعطع 1 و1 
۱۱ 


طض حاز لصف ممنومع۳ ها منعممماع بط مزر«مادا تمیع6) ع9! دز معزرهه عطا طا اقا 1 


1 0 


٩1۰, ۵۰‏ (صقته۲ ی ۷() عمممطقظ فنطعطق ‏ عم (مقاععامن) نو ۵ ,23 :۸۵0۳655 
۰ 0۸ ۲,0۵۰ 


عتصحاع1 01۵۵۲ عطا مر عتنوعن عظ] 
3 ۱ 


106 
0 ا 2 


۳۱۲0۲010۴۸۲۸ 


۲۷۵], 1۷1۳۴ 71 


51۳7 ۳-۲ - همه ۳۳۲-۴ 


زط 50160 


تسام[ ۷۲92 جم22 


سس 
ان 


۱ 


1۳۳۳۸ 
1996 


اکتن:۱۷۲6 عط) راصمم‌تاهجه‌ظ عمط رطلله ۶ه مصهد معط مر 


